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 لا اله الا الله 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

و   علیکم  السلام  الله،  عبد  ابا  یا  علیک  السلام 

رحمة الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی  

بیت   اهل  و  الحسین  اولاد  و  الحسین  بن 

 الحسین و رحمة الله و برکاته  

»رفقای عزیز! من در چند وقت پیش، توی فکر  

به »لا اله الا الله« کنم.    رفتم که یک صحبت راجع

ب تفکر  در  قدری  دلم می یک  خواست یک  ودم، 

ابعادی، یک نویدی داده شود که من یک قدری  

درباره   خاطرجمع  خیلی  و  بشوم  جمع  خاطرم 
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و   کنم.  کرده صحبت  من خطور  قلب  در  اینکه 

الحمد لله، به خواست خدای تبارک و تعالی، یک  

به خودم    پیشامدی کرد. اگر من این پیشامد را

می  ق نسبت  الله«  الا  اله  »لا  به  من  دهم،  سم! 

خواهد  خواهم خودم را معرفی کنم. دلم می نمی

رفقای عزیز، یک قدری با تفکر و با فکر این حرفها  

شب   یک  من  کنند.  قبول  خودشان  ابعاد  با  را 

خواب دیدم که یک موادی آوردند و جلوی من  

این  دست،  با  من  بعد،  ه ریختند،  به  را  م  ها 

بهترین صورت  می یک صورتی،  دفعه  یک  زنم. 

می شمی من،  ود،  زانوی  من،  پای  روی  آید 

می می دفعه  یک  الله«  نشیند.  الا  اله  »لا  گوید: 
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گلوله وقتی می تمام  الا الله«،  اله  های گوید »لا 

کردم  خون می  نگاه  من  الله«.  الا  اله  »لا  گوید: 

الله«!  گوید: »لا اله الا  دیدم انگار تمام خلقت می 

مرتبه،    با دست چپ، مواد را به هم زدم. دیدم دو

]آمد[،   من  چپ  زانوی  روی  شد  پیدا  صورتی 

آن   دینم قسم! من  )به  الله«!  الا  اله  گفت: »لا 

گویم: خدایا، یک  ها را که دیدم هنوز می صورت 

صورت  آن  کن،  موفق  را  من  دیگر  را  دفعه  ها 

می  آن  باز  الله«.ببینم.(  الا  اله  »لا  تمام    گفت: 

 گفت: »لا اله الا الله«.« خلقت انگار می 
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این   اینکه  شدم  خاطرجمع  خیلی  من  حالا 

بگویم.   رفقای عزیز  عقایدی که داشتم، خدمت 

 عقاید این بود، حرف این بود: 

»من همیشه به فکر مردم هستم. والله، به فکر  

خودم نیستم. )حتی( به خدا عرض کردم: خدایا  

می  راست  من  قسم!  خودت  اما  به  گویم؛ 

انبیاءت  می تمام  به  بزنم.  حرف  تو  با  خواهم 

قسم، اگر من را به جهنم ببری و بسوزانی، یا به  

خواهم! من  من یک جور تو را می   فردوس ببری، 

واهم که مرا به فردوس ببری، پس  اگر تو را بخ 

خواهم؛ اما خالق من که فردوس  فردوس را می 

می  را  خالقم  من  اینیست.  من  اگر  ن  خواهم. 
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می  را  برای  مطلب  قسم،  خدا  همان  به  گویم 

خودم نیست که خودخواه باشم و بخواهم شما  

احتر یا  عزت  مرا  ناکرده،  اما  خدای  کنید،  ام 

رفم با سند  خواهم سند نشانتان بدهم و حمی

 باشد که شما در این حرفها تفکر کنید.« 

شخصی که از یک قومی بود خدمت پیامبر اکرم  

آمد و گفت: یا رسول الله،    ه و سلم()صلی الله علیه و آل

من از طرف قومم آمدم. یک چیزی به ما بگو که  

)صلی الله علیه و آله و  کرده شویم. پیامبر  ما هدایت 

»لا   سلم( دانه  یک  بگویید،    فرمود:  الله«  الا  اله 

ای  کرده هدایت  الله«  الا  اله  »لا  چه  این  اید! 

ن  فرماید: »ا هست؟ از آن طرف هم، در قرآن می 
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پیامبر   الا وحیٌ یوحی«،  و  هو  آله  و  علیه  الله  )صلی 

نمی  سلم( حرف  خودش  را  از  خدا  کلام  زند. 

گوید: اگر از  گوید. یا جای دیگر داریم که می می

کنم. حالا  رگ دلت را قطع می   خودت حرف بزنی،

فرماید: در آخرالزمان، از هر هزار  همین پیامبر می 

 رود. نفر، یک نفر با دین از دنیا نمی

آقا جان! یهودی که کافر است. آمریکایی که کافر  

را   است، پس چه کسی  کافر  که  است. نصاری 

میمی را  شما  و  من  ما  گوید؟  چرا  آخر  گوید. 

)صلی الله علیه و آله  یم؟! پیامبر  رودین از دنیا می بی

فرماید:  هم در جایی دیگر به سلمان می   و سلم(

مثل   دین،  زمان،  آن  در  سلمان!  کف  یا  آتش 
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می  بخواهند  دست  شدیدی  باد  در  یا  شود، 

گوید: در آن زمان  یچراغی را روشن کنند. بعد م

هر کس دینش را حفظ کند، با من، در درجه من  

 دران من در آخرالزمان.  است! و سلام من به برا

خواهم شما  من انشاءالله و به خواست خدا می 

آن  آن از  از  باشید.  پیامبرنها  درجه  در  که  د!  ها 

البیت«   اهل  منا  »سلمان  آنکه  همه  با  سلمان 

شما    گوید:پرسد: مگر ما برادر تو نیستیم؟ می می

اند؛ اما امر  ها مرا ندیدهاصحاب من هستید، آن 

فرماید:  ند. از آن طرف هم می مرا اطاعت می کن

رود. از هر هزار نفر، یک نفر با دین از دنیا نمی

 آخر، سببش چیست؟  
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تر  د، روشن ه شما روشن هستنمن مثالی بزنم ک 

می  که  است  شخصی  الان  خدمت  بشوید.  آید 

یا خدمت ائمه   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله 

اعلام. این    یا خدمت علمای  )علیهم السلام(طاهرین  

سال،   هشتاد  سال،  هفتاد  است.  کافر  شخص 

عرق   یا  که  کرده  زندگی  کفر  در   ... سال  پنجاه 

یا کارهای دیگری کرده. حالا    خورده یا زنا کرده

گوید که این آدم که آمد و گفت: »لا اله قرآن می 

از   خدا  الله«  رسول  محمد  الله،  تمام  الا  سر 

له الا الله«  گناهانش گذشت. چرا؟ وارد قلعه »لا ا

امام رضا   آقا  را  الا الله«  اله  اما همین »لا  شد؛ 

السلام( را در نیشابور معلوم کرده    )علیه  تکلیفش 
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می ا است.  لا  تعالی:  الله  »قال  الله گوید:  الا  له 

عذابی  من  امن  حصنی  دخل  فمن  حصنی، 

بشرطها و شروطها و أنا من شروطها« شرط »لا  

خواهم به شما  اله الا الله« ماییم. پس من می

بگویم: »لا اله الا الله« یعنی کارکرد باید »لا اله  

بگویی!   الله«  الا  اله  »لا  نه  باشد،  الله«  من  الا 

الا الله« نگو، غلط می نمی اله  اگر  گویم »لا  کنم 

تو   که  الله«  الا  اله  »لا  این  اما  نگو؛  بگویم 

)صلی  له الا الله« نیست که پیامبر  گویی، »لا امی

آله و سلم(  الله علیه این  گفت هدایت می   و  شوید. 

می تو  که  الله«  الا  اله  الا  »لا  اله  »لا  آن  گویی 

گوید و خدا از سر  می  الله«ای نیست که یک دانه 
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گوید:  گذرد! امام رضا می گناه هفتاد سالش می 

که اگر وارد شدید،  ای هست  »لا اله الا الله« قلعه 

اله    پاک شدید؛ اما »أنا من شروطها« شرط »لا

 ایم!  الا الله« من هستم! یعنی ما خانواده 

)صلی حالا ببینید کارکرد چیست؟ یک روز پیامبر  

یک چند شتر را در جایی قرار    سلم(   الله علیه و آله و

داد و فرمود: هر کس دو رکعت نماز بخواند و  

در آن فکری نکند، یک شتر از این شترها را به  

اندند. حضرت  دهیم. آن دو نفر هم نماز خواو می

و خیال   فکر  تا  پنج  تو  تا،  چهار  تو  کرد:  افشاء 

کردی. هرکس آمد، فکرهایشان را گفت. حضرت  

تشریف آورند. فرمود: زهرا جان!    السلام()علیها  زهرا  
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تو فکر کردی که اگر نماز بخوانی، شتری که خیلی  

را برداری که به فقرا خیلی برسد؛  چاق  تر است 

 جبرئیل نازل شد: یا  پس تو هم فکر کردی. فوراً 

زهرا   فکر  السلام(محمد!  این    )علیها  است!  نماز 

الا اله  این فکر »لا  الا الله«!  اله  الله«    است »لا 

است! این، به فکر مردم است. به فکر فقراست. 

اله   زهرا  »لا  حضرت  است.  این  الله«  )علیها الا 

بهترین شتر را معین کرد. کشُت و به فقرا    السلام( 

 داد. 

رفقای عزیز! اگر من گفتم که این تولید در دستم  

گفت: »لا اله الا  شد که می شد و صورتی می می
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یعنی کارکردمان »لا اله الا    الله«، ما باید کارمان؛

 الله« باشد!  

بینی این »لا اله الا  کنی میحالا وقتی نگاه می

کند؟ این دارد »لا اله الا الله«  الله« گو، چه کار می 

، اما به مرگ برادرش راضی است! این  گویدمی

گوید؟ یا آن آقا، »لا اله  چه »لا اله الا الله«ای می 

زمینی پخته را با روغن  گوید اما سیب الا الله« می 

می  قاطی  الا  )حیوانی(  اله  »لا  چه  این  کند. 

ی  گوید؟! »لا اله الا الله« یعن الله«ای است که می 

از خدا. چرا   به غیر  را  هیچ مؤثری نیست  این 

گویی؟ تو اصلاً »لا  دانی؟ چرا تملق میمؤثر می

ای! این است که  اله الا الله« را دکان خودت کرده 
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روی. »لا اله الا الله« باید کارکرد  نیا می دین از دبی

 ما باشد.  

دهم: مگر  حالا قدری مطلب را بهتر توضیح می 

المؤمنین   السلام(امیر  یک دانه شمشیر در    )علیه 

الخن عبادة  یوم  من  »افضل  که  است  نزده  دق 

من   افضل  الخندق  یوم  علی  »ضربة  ثقلین«؟ 

را؟  عبادة ثقلین!« از ثقلین، ثوابش بالاتر است. چ

السلام( کارکرد علی   اللهی   )علیه  به ولی  اش  است. 

ملجم هم   ابن  است.  کارکردش  نیست!  مربوط 

هم   آن  است.  الاشقیا  اشقی  زده،  یک شمشیر 

 کارکردش است.  
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زیز! به »لا اله الا الله« قسم! این حرف  رفقای ع

القاء شده است. قدرش را بدانید که اگر بی دین  

برای این است که  رویم برای چیست؟  از دنیا می 

گوییم. »لا اله الا الله« کارکرد  »لا اله الا الله« نمی

باید باشد. کارکرد امیر المؤمنین     )علیه السلام( ما 

من افضل  نفسش،  یک  که  است  عبادت    این 

ثقلین است. کار به این ندارد که امیر المؤمنین  

هم،    )علیها السلام(است، حضرت زهرا    )علیه السلام(

اهمین »جور  اگر  ما  پس  الله«  ست.  الا  اله  لا 

گوییم، باید کارکردمان »لا اله الا الله« باشد.  می

اگر کارکرد ما »لا اله الا الله« نباشد، یعنی به امر  
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اله الا الله« نیست! »لا اله الا الله«    نباشد، این »لا

 کنارش باشد.  )علیه السلام(باید علی 

ارم. اینها  ای بیشتر از این توقع دمن از یک عده 

ه یا اگر شده کم شده  القای ولایت در دلشان نشد 

گویند هر کس بیشتر قرآن بخواند و  است! می 

رود. والله، این بهتر بلد باشد، در قیامت بالاتر می 

بی ح کاملتر  رف  ولایتش  کس  هر  است.  خود 

رود. مگر از حجت خدا، امام رضا  باشد، بالاتر می 

الله!  نمی یابن رسول  که  که  پرسند  به جد شما 

گوید: به کسی  گویند یعنی چه؟! می ابوالقاسم می 

که جان همه عالم در قبضه قدرتش است، قاسم  

)صلی الله علیه و آله  جدم رسول الله  بهشت و جهنم، 
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هستند. پس    )علیه السلام(و امیر المؤمنین    و سلم(

باشد،   بالاتر  و  بهتر  و  کاملتر  ولایتش  کس  هر 

اهل تسنن از ما بالاترند! آقا  رود. وگرنه بالاتر می 

دانم!  زنی؟! بگو نمی کنی و حرف میچرا فکر نمی 

می  تو  از  نمیاگر  بگو  دوستی  پرسند  یک  دانم. 

حرام بودم.  گفت: من در مسجدالمن داشتم، می 

یک پیرمرد از اهل تسنن بود که تا صبح قرآن را  

ختم کرد. آخرش هم گفت: خدایا، من را با دومی  

خب  کن.  کجاست؟!  محشور  خودش  دومی   ،

 خودش چه کاره است؟ این قرآن است؟!  

می  حرف  جوری  این  من  چطور  زنم؟  حالا 

السلام(امیرالمؤمنین   قرآن  می  )علیه  »أنا  فرماید: 
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ت داشته  الناطق«،  را  ناطق  قرآن  محبت  باید  و 

فرماید: من قرآن را برای متقی  باشی. خدا هم می 

اول باید    نازل کردم. تو اگر بخواهی متقی بشوی

 قرآن ناطق را قبول داشته باشی.  

اگر »لا اله الا الله« شرط است و قلعه هست و 

شویم،  ما یک »لا اله الا الله« بگوییم، هدایت می 

گفت. »لا اله الا  ه الا الله« نمیمگر دومی »لا ال

الله« گفت؛ اما »لا اله الا الله« را کشُت. مگر اولی  

شویم؟  چرا بیدار نمی  گفت.»لا اله الا الله« نمی

کنیم؟ چرا تفکر نداریم؟ چرا دست  چرا فکر نمی 

 داریم که این حرفها را بشنویم؟  از دنیا بر نمی 
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ت داری  مرتب  تو  بروم!  قربانت  من!  لاش  عزیز 

زنی که یک باغ  کنی، این طرف و آن طرف می می

در یک جای خوش آب و هوا بخری آن هم برای  

ات را آنجا  زن و بچه شود،  موقعی که هوا گرم می 

می وبال  و  وزر  چقدر  داری  ببری.  چرا  تو  کنی؟ 

دهی، فردوس را از دست  بهشت را از دست می 

از دست می دهی؟ چمی را  دهی؟ چرا  را جنات 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( عزیزی مانند پیامبر  رفقای  

)علیها و فاطمه زهرا    )علیه السلام(و امیر المؤمنین  

دهی؟! چرا این کار را داری  ی دست م  را از  السلام(

نمیمی بیدار  چرا  مقدار  کنی؟  یک  چرا  شویم؟ 

اله  اندیشه نداریم؟ چرا فکر نمی کنیم؟ چرا »لا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

20 
 

تو کارَت باید »لا اله الا گویی، آقا؟!  الا الله« نمی

 الله« باشد.  

گوید: این آقا برود درس بخواند به این عنوان  می

یاد بگیرد و بیاید آدم   که قال الصادق، قال الباقر

اصول   که  اشخاصی  بیاورد.  راه  در  را  گمراهی 

ا بلد نیستند، غسلشان را بلد نیستند،  دینشان ر

را  مستضعفند  که  آدمهایی  این  بدهد.    یادشان 

فرماید: اگر  بیاورد و برساند به ولایت! حضرت می 

چرا؟   شهداست.  جزو  بمیرد،  حال  همین  در 

 کارکردش است.  
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! مگر آن دو نفر  ه داشته باشیمیک قدری اندیش

گفتند؟ آمده و امیر المؤمنین  »لا اله الا الله« نمی

السلام( خانه    )علیه  از  انداخته،  گردنش  طناب  را 

ز، بیا اشهد ان »لا اله الا  بیرون کشیده که بیا نما

 الله« بگو.  

گوید: جانم فدای بلال! دومی آمده و به بلال می 

خریم. بهترین دختر  اذان بگو، ما خانه برایت می

دهیم. به تو  گیریم. حقوق به تو می را برایت می 

را بگو. گفت: نمی جفا شده گویم.  . همان اذان 

و    گفت: یادت رفته که من تو را خریدم و آوردم

به پیامبر بخشیدم. بلال گفت: محض چه کسی  

خدا   از  برو  گفت:  خدا.  محض  گفت:  کردی؟ 
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داری؟ کار  چه  من  به  بگیر.  را  گفت:  مزدش   !

همان اشهد ان »لا اله الا الله« را بگو. همان »لا  

نمی گفت:  بگو.  را  الله«  الا  چرا  اله  آخر،  گویم. 

لیه  )عگفت: »لا اله الا الله« ای که علی    گویی؟نمی

کنارش نباشد، چه »لا اله الا الله« ای است  السلام( 

می  قسم  را  بگویم؟ خدا  باطن  که من  به  دهم 

چهارده امام،  معرفت    دوازده  ما  به  که  معصوم 

دارد!   معرفتی  سیاه چه  غلام  یک  ببین،  بدهد. 

گویم  ای می گویم. من »لا اله الا الله«  گفت: نمی 

 الله« ای  که عمود الدین کنارش باشد. »لا اله الا 

گویم که قرآن ناطق، کنارش باشد، نه تو ای می

کنیم؟ ما چه »لا اله  غاصب! ما چه کار داریم می
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ا الله«  می الا  الله«  ی  الا  اله  »لا  به حق  گوییم؟ 

که   خوردم  قسم  است. من  قسم، حرف همین 

می  نماز  ما  وگرنه،  کنید.  رو باور  زه  خوانیم. 

 م!  رویدهیم، مکه می گیریم، خمس می می

روایت دیگری نقل کنم که باور کنید. امام صادق  

فرماید: اشخاصی هستند که نماز  می  )علیه السلام(

گیرند، عاق والدین نیستند،  می خوانند، روزه  می

کنند،  روند، جاده صاف می روند، عمره می مکه می 

تمام ابعاد مسلمانی را دارند، تا حتی دم از ما  

ین، )فقط( دم از  زنند. حضرت می فرماید: ببمی

ها اهل آتشند. سؤال کردند:  زنند؛ اما این ما می 

ابعاد   تمام  که  کسی  یک  الله!  رسول  یابن 
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دارد، چطور اهل آتش است؟ حضرت  مسلمانی را  

گوید: مال  دهد، میبا دستان مبارکش نشان می

گفته است!  زند! این، »لا اله الا الله« نرا چنگ می 

گویی  گویی، یعنی مییاگر تو »لا اله الا الله« م

هیچ مؤثری به غیر از خدا نیست. خدا هم گفته:  

دهم. پس تو  »والله خیر الرازقین«، رزقت را می 

»لا اله الا الله« ای گفتی؟ عزیز من! قربانت    چه

خدا   باش.  داشته  تفکر  قدری  یک  بروم! 

فردوس  می بدهد،  تو  به  بهشت  تو  خواهد  به 

ه که اینجا یک  بدهد. دوستانی برای تو تهیه کرد 

می  را  آرزویشان  نمی عمری  هم  آخر  بینی. بری، 

آخر، تو »لا اله الا الله« نگفتی که امام زمان را  
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امام زمان، خودِ »لا اله الا الله« است. به    ببینی.

 تو هم گفته، بگو.  

گوییم؟  این چه »لا اله الا الله«ای است که ما می 

تند؟ »لا اله  گفمگر اهل کوفه، »لا اله الا الله« نمی 

الا الله« را زیر سم اسب کردند. کارکردشان، همان  

ها »لا اله الا الله« گفتند؟! شمر با لشکر  بود. این 

اکبر«   قرار گذاشت که هر وقت من »الله  کوفه 

گفتم، »الله اکبر« بگویید. بدانید آن موقعی که  

می  اکبر«  »الله  جدا  گویم،  من  را  حسین  سر 

ن کرده  هزار  هفتاد  اکبر«  ام.  »الله  دفعه  سه  فر، 

ها »لا اله الا الله« گفتند؟ »لا اله الا  گفتند!! این 
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لا الله« ها  الله«ی ما هم، مشابه همان »لا اله ا

 است.  

قسم    )علیه السلام(آن دو نفر کافرند. امام صادق  

)صلی خورد که اینها آنی ایمان به خدا و پیامبر  می

آله و سلم(  ا  الله علیه و  الا الله«  نیاوردند؛  اله  ما »لا 

گویند. اهل کوفه هم »لا اله الا الله« گفتند؛ می

« را کشتند.  اما با »لا اله الا الله«، »لا اله الا الله 

 زیر سم اسب کردند. این کارکردشان بود.  

 عزیز من!  

طور  » بیا کارکردت، »لا اله الا الله« باشد. همین 

دی در  که گفتم: موادی را جلوی من ریختند، تولی
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گفت: »لا اله  شد و یک دفعه می دست من می 

اله الا الله« بود؛ یعنی   الا الله«! کارکرد من، »لا 

می  درست  میشصورتی  و  الا  د  اله  »لا  گفت: 

 الله«.« 

این آقای کشاورز، اگر »لا اله الا الله« بگوید، این  

کارد، تمام عدد گندمها، دارد  گندم و جو که می

گوید. این آقای طلبه که دارد  »لا اله الا الله« می 

می  و  درس  بگوید  الله«  الا  اله  »لا  اگر  خواند، 

خدا  هدفش فقط خدا باشد و هیچ مؤثری غیر از  

نداشته باشد، درسش »لا اله الا الله« است. این  

آقایی که پشت میز دادگاه نشسته، دادگاه یعنی  

شمش به رشوه باشد که  دادخواهی کن، اگر چ 
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می  بیشتر  الا  چه کسی  اله  »لا  این  دهد، والله، 

می  را  رشوه  این  است!  نگفته  بعد  الله«  گیرد 

ال  شود، نتیجه این مجور میاش چه بینی بچه می

این  که  میاست  می شود!  بچه  طور  چرا  گوید: 

ای شده، بچه من کمونیست شده؟ بچه  من توده 

بابا! ت و ضد دینش  من ضد دین شده است؟! 

او د به  را  آن مال  تو  این  کردی.  ادی خورد که 

می  الله«  الا  اله  »لا  تو  شد.  من  جوری  گویی؟ 

خواهم یکی یکی بگویم که این آقای نجار،  نمی

گویم: اگر  هنگر ... من به کل مردم می این آقای آ

بگویید،  می حقیقی  الله«ی  الا  اله  »لا  خواهید 

ب الله«  الا  اله  »لا  باید  این  کارتان  حرفم  اشد. 
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گفتم بدانید که نظر با  ها را که  است. من، این 

 کسی ندارم.  

حقوق   یک  است،  دادگاه  رئیس  که  آقایی  این 

ت به این  گیرد. اگر به آن قانع باشد، خدا برکا می

دهد، حالا دل یکی را خوش کند، دل دوازده  می

را خوش اما    امام، چهارده معصوم  است،  کرده 

دل یکی را هم بشکند، دل دوازده امام، چهارده  

شکس را  حق معصوم  آخر،  است،  یعنی ته  کشی 

را می  خدا  تو  دیدنی چه؟ مگر  که  خدا  کشی؟! 

را می  امر خدا  را  نیست. تو  امر خدا  اگر  کشی. 

شویم؟  تی، خدا را کشتی! چرا ما بیدار نمی کش

این   اگر  باشد[.  ]باید  الله«  الا  اله  »لا  کارکردت 
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می  تکرار  را  میمطلب  من  کنم  عزیزان  خواهم 

 بیشتر توجه بکنند.  

السلام(امام صادق   اگر یک  هم می   )علیه  فرماید: 

مطلبی را بلد بودید، تکرار شد مثل گلابی است  

اما  بریزی.  گلاب  روی  تکراری    که  تکراری،  این 

نیست. بیایید ما بیدار شویم. بیایید یک »لا اله  

بگوییم. او یک »لا اله الا    الا الله« مثل آن کافر 

شص در  که  گناهانی  همه  گفته،  سال،  الله«  ت 

شود، چرا گناهان ما  هفتاد سال کرده، پاک می 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( شود؟ چرا پیامبر  پاک نمی 

زمان اگر یک نفر، با دین از  : در آخرالفرمایدمی

می  تعجب  آسمان  ملائکه  برود،  که  دنیا  کنند 
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گوید؟  چطور این، دینش را آورد؟! چه کسی را می 

گوید.  ه الا الله«گو را میگوید، توی »لا المن را می 

  )علیه السلام( »لا اله الا الله، محمد رسول الله« علی  

 باید کنارش باشد.  

می  علچرا  السلام(ی  گوید  باشد؟    )علیه  کنارش 

را! این    )علیه السلام(اطاعت کن. اطاعت کن علی  

کلام، مثل همان است که در مورد صلوات گفتم:  

ال علی  یصلون  ملائکته  و  الله  ایها  »ان  یا  نبی، 

الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما« ما باید  

باشیم نه    )صلی الله علیه و آله و سلم(تسلیم پیامبر  

وات بفرستیم. ما اگر تسلیم پیامبر  ینکه فقط صلا

نباشیم، صلوات هم لقلقه    )صلی الله علیه و آله و سلم(
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فرستند؟ چقدر ما  است. چقدر مردم صلوات می

می  هستیم؟  فرصلوات  تسلیم  ما  آیا  ستیم؟ 

گویند ما گفتیم  آورند می فردای قیامت ما را می 

چه  تسلیم باش، اما تو تسلیم نبودی. حالا هر  

می  دردت  هم  به  بفرست.  صلوات  خواهی 

مینمی هم  چه  هر  بگو.  خورد.  ذکر  خواهی 

السلام( امیرالمؤمنین   ذکر  می  )علیه  »أنا  فرماید: 

است. تو اگر    علیه السلام()الله« ذکر، امیر المؤمنین  

کشی، ذکر  تسلیم باشی هر نَفَسی که داری می 

الله«،   نباشی دو هزار »یا  تسلیم  اگر  اما  است. 

درد   به  بگویی،  لله«...  »الحمد  الله«،  »سبحان 
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خورد. این ذکر گفتن مثل آن است که نماز  نمی

 وضو نداشته باشی.   خوانی؛ امامی

فکر  در  تعجب می کنم! چرا ما  رویم؟  نمی   من 

چرا اعتقاد به قیامت نداریم؟ چرا دنیا ما را گول  

می  تو  است؟  نور؟  زده  وادی  به  بیایی  خواهی 

رود به وادی نور برسد، یک  رد می حالا موسی دا

گوید: »فاخلع  قدری محبت زن در دلش بود، می 

هی  خوانعلیک« یعنی محبت زنت را دور کن. می

له الا الله« خودِ  به وادی نور وارد شوی. بابا! »لا ا

تمام   خودِ خداست.  الله«  الا  اله  »لا  است.  نور 

خواهی »لا اله الا الله«  نورها از خداست. تو می 

اما تو  بگ ویی؛ یعنی هیچ مؤثری، مؤثر نیست، 
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دانی، آیا این مؤثرها  داری چیز دیگری را مؤثر می

 مؤثرند؟  

بلندی   پالتوی  و  گذاشتی  ریشی  و  آمدی  تو 

پوشیدی و شب کلاهی گذاشتی و هر آقایی هم  

می  دورش  دارد،  اسمی  مردم  به  در  که  روی 

کنی واسطه اسم آن بزرگ بشوی. اما چه کار می 

کسی هستی که آمده بودند در انبارت و    تو؟ تو

دیده بودند که سیب زمینی )پخته( را با روغن  

فروشی. تو »لا اله  کنی و می)حیوانی( قاطی می 

الا الله« گفتی؟ به »لا اله الا الله« قسم، تو کفر  

به »لا اله الا الله« داری! تو چون در ظاهر »لا اله  

افر به »لا  گویی، نجس نیستی، اما کالا الله« می
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اله الا الله« هستی. آن دو نفر و اهل کوفه نجس  

داشتند. بودند. چون ایمان به »لا اله الا الله« ن

ها  اما من و تو هم مشابه آنهاییم. اگر مشابه آن 

الرازقین«   نیستی، خدا قسم خورده: »والله خیر 

می  که  چیست  کار  داریم  این  کار  چه  ما  کنی؟ 

 کنیم؟  می

در صحرای کربلا    )علیه السلام(حسین  وقتی آقا امام  

می  نماز  اصحابش  امام  با  سعد  عمر  خواند، 

می  هم  او  بود.  نماز    رفت جماعت  لشکرش  با 

الله« میمی الا  اله  »لا  چند  خواند،  روزی  گفت. 

گفت: »اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا مرتبه می 

الا   اله  الهاً واحداً صمداً« صدای »لا  له،  شریک 
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ها، یک فضایی را از جا برمی داشت.  این الله«ی  

آقا  تهجد می  اله الا الله« گفته؟  کردند. حالا »لا 

دنبال ابن سعد فرستاد.    )علیه السلام(امام حسین  

می  مرا  فرمود:  بیا!  سعد  یابن  شناسی؟  فرمود: 

تو   گفت:  هستم؟  کی  من  گفت:  آره.  گفت: 

حسین، پسر پیامبر، پدرت علی هست. مادرت،  

یه تطهیر هم درباره شما پنج تن نازل  زهراست. آ

مرا   چرا  پس  فرمود:  حضرت  است.  شده 

را دارم.    کشی؟ گفت: من خیلی محبت ری می

ای به من داده که تو را بکشم تا  ابن زیاد نوشته 

حسین   امام  بدهند.  من  به  را  ری  )علیه  ملک 

نمی  السلام( خیر  برگرد،  و  بیا  از  فرمود:  بینی. 
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نمی گفت:  گندمش  قناعت  خوری.  جُوَش،  به 

تو  می برای  من،  کشتن  فرمود:  حضرت  کنم. 

ه تو  ندارد. بیا! اگر مالت را بردند، مال بمیمنت  

خانه می تو  دهم.  به  خانه  کردند،  خراب  را  ات 

بهشت می می در  را  تو  کنم.  دهم. من ضمانت 

 گفت: من بروم امشب فکر کنم.  

  عزیز من! این »لا اله الا الله« گو است! دارد »لا 

  گوید! فکری کرد و به اصطلاح از اله الا الله« می 

به   آقا جان من!  قرآن استفاده کرد.  آیه توبه و 

هایمان از قرآن  ن قسم، ما هم بیشتر استفاده قرآ

داریم   خودمان  نفع  به  است.  سعد  عمر  مثل 

می  پیدا  استفاده  قرآن  در  را  آیه  یک  کنیم! 
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نقل می می را  آن  نفع خودمان  به  و  کنیم  کنیم 

باشد. من چه بگویم؟ عمر سعد هم از آیه توبه  

نادان، حسین  مرد  آخر،  کرد.  کشی هم  استفاده 

گوید.  دا آیه توبه را به گنهکارها می توبه دارد؟ خ

کنند؛ یعنی  فهمند و گناه می هایی که نمیبه آن 

می  کرده.  باز  را  می راه  خوشم  من  آید، گوید: 

ی، یک  بیایید برگردید. مثلاً اگر یک نگاهی کرد

ای از یک جا برداشتی، یک  خیالی کرده، یک میوه 

کارهایی که این جوری باشد! اگر هم میوه یکی  

برداشتی، باید به او برگردانی. حق الناس، توبه  را  

ات را خوردی،  ندارد. حق الله توبه دارد: یک روزه 

می اگر  خب،  نخواندی.  را  نمازی  یک  توانی  یا 
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اما حق الناس که    آمرزد.گیری، خدا تو را می می

 گوید حق مردم است.  توبه ندارد! خدا می 

حالا  کشی که توبه ندارد. آخر، مرد نادان! حسین 

می  شد.  میصبح  را  حسین  توبه  گوید:  کشیم، 

کرده می توبه  که  بود  قیامتی  اگر  اگر  کنیم.  ایم، 

رسیم. این بی حیا،  هم نبود، به سلطنت ری می

را ظهرش  نماز  خوانده،  را  جماعت    نمازش  با 

گوید: خوانده! »اشهد ان لا اله الا الله« گفته! می 

سین  شاهد باشید، اول کسی که تیر به خیمه ح 

زد منم! این »لا اله الا الله« گفته؟ این »لا اله الا  

آن  گوها!  هم    الله«  ما  که  ای  الله«  الا  اله  »لا 

رودربایستی! آقا کار  گوییم، مشابه همانیم، بیمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

40 
 

تو مفسدی هست! کار تو مردم    تو چیست؟ کار 

گیر انداختن است! کار تو بخل و عداوت است!  

 بر مردم بودن است!  آقا کار تو چیست؟ کار تو کلَ  

کنیم؟ چرا ما اندیشه نداریم؟ »لا  چرا ما فکر نمی

می  الله«  الا  را  اله  الله«  الا  اله  »لا  اما  گوید؛ 

ا  گویی؛ امکشد! تو داری »لا اله الا الله« می می

تمام احکام »لا اله الا الله« را زیر پایت گذاشتی!  

 گویی؟  این چه »لا اله الا الله« ای هست که می 

ی مطالب این شد که باید کار  رفقای عزیز! نتیجه 

اله الا الله« باشد. یعنی شما   ما، کسب ما، »لا 

از خانه  آیی، هدفت این  ات بیرون میصبح که 

کنی، اطاعت  را  خدا  امر  که  تو    باشد  وقت  آن 
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گویی، اما نه اینکه نقشه  داری »لا اله الا الله« می 

، آن را  بریزی که چک و سفته را این جوری کنم

اش برای خودت یک چیزی  جوری کنم. همه این

ات خداست، اما آن موقع  درست کنی. تو فرمانده 

شود، شیطان هم که استاد فرمانده شیطان می 

 شوی.  است. تو هم پیرو آن می 

کنم. ی راحت و آسان دارم رفقا را آگاه می خیلمن  

امید   به  آمد،  بیرون  خانه  از  که صبح  هر کس 

خودش به فکر مردم باشد، به فکر  خدا، در کار  

گاه را مراعات کن. آن  اش باشد، قرقزن و بچه 

صراط   در  ما  مستقیمی.  صراط  در  شما  وقت 

خواست   دلمان  جا  هر  که  نیستیم  مستقیم 
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رویم. تو »لا اله  لمان رفت، میرویم. هر کجا دمی

نمی  که  الله«  بت الا  هیچ،  هم  گویی،  پرست 

ها یک بت  ت پرسهستی. ای کاش ما مثل بت 

خود نیست  پرستیم. بی پرستیدیم. ما بتها می می

پیامبر   سلم( که  و  آله  و  علیه  الله  در  می   )صلی  گوید 

آخرالزمان از هر هزار نفر، یکی هم با دین از دنیا  

پس دین چیست؟ دین، ولایت است.  رود.  نمی

المؤمنین   امیر  السلام(دین،  دین،    )علیه  هست. 

وپیامبر   علیه  الله  و سلم(  )صلی  امر    آله  دین،  است. 

 هاست.  این

)صلی الله  ببین شیطان چقدر درس خوانده! پیامبر  

آورد،  وقتی از معراج تشریف می   علیه و آله و سلم(
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نار عرش، آن  گوید: یا رسول الله در کشیطان می 

منبر را دیدی؟ من سی هزار سال آنجا تدریس  

گوید آدم  ما وقتی خدا به شیطان می کردم. امی

زند.  را سجده کن، ببین عجب حرف حسابی می 

گوید: خدایا! سزاوار سجده تویی! من به غیر  می

کنم. ببین چه  کس سجده نمی از تو، برای هیچ 

می  قشنگی  می حرف  من  گفت:  خدا    گویم زند! 

کنم. خدا گفت: گم شو!  سجده کن. گفت: نمی 

نمازی   گرنه  و  نکرده  اطاعت  را  امر  شیطان، 

زار سال طول کشیده. چرا بیدار  خوانده که چهار ه

کشد. شویم؟ ما نمازمان پنج دقیقه طول می نمی

شیطان، چهار هزار سال نمازش طول کشیده! چه  
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تدریس  سجده  سال  هزار  سی  داشته،  هایی 

گفته! اما یک اطاعت  که را درس میکرده! ملائمی

می  خدا  فکر  نکرده،  در  چرا  شو!  گم  گوید: 

داریم؟ چرا ما دنیا را  رویم؟ چرا ما اندیشه ن نمی

کنیم؟ شیطان تکبر داشت.  از دلمان بیرون نمی 

گفت: من از آتشم، اما آدم از خاک است. یک  

کنید؟ این  منیت در کار آورد. تا کِی من، من، می 

خواهید  رسید. اگر می یچ کجا نمی است که به ه

 به جایی برسید، منیتتان را کنار بگذارید.  

ه کنید، ببینید امام  شما در صحیفه سجادیه نگا

زند! به قرآن مجید قسم، امام  جور حرف می چه 

در   عالم  همه  قدرت  هست.  الله  قدرت  سجاد، 
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گوید: »عبد الذلیل«،  قبضه قدرتش است؛ اما می

من در مقابل تو عبد ذلیلم.    »عبد الذلیل«. خدا،

او داده است،   یقین دارد این قدرت را خدا به 

یا، به من رحم کن.  گوید: من عبد ذلیلم. خدامی

جور حرف می زند؟ یاد من و شما داده  با خدا چه 

است وگرنه روایت داریم که یک شخصی هفت  

این  گفت:  و  آورد  هارون  پیش  موهای  مو  ها 

و  پیامبر   علیه  الله  سلم()صلی  و  آقا    آله  گویا  است. 

جعفر   بن  السلام( موسی  داشتند. )علیه  تشریف 

راست   آیا  عمّ،  یابن  گفت:  گوید؟  میهارون 

حضرت فرمود: آتش بیاورید. آتش زلالی آوردند.  

حضرت یکی یکی موها را در آتش گرفت، پنج  
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حضرت   سوخت.  موها  از  تا  دو  نسوخت،  مو 

ن به آن  فرمود: این دو تا، موی جدم نبود. هارو

گوید؟ او گفت: بله. آن  شخص گفت: درست می 

دو تا را اضافه کردم که تعدادش زیاد شود. پس  

سوزد. حالا چرا این جوری دارد  ها نمیین موی ا

زند.  زند؟ برای من و تو دارد حرف می حرف می 

خواهد آگاهی به ما بدهد که این قدر من،  می

  من، نکنیم! چه کسی تو را من کرده است؟ چه 

ها را چه کسی  کسی به تو قدرت داده است؟ این 

 به تو داده است؟  

ثل این  عزیز من! اگر رفتی درس خواندی، درس م

است که یک درخت به بار آمده، سر به زیر شو!  
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درس   رفتی  هم  تو  مگر  باش!  داشته  تواضع 

یعنی چی؟   علم  اصلاً  خواندی، شیطان شدی؟! 

امی  خلقت  تمام  علم  اول  تواضع!  یعنی  ر  علم 

السلام(المؤمنین   همه    )علیه  قدرت  اول  است. 

پایین   را  دوشش  آمده،  آنجا  اما  است.  خلقت 

بچه یتیم روی کمرش بیاید. ما    آورد که آنمی

می  داریم  قدر  چه  آن  است!  الله  قدرت  گوییم؟ 

)علیهم عظمت دارد که همه ائمه    )علیه السلام(علی  

.  دندکر  )علیه السلام( خودشان را فدای علی    السلام( 

آقای دانشجو! آقای دکتر! آقای رئیس! چرا تو این 

قدر تکبر داری؟ کجایی؟ تو پیرو شیطانی! یک  

می پیر که  را  بکن.  مردی  او  به  یک سلام  بینی، 
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شهر   در  دارد،  ریاستی  الان  که  کسانی  از  یکی 

رود به مشهدی محمد علی  اسمی دارد، مرتب می 

که می حمال سر می  ابع زند. وقتی  تمام  اد رود، 

می  تازه  می من  برای  شود.  صفت  این  بینم 

خودش نیست؛ اما باید شکرانه کند که خدا از او  

ک  چه  امیر  نگیرد.  صفت  این  داده؟  او  به  سی 

است. مگر تو یک ذره درس    )علیه السلام( المؤمنین  

خواندی چه خبر شده؟ یک سلام به پیرمردی که  

 در ظاهر چیزی ندارد بکن. 

تهر عباس  شیخ  حاج  کند.  »خدا  رحمت  را  انی 

فت: حسین جان! هر کسی را که تحویلش  گمی

م در  رفت گیرند، تو برو تحویلش بگیر. من می نمی
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می  نگاه  میمجلس.  یا  کردم،  رعیتی  یک  دیدم 

رفتم کنارش  یکی که لباسش مندرس است، می 

کردم. روایت برایش  پرسی مینشستم. احوال می

زد. ی گفتم. آن بنده خدا هم حرفهایش را ممی

این  که  المؤمنین  کسی  امیر  پیرو  است،  طوری 

 است. «  )علیه السلام(

می  داریم  چه  ما  ماآخر  عوضی    گوییم؟  داریم 

رویم. آن از »لا اله الا الله«مان! آن هم که از  می

می  هم  طرف  آن  از  داشتنمان!  خواهیم  ولایت 

شش دانگ بهشت را به ما بدهند! شما یک علی  

کند؟ خب، تو هم پیرو  می   شنوید. چه کار داردمی

 همان باش.  
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یک روایتی داریم که خیلی جالب است: شخص  

نشسته    ی الله علیه و آله و سلم()صلدارایی کنار پیامبر  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( بود، فقیری خدمت پیامبر  

آمد. آن شخص دارا، خودش را جمع کرد. پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  شد  )صلی  فرمود:  غضبناک   .

رسیدی از فقر او به تو بنشیند، چرا این کار را  ت

آن   به  رو  مرد  آن  کشید.  خجالت  این  کردی؟ 

دین  شخ  که  هست  کسی  )فقیر  کرد  ندار  ص 

نداشته باشد. این شخص، ندار بود.( و گفت: بد  

دهم. مرا حلال کن. گفت: کردم. ثلث مالم را می 

می نمی را  مالم  نصف  گفت:  گفت:  کنم!  دهم. 
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ترسم  خواهم. می لت کردم، اما مالت را نمیحلا

 من هم مثل تو بشوم. ببین، این مکتب است!  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(ت پیامبر  داراها روزی خدم 

آمدند و گفتند: یا رسول الله! یک وقتی معلوم  

کن که ما بیاییم، یک وقتی هم معلوم کن که  

  علیه و آله )صلی الله  فقرا بیایند. بس که پیامبر اکرم  

خواست قبول  اشتیاق به تبلیغ داشت، می   و سلم(

  کند، جبرئیل نازل شد و گفت: نیایند! تو دست 

شکند. ببین، این  ها دلشان میاز فقرا برندار. این 

است. این، کار    )صلی الله علیه و آله و سلم(کار پیامبر  

است. این، خود »لا اله    )علیه السلام( امیر المؤمنین  

 کند؟ است. ببین دارد چه کار می  الا الله«
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است.   )علیه السلام(پس »لا اله الا الله«، کار علی  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( « کار پیامبر  »لا اله الا الله

  )علیها السلام( است. »لا اله الا الله« کار حضرت زهرا  

می  دارد  کار  چه  حضرت  شب  است.  در  کند؟ 

عروسی  پیراهن  یکعروسی  به  را  فقیر    اش 

 دهد. می

جمله  زهرا  چند  حضرت  از  هم  السلام( ای    )علیها 

خواهد  می   )علیها السلام(بگویم: وقتی حضرت زهرا  

ای بودند که از خدیجه ناراحت  به دنیا بیاید، عده 

بودند که چرا تو زن محمد یتیم شدی! فامیلش  

نمی  خواست  گفتند  تا  خدیجه  حضرت  آییم. 

فرمود:   لام(ا الس )علیهناراحت بشود، حضرت زهرا  
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برایت   کمک  خدا  نشو!  ناراحت  جان!  مادر 

به  فرستد. اینقدر کِیف کرد، دید دخترش دارد  می

می دلالت  ناراحت  او  جان،  مادر  فرمود:  دهد. 

می  کمک  زن  نباش،  چهار  دید،  دفعه  یک  آید. 

هایی و ها یک پارچه مجلله از بهشت آمدند. این 

گفحله  و  آمدند  بود،  دستشان  در  تند:  هایی 

خدیجه! ناراحت نشو. من حوّا هستم. این آسیه  

است. این مریم است و این ساره. مردم پشت  

آمد. من قسم  به خدیجه   برایش  کردند، کمک 

نمیمی کمک  خدیجه  که  اینها خورم  خواست. 

دل  تا  برای  اینکه  برای  آمدند.  خدیجه  خوشی 

می  فکر  زهرا  خدیجه  فاطمه  السلام( کند،    )علیها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

54 
 

م غصبفرماید:  جان،  برایت  ادر  کمک  نخور.  ه 

آید. عزیز من! تو با خدا باش، کمک برایت  می

ل تو بدجنس باشد،  آید. هر چقدر طرف مقابمی

بدجنس  که  شیطان  فلج  از  شیطان  نیست.  تر 

که شیطان  از شیطان  فلج  است!  اما  نیست؛  تر 

 است.  

که آمد یک نوری    )علیها السلام(حالا فاطمه زهرا  

زنده بود، آن    )علیها السلام( زهرا  تجلی کرد که تا  

دید؟ نور در مدینه بود. اما آن نور را چه کسی می 

آن، نورِ ولایت بود. آن، نورِ توحید بود. آن، نوری  

داده بود. زهرا    )علیها السلام(بود که خدا به زهرا  

السلام( نورفشانی    )علیها  شده،  خلق  خدا  نور  از 
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اندازه می یک  من!  عزیز  حالا  فکر    ایکند.  در 

زهرا   السلام()حضرت  زهرا    علیها  با  ببینید  بروید. 

)علیها  چه کردند؟ اما آیا حضرت زهرا  )علیها السلام(

ها  را کوچک کردند؟ با تمام این دشمنی  السلام( 

)صلی الله علیه و آله و  که با حضرت داشتند، پیامبر  

فرمود: »ام ابیها«، مادر من است. یا فرمود   سلم(

یت کند، مرا اذیت  را اذ  علیها السلام()هر کس زهرا  

کرده، هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده  

حضرت زهرا    )صلی الله علیه و آله و سلم(است، پیامبر  

)صلی الله  را افشا کرد. قرآن به پیامبر    )علیها السلام(

سلم( و  آله  و  زهرا    علیه  به  احکام  شد،  )علیها  نازل 

پیامبر  السلام( از  بعد  ا)صل .  وی  آله  و  علیه  ،  سلم(   لله 
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نازل    )علیها السلام(جبرئیل همیشه به حضرت زهرا  

می می احکام  و  وحی،  شد  واسطه  اما  آورد؛ 

بود. اما دومی که هم    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

غصب خلافت کرده و هم غصب دین، دید این  

از   غیر  به  کرده،  که  است  کارهایی  از  غیر  به 

ساعده جلسه  بنی  ای  کرده.  ای  درست  که  ست 

)صلی الله علیه و آله و  خود پیامبر    )علیها السلام(را  زه

کند. و اگر افشا کند، مردم  است و افشا می   سلم(

می  می شورش  او  از  را  خلافت  و  گیرند.  کنند 

را بکُشد.    )علیها السلام(تصمیم گرفت حضرت زهرا  

نامه  و  دلیلش  نوشت  معاویه  به  که  است  ای 

وقت معاویه!  دگفت:  پشت  زهرا  فهمیدم  ر  ی 
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عضله  که  آوردم  فشار  چنان  را  است،  زهرا  های 

من   باش،  خاطرجمع  معاویه،  یعنی  کردم؛  خرد 

نمی  فاش  احکام  دیگر  کشتم،  را  شود. زهرا 

را   خودش  کرد؟  چه  اما  باشد.  راحت  خیالت 

 جهنمی کرد. خودش جزو طاغوت شد.  

می  خواهش  شما  از  عزیز!  شما  رفقای  از  کنم، 

کنید. یک قدری    م به این حرفها یقین تقاضا دار

که   را  مطالب  این  باشید.  داشته  اندیشه 

خوانید تو را به حق »لا اله الا الله« قسمتان  می

تفکر  می باشید.  داشته  تفکر  قدری  یک  دهم 

یعنی یک ذره فکر بکنید و این حرفها را در عمل  

 بگذارید!  
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   یا علی 

 ارجاعات 
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شرط احسن الخالقین شدن؛ اطاعت  
 یالایت و بیزاری از دنو

   بسم الله الرحمن الرحیم 

 اشرف مخلوقات کیست؟ 
خدای تبارک و تعالی وقتی بشر را خلق کرد، به  

الخالقین«؛   احسن  الله  »فتبارک  گفت:  خودش 

احسن   خودش  به  تعالی  و  تبارک  خدای  یعنی 

فرماید:  می گفت. جای دیگری داریم که خداوند  

اید اندیشه  من اشرف مخلوقات خلق کردم. ما ب

مخلوق  اشرف  ما  آیا  باشیم،  ات هستیم؟  داشته 

فرماید: »فتبارک الله  خدای تبارک و تعالی که می
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احسن الخالقین«، احسنت به من، آیا ما اشرف  

مخلوقات هستیم؟ دلمان به این خوش باشد که  

از خاک د ر  ما اشرف مخلوقاتیم، یک وقت سر 

مخلوقات   اشرف  ما  ببینیم  و  برداریم  قیامت 

می درست  خدا  و  اشرف  نبودیم  من  که  گوید 

 قات را خلق کردم.  مخلو

ام این است که خدای تبارک و تعالی  من عقیده 

اش را به ما بدهد.  ما را در دنیا آورده که خدایی

کنم که ما دو الست داریم. آن روز، آن  ثابت می 

جا الست کبیره است؛  الست، یک الست بوده، این

تعالی ما را خلق کرده    یعنی آنجا خدای تبارک و

کرده؛ اما تقدیر، کم و زیاد    و تقدیر ما را معلوم
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شود. تقدیر، درست است. علمای اعلام، مروج  می

ها احکام بحثی راجع به این حرفها دارند. بعضی 

گویند: ما هر چه بودیم هستیم؛ اما اگر هر  می

معنا ندارد که خدا ما را در  چه بودیم هستیم،  

د. اینجا، الست کبیره است. الست  این دنیا بیاور

ین معنا که خدا تو را مخیر کرده است.  کبیره به ا

تعالی   و  تبارک  خدای  کنی،  را  او  اطاعت  اگر 

 دهد. اش را به تو می خدایی 

فرماید: انبیاء، کارکن یک شیعه  روایت داریم می 

شوند، یک بنده خدا  می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

اشتباهمی اما  پیامبر    شوند؛  از  غیر  به  نکنیم: 

آله و سلم(آخرالزمان   و  علیه  الله  ایشان هم    )صلی   .
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به   باید  انبیاء  تمام  است.  ولی  هم  است،  نبی 

)صلی الله  اطاعت ولی باشند؛ اما پیامبر آخرالزمان  

خودش ولی است؛ هم ولی است،    علیه و آله و سلم(

آیند برای یک شیعه علی  ست. انبیاء می هم نبی ا

 کنند. کرنش می  م(السلا )علیه

یک نگاه اطاعت به علی، موجب  
 شود رستگاری ثقلین می 

یکی از اهل علم، خدمت یکی از مراجع بود، یک  

بود.   آورده  کتابی  یک  آنجا  داشت.  بحثی 

)علیه  گفت: خدا خالق است؛ اما امیرالمؤمنین  می

با  فرماید: » می   السلام(  فرمایش  این  الخالق«  أنا 

تبار خدای  چه  اینکه  است  خالق  تعالی  و  ک 
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مر آن  دارد؟  هر  مناسبتی  دانا  مجتهد  ملای  د 

 شد. گفت، او قانع نمی جوری به این شخص می

من به آن مرد عالم گفتم ایشان را به من حواله  

می  که  )من  معلوم  کن.  حرف  نگویم،  تا  گویم 

رانمی من  نیستم.  من  وگرنه  سینه    شود  باید 

می  زد.  بگودیوار  جوری  یک  که  خواهم  یم 

اید سینه  مان شود. اگر نه من را ب خودمان حالی 

چه   گفتم:  بگوییم(  خدا  باید  فقط  زد،  دیوار 

اما  می است؛  خالق  خدا  گفت:  گویی؟ 

فرماید: »أنا الخالق«  می  )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

گفتم: آخر، ولایت یک چیزی است که خدا به  

مغز هر کسی ولایت را داده است. ما هنوز    قدر
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که    به نرسیدیم  تکلیف  به  ما  نرسیدیم.  بلوغ 

ولایت  ولا یک  ما  باشد.  کامل  ولایت  یتمان، 

ناقصی داریم. ایشان خیلی ناراحت شد. من به  

او گفتم: فلانی! شما قبول کن. گفت: نه. گفتم:  

گویم که بدانی  من الان یک روایت برای تو می 

 ولایت ناقصیم. ما هنوز در 

ایی که آنجا بودند  بنده به ایشان گفتم: )آن آق

ب بودند( فلانی! این روایت درست  صاحب کتا

)صلی الله علیه  است که شخصی خدمت پیامبر اکرم  

آمد و به تکبیرة الاحرام نرسید و تا    و آله و سلم(

)صلی  هفتاد شتر داد که به ثوابش برسد، پیامبر  

فرمود: نرسید؟ )اما این را به    الله علیه و آله و سلم(
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)صلی الله علیه امام جماعت باید پیامبر  شما بگویم:  

سلم( و  آله  امام    و  که  چون  کس.  هر  نه  باشد، 

جماعت هشت شرط باید داشته باشد، من اگر  

هایش را بگویم یک قدری طولانی  بخواهم شرط 

شود. شرط اولش این است که امام جماعت  می

ه به ایشان گفتم: درست  باید شیعه باشد( بند

چهار رکعت نرسید، وقتی   شد؟ گفتم: یک نفر به

آمد، عرض   )صلی الله علیه و آله و سلم(خدمت پیامبر 

کردند ایشان به چهار رکعت نرسیده است. پیامبر  

فرمود: کجا بودی؟ گفت: من رفتم در نخلستانها  

را ببینم. پیامبر به    )علیه السلام(امیرالمؤمنین، علی  

ت رو کرد و فرمود: ثوابی را که این شخص  جمعی 
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ه، اگر به ثقلین قسمت کنند، ثقلین رستگار  کرد

آقای اهل علم رو کردم و  یم به آن  شوند. من 

)صلی الله  گفتم: آیا تو عقل ولایت داری؟ پیامبر  

گوید؟ حسابش چیست؟  چه می   علیه و آله و سلم(

مگر ما درک ولایت داریم؟ ثقلین، به یک علی  

ید  شوند. البته ما بادیدن رستگار می  السلام(  )علیه

خب  است؟  دیدنی  چه  این  که  خدا  بفهمیم   ،

این  به  را، جداً من  اولی و دومی  ها  لعنت کند 

دیدند. آیا این ثواب ها هم میکنم. این لعنت می

ها اطاعت  برند؟ نه، چون عقیده ندارند. اینرا می

 کنند. نمی

 اصل دین، اطاعت است 
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اصل دین، اطاعت است. اگر ما اطاعت کنیم، به  

سیم. )من خواهشمندم، تو را به حق  رجایی می 

قسم! قدری تفکر داشته باشید.    )علیه السلام(علی  

خواهید این مطلب را بخوانید، بخوانید. اگر می 

میرم و  والله! من مقصد ندارم. من یک روز می 

می شما  گیر  کم  حرفها  داشته  این  تفکر  آید. 

شوید.(  ب خرد  حرفها  این  در  قدری  یک  اشید. 

امیاین هم  علی  ها  السلام(رالمؤمنین  را    )علیه 

شدند؟  می الطاغوت  و  جبت  چرا  پس  دیدند. 

 کردند. چون اطاعت نمی 

فرماید: به یک  می  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

علی   السلام(نگاه  اجر    )علیه  آدم  این  به  اینقدر   ،
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دادن ثواب  رستگار  دادند،  ثقلین  تمام  که  د 

می می ما  بفهمیم  شود.  چه  خواهیم  نگاه،  این 

ن.  نگاهی است؟ این نگاه، اطاعت است، نه دید 

می  خواهش  داشته  من  تفکر  قدری  یک  کنم 

گویم. والله! من حرف  باشید، ببینید من چه می

خودم نیست. به امام زمان قسم! از امام زمان  

السلام( چی  )علیه  یک  کردم،  من  خواهش  به  زی 

القاء کند من بگویم. من که سوادی ندارم. من  

افتادم؛ اما دلم  یک آدمی هستم یک گوشه  ای 

)صلی الله علیه ا رشد کنید. اگر پیامبر  خواهد شممی

 گوید.  گوید، درست می اینطور می  و آله و سلم(
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بعد، من به این آقای روحانی گفتم: شما عقل  

می  کتاب  که  آقا  آن  به  داری؟  نوشت،  ولایت 

است،   کتابش  این  گفت:  است؟  درست  گفتم: 

 یتش است. پس تأیید شد.  این روا

پس ما باید یک قدری اندیشه داشته باشیم. ما  

جایی   به  کنیم،  اطاعت  اگر  کنیم.  اطاعت  باید 

ن طرف و آن طرف  رسیم. اینقدر دست و پا ایمی

به دینتان شک دارید که دائم   نزنید. مگر شما 

 کنند. روید؟ شما را گیج می پیش این و آن می 

 دهد می   اویس با اطاعت، بوی بهشت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

70 
 

 )صلی الله علیه و آله و سلم( اویس قرن، شاید پیامبر  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(را هم ندید؛ اما به پیامبر 

هم اویس بشویم. چرا    ایمان داشت. بیایید ما

زنید. آخر، تو که  اینقدر این طرف و آن طرف می 

می  سؤال  آقا  این  از  ولایت  اصلاً  حرف  او  کنی 

ست؟ این آقا، ولایتش دنیا  داند ولایت چی نمی

این   کنید.  فکر  قدری  عباسی!  حضرت  است. 

شخص، هنوز پابند یک قدری آجر و آهن و رنگ 

روی هم   که  و دو سیمان است  اخلش  بگذارد 

برود. این پابند آن است، این به ولایت مربوط  

نیست. پدر و مادرش گفته که دوازده امام داریم،  

ت و چهار هزار  گوید: داریم. صد و بیس او هم می 
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گوید: داریم. این ولایت،  پیامبر داریم، او هم می 

القائی نیست. این آقا اهل دنیا است. شما هم  

 ینجا. زنی یا ایا اینجا می 

کنم:  من شما را به اویس قرن راهنمایی می حالا

مگر این روایت درست نیست؟ صحیح است. به  

و )صلی الله علیه  پیامبر قسم! صحیح است. پیامبر  

دهد.  فرماید: اویس، بوی بهشت می می   آله و سلم(

می  جا  امیرالمؤمنین  یک  برادر  من  )علیه  گوید: 

  گوید: اویس، برادر من هستم. یک جا می   السلام( 

 کند. است. پیامبر به اویس خطاب برادری می 
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روایت   )اتفاقاً  است.  نفر شترچران  اویس، یک 

او    چراند؛ یعنی شترهایی بهداریم این کچنه می 

آن می شام  تا  او  و  می دادند  را  بعد  ها  چراند، 

می این می ها  را  شترهایشان  ردند.( بآمدند 

اویس یک آدم دارایی نبوده که مثلاً هزار شتر  

در  دا تمام  شترها  دیدند  رفتند  اما  باشد.  شته 

ها فکر کردند بیابانی که  بیابان پخش شدند. این 

دند  شود؟ غروب شد، دیاینقدر شیر دارد چه می 

شیرها آمدند تمام شترها را جمع کردند و دور  

می  نماز  دارد  هم  اویس  خوابیدند.  خواند.  آنها 

طرف زدن  گویم: این طرف و آن  دارم به شما می 

شود که ولایت هنوز  یح نیست. معلوم می صح
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پیش شما لنگر نیانداخته است. دائم پیش این  

 روید. و آن می 

می  آن طخب، حالا  و  این طرف  نرو. گویم  رف 

می  بشما  کجا  ما  پس  را  گویی  راه  من  رویم؟ 

دهم. شما بیایید در خانه امام زمان  نشانتان می 

رحمت    تا یک نگاه به شما بکند. خدا  )علیه السلام(

گفت: بعضی  کند حاج شیخ عباس تهرانی را، می 

)خدا   خوانساری  تقی  محمد  شیخ  حاج  وقتها 

ن!  گفت: ای امام زمان! آقا جا رحمتش کند( می 

شو،   آدم  بگویی  سگ  به  خدایی.  اختیاردار  تو 

شود. بگو  شود، به آدم بگویی سگ شود، می می
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د.  تقی آدم شود. ایشان هم آدم بود، هم آدم ش

 زنید؟  قدر این طرف و آن طرف می چرا این

می بهشت  پیامبر  بوی  قرن،  اویس  فرماید: 

 دهد. حالا اویس چیست؟ مطیع است.  می

 شناسد ، می اویس، ولایت را ندیده 
ببینید   است.  زیبا  قدری  یک  که  داریم  روایتی 

کند. خدا عمر و  مطیع نبودن، آدم را بدبخت می 

شاء الله!  ابابکر و پیروانشان را لعنت کند. خدا ان 

پیامبر   آله و سلم(باطن خود  اگر    )صلی الله علیه و   ،

های خون ما  ها در تمام گلوله ای محبت این ذره 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( امبر  هست، بیرون ببرد. پی 
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ها بعد  فرمود: دعای اویس مستجاب است. این

، بلند شدند  )صلی الله علیه و آله و سلم(از پیامبر اکرم 

را برداشتند و گفتند    )علیه السلام( المؤمنین  و امیر

  )علیه السلام( به دیدن اویس برویم. امیرالمؤمنین  

گویند: یم. می آتواند بگوید نمیچه کار کند؟ نمی 

)صلی الله علیه  ست. پیامبر  او با اویس هم خوب نی

و سلم( آله  علی    و  اما  بوده؛  اویس خوب  )علیه  با 

دید    السلام(  نیست.  خوب  او  تهمت  با  مورد 

 شود، گفت: برویم. می

پیش  عمر  رفتند،  آنجا  گفت: وقتی  کرد.  دستی 

اویس سرت سلامت؛ اما بشارت. سرت سلامت،  

از دنیا رفت. بشارت،    و آله و سلم(   علیه)صلی اللهپیامبر  
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پیامبر   و سلم(اینکه  آله  و  علیه  الله  تو    )صلی  فرمود: 

اهل بهشتی و دعایت مستجاب است، نفرینت  

یراست. یک دعایی به ما دو تا بکن؛ یعنی  هم گ

به ابابکر و خودش. اویس گفت: من سؤالی از  

کنم: در جنگ احد کدام دندانهای پیامبر  شما می 

سلم( ) و  آله  و  علیه  الله  نتوانستند    صلی  شکست؟ 

بگویند. ایشان جواب داد. گفت: چند سال پیش  

ها پیامبرید؟ گفتند: شانزده، هفده سال. به این 

چه کسی را    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر    گفت:

جای خودش گذاشت؟ گفتند: اشجع امت، ابابکر  

د. خدا  را. بعد گفت: شما دو تا را خدا لعنت کن

شما را دو تا را از رحمتش دور کند. یک نگاهی 
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کرد و گفت: »سیماه    )علیه السلام( به امیرالمؤمنین  

ی الله علیه  )صلرسول الله« تمام سیمای رسول الله  

به این جوان جمع است. ببینید چطور    و آله و سلم(

در   که  است؟ کسی  کرده  باز  را  او  قلب  ولایت 

را ندیده، در این    لسلام()علیه االست امیرالمؤمنین  

امیرالمؤمنین   کبیره،  السلام(الست  را    )علیه 

 شناسد.  می

بزنیم.   به هم  تفکر  قدری  بیایید یک  جان!  آقا 

حبتت توی دنیاست. یک قدری  آخر، تو قدری م 

اینطور است، یک قدری اینطور است. آخر، شما  

می  قرآن مجید  در  نینداختید. خدا  فرماید:  لنگر 
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دایت شوید، من شما را هدایت  اگر بخواهید ه

 کنم.  می

حالا بنا شد که بفهمیم چه کار کنیم که اشرف  

اشرف   طاهرین،  ائمه  چطور  شویم؟  مخلوقات 

ها، مطیع  چه کار کردند؟ اینها  مخلوقاتند؟ این 

خدا بودند و امر خدا را اطاعت کردند. خدا قوم  

)صلی الله  و خویشی با کسی ندارد. خدا به پیامبر  

گفت: یا محمد! اگر از خودت حرف    آله و سلم(  علیه و

 کنم.  بزنی، رگ دلت را قطع می 

از   چه  هر  است؟  باز  دهانمان  ما  اینقدر  چرا 

زنیم؟  م؟ چرا تهمت می گویی دهانمان بیاید، می 
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و   گذاشتیم  را  چیز  و همه  دین  و  شرافت  چرا 

همه حرفهایمان و کارهایمان دنیا شده است؟  

اگر این دنیا خوب ب )صلی الله  ود، به پیامبر  آخر، 

)علیه کرد، به امیرالمؤمنین  وفا می   علیه و آله و سلم(

زهرا  وفا می   السلام( به حضرت  السلام( کرد،    )علیها 

 د. کروفا می 

گویم دنیا،  وفا است. البته اینکه می دنیا اصلاً بی 

دنیا خوب است، اگر دنیا خوب نبود، خدا آن را  

را در دنیا  خلق نمی آورده که تکامل به  کرد. ما 

نمی من  بزنیم.  خانه  هم  اصلاً  شما  که  گویم 

نداشته باش، فرش نداشته باش، دکان نداشته  

جایش؛  ها به  همه اینباش، چیز نداشته باش.  
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گوید حرام است و قرق است، جلو نرو؛  اما تا می

را   تو  تقدیر  تعالی  و  تبارک  خدای  بفهم  یعنی 

دا راضی باش؛  اینطور قرار داده است. به تقدیر خ

هم دنیا داری، هم آخرت. چرا ما اینطور هستیم؟  

چرا ما یک قدری اندیشه نداریم؟ شما به توسط  

طه یک  انم به واسیک مشتی آهن و سیمان یا خ

کند که یک  مشتی طلا و چادر زیبایش خیال می 

می  هم  به  اینکه  معنویتی  به  معنویت  زند. 

خواهی به  نیست. تو خودت چیزی نیستی! می 

هم   به  معنویت  طلا  یک  و  چادر  یک  واسطه 

 بزنی؟ 
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شخصیت و معنویت به اطاعت و  
 ولایت است 

چیزها   این  بدانید  که  کنم  ثابت  من  بگذارید 

زهرا  معنویت نیست. م )علیها  عنویت را حضرت 

)صلی الله علیه و آله و  داشت. در زمان پیامبر    السلام( 

اشخاصی در مدینه بودند که یهودی بودند.   سلم(

السلام( ها به خواستگاری حضرت زهرا  نای   )علیها 

دهیم، چقدر  آمدند. گفتند: ما چند هزار شتر می

)علیها دهیم. حضرت فرمود: اختیار زهرا  طلا می 

این  سلام(ال  با من نیست.  ها قدری  با خداست، 

 ناراحت شدند.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

82 
 

یکی از یهودیها یک دختری داشت. این دختر را  

داند این چقدر  خواست شوهر بدهد. خدا می می

همه   کرد.  درست  طلا  از  تختی  داشت.  طلا 

دار  )یهودیها از اول هم پول   لباسهایش زرباف بود.

نمی  را  دنیا  خدا  این بودند.  به  داده  خواهد  ها 

این  نمیاست.  هم  را  نباید  ها  ما  خواهد. 

حواسمان این طرف و آن طرف برود.( بعد آمدند  

زهرا   السلام(حضرت  کر  )علیها  دعوت  حالا  را  دند. 

ای دارد، یک چادر پینه   )علیها السلام(ضرت زهرا  ح

ای دارد. فوراً جبرئیل نازل شد. یا  یک کفش پینه 

بگو: دعوت    )علیها السلام(محمد! به حضرت زهرا  

ها را بپذیرد. حضرت پذیرفت. فوراً جبرئیل  این
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  )علیها السلام( نازل شد و لباس برای حضرت زهرا  

و که حضرت  فرمود:  آورد. همین  خانه شد،  ارد 

ن الرحیم. عروس با تمام این طلا  سم الله الرحمب

و زیورش از تخت به زمین افتاد و مرد. نه اینکه  

می  بدهند.  حضرت  خجالت  را  ایشان  خواستند 

ببینید شخصیت چیست و عقوبت چیست؟ روی  

افتادند که    )علیها السلام(دست و پای حضرت زهرا  

عد جبرئیل نازل شد  اش عزا شد. بزهرا جان! همه 

همین که بخواهی این شخص  و گفت: یا زهرا! 

ای کرد و شود. حضرت اشاره زنده شود، زنده می 

فوراً زنده شد. صدها یهودی آنجا مسلمان شدند.  

با چه چیزی آنجا    )علیها السلام(ببینید حضرت زهرا  
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رفته است؟ با ولایت رفته، با یک دنیا معنویت  

 جاذبه قرار داد.  ها را  رفته. تمام این 

کنی که این بنده  را اذیت می چرا اینقدر شوهرت  

خدا، یا دارد یا ندارد، به زحمت بیفتد که یک  

چیزی برای تو بگیرد؟ شخصیت داشته باش! من  

به یک خانه  دو مرتبه تکرار می  کنم: شخصیت 

بزرگ و دارایی نیست، شخصیت این است که  

است    شما ولایت داشته باشید. شخصیت به این

 که مطیع باشی. تکامل این است.  

 تکامل واقعی به تقواست 
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تکامل خارجی اش میما همه  ها. اصلاً  رویم در 

ها به غیر تکامل ماست. اینها اگر  تکامل خارجی 

کشتی درست کنند، رادیو درست کنند، تلویزیون  

به   کنند،  درست  اینجوری  ماشینِ  کنند،  درست 

ور است، ایشان  نازند که ایشان، اینجهمدیگر می 

بی  مال  این  چه  ینداینجور.  خدا  اما  هاست. 

شما  می که  بگویم  دیگر  جمله  یک  من  گوید؟ 

این  خبیثند.  بدانید  چقدر  ابابکر(  و  )عمَر  ها 

همه  میخبیث  نیش  هم  اش  ما  بیشتر  زند. 

 اینجور هستیم. ما یک خباثت درونمان است.  

خدای تبارک و تعالی به سلمان، سلام رساند. یک  

از است،  لمانی که ایرانی است، بچه اطراف شیرس
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پیامبر   به کجا رسید؟  آله و  ببینید  )صلی الله علیه و 

ای فرماید: »سلمان منا اهل البیت« عده می  سلم(

بودند از جمله عمر و ابابکر که بخلشان آمد. در  

مسجد نشسته بودند. گفتند: چه کنیم که سلمان  

رش ایرانی  را خجالت بدهیم؟ گفتند: سلمان، پد 

نداشته است. زمان قدیم    است، چیزی هم  در 

پدرش مشرک بوده، بیاییم خجالتش بدهیم. بنا  

کردند از پدرهایشان گفتند. عمر گفت: پدر من،  

خطاب بوده، خطاب به معنی شتردار مکه بوده،  

ابو قحافه، کلیددار خانه   دیگری گفت: پدر من 

سلمان   به  دفعه  یک  حرفها.  این  از  بوده.  خدا 

: من در  گفتند: تو هم پدرت را معرفی کن. گفت
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پیامبر مسلمان   به دست  بودم و  سابق مشرک 

شدم، الان اول موحدم. فوراً جبرئیل نازل شد. یا  

گویند که دارند پدرهایشان  ها چه می محمد! این 

کشند؟ »إنّ  را به رخ سلمان یا به رخ دیگری می

  اکرمکم عند الله اتقاکم« هر که تقوایش بیشتر 

است. همیشه   نزد من عزیزتر  در  ها این است، 

ها کنف بودند؛ اما  خور بودند. همیشه اینتوسری

دست   از  را  خودشان  که  بودند  رو  پر  اینقدر 

)صلی الله دادند. فوراً این آیه نازل شد. پیامبر  نمی

گفتید؟ سلمان گفت:  فرمود چه می  علیه و آله و سلم(

این  الله!  رسول  آمدنیا  من  دور  گفتند  ها  و  د 

خواهی  م. حالا تو چه می بیایید از پدرانمان بگویی
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اینجور است، من طلایم  بگویی که من خانه  ام 

سرمایه  است،  دین اینجور  آیا  است؟  اینجور  ام 

داری؟ آیا ولایت داری؟ آیا دستِ دهنده داری؟  

کنی؟ این آیا مطیع هستی. آیا خدا را اطاعت می 

 زنید؟ حرفها چیست که شما می 

امیرالمؤ   نم ادعای دوستی  که  منین  از دوستی 

کند، ادعای دوستی حضرت زهرا  می   )علیه السلام(

السلام( رویه  می   )علیها  این  در  ندارم  انتظار  کند 

»ان   است.  خطرناک  خیلی  رویه  این  باشد. 

اکرمکم عند الله اتقاکم« تقوا باید داشته باشی.  

تقوا چیست؟ ولایت. باید پیرو باشیم. اگر پیرو  

 رسی. باشی تو به جایی می 
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م حسین با اطاعت به  اصحاب اما 
فرماید:  جایی رسیدند که امام زمان می 

 پدر و مادرم به قربانتان 
)علیه  شما حسابش کن، این اصحاب امام حسین  

چطور پیرو بودند؟ به کجا رسیدند؟ مطیع    السلام(

امام خودشان بودند. حالا اگر ما دستمان به امام  

ا حسین   امام  نمی   لسلام()علیه  به  دستمان  رسد، 

رسد. تو خیال کردی خدا،  ن خودمان که می زما 

را یک جایی زندان کرده    )علیه السلام(امام زمان  

است و جای ایشان یک جای محدودی است؟  

زمان   امام  نظر  در  عالم  کرات  السلام( تمام    )علیه 

را طوری خلق    )علیه السلام( است. خدا امام زمان  
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را  کرات عالم مد نظرش است. چ  کرده که تمام

ید امام زمان خود را ببینیم؟ چون، سنخه  ما نبا

 نیستیم.  

خانه  یک  داشتم.  دوستی  یک  داشت.  من  ای 

اختلافی به هم زد و خانه زمینش عوضی بود.  

کرد. بعد گفت: همه زمان  امام  زمان،  امام  اش 

دهی؟ حضرت  امام زمان! چرا جواب من را نمی

و فرموده بود: من دارم دعا  به صورت شبهی به ا

دا محبت دنیا را از دل شما بیرون ببرد،  کنم خ می

)علیه  بعد، من پیش شما بیایم. ببین امام زمان  

کند که این مهر دنیا را از دلت  دارد دعا می  السلام(

بیرون کند. تو سر تا پایت دنیا است. سر تا پای  
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است. چطور    )علیها السلام( تو، دشمن مادرش زهرا  

 د؟  تو را بپذیر

گویم  را می   )علیه السلام(من قضیه آقا امام حسین  

تواند به چه جایی برسد.  که شما بدانید آدم می 

حسین   السلام(امام  اصحابش    )علیه  به  اول  از 

می  کشته  خدعه گفت،  مثل  شوید.  نبود؛  بازی 

رسیم. نه!  گویند: ما به کجا می ها که میبعضی 

ی  خواهیم. اگر میشوبه زهیر گفت: ما کشته می 

 بیایی بیا. گفت: به دیده منت دارم.  

قضایای زهیر این بود: ایشان از مدینه به کوفه  

آمد. به هوای اینکه دزدها، قافله او را نزنند،  می
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امام حسین   قافله  السلام(یک جا که  چادر    )علیه 

زد. یک وقت امام حسین  زد، او هم چادر می می

السلام(  روانه    )علیه  او  ناهپی  داشت    ار کرد. 

اش گرفت. زنش گفت:  خورد. یک دفعه چنده می

  )صلی الله علیه و آله و سلم( زهیر چه شد؟ پسر پیامبر  

گوید؟ گفت: چشم. )آدم  است. برو ببین چه می 

باید اینجور به حرف زنش برود؛ نه اینکه موارد  

خلاف شرع به حرفش برود.( پاشد آمد. گفت:  

می  چه  پیامبر!  پسر  ما گوییای  زهیر!  گفت:    ؟ 

شویم. اگر طرف  رویم کربلا و کشته میداریم می 

می  بهشت  قول  من  بیایی،  به  ما  گفت:  دهم. 

بگویم.   زنم  به  بروم  بده من  اجازه  دیده منت. 
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می  دلش  جور  هر  یا  برگردد،  یا  خواهد  ایشان 

عمل کند. پیش زنش آمد. زنش گفت: زهیر! من  

ببر پیش حضرت   را حسینی کردم. مرا  علیه  )تو 

از من شفاعت    )علیها السلام(مادرش زهرا    که   السلام( 

فرمود: من قول    )علیه السلام(کند. او هم آمد. امام  

تو را شفاعت    )علیها السلام(دهم که مادرم زهرا  می

کنم. حالا زهیر  کند، من خودم تو را شفاعت می 

آمد. امام زمان خودش را اطاعت کرده است. من  

اطاعت همه در  حرفم  ذو  اش  عبادت،  ق  است. 

عبادتت   کردی،  اطاعت  شما  اگر  است.  اطاعت 

فایده دارد. خدا لعنت کند عمر را، گفت: عبادت  

کنید. تا حتی گفت: نمازهای نافله را به جماعت  
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همه  اطاعت  بخوانید.  توی  بود،  عبادت  در  اش 

نمی اطاعت  که  هم  ما  همان  نبود.  پیرو  کنیم 

م. ما باید  هستیم؛ یعنی آن قانون را قبول داری

اش بدو نماز  مان بیرون کنیم. همه را از کله این  

شب، ذکر، ورد، یک وقت خیال نکنید بگویم این  

با   عبادت  اما  کنید؛  عبادت  نکنید.  را  عبادتها 

 اطاعت.  

را می  این حرف  روشن شوید. حالا من  که  زنم 

حسین  این امام  آقا  اصحاب  و  السلام( ها    )علیه 

ول خیلی  آمدند. ا  لسلام()علیه ا دنبال امام حسین  

 زیاد بودند و بیعت کردند. 
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در شب عاشورا گفت: ای    )علیه السلام(امام حسین  

اصحاب من! من بیعت را از دوش شما برداشتم،  

خواهد برود. مردم فوج فوج رفتند، تا  هر که می 

اینکه عده معدودی ماندند. خودتان بهتر از من  

ن! تو هم  دانید. حالا امام فرمود: عباس جا می

خواهی بروی، دست خواهرت را بگیر و  اگر می 

خواهم مدینه را بی تو  برو. گفت: برادر! من نمی 

امام   تو  توست.  فدای  دینم،  جانم،  من  ببینم. 

زمان من هستی. تو جان من هستی، تو دین  

من هستی، من کجا بروم؟ هر کدام بلند شدند.  

ها گفتند: هفتاد دفعه کشته شویم و زنده  بعضی 

کنیم. یکی دیگر  ن را فدایت می شویم، باز جانما 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

96 
 

گفت: حسین جان! گرگهای بیابان ما را بخورد،  

اگر دست از تو برداریم. حالا که اطاعت کردند،  

امر کرد، نگاه    )علیه السلام(یک دفعه امام حسین  

کنند. نگاه کردند دیدند هر نفری یک حوریه دارد  

ها قانع  ن کند. باز هم ایها را دعوت می که این 

)علیه  د. باز سر به زیر انداختند. امام حسین  نبودن

ها خیلی خوشحال نشدند. گفتند: دید این   السلام( 

خواهیم. آقا امام حسین  حسین جان! ما تو را می 

السلام( امام حسین    )علیه  یک نظری کرد، دیدند 

ها هم پشت سر امام  جلو است، این   )علیه السلام(

ها به کجا  . ببین! این تندهس  )علیه السلام(حسین  

 رسیدند؟  
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خواهد امام  فلان آقا، یا فلان مجتهد یا فلانی می 

را ببیند. آرزو دارد ببیند. اگر یک    )علیه السلام(زمان  

او یک دکانی می  برای  که  دفعه هم دید،  شود 

فلانی، امام زمانی است. فلانی، عالم رؤیا را سیر  

عنی  ؛ یشودکرده است. برای آدم یک دکانی می 

ما طاقت نداریم. من شما را دارم به بالاتر از این  

می  دعوت  زمان  حرف  امام  آقا  حالا  )علیه کنم. 

جدش    السلام( مطیع  که  جدش  اصحاب  درباره 

گوید: »السلام علیک یا  گوید؟ می بودند چه می

مطیع لله و لرسوله. العبد الصالح« پدر و مادرم  

 به قربانت!  
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اینجور بیایید  اگر مطیع خدا  ویدبش  بابا!  . شما 

زمان   امام  آقا  السلام(بشوید،  دارد    )علیه  اینطور 

به یک غلام سیاه    )علیه السلام(گوید. امام زمان  می

گوید: پدر و مادرم  حبشی که از جنگل آمده می

دنیا   رشد،  والله!  کنید.  رشد  بیایید  قربانت!  به 

نیست. به دینم قسم! رشد، دنیا نیست. به دنیا  

د. دنیا، طوری است که بیشتر از آن  زنیا ب پشت پ

جلوی   دستش  و  بگذرد  امورش  آدم  که  قدری 

 مردم دراز نشود، وزر و وبال است.  

ها چه  درباره این   )علیه السلام(حالا ببین امام زمان  

از  گوید؟ این می آیا به غیر  ها به کجا رسیدند؟ 

ها مطیع بودند؟ آیا به غیر از  این است که این 
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ع امام زمانشان بودند؟ بیایید  مطیکه  این است 

ما هم مطیع امام زمانمان بشویم. بیایید ما هم  

 آنطور شویم.  

امام   آقا  قبر  وقتی سر  انصاری  عبدالله  بن  جابر 

آمد، یک قدری فریاد کشید:    )علیه السلام(حسین  

عطیه   شریکم.  تو  شهدای  با  من  جان!  حسین 

  شان ها دستانگویی؟ اینگوید: جابر! چه می می

گوید:  ا شده، سرهایشان جدا شده، جابر می جد

شنیدم: کسی که    )صلی الله علیه و آله و سلم(از پیامبر  

به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است.  

ها راضی بودم، پس  جابر گفت: من به عمل این

بفهمیم، یک   باید  ما  حالا  قومم.  این  جزء  من 
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ی  قدری اندیشه داشته باشیم، به عمل هر قوم

نباشیم. اگر به عمل یک قوم ظالم راضی    اضیر

می من  اگر  هستی.  آن  جزء  که  بودید،  گویم 

اینقدر این طرف و آن طرف نزن برای این است.  

یک قدری اندیشه داشته باش. بیا به عمل قوم  

راضی باش. بیا ما جزء    )علیه السلام(امام حسین  

 شهدا باشیم. چرا ما اینطوری هستیم؟  

رسد که  جایی می به  عت  انسان با اطا 
دیدنش، ثواب زیارت دوازده امام، چهارده  

 معصوم را دارد 
تعالی  و  تبارک  خداوند  که  داریم  روایت 

فرماید: من قرآن را برای متقی نازل کردم. اگر  می
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شود؟ بین  متقی است، چرا قرآن برایش نازل می 

قدری   یک  که  هستند  کسانی  علمایمان  و  ما 

خدا قرآن را نازل    نندک ی اندیشه ندارند. خیال م

گوید:  کرد که من گنهکار را هدایت کند. خدا می 

این گیج  کردیم.  نازل  برای متقی  را  کننده  قرآن 

است. متقی که خودش متقی است. چرا؟ چون  

متقی، قرآن را قبول دارد، متقی، قرآن را اطاعت  

گوید  کند. پس میکند. کس دیگری که نمیمی

 دم.  کر ازلمن قرآن را برای متقی ن

شد. من    )علیه السلام(حالا که حرف آقا امام زمان  

یک قدری این حرف را شرح دهم که یک قدری  

می  هم  خودم  )من  بفهمیم.  بهتر  بهتر  خواهم 
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بفهمم. من خواهشمندم اگر کسی نوار را گوش  

دهد اگر عللی، خللی، دارد بیاید به خود من  می

زی و  کم  من  بگویید  من  به  بیایید  اد  بگوید. 

به ما    )عج الله فرجه(ش را بکنم.( آقا امام زمان  رفع 

می  اگر  چه  باشیم.  مطیع  قدری  باید  ما  گوید؟ 

حسین   امام  السلام(مطیع  زمان    )علیه  آن  در 

بیاییم مطیع آقا امام زمان   السلام( نباشیم،    )علیه 

زمان   امام  آقا  السلام(شویم.  دارد.    )علیه  آمادگی 

از دل  که  نم  کفرماید: من دارم دعا میمی دنیا 

شما بیرون برود، من بیایم شما را بپذیرم. پس  

از ماست. معلوم میمعلوم می  شود شود عیب 

زمان   آقا امام  باشیم،  )علیه  اگر ما عیب نداشته 
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را می   السلام( اینجوری شدیم؟  ما  پذیرد. چرا ما 

 چرا ما اینجوری هستیم؟  

می  آمد،  حضرت  خدمت  یابن  شخصی  گوید: 

خواهد شما را زیارت کنم.  م می دل  من   رسول الله!

است.  ناجور  وضعم  قدری  یک  هستم،  عربی 

خواهی جمع ما  سختم است. امام فرمود: آیا می

گوید: از این بهتر چه؟ فرمود:  را زیارت کنی؟ می 

دوستان   از  یکی  ملاقات  اطراف،  آن  در 

ها برو. ببین! چقدر این   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

د؟ اما آیا من هم دوست  ندنرساما را به مقام  

هستم؟ من چه دوستی   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

دارم؟ من دوستیِ دنیا دارم. او، مهر دوازده امام،  
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شخص   این  است،  دلش  در  معصوم  چهارده 

میمی زیارت  را  نور  آن  جایی  رود  به  بشر  کند. 

امام،  می دوازده  زیارت  ثواب  دیدنش،  که  رسد 

دا را  معصوم  این با  رد. چهارده  بیایید  طور  با! 

دوازده   ثواب  شما،  دیدن  برای  خدا  که  بشویم 

امام چهارده معصوم را بدهد. این فرمایش آقا  

 است.   )علیه السلام(امام صادق 

نگاه به روی ظلمه باعث غضب خدا  
 شود می 

گوید: یک نگاه، به روی ظلمه  از آن طرف هم می 

از دست ما خشن   تبارک و تعالی  بکنی، خدای 

قبول  شودمی شما  که  بگویم  را  روایتش  من   .
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کنید. حضرت موسی یک دوستی داشت. وقتی  

موسی به مسافرت رفته بود، این دوستش مرده 

بود. چشمهایش را یا کلاغ یا حیوانی خورده بود،  

ساق پایش را هم قدری خورده بود. موسی وقتی  

خدا   نبود؟  مؤمن  این  مگر  خدایا  گفت:  آمد 

او را حفظ نکردی؟    چراپس  فرمود: بله. گفت:  

)موسی قدری غیور بود. این عیب نیست. قدری  

می  داشت،  چون  اندیشه  بفهمد.  بهتر  خواست 

خدای   است:  این  طاهرین  ائمه  با  انبیاء  فرق 

)علیه  تبارک و تعالی تمام علوم را به امام زمان  

داده است. امام، کسری ندارد. تمام علوم    السلام( 

ه معصوم داده است.  ارد چه  را به این دوازده امام،
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  )صلی الله علیه و آله و سلم( به غیر از پیامبر آخرالزمان  

ندایی   یا  وحی  ایشان  به  یا  باید  انبیاء  سایر   ،

آن  که  چون  ببینند.  خوابی  یا  منتظر  برسد،  ها 

امام   آقا  سینه  و  قلب  در  علوم  تمام  اما  امرند. 

است. پس این را بدانید. اگر    )علیه السلام(زمان  

کنم اینجوری است.( خدا  صحبت را می ین ن ام

یک  می شفاعت  خاطر  به  شخص  این  فرماید: 

مؤمن درِ خانه یک ظلمه رفت. اگر بخواهد به  

را   باید سزایش  پا و چشمش  برسد،  لقای من 

 ببیند.  

 دنیا، پدر و مادر اهل دنیاست 
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جالب   روایت  این  آمد،  یادم  الان  روایتی  یک 

خدا لعنت    را.ین  است. خدا لعنت کند دشمنان د

هیاهو   آمدند  عباس  بنی  را.  عباس  بنی  کند 

را کشتند.    )علیه السلام(کردند، بیایید امام حسین  

مردم همه کمک کردند. آمدند خلافت را گرفتند.  

ها از بنی امیه بدتر بودند. بنی عباس تمام  این

ها پسر عمو بودند. شما  ائمه ما را کشتند. این 

د؟ امامِ خودش را  رسمی   ببینید مهر دنیا به کجا 

اگر  می نیست.  تعجبی  چیزی  یک  این  کشُد. 

کسی با شما بد شد، یا فحشی به شما داد یا  

یک توهین به شما کرد. شما اگر اندیشه داشته  

رسد باشی، از او توقع نداری. شخص به جایی می 
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می را  خودش  امامِ  دنیا،  برای  پسر  که  کشُد، 

می  را  خودش  امامعموی  مگر  ررض  کشُد.  ا  ا 

نکشتند؟ مگر موسی بن جعفر را نکشتند؟ خود  

را به خاطر دنیا کشتند.    )علیه السلام(امام حسین  

نمی  به شما شد، شما  توهینی  یک  خواهد  اگر 

ها از برای دنیا اینجوری  خیلی ناراحت شوید. این 

را  می او  دنیاست،  اهل  مادر  و  پدر  دنیا،  کنند. 

می آمدید  شما  دارد.  مندوست  و پد   گویید    ر 

مادرم را دوست نداشته باشم؟ این پدر و مادر  

من   باشم؟  نداشته  دوستش  چرا  است.  من 

 دوستش دارم. پدر من است، مادر من است.  
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بی  من  داریم؛  نمی روایت  حرف  زنم،  روایت 

فرماید: دنیا، پدر و مادرش است. خب، پدر  می

)علیه  و مادرش را دوست دارد؛ اما امیرالمؤمنین  

به  مایفرمی  السلام( ابوطالب،  پسر  پیش  دنیا  د: 

خوره  سگ  دهان  در  خوک  استخوان  دار منزله 

داند دنیا، چه دنیایی است. در جایی  است. او می

رأس  دیگری داریم که می  الدنیا،  فرماید: »حب 

کل خطیئة« دنیا، کلید همه گناهان است. چه  

اش دارد  گویند. همهگویند؟ درست میچیزی می

گوید: اهل دنیا نشو. ی. مدهدبه تو هشدار می 

را  ما اصلاً گوش نمی راه خودمان  دهیم. داریم 
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بینیم که  شود می رویم. فردای قیامت هم می می

 اینطور نبوده و ما مطیع نبودیم.  

 بیاییم مثل سلمان و اباذر شویم 
آید و می   )علیه السلام(شخصی خدمت امام صادق  

می  می عرض  من  الله!  رسول  یابن  هم  خواکند: 

گوید: اگر اناری  انم را به شما ارائه بدهم. میایم

حلال   نصفش  بگویید  شما  و  بچینم  درخت  از 

دور   را  حرام  نصف  است،  حرام  نصفش  است، 

می می را  حلال  می ریزم،  حضرت  فرماید:  خورم. 

باشیم. چرا   اینطور مطیع  باید  همین است. ما 

باید   ما  البیت« شد؟  اهل  منا  »سلمان  سلمان 

شیم. از چه راهی رفت؟ از چه  با   شته اندیشه دا
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دری رفت؟ ما از همان در برویم. امیرالمؤمنین  

السلام( می   )علیه  را جای  دارد  پایش  رود، سلمان 

گوید  گذارد. میمی  )علیه السلام(پای امیرالمؤمنین 

اینقدر  می بگذارم.  پایش  جای  را  پایم  خواهم 

فرماید:  رسد؟ پیامبر می مطیع است. به کجا می 

 نا اهل البیت« تو هم بیا سلمان بشو.  ن ملما »س

شوید. خود پیامبر  ائمه، خودشان گفتند ما نمی

شوید.  فرمود: شما ما نمی  )صلی الله علیه و آله و سلم(

امیرالمؤمنین   السلام(خود  ما    )علیه  شما  فرمود: 

توانیم بشویم، اباذر  شوید؛ اما سلمان که مینمی

می  بکه  ما  چرا  بشویم.  ممان  شک  رای توانیم 

 اینطور هستیم؟  
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عثمان قدری عسل و روغن و دو تا خیک برای  

اباذر داد. یک پولی هم توی ظرف گذاشت، به  

داشت.  مادر  و  پدر  این غلام هم  داد.  غلامش 

توانی این را به اباذر  گفت: ای غلام! هر طور می

قبول کن؛ یعنی طوری کن که اباذر قبول کند. اگر  

ها را به او  حالا این م. کنقبول کرد من آزادت می 

داد. دختر اباذر، در را باز کرد، گرسنه بودند، به  

دادند. )الان خدا به  المال نمیها دیگر بیت این

های مصنوعی، یک عنایتی  ما، به اصطلاح شیعه 

می  آقا  آن  دارد،  دکانی  آقا  آن  است.  رود  کرده 

می  کار  آقا  آن  می بانک،  کارش  از  و  خورد؛  کند 

ما   آن  ت بی   تحت یعنی  بدانید!  نیستیم.  المال 
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المال بودند. هر کسی که  ها تحت بیت زمان آن 

بیت  نبود،  عثمان  یا  ابابکر  یا  عمر  را  با  المالش 

بیت قطع می  که قطع می کردند.  کردند،  المالش 

گویند مقداد دو روز  هیچ چیز نداشت. اینکه می

چیز گیرش نیامد، آمد توی کوچه، امیرالمؤمنین  

فرماید: مقداد جان! کجا بودی؟  می   م(السلا)علیه  

می می خودت  میگوید:  دلم  دانی.  فرماید: 

گوید: دو روز است چیزی  خواهد بگویی. می می

فرماید: من یک  هایم نیامده است. میگیر بچه 

هایم نیامده است. این  روز است، چیزی گیر بچه 

این  برو. پس  بگیر و بستان و  ها تحت نظر  را 

نبیت  ببودنالمال  این یت د.  شده  المال  قطع  ها 
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بود( حالا یک خیک عسل، یک خیک روغن داده،  

می  داده،  به غلامش  پول هم  مقدار  گوید: یک 

کنم.  این را ببر که قبول کند تا من تو را آزاد می 

کف   خاک  فدای  بشوم!  اباذر  دختر  فدای  من 

پایش شوم! آمد و مقداری از این را خورد. اباذر  

می جا دخت  گوید:آمده،  چیست؟  ر  این  ن! 

را  گوید: عسل و روغن است. می می گوید: این 

برداریم. دختر    )علیه السلام(داده که دست از علی  

گویم. من  خودی نمی انگشت زد برگرداند. من بی

فدای خاک کف پایش شوم که اینقدر ولایتش  

گرداند. محکم است. گرسنه است، ندارد؛ اما برمی 

می  چه  چهما  هر  چه  کنیم می  گوییم؟  هر   ،
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ترکیده می می درون شکم  ما هیچ  زنیم،  ریزیم. 

اندیشه نداریم. حلال شد؟ حرام شد؟ دروغ شد؟  

می  شکممان  می درون  حالا  اباذر  ریزیم.  گوید: 

گوید:  شوم. می جان! اگر قبول کنی، من آزاد می

شوم. برو به  شوی؛ ولی من بنده می تو آزاد می 

ول نکرد.  . قباست  ها مال مردماو بده، بگو این 

کنیم؟ دور ما را دنیا گرفته است،  چرا ما فکر نمی

هوا گرفته، هوس گرفته، عشق و محبت دنیا و  

زن و بچه، اینقدر ما را احاطه کرده که توی این  

 رویم.  فکرها نمی 

کاروان  یک  کاروانسرای  سابق  نام  به  بود  سرا 

بزازها )توی خیابان آذر است. حالا هم هست.(  
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مدند. مردم قم، )قم که به این  آمی نجا  تجار ای

گفت: شما  شدند. یکی می بزرگی نبود( جمع می 

دیگری  می بیاور.  اُرمک  ما  برای  قدری  روید، 

گفت: مثلاً  گفت: مثلاً چلوار بیاور. دیگری می می

این  بیاور.  می گاواردین  را  تجار  ها  به  نوشتند 

آمد، آن را که گفته  دادند. آن تاجر وقتی میمی

بیاور، یک مقدار نخ آورده بود، آنکه  رمک  ود اب

گفته بود پارچه گاواردین بیاور، یک مقدار پشم  

آورده، آنکه گفته بود چلوار بیاور، یک ذره پنبه  

آورده بود. ما مانند این هستیم. والله، ما قیامت  

می  برویم،  آن  وقتی  بردیم.  عوضی  آنجا  بینیم 

 ه و سلم( و آللیه )صلی الله عچیزی را که خدا و پیامبر 
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خواهد ما نیاوردیم. ما آنجا خیلی رسواییم.  می

به ما    )علیه السلام( هر چیزی را خدا و امام زمان  

 دستور داده، نبردیم.  

امام حسین هم در صحرای کربلا، در  
 حال اطاعت خداست 

ذره   یک  بیایید  شوم!  فدایتان  شوم!  قربانتان 

مام  ند ااندیشه داشته باشید. والله! من دارم مان

السلام(حسین   می   )علیه  ناصر  من  گویم. هل 

می  اگر  برای  بدانید!  گریه  کنید،  گریه  خواهید 

امام حسین   به  السلام(توهین  این    )علیه  بکنید. 

می گریه  ما  که  نیست  گریه  امام  ها  ما  کنیم. 

آدم غریب می   )علیه السلام(حسین   دانیم،  را یک 
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  شود؛ گویم تو ولایت نداری که جسارت ب من نمی 

در باطن من، این ولایت نیست که تو داری.    اما

حسین   السلام( امام  ناصر    )علیه  من  هل  دارد 

می می دارند  گوید.  و  رفتند  آنطرف  همه  بیند 

را  شوند. می جهنمی می  بیاید من  یکی  فرماید: 

دهد. یاری دهد. دارد یکی را از جهنم نجات می 

حسین   امام  السلام( اگر  ناصر    )علیه  من  هل 

گوید. تمام ممکنات در اختیار  ن را می ، ایگویدمی

است. تمام ممکنات، امر    )علیه السلام(امام زمان  

حسین   امام  کند.  اطاعت  باید  را  )علیه  ایشان 

گوید امام  غریب نبوده است. هر کس می السلام(

غریب است نفهمیده است.    )علیه السلام(حسین  
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ی  قوی است. غریب، تو  )علیه السلام(امام حسین  

هستی که ولایتت سست است. آقا امام  بخت  بد

آمده مردم را به تکامل برساند    )علیه السلام(حسین  

 و قرآن را پیاده کند. 

وقتی صحرای کربلا آمد    )علیه السلام(امام حسین  

چه کار کرد؟ دوازده فرسخ زمین را خرید. ببین!  

کند. دارد اطاعت می   )علیه السلام(خود امام حسین  

جان! این زمین قابل ندارد.   حسینند:  آمدند گفت

اسبها   تاز  و  تاخت  در معرض  زمین  این  گفت: 

می  می قرار  آسیب  آن  به  و  سراغ  گیرد  رسد. 

صاحب زمین را گرفت تا آمد و از او خرید. ببینید 

، چطور دارد اطاعت خدا    )علیه السلام(امام حسین  
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می را  را  خدا  اطاعت  اینجور  باید  هم  ما  کند؟ 

اطاعت امام زمان خودمان را   بایدهم  بکنیم. ما

امام حسین   آقا  حالا  السلام(بکنیم.  اینجور    )علیه 

 است.  

به جایی می  کردی،  اطاعت  اگر  اگر  خب،  رسی. 

رسی؟ ما باید بفهمیم  اطاعت نکردی، به کجا می 

ها چه کار کردند؟ چطوری هستند؟ ببین،  که این 

می  که  زمینی  مال  این  بخری،  بروی  خواهی 

اچطو   کیست؟ دست  ری  به  را  ابعادش  ست؟ 

المالک باشد  بیاور، نه اینکه زمینی را که مجهول  

یا مال بچه یتیم باشد بخری. یک نفر بود، با من  

رفت توی این فکرها،  سلام و علیکی داشت. می 
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می  دفعه  مییک  انبار  آب  یک  خرید.  رفت 

خرید. والله! خیلی  زمینهای به این صورت را می

جان به مرگ شد. آخر،  فعه  یک دمال به هم زد.  

مال جمع کردن برای ما چه فایده دارد. مال جمع  

کردن درست است؛ اما خوردنش حساب است،  

مسئولیتش حساب است. چرا ما فکر مسئولیت  

کنیم؟ آمد و صبح مُردی. چطور  یک کاری را نمی 

می  را  خدا  خدا  جواب  به  چیزی  چه  دهی؟ 

 گویی؟  می

ک پاره وقتها  من یسم!  داند! به دینم قخدا می 

گویم: خدایا! اگر من را آنجا ببری و به من  می

گویم امیدواری به  بگویی چه چیزی آوردی، می
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تو را آوردم. من، هیچ چیز توی دستم نیست.  

گویم: خدایا! امیدواری به تو را آوردم.  فقط می 

می  دارم حرف  که  بدبخت من  خودم،  از  زنم،  تر 

بدا شما  را  این  هستم.  من  نه    نید.شما  اینکه 

بخواهم طوری بگویم که از شما بهترم. والله! به  

می  راست  میدینم  ما  گویم.  خدایا!  گویم 

چیز   هیچ  من  آوردیم.  تو  سوی  به  امیدواری 

ندارم. آخر، من در مقابل خدا چه بگویم؟ من چه  

چه   هر  بگویم؟  چیزی  چه  من  کردم؟  اطاعتی 

 .  ردیمگفته بکن، که نکردیم. هر چه گفته نکن، ک 

زیارت، با اطاعت و معرفت صحیح  
 است 
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من   را.  تهرانی  عباس  شیخ  حاج  بیامرزد  خدا 

چندین سال خدمت ایشان بودم. من خیلی دلم  

می می دلم  اینقدر  کربلا.  بروم  خواست  خواست 

  )علیه السلام( بروم که اصلاً برای زیارت امام حسین  

دیوانه شده بودم. واقعاً دیوانه شده بودم. من  

یک پسر داشتم که شش ماهه بود. شش  تقریباً  

دار شده بودیم. شاید یک سال  بود که ما بچه ماه  

بود که زن آورده بودیم. آدم که یک سال است  

زن آورده، زن به او علاقه دارد، او هم علاقه دارد.  

کردم زنم  من از بس به هوا و به طاق نگاه می 

شوی. حاج شیخ  گفت: پاشو برو، تو دیوانه می 

ک روز به من گفت: حسین! گفتم: بله،  عباس ی 
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روی، اما ایشان یک مثالی ا. گفت: تو کربلا می آق

می می حسین  زد.  امام  السلام(گفت:  برای    )علیه 

شما یک نامه داده که اینطور بکن، اینطور بکن.  

نامه  انداختهتو  دور  را  می اش  دور  ای،  خواهی 

است؟ می  درست  این  آیا  بگردی.  گفت:  قبرش 

ا معرفت خوب است. اگر آدم با معرفت  زیارت ب 

کرده  بر اطاعت  را  خودش  زمان  امام  یعنی  ود؛ 

 باشد، زیارت خوب است.  

روی؟ تو ببین  شما هر سال کجا عمره و مکه می 

چه پولی داری؟ چه پولی جمع کردی؟ خب، یک  

دفعه رفتی مکه، دو دفعه رفتی مکه، بس است. 

ب، به  تو ببین! خواهرت، بنده خدا، آه ندارد. خ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

125 
 

بگیرد، برایش زن    تواند زن او بده. تو برادرت نمی 

بگیر. یکی است که خیلی ثروتمند بود، بس که  

خانه  داشت.  چیز  و  خانه  زمین  این  داشت،  ای 

می  پانصد تومان  خواهر  شاید  بچه  یک  ارزید. 

ها جمع شدند و گفتند: این را بده  داشت. بچه 

:  خواهیم برایش زن بگیریم. گفت به او. ما می 

چقدر  داند این شخص،  مال زنم است. خدا می 

زمین  قدر  یک  حالا  داشت.  را  زمین  هایش 

گرفتند. سکته کرده و توی خانه افتاده است. بابا!  

کردی. اگر به او  دادی که سکته نمی اگر به او می 

آن می که  نمیدادی  آنطور  ها  را  زمینت  آمدند 

این بگیرند. من نمی را گرفتند گویم زمین و  ها 
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دارم.  خوب است یا بد. من عقل این حرفها را ن

خواهم بگویم  به این کارها هم کار ندارم؛ اما می 

شوی  ما خودمان تقصیر داریم. تو هر سال پا می 

بری؟  بروی مکه چه کار کنی؟ چه پولی مکه می 

 مگر باید آنجا آمرزیده شوی؟ 

درجه  خدا  کند،  رحمت  را  نجفی  آقای  اش خدا 

کند. یکی از اهل علم با من  عالی است، متعالی  

رفت. گفت: حسین!  هر سال مکه میرفیق است.  

امسال که ما رفتیم پیش ایشان، به من گفت  

خواهی بروی؟ این شخص تکانی  حجاج! کجا می 

خورده بود. البته تکانش تا در خانه بود. دوباره  

کند. هم رفت. این مرد عالم دارد به تو حالی می
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م اینقدر  یوسف  بن  او  حجاج  به  که  رفت  که 

ش کند. آنوقت یک زندان  حجاج گفتند. خدا لعنت

درست کرده بود که طاق نداشت. هر که بمیرد  

ای است  یا هر کاری کند آنجا باشد. این چه مکه 

 رود؟  که او دارد می 

اگر به عمل قومی راضی شدید، جزء  
 آن قوم هستید 

ما   که  بدانیم  بزنم. خوب است  مثالی  من یک 

م. یک نفر گویا به نام عبدالله جمال  چقدر مسئولی 

هارون ب به  را  شترهایش  می ود.  داد. الرشید 

موسی بن جعفر گفت: جمال! آیا تو شترهایت  

هارون  به  می را  یابن  الرشید  کرد:  عرض  دهی؟ 
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معصیت   برای  که  را  شترهایم  من  الله!  رسول 

می نمی مکه  او  تو  دهم.  آیا  فرمود:  امام  رود. 

بر هارون  هستی،  پول  راضی  و  شترها  و  گردد 

بدهد. گفت: بله. فرمود: این    اش را به تواجاره 

شخص، هر چه گناه بکند، تو هم شریکی. جمّال،  

اش  شترهایش را فروخت. سال دیگر هارون پی

روانه کرد. گفت: شترها را فروختم. گفت: چرا؟  

ها را اداره  توانستم این گفت: پیرمرد شدم و نمی

ی به تو خورده است.  کنم. گفت: نفَس کس دیگر 

بخ  ما  اگر  کنیم،  ببینید!  تأیید  را  ظالمی  واهیم 

آنچه را که ظالم گناه کرده است، گردن ماست.  

عزیز من! بیا قدری ساکت شو. حرف بشنو. ببین  
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فرماید؟ فرمود: تو شترهایت را برای  امام چه می 

دهی؛ اما حاضری ظالم، زمین باشد. چرا  مکه می 

باید پیرو باشیم. ما باید  ما اندیشه نداریم؟ ما  

 ت کنیم. امر را اطاع

اگر در راه خدا اطاعت کنید، جزء  
 شهدایید 

من   از  و  آمدند  دانشگاه  استادهای  از  نفر  دو 

سؤالی کردند. گفتند: ما اگر بخواهیم آنطور که  

گوید اشرف مخلوقات باشیم باید چگونه  خدا می 

باشیم؟ گفتم: باید دین با ولایت داشته باشید.  

امام حسین  گ آقا  السلام(فتند:  گوید که  می   )علیه 

دین با جهاد. گفتم: قرآن ابعاد دارد، حرف امام  
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هم ابعاد دارد. ما باید ابعادش را بفهمیم. گفتند: 

)علیه  ابعادش چیست؟ گفتم: اگر آقا امام حسین  

گوید، درست است. پس آیا این  جهاد می   السلام( 

ر جنگی  است که تو یک شمشیر درست کنی و اگ

آمد بروی؟    ه السلام()علیپیش آمد یا آقا امام زمان  

می  گفتم:  چیست؟  پس  گفتند:  شما  نه.  گوید 

حاجت برادر مؤمن را برآوری، انگار که در راه خدا  

 جهاد کردی. 

پیامبر   آمد خدمت  و  شخصی  آله  و  علیه  الله  )صلی 

می   سلم( الله! من  رسول  یا  خواهم جنگ  گفت: 

هم هستم؛ یعنی زن و    بیایم. از اصحاب صفه

گوید  مادر دارم که به من می  ای ندارم. یکبچه 
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نیم   اگر  فلانی!  فرمود:  حضرت  باشم.  پیشش 

با مادرت بیتوته کنی، خدا ثواب هفتاد   ساعت 

اینشهید به تو می  به  امام  دهد.  اگر  ها گفتم: 

السلام(حسین   اگر  می   )علیه  که  است  این  گوید، 

اگر در راه خدا    شاربت عرق کند، جزء شهدایی.

شهدای جزء  کنی،  استادهای اطاعت  این  ی. 

توی   گفتند:  آمد.  خوششان  خیلی  دانشگاه 

 دانشگاه از این حرفها نیست.  

ما باید قدری اندیشه داشته باشیم. اگر آقا امام  

گوید. ما  گوید درست می می   )علیه السلام(حسین  

چرا   کنیم.  اطاعت  کنیم،  فکر  قدری  یک  باید 

ساعت فکر کنی، خدا ثواب هفتاد  گوید یک  می
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عبا می سال  تو  به  را  این  دت  من  حرف  دهد؟ 

این  می است.  اطاعت  دارند  گفته  ها  خدا  کنند. 

کند، خدا گفته پدر را نوازش  این کار را بکن، می 

کند. خدا گفته صله رحم کن،  کن، اطاعت کن، می 

خواهیم چقدر در دنیا بمانیم.  کند. مگر ما می می

یم هفتاد سال، به قول پیامبر اکرم  ما خیلی بمان

سلم()صل و  آله  و  علیه  الله  میان    ی  امت من  فرمود: 

است   همین  دارند.  عمر  سال  هفتاد  و  شصت 

گوید: ثواب هفتاد سال عبادت را به  دیگر. اما می 

دهد. یک ذره کنار مادر پیرت، پدر پیرت،  تو می 

 یا یک دوستی که داری، بنشین.  
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می  مک حضرت  به  قرآن  فرماید:  به  کنی،  نگاه  ه 

ت یک مؤمن نگاه بکنی، ثواب  گاه کنی، به صورن

آورد. اگر ما در  دارد. یک مؤمن را همراه قرآن می 

مان یک نفر از اولیاء خدا باشد، ولی ندار  طایفه 

دعوت   را  او  باشیم،  داشته  مجلسی  و  باشد 

می نمی می کنیم.  را  آبرویمان  آبرو  گوییم  ریزد. 

های او است؟ پس من اگر  چیست؟ آیا آبرو لباس

اطاعت این است. تو باید این   گویم،اطاعت می 

 بنده خدا را احترام کنی. خدا گفته احترامش کن.  

 ابراهیم با اطاعت، خلیل خدا شد 
چرا حضرت ابراهیم خلیل خدا شد؟ جبرئیل نازل  

می  و  مخلوقین  شده  از  یکی  ابراهیم!  یا  گوید: 
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فت: این  خدا، خلیل خدا شد. حضرت ابراهیم گ

و   بروم  من  که  کیست  شوم؟  مخلوق  نوکرش 

می  ما  ببین!  همیشه  شوم.  نوکرش  من  گوید 

آقایی  می خواهیم به مال و به دنیا برای مردم 

ابراهیم می  نوکر  کنیم. حالا چرا حضرت  خواهد 

شود؟ وقتی جبرئیل گفت که این خلیل خداست،  

خواهم بروم نوکر بنده  می من که ابراهیم هستم  

ن  کند؟ آ ببین! چقدر دارد اطاعت می   خدا شوم.

شود. این خلیل خدا شدن  وقت خلیل خدا می 

دارد   ایشان  که  است  این  برای  چیست؟  برای 

 کند. اطاعت امر می 
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اطاعت  اگر من می اطاعت، همین است.  گویم 

همین است که ما ارزش داشته باشیم. ما داریم  

یم. به خیالمان اطاعت، روضه  روخیلی عوضی می 

اعت  ها اطیا اطاعت، نماز شب است. ایناست،  

این  اطاعت به  نیست،  با  ها عبادت است. بشر 

می  جایی  جایی  به  کردی،  اطاعت  اگر  رسد. 

و  می هوا  اندازه  یک  باید  اطاعت  برای  رسی. 

و   هوا  این  که  وقت  آن  تا  برود.  کنار  هوست 

ما برای  است  کرده  احاطه  را  ما  قدری    هوس 

حالا   است.  مشکل  کردن  می اطاعت  گوید  خدا 

گفتم. اینکه دوباره تکرار  اطاعت. )من چند دفعه  

یک  می دفعه  هر  که  است  خاطر  این  به  کنم 
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حرفی به گوشتان خورد، دوباره بخورد، مثل یک  

دانم این را گفتم.  زنگی است که بخورد؛ وگرنه می

تکرار من این است که اگر گوش دادید، دوباره  

ه بخورد تا  هم اطاعت به گوشتان بخورد، سه بار 

 شما به جایی برسید.( 

 عیسی با اطاعت، صاحب اعجاز شد 
می  جایی  به  کردید،  اطاعت  شما  به  اگر  رسید. 

رسید؟ من یک دوستی دارم امروز قضیه  کجا می 

حضرت عیسی را برای ایشان گفتم. هوا ناجور  

دید  آمد.  زنی  یک  خانه  عیسی  و حضرت  شد 

چ اینهیچ  و  ندارد  ناراحتند. یز  خیلی    ها 

میمی ناراحتید؟  چرا  مشکلی    گوید:گوید:  من 
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دارم. مشکل من این است که پسر من، دختر  

سلطان را مافوق این عمارت دیده است. ایشان  

درست   انشاءالله  گفت:  است.  شده  مریض 

شود. گفت: فلانی! تو دیگر ما را مسخره نکن.  می

توانیم به  ما می   شود؟ کِیچه چیزی درست می 

دستر  سلطان  صبح،  دختر  باشیم؟  داشته  سی 

ک مشت ریگ را در دامان این  حضرت عیسی ی

ریخت و برد. پسر به سلطان گفت: من دختر تو  

ها نظر کرده خواهم. )همه را ولایت به این را می

دیگر   رنگ  یک  گفت:  ایشان  مرتبه  دو  است( 

وض  بیاور. آورد. خلاصه آمدند و لباسهای او را ع

ه او دادند. پسر  کردند و دختر را عقد کردند و ب
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تووقتی می به حضرت  خواست  برود،  ی حجله 

عیسی گفت پس چرا خودت همچنین هستی؟  

گفت: ما به جای دیگر اعتقاد داریم. ما از دنیای  

هم همین    )علیها السلام( شما بیزاریم. حضرت زهرا  

می  را  می جمله  شما  گوید.  دنیای  از  من  گوید: 

ارم. حضرت عیسی هم همان حرف حضرت  بیز

پس من هم  زهرا را زد. بعد از آن، پسر گفت:  

 آیم.  دنبال تو می 

   یا علی 
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 ولایت؛ حقیقت توحید
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  اللعین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

م علیکم و رحمة  السلام علیک یا اباعبدالله، السلا

ا برکاته،  و  بن  الله  علی  و  الحسین  علی  لسلام 

و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و    الحسین

 رحمة الله و برکاته  

 توحید 
ماه   رجب،  ماه  است،  رمضان  مبارک  ماه  روز 

امیرالمؤمنین است، ماه شعبان ماه پیغمبر است. 
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خواست   به  انشاءالله  خداست،  ماه  ماه،  این 

خواهم از توحید  و تعالی، من می  خدای تبارک 

 نم.  ای به عرض رفقای عزیز برساک جمله ی

اصول دین پنج تاست: اول، توحید، بعد عدل،  

نبوت، امامت، معاد روز قیامت. اهل تسنن این  

دو تا را قبول ندارند؛ ]یعنی[ معاد و امامت را، ما  

اثنی  شیعه  خودمان  اصطلاح  به  عشری  که 

صول دین را که توحید  هستیم، این پنج کلام ا 

و امامت و معاد است را قبول    و عدل و نبوت

 م.  داری
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کنم از  خواهم امروز وجداناً، خواهش می من می 

که در    )علیه السلام(شما، تو را به حق امیرالمؤمنین  

خورد ]توجه کنید[. چنان قلب  این ماه ضربت می 

]با[ این همه ]که[ خدای   من ناراحت است که 

دهد،  ی ]مردم را[ از آتش نجات میتبارک و تعال

طوری فریفته    شوند، من جداً به مردم آمرزیده می 

هستم، گفتم کاش این    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

ماه نیامده بود، که علی ما ضربت بخورد. حالا  

ماه  می ]ماه[  این  بکنم  عرض  شما  به  خواهم 

دادند،   ما  یاد  که  دینی  اصول  این  خداست. 

ی یا پدر و مادرمان یاد دادند،  سطحی است؛ یعن

یادمان داده    استاد یادمان داده، یا عالم محله  یا
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پنج   ما  تاست.  پنج  دین  اصول  خب،  است. 

این اصول دین که پنج   بلدیم.  را خوب  تایش 

تاست، مثل اینکه اسم اصول دین را یاد گرفتیم،  

می  است  این  می مثل  یا  قرآن،  گوییم  گوییم 

مع  چهارده  امام،  و  دوازده  بیست  و  صد  صوم، 

ر، ما اسمش را یاد گرفتیم. من  چهار هزار پیغمب

]برای[  امر تعالی،  و  تبارک  به خواست خدای  وز 

خواهیم با هم  رفقایی که مثل خودم هستند، می 

ای با اندیشه و فکر  یک درددلی کنیم، به اندازه 

می وقتی  ما  آیا  ]که[  بزنیم،  اصول  حرف  گوییم 

 چه؟ عدل یعنی چه؟    دین یا توحید، توحید یعنی
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الی یک است و  ای تبارک و تعتوحید یعنی خد

گوییم. آیا این  دو نیست. همه ما هم داریم می 

خدا که یک است و دو نیست؛ یعنی ما نباید  

ام  دیگر مشرک بشویم؟ به خدا قسم، من عقیده 

نجس   اما  مشرکیم؛  ما  بیشتر  که  است  این 

اگر  مشرکیم.  غفلت  روی  از  مشرکیم،    نیستیم. 

است   تعالی یک  و  تبارک  و خدای  واقع خدای 

تش در  ما  ]که[  نیست،  میدیگری  گوییم؛  هد 

له«   شریک  لا  وحده  الله،  الا  اله  لا  ان  »اشهد 

می  این  شهادت  آیا  ندارد،  شریکی  خدا  دهیم 

خدای تبارک و تعالی که همه ما را خلق کرده،  

بیهوده خلق کرده؟ احکام را به ما نگفتند. قرآن  
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  مبر نازل نشده؟ مگر احکام به حضرت مگر به پیغ

نازل نشده؟ اگر اسمی است، که    )علیها السلام(زهرا  

ما اسماً بلدیم؛ پس احکام نازل شده دیگر. این 

خدای تبارک و تعالی ما را با مقصد خلق کرده،  

مقصد، بیهوده که خلق نکرده است. حالا ما  بی

ده  گوییم: »اشهد ان لا اله الا الله، وحدر نماز می 

خدای تبارک   لا شریک له« من امروز به خواست 

اندازه  خواهم، یک مطلبی را  ی می او تعالی، به 

اندازه  یک  بگویم،  خودم  عزیز  رفقای  ما  به  ای 

اندیشه داشته باشیم، فکر کنیم، بدانیم به غیر  

 این عالم، عالم دیگری است.  
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حالا احکام نازل شده، ما امام داریم، دستور به  

ت  ما دادند، مثلاً یکی از دستورات الهی این اس 

نکن،  دزدی  یعنی  باش؛  رزقت  مواظب  تو  که 

خیانت نکن، معامله ربوی نکن، غش در معامله  

ن غذایت حلال باشد. حالا ما این کارها  نکن، ای

را نکردیم. اولاً به عقیده من، آن کسی که دزدی  

اگر  می است؟  مشرک  چرا  است.  مشرک  کند 

می تعالی  و  تبارک  خیر  خدای  »والله  فرماید: 

به جان خودم قسم، )من چه قسمی  الرازقین«،  

شنوم، تمام اجزایم  بخورم( وقتی این را من می

می می نداریم؛  گویچندد.  قبول  را  خدا  ما  م 

خورد. یک مثل سر  وقت خدا برای ما قسم میآن 
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وقت  فلان آقا را قبول ندارم، آن   ساده ]بزنم[: من 

خورد؛ من قسم که  آید برای من قسم میاو می

کنم. حالا خدا قسم هم خورده، ما  خورد، باور می 

کنیم،  رویم غش معامله میکنیم، باز می باور نمی

رویم خیانت  کنیم، باز می م دزدی می رویباز می 

کنیم. پس  رویم معامله ربوی می کنیم، باز می می

میاین من  اگر  به  که  مشرک  مشرکیم،  ما  گویم 

نجس   ما  که  مشرکی  آن  نه  هستیم،  احکام 

 باشیم.  

اگ خدای  حالا  طاهرین  ر  ائمه  تعالی،  و  تبارک 

گویند. چرا پیغمبر  گویند، از برای خود ما میمی

اکرم فرمود که من دو چیز بزرگ در میان شما  
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گذارم: یکی قرآن است، یکی عترت، ]قرآن را[  می

ترت من بپرسید. اگر بگوییم که خدای تبارک  از ع

)علیهم و تعالی این دوازده امام، چهارده معصوم  

، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را اینجا  سلام( ال 

بی  شوند  آورده،  کشته  اینها  که  آورده  خودی 

گوید. ]صحیح نیست[. آخر، عقل ما این را نمی 

باشید،   داشته  تفکر  قدری  یک  بروم،  قربانتان 

من  ب دینم،  به  شوم،  فدایتان  عزیز،  رادرهای 

می  دلم  ندارم،  شما  مقصد  گفتم  اگر  خواهد 

کرده هدایت    هدایت  دانه  یک  اگر  هستید، 

بشوند، برای من همین بس است. من اگر حرف  
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میمی هزنم،  با  هم  خواهیم  با  بزنیم،  حرف  م 

 بشنویم، با هم تفکر داشته باشیم.  

ا اینطوری کرد.  حالا این آقا گوش نداد و مالش ر

اش را باز کند،  اولاً که با این مال حرام اگر روزه 

د، چون که همه علما،  آینود تا روزه گردنش می 

شود ائمه، فقها هم نوشتند که با مال حرام نمی

از این  کرد.  باز  را  و  روزه   روزه  آمدیم  حالا  اش، 

روزه  خب  بالاخره  ایشان  و  گرفت  را  اش 

را هم خواند و    مسجدش را رفت و نماز عیدش

می  می حالا  که  حالا  مکه.  برود  خواهد  خواهد 

می پول  این  با  مکه،  ببرود  مکه،  خواهد  رود 

رود خدمت یک آقایی، اگر حقیقت به  آید میمی
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امله  این آقا بگوید که این مال من غش در مع

آقا   آن  اگر  است،  خیانت  است،  دزدی  است، 

؛  درست کند، آن آقا عین سه سر بگیر قمار است

را   سرش  سه  آن  گرفته،  قمار  قمارباز،  آن  یعنی 

آقا نمی  این  به هیچ عنوانی  تواند  گرفته است. 

گویی،  این مال را درست کند. خب، تو از کجا می 

زنی؟ من روایت برای تو  اینقدر سفت حرف می 

 گویم:  می

)علیه  قربانت بروم، فدایت شوم، آقا امام حسن  

دنیا  السلام(  از  که  ظاهر  در  اهل    عسگری  رفت، 

هایی کرده بودند، با چند نفر  نیشابور پول، انبان 

فر کذاب نشسته  جا آمدند. وقتی که آمدند، جعآن 
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داده ما  به  که  اینها  گفتند  گفته بود،  اند هر  اند، 

ها را هم  جواب نامه چقدر توی انبان است بگو و  

خواهید؟ پس به غیر  بده. گفت: از من اعجاز می 

کس دیگر برویم. البته امام    امام، ما نباید دنبال

شخصی   بگوید.  باید  باشد،  داشته  اعجاز  باید 

ت آقا ولی الله الاعظم امام  جا بود، او را خدمآن 

زمان، برد. منظورم این است که این آقا پولش  

نمی درست  را  روایت  تواند  برای شما  کند. من 

ها بده.  بگویم، آقا فرمود که این پولها را ببر به آن 

پوله آن این  به  دست  من  است،  حرام  ها  ا 

آقا چه کاره است  نمی گذارم، درست نکرد. این 

ا درست کند؟ خب، بابا به من  که این مال حرام ر
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بگویید من آشنا بشوم دیگر، من محتاج حرفم،  

ادم بدهد. این آقا ]امام  من محتاجم یکی چیز ی

زمان[ درست نکرد؛ توانش را دارد، دارد یک کاری  

فرمی اگر  نایبش هستم،  کند  دا یکی گفت من 

نمی ]قضیه[،  من  دارم، همین  اجازه  آن  از  دانم 

ان[ گفت: آن شطیطه چقدر  مدرک است. ]امام زم 

کشیدم  گوید من خجالت می داده؟ راوی خبر می 

یز جزئی داده بود؛  که ]بگویم؛ چون[ شطیطه چ

دو گز کرباس بود، یک چیز خیلی جزئی. حضرت  

برسان، این مبلغ    گفت: سلام من را به شطیطه

زنده  بگو یک سال  بده،  او  به  بخور.  را هم  ای، 

ح دنبال  ما  چرا  داد.  را  حلال  رزقش  و  رام 
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رویم؟  رویم؟ چرا ما در خانه امام زمان نمی می

توحیدی  آخر، ما چه مسلمانی هستیم؟ ما چه  

داریم؟ حالا آقا چه کاره است درست کند؟ این  

 یک.  

امام صادق   روایت دوم، شخصی آمد خدمت آقا

السلام( روزه )علیه  من  کنید  باور  شما  آن  ،  نه  ام، 

را بستم. خواهد، من دای که خدا می روزه  هنم 

روزه  می آن  خدا  که  ندارم  ای  توان  من  خواهد 

ام در ظاهر دهان بگیرم؛  دروغ  بسته ا  بدانید  ام، 

گویم. این شخص آمد پیش آقا امام صادق  نمی

ن در خانه یک نفر  ، گفت: آقا جان، م)علیه السلام(

پول  یک  می بودم،  من  به  قول  هایی  به  دادند، 
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 رشوه هم شده  الزحمة، حالاامروزیها رشوه، حق 

الزحمة! چندین وقت است که به این صورت  حق 

می  من  ح بودم،  است.  حرام  مالم  ضرت  دانم 

فرمود: توبه تو این است: اولاً هر چیز که از رشوه  

تو داده، از    گرفتی، چیزی گرفتی، کسی چیزی به

ترس به تو داده، از حفظ آبرویش به تو داده که  

است این حرام  آبرویش نریزد، آخر، یک پولهایی  

آورد یک چیز  است، چرا؟ فلان آقا از ترسش می 

عد، حضرت  دهد، این هم حرام است. ببه من می

فرمود همه اینها را باید بدهی، تا حتی لباسهایت  

چیز دیگری فرمود.    لام()علیه الس را، بعد امام صادق  

پیدا   این مال خوردی، بدنت پرورش  از  فرمود: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

154 
 

بدوی،   اینقدر  باید  کنی،  کرده،  کار  اینقدر 

های بدنت هم آب بشود. این بنده خدا  گوشت 

اینقدر کرد،  را  کارها  این  کشید،    همه  زحمت 

اینقدر دوید، گوشت بدنش هم آب شد. روایت  

یک   در  رفت  گرفت،  دورش  چیزی  یک  داریم 

دادند: یابن    )علیه السلام(خرابه، خبر به امام صادق  

ت گفت  رسول الله، ایشان این کار را کرده، حضر

برادر  لباس بدهید، دیگر  برادرتان  به  بیایید    که 

 شد.  

اینطوری است که کسی درست   مگر مال حرام 

کند، اگر بداند  کند؟! این آقا که مال درست می 

ند. اگر هم  تواند درست کاین حرام است که نمی 
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خودش   است،  مسئول  خودش  کند،  درست 

  تواند بخورد، به آنهایی هم که داده خوردند، نمی

ها هم است. چرا؟ مثل یک مرغ مرده  مسئول آن 

ماند. حالا این حاج آقا، حقیقتش را به این  می

الله  آ آیت  حضرت  به  را  حقیقتش  نگفته،  قا 

نگفت؛ اما در باطنش آیا این مال حرام است یا  

؟ آقا هم پنج یک آن را گرفت و به فقرا داد. نه

من به دینم قسم با علما خوب هستم، من خودم  

عالم است؛ اما من به دینم قسم، با علما    پسرم 

خوب هستم. یک وقت اگر کسی بگوید که این  

زند، نفهمیده،  به این صورت حرف می چرا مثلاً  

باید تفکر داشته باشد تا بفهمد. من منظورم این  
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مال را ببینید. دو تا روایت گفتم ]که ثابت    است، 

نمی عالمی  را حلال  کنم[ هیچ  حرام  مال  تواند 

 . کند

روایت سوم، پیغمبر فرمود تا قیام قیامت حرام  

خدا   است،  حلال  من  حلال  است،  حرام  من، 

کند،   حرام  را  من  که حلال  را  کسی  کند  لعنت 

گویید؟ این  حرام من را حلال. پس دیگر چه می 

روایت. حالا این آقا آمد و رفت مکه، با    سه تا

همین لباسش و با همین پول داده لباس احرام  

خریده، پوشیده، با همین بساط دارد    پوشیده،

آید و خلاصه، حج به جا آورده، طواف نساء  می

حالامی کرد،  کند.  نساء  طواف  همین  با  که   
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زحمت، خانم به او حرام است. حالا حاج آقا  بی

 کند. تند، دارد زنا میاز مکه برگش

شب   نماز  من،  عزیز  بروم،  قربانتان  جان،  بابا 

چیزی نیست، بیتوته  چیزی نیست، نماز جماعت  

چیزی   رفتن  جمکران  مسجد  نیست،  چیزی 

ک  الغوث  گریه  نیست،  نیست،  چیزی  شیدن 

ای ندارد، بیایید از ریشه کار را درست کنیم.  فایده 

آیا از    خواهم یک چیز دیگر بگویم،حالا من می

بدبخت  اینکه  این  از  حالا  بله،  است؟  کسی  تر 

وزه  زنش به او حرام شد، یک روزه خورد، نود ر

گردنش آمد، از این بدبخت تر چه کسی است؟  

کند، آن کسی  آن کسی که این را تشویقش می 
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عمل این راضی است. حالا من روایتش را    که به

تر است، من  گویم. اگر بنده گفتم این بدبخت می

زنم. من زبانم قطع بشود اگر  روایت حرف نمی یب

منطق  بی با  من  بزنم،  حرف  حدیث  و  روایت 

 زنم.  رف می روایت ح

ای که گفتم ]روایتش این است:[ جابر  این جمله 

امام   آقا  قبر  آمد سر  وقتی  انصاری،  عبدالله  بن 

السلام(حسین   قدم)علیه  حالا  کوچک،  ،  را  هایش 

)علیه  امام حسین    کوچک برداشت، آمد سر قبر آقا

، مرتب حسین جان، حسین جان گفت.  السلام( 

حرف خودم را    بعد بنده به این نکته کار دارم که

اثبات کنم. پس شما یقین کنید، نگویید ایشان  
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کند. والله، این حرفی که  صحبت می   طورهمین

می مبادا  دارم  است.  تمام  شما  به  حجت  زنم، 

این حرفها   از  باز دوباره  کنید،  شانه خالی شک 

کنید. والله، باید یقین کنید. چرا؟ وقتی که جابر  

ما شریکم،  گوید یا حسین، من با شهدای شمی

می  می عطیه  چه  جابر،  تو  بر  وای  گویی؟  گوید 

شد،   اینها دستهایشان جدا شد، سرهایشان جدا

ها است، زیر سم اسب رفته، تو  سرها روی نیزه 

گوید: می خورد،  با اینها شریکی!؟ جابر قسم می 

از دو لب پیغمبر شنیدم: هر کسی که به عمل  

به   من  است.  قوم  آن  جزء  باشد،  راضی  قومی 

به   به عمل  تو  چرا  آقا،  بودم.  راضی  اینها  عمل 
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ظالم راضی هستی؟ چقدر تو بدبختی. آخر، تو  

ن است،  که  روایت  این  خوردی!  نه  و  بردی  ه 

آدم   آن  از  آدم  این  بدان  پس  است.  صحیح 

 . تر استبدبخت 

اندیشه نداشته باشیم؟   باید یک قدری  چرا ما 

اگر  آقا جان من، قربانت بروم، قانع باش.    آخر، 

گفتم   من  والله،  است[  ]خوش  باشد،  قانع  بشر 

توی این عالم هیچ کس خوش نیست؛ مگر قانع  

نمیباشد دزدی  باشد،  قانع  اگر  قانع  .  اگر  کند. 

  کند. چرا ما باید قانع نباشیم؟ باشد، خیانت نمی 

 میری.  آخر، آقا جان یک احتمال بده می 
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توحیدمان   ما  اگر  اولم،  حرف  همان  به  برگردم 

باش خدا  درست  به  اعتقاد  نباشیم،  مشرک  د، 

ن دزدی  باشیم؛  معامله  میداشته  غش  کنیم، 

کنیم، اطمینانمان به خداست. پس اگر من  نمی

که  می آقا  این  هست.  همان  مشرکیم،  گویم 

کند؟ آن که غش در  یکند، چرا دزدی م دزدی می 

اش کند، خدا را قبول ندارد؛ از دزدی معامله می 

اش رزق  ز غش معامله خواهد. این آقا ارزق می 

ربوی می معامله  از  آقا  این  رزق  خواهد،  اش 

 خواهد. می

خدا رحمت کند حاج میرزا علی اصفهانی را، این  

مرد، مرد مجتهد ملایی بود، تمام علمای ایران  
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داشتند. یک روز آمد، مسجد امام    ایشان را قبول 

ها شنیدم لر خیلی توی  منبر رفت، گفت: بازاری

رها کلاه سرتان نگذارند. یکی گفت  بازار آمده، ل

آن  سر  کلاه  ما  میآقا  یک  ها  ما  گذاریم، 

اینپارچه  به  اینها    هایی  به  است  صورت 

دهیم. بنا کرد از زرنگی خودش گفتن. گفت:  می

آن گذ تو کلاه سر  آن کلاه سر تو  هان،  اشتی؟! 

 گذاشت.  

اعتقاد   و  است  درست  توحیدمان  واقع،  اگر  ما 

ک این  نباید  طاهرین  داریم،  ائمه  بکنیم.  را  ار 

قیامت اعتقاد  آمدند ما را رشد بدهند. اگر ما به 

را که نمی  اتفاقاً  داشته باشیم، این کارها  کنیم. 
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یک روایت داریم این در کافی نوشته، کتاب کافی  

فرماید،  جا حضرت می ین کتابهاست، آن معتبرتر

ای به ریا بسازد،  فرماید که اگر کسی خانه امام می 

این خانه را به ریا ساخت، ]در قیامت[ تا    وقتی

اندازند. ]در قیامت از او[  هفت طبق گردنش می 

آن می   سؤال من  آقا  شود.  زدم  حرفی  یک  جا 

زمین   طبق  هفت  ریا،  به  آقا  گفتم:  خندید، 

باشد چیست!؟  اگردنش می  به حرام  اگر  ندازد؛ 

 بنا کرد آقا خندیدن.  

ب فکری  یک  من،  عزیز  بروم،  شکلت  کن،  قربان 

چرا باش.  داشته  تفکر  یک  ثانیه  حضرت    یک 

فرماید: نیم ساعت تفکر، نیم ساعت فکر، بهتر  می
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اگر   از هفتاد سال عبادت است؟ چون که شما 

است.   درست  باشی  داشته  اندیشه  کردی،  فکر 

شب  می  چرا  شخصی  امام  قدر  خدمت  آید 

گوید برو علم یاد بگیر. گوید چه کار کنم؟ می می

علم   یعنی  به  علم؛  علم  امام،  به  علم  دین،  به 

که   باشیم  داشته  علم  اگر  به خدا.  علم  پیغمبر، 

نیم. آخر، ما سه جور یقین داریم:  کاین کار را نمی 

حق   یک  الیقین،  عین  یک  داریم،  یقین  یک 

ما به آخرت یقین نداریم که این  الیقین داریم.  

را می ندبه می کارها  در دعای  اگر  فرماید  کنیم. 

بقا   وقتها  »الآخرة  پاره  یک  من  فنا«،  الدنیا  و 

گویم: بابا،  خندند، می گویم که رفقا می جوری می 
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ا بقا و الآخرة فنا«ییم. ما اگر به آخرت  ما »الدنی

را   کار  این  باشیم،  داشته  ایمان  خدا  و  خود 

 کنیم.  می

قدری   یک  بروم،  شما  قربان  من،  عزیز  آخر، 

ن آقای  ها را ببینید، ایپیشینیان را ببینید، روایت 

شداد چه کار کارد؟ خلاصه، چندین سال بهشت  

آ گرفت،  را  زنها  طلاهای  تمام  که  ساخت،  نچه 

دستش رسید، طلا جمع کرد بهشت ساخت. حالا  

اه  تا آنجا آمده، دستور آمد جانش را بگیر. یک نگ

درون آن نکرد. بابا جان، عزیز من، قربانت بروم،  

رت  حالا بنده بشوم شداد، یک بهشت به این صو 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

166 
 

آن   درون  نتوانم  نگاه  که  بسازم. خب، من  هم 

 ای دارد؟  بکنم، چه فایده 

یک   من  نشناختیم.  را  طاهرین  ائمه  ما  والله، 

بیت   اهل  ]در[  ببین،  بزنم.  شما  برای  مثالی 

اشی. الان یک باغی است.  شناختن باید اینجور ب

این باغ آن طرفش تابستانی است، این طرفش  

بخواهی در این   زمستانی است. آنچه که میوه

زمستانی.  هم  تابستانی،  هم  است؛  ایجاد  باغ 

ب یک  کشیده،  سر  فلک  به  درختها  زرد  این  رگ 

می  )من  نیست.  باغ  این  شما  توی  به  خواهم 

اینطوری  عرض کنم که، ما در یقین به ائمه، باید  

باشیم.( یک برگ زرد در تمام این باغ نیست.  
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شیر  از  عسل،  از  است  باغ  این  توی  .  نهرهایی 

تمام ریگهای این ]باغ[، از زمرد است، دیوارهای  

رض  این از طلاست. حالا اگر ممکن باشد، بنده ع

شما  می حالا  باشد،  ممکن  است  ممکن  کنم، 

می  دفعه  یک  آمدی.  باغ  این  که  داخل  بینی 

می مادر  آنجا  آنجا  ت  برادرت  پهلویم،  آی  گوید 

داری   شیرخوار  طفل  یک  شده،  جدا  دستش 

گوید ات اینجا دارد می دند، عمه سرش را آنجا بری

را به حضرت عباس، می تو  خواهی  آی پهلویم! 

بمان باغ  این  دینت،  توی  به  را  تو  نه؟  یا  ی 

خواهیم  خواهی توی این باغ بمانی؟ نه، نمیمی

نجور است، مگر زهرای ما را چه  بمانیم. دنیا ای
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کار کردند؟ امام حسین ما را چه کار کردند؟ ما  

ین دنیا بیزار باشیم؛ آنوقت بیاییم  ]که[ باید از ا

برفی   کاخ  یک  کنیم،  درست  برفی  دکان  یک 

آن وقت چرا؟ خدای تبارک و  درست کنیم؟! آخر،  

فرماید: به عزت و جلال خودم قسم،  تعالی می 

همه را به واسطه اینها خلق  من زمین، آسمان،  

اینها   اینها خلق شده،  به واسطه  کردم. حالا که 

این بودند،  مصیبت  اینجور  دنیا  توی  اینجور  ها 

کنیم؟  وقت چه کار داریم می کشیدند. آخر، ما آن 

رت بیزار باشیم. به دینم قسم،  ما باید به این صو 

گویم خدایا، کاش من اصلاً  یک پاره وقتهایی می 

نیامده بودم که این حرفها را بشنوم.  توی دنیا  
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]نمی  که  حرفها  این  چرا  اصلاً  بشنوم،  خواهم[ 

این اگر  ببینم!  منزجرم.  دنیا  این  از  من  قدر 

فرماید، دنیا به منزله  می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

در دهان سگ خوره  دار هست  استخوان خوک 

نشنیدم،   کسی  از  را  حرف  این  من  چه؟  یعنی 

انشای خودم است؛ یعنی دنیا مثل مرض خوره  

ماند. اگر تو محبتش را کسب کردی، داشتی،  می

 د. گیرهمه جانت را می 

قربانت بروم، عزیز من، تو برای عالم دیگری خلق  

تو   صورت  شدی،  این  به  که  نیاوردند  اینجا  را 

باشی. آخر، ما باید اعتقاد داشته باشیم. ما باید  

یک قدری توی کارمان مبنا داشته باشیم، ما یک  
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قدری باید یقین کنیم. والله، اگر ما یقین کنیم،  

گوییم  . ما می دهیمدر کارهایمان تجدید نظر می

اگر   پیروی هستی؟!  چه  تو  آخر،  اینهاییم؛  پیرو 

پیرو باشی، تا حتی داریم، حضرت سلمان وقتی  

رفت، پایش  جایی می   )علیه السلام(با امیرالمؤمنین  

گفت  گذاشت. می را جای پای امیرالمؤمنین می

پیروی   امیرالمؤمنین  از  من  اندازه  این  خلاصه، 

می  که  ما  آخر،  شکنم.  چه  گوییم  هستیم،  یعه 

 یم.  ای ]هستیم[؟! ما باید اینها را اطاعت کنشیعه 

ای به شما بگویم که ببینید خدا  من یک جمله 

ای خدمتتان  خواهد. یک جمله چقدر اینها را می 

عرض کنم، خیلی این مهم است. خدای تبارک و  
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تعالی وقتی که همه پنج نور پاک جمع شدند،  

محمد،   یا  گفت:  شد،  نازل  تو  جبرئیل  به  حق 

می  ]می سلام  زمین،  رساند،  تمام  من،  فرماید:[ 

، لوح، قلم، همه را از برای شما خلق کردم؛  آسمان 

یعنی از برای این پنج تن. حالا حسابش را بکن  

است؛   تن  پنج  این  واسطه  به  خلقت  که همه 

آنوقت اگر یکی محبت اینها را داشته باشد، )این  

آق ایان  یک قدری دقیق است، خواهشمندم که 

یک قدری دقت بفرمایند( چون که خدا اینها را  

خواهد، چون که خلقت  ت بیشتر می از همه خلق

به واسطه اینها خلق کرده، نه اینها را به واسطه  

دوست   تو  تو شیعه،  حالا  درست شد؟  خلقت، 
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السلام( امیرالمؤمنین   دوست    )علیه  را  علی  بیا 

مطیع   بیا  باش،  پیغمبر  بیا مطیع  باش،  داشته 

شو، وقتی مطیع شدی،    )علیها السلام( رت زهرا  حض

طور که همه  اشتی، آنوقت همین محبت اینها را د

خدا   آنوقت  شده،  خلق  اینها  واسطه  به  خلقت 

می  تو  به  بالاتر  چیزی  خلقت  همه  از  که  دهد 

محبت   داد؟  تو  به  چیزی  چه  چرا؟  است. 

را، محبت حضرت زهرا   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

السلا حضرت    م( )علیها  حالا  شدی،  پیرو  حالا  را. 

الفضل را خیلی زیاد  عباسی، )چون که من آقا ابو

دوست دارم، واقع خدمتش هم رسیدم، خیلی  

عنایت به من دارد، تو را به حضرت عباس( این  
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ارزش دارد که دیگر ما برای به خانه، برای یک  

دکان، برای یک کاخ، برای یک ماشین این حرفها  

خ اگر  بزنیم؟  سلطنت  را  تعالی  و  تبارک  دای 

اد، سلطنت  سلیمان را داده، سلطنت به سلیمان د

دنیا را به او داد، حالا ]به خاطر[ محبت اینها چه  

دهد؟ لوح را داده، قلم را داده،  چیزی به تو می 

آسمان داده، زمین داده، دریاها را داده، همه چیز  

 به تو داده، برای چه داده؟ برای محبت اینها.  

هوش  جان،  بابا   باشد،  داشته  عقل  آدم  اگر 

که[ ما باید پیرو اینها    نداشته باشد، ]باید بداند

باشیم. اگر ما پیرو اینها باشیم، با این روایت، با  

این حرف، ببین چه چه خدا به تو داده؟ به تو  
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عرش داده، فرش داده، زمین داده، آسمان داده  

گوید من به واسطه ]پنج  است. خدا خودش می 

، اینها را خلق کردم؛ آنوقت خدا محبت اینها  تن[

م آن محبت را به تو بدهد. حالا را دارد. حالا ه

که این محبت را به تو داد، مگر افضل همه این  

قربانت   آقا،  حاج  من،  جان  آقا  نیست؟  خلقت 

بروم، عزیز من، رفیق من، فدایت شوم، بیا تفکر  

داشته باش، بیا ائمه را دوست داشته باش، بیا  

گوید دزدی نکند،  مطیع ائمه باش. اگر به تو می

 خواهد... می

 ولایت 
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من در پیرامون توحید صحبت کردم، به خواست  

می تعالی  و  تبارک  پیرامون  خدای  در  خواهم 

ولایت صحبت کنم. آنجا حرف به قدری تند شد.  

من گفتم که ما مشرک هستیم، حالا اگر رفقای  

گفت: چطور  عزیز من گوش دادند، به ما خواهند  

ما مشرکیم؟ من دلیل دارم: یک وقت آدم مشرک  

خدا می به  مشرک  معراج  به  یعنی  شود،  ست؛ 

شود. وقتی منکر شد، کافر است. ما منکر  منکر می 

نیستیم؛ مشرک هستیم؛ یعنی چه طور مشرک  

هستیم؟ مشرک به ولایتیم. من اینجا انشاءالله،  

ز  به خواست خدای تبارک و تعالی، دو تا روایت ا 

 کنم:  برای رفقای عزیزم نقل می 
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ر دارد؛ یعنی نه اینکه  رفقای عزیز، این حرفها تفک 

شما بخواهید سرسری گوش دهید. خود با خدا،  

لجاجت   وقت  یک  دارد،  عنایت  آدم  وقت  یک 

دارد. اگر لجاجت داشته باشد، بابت این حرفها  

گوید: بابا، ولش  زنم، میکه راجع به ولایت می 

ی اللهی« است؛ یعنی شیطان  کن، این هم »عل

می  بیرون  مغزتان  از  را  این  من  بتمام  رد. 

خواهشمندم از خدای تبارک و تعالی بخواهید،  

اینکه   بدهد.  تفکر  ما  به  تعالی  و  تبارک  خدای 

فرماید: نیم ساعت فکر یا یک ساعت  حضرت می 

فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است، یعنی چه؟  
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کرده،   عبادت  سال  هفتاد  توحید  آقا  به  مشرک 

 ای دارد؟  است، مشرک به ولایت است؛ چه فایده 

می این  من  عصاره  خدا  خواست  به  خواهم 

ولایت را به رفقای عزیز خودم بگویم. عصاره این  

خداشناسی را، یعنی »اشهد ان لا اله الا الله« را  

بگویم. رفقای عزیز، قربانتان بروم، فدایتان شوم،  

خواهد که شما  م می من به دینم مقصد ندارم. دل

ولایت واقعاً  آدم  اگر  بزنید.  هم  به  را    تفکری 

گوید، به  اش هم می فهمید، خب، به زن و بچه 

می  هم  شما  رفقایش  دارد.  ابعاد  ولایت  گوید. 

حساب کنید، این آقایان اهل تسنن که »لا اله  

گویند، درست است که »لا اله الا الله«  الا الله« می 
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ولایت که »لا اله  الا الله« بی  گویند؛ اما »لا الهمی

ر خدا را اطاعت کنیم. الا الله« نیست. ما باید ام

اگر خدای تبارک و تعالی به پیغمبر امر کرد: یا  

محمد، بگو »لا اله الا الله«، چه »لا اله الا الله«ی  

است؟ بعد گفت: »محمد رسول الله«، بعد گفت:  

 »علی ولی الله«.  

م که پیغمبر، غدیری به  رفقای عزیز، ما خیال نکنی 

فتند. والله،  ر خدا تشکیل داد و مردم زیر بار نرام

خود خدا غدیر تشکیل داد؛ ]چه موقع؟[ آن روزی  

که خدا به تمام خلقت و غیر خلقت، به ذرات ما  

ولایت را ابلاغ کرد. درست است بعضی از علما،  

که می است  این  اما  منظورشان  توحید؛  گویند: 
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ست خدای تبارک و تعالی معنی  من اینجا، به خوا

ه اگر خدای تبارک و  گویم ک»لا اله الا الله« را می 

فرماید من اول عقل را خلق کردم؛ اول  تعالی می 

ولایت را خلق کرده است. ما بفهمیم عقل؛ یعنی  

 ولایت. 

حالا این ابو حمزه ثمالی، همین دعای ابوحمزه  

دو  خوانند، یک ساعت،  خوانیم، رفقا می که ما می 

کنند، حالا آمده خدمت حضرت  ساعت گریه می 

گویید  : یابن رسول الله، شما می فرمایدسجاد. می

تمام انبیاء که ترک اولی کردند، دیر زیر بار ولایت  

رفتند؛ یعنی دیر زیر بار علی رفتند؟ حضرت گفت:  

ابوحمزه، بلند شو، از جا بلند شد. آمدند لب دریا.  
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ا صدا زد. آن ماهی  ت رحو   )علیه السلام(امام سجاد  

دا  که یونس در دلش بود حوت بود، حوت را ص

گفت:   بگو،  ابوحمزه  به  را  قضایا  گفت:  زد، 

ابوحمزه بدان، وقتی ولایت از جانب خدا ابلاغ  

شد، یونس گفت: چیزی که من ندیدم، چه طور  

خدای   طرف  از  من  به  فوری  کنم؟  قبول  بیایم 

روایت را    تبارک و تعالی امر شد او را ببلع. این

کند. تمام علما جزایری  مرحوم جزایری نقل می 

را قبول دارند، ایشان از زبان امام چهارم،  بزرگ  

می  نقل  سجاد  که  حضرت  گفت  او  بعد  کند. 

ابوحمزه، تا این جمله را گفت امر شد او را ببلع؛  

اما حلش نکن، هضم نکن، او را گرداندم، چنان  
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آور فشار  به  را  ایشان  من  دل  داد  تاریکی  د، 

 کشید. می

ی از  ای دارم به رفقا، به بعضمن اینجا یک جمله 

شک  ولایتی زمان  امام  به  راجع  حالا  که  ها 

یعسوب  می آن  امیرالمؤمنین،  که  وقتی  کنند. 

]یونس[   کرد،  اشاره  مطلقه،  ولایت  آن  الدین، 

گفت: »یا لا اله الا أنت، سبحانک إنی کنت من  

ر نگفته بود تا  گوید: اگالظالمین« حوت اینجا می 

ی  گرداندم. حالا یک حوت که ماهقیامت او را می 

شود تا قیامت زنده است، چه  است معلوم می 

  )عج الله فرجه( گویند آقا امام زمان  ها می طور بعضی 

ما   است؟  چطور  هست،  سال  سیصد  و  هزار 
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است.   ناقص  بابا، ولایتت  کنیم؟  قبول  چطوری 

قبول کنی، با  اینجور چیزها را باید به قدرت الهی  

ولایت قبول کنی. موسی، عیسی، ابراهیم، تمام  

نها که ترک اولی داشتند، یک ذره، یک لحظه،  ای

دیر، زیر بار ولایت رفتند. پس حالا غدیر کجا و  

آن ابلاغ خدا کجا که خدا به تمام کون و مکان،  

خلقت،   تمام  به  وجود،  همه  به  عالم،  تمام  به 

بودند که بودند، آنها    ولایت را ابلاغ کرد. اینها که 

شد. ما چه  که نبودند، ولایت، به ذراتشان ابلاغ  

 گوییم؟  می

های من از من تقاضا کرده است  یکی از دوست 

خواهیم این جمله را بفهمیم که چطور  که ما می 
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هفت   از  بودند،  مردم  میلیون  هفت  که  بود 

آقا   بودند؟  ]شیعه[  نفر  پنج  نفر،  میلیون، شش 

ب قربانت  من،  الله«  جان  الا  اله  »لا  اینها  روم، 

جا همچنین سفت  ولایت گفتند. حالا تو از کبی

شان  گویی »لا اله الا الله« کنی که می صحبت می 

رضا   امام  آقا  نیست؟  السلام(قبول  صاحب    )علیه 

الائمه، ایشان معلوم کرده است. وقتی آمده در  

کنند، یابن رسول الله،  نیشابور، از او خواهش می 

جدت گفته، خدا به جدت گفته، جدت  چیزی که  

»لا اله الا الله حصنی،  گوید:  به شما گفته بگو، می 

فمن دخل حصنی ]امن من عذابی[« بعد حضرت  

گوید: شرط »لا اله الا  زند، می اش میتوی سینه 
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الله« ماییم. دلیل من این است که اینها »لا اله  

می که  لعنتی  عمر  این  نگفتند.  الله«  گوید: الا 

امیرالمؤمنین  »حس خب،  الله«  کتاب  )علیه  بنا 

»امی   السلام(  هم  گوید:  این  الناطق«  قرآن  نا 

می  الائمه  صاحب  خود  که  گوید. حدیثی 

گوید: شرط »لا اله الا الله« ماییم. خب، اینها  می

»لا اله الا الله« گفتنشان شرطی ندارد. اینها »لا  

 اله الا الله« گفتنشان مصنوعی است.  

لایت سه جور است:  یگر گفتم، و من در جای د

ست، یک  یک ولایت حلقی است، یک تجاری ا

تکلیفش    )علیه السلام(ولایت است امیرالمؤمنین  

گوید: یا کمیل، دست و جوارح  را معلوم کرده، می 
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خودت را در نزد خدا بگذار؛ یعنی خدا را اطاعت  

کن. کسی که خدا را اطاعت کند، باید ولایت را  

یطان از درگاه الهی رانده شد؟  اطاعت کند. چرا ش 

عالم نبود؟ مگر  مگر شیطان چه کرد؟ مگر شیطان  

شیطان مجتهد نبود؟ شیطان به جایی رسید که  

مقرب ملائکه بود، مجلس درسی داشت، عبادت  

کشید.  کرد که چهار هزار سال نمازش طول می می

گوییم؟ حالا وقتی خدا به  چه چیزی ما داریم می 

را س آدم  ببین، چه حرف  او گفت که  جده کن، 

می خالی  و  خط  عزیز،  خوش  رفقای  زند، 

گوید: سجده مال  اهشمندم گوش بدهید، میخو

سجده   دیگر  کس  به  تو  غیر  به  من  توست، 
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خدای  نمی اگر  حالا  شو!  گم  گفت:  ]خدا[  کنم. 

می  تعالی  و  بروید،  تبارک  ولایت  بار  زیر  گوید 

 رویم؛ ما گم شو هستیم.  نمی

سنن زیر  بکن، تمام اهل ت  خب، شما حسابش را

رفقای من، عزیزان من،   نرفتند. حالا  بار ولایت 

خدا   اول  که،  امیدوارم  انشاءالله  بروم،  قربانتان 

ولایتتان را کامل کند، بعد تنتان را. چه کار کنیم  

جان،   آقا  بدهیم؟  تشخیص  را  این  ما  حالا  که 

شما اگر تن و بدنت ناراحت است، یک چیزی  

یزی صدقه  یا[ تا حالا یک چدهید، ]آصدقه می 

دادی که ولایت را بفهمی، ولایت تو کامل بشود؟  

ای بدهیم،  خب، ]آیا[ تا حالا شده ما یک صدقه 
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ما   را کامل کن؟  ما  این ولایت  بگوییم: خدایا، 

می  را  صدقه  داریم،  این  کم  اینکه  برای  دهیم 

حفظش کن. اینقدر صدقه خوب است. تو تا حالا  

این    روی دکتر، براییشود، م ت مریض می جسم

خورند و  جسم پوسیده که آخرش هم کرمها می 

 خلاصه چه و چه ]باید به فکر ولایتت هم باشی[  

بکنیم.  فکر  بیایید ما یک ذره  رفقای عزیز من، 

گویم که انشاءالله به امید  من الان یک روایت می 

خدا آن مطلب هم روشن بشود. شما حسابش  

  لله معجزه دیدند؟ ا چقدر از رسول ا را بکن اینه

می  نازل  می جبرئیل  را  الله  رسول  دیدند، شد، 

دیدند. یک شخصی  رفتند، معجزات میجنگها می 
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آمده توی مسجدالنبی یک سوسمار آورده، آنجا  

گوید: یا محمد، اگر  اندازد، میها می جلوی همین 

تو بر حقی، ]کاری کن سوسمار[ شهادت بدهد.  

شه  چنان  رایشان  اینها  داد،  کرد. ادت  نگران  ا 

مار، اول به یگانگی خدا شهادت داد، بعد به  سوس

ولی   علی  امیرالمؤمنین،  به  پیغمبر، بعد  رسالت 

بینند اینطوری شدند.  الله گفت. اینها را دارند می 

هستند.  موسی  حضرت  قوم  مثل  اینها  حالا 

شکنجه   در  چقدر  قومش  این  موسی  حضرت 

داد؟  اینها را شکنجه    فرعون بودند، چقدر فرعون 

فت بودند، مردهایشان نوکر بودند،  زنهایشان کل

می  که  به  )آن  اینها  قبطی،  و  سبطی  گویند 
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سبطی  حضرت  اصطلاح  ببین،  شما  حالا  اند( 

موسی به امر خدا آمده اینها را نجات داده، آمدند  

پرانتز،   توی  است  مطلبی  یک  )اینجا  دریا.  لب 

می  خدا  زببینید،  آن  از  اسرائیلی  فرماید  بنی  ن 

امیر ک نباشید،  السلام( المؤمنین  متر  آنجا    )علیه 

گوید: خدایا شکرت که من را مرد خلق کردی؛  می

گوید از زن بنی اسرائیلی کمتر  اما خدا اینجا می 

کند.( حالا  نباشید، ببین چقدر عقیده ما تنزل می 

موسی،   یا  رسیده  وحی  دریا،  کنار  آمده  موسی 

خا  باید  را  یوسف  رفجنازه  شده  پا  کنی.  ته  ک 

می زن،  آن  می پیش  کسی  چه  داند؟ گوید 

گوید آن زن، یک زن، پیر عجوزه بود. رفت،  می
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دانی که من موسی هستم، پیغمبر  او گفت می 

گیر   سد  پشت  مردم  صدها  هستم.  اولوالعزم 

چه   بله!  گفت:  کجاست؟  یوسف  جنازه  کردند. 

گویی؟ مگر موسی نیستی؟ گفت: چرا؟ گفت  می

  اش چرا؟ گفت اولیبیضا نداری؟ گفت  مگر ید  

این است باید دعا کنی من جوان شوم، بعد هم  

چطوری   این  ببین،  بشوم.  تو  زن  بهشت  توی 

می را  دنیایش  هم  آخرت،  است؟  هم  خواهد، 

می  حضرت  داریم  هم  دیگر  ما  جای  فرماید: 

می  کیف  خانواده  بخورانیم،  نخوریم،  خواهیم 

شیعه می می کنیم؛  هم  ما  هم  خورنهای  د، 

یم هستند. حالا ببین  شان هم لئ ، باقی خورانندمی
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گوید من جوان  گوید؟ می زن بنی اسرائیل چه می 

شوم، بعد هم توی بهشت زن تو بشوم. خب،  

موسی اینجا حالا دعا کند جوان شود چیزی نبود.  

تا گفت زن تو بشوم، یک قدری خلاصه نزدیک  

قبول   یا موسی  رسید  نکند. وحی  قبول  که  بود 

]در ک آنجا  این،  پیر  ن.  آن  که  عجوزه    بهشت[ 

دفن   را  یوسف  جنازه  و  گفت  خلاصه  نیست. 

کردند، رفتند آن طرف، دریا شکافته شد و از دریا  

مائده   آسمان[  ]از  رفتند،  حالا  طرف.  آن  رفتند 

از ما یک نصفه کرامت  می اگر یکی  ببین،  آید. 

رویم؟ حالا این  داشته باشد، چقدر دنبالش می

چه   می موسی  دارد  آسمان[   کند؟کار  ]از    مرتب 
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می مائده  اینها  عدس،  برای  ماش،  این  آید. 

است.  درآمده  موسی  زمان حضرت  از  حبوبات، 

کنند، هر روز هم یک جور  اینها حالا ناز هم می 

می غذا  غذا  جور  یک  اینها  روز  هر  خواهند. 

خواهند. هر روز ماش، لوبیا، هر روز، یک جور  می

ینها نازل  از آسمان برای ا غذا، غذای خیلی خوب 

بینند؟  . ببین، اینها چه چیزی را دارند می شودمی

خدا امر کرد که یا موسی، بیا آنجا من یک کتابی  

به تو بدهم، الواح به تو بدهم. خب، به اینها بگو  

دیگر، اینها بخور و بخواب شدند؛ اما خدای تبارک  

باید بیایی. »و   و تعالی دستور فرمود، سی روز 

بعشر و تم    لیلة و اتممناها  عدنا موسی ثلاثینوا
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از سی   بعد  آمده  لیلة« حالا  اربعین  ربه  میقات 

خواهد  روز، حضرت موسی دهنش را شسته، می 

کتاب بگیرد. وحی رسید یا موسی، من از دهان  

آید، شما باید که ده روز دیگر  دار خوشم می روزه 

ها یک  اینجا بمانی. این سامری به قول امروزی

شد، جلو    ی که جبرئیل نازلد سیاسی بود. وقتمر

از زیر پای این  می رفت که اسب فرعون بیاید، 

اسب فرعون یک مشتی خاک برداشته بود. آن  

قبطی  از  اسرائیل  بنی  که  ها همه  طلاهایی هم 

گوساله   یک  و  گرفت  را  اینها  بودند،  برداشته 

درست کرد و این خاک را تو دهنش ریخت، این  
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گوساله را سجده  رد. تمام اینها،  کیک صدایی می 

 ردند. ک

بابا جان، چقدر معجزه دیدند؟! چرا؟ اینها »لا اله  

«شان، »لا اله الا الله« صوری بود. اینها به  الا الله 

موسی ایمان نداشتند. ما باید ایمان به »لا اله  

گوید.  الا الله« داشته باشیم، ببینیم خدا چه می 

بیشاگر من می  به  گویم مشرکیم،  تر ما مشرک 

اهلحق ولایتیم.  همین   یقت  هم  طور  تسنن 

قبول   اینها  شد،  ابلاغ  ولایت  که  وقتی  بودند. 

نکردند دیگر. اینها »لا اله الا الله« به غیر از امر  

گویند؛ مثل همان است که شیطان به  خدا می 

این صورت شد؛ اینها رانده شدند. ما باید یک  
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ی آن غدیری  قدری فکر کنیم. خدای تبارک و تعال

ابلاغ کرد، آن غدیر کبیره    قول من، روز اول  که به

نمی  ما  است.  غدیر صغیره  این  خواهیم  است، 

نه،   است؛  کوچک  یعنی  بگویید  صغیر،  بگوییم 

خدا ابلاغ به تمام کائنات کرد؛ اما پیغمبر اکرم  

ها ابلاغ کرد، اینها هم قبول نکردند. آن  به همین 

دند،  ینها که قبول نکرها قبول نکردند. اروز هم آن 

 روز الست[ قبول نکرده بودند. آن روز ]در 

گوید چطور شد به این  حالا یک دوست من می 

نکرده   قبول  اینها  نشد،  که  طوری  شد؟  صورت 

بودند. چه کسی قبول کرده بود؟ این چهار، پنج  

نفر قبول کرده بودند؛ ]یعنی[ سلمان، اباذر، میثم،  
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اینها  نجه گذاشتند ]که  مقداد. چنان اینها را در شک

ولای از  دیگر  هم  جای  یک  در  من  برگردند.[  ت 

کردند،  اش میگفتم، اینقدر این سلمان را مسخره 

بیاید. می  گفتند: ریش تو بهتر  شاید این طرف 

گفت: هر کدام از پل صراط  است یا دم سگ؟ می 

می  خوبی  جواب  چه  ببین،  آن  بگذرد.  داد. 

دی بست؛ اما  مقدادش را، آنجا بستند، یک یهو

کند، ب این نورفشانی می این ولایت در قل چنان 

بستن چیزی نیست، این حرفها چیزی نیست.  

 کرده است.  اینها ولایت در قلبشان نورفشانی می 

روایت صحیح داریم، یکی از رفقای من از تهران  

جلسه  یک  بود،  می آمده  داشت،  دیگر  ای  گفت 
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با  باید دیپلم  افرادش  شند،  کمترین، کوچکترین 

لیسانسه و  دکترا و نمی به قول  دانم  لیسانس؛ 

شما، شما بهتر بلدید، ما که قدیمی هستیم. اینها  

أن   »اشهد  این  که  بودند  کرده  بحثی 

تعصبی   روی  را،  الله«  ولی  علی  امیرالمؤمنین 

شیعه  یعنی  با  درآوردند؛  که  تعصبی  روی  ها 

السلام( امیرالمؤمنین   در    )علیه  آوردند،  در  داشتند 

ازما  نبوده  پیغمبر  نمین  من  یک    خواهمست. 

از نادانها بگویند که این   حرفی بزنم که بعضی 

خواهد از آقای گلپایگانی هم بالاتر  خودش را می 

خواهم  معرفی کند یا از آقای نجفی. نه والله، می

یک   است،  جوابهایی  یک  بگویم  شما  به 
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بعضی حرف  دهان  به  خدا  است،  القا  هایی  ها 

  را باید رفقا که   درسی نیست. اینهاکند، اینها  می

دهند توجه بفرمایند. به این  این نوار را گوش می 

قانع  روزه  را  من  ]علما[  رفتم،  گفت  قسم  ام 

نکردند. آنجا ما خدمت یکی از علما بودیم. آمد  

یک شرح حال داد. این مرد عالم هشتاد ساله  

گفت: اگر اذان بگویی اینجور است، اقامه بگویی  

اس  بشواینجور  بلند  وقتی  بگویی  ت،  علی  ی 

جان،  اینج آقا  گفت:  گفت،  چه  هر  است.  ور 

قربانت بروم، حرفها درست است. من یک جواب  

می اینها  دیپلم  برای  مافوق  همه  اینها  خواهم. 

هستند، اینها کسانی هستند در دانشگاه هستند،  
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جمع   آنجا  هستند،  دانشگاه  استادهای  اینها 

کار ثواب است که  شدند. به اینکه بگوییم این  

ن از آن آقا خواهش کردم، گفتم  کنند. مقبول نمی

گویم. گفتم: آقا جان، قربانت  من الان به تو می

بروم، روایت صحیح داریم، وقتی که پیغمبر اکرم  

امیرالمؤمنین   امر خدا  السلام(به  بر روی    )علیه  را 

آن  کرد،  بلند  »من  دست  ]گفت:[  خلاصه  وقت 

ه و عاد  اللهم وال من والا کنت مولا، علی مولا،  

ه«، خلاصه، این دعا خیلی مفصل است.  من عادا

جبرئیل   دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  گفت  بعد 

نازل شد، ]گفت:[ کسی که منکر این حرفها شود  

کافر است، نجس است. اهل تسنن خودشان هم  
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می را[  حدیث  غرض  ]این  که  آدمی  اما  گویند؛ 

می ]توجیه  می دارد،  میکند[  چه؟  دانی  گویند 

علی خوب است، علی را  یند پیغمبر گفت:  گومی

خواهیم. ببین، چه  بخواهید، ما هم علی را می

 کند؟  کار می 

گوش   را  من  نوار  این  که  کسی  بعد،  من  الان 

کند؟ آقا،  دانی شیطان چه به تو می دهد می می

گویم، من خطور شیطان را هم  ببین من دارم می 

می می حالا  باگویم.  اگوید:  دارد  اینکه  ین  با، 

کند. حالا به تو چه که  ند، عمل نمی زحرفها را می 

کنم. مگر پیغمبر نگفت؟ خب، عمل  من عمل نمی

امام   مگر  نگفت؟  راست  پیغمبر  مگر  نکردند، 
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راست نگفت؟ چقدر »هل من    )علیه السلام(حسین  

چیست   حرف  این  کشتند.  را  او  گفت؟  ناصر« 

می  تا  افتاده،  شما  دهان  فلانی،    گوییتوی 

ا، تو عمل نکنی؟ حالا  کند. بابعمل نمی گوید  می

کنی؟ پس  کنم، تو هم عمل نمیمن عمل نمی 

مثل هم هستیم، بیا تو برتری بجو، بیا تو عمل  

کن برو تا »قاب قوس او ادنی«، چه کار به من  

است، حرف   است، حدیث  روایت  حرف  داری؟ 

نمی  قبول  چرا شما  است.  پیغمبر  و  کنید؟  خدا 

د، ما را  کنما چه کار می   ببین شیطان برای  حالا

 دهد.  چطور فریب می 
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حالا من به ایشان عرض کردم، وقتی که »الیوم  

اکملت لکم دینکم« آمد، فوراً سلمان آنجا بلند  

شد، اذان گفت؛ »اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انّ  

علیاً   امیرالمؤمنین  انّ  اشهد  الله،  رسول  محمداً 

نم یک حرفهایی  کالله، جرأت نمیولی الله«. من و

گذارم، حرف از اینها بالاتر  نم، خیلی کم شما می بز

می یکی  الان  من  حالا  می است.  گویید:  گویم، 

یکی  الان  من  چیست؟  ]ولی[  را  ببین  اش 

گویم. ببینید ولی؛ یعنی ولی خداست، آن نبی  می

می  الان  نمی خداست.  ایشان  که  دانم،  گویید 

پیغمبر هم    داند. نه،کتر میپیغمبر اکرم را کوچ 

ست، هم نبی است؛ اما تمام انبیاء که تزلزل  ولی ا
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است.   بوده  ولایت  ]کسری[  طریق  از  داشتند، 

ولایت خیلی سنگین است. به عقیده من، تمام  

می گلوله  شهادت  دارد  من  خون  اگر های  دهد، 

پیغمبر به معراج رفت، به توسط ولایتش رفت.  

؟  عیسی، تا کجا رفتمن دلیل دارم، این حضرت  

چهارم  آسمان  می تا  دارد  روایت  خود  گوید،  ، 

یک   گفت:  آوردی؟  چه  گفت:  داریم،  حدیث 

سوزن و نخ. گفت: او را نگه دار، توان نداشت  

برود. روایت داریم، جبرئیل آمده خدمت پیغمبر،  

می  که  عرض  آنجا  از  تو  جبرئیل،  اخا  یا  کند: 

میمی نازل  تو  به  وحی  سآیی  چقدر  ال  شود، 

راه چقدر  می  است؟  سیاست؟  سال  گوید  صد 
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است؛ یعنی سیصد سال راه است. حال چه راهی  

نمی ما  است.  است،  چقدر  اینجا  تا  آنجا  دانیم 

به یک چشم  آیی؟ میگوید چطور می می گوید 

گوید به چه توسطی؟ بالش را  به هم زدن، می 

می  می باز  الله«.  کند،  ولی  »علی  نوشته  بیند 

د. یا محمد، من  گویولی الله« می]جبرئیل[ »علی  

آیم. نیروی من، »علی ولی الله« ه این توسط می ب

 است.  

می  چقدر  هر  تو  چقدر  حال  هر  بگو.  خواهی 

گویی علی  خواهی به من بگو، به غیر اینکه می می

اللهی   علی  ندارم  والله، من حرفی  است؟  اللهی 

گریه   من  بگویید،  هم  اگر  من  به  اما  باشم؛ 
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در  می صادق  کنم.  امام  السلام( )زمان  یک    علیه 

ای بودند اینها را ]چون شیعه بودند[ رافضی  عده 

اینها قبول نمی می شد، دختر به  گفتند، شهادت 

خریدند. اینها را دادند، چیز از آنها نمیها نمیآن 

توی اداره آورد، شهادتش قبول نشد. ]آن شیعه[  

  کنی؟ برو بنا کرد گریه کردن، گفت چرا گریه می 

زمان حضرت  ]دست بردار[ )در  از رافضی بودنت 

سجاد و امام باقر، بوده است. من سندش را هم  

می  گریه نشانتان  من  گفت:  این  دهم(  مال  ام 

است که رافضی نیستم ]من کجا و شیعه بودن  

 گویی رافضی. کجا؟[ ، تو به من می 
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قربان شما بروم، عزیز جان من، ]پیامبر[ به توسط  

. هیچ کس  قوس او ادنی« رفتولایت تا »قاب  

یت را نداشت. در تمام ممکنات خدا، به  توان ولا

غیر رسول الله، هیچ کس توان ندارد. این را من  

به شما بگویم. ببین، تمام پیغمبرهایی که مرسل  

هم هستند، تزلزل داشتند. دیگر ما از اینها مهمتر  

ما   است،  مهمی  امر  یک  ولایت  نداریم.  که 

چیهمین هیچ  گرفتیم طور  سرسری  و  مثل  ز  ؛ 

ن که پدر و مادری است، ولایتمان  اصول دینما 

هم پدر مادری است. خب، آقا، شما مسلمانی؟  

بله، دوازده امامی هستیم، دوازده تا امام داریم،  
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ها را آوردند، پیغمبرها را  اینها همین! این امام 

 آوردند اینجا ]که اینها کشته شوند؟[  

یکی   با  وقتها  چند  آن  الستمن  که  اینها  ی  از 

دشان، یک بحثی داشتم. خلاصه،  هستند، با استا

بحث ما تقریباً شاید یک ساعت، یک ساعت و  

زرنگند؛ یعنی  اینها خیلی  آخر،  نیم طول کشید. 

کند؛ چون که شیطان  اینها را شیطان رهبری می 

گوید که »بسم  کند، خدا هم مرتب میرهبری می 

بالله اعوذ  الرحیم،  الرحمن  الشیطان    الله  من 

مرتب العی الرجیم«  و  مبین،  می  ن  »عدوٌ  گوید: 

می که  کسی  یعنی  مبین«  اینها  عدوٌ  بیند، 

شان، اینطوری هستند دیگر. آخر، من یک  رهبری
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مطلبی به او گفتم، گفتم که مرتب الست، الست،  

به  درمی حالا  بوده،  خدا  اراده  آنجا  الست  کنی، 

تو  که  فرمایشی  همان  است،  الست  تو    قول 

بودیم ]اینجا  همانطور که آنجا  گویی. پس ما  می

می  ایشان  هستیم؟[.  آنجا  هم  چقدر  هر  گوید 

بودی اینجایی؛ یعنی آن روزی که خدا ابلاغ کرد،  

کند[ گفتم: خب، پس خدا صد  ]همان تغییر نمی

و بیست و چهار هزار پیغمبر، دوازده امام را اینجا  

، از دنیا  روانه کرد، اینها را بکشند، شکنجه بدهند

دارد    بروند؟ خدا  و میاینکه  زمین  من  گوید 

را محض تو خلق   قلم و همه  لوح و  آسمان و 

خودی آورده؟! خدا کار  کردم، خدا این را اینجا بی 
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کند؟! آقا، درون آن مثل خری که توی  خود می بی

ای بود، یک  گل بماند، ماند. بعد من یک جلسه 

اوقت می  بود  گفته  اهل جلسه  به  یشان  رفتم، 

حبت کرده بود. خیلی درباره من ص مزاحم است.  

]گفته بود[ ایشان مزاحم است؛ یعنی چه؟ یعنی 

توانیم مردم را گول بزنیم.  تا این است ما نمی

می  گول  را  و  مردم  صد  خدا  پس  گفتم  زنند. 

بیست و چهار هزار پیغمبر را روانه کرد اینجا چه  

 کنیم؟  

ولایت ابلاغ  که  روزی  آن  اولاً،  تمام    خدا  به 

ما که تا قیام قیامت    عنی به تمام ذرات خلقت، ی

به وجود بیاید، کرد، حالا که این ولایت را ابلاغ  
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می  که  خدا  آنوقت  را من کرد،  اینها  گوید همه 

]و   چیست  اینجا  حالا  کردم،  خلق  اینها  محض 

خواهی  باید چه بکنیم[؟ خدا تو را مخیر کرده، می 

برو. حالا هم    خواهی این طرفاین طرف برو، می 

آورد، به تو عنایت کرده، آن    خدا تو را اینجا  که

روز اگر لبیک نگفتی، زیر بار ولایت نرفتی، خدای  

تبارک و تعالی عنایت کرده که تو بیایی اینجا زیر  

گوییم؟!  بار ولایت بروی. گفتم ما داریم چه می

 چرا ما متوجه نیستیم؟!  

   یا علی 
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 شناخت امام حسین و محرم
   یم الله الرحمن الرح بسم  

و   علیکم  السلام  الله،  عبد  ابا  یا  علیک  السلام 

 رحمة الله و برکاته  

را    )علیه السلام( باید اول امام حسین  
 بشناسیم، بعد عزاداری کنیم 

یکی دو سه روز به محرم داریم. رفقای عزیز، من  

ای از دهه محرم یا ماه  خواهد یک بهره دلم می

اند ته نگف  ای که تا حالا به مامحرم ببریم، نه بهره 

تا حالا نفهمیده  ایم. چون کسی که حرف  یا ما 

زند، باید ولایت در قلبش خطور کند.  ولایت می 
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اگر خطور نکند و یک ولایت خیالی باشد، مبنای  

را نمی داند. چون که مبنای  قرآن و مبنای امام 

امام و مبنای قرآن یکی است. من قدرت ندارم،  

نمی جرأت  بزنم،یعنی  حرفی  یک  نه  وگر  کنم 

چه  می حرف  این  از  ببینید  خودتان  زدم. 

امیرالمؤمنین  می السلام(فهمید.  فرماید:  می   )علیه 

»أنا قرآن الناطق« امام و قرآن توهین است، قرآن  

)صلی الله  و امام توأم به هم است. چون پیامبر  

سلم( و  آله  و  بزرگ    علیه  چیز  دو  من  فرمود:  هم 

ت.  ت اسگذارم: یکی قرآن است و یکی عتر می

 ها، توأم به هم هست.  شود این معلوم می 
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)صلی  خواهد که اگر آقا رسول الله  حالا من دلم می

آله و سلم( أنا  می   الله علیه و  گوید: »حسین منی و 

یعنی چه؟   کنیم  را معنی  این  ما  من حسین«، 

اندازه  آن  تا  می البته  عقلمان  ما  که  رسد. ای 

که   آن  است. خب،  این  از  بالاتر  معلوم  مطلب 

حسین   امام  که  السلام( است  پیامبر  )علیه  پسر   ،

گوید: »حسین  است. می   )صلی الله علیه و آله و سلم(

« اما من از حسینم یعنی  منی و أنا من حسین

چه؟ هر چیزی پایبند به دینش است؛ یعنی دین  

ارزش دارد. ارزش هر بشری به دینش است. ما  

میرند  ی فرماید: در همین عالم مروایت داریم، می 

شوند. من اول این جمله را بگویم که  و زنده می 
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شما حرف را قبول کنید. چون هر حرفی باید توأم  

شد. اگر نباشد، خیلی پایه  با روایت و حدیث با 

ندارد.   پایه  که  است  عمارتی  یک  مثل  ندارد. 

می  مسلمان  است،  کافر  است  شود،  شخصی 

می می است  زنده؛ شخصی  مسلمان  شود  بینی 

ک  می است،  می افر  می شود،  معلوم  شود،  میرد. 

 ارزش هر چیزی به دینش است.  

می  که  محرم  دهه  ما،  سیاه  بیشتر  شود 

ح، خودمان را شبیه عزادار  پوشیم. به اصطلا می

زنیم و سینه  کنیم و زنجیر میکنیم و گریه می می

این می همه  خب،  چه  زنیم.  برای  درست.  ها 

! آیا  (السلام )علیه  زنی؟ برای امام حسین  کسی می 
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امام حسین   السلام(ما  نه؟    )علیه  یا  شناختیم  را 

زنیم،  سینه می   )علیه السلام(امروز، مال امام حسین  

زنیم. امروز، مال  ، برای کسی دیگر میپس فردا

کنیم، پس فردا  گریه می   )علیه السلام(امام حسین  

می گریه  دیگر  یکی  فرقی  برای  هیچ  کنیم. 

کشنمی ما  مغز  یعنی  ندارد.  کند؛  ولایت  ش 

می  اینجور  می پدرمان  هم  ما  آن  کرده،  کنیم. 

می  گریه  مادرش  دخانم،  به سینه کرده،  اش  ائم 

می می هم  او  میزده،  دلم  من  که  زند.  خواهد 

اندازه  ای گوش بدهند و تفکر  رفقای عزیز، یک 

 داشته باشند.  
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)علیه  خواهد از امام حسین  یزید، می 

 بیعت بگیرد   السلام( 
آقا  کند معا  خدا لعنت ویه را، وقتی که معاویه، 

حسن   السلام(امام  )اتفاقاً    )علیه  کرد،  شهید  را 

حرام  خیلی  یزیمعاویه  به  بود(  با  زاده  گفت:  د 

، نبرد نکن، آبروی بنی امیه را  )علیه السلام(حسین  

خلافت  می به  که  وقتی  نشنید.  یزید  اما  بری؛ 

امام   از  بیعت  یا  نوشت:  مدینه  والی  به  رسید، 

گیری یا اینکه او را بکشُ.  می   )علیه السلام(سین  ح

حسین   امام  السلام(والی،  کرد.   )علیه  دعوت  را 

لافت صحبت کنیم. خواهیم راجع به خگفت: می 

راجع به امیرالمؤمنین، یزید بن معاویه صحبت  
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دعوت را پذیرفت.    )علیه السلام(کنیم! امام حسین  

هاشم،    به خانه والی رفت؛ اما دستور فرمود: بنی

دور خانه والی را محاصره کردند، یزید نوشته بود: 

را بکش.    )علیه السلام(ا بیعت بگیر یا امام حسین  ی

به یزید نوشت که مطلب اینجوری    دید نشد. بعد

می  من  بنی  شد.  اما  بکنم؛  را  کار  این  خواستم 

هاشم همه با شمشیرهای کشیده، دور خانه من  

)علیه  ام حسین  ریختند و من موفق نشدم. بعد، ام

می   السلام( را  خونش  امام  دید  بریزند.  خواهند 

السلام(حسین   می )علیه  مکه  سال  هر  از  ،  رفت. 

اجرت کرد. آنجا آقا امام حسین  مدینه به مکه مه 

السلام(  این )علیه  دید،  امامت  علم  به  با  ،  ها 
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خواهند شمشیری که زیر احرامهایشان دارند، می 

 او را بکشند.  

، از تمام حوادث آینده  سلام( )علیه ال امام  
 باخبر است 

قلبش   در  ولایت  اصلاً  که  است  آخوندی  یک 

ها  زند. من بارخطور نکرده؛ اما حرف ولایت می 

ولایت خلقی   است: یک  ولایت سه جور  گفتم 

ولایت   یک  و  داریم  تجاری  ولایت  یک  داریم، 

امیرالمؤمنین   السلام(داریم که  را  )علیه  تکلیفش   ،

است.   کرده  یا کمیل! دست و  می معلوم  گوید: 

وقت  جوار آن  بگذار؛  خدا  نزد  در  را  خودت  ح 

شود  شود دست خدا، چشم تو می دست تو می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

219 
 

شود القای خدا.  ت، کلام تو میچشم خدا، آن وق

گفت که امام حسین  سواد میحالا این آخوند بی 

رود. تو داری چه  دید احترام خانه می   )علیه السلام(

آن سنگهای سی می یا سنگهای سفید،  گویی؟  اه 

دارد این ارزش  خدا  حجت  یا  دارند  ارزش  ؟  ها 

می  هست  حرفی  چه  این  نادان!  که  آخر،  زنی 

رود؟ خلقت خدا، به واسطه  گویی احترام می می

امام حسین   بدن  در  که  است. موهایی  حجت 

السلام( می  )علیه  دور  و  خدا،  است  خانه  از  ریزد، 

خدای  عظمتش بیشتر است. چرا؟ به این دلیل:  

)علیه  تبارک و تعالی، اول نگاه به زوار امام حسین  

کند، بعد به نگاه به زوار خودش. این  می   السلام( 
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، عظمتش  )علیه السلام(م حسین  دلیلش و قبر اما

تو چه می  بالاتر است.  گویی؟ چرا  از خانه خدا 

را  کنی و حرف می فکر نمی  باید امام  زنی؟ اول 

 بت کنی.  بشناسی، بعد حرف بزنی، بعد صح

دید خونش    )علیه السلام(این نبود. آقا امام حسین  

ها در اینجا  شود. یعنی چه؟ یعنی، اینلوث می

)صلی الله علیه  ور جدش رسول الله  گذارند، دستنمی

و امر خدا اطاعت شود؛ چون با خدعه    و آله و سلم(

را شهید کنند.    )علیه السلام(خواهند امام حسین  می

خواهد  هم وقتی که می   (السلام )علیه  امام حسین  

فرموده   جدش  بود.  رفته  جدش  قبر  سر  بیاید، 

بود: حسین جان! »اُخرج بعراق«، باید به عراق  
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کند. پس  . او دارد امر جدش را اطاعت می بروی

خواهند  کنند و می ها دارند یک کاری میدید این

امر اطاعت نشود. و این است که هشتم مُحرّم  

امام حسین   ال )علیآقا  کوفه    سلام(ه  به  رو  از مکه 

 آمد. 

می  را  حرفها  این  می چرا  که  امام  زنید  گویید 

السلام(حسین   بینمی  )علیه  ای  یت!  ولادانست؟ 

آیا   است.  نکرده  تو خطور  در قلب  ولایت  اصلاً 

دانست؟ حالا وقتی  نمی  )علیه السلام(امام حسین  

آید، روایت داریم به یکی از آبادیهای عراق که  می

گوید: منادی  می   )علیه السلام( د، امام حسین  رسی

روند. آقا علی  ها دارند رو به مرگ می ندا داد این 
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مگر  جان!  پدر  فرمود:  نیستیم؟    اکبر  بر حق  ما 

گفت: چرا، گفت: ما را چه ترس از مرگ، ما که  

حسین   امام  لحظه،  به  لحظه  نداریم.  وحشتی 

السلام( می   )علیه  می دارد  کشته  یک  گوید  شویم. 

را هم  چیزی نیست که مخفی باشد. شب عاشو

به اصحابش گفت که ما    )علیه السلام( امام حسین  

م؟ آخر، آقا  گویی شویم. ما داریم چه می کشته می 

جان! یک فکری بکن. شما اول باید امام حسین  

السلام( را    )علیه  ولایت  باید  اول  بشناسی،  را 

 بشناسی، بعد حرف بزنی. 

جمله  یک  یکمن  بگویم:  اعلام،  ای  علمای  از  ی 

تقریباً صد سالش بود، یک وقت در یک    ایشان
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آقا،   جلسه گفته بود: اصول دین، شش تاست. 

لی سخت حمله شد. این مرد  به این پیرمرد، خی

را می من  با من  بزرگوار هم، هم  شناخت، هم 

دوست بود. بعد یک عده آمدند گفتند: این دارد  

ه است و  گوید و چرا این حرف را زد اینجوری می 

اصول دین پنج تاست. من آن آقا را دیدم. گفتم:  

ها قربانت بروم! شما درست گفتید، اما درس این 

حرف من خوشش آمد. حالا    نبوده. خیلی از این

ایشان چه گفته بود؟ گفته بود: ما اول باید خدا  

باید   اول  بگوییم عادل است.  را بشناسیم، بعد 

ل است. بدانیم خدایی هست، بعد بگوییم عاد 

کسی   چه  را  حرف  اما  بود؛  درست  حرف  خب، 
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بشناسد. چون که این آقا، اصول دینش، پدر و  

ول الدین،  مادری است. مادرش، پدرش گفته اص

می  هم  او  است،  تا  ابعاد  پنج  توی  اما  گوید؛ 

اصول الدین، این مرد خرد نشده که اصول الدین  

 یعنی چه.  

ین  هم هم )علیه السلام(حالا قضایای امام حسین 

گوییم این  شود، )ما نمی است. اول محرم که می 

زنند  پوشند و سینه می عیب دارد( مردم سیاه می 

ها درست؛ اما ما باید  اینزنند. همه و زنجیر می 

را بشناسیم و ببینیم امام    )علیه السلام(امام حسین  

 برای چه کربلا آمده است؟    )علیه السلام(حسین 
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 لسلام( هم ا )علی حر، نائب ائمه اطهار  
آمده و به کربلا    )علیه السلام( حالا آقا امام حسین  

امام   آمده،  جلویش  سوار  هزار  با  حر  رسیده. 

کردید.  دعوت  را  من  خودتان  چیست؟  فرمود: 

ننوشتم.   که  دارم. گفت: من  نامه  بارِ  یک  من، 

را ببین. گفت: خب، ما برمی نامه  گردیم. هایت 

یرم. من از این  گفت: نه، من باید از امیر اجازه بگ

وقتی کربلا رفتم    حرف آقا حر خیلی ناراحت بودم.

تا شب هشتم، من نرفتم حر را زیارت کنم. من  

ها چقدر آقا هستند، چقدر  خواهم ببینید این می

قدری   دارند. یک  عنایت  ما  به  بزرگوارند، چقدر 

بگوییم.    )علیه السلام(ها را بدانیم، بعد حسین  این
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یدم، رفتم نجف. تا پایم  شب هشتم بود. خواب د

گذ توی ضریح،  را  امیرالمؤمنین  اشتم  آقا  دیدم 

روی  ، به من گفت: حسین! چرا نمی)علیه السلام(

نایب ما را زیارت کنی؟ فقط گفتم چشم، چشم،  

حالا   شدم.  پابرهنه  روز،  آن  فردای  شدم.  بیدار 

کفشهایم را انداختم گردنم، رفتم. وقتی رسیدم  

نیم ساعت جانت را فدای  سر قبر حر، گفتم: تو  

کردی،   خودت  زمان  اینامام  شدی. نایب  ها 

ببین، آقا جان! حر با معرفت رفت. اگر اول آمد،  

اشتباه کرده. خدا کند ما هم   یک وقت فهمید 

بفهمیم اشتباه کردیم. اگر ما واقع، خدمت امام  

را   ما  اینجوری  کردیم،  اشتباه  بگوییم  برسیم، 
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گوییم. ما هنوز  نمی  پذیرد. ما اشتباهمان را می

کردیم.نمی اشتباه  امام حسین    فهمیم  آقا  حالا 

السلام( نمی  )علیه  حر  آورده،  برود.  تشریف  گذارد 

خلاصه، لشکر افزوده شد. یزید بن معاویه با ابن  

زیاد، یک کمیسیون کردند، یک مشورت کردند. 

گیر کرده،    )علیه السلام(گفتند: تا چنگالت به حسین  

اینکه  بیعت می  رهایش نکن. یا را  گیریم یا  او 

امام حسین  کشُیم. تصممی آقا  گرفتند  )علیه  یم 

 را بکُشند.   السلام( 

قیام نکرد، دفاع    )علیه السلام( امام حسین  
 از دین کرد 
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این  از  نمی بعضی  قدری  یک  که  فهمند ها 

حسین  می امام  السلام(گویند:  کرده    )علیه  قیام 

باه هست.  است؛ این اشتباه است، خیلی هم اشت

از روی  زند،  یعنی آن کسی که این حرف را می 

می نمیدلش  مبنا  روی  فکر  زند،  روی  از  زند، 

نمینمی را  امام  اراده  زند،  خود  امام،  شناسد. 

الله«،   »ارادة  باشد.  الله«  »ارادة  نه  خداست. 

این  اراده  دوستان  خودش،  او  هستند.  ها 

»ارادة   یک  داریم،  خدا  اراده  یک  ما  خداست. 

  ها، ارادة الله هستند. خب، های این«. شیعه الله

می  کجا  او  از  به  سلیمان،  وقتی  آصف،  گویی؟ 

می  را  سلیمان  تخت  کسی  چه  که  آورد،  گفت 
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می  من  نزنی  هم  به  را  تا چشمت  آورم.  گفت: 

 آصف اراده کرد، تخت زمین آمد.  

معرفتی؟ من تعجبم. آقا! اگر ولایت  چقدر تو بی 

یک عده را هم گمراه  نداری، حرف ولایت نزن.  

تو، نزن. یک فکری  کنم از  کنی. خواهش می می

بکن. مردم را گمراه نکن. تو درست است که یک  

گذاشتی،   سر  عمامه  یک  خواندی،  درس  مقدار 

یک عبا هم روی دوشَت انداختی. برای خودت  

یک فکری بکن. بدان فردای قیامت این حرف را  

می  سؤال  تو  بداناز  که  بزن  حرفی  هر  کنند.  ی 

شود  ی حرفی که ما زدیم، فردا از ما بازخواست م

اینجوری   دنیا  بتوانیم جواب بدهیم.  باید  ما  و 
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بگوید.   خواست  چه  هر  کسی  هر  که  نیست 

می می کسی  چه  کرد.  قیام  ایشان  گوید  گوید: 

زنم. ای مرد!  قیام کرد؟ من حالا یک مثالی می

ببین تو چقدر اشتباه کاری. خب، امام در مقابل  

د آمده و به قول تو، قیام کرده است. یزید که  یزی

را کشت. و    )علیه السلام(فاتح شد و امام حسین  

امام، اینقدر قدرت ندارد؟ آیا قدرت یزید از قدرت  

زنی؟  امام بالاتر است؟ نادان! چرا این حرف را می 

که   خرابی  ملوطِ  بچه  باز،  سگ  یزید  یک 

یک   توی  داشته،  خانه  در  مکه،  در  مادربزرگش 

دین خانه فاحشه، در هر قسمتی خانه کثیف بی 
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امام حسین  کث به  یزید  این  آمده، حالا  بار  یف 

 شود؟ ، غالب می )علیه السلام(

روایت داریم تمام خلقت، هر چه که خدا خلقت  

کرده، امرش را به امام واجب کرده. مگر نبود که  

گوید: حسین جان! من همه این  زعفر آمد، می 

می  پایین  را  میاسبها  چه  کشم.  زعفر!  فرماید: 

کشند به  ها دارند میه این گویی؟ نفسهایی کمی

گویی؟ چرا  کشند. تو چه داری می اجازه من می 

زنی؟ بابا! حرف خودت را بزن.  این حرفها را می 

می منبر  میحالا  که  چیزی  یک  از روی  دانی 

آیی، بگو. مردم را به ولایت گمراه  اش برمی عهده 

ب  تمام خلقت  کنند.  نکن.  اطاعت  امامان  از  اید 
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لک، آب، آنچه که خدا خلقت  داریم دیگر. جن، م

ها همه کرده باید امر امام را اطاعت کنند، این 

 گویند: حسین، اجازه بدهید.  آمدند و می 

،  )علیه السلام( به امر امام    )علیها السلام( زینب  
 ولی الله شد 

من اینجا یک مطلبی بگویم که شما قبول کنید.  

وزی زینب آمد خدمت پدرش. گفت: پدر  یک ر

السلم  ام  می جان!  حرفهایی  یک  گفت:  ه  زند. 

می  چه  هر  می دخترم!  درست  ام  گوید  گوید. 

)علیه  السلمه گفته بود که وقتی که امام حسین  

می می   السلام(  پیراهن  تقاضای  نیم  آید،  کند، 

یک یا  دیگر  امام حسین    ساعت  دیگر،  ساعت 
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السلام( زنده  )علیه  زینب   بیشتر  اش همه   نیست. 

  )علیه السلام( متوجه بود چه موقع آقا امام حسین 

گوید پیراهن بدهید. تا آمد و گفت: زینب،  می

زینب، غش کرد و   به من بده،  پیراهن  خواهر، 

طلبد.  افتاد. حالا لشکر هم، »هل من مبارز« می 

هم دید زینب غش کرد  لام()علیه الس امام حسین 

در   ولایت  دست  افتاد.  گذاشت.  و  زینب  قلب 

چشم  کرد.زینب،  باز  را  خواهر    هایش  فرمود: 

جان! تا اینجا نوبت من بوده و من امر خدا و  

امر جدم را اطاعت کردم، از اینجا، باید تو کمرت  

را ببندی. شیطان، صبرت را نبرد. دست ولایت  

 د: »ولی الله«.  در قلب زینب گذاشت، زینب ش
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او گفت: خواهر   به  این دلیل:  باید در کوفه  به 

ر شام هم یک خطبه. بیشتر  یک خطبه بخوانی، د 

منبری می این  خانم ها  خب،  که  که  گویند:  ها 

اینصحبت می  زینب هم  کنند،  زن هستند،  ها 

زن هست. خب، زینب صحبت کرد. من به یکی  

مام صحبت  از اینها گفتم: بابا جان! زینب، به امر ا

ند؟ ککرد. این خانم به امر چه کسی صحبت می 

ام  کند، به امر امآخر، زینب دارد عربی صحبت می 

صحبت کرده است. این خانم، به امر چه کسی  

کند؛  صحبت کرده؟ اگر به امر امامش صحبت می 

یعنی امام زمان، خب، هیچ؛ اما به امر چه کسی  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

235 
 

می  صحبت  زما دارد  امام  امر  به  زینب  ن  کند؟ 

 خودش صحبت کرد. 

م کوفه.  دروازه  توی  آمده  امام  حالا  سر  نظورم 

در قلب زینب یک دست گذاشته  است که ببینید  

ای، اگر  است. به ابن زیاد خبر دادند چه نشسته 

خطبه  شورش  زینب  مردم  شود،  تمام  اش 

کنند. یک زنگهایی هست خیلی بزرگ است. می

ساربان نمی حالا  می دانم  چه  آن  به  د. گوینها 

ا  ها را به شتره گویند یا چیز دیگر. اینکلک می 

  زیاد کردند که صدا کند، از آن طرف هم، نقاره و 

این و  به  نی  زینب  صدای حضرت  که  زدند  ها 

گفت:   زینب  دفعه  یک  نرسد.  مردم  گوش 
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دیگر؛   ببینید  بخوانید،  داریم،  روایت  »اُسکت« 

زنگها کرَ شد. نفسها در سینه پیچید. ابن سعد و  

زیاد ناراحت شدند. گفتند اگر اینجور باشد،  ابن  

ا می ین همه  خشک  تمامی  ها  حضرت،  شود. 

 .  اش را خواندخطبه 

حسین   امام  حالا  گذاشته،  ولایت  دست  امام، 

قدرت نداشته است؟ ای نادان! تو که    )علیه السلام(

قدرتش  می یزید  پس  کرده،  قیام  امام  گویی 

؟  زنیبیشتر بوده؟ این حرف چیست که تو می 

مام  دفاع کرده است. آقا ا  )علیه السلام(امام حسین  

السلام( حسین   آن  )علیه  دید  کرد.  دین  از  دفاع   ،

عمر، لعنة الله، که مسیر دین را عوض کرد و از 
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آنجا هم دست عثمان افتاده است و از آن طرف  

دست معاویه که بعد از صلح امام حسن روی  

که  کردم  را  کارها  این  من  گفت:  و  رفت    منبر 

دروغ   جبرئیل،  است.  دروغ  وحی،  کنم؛  ریاست 

مه را منکر شده. این هم در ظاهر خلیفه  است. ه

 ای هم باور کردند.  و یک عده  اسلام است

خواهد چه کند؟  می   )علیه السلام(خب، امام حسین  

حسین   امام  السلام(آقا  دین    )علیه  از  دفاع  دارد 

امام می آقا  حالا  کند.  پیاده  را  قرآن  آمده    کند. 

،  تشریف آوردند. آقا جان! آخر   )علیه السلام(حسین  

کری بکن. مگر آقا  زنی، یک فوقتی یک حرفی می 

)علیه  نیست؟ امام حسین    )علیه السلام( امام زمان  
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به قول ما، به قول شما، با اهل کوفه طرف    السلام(

بوده، کوفه هم یک شهری هست. آقا امام زمان  

السلام(  است.  )علیه  طرف  دنیا  با  را  ،  دنیا  تمام 

می  دختر مسخر  یک  داریم:  روایت  ،  کند. 

یک طشت طلا سرش  وجیه  اگر  دخترها،  ترین 

ا برود باشد،  مشرق  از  یا  مشرق،  برود  مغرب  ز 

مغرب، کسی کار ندارد. امام، تمام عالم را مسخر  

کند؛ چون که خدا به او اجازه داده است. باید  می

نکرد؛ امام  قیام    )علیه السلام(قیام کند. امام حسین  

  دفاع از دین کرد. )علیه السلام(حسین 

یک   باز  که  است  چیزهایی  یک  اینجا  حالا 

حرفهایی هست. چطور شد که مثل ابابکر را به  
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درک واصل نکرده است؟ باید از صلبش محمد  

بن ابابکر بیاید. یعنی یک شیعه به وجود بیاید.  

بود، یک پسری   را در ظاهر  لعنة الله،  اگر عمر، 

آن هم شیعه بود. در صورتی که پسر را    داشت 

مت زنا به او زد و گفت: هشتاد تا  کشت، یک ته

بزنید. زدند، گویا مُرد. گفت: بیست  تازیانه به او  

به مرده  بزنید  را هم  آن  اگر خدا حق  تای  اش. 

دهد، به این خاطر است که آن موقعی  قیام نمی 

هست، هنوز در    )علیه السلام(که آقا امام حسین  

 ب مردم شیعه است.  صل

، در  رجه( لله ف )عج ا در زمان قیام امام زمان  
 صلب مردم یک نفر شیعه نیست 
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فهمیم شیعه  دانید، ما هنوز نمی شما هنوز نمی 

،  )علیه السلام( یعنی چه؟ در زمانی که آقا امام زمان  

آورد، در صلب مردم یک نفر شیعه  تشریف می 

)علیه  نیست. چرا؟ به این دلیل که آقا امام صادق  

،  )علیه السلام(   فرماید: مَثَل آقا امام زمانمی   السلام( 

مَثَل خضر است. آن قضایا را دارید که حضرت  

می من  گفت:  خدا  به  یاد  موسی  علم  خواهم 

خضر   بگیرم. خدا دستور داد پیش خضر برو؛ اما

تا   اگر من  نداری. موسی گفت:  توان  گفت: تو 

سه دفعه حرف زدم، بین ما متارکه شود. من این 

بعد آمد و زنم که حرف را قبول کنید.  مَثَل را می 

در یک کشتی رفتند و خضر کشتی را سوراخ کرد  
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نگفتم   کرد. گفت:  اعتراض  و یک دفعه موسی 

  ت: نه، شود. گف اعتراض نکن. گفت: دارد غرق می 

خواهد کشتی را بگیرد، حالا  یک نفر است که می 

 نگاه کرد دید شکسته است و رفت.  

این  به  رفتند،  شهری  یک  به  اینجا  چیز  از  ها 

گفت: بیا دیوار بکشیم. گفت: بابا! به   نفروختند.

نفروخت چیز  می ما  تو  بکشیم.  ند،  دیوار  گویی 

دیوار کشیدند. گفت: یا موسی! زیر این گنجی  

ای یک نفر برسد. خضر زد یک بچه   بود. باید به

را کشت. موسی گفت: من دیگر طاقتم طی شد.  

کنی. گفت: یا موسی! دیگر بین تو قتل نفس می 

شد. متارکه  و    ما  پدر  بود.  شده  کافر  بچه  این 
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می  کافر  هم  آنها  بودند.  شیعه  شدند.  مادرش، 

پس من یک کافر را کشتم، دو نفر را نگذاشتم  

 کافر شوند.  

فرماید: که آقا  می  )علیه السلام(امام صادق بعد آقا 

زمان   السلام(امام  می   )علیه  بچه  اینطور  اگر  کند. 

می  را  می صغیرها  چون  او کشد؛  ]که  کافر    داند 

می  را  کافر  این  زمان  است[؛  امام  آقا  اگر  کشد. 

السلام( می)علیه  قیام  زمان  آن  شیعه  ،  اصلاً  کند، 

)صلی  بر  وجود ندارد، در صلب مردم نیست. پیام

فرماید که: در آخرالزمان،  هم می   الله علیه و آله و سلم(

بچه   که  این است  از  بهتر  بزایند،  مار  زنان،  اگر 

 گوید:  بزایند. چون که می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

243 
 

 یار بد، بر جان و بر ایمان زند  مار بد، بر جان زند 

 آورند. دیگر زنها شیعه به وجود نمی

 ولایت، بالاتر از سیادت است 
اینجا یک که حرف    من  که حالا  دارد  مناسبتی 

پیش   وقت  چند  بزنم.  را  حرف  آن  شد  شیعه 

البته این   از علماء.  با دو سه نفر  بحثی داشتم 

شده  تصفیه  عالمند،  علماء،  که  صورتی  در  اند؛ 

عده می آخر،  بفهمند.  که  خواهند  هستند  ای 

این  دیگر  خواندند،  کفایه  یک  که  ها اینقدر 

شما باید امر ما را  و همه  گویند ما مجتهدیم  می

 اطاعت کنید.  
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من در یک جای دیگر گفتم: این آقا، اگر تقلید  

تواند مرجع تقلید بشود. اگر تقلید نکند،  کند، می 

اند بشود. بابا جان! همه مردم گفتند: این تونمی

چه   تو  کند،  تقلید  نباید  مجتهد هست،  که  آقا 

بله، می گویی؟ می می گویم و  گویی تقلید کند؟ 

کنم. این باید از امام زمانش، اول  ثابت هم می 

امام   از  اگر  بشود.  تقلید  مرجع  بعد  کند،  تقلید 

می جداً  نکند؛  تقلید  مرجزمانش  این  ع  گویم 

د، نباید مرجع تقلید بشود. او مرجع تقلید  قلیت

مرجع   بعد  کند،  تقلید  اول  باید  است.  خودش 

 تقلید مردم بشود؛ یعنی باید که اطاعت کند.  
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خوانده  درس  انصافاً  نفر،  سه  دو،  اما این  اند؛ 

خواهند بفهمند. آن چند وقتها ما با هم  خیلی می 

بودیم. یک جایی نشسته بودیم، صحبت سید  

گی بالاتر از سیادت هست.  تم: شیعه گف  من  شد،

)صلی الله علیه و آله و  گفت: یک روایت داریم پیامبر  

بچه   سلم( رستگار  فرمود:  آخرش  من  های 

شوند. گفتم: رستگاری یک حرفی است، این  می

می  من  دارم  که  دیگری  حرفی  حرف  یک  زنم 

است. من از او سؤال کردم. گفتم من الان سید  

وم بهشت. اما این آقا سید  ری، مامنیستم، شیعه 

رود جهنم. یعنی خدا او  است، شیعه نیست، می 

 سوزاند. چرا؟  را می 
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 شناسی، خداشناسی است ولایت 
گویم، خود خدا گفته است. شما  من این را نمی 

حسابش را بکن اگر شما خداشناس نباشی، ابد  

نمی  آتش  در  را  الآباد  خدا  اصلاً  سوزی. 

نمی نمی یسوزی شناسی،  را    عنی؛  تو  خدا 

)علیه  سوزاند. اما خدا گفته، اگر امیرالمؤمنین  نمی

 )صلی الله علیه و آله و سلم( را بعد از رسول الله    السلام(

نباشی،    )علیه السلام(خلیفه ندانی و دوست علی  

به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین بکنی تو  

سوزانم. چرا؟ چون که امر خداست. ولایت،  را می

 ت.  داسر خام
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گویی؟ همه عالَم آمدند  آخر، از کجا اینجوری می

می چه  و  آخر  تو  باش.  خداشناس  گویند: 

شناس باش؟ آخر،  گویی ولایت گویی؟ تو می می

خودش  ولایت  است.  خداشناسی  شناسی، 

فرموده: »أنا مدینة العلم و علی بابها« از در علی  

رم  گوید: من در ندارم. من دبیا. می   )علیه السلام(

 بیا.    )علیه السلام(است. از در علی   )علیه السلام( علی

گویی؟ وقتی خدا به شیطان امر  خب، از کجا می 

خدا   به  مگر شیطان  را سجده کن  آدم  که  کرد 

سجده   دیگر  کس  به  تو  غیر  به  من  نگفت: 

خداشناس  نمی شیطان،  بود.  خداشناس  کنم. 

)صلی  است. اتفاقاً یک روایت داریم: پیامبر اکرم  
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و سلم(عل  للها آله  و  وقتی    یه  رفت،  معراج  به  وقتی 

آمد.   او  پیش  شیطان  آوردند،  زمین  تشریف 

بردید؟   تشریف  معراج  آیا  الله!  رسول  یا  گفت: 

گفت: بله. گفت: آیا در عرش رفتید؟ گفت: بله. 

گفت: در کنار عرش، آن منبر را که بود دیدید؟  

صحبت   آنجا  در  من  سال،  هزار  چندین  گفت: 

ملا یک  می   ئکهبرای  شیطان  ببین!  کردم. 

گوید امر را  خداشناس است. حالا خدا به او می 

کنم، برای  گوید: نمی اطاعت کن، سجده کن. می

 گوید: گم شو. کنم. می تو می 

نکرد.  اطاعت  شد؟  جهنم  اهل  شیطان  چرا 

این طایی  حاتم  یا  خداشناس  انوشیروان  ها 
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برایشان   جایی  در جهنم، یک  اما خدا  نیستند؛ 

سوزند. یا آن یهودی که  ها نمی ده، این کر  عینم

ها  کرد. اینمی   )علیه السلام( سلام به امیرالمؤمنین  

اطاعت   را  امر  اما چیست؟  نیستند؛  خداشناس 

اطاعت  می را  امر خدا  بوده،  کنند. حاتم، سخی 

 کرده است.  می

خیلی  این حرف  نشوید.  متحیر  خیلی  را  ها 

ب،  . خ میمصحیح است، مگر اینکه من و تو نفه

کنم حضرت آیت الله، خدا  من از شما سؤال می 

گویی چرا. خدا چیست؟  چیست؟ تو که الان می 

هر طوری خدا را حساب بکنی، یک خدای مثالی 

توانیم خدا را بشناسیم؟  خیال کردی. مگر ما می 
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اما خدا پرده را از روی امرش برداشته، قرآن، امر  

پیامبر   آله  خداست.  و  علیه  الله  س)صلی  امر  لم( و   ،

گوید: اطاعت  خداست. ولایت، امر خداست. می

اطاعت   را  امر  اگر  بگویی چشم. حالا  باید  کن، 

سوزاند.  کردی و خدا را نشناختی، خدا تو را نمی 

را،   اگر امر را اطاعت نکردی، یعنی امر خدا  اما 

 سوزاند. ولایت را، خدا تو را می 

  این کنیم، روی اصل  اگر ما سیدها را احترام می

سفارش   )صلی الله علیه و آله و سلم(ت که پیامبر هس 

سید  این با  این،  نگویید  جان!  آقا  کرده.  را  ها 

زاده است. به پیامبر! به  خوب نیست. لابد حرام 

نازل    )صلی الله علیه و آله و سلم(قرآنی که به پیامبر  
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، دو، سه دفعه  )علیه السلام(شده! خود امام حسین  

ای. اگر شما این حرف  ده زابه من گفته تو حلال 

می  وقت  آن  نکشید،  حرام را  است.  گویید،  زاده 

کنیم، امر  این نیست، ما که سیدها را احترام می 

 کنیم. پدرشان را احترام می 

به دینم قسم! سید، فحش ناموس به من داده،  

آنجا   نزدم. چه فحشهایی! یک دفعه  من حرف 

به من   پول  قدری  آمد و گفت: یک  پیش من 

کرد  گفت ه.  بد بنا  دارم.  را  مبلغ  این  م: حالا من 

می  را  ما  مال  شما  گفت:  دادن.  خورید،  فحش 

ای خورید. من رفتم یک گوشه مال جدمان را می 

به   الله!  رسول  یا  گفتم:  کردن.  گریه  کردم  بنا 
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اما   هستم،  سیددوست  من  تو.  حساب 

خواهم شما بفهمید ولایت یعنی چه؟ اگر ما  می

گوییم حسین  ، اگر می م(لسلاه ا)علیگوییم علی  می

 ، بفهمیم یعنی چه؟  )علیه السلام(

حالا این آقا سید، اگر ولایت نداشته باشد، اهل  

جهنم است؛ اما بنده، اگر سید نباشم، اهل جهنم  

نیستم. پس ولایت، بالاتر از سیادت است. من  

گویند عید غدیر، عید  به یکی، دو نفر گفتم: می 

شیعه  عید  هم    اگرت.  هاسسیدهاست.  سید 

شیعه هست، عید او هست، اگر شیعه نیست،  

می چه  داریم  ما  نیست.  او  یک  عید  گوییم؟ 

چیزهایی پدر و مادرمان در بیابانها گفتند، این  
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طرف، آن طرف گفتند، عوام بودند، شما همین  

 گی هست.  را قبول کردید. اصل، شیعه 

باز من روایت دیگر بگویم که مطلب جا بیفتد.  

مام رضا است؛ اما امام رضا به او زید  ر ارادزید، ب

ها نوشته، خود گوید، ببینید، توی کتاب النار می 

می است.  گفته  رضا  گول  امام  برادر،  گوید: 

گویند  مردمان مکه و مدینه را نخور که به تو می 

برادرت امام هست، پدرت امام هست. خدا تو  

،  گوییم؟ اصلاً اصل سوزاند. ما داریم چه میرا می 

 ت است. لایو

 گریه باید از روی ولایت بلند شود 
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خواهم به شما عرض کنم ما باید اول  حالا می 

را بشناسیم، بعد گریه کنیم.    )علیه السلام(حسین  

خواهم به شما عرض کنم: اگر علما،  من اینجا می

فقها در کتابهایشان نوشتند، یا روایت و حدیث  

اگر به قدر یک بال مگس گریه   م  کنی داریم که 

ای است؟ اگر گریه، ما  ایم، این چه گریه مرزیده آ

کرد، ابن سعد روز عاشورا گریه کرد. را آمرزیده می 

را گرفته بودند،    )علیه السلام(وقتی دور امام حسین  

یُقتل   أ  او گفت: »یابن سعد،  زینب به  حضرت 

ابوعبدالله ]و أنت تنظر الیه[؟«. آخر، ابن سعد با  

داشت خویشی  یک  زینب  مادرش  حضرت  از   ،

آقا   که  وقتی  مادرش  بود.  گرفته  درسی 
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را توی مسجد بردند و    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

امیرالمؤم سر  روی  شمشیر  ولید،  بن  نین  خالد 

)علیه  گرفته بود، گفت: دست از علی    )علیه السلام(

گرنه نفرین می  السلام( از  بردارید و  کنم. ستونها 

علی   و  کرد  حرکت  السلام جا  برگرداند.    ()علیه  را 

آمد حسین   السلام(زینب  آمده    )علیه  برگرداند.  را 

تو  می ابوعبدالله«  یُقتل  أ  سعد،  »یابن  گوید: 

حسین   دارند  و  السلام()علایستادی  را    یه  من 

کشُند. ابن سعد بنا کرد گریه کردن. اگر گریه،  می

می  بهشت  را  با  ما  سعد  ابن  چرا  پس  برد، 

یه از روی کفر  هایش جهنمی است؟ چون گرگریه 

 شود. بلند می 
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می روضه  وقتی  بیا  من!  ذره  عزیز  یک  روی، 

حواست توی آبگوشت نباشد، توی برنج نباشد،  

بینداز، تفکر داشته باش.  مرغ نباشد، سرت را زیر  

اندازد. تو کجایی؟ من  این عمرت دارد کلید می 

برد، پس  کجا هستم؟ اگر گریه آدم را بهشت می 

رود؟ چون گریه از روی  چرا ابن سعد جهنم می 

است.   کافر  ولایت  به  ابن سعد  بلند شده،  کفر 

گریه باید از روی ولایت بلند شود، اگر تو ولایتی 

 برد. هشت میباشی، گریه تو را ب

نمی  قسم!  دینم  به  خودم  من  محض  خواهم 

می  هم  بگویم،  با  بفهمیم،  شوید.  بیدار  خواهم 

 باشیم. من چند وقت پیش از این خواب دیدم 
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که مُردم. من را صحرای محشر آوردند. یک دفعه  

باید جهنم بروی.  مَلَک آمدند. گفتند:  دیدم دو 

ج من  است  امر  جان!  آقا  یا  گفتم:  بروم  هنم 

باید  ا است،  امر  گفت:  برود؟  جهنم  باید  عمالم 

بروی. من حساب کردم اگر بگوید برای اعمالت  

هست، گریه کنم، قدری التماس کنم، خدا را به  

قسم بدهم. دیدم گفت:    )علیه السلام(حسین    امام

بردند.  جهنم  لب  را  من  بیایی.  باید  است،  امر 

زمان   امام  باطن  انشاءالله،  السلام(رفقا!    ، )علیه 

یک   نیست،  آتش  نیفتد.  آتش  به  چشمتان 

اش چه  داند سیاهی چیزی است که اصلاً خدا می

امر  هست؟ دارد موج می  به من گفتند  تا  زند. 
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ید جهنم بروی، به دینم قسم! یک  خداست و با

دفعه جفت زدم داخل جهنم، گفتم: »بسم الله  

تمام جهنم خاموش   دینم!  به  الرحیم«  الرحمن 

ای  جهنم  وسط  من  نگاه  شد.  و  بودم  ستاده 

کردم. دیدم تمام دیوارهای جهنم یک قدری  می

چه   نادان!  شد.  خاموش  آتش  است.  سیاه 

جهنممی باشی،  داشته  ولایت  اگر  را    گویی؟ 

 کنیم؟  کنی. ما داریم چه کار می خاموش می 

 )علیه السلام( انواع گریه بر امام حسین  
حالا گریه سه جور است. این آقا که روضه آمده،  

کند. یا از  جایی دیگر نشسته و دارد گریه می   یا

اش عقده دارد، یا خانم از شوهرش، یا مثل  بچه 
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عقده  من  من،  برای  مصیبتی  یک  دارد.  ای 

گریه می خوامی عقده نند، من  گریه  این  ام کنم. 

روند )کفر به ولایت،  هست. جور دیگر روضه می

اینجا است. این گریه، والله! به حسین قسم! کفر  

میبه   جداً  من  است.  برای  ولایت  از  و  گویم( 

این  می بیچارگی  گریه  بیچاره  ها  مادرت  کنند. 

تو حسین   بیچاره است. چرا  )علیه  است، پدرت 

نمی  السلام( ولایت  را  روی  از  گریه  چرا  شناسی؟ 

نمی امام حسین  بلند  السلام(شود؟  یک    )علیه  را 

می  بیچاره  مضطر  که  آدم  همین  مثل  داند. 

قیام کرده است.   )علیه السلام(م حسین  گوید اما می

داند. این کفر به ولایت  قدرت یزید را زیادتر می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

260 
 

است. این آقا هم دارد برای بیچارگی امام حسین  

گوید:  کند. یک زینب که می گریه می   ه السلام(لی)ع

»اُسکت« و تمام نفَسها، در اختیارش هست، آیا  

هم  بیچاره است؟ این    )علیه السلام(امام حسین  

 کفر به ولایت است.  

ریزد ای هست که داخل جهنم می پس چه گریه 

ای هست  کند؟ چه گریه و جهنم را خاموش می 

یک قدر  به  اگر  داریم  روایت  مگس،    که  بال 

چشمت گریان شود، خدا تمام گناهانت را حتی  

ای ریزد؟ گریه اگر گناه انس و جن کرده باشی، می 

کنیم که چرا  ها بتوهین شدن به این  که ما برای

این  را  به  این  کجا  از  تو  آخر  شد؟  توهین  ها 
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خواهیم بفهمیم. ما دیگر از امام  گویی؟ ما می می

آقا امام زمان  نداریم. از  که بالاتر    )علیه السلام(زمان  

السلام( می   )علیه  الله!  سؤال  رسول  یابن  شود: 

فرمایید اگر اشک  کنید، میشنیدیم شما گریه می 

کنم، برای کدام  خون گریه می چشمم تمام بشود،  

فرماید: جدم  کنید؟ می مصیبت جدتان گریه می 

السلام(حسین   می   )علیه  گریه  بود،  کرد. هم 

عمویتا می برای  می گوید:  گریه  عباس  کنید؟  ن 

کرد. هم بود، گریه می   فرماید: عمویم عباسمی

گویید اگر  یابن رسول الله! پس برای چه شما می 

بشود،   تمام  چشمم  می اشک  گریه  کنم؟  خون 
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ام و توهینی که  فرماید: از برای اسیری عمه می

 به زینب شد.  

اش ببین بابا! این گریه است. از برای اسیری عمه 

کند که چرا به زینب توهین شد؟ چرا به  گریه می 

توهین شد؟ نه که قدرت    )علیه السلام( امام حسین  

این تمام  ندارد.  خدا،  هستند.  الله  قدرت  ها 

اینقدرتش   ید  در  مگر  را  است.  گذاشته  ها 

گوید: حسین  آید و مینیست که زعفر آنجا می 

این  اسبهای  من  پایین  جان!  را  همه  را  ها 

فرماید: نه. می   )علیه السلام(  کشم؟ امام حسینمی

زعفر!  کند. میگوید، تکرار میدوباره می  فرماید: 

این  که  می نفسهایی  دارند  قبضه  ها  در  کشند، 
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هس  من  می قدرت  چه  آخر،  امام  ت.  که  گویی 

السلام(حسین   امام حسین    )علیه  آیا  قیام کرده؟ 

)علیه  قیام کرده است؟ آیا امام حسین    )علیه السلام(

قیام کرد و زورش هم به یزید نرسید و   السلام(

یزید هم او را کشت؟ بله، تو بمیری. برو معرفت  

پیدا کن. تمام ممکنات، در اختیار امام حسین  

 است.   لسلام()علیه ا

، دنیا را به بلوغ  )عج الله فرجه( امام زمان  
 رساند می 

یک روایت داریم خیلی جالب است. وقتی دور  

السلام(امام حسین   گرفتند، تمام ملائکه  ا  ر  )علیه 

را  آسمان ضجه می  امر خدا  بود  نزدیک  کردند. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

264 
 

بنده   نکنند. فقط گفتند: خدا یک  اطاعت  دیگر 

د اینجوری  داری،  زمین  گرفته روی  را  اند. ورش 

خدا ندا داد: ای ملائکه من! نگاه به ساق عرش  

من کنید. نگاه به ساق عرش کردند، دیدند جوانی  

فت: ای ملائکه من!  با شمشیر ایستاده است. گ

به عزت و جلال خودم قسم! به دست ایشان، از  

کنم؛  احقاق حق می   )علیه السلام(دشمنان حسین  

زمان   امام  برای  قیام،  السلام(یعنی  است.    )علیه 

کند. چرا آید و تمام عالم را مسخر می ایشان می 

آید؟ دیگر دنیا گندیده شده، دیگر  آن موقع می 

آید. حالا امام زمان  نمیدر دنیا شیعه به وجود  

 رساند. آید و دنیا را به بلوغ می می  )علیه السلام(
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دنیا باید به بلوغ برسد، تا حالا تکلیف بوده؛ هر  

تکلیفی داشته، ائمه هم یک تکلیفی  کسی یک  

داشتند، پیامبرها هم یک تکلیفی داشتند، ما هم  

یک تکلیفی داریم؛ باید از اسلام دفاع کنیم. هر  

گویند  ها را می ما یک تکلیف داریم. این   کدام از

تشریف    )علیه السلام(تکلیف؛ اما وقتی امام زمان  

می می بلوغ  به  را  دنیا  بلوغ  آورد،  به  رساند. 

به  می ولایت.  بلوغ  به  یعنی،  یعنی چه؟  رساند 

رساند. شیخ جان! آقا جان! تاجر  بلوغ ولایت می 

  جان! کاسب جان! قربانتان بروم، شما به تکلیف 

رسیدید، به بلوغ نرسیدید. اگر به بلوغ برسیم،  

کنیم. شما حسابش را  به ائمه طاهرین یقین می 
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و آله و    )صلی الله علیهبکن، مردم بعد از رسول الله  

هفتاد هزار نفر بودند، همه به تکلیف رسیده    سلم(

بودند؛  رسیده  بلوغ  به  نفر  پنج  یا  چهار  بودند، 

علی  آن  از  الس ها هم دست  برنداشتند:    لام()علیه 

سلمان، اباذر، میثم، مقداد. ما به بلوغ نرسیدیم؛  

  )علیه السلام( ما به تکلیف رسیدیم. آقا امام زمان  

رسانند. ، مردم را به بلوغ می آورندکه تشریف می 

 پیش از آن زمان، دنیا گندیده شده است.  

)علیه  شیعه باید پیرو امیرالمؤمنین  

 باشد   السلام( 
تکرا دوباره  می من  دیگرر  مردم،    کنم.  در صلب 

آید؛ یعنی شیعه به وجود  ولایتی به وجود نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

267 
 

وجود  نمی واسطه  به  اول  عالم،  این  تمام  آید. 

است، بعد به واسطه شیعه    السلام()علیه  امام زمان  

علی   یعنی دوست  السلام(است؛  آن  )علیه  یعنی   ،

را به خلافت    )علیه السلام(کسانی که امیرالمؤمنین  

از   الله  بعد  آله و سلم(رسول  و  علیه  الله  قبول    )صلی 

کنند. نه این علی، علی که ما  کردند و اطاعت می 

گوییم، مثل  گوییم. این علی، علی که ما می می

آن علی، علی هست که زمان شاه آن خانم پشت  

گفت. گفت: علی جانم، علی جانم، می رادیو می 

 این نیست، اطاعت باید کرد. 

حنیف  السلام(یه  )علامیرالمؤمنین   به  روز  یک   ،

م تو  در  نوشت:  دادی.  قرار  خودت  رهبر  را  ن 
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صورتی که هر کسی که پیرو رهبرش باشد، باید  

اینجوری   کفشم  من  کند.  اطاعت  را  رهبرش 

هست، لباسم اینجوری هست، خوراکم اینجوری  

ات  نشینی. و خانه هست. تو سر سفره داراها می

خانه  یک  داده را  قرار  آنچنانی  چه  ای  تو  ای. 

)علیه  گوییم علی  می  ارتباطی با من داری؟ ما اگر

علی  السلام(  با  باید  السلام( ،  داشته    )علیه  ارتباط 

برد که یک خانه  باشیم. آخر تو چطور خوابت می 

هشتاد میلیونی، صد میلیونی داری و آن جوان  

اش را بدهد؟ او ولایت دارد، با  ندارد کرایه خانه 

هم  توتو  با  است،  تو  هم   دین  با  است،  افق 

ههم  او  است.  هم،  پرواز  او  است.  شیعه  م 
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است. از کجا این کار را    )علیه السلام(دوست علی  

کنی که من شیعه  کردی؟ آن وقت، تو ادعا می

پیرو   باید  شیعه  بکش!  خجالت  هستم؟ 

السلام(امیرالمؤمنین   آنها    )علیه  البته  باشد. 

نمی  ما  گفتند،  شبخودشان  باید  اما  یه  شویم؛ 

 بشوی.  

ار حجت خدا  روایت داریم پنج حجت خدا، چه 

گرسنه  ظاهر  زهرا  در  حضرت  السلام(اند.  ،  )علیها 

زره امیرالمؤمنین   فدایش شوم، پا شده رفته و 

یا چادرش را خانه شمعون یهود گرو    )علیه السلام(

گذاشته است و سه چارک جو خریده، یک چارک  

رود، می آن را مصرف کرده. حالا آمده یک سائلی  
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می نمی همیخورد،  شب  فردا  جور.  دهد.  ن 

اسیر  آید، می مسکین می  فردا شب،  دهند پس 

کنیم؟ بابا! تو آن  دهند. ما چه کار می آید، می می

نباش، اما دیگر اینقدر مال مردم را چنگ نزن.  

چرا اینقدر تلفن دستت است که برنج چند شده  

 است، نخود چند شده است؟  

ریم، آیه  ا بگویم. روایت دا من یک مطلبی به شم 

دا رحمت کند مرحوم حجت را.  قرآن هست، خ 

وقتی مرحوم حجت بود، بروجردی در مقابلش  

کرد. من در تفسیر قرآنشان از دو لب  تواضع می 

می شنیدم.  ایشان  خواربار  مبارک  اگر  فرمود: 

مسلمین را انبار کنی، گران شود. گرانی پیش آمد  
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بخو وقتی  شود،  گرانتر  و  بمیری  شود  اهی 

اخمی را  یهود  دین  یا  دین  گویند:  یا  کن  تیار 

نصاری را. کدام یک از ما نصرانی نیستیم؟ کدام  

یک از ما یهودی نیستیم؟ حالا دائم علی، علی  

پوش کن  ات را هم سیاه فردا خانه بکن. حالا پس 

ای، یک  و خلاصه چند نفر را هم بگو، یک سینه 

م دارید. تو  زنجیری بزنند و خیال کنید ولایت ه

؟ تو کافر به ولایت  کنی؟ با چه پولیچه کار می 

هستی. جنست گران شده، خوشحال شدی. این  

وار آدمی که هشت تا بچه، ده تا بچه دارد و عیال 

نمی  دیگر  کیلو  است،  دو  برنج،  کیلو  یک  تواند 

می داری  کار  چه  تو  بگیرد.  یا  برنج  تو  کنی؟ 
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م که  روز  نصرانی. هر  یا  شود  ی یهودی هستی، 

می  گران  خوشحال  من  اجناس  که  شده  شوی 

است. خب، بابا! این قیمت که خریدی، یک چیز  

می ما  اگر  بده.  رویش  بگذار  علی  جزئی  گوییم 

السلام( ما  )علیه  کنیم.  اطاعت  باشیم.  پیرو  باید   ،

 گوییم؟  داریم چه می 

امتحان مقداد به خاطر رسیدن به  
 درجه ولایت 

  )علیه السلام( لمؤمنین  مقداد، هوای گرم پیش امیرا

می بودی؟  آمده،  کجا  جان!  مقداد  فرماید: 

میمی خودت  علی!  یا  میگوید:  فرماید:  دانی. 
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های من  گوید: دو روز است، بچه خودت بگو. می

 چیزی گیرشان نیامده است.  

رفقای عزیز! قدر خودتان را بدانید. قدردانی کنید.  

  است، یکی بقال است، یکی در حالا یکی نجار  

روید بیرون می بانک هست، یکی کاسب هست،  

می تلاشی  یک  خودتان  فقط  و  زمان  آن  کنید. 

المال  المال بوده، همه مردم در اختیار بیت بیت 

دانند، باید  ها نمی المال را به اینبودند. اگر بیت 

ها بروند از گرسنگی بمیرند. تمام ابعاد، روی  این

و ابابکر    ان بوده. خدا لعنت کند عمر خلیفه آن زم

المال این  ، خلافت را گرفت، بیت را، حالا که عمر

خواستم این جمله را  چند نفر را را قطع کرد. می 
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امیرالمؤمنین   است.  نبوده  چیزی  اصلاً  بدانید. 

السلام( نمی  )علیه  به  هم صلاح  اعجاز  با  دانسته 

ند  ها امتحان بدهها بدهد. چون که باید ایناین

برسند. ولایت  درجه  به  کنیز    و  فضه،  اگرنه، 

همه خاکهای بیابان را    )علیه السلام(ؤمنین  امیرالم

کرد. به این عنوان که وقتی فضه خانه  طلا می 

زهرا   السلام( حضرت  پوست    )علیها  دید یک  آمد، 

افتاده است و وضعش قدری به قول ما ناجور  

ریختند آن بالای اتاق  است. یک قدری ریگ می 

ید و همه  ه خنک بشود. رفت یک دست کش ک

جواهر  این را  امیرالمؤمنین  ها  السلام( کرد.    )علیه 

ریگها همه جواهر هست. گفت:   این  آمد. دید 
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این  کسی  چه  جان!  کرد؟  زهرا  اینجوری  را  ها 

مالد. گفت: علی جان! دیدم فضه دارد دست می 

امیرالمؤمنین   خانه  فضه  تازه  السلام( حالا    )علیه 

ای نبوده،  . بابا! فضه، یک زن بیچاره آمده است

گذاشته،  بوده. دست به ریگ می   یک زن با کمالی

شده. فضه، در ظاهر کنیز بود. به فضه  جواهر می 

دست   روی  را  آب  بیاور.  آب  داد:  دستور 

السلام(امیرالمؤمنین   از هر انگشت    )علیه  ریخت. 

یک رقم جواهر به زمین ریخت.    )علیه السلام(علی  

، به کار  ! تا وقتی که خانه ما هستی گفت: فضه 

ب نداشته  کاری  فضه  ما  برگردان.  گفت:  اش. 

ها که علم کیمیا  توانست برگرداند. )آخر، این نمی
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نمی را  برگرداندنش  خدا  دارند،  یا  امام  دانند. 

همیشه یک چیزی پیش خودش گذاشته است.(  

 حضرت یک نگاهی کرد. همه ریگ شدند.  

به ولایت    ها تهمت خوانی بعضی روضه 
 است 
)علیه  م، آقا امام حسن  شما عرض کن   خواهم بهمی

، همه نانشان را  )علیه السلام( ، امام حسین  السلام( 

بابا! نمی را بدهید. تو  داده بودند.  نانتان  گویم 

شوی، نان مردم را نَبُر. ای مرد مسلمان  ائمه نمی

کنی!  ات را سیاه میفردا خانهخوان که پس روضه 

گرفتی؟  خوانی؟ رشوه  داری روضه می با چه پولی  

معامله ربوی کردی؟ خون    غش در معامله کردی؟
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خوانی؟  مردم را مکیدی؟ به چه چیزی روضه می 

 خوار است؟  رشوه  )علیه السلام(مگر امام حسین 

می  چه  داریم  حاج  ما  کند  رحمت  خدا  گوییم؟ 

شیخ عباس را، گفت: یک نفر بود به نام حاج 

روضه  این  آخر،  خوا سلطان.  بود.  دربار  ن 

روضه درباری یک  همیشه  شا ها،  خص  خوان 

راشد   یا  شاه،  محمدرضا  زمان  در  مثلاً  داشتند. 

حالا   داشتند.  کدامشان  هر  فلسفی.  یا  بود 

خواهم توضیح بدهم. این حاج سلطان، یک  نمی

رفت. دید  اسب خیلی خوب داشت. داشت می 

زنی جلویش را گرفت. گفت: آقا! بیا یک روضه  

رفت. گفت:  ی من بخوان. او داشت دربار مبرای  
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ایبرمی نیامد.  گردم.  دید  ایستاد،  خدا،  بنده  ن 

حاج سلطان گفت: حالا یک حرفی زده، از دربار  

اش رفت و خوابید. خواب دید حضرت  به خانه 

گوید: حاج سلطان! چرا آنجا  می   )علیها السلام(زهرا  

آیی؟ آن زن، منتظر است. گفت: توی فکرش  نمی

دوباره خوابید،  که این خواب را دیدم. تا    بودم

فرمود هستم،  حضرت  آنجا  من  سلطان!  حاج   :

خشت   تا  چهار  دید  رفت،  شد  پا  گفت:  بیا. 

گذاشته، یک چیز سیاه هم رویش کشیده، سرش  

را روی آن گذاشته است. بابا جان! حضرت زهرا  

رود. تو آن زن بشو.  ، خانه آن زن می)علیها السلام( 

باشی،    هستی، مرد نیستی. اگر مرد  والله! تو نر 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

279 
 

نمی  رجنایت  که  تو خون  وضه کنی  کنی.  خوانی 

اینقدر مکیدی که داری چلو کباب   را  چه کسی 

 دهی؟ می

خواهم اسم بیاورم که  گویم. نمی والله! راست می 

بگویید غیبت کردی. یک نفر هست، یک برادر  

دارد. برادرش مجرد بود. چند دفعه مادرش رفت  

خواهد.  فت: پسر جان! برادرت زن می پیش او. گ

او مجبور شد، رفت یک کار    برای او زن نگرفت.

زشتی با یک نفر کرد. هر دو نفر را کشتند. آن  

روضه  امسال،  شنیدم  و  وقت  کرده  خوانی 

چهارصد هزار تومان خرج کرده است. هر شب،  

می  دعوت  را  تیمی  سپاه  یک  شب،  یک  کرد. 
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شب علما. آقا!  پاسداران، یک شب شهربانی، یک  

آن    ارصد هزار تومان، خرج کرد.این شخص، چه 

رفت و همچنین   بیچارگی  از سر  برادرش  وقت 

می زن  بیچاره،  کرد.  چه  کاری  این  خواست. 

خوانی؟ تو داری تهمت  ای هست که تو می روضه 

 زنی.  به ولایت می 

کرد و خلاصه، حاج سلطان رفت آنجا. گریه می 

یی؟ بابا! یک کاری  گفت: زهرا جان! تو اینجامی

مجلست بیاید. چه    )علیها السلام(مه زهرا  بکن فاط

گفت: حاج سلطان از آن موقع  کنی؟ می کار می 

رفت و روضه  ها می دربار نرفت، توی همین خانه

خواند. من قربان همچنین منبری بروم. من  می
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فدای همچنین منبری بشوم که ریاستش را به  

 خواند.  می   ها روضههم زد و رفت توی خانه 

خواهم  من نمی  پرستی.و شهوت آقا جان من! ت

این   بیشتر  بالله!  والله!  بزنم.  حرفهایی  یک 

روضه منبری این  بیشتر  از  خوان ها،  ها 

منبری پیش  کنجمع غنیمت  کربلا هستند.  های 

می دارد  دیدم  من  آمده،  من  من  به  رقصد. 

گوید: حاج حسین! فلان جا دو تومان، فلان  می

سه تومان  محر جا  دهه  یک  خودش  برای  م  ، 

کرد درست  تومان  هزار  داشت  شصت   .

نوحه می این  روضه خوان رقصید.  ها، خوان ها، 

آید، خوشحال هستند. آن وقت  وقتی محرم می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

282 
 

او   است؟  اشک  آن  شخص،  این  اشک 

راست  جمع غنیمت  اگر  جان!  بابا  است.  کن 

بخوان.  می روضه  بیچاره  یک  خانه  برو  گویی، 

گویی،  امام حسینی! اگر راست می   آقایی که مداح

ای که چیزی ندارد  بیچاره   برو یک روضه برای زن

چه   داری  تو  بخوان.  شعر  تا  چهار  برو  بخوان، 

 گویی؟  می

   یا علی 
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 ناراحتی از حرف خلق 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

بشر باید هر کاری را از روی فکر انجام  
 دهد 

رفقای عزیز! امروز من به خواست خدای تبارک  

ام  تعالی  به این صحبت  روز می و  خواهم راجع 

می  خدا  که  الکوثر،  کنم  اعطیناک  »انا  فرماید: 

من   الابتر«.  هو  شانئک  انّ  وانحر،  لربک  فصل 

خواهم رفقای  راجع به این آیه مقصدی دارم. می 
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تذکر   به من  آنها هم  تذکر دهم،  قدری  را  عزیز 

و    بدهند. علمی  یک  حالا  بگویم  من  اینکه  نه 

آنها و  دارم  می   دانشی  هم  با  خواهیم  ندارند. 

 خودمانی صحبت کنیم. 

اکرم   آله و  شخصی خدمت پیامبر  )صلی الله علیه و 

فرمایشی    سلم( الله،  یا رسول  کرد:  آمد و عرض 

بفرمایید که ما کاملاً مستفیض شویم. حضرت  

هفتاد سال  گویا فرمود: نیم ساعت فکر بهتر از  

فکر،   یعنی  این چه فکری است؟  است.  عبادت 

سقوط  اند باشد،  نداشته  فکر  بشر  اگر  یشه. 

کند. بشر باید هر کاری را از روی فکر بکند.  می

خصوصی  رفقای  به  وقت  یک  به  من  یا  ام 
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گویم: من نزدیک هفتاد سالم  هایم می زاده بنده 

هست، هنوز کسی به من نگفته چرا این کار را  

خواهم خودم را  والله، به دینم، من نمیکردی؟  

خواهم مطلب قدری واضح شود.  معرفی کنم. می 

می  را  کاری  فکر  هر  اول  بدهم،  انجام  خواستم 

می  که  کاری  این  آیا  که  بکنم  کردم  خواهم 

اش چه چیزی  شود؛ یعنی ثمره اش چه می نتیجه

شود. شما اگر یک درختی نشاندید، یا درخت  می

ا درختی که بار دارد، به حساب  انجیر، یا انگور ی

می  ب بارش  یعنی  میوه نشانید،  هایش  ه حساب 

نشانید. درختهایی است که هیچ میوه ندارد. می

میوه بنشانید، مردم  حالا اگر شما یک درخت بی
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را ملامت می  با ثمره  شما  باید  بشر،  فکر  کنند. 

 باشد.  

عقبه  بی   )صلی الله علیه و آله و سلم( به پیامبر  
 تند گف می 

عرایضم راجع به آیاتی که اول صحبتم درباره »انا  

ان شانئک  ا وانحر،  لربک  الکوثر، فصل  عطیناک 

هو الابتر« خواندم این است: ببینید، خدا در تمام  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(خلقت مانند پیامبر اکرم  

عده  است.  نکرده  هم  خلق  )حالا  هستند  ای 

ما هستند(  همانها  نسل  از  مگس  هستند،  نند 

مانند. مگس مثلاً همه جای آدم تمیز است؛  می

ای ناجور باشد، همانجا  ما اگر جایی باشد که ذره ا
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زند. ائمه طاهرین اینها را به مگس  را نیش می 

زند. یک پیامبری که قرآن  تشبیه کردند؛ نیش می 

شود،  شود، جبرئیل به او نازل می به او نازل می 

علم اولین و آخرین  شود، خدا  وحی به او نازل می 

به هیچ بشری    را به او داده، چیزی به او داده که

امیرالمؤمنین   از  به غیر  )علیه نداده است؛ یعنی 

پیامبر  السلام(  سلم(،  و  آله  و  علیه  الله  همه    )صلی  در 

زهرا   مانند  دختری  است؛  ممتاز  )علیها  خلقت 

کوثر    السلام(  )تا  داده.  او  به  کوثر  داده،  او[  ]به 

، شما به خیالتان یک نهر است که به  گوییممی

)صلی الله  و خدا آن را به پیامبر د گوینآن کوثر می 

داده است. این نیست. کوثر، به    علیه و آله و سلم(
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معنی هستی خداست؛ یعنی آنچه که خدا خلقت  

هستی زهرا  کرده،  السلام(اش  مگر    )علیها  است. 

و سلم(پیامبر   آله  و  علیه  الله  »ام  فرماینمی  )صلی  د: 

نبود، خلقت    )علیها السلام(ها«؟ یعنی: اگر زهرا  ابی

  )علیها السلام( نبود. حالا خدای تبارک و تعالی زهرا  

او داده است،   او داده است.( دامادی به  را به 

علی   امیرالمؤمنین  السلام(مانند  وقتی  )علیه  . من 

علی   السلام( که  گلوله می   )علیه  تمام  های گویم، 

تازه می  اینکه میشودخونم  مثل  خواهم  . اصلاً 

امیرالمؤمن السلام(علی  ین  حرف  بزنم،    )علیه  را 

می  می خجالت  والله، خجالت  مثل  کشم.  کشم. 

در  بچکد.  دریا  یک  توی  شبنم  لکه  یک  اینکه 
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امیرالمؤمنین   به  نسبت  السلام( عالمها    )علیه 

طوری است، نه این عالم. این عالم که چیزی  این

ت خاش خاشی است.  نیست. این عالم یک کرا 

)صلی الله علیه ا به پیامبر  ر  )علیه السلام(حالا خدا علی  

و    )علیه السلام(داده است، امام حسن    و آله و سلم(

را به او داده است. اینها    )علیه السلام(امام حسین  

امیرالمؤمنین   صلب  از  که  است  )علیه  درست 

  )صلی الله علیه و های پیامبر  هستند؛ اما بچه   السلام(

سلم( و  به    آله  خدا  که  است  چیزی  چه  هستند. 

نداده است؟ تمام    )صلی الله علیه و آله و سلم(مبر  پیا

آله و سلم( خلقت در اختیار پیامبر     )صلی الله علیه و 

است. خدای تبارک و تعالی وقتی خلقت را خلق  
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کرده، گفته: همه خلقت باید نبی من را اطاعت  

مانند شی نکنند،  اطاعت  اگر  طان هستند،  کنند، 

 بدانید.  باید گم شوند. شما آقایان، این را 

گویند؛ حالا پیامبرِ با این همه عظمت را ابتر می 

)صلی  عقبه. تا این جمله را گفتند، پیامبر  یعنی: بی

هم بشر است؛ اما »کیف بشر«    الله علیه و آله و سلم(

چه بشری است؟ یعنی یک خصوصیاتی از بشر  

پیامبر   عدر  الله  و)صلی  آله  و  پیامبر    سلم(  لیه  است. 

 شود.  هم گاهی غمگین می   و آله و سلم()صلی الله علیه  

 دنیا، کِیف ندارد 
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، پسری به نام    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم  

روی    )علیه السلام(ابراهیم داشت. آقا امام حسین  

یک زانویش بود، ابراهیم روی زانوی دیگر. پیامبر  

زد. روی سر آقا  قدری لبخند می  قدری کیف کرد،

، روی سر ابراهیم دست  ه السلام( )علی امام حسین  

مالید. فوراً جبرئیل نازل شد و گفت: حق، به  می

کنی؟  گوید: آیا کِیف میرساند و میتو سلام می 

بکنی.   دیگر  یکی  قربانی  را  اینها  از  یکی  باید 

را  ببینید، دنیا کِیف ندارد. بنده می  خواهم این 

دنیا  خدم  از  بعد  مال  کِیف  کنم:  ت شما عرض 

تان را نخواهید، زنتان  گویم بچه نمی است. من  

خواهد  را نخواهید، دخترتان را نخواهید، دلم می 
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را   آنها  کنید.  پیدا  تفکر  حرف  این  در  شما 

)صلی  بخواهید؛ اما کِیف حقیقی آنجاست. پیامبر  

حساب کرد که اگر امام حسین    الله علیه و آله و سلم(

السلام( ابراهیم کند، حضرت زه  )علیه  را  را قربانی 

السلام( می   )علیها  حسن  ناراحت  امام  )علیه  شود، 

  )علیه السلام( شود، امیرالمؤمنین  ناراحت می   السلام(

می  ناراحت می ناراحت  شود. شود، خودش هم 

گفت: یا اخا جبرئیل! من ابراهیم را فدای حسین  

آقا ابراهیم از    کنم. طولی نکشید می   )علیه السلام( 

 ا رفت.  دنی

را با    )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  حالا به این پیامب

می  عظمتش  بی همه  یعنی  ابتر؛  عقبه.  گفتند: 
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جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد! حق به تو  

گوید: تو عقبه داری. من به  رساند و می سلام می 

،  دادم  )علیها السلام( دادم، زهرا    )علیه السلام(تو علی  

  ر دادم، همه خلقت در اختیار تو است. تمام کوث

ولایتی خوب  تمام  آنها  ها،  هستند.  تو  بچه  ها 

آیا  بی دارد؟  عقبه  عاص  آیا  هستند.  عقبه 

عقبه   اگر  اینها  والله!  دارد؟  عقبه  ابوسفیان 

نداشتند، به نفعشان بود. آخر، این ابوسفیان که  

فهمد  پسرش یزید است، این عقبه دارد؟ الان می 

فرماید: نیم  عقبه بود. اینکه حضرت می اش بی ک

عت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است این  سا

فکرهاست. چه فکری است که اینطوری است؟  
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)صلی  فکر کن که آیا این حرف را به رسول اکرم  

)صلی الله علیه و آله و  زدند، پیامبر    الله علیه و آله و سلم(

 ناراحت شد؟   سلم(

ما حرفی زد، شما  اگر یک فاسق به ش 
 ناراحت نشو 

ن این است اگر یک فاسقِ  رفقای عزیز، حرف م 

فاجر، حرفی به شما زد، ناراحت نشو. چرا خودت  

می  ناراحت  می را  ناراحت  را  زنت  کنی؟  کنی؟ 

ناراحت می بچه  را  ناراحت  ات  را  کنی؟ دوستت 

اگر  می بمیرم  یهودی  دین  به  قسم!  والله  کنی؟ 

م رفقای  این  بگویم،  کدامشان  دروغ  هر  ن، 

م ناراحتم.  ناراحت بشوند، من ناراحتم، شب ه
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ریشه  این  بی باباجان،  که  من  دارد.  خود  یابی 

خواهم تملقی بگویم که یک  گویم. من نمینمی

چیزی به من بدهند. اگر اینطور باشد، خدا آن  

کنم. روزی را قطع کند. من دارم شما را بیدار می 

وم. من دارم  شما به من بگویید، من بیدارتر ش 

که عقلم    کنم. اینبه اصطلاح خودم، خدمت می

 گویم.  رسد را می می

کردند. را ناراحت می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

حالا اگر تو را یک فاسق ناراحت کرد، بدان این  

فاسق همان صفت را دارد. اگر از نسل او نیست،  

ست،  ولی آن صفت را دارد؛ یعنی اگر از نسل او نی 

می  ناراحت  را  تو  است.  همان  چرا  پیرو  کند. 
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گوید هر کس به عمل قومی راضی باشد، جزء  می

آن قوم است؟ این جزء قوم ابوسفیان است، این  

)صلی الله علیه و  جزء قوم عاص است که به پیامبر  

گفت عقبه نداری. حالا عقبه خودش  می   آله و سلم(

قبه  اش یزید است. آیا ابوسفیان ع چیست؟ عقبه 

ارد  زند؟ یا عاص عقبه ددارد که این حرف را می 

بچه  جان!  که  بابا  هستند؟  دین  ضد  هایش 

ات عمل کردی،  قربانت بروم! اگر شما به وظیفه 

والله، زندان بروی، افتخار تو است. دیگر از زندان  

بدتر ما نداریم. اگر به تو حرفی بزنند، ناسزایی 

ب کسی  چه  است.  تو  افتخار  این  تو  بگویند،  ه 

حرام  لاابالی  آدم  یک  است؟  گفته  ر  خوا ناسزا 
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هم   حرفش  است،  ناجور  خودش  این  ناجور. 

ناجور است. مگر یک آدم نماز شب خوان به تو  

شوی؟ اگر شما  ناسزا گفته است؟ چرا ناراحت می 

وظیفه  آمد،  به  پیش  چه  هر  کردی،  عمل  ات 

 خوش آمد.  

پیامبر   پیش  را  سلخودت  و  آله  و  علیه  الله   م()صلی 

یک  ام این است. فکر بکن! اگر  بگذار. من عقیده 

هم   امیرالمؤمنین  به  بدان  گفت،  تو  به  چیزی 

امیرالمؤمنین  گفته  وقتی  السلام( اند.  در    )علیه  را 

  )علیه السلام( مسجد کوفه شهید کردند، گفتند: علی  

خواند، آنجا رفته بود چه کند؟ ببین،  که نماز نمی 

بب را  کمرت  است.  اینطور  از  دنیا  را  خودت  ند. 
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را ضعیف می نده. خودت  خانمت،    کنی،دست 

ناراحت میبچه  خیلی  ات، دوستت  اصلاً  شوند. 

گیر به این حرف ناجور نده. او باید این حرفها را  

 به تو بزند که شقاوتش تکمیل شود.  

اگر فاسقی مدتی در دنیا باقی ماند،  
 برای این است که شقاوتش کامل شود 

بهتر خلق نکرده    )علیها السلام( خدا از حضرت زهرا  

کند(   لعنتش  )خدا  لعنتی  عمر  این  حالا  است. 

سیلی    )علیها السلام(آمده و در گوش حضرت زهرا  

زد. کاغذ باغ فدک را از دستش درآورد و آن را  

کرد.   و تف  جوید  کرد،  پاره  که  وقتی  کرد.  پاره 

گویند  اهل سنت خودشان هم نوشتند. حالا می 
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مصا روی  عمر،  رااین  کار  این  دلش    لحی  کرد. 

را درآورد  المال می برای بیت  سوخت. این کاغذ 

بیت  جزء  فدک  حرفها  که  این  از  باشد.  المال 

درست کردند؛ اما اصلش را قبول دارند. حضرت  

فرمود: خدا شکمت را پاره کند.    )علیها السلام(زهرا  

نه سال طول کشید تا دعایش مستجاب شد. از  

  علیها السلام( )ن، حضرت زهرا  امام سوال شد: آقا جا

را از خانه بیرون    )علیه السلام(وقتی امیرالمؤمنین  

شمشیر   الله،  لعنت  ولید،  بن  خالد  و  کشیدند 

علی   سر  السلام(بالای  فرمود:   )علیه  بود،  گرفته 

علی   از  السلام(دست  نفرین    )علیه  وگرنه  بردارید 

جا  می از  ستونها  نوشتند:  سنی  و  شیعه  کنم. 
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کرد   زیر  حرکت  از  مردم  می و  رفتند ستونها 

السلام(امیرالمؤمنین   یا    )علیه  گفت:  سلمان  به 

بگو: اگر نفرین کنی،   )علیها السلام( سلمان! به زهرا 

شوند. این حرف علی  طیور در جو هوا هلاک می 

لیاقت  مبنا دارد. این مردم، اینقدر بی  )علیه السلام(

امیرالمؤمنین   نداشتند.  لیاقت  که  یه  )علبودند 

هوا  فرم   السلام( جو  در  که  طیور  خاطر  به  ود: 

می وقت  یک  ببین!  نکن.  نفرین  بینی  هستند، 

شود. حالا چرا نفرین  حیوان، بهتر از انسان می

السلام(زهرا   کشید؟ حضرت    )علیها  نه سال طول 

وگرنه   زیاد شود،  عمر  این  باید شقاوت  فرمود: 

 دعا همان موقع مستجاب شد.  
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ذیت کرد،  است، شما را ا  پس اگر کسی که ناجور

به شما تهمت زد، فحش به شما داد، به شما بد  

وگرنه   شود.  تکمیل  شقاوتش  باید  این  گفت، 

فرماید: هر کسی آبروی  والله، روایت داریم که می 

 یک نفر را بریزد، در قیامت گوشت صورت ندارد. 

کسی که به مؤمنی توهین کند، انگار  
 خانه خدا را خراب کرده است 

ش را بگویم که از من قبول کنید. آقا  وایتمن ر

جعفر   بن  السلام( موسی  مکه    )علیه  که  وقتی 

معظمه مشرف شد، محکم خانه خدا را گرفت؛  

یعنی ایشان یک حدودش را گرفت و سخنرانی  

این مکه معظمه   بدانید  مردم!  ای  فرمود:  کرد. 
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را بسازد، هر که   خیلی شرافت دارد. هر که آن 

نجا بیاید،... خیلی ایشان  ه ایکه بتعمیر کند، هر  

ام این است  سفارش خانه خدا را کرد. من عقیده 

امیرالمؤمنین   واسطه  به  مکه  عظمت  تمام  که 

  )علیه السلام( است؛ یعنی زایشگاه علی    )علیه السلام( 

است. بعد فرمود: هر کسی توهین به یک مؤمن  

 کند، انگار خانه خدا را خراب کرده است.  

ذار آن گناه را به او بدهند. . بگکنندبگذار توهین  

روی. فکر  شوی؟ چرا از جا در می چرا ناراحت می 

عملش   اصلاً  این  باش!  داشته  اندیشه  کن! 

همین است. من در جایی دیگر راجع به »لا اله  

الا الله« صحبت کردم. گفتم: »لا اله الا الله« باید  
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عمل تو باشد. والله! این آدمی که اینجوری باشد  

 الله« نگفته است. من خصوصی حرف  ه الا ال»لا

صحبت  نمی مردم  تمام  به  خطاب  من  زنم. 

اصلاً  می است،  همین  کارش  اصلاً  این  کنم. 

ابوسفیان کارش   الا الله« نیست.  اله  کارش »لا 

همین بود. کارش تهمت زدن، حرف ناجور زدن،  

 دل کسی را سوزاندن است. 

قبولی حج، به قبولی امیرالمؤمنین  
 است 
ت خدا که  ی  را  معظمه  مکه  این  تعالی  و  بارک 

علی  می زایشگاه  السلام(بینید،  داده    )علیه  قرار 

  )علیه السلام( روی دور زایشگاه علی  است، تو می 
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را    )علیه السلام(گردی. تو که امیرالمؤمنین علی می

نتیجه  این است که  قبول داری، کمترین    - اش 

ود:  فرم می  -خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را

کسی است که از مادر متولد شود؛ اما »ان  مثل  

الذین   ایها  النبی، یا  الله و ملائکته یصلون علی 

تسلیم   باید  تسلیما«  و سلموا  علیه  امنوا صلوا 

باشیم؛ وگرنه حج    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

چه فایده دارد؟ حجاج اینقدر مکه رفت که به او  

هر سفری  در    ه( .کنندگفتند: حجاج )بسیار حج 

رفت،  می  )صلی الله علیه و آله و سلم(که پیامبر اکرم  

می  هم  ابابکر  و  و  عمر  جبت  چرا  پس  رفتند. 

مکه   دفعه  یک  بگیر!  آرام  شدند؟  الطاغوت 
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کنی. تو ببین چه  روی و اینقدر باد و بود می می

میمکه  کار  چه  رفتی؟  و  ای  الله  »ان  اگر  کنی؟ 

النبی،   علی  یصلون  املائکته  آمنوا  یها  یا  الذین 

صلوا علیه و سلموا تسلیما« را قبول داری، خب،  

امیرالمؤمنین   السلام(باید  داشته    )علیه  قبول  را 

باشی، حالا دور زایشگاهش بگردی، نه دور علی  

. دور زایشگاهش باید گشت؛ خودش  )علیه السلام(

بگردی،   بتوانی دور خدا  اگر  است.  چیز دیگری 

علی  می ا)علتوانی دور  بگردی. یک    م(لسلایه  هم 

آیند مکه و قبول ندارند. این مکه  ای هم می عده 

ای است؟ این »لا اله الا الله«  برای اینها چه مکه 

نگفته است. آخر، کنار »لا اله الا الله، محمد رسول  
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الله«، »علی ولی الله« است. هفتاد هزار جمعیت  

 .  فتندبودند، چهار نفر یا پنج نفر »لا اله الا الله« گ

 در آخرالزمان باید محکم بود 
از دست   اینقدر  آقا جان، دوست من، چرا  آخر، 

می ناراحت  وظیفه مردم  نیست.  شوی؟  هم  ات 

کردی؟ اگر آن موقع  اگر آن موقع بودی، چه می

)علیه  دیدی طناب گردن امیرالمؤمنین  بودی و می

کشد  انداختند و کسی هم دارد او را می   السلام( 

)علیها  دیدی آنجا زهرا  ی گر می؟ اکردچه کار می 

بچه   السلام(  زدند،  آنجا  را  و  اش هم سقط شده 

علی   دنبال  حالا  السلام(افتاده،  و می   )علیه  آید 

 کردی؟  افتد، چه کار می دوباره می 
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سلمان با اینکه »سلمان منا اهل البیت« است،  

عمر   آخر  تا  بشود،  چیزش  خواست  ذره  یک 

ن است.  لزماآخرابدنش زخم بود. محکم باشید!  

می  حرفها  آن  اینقدر  همه  باشید.  محکم  شود. 

توی خانه و زمین و... نباشید. همه این حرفها،  

گویم. ببینید من  ماند. ببین من چه می به تو می 

برم. بیایید این طرف. پس  دارم شما را کجا می

کردید؟ آنکه  شما اگر آن زمان بودید، چه کار می 

انداختند   گردنش  دور  اوطناب  کشند،  می را    و 

طور  همه خلقت است. حالا پنج نفر بودند که این

بودند. همه، آن طرف بودند. من به قربان این  

غلام، یعنی بلال بروم. هر چه به او گفتند: اذان  
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می  زن  تو  به  بگو،  را  همان  خانه  بگو،  دهیم، 

دهیم، گفت: من  دهیم، برایت حقوق قرار می می

ولی »علی    ویم،« بگ اذانی که »محمد رسول الله

 گویم.  ولی الله« بغلش نباشد نمی

سند »اشهد انّ علیاً ولی الله«، اذان  
 سلمان و اباذر در روز غدیر است 

از علماء که ادعای تقدس   از دست بعضی  من 

کنند خیلی ناراحتم. آیت الله هم هستند؛  هم می

دیگری   فکر  یک  فکر،  این  نیستند.  فکر  با  اما 

در  توی  اینها  و  است.  این   اصولس  و  فقه  و 

حرفها هستند. والله! به دینم! دارم این حرف را  

ها بزنم، چاره  خواهم به این زنم، ناراحتم. نمیمی
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شان »اشهد انّ  ها در اذان و اقامه ندارم. بعضی 

نمی را  الله«  ولی  میعلیاً  نبوده  گویند.  گویند: 

بدهم.  نشانتان  را  سندش  من  بیا  بابا،  است. 

ه بیایند گوش به حرف تو  ، همآخر چطور نبوده؟

من   ببین،  بده.  به حرف  گوش  تو هم  بدهند؟ 

)علیه  زنم. امیرالمؤمنین  خود این را حرف نمی بی

فرماید: اگر یک حرف یاد من بدهید،  می   السلام(

شوم. آیا به من گفته؟ آقا! به  من بنده شما می

)علیه  تواند یاد علی  تو گفته است. چه کسی می

کسری دارد؟    )علیه السلام(علی  مگر  هد؟  بد  السلام( 

ای که  این را گفته است که منِ طلبه، با عمامه 

روی سر گذاشتم، نخوت نداشته باشم که بگویم  
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بیا حرف   بابا!  به حرف من باشید.  بیایید  همه 

السلام(علی   علی    )علیه  پیرو  بشنو،  السلام( را    )علیه 

آقا   فلان  مقصدش  ایشان،  نگویید  )حالا  باش. 

ینم! نبوده به ایمانم! نبوده، خدایا! ای  به دده.  بو

وکیل من! اگر من مقصدم به شخص باشد، من  

دین از دنیا ببر. تو وکیل منی. تو را به حق  را بی 

)علیه  ، امیرالمؤمنین    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

السلام(، فاطمه زهرا    السلام(  ، این پنج نور    )علیها 

کس  ببر. من با هیچ   دنیا از    دینپاک، من را بی 

مقصدی ندارم. اصلاً من با هیچ شخصی مقصد  

 خواهم بیدار شوید.(  ندارم. من می 
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اکرم   پیامبر  وقتی  کجاست؟  ببین سندش  حالا 

)علیه به امر پروردگار، علی  )صلی الله علیه و آله و سلم(

وصی    السلام(  خدا،  امر  به  یعنی  کرد؛  بلند  را 

ه نازل شد: »الیوم  خودش را معرفی کرد، این آی

اکملت لکم دینکم« یعنی: دین به ولایت تکمیل  

شد. یا محمد! دین به رسالت تکمیل نبود، حالا  

  )علیه السلام( به ولایت تکمیل شد، امیرالمؤمنین  

اذان   و  بلند شد  ولی خدا شد، همانجا سلمان 

شهد انّ لا اله الا الله، اشهد انّ محمداً  گفت: »ا

 علیاً ولی الله«. این سندش  رسول الله« »اشهد انّ 

نف  شش  پنج،  این  هم  آن  از  بعد  ر  است. 

ابابکر  می و  عمر  داریم:  روایت  حتی  تا  گفتند. 
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پیامبر   سلم(پیش  و  آله  و  علیه  الله  و    )صلی  آمدند 

ها یک چیز دیگری هم در  گفتند: یا محمد! این 

می اذ پیامبر  ان  سلم( گویند.  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

 ند. گویا درست می هفرمود: این 

چرا »اشهد انّ علیاً ولی الله« در آن  
 زمان افشاء نشد؟ 

می  بابا!  حالا  نشد؟  افشاء  موقع  آن  چرا  گویند: 

حالا که افشا نکرد، طناب دور گردنش انداختند،  

بچه  کشتند،  را  این زنش  اگر  کشتند.  را  را    اش 

)صلی الله علیه  گفت که دیگر هیچ. خود پیامبر  می

سل و  آله  را    م(و  الله«  ولی  علیاً  انّ  »اشهد  هم 

می می قسم!  خودش  به  قرآن!  گفت.  به  گفت، 
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چه    )صلی الله علیه و آله و سلم(گفت. اما پیامبر  می

را در ته نعل   )علیه السلام(کند؟ اسم امیرالمؤمنین 

نمی  من  کردند.  از  خواهاسبها  یکی  اسم  م 

شهرهای ایران را بگویم. وقتی داشت به باغش  

امیرالمؤمنین  رفتمی به  بود لعن  رفته  ، یادش 

بکند، از اسبش پایین آمد و آنجا یک    )علیه السلام( 

گویند: چرا افشاء  مسجد الذکر ساخت. حالا می

شویم؟ ما داریم چه  نکرد؟ آخر، چرا ما بیدار نمی

 کنیم؟  کار می 

جایی رسید که باید ثابت    کار علی به 
 کردند کافر نیست می 
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حالا هر    بن عبد العظیم را.خدا رحمت کند عمر  

آید  کسی بوده، خدمت کرده است. من یادم می 

که   اشخاصی  آن  بودیم،  کوچک  که  وقتی 

هایشان را  رسید، بچه دستشان به دهانشان می 

گذاشتند، معلم خصوصی داشتند.  در مکتبها نمی

لم خصوصی داشت. استادش  ایشان هم یک مع

، دارد  خواند. دید این پسر، نستجیر باللهنماز می 

کند. گفت:  می   )علیه السلام( لعنت به امیرالمؤمنین  

می  لعنت  چرا  جان!  پدرانمان  پسر  گفت:  کنی؟ 

به چه  می کند.  اشتباه  پدرت  کنند. گفت: شاید 

 توان لعنت کرد؟ پسر گفت: به کافر.  کسی می 
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ای از بهشت برای  کرده بریان   گفت: وقتی که مرغ 

آمد و فرمود: خدایا،    م()صلی الله علیه و آله و سلپیامبر  

بهترین خلق خدا بیاید با هم بخوریم، چه کسی  

. گفت: آن کسی که    )علیه السلام( آمد؟ گفت: علی  

عبادة   »افضل  که  زده  شمشیری  الخندق  یوم 

.    )علیه السلام(ثقلین« چه کسی بود؟ گفت: علی  

می گفت:   ثقلین«  وقتی  عبادة  »افضل  گوید 

قبول شده است،    ()علیه السلام یعنی: عبادت علی  

کنی  فهمیم؟ تو هفتاد سال عبادت می چرا ما نمی

)صلی  معلوم نیست قبول باشد. اما وقتی پیامبر  

گوید، معلوم  گوید، خدا میمی   الله علیه و آله و سلم(

گفت:   است.  درست  گفت:  شده.  قبول  است 
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د که  که  کسی  کشیده  نفسی  المبیت«  »لیلة  ر 

د؟ گفت:  افضل عبادة ثقلین است چه کسی بو

  )علیه السلام( بود. گفت: آیا علی    )علیه السلام(علی  

 کافر است؟ گفت: استاد عزیز! توبه کردم. 

یک موقع خلافت به قرعه ایشان درآمد. یک پسر  

شان بود، خیلی خوشگل و  یهودی در همسایگی 

آور را  ایشان  این  زیبا.  با  عبدالعزیز  بن  عمر  د. 

عی فردا  من  گفت:  کرد.  ساختگی  د  یهودی 

بیا. گفت:  می گیرم، شما خواستگاری دختر من 

این پسر خوشگل زیبا، لباس  من مقصد دارم. به  

خیلی تمیز و قشنگ پوشاندند. حالا عمر بن عبد  

دانید العزیز تمام ادیان را جمع کرد )خودتان می 
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تا کتاب آسمانی داریم:    ادیان یعنی چه؟ ما چهار

انیکی زبور،  تورات،  بقیه  است،  قرآن  جیل(  اش 

پدر این پسر رو کرد و گفت: پسر من را به نوکری  

ید. عمر بن عبدالعزیز رو به ادیان کرد  را قبول کن 

دهید ما دخترمان را  و گفت: آیا شما اجازه می

به این پسر بدهیم. همه گفتند: نه. گفت: چرا؟  

مسلمان کافر  نمی   گفتند:  به  را  دخترش  تواند 

)صلی الله    بدهد. یک دفعه گفت: پس چرا پیامبر

 داد؟    )علیه السلام(دخترش را به علی    علیه و آله و سلم(

علی   کار  ببین  السلام(آقا،  کشیده    )علیه  کجا  به 

است؟ دشمن تا کجا حاضر است؟ همه گفتند:  

السلام(علی   بنویسید    )علیه  گفت:  نیست.  کافر 
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وقتی نوشتند فوراً آیه قرآن را آورد. گفت:    بدهید.

شود لعنت کرد، چرا به  ر می گوید به کافخدا می 

کنید؟ همه اقرار کردند لعنت می  )علیه السلام( علی 

خود است. بعد درویش درست  که این حرف، بی 

را    )علیه السلام(شد که بروند منقبت امیرالمؤمنین 

شده،    در شهرها بگویند. حالا یک درویش درست

سبیلش را اینجوری کرد، ریشش را اینجوری کرد،  

خاین را  درویش،  ها  اما  کردند؛  درست  ودشان 

را    )علیه السلام(یعنی مدح و منقبت امیرالمؤمنین  

 بگوید.  

منظور   حالا  این حرفها حساب کن.  روی  ببین! 

من این است که اگر یک فاسقی، منافقی چیزی  
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ان محکم  گفت، ناراحت نشوید. به عقاید خودت

اینجور بوده    )علیه السلام( باشید. امیرالمؤمنین علی  

اکاس پیامبر  به  سلم( رم  ت.  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

با  می روایت و حدیث  با  دارم  ابتر. من  گفتند: 

می  صحبت  روی  شما  را  شما  همه،  اگر  کنم. 

سرشان گذاشتند که شما آدم خوبی نیستید. شما  

نکه خیال کنید شما  تان عمل کنید. نه ایبه وظیفه 

ته  اینطوری هستید، انبیاء هم اینطور هستند؛ الب

  )صلی الله علیه و آله و سلم( به غیر از پیامبر آخرالزمان  

خودش    )صلی الله علیه و آله و سلم(. پیامبر آخرالزمان  

ولی است. اگر نبی است، ولی هم هست. این 

این  امام، چهارده معصوم، عین خدا،  ها دوازده 
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این استثن بشرند.  مافوق  یعنی  هستند؛  را  اء  ها 

ا بیایند و ما را آدم کنند؛  خدا عنایت کرده که اینج

 اما ما به حرفشان نرفتیم.  

توان انبیاء با دوازده امام، چهارده  
 معصوم قابل قیاس نیست 

اولی   ببین! حضرت یعقوب یک ترک  حالا شما 

کنیز   زمان  آن  نکرده.  که  کاری  است.  کرده 

اش فروختند. یک کنیز را با بچه می   خریدند و می

بزرگ   بچه  که  قدری  یک  را  خرید.  بچه  شد، 

فروخت. زن دستهایش را بلند کرد و گفت: ای  

از پیامبرت، بچه خدا! این   از من جدا  هم  را  ام 

کرد. یعقوب شرعاً خلاف نکرده، عرفاً خلاف کرده  
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  - با مقداری کم و زیاد- است. خدا گفت: یا اماه!  

کنم. شب، یوسف خواب  ا جدا می اش رمن بچه 

نمی را  قضایا  کهدید.  بگویم  را    خواهم  او 

انداختند توی چاه و از پدرش جدا شد. با این 

ات یل آمد و گفت: ای یعقوب! بچه حال که جبرئ 

چهل   کرد،  گریه  سال  چهل  یعقوب  است،  زنده 

خود طی شد. خدا محبت یوسف  سال عمرش بی 

کرد. یعقوب    را از محبت خودش در دل او بیشتر

چهل سال گریه کرد. گناه نکن! خدا خصوصی با  

 رد. کسی ندا 

خود  خود گریه کرد. چرا بی آدم هم چهل سال بی 

گریه کرد؟ ترک اولی کرده بود. آیا اگر آدم ترک  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

322 
 

کردند؟ یک  کرد، از بهشت بیرونش می اولی نمی

زنم. وقتی تو  خود حرف می وقت نگویید من بی 

لی هستی، آب تو دارد هرز  در گناه یا در ترک او

جا    رود. آدم چهل سال گریه کرد. زنش یکمی

افتاد، خودش هم یک جا. حالا بعد از چهل سال،  

هایت بروی. مرا به  زیر بار بچه  خدا گفت: باید

ات را قبول کنم. به  ها قسم بده تا من توبهاین

او   به  هم  را  اسمشان  داد.  نشان  را  ارواح  آدم 

گوییم نبود.  نطور که ما می گفت؛ اما اسمشان ای

حمد، به  طور دیگری بود. گفت: خدایا! به حق م

علی   السلام(حق  حق    )علیه  به  فاطمه،  حق  به   ،

  )علیه السلام( ، به حق الحسین    )علیه السلام(الحسن  
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، تا گفت: حسین، دلش شکست. گفت: خدایا!  

روضه  اول  شکست.  ای  دلم  بوده.  خدا  خوان 

ای چرا  آخر،  خوان!  می روضه  تملق  گویی؟  نقدر 

خدا،   بزن.  را  خدا  حرف  خدایی،  تو  آخر، 

  )علیه السلام( خوان است. گفت: این حسین  روضه 

را،   عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  است. 

 گفت:  می

خدا گفت: یا آدم! اینقدر عطش به حسین فشار  

 شود. دهد که بدنش ترک، ترک میمی

 اش قبول شد. توبه 
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گوید:  این آقا اگر یک مریضی به او بخورد، می 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  مؤمفرمود   )صلی  ن  ه: 

گول   بدبخت،  ای  مبتلاست.  بلا  به  همیشه 

خوردی، ببین، دل چه کسی را سوزاندی؟ ببین،  

آیا عاق پدر و مادر هستی؟ ببین آیا دل یک سید  

آیا   سوزاندی؟  را  بیچاره  یک  دل  سوزاندی؟  را 

نامه برا نفر  یک  چه ی  تو  دادی؟  ناجور  ات  ای 

ات عمل  است؟ آره، تو مؤمنی! تو اگر به وظیفه 

وظیفه کر به  اگر  وگرنه  مؤمنی،  عمل  دی،  ات 

این  که  ها همهنکردی،  است  کارهایی  مال  اش 

شما حسابش را بکن خدا چطور محبت  کردی.  
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یوسف را در دل حضرت یعقوب انداخت. چهل  

 ها انبیاء هستند.  سال گریه کرد. حالا این 

. ببینید    )علیه السلام(حالا بیایید سر امام حسین  

ف پیامبر  با  علمای  امام  از  یکی  چیست؟  رقش 

دار، راجع به معصوم صحبت  ی اسم و رسم خیل

این  پیامبر  کرده،  که  کرده  حساب  یکی  را  ها 

بابا   هستند.  معصوم  هم  ائمه  است،  معصوم 

ه باش،  جان! قربانت بروم! یک قدری فکر داشت

هم   این  آدم،  این  ببین،  باش.  داشته  اندیشه 

  ( السلام )علیه  یعقوب، حالا من قضیه امام حسین  

 گویم.  را هم می 
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عقیده  جداً  من  قسم!  که  والله  است  این  ام 

چون   است.  بهتر  یوسف  از  اکبر  علی  موهای 

)صلی  روایت داریم، او منطقاً و خلقاً به رسول الله  

بیه است؛ یعنی عین پیامبر  ش  الله علیه و آله و سلم(

)صلی الله علیه  است. پیامبر    )صلی الله علیه و آله و سلم(

شود پیش یوسف گذاشت.  را که نمی   له و سلم(و آ

همین  هم  حسین  امام  اصغر  آقا  علی  طور. 

 طور.  ابوالفضل هم همین 

یک شیخ علی اکبر ترک بود، خدا رحمتش کند،  

رفت.  بر می من  )علیه السلام( توی صحن امام حسین  

خواهم یک حرفی به شما بزنم  گفت: رفقا، می 

گفت باشید.  نشنیده  تاکنون  شاید  وقتی  که   :



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

327 
 

آله و سلم(پیامبر   امام  می   )صلی الله علیه و  خواست 

گفت: حسین،  را صدا بزند، می   )علیه السلام(حسین  

وقتی    )علیه السلام(جانم به قربانت. امیرالمؤمنین  

فت: حسین، جانم به  گ خواست صدا بزند، می می

دانستند. ها، مصیبتها را می قربانت. چون که آن 

گفت: حسین، جانم  می لام()علیها الس حضرت زهرا 

حسن   امام  قربانت.  السلام(به  گفت:  می   )علیه 

حسین، برادر، جانم به قربانت. آقا ابوالفضل که  

گفت من عبد تو هستم، تو دین من  هیچ، می 

نگفت برادر  وقت  هیچ  آقا  هستی،  اینقدر   .

حسین   امام  السلام(ابوالفضل  احترام    )علیه  را 

  )علیه السلام( حسین    کرد که در مقابل آقا اماممی
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گفت: آقا  گفت. می که حجت خداست برادر نمی

جان، حسین جان! بعد گفت: روز عاشورا که شد  

السلام(امام حسین   به    )علیه  گفت: عباس! جانم 

 قربانت! این است مقام عباس.  

الا امام حسین، عباس را از دست داده، علی  ح

ه،  اکبر را از دست داده، علی اصغر را از دست داد

از دست داده، بچه را  آقا امام حسن  عون  های 

ها را  را از دست داده. حالا همه این   )علیه السلام( 

امام   افتاده،  قتلگاه  توی  و  داده  دست  از  که 

بامرک«  فرماید: »الهی، رضاً برضائک، تسلیماً می

  )علیه السلام( یعنی: چنان جاذبه خدا امام حسین  
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ل جاذبه محبت  را گرفته که این مصیبتها در مقاب 

 نیست.  خدا کانّه خیلی چیزی 

خواهد اینجا خیلی دقت بفرمایید:  ببین دلم می 

نمی  بخواهم  من  یعنی  نیست؛  چیزی  گویم 

ها را سبک کنم؛ اما عظمت خدا، مافوق همه  این

این  ها، همه خلق خدا هستند. خود  اینهاست. 

ها، خلق خدا هستند  حضرت ابوالفضل، خود این 

 دیگری است.  و عظمت خدا حرف 

در جاذبه خدا قرار   ()علیه السلام چنان امام حسین 

ها چیزی  گرفته است که اصلاً انگار مصیبت این 

است.  کرده  پیدا  حال  امام  عکس،  بر  نیست. 
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چه   هر  گفتند،  هم  ائمه  نوشتند،  اعلام  علمای 

زیادتر    )علیه السلام( مصیبت از برای امام حسین  

السلام(شد، امام حسین  می شد. تر می براق   )علیه 

از نور خداست؛ اما    لام()علیه الس چون امام حسین  

نورفشانی   او  به  دوباره  ندارد،  حد  که  خدا  نور 

شد،  تر می براق   )علیه السلام( شود. امام حسین  می

اش عمل کرده است. حالا تو  دید به وظیفه می

را پیش یعقوب یا پیش    )علیه السلام(امام حسین  

 آدم بگذار!  

پدر بزرگوارش بود، عین علی  ین عین  امام حس 

. حالا وقتی تیر به پای امیرالمؤمنین   السلام()علیه 

السلام( آله و سلم( رفته، پیامبر    )علیه    )صلی الله علیه و 
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علی  می وقت  هر  السلام(فرماید:  نماز    )علیه 

عده می دربیاورید.  پایش  از  را  تیر  ای خواند 

و اگر    هستند که ولایت در قلبشان خطور نکرده

است. من    هم خطور کرده باشد، ولایتشان حلقی

است،   است: یکی حلقی  گفتم ولایت سه جور 

است.   القائی  هم  یکی  است،  تجاری  یکی 

این نمی ولایتشان  گویم  اما  ندارند؛  ولایت  ها 

می  نیست.  علی  القائی  السلام( گویند:    )علیه 

می حالی داری  چیزی  چه  تو  نشد.  گویی؟  اش 

ند که خواب  ندارد. امام  امام، حالی نشدن  ارد. 

حال خدا  علی  یاگر  نیست،  السلام(اش  هم    )علیه 

اینحالی نیست.  خدا  اش  نور  به  اتصال  ها 
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شدنی است؟ این  هستند. مگر نور خدا خاموش

کند. مگر نور خدا  نور همیشه دارد نورفشانی می

ها نور خدا هستند. حالا تیر  شود؟ این قطع می 

، مثل اینکه یک ذره جایی  آورندرا از پایش درمی 

محبت و جاذبه خدا چنان علی    را بخارانند. آن

را گرفته که اصلاً پایش را هم قطع    )علیه السلام(

حسین   امام  نیست.  چیزی  خیلی  )علیه  کنند، 

طور بود. چنان در جاذبه خدا  هم همین   السلام( 

قرار گرفت که اصلاً آن مصیبتها چیزی نیست. تا  

نمی  بنچشید  تا  فهمید.  بچشانند  شما  به  اید 

 درست است یا نه. ببینید این حرفها 
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اش گریه کرد.  حالا یعقوب چهل سال برای بچه 

حالا بچه آن زن پیشش آمد و دلش خوش شد.  

 گوییم؟  ما چه چیزی داریم می 

 

 انبیاء، نوکر شیعه واقعی امیرالمؤمنین 
من یک جمله دیگر بگویم. والله قسم! اگر یک  

ن یک  شیعه،  امیرالمؤمنین  نفر  محب  )علیه  فر 

ولا  السلام( نباشد،  ،  تجاری  نباشد،  حلقی  یتش 

  )علیه السلام( ولایتش جوری باشد که امیرالمؤمنین  

به کمیل فرمود: یا کمیل! دست و جوارح خودت  

طور باشد، خود  را در نزد خدا بگذار، ولایتش این
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)صلی الله علیه و آله و انبیاء به غیر پیامبر آخرالزمان  

ها مثل مگس  نوکرش هستند. )آخر، بعضی  سلم(

میمی نیش  و  حرف  مانند  حرفها،  این  از  زنند. 

به  درمی و  خدا  خواست  به  هم  من  آورند. 

گیرم. پیامبر اکرم  خواست ولایت جلویشان را می

 استثناء است.(   )صلی الله علیه و آله و سلم(

جبرئیل   وقتی  که  نیست  ابراهیم  حضرت  مگر 

وید: یکی از مخلوقات خدا،  گمی شود و  نازل می 

گوید: او چه کسی است که من  بنده خدا شد، می 

ابراهیم،  بروم نوکرش شوم؟ معلوم می شود که 

ابراهیم   مگر  نگو  تو  حالا  خداست.  بنده  نوکر 

ابراهیم   بندگی  هنوز  موقع  آن  نداشت.  ولایت 
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امضاء نشده بود که حضرت ابراهیم این حرف  

گوید: من  ده، می ء نشاش امضا را زد. چون بندگی 

 نوکر بنده خدا هستم.  

 

 معنای »أنا عبد من عبید محمد« 
امیرالمؤمنین   که  است  این  السلام( مثل    )علیه 

ای از علماء  گوید: »أنا عبد محمد« یک عده می

امیرالمؤمنین  می السلام( گویند  نوکر    )علیه  انگار 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  برو    )صلی  است.  بوده 

این حرفها چیست که می ت بک خجال  زنی؟  ش! 

وقتی   پیدا کن!  تربیت ولایت  پیدا کن!  تربیت 
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آیه »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها 

نازل   تسلیما«  سلموا  و  علیه  صلوا  امنوا  الذین 

شد، خدا به همه عالم خطاب کرد که تسلیم نبی  

گفت: ای خدا!    )علیه السلام(شوید، امیرالمؤمنین  

شوم. بندگی  اش میلیم هستم و بنده م تسمن ه

طور بندگی؛ یعنی: خدا من  گوید یعنی این که می 

می حالا  هستم،  تو  پیامبر  تسلیم  تسلیم  گویی 

شوم. خدا لعنت  بشوم، می   )صلی الله علیه و آله و سلم(

ها که تسلیم نشدند و جبت و الطاغوت  کند آن 

 شدند.  

می  ابراهیم  ش اگر  یک  بنده  من  که  یعه  گوید 

  )علیه السلام( هستم، بس که دوست امیرالمؤمنین  
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از   بعضی  چرا  بالاست.  ولایتش  که  است، بس 

خدا می  نشدند؟ حالا  ای  پیامبرها شیعه  گوید: 

نازل   هم  آیه  شدی.  شیعه  خودت  تو  ابراهیم! 

 شود که تو شیعه ما هستی.  می

 بیایید دنیا را از دلتان بیرون کنید 
وزد. من »هل  سمی آقا جان من! والله! من دلم  

می  ناصر«  فدایتان  من  بروم!  قربانتان  گویم. 

تو چه می  بنده بشوید.  بیایید  گویی که  بشوم! 

فلانی به من سلام نکرد، از جلوی پایم بلند نشد،  

من را احترام نکرد؟ خب، نکند. شما یک توقعات  

خودی دارید. بابا! بیا ولایتت را کامل  خود، بی بی

شوند. ما کجاییم؟ بیا  تو ب کن تا پیامبرها نوکر  
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این دنیا را از دلت بیرون کن. آخر، تو شب که  

سفته   فکر  به  هستی،  چک  فکر  به  خوابیدی 

هستی، به فکر اجارهِ خانه و دکانت هستی، به  

فکر ماشینت هستی. آقا! اینقدر حرف توی مغزت  

نمی الله«  »یا  یک  تو  که  بگویی.  هست  توانی 

شتی.  نگذافرصت یک »یا محمد« برای خودت  

 فرصت یک »یا خدا«، یک »یا الله« را نگذاشتی. 

من   قسم!  ائمه  تمام  به  قسم!  انبیاء  تمام  به 

دلم  نمی من  کنم.  معرفی  را  خودم  خواهم 

این می شما  که  خواهد  بدانید  بشوید.  طور 

ای شود. من یک جمله شود شد، نگویید نمی می

ما   جان!  آقا  گفت:  گفتم.  فرزندانم  از  یکی  به 
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توانی بشوی؟  م مثل تو شویم. چرا نمیوانی تنمی

حوصله نداشتم با او بحث کنم. دنیا را ول کن،  

 شوی.  می

کردم اگر جبرئیل نازل شود  من چند وقتها فکر می 

  )علیه السلام( و بگوید: حسین، ما مانند امام زمان  

تو می  به  را دارد  تمام خلقت  اختیار  دهیم،  که 

گذاریم، تا  ت می تمام طلاهای عالم را در اختیار

زنده  من  گفته  خدا  که  هم  زنده  موقعی  تو  ام 

باشی، )نه چهل سال، پنجاه سال. اگر خیلی زیاد  

گویند فلانی صد و ده سالش است(  باشد، می 

اما اسمم را از تو بگیرم. گفتم: ای خدا! به خودت  

این  همه  میقسم!  را  خدا  ها  یک  و  دهم 
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)علیه  علی  دهم و یک  ها را می گویم، همه این می

این می   السلام(  همه  چون  است.  گویم.  فانی  ها 

زنم. خدا باقی است،  من با فکر این حرفها را می

)صلی الله علیه و باقی است، پیامبر    )علیه السلام( علی  

باقی است.   )علیها السلام( باقی است، زهرا    آله و سلم(

گویم. چرا  بابا! بیایید فکر کنید من چه چیزی می 

رود. چه  این طرف و آن طرف می تان  اینقدر فکر

 کنی؟  کار می 

خدا سلطنت روی زمین را به سلیمان داد. من  

ام این است که سلیمان از خدا چیز خوبی  عقیده 

خواهم به انبیاء اعتراض  نخواسته است. من نمی 

می  را  خودم  عقیده  من  همه  کنم،  حالا  گویم. 
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اختیار عالم را در اختیارش گذاشته است. وقتی 

باخد ای  ا  گفت:  گذاشت،  اختیارش  در  را  د 

 سلیمان! بدان که دنیا بر روی باد است.  

حالا آقا جان من! بیا قدری اندیشه داشته باش  

که توی کار نمانی. آخر، چقدر برای خودت مشغله  

درست کردی؟ والله! من حسابش را کردم یک  

علی   یک  گفتن،  السلام(خدا  یک    )علیه  گفتن، 

السلام(حسین   اینگفت  )علیه  اعظم  ن،  اسم  ها 

خداست. آقا جان من! یک خانه به تو داده، آهن  

جور به تو داده. دو تا دکان به تو داده، چند  چه 

تو   از  را  اعظم  میلیون پول بهت داده؛ اما اسم 

می  دارم  من  است.  را  گرفته  خلقت  همه  گویم 
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گویم. دهم، یک خدا بگویم. والله! راست می می

م  چه  تو  ببین  وقت  خودت  شغله آن  برای  ای 

 کنی. یک قدر خودت را فارغ کن.  درست می 

 خدا برای دادن رزق، قسم خورده است 
بالاخره خدا تبارک و تعالی هم که قسم خورده،  

دهد. این قسم،  »والله خیر الرازقین« رزقت را می 

برای ما شده است. حضرت موسی قدری ایراد  

  خدا   خواست بهتر بفهمد، نه اینکه بهکرد. میمی

ایراد بگیرد. یک شب فکر کرد خدا چطور روزی  

کند. دهد؛ یعنی خدا که فراموش نمی همه را می 

امر شد عصا را به دریا بزن. دریا خشک شد، دید  

یک سنگ است. عصا را به سنگ زد، دید یک  
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دانه کرم، علف سبزی در دهانش است. گفت: یا  

دهیم. ما توی دریا، آن هم  موسی! ما اینطور می 

سلا روزیی  داریم  بزرگی  این  به  را  نگ  اش 

این می اگر  بابا!  می دهیم.  را  قبول  ها  و  دانید 

ات را  کنید؟ تو روزمره دارید، چرا این کارها را می 

کار   چه  ما  داریم؟  چقدر  ببین  کن  حساب 

علی  می گفته: یک  آن طرف هم  از  )علیه  کنیم؟ 

کند که تا  بگویی، خدا یک مَلَک خلق می  السلام( 

می عمر  آخر   مغفرت  چه برایت طلب  این  کند. 

را   )علیه السلام( گفتنی است؟ علی   )علیه السلام(علی 

قبول    )صلی الله علیه و آله و سلم(به خلیفه رسول خدا  

من   وگرنه  باشی.  امرش  مطیع  و  باشی  داشته 
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زیادش علی   با کم و  تا،  السلام( روزی هزار    )علیه 

استغفر  من »گویم. خب، آیا هزار تا مَلَک برای  می

می  نکنند،  الله«  تو  به  لعنت  آره،  گویند؟ 

)علیه  خواهد »استغفر الله« بگویند. این علی  نمی

می   السلام(  علی  که  پیرو  باید  یعنی  )علیه  گویی؛ 

 باشی.  السلام( 

هر کس به فراخور حال خود، باید از  
 فقرا دستگیری کند 

امیرالمؤمنین   این  السلام(مگر  که    )علیه  نیست 

می درس   نخلستان فقرا  ت  به  را  همه  و  کرد 

داد؟ اتفاقاً روایت داریم: وقتی که از نخلستان  می

گفت: آخر، ما هم    )علیها السلام(آمد، حضرت زهرا  
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خواستی سهم ما را بگذاری،  سهم داریم، تو می

این  من  تو همه  جان!  زهرا  گفت:  دادی.  را  ها 

می  را  شما  سهم  نفری  داشتم  یک  به  آوردم. 

دی خبرخوردم.  میدم  اصرار  چیزی  یلی  که  کند 

ندارم. من هم به او دادم. پس این حرف است؟  

 گوییم؟  ها چیست که ما داریم میاین

در عرض سال، دو    )علیه السلام(این آقا امام حسن  

را قسمت می گویم  کرد. من نمیدفعه اموالش 

آن  بکن.  را  کار  این  میتو  ما  ها  شما،  گویند: 

نروی چی نمی بفروشی که  زهایشوید. حالا  را  ت 

زنت هم چهار تا فحش به ما بدهد، بگوید این  

کار، اثر حرف او است. نه بابا! این کارها را نکن:  
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و   چک  اینقدر  نکن،  ربوی  معامله  نخور،  حرام 

نمی ما  نکن.  حسن  سفته  امام  تو  )علیه  گوییم 

بشوی. تو به قدر شأنت باید داشته باشی،    السلام(

ه باشی. هر کس  داشتخانه داشته باشی، فرش  

 یک شأنی دارد.  

خدمت   نفر  یک  داریم:  روایت  اتفاقاً 

السلام(امیرالمؤمنین   علی!    )علیه  یا  گفت:  و  آمد 

می بدهم.  من  مستحق  یک  به  چیزی  خواهم 

حضرت فرمود: آفتاب نزده، بیرون برو، هر که را  

دیدی به او بده. رفت، دید یک نفر لباس خیلی  

ست، آنجاست.  ست افاخر، که خیلی اسلوبش در 

آمدیم.   دیر  ما  است؟  فقیر  این  آیا  آخر،  گفت: 
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اگر حرف   فردا. اصحاب گفتند:  فردا رفت، پس 

را قبول داری، برو همان کار را    )علیه السلام(علی  

خرابه   توی  مرد،  آن  دید  حالا  داد.  او  به  بکن. 

خانواده  کنار  رفت  بعد  برای  رفت.  گفت:  و  اش 

ی است، قدری  ردار شما گوشت آوردم. دید آنجا م

از آن را بریده و برای اینها آورده است. گفت: یا  

اش  علی! امرت را اطاعت کردم و پول را در خانه 

من   است.  آبرویش  لباسِ  این  آخر،  انداختم. 

گویم لباسِ آبرویت را از بین ببر. خب، یک  نمی

داری،   زندگی  داری،  داری، خانه  ماشین سواری 

، خب، به حرام  گذردات میهمه جور دارد زندگی 

به   را  است، خودت  نیُفت. من حرفم سر حرام 
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می  نزن.  هر  حرام  اما  است؛  قرق  اینجا  گوید: 

 کسی شأنی دارد.  

گوید  گویی، می مگر این گداها مستحقند؟ تا می 

باید بدهیم به یک فقیر. فقیر آن است که دین  

امروز، والله! یک کاسب  هایی هستند که  ندارد. 

خواهم بگویم؛ اما  من نمیند.  خیلی به جا هست

دهند، رفقای عزیز، بیشترِ چیزهایی که به من می 

می  کاسبها  به  من  من  پیش  گدایی  اگر  دهم. 

دهم. بیاید، خیلی به او بدهم، بیست تومان می 

کنند. امروز  ها دارند کار می بینم بعضی اما من می

روزی   امروز  تفریح،  بروی  تو  که  نیست  روز  آن 

ئمه فرمود: گفتند یابن رسول  ادالااست که آقا جو
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گویند زیارت پدر شما برابر است با حج  الله! می 

و عمره، امام فرمود: دو حج و عمره تا رساند به  

هفتاد حج و عمره. گفتند: یابن رسول الله! از این 

برآوردن حاجت   امام فرمود:  ثواب بالاتر است؟ 

حاجت   تو  به  خدا  بنده  این  مؤمن. خب،  یک 

 اند. را برای این زمان گفته  هان دارد، ای

زمان موقعیتی دارد. من یک دوست عزیزی دارم  

می چیزهایی  یک  وقت  یک  ایشان  که  آورد. 

مردم  می به  من  باشد،  هم  زیاد  اگر  که  داند 

بینم شکر خدا، من  دهم. وقتی اینجا آورد، میمی

گوشت دارم، مرغ دارم، من یک تکلیف به گردنم  

 است.  
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عیال،  خود و اهل و    اول رسیدگی به 
 بعداً رسیدگی فقرا 

بینی همه  آقا جان من! قربانت بروم! وقتی می

چیز داری، یک قدر دستانت را باز کن. )من چند  

به صدقه هم صحبت کردم(   راجع  وقت پیش 

ر پنجاه  خواهی در قطار بنشینی، اگمثلاً وقتی می 

نمی حالا  صد تومان،  به  تومان،  خیلی،  گوییم 

کند. این ا همه قطار را حفظ می کسی بدهی، خد 

ت کردی؛  هم صدقه است، هم امر خدا را اطاع

گوید: اول خودت هستی و اهل و عیالت  اما می 

النفقه  ها هستند. ایناست. اول این  ها واجب 

گری نکنی بروی به کسی  خود مقدس هستند. بی 
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را،  بده عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  ی. 

کنند. تو را عِقاب می گفت: اگر این کار را کنی،  می

ش  ها هستند. ببین! من اول دارم سفار اول این 

 کنم.  ها را می این

رضا   امام  آقا  السلام(وقتی  رفت،    )علیه  توس  به 

الائمه  عده  جواد  دور  که  بودند  السلام( ای    )علیه 

، دو تا    )علیه السلام(آمدند. خانه آقا امام رضا  می

الکبیر.  درب داشت: یکی باب الصغیر، یکی باب  

ا جواد الائمه  هآمدند. اینفقرا درِ باب الکبیر می 

السلام( الصغیر می   )علیه  باب  از  آقا علی  را  بردند. 

)علیه  به جواد الائمه    )علیه السلام(الرضا    بن موسی

نوشت، گفت: شنیدم تو را از باب الصغیر    السلام( 
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اش خیلی  برند، از باب الکبیر برو. خدا خزینه می

می  و  شودچیز  قوم  به  اول  نوشت:  حضرت   .

ها که نزدیک هستند، اینقدر بده،  خویشانت آن 

آن  ببه  اینقدر  دورند  که  همسایه ها  به  ها ده، 

نقدر بده، به رفقایت هم اینقدر بده. رفقا را هم  ای

این  ببینید  آورد.  خویش  و  قوم  دستور  جزء  ها 

گری  گویم مقدس است که به ما دادند. من نمی

ا بده. دستور را عمل کن. آخر  کن و برو مالت ر

می  خوابت  چطور  هشتاد  تو  خانه  یک  برد؟ 

می کارش  چه  داری،  برای  میلیونی  شما  کنی؟ 

یک   من  آبرویت  بساز.  خوب  البته  بساز.  خانه 

می رفقا  که  وقتها  می بعضی  اول  آیند  گویم: 
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ات  زیرزمین بسازید. چرا؟ با این زیرزمین، خانه 

شأنت مطابق  بساز.  دارد.  شما    محفوظ  است. 

توانید در یک خانه خشتی و گلی بروید. تو  نمی

ات خوب باشد، ماشین داشته باشی،  باید خانه 

اش سرِ حرام  رف من همهزندگی داشته باشی، ح

ای است؛ یعنی: قانع باش. امروز من گفتم عده 

ها کسانی  هستند که توی این دنیا خوشند. آن 

ائمه  هستند که قانع و راضی باشند و جزء ولای 

خوش   مابقی  خوشند،  اینها  باشند،  طاهرین 

 کنند خوش هستند.  نیستند، خیال می

   یا علی 
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 اخلاق در خانواده؛ من نداشتن 
   سم الله الرحمن الرحیم ب 

 شما باید قشنگ کار کنید 
یک   من  که  بود  این  میلشان  رفقا،  از  بعضی 

من   کنم.  صحبت  خانواده  به  راجع  مطلبی 

انش را داشته باشم؛  کوچکتر از این هستم که تو

از   عزیز  رفقای  مبادا  که  این خاطر  به  اما چون 

 گران باشند، قبول کردم. دست من ن

هر بشری باید تفکر داشته باشد. اگر بشر تفکر  

نداشته باشد، این بشر خود رو است. خود رو؛  

قول   به  است،  شده  روییده  چیزی  یک  یعنی 
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اینکه   آقایان کشاورزی، کار رویش نشده است. 

وی بشر کار شود چه هست؟ کار؛ یعنی امر. اگر  ر

ک یعنی  کند؛  اطاعت  را  امر  شده  بشر  رویش  ار 

است. اگر بشر امر را اطاعت نکند، این خود رو  

است؛ یعنی خودش امری را برای خودش درست  

 کرده است. ما باید تفکر داشته باشیم.  

بنده، خدمت رفقای عزیز عرض کردم، گفتم: شما  

کار   باید  باید قشنگ  آقای مهندس  یعنی  کنید. 

دستگاه  ای مواظب  یا  باشد،  آقای  هایش  ن 

اند، اگر  که یک ساختمان دست او داده مهندسی  

هدر   کرده،  حرام  را  مردم  پول  نباشد،  مواظب 

یا   باشد.  داشته  را  آگاهی  این  کاملاً  باید  داده؛ 
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کشاورز باید زمین را بشناسد که تخم بپاشد، اگر  

اشد که این زمین، کشت  پنه زمینی را تخم می 

 دهد. خوبی نمی 

صحبت   اطراف  این  در  بخواهم  اگر  کنم  حالا 

می  طولانی  صحبت  خیلی  فشرده  من  شود، 

کنم. این برای چه کسی است؟ برای آن موقع  می

بی  هستی.  کارَت  محل  در  شما  که  خود  است 

نگفتند که هشت ساعت کار کن، هشت ساعت  

خوش برای  بگذار  ساعت  هشت  کن،  ی  عبادت 

ها را گذاشتیم و رفتیم روی  خودت. ما همه این 

جور که  کنیم، آن نمیکار. چون که امر را اطاعت  

 کنیم.  باید برداشت کنیم نمی 
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حالا آقای مهندس، آقای دانشجو، آقای مدرس،  

رفقای عزیز من، باید تفکر داشته باشیم. موقع  

مهندسی،   موقع  بخوانیم.  درس  خواندن،  درس 

داشته باشیم. تو خیلی باید    هوای دستگاهها را

می  تو  به  که  ساختمانی  نقشه  دهند مواظب 

اما تا موقعی که محل کارَت است، اما باید  باشی؛  

 بعد از آن توی تفکر بروی.  

 کند تفکر، آدم را خداشناس می 
که خدای   است  تفکر چیزی  تفکر چیست؟  اما 

تبارک و تعالی در مغز تو گذاشته است و باید با 

کنی کار  تفکر داشته  آن  باید  رفتی،  بیابان  اگر   .

ن، چطور  داری، ببیباشی. یک برگ درخت را برمی
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لوله  برگ،  این  این  توی  آیا  است.  شده  کشی 

لوله  برده درخت  لوله کش  میلیارد  باید  اند.  کش 

بیاید لوله یک درختی را بکشد. خدا چه کار کرده  

گذاشته   برگ  یک  وسط  بزرگ  لوله  یک  است؟ 

متعدد و ریزریزی هم در این برگ  های  است، لوله 

  گذاشته که این برگ درخت آب بخورد. شما اگر 

برگ درختی را برداشتی، باید توی فکر بروی که  

خالق چه کرده است. یا به یک بوته خربزه، یا به  

می  کشاورزها  کن.  نگاه  گندم  بوته  گویند  یک 

جور شده  دهد. این آخر چه هفتصد تا گندم می 

کرده کسی  چه  را    است؟  آدم  تفکر،  است؟ 
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باشد،  خداشناس می  نداشته  تفکر  آدم  اگر  کند. 

 دارد. گفتم: خود رو است.  هیچ چیز ن

نمی که  من  دارم  تفکر  من  که  بگویم  خواهم 

بخواهم شما را نصیحت کنم. نه، والله! بالله! از  

این  خدایا!  گفتم:  خواستم،  زحمت  خدا  ها 

من    برند، چیزی در دهنها رنج میکشند، این می

ها بخورد. اصلاً خودم را،  القاء کن که به درد این 

گفتم. نه  و  دیدم  این    نه  از  کوچکتر  من  چرا؟ 

حرفها هستم. اما آقایان باید بدانند این را از خدا  

در دهان من   تعالی  و  تبارک  خواستم و خدای 

ها هم با تفکری که خدا به آنها  کند. اینالقاء می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

361 
 

را  القاء می  القای خدا  گرنه  کند،  احترام کنند؛ و 

 من چه احترامی دارم.  

ها  زمین از زیر مکه، به تمام قسمت 
 کشیده شد 

کنی، اگر اندیشه داشته باشی،  شما وقتی فکر می 

خدای تبارک و تعالی اول آب را خلق کرد. حالا  

آدم ابوالبشر را که خلق کرده، آدم ماهی نیست  

باید زمین باشد را در دریا بیندازد.  او  .  که خدا 

می  خدا  قرار  چون  زمین  در  خلیفه  من  فرماید: 

ار تعالی  و  تبارک  خدای  مکه  دادم.  کرد،  اده 

معظمه خلق شد. از زیر مکه، به تمام عالم زمینها  
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می  القراء  ام  مکه،  به  چرا  شد.  گویند؟  کشیده 

 یعنی مادر زمینها.  

آقا جان من! تفکر، یعنی این. حالا زمینی که خدا  

ذاشت. اسمش را بیت  خلق کرد، برایش اسم گ

الله؛ یعنی بیت خدا گذاشت. چون با قدرت خدا  

س دیگری خلق نکرد، شد بیت الله؛  و ک  خلق شد

یعنی بیت خدا. حالا خدای تبارک و تعالی آدم 

خود خلق نکرده است. اگر چیزی  ابوالبشر را بی 

خود خلق کند، کار لغو است و خدا کار لغو  را بی 

همه  نمی به  زمین  این  کشیده شده  کند.  عالم 

کردیم، خانه  را قطعه، قطعه  زمین  ما  ای است. 
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آ کردیم.  داشته  درست  تفکر  اگر  من!  جان  قا 

 باشی، خانه تو، بیت خداست.  

خانه تو تا وقتی بیت خدا است که  
 خانه نشود بت 

مکه معظمه تا کی بیت خدا بود؟ تا وقتی که  

آن  نگذاشتند.  تویش  مجسمه  و  که  بت  وقت 

بت  خواهش  خگذاشتند،  آقایان  از  من  شد.  انه 

اندازه می که  ببیننکنم  باشند،  داشته  تفکر  د  ای 

را   نبینند، حرف  حرف من چیست؟ من را اصلاً 

بینی کنی، می ببینند. قرآن مجید را وقتی نگاه می 

یک کاغذ و مرکب است؛ اما صدها معنی دارد.  

شخص را هیچ وقت نبینید، حرف را ببینید. بعد  
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، تمام مردم    الله علیه و آله و سلم(  لی)صاز رسول الله  

شخصی  که سقوط کردند، شخص را دیدند. آن  

را که باید ببینند، ندیدند؛ چون ولایتشان درست  

نبود. اگر ولایت تو درست باشد، کامل هم نباشد  

و تا حدی ولایت داشته باشی، با چشم ولایت،  

 بینی. ولایت را می 

این است که  ام  والله، به دینم قسم! من عقیده 

خدا   رسول  سلم( وقتی  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

را معرفی کرد و »الیوم    ه السلام()علیامیرالمؤمنین  

اکملت لکم دینکم« نازل شد؛ یعنی دین تکمیل  

ولایت   چشم  والله!  نکردند،  قبول  که  آنها  شد، 

داشتند،   ولایت  چشم  اگر  والله!  نداشتند. 
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بودند. یک  ل کرده  را قبو   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

ای از ظلمت، جلوی چشمشان را گرفت. آن  پرده 

نو  دیگر،  دنبال  وقت  ندیدند.  را  ولایت  ر 

 »من«شان رفتند.  

خواهشمندم   من  بروم!  قربانتان  عزیز!  رفقای 

قدری با فکر این حرف را نگاه کنید و در دلتان  

ای. راه بدهید. جنابعالی یک قطعه زمین گرفته 

اید که آیا خانه شما بیت  ه آیا شما اندیشه کرد 

وقت که  خدا است؟ تا کی بیت خداست؟ تا آن 

در آن نیاوری، یک اسباب لهو و لعبی که    ویدئو

منع کرده    )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا و پیامبر  

است، تویش نیاوری، این خانه، بیت خداست.  
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این بیت خدا شد، چرا؟ این کشیده شد. من یک  

روفرشی بزنم.  باشد    مثالی  بلند  هم  قدر  هر 

یک  می مانند  زمین  است.  روفرشی  گویند 

خدا کشیده شد و خانه شما هم  روفرشی از بیت  

 بیت خداست.  

اگر در خانه خود امر خدا را اطاعت  
 شوید پرور می کردید، عیسی 

بیت   در  مریم  باشیم.  داشته  تفکر  باید  ما 

خداست. چه چیزی را به عمل آورد؟ عیسی را. 

عاً در این بیت، امر خدا را اطاعت  اگر شما واق

دا. شود؛ یعنی آیات خکنی، بچه شما عیسی می 

زمین که بیت خداست، بچه شما هم آیات خدا  
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شود. حالا که فاطمه بنت اسد آمده است و می

کند که  درد زایمان گرفته است، به خدا عرض می 

را به من آسان کن. خدا می  فرماید: داخل  درد 

روز داخل خانه بوده است،   خانه شو. ایشان سه

عبرت  مکه  تمام  مریم  در  به  حالا  شد.  انگیز 

باید منحصر به  گومی ید خارج شو. چرا؟ بیت، 

ولایت باشد؛ یعنی خدا، اول که به ابراهیم امر  

کرد که خانه را بسازد، دارد زایشگاه فاطمه بنت  

سازد. تمام مردم باید دور زایشگاه علی  اسد را می 

 بگردند.   )علیه السلام(

را قبول    )علیه السلام(چرا کسانی که امیرالمؤمنین  

درست نیست و بیشترشان اهل  ندارند حجشان  
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جهنمند؟ چون اعتقاد ندارند. تو که اعتقاد داری.  

رفته،   درخت  پای  مریم  حالا  اینجاست.  توجه، 

شود که یا  درخت خشک فوراً رطب داده، امر می 

می  رطب  بده،  تکان  را  درخت  تو  افمریم،  تد، 

بخور. گفت: خدایا! وقتی من در خانه تو بودم،  

آمد، حالا که  برایم می غذا به صورت سه وعده  

آیات   که  گفتی  خودت  دادی،  من  به  را  آیاتت 

زند که من آیات  است، بچه من دارد حرف می

خرما   که  بدهم  تکان  درخت  بروم  من  هستم، 

بیفتد؟ گفت: یا مریم، آن موقع دربست، حواست  

 ات رفته است.  بود، حالا پیش بچهپیش من  
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خانمها و آقایان باید »من« را کنار  
 رند بگذا 

خدایی،   بیت  در  که  تو  عزیز!  آقای  عزیز!  خانم 

حواست کجاست؟ »من«ات برود کنار. ما تفکر  

اند و نه  نداشتیم. درس اخلاق خانوادگی، نه گفته 

ایم. این آقا از هفت سالگی مدرسه رفته  داشته 

خو درس  و  شده  است  مهندس  و  است  انده 

است. آن آقا هم دانشجو شده، آن آقا هم عالم  

هم   آن  الله  شده،  آیت  هم،  آن  شده،  واعظ 

العظمی شده؛ اما درس خانوادگی نخوانده است.  

 درس خانوادگی، حرف دیگری است.  
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گویم شما تقصیری دارید؛ اما تفکر کم  من نمی

هم   خانواده  که  بیفتیم  فکر  به  که  است  بوده 

می در خانه،  س  توی  آمده  خانم  این  خواهد. 

»من«    »من« دارد. آقا هم »من« دارد. بابا جان،

را بگذار کنار و خدا را توی کار بیاور. این آقا، بنده  

خواهد پدرش را مهمان کند. به خانمش  خدا می 

می می خانم! من  را  گوید:  مادرم  و  پدر  خواهم 

می  خانم  کنم.  را مهمان  »من«  چرا؟  نه،    گوید: 

احترام نکرده است. وقتی آمده که برود، رویش  

»م از  است.  برگردانده  »من«  از  دائم  را  ن«! 

بگذار،  می کنار  را  »من«  بابا جان!  گوید »من«، 

جور. به  خدا را در کار بیاور. آقا! شما هم همین 
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ام این کار را بکن، چرا  گوید: »من« گفته خانم می 

را این  این کار را نکردی؟ »من« به تو گفتم، چ

کار را نکردی؟ چرا »من« را احترام نکردی؟ آخر  

کنی، او را »من« می تو هم »من« داری، تو او  

هم تو را. هر دوی شما »من« دارید. »من« را  

 کنار بگذارید.  

داری کند و امر شوهرش  اگر زنی خانه 
 را اطاعت کند، جزء شهداست 

کنید.   تجارت  یعنی  شوید؛  اقتصادی  بیایید 

تجار قبول  چگونه  را  روایت  و  کنیم؟ حدیث  ت 

 گوید اشتیم. آقا! به شما می کنیم، ایمان به آن د

عائله  برای  سبیل  اگر  فی  »جهاد  کردی،  کار  ات 
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الله« است. اگر در این راه مُردی، جزء شهدایی.  

گوید؟ وقتی آیه جهاد نازل  چه چیزی به خانم می 

ای از زنان پیش زنی به نام سوده  شد، یک عده 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( فتند: به پیامبر  آمدند. گ

بگو مگر ما بشر نیستیم که آیه جهاد، زن را منع  

کرده است؟ فوراً جبرئیل نازل شد یا محمد! به  

خانهاین شما  اگر  بگو:  امر  ها  و  بکنید  داری 

شوهرتان را اطاعت کنید، جزء شهدایید. آقا جان  

چه  من! تو جزء شهدایی او هم جزء شهید؛ اما  

 موقع؟ وقتی که »من« را کنار بگذاری.  

« رهبریتو  ات  الان شما یک  ات میمن«  کند. 

می  همسرت  دست  آبی  و  خانم  خوراک  دهید. 
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فرماید: اگر کسی  عزیز، روایت صحیح داریم می 

به یک مؤمن آب بدهد، یکی از اولاد اسماعیل  

است.   کرده  آزاد  خدا  راه  در  و  است  خریده  را 

می  آب  هم  شما  امام  همسر  به  سلام  و  خورد 

دهد. این هم ثواب یک  می   )علیه السلام(حسین  

 برد. زیارت را می 

روایت داریم شخصی کارگر بود و برای موسی بن  

دید شد، می کرد. هر موقع بلند میجعفر کار می 

گوید،  که آقا موسی بن جعفر »ابکی، ابکی« می 

به حال   آقا جان، من خیلی حسرت  آمد گفت: 

می  خوابیده  برشما  و  بودم  خسته  من  اما  دم؛ 

ای گفت: تو کار شایسته رتب می بودم. حضرت م
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ام؟ حضرت  کردی؟ گفت: آقا جان، من چه کرده 

فرمود: تو شب، پا شدی و آب خوردی و سلام  

دادی و لعنت    )علیه السلام(به جدم، امام حسین  

بیا   من!  جان  آقا  کردی.  فرات  آب  موکلان  به 

 »من« را کنار بگذار.  

خدا یک زن و خانه خوب را در اطراف  
 رد! ب ولایت می 

گویم که خیلی جالب است؛ البته  یک روایت می 

اش را بفهمیم. اگر من معنی و عصاره  اگر معنی

گفته  روایتی  یک  فقط  نفهمم،  را  در  روایت  ام. 

، قرّاء مقامی پیدا    )علیه السلام(زمان امام صادق  

دند. قرآن  ها رفته بوکرده بودند که همه دور آن 
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می تفسیر  قشنگ  خیلی  حضرت را  پی    کردند. 

که خداوند  این آیه  این  در  گفت  کرد.  روانه  ها 

گذارم، برای چه چیزی  فرماید: من منت می می

می  گرسنه  منت  کسی  اگر  گفت:  کسی  گذارد؟ 

باشد و بخواهد از بین برود و خدا سیرش کند.  

یکی گفت: اگر تشنه باشد، سیرابش کند، یکی  

گ امام  دیگر  کند.  دارایش  باشد،  ندار  اگر  فت: 

اگر شما همچنین کاری بکنید، آیا سر آن  فرمود: 

گذارید؟ گفتند: نه. امام فرمود:  شخص منت می 

شما خدا را کوچکتر کردید. گفتند پس چیست؟  

سؤال   ما،  ولایت  ما،  نعمت  از  فرمود:  امام 

 شود.  می
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کسی  فرماید: خدا میحضرت می  گوید من سرِ 

ت به او دادم منت گذاشتم. از آن طرف  که ولای

ید من سرِ کسی که زن خوب و خانه  گوهم می 

که   جان!  بابا  گذاشتم.  منت  دادم  او  به  خوب 

او را در اطراف  اینقدر زن، زن می  کنی، خداوند 

گوید اگر من به واسطه ولایت  ولایت آورد. می 

منت بر تو گذاشتم، زن خوب هم به تو دادم و  

چرا گذاشتم.  بداخلاقی    منت  زنها  با  شما 

گویی؟ این  من«، »من« می کنید؟ چرا اینقدر »می

بنده خدا از صبح چشم روی هم مالیده تا اینکه  

تو می آمدی.  را  تو  کار  این  گفتم  گویی: »من« 

بکن. »من« گفتم اینجا را بروب. »من« گفتم...،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

377 
 

»من« چی هست؟ »من« ات را کنار بگذار. خدا  

 به تو منت گذاشته.  

مبنای این حدیث چیست؟ من منظورم سر    لاحا

یا یک  مبنای   و  زن  که خدا یک  است  حدیث 

ای خانه خوب را در اطراف ولایت برد. این خانه 

است که بیت خدا باشد. این زن، باید در بیت  

خدا باشد؛ یعنی امر شوهرش را اطاعت کند. اگر  

را   باید ولایت  خانم  این  برد،  اطراف ولایت  در 

گر ولایت را اطاعت کرد، کم کم به  اطاعت کند. ا

شود. این آقا هم اگر »من« را  می   ولایت اتصال

شود. او بت را  کنار گذاشت، به ولایت متصل می 
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در خانه گذاشته، تو هم »من« را در خانه آوردی. 

 کند؟ »من« ات را کنار بگذار.  چه فرقی می 

 خیلی از زنها توقع نداشته باشید 
بگویم، من قد به شما  تفکر می من  کنم  ری که 

ریشه بمی حرفهایش  زن،  این  ینم  نیست.  ای 

می مردان  شما  به  را  از  حرف  اینقدر  گویم. 

خانمهایتان توقع نداشته باشید. حرف زن، ریشه  

ندارد. چند وقت پیش به زنم گفتم: من نزدیک  

هفتاد سالم هست، من را حلال کن. گفت: من  

من از  از تو راضی نیستم. به دینم، این تا گفت  

ا که  موقع  آن  از  و  رفتم  نیستم،  راضی  را  تو  و 

تا   تا الان، فکر کردم. دیدم کاری نکردم.  گرفتم 
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اطاعت   شده  تا  کردم،  را  ایشان  مراعات  شده 

کردم. حالا ما معصوم نیستیم. ممکن است حرف  

چرا   کردم،  فکر  اما  باشیم.  زده  هم  نامربوطی 

ا  اینجوری است؟ گفتم: زن! بگو تا رفع آن کار ر

مرغ  و  دارد  چربی  مقدار  یک  )ایشان  بکنم. 

این  می به  من  گفت:  من  به  وقت  آن  خورد.( 

خاطر از تو راضی نیستم که وقتی من یک ران  

می  تیکه مرغ  و  تو  خورم  برای  را  آن  از  ای 

کنی خوری. ببین! وقتی فکر می گذارم، تو نمی می

آید روی  اش می بینی تمام ناراحتی و ناجوریمی

خواهد. حالا  شود؛ یعنی من را می ی من پیاده م

را از دست من ناراضی هستی. من  من بگویم چ
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سرت   چیزی  تو  کردم،  خدمت  تو  به  اینقدر 

 شود. آقا! دائم، »من«،»من« بکنی.  نمی

وقتی خانمت قدری حرف زد، قدری تفکر داشته  

بینی  باش. قدری تأمل داشته باش، آخرش، می 

شیخ عباس،    خواهد. به قول پسر حاج شما را می 

رفت.  می   گفت: ما یک دوستی داشتیم که بازار

دیدیم اوقاتش تلخ  رفتیم، میهر وقت بازار می 

است. یک روز گفتیم: حاج آقا! چرا اوقاتت تلخ  

است؟ گفت: واقعیتش این است که ما یک زن  

مان است تا  داریم. ما دوازده هزار تومان سرمایه 

تومان بده    گوید: دوازده هزاررویم، می خانه می 

گوید:  ویم می راین میز و مبل را عوض کن. تا می 
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چرا عوض نکردی؟ ما چند دفعه به او گفتیم حالا  

گوید:  رویم می آید. گفت: تا می برای تعویض می 

فلان، فلان شده هنوز نیامده است؟ گفت: من  

دهم. گفت: بگو. گفت: وقتی یک چیز یادت می 

هم باید   گفت باید میزها عوض شود، بگو خانم

حرف    عوض شود. گفت: یک دفعه زنم گفت: این 

آخوند   حرف  است،  این حرف شیخ  نیست.  تو 

است که به تو زده است. اگر بگویی چه کسی  

خواهم. گفت: ما  گفته، من، دیگر میز و مبل نمی

گفتیم. پسر حاج شیخ عباس. گفت: دیگر ما را  

خواهیم جوری بکنیم که  مهمان نکرد. ما هم می 
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را   شما  ما  که  گفتم  والله!  اما  کنید؛  مهمان 

 من توی این حرفها نیستم.  بخندید، 

منظور من این است. اینکه گفت من ولایت به  

تو دادم، از یک طرف گفت: زن خوب به تو دادم،  

به تو منت گذاشتم، خانه خوب به تو دادم، به  

باشد؛   خدا  بیت  اینجا  باید  گذاشتم،  منت  تو 

وجود به  مریم  اینجا  اینجا    یعنی  باید  بیاید. 

ا یک صداهایی بلند  عیسی به وجود بیاید. اینج

نشود که خدا غیر آن بکند. اگرنه خدا، نعمتش  

 گیرد.  را از شما می
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 خانمها متوجه باشند! 
گوینده  از  گفت  یکی  به من  خیلی ولایتی  های 

خواهد  من چند جا این حرف شما را زدم. آقا می

را دعوت کند، خانم گوید نه،  می   پدر و مادرش 

ز نظر پدر و  شود که این بچه اکم کم طوری می 

می  نفرین  مادر  مادر،  و  پدر  ناکرده  افتد، خدای 

کنند. خانم عزیز! اگر این به پسرش که همسر  می

تو است، نفرین کرد، تو خودت را آتش زدی. این 

دهد. حالا اینکه  بنده خدا برایش حوادث روی می

می  واللهجهنم  چیز.  هیچ  از  رود،  بود  نفر  یک   !

و  گوینده  پدر  با  مادرش چپ شد.  ها، خانمش 

گفت: نرو و نده. این خیلی منبری اسمی بود و  
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دارد   مادر  و  پدر  شد.  خوب  هم  بارش  و  کار 

سوزد. من به برادرش گفتم چرا شما نرفتید  می

ها با هم خوب شوند. آخر،  واسطه شوید که این 

پیر شده،  بابا جان! این پدر پیر شده، این مادر  

اند. حالا  اده اش را به تو دها ثمره ای خانم! این 

گویم: نروید اوقاتتان را تلخ کنید  من به شما می 

اگر   حالا  نه،  گفت.  اینجوری  فلانی  بگویید  که 

گوید نه، یک جوری این حرف را از کله خانم  می

 گویم.  بیرون کن. من واقع به شما می 

اطاعت از همسر، باعث آمرزش خود و  
 در و مادر پ 
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امبر بود که  حالا از آن طرف. یک نفر در زمان پی 

خانه   گفت:  داریم.  روایت  کرد.  را  کار  این  مَرد 

پدرت نرو، من راضی نیستم. اتفاقاً مسافرت رفت  

پیامبر   پیامبر.  پیش  آمد  شد.  مریض  مادر  و 

باز  مُرد.  اگر گفته نرو، نباید بروی. مادر  فرمود: 

اگر گفته   فرمود:  پیامبر  تا  هم  بروی.  نباید  نرو، 

وقتی آمد.  همسرش  روزی  آمد    یک  همسرش 

قضایا را گفت. پیامبر فرمود: الان جبرئیل نازل  

شد گفت ای زن! خدای تبارک و تعالی هم تو را  

آمرزید، هم پدر و مادرت را. چرا؟ این زن، اطاعت  

کرده،   را  شوهرش  اطاعت  که  حالا  است.  کرده 

آ هم  را  مادرش  و  پدر  و  خودش  مرزید.  خدا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

386 
 

را  خانم  شوهرهایتان  بیایید  عزیز!  اطاعت  های 

 کنید. 

بیایید خانه خودتان را بیت خدا قرار  
 دهید 

می شما  برای  هم  من،  برای  ببینید!  هم  گویم، 

بیایید   ندارم.  رودربایستی  کسی  با  من  آنها. 

تان را بیت خدا قرار دهید. آن وقت روایت  زندگی 

بیت خدا   شود کهداریم، خانه شما به طوری می

بیت خدا   کند.شود، نورافشانی در آسمان می می

شود. آیا شما تا حالا در این فکر رفته بودید  می

چقدر   جان!  بابا  خداست؟  بیت  شما،  خانه  که 

روی که معلوم نیست  کشی مکه می زحمت می 
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قبول شود یا نه. بیا تفکر داشته باش. به روایت  

  و حدیث گوش بده. خانه خودت، بیت خداست. 

ببین، مریم تا یک ذره محبت بچه به دلش رفت،  

 خدا گفت: از خانه خارج شو. 

خانمها! خانه شما، بیت الله است.  
 خودتان را در معرض نامحرم قرار ندهید 

من امروز داشتم راجع به زمین و کوهها صحبت  

کردم که این کوهها را که خدا وقتی خلق کرد،  می

م که لنگر زمین  کوهها به هم بالیدند. گفتند: مایی 

اید از کسی که  شدیم. یکی از کوهها گفت: ما ب

ما را خلق کرده تشکر کنیم. ما که خلق نبودیم.  

فوراً تا کوه این را گفت جبرئیل نازل شد که تو  
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آن   شدی بیت خدا. تو شدی جایی که دعا در 

 شود. مستجاب می

کنی؟ روی؟ چه فکری می آقا جان من! کجا می 

گویم که  روی؟ من نمیمی کجا مسجد جمکران  

تو   نرو.  جمکران  مسجد  مسجد  وقتی  ببین 

روی چقدر خودت را نشان نامحرم  جمکران می

ات بیت است. بابا جان! این  دهی. خود خانه می

)صلی الله علیه  حرفها دیگر قدیمی شده. چرا پیامبر 

گوید: چه عبادتی افضل  سر منبر می   و آله و سلم(

مانند.  مه تویش می عبادت از برای زن است. ه

بر کند،  قسمت  خدا  خانه  امیدوارم  ببینید.  وید 

در مسجد است؛ یعنی    )علیها السلام(حضرت زهرا  
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آیه نازل شد یا   به مسجد راه دارد. چرا؟ چون 

در خانه علی   غیر  به  ببند  را  درها  محمد! همه 

ها . این مبنایش این است. اینقدر این )علیه السلام(

پی  تا حتی عموی  آله و امبر  آمدند  )صلی الله علیه و 

ها مد که همه درها را ببند. این ؛ اما وحی آسلم(

در باز کرده بودند. تا حتی گفت ناودانها را عوض  

حالا   گفت  جبرئیل  شد.  دعوا  ناودان  سر  کنید. 

قال   باشد، دوباره عوض کنند؛ یعنی  روزی  چند 

بخوابد. باید همه درها بسته شود به غیر از در  

علی   السلام()خانه  چند  علیه  از  کجا  عزیز!  خانم   .

پ می فرسخی  می ا  جمکران  شوی  مسجد  روی 

تا،   پانصد  تا،  دویست  تا،  نشان صد  را  خودت 
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  )علیها السلام( دهی؟ فاطمه زهرا  هزار تا نامحرم می 

گوید: نه نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را.  می

سه   )صلی الله علیه و آله و سلم(روایت داریم پیامبر  

به   پدرت  جان!  زهرا  فرمود:  شد،  بلند  مرتبه 

قربانت، زهرا جان! پدرت به قربانت، زهرا جان!  

کنیم؟ من  پدرت به قربانت. ما داریم چه کار می 

مسجد   با  این  بگویید  که  نرو  مسجد  نگفتم 

اما من می  نیست؛  کاری  جمکران درست  گویم 

روی  بکن. خانه خودت، بیت خداست. اگر تو می

مسجد، می   توی  الله  من  بیت  تو،  خانه  گویم 

 است.  
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د جمکران یا سهله در بیابانها  چرا مسج 
 است 

این را من به شما بگویم. من این را بارها گفتم.  

بیرون   سهله  مسجد  یا  جمکران  مسجد  چرا 

در بیابان    )علیه السلام(بیابان است. مگر امام زمان  

بوده می می بیابان  زمان  آن  اگر  نه.  گفته  رفته؟ 

آنجا که می شما   تا  بیا که  روی  از توی شهر در 

چه  تفکر  نیست.  این  که  حالا  بزنی.  هم  به  ی 

آنجا چه خبر شده؟ آن  تفکری به هم می  زنی؟ 

گفت مسجد سهله برو )خدا انشاء  موقع اگر می 

روزی بیرون  الله  نجف  از  قدری  یک  کند،  تان 

بیابان   است.( چون باید شهر را بگذارد و توی 
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ها را ببیند،  ابان را ببیند، آن ستاره برود، تاریکی بی

اش ت را ببیند. هوا و هوس شهر از کله آن ظلم

روی؟ حالا چه خبر  بیرون برود. حالا تو کجا می

 بینی؟  را می   )علیه السلام(شده؟ آیا امام زمان 

بیایید با اطاعت امر، فردای قیامت،  
 جوابگوی در و دیوار و خانه خود باشیم 

اعت کنید. اگر بیایید امر را اط  خانم! برادر عزیز!

طاعت کردی، در بیت خدا هستی،  شما امر را ا

می مستجاب  هم  مستجاب  دعایت  تو  شود؛ 

شوی. اما تا کی؟  شوی، تو ارادة الله میالدعوه می 

کده نکنی. والله! ما  ات را بت در صورتی که خانه 

نمی  را  زمین  قطعه  همین  جواب  توانیم  فردا 
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گوید چرا این  ن به ما می بدهیم. خود این زمی

وار، برگ، درخت همه حرف  کار را کردی؟ در، دی

 زنند. می

می  کجا  از  می تو  حرف  ریگ  درخت  گویی  زند، 

زند؟ این حرف چه  زند، کلاغ حرف میحرف می 

می  که  بیاست  که  من  حدیث  زنی؟  و  روایت 

وقتی   )صلی الله علیه و آله و سلم(زنم. پیامبر  حرف نمی 

همه به پیامبر    آمد، سنگ و ریگ می از کوه حرا  

آله و سلم( سبیح  کردند، ت سلام می  )صلی الله علیه و 

زند،  کنی سنگ حرف نمی گفتند. تو خیال می می

نمی حرف  نمیریگ  حرف  درخت  تو  زند،  زند؟ 

گوش نداری که بشنوی. تو گوشَت همیشه به  
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به   یا  بوده.  ویدئو  به  یا  بوده.  تلویزیون  رادیو، 

ده. تو بیا غیر امر خدا به گوشَت  حرف دیگر بو

 شنوی.  شنوی یا نمیراه دیگر نده، ببین می 

 نباید در مقابل خدا، هستی  اصلاً 
 داشت 

آبادی چند وقتها که ما  استاد عزیز ما آقای شاه 

در آنجا بودیم آمد. ایشان سؤالی کرد. به بنده  

گوید: اگر  گفت که این روایت در کافی است. می

ر خودت ترجیح بدهی، اولاً یک  امر من را به ام

می تو  به  روزیبینایی  دوم  فراوان  دهم،  را  ات 

جایت  کنمی قدری  یک  مردم  قلب  در  سوم  م، 

می می جوری  یک  چهارم  خلاصه  دهم،  که  کنم 
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گرفتاری آبادی!  رفع  شاه  آقای  گفتم:  شود.  ات 

بعد   گفته.  تو  و  برای من  را  این  بروم!  قربانت 

هنوز   گفتم:  چه؟  یعنی  چیزی  گفت:  یک  این 

ای دارد. این هنوز مثل  دارد، این هنوز یک اراده 

در مقابل خدا اصلاً اراده    من و توست. ما باید

نداشته باشیم. گفتم کسی هست که همیشه امر  

خدا را به امر خودش ترجیح بدهد، هست، توی  

نرسیده. هنوز   به جایی  این هنوز  دنیا هستند، 

می  معامله  خدا  با  خرید  دارد  فروش  کند،  و 

از  می یک چیزی  نیست.  چیزی  اصلاً  این  کند. 

ش دارد. حالا  ای از خودخودش دارد، یک اراده 

دهد. این هنوز  اش را به آن اراده ترجیح می اراده 
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به کمال نرسیده. این هنوز خودش را نابود نکرده  

در   باید  ما  دارد.  هستی  یک  هنوز  این  است. 

آن وقت  مقابل خدا، اصلاً هستی نداشته باشیم.  

چه  می ببین  می جور  وقت  آن  خدا  شویم.  بینی 

می  الاعظنوازشت  الله  ولی  نوازشت  کند،  هم  م 

 کند. می

 های معصومتان باشید به فکر بچه 
آقا جان من! تفکر داشته باش. شما حسابش را  

می  چقدر  حالا  بکن،  تا  بمانی؟  دنیا  در  خواهی 

هایی کردی. من به یکی از رفقا گفتم:  یک اشتباه 

زیز من! ما روایت و حدیث را باید احترام کنیم.  ع

وش کردی؛  فرماید: اگر دل یکی را خ حضرت می 
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یعنی یک سر و سامانی به کسی دادی، فکر کسی  

بودی، یعنی یکی را هدایت کردی. خدای تبارک  

فرماید که من پای تو عالَم هدایت  و تعالی می 

هدایت   را  جوانی  یک  یعنی  نوشتم؛  را  کردن 

 گار عالَم را هدایت کردی. کردی، ان

عزیز من! گفتم چه کسی از بچه تو بهتر است؟  

مان را اینجور  کر این هستی که خانه چقدر تو ف 

خواهی  کنیم؟ آخر، چه فایده دارد؟ یک جایی می 

خواهی بنشینی که داری. بخوابی، یک جایی می 

نمی  خودم  روی  به  وقتها  یک  والله!  آورم.  من 

می  می حرف  ی زنم،  ناراحت  بینم  رفقا  مقدار  ک 
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باش.  می معصومت  بچه  فکر  به  بابا!  شوند. 

 هدایتش کن.  

خواهم این حرف را بزنم. به دینم   نمی من والله

قسم، در این موشک باران، ما یک جایی رفتیم.  

خیلی   دارد،  باغ  یک  است،  کریمی  عباس  یک 

باغش مهم است. آخر یک آلونک آن بغل بود.  

یک متر بود. به دینم  شاید که یک متر و نیم در  

می  آلونک  این  به  حسرت  من  بردم، قسم، 

می می خدایا،  آلونک    شودگفتم  این  توی  من 

بروم اتصال به تو باشم. بابا جان من، عزیز جان  

اتصال   خدا  به  کجا  ببین  بروم،  قربانت  من، 

که  می این هستی  فکر  توی  اینقدر  چرا  شوی؟ 
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تو اتصال بهخانه  اینجوری کنی، اگر  خدا    ات را 

یک   من  قسم،  دینم  به  است.  خوب  شدی 

نجا  چشمک زدم به آن باغ. رفتم اینجا، دیدم ای

به   اتصال  ما  که  است  آنجا خوب  است.  خوب 

شود، چرا ما تفکر  خدا باشیم. تمام عالم فانی می 

 نداریم؟  

بابا جان من! چرا اینقدر توی این فکر هستید  

رود ات را اینجور کنی. حالا گیرم مثل نمکه خانه 

نگذاشت   خدا  ساختی.  هم  بهشت  شداد،  یا 

تویش نگاه کند. اتفاقاً خدای تبارک و تعالی به  

جبرئیل امر کرد، تو دلت برای چه کسی سوخته؟  

کردم.   اطاعت  را  تو  امر  خدایا!  گفت:  جبرئیل 
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برای چه کسی رقت کردی؟ گفت: برای دو  گفت:  

نفر. یکی وقتی که کشتی طوفانی شد، زنی به  

ای اتصال بود. از دریا این طرف آمد،  تخته پاره 

این  بگیر.  را  مادرش  جان  گفتی  بود.  آبستن 

ه افتاد توی خاک و خل. دائم چشمش  زایید. بچ

گذاشت. من دلم برای آن  کرد و هم می را باز می 

یک سوخت.  نمرود( بچه  )یا  شداد  برای  هم  ی 

یک قدری رقت کردم. چندین سال این بهشت  

خواست در اینجا  که می  را ساخت، حالا تا روزی 

وارد شود، گفتی جانش را بگیر. یک نگاه در این 

شوی، نگاه به آن  همان مینکرد. عزیز من! تو  

 نکرد. ما کجاییم؟  
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 بیایید از خدا راضی باشیم 
رفق  از  نفر  یک  فدای  ندارم  من  حرف  بشوم.  ا 

می  راست  دینم!  به  بشوم.  به  فدایش  گویم. 

قدری   ولایتش  است،  رسته  شده.  ولایت  کامل 

زنم؛ اما این  )من بعضی وقتها یک حرفهایی می

رفی را  خواهم تویش یک حزنم می حرف که می 

پیدا کنم. وگرنه حرفم این نیست.( من به ایشان  

یک   شما  هستی  مهندس  اینکه  با  شما  گفتم 

هست.  م فقیرنشین  مقدار  یک  که  آمدی  حلی 

گفت: فلانی! من حسابش را کردم دیدم این را 

ع  بگذارم  بخواهم  میلیون  چند  باید  کنم  وض 

کسی   به  برادرانم،  به  را  میلیون  چند  رویش. 
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این    دهم. والله!می را شفا داد. دیدم  روح من 

قانع است. وقتی قانع شد، راضی هم هست. آقا  

قانع   باید  قانع و جان من!  اگر  باشی.  و راضی 

 راضی شدی، خدا از تو راضی هست. 

م بگویم. حضرت  را  روایتش  گفت:  بگذار  وسی 

که از من راضی هستی. خدایا من چطور بفهمم  

گفت: اگر تو راضی هستی، من هم از تو راضی  

خدا   از  بیایید  بابا!  روایتش.  هم  این  هستم. 

  راضی باشیم. ما همیشه چند تا طلبکاری از خدا 

داریم. چرا اینجا را اینجوری کردی؟ چرا اینجا را  

»من  »من«،  »من«،  با  چرا  نکردی؟  «،  اینجور 

 »من«؟ بابا! ول کن این حرفها را. بیا حرف بشنو. 
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اگر به لقاء رسیده باشید، تمام لذتهای  
 عالم، پیش شما ذلت است 

به قرآن مجید! به روح انبیاء! به روح امام زمان  

گویم من یک شب  اهی وقتها می! گ  )علیه السلام( 

می  خدا حرف  با  که  می را  خدا  علی  زنم،  گویم، 

السلام( نمی ی م  )علیه  عالم  تمام  به  دهم. گویم، 

گویم، من را به دین یهود  خدایا! اگر من دروغ می 

جوری بشوید. یک  بمیران. ببینید! شما باید این

ارزد.  الله گفتن، یک خدا گفتن، به یک عالم می 

ارزد. اینقدر خانه،  فتن، به یک عالم می یک علی گ

گویم. به روح تمام  خانه نکن. ببین من چه می

اء! اگر به لقاء بسته باشید، تمام لذتهای عالم  انبی
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ت  تان ذلت است. برس تا ببینی که من راس پیش 

 اش ذلت است.  گویم یا نه. همه می

بابا جان! بیا عزت پیدا کن. بیا ایمان به آخرت  

. بیا کارسازی کن. بیا به فکر خودت  داشته باش

می  چرا  کردی  باش.  هدایت  را  کسی  اگر  گوید 

ایت کردی. بیا عالَم هدایت کردن را  عالَم را هد

گوید خودت را شناختی، خدا  قبول کن. اینکه می 

گوید. فهمیم خدا به ما چه می تی، ما نمیرا شناخ

آن   تا بفهمی. حسن یوسف  از خدا فهم بخواه 

یوس آفریده است. همه است که  را  نگاه  ف  اش 

کند. برو توی فکر ببین چه  خوشگلی یوسف می 

 کسی درست کرده؟  کسی آفریده؟ چه 
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زیارت مؤمن به مثابه زیارت دوازده  
 امام، چهارده معصوم! 
جایی می به  تو  به  باباجان!  تو  زیارت  که  رسی 

می  معصوم  چهارده  امام،  دوازده  رسد. زیارت 

خو چرا  نفروش.  را  ارزان  خودت  را  دت 

عقل  می خدا  از  بیا  نداری؟  عقل  مگر  فروشی؟ 

درست است،  ولایت بخواه. بعد ببین این حرفها  

این حرفها لذت می  از  ببین  آن  بعد  نه.  یا  بری 

مرز. خدا او را  گویی خدایا! فلانی را بیاوقت می 

وقت که از آن لذت بردی، برای  بیامرزد. والله! آن 

 کنی. من طلب مغفرت می 
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)علیه  جان من! شخصی خدمت امام صادق    بابا

آمد، عرض کرد: یابن رسول الله! من دلم    السلام( 

واهد زیارت شما بیایم. اما راهم دور است.  خمی

است.  )م نبوده  که ماشین و هلیکوپتر  الان  ثل 

لابد الاغی داشته و راه دور بوده است.( حضرت  

می  آیا  کنی؟  فرمود:  زیارت  را  ما  جمع  خواهی 

این بهتر چیست؟ گفت: آن اطراف یک  گفت از  

مؤمن و کسی که دوست ماست را زیارت کن.  

ما دوست این خانواده باشی، تو  بابا جان! اگر ش

می  جایی  زیارت  به  ثواب  تو،  زیارت  که  رسی 

چها  امام،  را  دوازده  این  تازه  دارد،  معصوم  رده 

مؤمن  می حالا  کرده،  زیارت  را  او  آنکه  به  دهد 
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نم. آن را نگفتند و من هم  داچیست را من نمی 

خواهد روی حدیث و روایت  یک قدری دلم می 

ه حالا او چقدر قیمت  حرف بزنم. من نشنیدم ک

 دارد. 

 قلب مؤمن، زیارتگاه ملائکه 
توانی برسی، قلب  بابا جان من! شما به جایی می

خانم!   باشد.  ملائکه  زیارتگاه  شما،  دل  شما، 

این چادر  کجایی؟ کجا اینقدر به این طلا و به  

کنی؟ چه کار ما  نازک پرپری دلت را خوش می

ها ایمان  کنیم؟ آقا جان من! بیا به این حرفمی

فرماید: قبر من  می  )علیه السلام(بیاور. امام حسین  

در دل قلب یک مؤمن یا مؤمنه است. یا وقتی  
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می  من  گفت:  خدا  به  قلب  شیطان  در  خواهم 

است،  آدم بروم، خدا فرمود: قلب، جای من  بنی

جای ولایت است. آن وقت خدا در قلب توست،  

حسین  در قلب توست. قبر امام    )علیه السلام(علی  

 در قلب توست.  )علیه السلام(

 خودتان را ارزان نفروشید 
می  را  خودت  که  کجا  خودفروشی  فروشی؟ 

گویم نه آن خودفروشی که نستجیر بالله یک  می

می  من  باشد،  قیمت  حرفهایی  این  شما  گویم 

می د را  خودت  ارزان  هوا  اری،  یک  به  فروشی. 

را می  را  خودت  فروشی، به یک مجلس خودت 

را  فروشی می خودت  لعب  و  لهو  یک  به   ،
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را  می خودت  تلویزیون  یک  به  فروشی، 

فروشی، اینجوری  یگویم مفروشی. من که می می

شناسی.  گویم. آن وقت خودت، خودت را نمی می

می  حضرت  داریم،  روایت  مؤمن،  فاتفاقاً  رماید: 

نمی  را  خودش  را  خودش،  خودش  اگر  شناسد، 

 بشناسد، ممکن است عُجب پیدا کند.  

گوید اگر خودت را  ر من! عزیز من! اینکه میدپ

شناختی، من را شناختی یعنی اینجور. آن وقت  

شود  این دل شما، قلب شما، روح شما طوری می 

می ملائکه  نزول  محل  تفکر  که  ما  چرا  شود. 

 نداریم؟  
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 تان به ناموس خود باشد تمام توجه 
می اینجا  به  آدم  تفکر  دوباره  از  من  و  رسد. 

م را تکرار کنم. ببین خانم عزیز! شما  برگردم. حرف 

مسر عزیزت هم جزء شهدا  جزء شهدا شدید، ه

داری کنی، امر آقایت را اطاعت  شد. اگر شما خانه 

کنی، امر آقایت، امر خداست، خدا گفته اطاعت  

خوراک و آب دست ایشان دادی،    کن. اگر یک 

کرد،   کار  و  رفت  ایشان  اگر  بده.  خدا  محض 

د این زن، ناموسش است.  محض خدا باشد. بدان

پرست باشد. شما ببینید آقا امام حسین  ناموس 

کند؟ تا آن دم آخر نگاهش  چه کار می   )علیه السلام(

آقاجان!   است.  خیام حرمش  است.  به حرمش 
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ام هوا و هوَست کنار  طور باشی. تمباید تو این 

برود. تمام توجهت به ناموست باشد. ناموست  

 د.  هم، تمام توجهش به تو باش

گوید قبر من در  می   )علیه السلام(اگر امام حسین  

)علیه  دل دوستانم است، یعنی این. امام حسین  

چه کار کرد؟ تا آن آخرین نفس، نگاهش    السلام( 

بزنم.  به خیام حرمش است. ناراحتم این حرف را  

تیر خورده است.    )علیه السلام( به قلب امام حسین  

می  سعد  حسین  ابن  اگر  که  ال )علیگوید    سلام( ه 

هایش بروید. حالا رو به  خدعه کرده، رو به خیمه 

می  حرمش  می خیام  بلند  زانو  سر  شود،  روند. 

گوید: یا شیعیان ابو سفیان! دینکم دینارکم.  می
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ید، غیرتتان کجا  شما که دینتان را به دینارتان داد

)صلی الله  روید رو به حرم رسول الله  رفته؟ کجا می 

آله و سلم( و  عزیزش هم  حالا؟    علیه  خانم  رباب،   

)علیه  پاسخ داد. روایت داریم. وقتی امام حسین 

امام    السلام(  قبر  سر  عمرش  آخر  تا  شد  شهید 

گریه کرد. بنی اسد رفتند چادر    )علیه السلام(حسین  

ای  تا آخر عمرش  آوردند، برای  شان خیمه زدند. 

 آنجا نشست.

می  چه  اینما  ببین  دارند  گوییم؟  کار  چه  ها 

ند؟ ولایت، یعنی این. ما کجاییم؟ چرا فکر  کنمی

 یم؟ چرا اندیشه نداریم؟  کننمی
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بگذاری،   کنار  را  »من«  کنی،  اطاعت  شما  اگر 

میزندگی  شیرینی  زندگی  چه  ات،  ما  مگر  شود. 

زندگی خیلی ناجور شده    خواهیم؟ خانم عزیز! می

رود، چقدر با مشکلات  است، یک مرد بیرون می 

 ی بیت خدا، تو نوازش کن.  برخورده. حالا آمده تو

 )علیها السلام( روضه حضرت زهرا  
من قول به رفقای عزیزم دادم که روضه بخوانم.  

ها القایی  الان یادم آمد. یک چیزهایی است این 

منبری از  را  کلام  این  من  علماء  است.  و  ها 

السلام(نشنیدم. وقتی حق امیرالمؤمنین   را    )علیه 

عزیز   زهرای  پهلوی  و  را    السلام(  یها)علبردند 

را   بازویش  شد،  سقط  محسنش  شکستند، 
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اینشکستند،   زدند.  او  به  جفتشان  سیلی  ها 

علی   خانه.  در  السلام(آمدند  زهرا    )علیه  به  وقتی 

کشید.  کرد خیلی خجالت می نگاه می   )علیها السلام(

دید اگر محسنش سقط شده، به واسطه علی  می

السلام( شکسته،    )علیه  بازویش  اگر  شده، 

  )علیه السلام( ز علی  خواسته حمایت از ولایت ا یم

اگر   علی  بکند.  واسطه  به  خورده،  )علیه  سیلی 

گویم کسی نگفته.  بوده. این است که می  السلام(

این مثل همان است   انشای خودم است.  این 

این  نبر،  را خیمه  ابوالفضل گفت من  آقا  ها که 

ها به من گفتند برو آب  کشند. اینخجالت می 

بینند من دست و پایم اینجوری  . حالا می بیاور
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سوزند. برادر! من را نبر. حالا  ی شده، تا آخر عمر م

،  )علیها السلام( کند به زهرا  نگاه می   )علیه السلام(علی  

زهرا  می السلام(بیند  شکسته،    )علیها  بازویش 

جوری شده، صورتش نیلی  بیند محسنش این می

این  را میاست،  او  ها همه  اینجور  بیند محض 

کند که زهرا  حسابش می   )علیه السلام(شده. علی  

السلام( علی    )علیها  السلام(محض  اینجوری    )علیه 

شده، یعنی محض ولایت، خیلی ناراحت است.  

علی   که  داریم  روایت  را  السلام( اینجایش    )علیه 

می  عزیز  گریه  زهرای  السلام(کرد.  آمد  می   )علیها 

باز علی  کرد.  می را پاک    )علیه السلام(اشکهای علی  

السلام( ناراحت   )علیه  قلبش  میتوی  شد.  تر 
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گفت: علی جان! پدرم فرمود )ببین اینجا هم  می

کند. آقایان! خانمها!  دارد امر پدرش را اطاعت می

آله و سلم(بیایید امر رسول الله   را    )صلی الله علیه و 

اطاعت کنید.( اگر مظلومی را نوازش کنی، خدا  

تر کسی هست؟  از تو مظلوم   آید، آیاخوشش می 

 کند. را پاک می   )علیه السلام( دارد اشکهای علی    حالا

 

امام،   محض  خدا،  محض  بیایید  خانمها! 

هم   شما  عزیز!  رفقای  بخواهید.  را  شوهرتان 

اگر   والله!  بخواهید.  خدا  محض  را  خانمهایتان 

بخواهید   دیگری  چیزی  محض  شهوت،  محض 

می  شما  به  خانمت  قیامت  تو  محض  گویند  را 
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شود.  قسمت تو نمی شهوت خواستی، جهاد اکبر 

اگر به این خانم به زور گفتی برو آب بیاور و او 

توانی با این آب وضو بگیری،  ناراحت بود، نمی

دین،  نمی الدین«  فی  اکراه  »لا  بخوری.  توانی 

می کار  چه  ما  ندارد.  زندگی  اکراه  بیایید  کنیم؟ 

 را ببینید.    )علیه السلام(علی 

   علی یا  
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 درباره حضرت زینب 
    الرحمن الرحیم بسم الله 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

دلم   همیشه  من  شوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

ا اطاعت کنم. در صورتی  خواهد که امر شما ر می

کنم، امر شما، امر خداست یا امر  می   که حساب 

امام زمان است. روی این اصل، خودم را فدای  

خواهم شما را اطاعت کنم. اما  شما کردم و می 
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کنید، والله، من  اگر من بدانم که شما اطاعت نمی

کنم،  کنم. من اگر اطاعت می شما را اطاعت نمی 

رمی اطاعت خدا  رفقای  خواهم  از  یکی  بکنم.  ا 

ان به  عزیز،  خواهد  می  خدا،  یاری  به  الله  شاء 

که شما دو سه   کردند  امر  به من  برود،  سوریه 

کلام صحبت کن که من با این نوار مأنوس باشم.  

را   حرف  این  خودش  که  امیدوارم  انشاءالله 

به حرف خدا و   اگر  باشد.  زده  و  باشد  فهمیده 

مأنوس است.    پیامبر مأنوس باشد، یعنی به خدا

به   با ما  زبانی زبان بیچون که خدا که  اش که 

  )علیه السلام( زند، اما امیرالمومنین علی  حرف نمی 

ائمه را معین کرده است،   را معین کرده است، 
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الان آقا امام زمان را معین کرده است. اگر شما  

را   خدا  حرف  بشنوید،  حرف  و  کنید  اطاعت 

 اید. شنیده 

مغناط جنبه  یک  اولایت  جداً  من  دارد.  ز  یسی 

ن خواستم، گفتم: ایشان به من امر کرده  امام زما 

الامکان  است. چیزی در دهان من بینداز که حتی

ات را بزن.  به من گفته حرف حضرت زینب، عمه 

چکه  یک  اینکه[  ]مثل  اقیانوس،  یک  در  ای اما 

درون آن بیفتد، من چه توانی دارم؟ حالا خودت  

وانیم یک حرفی بزنیم.  ما را یاری کن که ما بت 

جنبه مغناطیسی دارد. من این حرفی    ولایت یک

زنم به شما جسارت نکنم، حرف خودم را  که می 
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به خودم بزنید. این حرفها را همه کس، خیلی  

خواهم به شما بگویم که  جوابگو نیست. الان می 

انسان   کند،  را  ولایت  امر  متابعت  حیوان  اگر 

حیوان کرده است؛  شود. شما نگویید که ما را  می

می  غلط  یعنی    کنممن  بزنم.  را  حرف  این  که 

ولایت جوری است که وقتی تصرف کرد، حیوان  

گویی؟ مگر این  کند. خب، از کجا میرا انسان می 

نیست که شخصی خدمت   شتر حضرت سجاد 

گوید حاجی  آمده، می   )علیه السلام(حضرت سجاد  

  گوید: نفر خیلی آمده است. خیلی آمده است، می 

می  تکرار  مکدوباره  حضرت  می کند،  کند. اشفه 

حاجی  می شترش  و  غلامش  و  خودش  بیند 
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هستند. خب، چطور شد؟ انسان شد. تمام مردم  

می  قطع  را  ولایت  از  چرا؟  نیستند.  انسان  بیند 

شدند، یعنی ولایت به آنها تصرف نکرده است.  

آنها اسلام دارند. اسلام با ایمان فرق دارد. ایمان،  

آنجا    ت سجاد است. اینها دارند خلاصهخود حضر 

می  همه لبیک  می گویند.  لبیک  چیز  اش  گویند، 

گویند، اما باید لبیک به حجت خدا  دیگری نمی 

می  حرف  امیرالمؤمنین  اگر  باید  گفت.  ما  زند، 

کند، ما  لبیک بگوییم. اگر امام زمان صحبت می 

باید لبیک بگوییم. آنها دارند به چه چیزی لبیک  

بیک به  ؟ خدا گفته که لبیک به اینها لگویندمی

من است. خدا گفته که ما باید اینها را قبول کنیم  
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و اطاعت کنیم. پس اگر ما لبیک گفتیم و امام  

نداشته   امیرالمؤمنین  باشیم،  نداشته  زمان 

باشیم، زهرای عزیز نداشته باشیم، لبیک نیست.  

می  لکم  خدا  اکملت  »الیوم  لبیک.  لا  گوید: 

مرد چه    دینکم«  است،  علی  تو  دین  حسابی، 

میچی اینجا  که  است  لبیک  زی  لبیک،  و  آیی 

گویی؟ خدایا، به  درآوردی. تو چه لبیک لبیکی می

حق خود ولایت، مزه ولایت را به ما بچشان، ما  

 بفهمیم ولایت یعنی چه؟  

 

حالا خدای تبارک و تعالی هر کاری که بخواهد  

. یعنی کندبینی میبکند، به قول ما عوام، پیش 
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ن پیروزی هستند، نه  این ائمه طاهرین، خودشا 

شوند. چون که آنها خدا را اطاعت  اینکه پیروز می 

چون  می هستند،  پیروزی  خودشان  یعنی  کنند. 

یک   حالا  آنهاست.  اختیار  در  خلقت  تمام  که 

دختری است خیلی وجیه، خدا او را وجیه خلق  

  تواند او را ضبط کرده است، پدری دارد، دید نمی

آمد کند،  حفظ  را  او  یعنی  خانه    کند،  را  او  و 

خانه   در  سال  چندین  گذاشت.  امیرالمؤمنین 

امیرالمؤمنین   خانه  در  اینکه  بود.  امیرالمؤمنین 

تأثیر   یعنی  است؛  کرده  اثر  او  به  ولایت  است، 

کرده است. چون که چند ولی آنجا هستند، او 

می  را  ولی  امر  متابعت  دارد  که  هم  حالا  کند. 
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ا  متابعت به هنده  کرد، ولایت  ولی  کرد.  امر  ثر 

یعنی آن جنبه مغناطیسی ولایت به او اثر کرد. 

حالا ببینید. عبدالله، به خواستگاری حضرت زینب  

به   باید  من  عبدالله،  گفت:  علی  حضرت  آمد. 

خودی نگو که این  دخترم بگویم. رفقای عزیز، بی

را بخواه، این را بخواه. باید آن جوان، همسرش  

تو چه    خواهد، همسرش هم او را بخواهد.را ب 

رسد؟ مگر تو برای خودت  گویی که عقلت نمیمی

زنی؟ امیرالمؤمنین،  بگیری؟ چرا این حرفها را می

گوید: من باید به  الگوی تمام خلقت است. می

که   من  جان،  پدر  گفت:  زینب  بگویم.  زینب 

اختیارم با خودت است؛ اما من یک حرفی دارم.  
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ا این  من  بدهی،  حرف  عبدالله  به  را  من  ست. 

برادرم  حر خواستم  وقت  هر  من  اما  ندارم.  فی 

خواستم   وقت  هر  بروم.  باید  ببینم،  را  حسین 

هم   اگر  بروم،  باید  ببینم،  را  حسین  برادرم 

بی  آمد،  پیش  بروم.  مسافرتی  باید  چرا  و  چون 

گفت: باشد، به دیده، منت دارم. به قول ما عقد  

 شد.  

هم    اق افتاد. حضرت زینب حالا قضیه کربلا اتف 

زینب  قراردا گفت:  اما  ماند،  عبدالله،  دارد.  دی 

ها را ببر. بابا جان، نگو چرا عبدالله ماند  جان، بچه 

و سعادت نداشت؟ یک وقت باید یک نفر بماند  

ای و یک مدینه حفظ شود. یکی باید بماند، عده 
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امر   به  شاید  بود.  کسی  عبدالله،  نشوند.  گمراه 

ب مانده  رفتامام  زنش  که  عبدالله  اگرنه  ه،  اشد، 

رفته بچه  بیاید در مدینه بماند؟  هایش هم  اند، 

های زینب به جز  آیا از زینب بهتر بود؟ آیا از بچه 

بماند.  شده  امر  خب،  بود؟  بهتر  طاهرین  ائمه 

کج  است.  مانده  هم  حنفیه  بن  دهنی  محمد 

نکنید که سعادت نداشته است. عین سعادتش  

اطاعت کرده است. حالا کربلا  بوده است، امر را  

ده است. آقا امام حسین شهید شده و زینب  آم

اما چه   است؛  اسیر شده  است.  اسیر شده  هم 

اسیری شده است؟ دنیا اسیر زینب است. تو چه  

گویی؟ به قرآن، دنیا اسیر زینب است. روی  می
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می  چه  می منبر  که  زینب  یک  گوید:  گویی؟ 

شود و دیگر  »اسکت«، نفسها در دلها شکسته می 

توانند  فس بکشند، مردم نمی توانند نشترها نمی 

نمی  را  پایش  شتر  بکشند،  بردارد،  نفس  تواند 

نفس همه عالم را قبضه کرد، این، غریب است؟  

بیچاره است؟ اسیر است؟ آقا امام حسین، شب  

یک   امیرالمؤمنین،  آمد.  خیمه  دم  عاشورا، 

گفت:  حرفهایی به ام السلمه زده بود. ]زینب[ آمد  

زند. گفت:  فهایی می پدر جان، ام السلمه یک حر

می  که  چیزی  هر  السلمه  ام  جان،  گوید  زینب 

السلمه به زینب گفته بود،  درست می  گوید. ام 

زینب جان، همیشه خیالت راحت باشد، اما اگر  
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امام حسین آمد و گفت: پیراهن کهنه بده، بدان  

زنده   حسین  دیگر،  ساعت  نیم  یا  ساعت  یک 

ت.  مام ابعاد زینب پیش این حرف اس نیست. ت

یک وقت امام حسین گفت، زینب، پیراهن کهنه  

بده، تا دست امام حسین داد، زینب غش کرد. 

طلبد، زینب  حالا لشکر هم »هل من مبارز« می

هم غش کرده است. امام حسین دست ولایت  

در قلب زینب گذاشت، به او تصرف کرد، زینب  

مش را باز کرد. ولی الله الاعظم شد. زینب چش

، صبرت را شیطان نبرد. گفت:  گفت: خواهر جان

اینقدر صبر کنم که صبر از دستم به عذاب بیاید  

اینجا   تا  اما گفت: خواهر جان،  و عاصی شود. 
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وعده من با خدا بوده است، از اینجا با توست. 

کنند، باید بروی  در شام، دارند به پدر ما لعنت می 

ب را  معاویه  پرچم  شام،  علی  در  پرچم  و  کنی 

نصب   را  کوفه  پدرمان  در  خطبه  یک  کنی. 

بخوانی، یکی هم در مجلس یزید. ]زینب گفت:[  

 کنم.  چشم، برادر، اطاعت می 

حالا زینب آمده در کوفه خطبه بخواند. به ابن  

زیاد گفتند چه خبر است؟ خود علی دارد صحبت  

می می ضجه  دارند  مردم  تمام  گریه  کند،  زنند، 

اگرمی شورش  خطبه   کنند.  شود،  طولانی  اش 

را  می برادرش  حسین،  امام  سر  گفت:  کنند. 

بابا   بردند.  را  برادرش  سر  حالا  ببرید.  جلویش 
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شناسی،  جان، امام این است. تو چطور امام را می 

چه   داریم  ما  آخر،  ندارد.  زنده  و  مرده  که  امام 

شود کشت؟ نور  گوییم؟ مگر امام را میچیزی می 

نی نور خدا را بکشی. پس  تواخداست. مگر می 

تو نور خدا  می   اگر  به  را بکشی،  نور خدا  توانی 

را بکشی، به   اگر تو بتوانی امام  افضل هستی. 

اگر   نشود؛  ایراد  مورد  حالا  افضل هستی.  امام 

خدا از قدرت خودش خواست جان امام را بگیرد،  

خودش   با  اختیار  است،  دیگری  حرف  یک  آن 

خواند. اینها نه  است. حالا زینب دارد خطبه می 

ر یزید  می اینکه  خلیفه  و  امام  زینب ا  دانند، 

امام  می بگوید  که  کند  حالی  اینها  به  خواهد 
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رو   امام حسین  به سر  است.  این  امام  نیست، 

زنی،  کرد. گفت: برادر، با من حرف بزن، اگر نمی

با بچه صغیر حرف بزن. گفت: »ام حسبت، ان  

ی که قرآن  اصحاب الکهف و الرقیم عجبا« آقایان

ید در تمام آیات قرآن، از این  کنید، بدانتفسیر می 

عجیب  آیه  اصحاب  دو  قضیه  یکی  نیست.  تر 

این   غیر  به  رقیم.  اصحاب  یکی  است،  کهف 

دوازده امام، چهارده معصوم، هیچ کسی ولایت  

حضرت زینب را ندارد. به این دلیل که آقا امام  

، اگر  کنمگوید: عمه جان، اینقدر گریه می زمان می 

خون   شود،  تمام  چشمم  می اشک  کنم.  گریه 

گریه  می حسین،  جدت  برای  جان،  آقا  گوید: 
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گوید: اگر جدم حسین هم بود گریه  کنی؟ میمی

می می ابوالفضل  کرد.  آقا  عمویت،  برای  گوید: 

کرد. گوید: او هم بود گریه می کنی؟ می گریه می 

گوید:  کنی؟ میگوید: پس برای چه گریه می می

اگر امام زمان  ام زینب. بابا جان،  اسیری عمه برای  

کند، تمام خلقت دارد برای زینب  برای او گریه می

او  گریه می  به  توهینی که  برای  برای چه؟  کند. 

بیچارگی برای  نه  است،  داریم چه  شده  ما  اش. 

 گوییم؟ برای اینکه توهین شده است.  می

است. حالا   آمده  و شام  است  اسیر  زینب  حالا 

اینها آمدند  را در یک خرابه جا دادند. خب،  اینها  

را   اینها  همه  زدند.  نقاره  و  ساز  کردند،  رقاصی 
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دیدند، حالا در خرابه آمدند. حالا فوج، فوج مردم  

میمی را  اینها  این  آیند  قدشان  که  بچه  بینند. 

می  می است،  را  دستشان  را  آیند  اینها  و  گیرند 

یجاد  ای در شام ادهند. یک همهمهنشانشان می

ا این  سر  من  حرف  حالا  ببینید  شد.  که  ست 

این دختری   مغناطیس ولایت چه کرده است؟ 

گذاشته   امیر  حضرت  خانه  در  را  او  پدرش  که 

است که او را حفظ کند، یزید آمده این دختر را  

گرفته و در کاخ سلطنتی برده است و ملکه شده  

است. بابا جان، اگر از یک چیز جزئی گذشتی،  

ملکه شده است، صدها زن افتخار  چیزی نیست،  

من  می گفت:  حالا  بیایند.  ملکه  پیش  که  کنند 
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پاشیدند،  می آب  آمدند،  ببینم.  را  اسرا  خواهم 

صندلی گذاشتند، خیلی تشریفات به جا آوردند. 

حالا منظورم این است. هنده آمده روی تختی  

نشسته است. تختی برای او گذاشتند. گفت: به  

اید. گفتند: بزرگ قافله زینب  بزرگ قافله بگویید بی

می ا آمد.  حالا  اسرایی  ست.  چه  شما  گوید: 

تا   هستیم.  محمد  آل  اسرای  گفت:  هستید؟ 

گفت: اسرای آل محمد هستیم، هنده یک مقدار  

هستند،   خارجی  اینها  گفتند  اینها  خورد.  تکان 

گوید: ما اسرای آل محمد هستیم! گفت:  حالا می 

نه، گفت:  محل سکونت شما کجاست؟ گفت: مدی

ه بنی هاشم. ببین، در  کجای مدینه؟ گفت: کوچ 
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به   اتصال  کجاست؟  حواسش  سلطنتی  کاخ 

ولایت است. رفقا، بیایید به ولایت اتصال شویم.  

زرق و برق دنیا شما را گول نزند. همه اینها فاسد  

نمی می است.  گندیده  قرآن  به  فهمید  شود، 

طوری که یک ران گوشت  گندیده است؟ همین 

م مییآنجا  یادت  و  یخچبری  در  که  ال  برد 

گندد، همه عالم گندیده است. مگر  بگذاری، می 

هنوز   کنید.  مصرف  و  بردارید  قوتتان  قدر  به 

مان نشده است که دنیا گندیده است. حالا  حالی

گوید:  نشینی؟ می گوید: کدام کوچه میآمده می 

کوچه بنی هاشم. گفت: من یک دوستی دارم،  

می  را  می او  کیست؟  شناسی؟  خانم  گوید: 
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نب است. گفت: هنده، حق داری من  گوید: زیمی

را نشناسی. من زینب هستم. تا گفت: من زینب  

هستم، خودش را به زمین زد، گریبان چاک داد،  

گیسوهایش را کند. زنهای اعیان و اشراف آمدند  

کشید. زینب گفت: هنده،  و او را گرفتند، داد می 

ها  اینها همه بچه بدان حسین من را هم کشتند.  

کا در  آن  هستند.  ببین،  کشید.  فریاد  یزید،  خ 

گذاشته   امیرالمؤمنین  خانه  در  را  او  که  روزی 

است، آنجا گذاشته که حالا کاخ یزید را انفجار  

می چه  شما  یزید  دهد.  به  آمده  حالا  گویید؟ 

گویی؟ تو حسین  گو، چرا دروغ میگوید: دروغ می

 نا نکرد.  را کشتی. بیچاره شد. خیلی اعت
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ذاشته بودند که مجلس آراسته  اینها را در خرابه گ

کرد.  وارد  را  اینها  شد،  آراسته  مجلس  شود. 

حضرت زینب یک قدری خودش را مخفی کرد.  

را قدری مخفی   یزید گفت: کیست که خودش 

گفت:  می حسین.  خواهر  زینب،  گفت:  کند؟ 

را رسوا کرد. گفت:   الحمد لله، خدا شما  زینب، 

اء، تو  ا فاسق و فاجر است. یابن الطلقیزید، رسو

کسی هستی که آزادکرده جد من هستی. یادتان  

رفته است که مادرت در مکه چه کاره بود. خدا  

چند چیز به ما داده است. ما را در قلب مؤمن  

قرار داده است، به ما بیان داده است. ما هیچ  

ای از خدا نداریم به غیر از رضایت. یک نفر  گله 
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بینی، ی ها که مد شد، گفت: یزید، همینآنجا بلن

که حمله می  کجا  به  ما هر  را  کردیم، خودشان 

می  پناهی  هم  یک  حسین  بن  علی  آقا  بردند. 

زینب   به  امام حسین  اینجا  اما  دارند،  تشریف 

می  اطاعت  دارد  بزن،  حرف  آنجا  تو  کند. گفته، 

گفت: صدایت   او  به  است:  این  سر  من  حرف 

اش از شمشیر  صدای نالهبگیرد. هر خانه کوفه،  

م کرد،  برادر  برادر من یک حمله  است.  بلند  ن 

صف را  لشکر  هزار  چه  هفتاد  تو  کرد.  آرایی 

میمی تملق  اینجا  که  این  گویی  زینب  گویی؟ 

است. زینب، اسیر است. حالا اشاره کرد، گفت:  

چه کنیم که دل حضرت زینب را درآوریم. گفت:  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

440 
 

امام حسین لبان  به  تا  بیاور.  کرد،    چوب  اشاره 

تو نزن  یزید،  لبان    گفت:  این  به  کین  چوب 

خوان را زده که  اطهرش. چه کسی این لبان قرآن 

می  را  تو  حسین  امام  سر  دوید  هنده،  زنی؟ 

کرد.  حسین  حسین،  مجلس  در  و  برداشت 

که   دید  هم  طرف  این  از  شد.  آشوب  مجلس 

آشوب شد، گفت: برویم نماز. حالا همه آن قضایا  

بگویم. منظورم این است که علی  خواهم را نمی

بعد   چوبها؟  بالای  بروم  من  گفت:  حسین  بن 

مردم خندیدند و گفت: برو. امام سجاد آن خطبه  

ها غرا را خواند، کاخ یزید را زیر و رو کرد. در کوچه 

دانید که اینها که  گفتند: مردم میدویدند میمی
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های پیغمبر  یزید به ما گفته خارجی هستند، بچه 

ستند؟ اصلاً  ؟ بیایید برویم آخر اینها کی ه هستند

 شام را زیر و رو کرد.  

حالا اینها را در خرابه بردند، حضرت سجاد هم  

آن خطبه غرا را خواند و زیر و رو کرد. حالا حرف  

ولایت هستند.   به  اتصال  اینها  است.  این  من 

دید.   را  پدرش  خواب  رقیه  حضرت  شب،  یک 

است،   معلوم  ظاهر  در  که  حضرت  اینجور  این 

اینها گفته   به  به مسافرت  زینب،  بود، پدر شما 

اند، کم و رفته است. اینجور که حالا به ما گفته 

کنیم. وقتی که خواب دید، یزید بلند  زیادش نمی 

کنند. بعد گفت:  شد دید اینها همه دارند گریه می 
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چیست؟ گفت: دختر امام حسین، خواب پدرش  

ببرید. این تا  را دیده است. گفت: سر را پیش او  

د، سر را گرفت و بنا کرد بوسیدن.  سر را آنجا بردن

سینه  بعد  به  کرد،  بابا  قدری  یک  چسباند.  اش 

گفت: چه کسی من را به این کودکی یتیم کرده  

است؟ بابا جان، چه کسی رگهای بدنت را جدا  

ام گفت: تو مسافرت رفتی،  کرد؟ بابا جان، عمه 

بابا، بابا ک اینکه یک  بابا جان، یک قدری  تا  رد 

اینجوری به    دفعه حضرت رقیه  احترام کرد، سر 

اینها خیال کردند، حضرت خوابش   افتاد.  زمین 

برده است. دیدند از دنیا رفته است. این کسی  

یزید،   به یزید گفت:  بود، رفت  آورده  را  که سر 
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ات خراب شود، رقیه از دنیا رفت. حالا آنجا  خانه 

ند حضرت رقیه  خواستیک قبری کندند. وقتی می 

با   کنند،  عبایش دفن کردند. من حرفم  را دفن 

ها که ولایت  این است که بعضی از این منبری

بگوییم   اگر  است،  کرده  نفوذ  اینها  قلب  در  کم 

شود، اینها ولایت  ولایت هستند، جسارت میبی

می  نشناختند،  اینها  را  سر  از  را  معجر  گویند: 

آمدند.   معجر در مجلس یزیدکشیدند، اینها بی

این زینب رفت از بازار    خواهم سوال کنم:من می

شام عبا خرید؟ نه. عبا داشت، رقیه عبا داشت.  

اینها  سلیقه، چه کسی می بی از سر  تواند معجر 

بکشد؟ اینها ناموس خدا هستند. خدا حاج شیخ  
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را رحمت کند، گفت: امام حسین وقتی   عباس 

صدها    شهید شد، خدا به هر کدام از اینها به قدر 

تواند اینها را  می  خورشید عظمت داد. چه کسی

با   عبا داشت.  ناموس خدا هستند.  اینها  بزند؟ 

عبا دفنش کردند. آنها را که همه به غارت بردند.  

چیزی که نبود، زینب هم که از بازار شام که نرفت  

جرأت   کسی  چه  بود.  خودش  پس  بخرد.  عبا 

جرأ می کسی  چه  بکند؟  اینها  سر  از  عبا  ت  کرد 

؟ تو روی منبر چه  داشت، معجر از سر اینها بکشد

گویی؟ هنوز هم اگر یک آخوند روی منبر، یک  می

حرفی بزند، حرف او را قبول دارد، حرف من را  

قبول ندارد. بابا، حرف من نیست، حرف منطقی  
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کجا   از  خب،  کن.  قبول  را  منطق  حرف  است. 

گویی؟ حالا که آمده، حضرت را خواب دیدند می

همین    قبر حضرت رقیه آب افتاده است.   که به

شکافتند،   را  قبر  حالا  بود.  پیش  سال  چندین 

دیدند   رفتند،  وقتی  است.  افتاده  آب  دیدند 

شبانه  یک  یا  است.  کفنش  دو  عبایش  یا  روز، 

روز، یک نفر او را روی دستش گرفت، این  شبانه 

مغناطیسی   جنبه  نداشت.  احتیاجی  هیچ  مرد 

د. روی دستش گرفت،  ولایت به این مرد اثر کر

دو مرتبه در قبر گذاشتند. این جنبه  تا حضرت را  

مغناطیسی ولایت است. خب، عبا داشته است.  

اینها را با سرهای بی تو چه می  معجر  گویی که 
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جلوی یزید آوردند؟ خجالت بکش این حرف را  

خدا،   ناموس  از سر  دارد  بزن. چه کسی جرأت 

ند. زینب  معجر بکشد؟ اینها اولی بالتصرف هست

دا  تصرف  خلقت  تمام  هر  در  من،  جان  آقا  رد. 

می  من  حرفی  کن.  تأمل  قدری  بزنی،  خواهی 

خواهم از توی آخوند یک سوالی بکنم؟ تو که  می

معجر آوردند؟ من  گویی، اینها را با سرهای بیمی

عصاره  می زینب  این  بگویم،  شما  به  خواهم 

وقتی  ابراهیم  حضرت  زن  این  است.  ولایت 

یک   خواهدمی در  را  او  برود،  شهری  یک    در 

آمده   گمرک  دروازه  در  است.  گذاشته  صندوق 

گوید: هر چه قاچاق  گوید چیست؟ میاست، می 
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می  من  آن  است،  به  بردند.  شک  اینها  دهم. 

خلیفه و امیر گفتند: این است. گفت: بگو بیاید. 

حالا که آمد، در صندوق را باز کرد، دید یک زن  

خواستی او را خفه کنید.  است. به او گفت: تو می

را کنید،    او  را جایش  او  تا گفت:  جایش کنید. 

خواست خیانت کند. رفت که حرف بزند، لال  می

شد، رفت دست بگذارد، دستش خشک شد. بابا  

جان، زنت را حفظ کن تا ناموست را حفظ کن.  

تو اگر بخواهی او را حفظ کنی، اگر کسی بخواهد  

شود. اگر او را ل می با زن تو حرف بزند، والله، لا

کنی، بخواهد دست   حفظ  که  کند،  کسی  درازی 

خواهم به شما  شود. حالا می دستش خشک می 
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بگویم. آیا وجداناً، عقلاٌ زینب بالاتر است یا زن  

ابراهیم؟   زن  یا  است  بالاتر  سکینه  ابراهیم؟ 

گویی که  زینب، عصاره خلقت است. تو چه می 

معجر ا با سر بی معجر از سر اینها بردند، اینها ر

یزید   مجلس  برو  در  بکش.  خجالت  بردند؟ 

شد اگر به  معرفت پیدا کن. دستش خشک می 

می  به حضرت  رویش  که  نیست  رفت. چشمی 

زینب نگاه کند. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

وقتی   که  است  این  دلیلش  گفت:  کند، 

خواستند اسرا را سوار کنند، نتوانستند. شترها  می

کردند.   حاضر  نمیرا  را  پیش  اینها  آخر،  دیدند. 

باید حرکت کنیم.  حضرت سجاد آمدند، گفتند: 
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حضرت زینب به امر حضرت سجاد اینها را سوار  

دیدند. ببین، من اینقدر که دارم  کرد. اینها نمی 

 کنم، ما باید اینها را بشناسیم.  تکرار می 

می  اگر  رفتی،  عمره  اگر  من،  جان  خواهی  آقا 

خواهی بروی؟ ببین،  ا میسوریه بروی، بدان کج

ده، چند وقت در خانه امیرالمؤمنین بوده  این هن

اثر کرده   آن  به  ]ولایت  است، جنبه مغناطیسی 

ولایت   به  تو  رفتی،  زینب  حرم  در  اگر  است[ 

شوی. اگر خانمت در حرم حضرت رقیه  اتصال می 

رفت، باید به ولایت اتصال شود، مثل هنده شود،  

ز دلش بیرون کند، اگر  تمام هوا و هوس دنیا را ا 

رویم؟ ما اول  باشد. ما داریم کجا می   کاخ یزید 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

450 
 

باید اینها را بشناسیم. تو را به دینم، این را آنجا 

بخواه. زینب جان، آن دست ولایتی که برادرت  

در قلبت گذاشت، اشاره کن، آن دست را هم در  

همین  هم  خانمت  بگذارد.  هم  ما  جور.  قلب 

خصوصی با کسی    خانمها هم همین جور. من

ید بگویی: آن دست را در قلب  زنم. باحرف نمی 

دلتان   از  عالم گندیده  لذتهای  تمام  تا  بگذار  ما 

ولایت   لذت  بفهمید  وقت  آن  برود.  بیرون 

آن  لذت  چیست.  تمام  گفتن،  علی  با یک  وقت 

رود. باید سوغاتی که  خلقت در کالبد بدنت می 

می من  بیاوریبرای  ولایت  به  اتصال  د. آورید، 

اگر کسی است.  این  من  و    سوغاتی  برود  آنجا 
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باشد،  پوشژوپ حواسش پیش بعضی مینی ها 

به ولایت کفر کرده است. اینها را از ولایت بیشتر  

نبوده  خواسته است. چون که خواسته  این  اش 

به   است،  نبوده  رقیه  است،  نبوده  زینب  است، 

سرمایه   یک  شما  اگر  است.  نشده  زور  شیطان 

،  گرفتی، یا از حضرت رقیه گرفتی  ولایت از زینب 

یک عمر در این دنیا و در آن دنیا سرمایه به هم  

اش  زدی. بیایید سرمایه به هم بزنیم. دنیا همه 

گندیده است. من برای شما مثال زدم. یک ران  

را   بویش  ببین،  بگذار،  وقت  چند  بگیر،  گوشت 

برمی  جا  من  همه  این.  یعنی  دنیا  نه؟  یا  دارد 

که    گویم آنجا چیزیکنم. من نمیمی دوباره تکرار  
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می آنجا  نخری.  هست،  آبرویت  بینی  مطابق 

تر است،  چیزی که کسری داری، یک قدری ارزان 

باشد،   زینب  هدفت  اما  نیست؛  چیزی  بخر. 

هدفت ولایت باشد. من به خیال خودم، یک آدم  

دلم می کج  نیستم.  تربیت  سلیقه  را  خواهد من 

ید، آنجا هم یک  کنید، الان یک چیزی کسری دار

گویم نخر.  است، آنجا بخر. من نمی   ترمقدار ارزان 

گویم محبت شما باید پیش حضرت  اما من می 

زینب و رقیه باشد، از آن قطع نشود، اتصال به  

 ولایت باشد. حرف من این است.  

کند؟ آنجا که برادرش  حالا ببین، زینب چه کار می 

ویه را  به او گفته، خواهر باید پرچم یزید و معا
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را نصب کنی، ببین دارد  بکنی، پرچم پدرمان علی  

کند؟ مگر نکرد؟ زینب رفت، اما شام  چه کار می

را ویرانه کرد و رفت. زینب رفت، اما پرچم توحید  

را نصب کرد و رفت. زینب از شام رفت، اما پرچم  

شرک و نفاق را کند و رفت. زینب رفت، امر برادر  

نصب کرد و رفت.    را اطاعت کرد، پرچم توحید را

م چه  داریم  بیچاره  ی ما  یزید  قدری  به  گوییم؟ 

شد، روایت داریم، ده روز کاخش را داد که در آن  

خوانی بکند، زینب عزاداری کند. آخر، هم  روضه 

حضرت سجاد را خواست. گفت: خدا لعنت کند  

پسر مرجانه را، من نگفتم، پدر تو را بکشد. ببین،  

کرد؟ ح با یک خطبه چه  با  زینب  ضرت سجاد 
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گوید:  الا آمده مرتیکه می یک خطبه چه کرد؟ ح

دهم. حضرت زینب  هر چه بخواهید به شما می

اینها   بردید،  را که به غارت  گفت: آن چیزهایی 

همه را مادرم زهرا را به دست بافته بود، آنها را  

به ما بده. سر آقا امام حسین را هم به ما بده.  

میبعضی  اینها سرهاها  در    گویند:  و  گرفتند  را 

ده روز هم روضه خواند. گفت: یک    کربلا آوردند.

آدم امین را هم دنبال ما روانه کن. گویا بشیر  

اینها   کجا  هر  گفت:  داد،  دستور  یزید  بود. 

خواهند بنشینند، پا شوند، باید به امر اینها  می

اینها چه کردند؟   باشی، اطاعت امر بکن. ببین، 

ها  ا برداشته بودند، محمل آیند. اینهحالا دارند می
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طلس و یزیدپسند کرده بودند. زینب آمد، یک  را ا 

نگاه کرد، گفت: ما عزاداریم، مشکی کنید. فوری  

یزید دستور داد همه را مشکی کردند. آقا جان  

می مجتهدی  ادعای  که  تو  می من،  گویی  کنی، 

گفت:   سندش.  هم  این  ندارد،  سند  سیاه 

ر است. تو که  ها را سیاه کن. مشکی شعا محمل 

گویی من از چند نفر  کنی، میادعای مجتهدی می

کاغذ مجتهدی دارم، بیا از یکی کاغذ ولایت بگیر. 

مگر یک نفر ملا به شما گفت تو مجتهد هستی،  

به تو چه چیزی داده است؟ یک مقدار باد به تو  

بیا   است.  نداده  تو  به  دیگری  چیز  است،  داده 

ت بگیر. به قرآن  سند مجتهدی را بگذار، سند ولای
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پوشی.  ی نپوشی، آنجا سفید نمی اینجا اگر مشک

باید اینجا برای امام حسین مشکی بپوشی که  

سیاه   تو  به  آنجا  اگرنه  بپوشی.  سفید  آنجا 

برداشت  می یزید  سند؛  هم  این  پوشانند. 

مشکیمحمل  را  از  ها  یکی  حتی  تا  کرد.  پوش 

عاشورا   و  محرم  من  گفته  امام،  مسجد  ائمه 

دربیاور!   م، گفته است، برای نمازت آن راپوش می

فهمی وقتی تو این  وقت آقا جان من، تو نمیآن 

گوید، مشکی نپوشید  حرف را زدی، آن زن هم می 

طوری   هر  است.  جهنم  اهل  برای  مشکی  که 

دهی، تو به  خواهد بشود. تو داری به این می می

این جلو دادی. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  
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را او  الله    کند، خدا  آیت  بیامرزد، وقتی حضرت 

شود  گلپایگانی را یک مقدار حرفهایی زدند که می 

پول را فروخت. گفت: آقا جان، هر چیزی را که  

شود که به مردم گفت. خود مردم نزول پول  نمی

خور هستند، تو هم یاد اینها دادی که این پول  

پول خور  را می  نزول  مردم  فروخت؟ خود  شود 

آیت   حضرت  بی هستند.  مردم  خود  دین الله، 

میهستند.   چیزی  یک  یک  پی  هم  تو  گردند، 

دهی؟ آره، مشکی برای اهل  چیزی یاد اینها می

گوید. جهنم است! آن زن هم دارد همین را می 

تو جلو به اینها دادی؟ بیا اینجا ولایت در قلبت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

458 
 

شود  تصرف کند، تا ببین حرف هم به تو القاء می 

 یا نه؟  

گویند آقا  ی راهی آمده است. محالا زینب سر دو  

طرف  ج این  از  هستیم،  شما  اختیار  در  ما  ان، 

رود، این  برویم یا از آن طرف. این طرف کربلا می 

رود. ببین، چقدر امام سجاد  طرف هم مدینه می 

ام زینب است.  کمال دارد؟ فرمود: اختیار، با عمه 

می  ما  گفت:  گفتند،  زینب  حضرت  خواهیم  به 

  له به طرف کربلا حرکت کرد. حالا کربلا برویم. قاف

که قافله به طرف کربلا حرکت کرد، جابر سر قبر  

شنود. آقا امام حسین است. صدای قافله را می 

بیند دارد  آید. میگوید: صدای قافله میعطیه می 
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می  را  قافله  من  که خیلی  است  آید. یک حرف 

دهد. حضرت زینب زمین را بو کرد، گفت:  رنج می 

ب قبر  می اینجا  بو  ولایت  هست.  دهد، رادرم 

گویی؟ این حرفها  لایت بو دارد. تو از کجایی میو

زنی؟ روایت است؛ امام صادق  چیست که تو می 

ای از یمن آمده  گوید: یک عده خورد، میقسم می 

گرفت،  بودند. پدرم امام باقر اینها را در بغل می 

می  ولایت  بو  بوی  اینها  صادق،  گفت:  کرد، 

این،می قبر    دهند.  روی  آمده  حالا  است.  بو 

می بر چه  ببین،  است.  افتاده  اولاً  ادرش  گوید؟ 

خیلی   که  کرد  کاری  یک  زینب،  حضرت  این 

ها را که حاضر  سوز هست. حالا همه محمل دل
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کردند، یک دفعه گفت: من بروم یک خداحافظی  

ها همه حاضرند حرکت کنند،  با رقیه بکنم. محمل 

خداحاف یک  بروم  من  گفت:  رقیه  زینب  با  ظی 

افتاده است.   کنم. آمده در خرابه روی قبر رقیه 

خواهیم برویم.  زند: عزیزم، بلند شو، می صدا می 

من جواب پدرت را چه بدهم؟ شما را به دست  

من داده است. بلند شو. من جواب پدرت را چه  

این   من  حرف  کرد.  گفتگویی  بالاخره  بدهم؟ 

. هر  گذارم تنها باشیاست: گفت، عمه جان، نمی

عمه جان، حالا که تو  آیم.  جا باشد، پیش تو می

آیم. این حرف  آیی، هر جا باشد، پیش تو می نمی

یک   است.  من  خون  خواسته  این  است.  من 
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وقت آنجا رفتید، باید دلتان آتش بگیرد. حالا سر  

می  است.  آمده  حسین  امام  حسین  قبر  گوید: 

به   آمد،  آنجا  که  شهیدی  هر  برادر،  جان، 

نیامدم،  ام آمدم، فقط برای دو تا بچه  استقبالش

گفتم شاید تو خجالت بکشی. دو تا بچه من را  

ها آوردی، من نیامدم. گفتم: شاید  که سر خیمه 

نگیر. من   از من  را  رقیه  بکشی، سراغ  خجالت 

نتوانستم او را بیاورم. او را در خرابه گذاشتم. من  

  نتوانستم او را بیاورم و سراغ او را از من نگیر. 

 کشم.  من خجالت می 

ر گشت، خدا یزید را لعنت کند. حالا  حالا روزگا 

حمله  یک  لعنت  مدینه  را  یزید  خدا  کردند.  ای 
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دانم مسلم بن عقبه  کند. یک نفر بود حالا نمی

بود؛ اسم کثیفش چه بود، یک مقدار یادم رفته  

است، معاویه گفته بود بابا، یزید، اگر این یک  

ین رجوع کن، این  کاری یک وقت داشتی، به ا

ش است. بابا، ببین، بشر به کجا  نود و پنج سال

است،  می عالم  است،  سالش  پنج  و  نود  رسد، 

و   کردند  خروج  مدینه  گفت:  آمد،  است.  عارف 

هیجانی کردند، تو برو مدینه را خاموش کن. این  

یک   داریم  روایت  شد.  بلند  سوار  هزار  با  هم 

بزرگان   بعضی  به  بود،  داده  خصوصی  شربت 

ضم نشده، او را  گفت: تا ه خورد، می داد، می می

کشت. اما حرف این است، یزید به او گفت:  می
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با اهل بیت باید محترمانه رفتار کنی. وقتی آنجا 

کجا   هر  محترمانه  بخواه،  را  اینها  رفتی، 

آنجا،  می آمد  محترمانه.  خیلی  بروند؛  خواهند 

خارج   مدینه  از  باید  گفت:  خواست.  را  عبدالله 

عبداشوی باید قتل عام کنیم.  ما  زینب  د،  به  لله 

خواهی بروی؟ شام هست، مصر  گفت: کجا می 

قدری   یک  زینب  که حضرت  چون  هم هست. 

فرسوده شده بود. اینها شام آمدند. ببین، حرف  

من چیست؟ چندین سال در بیابان شام بودند،  

زندگی   آنجا  خلاصه  بود،  آبادی  یک  شام.  نه 

خواهم  به رقیه گفته، می کردند. حالا که زینب  می

بیایم، او را آنجا بردند. نگذاشتند زینب    پیش تو
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را در آن خرابه دفن کنند. به رقیه قول داده است،  

می  تو  پیش  که من  داده  قول  آیم. همه  زینب 

بود. گفت: عبدالله، من در شام   این  حرفهایش 

خواهم شام را ببینم. اما به رقیه  اسیر بودم، نمی

بروم. حالا اطراف شام، زینب    قول دادم پیشش

ز دنیا رفت، زینب را حرکت دادند به امر زینب،  ا

پیش رقیه بیاید. آنجا دیگر حالا یک ابعادی به  

نیست،   دفن  محل  خورده،  هم  به  زده،  هم 

 گذارند، تا اینکه حضرت زینب را آنجا بردند.  نمی

می  چه  داریم  دارند  ما  اینها  بابا،  گوییم؟ 

بابا جان، بیا مطیع باش. چه    کنند.بازی می عشق 

گویی من درس  عقل که می گویی دیوانه بی یم
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از اهل  فلسفه می  خوانم. درس فلسفه که جدا 

بیت باشد، دیوانگی است، عقل نیست. عقل کل  

خواهی با عقل خودت رفتار  اینها هستند؛ تو می 

کنی. فلسفه خوان، تو از عقل جدا شدی، تو از  

چیز  یک  شدی،  جدا  بیت  خودت  اهل  برای  ی 

تو عقل کردی،  علی،    درست  یعنی  عقل  نداری. 

عقل یعنی حسین، عقل یعنی دوازده امام. تو از  

خواهم فلسفه  گویی من میعقل جدا شدی، می 

درس   است  این  است.  این  فلسفه  بخوانم. 

گوید. حالا رقیه باید در خرابه  فلسفه که خدا می 

بیایند   مردم  میلیارد  صدها،  شود،  دفن  شام 

خرابآمر در  که  روزی  آن  شوند.  را  زیده  آن  ه 
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آنجا   باید  مردم  میلیون  صدها  است،  گذاشته 

آنجاست،   زینب  اگر  شوند.  آمرزیده  تا  بیایند 

صدها میلیون مردم باید بیایند تا آمرزیده شوند.  

گذارد، میلیارد مردم  اگر قبر امام رضا را آنجا می

ر  اینها  چرا  شوند.  آمرزیده  تا  بیایند  آنجا  ا  باید 

المین است، قبر  پخش کرد؟ قبر اینها رحمة للع

نگویم،   اینجوری  تا  من  است.  رحمت  اینها 

توانم حرف بزنم. اینها قبر ندارند. یک محلی  نمی

کنی، مثل اینکه به  روی زیارت میاست، شما می 

برو مکه، مگر مکه چیست؟ یک  شما می  گوید 

مقدار سنگ و اینهاست. چون که آنجا زایشگاه  

وقتی  ، باید با ولایت بروی. آن وقت  علی است 
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آید، با ولایت رفتی، شخصی خدمت حضرت می 

فرماید: ممکن است من چند هزار شتر بدهم،  می

می بدهد؟  من  به  را  مکه  کوه  ثواب  گوید: 

ات  ابوقبیس را اگر در راه خدا بدهی، به سفر مکه 

 رسد. مکه من است؟  نمی

حضرت   که  ابوقبیس  کوه  ولایت.  یعنی  مکه، 

است.  فرماید: عصاره می این  تو ولایت  اش  اگر 

نداشته باشی، در راه خدا کوه ابوقبیس را بدهی،  

می  چرا  ندارد.  مؤمن  ارزش  از  متقی،  از  گوید 

می  قبول  علی  اعمال  به  مؤمن  باید  تو  شود؟ 

گوید کوه  روی، به تو می باشی، حالا که آنجا می 

ابوقبیس را بدهی، دور زایشگاه علی نگردی، به  
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نمید ایرد  مبنای  باید  ما  را  خورد.  چیزها  ن 

این کجای   آقای مهندس،  بگو،  به من  بفهمیم. 

تو   به  کجاست؟  سندش  است؟  نوشته  کتاب 

محضری  می از  را  محضر! سندش  در  برو  گویم 

است.   تو  عقل  آنجاست! سندش  بگیر! سندش 

گوید اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست  می

اندازم. این  جهنم می   نداشته باشی، تو را به رو در 

خواهی این هم سندش،  تو سند می   هم سندش.

می  سند  می تو  ولایت  یا  سند  خواهی  خواهی؟ 

خواهی  خواهی؟ سند میخواهی یا عقل می می

می  توحید  می یا  چه  سند  خواهی؟  خواهی؟ 

 دهد. خواهی؟ شیطان به تو یاد میمی
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این را من به شما بگویم. سند حرف ولایت این  

ب می است:  دل  ولایت شه  وقتی  دل  د،  چسبد. 

می  آن  به  آن  ولایت  به  ولایت  غیر  چسبد، 

چسبد. یک میلیارد، صدها میلیارد به شما  نمی

گویی عمر بد  بدهند، بگویند عمر خوب است، می 

نمی دلت  به  را  است.  حسین  اسم  اما  چسبد. 

چسبد. مگر  ریزی، به دلت میآوری، اشک می می

دی را  امام حسین  دوره  را  تو  عمر  دوره  یا  دی، 

مهندس، قربانت بروم، تو داری چه   دیدی؟ آقای

گویی؟ دل وقتی ولایت شد، ولایت به  چیزی می 

چسبد. وقتی یک روایت و حدیث گفتی،  آن می 

میمی تازه  دارد  روحت  پی  بینی  خیلی  شود. 
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سندش نگرد، سندش در محضر است. حالا من  

دهم. من بی سند حرف  سندش را نشانتان می 

بیامین زدم،  حرف  من  چه  هر  من  زنم.  به  یید 

می  نشانتان  را  سندش  من  هر بگویید  دهم. 

آیه آیه  بگویم،  به شما  بیایید من  اش ای گفتم، 

حرف   با  این  است.  همین  مثالش  است.  این 

نمی درست  درست  خواندن  درس  با  شود، 

فرماید: اگر مطابق کوه  شود. اگر حضرت می نمی

بدهی، خدا  راه  در  را    ابوقبیس  مکه  ثواب 

باید ولایت داشته باشی. آیا    گوید دهد؛ مینمی

ها هم دارند؟ نه، والله، ندارند. این را  این را سنی 

می  تو  به  میدارد  داشته  گوید.  علی  باید  گوید 
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وقت مکه بروی. باشی، ولایت داشته باشی، آن 

به   یقین  ولایت،  اطاعت  ولایت،  ارزش  یعنی 

، از کوه ابوقبیس  ولایت، دور زایشگاه علی گشتن

د خدا  راه  چرا  در  است.  بیشتر  ارزشش  ادن 

 ارزشش بیشتر است؟  

کوه  مگر می  قائل شد؟  ارزش  برای ولایت  شود 

کوه   این  دارد.  حدی  یک  بالاخره  ابوقبیس 

ابوقبیس یک حدی دارد. الان به امام بگویی این  

حضرت   است.  روایتش  این  است؟  چقدر 

میمی را  دریا  کیل  من  دریا  دانفرماید:  بابا،  م؟ 

م دارد  عالم  من  ی دور  دو  من،  یک  مگر  گردد. 

می  میاست،  را  کیلش  من  آن گوید  وقت  دانم. 
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کوه ابوقبیس هم کیل دارد. اما آیا ولایت کیل  

آیا   دارد؟  کیل  امیرالمؤمنین  ولایت  آیا  دارد؟ 

حضرت   اگر  پس  دارد؟  کیل  علی  ولایت 

فایده  می بدهی،  ابوقبیس  کوه  مطابق  فرماید: 

گوییم؟ داریم  رد؛ یعنی این. ما داریم چه می ندا

 کنیم؟  چه کار می 

ما اول حسین را بشناسیم، گریه کنیم؟ چه چیزی  

کنید؟ کجا در  گویید؟ دارید چه کار می دارید می

روید؟ گریه، سه جور است: یک  این مجالس می 

گریه عقده داریم، یک گریه داریم کفر به ولایت  

صح  این  داریم  گریه  یک  ما  است.  است.  یح 

توهی برای  از  شده،  دلمان  بیت  اهل  به  که  نی 
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توهینی که به امام حسین شده، گریه کنیم. ما  

می  چه  می داریم  داریم  کار  چه  کنیم؟  گوییم؟ 

وقتی به ولایت توهین شد، به کل خلقت شده  

باید   است. حالا  امام حسین کل خلقت  است. 

حرام  حسین  مشتی  امام  به  اسب  بیایند  زاده 

یم چه کار  گوییم؟ دارند؟ ما داریم چه می بتازان

ای است که یک ذره توی  کنیم؟ این چه گریه می

می پودر  جهنم  بریزند،  هوا  جهنم  به  و  شود 

شود؟ این هم دلیل دارد. رود؟ چرا پودر می می

امام   گریه  قدرت  مطابق  قدرتش  چیزی  هیچ 

امام   گریه  است،  عذاب  جهنم  نیست.  حسین 

را این  است.  رحمت  چه    حسین  داری  بفهم. 
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حمت واسعه است، که در جهنم  گویی؟ این رمی

نابود  می عذاب  تمام  است.  عذاب  جهنم  چکد. 

گریه می اما چه  گریه رحمت، گریه شود.  ای ای؟ 

ای که که چرا به امام حسین، توهین شده، گریه 

 چرا به زینب توهین شده.  

بابا جان من، اگر امام زمان از برای حضرت زینب  

کند.  ه میکند، والله، دارد کل خلقت گری گریه می 

گوید اشک چشمم تمام شود، خون گریه  اگر می 

کند. ارزش  کنم. کل خلقت دارد خون گریه می می

زینب یعنی این. یعنی کل خلقت باید برای زینب  

زینب   به  برای توهینی که  برای چه؟  گریه کند، 

داریم،   کساء  حدیث  در  که  چون  چرا؟  شد. 
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 ام خلقت را به واسطه شما کردم. فرماید: تممی

پس ارزش اینها از کل خلقت بالاتر است. حالا  

شده   خلقت  کل  به  شده،  زینب  به  توهین  اگر 

است. حرف من این است. یعنی اگر داریم برای  

کنیم، داریم برای امام حسین گریه  زینب گریه می 

کنیم، باید برای کل خلقت گریه کنیم. اگر امام  می

  کند، کل خلقت اش زینب گریه می زمان برای عمه 

کند. زینب یعنی این، امام حسین  دارد گریه می 

یعنی این، امام شناسی یعنی این. ما داریم چه  

می می کار  چه  داریم  ما  این  گوییم؟  آیا  کنیم؟ 

 کنیم؟  گریه را می 
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بیچارگی   باید  ما  دارد.  ولایتی  جنبه  یک  گریه 

ما  جان،  حسین  بگوییم  ببینیم.  را    خودمان 

فدایت کنیم، حالا    ایم، نبودیم جانمان رابیچاره 

کنیم. زینب جان، ما که نبودیم  برایت گریه می 

آید حمایت از تو بکنیم. حالا کار از دستمان نمی 

ایم، مجبوریم گریه کنیم. کار  بکنیم، بیچاره بیچاره 

کنیم، تا آن فرزند  آید. گریه می که از دستمان نمی

ه این گریه باید اتصال  عزیزت امام زمان بیاید ک 

ولای زمان  به  امام  به  اتصال  ولایت  باشد،  ت 

است. این گریه است. اگر حضرت ابراهیم گریه  

کرد، یکی دو لکه اشک ریخت، گفت: به عزت و  

جلال خودم قسم، یا ابراهیم، این گریه بهتر از  
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اسماعیل   کنی.  قربانی  را  فرزندت  که  این است 

تر است. دو لکه  گوید بهاست بابا جان، اما می 

چرا؟ ریخت.  معرفت    اشک  از  اشک  لکه  دو 

اش قبول شد؟ دو لکه  ریخت. چرا آدم ترک اولی 

چه   داریم  ما  ریخت.  حسین  امام  برای  اشک 

خلیفه  می است،  الله  خلیفة  است،  آدم  گوییم؟ 

اش خداست. دو تا لکه اشک ریخت، ترک اولی 

کنیم؟ بابا  قبول شد. همین گریه است که ما می 

لکه   جان،  امام حساگر  برای  بریزی،  ای گریه  ین 

آمرزد. اما اینجور گریه  خدا تمام گناهانت را می 

ای که چرا به اینها توهین  کنی. گریه معرفت، گریه 

در   کنی،  گریه  اینها  بیچارگی  در  اینکه  نه  شد، 
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بیبی تو  کنی،  گریه  اینها  هستی.  قدرتی  قدرت 

رار  خدا تمام قدرت عالم را در قبضه قدرتشان ق 

مقابل   در  اصلاً  است.  قدرتی  داده  اینها  قدرت 

می  کفر  ما  می نیست.  قدرت  که  گوییم،  گوییم 

اینها قدرت نیست. ما باید اول قدرت را بفهمیم،  

اینها قلدری است. قلدری با قدرت دو تا است.  

قدرت آن است که قدرت زمین، آسمان لوح قلم  

قدرتش   قبضه  در  خدا  ممکنات  تمام  ستاره،  و 

می باشد را  این  ی.  اما  قدرت.  و  گویند  زید 

دوستان  یزیدی به  که  اینها  هستند.  قلدر  ها 

می  ظلم  اینها  امیرالمومنین  هستند،  قلدر  کنند، 

 قدرت نیست. ما قلدری را با قدرت قاطی کردیم.  
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تان از من بهتر هستید،  رفقای عزیز، شما که همه 

یک قدری از خدا بخواهید ولایت در قلبتان نفوذ  

کر  کند. نفوذ  شما  قلب  در  ولایت  یک  اگر  د، 

می  شما  به  از  بینایی  را  غصه  و  غم  خدا  دهد، 

برد. امیدوارم که خدای تبارک و دلتان بیرون می 

تعالی نظری عنایت کند قلب ما را منور به ولایت  

تشخیص   ما  زمان  امام  باطن  امیدوارم  کند. 

خدا   زمان،  امام  باطن  امیدوارم  بدهیم.  ولایت 

 ا از دل همه شما بیرون کند.  غم و غصه ر

   یا علی 
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اصحاب کهف و رقیم؛ دزدی به نام  
 شیطان 

   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

زنم، اگر  ترِ این حرفها که می ز، من بیشرفقای عزی 

شما   به  آخر  تا  را  مطلب  واقعیت  آن  بخواهم 

نیست؛ اما به خود آقا  بگویم، یک قدری درست  
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می  وقتی  گفتند  من  به  حسین،  خواهی  امام 

صحبت کنی، این سلام را به امام حسین بده. 

می  اطاعت  را  امر  خیال  من  هم  شما  اما  کنم؛ 

اند، من امر  به من گفته   نکنید که یک زید و عمر

 کنم.  را اطاعت می 

تعالی،   و  تبارک  خدای  خواست  به  امروز 

اینمی به  راجع  حسین  خواهم  امام  آقا  که 

و  می الکهف  اصحاب  أن  حسبت  »ام  فرماید: 

الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً« صحبت کنم. قرآن  

کریم مشابهات دارد؛ یعنی برای خود مردم هم  

قرآن   دارد.  عصاره مشابهات  هر  یک  دارد.  ای 

عصاره  یک  دارد.  عصاره  عالم  در  هایی  چیزی 
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وشت،  است دنیایی است؛ مثلاً سیب، گلابی یا گ

ای دارند. این هم باز عصاره دارد.  اینها یک عصاره 

اش را بگیرند،  خواهند عصاره چرا عصاره دارد؟ می 

به یک مریض ولایتی بدهند، بخورد خوب بشود؛  

گیرند، بدهند  ی که را می یعنی این عصاره گوشت

اش گوید:[ تو همه بخورد. بابا جان من، ]الان می

ما دلیل بیاور.  زنی، خب، برای  حرف ولایت می 

 گوید: عصاره را هم روی ولایت آورد!  می

فرمایند؛ اشخاصی که کافرند یا  روایت داریم، می 

را   اینها  بخورند،  گوشت  بخورند،  مرغ  منافقند، 

ایجاد قیامت  در  را  می  خدا  اینها  یقه  کند، 

گوید: چرا من را خوردی؟ بابا جان،  گیرند، می می
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ن است، خدا  این گوسفند است، مرغ است، حیوا 

می است،  الاسباب  قرآن  مسبب  در  خدا  گوید: 

مجید گفت: »کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً«،  

تو عمل صالح بکن، عمل صالح چه بود؟ عمل  

ت. وقتی ولایت  صالح، دوست امیرالمؤمنین اس

دارد، دوست است، عمل صالح دارد؛ نه نماز، نه  

بگوید   کسی  اگر  است.  روایتش  هم  این  روزه. 

گویم توی محضر است؛ اما  ندش کجاست؟ می س

می  میخب،  کجا  از  ما  گوید  با  خب،  گویی؟ 

گیرد،  کند. ]روز قیامت[ جلوی تو را می سازش می 

من    گوید چرا من را خوردی؟ خدا گفت: »کلوامی

الطیبات و اعملوا صالحاً«، ما جواب یک حیوان  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

484 
 

نمی را  را  مرغ  یک  جواب  بدهیم،  توانیم 

بدهنمی را  توانیم  گوسفند  یک  جواب  یم، 

جواب نمی که  ما  البته  بدهیم.  داده توانیم 

 کند که تذکره ندارند.  ها ایراد میهستیم، از آن 

می  می الان  شوی،  خارج  مرز  از  گوید  خواهی 

کجاس  میتصدیقت  که  پیش  ت  بروی  خواهی 

باشی. بابا جان    امام حسین؟ باید تصدیق داشته

عا در  که  چه  هر  من،  جان  عزیز  است  من،  لم 

گوید: تصدیقت کجاست؟ خب،  عصاره دارد، می 

سوال   تو  از  اصلاً  داری،  ولایت  تصدیق  تو 

روی. خدا نکند ما  کند، میکند؛ به تو نگاه می نمی

راننده، تصدیق  تصدیق نداشته باشیم. اگر یک  
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زنی یک گوید: می نداشته باشد، جرم است. می

کشی. تو اگر تصدیق ولایت نداشته  آدمی را می

بی  بی باشی،  بی انصافی،  وجدانی،  رحمی، 

باید  عاطفه بی نداری.  شرف  نداری،  حیا  ای، 

تصدیق ولایت داشته باشی. اگر تصدیق ولایت  

عزیز،   رفقای  نداری.  چیز  هیچ  باشی،  نداشته 

 ایید تصدیق داشته باشید. بی

دیشب آقای مهندس، اینجا تشریف آوردند و با  

تمام رفقای  ما خداحافظی کردند، بروند مشهد.  

من اینطور هستند، نه اینکه بخواهم به اصطلاح  

می  اینها  کنم.  تشکر  مهندس  آقای  این  آیند از 

می  مهندسیسوالهایی  عالِم  کنند،  را،  شان 
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خواندن کفایه  را،  کنار  بودنشان  را  همه  را،  شان 

می می میگذارند،  سوالهایی  سوال  آیند  کنند. 

فت  ]پرسیدن[ خیلی خوب چیزی است. آمد و گ

بروم مشهد. خدا می که فلانی، می داند خواهم 

یک چیزی در زبان من ایجاد شد، اینقدر خوشم  

آمد که نگو، چرا خوشم آمد؟ از برای اینکه این  

خودم هم  مرد، از من یک چیزی خواست، من  

 پیشنهاد به او کردم. 

فرماید؛ »ام حسبت أن اصحاب  ببین، اینکه می 

تنا عجباً« دنبال آدم  الکهف و الرقیم کانوا من آیا

می من  اینکه  نه  بروید،  خوب  خوب  من  گویم 

می  کنم.  هستم،  نقل  قضایایی  یک  خواهم 
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حدیث داریم، روایت داریم خدای تبارک و تعالی  

توحیمی شجره  که  ریشه فرماید  پیغمبر  د،  اش 

ساقه  میوه است،  هستند،  ائمه  قرآن  اش  اش 

شیعه  برگش  ایشان  است،  به  من  هستند.  ها 

رضا  گفتم امام  خدمت  وقتی  مهندس،  آقای   :

رفتی، از امام رضا بخواه، بگو یا امام رضا، این  

هستیم،   دوستان  ما  گفتید  که  توحید  شجره 

ا  ریزد، م منظورم سر این است، پائیز برگهایش می

ها نباشیم که برگش بریزد، بیا ما را اتصال  از آن 

برگهای درخت می  پاییز،  به خودتان.  ریزد، بکن 

ها برگهای ما هستند؟ برگ  گوید شیعه می مگر ن

ها باشیم که برگ درخت  ریزد؛ ما از آن درخت می 
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مهندسی به  این  جان،  بابا  کاری  نریزد.  که  اش 

به   نکرده،  کاری  که  سوادش  به  نکرده، 

و  نشمندی دا پست  به  نکرد،  کاری  که  اش 

کند، جواب  مقامش که کاری ندارد، یک سوال می 

استمی چطور  جواب  که  گیرد.  هم  آدم  آن  ؟ 

باید  می را  جواب  بدهد،  جواب  این  به  خواهد 

بدهد،   او  به  بگیرد  یعنی  بدهد؛  او  به  بخواهد 

تواند جواب بدهد. من خودم، والله،  خودش نمی 

وقتی به او گفتم، اینقدر    توانم جواب بدهم.نمی

تشکر از خدا کردم. بابا، شما هم بخواهید، اگر  

د، یک پائیز به  برگ شجره هستید، بخواهید نریز

شما نخورد بریزد، یک رفیق ناجور به شما نخورد،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

489 
 

ریزد آدم از برگ  هوا و هوس به شما نخورد، می

 خواهد جدا شوی.  ریزد، او که نمی می

ایت داریم آمدند خدم  گویی؟ یک رواز کجا می 

کند؟ گوید: ]آیا[ مؤمن زنا می قا امام صادق، می آ

موقع ایمان    گوید: ممکن است بکند؛ اما آنمی

ندارد. اگر در آن حال بمیرد، کافر است؛ اما فارغ  

کند. ما هم اگر از شجره توحید  شود توبه می می

جدا شویم، کافریم، همین ساخت که جدا شدند. 

میلیو  هفت  نفر بابا،  پنج  شدند،  جدا  بودند  ن 

ماندند. تعجب نکنید! اگر یک نماز شب کردی و  

ار تا »لا اله  یک بوق من تشاء برداشتی، یک چه

الا الله« گفتی، به این مغرور نشو. اینها که چیزی  
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نیست، اینها یک کاری است. اگر از شجره جدا  

میلیون جدا شدند،   کردی. هفت  کاری  نشدی، 

 پنج نفر نشدند. 

فرماید که »ام حسبت  آقا امام حسین می   لاحا

آیاتنا   من  کانوا  الرقیم  و  الکهف  اصحاب  أن 

تر نیست؟ چرا؟ قوم عاد،  یب عجباً«، مگر آیه عج

شصت متر قدشان بوده است. وقتی گناه کردند،  

ضعیف خدا  کردند،  به  معصیت  را  چیز  ترین 

که   خانه  اینها  بود.  باد  کرد،  مسلط  سرشان 

]باد[ در این  ه نداشتند، در مغار  های کوه بودند. 

بُرد، اینها را  زد، آنها را بالا می های کوه می مغاره 

آمد همه زد. یک  زمین می  را خاک  غباری  شان 
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تر است؛ چرا امام حسین  کرد. خُب، این عجیب 

گوید: »ام حسبت أن اصحاب الکهف و الرقیم  می

قربانت   من،  جان  آقا  عجباً«؟  آیاتنا  من  کانوا 

کنی، بکن، نگاه هم  گر قرآن را تفسیر میبگردم، ا 

به قرآن بکنی ثواب است، تفسیر هم نکنی ثواب  

چیس ثواب  اما  کباب  است؛  باش  مواظب  ت؟ 

شوی، چرا؟  کنی کباب هم می نشوی! تو نگاه می 

 کنی! عمل نمی 

می  فرمایش  حسین  امام  اگر  در  حالا  فرماید، 

قربانت   مهندس،  آقای  بخوانید،  عاشورا  زیارت 

زیارت  بگرد در  نه؟  یا  هست  ببین،  بخوان،  م، 

فرماید: شما از برای امر به معروف و  عاشورا می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

492 
 

زنده و    از منکر کشتهنهی   امام که  شدی. حالا 

به   امر  دارد  حسین  امام  سر  حالا  ندارد.  مرده 

کند. آیا ما این معنی  معروف و نهی از منکر می 

امام   ]سر  چرا؟  نفهمیدیم؟  یا  فهمیدیم  را  قرآن 

کند. امام که مرده  [ دارد امر به معروف میحسین

و زنده ندارد. در زیارت عاشورا داریم حسین جان،  

ر به معروف و نهی از منکر کشته شدی.  از برای ام 

حالا سرش هم دارد امر به معروف و نهی از منکر  

تر از برای امر به معروف، بهتر  کند. آیه مناسب می

الکهف و أن اصحاب  آیه »ام حسبت  الرقیم    از 

کانوا من آیاتنا عجباً« نیست. حالا ببین، فکر بکن  

 ببین، عصاره این ]آیه[ قرآن چیست؟  
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هف گویا هفت نفر بودند یا هشت نفر،  اصحاب ک

بروم،   قربانتان  آخر،  بودند.  دقیانوس  دور  اینها 

عزیز جان من، بیایید یک قدری از دنیا بگذرید،  

یک پیرمرد    تفکر داشته باشید، با تفکر راه بروید.

راه می  عصا  زمین  با  نرود[  راه  با عصا  ]اگر  رود 

ا عصا  روم؟ ]اگر بخورد! چرا من با عصا راه می می

خورم. بیایید با تفکر راه بروید،  راه نروم[ زمین می 

زمین نخورید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به  

خواهم، به ایمانم، به قدر  دینم، من شماها را می 

راه بروید.  ا را می ایمانم، شماه خواهم، با عصا 

حالا اینها زمان دقیانوس بودند. بعضی از خلفا  

ها دارند. اینها  ند، بعضی به دین کسی کار نداشت
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]خلفای زمان دقیانوس[ به دین اینها کار داشتند.  

کند، از  ای که خدا ما را حفظ می اینها به این آیه 

کند، خدا   آمدند، خدا حفظشان  بیرون  در شهر 

روند،  هم حفظشان کرد. حالا که اینها دارند می 

یک حیوان، یک سگ هم دنبال اینها آمد، درست  

ا بلند  است!؟ حالا  ینها رفتند در غار، یک مرتبه 

شدند، گفتند که یک نصف روز خوابیدیم، یک  

روز خوابیدیم. یک پولی دادند ]به یک نفر از آنها  

را   این شخص  شهر[  ]در  بخرد.  چیزی  برود  تا[ 

زمان   مال  آوردی[  که  ]پولی  گفتند:  گرفتند، 

پیش   سال  سیصد  به  مربوط  بوده،  دقیانوس 
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خوابیدن سال  سیصد  حفظشان  است!  ]خدا[  د، 

 کرد. 

گوید: »ام حسبت أن  حالا اگر آقا امام حسین می 

اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً«،  

می  تو  به  مستوره  تو  دارد  مهندس،  آقای  دهد. 

کاشی برمی  یک  خاک  یک  مستوره  یا  داری 

گویی این چقدر طلا دارد، چقدر نقره  بری، می می

چقد دارد،  سرب  چقدر  امام  دارد،  دارد.  خاک  ر 

دهد، تا طلا را پیدا  حسین مستوره نشان تو می

می بود،  کنی.  ظالم  که  بود  اگر حکومتی  گوید: 

خدا   کن،  فرار  برو،  در  ببرد،  خواست  را  دینت 

می  خداحفظت  روزی  کند،  می هم  را  دهد. ات 
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حالا مرتب، برو قرآن بخوان! قرآن را بفهم! من  

بگویم قرآن را    کنم ]کهگویم نخوان، غلط می نمی

نخوان[، نگاه به قرآن کنی ثواب دارد؛ اما قرآن را  

می برو  بفهم!  دارد،  ضرر  دینت  برای  اگر  گوید: 

گوید،  کنیم. حالا خدا دارد می بیابان، حفظت می 

می امام حسی اصحاب  ن  أن  »ام حسبت  گوید: 

این   عجباً«،  آیاتنا  من  کانوا  الرقیم  و  الکهف 

بی لامذهب  اعتقادهای  نداشتند،    دین،  قرآن  به 

چطور   خدا  ببین،  الله«،  کتاب  »حسبنا  گفت: 

 کند؟  حفظت می 

حالا اینها آمدند دنبال این شخص تا رسیدند به  

لب غار، این شخص رفت داخل غار. غار، طلسم  
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موشک،  نمی   است، نه  بمب،  نه  بروند؛  توانند 

نمی اینها  مقابل  در  قدرتی  بایستد.  هیچ  تواند 

طور است؛  هم بیاید، همین  امام زمانوقتی آقا  

یک دانه توپ، یک دانه تانک، یک دانه اتم، اصلاً  

کند. بابا جان من، والله، این هم عصاره  کار نمی 

  دارد، چرا؟ توپ و تانک به امر امام است. کجا 

فهمیم؟ به امر امام  می رویم؟ چه چیزی ما می

باید در برود. یک گل گاو زبان که سگهای بیابان  

خورم  شاشند، این شفاست که من می به آن می 

می  میخوب  وقتی  این  کند،  شوم؟  اثر  خواهد 

دهید[ من این گوید: ]ای امام زمان، اجازه می می

  ام را ببخشم؟ را شفا بدهم؟ این که گفتی نتیجه 
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می  می]امام[  من  ببخش!  خوب  گوید  خورم 

 گوییم؟  شوم، چه چیزی ما داریم می می

دنبال اینها را گرفته،    حالا یک حیوان به نام سگ،

آن جنبه مغناطیسی هشت نفر یا هفت نفر به  

آید، اتصال شده  این سگ که دنبالشان دارد می

است، این شد انسان! بابا جان من، آقا جان من،  

جوان  ای    هایای  من،  عزیزان  ای  رس،  نو 

دانشجو، ای جوانهایی که تازه به ثمر رسیدید،  

بال آدم خوب  مواظب چشمتان باشید، بیایید دن

بروید، ]کسی[ نگوید ایشان سواد ندارد، ایشان  

بفهمید،   را  حرف  بزند!  ذوقتان  توی  ندارد،  چه 

که   دیدیم  را  شخص  خب،  نبینید.  را  شخص 
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که دیدیم  را  شخص  شدیم،  هفت    جهنمی 

کنار   آنجا  را  علی  رفت.  آنطرف  ما  از  میلیون 

کجا   نداریم،  چشم  نداشتند،  چشم  گذاشتند! 

 روی؟ ن می دنبال این و آ 

و  الکهف  اصحاب  أن  »ام حسبت  امام حسین 

گوید بابا جان،  گوید؛ ]یعنی[ می الرقیم« دارد می 

بدتر   از سگ  بگیر، دیگر  را  آدم خوب  بیا دنبال 

قرآ  به  والله،  من،  می است؟  خجالت  کشم  ن، 

بگویم از سگ بدتر است. به روح همه انبیاء، من  

به  می اتصال  که  باشم  سگ  این  جای  خواهم 

خواهم؟ من دیگر  ولایت باشم. من چه چیزی می

ام گذشته است، چه کار  هفتاد سالم است، دوره 
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گوید: اگر اینها دنبال  بکنم؟ حالا امام حسین می

آ  خوب  آدم  دنبال  بودند،  آمده  بودند،  من  مده 

معروف   به  امر  دارد  والله،  بودند.  شده  رستگار 

  کند، امام حسین، حالا هم ناراحت است، دارد می

گوید آقا جان، تا قیام قیامت این طوری  به تو می 

بردارید   را  دینتان  نروید،  بد  آدم  دنبال  باشید، 

خواهد ببرد.  بروید، اگر دیدی یکی دینتان را می 

 قدم نزن!   اینقدر با رفیقهای مُدل

از   اینجا یک روایت بگویم که نگویید چرا،  من 

گوید؟! خب، چه کار کنم؟! برای هر چیزی  کجا می 

گویم یکی  کنم. باز می روایت روی آن پیاده می 

نق نزند. حالا آمده سلیمان دارد با آن حشمتش  
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گیرد. آید جلوی راهش را می رود. مورچه می می

بخوان، ببین،  آقای مهندس، قربانت بروم، قرآن  

این آیه درست است یا نه؟ اما بفهم، معنی قرآن  

به    را از امام زمان بخواه که بفهمی. من جسارت

قدس شما کردم، من را عفو کن. حالا آمده دارد  

می می را  جلویش  آید  می  مورچه  گیرد،  رود، 

]سلیمان[ می می اینجا.  از  برگرد  گوید مگر  گوید 

می نمی هستم؟  معصوم  من  چرا. گدانی  وید 

می  نروی،  اگر  پایین  گفت:  را  شما  همه  گویم 

ها خیلی بزرگ بودند. تا مورچه  بکشند! آن مورچه 

مورچه می نبینید،  را  زردها  مورچه  هایی گویم، 

هستند که قدّ بزغاله هستند، آنها را خدا از برای  
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یک وقتی تهیه کرده است! گفت: اسبها را پایین  

ورچه[ گفت که  کشم. ]سلیمان[ گفت: چرا؟ ]م می

را   من  فرمان  اینها  ببینند،  را  تو  حشمت  اگر 

برمی نمی را  زنت  روز  هر  کجا  آخر،  داری  برند. 

های مُدل، با این رفیقهای  روی در این خانه می

برد! قربانت بروم. با یکی  مُدل؟ فرمانت را نمی 

راه برو مثل من باشد، دستگاه من را ببیند، ]با  

چقدر   دستگاهش  بگوید[  است.  خودش  خوب 

نمی  خودم  من  والله،  است،  بد  دستگاهم  گویم 

خواهم این طوری باشم. حالا دلتان برای من  می

بیا  نسوزد زهرا،  حضرت  خانه  توی  ببرش  بیا   .

توی   ببرش  بیا  حسین،  امام  خانه  توی  ببرش 
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خانه امیرالمومنین که یک پوست انداخته است.  

علوفه   را  طرفش  این  روز  انداخته  پوست  یک 

اندازد زیر حسن  ، شب ]آن طرفش را[ میدهدمی

این   در  روز  هر  را  خانمت  کجا  حسینش!  و 

بینی که دینت  ، می بری؟ واللههای مُدل می خانه 

آورد. آن ]خانه[ ویدئو  برد، پدرت را در می را می 

آن   بگیری،  ویدئو  زنت  برای  باید  هم  تو  دارد، 

گوید: تو  ]خانه[ دکورش پر از مجسمه است، می 

از آنها را بخر. ]مورچه به سلیمان[ گفت:  چهار تا 

نمی  را  من  فرمان  ببینند،  را  تو  اگر  برند، برگرد، 

ایعصاره  داری  اش  مدام  تو هم  است! خب،  ن 
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می می هم  اینها  گوش  خوانی،  هم  آنها  خوانند، 

 دهند. می

گوید؛  حالا ببین سلیمان به مورچه چه چیزی می 

می  بروم!  مورچه  این  قربان  به  چرا  پرسد:  من 

گوید: همیشه دارم در این  رویت سیاه است؟ می 

کمرت باریک  پرسد: چرا کنم. می ها کار می آفتاب 

را بسته ی است؟ م ام که محتاج تو  گوید: کمرم 

بروم   قربانت  به  ای  نباشم.  که سلیمان هستی 

مورچه!!! بابا، بیا صفت مورچه را به هم بزنیم.  

یمان  ام که محتاج تو که سلگفت: کمرم را بسته 

الله«   الا  اله  »لا  من  سلیمان!  نباشم.  هستی 

گوییم؟ من  گویم. ما چه »لا اله الا الله«ی می می
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ها ناراحت هستم. بیشتر از دست مقدس   خیلی

اند، تر هستم. خودشان را به مقدسی زده ناراحت 

گوید  فهمیم. به سلیمان می گویند می مرتب می 

می می نباشم،  تو  محتاج  چرا؟ خواهم    گوید: 

گویم. »لا اله الا  گوید: من »لا اله الا الله« می می

الله« ]یعنی[ هیچ موثری، مؤثر نیست؛ تا حتی  

را به سلیمان  تو   البته این  که سلیمان هستی. 

امام،  می دوازده  این  محتاج  را  ما  خدا  گوید. 

چهارده معصوم کرده است. آنها فقط محتاج خدا  

با  اینها  محتاج  باید  خلقت  تمام  شند.  هستند. 

یک وقت خیال نکنی این مال امام حسین هم  

می را  آیه  این  من  که  از  هست  را  پنبه  گویم. 
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مام خلقت باید امر اینها اطاعت  گوشت بردار. ت

آنها   هستند،  اینها  محتاج  خلقت[  ]تمام  کنند. 

 فقط محتاج خدا هستند.  

]بود[، آمدیم   ]داستان[ اصحاب کهف  خب، این 

بابا جان،   بروم، من  سر اصحاب رقیم.  قربانتان 

می می وقتی  درست  سخاوت،  گویم،  گویم 

به من داده، من هم رایگان در    معنایش را خدا 

اینها ]اصحاب رقیم[  اخت یار شما گذاشتم. خب، 

سه نفر بودند، از در شهر آمدند بیرون، رفتند تو  

یک غار، آقا، کوه تب کرد افتاد پایین. گفتند: به  

نج را  ما  کس  هیچ  خدا،  از  نمیغیر  دهد، ات 
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کرده  خدا  محض  که  را  کارهایی  ما  ایم،  بیایید 

 بگوییم.  

ی پدر و مادر  یکی از آنها گفت: خدایا، تو امر کرد

را اطاعت کنیم. بابا جان من، عزیز جان من، پدر  

به   نگاه  جوانها،  کنید.  اطاعت  را  مادرتان  و 

اینطوری   را  این دستتان  نکنید، گاهی  بازویتان 

شود. بابای شما هم  قلمبه می  کنید، بازویتان می

بوده   هم  شما  از  قویتر  است،  بوده  شما  مثل 

سیلی  یک  نمی است.  ]هم[  را  انستی  تواش 

اگر   که  بود  نخورده  نباتی  روغن  ]چرا؟[  بخوری، 

خورد.[ خدا آقای کافی را  بگذاری آنجا ]گربه نمی

می  کند،  ساعت  رحمت  چهار  و  بیست  گفت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

508 
 

د ]امّا این  دهجلوی یک گربه بگذاری، جان می 

نمی را[  نباتی  تو،  روغن  پیرمردِ  بابای  آن  خورد. 

، این  ها را نکرده بودروغن خورده بود، این جوش

حالا  غصه  کن.  اطاعت  را  امرش  حالا  نبود.  ها 

گوید: خدایا، تو امر کردی من اطاعت کردم.  می

مادرم   و  پدر  دیدم  بودم،  آورده  صحرا  از  شیر 

ایستاد سرشان  بالای  است،  بیدار  خواب  تا  م، 

ها دادم. خدایا، اگر محض تو بوده  شدند به آن 

را نجات بده. سنگ، کوه حرکت کرد،   ما  است، 

بیند. این از این. ببین، این  د بیابان را دارد میدی

 سخاوت است.  
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دانی که من در  آن یکی گفت: خدایا، خودت می 

که  همسایگی  داشتیم  همسایه  یک  مان، 

پیشامد   گرانی  مُرد،  در  شوهرش  زن  این  کرد، 

خانه من آمد، گفت: فلانی، من چند تا بچه دارم،  

من  تا  بده  ما  به  آرد  جو،  گندم،  قدری    یک 

هایم را از گرانی نجات بدهم. گفتم: اگر با  بچه 

کنی، من حرفی ندارم. این رفت  من دوستی می

اند، بیا و  هایم گرسنه و دو مرتبه آمد. گفت: بچه 

ت: همان است که  به ما یک قدری گندم بده. گف

گفتم. گفت: خب، من حرفی ندارم؛ اما جایی که  

می این شخص  نباشد.  من  کسی  خدایا،  گوید: 

را    یک زن  آن  نبود.  کردم، کسی  تهیه  را  جایی 
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می  دیدم  می خواستم،  چرا  گفتم:  لرزی؟  لرزد. 

گفت: آخر، ای مرد، تو چه مردی هستی؟ چرا به  

تی  قراردادت عمل نکردی؟ با من حرف زدی، گف

گفت:   نیست.  خانم، کسی  گفتم:  نباشد.  کسی 

بیند؟ کنم، آیا خدا ما را می من از تو سوال می 

بله،   می گفتم:  را  ما  زمان  امام  آیا  بیند؟ گفت: 

بینند؟ گفتم:  گفتم: بله. گفت: آیا ملائکه ما را می 

بیند؟ گفتم: بله. گفت:  بله. گفت: آیا جن ما را می 

ش  روی  که  ملکی  این  و  رقیب  هایمان  انه این 

بینند؟ من هم لغمه گرفتم، یک  است ما را می 

 طوری شدم، آن زن را غنی کردم. 
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یز جان من، قربانتان بروم، ببین  بابا جان من، عز

گوید:  ]این[ سخاوت است، امام حسین دارد می 

کانوا   الرقیم،  و  الکهف  اصحاب  أن  »ام حسبت 

را   بیچاره  یک  دست  بیایید  عجباً«،  آیاتنا  من 

د، دست یک بچه یتیم را بگیرید، به داد  بگیری

نجاتتان   ظلمت  از  خدا  برسید،  یتیم  بچه  یک 

دهد. ین دو سه تا تکان می دهد، کوه را برای امی

]کوه کمی کنار[ رفت؛   اینها حکمت است.  تمام 

 توانند بیرون بیایند. ]امّا هنوز[ نمی 

ای آمد برای من  آن یکی گفت: خدایا، یک عمله 

ه شد مزدش را نگرفت و رفت.  کار کرد، شب ک

الا هر چقدر بود،  من مزد این را در رفته بودم، ح
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وساله بزرگ شد، گاو  دادم یک گوساله ]خریدم[. گ

و   گاو  تا  چند  زایید،  دومرتبه  زایید،  گاو  شد، 

گفتم:   را دیدم،  کارگر  این  روز  بود. یک  گوساله 

بابا، چرا نیامدی مزدت را بگیری؟ گفت: شما با  

قی کردی، من رفتم. گفت: بیا برویم  من بداخلا

به تو بدهم. تمام این گاو و گوساله را به او دادم.  

رگر را نخور! تو که حقّ کارگر را  بابا جان حقّ کا

خوری مشرکی. یک نفر از اینها که پالتوشان  می

تا   بلند است، به جان خودم، یک پیراهن دارد 

روی پایش، یک ریشی دارد عین ریش ابن سعد،  

آمد مُزد  کرد، می یک وقت بساز بفروش می  این

گفت تا شب برای من  رفت، می آن عمله را در می 
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کرد، این هر  اره را توی چاه می کار کن. این بیچ 

می  می چقدر  نمیشد،  شب  که  دو  دید  شود. 

از   بیشتر  نیم شاید هم  یا دو ساعت و  ساعت 

آورد. آقا  رفت، این را از چاه بیرون می شب می 

اینطوری نباش، حقّ  دارد می   امام حسین گوید 

 کارگر را بده.  

اگر امام حسین می  گوید: »ام حسبت أن  پس 

و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً«،  اصحاب الکهف  

حفظ   را  دینشان  اینها  که  است  این  عجیب 

کردند. عجیب این است، پا شده آمده در بیابان  

دینش را حفظ کند، اطاعت کرده امر ولایت را،  

شود. برای  آیه قرآن هم برای اینها نازل می حالا  
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ما چه چیزی نازل شده است؟ ساز تلویزیون و  

م برای من نازل شده است،  ساز ویدئو! این ه 

آن   حقش  هم  آن  است،  این  حقّت  تو  بفرما! 

است. این را برای من نازل کرده، آن را هم برای  

 کنیم.  آن نازل کرده، چرا؟ امر را اطاعت نمی 

ن من، قربانتان بروم، صبح  ن، عزیز جا بابا جان م

ها را  روم نان بخرم، بعضی خانه که از اینجا می 

طارمی می یک  دورشان  بینم  بلند  خیلی  هایی 

بعضی  است،  کشیدند؛  صورت  این  به  هایشان 

می بعضی  اتصال  برق  به  را  من  هایشان  کنند. 

کنم. آقا جان من،  ایستم یک قدری نگاه میمی

کشی  ات طارمی می دور خانه  روم، تو کهقربانت ب
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که دزد نیاید، آقای مهندس، قربانت بروم، فدایت  

ببند، هم قفل   را قفل کن، هم  بشوم، ماشینت 

کن، یک قفل قوی هم به آن بزن که دزد نزند،  

خانه  دور  هوای  هم  طارمی  باش،  داشته  را  ات 

ات بکش. فدایتان بشوم باید جلوی دزد را  خانه 

شما   می بگیری.  مثلاً بیناگر  که  می   ی  آید یکی 

برد، خاک کن.  داخل معدن، بیل و کلنگتان را می 

بعضی  به  می من  که  می ها  خاک  آمدند،  گفتم 

کنید. خیلی باید مواظب باشید. اما آیا یک سیم،  

 آیا یک طارمی، دور دلت کشیدی، دزد نیاید؟  

بابا جان من، عزیز من، قربانت بروم، گوش به  

برد،  را می   چرخ گوشتت   دزد بیاید، حرف بده. اگر  
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را می جاروبرقی  این طوری  ات  دزدها،  حالا  برد. 

می شده  می اند،  را  برقی  وسایل  برند. آیند 

برد، خدا کند که ببرد، آن را  تلویزیونت را که می

ها را نبرد. باز تا بروی  خدا کند ببرد، انشاءالله آن 

کشد.  بخری بیاوری، یک هفت هشت روزی می 

زنی. پس  از نمی هشت روز س  ره یک هفت،بالاخ

خواهد توجه  گرداند! دلم میچیزی به تو برنمی

برنمی تو  به  چیزی  را  بفرمایید،  این  گرداند، 

می می دلم  است،  دقیق  خیلی  این  خواهد  برد. 

آمد   وقتی  دزد  آن  باشید،  داشته  تفکر 

ات را برد، چرخ گوشتت را برد، وسیله  جاروبرقی 

برد، حابرقی را  فرص ات  اگر  بکند،لا  یک    ت هم 
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می قالیچه  باشی،  داشته  چیزی  زیر  ای،  گیرد 

می  برنمی بغلش  تو  به  چیزی[  ]اما  گرداند!  رود؛ 

خدا   به  دزد  این  من،  جان  عزیز  من،  جان  بابا 

گفته: به عزت و جلالت قسم! تمامشان را گمراه  

ها که پناه  کنم، به غیر از صالحینشان را، آن می

؟ ما  ی می گوییمریم چه چیز به تو ببرند. ما دا

شما   برای  که  دزدی  این  هستیم؟  کار  کجای 

ات معین شده، اسم اعظم بلد است! اگر دور خانه 

تا آسمان بکشی، می  آید داخل.  طارمی بکشی، 

نمی را  دزد  این  فکر  دزد  چرا  این  از  چرا  کنید؟ 

کنیم؟  ترسیم؟ ما چه کار داریم می خطرناک نمی 

کش دلت  دور  طارمی  یک  نیاآیا  که  ید  یدی 
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ببرد؟ چرا حواسمان  ایمانت   را  ببرد، ولایتت  را 

جمع نیست؟ آیا این دزد خطرناک هست یا نه؟  

 چرا مواظب نیستیم؟  

اگر   نیاید؟  دزد  این  که  کنیم  کار  چه  حالا 

سخاوت  می پرچم  باید  نیاید،  دزد  این  خواهی 

می کجا  از  سخاوت!  پرچم  پرچم  بزنی،  گویی 

چ  یک  سخاوت  بزنیم؟  که سخاوت  است    یزی 

گوید: یک حاجت  گیرد. چرا؟ میا می جلوی آن ر

عمره   هفتاد  حج،  هفتاد  برآوری،  مؤمن  برادر 

دارد. چرا پرچم سخاوت؟ ببین، آقا امام حسن،  

را تقسیم می  مالش  مرتبه،  آقای  سالی دو  کرد. 

می  روایت  اگر  برایت  مهندس!  حالا  خواهی، 
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وایت  گویم. این امام حسن! آقا امام باقر هم رمی

رویداریم دستش  بیل    ،  بود،  غلامش  دوش 

داد. این سخاوت  زد، به مردم می زد، بیل می می

است! آقا امیرالمومنین، تا چند هزار تا هم داریم،  

می  درست  مینخلستان  میکرد،  فروخت،  برد 

داد به مردم. این سخاوت است! زهرای عزیز  می

می  پیغمبر  زهرا  که  اگر  است،  ابیها«  »ام  گوید 

نبودم دین نبود، اسلام    ودم، من که بود، من نبن

نبود، هیچ چیز نبود! اینقدر زهرا توی عالم ارزش  

تنها   است؟  کسی  چه  زهرا  نفهمیدیم  ما  دارد. 

گذاریم. خب، بگذار، قربان  اسممان را زهرایی می

کنی؟ اسمت؛ اما آیا امر زهرا را هم اطاعت می 
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یا[ زهرا،  ریزی؟ ]آگیری تو جیبت می یا پولها را می 

ی، پولها را بگیری؟ ما کجاییم؟ آیا زنت  کنزهرا می 

مثل زهرا است، دخترت مثل زهرا است؟ چه کار  

می داریم می  ایشان  حالا  چارک  کنیم؟  رود، سه 

از شمعون یهود قرض می  ]در  کند، می جو  آورد، 

را می  امیرالمومنین  زره  آنجا. یک  مقابل[  گذارد 

می  را  آن  از  چاچارک  یک  ر ریسد،  آن  از  ا  رک 

به یتیم میمصرف می  از  کند،  دهد، یک چارک 

کند، ریسد، یک چارک از آن را مصرف می آن را می 

می  اسیر  به  به  هم  را  آن  از  چارک  یک  دهد، 

می  و  مسکین  نشو  آن  تو  من،  جان  بابا  دهد. 

نمینمی گفتند:  هم  خودشان  اما  شوی،  شوید؛ 
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نزنید. مواظب حرامش   را هم چنگ  مال مردم 

برید،  تان می، در خانه خریدرغ می . اینقدر مباش

کشد. صد  یک بیچاره بنده خدایی هم دارد آه می 

را   یکی  را خوردی،  تایش  را خوردی، ده  تایش 

 بده به یکی!  

کنند. فضه وقتی در خانه  اینها دارند حالی ما می 

از   قسمت  یک  حضرت  خانه  آمده،  حضرت 

است، من یک   ریگ خنک  بوده،  ریگ  اطاقش 

پاش روی این  ب دم. یک گلایک جایی دیوقت  

زنند، خنک است، یک قسمتش هم پوست  می

بوده یا هر چه بوده افتاده. فضه رفت به ریگها  

دست گذاشت، همه را طلا کرد. )آقا جان من،  
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این حرف تکراری است، من حواسم جمع   نگو 

است، تکراریِ من روی مناسبت است. یک وقت  

الان    بوده است،  که این حرف را زدم، مطابق آن

باید جور شود؛ یعنی این مطابق این است،  این  

یعنی این چاشنی این باید بشود. نگو یک جا  

تکرار   را  چیز  یک  اگر  نشده،  اینطوری  گفتید، 

را پرورش بدهم،  کنم، می می خواهم یک حرف 

خواهم این کار را پرورش بدهم.( حالا رفت  می

امیرالموم کرد،  جواهر  را  همه  را  آمد  ریگها  نین 

زند. خدا همیشه یک چیزی را  می   د بلو، بلودی

درباره ائمه پیش خودش گذاشته است، ائمه هم  

گذاشتند؛   خودشان  پیش  چیزی  یک  خلق  در 
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می  کاری  یک  خدا  نتوانند  یعنی  ائمه  که  کند 

بکنند، مگر که اشاره باشد آنها بکنند؛ یعنی خدا  

یک چیزی برای خودش گذاشته است. ائمه هم  

برای خوخلق یک چی  درباره دشان گذاشتند  زی 

اگر   نه!  شدم.  آن  مثل  هم  من  نگویی  تو  که 

گوید: »سلمان منا اهل البیت« درست است،  می

بیت   اهل  ]امّا[  بیت شده؛  اهل  آمده جزء  این 

نشده است، آن یک چیز دیگری است. ما دوازده  

داریم.   معصوم  چهارده  داریم،  بیت  اهل  تا 

 است.  فهمیدی؟ یعنی جزء آن شده 

ءالله که معرفت به ما بدهد. این نوه  انشا خدا  

حاج شیخ عباس آمد اینجا، یک سری به ما زد،  
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یکی به او گفته بود که ایشان با آقابزرگت چطور  

می  کرد،  بود؟  صورت  این  به  را  دستش  گفت: 

تا   پنج  بود  گفته  بود.  آقابزرگ  جزء  بود  گفته 

می  را  من  یکی انگشت  بود،  بینی؟  آن  اش 

شوی.  جزء آن می بود، شما    ش حاج حسینایکی

حالا، این حضرت زهرا که »ام ابیها« است، اگر  

گوید ]زهرا[ نبود، من نبودم، عالم نبود.  پیغمبر می 

آن سیبی که به پیغمبر داده، عصاره خلقت بوده  

منبری بعضی  خلاصه،  است.  قدری،  یک  که  ها 

گویند آدم چه بگوید، ولایتشان حلقی است، می 

خواسته از  میوده است و  از بهشت ب  یک سیب 

می  چه  بابا،  نباشد.  دنیا  مگر  چیزهای  گویی؟ 
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خورده است؟ یا پیغمبر مثل  پیغمبر چیز حرام می 

آقای   این  باشد؟  داشته  قاذورات  بوده،  من 

گفت: من این کلام را که شما گفتید،  مهندس می 

رفتم به آقایم گفتم. آقایم باور نکرد، گفت: شما  

هید و از دک چیز می دانم ینمی گوش به حرف  

این حرفها. گفت: فلانی، بعد از چند روز من را  

دیدم  کردم،  مطالعه  رفتم  من  گفت:  زد،  صدا 

می  درست  گفته  دوستت  او  به  من  آخر،  گوید. 

چهارده   امام،  دوازده  این  طاهرین  ائمه  بودم 

معصوم، اینها اگر غذا بخورند، مثل غذای بهشتی 

ندارد.   قاذورات  قبول  است،  بود، پدرش    نکرده 

وقتی رفته بود روایتش را دیده بود. گفته بود:  
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می  دارد  این  آنجا  اینها  یعنی  مشکات!  گوید 

خوردند مشکات؛ یعنی اینجوری  چیزهایی که می 

آقا  می این  حالا  است؟  درست  است.  شده 

پیغمبر  می آورده،  بهشت  از  سیب  یک  گوید: 

و برود خواسته که اینطور بشود  خورده، حالا می

ضرت زهرا به عمل بیاید. بابا،  خدیجه و ح  پیش

گویی؟ تو کجای کار هستی؟ این سیبی  چه می 

که به او داده عصاره خلقت است. مگر پیغمبر  

ام ابیها«؟ عصاره خلقت را به او داده،  گوید: » نمی

 باید عصاره خلقت از زهرا هم به عمل بیاید.  

ا  چیزی  یک  گفتی  که  بروم  قربانت  ز  مهندس، 

این نوار به دستت رسید،    ا بگو، اگرحضرت زهر
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تو را به زهرا قسم گوش بده. عصاره خلقت را  

خلقت   عصاره  است؟  خلقت  عصاره  چرا  آورده، 

باید از زهرا به عمل بیاید؛ یعنی دوازده امام به  

عمل بیاید، این است عصاره خلقت، این است  

اش است. ]از[ عصاره خلقت،  دلیلش. این عصاره 

ا ائمه، دوازده امام،  بیاید. آی  عصاره خلقتباید  

عصاره   باید  هستند؟  یا  نیستند  خلقت  عصاره 

خلقت از زهرا به وجود بیاید. ما چه چیزی داریم  

گوییم؟ کجای کار هستیم؟ مدام زهرا، زهرا  می

 کنیم.  می

اگر کسی ولایت در بدنش تسلط نداشته باشد؛  

باقی   بزند،  ولایت  حرف  نشود،  القاء  یعنی 
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آورد؟ ولایت باید در قلب  ا باقی می آورد. چریم

آدمی  ولایت  این  القا بشود؟  القا بشود. چرا  گو 

زند، باید از دنیا خالی شود.  که حرف ولایت می 

وقتی از دنیا خالی شد، آن طارمی که گفتم، دور  

وقت دیگر شیطان به آن طارمی  دلش کشید، آن 

نمی  حفظ  دخالت  خدا  هم  را  طارمی  آن  کند. 

اگر بخواهی هدایت  گویخدا می کند. چرا  می د 

می هدایتت  که  شوی  آدمی  آن  چرا؟  کنم؟ 

خواهد هدایت شود، تمام چیزهایش را باید  می

بگذارد کنار، محبت دنیا را ]باید کنار بگذارد[. آقا  

گویم، ماشین باید داشته  جان، گفتم، دوباره می

باشی، قربان شکلت بروم، مهندس، باید ماشین  
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روی یک چادری مثل  توانی ب می باشی، تو نداشته  

تومان   هفت  ما  بخری.  زنت[  ]برای  من  زن 

خریدیم، تو نباید برای زنت چادر هفت تومانی  

بخری، باید طلا داشته باشد، بین زنها خجالت  

می می اما  کشد،  هستم؛  مهندس  زن  من  گوید 

یک طوری باشد، خیلی زیاد هم نباشد که ]دل[  

ود،  در مجلس برخواهد  می   مردم را بسوزاند. اگر 

یک قدری از طلاهایش را بردارد، چرا؟ مثل زن  

 من هم ]در مجلس[ است. 

کنم که این حالا من یک چیز به شما عرض می 

را زنها هم بدانند. زنِ ما طلا ندارد، حالا ده تومان  

برداشته است دو تا گوشواره دارد. این را به شما  
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ن حرفها  این  در  هم  اول  از  است.  بگویم،  بوده 

بود در یک مجلسی، یک زنی خیلی    ایشان رفته

می ]ایشان[  بود،  داشته  آمد  طلا  زن  این  گفت 

همچنین   را  دستش  گاهی  نشست،  من  کنار 

آمد،  می مرتبه  یک  مجلس  گفت: صاحب  کرد، 

خواهم به شما بگویم که،  ببین، آقا جان من، می 

به این حرفها ]نیست[، خانمها، این حرفها را از  

کنگوششا بیرون  یکن  عزت  دیگری    ند،  حرف 

می  عزت  خدا  ما  است،  فلانی،  که  گفت:  دهد. 

گاهی،   و  کنار ما نشست  زن  این  رفتیم،  وقتی 

کرد، یک  کرد، سر و گردن می گداری همچنین می 

بود.  این  روی  هم  گل  یک  داشت  خفتی 
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گفت، با یک مقدار کم و  دانم، این زنم می )نمی

ی،  فت که فلانزیادش( گفت: صاحبخانه آمد و گ

یک   نیست!؟  شما  گرمت  نداری،  حال  خرده 

ناراحت   از بس که  آن زن  بود. گفت:  تابستان 

کنی؟ گفت:  شد، گفت اگر گرمش باشد چه می 

زنم. ببین، صاحبخانه این را عزت  باد برایش می 

برایش   کار  چه  حالا  گفت  طلایی  زن  کرد، 

زنم. ببین، ایشان  کنی؟ گفت: باد برایش میمی

لا دارد، بیشتر  که خیلی ط  از آن زنی   در مجلس

 احترام شد.  

اگر خانم مراعات کرد، دل کسی را نسوزاند، خیلی  

خوب است، خیلی عالی است؛ ولی یک قدری از  
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طلاهایتان را قایم کنید. مثل فردا، مجلس است،  

میآدم مجلس  آن  در  که  ندارند؛  ها  طلا  آیند، 

،  آنوقت آن طلاها که دارید، گردن خانمت است 

را   از  خیرش  کیف  ببیند،  خودت هم  آن طلاها 

خدا  می العالمین،  رب  شکر  لله  الحمد  و  کنی 

دهد. بابا جان من، اگر دل این  مریضی به او نمی

را می  تو  را سوزاندی،  این زن  سوزانند،  دختر و 

گوید:  دل کسی را نسوزان. چرا شرع مقدس می 

یک   توی  را  این  خریدی،  را  چیزی  یک  اگر 

گوید؟ خدا  می  گوید؟ چراار. چرا می دستمال بگذ

گوید:  گوید، می که به تو داده، دارد این را هم می 

خوری،  قایمش کن، حالا مردم نبینند تو داری می 
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سوزد. برو بخور، نوش جانت. کجا  دل مردم می

خدا می آمدیم؟  اینجا  فکر  بودیم  در  اصلاً  داند 

 این حرفها نبودم.  

جان    بله، بابا   خب، حالا حرف دیگر هم داریم؟

ربانت بروم، والله، این نماز و روزه، چوب  من، ق

به تو نمی به تو  ندارد، چیزی  را من  این  دهد، 

خوانی، حواست چند  بگویم. نمازی که داری می 

است؟   و چطوری  است. چه چیزی خوردی  جا 

یک   داریم  روایت  است.  اینطوری  کارها  این 

یلی  شخصی بود، این گنهکار بود، وقتی آوردند خ

ب امر وضعش  بود،  نگهش    د  دارید،  نگهش  شد 

داشتند. گفت: او را بخشیدم به یک بچه یهودی!  
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گفتند: خدایا، تمام نامه این ناجور است، سیاه  

اش بغلش بود،  است، گفت: یک زن یهودی، بچه 

است   این  داد.  او  به  سیب  یک  سر  پشت  از 

گویم پرچم سخاوت، چون که بچه  سخاوت، می 

م بچه  با  است.یهودی  یکی  یهودی  ن  تا    بچه 

زمانی که به تکلیف نرسد، پاک است. وقتی به  

کرد،   اختیار  را  پدرش  دین  اگر  رسید،  تکلیف 

نجس است، وگرنه مثل بچه من است. این را  

نمی خلق  نجس  خدا  قرآن  بدانید،  فقط  کند. 

معنی میمی قرآن  بدانید،  خوانید،  را  این  کنید. 

ین بچه  یک بچه یهودی عین بچه من است، ع

است؛ چون که خدای تبارک و    ت آیت اللهحضر
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بندی کرده،  تعالی، ولایت را به کل خلقت تقسیم 

به این هم داده؛ اما مخیرش کرده است. حالا  

کند،  که به تکلیف رسید، دین پدرش را اختیار می 

 شود!  نجس می 

این مرحوم مجلسی خیلی کتاب ولایت نوشته،  

می  برایم مشکل  خدا  خیلی  این داند  که    است 

نم، ]امّا[ تمامش رد شده است، خودش  حرف را بز

گفته است. گفت: به من گفتند: تاریخ این کتاب  

ولایت را چرا زمان شاه عباس صفوی گذاشتی؟  

به شاه عباس صفوی چه کار داشتی؟ این را من  

گویم: خُب، بگذار روز تولد امیرالمومنین. مگر  می

تولد  روز  بگذار  نیست،  ولایت    کتاب 
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بابا،امیرالموم می   نین؟  آیت  گیجت  خدا  کند، 

کند. خُب، این کتاب را روز تولد  اللهش را گیج می 

می  دارم  من  را  این  بگذار.  گویم،  امیرالمومنین 

رد   گذاشته شاه عباس صفوی،  نیست.  آن  این 

شد. گفت: ما بیچاره شدیم. بعد امر شد که من  

به یکی داد.   پالتو  اینکه یک  به  را بخشیدم  او 

مجلسی جانهمین  بابا  زمان  !  کاری؟!  کجای   ،

نمی  یادتان  شکر  قدیم  بدانید،  را  حالا  قدر  آید، 

کنید. الان، ببین تابستان است، زمستان است،  

به   کنید.  را شکر  است، خدا  است، بساط  میوه 

قرآن مجید، به روح تمام انبیا، به واسطه مؤمن  

خوریم، به واسطه ما نیست.  داریم همه ما می 
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ها  این گلَ و گوشه   هایی کهمن سطه این مؤ به وا

گویند: خدا! خدا! خدایا، این  سوزند، می دارند می 

مردم را حفظ کن، خدایا، این مریضها را شفا بده  

سوزند، خدا به واسطه آنها این همه اطعمه  و می

 داده است. 

می  یادم  من  قدیم  بودم،  زمان  بچه  من  آید، 

می  مهرکسی  مجلس،  توی  برود  ثل  خواست 

ت، باید با پالتو برود. اگر پالتو  ردا عقد اس اینکه ف

می  بیچاره  نداشتند،  ندارد،  چیزی  این  گفتند 

دادند؛ مثلاً این است. آنوقت پالتوها را قرض می 

می  من  به  را  پالتوش  مهندس،  من آقا  داد، 

آنجا مجلس، می می ]به ایشان پس  رفتم  آمدم 
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می  ایشان  دادم[،  می می  اگ پوشید  یا  ر  رفت. 

ک داشتند،  داشتند  عاریه  ه  نداشتند،  هم  اگر 

آن  می بود،  کرده  عاریه  پالتو  یک  یکی  کردند. 

شخص در کوچه جلوی او را گرفته بود که پالتوی  

بیچاره هم می  این  را بده،  گفته نمی دانم من 

برگرداند[.  ]که  نداشت  شده،  گمُ  شده،  چطور 

نام یک   به  آیت الله،  نام  به  نه  مجلسی رسید، 

پالتوش را درآورد، به  برکش را،    اشناس، اینآدم ن

آن شخص داد. گفت: بابا جان این ]پالتو[ به آن  

می  برو.  قیمت  بردار  گفت:  بله.  گفت:  ارزد؟ 

برداشت رفت. به یک پالتو بخشیده شد، نه به  
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گوییم؟ کجای  کتابهایش!!! چه چیزی داریم می

 کار هستی؟  

خ به  یا آن آدمی که در زمان شیخ مفید بود، شی

گف خناو  تو  که  یادش  ت  چقدر  هر  گ هستی، 

بندی رفت. آیت اللهی نمره داد، ]از یادش[ می می

دهد، صبح آیت الله  نبود، حالا یک نمره به تو می

شوی[! یک نمره  شوی، آیت الله العظمی ]می می

می  تو  درد  به  به  تو  نه،  گفت:  شیخ  دهد. 

می نمی تو  به  چقدر  هر  یادت  خوری.  گویم 

من به مردم روستایم  آقا جان،    برو. گفت:  رود،می

اینها هم هر   گفتم: که من عمامه سر گذاشتم، 

دهند، پولی به من  دفعه یک چیزی به من می
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توانم بروم لباس را در بیاورم  دهند. من نمیمی

ای بروم، دنبال عملگی. گفت: خُب، آخر، تو فایده 

نداری! چیزی هم که بلد نیستی، یک چیز اشتباه  

د و فکر کرد بیاید برود  یی. این آمگومردم می به  

مسجد سهله. چند هفته که مسجد سهله رفت،  

یک بار در جاده آب افتاده بود، رفت از بیراهه  

گذاشته،   توله  است،  اینجا یک سگ  برود. دید 

اینها به جانش ریختند و دلش به ریسه افتاده  

برگشت، رفت در دکان یک   این شخص  است. 

ریختنی بود[  ا ]که دور  هری از آن پزی، یک قد کله 

یک قدری هم خودش خرید، ریخت، آورد. این  

این   داد.  خودش  به  تکانی  یک  و  خورد  سگ 
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بابا   گفت.  گوشش  در  الله  بسم  یک  آقا،  رفت، 

کاری؟!   کجای  بگوید،  تو  به  الله  بسم  بیا  جان، 

یک بسم الله به او گفت، صبح آمد به شیخ مفید  

بز حرف  رفت  تا  کرد،  کایراد  ایراد  دو ند  تا  رد، 

مرتبه یا سه مرتبه، صدایش زد، گفت: آن کسی  

که بسم الله را به تو گفته، تا »ولا الضّالین« اش  

را هم به من گفته است. شیخ یک قدری آرام  

 گرفت.  

بابا، سگ ارزش دارد؟ یا بچه یهودی ارزش دارد؟  

خواهد تو »ارحم الراحمین«  این نیست، خدا می 

کنی.   رحم  ش  هد مثل خود خواخدا میبشوی، 

بشوی، رحم داشته باشی. این بچه یهودی دارد  
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کند، نتوانست؛ از رحمانیتش، یک سیب  تقلا می 

به این داد. خُب، از آتش جهنم نجاتش داد! دو 

دردی   چه  به  بخوان،  شب  نماز  شب  هزار 

بی می شب  نماز  دردی  خورد؟  چه  به  رحمی 

 خورد؟  می

تم به شما  جان، حجت  آقا  هر ببین،  است.    ام 

روایتش را هم برای شما گفتم. حرف  حرفی زدم  

هم  بی را  روایتش  گفتم  چه  هر  نزدم.  روایت 

خواهد،  کنارش گذاشتم؛ اما این نوار اندیشه می 

می  رفت  فکر  که  شخصی  آن  مثل  خواهد. 

هایش گمُ  هایش گمُ شده بود نکنید. جوال جوال 

آمد، در  شده بود هر چقدر فکر کرد، یادش نمی
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من بروم دو رکعت  : صبر کن،  د رفت. گفتمسج

رضا   خانه  در[  ]جوالها  رفت گفت:  بخوانم.  نماز 

قلی است. گفت: تو رفتی نماز بخوانی یا جوال  

پیدا کنی؟ چه کار کردی؟! رفت جوال پیدا کند. 

دهی، چند جا حواست است،  تو داری گوش می 

این  می به  گوش  یا  کنی  پیدا  جوال  روی 

.  ده راحت شو ان، یک خُردهی؟ خُب، بابا جمی

اگر مغزت خسته است، یک خُرده بخواب، یک  

خُرده توفیقش را از خدا بخواه. ]بگو[ خدایا، ما  

 شود.  وقت ببین چه می بفهمیم! گوش بده، آن 

بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، به  

گفت؛ ما سوراخ دعا را  قول یک شخصی که می 
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نمی را  خودت  تو  کردیم.  دگمُ  که  اری  شناسی 

رسی که یک دیدنت،  شی. تو به جایی می فرومی

دارد. چطور   امام، چهارده معصوم  دوازده  ثواب 

شد که تو را زیارت کند ثواب دوازده امام چهارده  

می  آدم  آن  به  دیگر  معصوم  جای  در  یا  دهد؟ 

گیری که تو را  گوید: یک رفیق میداریم که می 

ان تمام  روح  به  بیندازد،  این  یاد خدا  حاج  بیاء، 

عب نشستم،  شیخ  عکسش  روبروی  من  اس، 

تو میمی به  قصری  تا  گفت:  اولین  از  که  دهد 

آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری، قاشق و 

می  کجا  ما  داری!  هم  را  کجا  چنگالش  رویم؟ 
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کار  می چه  مُدل؟  رفیقهای  این  دنبال  روی 

 کنی؟  می

  یک مطلبی بود اینجا فراموش کردم، این را به 

کشی، بکش!  دلت طارمی می . اگر دور  شما بگویم

ات کشیدی، دور دلت هم بکش،  طارمی دور خانه 

این دزد یک دزدی است، این را فراموش کردم،  

یادم آمد، اقبالتان گفت! آن دزد اگر بیاید، جارو  

می برقی را  می ات  را  یخچالت  را  برد،  اینها  برد، 

دی که  دهد؛ اما این دزبرد، چیزی به تو نمی می

دارد،اسم   می  اعظم  را  تو  ولایتت  به  عُمَر،  برد، 

دهد، طلحه و زبیر به  دهد، عثمان به تو می می

دهد. دور دلت دیوارش را بکش، دور دلت  تو می 
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آورد؛ برد؛ چیزی نمی طارمی را بکش، آن دزد می

دهد. برد، یک چیز هم به تو می این ]شیطان[ می 

و  چیزی به ت   دهد؟ عُمَر، چهچه چیزی به تو می 

از این دزد بترس! این دزد، اسم اعظم  دهد؟ می

دزد می  این  به  قرآن  در  است!  »عدوٌّ  بلد  گوید: 

مبین«. چرا هوای خطرناک را نداری؟ بابا، حالا  

 ببرد، حالا اگر ولایتم را بُرد، اینها را به من ندهد!  

ما یک داداش داریم، این داداش همیشه با این  

انهایش  ن دیگر دندزد. الامی رفیق های مُدل قدم  

ریخته است. یک وقت ایشان، این پیران معاون  

هم   ما  بود،  کرده  دعوت  را  امنیت  سرهنگ 

دانستیم. گفت: برادر، من یک مهمان دارم.  نمی
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وقتی آمد خانه، گفت: یک خُرده چیز درست کن. 

ما رفتیم غذا و بساط درست کردیم و این، آنجا  

ی با او  هم یک قدر  یک قدری با ما حرف زد، ما

ف زدیم و بعد یک دفعه آمد، گفت: ]ایشان[  حر

آقای پیران، معاون رییس امنیت و از این حرفها  

من   بود،  دُکانشان  در  ایشان  روز  یک  ]است[. 

رفتم.   آن طرف  از  است،  این  بروم، دیدم  آمدم 

فردای آن روز آمد و گفت: برادر، چرا اینطور رفتار  

دست  می از  خیلی  این  ناراحت  کنی؟  شد،  تو 

ا در  گفت:  طرف  این  از  دیده،  را  من  شیخ  ین 

رود. گفتم: برادر، بیا اینجا، آمد. گفتم: به دین  می

های یهود و نصرانی از دنیا بروم، با تمام گلوله 
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زنم. اگر این معاون  بدنم دارم این حرف را می

شاه   محمدرضا  کاخ  بغل  را  امنیت  سرهنگ 

  یک سگ داخل بیاورند، یک طویله هم باشد که  

خواهی یک شب  به من بگویند تو میآن باشد،  

خواهی  در کاخ سلطنتی پیش این بروی یا می 

بروی پیش سگ؟ گفتم: ای وکیل من، ای خدا،  

دین از دنیا ببر، اگر دروغ بگویم؛ پیش  من را بی 

روم پیش آن  روم. گفتم: تا صبح می آن سگ می 

می  سگ  آن  خدا  سگ.  ذکر  الله،  سبحان  گوید: 

 گوید؟  مین چه چیزی گوید، ای یم

می  دزد  این  بگردم،  قربانت  من،  جان  رود،  بابا 

 عُمَر به تو می دهد. 
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   یا علی 
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 صبر و شکر 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

انتقادی  یک  نشستیم  دور هم  ما  عزیز،  رفقای 

شما بدهیم. من از  بکنیم، ما نیامدیم چیزی یاد  

پیشگاه اقدس شما خواهشمندم که شما هم به  

ید. مبادا که ما بخواهیم یک حرفی  من تذکر بده

نیست بلد  شما  بگویم  یا  عیبی  بزنیم،  انتقاد  ید. 

مرا   فرموده،  امر  تعالی  و  تبارک  خدای  ندارد. 

خواهیم خدا را اطاعت  اطاعت کنید؛ خب، ما می 
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باید و اطاعت کنیم؟  اطاعت  کنیم چگونه  را  لی 

گوید: »اطیعو  کنیم، تکلیف ما را معلوم کرده، می 

[، »اولی ۱الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم«] 

نید. اگر ما »اولی الامر« را  الامر« من را اطاعت ک

 اطاعت کردیم، خدا را اطاعت کردیم.  

مثل این آقای مهندس، یک کاغذ برای من داده،  

ی کن، من کاغذ را آنجا  گوید: شما اینها را عملمی

گوید:  گویم: قربانت بروم. خب، می انداختم، می 

فتنی است؟ حرف من را  راباجان، این چه قربان ب

را ع مل کن. بیشتر کارهای ما  بشنو، حرف من 

فرماید: من را اطاعت کن،  طور است. می همین

پس ]اگر ما بخواهیم[ خدا را اطاعت کنیم، باید  
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یم. چرا خدا کار را سنگین  امر ولایت را اطاعت کن

را   اگر علی  به عزت و جلالم قسم،  کرد؟ گفت: 

[  ۲اطاعت نکنی، و به »الیوم اکملت لکم دینکم«]

اگر عبادت ثقلین هم بکنید،    قبول نداشته باشی،

اندازم. پس اینجا معلوم  شما را داخل جهنم می 

شود خدا یک طوری حرف زده که هم حالی می

رجع بشود، هم حالی من  عالِم بشود، هم حالی م

حالی همه  بشود؛  اطاعت،  عمله  بشود.  شان 

امیرالمؤمنین   یعنی  ولی خداست؛  )علیه  اطاعت 

. ما باید  )عج الله فرجه(، یعنی آقا امام زمان  السلام( 

اطاعت کنیم. چگونه خدا را اطاعت کنیم؟ مگر  

 بینی؟ خدا را می 
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را   ولی  که  حالا  کردیم،  اطاعت  را  ولی  ما  حالا 

ت کردیم، به اطاعت ولی، ذوق اطاعت ولی،  اطاع 

؛ ما باید عبادت کنیم. حالا که عبادت  عبادت است

اطاعت و ولایت   این  امراض  ببینیم  ما  کردیم، 

صبری است. ما باید صبر  ت؟ امراضش کم چیس

کنیم. قربانت بروم، اگر صبر کردی، اینها در وجود  

بدنت، در کالبد بدنت و در قلبت حیات دارد. اگر  

برد. خب، از کجا  ر نباشد، اینها را از بین میصب

گویی؟ از اینکه شما حالا مثلاً ببین؛ اگر عمر  می

)علیه  منین و ابابکر صبر کرده بودند، حق امیرالمؤ 

را نگرفته بودند، الان در اعلی علیین بودند.    السلام(

امیرالمؤمنین   بار  زیر  نکردند،  السلام( صبر    )علیه 
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در جهنم الان  زبی   نرفتند،  و  طلحه  یا  ر  هستند. 

می  آمدند،  کشتیم،  آنجا  را  عثمان  ما  گویند: 

کند،  به شمع فوت می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

گوید: این  ین کار را کردی؟ می گویند:[ چرا ا]می 

می  نگاه  آن  به  این  است.  المال  کند،  بیت 

ما نمیمی درد  به  این  تا  گوید:  بلند شو  خورد، 

د، خودش را اهل جهنم کرد. برویم. خب، صبر نکر

برای شکم و ریاستش بلند شد و پیش معاویه  

جهنمی   که  بود  کرده  صبر  اگر  جان،  بابا  رفت. 

ر یکی از افتخارات اسلام  شد. این طلحه و زبینمی

عرقبوده  و  قمارباز  آدمهای  اینها  مگر  خور  اند. 

بودند؟ صبر نکردند. اگر عایشه صبر کرده بود و  
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را اطاعت کرده بود، وصی رسول    ()علیه السلام علی  

  )علیه السلام( الله را اطاعت کرده بود، امیرالمؤمنین  

[ را  ۲را اطاعت کرده بود، »اکملت لکم دینکم«]

نمیاطا جهنمی  ]که  بود  کرده  بابا،  عت  شد[. 

ببینید، ]اهل تسنن[ سی هزار حدیث پیامبر را از  

کنند؛ ام المؤمنین است؛ حالا ام  عایشه نقل می 

هنم شد، صبر نکرد. چقدر آیه در قرآن مجید  الج

 راجع به صبر داریم؟  

رستگار   کنید،  صبر  اگر  کنید،  صبر  عزیز،  رفقای 

حرف می بخواهم  من  اگر  که  شوید.  بزنم  هایی 

چقدر صبر نکردند، اهل جهنم شدند، خیلی ابعاد 

دارد. چرا بلعم اهل جهنم شد؟ خدا اسم اعظم  
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بیند یا  واب می به او داده است. حالا یک نفر خ 

ند، بیرا می   )علیه السلام( کند، امام زمان  خیال می 

گوید:[ عالم رویا را سیر  آورد؟ ]می چه بازی در می

پخش   اعلامیه  کردم،  فیسار  کردم،  فلان  کردم، 

تفکر  می بنشین،  جایت  من، سر  جان  بابا  کند! 

داشته باش. بلعم، اسم اعظم بلد است، به سگ  

دم گفت: سگ شو؛ شد.  گفت: آدم شو، شد؛ به آ

نکرد. کند، صبر  کند، کار امامت می کار انبیاء می 

آید، اگر بیاید دستگاهت  گفتند: موسی دارد می 

می  هم  به  که  را  کنم  کار  چه  خب،  گفت:  زند. 

آید؟ رفتند زنش را گول زدند، از طریق زنش  می

می  به هم  خورد.  وارد شدند؛ گفت: دستگاهت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

557 
 

می  دستگاه،  مگر    خواهمبابا، من  کنم؟  کار  چه 

  من در مقابل خدا باید دستگاه داشته باشم؟ چرا 

کنیم؟ تو چه دستگاهی داری؟ گفت:  ما فکر نمی 

خورد، بلند شد و رفت به  دستگاهت به هم می

 موسی نفرین کرد. موسی، چهل روز سرگردان بود.  

بیایید   جان،  بابا  بروم.  خدا  این  قربان  به  من 

داشته باشید. چرا  خداپرست شوید. بیایید تفکر 

ها  ن ما تفکر نداریم؟ چهل روز پیامبرش را در بیابا 

گوید: خودت گفتی  سرگردان کرد. حالا موسی می

کنی، به او  برو، گفت: حالا فردا، شهر را پیدا می 

شود. چرا؟  بگو: سه دعا داری که مستجاب می

صبر نکرد. بابا، آقای بلعم، حضرت آیت الله بلعم!  
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کنی؟ خب، سر جایت  که می این کارها چیست  

کرامت  هستی،  بلد  اعظم  اسم  که  تو    بنشین. 

داری، سر جایت بنشین. یک لقمه نان هم که  

می  می پیدا  می شود  داد  قرآن  حالا  زند، خوری. 

دین از دنیا رفت. آخر، تو چه  گوید: بلعم، بی می

کنیم؟ چرا  گویی؟ ما داریم چه کار می چیزی می 

 یزی است.  کنیم؟ صبر، خوب چفکر نمی 

شکرانه   از  بودم  داده  قول  رفقا  به  امروز  من 

دانم؟  حالا دیگر اینجا رفتیم، چه می   صحبت کنم،

می  را  ما  مرتبه  قربانت  یک  من،  جان  آقا  برند. 

خداپرست   که  کردیم  را خوش  دلمان  ما  بروم، 

هستیم. شما الان الحمد لله شکر رب العالمین،  
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نمی  هم  که  م هر  شود،  کور  ببیند  رغ  تواند 

می می کباب  می خوری،  سیب  خوری،  خوری، 

لله خدا به تو پسر داده    خوری. الحمدپرتغال می 

ات خوب است،  کند. خانواده است، آدم حظ می 

است، خوش  ماشینت خوب  است.  یمن نجیب 

ات خوب است، تا حتی رفیقت خوب  است. خانه 

است. ولایتت خوب است. همه اینها چیست؟  

رود است. حالا آقا می   نعمت است که به تو داده 

نش  خورد، یک دستی هم به این دهتا اینجا می 

گوید: ای خدا، شکر؛ بابا، این شکر  مالد و میمی

کباب   شکر  این  است.  مرغ  شکر  نیست،  خدا 

ات است، این شکر خانمت  است، این شکر بچه 
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است! پس شکر خدا چیست؟ اینها شکر نعمت  

 است.  

طور که  همین حالا این نعمت هم امراض دارد،  

گر سر سال شد، باید خمس و  گوید: ابه شما می 

ام این  طور هم می ام بدهی، همین سهم  گوید: 

هم یک سهمی است باید بدهی، اما خمس و  

سهم امام را به چه کسی بدهی؟ به یکی بدهی  

که برود آپارتمان بسازد و هر روز مدل ماشینش  

را عوض کند؟ بدبخت! چه پولی پیدا کردی؟ به  

گفته خمست را به سیدها بده، سهم امامت    تو 

قوم و خویش داری  را هم به یک کاسبی، یک  

می  دارد،  دختر  یک  ببرد،  که  را  جهازش  خواهد 
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یک قوم و خویش داری، به اینها بده. بابا، چه  

کسی به تو گفته به دست فلانی بده که آن هم  

بگوید اجازه از من بگیر؟ ما داریم چند تا اجازه  

نائب داشت    گیریم؟می زمان هم که یک  امام 

ائب پیدا شده  مسلم بود، این آخرالزمان چقدر ن

اش را  است؟ به قرآن مجید، یک نفر رفته کلیه 

کلیه  است،  فروخته  دخترش  جهاز  را  برای  اش 

داده، خودش را ناقص کرده است. خب، برو به  

 او بده، این هم کار ما!  

ن، اینها  گویی؟ باباجان مخب، حالا، از کجا تو می 

آمده از در یک    امراض دارد. حالا عیسی بن مریم

بیند ساز و نواز است، آن ساز و  ود، میخانه بر
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عیسی   بود. حضرت  نی  و  تنبک  زمان،  آن  نواز 

می  را  عالم  جو  عیسی  کرد،  عیسی  نگاه  دید، 

علی   مال  قدرتش  اما  بود؛  السلام( قدرتمند    )علیه 

امیرالمؤمنین   مال  السلام(بود،  چرا؟    )علیه  بود. 

گفت: علی. خدا به  کرد، میمرده هم که زنده می 

ولایت یک بینایی به این داد. دید یک واسطه  

زند. او هم با ماری است که امشب به اینها می

فردا   خلاصه،  گفت:  اصحابش  به  خاطرجمعی 

اینجا عزاست. فردا رفتند دیدند نه؛ به قول ما  

.  عروس حمام رفته، داماد هم به سلامتی رفت 

یا نبی الله، حرف شما دو تا شد. گفت: ]بیایید[  

ت  برویم.  مار  آنجا  یک  دید  زد،  پس  بود،  شکی 
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]گفت:[   بزند.  اینها  به  بود  بنا  این  است. گفت: 

 چه کردید؟ ]گفتند:[ ولیمه دادیم. 

داند. خدا یک ولیمه را از امر پیامبرش بالاتر می 

گوییم؟ باید یک قدری از  ما چه چیزی داریم می 

یا فارغ شوی، بنشینی فکر بکنی، فکرت را هم  دن

زمان بخواهی امام  کاری  . چرا میاز  گوید: یک 

دلیلش  می بکن؟  فکر  خرده  یک  بکنی،  خواهی 

وقت آن  دانم؛ آن این است، ]اگر بگویی[ من نمی

آید، فکر امام زمان است،  فکری که برای تو می 

یک  اگر  است.  درست  تو  بخواهی  کار  دفعه 

ک کاری بکنی، کار سازندگی ندارد. تعجیل کنی، ی

یک پسر به شما  گوید: اگر خدا  چرا به شما می 
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ات سالم  خواهد بچه داد، برای او عقیقه کن؛ می

می  چرا  یک  بماند.  خریدی  ماشین  اگر  گوید: 

خواهد سالم بمانی. چرا؟ اگر  گوسفند بکش؟ می 

کنید،  خورید، این کارها که می ها که می این میوه 

ز آن هم به پدر و مادرت بده، یک  یک مقدار ا

؛ بابا، کارهای  مقدار از آن هم به یک مؤمن بده

می  پا  کجا  است، من هر  اشتباه  هم  گذارم،  ما 

فهمم، یا  بینم اشتباه است. یا من اشتباه می می

می  اشتباه  می شما  اشتباه  من  اگر  کنم،  روید. 

است.   اشتباه  بگویید  من  به  عباسی  حضرت 

فلانی، کجا نشسته است. بابا    دانمگوید: نمی می

گر عالم را یک  گوید: اجان، به مؤمن بده. چرا می 
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لقمه کردی و به یک مؤمن دادی، اسراف نکردی؟  

گوید: اگر دل یک مؤمنی را خوش کردی،  چرا می 

دل من را خوش کردی، دل پیامبر و دوازده امام  

می  خدا  کردی؟  خوش  هم  را  را  من  دل  گوید: 

زند. لم را مؤمن دارد دور میخوش کردی؛ تمام عا

 گوید؟ چرا خدا اینطوری می 

زاده داریم، من اگر هم نداشتم برای  بنده ما یک 

کردم، برای همین محمد  اینها همه را عقیقه می 

عقیقه کردم. یک وقت این بچه از آن بالا روی  

مرتبه   دو  نشد.  طوری  هیچ  افتاد،  سنگ  یک 

ده،  داخل حوض افتاده است، نفسهای آخرش بو

هیچ طوری نشد. یک شب قرار بود اینها به خانه  
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ای طوری  صه، قلب من یک اندازه ما بیایند، خلا 

فهمم،  است که یک خرده به قدر یک ذرات می 

آن هم خودش داده است. شب دیدم ناراحت  

خواهند امشب اینجا بیایند. هر  هستم. اینها می 

چقدر فکر کردم این ناراحتی برای چیست؛ گفتم:  

خواهند بیایند. بلند  این است که اینها می  برای

اشتم و گفتم به سلامتی  شدم یک پولی کنار گذ

می  که  من  اینها  مادرم  و  پدر  ارواح  به  آیند. 

خواهم بگویم، شما هرکجا مسافرت بروید،  نمی

می  صدقه  صدقه  بیایید  اینجا  بخواهید  دهم؛ 

گویم: اینها سالم بیایند و بروند. آقا  دهم؛ می می

خانهجان   روبروی  مسجد  من،  یک  شان 
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خواهم  ی ساختند، یک زیر زمین داشت که ممی

به شما بگویم شاید شصت، هفتاد متر حالا به  

کم و زیادش، این زیرزمین چال است. اینها یک  

دریچه داخل کوچه گذاشتند، یک ماشین سنگ  

درون آن ریختند. این بچه، سوار یک چرخ بود،  

درون مرتبه  یک  آمد،  پس  که    پس،  افتاد  آن 

گفتند این بچه خرد شد. رفتند دیدند هیچ عیبی  

نکردند،  نکرد باور  مادرش  و  پدر  آخر،  است.  ه 

جا جمع شدند باور نکردند، این بچه  مردم که آن 

را دکتر بردند؛ گفت: هیچ عیبی ندارد. ببین، بابا  

جان من، عزیز جان من، چه چیزی او را حفظ  
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را خدا اینطوری  کرد؟ آن صدقه او را حفظ کرد؛ چ

 گوید؟  می

د و این  خب، حالا شما گفتید که این امراض دار

هم که شکر خدا نیست، شکر خدا چیست؟ شکر  

خدا چیست؟ موسی از خدا خواست، خدایا، من  

بنده می بهترین  برو  خواهم  گفت:  ببینم.  را  ات 

پشت کوه، فلان تپه؛ وقتی رفت دید، یکی دست  

و خیلی   ندارد  ناجور  ندارد، چشم هم  وضعش 

است؛ تا آمد، گفت: »السلام علیک یا نبی الله«  

نمی گفت:   که  را شناختی؟  تو  از کجا من  بینی 

آید. گفت: به من گفتند نبی خدا به دیدن تو می 

که چشم  اش شکر می همه تو  آخر،  گفت:  کنم. 
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شکری   چه  نداری،  دست  نداری،  پا  نداری، 

ادب  می هم  را  پیامبرش  خدا،  جان،  بابا  کنی؟ 

کند؛ البته نه پیامبر آخرالزمان، ولیّ، ادب شده  می

دوازده شده    است؛  ادب  معصوم  چهارده  امام، 

پنبه  را  هستند،  پیامبرش  بردار.  گوشَت  از  را  ها 

می ادب  گفت:  هم  برسد.  کمال  به  باید  کند، 

موسی، ممکن بود من دست داشتم، ظالم بودم؛  

می کار  چه  داشتم،  را  چشم  من  خدا،  کردم؛ 

، اینها را از من گرفته است. بابا، شکر این  خواسته

 گوییم؟  ریم میاست. ما چه چیزی دا

برای   که  بگویم  هم  دیگر  روایت  یک  من  حالا 

ایوب،   حضرت  این  شود.  روشن  مهندس  آقای 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

570 
 

می  عبادت  می خیلی  عبادت  اینکه  نه  کرد؛ کرد، 

یعنی شکرش زیاد بود. شیطان به خدا گفت: این  

ند، بس که نعمت به  ککه این همه شکرانه می 

او دادی. تو که نعمتهای من را گرفتی، من که  

گوید، شیطان به غیر  چیزی ندارم. راست هم می

زادگی چیزی ندارد؛ مثل بعضی افراد که نه  حرام 

زادگی هیچ  ولایت دارند، نه چیزی، به غیر حرام 

می گیر  را  یکی  ندارند.  خوشحال  چیز  اندازند 

های شاکر من  نده شوند. گفت: نه شیطان، بمی

پسر   دوازده  بگیر،  او  از  گفت:  نیست.  چیز  به 

گفت:  داش رفت.  آوار  زیر  ]همه[  دفعه  یک  ت، 

یک   گرفتی.  دادی،  نعمتی  یک  شکر،  خدایا 
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گوسفند زیادی داشت، صاعقه به او خورد، از بین  

رفت. گفت: زحمتم کم شد؛ ]مجبور بودم[ مرتب  

د.  بروم علوفه بخرم، چه کار کنم؛ زحمتم کم ش

خدایا، شکر. گفت: تنش را ساز کردی، تنش هم  

ط  ایوب  شد.  بیرون  ناساز  شهر  از  که  شد  وری 

رحمت   را  تهرانی  عباس  شیخ  حاج  خدا  رفت. 

گویند بدنش تعفن پیدا  کند، گفت: اینها که می 

می  دروغ  پیامبر  کرد،  است.  کذب  گویند، 

تعفنی می بدنش  کند،  دعوت  را  کسی  خواهد 

نمی نمی اصلاً  نمی ششود،  هم  مؤمن  شود. ود، 

بیرون  زنند. حالا  سوادها یک حرفهایی میاین بی

رفت، شیطان عاصی شد. خدا را به باطن امام  
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دهم که هیچ کس به خودتان و  زمان، قسم می 

تان تهمت نزند، تهمت خیلی بد است.  خانواده 

است؛   بد  تهمت  که  بس  جان،  آقا  ببین، 

گو می محشر،  در  هستند،  عده  دو  شت  فرماید: 

صورت ندارند؛ یکی کسی که تهمت بزند، یکی  

بگوید ندارم؛ مثل من، یک    کسی که داشته باشد،

از   ندارم. خدا  بگویم  بزنم،  با شما حرف  طوری 

طوری حالییک  هم  غیر  اش  من  هست.  اش 

من   مهندس،  آقای  بگویم:  بیایم  است  ممکن 

کنم  ندارم، این نیست؛ یک طوری حالی تو می 

یامت، گوشت صورت ندارم. من ندارم؛ من روز ق

همت بزنند،  کند. وقتی تخدا، با آن با من رفتار می 
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ریزد. کسی که تهمت  یک عرقی از جبین آدم می 

بزند، گوشت صورت ندارد. خب، حالا آمده چه  

گوید: آره، زنت  کار کند؟ حالا آمده به ایوب می

بیرون شهر رفت، یک کار ناجور کرد. گفت: هفت  

می  او  به  چوب  توان  زتا  گفت،  را  این  تا  نم. 

صبرم  نداشت، توانش گرفته شد؛ گفت: خدا، من  

طی شد. گفت: چه کسی به تو صبر داد؟ یک  

مشتی خاک برداشت در دهانش زد. امتحانش  

خواستم تو را  تا آنجا بود. گفت: یا ایوب، من می 

 کامل کنم.  

رفقای عزیز، من برای خودم خواستم، برای شما  

دایا، ما ایوب نیستیم که  هم خواستم؛ گفتم: خ
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رفقای من  ما را این طوری بکنی؛ ما را کامل کن،  

را هم کامل کن. ما نه حوصله مریضی داریم، نه  

از   که  هم  این  داریم،  را  حرفها  این  حوصله 

گوییم. ما که دیگر نبی  آید شکر می دستمان برمی

که   الله  عصمة  نداریم،  عصمت  که  ما  نیستیم، 

اینجا  خواهنیستیم. حالا می  را چند وقت  ی ما 

  خواهی من را کامل کنی؟ خب، مریض کنی؟ می 

کامل کن، برای تو که کاری ندارد، رفقای من را  

هم کامل کن. من هر چه برای خودم بخواهم،  

خواهم؛ چون که خود با خدا  برای شما هم می 

ما   از  را  شما  خدا  دارم،  دوست  خیلی  را  شما 

و به این    نگیرد. خب، حالا زن ایوب آمده است
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آورده؛ می  نیست، حالا یک چیزی  گوید:  فکرها 

یک همسری داشتم. چه بود؟ ایوب.  من اینجا  

می  ایوب  به  آمده  میحالا  من  گوید؛  گوید: 

آورد،   بهشت  از  آب  جبرئیل  که  چون  هستم. 

او   به  هم  مالش  شد،  جوان  شست؛  را  ایشان 

برگشت. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، او  

طلا   ملخ  جمع  گفت:  مرتب  بارید،  سرش  به 

تو که اهل دنیا  می ایوب،  ]گفتند[  نبودی؟  کرد. 

 گفت: اینها عطای خداست. 

رفقای عزیز، وقتی که نعمتتان زیاد شد، قدردانی  

دیدید  اگر  نکنید.  کفران  عطای خداست؛  کنید، 

مقدار   یک  سیب،  مقدار  یک  یخچالتان  داخل 
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تمال  رود، اینها را داخل دسمیوه، دارد از بین می 

آنجا   که  وقت  یک  است،  این  کارم  من  بگذار. 

که  می صبح  می می رفتم،  نگاه  یک  کردم،  شد 

می  بود  زده  میهرکدام  قربانت  بردیم،  خوردیم. 

انفاق   یا  تو  نکن.  کفران  بده؛  یکی  به  بروم، 

داشتی، یا پدرت به تو دعا کرده، یا مادرت به تو  

  دعا کرده، رزقت زیاد است. به دینم قسم، من به 

می خانواده  می ام  مال  گویم؛  خیلی  من  گویم: 

ز رزقم خیلی  فلانی  ندارم،  است. من دیدم،  یاد 

می  است،  میلیاردر  است،  این  میلیونر  از  آید 

هندوانه بادمجان  این  از  زده،  زده  های  های 

 خرد؛ این رزق ندارد، مال دارد.  می
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ببین، آقا جان من، قربانت بروم، شکر خدا این  

عمتش را از او گرفته است؛ دارد  است. حالا که ن

شکر خدا این    ست.گوید: شکر، شکر خدا این امی

نیست که این چیزهایی را که به تو داده مرتب  

گفتم:   دوباره  شکرت.  خدایا  بگویی:  و  بخوری 

شکر خدا این است؛ خدا یک دختر به تو داده،  

یک گوسفند برای او عقیقه کن، یک پسر به تو  

ها  یش عقیقه کن، از کوه داده، یک گوسفند برا

جان من،  کند. بابا جان من، عزیز  بیفتد عیب نمی 

قربانت بروم، امر را اطاعت کن. مگر خدا نگفته،  

ها نگفتند، جبرئیل نگفته، قرآن  پیامبر نگفته، امام 

فرماید: یک روز اگر  نگفته، امام زمان است؟ می
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می  تشریف  زمان  امام  باشد،  دنیا  من  از  آورد. 

ها چهار هزار  دانم، بعضی ا از آن را می چهارصد ت

حسن عسگری، چهارصد  گویند؛ حال امام  تا می 

گوسفند برای امام زمان عقیقه کرد. دارد یاد من  

کنیم؟ کجای  دهد، ما داریم چه کار می و تو می 

 کار هستی؟  

یک   که  روی صدقه  اینقدر  خدا  چرا  حالا  خب، 

است؟   کرده  تکیه  کنی،  خوشحال  را  مؤمن 

خواهد مالت را  اهد امر را اطاعت کنی، میخو می

م تو  به  اگر  کنی.  بده،  ی زیاد  امام  سهم  گوید: 

خواهد آن مال پاک باشد، بتوانی خمس بده، می 

می  تو  به  اگر  همین  بخوری.  کن،  انفاق  گوید: 
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گو کرد. بابا جان  اش را دروغ هست. خدا عیسی 

زدند، تو حالا  زدند، نی می من، آن موقع تنبک می 

زنی؛ تو هم مثل همان هستی. تلویزیون می   ساز

انفاق   انفاق کن.  را  گفت:  کن که لااقل چوبش 

شود.  گویم که نمینخوری. من که هر چقدر می

من که هیچ؛ آقای گلپایگانی که یک مرجع تقلید  

نه   پسرهایش،  نه  ]اما[  گفت؛  بود،  جهانی 

بی  این  کنار  دامادهایش،  را  مانده  صاحب 

چ؛ ما توقع از کسی نداریم. نگذاشتند. ما که هی 

این بد  گویم،  من دارم امراضش را به شما می 

چیز خطرناکی هست. خدا حاج شیخ عباس را  

رحمت کند، گفت: زمانی بشود به مذهب شما  
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بد بگویند، گوش بدهید. خدا رحمتش کند. من  

گویم: حالا نروید غوغا به پا کنید،  دوباره دارم می 

فحش به ما بدهند.  تان چهار تا  این زن و بچه 

را می  نوار من  این  که  با آقایانی    شنوید، خیلی 

آقای   این  انشاءالله  خدا  کنید[،  ]عمل  ملاحظه 

آبادی را تأیید کند، تمام رفقای من را تأیید  شاه 

کند؛ گفت: ما با خانممان نشستیم، گفتیم: بابا  

حاج   حالا  است،  اینطور  است،  اینطور  جان، 

حرف حاج حسین    گوید، ما کاری بهحسین می 

بی  به حرف یک  بگوید  رفتید.  نداریم، که  سواد 

، این است، این است، این است. او گفت:  بابا

حاج آقا، برو این را کنار بگذار و دور بینداز و دیگر  
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هم نیاور. گفت: ما کنار گذاشتیم. ]یکی هم[ آقای  

من   زن  مثل  زنش  که  مهندس  خب،  مهندس، 

زدیم، اینطور  نیست. گفت: نشستیم با او حرف  

رفقا   کنار گذاشتیم. خیلی  کردیم، گفت: ما هم 

نمیکنار   من  حالا  و  گذاشتند؛  زن  با  برو  گویم 

شان  ات دعوا کن، یواش، یواش اینها را حالیبچه 

کن. بابا جان، این امراض را دارد، اینطوری است،  

 اینطوری است، اینطوری است.  

آوردند تشریف  اینجا  رفقای من  از  یکی  ؛  دیروز 

جلسه  یک  گفت:  طاها.  آل  آقای  پسر   ای یعنی 

هم دعوت بودیم. گفت: یکی    بود، علما بودند، ما

از اینها که تازه یک دفتر مرجعیت باز کرده است،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

582 
 

می صحبت  ولایت  به  تقریباً  راجع  گفت:  کرد. 

انگار کوبید؛ من به   را نمره داد و  چنان ولایت 

قدری ناراحت شدم، بلند شدم و خلاصه رفتم.  

ندارم، یک  ر کار  امور  اولیای  به  عزیز، من  فقای 

می  اولیموقع  سیاسی  بینی  کارهایشان  امور  ای 

عقلمان   نداریم،  کار  امور  اولیای  به  ما  است. 

نمینمی عقلم  من  خمینی  رسد،  آقای  اما  رسد؛ 

انتقاد، عیب ندارد. من می  به  فرمودند:  خواهم 

این آقایی که به اصطلاح یک دفتر مرجعیت باز  

هایش این بوده  ، انتقاد کنم. یکی از حرف کرده

فا  به  احکام  که  که  نشده  است  نازل  زهرا  طمه 

خواهم به تو بگویم: آقا جان، یک  است. من می 
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داشت،   کفتر  تا،  دو  یکی  این  بود،  عاصوری 

زد. کفترها را گرفته بود، به شوخی به پایشان می 

چرا  می مسلمانی،  تو  اگر  بسته،  زبان  گفت؛ 

شراب  می می می روی  چرا  پس  به  خوری؟  آیی 

می  زق  هم  پیرو  صلیب  تو  اگر  رهبرت  اندازی؟ 

هستی، رهبر هم این را گفت، آقای خمینی هم  

این فرمایش را فرمودند؛ پس تو پیرو هیچ کس  

نیستی. گفت: احکام به حضرت زهرا نازل شد.  

می  نازل  هم  ]احکام[  وحی  واسطه  شد، 

گویم،  می   امیرالمؤمنین بود. حالا بابا، من عمله

سواد، تو چه  گوید، بی رهبرت هم دارد این را می 

سواد،  کنی؟ نه بی هستی این حرف را رد می  کاره 
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فهمی، خب، لااقل حرف  ولایت؛ خودت که نمی بی

 رهبرت را که قبول کن.  

شما   چرا  است:  گفته  ایشان  اینکه  هم  یکی 

حتی می هم  پیامبر  از  امیرالمؤمنین  که  گویید 

چ است؟  ]می بالاتر  نازل  را؟  او  به  قرآن  گوید:[ 

شده است. بابا   نشده است، قرآن به پیامبر نازل 

جان من، عزیز جان من، برو حرفت را بزن، برو  

مرغت را بخور، به ولایت چه کار داری؟ حالا من  

خواهم بیایم از این تقلید کنم!  بدبخت هم می 

آقایان، به شما بگویم این شیخ است، حواستان  

طرف نرود، گفتم. به تمام انبیاء،  این طرف آن  

ح تمام انبیاء،  من با هیچ کس بد نیستم. به رو
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زنم از برای نصیحت است. من  این حرفها که می 

خواهم  فهمم، می بدبخت چه بگویم، خودم نمی

بی  من،  جان  بابا  شوید.  چه  بیدار  تو  ولایت، 

هستم، تکلیف مردم    گویی؟ یا بگو من سنّی می

خب، کن.  معلوم  است،    را  بزرگ  در  یک  علی 

لعلم علی  گویند؛ یا »أنا مدینة اها این را می سنی

گویی که چرا جبرئیل  بابها« را قبول کن. چه می 

گویی که چرا قرآن به  به علی نازل نشد؟ چه می 

است،   قرآن  خود  علی  است؟  نشده  نازل  علی 

گوید:  قرآن به قرآن نازل شود؟ امیرالمؤمنین می 

زند. هر یامبر این حرف را نمی»أنا قرآن ناطق«؛ پ

نگفته: »أنا قرآن  کجا دیدید به من بگویید، پیامبر  
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گوید: »أنا قرآن ناطق«؛ قرآن به  ناطق« علی می 

قرآن نازل شود؟ این یک؛ دو: یا صاف بگو من  

چرا   بابا،  ندارم.  قبول  را  العلم«  مدینة  »أنا 

ها کنید؟ خدا با منافق وار با مردم رفتار می منافق 

منافق مح  با  امیدوارم  کند.  محشور  شورتان  ها 

ن، تو حرف دیگر بزن،  شوید، یا حرف ولایت نز 

تو که فهم ولایت   بزن.  را  حرف فقه و اصولت 

 نداری، به ولایت چه کار داری؟  

نمی بابها«؟  مگر  علی  العلم،  مدینة  »أنا  گوید: 

پیامبر   به  کلبی  به صورت دحیه  بیشتر  جبرئیل 

وقعی که با آن هیأت و  شده؛ مگر یک منازل می 

کنند. خواسته نازل شود، مردم قبول  بال و پر می 
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رود. مگر »أنا مدینة العلم«  آید از در میحالا می 

آید  نیست؟ مگر علی در علم نیست؟ اول که می 

می  در  این  می از  پیامبر  پیش  بعد  و  رود،  رود 

نازل شده،  برمی پیامبر  به  مرتبه  اگر صد  گردد. 

علی نازل شده است، به کوری  دویست مرتبه به  

و چه  چشم تو و یارانت و هرکه مثل توست. ت

خواهم نمره بدهم که  گویی؟ من نمی داری می 

غلط   من  پیغمبر.  یا  است  بالاتر  علی  بگویم 

گویند: اینها یک  کنم این حرف را بزنم؛ اما میمی

روزی که می  آن  تا شدند.  آید  بدن هستند، دو 

می  قرآن  پیامبر،  دست  تورات  روی  خواند، 

می می انجیل  شده  خواند،  نازل  اینها  به  خواند؛ 
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گویی چرا نازل  وقت، مرد نادان، تو می . آن است

بینی نشده است؟ به قرآن مجید، یک وقت می 

گوسفند   بیابان  در  دارد  که  چوپان  یک  که 

چراند، شعورش از تو بیشتر است. مگر اویس  می

ن. تو  قرنی نیست؟ برو شعور پیدا کن یا حرف نز 

گویی؟ مگر تو »أکملت لکم دینکم«  داری چه می 

ندار  قبول  دو  را  و  بیست  است.  علی  دین،  ی؟ 

سال، پیامبر نبوت کرده است، کتک خورده است،  

حالا   است؛  رفته  جنگ  است،  کشیده  رنج 

گوید: محمد، اگر علی را معرفی نکنی، کاری  می

را    )علیه السلام(نکردی. حالا که امیرالمؤمنین علی  

می می عرفی  م دینکم«  کند؛  لکم  »أکملت  گوید: 
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می  است.  دین  کاری  گوی علی،  محمد،  یا  د: 

نکردی؛ کار تو این است که علی را معرفی کنی. 

زحمت  تمام  هستیم؟  کجا  این  ما  پیامبر  های 

بوده است که امیرالمؤمنین را معرفی کند. بگو  

 دانم، یک بحث دیگری به کار بیاور.  من نمی

بزنم، شاید من    شم این حرف راکمن خجالت می 

ار کنید، آگاهی  نشنیده باشم. رفقای عزیز، مرا بید

بدهید. ما نداریم که خدا اینطوری راجع به پیامبر  

قبول   را  پیامبر  باشد که هر کس  کرده  صحبت 

سوزانم. به  ندارد عبادت ثقلین بکند، من او را می 

گوید: هر کس علی  کوری چشم تو آیت الله! می

نداشته باشد، عبادت ثقلین بکند، من او    را قبول 
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دهنی  لا دوباره کسی کج سوزانم. گفتم: حارا می

داند. نکند و بگوید که او علی را از پیامبر بالاتر می 

نه، اینها یکی هستند. حالا که روی دست پیامبر  

می  قرآن  است،  تمام  آمده  به  دارد  علی  خواند، 

شده    کند که قرآن به من نازلخلقت اعلام می 

است. قرآنی که هنوز به پیامبر نازل نشده است،  

تو به علی نازل شده است. اگر   به کوری چشم

خواند؟ این آقای مهندس  نازل نشود از کجا می 

داند؟ این اگر نرفته باشد دوره ببیند، از کجا می 

داند؟ قرآن  آقا اگر قرآن نخوانده باشد، از کجا می 

یامبر هم نازل  به علی نازل شده است. حالا به پ

می  حالا  است.  که  شده  بگوید  عالم  در  خواهد 
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ب بدانید من  قرآن  نازل شده است. مردم  ه من 

قرآن   پیامبر  دست  روی  روزه،  سه  بچه  یک 

خوانم که مثل تو نشود که همچنین غلطی  می

بکند. مردم عالم بدانید، تورات به من نازل شده  

است، انجیل به من نازل شده است، زبور به من  

قرآن   من،  هستم،  زبور  من،  است.  شده  نازل 

. مگر آقا امام زمان  هستم، همه آنها من هستم

گویند: منم  آورند و مینیست که فردا تشریف می 

من   ائمه  همه  آخرالزمان،  پیامبر  منم  نوح، 

چه   داریم  ما  هست.  علی  آنها  همه  هستم؟ 

نمی می ما  چرا  چقدر  گوییم؟  من  حالا  فهمیم؟ 

خواهم از این تقلید کنم.  بدبخت هستم که می 
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رالزمان  قربانت بروم، مهندس جان، ببین، در آخ

ما چقدر بدبخت شدیم؟ از آن آقا سراغ گرفتند  

که آیا »اشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولی لله« جزء  

آن   اگر  است.  آن  نماز، جزء  گفت:  اذان است؟ 

خوانم. آن، آن را  نباشد، من نمازش را هم نمی

گوید. من به قربان آن  این را می گوید، این،  می

بود این  مرجعشان  مردم،  که  البته  زمان  من   .

گویم  کنم، این آقایی که من می دوباره تکرار می

تکرار می است.  کار  شیخ  به کسی  نگویید  کنم، 

انتقاد، عیب   به خودش کار دارم،  نه، من  دارم؛ 

 ندارد. 
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رفقای عزیز، قربانتان بروم، باید خیلی حواستان  

باشد. شخص را نبینید، حرف را بینید. حرف    جمع

خص را نبینید، حرف را  ه این است؛ ش من دوبار 

ببینید. اگر بخواهید شخص را ببینید، کلاه سرتان  

گفتند،  می مهندس  مهندس،  آقای  به  اگر  رود. 

مهندس،   آقای  این  آیا  چیست.  کارش  بینید 

داند اینطور است؟ کوه  مهندس است؟ برق را می 

داند اینطور  اینطور است؟ نمک را می   داندرا می 

می  را  طلا  اینطواست؟  این  داند  کار  است؟  ر 

شخص را ببین، نه خودش را. شما باید حرف را  

کند؛   رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا  ببینید. 

گفت: هر حرفی، هر روایتی، هر حدیثی باید می
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حرف  همه  من  باشد.  قرآن  که  مطابق  هایی 

هرکس که حرف دارد  زنم، مطابق قرآن است،  می

ه  بگوید. آخرالزمان است. امروز دین، نماز و روز 

باشید،   داشته  تفکر  که  است  این  دین  نیست؛ 

]کسی[ دینتان را نبرد. بعضی افراد دارند عقاید  

می  هم  به  را  عقاید  مردم  خودشان  البته  زنند؛ 

 شان نیست.  ندارند، حالی 

  گوییم احکام بابا جان من، عزیز جان من، اگر می

،  به زهرا نازل شده، والله، زهرا خود احکام است 

گویی به او نازل  ست. حالا تو می علی خود قرآن ا

دانم به او رسیده؟ این چیست که  شده یا نمی

ببینی؟ چرا می گویی؟ نمی داری می  گوید  توانی 
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بی  باشد؟  وحی  وسیله  به  علی،  چیزی  ولایت 

نمی  ولایت  کسی  باید  باشد،  علی  باید  رسد. 

دهد، البته  . حالا اینکه این نوار را گوش می باشد

می  ]را  افراد  بلوغ  بعضی  به  که  شما  گویم[؛ 

رضا   امام  رسیدید،  بلوغ  به  الحمد لله  رسیدید، 

سفارش شما را کرده است، گفته: به فلانی بگو،  

می  خدا  نگذارد.  اینها  گریه  کم  چقدر  من  داند 

آخرت   در  من  اگر  لله،  الحمد  گفتم:  کردم؛ 

تم جای اینها را ببینم، اینجا دیدم. خدا،  خواسمی

من سر  به  منت  تو  من  می  چقدر  گذاری، 

خواستم جای اینها را در آخرت ببینم که از من  می

بالاتر هستند، حالا الحمد لله نمرده جای اینها را  
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دیدم، نمرده اینها را دیدم. حالا یک فضولی برود  

می تملق  اینها  از  بگوید:  چه  و  هر  گوید، 

نوار  خمی این  نگو  بگوید. یکی هم گفته:  واهد 

دل اینها  که  است  من  ببین،  آخر  بشکند.  شان 

می  را  شما  قدر  چقدر  بروم،  قربانتان  خواهد. 

دانم چرا؟ شما غرورتان را  بدانید. چرا؟ من می 

تان را شکستید، ریاستتان را  شکستید، مهندسی 

من   به  آمدید  شکستید،  را  سوادتان  شکستید، 

هید. حالا امام رضا چقدر شما  دعمله گوش می 

شما غبطه    را بلند کرده است؟ به قرآن، من به

خوردم؛ یعنی چطور غبطه خوردم؟ گفتم: الحمد  

کربلا می  از  یکی  غبطه می لله، من  خوردم؛  آمد، 
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گفتم: ای کاش من هم باشم، گفتم: ای کاش  می

من   بودم.  شما  میان  بودم،  شما  مثل  هم  من 

در بدانید. بابا جان،  معلوم نیست چه بگویم. ق

ست،  آخر، چیزهایی که اینها امضاء کنند درست ا

این امضاء که یک چیز کرده و گفته تو آیت الله  

قبول   باید  اینها  آیت الله نشدی؛  هستی که تو 

 کنند، اینها باید نمره بدهند. 

من یک شب خواب دیدم یکی از همین آقایان،  

به را  این  بود؛ من  رفیق  با ما  زمانی  شما    یک 

کنم، من یک چیز به  بگویم، من این ادعا را می 

کار بدهم  می   یکی  خوب  او  بار  خدا  و  شود. 

گویم، آن زمانی که من با  داند اینکه من میمی
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او رفیق شدم، گفت: من یک طوری هستم که  

می  جو  ذره  مییک  اصلیت  کوبم،  گویا  خورم. 

از آن طرفها   برای کاشان است، زن هم  ایشان 

یک وقت پنج، شش نفر از اینها به   گرفته است.

بودند: ما به کاشان  در منزل او آمده بودند، گفته  

آییم؛ قسم خورد، گفت: من سه  رویم و می می

یک   بروم  که  نداشتم؛  زار  پنج  زار،  چهار  زار، 

هندوانه کال بخرم و آب اینها را بگیرم، نفری یک  

لیوان به اینها بدهم؛ یا مثلاً یک مقداری شربت  

کنم به اینها بدهم. اینقدر این شخص در    درست 

کم ما  بود.  فلاکت  و  بستیم؛  فقر  را  خودمان  ر 

توانیم با این چیز کنیم. آقا، کار  گفتیم که تا می 
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و بار او خوب شد. کار و بار او خوب شد و خانه  

برای او درست کردیم، کارهایش را کردیم و حالا  

  کردیم؛ خدایا، ما شب و نصف شب به او دعا می 

بالاخره اهل علم است، چنین شود، چنین شود؛  

برگشت، به من برگشت. شد. به اول کسی که  

را   روایت  و  حدیث  که  دیدیم  برگشت؟  چطور 

می  یواش  بگوید.  یواش،  دیگر  طور  خواهد 

خواستم بروم، گفتم: زهرا  خلاصه، من وقتی می

حواله  جان،  چیز  جان، حسین  هیچ  تو،  به  اش 

اش به تو. یک شب  حوالههم به او نگفتم. گفتم:  

ر ما  باید  ببین،  مهندس،  )آقای  دیدم  ا  خواب 

اینطور بکنند( یکی دو سه روز که رفاقتم به هم  
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گذاشته   جا  آنجا  را  دستمالم  که  دیدم  بخورد، 

بودم، یک جوانی بود، یک سینی به این صورت،  

طلا سفید جای این گذاشت و به من داد، گفت:  

خدمتی است  این مال چیست؟ گفت: این مال  

بنیامین   من  مگر  گفتم:  کردی.  فلانی  به  که 

خواهی کیل به من بدهی؟ مگر  هستم؟ تو می 

می  تو  کردم؟  کسی  محض  من  من  به  خواهی 

مزد بدهی؟ برو، رفت. آقا، طوری شد که این الان  

خودش لباسش را کنده است و خواربار فروش  

گفت: یک ماشین دارد،  شده است. حالا یکی می 

شین کرایه دارد. همین، لباس را کند  یک خرده ما 

پوشانی او  به  را  لباس  این  هم  و  چیزی  من  د. 
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نگفتم، به قرآن، اگر من به او نفرین کرده باشم.  

اش به تو، حسین جان،  گفتم: زهرا جان حواله 

اش به تو. بابا جان، قربانتان بروم، مرتب  حواله 

خدا  می آخر،  شود.  خوب  ما  بار  و  کار  گویید 

کمی اینجا  داند  مرتب  هستیم.  کاره  چه  ما  ه 

ا خوب شود. بابا،  گوید: کار و بار مآید و می می

بگیر، می  آن کور می آرام  ببین،  گوید: خدا  داند. 

دانسته؛ لابد من ظلمی کردم چشم مرا گرفته  می

است. خدایا شکر، آن شکر خداست. قانع باشید،  

داند که  راضی باشید. والله، خدا صلاح شما را می 

میای رفتار  شما  با  بروم،  نطوری  قربانتان  کند. 

 ضی باشید، قانع باشید.  حرف مرا بشنوید. را 
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ها دارم که کار و بار اینها  من خیلی از این حرف 

یک مقدار خوب شد. حالا یک روایت بگویم که  

آمده   بیاید: حالا موسی  آقای مهندس خوشش 

می برود،  طور  کوه  به  که  یک  است  که  بیند 

کند و دستانش  ا دستانش تیغ می شخصی دارد ب

بده؛ ]خدا    خونی است؛ گفت: خدایا به او تیشه

گفت:[ موسی جان، صلاح نیست؛ گفت: من دلم  

برای او سوخت، برای او رقت کردم. آن شخص  

رفت و خلاصه پشته تیغ را برای فروش به شهر  

آورد. یک نفر عروسی داشت و به او فروخت و  

ت  آنجا ایستاد و پول  را به او داد و خلاصه،  یغ 

یک مقدار دیگر پول به او داد و او آمد و یک  
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تیشه خرید. فردا که موسی آمد، دید که یک خط  

 کشیده و یکی دو نفر هم کشته است. گفت: 

 ندادم که بنیاد مردم کنی   تو را تیشه دادم که هیزم کنی

کار و   اگر  بنیادکن هستیم. ما  بروم، ما  قربانت 

ب بشود،  میبارمان خوب  روز  نیاد  و  کنیم. شب 

ولایتت  برای  شود.  کامل  ولایتت  تا  کن    گریه 

صدقه بده تا ولایتت سالم باشد. از خدا، ولایت  

بخواه، خدا، خوب هوای تو را دارد. چرا به شما  

را  گوید: اگر آبروی یک نفر را ریختی، آبروی ممی

می  خدا  ریختی؟  را  پیامبر  آبروی  آید ریختی، 

ها  نه، والله، خدا اهل این حرف   آبروی تو را بریزد؟



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

604 
 

تیشه به    نیست. خب این هم روایتش. حالا یک

او داده است، چند نفر را هم کشته است. بالاخره  

گوید: رضایت خدا از هر ثوابی  این است. چرا می 

ت: یکی بالاتر است؟ دو تا ثواب خیلی مهم اس 

اینکه   امام زمان، یکی هم  انتظار  الفرج؛  انتظار 

شته باشی. همان انتظار الفرج به  صفت رضا دا

هستی،   راضی  که  چون  است،  وصل  این 

خواهی جانت را برای امام زمان خودت هدیه  می

»انتظار   من،  عزیز  بروم،  شما  قربان  آره،  کنی. 

فرج   انتظار  چون  چرا؟  العبادة«؛  افضل  الفرج 

به یک مؤمن  کشیمی اگر شما بخواهی  . مثلاً 

ح بشوی؛  او  متوجه  و  بدهی  انتظار  چیزی  الا 
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امام زمان، تو که احتیاج   ]این است[؛ یا  الفرج 

خواهیم آن را به  ما یک جان داریم و مینداری،  

تو بدهیم؛ جانمان را فدایت بکنیم، این انتظار  

شود. نه اینکه بخواهد بیاید و ریاست  الفرج می

دهد. نه، ما هم باید بدهیم. به آن مؤمن  به تو ب

خدا   بدهیم،  چیزی  یک  بیاید،  باید  خوشش 

چیزی   که  این  اما  بیاید؛  خوشش  پیامبر 

جانتنمی بکنی.   خواهد،  فدایش  باید  را 

را  همین جانت  نشستی،  روز  و  شب  که  طور 

 فدایش بکن.  

خواستم بگویم الان یادم  حالا من یک روایت می 

شما ببینید؛ خواهشمندم    آمد. این روایت را هم
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  یک مقدار تفکر داشته باشید. یک موقع خیال 

دهد. نکنی، چیزی نداری بدهی؛ چیزی به تو نمی 

پیامب  یا  یک شخصی خدمت  آمد؛ عرض کرد:  ر 

خواهم فردا  رسول الله، من یک چیزی دارم، می 

فرمود:  بدهم؛ حضرت  مردم  به  بدهم،  فقرا  به 

شود. یک  می هفتاد سال عبادت، برای تو نوشته  

خواهد  شخصی آمد و گفت: من ندارم، دلم می

بدهم؛ گفت: دوازده سال عبادت    داشته باشم و

اگر نداری  شود. آقاجان من،  برای تو نوشته می 

نویسند،  به فکر فقرا باش؛ دائم به پایت ثواب می 

نویسد، دوازده  هفتاد سال ثواب به پای تو می 

ودت را با  نویسد. بیا خسال ثواب به پای تو می 
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فقرا شریک کن، خودت را با زیردستانت شریک  

را   خودت  شریک  کن،  امیرالمؤمنین  دوست  با 

می  کار  داری  ما  کن.  خدایا،  بگو:  اگر  کنی،  هم 

دهیم. خب، بابا جان، این دارد  داشته باشیم، می 

گویم اینقدر چیز به  نویسد. من نمیپای تو می 

ب  به فکر  این است  بنده  اش.  مردم بده؛ منظور 

می  داری  که  بچه همانطور  و  زن  برای  ات  روی 

فرماید: »جهاد فی  رت میکنی؛ که حضتلاش می 

بچه  و  زن  فکر  به  الله«؛  ا  ات هستی. خد سبیل 

تا  می اما  هستند؛  من  ناموس  مردم  فرماید: 

ها که  توانی به آن توانی به مؤمن بده، تا میمی

ها  توانی به پدر و مادرت بده، آن گفته بده، تا می 
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نداشته   نداری؟  چیزی  است.  کرده  مشخص  را 

 باش.  

موقع،    را رحمت کند؛ یک  خدا حاج شیخ عباس

می تهران  از  کبابهایی  ما  چلو  به  را  اینها  آمد، 

دادم، دادیم. من چند سال می داد، ما هم می می

فهمیدم چه چیزی هست. من توی این  اصلاً نمی 

حرفها نبودم و حالا هم نیستم. من شکم خودم  

ای که بزند، یک  دانم، مثل یک دانهرا مرض می 

رفقا، خدا    ریزمچیز داخل آن می  بگیرد.  آرام  تا 

گر کمی  سوزد؛ اما انکند کورک بزنید، خیلی می

گیرد، شکم همین  مرهم روی آن بگذاری، آرام می

آن می  داخل  چیز  مقدار  آرام  هست، یک  ریزی 
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دهی، گیرد. اگر اینطوری شدی دینت را نمیمی

گویی نه، یک  دهی. حالا می گرنه دینت را می و

داخل   کرده  آب  نان  می ذره  آرام  بریز،  گیرد. آن 

]دینش  ماند. اگر امروز بشر بخواهد  عین دانه می 

را حفظ کند، باید شکمش را نگه دارد[ چرا؟ من  

فرماید:  روایتش را بگویم قبول کنید؛ حضرت می 

کند؛ یکی:  سه چیز است امت من را جهنمی می 

آرزویش، یکی هم: شهوت؛   شکم، یکی: آمال و 

زند یا  د روی این دور میحالا شما ببین، دنیا دار

اس باید  نه؟ به قربانت بروم پیامبر، ما پیامبرشن

باشیم، چه زمانی گفته است؟ حالا ببین، بیشتر  

مردم روی شکم و شهوت هستند. بفرما، هستیم  
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اگر می  گویم  گویم، درست می یا نیستیم؟ پس 

ه این شکم آدم مثل یک دانه است، یک چیز  ک

یرد. بابا جان، چه کسی  گداخل آن بریزی، آرام می 

نمی  طاهرین،  ائمه  فهمید؟  را  و  این  خوردند 

دادند. هنوز به جایی نرسیدیم که یک چیزی  می

 به یکی بدهیم، لذتش را ببریم.  

به دینم قسم، اگر من این حرف را دروغ بزنم؛  

رفتم، خیار یک قدری نوبر  من یک وقت به جایی  

بچه  یک  بردم،  مقدار  یک  بود بود،  آنجا  ،  ای 

داند هضم آن  خورد، خدا می ساخت که می همین

گلوله  خون  داخل  میهای  داشت  من  او  رفت، 

اش را نخوردم. من حالا  خورد، من یک دانه می
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نوبر   چیزی  یک  ببینم  بروم،  جا  یک  اگر  هم 

می  بچههست،  حالا  بخورند، گویم:  ها آن   ها 

بخورند؛ اصلاً حسرت خوردنش را ندارم. البته من  

کنم، به من احترام گذاشته،  تشکر می از آن آقا  

ر من بخورم آن  آورده است؛ دستش درد نکند، اگ

می  نشده  ثواب  هنوز  است.  اینطوری  اما  کند، 

مرضیه   زهرای  ببری.  لذت  بخورد،  او  که  ببینید 

فضه    برده بود، امام حسن، امام حسین بردند،

ها نخورند، او  متابعت کرد؛ دید زشت است آن 

ا حضرت داد، سهم خودشان  بخورد. سهم فضه ر

ن داد،  را داده است؛ این را اشتباه نکنید، که ای

به فضه نداد؛ سهم فضه را داد، فضه هم نخورد.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

612 
 

می  بگذارد،  خجالت  دهانش  داخل  چیزی  کشد 

امام حسن و امام حسین نگذارند. متابعت کرد. 

 کنیم؟  داریم چه کار می ما 

یا    داند یک وقت یک چیزی را یا گرفتیمخدا می 

وق  یک  من  آوردند،  تعارف  چیزی  یک  ت  رفقا 

دهم، این بچه چنان ذوق  دست بچه علی آقا می 

می می من  قلب  تو  ولایت  انگار  اصلاً  آید. کند، 

کنم؛  افتم، گریه می وقت به فکر اهل کوفه میآن 

اینمی اینقدر  چرا  بیگویم:  با  ها  بودند؟  انصاف 

دنبالشان  بچه  کردند؟  کار  چه  پیامبر  های 

نمیمی را  آنها  می دویدند،  اما  خواستند  دیدند؛ 

داشت، اینها چه کار کردند؟    ببینند. بالاخره خوف
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بیرون   قلبتان  از  ولایت  نکند  خدا  عزیز،  رفقای 

است،   حیا  که  است  چیزی  یک  ولایت،  برود. 

اس  است، مروت  رحم  است،  انسانیت  شرف  ت، 

است، ناموس است، عفت است، عصمت است،  

چیز همه  است.  ولایت  حیا  است.  ولایت   ،

د؛  نداشتند، ولایت نداشتند که زهرای عزیز را زدن

می  چه  داریم  کار  ما  چه  داریم  ما  گوییم؟ 

 کنیم؟  می

پس آخرین حرف من این است که؛ همیشه این  

کنم، تو را به حق  دعایی که من در حق شما می

میع بکنید.  من  حق  در  اول  لی  خدایا،  گویم: 

تنشان را ساز بکن.    ولایتشان را حفظ کن، بعد
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می دارم  عده من  یک  ساز  بینم،  تنشان  که  ای 

کنند؛ چه  ؛ یا ولایت ندارند، یا کور کوره می است

می  جنایت  جنایتهایی  که  ولایت  اما  کنند، 

کند. ولایت نیست که ما جنایتکار هستیم.  نمی

نبو امام  ولایت  آمدند،  نفر  هزار  هفتاد  که  د 

تند. سرمایه  حسین را شهید کردند؛ ولایت نداش

همه چیزی ولایت است؛ اگر دارای ولایت شدی،  

همه ولایت    دارای  خدا  از  پس  شدی.  چیز 

شما   حق  در  من  که  دعایی  همین  بخواهید. 

می می بکنید.  من  حق  در  هم  شما  گویم:  کنم، 

ر، بعد تنشان را  خدایا، ولایتشان را سالم نگه دا

ه  سالم نگه دار. به روح تمام انبیاء، اگر یک تیغ ب 
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پای شما برود، انگار به پای من رفته است؛ اما  

تشان را سالم کن، نه این که  گویم ولایاول می 

گوید: من سلامتی شما را نخواهم. اباذر هم می 

و   بکر  الایمان  و  الأمن  أسئلک  إنی  »اللهم 

عن جمیع البلاء و شکر    التصدیق بنبیک، والعافیة

، این  علی العافیة، والغنی عن شرار الناس«؛ بابا

دعا را بخوانید، خیلی دعای خوبی است. آخر، بابا  

عا را بخوان، به ملائکه اتصال شوی.  جان، این د

گوید: یا محمد،  جبرئیل به پیامبر نازل شده؛ می

خواند، صدایش زد: اباذر  این اباذر این دعا را می 

چ  می جان،  چیزی  طرف  ه  آن  از  چرا  خوانی؟ 

نفر اگر دو  گفتی  با    رفتی؟ گفت: خودت  دارند 
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می  این  هم حرف  به  وای  نشو،  داخل  تو  زنند، 

گو که  می اشخاصی  فلانی  ش  مثلاً  که  دهند، 

در   سیخ  قیامت  در  خدا  است؟  گفته  چطوری 

گوش  در  را  می آتش  مخشان  هایشان  کند، 

خودت  جوشد. ببین، این روایت است؛ گفت:  می

که نگفتی بیا؛ چون که به ]صورت[ دحیه کعبی  

می  گفتنازل  می شود.  که  دعا  آن  خوانی،  : 

و   الأمن  أسئلک  إنی  »اللهم  گفت:  چیست؟ 

مان بکر«؛ خدایا، ایمان من را بکر قرار بده؛  الای

گویی دختر باکره؛ یعنی شیطان به  یک وقت می 

این تصرف نکرده باشد؛ »و التصدیق بنبیک«؛ ما  

را  پیامب پیامبر  اگر  بابا،  کنیم.  تصدیق  را  رت 
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امیرال بودند،  کرده  تصدیق  تصدیق  را  مؤمنین 

 کردند. می

 یا علی 

 (  59)سوره النساء، آیه   .1

 ( 3)سوره المائدة، آیه  ۲٫۱ ۲٫۰  .2
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 اذن الله شدن و ایرادی نبودن شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

  السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة 

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

ین و اهل بیت الحسین و  الحسین و اولاد الحس

 رحمة الله و برکاته  

معنای واقعی »من ذا الذی یشفع الا  
 باذنه« 

»من ذا الذی یشفع الا باذنه« این آیه شریفه،  

این  آیه  روی  خیلی  تسنن  اهل  که  است  ای 

خیلی   است،  درست  خیلی  آیه  دارند.  پافشاری 
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شود؛ اما  صحیح است؛ هر کاری به اذن خدا می 

شیعه هستیم، هم آیات قرآن    ما که به اصطلاح

قبول   را  علی  امیرالمؤمنین  هم  داریم،  قبول  را 

الا   داریم، یشفع  الذی  ذا  »من  این  بیشترمان 

است.   نظرمان  در  تسنن  اهل  مانند  را  باذنه« 

است   اینجوری  که  اشخاصی  از  که  امیدوارم 

شان  تجدید نظر کنند. اهل تسنن همین عقیده 

شود، خلاصه  هست، هر کاری به اجازه خدا می 

می صحبت  این  روی  این خیلی  اگر  ها  کنند. 

شود.  اذن خدا می   کنند، روی اینکه بهصحبت می 

البته این آیه شریفه است، خیلی مهم است؛ »من  

ذا الذی یشفع الا باذنه« هر کاری به اذن خدا  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

620 
 

میمی ما  کاش  اما  الله  شود؛  اذن  فهمیدیم 

از رفقای عزیز من خواهش کرد   چیست؟ یکی 

اما    من کنم؛  صحبت  یوسف  حضرت  به  راجع 

ر  اشاره شد که شما این را بگو. ما هم خلاصه ام 

 کنیم.  را اطاعت می 

می  شما  من  قربان  کنم:  سؤال  شما  از  خواهم 

درس   سال  پنجاه  سال،  هفتاد  که  تو  بروم، 

آوری،  مهندسی خواندی، از جغرافیا هم سر در می 

نمی را  آیه  این  عصاره  تو چرا  از  من    فهمیم. 

کنم بیا یک قدری درس ولایت هم  خواهش می 

بخوانیم؟  کجا  از  ولایت  درس  خب،    بخوان. 

»العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء« باید از  
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این دریچه بخوانی که خدای تبارک و تعالی یک  

کنی. علم ولایت به ما بدهد، داری، کورکوره می 

خواهم از شما سؤال کنم: »من ذا  چرا؟ من می 

فع الا باذنه« به اذن خدا هست، ما هم  الذی یش

! ائمه  قبول داریم، ]اما[ بابا جان! عزیز جان من

طاهرین، دوازده امام، چهارده معصوم خودشان  

اذن الله هستند، خودشان اذن خدا هستند. چرا  

کند  آید معنی میای که اهل تسنن میتو آن آیه 

تأیید می را دنبالش می  را هم  او  به  روی،  کنی. 

م آیات قرآن تمام اشیاء من ناراحت است.  تما

تاد  خواهم از شما سؤال کنم، تو که هفمن می 

سال است درس مهندسی خواندی، دکترا داری،  
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دانم فیزیک خواندی، مگر آصف اجازه  علم نمی

گرفت تخت بلقیس را به چشم هم نزدن حاضر  

کرد؟ کجای آیه قرآن است که اجازه گرفت؟ تو  

اس  کوتاه  فکرت  اینخیلی  شیعه ت  هایشان  ها، 

بفهمی   تا  شو  شیعه  بیا  هستند.  الله  اذن  هم 

 هست یا نه. ما نداریم که آصف  شیعه، اذن الله

اجازه گرفته باشد که به سلیمان گفت چشمت  

می  را حاضر  بلقیس  تخت  نزده  به هم  کنم.  را 

دارم می است. من  الله  اذن  علی  خودش  گویم 

نمی قبول  است،  الله«  ام»اذن  معلوم  کنید،  روز 

ها هم »اذن الله« هستند.  های اینکنم شیعه می
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، با آیه قرآن، با حدیث  خواهد بشودهر جوری می 

 کنم[.  ]ثابت می 

سلمان،   حضرت  پیش  آمدند  که  نداریم  مگر 

می  اگر  این  گفتند:  بیاوریم،  ایمان  ما  خواهی 

دارد می  که  را  نوک  رود و همینشکالهایی  جور 

ند اینجا، بپز به ما بده  کوه هستند، امر کن بیای

این  به  وقت  آن  بشوند  بخوریم،  زنده  بگو  ها 

! حضرت سلمان »اذن الله« است. علی  بروند. بابا

»اذن اللهش« کرده. بابا! حالا نگویید که علی را  

دهد؛ نه، خدا اذن اللهش کرده است. خدا قرار می 

بابا جان! اگر خدای تبارک و تعالی یکی را اذن  

یار خودش را هم ندارد، شما با یک  الله کرد، اخت
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هم   خدا  به  اعتراض  کوچکت  و  الکی  مغز 

را پخته و به این الا آمده این کنی؟ حمی ها ها 

هم   قلوه  یک  داشته،  نگه  را  سرهایشان  داده، 

می  بیرون  آن  از  آتش  دیگ  زیر  آید. گذاشته 

امیرالمومنین آمد برود. گفت: سلمان جان، دیگر  

شم، حالا علی دارد چه  این کار را نکن، گفت: چ 

می می بکند،  بیند؟  هم  را  کار  این  اگر  که  داند 

قبو این نمیها  عده ل  یک  دارند، کنند.  عناد  ای 

ها را آورد خواهند از ما قبول کنند. حالا ایننمی

دانم سرهایشان را گرفت. عین  و خوردند و نمی

این   کرده،  ابراهیم  که  کاری  ابراهیم.  حضرت 

نکرده. کاری  رفتند.  این  کرده،  زدند  جفت  ها 
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نمی  ما  گفتند:  این  درآمدند،  تو  که  دانستیم 

م بلدی، عجب ساحری هستی! حالا  سحرها را ه

داند که گفت: سلمان جان! این  امیرالمومنین می

عصاره  نکن،  را  ]ایمان[  کار  گفت.  را  اش 

 آوردند دیگر. نمی

بابا جان من! عزیز جان من! قربانت بروم! اگر تو  

که آن شتر صالح که از کوه درآمد آن    گوییمی

دا آمد، ]پسر[ مریم هم  درست است، به اذن خ

به اذن خدا آمده. آدم هم به اذن خدا شده، مگر  

می  کار  چه  اما  هستیم.  منکر  که  ما  کنی 

گوید: من در گل آدم هم دست  امیرالمومنین می 

می  کجا،  داشتم. خب،  آدم  بابا!  کرد؟  باور  شود 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

626 
 

آدم روی زمین آمده است. آقا    حالا اولی است که

جور  مهندس، این »اذن الله« شناختن هم همین 

ثل همان »اذن الله« است. خب، این را  است، م

کنی؟ با عقل من و تو  کنی یا نمی هم قبول می 

شود قبول کرد. آخر، قربانتان بروم، ما که  که نمی

خواهم به شما  عقل ولایت نداریم. والله، من نمی

ب  کنم،  نمیجسارت  دینم،  می ه  سوزم. خواهم، 

خب، اگر بخواهی به این کارها فکر کنی، گیجت  

اکرم می کنمی پیامبر  یا  آدم  د.  فرماید که وقتی 

هنوز خلق نشده من نبی بودم. خب، کجا بوده  

شود؟  که نبی بوده؟ مگر این با عقل درست می 

بی  نمی با  درست  درست  عقلی  عقل  با  شود. 
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ولایت؛می یعنی  عقل  باشی    شود.  داشته  اگر 

 شود. درست می 

شود با این عقلی  اگر گفتم با عقل درست نمی

شود،  ن و تو داریم، با عقل من درست نمی که م

شود؟ با عقل ولایت.  اما با چه چیزی درست می 

شود،  اگر تو عقل ولایت داشته باشی درست می 

ما که عقل ولایت نداریم. بیشتر ما هوش داریم.  

می  طور  هوش  خواهد  هر  بیشترمان  بشود. 

داریم؛ به خیالمان عقل داریم. هوش با عقل دو  

گویی؟  ی ولایت. خب، از کجا می تاست. عقل یعن

گوید: ]خدا[ اول ما را از نور خودش به  پیامبر می 
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وجود آورده؛ یعنی اول عقل را خلق کرده است،  

 کند.  عقل ولایت است. تو که ولایتت کورکور می

می  تو  که  الا گویی  حالا  یشفع  الذی  ذا    »من 

شود درست است؛ اما اذن  باذنه« به اذن خدا می 

بفهم را  را    خدا  الله«  »اذن  اصلاً  تو  چیست. 

دانی چیست؛ عین اهل تسنن داری حرف  نمی

کنی. بیا از کنار اهل  زنی و قرآن را معنی میمی

ها را قبول ندارند. تو  تسنن کنار! اهل تسنن این 

 که قبول داری. 

گوید. ببین! خودش  الله نمی  اش اذنیک شیعه 

  کند، اذن الله است؛ علی که هیچ چیز، خلق می 
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کند. کند؛ اما به چه چیزی خلق می پیامبر خلق می 

ببین، حواست این طرف و آن طرف نرود، خدا  

که   کاری  هر  خب،  است.  کرده  اللهش«  »اذن 

بخواهد بکند، اجازه بگیرد؟ این نیست. ببین، باز  

نکنی را »اذن  د. من می کج دهنی  او  گویم خدا 

لله«  تواند؟ حق دارد او را »اذن االله« کرده. آیا می 

نه،   بگو  مرتب  تو  توست؟  با  اختیارش  یا  کند 

می نمی تکرار  دوباره  من  »اذن  شود.  آصف  کنم 

الله« داشت، گفت چشمت را به هم نزنی، تخت  

آورم، آورد. بابا جان من! عزیز جان  بلقیس را می 

قربان این همه من دارم داد  من!  آخر،  بروم!  ت 

این  می به  تفکر  باشید.  داشته  تفکر  زنم، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

630 
 

ست: قربانتان بروم، عزیزان من، من به تمام  معنا

ای گویم، من خصوصی ندارم، یک گوشه شما می 

فهمم؛ آن وقت  بروید فکر کنید، ]بگویید[ من نمی

نمی کردی من  فکر  نشستی  یعنی  وقتی  فهمم؛ 

خدای تبارک و تعالی به تو  یقین کنی، آن وقت  

می  میفهم  وقت  آن  هنوز  دهد،  ما  اما  فهمی؛ 

. این آقای مهندس تا به او بگویی،  »من« داریم

گوید:[ من چندین سال رفتم خارج و درس  ]می 

خواندم. درس پیش چه کسی خواندی؟ پیش  

ها خوانده  ها و کانادایی ها و آمریکایی انگلیسی 

ز  امام  پیش  رفتی  مگر  تو  درس  است.  مان 

سواد است،  گوید فلانی که بی خواندی؟ حالا می 
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کنیم؛  ت. ما غلط میمهندسها را هم به باد گرف 

ها را خواندی، درس  گویم بابا! این درس من می 

 ولایت را هم بخوان.  

 شیعه نباید ایرادی باشد 
آخرالزمان،   پیامبر  از  غیر  به  ]البته[  انبیاء؛  این 

می  نیش  ]ک )مگس  اینکه  نه  بگوید  زند،  سی[ 

می هم  را  آخرالزمان  می پیامبر  چرا  آیند  گوید( 

می  شیعه  یک  ایراد    شوند؟نوکر  اینکه  مال 

داشتند. شیعه نباید ایراد داشته باشد. حرف من  

باشد، درست   ایراد داشته  اگر  این است.  امروز 

من   خدایا  گفته:  خدا  به  آمده  حالا  نیست. 

خواهم علم بیاموزم. درست است؟ من دارم  می
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گویم. تو را به دین و آیین، من را  آیه قرآن می 

که ثارالله و بن    نبینید، تو را به این امام حسین

ثاره هست، من را نبینید؛ اگر من را ببینید فایده  

ندارد. امروز ما یک رفیقی داریم از تهران دو نفر  

گویم:  گفت: دو سال است که می را آورده بود. می

خود این  آقا، بی حاج حسین فلان است. گفتم:  

را آوردی که من را نشانش بدهی. تو برای چه  

بدهی؟   نشانش  حاج  آوردی  کند  رحمت  خدا 

کرده  شیخ عباس را، یک وقت مفاتیحش را گم 

بود، در راه کربلا رفته بود مفاتیح بخرد، یارو بنا  

تعریف   مفاتیح  صاحب  و  مفاتیح  از  بود  کرده 

صاحب    کردن، خیلی تعریف کرده بود. ]گفته بود:
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مفاتیح[ مغز متفکر است، چه چیزی است، قرآن  

مثل قرآن است،  به پیامبر نازل شده است، این  

بنا کرده بود تعریف کردن. مفاتیح را گران گفته  

گویی،  بود. حاج شیخ عباس گفته بود اینکه می 

من هستم. گفته بود تو را به همان صاحب این  

زود  کتاب، تو هستی؟ گفته بود: بله. گفته بود  

خرد. برای  در رو که کسی مفاتیح را از من نمی

حالا آقا جان،    دهی.آیی من را نشان میچه می 

خری؛ باید من  اگر تو من را ببینی، حرفها را نمی

را نبینی ]تا[ بروی در حرفها خرد شوی، بروی از  

 امام زمان مدد بخواهی.  
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خواهم علم بیاموزم.  عزیز من! حالا گفته من می

کنم توجه بفرمایید. حالا رفته پیش  خواهش می 

ت  دانید. یک وق ر از من می دانید، بهتخضر. می 

گویم  فهمد. من نمی داند و نمیآدم مطلب را می 

نمی  میشما  غلط  شما  فهمید،  بگویم  کنم 

فهمید. خب، آمده است و کشتی سوار شده  نمی

کند. دادش در  آید کشتی را سوراخ می است، می 

کنی. حالا از  ی را سوراخ می آید که چرا کشتمی

کشتی آمده پایین آن موقع لباس اسلام معلوم  

جور شدیم. ما با انگلیسها و  الا همه یک بود، )ح 

اسلام   لباس  موقع  آن  شدیم.  یکی  آمریکاییها 

ها را مسخره کردند، چیزی به  معلوم بود.( این 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

635 
 

ها نفروختند. گفت: بیا دیوار بکشیم. گفت:  این

ا چیزی نفروختند. ببین، موسی  ها به مآخر، این 

کند که کند؟ دارد این کار را می دارد چه کار می 

گر یکی توهین به یک شیعه کرد، توهین به یک  ا

راه بیندازی؛ چون   را  مسلمان کرد، نباید کارش 

که ]اگر[ توهین ]کنی[، انگار خانه خدا را خراب  

موسی  کرده  بود،  حرف  این  توی  موسی  ای. 

: این توهین به ما کرده  حدش این است. گفت

است. گفت: نه بیا دیوار بکشیم، دیوار کشیدند. 

ک بچه را هم کشت. داد موسی درآمد. رفت زد ی

می  می بچه  نفس  قتل  تو  کشی.  گفت:  کنی؟ 

کردم،   ایراد  من  دفعه  سه  اگر  کردی،  قرارداد 
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سوراخ   که  کشتی  آن  شود.  متارکه  ما  میانجی 

ک  بود،  یتیم  بچه  تا  چند  مال  را  شتی کردم،  ها 

آب  می دیدند  آمدند  کردم.  سوراخ  من  گرفتند. 

را ن افتاده است، آن  از آن[  تویش  گرفتند؛ ]بعد 

اش را کوفتند.  آبهایش را بیرون ریختند و تخته 

زیرش   گنجی  که کشیدیم، یک  آن دیواری هم 

های یتیم بود، مال پشت دیگری  بود، مال بچه 

بچه  برای  هم  خدا  کرد بود،  ذخیره  یتیم  ه  های 

آن طرف می  و  این طرف  ببین،  بود. کجا  زنی؟ 

های یتیم  چه کند؟ طلا را برای بخدا دارد چه می 

زیر خاک نگه داشته است. کجا این طرف و آن  

زنی؟ چرا ما خداشناس نیستیم؟ خیلی  طرف می 
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بچه  این  کافِر  خب.  خودش  کشتم،  که  هم  ای 

بود. پدر و   بود، یک دانه بود، یگانه پسر  شده 

ها هم کافِر  خواستند. اینلی او را می مادرش خی 

را می نفر  دو  کشتم،  را  کافری  یک  شدند. 

 گذاشتم کافِر شوند.  ن

حالا   پیامبر  این  بروم!  قربانتان  من!  جان  عزیز 

باید نوکر تو بشود. اما تو چه کسی هستی؟ تو  

که ایرادی نیستی. شیعه باید ایراد نکند. چرا؟ از  

داشته باشد که  گویی؟ شیعه باید یقین  کجا می 

ائمه   یعنی  زمان؛  امام  یعنی  اولیائش؛  این 

می که  کارها  این  نمیطاهرین  ما  فهمیم.  کنند 

شیعه باید به آنجا برسد. این آقا که پیش امام  
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کند یابن رسول الله، من به  صادق آمد، عرض می

جایی رسیدم اناری از درخت بچینم، یا سیبی از  

است  حرام  نصفش  بگویی  بچینم،  آن  درخت   ،

خورم. اندازم و نصف حلال را می نصف را دور می 

باشد. حا اینجوری  باید  اگر یک شیعه  شیعه  لا 

اینطوری شد، انبیاء باید نوکر این باشند، نوکر چه  

نوکر   بشوند،  معرفتش  نوکر  بشوند؟  چیزش 

ولایتش بشوند. بنده که چیزی نیستم، من که  

بالا می  ابعاد شیعه  اینقدر  که    رودلیاقت ندارم، 

یک عصمت الله، باید بیاید نوکر تو بشود. چرا  

نمی تایما  صد  یکی،  نه  باید این   فهمیم؟  ها 

بیاید نوکر تو بشود. نوکر چه چیزی بشود؟ نوکر  
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ولایتت بشود، نوکر »معرفت الله« تو بشود که  

به علی داری، به زهرا داری، به این دوازده امام،  

ین نبی  چهارده معصوم داری. حالا اگر یک همچن 

می  شد،  اینطوری  حرف  که  خیلی  شیعه.  شود 

می  خواهش  من  است.  خدلطیف  از  ا  کنم 

والله،   کند.  پیدا  پرورش  قلب شما  در  بخواهید 

گفت:   زاده  بنده  بودم،  نشسته  اینجا  من  بالله، 

فهمم.  گویی؟ گفتم: من نمی حالا چه چیزی می 

فهمم. فقط گفتم:  راست راستی، به او گفتم نمی

ها را زیاد کن. رزق به من  ان، رزق این یا امام زم

ت است،  بده، به اینها بدهم. یا امام حسین، تولد

زیاد کن. من، بدبخت  رزق این را در ولایت  ها 
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را خبر داشته   باطن من  اگر  هستم. والله! شما 

باشید، شاید هیچ کدام از شما اینجا نیایید. من  

خیلی صدرم پایین است. من با همه این حرفها  

 گوید: زنم، شبی برای خودم دارم. می ی که م

 آسمان رود و کار آفتاب کندبه   به ذره گر نظر لطف بو تراب کند

چه   شما  بتابد،  مملکتها  به  باید  شیعه  یک 

 گویید؟ ]باید[ نورش به کرات بتابد .  می

شود؟ ابراهیم  خب حالا ایرادی نیست، چطور می 

میمی ابراهیم  حضرت  خدایا  شود،  خب،  شود. 

اش این است  کنی؟ عوامانه این را چطور زنده می 

مرغهای  را  نصفش  طرف،  این  بود  افتاده    که 
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خوردند نصفش را حیوانات دریا. گفت:  بیابان می 

کنی؟ خدا گفت: مگر به ما اعتقاد  چطور زنده می 

خواهم علمم  خواهم بدانم، می ؟ گفت: می نداری 

ر،  زیاد شود. یا ابراهیم، حالا برو سه تا مرغ بگی 

ها را ببر، سرشان را بکوب تا مثل گوشت  سر این

ها بگذار  له ها را برو توی قکرده بشود. این چرخ 

و صدا بزن. صدا زد. یک مقدار از این آمد و مرغ  

کن، این  گوید بشد و پرید. ببین، دارد به او می 

نمی  الله«  »اذن  گفت:  دیگر  هم  علی  به  گوید. 

ه دوازده  بکن. به امام حسین هم گفت: بکن. ب 

امام هم گفت: بکن. به زهرای عزیز هم گفت:  

الله »اذن  مرتب  بزن،  حرف  مرتب  بگو!  بکن.   »
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آخر، »اذن الله« بگو؛ اما »اذن الله« را هم بفهم. 

شی تازه  حالا  حالا شیعه شد،  چه شد؟  عه  حالا 

شد. دیگر اعتراض هم نکرد. حرف من سر این  

نازل  است. حالا به کجا رسیده؟ حالا که جبرئیل  

گوید یکی از مخلوق خدا بنده خدا  شده که می 

را ندارد.  شد، ببین، چقدر آمادگی دارد. چون و چ 

بروم  می من  که  کیست  جبرئیل،  اخا  یا  گوید: 

اعجاز   العزم که  پیامبر اولی  نوکرش بشوم. یک 

کند نشانم بده  رد، دارد التماس به جبرئیل می دا

عه  شود؟ شیکه بروم نوکرش بشوم. حالا چه می 

آیه  می تا  چند  من  بروم،  قربانتان  ببین،  شود. 

ح که  خودم  از  من  گفتم،  شما  برای  رف  قرآن 
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ایراد  نمی باید  باشیم،  شیعه  بخواهیم  اگر  زنم، 

کردم:   عرض  شما  خدمت  هم  آنجا  نکنیم. 

ل البیت« سلمان جزء اهل بیت  »سلمان منا اه

است. یک آن، نه خیلی، یک آن، یک ذرات، هر  

می  کو چه  این  خواهی  گفت:  کرد،  فکر  تا  چک، 

کسی که طناب گردنش است، تمام قدرت زمین  

است،   دستش  آسمان  اینطوری  و  چرا  ]پس 

نباید   شیعه  ببین،  شد.  زخم  اینجایش  است؟[ 

مینان  توی این فکرها برود؛ یعنی شیعه اینقدر اط

 به امامش داشته باشد، خدا بداند. 

کنار   را  کنار رفت؟ چرا موسی  خب، چرا موسی 

جور هستیم. آقا جان من! اگر  ؟ ما هم همین زد
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آیی به امام زمانت  ن ابعاد را داشته باشی، میای

کنی. تو ایرادی هستی. حالا ببینید ایراد  ایراد می

گویم تفکر داشته  چقدر بد است. من وقتی می

خودت  ب زمان  امام  به  یعنی  است؛  این  اشید 

تو  می عقل  یعنی  است؛  بالاتر  من  فکر  گویی: 

گویی. رسد. توی ابعاد حرفها، داری این را می نمی

سوراخ    گوید: تو چرا کشتی رااگر موسی به او می 

کردی، چرا دیوار کشیدی، چرا بچه را کشتی، مال  

خواهش   جان!  آقا  ببین،  است.  موسی  خود 

گویم،  کرش را بکنید ببینید من چه می کنم ف می

پیامبر   که  موسی  خود  است.  موسی  خود  مال 

باید به    است،  چرا؟  نکند،  سوراخ  را  کشتی 
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وظیفه  این  ندارد.  خبر  که  ابعادش  است  اش 

نکند. اگر کشتی را سوراخ کند،  کشتی را سوراخ  

را می  اگر آن دیوار  را بدهد.  تاوانش  گوید باید 

کسی که منافق است،  نکش، برای خودش است.  

می  اذیت  را  شیعه  یک  اصطلاح  یک  به  کند، 

می  اذیت  را  ]را مسلمان  داد[   کند،  یاری  نباید 

گوید: اگر یک ذره آب توی قلمدان او بریزی،  می

م را  این  که  زمانی  گناه  ی تا  تو  پای  نویسد 

نویسند. این مال خود موسی است. اگر بچه  می

یا تاوان    را بکشد، موسی برای خودش است، باید

خونش را بدهد، یا رضایت حاصل کند، یا کشته  

ما   است.  موسی  خود  مال  این  اینقدر  شود، 
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مال   که  حرفها  این  است،  کوچک  ابعادمان 

می  پیاده  امام  روی  است،  ف  کنیم. حر خودمان 

من این است. دیدی را که خودمان داریم، روی  

می  پیاده  اینجوری  امام  ما  که  است  این  کنیم؛ 

نمیشویم.  می چیز  سرگردان  هیچ  فهمیم. 

شویم. آقا جان من! تو که هفتاد سال است  می

اندی، تو که هفتاد است دکترا  درس مهندسی خو

داری، تو که علم فیزیک خواندی، علم ولایت هم  

 امامت را اینجوری قبول نداری، حالا  بخوان. حالا 

می  آمدم  همه من  حرفها  این  مال  گویم  اش 

کشیعه  تو  هست.  را  هایشان  امام  معرفت  ه 

شیعه  معرفت  بگذار  هم  نداری،  را  هایشان 
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هایشان هست.  ها مال شیعه نداشته باشی، این 

اگر »اذن الله« گفته، امام خود »اذن الله« است.  

اش ت، اجازه دارد شیعه حالا خود »اذن الله« اس 

هم »اذن الله« بشود. هر که حرف دارد به خود  

وارد نیست.  کس توی این حرفها  من بزند. همه 

 به خودم بگویید که جواب بدهم.  

باران   رفتند  همه  که  سجاد  حضرت  غلام  این 

  آید، امد، حالا از توی اسطبل حضرت سجاد مینی

این هم اتصال است. این آمد تا دستهایش را  

بلند کرد، تمام بیابان پر از آب شد. »اذن الله«  

گرفت. گفت: ای ابرها، ای آسمان، به اذن خدا  

آقایش  ببارید اربابش،  است.  الله  اذن  بابا!  نه  ؟ 
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امام سجاد، »اذن الله« است، این را هم »اذن  

بخوان   نماز  برو  غلام،  گفت:  است.  کرده  الله« 

،  باران بیاید. کجایی؟ پس کسی کج دهنی نکند 

ما »اذن الله« را قبول داریم. اما »اذن الله« اهل  

می  داریم!  قبول  را  به  تسننی  کاری  همه  گویند 

ها را  زنند. این شود، ائمه را کنار می ن خدا می اذ

مان داریم  دانند. ما هم توی حرفهایهیچ کاره می 

دانیم. من حرف را خوب  ها را هیچ کاره می این

بزند،  می حرفی  یکی  من  را  فهمیم.  مغزش 

داده.  می من  به  را  این  خدا  یعنی  فهمم؛ 

این  همین داده،  من  به  را  الله«  »اذن  که  طور 

هم خدا به من داده است. ائمه طاهرین    شعور را
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می  حرف  دارد  که  آدمی  این  که  به دادند  زند 

زند  شیعه است، روی »اذن الله« حرف می حساب  

 کند. ها را هیچ کاره می اما این 

اگر شما رفیقی بگیری که تو را یاد خدا  
دهد که  بیندازد، خدا قصری به تو می 

خلق اولین و آخرین را بخواهی جا  
 جا داری   بدهی، 

به امید خدا می یک جمله  خواهم  ای دیگر هم 

خیلی هم  را  این  که  بگویم  شما  تویش    برای 

صادق،   امام  خدمت  آمده  شخصی  ماندیم. 

می می من  باگوید:  شما  خدمت  یستم،  خواهم 

می می جایی  یک  وقت  یک  من  خواهم  گوید 
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بگیر. یک   را  الاغ من  بروم، شما دهنه اسب و 

راسانی آمد آنجا،  چند وقت رفت. یک شخص خ

ها دوتایی که در توس بودند،  مجاور بشود، این 

یلی عظیم داشت،  این شخص طوسی یک باغ خ

این   به  آمد  خانه خیلی خوب هم داشت.  یک 

را به من الاغ  این  این    شخص گفت: سر  بده، 

را به   را به من بده، من آن باغ و خانه  سمت 

می  میشما  هم  الان  بنویسد.  دهم.  امام  گویم 

ن آمد فکرش کوتاه بود، گفت: یابن رسول الله،  ای

دار کنیم، شما حرفی  ترقی  بخواهیم  ما  ید،  اگر 

این  خراسانی  این  می گفت:  گفت:  جوری  گوید. 

ا بیاورد، حضرت  را  خراسانی  رفت  این  را  نه،  و 
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صدا زد. گفت: بیا. گفت: تو چند وقت پیش ما  

بودی، به ما حق پیدا کردی. این نوکری ما کمتر  

که    چیزی  چیزی  آن  از  بدهد،  تو  به  خدا  که 

کند ]ثوابش بالاتر  زند، تا غروب میخورشید می 

می است دوم  یک،  این  یک  [.  اگر شما  فرماید: 

  رفیقی بگیری تو را یاد خدا بیندازد، یک قصر به 

دهد، خلق اولین و آخرین را بخواهی جا  تو می 

 بدهی، جا داری.  

ز آنجا که  گوید این نوکری من ا اینکه به شما می 

می  طلوع  میخورشید  غروب  تا  ]ثواب  کند  کند 

ا تا آنجا که  خورد؟ شم دارد[، به چه درد تو می 

خورد؛ یعنی الان بگویند  دید داری به دردت می 
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از الزمان  ]میدان[ صاحب  که    تا  آنجا  تو،  برای 

را   بخواهی یک جایی  که  نیستی  محتاج  دیگر 

]مید تا  اینجا  از  خدا  بگویی  بدهی،  ان[  اجاره 

صاحب الزمان به من داده، یک قدرش را میدان  

ارخانه  کنم و یک ک کنم یک قدرش را دکان میمی

احتیاجم  می رفع  برای  را  قدرش  یک  و  کنم 

چه کار  کارم. آنجا که احتیاج نداری. پس ما  می

کنیم؟ از کجا این مطلب را بفهمیم. من احتیاج  

هست،   من  دید  موقع  که  هم  آنجا  از  ندارم، 

لذت  خوامی هست،  دیدم  که  آنجا  تا  من  هم. 

ام صد متر است. خب، این  برم. من الان خانه می

بشود پانصد متر، بشود هزار متر، بشود دو  خانه  
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هزار متر، من دو هزار متری هم ممکن است یک  

استفاده  گ این  از  بسازم،  استخری  کنم،  ردشی 

کند زند، تا غروب می کنم، از آنجا که خورشید می

نتی چه  میبه  من  مغز  جه  با  ما  رسد؟ 

ها را بفهمیم. مگر  خواهیم اینمان می گنجشکی 

ها حرفی بزنیم. این حرفها را  شود به بعضی می

باید از »العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء«  

تو   تو  به  معلم  بخوانی.  ولایت  درس  بفهماند. 

باشد،   حسین  امام  باشد،  زمان  امام  آقا  باید 

باشد.قر عزیز  دارد میزهرای  »یعلمکم  آن  گوید: 

این  این  الله«؛  پیش  باید  ما  هستند.  معلم  ها 

بخمعلم  درس  می ها  گیج  خب،  شویم.  وانیم. 
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پس خدا کار بیهوده کرد؟ از اینجا که خورشید  

دهد! خب، بابا  کند به تو می می زند تا غروب  می

همین نیستی.  این  تو  در  جان،  ولایت  که  جور 

تو   دارد،  تصرف  خلقت  پیدا  تمام  تصرف  هم 

شوی، این برای تو کم  کنی، تو »اذن الله« می می

زند تا جایی  شید می هم هست. از اینجا که خور

کند برای تو کم هم هست، جایی که غروب می 

مغزمان چطور این را  بیشتری هم داری. با این  

 بفهمیم؟  

می  مزاح  نفر  یک  رفقا  از  نفر  یک  قول  کرد. به 

مام زمان همیشه دل  خب، انشاء الله که باطن ا 

نور   از  را  رفقایش  و  را  بیتش  اهل  و  خودش 
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د لله شاد است،  ولایت شاد کند، همیشه الحم

گفت: یک حوریه چند متر جلویش را ببیند  می

کجایش هر  گفتم:  را؟  عقبش  می   یا  خواهی  را 

ببین. گفتم: بابا جان این الان برای تو زیاد است،  

ا یا یک  خب تو الان قد تو یک متر و هشتاد ت

دانم  متر و نود تا است، تو یک حوریه که نمی

است متر  هزار  یا  است  متر  هزار  را    صد 

خواهی؛ اما آنجا به آن احتیاج داری، قربانت  نمی

جا که خورشید  بروم، آقا جان من، وقتی که از آن

میمی غروب  که  آنجا  تا  توست،  زند،  مال  کند 

کوچک  حوریه هم باید اینقدر بزرگ باشد. حالا تو  

هستی، یک حوریه کوچک به تو بدهد! به قدر  
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تو می  به  ازعقلت  باشی  تو  تا دیگر  این    دهد. 

ات  حرفها نزنی. هر چه عقلت زیاد باشد، حوریه 

کن. اگر  هم قدش بلند است. بیا توی عقل کار  

 خواهی، بیا کار کن. حوریه هم می 

شود؟ بابا جان من! عزیز جان  خب، این چه می 

تک دوباره  می من!  خودش  رار  شیعه  یک  کنم، 

می  الله«  آسمان  »اذن  به  دارد،  تصرف  شود، 

جور ماندیم. خدا رحمت  ن تصرف دارد. ما همی 

را، می تهرانی  عباس  گفت: یک  کند حاج شیخ 

لق اولین تا آخرین دعوت  دهد، خقصر به تو می 

کنی، قاشق و چنگالش را هم داری. بابا جان من،  

ای است که  ل شیعه کنم، این مادوباره تکرار می 
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شیعه  نباشد.  اگر  ایرادی  باشد،  ایرادی  که  ای 

لله هم باشد، او را کنار  پیامبر هم باشد، عصمت ا 

زند. همین سان که موسی را کنار زد، کنارت  می

ایراد  می ائمه،  زند.  کن  یقین  کن.  یقین  نکن، 

»اذن الله« هستند. به اذن خودشان همه کاری  

منمی وظیفه  بکنند.  مطیع    توانند  چیست؟ 

گوید »السلام علیک یا  باش. چرا امام زمان می 

سوله« پدر و مادرم به  عبد الصالح، المطیع لله و ر 

می  داد  چرا  حالا  در  قربانت،  را  من  داد  زنی؟ 

ع است، به کار امام کار ندارد،  آوری. ببین، مطیمی

اش کرده  داند، خدا او را خدایی امام را خدا می

الله« کرده است. به جایی   است. خدا او را »اذن
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گوید: پدر و مادرم به  رسد که امام زمان می می

باز   دیگر.  قربانت.  است  بس  کن!  فضولی  هم 

جلوی خودت را بگیر. مطیع باش. تو اگر به بچه  

قربانت بچه    بگویی  بشوم،  فدایت  بروم، 

می  هم  خوشحال  بچه  یک  قدر  به  تو  شود. 

راهش  نیستی که امام زمان بگوید فدایت شوم.  

چیست؟ راهش این است که )ببخشید من یک  

این  وقت جوش می  راهش  نکن،  کنم( فضولی 

که ایراد نکن، راهش این است که تسلیم  است  

النبی، یا   باش. »ان الله و ملائکته یصلون علی 

تسلیما«  ا سلموا  و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  یها 

می که  صلواتی  آن  بودند.  یک  تسلیم  گوید 
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چهاردانه از  باید    اش  است،  بالاتر  سال  هزار 

تسلیم نبی باشی، والله! ما تسلیم نیستیم. من  

ما را ناراحت کنم. ما برخی وقتها  خواهم شنمی

 هستیم، برخی وقتها نیستیم.  

اگر یک فشاری به شما آمد به کون و  
 مکان بد نگویید، راضی باشید 

فردا تولد آقا امام حسین است؛ چند کلام هم از  

بگوییم.   نمیاین  عقلمان  جان!  والله،  بابا  رسد. 

طوری حرف بزنم. به دینم،  اگر من بخواهم این 

هم یک جوری حرف بزنم که یک قدر نرم  خوامی

جوش   است،  زبر  زبانم  کنم؟  چه  خب،  باشد، 

زب می آینده کنم،  ما  است.  زبر  را  انم  مان 
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رضا  نمی صفت  باشیم،  تسلیم  باید  ما  فهمیم، 

الان دوبا باشیم. من  را نشانتان  داشته  ره یکی 

دهم. حالا این فطرس وقتی که توی جنگل  می

سال در جنگل افتاده    افتاده، روایت داریم سیصد 

نمی ور  است،  تسلیم  قلبش  است،  در  زند، 

ممی خواسته  خدا  خب،  بیفتم،  گوید:  اینجا  ن 

خواهد او را رشد دهد. ببین،  افتادم؛ اما خدا می 

یم شما  گوگویم؟ من وقتی میمن دارم چه می 

دارم   من  باشید،  راضی  نزنید،  حرف  کنید،  صبر 

بگویید چط مدرک می من  به  اگر  من  گویم.  ور، 

گویم. حالا که چطور نگفتید، من  مدرکش را می 

می  را  اینجامدرکش  سال  سیصد  افتاده    گویم. 
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می  ملائکه  می است،  نگاه  می آیند  گویند: کنند، 

به   این  که  کار کرده؟ چطور شد  یعنی چه  این 

همین غض دارند  افتاد؟  خدا  اینجور،  ب  جور، 

می  نگاه  به  اینجور  است  راضی  هم  این  کنند، 

خدا. حالا مثل شنبه، آقا امام حسین به    رضای

عزیز جان من، خدا  دنیا می  بابا جان من،  آید. 

بین نیستیم. ما یک تب  بین است، ما آینده آینده 

آید. بابا، تب کردی، امروز  کنیم دادمان در می می

شدی  ات بنشینی، ماشینت را سوار می ید خانه با

  کشتی؛ خدا یک تب به تو رفتی، یکی را می می

نمی ما  اینکه  بنشینی.  خانه  امروز  فهمیم  داده، 

ور می  مرتب  است،  داده  تب  به من  یم.  زنچرا 
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می  داری  پنچر  الان  ماشینت  مرتبه  یک  روی 

اقبال نداشتیم، فلانی چطور  شود، می می گویی: 

بابا ساعت  کرد.  نیم  شود،  پنچر  اینجا  باید   ،

 بایستی به کسی نزنی. خدا بلد است. 

آمده، فطرس  آسممی   حالا  در  شده  بیند  باز  ان 

شوند. جبرئیل،  است، ملائکه مقرب دارند نازل می 

شوند.  میکائیل، اسرافیل، مقربین ملائکه نازل می 

روید؟ خدا یک اولاد به پیامبر داده است،  کجا می

ویم، مبارک باد بگوییم، تهنیت هم  رما آنجا می 

بگوییم. ]گفت:[ من را ببرید. جبرئیل او را روی  

این ملک    بالش الله،  یا رسول  آورد.  و  گذاشت 

است، سیصد سال است در جنگل افتاده است،  
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الش سوخته است. پیامبر اینجا »باذن الله«  پر و ب

به   را  ]بالهایت  برو  خدا  اذن  به  گفت:  گرفت؟ 

امام ح  نمی گهواره  ما  فهمیم؟  سین[ بمال؟ چرا 

خود پیامبر »اذن الله« است. گفت: خودت را به  

ام می گهواره  نفر  یک  بمال.  حسین  گفت:  ام 

که   است  خودش  بچه  مثل  خیالش  به  قنداقه، 

ت کاری کند! آره، تو بمیری،  توی قنداقش کثاف 

قنداقش کردند! ]گفت:[ برو خودت را به گهواره  

آمد، به آسمان پرش  بمال. تا مالید پرهایش در 

کرد؛ ]گفت:[ کیست مثل من، آزادکرده حسین؟  

انداخته که به درجه  سیصد سال او را در جنگل  

برسد. قربانتان بروم، عزیز من، اگر یک فشاری  
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بد نگویید. حواستان جمع  آمد، به کون و مکان  

خواهد.  باشد، راضی باشید، خدا بد شما را نمی 

می  که  خدایی  توهیک  اگر  یک  گوید:  به  ین 

کردی،   خراب  را  خدا  خانه  انگار  کردی،  مؤمن 

به یک    آجرهایش را شکستی، آن وقت خود خدا 

می  توهین  نمیمؤمن  ما  نه،  حالا  کند؟  فهمیم. 

می  درآمده،  شغل  پرهایش  حالا  هم  پرد، 

امام  می خواهد. ندا آمد: ای ملک، تو سلام به 

]امام حسین[   این  جان،  بابا  برسان.  را  حسین 

شفا امام  اول  زمین،  روی  آمده  که  است  عتش 

کند. چرا ما  حسین تا آسمان را دارد شفاعت می 

 یستیم؟  متوجه ن
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همین آدم حالا که ترک اولی کرده است، بعد از  

شود یا  چهل سال که گریه کرده، حالا اشاره می 

ها قسم  آدم! نگاه کن رو به آسمان من را به این 

ریز  بده. نورهایی می  ریز هم  بیند، یک نورهای 

این می ]پرسید:[  هستند؟  بیند.  کسانی  چه  ها 

هستند. این  ها دوازده امام، چهارده معصوم  این

این  چیست؟  کوچک  شیعه نورهای  های ها 

یم، آنجا  طور که اینجا وصلها هستند. )همین این

هم وصلیم( خب، این کیست؟ به زبان عبری،  

بهتر می دانید. این محمد است، شما مهندسها 

به حق محمد، خدایا به حق علی، خدایا  خدایا  

به حق فاطمه، خدایا به حق حسن، تا گفت به  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

666 
 

ن! گفت: خدایا دلم شکست. گفت: یا  حق حسی 

را   او  کربلا  در صحرای  است،  این حسین  آدم! 

خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را،  کشند.  می

کند، بدنش ترک، ترک  گفت: چنان تشنگی اثر می 

را به حسین ببخش.    شود. گفت: خدایا، منمی

اولی  به  ترک  پدرش  اولی  ترک  شد.  قبول  اش 

کج ما  شد.  قبول  پسرش  در  واسطه  بابا،  اییم؟ 

اش ظاهر خلاف کرده است، باید به توسط بچه 

گوید  لا یک نفر میآمرزیده شود. ما کجاییم؟ حا

 دانست!  ]امام حسین، جریان شهادتش را[ نمی 

ها که  ن های مصنوعی، اییک سعادتی از ما شیعه 

ما   که  شده  گرفته  داریم،  محبت  قدری  یک 
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می نمی چرا  کشت فهمیم.  حسین  امام  ی  گویند 

نجات است؟ شما خیال نکنید من این شعر و  

خدا  فهمم فایده ندارد.  معرها را بلد نیستم، می 

گفت اگر آن  رحمت کند حاج شیخ عباس را، می 

که حرف می  این  کسی  درد  به  این  بفهمد  زند، 

رد و چیز دیگری بگوید، مورد لعنت  خو مردم می

خواهم مورد لعنت خدا نباشم.  خداست؛ من می 

خی وقت  را  یک  چیزها  این  من  نکنید  ال 

دانم. خدا یک اندازه آن را به من داده است؛  نمی

می  یک  خوااما  نباشم.  خدا  لعنت  مورد  هم 

خدمت   امروز  است.  شده  گرفته  ما  از  توفیقی 

این جمله را گفتم،  یکی از رفقای عزیز بودیم، من  
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روضه  بودند،  مرزوق  حاج  و  اشرف  در  حاج  ای 

قهوه  یک  داشتند،  چایی    چیتهران  بود، 

میمی پول  اما  وقت  ریخت؛  آن  گرفت. 

نفت می چی قهوه  بودیم،  ما سابق  شتند،  گذاها، 

کردند. گذاشتند، همه چیز را حاضر می زغال می 

گذاشتند. این قوطی در قهوه  یک قوطی هم می 

نبود. یک کبریت از توی جیبش درآورد، زد  خانه  

آخر   یا  آخر محرم  و نفت ریخت و روشن شد. 

ش  را  دهه  همه  دارد  زهراست،  حضرت  دید  د، 

]حضرت  نویسی می اسم  رؤیا دید.  عالم  در  کند، 

فت: همه مجلس را گفتید. ]ملک[ گفت:  زهرا[ گ

بله. گفت یک چیز را جای گذاشتید. گفت: چه  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

669 
 

قهو آن  گفت:  را.  داد.  ه چیزی  کبریت  یک  چی 

نویسد.  ببین، یک کبریت را دارد حضرت زهرا می

فته شده است، یک کبریت  خیلی توفیق از ما گر

 نویسد.  را می 

قدیم می  زمان  به  خب،  این مساجد  که  دیدید 

کشتند، خدا مادر ما  اصطلاح دو تا گوسفند می

دادند، نان  دادند، نمک می را بیامرزد، زردچوبه می 

ومی می می   پختند  هیزم  یکی  این دادند.  داد. 

کردند. یک ذره  عزاخانه امام حسین را درست می 

خورد، اگر مریض بود و درد  آبگوشت می   از این

داشت، خوب می  و سرطان  داشت  به  دل  شد. 

امام   را میعشق  آن  به  حسین  این هم  و  داد 
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می شفا  حسین  امام  چطور  عشق  ما  گرفت. 

عب  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  را،  شدیم؟  اس 

یک   کرد.  معنا  دهه  یک  را  الکرسی  آیة  همین 

که می گریه می حسین  ند. کردگفت همه مردم 

مسجدها بیشترشان حصیر بود. من یادم هست  

هم   روی  پول  بود.  حصیر  بودیم،  که  مسجدی 

اما یک  گذ انداختیم؛  زیلو خریدیم،  اشتیم، یک 

خانه   مثل  مسجد،  این  داشت.  معنویت  دنیا 

مثل کل سیاه. کل سیاه را،    حضرت زهرا بود، نه

بهایی  کردند. هر چه میحالا  خواهم  ها درست 

دهنم   از  میمی نگویم  مردم  خب،  آمدند.  آید. 

می  آنجا  وقتی  را  اصلاً  خدا  خانه  بوی  رفتی، 
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شنیدی، توفیق از ما  زهرا را می  شنیدی، بویمی

 گرفته شده است.  

کند، تو خوش  اگر زنت بداخلاقی می 
 اخلاقی کن 

گوید آقا امام حسین سفینه نجات است  یاگر م

از اول سفینه بوده است، تا آخر هم که در دنیا  

کرد، امر ر ظاهر اجزای بدنش بود، نصیحت می د

کرد، مگر سر امام حسین نیست  به معروف می 

گوید: »أعجبت ان اصحاب الکهف و الرقیم  ه می ک

باید   بابا، یک شیعه هم  آیاتنا عجبا«  کانوا من 

هایت را بچین دور هم، با هم  اشد. بچه اینجور ب

منیت   به  راجع  دارم  نوار  یک  من  بزنید.  حرف 
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چطور  صحبت   کنار.  بگذار  را  ات  »من«  کردم. 

زنت  می به  سلام  یک  آمدی  که  خانه  در  شود 

رود؟ چه چیزی  رود، دینت می یتت می بکنی؟ ولا

می  تو  می از  تکبرت  فقط  یک  رود؟  خب،  رود. 

بک زنت  به  سلام  یک  خدا  دفعه  بنده  این  ن. 

خواهد کار کند، تو هم پاشو کار کن. با هم  می

 شید. صفا کنید، وفا داشته با

خواهم بگویم، خیلی برایم مشکل است  من نمی

بگویم. من یک وقت یک تلفن زدم یک جایی،  

یک دوستی داشتم، ]با تلفن از خانم او[ سراغ  

گرفتم. یک حرفی زده است اصلاً من را زیر و رو  

است. من به آن آقا هم نگفتم و به او هم  کرده 
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گویم. من خیلی مشکلم هست یک تلفن به  نمی

خواستم بزنم، به  انواده بزنم. تا حتی مییک خ 

علی گفتم تو بزن. خیلی مشکل است؛ اما ایشان  

خواهد مسافرت  یک حرفی زد. گفت: ایشان می 

خواهم با او بروم. دلیلش این برود، من هم می 

ان طوری شد، من هم بشوم. من  است: اگر ایش

نمی را  زندگی  دیگر  ایشان  از  خدا  بعد  خواهم. 

ها  ام گرفت. گفتم: خدایا، این ریه داند من گمی

ها را زیاد کن.  را به هم ببخش. خدایا، وفای این

تم توی لیلا. حالا که امام حسین کشته شد،  رف

امام   قبر  سر  نرفت.  سایه  در  نرفت،  خانه  دیگر 

دهد. من که  دم این بوی او را می حسین بود. دی
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گفتم: یک  نمی بزنم.  با زن مردم حرف  خواهم 

گویم قدر  تخاره کنم، به همسرش می وقت اگر اس

اینجور می  او دارد  را بدان.  گوید، من  این زنت 

زند  کنم. حالا فلان آقا هم تلفن می گریه می دارم  

می  زن حرف  یک  میبا  دارد  او  من  زند.  گوید، 

گریه م لیلا.  ی دارم  توی قضایای  رفتم  کنم. من 

می  اینطور  بروی،  ولایت  در  اگر  شوی.  ببین، 

بینی. صدایی،  بینی، زنی را نمیا نمینامحرمی ر

ندارد.   تو  پیش  نوا  چیزی  هیچ  نیست.  چیزی 

وزر و وبال است. نرسیدید ببینید من  اش  همه

 گویم.  سوزم و میگویم؟ می چه می 
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لا زنت بداخلاقی  بابا جان من، قربانت بروم، حا

اخلاقی کن، تو او را بگیر. حالا  کند، تو خوش می

د کردی،  کار  رفتی  یک  تو  آوردی،  شاهی  و سه 

مقدار نان و گوشت هم آوردی، یک مقدار چیز  

می آوردی،  افهم  زن  اده خواهی  این  به  را  ات 

گوید که اگر رفتی کار  بیچاره بکنی. چرا به تو می 

کردی، تو داری جهاد  ات کار  کردی، برای زن و بچه 

کنی و جزء شهدا هستی. شهدا خیلی ابعاد  می

این  داری  تو  خب،  بداخلاقی    دارند.  یک  به  را 

فهمم داری تو چه  فروشی. بابا جان، من میمی

می  می کار  که  میسوز کنی  را  تو  به  م،  خواهم. 

می  را  تو  را  قرآن،  شما  دینم،  به  خواهم. 
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می می مالتان خواهم.  دارید  شما  و    فهمم 

می هستی  آتش  را  آتش  تان  را  بهشتت  زنید، 

میمی آتش  را  فردوست  خب،  زنی،  زنی. 

م. تو جزء شهدایی. بابا جان! کار خودت  سوزمی

را بکن، راه خودت را برو. حالا یک تندی هم به  

تو کرد، تو کندی کن. ما تسویه نشدیم، توقع از  

زنهایتان دارید. خب، مگر زنهای شما دختر من  

زنم؟ شما داماد  من اینطور حرف می   هستند که

می  من  نیستید.  که  چه  من  دارید  شما  فهمم 

دهید. شما دارید بهشتتان را  باد می  چیزی را به

دهید. بابا جان! من یک چیزی بگویم  به باد می 

گوید که یک  باور کنید. حالا اینکه به تو می که  
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می  تو  به  آخرین  قصر  تا  اولین  خلق  که  دهم 

یا   کنی،  که  دعوت  آنجا  از  ما،  نوکری  ]بابت[ 

می  تو  به  کند  غروب  تا  بزند  اما  خورشید  دهد؛ 

گوید: همچنین قبر به آن  کنی، می   یک بداخلاقی

فشار آورد، دنده چپ و راستش را یکی کرد. حالا  

می گومی داد  چرا  میید  من  آخر  زنی؟  فهمم 

می  کار  چه  دارید  شما  از  یک  بعضی  به  کنید. 

اما این را هم همچنین  دهد؛  مؤمن این را می 

کند که دنده چپ و راستش را یکی کند. کاری می 

رفها ندارید یا اعتقاد ندارید یا  یا ایمان به این ح

می نمی بگویم.  چه  شما  دانم  به  توهین  ترسم 

خواهم به شما توهین کنم. پس من  شود، نمی
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گویم شما تفکر داشته باشید. با تفکر کار کن. می

بخواهید   اگر  خانه  اصلاً  وقتی  بشوید،  راحت 

داشته  می زنتان  از  بداخلاقی  توقع  باید  آیید، 

 جور هستم. باور کردید؟  همین  باشید. والله، من 

کند یواش  بینی یک تندی می خب، یک وقت می 

می متوجه  خودش  می یواش  بغلت  شود  آید 

می می حرف  جوری  یک  دارد نشیند.  که  زند 

شود. خب، بفرما. تو داری کجا را به  پشیمان می 

می  بداخلاقی  مییک  دارم  من  بینم.  فروشی؟ 

فروشی،  ی می خلق اولین تا آخرین را جا داری دار 

اینجا که به تو فشار دهد،  گذاری  خودت را می 

دنده چپ و راستت را یکی کند. پیامبر برای معاذ  
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گوید. ]معاذ[ همه کارش درست بوده است،  می

را   عبایش  است،  گذاشته  دوشش  روی  پیامبر 

اینجوری کرده است؛ بس که ملائکه در تشییعش  

بر  آمده است. هفتاد هزار ملک آمده است. پیام 

ی کنم، شاید ملائکه  گوید: جا نبود من اینطورمی

بیند، ما هم به غیر  مالیدند. )او ملک را میمی

گوید:  بینیم.( حالا مادرش می شیطان چیزی نمی 

فرماید:[  بشارت باد تو را به بهشت. ]پیامبر می 

اماه، همچنین قبر به او فشار آورد که دنده   وا 

را    چپ و راستش یکی کرد. باز هم »من« ات 

تی کاری کردی، یک مقدار  کنار نگذار! حالا تو رف

آوردی، خب، یک مقدار   را هم  گوشتی  و  برنج 
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می  خودت  درست  هم  خدا  بنده  آن  خوری. 

دهد. این کلفت توست که  کند به تو هم می می

دهد. تو آوردی، دارد  کند به تو میدارد درست می 

دهد، شریکت  کند، به تو میاین هم درست می 

می  است. بداخلاقی  چهچرا  آخر،  کار    کنی؟ 

کنی؟ یا به فکر خودت باش، یا امر را اطاعت  می

کنیم؟ هوایت را  کن، چرا ما امر را اطاعت نمی

بگذار کنار، هوست را بگذار کنار، منیتت را کنار  

بگذار، کارت را بگذار کنار، قدرتت را بگذار کنار،  

زحمتت را بگذار کنار. این مثل کسی است که  

ت: بیا من  گفک چیزی به کسی داده بود، می ی

بیا سجده  حالا  کن.  تو  را سجده  بکند!  هم  ات 
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بمیری! تو مؤمن هم هستی، ولایتی هم هستی  

و تقبل الله هم هستی و ارادة الله هم هستی و  

حکمة الله هم هستی! من که این صفت دارم  

را   خودم  من  هستم.  افغانی  الله  حکمت  مثل 

 کنم. گویم، جسارت نمی می

دانست اینقدر  امبر[ می حکمة الله این است: ]پی

زند؟  عایشه بد است، ببین، چطور با او حرف می

دانست  حمیرا، با من حرف بزن. بفرما! مگر نمی 

را می  دید، پیامبر این است. به دینم، جهنمش 

را   عایشه  جهنم  پیامبر،  پیامبرها،  تمام  روح  به 

من حرف بزن.    گوید حمیرا! بیا بادید؛ اما می می

که  می حالا  اینجوری  می گوید  که  حالا  سوزد، 
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چرا  می باشم.  داشته  عطوفت  او  با  من  شود 

عطوفت با زنهایتان ندارید؟ چرا ندارید؟ »ان الله  

و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا  

صلوا علیه و سلموا تسلیما« این است. تسلیم  

دید، به او [ میپیامبر بشو. به قرآن ]جهنمش را

الان   من  میگفت.  که  روایت  بدانید  که  گویم 

می  زنها  پیامبر  شما  از  یکی  گفت:  دانست. 

روید به جنگ وصی. همین عایشه گفت: خدا  می

لعنتش کند. یا محمد، یا رسول الله، به ما بگو  

که ما آگاهی پیدا کنیم. گفت: دو نفر است که  

، یک آبادی  برد، از شهر که بیرون رفتیدشما را می 

س حوأب،  نام  به  را  است  شما  جلوی  گهایشان 
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گیرند. طلحه و زبیر و با یکی دیگر، سه تایی  می

آمدند از طرف معاویه، به تحریک معاویه که پا  

بهای عثمان. عثمان،  شو برویم. چه کنیم؟ خون 

یک   عایشه،  گفتند:  وقتی  شد!  کشته  مظلوم 

سگها    قدری گریه کرد. حالا رفتند آنجا، در آبادی

این گرفتند،  جلوی  را  به  میها  آسیب  خواستند 

ها برسانند. گفت: پیامبر به من گفت، من را  این

ناحق  رفتند ریش سفید  نفر  را  برگردانید. دو  گو 

دارد.  هم  دیگر  اسم  آبادی  این  گفتند:  آوردند، 

کند؟ داند. چرا او را عزت می ببین، پس پیامبر می 

می  احترام  را  او  چرا  چرا  من  می کند؟  با  گوید 

می  بزن؟  می دانحرف  جهنم  در  مید  داند رود، 
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اش؛  آید به جنگ وصی داند میجهنمی است. می 

می  بابا،  اما  بزن.  حرف  من  با  بیا  حمیرا،  گوید 

نداشته   اثر  اگر  زدم.  به شما  را  آخر حرف  دیگر 

صحبت   قسمت  این  به  راجع  دیگر  من  باشد، 

ن بخندید.  تا روید در خانه کنم. بابا جان، مینمی

در   آمده  بیچاره  کرده،  این  تمیز  روفته،  را  خانه 

چیزی برای تو پخته است، حالا تو حداقل عشق  

می  چرا  نزن.  هم  به  را  ناقص  خودت  زن  گوید 

تری که اینقدر  عقل العقل است؟ تو که از آن ناقص

می  او  سر  به  قربانت  سر  من،  جان  بابا  گذاری. 

 رده است.  بروم، ]خدا[ این را برای تو رئوف ک

   یا علی 
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 یقین 
   لله الرحمن الرحیم بسم ا 

السلام علیک یا اباعبدالله و رحمة الله و برکاته،  

السلام علی الحسین و علی بن الحسین و اولاد  

و   الله  رحمة  و  الحسین  بیت  اهل  و  الحسین 

 برکاته  

 یقین به ولایت 
رفقای عزیز! ما باید جانمان را فدای ولایت کنیم،  

به خوا  باید  حالا  ما  تعالی  و  تبارک  ست خدای 

مبادا   دهیم،س  تشخیص  را  تشخیص  ولایت 

نداشته باشیم. انشاءالله من رفقای عزیز را مطلع  
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مان چیست؟ ما که چیزی  کنم که ما وظیفه می

را   جانمان  باید  داریم،  جان  یک  فقط  نداریم؛ 

یت کنیم. ولایت، اینقدر عزیز است که  فدای ولا

، جانش را فدای ولایت  م()علیها السلازهرای عزیز  

)صلی الله علیه کرد. تا حتی روایت داریم رسول الله  

سلم(  و  آله  اما  و  است؛  نبی  است،  ولی  خودش   ،

جانش را فدای ولایت کرد. مگر نیست که حفصه  

آله و )صلی الله علیه و و عایشه، وقتی که رسول خدا  

را به جای خودش نصب    )علیه السلام(، علی  سلم(

)صلی الله ا کشتند؟ روایت داریم، پیامبر  کرد، او ر

سلم( و  آله  و  عایشه،    علیه  و  حفصه  نکرد،  افشاء 

را کشتند. مگر   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا  
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وقتی که گفت:    )علیه السلام( نیست امام حسین  

حرام را  من[ حلالی  را حلال    ]آیا  حرامی  کردم، 

»بغضاً  کشید؟[ گفتند:  کردم، ]پس چرا من را می 

لابیک«؛بغضی که ما با پدرت داریم؟ پس امام  

هم فدای ولایت شد. آقا امام    )علیه السلام(حسین  

السلام(حسن   طور، فدای ولایت  هم همین  )علیه 

شد. پس حالا که ولایت، این همه عظیم است،  

و   بدهیم  تشخیص  باید  فدای  ما  را  جانمان 

 ولایت کنیم.  

ر اندیشه نداشته  ما باید اندیشه داشته باشیم. اگ

هستیم. حضرت موسی از خدای  باشیم، خود رو 

تبارک و تعالی خواست که علم بیاموزد. نگفت:  
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می گفت:  توان  سواد،  بیاموزم.  علم  خواهم 

نداشت. توان علم؛ یعنی توان ولایت، خیلی مهم  

تشخیص داریم، یک فهم  است. حالا ما یک علم  

به   علم  داریم.  تشخیص  یک  داریم،  تشخیص 

خیص؛ یعنی ما علم داریم که این کار خوب  تش 

خدا علمش را به ما داده    است، این کار بد است،

فهمیم این کار خوب است یا  است. ما خوب می 

بد است؛ اما یقین نداریم. یقین در عالم حرف  

صبر   باشد،  یقین  که  وقتی  است.  هم  دیگری 

کار  می این  که  داریم  اطمینان  ما  یعنی  آید؛ 

اگر   است.  تزلزل  درست  نباید  باشد،  اطمینان 

 داشته باشیم.  
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عاشورا می  زیارت  آقا چندین سال  خوانده  فلان 

است. مسجد جمکران رفته و به یک نفر برخورد  

کرده که شالش اینجوری بوده، ردایش اینجوری  

ل خودت  به  داری  تو  گفته  او  به  عنت  بوده. 

کنی. این آقا دیگر زیارت عاشورا نخواند. بعد،  می

ردی با من داشت. گفتم: برو به او بگو:  یک برخو

تبری است. اگر ما تولی و  زیارت عاشورا، تولی و  

تبری نداشته باشیم، دین نداریم، ولایت نداریم.  

ولایت، تولی و تبری است. به او گفته بود: دیگر  

د داری. ببین! این  اینجا نیا، تو خودت یک استا

می  عاشورا  زیارت  حالا  تا  ندارد.  ده،  خوانیقین 

خواند.  حالا یکی به او گفته نخوان، او هم نمی
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ک بیشتر  همینما  یقین  ارهایمان  است.  طور 

خواند، اشک  رود مینداریم. این شخص دارد می

رود؛ اما یک  ریزد، مسجد جمکران هم می هم می 

می او  به  ظاهرالصلاح  نخوان،    گویدآدم 

 خواند.  نمی

  م( السلا  )علیهیقین، خیلی مهم است. امیرالمؤمنین  

می اما  است؛  یقین  تمام  خودش  اگر  گوید: 

به یقین  پرده  برود،  کنار  از جلوی چشم من  ها 

اش؛  شود. او به یقین خداشناسی من افزوده نمی 

اما ما باید یقین ولایت داشته باشیم. یقین به  

ن به ولایت اینقدر  ولایت خیلی مهم است. یقی

چرا؟  نداشتند.  را  طاقتش  انبیاء  که  است    مهم 
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مگر یونس نیست که وقتی ولایت به او ابلاغ  

ولایت را ندیدیم، چطور آن  شد، گفت: وقتی ما  

اش بلند شد.  را قبول کنیم؟ حوت او را بلعید. ناله 

أنت،   الا  اله  لا  »یا  گفت:  حوت  دل  تاریکی  در 

ن« انبیاء در یقین،  سبحانک إنی کنت من الظالمی

آخرالزمان پیامبر  جز  به  است،  لنگ  .  کمیتشان 

عزیز!   رفقای  نبی.  هم  است،  ولی  هم  او  چرا؟ 

یدا کنیم. اگر یقین باشد، تزلزل  بیایید ما یقین پ

 نداریم. اگر یقین نباشد، تزلزل داریم.  

گوییم نماز  پس بیشتر ما علم الیقین داریم. می 

است، درست  رحم  صله  است،  روزه    درست 

این  همه  است،  علم  درست  است،  درست  ها 
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کنیم؟ مثل آن زیارت  نجوری می داریم؛ اما چرا ای

رسانیم. اغلب  نمی عاشورا خوان، کار را تا به آخر  

اینطور هستند؛   عالم سقوط کردند  مردم که در 

این روزه  یعنی  دارند  علم  دارند،  یقین  علم  ها 

درست است، علم دارند نماز درست است، علم  

دارند صله رحم درست است. علم دارند؛ اما در  

لنگ  کمیتشان  این   عمل،  صادرات  است.  ها 

 ندارند، یقین ندارند.  

 معنای یقین 
باشید.   داشته  یقین  زمانتان  امام  به  باید  شما 

یک نفر است در دانشگاه بوده و مسجد جمکران  

رود. از من پرسید چه کار کنیم که یقین  خیلی می 
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شما   آسان.  خیلی  خیلی،  گفتم:  باشیم؟  داشته 

آقازاده  پدرتالان  یا  رفته،  مکه  رفته.   تان  مکه 

پدرت   منتظر  فقط  هستی؟  کسی  چه  منتظر 

هر می   هستی.  بیاید،  که  این  ]کسی[  که  گویی 

آقا   پدرم نیست. گفتم: دنبال کس دیگری نرو. 

سوزد یا امام زمان  جان من! تو دلت بیشتر می

کشد، در  ؟ نفسهایی که عالم دارد می   )علیه السلام( 

و  قدرت ولی الله الاعظم است. کجا دنبال این  

می  هنوز  آن  ایشان  خب،  منتظری،  اگر  روی؟ 

 کنیم؟  رویم؟ چه کار می ا کجا می نیامده است. م

کنند آیا سید  سؤال می  )علیه السلام(از امام صادق  

گوید: بله،  حسنی درست است، بر حق است؟ می 
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حالا سید حسنی با هفتاد هزار لشکر، کم یا زیاد،  

میمی حالا  زمان  آید.  امام  خدمت  ه لی)عآید 

دا  ن  )علیه السلام(. از آن طرف، آقا امام زمان  السلام(

خیال   تو  است.  داده  خلقت  کل  به  ندا  داده، 

ها کنی ندا به چهار تا مثل ما شاخ و شکسته می

کل   به  آقا  است.  داده  ندا  خلقت  کل  به  داده، 

)علیه  خلقت ندا داده است. چرا؟ از امام صادق  

رماید: من هم  فکنند امام میکه سؤال می   السلام(

آسمان هم    منتظرم،  ملائکه  است،  منتظر  هم 

گویی ملائکه هم منتظرند؟  تظرند. از کجا می من

را شهید    )علیه السلام(وقتی داشتند آقا امام حسین  

کردند، ملائکه، توانشان از دست رفت. گفتند:  می
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خدایا! یک بنده روی زمین داری، این طور دورش  

لائکه! نگاه به ساق  را گرفتند! خدا فرمود: ای م

جوا دیدند  کردند،  نگاه  کنید.  من  با  عرش  نی 

و   عزت  به  گفت:  خدا  است.  ایستاده  شمشیر 

کنم. پس  جلالم! توسط این جوان احقاق حق می 

می  را  معلوم  روز  آن  دارند  هم  ملائکه  شود 

می  عادی  روزشماری  چیز  یک  ظهور  مگر  کنند. 

می  چرا  منتظرند.  خلقت  تمام  هر  است؟  گوید 

السلام(منتظر امام زمان    کس باشد، افضل    )علیه 

آیا ما منتظریم؟ ما دنبال چه کسی  عبادت است.  

رویم. آن هم  که نرفتیم، دنبال چه کسی که نمی 

اگر   است.  شیراز  حافظ  خواجه  عوام،  قول  به 
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می می آن هم  دنبال  یک  شد،  ببینیم  که  رفتیم 

 دهد یا نه!  چیز به ما می 

 رویم؟ ما یقین نداریم. ی چرا ما دنبال این و آن م

مردم که در  یقین خیلی چیز مهمی است. تمام  

نداشتند.   یقین  کردند،  ولایت  عالم سقوط  این 

رفقای عزیز! بیایید ما یقین پیدا کنیم. یقین یک  

چیز مهمی است. یقین چیزی نیست که ما این  

طور آن را سر و ساده گرفتیم. شما یک ذره فکر  

می  ساعتکنید.  نیم  هفتاد    گوید:  از  بهتر  فکر، 

بک ولایت  فکرِ  یعنی  است؛  عبادت  تو  سال  ن. 

داری سرمایه هشتاد سال، نود سالت را از دست  
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دهی. اگر یقین پیدا کنی، صبر هم داری. اگر  می

 یقین نداشته باشی، صبر هم نداری.  

هایی از یقین داشتن و یقین  نمونه 
 نداشتن 

این  که  نبود  صفین  جنگ  در  در  مگر  همه  ها 

امیرالمؤمنین  م السلام(قابل  شمشیر    )علیه 

شمی دارد  میزدند؟  علی  مشیر  علی،  زند، 

دهد، بد هم  گوید، به معاویه هم فحش میمی

معاویه می  ندارد!  به  ولایت  به  یقین  اما  گوید؛ 

می  اینکه  است.  مهم  خیلی  هر  یقین  از  گویند: 

رود، برای این  هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی
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ین به ولایت نداریم. اگر یقین داشته  است که یق

 رویم؟  از دنیا میدین باشیم، چرا بی 

مگر آقا علی اکبر نیست که دارد به طرف کربلا  

حسین  می امام  آقا  السلام(آید.  من    )علیه  گفت: 

ها دارند  گوید: این دهد، میدیدم منادی ندا می 

ها روند، مرگ دارد به دنبال این رو به مرگ می 

بین! آقا علی اکبر، فدایش بشوم، گفت: رود. بمی

ب ما  مگر  جان!  چرا،  پدر  گفت:  نیستیم؟  حق  ر 

می  را  این  ببین،  نداریم.  ترسی  ما  گویند گفت: 

 یقین.  
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شما   بکنیم.  خودمان  برای  فکری  یک  بیایید 

حسابش را بکن. هفتاد هزار جمعیت بوده، همه  

»الیوم   وقتی  حالا  جنگجو.  همه  شمشیرزن، 

دینک  لکم  آن طرف.  اکملت  رفتند  آمد، همه  م« 

 یقین داشتند. تنها پنج نفر ماند. پنج نفر  

دعایی   یک  و  رفتی  مسجد  کردی  خیال  تو 

خواندی و یک نماز جماعتی هم خواندی همین  

کافی است؟ اغلب ما الان داریم به همین سر  

هستیم.  می هم  آدم  بهترین  خیالمان  به  کنیم، 

به کسی   کنیم، یک نگاهخور می یک نگاه به عرق

نمی  او  آید می که مسجد  که  خیالمان  به  کنیم، 

 ر حربی است.  کاف
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تا   حالا  است؟  کاره  چه  خودش  ابوحمزه  این 

نگذاری   که  بخوان  ابوحمزه  دعای  شب،  نصف 

یک مریض بیچاره یا یک کارگر هم بخوابد. حالا  

سجاد  می حضرت  خدمت  السلام(آید  و    )علیه 

میمی الله!  رسول  یابن  یونس  گویند  گوید:  که 

رف دیر  ولایت  بار  زیر  مقدار  حضرت  یک  ت. 

درست است؛ اما هنوز ابوحمزه یقین    گوید:می

شو.   بلند  فرمود:  حضرت  اینکه  تا  نکرده، 

هم  کفش  روی  را  برداشت، چشمش  را  هایش 

گذاشت. کنار دریا رفتند و حضرت، حوت را صدا  

زد. حوت، حاضر شد و قضایای یونس را تعریف  

 عد از دیدن حوت، یقین کرد.  کرد تا ابوحمزه ب
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می  نیست؟  ابراهیم  حضرت  چطور  مگر  گوید: 

زنده می  تا  شود؟ خدا میمرده  چهار  برو  گوید: 

جوری. آن وقت  جوری، اینمرغ بگیر، بکوب. این 

ابراهیم یقینش زیاد شد. ابراهیم باید ببیند؛ اما  

پیامبر   شود.  خدیجه  پای  کف  خاک  فدای  آدم 

آله   او می   و سلم()صلی الله علیه و  گوید: خدیجه  به 

د خدا  راه  در  همه  این  میجان،  خواهی  ادی، 

گوید: من به تو یقین  جایت را نشانت دهم. می 

 دارم. 

بابا جان! اگر شما یقین داشته باشی، کارَت پیش  

روی صله رحم  رود. اگر یقین داشته باشی، می می

داری، رحِمت را  کنی، یک چیزی را هم بر می می
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م به  ی خوشحال  باشی،  داشته  یقین  اگر  کنی. 

به   داری،  اعتقاد  ما  قیامت  داری.  اعتقاد  معاد 

می  کار  چه  ابعادش  داریم  خیلی  یقین،  کنیم؟ 

لنگ   کمیتشان  یقین  در  انبیاء  اغلب  بالاست. 

 است.  

گویم، ]به دست آوردن آن[ چیزی  اگر یقین می 

نیست. اگر شما از خدا بخواهید، »من« را کنار  

دکتر  عالمییبگذاری،  بگذاری،  کنار  را  را  ات  ات 

ات  ا کنار بگذاری، مهندسی کنار بگذاری، دَرست ر 

را کنار بگذاری، فهمت را کنار بگذاری، دانشت را  

متولد   مادر  از  الان  که  کنی  بگذاری، فرض  کنار 

بعد   کن،  هدایت  را  من  خدایا،  بگویی:  شدی، 
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را هدایت می  را  ببین خدا چطور تو  کند، یقین 

تو به  اگر میمی   هم  را  دهد.  ما  خدایا،  گوییم: 

رویم. تو خودت  داریم و می  هدایت کن، چند چیز

 را فانی کن تا باقی بشوی. 

 از یقین بالاتر 
بالاترش   بله.  هست؟  هم  بالاتر  یقین  از  حالا 

روی یک مؤمن چیست؟ شما که الان داری می 

کردی،   خوشحال  را  خدا  کنی،  خوشحال  را 

کرد خوشحال  را  را  پیامبران  امام  دوازده  ی، 

هم   چیزی  کن،  خوشحال  برو  کردی.  خوشحال 

توی حوریه  نباش،  بهشت  توی  یعنی  ها نخواه؛ 

این   نباش.  غلمان  توی  یقین  نباش،  از  بالاتر 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

705 
 

می  هم  این  چیز  است.  اینکه  هم  یقین.  شود 

می نمی را  خدا  را  خواهی،  خدا  امر  خواهی، 

آن می اطاعت  خواهی؛  را  خدا  امر  وقتی  وقت، 

کم کردی می ،  مگر  کم  »امرالله«.  شوی: 

السلام(امیرالمؤمنین   نیست؟ چرا،    )علیه  امر خدا 

کنند. شما  کند؛ ائمه اطاعت می چون اطاعت می 

چیزی  ه »امرالله«  شوید.  »امرالله«  بیایید  م 

می اطاعت  را  خدا  طوری  نیست،  به  شما  کند. 

بری، مگر  شوی که دیگر از هیچ چیز لذت نمی می

امر خدا، مگ الله«  از  »امر  اطاعت خدا. هم  از  ر 

توانید  شوی، هم »اطاعت الله« شما خیلی می می

 پیش بروید.  
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 درک اهمیت دوستی ولایت 
می  خیال  امیرالمؤمنین  کشما  دوستی  )علیه  نید 

والله،    السلام( چیست؟  ولایت  دوستی  و 

فهمید. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را،  نمی

می می خرخره  در  که  جان  وقت  آن   آید،گفت: 

را  می دیگری  عالَم  دارید  وقت  آن  در  فهمید. 

امام صادق  می السلام( بینید.  آن  می   )علیه  فرماید 

می  چیستموقع  ولایت  یک  فهمید  من  حالا   .

 دارم. مقدار پرده را از رویش برمی

باشی، پیرو ولایت    )علیه السلام(اگر تو پیرو علی  

زده،  یک شمشیر    )علیه السلام( باشی، امیرالمؤمنین  
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)صلی الله علیه  عبادت ثقلین. جای رسول الله  افضل  

سلم(  و  آله  عبادت  و  افضل  کشیده،  نفس  یک   ،

خدا را  این  قسم،  علی  به  کرده،    ثقلین.  افشاء 

وگرنه هر نفَس ائمه، افضل عبادت ثقلین است. 

. پیامبرش هم  )علیه السلام(حالا این امیرالمؤمنین  

همین همین هم  امام  دوازده  است.  طور  طور 

هستند. تو خیال کردی که آن آدمی که نورش  

همگی  تج بقیه  و  کرد  غش  موسی  و  کرد  لی 

:  گویدمُردند، نور چه کسی بود؟ حالا موسی می 

آیا نور انبیاء بود؟ نه، آیا نور ائمه بود؟ نه، آیا نور  

آخرالزمان   از شیعیان  یکی  نور  نه،  بود؟  خودت 

 است.  
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جد رفته  این به خیالت، مثل من و تو توی مس

شب کرده و همه را  یا نصف شب پا شده و نماز  

هم بیدار کرده است؟ این نیست؛ او مطیع بوده.  

داشته، یقین    لسلام()علیه ایقین به امیرالمؤمنین  

به دوازده امام داشته است. این، سهامش است.  

می  که  اگر  این  زد.  سینا  به  اول  نورش  گوید، 

د. چرا خودت  کرزد، آنها را پودر می مستقیماً می

کند؟ فروشی؟ نور تو دارد چه کار می را داری می 

می  سینا  نفر  به  هفتاد  به  بدلش  بعد  خورد، 

می می سهام  خورد،  می میرند.  تو  ما  به  دهد. 

 کجاییم؟  
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فرمود، من زبانم  نمی  )علیه السلام(اگر امام صادق  

فرماید: مادرم زهرا  گفتم. میشد اگر میقطع می 

وز قیامت، مانند مرغی که دانه  ر ر، د)علیها السلام(

خوب و بد را تشخیص دهد، دوستانش را جدا  

کنی؟ این چادرها  کند. خانم عزیز! چه کار میمی

میچیست   خیابانها  در  کفشها  که  این  پوشی؟ 

می  که  زهرا  چیست  حضرت  بیا  )علیها پوشی؟ 

را جمع    السلام( تو  مردم  توی  از  قیامت،  فردای 

را اطاعت کن، بیا یقین    السلام()علیها  کند. بیا زهرا  

زهرا   السلام(به  که    )علیها  یقین کن  باش،  داشته 

 این حرفها راست است.  
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ر ما واقع به معاد یقین  کنیم؟ اگچه کار داریم می 

باشیم،   داشته  یقین  قیامت  به  باشیم،  داشته 

خیلی ابعاد ما بالا است. اگر شما یقین داشته  

شته باشی، صبر  باشی، تزلزل نداری. اگر یقین دا

 کنی. می

گوید افضل  به قدری ابعاد ظهور بالاست که می 

صادق   امام  است.  السلام( عبادت  هم    )علیه 

منتظرم. تمام ائمه منتظرند. فرماید: من هم  می

فهمند او باید بیاید. ما هم باید  چرا منتظرند؟ می 

امر   است:  همین  انتظار  شرط  باشیم.  منتظر 

تظر هم باشید، تزلزل  ایشان را اطاعت کنید، من
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است.   عبادت  افضل  این،  باشید.  نداشته  هم 

 یقین داشته باشید.  

امام صادق   مانند  باشی،  داشته  یقین  اگر شما 

السلام( )ع انبیایی، مانند ملائکه    لیه  مانند  هستی، 

روی؟ چرا  آسمانی. چرا این طرف و آن طرف می 

دهی؟ بیا آرام باش،  یقین خودت را از دست می

ین. برو یک لقمه نان پیدا کن، بیا با زن  بیا بنش

ات بخور. ساکت باش، صامت باش، یقین  و بچه 

داشته باش که جایی خبری نیست. اینقدر پی  

روی؟ خبری نیست. آیا تو از  اهو نرو. کجا می هی

 دلسوزتر شدی؟   )علیه السلام(آقا امام زمان 
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 چه کنیم که ریا نکنیم؟ 
اگر بخواهم  رفقای عزیز! یک حرفهایی است که  

یک   خودم  برای  نیست.  اندازه بزنم،  درست  ای 

ها دیگر تصفیه  آقایانی که من را شناختند، این

توان برای مریض  یشدند. اگر آب تصفیه شود، م

این  که  هستند  زیادی  عده  برد.  تصفیه  هم  ها 

جوری حالی کنم، این  شدند. اگر من بخواهم یک 

وش  شود. یکی که گابعاد روی خودم پیاده می

میمی را  دهد  خودش  دارد  این  ببین،  گوید: 

کند. من به دین یهودی بمیرم اگر این  معرفی می 

؟ امروز،  حرف در تمام رگ و ریشه من باشد. چرا 

یک نفر اینجا آمد و از من سؤال کرد: ما چه کار  
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کس را در عالم  کنیم که ریا نکنیم؟ گفتم: هیچ 

کنیم.  می کنی. ما ریا را برای مردم  نبین، ریا نمی 

اگر بشر به جایی برسد که هیچ جایی را نبیند،  

  )علیه السلام( فقط خدا را ببیند، امیرالمؤمنین علی  

را ببیند، دیگر    )علیها السلام(  را ببیند، حضرت زهرا

نمی  ریا  ریا  که  ندیدیم  را  کسی  ما  اگر  کند. 

می نمی الان  من  کنم.  کنیم.  صحبت  خواهم 

اصطلاح به  که  کنم،  صحبت  این طوری  ها  ، 

بگویند خوب صحبت کرد. خب، این ریا است. 

طوری حرف بزنم که یک چیز به من بدهند، این  

و قولی بکنم؛    جور نماز بخوانم، قالریا است. یک 

خواهم به  طور می بینم. اینیعنی من کسی را می 
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می  اگر  بگویم:  نباشد،  شما  ریا  عملتان  خواهید 

ا ببینید.  کس را در عالم نبینید، فقط خدا رهیچ 

کنید؟  آیا وجداناً اگر شما خدا را دیدید، ریا می 

دانیم که ریا  بینیم و مؤثر می نه، ما کسی را می

د می شما  اگر  هیچ شود.  خلقت  تمام  را  ر  کس 

می  ریا  چطور  کسی  ندیدید،  برای  را  ریا  کنید؟ 

 کنیم.  می

رویم یکی دیگر را  شویم؟ میچرا ما مشرک می 

هم مثل همان است.    کنیم. اینشریک خدا می 

اگر کسی روی این زمین نباشد، ما چطور مشرک  

را نمیمی کنار  شویم؟ ما کسی  برویم  بینیم که 

ی خدا شریک بگذاریم. ریا هم  خدا بگذاریم یا برا
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نبین.   را  همان است. خیلی صاف است: کسی 

وقتی کسی را ندیدی، خدا را دیدی، خدا هم تو  

 بیند. را می 

بخواهی، خدا  اگر از ولایت کمک  
 کند ت می هدایت 

و   شدیم  بلند  رمضان  مبارک  ماه  شب  اول  ما 

نشستیم. گفتیم: خدایا مهمان تو ایم. تو خودت  

توست. مگر ماههای دیگر هم مال    گفتی بیا. ماه

این   دارد.  ابعاد  ماه  این  باباجان!  نیست؟  خدا 

گوید در  طور که میماه باید مُحرم شوی. همان 

باید مُحرم   باید  خانه خدا  بشوی، این ماه هم 

مُحرم بشوی. چرا مُحرم بشوی؟ خب، یک روزه  
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خوردی یا اینکه مبطلات به جا آوردی، حکمش  

عین مکه، مبطلات دارد.    این است. ماه رمضان

خب، ما باید مُحرم بشویم. حالا من به خدا چه  

بگویم؟ از خدا چه چیزی بخواهم؟ نان بخواهم  

من داده، مرغ    که به من داده، برنج بخواهم به

بخواهم به من داده، یک خانه هم به من داده،  

در آن نشستم، قانع و راضی هم هستم. من از  

فکر کردم چه  خدا چه چیزی بخواهم؟ هر چ ه 

گفتم:   نیامد.  ذهنم  به  چیزی  بخواهم  چیزی 

 خدایا! فکرش را خودت به من بده. گفتم:  

 و فاطمه جایمان بده   علیه السلام()توی خانه علی 
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شما در ابعاد همه مردم نگاه کن، ببین، اول ماه  

خواسته  چیزی  چه  خدا  از  رمضان  اند. مبارک 

می  چیزی  چه  آدم  ببین،  که  است  این  گوید. 

دهد. به تو  خواهد بگوید. بابا، خدا یادت می نمی

بیا  می بزن،  اینطوری حرف  کن،  اینطوری  گوید 

از خدا و ولایت کمک خواستی،    پیش من. اگر تو

 کنند. یاری می  تو را

عزیز من! اصلاً شیعه باید مُحرم باشد. اگر ماه  

]همیشه[   باید  شیعه  باشد،  مُحرم  باید  رمضان 

گوید مثل  مُحرم باشد. این شهر رمضان که می 

باید   است.  بابها«  علیٌ  و  العلم  مدینة  »أنا 

ضان هم  روی، از درِ رمطور که از این در می همین
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دی مطلبی  مثلاً  یا  تو.  می بروی  با  گری  فرماید: 

نظافت بیا، خودت را پاک کن. ما داریم چه کار  

 کنیم؟  می

 شرط خدایی شدن: به فکر فقرا بودن 
به مردم  اگر می گوید در ماه رمضان یک خرما 

روزه  و  افشاء  بده  دارد  والله!  کن،  باز  را  شان 

ذرد و یک گکند. این آقا تمام ماه رمضان می می

نمی  کسی  به  خافطاری  نمی دهد.  توانی  ب، 

می آیا  بدهی،  برنج  افطاری  کیسه  یک  توانی 

)صلی الله  بخری و بین مردم تقسیم کنی؟ پیامبر  

خواهد تو را با خدا آشنا کند.  می  علیه و آله و سلم(

ای رحم کن، به  گوید: به یک خرما، به بیچاره می
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گوییم؟ آره،  ای رحم کن. ما داریم چه می گرسنه 

سی بده! آیا همین  گفت: یک نصف خرما به ک

 است؟  

گوید یقین،  عزیز جان من! فدایت شوم! اگر می 

امیرالمؤمنین   به حرف  السلام( یقین  داشته    )علیه 

فرماید:  نمی   )علیه السلام(باش. مگر امیرالمؤمنین  

تو   اگر  بگذار.  خدا  نزد  در  را  جوارحت  و  دست 

را در نزد خدا گذاشت را در نزد دستت  ی، پایت 

چشم گذاشتی،  را  خدا  دلت  گذاشتی،  را  ت 

تو چه چیزی   گذاشتی، دیگر  را  قلبت  گذاشتی، 

داری؟ بابا جان! از قلب خدا بهتر چه قلبی است؟  

از دست خدا بهتر چه دستی است؟ از چشم خدا  
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فهمیم؟  بهتر چه چشمی است؟ ما اصلاً چه می 

این  همه  وقتی  گذاشتتو  خدا  نزد  در  را  ی،  ها 

می می دستت  چشمت  خدا،  دست  ود  ششود 

چشم خدا. این، بالاتر از یقین است. چطور بالاتر  

از یقین است؟ به یک ممکناتی یقین داری که  

دست و پایت را در نزد او گذاشتی. این، خودش  

کنی، بدچشمی  یقین است. تو که دیگر گناه نمی

شوی. تو به خدا مَحرم  کنی. تو معصوم می نمی

توی  شوی؛  می که  هستم  خودم  هنوز  من  اما 

السلام(علی    خانه  من  می   )علیه  نامحرمم.  و  آیم 

  )علیها السلام( هنوز خودم هستم که توی خانه زهرا  

توی  می که  هستم  خودم  من  نامحرمم.  و  آیم 
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می  خدا  ام.  خانه  »خود«  من  نامحرمم.  و  آیم 

»خود« را ول کن. خدایا! تو »خود« هستی، من  

 که چیزی نیستم.  

نمی مه را  عالَم  که  می انطور  کار  ریا  بینی،  کنی 

را به  برای چه کسی می کنی؟ وقتی تو ممکنی 

اشتی، تو  غیر خدا ندیدی، همه را در نزد خدا گذ

شوی مَحرم  دیگر چه چیزی داری؟ خب، تو می 

امیرالمؤمنین   که  نیست  مگر  السلام( خدا.    )علیه 

مگر   بشو.  مَحرم  هم  تو  خداست؟  مَحرم 

السلام(ن  امیرالمؤمنی وقتی    )علیه  حالا  که  نیست 

معراج رفت و با   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

امیرالمؤمنین   دید  رفت،  ا وسیله    لسلام( )علیه 
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آنجاست، مَحرم خداست. به دینم قسم! به علی  

 قسم! من خودم دیدم.  

ما یک دوستی داریم، یک وقتی رفت به معراج،  

علی   و  بود  السلافقط خدا  بگو  م()علیه  برو  . حالا 

کند. به دینم قسم، خدا  دارد خودش را معرفی می 

باور  )علیه السلام( بود و علی   ، من دیدم! تو اصلاً 

ین طور بشود. تو اگر از دنیا بگذری،  کنی انمی

دیگر، جسم نیستی، روحی. روح به روح اتصال  

شود. ما جسمیم، به دنیا علاقه داریم. به این  می

دا بساط  علاقه  فکرها  ها  این  توی  اصلاً  ریم. 

نیستیم. روح، به روح باید اتصال بشود. خب، تو  

)علیه اگر روح شدی، به روح علی بن ابی طالب  
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می   السلام(  هم  معراج  شدی،  اصلاً  اتصال  روی. 

معراج چیزی نیست. اما من کجا بروم؟ روی کوه  

دو برادران! باید روی کوه خضر بروم. بفرما! چون  

 من جسمم.  

نمی عزیز  رفقای مگر  بشوید.  روح  بیایید  گوید  ! 

نمی مگر  القدس؟  زمان  روح  امام  )علیه  گوید 

رد،  ، روح است؟ در نظر شما، ایشان پا دا السلام( 

سر دارد، چشم دارد. تقریباً مثل بشر است، مثل  

ما است. پس روح چیست؟ خودش روح است،  

پایش روح است، دستش روح است، تمام اجزای  

بینی! ما کجاییم؟ اصلاً  و نمی بدنش روح است. ت

زمان   امام  السلام( آقا  است. )علیه  روح   ،
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السلام(امیرالمؤمنین   جسم  )علیه  است.  روح   ،

ها سایه ندارند؟ این دلیل حرفی  یننیست. چرا ا

است که زدم. بروید توی فکر که این را از کجا  

شویم؟  گویی؟ خب، تو هم روح بشو! چرا نمیمی

یم. جسم، ما را پابند کرده  ما به جسم علاقه دار

 است.  

آب   از  بیایید  بشنوید.  حرف  بیایید  من!  عزیز 

روید از  حیات بخورید، دائم زنده بشوید. کجا می 

نوشابه ا می ین  بسوزد؟  ها  گلویتان  که  خورید 

داد؟   او  به  کسی  چه  خورد.  آب  آن  از  خضر 

او داد. خضر، یک  )علیه السلام(امیرالمومنین   ، به 

حیات را خورده است، پیامبرها را  ذره از آن آب  
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کند. خب، از کجا آن آب را بخوریم؟ باید  می   فلج

کنید:   قبول  که  بگویم  روایت  بشوی.  تشنه 

آ صادق  شخصی  امام  خدمت  السلام( مده  ،  )علیه 

می  دلم  عرض  من  الله!  رسول  یابن  کند: 

حضرت  می ببینم.  را  شما  خواب  خواهد 

شود.  فرماید: امشب آب نخور، ببین چه می می

یک قدری نان و خرما خورد. خواب دید توی آب  

انبار است، یا سر چاه است، سر جوی آب است.  

نیستی، تشنه    ود: تو تشنه ماصبح آمد. امام فرم

آبی! تو هم تشنه دنیایی. تو هنوز هم داری فکر  

را چه می ماشینت  که  کنی، خانه کنی  را  جور  ات 

ه چیزی  جوری کنی. تو چ دکور کنی، اینجا را این 
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گویی؟ تو بیا دنیا را زمین بگذار، ببین  داری می 

 گویم یا دروغ.  من راست می 

ری  شود ما یک کناگفت آیا نمیحالا آن آقا می 

برویم؟ بابا جان من، کنار نرو. مردم را کنار نزن،  

قوم و خویشت را کنار نزن، بچه عمویت را کنار  

های قدیمت را کنار نزن، رفقایت  نزن، همسایه 

 ا کنار نزن.  ر

آمده یاد ما بدهد. فضه    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

امیرالمؤمنین   السلام(آمده خانه  . دید یک    )علیه 

ها ت و ریگ است. گفت: چرا این تکه پوست اس 

جوری هستند؟ یک علم کیمیا داشت. رفت  این
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ریگها   دارد  دید  امام  مالید.  دستی  را  ریگها 

شده؟  می چه  جان!  زهرا  علی  درخشد.  گفت: 

زد. امام به  جان! فضه داشت ریگها را به هم می 

بیاور.   و  کن  آب  لگن  آفتابه  یک  فرمود:  فضه 

ده    )علیه السلام(ی  همچنین کرد. از هر انگشت عل

رقم جواهر پایین ریخت. امام فرمود: تا اینجایی،  

 به ما کار نداشته باش.  

کند کند؟ نخلستان درست می رود کار می چرا می 

خورد  دهد. چرا سه روز، سه روز، نمیا می به فقر

فقرا   به  تو  می و  و  من  یاد  مهندس،  دهد؟ 

بدهید.  دهد؛ می می مردم  به  و  کنید  کار  گوید: 

تواند به اعجاز بدهد؟  نمی  )علیه السلام(مگر علی  
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خواهد تو هم خدا شوی.  گوید؟ می حالا چرا می 

 اش را به تو بدهد. خواهد خدایی خدا می 

یک نفر مقداری پول به ما  م انبیاء!  به روح تما

داده بود. گفت: مرغ بگیر. یک بنده خدایی هم  

این  آمد،  ابوالفضل  آورد.  برنج  کیسه  را  یک  ها 

دست   من  به  خوشحالی  یک  بردند،  برداشتند، 

می که  )امروز  نگو.  که  اینقدر  داد  من  که  بینید 

به   خدایا!  گفتم:  است(  همین  برای  سرحالم 

خدایا! همیشه دست توی    صاحبانش برکت بده.

جیبشان بکنند، پول باشد. گفتم: خدایا! همین  

 جا به صاحبانش بده. خب، بفرما!  
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ا، من که ندارم؛ اما  گویم خدایمن یک وقتها می 

کند. آن  خیر به دست من جاری کن. جاری می 

شود، عبادت تو ذوق دارد؛ چون  وقت شب که می 

 که اطاعت کردی.  

وری است، مرده ]است[؟  چرا اینقدر دل ما اینج

دینم!   به  مرده.  که  نیست  تویش  ولایت  آخر، 

ولایت تویش نیست که مرده. عزیز من! ولایت،  

می  کجا  از  است.  کافر  زندگی  نفر  یک  گویی؟ 

شود زنده. یک  کند، می آید ولایت را قبول می می

شود  شود می رود کافر می نفر که ولایت دارد، می 

 یت است.  اصلاً شرط بندگی، ولا مرده.
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حالا تو نداری به فکر باش. من به این مردم چه  

سالی دو    )علیه السلام( بگویم؟ چرا آقا امام حسن  

ها گرسنگی  کرد؟ چرا این بار مالش را تقسیم می 

  )علیه السلام( خوردند؟ حالا تو مثل امام حسن  می

ولایتی  معصیت  نده،  بازی  را  مردم  اما  نباش؛ 

گوید  این خوبی، می   چرا خدا در شب قدرِ بهنکن.  

آمرزم؟ یکی شارب الخمر، یکی  طایفه را نمی  سه

عاق والدین، یکی کسی که برادر مؤمن از دستش  

 آمرزد.  ناراضی باشد. خدا او را نمی

من  داد.  پول حسابی  یک  عزیز  رفقای  از  یکی 

اسمم را نوشته بودم که مشهد بروم. آن روزی  

اه مبارک  داد، من دیدم فردایش مکه این را به ما  
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ن هم حقیقتاً موقعی که سرکار  رمضان است. م

کردم. ما آمدیم قدری مرغ و  بودم، این کار را می 

ها بردند.  ها را خواستیم. بچه برنج گرفتیم و بچه 

را برای  من عقیده  اگر اسمتان  ام این است که 

را   پایش  پشت  آدم  بروید.  نوشتید  مشهد 

د، بروید.  تان را برای مکه نوشتیخورد، اگر اسممی

اسمم   که  از  من  ما  نکند  گفتم  بودم،  نوشته  را 

و  آن  نوشتیم  را  اسممان  خلاصه  که  باشیم  ها 

دو   یا  یک شب  از  بعد  بودم.  فکر  توی  نرویم. 

عمره   از  دارم  و  رفتم  عمره  دیدم  خواب  شب، 

با یک نفر دیگر. آن یک نفر  می آیم. من بودم 

می  آیا  ائمه گفت:  شما    خواهی  به  را  طاهرین 
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انطور که اشاره کرد،  فی کنم؟ گفتم: بکن. هممعر

من یک ذره جلو رفتم. دیدم ائمه طاهرین آنجا  

از آنجا بیرون    )علیه السلام( هستند. امیرالمؤمنین  

با هم   را بوسیدیم و خیلی  آمد. فوری دستش 

 لحمک لحمی بودیم و از خواب بیدار شدم.  

گفت: من که از    ببین، امام رضا حالی من کرد.

، چهارده معصوم،  ام، دوازده امامراضی   دست تو 

از دست تو راضی هستند. من خودم تعبیر دارم.  

چرا؟ این کاری که تو کردی، رضایت ماست. من  

هوس   و  هوا  سر  از  اما  نبوده؛  که  خودم  مال 

خواست ما را ببرد و بیاورد و  مشهد، )یکی می 

اما کردم.  را  کار  این  من  بودیم(  رضا  خوش  م 
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می حالی م  کند.ات  راهنما  برایت  گذارد،  ی بابا، 

هدایت  می برایت  هدایتت  کننده  که  گذارد 

 گوییم؟  کند. ما داریم چه می می

ما نباید از یک زنبور کمتر باشیم. این زنبور آمده،  

نوکش را پرکرده که آتش ابراهیم را خاموش کند. 

می  می جبرئیل  کجا  می گوید  بروم  روی؟  گوید: 

چه    آتش با  کنم.  خاموش  نوکم.  را  با  چیزی؟ 

قدر  گفت: د به  گفت:  است.  آتش  فرسخ  وازده 

کنم[. حالا ببین خدای تبارک  وسعم ]خاموش می 

از عسل کرده،   را پر  و تعالی چه کرده؟ دهنش 

خواسته  طور که می عسل شفاست. ببینید! همین

ابراهیم را شفا دهد، دهنش را پر از عسل کرده،  
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ا! ریا  رسد. بابهم به او می  عسل شفاست، وحی

پر کرده برود آتش را خاموش    نکرده، نوکش را

کند. به قدر یک زنبور عسل تکان بخوریم، برویم  

آتش یک بیچاره را خاموش کنیم تا وحی به ما  

آید، وحی به او  برسد. خدا بس که خوشش می 

 رسد.  می

 محبت دنیا؛ مانع خدایی شدن 
نمی  وحی  من  به  من چرا  به  وحی    رسد؟  هم 

از طر می وید: گف چه کسی؟ شیطان. می رسد؟ 

گویم:  اینجا را اینجور کن، اینجا را اینجور کن. می 

می  بشوم،  فدایت  چشم،  کار  چشم،  یک  کنم. 

دهد که  دیگر هم بکن. اصلاً فرصت به تو نمی 
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فکر مردم باشی. اصلاً تو وقت نداری. به قدری  

 کار جلوی تو گذاشته که اصلاً وقت نداری.  

هر  ند. یک نفر بود، این  ها خیلی زرنگاصفهانی

داد. یک زن اصفهانی  گرفت طلاق می زنی که می 

می  زنش  من  طلاقت  گفت:  این  گفت:  شوم. 

دهد. گفت: باشد. این رفت و خیلی خودش  می

را درست کرد. آمد خودش را نشانش داد. گفت:  

کنم.  شوی؟ گفت: آره، افتخار می آیا زن من می 

رف من را  ک شرط دارد، تو باید حگفت: البته ی 

 باشد. بشنوی. گفت:  
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این صیغه را که جاری کرد. گفت: چه کار کنم؟  

گفت: شب باید هی بیندازی، صبح هم باید دم  

موقع   گفت:  باشد.  گفت:  بدهی.  لنگ  حمامی 

شود چه کار کنی، پیش از ظهر  اذان هم که می 

هم چه کار کنی. چهار، پنج تا کار گفت. دیدند 

سازد. گفتند:  او می   مرد چند وقت است که بااین  

دادی. گفت: به من  ها را زود طلاق میو که این ت

فرصت نداده که طلاقش دهم. بابا! دنیا به تو  

دهد که تو کار خیر بکنی. چند جور  فرصت نمی 

توانی دنیا را  کار برای تو جور کرده. مگر تو می 

تو   برای  کرده.  راستش  درست،  دهی؟  طلاق 

وردی. بیا علی  کرده، تو هم گولش را خ درست  
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السلام( را    )علیه  بشو. شیطان تمام وجاهت عالم 

به خودش وصل کرد. گفت: برو! من تو را سه  

کرده  تو سه طلاقه طلاقه  بابا!  نکن، یک  ام.  اش 

 اش بکن. طلاقه 

دنیا چیست؟ دنیا به غیر خداست. به غیر خدا  

خدا    جمع کردن، به غیر خدا نگاه کردن، به غیر 

ا مسجد  خدا پا شدن، به غیر خدخوابیدن، به غیر  

رفتن، به غیر خدا مکه رفتن، به غیر خدا مشهد  

 رفتن. به غیر خدا کار کردن. دنیا این است.  

گوید که دین روی سه عده است؟ عالم  چرا می 

ربانی، دارای سخی، دین روی دوش توست. )اگر  
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را می را هم میآن  این  یکی هم  گویم،  گویم( 

فقیر  صابر باشد. این آدم،    فقیر صابر. فقیر، باید

زند که یعنی من ندارم.  است؛ اما طوری حرف می

زند که به او بدهند. این چطور جور حرف می یک 

 صابر است؟  

   یا علی 
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 اشراف و اذان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

 اشراف 
رفقای عزیز، من یک مطلب خدمت شما عرض  

کنم. این حرفها برای ما که دیگر هفتاد سالمان  

نمی ه ریا  امام صادق  ست  زمان  در  گویا  شود. 

السلام( دارد    )علیه  او  که  گفتند  منصور  به  آمدند 

می  میتهیه  و  کند.  بیند  مبارزه  شما  با  خواهد 

آدمهایی   پادشاهان  دور  خلفا،  دور  )همیشه 

هست می تملقی  نان  تملقشان  از  خواهند.(  ند، 

منصور، امام را خواست. گفت: یابن عم، این کار  
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ک نمی ه می چیست  من  فرمود:  امام  کنم. کنی؟ 

گفت: من شاهد دارم. امام فرمود: آن موقع که  

که  جوان   حالا  نبودیم،  فکرها  این  توی  بودیم، 

دیگر پیر شدیم. ما هم دیگر بعد از هفتاد و دو  

کنیم، ریا که به درد ما  ر ریا نمی سه سال که دیگ

جوانی نمی اول  وقت  یک  من  است،  خورد.  ام 

مانم و ماشین بخرم و چه کار کنم،  خواهم بمی

ام[. توی خون من ریا نیست،  ]حالا که پیر شده 

 این حرف به نظر قدری ریا است. اگرنه 

)علیها من از خدای تبارک و تعالی، از حضرت زهرا  

امیرالالسلام(  از  السلام(مؤمنین  ،  درخواست  )علیه   ،

کردم، گفتم من دیگر برای رفقا چه بگویم؟ ما که  
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بعد دیدم آقایی امر کرد، اذان بگو. وقتی   گفتیم.

م تمام شد، گفت:  این اذانم  به  را  اذان  ها عنی 

خواهند؟  ها شما را می بگو. من دیدم چقدر این 

 خواهم معنی اذان را بگویم.  حالا من می 

کنم،  کلامی درباره اشراف صحبت می ما اول چند  

ای که عقلم  بعد انشاءالله معنی اذان را به اندازه 

می یم شما  به  هر  رسد  جان،  آقا  ببین،  گویم. 

 کسی که در این عالم آمده است یک مقصد دارد. 

مقصدهایی را که ما داریم یک وقت شرع امضاء  

کرده است، یک وقت امضاء نکرده است. این آقا  

خواند، هدفش این  رود درس میمی پسر، الان  

آقا   آن  بشود.  مهندس  بشود،  دکتر  که  است 
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طلب می درس  می رود  می گی  من  خواند.  گوید: 

فاضل بشوم و آخرش مرجع بشوم. هر کسی در  

کم دارد.  هدفی  می   عالم  پیدا  که  کسی  شود 

هدفش خواست خدا باشد. بگوید من این کار  

خواهد   می کنم، امر خدا را اطاعت کنم، حالارا می

می  چه  هر  شوم،  واعظ  یا  شوم  خواهد  مرجع 

که الان دارد  بشوم؛ یعنی در امر است. این آقایی  

خواند، در امر است. من فدای یک نفر  درس می 

بالا بشوم. خیلی مدل درسی  به من    اش  است. 

گفت: فلانی، من چه کاری را انتخاب کنم که به  

فکر    درد مردم بخورد؟ گفتم: قربانت بروم، خودت 
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را   خودت  باشی.  آزاد  که  بکن  کاری  یک  کن، 

 نفروش؛ اما یک قدری مداخلش کمتر است.  

ا وقتی امر را اطاعت کردید؛ یعنی امر ولایت  مش

را اطاعت کردید )اولِ کار باید قدری کار بکنید. 

کار چیست؟ یقین به ولایت پیدا کنید.( وقتی  

وقت   آن  کردی،  امر  اطاعت  و  کردی  یقین 

علی  امیرالمؤمن السلام(ین  الدین،  )علیه  یعسوب   ،

امام المبین، صحبت فرموده، فرموده: یا کمیل،  

و جوارحت را در نزد خدا بگذار. حالا اگر    دست

ر نزد خدا گذاشتی،  شما دست و جوارحت را د

می می دستت  چشمت  خدا،  دست  شود  شود 

شود پای خدا. دیگر تمام  چشم خدا، پایت می 
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خد اختیار  در  بدنت  میاجزای  اگر  ا  حالا  شود. 

همچنین آدمی پیدا شد و تمام ابعادش روی امر  

)ه  شد.  اطاعت  روی  نمی شد،  ما  توانیم  ستند، 

که   را  مردم  پرونده  ما  نیست.  که  بگوییم 

خدنمی  ، بخوانیم(  او  توانیم  به  پاسخ  یک  ا 

یشاء«  می قلب من  فی  الله  یقذفه  »علم  دهد: 

ای  اندازه دهد. این علم را وقتی به تو داد، یک  می

کارت درست است؛ یعنی آن علم، یک نور ولایت  

ود و غم و  شاست. یک روشنی در دلت پیدا می

می  بیرون  دلت  از  دلت  غصه  از  دنیا  یک  رود، 

شود.  ولایت می رود؛ یعنی دلت منور به  بیرون می 
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اشراف   آن  و  این است  از  بالاتر  اما یک چیزی 

 است.  

می  عزیز، خواهش  رفقای  یکببین،  قدری    کنم 

می  خدا  را  علم  این  بفرمایید.  خدا  توجه  دهد، 

می می من  را  گوید:  اشراف  اما  ولایت  دهم؛ 

علی  می یعنی  السلام(دهد؛  چرا  می   )علیه  دهد. 

دهد؟ شما وقتی به آن مقام رسیدی و خدا  می

رسی. اشراف  به تو داد، از آن مقام به اینجا می

می  تو  زمان  به  امام  آقا  چیست؟  اشراف  دهد. 

السلام() مگر    علیه  دارد.  اشراف  خلقت  کل  به 

السلام( امیرالمؤمنین   من نمی  )علیه  که    گوید 

راه   های آسمانیراه  از  های زمینی بهتر بلدم؟  را 
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شود که اشراف به آسمانها دارد، نه این  معلوم می 

ما   بابا جان، چرا  دارد.  آسمانهایی  آسمان. خدا 

نمی  ولافکر  اختیار  در  را  خودت  بیا  یت  کنیم؟ 

بگذار؛ ]اگر این کار را کنی[ به ولایت قسم، ولایت  

شود،  زت می دهد. تو خودت هنوز چیبه تو می 

بیا چیزت نشود. خودت را در اختیار ولایت بگذار.  

امام، اشراف به کل    کند.ببین، چطور روشنت می 

ما   به  کرات  هزار  هجده  در  یعنی  دارد؛  خلقت 

نها یک  گفتند و شاید صدها هزار کرات باشد، ت

در همه کرات    )علیه السلام(ولایت است، یک علی  

دیگری که    است، علیِ دیگری که نیست، ولایت

علی   کانال  از  باید  تمام  السلام( نداریم.    )علیه 
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کردند. طور که استفاده می استفاده کنند، همین 

فرماید: من گل آدم  می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

این حسابها، با    را سرشتم. شما اگر بخواهید با

گنجشکی  مغز  شک  این  در  کنید  حساب  تان 

که  می کنیم  کار  چه  حالا  بیرون  افتید.  از شک 

را قبول    )علیه السلام(برویم؟ بابا جان، حرف علی  

می وقتی  کن.  کن.  قبول  را  ولایت  حرف  گوید، 

کنی. خب، تو تزلزل داری و با تزلزلت قبول نمی

گوید. راست می   )علیه السلام(عیب است. آقا، علی 

را به اندازه یک    )علیه السلام( بیایید امیرالمؤمنین  

کنید. به قرآن مجید، وقتی  گو حساب  آدم راست 

خواهد همه شما بهترش را  م دلم می شوتند می 
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می راست  دینم  به  من  بفهمید.  خب  گویم. 

گویید،  ای و یک چیزی می روید گوشه بینم می می

 شوم. من ناراحت می 

حرفها   هم  این  را  فکرش  دارد،  فکر  دارد،  مبنا 

می  کسی  خودش  چه  را  اشراف  حالا  دهد. 

علی  می ما  می   السلام(یه  )علدهد؟  خب،  دهد. 

یا  می بگوییم  هم  دیگری  کسی  به  خواهیم 

گویی؟ روایت  خودمان قبول کنیم. تو از کجا می

داری؟ حدیث داری؟ به آصف داده است. آصف  

را آورد،  که به چشم بر هم نزدن، تخت بلقیس  

می  حالا  است؟  آورده  حسابی  چه  پرسند:  روی 

لم کتاب  گوید: من ع روی چه حسابی آوردی؟ می
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)علیه  دارم. علم کتاب یعنی چه؟ یعنی: علم علی  

)علیه  ؛ یعنی: علم قرآن. علم قرآن، علم علی  السلام( 

، علم قرآن باشد. )علیه السلام( است، نه علی    السلام(

فرمود: من دو    یه و آله و سلم()صلی الله علچرا؟ پیامبر  

می  را  بزرگ  یکی  چیز  است،  قرآن  یکی  گذارم: 

ر قرآن  چه  عترت.  ببین  بپرسید.  من  عترت  از  ا 

، قرآن  )علیه السلام(شود علی  گوید؟ معلوم می می

است. آن وقت از اقیانوس ولایت، یک قطره به  

گویم. چون اقیانوس  آصف داده من دارم کفر می

گویم  گویم من دارم کفر می حد دارد. اینکه می 

نمی دیگری  طور  چون  چون  بگویم.  توانم 

ا امیرالمؤمنین   کیل  می  لسلام()علیه  من  فرماید: 
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کند؟ به چشم  دانم. ببین، چه می اقیانوس را می 

آورد. اشراف این  بر هم نزدن، تخت بلقیس را می

 است.  

حالا چه کنیم که ما اشراف پیدا کنیم؟ گفتم من  

نشانت را  می راه  شاید  ان  خودم  من  اما  دهم؛ 

اهلش نباشم. تو چه کار به من داری؟ تو راه را  

راه   »علم  برو،  شما  به  خدا  حالا  است.  صحیح 

عنایت کرده   را  قلب من یشاء«  یقذفه الله فی 

هم به تو    )علیه السلام( خواهد علی می   است. حالا

مگر   بروم،  قربانت  عزیز،  مؤمن  ای  کند.  عنایت 

خواهد  گوید، به هر که می نمی   م()علیه السلاعلی  

 دهم؟  باشد، من صفات الله را پاسخ می
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اد، ولایت هم  ن علمی به تو دالان خدا همچنی

می می هم  ولایت  بدهد.  تو  به  دهد؛ خواهد 

دهد؟ آیا به من  دهد. به چه کسی می اشراف می 

خواهم بگویم چند نفر پای  دهد؟ من الان می می

دهد چه کنم؟ یا  صحبتهای من است. به من می 

را  می کسی  بروم  و  شود  حربه  یک  خواهم 

دانم و  دم می خجالت دهم، یا اینکه آن را از خو

می می کار  در  »من«،  یک  اینکه  یا  آورم. بینم، 

دهد. به چه کسی  والله، به همچنین آدمی نمی

ها  دهد که مطابق خود آن دهد؟ به کسی می می

ه موقع  باشد. در تمام مدت، این دوازده امام، چ 

باید   هم  تو  خب،  دادند؟  خجالت  را  مردم 
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خودشان  همین از  که  را  کارها  باشی.  طور 

آید نماز می  )علیه السلام( دیدند. امیرالمؤمنین مین

می می خشک  میخواند،  زمین  و  از  شود  افتد؛ 

می  خدا  داده  نعمت  که  نعمتی  آن  از  افتد، 

شود. به قول منِ عوام از خجالتش  اینطوری می 

از خودش نمیری می جو این تو هم  شود،  بیند؛ 

 باید از خودت نبینی.  

از تو سؤال کرد و  اگر این حرف را زدی و یکی  

ذره تزلزل دارد، نصف شب پا شوی و  دیدی یک  

خدایا،   بده.  او  به  خدایا،  بگویی:  کنی.  گریه 

ای را نصیحت  طوری شود که برود یک عده این

زنم  ا می کند. من به قرآن، وقتی دارم این حرف ر
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می خجالت  را  دارم  شما  که  نیامدم  من  کشم. 

می  دارم  را  حرفم  من  کنم.  شما  زنمنصیحت   .

ای را دربربگیرید. اینجوری استفاده کنید یک عده 

]آی باشد.  اینجور  باید  آدم  اینجور  این  ما  ا[ 

خواهم این حرف  هستیم؟ از خودش نبیند. نمی

گذار،  را بزنم... در بست خودت را در اختیار خدا ب

دهد. اگر اینجوری  دهد یا نمیببین خدا به تو می 

. تو را مسلط  کندشدی، ببین خدا با تو چه می

می  مسلط  حدیث  مسلط  به  روایت  به  کند، 

می می مسلط  کار  مشکلات  به  چرا  کندکند،   .

امیرالمؤمنین  می السلام( گویند    )علیه 

علی  مشکل  السلام(گشاست؟  گشای  مشکل   )علیه 
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اس  کائنات  مشکل کل  هم  تو  مردم  ت،  گشای 

گوییم؟ من به رفقای عزیز  باش. ما چه داریم می

سی کنید، بیایید اینجوری بشوید؛  نویگفتم: اسم 

 مشکل کار یک بنده خدایی را بردار.  

به روح تمام انبیاء، یک آقایی، یک عالمِی بیاید  

انگار پشت گردن ما   از من سؤالی بپرسد، اصلاً 

از   باشند،  انداخته  می یخ  خجالت  کشم. بس 

گویم: خدایا، با ما چه کردی؟ خدایا، به این  می

ش شخص،  این  بده.  هفتاد  شخص  سال،  صت 

مانده   حرف  یک  در  خدا  بنده  اما  است؛  ساله 

ندارد. یک عده  اشراف  ندارند،  ای  است،  اشراف 

توانم پرده  اسراف دارند. والله، اسراف دارند. نمی
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بیا بابا، اشراف  را از رویش بردارم. چه کار کنیم؟  

 گشای مردم باش.  به هم بزن، مشکل 

گوید و  به ذات خدا، اگر یک وقت کسی چیزی ب 

ر خودم خوب  یک مریضی خوب بشود، من انگا 

شوم که اگر به من  شدم. اینقدر من خوشحال می

نمی  خوشحال  اینقدر  من  بدهند  شوم.  بهشت 

شد،   خوب  جوانی  شد،  بهتر  جوانی  یک  ببین، 

اش را سر گرفت، در آغوش اهل و عیالش  زندگی 

د باشی که اشراف پیدا کنی.  رفت. بابا، اینجور بای

  بخل دارد که اشراف ندهد؟ اشراف به   مگر خدا

بابا جان، بیا تصفیه بشویم. تصفیه   هم بزنید. 

که تصفیه می  آبها  این  جور  شود چه یعنی چه؟ 
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شود؟ همه موادی که ضد بشر است از او دور  می

 شود. بابا، بیا مواد را از خودت دور کن. می

نیست متوجه  خودمان  هم  ما  به  اشراف  اگر  یم 

ما   خدا  بیایید  بزنیم،  است.  رسانده  کجا  به  را 

کنید، اینقدر دنبال دنیا ندوید. باز دوباره    کوشش

را می می شنود،  گویم که اگر کسی صحبت من 

خواهد مردم را از دنیا بردارد یا نگوید که او می

خانمهای شما بگویند بابا، این کیست که شما را  

از دنیا برمی ای دارد. شوهر من یک گوشه دارد 

اعتنا بکن. کند. بابا، به او  به من اعتنا نمی رفته و  

زنم. علاقه  این یک حرف دیگری است که من می
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را فدای ولایت کن،   به دنیا نداشته باش، دنیا 

 فدای امر ولایت کن.  

من بارها گفتم: بابا جان، دین روی دوش یک  

علاقه،    گویم که شما منزوی شوید.داراست. نمی 

ب ماشین  است.  دیگری  حرف  داشته  یک  اید 

ریح ببرید، لباس خوب  باشید، خانمهایتان را تف

برایشان بخرید؛ اما کم کم به او بگو: خانم عزیز،  

ام است. کم،  کن من و بچه این تلویزیون، بیچاره 

تو   به هم بزنی.  تا اشراف  بیرون کن  را  کم آن 

بزنی.    باید یک دعا کنی و یک عالَمی را به هم

شد. دارائی خیلی خوب  یک عالَم باید به امر تو با 

خواهم. فقا گفت من دارائی نمیاست. یکی از ر 
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ات را در اختیار خدا بگذار. تو چه  گفتم: دارایی 

 خواهم؟  گویی من نمیای که می کاره 

آورد. من حساب  بعضی وقتها، یک نفر مبلغی می

دند.  کنم چهار نفر، پنج نفر همه به چیز رسیمی

صحبتی کنم که  خواهم در اینجا  امروز من نمی 

این تمنایی دارد. به دینم،  ها بگویند لابد  بعضی 

زاده به ما گفت: یک زنی  من ندارم. امروز بنده 

است، اینجوری است. شوهرش مرده است. من  

گویند به من بگویید؛  قربان رفقا بروم، همه می 

  گویم. گفت: سیزده هزار تومان اما من خودم نمی

راده کردم، یک نفر  کرد. تا ا خواست و گریه می می

رفت به او داد. ببین بابا، مال،    آمد داد. دادم و 
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این است؛ این خانم را از غصه در آورد، از گریه  

بچه  شد،  خوشحال  زن  داد.  اش  نجاتش 

می  چرا  شد.  آن  خوشحال  نیست؟  خوب  گویی 

دارائی بد است که محبت آن بیشتر از محبت  

خدایا،  دل تو باشد. والله، به خدا گفتم:    خدا در

ل بیشتر بخواهم.  کاری بکن که من تو را از پو

گویم خدایا، من تو  کنم، میمن دارم التماس می 

گویم دنیا،  را از پول بیشتر بخواهم. من اگر می 

می  را  »علم  این  از  اگر  بیایید  جان،  بابا  گویم. 

  یقذفه الله فی قلب من یشاء« به تو داد، یک 

د چه کرد؟  اشراف به هم بزن. ببین، به آصف دا

داشت؟ چرا به او  مگر آصف چه چیزی با خدا  
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داده است؟ شما که الحمد لله، پدرانتان مجتهد  

و ملا هستند، پدر سلمان کافر است؛ اما »سلمان  

منا اهل البیت« شده است. چرا؟ امر را اطاعت  

ذره  هیچ  بشوید؛  همان  بیایید  است.  ای کرده 

 قسم،  در دل شما ایجاد نشود. والله، بالله  تزلزل

ارزش دارد، یک    جور که ولایت پیش خداهمین

آدم ولایتی که من گفتم پیش خدا ارزش دارد.  

آن کسی که مطیع ولایت باشد. بابا، بیا اشراف  

 به هم بزن، کارگشای مردم باش.  

حالا اگر اشراف به هم زدی، به حدیث و روایت  

وابگوی حدیث و روایت  شوی. حالا جمسلط می 

جوابگمی آیه شوی.  میوی  قرآنی  که  های  شوی 
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قا در آن مانده است. ببین، به شرط اینکه  فلان آ

 اشراف را آن بدانی. 

در وجود رفقای عزیز یک بحثی شروع شد. بحث  

عباس می  ابن  که  علی  شد  امیرالمؤمنین  گوید: 

السلام( ابن    )علیه  بود.  الله  بسم  باء  در  صبح  تا 

سم الله  گوید: یا علی، تا صبح در باء ب عباس می 

خواست قرآن بخواند  کنی؟ میداری صحبت می 

قر فقط  ما  بیشتر  برود.  می و  حالا  آن  خوانیم، 

گیریم. جواب  گوییم اگر تمام کنیم چقدر می می

اگر علی   ، در باء بسم الله  )علیه السلام(داده شد: 

تا صبح مانده است،   الرحیم یک شب  الرحمن 

ه به  کند. خدایا، چدارد نعمت خدا را تشکر می
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من دادی که من را باء بسم الله کردی؟ از خدا  

تواند از تشکر بگذرد. نه یک  کند. نمیتشکر می 

الله   بسم  باء  از  هم  دیگر  شب  صد  شب، 

دیده  نمی را  یک شبش  این  عباس،  ابن  گذرد. 

تشکر می خدا  از  دارد  که  است.  کسی  آن  کند. 

اشراف دارد باید اینجوری باشد. تشکر از آن بکند  

راف به او داده است. آیا به تو بدهد که تو  که اش

دست بگیری و آبروی مردم را ببری؟ آره، به تو  

 کار است؟  مگر خدا اشتباه دهد، می

بابا جان من، بیایید بروید توی این حرفها. والله،  

دهد. مگر آصف کیست که به او داده  به شما می 

است؟   داده  او  به  که  است  کاره  چه  است؟ 
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تیار ولایت گذاشته است. سلمان  خودش را در اخ

کیست که به او داده است؟ خودش را در اختیار  

ببی  کار میولایت گذاشته است.  با  ن، چه  کند؟ 

کار داشتند. وقتی رفتند    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

آنجا   اما سلمان هم  است؛  پا  جای یک  دیدند 

)علیه  نشسته است. گفتند: سلمان مگر تو با علی  

؟ چرا. پس چطوری آمدی؟ گفت:  ودینب   السلام( 

گذاشتم که    )علیه السلام(من پایم را جای پای علی  

از هم  اینجا  خب،    حتی  کنم.  اطاعت  ولایت 

خودت  می تو  البیت«.  اهل  منا  »سلمان  شود 

هستم، خب، خدا    )علیه السلام(گویی من علی  می

دهد. یعنی اشراف به تو بدهد؟ شکاف به تو می 
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ح  مثل  بریزند،  چه  برود،  هر  آبش  که  وضی 

دهد که دربست در  رود. اشراف به کسی میمی

باشد.   ولایت  داختیار  پسر  یک  شما  اشته  اگر 

باشی و تو را اطاعت بکند، تا حتی جانت را به  

جور است. ولایت هم  دهی. خدا هم همین او می

گذارد. خب، دنبال  جور است. به تو کم نمیهمین

 رویم.  آن کار نمی 

نویسی کنیم.  اسم ایید در مکتب  عزیزان من، بی

ببینید آصف از کجا نمره را گرفت؟ سلمان از کجا  

ر از کجا گرفت؟ میثم از کجا  نمره را گرفت؟ اباذ

گرفت؟ عمار از کجا گرفت؟ اویس قرن، قربانش  

بروم، از کجا گرفت؟ یک بابای شترچران از کجا  
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کند. گرفته؟ اویس، اشراف دارد. دارد اطاعت می 

 )صلی الله علیه و آله و سلم( مان رسول الله  چقدر در ز

نکرده   شرکت  اویس  را  کدام  هیچ  بود؟  جنگ 

آن  طاغوت  هایی  است.  اهل  کردند،  شرکت  که 

نکرده   شرکت  اویس  شدند.  جهنم  اهل  شدند، 

درباره چنین    )صلی الله علیه و آله و سلم(است. پیامبر  

می است  نکرده  شرکت  که  بوی  کسی  فرماید: 

می  بیدار  دهد،  بهشت  ما  چرا  است.  من  برادر 

ل الله  شویم؟ آن عدالتی که خدا دارد، رسو نمی

دارد. آن عدالتی که خدا    سلم(  )صلی الله علیه و آله و

دارد. از آن طرف    )علیه السلام(دارد، امیرالمؤمنین  

برادر من است، از آن    )علیه السلام( گوید علی  می
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  گوید اویس برادر من است. چرا برادر طرف می 

شده است؟ امر    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

الله   سلم(رسول  و  آله  و  علیه  الله  اطاعت    را  )صلی 

 کند. کند. امر خدا را اطاعت میمی

رفقای عزیز، بیایید امر خدا را اطاعت کنید. حالا  

کند؟ یک مادر پیر  چطور امر خدا را اطاعت می

می  مادرش  ایندارد.  جان،  مادر  توی  گوید:  جا 

خواهم بروی پیامبر  ترسم. من نمیبیابان من می 

ترس دارم.  را ببینی، من    )صلی الله علیه و آله و سلم(

می  اطاعت  را  مادرش  روایت  اویس  حالا  کند. 

صحیح داریم تا مادر مُرد، رفت و خاکش کرد.  

)علیه  انگار خانه نرفت، صاف پیش امیرالمؤمنین  
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صفین  السلام( جنگ  در  گویا  و  شد.    آمد  شهید 

او را به آنجا رساند نه عبادت؛ البته  بفرما، اطاعت  

ا اطاعت  کرد؛ اما عبادت باویس عبادت هم می 

سندش  می که  عبادتی  شده،  قبول  عبادت  کرد، 

السلام(علی   آن   )علیه  بی بود.  عبادت  سند  ها 

بی می عبادت  میکردند،  چک  امضاء  اگر  کردند. 

به تو پول  جنابعالی امضاء نداشته باشد، بانک  

 دهد. اصل، امضای ولایت است.  نمی

به   کجا  از  حالا  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

یقین  اینجا   برسیم.  اینجا  به  یقین  از  برسیم؟ 

وسوسه   باشیم.  نداشته  تزلزل  باشیم،  داشته 

از   کوچکتر  وسوسه  اصلاً  بینداز.  کنار  را  شیطان 
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شویم؟ اگر تو به  ولایت است. چرا ما متوجه نمی

لایت یقین داشته باشی، وسوسه شیطان چیزی  و

طور که خدا گفته گم شو، تو هم  نیست. همین 

پذیری. شیطان  ؛ اما تو او را می گویی گم شومی

را نپذیر. کسی که خدا به او گفته گم شو، ما او  

می  در  را  بیایید  دارد،  مبنا  حرفها  این  پذیریم. 

مبنای حرف. مگر قدرت شیطان از قدرت ولایت  

تر است؟ قدرت شیطان از قدرت خدا بیشتر  بیش

گویی شیطان؟ تو ضعف داری، تو  است؟ چرا می 

یطان فلجت کرده است، تو  ضعیفی که قدرت ش

نمی خودش  مگر  است،  کم  قسم  یقینت  گوید 

گوید به عزت و جلالت قسم، همه  خورد می می
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می  گمراه  تو  را  پناه  در  که  کسانی  جز  به  کنم؛ 

پناه در  تو  اگر  شیطان    بیاورد.  آمدی،  ولایت 

 کیست که به تو مسلط شود؟ 

 اذان 
عزیز، من خدمت شما عرض کردم، من   رفقای 

شب   به  یک  چیزی  چه  دیگر  ما  خدایا،  گفتم: 

ها بگوییم؟ ما که چیزی بلد نیستیم. من یک  این

ها آمدند، هر کس  شب خواب دیدم، همه این

ها گفتم: چه کار  یک ظرف آورده است. به این

چه می   دارید؟  ولایت  چیزی  گفتند:  خواهید؟ 

پا شدم،  می بیدار شدم،  از خواب  خواهیم. من 

کردم گریه کردن. گفتم:    رفتم بیرون نشستم، بنا 
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ها را روانه نکردم که بیایند، تو  خدایا، من که این 

ها  روانه کردی، من هم که چیزی ندارم به این

این  کاسه  توی  به من بده که  بریزم. بدهم،  ها 

ها بیایند، تو روانه کردی؛  انه نکردم این من که رو

کاسه  توی  تا  بده  من  به  یک  پس  بریزم.  شان 

ا، ما که دیگر چیزی نداریم. چه  شب گفتم: خدای

های خدا  ها بگوییم؟ این بنده چیزی دیگر به این 

می  حسابی  روی  نزدیک  و  دور  راه  ما  از  آیند. 

خواب دیدیم آن شخص گفت: اذان بگو. اذان  

ن که طی شد، آقا فرمود: معنای اذان  گفتیم. اذا

خواهیم معنای اذان  ها بگو. حالا ما میرا به این 

 را بگوییم.  
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ببینید، رفقای عزیز، اذان، آماده شدن برای این 

خواهی با خدا حرف بزنی؛ یعنی شما  است که می 

خواهی اذان بگویی باید آماده بشوی  الان که می 

خواهی  یبا خدا حرف بزنی. جای دیگری که نم

زمین   باید  داری  کار  چه  هر  اگر  الان  بروی. 

آقای   شنیدم  من  بگویی.  اذان  و  بگذاری 

گفته بود که اگر شما وقت دارید و به   گلپایگانی

اقامه نگفتید، می  اگر  توانید  نماز قامت بستید، 

نماز را بشکنید و اقامه را بگویید و دوباره وارد  

خدا ارزش    شوید. اینقدر این اذان و اقامه در نزد 

شوی. شما الان  دارد. چرا؟ چون داری آماده می 

جنب  می اگر  بروی؛  رضا  امام  حرم  خواهی 
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کنی. یک روایت داریم  روی غسل می ی، می هست

کن.   توبه  غسل  زیارت،  بروی  خواستی  اگر  که 

می  که  حالا  چون  بروی.  امام  خدمت  خواهی 

خواهی خدمت خدا بروی، باید اذان بگویی.  می

 بگویی؟  چطور اذان 

می  اکبر«  اول  »الله  وقتی  اکبر«.  »الله  گوییم: 

گویی: خدا بزرگ است. خب، کوه هم  گفتی، می 

بزرگ است، درخت هم بزرگ است، خیلی چیز  

بزرگ داریم. این »الله اکبر« که گفتی؛ یعنی خدا  

تر است. اگر  هاست، بزرگ از آنچه در تمام خلقت 

ا از  یک »الله اکبر« به این صورت گفتی که خد

تر است، چرا طرف کس دیگری  تمام خلقت بزرگ 
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می می الان  می روی؟  کارخانه.  یک  گویند:  روی 

کارخانه    مهندس  این  بزرگ  کیست؟  کارخانه 

گویند؟ اگر ما اینجوری  گویند یا نمی کیست؟ می 

کوچک   ما  پیش  شیء  هر  بگوییم،  اکبر«  »الله 

 است. هست یا نیست؟  

الا الله«، »اشهد  گویی: »اشهد أن لا اله  حالا می 

الله« که گفتی یعنی: هیچ موثری جز    أن لا اله الا

، تا حتی اولیاء،  خدا مؤثر نیست؛ تا حتی انبیاء 

مؤثر نیست، تا    )علیه السلام(تا حتی امیرالمؤمنین  

مؤثر نیست.    )صلی الله علیه و آله و سلم(حتی پیامبر  

می چه  من  بگویی.  ببین،  اینجوری  باید  گویم؟ 

ی مؤثر نیست، مگر خدا؛ تا حتی خود هیچ موثر 
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مؤثر نیست، فقط خدا. اگر گفتی    )علیه السلام(علی  

لا   أن  این »اشهد  باید  را  خدا  الله«،  الا  طور  اله 

نمی را  خدا  که  ما  کنی.  چه  حس  حالا  بینیم. 

 بگوییم؟  

می  الله«  حالا  رسول  محمداً  أنّ  »اشهد  گوییم: 

پیامبر   گفتیم  آلآنجا  و  علیه  الله  سلم()صلی  و  هم    ه 

فرماید: »انّ الله  مؤثر نیست؛ اما همان خدا می 

الذین امنوا  و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها  

صلوا علیه و سلموا تسلیما« تسلیم محمد شوید.  

اگر ما تسلیم محمد شدیم، به امر خدا شدیم.  

بعضی  این.  یعنی  خداشناسی  چه  بابا،  ها 

ویند ایشان  گکنند و میدهنی میگویند؟ کج می
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برد، ببین، من  را از خدا بالاتر می   )علیه السلام(علی  

می  دارم  »اشچه  گفته  اگر  محمداً  گویم.  أنّ  هد 

 کنیم. رسول الله« ما امر خدا را اطاعت می 

می میحالا  چه؟  انّ  گوییم  »اشهد  گوییم: 

امیرالمؤمنین علیاً ولی الله« مگر خدا صغیر است  

گیرد. کل خلقت  که برای خودش ولی بخواهد ب

در مقابل ولایت صغیرند، تا حتی انبیاء صغیرند.  

تر چون  صغیرند؟  چرا  صغیرند.  اولی والله،  ک 

)علیه  دارند، صغیرند. تمام خلقت در مقابل علی  

صغیر است. »اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً   السلام(

، ولی به  )علیه السلام( ولی الله« یعنی امیرالمؤمنین  
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کسی او را ولی قرار داده  کل خلقت است. چه  

 ست؟ خدا او را قرار داده است.  ا

رد،  کند. هر کسی که سقوط ک کل خلقت زیان می

تا   تزلزل پیدا کرده است؛  به ولایت  یک ذراتی 

ای تزلزل داشت، چهل  حتی آدم ابوالبشر یک ذره 

ولایت   در  آیا  گفت:  خدا  حالا  کرد.  گریه  سال 

یت قسم  تزلزل داشتی؟ حالا من را به همان ولا

بده، تا او قبولت کند، بیا زیر بار ولایت. حالا بعد  

مت نورهای  دید  کرد،  نگاه  سال  چهل  عدد  از 

هستند، نورهایی هستند که خیلی نورشان زیاد  

این  گفت  ریز،  هستند  نورهایی  چه  است،  ها 

بزرگ،   نورهای  این  کسانی هستند؟ خدا گفت: 
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ز  دوازده امام، چهارده معصوم هستند، نورهای ری 

 هایشان هستند. هم، شیعه 

می  داریم  ما  چیزی  دنیا  چه  در  هنوز  گوییم؟ 

اگینیامدی، شیعه  این ات معلوم  به  ها ست که 

می خودت  هستی.  باد  اتصال  به  اینجا  آیی 

آیی اینجا و دنیا آن را از تو  دهی. خودت می می

گیرد. قربانت بروم، حالا گفت: خدایا، به حق  می

ق فاطمه، به حق حسن،  محمد، به حق علی، به ح

به حق حسین، دلش   تا گفت  به حق حسین. 

]آدم گفت:[ خدایا، دلم شکست. خدا    شکست. 

را   جمله  این  را،  عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت 

)علیه  ایشان گفت: خدا گفت: یا آدم، این حسین  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

778 
 

تشنه    السلام(  قدری  به  است،  تو  نسل  از  است، 

  شود. بعد دو تا شود که بدنش ترک، ترک میمی

 قطره اشک ریخت و آمرزیده شد. 

ماهی   دهان  در  که  نیست  یونس  این  مگر 

ولایت  می تزلزل  ذره  یک  می افتد؟  گوید: دارد. 

چیزی را که ندیدیم چرا قبول کنیم؟ پس خدای  

را    )علیه السلام(تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی  

امیرالمؤمنین   است،  آورده  وجود  به  )علیه  که 

گویم  رد. اینکه میل خلقتها دااشراف به ک   السلام(

  )علیه السلام( گویم علی  اشراف؛ یعنی این. اگر می 

ها دو سه ین نیست که زن گشاست، به امشکل 

مشکل  و  آجیل  و  نخود  می تا  نذر  که  گشا  کنند 
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علی   بگشاید.  کارشان  از  السلام(مشکل  ،  )علیه 

گشاید. این زن به قدر  مشکل از کل خلقت می 

ی گفتند: خدا را چگونه  فهمش است. به یک زن

ایستاد،  می کرد،  همچنین  همچنین،  شناسی؟ 

رداند. والله،  گگفت: کسی است که این عالم را می 

داریم   چه  است.  زن  آن  مثل  ولایتمان  ما 

 گوییم؟  می

این   به  الله«  ولی  علیاً  امیرالمؤمنین  انّ  »اشهد 

معنا که تمام این خلقت در مقابل ولایت ذلیل  

ا  حالا  می است. خب،  را  این  کجا  من  ز  گویی؟ 

کنم. چرا خلقت صغیر است؟  سؤالی از شما می

به کل خلقت جان داده است. جان    چون خدا 
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ارزش ندارد. چه چیزی ارزش دارد؟ آنچه که به  

شود، ارزش دارد. آن ولایت است.  جان دمیده می 

تر است؛ اما نجس  این آقای خارجی خیلی قشنگ

عنایت جان،  دارد.  هم  جان  خداست؛    است، 

)صلی  ولایت، رحمت خداست. مگر خدا به پیامبر  

گوید؟  »رحمة للعالمین« نمی   الله علیه و آله و سلم(

»رحمة للعالمین« است، باید به    )علیه السلام(علی  

جان رحمت بتابد. حالا اگر این شخص »لا اله  

الا الله، محمد رسول الله، علیاً ولی الله« بگوید،  

 شود. می این به او بدمد، پاک 

خرد شوید.    )علیه السلام(بابا، یک قدر در مقام علی  

را بدانید،    )علیه السلام(والله، اگر ذراتی از مقام علی  
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زنید. چی چی به کس دیگری، یک حرفهایی نمی

کنید؟ بیایید شناخت راجع به  ولایت، ولایت، می 

السلام(علی   به    )علیه  راجع  شناخت  کنید،  پیدا 

کنید.   پیدا  ولایت  ولایت  محتاج  خلقت،  کل 

پاکی  خلقت،  کل  واش  است.  ولایت  به  اسطه 

نجسی  خلقت،  کل  واسطه  است.  به  اش 

)علیه  ولایتی است. اگر ما اینجور امیرالمؤمنین  بی

 کنیم؟  را بشناسیم، چه کار می السلام( 

از اشراف صحبت   حالا من به شما بگویم. من 

کردم. این نکته را هم به شما بگویم. همانطور  

که به موسی خطاب شد که شکر من را به جا  

توانم. حالا که ما از علم »یقذفه  ت: نمی بیاور، گف 
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باید   نداریم،  یا  داریم  یشاء«  من  قلب  فی  الله 

توانیم  مثل موسی در مقابل ولایت بگوییم، نمی 

شکر ولایت را به جا بیاوریم. ما در مقابل ولایت  

ر نعمت  توانیم شک باید بگوییم: علی جان، ما نمی

جا    وجود شما دوازده امام، چهارده معصوم را به 

خواهد. باید چنان  بیاوریم. خدا هم همین را می

در مقابل ولایت عاجز باشیم که بگوییم: شکرش  

نمی گفتی  را  وقتی  بیاوریم.  جا  به  توانیم 

می نمی بود  را  تو  خدا  والله،  ما توانم،  کند. 

باشی  خجل  باید  خدا  مقابل  در  که  م،  همانطور 

باید در مقابل دوازده امام، چهارده معصوم خجل  

نمی  جان،  زهرا  بگوییم:  شکر  باشیم.  توانیم 
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توانیم. نعمت تو را به جا بیاوریم. علی جان، نمی 

نمی جان،  موسی  حسین  مثل  وقت  آن  توانیم. 

خواهم،  گوید: همین را میشوی. خدا هم می می

  خواهم. اما ما گوید: همین را میولایت هم می 

 گوییم؟  چه می 

د به سوی  خب، حالا »حی علی الصلاة«؛ بشتابی

گوید: »حی علی  نماز. »حی علی الفلاح«، حالا می 

خیر العمل« بهترین اعمال ولایت است. من یک  

گفتم  گفتم، این کلام را که می وقت که اذان می 

رفتم. »حی علی خیر العمل«  انگار از هوش می

ر بهترین اعمال  آیا بهترین اعمال نماز است؟ اگ

. )خدا اهل  کنندها دارند می نماز است که سنی
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تسنن را لعنت کند. این ]لعنت[ کار خوبی است.(  

نمی فکر  چرا  بروم،  اینطور  قربانتان  و  کنید 

ها هم  کنیم، آن ها سؤال می گویید؟ از مهندس می

گویند. اینکه نیست. بهترین اعمال،  همین را می

ن اعمال، ولایت است.  دهد. بهتریما را نجات می 

اینقدر  ه سنی اگر بهترین اعمال نماز است ک ها 

شان باد کرده است؛ این  نماز خواندند که پیشانی 

خورد. اگر بهترین اعمال را به جا  که به درد نمی 

سوزاند؟ چرا متوجه  آورده است، چرا خدا او را می

 نیستید؟ هنوز حواستان پیش عبادت است.  

ت  آقا درباره اهل  گوید: سنن سؤال کردند، می از 

نمیآن  را  کرها  رد  برایش  شود  بفرما،  خب،  د. 
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ها را رد  شود این پیغام دادم. گفتم: چطور نمی

ها را رد کرده است، خدا گفته: من  کرد؟ خدا این 

متقی را قبول دارم، متقی کیست؟ کسی است  

شود به  که امام المتقین را قبول دارد. خب، نمی 

که هفتاد س ال، هشتاد سال مهندس  مهندسی 

دور هم  مشت  یک  بزنی.  حرف  برش    است  و 

گویند گوش به حرفش بده. من  هستند که می 

گوش به چه حرفش بدهم؟ نه خودش به درد  

خورد که این  خورد، نه حرفش. اگر به درد می می

زد. گفتم: بابا، مگر اهل تسنن متقی  حرف را نمی 

ین هستند؟ مگر قرآن را نخواندی؟ شرط عبادت ا

شود.   قبول  اعمالت  تا  بشوی  متقی  که  است 
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عبا باید  شرط  متقی  است.  بودن  متقی  دت، 

متصل به امام المتقین باشد. چرا امیرالمؤمنین  

السلام( المتقین«؟  می   )علیه  امام  »أنا  فرماید: 

فرماید: من امام متقیان هستم. تو امام هم  می

نداری. تو پیرو امامت هم که نیستی. آیا اهل  

توان رد  ها را نمی تقی هستند؟ آیا اینتسنن م

ما ردشان نکن. اصلاً توی وجودش  کرد؟ خب، ش

از علم »یقذفه الله فی قلب من یشاء« نیست.  

پولها   این  توی  گرفتی، حواست  را  پولها  همین 

 شود!  است، خب، بگیر، ببین چه می

طور اذان گفتید؟ اگر  حالا رفقای عزیز، تا حالا این

بگواین اذان  ارزش  طور  چقدر  نمازت  ببین  یی، 
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ببین، رسول   یعنی  آله و  الله  دارد؛  و  علیه  )صلی الله 

اندازه   سلم( تا  را  خدا  شناختی.  اندازه  را  به  ای، 

 را شناختی.    )علیه السلام( عقلت، شناختی، حالا علی  

را که گفتیم. حالا می  با خدا  این اذان  خواهیم 

  خواهیم وارد نماز شویم: »الله صحبت کنیم. می 

  گوییم. ببین، در اذان، اکبر« دوباره همان را می 

که   هم  حالا  گفتیم،  را  کلام  همین  اول 

را  می کلام  کنیم، همین  را شروع  نماز  خواهیم 

بزرگ می شیء  هر  از  خدا  اکبر«  »الله  تر  گوییم. 

است. »بسم الله الرحمن الرحیم« به نام تو ای 

خدای رحیم، ای کسی که به کافر و به مسلمان  

کند. »الرحمن  کنی. خدا به همه رحم می می   رحم 
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به غیر تو، تو رحمانی. »مالک یوم    الرحیم« نه 

الدین« ای کسی که مالک دین ما هستی، ای  

هستی، ای کسی    )علیه السلام(کسی که مالک علی  

هستی، ای کسی که    )علیها السلام(که مالک زهرا  

ای   امام، چهارده معصوم هستی،  دوازده  مالک 

 الک دین ما هستی.  کسی که م 

تو   نستعین«  ایاک  و  نعبد  عبادت  »ایاک  را 

از تو یاری می می خواهیم. تو چه یاری  کنیم و 

گفتی  می اگر  کن.  یاری  را  من  خدایا،  خواهی؟ 

گویی: خدایا، تو مالک دین ما هستی، حالا می 

خدایا، ما را یاری کن. خدا با تو چه کار کند؟ اگر  

رود. خدا باید  ا می خدا ما را یاری نکند، دین م
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أنعمت علیهم، غیر  ما را یاری کند. »صراط الذین  

آن  از  نه  الضالین«  لا  و  علیهم  که  المغضوب  ها 

 گمراه شدند.  

گویی: خدایا، شکرت  ها را گفتی، میبعد که این 

چه   »ضالین«  نیستیم.  »ضالین«  جزء  ما  که 

چه   »ضالین«  ابابکرند.  و  عمر  کسانی هستند؟ 

آن  هستند؟  ما  کسانی  آیا  شدند.  گمراه  که  ها 

خوانیم؟ آخر، آیا شکر کردی که  اینجور نماز می 

جزء ضالین نیستی؟ یک شکر ولایت کردی؟ تو  

دهی، یک صدقه  یکل خودت میصدقه برای ه

ابعاد دارد که   ببین، چقدر  برای ولایتت دادی؟ 

بهشت   مستحق  تو  حالا  نیستی؟  ضالین  جزء 
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با  شدی، مستحق فردوس شدی، مستحق شدی  

باشی، لیاقت پیدا کردی    )علیها السلام(حضرت زهرا  

باشی. بابا، اگر جزء    )علیه السلام( با امیرالمؤمنین  

اینط  که  بودی  لا  »ضالین«  »و  یک  نبودی.  ور 

را   خدا  شکر  کلام،  این  چقدر  گفتی.  الضالین« 

دارد؟ چقدر این کلام بزرگ است؟ چقدر این کلام  

نمی فکر  توی  چرا  دارد؟  مستحب  رویمابعاد  ؟ 

است بعد از اینکه »و لا الضالین« گفتی، بگویی:  

جزء   من  که  شکرت  خدایا  یعنی:  »الحمد لله«، 

 »ضالین« نیستم.  

هم حالا  کسانی  خب،  چه  »ضالین«  است؟  ین 

ها که گمراه  ها که گمراه شدند. آن هستند؟ آن 
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ها جزء »ضالین« هستند. خدا  ولایت شدند. آن 

پیامبر   علفرموده،  الله  و س)صلی  آله  و  فرموده    لم(یه 

به  آن  دوباره  ما  باز  هستند.  »ضالین«  جزء  ها 

رویم. خدا طردشان کرده، ما داریم  طرفشان می 

نمیبه طرفشان می  اینجور  رویم. من  چرا  دانم 

 شدیم؟  

دانی که جزء »ضالین« نیستی، چقدر  آقا، تو نمی

زنی. ما اگر جزء ضالین نباشیم،  ارزش به هم می 

متوجه هم    خودمان  به  ارزش  چقدر  نیستیم 

زنی که اگر  زنیم. به طوری تو ارزش به هم می می

تو حفظ    در یک شهر باشی، یک شهر به واسطه

شوی که اگر مریض بشوی،  وری می شود. به طمی
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صادق   السلام(امام  مریض  می  )علیه  من  فرماید: 

می  می شدم.  شدی؟  بهتر  بله،  فرماید:  گوید: 

شوی که  به طوری می فرماید: من بهتر شدم. می

پذیرد. بابا جان،  تو را می   )علیها السلام( حضرت زهرا  

کنی؟ عزیز من، قربانت بروم، سلمان  چرا فکر نمی

)علیها  زء »ضالین« نیست که زهرای عزیز  عزیز ج

پذیرد. بلال جزء »ضالین« نیست  او را می   السلام(

 پذیرد. نه اینکه نبایداو را می  )علیها السلام(که زهرا  

م باشی، زهرا  جزء »ضالین« باشی، با »ضالین« ه 

السلام( نمی  )علیها  را  را  تو  عمویش  چرا  پذیرد. 

ب  »ضالین«  جزء  عباس  مگر  با  نپذیرفت؟  ود؟ 

 »ضالین« رفیق بود.  
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قرار   ولایتی  را  رفقایتان  بیایید  عزیز،  رفقای 

شما    )علیها السلام(بدهید، نه »ضالین«. بیایید زهرا  

امیرال بپذیرد.  السلام(مومنین  را  را    )علیه  شما 

پیامبر   سلم(بپذیرد.  و  آله  و  علیه  الله  را    )صلی  شما 

را   شما  خدا  پذیرفت،  را  شما  وقتی  بپذیرد. 

پذیرد. »أنا مدینة العلم، علی بابها« بیا از درِ  می

السلام( علی   می   )علیه  کجا  ما  بیا  برو.  رویم؟ 

عزیز   زهرای  تو  السلام(حمایتگر  اگر   )علیها    باشد. 

نفرموده بود،    )علیه السلام(را امام صادق  این کلام 

می بگویم.  که  بشود  قطع  مادرم  زبانم  فرماید: 

مانند مرغی که خوب    در قیامت  )علیها السلام(زهرا  

کند. دهد، دوستانش را جمع می را از بد تمیز می 
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آن موقعی که تمام مردم بیچاره هستند، چاره،  

است، شما    لسلام()علیها اولایت است. چاره، زهرا  

کند؛ اما جزء »ضالین« نباشید، رفیق  را جمع می

ها اینقدر عظمت  »ضالین« نگیرید. دوستی این

می  خدا  پیدا  که  یک  می کند  به  توهین  گوید: 

مؤمن توهین به من است. اینقدر شما عظمت  

 روی؟  کنی. کجا برای شکمت می پیدا می 

می  سنگین  کجا  را  اسمت  قدری  یک  که  روی 

خورد؟ کجا  ند. آخر، این به چه درد شما می بیاور

ها هیچ چیز است. رویم؟ همه اینرای مقام می ب

بازی  شاه به رفقای عزیز گفتم: کارهای دنیا، مثل 

شاه می قدیم،  میماند.  شاه  بازی  یکی  کردند. 
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نخست می یکی  میشد،  وزیر  وزیر  یکی  شد، 

شد. نیم ساعتی شد، یکی سرهنگ می مشاور می 

شد. تمام  کردند، بعد همه، هیچ چیز می بازی می 

شود.  اش هیچ چیز می بازی است. همه دنیا، شاه 

،  رود جای دیگر رود پی کارش، دیگری می یکی می

چیند، آن یکی هم  بینی دارد علف میشاه را می 

می  بنایی  دنیا  رفته  است.  اینجور  دنیا  کند. 

 شود.  اش هیچ چیز می بازی است. همه شاه 

 ارجاعات 
   لی یا ع 
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 احترام ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

در   و  علما  مقابل  در  دینم، من  به  عزیز،  رفقای 

خواهم اسم  مقابل این رفقایی که هستید، نمی

ام؛ اما خب، حالا دیگر قرعه  بیاورم، خیلی شرمنده 

حا افتاده.  ما  نام  افتاد،  به  قرعه  وقتی  دیگر  لا 

می احترام  را  قرعه  آن  ما  بالاخره  وگرنه  کنیم؛ 

نیم و چیز  سالهای سال باید در مقابل شما زانو بز

همین  که  امیدوارم  بگیریم.  شما  یاد  که  طور 
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می  احترام  را  را  ولایت  شما  هم  ولایت  کنید، 

کند. ولایت یک چیزی است که  احترام کند و می 

داند؛ اما اشخاصی هم که  فقط خدا قدرش را می 

معرفت به ولایت دارند، در پناه خدا، ولایت به  

فرمایید  شود. شما توجه بها القا می قدری به آن 

که خدا چقدر از برای ولایت عزت قائل است. تا  

به   شما  اگر  رفتیم؟  فکرها  این  توی  ما  حالا 

از  گوشه  را  دنیا  ابعاد  تمام  و  بنشینی  بروی  ای 

ات  خواهی بفهمی، خدا حالی دلت بیرون کنی، ب 

گوید:  گوید. می کند. چرا؟ خدا که دروغ نمیمی

کنم.  اگر بخواهی هدایت شوی، تو را هدایت می

پناه   در  کند،  هدایت  را  ما  بخواهد  خدا  وقتی 
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دهد. دیگر شیطان سگ کیست  خودش راه می 

 که به تو کاری داشته باشد. 

از    رفقای عزیز، قربانتان بروم، بیایید یک قدری 

من، جان  آقا  بدانید.  وظیفه  خودتان  اگر    برای 

دکتری، اگر مهندسی، در هر مقامی هستی، این  

م هر روز، )که از کارت برآیی،  گویکار هم، من نمی 

برآورده(   زندگی  و  کار  از  را  ما  ایشان  بگویی 

ای یک ساعت، هر یکی دو روز یک ساعت،  هفته

و   خدا  مقابل  در  بکن.  فکر  ساعت،  نیم  روزی 

وقت ولایت تو را  لایت خودت را نابود کن، آن و

گویم یا نه؟  کند. بکن، ببین من راست می بود می 
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تا  ]اما[  ببخشید،  مزه   !  نچشی،  را  نخوری،  اش 

 شوی.  متوجه نمی 

شما حسابش را بکن خدا خیلی احترام پیغمبر  

گیرد. این حرف  گیرد؛ احترام ولایت را می را نمی

د، من مورد ایراد  اگر مغزتان کشش نداشته باش

گیرم. اگر مورد ایراد قرار گرفتم، به من  قرار می 

می کمک  خدا  از  من  کمک  بگویید.  با  خواهم، 

می خد را  جوابتان  بلد  ا  چیزی  که  من  دهم. 

نیستم. شما ببین در زمان نوح، مردم غرق شدند،  

در زمان عاد چه شدند، در زمان لوط چه شدند.  

گیرد،  یت را می گویم خدا احترام ولااگر من می

اکرم  با دلیل می  این پیغمبر  اما  )صلی الله گویم؛ 
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یعنی  ، ولی است. اگر نبوت دارد؛  علیه و آله و سلم(

پیغمبر آخرالزمان است، پیغمبری به او امر شد؛  

اگرنه خودش ولی است. این را بدانید، پیغمبری  

  )علیه السلام( به پیغمبر امر شد. امیرالمؤمنین علی  

د، دو تا شدند؛ آن امر  یک بدن هستنبا پیغمبر  

]به   نبوت  امر  اما  نبوت؛  امر  آن  دارد،  ولایت 

ولی آن  نه  اگر  شده،  امر  این    پیغمبر[  است. 

ولی معصوم  چهارده  امام،  حتی دوازده  تا  اند 

گویی  زهرای عزیز هم ولی است. چرا؟ از کجا می

یک   من  فاطمیه  مناسبت  به  است؟  ولی  زهرا 

بکنم. چرا؟ تمام خلقت به    ای درباره زهرااشاره 

را توی    )علیه السلام(امرش است. آن موقع که علی  
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ینه از جا  کنم؛ مدمسجد آوردند، گفت: نفرین می

حرکت کرد. امیرالمؤمنین گفت: ]سلمان[ به زهرا  

بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی. زهرا جان،  

شود، طیور در جو  اگر نفرین کنی، عالم نابود می

نابود   است.  می هوا  ولی  زهرا هم  شوند. پس، 

ولی؛ یعنی تمام خلقت به امرش است. خدا گفته  

 به امرش باشد، زهرا هم ولی است.  

)صلی الله علیه و آله  الا ببین وقتی که پیغمبر اکرم ح

، به نبوت رسید، دیگر مردم بوزینه نشدند،  و سلم(

دیگر  نشدند.  میمون  نشدند،  عنتر  مردم  دیگر 

به رو نشد.    خاکها، شهرها  و  زیر  احترام ولایت 

را   ولایت  چقدر  خدا  ببین  من،  عزیز  جان،  بابا 
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توی عالم  که دارند    کند. تمام مردمیاحترام می

می  حرف  گناه  ولایت  احترام  به  خدا  کنند، 

ولایت  نمی که  نیستید  متوجه  را  این  چرا  زند. 

فرو   زمین  را  اهلش  دیگر  چرا  چرا؟  چه؟  یعنی 

آید؟ زند؟ چرا باد نمی می برد؟ چرا آب بالا ننمی

متر   شصت  عاد  قوم  از  یک  هر  داریم  روایت 

را   پیغمبرشان  مخالفت  بودند،  قدرتمند  بودند، 

پیچید، آنها را  های کوه می ردند، باد توی مغاره ک

زد. خدا هیچ احترامی  کرد، به زمین می بلند می 

برای پیغمبرش قائل نشد. چرا؟ خدا احترام برای  

توانی بگویی که مگر  شما می کند. حالا  ولی می

اند، اینها  اینها ولی نبودند؟ نه، اینها در اختیار ولی 
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ت باید  ولی  دارند.  اولی  نداشته  ترک  اولی  رک 

رویم؟ ولی باید باشد. وای به حال ما، کجا می

ترک اولی نداشته باشد. چرا؟ پیغمبر اکرم ]ترک  

کند. چرا  اولی[ ندارد، ولی است، خدا احترام می 

 شویم؟  یدار نمیما ب

بینی که  شنود، واقعاً میهایی آدم می یک روایت 

  آیم توی خودم، کند. وقتی من می انفجار پیدا می 

روایت داریم دو تا قُمری، اینها باهم، با جفتش،  

به قول ما زن و شوهر حرفشان شد. مرد گویا  

پیش امام صادق آمد، گفت: این ماده من فرمان  

خنمی را  او  فوراً  فرمان  برد،  چرا  گفت:  واست. 

بری؟ گفت: این با دیگری رفته رفیق شده  نمی
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م،  است. بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان برو

نزده   هم  به  را  ولایتش  ببین،  بشوم،  فدایتان 

آمده   باش.  اندیشه  و  فکر  با  بکن،  فکر  است. 

پیش چه کسی؟ آمده پیش ولی، امام شهادت  

رکتی در جای  داد؛ به ماده این گفت نه، این ح

دیگر نکرده است. گفت: ای ولی خدا، امر تو را  

می  می اطاعت  من  کردم.  قبول  یک  کنم،  ترسم 

بزن  تند بشود،  وقت حرف  رفقای عزیز  ]برای[  م، 

گویم که ببین ما چه کار داریم  اگر نه تندتر می 

کنیم. گرگ پیش  کنیم، ادعای ولایت هم می می

یک گرگی    پیغمبر اکرم آمده، حضرت فرمود: الان

آید، کاری به او نداشته باشید. آمد اینجا یک  می
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زویی کشید و گفت برو. ]به پیامبر[ گفتند: ]گرگ[  

گ ماده چه  این  گفت:  میفت؟  بد  زاید،  اش 

نزاییده، گفت تو نبی هستی، ولی خدا هستی،  

دعا کن زن من فارغ شود. گفت: دعا کردم فارغ  

می  برگشته،  گرگ  این  ببین،  بابا،  یا  گشد.  وید: 

پوست   و  گوشت  شد،  فارغ  ایشان  الله،  رسول 

شما؛ یعنی ائمه طاهرین به ما حرام است؛ دعا  

شود، گوشت و  ستجاب میکن، تو که دعایت م 

های شما هم به ما حرام بشود؛ ما  پوست شیعه 

داند تمام اشیاء من آتش  دیگر نخوریم. خدا می 

گوید ما دیگر نخوریم.  گیرد. گرگ است، می می

رود. حالا ما پیش چه کسی  م پیش ولی می آن ه
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می می کسی  چه  پیش  تو  تو  رویم؟  چرا  روی؟ 

ست؟! یا بگو  ات نی روی؟ مگر ولیپیش ولی نمی 

پیشش   چرا  هست،  بگو  یا  نیست،  زمان  امام 

توانم  روی؟ چه کنم نمیروی جای دیگر می نمی

 روی؟ روی؟ بیا فکر کن کجا می بگویم کجا می 

ه حیوانها،  یتی که به طیور، ب]به خاطر آن[ آن ولا

]این حیوان[ خیانت نمی والله  کند. ابلاغ شده، 

می  خیانت  خی چرا  چرا  مسلمان!  انت  کنی؟ 

زنی؟  گویی؟ چرا تهمت می کنی؟ چرا دروغ می می

خوری؟ چرا آنجا که به تو گفته  چرا مال حرام می 

آورد،  بینی که قُمری را می روی؟ فردا می نرو، می

آورد، والله، ما جلوی آنها روسیاه  گرگ را هم می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

807 
 

روی؟  هستیم. ولایت؛ یعنی این. آخر، تو کجا می 

صادق   امام  قُمری،  این  میببین،  ولی  داند. را 

کند. آمده پیش این، شکایت زنش را به آن می 

بروم،   گرگ  آن  قربان  به  من  آنجا.  آمده  گرگ 

های شما  گوید دعا کن گوشت و پوست شیعه می

حرام   ما  به  والله،  هم  نخوریم.  دیگر  ما  بشود، 

خورد. حالا  خورد. من بگویم، تا ببینید نمی نمی

 من بگذار به  خورد؟ حالاگوید چطور نمیالان می 

تو بگویم. منصور دوانیقی، خدا لعنتش کند، به  

شیعه  از  یکی  گفت  بیاور  ندیمش  را  علی  های 

خواهم امروز غذا به من  بکشم، خلاصه، من می 

به  بچسبد. گفت: کس است  نفر  نیست. یک  ی 
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نام جبیر، این آمده از بعد از امیرالمؤمنین توی  

استفاده  جنگل  این  از  او  است.  رفته    جنگل 

کند، کاری به کار کسی ندارد. گفت: برو همان  می

آورند. به یک آسیاب  را بیاور. حالا دارند او را می

می می طوفانی  هوا  اینها  خورند.  و  شود 

گوید: من  بروند. جبیر می خواهند توی آسیاب  می

]می نمی ]میآیم.  این شیعه  گویند[ چرا؟  گوید:[ 

است.   علی  من،  دوست  دشمن  این  نیست، 

مد. وقتی نیامد، آن آسیابان گفت اینجا محل  نیا

خورند. به او  شیرهاست، ]امشب شیرها[ او را می 

آیم.  خورند. گفت: باشد، من نمیگفتند تو را می 

ند تمام شیرها، ببرها،  آنجا ماند. یک وقت دید
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گردند. بوسند، دور این می دارند پای این را می 

من به   ریزند. بفرما،بوسند و اشک میاین را می

قربان آن گرگ بروم، پیغمبر دعا کرد، گوشت و  

خورد.  ها هم حرام شد، ]دیگر[ نمیپوست شیعه 

کنیم؟ بابا، وجداناً من را نبینید،  چه کار داریم می 

ینتان، من را نبینید، حرف را ببینید. ما  تو را به د

در مقابل یک قُمری، در مقابل یک گرگ چه کار  

کند ولایت را، ادب ]و  کنیم؟ ادب ]و احترام[ می 

کند. حرف ولایت  کند خدا را، ادب میاحترام[ می

 کند. را احترام می 

کنیم؟ والله قسم،  بابا جان، ما داریم چه کار می

مؤذنی اینجا بود، گفت:    به خدا قسم، این آقای 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

810 
 

آیه   با  و من هم  است،  کافی  توی  روایت  این 

مطابقش کردم. بفرما، دیگر ما که به غیر    قرآن

زنیم. ما هر  روایت و حدیث حرف دیگری نمی

می  می چقدر  اینجا  از  هرکه  گوییم،  گوییم. 

گویم  اعتراض دارد به من بگوید، من به او می 

زنم،  نمی  روایتش کجاست. من که از خودم حرف

من قبول دارم اینکه هر کسی از خودش حرف  

خواهم لعنت  بزند، لعنت الله است، من که نمی 

زنم، ما داریم چه کار  رفم را می الله بشوم. من ح

 کنیم؟  می

رفقای عزیز، قربانتان بروم، ببین چقدر ارزش قائل  

فرماید: مؤمن وقتی  است؟ یک روایت داریم می
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ود، هنوز ]از دنیا[ نرفته،  خواهد از دنیا برکه می 

دهد.[ یک  خدا یک صورتی ]زیبا به او نشان می 

می  خوشرو،  خوشگل،  زیبا،  بغلش  جوان  آید 

ایستد. هنوز عزرائیل، روح این را قبض روح  می

بیند؛ اما چشمهایش دیگر به دنیا  نکرده، دارد می 

می  این  صحبت  نیست.  عزرائیل  با  اینجا  آید 

اکند، سفارش می می را  کند.  اینجا که روحش  ز 

آید، آنجا هم نکیر  گرفت، این جوان توی قبر می

ست.  آید، جوابگوی نکیر و منکر اآید، منکر می می

نه اینکه ما یک قدری وحشت کردیم، ترسیدیم  

آید، آنجا هم  دیگر. از اینجا توی عالم برزخ می 

می راهنمایی  راهنماییات  می کند،  در  ات  تا  کند 
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تی زنگ در بهشت را بزنی،  بهشت را بگیری. وق

گوید علی. اِف، اِف  گوید علی. تمام بهشت میمی

اِف عالم هم  گوید: »علی«. اِف دارد. اِف، اِف، می 

گوید علی. تو گوش نداری. اِف، اِف عالم هم  می

چیز  می هیچ  نباشد،  آن  اگر  چرا؟  علی.  گوید 

گوید علی.  درست نیست. پس اِف، اِف هم می 

می وقتی  آن  خواحالا  بهشت،  توی  برود  هد 

می جوان  این  به  کسی  شخص  چه  تو  گوید 

خواهد؟  ها را میبودی؟ ببین، خدا چقدر شیعه 

که احترام کرده که خاکها و شهرها زیر    طورهمین

نمی رو  نمیو  عنتر  مردم  میمون  شوند،  شوند، 

چه  نمی را[  ولایت  ]دوستان  خدا  ببین،  شوند، 
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می  است؟  قلکرده  در  سرور  من  آن  گوید:  ب 

علی   واسطه  به  را  مؤمن  آن  تو  که  مؤمنم 

خوشحال کردی، به واسطه زهرا خوشحال کردی،  

امام دوازده  این  واسطه  معصوم  به  چهارده   ،

از آن ولایت   خوشحال کردی. آن ولایت است. 

ابلاغ شد: برو مواظب این باش. خب، بفرما. کجا  

شوی آنجا  روی؟ کجا پا می شوی مکه می پا می 

بفهممی را    روی؟  مردم  خون  چقدر  تو  برو.  و 

دو سه   کردی؟ حالا  اذیت  را  مؤمن  ]مکیدی؟[، 

می  ]مکه[  کردی،  پیدا  ]دلخوش  شاهی  روی. 

هستی که به تو بگویند[ سلام حاج آقا، حاج آقا،  

حاج آقا! بله، تو بمیری، چه کار کردی؟ چه کار  
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آن مؤمنم  کنی؟ می می گوید من سرور در قلب 

امیرالم واسطه  به  تو  را  که  مؤمنی  یک  ؤمنین 

جان،   آقا  ببین،  ولایتم.  من،  کردی.  خوشحال 

 گوید من ولایتم، بفرما. می

بالاتر  اینقدر خدا ولایت را   از خودش  بالا برده، 

گویم. شما  برده است. حالا من الان به شما می 

روی؛ اما  اگر خدا را نشناسی، در ظاهر جهنم نمی

می  جهنم  نشناسی،  را  ولایت  چرااگر  ؟ روی. 

فهمیم؛  خداشناسی یک چیزی است که ما نمی 

شود ما  مگر یک خدایی درست کنیم. یعنی نمی

بینی، آسمان  را می خدا را نشناسیم. خب، زمین  

را میرا می  گویی آخر، یکی  بینی، می بینی، کوه 
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است که اینها را به وجود آورده، خلق کرده است. 

ل  پس خدا را ]قبول داریم[ حالا خدا چه کرده؟ حا 

فرماید که اصل چیست؟ ]اصل[ مقصد  خدا می

من است. مقصد من چیست؟ علی است. مقصد  

ا نشناختند، چه  من زهراست. بابا، زهرای عزیز ر

 کار کردند؟ نشناختند؛ شناخت ولایت نداشتند.  

شود.  کنم که یک وقت آدم ناراحت می عرض می 

یکی از عرفا اینجا آمده، شصت، هفتاد سال است  

گوید:[ چقدر  رود. ]می هندسها دارد می که دنبال م

فلان جا پیش آن مهندس بودم، کجا ]پیش[ آن  

مه آن  بودم،  ]کجاست[.مهندس  آقایان    ندس 

ببخشید، چاره ندارم. حالا یک صحبتی شد، که  
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یک   توی  کجاست؟  زنش  ابراهیم  حضرت 

داریم،   صادق  امام  از  مذهب  ما  آخر،  صندوق. 

تو را  زنش  داریم.  ابراهیم  از  صندوق  ملت  ی 

خواست از یک شهری برود یک  گذاشت، آمد می 

شهر دیگر. گفت: ]داخل این صندوق[ چیست؟  

ق  ]جریمه[  هر چه  هم[  گفت:  ]این  است،  اچاق 

همان است. خبر به ملک دادند، او گفت که به  

او بگویید بیاید. آمد در صندوق را باز کرد، دید  

یک زن است. گفت: این را جایش کنید. تا گفت  

خواست خیانت کند، رفت حرف  کنید، می   جایش

دست  رفت  شد،  لال  دستش  بزند  کند،  درازی 

بروم،   قربانتان  جان،  بابا  شد.  فدایتان  خشک 
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هایتان را تا  هایتان را حفظ کنید، خانم بشوم، زن 

توانید حفظ کنید. حالا، این  ای که میآن اندازه 

ابراهیم تا اینجا حفظ کرده، حالا خدا حفظش  

الامکان حفظش کن. حالا  و ]هم[ حتیکند؛ ت می

من   خیلی  گفت؟  چه  عارف  این  ایشان،  ببین 

م درد  ناراحت شدم، به وجدانم قسم تا شام سر

می می درد  سرم  هم  دیگر  روز  تا  ]تا  کرد،  کرد، 

کرد، چرا؟ من  هایم هم درد میحتی[ توی شانه 

کنم، شصت سال دارد  کنم، حرص میجوش می 

می  مهندسها  ادنبال  است.  رود،  نفهمیده  را  ین 

کند که این از زهرا بالاتر است. چرا؟  همچنین می 

آن  شد،  خشک  دستش  زدند  این  را  زهرا  ها 
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چه  ]دست دارد  ببین،  نشد!!![.  خشک  شان 

مهندسها!  می این  دنبال  بدو  حالا  بفرما،  گوید؟ 

بدو، اینقدر بدو که کفشت پاره شود! بعد به او  

فد بروم،  قربانت  عزیز،  آقای  بشوم،  گفتم:  ایت 

زهرا کتک خورد، حتماً هم خورد. چرا؟ پیغمبر  

گفت: هر که زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده،  

ز زهرا  رضایت  غضب  است،  من  رضایت  هرا 

خداست،   غضب  من  غضب  است،  من  غضب 

دهد. اینقدر سفارش زهرا را  زهرا بوی بهشت می 

می  کتک  زهرا  حالا  می کرد.  چرا؟  خواهد  خورد، 

خلاف  را  مسیر  این  جان،  بابا  کند.  عوض  را  ت 

می  کتک  زهرا  ببین،  بشوید.  خورد،  متوجه 
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انسانها،  خواهد بگوید: ای دنیا، ای عالم، ای  می

این خلیفه اسلام نیست، این خلافت را غصب  

مرد،   این  است،  جانی  مرد،  این  است،  کرده 

حالا  امام  است.  زهراکشُ  مرد  این  است،  کش 

ست! خب، بفرما. کجا  گوید این بالاتر از آن ا می

دوید؟ لا اله الا الله.  آخر اینقدر دنبال مهندسها می

است که    ام مال این خیلی من ناراحتم. ناراحتی 

شصت سال دویده، حالا معرفتش این است. بابا  

کرد.   فدای ولایت  را  عزیز خودش  جان، زهرای 

خلیفه  چه  را  آخر،  پیغمبر  دختر  بیاید  است  ای 

؟ این چه انصافی است؟  اش را بکشد بزند؟ بچه 

این چه ولایتی است؟ این چه وجدانی است که  
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!  گویند برادرت است!!! برادر توستدارد؟ حالا می

اش را فدای ولایت  بفرما. زهرا، خودش را، بچه

کرد. قربانتان بروم، ولایتِ عمر را باطل اعلام کرد،  

گوید این ]زن  گوید چه؟ می تحریم کرد. حالا می 

بالا  حالا  ابراهیم[  کنم؟  چه  بفرما،  است!  تر 

نشوم؟  می ناراحت  چرا  نشو.  ناراحت  گویند 

 دست خودم نیست.  

}} علیه { {، به زهرای عزیز  اگر امیرالمؤمنین، علی  

گوید طیور در جو  گوید نفرین نکند، والله، میمی

شوند. این مردم دیگر به قدر طیور  هوا هلاک می 

ور هلاک  گوید: زهرا جان، طی قیمت ندارند. می

این  می مثل  طیور  معصومند،  طیور  شوند. 
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اند، به ما اعتقاد دارند، اینها اعتقاد ندارند،  قُمری

اعت  فکر  اینها  ما  چرا  زدند،  را  تو  که  ندارند  قاد 

 کنیم؟  نمی

اینقدر ولایت اهمیت دارد، زهرا خودش را فدای  

ولایت کرد، محسن فدای ولایت شده است. کجا  

ن است که به کل خلقت  روید ولایت؟ ولی آ می

اشراف دارد. ولی آن است که زبان تمام خلقت  

  داند. ولی آن است که از موقعی که ذرات را می

می ش آخر  تا  آمده  وجود  به  کجا ما  ما  داند. 

کنیم؟ بیشتر  رویم؟ چه کار می رویم؟ کجا می می

توانیم بگوییم. خودتان بفهمید، کجا  از این نمی 

آنمی است،  این  اگر  برو    روی؟  است  ولی  هم 
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روی؟ به روح تمام انبیاء، باید  دنبالش، کجا می 

ولایتی   به  کنیم،  گریه  خودمان  بدبختی  به 

گریه کنیم، به مسلمانی خودمان گریه    خودمان 

کنیم؟ مگر  رویم؟ چه کار داریم می کنیم. کجا می 

روزی الرازقین«  خیر  »والله  نگفته  را  خدا  تان 

میمی کجا  تو  آخر،  داری  روی؟  دهم؟  کار  چه 

 کنی؟  می

می من  و اگر  روایت  با  است،  ولی  زهرا  گویم 

.  گویم. رفقای عزیز، قدر زهرا را بدانیدحدیث می 

می  عالم  علی  کنی،  نفرین  اگر  جان،  زهرا  گوید: 

می  زهراست.  نابود  اختیار  در  عالم  یعنی  شود؛ 

جا هم خدا، زهرا را افشا  زهرا یعنی این. همین
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شان نیست؛ مثل  ]آنها[ حالیکرد، حالی آنها کرد. 

که حالی این  ما  تمام  ببین،  نیست. گفت:  مان 

کشیده   نفس  یک  زهراست،  اختیار  در  زمین 

ونها از جا حرکت کردند، مدینه از جا حرکت  ست

برم زیر  گوید: زهرا، امر بفرما همه را می کرده، می 

نابود می  یا  زیر و رو می زمین،  شود.  کنم، همه 

 شوم. بفرما!  و می من برای تو زیر و ر

اشراف  همین خلقت  کل  به  زمان  امام  که  طور 

همین  چه(  یعنی  اشراف  )گفتم  که  دارد،  طور 

هم  امیرالمؤم طاهره  صدیقه  دارد،  اشراف  نین 

گوید اگر زیارت رفتی،  اشراف دارد. چرا به شما می 

با معرفت برو. با معرفت چیست؟ بله، برو غسل  
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بردار   کوچک  هم  را  قدمهایت  و  یک  بکن  و 

تسبیح هم دست گیر و مثل من یک پالتو هم  

کلاه هم دست بگیر، گردنت را  بپوش، یک شب 

»السلا ]بگو:[  کن،  کج  امام  هم  یا  علیک  م 

معرفت   بود.  همین  بمیری  تو  بله،  الرئوف«! 

همان هست؟! بله؟ این است معرفت؟! معرفت؛  

یعنی با ولایت برو جلو. باید پرچم ولایت دستت  

علی بن موسی الرضا بشوی. تو    باشد، وارد حرم 

انصافاً   حالا  نه،  هست؟  دستت  پرچمی  چه 

معرفت   است؟  دستمان  پرچمی  ما چه  بگویم، 

گوید: »لا اله الا الله حصنی،  این. چرا می   یعنی

و   بشرطها  عذابی،  من  امن  حصنی  دخل  فمن 
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شروطها و انا من شروطها« شرط »لا اله الا الله«  

 الله« چند تا شروط  ماییم. خب، تو با »لا اله الا

داری؟ چند تا، کجا رفتی؟ چه کنم که نمی توانم  

تیم؟  روی؟ ما »لا اله الا الله« گفبگویم کجا می 

ماییم   شروطها«  من  انا  شروطها،  و  »بشرطها 

 شرط »لا اله الا الله«، کجا رفتی؟  

این زمین مکه به زمین کربلا نازید؛ یعنی گفت:  

، از تمام  من هستم که بیت خدا روی من است

می اینجا  رویت  بلاد  گفت:  خدا  گفت،  تا  آیند. 

ا در مقابل زمین کربلا کرنش  کفار را قرار دادم. چر

؟ رفقای عزیز، قربانتان بروم، زمین کربلا از  نکردی

علیین است. علیین؛ یعنی زمین بهشت، بهشت  
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یعنی ولایت. زمین؛ یعنی آن حائلی که هست.  

 .  روایت صحیح داریم از علیین است

   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

رفقای عزیز، من به این رفقا گفتم؛ اما چند تا از  

آقایان تشریف آوردند این جمله را هم تذکراً به  

می  ما  شما عرض  که  است  کنم. یک چیزهایی 

این کار را  باید البته یقین داشته باشیم، با یقین  

یت داریم اگر کسی یک سلام به  بکنیم. مثلاً روا

عنوان،   این  به  یعنی  بدهد؛  حسین  امام  آقا 
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اباعبدالله، السلام علیک یابن   »السلام علیک یا 

امیرالمؤمنین،   یابن  علیک  السلام  الله،  رسول 

الزهرا، السلام علیک   السلام علیک یابن فاطمه 

و رحمة الله  یابن خدیجة الکبری، السلام علیکم  

آید، یک  اگر خیلی زور به شما می و برکاته« حالا  

بگویید:   هستید،  تنبل  من  مثل  خلاصه  خرده 

و  علیکم  السلام  عبدالله،  ابا  یا  علیک  »السلام 

توانید بگویید؟  رحمة الله و برکاته« اینقدر که می 

روایت داریم ثواب یک زیارت در نامه اعمال شما  

 ب، این را بگویید.  زحمت. خشود؛ بی نوشته می 

ما این بود که آقا امام حسین در علیین  اما بحث  

کشم بگویم دفن شد( قرار  در ظاهر، )خجالت می 
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ای گرفت؛ چون که قبل از این، جبرئیل یک قطره 

از علیین در کربلا آورد. آن را وقتی در کربلا آورد،  

روایت صحیح داریم، اینجا ایمن شد؛ یعنی به  

یین ایمن شد[، ]البته[ هنوز  واسطه آن خاک ]عل

جا ایمن  ؛ ]اما[ آن امام حسین دفن نشده است 

ایمن  آنجا  بود،  در  شکار  اگر  چرا؟  بود.  سرا 

نمی می در  شکار  این  به  تیر  بیشتر  رفت،  رفت. 

می  که  آنجا  شکارها  باشند،  محفوظ  خواستند 

کردند که به  رفتند. و اگر هم آنجا عملی میمی

فضله  یک  میاصطلاح  مشکات  ای  انداختند، 

ت داریم، به واسطه آن علیین. اگر  شد. روای می

کنید،   قبول  من  از  را  حرف  این  بخواهید  هم 
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آمد   بود،  برگشته  از جنگ صفین  امیرالمؤمنین 

آمدند.   فرود  آنجا  خلاصه  لشکر  آنجا، 

امیرالمؤمنین از لشگر آمد آنجا که خاک علیین  

را   خاک  این  کرد  بنا  ]امیرالمؤمنین[  بود. 

عب خیلی  کردند.  گریه  کرد.  رداشتند،  گریه  لی 

آیند که اینها  گفت: ای خاک، کسانی در دل تو می 

جواب و سوال ندارند: »فی الجنة« این را هرثمه  

کند، خدا رحمت کند آقا سید هاشم آقا  نقل می 

گفت. گفت: هرثمه  را، این روایت را ایشان می

در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بود این قضایا  

شگر ابن زیاد است.  ا دید، حالا این هرثمه جزء لر

امیرالمؤمنین   که  آن حدودی  در  آنجا، دید  آمد 
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ای هستند خیمه زدند. دید امام  گفت، یک عده 

حسین است. حالا ببین، سعادت چطور است؟  

زهیر چطور است؟ هرثمه چطور است؟ از لشگر  

آمد کنار، آمد پیش امام حسین، سلام کرد. گفت:  

فین  ، ما در جنگ بودیم. در جنگ ص حسین جان

با پدرت آمدیم اینجا. پدرت این خاک را برداشت  

ای در اینجا  و بنا کرد گریه کردن. گفت: یک عده 

می  بی دفن  که  بهشت  شوند  سوال  و  جواب 

پیشنهاد  می اصحابت.  با  تو هستی  روند. پس 

می  اینجا  من  که  زد. نداد  را  حرف  این  ایستم. 

بروی برو. اگر کسی ناله  خواهی  گفت: هرثمه می 

ا بشنود، صدای من را بشنود، من را یاری  من ر
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نکند، اهل جهنم است. هرثمه رفت. پس معلوم  

شود که خاک از علیین است؛ یعنی این خاکی  می

 که آنجا است از علیین است.  

خواهم به شما عرض کنم که خدا به  حالا من می 

وی  این زمین ]زمین مکه[ قول داد من کفار را ر

حضرت آدم که کافر    دهم. خب، زمانتو قرار می

عده  یک  خب،  اینها  نبود.  خلاصه  که  بودند  ای 

می امر  متابعت  و  بودند  پس  مسلمان  کردند. 

قرار می  کافر  تو[  اینجا  ]روی  از  دهم یعنی چه؟ 

آقایانی که خیلی سطح فهمشان بالا است، همه  

ایراد   من  به  الان  دارند،  تشریف  اشخاص  جور 

ها که تی آن گویند که خب، تو که گفد، میکننمی
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روند، پس خدا هم  خدا را قبول ندارند، جهنم نمی

به این زمین قول داده من کفار را رویتان قرار  

ها هم کافر نیستند. یعنی کافر  دهم، پس آن می

به ولایت، کافر است. آقایان، توجه بفرمایید، کافر  

است.    به خدا، کافر نیست، کافر به ولایت کافر

فتم روی مناسبت اینجا  چرا؟ من در جای دیگر گ

میمی جان  خدا،  روح  گویم:  ولایت  دهد، 

هم  می کفار  به  داده،  جان  همه  به  خدا  دهد. 

این   نشود  این  به  تزریق  ولایت  اگر  اما  داده؛ 

علی   به  عظمت  اینقدر  خدا  پس  است.  نجس 

داده، به این دوازده امام داده، از خودش بالاتر.  

چرا   کرکنی میفضولی میخب،  غلو  ده؟!  گویی 
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کار   به من چه  بگو. خدا غلو کرده،  به خدا  برو 

داری؟ تو فهمش را نداری این حرف را بفهمی.  

می  می خب،  کنی،  رد  شده  خواهی  غلو  گویی 

ولایت   که  است  چیزی  یک  دلت  تو  است. 

می  نیست،  اگرنه  سازگارش  کنی؛  ردش  خواهی 

 ]ولایت[ از این بالاتر است. 

فر رویت قرار  به این زمین قول داد کا  خدا  حالا

دهم. کافر چه شد؟ چه کسی شدند؟ موقعی  می

کافر شدند.   مردم  برگشتند،  امیرالمؤمنین  از  که 

داند قشنگ است.  کافر را رویش قرار داد. خدا می

کیست؟   کافر  ابابکر،  و  عمر  کیست؟  کافر 

کافر   پس  برگشتند.  ولایت  از  چرا؟  پیروانش. 
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ا  که  است  کجا  کسی  از  خب،  برگردد.  ولایت  ز 

نماز نمی می اینها  بابا جان، مگر  خوانند،  گویی؟ 

کنند؟  روند، جنگ نمیگیرند، جهاد نمیروزه نمی

کنند. این حاج  همه این کارها را که بیشتر می

محمد آقا آنجا تشریف داشتند، تا صبح قرآن را  

ختم کرد، آخر هم گفت: ]خدایا[ من را با ابابکر  

ی آمین!  ن، با عمر محشور کن. خب، الهمحشور ک

بفرما، اینها را روی اینها قرار داد، روی زمین مکه  

اینها، چه   و منا و همه  که مکه  داد؛ چون  قرار 

هستند؟ رویشان ضد ولایتند، کافر قرار داد، اینها  

به   ]خدا[  کافرند.  تسنن  اهل  پس  داد.  قرار  را 
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ربلا  زمین مکه قول داد؛ چرا تو در مقابل زمین ک

 کرنش نکردی؟  

دار می روایت  زمان،  امام  آقا  که  موقعی  آید یم 

شود. روایت داریم، چون که اصل،  قبله کربلا می 

اینکه   است.  ولایت  هم  قبله  است،  ولایت 

ترسم بگویم،  گوید شما رو به قبله بایست، می می

گویم دیگر، ]یعنی[ رو به ولایت بایست،  خوب می 

ا بایست. چرا؟ اگر  رو به علی بایست، رو به زهر

ق  را  درد  آنها  به  نمازت  باشی،  نداشته  بول 

خورد؛ یعنی به روی ولایت بایست، به روی  نمی

مقصد خدا بایست؛ چون که اگر مقصد خدا را  

قبول نداشته باشی، تمام عبادتهایت هیچ چیز  
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است. چرا؟ قبله، علی است، قبله زهراست، قبله  

عنی ]رو به  این دوازده امام، چهارده معصومند؛ ی

ت به قبله ایستادی. ما رفتیم  ولایت نایستی[ پش 

را ]به   الرضا، یکی پشتش  حرم علی بن موسی 

خواند.  امام رضا[ کرده بود، مرتب داشت نماز می 

گفتم: بابا، قبله این است. این هاج و واج شد.  

چیزی   چه  من  فهمید  آمد،  خادمی  یک  آخر، 

را گرفت برد یک جای دیگرمی .  گویم، دستش 

ده به علی بن موس  خب، بفرما، این پشتش را کر

خواند. بفرما، من گفتم بابا،  الرضا دارد نماز می 

 قبله این است؛ تو پشت به قبله ایستادی.  
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گویی چطور این حرف را زدی؟ خدا  حالا شما می 

گفته رو به مکه بایست. مگر هفت میلیون مردم  

اذر،  رو به مکه نایستادند، چرا کافرند؟ سلمان، اب 

ایستادند، چرا انسانند؟    میثم، مقداد، رو به علی

گویم. آقاجان  ولایت دارند. پس من درست می 

باید متوجه شوی. مگر   تو متوجه نشدی،  من، 

ایستند، چرا کافرند؟ چرا  آنها همه رو به قبله نمی 

نجسند؟ چرا رو به علی نایستادند؟ چرا زهرا را  

، کافری. زدی؟ چرا رو به زهرا نایستادی؟ نجسی

گویم. بیایید رو به  ست میگویم، دراگر من می

ولایت بایستیم. رفقای عزیز، فدایت بشوم، یک  

مردم   ببین،  دیگر.  است  بس  رفتی،  مکه  دفعه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

838 
 

اش را ندارند، برو بده. بیا این دوست  اجاره خانه 

امیرالمؤمنین لنگی دارد بده. اگر ]برای[ حاج آقا  

می تو  به  که  است  دبودن  کجا  گویند؛  یگر 

خواستی  اگر حاج آقا می   روی؟روی؟ کجا می می

گویند، دیگر[  گویند، ]خب، دارند میکه به تو می 

گوید اگر امر من را به امر  روی؟ چرا می کجا می 

کنم، دعایت را  خودت ترجیح دادی، بینایت می 

شود. بیا  کنم، حرفهایت القایی می مستجاب می 

بگذار کنار. عزیز  امر خدا را اطاعت کن، بیا دلت را  

بروم، فدایت بشوم، بیا بچش از این    من، قربانت

 روی؟ دهد. کجا می ای می مزه ببین چه مزه 
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این دوست عزیز من، خیلی خوب راجع به عمود  

حرف زد، من این را یک خرده تشریح کنم که  

خواستم بگویم؛ اما  ایشان به او بچسبد. من نمی

مدم منزل  کنم. من یک روزی آ حالا افشایش می 

مور   مور  دارم  همچنین  می دیدم  حالم  شوم. 

مناسبت نداشت. این علی آقای ما هم زنش را  

به   من  بود.  خالی  بالا  آن  هنوز  بود.  نیاورده 

شوم. خانواده گفتم: فلانی، من دارم مور، مور می 

روم این بالا یک شود. میحالم دارد یک جور می 

آیم،  می خوابم. اگر ظهر بیدار شدم، خب  خرده می 

صدایم بزن. من تا از این  اگر هم بیدار نشدم،  

ها رفتم بالا، مکاشفه شد، عالمی انگار تخت  پله 
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شد؛ یعنی دیگر خانه و بساط نیست. دیدم همه  

نخوابیدم.   هنوز  من  حالا  شد.  زمین  اینها 

خواهم بخوابم. همچنین توی چیز هستم که می 

را دوست دارد، من هم دوستش   ما  این علی، 

ه. یک دفعه  م. یک حرفی زده حرف راستی زددار

می  ما  ما  به  آقایی  یک  خانه،  بیاییم  خواستیم 

ما   داشت  کاری  یک  ما.  خانه  برویم  بیا  گفت 

به   که  گفتیم  ابوالفضل  میرزا  این  به  ما  رفتیم. 

آییم. این نگفته بود، خب،  خانه بگو که ما نمی 

دیر شد. ما تا ساعت ده، یازده نشستیم و اینها  

رفته  مرتب   علی  بودند.  گشته  ما  بود  پی 

دانم خلاصه کلانتری و اینها،  خانه و نمیمریض 
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گشتم،   تو  پی  چقدر  من  بدانی  اگر  بابا،  گفت: 

نمی مریض  رفتم،  از  خانه  رفتیم،  کلانتری  دانم 

شوفرها سراغ گرفتیم، ]آیا[ جایی تصادف نشده.  

خواهم برای  دانی اینقدر تو را می گفت: بابا، می 

ی  ت: برای اینکه یک وقت یک چیز چیست؟ گف 

دهید. گفتم: به قربانت بروم بابا، خوب  به ما می 

حرف راستی زدی. رفقای عزیز، والله، هیچ کس  

نمی را  در  ما  ولایت  که  کسی  آن  مگر  خواهد، 

باشد.  جایگزین  یعنی  باشد؛  کرده  قلبش خطور 

آن اشخاص به غیر اشخاص دیگر هستند. این 

به شما بگویم، مج  ]استثنا هستند[.  را من  ازند 

شیعه همینطو که  سنیر  از  آن  ها  مجازند،  ها 
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می  فقط  که  مجازند  هم  خواهند  اشخاص 

کارشان، راهشان، پولشان در حق، در راه ولایت  

ها استثنا هستند؛ اما باقی دیگر نه. تا  باشد؛ آن 

می  را  حالا  شما  مردم،  این  بیشتر  بیشتر  بینی 

ا محض  خواهند، خودشان رمحض خودشان می 

 خواهند.  تو نمی 

ای شد  من یک وقت دیدم که یک مکاشفه حالا  

من   آمد.  زمین  آسمان  از  عیسی  حضرت  و 

میمی را  عیسی  هم  شناسم،  شما  شناسم. 

وقتی طور می همین دارد.  ولایت کشش  شوی. 

می  کردی،  پیدا  هم  اشراف  را  امامت  شناسی، 

و  می زمین  آمد  نچشیدیم.  هنوز  ما  شناسی. 
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ا  جبرئیل پشت سرش آمد. عیسی ر   مجدداً دیدم

حمایل گرفت و رفت. حالا من مرتب دارم به او  

جبرئیل  می علی،  زمین،  آمد  علی، عیسی  گویم: 

نویسد. ببین، من  آمد، این هم همه را دارد می

نویسد. وقتی چیز کردم،  خواب نیستم، دارد می 

جان،   بابا  گفتم:  نوشته،  همچنین  یک  دیدم 

ب را  عیسی  دارد  میجبرئیل  یک  الا  رفت،  برد. 

تواند  در آسمان ایجاد شد، نه عیسی میتاریکی  

تاریکی   صورت  این  به  یعنی  جبرئیل،  نه  برود، 

]است که[ سر اینها زیر تاریکی است؛ اما عیسی  

بله، یک   بود.  بلور  بود. پاهایش عین  برهنه  پا 

این   از  را  ما  خدایا،  گفت:  درآمد،  عیسی  دفعه 
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یسی، من را به پنج  ظلمت نجات بده. گفت: یا ع

ه. بابا جان من، گوش به تلویزیون و  تن قسم بد

شنوی. تا آن  ویدئو ندهید؛ ببین، ندای خدا را می 

شنوی. حالا نرو  توی گوش تو هست، این را نمی

ات  ات دوباره دعوا کنی، زن و بچهبا زن و بچه 

به ما فحش بدهد؟ به طور ملایمت یک جوری  

خا توی  از  را  فساد  این  ببر. نه بکن  بیرون  ات 

شنوی یا نه. این  ن ندای خدا را می وقت ببیآن 

کسی که ندای خدا را بشنود، هر ندایی پیشش  

می  است.  می ذلت  بشنوی،  یا  خواهی  شنوی 

قربانتان  نمی است،  عالم  پدرت  که  تو  شنوی؟ 

بروم، خودتان که عالمید، مهندسید، دانشمندید،  
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ب داریم؟  ما چه  دارید،  دارید، حلم  ابا جان  علم 

من را به پنج تن قسم    من، ]گفت:[ یا عیسی،

بن   محمد  حق  به  خدایا،  گفت:  عیسی  بده. 

النبیین، ما را نجات بده نشد. والله،  عبدالله، خاتم 

به حق   ای خدا،  نشد. یک دفعه عیسی گفت: 

علی، امیرالمؤمنین، وصی رسول الله ما را نجات  

  بده. تمام آسمان روشن شد. ]حالا دارم[ مرتب 

او  گویم علی، بنویس. همه ایمی را دارم به  نها 

که  می نیستم  خواب  من  ببین،  بنویس.  گویم 

ای است. به  گویم بنویس. این یک مکاشفه می

دینم قسم، خدا دوباره ندا داد. ببین، سه دفعه  
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ندا داد: یا عیسی، نور زمینها و آسمانها همه به  

 واسطه علی است.  

نورها تمام  آقا،  جناب  پس  و  خب،  آسمانها  ی 

ع  واسطه  به  هم  زمین  عمود  آن  اگر  است.  لی 

آید، آن نور هم نور خودشان است، جلو آنها  می

آیند. ما به غیر نور ولایت نوری نداریم. چرا  می

فهمی؟ مگر نوری هست به  فهمی؟ چرا نمی نمی

نور   غیر  به  خلقت  همه  توی  ولایت؟  نور  غیر 

می اگر  نیست.  نور  ن ولایت  آن  عمود،  ور  گوید 

اینکه یک چیزی    آید؛ نهخودشان است که می 

تمام   در  ببیند.  آن  توسط  به  این  جلوی  بیاید 

قبول   بگویند  علما  تمام  اگر  است،  این  خونم 
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نوری   است؛  این  ولایتم  خون  تمام  در  ندارم، 

نیست که بیاید جلوی علی، نوری نیست بیاید  

جلوی امام حسین، چه نوری است؟ مگر به غیر  

یت،  مری هست؟ مگر به غیر نور ولانور امر خدا ا

گویید؟  ولایتی است که بیاید جلوی امام؟ چه می 

ما نوری نداریم. من خودم دیدم، من خودم که  

را که قبول ندارم دیگر. تمام   ببینم حرف کسی 

خلقت نورش به واسطه ولایت است. اگر روایت  

خواهی این ]است[: پیغمبر فرمود که نور  هم می 

نور ح  به  نور  خورشید  ماه،  نور  است،  سین من 

ن من است، نور آسمان و زمین به نور علی  حس
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است. بفرما، این هم روایت. پس ما که نوری  

 نداریم.  

بابا جان، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، نوکرتان  

هستم، فدایتان بشوم، به قرآن، من حرفی ندارم  

کنم  فدای شما بشوم. من یک وقت جوش می 

ه  اینها بشوم. یک پاره وقتها ب گویم من فدای  می

می میمن  سکته  تو  میگویند  من  کنی.  گویم 

سکته بکنم اینها بفهمند، سکته بکنم اینها رشد  

گویم، به دینم، حرفی  کنند. به دینم، راست می 

نمی   ولایت  فدای  که  فدایتان شوم. من  ندارم 

توانم بشوم؛ پس فدای شما بشوم که اینجا جمع  

تید. ما نوری نداریم، به  شوید و ولایتی هسمی
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واسطه    غیر به  نورش  که  خورشید  ولایت.  نور 

تمام   است،  ولایت  نور  به  ماه  است،  ولایت 

خلقت به واسطه ولایت است. قربانت بروم، بیا  

از این نور بخواه در قلبت هم نفوذ کند. فدایت  

بیا   بگذار.  کنار  را  بحثت  و  درس  بیا  بشوم، 

بیا  مهندسی کنار،  بگذار  را  پارو  ات  را جارو  اینها 

بگذار آن   کن  می آنجا،  چه  ببین  تا  وقت  شوی، 

هستی.   همین  بفهمی  حرفها  این  از  بخواهی 

کنی، چون که از اینجا  آخرش هم درون آن ... می

می می کانال  این  از  بفهمی،  خواهی  خواهی 

بفهمی. تو را به دینتان گوش بدهید، ببینید من  

کانمی این  کانال،  این  از  چه؟  خبری  گویم  ال 
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یکی است. آقا مهندس، بیا  نیست. این کانال تار

برو توی کانال نور، بیا برو توی کانال علی، بیا برو  

شوی. ما  وقت ببین چه می توی کانال زهرا، آن 

به غیر ولایت کانال نداریم. تو توی کانال دیگر  

از آنجا می می خواهی بفهمی، آن خودش  روی، 

نفهمی والله،  است.  نفهمیده  ما  هم  است.  ده 

به غیر از ولایت چیز دیگری  کجاییم؟ مگر فهم  

دیگری   چیز  ولایت  از  غیر  به  فهم  مگر  است؟ 

 رویم؟ است که سراغش می 

گرگ است آمده سراغش، همه چیزهایش حل  

شده، قُمری است آمده سراغش همه چیزهایش  

حل شده است. قربانتان بروم، بیایید بروید تو  
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نیست خبری  جایی  کانال.  دنبال  این  برو  بیا   .

گوید. عزیز من، فدایت  د: خدا می کسی که بگوی

گوید.  بشوم، بیا دنبال کسی برو بگوید: خدا می 

دنبال کسی می  گویم. گوید: من می روی میتو 

دنبال کسی می  گویم. گوید: من می روی میتو 

گوید. آن  گوید: خدا می بیا دنبال کسی برو که می 

آن است،  پیغمبر  آن  است،  آن    علی  زهراست، 

روی؟ حالا  ن است. کجا می حسن است، آن حسی

بزن سینه   را  رفتی چه کردی؟ »من«  این همه 

گویم. دنبال  گوید: من میدیوار. این مهندس می 

 روی. »من«اش می 

 خدایا، این حرفها را بفهمیم.  
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می  قسم  را  تو  زهرا  مقام  حق  به  دهم،  خدایا، 

 یم.  قلبهای ما را باز کن ما اینها را بفهم

ما  من  رفقای  این  حضرت  خدایا،  قوم  آن  نند 

صالح هستند، تا اینجا آمدند، شتر را تو درآور،  

خدایا ولایت را تو درآور. خدایا افسار ولایت را  

بگذار روی دوش اینها. حالا نگویید جسارت کرد  

گفت افسار، آن هم آیات خدا بود، اینها هم آیات  

ر. خدایا  خداست. گفت: یا صالح، افسارش را بگی

طور ولایت را منور کن، این  در قلب ما هم همین 

کجا   شویم.  رستگار  خدایا،  بفهمیم،  را  چیزها 

 روی؟  می
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شود به  ها القا می یک حرفهایی است به بعضی

این اباذر فدایش بشوم ]القاء شده بود[. وقتی 

پول   از  وقتی  گذشت،  روغن  و  عسل  آن  از  که 

. بیایید از  عثمان گذشت، خدا اشراف به او داد

بی  بگذرید.  در  دنیا  نکنید.  »من«  »من«،  ایید 

مقابل دشمنان خدا متکبر باشید، در مقابل آنها  

می متکبر  که  بگذارند  شما  سر  منت  خواهند 

خاشع   و  خاضع  ولایت  مقابل  در  اما  باشید؛ 

باشید. اباذر وقتی از عسل و روغن گذشت، ببین  

خودم   انشای  از  من  را  حرف  این  شده؟  چه 

می گمی معلوم  یاویم:  پیغمبر  نداده  شود  دش 

بود؛ اما پیغمبر به او چه داده ، علی به او چه  
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داده؟ اشراف به او داده است. حالا پیغمبر دارد  

کند، به صورت دحیه کلبی  با جبرئیل صحبت می 

می  رفت.  نازل  طرف  آن  از  برود  آمد  اباذر  شد. 

ذکری   یک  اباذر  این  محمد،  یا  گفت:  جبرئیل 

می ملائکه گوید  می آسمان  ببین،  گویند.  های 

تمام ملائکه آسمان دارد امر اباذر، یک شیعه را  

کند. کجاییم ما؟ به قرآن، من حق دارم  احترام می 

می سینه  صدایش  حالا  بگیرد.  میام  گوید:  زند، 

طرف رفتی؟ ببین، روایت و حدیث  اباذر چرا از آن 

می  احترام  میرا  احترام  را  پیغمبر  کند.  کند، 

گفتی، دو نفر که گوید: یا رسول الله، خودت  یم

می  آن با هم حرف  باید  بزنند  زنند،  ها صدایت 
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]وگرنه مزاحم صحبت آن نشو[. من را که صدا  

یک   اباذر  این  محمد،  یا  گفت:  جبرئیل  نزدی. 

می  ملائکه ذکری  می گوید  آسمان  گویند: های 

و  بکر،  الایمان  و  الامن  اسألک  إنی  »اللهم 

بنب البلا التصدیق  جمیع  عند  والعافیة  و  یک،  ء، 

الشکر علی العافیه، و الغنا عن شرار الناس« تمام  

کنند، اطاعت یک  ملائکه دارند اطاعت این را می

می  را  ملائکه شیعه  تمام  شد؟  خوب  های  کنند. 

می  را  این  ذکر  اطاعت  این  آسمان،  بابا  کنند. 

روایت را که قبول دارید، این روایت است دیگر.  

 حالا،  
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لایمان بکر« خدایا،  »اللهم انی اسألک الامن و ا

می  اینکه  مثل  بده،  قرار  بکر  را  ما  گویند  ایمان 

 دختر باکره است، ...  

   یا علی 
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 عناد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

الله و برکاته السلام علی الحسین و علی علی بن  

الحسین و اهل بیت الحسین و    الحسین و اولاد

 رحمة الله و برکاته  

رفقای عزیز، هر کس که کسی را دوست داشته  

باشد به فکرش است؛ مگر آن شخص را دوست  

نداشته باشد. دوستی چند جور است: اغلب ما  

کنیم، یک عناد  یک دوستی ]با یک نفر که[ می 

ای که به آن عنادمان برسیم، با  داریم. به واسطه 
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میهبعضی  دوستی  واقع  ا  ما  اگر  اما  کنیم؛ 

را محض خدا بکنیم، همیشه  بخواهیم دوستی  

الان   باشیم.  امیرالمؤمنین  به فکر دوستان  باید 

من حساب کردم که الحمد لله همه شما یقین  

به ولایت دارید و ولایت را تصدیق کردید، حالا  

تصدیق   را  ولایت  و  دارید  ولایت  به  یقین  که 

خورد، باید  ه این ولایت می کردید، یک امراضی ب

باشید؛ امراض  آن  ولایت،    مواظب  که  چون 

حالا   خداست.  مقصد  حقیقت  است،  حقیقت 

الحمد لله، شکر رب العالمین به شما داده شده  

است. ما نیامدیم بگوییم که راجع به این ولایت  

]می  شما  با  اما  الان  کنیم؛  صحبت  خواهیم[ 
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ولا این  به  خدشه  که  کنیم  صحبت  یت  آمدیم 

داریم،  نخورد. همین  را دوست  ما شما  که  طور 

 یتتان را هم دوست داریم.  ولا

پیغمبر   و  خدا  که  آنطور  که  بخواهیم  اگر  ما 

را  می شخص  ولایت  باید  ]باشیم[،  خواهد 

حاضر   نباید  ما  البته  را.  شخص  نه  بخواهیم 

باشیم که این شخص مثلاً خدای نخواسته، یک  

گویم؟ این  ه می آسیبی به او برسد. ببینید من چ

سرسری از    خواهد. باید حرفها یک قدری فکر می

آن نگذرید. اگر ما به بد یک مؤمنی راضی باشیم،  

بخواهی،   را  شخص  اگر  اما  نیستیم؛  مومن 

برای   باید بخواهی. من یک روایت  را  ولایتش 
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شما بگویم که این حرف را قبول کنید. پسر نوح  

ن گناهی  نداشت،  گناهی  نکرد،  کاری  کرد. هیچ 

گناهش این بود که امر پدرش را اطاعت نکرد؛  

ر صورتی که خدای تبارک و تعالی قول به نوح  د

کنم. حالا که  داد خودت و اهل بیتت را حفظ می 

به حرف رفقای ناجور رفت، به او گفت بیا توی  

کشتی. ]پسرش[ نیامد. امر نبی را، امر پدرش را  

نوح  خواست غرق بشود،  اطاعت نکرد. حالا تا می 

گفت: خدا، پسرم! گفت: »إنک لیس من اهلک«  

ما متوجه نیستیم؟ قربانتان بروم، فدایتان  چرا  

من   لیس  »إنک  باید  بخواهیم  اگر  ما  بشوم، 

اهلک« نباشیم؛ یعنی اهل ولایت شویم. ما باید  
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ولایت شخص را بخواهیم. اگر ولایت شخص را  

پرستی. ما باید  به غیر این بخواهیم، تو شخص 

رست بشویم. ولایت خداست، ولایت امر  پولایت 

خد  امر  می خداست،  من  اگر  خداست.  گویم  ا، 

پرست باشیم؛  پرست نباشیم، ولایت باید شخص 

 ]چون[ ولایت، مقصد خداست.  

ما عناد نباید داشته باشیم. عناد، چیز بدی است.  

کنم. ببینید چطوری  حالا خدمت شما عرض می

بد    ها عناد داشتند. عناد،شده که بعضی  خیلی 

چیزی است. عناد؛ یعنی مقصد آن شخص است.  

گویم مقصدت ولایت باشد. آن شخص  من می

یک مقصد دارد، مقصد آن شخص عناد است.  
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این سبک صحبت می به  قول  من  به  اما  کنم؛ 

گفت:   مقصد،  گفت:  من  عزیز  رفقای  از  یکی 

هستیم،   مطیع  را  شما  حرفهای  که  ما  مقصد. 

عاد این بالا است، که  گوییم مقصد. اینقدر اب می

می  گیج  را  ببینید  آدم  اشخاص  کند.  از  بعضی 

به اسلام نشدند، عناد   هستند که هنوز مشرف 

ندارند؛ یعنی به غیر ولایت، به غیر خدا مقصد و 

اسلام   به  که  الان  آدم  این  ندارند.  دیگری  چیز 

با دقت   مشرف نشده، )رفقای عزیز، این خیلی 

بفرمایید. ما    کنم که عنایت]است[ خواهش می 

یک قدری    باید خیلی روی این حرف تکیه کنیم و

فکر کنیم؛ با اندیشه این را متوجه بشویم.( این  
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شخص الآن مشرف به اسلام نشده، عناد ندارد.  

توانی بگویی عنادش همان است  شما الان می 

این   نیست،  آن  نه،  است.  نشده  مشرف  که 

حقیقت   پی  دارد  نشده،  اسلام  به  مشرف 

یکی گردمی یکی د.  است،  سلمان  بلال  اش  اش 

این   برود،  عزیز است.  آمده  بردند.  آنجا  را  بلال 

کند. از پیغمبر  دید پیغمبر اکرم دارد صحبت می 

خوشش آمده، آن جاذبه پیغمبر او را گرفت. به  

الا   اله  »لا  پیغمبر، هم  جاذبه  آن  قسم،  پیغمبر 

الله« است، هم »محمد رسول الله« است، هم  

الله« است؛ آن جاذبه پیغمبر است.  »علی ولی  

م مشرف نشده، حالا او را بیابان  اما هنوز به اسلا
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ریزند، دستهایش  برند، از این ریگهای داغ می می

می  صورت  این  به  میهم  محمد.  بندند.  گوید: 

این ]بلال[ اگر گفت محمد، به دینم قسم، عقیده  

ولایتی من این است، هم خدا گفته، هم علی  

خرد،  آید، ابابکر او را می اما حالا می   گفته است.

بخشد. گویا حالا انگار مخرج شین  ر می به پیغمب

گویند. علما، مهندسها  نداشت، اینجور که حالا می 

می  من  از  نداشته،  بهتر  شین[  ]مخزن  فهمند، 

صدایش هم همچنین خوب نبود است. کجا پی  

خواهی برو دلکش  گردی؟ اگر صدا میصدا می 

گردی؟ آنها هم  برد. پی صدا میی دلت را هم م

می  صدا  آمدند،    گشتند.پی  مشرکین  ]حتی[  تا 
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صبح   نگوید،  اذان  اگر  سیاه  کلاغ  این  گفتند: 

شود، آقا نشد. خدا  شود؟ پیغمبر گفت: نمینمی

چه   گذاشت.  بلال  اختیار  در  را  عالمی  یک 

است.  می ولایت  اختیار  در  عالم  یک  گوییم؟ 

خل کل  به  دارد  اشراف  اشراف  ولایت  بلال  قت، 

عزّ  آمدند  حالا  نشد.  کرد صبح  التماس    پیدا  و 

کردند. گفت: اذان بگو. تا گفت: »اشهد أن لا اله  

پاس   به  الله«  رسول  محمداً  انّ  اشهد  الله،  الا 

احترام پیغمبر فوراً طلوع شد، طلوع صبح شد.  

گوییم؟ کجای کار هستیم؟ این ]بلال[  بابا، چه می 

 عناد نداشته است.  
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مگر پدرش کافر نیست؟ اگر تاریخ این  ان  سلم

ب  را  ]میسلمان  این  خوانید،  چقدر  فهمید[ 

]سلمان[ زحمت کشیده است. چقدر این را رنج  

دادند. او را توی چاه انداختند، یک لقمه نان به  

دادند. متوسل شد، از چاه نجات پیدا کرده،  او می

زن   یک  گیر  آمده  افتاده،  راهب  یک  گیر  آمده 

افت عناد  یهودی  حالا  اما  برده؟  رنج  چقدر  اده، 

سر این است، حالا که عناد ندارد   ندارد. حرف من 

]پیغمبر[   است.  شده  اسلام  به  مشرف  آمده 

گوید: »سلمان منی اهل البیت« رفقای عزیز،  می

والله، به دینم قسم، به ایمانم قسم که حالا چه  

قسم،  اندازه  ایمانم  به  دارم،  ایمان  من  ای 
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شما »سلمان منی اهل البیت«    خواهم همهمی

زنم. من  وری که حرف نمی بشوید، اگرنه من اینط 

دانم،  زنم، خودم هم می یک وقت تند حرف می 

ام هم دست خودم نیست. ببخشید الان  تندی 

می  دلش  جسارت  دارد،  پسر  یک  آدم  کنم. 

ناراحت  می ذره  یک  اگر  کند.  رشد  این  خواهد 

تش دارد،  شود. چرا؟ دوسباشد، این ناراحت می 

خانم   این  واقع  دارد،  دوست  را  خانمش  یکی 

متدین است، متشرع است، ]اگر خانمش[ یک  

خرده ناراحت بشود، ناراحت است. بابا جان من،  

فهمم که  شوم، می من اگر یک وقت ناراحت می

خواهد شما رشد  هایی است، دلم مییک اشتباه 
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را بگویم، رفقای  کنید. الان من می  خواهم این 

هم  عزیز   اگر  کنند.  فکر  اندیشه  با  خیلی  باید 

به من بزنند. من از شما خواهش    حرفی دارند

کنم، من را ادب کنید، واقع ادب کنید. حالا  می

]یکی[ »لا اله الا الله« گفته، »محمد رسول الله«  

گفته، اما این عناد دارد. به عقیده ولایتی من، به  

»محمد  دینم قسم، نه »لا اله الا الله« گفته، نه  

چرا؟   دارد.  عناد  است؛  گفته  الله«  رسول 

گوید  واهد به عنادش برسد. اینکه دارد می خمی

می علی  اگر  است.  هم  عادتش  محمد  گوید، 

گوید، تا حتی علی ولی الله هم بگوید عادتش  می

برود.   کنار  باید  عناد  دارد.  عناد  که  است؛ چون 
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عناد؛ یعنی به قول ایشان، خواستش کنار برود،  

 خواست داشته باشد، آن هم ولایت باشد.  یک  

خواند، روزه  حالا، مگر این عمر و ابابکر، نماز نمی

نمی نمی جهاد  جا  گرفتند؟  به  حج  رفتند؟ 

شان در فشار بود،  آوردند؟ چطور اینها زندگینمی

دادند، منافق بازی  خودشان را در فشار قرار می

از  درمی یکی  داشتند،  ابعاد  خیلی  آوردند. 

که می تنامه زیار  این است  این عمر  :  گویندهای 

دائم   داشتی،  کمر  به  شمشیر  که  کسی  ای 

گفتی یا رسول الله، امر بفرما؛ اما این مرتیکه  می

عناد دارد. اصلاً به دینم، »لا اله الا الله« نگفته،  

به ایمانم قسم، عمر و ابابکر »محمد رسول الله«  
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بی  چیست؟  عناد  دارد.  عناد    عنادی نگفتند؛ 

د،  گویچیست؟ شما الان اگر خانمت درست می 

می درست  خانم  بگویی  کنی.  باید  قبول  گویی، 

قبول   باید  بگویی،  درست  شما  اگر  هم  ایشان 

کند. بی عنادی ]این است[، کسی که عناد ندارد،  

را نپذیرفت،   اگر کسی حق  باید بپذیرد.  را  حق 

 این عناد دارد.  

را کرد؛    این همه پیغمبر اکرم تعریف حضرت زهرا

ا اذیت کرده، هر  ر  هر که زهرا را اذیت کند، من

زهرا   کرده.  اذیت  را  زهرا  کند،  اذیت  را  که من 

رساند،  سلام الله علیه است. خدا سلام به او می 

طور که پیغمبر سلام الله علیه است، والله،  همین
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تاریخات   بروید  است.  علیه  الله  زهرا هم سلام 

ماید:[ یا محمد، اگر  فراسلام را ببینید. ]خدا می 

کردم، اگر  سمان را خلق نمیتو نبودی زمین و آ

کردم، اگر زهرا نبود تو  علی نبود تو را خلق نمی 

نمی  خلق  را  علی  چه  و  این.  یعنی  زهرا؛  کردم. 

کنید و یک خرده  روید، ]توی[ روضه گریه میمی

کنید. اول زهرا را بشناس، بعد گریه  مِن، مِن می 

کنی، باید مال توهین زهرا گریه  کن. اگر گریه می 

رف  حضرت  کنی.  قتل  هفته  این  عزیز  قای 

 زهراست؛ کشتند زهرا را.  

اگر پیغمبر، سلام الله علیه است،  تکرار می  کنم، 

زهرا هم سلام الله علیه است. چرا پیغمبر سینه  
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بوسد؟ سینه زهرا، ولایت است؛ والله،  زهرا را می 

پیغمبر ولایت زهرا قسم،  به  بوسد،  را می   بالله، 

همیم زهرا چیست.  کند. بفسجده به ولایت می 

مگر تو اسمت را زهرا گذاشتی، زهرا شدی؟ پیرو  

از دهنت در می  آیا  زهرا شدی؟ ببین، چه  آید؟ 

زنی زهرا راضی است؟ تو  این حرفی که تو می 

بعضی باشی.  زهرا  پیرو  و  باید  اسممان  از  ها 

ای به  خواهیم استفاده مادی کنیم، وشغلمان می 

 حال ما.  

می  پیغمبر  ام  خود  دارد  گوید  چه  است،  ابیها 

گوید؟ هر چیزی بقایش بر پدر است.  پیغمبر می 

بقای شما بر پدرتان است، فقط یک چیزی است  
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که توی تمام خلقت بقایش به پدرش نیست،  

آن هم خداست. »قل هو الله احد، الله الصمد،  

احد«   کفواً  له  یکن  ولم  یولد،  ولم  یلد  کفو  لم 

اییده نشده  نداری، از کسی زایید نشدی، از تو ز

است. کل خلقت باید زاییده شود. زهرا زاییده  

پیغمبر است، زهرا زاییده ولایت است. چه داری  

زهرا  می بگویی  اگر  انبیاء،  تمام  روح  به  گویی؟ 

بروی   چه؟  یعنی  وضو  باشی.  وضو  با  باید 

گویم باید  دستهایت را بشویی؟ بله؟ اگر من می

ام دنیا و  با وضو اسم زهرا را بیاوری، باید از تم

وقت بگویی  مافیهای دنیا دستت را بشویی، آن 

این.  یعنی  زهرا  زهرا.  بگویی  باید  اینطور  زهرا. 
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کنی، برای توهینی که به زهرا شد  اگر گریه می 

کنید؟  گریه کنی، این گریه است. چطور گریه می 

ند.  ای، دکان درست کردروید؟ یک عده کجا می 

ف من  خواهید، حراگر روایت و حدیث هم می

ای هستند  را یک قدری قبول دارید، اما یک عده 

را می  روحتان  ]قبول[ ندارند،  گویم.  صد در صد 

عده  دارید. یک  تزلزلهایی  بد  هنوز  هستید  ای 

گویم  توانید از تزلزلتان دست بردارید. اگر می نمی

بر بردارید.  چیزها  تمام  از  دست  باید  ای  وضو؛ 

روایت هم    توهینی که به زهرا شد گریه کنی. اگر

گوید:  خواهید این است که آقا امام حسن می می

مادر ما را، زهرا را کشتند، تمام ما را کشتند؛ یعنی  
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این  را کشتند.  امام، چهارده معصوم  ما دوازده 

است زهرا. مگر زهرا مضطر است که برایش گریه  

ک  نفس  یک  داریم،  روایت صحیح  شیده  کنی؟ 

آمد و  مسجد حرکت کرد؛ ستونهایش از زیرش  

می  حرکت  شد  مدینه  تمام  داریم  روایت  کنند. 

اگر   زهرا،  گفت:  کرد.  حرکت  خلقت  تمام  کرد، 

شوم. این است زهرا. اگر  نفرین کنی، زیر و رو می 

امیرالمؤمنین نمی نبود  گفت: سلمان جان،  این 

به زهرا بگو نفرین نکند، طیور در جو هوا هلاک  

می یم نابود  عالم  همه  یعنی  اشوند؛  ین  شود. 

کنی؟ اول باید  است زهرا. چطور زهرا، زهرا می

 زهرا را بشناسی، بعد بگویی زهرا.  
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اتفاقاً روایت داریم، وقتی که زهرای عزیز را زدند 

خواست تمام عالم را نابود کند.  کشتند، خدا می 

خورد. عالمی که زهرا را  عالم، دیگر به درد نمی

نمی بکش درد  به  عده ند،  یک  کشتند، خورد.    ای 

ای نگاه کردند. آخر، بابا جان، چرا فکر  یک عده 

کنید؟ چرا ما اندیشه نداریم؟ آیا زهرا از ناقه  نمی

صالح کمتر است؟ وقتی او را کشتند، همه نابود  

ما   کیست؟  زهرا  بفهم  این.  یعنی  زهرا  شدند. 

دسها  دانیم! مقزهرا را از یک ناقه صالح کمتر می

می میکمتر  کمتر  مهندسها  خدا  ددانند،  انند. 

شود؟ چرا معرفت در  داند با جگر من چه می می

حق زهرا نداریم. والله از زهرا را یک ناقه صالح  
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می میکمتر  چه  شما  آن دانیم.  وقت  گویید؟ 

زند؟  شود، تند حرف می گویید چرا ناراحت می می

ا  خواست به واسطه زهرا تمام خلقت رخدا می 

  ] خاطر  ]به  داریم،  روایت  کند.  چند  نابود  این 

نفری که رفتند به جنازه زهرا نماز خواندند، خدا  

را می  علی، همه خلقت  یا  نابود  گفت  خواستم 

ای کنم، چون که حبیبه من را کشتند، یک عده 

روید نماز  ای مثل حالا که می نگاه کردند، یک عده 

کردند!  جماعت، رفتند دوباره پشت سر این اقتدا  

به داریم  روایت  که  نفری  چند  نماز    این  زهرا 

خواندند، خدا گفت: یا علی، به واسطه اینهایی  

خرده   یک  را  تو  دل  و  خواندند  نماز  آمدند  که 
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خوش کردند، زمین و آسمان و خلقت را نابود  

نکردم. به واسطه اینها که به زهرا نماز خواندند،  

شد.   دهم. ]حیات[ تجدیدرزق به تمام عالم می 

 این زهراست.  

ا، سوخته، آتش گرفته، ]یعنی  حالا عناد، این دو ت

می  نماز  دارند.  عناد  ابابکر[  و  روزه  عمر  خوانند، 

کنند؛  روند، همه کارها را می گیرند، جهاد می می

یعنی   است؛  عنادشان  پیش  حواسشان  ]اما[ 

خواهند به آن مقصد خودشان برسند. یکی از  می

ادب   را  ما  عزیز  مقصد،  رفقای  گفت:  کرد، 

خ ]می  مقصد  به  عناد  خواهند[  برسند،  ودشان 

چه   حالا  کردند،  که  را  کارها  این  همه  دارند. 
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کردند؟ این زهرایی که این همه پیغمبر سفارش  

خواهند به  او را کرد، کشتند، زدند؛ چون که می 

مقصد برسند. رفقای عزیز، این مقصد عناد است. 

اله الا  ]اینها[ عناد دارند. والله، به   دینم، نه، »لا 

»محمد رسول الله« رفقای عزیز،    الله« گفتند، نه

گویم؟ اگر ما هم عناد داشته  ببین، من چه می

ها عناد داشتند. عناد  هاییم. آن باشیم، مشابه آن 

را کنار بگذار؛ یعنی حق را بپذیر، ولایت را بپذیر،  

حرف حق را بپذیر. عنادت را کنار بگذار. عناد، مثل  

د.  زنماند. عناد، خدشه به ولایت میبت می یک  

می شما  حالا  برای  روایت  من  حالا  چه؟  گویی 

را  می طاهرین  ائمه  کار  بلعم  این  ببین  گویم؛ 
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کرد؛ به سگ گفت آدم شو شد، به آدم گفت  می

دانید دیگر. اینکه  سگ شو شد. درست است؟ می

قرآن است. قرآن را که قبول دارید. حالا عناد دارد.  

م جناب من  که  بزنم  قبول عالیثال  آقایان    ها، 

کنند. ]بلعم[ عناد دارد. حالا روی فکر خودش دید  

اگر موسی بیاید، یک قدری دستگاهش به هم  

خورد. اول سراغ خودش رفت، دید دیر گول  می

خورد، این بلعم هم مثل آدم شد. رفت سراغ  می

را   تو  او گفت که مگر خدا  به  زنش، زنش هم 

نکرده؟ گفت چرا، گفت: خب،    مستجاب الدعوه 

کن، سرگردان شود، موسی منصرف    نفرین به او

شود که توی این شهر بیاید. تو الان توی این  
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گویم  شهر موقعیتی داری. ببین، بابا جان، من می

یک   آدم  نکند  خدا  نزنید.  حرف  نکنید،  تعریف 

یک   مهندس  آقا  این  بزند.  هم  به  موقعیتی 

عن موقعیت  آن  دارد،  آن  موقعیتی  است،  اد 

می  ما  موقعیت  ما.  مقصد  موقعیت  شود  آن  از 

خواهیم به مقصد  خواهیم چه کار کنیم؟ میمی

 خودمان برسیم.  

موقعیتی   یک  دارد،  مقصد  یک  دید  بلعم  حالا 

رسد. به موسی نفرین  دارد به آن مقصدش نمی

موسی   روز  چهل  کرد،  نفرین  که  حالا  کرد. 

و! گفت:  سرگردان شد. گفت: خدایا، تو گفتی بر

الدعوه باشد؛    من به بلعم قول دادم که مستجاب 
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اما چون که زیر بار تو نیامد و به تو نفرین کرد،  

کنی. برو بگو سه تا  حالا تو فردا شهر را پیدا می

می  مستجاب  داری  باقی دعا  دیگر  شود،  اش 

باز هم  نمی بروم،  خدا  این  قربان  به  من  شود. 

پیغمبرش را  حالا نفرین کرده به پیغمبرش، امر  

خدا خوب است.  هم اطاعت نکرده، ببین چقدر  

دهد، باز هم  باز هم دارد یک فرصتی به او می 

دهد. ای به قربان این  دارد یک فرصت به او می 

می  خدا  عزیز،  رفقای  بروم.  خدا  خدا  داند، 

دانید خدا چقدر  خواهد ما بسوزیم. شما نمینمی

فرصت   او  به  دارد  هم  حالا  ببین  است.  خوب 

حالا چه  دهد. فوری ابلاغ نشد تو کافری. اما  می
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کرد؟ حالا آمده، گفت: خدایا، این زن من را سگ  

کن. قوم و خویشها جمع شدند، گفتند: فلانی،  

بودید، عروس دارید، چیز   با هم  این همه  آخر 

دارید ]دعا کن خوب شود؟[. دعا کرد خوب شد.  

ببین، عناد چیست؟ بابا جان، ببین عناد چیست.  

دعوه  ربانت بروم، عزیز من، ]بلعم[ مستجاب الق

است،   تویش  عناد  حالا  دارد،  همه  این  است، 

نفرین   پیغمبر خدا  به  که  آن. چون  درون  رفت 

کرد، رفت درون آن، کارساز شد. عناد کارساز شد.  

قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، با فکر  

به  این حرفها را به خودتان بقبولانید. حالا زنش 

حالا دعا    او گفت که ما را که خلاصه کنف کردی.
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کن جوان بشویم با هم کیف کنیم. این یک دعا  

را هم کرد آن زن جوان شد، یک نگاه به او کرد،  

]دید[ پیر و پاتال ]است[، او را ول کرد و رفت.  

دین از دنیا رفت. چرا؟  زند؛ بلعم بی قرآن داد می 

بود، امر را    تا آنجایی که نفرین به موسی نکرده 

ه موسی کرد، آن شد  کرد. نفرین که ب اطاعت می 

عناد. ما تمام باید در رهبری ولایت باشیم، عناد 

خورد. نداشته باشیم. عناد خدشه به ولایت می 

می ما  از دست  را  ولایت  عناد  عناد  چرا؟  گیرد. 

تو می  توست.  به مقصد خودت  مقصد  خواهی 

این عمر کنم،  تکرار  دوباره  ابابکر    برسی. من  و 

خواندند،  نماز می کردند،  مقصد داشتند، جنگ می 
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رفتند،  گفتند، پیش پیغمبر می »لا اله الا الله« می 

می  را  کارها  این  لای  همه  به  لا  اما  کردند، 

 کارهایشان ...  

السلام علیک یا ابا   بسم الله الرحمن الرحیم 

عبدالله، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته،  

الحسین و علی بن الحسین و اولاد السلام علی 

و اهل بیت الحسین و رحمة الله و   الحسین

 برکاته  

از شما خواهش می  عزیز، من  تمنا  رفقای  کنم، 

دارم یک قدری روی این عناد فکر کنید. عناد چیز  

ولایت   به  راجع  عناد  درباره  من  است.  خطری 
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این  اعلام خطر می اگر شما مواظب  کنم. والله، 

نباشید به ولایت می عناد  رفقای  ، خدشه  خورد. 

یک  عزیز،   بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

میخدشه  ولایت  به  که  است  این  هایی  خورد، 

خدشه جبران  یک  است،  است  پذیر  هایی 

کردم،  جبران  زنا  بنده  یا  شما  اگر  نیست.  پذیر 

می  قطع  می ولایتم  توبه  اما  وصل  شود؛  کنم 

ری است  بینی که عناد جو شود. یک وقت می می

عناد را از خودتان  شود دیگر توبه کرد؛ اگر  که نمی 

دور نکنید. عناد به غیر گناه است، عناد به غیر  

هایی را که خدای  معصیت است. شما ببین قوم 

تبارک و تعالی ]عذاب کرد یا[، شهرهایی که زیر  
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گوید که من اینها را  گوید؟ میو رو شد، چه می 

آنها  اما  کردم؛  مبتلا  عذاب  طاغوت    به  جزء 

دا عناد  نفر  دو  این  جزء  نیستند.  که  شتند 

طاغوتند. چرا ما متوجه نیستیم؟ خدا رحمت کند  

گفت: هر به یک  حاج شیخ عباس تهرانی را، می

هفته، لااقل هر به یک ماه، یک خرده بنشینید  

چرا   کنی.  فکر  شوی،  فارغ  دنیا  از  کنید.  فکر 

دن به  ما  بابا،  فارغ شد؟  آبستن  زن  یا  میگویند 

ب فکر  بنشین،  شو.  فارغ  بیا  یک  آبستنیم،  کن. 

فکری برای ولایتت بکن. ببین، عناد اینها را به  

عذاب   غیر  به  این  شدند.  طاغوت  رساند؟  کجا 

تکرار می  دوباره  عزیز یک  است.  رفقای  که  کنم 
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قدری روی این فکر کنند. اگر قوم عاد یا قوم لوط  

عذاب    گویدها را خدا می یا قوم ثمود یا این قوم 

ر و ابابکر، لعنت  گوید اینها، عمکردم، اما چرا می 

شدند؟ چرا؟ اینها عناد داشتند. گناه به غیر عناد  

 است.  

کنم که خوب  ببین رفقای عزیز من جدایش می

گناه  حالی است.  گناه  غیر  به  عناد  بشود.  مان 

توانی توبه کنی، عناد توبه  پذیر است، می جبران 

به شما م  این دو  یندارد. حالا من  ببین  گویم، 

دند. یقین داشتند که زهرا  نفر چقدر متوجه بو

گوید  حبیبه خداست، یقین داشتند که پیغمبر می 

گفت  ام ابیها است، یقین داشتند که ]پیغمبر[ می 
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زهرا عصاره خلقت است. چرا زهرا را کشتند؟ چرا  

خواستند به مقصد  زهرا را زدند؟ عناد داشتند. می

ن دو نفر با خود پیغمبر هم  خودشان برسند. ای

؛ یعنی با دین پیغمبر عناد داشتند.  عناد داشتند

گویم که آقایان  چرا؟ من الان روایت و حدیث می

گوید، توی  از من قبول کنند، نگویند از خودش می 

شک نیفتید. روایت صحیح داریم، بعد از اینکه  

این جنایت هولناک را کردند، زهرای عزیز را زدند،  

زهر را  دست  عزیز  زهرای  صورت  را شکستند،  ا 

کردند، پر و بال زهرا را در ظاهر شکستند،  نیلی  

مقصد   به  ظاهر شکستند،  در  را  علی  بال  و  پر 

کند. والله، خودشان رسیدند، حالا علی گریه می
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را پاک   روایت داریم زهرای عزیز، اشکهای علی 

کند؟ والله، از خجالت  کند. چرا علی گریه می می

گری می زهرا  میه  به  کند.  عزیز  زهرای  فهمد 

به    واسطه شده،  سقط  محسنش  آمده  علی 

واسطه علی صورتش نیلی شده، به واسطه علی  

زهرا   از  خجالت  علی،  است.  شکسته  بازویش 

گریه می می ما نمیکشد  فهمیم؟ مگر  کند؟ چرا 

می  نیست؟  علی  پسر  ابوالفضل  برادر،  آقا  گوید 

نبر، یک عده  به خیمه  را  ازمن  هایی منبری  ای 

گفتمی ابوالفضل  آقا  خجالت    گویند  من 

کشم. نه، والله. سکینه گفته برو آب بیاور، رقیه  می

گفته آب بیاور، حالا دستهایش جدا شده، سرش  
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می  ابوالفضل  حالا  است.  آن شکسته  ها گوید 

می  میخجالت  چرا؟  من  کشند.  به  آنها  گوید 

آن  شدم؛  اینجور  من  بیاور،  آب  برو  ها گفتند 

 بر.  کشند. برادر، من را به خیمه نخجالت می 

می  پاک  را  علی  اشکهای  دارد  زهرا  کنند، حالا 

گفت؛  می الله  رسول  پدرم  جان،  علی  گوید: 

تو   از  آیا  دارد.  ثواب  کنی  نوازش  را  مظلومی 

تر در عالم است؟ بابا جان، عزیز جان من،  مظلوم 

کنم. زهرا بیرون بود،  من برایتان روایت نقل می 

  السلام(   )علیهتوی خانه، دید امیرالمؤمنین علی    آمد

زانوهایش را توی بغل گرفته، گفت: علی جان،  

چه شد آن قدرت و زور و بازویت که در خیبر را  
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گرفتی، هفت قلعه را، روی هم ریختی؟ چه شد  

آن چیزی که یک شمشیر به عمر بن عبدود زدی؟  

تمام شجاعان عالم از کیاست تو، از شجاعت تو  

،  ترسیدند. چه شده؟ بابا جان من، عزیز من می

یک   دارند  که  نخورید  را  مهندسها  بعضی  گول 

زنند. اینها عناد داشتند، با اصل دین  حرفهایی می 

می  چه  علی  ببین،  بودند.  مؤذن  طرف  فرماید؟ 

اذان گفت، موذن گفت: »اشهد أن لا اله الا الله،  

جان،   زهرا  گفت:  الله«  رسول  محمداً  أنّ  اشهد 

:  خواهی این اسم باقی باشد؟ گفت بله، گفت می

اینها می  باید صبر کنیم،  تو  و  این  من  خواهند 

چیست؟   ابابکر  و  عمر  بفهمید  بردارند.  را  اسم 
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گوید برادر، اینطور صلاح است،  حالا تا یکی می 

چه صلاحی است؟ رفقای عزیز گول نخورید. این  

خواستند اسلام و دین و دیانت دو نفر اصلاً می 

نرفتنرا   ایمان  بار  زیر  چرا  ببرند.  بین  د؟ چرا  از 

گفتند: »حسبنا کتاب الله«، کتاب خدا ما را بس  

امر   ایمان،  نکردند؟  قبول  را  ایمان  چرا  است؟ 

پیغمبر بود. ایمان علی است. چرا »الیوم اکملت  

لکم دینکم« را قبول نکردند؟ ببین، عناد اینها را  

 به کجا رساند.  

د دارید،  بشوم، بیایید اگر عنارفقای عزیز، فدایتان  

خود[ بیرون کنید. عناد، بد چیزی است.    ]از وجود

قبول   ما  را  حق  حرف  که  است  جوری  عناد 
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کنیم.  کنیم؛ یعنی روی عنادمان داریم کار می نمی

یک   کردیم،  علم  ولایت  مقابل  در  چیزی  یک 

چیزی در مقابل خدا علم کردیم، یک چیزی در  

آن کردیم،  علم  قرآن  آن    مقابل  ماست،  مقصد 

ه باش. عناد در دل ما  عناد است. این را نداشت

کند. عناد رهبرش شیطان است، ولایت  رشد می 

رهبرش خداست. الان شیطان خیلی پیش رفته  

رهبری خیلی  است،  است،  رفته  پیش  اش 

چیزی  علی  یک  عناد  آخرالزمان.  در  الخصوص 

پذیرد. اول عناددار  است که ولایت را کامل نمی

د می این  پا  اگر  بودند.  نفر  شب  و  نماز  شوی 

میمی بیتوته  جایی  اگر  وقتی  کنی،  یک  کنی، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

895 
 

روی، از خدای تبارک و تعالی بخواهید  زیارت می 

خدا عناد را از شما بگیرد، ولایت به شما بدهد.  

آسان   خیلی  ولایت  پذیرفتن  نباشد،  عناد  اگر 

عناد   که  است  جایی  آن  ولایت  یعنی  است؛ 

آنجایی که عناد است، آن یک مقصدی    نباشد. 

هی به آن برسی. باز دوباره تکرار  خوااست، تو می 

کردند،  می اینها  که  جنایتهایی  تمام  کنم، 

مگر  می برسند.  خودشان  مقصد  به  خواستند 

عباس عناد نداشتند، اینها چه کار کردند؟ آقا  بنی

امام حسین وقتی که شهید شد، اینها پا شدند،  

، ]گفتند:[ بیایید حسین  توی ده و دهکده افتادند

را اسیر کردند، بیایید دفاع کنید.   را کشتند، زینب 
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های خدا تمام از ده و دهکده ریختند،  این بنده 

بنی کردند  کمک  بردند،  خلاصه  بین  از  را  امیه 

عباس کرد،  عباس سر کار آمد. جنایتی که بنیبنی

را  بنی ما  ائمه  تمام  چرا؟  است.  نکرده  امیه 

امیه فقط امام حسین  است. بنی   عباس کشتهبنی

کشته، بنی  را  را  اینها  عناد  تمام  کشت.  عباس 

یک   هم  اگر  نیامدند.  حق  بار  زیر  ]داشتند[؛ 

 بازی بود. کردند، اینها منافق کارهایی می

را   جعفر  بن  موسی  هارون،  خبیثش  پدر  حالا 

مالی  خواهد ماست شهید کرده، حالا مأمون می

ن بدتر از آن است،  کند؛ یعنی من آن نیستم. ای

می بگویدحالا  آقا    خواهد  حالا  نیستم.  آن  من 
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گوید من  امام رضا را خیلی با احترام آورده، می 

خواهم خلافت را به شما بدهم. ببین، عجب  می

می  می حرفی  من  عزیز،  رفقای  که  زند؟  گویم 

یک   من  اینجا  ببین  است،  غصب  حکومت 

ومت  کنم. حضرت به او گفت، اگر حکای می اشاره 

اری خلافت به  را خدا به تو داده، البته تو حق ند

من بدهی. اگر خدا به تو داده، تو حق نداری به  

ببین   زمین.  بگذار  نداده،  تو  به  اگر  بدهی.  من 

گوید بگذار زمین. اگر زمین بود، آقا امام زمان  می

کرد. گفت: حالا بیا ولیعهدی را  نایب معلوم می

کشم. حالا قبول  می   معلوم کن. اگر هم نکنی تو را

کنند، اینها روی عناد است. ی کرد. اگر یک کاری م
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من یک روایت دیگر بگویم، که این مطلب برای  

اگر کسی   شما جا بیفتد. روایت صحیح داریم، 

کند. متقی نباشد خدا هیچ اعمالش را قبول نمی 

بروید بپرسید، قرآن هم راجع به متقی صحبت  

می من  از  بهتر  شما  است.  متقی  کرده  دانید 

امیرالمؤمنین که  کسی  »الیوم    کیست؟  به  را 

عباس، نه  اکملت لکم دینکم« قبول دارد، نه بنی 

متقی   اینها  پیروانش  نه  ابابکر،  و  عمر  این 

می  نماز  اینها  دیدید  اگر  روزه  نیستند.  کنند، 

می می جهاد  باد  گیرند،  به  اینها  تمام  روند، 

ق  متقی  از  خدا  را  اعمال  که  چون  بول  فناست؛ 

امیرامی المتقین،  امام  ببین،  چه  کند.  لمؤمنین 
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نمی می همه گوید؟  امام  من  می گوید  گوید: ام، 

متقی امام  من  المتقین،  پس  امام  هستم.  ها 

عباس،  تمام اعمال اینها باطل است؛ چون که بنی 

عناد داشتند. از اول اینها پا شدند این هو، هو را  

است. چرا    درآوردند خلافت را بگیرند. این عناد

اله الا الله« نگفته،  گویم آدم عناددار »لا  من می 

نگفته؟   الله  ولی  علی  نگفته،  الله  رسول  محمد 

می  دارد  که  این  است.  ]چون[  عادتش  گوید 

رفقای عزیز، بیایید اگر عناد توی ما است بیرون  

 کنیم. عناد خیلی بد چیزی است.  

داند عناد توی زنها بیشتر از توی مردهاست. می 

نمی اعتنا  ]اما  است  برحق  من  این  اینجا  کند[. 
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ای بکنم. جوانان عزیز، قربانتان بروم،  یک اشاره 

شما   به  الان  که  خانمی  این  بشوم،  فدایتان 

گوید سر به پدر مادرت نزن، این یک ظرف  می

می  خودش  به  دارد  است،  برداشته  ریزد،  بنزین 

متوجه نیست. چرا؟ اگر شما سر به پدر و مادرت  

آه  نزنی یک  اینها  نزنی،  خواهرت  به  سر   ،

دامن کمی آه  آن  می شند،  آه  گیرت  ببین،  شود. 

کشیده،   عزیز  زهرای  آه  یک  ببین،  چیست؟ 

حرکت   جا  از  مدینه  کرد،  حرکت  جا  از  ستونها 

کرده. نفرین نکرده، یک وقت پدر شما نفرین به  

آه می تو نمی  اگر  کند،  کشد. این خواهر عزیزت 

کشد. چرا به تو  نی آه می نروی یک سر به او بز
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له رحم نکنی، سی سال عمرت کم  گوید اگر ص می

شود؟  شود؟ اگر بکنی سی سال عمرت زیاد می می

گوید هفتاد سال بوی بهشت ]از کسی که  چرا می 

نمی  رحم  می صله  یک  کند[  در  من  رود؟ 

آید. مگر آنجا  هایم گفتم، بوی ولایت می صحبت 

باشند. آنجا  آشپزخانه است که غذا درست کرده  

کند این  راده میکه چیزی نیست. آنجا مؤمن ا

می  پخته  میمرغ  گوارایش  اراده  شود،  شود. 

شود. به اراده مؤمن این پخته  کند درست می می

میوه جلو میمی این  اراده مومن  به  آید؛  شود. 

اش روح است، جسم که نیست.  یعنی آنجا همه

آ  یک  مادر  و  پدر  این  حالا  بفرمایید!  ه  توجه 
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یا  می عزیز،  جوان  بروم،  قربانت  خدای  کشد. 

می  فقیر  مبتلا  نکرده  دردی  یک  به  یا  شوی 

 شوی.  می

والله، من یکی را سراغ دارم، این مادرش اشک  

می می گریه  میریخت،  قواره  کرد،  من  گفت: 

را میبچه  ببینم. خب، می ام  نرو.  خواهم  گفتند 

آقا، یک دفعه این جوان مریض   درست است؟ 

سل سینه گرفت و با ما هم یک خویشی  شد و  

روانه داشت من  مریض .  رفت  کردم  خانه  اش 

شوروی. ایشان خلاصه بهتر شد. وقتی آمد من 

بچه  و  زن  دکتر  همه  آقای  آنجا،  بردم  را  اش 

تشریف دارند. خلاصه، ضد سل به اینها زدند؛ اما  
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چه شد؟ این خانم شوهرش را از پدر و مادر جدا  

قا گفتند دیگر پیش خانمت  کرد، حالا به این آ 

ی. حالا چه کند؟ عزیز من، فدایتان  توانی برونمی

بشوم، مردان عزیز، خانمهای عزیز، بیایید حرف  

طور که ]مادر شوهرش را  من را بشنوید. همین 

شد.   جدا  او  از  ]شوهرش[  کرد،  جدا  فرزندش[ 

خانم   این  حالا  بود.  جدا  او  از  سال  سالهای 

فتن، داماد گرفتن، که  دانم بعد از عروس گر نمی

بنمی شوهر  جدایت  تواند  کرد،  جدایش  رود. 

 کند. می

خواهم بگویم. خانم  حالا من یک چیز دیگر می

گویی سر به مادرت نزن، سر به پدرت  عزیز که می 
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هایم  نزن، خانه خواهرت نرو. والله، من به بچه 

گفتم. گفتم: بابا، من به شما بگویم من توی قبر  

ای؟ سر به خواهرتان  ، متوجه ام استهم حالی 

رود، این  خواهر وقتی که داداشش می   بزنید. این

می شوهرش  پیش  میسرفراز  گوید:  شود. 

و  گرفت  هم  را  شما  سراغ  اینجا،  آمد  داداشم 

شود. دل  پرسی کرد و این دلش خوش می احوال 

شود، دل  آن که خوش شد، دل ولایت خوش می 

چها امام،  دوازده  دل  شد،  خوش  که  رده  آن 

می  خوش  متوج معصوم  را  این  چرا  ه  شود. 

می  من  حالا  خانمها  نیستیم؟  این  به  خواهم 

گویم، من به دینم  بگویم، من یک چیز کلی می
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حرف   کلی  صورت[  ]به  قسم،  ایمانم  به  قسم، 

گوید. نه، اگر  زنم. یکی نگوید که به من می می

گوید، به من تهمت زده است.  بگوید به من می 

مگر خودش یک وقت مادر شوهر  این خانم عزیز  

همنمی نمی ین شود؟  تو  که  گذاری  طوری 

گذارد بیاید  شوهرت برود، فردا پسرت را هم نمی 

می  خون  چشمت  یک  یکی ببینی.  اش  شود، 

گذاری برود سر به پدر و مادرش  اشک. چرا نمی 

بی  من  مگر  می بزند؟  حرف  زنم؟  خودی 

علی   السلام( امیرالمؤمنین  هر  فرماید:  می   )علیه 

ور که  طتش به خودت است. تو همین کاری برگش

عروست  نمی فردا،  پس  برود،  آن  گذاری 
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ای که  گذارد بیاید نگاه به تو بکند. این بچهنمی

می  برهم  درهم،  نبینی،  را  او  تو  روز  شوی،  دو 

گذارد بیاید او را ببینی. آنوقت یک چشمت  نمی

 شود، یک چشمت اشک. مواظب باش!  خون می 

گوید:[ من  نداشته باش. ]می بیا عناد    خانم عزیز،

دانم مادرت اعتنا نکرده است! ما  فتم آنجا، نمی ر

خواستیم داماد بگیریم، گفتم: من دو  وقتی می

تا حرف دارم، دو تا حرفم همان هست. یکی هر  

کسی آمد به تو حرف زد، حرف ما نیست، من  

می  تو  به  خودم  بزنم  وقتی  بخواهم  یکی  زنم. 

ی خانه ما، خانه ما یک خرده حال  خواهی بیایمی

تو داماد من نیستی، تو بچه منی، برو سر    ندارد،
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یخچال چیز بردار بیاور. توقع نداشته باش که زن  

پیش  بیاید  حیاط  در  تا  بزند.  من  تو  برای  بند 

حالش را ندارد. این دو تا را توی گوشش کردم،  

ما هیچ اختلافی نداریم. اتفاقاً این دو تا حرف  

م  ید. حالا پدر جان من، عزیز جان من، خان را شن

کنی من پیرو زهرا هستم،  عزیز، تو که ادعا می 

مادر   اینکه  واسطه  به  تو  اگر  داری؟  عناد  چرا 

شوهر احترامت کرد، خواهر شوهر احترامت کرد،  

خواهی؟ بیا به  ها را میتو به واسطه احترام آن 

خدمت   یکی  به  من  والله،  بخواه.  خدا  واسطه 

این  کردم،   بود،  ما  اقوام  از  کردم،  خدمتی  یک 

دانم سرش  زاده بزرگتر گفت که ایشان نمی نده ب
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نمی نمی گفتم:  شود، خانمش  ندارد.  قبول  دانم 

خواهد این زن یکی دو به دینم قسم، دلم می 

سه تا فحش به من بدهد، این دو تا فحش به  

اش من بدهد. گفت: چرا؟ گفتم: اگر یک خرده 

آن  بوده،  این  همه   محض  کنار،  برود  اش هم 

انم عزیز، آقای عزیز، تو باید  محض خدا بشود. خ 

غیرت هستم که  اینجور باشی. من حالا اینقدر بی 

نه،   بدهد؟  من  به  فحش  کسی  بخواهم 

گوشهمی و  گلَ  این  اگر یک خرده  خواهم  اش، 

 محض این بوده یا محض این بوده اصلاح شود. 

حرف بشنو.    بیا خانم عزیز، پدر عزیز، جوان عزیز

تو می  به  نگاه کنی ثواب  قر  گوید که بهچرا  آن 
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دارد؟ به مکه نگاه کنی ثواب دارد؟ ]البته[ به آن  

ای که نگاه به زایشگاه علی بکنی. به سنگ  مکه 

و کلوخ ]نگاه کنی[ که ثواب ندارد. این همه کوه  

گوید به مکه نگاه کند،  برو نگاه به او کن. اگر می

ایشگاه علی نگاه کنی. ما  مبنایش این است به ز

گوید به روی پدر و مادر هم  می  کجاییم؟ آنوقت 

نگاه کن ثواب دارد. به قرآن هم نگاه کن ثواب  

برده   برده؛  بالا  خدا  را  مادر  و  پدر  اینقدر  دارد. 

پیش مکه، پیش قرآن. اینقدر خدا پدر و مادر را  

با  نروید  حالا  کن.  اطاعت  بیا  بالا.  برده 

ح  تند  حالیخانمهایتان  بزنید.  بکن.  رف  شان 

گویی نرو به مادرت سر بزن یا  می   خانم عزیز، تو
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به پدرت سر بزن، یا به خواهرت سر بزن، یا به  

می  بیچاره  را  من  بزن،  سر  رحم  تو  صله  کنی، 

 شوی.  بیچاره می 

خانم عزیز، بیا زن زهیر بشو. چرا پیرو شیطانی؟  

  ببین، این زن چه کرده؟ خودش را فانی کرده. تو 

به   آنجا یک سر  تا  برود  این  داری  و  عناد  پدر 

مادرش بزند، ببین زن زهیر، اسیر شد. حالا امام  

پی  امام  حسین  پی  زهیر  البته  کرده،  روانه  اش 

آمد. ببینید اخبار دارد، روایت دارد،  حسین نمی

زهیر در کوفه یک کاری داشت، عثمانی بود. به  

می  حسین  امام  آقا  که  هم  هوایی  این  آمد، 

خیمهیم به  وقتی  نزنند.  را  او  دزدها  امام    آمد 
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زد،  تر می خورد، این هم خیمه آنطرف حسین می

کاری نداشت که، عثمانی است. امام حسین با  

یعنی   ندارد؛  عناد  این  دید  ولایت  جاذبه 

اشخاصی  می آن  قربان  به  من  بفهمد.  خواهد 

گیرد،  بروم که عناد ندارند. ولایت تحویلتان می 

می  عناد  شرستگار  زهیر  دید  حسین  امام  وید. 

اش روانه کرد،  اش روانه کرد. وقتی پیی ندارد، پ

یک دفعه تکان خورد. آن زن استقامت به او داد. 

ات  گفت: زهیر چیست؟ پسر پیغمبر است که پی 

می  چه  ببین  برو  است.  کرده  آمد.  روانه  گوید؟ 

می  حرف  صاف  حسین  امام  چقدر  زند. ببین، 

بشوید، عناد نداشته باشید،    بیایید به این صورت
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افق بازی نکنید. گفت: زهیر، ما کشته  با مردم من

شویم. اگر تو سمت ما بیایی، من قول بهشت  می

دهم که در بهشت جایت باشد. گفت:  به تو می 

به دیده منت. فوراً زهیر حاضر شد. گفت: حسین  

بکنم   راضی  را  زنم  جوری  یک  بروم  من  جان، 

چنین  کف پای یک هم   برود. من به قربان خاک

من زهیر،  گفت:  شد،    زنی،  اینطور  ببر.  هم  را 

ببر،   را هم  من  کرد،  را  بهشت  حسین ضمانت 

زهرا ضمانت بهشت من را بکند. حالا آمده امام  

حسین ضمانت کرد. بابا جان من، حالا زن زهیر  

قبول   را  عثمان  بوده،  بیراهه  در  عمری  یک  که 

این زن و به کجا    داشته، حالا عناد ندارد.  مرد 
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شو بیا  عزیز،  خانم  اینجا  رسیدند؟  به  را  هرت 

می  ناراحت  را  خودت  چرا  را  برسان.  این  کنی، 

می  ناراحت  ناراحت  را  شوهرت  تو  اگر  کنی؟ 

را   ولایت  دارد،  ولایت  شوهرت  این  کردی، 

ناراحت کردی. اگر راضی نباشد، هیچ عبادت تو  

 قبول نیست.  

   یا علی 
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 سواد 
   حیم بسم الله الرحمن الر 

م علیکم و رحمة  السلام علیک یا اباعبدالله، السلا

 الله و برکاته  

هر   بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  عزیز،  رفقای 

کنید، به ولایت اتصال کنید. ولایت  کاری که می 

دهنده کل خلقت است. بیایید هر  است که نجات 

خواهید بکنید، به ولایت اتصال کنید.  کاری می 

شیخ   حاج  این  بعضی گویا  میکه  گویند  ها 

گویند این حاج شیخ  ها می دربندی بود، بعضی 

می  بیشتر  اما  بود،  شوشتری  حاج  جعفر  گویند 
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شیخ جعفر شوشتری بود؛ ایشان یک آدمی بود  

او   به  درس  چه  هر  بود،  خنگ  قدری  یک  که 

]در[  گفتند پیش نمی می آقایی  رفت، یک روزی 

بیا  خوری،  آن زمان به او گفت: تو به درد نمی 

می تو  به  چه  هر  که  ما  خبرو.  تو  گوییم  لاصه، 

سر  حالی عمامه  ما  آقا،  گفت:  بعد  نیست.  ات 

پولی  گذاشته  ما  به  شوشتر  آن  از  خلاصه،  ایم، 

پا شد و مسجد سهله رفت، وقتی که  داده اند، 

کنند که  خواست مسجد سهله برود، گویا نقل می 

  در جاده آب افتاده بود، رفت که از بیراهه برود، 

دارد  دید اینجا یک سگی هست و چهار تا توله  

این دیگر لیسیدنش نمی باشد.  و  تواند درست 
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پزی و یک قدری از  برگشت و رفت در دکان کله

نمی آنها  که  و این چیزهایی  ]برداشت[  خوردند 

یک قدری نان را تلیت کرد و آورد به این ]سگ[  

به   تکانی  یک  حیوان  این  دید  خورد،  و  داد 

وقتی آنجا مسجد سهله رفت، آقا،  خودش داد؛  

یک بعضی   گویا  گفت.  او  به  الله«  ها »بسم 

شیخ  می حاج  همین  مانند  هم  این  که  گویند 

را   کربلا  قضایای  خلاصه،  و  شد  تهرانی  عباس 

گفت:   رفت،  حسین  امام  سمت  دید،  خواب 

خواهر، چه چیزی داری؟ گفت: آب که نداریم.  

شق  خلاصه، یک چیزی مثل حلوا آورد و یک قا 

 ایشان در  بیند. حالاخورد. دید که عالمی را می
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حرفی   بود:  گفته  بود،  آمده  سالار  سپه  مسجد 

خواهم بزنم که نه خدا زده، نه پیغمبر. همه  می

بود.   شده  نامی  قدری  یک  شدند،  جمع  مردم 

بت   گفته،  پیغمبر  گفته،  خدا  مردم،  گفت: 

گویم بیایید خدا  نپرستید، مشرک نباشید، من می 

 کارهایتان شریک کنید. را در 

زنم. بابا جان، بیایید  را می من هم همان حرف  

خدا را در هر کارتان شریک کنید. ببین، شریکتان  

حرف،   نه.  یا  بکنید  را  کار  این  که  است  راضی 

می شما  الان  است.  کاری  اساسی  یک  خواهی 

اش  بکنی، آقاجان، تفکر داشته باش، ببین شرعی 

بگوی  دارم  درست است؟ من چه چیزی  م؟ من 
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نیاید  ها، هر چیزی  بینم، بعضی می گیرشان  که 

حرام است، هر چیزی که ]گیرشان[ بیاید حلال  

کوچه   یک  توی  از  رفتیم  دفعه  یک  ما  است! 

کنند، این تیله  بازی می ها تیله برویم، دیدیم بچه 

می  اینطوری  می را  می کرد،  تا  حلال؛  دید گفت 

لال  داشت. ما هم حرفت برمی حلال است، می 

دا می کار  ما چه  بابا،  آخر،  کنیم؟  ریم می گوییم! 

خواهی این ]مال[ را چه کارش کنی؟ شما  آخر، می 

یاد   چیز  هم  قمارباز  از  باشی،  داشته  تفکر  اگر 

گیری، یعنی باز هم چیز یاد میگیری، از تیله می

تو در تفکر و در یاد گرفتن هستی، در یاد دادن  

فتن داریم، یک  به زوری نیستی. آخر، یک یاد گر



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

919 
 

ها چه کار  ین مهندس یاد دادن زوری. از دست ا

می  دارد  قرآن  الدین«  کنم.  فی  اکراه  »لا  گوید: 

گوید من  دین که اکراه ندارد، بابا به پسرش می 

زند ]که[  زند، تو سرش میرا بخواه! آقا او را می 

خوانی؟  من را بخواه. پدر عزیز، مگر تو قرآن نمی

خواند، قرآن را هم ترجمه  می   والله، دارد قرآن هم

اش که چرا تو من  زند توی سر بچهی کند، ممی

گوید: »لا  خواهی؟ بابا جان، قرآن دارد می را نمی 

اکراه فی الدین«، دین که اکراه ندارد. یکی زده  

اش او را کرَ کرده ]که[ من را بخواه!  تو گوش بچه 

چیزی   چه  ما  آخر،  ؟  کنیم  کار  چه  ما  بفرما، 

ای هم هستند که مرتب مردم  یک عده  بگوییم؟
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داند. این  کنند، خودش را بالا می کذیب می را ت

اینها   است.  ابابکر  کارِ  کار،  است،  عمر  کارِ  کار، 

بی   سلمان  تعریف  مرتب،  اکرم،  پیغمبر  دیدند 

کند؛ خدا حاج شیخ عباس را رحمت  سواد را می 

کند، گفت: عُمر فقیه بود، از فقاهت خودش کار  

  کار به رسول الله نداشته است. چرا؟ من   کرده،می

 گویم قبول کنید.  الان یک روایت می 

عده  از  یک  یکی  از  بودند،  یمن  از  گویا  ای 

شهرستانها بودند، آمدند خدمت پیغمبر، گفت ما  

از طرف قوممان آمدیم، یا رسول الله، قوم به امر  

شویم.   رستگار  ما  بگو  چیزی  یک  هستند،  من 

 الله« بگویید رستگارید. این  گفت: یک »لا اله الا
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، پیرمرد، مثل من بود، من الان شاید  بنده خدا

بیرون   در خانه  از  باشد،  و دو سه سالم  هفتاد 

آمد، به فقیه برخورد! ]عمر[ از او سوال کرد: کجا  

بود،   پیغمبر  خانه  مواظب  همیشه  این  بودی؟ 

العذاب«   اشد من  »المنافقین  بود دیگر،  منافق 

بر رفتم. از طرف قومم آمدم.  گفت: خدمت پیغم 

پیغمب  پیغمبر  گفت:  گفت:  گفت؟  چیزی  چه  ر، 

فرمود: اگر یک »لا اله الا الله« بگویی، رستگاری،  

توی گوش آن فرد زد. این بیچاره هم مثل من،  

کنان پیش  پیرمرد بود، زمین خورد. پا شد، گریه 

بابا جان من، عزیز جان من، من   پیغمبر رفت. 

یه بودن عُمَر را مطرح کنم که  خواهم فقامروز می 
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قیه بود. گفت: اینطوری شد، عمر توی  بدانید ف 

]پیامبر[   کرد،  روانه  عُمَر  پی  ]پیغمبر[  زد.  گوشم 

گفت: من به او گفتم، ]عمر[ گفت: تو هم بگویی  

یک جوری است. یا محمد، اگر تو به اینها بگویی  

می  رستگار  الله«  الا  اله  »لا  یک  دیگر  به  شوند، 

  روند، این کارها روند، دیگر جهاد نمیی جنگ نم

نمی حرف  را  خودش  فقاهت  روی  بفرما،  کنند! 

زند. پیغمبر چه کار کند؟ در مقابل فقیه چه  می

کار کند؟ حالا نشسته، دیده مرتب تعریف سلمان  

را می بی را  سواد  این فقیه  تعریف  کند. پیغمبر، 

پدرانمان  نمی از  گفتند:  نشستند،  دور هم  کند. 

یم. گفت: پدر من خطاب بوده، چقدر شتر  بگوی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

923 
 

اشته است و کلیددار خانه خدا بوده است. او  د

و   است  بوده  چنین  قحافه  ابو  من  پدر  گفت: 

چنان بوده است و بزرگ قومی بوده است. یک  

وقت به سلمان گفتند: تو هم بگو، نه اینکه پدر  

بود،   مشرک  زمان  آن  در  سلمان،  حضرت 

تش بدهند. ]سلمان[  خواستند ایشان را خجال می

به دست مبارک پیغمبر،  گفت: من مشرک بودم، 

پیغمبر   هستم،  موحد  اول  الان  شدم،  موحد 

درباره من گفته: »سلمان منی اهل البیت«؛ فوراً  

اتقیکم«   عندالله  اکرمکم  »ان  نازل شد:  جبرئیل 

می  چیزی  چه  رخ  اینها  به  را  پدرانشان  گویند؟ 

 کشند. اینها می 
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کشی  اینها می   سوادت را به رخ   آقای مهندس، چرا

کنی؟  که یک قدری سواد ندارند؟ چه کار داری می 

چرا عناد داری؟ بیا پرچم تفکر داشته باش، آن  

خودخواهی  که  می کسی  را  نشان  اش  خواست 

تواند تو  بدهد، تو دَهَنی خورد، به تو الان نمی 

به    زند. والله،آید به تو می دهنی بزند، زمان می 

می  میزند،  تو  تو  به  بروم،  بالله،  قربانتان  زند. 

می  ورق  تاریخ،  بشوم،  تفکر  فدایتان  بیا  خورد. 

داشته باش ببین، آسمان چه چیزهایی را دیده  

گفت: ببار، هر کجا بباری  است. هارون به ابر می 

به   مِلک من است، سوخت. کجا قبرش است؟ 

امام   گذاشت؟  دیگری  چیز  مگر  لعنت  از  غیر 
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بال موسی  را،  را  مبین  عزیز  جعفر  زندان  ن  در 

انداخت. قدرت داشت؛ اما قدرت الهی نداشت،  

چیزی   چه  داریم  ما  داشت.  قلدری  قدرت 

گفتی[ ابر ببار، هر  گوییم؟ کجا رفتی که ]میمی

کجا بباری مِلک من است. تو چه چیزی داری که  

کنی؟ تو چه چیزی  این همه »من«، »من« می

مر این همه  که  اذیت می داری  را  بیا  کدم  نی؟ 

شته باش، برو فکر کن، کجاست هارون؟  تفکر دا

 کجاست هارون؟ تفکر داشته باش.  

ببین،   کن،  فکر  حالا  بشوم،  فدایت  من،  عزیز 

موسی بن جعفر بُرد کرده یا هارون؟ امام حسین  

کند. قلدر، قلدر است.  بُرد کرده یا یزید؟ فرق نمی
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م کجا  هر  بگویم.  چیزی  چه  آخر،  پا  من  ن 

اشتباه  می گذارم،  می مجلس  بینم  آقا،  است، 

آخر،   کرده،  جمع  را هم  عده  یک  گرفته،  روضه 

روضه یعنی چه؟ یعنی بابا جان، ما دور هم جمع  

امام   به  کرده،  خیانت  کرده،  ظلم  یزید  شویم، 

حسین ظلم کرده، بنشینیم دور هم، یک قدری  

گریه کنیم. بابا، تو ظالمی، تو خودت جزء آنهایی  

ی؟ تو  ای چه مجلس گرفتمجلس گرفتی، بر  که

گویی  اول ببین جزء آنها هستی یا نه؟ همین ]می

که[ زد و بست و امام حسین را کشت و اسب  

هم به بدنش تازاند. خب، حالا خدا در دل بشر  

چه کرده است؟ این تاریخات اسلام را بخوانید  
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دیگر، خدا متوکل را لعنت کند، مثلاً گفت: صد  

بدهید صد  تومان  دارند  دید  می ،  دهند، تومان 

داد،   را  دستش  بدهید،  را  دستتان  یک  گفت 

بُرید، دید یکی دیگر حالا  دست راست را هم می 

امسال، نه سال دیگر آمده، گفت: آن دستت را  

بده، گفت آن را پیرارسال بُریدی، این دست را  

من،   جان  عزیز  من،  جان  بابا  بِبُر.  امسال  هم 

قربانتان د  فدایت بشوم،  بیایید  کار  بروم،  ر دل 

حالا یزید بُرد کرد یا امام حسین؟ این باز،  کنید.  

ظاهر قضیه است. این ظاهر قضیه است، اینقدر  

عزت دارد، اینقدر شرافت دارد، اینقدر اسم دارد،  

دهند. یزید، به غیر از  دهند، جان می دست می 
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عزیز،   رفقای  گذاشت؟  خودش  برای  لعنت، 

بیایی بروم،  با قربانتان  داشته  تفکر  والله،  د  شید. 

پرچم    اگر تفکر،  پرچم  باشید،  داشته  تفکر 

کن بشر است. اگر آنها تفکر داشتند، این  هدایت 

کردند، تفکر نداشتند. عرض کردم که  کار را نمی 

تفکر   به  راجع  دارم  که  است  وقت  چند  من 

کنم[ خیلی ابعاد بالا دارد. حالا آن،  ]صحبت می 

 آن  ت، آن هم، هارونِ مأمونِ آن زمان بوده اس 

است، من هم ظالم این زمان هستم!  زمان بوده  

نمی  که  ورق  فرق  است،  زمان  زمان،  کند، 

 خورد.  می
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خیلی   تهران  در  مهندسین،  آقایان  این  از  یکی 

ابعادش بالاست، من بنا شده اسم نیاورم. یکی  

گفت:  زد،  زنگی  یک  من  به  وقت  یک  رفقا،  از 

  نظیم کرده، تمام ایشان آنجا آمده، یک مجلسی ت

جمع کرده، کس دیگری نیست    ها راما مهندس 

و خلاصه، به اصطلاح خودش، خیلی سخنرانی  

شایانی کرده، گفت: به قدری این وارد است ]که[  

از زمان حضرت آدم تمام قلدرهای جهان را گفته،  

صحبت کرده، درباره تمام شجاعان عالم صحبت  

تر  شجاع   کرده؛ آن وقت گفته: علی از همه اینها

ع اطراف  است.  در  را  است.  شجاع لی  آورده  ها 

ایشان به من زنگ زد، گفت: زنگ زده و یک ربع  
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بگو:   ایشان  به  برو  گفتم:  خواسته.  وقت  هم 

بردار،   کادیلاکت  ماشین  آن  از  دست  آقاجان، 

دست از آن مقامت بردار تا یک چیزی بفهمی.  

نمی طوری  این  من  بگویم،  گفت:  او  به  توانم 

بگو، قلدر  فتم: برو به او  خیلی بالاست. گ  ابعادش

و   افراسیاب  و  رستم  اگر  کن.  جدا  با شجاع  را 

بودند.  نمی قلدر  آنها  ]بودند[،  دیگر  کسان  دانم 

قلدر را با شجاع جدا کن. شجاع این است که  

به یک شمشیر عَمر بن عَبدود را به جهنم وارد  

کند. دختر مرحب خیبری آنجا آمده، پیغمبر  می

پبیمی شکسته،  سرش  روی  ند  خیلی  یغمبر 

می بزرگ  حساب  میها  این  کرد،  بالاخره،  گفت: 
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ها، به قول من، دستشان توی عرب و  زاده بزرگ 

جان،   دختر  گفت:  ]پیغمبر[  است.  بوده  عجم 

ات چه شده؟ ]دختر مرحب[ گفت: خدا  پیشانی

هم   توی  قلعه  هفت  کند،  لعنت  را  ما  پدران 

ا  به هم کردند؛ ی  درست کردند و اینها را اتصال 

تی پسر عمّت آمد این در را گرفت،  رسول الله، وق

هفت قلعه تکان خورد. من قلعه هفتم بودم، از  

خب،   شکست.  سرم  خوردم،  زمین  تخت  روی 

می  کار  چه  حالا  می بفرما،  حالا  چنین کند،  رود 

کند، بچه یتیم را  کند؟ کمرش را همچنین میمی

می  میسوار  کار  چه  حالا  زن  کندکند.  آن  به  ؟ 

بسوزان یا خمیر ]درست[ کن.  وید یا تنور را  گمی
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انصافاً هم   با شجاع جدا کن. خب،  را  تو قلدر 

ایشان هر چند باسواد بوده، با تفکر بوده، تفکر  

بود:[ من   ]گفته  اینجاست.  تفکر  کرد. دید  پیدا 

خواهم ببینم و ملاقاتش کنم. من  ایشان را می 

، گفتم: تو را  هم اول با او حضرت عباسی کردم

من ب عباس،  حضرت  من    ه  نده،  نشان  را 

خواهد  خواهم کسی من را نشان دهد، می نمی

 چه چیز من را ببیند؟  

گفتند که این حاج شیخ عباس محدث یک  می

می  مفاتیح  با  همیشه  داشت،  رفت،  مفاتیح 

راه گم شده بود، در یک دکان   او توی  مفاتیح 

د تعریف  رفت، دید این مفاتیح دارد؛ خیلی دار
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و چنان است و برای    که این چنین است کند  می

تعریف   دارد  خیلی  و  است  عباس  شیخ  حاج 

اش این است و  کند. گفت: والله، این، قضیه می

حاج شیخ عباس هم من هستم. گفت: تو را به  

صاحب این مفاتیح قسم، تو هستی؟ گفت: آره،  

که می  رد شو  اینجا  از  زود  نخرند. گفت:  ترسم 

هد،  د من را نشان بدخواه فرد هم می   حالا این

خواهی نشان بدهی. بابا جان  چه چیزی را می 

من، حرف اساسی است، حرف را قبول کنید، من  

را نبینید. شما اگر این حرفها را نبینید و من را  

نمی پیدا  سازندگی  حرف  خیلی  ببینید،  کند. 

می  شما  به  است،  قوی  دستش  گوید  شیطان 
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ه  دهید؟ بیا گوش ب گوش به حرف چه کسی می

بده فلانی  راست  حرف  هم  شیطان  خب،   .

خواهد تو  اش این است که می گوید، راستیمی

 را گمراه کند، کار دیگری که با شما ندارد.  

داشته   تفکر  بیایید  بروم،  قربانتان  عزیز  رفقای 

باشید، بیایید حرف من را بشنوید، بیایید با تفکر  

ید. آورید باقی نمی کار کنید. والله، اگر با تفکر باش

دانید این خیلی خوب است. حالا می پرچم تفکر،  

پرچم تفکر چیست؟ تفکر این است که الان شما  

را  می خودتان  دهید  انجام  کاری  یک  خواهید 

نبینید؛ یعنی باور کنید که ما ندای آسمانی داریم،  

که   کنید  باور  داریم،  ولایت  ندای  که  کنید  باور 
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نم  دادایا، من نمیحرفهای دیگری هم هست. خ

کنم ]یا نه[، چه کار کنم؟ من والله،  این کار را ب

پاره  یک  که  تسبیح  با  استخاره  یک  وقتها  برای 

دانم؛ گویم: خدایا، من که نمی گویند، میرفقا می 

خدایا اگر برایش شر شده، تو را به حق پنج تن  

دستم   از  من  که  این  کن،  خیر  برایش  خدایا 

ن است که[،  ، پرچم تفکر ]ایآید. قربانتان بروممی

وقت آن چه  از خودی بیایی کنار، بنشینی، آن   باید

کند، به قول  کند؟ آن به دل تو اعلام می کار می

کار درست نیست؛ اما  من زنگ می  آن  زند، که 

می داری  که  کاری  این  به  شما  بکنی  خواهی 

می  داری  خودت  باقی  قدرت  را  کار  این  کنی، 
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اما کار تا  با تفکر باشی؛    آوری. عزیز من، بایدمی

دارد. یک وقت باید نیم ساعت فکر کنی، یک  کار  

وقت یک ساعت فکر کنی، یک وقت یک ثانیه  

گوید:  فکر کنی، کار تا کار دارد. زود کار را نکن. می

عزیز   روایتش.  هم  این  الشیطان«،  من  »عجلة 

من، فدایت بشوم، تفکر داشته باش. بیا تا حالا  

کردیم اشتباه  نداشتیم  اگر  تفکر  تفکر  و  الان   ،

ته باشیم. یک قدری نگاه کنید، شب بنشینید  داش

روی؟  خواهد جایی بروی، کجا میفکر کنید، نمی 

اش روی که این، نه تفکر دارد، نه حالی کجا می 

 است. که چیست. پس همانجا بنشین.  
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خدا آقای گلپایگانی را رحمت کند، یک شخصی  

م  د: ما چطوری اماپیش ایشان آمده بود، گفته بو

بشناس  را  بود:  زمان  گفته  کنیم؟  کار  چه  یم، 

با   بنشین  تو هم  بزن.  ایشان حرف  با  بنشین، 

خدا حرف بزن، بنشین با امام زمانت حرف بزن،  

بنشین از او مشورت کن، یک کاری را زود نکن.  

روند. بابا جان من، عزیز  مرتب، دنبال ثواب می 

ت؟ تفکر  جان من، مگر شریح قاضی سواد نداش

د ایشان نود و پنج ساله  گویناتفاقاً می نداشت.  

بود، اگر مردک تفکر داشت، خب، ]ای شریح[ تو  

زنده  دیگر هم  دیگر هم  پنج سال  دو سال  ای، 

بیزنده  می ای.  اینجا  به  را  آدم  رساند. تفکری، 
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امام   قتل  تو  که  بود  چه  سال  چند  این  دیگر 

این   نداشت.  تفکر  کردی؟  امضا  را  حسین 

احاب اشعریِ  نداشت.  وموسی  تفکر  آخر،  مق 

قرآن   علی،  گفته  پیغمبر  علی،  گفته  احمق، خدا 

گفته علی، جبرئیل گفته علی، میکائیل گفته علی،  

اسرافیل گفته علی، زمین گفته علی، آسمان گفته  

گویی: »من«  علی، خلقت گفته علی، حالا تو می 

اینقدر   آدم مهندس،  خَلع کردم.  را  علی  هستم، 

د. حالا  بن روح تفکر دارر ]باشد[؟ حسین  شعو بی

می  او  به  زمان  باش،  امام  من  نائب  گوید: 

شود نشوم؟ خب، بفرما، او چه  گوید: آقا می می

می می چه  این  چه  گوید،  باسواد  آن  گوید؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

939 
 

گوید؟ کجاییم؟ بابا  سواد چه میگوید، این بی می

بیا تفکر داشته باش روی این حرفها فکر بکن.  

به حض را  را  تو  عباس، من  را  رت  نبینید، حرف 

دارد   آن  به  را بسنجید،  بابا جان، حرف  ببینید. 

گوید:  گوید: نه، این می گوید ]نائب[ بشو، می می

خواهم بشوم. خب، یک چند وقت  من خودم می 

 که شد، به او خندیدند، تمام شد پی کارش رفت.  

رفقای عزیز، بیایید تفکر داشته باشید. چیزی در  

ینجا  ا بخرند، چیزی اد که آنجا از شمدست بگیری

طرف و  کسب کنید که از شما بخرند. من اگر این 

می  طرف  می آن  شاهد  زنم،  شما  برای  خواهم 

بیاورم که رفقای عزیز قبول کنند. مگر این پسر  
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نوح نیست »انک لیس من اهلک« شد؟ والله،  

والله، بیشتر ما »انک لیس من اهلک« هستیم.  

خورد، شراب    ا کنید. مگر عرق بیایید اهلیّت پید

د، چه کار کرد؟ امر بابایش را اطاعت نکرد،  خور

نمی  اطاعت  را  امر ولایت  که  کنم؛ من  من هم 

»انه لیس من اهلک« هستم. بگذار تاریخ ورق  

می  درست  من  بفهمید  نه،  بخورد،  یا  گویم 

گویید خدا او را بیامرزد. اهلیّت پیدا کن. با  می

، تو را  ت پیدا کن. واللهامام زمان خودت، اهلیّ 

کند. آن قلب عالم امکان است، تو  یی می راهنما

می  راهنمایی  می را  را  دستت  خدای  کند،  گیرد. 

یک   ما  قول  به  ابعاد،  تمام  در  تعالی  و  تبارک 
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مستوره گذاشته تا حتی در کفار گذاشته است.  

آنقدر خدا مشکلش است که شما را بسوزاند. در  

طایی  حاتم  گذاشته،  گذا   کفار  کفار  در  شته،  را 

ب می را  گوید:  نداری، قرآن  را قبول  ابا جان، من 

 قبول نداری، بیا سخی شو من تو را نسوزانم. 

   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

بینم  رفقای عزیز، من به دینم قسم، یک وقت می 

ادی را  ها دارند برای خودشان یک ابعکه بعضی 

می  وجود  خوب  به  خودشان  برای  اینها  آورند، 
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خواهد  م می زنم، دل نیست. من اگر یک حرفی می

ناصر«   من  »هل  حسین  امام  که  همانطور  که 

ناصر«  می من  »هل  دارم  من  والله،  گفت، 

را که من تشخیص    گویم؛ یعنی یکمی چیزی 

از  دهم، می می دارد مشکل  قدری  که یک  بینم 

ن امیرالمؤمنین، دارد به وجود  برای رفقا و دوستا

می می آن صحبت  روی  من  اینکه  آورد  نه  کنم. 

ع حالا  مقصدم  من  بخواهم  باشم،  داشته  ناد 

این   از  یا  باشم  داشته  عنادی  یا  باشد  کسی 

از شنونده  زیز خیلی  های عحرفها؛ چون که من 

کسرتر هستم؛ اما از شما خواهشمندم که روایت  

فرماید که  می و حدیث را اطاعت کنید. حضرت  
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اگر یک دُرّی از دهان سگ افتاد، تو دُرّ را بردار،  

ا ین سگ، سگ است، هر چه  چه کار داری که 

دارد. شما  خواهد باشد. آدم عاقل دُرّ را برمی می

اما اگر که    شخص را نبینید و من را هم نبینید.

شما این فکر را نکنید و با این ابعادی که من  

الی ندارد. ما دو هفته  گفتم نگاه کنید، نه، اشک

خیلی   تفکر  این  کردیم،  تفکر صحبت  به  راجع 

انشاءالله یک روز دیگر هم    ابعادش بالاست. من

خواهم ابعاد این تفکر را راجع به اشخاصی  می

حبت  که یک قدری که مثل خود من هستند ص 

 کنم.  
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الان این آقا به یک دوست امیرالمؤمنین توهین  

این سوادکند، میمی به    گوید:  ندارد. وقتی که 

این توهین کرد، اگر ایشان مؤمن باشد، روایت  

ح  می داریم  از  ضرت  یکی  به  شما  اگر  فرماید: 

انگار   دوستان ما، به یک مؤمن، توهین کردی، 

وم، شما  این خانه خدا را خراب کردی. قربانت بر

سواد داری؛ اما توهین به کسی نکن؛ شاید آن  

ه مؤمن در بین  در نزد خدا عزیزتر باشد. چون ک

را   عباس  شیخ  حاج  خدا  است.  گمنام  مردم، 

ت، اما ایشان  رحمت کند، گویا خودش بوده اس 

نسبتش را به مرحوم حاج شیخ داد. گفت: وقتی  

که درس خواندند، مرحوم سید به ایشان گفته  
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کنی، برو. ا دیگر از درس من استفاده نمی بود شم

عزیز   بروم،  قربانتان  من،  جان  بابا  من،  ببین، 

تفکر   ایشان  بگیرید.  دست  تفکر  پرچم  بیایید 

د شدی؛  داشت، دید الان به او گفتند تو مجته

که   آنجا  حالا  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت 

اینجاست. من  می باید مرجع، تقلید کند،  گویم 

زنم، این را به شما بگویم. اصلاً  یسند حرف نمبی

  زنم. ببین اینجا دارد تقلید سند حرف نمی من بی

کند. آنجا که من به شما گفتم، شما به من  می

دارم به    نگفتید که تقلید چطور است، حالا خودم

کنم، من را احترام  گویم. من تشکر میشما می 

گویم. این دارد تقلید  کردید، اما الان به شما می 
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کند. حالا که مرحوم سید به او گفته برو، تو  می

رجعش  آید تقلید کند، ممجتهد شدی، دارد می 

گوید. چه کسی مرجع است؟ حسین، چه  چه می 

  کسی مرجع است؟ علی، چه کسی مرجع است؟ 

می  تقلید  مرجعش  از  دارد  زمان،  آقا  امام  کند. 

جان من، حسین جان، فدایت بشوم، مرجعِ من،  

تکلیف کنم؟  چه  حالا    من  من  چیست؟  من 

خواهم بروم پیش اولیای خدا درس بخوانم،  می

و را به من بدهد، درس  آن اولیای خدا درس ت

علی را بدهد، درس حکمت بدهد، حکمت این  

روی، آن کسی که  ب میاست. گفت: سر قبر حبی

کند، آن است. دید  دارد سر قبر حبیب گدایی می
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تان  یها؛ خدا روزاین دستش را کرده در پنجره 

گوید: کند، خدا لعنت کند متوکل هر زمانی را، می 

ی پیش تو آبرو  حسین جان، آقاجان، حبیب خیل

حسین   فدای  را  خودت  تو  جان،  حبیب  دارد، 

آمدم   نکردم، من  را  کردی، من که  تو  اینجا،  تا 

بگو   آقایت  به  داده،  تو  به  نمره  کرده،  قبول 

می ایشان  کند.  روی  اینطوری  دست  گفت: 

گذاشتم، گفت: بابا، ولم کن، گفتم: آره،  اش  شانه 

نت  قضیه این است، گفت: بیا برویم جایم را نشا

سرا بدهم. ما رفتیم دیدیم رفت توی یک کاروان 

اش که همه   گویندای که، باسوادها مییک حجره 

میکروب است، همه آن ولایت است؛ ما کجاییم؟  
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ای که تو دیدی سیاه و دودی است،  آن حجره 

یت است. گفت: فردا صبح بیا اینجا.  اش ولاهمه

گفت تا صبح نخوابیدم. منظور ایشان  ایشان می 

گفت فلانی، توهین به کسی نکنید.  د که می بو

آمدم  یکردم، مها میگفت: تا صبح نگاه به ستاره 

می  رفتم،  بیرون،  صبح  نبرد.  خوابم  اصلاً  رفتم، 

دیدم رو به قبله خوابیده، یک نوشته هم روی  

است؛ حسین جان، حالا که من رسوا  اش  سینه 

گویید؟ یک  شدم، من را ببر. چه چیزی دارید می

واری بلد هستید، اینجا آبروی این  طوطی  چیزی 

گفت:  ریزی. می ریزی، آنجا آبروی آن را می را می 
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عزیز من، اولیای خدا توی این لباسها هستند، نه  

 توی سواد. ما کجاییم؟  

وادها را کِنف کنم.  من نستجیر بالله، نیامدم باس

شما خیلی زحمت کشیدی، دکتر شدی، مهندس  

اما   شدم؛  عمله  من  خوب  شدی،  دنیایت  برای 

دهد، این برای  است. آقا، این تو را نجات نمی

د، کسب است. آقا نجار  دنیایت خوب است. سوا

ساز شده، آقا معمار شده، آقا  شده، آقا در و پنجره 

را ریخته  آقا چیزهایی  کند، تو  ری میگبنا شده، 

هم رفتی سواد یاد گرفتی، این کسب است. آن  

نر  قدری  یک  که  خدایی  قدری  بنده  یک  فته، 

خلاصه، سور و ساتش کم است. آقا جان، شب  
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می  پنج  که  شما  به  مثلاً  تومان  شود  هزار 

دهند. طوری  دهند، به من پانصد تومان می می

می نمی هم  من  که  شود،  چیزهای  یک  روم 

مَ  زَده  میخلاصه،  را  هست  من  ده  برای  گیرم. 

شود. این شود، برای تو هم صبح می صبح می

دهنده چیست؟  نیست، پس نجات دهنده  نجات 

سوادی که روح داشته باشد. من یک وقت در  

صحبت  از  گفته هایکی  زمان  یم  در  اینها  که  ام 

می جنگ  قشنگ  خیلی  اسلام  پیغمبر،  کردند، 

می  پیش  داشت  گفتند:خیلی  آمدند  یا    رفت، 

رسول الله، ما ایمان آوردیم، جبرئیل فوری نازل  

آوردند.   اسلام  اینها  گفت:  فرمود:  شد،  پیغمبر 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

951 
 

اید. آقا، گوید شما اسلام آورده جبرئیل آمده می 

به گذشت،  زمانی  یا    مدت  که  شد  امر  پیغمبر 

محمد، علی را باید معرفی کنی. به امر خدا، به  

د. »الیوم  امر جبرئیل، پیغمبر، علی را معرفی کر

اکملت لکم دینکم« روایت در ]کتاب[ کافی است،  

اینها  هفت هزار جمعیت، هفتاد هزا ر جمعیت 

همه، ایمان را قبول نکردند. گویا نظر من، هفت  

بول نکردند، پنج نفر ایمان  هزار است، ایمان را ق

که   فرمود  پیغمبر  که  روزی  آن  کردند.  قبول  را 

ب اسلام  بود.  اسلام  آوردید،  عمر  ی اسلام  ایمان، 

است و ابابکر و پیروانشان. اصل، ایمان است.  

طور است، روح ندارد.  ولایت هم همین سوادِ بی 
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نمی  یک  من  بکنم.  جسارت  دکترها  به  خواهم 

آورد،  ، اینجا تشریف می دوستی دارم از علماست

گفت: یک زنی است، گویا یک کمی خویشاوندی  

بچه  بود  وقت  چند  ایشان  دارد،  ما  دار با 

دار شده، گفتند: چندین ماه  شده، حالا بچه نمی

صه، گفتند:  دار شده و خلا باید بخوابد، حالا بچه 

این بچه مدفوع ندارد. ]بچه را[ برده پیش یک  

شاید ]نظیرش[    دکتری که خیلی متخصص است،

در ایران نباشد، رفته یک مدفوع هم به این بچه  

گذاشته، در صورتی که بچه مدفوع هم داشته  

رفته خارج،  است ندارد، حالا  تفکر  ببین، دکتر   .

آمده،  گرفته،  تخصص  دیده،  را  خارجش    دوره 
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تفکر ندارد. تفکر، حرف دیگری است. آقاجان من،  

باسواد، دوره  گویی؟ این  سواد می چرا به مردم بی 

است،   خارج  در  است  سال  چندین  دیده، 

دهد. کجایی؟  تشخیص یک مدفوع بچه را نمی 

ب مدفوع  یک  نمی تشخیص  را  بچه چه  دهد، 

مدفوع داشته، یک مدفوع هم روی بچه گذاشته  

ما التماس کن که این بچه  است. حالا آمده که ش

خوب بشود. ما با این زبان اَلکَنِمان پا شدیم یک  

 ی زدیم.  هایحرف 

حالا سراغ لقمان حکیم بیا؛ این حکیم است، آن  

گوید  هم حکیم است. لقمان تفکر دارد. خدا می 

ا را به جا آورد، ما علم حکمت به او دادیم،  شُکر م
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لم  شُکرش بیشتر شد، تشکرش بیشتر شد، ما ع

اولین تا آخرین را به او دادیم. بابا، این یک دکتر  

ن رفته سواد را  است، آن هم یک دکتر است. ای

پیش   است؟  گرفته  یاد  کسی  چه  پیش 

امریکایی انگلیسی  و  چه  ها  پیش  رفته  او  ها، 

در درگاه ولایت زانو زده است.    کسی یاد گرفته؟

می  کسی  دست  را  عقلمان  ما  این  چرا  دهیم؟ 

، تفکر یعنی این. بعد از چندین سال  تفکر ]است[

آقای   چرا؟  است.  آمده  حالا  شده،  پروفسور  که 

چیزی  لقم چه  دکتر  آقای  دارد،  تفکر  پرچم  ان، 

دارد؟ پرچم تخصص. توجه بفرمایید، این پرچم  

دهد. را تشخیص نمی تخصص دارد، مدفوع بچه  
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گویی، باسواد و بی سواد؟  تو چه چیزی داری می 

زنید؟ مگر »العلم نورٌ  می   این حرفها چیست که 

یقذفه الله فی قلب من یشاء« نیست که خدا  

دهیم، شما حالا چهار روز رفتی گوید ما می می

ها درس خواندی،  ها و امریکاییپیش انگلیسی 

شما  گفتند،  تو  به  دکتر  تا  هم    چهار  خدا  منکر 

شدی؟ مگر این نیست که امیرالمؤمنین اشراف  

تشخیصمی را  بد  و  خوب  به  می  دهد،  دهی، 

به همه جا مسلط می  روایت،  شوی؟  حدیث و 

فهمیم؟ آقای  می چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا ما ن

این  برو  بیا  درس  عزیز،  کجا  سلمان  مگر  طرف. 

خوانده؟ »سلمان منّا اهل البیت«، جزء اهل بیت  
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شده، علم اولین تا آخرین را هم دارد. خانم عزیز،  

دانم  ، من میتو که مادرت را قبول نداری، والله

می  میکه  گریه  با چشم  مادر  گویم،  این  گویم، 

وید: به حرف من نیست،  گکند، می دارد گریه می 

گوید: من دیپلم دارم. خب، این  ]به مادرش[ می 

مادر  ]به  داده؟  تو  به  کسی  چه  را  ش  دیپلم 

تو  می برو  هستم،  دیپلم  مافوق  من  گوید:[ 

ا هم  گوید:[ امر من رات نیست، ]مادر می حالی

 کند. اطاعت نمی 

امروزی قول  به  خانم،  من،  عزیز  جان،  ها پدر 

این   باشید.  داشته  تفکر  بیایید  عزیز،  خواهران 

]روز   است،  علیها  سلام  و  الله  سلام  خدیجه، 
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آید،  می   قیامت[ هفتاد هزار ملک به استقبالش

می  او  به  باد  ملک  مبارک  هزار  هفتاد  گویند، 

خواهی، عایشه  اِسکُورتش است. سواددار هم می 

]است[، سی هزار حدیث از پیغمبر حفظ است.  

واددار، چرا اهل  پس چرا اهل آتش است؟ این س

نجات  سواد،  پس  است؟  بشر  آتش  دهنده 

نجات  ولایت  آقاجان  نیست،  است.  بشر  دهنده 

توانی که هم اینجوری  ترا داری، می من، تو که دک

سوادت   از  هم  بشوی.  آنجوری  هم  بشوی، 

بی ولایت،  استفاده کنی از ولایتت. سواد  ، هم 

روح ندارد. مگر این اهل تسنن نیست که شما  

خوانید برای اوست. آنها  سیوطی که می ]کتاب[  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

958 
 

که   آقایی  این  هستند.  باسوادتر  ما  علمای  از 

را بخواند. چرا اهل آتش  بینی، باید کتاب آنها  می

که   سواد  هستند؟  آتش  اهل  چرا  هستند؟ 

من، تو به یک چیزی    دهنده نیست. عزیزنجات 

بناز که پرچم توحید داشته باشد، پرچم ولایت  

 داشته باشد.  

به دینم قسم، من قیامت را دیدم، پیغمبر اکرم  

یک سر و گردن از تمام مردم بلندتر بود. تمام  

ای هم  ه بودند. یک عده اهل تسنن دورش ریخت 

کارها ]هم بودند[، یک عده کمی بودند، اگر  از گنه 

مثلاً  تا  آنها  پنجاه  اینها  بودند،  تا  پنجاه  و   صد 

  بودند. پیغمبر منتظر وحی بود، یک دفعه وحی 
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به او رسید، گفت: هر کسی که کارت علی دارد،  

طرف برود، هر که هم ندارد آن طرف برود. این

مود، گفت: مگر من نگفتم، خدا  پیغمبر اشاره فر

قبول   چرا  دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  نفرمود: 

ا می نکردید؟  خیال  تمامشان  حالا  ینها  کردند 

می کاری  برایشان  پیغمبر  پیغمبر  مگر  کند. 

می اجاز بی کار  خدا،  داریم  ه  کار  چه  ما  کند؟ 

حرفی  می یک  خودش  از  دارد  کسی  هر  کنیم؟ 

ارد، ]نجات پیدا  زند. هر کسی که کارت علی دمی

کند[. به وجدانم قسم، من آنجا، همچنین آزادِ  می

نه من  بودم،  سُنی  آزاد  جزء  جزء  نه  بودم،  ها 

داند آنجا  کارها، من خیلی آزاد بودم. خدا می گنه 
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به  چقدر   نگاه  بیایید  بروم،  قربانت  دارد،  تماشا 

وقت آنجا تماشا را به  صفحه تلویزیون نکنید، آن 

کنید. چنان  ، راحت تماشا می دهدشما نشان می 

من آزاد بودم که نگو، هیچ ملالی نداشتم؛ فقط  

نور میجلوه  را  پیغمبر  او  انی  از  چشم  دیدم، 

پیغمبر  برنمی مبارک  جمال  به  اصلاً  داشتم، 

 ده بودم. )صلوات(. خشک ش

مهندس   جان،  دکتر  بروم،  قربانت  من،  آقاجان 

ترسم بگویم، مهندس جان کجایی؟  جان که می 

می   تو  چیزی  چه  به  داری  خودت  تو  گویی؟ 

خودت نمره دادی، خودت به خودت نمره دادی،  

گوید: تو خودت به  فردای قیامت هم میخب،  
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خودت نمره دادی، مگر من دادم؟ من یک قدری  

لم هست این را بگویم، مجبورم بگویم، به  مشک 

جسارت   دکترها  به  نشود،  جسارت  مهندسین 

والله، بالله، تالله،  نشود، به علما جسارت نشود،  

من مقصد ندارم. من به هیچ کس مقصد ندارم؛  

چه خبر است. نه اینکه به من  بینم  اما دارم می 

می  این  بگویند،  دارد،  ارزش  سواد  اگر  بینم. 

م زمان  شلمغانی،  امام  اینکه  تا  داشت  قامی 

تشریف نیاورده بود. شلمغانی است و مقام دارد.  

بوده،  بابویه  بن  علی  این  علمای    پدر  از  تا  سه 

مهم بودند. حالا امام زمان آمده نائب معلوم کند،  

خواهند. گفت: برو به  و، نمره می آقایان آمدند جل
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آن حسین بن روح بگو، بیاید بقال است. این  

بی هم مثل   از  من  تا  است. چهار  بوده  سرمایه 

ها داشت، گفت: آقا امام زمان با شما  این صفحه 

خواهد  دارد؟ گفت: می   کار دارد. گفت: چه کارم

شما را نائب قرار دهد. ]حسین بن روح[ گفت:  

ام شود من بقالی نشوم، می  شود من ]نائب[می

گرد  را بکنم؟ گفت: نه، اَمر امام است، برو آن دوره 

گرد است، تو او را  زند. بابا، دوره دارد دور میهم  

کنی! دکتر جان، مهندس جان، عالم  مسخره می 

منبری جان نگاه می جان،  این  به  کنی؟  ، چطور 

گفت: بیا، چرا آنها را قرار نداد؟ اگر سواد ارزش  

چه    دارد شلمغانی  حالا  نداد؟  قرار  را  اینها  چرا 
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، بنا کرد  تواند از آن بگذردکرد؟ مقام دارد، نمی

با هم بیتوته داریم و شب   ]گفتن[ که ما شب 

نامه برایش نوشت. بروید  چه کار داریم، آقا، لعنت 

ببینید، در ]کتاب[ کافی نوشته، بروید  در   کتابها 

ببین چقدر پُررو  نامه به او داده،  ببینید. حالا لعنت 

می دارم  خودم  جان  به  از  است!  من  گویم، 

الا ببین، چقدر پُررو  ها پُرروتر ندیدم. حمهندس 

نامه را دستش  است؟ تا حسین ]بن[ روح لعنت 

فته: تو  داد، گفت: مردم، نه اینکه که امام زمان گ

از   دوری،  گناه  از  تو  گفته  گفت:  دوری،  ما  از 

 ؟ بفرما.  معصیت دوری! ببین، چه کار کرد
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چه   من  ببین،  من،  عزیز  بروم،  قربانتان  پس 

می  می چیزی  ولایت  زمان  امام  خرد،  گویم؟ 

دوره  آن  یا  روح  ]بن[  دارد.  حسین  ولایت  گرد 

می  میولایت  ولایت  لباس.  نه  نه  خرد،  خرد، 

این است تفکر، بیایید تفکر به هم  خودخواهی.  

  بزنید، بیایید برای خودمان یک فکری کنیم. والله، 

گوید که »آخرة بقا و الدنیا فنا«. بیایید  راست می 

ای بکنید. من  بقا یک فکری  برعکس  برای  را  ن 

گویم: ما »الآخرة فنا، و الدنیا بقا«  گویم. میمی

  شدیم، بیا یک برای خودمان فکری کنیم. سواد، 

خوب است. من دوباره تکرار کنم؛ سوادی که روح  

بر ندارد،  روح  که  سوادی  باشد.  شما  داشته  ای 
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مگر   است.  گمراهی  شما  برای  است،  ضلالت 

انبنداریم که می  از  افضل  یای سلف  گوید: علما 

بیا مرحوم حجّت   بشو،  آن  بیا  داریم،  هستند؟ 

بشو، افضل از انبیای سلف است. چرا »بل هم  

اضل«  شوی اضل« می »بل هم  چرا  جان،  آقا  ؟ 

آنجا می در  من  کن،  تقلید  ببر،  فرمان  شوی؟ 

کنم. چند  ا گفتم، دوباره تکرار می مرحوم حجت ر

ببینند،   را  ایشان  خانم  بودند  آمده  زنها  از  تا 

گفتند: به خانم کار داریم، فردا ]آمدند، گفتند[  یم

هستم،   من  خانم  گفت:  داریم،  کار  خانم  به 

ن کی هست؟ شب که شده بود  گفتند: عجب! ای

آقا آمده بود گفته بود: آقاجان، آخر، یک پیراهنی،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

966 
 

چاد امروز[  یک  باشم،  داشته  باید  ]من  ری 

اینطوری شده است. گفته بود: آنها درست گفتند،  

پینه  تو   خانم نیستی! خانم، زهراست، چادرش 

آنها   نیستی،  خانم  تو  دارد،  پینه  کفشش  دارد، 

 درست گفتند. 

گفت یک  کرد می ، یکی از رفقا نقل میخب، حالا

د، کرها را حاضر می نفر بود خیلی ماهر بود، روح 

را حاضر کند نشد،   بهاء  کرد روح شیخ  هر چه 

وقت داد،  قسمش  گویا  داد،  قسمش  ی  خلاصه، 

فردا   کرد، گفت: من  پیدا  آمادگی  داد،  قسمش 

آقا، شما  می آمد، گفت:  نه، پس فردا  فردا  آیم، 

اینطور کردی؟ گفت: ما تشییع    قسم خوردی، چرا 
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جنازه حجت رفتیم، تمام روح صد و بیست و  

آمده بود، تمام روح ائمه آمده بود،  چهار پیغمبر  

تمام روح صلحا آمده بود. خب بیا، در تشییع،  

هم تشییع رفتیم! آقا جان من، یک کاری بکن    ما

که آنها در تشییع بیایند. چرا؟ ایشان روز، به روز  

می  بود،  کردخرید  دوست  من  با  آدمش  آن   ،

می  چه  هر  بخریم،  گفت:  برنج  آقا،  گفتیم 

مصمی زیاد  میگفت:  جواب  رف  من  کنید، 

توانم بدهم، جوابگو نیستم. روز به روز خرید  نمی

حالا می همین   کنم.  ما  آیا  است؟  خبر  جور  چه 

لذت   برسید،  جایی  به  اگر  بالله،  والله،  هستیم؟ 

برید. لذت نمی   دنیا پیش شما ذلت است؛ اصلاً 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

968 
 

دهد. امروز به یکی از رفقا  لذت ]را[، شیطان می 

ریف دارند گفتم، گفتم خدا  که الان در مجلس تش

گفت: اهل  حاج شیخ عباس را رحمت کند، می 

از نمازشا  کارهایشان  ن لذت میتسنن،  از  برند، 

آنها لذت می لذت می به  تو برند، شیطان  دهد. 

پا می  ]خوایک وقت  به  نماز  شوی، موفق  ندن[ 

خواهی  شوی، یا یک کاری هم می شب هم نمی 

رد؟ آن ]شیطان[  بشود. چرا او لذت میبکنی، نمی 

ماند، روایت  دهد. مثل ناصبی می به او لذت می

کند   زنا  ناصبی  نماز  داریم  که  است  آن  از  بهتر 

خورد. ]شیطان[ لذت  بخواند. نمازش به درد نمی

وید: تو درست  گدهد. ]با[ یقین به او میبه او می 
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بینی یک شب  هستی. اما تو چه هستی؟ تو می 

نخور.   غصه  بابا،  از  کسل هستی.  تو  من،  عزیز 

می  سهام  از  علی  افضل  زده  شمشیر  یک  بری، 

افضل از عبادت    عبادت ثقلین، یک نفس کشیده

اما اهل تسنن  ثقلین، چقدر تو سهام می  بری؟ 

می  عُمَر  از  یک  سهام  اگر  الان  من،  عزیز  برند. 

 قدری ناراحت هستی، بگیر بخواب.  

   یا علی 
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 این الرجبیون 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  لا

 الله وبركاته  

رفقای عزیز، این عرض بنده ناقابل در مقابل شما  

که همه شما قابل هستید، والله، من تشخیص  

بخواهم وقتی  نیستم،  تملق  اهل  حرف    دارم، 

می  را  هرکسی  ابعاد  که  بزنم،  اینجا  تا  ما  بینم. 

علیه الله  سلام  اسد  بنت  غصه  فاطمه  دارد  ا، 

اش، خورد، نه غصه بچه خورد؛ غصه ولایت می می

بچه چرا  است.  آگاه  حالا  نمی   امآن  بیند؟ 
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علی   السلام(امیرالمؤمنین  چشمش    )علیه  نباید 

ه  توی دنیا باز کند؛ تا حتی به مکه، چون که مک 

است. چرا ما می گویم مکه مصنوعی  مصنوعی 

مقابل   در  مکه  شده،  درست  این  یعنی  است؟ 

یامبر کسری دارد. در مقابل پیامبر مکه مصنوعی  پ

]روی[ ولایت چشم باید ولایت به  را  است.  ش 

امر   نبوت،  اکرم ولی است؛  پیامبر  آخر،  باز کند. 

جور که علی  خداست. گفت: این کار بکن. همین

است، محمد هم ولی الله است. اگر به ولی الله  

می  چرا  محمد  چه؟  یعنی  الله  رسول  گوید 

مردم  فهمینمی به  را  خدا  پیغام  باید  یعنی  م؟ 

د. برساند، تبلیغ نبوت کند؛ اما ولایت تبلیغ ندار
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همه خلقت باید رو به ولایت بروند. ولایت نباید  

انبیاء   حتی  تا  خلقت  همه  برود.  کسی  دنبال 

اند، نه در مقابل ولایت، در  بنده   درمقابل ولایت

یید  اند. نگوبنده   )علیه السلام( مقابل یک شیعه علی  

ا به  می جسارت  تو  نبیاء  بگویید،  اگر  کند. 

حالا   که  نیست  ابراهیم  این  مگر  نفهمیدی. 

گوید یکی از خلق، یکی از  جبرئیل نازل شده می 

می  شده،  بنده  بروم  مردم،  کیست،  آن  گوید 

گویم، با  ا، پس اگر من می نوکرش بشوم؟ بفرم

 گویم  حدیث و روایت می 

گرفته، قرار  پیامبر  روی دست  کل    حالا  به  دارد 

می  عل خلقت  من  ولی  گوید:  من  هستم،  ی 
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هستم، من ایمان هستم، من دین هستم. من  

نازل   پیامبر  که  قرآنی  نیستم؛  عادی  بچه  یک 

خوانم، توراتی که آن زمان به عیسی  نشده را می

ه زمانی به عیسی نازل شده؟ تورات،  نازل شده، چ 

می  را  زبور  تورات  انجیل،  عیسی  اگر  خوانم. 

داریم  خو می ما  کردم.  تلقین  عیسی  به  اند من 

ی  گویم؟ من به اینها تلقین کردم. اگر عل چه می 

السلام( می   )علیه  مگر  دارد  نکن.  تعجب  خواند، 

با  نمی آمدم  خفا  در  پیامبری  هر  با  من  گوید 

ان آشکار آمدم. این هم روایتش  پیامبر آخرالزم

آیه  اول  کنید.  قبول  از من  می که  که  خواند،  ای 
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مؤمنین میراجع   مؤمن چقدر  به  ببین،  خواند. 

 شرافت دارد؟ آن را رو به قرآن آورد. 

خواند.  خواند، آیه مؤمنین را می اگر علی، قرآن می 

است. حالا   )علیه السلام(چرا؟ آن مؤمن، پیرو علی 

به  که چه   شودسوال می  رو  اینها  جوری شد که 

ایستادند، حالا امر شد رو به  مسجد الاقصی می 

الحرام بایستند؟ چون که نبوت در ظا هر  مسجد  

می  پیدا  خاتمه  مسجد  دارد  روی  به  اگر  کند. 

می ا از  لاقصی  از  زیاد  خیلی  خیلی  ایستادند، 

دارد.   شرافتی  یک  هستند،  دفن  آنجا  پیامبران 

ن علی، یعسوب الدین، ولی حالا که امیرالمؤمنی

شده،   ظاهر  مکه  در  خدا،  مقصد  عظم،  الا  الله 
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گوید: ای محمد! رسول من،  لا می طلوع کرده، حا

روبروی   حرفها  این  همه  با  باید  هم  تو  حالا 

السلام(علی  زایشگاه   تو    )علیه  بایستی. )صلوات( 

بایست، باید تمام    )علیه السلام(رو به زایشگاه علی  

فهمیدیم، کاش  ش ما این را می خلق بایستد. کا

فهمیدیم؛ یعنی هرکس روبروی علی  ما این را می 

ا را    لسلام()علیه  او  کند،  ثقلین  عبادت  نایستد، 

 سوزاند.  می

شد شرافت    )علیه السلام(حالا مکه به وجود علی  

الله، چرا تا الان نگفت بایست؟ جواب بدهید؟  

گوید بایست؛ سنت بشود. آخر، کارهای  حالا می 

ها که یک قدری کشش  پیامبر سنت بود. بعضی 
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ین یک  گویند امیرالمؤمنندارند، آمدند به من می 

کرد که یک قدری  چیزهایی از پیامبر سوا ل می

ش، زمزمه  سطحش پایین بود. دارد یواش، یوا

علی  می السلام(کند  زمزمه  نمی  )علیه  دارد  داند، 

شود بگوید. اگر امیرالمؤمنین  کند رویش نمیمی

می س می وال  وقتی  کند،  بشود.  سنت  خواهد 

می  جواب  امیرالمؤمنین  به  اکرم  ،  فرماید پیامبر 

می  سنت  علی  این  اینکه  نه  السلام( شود؛    )علیه 

خواهد یک چیزی بشود،  نداند. امیرالمؤمنین می 

سنت شود. مثل آن که پیامبر اکرم پیراهنش را  

چرا    درآورد  یا محمد،  نازل شد،  جبرئیل  داد،  و 

 کار را کردی؟  این 
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یکی از آقایان سوال کرد که آخر این همه نانش  

داد، چطور آنجا مورد ایراد  را سه روز، سه روز می 

بیرون    شد. تو الاننشد؟ گفتم: آقا، این سنت می

گفت:  دادی، خانمت می رفتی، پیراهنت را می می

گفتی به راه خدا دادم. آقا، یک  پیراهنت کو؟ می 

واظب  شد. خدا همه جا مالم شنگه درست می 

ما هست؛ این است که گفت چرا این کار کردی؟  

گویم؛ مثلاً خدا نهی کرد. می البته چرایش را من  

آید  می  شد. اگر امیرالمؤمنینچرا؟ این سنت می 

جمله  می یک  سوال  می ای  سنت  کند،  خواهد 

را قبول ندارند.    )علیه السلام(بشود، مردم که علی  
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می همان  سنت،  سنت،  که  هم  سها  نی  کردند، 

 هستند که قبول ندارند. 

عده  یک  گفتیم  ما  حالا  یک  خب،  هستند،  ای 

می دارند  می حرفهایی  ببینید،  اما  گوید:  زنند؛ 

وقتی که پیامبر اکرم نجوا کرد، این نجوا بود که  

گوید: هزار حرف به من زد، از  امیرالمؤمنین می 

عده  یک  شد.  باز  باب  هزار  حرف،  که  هزار  ای 

شان این است  دانند، عقیده عصاره این حرف نمی

علی   را  حرف  هزار  ]این[  یعنی  الس که    لام( )علیه 

این  نمی والله،  نه،  است.  پیامبرگفته  که  دانسته 

نیست. من یک مثالی برای شما بزنم که قبول  

صحبت   که  اکرم  پیامبر  روزی  یک  کنید. 
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توی    )علیه السلام(فرمودند، امیرالمؤمنین علی  می

گفت: یا علی،    علیها السلام()خانه آمد، حضرت زهرا  

وقت خلق می آسمان چه  بگویم  تو  به    خواهی 

ها چه  شده؟ دریاها چه وقت خلق شده؟ ستاره 

شد خلق  ستاره وقت  كراتی  ؟  چه  هرکدام  ها 

تمام   از  کرد  بنا  چیست؟  اسمشان  هستند؟ 

زدن، خلقت، چه وقت خلق شد؟   خلقت حرف 

یعنی زهرای عزیز چیزی باقی نگذاشت. روایت  

یم امیرالمؤمنین، از قصد توی مسجد آمد، تا  دار

علی، آنچه را که تو  پایش را گذاشت، گفت: یا  

که من میمی را  چه  آن  زهرا  دانی،  )علیها  دانم، 

زهرا  می   السلام(  السلام(داند،  نور ما خلق    )علیها  از 
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  )علیه السلام( شده است. پس چیزی نبوده که علی  

نبوده که  نداند. چرا ما متوجه نیستیم؟ چیزی  

السلام(علی   بگوید.    )علیه  او  به  پیامبر  و  نداند 

  نین باید پیامبر را اطاعت کند، نه اینکه امیرالمؤم

)علیه  نداند. این پس چیست؟ این نجوا یا علی  

 کرده است.  السلام( 

می  فرمایش  این  امیرالمؤمنین  اگر  فرماید  حالا 

خیلی صحیح است؛ چون که قرآن را که کسی  

ر نبود من آن قضایای قراء قرآن را  فهمد. مگنمی

سه نفر   م(السلا )علیهگفتم که در زمان امام صادق 

بودند؟ اینقدر ابعاد قرآنی اینها، بالا رفته بود که  

را خلوت کرده بودند.    )علیه السلام(دور امام صادق  
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از برای افشا،   از برای امتحان،  حضرت یک روز 

ب  رفته  آنها  دور  چرا؟  خواست[  را  که  ]آنها  ودند 

می  قرآن  نیامده  تفسیر  قرآن  خود  دور  گفتند، 

اح همیشه  خیالتان  بودند.  به  است.  بوده  مق 

امام صادق   احمق است؟ حالا  السلام( حالا    )علیه 

خواهد افشا کند، پی آن سه نفر روانه کرد.  می

فرماید:  گفت: این که خدای تبارک و تعالی می 

اش ما منت گذاشتیم، چیست؟ گفت: یکی تشنه 

شود ما به او آب بدهیم.  باشد، دارد هلاک می 

ا فقیر  یکی  گفت:  یکی  است،  آن  بیچاره  ست، 

اش است. من این  چیزی به او بدهیم، این معنی

فهمید اینجور.  جور  این  فهمیده،  اینجور  این  م، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

982 
 

گفت من یک سوالی از شما دارم؟ اگر شما یکی  

گذاری؟  گرسنه باشد سیرش کنی، منت سرش می 

سرش   منت  باشد،  تشنه  اگر  گفت:  نه،  گفت: 

ه  گذاری؟ گفت: نه، گفت: یکی چیزی نداشت می

گذاری؟ گفت:  باشد، چیزی به او بدهی، منت می 

ک کردید. آقایان که  نه، گفت: شما خدا را کوچ 

کنید، کوچکتر کردید. گفت:  دارید تفسیر قرآن می 

از نعمت ولایت ما سؤال   پس چیست؟ گفت: 

 شود. این ها که نعمت نیست.  می

علی   السلام(حالا  می  )علیه  کلام  اگر  هر  فرماید: 

ارها باب شد و در دل من باز شد؛  رسول الله، هز

م می ی یعنی  من  ا گوید:  رسول  کلام  لله  فهمم 
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چیست؟ کلام رسول الله، کلام الله مجید است،  

فهمند. چه کسی  کلام قرآن است. آنها ببین، نمی

فهمد. مگر پیامبر نگفت: من دو چیز  قرآن را می 

گذارم: یکی قرآن است و یکی عترت،  بزرگ می 

عترت از  را  علی    قرآن  حالا  بپرسید؟  )علیه  من 

می   السلام(  باگر  این  مثل  است؛  این  اب  فرماید 

بود،   الله  بسم  باب  توی  صبح  تا  که  الله  بسم 

عباس گفت: علی، هنوز از سر شب تا حالا از باب  

مگر   شب  صدها  گفت:  نگذشتی؟  الله  بسم 

ولایت  می الله،  بسم  باب  والله،  گذشت؟  شود 

نداریم. چه چیزی    است. ما به غیر از ولایت باب 

آن  دارید می بیا  کنار بگذار،  بیا درستت  گویید؟ 
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می هحرف  تو  به  که  مهندس  ا  مهندس،  و  زنند 

می می ببینی  تا  بگذار  زمین  را  یا  کنند  فهمی 

فرماید،  می   )علیه السلام(فهمی؟ باد داری! علی  نمی

گوید؛ یعنی از کلام خدا، هزاران باب  درست می 

فرماید که  نمی   علیه السلام()شود. مگر علی  باز می 

ضافه  ها کنار برود، به یقین من ااگر تمام پرده 

 شود. یقین چیست؟ یقینش خداست.  نمی

رفقای عزیز، بیایید تفکر داشته باشید، قربانتان  

چه   حالا  باشید.  داشته  تفکر  بیایید  بروم، 

گوید؟ اینجور کردیم که اینجور فهمیدیم که  می

یدیم، اینجور گفتیم، ما  این جور شد. اینجور فهم

استفاده   هم  دیگران  گفتیم،  نفهمیدیم،  هم 
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نمی   کردند. جان،  بزنی،  بابا  ولایت  حرف  توانی 

نزن. این همه حرف توی عالم است بزن. والله،  

می ولایت  حرف  که  القای  کسی  ولایت،  زند، 

توانی بزنی. خداست. تا در دلت القا نشود، نمی

ا عزیزم،  سرور  محترم،  تشریف  دانشمند  ینجا 

استفاده   ایشان  بیانات  از  همیشه  ما  دارند، 

انشمی خدا  نگیرد.  کنیم،  ما  از  را  ایشان  اءالله 

گوید: اول من باید  ایشان فرمودند که خدا می

آن شخص را بخواهم تا این ولایت را قبول کند.  

گویم القاء، این  یعنی چه؟ این است که من می 

می  دارم  من  که  داست  من  چقدر  اد گویم، 

کشیدم تا ایشان سندش را نشان من داد. من  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

986 
 

ببی اگر  که  کشیدم  داد  هدایت  سند  خواهی 

 کند، این است.  شوی، خدا تو را هدایت می

می  است. خدا  من  با  هدایت  محمد،  یا  گوید: 

یعنی چه؟ یعنی من باید بخواهم که این ولایت  

را نمی اگرنه ولایت  خواهد. تو حالا  را بخواهد؛ 

خواهی به این بدهی. این  زور میولایت را به  

  تواند هضمش شکند، نمیتو دهنش ولایت می 

فرماید که محب ما  بکند. مگر امیرالمؤمنین نمی

تر است؛ خنظل یک  را اگر حنظل یعنی از زهر تلخ

یعنی   است؛  برهوت  بیابان  در  که  است  چیزی 

گیاهی   یم  کجا  هر  است.  برهوت  بیابان  گیاه 

د مبنایی  یک  هم  آن  شما  دارد،  به  من  ارد. 
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گوید: اگر در گلویش کند، دست از  گویم. می می

برنمی  در  ما  عسل  را  ما  دشمنان  اگر  اما  دارد؛ 

دهانشان بکند، شکر در دهانشان بکند، طرف ما  

گوید؟  چه می   )علیه السلام(آید. بیا، ببین علی  نمی

آنجا   ولایت  دارد؟  حنظل  برهوت،  بیابان  چرا 

حنظل دارد. کجا    نیست، ولایت آنجا نیست که

تا  می دو  رفت  عزیز  قنبر  که  نیست  مگر  روی؟ 

آورد یکی از آنها تلخ بود، یکی شور.    خربزه گرفت،

شود  روایت داریم توی باغچه انداخت. معلوم می 

کوفه بوده است. گفت: برو دو تا دیگر بگیر، رفت،  

تای دیگر گرفت. گفت: علی جان، من قاچ   دو 

من  نمی بروم،  قربانت  اطاعت  کنم.  را  امرت 
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کنم، من بد دست هستم. آن شور بود، آن  می

گفت:   تلخ.  اینقدر  یکی  کن.  قاچ  من،  عزیز 

طعم و شیرین بود. گفت: آنها ولایت من  خوش 

را قبول نکردند. حالا بیابان برهوت باید حنظل  

 داشته باشد، این هم مبنایش. 

ای فرمودند  یک دوست عزیزی داریم، یک اشاره 

]اینطوری    )علیها السلام(حضرت زهرا  که چرا تولد  

نمی  میاست؟[،  چرا،  بفرماید  فهمد؛  خواست 

ادبم،  یعنی بهتر بفهمد، ایشان چرا ندارد. من بی

کنم؛ شما  یک وقت، یک جسارتی درباره شما می 

من را عفو کنید. رفقای عزیز، هر چیزی یک مبنا  

را   ولایت  هست.  این  من  ولایت  مبنای  دارد، 
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گویم  ولایت را نفهمیدیم. من نمی   گفتند؛ اما ما

می  اکرم  پیامبر  اگر  نفهمیدند.  »ما  گوهمه  ید: 

را   زکریا  بریدند،  را  یحیی  حضرت  سر  أوذی« 

بریدند، آن پیامبر از میان دو تایش کردند، لای  

درخت دو قسمت کردند، پیامبر که این جوری  

احترام داشته،   الامکان مکان  پیامبر حتی  نبود. 

احترامش هم  کرده؟    خدا  احترام  چطور  کرده، 

ن  »أشهد أن محمدا عبده و رسوله« پیامبر بنده م 

است. »إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا  

ایها الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما« به  

کل خلقت گفته تسلیم پیامبر بشوید؛ پس پیامبر  

چرا می است.  داشته  أوذی«؟  احترام  »ما  گوید 
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أوذی«   »مأ  تا  می اگر  دو  این  واسطه  به  گوید، 

شیر  آمدند، شمگوید. هر روز اینها میخبیث می 

می  منافق،  داشتند،  کمرشان  رسول  به  یا  گفت: 

نامه  الله، امر بفرمایید. و در اهل تسنن در زیارت 

این خبیث است: ای کسی که شمشیر به کمر  

آمدی امر رسول الله را اطاعت  داشتی، هر روز می 

، حالا رسول الله، قربانتان بروم،  کردی. بفرمامی

آمد  ه می عزیز من، مبنای این روایت این است ک 

دید این زهرایش  کرد، مینگاه توی روی عمر می 

را    )علیها السلام(دید این دست زهرا  زند، می را می

را فشار    )علیها السلام( دید این زهرا  شکند، می می

می می فشار  معاویه  دهد،  برای  ]عمر[  دهد. 
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پشت    )علیها السلام(وشت: معاویه، فهمیدم زهرا  ن

هایش را  دم، عضله در است، همچنین فشار آور

کند. این را  خرد کردم، بدان احکام را فاش نمی

می  می پیامبر  حیدر  دید،  گردن  طناب  اینها  دید 

گوید: »ما أوذی«، پیامبر اینها  اندازند. اگر می می

روایت    شد. این مبنای این دید، اذیت می را می 

 است.  

گوید: باید چهل روز در آن کوه حرا  حالا اگر می 

است که اینها را نبینی. شما از کجا از   بروی، این 

من این حرف را باور کنید؟ از موسی. مگر موسی  

نبود که با شعیب پیامبر، قرار گذاشت، گفت: هر  

برداشت   باشد؟  تو  برای  زائید،  ابلق  گوسفندی 
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می  چیز  آنها  که  چوب  کرموقعی  تا  چهار  دند، 

ابلق   گوسفندان  تمام  کرد،  رنگ  دو  اینجوری 

نگ ابلق  زائیدند.  به همه جا که خانمت  اه نکن 

خدا   باش.  چشمت  مواظب  نکن.  نگاه  بزاید. 

را، یک زمانی ما   رحمت کند حاج شیخ عباس 

انگلیسی  است،  بور  یادمان  ریختند،  آمدند،  ها 

بود.   بور  زایید،  بچه  خانمش  کسی  هر  بودند. 

این یم به  نگاه  میگفت:  بچه ها  هایشان  کنند، 

گوید: چهل  حالا می بور شدند. خدا رحمتش کند.  

قربانتان   باش.  متوجه  جان،  بابا  برو.  آنجا  روز 

)علیه  گوید این چهل روز، فقط علی  بروم، حالا می 

)علیه  باید بیاید به تو سر بزند، نقش علی    السلام( 
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ی. مبنای این این  در دلت باشد، آنها را نبین  السلام( 

برداری در عالم  »بشر مثلکم« نقش   هست. آخر،

اش را از دست  ی است، خدا وسیله یک حرفهای

ای دارد، چهل روز  دهد. هر چیزی یک وسیله نمی

)علیه برو آنجا. حالا که رفته، هر روز، نقش علی  

در دل پیامبر است، هر روز نقش علی، در   السلام(

وید: پاشو بیا پایین.  گچشم پیامبر است. حالا می 

می وقتی  میحالا  چه  سلام  آید  همه  شود؟ 

گوید: الان  رود نماز کند، می حالا تا می ند.  کنمی

نماز نکن، برو پیش خدیجه. خب چه به او داده  

است؟ یک سیب. آقایان مهندسین، خیلی روی  

این سیب حرف زدند. یک منبر روی سیب طی  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

994 
 

می می آتش  را  من  هم  آخرش  بابا،    زند.کند، 

آدم  را  همین  سیب  خوردند؛  هم  عادی  های 

را خوردند. این های عادی هم غذا بهشتآدم ی 

داریم   صیح  روایت  ندارد.  عظمت  اینقدر  که 

از   گرفت  قرار  مشیتش  تعالی،  و  تبارک  خدای 

ولایت درخت طوبی را خلق کرد. ببین، از ولایت  

]خلق کرد[، هر چیزی هست از ولایت است؛ ]غیر  

توی آن[  چیزی    از  یک  تو  نیست.  چیزی  عالم 

کنی. درخت طوبی را از ولایت خلق  درست می 

کرد. از آن هم بهشت و فردوس و جنات را خلق  

کرد؛ آن هم از ولایت، آنها هم ولایت خلق شدند. 

سیب   یک  شد  امر  طوبی  درخت  این  از  حالا 
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چیدند. گفت: نصفش را خودت بخور، نصفش را  

باید تجلی کند.    بده به خدیجه. ولایت در ولایت

عصاره   داد،  پیامبر  به  آورد  که  سیبی  آن  والله، 

ا زهرا  ولایت  است.  خلقت  عصاره  )علیها ست. 

زهرا    السلام( آمد.  وجود  السلام(به  کل    )علیها  در 

زهرا   شد؟  چه  اما  بود.  وجود  به  )علیها  خلقت 

 شد.   السلام( 

خواهم شما را ناراحت کنم. اگر پیامبر  من نمی

بوسید، والله، آنجا را  را می  السلام(  یها)علسینه زهرا  

  )علیها السلام( زهرا  بوسید که میخ در به سینه  می

دانست این ولایت را، یک موقع،  رفت. پیامبر می 

می  فرو  آن  به  در  می میخ  فشارش  کنند،  دید 
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بوسد. آخر ازکجا تو این  دهند، پیامبر دارد میمی

می  را  را  حرف  حسین  گلوی  زینب،  مگر  زنی؟ 

را  ن جا  همان  دارد  هم  پیامبر  حالا  بوسید؟ 

زهرا  می سینه  به  که  السلام()علیهبوسد  فشار    ا 

نمیمی چرا  گلوی  آورد.  زینب،  مگر  فهمید؟ 

حسین را نبوسید؟ چرا دستش را نبوسید، پایش  

حسین   گلوی  به  شمر  که  بود  آنجا  نبوسید.  را 

صدمه زد. همانجا را بوسید. پیامبر هم دارد آنجا  

نمی بورا می  ما متوجه  سد. چرا ما  فهمیم؟ چرا 

خواهند  می   نیستیم؟ حالا دادگاه تشکیل دادند،

این خبیث را از این جنایت نجات بدهند! دادگاه  

 تشکیل شده که او را نجات بدهند!  
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داشته   تفکر  بیاید  بشوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

باشید،   داشته  تفکر  بیاید  من،  عزیزان  باشید. 

بیاید   من،  والله،  عزیزان  مستقیم.  صراط  در 

صراطی به غیر صراط مستقیم نیست. بیاید در  

السلام(علی    صراط بیایید در صراط    )علیه  باشید، 

السلام(زهرا   دنیا    )علیها  برق  و  زرق  بیاید  باشید، 

این تمام  نزند.  گول  را  می شما  فاسد  شود.  ها 

 آقای عزیز! ما هنوز توی یک فکر نرفتیم.  

 

 رحیم  بسم الله الرحمن ال
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السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

   الله و بركاته

رفقای عزیز، فدایتان شوم، روایت و حدیث مبنا  

این   به  خواندید،  را  حدیث  و  روایت  اگر  دارد. 

امیرالمؤمنین،   از  بخواهید،  خدا  از  نکنید.  اکتفا 

علی، عمود الدین، وصی رسول الله، بخواهید، از  

دتان، ولیّ زمان، كسی كه به كل  امام زمان خو

گندیده  خلقت نه این عالم اشراف دارد، عالم كه  

به عالم    )عج الله فرجه(است. اگر بگویید امام زمان  

امام   است.  ولایت  نشناختن  این  دارد،  اشراف 

به تمام عالم اشراف دارد؛ یعنی    )عج الله فرجه( زمان  

  کوچک است.   )عج الله فرجه( عالم پیش امام زمان  
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را در عالم رؤیا    )عج الله فرجه( مام زمان  شما اگر ا 

ک کسی دیدید، این نیست؛  مطابق یک عالمی، ی 

این جسم ایشان است؛ اما ولایتش را ندیدی، 

داری می  ندیدی، چه چیزی  را  گویی؟ اشرافش 

را نگاه    )عج الله فرجه(ممكن است جسماً امام زمان  

به او    کنی که مثل سایر مردم باشد؛ اما آنکه خدا

علم  ها پیش  داده را ندیدی. عزیز من، تمام عالم 

زمان   اامام  فرجه()عج  اگر  لله  هستند.  کوچک   ،

به تمام خلقت    )عج الله فرجه(گویند امام زمان  می

اشراف دارد؛ یعنی ولایتش، یعنی قدرتش، یعنی  

یعنی   دانشش،  یعنی  حلمش،  یعنی  علمش، 

فات  گوید اینها ص صفاتش ]اشراف دارد.[ چرا می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1000 
 

گوید اینها علم الله هستند؟  الله هستند؟ چرا می 

ان بشوم، علم الله، مگر تو علم  آقا جان من، فدایت

گوید »علم  دانی چقدر است؟ اگر می خدا را می 

الله«، علم خدا، بیا تفکر داشته باش، به چهار تا  

می  که  تو  کتابی  به  مهندس  یک  یا  خوانی 

کنمی گم  نه  نکن.  گم  را  خودت  گم  گویند،  ی، 

کنی. اگر هستی؛ اگر گم نباشی، خودت را گم نمی 

گوید: »علم الله«،  می  )عج الله فرجه( به آقا امام زمان  

زمان   امام  دارد؟ علم  )عج الله مگر علم خدا حد 

فدایت    فرجه( بروم،  قربانت  آقا جان،  ندارد.  حد 

یک   نداریم،  فکر  ما  چرا  کن.  تفکر  بیا  بشوم، 

نسب  به خودمان  را  این  ت می چیزهایی  دهیم؟ 
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سال،   شصت  دادی،  خودت  به  تو  که  نسبتی 

هشتاد   سال،  بین  هفتاد  از  بعد[  ]است،  سال 

 رود. می

به   بروم، فدایت بشوم، والله،  عزیز من، قربانت 

دینم قسم، خدا من را به دین یهودی بمیرم، اگر  

من   اصلاً  باشم.  داشته  عناد  کس  هیچ  با  من 

ته باشم. من  بینم که عناد داشهیچ کسی را نمی

که   من  باشم،  داشته  عناد  که  ببینم  را  یکی  با 

ینم؛ من فقط خدا را و این دوازده  ببکسی را نمی

ببینم. به دینم، هیچ  امام، چهارده مصوم را می 

بینم که آخر  بینم. من کسی را نمی کسی را نمی 

بینی که با او  عناد داشته باشم. تو کسی را می 
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بی بروم،  قربانت  داری.  که  عناد  را  حرفی  این  ا 

گویم؟  زنم تفکر داشته باش، ببین من چه می می

گوید چه کار کنم که  ش من آمده، میشخصی پی

ریا نکنم؟ گفتم: کسی را نبین، تو ریا برای کسی  

گویم خدا نکرده، خدا کرده. تو الان  کنی. نمیمی

بری،  یک چیزی داری در خانه قوم وخویشت می 

به خودت کردی؛   بادی هم  من هستم که  یک 

می  چیزی  دارم  یک  کنم،  رحم  صله  مثلاً  برم، 

 بیند. را می بدهم. یکی هم تو 

من چون که نزدیک شب عید است، یک چیزی  

بگویم به شما بخندید. ما یک شاگرد داشتیم،  

یک زمانی گفت که ما رفتیم درشکه سوار شدیم.  
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گویم، پسر عموی آقای حاج  این شخص که می

ت: ما سوار شدیم، دیدیم  انصاری واعظ بود. گف 

را  کسی نگاهمان نمی  کند، به او گفتم: طاقش 

ابان. طاقش را خواباند. دیدیم باز هم کسی  بخو

نمی ایستادیم،  نگاهمان  ركاب  توی  آمدیم  کند. 

ما سوار درشكه شدیم، یكی ما را ببیند. خب، بابا  

خواهی یكی تو را ببیند. این  جان، این است؛ می 

تریا می  اگر  یعنی یک  شود.  ندیدی؛  را  و کسی 

خواهی یک خدمتی به یک  عالم پهناور است، می 

بدهی،  مؤ  مؤمن  یک  به  چیزی  یک  بكنی،  من 

شود. کسی را  یک کاری بکنی، خب، این ریا نمی

را می می بیند، این هم همین  بینی، آن هم تو 
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بینم که بخواهم یک  جور است. من کسی را نمی

بینم. خب  حرفهایی بزنم. من هیچ کس را نمی 

می  چطور  میحالا  سوال  شما  الان  کنید،  شود؟ 

د ما کسی را نبینیم؟ از هیچ  شوفلانی چطور می 

 بینی. کس توقع نداشته باش؛ هیچ کس را نمی

بابا جان، عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم،  

روی حرف من تفکر کنید. خدا رحمت کند حاج  

اندیم  گفت: خوب خوشیخ عباس تهرانی را، می 

گفتیم   بدینم حاج  و خوب  نفهمیدیم.  و خوب 

ف تهرانی، خوب  عباس  حائری  شیخ  آقای  همید، 

خوب فهمید، مرحوم حجت خوب فهمید. حالا  

اسم   چرا  بگویید:  نبندید،  من  دم  به  جارو  یک 
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خواهم بگویم که بعضی ها  ها را آوردی؟ می این

ای گویند ما نفهمیدیم، فهمیدند. یک عده که می

ویند ما فهمیدیم، نفهمیدند. من حرفم  گکه می 

گوار را آوردم؛  این بود که اسم این دو سه نفر بزر

به   باید  باز هم که من عناد ندارم. شما  نه  اگر 

جایی برسی، بفهمی نفهمیدی. اگر شما بفهمی  

روی که  که نفهمیدی، دنبال امام زمان خودت می

می ولایت  دنبال  ما  بفهمی.  بفهمی.  تا  روی 

 فهمیدیم، کمیتمان لنگ است.  گویم می

، من  حالا همه حرفها که من زدم اینها فلسفه بود

مقصد داشتم. آن ماه، ماه شعبان بود. این ماه  

رود، که اول ماه است چند روز دارد از اول ماه می 
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ماه رجب است. آن ماه شعبان است؛ آن ماه هم  

می  قیامت  روز  خدا  چرا  است.  فرماید:  رمضان 

« رجبیون بیایند. مگر ماه پیامبر  »این الرجبیون 

نمی چرا  بیایند؟نیست؟  شعبانیون  مگر    گوید 

نمی چرا  نیست؟  »این  خودش  گوید 

می  چرا  بیایند.  رمضانیون  گوید؟  الرمضانیون«، 

می  چرا  نفهمیدیم.  را  مبنایش  ما  گوید:  والله، 

)علیه  »این الرجبیون«؟ یعنی کسی که از در علی  

مز   السلام( من  بیاید  هیچ  رفته،  بدهم.  را  دش 

  )علیه السلام( رتی توان ندارد مزدی که از در علی  قد

نمی   تو هیچبروی،  بدهد.  توان    تواند  قدرتی 

ندارد که مزد ولایت را بده، به غیر از خدا. چه  
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می  حتی  کسی  تا  خلقت،  تمام  بدهد؟  تواند 

انبیاء، کمیتشان راجع به ولایت لنگ است. چرا  

می  خدا  پس  دارند؟  اولی  »این  ترک  گوید: 

الرجبیون«؛ بیایید من مزدتان را به شما بدهم؛  

آمدید، کسانی    )علیه السلام( در علی    کسانی که از 

علی   السلام(که محبت  که    )علیه  داشتید، کسانی 

و   داشتید  قبول  را  دینکم«  لکم  اکلمت  »الیوم 

 طرف نرفتید.  طرف و آن کنید؛ این عمل می 

رفی بزنم شما  خواهم یک حرفقا، آقایان، من نمی 

د؛ مجبورم بزنم. به ولایت  یک قدری ناراحت شوی

روی  روی، می یقین نداری که دنبال این و آن می 

از آن هم یک چیزی بخواهی. آنها کجایند؟ »این  
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صد   که  کسانی  آن  بیایید؛  آنجا  الرجبیون«؟ 

درصد، دنبال ولایت بودند. ولایت سختی دارد،  

دارد، مسخره  رفتاری دارد، نداری دارد، توهین  گ

فرماید:  یست که پیامبر می شدن دارد. مگر این ن

»سلمان منی اهل البیت« آقا جان من، این پی  

را باید به خودت بمالی، نه پی عزت، نه پی تقبل  

الله، نه پی آقا مهندس! بیایی اینجا، تو را احترام  

د: ریش  گوینکنند. ببین، چیست؟ به سلمان می 

ش یک کسی که  تو بهتر است یا دم سگ؟ ری

می  »پیامبر  البیت«  فرماید:  اهل  منی  سلمان 

را پیش دم سگ می گذارند. من فدای  ریشش 

اش بشوم، چه جوابی  سلمان بشوم، فدای عقیده 
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گوید: فلانی، اگر از پل بگذرد، ریش  دهد؟ میمی

من؛ اگر نگذرد، دم سگ بهتر از ریش من است.  

اینجور ببه این مر باید باشید،  اینجوری  اید  دم 

لنگر بیندازید؛ اگر    باشید، اینجور باید در ولایت

نه پیش تو، عزت و احترام بالاتر از ولایت است.  

روی.  چهار تا تو را احترام نکردند، دنبال آنها می

حرف  همه  پیامبر  کجایید؟  حرف  سلمان،  های 

ن آن  بود؛ اما یکی از آنها را افشاء کرد. اگر سلما 

امیرالمؤ  امر  نزد،  علی  موقع حرف  که  بود  منین 

را از خانه بیرون کشیدند؛ اما سلمان،    )علیه السلام(

زد. یک روز به عمر گفت:  گوشه و کنار حرف می 

ای دانی که آن موقع که مرغ بریان کرده عمر، می 
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خواست افشا  که از بهشت آمد، جبرئیل آورد، می 

روانه کن بیاید    کند، گفت: خدا، بهترین خلقت را

به ترین خلقت که در روی زمین  با من بخورد. 

  )علیه السلام( یاید با من بخورد. مگر علی  است، ب

نیامد آن مرغ را خورد؟ گفت: چرا، گفت: همین  

  )علیه السلام( جور که گفته بهترین خلق خدا علی  

است، پیامبر فرمود: بدترین خلق خدا، تو هستی. 

 شکست.   آن وقت چه کرد؟ گردنش را

ی با من لحمک لحمی  حالا یکی از علما که خیل

خانه  بود،   توی  آمدم  وقتی  من  آمد.  اینجا 

نشستم، البته یک بار آمد، خدا او را رحمت کند.  

خدایا او را شب جمعه بیامرزد، آقای معزی، آمد،  
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گفت که فلانی، آنجا پیامبر گفت: تقیه کن، این  

دم من  روایت من را گیج کرده است، خیلی خوان

فرمود پیامبر  کرده،  گیج  چطور  را  کن.  تقیه   :

ا زد؟ گفتم: قربانت بروم، مبنا  سلمان این حرف ر

اما   خواندی؛  کتاب  از  را  روایت  یک  شما  دارد. 

خجالت  عصاره  است.  دیگری  چیز  یک  اش 

کشیدم به او بگویم، متوجه نشدی. گفت: چرا؟  

متوجه   آقا،  است.  شده  تایید  حرف  این  گفتم: 

چ من  می باش  شده  ه  تایید  حرف  این  گویم؟ 

آید، این می   )عج الله فرجه(ت. فردا که امام زمان  اس

درمی  را  نفر  میدو  هم  آورد،  به  چرا  گوید: 

کند،  پیوستید، پهلوی مادرم بشکستید، انتقاد می 
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می  دوم،  را  انتقاد  سلمان  گردن  چرا  گوید: 

شکستید؟ این بنده خدا، خدا رحمتش کند، چند  

های، های گریه کردن، گفت: چرا  وقت بنا کرد  

می   ما چه  دارید  شما  بفهمیم؟  گویید؟  نباید 

، تایید  )عج الله فرجه( گفتم: این حرف را امام زمان 

گوید: چرا گردن سلمان را شکستی. کند؛ می می

می  شما  اینجا  حالا  از  خب،  چطور؟  گویید، 

 استفاده کردید. 

اگر من می م  گوی قربانتان بروم، فدایتان بشوم، 

د در خانه ولی  حدیث و روایت عصاره داره، بیای

، پوز بمالید؛  )عج الله فرجه( زمان    الله الاعظم، امام

القا به شما بدهد. حالا »این الرجبیون« دوباره  
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کنم، بس که از این حرف خوشم آمده  تکرار می 

تواند توان مزد ولایت را  قدرتی نمی است. هیچ 

قربا عزیز،  رفقای  خدا.  مگر  بروم،  بدهد،  نتان 

بیایید بشوم،  دنیا    فدایتان  پیداکنید.  آمادگی 

. اگر همچنین کنی، دشمن به تو تیر  سنگر است

تیر  می باش.  محکم  ولایت  سنگر  در  بیا  زند، 

زند، هوا تیر به تو  نخوری، شیطان تیر به تو می

زند، ماشین مدل  زند، خانه بزرگ تیر به تو میمی

ماد تیر به تو  زند، هوا و هوس داتیر به تو می 

تو می   زند، هوا و هوسمی به  تیر  زند،  عروس 

ولایت  ها  این سنگر  در  بیا  است.  شیطان  تیر 

 محکم باش، تیر نخوری. 
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من راجع به سنگر گفته بودم، یکی به من نگفت،  

سنگر یعنی چه؟ حالا امروز گفتم. کجا همچنین  

آوری؟ این همان است  کنی، سرت را بالا می می

می  د که  زمان  گویم  امام  خیمه  فرجه( ر  الله    )عج 

است.    )عج الله فرجه(باش. سنگر، خیمه امام زمان  

روی، تیر بخوری؟ اگر تو در سنگر،  کجا بیرون می 

باشی، ثواب هزار    )عج الله فرجه( در خیمه امام زمان  

روی؟  طرف می طرف و آن بری. کجا این شهید می 

م. اما چه جور باشیم؟ با یقین. یقین داشته باشی 

کنم. خودم را  می گویم، من عمل  من اگر دارم می 

افشا می  بدانید میکنم  هم  شود. من هیچ  که 

ام را،  بینم؛ نه بچه قدرتی را در عالم، قدرت نمی
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بینم، فقط در سنگر  کسی را نمینه زنم را، نه هیچ 

 هستم.  )عج الله فرجه(امام زمان 

ارک  تمام انبیاء، اگر خدا تب به قرآن مجید به روح 

قرار   یکی  دست  من  رزق  تقوا  تعالی،  بدهد، 

می جان  باشد،  را  نداشته  آدم  آن  دهم، 

خواهم! فهمیدید؟ چرا؟ این یک مبنا دارد.  نمی

بخواهم  را  آن  من  بیشتر  اگر  خدا  امر  از   ،

نمیمی ما  چرا  آن  خواهم.  من  اگر  فهمیم؟ 

دهد، من  دوستم را بخواهم که به من رزق می 

دانم. من اینقدر دا بالاتر می آن دوست را از امر خ

ند، احمق  مق نیستم. اینها که این جوری هستاح

خواهد باشد. پس احمق چه  هستند؛ هر که می 
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جور است؟ از پیامبر سوال کردند، احمق کیست؟  

بفروشد.   دنیا  به  را  آخرتش  که  کسی  گفت: 

کنید.  قبول  که  بگویم  را  روایتش  من  بگذارید 

احمق  آن  از  گ گفت:  کیست؟  کسی تر  که    فت: 

را به دنیای ک سی دیگر بفروشد؛ یعنی آخرتش 

د به  حالا  آخرتش  بفروشد.  دیگری  کس  نیای 

 ببین؛  

 هرکه در شهر است گیرند   گر حکم شود که مست گیرند

کجا   هستند؟  کجا  رجبیون  الرجبیون«  »این 

رفتند. بابا،    )علیه السلام(هستند اینها که از در علی  

علی   چقدر  السلام(ببین خدا  می   )علیه  خواهد؛  را 
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منآن  نمی   وقت  احماحمق  من  ق  خواهم، 

خواهد؟  خواهم. حالا چقدر خدا ولایت را می نمی

ولایت   که  است، چون  امرش  ولایت،  که  چون 

آخرینش،  خواسته   ولایت،  که  چون  خداست، 

را کرد،   تمام خلقت خلق  مقصد خداست. خدا 

رفقای   است.  ولایت  هم  آن  دارد،  مقصد  یک 

ا دکان  عزیز، بیاید چنگ بزنیم به ولایت. ولایت ر

 نکنیم.  

فروخت. ای مییک نفر داشت یک چیزی، میوه 

می  صادق  داشت،  امام  دوست  من  )علیه  گفت: 

ز من بخرید. حضرت فرمود:  هستم، بیاید ا  السلام( 

این ما را دکان کرده است. کدام یک از ما، اینها  
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را دکان نکردیم؟ کدام یک از ما دکان نکردیم؟  

دکان نکنیم، بیایید  قربانتان بروم، بیاید ولایت را  

مریم   به  چرا  کنیم.  قبول  را  ولایت  حقیقت 

گوید داخل شو؟  گوید أخرج، چرا به این می می

قربانتان بروم، مگر کعبه در ندارد،  فدایتان بشوم،  

چرا از در نرفت؟ این حرف، یک دنیا مبنا دارد؛  

)علیه گوید: من که علی  دارد به تمام خلقت می 

ت. من  ار به امر من اس هستم، در و دیو  السلام( 

زاید. مثل کسی نیستم که پدر و مادرت تو را می 

من کسی هستم که در و دیوار به امر من است.  

که  من کسی   دیوار شکافته  امر میهستم  کنم 

نکنید،   ایراد  اینجا  برود.  داخل  مادرم  بشود، 
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خدا،   اما  است؛  صحیح  خواست؟  خدا  بگویید 

برود، در  از  اگر  است.  ولایت  در   امرش  از  باید 

از   )علیه السلام(برود. چرا دیوار شکافته شد و علی 

کند، علی  دیوار رفت؟ دارد به کل خلقت ابلاغ می 

رود. ای شیعه  از هیچ دری داخل نمی  لسلام()علیه ا 

روی؟ بیا از یک در  علی، از چند تا در داخل می

داخل برو، از در امام زمانت داخل برو تا آن وقت  

حالا که از این قصر به آن قصر  جوری بشوی که  

روی، نوری تجلی کند که نور بهشت را کم نور  می

داخل برو،    )عج الله فرجه(کند. بیا از در امام زمان  

تفکر  تمام    چرا  عمر  روزه  چهار  این  نداری؟ 

شوی. این کسی که نورش  شود. پشیمان می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1020 
 

کند، این کند، نور بهشت را کم نور می تجلی می 

ن است که امر را اطاعت کرده و از در  از برای ای

در علی   از  است،  رفته  ألعلم« داخل  »أنأ مدینة 

که   لیه السلام()عداخل رفته است. علی  )علیه السلام(

 نباید از در داخل برود.  

آن چه که هست، باید از در داخل برود. ببین،  

تزلزل داشت،    )علیه السلام( آدم یک آنی از در علی  

گریه کرد. مگر یونس نبود که  افتاد، چهل سال  

فت: چیزی که ما باید ببینم و ندیدیم، چطور  گ

ت  قبول کنیم؟ افتاد توی دهان حوت. تو حالی 

یک  نمی افتادی!  شیطان  دهان  توی  که  شود 

می  تو  به  آقا  کردی.  حاج  به خودت  باد  گویند، 
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حالی  من  افتادی!  نفر  چند  دهن  تو  ام ببین، 

افتادی،نمی فکر  دهن  تو  افتادی،    شود.  خیال 

جیگول   رفیق  افتادی،  خانه  افتادی،  شهوت 

دانم تلویزیون افتادی، رادیو افتادی،  افتادی، نمی 

دانم چی چی افتادی، تو توی  نمیویدیو افتادی،  

حالی من  افتادی؟  نفر  چند  نمیدهن  شود.  ام 

اش نیست،  مثل ماهی که توی آب است؛ حالی 

می دارد  جفت  جفت،  نخومرتب،  مثل  د  زند. 

پایین می  و  بالا  قابلمه، مرتب  توی  رود، نپخته 

گیرد، درشت  وقتی پخته شد، ته قابلمه قرار می 

می  جفت،  هم  مرتب  ما  داریم  شود.  جفت 

مان هم نیست؛ اصلاً تفکر نداریم؛  زنیم، حالی می
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درباره  که  کارهابی  تمام  می   یعنی  شود،  ولایت 

دهد، هشدار به من و تو  دارد به بشر هشدار می 

 دهد. می

گوید:  گوید: أخرج، حالا رفته، می حالا به مریم می 

درخت را تکان بده. البته عیسی آیات خداست،  

سبز شد، خرما داد،    خشک   معجزه کرد، درخت

کنیم؛ اما  خرما رسیده داد. ما عیسی را احترام می 

حالا گفت درخت را تکان بده، خرما بیفتد. مریم  

دم، آیات به من  گفت: خدایا، من در خانه تو بو

نداده بودی، آیات به من دادی، عیسی به من  

را   عیسی  دارم  هستم،  پرورشگاه  من  دادی، 

ه که آنجا غذا برایم  دهم. چطور شدپرورش می 
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آمد، حالا من باید درخت تکان بدهم؟ گفت:  می

آن موقع دربست، حواست پیش من   یا مریم، 

 بود، حالا حواست پیش عیسی رفته است.  

ان بروم، حضرت عباسی، بنشینید  ، قربانتبابا جان

پیش   حواسش  باشید،  داشته  تفکر  کنید،  فکر 

حواست  چقدر  گذاشته،  کم  او  از  رفته،    عیسی 

و   وزر  مرتب  است.  شرور  های  بچه  این  پیش 

می  میوبال  اینها  به  تو  کنید  چرا  آخر،  دهید. 

گذاری؟  روی روی جاهاز دخترت تلویزیون می می

فردا، پس فردا، لگد به گور  او برود کیف کند، تو 

نمی  بیاید.  بالا  جانت  تا  بزن  گذارد.  بزنی! 

پرورش   عیسی  رفته،  عیسی  پیش  حواسش 
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ن، به روح قرآن، باید چندین وقت  دهد. به قرآ می

اما   باشید؛  داشته  تفکر  کنید،  فکر  را  این حرف 

فاطمه بنت اسد حواسش پیش کیست؟ مگر به  

نت اسد  غیر از ولایت چیزی هست که فاطمه ب

ظاهر   در  برود؟  دیگر  جای  پیش  حواسش 

حواسش پیش طفلش هست. حالا دارد فاطمه  

می  بچه گریه  پیش  حواسش  است.  کند،  اش 

ام چشمش را باز  کنی؟ بچه طمه، چرا گریه می فا 

کند. سه روز است بچه من چشمش را باز  نمی

داند یک پاره  نکرده. چرا تفکر نداریم؟ خدا می 

سوزد،  کنم که چشمم می می ها اینقدر گریه  وقت 
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عده  یک  برای  رفقا.  از  از  بعضی  حتی  تا  ای؛ 

 گویم چرا تفکرشان کم است.  می

   یا علی 
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 تغلامان ولای
   بسم الله الرحمن الرحیم 

'السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

در این زمان، »اهل قرآن«، ولایت شما  
 کند! دار می را خدشه 

رفقای عزیز، قربانتان بروم من همیشه در ابعاد  

خدشه  شما  ولایت  که  هستم  نشود.  چیزی  دار 

جمعه   یا  جمعه  شب  من  که  کنید  باور  شما 

در فکر هستم و از خدای تبارک و تعالی همیشه  

)علیه  کنم، تا حتی از امیرالمومنین  درخواست می 
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زهرا  السلام(  حضرت  از  السلام(،  درخواست    )علیها 

بی جان، ما که چیزی بلد  گویم: بی م، می کنمی

رزق،   یک  دارند  روزی  یک  رفقا  این  نیستیم، 

روزی لله  من  الحمد  اما  کردی؛  فراوان  را  شان 

ها هم فراوان هست یا نه؟  نم آیا رزق این دانمی

دهید.  ها بدهم. شما، روزی می به من بده به این 

رزق چیست؟ رزق، ولایت است. بعد از درگاه ائمه  

کنم. من در فکر رفتم الان  رین درخواست می طاه

را خدشه  ولایت شما  چیز  زمان چه  این  دار  در 

می می شما  از  را  ولایت  این  و  اهل  کند  گیرد: 

گفتند که بگو مالک برگردد، اگر  ها میآن! این قر

کشیم. من بارها گفتم  مالک برنگردد، ما تو را می 
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داشتند این نداشتند.  ولایت  به  یقین  ها 

کردند؛ اما  کردند و جهاد می طور جنگ می همین

که   بود  متوجه  الدین،  یعسوب  امیرالمومنین، 

خورند و ولایت را دکان  ها دارند شکست می این

ند. گفت: »انا قرآن الناطق«، من قرآن ناطق  کرد

داد:  پیام  حضرت  برگردد.  بگو  گفتند:  هستم. 

خواهی من را ببینی، برگرد. گفت:  مالک، اگر می 

، نیم ساعت صبر کن، معاویه پایش در  یا علی

فانی   لشکرش  دکور  دارد  است،  گذاشته  رکاب 

می می را  من  اگر  گفت:  برگرد،  شود.  خواهی، 

م الان  نمی برگشت.  عقلم  ن  من  نرو،  گویم 

رسد که بگویم برو یا نرو، تفکر داشته باش. نمی
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کند،  آید و شب عید است، کمک می این آقا می 

)علیها  چه کمکی شد. زهرا  داند که امروز  خدا می 

پیامبر    السلام( و خوشحال شد،  آله  و  علیه  الله  )صلی 

خوشحال شد، دوازده امام، چهارده معصوم   سلم(

د. چون که اندیشه و تفکر داشت،  خوشحال شدن

می  شما  حالا  شد.  جاری  دستش  به  روی خیر 

دهی، همین انفاق  ای میهمین را در یک جلسه 

گویم  کنی. من نمی یای دیگر م را در یک جلسه 

نکن، تفکر داشته باش. ببین، ریشه این جلسه  

به کجا وصل است؟ من به یکی از رفقا گفتم؛  

گرفتید، مبادا خیر  ای که  گفتم: شما این جلسه 

پدرت کنی، حالا ایشان یا خوشش آمد یا نیامد،  
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زنم که کسی خوشش بیاید  من یک حرفی نمی 

بیاید. من رزقم دست خداست،   جانم  یا بدش 

هم دست خداست. چرا خدا را به غضب بیاورم؟  

گوید، مرتیکه! جانت در دستم من بود،  به من می 

بود، چرا تملق کردی  ؟  رزقت هم در دست من 

 من جواب خدا را چه بدهم؟  

بعد، این جلساتی که حالا پیدا شده، یک عده  

سنیسنی و  شدند،  زده  وارد  ولایت  نام  به  نما 

می  ولایت  حرف  کجا  زننخیلی  را  آخرش  اما  د؛ 

برد، یک قدر اینجا مشکل است. حالا شما در  می

دارد   جلسه  آقای  این  کردید،  جلسه شرکت  آن 

داند. ده نفر، بیست نفر،  گرم را از ولایت برمی مرد
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رسد. هر چند تا که برگرداند، یکی از آنها به تو می 

ببین، آقا، من والله، واجب دانستم بگویم، به علی  

دانید، خواندید، اگر  رآن، ببینید، میقسم، خدا، ق

می  باشید،  داشته  را  تفکر  نفر  یک  اگر  گوید: 

ای؛ اما  هدایت کردی، انگار عالم را هدایت کرده 

هم گمراه کنی، عالم را گمراه کردی. این آقا    یکی

که تو رفتی در آن جلسه نشستی، این آقا حرفی  

اش که  زد، مردم را گمراه کرد، یک دانه گمراهی 

ما    به کردی.  گمراه  را  عالم  انگار  بدهد،  تو 

نمی متوجه  ما  چرا  به  کجاییم؟  چرا  شویم؟ 

رویم؟ چرا به واسطه برادر  واسطه پدر زنمان می 
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رویم؟  ها میرویم؟ چرا به واسطه این ن می زنما

 کنند؟ ها چه کار می مگر این 

من با برادرم یک موضوعی داشتم. پسرش، دکتر  

ر تو نیست؟ گفتم: چرا،  است. گفت: مگر این براد

  گفتم: من پیرو آن پیامبری هستم که به عمویش 

می لهب«]لعنت  ابی  یدا  »تبت  اما  ۱کند،   ]

البیت«. من برادر و    گوید: »سلمان منا اهل می

حالی چیز  هیچ  برادر  من  پسر  اصلاً  نیست.  ام 

باشید.   باید  اینجور  داد.  نخواهم  را گوش  اینها 

ن جلسه خدمت کردید،  رفقای عزیز، حالا اگر به ای

خدمت کردید.    )علیه السلام(به خون دشمنان علی  

نرو. می بگیرید،  را  پایتان  جلوی  نه؟  یا  فهمید 
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تکرا من  آقا،  را  ببین،  جایی  اسم  من  کردم،  ر 

جلسه نمی اسم  نمیآورم،  را  اینکه  ای  من  آورم، 

می  را  است  رسیده  را  عقلم  روایتش  من  گویم. 

گوید در آخرالزمان  ا میبگویم. قربانتان بروم، چر

رود؟ دین که  از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی

رویم، عمره  در ظاهر روی دوش ماست؛ مکه می 

نماز شمی می رویم،  به  خوانیم، حتی ب  الامکان 

می  کمک  میمردم  سر  قرآن  علی،  کنیم،  گیریم، 

دین هستیم؟ من  کنیم، پس چرا ما بیعلی می 

که قبول کنید. این    گذارم رویشیک روایت می 

صادق   امام  برای  از  السلام(روایت  است.    )علیه 

روند،  روند، عمره می فرماید: مکه میحضرت می 
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کنند، در صورتی  ه رحم می گیرند، صل قرآن سر می 

که عاق والدین هم نیستند، اهل جهنم هستند.  

یابن رسول الله، تمام ابعاد به این جمع است؟  

 زنند. گوید: مال را چنگ می می

امروز، اگر تفکر نداشته باشید، هیچ  
 چیز ندارید 

رفقای عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، امروز،  

چ چیز ندارید. تفکر،  اگر تفکر نداشته باشید، هی

تفکر، تفکر. یکی از رفقای عزیز من به من گفت:  

را   جوابش  امروز  بکنید.  تفکر صحبتی  به  راجع 

ر آدم در دنیا بیاید،  دهم. قربانت بروم، یک نفمی

به   احتیاج  یعنی  باشد؛  سرش  بالای  تفکر  باید 
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می دارد؟  تمامی  تفکر  مگر  دارد.  خواهید  تفکر 

کر بگویم، هر روز هم  یک سال برای شما از تف

ببینید   ببندد،  نذر  یکی  باشد.  تازه  چیز  یک 

گویم یا نه. اینقدر ابعاد تفکر بالاست. تفکر  می

می فلانی  تا  باش.  مغازه آیداشته  در  در  د  ات، 

برای   چقدر  که  دفترت  در  دکانت،  در  بنگاهت، 

خواهی  فلان جا بده، نده. اگر هم یک وقت می 

بده. ولایتت  آبروی  به  چه    بدهی،  من  ببین، 

گویم؟ الان من آمدم در دکان شما، در حجره  می

خواهم. اگر به  شما، در دفتر شما، یک چیزی می 

تو می  به  مارک  را خورد.  من ندهی، یک  اینجا 

باید به حفظ آبروی ولایتت بدهی؛ اما در باطن،  
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خواستم  باید شب گریه کنی. زهرا جان، من نمی 

سر عزیزت دارند  ها بدهم که از برای همبرای این 

کنند. گریه کنی، باید پول را هم بدهی.  توطئه می

لکه را  تو  آبروی  این  می چرا؟  این  دار  اگر  کند. 

حفظ آبرویت بگیر.    ات گرفتی، بهجلسه را خانه 

برنج بخورد. در  او یک دانه  باشی  راضی  نباید 

گوید، علی، علی  صورتی که دارد تفسیر قرآن می 

تو  می دارد  ببین،  می کند؛  کجا  دارد  را  برد؟ 

را کجا می بچه  برد؟ حواست جمع باشد.  هایت 

امروز دین، تفکر است، دین، بیداری است. کجا  

می می کار  چه  واللهروید؟  را  کنید؟  این  من   ،

می آنجا  از  بگویم.  دانستم  اگر  واجب  گوید: 
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ای که  های لقمه مؤمنی را دعوت کردی، به شماره 

نوشتهمی پایت  عمره  و  حج  شود.  می   خورد 

خواهد،  شما را می  )علیه السلام(اینقدر امام صادق 

می  است،  شده  مریض  مریض  شخصی  گوید: 

گوید:  گوید: »ما« مریض شدیم. نمیشدی، می 

چه  م من  ببین  من،  جان  آقا  شدم.  مریض  ن 

گویم؟ والله، این حرفها مبنا دارد. اینکه این  می

ارد، آن حرف هم مبنای دیگری دارد،  حرف مبنا د

آن حرف هم مبنای دیگری دارد. مگر حرف امام  

یا علی    )علیه السلام(یا امام باقر    )علیه السلام(صادق  

دارد؛ اما    یک مبنا دارد؟ صدها مبنا  )علیه السلام( 

تفکر داش باشید. میباید  گوید: »ما« مریض  ته 
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که مریض شدی،   ای دوست علی، حالا  شدیم. 

)علیه    همه ما مریض شدیم؛ اما حالا امام حسن

گوید: وقتی عمر، مادر ما،  گوید؟ می چه می   السلام( 

زهرا را کشت، همه ما را کشت. ببین، این را در  

 آورد.  کنارش می 

 ت سلمان، غلام ولای 
ما که زبانمان الکن است که بخواهیم از ولایت  

خواهم برای دو سه  صحبت کنیم. من امروز می

م  ها صحبت کنم که ما هم غلا تا از غلامان این 

ها باشیم. بفهم یک غلام چقدر ارزش پیدا  این

، چه اشرافی به  )علیه السلام(کند. امیرالمومنین می

زحمت  اما  است؛  داده  خودش  غلامان  از    یکی 
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را   تاریخش  نیست؟  سلمان  این  مگر  دارد. 

ر آنجا که او هست، پدرش کافر  بخوانید. حالا د 

است. فهمید ]سلمان[ دو هوا شده است، او را  

داد. اه انداخت، در چاه یک نانی به او می در چ

متوسل شد و از آنجا نجات پیدا کرد. آمد گیر دو  

تا راهب افتاد. این راهب مرد و گیر یک راهب  

افتاد. حالا آمده گیر یک زن یهودی افتاده    دیگر

است. بابا جان، ببین این چقدر تقوا دارد؟ امر  

،  کند. ما لاشخوریم یک زن یهودی را اطاعت می

خوریم. حالا که این همه سلمان  هر کجا شد می 

)صلی الله  سختی کشید و صدمه خورد، به پیامبر  

سلم( و  آله  و  یا   علیه  شد،  نازل  جبرئیل  شد.    امر 
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برو سلمان را بخر و  محمد، پا شو علی را بردار،  

به   من  شماست.  اختیار  در  هم  جبرئیل  بیاور، 

ادم.  جبرئیل آن چیزی که بتواند ایجاد کند را د

آمده،   باغ  درون  رفته،  او  باغ  پیش  آمده، 

گوید: آقایان، خوش آمدید، مشرف فرمودید.  می

داند ها نشستند، حالا نمی یک جا انداخت این 

گوید: آقایان،  ها چه کسانی هستند؟ میین که ا

پای   چیزی  هر  که  گفته  من  به  من  خانم  این 

اجازه   بروم  من  بخورید.  است،  ریخته  درخت 

ببینم اجازه    بگیرم، شما بس که خوب هستید، 

دهد من یک میوه برای شما بچینم؟ رفت و  می

گفت: ای خانم، دو سه مهمان خیلی عزیز به من  
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دهید از این باغ شما و  خورده است، اجازه می 

از این درختهایت یک چیزی بچینم؟ تا حالا که  

گفتی پادرختی بخور، من خوردم. اجازه داد. حالا  

به او بگو بیا. حالا رفت. گفتند    به او گفتند برو

را می  نه. گفت: چرا؟  این غلام  فروشید؟ گفت: 

چه   هر  گفت:  است.  خیلی  قیمتش  گفت: 

چندمی من  گفت:  بگو.  درخت    خواهی  تا  صد 

خواهم، چقدر هم خرمای سیاه.  رشمی خرما می 

خواهم اینها هم  گفت: باشد، داد. گفت: من می

را به اذن خدا  ها  رشمی باشد. جبرئیل فوراً این

جور شدند. داد، خرید و  خلق کرد، آنها هم همین 

این   که  است  کار  حساب  این  من،  عزیز  آورد. 
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خود  سلمان هر چند یهودی است، مالش را بی 

این  نمی از  توانم  نمی  است؟  خبر  چه  خورد. 

 بیشتر بگویم. این از این.  

 بلال، غلام ولایت 
نفر بود.  حالا آمدیم سر بلال. این بلال، غلام یک  

کرد. وقتی آمد و قدری دیر می این در شهر می 

)صلی الله  آمد دید که دارد گوش به حرف پیامبر  

، هر چه او  دهد. هر چه زدندمی   علیه و آله و سلم(

اذیت   می را  دید  صحیح  کردند،  روایت  گوید. 

می بیابانها  در  را  او  اینجور  داریم؛  بردند، 

می می او  روی  داغ  ریگ  و  ریختند. خواباندند 

گفت: »محمد«، »محمد«. چیزی دیگر  فقط می 
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گفت. اینقدر گرسنگی به او داد و به او  هم نمی 

و  رفت. ابابکر رفت ایصدمه زد، داشت از بین م 

و را به پیامبر بخشید. حالا آمد  را خرید و آورد، ا

)صلی الله علیه و  او را به پیامبر بخشید. پیامبر اکرم  

گوی خودش قرار داد که  ایشان را اذان   آله و سلم(

نداشت.   شین  مخرج  گویا  اما  بگوید؛  اذان 

قرار   پیامبر  توجه  مورد  خیلی  دیدند  مشرکین 

ین کلاغ سیاه  اشتند. گفتند: اگر اگرفت، عناد د

شود؟ جبرئیل نازل شد، یا  گوید، صبح نمیاذان ن

ها منتظر محمد، بگو: نه. گفت: نه. هر چه این 

نمی صبح  دیدند  دیدند،  بودند  آخر  شود. 

پیامبر.   پیش  آمدند  کردند،  قرارداد  خودشان 
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گفتند: بلال، اذان بگو. حالا بلال گفت: الله اکبر،  

اکبر، ش ببین خدا چطالله  نزد،  اسم  فق  دارد  ور 

کند؟ تا گفت: »اشهد  و علی را افشاء می پیامبر  

ان محمد رسول الله«، »اشهد ان علیا ولی الله«،  

موقع   آن  بگویید  که  نکنید  ایراد  عزیز،  )رفقای 

هنوز »اشهد ان علیاً ولی الله« نبود، »اشهد ان  

تقیه   اما  بود؛  الله«  ولی  علیاً  امیرالمومنین 

ن من، عزیز جان من،  د.( شفق زد. بابا جا کرمی

از در خانه علی  کجا می  السلام(روی  دست    )علیه 

داری؟ یک طلوع فجر را در اختیار غلام سیاه  برمی

کند. گذاشته است، یک غلام به آسمان تصرف می 

گویی علی کره را  روی؟ حالا به مردک می کجا می 
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اختیار برگردانده، تعجب می    کند. طلوع فجر در 

علی   دوست  در    (السلام )علیه  یک  کره  آیا  است، 

اختیار علی نباشد؟ بدبخت، برو مغزت را معالجه  

خلقت   یک  طلوع  مگر  زد.  شفق  صبح،  کن. 

 شوخی است؟  

این حرف مبنا دارد. رفقای عزیز، الان مبنایش را  

ها، اسم اعظم  گویم. چون که اسم این به شما می 

محمد    است، نه خودشان. وقتی گفت: »اشهد ان

، وقتی گفت:  سم اعظم خدا را آوردرسول الله«، ا

اسم   الله«،  ولی  علیاّ  امیرالمومنین  انّ  »اشهد 

اسم   احترام  پاس  به  خدا  آورد،  را  خدا  اعظم 

اعظم، صبح، شفق زد. این است شناسایی علی  
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السلام( ولایت. )علیه  حق  در  معرفت  است  این   ،

را   عباس  شیخ  حاج  خدا  خداست.  اعظمِ  اسم 

جمله   رحمت فرمودکند،  یاد  ای  همیشه  من   ،

ن هستم. رفقای عزیز، اگر من مُردم، یاد من  ایشا 

باشید. من هیچ وقت ایشان را فراموش نکردم.  

به من گفت: حسین جان، روایت صحیح داریم،  

فرماید: کفران امامان ما کردند، اماممان  خدا می 

را مخفی کردیم. ما امامانمان را در اختیار مردم  

یگذاشت کنند.  استفاده  زهر  یم،  یا  و  کشتند  ا 

ها ها را از این دند؛ اما در آخرالزمان اسم این دا

ها ها را از آن گیریم: »اسمه اعظم«، اسم این می

گیریم، آنوقت وای به حال مردم. حالا ببین  می
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رویم؟ برو ببین چه خبر  گرفته یا نگرفته؟ کجا می 

ها ین است؟ »اسمه اعظم«. ما اسم اعظم را از ا

گوید:  مار می یت صحیح داریم، به عگیریم. روامی

خواست خلقت را  خدای تبارک و تعالی وقتی می

علی   چرا؟  علی.  گفت:  کند،  السلام( خلق  ،  )علیه 

آورده   را  مقصدش  اسم  خب،  خداست.  مقصد 

بی  حالا  »علی«  است.  عیسی  که  نیست  خود 

میمی زنده  را  مرده  »علی«  گوید،  داوود  کند، 

شود، اول خدا  آهن در دستش نرم می  گوید،می

 »علی«. گفته  

 ، غلام ولایت )علیه السلام( غلام امام سجاد  
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من خدمت شما غلام دیگری را عرض کنم؛ غلام  

حضرت سجاد. مگر نیست غلام حضرت سجاد  

که همه رفتند نماز باران خواندند، باران نیامد،  

می  امر  حضرت  میحالا  نماز  کند،  برو  گوید: 

. تا نماز طی شد،  خواندرود نماز میی بخوان. م

به واسطه  دس کرد، گفت: خدایا  بلند  را  تهایش 

جان،   بابا  کن.  نازل  را  رحمتت  خودت،  حجت 

ها که رفتند حجت را قبول نداشتند. این غلام  این

گوید: خدایا، به حق امام  واسطه برده است. می 

سجاد، به مردم، به حیوانات، به همه رحم کن،  

را ر بارباران  اینقدر  ان آمد که مردم و  وانه کن. 

ه را کفایت کرد. حالا ببین، دوستی این است.  هم
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می  کباب  چلو  یک  ما  بگوید  به  طور  هر  دهد، 

گوییم  گوییم. اگر بگوید یزید زنده باشد، می می

بخوریم،   ما  نمیرد،  کباب  چلو  باشد،  زنده  یزید 

می  چه  غلام  ببین  مردی  حالا  یک  حالا  گوید. 

کی از این  رفت به حضرت گفت: ی  متوجه شد.

ر می غلامانت  گفت:  بفروش.  من  به  بخشم.  ا 

ها نیست. گفت: یکی  غلامها را آورد، گفت: این 

کند، آورد، گفت: همین  از آنها در اسطبل کار می 

همین  بخشیدم.  تو  به  گفت:  که  است.  طور 

رفت، اشک ریخت. گفت: چه چیزی  داشت می 

جدا آقایم  از  را  من  که  شد  بابا،    باعث  کردی؟ 

آقایش جدا شوخونمی از  آقای مهندس،  اهد  د. 
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کنی، تو که هفتاد سال است ادعای مهندسی می 

بیاید بگوید برو    )عج الله فرجه( اگر الان امام زمان  

گویی شأن من  این حیوانات را خدمت کن، می 

نیست. من مهندس هستم، مردم دارند خمس  

من تقلید  دهند، باید از  و سهم امام را به من می 

؟ حالا دارد از توی  کنی یا نهکار را میکنند، این  

می  در  می اسطبل  دارد  و  خریده  را  او  رود. آید، 

کردید؟  می جدا  آقایم  از  را  من  چرا  گوید: 

من  می دیدم.  تو  از  چیزی  یک  من  آخر  گوید: 

می نمی من  باشی،  من  نوکر  تو  خواهم  خواهم 

بل را  دستهایت  تو  دیدم  من  باشم.  تو  ند  نوکر 

لام مرد.  . شب خوابید و صبح غکردی و باران آمد
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گفت: خدایا، حالا که من از آقایم جدا شدم، من  

دنبال  می من  بگویم.  لبیک  را  تو  لقای  خواهم 

خواهم. خواهم بروم، من چیزی نمیکسی نمی

من اگر در طویله بودم، دلم خوش بود که اتصال  

به آقایم بودم. صبح، گفت: بروید تشییع. جان  

آیا تو  جدا شده، جان داده،  داد. حالا از آقایش  

شوی که اشخاصی هستند که دارند  ناراحت می 

کنند؟ توی روی  جدا می  )علیه السلام(تو را از علی  

 خندی.  ها هم میاین

 چه کار کنیم که تفکر داشته باشیم؟ 
مگر ولایت چیزی هست که کسی سر از آن در  

که هیچ    بیاورد؟ من بارها گفتم: سه چیز است
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د؛ مگر یک  م خلقت نیست که بفهممغزی در تما

می  که  هم  حد  آن  بفهمد.  خدا  حدی  فهمد 

ها را نجات بدهد، وگرنه آن حد را  خواهد این می

فهمد. یکی ولایت است، یکی خداست،  هم نمی 

ها را هیچ مغزی نیست که  یکی قرآن است. این 

بفهمد. مگر آقا امام زمان، آن قرآن ناطق، بیاید  

ماو   روی سر  به   انشاءالله  ما  که  بکشد    دستی 

ایم. تکلیف،  بلوغ برسیم، ما الان به تکلیف رسیده 

توانی یک چیزی  برای ما نتیجه دنیایی دارد. می

بفروشی، می  و  از  بخری  اما  کنی؛  ازدواج  توانی 

آوری. خدای تبارک و تعالی به  ولایت سر در نمی

ب  در ظاهرت  را  تو  که  فرموده  عنایتی  ه  تو یک 
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به تکلیف  تو را احترام کنند.  رشد برساند، مردم  

به   بلوغ نرسیدیم. چرا  به  اما والله، ما  رسیدی؛ 

خوریم. یک بچه به  بلوغ نرسیدیم؟ ما بازی می

بازی می  بازی  یک توپ  به یک عروسک  خورد، 

اند؟ ما را  خورد. ما را به چه چیزی بازی داده می

بلوغ برسیم  اند. اگر ما به به تلویزیون بازی داده 

. آیا ممکن است  دهدما را بازی نمی   هیچ چیزی 

بازی   است  ممکن  غیر  بخورد؟  بازی  ولایت 

بخورد. مگر نیامدند که پیامبر را بازی بدهند؟ زن  

شویم. بیا  گیریم، همه ما مطیع تو می برایت می 

از این حرفت دست بردار. بیا از »قولوا لا اله الا  

کن باشد خورشید  الله« دست بردار. گفت: اگر مم
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بگذارید،  را د در یک دست  ر یک دستم  را  ماه 

برنمی  تبلیغم  از  دست  من  رفقای  دیگرم،  دارم. 

عزیز، این است قدر ولایت، این است قدر »لا اله  

باید   ما  چرا؟  هستیم؟  اینجور  ما  آیا  الله«.  الا 

 هدف داشته باشیم، مقصد داشته باشیم.  

اگر تفکر  زنم. شما  من یک مثالی برای شما می

ی چه؟ رفقای  فهمید مقصد یعند میداشته باشی

پرچم   تفکر،  کردم.  عرض  تفکر  به  راجع  عزیز، 

عالم   این  در  که  اشخاصی  تمام  است.  هدایت 

سقوط کردند تفکر نداشتند. خدای تبارک و تعالی  

همیشه راهی برای ما گذاشته است، راه نجات  

جهنم   در  ما  که  گذاشته  راهی  است،  گذاشته 
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ا  نرویم، گذاشته  هدایت  راه  راه  این  اما  ست؛ 

خواهد. آقا جان من، عزیز جان  یت تفکر می هدا

کنید که ما چه کار کنیم  من، الان از من سؤال می 

که تفکر داشته باشیم؟ من یک وقت مثالی زدم،  

می  هم  می امروز  بود،  زنی  یک  گفتند زنم. 

او هم   گویا  بود،  مردی هم  بود. یک  اصفهانی 

گرفت یا  ی این مرد، هر چه زن ماصفهانی بود.  

گرفت. به یک  ه روز، پنج روز طلاق می یک روز، س 

شوی؟ گفت: آره. رفت  زن اصفهانی گفت: زنم می 

را   خودش  آورد  کرد،  درست  خیلی  را  خودش 

نشان این مرد داد. گفت: یک نگاه به من بکنی  

که عیب ندارد. نگاه کرد، دید خیلی گل و منگل  
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  ها که خلاصه گول گل دارد، حواسش مثل بعضی 

]پرت شد[. گفت: آره. گفت:    خورندو منگل را می 

گویم، باید بشنوی.  یک شرط دارد: من هر چه می

را خورده   منگل  و  اینکه خیلی گول گل  نه  این 

شود  بود، گفت: باشد. گفت: اولاً که شب که می 

رفقای عزیز، جوانهایی که   بیندازی.  باید »هی« 

 هی« را ندیدند. قدیم در مجلس تشریف دارند، » 

یعنی ببند، ببند، ببند. گفت:  انداختند؛  »هی« می 

شود باید بروی در یک حمام،  صبح هم که می 

دار شوی. گفت: باشد. گفت: صبح هم که  جامه 

شود یک ریزه سنگک بفروشی. گفت: سنگکها  می

را هم که فروختی، باید درِ یک دکان یک کاری  
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این در برای  تا کار  ست کرد. گفت:  بکنی. چهار 

وقت کشید این زن را  قرارداد کردند. چند باشد. 

زن   سابقه  که  تو  گفت  کسی  یک  نداد.  طلاق 

طلاق دادن داری؟ گفت: آخر، این وقت برای من  

 نگذاشته است.  

عوامانه   مثال  بشوم،  قربانتان  بشوم،  فدایتان 

است؛   عوامانه  است  مثالهایی  یک  اما  است؛ 

ر شدیم. حواسمان  جو خیلی مبنا دارد. ما همین 

هست،  این اینجا  هست،  است،  جا  جا  چند 

خواهیم تفکر هم داشته باشیم. اینطور باشد  می

زنی. تفکر کسی دارد  والله، تو تفکر به هم نمی 

که دنیا را از دلش بیرون کند، بخواهد بفهمد. آن  
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می  کار  چه  خدا  می وقت  چرا  اگر  کند؟  گوید 

می  هدایت  را  تو  بفهمی  ابخواهی  گر  کنم؟ 

شوی هدایت  می بخواهی  هدایتت  ای،  ن  کنم؟ 

خواهی هدایت شوی، خدا تو  تفکر است؛ تو می

ها را از دلت بیرون کن.  کند؛ اما آن را هدایت می 

گویند ما این نوار را شنیدیم، یک  ها میبعضی 

نواری دیگر دارید به ما بدهید؟ آقا جان من، این  

بگو،  را شنیدی، گذاشتی، آیا فهمیدی؟ بیا به من  

همیدیم. دو تا  ا از حرفهایتان را ففلانی، ما دو ت

مبنایش   است.  اینجوری  هم  را  حرفهایتان  از 

چیست؟ من را ذوقی کن. شنیدن، کی بود مانند  

طاهرین   ائمه  السلام(دیدن؟  تفکر    )علیهم  خود 
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هستند؛ تو باید پیرو باشی تا به تو تفکر بدهد.  

ی. کنتو پیرو چه کسی هستی؟ ادعای تفکر می 

 است.  امروز ادعا خیلی 

من علم فلسفه را از اهل تسنن بدتر  
 دانم می 

آقا   حاج  اسم  به  این،  از  پیش  وقت  چند  یک 

یکی   اینجا  دادند.  تشکیل  کنفرانسی  مصطفی 

می  رفقا  از  بعضی  است،  خیلی  علامه  شناسند، 

آورد، من گوش   را  نوارش  پیشرفته است. یکی 

امیدوارم   شدم.  ناراحت  خیلی  من  یک  دادم. 

ببینی  را  بچیزهایی  را  فهمید.  د و یک چیزهایی 

بینم و یک چیزهایی را  من یک چیزهایی را می 
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میمی را  آخرش  نمیفهمم،  ادعا  بینم.  خواهم 

دهند. چشمی که به تلویزیون و  کنم، نشانم می 

ویدئو نخورد، به معصیت خدا نخورد، به بعضی  

بیند. روایت داریم بچه دلش  صورتها نخورد، می 

روایت حرف نزنم    حدیث واست. )من بی   پاک

خواهید  بگویید ایشان عناد دارد. هر چه می که  

کنم؛ یعنی  پشت سر من بگویید، من رضایتان می 

می  چه  راحت  هر  خیالتان  بگویید،  خواهید 

گویند یک بچه، آینه دلش پاک  باشد.( چرا می 

می  که  گناهی  هر  او  است،  به  لکه  یک  کند 

لائکه  ه قبول کنید. بچه، م آید؟ روایت بگویم کمی

شنود، دلش پاک است.  حی را می بیند، ورا می
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خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، گفت: هر  

زند، اینقدر  گناهی یک لکه سیاهی به دل ما می 

بینی. این آقا آمده  شود که جایی را نمیسیاه می 

صحبت کرده، من گوش دادم. دیدم علمها را کنار  

فل  علم  گفت:  آخرش  حکمت  زد،  علم  را  سفه 

ببدا چیزی  چه  آخر،  مگر  نید،  بگویی؟  این  ه 

خواهند بفهمند؟ والله، من علم فلسفه را از  می

می  بدتر  تسنن  این اهل  چرا؟  گفتند  دانم.  ها 

بازی درآوردند.  »حسبنا کتاب الله«. باز یک منافق 

می  فلسفه  علم  که  چیزی  آقایی  چه  تو  خوانی، 

ک »حسبنا  گفت:  منافق  این  الله«.  داری؟  تاب 

خدا چ   کتاب  تو  است.  بس  را  چیزی  ما  ه 
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پرکن شده است. تجدد  گویی؟ فلسفه، دهان می

های علمیه را گرفت. تشبیه کرد،  تا داخل مدرسه 

گفت: علم حکمت بدانید. مگر نیست که خدا و  

دهند؟ مگر  حکمت می   )علیهم السلام(ائمه طاهرین  

  گوید لقمان ما را اطاعت کرد، نیست که خدا می 

او دادیم؟  رد. ما علم حکمت به  شکر ما را به جا آو 

حکمت   علم  را  این  اسم  چطور  تو  نادان،  مرد 

ها!  گذاری؟ برو سهم امامت را بده به همین می

می  ندارد،  خواهرت  بچه  ندارد،  خواهد  برادرت 

اش را داده است.  دخترش را شوهر بدهد، کلیه 

 د!  ها هم علم فلسفه بخواننبرو بده به اینها، این 
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ن کسی که یک   قسم، بدانید آوالله قسم، بالله

کرد. قدری علم فلسفه را خواند، آخرش گریه می 

می  گریه  طباطبایی،  علامه  گفت:  آقای  کرد. 

نفهمیدیم. کاش این دو سه کلام را هم نخوانده  

مرگش  دم  حالا  بودیم.  عوام  ما  کاش  بودیم. 

نمی هم  مرگم  دم  من  اما  من  فهمید؛  فهمم، 

الفلسفه؛ یعنی    خواهم به شما عرض کنم علممی

کنیم. آیا تو عقل  گوید ما با عقلمان رفتار می می

؟ آیا تو عقل داری  )علیه السلام(امام صادق  داری یا  

ها عقل  ؟ ما در مقابل این )علیه السلام(یا امام باقر  

که می  قال  نداریم. چه شد  الصادق،  قال  گفتند 

کردند باران  الباقر، آسمان به امرشان بود، دعا می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1064 
 

مد؟ مگر نبود قال الصادق، قال الباقر، کسانی  آمی

امام   از  را  حرفشان  که  سؤال  بودند  خود  زمان 

او  می به  علامه  که  وقت یک کسی  آن  کردند؟ 

اش بالا باشد این  بگویند این همه ابعاد درسی

را بگوید. وای بر ما، تجدد همه جا را گرفته است،  

 مواظب باشید.  

یک دوست علی، باید مقصد داشته  
 باشد که شیعه بشود 

آخر، عزیز من قربانتان بروم، بارها گفتم ما باید  

باشیم، من الان قضایای حضرت  مقصد   داشته 

می  را  یک  ابراهیم  داشت.  مقصد  ببین،  گویم، 

شیعه، یک دوست علی، باید مقصد داشته باشد  
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باشی،   نداشته  مقصد  اگر  بشود.  شیعه  که 

چرا  نمی نبودند؟  دیگر  انبیای  مگر  شیعه  شوی. 

نشدند؟ به علم خودشان قانع بودند؛ اما حضرت  

د بالاتر برود. حالا آمده  ابراهیم نه، دید بشر بای

خانه خدا را ساخته است. رفقای عزیز، به شما  

سرایش را آنجا برد،  بگویم حضرت ابراهیم، حرم

کردند، آب نبوده است، در بیابان،  ها کمک می آن 

اطاعت کرد. چیزی نبوده است؛ فقط امر خدا را  

گوید: اجر من چقدر است؟  حالا آن را ساخت. می

ببینید،   را  اجر  میقرآن  ابراهیم،  یا  گوید: 

یک   خدا  دید  ابراهیم  است.  من  با  نیکوکاران 

ابراهیم،   یا  داد.  ندا  دوباره  نگفت.  الله«  »تقبل 
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ای را پوشاندی؟  ای را سیر کردی، یا برهنهگرسنه 

رفقای عزیز، باید  چه کردی؟ ابراهیم، مقصد دارد.  

به   باشیم،  داشته  هدف  باشیم،  داشته  مقصد 

د چیست؟ ولایت است. خدا  مقصد برسیم. مقص

باید   هم  تو  است،  بوده  ولایت  مقصدش 

آمده و یک مشت   باشد. حالا  مقصدت ولایت 

گوسفند خرید و در بیابان ریخت. عزیز من، یک  

مهندسی  باید  بیندازی،  موقع  زمین  را  ات 

را  بازیگری را  ات  رسمت  و  اسم  زمین،  بیندازی 

.  زمین بیندازی، خودت را در امر خدا مفلوک کنی

کند؟ حالا حضرت  آن وقت ببین خدا با تو چه می

ها  ابراهیم یک مشت گوسفند خریده و در بیابان 
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به جایی   دریچه  این  از  باید  دید  است.  ریخته 

می را  پشمش  خب،  میبرسد.  و  داد  ریسیدند 

می  شیرش لباس  می   کردند،  به  را  خلاصه  داد. 

می  کمک  می مردم  تکرار  دوباره  اما  کنم  شد؛ 

 فهمید کجا کمک کنید.  کمکی که ب

می  داشته  تو  تفکر  اما  بشوی؛  ابراهیم  خواهی 

باش. ابراهیم با تفکر کار کرد. آیا بس شد؟ نه،  

کند، امتحان که پس دادی، به تو  امتحانت می 

حان در  دهد. قربانتان بروم، اگر از امت مدال می 

امتحان از مدال  دهد. بیآمدی، به تو مدال می 

جبرئ  حالا  نیست.  می خبری  آمده،  گوید:  یل 

الروح«  و  الملائکة  رب  و  ربنا  قدوس،  »سبوح 
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را  می گوید چه کسی است که اسم خدای من 

بی می که من میآورد؟  نیست  گویم والله،  خود 

خلقت   یک  به  من  را  خدا  اسم  یک  بالله، 

مقصد  نمی علی  دهم.  به  نیست.  خلقت  من، 

دهم. اگر قسم، یک اسم علی را به خلقت نمی 

ئیل نازل شود، بگوید فلانی، تمام خلقت  الان جبر

تو. همین  اختیار  جور که »ان الله و ملائکته  در 

یصلون علی النبی« را در اختیار پیامبر گذاشتم،  

اجرا می  تو هم  تو  در حق  از  را  اسمم  اما  کنم؛ 

گیرم، به قرآن، به تمام  علی را می گیرم، یا اسم  می

چرا؟    دهم.مقدسهای عالم، به خدا قسم، من نمی 

علی   نیست، مقصد من،  عالم  )علیه  مقصد من، 
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حسین    السلام( من،  مقصد  السلام( است،    )علیه 

است. رفقای    )علیها السلام(است، مقصد من زهرا  

عزیز، باید مقصد داشته باشید، تا آن وقت ببینید  

روید؟ ابراهیم مقصد دارد،  ید یا نمی روجایی می 

می  دارد،  مقصد خودش  تفکر  به  سد.  برخواهد 

گوید: »سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکة  حالا می 

و الروح« گفت: نصف مالم، مال تو، من که چیزی  

ندارم. یک دفعه اسم خدا را بیاور. دوباره گفت.  

یک دفعه دیگر گفت. چوبش را زمین انداخت،  

ده تو هستم. بابا، بندگی؛ یعنی این،  گفت: من بن

برا از  خدا،  اسم  برای  از  را  خودش  اسم  آدم  ی 

 باشد، نابود کند.   )علیه السلام(اعظم خدا، که علی 
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کارش   چه  خدا  درآمد،  امتحان  از  وقتی  حالا 

او نمره میمی دهد. جبرئیل آمده  کند؟ خدا به 

گوید: یا ابراهیم، یکی از مخلوقات خدا، بنده  می

گوید: کیست که بروم نوکرش شوم.  شد. می   خدا

اگر   ما  باش.  تفکر داشته  قوم و  عزیز من،  یک 

خویش داشته باشیم، این از اولیای خدا باشد،  

کنیم. یک  چیزی نداشته باشد، او را دعوت نمی 

قوم و خویش که دستش به فلان کارها بند است  

دهیم. آقا جان، چه چیزی  مرتب او را نشان می

دهی؟ ولایت را نشان بده. ببین، قوم  را نشان می 

دوستت   این  است؟  آدمی  تو چطور  خویش  و 

من   لیس  »إنک  تو  مگر  است؟  آدمی  چطور 
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[ را قبول نداری؟ تفکر داشته باش. به  ۲اهلک«]

دینم قسم، اگر تفکر داشته باشیم، اینقدر حرف  

زنیم. این زن چه کرد؟ بچه چه کرد؟ عروس  نمی

ئم در تفکر هستی. چه کرد؟ فلانی چه کرد؟ دا

تفکر، یک چیز است باید دائم جلوی تو باشد.  

شود. تفکر، این است.  ها هیچ می تمام این حرف

دهد، خودت  رفقای عزیز، وقتی نامه را دستت می 

کشی. خاله قزی چه کرد، این خاله  خجالت می

به   را  آن  قیامت  وقتی  کرد؟  چه  آن  کرد؟  چه 

ت که  کنی؟ تفکر این اس دهد چه میدستت می

دستت   را  اعمالت  نامه  قیامت  فردای  وقتی 

گفتی،می علی  کنی.  افتخار  گفتی،    دهد  حسن 
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حسین گفتی، زهرا گفتی، چرا ما تفکر نداریم؟  

را در عمل بگذاری. تفکر؛ یعنی این.   باید تفکر 

حضرت ابراهیم تفکر را در عمل گذاشته است.  

آقای   به  الان  است.  رفته  بیابانها  در  و  شده  پا 

بگو: بابا، چهار تا گوسفند در بیابانها ببر،    مهندس

: من باید فَتوا بدهم،  گویدبرد یا نه؟ میببین می 

می درست  هم  چیزی  می یک  حالا  گوید کند. 

کیست من نوکرش بشوم؟ جبرئیل گفت: خودت  

گوید؟  شدی. حالا شیعه شد. حالا قرآن چه می 

اش را امضاء کرد؟ ما دوست هستیم.  گی شیعه 

بروم، فدایتان بشوم، به دینم، اگر تند  قربانتان  

می می را  شما  دینم،  شوم  به  تند  خواهم.  اگر 
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دانم فردای قیامت یک روزی شما را  بشوم، می 

می می پشیمان  نمیآورند،  من  خواهم  شوی. 

بشنوید.  حرف  بیایید  ببینم.  را  شما  پشیمانی 

بیایید تفکر داشته باشیم. بیایید یک حرفهایی  

کنید.   کوتاه  نامه  را  وقتی  قیامت  در  بیایید 

د. دهند، سرافراز بگردیاعمالتان را به دستتان می 

من روایتش را بگویم که نگویید به ما جسارت  

کردید. حالا ابراهیم شیعه شد و پیامبر به یک  

می  افتخار  حالا  شیعه  بفرمایید.  توجه  کند. 

اگر خواستید به من صلوات بفرستید،  می گوید 

گویید، بعد برای من صلوات  اول باید ابراهیم ب

  بفرستید. ببینید او را کجا برد؟ تمام خلقت باید 
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چه   دارد  ببینید  اما  بفرستند.  صلوات  پیامبر  با 

 گوید؟  می

کس ندید  در تمام عمر پیامبر، هیچ 
پیامبر بدود، مگر برای تشییع غلام بنی  

 )علیه السلام( ریاح، دوست امیرالمومنین  
، مگر این نیست که  بابا جان من، عزیز جان من

رائیل هفتاد قبیله بودند، از هفتاد قبیله،  بنی اس

خواهیم خدا  نفر، انتخاب شد، گفتند: می  هفتاد

نفر   هفتاد  شوید.  انتخاب  گفت:  ببینیم.  را 

انتخاب شدند. در سینا آمدند، نوری تجلی کرد،  

داد   اگر  من  مردند.  همه  کرد،  غش  موسی 

کشم. حالا  کشم روی حدیث و روایت داد میمی
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را به هوش آورده است. گفت: دعا کن   موسی 

ها را زنده  نم. دعا کرد این کها را زنده می من این 

کرد. ]گفت:[ خدایا، نور خودت بود؟ لا، نور محمد  

های علی  و آل محمد است؟ لا؛ نور یکی از شیعه 

سینا   به  کرد،  تجلی  نور  این  موسی،  یا  است. 

شدند. من  ودر می خورد، پها میخورد، اگر به این 

گویم تو این بشو، این حرفها را ول کن.  دارم می 

ن باید  روشن  تو  را  عالمی  کند، یک  تجلی  ورت 

 کنید؟  روید این حرفها را دنبال می کند. کجا می 

مگر این غلام بنی ریاح نیست که او را روی تخته  

داریم و چه   قیمتی  ببین ما چه  گذاشتند.  پاره 

)صلی الله  برند. پیامبر اکرم  ی کنیم؟ دارند او را ممی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1076 
 

دید دارند  از در مسجد بیرون آمد،    علیه و آله و سلم(

می  را  پیامبر  او  سلم( برند.  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

هیچ می پیامبر،  عمر  تمام  در  ندید دود.  کس 

با تانیّ    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر بدود. پیامبر  

زه رسید، آن را  رفت. دوید و رفت به این جنا می

اینطوری گرفت.    روی دوشش گذاشت. عبایش را 

ر کنده، ]او را[ روی خاکها گذاشته  حالا ]پیامبر[ قب

می  را  غلام  این  مردم،  ]فرمود:[  شناسید؟  است. 

)علیه  گویند نه. پیامبر، امیرالمومنین، علی  همه می 

را صدا    السلام( پیامبر،  جانشین  الدین،  یعسوب 

ر این  جان،  علی  میزد.  این  ا  بله،  شناسی؟ 

وز در راه  کیست؟ غلام بنی ریاح است. این هر ر
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می میمن  من  به  سلام  یک  کرد،  ایستاد، 

فرمود:  می پیامبر  دارم.  دوستت  علی،  گفت: 

بدانید من عبایم را اینطوری کرده بودم، هفتاد  

هزار ملک در تشییع این بود، تا هفتاد هزار ملک  

چه آمده بودند؟    تشییع غلام آمده بودند. تشییع

گویم خودتان را  تشییع ولایت. بابا، اگر من می

کنید  می  کنترل  جوش  که  و  است  این  کنم، 

این  می پیامبر دنبال  اگر  باشید.  این  باید  گویم 

می دارد  خلقت  دوید،  ممکنات  غلام  تمام  دود. 

)علیه  خدا، پیامبر است. تمام ممکنات خدا، علی  

دارد   و سلم(  علیه و آله)صلی الله  است. پیامبر    السلام( 

دود. وقتی ایشان دوید، اصحاب هم دویدند می
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رفتن می و  پیامبر چه  ببین  حالا  پیامبر  د.  گوید؟ 

گوید: یا علی،  خورد که مردم بدانند. میقسم می 

به دنبال او ندویدم، مگر به واسطه محبتی که با  

 تو دارد. )صلوات(  

، غلام  )علیه السلام( غلام امام حسین  
 ت ولای 

عزیز من، کاری بکنید که پیامبر دنبالتان بدود. 

کجا دلت را خوش کردی؟ بیا به بلوغ برس. تمام  

می  خودشان  روی  که  اسمها  فانی  این  گذارند، 

ماند حقیقت است.  شود. چیزی که باقی میمی

فرمود: بنی امیه از    )علیه السلام(چون امام صادق  

می من  نگذاشتند،  عیدی  ما  یک  برای  خواهم 
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م دیگری هم اسم بیاورم که آقا امام حسین  لاغ

نگوید چرا اسم غلام من را نیاوردی؟   )علیه السلام(

اشکی   لکه  یک  که  بشود  جوری  مجلس  این 

بریزیم، »ذبح العظیم« شود. »ذبح العظیم« این 

حسین   امام  برای  ابراهیم،  که  السلام( بود    )علیه 

اشکی ریخت. ببین، این غلام، وفا و صفا را چه  

حسین    دهکر امام  عاشورا،  شب  )علیه  است؟ 

شویم، هر کسی  ، گفت ما فردا کشته میالسلام( 

خواهد برود، برود. بلند شدند، گفتند: هفتاد  می

را   جانمان  شویم،  زنده  و  شویم  کشته  دفعه 

کنیم. هر کسی شهامتی به خرج داد  فدایتان می 

و گفت. حالا به این غلام گفت: ای غلام، من از  
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کنم. تو شاید برای یک هوا  می   هیشما عذرخوا

آزادی باشی.  آمده  هوسی  که  و  نوشت  را  اش 

امام   نیست.  گریزان  این غلام،  که  بدانند  مردم 

نوشت و امضاء کرد و به او    )علیه السلام(حسین  

اطاعت کرد.  را  امام خودش  امر  این غلام  داد. 

جان،   آقا  گفت:  برگشت.  گریه  چشم  با  رفت، 

به من گفتی برو؛ من  ا  دانم چرحسین جان، می 

داند این هم رویم سیاه است، هم خونم. خدا می 

آورد؟ دید    )علیه السلام(کلام چه بر سر امام حسین  

او ناراضی باشد. چقدر   از  مبادا در خلقت یکی 

می ناراضی  را  می مردم  وقت  آن  گوییم  کنیم 

را   خود  زمان  امام  رهبری  نباید  مگر  حسین؟ 
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به    )علیه السلام( حسین  م  اطاعت کرد؟ فوراً آقا اما

او اجازه داد. حالا رفته یک عده را به جهنم واصل  

افتاده است. غلام،   کرد، خلاصه شمشیر خورده 

 چه کسی را صدا بزند؟  

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  1)سوره المسد، آیه    .1

 (  46)سوره هود، آیه    .2
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 وداع ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیکم و رحمة  الالسلام علیک یا ابا عبدالله،  

ابن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

رفقای عزیز، ما باید تفکر داشته باشیم. از کجا  

تفکر داشته باشیم؟ ما باید خودمان را در مقابل  

  ود خدا و ولایت نابود کنیم. وقتی خودمان را ناب

دهد. اگر من  کردیم، آن وقت خدا به ما تفکر می 

گویم تفکر داشته باشید، تفکر این نیست که  می
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بخرید،   فرش  بخرید، یک  قالی  یک  مثلاً  بروید 

توان تفکر داشته باشید. قربانتان بروم، فدایتان  

بشوم، خواهشمندم که قدری توجه بفرمایید نه  

ی  به من، به کلام، به حرف. پس تفکر یک چیز 

هست که خدا باید بدهد، ولایت به ما بدهد.  

می  که  تنها  شب  یا  هستید،  بیابان  در  یا  شود 

هستید، باید از خدا بخواهید که واقعاً خدا به ما  

تفکر،   باشیم،  داشته  تفکر  ما  اگر  بدهد.  تفکر 

پرچم هدایت است؛ ما دیگر کارهایی که شرع  

دهیم. من امروز  امضاء نکرده است، انجام نمی

می ت  خدم  عرض  چطور  شما  باید  ما  که  کنم 

باشیم که خدای تبارک و تعالی از ما راضی باشد  
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و ما بفهمیم که در مسیر ولایت هستیم. آنوقت  

 کنیم که ما باید چطور باشیم.  یک آگاهی پیدا می 

من   بروم!  قربانتان  شوم!  فدایتان  عزیز!  رفقای 

دهم. بارها گفتم که من راه را به شما نشان می 

ر نیستم شما را در صراط مستقیم بیاورم.  اد من ق

را به شما نشان   راه  من چه کسی هستم. من 

دهم. شما باید از خدا بخواهید که خدا تفکر  می

خارج   مستقیم  صراط  از  مبادا  بدهد،  شما  به 

شوید. اگر در صراط مستقیم هستید، باشید و  

اگر نیستید خدا شما را در صراط مستقیم قرار  

مست صراط  است.  قی دهد.  ولایت  چیست؟  م 

گوید: »أنا  صراط مستقیم کیست؟ علی است. می 
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جسارتاً   من  عزیز!  رفقای  مستقیم«.  صراط 

کنم. الان دوست محترم  خدمت شما عرض می 

می  من  متقی  به  باید  اول  باشیم؟  گوید چطور 

باشیم؛ اگر متقی شدی، اعمالت قبول است؛ اگر  

خدا   نیست.  قبول  اعمالت  هیچ  نشوی،  متقی 

خورده است. ما باید اول متقی باشیم. حالا    سمق

که متقی شدی، واقعاً »الیوم اکملت لکم دینکم«  

را قبول کنی. حالا که قبول کردی آیا درست شد؟  

فرماید: به اینکه گفتی  باز آیه قرآن داریم که می 

کنیم، شما  ما مسلمان هستیم، ما شما را رها نمی 

وم اکملت  لیکنیم. مگر نیامدند »ارا امتحان می 

لکم دینکم« را گفتند، بخٍ بخٍ گفتند، ]گفتند:[ تو  
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چرا؟   رفتند؟  کجا  شدی،  زنان  و  مردان  مولای 

]چون[ یقین نداشتند. حالا که شما متقی شدی  

و »الیوم اکملت لکم دینکم« را قبول کردی، باید  

ها اگر بخواهی  یقین کنی. بالاترین تمام عبادت 

بای ما  است.  یقین  باشد،  داشته  د  قبول  یقین 

باشیم. عزیز من! ما عین الیقین و حق الیقین  

عمل   باشد،  یقین  اگر  نداریم،  یقین  داریم؛ 

گوییم  کنیم. بیشتر ما حق الیقین داریم، می می

ها بر حق است. حالا که اینطوری شدی  این حرف 

زمینی  یک  مثل  نداری.  رشد  اما  نیستی؛  کافر 

استفاده   خودت  نه  نداری؛  حاصل  که  هستی 
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دهی. پس چه چیزی  کنی، نه به دیگران می می

 دهد؟ یقین.  تو را رشد می 

کنم تا خودم بهتر بفهمم. اول  من دوباره تکرار می 

اکملت   »الیوم  از متقی،  بعد  باشی،  متقی  باید 

حرف   این  به  بعد  و  کنی  قبول  را  دینکم«  لکم 

یقین داشته باشی. عزیز من! فدایت شوم! اگر  

ن باشی، سر  بیا و حرف  مییقین داشته  خوری. 

آن  کردی،  پیدا  یقین  شما  که  حالا  موقع  بشنو. 

کنی. پس  کنی. تا یقین نداری عمل نمی عمل می 

عبادت  همه  افضل  یقین  یقین،  باید  است.  ها 

داشته   ولایت  به  یقین  اگر  والله،  باشی.  داشته 

نمی دیگر  جای  ولایت،  باشیم،  به  یقین  رویم. 
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مبر است.  یا یقین به خداست، یقین به رسالت پ

هم   و  خداست  به  یقین  هم  ولایت،  به  یقین 

 یقین به پیامبر، هم یقین به قرآن.  

گویی که ما شما را ندیدیم که سؤال  شما الان می

دهم. اگر  کنیم، الان جواب سؤال را به شما می 

تو در ظاهر خداشناس باشی و در ظاهر »حسبنا  

باشی،   داشته  قبول  را  خدا  کتاب  الله«  کتاب 

ا هم بخوانی، مکه هم بروی، تمام ابعاد  ر نمازت 

در   را هم  الله  رسول  باشی،  داشته  را  مسلمانی 

ظاهر قبول داشته باشی؛ اما علی را قبول نداشته  

گوید: به عزت و جلالم قسم، این که  باشی؛ می 

را   تو  کنی  جن  و  انس  عبادت  کنی،  عبادت 
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سوزانم؛ پس اصل ولایت است. چرا؟ ولایت،  می

یامبر، نبی خداست، قرآن، کلام  پ  مقصد خداست،

خداست؛ اما ولایت، مقصد خداست. اگر خدای  

تبارک و تعالی قرآن را به پیامبر نازل کرده است  

صحیح است. ما باید جلد قرآن را ببوسیم؛ اما  

ندارید؟   تفکر  چرا  است.  ولایت  معرفی  قرآن، 

ولایت   معرفی  اما  است؛  مجید  الله  کلام  قرآن، 

آید تا علی  رود، می معراج می  به است. پیامبر اگر  

را معرفی کند. پس ما باید یقین داشته باشیم.  

اصل یقین است. اگر یقین داشته باشیم، جای  

 رویم.  دیگری نمی 
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من دو، سه نفر را مثال بزنم که باور کنید. خیلی  

می  ما  سر  پاداش  کلاه  خدا  است.  رفته  و  رود 

دت  بادهد، نه عوض، نه عبادت. عولایت به ما می 

خورد، پاداش ولایت مهم است.  که به درد نمی 

آن  کنی،  اطاعت  شما  ذوق  اگر  عبادتت  موقع 

آن  است،  عبادت  اطاعت  دارد.  روح  موقع 

خورد. چهار هزار  ولایت روح ندارد، به درد نمیبی

بیدار   ما  چرا  شو،  گم  گفت:  را  نمازش  سال 

روی دو رکعت نماز  شویم؟ پا می شوی مینمی

خوانید، چقدر  جای دیگر می  یامسجد جمکران  

را   از خدا توقع دارید. نماز چهار هزار ساله  هم 

گفت گم شو، مگر خدا احتیاج به عبادت تو دارد؟  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1091 
 

نمی بیدار  حالا  چرا  نداری؟  تفکر  چرا  شوی؟ 

نه! خدا  می دارد؟  به ولایت  احتیاج  گویی خدا 

خواهد که تو امرش را اطاعت کنی و امر او  می

ش را بکن، وقتی ولایت  اب علی هست. شما حس

ابلاغ شد یک سنگ، لبیک گفت؛ عقیق. ببینید  

کند. خدا، سنگ را  خدا چقدر این را احترام می

می  را  احترام  ولایت  چقدر  خدا  ببینید  کند. 

خواهد. اگر عقیق  خواهد، چقدر امرش را میمی

دستت باشد، چقدر ثواب نمازت بیشتر است، از  

دهد. تت می جا دهد، از دشمن نمرگ نجاتت می 

دهد؟ نه، والله! ولایت، نجاتت  سنگ نجاتت می 

دهد. آن که در درون او هست. آن شهادتی  می
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که او داده است. آن شهادت احترام دارد. تو هم  

شهادت دادی، »الیوم اکملت لکم دینکم« گفتی؛  

اما به آن ایمان نداشتی، یقین نداشتی، به تو  

 دهد.  جهنم می 

تف  ما  چرا  من،  عزیز،    کرعزیز  بلال  این  نداریم؟ 

یقین دارد. حالا بعد از رسول الله آمدند و به او  

گوید: چه  گویند: بیا و با ابابکر بیعت کن. می می

بیعتی کنم؟ مگر خودت نبودی که پیامبر گفت:  

»الیوم   نگفتی:  مگر خودت  است،  امیرالمؤمنین 

اکملت لکم دینکم«؛ دین، علی هست. من بیایم  

ت کنم؟ گفت: عجب نمک به  یع و با چه کسی ب 

حرامی هستی، مگر ابابکر تو را نخرید و آزاد کرد؟  
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های بیابان  دادند؟ چقدر ریگ چقدر به تو رنج می 

می  تو  روی  نگه  را  گرسنه  را  تو  و  ریختند 

داشتند؟ گفت: اگر محض خدا کرده است که  می

گیرد؛ اگر نیست که مرا به  مزدش را از خدا می 

پولش و  بفروشد  ابابکر  ر  همان  با  بگیرد. من  ا 

کنم. قربانتان بروم! ببینید، این یقین  بیعت نمی 

سیاه   غلام  یک  حبشی هست،  غلام  یک  دارد. 

هیچ  که  حساب  هست  جایی  به  را  او  کس 

آن نمی که  هم  شما  جایی  کند.  به  که  هایی 

می  نیستند،  آن حساب  حساب  روید  را  ها 

  به رویم؟ تفکر نداریم. گفت:  کنید. ما کجا می می

کجا علاقه داری؟ گفت: به مدینه، قبر پیامبر. به  
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اینها علاقه دارم؛ به زهرای عزیز، به امام حسین  

کنم. گفت:  علاقه دارم. گفت: از اینها تو را دور می 

کنی، بکن؛ من با  اگر در ظاهر هم من را دور می 

 کنم. به حلب تبعیدش کرد. ابابکر بیعت نمی

د تفکر  دنیا  یک  این  می باباجان،  تو  گویی ارد. 

این حرف  خواهم خدمی برسم.  زمان  امام  مت 

خیلی تفکر دارد. قربانتان بشوم! فرایتان بشوم!  

کند، از امام حسن  او را از امام حسین جدا می

کند، کند، از زهرای عزیز جدایش می جدایش می

گوید: بکن؛ من  کند. میاز قبر پیامبر جدایش می 

برنمی  علی  از  کدست  هر  می دارم،  خواهی  اری 

خواهی به مکه بروی، با ولایت  بکن. تو اگر می 
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می  دور  که  هم  آن  بروی؛  این  باید  امر  گردی، 

است. تو اول باید نگاهت به آن باشد. دور خانه  

می  بالاتر  که  این  از  ذکری  هیچ  والله،  گردی، 

نیست که بگویی علی. عزیز من، فدایت بشوم،  

جا نقش علی  گردی، بگو علی. آننه خدا می دور خا

د. من به شما عرض کنم،  در دل تو ضبط بشو

می  که  حاجی مکه  از  بعضی  میگویند  روند،  ها 

دهد، آن آینه علی است،  ]آنها را[ حیوان نشان می 

آینه خداست. آن حدود مکه و منا، آینه ولایت  

دهد که حیوان هستی.  است که به تو نشان می 

را    رسی، بگو: خدا منالان که می مواظب باش.  

ی حیوان نباشم. عزیز  انسان کن، من در آینه عل 
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گوید حیوان هستی، چرا  من! چرا جای دیگر نمی

گوید آنجا ]حیوان[ هستی؟ آنجا، آینه ولایت  می

می  که  خواهشی  اول  مرا  است.  خدایا،  کنی؛ 

انسان کن، من در آینه علی انسان باشم. مواظب  

آیی؟ چه کار  روی؟ کجا می ی باش! کجا داری م

حاجی یم به  اگر  هست  کنی؟  تو  گری  به  که 

گویی، اگر  گویند حاجی. حالا یک حاجی می می

می دارند  نفر  کج  ده  گردن  نفر  یازده  روند، 

اینمی خیالشان  به  به  کنند،  هستند.  ها 

حاجی حاجی  نیست.  که  که  گری  بود  آن  گری 

سجاد   امام  السلام(خدمت  گفت   )علیه  و  :  آمد 

است.  آمده  خیلی  حاجی  نفر  می   امسال  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1097 
 

گوید:  کند، می . دوباره تکرار می خیلی آمده است

السلام(بیند، حضرت سجاد  نگاه کن. می  و    )علیه 

شتر   بابا،  حاجی هست.  شتر  با  سیاهش  غلام 

می حیوان  انسان  علی  آینه  در  را  انسان  شود، 

نشان  می را  حقیقت  علی،  آینه  کجایی؟  کند، 

 دهد. می

[ که دو سه روز  خواست ]حالامن امروز دلم می 

رک کار داریم، جسارتاً خدمت شما دو  به ماه مبا 

تعالی   و  تبارک  اگر خدای  کنم.  کلام عرض  سه 

فرماید: أین الرجبیون؛ ماه علی هست، یعنی  می

دوستان علی کجا هستند؟ من به آنها مزد بدهم،  

نمی قدرتی  هیچ  بدهم.  جزا  سزای  من  تواند 
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هیچ   دوستی بدهد؛  را  نمی علی  جزا  توکس  اند 

گوید: من  وقت می خدا. آن   بدهد، به غیر از خود

کسانی  می کجا هستند  الرجبیون«؛  »أین  دهم. 

گوید: ماه  گوید اگر می که علی را قبول دارند؟ می 

چه   مهمان  هستید،  من  مهمان  رمضان  مبارک 

هستید؟ این ماه امیرالمؤمنین علی علیه السلام  

می میخ ضربت  علی  ورد.  که  کسانی  را  گوید: 

عزا که  کسانی  دارند،  علی می دوست  شوند.  دار 

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند. گفت: وقتی  

که خدا یک مقداری پرده را از روی ولایت کنار  

زد، تمام ملائکه آسمان ضجه کردند. خدایا! ما  

ما  نمی مگر  کنیم،  زیارت  را  علی  بیاییم  توانیم 
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نیستیم تو  محروم  مخلوق  ثواب  این  از  ما  ؟ 

ت آسمان در  م. فوراً اشاره شد ]و[ در هفهستی 

آنجا   علی  هفت  مکه  راستای  در  المأمور  بیت 

هست. خدا حاج شیخ عباس تهرانی را رحمت  

کند؛ گفت: وقتی علی ضربت خورد، هفت آسمان  

تو   که  نیست  این  علی  آخر  علی ضربت خورد. 

که    بینی، این به قدر معرفت تو هستداری می 

می  را  خلعلی  علی،  تو  بینی.  حالا  است.  قت 

که   کن  آنجا  تعجب  یکی  هست،  اینجا  یکی 

هست. خلقت در برابر ولایت کوچک است، جا  

 ندارد. 
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گویم، درست دارم  به دینم قسم، این که دارم می

گویم. اما جارو به دم من نبندید. یک موقع  می

یک قطبی بود، تمام این خلقت؛ هفت آسمان و  

یدم که دمین به این وصل بود. من می هفت ز 

ای اینجوری شد، به  وصل است. این یک دسته

بگردان.   اینها  اسم  به  اما  بگردان؛  شد  امر  من 

می  اینها  اسم  به  دارد  خلقت  به  تمام  نه  گردد، 

اینها. کجا می  از دنیا روید؟ بی دست خود  دین 

می خودم  برای  اگر  مرا  بروم  شما  اگر  گویم. 

مرامی روایت    خواهید،  که  چون  نکنید.  عزت 

میدا ع ریم  را  یکی  اگر  او  فرماید:  و  کنید  زت 

گوید: تو خوشت آمده است و  خوشش بیاید می 
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خواهید خدا  دهد. اگر می هیچ چیزی به تو نمی 

به من چیز بدهد، مرا عزت نکنید. بعد به اسماء  

می  یا  اینها  زهرا،  یا  علی،  یا  محمد،  یا  گشت؛ 

آخر؛ الی  حسین  یا  این   حسن،  اسم  ها  به 

خمی به  من  گشت.  تا  قسم،  دینم  به  قسم،  دا 

علی، قطب می می بپاشد.  گفتم  از هم  خواست 

قطب عالم امکان، توان اسم علی را ندارد. کجا  

گردد، روید؟ این هم روایت، به اسماء آنها می می

گردد. علی؛ یعنی  در دست یکی از دوستانش می

را به جایی  این. حالا بیا اطاعت کن، اطاعت تو  

که  ات حرام است، آقایی  که لقمه رساند. آقایی  می

نمی  نمی تو سهم  که خمس  آقایی  دهی، دهی، 
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آقایی که شیطان دستت را گرفته است، آقایی که  

خوری، آقایی  کنی، آقایی که نزول می کار ربوی می 

 شود.  گویی، حرام می که در کسبت دروغ می 

می است،اگر  من  ماه  رمضان  ماه  ماه    گوید 

طاعت کنی. اگر مال تو  خداست، باید از ولایت ا 

ات را باز کنی، هر روز، شصت  اشد و روزه حرام ب

می  گردنت  به  روزه  عزیزت  تا  خانم  به  اگر  آید. 

افتد. بدهی، شصت روزه هم از او به گردن تو می 

بچه  هم  به  خانمت  دختر  به  بدهی،  هم  ات 

می  گردنت  روزه  شصت  تا  بدهی،  چهار  افتد. 

می   شصت تا  تا  چهل  و  دویست  روزه  شود، 

ویی من روزه هستم؟  گافتد. چه میگردنت می 
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چرا   کردی.  پیدا  حرام  مال  و  نکردی  اطاعت 

حواستان جمع نیست؟ چرا ما مواظب نیستیم؟  

می  آقا  به  می حالا  شده  گویی،  اینطوری  گوید: 

هم   خدا  امر  مگر  است.  شده  اینطوری  است، 

حالا   تا  تو  است؟  شده  اشتباه  اینطوری  هم 

دادی. آن بنده خدا قوم و  می کردی، به آنها  می

خویش تو هست، همسایه و دوست تو است،  

تو   به  اگر  دیگر.  است  رمضان  مبارک  ماه  فردا 

گوید یک خرما بده، ببین، برای چه کسی دارد  می

گوید این است که تشبه به  گوید؟ اینکه می می

ا[  اشخاص خیر بکن، تشبه داشته باش. نداری، ]ب 

را روزه یکی  تو جزء    یک دانه خرما  باز کن که 
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کنی، جزء اینها  ی که روزه مردم را باز می اینها باش

کنی، جزء اینها باشی  باشی که خدمت به فقرا می

که اهل آتش نباشی. مگر این آیه قرآن نیست  

می  پیامبر  خود  امت  از  عده  یک  آورند، که 

می می کنی؟  سوزند.  چه  آوردی  اینجا  گوید 

دیم، از فقرا هم  آورگوید یک صلاة به جا نمیمی

نمی را  دستگیری  فقرا  دستگیری  یک  کردیم. 

 آورده در اطراف نماز. حالا چرا؟ این مبنا دارد.  

نمی  امیرالمؤمنین  میزان  مگر  »أنا  گوید: 

الاعمال«؟ تو امر میزان الاعمال را اطاعت نکردی؛  

د.  سوزانناز فقرا دستگیری نکردی، فردا تو را می 

اگر ماه مبا  گوید،  رک رمضان می بابا جان! پس 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1105 
 

قربانت بروم، فدایت شوم، شب قدر  این است.  

داده   قرار  ولایت  واسطه  به  رمضان  ماه  در  را 

می  ولایت  واسطه  به  را  مردم  چه  است.  آمرزد. 

گوید سه طایفه را به  آمرزد؟ چرا می کسی را می 

آمرزم؛ یکی: شارب الخمر، دوم:  عزت و جلالم نمی

ر مؤمن از دست تو  عاق والدین، سوم: اینکه براد

باش از  ناراضی  مؤمن  برادر  کردی  خیال  تو  د؟ 

باشد؛ می ناراضی  تو  به کسی  دست  گویی من 

آیا   نکردم؛  دعوا  کسی  با  من  یا  ندادم،  فحش 

]ناراضی کردن[ برادر مؤمن همین است؟ نه، این  

نیست. تو غش در معامله کردی، تو دروغ گفتی،  

سیب  خیازمتو  تو  کردی،  آن  قاطی  را  نت  ینی 
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این کردی،  که  خیانت  خدا  کردی،  عیالات  ها 

هستند. تو خیال کردی با یکی دعوا کنی، بروی  

دو تا فحش به او بدهی، او هم به تو بدهد، که  

او از تو ناراضی باشد؟ اصلاً ناراضی را بفهم که  

چه چیزی هست؟ ممکن هست تو آدم بسیار  

ز دست تو ناراضی باشند.  خوبی باشی؛ اما مردم ا

آن مؤمن،    گوید؟نیست. حالا چرا خدا می این  

گوید من تو را  وصل به ولایت است. این که می 

آمرزم، چون وصل به ولایت است. من امروز  نمی

 خواهم انشاء الله این جمله را بگویم.  می

بابا جان من! خود مؤمن حاکمیت دارد. من چه  

گویند: »باذن  می   ای کهکار کنم از دست یک عده 
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با این    رسوله، ادخل هذا البیت«. من الله و اذن

کنم؛ اما بفهم این  مخالف نیستم، من غلط می

اذن   به  اینها درست است که  یعنی چه؟  حرف 

شود، خوبهایمان  شود، به اذن رسول می خدا می 

است. همین اجازه  خودش  این  فهمیدیم!  قدر 

ه او داده  علی، خودش اختیار دارد، اختیار تام ب

ام این  تازه،  می است.  یک  یرالمؤمنین  به  تواند 

یعه اختیار تام بدهد. مگر آصف دعا کرد، صدا  ش

کرد، نماز خواند، چه کار کرد که به یک چشم به  

هم نزدن تخت بلقیس را آورد؟ خودش حاکم  

است. چه کسی حاکمش کرده است؟ خدا علی  
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می  هم  ولایت  است؛  کرده  حاکم  تواند  را 

 را حاکم کند.   دوستانش

سلما این  بهمگر  که  نیست  اگر    ن  گفتند:  او 

خواهی ما ولایت را قبول کنیم به این آهوها  می

بگو بیایند، بکش به ما بده و بگو برود. آمد، سه  

تا آهو را صدایشان کرد، آمد سرهایشان را برید،  

زیرشان   قلوه هم  ریخت توی ظرف، یک مقدار 

قلوه  این  از  حالا  آت گذاشت.  می ها  آید. ش 

برود. گفت: سلمان جان، دیگر  امیرالمومنین آمد  

داند، این کارها را نکن. حالا علی باطنش را می 

این ذوق دارد؛ مثل بعضی از رفقا که ذوق دارند  

ولایت،  می بکنند.  یکی  را حقنه  ولایت  خواهند 
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بیایی. حقنه  ولایت  دنبال  باید  نیست؛  که  ای 

امیرالمهمین دنبال  باید  که  دوازده  طور  ومنین، 

چهارده   باید  امام،  هم  ولایت  بروی،  معصوم 

داشته  د را  ذوقش  بیاید،  دنبالش  بروی،  نبالش 

باشد، به او القاء شود، زنگ به او بخورد. مگر ما  

توانیم کسی را ولایتی کنیم؟ حالا ببین چه  می

گوید: حالا که این کار را کرد، باز هم با اجازه  می

نها بلند شدند، جفت،  ولایت و اجازه خداوند ای

ت. خب،  د و رفتند. گفت: سحر کرده اس جفت زدن

داند که اینها این را  بفرما، حالا امیرالمومنین می

با ذوق خودش میمی این  برای  گویند.  خواهد 

فدایتان   عزیز،  رفقای  کند.  درست  طرفدار  علی 
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نمی  ما  درست  بشوم،  طرفدار  علی  برای  توانیم 

 کنیم.  

یت یک چیزی است که ما  به شما عرض کنم ولا

بگیرید؛ این    وانیم تزریق کسی بکنیم. آرامتنمی

خواهم خدمتتان عرض کنم. جمله است که می 

گردید. من اگر کشش نداشته باشید، از من برمی 

می که  هستم  بیچاره  من  خیلی  از  گویم 

از  برمی بگویم  که  گردید. من چه کسی هستم 

اید ولایت  گردید، من را بخواهید، نه! بمن برمی 

ما  بخواهید،  را  را    من  شما  ولایت  باید  هم 

می بخواه  من  که  است  جمله  این  خواهم  یم. 

الله   کلیم  موسی  مگر  کنم.  عرض  خدمتتان 
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نیست؟ ما موسی و تمام صد و بیست و چهار  

هزار پیامبر را قبول داریم. درود بر صد و بیست  

فرستیم. جزء ارکان دین  و چهار هزار پیامبر می 

هستن نما  خدا  کلیم  موسی،  مگر  اما  یست؟  د. 

است؟ اگر ولایت را  چقدر با خدا صحبت کرده  

شود تزریق کسی کرد؛ چرا در مقابل خضر فلج  می

کنم، من را آگاه کنید.  شد؟ من تقاضا از شما می 

چرا؟ حضرت موسی به اندازه مغزش ولایت به  

او دادند؛ هر کسی را به اندازه مغزش ولایت به  

  ضرت خضر را امیرالمومنین علی دهند. حاو می 

، ولایت به ایشان داده است. موسی  )علیه السلام( 

خواهید پرچمی  شود. حالا آقا، شما می فلج می 
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مگر   کنید.  ولایت  ولایت،  مرتب،  بگیرید  دست 

می  را  خدا  ولایت  کرد؟  کسی  هر  تزریق  شود 

فرماید: یا محمد، من باید بخواهم تا ولایت  می

گویی پس آنها که  به من میرا قبول کنند. حالا  

و عقل نداری، تو  خواهد؟ تول نکردند، خدا نمیقب

لیاقت   او  بفهمی.  را  حرف  این  نداری  کشش 

ولایت را از الست نداشته است. این حرف را به  

را می  دهم. به  من نزنید. من الان جلو جوابت 

 بندم. امر ولایت جلویت را می 

شوی.  دهد، حاکم می ولایت به تو حاکمیت می 

ت یک مؤمن، مطابق  ولایت طوری است که زیار 

اما چرا؟  دوازده  دارد.  ثواب  معصوم  چهارده  م، 
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من   بگوید  کس  هر  نه  اما  است؛  حاکم  چون 

حاکم   من  گفت:  هم  هارون  هستم.  حاکم 

هستم،   حاکم  من  گفت:  هم  مامون  هستم، 

معتصم عباسی هم گفت: من حاکم هستم. او 

حاکم. عزیزان    حاکم مردم است، او قلدر است، نه

بی  بیایید  بگذارید.  من!  فرق  حاکم  و  قلدر  ن 

مأمون، قلدر است، هارون قلدر است، متوکل قلدر  

 است، عباسیون قلدر هستند، نه حاکم.  

خواهیم. مگر  گویی؟ ما روایت می خب از کجا می 

نیست که پیش مامون آمدند، آن دلقک مامون  

این طرف و آن طرف   این دارد  دروغ گفت که 

خواهد در  می  کند،زند، خلاصه نفر درست میمی
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قیام   امام رضا  مقابل تو  آقا  السلام(کند.  را    )علیه 

که   من  الله،  رسول  یابن  گفت:  خواست؛ 

قبول  می کنم،  شما  تقدیم  را  خلافت  خواستم 

نکردی؛ ولی عهدی را قبول کردی، گفتی من قبول  

کنم؛ اما کاری به این کارها ندارم، اسماً باشم.  می

. گفت: اگر خلافت  کنیدلا شنیدم این کار را می حا

تو داده است، حق نداری به من بدهی،  را خدا به  

گویی. در  اگر خدا به تو نداده است؛ پس چه می 

آن ماند. گفت: تو حق نداری به من بدهی. این  

می  من  که  است  را  همان  تو  باید  خدا  گویم: 

مؤمن،   است.  مومن  مال  حاکمیت  کند.  حاکم 

اگر    ت. آن وقت مؤمنی که حاکم استحاکم اس 
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ت  بشوید،  متوجه  می بخواهید  چطور  صرف  کند. 

کند؟ آصف تصرف کرد، تخت بلقیس  تصرف می 

را آورد، سلمان تصرف کرد، این کار را کرد. تصرف  

کند، دستهایش را بلند  کند. آن غلام تصرف می می

می می آب  از  پر  عالم  یک  تصرف  کند  شود، 

 ا کرد، حاکم باشد. کند. نه هر که ادعمی

آورم که شما  را نزدیک می ری مطلب  من یک قد

از من قبول کنید. شلمغانی مقام داشته است،  

حالا   است.  بوده  عالم  این  مهم  علمای  از  یکی 

کند. حسین روح  آید، حاکمش نمیامام زمان می 

کند،  گوید؛ یک بقال را. حالا پافشاری می را می 

تم؛ امام زمان  گوید، من هستم، من هسدروغ می 
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لعنت  مینامه  یک  او  به  در  هم  بروید  دهد. 

ها نگاه کنید ببینید هست یا نه. اگر نیست  تاب ک

به من لعنت کنید. پس هست! حاکم او هست؛  

حسین روح حاکم است. حاکم کسی است که  

علی حاکمش کند، امام زمان حاکمش کند، چرا  

نمی آیا  بیدار  است؟  حاکم  مأمون  آیا  شوید؟ 

قلدر را    حاکم است؟ خب، قلدر است. ما  هارون 

فرق   علی  حاکمیت  تفکر  نمیبا  بیایید  گذاریم. 

ها فکر کنید.  داشته باشید. بیایید روی این حرف 

به   من!  عزیزان  بشوم!  فدایتان  بروم!  قربانتان 

خواهد مانند دانه  روح تمام انبیاء، من دلم می

تسبیحی که به هم وصل هستند، به هم وصل  
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گری  ل به ولایت باشیم. من چیز دیبشویم؛ وص

ندارم؛ من دارم ماورای    ندارم، کار دیگری به شما

خواهد در ماورای  بینم، دلم میاین خلقت را می 

این خلقت با هم باشیم. اگر هر کدام از شما را  

روم  ای نگرانم. باز می یک هفته نبینم، یک اندازه 

در  می مبادا  دارم؛  تحمل  اینجا  من  خدا،  گویم: 

اینها جدایی  ق بیندازی، دیگر  یامت میان من و 

تحمل   آنجا  این  من  ماورای  دارم  من  ندارم. 

گویم: بینم که این همه به شما می خلقت را می 

بیرون   مستقیم  صراط  از  بیایید  من!  عزیزان 

 نروید. 
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گوید: کاری بکنید که ما  خود امام صادق دارد می 

خجالت نکشیم، بگوییم این شیعه ماست. من  

اشید. مگر این  خواهد همه رفقا اینطور ب می  دلم

هم بنشینیم و یک حرفی بزنیم؟    است که ما دور

باید   ماوراء خلقت  در  ببینیم،  را  ماوراء  باید  ما 

برویم. حالا که شما متقی شدید و »الیوم اکملت  

یقین   باید  حالا  کردید،  قبول  را  دینکم«  لکم 

کنید.  اطاعت  باید  یقین،  از  بعد  باشید؛    داشته 

باید کردید،  اطاعت  اگر  عشق    حالا  ولایت  به 

همه شما به ولایت عشق بورزید، با  بورزید. باید  

ها مشغول باشید. اگر شما به ولایت  همین حرف 

عشق ورزیدید، اتصال به ولایت هستید. عشق  
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می  دنیا  بروم!  قربانتان  ولایت.  به  گذرد. بورزید 

  حالا یک چیز داشته باشیم یا نداشته باشیم، یک 

گذرد. چیزی  ویم، می روز بخوابیم یا یک روز پا ش

رد، اصلاً فکر ندارد. عزیزان من! قربانتان  گذکه می 

بروم! خدا هم به ما گفته است، قسم هم خورده  

تان کرده است،  است؛ »والله خیر الرازقین« محکم 

دهم. پس مواظب چه چیزی  من رزقتان را می 

 باشیم؟ مواظب ولایت.  

یم؛  ا قول دادم که باید وداع بکنمن امروز به رفق

آ  هفته  هفته،  این  که  وداعی  چون  است؛  خر 

من   را  وداع  یک  داریم؛  وداع  دو  ما  بکنیم. 

خواهم به رفقا  نشنیدم. این وداع ولایت را می 
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ام. حالا  بگویم. من از آقایان منبری این را نشنیده 

خواهم به شما بگویم. القاء شده است، من می 

د،  گوینی وداع امام حسین را می تمام آقایان منبر 

اهم یک وداع دیگر را  خواما رفقای عزیز! من می 

به شما بگویم. این وداع یک وداعی است که  

سوزاند،  سوزاند، اشیاء را می تمام اشیاء آدم را می 

اگر تفکر داشته باشید. چه وداعی است؟ بیشتر  

گویند: باعث کشتن زهرا، غلاف  آقایان منبری می 

ا به  . رفقای عزیز! من یک مطلبی رشمشیر شد

ب بچه  بگویم. من یک  نجاری  شما  رادر داشتم، 

رفت. این سینه دستگاه ایستاده بود، نئوپان  می

فشار روی او آورد. ما او را به بیمارستان رساندیم.  
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را عمل   بچه  کنید.  عمل  را  بچه  گفتم  من  فوراً 

تمام   گفتند:  را شکافتند،  کردند. وقتی شکمش 

ی عزیز  ن بچه خرد شده است. این زهرااشیاء ای

اء بدنش را خرد کرد. چرا  هم فشار در، تمام اشی

گویید غلاف شمشیر؟ غلاف شمشیر درست  می

غلاف   است  این  ولایتم  دید  بالله،  والله،  است؛ 

را   زهرا  عمر،  زد؛  خلاص  تیر  زهرا  به  شمشیر 

کشت. آن غلاف شمشیر، تیر خلاص را به زهرا  

 د؟  زد؛ چرا تفکر نداری

عزیز زهرای  که  وقتی  خوابید،    حالا  کرد،  غسل 

جواب  گفت:   من  زدی،  صدا  را  من  اگر  فضه، 

را   آقا شیخ عباس  را خبر کن. خدا  ندادم، علی 
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رحمت کند، گفت: امام حسن و امام حسین از  

است؟   کجا  مادرمان  فضه،  گفت:  رسیدند.  در 

گفت: مادرتان استراحت کرده است. گفت: مگر  

ت:  ادر ما از دنیا رفته است، گفدانیم؟ مما نمی

کنید، خدا رحمت کند  بروید پدرتان علی را خبر  

حاج شیخ عباس را، گفت: وقتی امیرالمؤمنین را  

خبر کردند، آن علی که آن قدرت را داشت که در  

خبیر را کند، عمر بن عدود را به یک ضربه کشت،  

گوید: زهرا، یک  علی به زانو درآمد. حالا آمده، می 

گوییم؟  می با من حرف بزن. ما داریم چه  کلام  

رآمد، مرگ زهرا یک عالمی را  اگر علی به زانو د 

می  چه  دارید  شما  درآورد.  زانو  یک  به  گویید؟ 
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آمده   حالا  زد.  زانو  زهرا  مرگ  مقابل  در  عالمی 

حضرت زهرا را کفن کرده است. این؛ وداع است.  

حسن جان، حسین جان، بیایید با مادرتان زهرا  

ای تو مرده نید. مگر اینها مرده هستند؟  وداع ک

مرده هستند. ولایت در دلت    گویی اینهاکه می 

زهرا  خورد، می مرده است. علی قسم می گوید: 

گردن   به  را  دستش  یک  درآورد.  را  دستهایش 

حسن، یک دست به گردن حسین. جبرئیل در  

آسمان ندا داد، علی جان، عزیزان زهرا را بردار،  

 رند. این یک وداع است.  ملائکه طاقت ندا 

این بود؛ تمام، مو به مو، زینب مواظب    دوم  وداع

حرفهای ام سلمه بود. ام سلمه گفته بود: زینب  
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جان، تا زمانی که حسین درخواست پیراهن کهنه  

این   تمام  است.  زنده  برادرت  که  بدان  نکرد، 

می مصیبت  دوش  به  زینب  را  قبول  ها  کشید، 

داشت، مواظب بود آن کلام را امام حسین نیاید  

دفعه آمد، گفت: زینب، پیراهن کهنه    بگوید. یک

من   »هل  لشکر،  افتاد.  کرد  غش  زینب  بیاور. 

لبد، اما دست ولایت در قلب زینب  طمبارز« می 

گذاشت؛ زینب، ولی الله الاعظم شد، تصرف کرد.  

کند، امام آن است که به  باباجان، امام تصرف می 

قلبها.  تمام خلقت تصرف می  به  برسد  کند، چه 

چشمانش صبر    زینب،  برادر  گفت:  کرد؛  باز  را 

گفت:  می شود.  عاصی  من  دست  از  صبر  کنم، 
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دروازه کوفه خطبه بخوانی،  خواهر جان، باید در  

ما   پدر  به  لعنت  دارند  آنجا  بخوانی،  شام  در 

را  می علی  پرچم  و  بکن  را  معاویه  پرچم  کنند. 

این   امام  بروم،  قربانتان  جان،  بابا  کن.  نصب 

ها خداحافظی کرد. اول  است. امام با تمام این 

خواهر   کلثوم،  ام  خداحافظ!  خواهر  گفت: 

احافظ! حسین  خداحافظ! تا حتی گفت: فضه خد

چه   داریم  ما  کرد.  خداحافظی  اینها  تمام  با 

گوید  کنیم؟ حالا می گوییم؟ داریم چه کار میمی

مگر زینب سخنرانی نکرد؟ بابا، به امر امام کرد،  

کند. اگر  شا می زینب دارد ولایت را در خلقت اف 

کردند. در کوفه خطبه خواند، زن و مرد گریه می 
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زیاد را زیر و رو کرد. تو    یزید را زیر و رو کرد، ابن 

می کار  بلد  چه  من  از  بهتر  هم  آنجا  از  کنی؟ 

آمده   شام  به  شهامت  با  خیلی  حالا  هستید، 

می  یزید  که  است.  است  کسی  چه  این  گوید: 

می  مخفی  را  ایخودش  گفتند:  زینب  کند؟  ن 

می حسین.  خواهر  بزند. است،  نیش  خواهد 

کشت،   را  برادرت  خدا  الحمدلله  زینب،  گفت: 

وایتان کرد. گفت: یزید، رسوا، فاسق و فاجر  رس

است؛ خدا چند چیز به ما داده است: او را آتش  

قرار   مؤمن  قلب  در  را  ما  اینکه  یکی  گفت:  زد. 

ها  داده است. باباجان من، عزیزمن، اگر ما این 

نخواهیم، مؤمن نیستیم. گفت: یکی اینکه ما   را
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را در قلب مؤمن قرار داده است، یکی هم اینکه  

را فلج کرد. گفت:   بیان به ما داده است؛ یزید 

گیرد؛  درست است که جان هر کس را خدا می 

 اما لشکر تو برادر من را کشته است.  

ناراحت  خیلی  اینجا  یزید،  حالا  است.  کننده 

ها گفتند: این  میرغضب، آن ناراحت شد. گفت:  

می داغ  چه  است.  اولین  دیده  که  کنی؟  کسی 

انداخت، زینب  گردن  گفت:    دست  بود،  سکینه 

یزید، من را بکش. تمام مجلس به گریه درآمده  

کن داشت، . قربانتان بروم!  است. زینب حمایت 

گوییم؟ عزیزان  فدایتان بشوم! ما داریم چه می 

راه   در  اینها  چقدر  ببین،  زحمت  من،  ولایت 
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می  پایمال  را  ولایت  ما  چرا  کنیم؟  کشیدند. 

تفکر نداریم؟  قربانتان بروم، عزیزان من، چرا ما  

زیر و رو کرد. آخر، یک کسی که یک عمر لعنت  

را در نعل   تا حتی اسمش  به علی کرده است، 

می  در  اسبها  علی  که  کسی  یک  است،  کرده 

می  شام  اهل  است،  کشته شده  گویند:  محراب 

خوانده است، چرا در مسجد  ه نماز نمی کسی ک

 رفته؟ زینب، تمام را زیر و رو کرد. 

باعث شد تمام زحمت معاویه را  دو چیز بود که  

از بین برد، زحمت یزید را از بین برد. یکی زینب 

 ای که حضرت سجاد خواند.  بود و یکی خطبه 
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می شام  مردم  مانند  ما  از  وقتی  خیلی  مانیم. 

کند، گفتند: این همچنین  گفتند: ایشان صحبت  

ند. خدا  کنطوری دارند نگاه می مجنون است؛ این 

پسرش به او گفت: خواهش    یزید را لعنت کند،

شده  می تزریق  اینها  به  علم  بابا،  گفت:  کنیم. 

است، نگاه به مریضی نکن. حالا حضرت سجاد  

منبر رفته است. اول کاری که کرد حمد و ستایش  

ستایش خدا، خودش   خدا را کرد، بعد از حمد و

ماییم   منی،  ماییم  مکه،  ماییم  کرد.  معرفی  را 

ودش را معرفی کرد.  زمزم، ماییم صفا و مروه، خ

های  حضرت سجاد خودش را معرفی کرد. ما بچه 

می  داریم،  روایت  هستیم.  خدا  پیامبر  دویدند. 
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گفت: در بازار  حاج شیخ عباس را رحمت کند، می 

می  خودشان  شام  سر  بر  و  زدند. می دویدند 

ها گفتند: اینها که گفتند خارجی هستند، این می

تببچه  ببین،  هستند.  پیامبر  اثر  های  چقدر  لیغ 

بابا، به تبلیغ گوش ندهید، والله، شما را   دارد؟ 

می  می تکان  شام  بازار  در  و  دهد.  دویدند 

بچهمی اینها  ببینید  بیایید  پیامبر  گفتند:  های 

 ؟ هستند. حالا اینها چه کار کردند

از   باید  ما  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

  م( )علیهم السلاهای ائمه  های زینب و زحمت زحمت 

دست   کارها  این  از  نباید  ما  کنیم.  قدردانی 

گوید: اگر یک ذره اشک از روی  برداریم. چرا می 
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محبت بریزید، اگر لکه اشک بر روی جهنم بریزد،  

دهد؟ آخر،  جهنم تعادل خودش را از دست می 

فکر  ت چرا  نیست.  ولایت  از  غیر  به  عادلی 

می نمی از دست  را  تعادلش  جهنم  دهد، کنیم؟ 

تع  محکم ولایت  و  بزرگتر  شیئی  هر  از  تر  ادلش 

دهد. اما چه  است، جهنم تعادلش را از دست می 

گریه گریه  آن  ای؟  کنیم.  اطاعت  را  اینها  که  ای 

گریه، گریه اطاعت است؛ آن گریه، گریه ولایت  

ای. مگر نیست که ابراهیم یک  گریه است، نه هر  

لکه اشک ریخت، گفت: شد »ذبح العظیم«؟ این  

ح العظیم« شد. مگر آدم نبود یک  لکه اشک، »ذب

را   او  و  کرد  قبولش  خدا  ریخت،  اشک  لکه 
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ها پرت شده  پذیرفت؟ این آدم بود که روی کوه 

بود. یک لکه اشک برای امام حسین ریخت، او  

 را پذیرفت.  

! بیایید کاری کنید که  فدایتان بشوم رفقای عزیز!  

من،   عزیز  بپذیرد.  ولایت  بپذیرد،  را  ما  خدا 

ای بنشین  وم، اگر مکه رفتی، یک گوشه قربانت بر

یک حالی پیدا کن؛ یک لکه اشکی برای حسین  

لکه   یک  بریز،  زینب  برای  اشکی  لکه  یک  بریز، 

اشکی برای زهرا بریز، آنجا از خدا و از امام زمان،  

را بخواه. والله، تا آقا نیاید ما سرگردان    ظهور آقا

بخواه.   خدا  از  را  آقا  ظهور  هستیم.  ویلان  و 

دانی چه  وقت می ندایت بشوم، آقا جان من! آ ف
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کنی، خودت  شوی؟ تو که آنجا اگر قربانی نمی می

می  قربانی »عظیم«  وقت  یک  »ذبح  شوی.  ات 

شوی.  العظیم« است، یک وقت خودت عظیم می 

ای هستند  سوزم. یک عده نم؟ می من چه کار ک

خوانند.  تا به آنها آیت الله گفتند، دیگر روضه نمی 

قرآ  انبیاء، ولایت من  به  تمام  روح  به  ن مجید، 

خدا،   گرفت.  آنها  از  را  توفیق  خدا،  است؛  این 

نمی  روضه  دیگر  گرفت  تو  از  را  خوانی.  توفیق 

خوان است. دو تا آیت  چطور شدی؟ خدا، روضه 

خوانی؟ تو  فتند، تو دیگر روضه نمی الله به تو گ

خوان، به صورت خفیف نگاه  داری به یک روضه 

گناه کبیره است؛ به دینم، گناه کبیره    کنی، اینمی
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فهمیم گناه چیست؟ تو از خدا هم  است. ما نمی 

خوانده.  روضه  مرتبه  دو  خدا  رفتی؟  بالاتر 

خوانی که  خوانی که مخلص هست، روضه روضه 

خوانی که علی بگوید، چیز  حسین بگوید، روضه 

روضه   خدا  دارد،؛  قیمت  این  نگوید،  دیگری 

الله به تو گفتند، دیگر    خوانده است. تا یک آیت

خوانی؟ توفیق از تو گرفته شده است. روضه نمی

روضه   که  نبود  عباس  شیخ  حاج  این  مگر 

خواند؟ مگر آقا سید عبدالهادی شیرازی نبود  می

خواند؟ مگر  روضه می  که از تمام علما بالاتر بود،

نبود؟ می گفت: هر موقع  حاج شیخ عبدالکریم 

می  برودکه  درسش  سر  روضه  خواست  اول،   ،
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خواند. خدا علما را رحمت کند. مگر نبودند  می

 خواندند؟  که روضه می 

   یا علی 

 ارجاعات 
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شب احیاء، تولد امام    - 76رمضان 
 حسن

   بسم الله الرحمن الرحیم 

و رحمة    بدالله، السلام علیکمالسلام علیک یا ابا ع

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اهل بیت الحسین و    الحسین و اولاد

 رحمة الله و برکاته  

از   که  کردند  امر  بنده  به  عزیز،  رفقای  از  بعضی 

آن  البته  احیاء یک صحبتی بکن،  ها برای شب 

می  همه  دلشان  خودشان  دیگر،  حالا  دانند، 
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اول  می من  بزنیم.  حرفی  یک  ما  که  خواست 

بخواهیم.   چیزی  چه  ما  که  است  این  منظورم 

یا   وقت  چندین  که  نباشیم  شخص  آن  مثل 

یا مس  ران رفت که  جد جمکمسجد سهله رفت 

خدمت امام زمان برسد؛ یک وقت امام زمان را  

دید، گفت: پدر جان، بابا جان، تو آمدی چه کار  

انم را ببینم،  خواهم امام زمکنی؟ گفت: من می 

خیلی سال است آمدم، گفت: خب، حالا من امام  

خواهی؟ گفت: اگر تو امام  زمان، چه چیزی می 

پارو کن، را  بیل من  این  راه  یک قد   زمانی،  ری 

روی   پارو  یک  دید  بود،  رعیت  طرف  آن  رفت، 

دوشش است. ما مثل آن نباشیم که شب قدر از  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1138 
 

برسیم، خلاصه  زمانمان    ما بگذرد، خدمت امام 

 مطلب، اینقدر ما متوجه نباشیم چه بخواهیم.  

که   کنیم  یقین  ما  بشوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

خدای تبارک و تعالی، روزی ما را معلوم کرده، هر  

برسد   ما  به  باید  آنکه  کنیم  تلاش  ما  چقدر 

مان؛ اما ما باید  رسد. یقین کنیم. این از روزیمی

ا تلاش  تلاش کنیم از امام زمان رزق طلب کنیم، م

اش این است؛  کنیم از خدا رزق طلب کنیم، اولی 

می خدا  از  را  این  می من  اول  خواهم  خواهم: 

کند،  را هدایت  تعالی من  و  تبارک  دوم    خدای 

خواهم، قربانتان بروم، حد به گردن ماست.  یم

را   کسی  یک  کردیم،  تندی  را  کسی  یک  به 
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اش حد دارد. خدا  ترساندیم، خلاصه، اینها همه

دهد، حدمان را باید بخوریم.  ما جزا می   اگر به

ملائکه   اینقدر  بود،  اسامه  من  نظر  به  گویا 

آمدند که راه نیست، پیغمبر عبایش  تشیعش می 

جمع دوشش    کرده،  را  روی  را  جنازه  پیغمبر 

مادرش   گذاشت.  قبر  در  را  او  پیغمبر  گذاشته، 

گوید: ای پسرم، بشارت باد به بهشت. پیغمبر  می

ک این  به  قبر  نگاهی  چنان  اماه،  وا  گفت:  رد، 

فشارش داد که دنده چپ و راستش را یکی کرد.  

فدایتان بشوم، قربانتان بروم، بین من اگر حد  

گذارم که شما قبول  میرویش    گویم، روایتمی

توی   گفت:  بود،  درست  چیزهایش  تمام  کنید. 
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فدایتان  خانه  بروم،  قربانتان  بود.  بداخلاق  اش 

ه خیلی بد است. دیگر  بشوم، بداخلاقی توی خان

شما از آن بالاتری؟ هفتاد هزار ملک تشیع شما  

بیاید، پیغمبر هم جنازه را روی دوشش بگذارد،  

توی را  تو  هم  ب  پیغمبر  ما  قبر  برای  اگر  گذارد، 

بشود! حالا حدت را باید بخوری، این به آن کاری  

 نیست. حدت این است که قبر فشار به تو بیاورد.  

ه حرف  به شما عرض کنم ک خواستم  پس من می 

صحیح است، ما حد به گردنمان داریم. اول که  

گفتیم خدا ما را هدایت کن، بعد بگوییم خدایا،  

را بردار، خدایا ما  حدهایی که به گردمان است  

دانیم، به خدا راست بگوییم. بابا،  نفهمیدیم، نمی 
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ات را کنار بگذار،  بیا سوادت را کنار بگذار، مهندسی

کنار    دانم،نمی را  اصولت  بگذار،  کنار  را  فقهت 

خدایا،   بگو:  بگذار،  کنار  را  اینها  همه  بگذار، 

نفهمیدم. امشب از شب قدر بهره ببر. تو اگر به  

شود،  خواهی بگویی نفهمیدم، عارت می دم میمر

دیگر به خدا عارت نشود، بگو نفهمیدم تا خدا  

دستت را بگیرد. بعد، باید بیاییم چه کار کنیم؟  

فدایت  بیای جان،  آقا  زمانمان،  امام  سراغ  یم 

بشوم، خدا ما را هدایت کرد، خدا ما را بخشید،  

را   ]برداشت[، حالا تو ما  از گردنمان  را هم  حد 

پذیرد، تمام اینکه ما امام  والله، تو را می   بپذیر،



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1142 
 

بینیم، ]چون[ ما حد به گردنمان  زمانمان را نمی 

 پذیرد. است، حالا تو را می 

چ حالا  بخوخب،  چیزی  ما  ه  جان،  آقا  اهیم؟ 

می دلمان  دلمان  ما  باشیم،  تو  یاور  خواهد 

خواهد زیر پرچم تو باشیم، ما را نگه دار. مگر  می

قیامت روز  که  پرچمش    نیست  با  کسی  هر 

پرچم می تمام  پرچمشان  آید؟  با  عالم  دارهای 

با  می دارد  اینجا  پرچمی  که  کس  هر  آیند. 

می  می پرچمش  قومش  با  اینها    آید.آید،  تمام 

امام،   دوازده  پرچم  زیر  که  مگر کسی  محزونند، 

چهارده معصوم باشد. آقا جان، ما را نگه دار ما  

مام زمان، تو  لله، ازیر پرچم کس دیگر نرویم. وا
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پذیرد. تو خیال نکنی که امام حسین، »هل  را می 

گوید، به دینم، امام زمان هم »هل  من ناصر« می 

م، خدا هم »هل من  گوید، به دین من ناصر« می 

می  خدا  ناصر«  چرا؟  شد؟!  خوب  گوید، 

خواهد  خواهد ما را بسوزاند، امام زمان نمی نمی

ق بشوم،  فدایتان  بسوزاند.  را  بروم،  ربانتا ما  ن 

خواهید. آقا جان، از تو خواهش  بفهمید چه می

داریم دل ما را پاکسازی کن، به غیر محبت خدا  

ها که  با آن   و شما اهل بیت اصلاً محبتی نباشد،

ها محبت خداست. رفقای  آیند، آن دنبال اینها می 

راه   به  را  تفکرتان  دارید،  تفکر  قدری  عزیز، یک 

»هل من ناصر«  م خدا  گوی بیندازید. اگر من می
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گوید، والله، از هیچ کس نشنیدید، من جداً  می

نمی می خدا  مگر  این  گویم،  »ادعونی«  گوید: 

ل من ناصر«  طرف بیایید؟ خب، او هم دارد »ه 

گوید، چه احتیاجی به تو دارد؟ احتیاج به تو  می

خواهد با رفیق بد  خواهد نسوزی، میندارد، می 

ا نروی.  کسی  پرچم  زیر  یک  ینقدر  نروی،  خدا 

گوید: من هستم.  خواهد، میدوست علی را می 

به موسی خطاب شد، یا موسی، من مریض شدم  

مریض   تو  مگر  خدایا،  نیامدی؟  من  دیدن  چرا 

تر  طرف ات، چند تا خانه آن شوی؟ آن همسایه یم

یک   خدا،  هستم.  من  آن  بود،  شده  مریض 
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می  حساب  خودش  را  علی  کجا  دوست  کند، 

 د این فکرها را بکنی. ا، بایروی؟ شب احی می

ندیدند  را  پیغمبر  پیغمبر،  عمر  مدت  تمام  در 

بدود، چون که دویدن یک قدری صحیح نیست،  

ود. فقط دنبال یک جنازه  آدم باید با متانت راه بر

را   او  تابوت  غلام سیاه، دویدند، جنازه و دسته 

می  دوشش  میروی  کمک گذارد،  را  قبر    آید 

آن می را  او  میکند،  خاکها  گذارجا  روی  د، 

می می می گذارد،  را  این  مردم  شناسید؟  گوید: 

شناسی؟  گویند: نه، علی جان، این را می همه می 

م بنی ریاح بود، روزی  آره، یا رسول الله، این غلا

گفت: علی، دوستت  کرد، مییک سلام به من می 
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گوید:  خورد، می دارم. پیغمبر اینجا قسم کبیره می 

این کار را نکردم، هفتاد  ویدم،  یا علی دنبالش ند

هزار ملک در تشیع این آمده، محض آن دوستی 

آن   و  این  پی  کجا  عزیز،  رفقای  دارد.  تو  با  که 

پیمی بیایید  چه  دوید؟  بدود،  دنبالتان  غمبر 

های کادیلاک یا  ای داشته باشی؟ ماشین سرمایه 

خانه چه جوری، یا ویدئو؟ آره؟ اینها است؟! نه،  

م ولایتت  امیرالمؤمنین    دود. ی دنبال  چرا 

گوید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان  می

دار است؟ آیا دنیا عیب دارد؟ آیا کوه  سگ خوره 

صح  آیا  است،  آیا  اینجوری  است،  اینجوری  را 

اینجوری است؟   لوح  آیا  اینجوری است؟  زمین 
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چه   علی  والله،  نه  است؟  اینجوری  دریاها  آیا 

گوید که مثل  را می گوید؟ چه چیزی  چیزی را می 

دار است؟ آن  استخوان خوک در دهان سگ خوره 

ها را  کنند، آن کسانی که امر خدا را اطاعت نمی 

آن می می گوید.  را  که ها  پست    گوید  اینقدر 

و   زمین  علی،  هستند،  پست  خیلی  هستند، 

نمی که  را  چه  آسمان  علی  بفهمیم  باید  گوید. 

لای می است؟  کسی  چه  با  نظرش  علی  گوید، 

نرویم که مثل یک لاشه گندیده است، یا  ها  آن 

ها گوید: مثل آب دماغ بز است، آن جای دیگر می 

د  روید؟ بیایید بروی ها میگوید، کجا پی آن را می 
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زیر پرچم کسی که محزون نیست، آن هم پرچم  

 علی، پرچم دوازده امام، چهارده معصوم.  

پس بنا شد شب قدر چه بخواهید؟ اول هدایت،  

هدایت از  می بعد  تکرار  نکنید،  ،  فراموش  کنم 

بیامرزد[،   ]را خدا  به گردمان است  حدهایی که 

زمان   امام  از  بعد  بپذیرد،  را  ما  زمان  امام  بعد 

را پاکسازی کند؛ به  درخواست ک نید این دلتان 

غیر محبت خدا و اهل بیت و کسانی که دنبال  

ام این بود، کسانی که  آیند. من عقیده اینها می 

ا مدنبال  ما  ی ینها  چرا  دارد،  ارزش  اینقدر  آیند 

متوجه نیستیم؟ این غلام سیاه دنبال علی رفت،  

درس   است،  رفته  علی  دنبال  سیاه  غلام  این 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1149 
 

کجا درس   نخوانده،  میخوانده پی  روی؟  ها 

روی؟  ها پدر ما را در آوردند، کجا می خوانده درس 

درس   کجا  غلام  خواند؟  درس  کجا  غلام  آن 

پیغمبر که  می دنبال   خوانده  من،  ش  عزیز  دود؟ 

درس ولایت خوانده است. بس است دیگر، چند  

خوانید؟ بیا درس ولایت بخوان،  سال درس می 

  بیا اینقدر ارزش به هم بزنی.

اینقدر شیعه ارزش دارد که شب قدری که خدای  

آید، اولاً  تبارک و تعالی آن رحمتش به جوش می 

خدا   که  است  شبی  قدر  شب  بگویم،  شما  به 

می  میجایزه  اما  را  دهد؛  طائفه  سه  گوید: 

آمرزم: شارب الخمر، عاق والدین، و آن کسی  نمی
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را   او  باشد،  ناراضی  دستش  از  مؤمن  برادر  که 

، اینقدر یک مؤمن ارزش دارد، او را در  آمرزمنمی

گوید:  طور که می اطراف علی برده است. همین

عبادت ثقلین بکنی، اگر علی را دوست نداشته  

را باشی،   می   شما  جهنم  توی  رو  اندازم،  به 

گوید: یک دوست علی از شما  طور هم میهمین

کنم، بابا،  ناراضی باشد، هیچ عبادتت را قبول نمی 

علی بشوید. قربانتان بروم، عزیز    بیایید دوست

من، فدایتان بشوم، بیایید جوری بشوید، خدا از  

دنبال   پیغمبر  بشوید  جوری  کند،  حمایت  شما 

بدود.   نمشما  ملائکته  یمگر  و  الله  »ان  گوید: 

یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه  
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گوید  و سلموا تسلیما«؟ مگر به کل خلقت نمی 

بشوی علی  تسلیم  تسلیم  پیغمبر  بفهم  بابا،  د. 

است، تسلیم یک دوست علی است، چرا متوجه  

گوید: تسلیم پیغمبر  نیستید؟ به کل خلقت می

پیغمبر است، او تسلیم  تسلیم  بشوید. کل خلقت  

علی است. احیاء یعنی این، برو قرآن سر بگیر،  

دعای جوشن کبیر هم بخوان و مردم را هم نگذار  

احیاس این  کنید،  بخوابند!  احیا  را  دلتان  ت، 

قدر   من،  عزیزان  بروم،  قربانتان  بشوم،  فدایتان 

این حرفها را بدانید، والله، القای ولی الله الأعظم  

ای د ندارم، من یک فرستنده که سوااست، من  

 هستم.  
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اما من به شما بگویم، من حاج شیخ عباس را  

مسجد بالا سر خواب دیدم، آمدند به او گفتند  

ب بایست، گفت: حسین را بیاورید  تو در محرا

بایستد. گفتند: اینکه سواد ندارد، گفت: فهم که  

ربانتان بروم، ولایت است.  دارد. فهم چیست؟ ق

است، ولایت نوشیدنی است. این  ولایت، القایی  

قرآن   تفسیر  که  است  سال  چندین  مثلاً  آقا 

گوید. گوید، خیلی سال است تفسیر قرآن می می

ست، قرآن خواندن صحیح  تفسیر قرآن صحیح ا

فهمیدن صحیح  قرآن  اما  قرآن،  است؛  است.  تر 

روح دارد، اتفاقاً روایت داریم، وقتی که در محشر  

د، چندین هزار صف  شونمی ها همه طولانی  صف 
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شود، انبیا چند صف هستند، اولیاء چند صف  می

هستند، اوصیاء چند صف هستند، فقط کسی که  

ه معصوم است،  صف نیست، دوازده امام، چهارد 

ها صف ندارند. قربانت بروم، تو صف کردی  آن 

که صف داری، صف کردی، صف داری، عزیز من،  

البته   داری،  اولی  ترک  تو  پیغپیغمبر،  مبر  نه 

بینند، یک صورتی  آخرالزمان، اینها یک دفعه می

کند، اولیای  پیدا شد که محشر را دارد روشن می 

ن را توی دنیا  گویند ما ایخدا، اوصیا، انبیا، می 

پیش  می چیست؟  این  کیست؟  این  دیدیم، 

آید، این چیست؟ قرآن است، بروید  پیغمبر می 

گ  یز بزربپرسید، چرا؟ پیغمبر مگر نفرمود: دو چ
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است،  می عترت  یکی  است،  قرآن  یکی  گذارم، 

می  من  به  کوثر  حوض  لب  ملحق  آنجا  رسد، 

آن  می با  قرآن هم  آمدند، حالا  ائمه  شود. حالا 

میمی صورت   انبیا  تمام  را  آید،  این  ما  گویند 

شناسی، تفسیر  نشناختیم، حالا آیا تو قرآن را می 

  . حالا گویند ما این را نشناختیمکنی؟ انبیا می می

فهمیدی،  کنی؟ آخر، اگر قرآن را تو می تو ادعا می 

گفتی ابراهیم از امام رضا بالاتر  القاء داشتی، نمی 

زدی؟ مگر قرآن  است! به چه مجوزی این حرف را  

 اند؟!  بازیچه است؟! مگر ائمه بازیچه

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، من در هر  

می را  ایشان  اسم  کوچک صحبتم  من  تر  آورم، 
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نوکر  هست من  بودم،  ایشان  شاگرد  بگویم  م 

حجت   آقای  مدرسه  وقت  یک  بودم.  ایشان 

بودیم، خدا ایشان را رحمت کند، همه علما دور  

گفتن بودند،  از  هم  است،  ایمن  بمب  از  قم  د: 

گفتند،   روایت  گفته،  پیغمبر  است،  ایمن  عذاب 

به   فرمودند  ایشان دستور  کردند،  حدیث صادر 

بود، یک روایت از  دستش    آن کسی که کتابخانه 

ببینید، درست   آقایان،  آورد، گفت:  رضا  حضرت 

اما می  تا قمیاست،  به  گوید:  تا صفت  ها سه 

نند، یکی احترام  هم نزنند، گفت: یکی خدعه نک

بزرگترها را بگیرند، یکی به امانت خیانت نکنند،  
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گفت: یک بچه امرد داریم، او را کجای این بازار  

 بگذاریم؟! بله.  

جان من، عزیز من، تو که قرآن را تفسیر    حالا آقا

کنی، همه جاها را بپا و صحبت کن، با قرآن  می

بازی نکن، می  ائمه  با  خوری، سیلی  بازی نکن، 

ابراهیم  می ابراهیم خلیل خداست،  این  خوری. 

ابراهیم سلام الله علیه است،   خلیل خدا است، 

اما باید وحی به او برسد، یا خواب ببیند برود  

را بکشد، خواب ببیند، اما یک »سلمان    اشبچه 

منا اهل البیت« از ابراهیم بالاتر است، یک شیعه  

سند   من  است.  بالاتر  ابراهیم  از  رضا  امام 

هم، تو هم سند بده. یک شیعه از حضرت  دمی
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ابراهیم بالاتر است، تمام مقام ابراهیم مال این  

شد، گویا کتابی است که یک شب رسول الله را  

تقاضا کرد یا رسول خدا، من را شیعه    ب دید،خوا

دعایش   بده،  قرار  علی  را دوست  بده، من  قرار 

گویی؟! اگر این امام  مستجاب شد، چه داری می

گویی، پس یک شیعه بالاتر از آن  تو می رضا که  

می  که  است  بالاتر  تو  ابراهیم  از  گویی. است، 

گوید: خب، حالا امام رضای ما آن است که می 

الله حصنی، فمن دخل حصنی، انا من  ه الا  »لا ال

الله   الا  اله  لا  شروط  ما،  رضای  امام  شروطها« 

است. این امام رضای ماست، حالا امام رضای  

دانم! مگر در نیشابور  است من نمی  تو چه جوری 
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ایشان   را  کلام  این  ریختند،  همه  که  نبود 

فرمود، چندین هزار نفر با قلم طلا نوشتند، از  می

دند چیزی که از دو لب جدت  اضا کرحضرت تق

رسول الله شنیدی، گفت؛ »لا اله الا الله حصنی،  

فمن دخل حصنی، انا من شروطها« تو »لا اله الا  

وارد قلعه شدی، اما »لا اله الا الله«    الله« گفتی، 

نمی کفایت  است؛  تسنن  اهل  مثل  کند،  تو 

شرطش این است ما را قبول داشته باشی؛ این  

لله« است، این امام رضا که ما  الا ا   شرط »لا اله 

 گوییم این است. حالا چرا؟  می

رفقای عزیز، به شما بگویم، قرآن، مثلاً الان شما  

هی این قرآن را چاپ کنی،  خواروی، میجا می آن 
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دهید، مرتب تند تند ورقهایش  یک فهرست می 

ید. این آقایانی که ولایتشان القایی نیست،  آمی

صرف نشده، نوشیدنی  یا ولایت در قلبش خیلی ت 

قربانتان  نیست، آن هم همین  طور است، چرا؟ 

بروم، فدایتان بشوم، ولایت سه جور است: یک  

ولایت یک  داریم،  حلقی  داریم،    ولایت  تجاری 

حلق   توی  حلقی  ولایت  حقیقی،  ولایت  یک 

ماست؛ یعنی در رگ و پوست و در خون ما این  

جان  یک  ما  چرا؟  است.  نکرده  خطور    ولایت 

، یک روح داریم، ولایت؛ یعنی روح. باید در  داریم

آن  کند،  اثر  ما  یعنی  بدن  کرد،  اثر  وقتی  وقت 

د،  خواهد. توجه بفرماییباشد، این ولایت رزق می 
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خواهد،  حالا که ولایت به تو داد، ولایت، رزق می 

رزقش چیست؟ قرآن است، رزقش چیست؟ خود  

بیت شد،   اهل  خود  که  ولایت  این  بیت،  اهل 

حالاچط می ور  من  یعنی    رزقش هست؟!  گویم 

ها را بزنی، توی  ها برنداری، حرف آن دست از آن 

ها باشی، توی کس دیگر نباشی، توی مردم  آن 

چرا   مینباشی،  تشکر  ولایت  خدا  این  از  کند؟ 

 کند[. ]تشکر می 

رزق ولایت چیست؟ شما همیشه با این حرفها  

فایده  که  حلقی  ولایت  اگرنه،  باشید،  ای آشنا 

ای ندارد، یک  اش هم فایده د، ولایت تجاریندار

چیزی بگویی پول بگیری، یک چیزی بگویی مقام  
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دانم به این صورت  بگیری، یک چیزی بگویی نمی

)علیه  شد، این نیست، حالا امیرالمؤمنین علی  با

، راه را باز کرده، گفته: یا کمیل، دست و  السلام( 

می  بگذار، دستت  خدا  نزد  در  را  شود  جوارحت 

می دس پایت  خدا،  چشمت  ت  خدا،  پای  شود 

شود چشم خدا. بابا، خدا که دست ندارد، چرا  می

کنید؟ خدا که پا ندارد. تو داری  به من ایراد نمی

دهی که پا دارد، دست  ک خدایی نشان ما می ی

دارد، چشم دارد. چرا؟ آخر، پایی که فرمان ولایت  

را  ولایت  فرمان  که  نیست، چشمی  پا  نبرد،    را 

چشم نیست، قلبی که فرمان ولایت را نبرد،    نبرد،

ببرد،   را  ولایت  فرمان  اگر  اما  نیست؛  قلب 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1162 
 

گوید: پای من است، دست من است، چشم  می

را؟ آخر، تو داری امر خدا را اطاعت  من است، چ

با این پا صله رحم می می با این پا  کنی،  کنی، 

کنی، با این پایت دل یک  دل یکی را خوش می 

با این پایت می ش می را خو  ایبنده  روی کنی، 

می  را  مؤمنی  پاداش  یک  تو  به  خدا  بینی، 

گوید: حالا که رفتی یک مؤمنی، یک  دهد، میمی

، ثواب دوازده امام، چهارده  دوست علی را دیدی

 دهم.  معصوم به تو می 

می عزیز،  پاداش  رفقای  احیا  شب  خدا،  گویم، 

اینقدر  می نفر  به یک  پاداش ولایت. چرا  دهد؛ 

می پ می اداش  نفر  یک  به  چرا  اگر  دهد؟  گوید: 
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رفیقی گرفتی تو را یاد من بیندازد، من یک قصر  

اهی  دهم که خلق اولین تا آخرین را بخوبه تو می 

می  کنی،  چرا  دعوت  است.  پاداشش  این  دهد، 

می  می اینقدر  تملق  آن  و  این  از  گوییم؟  رویم 

فدایتان  بروم،  قربانتان  من،  عزیز  من،    بابای 

بیایید یقین به این حرفها پیدا کنید، به    بشوم،

شوخی   رفته،  عباس  شیخ  حاج  که  راهی  آن 

می می داری،  کرد،  هم  را  چنگالش  قاشق  گفت: 

خواهم اسم بیاورم،  گیری که نمییک دوستی ب

که همین  با هم دوست  یک دوستی  طور شما 

شدید، قدر هم را بدانید، مزد دوستی یک ولایتی  

تواند سزای ولایت  ی میمگر کسدهد،  را خدا می 
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تواند، توان  را بدهد؟! مگر ]سزای[ ولایت را می 

تعالی   و  تبارک  خدای  الان  بدهد؟!  دارد 

دار  ن هستم، من حق روزه فرماید: من میزبانتا می

دهم، آیا فهمیدیم یعنی چه؟! هر چیزی در  را می 

می  افشا  ما  همه  برای  از  دارد  یک  عالم  شود، 

داده بروز  چیزهایی  شومی   چیزهایی  یک  د، 

 شود.  هویدا می 

پاداش می  دهد. قربانتان بشوم، خدا شب قدر 

باید تفکر داشته باشی با تفکر باشی. تفکر خیلی  

با تفکر باشی، گول  چیز خوبی اس  اگر  ت. والله، 

خوری. بیایید این شب قدر از خدای تبارک  نمی

را ما  بخواهید،  تعالی  والله،    و  برساند.  بلوغ  به 
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من،   گول  عزیزان  برساند،  بلوغ  به  را  ما  اگر 

روید که فانی  خوریم.. چرا دنبال چیزی می نمی

شود، بیایید دنبال چیزی بروید که بقا داشته  می

دهد، خدا دعوت کرده، خدا  دا پاداش می باشد. خ

گوید  گفته من میزبانم، میزبان ولایتم. مگر نمی 

دهم، خلق  یک رفیق بگیری، من قصری به تو می 

آخرین را بخواهی دعوت کنی جا داری؟!  ین تا  اول

می  کسی  چه  کسی  به  چه  به  را  این  دهد؟! 

دهد؟ من که مشرکم! آیا به  دهد؟ به من می می

شان  مگر نیستند اینها که همه   دهد؟مشرک می 

گویند، گفتند: »حسبنا کتاب  »لا اله الا الله« می 

  گوید: اینها الله«، کتاب خدا را قبول داریم، چرا می 
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نمی کافر   فکر  چرا  بروم،  قربانتان  کنید؟  شدند؟ 

اینها   اینها که خداپرستند،  اینها که مرتد شدند، 

ینها که  روند، اروند، اینها که عمره می که مکه می 

گویند.  روند، اینها که »لا اله الا الله« میجهاد می 

والله،   است،  ولایت  شناخت  الله«  الا  اله  »لا 

نیست که  مالک    شناخت ولایت است. مگر این

می  قرآن  خورد،  شخصی  سر  زانویش  خواند، 

رفت، اینقدر  ایستاد، داشت با امیرالمؤمنین می 

ر ول  خواند، علی را در ظاهاین جالب قرآن می 

کرد. چنان جاذبه صوت قرآن، او را گرفت، ]امام  

فرمود:[ مالک، بیا برویم. در جنگ صفین یک پا  

. مگر  خواندبه او زد، گفت: این است که قرآن می
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علی روح دارد؟ تو خیال کردی، خیال که  قرآن بی 

 ای ندارد. فایده 

لیلة   ما  ادراک  ما  و  القدر،  لیلة  فی  انزلناه  »انا 

نازل    القدر، تنزل به چه کسی  الروح«  ملائکه و 

، روح کیست؟ امام  شودشود؟ به روح نازل می می

زمان، روح کیست؟ ولایت است، روح کیست؟  

کیست  روح  زمان،  کجا  امام  است،  ولایت  ؟ 

 روی؟ گفت:  می

 رودراهه میهزار چراغ دارد و بی 
 بگذار تا رود و ببیند سزای خویش  

 ،  بگذار تا رود و ببیند سزای خویش
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 صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 
بار    یک  که  داشت  بدی  چه  خوبی 

 نکردی؟! 

دهد؟ رفقای عزیز، این  به چه کسی پاداش می 

اگر  هم همین  گوید: »شهر الله«،  میطور است؛ 

به دینم قسم، »شهر الله« یعنی آنکه خدای تبارک  

کن،   معرفی  را  علی  فرمود:  پیغمبر  به  تعالی  و 

لکم   اکملت  »انا  »الیوم  فرمود:  بعد  دینکم«، 

حالا   بیا،  علی  در  از  بابها«  علی  العلم،  مدینه 

گوید: از شهر بیا، از در شهر پیش من بیا، خدا  می

ا به تو پاداش بدهم. بعضی از  وید بیگآن را می 

شما که با کامپیوتر سر و کار دارید، یک حساب  
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کامپیوتری بکنید، خب، اینها که لعنت شدند، یک  

ای گیرند، یک عده که اصلاً روزه نمیای هم  عده 

مال حرام می که خب،  روز،  هم  خورند، شصت 

می  گردنشان  هم  عده روزه  یک  هم آید،  ای 

ر دیگرند، پس خدا  یک جو  هستند که خلاصه،

دهد؟ پس خدا میزبان  پاداش به چه کسی می

کیست؟ اینها که قابل ندارند که خدا میزبانشان  

ت، خدا، میزبان امر  باشد. خدا، میزبان ولایت اس

در    )علیه السلام(طور که علی  خودش است. همین 

کرد؛ والله، خدا از  رفت، تشکر می دکان میثم می 

 کند. میکسی که ولایت دارد. تشکر 
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شود. ما  اگر ولایت داشته باشیم، اعمال قبول می 

روایت داریم ابوسفیان با عدوه، گویا عدوه است،  

نشسته توی مسجدالحرام  داشتند    اینها  بودند، 

می  هم  می به  آن  در  بالیدند،  مردم  جان  گفت: 

دست من است، ابوسفیان سازمان آب داشت،  

شخمره  با  بزرگ  خیلی  می های  تهیه  کرد،  تر 

کرد و برای این ده،  رفت، آب تهیه میخلاصه می 

می  پر  روز  را  دوازده  خدا  خانه  هم  عدوه  کرد. 

تم،  تر هسگفت: من مهم کرد. این میتعمیر می 

می  مهم آن  من  امیرالمؤمنین،  گفت:  هستم،  تر 

، یعسوب الدین، آمد برود، گفت:  )علیه السلام( علی  

ای ندارد، اینها خیلی  برای هیچ کدام از شما فایده 
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ناراحت شدند، پا شدند، خدمت پیغمبر آمدند،  

زند،  گفتند: ببین، باز دوباره علی از این حرفها می 

، من به این  جان این مردم در دست من است

گفت اگر من خانه  دهم، آن هم میمردم آب می 

می خراب  خانه  نکنم،  تعمیر  گفت:  را  شود. 

با تشنه  یکی  اگر  نداشته  ابوسفیان،  پول  شد، 

دهید؟ گفت: نه، من اینقدر  به او می باشد، آب  

شتر باید بروم تهیه کنم، چه کنم، چه کنم، خب،  

می  پول  کار  من  چه  تو  گفت  آن  به  خواهم. 

دهند، خرج هم  کنی؟ گفت: مردم به من مییم

اگر  می تو  گفته.  درست  علی  خب،  گفت:  کنم، 

می  آب  دادی یکی  او  به  نداشت،  پول    خواهد، 
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خب، تو یک یک    خوب است، جانش را خریدی.

 دهی. گیری، آب به او می پول هم از این می 

گوید: فلانی، خانه خدا را ساخته، پس  حالا آقا می 

اش کجاست؟ مگر  است. بابا، قبولی  بالاتر از امام

داد خدایا، اجر  خود همین ابراهیم نیست که ندا  

من   با  نیکوکارها  اجر  گفت:  است؟  چقدر  من 

گفت:   داد،  ندا  دوباره  سیر  گرسنه است.  را  ای 

ای را پوشاندی؟ یک دوست علی  کردی یا برهنه 

سیر کردن، مهمتر از خانه خدا ساختن است. چه  

گوییم؟ روایت داریم، در کافی  چیزی ما داریم می 

گوید: یک توهین به یک مؤمن کنی،  نوشته، می 

را   آجرهایش  کردی،  خراب  را  خدا  خانه  انگار 
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عزیز از من    ریختی کنار. یکی از رفقایشکستی،  

گوید آجرهایش را شکستی؟  سؤال کرد، چرا می 

هایش  گفتم: اگر یک عمارت را خراب کنند، آهن

بل استفاده است، این  باشد، آجرهایش باشد، قا

گوید دیگر اصلاً قابل استفاده نیست. توهین،  می

به یک شیعه علی اینقدر بزرگ است. رفقای عزیز،  

ر قیمت داشته  شیعه باشید، بیایید اینقد بیایید  

می را  خودمان  چرا  خدمتان  باشید،  فروشیم؟ 

آوردند، چه کسی   پایین  را  ولایت  کردم،  عرض 

م زبان سوزد، اگر پنهان  پایین آورد؟ گفت: اگر گوی 

کنم چون مغز استخوان سوزد، چه کسی پایین  

آورد؟ اینقدر پایین آوردند که مامون گفت: من  
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من  گفت من هستم، متوکل گفت    هستم، هارون 

نازل   تو  به  جبرئیل  آیا  مامون!  هارون!  هستم. 

شود؟ تقدیرات همه عالم در دست توست؟  می

ویی من  گخندی، تو قلدری که می به ریشت می 

می  قلدری  به  اینقدر  هستم،  هستم.  من  گویی 

آورد؟   پایین  آوردند، چه کسی  پایین  را  ولایت 

می  مگر  آمدند.  پایین  را  شخودشان  ولایت  ود 

آورد؟   خدا  پایین  نداشتند.  لیاقت  خودشان 

مگر  می هستم،  من  را  علی  شیعه  یک  گوید: 

تو  می بدبخت،  آورد؟!  پایین  را  ولایت  شود 

آمد پایین  نه  خودت  کردی،  سقوط  خودت  ی، 

 گوییم؟  ولایت. ما داریم چه می 
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قربانتان بروم، شب احیاء باید دلتان را احیا کنید،  

می  امام  خدمت  می چرا  عرض  ما  آیند،  کنند 

کنیم؟ حضرت می ا کار  فرماید: طلب  مشب چه 

علم کن، علم چیست؟ علم به غیر سواد است،  

  تو به سوادت نازیدی که سقوط کردی، خودت را 

فردای   بیا  بناز،  ولایت  به  بیا  کردی،  بدبخت 

حسین   کارت  باش،  داشته  علی  کارت  قیامت 

علی    داشته باش، کارت زهرا داشته باش، والله،

گوید: »اقرا«  این نامه که می دهد، اصلاً  کارت می 

»اقرا« می  الله،  یعنی  بسم  را  کتابت  بگیر  گوید: 

به ما می این چه چیزی  خواهد  دهد؟ میچه؟ 

نوشته  بفهم این  در  کارکردت  کردی،  کار  چه  ی 
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شده   نوشته  آن  در  کارکرد  بروم،  قربانت  شده، 

اء  کنم، این شب احی است. من دوباره تکرار می 

می  زندگانی  آب  شب،  مانمثل  فردا  امشب،  د، 

همین   از  داریم،  دیگر  شب  سه  دو  قدر،  شب 

امشب آمادگی پیدا کن، با فکر و تفکر باش، اینها  

هضم   خودت  در  میرا  امشب  من  گویم،  کن. 

فهمم که امشب شب احیا نیست، از امشب  می

خواهی بخواهی،  آمادگی پیدا کن، ببین، چه می

دمت یک سلطان بروی، چند  تو اگر بخواهی خ

کنی، چه چیزی من بخواهم، چه کار  وز فکر می ر

بکنم، فدایتان بشوم، باید آمادگی پیدا بکنیم که  

م خدا  بخواهیم؟  خدا  از  چیزی  خواهد  ی چه 
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از او چه بخواهیم. خدایا،   پاداش به ما بدهد، 

 خودت را به ما بده. 

دانید تملق  من، به ارواح پدر مادرم، شما که می 

ق نکرده، اما من  توی وجود من نیست، خدا خل

از برای شما خواستم، با خدا شوخی هم کردم،  

حالا   نکن،  زیاد  را  خودت  زحمت  خدایا،  گفتم: 

بکنی، پرونده ما را اینجور  بخواهی ما را عذاب  

را   کارها  این  بیندازی،  توی فلاکت  را  ما  بکنی، 

تمام   بکن،  طاهرین  ائمه  مثل  را  ما  بیا  بکنی؟ 

وری بشود که ما  های ما را ببخش، اصلاً ج گناه 

طور که  دیگر رغبت به گناه نداشته باشیم. همین 

ها نداشتند، اصلاً توی آنها هم نبود، بیا این  آن 
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ا به این صورت کن. ما مرتب، رفقا،  رفقای من ر

خدا   مرتبه  یک  که  گفتیم  آخرش  کردیم،  رفقا 

برای خودت نمیمی گویی؟ گفتم: خدایا،  گوید: 

. خب بفرما، من  دمان را هم مثل رفقایم کنخو

الحمد لله،   بخواهم؟  برای شما  آخر، چه چیزی 

خدای تبارک و تعالی دنیا را به شما داده، همه  

خیلی باید شکرانه کنید، پسری  چه به شما داده،  

داده   شما  به  دختری  شایسته،  داده  شما  به 

شایسته، یک وقت به شما داده بیایید اینجا، بابا  

خاراندن ندارد،   به قول ما، کسی وقت سر  اصلاً 

خود نیست  اینقدر دنیا گرفتارش کرده است. بی 
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می  من  بگیرید،  که  جلوتان  پرچمی  یک  گویم 

 فقط بگویید شکر.  

مکاش   امام  ما  آقا  خدمت  بودیم،  گدا  آن  ثل 

ای از آقا امام  حسن آمده است، من یک جمله 

گوید:  حسن بگویم، چون که تولدش است، می 

فقیرم چیزی ندارم، م تو خیلی  ی آقا، من  گوید: 

گوید:  کند، میگوید، تکرار می دارایی، دوباره می 

می  ندارم،  نان  را  من  ما  ولایت  آن  گوید: 

قمی من،  فدایش  فروشی؟  بروم،  گدا  این  ربان 

آن عقیده  آن  بشوم، فدای  قربان  به  اش بشوم، 

گوید: حسن بن علی، اگر تمام  زبانش بروم، می 

دهم، گفت:  نمی   را پر از طلا و نقره کنی  این عالم
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تهی به  الان  تو  فقیری؟!  یک  تو  دست هستی، 

قدر   اینجور  ما  است.  شده  تهی  دستت  خرده 

اناً، حالا ما به اصطلاح  دانیم؟ وجدولایتمان را می

خوب  میخودمان،  دارد  چه  حقیقت  ها!  گوید؟ 

گوید. بفهمیم ولایت چیست، ما ولایتمان را  می

ایران پیدا    ای شیاد در اینم. یک عده ارزان ندهی 

شناسند، در آن زمان هم  ها را میشدند، اینها بُل 

آورده   دارد،  گاو  یک  الدین،  نصر  ملا  بوده، 

دانند یک خرده بُل است،  می ها که  بفروشد، آن 

بز   بز چند است؟! گفت:  این  آمدند گفتند ملا، 

نیست، گاو است. گفت: بز است. یک عده رفتند،  

چند است؟!    دیگر آمدند، گفت این مرغ   یک عده
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است!   بود، حالا مرغ شده  گاو  این  بابا،  گفت: 

خلاصه به قیمت مرغ فروخت. رفت خانه، گفت:  

تیم. او گفت: راستی،  زن، ما این مرغ بود فروخ 

گفت: والله، گفت: مرد من هم به تو بگویم، این  

پشمی که من گرفته بودم بریسم، یک خرده کم  

گوشو من  گذاشتم  اره بود،  را لایش  او  هایم  به 

دادم، مساوی شد به او دادم. گفت: زن تو، تو را  

بگیر، من بیرون را. بابا جان، اگر مثال است، فکر  

یت را ارزان کردیم، اینجور ما  کنید. اینقدر ما ولا

فروشیم، بل نشوید ولایتتان  فروختیم، اینجور می 

به    را بفروشید. بابا ولایتت را، به یک تعارف و

برداری،  م، به یک عکس یک عزت و به یک احترا
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به این چیزها، نفروش. والله، خودت را بدبخت  

 کردی. 

مقصد   زدم،  را  ملانصرالدین  مثال  این  من  اگر 

هایی کشیدند، ولایتشان  زدم، چه سختی  داشتم

د. عزیز من، فدایتان بشوم، اباذر عزیز  را نفروختن

چه کرد؟ ولایتش را نفروخت. بلال عزیز چه کرد؟  

ر گفتم، ولایتش را نفروخت. مگر  من در جای دیگ 

بله،   بفروشد؟  را  ولایتش  آدم  است  ممکن 

می می را  روایتش  من  بیا  حالا  گویم.  فروشی، 

اگر به یک دارایی از برای ثروتش سلام  گوید:  می

رود، سلام کنی، احترامش کنی، ثلث ایمانت می 

ندار  ولایت  نداری،  ایمان  سوم،  سلام  ی،  دوم، 
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می  چیز  آن  از  فراموش  خواچرا؟  را  خدا  هی، 

کردی، امام زمانت را فراموش کردی، از آن چیز  

خواهی، مشرک شدی، ایمانت رفت. اشتباه  می

ن، به گناه نیست، روایت داریم:  نکنید، ایمان رفت

شود، مگر امام  ]با[ گناه، ایمان، قطع و وصل می 

بله،  گوید:  کند؟ می گوید، مؤمن زنا میصادق نمی 

کند، ولایتش قطع  ی که میکند، اما آن موقعمی

می  چه  اما  میاست،  خارج  ولایتش  کند،  شود، 

می  گناه  وصل  معصوم،  نکنید،  گناه  شود. 

خواهم به شما بگویم که گناه  یکردند، من نمنمی

گویم. اما  عیب ندارد، توجه بفرمایید من چه می 

اگر ولایتت را فروختی آن دیگر چیزی نداری که  
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کنی، خب،  گناه می قطع و وصل بشود. تو داری  

ولایتی را توبه کرد؟!  شود بیکنی؛ اما می توبه می 

آیا عمر بیاید توبه کند؟! ابابکر بیاید توبه کند؟!  

حه بیاید توبه کند؟! زبیر بیاید توبه کند؟! چه  طل 

کسی بیاید توبه کند؟ توبه که ندارد. چرا روایت  

اگر یک مسلم داریم می  انی که، مسلمان  گوید: 

درست باشد، یعنی دیوانه نباشد،    یعنی حالش

اگر به ولایتش توهین کند، ولایتش را از دست  

برنمی این  دیگر  برنمیبدهد،  دیگر    گردد.گردد. 

توبه  یک  خدا  و  خودش  میانجی  برود  ای  مگر 

اما می  کند.  قبولش  گوید: من  بکند، شاید خدا 

نمی  بود،  قبولش  درست  حالش  چرا؟  کنم، 
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حالت تو  فروخت.  را  است،    ولایتش  درست 

شوی؟ چرا  فروشی، چرا بیدار نمیولایتت را می

 فروشی؟  متوجه نیستی؟ از برای چه می

نمی  هشدار  خودمان  به  ما  به  چرا  بیا  دهیم، 

بیا تفکر داشته باش. عزیز  خودت هشدار بده  ،

من، قربانت بروم، فدایت بشوم، اینقدر توی این  

  مسجد ندو، اینقدر این طرف، آن طرف ندو. عزیز 

من، اینقدر پی این و آن نرو. من مثال بیاورم،  

گویم جایی  گویم مسجد نروید، من نمیمن نمی

م کجا برو. مگر  گویم، بفهنروید، من ببین چه می 

اویس قرن توی مسجدها رفت؟ پیغمبر خطاب  

می می بهشت  بوی  است،  من  برادر  دهد. کند 
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است برداشته  بو  از  را  بوی  مدینه  بویی؟  چه   ،

گوید:  غمبر در خانه ام السلمه آمده، می ولایت. پی

گوید: یک  آید، چه کسی آمد؟ میبوی بهشت می 

قه  شترچران، کجا رفت درس خواند؟ کجا رفت ف

این   خواند؟ کجا رفت اصول خواند؟ کجا رفت 

کج  یک  حالا  کرد؟  را  این  کارها  نگوید  سلیقه 

ل نخوان؛  گوید درس نخوان، فقه نخوان، اصومی

بخوان، ولایت  ولایت    با  که  اصولی  و  فقه  آن 

گویم: روح  ندارد، آن روح ندارد. هر چه شد می 

ندارد، فقه و اصول، روحش ولایت است. جان  

ندارد. آقا، درس تو هم همان هست،    دارد، روح



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1187 
 

آقای مهندس، همان   آقای دکتر، همان هست، 

 هست. 

»انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر،  

الملا است،  تنزل  زمان  امام  روح،  الروح«  و  ئکة 

روح علی است، کاری که بکنید، ولایت نداشته  

کجا   از  حالا  دارد.  جان  ندارد،  روح  باشد، 

گوید، آقا، کفایه  گویی؟ آقا، فقه و اصول می می

ابوالفضل   آقا  زیارت  کفایه خوانده، حالا  نوشته، 

را  نمی عباس  کند،  رود، خدا حاج شیخ  رحمت 

ود، گفت: بیایید به ولایت تعظیم  گویا ایشان فرم 

حالا   شویم.  خم  ولایت  جلوی  بیایید  کنیم، 

گوید: ایشان ]حضرت  روی؟ می گوید چرا نمی می
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فضل[ کفایه نخوانده است. بفرما، این کفایه  ابوال

از  است که من می گویم روح ندارد. خودش را 

مام سجاد چه  داند. حالا اآقا ابوالفضل بالاتر می 

گوید: عمویم عباس، علم اولین تا  گوید؟ می می

کفایه،   یک  داری؟  علمی  چه  تو  دارد.  آخرین 

نمی والله،  را خواندی.  ]بگویم[،  علمش  خواستم 

بیدار    حرف را  شما  دارم  شد.  کشیده  اینجا 

کنم. تو چه علمی پیدا کردی؟ آن علم پیدا  می

  کرد، گفت: »سلمان منی اهل البیت« جزء اهل 

ند، فهم اهل بیت  بیت شد، درس اهل بیت خوا

به او دادند، تواضع درباره اهل بیت کرد، شد جزء  

بیت   اهل  جزء  بیابید  عزیز،  رفقای  بیت.  اهل 
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من، فدایتان بشوم، بیایید تفکر  بشوید. عزیزان  

شب   بیایید  بکنید،  فکر  بیایید  باشید،  داشته 

و  احیاء دلتان را احیاء کنید. بیایید خدای تبارک  

د، بیایید قبولتان کند،  تعالی پاداش به شما بده 

بیایید هر چیزی که دارید، به خدا راست بگویید،  

رفتیم و   و  زدیم  ما  ماه  یازده  بس است دیگر، 

کر تسلیمت  نگاه  الان  نبودیم، خدا  دیم، تسلیم 

شدیم. خدا، ما را بپذیر، امام زمان، ما را بپذیر،  

 علی جان، ما را بپذیر.  

زندگان  آب  قدر  شب  کنم،  تکرار  ی  دوباره 

اید. خورید، اگر ولایت به شما داد، تا ابد زنده می

اگر اسکندر آب زندگانی خورد یا نخورد، در عالم  
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د؛ اما آب زندگانی ولایت که  زنده بود، بالاخره مر

زنده  الآباد  ابد  نیستی،  ولایت  مردنی  مگر  ای، 

ای، قرآن زنده است، ولایت زنده  میرد؟! زنده می

زندگانا آب  بچش،  و  بیا  خدا  ست،  از  بخور،  ی 

دهد. خدایا، ما  بخواه، والله، امام زمان به تو می 

دل یکی را خوش کردیم، دل یک بنده ناچیزی  

خدایا، دل ما را هم خوش کن،  را خوش کردیم،  

کند. عزیزان من،  ببین، چه طور دلت را خوش می 

  فدایتان بشوم، بیایید تفکر داشته باشید، بیایید، 

د، بیایید، ولایت ما را  کنخدا ما را فراموش نمی 

ساخت که حسین »هل  کند، همین فراموش نمی

می  ناصر«  می من  دارد  هم  علی  گوید،  گفت، 
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گوید،  گوید، خدا هم دارد می پیغمبر هم دارد می 

می  می کجا  کجا  اینجا  روید؟  به  کجا  از  روید؟ 

 برسیم؟ امر را اطاعت کنیم. 

یکی از رفقای عزیز من آمدند، البته ایشان از علما  

خواندم، گویا  هم هستند، گفت: امروز، کتابی می

یکی   کافی،  یکی  بود،  نوشته  جا  دو  در  گفت 

، روزه هستیم  منتهی الآمال، همچنین چیزی حالا

گوید: دروغ نگوییم، دو جا نوشته بود که خدا می 

افضل  را،  رضایت خودت  از  را  من  رضایت    اگر 

بگذاری،   کنار  را  خودت  رضایت  یعنی  بدانی؛ 

رضایت من را انتخاب کنی، گویا هفت یا هشت  

نیازت  کنم، بیدهم، بینایت میصفت به تو می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1192 
 

کنم، من  می گفتن، خب، چه  کرد  بنا  یک  کنم، 

را کسل میوقت می  خواهم  کنم، نمیبینی آدم 

شود. گفتم: آقا جان، فدایت بشوم،  هم بکنم، می 

ح خوب  کمال  این  به  هنوز  اما  است،  رفی 

از رضایت خودمان   نرسیدی که رضایت خدا را 

افضل بدانیم، ما باید در مقابل خدا اصلاً رضایت  

مرد   این  اینقدر  است.  اعلی  آن  باشیم،  نداشته 

ا  بنده،  عالم  گفتم:  آمد،  خوشش  حرف  این  ز 

چیزی   که  عبد  باشیم،  عبد  باید  ما  ]یعنی[ 

بل خدا باشیم؛ اما  ]نیست[، ما باید ذلیل در مقا

است،   عزیز  مؤمن  باش،  قوی  متکبر  مقابل  در 

عزیز خداست، عزیز علی است، عزیز فاطمه است.  
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گفتم: ما باید اصلاً امر نداشته باشیم، چیزی در  

ته باشیم. اینقدر این بنده خدا  مقابل خدا نداش

 کِیف کرد، که نگو.  

می  تکرار  دوباره  من  عزیز،  تمام  رفقای  کنم، 

فهم  باوریم، خوش ما این است که خوش بدبختی  

خوش  نیست،  نیستیم.  خوب  خیلی  باوری، 

فهمی یعنی چه؟  فهمی خوب است، خوش خوش 

یعنی تا هر کسی یک چیز به تو گفت، دنبالش  

 ک چیز به تو گفت قبول نکن.  ندو، تا هر که ی 

   یا علی 
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 قوم لوط
   بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیکم و رحمة  السلام علیک یا اباعبدالله، ال

 الله و برکاته  

یا بعضی  رفقا  از  ما  بعضی  با  که یک مقدار  ها 

می هستند،  میرفیق  سوالهایی  و  کنند، آیند 

را  آن  سؤالشان  این  بخواهیم  اگر  مثلاً  وقت 

شود.  ر جواب بدهیم، حق مطلب ادا نمی مختص

پاره  یک  میمن  به  وقتها  بروید  خب،  گویم: 

ند، رجوع کنید؛ بالاخره  کتابهایی که آقایان نوشت

ها باسوادند، مهندس هستند، ملا هستند، در  آن 
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آیند چیزهایی  هر ابعادی بالاترند؛ اما خب، باز می 

پرسند که من قول دادم انشاءالله، یک شب  را می 

انشاءالله،  ر کنم.  صحبت  قسمت  این  به  اجع 

الله   ولی  و  خدا  درخواست  اول  که  امیدوارم 

خواست   بعداً  و  که  الاعظم  عزیزی  رفقای 

نباشد،  همه اگر هم  باشد.  ولایتی هستند  شان 

من بارها به شما گفتم، بالاخره حرف کم و زیاد  

گوییم که حالا همه حرفهای  شود، ما که نمیمی

بینی یک  مرتبه می بالاخره یک ما القای خداست؛  

شود. من خواهشمندم که به  اش میچیزی قاطی 

ا ادب کنید، ما  ما تذکر بدهید و بگویید و ما ر

داند، به دینم  زده هستیم. خدا می خودمان خجل 
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وقتها به این  قسم، به ایمانم قسم، من یک پاره 

می جوان  نگاه  راست ها  گریه کنم،  ام راستی 

ما    گویم:گیرد، می می عزیز  این جوانهای  چطور 

رهبری   یک  یعنی  ندارند؛  رهبری  یک  مثلاً  که 

ی دینی که  مذهبی، یک رهبری ولایتی، یک رهبر

طفلک  این  کنند،  بیایند  رهبری  را  عزیز  های 

تان نیست؛  گوییم حالی شان کنند. البته نمی حالی

طاهرین   ائمه  دارد.  اثر  خیلی  حرف،  )علیهم  اما 

حر   السلام(  و  کلام  میک  یکی  به  که  زدند، ی ف 

اشاره  یک  را  اینها  می خلاصه،  که  ]اثر  ای  کردند 

این   پهلوی،  زمان  در  گویا  شیخ  داشت[.  حاج 

بود، می  تقی  به  محمد  تو  زمان،  امام  یا  گفت: 
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شو،   بگویی سگ  آدم  به  شو،  آدم  بگویی  سگ 

ها توی تصفیه  شود[ بگو: تقی آدم شود. آن ]می 

یعنی می  بودند؛  عالمی  فهمیدندخودشان  . یک 

که شصت سال، هفتاد سال درس خوانده، درس  

خوانده است؛ درس ولایت نخوانده، حالا به این  

می صورت   حرف  خودش  زمان  امام  زند،  با 

گوید: امام زمان، اگر تو بگویی من آدم شوم،  می

می دارد  آدم  توجه  نیستم!  آدم  که  من  شوم، 

امامش یک نظری به او مرحمت کند. اینکه من  

گویم که ما هر چیزی داریم زمین  به شما می دارم  

ها بگذاریم و فقط خدا و ولایت را ببینیم، بعضی 

زنند، در  این صورت با خدا حرف می دیدند که به  
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صورتی که علم دارند، دانش دارند، فهم دارند،  

درس خواندند، عقایدی دارند؛ اما در مقابل خدا  

  گویند: ما هیچ چیز هستیم و هیچ و ولایت می 

 چیز نداریم.  

کنند؛ یکی سؤال کردند که  حالا یک سؤالهایی می 

ام  ام  مثلاً چه طور شد که این اسبها روی بدن 

حسین رفتند و تازاندند، یا اینکه مثلاً آب نرفت؟  

این یک سؤالشان، یک سؤالشان را من حساب  

خدشه  یک  دارند  دیدم  توحید  کردم،  به  ای 

خدش می که  تعالی  و  تبارک  خدای  پذیر ه زنند، 

زنند که دارند یک  نیست؛ اما یک طرزی حرف می

میخدشه  وارد  توحید  به  چه؟  ای  یعنی  کنند. 
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یک   میحرام یعنی  که  را  روی  زاده  اینها  بینند، 

گویند: خب، این را خدا خلق  مبنای خودشان می 

کرده است، خدا اینجور خواسته است؛ اینها یک  

روز،  خواهم امدهد. اما حالا من می بوی بدی می 

خدمت شما عزیزان عرض کنم، ببینید چه جوری  

باید   بفهمد،  را  مطلبی  بخواهد  آدم  اگر  است؟ 

آید، سرچشمه این  این آبی که دارد می  ببیند مثلاً 

آب کجاست، پی سرچشمه بگردد، اگر سرچشمه  

آب را پیدا کرد، این دیگر یک رودخانه هم باشد،  

نمی را  باشد، چیزی  رود هم  د  بینبیند، مییک 

کند و خلاصه این دارد از آن سرچشمه تجلی می 

 آید. بیشتر ما این جوری هستیم. می
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بگویم   شما  به  تعالی  اولاً  و  تبارک  خدای 

[، اگر گفت: »لا  ۱فرماید: »لا اکراه فی الدین«] می

الدین«] فی  نگفته  ۱اکراه  که  ما  از  تا  چهار  به   ]

است؛ به کل خلقت گفته است؛ یعنی دین، اکراه  

ذرات  ندارد وقتی  تعالی  و  تبارک  خدای  پس   .

دا  تمام عالم را خلق کرده، اکراه نبوده است. خ

ا برای  وجود  یک  برای  یعنی  اهمیت  یک  ینها، 

ذرات قائل شده است؛ ما متوجه نیستیم. خدا  

را کسی   آدم حساب کرده است، ذرات  را  ذرات 

حساب کرده است، اختیار هم به او داده است.  

نگفتم که خدای تبارک و  مگر من در جای دیگر  

ربک؟«،   »من  گفت:  کرد،  خلق  را  ذرات  تعالی 
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وقتی    محمد و آل محمد همیشه ]پیشتاز بودند[،

گوییم محمد و آل محمد ولی هستند، اینکه  می

اند که ولی ما چهار نفر بشوند، ولی  اینجا نیامده 

به کل خلقت هستند، ولی به ذرات هستند. باید  

علی   هم  را  الذرات  باید    سلام()علیه  کند،  رهبری 

زهرا   هم  را  السلام( ذرات  ما    )علیها  کند.  رهبری 

ولی، کل خلقت    گوید:فکرمان کوتاه است، اگر می 

و ذرات هم صغیرند، باید ]ولی[ رهبری کند. آنجا  

ای »لا« گفتند،  کند. یک عده هم ]ولی[ رهبری می

عده  رهبری  یک  اینها  گفتند؛  »لبیک«  هم  ای 

ها هم »لبیک«  « گفتند، شیعه کردند، اول »لبیک

عده  یک  یک  گفتند.  نگفتند،  ]چیزی[  هم  ای 
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دند. گفتیم:  ای هم »لا« گفتند و مخالفت کرعده 

در  آن  که  اشخاصی هستند  نزدند،  حرف  که  ها 

 شوند.  آیند و خلاصه مسلمان می کفر هستند، می 

خواهم این را اثباتش  حالا منظورم این است می 

اند به  هم در آنجا خواسته   زادهکنم که ذرات حرام 

این که  خواستند  یعنی  باشند؛  نه  گواین صورت 

به خدا مربوط نیست.   این  از کجا  باشند.  حالا 

شمر  می به  بروم،  قربانش  امام حسین،  گویی؟ 

می  جایزه  و  پول  برای  تو  را  گفت:  من  آیی 

نبوده  می یا  بوده  صورت  این  به  ببین،  کشی، 

کند، به    است؟ خدا حاج شیخ عباس را رحمت

داند این شمر والله، قسم خورد، گفت: خدا می
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آنجا   کند،  عذابش  آنجا  بخواهد  اگر  اما  است؛ 

ید: من که شمر نیستم، من خیلی هم آدم  گومی

رود. چون که آنجا به  موحدی هستم، زیر بار نمی

زادگی حاضر بوده، به بدی حاضر بوده، او را  حرام 

آورد تا این کار  آورد. او را اینجا میبه اینجا می 

را شهید کند.   )علیه السلام(را بکند، یا امام حسین  

می  کجا  از  شما  رواحالا  خب،  یت  گویی؟ 

میمی حدیث  حرف  خواهید،  خواهید، 

شود که ما یک چیزی بگوییم و  خواهید. نمیمی

اینجا   آقا  حاج  حالا  خب!  بگویید:  هم  شما 

را دیده باشند   تشریف دارند، شاید این روایت 

آن آخر، به او گفت    )علیه السلام( امام حسین  که  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1204 
 

خواهی، من به تو  خواهی، مال میکه تو پول می 

یک درهم یزید را به پدر و مادر    دهم. گفت:می

گوید؟  کنم. بفرما، دارد به او چه می تو صلح نمی 

زاده، یعنی به  کنم: این حرام من دوباره تکرار می 

 زادگی خودش باقی است.  حرام 

زاده را چه کرده  این ذرات حرام   خدا حالااما خب،  

این   بفرمایید،  توجه  اینجا  آقا،  آقا، حاج  است؟ 

زاده است  این ذراتی که حرام   خیلی دقیق است،

را آورده و به من داده است، پشت کمر من آمده  

اش کن، این  است، به من گفته: این را هواداری

در  را اعمال نکن، این را جایی نریز، این را بگذار 

نطفه خفه بشود، به شما دستور داده است، به  
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کنی؟ حالا  شما امر کرده است. حالا تو چه کار می 

این   می تو  خودت  شهوت  روی  را  آوری،  ذرات 

می  تسلط  تو  به  شهوت  شیطان  روی  و  دهد 

کنی. به آوری و جای دیگر مصرف می خودت می 

تو گفته نکن، امر کرده این کار را نکن، امر کرده  

م  که  زنای  کردی، حالا  رفتی  نکن،  است،  حصنه 

می چه  تو  به  کردی،  میرفتی  این  کند؟  گوید: 

نمی درد  به  قبول  توبه خورد،  دیگر  هم  اش 

کارها  گوید بیایید من گنه شود. اگر خدا می نمی

آمرزم، گناه دیگری است، این توبه ندارد،  را می 

می  است،  قرآن  سنگ این  باید  را  او  سار  گوید: 

دی این  را  کنی،  بشر  این  افتاد،  ارزش  از  گر 
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حرام سنگ اما  کن؛  وجود  سار  به  چیست؟  زاده 

کند. ببین، بابا جان،  آید، خدا او را احترام میمی

چقدر   بشویم،  خداشناس  حرفها  این  توی  باید 

با ما مساعدت می دارد  داند کند؟ خدا می خدا 

و   لطف  این  از  کند،  گریه  روز  و  شب  آدم  اگر 

ما دارد باز جا دارد، نه این عمر  عنایتی که خدا با  

ما، یک میلیارد سال آدم به خاطر این خدا گریه  

 دارد، ]جا دارد[   کند که چقدر خدا عنایت

می  حالا  نکن،  گفته  این  به  را  حالا  او  گوید: 

حرامسنگ این  حالا  کن،  وجود  سار  به  که  زاده 

گوید: آقا جان، تا کار نکنی من به تو  آید، می می

ندارم ]حرام کاری  این  اما  نزدیک  ؛  گناه  به  زاده[ 
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ریشه  این  ببین،  نیست. یابیاست.  درست  اش 

می  چه  من  اببین،  نزدیک  گویم؟  گناه  به  ین 

می  گول  زود  میاست،  حالا  امام  خورد،  گوید: 

دانم قاضی  جماعت نشود، چه و چه نشود، نمی 

گوید نشو؟ این به گناه  نشود، اینها نشود، چرا می 

 نزدیک است.  

اینکه من، یک قدری، خیلی مشکلم است،    لاحا

من از آن زمان قدیم هم خیلی مشکلم بود این 

آمد و این جوان با این بچه،  حرف را بزنم، حالا  

عمل قوم لوط کرد. حالا ببین اینجا یک مصرفی  

کرده، آنجا کرده، یک چیزی به وجود آورده، حالا  

زاده هم است، آن گناهش بیشتر است،  اگر حرام 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1208 
 

؟ این ذراتی که اینجا بود به یک جا مصرف  چرا

گیرد، یعنی خدا  کرد که خدا خیلی غضبش می 

م خلقت مطابق قوم لوط  هیچ گناهی را در تما 

نمی  دلیل  عذاب  شما  برای  من  چرا؟  حالا  کند، 

آورم. برای قوم نوح آب آمد، برای قوم عاد باد  می

دانم برای قوم موسی گرانی آمد؛ ]اما[  آمد، نمی

حالا برای   کرد.  رو  و  زیر  را  شهر  لوط  قوم  این 

گوید: این را یا از مناره پرتش کن، یا او را  می

او را بسوزان. اینجا که انشاءالله   سار کن یا سنگ

نیست، به قرآن، در چنین مجلسی نیست، من  

خورم، اما خب، جای دیگر  به روح قرآن قسم می 

چه  این  بفهمند  مردم  بفهمند،  جوانها  است، 
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کنی؟ عزیز من،  است، تو داری چه کار می عنصری  

قربانت بروم، فدایت بشوم، تو کسی هستی که  

، خانه خدا را خراب کرده  اگر به تو توهین کنند

اینقدر   چرا  تو  ریخته،  آنجا  آجرش هم  و  است 

برای یک کثافت  را  کنی، کاری پست می خودت 

شاش  شاش یک  به  خارج  را  دیگر دانی  دانی 

ت؟ تو اینقدر شرافت داری  بکنی، این هم کار اس 

که اگر به تو توهین کنند، انگار خانه خدا را خراب  

 اند. خته کرده، آجرهایش را بیرون ری

از   تو  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت  عزیز،  جوان 

گویم  خانه خدا بالاتری، چرا؟ به این دلیل من می 

خانه خدا، هر که حرف دارد بزند، تو دور خانه  
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بگردی، دو باید  علی  خدا  زایشگاه  السلام( ر    )علیه 

بگردی، خانه خدا رشد ندارد، تو رشد داری، تو  

تو خودت یک   تو  خودت یک عالمی،  مملکتی، 

کنی؟  خودت یک جهانی، چرا خودت را خراب می 

شوی که زیارت تو، ]ثواب زیارت[  تو به طوری می 

را دارد،    )علیهم السلام(دوازده امام، چهارده معصوم  

این  فهم این گناه چیست؟ بفهم  جوانان عزیز، ب

چه چیزی است. مبادا شیطان آدم را گول بزند،  

شتند: گناه کبیره،  نزدیکش برود. همین آقایان نو 

نمی  اینها  بابا  است.  صغیره،  جرمش  این  دانند 

کند می را رحمت  ایشان  گفت: چند دفعه  خدا 

آید؛ یکی که مال بچه صغیر  عرش خدا به لرزه می 
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ه عمل قوم لوط را داشته باشی،  را بخوری، یکی ک

گویند؟ چرا به  چه کار است؟ چرا به مردم نمی

ه این همه جرم دارد،  گویند ک جوانان عزیز ما نمی 

گویند قیمت این جوان چه چیزی است؟  و نمی

 این جوان بفهمد قیمتش چه چیزی است؟  

هم   روایت  است،  اینها حرف  نکنید  خیال  شما 

ود، اربابش را زد  داریم. یک شخصی آمد، غلام ب

و کشت، او گفت: چرا؟ گفت: خلاصه، این کار  

خلافت  کرد، عمر او را آورد، ]در زمان[    بد با من

امیرالمؤمنین   اما  بود؛  السلام(عمر  همیشه    )علیه 

کرد. آوردند جوان را بکشند. خب، آن  دخالت می 

ارباب، پولدار بود و این هم غلام بود. بنا شد او  
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ا  فوراً  بکشند.  السلام(میرالمؤمنین  را  و    )علیه  آمد 

دخالت کرد. از او سوال کرد. گفت: بله، خلاصه،  

ن هم او را زدم و کشتم.  او این کار را کرد و م

حضرت فرمود: او را تا سه روز نگه دارید، بروید  

]در قبر[ بود، دروغ   اگر  را بشکافید.  اربابش  قبر 

را  گوید و او را بکشید، اگر ]در قبر[ نیست، او  می

پیش قوم لوط بردند. رفتند و دیدند یک مشتی  

خاکستر توی قبر است و هیچ چیز نیست، گفت:  

خواسته  کنید، چون که این نمی  جوان را آزادش

است. ببین، اگر آن یکی بخواهد، او را هم باید  

خواسته است، این  سار کرد، این جوان نمیسنگ

یک   اگر  نکنید  خیال  بفرما،  کنید.  رها  را  جوان 
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اری شد، اگر هم بمیرید، شما را پیش قوم لوط  ک

برند. خیال نکنید که حالا، این مال این است  می

این اگر  باید    که  کرد،  اقرار  و  آوردند  را  آدم 

سارش کنند یا او را آتش بزنند، اما حالا آمد  سنگ

رود، نکرد، این نیست؛ اما آنجا پیش قوم لوط می 

 این توبه ندارد. ببین، توبه ندارد. 

من یک روایت دیگر برای شما بگویم، یک نفر  

اقرار کرد من    )علیه السلام(آمد پیش امیرالمؤمنین  

کاری کردم. حضرت فرمود که این کار  یک چنین  

ای، نمی دانم یادت  را نکرده ای، فراموش کرده 

نیست، دائم از این حرفها به او زد. گفت: نه من 

د با تو کرد.  ام. گفت: سه تا کار بایاین کار را کرده 
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می اینجا  من  جان،  آقا  ندارد. ببین،  توبه  گویم 

  حضرت به او نگفت: برو توبه کن، گفت: سه تا 

کار باید با تو کرد، یا تو را سنگسار کرد، یا تو را  

جوان   این  سوزاند.  را  تو  یا  کرد،  پرت  مناره  از 

خواهم بسوزم که دیگر این کارها  گفت: من می 

می  نکنم.  بسوزمرا  وقت  خواهم  چندین  این   ،

رفت و هیزم جمع کرد. حضرت به او گفت: اگر  

خواهی بسوزی، برو آتش بزن، آمد آتش زد،  می

را دارد می این  کند،  بیند، گریه می حالا حضرت 

می  گریه  می حضرت  را  کند،  امرت  خدا،  گوید: 

کنم؛ اما سوزاندن کار تو است. یا علی،  اطاعت می 
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ه تو بخشیدم.  به واسطه اشک تو، این یکی را ب 

 گوید توبه کن.  ببین، نمی 

ببین، اینجا، این توبه ندارد، این حد دارد. ما باید  

همیم. اگر من در جای دیگر، در یک نوار  این را بف

را   عمل  این  مثلاً  آمده  که  آقایی  این  که  گفتم 

کند،  گوید: زنا می می  )علیه السلام(کرده، امام صادق  

اولاً باید بفهمید    گوید: بله، ولایتش قطع شد،می

ولایت تو    قطع کردن ولایت یعنی چه؟ آیا این

تو    قطع شد و دوباره توبه کردی وصل شد؟ آیا

 توبه کردی، قبول شد؟  
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بچگی از  قسم،  دینم  به  رشد  »من  کمی  که  ام 

کردم، یک وقت این حاج شیخ عباس فرمود که؛  

آدم یک ترک اولی کرد، چهل سال گریه کرد، من  

نکنم. گفتم: خب، حالا من  تصمیم گرفتم گ ناه 

یک گناه هم کردم، دو تا گناه هم کردم، هشتاد 

کنم، بروم گریه کنم؟ خب  سال من باید چه کار  

نمی نمی هم  گریه  می کنم،  هم  خنده  کنم،  کنم، 

حفظ   کن،  حفظ  را  من  خدایا،  گفتم:  هم  بعد 

 کرد.«

گوییم؟ چرا اینها را به جوانهای  ما داریم چه می 

گویند که  د؟ چرا اینها را به مردم نمیگوینما نمی

ت دارد؟ حالا آنکه امام  این گناه این همه عظم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1217 
 

گوید، گفتم یک آدم خیلی  می   السلام(  )علیهصادق  

مستضعف، یک آدمی که از این کار هیچ اطلاع  

ندارد، یک مرتبه این کار را کرد، حالا که این کار  

می  کرده، حضرت  قطع شد،  را  ولایتش  فرماید، 

 هم باید هشتاد تا تازیانه بخورد. چرا؟این  حالا

غلط  یک  اگر  هم  حالا  اینها  نیست؛  هایی که 

ما که خودشان حرام   کردند،  نداریم  اند؛ زاده کار 

می  را حفظ  اسلام  ظاهر  عُمر  اما سعودی،  کند، 

حفظ کرد، پسرش زنا کرد، گفت: هشتاد تازیانه  

گفت:   مرد،  زدند  او  به  تا  شصت  بزنید،  او  به 

مرده بیست  به  را  اما خدا حاج  تایش  بزن.  اش 

شیخ عباس را رحمت کند، گفت: این پسر است  
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بود، این کار    )علیه السلام(علی  یک خرده، دوست  

که یک   ما  زمان  مثل  آورد،  او  به  بهانه  کرد،  را 

چسبانند. )لا اله الا الله!  مرتبه یک تیکه به تو می 

؟(  بگذار در این حرفها نرویم. دنیا چه خبر است 

بله، دیگر تیکه به بچه چسباند و گفت: زنا کرده  

  است و به او بزن؛ اما حد را اجرا کرد. من سر 

کند، به این نیست که  این هستم، حد را اجرا می 

 توبه بکند. در صورتی که مستضعفین مردم بود.  

گوید: مؤمن است،  می  )علیه السلام(اگر امام صادق  

مؤمنی که  درست است، این فاسق نبود، نه آن  

، به  کندگویید، آنکه اصلاً خیال گناه نمی شما می 

، اصلاً مؤمن  قسم   )علیه السلام(دینم قسم، به علی  
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آن   اصلاً شهوت درون  کند،  اگر یک مقدار چیز 

نیست، مگر به غیر اینکه رضایت خداست، اصلاً  

زنم،  حرکت ندارد، من جداً دارم این حرف را می

خ  جوارح  و  دست  همه  این  در  چرا؟  را  ودش 

دست   دستش،  این  گذاشته،  خدا  اختیار 

شهوت   اصلاً  خداست،  پای  پایش،  خداست، 

گوید وقت آن یارو می ت، حالا آن درون این نیس 

دانم، عمر بن عبدود به این صورت شد،  که نمی 

علی   شد،  صورت  این  السلام(به  شد    )علیه  بلند 

غضبش خالی شود! ]غضب[ در مؤمن نیست، نه 

عل درون  السلام(ی  اینکه  نور    )علیه  آنکه  نباشد، 

چیزی   که  نور  نیست،  درونش  چیزی  خداست، 
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مگر حالا  نیست.  آن  این  می   درون  با  شود 

سواد برو، بیا  گوید: برو، بیمهندس طرف شد، می 

می  تو  به  من  چقدر  هر  خب،  اینجا  بگو  گویم 

تو   که هر چه  باش  آرزو  به همین  گفتم: خب، 

هر   هم  من  خب،  بگویم  من  چقدر  بگویی 

گویی گویم تو بگو خوب، چرا هر چه تو می می

رسد  من بگویم خب؟ اصلاً مؤمن به جایی می 

به هم    که  بهشتش  به  است،  وصل  خدا  لقای 

فهمد لقای خدا از این بالاتر  زند، می پشت پا می 

این صورت بشوید،   به  باید  است، رفقای عزیز، 

شود،  گویم؟ هر کاری مال شهوت می چرا من می 

شود، خب  مال اینکه خوشت بیاید می   هر کاری 
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آید، به غیر لقای خدا، لقای علی  این خوشش نمی 

السلام( زهرا  )علیه  لقای  السلام( ،  چیزی  )علیها   ،

 بیند. درون آن که چیزی نیست. نمی

می  صورتش  این  به  را  این  چرا  کنند، حالا 

سار شود، یا آتشش بزنند؟ ببین،  گویند سنگ می

به غیر فرمان خدا از همه  دلیلش این است: این  

کنی،   دزدی  شما  اگر  اما  برد؛  لذت  هیکلش 

دستمی بزند،  را  اینجایت  اگر  گوید:  کرد،  ت 

بکند، می  به زن مردم  نگاه  گوید: توی  چشمت 

می برود،  پایت  اگر  بزن،  تیر  گوید  چشمش 

که  کند، این چون پایش، خدا اجزاء را عذاب می 

ت را  لذت از همه بدن تو رفته است، همه بدن 
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زند. حالا انصافا،ً  کند، یا آتشت می سار می سنگ

این   ما،  جوانهای  به  را  این  اگر  به  وجداناً،  را 

خورد، بازی  اش را میآنهایی که حالا چیزند، بازی

خورد، این به خیالش که یک کار چیزی  که نمی

است، خیلی، یک کاری هم چنین، خیلی اهمیت  

 کند؟[ دهد، ]آیا این کار را می به او نمی 

کبریایی   ببینید،  را  خودتان  عظمت  شما  اگر 

ا  خودتان را بینید، خدا گفته: اشرف مخلوقات، خد 

به شما افتخار کرده، به چه کسی کرده؟ اول به  

، بعد به  )علیهم السلام(دوازده امام، چهارده معصوم  

شما که پیرو آنها هستید. عزیز من، جوان عزیز،  

گوید: ی که می زنبه قدری تو شرافت به هم می
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گوید: موسی، من مریض شدم. من هستم، می 

یض  مگر تو مرگوید:  چرا دیدند من نیامدی؟ می

گوید: فلانی، خدا یک دانه شیعه را  شوی؟ می می

خواهی شیعه  کند، حالا تو می خودش حساب می 

خواهی بروی مثل قوم لوط بشوی،  بشوی یا می 

م  درون جهنم پیش عمر و ابابکر بروی؟ تو بفه 

این گناه چقدر عظمت دارد، بفهم این چه گناه  

اگر حکم   گفتم  بارها گفتم،  ناجوری است. من 

کردم: یکی  ش نبود، من دو تا کار را نمی هم روی

نمی چون دروغ  دزدی.  یکی  از  گفتم،  خودم  که 

روم. آخر، خود آدم هم در عالم یک چیزی  بین می 

است. وای به حال این حرفها. گفتم: والله، اگر  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1224 
 

نمی من  نبود،  رویش  هم  چون حکم  که  کردم. 

رود،  دزدی بد چیزی است؛ آدم خودش از بین می 

رود. من خودم  م خودش از بین میدروغ هم آد

جور هستم؛ یک دروغ از یکی ببینم،  هم همین 

می  احترامش  نیست،  اولیه  آن  من  کنم،  پیش 

کنم؛ اما این که به من دروغ گفت، در  عزتش می 

 نیست.   قلب من آن اولیه

بشوم،   فدایتان  بروم،  قربانتان  عزیز،  جوانان 

را بچشید.  لقای خدا  بروید،    بیایید سمت خدا 

شود. والله، تمام لذتهای عالم پیش شما ذلت می 

ما باید یک هدف داشته باشیم، الان خدمتتان  

حکومت   خلقت  کل  تمام  در  چیز  دو  گفتم، 
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اینها یکی است،  می کند: اول خدا، بعد ولایت؛ 

گذارد، آن عزت سر این  ین این عزت سر آن می بب

گذارد. من یک وقت یک روایتی گفتم، خیلی  می

گویم، دوست محترم،  ، حالا دوباره می جالب بود

خواهم بیاورم، یکی از این آقایان،  اسمش را نمی 

خیلی   فکرش  است،  خیلی خوب  علمش  نسبتاً 

خوب است، دانشش خیلی خوب است، خدای  

ای  آمد یک  تبارک و تعالی  را جامعه کرده،  شان 

سوالی از من کرد، او گفت: اشخاصی هستند که  

کار هستند؛ اما این  گنه  در محشر، در قیامت اینها

که گناه کرده، یک ذره ولایت دارد؛ یعنی معصیت  

کرده، ما یک گناه داریم، یک معصیت، گناه کرده،  
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می ما  که  گناهان  همین  از  خدا،  حالا  کنیم، 

شود،  ، روز قیامت که می )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

کرده،  می گناه  خدا  مقابل  در  این  بیند 

شود،  خیلی ناراحت می   السلام(  )علیهامیرالمؤمنین 

جور که  کند، این همیناش می رو به جهنم روانه 

می  جهنم  به  رو  می دارد  نگاهی  یک  کند، رود، 

شود او را برگردانید. گفت:  وقتی نگاه کرد، امر می 

یعنی چه؟ گفتم: ببین، چقدر جالب است!  این  

می  دلم  است،  جالب  توجه  خیلی  خواهد 

ا این  ببین،  السلام( میرالمؤمنین  بفرمایید،    )علیه 

دید این شخص گناه خدا را کرده، ناراحت شد،  

بیند یک ذره  اش کرد؛ اما خدا حالا میجهنم روانه 
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  گرداند. ببین، دارد، او را برمی   )علیه السلام(مهر علی  

می نجوا  هم  با  دارند  چطور  این اینها  کنند. 

بیند به این صورت نافرمانی خدا را کرده، امر  می

بیند یک ذره ولایت  کند جهنم برود، این میمی

گوید: او را برگردان، او  گرداند. میدارد، او را برمی

این صورت هستند،   به  تا  این دو  را بخشیدم، 

گویی یکی  می اند؟ چرا  اند، چطور یکی اینها یکی 

است؟ تو گفتی علی خداست؟! غلط کردم من  

گفتم علی خداست، علی؛ مقصد خداست، خدا  

میمقصد  احترام  خیلی  را  مقصد  ش  علی  کند. 

انجام  خداست،   کاری  چه  خدا  اینجا  ببین، 

 دهد؟ باباجان من، بیایید بفهمیم.  می
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عده  یک  کربلا  الان  دارند  اینها  هستند،  ای 

یک جوانی گویا از تهران به  روند، خیلی خب،  می

شود،  ی من زنگ زده که شما دعایت مستجاب م

ی قرض کردم، دعا  من دویست هزار تومان از یک

نمی قرض  کن  من  به  هم  دیگر  مقداری  دانم 

چه   این  به  آخر  من  کربلا،  بروم  من  بدهند، 

بگویم؟ یا این آقا که مثلاً حالا پانصد هزار تومان،  

]می  هزار تومان  ما  خواهششصد  گفتم  من  د[، 

یک دوستی داریم، پا شده رفته، چند تا بچه یتیم  

و   قوم  بچه  تا  چهار  او  دارد،  ]هستند[،  خویش 

چهار تا پسر دارد، اینها بچه یتیم هستند، این پا  

شده یک میلیون داده کربلا برود، خدا حاج شیخ  
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یک   امام حسین،  گفت:  کند،  رحمت  را  عباس 

ر کن، اینجور کن،  کاغذ برای تو داده گفته اینجو

روی دور کنی، حالا پا شدی می اینجور کن، نمی

ت[ امام حسین  گوییم ]زیار قبرش بگردی، ما نمی 

گوییم کربلا نروید، این  نروید، ما نمی  )علیه السلام(

خواهد به لقای خدا برسد، باید امر  کسی که می 

می  را  نفر  چند  تو  کند،  اطاعت  را  توانی  خدا 

داند دو سه نفر هستند، اینها  بدهی، الان خدا می 

هستند، مثل این دختر که در خانه مانده، بیچاره  

یا آن مثلاً داده، حالا دو ساله  دهد،  یا شوهر نمی 

نمیمی جور  جهازش  این  بینی  برو  خب،  شود، 

جهاز را جور کن، تو خود برادر بنده خدایت یک  
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اجاره  خانه  یک  درون  دارد،  است  خانه  نشین 

بدهدنمی را  تواند  امر  تو  ]بکن[،  را  اینکار  برو   ،

کنی،  اطاعت کن، این شهوتت را داری اطاعت می 

را اطاع روی؟ کنی، حالا کجا می ت نمی این امر 

کنی؟ ما حرفمان بر سر این است که  چه کار می 

امر را اطاعت کنی، حالا یک چیز دیگر، تو این  

گوید  پول را بردی، به چه کسی دادی؟ مگر نمی 

ره آب، توی قلمدان ظالم بریزی تا  که اگر یک ذ

نویسد برای تو گناه است، تو  زمانی که این می 

رفتی به دشمن حسین دادی، آن  پولها را بردی،  

برود کیفش را بکند، تو به دشمن امام حسین  
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پول دادی، اما این مکه نیست، یک وقت توی  

 مکه نروید.  

پس بنا شد که، ما امر را اطاعت کنیم، چرا اینها  

میای را  کارها  روز  ن  سه  روز،  سه  چرا  کردند؟ 

اینها غذایشان   و  مسکین  و  یتیم  مردم،  به  را 

می   دادند؟می می چرا  ما  یاد  دهد، کردند؟ 

شوید؛ اما به فکر آن  گوید: ]شما مثل[ ما نمیمی

می  خودش  نمی باشید.  ما  الان  فرماید:  شوید، 

گوید: این شب قدر، ثواب  شب قدر ]است[، می

دارد، آخر، هزار ماه ثواب را به چه کسی  هزار ماه  

میمی اینجا،  دهد؟  بیاور  را  اعمالت  بابا،  گوید: 

دهم؛ خب، تو چه  ب هزار ماه به تو میمن ثوا
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کار کردی؟ یک برنجی به مردم دادی؟ یک پولی 

به مردم دادی؟ تو اصلاً چه اعمالی کردی که این  

نیست،   کس  همه  مال  که  این  بدهد؟!  تو  به 

تبا میخدای  تعالی  و  میزبانم،  رک  من  گوید: 

روزه  اجر  من  است؟  کسی  چه  را  میزبان  دار 

دامی من  ببین   ، تو  دهم،  به  چیزی  چه  رم 

گویم؟ وقتی که مانند آن مُحرمِ باشی؛ یعنی  می

خدا را اطاعت کرده باشی، علی را اطاعت کرده  

گوید:  باشی، امر خدا را اطاعت کرده باشی، می

یزبان چه کسی است؟  من میزبان تو هستم، م 

 این دو مطلب.  
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حالا من یک چیزی بگویم که این حرف را شما  

امی خود  کنید،  در  باور  را  انگشترش  رالمؤمنین 

نازل   اتی«  »هل  آیه  است؟  درست  داده،  رکوع 

را نمیمی اگر این انگشتر  داد »هل اتی«  شود، 

شد، البته علی خود »هل اتی« است،  نازل نمی

کند. قربانت بروم، حالا که  می ببین، دارد حالی تو  

می  نازل  اتی«  »هل  داده  را  انگشتر  شود،  این 

، نانشان را دادند، آیه نازل  ها سه روز، سه روزآن 

کند؛ یعنی وقتی این  ات می شود، دارد حالی می

کارها را کردی، تو سزاوار آیه قرآنی، اگر نکردی  

که سزاوار آیه شهوتت هستی، این هم روایتش  

ک قبول  یک  که  نیاید  کسی  پس  این  از  نید، 
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آید؛ اما من  حرفهایی بزند، بزنید، من خوشم می

 بندم. جلوش را می 

کنند. سوال  حالا آمدیم ]روی[ این سوالی که می 

شود[ که آب ]روی  کنند که مثلاً چه طور ]میمی

قبر امام حسین[ نرفت، گاو نرفت؛ اما اسب روی  

یم:  جنازه امام حسین رفت؟ روایت صحیح دار

حرام  حراماسبها  بودند،  حرام زاده  در  زاده،  زاده 

حرام حرام  هم  اسب  شده،  سوارش  زاده  زاده 

میا جوری  یک  اینها  یک  ست،  حالا  که  کردند 

نمی  من  که  خرده  بگویم،  را  جمله  این  خواهم 

کردند، اینها را با هم، پدر و مادر را با هم آشنا می 

بکنند، حالا    زاده، نباید این کار را شد حرام این می 
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زاده امر  زاده هم سوار شود، این حرام یک حرام 

اظب باشید  کند، موزاده را اطاعت میاین حرام 

خداست   امر  غیر  به  که  را  نفری  یک  امر  اگر 

ای، او دارد زاده اطاعت کردی، تو هم مثل حرام 

ای، چرا  زاده کند، تو هم مثل حرام زادگی می حرام 

حرام  شیطان  می به  حرام گویدزاده  مگر  زاده  ؟ 

اما[ حرام  ]نه،  او  زادگی می است؟  به  کند؛ خب، 

کنم،  زادگی می گویند. من هم حرام زاده می حرام 

ام، مگر آن قضیه باید باشد؟ نه،  زاده من هم حرام 

گویند  همین الان جواب به من بدهید؛ چرا می 

حرام  حرام شیطان  خب،  است؟  زادگی  زاده 

حرام می هم  من  بککند،  هم  زادگی  من  نم، 
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ام. اما خب، حالا شما دلیل دارید، من  زاده حرام 

فت، روایت  آورم؛ ببین، آب نربرای شما دلیل می 

صحیح داریم متوکل آمد برای گاو یک خیشهایی  

درست کرد، خیشهای تیز، آقایانی که یک قدری  

دانند که زمان کشاورزی با خیش  سالمندند می 

چه زدند    کردند، خیش گاو، نرفت، زدند، هر می

گویند  ای میزاده است. یک عده نرفت، این حلال 

می آتش  من  بوده،  کسانی  حیوان  چه  گیرم. 

اینها چندین  می که  بوده! کسانی  گویند حیوان 

درس مهندسی خواندند! می  گوید: حیوان  سال 

حالیحالی تو  نیست،  خر  اش  چرا  نیست.  ات 

امام   جسد  روی  اسبها  این  چرا  نرفت؟  بلعم 
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می نمیآحسین  ذوالجناح  اما  چرا  یند؛  رود، 

نمی  کرده،  ذوالجناح  خون  غرق  را  یالش  رود؟ 

گوید،  »الظلیمه، الظلیمه« می آمده در خیمه، دارد  

پسر  می که  مردمی  آن  حال  به  وای  گوید: 

نیست؟   حیوان  این  مگر  کشتند،  را  پیامبرشان 

نمی که  هستی  تو  نتیجه  حیوان  پس  فهمی! 

بتحرام  اگر یک  زاده خیلی چیز است.  تو  رسید! 

از خدا   بترس  کردی،  یواشکی هم  کردی،  کاری 

حرام  حرام یک  آوردی،  وجود  به  هم،  زازاده  ده 

دشمن امام است؛ کشنده امام به وجود آوردی،  

ها،  مبادا بازی بخورید یک کارهایی بکنید، بعضی 

اگر نفهمند، حد هم نزنند، شما یواشکی هم یک  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1238 
 

آوردی، پس    زاده به وجودکاری بکنی، یک حرام 

 نزدیک این کار نرو.  

را   بلعم  امر  چرا  نیست؟  حیوان  بلعم  خر  مگر 

ندر پای این حرفها فکر و  کرد؟ سر ااطاعت نمی

بلعم   که هر کجا  بود  الاغی  این  اندیشه است، 

رفت، تا دید بلعم مُصر شد و خدا را  رفت، می می

اطاعت چه   ما  نکرد،  را  اطاعتش  نکرد،  اطاعت 

کنیم. به  عت هر کس شد می کنیم؟ اطاکسی می 

می  من  قسم،  در  دینم  را  الاغ  اگر  خدا،  گویم: 

مقابل در  بیاوری، من  رفوزه هستم،    محشر  آن 

الاغ می  بینید، ساز  این اطاعت کرده، شما یک 

می  الاغ  یک  بزند؟  ویدئو  تلویزیون  ساز  بینی 
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می  الاغ  یک  نمی بزند؟  این  از  دانم بینی 

آمده،  نردتخته  در  حالا  که  چیست،  ها  اسمش 

یادم رفت، شطرنج، یک الاغ دیدی شطرنج بازی  

سته، به او  کند؟ به الاغ گفته راه برو رفته، زبان ب 

می  شو،  بگویی  می هم  هم  او  به  گویی  ایستد، 

بار هم می هوم، می  فکر  رود،  بیایید  بابا،  کشد، 

بخواهیم   اگر  ما  باشیم،  داشته  تفکر  ما  بکنیم، 

باشیم، با تفکر آدم  انسان شویم باید تفکر داشته  

 شود.  انسان می 

وجداناً، بنشینید روی خودمان حساب بکنیم، من  

کنم، والله، بالله، تالله، من  ساب می روی حیوانها ح 

نه روی انبیاء، نه اولیاء هیچ حسابی ندارم، من  
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می  حیوانها  روی  را  دیگر  خودم  جای  من  آورم. 

زاید، پیش  بارها گفتم، این گرگ است، حالا نمی 

شناسد، هفت میلیون  پیامبر آمده، پیامبر را می 

می این  نشناختند،  را  پیامبر  ولی مردم  شناسد، 

گوید: ولی خدا، تو امر کن این زن  ست، می خدا

بچه  بزاید،  گفت:  من  پیامبر  است،  گشته  اش 

می برگشته،  رفته  حالا  و  خب،  گوشت  گوید 

به ما حرام است، دعا کن    پوست و خون شما 

های شما هم به ما حرام  شیعه گوشت و پوست 

من   حالا  شد،  حرام  کرد  دعا  پیامبر  بشود، 

بمی آن  را پیش  بابا جان  خواهم خودم  گذارم، 

من، عزیز جان من، تفکر داشته باشید، یک گرگ  
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شیعه  فکر  فکر  به  به  حیوان  یک  هاست، 

فهمد خواست خدا این است،  هاست، می شیعه 

ندارد،  خواست پیامبر این است. این حیوان عقل  

دارم!   شعور  نه  دارم،  عقل  نه  بنده،  دارد،  شعور 

 بفرما!  

می  عذر  عزیز  رفقای  تمام  از  اهم،  خومن 

کنم، به دینم قسم، به ایمانم  خواهی می معذرت 

شبی   چه  من  بدانید  اگر  قسم،  علی  به  قسم، 

افطاری   این  خدایا،  گفتم:  مرتب  داشتم؟ 

شان بود که تو دادی، رزق بده، دست من  روزی

له کن، رزق هم به اینها بده، اینها از راههای  حوا

  های خواهند، این بنده آیند، اینها رزق می دور می 
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رزقشان   برای  برای چه جمع شدند؟  اینجا  خدا 

]جمع[ شدند، رزق بده من به اینها بدهم، شما  

خواستید بیایید، من  بدانید ]وقتی[ که شما می 

چه حالی داشتم؟ ]این[ چند شب من چه حالی  

اینها  د رزق خواستم،  از[ خدا  ]شما  برای  اشتم؟ 

باشید،   داشته  اندیشه  قدری  والله،  است.  رزق 

فک بگذارید.  قدری  کنار  را  دنیا  قدری  کنید،  ر 

ابدی   بیایید  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

می  ابد  که  برویم  راهی  بیایید  خواهیم  بشویم، 

برویم. قربانتان بروم، آخرت، ابد است؛ بیایید به  

کر ابدتان باشید، الان به تو گفته که مثلاً پنج  ف

می جا هستی،  یک  روز  ده  خانه  روز،  یک  روی 
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گویی: نه بابا، ما موقتیم، والله، دنیا  ؟ می بسازی 

را، رحمت   عباس  است، خدا حاج شیخ  موقت 

کند، خدا او را بیامرزد، یک نفر بود خیلی فسق  

  کرد، توی این قم معروف بود، یک روز و فجور می 

حاج شیخ عباس گفت: جلسه را آن جا بیندازید،  

همه تعجب کردند. یک دفعه آمدند گفتند حاج  

س گفته جلسه خانه شماست، این بنده  شیخ عبا 

خدا   بود،  کرده  جور  چه  بود،  پاشیده  آب  خدا 

دوید.  داند چه جور این طرف و آن طرف می می

تو یوسف   بنشین. گفت:  بیا  بنشین،  بیا  گفت: 

ای غرق، تو  ، در چاه طبیعت شده مصر دو جهانی

کرد   بنا  آقا  عالم خاک،  از  نه  ملکوتی،  باغ  بلبل 
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این شعر از  این  مشتی  بدانی  اگر  ها ]خواندن[، 

پنج   چهار،  این  به  بدانی  اگر  شد!  خوب  چقدر 

شد،   موحد  شد؛  خوب  چقدر  این  کلام، 

کرد. اصلاً این بنده خدا، سرش  خوانی میروضه 

ثل همان بود که گویا  کرد. این م را همچنین نمی

نواز می  و  بود، داشت ساز  امام صادق  بُشر  زد، 

نیزی آمد، یک قدری  اش رد شود، کآمد از در خانه 

آزاد   تو  ارباب  این  گفت:  بریزد،  بیرون  خاکروبه 

است یا غلام؟ گفت: آزاد است. گفت: آزاد است  

کند. این کنیز رفت به اربابش  که این کارها را می

ی بود؟ گفت: یک هم چنین  گفت، گفت: چه کس

حرفی زد، پا برهنه دنبال امام صادق دوید، گفت:  
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البته  یابن رسول الله، درست گ  آزادم،  فتید: من 

داریم   روایت  بود!!!  نشده  ساز حلال  موقع،  آن 

می که  حدودی  آن  تا  حیوان  این  دیگر  رفت، 

انداخت، خدا حاج شیخ عباس را  قاذورات نمی 

ت چه چیزی است؟  رحمت کند، ببین، این ولای 

حیوان   دیگر  کرد،  قبول  را  ولایت  این  وقتی 

نمی اینجا  را  خودش  ای سرگین  که  ن  اندازد 

پابرهنه رویش پا بگذارد، یک حیوان، یک آدم  

می احترام  اینقدر  را  یعنی  ولایتی  ولایت؛  کند، 

می  تصرف  هم  حیوان  در  ولایت  کند. این. 

بیایید   بشوید،  ولایتی  بیایید  بروم،  در  قربانتان 

 واقع ما ولایت را تصدیق کنیم.  
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من در خانه آن دوست عزیزم گفتم، ما باید گریه  

مظلوم برای  مظلومی  از  برای  از  بکنیم،  علی  ی 

زهرا بکنیم، که این ها را نشناختند، و خودمان  

هم نشناختیم، ما داریم چه عزیزانی را از دست  

می می کجا  داریم  دهیم،  کار  چه  ما  رویم؟ 

ی عزیز، بیایید فکر کنید. گویا جبیر  کنیم؟ رفقامی

بود، منصور دوانیقی او را آورد. گفت: دست از  

فت: منصور، هر کسی در عالم یک  علی بردار. گ

خواهد که با آن دوستش یک وقت  دوستی می

بهتر   علی  از  آیا  نباشد،  تنها  بزند،  حرفی  قدری 

زاده،  هست که من دست از علی بردارم؟ آن حرام 

مد، دستور داد جبیر را کشت؛  بغضش به جوش آ 
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می  داشت  وقتی  از  اما  بعد  گفت: خدایا،  رفت، 

ید، همان موقعی که  من دیگر به این وقت نده

می مرتب  کرد،  شهید  را  سوختم،  جبیر  گفت: 

سوختم، مرا با جبیر چه؟ تا دو روز، سه روز به  

دوست   جبیر،  این  ببین،  شد.  وارد  جهنم 

است الدعوه  مستجاب  اما  امیرالمؤمنین،  ؛ 

کند، حالا جبیر دید این کار را  خودی کار نمی بی

وقت  کند، گفت: به او وقت ندهید، دیگر هم  می

 به او نداد. 

می  بودم،  اینجا  من  احیا  شبهای  شنیدم،  همه 

کمیل   دعای  اینها  قدری  به  است،  دوتا مسجد 

خواندند، به قدری اینها »الغوث، الغوث« کشیدند  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1248 
 

اسم   که  بخوانند  را  این  درک  که  را  خدا  اعظم 

می  کمیل  دعای  که  آقایی  ای  خوانی،  کنند. 

س  خواهی؟ پ دانی اسم اعظم چیست که می می

چرا تو هر سال، بدتر از هر سال دیگر هستی؟  

اسم   اعظم،  اسم  است،  علی  اسم  اعظم،  اسم 

علی   اسم  این  اینقدر  است،  السلام( فاطمه    )علیه 

علی   اسم  این  اینقدر  است،  السلام مبارک    ( )علیه 

می  تو  یاد  دارد  خدا  است،  انگار  کارگشا  دهد، 

دیروز است، ایشان فرمود، به میثم گفت، به عمار  

فت، گفت: یا عمار، خدا وقتی اراده کرد، عالمی  گ

  )علیه السلام( را خلق کند، گفت: علی، بفرما، علی  
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این علی که چندم است، سیزده رجب،  کجا بوده؟  

   چندم ماه رمضان هم او را کشتند!!!

ها، بیایید از ولایتتان خجالت بکشید،  ای ولایتی

  اینجور باید علی را بشناسید. یک وقت از دهنم 

خواهد خلقت را به وجود پرد، خدا وقتی می می

گویم؟  گوید: علی، من چه چیزی می بیاورد، می 

این، ایمان به خداست، این ولایت است، سر تا  

تمام  های خونت باید علی باشد،  پای تمام گلوله 

نباشی   اینجور  اگر  باشد،  زهرا  باید  مقصدت 

گوید: »بل  تری، مگر نمیحیوانی، از حیوان پست 

می  هم چه  دارد  قرآن  جان،  اضل«  بابا  گوید؟ 

بیایید یک گوشه  ای بنشینیم،  گفتم، یک قدری 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1250 
 

اگر   بالله،  والله،  بکنیم،  فکر  کنیم،  پیدا  اندیشه 

بکنید، خدا به شما فکر می  ،  دهدبخواهید فکر 

دهد، ببین خدا، لا اله فکر خودش را به شما می 

می  دارد  خدا  الله،  وقت  الا  چه  علی،  گوید 

استه خلقتها را ]ایجاد[ بکند؟ ]پس[ علی،  خو می

]آن زمان[ بوده که گفته علی، این که دیگر روایت  

گوید، این را است، این را پیامبر دارد به عمار می

یم، چرا؟ خدا،  که ما درست نکردیم، باز دوباره بگو

مقصدش علی است. مرتب رفتند نماز خواندند،  

رفتند    مرتب حج رفتند، مرتب عمره رفتند، مرتب 

 قرآن خواندند!  
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ای به یکی از دوستان عزیز من گفت یک اشاره 

اندیشه   قسم،  زهرا  حق  به  را  تو  بکن.  روضه 

داشته باشید، تفکر داشته باشید، چشمتان پی  

ک فکر  با  نرود،  آن  و  را  این  نماز  گول  کنید،  ار 

حج  این  گول  این  نخورید،  گول  نخورید،  را  ها 

این آدمی که این  ظاهر دینها را نخورید، ببین،  

کند مقصدش چیست! مؤمن، باید  کار را دارد می

باشد،   داشته  شناخت  باید  مؤمن،  باشد،  زیرک 

شناخت به غیر نماز است، شناخت به غیر روزه  

ین نمازها، این  است، شناخت به غیر حج است، ا

ها، اینها چیزهایی است که ما  ها، این حجروزه 

گوید  نمی  کنیم، مگر در فکر خودمان درست می
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»هباءاً   عبادتهایشان  قیامت  در  مردم  اغلب 

منثورا« است؟ این آیه قرآن است، رفقای عزیز،  

می  چرا  دارید؟  قبول  که  را  »هباءاً  قرآن  گوید 

ن روح  ندارد،  روح  ]است[؟  که  منثورا«  دارد 

گوید »هباءاً منثورا« است، نماز خواندی، روزه  می

»هباءاً   رفتی،  عمره  رفتی،  منثورا«!  گرفتی، حج 

یعنی   لغت؛  در  یعنی چه؟  »منثور«  عزیز  رفقای 

آید، به  توی خلقت پراکنده شده، به دست نمی

کند، خدا  خورد. باد امر خدا را اطاعت می درد نمی

روی زمین را    وقتی سلیمان به او گفت، سلطنت

به او داد، باد هم برای تذکر به او داد، وقتی باد  

مان، بدان دنیا  را در اختیارش گذاشت، گفت: سلی
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تذکر   هم  پیامبرش  به  بفرما،  است،  باد  روی 

این  می مگر  است.  باد  روی  دنیا  گفت:  دهد، 

روزه  این  که،  نمازخوانها،  اینها  نبودند؟  گیرها، 

اش ند، پیشانی ]مثل[ ابن ملجم، خدا لعنتش ک

می  خدا  خدا،  که  بس  بود،  کرده  چه  باد  کرد، 

خدای   گفت،  را  هوسش  خدای  گفت؟  خدایی 

را گفت، مگر  مق را گفت، خدای عنادش  صدش 

این عمر و ابابکر نیستند؟ چه کار کردند؟ ببین،  

می  کار  چه  صدایش  امیرالمؤمنین  آمده  کند. 

خواهی بگویم چه  گوید: بلند بشو، میزند، می می

زی زیر بغلت است؟ بلند شو، دمرو نخواب،  چی

دمرو، خواب شیطان است، پا شو. او را بیدار کرد،  
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بیدارش کرد؟ مثل بیداری ما، بیداری که  چطوری  

صبح   تا  تو  نیست.  بیداری  که  نکنیم  اطاعت 

»الغوث« کشیدی، آیا بیدار شدی که رهبرت علی  

کنیم؟ نماز و است؟ آیا بیدار شدیم؟ چه کار می 

گیری روح ندارد، روحش  ای که تو میوزه این ر

ام: آمدند، در خانه  ولایت است، من بارها گفته

عزی  به  زهرای  را  جسارت  بزرگترین  ریختند،  ز 

ولایت کردند، زهرای عزیز آمد حمایت از ولایت  

اش را هم کشتند، چه  کند، زهرا را هم زدند، بچه 

حج   دائم  که  آنهایی  نمازخوانها،  کشت؟  کسی 

کردید بعد  روند، شما باور می عمره می  روند،می

از رسول الله هفت میلیون این طرف بروند، پنج  
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دهم،  باشد؟ رفقای عزیز، دارم تذکر می جا نفر آن 

ولایت سنگین است، قبولی ولایت خیلی مشکل  

است، مواظب خودتان باشید ولایت را از دست  

 ندهید. 

تقاضا نکرد،   زهرای عزیز در تمام مدت عمرش 

راجع به ولایت. وقتی که چهل نفر علی را    مگر

خود  دادند، بی شیدند، یک عده هم هُل می کمی

م که  می نیست  علی  ن  عالم،  مظلوم  اول  گویم 

بوده، والله، روایت داریم زهرای عزیز،    )علیه السلام(

میاشک  پاک  را  علی  می های  علی  کرد،  گفت: 

جان، پدرم فرمود: مظلومی را نوازش کن، آیا از  

خجالت  مظلوم   تو  علی  از  زهرا  هست؟  تر 
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بیند  کشد، می کشد، علی از زهرا خجالت می می

کرده  ورم  آمده  بازویش  است،  نیلی  صورتش   ،

طناب   به  دستش  حالا  بکند،  علی  از  حمایت 

گرفته، چهل نفر را روی هم ریخت، یک وقت عُمر  

صدا زد، قنفذ! دست زهرا را کوتاه کن. چنان با  

که دس  زد  ت زهرا شکست، حالا  غلاف شمشیر 

گوید: یک دست به طناب  گوید؟ می زهرا چه می 

کجاست دگر  دست  پهلو،  به  دست  یک  که    و 

حمایت ز حیدر کنم؟ این از زهرا، آیا ما حمایت  

کنیم یا نه؟ زهرای عزیز فدای ولایت  از ولایت می 

شد، قربانتان بروم، شما فدا نشوید؛ اما قدردانی  

می بد  داریم  بفهمیم  که  ککنید!  را  اینقدر  نیم! 
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ولایت  می درباره  داریم  بدانیم  بکنیم!  توانیم 

وه الا بالله العلی آییم! »لا حول و لا قکوتاه می 

 العظیم«  

 رفقای عزیز ببخشید.  

 خدایا، به ما معرفت بده. 

دهم شناخت  خدایا، به حق امام زمان قسم می 

بده.  را  بده. خدایا، شناخت خودت  ما  به  ائمه 

 ت قرآن را بده خدایا، شناخ 

خدایا، من گفتم، برای رفقا خواستم، خدایا، دل  

خ  محبت  غیر  به  کن؛  پاکسازی  را  ودت،  ما 

اولیاءات، دوازده امام، چهارده معصوم و اینها که  
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والله   نباشد،  محبتی  هیچ  هستند،  اینها  پیرو 

علی   دل  این  باشد،  این  تو  دل  اگر  )علیه  قسم، 

است، اگر    م(السلا  )علیهااست، این دل زهرا   السلام( 

دل ما به این صورت باشد، این دعا مستجاب  

یست،  شود، آنوقت دیگر توی دلت عشقی نمی

نمی  گناه  پاکسازیدیگر  اگر  آن کنی،  کند،  جا  ات 

نمی گناه  این  دیگر  معصوم  باشد،  تو  کند، 

نمیمی گناه  دیگر  تو  من،  شوی،  عزیز  کنی. 

می  ما  دل  درون  دیگر  فدایتان  چیزهای  آید، 

کردم،   در حق شما  که من  دعا  این  اگر  بشوم، 

غیر   به  را  دلمان  که  کنید  در حق من  شما هم 

خودشان پاکسازی کند، دیگر اصلاً    محبت خدا و
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شود، دیگر چیزی آن را نجس  که جا ندارد، کرُ می 

حرف  نمی مرتب  نیست،  کرُ  دلمان  ما  کند، 

 زنیم.  می

 یا علی 
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 کر و الست ذت
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

صحبت   الست  در  وقت  یک  من  عزیز،  رفقای 

می  رفقا  از  تشکر  من  اما  یک  کردم؛  که  کنم 

یک  سوالهایی می  برسد؛ مثلاً  باید  کنند. مطلب 

.  ای ببینید چطور است، مثلاً گوجه یا سیب میوه 

است.    هایی است که این اولش نارسیک میوه 

خورد  آن وقت یک موقعی که یک قدری آب می 

رسد. حرف و  گذارد می و مدتی زمانی از آن می 
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صحبت در عالم باید برسد. رسیدنش چیست؟  

باید آن شخص حرف را درک کند. حالا که درک  

حالا   بفهمد.  اول  باید  کند؟  درک  چطور  کرد، 

رک با فهم یکی است، من  گویند دها میبعضی 

ار ندارم. اما یک درک و فهم، خلاصه  با آن ابعاد ک

شود که قبول کند. شما ببینید خیلی  آخرش می 

کنند. شنوند؛ اما قبول نمی زنند و می حرفها را می 

 حالا قبولی چیست؟ باید یقین کنیم.  

اگر بخواهیم در لغت خرد شویم، خیلی از این  

قایان، از همه شما تشکر  حرفها دارد. اما من از آ

یکمی که  می   کنم  خوب  را  خواهید  حرفهایی 

الست صحبت   راجع به  بفهمید. من یک وقت 
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کردم که خدای تبارک و تعالی وقتی که اراده کرد،  

ذرات همه ما خلق شد، خدا گفت »من ربک؟«.  

در   کاری  هر  پیشتاز  همیشه  عوام،  ما  قول  به 

ییم؟ چرا  گوخلقت، ولایت بوده است. از کجا می 

ا همه پیامبران در  گوید: من بامیرالمؤمنین می

ام با پیامبر آخرالزمان؛ یعنی محمد بن  خفا آمده 

می  معلوم  آمدم؟  آشکارا  هر  عبدالله،  در  شود 

زمانی ولایت کارساز بوده است. حالا هم که در  

گوید:  الست است، ولایت کارساز است. حالا می 

گفتند لبیک؛    هاها هم به واسطه آن لبیک، شیعه 

کر ولایت  از  اطاعت  دند.)خواهشمندم  یعنی 

گذارید نه اینکه  توجه بفرمایید، این نوار که می
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چیز بخورید و حرف بزنید و تفریح کنید و این  

آن مبنای   را گوش بدهید؛ این صحیح نیست، 

شوید. من حالا نیامدم بگویم  نوار را متوجه نمی

نمی متوجه  را  من  حرف  غلط که  من    شوید. 

شهادت    کنم، نه، حرف مال من که نیست. منمی

دهم که شما باید صحیح گوش بدهید. وقتی می

اگر یک   که گوش دادید، آن وقت در عالم آدم 

خواهد آن را بفهمد، آن وقت  چیزی را نفهمد می

را می  فهمش  ولایت[  خدا  ]که  این  حالا  دهد.( 

کارساز است را اگر بخواهیم با عقل ما و فهم ما  

زده  گوییم: امیرالمؤمنین، سییم[، خب، می ]بفهم

رجب به دنیا آمده است و شب بیست و یکم از  
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را   ولایت  ما  داریم،  روایت  ما  است.  رفته  دنیا 

مان؛ این نیست. یک  آوریم روی پدر و مادریمی

عده هم گفتند: »لا«، یک عده هم سکوت کردند. 

ها که »لا« گفتند بعضی از علما، بعضی  حالا آن 

م که  ها هها کفارند، آن گویند آن سرین می از مف 

سکوت کردند، اشخاصی هستند که خلاصه من  

 پیوندند. آیند به اسلام، به ایمان، می بعد می 

حالا ایشان سؤال کرده، ببین من از سوال خیلی  

»لا« چه چیزی   گفتند  که  اینها  که  آمد،  خوشم 

شهوت   است،  شیطان  دنیا،  در  الان  ما  دیدند؟ 

ت، صورتهای زیبا است، پول هست،  است، دنیاس 

این مقام   من  هست،  از  بهتر  خودتان  که  ها 
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آنجا چطور این دانید. ما گول می می ها خوریم. 

کمک   گفتند،  اینها  وقتی  من  خوردند؟  گول 

خواستم، گفتم: آقا، ما را کمک کن، ما که چیزی  

ها را بدهم. کمک آمد که  بلد نیستیم، جواب این 

ها را مخیر کرد،  وقتی اینخدای تبارک و تعالی  

شان  شان را دیدند، وقتی مخیریریها مخیاین

آنکه اول   را دیدند، عجب کردند و »لا« گفتند. 

معصوم   چهارده  امام،  دوازده  این  گفت،  لبیک 

ها هم گفتند، آنها عجب نکردند، آنها  بودند، شیعه 

ها آنجا پیروی کردند،  پیروی کردند، حالا که آن 

کنم،  . توجه بفرمایید خواهش می ها پیروندشیعه 

هم که بیایند پیرو هستند. حالا خدا روی    اینجا
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ها هم  ها »نه« گفتند و آن حساب ما دید که این 

این که  کرد  اراده  کردند،  عالم  اینجوری  در  ها 

بیایند، حالا اینها را در این عالم آورد، آن دوازده  

امام، چهارده معصوم را هم آورد، گفت: شما آنجا  

حالا نزدید،  حرف  هم  آنجا  گفتید،  بیایید    »لا« 

گوید: بیایید پی به  ها باشید، حالا میپیرو این 

این به  ببرید،  خودتان  بگویید.  اشتباه  لبیک  ها 

حالا اگر به علی لبیک گفتی، به من ]لبیک[ گفتی؛  

]لبیک[   یعنی اگر به ولایت لبیک گفتی، به من 

می امروز  من  را  ولایت  ببین،  اهم  خوگفتی. 

ت یعنی چه؟  مطرح کنم که ما بفهمیم ارزش ولای

ای به این حرفها پی ببریم. حالا خدا  یک اندازه 
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ها کافر شدند. مخالفت خدا  گوید اینآنجا نمی

 ها کافر شدند. گوید اینرا کردند؛ خدا نمی 

حالا ما سه تا الست داریم. این یک الست بود.  

است.   توحیدی  الست  چیست؟  الست  این 

خدا  ها را خلق کرد و به  است که خدا این   الستی

گویید سه تا الست  گفتند: »لا«. شما از کجا می

می مفسرین  بیشتر  الست  است؟  یک  گویند: 

ولایت،   شدند.  متوجه  قدر  همین  خب،  است. 

می  داریم  ما  که  حرفها  این  دارد.  زنیم  مبنا 

گویند صحیح است، باز وقتی امام  ها میبعضی 

می  حرفزمان  یک  ما  آید  همه  که  است  هایی 

که ولایت خیلی مبنایش    شویم؛ چونخجل می 
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بالاست. این آقایان همین قدر را متوجه شدند،  

خواهم به  گویند: آن روز، الست است. من می می

آقایان عرض کنم سه تا الست داریم. این الست  

نبوت   الست  داریم  الست  یک  است.  توحیدی 

خدا که  حالا  چه؟  یعنی  نبوت  الست  ی  است. 

زار مهندس  تبارک و تعالی، صد و بیست و چهار ه

ریخت توی این کارگاه، یک مقصد داشته است.  

اشاره  را  این  جا  یک  کرده من  حالا  ای  ام، 

از  می خواهشمندم  و  برسد  این مطلب  خواهم 

من   است.  تکراری  این  که  نکنید  ایراد  من 

مطلب  می نگوییم  تا  برسد،  مطلب  خواهم 

ت و چهار هزار مهندس  رسد. حالا صد و بیس نمی
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کارگا  این  در  یک  را  کند؟  کار  چه  که  ریخت  ه 

ملائکته   و  الله  »ان  آمده  حالا  داشت.  مقصد 

یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه  

و سلموا تسلیما« )صلوات( به تمام خلقت گفت:  

پیامبر را اطاعت کنید. این آقا الست هست یا  

گوید همه  لا می نه؟ آنجا گفت »من ربک؟« حا

گوید  کنید. حالا که می   خلقت پیامبر را اطاعت

همه خلقت، پیامبر را اطاعت کنید، این الست  

کنم توجه بفرمایید؛  نبوت است. من خواهش می

این الست نبوت است؛ اما حالا اگر کسی راجع  

به این ]الست[ مخالفت امر خدا را کرد، باز هم  

می نمی من  شده.  کافر  عظمت  خواهم  گوید 
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یت چقدر عظمت  ولایت را بگویم؛ شما بدانید ولا

کوچک   ما  نظر  در  ولایت  عظمت  خیلی  دارد. 

می  دارم  که  همین  نگفتند.  سیزده  شده.  گویم: 

یکم ضربت   و  بیست  آمد، شب  دنیا  به  رجب 

خورد و طی شد؟! ولایت را برای ما رشد ندادند.  

داند اشخاصی که ولایت را در کالبد ما  خدا می 

ها فردای قیامت چقدر سر به  دند، این رشد ندا

یک   هم  این  که  شد  معلوم  پس  هستند.  زیر 

الست است. این الست چیست؟ الست نبوت؛  

 گوید کافرند. اما خدا نمی 

ها، در  اینقدر ولایت احترام دارد، در تمام خلقت 

تمام این ابعادی که خدا خلق کرده، در تمام کون  
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را احترام  کس به قدر خدا ولایت  و مکان، هیچ 

بگویم. هیچ قدرتی    کند. این را من به شمانمی

کند. به قدر خود خدا، این ولایت را احترام نمی 

می احترام  چقدر  ببینید  انبیاء  حالا  زمان  کند؟ 

شد. مگر قوم لوط عذاب نشدند؟  عذاب نازل می 

مگر قوم عاد نشدند؟ مگر قوم ثمود نشدند؟ مگر  

احترام هیچ   نوح نشدند؟ خدا  را  قوم  پیامبری 

اس درست  هستند،  نبی  هم  نکرد.  عصمت  ت، 

دارند، درست است، خدا فقط احترام ولایت را  

کج می یک  حالا  این گیرد.  نگوید  مگر  دهنی  ها 

این چرا،  نداشتند؟  داشتند.  ولایت  ولایت  ها 

ولایت دارند؛ علی خود ولایت است. انبیاء، باید  
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سی  ای از ولایت باید ببرند. حالا آن ک یک بهره 

رای شما  دانم چندین سال است دارد بکه نمی

کند و جان و دین و عمرتان را هم  صحبت می 

رود پیشش، حالا تازه گفته اگر کسی بگوید  می

ولایت از نبوت بالاتر است، غلو کرده. بفرما!!! آدم  

غصه   باید  فقط  بگوید؟  چه  آدم  کند؟  کار  چه 

می دارم  چه چیزی  من  خود  بخورد.  آن  گویم؟ 

دند.  ای از ولایت براست؛ انبیاء یک بهره   ولایت

مگر نیست این یونس که یک ذره تزلزل داشت،  

می  قسم  افتاد،  حوت  دهان  حوت،  در  خورد 

گوید اگر »لا اله الا انت« نگفته بود، تا قیامت  می

گرداندم. حالا شما توجه بفرمایید. حالا  او را می 
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د  گویباز به قوم عاد یا قوم لوط یا قوم نوح نمی 

گوید: من  می ها کافر شدند، توجه بفرمایید.  این

آنها را عذاب کردم. پس خدا احترام نگرفت. از  

وقتی که خدای تبارک و تعالی پیامبر اکرم، محمد  

بن عبدالله، را برانگیخته کرد، چون که پیامبر هم  

نبی است، هم ولی است. به واسطه ولی دیگر  

لایت را  عذاب اینجوری نازل نشد. اینقدر خدا و

شویم؟ دیگر عذاب  یکند. چرا بیدار نم احترام می 

نشد. دیگر مردم انتر نشدند، میمون نشدند. خدا  

مقصد   ولایت،  چرا؟  کرد.  احترام  را  ولایت 

 خداست. این هم یک الست.  
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ما یک الست دیگر هم داریم. خدا نکند ما راجع  

فکر   چرا  باشیم.  داشته  تزلزل  الست  این  به 

کنیم؟  راجع به این الست فکر نمی نداریم؟ چرا ما  

ا لستی که توحید بود، مخالفت کردند، خدا  آن 

ها را لعنت نکرد، این الستی که »ان الله و  این

ملائکته یصلون علی النبی« نازل شد، اگر کسی  

الست   است.  کافر  این  نگفت  خدا  نکرد،  قبول 

سوم چه بود؟ الست؛ یعنی فرمان ببری. اول آدم  

تبارک و تعالی هشدار ولایت به  ابوالبشر، خدای 

. چه کسی فهمید؟ یک ماه مبارک رمضان  ما داد

می  می تفسیر  هم  عصاره  آیا  آیا  گویند،  گویند؟ 

خوانند و  گویند یا قرآن را می حقیقت را هم می 
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گوید: سجده کن.  خندند؟ حالا به شیطان میمی

چه کسی را سجده کند؟ آن کانالی را که ولایت  

داخلش  می قابل سجده  خواهد  آدم  مگر  برود. 

قا اگر  بالاتر  است؟  پیامبر  که  است  سجده  بل 

گوید پیامبر را سجده کن؟ چرا ما  است، چرا نمی

نمی  بیت،  متوجه  اهل  که  کانالی  آن  شویم؟ 

می آدم  صلب  از  امام  به  دوازده  بیاید،  خواهد 

گفت:   کن.  سجده  را  اینجا  گفت:  شیطان 

نمنمی من  توست.  به  منحصر  سجده  از  کنم، 

دوباره هم    خواندم، چهار هزار سال طول کشیده،

می  توست. برایت  به  منحصر  سجده،  خوانم. 

که   زده  حرف  جوری  شیطان  این  چقدر  ببین، 
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اطاعت  اما  شیطان؛  است  شناس  خداشناس 

تان توبه کنید.  نیست. بروید از این خداشناسی 

باید   ما  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

گفت:ولایت  باشیم.  گم  نمی  شناس  گفت:  کنم، 

ها بشوم، توی این کارها،  شو. من فدای بعضی 

کار کردند. وقتی با یک وهابی روبرو شده و گفته:  

حرام، حرام، حرام، مشرک، مشرک. گفته: سجده  

منحصر به خداست. گفته: آری، گفت: پس چرا  

خدا گفت آدم را سجده کن؟ وهابی تویش ماند. 

 باید در ولایت کار کنید.  

ها، ها، انگلیسیها، آمریکایی ها، سنی بی ! وهاوالله

ها که تمام ادیان را دارند باطلند؛ اما اگر تو  این
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ها در مقابل تو فلجند. ولایت،  کار بکنی، تمام آن 

یک  فلج  ولایتت  تو  اگر  است.  خلقت  کل  کن 

روی  اندازه  باشد،  القائی  باشد،  کرده  رشد  ای 

را  اینجا کل مشرکین  تو  باشد،  م  محکو  حکمت 

آن می نمیکنی،  من  چرا  محکومند.  توانم  ها 

گویم: »من« هستم که فلانی را  محکوم کنم؟ می 

محکوم کردم. »من« هستم که در مقابل فلانی  

که چندین سال پیش کی درس خوانده، من او  

آوری  را محکوم کردم. بدبخت بیچاره، »من« می 

می  قسم!  انبیاء  تمام  روح  به  کار.  گویند: در 

ن تا آخرین را دارد؛ یعنی سلمان  اولی  ، علمسلمان

امام،   دوازده  غیر  به  را  آخرین  تا  اولین  همه 
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کند. ای شیعه علی!  چهارده معصوم، محکوم می

نخواندی،   تو  کنی.  محکوم  را  ادیان  تمام  باید 

گویی؟ یک شیعه  خودت محکومی. چه دارید می

را محکوم می  را  علی یک خلقت  یارو  این  کند؛ 

کرد، خودش  ندار  جواب   محکوم  خدا  بدهد.  د 

اندیشه   ما  چرا  است.  امرش  سجده،  است؛ 

 نداریم، فکر نداریم؟  

را   خلفا  است  بیابان  در  که  قرن  اویس  یک 

کند، در مقابلش بیچاره و فلجند. مگر  محکوم می 

یک   اویس،  مقابل  در  نیست؟  فقیه  عمر 

شترچران، محکوم است. حالا بعد از رسول الله  

اکرم فرموده: اویس،    یامبر جا. پ پا شدند آمدند این
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دعایش مستجاب است، نفرینش هم گیراست،  

می  بهشت  بوی  من  اویس  برادر  اویس  دهد، 

است. برای چه برادرش است؟ هماهنگ ولایت  

گوید برادر من است. آقا جان من!  است که می 

آن   برادر  تو  داشتی،  ولایت  با  وقتی هماهنگی 

قتی  چرا وهستی. مگر نداریم، »المؤمنون اخوة«  

یه نازل شد، پیامبر آیه اخوت با علی خواند؟ این  آ

کج  یک  روایتش.  ایشان  هم  که  نگوید  دهنی 

کنم، این هم  زند، من غلط می روایت حرف می بی

کند. به دستی میروایتش. حالا عمر آمده، پیش 

علی   السلام( امیرالمؤمنین،  الدین،  )علیه  یعسوب   ،

می  المبین،  برویمامام  پاشو  س  گوید  به  یک  ر 
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من   گفت  کس  هر  دارد.  مقصد  بزنیم،  اویس 

ام، حرفهایی زد، ببینید مقصدش چیست؟  ولایی

با  و  برد  هم  را  ابابکر  پاشد  دارد.  مقصد  عمر، 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  و    )علیه  رفتند 

سرت  پیش  اول  اویس،  گفت:  کرد.  دستی 

سلامت، بعد بشارت. گفت: سرت سلامت، پیامبر  

: تو اهل بهشتی، دعای  ، گفتبشارت از دنیا رفت،  

تو مستجاب است، یک دعا به ما دو نفر بکن.  

اویس گفت: من یک سؤالی از شما دو نفر دارم،  

کنم[.  اگر پاسخ دادید آن وقت ]به شما دعا می 

پیامبر   پیش  سال  چند  گفت:  بفرمایید.  گفت: 

بودید؟ گفت: شانزده، هفده سال. گفت: در جنگ  
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پ دندانهای  کدام  آن  شکست  یامبراحد  در  ؟ 

از آن طرف   از این طرف سومی،  ماندند. گفت: 

تو   اویس  گفت:  شکست.  پیامبر  دندان  دومی 

می  چطور  از  نبودی  یکی  گفت:  گویی؟ 

هایم این است که ]ای[ خدا، هر آسیبی  خواهش 

به پیامبر خورد به من بخورد، من شریک باشم.  

می پیامبر  به  که  آسیبی  آن  گفت:  گفت:  خورد. 

ایسؤال   استمن  از    ن  بعد  الله  رسول  آیا  که 

خودش وصی معلوم کرد؟ گفت: بله. گفت: چه  

دانم صدیق. گفت: خدا  کسی؟ گفت: ابابکر، نمی

لعنت کند شما دو تا را، خدا شما را از رحمتش  

دور کند، »سیماه رسول الله«. علی را که ندیده  
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بیایید   عزیز!  رفقای  است.  اتصال  ولایت  است، 

. اویس اتصال است.  کنید  اطاعتامر ولایت را  

گفت: »سیماه رسول الله«، تمام سیمای رسول  

ها الله به این جوان پیدا است، هویدا است. این 

 زده شدند و آمدند. این هم روایت.  خجالت 

نتیجه من  حرفهای  تمام  است:  حالا  این  اش 

رفقای عزیز! اینجا فکر کنید. بخندید، اما فکر کنید  

د و بخندید. مؤمن  بفهمیاما    و بخندید. بخندید؛

رو باشد. اما مؤمن باید تفکر داشته  باید خوش 

باشد، با تفکر بخندید، یک چیزی که درک کردید  

بخندید. حالا الست سوم چیست؟ الست سوم؛  

والله،   عزیز،  رفقای  دینکم«.  لکم  اکملت  »الیوم 
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بالله، تالله، این حرف، یک ماه، یک سال، دو سال،  

د باید  عمری  این یک  دارد.  خرد    ر  فکر  شوید، 

ها را نگفت کافر شدند، ]برای[ رسول الله  ببین، آن 

ها که اطاعت نکردند؛ کافر اعلام نکرد،  را هم این 

ها که قبول  حالا »الیوم اکملت لکم دینکم« آن 

به   کافر  کافر شدند.  مرتد شدند،  گفت:  نکردند 

ولایت، کافر است، نه کافر به نبی، نه کافر به خدا؛  

افرشان اعلام کرد. ولایت؛ یعنی این.  راً کدا فو خ

خدا از حق خودش گذشت، نبی از حق خودش  

شود بگذری؟ خدا  گذشت. مگر از حق ولایت می

زهراست،   مقصدش  است،  علی  مقصدش 

مقصدش دوازده امام، چهارده معصوم است، چرا  
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الست،   تا  دو  آن  پس  نیستیم؟  متوجه  ما 

لکم    اکملتاش این الست است؛ »الیوم  نتیجه

دینکم«، هفت میلیون قبول نکردند، یا چهار نفر،  

کنم   صحبت  خلاصه  بخواهم  خیلی  نفر،  سه 

تو  می حالا  کردند[.  ]قبول  نفر  پنج  گویم: 

خواهی بروی ولایت را به دوستت القاء کنی؟  می

ببین،   کن،  تستش  بخند.  خودت  ریش  به 

 کشد. تستش کن.  کشد یا نمی می

آن خرد    ما دراگر شاین حرف خیلی عجیب است  

این شدند؟  چه  به  کافر  نماز  شوید.  که  ها 

خوانند، »حسبنا کتاب الله« گفتند، کتاب خدا  می

روزه   دارند  قبول  را  منا  و  مکه  و  دارند  قبول  را 
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می می جهاد  می گیرند،  جنگ  تمام  روند،  کنند، 

ها جمع است؛ اما کارشان  ابعاد مسلمانی به این 

است، علی  روحش  ندارد،  ت  ولای   روحش  روح 

را   ولایت  تعالی  و  تبارک  خدای  اینقدر  است. 

می  را  احترام  ولایت  بیایید  عزیز!  رفقای  کند. 

گویید: احترام ولایت  احترام کنید. الان به من می

به   عمل  است.  یقین  ولایت  احترام  چیست؟ 

ولایت است. کجا ولایت را احترام کردی؟ کجا  

د  شومی ندتر  کنیم؟ والله! تامام زمان را احترام می 

می خجالت  من  بزنم،  حرف  حرف  تندتر  کشم 

گوییم پیرو امام زمان هستیم؟  بزنم. مگر ما نمی

بیند؟ اگر جداً یک بچه  مگر امام زمان ما را نمی 
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شوخی   خودت  محرم  با  باشد،  آنجا  ساله  پنج 

بیند؟ مگر هر  کنی. مگر امام زمان تو را نمینمی

ان  چشمم  رسد؟ چراهفته نامه تو به دستش نمی

گناه می   را ناحق،  هم گذاشتیم؟ چرا  کنیم؟ چرا 

 زنیم؟  حرف می 

چقدر   ببینید  باشید،  داشته  تفکر  عزیز،  رفقای 

کند. والله، خدای تبارک و تعالی ولی را احترام می 

روایت داریم، پیامبر به عمار گفت، گفت: یا عمار،  

ای راجع  اگر صد و بیست و چهار هزار پیامبر ذره 

داشته باشند، خدا صد و    تزلزلعلی   به مخالفت

می  را  پیامبر  هزار  چهار  و  این  بیست  سوزاند. 

شان اشجعیت دارند به خلق، اگر  ها همه پیامبر 
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وارد   نکرد  احترام  را  نوح  که  نداشتند هر کسی 

شود، هر کسی حضرت لوط را احترام  جهنم می 

وارد جهنم می  این نکرد  امر  برای امت  شود.  ها 

ترین همه  ها، شاخص یامبر ود. پآن زمان واجب ب 

گوید: اگر یک  مخلوقات آن زمان بودند. حالا می 

ذره راجع به ولایت و راجع به قبولی تزلزل داشته  

سوزاند. آیا تفکر کردید یعنی باشد، ]خدا[ او را می 

می  من  است،  چه؟  ولایت  خدا  مقصد  گویم 

مقصد خدا امام زمان است. آن زمان اگر زمانی  

کردند، موسی را احترام  میرام نا احتبود که نوح ر

کردند، این زمان الان ما باید امام زمانمان  نمی

و   جمکران  مسجد  رفتی  مگر  کنیم.  احترام  را 
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خندیدی و دو رکعت نماز کردی، آیا امام زمان را  

حادثه  چه  کردی؟  آنجا  احترام  و  آمد  پیش  ای 

رفتی؟ آیا امر امام زمانت را اطاعت کردی؟ آیا  

را هم گذاشتی؟ آیا حس   چشمت دیدی،زنی را 

روی، حوادثی  کردی این مسجد جمکران که می

می  را  زنی  تا  دو  یکی  که  نگاه  است  یا  بینی 

کنی، نروی؟ نه، عادت کردی. تمام عبادتهای  می

 ما عادت است، نه اطاعت. 

خواهم بگویم تمام جانم  من به دینم قسم! نمی 

م  ، کرد بود که یک عمری، امام زمان، امام زمان

م توی سردابه آقا. از پله رفتم پایین دیدم زن  برو

اینجا   دیدم  آمدم.  بیرون  هستند،  اینجا  مرد  و 
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کنم،  کنم. من سیاحت می دارم اطاعت دلم را می 

کنیم،  نه اطاعت. الان اغلب ما داریم سیاحت می 

را   زمان  امام  بیایید  بروم،  قربانتان  اطاعت.  نه 

دارد   زمان  امام   اطاعت کنید. بیایید یقین کنید 

گوید: بیند، از شما مطلع است. اگر می شما را می 

رسد،  ای نامه شما به دست ایشان می هر هفته 

دهد. خدا چه کار کند؟ ائمه  دارد به تو هشدار می 

طاهرین چه کار کند که تو را رو به بهشت بکشد؟  

نمی  زمان  امام  نامه مگر  بخواهد  که  را  داند  ات 

ن را  تو  مگر  مبیمی بخواند؟  صادق  ند؟  امام  گر 

ببوسد،   را  دستش  آمد  شخصی  که  نیست 

می  طوسم،  اهل  من  گفت:  خواهم  نگذاشت. 
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دست شما را ببوسم. گفت: وای بر تو، تو دست  

آن   در حجرالاسود،  زن  آن  روی دست  کشیدی 

را می  بکشی؟ من  دست  به دست من  خواهی 

می  اما  گفتم؛  را  مطلب  مطلب  این  خواهم 

نب  مگر  کند.  کهپرورش  گفت:  ایشا   ود  آمد،  ن 

بردارم خوب شده، گفت: در توس اگر خوب شده  

شد؟ آمد پیش برادر در  بود آن قضایا وارد نمی

طوس و گفت. گفت: امام درست گفته. همسایه  

به من اطمینان کرد، کنیز را گذاشت، من خیانت  

گوید ]نامه شما[ هر  کردم. قربانتان بروم، اگر می

هد، اعمال و  دمی   به تورسد، هشدار  ای می هفته

گوید هر  داند. اگر میبیند و می افعال ما را می 
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دهد رسد، دارد به تو هشدار می هفته نامه می

نمی  مگر  اما  باشد؛  جمع  حواست  بیند، که 

 داند. بیند، والله، می داند؟ والله، می نمی

خواهد رفقای عزیز این نوار را تذکر  من دلم می 

قربانتان بروم!    دهیم.ا میبگذارند، ما تذکر به شم 

بیایید بشنوید و عمل کنید و در بهشت بروید.  

به کار من چه کار دارید؟ حرف را ببینید، حرف را  

بسنجید. روایت داریم حضرت عیسی آمد برود،  

را   دماغهایشان  در  افتاده، همه  یک سگی  دید 

گرفتند، گفت: عجب دندانهای سفیدی دارد. بابا!  

ن را ببینید، نعش  حرف منید،  دندانهای من را ببی

من را نبینید. اگر بخواهید نعش من را ببینید،  
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دهد؛ اما حرف من را ببینید. حرف  بوی گند می 

من حرف ولایت است. خیلی باید حرف ولایت  

را احترام کنید. چه کار به من دارید؟ اگر تو تفکر  

تو می  یاد  دارم  باشی، من  دهم. چرا ما  داشته 

م شدیم؟  نمیاینجوری  الدین  فهمی ا  اصول  م 

یعنی چه؟ توی مکتبها رفتید یا پدرتان یادتان  

اول   تا؛  پنج  تاست:  چند  دین  اصول  که  داده 

توحید و دوم هم عدل و سوم هم نبوت و چهارم  

 هم امامت و پنجم هم معاد روز قیامت.  

این   مثل  فهمیدی؟  آیا  خواندی،  است؟  همین 

شیخ    خوانیم. خدا حاجدرسهایی است که ما می 

تهرانی را رحمت کند، گفت: خیلی خوب  عباس  
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خواندی، خوب هم گفتی، مردم هم ما را تشویق  

کردند، اما خوب نفهمیدی. نه خودمان فهمیدیم،  

گویی  نه فهمیدیم به مردم چه گفتیم. اگر تو می 

اول توحید، دوم عدل؛   اصول دین پنج تاست؛ 

یعنی این خدای تبارک و تعالی یک است و دو 

دارعدال  نیست، عدالت ت  همه  با  رفتار  د،  فرسا 

خانه می توی  عدالت  چرا  چرا  کند.  نداری؟  ات 

توی   عدالت  چرا  نداری؟  شاگردت  توی  عدالت 

کارگاهت نداری؟ چرا عدالت توی کوچه نداری؟  

عدالت چیست؟ بدچشمی نکردن است. عدالت  

عدالت   چرا  است.  نکردن  زورگویی  است؟  چی 

ن تشخیص  خودت  تو  مگر  که دهمی نداری؟  ی 
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خدا عدالت دارد؟ خدا که عدالت دارد، عدالت از  

خواهد. اگر تو عدالت داشته باشی، سنخه  تو می 

گوید نماز جماعت اگر از  شوی. چرا می خدا می 

ده تا تجاوز کند، انس و جن بنویسد باز کسری  

گوید: هشت  تواند، توان ندارد. میآورد، نمی می

  ت علی جماع   شرط دارد. در صورتی که این نماز

تو دو  باشد. هشت شرط دارد،  پیامبر  یا  باشد 

را هم نداری، یکی  تو  تایش  نداری.  را هم  اش 

جماعت خراب جماعت  نه  جماعت  به کنی،  پاکن. 

را جمع کنی، قلب   یعنی چه؟ یعنی قلب مردم 

مردم را ولایتی کنی. آیا فهمیدید جماعت یعنی  

هم   او  و  بایستید  قطار  سرش[  ]پشت  یا  چه؟ 
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ند، آن هم نوای همان را داریم  نین کد همچبرو

بدهید.  درمی گوش  بیایید  بروم!  قربانت  آوریم. 

آن امام جماعت باید دلهای مردم را جمع کند. 

آیا فهمیدید جماعت یعنی چه؟ آن برای این هزار  

نفر، یا پانصد نفر یا صد نفر الگو است، باید قلب  

 این مردم را ولایتی کند.  

و چهار پیامبر را  بیست  صد و  سوم: نوبت؛ یعنی  

همه بر حق هستند، ما همه را قبول داریم. قبول  

شنوی؟  داری؟ اگر قبول داری، چرا حرفش را نمی

این چه قبول داشتنی است؟ تو چه نبوتی قبول  

قبول   را  دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  که  داری 

نداری؟ خجالت بکش این حرف را بزن. نبوت؛  
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باید ما  یعنی  این،  بااینج  یعنی  حالا  ور  شیم. 

گوید؟ امیرالمؤمنین  چهارم امامت، امام چه می

گوید؟ خدا گفته، پیامبر گفته، عرش گفته،  چه می 

کنید،   اطاعت  را  علی  گفته،  قرآن  گفته،  فرش 

می  ولایت  کنید.  اطاعت  را  گوید:  ولایت 

معامله   نکن،  معامله  در  غش  نکن،  بدچشمی 

بداخلاقی اذیت نکن،  را  زنت  نکن،    نکن،   ربوی 

نباش، خداپرست باش، تندخو نباش، یک    مشرک 

جوری رفتار کن که به تو رو بیاورند. چقدر ولی  

الله الاعظم برای شما امریه صادر کرده است. آیا  

 کنید؟  می
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فدایت   من،  جان  آقا  قیامت.  روز  معاد  پنجم: 

می  هشدار  بشوم،  تو  به  چه؟  یعنی  معاد  دانی 

به  می را  خدا  تو  که  حالا  که  به یگانگدهد    ی، 

عدالت قبول داری، پیامبر را هم قبول داری، امام  

گوید: معاد روز قیامت،  را هم قبول داری، حالا می 

شود. خدا حاج میرزا  ها از تو سؤال می تمام این 

پای   بنده  کند،  رحمت  را  زاهد  ابوالفضل 

رفتم، گفت: فوتی که به آتش  تفسیرشان زیاد می 

یا با  ردی،  ودی کخپرسند. فوت بیکنی از تو می 

خودی. مقصد تو چیست؟ تو مقصدت چیست  

می  باز  را  تلویزیون  پیچ  این  فردای  که  کنی. 

شود، باید  قیامت به علی قسم، از تو سؤال می 
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جواب بدهی. به دینم قسم، در مشهد یک آدمی  

بود یک وقت یک منبری رفت و من یک ایرادی  

به او کردم. ولایتش نوشتنی بود. آخر، چند جور  

م: یک ولایت قلبی داریم، یک تجاری  داری  ولایت

بعد   بود.  نوشتنی  داریم؛  نوشتنی  یک  داریم، 

خواستم ابعادش را ببینم. والله! به امام صادق  می

می  امام  راست  خدمت  من  دیدم  خواب  گویم، 

صادق بودم، هیچ ملالی نداشتم، از جمال ایشان  

کردم، به مقصد خودم رسیدم. ایشان  استفاده می 

چیست؟  می   بود،   آوردهرا   این  گفت: 

را نشانش میآشپزخانه  این چیست؟  شان  داد. 

داد. این چیست؟ فرشش را  اتاقش را نشان می 
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می  همیننشانش  این  یک  داد.  مثل  جور 

چندید و گنجشکی که توی آب افتاده باشد، می 

دهد. بترسید از آن روزی  هیچ جوری جواب نمی 

محاکمه مذهب  رئیس  می که  ؛  معاد  کند.تان 

 ی این. یعن

رفوزه شدیم.   که خب  ما  دین  اصول  این  حالا 

اصول دینی که عمر و اهل تسنن دارند: به قدری  

زادگی داشت، عدالت را کنار  زاده، حرام این حرام

زد. گفت: ما عدالت را قبول نداریم. اگر عدالت  

مگر   مرتیکه!  تو  است.  عادل  خدا  زده،  کنار  را 

ت را کنار  عدال   ت، توگویی اول خدا عادل اسنمی

که  می زدن  زهرا  بگوید؟  چه  بفرما.  زنی؟ خب، 
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عدالت   که  گرفتن  را  علی  حق  نیست،  عدالت 

عدالت   که  انداختن  علی  گردن  طناب  نیست، 

و   آوردند  را  مردم  شهرها  توی  از  رفتن  نیست. 

عدالت   که  کن  امضاء  را  من  خلافت  که  زدند 

نیست. گفت: قبول ندارم، از آن طرف هم گفت  

ل ندارم. به روح تمام انبیاء قسم،  ا قبو یت رولا

زهرا زدن را عمر زد، والله! آن غلاف شمشیری که  

زد، حسین کشته شده،   زد، عمر  بازوی زهرا  به 

عمر کرده، تمام این دوازده امام، چهارده معصوم  

کشته شده، عمر کرده؛ مسیر را عوض کرد، یعنی  

بسوز این آخرالزمان،  آورد.  عادی  روی  را  و ها  م 

را[ روی عادی    گویم،ب ]اینها  شما هم بیشترتان 
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آوردید. اگر عمر روی عادی آورد، گفت: »حسبنا  

را کنار زد، ما هم داریم کنار  کتاب الله« این  ها 

زبان  زنیم. چرا نمی می گویم  اگر  فهمیم؟ گفت: 

سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد.  

کنم؟ چطور   کار  چه  بسوز!  حرف  بسوز حسین، 

چطور شما را بیدار کنم؟ جسارت کردم. من  زنم؟  ب

 تر هستم.  خودم خواب 

دانید اغلب مردم اصول دینشان چطور  حالا می 

را   دنیا  که  حالا  پول،  دوم:  دنیا،  اول:  شده؟ 

خواهی، سوم: شهوت. حالا که  پرستی پول می می

می پول  شدی،  جان!  دار  آقا  شهوت.  دنبال  روی 

خواهم اسم  نمی، من  والله نگاه به خودتان نکنید،  
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بیاورم. ما چند وقتها ما با یکی از دوستان یک  

فرسا رفتار کرد، اصلاً  جا رفتیم. دیدم چنان عدالت 

خواهد یک  من گیج شدم. دیدم آن شخص می 

گوسفند بکشد، رفت به او میوه داد، آن پسر به  

تمام   اصلاً  داد،  میوه  شاگرد  به  داد،  میوه  او 

که گرفته، در حلق  ا را  هاین ابعادش این بود که  

بروم،   کجا  هر  من  عزیز!  رفقای  بکند.  مردم 

کنم. این را به شما بگویم, تفکر؛  برداری می عکس 

عدالت   ایشان  وجود  سرتاسر  دیدم  این.  یعنی 

است،   سخاوت  ایشان  وجود  سرتاسر  است، 

سرتاسر وجود ایشان هماهنگی است. حالا این  

چون  نرود؛  یادم  که  بگویم  را  خ  اصول  یلی  که 
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اولی و سرت!  خیر  آره،  است.  دنیا،  اجب  اش 

خواهم،  دومش پول، چون که من از دنیا پول می 

اش لهو و لعب. بدو اش شهوت، چهارمی سومی 

این  از  بخر،  نرد  تخته  بدو  بخر،  ها.  ویدئو 

اش هم جهنم. چرا؟ ایذاء مؤمن. باید به  پنجمی

شود  مؤمن ایذاء کند که به اینجا برسد. این می 

کا ب صول  اینجوری  فر.  دینمان  اصول  ما  یشتر 

 شده است. 

یک   حالا  که  کنیم  کار  چه  گفتم،  بارها  من 

مان ایجاد بشود؟ آقا جان من،  سکونتی در زندگی 

می  تو  ندهی  به  گوش  والله،  بده.  گوش  گویم 

می  خانمهایتان  چوب  به  که  اولی  حرف  خوری. 
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از منکر،  زدید این می  شود امر به معروف، نهی 

د حر حرف  میفتان  وم  یعنی  لوس  لوس  شود. 

سومی  ندارد.  ارزش  خیلی  دیگر  یعنی  اش  چه؟ 

ها هایی که در آن شود عناد. تمام این خانواده می

توانند جلویشان را بگیرند، با  اختلاف است، نمی 

می  رفتار  زندگی عناد  در  اگر  بشنو،  بیا  تان  کنند. 

اما   کنید؛  لعنت  به من  نیامد،  به وجود  خوشی 

ع رجلوی  بگی ناد  این  ا  به  چه؟  یعنی  عناد  ر. 

می  احترامت  خانمت  اول  اینجوری،  گویی 

می می هم  دوم  میکند.  پس  کند،  را  تو  پوکد، 

دهد. وقتی تو را پس داد، دیگر ارزش نداری.  می

ارزش   دیگر  بدان  برگشت،  تو  به  اگر  کارگر  یک 
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آمیز  نداری. یک کار نکن به تو برگردد. مسالمت 

را عناد دارید؟ هر چه  ید؟ چکنمی رفتار کنید. چرا ن

را  می »من«  این  »من«،  نگویید  بابا!  گویم 

توانید از جانتان بیرون کنید. چرا »من« را  نمی

کنید؟ زن، طرفدار دارد. تو خیال نکن،  بیرون نمی 

می  تعدی  او  به  دارد،  داری  طرفدار  والله،  کنی. 

بالله، طرفدار دارد، طرفدارش خداست. این را از  

گوید: معاذ، پیامبر   به تو می؟ حالاگوییکجا می 

روی   را  جنازه  این  پیامبر  گذاشته،  قبر  در  را  او 

دوشش گذاشته، پیامبر او را توی خاک گذاشته.  

مادرش گفت: پسر جان، تو را بشارت به بهشت.  

گفت: وا اماه، چنان قبر به او فشار بدهد که دنده  
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اش چپ و راستش یکی بشود. چرا؟ توی خانه 

حمایت کمی   خلاقیبدا زن  حالا  یا رد.  دارد  کن 

جور که طلوع به امر بلال بود، این  ندارد؟ همین 

خانمی که تو اذیتش کردی، این خانمی که تو  

امرش  به  را  زمین  ]خدا[  کردی،  تعدی  او   به 

کنی؟ صبر کن. اگر  گذارد. چرا به او تعدی میمی

ایها   یا  النبی،  علی  یصلون  ملائکته  و  الله  »ان 

لوا علیه و سلموا تسلیما« را قبول  نوا صین امالذ

نمی پیامبر  به  مگر  مگر  داری،  ساحر،  گویند 

گویند ابتر؟ »ان الله و  گویند کذاب، مگر نمینمی

هم   تو  است،  این  النبی«  علی  یصلون  ملائکته 
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داشته   را  پیامبر  صفات  باشی،  اینجوری  باید 

 باشی.  

می  هم  تو  به  عزیز،  خانم  قو حالا  به  ل  گویم. 

اطاعت  وزیهاامر اگر  تو  حالا  عزیز،  خواهران   ،

می چه  کردی  را  بود  شوهرت  نفر  یک  شود؟ 

نرو.   بیرون  گفت:  خانمش  به  رفت،  مسافرت 

پدرش مریض شد، به پیامبر گفت: بروم؟ پیامبر  

خاکش   نه.  گفت:  بروم،  گفت:  مُرد،  نه.  گفت: 

آمد،   شوهرش  نه.  گفت:  بروم،  گفت:  کردند، 

گفتی   تو  مَرد،  نرنرو،  گفت:  این  من  برای  فتم. 

خانم جبرئیل نازل شد. آنجا زمین به امرش شد،  

حمایت کرد، حالا جبرئیل نازل شد، یا رسول الله،  
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پدر این، مادر این، اهل گناه بودند، من اینها را  

هم   را،  مادرش  هم  را،  پدرش  هم  بخشیدم، 

می  را  این  اگر  عزیز!  خانم  را.  گوید،  خودش 

ت  کن.  اطاعت  را  مشوهرت  نه مام  ما،    ا،  تمام 

خوریم.  المالک را می بیشتر ما، چیزهای مجهول 

کنی. من بارها چرا؟ این خانم عزیزت را اذیت می 

بیایید زن بشوید.   بیایید یک روز  گفتم، گفتم: 

بابا! آدم باید هر چیزی را توی خودش پیاده کند،  

فهمد. یا عدالت داشته باشد،  تا پیاده نکند نمی

یا علم حکمت داشته  اشد،  شته بیا علم تفکر دا 

باشد، یا تجربه. الان آمده یک برنجی چیز کرده  

و گفتی یک خورشت به هم درست کن و این  
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کرده،   درست  کنده،  پوست  را  به  این  بیچاره 

را   را کرده، ظرفها  کارها  گوشت قرمز کرده، این 

رود رود ظرفها را بشوید. از آنجا می نشسته، می 

داند من آتش  ی خدا مکند.  این بنده خدا چه کار  

گیرم اگر بفهمم یک زنی با شوهرش اختلاف  می

به دینم، خوابم نمی  ناراحت  دارد.  برد؛ بس که 

می می که  حرفها  این  من  می شوم.  خواهم  زنم 

باشید.  این محبت  با  باشند  شما  آغوش  در  ها 

رود ظرفها  بیند ظرفها را نشسته، می حالا آمده می 

رود بزن. می ینجا  هم ا  را بشوید. خب، یک جارو

می  می جارو  جسارت  حالا  توی  زند.  بچه  شود، 

شلوارش جیش کرده، یا برود رختها را بشوید. آقا  
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از در تو آمده است. چرا این کار را نکردی، چرا  

انصاف، این، بس که این  آن کار کردی؟ بابا! بی 

طرف و آن طرف زده است، دیگر مغز ندارد. چرا  

ر مغز ندارد. خب،  ، دیگیچارهکنی؟ این ب تعدی می 

المالک است، حالا  این چیزش را خوردی، مجهول 

شود. یک مقدار به  دیگر دعایت مستجاب نمی

آن فکر کنی، به او فشار آوردی، پیراهنت را هم  

نمی  هم  نماز  آن  با  است،  حرام  توانی  شسته، 

بابا   زدی.  چوب  خودت  به  خودت،  پس  بکنی. 

این    ستیم؟ان نی جان، مگر ما پیرو رئیس مذهبم

رئیس مذهب ماست. گفته: بالای پشت بام نرو.  

این خانم بالای پشت بام رفته، حالا یک کاری  
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دفعه امام صادق دید. تا دید، ترسید و  کرده. یک 

بچه از دستش افتاد. مگر ما مذهب نداریم؟ باید  

پیرو رئیس مذهبمان باشیم. بچه افتاد و مرد. 

برو من تو    کردم.آزاد  فوراً نوشت، ای کنیز، تو را 

کشم. حالا امام  را نبینم که دیگر از تو خجالت می 

کند. آمدند به او تسلیت بگویند. صادق گریه می 

بدهید؛  می تسلیت  اینجوری  من  به  گوید: 

رضایت این زن. چرا این زن از من وحشت کرد؟  

این، رئیس مذهب است. ما با زنهایمان اینجور  

این مردانمان  با  ما  ههستیم،  بابا    ستیم؟جور 

گویم، از تو بیا بیرون. جان، تفکر که من دارم می 

من که مقصدی ندارم. من یک دختر دارم، شوهر  
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دارد. من نه دختر دارم که بخواهم به یکی بدهم  

که اینها را بگویم، اغلب شما را هم به دینم، من  

می نمی چه  هشدار  شناسم.  شما  به  من  دانم؟ 

ممی کردی،  فکر  آیا  ک  المال جهول  دهم؟ 

اش را در اختیار  خوری؟ این بنده خدا، سرمایه می

تو گذاشته است، جانش را در اختیار تو گذاشته  

است، عمرش را در اختیار تو گذاشته است، کنیز  

گیرد.  تو است؟ والله، اگر کفران کنید، از شما می

تان ایجاد نکنید. ما یک  یعنی بغضی در خانواده 

قدار بداخلاق  یک م  ن پسرداماد داداش داریم، ای

است. دو سه بار، من با او هماهنگی کردم. یک  

مادرش   به  رفت.  مدرسه  امسال  که  دارد  بچه 
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گفته، حرف نزن، من یک مقدار بزرگ بشوم، او  

آورد. کشم. بفرما، عناد این را به وجود می را می 

تو   با  بگیرد،  را  تو  دست  کردی،  بزرگ  را  بچه 

عنادت،   محض  باشد،  بقاتل  هماهنگ  ه  جان 

کس   هیچ  با  است  این  منظورم  آوردی.  وجود 

اشتباه  بی و  گفتند  ما  به  اشتباه  نکنید.  عدالتی 

فهمیدیم و اشتباه گوش کردیم. خیال کردیم یک  

ای که لباس روحانیت پوشید، باید عدالت  طلبه 

 داشته باشد. نه. تو هم باید عادل باشی. 

   یا علی 

 ارجاعات 
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 عیدی ما ولایت 
   رحیم من ال الرح   بسم الله 

السلام عیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم ورحمة  

 الله وبرکاته  

رفقای عزیز، به اصطلاح، فردا جمعه است، سال  

گیرید. من به  شود، پس فردا عید میتحویل می 

گفته  عزیز جسارتاً  از خدا  رفقای  گفتم: شما  ام، 

خواهم  بخواهید که خدایا، بالاخره من وقتی می 

خج مبگویم  پرونده  کشمی الت  من  که  چون   ،

بینم، من از روی پرونده خودم، روی  شما را نمی

 کنم. شما حساب می 
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خدایا، هر چیزی که توی این سال گذشت، اگر  

ما گناه کردیم، معصیت تو را کردیم، تو را به حق  

پنج نور پاک ما را ببخش. این سال نو که وارد  

ما    یعنی  شویم، ما را جزء معصومین قرار بده؛می

های ما بگذر،  ا پاک و پاکیزه قرار بده، از سر گناه ر

پاداشت این باشد که ولایت ما را کامل کن؛ البته  

ولایت دارید، خدایا، ولایت ما را کامل کن و این  

 های سال کامل باشد.  کامل بودن، سال 

مبادا   کن؛  محافظت  را  ما  ولایت  این  خدایا، 

ا  یت ر ان ولاشیطان از دست ما بگیرد. اگر شیط

بگیرد، ما چند جا شرمنده  اول  از دست ما  ایم؛ 

ایم، بعد پیش خود ولایت  خدا، پیش تو شرمنده 
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ایم، بعد روز محشر، ما جلوی صدیقین،  شرمنده 

 ایم. جلوی ائمه طاهرین، شرمنده 

حق   به  را  تو  پیغمبر،  حق  به  را  تو  خدایا، 

امیرالمؤمنین، تو را به حق فاطمه زهرا، تو را به  

را به حق آن  ام حسحق ام ن، امام حسین، تو 

کسانی که تمام خلقت را به واسطه آنها ]خلق[  

کردی، تو را به حق آنها، ما را شرمنده وارد محشر  

 نکن، ما با پرچم ولایت، وارد محشر بشویم.  

خدایا، تو را به حق پنج تن، این امام زمان را از  

خشنود  ما  از  را  زمان  امام  بگردان.  راضی    ما 

 ان.  بگرد



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1318 
 

 خدایا، ما را یاورش قرار بده.  

 خدایا، ما را سرباز امام زمان قرار بده.  

 خدایا، به حق امام زمان، به ما یقین بده.  

خدایا، به حق امام زمان، ما جزء آنها نباشیم که  

پیرو زمان باشیم. اگرتوی این سال ما پیرو زمان  

به   را  تو  زمان،  امام  را به حق وجود  تو  بودیم، 

ای ارزش  حق  ن وجودی که به قدر تمام خلقت 

زمان   امام  مدیون  خلقت  تمام  یعنی  دارد؛ 

هستند، تمام خلقت باید فرمانش را ببرند، امام  

ان، فرمانده کل خلقت است، نه این عالم. این  زم

عالم که چیزی نیست. ما چشممان را توی این  
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بینیم؛ این چیزی  عالم بازکردیم، تو این عالم می

خدایا، می  نیست،  خودت  کرات  تو  چقدر  دانی 

داری، چقدر عالم داری و ایشان به کل خلقت  

اشراف دارد، از تمام خلقت بزرگتر است، خدایا،  

امام زمان ما، اگر تا حالا ]پیرو[ نبودیم،    به حق 

ما را پیرو آقا امام زمان قرار بده، امام زمان را از  

 ما خشنود بگردان.  

یم که حجة بن  دانیم و یقین دارخدایا، ما می 

د آمد. خدایا، ما را یاورش  الحسن است و خواه

 قرار بده.  

 خدایا، امام زمان را از ما راضی بگردان.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1320 
 

ما این است که تو به ما عیدی بدهی    خدایا، عید

ولایت   ما  عیدی  کنی،  مستجاب  را  ما  دعای  و 

 باشد.  

خدایا، همه چیز به رفقای من دادی، الحمد لله  

ام دارند،  چیز  آبرومند،  همه  خیلی  ورشان 

سالهای  گذرد. خدایا، اول، عمرشان را زیاد کن،  می

سال، زیر سایه امام زمان باشند. خدایا، اینقدر به  

مؤثر  ا را  مؤثری  هیچ  اصلاً  که  بده  یقین  ینها 

 ندانند. 

رفقای عزیز، امروز با رفقا یک بحث راجع به این  

هم   دور  این  نتیجه  خلاصه،  داشتیم.  قسمت 
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ن بود که اگر ما بخواهیم به ولایت  نشستن ای

ندانیم؛   مؤثر  را  مؤثری  هیچ  باید  کنیم،  یقین 

مؤ  آن  تمام  اندازه یعنی  یک  اگر  هم ثرها،  ای 

هستند، خدا آن را مؤثر قرارداده است. اگر یک  

چیزی آمد و به تو رسید، باید خدا را مؤثر بدانید. 

هر نعمتی از هر شخصی به تو رسید، باید خدا  

بدانید؛ اما خدا حاج شیخ عباس تهرانی  را مؤثر  

گفت: نهر را هم تعمیر کن. این  رحمت کند، می 

آیا  گوید: »تشکر خلق، تشکر خالق است«  که می

متوجه شدیم یعنی چه؟ این احسانی را که به  

تو کرده، تشکر کن، برو برایش دعایش کن. خدا  

خدا   مگر  است.  داده  لیاقتی  یک  این،  به 
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بنمی خیر  من  جاری  گوید:  مؤمن  دست  ه 

کنم؟ این خیر که به تو رسیده، تو باید بفهمی؛  می

این مؤمن است که ]خیرش[ به تو رسیده، این  

کار دارد، این با همه دوست    خودش هزار جور

است، رفیق است. چرا نرفته به او اینقدر عنایت  

تو   به  که  عنایت  این  بدانید  عزیز،  رفقای  کند؟ 

آن وقت حواله را   شده و کرده، این حواله است،

دهد و اگر او دهد؟ به مؤمن میبه چه کسی می

یک چیزی به تو داد، احسان به تو کرد، باید صد  

را مؤثر ندانید؛ اما ایشان را مانند  در صد، ایشان  

این که به اصطلاح، برای تو حواله کرده، به تو  
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حواله داده است. مؤمن است که به دستش خیر  

 اید بدانید. متوجه شدید؟  شود، این را ب جاری می 

خودخواه   نباشیم،  سرکش  باید  ما  عزیز،  رفقای 

نباشیم، باید کامل در اختیار باشیم. رفقای عزیز،  

ما بخواهید که واقعاً یک مطلبی را آگاهی    اگر

داشته باشید، ما باید هر روز از آقا از امام زمان  

از قرآن مجید درس   باید  درس بگیریم، هر روز 

هر   درس  بگیریم،  الاعظم  الله  ولی  از  باید  روز 

صادر   اطلاعیه  ما  برای  روز  هر  آنها  بگیریم، 

  کشد، »هل من ناصر«؛ بیا کنند. دارد داد میمی

طرف من. ما باید اطاعت کنیم. »هل من ناصر«  

کند. عزیز  یعنی چه؟ یعنی تو را دارد دعوت می 
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دانیم یعنی چه؟  من، این دعوت را بپذیر. آیا می 

مام زمان تو را دعوت کرده، تو پی امام  عزیز من، ا

نمی  میزمان  زمان  پی  من  روی؛  والله،  روی. 

کار  خواهم یک خرده تند حرف بزنم؛ اما چه  نمی

می  تند  مطلب  خجالت  کنم،  خودت  تو  شود. 

کنی؟ آقا، دارد  کنی، حیا نمیکشی؟ شرم نمی نمی

گوید: بیا طرف من، تو طرف زمان  زند، می داد می

تر  زمان را از امام زمان خودت مهم   روی، تومی

کنی. زمان، یک مدتی دارد.  دانی؛ اشتباه می می

ه هم  چرا ما روایت داریم وقتی که تمام عالم ب 

خورد؛ به غیر عرش خدا؟ خدا عرش را خلق  می

خورد؛  کرده، عالم هم خلق است، چرا به هم نمی 
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]چون[ جای ائمه طاهرین است. والله، اگر خدا،  

اح را  می عرش  زمان  ترام  امام  واسطه  به  کند، 

کند، می  )علیه السلام( کند، والله، به واسطه علی می

 کند.  والله، به واسطه این ائمه طاهرین می 

مگر ما جای متبرکه نداریم؟ روایت صحیح داریم،  

خواهد به هم بخورد، به جبرئیل  وقتی عالم می 

گوید: یا جبرئیل، برو آنجا قبر آقا امام حسین  می

را بلند کن، آن علیین است، مبادا، آن زمین به  

برد[. خدا  برد؟ در عرش ]می هم بخورد، کجا می 

: وقتی یک  حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت

برد، مانند یک غربال یک تکان به  قدری بالا می 

می  زمین  آن  تمام  منافقین  و  مشرکین  دهد، 
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امام  می ناصر«  من  »هل  که  آنها  فقط  ریزند. 

ها  لبیک گفتند، درآنجا خوابیدند، این حسین را  

برد. ما کجاییم؟ چه فکری  را در عرش خودش می 

نمی می را  فکرها  این  چرا  می کنیم؟  روید کنید، 

حرف  یک  اسیر  را  میخودتان  هم  هایی  کنید؛ 

کنید؟ خودتان را و هم مغز مبارکتان را اذیت می 

ریزد. چه کسی  دهد، تمام مییک تکان به آن می 

برد؟ آنهایی که امام زمان به آنها گفته،  می  را بالا

دست   خدا  مگر  قربانت.  به  مادرم  و  پدر 

علبرمی »السلام  بودند،  مطیع  آنها  یا  دارد؟  یک 

مطیع لله و رسوله، عبد الصالح« پدر و مادرم به  

است،   این  ولایتم  عقیده  بالله،  والله،  قربانت. 
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های خونم همین است، هر کجا، هر  درتمام گلوله 

ی که مطیع خدا و پیغمبر و امام زمان باشد،  کس

 آنها حافظش او هستند، آنها نگهدار او هستند.  

هم بشوم،  فدایتان  بروم،  خدای  قربانتان  یشه، 

هایی به وجود آورده  تبارک و تعالی، یک صحنه 

است. شما خیال نکنید، این پیغمبر اکرم مطیع  

ها آمده،  خداست؛ حالا شیطان با همه این حرف 

خواهند پیغمبر را بکشند، یک  ت کرده. می دخال

وحشتی دارند. آمده به شکل یک پیرمردی، یک  

آخر،   است.  شده  منافقی  یک  درآورده،  بازی 

قربانتان بروم، تسبیح چند جور است، ذکر چند  

جور است، ما یک ذکر منافقی داریم، یک ذکر ریا  
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این بساط  به  زنیم؛ یعنی  ها می داریم، خودمان 

تدین هستیم. حالا شیطان آمده به  که ما آدم م

گوید  ها شده است. می شکل یک دانه از همان 

می  می چه  می گویید؟  حالا  را  گوید:  او  خواهیم 

دانم حمزه  شیم. خب، بنی هاشم هستند، نمیبک

را  او  که  هر  دارد.  طرفدار  پیغمبر  هست،  که 

می  را  او  خودشان  بکشد،  کشتن  از  کشند. 

شرم ندارند. گفت: من  ترسیدند، حیاء ندارند،  می

من   اما  هستم؛  ]شما[  غیر  هستم،  آدمی  یک 

زنم؛ اگر خوب بود، ]عمل  خلاصه یک حرفی می 

ای یکی انتخاب بشود. یله کنید[ گفت: از هر قب

توانند با صدنفر  دیگر ]اطرافیان[ پیغمبر که نمی
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بریزید،   دفعه  بشوند. یک  قبیله طرف  پنجاه  یا 

عجب چیزی شد.    پیغمبر را بکشید. گفتند: این،

خلاصه، این که مشورت کردیم، این مرد، خیلی  

 درست گفت. همین کار را کردند. 

می  من  نتیجه حالا  کنمخواهم  این گیری  تا  .  ها 

خواستند این کار را بکنند، جبرئیل نازل شد.  می

گفت: یا محمد، علی را جای خودت بگذار، برو  

می  را  کار  همین  هم  اکرم  پیغمبر  کند. بیرون. 

من   حالا  بروم،  قربانت  من،  جان  ببین،  حالا، 

منظورم این است که خدا حافظ خود پیغمبر که  

، تو  نیست، تو هم بخواهی دینت را حفظ کنی 

کند. هم بخواهی اطاعت کنی، تو را هم حفظ می 
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حالا او را آنجا توی غار برده است. حالا عنکبوت  

  گوید: کجا آید. میزند، جبرئیل میآید، تار میمی

گوید: آمدم اگر پیغمبر کاری داشت،  بودی؟ می 

او را حفظ کنم. گفت: حفظش با من است. با  

این جب تارهایم.  با  ]گفت:[  رئیل که  چه چیزی؟ 

کرد،   چه  هر  برد،  بالا  را  لوط  قوم  شهر  هشت 

من،   عزیز  ببین،  کند.  پاره  را  تارها  نتوانست 

 خالقیت این است، خداشناسی این است.  

مت کند.  س را شب جمعه رحخدا حاج شیخ عبا 

این   نیست؛  چیزی  نکنید،  نچ،  نچ،  گفت: 

عباس   شیخ  حاج  والله،  ست.  خداشناسی 

قدر خدا  گفت:  بود.  را  خداشناس  جبرئیل  ت 
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گرفت، به این داد؛ یعنی بابا جان من، بفهمید،  

یقین این است؛ هیچ قدرتی، قدرت نیست. این  

را  قدرت  این  است.  قلدری  دارند،  اینها  که  ها 

می می را  آن  می گیرند،  اذیت  یک  بندند،  کنند، 

می  اینها  کارهایی  هارون.  یا  مأمون،  مثل  کنند؛ 

نمایی درت قلدری است. ببین خدا دارد چطور ق

به کل عالم می می اگر بخواهم  کند؟  گوید: من 

کسی را حفظ بکنم، به توسط یک تار عنکبوت  

می  تو  حفظ  هوادار  نفر  ده  برو  تو  حالا  کنم. 

 و که یقین نداری. بشوند! ت 

والله عقیده ولایتم این است؛ رفقای عزیز، بیاید  

خودتان را دربست در اختیار خدا بگذارید، خدا  
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را حف  را  ظ می شما  تا حالا شما  کند. چه کسی 

کرده است؟ یک چیز یا حرف حفظ  هایی  هایی 

خواهد به کل خلقت آگاهی  زند، می که خدا می 

لی اوج گرفت،  بدهد. پیغمبر اکرم، در ظاهر خی

قرآن به او نازل شد، جبرئیل به او نازل شد، به  

او وحی رسید، خدا یک علمی به او داد، تا کل  

ها  شود. تمام این چه می  خلقت خبر داشت که

گوید: ای محمد، چه  را به پیغمبر داد. حالا می 

ها را به تو داده است؟ ببین، بابا جان،  کسی این 

بشوم، فدایتان  بروم،  افشا    قربانت  دارد  خدا 

کند؛ یعنی تا حتی آن چیزی که پیغمبر دارد،  می

دهد. آیا ما  من به او دادم. دارد به تو آگاهی می 
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داری  امیر  آگاهی  به  کسی  چه  نداریم؟  یا  م 

هم   توی  قلعه  هفت  که  داد  قدرت  المؤمنین 

گیرد، در آن  آید، دیوار این قلعه را می است، می 

فت قعله روی  دهد، هگیرد، یک تکان می را می 

می  می هم  علی  ریزد.  از  الله«  »قدرة  گوید: 

گوید: این »قدرة الله« است. این  پرسند، می می

ده است. ببین، همه جا  قدرت را خدا به من دا

کند که ما اتکا به جایی  خدا دارد افشاگری می 

باشیم.   داشته  خدا  به  اتکا  ما  باشیم،  نداشته 

کند. باز هم  والله، خدا دارد برای ما افشاگری می 

 طرف است؟  طرف و آن حواستان این 
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اگر شما رفتی به غیر خدا، درس خواندی، به غیر  

ر به غیر خدا درس  زنی. والله، اگخدا هم حرف می 

می  حرف  هم  خدا  غیر  به  از  خواندی،  اگر  زنی. 

برای امر خدا درس خواندی، از برای امر خدا، از  

ک کسی  زنی. یزنی[، حرف لغو نمیبرای خدا ]می 

آمد،   کرد.  سقوط  بارش  و  کار  قدری،  یک  بود، 

ای گفت: چه فکری کنیم؟ گفت: ما یک حرف تازه 

دور ما را بگیرند.  زنیم. مردم  کنیم، میدرست می 

آخر، اشخاصی که ولایتشان القایی نیست، ثابت  

زنند. این  طرف میطرف و آن نیست، همیشه این 

تازه  چیزی  ما  یک  حالا  که  نیست  هم  ای 

اهیم بگوییم. پیغمبر فرمود: بعد از من، امت  بخو
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می فرقه  سه  و  هفتاد  فرقه من  یک  اش  شوند، 

ز یا  کم  خرده  یک  حالا  گویا  است.  یاد،  ناجی 

تمام   اگر  سلمان،  یا  گفت:  زد.  حرفی  سلمان 

خلقت یک طرف رفتند، اگر علی یک طرف رفت،  

برو طرف علی. آنکه طرف علی است، ناجی است. 

 فرقه، غیر ناجی هستند.  حالا هفتاد و دو 

می  خدا  یک  من  قسم،  وجدانم  به  داند، 

حرف وقتپاره  یک  وقت  ها،  یک  که  هایی 

کند. یم، تِرکِ، تِرکِ می هاشنوم، تمام استخوان می

من از او خیلی توقع ندارم، از آن توقع دارم که  

می  گیر  این  به  در  چرا  مثلاً  آقا  این  حالا  دهد. 

رود، یک  آمریکا می   رود؛ یا انگلیس یاخارج می 
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می  آمریکایی درس  پیش  این  و  خواند.  ها 

ها رفته است. بابا جان، عزیز من، تو که  انگلیسی 

شوی، ببین، این  ن، جمع میهای ایپای صحبت 

القا از کجا گرفته است. پیش دشمن خدا، دشمن  

زهرا، دشمن قرآن، رفته است. حالا یک چیزی  

نشده است.  یاد گرفته است. به او القای ولایت  

خواهد خودش  خواهد چه کار کند؟ می حالا می 

یعنی می  بیندازد؛  جا  بگوید: من هم  را  خواهد 

علم فیزیک دارم، علم    علم دارم، علم قرآن دارم،

این علم شیمی دارم، نمی  بهتر  دانم  ها که شما 

بلدید. من همه علمی دارم! بابا جان، عزیز من،  

، ببین، این  رویهای این میتو که پای این حرف 
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رفته چند سال خدمت امام زمان درس خوانده؟  

امام زمان به او نظر کرده است؟ ولایت به این  

رفت کجا  است؟  کرده  آمده  نظر  پا شده  حالا  ه؟ 

خواهد از  خواهد چه کار کند؟ می است. حالا می 

خودش حرف تازه بزند. گفتم: این شخصی که  

ک  خلاصه، دید یک قدری کارش نگرفته، آمد و ی 

قدری صحبت کرد. یک حرفی زد که بدعت به  

دین بود. یک چند نفری زیاد دورش را گرفتند. 

اریم  یک وقت توی وجدانش رفت. گفت: ما که د

زنیم. پیش پیغمبر آن زمان آمد،  حرف باطل می 

گفت: من توبه کردم. من پیش تو آمدم که توبه  

کنم. گویا فوراً وحی رسید: ای حبیب من، به این  
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هایی که به حرف تو رفتند و مردند، باید  بگو آن

آنها   از کله  را  آنها را زنده کنی، این حرف  بروی 

 بیرون کنی. توبه تو این است.  

و  باب روایت  به  بیا  من،  جان  عزیز  من،  جان  ا 

جلوی   باش؛  داشته  یقین  قرآن  به  و  حدیث 

جلوی   گفتی،  آمدی  خودت  تو  بگیر.  را  دهانت 

جل آیا  نگیرید.  را  مردم  مردم  دهان  دهان  وی 

زنی نگیرند، همه مردم آزادند؟ تو حرفی را که می 

ولایت   کانال  از  اگر  بزنی.  ولایت  کانال  از  باید 

مانی  گویم، تو مثل یک کسی می می نزنی، به تو  

که نه خودت ریشه داری، نه حرفت. پیغمبر اکرم  

فرمود: من شجره توحیدم، علی، وصی من، ساق  
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ای میوه  قرآن  است.  است،  این شجره  ن شجره 

دوستان ما برگ این شجره هستند. ای جوان،  

گویم، انتقاد، عیب ندارد. شما الان  من به تو می 

روی دو اغانی داری، می یک جشنی داری، یا چر

را می  را  تا درخت سرو  کاج  تا درخت  بری، دو 

می می یاس  درخت  تا  دو  را  بری،  اینها  و  بری 

نگاه  بندی. خلاصه، درون آن مجلس، هرکسی  می

ای فهمد که این ریشه ندارد؛ اما یک عده کند، می 

نادان، به خیالشان درخت است. بعد از دو روز،  

می می خشک  و  بیا  افتد.  شود  عزیز،  رفیق  ای 

ریشه  ریشه حرف  حرف  بزن،  یعنی دار  دار؛ 

 اش باید به شجره توحید باشد.  ریشه 
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حرف، خودش توی عالم یک چیزی است. باید  

اگر    فرمایش هر کسی،  باشد.  توحید  به شجره 

نب اتصال  توحید  شجره  به  درد  حرف  به  اشد، 

خورد. آن را قرآن مجید، تایید نکرده است.  نمی

شود که آنچه  شود؟ وقتی تایید می می   کجا تایید

که خدا گفته است، امرش را اطاعت کنی، آنجا  

کسی   دهان  جلوی  که  گفتی  آمدی  تو  بروی. 

خالقیت   اشخاص،  مردم،  خدا،  نگیرید،  دارند. 

این  است  می خالق  خلقت  هم  جلوی  ها  کنند، 

می  من  به  اگر  نگیرید.  را  گویی،  دهانشان 

از حر می غیر  که  آن کسی  علی، حرف  گویم:  ف 

زند، غیر از حرف خدا  زند، غیر از حرف قرآن میمی
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اینکه  می نه  کن.  سرویس  را  دهانش  زند، 

جلویش را نباید گرفت، باید دهانش را سرویس  

گویی: خلاقیت با ایشان است،  آخر، تو می کرد.  

می  خلقت  خدا  خلقت  خلاصه،  هم  این  کند، 

کند! این خودش جزء خلق است. عزیز من،  می

کند. این خودش جزء  که چیزی را خلق نمی  خلق 

ای خلق است. وقتی که خدا بخواهد، یک عده 

را  که محض خدا حرف نمی  زنند، خدا عقلشان 

زنند. آن کسی  می گیرد؛ از روی هوش حرف  می

حرف   عقل  روی  از  است،  حسابی  حرفش  که 

گوید: من  زند. خدای تبارک و تعالی، اول می می

گوید، ]اول[ ما  یغمبر می عقل را خلق کردم؛ اما پ
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را خلق کرده است. عقل؛ یعنی پیغمبر، عقل یعنی 

امام زمان، عقل یعنی ائمه طاهرین، عقل یعنی 

نشد، رفقای    زهرای عزیز. وقتی که از روی عقل

 مانند. عزیز، یک حرف ولایتی بزنند، تویش می 

تواند خالقیت داشته باشد؟  این خلق، چطور می 

آن است که یک چ به  خالق  یزی نیست؛ یعنی 

خودم   که  بگویم  جوری  یعنی  بیاورد،  وجود 

خلق  حالی را  دریا  خدا  نبوده،  زمین  بشود،  ام 

ه  کرده، از زیر کعبه، کفی زده، کل خلقت زمین شد 

دریاست. است. قسمت  زیادش هم، هنوز  های 

به وجود   نبوده،  این آسمان  آن است که  خالق 

کوه  نبوده،  زمین  است.  آورده،  نبوده  ممکن  ها 
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جایی  به  صنعتش  برسد،  جایی  به  بشر  است 

می سازندگی  را  آن  خلقت  برسد.  گویند، 

زنی، خب،  ها را داری می گویند. تو این حرف نمی

گویند: ما هم  ستند، می ای هم دورت ه یک عده 

ای بودند  خالق شدیم. آدم چه کار کند؟ یک عده 

و هستند، ائمه ما را جزء خلق آوردند. حالا کسی  

گوید: خلق هم خالق است.  د که آمده می پیدا ش 

ها خیلی زیاد بوده؛ اما پیغمبر فرمود: از این حرف 

در آخرالزمان، هر چه که در امم سابقه باشد، آن  

می  امتحان  شودموقع  مردم،  باید  که  چون   .

چرا   است.  آخر  امتحان  آخرالزمان،  بدهند. 

دنیا  می از  با دین  یکی  اگر  نفر  از هزار  فرماید: 
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کنند؟ دین چیست؟ عزیز  ملائکه تعجب می رفت،  

من، بدان هر حرفی که زدی، فردای قیامت از تو  

شود. به خاطر چه زدی، چرا زدی؟  بازخواست می 

اطاعت کن. این چهار نفر یا    عزیز من، بیا امر را

ها والله مؤثر  هزار نفر که دور تو این هستند، این

قیامت   فردای  که  بزن  را  کسی  حرف  نیستند. 

ی تو باشد، در مقابل زهرا عزیز و درمقابل  حام

من   بالله،  والله،  باشی.  سرفراز  رسول  و  خدا 

دوست تمام دوستان امیرالمؤمنین هستم، من  

می  دنیا  ندارم.  را  عناد  کسی  من،  عزیز  گذرد. 

خودی خالق نکن. آن چیزی که هست را به  بی

 مردم بگو.  
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مگر نداریم روایت آن کسی که جمعیتی آمدند و  

کند، اگر بداند آن  رش را گرفتند و صحبت می دو

می  جمعیت  این  درد  به  که  چیز  چیزی  خورد، 

دیگری بگوید، »لعنة الله« است. خدا آن آدم را  

یز من، باید بدانی امروز چه  لعنت کرده است. عز

خورد. امروز ولایت به درد  چیزی به درد مردم می 

خورد. خداوند تبارک تعالی هیچ کسی  مردم می 

آزاد نکرده است. چرا ما نباید اندیشه داشته  را  

گویی جلوی  باشیم و با اندیشه کار کنیم؟ تو می 

و   عمر  جلوی دهان  نگیر. خب،  را  دهان کسی 

نگرفتن را  را  ابابکر  علی  کردند،  ادعای خلاقت  د، 

توی خانه نشاندند. کسی نبود که جلوی دهان  
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ها را بگیرد؛ فقط خدا. پنج نفر یا چهار نفر  این

مر خدا و پیغمبر و علی را اطاعت کردند. چرا  ا

ها اینقدر درجه پیدا کردند که »سلمان منی  این

اهل البیت« شدند؟ ]از آن طرف[ چرا خدا آنها را  

خواهی بزنی،  عزیز من، هر حرفی می   لعنت کرد.

نگاه به چهار نفر نکن که دور تو را گرفتند. چرا  

انشان  ها مورد لعنت قرار گرفتند؟ جلوی دهاین

 را نگرفتند.  

ما مکتب داریم مذهب داریم. مگر امام صادق  

بیند  نیست که آمده از در منزل کسی رد شود، می 

می  نواز  و  ساز  آدارد  بیرون  کنیزش  مده،  زند، 

گوید:  گوید: این غلام است یا آزاد است؟ می می
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گوید: آزاد است که این کارها  این آزاد است. می 

ت، به او گفت، گویا او  کند. این وقتی رفرا می

امام صادق دوید،   دنبال  پابرهنه  این  بود،  بُشر 

می  کسی  که  نیست  مگر  کرد.  توبه  آمد  فوراً 

رفت  ی کرد، مفرمایشات امام صادق را ضبط می 

او گفت،  در ده و دهکده می  به  گفت. حضرت 

خواهی امام بشوی یا خدا؟ آن شخص گفت:  می

صادق، قال  گویی قال المن؟ گفت: بله، چرا نمی 

 الباقر؟  

بابا جان من، عزیز جان من، باید اندیشه داشته  

بیاید   کنید،  مطالعه  بیایید  کنید.  فکر  باشید، 

گویی جلوی  فکرکنید. مطالعه ولایت کنید. تو می 
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دهانشان را نگیر. مگر به پیغمبر اکرم قرآن نازل  

مگر   ندارد؟  آخرین  تا  اولین  علم  مگر  نشده؟ 

ده است؟ مگر تا آخر قیام  جبرئیل به او نازل نش

گوید:  قیامت را نگفته است؟ حالا خدا به او می 

کنم. اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می 

گویی، هر  ونی میتو به به چه مجوزی، به چه قان

می  پیغمبر  کسی  به  بزند؟  را  حرفی  هر  تواند 

کنم. اما این که دارم  گوید: رگ دلت قطع میمی

هستند که ناجی باشند. اگر  گویم، اشخاصی  می

بخواهی این حرفها را بزنی، جزء آن هفتاد و دو  

ای. بیا جزء ناجی باش. بیا جزءاین باش که  فرقه 

ن تایید کرده است.  پیغمبر تایید کرده است، قرآ
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اگر هرکسی بخواهد حرف خودش را بزند، عالم  

زند. مگر  خورد، عالم مشکل به هم می به هم می 

م زمان برای این اصحاب امام  نیست که آقا اما

گوید: »السلام علیک یا مطیع لله و  حسین می 

رسوله، عبد الصالح« پدر و مادرم به قربانت. پدر  

است؟ به قربان    و مادر امام زمان، مگر شوخی

امام   تو مطیع  اگر  باشد.  کسی است که مطیع 

زمان شدی، مطیع خدا هم شدی، مطیع دوازده  

حرف از خودت نزن.  امام هم شدی. مطیع باش،  

را با خلقت یکی کردی.   عزیز من، شما صنعت 

صنعت   در  آزاد  باید  بشر  نیستی؟  متوجه  چرا 

باشد؛ یعنی مغزش کار کند، طیاره جت بسازد،  
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ن بسازد، نباید جلوی فکر بشر را گرفت، نه  ماشی

این که بشر آزاد است که در ادیان دین دخالت  

تند، اگر تو  گوید چیزی که آنها نگفکند. مگر نمی

خدا   است؟  دین  به  بدعت  بگویی،  بخواهی 

گذار به دین را لعنت کرده است. عزیز من،  بدعت 

فدایت بشوم، ما باید مطیع باشیم. بیا حرف را  

آورم، مبادا به آن  . من اسمت را نمیگوش کن

لطمه  جوان،  آن  بیا  بالاخره  خلاصه،  بخورد.  ای 

به ما    حرف بشنو. عزیز من، بیا حرف بشنو. اینجا 

گوید برای چه گفتی؟ چرا گفتی؟ مقصد تو  می

چه بود؟ شما بدان اینجا که ما هستیم، عقبی  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1351 
 

کرد.   خواهند  هم  سوالی  ما  از  هست،  هم 

 گفتی، مقصدت چه بود؟  گوید: برای چه  می

نمی و  مگر  الرسول  وأطیعوا  الله  »اطیعوا  گوید: 

و   قبر  ]فرض کن[  الان شما  الامر منکم«؟  اولی 

گوید،  ، نکیر و منکر پیشت آمد، می قیامت است

مگر خدا نگفت: »اطیعوا الله و اطیعو الرسول و  

دیگری   کسی  حرف  به  چرا  منکم«؟  الامر  اولی 

دهی؟ عزیز من،  یرفتی؟ عزیز من، چه جواب م

دهی؟ تو باید مطیع  قربانت بروم، چه جواب می

باشی. همه مردم باید مطیع باشند. خدا از مطیع  

می  خدا  بودن، خوشش  که  نبود  بعلم  مگر  آید. 

اسم عظم به او داد، به سگ گفت: آدم شو، آدم  
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شد، گفت: سگ شو، شد. یک ذره سرپیچی کرد.  

می داد  ببین،  بخوان،  قرآن  کافر    زند،برو  بعلم 

امر   از  برای چه کافر شد؟ یک ذره  ازدنیا رفت. 

سرپیچی کرد. مگر پسر نوح چه کرد؟ یک ذره از  

»إنک لیس من اهلک«    امر پدرش سرپیچی کرد؛

»إنک لیس من اهلک« خیلی ابعاد دارد. تو هم  

باشی،   زمان  امام  اهل  باشی،  پیغمبر  اهل  باید 

مطیع   نزنی،  حرف  خودت  از  باشی،  قرآن  اهل 

گذرد. تو یک قدری فکر  باشی. والله، این دنیا می 

 کن، ببین چه اشخاصی بودند؟ کجا رفتند؟  

بر را  هادی  امام  آمده  خلفا  از  است.  یکی  ده 

گوید: ما از شعر  گوید: برای ما شعر بخوان. می می
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خیلی بری نیستیم. گفت: نه، باید بخوانی. آن  

گفت.   بلدید،  بهتر  ما  از  شما  که  اشعاری 

این بود: یک روزی این خورشید، به    مضمونش

می  قله قصر سلاطین  در  بودند،  تابید،  کوه  های 

ه دنیا  تابد. عزیز من، بدان کامروز به قبرشان می 

فانی است. نگاه به آن چهار نفر نکن که دورتان  

 شان محتاج هستند.  ها همه گیرند. اینرا می 

خواستیم از »اصحاب کهف و الرقیم«  ما امروز می 

حرف صحب  این  حالا  کنیم.  آمد.  ت  پیش  ها 

ض خدا زده باشم. این »اصحاب  امیدوارم که مح

ها ای کردم. این کهف و الرقیم« را من یک اشاره 

آن  قرآن  که  بودند  کرده  تایید  کارهایی  را  ها 
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بکند،  می تایید  را  تو  قرآن،  بیا  عزیز،  رفیق  کند. 

خودسر نباشید. این اصحاب کهف توی غار وقتی  

می رفتند،   من  از  سال  بهتر  سیصد  دانید، 

بگیرند.   نان  آمدند  شدند،  بلند  حالا  خوابیدند. 

میاین را  میها  و  سکه  گیرند  این  گویند: 

انوس است. به خیالشان، یکی از آنها گفت:  دقی

روز   نصف  یک  گفت،  یکی  خوابیدیم،  روز  یک 

غار   توی  زمان،  آن  سلطان  با  حالا  خوابیدیم. 

این غار طلسم شده بود.  آمدند و توی غار رفتند.  

من،   عزیزان  است.  کرده  تاییدشان  خدا  ببین، 

بیایید ما هم مانند اصحاب کهف شویم. بیاید از  

ید، بیاید از این دنیا بگذرید، بیاید  ریاست بگذر



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1355 
 

دنیاپرست  قول بعضی  را کوچک  به  ها خودتان 

کنید. من گفتم، بعضی از رفقای من همین جور  

حاب کهف هستید. آن  کردند. والله، شما جزء اص 

ریاست شما را، همه آنها را به هم شکستید، در  

 کنید. یک جاهای کوچک دارید زندگی می 

وقت  چند  یک آن  من  دارم،    ها  عزیزی  دوست 

عزیز   گفتم:  کار خسته شدم.  این  از  من  گفت: 

می  کجا  کوه من،  به  کردن  نگاه  والله،  ها،  روی؟ 

والله،    ها نگاه کنی.بهتر است از اینکه به بعضی

حیوان  از  به  است  بهتر  کردن  نگاه  بیابان  های 

ها نگاه کنی؛ آنها مطیعند، اغلب  اینکه به بعضی

خدا شما را خواسته که    این مردم مطیع نیستند.
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شما را آنجا گذاشته، شیطان تو را وسوسه نکند. 

کنی؟ هر روزت  خواهی بروی؟ چه کار میکجا می 

نامحرم  شود شکر کن، چشمت به زن  که شب می 

نمی  که  اینها  به  چشمت  مانتو  نخورد،  دانم 

را قپل کردند، نخورده است.   پوشیدند، زلفشان 

گر چشمت به  ها نخورده است. اچشمت به این 

یک گاو بخورد، یا یک حیوان بخورد، بهتر از این  

 است. چه خبر شده است؟ 

عزیزان من، بیاید حرف بشنوید. فدایتان بشوم،  

، بگویید: خدایا، شکر که  شودهر روز که شب می 

م که  حرف نزدیم که تو راضی نباشی، کاری نکردی 

تو ناراضی باشی، امر تو را اطاعت کردیم. والله،  
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تواند شکر ولایت  دینم قسم، هیچ قدرتی نمیبه  

شود، من خوشحال  کند. یک روزی که شب می

شوم. به دینم قسم، من به خدا عرض کردم،  می

ا درد  به  تا  باشم.  گفتم: خدا،  بخورم،  مردم  ین 

خواهم توی دنیا باشم. به حضرت  ای نمی دقیقه 

مردن   امروز  است،  غضب  دریای  که  عباس 

سرقفلی  دارد.  را  سرقفلی  دینت  چیست؟  اش 

برداری و دربروی. جوری شده است که تمام این  

تویش   خیر  دیگر  است،  شده  شرلازمنه  دنیا، 

نیست. زمانی خیر تویش بود که دفاع از ولایت  

از  می دفاع  که  بود  تویش  موقع  آن  خیر  شد. 

زهرای عزیز بود. حالا کسی جلویتان نگرفته که  
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د چرا  بگوید  نیامده  کسی  نکنید.  فاع  دفاع 

کنید. این را هم من بگویم. تجدد، ما را برده،  می

این ساز و تلویزیون دل شما را برده است. اینقدر  

ی  گوید: آن زهرایبرای شما دلربا آورده است. می 

که چادرش یک جوری بود، که از بس که پینه  

من   است.  برده  نبود.  معلوم  اولی  داشت، 

مردها    ها بگویند که این،گویم که حالا خانم نمی

را یک جوری می ما  که چادر  و شوهرهای  کند 

می  نه،  باشد.  داشته  پینه  باید  باید  گویم:  زنت 

ما همیشه   است.  قدیمی شده  ما  برای  ولایت 

گردیم. خدا نگفته، من به  زه می پی یک چیز تا

تو نگفتم زنت این طوری بشود، بهترین لباس  
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بدن  اما  بگیری؛  برایش  این  باید  نگیر.  نما 

کند را نگیر. باید لباس  یی که تق، تق می هاکفش 

برایش بگیری. آقا امام حسین تا آخرین نفس،  

با   باید  کرد،  ناموسش  از  کرد،  از حرمش  دفاع 

ستان حمایت کنید. اما من  چنگ و دندان از نامو

ام این است که دیگر ما به قهقرا برگشتیم.  عقیده 

ندارد.   آخر  تجدد  بالله،  والله،  شدیم.  تجددی 

دنبال  قربا بگیر.  آرام  بشوم،  فدایتان  بروم،  نتان 

چیزی بروید که آخر داشته باشد. مگر تجدد آخر  

 دارد؟  
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عزیز من، قربانتان بروم، شما که این طرف، آن  

می می   طرف، یا  روید،  شوید  هدایت  خواهید 

ضلامی می خواهید  اگر  شوید؟  خواهید  لت 

می اگر  بروید.  بشوید،  هدایت  ضلالت  خواهید 

بشوید، جلوی پایت را بگیر، منتظر آقا امام زمان  

خودت باش. عزیز من، جان من، بیا حرف من را  

شود،  م قسم، هر روزی که شب می بشنو. به دین 

را   خدا  بگوید  ندادیم. باید  را  دینمان  ما  شکر، 

امروز، جامعه  بر  امروز، جامعه، دین  است.  شده 

امروز جامعه دین عالم، هدایت  نیست،  بر کننده 

روید؟ عزیز من، فدایت شوم،  شده است. کجا می 

تان را تا توی قبر  بیایید همان دین پدر و مادری
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ر پدران ما نبودند، علی، علی، کردند تا  ببریم. مگ

ر این مادران شما نبودند که بی وضو،  مردند؟ مگ 

پس است،  نمی یادم  ما  دهان  گذاشت؟  تان 

بچه می فلانی  می گفت:  گریه  دارد  کند؟  ات 

می می ندارم،  وضو  من  وضو گفت:  دوید 

گذاشت. اصلاً وضو  گرفت پستان دهان ما میمی

شما که داری وضو    یعنی چه؟ یعنی اطاعت خدا.

دنیا  می از  را  دستم  یعنی  شستم.  گیری؛ 

آره، میمی یعنی چه؟  یعنی چه؟  فهمیم  فهمیم 

ما   وقت  آن  شستیم؟  دنیا  از  را  دستمان  آی 

قربانتان   بگوییم؟ عزیز من،  آخر، ما چه  شدیم. 

مؤثر   مؤثری  بدانید هیچ  بشوم،  فدایتان  بروم، 
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بزنید    نیست، به غیر از خدا و ولایت. بیاید حرفی

بیاید.   خوشش  پیغمبر  بیاید،  خوشش  خدا  که 

ها که حرفی زدند که خلق خوشش بیاید، کجا  آن

چ مردم  رفتند؟  زدند،  ]حرف[  که  آنهایی  شد؟  ه 

خوششان بیاید، چه شد؟ آنهایی که ]حرف[ زدند  

 که خدا خوشش بیاد، چه شد؟  

خدا   غیر  به  کارسازی،  هیچ  کنیم  یقین  بیاید 

ی ما را دوست دارد. خدا  کارساز نیست. خدا، خیل

تو پی نماز و روزه و   ولایت را افشاء کرده است. 

روی. بیا، ببین این  دانم این کارها میحج و نمی 

را، به باد می چیست که این  دهد؟ بی ها همه 

 دهد. ولایتی است که به باد می 
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فرماید: به عزت و جلالم  مگرنیست که خدا می 

علی کنی،  ثقلین  عبادت  اگر  دوست    خودم،  را 

لکم  اکملت  »الیوم  رابه  علی  باشی،    نداشته 

،  سوزانم. بابا دینکم« قبول نداشته باشی، تو را می 

بیاییم به این کار یقین کنیم. بیایید دور محور  

ولایت بگردیم. مگر نیست که پیغمبر اکرم به امر  

را بلند کرده، حالا در ظاهر    )علیه السلام(خدا علی  

رئیل آمد، گفت: »الیوم  آمدمه زمین گذاشته، جب

امام  أکملت لکم دینکم« دین علی   است. دین 

از امام زمان دست بر داشتید،  زمان است. کجا 

درمان  یک جاهای می  را  تو  درد  آنها  آیا  روید؟ 

شما  می به  چرا  باش.  داشته  فکر  بیا  کنند؟ 
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سال  می هفتاد  از  بهتر  فکر،  ساعت  نیم  گوید 

بکنی  فکر  است؟  فکری  چه  است؟  که  عبادت  د 

خانه  یا  کنیم  عوض  را  ماشینمان  را  مدل  مان 

ببین  ای کن  قکر  کن.  ولایت  فکر  کنیم؟  نجوری 

خرد؟ ولایت را خریداری کن،  و چه می عقبی از ت 

یک   اینجا  تو  کن.  خریداری  را  زمانت  امام  امر 

داری.   آن  به  علاقه  چقدر  ببین،  داری،  ماشین 

  ماشین خریدی که تو را از اینجا بردارد، به آنجا 

ببرد. آیا ما خریداری ولایت کردیم؟ آیا خریداری  

امر امام زمان خودت را کردی؟ آیا خریداری امر  

را کردی؟ آیا خریداری قرآن مجید، کلام خدا    خدا

است؟   شده  دمده  حالا  این  یا  کردی؟  را، 
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گوید:[ امروز، برنامه چطور شد، امروز مجلس  ]می 

ا  چطور شد، دیدید چطور شد، این جوری شد، آی 

 خورد؟  اینها به درد تو می

مؤمن    گویم:زنم، می اد می بابا جان من، دارم د

کند. تو که گوش  زند، کار لغو نمیحرف لغو نمی 

بری، داری  دهی، این راه را می ها می به این حرف 

کنی. خدای تبارک  خودت را از مؤمنی ساقط می

و تعالی، ائمه طاهرین، صراط مستقیم، خود علی  

راط مستقیم را نشانت داده است.  است؛ اما ص

رسی. تو از کجا  برو، به من می   گوید: از اینجامی

رسی. آنجا  ینجا بیا به من می روی؟ از اداری می 

کجاست؟   آنجا  است.  زمان  امام  امر  کجاست؟ 
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عقبی   فکر،  به  هیچ  اصلاً  است.  خدا  فرمان 

نیستیم، همه  فکر ولایت  به  اش نیستیم، هیچ 

کردی باز  را  را می چشممان  دنیا  داریم  بینیم.  م، 

من، قربانتان بروم، بیاید    پدر جان من، عزیز جان

کند،  ما دارد سقوط می   تفکر داشته باشید. عمر

 گذرد. چه کار کردیم؟  دارد می

می  کند، می شخصی  بیمه  را  گوید: رود خودش 

ارزان است، نمی  دانم فلان چیزش هم  دکترش 

مام زمانت  ارزان است. آیا آمدی خودت را پیش ا

امی پیش  خودمان  آمدیم  ما  آیا  کنی؟  ر  بیمه 

که   کنیم  بیمه  عزیز،  زهرای  پیش  المؤمنین، 

آیید خودتان را بیمه  به ما بدهد؟ چرا نمیولایت  
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درد   به  اینجا  هم  والله،  من،  عزیزان  کنید؟ 

خورد، هم آنجا. امام صادق فرمود: هیچ کس  می

نمی  را  ما  این  ولایت  خیلی  کس،  هیچ  فهمد 

ف مهم است، تا حتی انبیاء، وقتی جان اینجا  حر

فهمید. اینجا هم که آمد، دیگر  وقت می ن آمد، آ

رای تو خیلی کارساز نیست؛ چون که تو  این کار ب

را آورده توی دنیا کار کنی. عزیز جان من، آمدی  

کار کنی؟ کار چیست؟ امر را اطاعت کنی. والله،  

»اطاع  کنی،  اطاعت  را  امر  است.  آسان  ة  خیلی 

شوی، وقتی »اطاعة الله« شدی، وقتی  الله« می 

شوی. وقتی  عت کنی، وصل به اطاعت الله می اطا

شوی.  ا اطاعت کردی، »اطاعة الله« می تو امر ر



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1368 
 

عزیز من، قربانتان بروم، فدایت شوم، شما باید  

ولایت   پرچم  باشد،  دستت  در  توحید  پرچم 

برمی  پرچمی  چه  تو  باشد،  حالا  دستت  داری؟ 

گفت:  ن کنی. این دوست عزیزم که میباید یقی

. ما آن را هم باید یقین کنیم.  یقین، درست است

اشی، چه کسی این پرچم را  باید یقین داشته ب

دهد؟ کسی دیگر به غیر از امام  به دست تو می 

زمان، به غیرامیرالمؤمنین، به غیر خدا به دست  

نمی  به  تو  را  پرچم  او  کنیم  کوشش  باید  دهد. 

زیر پرچم هیچ کس نروید. باید  دستت بدهد،  

کجا   از  بکنید.  ببین،  یقین  برسیم؟  یقین  باید 

ند؟ ببین، سلمان کجا  دیگران چطور زیر پرچم رفت 
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رفت، مقداد کجا رفت، عمار کجا رفت، بلال کجا  

این  عزیز من،  رفت؟  اما  بودند؛  زمان  آن  در  ها 

یک دفعه خدا، تعریف تو را بیشتر از آنها کرده  

تکرا من  میاست.  را  این  پیغمبر  رً  حالا  گویم: 

این می آن می   جورگوید،  میشود،  شود،  جور 

گوید،  ی آخرالزمان را می هاپیغمبر تمام این فتنه 

گوید:  گوید:[ آیا برای مؤمن خیر است؟ می ]می 

برای مؤمن خیر است. عزیز من، قربانتان بروم،  

گوید:[ یقین به  تو را راهنمایی کرده است؛ ]می 

داشته می   ما  من  که  این  »عین  باشد.  گویم: 

الیقی حق  داشته  الیقین،  یقین  است.  این  ن« 

آمده تا قیام قیامت راه    )علیه السلام(باشید. علی  
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و   دست  کمیل،  یا  است:  گذاشته  شما  جلوی 

جوارح خودت را پیش خدا بگذار، دست و جوارح  

خود یعنی چه؟ یعنی تو بدانی این دست مال  

ری، بدانی این پا برای  خداست، فرمان خدا را بب

بدانی این چشم    خداست، فرمان خدا را ببری،

زه نباشید. مال خداست، فرمان خدا را ببری. هر 

ایم؛ مثل علف هرزه. علف هرزه یک  اغلب ما هرزه 

شاهی ارزش ندارد. هرزه یعنی خودش درآمده  ده 

کنیم. این  است. ما هم خودمان حرف درست می 

می  ببیکه  نباش،  هرزه  هرزه  گوید  علف  این  ن، 

ن ارزش  شاهی  ده  است،  درآمده  دارد.  خودش 

علف  حیوان باید آن را بخورد؛ اما ببین، اگر تو  
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گوید یک ذره، یک  هرزه، نباشی گندم باشی، می

گوید: ببوس،  ات هم روی زمین باشد، می خرده 

زند. این آن را بردار. ببین، چه عظمتی به هم می

فرمان نبرده    گندم فرمان برده است. علف هرزه

ید: بردار  گوریزد، می اش زمین میاست. یک ذره 

است؟  آن را ببوس. این چه احترامی به هم زده  

فرمان برده است. علف هرزه ]فرمان[ نبرده است.  

رعیت   آن  است.  کرده  را  رعیت  آن  اطاعت 

چه   ببین،  داده،  پرورش  را  این  کرده،  کارسازی 

هرزه    قیمتی به هم زده است. ما هرزه نباشیم.

حرف   خودش  از  که  که  است  کسی  کیست؟ 

ن هرزه است. ما باید متابعت امر کنیم. زند. آمی
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کنم، عزیزان من، قربانتان بروم،  ار می دوباره تکر

را   شما  دارد  را  شما  خدا  بدانید  علی،  دوستان 

 دهد. برای آنجا پرورش می 

   یا علی 
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 77آخرالزمان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

م بالله  العبد  اعوذ  الرجیم،  اللعین  الشیطان  ن 

 لمکرم، ابوالقاسم محمد  المؤید، الرسول ا

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

رفقای عزیز آن هفته، من یک صحبتی کردم، حالا  

اشاره  مییک  نبودند  ای  که  رفقایی  کنم، 

هایی که نبودند، مطلع  خواهم مکرر کنم، آن نمی

که   ما  بشوید،  مطلع  بیشتر  اما  هستید؛ 
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سی را مطلع کنیم. مطلع بودن یک  توانیم ک نمی

گوید: من هدایت  خواهد. خدا میسعادتی می 

ایم که یک حرفی  ر بالله، نیامده کنم، ما نستجیمی

کنیم. من  بزنیم، شما را هدایت کنیم، ما غلط می 

در گوشت و پوست و خونم این حرف هست؛  

تبارک و تعالی می ألامر  اما خدای  فرماید: »هو 

ق کردیم و امر رویش کردیم.  هو الخلق«، ما خل

خوانید، یا  روید درس می جور که شما می همین

در هر ابعادی دارد، هدفش  هر کسی، هر کاری،  

آن نباشد. چرا؟ باید ما را هر حرفی و را هر چیزی  

ای کنیم؛ یعنی ما باید یک قدری فکر  یک تکیه 

بکنیم، با فکر و با اندیشه باشیم. قربانتان بروم،  
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بش همان فدایتان  دنیایمان  وم،  فکر  به  که  طور 

هستیم، به فکر عقبی هم باشیم، به فکر آخرتمان  

چون که اینجا ابدی نیست؛ اما آنجا   هم باشیم.

می  آنجا  چرا  هستیم.  ابدی  »رب  ما  که  فرماید 

صالحا«،   »عمل  برگردان،  را  ما  ارجعونی« 

ای ندارد. ما جلوتر از  گوید: خب، دیگر فایده می

ارج »رب  به  اینکه  خودمان  بگوییم،  عونی« 

بگوییم.   صالحا«  عمل  ارجعونی  »رب  خودمان 

است کردیم و پذیرفته  انگار آنجا رفتیم و درخو

و   شد  نخواهد  پذیرفته  که  صورتی  در  شد؛ 

 گردی. برنمی
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ما یک مقصد داریم، یک هدف. هدف این است:  

مهندس   باشد،  نخوانده  درس  آقا  این  اگر 

خواند که مدرس  شد، این آقا که درس نمینمی

خواند، آیت الله  شود، آن کسی که درس نمی نمی

رزی نکند، که  شود، آن نرود و قشنگ کشاو نمی

شود، به اصطلاح رئیس یک زراعتی  رئیس نمی

شود. پس ما باید چه چیزی داشته باشیم؟  نمی

هدف؛ یعنی قشنگ کار کنیم. البته از آن کارمان  

مقصد  باشیم؛  داشته  هم  مقصدی  یک    باید 

ولایت است. باید امر ولایت را اطاعت کنی. اگر  

می  که  کاری  این  ولایت شد،  کنی،  مقصد شما 

ین هدفی که داری، باید اتصال به ولایت باشد،  ا
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میآن  شما  که  اینکاری  شهدا  وقت  جز  کنی، 

می  و  هستی.  اهل  برای  برود  کسی  هر  گوید: 

عیالش کار کند: »جهاد فی سبیل الله«. یک وقت  

عیا  و  مادر  اهل  و  پدر  وقت  یک  است،  زن  ل 

فرماید: مردم،  است. اما خدای تبارک و تعالی می

هس من  خدا  عیالات  عیالات  فکر  به  چرا  تند. 

کنی، به فکر عیالات  نیستید؟ عزیز من، اگر کار می

هر   در  هر کسی  بشوم،  فدایت  باش.  هم  خدا 

کنید، به فکر  جور که کار می شغلی هست، همین 

باشی هم  خدا  آن عیالات  چه  د؛  شما  وقت 

شوید؛ چون که  وقت شما اتصال می کنید؟ آن می

 . کنیددارید امر را اطاعت می 
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خواهم بگویم که، باز هم یک نظر  حالا من می 

داریم، یک مقصد. مثلاً ببین، نستجیر بالله، اگر  

به   به یک زن مردم یک نظری کردی، شهوتت 

آید. یک وقت،  آید. تا نظر نکردی، نمیحرکت می 

آید، یک وقت  نظر شهوت جنسی به حرکت می 

آید. وقتی به این دنیا نظر  نه، شهوت پولی می 

شوی. عزیز من،  شوی؟ اهل دنیا میچه می کردی  

قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا فکر داشته باش،  

بیا تفکر داشته باش، بیا اندیشه داشته باش. از  

می  کسی  اینجا  یک  به  بالله،  نستجیر  اگر  گوید 

علی  نظر گناه  می کنی،  تو  به  اما  کشی  دهد؛ 

گوید به صورت یک مؤمن نظر کنی، به کعبه  می
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کنی چیزی  نظر  چه  خدا  کنی،  نظر  قرآن  به   ،

دهد؟ ثواب دوازده امام، چهارده معصوم را به  می

می  شیطان  تو  نظر،  آن  است.  نظر  نظر،  دهد، 

است، این نظر الله است. خب، از کجا بفهمیم؟  

تبارک  خدای  نمی  مگر  تعالی  و  و  »بر  فرماید: 

گوید: من در  البحر«، یک آیه قرآنی هم داریم می 

. آقا، در قلب مؤمن یعنی چه؟  قلب مؤمن هستم

ولایت، در قلب مؤمن جایگزین شده است. اما  

می  اطلاعیه  آن  پیرو  چیست؟  دل  اما،  گوید؛ 

خواهد آن کار  گوید:[ دلم می شیطان است؛ ]می 

شیطا  پیرو  دل،  بکنم.  آنجا  را  در  مگر  است.  ن 

خدای تبارک و تعالی نگفت که شیطان گفت من  
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! جای من است. روم، گفت: گم شوتوی قلب می 

روم، گفت: برو. اما چه گفت؟ گفت: در دل می 

خدا،   طرف  از  ولایت،  طرف  از  قلب،  در  پس 

شود.  شود. خدا به دل صادر می اطلاعیه صادر می 

فرمان خدا  شود؟  اگر دل فرمان برد، ببین، چه می

شیطان   فرمان  شد،  دلت  مطابق  اگر  اما  است؛ 

 است.  

م: هر کاری که  عزیزان من، شما ببین، بارها گفت 

ببین، خدا  می باش؛  تفکر داشته  بکنی،  خواهی 

راضی است؟ بکن، نیست؟ نکن. الان این آقا که  

می  نشسته،  من  بفهمیم؟  روبروی  کجا  از  گوید 

دا را  تو  جواب  بشوم،  فدایت  من،  رم  عزیز 
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می می هست.  همین  دلت  الان  از  دهم.  گوید 

ای که از قلب تو به تو  کجا بفهمیم؟ این امریه 

می  ولایت  صادر  امر  آن  چیست؟  ببین،  شود، 

باید چه کار کنیم؟ اطاعت   است، امر خداست، 

است.   خوب  خیلی  کردی،  اطاعت  اگر  کنیم. 

گوید: »اطیعوا  شوی. مگر نمی»اطیعوا الله« می 

الرسول و اولی الامر منکم«، خدا ما    الله و اطیعوا

اطاعت   ]را  خدا  الله.  اطیعوا  کرده،  راهنمایی  را 

اطیعوا الرسول، رسول الله ]را اطاعت کنید[،    کنید[

اولی الامر؛ علی، اولی الامر است. الان امام زمان  

صراط   همیشه  تعالی،  و  تبارک  خدای  ماست. 

می  ما  نشان  را  الصراط  مستقیم  »اهدنا  دهد. 
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ستقیم«. عزیزان من، خدا صراط مستقیم را  الم

ای که از قلب صادر  دهد. این اطلاعیه نشانت می 

آید، اما دل  شود، از طرف ولایت در دل تو می می

کند. از کجا  تو شیطان است؛ آن اطلاعیه را رد می 

بفهمیم؟ ببین، اگر آن حرف، آن کار، با حدیث با  

 اعظم، یا  روایت، با دستور آقا امام زمان، ولی الله

امیرالمؤمنین، با زهرای عزیز مطابق است، بکن،  

ر. قربانت بروم،  اگر نیست نکن. دلت را کنار بگذا 

]اگر مطابق[ دلت ]عمل کنی[، باید بروی مزدش 

را از دلت بگیری، اجرش را بگیری. اما اگر که تو  

می  دارد  که  فرمانی  آن  دستور  دهد، مطابق 
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دائم دارد از قلب،  )قربانتان بروم فدایتان بشوم،  

 شود( ]اجرش با ولایت است[  فرمان صادر می 

چهارچوبی   یک  کردید  خیال  آقا  شما  و  هست 

امام زمان آنجا یک حدی دارد و آنجاست و فقط  

معطّل است که به او اجازه بدهند؟ والله، امام  

زمان، در تمام خلقت، جریان دارد. همانطور که  

، امام زمان  خون در قلب شما جریان دارد، والله

چه   داریم  ما  دارد.  جریان  خلقت  تمام  در 

بینیم!  قدرت می بینیم؟ ما یک امام زمان بی می

یک امام زمانی که آنجا نشسته تا اجازه به او 

عقیده  چه  که  بدهند.  خلقتی  این  داریم؟  ای 

بینی خدای تبارک و تعالی کرده است، به ما  می
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هجده  گوید هجده هزار کرات دارد؛ اما صدها  می

خورد،  هزار کرات دارد. چیزی که به درد تو نمی 

د، این  خدا به تو نگفته است. اگر در قرآن مجی

دردت   به  اینها  هست،  حدیث  و  روایت  همه 

هایی هست  خورد که به تو گفته است. حرف می

خورد. مگر از خلقت کسی  که اصلاً به درد تو نمی 

می  در  در  سر  سر  کسی  ولایت  از  مگر  کند؟ 

کند؟ مگر از  ؟ مگر از خدا کسی سر در می کندمی

کند؟ به دینم قسم، روایت  قرآن کسی سر در می 

آید، قراء قرآن تا آخر  : وقتی امام زمان می داریم

نمی بلند  را  سرشان  عده عمرشان  یک  ای کنند. 

والله،   هستند،  عذاب  در  اینجا  که  هستند 
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را می  اما یک عده گردنشان  که صحیح  زند.  ای 

م شب  خواندند،  دارند،  دین  درد  هستند،  تفکر 

کنند، القایی هستند، آنها سرشان را بلند  گریه می 

، نه قلدرها که درباره قرآن قلدری کردند!  کنندنمی

را می  را که گردنشان  گویم  زند. من که میآنها 

حیف از آن شمشیری که به گردن آنها بخورد. یا  

امام زمان، آن شمشیرت را آب بکش. آن کسی  

خودی پرچم کرده،  آن مجید را برداشته، بیکه قر

که به مقصد خودش برسد. امام زمان دائم دارد 

می فرما  صادر  یا  ن  هستیم  متوجه  ما  آیا  کند. 

نیستیم؟ والله، به دینم قسم، اگر شما دلتان را  

سازی بکنید؛ یعنی آن تجلی ولایت  از دنیا پاک 
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در قلب شما باشد، خود شما تقریباً مثل مشاور  

پیرو  یت می ولا شوید. متقی کیست؟ کسی که 

بروم،   قربانت  بشوم،  فدایتان  باشد؛  علی 

گوید: امام المتقین من هستم؛  می امیرالمؤمنین  

 اما پیرو باشید.  

پس بنا شد نظر، نظر چه باشد؟ نظر الهی باشد.  

را نظر خوب بکنید. من   تا توان دارید، نظرتان 

ر شیطان  کنم، یک نظر، نظگفتم، دوباره تکرار می 

است، یک نظر، نظر الله است. بیایید نظرتان را  

یک   آخرالزمان  بدهید.  قرار  خدا  جوری  نظر 

شویم. روایت داریم  شود که همه کور و کر میمی

شوند. تو که داری  گوید: مردم کور و کر میمی
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می می چه  برای  کری  و  کور  برای  بینی،  شوی؟ 

می  یک ولایتت  چنین  آخرالزمان،  ابعاد    شوی. 

می تجلی  دنیا  در  کر  هایی  و  کور  را  تو  که  کند، 

طاب  گوییم؟ مگر به پیغمبر خ کند. از کجا می می

نشد، یا محمّد )صلوات( سر به سر کرها نگذار. 

شنوند؟ گفت: کسی  ]گفت:[ خدا، اینها مگر نمی

که حرف تو را نشنود، ولایت را نپذیرد، اینها کر  

همه مردم    هستند. الان، در زمان ما، ما کر شدیم.

راضی  هیجان  و  قانع  که  کسی  مگر  شدند؛  زده 

قانع و  راضی  بیایید  رفقای عزیز،  باشید.    باشد. 

فدایتان شوم، بیایید راضی و قانع باشید. والله،  

من خیلی مشکل است که این حرف را بزنم؛ اما  
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رضا   امام  آقا  که  چون  بزنم.  باید  ندارم  چاره 

فدایتا  نگذار.  اینها  برای  کم  بشوم،  فرمود:  ن 

باشید.   داشته  مطالعه  ولایت  به  راجع  همیشه 

بعضی  فردا،  میپس  زنگ  من  به  زنند،  ها 

خواهم بروم امتحان بدهم. آیا  گویند من می یم

محصل  می ای  بدهی؟  را  ولایت  امتحان  روی 

عزیز، آیا فکر کردی باید در مقابل امام زمان خود 

امتحان   باید  کردی  فکر  آیا  بدهی؟  امتحان 

خواهی امتحان بدهی که یا فاضل  ا میبدهی؟ ی

بشوی،   الله  آیت  یا  بشوی،  منبری  یا  بشوی، 

ها، تمام  بوسی ند؟ تمام این دست دستت را ببوس

شود. »عزة من تشاء، ذلة  ها تمام می این عزت 
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من تشاء«. آن عزتی خوب است که خدا بدهد. 

الان همه ما، بیشتر مقدسها، با اهل تسنن بد  

باشیم؛ اگر بد نباشید، با آنها    هستیم، باید هم بد

می آنها  محشور  کنیم  فکر  رفتیم  ما  آیا  شوید. 

گم شدند  فدایتان  چطور  من،  عزیز  شدند؟  راه 

بشوم، تفکر همین است. تفکر همین است که  

ما برویم فکر کنیم، چطور آنها گمراه شدند، مبادا  

 ما گمراه بشویم.  

ین  گویم، ما آمدیم اینجا تمرمن بارها گفتم، می 

ها را  ولایت کنیم، نه ولایت صادر کنیم. این حرف

م اینجا  شود به این زودی صادر کرد. ما آمدی نمی

جمع شدیم چه کار بکنیم؟ تمرین کنیم. تمرین  
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کنیم تا آقایمان بیاید، تا امام زمانمان بیاید. عزیز  

روی یک ساعت، نیم ساعت وقت  من، چرا می 

نیم ولایت  تواکنی؟ مگر ما می خودت را تمام می 

توانیم ولایت را  را به کسی القا بکنیم؟ مگر می 

آماد ما  مگر  کنیم؟  تمرین  کسی  داشته  به  گی 

دهد. دهد؟ خدا می باشد. چه کسی آمادگی می

 دهد.  دهد؟ خود ولایت می چه کسی آمادگی می 

می تکرار  دوباره  ما  ما،  تمرین  عزیزان  ما  کنیم، 

می  ما  ولایت  نداریم.  صادرات  ما  باید  کنیم، 

مان را از  تمرین کنیم که این ولایت پدر و مادری

ولا خواستار  باید  ما  نگیرند،  باشیم. یتماما  ن 

می  چه  من  ببینید  من،  باید  عزیزان  ما  گویم. 
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هایی پیدا  حفاظت از ولایتمان بکنیم. امروز، دزد 

فقط   ندارند؛  کاری  هیچ  دینم،  به  والله،  شدند، 

ببمی بدزدند،  را  ما  رند. مواظب  خواهند ولایت 

گوید که در پناه من بیا، من  باشید. چرا خدا می 

کند؟  حفظ می کنم؟ چه چیزی را  تو را حفظ می 

می حفظ  را  ولایتت  اندیشه  والله،  ما  اگر  کند. 

داشته باشیم، یک قدری فکر داشته باشیم، امام  

السلام(حسین   خدا    )علیه  آیا  است.  ولایت  خود 

ا کشته شد؟  حفظش کرد یا نکرد؟ یا شهید شد، ی 

صدمه خوردن و مرارت کشیدن این نیست که  

می زندگیخ ما  همه  باشد، واهیم  درست    مان 

نیست.   این  والله،  باشیم.  داشته  را هم  ولایت 
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آن   شد،  توام  ولایت  با  دنیا  اگر  بروم،  قربانتان 

 درست است؛ اگر نیست، ما باید صدمه بخوریم.  

می  تکرار  دوباره  خودتانمن  من،  عزیزان  ،  کنم، 

تفکر   قدری  یک  باید  ما  باشید.  خودتان  توی 

.  داشته باشیم، خدا آن عمر و ابابکر را لعنت کند

اکرم   پیغمبر  به  سلم( وقتی  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

علی   امیرالمؤمنین  شد  ابلاغ  )علیه  )صلوات(، 

را باید به جای خودت معلوم کنی، پیغمبر    السلام(

ابعاد داشت  خدا را اطاعت کرد. این قدر این کار  

که تقریباً آنجا با آسمان یکی شده بود؛ ملائکه  

آمدند. رسول الله  رفتند و میکردند، میعبور می 

به وحی اتصال بود، چون که باید تبلیغ کند. امر  
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را به جای    )علیه السلام(وحی را اطاعت کرد، علی  

خودش معلوم کرد. اول، آن منافق گفت: الحمد  

دها شدی، بیعت کرد. اما  لله تو مولای زنها و مر

چه بود؟ منافق بود. بعد مخالفتش را سرسخت  

الله« کتاب خدا ما را  حسبنا کتاب  کرد، گفت: »

عادی شد.   عترت  زد.  کنار  را  عترت  است.  بس 

گذارم:  آنکه که پیغمبر فرمود: دو چیز بزرگ می 

یکی قرآن و یکی عترت. به دینم قسم، اگر اول  

از بین بردند، قرآن    عترت را گفته بود، عترت که

گو  بردند. یک دانه، یک دانه، علی را هم از بین می 

بود. اگرنه، والله، بالله، تالله،  در روی همه زمین ن

عقیده من این است که قرآن درست است که  
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مقصد   علی  اما  خداست؛  کلام  و  شده  نازل 

را   حرف  این  شهامت  طور  به  من  خداست. 

تمی قرآن،  خداست.  مقصد  علی  مام،  زنم؛ 

زهراست،   سفارش  یعنی  است؛  علی  سفارش 

سفارش این دوازده امام، چهارده معصوم است،  

است.    سفارش الاعظم  الله  ولی  زمان،  امام  آقا 

این   فقط  آنها  نکردند.  که  آنهایی  کنید،  اطاعت 

حرف را زدند که تفرقه بیندازند؛ یعنی ما قرآن را  

د،  ها، اگر قرآن را قبول داریدینقبول داریم. بی 

الناطق«، شما  امیرالمؤمنین می  قرآن  »انا  گوید: 

ر قرآن علی  باید امر قرآن را قبول داشته باشید، ام

 است.  
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حالا حسابش را بکن، اینها عادی شدند، عادی 

شدند. در آخرالزمان این عقیده عمر، طلوع کرد. 

گوید: بیا با ابابکر بیعت کن، بیا زیر  حالا عمر می 

گوید: بیا و حجاج هم  می   بار ابابکر، عثمان هم

]می  و متوکل هم  ولایت  بیا  به  کفار  بیا،  گوید[ 

م می بیایید  قلدری!  گویند  تو  کنید؛  اطاعت  را  ا 

ها از برای این است که عمر، اهل  تمام این حرف 

بزرگ   چیز  دو  گفت:  کرد.  جدا  قرآن  از  را  بیت 

گذارم، مگر قرآن بزرگ نیست، مگر اهل بیت  می

بی  اهل  نیست؟  اینقدر  بزرگ  کرد.  کوچک  را  ت 

حسین والله،  که  کرد  همانجا  کوچک  از  کشی، 

ا کتاب الله؛ اینها  شروع شد که عمر گفت: حسبن 
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را کوچک کرد. حالا یزید سگ باز، کسی که توی  

گوید: بیا من  خانه کثیف بار آمده، به ولایت می 

دست   اسلام  پرچم  یک  آنها  کن.  اطاعت  را 

ا عمر و ابابکر  گرفتند، یک پرچم لعنتی، مگر خد

از رسول   لعنت نکرده است؟ مگر نگفته بعد  را 

ث« به جز یک عده  الله اینها مرتد شدند؛ »الا ثلا

می دارم،  حرف  من  این  کمی؟  عصاره  خواهم 

را   ولایت  امر  شدند؟  کافر  چرا  بزنم،  را  حرف 

اطاعت نکردند. کافر به چه شدند؟ آنهایی که نماز  

می می روزه  مخوانند،  حج  جهاد  یگیرند،  روند، 

کنند. والله، کافر به خدا، کافر نیست؛ چون که  می

نمی کس  خدهیچ  به  کافر  من  رود  بشود!  ا 
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حاج  می خدا  بگویم.  شما  به  همچنین  خواهم 

می حتی  تا  کند،  رحمت  را  این  عباس  گفت: 

کمونیست شوروی  دارند. ها،  قبول  را  خدا  ها، 

می  می خب،  ما  طبیعت،  آنها  گوید  خدا،  گوییم 

شود ما کافر به خدا  گویند طبیعت؛ یعنی نمیمی

باشیم. غیر ممکن است کسی بتواند کافر به خدا  

شویم. چرا گفت آنها  شود. ما کافر به ولایت میب

به ولایت شدند. عزیزان من،   کافر  کافر شدند؟ 

خواهم بگویم ولایت از خدا بالاتر است  من نمی

  یا مهمتر است یا بزرگتر است؛ من عقلم به این 

رسد. من از حدیث و روایت استفاده  حرفها نمی

  گویم،؛ یعنی ولایت، مقصد کنم و به شما می می
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کلام   قرآن،  خداست،  مقصد  علی،  خداست، 

خداست. خدا قرآن را که نازل کرده، نازل کرده  

که سفارش علی است، والله، سفارش علی است،  

قدردانی   اینها  از  ما  که  زهراست  والله، سفارش 

کنیم؟ قرآن را   ما برداشتیم چه کار می کنیم. حالا

خوانیم؛ ]اما[ مقصدمان یکی دیگر است، یکی  می

 دهد، وای به حال ما.  نظر می دیگر

حالا حرف من این است، اینها گفتند که ما قبول  

اصطلاح   به  حالا  الله«  کتاب  »حسبنا  نداریم. 

خواهم این را  خودمان، ما قبول داریم. من می 

جان من، عزیز جان من، قربانتان   پیاده کنم. بابا 

بروم، فدایتان بشوم، ما باید امر را اطاعت کنیم،  
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ا کنیم؟ امر ولایت؛  مر ولایتی اطاعت میما چه 

یعنی اینکه ما به حرف ولایت برویم. خب، آنها  

کند،   لعنتشان  خدا  الله«  کتاب  »حسبنا  گفتند: 

کردند.   عادی  را  عترت  گذاشتند.  کنار  را  عترت 

ین زمان، ما امر آنها را کنار گذاشتیم. بیاید  والله، ا

  گوید از یک فکری برای خودمان بکنیم. چرا می 

برود، ملائکه   دنیا  از  با دین  یکی  اگر  نفر،  هزار 

کنند؟ دین چیست؟ به دینم،  آسمان تعجب می 

دین علی است، دین زهراست، دین امام زمان  

می  حرفش  به  کجا  ریش است.  یک  های  روی! 

تی و یک چیزی کردیم و خودمان  مخملی گذاش

که   چیزی  که  شبیه  به  کردیم.  آنها  شبیه  را 
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همنمی دنیا،  است.  هدهند.  شده  معرکه  اش 

روی؟ خوب که  فدایت بشوم، کجا توی معرکه می 

می را  پولهایت  رفتی،  وقت  مار  چند  یک  گیرد، 

بیاورم. دهد. نمینشانت می  را  خواهم اسمش 

کجا پی این    روی؟دهد. کجا میمار نشانت می 

اش معرکه است. به  روی! اینها همهها میمعرکه 

آخر  در  عالم  توی  چیزی  هر  پیدا  دینم،  الزمان 

کجا  شود، همه می من،  عزیزان  است.  فتنه  اش 

گوید:  روی؟ چرا می های آخرالزمان میدنبال فتنه 

باید   نیستید؟  متوجه  چرا  کالجبل«  »المؤمن 

ر دریا باشد،  ات د دار باشی، ریشه مانند کوه ریشه 

ها، ها، کوه در عمق زمین باشد، تمام بادها، تگرگ 
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»الم آیا  ندهد.  تکان  را  را  تو  کالجبل«  ؤمن 

مانیم؛ باد  فهمیدیم یعنی چه؟ ما مثل پرچم می 

این  از  دفعه  می هر  این طرف  از  از  زند،  طرف، 

میاین ریشه طرف  باید  ما  داشته  شویم.  یابی 

بروم، باید امر را  باشیم. فدایتان بشوم، قربانتان  

اطاعت کنید. خدا آنها را لعنت کند؛ اما ما باید  

بی نباشیم.  آنها  اطاعت  مشابه  را  امر ولایت  اید 

گوید تو برو تلویزیون  کنیم. آیا ولایت به تو می 

 بخر؟  

   بسم الله الرحمن الرحیم 
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العبد   الرجیم،  لعین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 م محمد  المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاس 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

فرماید  روایت داریم، حضرت می رفقای عزیز، یک  

که مؤمن، باید آینه هم باشند. آینه هم باشند را  

روایت داریم وقتی  باید متوجه باشیم. مثلاً  ما 

خواهید بیرون بروید، نگاه توی  شما از منزل می 

د؛ مبادا یک چیزی مثلاً به صورت شما  آینه بکنی 

چسبیده باشد، این توهین به شما بشود. منظور  

گوید به آینه نگاه کن؛ نه اینکه  که می این است  
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هایت را برداری، چم و خم بکنی ای که زلف آینه

گوید: نه، مؤمن  هایت را درست کنی. میو زلف

به صورت شما   یک چیزی  مبادا  است،  محترم 

به شما باشد. اما یک روایت داریم    باشد، توهین

فرماید، تا خودت عیب داری، عیب کسی را  می

خواهم عیب بگویم.  ، به دینم، نمینگو. من، والله

من خودم سر تا پایم عیب است، اما من به شما  

دهم. ای رفقای عزیز، بیایید حرف من  تذکر می 

را گوش کنید، یک قدری تفکر داشته باشید. اگر  

ر با تفکر گوش کنید.  ا گوش می این نوار  کنید، 

بی  می حالا  با  تفکر  اختیار  کنی،  گوش  خواهی 

ما تفکر داشته باش. چرا شخصی  خودت است، ا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1404 
 

الله،  که می  پیغمبر، رسول  به  پیغمبر،  آید پیش 

گوید: یا رسول الله، من عربی هستم، از راه  می

دور آمدم، من را نصیحت کن، یک چیزی به من  

گفت: »فمن یعمل مثقال ذرة    بگو هدایت بشوم.

یره«   شراً  ذرة  مثقال  یعمل  من  و  یره  خیراً 

برای    لی الله علیه و آله و سلم()صگوید: یا محمد  می

این مرد،  من بس است. حضرت می گوید: دل 

مملو ایمان شد، این مرد دعایش مستجاب شد.  

شود؟ اما الان شما  چرا به دو کلام اینجوری می

آن پیغمبر بود که گفت.  ممکن است بگویید که 

پیغمبر به عمر هم گفت، به ابابکر هم گفت، چرا  

ف را از گوشتان بیرون  هدایت نشدند؟ این حر 
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هدایت   زمینه  خودش  باید  شخص  آن  کنید. 

چرا   گفت،  هم  آنها  به  پیغمبر  باشد.  داشته 

مرد   این  خداست.  با  هدایت  نشدند؟  هدایت 

  تمام وجودش بود که حرف پیغمبر را بشنود و 

داند، هر روایت و حدیثی یک  عمل کند. خدا می 

ای ا ذره دنیا مبنا دارد. ما به دنیایش کار نداریم، م 

ها و روایت مبنا  توی فکر نیستیم که این حدیث 

 دارد. 

می شما  خدمت  من  کنم،  الان  عرض  خواهم 

آقا هر سال مکه می این  رود. الان کسی  ببین، 

رم؛ گویا،  هست که من سراغ دارم، والله، سراغ دا 

ذی  ماه  زنش  این  با  دوباره  بوده،  کربلا  الحجه 
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لان شخصی  کربلا رفته است. به وجدانم قسم، ا

شناسد،  در این مجلس هست که آن آدم را می 

گویا   پولی،  یک  کرده،  سکته  دفعه  دو  این 

عقد   خرج  گرفته،  هزار تومان  سیصد  دویست، 

بال  بچه  دارد  ندارد،  ]آدم[  این  است.  کرده  اش 

ذی زنمی ماه  برادر چه؟  این  اما  کربلا  د؛  الحجه 

رفته، الان هم زنش را کربلا برده است. عزیزان،  

نمی  متوکل  من  من  مگر  نروید!  کربلا  گویم 

گویم: خواست امام حسین  هستم؟ من دارم می 

را به جا    )علیه السلام(و امر امام حسین    )علیه السلام(

امام حسین   السلام(بیاور.  امیرالم  )علیه  ؤمنین  با 

سه   )صلی الله علیه و آله و سلم(با پیامبر    )علیه السلام(



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1407 
 

می گرسنگی  روز،  سه  را  خروز،  نانشان  وردند، 

دادند، تو آن نباش و نیستی، خودشان هم  می

شوید. حضرت عباسی، اگر  فرمودند: مانند ما نمی 

  )علیه السلام( داد، امام حسین  قرض این برادر را می

دا  ها بگردد؟ خید دور چوب راضی بود یا اینکه بیا

زمان   آن  کند،  رحمت  را  عباس  شیخ  حاج 

دمی چیز  بود  اگر  حالا  می گفت،  گفت.  یگری 

حسین  می امام  السلام(گفت:  نامه   )علیه  ای یک 

برای تو داده، این جور کن، اینجور کن، اینجور  

گویی من دور اینها  کن، نامه را دور انداختی، می

گردی. بیایید  ها می گفت: دور چوب گردم، می می

 بگردید.   )علیه السلام(دور مقصد امام حسین 
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گویم کربلا نرو، من که متوکل  عزیز من، من نمی 

کنم، برو؛ اما بیا صد هزار  نیستم. دوباره تکرار می 

تومان به این بنده خدا بده، لااقل همه قرضش  

نمی را  را  این  دل  بده.  را  قرضش  نصف  دهی، 

و   غرض  تو  اگر  کن.  برای  خوش  نداری،  مرض 

نمی  صادق  تفریح  امام  مگر  السلام( روی،    )علیه 

گوید: دل یک دوست ما را خوش کنی، دل  ینم

)صلی الله علیه  من را خوش کردی، دل مادرم زهرا  

سلم(  و  آله  را    و  امام  دوازده  دل  کردی،  را خوش 

می  خدا  کردی،  دل  خوش  جان،  صادق  فرماید؛ 

م پا  کجا  است.  کرده  را هم خوش  شوی  ی من 

اش تو این هستم که امر را  روی؟ من همه می
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الان  اطاعت کنیم. تو   امری اطاعت کردی؟  چه 

همین  هم  مکه  شده،  مد  قدری  یک  طور  کربلا 

روی چه کار کنی؟ من  شده! تو هر سال مکه می 

را به شما بگویم، روایت داریم: کسی   مکه  اولاً 

آمد چندین هزار شتر داد، حضرت فرمود: جای  

را   بدهی  نمی مکه  ابوقبیس  کوه  مطابق  گیرد. 

اول ]اینجور است[. گیرد؛ اما سفر  ]جایش را[ نمی 

فدایت بشوم، باید مکه را برای سفر اول بروی؛  

روی؟ اگر مکه بودن  اما هر سال تو کجا مکه می

را نجات می  را حجاج می ما  گویند،  داد، حجاج 

می  مکه  که  او  بس  به  حجاجی  لقب  رفت، 

رفت و هر سال مکه  ل عمره میدادند، هر سامی
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رد، چرا  بای را هم با خودش می رفت و عده می

ای که مورد  مورد لعنت است؟ والله، بالله، آن مکه 

 رضای خدا نباشد، تو شبیه حجاجی!  

الان به دینم قسم، خبر دارم، خودتان هم ]خبر[  

جهاز   هستند،  بخت  دم  دخترهایی  چه  دارید، 

که مقروضند،    خواهند، چه اشخاصی هستندمی

خانه  کرایه  که  هست  اشخاصی  را  چه  شان 

هند. یک نفر هست که به اصطلاح،  توانند بدنمی

مکه   سال  هر  است،  بازار  این  متدینین  از  از 

رود، امسال دامادش رفته، از آن راه رفته، به  می

که   چون  رفته،  مکه  خانمش  با  مصیبتی  چه 

می  می دامادش  هم  این  برود.  رود،  خواهد 
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اولاد    وقتآن  سید  دارد،  خویش  و  قوم  یک 

ته بود، یک  ای ساخپیغمبر است، این یک خانه

آخر،   بود؛  کار  باقی  این  میلیون،  دو  میلیون، 

روی؟ اگر  اش از دستش رفت. کجا مکه می خانه 

رفت،  اش از دستش نمیدادید، خانه به این می

خودش   دور  هم  را  سید  بچه  مشت  یک 

مطابق دلش  روی مکه؟ این  گرفت. کجا می می

می  رفتار  دلش  مطابق  این  کرد.  دل  رفتار  کند، 

رهب می ریچیست؟  شیطان  را  همان  اش  کند. 

اش را خدا و ولایت  است که گفتم قلب، رهبری

 کند، باید امر ولایت را اطاعت کرد. می
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می  تکرار  دوباره  مانند  من  ما  کارهای  این  کنم، 

اهل تسنن است، که گفتند: »حسبنا کتاب الله«،  

دروغ  ب است. والله،  را بس  ما  کتاب خدا  روید، 

کند. رفقای عزیز،  اعت نمیگفت، امر ولایت را اط 

جدا   تسنن  اهل  مشاوری  از  را  خودتان  بیایید 

چه   خدا  ببین  بگذار،  کنار  را  دلت  کنید، 

رفتی، دو سال  می عزیز من، یک سال  خواهد؟ 

روی؟  رفتی، سه سال رفتی، بس است. کجا می 

را اطاعت کنی، امر رسول الله را    تو باید امر خدا

تو   به  که  پولی  این  کنی،  تو  اطاعت  از  داده، 

می  می بازخواست  تو  به  آن  شود.  گوید 

آیی؟ اصلاً به  ات نداشت، کجا اینجا می همسایه 
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دینم قسم، دیشب یک برقی زد، به دینم، راست  

ای آمدند به رسول الله  گویم، دیدم یک عده می

از    )صلی الله علیه و آله و سلم(  سلام کردند، رسول الله

جی بودند. ها غضبناک شد! حادست این حاجی 

خدا   رسول  چنان  سلم( کانه  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

اش مال این است:  ناراحت شد که نگو. ناراحتی

اطاعت  می را  من  امر  چرا  آمدید؟  کجا  گوید 

علی   امر  چرا  السلام(نکردید؟  اطاعت    )علیه  را 

مر  صد خدا ولایت نیست؟ چرا انکردید؟ مگر مق

 آیید؟  ی کنید؟ کجا مکه مولایت را اطاعت نمی 

گویم،  من خدمت شما عرض کردم، یک وقت می 

حرفم کفر است؛ اما این کفر، شکر است. گفتم:  
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خدایا، اگر بنا بود لذت ببری، از این که رزق به  

بری، از بس که من  دهی، لذت میهایت می بنده 

به یکی  آید یک چیز خوشم می  باشم  ی داشته 

می  راست  دینم،  به  والله،  خدا  بدهم.  گویم. 

می یم چیزی  وقت  یک  من  دلم  داند  خورم، 

مگر  می بخورد.  یکی  بغلم  از  نخورم  که  خواهد 

گوید که این مردم عیالات من هستند؟  خدا نمی

تو چقدر حالا ظلم کردی، این پول را پیدا کردی،  

صحیح هم  گویم درست هم پیدا کردی،  حالا می 

پیدا کردی، خمس سهم امامش را هم دادی، اما  

کنی؟ من دوباره  ر چه راهی خرج میاش را دباقی 

می ما  تکرار  ندارند،  قبول  را  ولایت  آنها  کنم: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1415 
 

اطاعت   را  امرش  اما  داریم؛  قبول  را  ولایت 

کنیم، ما با آنها چطوری هستیم؟ فقط آنها  نمی

به ولایت  به ولایت هستند، ما مشرک    مشرک 

 نیستیم! فرق ما همین است.  

ز ما، با دین  گویید از هزار نفر ما، یکی اچرا می 

نمی دنیا  مثل  از  هم  ما  چیست؟  دین  رود، 

می همان  نماز  می ها  روزه  مکه  خوانیم،  گیریم، 

می می شب  نماز  داریم،  رویم،  ابعادی  خوانیم، 

تراشیم. من چند وقتها به یکی  ریشمان را نمی 

صورتمان را بتراشیم. حالا که    گفتم، ما دیگر باید 

فضاحت  ریش اینطوری شد، این همه جنایت و  

ولایت آمده است،  های بیو جنایت در این ریش 
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گفتم: ما دیگر باید بتراشیم. من به یکی گفتم.  

حالا چطوری شد به او گفتم؟ من آمدم با چرخ  

طرف بروم. این به من زد، مرتب کشید،  از این 

خیابان، میان  تا  می   کشید  دارد  هم  گوید  آخر، 

  تقصیر تو است. گفتم: بابا جان، من که دست 

راستم بودم، تو باید از دست چپت بروی، حالا  

گویی تقصیر  این همه راه من را کشیدی، حالا می

او   به  داشت!  ریشی  یعنی همچنین  است؟  تو 

گفتم: اگر ریش اینقدر نا حق شده، ما دیگر باید  

م بتراشیم!  را  ریشمان  را  برویم  تو  ریش،  گر 

می  می بهشت  بهشت  ریش،  اگر  ابن  برد؟  برد، 

 ز همه ریشش بلندتر است.  سعد که ا 
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پدر جان، عزیز من، بیا اطاعت کن، بیا ولایت را  

خواهی بکنی،  اطاعت کن، بیا الان یک کاری می 

داشته  امسال می  تفکر  بروی، یک  خواهی مکه 

باش، نفس خودت را بکش، امر خانم را بکش،  

گوید هر کسی امر  ا را اجرا کن. مگر نمیامر خد

را ترجیح بدهد، ]خدا[  من را اجرا کند، امر من  

برایش می  بینایش می هشت شرط  کند،  گذارد: 

می  می دانایش  را  کند، هوشیارش  دعایش  کند، 

کند؛ ]اگر[ امر خدا را بیاید اطاعت  مستجاب می 

می مکه  سال  هر  کجا  وجدانم،  کند.  به  روی؟ 

می  می گویمراست  تکرار  دوباره  تا  ،  کنم، 

می  می پیدایشان  ناراحت  الله  رسول  شد. شد، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1418 
 

شود، رسول  رسول الله، از عمر و ابابکر ناراحت می 

شود، چرا حاجی از دست  الله از کفار ناراحت می

کنی، شود؟ تو امر را اطاعت نمی تو ناراحت می 

به رسول خدا می کجا می تو  روی سلام  دهی؟! 

امر رسول الله را اطاعت کن.    امر را اطاعت کن،

و   مجتهدی  یا  و  عالمی  کردی  خیال  یا  تو 

فیلسوفی و یا کاسبی یا تاجری و یک عنوان برای  

خودت   به  نمره  یک  کردی،  درست  خودت 

 روی؟  دهی و هر سال مکه میمی

مگر اویس قرن، هر سال مکه رفت؟ مگر اویس  

قرن، هر سال جنگ رفت؟ مگر اویس، قرن جهاد  

کرد، امر رسول الله را  خدا را اطاعت می کرد؟ امر
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این ابعاد دارد، پا شده،  کرد. اینقدر،  اطاعت می 

توی مدینه آمده است. یک مادر دارد، امرش را  

کند، دست پیر مادر را بوسید، گفت:  اطاعت می 

مادر جان، برو اما دو پایت را حق نداری پایین  

ر  اش را بگذار. حالا در خانه پیغمب بگذاری، یکی 

السلمه، پیغمبر نیست.  آمده است، در خانه ام 

گوید،  حالا پیغمبر آمده می   بیرون تشریف برده،

دهد. چه کسی آمده  ام السلمه، بوی بهشت می

ها است؟ یک شترچران آمد. ببین، من این حرف 

می  میرا  رویش  روایت  کج  زنم،  یک  که  گذارم 

بی  ایشان  نگوید  میدهنی  بوی  خود  گوید. 

دهد؟  د. چه چیزی بوی بهشت میدهبهشت می 
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می  بهشت  بوی  خدا  اویس  امر  نه  بوی  دهد، 

می  بهشت  بوی  خدا  امر  بدهد،  دهد.  بهشت 

بوی   که  چیزی  آن  بروم،  قربانتان  من،  عزیزان 

امر  بهشت می  است. ولایت،  بوی ولایت  دهد، 

، امر خداست. حالا تو  )علیه السلام(خداست، علی  

مر، بوی بهشت  که امر خدا را اطاعت کردی، آن ا

کرد. حالا می اطاعت  چرا؟  نه جسم من!   دهد، 

از دنیا رفت، فوراً آمد جانش را فدای    مادرش که 

خدمت   صفین،  جنگ  در  کرد.  ولایت 

فدای   را  جانش  شد،  شهید  آمد،  امیرالمؤمنین، 

کنید،   اطاعت  را  امر خدا  باید  ولایت کرد. شما 
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جانتان را فدای ولایت کنید تا اویس شوید. کجا  

 زنی؟ طرف می طرف و آن ه این ب

قربانتان بشوم،  فدایتان  من،  به    عزیزان  بروم، 

می  که  دینم،  من  بشوید،  اویس  شما  خواهم 

می  تکرار  دوباره  من  ندارم.  من  مقصدی  کنم، 

منبری   که  من  کنم،  صحبت  شما  برای  نیامدم 

تذکر می فقط  دهم، هر حرفی هم  نیستم! من 

به شما راه  زدم با ولایت مطابقش کردم، شیطان  

گوید. اصلاً،  روایت می پیدا نکند، بگوید این بی 

هر    ارزش ارزش  باشد،  ولایت  باید  ممکنی  هر 

باید ولایت باشد، ارزش هر شیئی باید   مؤمنی 

ولایت باشد، عزیزان من، بیایید ولایت را کسب  
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باید   اول  کنید؟  کسب  را  ولایت  کجا  از  کنید. 

داش ولایت  به  یقین  باشید.  داشته  ته  یقین 

باشید، یقین به قرآن داشته باشید. از کجا یقین  

از خدمی بدهد.  آید؟  یقین  باید  او  بخواهید،  ا 

می تکرار  گفتم،  حق  دوباره  الیقین،  عین  کنم: 

دانیم که  الیقین، یقین. عین الیقین یعنی ما می

این عین است، یعنی عالمی است، حق الیقین؛  

این    گوییم بر حق است، اما یقین نداریم که می

حق الیقین را عمل کنیم. فرق ما با اهل تسنن  

چرا ش است.  میاین  درس  به  ما  باید  خوانید؟ 

شما یک کارت قبولی بدهد. ما یک بچه داریم،  

الان با کم و زیاد تقریباً شش سالش است. این 
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گوید: آمده یک تصدیق گرفته، دویده است. می 

نمره  ببین، من  است.  بابا جان،  بیست شده  ام 

ام چطور شده است. به  ا جان، ببین، من نمره باب

یا تو رفتی توی فکر که  من آفرین داده است. آ

پیش   دویدی  یا  بگیری؟  ولایت  از  آفرین  نمره 

نمی که  آقایان،  نمیاین  و  کنید  دعا  دانم  دانم 

فکر   آیا  بشوید؟  قبول  چیزی  چه  بشوید!  قبول 

کردی ولایت هم تو را قبول کند؟ آیا فکر کردی  

تو  تصدیق   به  که  چیست  آن  باشی؟  داشته 

ه کتابی بگیر!  گوید »إقرأ«؟ بگیر کتابت را، چ می

می را  کتابت  وقتی  می والله،  خدا  داند گیری، 

دهد. چرا چقدر پشیمان هستی. به دستت می 
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خواهد اعمال خودت را  دهد؟ میبه دستت می 

می  را  اعمالت  وقتی  حالا  کنی.  بینی، تصدیق 

ارجعونی،  می »رب  را  گویی:  من  صالحا«  عمل 

برگردان. ای دوست من، الان »رب ارجعونی« را  

»رب  بگ الان  است.  برگردانده  را  تو  انگار  و، 

ارجعونی« بگو، از امشب قرار بگذار عمل صالح  

آقا جان من، والله،   بکنی. عمل صالح چیست؟ 

ولایت است، بالله، محبت زهرای عزیز است، به  

 ت.  دینم قسم، محبت امام زمان )عج( اس 

چطور ما بفهمیم که با این ابعاد ما این را قبول  

کنیم؟ باید مخالفت نکنیم. اگر مخالفت نکردی،  

می  تو  به  قسم،  تصدیق  وجدانم  به  دهند. 
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خواهم بگویم که من خودم را یک وقت چیز  نمی

شود. ما شب  خواهم بگویم که می کنم؛ اما می 

ماه رمضان بود، یک قدری نشستیم، حالا یک  

ردیم، گفتم: خدایا، خودت گفتی  حی ک صلح صل 

که ما مهمان هستیم، مهمان ما هستید. گفتم:  

مهمان تو هستیم، ای خدا، جایمان بده، در خانه  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( و فاطمه    )علیه السلام(علی  

راهمان بده. گرفتیم خوابیدیم. یک وقت دیدیم  

ای هست، گویا خانه اهل بیت  اینجا، یک خانه 

خواهد برود، باید یک کارت  حالا هر کس میود.  ب

خانه   خیلی  شدیم،  خانه  وارد  ما  باشد.  داشته 

می خانه  حالا  بود،  می اعیانی  خواهیم  گوییم 
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حالی  یک  خودمان  بود.  عالَمی  بشود، یک  مان 

کارت   این  با  گفتم:  بودی؟  کجا  گفت:  جوانی 

السلام(آمدم، کارت علی   تا  )علیه  بالا،  برو  . گفت: 

خواهد. م، گفت: برو بالا. کارت از تو می داد  نشان

می  را  علی  چه  کارت  چه  تو  ببری؟!  آنجا  توانی 

می ویدیو،  کارتی  کارت  تلویزیون،  کارت  بری؟! 

کارت   دنیا،  کارت  هوس،  کارت  هوی،  کارت 

خیانت، کارت دروغ، کارت قرآن را به اسم کسی  

دانم کارت جنایت. چقدر  دیگر حساب کردن، نمی

د کارت  می ارم؟من  من  از  علی  کارت  خواهد،  ! 

گوید: برو همه اینها را دور بینداز. کارت علی  می

السلام( این  خواهد. خدا می از من می   )علیه  داند 
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چقدر قیمت دارد. از کجا    )علیه السلام(کارت علی  

بگیریم و به ما بدهد؟    )علیه السلام(ما کارت علی  

؟  اطاعتش را بکن. مگر سلمان کارت علی نداشت

ر اباذر کارت ندارد؟ مگر اویس نداشت؟ اصلاً  مگ

ما توی این فکرها نیستیم. این را من به شما  

 بگویم. 

علی  می یعنی  چه؟  یعنی  علی  کارت  این  دانید 

، ایمان شما را امضا کرده است، خدا  )علیه السلام(

یعنی  این.  یعنی  کارت  است؛  کرده  امضا 

رفقامی باشی.  سرفراز  مردم  بین  تو  ی  خواهد 

دهد، والله، بالله،  یز، این کارت که دستت میعز

خواهد مردم  انشای ولایتم است، این کارت را می 
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می  افشایت  مردم  توی  دارد  ببینند  ببینند.  کند، 

کارت علی کارساز است، نه کارت دیگری. کارتت  

می  دستت  به  علی  را  امیرالمؤمنین  )علیه  دهد. 

علی  ارت  خواهد تو به ک ، زهرای عزیز، می السلام( 

افتخار کنی، نه کارت دیگری. ما چند    )علیه السلام(

تا کارت داریم؟ والله، آنها کارت نیستند، آنها کارد 

دهنده نیست. مگر آن کارد نبود  هستند، نجات 

که سر اسماعیل را نبرید؟ نبرید. چرا نبرید؟ امر  

به او شد نبر. این کارد نبرید. چرا گوسفند آورد  

ا ببُر. پس رفقای عزیز، کارت  ین رو بُرید؟ امر شد ا

)علیه بُرندگی دارد. اگر کارت علی    )علیه السلام( علی  

داشته باشید، والله، بالله، آتش جهنم به    السلام( 
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شود. آن کارتت را که آتش ببیند، به  امر تو می 

می  تو  حیوان امر  می شود،  تو  امر  به  شوند،  ها 

  ن به شوند؛ تا حتی شیطا ها به امر تو می درنده 

گویی شیطان به امرت  شود. از کجا می امر تو می 

)علیه  تواند به علی  شود؟ خب، شیطان که نمیمی

  )صلی الله علیه و آله و سلم( کاری بکند، به زهرا    السلام( 

تواند کاری  کاری بکند، به شیعه واقعی هم نمی 

را   امر  یعنی  باشد؛  پرهیزکار  شیعه  اما  بکند. 

ان، شیطان؟ تو  شیط  گویید اطاعت کند. چرا می

خودت از شیطان بدتر هستی. تو خودت داری  

می  اطاعت  را  این  آن امر  می کنی،  گویی  وقت 

لعنت بر شیطان. یک کارهایی هست که شیطان  
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گوید: من که شیطانم به  کند؛ میبه تو لعنت می 

رسد، تو چطور کردی؟ داری یاد شیطان  عقلم نمی 

رآن  کی قدهی. این مثل این است که مثلاً یمی

بخواند و لعنت به او بکند. خب، امرش را اطاعت  

کنیم. ما به غیر از امر شیطان، امر کسی دیگر  نمی

کنیم! یک قدری فکر کنید، ببینید،  را اطاعت نمی 

 گویم یا نه؟ من درست می 

می  تکرار  دوباره  من  کربلا  پس  من،  عزیز  کنم: 

  خیلی ثواب   )علیه السلام(بروید، زیارت امام حسین  

د؛ اما با اطاعت، با اطاعت باید بروید. اطاعت  دار

حسین   السلام(امام  تو    )علیه  الان  برو.  و  بکن 

می خرج  تومان  هزار  دویست  ششصد  کنی، 
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قوم و خویش  به  بده  هایت. صد تومان  تومان 

هایت، آن موقع، هم امر را  بده به قوم و خویش 

زیارت، هم  وقت هم میاطاعت کردی، آن  شود 

تو   بروی،  می   الاناطاعت.  مکه  امسال  خواهی 

ندارد،  می سرمایه  ندارد،  دوستت  آن  که  بینی 

می  را  هستند  دخترش  مقروض  ببرند،  خواهند 

می  که  دیگر  سال  می بده.  ببینی،  شود،  خواهی 

ای دست به گلَ و گوشه اینها بمال و  یک اندازه 

این   نگوید  یکی  است،  این  حرفم  من  برو. 

غلط  می من  نرو،  کربلا  خودم،  بکنم گوید  من   ،

]باشد[ ببین،    )علیه السلام(جانم فدای امام حسین  

گویم؟ عزیز من، قربانتان بروم، من  من چه می 
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گویم ما باید امر امام را اطاعت کنیم. اگر ما  می

کنم این حرف  امر امام را اطاعت نکنیم، مکرر می 

را؛ ما هم مثل آنها هستیم، آنها هم امر را اطاعت  

نشان سه تا است؛ عدالت و ل دیکنند. اصونمی

امامت را قبول ندارند، تو چه عادلی هستی؟ تو  

اگر   کنی،  رفتار  عدالت  روی  و  باشی  عادل  باید 

مگر   است.  عادل  کردی، خدا  رفتار  عدالت  روی 

گوید: خدا عادل است و ظالم  اصول دینت نمی 

نیست؟ ای ظالم، تو چه نسبتی با »لا اله الا الله«  

دهی، خدا عادل  ادت میی شه داری؟ تو که دار 

است و ظالم نیست، تو چه نسبتی داری؟ تو چه  

کنی؟ رفقای عزیز، قربانتان  امر خدا را اطاعت می 
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بروم، بیایید امر خدا را اطاعت کنید، بیایید به  

 جوری بشوم.  من هم دعا کنید، من هم همین

عزیزان من بیایید محبت دلتان را کنار بگذارید،  

می  مرتب  می یید:گو]که  دلم  دلم  [  خواهد، 

از  می بروی  باید  ]وگرنه[ فردای قیامت،  خواهد. 

خواهد این کار را بکنم،  دلت جزا بگیری. دلم می 

خواهد این کار را بکنم. مگر نگفتم: دل،  دلم می 

دل   به  فرمان  است،  شیطان  ]اش[  فرمانده 

دهد؛ اما عزیزان من، در قلب، فرمان ولایت  می

بایرا صادر می فرشود،  اطاعت  د  را  ولایت  مان 

می  شیعه  را،  شیعه  چرا  اصلاً  گویند؟  کنیم. 

به خدا وصل است،    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  
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ما هم باید به ولایت وصل باشیم، نه به جاهای  

دیگر. قربانتان بروم، بیایید مبنای این را بفهمید.  

 عزیز من، ما باید به ولایت وصل باشیم.  

   یا علی 
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 ( مکان معرفت )
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمة  

 الله و برکاته  

علم باید در ماوراء وجود انسان اثر  
 کند 

هر چیزی در    بنا شد ما از مکان صحبت کنیم.

خواهد. اگر ما فکر نداشته باشیم،  عالم فکر می 

نمی  خوب  را  علم  مطلب  اهل  یک  اگر  فهمیم. 

باید    برود بخواند،  درس  خودش  استاد  پیش 

وجودش   در  هم  بخواند،  را  درس  هم  بخواهد 
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طلبه  اگر  کند.  برود،سرایت  و    ای  بخواند  درس 

استاد و دوره ببیند؛ اما در وجودش خیلی تأثیر  

اشته باشد، این یقین به آن درس ندارد. یک  ند

خواهد به  درسی خوانده، یک مقصدی دارد و می

باید   برسد،  ماوراء  مقصدش  در  را  درس  این 

خلقت وجودی خودش حل کند، اگر حل نکند،  

 اشتباه است.  

اگر روایتش را بخواهید این است: خدا رحمت  

آقا!   کردند:  او سؤال  از  را،  مرحوم مجلسی  کند 

جور شد  پسرت از شما در جواب و علم چه شما  

که رد کرد؟ گفته بود: من پدرم جوری بود که من  

ام را آنجا  اشت، اما من بچه گذرا توی اتاق نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1437 
 

اش را گذاشتم  گفتم گذاشتم. گهواره که درس می 

د این بچه اثر  گفتم توی وجوو من درسی که می 

آمد، انگار این  گذاشت و وقتی که در درس می 

 ا خوانده بود. درس ر

پذیرید، حرف آقای مجلسی  اگر حرف من را نمی

نوشته   ولایت  کتاب  خیلی  ایشان  بپذیرید.  را 

از علمای ممتاز است. نسبت به  اس ت. ایشان، 

خیلی    )علیه السلام(ولایت، نسبت به امیر المؤمنین  

اش در آنجا ارادت دارد. گفت: این بچه، گهواره 

ی را که گفته،  گفتم. درسهایبود و من درس می 

در وجود این بچه اثر کرده است. حالا اگر من  

اثر  می وجودش  در  درس  باید  علم،  اهل  گویم 
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، این است. نه اینکه من طلبگی را بگویم، تو  کند

 هم اهل علمی. باید در وجود تو هم اثر کند.  

 

 علم و کار باید با ولایت توأم باشند 
ولایت   خوانی، باید توأم باحالا آن درسی که می 

بشود. اگر توأم به ولایت شد، دو بال دارد: هم  

کنی، هم  بال آبرو هست، هم خودت را حفظ می 

را  می   دینت  حفظ  حفظ  را  عفتت  هم  کنی، 

کنی، هم زن و  کنی، هم عصمتت را حفظ می می

می بچه  حفظ  را  رات  امر  هم  اطاعت  کنی،  ا 

کنی. این درس باید اتصال به روح باشد. روح  می
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. روح الان،    )علیه السلام( بن ابی طالب    یعنی علی

 است.   )علیه السلام(وجود مبارک امام زمان 

ک درس  این  جان!  کار  آقا  اینطور هست،  هم  ه 

کنید، باید  طور است. شما اگر دارید کار می همین

با روح کار کنید نه با جسم. اگر هدفت این باشد  

که پول بگیری و چیزهای نامناسب بخری و یک  

کنی. ی بکنی، والله! بالله! تالله! تو نجوا نمی کارهای

شما باید با روح سر و کار داشته باشید. روح، امر  

گوید: »انا  است. مگر نمی   )علیه السلام(زمان  امام  

انزلناه فی لیلة القدر، و ما ادراک ما لیلة القدر،  

و   الملائکة  تنزل  شهر،  الف  من  خیر  القدر  لیلة 

 شود. نازل می الروح«؟ ملائکه، به روح 
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کار   و  با روح سر  والله،  بکنی،  کار  امر  با  اگر  تو 

با  داشته  کار  و  سر  روح  با  بیایید  شید.  داری. 

بیایید با روح نجوا کنید، روح کیست؟ امام زمان  

السلام( زمان    )علیه  امام  امر  کیست؟  روح  )علیه  . 

داند، قدر این حرف را بدانید. به  . خدا می   السلام(

ن! اصلاً تو خیالم این حرف نبود،  وجود امام زما 

 آمده، اقبال شما گفته. خیلی هم قشنگ است.  

ست؟ آن حبل المتین  گویند چی اصلاً نجوا که می 

می  است:  گکه  این  روایتش  چیست؟  ویند 

گوید: آقا جان!  شخصی خدمت پیغمبر آمد. می

المتین   حبل  نشدیم  متوجه  آیه  این  از  ما 

چه چیست؟  المتین  حبل  این  کسی    چیست. 
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است؟ ما را آگاه کن. پیامبر، دست آن شخص را  

روی دست مبارکش گرفت و روی دوش علی بن  

 گذاشت.   م(السلا  )علیهابی طالب 

را   همین  اگر  قسم!  ایمانم  به  قسم!  دینم  به 

نمی گناه  دیگر  اصلاً  دیگر خلاف  بفهمیم،  کنیم، 

کنیم، دیگر  کنیم، دیگر غش در معامله نمی نمی

کنیم. ما  ، دیگر معامله ربوی نمیگیریمرشوه نمی 

شود. اما  با روح سر و کار داریم. کارتان روح می 

ود. روح کیست؟ امر اینها.  باید به روح اتصال بش

که   مکانی  اصلاً  است.  قشنگ  والله!  خیلی 

 گویند، یعنی همین.  می
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است، نه علی    )علیه السلام( عالَم توی علی  
 توی عالَم   )علیه السلام( 

عزیزان من! مکان، در اختیار شما است، نه شما  

امام   امام است، نه  در اختیار مکان. عالَم، توی 

آقا حالا  عالَم.  میتوی  و  یی  متر  یک  او  گوید 

شصت تاست. خب، این آقا همین قدر فهمیده  

است. عالَم، توی امام است، نه امام توی عالَم.  

و  را ما متوجه نیستیم؟ این عالَم، کوه و دریا  چ

می  اینکه  است.  آسمان  و  توی  هوا  عالَم  گویم 

یعنی   محترم،  رسول  پیامبر،  مگر  است،  امام 

، نگفت:    و آله و سلم(   علیه)صلی الله  محمد بن عبد الله 
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گذارم: یکی قرآن است و عترت،  دو چیز بزرگ می 

ها باید به من پیوند شوند و کنار عرش به  این

ن  خلاف  یعنی  کار!  خلاف  ای  برسند؟  کنید.  من 

این  آنجا.  بیایید  اما  باید  نگهدارید؛  سالم  را  ها 

ها  بپرسید، از این   )علیه السلام(گفت قرآن را از علی  

ایبپر توی  قرآن،  یعنی  پس  ن سید؛  است.  ها 

است.    )علیه السلام(شود عالَم، توی علی  معلوم می 

عالَم چیست؟ علم تمام خلقت. خلقت، توی علی  

السلام( ت  )علیه  خلقت،  زمان  است.  امام  )علیه  وی 

 است.  السلام( 

مؤمن هر کجا بمیرد، سرش روی  
 است   )عج الله فرجه( زانوی امام زمان  
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می  ص خواهحالا  مکان  از  تو،  یم  کنیم.  حبت 

،    )علیه السلام(خودت مکان هستی. امام حسین  

غلامش   آن  فدای  بشود،  فدایش  خلقت  یک 

غلام   چقدر  ببین  بود.  معرفت  با  اینقدر  بشود. 

حسین   السلام(امام  گفت:    )علیه  بود.  معرفت  با 

عزیز من! برو. تو به یک فکری آمدی بودی که  

نای اینجا  حالا  برسی.  جایی  خونت  به  که  ست 

ریخته شود. من تو را آزاد کردم. برو. فوراً امر را  

کرد و رفت. برگشت. گفت: حسین جان!    اطاعت

است،   سیاه  من  روی  چون  شاید  من!  عزیز 

نخواهی من در بین جوانانت باشم. خونم سیاه  

با جگر امام حسین   چه    )علیه السلام(است، اصلاً 
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وانید. در  داند، بروید مقتلها را بخکرد؟ خدا می 

امام حسین   کربلا،  این  السلام(تمام  تنها    )علیه   ،

صورت آقا علی اکبر گذاشت و صورت  صورت به  

به صورت غلام گذاشت. ما باید اینطور باشیم. از  

کند   رحمت  خدا  نرویم.  بیرون  ولایت  خانه  درِ 

)علیه  گفت امام حسین  حاج شیخ عباس را، می 

د  السلام( را  رویت  خدا  الهی!  دنیا فرمود:  دو  ر 

ای گفت:  کند.  شب  سفید  ماه  مانند  غلام  ن 

می  حسین  درخشید.  چهارده  امام  تا  )علیه  فوراً 

 دعا کرد، دعایش مستجاب شد.   السلام( 

زمان   امام  از  دست  شما  اگر  السلام( حالا    )علیه 

ها برندارید، والله! بالله! روایت صحیح داریم: آن 
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رند،  که یاوران ایشان هستند، هر کجای عالم بمی

تا حتی اگر توی دریا بیفتند، سرشان روی زانوی  

است. روی زانوی امام زمان    السلام()علیه  امام زمان  

دهد. رفقای عزیز!  است که جان می  )علیه السلام(

کنید. کجا می  یقین  را  این حرفها  روید؟ بیایید 

خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، گفت: اگر  

رو سرت  بدهید،  جان  عالم  کجای  زانوی  هر  ی 

امام زمانت است؛ اما حبل المتین را احترام کن،  

 جدا نشو.  

 

 کان، خود مؤمن است م 
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حالا بنا شد از مکان صحبت کنم. عزیز من! مکان  

آنجا شهید    )علیه السلام(تویی. اگر آقا امام حسین  

 شد، آیا اینقدر این خاک کربلا ارزش داشت؟  نمی

 کمال همنشین بر من اثر کرد

 

 م که هستم همان خاک و گرنه من

هم   شد،  حلال  هم  همنشین،  توسط  به  خاک 

چرا   حضرت  شفاست.  اگر  نیستیم؟  متوجه  ما 

اینجا   اینقدر  که  بود  نیامده  اینجا  معصومه 

 زد.  شرافت به هم نمی
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مشهد نبود و آنجا، قبر    )علیه السلام(اگر امام رضا  

زد. ایشان نبود، اینقدر مشهد عظمت به هم نمی 

ز! شخص، اصل کاری است، نه  پس رفقای عزی

 مکان. حرف من سر این است.  

کنار گوشه  ائمه  می   الان  آنها  خب،  که  گویند 

بودند. آقا! غیر ائمه اش هم همین است. تو از  

حبل المتین جدا نشو، جدل نکن، فکر و خیال  

نکن، در دنیا قانع باش. امر آنها را اطاعت کن،  

 شود یا نه[   ]ببین می 

العظی عبد  نیست؟  مگر  حسنی  تهران  م  چقدر 

مذمت شده؟ خدا رحمت کند حاج شیخ عباس  
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گ می را،  میفت  رد  می آیند  هذا  شوند،  گویند: 

نازل می  به تهران  شود. یکی  تهران، عذاب خدا 

می  و  هم  فسق  محل  چون  بغداد.  هذا  گویند: 

شود. داریم در تمام جاها، یاوران امام  فجور می 

السلام(زمان   دارد.  )علیه  تهران    وجود  کسی  فقط 

فرماید؟  نیست. بروید بخوانید. اما امام چه می 

اید: هر که قبر عبد العظیم حسنی را زیارت  فرممی

شود. عزیز من! باور  کند، بهشت به او واجب می

این  آمده کنید  کنند.  ها  خودشان  مثل  را  ما  اند 

مگر عبد العظیم حسنی را مثل خودشان نکردند؟  

کی حسنی  العظیم  عبد  و  مگر  فقه  کجا  ست؟ 

 اصول خوانده است؟  
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عظمائیت مؤمن پس از رفتن از دنیا  
 شود فشاء می ا

عظمائیت   که  اشخاصی  این  داریم  روایت  اما 

تا وقتی که هستند، خدا عظمائیتشان را   دارند 

کند. حضرت معصومه حالا که از دنیا  فاش نمی 

ام را در قم زیارت کند،  رفته، داریم: هر که عمه 

شود. درباره حضرت زینب  اجب می بهشت به او و

بهشت بر  ام را زیارت کند،  هم داریم هر که عمه 

شود. وقتی شما از دنیا رفتید، آن  او واجب می 

فاش می  را  عظمائیت شما  اما  وقت، خدا  کند؛ 

شما متوجه عظمائیت باشید. گفتم: قرآن آمده  

ولایت   از  حمایت  خدا  کند،  ولایت  از  حمایت 
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کند؟ تا موقعی  حمایت می  کند. تا کی از شمامی

 که شما امر را اطاعت کنی. 

ست؟ چقدر خدا این یوسف  مگر این یوسف نی

به جبرئیل می  اتفاقاً خدا  گوید:  را هدایت کرد. 

دلت   کجا  خوردی؟  صدمه  کجا  جبرئیل  ای 

سوخت؟ گفت: امر را اطاعت کردم. وقتی گفتی  

یوسف را بگیر، من در سدرالمستقیم بودم، آمدم  

را می   یوسف  را  یوسف  آنجا  ببین  گیرد،  گرفتم. 

، دامنش کثیف  دهدآنجا از گیر زلیخا نجاتش می

امام صادق  نمی از  عزیز!  رفقای  )اما  )علیه  شود؛ 

نشد؟    السلام(  مبتلا  یوسف  چطور  کردند،  سؤال 

گوید: چون پیامبر  حضرت فرمود: نگاه نکرد. نمی
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می  کرد،  پیدا  نجات  حالا  بود،  نکرد.  نگاه  گوید: 

اندازد، یوسف  خا آمده و روی بتش چیزی می زلی

رویمی هم  من  آیا  چرا؟  چیزی    پرسد  خدا 

نمی که  من  چیزی  بیندازم؟  خدا  روی  توانم 

بیندازم. پس حرف زدند؛ اما نگاه غیر خدا نکرد. 

غیر   نگاه  بروم!  چشمهایتان  فدای  من!  عزیزان 

 خدا نکن.(  

 

اگر امر را اطاعت نکردی، ولایت از  
 رود کفَت می 

حالا مگر همین یوسف نیست که این همه آمده  

او داده،  نجاتش  چاه  توی  تخت    از  روی  را 
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خانه  در  گدای  را  برادرها  گذاشته،  اش سلطنت 

اندیشه   و  فکر  حرفها  این  بالله!  والله!  کرده؟ 

می می کنعان  از  دارد  پدرش  حالا  آید،  خواهد، 

اندازد. جبرئیل آمد،  یوسف دست، گردن پدر می

تت را باز کن، دستش را باز کرد،  یا یوسف! دس

ه این  آنجا  رفت.  کفََت  از  نبوت  مه  گفت: 

حمایتش کرد، اینجا نبوت از کفََش برد. عزیزان  

من! نبوت از کف یوسف رفت، اما ولایت از کف  

رود. حالا ببین! توی نسل یوسف اثر کرد،  ما می 

 شود. توی نسلش نبی نمی 

نج ساله  ها پر رو هستند؟ بچه پچرا اینقدر بچه 

وان بیست  اش هست که مثل جچیزهایی حالی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1454 
 

ک  از  ولایت  است.  اینقدر  ساله  که  رفته  ما  ف 

بی بچه  الان  هایمان  من  والله!  هستند.  حیا 

بعضی نمی بیاورم.  اسم  بچه خواهم  هایشان  ها 

از رفقا گفتم:   مانند معصوم است. من به یکی 

ها، معصوم هستند.  کنید؟ این بچهچرا کفران می 

بچه معصوم  این  معلوم  یت  کنید.  حفظ  را  ها 

 .  شود ولایت از کف شما نرفته استمی

کرد.   کوتاهی  یک  رفت.  یوسف  کف  از  نبوت 

پدرش را احترام نکرد. یعنی همینطور دست در  

می کرنش  باید  انداخت.  پیش  گردنش  و  کرد 

شد. پس نتیجه حرف من این  پدرش پیاده می 

قرآن    کنی،است تا موقعی که امر را اطاعت می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1455 
 

کند،  کند، خدا از تو حمایت می از تو حمایت می 

دفا تو  از  می ولایت  دفاع  ع  تو  از  جبرئیل  کند، 

ها  کند، تمام این کند، میکائیل از تو دفاع می می

کنند؛ اما وقتی اطاعت نکردی با تو چه  دفاع می 

کند؟ این حرف، فقط مال نبی نیست، تو هم  می

نکنی، اطاعت  اگر  هم  تو  والله!    همینطوری. 

از کفََت می  است.  ولایت  کار، دقیق  رود. خیلی 

قدر   باید  وقت  خیلی  یک  من  بدانید.  را  این 

گویم: خدا که قوم و خویشی با کسی  خلاصه می 

 ندارد. 
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 مکان، در اختیار مؤمن است 
عزیزان من! خود شما، مکان هستید. اصلاً من  

خواهم عرض کنم مکان در اختیار شماست.  می

رسید که دیگر جماد نیستید،  می   شما به جایی

ب والله!  برسید،  کمال  به  اگر  تالله!  کمالید.  الله! 

که   نبود  آصف  مگر  شماست.  اختیار  در  جماد 

گفت تخت بلقیس را به چشم به هم زدن حاضر  

گویم. بشر  شود چه می کنم؟ پس معلوم می می

تواند ترقی کند؛ اما دستش را از حبل  خیلی می 

   المتین کوتاه نکند.
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)علیهم  مؤمن وقتی گناه کند، از ائمه  

 شود جدا می   السلام( 
صادق   امام  السلام(چرا  مؤمن  می   )علیه  فرماید: 

می  گناه  میوقتی  قطع  ما  از  وقتی کند،  شود؟ 

تو قطعی. خدا   یاوه کردی،  کار  زدی،  لغو  حرف 

رحمت کند علمای سابق را، خدا رحمت کند حاج  

می  را،  عباس  فعلشیخ  که  جایی  فساد    گفت: 

پایین   سقف  آنجا  اگر  باشد،  نواز  و  ساز  باشد، 

 جزء عذاب هستی.   بیاید، تو

از کجا پیدا کرد؟ روی قوم عیسی پیاده کرد. )خدا  

روایت و حدیث  بیامرزد حاج شیخ عباس را، بی

چسبید، از خودش  زد. به جگر آدم میحرف نمی
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زد.( گفت: عیسی بن مریم آمد، دید  حرف نمی 

فرو رفته، حواریین گفتند: یا    یک قریه است که

می الله!  انبی  ببینیم  چطور  ین خواهیم  ها 

اند. یک دفعه گفت: یا اهل القریه! با من  شده 

نبی  یا  لبیک  نفر فوری گفت:  بزنید. یک  حرف 

الله! گفت: من گفتم اهل القریه، تو چرا جواب  

ور بودم. من لجام ندارم.  دادی؟ گفت: من پیله 

طور شده؟  دارند. گفت: چه ها لجام از آتش  این

می  ساز  ما  می گفت:  نواز  بت  زدیمزدیم،  به   ،

ما   آمد،  خدا  عذاب  دفعه  یک  داشتیم.  اعتقاد 

هستیم.   جهنم  عذاب  در  دیدیم  کردیم  صبح 

بعضیمی من!  عزیزان  مبتلایید. گفت:  هایتان 
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می  آوازی  و  ساز  که  موقع  آن  نکند  زنند خدا 

یم. این  مان اهل عذاب ای رخ بدهد، همه حادثه 

گفتیم.   و حدیث  روایت  ما  دیگر،  است  روایت 

شود.  شود، از حبل المتین قطع می ی چرا؟ قطع م

 تو عالم چه خبر است؟  

 

مکان شرط نیست، خود شخص، شرط  
 است 

شما   به  من  بخواهید  هم  دیگرش  روایت  اگر 

گوید گویم که خیلی به شما بچسبد. مگر نمی می

یک   در  باشد،  جایی  در  مؤمن  یک  شهری  اگر 

باشد، در یک آبادی باشد، خدای تبارک و تعالی  
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نازل نمی او عذاب  کند؟ پس مکان،  به واسطه 

ا  شرط  شخص،  خود  نیست،  خدا  شرط  ست. 

که عجیب است. یکی داند دو روایتی داریم  می

)از    )علیه السلام(گوید: در مجلس امام حسین  می

دست برندارید؛    )علیه السلام( مجلس امام حسین  

مجل حسین  اما  امام  السلام(س  نه    )علیه  باشد، 

گویند:  آیند و می مجلس کس دیگری( ملائکه می 

)علیه  خواهیم مجلس امام حسین  خدایا! ما می 

می   السلام(  اجازه  می گی برویم.  آنجا  و  آیند،  رند 

بینند مجلس تمام شده است. بالشان را به  می

گویند:  کنند و میمالند. بعد پرش میدیوارها می 

انی هستیم که متبرک شدیم. بالهایمان را  ما کس
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حسین   امام  عزای  که  جایی  به  )علیه  مالیدیم 

 کند. است. چرا؟ به جماد اثر می  السلام( 

ند. خودش  »شخصی است که الان تشریف دار

یک وقت گفت: من آمدم دکان شما، من بودم  

مرتبه، شما به دیوار  آبادی. گفت: یک و آقای شاه 

کرد حرف زدن. گفت: من    رو کردی و دیوار بنا 

گفتم خدایا من از دیوار کمترم. دست بر نداشته.  

این   حرفم  من  پس  است.  همینطور  هم  حالا 

اینک دیوار است:  آن  به  را  پرهایشان  ملائکه    ه 

 مالند، معلوم است دیوار، ادراک دارد.« می

برای زائر خود،    )علیه السلام( امام رضا  
 گذارد ملائکه حافظ می 
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رید، به ماوراء اتصال  از خلق بردا  عزیز من! دست

شوید، یقین به این حرفها داشته باشید. به دینم  

خدا   از  آسمان  ملائکه  داریم  روایتی  قسم! 

مؤمن. اگر یکی  خواهند، ما برویم دیدن یک  می

تو را احترام نکرد، عزت نکرد، خیلی طورت نشود.  

آیند. مگر در روایت نداریم  ملائکه به زیارت تو می

می  ملائکه که  آقا  گوید:  بقعه  در  مقرب  های 

، در بقعه آقا امام حسین    )علیه السلام(حضرت رضا  

السلام( برای چه    )علیه  مقرب  ملائکه  آن  هستند. 

ی این جمع شدند که حافظ  آنجا جمع شدند؟ برا

 زُوّار باشند؛ اما به شرط اینکه زوِار نباشند.  
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»یک دوست دارم که الان ایشان هستند، آمد  

و  استخ زن  با  کردم.  استخاره  برود،  کرد  اره 

خدایا  اش  بچه  که  شدم  ناراحت  من  آمد.  بد 

تصادف نکند. مبادا ایشان تصادفی بکند بگویند  

تو گفتی؟  چرا  را  استخاره  اعتقاد    این  این  به 

اش قرار بگیرد. شب  داری. در ملامت زن و بچه

نمی بن  خوابم  علی  خدمت  برد.  هوشم  تا  برد 

رسیدم. گفت: حسین!    م(السلا  )علیهموسی الرضا  

 من برایش حافظ گذاشتم.«

سواد ملاک نیست، اتصال به حبل  
 المتین ملاک است 
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زنم. من امروز  روایت و حدیث حرف نمیمن بی 

ش همه  می به  ابلاغ  هر  ما  کدامتان،  هر  کنم. 

و حدیث   روایت  اگر من  کنید،  را سؤال  حرفی 

نمی  من  نگفتم.  را  رویش  خودم  امروز  خواهم 

می مع آنها  دهن  تو  من،  اما  کنم.  که  رفی  زنم 

توی  می با چه چیزی  ندارد.  فلانی سواد  گویند 

چرا؟ چون    زنم؟ با روایت و حدیث.دهنشان می 

میعده  رای  شما  حبل  خواهند  ریسمان  از  ا 

را   حرف  این  که  کسی  ای  کنند.  جدا  المتین 

گویند که سواد، سیاهی است؟  زنی! مگر نمی می

ولا تو  سیاهی!  نمیای  سیاهی  یت  خواهی، 

را میمی این حرف  که  اگر ولایت  خواهی  زنی. 
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خواهی  شناس بودی. تو می خواستی، ولایت می

ا ماوراء سر و کار دارند، اشخاصی  اشخاصی که ب

به   المتین چسبیده،  به حبل  پایشان  تا  که سر 

توسط اینکه بگویی فلانی سواد ندارد، جدایشان  

حرفی را که من  کنی. تو بیا و امتحان کن. هر  

می مطابق  قرآن  آیه  با  و زدم،  روایت  با  کنم، 

 کنم.  حدیث مطابق می 

زنی! از خدا بترس.  ای کسی که این حرف را می

م را به ولایت هدایت  تو اگر سواد داری، باید مرد

خواهی مردم را از ولایت باز بداری؟  کنی. چرا می

خواهی باز بداری؟ تو، عناد  از خدا بترس. چرا می 

داری. تو بیا و بشنو و ببین و بعد حرف را بزن.  
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ریشه  وقتی  یابیتو  که  هستند  آنهایی  از  ات 

السلام( امیرالمؤمنین   شد    )علیه  شهید  مسجد  در 

علی  می السلام( )عگفتند:  نمی   لیه  نماز  خواند،  که 

می  کسی  تو هر  بود؟  رفته  خواهی  چرا مسجد 

باش. من به شخص کار ندارم. والله! بالله! من  

می  خلقت  توی  را  چیزی  یک  از  دارم  تو  گویم. 

 همان نسلی. جلوی دهنت را بگیر.  

تو باید بیایی نجوا کنی. یک چیز را باید بدانی  

! بالله! من خودم  فهمی )واللهو بگویی. مگر نمی

گویم( »العلم نور یقذفه الله فی قلب من  را نمی 

می  را  چیزی  چه  خدا  یشاء«  آنکه  پس،  گوید؟ 

شوم، در عالم چیست؟  معلمت می گوید من  می
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آیی این حرفها را بفهمی؟ هر حرفی که  چرا نمی

این  شود. برای چه  بشر بزند، از او بازخواست می

ه بود؟ همین  حرف را زدی؟ چرا زدی؟ مقصدت چ

انداختند. ای   به ضلالت  را  بود که مردم  حرفها 

همین   باش،  داشته  تفکر  کن،  فکر  و  بیا  بشر! 

که   زدند  را  نرفتند،  حرفها  سلمان  دنبال  مردم 

نرفتند،   مقداد  نرفتند،  میثم  نرفتند،  اباذر  دنبال 

بال  عمار یاسر نرفتند، دنبال چه کسی رفتند؟ دن

 فقیه.  

! بالله! حاج شیخ عباس  سوء تفاهم نشود. والله

فرمود: عمَر، فقیه بود؛ اما از خودش حرف زد، از  

فقاهت خودش حرف زد. نستجیر بالله، نستجیر  
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تند  بالله دوباره  باز  ندارم.  کار  فقهاء  به  من   ،

نشوید. ما اصلاً دینمان دست علماء بوده، یداً  

اینکه گفتم عمَر،  به ید به دست ما رسیده. اما  

روایت بود،  میفقیه  را  پیش  ش  شخصی  گویم: 

از طرف قومم آمدم.  رسول الله آمد. گفت: من 

پیامبر   شویم؟  رستگار  بگو  ما  به  چیز  یک 

»لا اله الا الله« بگویی، رستگاری.    فرمودند: یک 

خیلی خوشحال بود. از خانه بیرون آمد، به عمَر  

آن   بود.  عمَر همیشه جاسوس  اطراف،  برخورد. 

گقت: من از طرف  چرخید. گفت: کجا بودی؟  می

الله   رسول  گفت:  شد؟  چه  گفت  آمدم.  قومم 

رستگار   بگویی،  الله«  الا  اله  »لا  یک  فرمود: 
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گوش  می تو  زد  شخص،  شوی.  این  مرد.  این 

گریه  و  بود  پیامبر  پیرمرد  پیش  گرفت.  اش 

من   گفت:  کرد،  روانه  عمَر  پی  پیامبر  برگشت. 

خدا حاج ش گفت:  گفتم.  بیامرزد،  را  عباس  یخ 

ای کرد؟  نجا عمَر از فقاهت چه استفاده ببین ای

ها اگر بفهمند که یک »لا  گفت: یا رسول الله! این 

رستگار بگویند،  الله«  الا  جنگ  می   اله  شوند، 

نمینمی جماعت  نماز  کار  روند،  چه  خوانند، 

تراشی کردن برای پیامبر.  کنند. بنا کرد حرف نمی

گویم  هتش استفاده کرد. اگر من میببین! از فقا

می  را  این  وقت  فقیه،  یک  من!  عزیزان  گویم. 

 تفاهم نشود.  سوء 
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این که  است  این  حرفم  همان  من  از  هم  ها 

حرفهای یک  که  مینسلند  تو  ی  من!  عزیز  زنند. 

و بگو. چرا  گویی؟ یک چیز را بفهم  داری چه می 

من این حرف را دنبال کردم؟ برای این اشخاص  

این  سوخت.  به  دلم  را  کسی  اینکه  عوض  ها 

دارند، من  ولایت سوق بدهند، از ولایت باز می 

دلم سوخت که این حرف را زدم. به این خاطر  

 این حرف را زدم.  

ی گرفتی که تو را یاد  وید اگر رفیق گچرا خدا می 

دهد که خلق  خدا انداخت، خدا یک قصری می 

اولین و آخرین را دعوت کنی، جا دارد؟ عزیز من!  

را یاد خدا   اندازد. بیایید  می این آدم دارد شما 
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رفاقت کنید، خدا یک قصری به شما بدهد که  

اگر بخواهید خلق اولین و آخرین را دعوت کنید،  

زیز من! فدایتان بشوم! قربانتان بروم!  جا دارید. ع

 بیایید گوش کنید. 

 

تمام خلقت به اسم دوازده امام،  
 گردد می   )علیهم السلام( چهارده معصوم  

ی شما را دوست دارد،  خدای تبارک و تعالی خیل

اما در صورتی که امر را اطاعت کنید. عزیز من!  

امام،   دوازده  تعالی،  و  تبارک  خدای  چه  برای 

معصوم را روانه کرده؟ من در جای دیگر  چهارده  

ها را که نشناختیم، اسمشان را هم  گفتم ما این 
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د، مردم را از  نشناختیم. آن شخص اگر واقعاً بدان

نمی  دعوت  رنجاند،  ولایت  ولایت  سوی  به 

 کند. می

طور عظمائیت ائمه  شما حسابش را بکن خدا چه 

می  فاش  را  قومش  طاهرین  به  نوح  حالا  کند؟ 

کرد. خدای تبارک و تعالی گفت: این چند    نفرین

خرما را بکار، وقتی خرما داد، دعایت مستجاب  

د. خرما داد، اما دعایش مستجاب نشد.  شومی

کرار شد. خلاصه گویا  گویا دوباره و سه مرتبه ت 

دوباره نفرین کرد. آب از زمین و آسمان جوشید،  

نکته عجیبی در این حرفها هست. حالا مگر نوح،  

شتی را به امر خودش درست کرده است؟  این ک
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کرده   درست  جبرئیل  دستور  به  و  خدا  امر  به 

تد. افاست. حالا کشتی درست شده، ولی راه نمی 

شد، یا نوح! اسم  نوح متحیر ماند. جبرئیل نازل  

پنج تن را به این نصب کن. تا نصب کرد، کشتی  

 راه افتاد.  

 ها گویم تمام این عالم به اسم این اگر من می

بی می باز  من  حرف  گردند،  حدیث  و  روایت 

اسم  نمی به  خلقت  این  تمام  عزیزان من!  زنم. 

ها نه به خودشان.  گردد، به اسماء اینها می این

از برای این دنیا خلق شدند،    هااگر فکر کنیم این 

اشتباه فهمیدیم. مغز ما کشش ندارد. ما از قدرت  

روح و  خواهیم استفاده کنیم، نه از  و جانمان می 
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جا   یک  داریم.  قدرت  الان  ما  دانشمان. 

کنیم صحبت کردن. از قدرت  نشینیم و بنا می می

درت فهم و کمال  کنیم، نه از قجانمان صحبت می 

 ا خواستند. و آن چیزی که از م 

 

به جز دنیا، کرات زیادی وجود دارد که  
 رهبر آنهاست   )علیه السلام( علی  

امیرالمؤمنین   السلام( مگر  گوید؟  می وغ  در  )علیه 

در  می خوک  استخوان  منزله  به  دنیا،  فرماید: 

دار است. آیا ائمه را توی اینجا  دهان سگ خوره 

کنید؟ عزیزان من! حسین  آوردند؟ چرا فکر نمی

از  عزیز   که  آورد  اینجا  را  ما  عزیز  زهرای  را،  ما 
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خوره  سگ  دهن  در  خوک  بدتر  استخوان  دار 

ای کردند که  ها جلوه است. خدا، ماوراء دارد، این

 ها برویم و هدایت شویم. ما دنبال این 

این بهشتی که خدا خلق کرده، آن قوم نوحش  

طور شد، آن قوم عادش که اینطور شد،  که این 

ها که همه  که اینطور شد، این آن قوم لوطش هم  

توی بهشت است؟ چرا   کافرند، پس چه کسی 

نمی  القای  فکر  بالله!  والله!  عزیزان!  کنید؟ 

گویند  گوش بدهید. این بهشتی که می   خداست.

دهند که خلق اولین و آخرین  به یک مؤمن می 

برای    را دعوت کند، آیا خدا کار لغو کرده است،
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ا همه که کافرند،  چهار نفر خلق کرده است؟ آنه

 پس چه کسی توی بهشت است؟  

ما   مغز  که  دارد  ماورائی  خلقت،  در  خدا،  پس 

رهبر    السلام(یه  )علکشش نداشته به ما بدهد. علی  

رهبر آنجاست،    )علیه السلام(آنجاست، امام زمان  

السلام(زهرای عزیز   فاطمه؛    )علیها  آنجاست.  رهبر 

یع فاطمه؛  قسمتی،  در هر  کننده  فتح  نی یعنی 

گویی؟ آن  فتح کننده در یک خلقت، تو چه می 

آدم که از همان جا مخالفش شده، آن قابیلش  

نوحش قوم  آن  کشته،  را  هابیل  اینطور    که  که 

شده، آن قوم لوطش، آن هم آنطور شده، پس  

اهل   همه  که  هم  تسنن  اهل  کافرند.  همه 
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چه کسی خلق  جهنمند، پس خدا بهشت را برای  

ا آورده در این دنیا چه  ها رکرده است؟ پس این 

از استخوان خوک در دهن   کند؟ در دنیایی که 

دار بدتر است. چرا عقل ندارید؟ چرا  سگ خوره 

دهید؟ عزیزان من!  ارید؟ چرا گوش نمیتوجه ند

ها را بشناسید. خدا اینقدر  بروید توی فکر تا این 

که   دارد  چیز  اینقدر  دارد،  ما کشش  کرات  مغز 

. اگر مغز ما کشش داشت،  نداشته که به ما بگوید

کردند بروند دنبال عمر  را رها نمی   )علیه السلام(علی  

 م.  و ابابکر. الان هم ما مشابه همانها هستی

اینقدر خدا کرات دارد، اینقدر خدا چیز دارد، آنها  

زمان   امام  کنند.  پر  را  بهشت  بیایند  )علیه  باید 
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گویم اسمشان را هم  این است. پس می   السلام(

ها تمام این خلقت دارد  نشناختیم. به اسم این 

 کند. گردش می 

داند خیلی قشنگ است. بروید توی فکر.  خدا می 

ای به منزله استخوان خوک  ها برای دنیمگر این 

خوره  سگ  دهن  همه در  که  آنها  هستند؟    دار 

کافرند، آن قوم عاد که همه عذاب شدند، پس  

می   چه بهشت  توی  را  کسی  بهشت  رود؟ پس 

برای چه کسی درست کردند؟ این را اگر بفهمی،  

شناسی. اگر نفهمی، آنها را آن وقت ائمه را می 

 شناسی. هم نمی 
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انگار مامی  به حضرت عباس! دارم را  بینم،  وراء 

ها دخالت به چه جاهایی  بینم که این دارم می 

عرفت  دارند؟ این است شناخت امام. این است م

امام. آره، امام یک متر و شصت تاست! آن وقت  

خواند. من به قربان آن کسی  چقدر هم درس می 

 بروم که گفت درس، سیاهی است.  

رفم را  عزیزان من! از من ناراحت نشوید، من ح

که مثل اینکه    ها این استزنم. شناخت این می

نمی می را  خدا  بگوییم  گوییم  انصافاً  شناسیم، 

زمان   السلام()عامام  نمی  لیه  انصافاً  را  شناسیم، 

علی   السلام(بگوییم  نمی  )علیه  انصافاً  را  شناسیم، 

 شناسیم.  را نمی   )علیها السلام(بگوییم زهرای عزیز 
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مد!  رفت، خدا گفت: یا مح  پیامبر وقتی به معراج

را به تو دادم. خیلی خوب است.    )علیه السلام( علی  

علی   نازل شد،  او  به  گفتم ولایت  که  آن است 

السلام( را    )علیه  معراجیه  بروید  شد.  نازل  او  به 

بخوانید ببینید هست یا نه. گفت: یا محمد! علی  

  را به   )علیها السلام(را به تو دادم.، زهرا    )علیه السلام(

 دم.  تو دا

 

  السلام(   )علیها ای خانمها! دست از زهرا  
 برندارید 

فتح کننده است.  )علیها السلام(به زهرا قسم! زهرا 

السلام( روایت داریم، زهرا   ، به هر که نظر    )علیها 
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کند،   غضب  که  هر  به  است.  بهشت  اهل  کند، 

عزیز   زهرای  است.  جهنم  السلام( اهل  ،    )علیها 

نظ است.  قیامت  خلقت  نظرکننده  تمام  رکننده 

را خدا گفت: یعنی فتح    )علیها السلام(ا  است. زهر 

 کننده.  

عزیز   زهرای  از  دست  عزیز!  خانمهای  )علیها  ای 

رود. والله! برندارید، و گرنه کلاه سرتان می   السلام( 

رود. ای خانمهای عزیز که دست  کلاه سرتان می 

روید؟ خدا  برداشتید. کجا می  )علیها السلام(از زهرا 

گفت هشت  رحمت کند حاج شیخ انصاری را،  

ق گفت  آیه  یکی  تا  داریم.  حجاب  به  راجع  رآن 

باز   را  روهایتان  شما،  تمام  کنید،  باز  را  رویتان 
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پیامبر   شدند.  حاضر  هم  شوهرهایتان  کردید. 

فرمود: هر کسی حاضر شود نگاه به زنش بکنند،  

عده  یک  حاضرند  آیا  است.  به  دیوث  نگاه  ای 

 ر عالم چه خبر است؟  زنشان بکنند؟ د

  )علیها السلام( حضرت زهرا  خوانید. روضه  روضه می 

گیرید و حالا  خوانید و جشن حضرت زهرا می می

کنید و... ای خانم  دانم برای عمَر چه میهم نمی

را اطاعت کردی؟    )علیها السلام(عزیز! آیا امر زهرا  

زهرا   از  دست  که  السلام(تو  ای    )علیها  برداشتی. 

عزی زهراخانم  کارهای  بگو  یا  السلام(   ز!    )علیها 

مگر    درست کن.  اطاعت  را  امرش  که  یا  نبود، 

نبود که پیامبر فرمود چه    )علیها السلام(همین زهرا  
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را   او  بالاتر است؟ گفت: نه  از برای زن  عبادتی 

نامحرم ببیند و نه نامحرم او را ببیند. پیامبر سه  

نت. مرتبه بلند شد و گفت: زهرا! پدرت به قربا

ی النبی،  علی  یصلون  ملائکته  و  الله  ایها  »ان  ا 

این   تسلیما«  سلموا  و  علیه  صلوا  امنوا  الذین 

 است؛ یعنی تسلیم پیغمبر باشیم.  

 

 باید از یومهای دنیا درآیید 
رفقا! من در جایی دیگر گفتم: دنیا، یوم دارد، ما  

گفتم:   وقتها  چند  من  درآییم.  یومش  از  باید 

ام را حفظ  ستم، جوانی خدایا! من ممنون تو ه 
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حفظ کن. مبادا یک حرفی  ام را هم کردی، پیری

غیر رضای تو بزنم. گفتم: خدایا! من را خفه کن  

اگر بخواهم حرفی غیر رضای تو بزنم. مگر امام  

را به   تو رضای خلق  سجاد نگفت: ای خطیب! 

می  ترجیح  خدا  آنها  رضای  از  ما  مبادا  دهی؟ 

ر رضایت شما  بخواهیم  که  رضایت  باشیم  به  ا 

ج خدایا!  گفتم:  دهیم.  ترجیح  را  وانی خلق  ام 

 ام را هم حفظ کن.  حفظ کردی، پیری

رفقای عزیز! هر چیزی یوم دارد، یک وقت جوان  

هستی، یوم دارد. باید از یوم درآیید، یک قدری  

رشد کردی، یوم دارد، آمدی شغلی پیدا کردی،  

یوم دارد. آمدی زن گرفتی، یوم دارد. آمدی زن  
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د.  دار شدی، یوم داروردی، یوم دارد، آمدی بچهآ

ها یوم است. یوم یعنی چه؟ در  همه عمر، این 

هر قسمتی ما باید از این یوم درآییم. یعنی این  

یوم، یک امری دارد، باید امرش را اطاعت کنیم. 

آن وقت، وقتی که امتحان شدی و از این یومها  

 شوید. در آمدی، آن وقت شما صفات خدا می 

 

اگر از یومهای دنیا درآمدید، شما  
 شوید می صفات خدا  

دهد. چه  صفات الله را پاسخ می   )علیه السلام(علی  

می  شما  به  چه  چیزی  حکمت.  علم  دهد؟ 

من  می قلب  فی  الله  یقذفه  نور  »العلم،  دهد؟ 
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گوید: گوید؟ خدا می یشاء« چه چیزی به شما می

  شوم. اما از یومها در ای بنده! حالا معلمت می 

، صفات  آیید. عزیزان من! از این یومها که در آیید

دهد. چرا؟ چون در هر قسمتی  الله به شما می 

جایی   به  کس  هیچ  کردی.  اطاعت  را  امر 

رسد مگر به  رسد، هیچ کس به معنویت نمی نمی

 توسط ولایت. چون ولایت، عقل کامل است.  

رفقای عزیز! اگر شما از این یومها در آمدید، دیگر  

با  روح    یوم  به  شما  یعنی  نیست؛  مطرح  شما 

شوید. آن وقت سلمان، »سلمان منا  اتصال می 

شود: شود. آن وقت ابراهیم می اهل البیت« می 

یک   به  من  سلام  یعنی  علیه«  الله  »سلام 
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بنده  کرد. همچنین  اطاعت  را  من  امر  که  ای 

 شود.  ابراهیم »سلام الله علیه« می

ابراهیم »سلام الله علیه« شد؟   چرا متوجه  چرا 

ن، صد و بیست  خر الزمانیستید؟ به غیر پیامبر آ 

علیه   الله  سلام  چرا  داریم،  پیامبر  هزار  چهار  و 

است؟   علیه«  الله  »سلام  ابراهیم  چرا  نیستند؟ 

کند؟ به ولایتش. سلام  والله! خدا سلام به چه می 

 کند. اش می گی کند؟ به شیعه به چه می 

 

 بیایید »سلام الله علیه« بشوید 
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علیه« زع الله  »سلام  بشوید،  شیعه  بیایید    یزم! 

بعضی  که می بشوید.  علیه«  ها  الله  »لعنة  بینید 

ابراهیم »سلام الله علیه« است؟  می شوند. چرا 

اطاعت کرد.  را  امر  بود،  این  دلیلهایش  از  یکی 

من   اجر  خدا!  ای  گفت:  ساخت.  را  خدا  خانه 

من   با  نیکوکارها  اجر  گفت:  خدا  است؟  چقدر 

دو آیا  است.  کردی؟  چه  گفت:  کرد.  تکرار  باره 

برهنهاگرسنه  یا  کردی؟  پوشاندی؟  ی سیر  را  ای 

دید آن امرش، »سلام الله علیه« نیست، تأیید  

نشده. در صورتی که ابراهیم خانه خدا را ساخت. 

رفت قدری گوسفند خرید. ریخت توی بیابان. به  

داد، داد. پشمش را به مردم می مردم استفاده می 
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م عضله ی لباس  میکردند.  مردم  به  را  داد،  اش 

را به مردم میسومی داد. گفتم:  زاندند. شیرش 

سخاوت، نجات دهنده بشر است. حالا یک روزی  

که این کارها را کرد خدمت پیامبر رسید. گفت: 

ات  خواهد شیعه وصی یا رسول الله! من دلم می 

علی   شیعه  السلام(بشوم.  در    )علیه  پیامبر  بشوم. 

هیم »سلام  کرد. شیعه شد. حالا ابرا  حقش دعا 

عل  می الله  علیه«  یه«  الله  »سلام  من  چرا  شود. 

 شوم؟  نمی

عزیز من! مگر تو با ابراهیم فرق داری؟ یا خدا  

به چه می فرقت می  به  گذارد؟ خدا، سلام  کند؟ 

ولایت. حالا بگو انبیاء دیگر ولایت ندارند. چرا،  
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تأیید ابراهیم  است.  نشده  تأیید  شده،    دارند. 

تأ حسنی  العظیم  عبد  شده،  تأیید  یید  سلمان 

شده، زینب تأیید شده، حضرت معصومه تأیید  

شده. همه ولایت دارند، اما تأییدی حرف دیگری  

است. رفقای عزیز! بیایید ما دست از دنیا برداریم  

ما   شویم.  تأیید  و  کنیم  اطاعت  را  امر  و 

می نمی اندازه  چه  برویم،  فهمیم  پیش  توانیم 

 دانیم. نمی

   یا علی 

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1491 
 

 حب و بغض 
   الرحمن الرحیم بسم الله  

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمه  

 الله و برکاته  

که   هست  عالم  در  چیزهایی  یک  عزیز،  رفقای 

شود؛ اما ما  اینها یک مبنایی دارد. کارها کرده می

مبنایش را متوجه نیستیم. در آخرت از ما مبنا  

خرند،  ، نه عبادت. نه کار از ما می خرند، نه کارمی

خرند؟ از ما  ه عبادت. پس از ما چه چیزی می ن

می  به  مبنا  اتصال  باید  کاری،  هر  مبنای  خرند. 

ماورا باشد؛ یعنی شما این کاری که کردید، این  
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دهد. ما عبادتی که کردید، ماورا به شما جزا می 

 بیشتر کارهایمان با پرچم تفکر نیست.  

  ، قربانتان بروم، بیایید فدایتان بشومرفقای عزیز،  

یک قدری از دنیا فارغ شوید تا ماورا را بفهمیم  

و تفکر را بفهمیم. من خدای نخواسته، نستجیر  

فهمید، اما من خدمتتان  گویم شما نمی بالله نمی

ایمان،  عرض می  یک  داریم  اسلام  ما یک  کنم؛ 

یک تولی داریم، یک تبری، یک بغض داریم، یک  

متوجه نشدیم اسلام یعنی چه، ایمان    حبّ. ما

و  ی چیست  تولی  نشدیم  متوجه  ما  چه؟  عنی 

تبری چیست؟ ما متوجه نشدیم بغض و حبّ  

چه چیزی است؟ امروز به خواست خدای تبارک  
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و تعالی، امیدوارم که شما هم دعا کنید خدا من  

را کمک کند امام زمان من را کمک کند تا بتوانم  

 وشن کنم.  این حرفها را یک قدری ر

رفقای عزیز، ظلمانیت چیزی ندارد، روشنی یعنی 

نور، چیزی دارد. اگر ما روایت و حدیث را متوجه  

نشدیم، برای ما نور ندارد. یعنی چه نوری؟ نور  

ولایت. شما حسابش را بکن، خدا لعنت کند عمر  

و ابابکر را، اینها چندین سال پای رکاب رسول الله  

ودند، در همه  ر نمازها ببودند، در جنگها بودند، د

می حاضر  را  خودشان  عقیده  جا  من  کردند. 

ام این است که پیغمبر که چندین سال  ولایتی

بود،   آنها تمرین  یا جهاد کرد،  به قول ما جنگ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1494 
 

آنها همه تمرین بود. در بعضی جاها پیغمبر اکرم  

می  افشا  را  کارها  این  قدری  مردم  یک  که  کرد 

داشت عناد  مردم  اما  کاملاً بفهمند،  تسلیم    ند، 

نبودند. عزیز من، آن »ان الله و ملائکته یصلون  

علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا  

عقیده   من  نکردند.  یقین  اینها  را  تسلیما« 

آن  ولایتی بود.  تمرین  همه  آنها  است؛  این  ام 

برای   را  اینها  اکرم  پیغمبر  نبود.  ایمان  اسلام، 

می  تمرین  کیستداد.  ایمان  ایمان  ایمان  ؟ 

ایمان،   است.  زهرا  ایمان،  است.  علی  چیست؟ 

دوازده امام، چهارده معصوم است. پیغمبر اکرم  

افشا   را  امیرالمومنین  عظمائیت  وقتها  بعضی 
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مقابل  می در  امیرالمومنین  که  نیست  مگر  کرد. 

می  قرار  عبدود  بن  می عَمر  پیغمبر  گوید: گیرد، 

آیا ما    روبرو شده،خدایا، تمام کفر با تمام ایمان  

علی   یعنی  چه؟  یعنی  حرف  این  متوجه شدیم 

السلام( کل    )علیه  ایمانِ  یعنی  است،  ایمان  تمام 

گوید: خدایا، ایمان را یاری کن.  خلقت است. می 

کند، باباجان، عزیز من، علی ایمان  دارد حالی می 

 است.  

می شاهد  شما  برای  دارم  قرار  من  شهود  آورم، 

این  می که  کسی  مدهم،  مرا  شنود،  ی نوار 

گوید در لیله  زده نشود. مگر نیست که می هیجان 

المبیت یک نفس علی کشیده افضل ]از[ عبادت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1496 
 

حمایت   الله  رسول  از  دارد  چرا؟  است؟  ثقلین 

کند، رسول الله دین است. جان خودش را در  می

افضل   نفسش  یک  حالا  است.  گذاشته  اختیار 

جانتان    عبادت ثقلین است. رفقای عزیز، بیایید

اینها    را بالله،  والله،  بگذارید.  ولایت  اختیار  در 

هایشان افضل عبادت ثقلین است، جبرئیل  نفس 

می  می نازل  افشا  پیغمبر  شما  شود،  آیا  کند. 

امین   جبرئیل  جبرئیل،  به  چرا  شدید  متوجه 

بودن«  می »امین  ملائکه  این همه  چرا  گویند؟ 

گویم نیست، خواهش  ندارند، من نشنیدم، نمی 

از می تقاضا می   کنم،  اگر به  حضار مجلس  کنم، 

گویند، به من بگویند، اما  مَلَک دیگری امین می 
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کند، این آیه  ممکن نیست باشد. دارد حالی می 

هایی که راجع به علی  های قرآن که آورده، روایت 

قبول  می کنید،  باور  است،  امین  جبرئیل،  گوید، 

وید  گطور که می کنید، چه کسی قبول کرد؟ همین

است.  پیغمبر امین  هم  جبرئیل  است،  امین   ،

کند؟ برای من  امین بودنش را برای چه افشا می 

کند که قبول کنیم. علی، یک نفسش  بدبخت می 

افضل عبادت ثقلین است، علی یک ضربت زده،  

را   علی  دارد  مرتب  است،  ثقلین  عبادت  افضل 

کند. مگر نیست که آن مرغ بریان کرده  افشا می 

رین خَلقت بیایند، مگر علی  گوید: بهتآید، می می

می نمی افشا  را  علی  دارد  مرتب  چرا  آید؟  کند. 
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گوید که تمام کفر و تمام دین روبرو است؟  می

والله، عمر و ابابکر تمام کفر هستند که با علی  

روبروی   اما  بود؛  تمرین  آنها  تمام  شدند.  روبرو 

علی، جنگ بود. جنگ با دین بود، جنگ با علی  

ا بود. چرا متوجه نیستید؟ چرا  جنگ با زهربود،  

ها دارند برای این مرتیکه یک رهایی پیدا  بعضی 

گوید تمام  کنند؟ چه رهایی داشت؟ مگر نمی می

کفر روبرو شدند، روبروی علی، چرا؟ عمر و ابابکر  

 تمام کفر است؛ با علی روبرو شده است. 

]مادر   ابیها،  ام  است؟  شوخی  کشتن  زهرا  مگر 

حالا بفهم تولی و تبری  ر من است.  پدرش[ پد

چیست، تولی و تبری این است، ما تولی و تبری  
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گوییم  را اشتباه گرفتیم. یک دوستی داریم، می 

است   بد  او  با  کسی  هر  ماست،  دوست  این 

این  می شد،  ما  تولای  این  است،  بد  او  گوییم 

تبری! یک قدری فکر کنید ببینید آیا ما همینطور  

ت  نیستیم؟  یا  تبری هستیم  و  امضا    ولی  باید 

پایش باشد، امضای ولایت باشد. یک کسی را  

کنیم،  کنیم، یک دوستی را انتخاب می انتخاب می 

می این  پیش  ما  محبت  و  او  عشق  از  و  رود 

کنیم و هر کسی که با این بد باشد،  حمایت می 

می  می ناسزا  بد  و  می گوییم  این  گوییم،  گوییم 

در  لی و تبری  تولی است، این تبری است. این تو

شخص  این  ندارد،  فایده  است.  ماوراء  پرستی 
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ما   آیا  باشید.  داشته  تفکر  بیایید  عزیز،  رفقای 

متوجه شدیم تولی و تبری چیست؟ تولی و تبری  

می گفته،  خدا  که  است  عبادت  آن  اگر  گوید: 

ثقلین کنی، علی را دوست نداشته باشی، تو را  

علی  می السلام(سوزانم.  ش  )علیه  یک  مشیر  آنجا 

هم  می زده،   اینجا  ثقلین،  عبادت  افضل  گوید: 

باشی،  می نداشته  دوست  را[  ]علی  اگر  گوید 

می را  تو  کنی  ثقلین  چه  عبادت  شما  سوزانم، 

می  کتاب  چیزی  عمری  یک  برو  حالا  گویی؟ 

ای؟  بخوان، اگر ین را نفهمی، چه چیزی فهمیده 

بیا با این حرفها یقین کن، آشنا شو. مگر آقا امام  

دخل  گوید:  نمی رضا   حصنی،  الله  الا  اله  »لا 
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الله   الا  اله  لا  شرط  شروطها«؟  من  انا  حصنی، 

ماییم، شرط لا اله الا الله علی است، زهرا است،  

 الان وجود مبارک آقا امام زمان است.  

گویید آقا امام زمان نیست، آیا  حالا به من می 

امرش هست یا نیست؟ آیا این خلقت را خدای  

تعال و  بی تبارک  تا  هادی  ی  چهار  داده؟  قرار 

می  برایش  چوپان  یک  را  تو  گوسفند  گذارند. 

را خودت،  هادی نمی شناسی، تو هادی و رهبر 

دوستت قرار دادی، خانمت را قرار دادی، رفیقت  

را قرار دادی. رفقای عزیز، بیایید فکر و اندیشه  

که   سال  دو  و  بیست  این  تمام  باشید.  داشته 

هاد کرد، در  نگ کرد و جپیغمبر رسالت کرد و ج
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حالا   است.  علی  خدا،  مقصد  بود.  خدا  مقصد 

می  معلوم  را  امیرالمومنین  ]دومی[  آمده  کند 

را  می ما  خدا  کتاب  الله«،  کتاب  »حسبنا  گوید: 

بس است. عمر به خودش نمره داد، همه هم  

پیشرفت   چقدر  اینها  ببین  الان  کردند.  قبول 

آمدند، همه ط پنج کشور  و  پنجاه  رفدار  شدند. 

هستند. رسول الله وقتی آمد، دعوت اسلام  عمر  

کرد، گفت: هر که با من بیعت کند، آن وصی من  

بیعت کرد،    )علیه السلام(است. امیرالمومنین علی  

اما ابابکر چه کرد؟ روایت داریم اول کسی که با  

ابابکر بیعت کرد، شیطان بود. به شکل پیرمردی  

گف  بود،  خمیده  قدری  که  من  ظاهرالصلاح  ت: 
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آرزویم این بود که بعد از رسول الله، خلیفه    تمام

و  شایسته  کنم  بیعت  او  با  من  شود  پیدا  ای 

تر از تو نیست،  بمیرم. الحمد لله کسی شایسته 

بیعت کرد. حالا تولیدش چه شد؟ اما آن بیعتی  

که امیرالمومنین کرد تولیدش چه شد؟ تولیدش  

چهار امام،  یازده  تولیدش  شد،  عزیز  ده  زهرای 

 د.  معصوم ش

رفقای عزیز، فدایتان بشوم، بیایید اندیشه داشته  

باشید. همه را قاطی نکنید. الان والله، ماست و  

جا   همه  حواست  شما  شده.  قاطی  شیره  ارده 

می  بفهمی،  هست،  هم  را  حرفها  این  خواهی 

شوی. عزیز من، بیا یک قدری  متوجه شوی؛ نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1504 
 

ید هشت  فرمااز دنیا فارغ شو. مگر پیغمبر نمی 

هشت  ساع  استراحت،  ساعت  هشت  کار،  ت 

گوید: یعنی برو  ساعت عبادت؟ چه عبادتی؟ می 

اش دنبال دنیا ندو، یک فکری هم  فکر بکن، همه 

برای   را  ساعت  چهار  و  بیست  تمام  ما  بکن. 

نمی  آن  به  هم  آخر  گذاشتیم،  رسیم.  دنیایمان 

والله قسم، یک شبهی بود پیدا شد، گفت: مردم  

شدن دنیا  دنیا  اهل  به  یقین  نمید  آیا  رسند. 

من،  می جان  عزیز  من،  باباجان  حالا  کنید؟ 

تولیدش   ندارد،  روح  ندارد  ایمان  که  اسلامی 

است،  حسین  کشُی  زهرا  تولیدش  است،  کشُی 

شود. این اسلامی که  تولیدش امام رضا کشُی می
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قیامت   قیام  تا  دارد،  تولید  دارند  ابابکر  و  عمر 

یرالمومنین علی  شته بود امتولید دارد. اما اگر گذا

السلام( تولیدش    )علیه  بود؟  چه  تولیدش  باشد 

سازی بود. اینها آمدند انسان بسازند. مگر  انسان 

گوید من اشرف مخلوقات خلق کردم؟ اشرف  نمی

است،   اکرم  پیغمبر  است؟  کسی  چه  مخلوقات 

که   کسانی  است.  معصوم  چهارده  امام،  دوازده 

مگر سلمان  ها باشند.  پیرو اینها باشند، دنبال این 

می  وقتی  جای  نیست؟  رفته  جایی  یک  بینند 

پایش نیست، پایش را جای پای علی گذاشته  

کسی   چه  پای  جای  را  پایمان  ما  است. 

 گذاریم؟  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1506 
 

عمر   قدری  یک  که  بود  اسلامی  اسلام،  این 

دانید لعنت  پافشاری کرد، خودتان بهتر از من می 

چه چیزی    شد، بعد از رسول الله مرتد شدند. به

رتد شدند؟ به علی، به زهرای عزیز. رفقای عزیز،  م

اینکه عمر و   مرتد به ولایت، مرتد است. خب، 

ابابکر، اسلامِ مرتد شده، به دستشان است، از آن  

به بعد هم دست بنی عباس افتاد، چه کردند؟  

فرماید: اینقدر که بنی عباس ما را  امام صادق می 

متوجه  چرا؟ آیا    اذیت کردند، بنی امیه نکردند.

صاف   امیه  بنی  چه؟  یعنی  حرف  این  هستیم 

آمدند امام حسین را کشتند، اینها منافق بودند،  

کردند، از آنطرف اذیت  طرف عزت می اینها از این 
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کردند. حالا اینکه چه شد؟ این اسلام و این  می

 هم ایمان.  

حالا تولی و تبری. باباجان، عزیزان من، فدایتان  

اشته باشید، شما اشرف  ی و تبری دبشوم، اگر تول

مخلوقات هستید. اگر تولی و تبری باشد، حرفی  

بهتر از این نیست؛ اما تولی و تبری را خودتان  

مصنوعی   تبری  و  تولی  یک  ما  کردید.  درست 

درست کردیم، قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان  

بت   کرده،  درست  بت  یک  رفته  او  بشوم، 

ی خودت  و تبری براپرستد، تو هم یک تولی  می

گویند  ای! این تولی و تبری که می درست کرده 

چه چیزی است؟ اگر شما تولی و تبری داشته  
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گوید  باشی که اشرف مخلوقات هستی، چرا می 

ملائکه   برود  دنیا  از  دین  با  که  هر  آخرالزمان، 

می  خرد  تعجب  حرفها  این  توی  ما  آیا  کنند؟ 

داریم حدیث  و  روایت  هم  آنطرف  از  ،  شدیم؟ 

ف راضی  پیغمبر  قومی  عمل  به  کسی  هر  رمود: 

باشد، جزء آن قوم است. از آن طرف هم امام  

فرماید: سنگی را دوست داشته باشی،  سجاد می 

شوی. تو چه تولی و تبرایی  با سنگ محشور می 

داری؟ تولی و تبری، باید داشته باشیم ]یعنی[ ما  

ماورا   به  ما  اگر  باشیم.  داشته  اعتقاد  ماورا  به 

تبری است. عزیزان  قاد داشتیم اعت آن تولی و   ،

من. تولی و تبری این است که ما دوازده امام،  
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چهارده معصوم را بپذیریم و یقین کنیم و قبول  

با   که  هر  باشیم،  امرشان  مطیع  باشیم،  داشته 

دوازده امام و چهارده معصوم مخالف است، ما  

با آنها بد باشیم، ما بغض آنها را داشته باشیم.  

تیم؟ ما هر کسی که چیزی به ما  اینطور هس  آیا

هر   داریم،  او  با  تولی  کند،  احتراممان  و  بدهد 

کسی هم که یک قدری مخالفتمان کند، تبری با  

درست   خودمان  را،  تبری  و  تولی  ما  داریم.  او 

 کردیم.  

عزیزان من، تولی و تبری، حبّ است. مگر نیست  

ا  گوید: آتش او ر آورند، میکه یک یهودی را می 

حبّ علی دارد، ببین حبّ است. بغض    نسوزاند،
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با دشمنان علی بد باشی، با دشمنان   چیست؟ 

می  داریم  کار  چه  ما  باشی.  بد  کنیم؟  ائمه 

کجاییم؟ هر کسی آخور من را درست کند و من  

را عزت کند و احترام کند، من تولای او را دوست  

می هم  همان  عشق  با  عشق  دارم،  با  نه  میرم 

ن، ما باید با محبت تولی . عزیزان متولی و تبری 

خجالت   والله،  من  برویم.  عالم  این  از  تبری  و 

کشم که یک یهودی را بیاورد بگوید این تولی  می

من   نسوزان،  را  او  داشته  علی  محبت  داشته، 

بت   چرا  بکشانند،  آتش  به  رو  را  بدبخت 

پرستیدی؟ چرا برای خودت تولی و تبری درست  

یست؟ این  دی، ببین چکردی؟ باباجان، این یهو
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داند، علی را  یهودی عیسی را پیغمبر خودش می 

چه   من  ببین،  من،  عزیزان  دارد،  دوست  هم 

گویم؟ این دیگر محبت آنهایی که  چیزی دارم می 

با علی خوب نیستند، ندارد. محبت پیغمبر را هم  

دارد، محبت علی هم دارد. آن محبت علی طوری  

ان  ند. قربانتسوزااست که آتش جهنم او را نمی

توانم افشا کنم، ما محبت  بروم، بیشتر از این نمی 

کنیم؟ آیا فردای  چه کسی را داریم؟ چه کار می

قیامت یک یهودی قصری داشته باشد و جاه و  

به   عُمری  یک  که  من  و  باشد  داشته  جلالی 

گی کردم،  اصطلاح خودم ادعای مسلمانی و شیعه 

بت فلانی  تمام کارهایم رد شود؟ ]بگویند[ تو مح 
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چه  ر داری!  را  ابابکر  و  عمر  محبت  تو  داری!  ا 

 خاکی به سر کنم؟  

رفقای عزیز، فدایتان بشوم، بیایید یک قدری فکر  

عزیزان   باشید،  داشته  اندیشه  قدری  یک  کنید، 

خرد. حالا که  من، ببین، ماورا چه چیزی از تو می 

آقا امام زمان ما در ظاهر نیست، اما آیا امرش  

یست؟ آیا به یک  ش هست یا نهست؟ آیا امر

گوید زیارت امام  مستضعف کمک کردی؟ چرا می

رضا، هفتاد حج، هفتاد عمره ]ثواب دارد[، یک  

می هم  دفعه  بالاتر  ]چیزی  من،  آقاجان  گوید: 

گوید: یک  هست؟[ امام ما، امام جوادالائمه می

را   دلش  را  یکی  ]برآوری[،  مومن  برادر  حاجت 
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ما    کنیم؟ش می خوش کردی. دل چه کسی را خو

را   مردم  خون  دندان  و  چنگ  با  داریم  که 

اینکه می می دلیل  ]از[ هفتاد حج  خوریم.  گوید 

یقین   مردم  که  است، چون  بالاتر  عمره،  هفتاد 

گوید: یقین به حرف ما بکن، این همه  ندارند. می 

ثواب می  اگر  این است. ثواب دارد.  خواهی که 

کردی. هم ثواب بردی، هم امر امامت را اطاعت  

چ  می تو  کار  میه  پا  تو  سال  کنی؟  هر  شوی 

کجا  می بشوم،  فدایت  من،  عزیز  مکه!  روی 

میمی راست  اگر  تو  اطاعت  روی؟  بیا  گویی، 

امامت را بکن، یک سالش را به اینها بده. الان  

این گرانی را که در مردم انفجار پیدا کرده، خدا  
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داند سرسام آور شده. رفقای عزیز، بیایید با  می

ار کنید. بیایید امر آقا امام زمان را  فکر یقین کت

دل  خیلی  آدم  گفتم:  من  کنید.  سوزی  اطاعت 

میمی خیلی  آدم  دل  این  کند،  برای  سوزد، 

می  دل  مردم  این  برای  چرا  اشخاص،  سوزد، 

می  جسارت  من  شده؟  یک  اینطوری  اگر  کنم؛ 

خلیفه  یک  شاهی  یک  جمهوری،  در  رئیس  ای، 

خار اگر  باشد،  مملکت  مذهب  یک  از  باشد،  ج 

آورند و  زنند و اسمش را می ببین عکسش را می 

می  دارند  مرتب  این  همینطور  تمام  در  گویند، 

ایران چرا نباید اسم امام زمان ما بیشتر از این  

مگر   نداریم.  یقین  ما  پس  بشود؟  زده  حرفها 
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الحسن ما   ]که[ یک حجة بن  موقع سینه زدن 

مگر    بگوییم؛ این هم کجا، حواسش کجا هست؟

وید که هر کسی که امام زمانش را نشناسد،  گنمی

امام  می ما  از  کدام  جاهلیت؟  زمان  به  میرد 

 شناسیم؟ آخر، امام زمان امر دارد. زمانمان را می 

آن   ایمان،  و  اسلام  به  راجع  ما  عزیز،  رفقای 

اما  اندازه  کردم؛  بود، صحبت  وُسعم  که من  ای 

خدمت   هم  بعد  دارد.  تمامی  حرف  این  مگر 

الان  تان  بزرگی  کردم.  عرض  را  تبری  و  تولی 

حبّ  می و  بغض  کنم  عرض  خدمتتان  خواهم 

می  را  مطلب  سه  این  من  خواستم  چیست؟ 

خدمتتان عرض کنم. حالا بغض و حبّ چیست؟  
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عزیزان من، ما حبّ و بغض را متوجه نشدیم. 

نجات بشر در حبّ و در بغض است. عزیزان من،  

ر و  بیایید فک  ما حبّ و بغض را متوجه نشدیم. 

اندیشه داشته باشید. دعا کنیم خدایا، فهم این  

بیچاره هستیم؛   ما  خدایا،  بده.  ما  به  را  حرفها 

عدد، مردم حبّ  همینطور که میلیارد، میلیارد، بی

شوند، بیایید  و بغض را نفهمیدند، وارد جهنم می 

ما متوجه شویم حبّ و بغض چه چیزی است؟  

می  قیامت  در  را  اشخاصی  گویند  آورند، میچرا 

حبّ دارد؟ مگر حبّ به غیر حبّ علی، حبّ به  

غیر حبّ دوازده امام، چهارده معصوم ما داریم؟  

می  که  معصوم  چهارده  امام،  دوازده  گوییم  ما 
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حبّ است، ]چون[ خدا امر کرده است. اول شما  

طاهرین.   ائمه  از  بعد  کنید،  خدا  از  تشکر  باید 

حق  در  تعالی  و  تبارک  خدای  این    ببین،  تمام 

قرار داده، زهرا   خلقت چه کار کرده است؛ علی 

زمان   امام  آقا  داده،  قرار  امام  دوازده  داده،  قرار 

اگر  است.  این  حبّ  گفته  است.  داده  قرار 

خواهید من شما را فردای قیامت بخرم؛ یعنی می

داشته   را  اینها  حبّ  باید  باشید،  داشته  ارزش 

نمی مگر  امامباشید.  تو  که  اگر  را    گوید  زمان 

میری به زمان جاهلیت؟ چرا؟ یعنی  شناسی، می ن

را   زمانشان  امام  را.  خودت  زمان  امام  بشناس 

نشناختند که طناب گردنش انداختند، امام زمان  
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اش هم ادعای دین خودشان را نشناختند. همه

رفقای   و دیانت و جهاد و همین حرفها است. 

شته  عزیز، این حرفها گولتان نزند. بیایید حبّ دا

را    باشید؛ اینها  دشمنان  بغض  بغض،  و  حبّ 

داشته باش. حبّ، ]یعنی[ اینها را دوست داشته  

 باش.  

یک   که  کردم  عرض  خدمتتان  وقت  یک  من 

ای بود، تمام این قم بیرون  خوابی دیدم یک قلعه 

ای بود راه به هیچ کسی  رفته بودیم، یک قلعه 

راه  نمی داد. من جلو رفتم تقاضا کردم، به من 

نشستم دیدم دوازده امام، چهارده  دند. وقتی  دا

معصوم آنجا تشریف دارند. میزبانی، جلوی من  
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کسانی   چه  اینها  گفتم:  آورد  تا  آورد،  میوه 

هستند؟ گفت: آن پیغمبر است )صلوات( گفت:  

و   است  زهرا  و  است  علی  و  است  پیغمبر  آن 

امام   گفت:  هم  طرف  آن  از  حسین،  و  حسن 

الحس  بن  حجة  تا  است  عسجاد  رفقای  زیز،  ن. 

ببینید ما باید این طوری بشویم. حالا این من  

به سگ   بلعم  متوجه هستی؟  نکرده،  چیزی  را 

گفت سگ  گفت ]آدم شو[ آدم شد، ]به آدم می می

گوید: بلعم،  زند می شو[ سگ شد. قرآن داد می

خودم   برای  دکان  من  را  این  رفت،  دین  بی 

ید،  خواهم شماها آگاهی داشته باشکنم، می نمی

ینطوری بشوید. من بلند شدم، اصلاً به این  باید ا
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میوه میوه  آن  نکردم،  اعتنا  همه ها  میوه  ها  اش 

بهشتی   میوه  که  من  است،  بهشتی  های 

خواهم، اصلاً والله، بهشتش بی علی زشت  نمی

است، بهشت بی علی به دینم قسم زشت است.  

من بلند شدم آنجا آن قلعه زمینش خاکی بود،  

آنجایی ن   اما  آنها  بودند، یک حساب  که  شسته 

دیگری داشت، من افتادم به خاک، تمام سر و  

صورتم را در مقابل خدا به خاک مالیدم، گفتم:  

کنم، تو راه دادی. تو  خدایا، اول تشکر از تو می 

به من راه دادی، تو اینها را به من نشان دادی. 

اول باید خدا را ببینید، بعد علی را ببینید، بعد  

بعد حسین را ببینید، بعد دوازده  ا ببینید،  حسن ر
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امام را ببینید. عزیزان من، اول باید خدا را ببینید،  

نعمت  این  اگر  وقت  دانستی،  آن  خدا  از  را  ها 

گویم؟  خداپرستید. ببین، من چه چیزی دارم می 

نمی ما  مگر  کرد،  را  ما  لقمان حکیم شکر  گوید 

ا را  گوید: عبادت معلم حکمت به او دادیم؟ نمی

چرا ما متوجه نیستیم؟ به این نماز شبها و  کرد.  

به این نمازها ما دلبستگی داریم. آیا ببین، این  

به جای دیگری   اتصال  تو  یا  دارد  تو روح  نماز 

 هستی؟ آیا ببین این نماز تو روح دارد؟  

پس معلوم شد حبّ و بغض چیست؟ در قیامت  

خرند، بغضِ دشمنان آقا  از ما حبّ و بغض می 

، حبّ آقا امام زمان را. اینها همه نور  ام زمان راام
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درست   ما  بغضی  و  حبّ  یک  هستند.  واحد 

خواهد،  خواهد؛ شما دلت می کردیم، دلمان می 

را با حبّ و بغض فرق بگذار. عزیز من، چرا فرق  

خواهد، دلت هم او  گذاری؟ تو دلت او را مینمی

خواهد. این که حبّ و بغض نیست، این  را نمی 

ا تفکر داریم؟ این حبّ و بغضِ  است. آیا مدلت  

گوید دلم  خرند، می دلت است، این را از شما نمی

خواست. در جای دیگر گفتم: دل، شیطان است،  

می  دلت  ببینی  باید  خواست.  خدا  دلم  خواهد، 

امام زمان  هم می  آقا ولی الله الاعظم،  خواهد؟ 

خواهد؟ آقا امام زمان تایید کرده یا دلت  هم می 

 خواهد؟  می
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ا حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت: یک  خد

عالمی بود او را در صحرای محشر آوردند، گفت:  

روزه  این  نمازم،  بودی؟  این  کاره  چه  گفت  ام، 

گفت:   ]بودم[،  جماعت  امام  من  گفت: 

نگیری؟  می هم  روزه  و  نخوانی  نماز  خواستی 

که   داشتی  دختری  گفت:  من.  حج  این  گفت: 

حج، یک قدری    گفتی برویممُرده بود، به زنت  

هوی و هوس از دل ما بیرون برود، یک قدری  

برود.  بیرون  ما  دل  از  دختر  این  این مشکلات 

گفت: این کتابهایم. گفت: کتابهایت هم رد شد.  

افتخار   و  نوشتی  خودت  اسم  به  شد؟  رد  چرا 

کردی. ]حاج شیخ عباس[ گفت: این مرد عالم  می
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رد شد.   اعمالش  تمام  ،  رفقای عزیز بیچاره شد؛ 

ولایت   به  اتصال  باشید،  داشته  اعمال  بیایید 

باشد، والله، رد نخواهد شد. آخرش فرمود: یک  

دادش   به  رضا  امام  آقا  بود،  رفته  مشهد  سفر 

 رسید.  

می  ما  که  حرفها  این  و  کارها  این  این  زنیم، 

کنیم، اینها خیالی است. ببین،  کارهایی که ما می 

فرق    حبّ و بغض  گویم، تو دلت را بامن چه می 

خواهد؛  خواهد، او را دلم می بگذار. این را دلم می 

تمام   با  حبّ  نیست.  بغض  و  حبّ  که  این 

های خون آدم آشناست. حبّ؛ یقین است.  گلوله 

خواهم  ما باید یقین داشته باشیم. من والله، نمی 
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می  خود  از  را  شما  اما  بزنم،  شما  حرف  دانم؛ 

م عزیزان  ن هستید،  فرزندان من هستید، شما 

ن انشاالله فدای شما بشوم. والله، حرفی ندارم،  م

بیاید گوش به حرف  راست می  گویم. کسی که 

ولایت بدهد، آدم باید فدایش بشود. یک وقت  

گفت، عزیزان من،  شما نگویید ایشان تملق می

می  روایت  و  حدیث  شهدای  من  ببینید؛  گویم. 

زمان   امام  آقا  شدند،  حسین  امام  فدای  کربلا 

فدایتان بشوم. ما والله، بالله، تالله،  گوید: من  می

دانیم ارزش ولایت چقدر است که این طرف  نمی

گویم. ما  سوزم و می رویم. من میو آن طرف می 

اگر بدانیم ارزش ولایت چقدر است، دیگر آخر،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1526 
 

رویم. عزیزم، ولایت؛ یک  به دور چیز دیگری نمی 

والله،  کند،  تجلی  دلت  در  اگر  دارد،  بالله،    نوری 

خواهی. چرا؟ بهشت، به نور دست  شت را نمی به

خدمت   شخصی  است.  شده  خلق  اینها  چندم 

کند، حضرت  امام صادق آمده، طلب بهشت می 

فرمود: تو توی بهشت هستی. یابن رسول الله،  

نیستی؟   من  پیش  تو  مگر  آره،  گفت:  من؟ 

اگر   اندیشه داشته باشید، بفهمید. رفقای عزیز، 

زما  امام  پیش  ب ما  باشیم،  دل  ن  زمان  امام  ه 

بدهیم، آیا در بهشت نیستیم؟ بهشت، خورد و  

کند، اما امام زمان اتصال  خوراک مرا تامین می
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می  روح  می به  تامین  مرا  روح  آیا شود،  کند. 

 خواهیم روحمان تامین شود یا جسم؟  می

کنم، همینطور که به پیغمبر  من دوباره تکرار می 

جبرئیمی به  »امین«،  می گویند  هم  یند گول 

»امین«، مگر شب قدر نداریم »انا انزلناه فی لیله  

القدر خیر   لیله  لیله القدر،  القدر، و ما ادراک ما 

من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن  

ربهم من کل امر«؟ آقا امام زمان، جبرئیل نازل  

می می ]نازل  امین  جبرئیل  باباجان  شود،  شود[ 

زنند، اعتقاد  ند میفها را داراش این حرمن، همه 

داشته باش، بدان خدا به جبرئیل، امینی داده،  

گوید این امین است، این راستگو است، این  می
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آیاتی که آورده از جانب من آورده، دروغ نیست،  

حرف نیست، قبول کنید. ببین، چقدر خدا دارد با  

می  رفتار  ما  با  سرکشی  مساعدت  ما  باز  کند؟ 

یم. چرا؟ هنوز این دل ما  کنیراد می کنیم، باز امی

پاکسازی نشده، دل باید پاکسازی شود. اگر دل  

تو   دل  است.  پاکی  در  پاکسازی شود، حقیقت 

کنی. پاک است، ولایت هم پاک است، قبول می 

مگر ما چشم نداریم؟ مگر ما عقل نداریم؟ آنها  

الطاغوت   و  جبت  یا  نکردند؛  قبول  را  اینها  که 

داریم؟ بیایید از    چرا تزلزل  شدند یا اهل جهنم،

ها را از دل ما  خدا و امام زمان بخواهید تزلزل 
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بردارد. به این حرفها یقین کنیم. عزیزان من، از  

 خرند.  شما یقین می 

من یک شب خواب دیدم یک کسی بود و یک 

ای سرش بود، این خیلی ابعادی داشت،  عمامه 

ام را  خواهم پیش شما عقیده آمد، گفت: من می

: عزیز من، این همه علما داریم، این  گویم. گفتمب

کنی؟   چه  من  پیش  آمدی  است،  مراجع  همه 

خواهم به تو بگویم. ام را میگفت: نه من عقیده 

علی   بگو. گفت: من  السلام(گفتم:  قبول    )علیه  را 

دارم؛ اما آن دو نفر را هم قبول دارم، چون که  

نا  آنها زحمت کشیدند و پدر زن پیغمبر بودند و ب

این حرفها را زدن. رفقای عزیز، اغلب ما  کرد از  
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بغض   از  ما  دل  هنوز  هستیم.  طوری  این 

پاکسازی نشده. والله، تا دلتان را پاکسازی از دنیا  

مرتب   حبّ  گرفت.  نخواهد  قرار  حبّ  نکنید، 

آید، یعنی سکونت  رود و میآید. میرود و میمی

ت:  گویم، گفام را می ندارد. گفتم: من هم عقیده 

گف تا  هان،  دو  این  به  اینکه  از  غیر  به  من  تم: 

گلوله  تمام  ندارد.  راهی  هیچ  کنم،  های لعنت 

کند، مگر  خونم، موهای بدنم به اینها لعنت می 

من به کفر اینها شک دارم، مگر به زندیقی اینها  

دیدم   خواب  عالم  در  وقت  یک  دارم؟  شک 

گویی؟  زند، گفت: چه می خانواده من را صدا می 

بلند می ینکه من دانه ا زدم. شتم این حرفها را 
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کشند، گفتم: به علی قسم، به آن  گفت: تو را می 

قرآنی که نازل شد به پیغمبر قسم، منتها آرزویم  

این است من کشته شوم، قطرات خونم بگوید:  

بغض.   است  این  حبّ،  است  این  علی،  علی، 

این   برای خودم  اگر  به من لعنت،  رفقای عزیز، 

م بیدار شویم، اینطوری  خواست ، می حرف را زدم

باید بشویم. اگر کسی اینطوری شد، در هر کجا  

هست حبّ دارد، در هر کجای زیر این آسمان  

است، حبّ دارد، اگر اینطوری نشدی شک داری.  

 ما شک و حبّ داریم، حبّ و شک داریم. 

پس معلوم شد بغض چیست و حبّ چیست.  

 بّ و بُغضی کنم: دست از این حدوباره تکرار می 
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کنید.   توبه  ]بردارید[  کردید  درست  خودتان  که 

این حبّ و بغض توبه دارد، به ماورا چه؟ این 

خواهد، دلت  خواهد، دلت فلانی را نمی دلت می 

دانم با آنکه با این  خواهد، دلت، نمیفلانی را می 

بد است، ]اینجور است[ دلی تو. اما این را هم  

الان  شود بخری.  به شما بگویم؛ این را هم نمی

حبّ   من  بگویی  ببری،  میلیون  یک  شما  مثلاً 

می می بغض  خواهم.  ندارم،  حبّ  من  گوید 

بغض   بخواهی  تا  بدهم،  بهت  دارم،  بخواهی 

فروش شده، نه حُبّ  دارم. رفقا، این عالم بُغض 

شده؛   اینطوری  آخرالزمان  اصلاً  فروش. 

برادر  فروش شده است. چرا می بغض  اگر  گوید 
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اشد، هیچ عبادتت قبول  تت راضی نبمومن از دس

شود؟ این برادر مومن به حبّ اتصال است.  نمی

مؤمنت   برادر  آن  حبّ  آن  شدیم؟  متوجه  آیا 

حضرت   چرا  خودش.  نه  دارد،  ارزش  اینقدر 

فرماید یک مومنی را بروی زیارت کنی، ثواب  می

دوازده امام چهارده معصوم دارد؟ آن حبّی که در  

رزش ندارم.  ی، من که اکندل آن است زیارت می 

پس خدای تبارک و تعالی حبّ خر است، حبّ  

 خرد. بغض هم سزایش جهنم است.  را می 

باشید، یک قدری فکر کنید   بیایید تفکر داشته 

ببینید آیا این حرفها درست است؟ تمام ارزش  

دوازده   حبّ  هم  آن  است؛  حبّ  به  بشری  هر 
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خدا  امام، چهارده معصوم. آیا اینقدر فکر کردیم، 

دوست دارد؟ برادران عزیز، شما که بهتر    حبّ را

گوید: من  دانید، مگر خدا در جای دیگری نمی می

تمام این خلقتی که ]خلق[ کردم ]برای این است  

که[ همه من را عبادت کنید. مگر خدا امر نکرده،  

کنند؟ آخر، چرا ما نباید حبّ را  مگر عبادت نمی

لله،  باشیم؟ وا   شناسبفهمیم؟ چرا ما نباید ولایت 

مان کم است، ما پرچم تفکر یا نداریم  ما اندیشه 

یا اشتباه در دست گرفتیم؛ اگر پرچم تفکر داشته  

گویم؟ این آیه قرآن است  باشی، ببین من چه می 

می  را  که  من  کردم،  خلق  را  اینها  همه  فرماید: 

گوید؟  عبادت کنند. بابا جان من، مگر خدا نمی 
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دارد،   ارزش  چقدر  اس اینها  خلقت  این  یک  ت. 

خاشی است، دل بستید  عالمی که یک عالم خاش 

کند، عزیز من، والله، این عالم  به اینها، سقوط می 

کند. والله، این عالم مانند دیوار برفی  سقوط می

میمی آب  دارد  مرتب  تو  ماند،  اما  شود؛ 

نمیآب  را  دو  شدنش  آن  با  بیا  من  عزیز  بینی. 

عالم،  ی همه این  چشم ولایتت کار بکن تا ببین

می طی  است،  برفی  دیوار  است،  شود. برفی 

 خورد.  شود که به درد نمیچیزی که طی می 

این   روی  مردم،  این  روی  خدا  ببین  شما  حالا 

اگر ریشه دستت را   خلقت چقدر حساب کرده، 

بکنی، خون بیاید، باید دیه بدهی، اگر شما مثلاً  
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دیه   چقدر  باید  کنی،  کور  را  کسی  چشم  بزنی 

سی را آسیب برسانی، چقدر دیه  دهی، دست ک ب

بدهی، یک حیوانی را بکشی چقدر دیه بدهی. 

بابا جان، والله، اینها همه فکر و اندیشه است که  

کنم. در تمام ابعاد، خدا  دارم خدمتتان عرض می 

را حکم رویش گذاشته   تنظیم کرده، هر چیزی 

رویش   حکم  بکشی  را  حیوانی  حتی  تا  است؛ 

قت پیش خدا ارزش  مام این خل گذاشته است. ت

دارد. آسمان ارزش دارد، دریاها ارزش دارد، بشر  

ارزش دارد، حیوان ارزش دارد، طیور ارزش دارد،  

خواهی بفهمی، اندیشه  شما اگر ارزش اینها را می 

جوادالائمه   با  که  اکثم  بن  یحیی  باش.  داشته 
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]امام[   تو؟  یا  کنم  سوال  من  گفت:  شد،  روبرو 

گفت: اگر یکی در  واهی بگو.  خگفت هر چه می 

آنقدر   چیست؟  عملش  این  کند  صید  مکه 

آیا   اکثم گیج شد.  بن  جوادالائمه گفت، یحیی 

بنده باشد؟ آیا به تکلیف باشد؟ آیا صغیر باشد؟  

آیا   باشد؟  رسیده  بلوغ  به  آیا  باشد؟  کبیر  آیا 

همیشه کارش باشد؟ آیا دفعه اولش باشد؟ آیا  

زده؟ آیا    یا به خیالبنده باشد؟ آیا آزاد باشد؟ آ

آیا می را صید بکند  محتاج بوده؟  خواسته این 

بخورد گرسنه بوده؟ اینقدر گفت، یحیی بن اکثم  

خواهم بکنم،  گیری می گیج شد. ببین، من نتیجه 

می  را  حرفها  آفرینش  این  یک  بدان  پس  زنم. 
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تعالی   و  تبارک  خدای  ببین،  دارد.  ارزش  چقدر 

روی را  اینها  کدام  هر  گذاشفرموده،  حکم  ته  ش 

را   اینها  تمام  است،  گفته  هم  خودش  است. 

خلقت کردم من را عبادت کنید. حالا یک دفعه  

گوید اگر علی را به »الیوم اکملت لکم دینکم«  می

قبول نداشته باشید، محبت داشته باشی، تمام  

عبادت ثقلین را بکنی، پیش من ارزش نداری، تو  

توی جهنم می  رو  به  بابا،  را  این  اندازم.  ولایت 

ولایتی  چه  ما  بفهمیم.  باید  ما  که  است 

فهمیدیم؟ به قرآن مجید، یک خلقت را به اندازه  

گویی؟ خودمان  اش را نفهمیدیم. چه می یک ذره 

را همچنین پاکیزه کردیم، به خیالمان سلام الله  
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علیه هستیم. بیا تو این حرف خرد شو، ببین خدا  

می  می چه  راگوید.  خلقتی  یک  من  کنار    گوید: 

خدا  گمی مقصد  است،  علی  خدا  مقصد  ذارم؛ 

کجا   است.  زمان  امام  خدا  مقصد  زهراست، 

فکر  می همه  اینها  آن؟  و  این  دنبال  روید 

می می اندیشه  بایگانی خواهد،  نروید  خواهد، 

کنید. اگر تو فکر کردی، آنوقت ببین چطور منوّر  

چه  می زهرا  بفهم  چیست،  ولایت  بفهم  شوی. 

کسی را کشته، ببین،  ن، عمر چه  قیمتی دارد. ببی

 عمر چه کسی را زده است؟ 

   یا علی 
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 عصاره ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

عصاره  عالم  در  چیزی  هر  عزیز،  دارد؛  رفقای  ای 

یعنی چیزی نیست که عصاره نداشته باشد. مثلاً  

ها درآمد و این چیزهای  انه ه این کارخ از وقتی ک 

جدید درآمد، مردم آگاه شدند که مثلاً سیب یک  

ای دارد، هر چیزی  ای دارد، انار یک عصاره عصاره 

اش نبود؛  ای دارد. نه اینکه این عصاره یک عصاره 

کارخانه کارگاهی،  یک  که  یعنی  چیزی  یک  ای، 
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معلوم   نبود.  بیاورد،  وجود  به  را  عصاره  این 

را خدای تبارک و تعالی که در    ود هر چیزی شمی

این عالم خلقت تنظیم کرده است، عصاره دارد. 

روایت   دارد،  عصاره  حدیث  دارد،  عصاره  قرآن 

عصاره دارد. کسی که عصاره ندارد، ذات اقدس  

یا   آورده  به وجود  اما چیزهایی که  الهی است؛ 

را همه  آنها  اما عصاره  کس  هست عصاره دارد؛ 

ین چیست. یک مثال  که عصاره امتوجه نیست  

برای شما بزنم: مثل یک کوه، شما سنگ یا گچ  

ای دارد؛ طلا  دانی یک عصاره بینی؛ اما نمی را می 

شوند، هیچ  هم در این هست. صدها نفر رد می 

کنند؛ اما یک آقای مهندس که در این  اعتنا نمی 
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رشته رفته درس خوانده و دکترا گرفته است و  

)رفقای عزیز، ببینید  کرده است،  در این رشته کار  

گویم. قدر حرف را بدانید، نه قدر من  من چه می 

به ما   را، من چیزی که نیستم. خدا یک روزی 

ایم؛ اما  خوریم و اینجا افتاده داده است و ما می 

به کوه بی  بدانید( همه  را قدر  اعتنا  این حرفها 

بینی صدها خروار توی این کوه  شوند؛ اما می می

شوند. ولایت؛ یعنی این،  می ت؛ همه رد  طلا اس

 اش را فهمیدی، آن موقع درست است.  اگر عصاره 

بی  ولایت  به  اینقدر  ما  ما  پس  نیستیم؛  اعتنا 

نفهمیدیم. من، والله، بالله، از شما دارم خجالت  

زبانم  می شما  خجالت  از  است  ممکن  کشم، 
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لکنت بخورد؛ اما چاره ندارم. انشاءالله من عصاره  

ت خود خدا، به خواست ولی را به خواسولایت  

در   که  ذراتی  قدر  به  قدری،  یک  الاعظم  الله 

اقیانوس   در  که  قدر سوزنی  به  بیفتد،  اقیانوس 

دانم؛ اما ببین، من  گویم، من چه میبیفتد، می 

ها هم خودشان  چطور برای شما ساده کردم، آن 

شوی و صدها  آورند. این کوه را رد می به زبان می 

فهمد؟ کسی  . چه کسی می در آن است  خروار طلا

شناس  شناس است، آن کسی که ولایت که زمین 

باشید.   داشته  تفکر  قدری  یک  بیایید  است. 

ولایت عصاره دارد، ولایت فکر دارد. عزیزان من،  

اگر در عصاره ولایت فکر نکنی، یقین شما از بین  
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گفته می چیزی  یک  زبان  در  باطن  رود.  در  ایم، 

 یقین نداریم.  

خواهم بگویم،  معراج پیامبر را می   ن من اینلاا

تنظیم   ما  اما  است؛  تنظیم  است.  اول صحبت 

می  چه  آخر،  کنیم.  قبول  را  ام  بودنش  که  شود 

ریزد، پیامبر اکرم  السلمه دارد آب توی ظرفی می

دیده،   را  بهشت  ادنی«،  قوسین  »قاب  تا  رفته 

جهنم را دیده، مردم را دیده است. بشارتی که به  

اشما   این  قصرهایی  بدهم  که  دید  ست: 

می می گاهی  جبرائیل،  سازند،  اخا  یا  ایستند. 

ایناین گفت:  چیست؟  تو  ها  امت  برای  را  ها 

آن  می هستند.  علی  محب  که  کسانی  سازند؛ 
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شود طلا، ذکر  کسی که محب علی است، ذکر می 

را  می ولایت  امر  دارند  کجاییم؟  ما  نقره.  شود 

می  جا اطاعت  آقا  اما  را کنند؛  امری  داری    ن، 

کنی، ماشینت را سوار شدی، داری پی  اطاعت می 

روی؛ اما داری  کاری، پی حاجتی، پی چیزی می 

کنی. اطاعت این نیست که نماز، یا  اطاعت می 

می عبادت  را  آن  بخوانی؛  شب  آن  نماز  گویند. 

می  طلا  خشت  کار،  این  آن وقت  ها شوند، 

کار  بی  هاکنی، آن سازند. وقتی آن کار را نمیمی

تند. حالا شما ببین، این رسول اکرم، تا »قاب  هس

قوس ادنی« رفته، بهشت را دیده است، جهنم را  

دانید، کتاب دیده است، خودتان را بهتر از من می 
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اند؛ اما آیا فهمیدیم؟ آخر،  راجع به معراج نوشته 

شود که این همه راه را ایشان به مدتی  چه می 

ن برگردد؟  ریزد، ایشا که دارد آب از این کوزه می

 کند. با عقل بشر مطابقت نمی 

اما حالا آمدیم سر ولایت. این »ان الله و ملائکته  

یصلون علی النبی« را که گفته است، به تو که  

را   نگفته، به کل خلقت گفته است، فرمان نبی 

این   ببرید،  را  ولی  فرمان  گفته  هم  او  ببرید، 

می  نزدیک  الا]ماوراء[  جنابعالی  رفتی شود.  ن 

ه را  مکه، الان که اینجا نشسته، این آقا دارد مک

را  می مکه  تا  دارد،  مسافتی  یک  این  بیند. 

بیند. اما آیا یک فرسخ آن  بیند، تا منی را می می
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بینیم؟ نه. چرا؟ تا آنجا که رفتی،  طرف منا را می 

می  را  این دیدتان  خلقت  تمام  طوری  بینید. 

ر آخرالزمان. با  هستند، تا حتی انبیاء، مگر پیامب

بینی، او هم  می   بیند، تو با دید داری دید دارد می

بیند. تمام محتاج ولایت هستند. با دید دارد می 

ها  حالا ممکن است نزدیک شود؛ یعنی ولایت آن 

را نزدیک کند. شما الان آن اتاق هستی، تسلط  

به همه جا داری. آن به امر ولایت است؛ ]ولایت[  

کند. چرا؟ باید اطاعت کند.  ها را نزدیک می این

نم را دید، هم آنجا را  هم بهشت را دید، هم جه

آن  هم  دید،  را  ملک  تمام  دید، هم  دید،  را  ها 
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وجود آن  است،  دیده  است،  نکرده  سیر  را  ها 

 خودش است.  

شما   الان  کنید.  قبول  شما  بخواهید  که  دوم 

وقت  می یک  بروید.  جمکران  مسجد  خواهید 

ه است. اینجا یک زمین  بینی که هست و شدمی

چهار تا قلمه زده    بینی یک نفرفردا می است، پس 

بینی رشد کرد و یک دیوار  است. یک مرتبه می 

گوید فلانی،  دور آن کشیده است. دوست تو می 

گویی من دیدم آن موقع که باغ  باغ است. می 

است.   نبوده  باغ  اینجا  توست.  دید  این  نبود؛ 

م شما  برای  دارم  چه  من  خدا  ی ببین،  گویم. 

کردممی شما  واسطه  به  را  خلقت  من  .  گوید 
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گوید،  بروید در حدیث کساء ببینید. آیه قرآن می 

زنم. کسی که از خودش  من از خودم حرف نمی 

گیرد. خود پیامبر  حرف بزند، مورد لعنت قرار می 

گوید: اول، عقل را خلق کردم. بعد  گوید، می می

، ما دوازده  گوید: من و علی را خلق کرده استمی

که در  امام را خلق کرده است. پس اصلاً وقتی  

ها در تمام  تمام خلقت وجودی نبوده است، این 

اند. امام؛ یعنی این. من یک مثالی  خلقت بوده 

مان شود. حالا من به  زدم که خودمان هم حالی 

شما بگویم، نه اینکه امام مانند شما است که آن  

است. به دینم،  بیند، آن مال خلق  را دیده و می 

جزء   معصوم  چهارده  امام،  دوازده  خلق  این 
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خود  حتی  تا  باشی؛  اینجوری  باید  تو  نیستند. 

ابراهیم هم باید اینجوری باشد. آن هم مثل تو  

جزء خلق است. آن کسی که جزء خلق نیست،  

]دوازده امام، چهارده معصوم هستند[ خود پیامبر  

را خلق    فرماید: وقتی ]خلقت[ نبوده، ]خدا[ مامی

ای  کرده است، این یعنی چه؟ حالا تمام آنکه خد

ها تبارک و تعالی خلق کرده است، در اختیار این 

گذاشته است. متوجه عرض بنده شدید یا نه؟  

 یعنی امام این است؛ پس قدردانی کنید.  

رود این صحبتها را  حالا اگر پیامبر به معراج می

زان من،  کند، بنا شد تعریف ولایت را کند. عزیمی

آمده،  ها آمدند شما را هم اینجور کنند. علی این
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طور  فاطمه آمده، دوازده امام آمدند، شما را این 

کنند؛ یعنی ماوراء را ببینید. با چه ببینید؟ با امر  

ها ببینید. با چه ببینید؟ با یقینی که ما به  این

گویم:  ائمه داریم. این است که من به شما می 

فرماید  این. آن آقایی که می   عصاره ولایت؛ یعنی

که یک متر و شصت   که همه جا  علی  تاست، 

نیست، خیلی مرد خوبی است. من زیر آسمان  

قم کم سراغ دارم، به این خوبی. در هر ابعادی  

ایشان تقوا دارد؛ اما در ولایت کسری دارد. چرا  

تر از این  اینجوری است؟ ماوراء و عالم را بزرگ 

سر این است. ماوراء؛    داند. حرف منولایت می 

بزرگ  را  خلقت  این  ازیعنی  می   تر  داند. ولایت 
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این   امر  به  ماوراء  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت 

من   انبیاء؛  تمام  روح  به  است.  کوچک  است، 

خواهم شما یک قدری  گویم، من می راست می 

 تر شوید. متوجه هستید، متوجه 

است،   قطبی  یک  دیدم،  خواب  شب  یک  من 

ان و هفت طبق زمین به این  هفت طبق آسم 

اینکه   مثل  بود.  کارخانه  حاج  وصل  دیدند،  آقا 

کنند. داشتند که همه کابلها را به این وصل می

ها بگردان،  گفتند این را به اسماء این به من می 

گرداندم. اول یا محمد )صلوات(، یا علی،  من می 

می  تا  فاطمه  به  یا  الحسن.  بن  به حجة  رسید 

گفتم،  م قسم، وقتی من علی می تمام دوازده اما
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حرکت کند. به دینم    خواست از جایشقطب می 

قسم، قطب عالم توان اسم علی را ندارد. علی؛  

گویم. من حرف چه  یعنی این. من دیدم که می

گفتم  کنم، من دیدم. وقتی می کسی را باور می 

خواست  گرداندم، قطب عالم می »یا علی« و می 

نی این. چرا؟ قطب  از جا حرکت کند. ولایت یع

از پیامبر  نباشد.  متقی  شاید  عالم،    عالم  قطب 

قطب خلقت بالاتر است که قرآن به او نازل شده  

کجا   من،  عزیزان  نیست.  چیزی  این  است. 

فکرتان رفته است؟ عصاره ولایت؛ یعنی این. آن  

است،   باتقوا  خیلی  است،  خوانده  درس  مرد 

 بیند.  یتر مابعادی دارد؛ اما این ولایت را کوچک 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1555 
 

بابا جان، قربانت بروم، فدایت شوم، خورشیدی  

که به نور امام حسین آمده و خلق شده است،  

ببین چطور تسلط به این عالم دارد؛ اما همین  

می  چه  را  آن  خورشید  به  کسری  یک  کند؟ 

دهد. الان اینجا روز است، آمریکا شب است.  می

دهد؛ اما ولایت  یک چیز کسری در آن قرار می 

نداردکه ک  بزرگ سری  تمام خلقت  از  تر  . ولایت 

عظیم  عظیم است،  هم  قرآن  است،  است.  تر  تر 

نمی  قدرتی  بفهمد.  هیچ  کامل  را  ولایت  تواند 

چرا؟ روایت داریم. ببینید من روایت و حدیث  

پیامبر  می نکنید.  تزلزل  بروم،  قربانتان  گویم. 

شدند،  فرمود: یا علی، اگر مردم کافر به تو نمی 
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به   مضمونقریب  تو  این  درباره  حرفی  من   ،

متر،  می چندین  بزنی،  قدم  کجا  هر  که  گفتم 

چندین ذرع زمین را بکنند. امیدوارم عمر شما  

را   ولایت  بیاید،  الاعظم  الله  ولی  شود،  طولانی 

دانید من درست گفتم  افشاء کند، آن وقت می 

یا نه. باز هم شاید گوشه و کنار، یک حرفهایی  

من درست گفتم  فهمید  می در دل باشد. آن وقت  

شود.  یا نه. آن وقت این حرف من مثل پوکه می 

کشیم، مثل پوکه  با همه این حرفها که دیر می

می  وقت  آن  زهرا  است؛  چیست،  علی  فهمیم 

 چیست.  
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علی   امیرالمؤمنین  السلام(حالا  جور  همین   )علیه 

ولایت   اختیار  در  ماوراء  و  خلقت  این  است. 

می  کوچک  را  آن  ر  کند،است،  کوچک  ماوراء  ا 

کند. ماوراء باید فرمان ولایت را ببرد. »انّ الله  می

و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا  

صلوا علیه و سلموا تسلیما« یعنی این. )صلوات(  

مگر عقیده ما نیست؟ چرا داریم دست از عقیده  

فهمیم؟ چرا متوجه  داریم؟ چرا نمیخودمان برمی 

چرا   ک نیستیم؟  را  عمل  امری  آن  به  دارید  ه 

داریم  نمی روایت  که  نیست  مگر  کنید؟ 

می صراط  در  قبر  امیرالمؤمنین  در  مگر  آید، 

علی  نمی علی،  که  بانوانی  زاییدن  در  مگر  آید؟ 
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نمیمی هر  کند  سر  بالای  گفتید،  خودتان  آید؟ 

می  می دوستش  سفارش  و  آید،  علی  مگر  کند. 

برمی شما  از  دست  زمان  دارید دارد،  امام    چرا 

دارید؟ بیایید به قرآن، به روح تمام  دست برمی 

روح   به  کنیم.  گریه  بدبختی خودمان  به  انبیاء، 

تمام انبیاء، اگر ما فکر داشته باشیم، شام و ناهار  

نمی  اشتباه می را سیر  ما  کنیم.  خوریم، بس که 

برمی  دست  دست  کجا  کسانی  چه  از  دارید؟ 

آنبرمی وقت  آن  نیست؟  مگر  آقا    دارید؟ 

آن گمی حسابی،  وید:  مرد  است.  عکسش  ها 

ندارد.   قدرت  که  عکس  ندارد،  روح  که  عکس 

برمی را  کره  که  آدم  عکس هست  آخر،  گرداند؟ 
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مانده فکری، شما اگر دیدید، کسی سرش را زیر  

کند، ببینید  رود و اینجوری می اندازد و شل می می

ولایتش چیست. فدایتان بشوم، قربانتان بروم،  

است؟ خودش است. ماوراء  من، عکسش  عزیزان  

من من می کوچک می  اصلاً  ماوراء؛  شود.  گویم 

می  کوچک  هم  آن  دنیا.  آن  علی  یعنی  شود، 

تر است،  هست. علی چون که از همه ماوراء بزرگ 

خواهد یک قدری  همه جا هست. من دلم می

آیم با من  راجع به آن فکر کنید، من پایین می 

 جدل کنید که این یعنی چه؟  

مرد   دیده،  این  دانشگاه  باسواد،  اصطلاح  به 

می  چه  ببین  نوشته،  کتاب  دیده،  گوید؟  خارج 
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گوید: خدا، وجه الله است، هر طرفی بخواهی  می

توانی. بابا، این وجه الله که خدا  نماز بخوانی می

پا   زیر  را  خدا  امر  چرا  دارد.  امر  خدا  است، 

می می تکذیب  گذاری،  کنی،  تعریف  خواهی 

الله است، امیرالمؤمنین، علی    خدا، وجه  کنی؟می

خواهی  گوید: »انا وجه الله« تو میمی   )علیه السلام(

زنی، چون که علم  حرف بزنی، از خودت حرف می

فلسفه خواندی. بیا عزیز من، علم ولایت بخوان.  

فی   الله  یقذفه  نور  »العلم  که  علم ولایت است 

می تو  به  یشاء«  من  در قلب  که  علمی  دهد. 

به فلسفه  ی جی گناه مخار راجع  کنی، علمی که 

را گمراه می داری، گمراه می  کنی. شوی و مردم 
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علم   خدا  که  بکن  را  خدا  شکر  بیا  من،  عزیز 

گویی:  حکمت به تو بدهد. تو درست است می 

»وجه الله«، »وجه الله« گفته رو به مکه بایست.  

چرا رو به مکه بایستیم؟ زایشگاه علی است. علی  

یا، پا گذاشته است، آنجا شده  ه عرصه دندر دنیا ب

خواهی  گوید:[ برو هر طرف می »وجه الله«. ]می 

عالم   این  در  کجا  هیچ  بخوان،  بخوانی  نماز 

نیست که هر طرف بخواهی نماز بخوانی، فقط  

مکه معظمه است. چون که »وجه الله« اینجا پا  

»وجه   شده  آنجا  است،  گذاشته  دنیا  عرصه  به 

داری چه  تو  پیامبر    گویی؟می   الله«.  این  مگر 

نیست که به روی مسجد الاقصی ایستاده بوده  
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است، گفت: حالا یا محمد، به روی مسجدالحرام  

بایست. امر خداست. تو امر خدا را داری زیر پا  

کنی. دانشجویان، گوش به این حرفها ندهید.  می

ریشی  آدم بیایید در مکتب علی یاد بگیرید، به بی 

ای بخندید؛  هاینها  ریش  ریش  نها  ندارند،  که  م 

ریشی است. ریش هم گذاشتند  ها، هم بی این

گوید »وجه الله«  مردم را گول بزنند. چه کسی می

همه جا هست؟ بابا جان، »وجه الله«، امر دارد. 

 امر خدا و امر امیرالمؤمنین را باید اطاعت کنید.  

جور شده است. همه گذاشتند  دانم چه من نمی

زنند، ضربه  به به دین می الزمان ضرو رفتند در آخر

می  اسلام  حرفها  به  این  از  من،  عزیز  بیا  زنند. 
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نروید،   کجا  هر  من،  عزیزان  بیایید  نده.  گوش 

مان را به امید خدا به  بیایید دین پدر و مادری

تکرار   دوباره  شدی؟  متوجه  آیا  ببریم.  دنیا  آن 

کنم عزیزان من، خدا گفته، قرآن مجید گفته،  می

ها بکنند. ببین، چطور  لقت این ه به کل خامر شد

اطاعت می اطاعت می  کند، کنند؟ درخت چطور 

می اطاعت  چطور  اطاعت  آب  چطور  کوه  کند، 

می می تو  به  من،  عزیزان  اشرف  کند.  گویند 

مخلوقات. قربانت بروم، تو اشرف مخلوقاتی، چرا  

داده   اختیار  شما  به  گفتم:  مخلوقاتی؟  اشرف 

است. ما باید    ه تو دادهاست؛ یک مخیر بودن ب

اند که  ها اینجا آمده عصاره ولایت را بدانیم. این
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شما را به عظمائیت برسانند. عزیزان من، ببینید،  

گوید؟ »هل  آقا امام حسین تا نفس آخر چه می 

من ناصر«. یکی بیاید این طرف. امام زمان هم  

گوید، زهرای عزیز هم  دارد »هل من ناصر« می 

یید در این ماوراء  گفت. بیا»هل من ناصر« می 

گویم تفکر،  قدری فکر کنیم. من این همه که می 

 تفکر! باید با تفکر کار کنید. 

امام، چهارده   این دوازده  تعالی  تبارک و  خدای 

معصوم را از نور خودش به وجود آورده است.  

ها را با خلق جدا کنیم،  عزیزان من، بیایید این 

می  خلق  خودش  جزء  اینها  تگوید:  و  نیستند، 

گویی جزء خلق هستند؟ حالا مرد عالمی که  می
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ها چه توقعی دارد؟  اینجور بگوید، آدم از جاهل 

اینقدر فکر کوتاه، اینقدر فکر ولایت کوتاه است. 

ها در هر قسمتی  ]البته[ خیلی رشد دارد، بعضی

حالا   دارند.  سقوط  ولایت  در  اما  دارند،  رشد 

گر تو  بیند. ای بگویم چرا سقوط دارند؟ خود را م

تسلیم ولایت شدی، والله، بالله، خود ولایت، تو  

گوید اگر بخواهی  کند. اگر خدا میرا هدایت می 

گوید: اگر بخواهی، امر من را  هدایت شوی، می 

می  علی  اطاعت  امیرالمؤمنین  السلام( کنی.    )علیه 

زمان،   امام  الاعظم،  الله  ولی  الان  امر خداست، 

اوراء امر را  ت. تمام محجة بن الحسن امر خداس 
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کنند. این است که به شما گفتم: یک  اطاعت می 

 شناخت داریم، یک یقین داریم.  

از دنیا فارغ شویم،   باید یک قدری  خلاصه، ما 

بیاییم کسب ولایت کنیم. عزیز من، تو دکتری،  

را می کسب دکتری آقا مهندس، کسب  ات  کنی، 

  کند، این آقا که اهل علم است، دارد کسب می

این کارها کسب است، بیایید ما کسب  کند.  می

ولایت کنیم. این کارها برای دنیای شما خیلی  

چرا   دارد؟  هم  ماوراء  به  آیا  اما  دارد؛  نتیجه 

حبیب  می الله«،  حبیب  »الکاسب  فرماید 

خداست. چرا یک کاسب را مطابق پیامبر قرارش  

دهد؟ کاسبی که امر را اطاعت کند. همه مردم  می
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تو خیا کاسب هستن بقال و نجار  د.  ل نکنی که 

کنند، حالا آن  کاسب باشند، همه دارند کسب می 

می کسب  می عالم  کسب  واعظ  آن  کند،  کند، 

است.  این  کسبش  آن هم  است؛  این  کسبش 

شما در کاسبها نروید که اگر غش در معامله کرد،  

یک چیزی را یک مقدار زیر و رو کرد، دیگر ولش 

کنی؟  ش نمیای؟ تو غنکنی، ببین خودت چه کاره 

خواهم بزنم،  تو کاسب هستی. هر حرفی من می

بینم ماوراء دارد. رفتی توی فکر؟ ببین، خودت  می

کنی؟ اگر خودت را دربست  غش در معامله نمی 

در اختیار ولایت گذاشتی، والله، خود ولایت شما  

دهد. اگر کند، به تو عظمائیت می را راهنمایی می 
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معرا  به  دارد  می پیامبر  امیرالمؤمنین    برد،ج  اگر 

السلام(علی   برمی  )علیه  را  این کره  که  گرداند،  ها 

مقابل   در  برگرداندن  کره  خیلی  نیست.  چیزی 

گرداند؛  ولایت کوچک است، یک خلقت را برمی 

 اما به امر خدا.  

قربانتان بروم، فدایتان شوم، اگر یک دانه شیعه،  

  یک دانه دوست، بخل داشته باشد، تکذیب شده 

فرماید: دوست ما، شیعه ما،  ت می است. حضر 

باشد.   نداشته  باید  ندارد؛  حسد  ندارد،  بخل 

می  خودش  برای  چه  هر  برای  همیشه  خواهد، 

دوستش هم بخواهد. آیا ائمه طاهرین اینجور  

در   آیا  رفتی؟  ولایت  شناخت  در  آیا  نیستند؟ 
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عصاره ولایت رفتی که یک شیعه نباید اینجوری  

بر قربانتان  این باشد.  را  ا می هوم،  خواهند شما 

اگر   علی،  اگر  بالله،  والله،  بکنند.  خودشان  مثل 

زهرای عزیز، اگر این دوازده امام، چهارده معصوم  

خواهد تو او  دهد، می یک عظمائیتی نشان می 

کند، او که کار  را بشناسی، دارد برای تو کار می 

بزنم  نمی حرف  وقت  یک  بگویم،  چه  خواهد. 

بالاتر از این است.    و چه گفت؟بگویم بگویید ا

گذارم. اگر علی در  من هنوز هم از شما کم می

آن زمانی که جای رسول الله خوابیده، در »لیلة  

عبادت   افضل  کشیده،  نفس  یک  المبیت«، 

می  یک  ثقلین،  من  من،  عزیز  بگوید:  خواهد 
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می  خدا  کشیدم،  عبادت  نفس  »افضل  گوید: 

ولایت   از  حمایت  بیا  هم  تو  تا  ثقلین«،  کن، 

»اهدنا  نف شود.  ثقلین«  عبادت  »افضل  ست 

  )علیه السلام( گویند، علی  الصراط المستقیم« که می 

گوید: »أنا الصراط المستقیم«. دارد صراط را  می

می  شما  چه  نشان  علی  فهمیدید؟  آیا  دهد، 

جای   اگر  علی  قسم،  دینم  به  دارد؟  احتیاجی 

افضل   نفسش  ]هر  بود،  نخوابیده  هم  پیامبر 

.[ اصلاً ثقلین چیزی نیست،  ثقلین استعبادت  

ثقلین پیش تو بزرگ است. اگر بزرگ هست که  

نمی  را  حرف  است،  این  کوچک  ثقلین  زدید، 

ثقلین خلق است؛ اما علی که خلق نیست، علی  
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هستند،   خدا  نور  طاهرین  ائمه  خداست.  نور 

زهرای عزیز نور خداست، امام زمان نور خداست،  

دارند؟این احتیاجی  به    ها چه  حالی  دارد  شما 

کند، تو با شیطان روبرو هستی، هر روزی یک  می

 دهد، تمام رنگهایش را باید خنثی کنی.  رنگی می 

امروز یکی دو نفر اینجا بودند، گفتم: چیزی که  

زنی چه کنی؟ چیزی  قبول نداری، حرفش را می 

زنی  که باعث ضرر و زیانت هست، حرفش را می 

ش به  ، دیگر گوگو استچه کنی؟ کسی که دروغ 

گوید، دروغ  دهی چه کنی. هر چه می حرفش می 

میمی تکرار  دوباره  من  بالله،  گوید.  والله،  کنم، 

 ام این است صحیح است.  عقیده 
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آید؛  حالا پیامبر اکرم از کوه حرا دارد پایین می

عصاره  یک  باز  عصاره این  من  دارد،  را  ای  اش 

م بکشیم.  زمان  امام  باطن  امیدوارم  گر  بگویم، 

یامبر نیست که در کوه حرا نرفته بود،  همین پ

نداریم سنگ  روایت و حدیث  او ریزه چرا  به  ها 

سلام کنند، دیوار خم شود، درخت به او تعظیم  

گلوله  تمام  در  این است  کند؟ والله،  های خونم 

تمام   امر شد.  او  به  که رفت، ولایت  آنجا  حالا 

من   ببینید،  کند.  ولایت  به  تعظیم  باید  خلقت 

به ش پیامبر، چیزی شده  ما می دارم  مگر  گویم، 

ریزه قبل از این  بود، چرا روایت نداریم که سنگ

می  سلام  به  موضوع  تعظیم  و  سلام  باید  کند. 
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یک   حالا  شد.  ولایت  تبلیغ  کند؛  ولایت 

می بدسلیقه  اینجوری  این  که  نگوید  گوید،  ای 

ها که بودند، هر چه بودند، هستند. اینجا که  این

این    نیامدند بکش،  کسب  تو  بکنند.  را  حرفها 

گویم. آن تبلیغ ولایت که  ببین من چه دارم می 

تو می  کند،  شد، خیلی عظمت دارد، دارد حالی 

ارزش دارد.  حالی من می  اینقدر  کند که ولایت 

حالا تبلیغ شده است. یا محمد، پاشو تبلیغ کن.  

تبلیغ چه بکند؟ تبلیغ ولایت کند. ولایت این هم  

کنند، ا که دارند تمام تعظیم می هارد. آن احترام د

 کنند. تعظیم به ولایت می 
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گوید: ای بشر، بدان  گوید، میحالا دارد چه می 

می  سلام  می ریگ  سلام  درخت  تمام  کند،  کند، 

گوید: »ان الله و  کند. به تو دارد می تعظیم می 

امنوا   الذین  ایها  یا  النبی،  علی  یصلون  ملائکته 

این است. ای بشر،  تسلیما«  صلوا علیه و سلموا 

نباش،   کمتر  دیوار  و  درخت  و  سنگ  از  بیا  تو 

تعظیم به ولایت کن. تا کی تکبر داری؟ تکبرت  

را کنار بینداز، بیا تعظیم کن. حالا من گفتم، باید  

همه تعظیم به ولایت کنیم. چرا؟ خواست خدا  

تو   اگر  است.  ولایت  خدا  مقصد  است،  ولایت 

یز کردی، به  زهرای عز  تعظیم به علی کردی، به

حجة بن الحسن، آقا امام زمان، ولی الله الاعظم  
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کردی، آن است تعظیم به خدا. اگر جوری دیگری  

بت  والله،  بت باشی،  دینم  به  پرستی،  پرستی، 

یک  مجسمه  را  خدا  که  چون  هستی.  پرست 

بینی. مگر عقل بشر  بینی، یک شیء میچیزی می 

ه  دیده پی ب برد؟ حالا خدا  به ذات خدا پی می 

نمی  کرده،  ذاتش  هویدا  آمده  را  ذاتش  بری، 

وجود  الان  زهراست،  است،  علی  کرده،  افشاء 

ها ذات خدا هستند. مبارک امام زمان است؛ این 

داری چه می را  تو  این حرف مزخرف  که  گویی 

اینجوری  می اگر  خدا  دارد؟  جا  خدا  مگر  زنی؟ 

م  پرستی. تو باید به امر خدا تعظی باشد که تو بت 
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ا امر دارد، امر خدا، دوازده امام، چهارده  کنی. خد

 معصوم است.  

دوباره تکرار کنم، عزیزان من، این قضایا که روی  

ها دهد خدای تبارک و تعالی عظمائیت این می

کند. عزیز  کند، محض من و تو می را که افشاء می

من، چرا داریم اگر شما مخیرید، اگر امر خودت  

ا هشت شرط به  بدهی، خد  را به امر خدا ترجیح

می  می تو  بینایت  می دهد:  دانشمند  کند،  کند، 

هشت شرط دارد؛ چون که تو یک امر داری. من 

بزرگ  در  گفتم  که  کسی  هست  هم  این  از  تر 

مقابل خدا امر نداشته باشد. ببین، خود ائمه امر  

کردند. تو هم  نداشتند، همیشه امر را اطاعت می 
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دوباره تکرار    شته باشی.باید در مقابل خدا امر ندا

کنم اگر ریگ و کلوخ همه به پیامبر تعظیم  می

خواهد تو بیداری شوی؛ یعنی تمام  کنند، میمی

برد. تو هم بیا فرمان ولایت را ببر. حالا  فرمان می 

را کنار گذاشتی،   اگر فرمان بردی، مخیر بودنت 

می  این چه  مثل  وقت  آن  می شوی؟  شوی.  ها 

ها آمدند شما را  بشوم، اینعزیزان من، فدایتان 

 مثل خودشان بکند.  

می  دوست  خدا  چقدر  را  شیعه  یک  اینها  داند 

دارد. آیا ببینید مثل خودشان کردند یا نه؟ اگر  

تو علی را قبول نداشته باشی، عبادت ثقلین کنی  

به رو در جهنم می  را  برو در کتاب تو  ها  اندازد. 
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گر یک  گوید اببین، در کتاب کافی ببین؛ اما می

ت ما از دست تو ناراحت شود، هیچ عبادت  دوس

نمی  قبول  را  دوست  تو  این  چرا  کند. 

به   اگر  تو  است.  علی  به  اتصال  امیرالمؤمنین، 

دوست علی جسارت کردی، به خود علی کردی.  

گوید اگر به یک  من یک مثال ساده بزنم. چرا می

اینکه  پاسبانی زدی، به شاه بی  احترامی کردی؟ 

ود مردم است. حالا اگر  ت که در خیک چیزی اس 

احترامی کردی، به خود علی  به دوست علی بی 

احترامی کردی، هیچ عبادت تو قبول نیست. بی

چه   ببین  حالا  است؟  برده  کجا  را  شما  ببین، 

گوید: »بل  دهد؟ حالا اینکه می چیزی به شما می 
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می  اضلّ«  را  هم  اضلّ«  هم  »بل  ما  آیا  شود 

یعنی خدا از  هم اضلّ«  فهمیدیم یعنی چه؟ »بل  

ازل که عالم را خلقت کرده است، از ازل خدا را  

کنی، کردند. تو که خدا را اطاعت نمی اطاعت می 

»بل هم اضلّ« هستی؛ از ازل بدتر هستی. حالا  

تو  هر جور می  بیا فکر کن. چرا؟  خواهی باش. 

آن  هستی،  مخلوقات  هستند. اشرف  جماد  ها 

م از تو  رد، خدا هجماد با اشرف مخلوقات فرق دا

گوید: من با یک دیوانه  توقع دارد. خدا چرا می 

می کاری  هر  ندارم،  چرا؟  توقعی  بکند.  خواهد 

عقل به او نداده است. ای اشرف مخلوقات، به  
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تو   از  داد،  عقل  که  حالا  است.  داده  عقل  تو 

 کند. آیا ما متوجه شدیم؟  بازخواست می

کار بی  بیا  کنی عقلی است که ما می حالا چه  م؟ 

بیا اطاعت  اط اعت کن، اشرف مخلوقات شوی. 

کن جلوی اشرف مخلوقات سرافراز باشی. فلان  

می  توی  آقا  تا  انداختند،  گیر  را  من  اگر  گوید: 

زندان   در  شب  دو  شب،  یک  رفتم،  دادگاه 

ریزد. ببین، چقدر مواظب  خوابیدم، آبرویم را می 

ات هستی، آیا فکر کردی در قیامت  آبروی دنیایی 

داشته باشی؟ آیا فکر کردی جلوی    باید آبروهم  

چهارده   امام،  دوازده  جلوی  طاهرین،  ائمه 

معصوم، صلحا، کسانی که مطیع بودند، آیا جلوی  
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گوید پدر و مادرم  شهدای کربلا، که امام زمان می 

به قربانتان، »السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله،  

را    عبد الصالح« ]سرافراز باشی؟[ ببین چقدر شما

اهد؟ بابا، چرا ما متوجه نیستیم؟ اگر یک  خو می

گویی فلان  آقا با شما مطیع باشد، ببین چقدر می 

خواهد. بیا یک  آقا دوست است، فلانی من را می 

گذرد. قدری فکرت در ماوراء برود. والله، اینجا می 

را می  ما  قیامت  خلقت یک  فردای  آورند، همه 

ک و  تو خیال کردی سنگ  دارد.  در  شعوری  لوخ 

ها سر به  امت شعور ندارند؟ جلوی تمام این قی

زیر هستید، جلوی جماد سر به زیر هستید. بیا  

ببر.  فرمان  شوید؟  سربلند  کجا  از  شو.  سربلند 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1582 
 

مخلوقات   اشرف  بگذار،  کنار  را  خودت  فرمان 

شوی. آخر، چه فرمانی داری تو که به درد ماوراء  

 خوری؟ آیا به ماوراء اعتقاد داری؟  نمی

مدآ دارد  عده ی م  یک  چطور  بیند  اینجا  ای 

گوید اگر تکبر  زده هستند. چرا به شما می خجالت 

داشته باشید، روز قیامت تو را مانند یک مورچه  

کنم؟ یعنی وجودیت  کنم، زیر پای مردم له میمی

باشی، خودخواه   تکبر داشته  اگر  باشی،  نداشته 

ها را به  باشی. مگر قرآن بازیچه است؟ مگر این 

ای؟ باد داری،  است؟ آیا در فکر رفته   شما نگفته

تکبر داری. چه خبر است؟ خدا حاج شیخ عباس  

رود اینقدر  رحمت کند، گفت باد از انبانه در می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1583 
 

اگر   ما  کند.  رحمتش  نکن. خدا  »من«،  »من«، 

بخواهیم متوجه شویم، باید یک قدری در این  

فکرها برویم. مگر این آصف نیست که در یک  

ن هم  چطور  چشم  آورد؟  زده  را  بلقیس  تخت 

داریم،  می روایت  دارد.  کتاب  از  علمی  گوید: 

او دادیم. ببین، من  می گوید: یک ذراتی ما به 

 گویم، یک ذراتی به او دادیم.  دارم چه می 

می  اما  بگویم؛  که  است  زشت  خدا  این  گویم. 

داند که من مقصد ندارم. من با حاج شیخ  می

اهی یک  یشان هر معباس تهرانی قرار گذاشتم ا

دفعه سر بزند. نزدیک سه ماه نیامد. خیلی من  

نمی ایشان  وقتی  من  شدم.  آید،  ناراحت 
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گذاشته  می من  با  قرار  دارم.  عیب  من  گویم: 

می  وقت  یک  اما  طول  است؛  قدری  یک  بینی 

میمی ناراحت  مقدار  یک  من  تا  کشد  شوم. 

آید. ببین، من دارم  شوم ایشان میناراحت می 

را  رفی که می یم. این حگوچه می  خواهم بزنم، 

جور هستید؛  به دم من نبندید. همه شما همین 

کند، یک وقت  بینید افشاء می اما یک وقت می 

نمی  می افشاء  قسم  من  شما  همه  خورم  کند. 

 طور هستید.  همین

فرماید: مادرم، مانند  روایت داریم، امام صادق می

،  یک مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص بدهد 

کند. تانش را از صحنه محشر جمع می همه دوس
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این یک مبنایی دارد. مگر زهرا کجاست؟ ببین،  

آقا جان من، فدایت شوم. الان این حرف جواب  

دهد که تو قبول کنی. مگر محشر  حرف من را می 

خدا   بشوم،  فدایت  من،  عزیز  است؟  چطور 

یادم  می روایت  این  نشوم،  رسوا  من  خواست 

گوید:  ایی نزند. می کنار حرفهآمد، کسی گوشه و  

یک مؤمن اگر یک دوستی بگیرد، او را یاد خدا  

را،   عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  بیندازد، 

دهد خلق اولین تا  گفت: یک قصری به تو می

قدر   داری.  جا  کنی  دعوت  بخواهی  را  آخرین 

همدیگر را بدانید. حالا خلق اولین تا آخرین یک  

این حالا  است.  مؤمن  یک  ر  محشر چطو   جای 
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گوید: مادرم زهرا همه  است که امام صادق می 

کند. محشر پیش ولایت  را در محشر، جمع می 

می  زهرا،  کوچک  است  این  شوم،  فدایت  شود. 

کند. تو ها را جمع می شود این محشر کوچک می

ببین، یک مؤمن خلق اولین تا آخرین را بخواهد  

دعوت کند جا داری. آن وقت محشر چقدر بزرگ  

ن، به این آقا بگو، اما چطور به او  ت؟ عزیز ماس

بگو. بگو: این روایت یعنی چه؟ از او سؤال کن،  

خجالت   که  انتقاد  ]از[  کنی؛  انتقاد  اینکه  نه 

صادق  می امام  که  چیست  روایت  بگو  کشد. 

کند؟ گوید: همه را از صحنه محشر جمع می می

محشر چقدر بزرگ است؟ حالا زهرا، یک زهرای  
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است!؟ می   کوچک  می بکجا  چطور  بیند؟  یند؟ 

می  اینجور جمع  پیش  چطور  محشر  اصلاً  کند؟ 

می  کوچک  می ولایت  جمع  را  همه  کند. شود، 

شاید به یک ثانیه همه را جمع کند. حساب کن،  

می  را  دنیا  کجاست،  یکی  کجاست،  گوید  یکی 

خاشی است. چرا ما متوجه  مثل یک کره خاش 

صحنه از  را  همه  عزیز  زهرای  محشر    نیستیم؟ 

 کند. می  جمع

می  که  است  این  من  حالا  دم  به  جارو  گویم 

نبندید. والله، اگر شما به من منافق بگویید، خدا،  

خواهم تا تعریف  امام زمان، شاهد باش بهتر می

من   بخورند،  را  من  گول  نیایند  بکنید.  را  من 
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است.   اینجوری  خونم  در  هستم.  اینجوری 

خودش  می بیاید،  باید  که  کسی  آید،  می گویم 

که  ک دیدم  خواب  ندارم. حالا من  با کسی  اری 

ای شد، که آدم جمع کند. من دیدم آن  یک اشاره 

حاج   است،  عباس  شیخ  حاج  پیش  مثلاً  آدم، 

شیخ عباس هم هست. ببین، اینجور باید امر را  

اطاعت کرد، سه ماه هست او را ندیدم، من هیچ  

نمی عباس  شیخ  حاج  قدر  به  را  خواهم؛  کسی 

خواهم. ببین، یاد ما هست. می لایتش را  یعنی و

می  که  است  من  همین  یاد  ماوراء  در  گویم 

گوید اینجا نتوانستم تلافی کنم، آنجا  هست. می

می می معلوم  بند  کنم.  جایی  به  دستش  شود 
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ها که کارت  است. بعد من آمدم، گفتم: آقا، این 

می جمع  را  دارند  حاج  علی  پیش  آنکه  کردیم. 

فو  بود،  عباس  کارشیخ  یک  جیبش  ری  از  ت 

درآورد. گفتم: بیا برویم. من دیگر نگاه به حاج  

شدیم،   اینجوری  اگر  ببین،  نکردم.  عباس  شیخ 

او   قدر  را  کسی  هیچ  من  است.  درست 

خواهم، دیگر به او نگاه نکردم، امر را اطاعت  نمی

ما   بشوی.  باید  اینجور  ببین،  بردم.  را  او  کردم 

ندهیم. ترجیح  خدا  امر  به  را  متوجه    کسی 

گویم؟ ما به امر خدا ترجیح  تید من چه می هس

خواهم حرف بزنم. این مهندس را  دهیم. نمیمی

خواهی، این ترجیح به امر  خواهی، این را می می
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خواهم  خدا است. ما او را بردیم. پس این را می 

می  معلوم  جمع  بگویم:  عزیز،  زهرای  اگر  شود 

چه  کنند. اما  هایش هم جمع می کند، شیعه می

سی که کارت علی داشته باشد. فهمیدید  کسی؟ ک 

 من چه گفتم؟  

ها  عزیزان من، بیایید قدر خودتان را بدانید. آن 

می شما  به  کسی  سمت  از  سمت  اما  دهند؛ 

خواهی که سمت خودت  نخواهید. تو سمت می 

از خلق سمت نخواهد. را می  باید  فروشی. آدم 

  گویم به من منافق مگر من دیوانه شدم که می

ب می بگویند  تعریف  هتر  را  من  اینکه  تا  خواهم 

خواهم کسی به من سمت ندهد. امام  کنند؟ می 
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گلوله  تمام  در  بدان،  دارم  زمان،  خونم  های 

بینم اگر کسی تعریف کند، به  گویم. چرا؟ می می

می  سمت  بیچاره  من  را  من  سمت  آن  دهد؛ 

میمی سمتی  چه  من  سمت  کند.  اگر  خواهم؟ 

دهد. شما سمت می ولایت به  نخواستید، والله،  

می او  به  نداد؟  سلمان  به  اگر  مگر  گویند 

اگر  می باشیم،  داشته  قبول  را  علی  ما  خواهی 

که  می آهوها  این  کنیم،  قبول  را  علی  خواهی 

ها را بکش، به ما  روند بگو بیایند. آن دارند می

گویی آقایم  بده، بعد به آنها بگو برو. تو که می 

گیرد. هد، جان می دجان می  کند.این کارها را می 

تو که »سلمان منا اهل البیت« نیستی؟ روایت  
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اشاره کرد آهوها آمدند. من گویا از حاج    داریم، 

شیخ عباس شنیدم. آمد و سرهای این را برید. 

گوید. مگر  ]تعجب نکنید[ قرآن هم همین را می 

ای ابراهیم همین کار را نکرد؟ این یک چیز تازه 

ای  آ نیست، مغزتان  و  نرود. ما  ن طرف  ن طرف 

گوییم. حضرت ابراهیم هم همین  قرآن داریم می 

کار را کرد. آقا آورد و خوردند و دو تا قلوه هم  

زیر این گذاشت. آتش آمد و پخت. امیرالمؤمنین  

آمد برود. گفت: سلمان دیگر از این کارها نکنی.  

این  سرهای  و  »باذن  خورد  گذاشت.  هم  را  ها 

باذن الله و اذن  ان گفت: »الله« یک دفعه سلم

رسوله، أدخل هذا البیت« بابا، بیا در بیت، کجا  
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رفتی؟ بیا توی بیت. تو در بیت بیا، در خانه بیا.  

کجا رفتی؟ وای بر ما! رفت. نصف اینها گفتند: 

دانست که  تو سحر کردی، جادو کردی. علی می 

می  او  به  را  کرده  این  چه  ولایت  پس  گویند. 

ندا فکر  چرا  اگر  است؟  گویند می رید؟ 

دهد، یک  جان می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

دهد و جان  اش جان میکشند، شیعه ای نمیعده 

گیرد. اما »باذن الله و اذن رسوله، هذا البیت«  می

ها به اذن خدا، به اذن علی، به اذن رسول الله. آن 

 دهند.  ها به شما اذن می اذن دادند به این. آن 

شوم، بیایید حرف بشنوید،    ، فدایتانعزیزان من

به این حرفها ایمان داشته باشید. مگر آیه قرآن  
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زد؟   را  ابراهیم همین حرف  که حضرت  نیست 

خواهم  گفت مگر به ما ایمان نداری؟ گفت: می 

این  و  بگیر  را  مرغ  تا  چهار  گفت:  را  ببینم.  ها 

قله  یا  بکوب، سر  این مرغ  بزن.  بگذار. صدا  ها 

آمدند همه به هم وصل  زد، می می خروس را صدا  

شد  شد یک خروس، می شدند؛ یک دفعه می می

مرغ، می  ما  یک  ابراهیم،  گفت:  کفتر.  یک  شد 

کنیم. چرا ابراهیم یک چیزی دید اینجور زنده می 

تعجب  برایش  حرف  که  من،  عزیزان  شد؟  آور 

خیلی مبنا دارد. تمام انبیاء یک چیزهایی است  

تعجب  برایشان  وقت  یک  میکه  اما  شوآور  د؛ 

تعجب  امام، چهارده معصوم  نیست،  دوازده  آور 
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این که  هست  جوری  چیزی  یک  برایشان  ها 

یک   افتاده  چیزی  یک  اینجا  دید  حالا  نیست. 

را مرغها می  آن  از  خورند، یک قدری هم  قدری 

ها، تعجب کرد. تمام انبیاء تعجب دارند،  ماهی

دشان  ها تعجب ندارند، خوبه غیر دوازده امام. آن 

هستند. حالا تعجب کرد، گفت: آخر، این    تعجب 

خورد، هر  شود؟ هر ذراتی که ماهی می چطور می 

می  را  تمام  چیزی  ائمه،  تمام  دینم،  به  خورد. 

این  غیر  به  معصوم،  چهارده  امام،  ها دوازده 

کسری   ولایت  در  همه  پیامبران  تمام  هستند. 

دارند. چرا؟ ترک اولی دارند. پس بیایید ولایت  

در تمام خلقت هست، منها کنید. عزیز  از آنکه    را
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گوید عصاره ولایت  من، این است که مرتب می

کشیم؟  بگو؛ این است عصاره ولایت. آیا ما می

 این چیزی نیست.  

نمی که  من  آقایی  آن  کنم،  تکرار  دوباره  خواهم 

است،   خوانده  مهندسی  درس  سال  چندین 

ریاضت کشیده است، به قدر یک مطرب متوجه  

یست، حالا آمده حضرت موسی یک  داشناسی ن خ

ببین،   است.  مطرب  همیشه  است،  مطرب  نفر 

نشو؛   مقدس  بابا  است،  مقدس  موسی 

ولایت  شو،  من،  خداشناس  عزیز  شو.  شناس 

ولایت شناسی به غیر مقدسی است. موسی با  

این   دارد  است.  مقدس  حرفهایش  تمام 
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می کمانچه  را  میزن  روزیبیند،  این  اش گوید 

ع حرام   آن  از  است.  است،  کوه  روی  که  ابدی 

اش حلال است. اینقدر  آید، آن روزیجانب تو می 

حلال و حرام نکن. بیا با ولایت باش تا ولایت  

برای تو حرام را حلال کند. اصلاً در مقابل ولایت  

کند   لعنت  خدا  فرمود:  پیامبر  نیست.  حرامی 

کسی که حرام من را حلال کند، حلال من را حرام  

ه؟ حرام و حلال مال خلق است؛  ین یعنی چکند، ا

عصاره ولایت، این است. حرام و حلال برای خلق  

که   امام، چهارده معصوم  دوازده  مال  نه  است، 

گوید: موسی برو به  ها خلق نیستند. حالا میاین

تواند این همه عالم را از ته  او بگو، این خدا می 
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د  سوزن داخل کند؟ به آن عابد هم بگو. به آن عاب

 ت: این دروغ است... گفت، گف 

   یا علی 
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 عصاره زیارت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

زیارت ائمه اطهار و مکه خیلی ارزش  
 دارد 

ما راجع به ولایت صحبت کردیم که مثل دریا و  

اقیانوسی است که سوزنی در آن زده باشند. البته  

شد.  گوییم، شاید از این هم کمتر با ما اینجور می 

ردیم. امروز به  ره ولایت صحبت کراجع به عصا 

می  تعالی  و  تبارک  خدای  از  خواست  خواهیم 

عصاره زیارت صحبت کنیم. شما که به حرم امام  

شوید یا خدا زیارت  مشرف می  )علیه السلام(رضا  
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)صلی الله  یا حرم پیامبر    )علیه السلام(امام حسین  

و سلم( آله  و  رو  علیه  طاهرین  ائمه  حرم  تان  زییا 

 کند. 

طور که یک دفعه  ظرم این است که همینن  من

همین است،  واجب  حج  انسان  رفتن  هم  طور 

باید یک دفعه کربلا برود. چون روایت صحیح  

داریم: اگر کسی وسعش باشد که کربلا برود و  

نشین  گری کند و نرود، او در بهشت اجاره لاابالی

  نشین است. پس ما باید است؛ یعنی آنجا کرایه 

 فعه را برویم.  انشاءالله یک د
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حسین   امام  السلام(زیارت  ائمه    )علیه  زیارت  و 

ماه رجب   مثلاً  الان  دارد.  ثواب  طاهرین خیلی 

رفتند.   )علیه السلام(ها زیارت امام رضا  است. خیلی 

شود گویند ایام زیارتی است. یا اربعین که می می

آیند، دستور هم داریم. یکی از علامات  چقدر می 

از پنجاه  است. یکی هم نم  من، انگشتر عقیق مؤ 

و یک رکعتی. یکی هم، زیارت اربعین است. تمام  

باشد.  این معتقد  باید  شیعه  است.  درست  ها 

هایی که در حرم علی بن ام فرش الان من شنیده 

است خاک گرفته است.    )علیه السلام(ابی طالب  

تا   باشد.  نباید  اینطور  بروند که  اگر مردم  خب، 

ها  ید. این های دوره را بروایت داریم زیارتحتی رو
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بچه  این بالاخره  تمام  هستند.  ائمه  ها های 

من   کرد.  اکتفا  این  به  نباید  اما  است.  درست 

گویم بروید یا  گویم. من نمیعصاره زیارت را می 

نروید. من خودم کی هستم که امرم چیزی باشد.  

من از اولی که عقلم رسیده و صحبتی کردم، امر  

می نکرد آقام.  داشگویم:  تفکر  باش.  ! خودت  ته 

شود باید تو در کلام تفکر داشته  حرف که زده می 

باشی. عزیز من! اگر تفکر نداشته باشی، مبنای  

 حرف را متوجه نیستی.  

شود  بیایید شخص را نبینید. یک حرفی زده می 

تفکر   شما  که  وقتی  باشید.  داشته  تفکر  باید 

که   است  این  مثل  رفتید،  تفکر  توی  و  داشتید 
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شود. چطور وحی به شما  به شما نازل می   وحی

می  مینازل  یعنی  ما  شود؟  خدایا!  گویید: 

خواهیم مبنا و حقیقت این را بفهمیم. خدای  می

 کند. با حقیقت، با شما رفتار می و تعالی تبارک 

طور است. خدمت پیامبر  مکه معظمه هم همین 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  مردم    )صلی  زمان  آن  آمدند. 

خصی گفت:  دست بودند. حالا شند و تنگ نداشت

خواست مکه  دهم. نمیهفتاد یا هفتصد شتر می 

آمده،   نفر  یک  نبوده.  اینطور  که  مکه  برود. 

گفت: این حاجی  ش است، می اش یازده سالبچه 

است. آن زمان خیلی سخت بوده. خدا انشاءالله  

آن  آنها ببخشاید،  به  را که پدر دارند  ها  کسانی 
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گفت:  خدا آنها را بیامرزد. پدر ما می هم که ندارد،  

آن  که  زمانی  میآن  مکه  برمی  ها  وقتی  رفتند، 

خیلی   نداشت.  پوست  سرشان  دیگر  گشتند، 

حض بود.  فرمودسخت  کوه  رت  مطابق  اگر   :

را   مکه  جای  بدهی،  خدا  راه  در  ابوقبیس 

که  نمی دارد  ارزش  مکه چقدر  ببین  گیرد. پس 

 باید سفر اول را بروید. 

چه شد؟ وقتی حضرت ابراهیم    این مکه  دانیدمی

تشریف   که شما  حالا  کرد.  درست  را  خانه  این 

همه می است.  نبوده  اینطور  که  مکه  اش برید، 

کرد که مردم  ست آیا باور می سرتاسر کوه بوده ا

در کوه بیایند و این همه صدمه بخورند. سابق  
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چاه   به  که  بیایند  باید  مردم  چقدر  بوده،  چاه 

آمده که کسی   ابراهیم باورش نمیبربخورند. حالا

بیاید اینجا. ]گفت:[ خدایا! اینجا، به قول ما، یک  

آید؟ گفت: یا ابراهیم!  پسله است. چه کسی می 

رسانیم. هر  دای تو را به ذرات عالم می ا بده، نند

اینجا می  بگوید،  لبیک  به  کس که  ابراهیم  آید. 

امر خدا ندا داد. خدای تبارک و تعالی به تمام  

ذرات القاء کرد. تا قیام قیامت به ذرات ابلاغ شد،  

 آید. هر کس که لبیک گفته، می

 

»رجبیون« کسانی هستند که امر  
 اند امیرالمؤمنین را اطاعت کرده 
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می  خدا  است.  رجب  ماه  »این  الان  گوید: 

رجبیون کجایند؟ مگر  الرجبیون« خدا می گوید: 

خدا مثل من و شماست؟ شما اگر من را دعوت  

ید، اگر بخواهید خیلی احترام کنید، یک مرغی  کن

می  ما  برای  کبابی  یک  خودش  و  خدا  گذارید، 

می می نیستم.  راضی  من  که  کسی  داند  گویم 

من اذیت نکند. به یک نفر که  خودش را برای  

هم خورش درست کرده بود و هم کباب، گفتم:  

آیم؛  اگر سال دیگر این کار را بکنی، والله! من نمی 

نروید من    اما  گفت  این  که  بگویید  مردم  به 

آیم که مردم بگویند فلانی مقدس است. نه  نمی

کنی؟ یک خورشت  بابا، چرا خودت را اذیت می
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طور است. عزت  همینه ما هم  درست کن. خان

خدا   مگر  بشنوید.  را  آدم  حرف  که  است  این 

خواهد به شما چه چیزی  اینطور است؟ خدا می 

می  خدا  مؤ بدهد؟  یک  اگر  دوستی  گوید:  من، 

بیندازد،   من  یاد  را  او  دوستش  این  که  بگیرد 

دهم  یعنی یاد خدا بیندازد، یک قصری به او می 

، جا  جا بدهد  که خلق اولین و آخرین را بخواهد

می خدا  که  قیامت  فردای  »این  دارد.  گوید: 

 خواهد به تو چه چیزی بدهد؟  الرجبیون« می 

امام رضا   السلام(آقا  گوید: ی معلوم کرده. م  )علیه 

ه الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من  »لا ال 

شروطها«   من  أنا  و  شروطها  و  بشرطها  عذابی، 
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می  فلانی  دارد.  میزبانت شرط  گفته  خدا    گوید: 

می قدر  همین  خب،  چه  هستم.  میزبان  داند. 

  )علیه السلام( کسی است؟ آیا میزبان دشمنان علی  

زهرا   دشمنان  میزبان  آیا  السلااست؟    م( )علیها 

نمی  چرا  می است؟  لاپوش  چرا  کشید؟  شنوید؟ 

کی   تا  ندارید؟  اعتقاد  معاد  به  شما  مگر 

می صورت  کسی  سازی  چه  میزبان  خدا  کنید؟ 

العلم و علی بابها« والله! تمام  است؟ »انا مدینة  

گوید »این  گوید: اگر خدا می های خونم می گلوله 

می  که  است  این  عین  »أنا  الرجبیون«  گوید: 

)علیه  لم و علی بابها« ماه رجب، ماه علی  مدینة الع

وارد    )علیه السلام(است. باید از درِ ماه علی   السلام(
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د. امام  را اطاعت کنی   )علیه السلام(شوید؛ یعنی علی  

 زمان را اطاعت کنید.  

این  دارد.  بروم! شرط  قربانت  ها چیزهایی  حالا 

می  افشاء  ما  است  کی  تا  بفهمیم.  ما  که  کنند 

زنیم؟ چرا با آن چشمی  ه کری می خودمان را ب

که خدای تبارک و تعالی در کالبد چشم ولایت  

این دو چشم را خدا    کنی؟ پسگذاشته، نگاه نمی 

دو  کرده؟  اشتباه  خدا  مگر  گذاشته؟  چه  برای 

از نور ولایت  چشم ولا یت گذاشته، این چشم، 

گیرد. آن دو چشم  گیرد؛ یعنی قدرت میسو می 

ولا  عقیده  که  یتیولایت چیست؟  است  این  ام 

یقین است. نه این دو چشمی است که داریم.  
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امیرالمؤمنین   حق  به  نکنم،  جسارت  )علیه  من 

که چند روز دیگر ولادتش است، من هیچ    السلام( 

اش گریه و م ابعادم همه چیز با کسی ندارم. تما

ناله است. من قصد جسارت ندارم. خدا من را  

ب داشته  جسارت  قصد  من  اگر  نه  نیامرزد  اشم. 

اگر   دینم!  به  والله!  باشید،  اینطور  شما  اینکه 

ز  خور بخواهد از کوچه برود، اگر من بگویم ا عرق

تواند توبه کند، شاید این  آن بهترم. چرا؟ او می 

باشد   کرده  کاری  داده  یک  نجات  را  کسی  که 

الان   این  باشد.  کرده  هدایت  را  کسی  باشد، 

پرونده   آن  ما  اما  نیست؛  صحیح  اعمالش 

اش را ندیدیم. اگر کسی این فکری را که  اقعیو
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زند. کنم بکند، حرف پشت سر کسی نمیمن می

 اشته باشید.  بیایید تفکر د

 

 برای زیارت، باید کارت قبولی داشت 
ما مشهد بروید، اما آیا  ماه رجب است، شاید ش

را هم می  گیرید؟ مگر پدر  شما آن کارت قبولی 

نیست؟ علی    م()علیه السلاایشان، موسی بن جعفر  

بن   موسی  امر  به  هست،  که  آنجا  یقطین  بن 

السلام(جعفر   کتاب   )علیه  توی  بروید  ها است. 

ببینید. حالا وقتی علی بن یقطین خدمت امام  

ر شوخی است؟  دهد. مگرسید، امام راهش نمی 
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این هارون، امپراتور چندین مملکت است. به ابر  

ست.  گوید: برو، هر کجا که بباری مُلک من ا می

حالا علی بن یقطین نخست وزیر همچنین کسی  

است. روی علی بن یقطین حساب بکنید، روی  

نید. حالا رفته مکه، از آن طرف  کار او حساب بک

است.    آمده  )علیه السلام(خدمت موسی بن جعفر  

گوید: آقا جان! چرا  دهد. میحضرت راهش نمی 

فرماید: چرا آن  دهید؟ حضرت می من را راه نمی 

، آمد و حاجتی به تو داشت، تو حاجتش  جمّال

نیست،   عالم  جمال،  این  نکردی؟  برآورده  را 

تقلی مرجع  نیست،  اولیای  مجتهد  از  نیست،  د 

حضرت   است.  شترچران  یک  نیست،  خدا 
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تنا به او نکردی؟ یک کاری به  فرماید: چرا اعمی

 گوید: آقا جان! بد کردم، توبه کردم.  تو داشت. می 

کردن، اذیت  مردم  فکر   مگر  چرا  دارد؟    توبه 

کنید؟ به روح تمام انبیاء، باید فکر کنید و  نمی

فکر حرکت کردن، جایز نیست. حرکت کنید. بی 

گوید چه کار کنم؟  به میل خودت رفتی. حالا می

عنایت کرد. فرمود:    )علیه السلام(  موسی بن جعفر

علی بن یقطین، برو سرِ قبرستان، یک شتر است  

تو را به در خانه ساربان    سوار شو. تا سوار شوی 

روید؟ به دینم! آن حرفی  رساند؟ بابا! کجا می می

سوزم. ببین  توانم بگویم. می ویم نمیکه باید بگ

می  کجا  کرد؟  چطور  را  حیوان  این  تواند  امام 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1614 
 

نی به طوس، در خانه آن جمال برود؟ بیا در  حیوا

خانه امام برو. بیا در خانه امام زمانت برو. کجا  

می روی؟  می جمال  خانه  در  در  حالا  تا  رود. 

گوید: علی  گوید چه کسی است. می زند، میمی

وید: آقا چه شده؟ علی  گدود. میبن یقطین. می 

گوید: پایت را روی سر  خوابد. می بن یقطین می 

گذارد.  بگذار تا امامم من را قبول کند. نمی  من

می  می قسمش  سرش  روی  پا  و دهد.  گذارد 

قبولش می  ناراحت  کندحضرت  را  نفر  چند  تو   .

روی؟ چند نفر را ناراحت کردی،  کردی، مشهد می 

می  ناراحتمکه  را  نفر  چند  کربلا    روی؟  کردی، 
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روی؟ قربانت بروم! فدایت بشوم! امام تو را  می

 کند.  قبول نمی

 

 رعایت تقوا، شرط دوستی ائمه 
مگر این رئیس مذهب ما نیست که وقتی کسی  

می  طوس  می از  و  شیعه   گویدآید  شما  از  های 

نمی  راهش  میهستم،  دوستان  دهد؟  از  گوید: 

ه  می شما  راهش  امام  امام  ستم،  دهد. 

گوید: نه،  فرماید: آیا تو ابراهیم هستی؟ می می

فرماید: تو چه  آقا! دوست شما هستم. امام می

نماز بودی،  دوستی با من داری؟ تو آنجا که پیش 
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کردی. می پرده کشیده بودی و نماز زنها را درست  

خوشت   صدایش  از  بود.  صدا  خوش  زن،  یک 

آمد، گفتی: مکرر کن. تو پیرو صدای زنهایی، با  

روید؟ چرا تفکر  و کاری داری؟ کجا می   من چه سر 

 روید؟ می   ندارید؟ چقدر پی این سر و صداها

امام واقعی می  را  اگر  رئیس مذهبتان  خواهید، 

جعفر  می بن  موسی  السلام( خواهید،  را    )علیه 

می خوایم آقا،  هید،  باشید،  او  پیرو  خواهید 

داریم، هم مکتب.   ما هم مذهب  دارد.  مکتب 

است.    )علیه السلام(رئیس مذهب ما امام صادق  

ین  روید پی املت هم از ابراهیم داریم. کجا می 

سر و صداها؟ این حرفها والله! قدیمی شده. من  
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امام صادق   قربان  السلام(به  بروم. حضرت    )علیه 

، این حرفها هم دیگر  شود: خیلی تنگ می فرمود

 شود. بیایید قدر بدانید. زده نمی 

 

 حسرت به ولایت یک قمارباز! 
من به قربان آن قمارباز بروم. من دارم حسرت  

شما وقتی که یک کاری  برم.  به یک قمارباز می 

می  نگاه  کارش  به  ولایتش  کرد،  به  نگاه  کنید. 

مطربی    بیندبکن. مگر این موسی نیست که می 

زند. یکی هم دائم در  اش دهل میاست که همه 

گوید: خدایا! اینجا اینطور  کند. می کوه عبادت می 
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هستند، آنجا چطور هستند؟ به من نشان بده.  

داد. دید جای مطر است.  خدا نشانش  بهتر  ب 

گفت: خدایا! این چطوری است؟ خدا گفت: برو  

ا از  به این عابد بگو که آیا خدا قدرت دارد دنیا ر

ته یک سوزن داخل کند. وقتی رفت، عابد گفت:  

تواند داخل ته  دروغ است، خدا دنیا را چطور می 

را در نظر خودش  سوزن   بابا! ببین ماوراء  کند. 

د را  ماوراء  هم  ما  است.  خودمان  آورده  نظر  ر 

آوردیم.   مادرمان  و  پدر  حد  در  را  امام  آوردیم. 

ش  حالا به مطرب گفت. مطرب شروع کرد با دهل 

ای  گفت:  بشوم.  مطرب  آن  فدای  من  زدن. 
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موسی! خدایی که نتواند که خدا نیست. این چه  

 نی؟ موسی را متنبه کرد.  زحرفی است که می 

 

 شرط زیارت؛ پاکی از جنابت 
ی حاج منتظری، برادر حاج  خدا رحمت کند آقا

بند را. گفت: قمارباز آمد جلوی  آقا جواد شکسته 

ببین من چقدر    من را گرفت و گفت: حاج آقا!

پول دارم. یک پول به من بده، غسل جنابت کنم.  

درست    فهمد با پول حرام غسلشبابا! قمارباز می 

و   کردی  غسل  که  است  پولی  چه  این  نیست. 

رضا   امام  السزیارت  جُنُب  می  لام()علیه  تو  روی؟ 
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هستی. این پولها حرام است، به هم ور کردی و  

 روی. تو جُنُبی. ی م  )علیه السلام(زیارت امام حسین  

یک نفر بود بس    )علیه السلام( در زمان امام صادق  

که اشتیاق به امام داشت، جنب بود و خدمت  

امام رسید. تا وارد کلیاس خانه شد، امام فرمود:  

دانی جنب آمدن پیش امام حرام  نمی فلانی، مگر  

روی که امام  است؟ برو غسلت را بکن. کجا می 

را بکن، بعد در حرم  به شما بگوید برو غسلت  

ببین چه   بیا؟ عزیز من! تفکر داشته باش.  من 

 پولی پیدا کردی. از کجا آوردی؟ 

 شرط زیارت؛ پرهیز از دروغ 
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خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، خدا او را  

کند.  زد، خدا درجه بیامر  متعالی  عالی است  اش 

والله، گفت: یک دروغ، از هفتاد زنا بالاتر است.  

ر جایی دیگر فرمودی که زنا، کفر به  گفتم: آقا! د

می را  زنا  گفت:  اما  خداست.  کرد؛  توبه  شود 

مشرک! تو چقدر دروغ  گو مشرک است. ای  دروغ 

  روی؟ کجا می   )علیه السلام(گفتی و زیارت امام رضا  

روی؟ تو هفتاد  می  )علیه السلام(زیارت امام حسین  

 زنا، گردنت است.  

 

 شرط زیارت؛ نداشتن حد بر گردن 
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من   که  است  این  بشوم!  فدایت  بروم!  قربانت 

گویم باید اول بگویی: خدایا! حدهایی که بر  می

که   حاجی  یک  به  من  بردار.  ماست  گردن 

همین می برود،  برو  خواست  گفتم:  گفتم.  طور 

، بگو:    )صلی الله علیه و آله و سلم(وی قبر پیامبر  روبر

خدایا! حدها را بردار. خجالت نکش. خب، یک  

اش، به گردنش حد است. مگر  اول زندگی   آدم از

م  حضرت  که  نیست  طایفه  یاین  سه  فرماید: 

آن  را نمیاست که خدا  الخمر،  ها  آمرزد: شارب 

عاق والدین و کسی که برادر مؤمنش از دستش  

میناراض کار  چه  باشد.  من!  ی  عزیزان  کنیم؟ 

بیایید فکر داشته باشیم، تفکر داشته باشیم. من  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1623 
 

کربلا، برو  به    گفتم  رفتی  که  الان  چطور؟  اما 

خیالت، هفتاد حج و هفتاد عمره پایت نوشته  

 شده است!  

 

بیایید اطاعت کنید تا امام حسین  
 شما را در بغل بگیرد 

خواهم بگویم. حسین جان، تو شاهدی  من نمی

کنم. من خواب  که به خاطر این رفقا عرض می 

با یک زن بلند   )علیه السلام(دیدم آقا امام حسین 

می ب دارد  آغوش    رود.الا  در  را  من  کردم.  سلام 

حسین   امام  بغل  در  من  گرفت.  )علیه  خودش 

خواستم سگِ  بودم. من گفتم: ای خدا، می   السلام( 
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بشوم، حسین    )علیه السلام(انه امام حسین  درِ خ

السلام( کشید.    )علیه  طول  گرفت.  بغل  در  را  من 

حسین   امام  السلام( آخرش  گفت:    )علیه  من  به 

واهرم است. جسارت  ، این زینب است، خ فلانی

است، زبان من قطع بشود، انگار که از من اجازه  

برود.   بگذار  یعنی  است؛  زینب  خواهرم،  گرفت: 

بشو حسین  قربانت  تا  کن  اطاعت  بیا  )علیه  م! 

را در بغل بگیرد. کجا دور این چوبها    السلام(  تو 

می می جُنُب  کجا  داشته  گردی؟  تفکر  بیا  روی؟ 

 باش.  
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 برد! ولایت را بالاتر از خودش می   ا، خد 
کنند. آخر، ائمه طاهرین به  ها با شما نجوا می آن 

شیعه  شما  من!  غیر  عزیز  ندارند.  را  کسی  ها 

ظاهری  ها  این طرفدار  یعنی  هستند؛  غریب 

آن  بغل  ندارند.  در  دارند،  دوست  را  شما  ها 

زنند؛ اما شما باید مانند  گیرند، سر به شما می می

 باشید. نه اینکه جایی بروید.  دختر بکر  

ها دائم دارند امر خدا را اطاعت  طور که آن همین

خدا  می از  دارند  چه  هر  طاهرین  )ائمه  کنند، 

امیرال السلام( مؤمنین  دارند،  از    )علیه  دارد  چه  هر 

نمی غلو  ما  دارد.  حرف  خدا  من  بکنیم.  توانیم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1626 
 

زنم. من به شما آگاهی  خودشان را به شما می 

طور  کنیم.( همین مدیم با هم نجوا می دهم. آمی

با  که آن  باید  اینطور هستند، ما هم  با خدا  ها 

ن ما  با  تا  باشیم  اینطور  اطاعت  ائمه  کنند.  جوا 

طور که خدای تبارک  واجب است. همین  هااین

تعالی می  امیرالمؤمنین علی  و  اگر  )علیه فرماید: 

جانشین    السلام(  المبین،  امام  الدین،  یعسوب   ،

را قبول نداشته    )صلی الله علیه و آله و سلم(الله    رسول

طور  اندازم، همین باشی، تو را به رو در جهنم می

ها را قبول  ها از ما توقع دارند که ما آن هم آن 

ها را اطاعت کنیم.  داشته باشیم؛ یعنی امر این

ها را اطاعت کردی، زیارتت چه  اگر شما امر این 
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این می اینقدر  رشود؟  شما  دارند،  ها  دوست  ا 

ا از خودشان بالاتر بردند.  خودشان گفتند: شما ر

ببین خدای تبارک و تعالی، امیر المؤمنین علی  

را، یعسوب الدین را، جانشین رسول    )علیه السلام(

را، امام انس و جان    )صلی الله علیه و آله و سلم( الله  

گوید: را، روح تمام عالم امکان را، چه کرده؟ می 

 شود.  علی بگو، آهن به دستت نرم می یا داوود! 

 

 حضرت داوود باید »یا علی« بگوید 
دانید؟ انبیاء، همیشه  آیا شما قضیه داوود را می 

برسند. درجه   اعلی درجه  به  در فکر هستند که 
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بالا ببرد، خدا بالا    )علیه السلام(انبیاء را باید علی  

درجه  اینجا  دوازده  ببرد.  از  غیر  به  است.  بندی 

این امام،   که  است  معصوم  خود  چهارده  ها 

کوچه ولا در  پیامبر  داوود  حالا  دارد  یتند.  ها 

پرسد داوود چطور آدمی است؟ آیا  گردد و می می

کسی   چه  به  هستید؟  راضی  داوود  دست  از 

گوید. حالا جبرئیل نازل  گوید؟ به امتش می می

شد. گفت: داوود، خوب آدمی است؛ اما اگر از  

دن این بیت المال خیلی  المال نخورد. خوربیت 

ه وجدانم قسم! اگر کسی چیزی  مشکل است. ب

می بدهد،  من  به  بیاورد،  می را  گویم:  چندم. 

می  چه  هر  را  خدایا!  این  کنی،  قسمتم  خواهی 
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به   را  تمامش  بدهند  چیزی  اگر  نکن.  قسمتم 

رسانم، یک چیز هم زیادتر. گاهی  مصرفش می 

می  م وقتها  داده،  این  را  این  حالا  ن هم  گویم: 

چیز   یک  بگذارم.  رویش  چیزی  هم  یک  جزئی 

خواهم من هم مثل این بشوم.  گذارم که می می

به خدا متوسل   بنا کرد گریه کردن.  حالا داوود 

به   را  شد. خدایا! چه کنم؟ خدا گفت: ما آهن 

علی   که  صورتی  در  کردیم،  نرم  تو  )علیه  دست 

زره   السلام(  این  با  المال  بگویی.  بیت  از  بافی، 

به    ی شو. من به قربان آن زرهی بروم کهمستغن

علی   السلام(اسم  می   )علیه  داوود  بافته  به  شود. 

 گفت: علی بگو. چرا نگفت خدا بگو؟  
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اش به ماوراء وصل  این حرفها همه 
 است 

گویم؟ عزیزان من! فدایتان  ببین من چه دارم می 

بشوم! قربانتان بشوم! تفکر داشته باشید، قدری  

فارغ کنید. اگر ما یقین کنیم،    خودتان را از دنیا

خورد. والله! اگر  حرفها به درد ماوراء ما می   این

کنیم. این  اعتقاد به ماوراء داشته باشیم، فکر می 

 اش به ماوراء وصل است. چرا؟  حرفها، همه 

می کجا  هر  بود،  سؤال  شخصی  سه  رفت 

داد. گفتند: کس جوابش را نمی پرسید. هیچ می

وقت است.  عارف  عارف  فلانی  مرد  رفت،  آنجا  ی 
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از  می آقا  خواست  گفت:  برود.  بیرون  منزلش 

تر چیست؟  جان! من سه تا سؤال دارم. از یخ یخ 

نجس  نجاست،  بزرگ از  دنیا،  از  چیست؟  تر  تر 

روم، از اینجا هفتاد  چیست؟ گفت: من جایی می

اگر می  راه است.  آیی و ملازم اسب من  فرسخ 

ش را اینجا  اباشی و دهنه اسب را بگیری، یکی 

آنجمی هم  را  یکی  که  گویم،  وقتی  هم  یکی  ا، 

هفتاد   شخص،  این  من!  عزیز  ببین!  برگشتیم. 

راه می  به گوشش  فرسخ  که حرف حسابی  رود 

بخورد. گفت: از نجس بدتر چیست؟ گفت: طمع  

یک   بشاشد،  زانویتان  روی  بچه  اگر  است. 

کشید؛ اما  روید آب میزنید و میلبخندی هم می 
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نستجیر خیانتی   اگر  یک  بدچشمی،  یک  بالله، 

پاک  دربا آیا  کنید  کسی  هر  یا  مؤمن  برادر  ره 

از نجاست،  می این طمع،  نه، والله! پس  شود؟ 

برد. تر است. طمع، تمام شرافت بشر را می نجس

یخ  یخ،  از  نوکیسه  گفت:  از  گفت:  چیست؟  تر 

خواهش کردن، حالا که به یک ماشین یا یک  

ند یک آدم آبرودار،  کت و شلوار رسیدند. خدا نک

، متشرع برود به این بگوید یک  آبرومند، متدین

تنها به او چیزی نمی دهد، بلکه  چیزی بده. نه 

گوید: فلانی هم سر خورده بود و پیش من  می

می  چیزی  یک  من  از  و  او  آمد  به  خواست. 

سُر هم رویش می نمی از  دهد، یک  این  گذارد، 
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یخ عزیزیخ،  رفقای  امیدوارم  است.  خدا  تر   !

اینجور اشخاص  محتاجتان نکند و دستان جلوی  

دراز نباشد. ما همه به هم محتاجیم. نانوا، باید  

نان بپزد. بقال، چیز بفروشد؛ اما خدا ما را محتاج  

تر چیست؟ منظور  شرار نکند. گفت: از دنیا، بزرگ 

من این بود که گفتم ماوراء. گفت: حرف حق.  

تر است. عزیزان  حرف حق، در ماوراء از دنیا بزرگ 

 ید؟  کنمن! چرا فکر نمی 

عاطفه   باید  ما  کردم:  عرض  شما  خدمت  من 

  )علیه السلام( داشته باشیم. حالا ببینید خدا با علی  

یک مقاماتی    )علیه السلام(کند. به علی  چه کار می 

رسد. به داوود  دهد که اصلاً فکر به آن نمی می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1634 
 

  نگفت که اسم من را بیاور، جبرئیل نازل شد و 

ئیل یادش داد  . جبر  )علیه السلام( گفت: بگو علی  

می  اینکه  کند.  درست  را  وقت  زره  یک  گویم 

حرفی نکنید برای این است: یک نفر آمد و  پیش 

بافی؟ داوود گفت: اگر  گفت: این چیست که می 

فهمیدی زره است. پس در هر  کردی، می صبر می 

 ابعادی یک ذره فکر کنید. 

 

 برد از خودش می ولایت، شیعه را بالاتر  
ال امیر  ببین!  علی  حالا  السلام(مؤمنین  یک    )علیه 

شیعه را چطور کرده است؟ از خودش بالاتر برده  
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گوید: اگر رفتی یک دوست ما را  است. حالا می 

امام،   دوازده  زیارت  ثواب  خدا  کردی،  زیارت 

به تو می  ثواب  دهد. نمیچهارده معصوم  گوید 

تو می به  را  ببین چه کمن  با  ار می دهد.  کند؟ 

روید؟ مگر ما عاطفه  ا می کند. کج شما نجوا می

یعسوب الدین    )علیه السلام(نداریم؟ ببین! علی ،  

)علیه  کند؟ والله! روایت از برای امام صادق  چه می 

است. شخصی آمد پیش ایشان و گفت:    السلام( 

آقا جان! من راهم دور است، عربی هستم، خیلی  

می زیاردلم  را  شما  عزیز  خواهد  گفت:  کنم.  ت 

ی را پیدا کن که دوست ما  من! آن اطراف، کس
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زیارت   ثواب  خدا  کن،  زیارت  را  او  برو  باشد. 

 دهد. دوازده امام، چهارده معصوم به تو می 

ها  ببین رئیس مذهب با شما چه کار کرده. این

بی ما  آیا  کردند؟  کار  شما  چه  نیستیم؟  عاطفه 

بوده، در هر  طور  خیال نکنید حالا آن زمان، این

ت. شما حساب کن، ببین!  زمانی، اینطور بوده اس 

هفتاد هزار نفر رفتند طرف عمر و ابابکر. من به  

ولایت   دید  با  را  مؤمن  اینکه  مگر  بگویم:  شما 

 احترام کنی، نه با دید دنیا. 

 

 بیایید ولایت هر کسی را بخواهید 
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دادند. شما   امتحان  مردم  الله،  از رسول  بعد  از 

ک  کن  حتی حساب  تا  را  عزیز  سلمان  این  ه 

می گردنش   می را  او  به  حتی  تا  گویند:  شکنند، 

آتش   من  سگ.  دم  یا  است،  بهتر  تو  ریش 

را زده، عزت    )علیها السلام(گیرم. قنفذی که زهرا  می

شوند که  آیند با او دوست می و احترام دارد. می 

المال  با عمَر نزدیک است، یک قدری بیشتر بیت 

می  او  ابه  که  دهد،  آدمی  یک  کند.  حترامش 

زهرا السلام(  بازوی  اما سلمان    )علیها  را شکست؛ 

 کنند. اش می عزیز را مسخره 

کنند، مقداری پول  مقداد عزیز را هم مسخره می

چطور    )علیه السلام(خواهند. حالا ببین علی  از او می 
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می  احترام  را  میمقداد  میکند.  و  فرماید:  آید 

ها  ید: علی جان! این گومقداد جان! چه شده؟ می

خواهیم.  گویند ما از تو پول می می من را بستند،  

دیگر چیزی   یا کس  یهودی  از  نرفته  که  مقداد 

فرماید: یک سنگ بردار و بگو: یا  بگیرد. امام می 

می  طلا  یک  علی،  بده.  او  به  را  طلا  این  شود، 

سنگ برداشت و یا علی گفت، طلا شد و به او  

کند؟  دارد چه کار می   سلام()علیه الداد. ببین علی  

آن  می اگر  اینطور  امیرالمؤمنین  ها  )علیه  کنند، 

می   السلام(  اینطور  اینجور  هم  زمانی  در هر  کند. 

را   همدیگر  ولایت  دید  با  مگر  است.  بوده 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1639 
 

با همان محشور می  آن وقت  شویم.  بخواهید، 

 بیایید ولایت هر کسی را بخواهید. 

 

 د بیایید در آینه علی حیوان نباشی 
می  اشاره من  ب خواستم  راجع  هم  مکه  ای  ه 

معظمه بکنم. عزیزان من! فدایتان بشوم! الان،  

رویم. آخر،  حسابش را بکنید، مدینه یا مکه می 

ابراهیم شویم.  باید ما سنخه شویم. ما سنخه 

اش مگر ابراهیم نیست که حاضر است سر بچه 

عزیز!   رفقای  کند؟  اطاعت  را  امر خدا  و  ببرد  را 

ایبیایید   الان  من  کنید.  اطاعت  را  خدا  ن  امر 
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زنم مبادا جسارت شود، والله! بالله!  حرفی که می

مکه   که  تو  عزیز من!  ندارم.  من قصد جسارت 

اطاعت نمی می و  است،  روی  ناجور  پولت  کنی، 

وقتت ناجور است، به فکر این هستی که این را  

روی که  بخری، تلویزیون رنگی بخری، داری می 

الزمان،  فرمود: آخر  یه و آله و سلم(لله عل)صلی اپیامبر 

می  حج  برای  مردم  یا  سیاحت  برای  یا  کنند 

تجارت یا برای اسم و رسم. حالا تو که سفر اولت  

روی، جزء یهود و نصاری نیستی؛ اما  است و می 

حیوانی. چرا    )علیه السلام(حیوانی. توی آینه علی  

 کنی؟ اطاعت نمی 
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می تو  کجا  زاز  در  مگر  سجاد  گویی؟  امام  مان 

گوید: یابن رسول الله!  می  آید ونبود، شخصی می 

فرماید:  امسال خیلی حاجی آمده است، امام می

زدم،   حرفی  هر  )ببین!  است.  آمده  نفر  خیلی 

نکند.  فضولی  کسی  که  گذاشتم  رویش  روایت 

سؤال بکنید؛ اما کسی فضولی نکند. سؤال بکنید،  

است.  فضولی  غیر  به  سؤال  بشنوید.   جواب 

. شما یک  فضول، عناد دارد، سؤال، جواب دارد

وقت سؤال و فضولی را قاطی نکنید. سؤال فرق  

دارد.( حالا امام سجاد مکاشفه کرد. این شخص  

ها حیوانند، فقط کسی که حاجی  دید تمام این 

چرا؟   است.  سجاد  حضرت  شتر  و  غلام  است، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1642 
 

کند. کند، شتر، هم اطاعت می غلام، اطاعت می 

 ها هم حیوانند.  آن  او حاجی است،

چه   دارم  این  می ببین  رفت.  مکه  باید  گویم. 

ها را از گوشتان بردارید. اگر نروید، یا یهودی  پنبه 

هستید یا نصرانی. اما باز هم خدا به تو عنایت  

کرده که حیوانی، وگرنه اگر کسی ائمه طاهرین  

را اطاعت نکند، »بل هم اضل« است. حالا ببین،  

اطا شتر  جان!  میبابا  او  عت  به  جا  هر  کند، 

ها کند. اینرود. غلام هم اطاعت می گوید می می

ها حیوانند. چرا؟ اطاعت  اند؛ اما همه آن حاجی 

 کنند؛ »اطاعت«، »اطاعت«.  نمی
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 بیایید با اطاعت، سنخه ائمه شویم 
حالا بابا جان! خواهر عزیز! تو که زیارت حضرت  

می  می معصومه  زینبیه  که  تو  توآیی،  که    روی، 

می زینب  سوریه  حضرت  سنخه  باید  تو  روی، 

باشی، تو باید سنخه حضرت معصومه باشی تا  

شفعی لنا فی الجنة« باشی. اگر سنخه نباشی،  »ا 

»اشفعی لنا فی الجنة« نیستی. دو تا زن هستند  

ی لنا فی الجنة« هستند. یکی حضرت  که »اشفع

زینب است، یکی حضرت معصومه است. چطور  

شوی؟ تو باید صفات  الجنة« می»اشفعی لنا فی  

ها را داشته باشی، آنها هم صفاتش را به تو  آن 
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امی وقتی  یندهند.  تو  هستند.  الله  صفات  ها 

از نامحرم پوشاندی،   را  را گرفتی، خودت  رویت 

خودت   داشتی،  نکردی،  اعتقاد  واز  و  ولنگ  را 

دهد؟ »اشفعی لنا فی  حضرت معصومه چی می

 هد. دالجنة«، امضاء به تو می 

من به فدای یک نفر بشوم که الان اینجا تشریف  

دارند، گفت: سوریه رفتیم، یک دوستی داشتیم،  

دارد   داشتیم،  که  هم  را  دین  ذره  یک  گفتم: 

چشم  می با  دارد  این  جان!  بابا  بفرما!  رود. 

بیند، آخرت  بیند، دنیا را می نیت فلک را می انسا

م. یقین  گوید: بیا از اینجا در روی بیند، می را می 

برو، من  دارد. خانم عزیز! کجا سوریه می  روی؟ 
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لنانمی »اشفعی  تو  اما  نرو.  الجنة«   گویم  فی 

 نیستی، باید صفات زینب را داشته باشی. 

 

 حضرت زینب، به امر ولایت بود 
صفات از  یکی  را    من  زینب  حضرت  این  الله 

خیلی  دارند.  بگویم.  تشریف  مجلس  این  در  ها 

وق داریم  صحیح  علی  روایت  السلام( تی    )علیه 

ضربت خورد، جبرئیل میان زمین و آسمان گفت:  

»قُتِل امیرالمؤمنین، وصی رسول الله« ارکان خدا  

ارکان خداست. روایت    )علیه السلام(شکست. علی  

از   مرتبه،  هفتاد  زینب،  حضرت  داریم:  صحیح 
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عقب خانه تا درِ خانه، گفت: شاید پدرم راضی  

جان من! همین، مبنا   نباشد. بابا جان من! عزیز

دارد. زینب باید به امر ولایت باشد. زینب، به امر  

 ولایت است. 

السلام(امام حسین   جان!  می  )علیه  خواهر  گوید: 

اید در شام بروی و در مجلس یزید خطبه  زینب، ب

کنند. باید  بخوانی، آنجا دارند به پدر ما سبّ می

ه  )علیپرچم معاویه را بکنی و پرچم پدرمان علی  

خواهی  را نصب کنی. خانم عزیز! اگر می   سلام( ال 

خواهی چه پرچمی را نصب کنی؟  حرف بزنی، می 

می  علی  آیا  پرچم  السلام(خواهی  نصب    )علیه  را 

 را نصب کرد.   )علیه السلام(ی؟ زینب، پرچم علی کن
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 حضرت زینب، قدرت الله است 
زینب قدرت الله بود. حالا آمده در دروازه کوفه،  

خواند.  خطبه می   )علیه السلام(مام حسین  به امر ا

)علیه  ای که علی  به ابن زیاد خبر دارند چه نشسته 

می  السلام(  خطبه  کوفه  دارد  تمام  الان  خواند، 

را جلویش  ش می شور برادرش  گفت: سر  کنند. 

بیاورید. این خیلی علاقه به سر برادر دارد. ببین!  

  خطبه را ادامه داد. به طوری کرد که تمام این 

کردند، ]گریان شدند[. اما  زنها که سنگ پرت می 

این  به  نمیسنگ  امر  ها  به  سنگ  خورد. 

بیاین آخوندِ  ای  بیهاست.  که  ادبِ  تربیت! 
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بهگمی میاین   ویی  بیها سنگ  ای  ادب! زدند. 

کنی؟ چرا  تربیت! چرا توهین به ولایت می ای بی

کنی؟ چرا تفکر نداری؟  مبنا نداری؟ چرا فکر نمی 

وارم همین که امام زمان فرمود، گفت: مردم  امید

 رسند. روند و به دنیا نمیپی دنیا می 

مگر این روایت را نشنیدی، نخواندی، که زینب  

تکان نخورد؟  گفت: »اُسکت«  از جایش  ، کسی 

خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، گفت: زنگها  

صدا نکردند. »اسکت« که گفت، اجازه نفَسها را  

ضافه شد، زنگها هم دیگر صدا  داد، زنگها هم ا

نکردند. این سنگ به امر این است. چه سنگی  

این  به  که  بی است  چرا  بخورد؟  تربیتی  ها 
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ومی درباره  چرا  بکنی؟  خدا  ی لایت  از  ادبی؟ 

بترس. این حرف را نگو. یک چیز دیگری بگو. ما  

 گوییم؟  داریم چه می 

خطبه  می حالا  حالا  شد.  تمام  چه  اش  خواهد 

خواهد افشاء کند. بابا جان! عزیز جان!  کند؟ می 

وم! بیایید تفکر داشته باشید. والله!  فدایتان بش

باید   روز  روز، دو  این حرفها یک  بالله! هر کلام 

ش فکر کنید. حرف من که نیست، شما که  روی

را می  ها گفتند شناسید. قدردانی کنید. این من 

میاین هستند.  خارجی  کند،  ها  افشاء  خواهد 

ح می دارد  مردم  دارد  الی  زینب  هم  حالا  کند. 

گوید. والله! زینب دارد »هل  »هل من ناصر« می 
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گوید. فقط زینب گفت: خدا انشاء  من ناصر« می 

به    همیشه  الله، را  این  را گریان کند.  چشمتان 

می این گفت. حالا  با من حرف  ها  برادر!  گوید: 

زنی، با این بچه صغیر حرف بزن.  بزن. اگر نمی

حس  السلام( ین  امام  می   )علیه  »ام  بلند  گوید: 

من   کانوا  الرقیم  و  الکهف  اصحاب  انّ  حسبت 

می  خلقت  کل  به  دارد  عجبا«  یک  آیاتنا  گوید. 

. امام، مرده و زنده ندارد. حالا  حرفهایی را نزنید

خواند. خدا رحمت کند حاج  دارد سرش قرآن می

که   است  درست  فرمود:  ایشان  عباس،  شیخ 

را   زینب سرش  توی  حضرت  اما  زد؛  محمل  به 

حالت سکته  دید،  می آفرینش  خواهد دست  ای 
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بدهد. زد که خون بیاید، نه از شکایت. اینقدر،  

رش را اطاعت  ر براداین زینب قوی است، اینقد

 کند. می

زینب.   حضرت  خواستگاری  آمد  عبدالله 

علی   السلام( امیرالمؤمنین  می   )علیه  گوید:  آمده، 

آمده. می  دارد.  گدخترم! عبدالله  وید: یک شرط 

برادر که  است  این  من  خواست  شرط  اگر  م 

 چون و چرا بروم.  مسافرت برود، من بی 

کار می زینب چه  ببین  دارم هر  حالا  )من  کند. 

خودش   مناسبت  روی  را  حرفها  این  از  کدام 

آورم. آورم. من این حرفها را پرت و پلا نمیمی
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خودش   مناسبت  روی  باید  را  حرفی  هر  من 

.( ببین زینب چند بار ولی الله الاعظم  جورش کنم

می  احترام  را  برادرش  نیست،  را  برادری  کند. 

ها را آتش زدند،  امامت است. حالا وقتی خیمه 

گوید: یا حجة الله!  اد آمد. میضرت سجپیش ح 

ام السلمه به من حوادث کربلا را گفته بود؛ اما  

این را نگفت. شاید گفته که شاید من ناراحت  

یا ما باید بسوزیم؟ یعنی اینقدر زینب  شوم. آمی

می دارد.  آمادگی  برادرش  راه  باید  در  آیا  گوید: 

گویید؟ آیا آن وقت  بسوزیم؟ شما دارید چه می

بیا فرار کنیم.  نب می زی بالفرار«؟  گوید: »علیکن 

تربیت! آیا این زینب مضطر است که  نه. ای بی 
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از غصه سرش را به محمل زده است؟ نفسهایی  

عال می که  دارد  چه  م  است.  زینب  امر  به  کشد 

کسی به او داده؟ برادرش. زینب، ولی الله الاعظم  

 گویید؟  است. شما دارید چه می 

 

 ه باشید بیایید صفات الله داشت 
خواهر من! عزیز من! شما باید صفات زینب را  

گوید زینب سخنرانی کرد.  داشته باشید. حالا می 

بوده، زینب  امر  به  کارهایت  همه  حالا    تو 

اش را یاد گرفتی که بروی توی جوانها  سخنرانی 

سخنرانی کنی؟ زینب به امر امام زمان خودش  
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  امیه خواست بنیها بمانند، می رفت. رفت شیعه 

طور که کرد. آن بلاغت حضرت  را رسوا کند، همان 

زینب، آن سخنرانی حضرت زینب، یزید را رسوا  

ر  زیاد  ابن  خدا  گفت:  آمد،  یزید  آخرش  ا  کرد. 

لعنت کند، من نگفتم برادرت را بکشد. حالا هر  

می  اطاعت  داری  کند!  امری  لعنتش  خدا  کنم. 

و  کیان خلافت  برای  زد،  که  را  این حرف    البته 

 ش زد، نه که توبه بکند. سلطنت

خدای  این یعنی  هستند.  العالمین  رحمة  ها 

ها را رحمت خودش قرار داده  تبارک و تعالی این 

بی  که  خدا  رحمت  یزید  است.  حالا  است.  حد 

می  پشیمانی  میاظهار  آمرزیده  کند.  آیا  گوید: 
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بخوان.    فرماید: برو، نماز غفیلهشوم؟ امام می می

خواست نماز بخواند،  ی تواند بخواند؟ ممگر می 

می  خون  بابا  دماغش  ببین  نشد.  موفق  افتاد، 

می  چه  دارم  من  امامِ  جان!  پیش  یزید،  گویم؟ 

ده است. امام، ردش  زمان، یعنی امام سجاد آم 

کنیم؟ اما  رویم؟ چه کار می کند. ما کجا می نمی

اش رو کرد. گفت: عمه جان! من گفتم،  به عمه 

زینب ناراحت بشود.  مبادا  شود،  اما او موفق نمی

 ببین! امام یعنی این.  

الله   صفات  بیایید  بشوم!  فدایتان  من!  عزیزان 

همه من  حرف  باشید.  همین داشته  سر  اش 

من   اشاره است.  می دوباره  اگر  کنم:  گوید ای 
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حسین   امام  زیارت  حسنی،  عبدالعظیم  زیارت 

است، تو باید مثل عبدالعظیم حسنی    )علیه السلام( 

عبدالعظیم است که وقتی زیارت  شوی. آن تولید  

گویم؟  رسد. ببین من چه می روی، به تو می می

وقتی که خدای تبارک و تعالی و ائمه طاهرین،  

تو    همچنین کرامتی به عبدالعظیم حسنی داد، 

او   وقت  آن  باشی.  داشته  را  آنها  صفات  باید 

می  تو  به  را  الله  میصفات  که  دهد.  تو  گوید: 

  )علیه السلام( ت امام حسین  ر زیارزیارت کردی، انگا

 کردی. تو چه صفات اللهی داری؟  

تو باید آن طوری باشی که او با امام بوده، آن  

که او بود. آمد  شوی. آن طوری  وقت سنخه می 
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خواهم عقایدم  خدمت امام، گفت: آقا جان! می 

اله الا الله« من خدا را به یگانگی    را بگویم: »لا

دانم. هیچ  اعة می قبول دارم. شما را واجب الاط

نمی  واجب  را  شما  غیر  به  را  خدا  قدرتی  دانم. 

اطاعت کنیم، شما واجب الاطاعة   را  گفته شما 

رخت بچینم، بگویی هستید. الان اگر سیبی از د

نصفش حلال است، نصفش حرام است، حلال  

اندازم. واجبات را  خورم و حرام را دور میرا می 

کنم. ببین  رک می آورم و محرمات را تبه جا می 

حسنی،   عبدالعظیم  بروم!  قربانت  من!  عزیز 

تو  امام  این همه مقام دارد.  شناس است، حالا 

رضا   امام  مگر  بشوی.  او  سنخه  باید  )علیه  هم 
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گوید: »لا اله الا الله حصنی،  نیست که می   السلام(

و   بشرطها  عذابی،  من  امن  حصنی  دخل  فمن 

ید  شروطها و أنا من شروطها«؟ بابا! یک شیعه با

شروط داشته باشد. تو چه شروطی داری؟ من  

فرماید: »انا من شروطها«  چه شروطی دارم؟ می 

ما   باشید.  ما  امر  به  باید  یعنی  ماییم،  شروط 

نیامدیم یک چیز تازه بگوییم. خب، این حرفها  

 یک قدری قدیمی شده است.  

راه می  توانی دهد، حالا هر چقدر می عزیز من! 

من نرو.  دیگری  جای  است.    باش.  این  حرفم 

علی   خانه  درِ  است  چه  هر  که  کن  )علیه  یقین 

 است.    )علیه السلام(های علی و بچه  السلام( 
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انی بیایند؟ گفتم:  »این الرجبیون« بیایید. چه کس

أنا مدینة العلم و علی بابها« است.  این، مثل »

پیامبر   آله و چرا در ماهی که ماه  )صلی الله علیه و 

نمی   سلم( باست،  وارد  گوید  در  این  از  یایید؟ 

)علیه  شوید؛ یعنی کسانی که امیرالمؤمنین علی  

کنند، خدا به  را قبول دارند و اطاعت می   السلام(

 دهد. تو می 

   لی ع   یا 
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 امراللهی و نور مؤمن 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

رفقای عزیز، گویا ما امروز دو روز به تولد آقا امام  

ای که به قدر  داریم، یک اندازه  )عج الله فرجه(  زمان

)عج  اینکه وسعمان است از آقا امام زمان    اینکه

کنیم  کنیم، بعد صحبت می صحبت می   الله فرجه(

که چه کار کنیم، چطور بشویم که به رضایت امام  
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برسیم و این آقا از ما راضی    )عج الله فرجه(زمان  

ایشان که  است  این  حرفها  تمام  ما    باشد؟  از 

گوید اگر پدر از دستت راضی  راضی باشد. چرا می 

)عج سوزاند؟ آیا امام زمان  نیست، خدا تو را می 

نباید به قدر پدر ما باشد؟ ما رویش فکر    الله فرجه(

  )عج الله فرجه( کنیم که باید بدانیم که آقا امام زمان  

این باشد.  راضی  ما  از  چیزشان،  باید  همه  ها 

است، همه چیزشان به غیر    تولدشان به غیر خلق 

وی خلق بردیم؟ چرا  ها را تخلق است. چرا ما این 

را کوچک میما این کنیم؟ الان من به شما  ها 

 کنم بدانید.  عرض می 
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عسگری   امام حسن  آقا  خانه  بود،  حلیمه  گویا 

امام زمان   ایشان عمه  است،    )عج الله فرجه( آمد، 

بچه  من  به  خدا  بمان.  اینجا  امشب  ای گفت: 

خواهد بدهد، )بچه  خواهد بدهد. فرزندی مییم

خواهد  من گفتم اشتباه کردم، فرزندی می   را که 

بدهد.( گفت از چه کسی؟ گفت: از نرگس. گفت  

اثر حمل از نرگس که نیست. گفت: مانند مادر  

خواست موسی را بکشد؛  موسی است. فرعون می 

خواهند بکشند؛ امشب بمان.  زند ما را می اما فر 

یشان دید خبری نشد، تا فکر کرد  نصف شب ا

گفت: عمه جان،    )علیه السلام( امام حسن عسگری  

شود. گفت: من  فکر نکن، الان آن عمل ظاهر می
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پیش نرگس بودم؛ دیدم مثل یک دیوار کشیده  

نکشید،   طولی  ندیدم.  را  نرگس  دیگر  من  شد، 

ماه، در دستش است. آورد و  دیدم فرزند مانند  

داد.   )علیه السلام( ری  خدمت آقا امام حسن عسگ

را بوسید. صبح شد. روایت داریم که   آقا فرزند 

هایی بودند که خیلی  دیدند سه تا مرغ، یک مرغ 

ها آمدند روی دیوار با هم نجوا  بزرگ بودند، این 

کنند. حلیمه را وحشت گرفت. آمد، گفت: آقا  می

این  اجان،  می ها  ببرند،  نگار  را  فرزند  خواهند 

کنند. گفت: فرزند را بیاور.  ز می خیلی دارند پروا

ها  زند را به طرف آنها پرت کرد، آن روایت داریم فر

دیگر    )عج الله فرجه(فرزند را گرفتند. مادر امام زمان  
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یکی  این  فرمود:  امام  شد.  ناراحت  اش  خیلی 

ش  ااش اسرافیل بود و یکی جبرئیل بود و یکی 

ه  ها در ظاهر آمدند فرزند را ب میکائیل بود. این 

ر  برند؟ چه کا آسمان بردند. کجا این فرزند را می 

اینمی غیر  کنند؟  به  چیزشان  همه  اصلاً  ها 

 ماست.  

خواهم به شما بگویم: پیامبر اکرم با همه  من می 

زمان   امام  اما  رفت؛  براق  با  حرفها  الله  این  )عج 

می فرجه(  چه  با  ولایت،  اینر،  نوکر  ود؟  همه  ها 

ها  میکائیل. همه این ولایتند. جبرئیل، اسرافیل،  

هستند، همه    )عج الله فرجه(جنبان امام زمان  گهواره 

ها به امر ایشان هستند. ]ایشان را[ آنجا تا  این
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»قاب قوس ادنی« بردند. بی خود نیست که آقا  

گوید: منم آدم، منم  می  )عج الله فرجه(امام زمان  

من آن نوح،  تمام  آخرالزمان.  پیامبر  وجود  م  ها 

امام الله فرجه(زمان    مبارک  است. چه دارید    )عج 

من  می حالا  شدید؟  اینجوری  چرا  گویید؟ 

آن می چیزهای  همه  بگویم  غیر  خواستم  ها 

آن  اعتقاد  ماست.  نه  دارند.  اعتقاد  ماوراء  با  ها 

ها داشته باشند، ما باید اعتقاد داشته باشیم، آن 

 اعتقاد دارند؛ این یعنی امام.   با ماوراء

م که هر  خدمت شما عرض کن خواستم  حالا می 

هفته نامه اعمالمان به دست وجود مبارک امام  

فرجه(زمان   الله  شب  می   )عج  داریم  روایت  رسد. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1666 
 

گویند نیمه ]شعبان[، شب قدر است. برای چه می 

شود. آقا،  گیری می قدر ]است[؟ ولایت ما اندازه 

کند، ما با ولایت  گیری می را اندازه تمام ولایت ما  

شود. شب قدر  گیری می لایت اندازه چه کردیم؟ و

امشب   مثل  خدا  است.  از  باید  شب،  فردا  یا 

رفع   را  ماست،  گردن  به  که  حدهایی  بخواهید 

ما را بپذیرد. آقا    )عج الله فرجه(بکن تا امام زمان  

جان، ما را جزء یاوران خودت قرار بده. آقا جان،  

خواهد ما  خواهد ما را ببرد، شیطان می می زمان  

خواهند ما را ببرند، همه  ها می ، مهندس را ببرد

د ما را ببرند، ما را در پناه خودت حفظ  خواهنمی

را   کن. مبادا ما به زمان جاهلیت بمیریم و تو 
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باید   ما  بشناسان.  ما  به  را  خودت  نشناسیم، 

زمان   امام  در خانه  فردا شب  و  الله امشب  )عج 

 گدایی کنیم.    رجه(ف

می  من  عحالا  شما  خدمت  کنم،  خواستم  رض 

چطور بشویم که این    چیزی بگویم که خب، ما

طوری بشویم؟ یک قدری تمرین کنیم. من یک  

شب خواب دیدم، من مکه هستم. یک جمعیت  

خیلی زیادی آنجاست؛ یعنی بیرون مسجدالحرام  

اکرم   پیامبر  بودند،  اما یک منبری گذاشته  بود؛ 

روی منبر ایستاده بود، تمام این جمعیت    آنجا

کردند. من تا پیدایم شد، پیامبر من را  نگاه می 

گ زد،  برو  صدا  گفت:  بله.  گفتم:  حسین،  فت: 
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بالای خانه خدا اذان بگو. اینقدر کثرت جمعیت  

بود که من توان نداشتم. فوراً یک نفر که بغل  

دست پیامبر بود، حالا ملک بود، هر که بود، من  

توانم دروغ بگویم. این آمد و اینجوری  می که ن

لاصه جمعیت را پس و پیش کرد و یک  کرد و خ

و  کوچه  داد  مسجدالحرام  ای  وارد  آمدیم  ما 

رفتیم بالا. چند تا پله  ها داشتیم می شدیم، از پله 

که من رفتم، من گفتم اگر روی خانه خدا قرار  

بگیرم، ده مرتبه »اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی  

گویم؛ چون که من منتها آرزویم همین  الله« را می 

،  بود که پیامبر اکرم امر کند. من دیگر تا امر کرد 

 رفتم. 
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خواهم آن اذانی را که پیامبر گفت  حالا من می 

اذان   بدانند  عزیز  رفقای  بگوییم.  را  اذان  آن  ما 

ایم یا  یعنی چه؟ که بدانیم ما تا الان اذان گفته 

د. قربانتان بروم، هر چیزی  نه. هر چیزی معنی دار

کاری   آن  دارد.  را  کنید عصاره که میعصاره  اش 

هر اعمالی را ما نبینیم ما  باید ببینید. اگر عصاره  

دانیم. آن عصاره اعمال را دیدی،  اعمالمان را نمی 

کنی. اگر شما آن اعمالت  به آن اعمال یقین می 

عصاره  دیدی،  یقین  را  این  به  دیدی،  را  اش 

گر یقین داشتی، یک صله رحم کنی،  کنی. امی

شود. اگر یقین داشتی  د می عمرت سی سال زیا

نی، دل دوازده امام،  ببینی دل کسی را خوش ک
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شب   این  اگر  کردی.  خوش  را  معصوم  چهارده 

عیدی یک چیزی به یک مؤمنی بدهی، مثلاً ]دل[  

را   زمانت  امام  دل  کنی،  خوش  را  مؤمنی  یک 

که کارها  این  باید  کردی.  کنی می   خوش 

داشته  اش را هم ببینی؛ یعنی به آن یقین  عصاره 

این یک عادت   باشی،  اگر یقین نداشته  باشی. 

داریم.   عبادت  یک  داریم،  عادت  یک  ما  است. 

 حالا اذان هم عصاره دارد که ما باید بفهمیم.  

گویید: گویم ببین، شما اول می حالا من الان می 

تعالی و  تبارک  خدای  یعنی  اکبر«؛  بزرگ    »الله 

مرتبه  چند  گفتی،  اکبر«  »الله  که  حالا    است. 

دیگر  می یعنی  الله«؛  الا  اله  لا  ان  »اشهد  گویی 
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می  حرف  خدا  با  حرف  داری  ولایت  با  زنی، 

زنی، به اصطلاح ما، با مردم قطع کردی. حالا  می

خواهی رو به خدا  خواهی چه کنی؟ حالا میمی

اینجا  خواهی نماز بخوانی. حالا ببین از  بروی، می 

 اکبر، الله  گویی: »الله اکبر، الله تو را آماده کند، می 

دفعه یک  وقت  آن  اکبر«،  الله  گویی:  می   اکبر، 

به   ما  خدایا  یعنی  الله«؛  الا  اله  لا  ان  »اشهد 

دهیم. »اشهد ان لا اله الا  یگانگی تو شهادت می 

الله« هیچ وجودی به غیر وجود تو، مؤثر نیست.  

م »اشهد ان محمد  گوییآن وقت یک دفعه می 

دهیم  هادت می رسول الله«. ای خدای عزیز، ما ش

توست. فرستاده  توست،  رسول  محمد  ما    این 
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باید به فرستنده تو گوش بدهیم؛ یعنی ببین، آقا  

امام حسین گفت: من نایب خودم را روانه کردم،  

می چه  کرد.  روانه  می فرستنده  گوییم:  گوییم؟ 

]برا حالا  خداست.  فرستنده  این  محمد،  ی[ 

تعالی می  و  تبارک  فوراً خدای  اهد  خوفرستنده، 

لی  شما تأیید کنید: »ان الله و ملائکته یصلون ع 

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

گوید تسلیم  تسلیما« آن وقت به کل خلقت می 

تسلیم   گفت  حالا  بشوید.  من  نماینده  این 

«، تو  نماینده من بشوید. تو که گفتی »الله اکبر 

وثری  که گفتی »اشهد ان لا اله الا الله«، هیچ م

مؤثر نیست، خدا دارد یک مؤثر برای تو درست  
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گوید تسلیم او بشو. حالا که گفتی  کند. می می

می  حالا  الله«،  رسول  محمد  ان  گویی »اشهد 

»اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی الله«، حالا خدا  

می  درست  تو  برای  بولی  ولی  این  کل کند.  ه 

خلقت ولی است. کل خلقت صغیر است؛ تا حتی  

ا  بیاء، به غیر پیامبر آخرالزمان. ببین، دارد تو ران

می  می آماده  درست  تو  برای  ولی  تو  کند.  کند. 

گویی؛  صغیری. اگر تو صغیر نباشی، »من« نمی 

 هم صغیری، هم بی عقلی. 

گوید: »اشهد ان  حالا جالبش اینجاست. حالا می 

کل  امیرالمؤمنین   به  دارد  الله«. خدا  علیاً حجة 

این  گوید حخلقت می  کردم.  به شما طی  جت 
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به شما نعمت طی    گویدمثل همان است که می 

گوید راجع به  کردم. عین همان است. دارد می 

ولایت حجت به شما طی کردم. من ولیّ برای 

امیرالمؤمنین علیاً   انّ  شما معلوم کردم. »اشهد 

 حجة الله«  

می  خیزید،  گویدحالا  بپا  الصلاة«،  علی  »حی   :

زید؟ برای ولایت به پا خیزید.  برای چه به پا خی 

گوید:  علی الفلاح«. حالا می گوید »حی  حالا می

بهترین   کار  این  العمل«  خیر  علی  »حی 

کارهاست. چه کاری؟ ولایت. چه کاری؟ تسلیم  

بودن. چه کاری؟ »حی علی خیر العمل«؛ از هر  

گوید؟   دوباره چه می عملی این بهتر است. حالا 
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خدای بزرگ، تو کردی.  گوید: »الله اکبر«. ای  می

 اله الا الله«. »لا اله گوید: »اشهد ان لادوباره می 

را   نبی  اینطوری  که  نبود  کسی  هیچ  الله«  الا 

معرفی کند، ولی را معرفی کند، حجت را معرفی  

کند، خدایا تو کردی. آیا اینطور ما اذان گفتیم؟  

ایم؟ اینجور  ها ما گفته ه از این اذان نه، یک دان

کنی؟ دنیا را  کنی. از کجا حال پیدا می حال پیدا  

کن من،  فراموش  عزیزان  نکن.  فکر  اینقدر   .

ما   والله،  باشیم،  اینجوری  اگر  بشوم،  فدایتان 

می  نجوا  خدا  با  پیامبر  داریم  با  نجوا  کنیم. 

میمی علی  با  نجوا  امر  کنیم،  با  نجوا  کنیم. 
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کنیم؟ ما چه  ما با چه کسی نجوا می   کنیم.می

 حواسمان چند جا هست؟   کنیم؟کار می 

می حالا  شد.  طی  اذان  نماز  حالا  خواهیم 

می  وقتی  حالا  بخوانی،  بخوانیم.  نماز  خواهی 

گویی خدا بزرگ  گویی: »الله اکبر«. دوباره میمی

تو.   نام  به  الرحیم«؛  الرحمن  الله  »بسم  است. 

«؛ یعنی ای خدا، حمد و  »الحمد لله رب العالمین

رحمن الرحیم«؛ نه  ستایش منحصر به توست. »ال

ک یوم الدین« ای  گوییم »مالبه غیر تو. حالا می 

خدا، مالک دین ما تو هستی. تو مالکی، تو به  

دهی. تو  دهی، تو به ما نبوت میما ولایت می 

کسی   اگر  نیست.  مالک  دیگری  کس  مالکی، 
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آیا   است.  غصب  آن  بیاید،  مان  حالی دیگری 

اید،  شود؟ مالک تو هستی. اگر کسی دیگر بی می

هستی.   تو  مالک  فقط  است.  کرده  غصب  او 

می »مالک   چه  وقت  آن  الدین«.  گوییم؟  یوم 

»ایاک نعبد و ایاک نستعین« حالا خدا عبادتت  

کنیم، نه به غیر  کنیم. ما همه، تو را عبادت می می

می  راست  عبادت  تو.  را  دیگر  کسی  گویی؟ 

ی؟ بگذار پرده رویش باشد که من خیلی  کننمی

 م.  آن را نشکاف

گوید »صراط  »اهدنا الصراط المستقیم«، حالا می 

ولا   علیهم  المغضوب  غیر  علیهم  أنعمت  الذین 

الضالین«. خدا ما را جزء »ضالین« قرار نده. جزء  
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ها را نفهمیدند. جزء کسانی که  هایی که اینآن 

را قبول نکردند، ما را جزءاین آنها قرار نده.    ها 

هستند؟ اول،  »ولا الضالین«. ضالین چه کسانی  

آنهاست پیرو  بعد،  ابابکر؛  و  است  بعد  عمر   ،

می آن  دین  به  بدعت  که  این هایی  ها گذارند. 

»ضالین« هستند. »ضالین« آن کسی است که  

گمراه باشد. »ضالین« آن کسی نیست که چیزی  

بار گندمی، یک چیز را بدزدد. نمی ی  دانم، یک 

بردارد، یا خانه کسی برود یک فرش بردارد؛ این  

»ضالین« نیست. این دزد است. »ضالین« کسی  

دین را بدزدد. کسی است که بدعت به  است که  
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دین بگذارد. »ضالین« این است. »ضالین« عمر  

 و ابابکر و پیروانش هستند. 

آیا ما اینجوری نماز خواندیم یا نه؟ حالا چطور  

؟ یعنی چطور بشود که ما  بشود اینطوری بشویم 

ا و  بخوانیم  نماز  بگوییم؟  اینطور  اقامه  ینطور 

ک مالکیت به شما  ببین، خدای تبارک و تعالی ی

اختیار شما   در  را  این دست  یعنی  است؛  داده 

گذاشته است، پا را در اختیار شما گذاشته است،  

توجه   است.  گذاشته  شما  اختیار  در  را  چشم 

ختیار شما گذاشته است،  بفرمایید، اینها را که در ا

تمامِ تمام، در اختیار  یک اختیار هم خودش دارد،  

تیار تو گذاشته است که  تو نیست؛ اما فعلاً در اخ
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ها تو توی ولایت کار کنی؛ یعنی همین که با این

گویم، درون ولایت کار کنی، با  دارم به شما می 

چه چیزی؟ با دستت، با پایت، با چشمت. آن  

کند. حالا که در اختیار  ادر می وقت یک امریه ص 

ریه صادر کرده است. آنجا هم  تو گذاشته، یک ام

ل گفت: یا کمیل، دست و  امیرالمؤمنین به کمی 

خدا،   نزد  در  بگذار؛  خدا  نزد  در  را  خود  جوارح 

پا جایی   این  باید صله رحم کند،  پا  این  یعنی 

باید   پا  این  کند.  یاری  را  مؤمنی  یک  که  برود 

شی روی غضب کسی بریزد. این  جایی برود که آت 

ببین، امرش را دست تو داد.   پا باید به امر باشد.

دس  را  امرش  جان،  تو  آقا  است.  داده  تو  ت 
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توانی نروی. امر این دست را  توانی بروی، می می

می  داده است،  تو  آن  دست  با  کاری  توانی هر 

می  خدای  بکنی؛  بنویسی،  نامه  یک  توانی 

]باش توانی یک  د[، می نخواسته دروغ و توهین 

توانی  می   نامه بنویسی دل کسی را خوش کنی.

خیر کنی.   توانی کار کلام قرآن با آن بنویسی، می

با این دست بروی دست بی می توانی را  توانی 

بگیری. قدرت این دست را در اختیار تو گذاشته  

است. درست شد؟ این چشم را به تو داده است؛  

می  بدهاما  انجام  کاری  چه  من  گوید  که  ؟آنجا 

ده است،  گفتم نگاه بکن. این گوش را به تو دا
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امی بده.  گوش  گفتم  من  که  را  آنچه  گر  گوید: 

 چیزی دیگری را گوش بدهی، صحیح نیست.  

ها را در گویم؛ حالا که تمام این ببین، من چه می 

اختیار تو گذاشت، تو این امریه که روی پایت و  

خدا   امریه  کردی،  صادر  زبانت  و  شد. چشمت 

این  شد،  خدا  امریه  که  چون  اطاعت  حالا  ها 

میکرد پاداش  تو  به  ولایت  حرف  ند،  دهد. 

حالا میاینجاست.  قشنگ  دارد  وقت    آن  شود. 

دهد. ببین، دوباره من  ولایت به تو پاداش می 

کنم. این دست و پا و چشم و گوش و  تکرار می 

توانی با  همه را در اختیار تو گذاشت. حالا تو می 

دست بزنی،  این  شخصی  یک  گوش  توی  ت، 
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زبانت می این  با  بکنی.    توانی  بدزبانی  یک 

اختیار تو است. در   توانی بکنی یا نه؟ بله، درمی

کرد.  صادر  برایش  امر  یک  اما  گذاشت؛  اختیار 

گوید به  کند. می شیطان هم یک امری صادر می 

بزن،   را  آن  بکن، حرف  غیبت  او  به  بگو،  بد  او 

انم، گوش به فلان چیز  دگوش به ساز بده، نمی 

بده، آزار  دستت  آن  با  برو    بده،  پایت  آن  با 

هم دارد    مجالسی که خدا راضی نیست. شیطان

کند. ببین، آقا جان، قربانتان بروم، اینکه  امریه می 

فرماید: اگر امر من را به  خدای تبارک و تعالی می 

تو   به  شرط  هشت  دهی،  ترجیح  خودت  امر 

نوشمی کافی  توی  این  بینایت  دهد،  است،  ته 
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د. هشت شرط  کنکند، چه می کند، دانایت میمی

اجرا    دهد. تو این امر خودت نیست.به تو می 

کنی، امر خدا  کنی. تو امر شیطان را اجرا نمیمی

اجرا می  تو  را  نیست.  امرم چیزی  که  کنی. من 

اطاعت   را  شیطان  امر  کردی،  شیطان  با  مبارزه 

. حالا که امر  کنینکردی، امر خدا را اطاعت می

دهد. خدا اطاعت کردی، هشت شرط به تو می 

آ اینجا  کند،  تأیید  را  آبادی  شاه  آقای  مد،  خدا 

از   عزیز من،  گفتم:  بعد  را گفت.  روایت  همین 

خدا   مقابل  در  بشر  اگر  هست.  هم  بالاتر  این 

اگر ما   امر ندارد. اصلاً  تصفیه شده باشد، اصلاً 

داشته باشیم.    ترقی کنیم، نباید در مقابل خدا امر
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تیار خدا باشیم.  ایم، ما باید دربست در اخما بنده 

 وشش آمد.  خیلی این بنده خدا از این حرف خ

حالا نه، حالا آن نیستی. هر امری که در اختیارت  

است؛ شما امر خدا را بالاتر بدان. مثل اینکه من  

بارها گفتم: ما باید یقین کنیم، جلوی یک بچه  

ساله پنج  ساله،  نمی  چهار  چطور  شوخی  کنیم، 

کنیم؟ چرا؟  گناه می   رجه()عج الله فجلوی امام زمان  

)عج  چون در باطن، در ماوراء، شناخت امام زمان  

نداریم. من به قربان یکی از رفقا بروم،    الله فرجه(

روز  گفت: این حرفی که شما زدید، من سه شبانه 

کردم که ما چقدر بدبختیم. چقدر تا حالا  گریه می 

نمینادا را  زمانمان  امام  بودیم،  ما  ن  شناختیم. 
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مقدم گناه   زمان  را  امام  از  فرجه( تر  الله    )عج 

رود در یک حرف  دانستیم. ببین، یک نفر می می

می  من  کار  کنید.  کار  حرفها  این  توی  کند. 

کنم، تفکر داشته باشید. گفت: وقتی  خواهش می 

نشستم فکر کردم، دیدم حرف، خیلی عالی است. 

)عج اینقدر بدبختیم که گناه را از امام زمان  آیا ما  

تر بدانیم و دنبال گناه برویم؟ در  عظیم    فرجه(الله

بیند و صورتی که ولی الله الاعظم دارد ما را می 

 به ما آگاه است. 

است.  کرده  سقوط  ولایتمان  ما  بروم،  قربانتان 

خیلی ما بدبخت شدیم. من بگویم بشمار، خیلی  

ها ف را بزنم: ما مثل آن مشکل است من این حر 
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ها از  سلام برگشتیم. آن که مسلمان بودیم و از ا

ا کتاب  »حسبنا  گفتند  قبول  اول  را  اسلام  لله«، 

نکردند، ما قبول کردیم و برگشتیم. خیلی کار ما  

مشکل است. رفقای عزیز، ما بودیم و برگشتیم. 

به   بزنم، مشکل  را من  خدا نکند حرف دومش 

گوید. مگر خدا  چه می   آید که حضرتوجود می 

ضمانت ما    )عج الله فرجه(ما را بیامرزد. امام زمان  

را بکند. این بدتر از این است که مشرک باشیم.  

اسلام   از  و  است  داشته  اسلام  که  کسی  آن 

 برگشته است، از مشرک بدتر است.  

ایشان   خدمت  که  صادق  امام  نیست  مگر 

آقا   گذارد.رود دستش را ببوسد، نمیآیند، می می
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می بروم  جان،  شود،  نصیبم  افتخاری  خواهم 

را بوسیدم. می   توس امامم  گوید:  بگویم دست 

، آن زن روی حجرالاسود دست گذاشته  وای بر تو 

بود، دست کشیدی. )من به مناسبت این را تکرار  

گفته می را  این  حالیکنم.  حالا  ام.  است(  ام 

میمی است،  آید،  شده  خوب  برادرم  گوید: 

اگر خوب شده بود، در بلخ این قضایا  گوید:  می

نمی برادرش    شد.واقع  به  است  آمده  حالا 

. من متدین شدم و ریشی  گوید: آرهگوید. می می

ما  گذاشته  نکند  خدا  تشاء.  من  و  بوقی  و  ام 

سر   عمامه  نکند  خدا  آقایان،  باشیم.  اینجور 

بگذارید و ریش بگذارید و مثل من پالتوی بلند  
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ما اطمینان دارند. خدا    و شب کلاه و مردم به

، آن خیانت، آمرزیدنی  نکند ما خیانت کنیم. والله

ب به عفوش  اینها  نیست، مگر خدا  یامرزد. چرا؟ 

 اطمینان به شما دارند.  

به روح تمام انبیاء، من یک وقت یک جایی بودم  

داشتند.  عده  اطمینان  من  به  که  بودند  ای 

می بچه  آنجا  را  روز  هایشان  یک  من  آوردند. 

شستم، بنا کردم زار، زار گریه کردن. گفتم: ای  ن

دهم اگر من خیانت کنم از  ا، من شهادت می خد

اش را  م بدتر هستم. این الان آمده بچه ابن ملج 

بعضی  است.  گذاشته  من  اختیار  را  در  من  ها 

گذاشتند.  شان می بردند و سر سفره خانواده می
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چندیدم؛ مبادا چیزی  من از اولش تا آخرش می 

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند. گفت:    شود.

ترک اولی نکرد، چهل سال گریه گرد.    مگر آدم یک

شوید؟ یک ترک اولی کرد. یک ذره  ی چرا بیدار نم

تزلزل در ولایت داشت. ما که اصلاً ولایت را قبول  

نداریم. من از اولش روی همین مبنا قدم زدم.  

گفتم: خب، من یک گناه کردم، چهل سال هم  

کردم، یکی دیگر هشتاد سال. آن هم اگر  گریه  

م. تصمیم گرفتم گناه نکنم. گفتم اگر  خدا آمرزید 

م طی شود، گناه نکنم، چیز حرام  به قیمت جان 

خواهم بگویم؛ خدا انسان را  هم نخورم. من نمی

دارد. من به دینم، از اول عمرم نگاه به  نگه می 
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زن مردم نکردم؛ تا حتی به محرم خودم درست  

ن این می نگاه  به  یعنی  کنم.  محرمند؛  که  ها 

دادابچه  می های  عروسم.  من  شم،  ملک  گویم: 

کنم. آدم باید  ودم نگاه می نیستند. من به ملک خ

 تمرین کند. قربانتان بروم، باید تمرین بکنید.  

نیست، حالا    )عج الله فرجه(حالا مگر این امام زمان  

.  شدگوید: در بلخ آن قضایا واقع نمیآید، میمی

ق  گوید: آره، ما خلاصه ما بوشود، میحالا پا می 

من   پیش  را  کنیزش  او  داشتیم،  تشاء  من  و 

و  گذاشت،   کجا  مدینه  بابا،  کردم.  خیانت  من 

توس کجا؟ عزیز من، این مدینه و توس و مکه  

و خارج و اینها از برای ماست؛ یعنی از برای خلق  
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با چشم حیوانی می امام،  است. خلق  اما  بیند؛ 

درست خود انسان  و  است  کامل  انسان  کن  ش 

چشم حیوانی ندارد. چشم حیوانی    است. او اصلاً 

م که جزء خلق نیست. عزیزان  مال خلق است. اما

آورید؟ ای کسانی  من، چرا امام را داخل خلق می

می  اشتباه  میکه  اشتباه  یا  یا  کنید!  کنید 

فهمید، یا خدا عقل را یعنی ولایت را از شما  نمی

ت و هوش به شما داده است. او اصلاً  گرفته اس 

ن حیوانی  را  چشم  توس  چرا  است،  مکه  دارد. 

 بیند؟  می

زمان   امام  آقا    )عج الله فرجه( بدانید وجود مبارک 

همین  ببیند،  الان  را  عالم  اینکه  نه  است.  جور 
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کنم،  بیند. حالا من به شما عرض می خلقت را می 

زمان   امام  همین  فرجه(بدانید.  الله  کن  مم   )عج 

است نظر به کسی و نظر به خلق هم بکند؛ اما  

چه خلقی؟ آن کسی که اذان را آن طوری که    به

تان گفتم، بگوید، نماز را آنطور که من  من خدمت

گفتم، بخواند. تمام اعضاء بدنش را در نزد خدا  

را   چشمش  بگذارد،  را  پایش  یعنی  بگذارد؛ 

بگذارد، گوشش را بگذرد؛ یعنی خودش را فانی  

، خودش را باقی نبیند. آن امری که به او  ببیند

را اطاعت کند، حالا که همه  داده اس ت،آن امر 

ر کارها  من  این  نکند  ادعا  کسی  ببین،  کرد،  ا 
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هستم، باید آگاه باشید، هوشیار باشید، نماز این  

 را بدانید، روزه این را بدانید. 

زمان   امام  آقا  مبارک  وجود  فرجه( وقتی  الله    )عج 

درمی امام    خواست  این  بشود؛  مخفی  ظاهر 

فرجه(زمان   الله  که    )عج  کسی  است؟  مخفی  چه 

آید تمام ماوراء در اختیارش است، باران که می 

به امر او است. من به شما بگویم: والله، تمام  

بیند به  را می   )عج الله فرجه( خلقت دارد امام زمان  

اطاعت نمی  به غیر ما. چرا؟ ما  کنیم.  غیر بشر، 

بیند،  ام این است زمین و آسمان می من عقیده 

بیند، تمام  بیند، درخت میسنگ می   بیند،دریا می

ه خدا دارد، دارد وجود مبارک امام  این ممکناتی ک 
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فرجه( زمان   الله  می  )عج  نمی را  تو  بینی،  بیند. 

چرا؟خدا چهار چشم به ما داده است. ما آن دو  

اندازیم. ما با چشم حیوانی چشم را به کار نمی 

بینیم. تو که هر چیزی را دیدی،  خواهیم می می

ر این چشمت، دید ندارد. چرا؟ روایت داریم  دیگ

بیند. خدا  قلبش پاک است، ملک را می   یک بچه 

می  کند،  رحمت  را  عباس  این  حاج شیخ  گفت 

گفت خیلی چیزها را  بینند. میها مَلَک را می بچه 

وجودی،  می یک  ندارد  زبان  هنوز  اما  بینند؛ 

ت ندارد، ابراز کند. حالا عزیز من، اگر شما  وجودی 

ایم،  بینی، ما آن دو چشم را بازنشسته کرده نمی

م ولایت را به تو داده است. چرا؟ وقتی  آن چش 
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آورند، چشم حیوانی که کنار  ایشان تشریف می 

ات امام  برود، آن وقت به دینم، با چشم انسانی 

 دیگر  بینی. اصلاً را در مکه می   )عج الله فرجه(زمان  

ر دو  آقایان  از  یکی  با  گفتم.  من  که  وز  همین 

قبول   ایشان  آخر  کردیم،  مبارزه  کردیم،  مباحثه 

گویید ]در کتاب[ نوشته؟ چه  کرد. گفتم چه می 

کسی در کافی نوشته است؟ اگر امام نوشته، روی  

کنم. مگر اینها  سر من، هر که نوشته من ردش می

ی  چه کسی هستند؟ خب، یک چیزی نوشته، رو 

ذوق خودش نوشته، به ولایت توهین کرده، تو  

گوید:[ جلوی امام یک عمود  رسد. ]می نمی   عقلت

که   می است  عمود  آن  توسط  گفتم: پس  بیند! 
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اینجا، دنیا   امام که  افضل است،  امام  به  عمود 

ببین،   کنیم،  تشکر  امام  از  خیلی  باید  ما  آمده، 

دهان  می در  خوک  استخوان  مثل  دنیا،  گوید: 

دار است. ببین، این قابل نبود که علی  سگ خوره 

بیاید،    )عج الله فرجه(بل نبود که امام زمان  بیاید، قا 

به وجود خودش، به واسطه من و تو آمده است،  

ما   چرا  کند.  رهبری  را  ما  کند،  راهنمایی  را  ما 

زمان   امام  نیستیم؟  فرجه( متوجه  الله  امام  )عج   ،

زمان   امام  آقا جان،  ،  فرجه(   )عج اللهخلقت است. 

 امام خلقت است.  

ه  طور اقام ذان گفتی، اینطور احالا اگر شما این 

کنم دستت  طور نماز خواندی، تکرار می گفتی، این 
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تو   از  ولایت  گذاشتی،  خدا  نزد  در  را  پایت  و 

می زمان  خوشش  امام  فرجه(آید،  الله  تو    )عج  از 

می  را  آید. میخوشش  که خدا  ای کسی  گوید: 

کرده  چه  اطاعت  تو  به  من  ببین  بیا  حالا  ای، 

دهم. از  صفات الله می دهم. حالا من به تو  می

کند، از چه کسی تشکر بکند؟ حالا  تو تشکر می 

که تو اطاعت کردی، حرف من این است، حالا  

گوید بنده خدا را به یک قدری  ای میده به یک ع

می ا آصف  کنید.  اطاعت  ماوراء  والله،  ز  شود. 

آصف، تخت بلقیس را نیاورده است؛ ولایت آورد،  

ید من ذراتی مثلاً از  گوامر ولایت آورد. مگر نمی 

قرآن   »انا  است؟  کسی  چه  قرآن  دارم؟  قرآن 
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دهد. ما الناطق« حالا عزیز من، به تو اجازه می 

لی چیزها هست که متوجه نیستیم. خدا  هم خی

ر دستت  تو  به  امر  است.  داده  قرار  امرالله  ا 

می می را  اطاعتت  می کنی،  پایت  به  کنی کند، 

طاعتت را  کنی، اکند، به چشمت می اطاعت می 

 کند. می

به روح تمام انبیاء، اگر توی این حرفها بیایید،  

شود. آن زن چه  اصلاً تمام این حرفها تمام می

این گفت،  چه  بچه  آن  شد،  گفت،  چی  طوری، 

ایناین است.  باد  اینها  شد،  چی  ها  طوری 

می  وجود  به  اینمشکلات  شما  آورد.  جلوی  ها 

ن دارم  شود. عزیز من، فکر کن، ببین م سد می 
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گویم. خدا، تو را فرمانفرما کرده است، به  چه می 

کن،   اطاعت  را  این  امر  است  گفته  کارد  این 

بِبُر. خد را  ا، به تمام چیزها امریه صادر  گوشت 

من را اطاعت کنید، اما یک چیز هم    کرده، بنده

برای خودش گذاشته است. مگر نگفت بِبُر، یک  

براهیم  وقت هم گفت نَبُر، به کاردی که دست ا

بود، گفت: گردن اسماعیل را نَبُر. ببین، دارد حالی  

شود؟ خدا  مان نمی کند. بابا، ما چرا حالیشما می 

چرا دانمی بزنم.  داد  دارم  حق  من  قرآن،  به  د، 

نمی م نمی توجه  چرا شکرانه  او  شوی؟  به  کنی؟ 

گفت نبر، خب چه کند؟ هر کاری کرد نبرید. دید  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1701 
 

زد،  سنگ  بر  را  او  نیست،  می   تیز  برد. دید، 

 گوید: نَبُر.  می

عزیزان، والله، اگر شما خدا را اطاعت کنید، خدا  

کند، ولایت شما را حفظ  همیشه شما را حفظ می 

قرآن  می این  کنم،  تکرار  است  کند.  آمده  مجید 

کند. هر کجا شد دفاع از  پشتوانه ولایت را می 

کند[. اگر شما کامل در ولایت باشید،  ولایت ]می 

کند. مگر ابراهیم نیست که  شما دفاع می خدا از  

خواهد از این شهر به یک شهر دیگر  زنش را می 

من دارم برای  ببرد، نزدیک دروازه آورده است؟  

کنید. من هر حرفی  آورم که قبول  شما مثال می 

می  روایت  و  حدیث  روی  بزنم  من  که  از  زنم. 
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خودی حرف  گویم. من بی سوال کنید به شما می 

 ابراهیم آمده نزدیک دروازه، به او  زنم. حالانمی

گوید: قاچاق است؛  گوید چه چیزی است؟ میمی

ق است،  یعنی هر چیزی که در مملکت شما قاچا

دند، گفت:  این هم قاچاق است. خبر به ملک دا

او را بیاورید. در را باز کرد، دید یک زن است. 

گفت:[   ابراهیم  ]به  کنید.  زندان  را  او  گفت: 

را بکشی؟ رفت با او حرف بزند،    خواستی این می

 لال شد، رفت به او دست بزند، خشک شد.  

طور  زنم، ]همین بابا، عزیزان من، من دارم جز می 

ز ولایت  کند، حمایت اکه[ حمایت از ولایت می 

های عزیز، بیایید ولایت را  کند. ای خانم شما می 
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کند. این قبول کنید؛ خدا هم از شما حمایت می 

ک  چه  سگ  چه  پسر،  سگ  مرتیکه  است؟  سی 

شما   مزاحم  بکند،  تو  به  نگاه  که  است  کسی 

بشود؟ اما تو خودت را حفظ کن، تو بیا ولایتت  

کن، هاجر ولایتش را حفظ کرده است،  را حفظ  

را  چقدر   ابراهیم  است،  گرفته  کول  به  سنگ 

را ساخته است؟   اطاعت کرده است. خانه خدا 

رده  چقدر سنگ به کول گرفته است، چقدر شن آو 

است؟ بیا امر شوهرت را اطاعت کن تا خدا از  

روایت  این  من،  عزیزان  کند.  حمایت  و تو  ها 

اء بشود، ما توی فکر  ها که گفتم باید افشحدیث 

که به آن داده، اختیار به او  برویم. آن اختیاری  
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کند، چه کار  داده امر را اطاعت کند. حالا تا نمی 

یرد، دستش را  گکند؟ اختیار را از او میبا او می 

می  می هم خشک  لال  هم  را  زبانش  کند. کند، 

عقیده  از  کار  دوباره  دستش  دید  برگشت،  اش 

کند. حالا گفت: اسمت  ار می کند، زبانش هم کمی

نده خدا، هر چقدر گفت، گفت:  چیست؟ گفت: ب

ابراهیم   من  گفت:  کرد،  چیز  خیلی  خدا.  بنده 

 هستم.  

هان؟ چه    مگر ابراهیم با تو پیش خدا فرق دارد؟

ی، خودت را »بل  فرقی دارد؟ تو اشرف مخلوقات

می  اضل«  ما  هم  بروم،  قربانت  من،  عزیز  کنی. 

کنیم. تو در این  خودمان را »بل هم اضل« می
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اتی. تو باید کورس اشرفیت  خلقت اشرف مخلوق

بزنی. به تمام این خلقت، باید کورس اشرفیت  

  کنی؟ اگر شما قابل نبودید، بزنی، چرا سقوط می 

گفت: »اشرف مخلوقات«. ]شما اشرف  خدا نمی 

دست   از  را  قابلیتتان  اما  هستید؛  مخلوقات[ 

تمان را از دست  دهید. چه کار کنیم که قابلیمی

ب فردا شب  و  امشب  اعظم  ندهیم؟  الله  ولی  ه 

متوسل بشوید؛آقا جان، حدها را بردار، آقا جان،  

دست ما را بگیر، آقا جان، ما را در پناه خودت  

ر. آقا جان، ما قدرت نداریم، آقا جان، ما جان  بیاو

بی   هستی  اگر  تو.  فدای  هم  جانمان  داریم، 
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ا نابود کن. والله،  ات رارتباط داری، تمام هستی 

 اریم، ارتباط ندارد. ها که ما داین هستی 

زدند، چطور  جوانانی بودند که کورس قدرت می 

اش  اند، همه ها که به ما داده شدند؟ این قدرت 

مقابل  موق  در  بیایید  بروم،  قربانتان  است.  ت 

کسی که قدرت عالمیان است، زانو بزنید؛ یعنی  

او، قدرت    قدرت  او،  قدرت  است،  ماوراء  قدرت 

خداست، چه کسی است؟ ولی الله اعظم، امام  

. این چیست که یک کارهایی  الله فرجه()عج  زمان  

را  کنید و یک چراغانی میمی کارها  این  کنید؟ 

این  انجام دهید اما اصل  ، من مخالف نیستم؛ 

زمان   امام  که  فرجه(است  الله  بشناسید.    )عج  را 
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بشناسیم.   را  زمانمان  امام  باید  ما  عزیزان من، 

زمان   امام  اختیار  در  ماوراء  فرجه( تمام  الله    )عج 

. چه کسی در اختیار او گذاشته است؟ خدا. است

خدا در اختیار او گذاشته است. او اختیار دارد،  

ا  ببین، من چه می ختیار تو می در  گویم. گذارد. 

داده است، به   )عج الله فرجه( حالا که به امام زمان 

داده   عزیز  زهرای  به  است،  داده  امیرالمومنین 

هد.  است، اختیار هم دارد که به کسی دیگر بد

 آن خصوصی نیست.  

الان اگر متوجه نشوید این حرف، حرف دارد که  

،  )عج الله فرجه(مان  چرا خصوصی نیست؟ آقا امام ز

کمال، کل کمال است؛ یعنی کل کمال خدا، الان  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1708 
 

است. اما دارد چه    )عج الله فرجه(وجود امام زمان  

می  می کاری  پیدا  حامی  خدا  برای  کند.  کند؟ 

کند؟ خدا دلش  پیدا میچطور برای خدا حامی  

را نسوزاند، خدا دلش می می خواهد  خواهد تو 

دارد چه    الله فرجه(ج  )عتو جهنم نروی، امام زمان  

می  می کار  خدا  که  کاری  آن  دارد  خواهد  کند؟ 

کند. حالا وقتی که همه اینها را دادی، با شما  می

تو هم  چه می  به  اختیاری که دارد،  آن  از  کند؟ 

چرا؟ خوب می نمره   دهد.  درآمدی،  آب  را  از  ات 

می  رفوزه  بیست  اصلاً  که  بدبخت  منِ  کند، 

آخر    ام. یکی دو سال تجدیدشده  آوردیم، سال 

ایم! رفقای عزیز،  گفتیم خوب شد، دیدیم رفوزه 
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مقابل ولا در  ما  بالله،  امام  والله،  مقابل  در  یت، 

 ایم. خودمان، رفوزه   )عج الله فرجه(زمان 

اطاع که  نیست  عیسی  زنده  مگر  مُرده  کرد،  ت 

کند؟ مگر داوود نیست که اطاعت کرد، آهن  می

یک چیزی    شود؟ تو بخواهیدر دستش نرم می

درست بکنی، باید این آهن را در کوره بگذاری،  

چرا بیاید.  در  پدرت  که  بزنی  نرم    آنقدر چکش 

اش هم با آن است. تو باید این  شود؟ نرمی می

نقدر چکش  را چه کار بکنی؟ در کوره بگذاری، آ

گذارد. زحمت  بزنی که نگو. چرا؟ در اختیار تو نمی

. ببین، من  در اختیار تو گذاشته است، نه رحمت

گویم؟ زحمت در اختیار تو گذاشته است،  چه می 
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ما زمان  امام  اختیار  در  اما  رحمت؛  رحمت  نه   ،

گذارد. عزیزان  است. آن رحمت را در اختیار تو می 

ت، قدرش را  داند حرف قشنگ اسمن، خدا می 

را اطاعت    )عج الله فرجه(بدانید. بیایید امام زمان  

تو   اختیار  در  را  رحمتش  چرا  میکنید،  گذارد. 

است؟  می رحمت  باران  مردم  گوید  به  فیضش 

رسد،  رسد، به گنجشک می رسد؛ به حیوان می می

گوید: رحمت. تو هم باید  رسد، می به طیور می 

 رحمت باشی. 

للعالمین رحمة  باید    اگر خدا  مؤمن هم  است، 

رحمتی   چه  مردم  این  برای  من  باشد.  رحمت 

هستم؟  هستم؟ من برای این مؤمن چه رحمتی  
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تو هم باید رحمت باشی. ما بیشترمان غضب  

این   اینجا  حالا  کنید  خیال  اینکه  نه  هستیم. 

تو  طور به  مردم  مغز  قدر  به  اینجا  هستید.  ی 

به  می مردم  قدر مغز  به  اینجا  عزیز من،  دهند. 

عزیزان   داد.  عیسی  یا حضرت  داود  یا  ابراهیم 

من، آن ماوراء حرف دیگری است. بهشت به نور  

تعالی  ولایت   و  تبارک  خدای  است.  شده  خلق 

درخت طوبی را از ولایت خلق کرد. از نور درخت  

اینها خلق شد. عزیز من، تو اگر  طوبی، بهشت و 

کنی. ببین، من  اطاعت بکنی، بهشت را روشن می 

گویم. والله، بالله، این حرفی  دارم می   به تو چه

گویم. من یک دفعه  زنم دارم راست می که می 
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نگفته  تکرار بکنم، می میام،  خواهم یک  خواهم 

 حرفی بزنم که این حرف جا بیفتد.  

من یک دفعه گفتم که من خودم یک شب اینجا  

سرما   دارم  گفتم:  هستم.  ناراحت  دیدم  آمدم، 

یدم مکاشفه شد. دیدم خورم. آن بالا رفتم، دمی

دیدم   دفعه  یک  است.  بیابان  انگار  عالم  تمام 

آمد زمین  آسمان  از  عیسی  را  حضرت  او   .

ببین، همین می روحت  شناختم.  اگر  تو  که  طور 

  دهی، امام را پاک باشد، مؤمن را تشخیص می

دهی. تمام اینها برای ما است  هم تشخیص می 

نداده  تشخیص  نمیکه  من  بگویم، ایم.    خواهم 

دهم؟ ]به واسطه[  چطور عیسی را تشخیص می
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کند. شوی، اتصالت می آن جاذبه ولایت، کرُ می 

زمان    والله، امام  فرجه(بالله،  الله  اتصالتان    )عج 

ببینید من چه می می بیایید  گویم؟ سنخه  کند. 

بشوید. حالا عیسی آمد، مجدداً جبرئیل با همان  

بچه  این  حالا  ببرد.  را  عیسی  آمد  بالش  و  ،  پر 

گویم: علی بنویس. عیسی  زاده آنجاست، می بنده 

می زمین،  روی  آمد،  آمد  جبرئیل  نویسد. 

آسمان  نویسمی تمام  بُرد،  را  عیسی  حالا  د. 

نمی  شد،  عیسی  ظلمت  حضرت  بروند.  توانند 

را   ما  خدایا،  بده،  گفت:  نجات  ظلمت  این  از 

گفت: من را به پنج تن قسم بده. حضرت عیسی  

حق   به  خدایا،  عبدالله،  گفت:  بن  محمد 
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النبیین ما را نجات بده. به رسول الله قسم،  خاتم 

ه حق علی، وصی  نشد. یک دفعه گفت: خدا، ب

رسول الله، ما را نجات بده، تمام فضای آسمان  

آسما در  عیسی  با  جبرئیل  شد.  رفت.  روشن  ن 

دوباره خود خدا، ندا داد، اگر ندای خدا را بشنوی،  

دهی، تو به شیطان  دیگر به تلویزیون گوش نمی

ای، محبتش هم در دلتان آمده است.  گوش داده 

آید  قیامت می   من اگر بگویم: خر، آن خر هم روز

گوید: مرتیکه، من که  گیرد. می گریبان من را می 

می  تلویزاطاعت  گفتی  چرا  خر  کردم،  مثل  یون 

می  را  من  گریبان  وقت  آن  من  هست؟  گیرد، 
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نمی  نجرأت  دیگر  اصلاً  بگویم.  خواهی  میکنم 

 صدایی به گوشت بخورد. 

حالا خدا ندا داد، گفت: به عزت و جلالم، آخر،  

دارد قسم  عزت و جلال خد ا خیلی است. خدا 

ها و  ر زمین خورد، به عزت و جلالم، تمام نومی

ها، به واسطه علی است؛ یعنی به واسطه  آسمان 

زمان   امام  وجود  به  الان  است.  الله  ولایت  )عج 

گوییم؟ حالا حرف  داریم چه میاست. ما    فرجه(

من این است: عزیز من، تو اگر ولایت را تا آخر  

طور که  شوی. همین طور میببری، تو هم همین 

زمان   امام  اعظم،  الله  فرجه(ولی  الله  نورش  )عج   ،

مطابق تمام زمین و آسمان است، نور تو هم در  
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طور است. عزیزان من، مگر روایت  بهشت همین 

می یک گویننداریم،  روشن  د:  بهشت  دفعه 

شود، خدایا خورشید آنجا زد؟ ببین، بابا جان،  می

ما باید به نور خورشید    اینجا جایت تنگ است که

امام حسین   نور  باز  هم  آن  کنیم.  )علیه  زندگی 

  )علیه السلام( است. ماه هم، نور امام حسن    السلام(

کنیم؛  است، باز هم به نور آنها داریم زندگی می 

یگر چه چیزی است؟ اینها دیگر نیست. اما آنجا د

کند. اینها  اینها گردش افلاک دارد این کارها را می 

ها خواهد میوه تابد، می انید، اگر خورشید می را بد

گندم  و  جو  برساند،  را را  انگورها  برساند،  را    ها 

ها را برساند. عزیز من، تو بخوری.  برساند، میوه 
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ید نیست  من حیوان بخورم. آنجا که دیگر خورش

ها را برساند، چیزها را  ها را برساند، گندم که میوه 

رشید نیست؛  رنگ بدهد. آنجا که احتیاج به خو

 اش نور ولایت است. )صلوات(  همه

همه یک  آنجا  به  ببین،  است.  ولایت  نور  اش 

مؤمن چقدر این نور ولایت را داده است؟ چه  

علی   است؟  داده  او  به  السلام(کسی  داده    )علیه 

داده است؟ حسن    است، او  به  )علیه  چه کسی 

داده است؟    السلام(  او  به  است، چه کسی  داده 

داده است. یک مؤمن از     فرجه(الله  )عج امام زمان  

می میاینجا  برود،  زد؟  خواهد  خورشید  گویند 

رفت،  می قصرش  این  از  مؤمن  یک  نه،  گویند: 
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حالا   است،  ابر  زیر  آنجا  که  این  مثل  پیدا شد. 

. یک مؤمن، یک بهشت را نورانی پیدا شده است

کند. تو باید از آنها باشی. آخر، به چه چیزی  می

ا به چه چیزی پایبند شدیم؟ چرا  پایبند شدی؟ م

نمی  من  فکر  والله،  ندارید؟  تفکر  چرا  کنید؟ 

ای که اینجا  ؛ مثل این بچه گویمسوزم و می می

آید، یک عروسک به او بدهد. دنیا، عروسک  می

پیدا کن، بیا در مقابل امام زمان  است، بیا عقل  

فرجه( الله  تا  )عج  بدهد  تو  به  امشب  بزن،  زانو   ،

 گویم یا نه. ست می بفهمی من را 

است،   مجسمه  دنیا،  است.  عروسک  دنیا، 

اش هم شیطان برای شما درست کرده  مجسمه 
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گوییم،  است. عزیزان من، ما روایت و حدیث می 

ام این  کنیم. تمما در مقابل یک مؤمن غلو نمی

را   ولایت  ما  که  است  این  من  منظور  حرفها، 

ه،  ای به این مؤمن داد بشناسیم. ولایت، یک بهره 

نورفشانی   همه  این  است،  نورانی  همه  این 

میمی دارد  خدا  که  طور  نور  کند. همین  گوید: 

مین و آسمان به واسطه علی است، از آن  تمام ز

دهد. این چیزی نیست. همان ذره  نور به تو می 

دهد. آن نور،  به آصف داده است، به تو می   که

نور تمام خودش نیست، یک قدری به تو داده  

مثل   بسته  است.  الان  اتاق  این  که  است  این 

کنی و یک خرده نور آنجا  است، این در را باز می 
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این است که به آن مؤمن داده    افتاد. عینمی

چیزی   من  پیش  نیست،  چیزی  این  است. 

پی  بالاترش  افق  این  نیست.  هست،  من  ش 

 چیزی نیست.  

گویم، باور کنید. روایت  حالا من روایتش را می 

روند. ه مردم در بهشت می صحیح داریم، وقتی ک

چیز    خورند وکار هستند. دائم می خب، دیگر بی 

میمی و  عطای  کنند  همه  اینها  که  فهمند 

نیست.   خودشان  کارهای  برای  اینها  خداست. 

عنایت بخشیده،  خدا  را  این    اینها  کرده، 

روند  های بهشت را داده است. در فکر می نعمت 

ی، ما یک  اکه خدایا، این همه به ما نعمت داده 
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کاری هم بکنیم، یک عبادتی برای تو بکنیم. وحی  

بنده می ای  لله رسد  الحمد  یک  من.    های 

گویند. وقتی ها یک الحمد لله می]بگویید[، این 

می  را  خدا  ندای  گفتند،  لله  خدا  شنالحمد  وند. 

شده، هنوز دارم دنبال  داند من مثل یک گم می

می خدا  عمرم  ندای  آخر  تا  من  آیا  من  گردم. 

را می  نه؟ چه ندایی دوباره ندای خدا  یا  شنوم 

لذت   دارد  من  اجزاء  این  تمام  هنوز  است؟ 

دانی برم. آخر می د. از هیچ چیزی لذت نمیبرمی

م. باید  ایچرا؟ ما در این کارها، خیلی، کار نکرده 

 در ولایت کار بکنی. 
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می شما  به  دارم  من  آمده،  حالا  ببین  گویم. 

نمی که  است.    دانست ابراهیم  جبرئیل  این 

از  می الروح«  و  ملائکه  قدوس،  »سبوح  گوید: 

آید. دارد صدای محبوبش  یش خوشش می صدا

گوید: یک  زند؛ یعنی »ملائکه و الروح«. می را می 

فندها را به  دفعه دیگر بگو، من نصف این گوس

گوید: یک دفعه دیگر بگو. یک  دهم، می تو می 

اخت،  دفعه، سه دفعه دیگر گفت. چوبش را اند

این   تو هستم. مگر  به جبرئیل گفت: من بنده 

گوید: بنده تو هستم؟  بنده خدا نیست؟ چرا می 

شود.  فهمیم یعنی چه؟ بنده اسم خدا می ا می م
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اسم   بنده  خداپرست هست،  اینقدر  این  ببین، 

 شود.  خدا می 

می  که  بهشت  حالا  می حالا  یک  شود،  گوید: 

خواهیم  گویند: خدایا، می الحمد لله بگویید. می 

تو را ببینیم. یک حدودی از بهشت را نشان آنها  

یا آقای معظم گفتند. دهد. این روایت را گومی

می نشانشان  را  حدودی  نگاه  یک  یک  دهد. 

می  نگاه  یک  می بکنید.  نور  یک  ند. بینکنند، 

دارم   من  که  است  این  در  اینها  سال  سیصد 

گویم نور سماوات  گویم. این است که من میمی

 رض ... و الا
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   یا علی 

 ارجاعات 
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 رفاقت و رحمیت؛ عظمت شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

این که به رفیقت ایمان داری، اشتباه  
چون و چرا به  است. ما باید اطمینان بی 

  )علیهم السلام( دوازده امام و چهارده معصوم  
 باشیم داشته  

برادر   فکر  به  باید  خودش  بعد  در  کسی  »هر 

ما  دینی دارد.  ناقصی  نباشد،  اگر  باشد،  اش 

همیشه باید از روایت و حدیث استفاده بکنیم.  
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صادق   السلام(امام  ماست،    )علیه  مذهب  رئیس 

می  بالش  حضرت  به  سر  کسی  اگر  فرماید: 

خواهد بخوابد، به فکر نباشد  گذارد؛ یعنی می می

مؤمنش را برآورده کند، از ما نیست؛    حاجت برادر 

یعنی همین طور که ولایت اینقدر به فکر شما  

باشی هم  فکر  به  باید  هم  شما  این  هست،  د. 

را   ما  دارد  است؛  گوید:  کند. میادب می روایت 

ای عزیزان من، به فکر هم باشید. به امام صادق  

قسم، این حرف از روی تملق نیست.    )علیه السلام(

ر فکر هستم که یک حرفی بزنم،  من همیشه د

شد کند، هم ولایتتان رشد کند،  هم آبروی شما ر
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هم انسانیت شما رشد کند، هم اخوت شما رشد  

 کنم، رشد کند.« میکند، هم ولایت شما، تکرار 

حساب کردم که ما باید از رفاقت با هم صحبت  

کنیم و از صله رحم صحبت کنیم. حالا شما یا  

ا رفیق داریم. ما باید رفیق  کند، مبنده، فرق نمی 

کنیم.   رفاقت  باید  با مردم  یعنی  باشیم؛  داشته 

ک  است  مهم  اینقدر  رفیق  این  از  ببینید  یکی  ه 

رفیق«، »یا لطیف«،    اسماء خداوند این است: »یا

گوید: بیایید با من رفاقت  »یا رفیق«. خدا هم می 

شیخ   حاج  خدا  داریم.  هم  برعکس  باز  کنید. 

خدا او را بیامرزد، این جمله    عباس را رحمت کند، 

اسم   صحبتی  هر  در  من  فرمودند،  ایشان  را 
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ای در جهنم با  آورم، گفت: یک عده ایشان را می 

زند،  توی سر او می وبرو هستند، این  رفیقشان ر

می  این  سر  توی  می او  او  گفتی زند.  تو  گوید: 

این یکی می  برویم  برویم کجا،  گفتی  تو  گوید: 

می  او  تکجا.  این  گوید  بگو،  را  این  گفتی  و 

طور که در  گوید تو گفتی این را بگو. همینمی

ماوراء، رفاقت خدایی ارزش دارد، رفاقت شیطانی  

مگر ما را خدا    است. عزیزان من!  هم اینطوری 

شوی، آنجا هم  رها کرده است؟ اینجا روبرو می

 شوی.  در بهشت، در ماوراء روبرو می

گویی که با  د، می حالا شما با این آقا رفیق هستی

چطوری   میفلانی  نیستیم،  هستی؟  بد  گوید: 
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الحمدلله، رفیق هستیم. بعد از چند وقت دیگر  

شده    گوید: از ما دورگویی: چطور هستید؟ میمی

است، مثلاً به یک محل دیگر رفته است. )خدا  

الله تمام رفقای ما را، تمام دوستان ما را به  انشاء 

بدارد. ایشان اینجا    خصوص آقا رضا را به سلامت

الله حفظش  آمد و با ما فروتنی کرد. خدا انشاء 

ایشان   با  ما  است.  شده  دور  ما  از  الان  کند، 

هست رفیق  و  ص دوست  من  ببینید  حیح  یم.( 

کنم وقتی صحبت  گویم یا نه؟ خواهش میمی

اگر اشکالی   کنید.  با من صحبت  تمام شد  من 

ا  دارد به من بگویید، من که معصوم نیستم. م 

خواهد شما رشد کنید. حالا دو مرتبه  دلمان می 
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گویید:  گویند: فلانی چطور است؟ می به شما می 

کردم، هم  امتحان  را  ایشان  من  متدین    بله؛ 

نماز امانت می  است،  به خواند،  بنا  و  است  دار 

می  کردن  که  تعریف  وقت  چند  مرتبه  دو  کنید. 

می  شما  طول  از  دوباره  را  مسأله  همین  کشد، 

م می ی سؤال  ایمان  کنیم،  ایشان  به  من  گویی: 

دارم، حرف من سر این است. حالا که با تو رفیق  

او   به  اطمینان  و  نزدیک شد  و  و دور شد  بود 

حان کردی و همه اینها را که  اشتی و او را امتد

به اصطلاح انجام دادی، نگفتی من به او ایمان  

گویی من به او ایمان دارم. متوجه  دارم، حالا می 

من باشی  دارد،  مبنایی  یک  حرف  این  د. 
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خواهم خیلی بشکافم. حالا باید هوایش را  نمی

داشته باشی. آن موقع که با تو رفیق بود، خیلی  

موقع هم که اینقدر به او  ش را نداشتی، آن  هوای

می  چه  حالا  داری؛  داری، خب  گویی؟  اطمینان 

او  می به  که  دارم. حالا  ایمان  او  به  گویی: من 

باید متوجه او باشی. چرا؟ این که  ایمان داری،  

ایمان به او داری، خاطرجمع شدی؛ اشتباه است،  

را   او  شیطان  چرا؟  است.  اشتباه  است،  اشتباه 

چون و چرا به  اطمینان بی   دهد. ما بایدمی   بازی 

داشته    )علیهم السلام(دوازده امام و چهارده معصوم  

باشیم؛ چون آنها اشتباه ندارند. تمام بدبختی ما  

ایمان  ب است،  درست  اطمینان  است.  این  رای 
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د هوایش را داشته باشیم.  درست است؛ ولی بای

ایمانی به تو بزند. عزیزان من!  مبادا یک حرف بی 

 وجه باشید.  حالا باید مت 

این مثل همان است که یک شخصی کافر بوده  

است، حالا ایمان آورده است. آن کسی که ایمان  

همین شخصی  آورده است پاک شده است، اما  

آورده  ایمان  او  به  تو  جسارت  که  ببخشید  ای، 

کند، یک وقت  کنم، یک وقت تو را نجس می می

زند. مگر  د، از خودش حرف می کنتو را ناپاک می 

تواند از خودش حرف بزند؟ من الان روایتش  یم

گوید اگر  فرماید: خدا می گویم. حضرت می را می 

ر شما  دوست  این  بگیرید،  دوستی  یک  ا  شما 
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همیشه یاد خدا بیاندازد؛ یعنی همیشه از خدا  

بگوید، از قرآن بگوید؛    )علیهم السلام(بگوید، از ائمه  

به  کنم، یک قصر  تو با این بساز. من ضمانت می 

می  بخواهی  تو  را  آخرین  و  اولین  خلق  دهم، 

دعوت کنی، جا داری. خدا حاج شیخ عباس را  

می  کند،  هم  رحمت  را  چنگالش  قاشق  گفت: 

تمرین  دار خدا  به  رو  را  تو  دارد  این  چرا؟  ی، 

دهد، رو به قرآن  دهد، رو به ولایت تمرین میمی

تمتمرین می  به خودش  رو  اینکه  نه  رین  دهد؛ 

بینی شویم؟ یک وقت می متوجه می دهد. آیا ما  

نمی  من  درآوردی.  سر  دیگر  جای  یک  گویم  از 

ایمان نداشته باش، عزیز من! به رفیقت ایمان  
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؛ اما هوای او را داشته باش. عزیزان  داشته باش

می  گزند  هست  چیزی  یک  ولایت  خورد،  من! 

متوجه باشید کسی به آن گزند نزند. والله، این  

 خواهد. ر میخواهد، فکفکر می حرف ت

)علیه  مگر نیست که رئیس مذهب ما امام صادق  

شوید، حرف  فرماید: دور هم جمع می می   السلام( 

را می ببینید چما  عزیزان من  ه میزنید؟  گوید. 

د: من  گویگوید: حرف ما را بزنید. آنوقت می می

خورم. حالا امام صادق به این مجلس غبطه می 

تهمت و این حرفها  بیاید در غیبت و    )علیه السلام(

کنند. ببین، نشینند و میای دور هم می که عده 

گوید: دور محور ما  کند. میامام دارد حالی تو می 
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ما را بزنید، نقل مجلستان ولایت  بگردید، حرف  

باشد. می  روایت  گوید من  باشد، حدیث باشد، 

برم. والله، امام صادق به این مجلس حسرت می 

برد، چرا  اوراء حسرت نمی به تمام م  )علیه السلام(

صادق   السلام(امام  این  می  )علیه  به  من  گوید: 

به ولایت  حسرت می عزیزان من! حسرت  برم؟ 

 برد. می

ا درست کن، نه  فیقت ر کسری ر 
 اش را هستی 

اما حالا که این دوستت شد، داری با او رفاقت  

کنی؛ یک طوری رفاقت کن که تا آخر برسانی. می

گفت:  رحمت کند، می   خدا حاح شیخ عباس را
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اگر یک دوستت به اینجا آمد، اگر چیزی داری و  

بی  تو  نیاوری،  او  نرو  جلوی  اما  وجدان هستی؛ 

روی خودت را  بیانداز. تو می خودت را به زحمت  

اندازی؟  اندازی. چرا به زحمت می به زحمت می 

توانی  ای برایت صادر کرد، ببین می اگر یک امریه 

رود؟ نه اینکه  ز پیشت می اش بربیایی؟ ا ده از عه

این حالا رفیقت شده است، به او ایمان داری،  

خودت را به زحمت بیاندازی. اصلاً خودت را به  

گوید: فلانی  ز. الان مثلاً به شما میزحمت نیاندا 

صد هزار تومان داری به من بدهی؟ ببینید من  

شما  گویم،  دارم تمام ریز، ریز این را برایتان می 

بکن، اگر دویست هزار تومان کنار    نگاه به کارت
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توانم  داری، بگو نه؛ من الان پنجاه هزار تومان می 

  به شما بدهم. وقتی پنجاه تومان به او بدهی 

گردد، اگر صد هزار تومان به او بدهی  کارت می 

 گردد. کار تو نمی 

»به وجدانم قسم؛ من اگر یک چیزی به یک نفر  

ندهد، آیا    کردم که اصلاً دادم، فکر می قرض می 

توانم چرخم را بگردانم یا نه؟ باباجان، ببین  می

می  چه  فکر  من  روی  از  باید  کارها  تمام  گویم؛ 

ز روی فکر باشد، اصلاً در  باشد. اگر همه کارها ا

شود، شهربانی هم بسته  دادگستری هم بسته می 

شود، تمام کارهایتان را از روی فکر بکنید. اگر  می

دهیم.  اه است، انجام نمی یم که این کار گن فکر کن
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کنیم. اگر  اگر فکر کنیم این صحیح نیست، نمی 

نمی کنیم،  درست  را  کارها  فکرمان  تمام  کنیم. 

است بی بی تفکری  وقتی  هم  ،  به  شدیم،  تفکر 

 کنیم. « ریختگی پیدا می 

گردد، ات دارد می عزیز من! تو این چرخ زندگی

مواظب باش کسی این چرخ را فلج نکند؛ حالا  

من  دوس بهتر  این  از  باشد  رفیقت  باشد،  تت 

می  که  کسی  هر  مواظب  بگویم؟  باشد.  خواهد 

ات باش. عزیز من! کسری این رفیق  چرخ زندگی 

درس  هستیرا  نه  کن،  خودت  ت  تو  را.  اش 

خواهی  بری، برای چه می ات را از بین می هستی 

است.  اشتباه  کنی؟  درست  را  رفیقت  هستی 
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ر شدیم، خودمان  کاا وقتی اشتباه عزیزان من! م

 اندازیم.  را به دردسر می 

، از  )علیه السلام( رحِم آن است که از علی  
 قرآن و از ماوراء قطع رحِم نکرده باشد 

مدیم سر رحمیت. گویا پنج نفر هستند که   آحالا

رحِم هستند. حالا اگر من اشتباه کردم خواهش  

کنم علما یا دانشمندان که در مجلس هستند  می

بگویند اول پسرت است، بعد دایی تو  به من   .

است، بعد عموی تو است، بعد خاله تواست، بعد  

 هم استاد تو است.  

مروز به یکی  »استاد هم رحِم است. من اتفاقاً ا

رحمیت   گفتم:  رفقا  نمیاز  را  خواستم  استاد 
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بگویم. من شاگرد شما   باید  ولی دیدم  بگویم، 

  هستم. نسبت به من این فکر را نکنید. من واقعاً 

تمام   در  اصلاً  من  هستم.  شما  شاگرد  شاگرد 

گویم.  داند من راست می خونم نیست. خدا می

من    دانم هفتاد زنا پای اگر من دروغ بگویم می 

می من  نوشته  هستم.  شما  شرمنده  من  شود. 

برای شما نقل می یک چیزی که می  کنم. گویم 

  من سمت استادی ندارم. اگر داشتم، این حرف 

قدر روی استاد فشار آمده است؛  زدم. اینرا نمی 

 یعنی برای آدم فشار دارد که این را قبول کند. « 

آمد   )علیه السلام(یک شخصی خدمت امام صادق 

رش را کشته بود. گفت: یابن  ین شخص پدکه ا
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  )علیه السلام( رسول الله! زمانی بود که امام صادق  

ای حکم دستش بود.  شاگرد داشت و یک اندازه 

توانی بکنی. اول: گذشت؛ دوم  ی گفت: سه کار م

خواهی او را بکش. اینکه پول خون را بگیر یا می

و   کم  که  نبود  چیزی  بودید  همسایه  شما  اما 

نید، جرمش را کم کنید. گفت: چیزی  زیادش ک

ندارم که به اندازه خون پدرم ارزش داشته باشد.  

گفت: بگو، گفت: اصول دین یاد من داده بود. 

خیلی ناراحت شد. اینقدر    سلام()علیه ال ام صادق  ام

ناراحت شد. گفت: دنیا و هر چه که در دنیا است  

نمی  آن  رسول  به  یابن  این شخص گفت:  ارزد. 

من  خون    الله!  سر  از  نبودم  متوجه  کردم،  توبه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1742 
 

پدرم گذشتم. ببین، استاد این مقدار در ماوراء  

گوید.  ارزش دارد؛ اما استادی که حکم خدا را ب

روی چه کسی را به عنوان استاد  عزیز من! تو می 

بگوید،  می تو  به  را  امر خدا  که  استادی  گیری؟ 

استادی که اصول دین و توحید و ولایت به تو  

اشتباه  بگوید،   گرفتی،  تو  که  نیست  استاد  آن 

کنی. آن مثل همین سوادی است که  داری می 

 تو داری. سواد اگر به امر باشد، درست است.  

ول اگر چیزی داری، باید  فرماید احالا رحِم؛ می 

نفقه عائله  آنها  کنی،  اداره  را  تو هستند. ات  خور 

این مالی که الان دست تو هست، بیت المال  

ایم. چرا؟  المال را هم قاطی کرده   است. ما بیت
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سؤال   آن  از  چرا  است  تو  مال  اگر  من!  عزیز 

شود؟ چه کار کردی؟ چه طوری خرج کردی؟  می

کند. روایت داریم.  می  ل الله ما را ادب ببین، رسو 

یک چیزی را به اصطلاح یک قدری داغش کرد.  

یک پولی را به سلمان داد و یک مقدار به اباذر  

ا روی  گفت:  بگویید.  داد.  بایستید  سنگ  ین 

بنده خدا   اباذر  راه خدا دادم.  در  سلمان گفت: 

یک مقدار نان گرفته بود، گوشت گرفته بود، تا  

اذیت شد. فوری  د یک مقدار پایش  رفت که بگوی

پایین آمد. گفت: ببین اینها همه را از شما سؤال  

کنند. یعنی این پول را چه کار کردید؟ خدا از  می

د. اگر خدا این کار را کرده است  کنشما سؤال می 
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)صلی الله  خواسته که پای او را بسوزاند؟ پیامبر  می

خواسته که پای او را بسوزاند؟  می   علیه و آله و سلم(

کند. پس این پولی که  ا، دارد ما را ادب می نه باب 

این   باید  است.  المال  بیت  است،  شما  دست 

ات و  کنی پسرت و خانمت و بچه کاری که می 

رت و همه را در نظر بگیری و این کار بکنی.  دخت

فرماید: اول خودت، بعد روی  چرا؟ چون خدا می 

می  کن رحِم  کار  چه  را  رحِمت  یعنی  ؟  آورد. 

طع رحِم بکنی، بوی بهشت هفتاد  گوید: اگر ق می

رسد؛ اما این رحِم باشد، از  سال به مشامت نمی 

السلام( علی   رحِم )علیه  از ماوراء قطع  قرآن و  از   ،  

چر نیست؛  رحِم  این  باشد.  آیه  نکرده  چون  ا؟ 
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من   لیس  »إنه  نیست؟  نوح  پسر  مگر  داریم؛ 

باید  ۱أهلک«] هم  رحِم  این  نیست،  تو  اهل  [؛ 

اهلیت داشته باشد. الان یک نفر هست که در  

این محفل حضور دارد، گفت: مادرم گفته است  

که برویم و به یکی سر بزنیم، گفتم: بابا، فلانی 

گفت: نه، این رحِم است برویم.    اینطوری است، 

به در خانه  رفتیم، دیدیم که یک  گفت: ما  اش 

ش است و آمد. تو رفتی به سگ  توله سگ در بغل

سر بزنی نه به رحِمت. چرا متوجه نیستی؟ تو  

با سگ محشور   او  بزنی.  که به سگ سر  رفتی 

 شود. این دیگر رحِم نیست. می
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یا تفکر  چرا ما متوجه نیستیم؟ به روح تمام انب

)صلی الله علیه و آله و  ما کم است. مگر عموی پیامبر  

[؛  ۲یدا أبولهب«]گوید: »تبت  نیست که می   سلم(

کنید؟ مرتب  مگر عمویش نیست؟ چرا فکر نمی 

رحِم، رحِم درآوردید. مگر عمویش نیست؟ دیگر  

چرا   است  عمویش  نیست.  که  نزدیکتر  عمو  از 

أبولهب«]می یدا  »تبت  را ۲گوید:  خدا  دارد    [؟ 

میمی دارد  ماوراء  رحِم،  گوید،  من!  عزیز  گوید. 

ا خدا و رسول  رحِم درآوردی، این رحِم، اول باید ب

و قرآن رحمیت داشته باشد. حالا هم اگر متدینی 

کسری باید  است  نه  خوب  کنی  درست  را  اش 

هستی او را. الان اگر اتاقش سفید نیست سفید  
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، فرش  گل کنگل ندارد، کاه کن، پشت بامش کاه 

می  را  دخترش  کن،  تهیه  برایش  خواهد  ندارد 

  عروس کند، حتی الامکان یک کمکی به او بکن، 

خواهد داماد کند یک کمکی به او  پسرش را می

او را درست کن. خودت را از هستی    بکن، کسری

نینداز. تو باید چرخت بگردد. عزیز من! فدایت  

  وقت بشوم! این کار را خدا امضاء نکرده است. آن 

می  کار  یک  چه  شدی  اینطوری  که  حالا  کنی؟ 

می  تهیدست  آن قدری  کار  شوی،  چه  وقت 

کنی. چه کسی  ت به ولایتت می کنی؟ جسار می

تر  کرده است؟ خودت کردی. حالا از رحِم گذشته 
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چه کسی است؟ قوم و خویش است. گفتم این  

 پنج نفر شد رحِم.  

حالا قوم و خویش. حالا باید با قوم و خویشت  

فرماید:  ای برسی. چرا حضرت می ک اندازه هم ی 

اش کمک کن نه به هستی او؟ اگر شما  به کسری

توانی وقت دیگر نمیی او کمک کنی آن به هست

نمی بدهی،  کسی  به  افطاری  یک  یک  توانی 

توانی به  مقدار برنج به کسی بدهی، دیگر نمی

مگر   کردی.  تندروی  کنی.  سرکشی  دیگران 

إخو نمی »المؤمنون  همه  ۳ة«]گوید:  این   ،]

می  را  رحِم  می سفارش  دفعه  یک  گوید: کند 

إخوة«] تو۳»المؤمنون  برادر  همه  هستند.    [؛ 
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می  تکرار  کمک  دوباره  چیزی  چه  به  باید  کنم. 

کسری به  به  کنی؟  کمک  اگر  بکنی،  کمک  اش 

اش او کردی، به کسری دیگری هم کمک  کسری

مقدس می افتادی،  جلو  علی  از  تو  چرا  تر  کنی. 

است،  شدی؟   آمده  آنجا  به  شب  یک  عقیل 

مهمانش کرد. گفت: تو از کجا مرا مهمان کردی؟  

یک سیر کم خودم گذاشتم. فردا   گوید: روزی می

که رفت بیت المال، یک سیر کم او گذاشت. حالا  

فروشد، به  کند؟ نخلستانش را می علی چه کار می 

دهد. خب، برو او را نصیحت کن. بگو  فقرا می 

آن  به  مچرا  نمی یها  برادرت  به  دهی؟ دهی 
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[؛ همه با هم برادر هستیم.  ۳»المؤمنون إخوة«]

 دهد. ها میکند و در خانه می  آید داخل انبانمی

تو نباید همه جا بروی؛ اما یک وقت  
 باید برای حفظ ولایتت بروی 

اما یک چیز دیگری یادم آمد بگویم. یک وقت  

توهین   برای  را  پولهایی  یا  چیزهایی  یک  باید 

میو وقت  یک  بدهید.  آدم  لایت  همین  بینید 

[ هست. این را نگو که  ۱»إنه لیس من أهلک«] 

ت، آنجا هم باید تفکر داشته باشی. اگر  فلانی گف

به   توهین  ندهی،  شخص  این  به  چیزی  یک 

کند. یک چیزی به او  ات می خودت و زن و بچه 

بده روی کیان ولایت. تو نباید همه جا بروی؛ اما  
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ی باید  وقت  را  یک  شخص  فلان  بروی،  جا  ک 

نخواهی فقط برای کیان ولایتت و حفظ ولایتت  

ها نوار من را  اگر خانم بدهی. اینطور نیست که  

گوش کردند جلوی همسرانشان را بگیرند، نه! او  

داند. اگر او چیزی آورد و به من داد، من  بهتر می

را می آبرویش  زبان هستم و  گویم  ریزم. میبد 

کند و اینطوری است و بنا  را می این آدم این کار  

ها را زدن. خب یک چیزی بردار  کنم این حرف می

دهان من بیانداز. این کیان ولایت  بیاور و توی  

بروی،   مجلس  یک  موقع  یک  باید  شما  است. 

آنجا نخواه، »استغفر الله« هم بگو، اما اگر نروی  

می  کار  چه  را  میتو  وضعش  کند؟  این  گوید: 
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ن قشنگ شد. همینطور  درست نیست. پس الا 

کنی، حالا  که تو داری آبروی مؤمن را حفظ می 

 فظ کنی. آبروی ولایت را هم باید ح 

این   دینم،  به  بشوم!  فدایتان  بروم!  قربانتان 

می حرف  تفکر  یک  ها  من!  عزیزان  خواهد. 

شما   ولایت  بشود.  زیادتر  دارید،  تفکر  مقداری 

در   باشید،  باید مواظب  دارد، شما  ارزش  خیلی 

مه ابعاد باید مواظب باشید. اگر شرع اینطوری  ه

ه  گویم. بگوید، چرا؟ من برای شما روایت می می

گفت: به  گفت: به آن مجلس برو، می سلمان می

رفت، او را  مجلس عمر برو. چرا؟ چون اگر نمی 

اما  کرد. شاید به او آسیب می اذیت می  رساند؛ 
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.  گوید بروکند؟ به قنبر هم می حالا چه کارش می 

گویم،  حالا گوش کنید. حالا من دارم به شما می 

می ولایت  از  حمایت  هم  قرآن  ولایت  کند، 

کند، خیلی شما  ایت از ولایت دوستانش میحم

می  تکرار  دوباره  دارید.  ولایت  ارزش  کنم. 

می حمایت  قرآن  گفتند چیست؟  کجا  هر  کند. 

اما  ۴»ابتر«] کرد؛  حمایت  پیامبر  از  قرآن  فوراً   ]

ولایت   شیعه خود  می از  دفاع  حالا هایش  کند. 

 گفته است: برو.  

، کسانی  روایت داریم دو نفر از اعیان کوفه بودند

بودند که سرشناس بودند. اینها آمدند بروند، به  

پای یکی از اینها مار زد و یکی دیگر را عقرب زد.  
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بردند  را  اینها  مردم  و  بلند شد  فریادشان  اینها 

ای نها را تا یک اندازه درمانگاه تا درمان کنند. ای

درمان کردند و به منزلشان بردند. از اعیان کوفه  

دی به  همه  امیرالمؤمنین  بودند،  رفتند.  دنشان 

السلام( السلام(علی    )علیه  الدین،  )علیه  یعسوب   ،

جانشین رسول الله، وصی رسول الله، مقصد خدا  

خدمت   دوتایی  شدند،  بهتر  تا  اینها  نرفت. 

یاعلی!    (السلام )علیه  امیرالمؤمنین   گفت:  آمدند. 

اغلب اهل کوفه به دیدن ما آمدند؛ اما اگر همه  

آمدید، آبروی من  مدند و شما میآاهل کوفه نمی

می  سرشناس  حفظ  قدری  که  مردم  همه  شد. 

بودند گفتند: چرا علی به دیدنت نیامد؟ حضرت  
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می  که  فرمود:  موقعی  تو  نیامدم؟  چرا  دانی 

احترام نکردی. به    سلمان وارد مجلس شد، به او

آنها که آنجا بودند گفتی یعنی من از این نیستم،  

یک قدری تفکر بکنید.  یعنی من از شما هستم.  

با شما هستم؛   من  که  فهماندی  آنها  به  گفت: 

احترام   او  به  چون  نیستم.  سلمان  با  یعنی 

نگذاشتی و بلند نشدی مار به پای تو زد. دیگری  

زد؟ گفت: تو  گفت: علی جان! چرا عقرب به من  

هم   گرفتی.  کتک  به  مرا  قنبر  زدی،  حرفی  یک 

ن من چه  شود و هم آنجا. ببیاینجا مجازات می 

گویم. عزیزان من! بیایید اطاعت کنید،  دارم می 

ما   از  علی  باشید،  داشته  تفکر  پرچم  بیایید 
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حمایت کند، زهرا از ما حمایت کند، خدا از ما  

د؟ کنحمایت کند. چه کسی از شما حمایت می 

خودش بیچاره است. خیلی ما اشتباه داریم. تو  

می  بیچاره  یک  چاره  پیش  او  از  و  روی 

روی و از او  هی؟ تو پیش یک مرده می خوامی

روی و جان  خواهی؟ پیش یک مرده میروح می 

خواهی؟ اگر ریش داری، به ریش تو باید  از او می 

باشیم،   تفکر داشته  اگر ما  خندید. عزیزان من! 

راهنمایی  اندیشه داش را  تو  تفکر  آن  باشیم،  ته 

کند. پیش یک نفر که خودش بیچاره است  می

خواهیم. تفکر ما کم است. اره می رویم. ما چنمی

می  روایت  نمی اگر  حرفی  من  که  خواهید،  زنم 
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می  دلم  نباشد،  آن  در  روایت  و  خواهد  حدیث 

 توجه بفرمایید.  

آن کسی که دستش را جلوی کسی  
 ت دراز کند؛ شیعه نیس 

، علی بن الحسین، حجت  )علیه السلام(امام سجاد  

کن.  فرماید: خدا، مرا محتاج محتاجین نخدا می 

بن   علی  مبارک  وجود  محتاج  خلقت  تمام 

هستند. تمام ماوراء محتاج    )علیه السلام(الحسین  

امام هستند. الان تمام ماوراء محتاج ولی الله 

زمان   امام  خدا،  حجت  فرجه( الاعظم  الله    )عج 

میتندهس حضرت  حالا  محتاج  .  مرا  فرماید: 

هشدار   تو  به  دارد  من!  عزیز  نکن.  محتاجین 
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که خودش محتاج است، دستت    دهد کسیمی

کنی، خیال  را جلوی محتاجین دراز نکن. فکر می 

کنی. اگر ما با حدیث و روایت اندیشه داشته  می

دهیم. مگر خدا  باشیم، این کارها را انجام نمی

عز نمی به  به  گوید:  اگر  ت و جلال خودم قسم؛ 

دلبستگی   کسی  به  و  بخواهی  چیزی  من  غیر 

کنم. تو نه حرف امام  ی داشته باشی، او را قطع م

را قبول داری، نه حرف خدا را    )علیه السلام(سجاد  

باز پیش کسی می روی که محتاج  قبول داری، 

زنیم، کورس ولایت  است. از ولایت هم دم می

می  ههم  هم  ولایتی  خودت،  زنیم،  تو  ستیم. 

خودت را ولایتی کردی، تو ولایتی نیستی. عزیز  
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گوید:  اسی، می شنمن! تو خودت، خودت را نمی

اگر خودت را شناختی، مرا شناختی، یعنی چه؟  

گویم: حسین، پسر  شناسم، میمن خودم را می 

من!   عزیز  نیست.  این  ولی  همین؛  خب،  رضا. 

خلق  خدای تبارک و تعالی تو را اشرف مخلوقات  

گلوله  تمام  والله،  است.  دارد  کرده  خونم  های 

،  گوید خدای تبارک و تعالی، ای دوست علی می

می  علی  شیعه  باشرافت  ای  باعزت،  تو  خواهد 

 کنی. باشی؛ اما خود تو خراب می

الله  همین ولی  تمام خلقت جلو  که دست  طور 

)عج الاعظم؛ یعنی حجت خدا، یعنی امام زمان  

اج هستند، مردم  ، همه محتدراز است  الله فرجه(
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باید دستشان پیش یک شیعه هم دراز باشد، آن  

کسی دراز کند، شیعه  کسی که دستش را جلوی  

)علیه  خواهید؟ امام صادق  نیست. حالا روایت می 

فرمود: شیعه ما امر به کف ندارد؛ یعنی    السلام( 

کند. چرا فکر  کف دستش را جلو کسی دراز نمی 

ندار  اندیشه  چرا  از  نداری؟  را  خودت  چرا  ی؟ 

می شیعه  خارج  می گی  تو  خدا  کنی؟  مگر  کنی. 

الرازق روزی  ۵ین«]نگفته است »والله خیر  [؛ من 

کنی؟ اما اگر  دهم، چرا دستت را دراز می تو را می 

کسی به تو خدمت کرد، باید به او پاداش بدهی. 

دراز   را  دستت  تو  که  است  این  از  غیر  خدمت 

ه است، امر خدا را  بکنی. عزیز من! او ترحم کرد
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الله   ولی  امر  باید  هم  تو  است،  کرده  اطاعت 

طور که شب به تو  الاعظم را احترام کنی. همین

زنگ زده است، یک نفر به تو خدمت کرده است،  

 تو باید به او پاداش بدهی. 

 روحانی یعنی روح؛ چرا جسم شدی؟ 
برم، خیلی هم به  یکی از آقایانی که نام او را نمی

ن دارید، به اصطلاح کنار است، ولایی او اطمینا 

شاگردان از  یکی  است،  دوست  هم  من  با  ش 

است. گفت: این فرد خیلی خرما در مجلسش  

می می خواهش  شناختید،  اگر  حالا  کنم  گذارد. 

افشا نکنید. ما وظیفه نداریم کسی را افشا کنیم.  

یک نفر یک سبد خرما آورد، فردی که کنار  گفت:  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1762 
 

ک پاداش به او بده. گفت:  او نشسته بود گفت: ی 

آورند. ا می از این خرها خیلی هستند که اینها ر

خواست برای من بگوید که فلانی  شاگردش می 

اینطوری است. گفتم: خیلی بد حرفی زده است.  

آید چون آیت الله  هر چند تو الان خوشت نمی

ا زده است. چرا؟  تو است،  ما خیلی حرف بدی 

ید به او پاداش  چون به تو خدمت کرده است، با

زنی؟ اگر  بدهی. این چه حرفی است که تو می 

تو  خو به  و  بودی  کرده  خدمت  یکی  به  دت 

آمد؟  آمد یا بدت می گفت خر، تو خوشت میمی

می  مرتد  اصلاً  را  او  است،  شده  کافر  گفتی 
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است؟ می حرفی  چه  این  آخر  شاگردش    کردی. 

 خودش را جمع و جور کرد. 

دارم   چه  من  ببین  من!  قربانت  می عزیز  گویم. 

فدا امیرالمؤمنین  بروم!  پیرو  تو  یت بشوم! مگر 

السلام( علی   از علی    )علیه  السلام( نیستی؟ تو    )علیه 

که صفات  زنی. مگر نمیدم می گوید هر کسی 

پاسخ   ما  باشد  کافر  اگر  باشد،  داشته  الله 

مسلمانی که به تو خدمت کرد،  دهیم. این  می

پاسخش   این  بدهی.  را  پاسخش  است؟  باید 

میآن  تو  کنی؟  وقت  هدایت  را  مردم  خواهی 

داری؟  هم  رساله   رساله  آن  در  باز  انشاءالله  ات 
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آن  بخواند!  کسی  که  خودت  نشود  مثل  وقت 

 شود.  می

»عزیزان من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! علی  

دهم هر کس  من پاسخ می   گوید:می   )علیه السلام(

ای تو آورد  که صفات الله دارد. آیا آن کسی که بر

صفات الله نیست؟ از کجا این را با خود کشیده  

و آورده است؟ به من لعنت اگر من دروغ    است

بگویم. اگر یک نفر چیزی بیاورد، از آنجا که این  

چیز را خریده است، از آنجا که ایستاده، از آنجا  

را   ماشینش  صدمه  که  که  آنجا  از  داشته،  نگه 

کرده یک ماوراء    خورده، از آنجا که پولش را پیدا

ه  آید که کسی دو کیلو میو برای من به وجود می 
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می  ناله  مواقع  بعضی  من  بیاورد.  و  اینجا  کنم 

می می عرق  اینها  خدا!  من  گویم:  به  و  ریزند 

می من  سر  از  چطور  تو  خدایا،  گذری؟  بدهند؟ 

به چگونه  من  اینها    خدایا  بدهم؟  پاسخ  اینها 

ونه باشد.  کشند. بشر باید اینگدارند زحمت می 

 عزیزان من! اینطوری قدر هم را بدانید.« 

فرق   ما  چرا  است،  کف  به  امر  از  غیر  این 

بینی کسری  گذری میگذاریم؟ از هر کجا می نمی

دارد. به یکی از رفقا عرض کردم، گفتم: من یک  

پاره   پیراهن  یک  دارم،  حالا  پیراهن  دارم.  هم 

می من  نیاورد،  پیراهن  من  برای  خواهم  کسی 

را بزنم، من الحمدلله دارم. سر سال هم    حرفش
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می  سه که  و  آقا  شود، خمس  این  به  را  امام  م 

تو چطور  می مستحق هستم،  خودم  من  دهم. 

خوری؟ چطور این پول  این پول را اینطوری می 

خری؟ چطور این پول را اینطوری  را ماشین می 

دهی؟  کنی؟ تو چگونه جواب خدا را میمی   خرج 

از ترسم آوردم، ا  ز امر آوردم و به تو دادم،  من 

اس را  خودم مستحق هستم. خدا حاج شیخ عب 

می  را  بقال  کند.  می رحمت  را  نانوا  آورد،  آورد، 

تومان  می صد  حسابم  وقت  یک  من  گفت: 

نمیمی ضرر  تو  به  اولاً  میشود،  توانی  رسد؟ 

گفت: نکند  گفت؟ می چه می   بدهی؟ ببین به او

ودت ضرر  تو صد تومان نسیه به من بدهی به خ
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برسد؟ ای کاسب، مبادا به تو ضرر برسد. فکر کن  

توانی صد تومان به من نسیه بدهی؟  می ببین  

می  دستش  به  پولی  یک  قبله  حالا  به  رو  آمد، 

گفت: ای امام  ریخت. میایستاد و اشک می می

، اما این لباس را  زمان! من که شاگرد تو نیستم 

می  و  بی پوشیدم  لباس  این  به   احترامی آیند 

کنند، اجازه بده من قرضم را بدهم. آنها کجا  می

ش چه  میرفتند؟  اقرار  تو  د؟  شاگرد  من  کرد 

گفت: من لباس اهل علم را پوشیدم،  نیستم. می 

اجازه بده من بروم. همین پسرش هنوز با ایشان  

متر زمین    شاید یک طوری باشد. شصت، هفتاد

خرید که خانه درست کند. به او گفت: تو دو تا  
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برو. رفت و سه، چهار تا منبر رفت. یک قران    منبر

توانی بسازی. آنوقت  گفت: می   به او کمک نکرد.

اش مانده بود، به یک  به یک نفر که کرایه خانه 

داد. اش را سفید نکرده بود، پول می نفر که خانه 

  گویند.این را روحانیت می 

را   حرف  این  من  آمد  پیش  دیگر  من!  عزیزان 

دارید؟  خودتان حامی نگه نمی زنم. چرا برای  می

انیت هستید. ای کسانی که ملبس به لباس روح 

گوید: اگر شما به امر  والله ما روایت داریم، می 

کردی،   اطاعت  ولایت  امر  قرآن،  امر  پیامبر، 

کنند. تا  ماهیان دریا برای شما طلب مغفرت می 

روایت داریم ماهیان دریا برای شما طلب    حتی
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شویم؟ چرا  ما اینطوری می کنند. چرا  مغفرت می 

آمد که من    کنیم؟ پیشها را باور نمی این حدیث 

گفتم. عزیزان من! چرا خودتان را ارزان از دست  

دهید؟ بیا تفکر داشته باش. تو یک چیزی را  می

کنی؟ مثلاً خواهی بخری، چقدر تکرار می که می 

طوری باشد. آیا وقتی  ین سیب زده نباشد، این ا

رمی چیزی  حساب  خواهی  آن  روی  بفروشی  ا 

بهشتت    فروشی،کنی؟ تو ولایتت را داری می نمی

فروشی.  فروشی، فردوس را داری می را داری می 

داری می  را  علی  را  رفاقت  زهرا  رفاقت  فروشی، 

می  می داری  داری  فروشی  چه  کنی؟  فروشی، 
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ی؟ به دینم قسم، اگر من اینها  چقدر مغبون هست

  خواستم بگویم، پیش آمد.را می 

عزیزان من! فدایتان بشوم! روحانی یعنی روح؛  

می خدا  شدی؟  جسم  چقدر  چرا  من  داند 

سوزم. یک شخصی از تهران آمد، گفت: من  می

به صورت من  داشتم می  تف  این جوان  آمدم، 

انداخت. من گفتم: انشاءالله امیدوارم که حضرت  

فرماید که وقت ظهور حضرت است زمانی که  یم

بیان هم  صورت  به  من  تف  گفتم:  او  به  دازند. 

کردم می کردم یا خودتان؟ من که به تو احترام  

کنم. روایت داریم از حضرت  و حالا هم احترام می 

)عج سؤال کردند ظهور ولی الله الاعظم امام زمان  
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چه وقت است؟ حضرت فرمود: زمانی   الله فرجه( 

تف به صورت هم بیاندازید. چه خبر است؟    که

خانه خدا را خراب کرده    یک توهین به یک مؤمن

این    است، آجرهایش را هم ریخته است، شاید

کنی؟  بنده خدا مؤمن باشد، چرا این کار را می 

کنیم؟ چرا کردید؟ چرا تو  چرا ما این کار را می 

 کنی؟  می

را سجده کن،   وقتی خدا به شیطان گفت: آدم 

جمله ن یک  من  دارم  کرد.  مقصد  گفتم  ای 

چیزی بلد نیستم که    خواهم تکرار کنم، مننمی

چون  بود،  مقدس  خیلی  شیطان  کنم.   که تکرار 

آنجا   خلاصه  است،  بوده  آخوند  سال  سیصد 
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آمده است به پیامبر    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  آنجا  می  )صلی  را  منبر  گوید: 

یدی وقتی از معراج آمدی؟ گفت: آری. گفت:  د

دریس کردم. حالا به خدا  من سیصد سال آنجا ت

کسی جایز  گوید که غیر از تو سجده کردن به  می

نباید   که  را  دیگر  تو خدا هستی، کس  نیست. 

دهد! گفت:  سجده کرد. شیطان دارد یاد خدا می

می  سجده  من  من  گفت:  بکن.  سجده  گویم 

و. گفت: تو خدای عادلی  کنم. گفت: گم شنمی

خواهی  هستی، حق مرا بده. گفت: هر چه که می 

دهی ای که به آدم می به تو بدهم. گفت: هر بچه 

خواهی چه کار کنی؟  من بده. گفت: می   دوتا به
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می  یکی  گفت:  باشد،  این طرفش  یکی  خواهم 

آنطرف و گولش بزند. تا آخر دنیا هم زنده باشم.  

گویند تا زمانی  ا می هخدا گفت: باشه. اما بعضی 

زمان   امام  فرجه(که  الله  می   )عج  گویند بیاید. 

می آخر اشتباه  ما  الزمان  کارهای  بیشتر  گویند، 

شود. رفقای عزیز! آقا  اشتباه است. اول زمان می 

زمان   فرجه(امام  الله  زمان    )عج  اول  بیاید،  که 

دانید زمان چیست که  شود، نه آخرالزمان. می می

شود، آخر جنایت  خر فساد می گویند؛ یعنی آ می

آخر فساد، آخر    شود؛ نه اینکه زمان تمام شود.می

کثافت خیانت  این  آخر  الان  کاریکار،  که  ها 

رسد. این  شود، اینها به آخر می بینید که می یم
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آخرالزمان است، نه اینکه زمان تمام بشود. اول  

زمان است. خوش به حال کسانی که آن موقع  

ش هستند.  و  می بودند  گفت:  در  یطان  خواهم 

جای اینجا  شو،  گم  گفت:  بروم.  این  من    قلب 

حالا   باشد.  گفت:  بروم.  دل  در  گفت:  است. 

 ت؛ اما خدا در قلب ماست.  شیطان در دل ماس 

ای مؤمن! عرش خدا در قلب توست؛  
 فروشی؟ چرا خودت را ارزان می 

ما در جای دیگر گفتیم ولایت در قلب ماست،  

چون که وجه الله همه جاست. الان من به شما  

هستید  می کسی  چه  ببینید  شما  که  که  گویم 

دانم  فروشید؟ من می دارید خودتان را ارزان می 
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فهمم که  دهند. من می که دارند شما را بازی می 

د شما را خیلی ارزان  شما چه ارزشی دارید و دارن

بچه خمی مثل یک  که یک شمش طلا  رند.  ای 

متوجه   ما هم  نیست،  متوجه  و  است  دستش 

نیستیم. حالا خداوند تبارک و تعالی که در قلب  

یعنی گفتیم ولایت در قلب است، همیشه  است  

می صادر  اطلاعیه  دارد  امریه ولایت  یعنی  کند؛ 

یم،  گوکند. عزیز من! ببین من چه می صادر می 

گویند عرش عظیم است؟  ی شما قبول کنید. چرا م

عظیمی عرش برای این است که دوازده امام و  

اطلاعیه صادر   آنجا هستند،  در  چهارده معصوم 

امریمی می کنند،  صادر  صادق  ه  امام  مگر  کنند؛ 
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گوید: ما هر هفته به آنجا خدمت  نمی  )علیه السلام( 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  پیامبر  می  )صلی  رویم، 

م برای  میاکرم  صحبت  معلوم  ا  پس  کند. 

می می امریه صادر  آنجا  از  یک  شود  حالا  شود. 

گوید: قلب المؤمن، عرش الرحمن؛ پس  دفعه می 

 کند. شود عرش، امریه صادر می معلوم می 

خواهد توجه بفرمایید، حالا  رفقای عزیز! دلم می 

این امریه که از قلب صادر شده است، در دل اثر  

است، در دل من هم  کند. شیطان در دل شم می

هست. ولایت، وجه الله در قلب شماست. »قلب  

الرحمن«؛ عرش خداست، وقتی  المؤمن، عرش 

شود، دست چه کسی  که فرمان در دل صادر می 
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می می دلت.  دست  میافتد؟  دلم  خواهد  گویی 

این کار را بکنم. حالا اگر دلت خواست، این دل  

  بود، آن امریه صحیح است.   خواستن مطابق امر

خواهد یک تلویزیون بخرم، دلم  اما الان دلم می 

خواهد یک کارهایی بکنم، این دل است باید  می

امر مطابق شد،    این با امر مطابق باشد. اگر با

امر است؛ اگر مطابق نشد، دلت است. آنجا خدا  

می  صادر  ولایت  هم  اطلاعیه  تو  دل  در  کند، 

م  صادر  اطلاعیه  بروم!  یشیطان  قربانت  کند. 

ت بشوم! ببخشید باید تفکر داشته باشید.  فدای

این اطلاعیه که از قلب صادر شد، باید روی آن  

م بکنم، خدا  خواه فکر بکنی. آیا من این کار را می 
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راضی است؟ آیا این کار را بکنم آقا امام زمان  

فرجه(  الله  که    )عج  کاری  این  آیا  است؟  راضی 

پسندد؟ خیلی قشنگ  خواهم بکنم شرع می می

گوید نیم ساعت تفکر  اما با تفکر. چرا می است؛  

هفتاد  والله!  است.  عبادت  سال  هفتاد  از  بهتر 

هد. چرا دسال عبادتت را شیطان به باد فنا می 

نمی را  می فکر  صادر  قلب  از  امریه  شود،  کنی؟ 

شود،  شود، شب دارد می همیشه دارد صادر می 

 شود.  روز هم دارد می 

بدانید چه کسی   هستی، چه  عزیزان من! شما 

داد   که  گاهی  من  والله،  هستی.  شخصیتی 

دلم می زنم، می می رشد  سوزم.  ما  خواهد همه 
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ر قلب  کنیم. تو چه کسی هستی؟ عرش خدا د

عرش   مؤمن!  ای  نیستی؟  متوجه  چرا  توست. 

ارزان   را  خودت  چرا  توست؛  قلب  در  خدا 

چون  کنیم؟  فروشی؟ چرا ما این کارها را می می

اریم، تو حرف خدا را هم  تفکر نداریم، یقین ند

قبول نداری؟ ولی حرف شیطان را قبول داری؟  

کنم، من به قربان همه شما بروم،  من تکرار می 

ک نفر بروم. من گفتم: تو لذت گناه را  به قربان ی

دانی؟ را بهتر می  )عج الله فرجه(از لقاء امام زمان  

فکر   صحبت  این  توی  من  وقت  چند  گفت: 

حرف خدا را قبول دارید    کردم. حالا آیا شمامی

می  »عرش  که  هستم.  شما  قلب  در  من  گوید 
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هستی،   خدا  عرش  تو  المؤمن«.  قلب  الرحمن، 

فکر بکنی. پانصد هزار دفعه  ها را  باید این حرف 

نماز شب بخوان، پانصد هزار دفعه قرآن را ختم  

نداشته  قرآن  به  یقین  تا  تالله!  بالله!    کن، والله! 

. ما باید به ولایت  باشی، اینها همه هیچ است

شد   صادر  که  امریه  اگر  باشیم.  داشته  معرفت 

وقت عبادت تو  شما یقین کنید، عبادت کنید، آن 

ت من که روح ندارد، روحش علی  روح دارد. عباد 

زمان   امام  روحش  فرجه(است،  الله  است،    )عج 

می  تو  است.  آنها  از  اطاعت  دلم  روحش  گویی 

را می خودم  مال  اختیار  بله؛  دلم    خواهد.  دارم، 

دلم  می بدهم،  یکی  به  را  پول  این  خواهد 
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دل  می چیست؟  دل  بکنم.  را  کار  این  خواهد 

 شیطان است.  

د من  ببین  من!  می عزیز  تکرار  این  کنموباره   ،

می  که صادر  که صادر  امریه  اطلاعیه  این  شود، 

می می دلت  در  تو  شود،  که  کاری  این  شود؛ 

آنمی است،  امر  مطابق  اگر  بکنی،  امر    خواهی 

است؛ اگر مطابق امر نیست، این شیطان است.  

من یک چیزی هم برای خودم بگویم. روایت و  

می  است.  صحیح  به حدیث  اگر  حرف    فرماید: 

گوینده گوش بدهی، اگر او حرف خدا و پیامبر  

زند، داری از خدا و  را می  )صلی الله علیه و آله و سلم(

کنی؛ اگر  می اطاعت    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  
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  )صلی الله علیه و آله و سلم(او به غیر خدا و پیامبر  

می  می حرف  اطاعت  از شیطان  داری  کنی. زند، 

کج  من!  می عزیزان  بشوم!  ا  فدایتان  روید؟ 

ستم، نه انسان  قربانتان بروم! من شیطان شما ه 

می  تشکر  شما  از  پوزش  شما.  شما  از  کنم، 

گلوله می تمام  از  والله،  خ طلبم.  دارم  های  ونم 

بزنم،  می حرفی  یک  خودم  از  من  مبادا  گویم. 

)صلی  مبادا من یک حرفی بزنم که خدا و پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  این  اضر  الله  بگوید:  نباشند.  ی 

گوش   را  حرفش  داری  هم  تو  است،  شیطان 

می می روایت  روایت  دهی؟  خب  بله!  خواهی؟ 

خواهم. چرا حضرت سجاد فرمود: یزید! من  می
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گوید:  ها بروم، مگر منبر نبود؟ چرا می چوب   بالای

برد،  چوب  تشریف  که  حالا  کردید؟  فکر  آیا  ها؟ 

ت: حالا منبر  وقت تشریفات منبر را خواند. گف آن 

گویند منبر را نسوزان؟ چون که آن  شد. چرا می 

کسی که روی منبر حرف ولایت زده است، جنبه  

ن چوب اثر کرده است.  مغناطیسی ولایت به ای

هم احترام دارد. اینقدر آن گوینده احترام  چوب  

می  که  نشسته  دارد  آن  روی  که  منبری  گوید: 

به  است، نسوزان. این جنبه مغناطیسی ولایت  

این اثر کرده است، نسوزان. چرا؟ من چه جنبه  

بکند؟   اثر  فکر کرده  مغناطیسی ولایت دارم که 

انم. وای بر من  گردمن دارم یک عده را هم برمی
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یچاره! بیایید در حق من دعا کنید.  بدبخت و ب

تو خیال کردی منبر رفتی، خیال کردی خدا تو را  

جامعه   این  شیطان  بدان  تو  است؟  خواسته 

 ی. چه چیزی هستی؟ هست

   یا علی 

 ارجاعات 
 ( 46)سوره هود، آیه   ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 (  1)سوره المسد، آیه   ۲٫۱ ۲٫۰  .2

 (  10)سوره الحجرات، آیه   ۳٫۲ ۳٫۱ ۳٫۰  .3

 (  3وثر، آیه )سوره الك   .4
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 (  11)سوره الجمعة، آیه   .5
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 احیاء و صراط مستقیم   - 77رمضان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

ة  لله، السلام علیکم و رحمالسلام علیک یا ابا عبدا 

 الله و برکاته  

رفقای عزیز، الان، شب قدر است، مناسبت دارد  

ای صحبت  که ما با نماز، با شب قدر، یک اندازه 

می  اینکه  الدین«  کنیم.  عمود  »الصلوة  گوید: 

حرف، خیلی صحیح است، الان یکی از جوانان  

متدین از من سوالی کرد، یک جوابی دادم؛ اما  

الکن است، جواب  به طور ک  زبانمان  امل ما که 

خواهیم تمرین کنیم، من از تمام  حالا می بدهیم،  
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ها که از  کنم، بالخصوص آن رفقا عذرخواهی می 

راه دور آمدند، امیدوارم تمام قدمهای شما را علی  

السلام( راه دور    )علیه  از  که  آنهایی  بفرماید،  قبول 

همین  آمدند،  جاهایی  از  از  آمدند،  جا 

هایشان آمدند، وقت خودشان را در اختیار  خانه 

اشتند، انشاءالله باطن امام زمان، من بدبخت  گذ

ها نباشم که وقت شما را بگیرم، شیطان  هم از آن 

می  حضرت  باشم،  اگر  شما  گوینده  آن  فرماید: 

بداند از برای حضار مجلس، مطلبی خوب است،  

این مطلب خوب است، چیز دیگری بگوید، لعنت  

[. شما خیال نکنید، همین صحبتی که  الله ]است

شما  کنیم می از  حکممان  خیلی  خلاصه،  ما   ،
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جوری  سخت  کنیم،  گمراه  را  شما  اگر  است.  تر 

است که ما بعد از صد و بیست سال شما از دنیا  

بروید، باید ما شما را زنده کنیم، آن حرف را از  

می خدا  کنیم.  بیرون  وقتی  مغزتان  من  داند 

کنممی صحبت  گلوله خواهم  تمام  خونم  ،  های 

گویم: امام زمان، تو در  شود، می یک جوری می 

دهان من القا کن، ما توان آتش جهنم را نداریم،  

آقا جان، تو القا کن. بعد من به وجدانم قسم،  

اش دارم  به امام زمان قسم، به علی قسم، همه 

کنم، چه چیزی شما را نجات  شب و روز فکر می 

رساند، چه  ا به ماورا می دهد، چه چیزی شما ر می

آورد. همیشه  ناه امام زمان میچیزی شما را در پ
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ای باشیم  کنم، ما مبادا جزء یک عده دارم فکر می 

 کنند، نه اطاعت.  که عبادت می 

خواهم با شما صحبت کنم، ما اینجا  الان من می 

کنیم، نیامدیم شما را نصیحت  تمرین ولایت می 

]خ  شما  همه  لله،  الحمد  شکر  کنیم،  من  وبید[ 

می می خدا  چندکنم.  آن  خدا    داند،  به  روزها، 

گفتم، گفتم: خدایا، مثل کوه ابوقبیس که به من  

جا،  بگویی ریز، ریز کن، مثل عدس کن، بریز آن 

اش را ندارم، اینقدر بدبختم.  من توان یک دانه 

هر چه که به پیغمبرت دادی به من دادی؛ اما 

حابش عمر و  یک چیزی هم بالاتر دادی، آن اص 

جو بهترین  من  به  بودند،  دادی،  ابابکر  را  انها 
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هایی دادی که  بهترین مردان کامل را دادی، آدم 

اش ولایت در قلبشان خطور کرده است. من  همه

می  با خدا صحبت  دارم  وقت  اینجور  یک  کنم. 

خواهم برای شما صحبت  خیال نکنید که من می 

ودم  کنم. نه والله، خکنم، بگویم من صحبت می

سوال  خواهم از شما شرمنده هستم؛ اما من می

فرماید:  کنم که، اینکه خدای تبارک و تعالی می 

دهد، که این نماز ما را از فحشا و منکر نجات می 

آیا خدا درست گفته؟ امام درست گفته؟ حرف  

می  نماز  ما  است،  نماز  صحیح  ما  چرا  خوانیم، 

ر  طو خوانیم، صبح همین هزار تا قل هو الله می 

طور  ن خوانیم، همیکه بودیم هستیم! یا نماز می
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دینم   به  نداریم.  ترقی  بودیم هستیم! هیچ  که 

فرماید، خدمت  قسم، شب احیا این است که می

کار کنیم؟ می امام صادق می  برو  آیند چه  گوید 

علم یاد بگیر، اینکه با سواد است، علم یعنی چه؟  

قیامت که می  روز  : گویدشود، می یعنی ولایت، 

برگردان،  را  ما  صالحا«  اعمل  ارجعونی    »رب 

روایت داریم اینها عبادت کرده بودند، اما اطاعت  

نمی  را  الاعظم  الله  ولی  بودند،  شناختند،  نکرده 

 کردند. فقط عبادت می 

رفقای عزیز به شما بگویم، والله، تشخیص دادم  

گویم، یک زمانی، خدا عمر و ابابکر را  به شما می 

، محمد، محمد در آورد، علی را  لعنت کند، مرتب 
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با اسم محمد کوبید، در زمان ما هم الان عبادت،  

کنند. ببین، چقدر  کنند، قرآن، قرآن میعبادت می 

آیا ما را به قرآن    تفسیر قرآن فراوان است؛ اما 

گوید: »انا قرآن  دهند؟ علی میحقیقی سوق می 

مرتب   موقع  آن  کردند،  عبادتی  را  ما  الناطق« 

حمد، محمد، مردم را از علی باز داشتند،  گفتند: م

خانه  را  عبادت،  علی  عبادت،  الان  کردند،  نشین 

کنند،  رآن را پیروی نمیکنند، هم قخدا، خدا می 

ام عزیزان من، روح  هم ولایت را، من بارها گفته

از ولی الله   عبادت، اطاعت است، یعنی اطاعت 

الاعظم، آقا امام زمان. یک دوستی داشتم، آمد  

اجع به امام زمان صحبت کرد، گفت که ما که  ر
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نمینمی هم  را  خدا  گفتم:  پس  بینیم،  بینی، 

امر خودش  خدا  نکن،  امام  اطاعت  است،  ش 

؟  گوییمزمان هم امرش است، ما چه داریم می 

گوید نیم ساعت فکر  عزیز من، اینکه به شما می 

بهتر از هفتاد سال عبادت است، باید فکر ولایت  

می  اگر  منکر  گوکنی.  و  فحشا  از  را  ما  نماز  ید 

دهد، خدا لعنت کند ابن ملجم را، مگر  نجات می 

نمی  ح نماز  کند  رحمت  خدا  شیخ  خواند؟!  اج 

درجه  کند،  رحمتش  خدا  را،  تهرانی  اش عباس 

یا    عالی نیست،  یا  گفت:  شود،  متعالی  است، 

مانند ابن ملجم کم است، گفت: این صورتش،  

کرد، بس  ا می تمام پینه داشت، بس که خدا، خد
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را به خاک  که می  بیابان این صورتش  رفت تو 

قبول  می ما  ]اعمال[  چرا  من،  عزیز  مالید. 

چرنمی نمیشود؟  فرق  ما  نستجیر  ا  مگر  کنیم؟ 

که   نیست  صحیح  از  میبالله،  را  ما  نماز  گوید 

دهد؟! چرا ما فحشا و  فحشا و منکر نجات می 

 شود؟  منکرمان زیاد می 

ن،  الان این مسجد جمکرا من به شما عرض کنم:  

می همه  است،  خبر  چه  مرتبه،  ببین  روند، صد 

می  نستعین«  ایاک  و  نعبد  عزیز  »ایاک  گویند، 

من، فدایتان بشوم، شیطان هم همین حرف را  

فکر چرا  یعنی    زد.  احیا  قسم،  دینم  به  ندارید؟ 

نه دور هم   کنید،  احیا  را  دلتان  باید  احیا  این، 
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بخوا دعای جوشن  و  بشوید  دعای  جمع  و  نید 

افتتاح بخوانید. دعای افتتاح را بخوانید با روح  

بخوانید، دعای جوشن بخوانید با روح بخوانید،  

است، روح تمام    )علیه السلام( تمام اینها علی    روح

یقین به وجود مبارک امام زمان است. مگر  اینها  

نگفت،   نستعین«  ایاک  و  نعبد  »ایاک  شیطان 

با طمانینه گفت،    والله، از من بهتر گفت. خیلی

آخوندی  سزاوار  خیلی  تو  گفت:  کرد،  اش 

کنم، ببین، چطور  ای، من تو را سجده می سجده 

گفت؟ من تو  د و ایاک نستعین« می »ایاک نعب

وار سجده تو هستی، گفت:  کنم، سزارا سجده می 

سجده کن، چه چیزی را سجده کند؟ آن کانالی  
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آدم  خواهد بیاید، اگر نه که  را که اهل بیت می 

کنم با  چیز سجده نیست، من سوال از شما می

عقل جواب بدهید، این پیغمبر اکرم، اشرف تمام  

نداریم آدم اشرف مخلوقات  مخلوقات است، ما  

کنید؟ آن کانالی میباشد، عزیزان من، چرا فکر ن

 خواست بیاید گفت: سجده کن. که اهل بیت می 

السلام( علی   است،   )علیه  احد«  الله    جزء »قل هو 

 احد، الله صمد، لم  گوییم: »قل هو اللهمگر نمی 

یلد ولم یولد، و لم یکن له کفواً احد« یعنی ای 

خدا، »بسم الله الرحمن الرحیم«، به نام تو، »قل  

اح احد«،  الله  »الله  هو  نیست،  تو  مانند  دی 

صمد«، از کسی زاییده نشدی، از تو زایید نشده،  
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علی   من،  السلام(عزیزان  وج)علیه  به  مبار ،  ک  ود 

معصوم   چهارده  امام،  دوازده  به  قسم،  خودش 

می  که  همان  احد«،  قسم،  الله  هو  »قل  گوید: 

نمی نیست.  علی  مانند  بگویم  احدی  خواهم 

من یک با یکی  ایشان جزء »قل هو الله« است. 

بحثی داشتم، از حضرت اباذر پوزش طلبیدم، من  

بعد اشک ریختم و پوزش طلبیدم، اباذر به عباس  

معاویه را، خدا لعنت کند، به عباس گفت:  گفت،  

همین   مثل  والله،  نکن،  معنی  بخوان،  را  قرآن 

بخو را  قرآن  شده،  ما  نکنید!  زمان  معنی  انید، 

به که  دیدید  است،  قرآن  جلسات  اهل    چقدر 

تسنن آمد، قرآنش صحیح بود، چقدر از این بیت  
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نمی من  دادید.  او  به  مسلمین  خواهم  المال 

د بزنم،  سیاسی  می حرف  را  دلم  گویم،  ردهای 

 گفت: قرآن بخوان، معنی نکن. 

طور شده  عزیزان من، فدایتان بشوم، الان همین 

است. حالا چرا ما اینجوری شدیم، من اول راه  

گویم، راه را هم  مطلب را می   دهم،را نشانتان می 

دهم، حالا هر کسی خواست برود،  نشانتان می 

»ایاک  نخواست هم نرود، ببین شیطان چه کرد،  

صراط   »اهدنا  گفت،  نستعین«  ایاک  و  نعبد 

المستقیم« نگفت، ابن ملجم با این نمازش چه  

یاک نستعین« گفت، اهدنا  کرد؟ »ایاک نعبد و ا

علی   کشت،  را  المستقیم  السلام( )صراط    علیه 
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گوید: »انا صراط المستقیم، انا وجه الله، انا  می

  خیر الله، انا اسدالله« عزیزان من، مقصد خدای 

تبارک و تعالی، ولایت است. ببین، ابن ملجم چه  

گفت،   نستعین«  ایاک  و  نعبد  »ایاک  کرد؟ 

تو  می می رفت  الصراط  بیابانها  »اهدنا  گفت، 

نماز »اهدنا  المستقیم« نگفت. عزیزان من، اصل  

الصراط المستقیم« است. خدا لعنت کند عمر و  

اما  ابابکر را، صراط مستقیم را خانه  نشین کرد، 

رود. عزیزان من،  خدا، خدایشان تا کجا می ببین  

آن  مشاور  ما  »صراط  بیایید  ما  نباشیم،  ها 

مست »صراط  بگوییم،  قیم«  مستقیم« 

می  کنم،  مکرر  ]است[  »انا  امیرالمؤمنین،  گوید: 
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می ا احیاء  کجا  المستقیم«،  کجا  لصراط  روید؟ 

می  سر  می قرآن  الغوث  کجا  کشید؟  گیرید؟ 

، با شناخت بگویید،  گویم نگوییدبگویید، من نمی

 با شناخت ولایت بگویید.  

می  دل  درد  بود،  من  موسی  زمان حضرت  کنم، 

باران   نماز  ریختند،  بیابان  توی  مردم  تمام 

مد. موسی گفت:  بخوانند. نماز خواندند، باران نیا

خدایا، ما امرت را اطاعت کردیم، نماز خواندیم،  

گفت: یک مفسد در بین شما است، آن بیرون  

می برود،   چه  باران  گفت:  داد،  ندا  موسی  آید. 

ها دارند  کسی مفسد است؟ بیرون برود. حیوان 

می  بین  از  تشنگی  ماز  میروند،  میرند،  ردم 
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کرده،    ها خشک شده، برو بیرون، خدا امرزراعت 

آن شخص گفت: خدا، من را ببخش، توبه کرد،  

]موسی گفت:[ خدا، کسی   نازل شد.  باران  فوراً 

گفت نرفت؟  ندادم،  بیرون  ]باران[  آن  محض   :

می کجا  دادم.  آن  باران  محض  نماز  روید 

یا  می ما مفسد هستیم  آیا  اما  بروید؛  خوانید؟ 

کنید.   توبه  اول  من،  عزیز  ندارد.  اثر  نیستیم؟ 

اگر ما مفسدی کردیم، ما را بیامرز، خدایا،  خدایا،  

از سر ما بگذر. عزیز من، یک مفسد بود، باران  

افشا نخواهم کرد. این شب    نیامد، بیشتر از این

بگوییم،   راست  خدا  به  کنیم،  توبه  بیاییم  قدر 

بعد توبه  راست، گناهانمان را پیش خدا بیاوریم،  
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رف  آید. پس ح آید یا نمیکنیم؛ ببین، باران می 

من این است که عزیزان من، آن چیزی که ما را  

دهد، ولایت است که  از فحشا و منکر نجات می 

، نه نماز. این اهل تسنن که  دهدما را نجات می 

خوانند، چرا اهل نجات  این همه نماز دارند می 

، من دوباره  نیستند؟ اینقدر عبادتی نشوید. ببین

می  می تکرار  ایشان  نگویید  مسجکنم،  د  گوید 

نروید؛ برو، مسجد برو، دعا بخوان، دعای افتتاح  

به   وصل  باید  اما  بخوان؛  را  اینها  بخوان، همه 

زیز من، تو کجا رفتی؟ چه کسی  ولایت باشد. ع

 را قرار دادی؟  
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زاده  کشم بگویم، الان این بنده من خجالت می 

دارد،   زن  پدر  یک  ایشان  دارند.  تشریف  اینجا 

یک است.  فروش  خواربار  این  خلاصه،  از  ی 

های روغن کرمانشاهی خریده، رفته پولش  حلب 

بچه  یک  خلاصه،  گفت:  بده،  توی  را  و  بود  ای 

رفتیم. این    کارخانه  از  ایشان  دیدیم،  گفت: 

چرخ  زمینی سیب  یک  آورده،  صورت  این  به  ها 

اینها چرخ می  با  ابا جان  کند. ببزرگ دارد، دارد 

من، این »اهدنا الصراط المستقیم« گفته است؟  

آید و آید، توی صف نماز هم میوقت این میآن 

آورد. والله، این صراط  عمل ام داود هم به جا می 

ت. عزیزان من، بیایید صراط  مستقیمش پول اس 
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پشیمان   والله،  نباشد،  پول  و  دنیا  ما  مستقیم 

د،  شوی. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کنمی

را می می را  گفت: شخصی  که دستهایش  آورند 

برود،  جود.  می زمان  این  در  دین  با  یکی  اگر 

کند، خیره، خیره نگاه  ملائکه آسمان تعجب می 

گیرد، به آن  کند، پشت دستش را دندان می می

را حاج شیخ عباس تهرانی   راهی که رفته، این 

می  را  ایشان  که  کسانی  شناسند،  گفت. 

ک می چه  میشناسند.  را  را  سی  من  گوید؟ 

بابا اهل تسنن    گوید.گوید، من بدبخت را می می

کفار هستند، چه   کفار هم که  لعنت شدند،  که 

می  را  نمی کسی  بیدار  ما  چرا  شویم؟  گوید؟ 
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جا  آید آن خب، نظافت کن، حاج آقا می گوید:  می

کند و یک صابون عطری هم  خانه، یک غسل می 

خورد و  یزی می نشیند یک چزند، با خانم می می

احیا ]این    گوید:[ خانم، من رفتم احیا! بابا،]می 

است که[ دلت را احیا کن، احیا این است دلت  

را احیا کن، در دلت را به روی دنیا ببند، ولایت  

روی؟ چه نظافتی؟ والله،  لت بیاید. کجا می توی د

این کثافت است. چه احیایی؟ دلت را احیا بکن.  

دا میزبانت است، تو باد  گوید که خاین آقا می 

گرفت روزه  که  بکن  خودت  به  هم  هم  خدا  ی، 

عزیز من، خدا،   بیاورد!  تا  بخور  است!  میزبانت 

اگر   گفته  که  خدایی  این  است.  ولایت  میزبان 
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قبو  را  جلالم  علی  و  عزت  به  باشید،  نداشته  ل 

سوزانم، حالا  قسم، اگر عبادت ثقلین کنی تو را می 

، خدا میزبانش  این آقایی که دشمن علی است

چرا با  است؟! چرا ما عقل نداریم؟ عزیزان من،  

نمی  فکر  است.  عقل  ولایت  میزبان  کنیم؟ خدا، 

برادرهای   زدند،  جوری حرف  یک  اینها  همیشه 

د لا گرفتند، تو هم به خیالت  خودشان! را آوردن

 درست است.  

اینجور   ما  چرا  بکنم،  دیگری  صحبت  من  الان 

گوید و هستیم؟ چرا از هزار نفر ما، اینجوری می 

نیست. من   کند؟ اصول دینمان درستاعلام می 

می  عرض  خدمتتان  چند  الان  دین  اصول  کنم، 
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تاست؟ پنج تا، اول چیست؟ توحید، یعنی خدا  

نی  دو  و  است  عادل  یکی  خدا  عدل،  دوم  ست، 

است و ظالم نیست، سوم نبوت، این نبوت که  

ت(  گوید. )صلوا گوید یعنی پیغمبر اکرم را می می

گوید نبی،  حالا وقتی که خدای تبارک و تعالی می

می   از ]هم  ملائکته  آن طرف  و  الله  »ان  گوید:[ 

یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه  

حالا آیا ما متوجه شدیم »ان    و سلموا تسلیما«

الذین   ایها  النبی، یا  الله و ملائکته یصلون علی 

ا« یعنی چه؟ به  آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیم 

ت یا  کل خلقت گفت تسلیم نبی بشوید، آیا اس 

می چه  نبی  حالا  اکرم  نیست؟  رسول  گوید؟ 
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فرماید: تسلیم علی بشوید. پس عزیز من، ما  می

یست. خدا، امرش است،  اصول دینمان درست ن

علی   است،  امرش  هم  السلام(پیغمبر  هم    )علیه 

امرش است، امر اینها را باید اطاعت کنی، آیا تو  

می  اطاعت  را  اطاعت  امر  را  امر  من  کنی؟! 

از اول، ما اصول دینمان درست    کنم؟!می پس 

نیست. عمر گفت: »حسبنا کتاب الله« غلط کرد 

خدا را قبول    خود گفته است. اگر کتاب گفت، بی 

دارد، »انا قرآن الناطق« علی را باید قبول داشته  

با را  علی  دارد،  قبول  را  الله  اگر رسول  ید  باشد، 

قبول داشته باشد، اگر خدا را قبول دارد، رسول  
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 را باید قبول داشته باشد، هیچ کدام را قبول  الله

 ندارد. 

پس عرایض من این است که مواظب باشیم،  

و ایاک نستعین« گفتید، مواظب  اگر »ایاک نعبد  

باش. عزیزان من، ما   »اهدنا الصراط المستقیم« 

دیگر   دادیم، صراط  از دست  را  صراط مستقیم 

انتخاب کردیم. به دینم قسم، عقیده ولایت من  

گوید: اگر یکی از ما با دین از ین است که می ا

کنند؛ من با  دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می

عباس شیخ  حاج  را    این  همین  بودم،  نشسته 

شما   از  را  ولایت  حسین،  گفت:  کردم،  سوال 

مانند سرمه می برود،  گیرند،  زن  از چشم  که  ای 
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از شما میا را  گیرند، خودتان هم  ینجور ولایت 

وقت اصل کاری چیست؟  شوید. آن یمتوجه نم

کنم یک  اصل کاری، ولایت است. خواهش می 

شید،  قدری عوض اینکه بروید تا صبح الغوث بک 

یک کناری بنشینید، از امام زمان کمک بخواهید.  

الان چه بخواهیم؟ اول از خدا بخواهیم، خدایا،  

به گردن ما است را بردار، ما حد به  حدهایی که  

پذیرد. تو اگر حد  ، ما را نمیگردنمان است؛ والله 

ظالم   کردی،  اذیت  را  کسی  است،  گردنت  به 

خدایا، بگذرد.  سرت  از  خدا  باید  ما    هستی، 

دانیم به چه کسی ظلم  دانیم چه کردیم، نمی نمی

نمی  خوردیم،  کردیم،  را  کسی  چه  مال  دانیم 
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بگ ما  سر  از  وجود  خودت  خدمت  بیا  بعد  ذر. 

زمان، آقا جان، ما را  مبارک ولی الله الاعظم، امام  

را در پناه   را بپذیر، ما  بپذیر، ای امام زمان، ما 

بده. با  خودت حفظ کن، ما را یاور خودت قرار  

کردید؟   رفتید عهد  زمانت عهد کن، چقدر  امام 

عزیز من، بیا این شب قدر با امام زمانت عهد  

 الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة  کن. »بسم الله

ا القدر خیر  القدر، و ما  لیلة  لیلة القدر،  دراک ما 

من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح، فیها باذن  

ملائکه   امر«  کل  من  نازل  ربهم  کسی  چه  به 

رویم و  شود؟ عزیز من، کجا رفتیم و کجا میمی

نازل   کسی  چه  به  ملائکه  نداریم؟  آگاهی  کجا 
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شود. اگر  د؟ ملائکه به امام زمان نازل می شومی

گفتند، عزیز من، من نشان تو دادم،    فردا به تو

شب قدر را به تو گفتم، ملائکه به ولی الله الاعظم  

کسی نازل شدی؟ تو کجا  شد، تو به چه  نازل می 

امام   به  باید  شدی؟  نازل  کسی  چه  به  رفتی؟ 

بودن یعنی چه؟ یعنی   نازل  نازل شوی.  زمانت 

ت را در اختیار ولی الله الاعظم بگذاری، امر  خود 

 طاعت کنی.  آن را ا

خواهد. من دوباره در یک جایی  عبادت، امضا می

گفتم: عزیز من، باید کارت ولایت داشته باشی.  

عبادت است، بروید ببینید، علما در این    اگر به

دانشمندها   نشستند،  فقها  نشستند،  مجلس 
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روید ببینید، وقتی پیغمبر از  نشستند، عزیز من، ب

م  یا  گفت:  آمد،  شیطان  برگشت،  حمد،  معراج 

را کنار   بله، گفت: آن منبر  معراج بودی؟ گفت: 

هزار   سی  گفت:  بله،  گفت:  دیدی؟  خدا  عرش 

کردم. حال تا یکی دو تا  جا تدریس می سال آن 

اختیارش   در  را  چیزت  همه  تو  کرده،  تدریس 

می  نجات  را  ما  تدریس  مگر  مگر بگذار!  دهد؟ 

دریس، نشانه ولی الله الأعظم است؟ فکر بکن،  ت

وری شد؟ امر را اطاعت نکرد. قربانتان  چرا اینج

بروم، فدایتان بشوم ما هم باید امر را اطاعت  

اش ین سر و ساده کنیم. حالا من خیلی، همچن

جاها  می بعضی  مثل خودم  که  رفقایی  که  کنم 
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نشستند، اگرنه همه شما دانشمندید، ]بفهمند[  

کار  من،    چه  عزیز  بشویم؟  اینجوری  که  کنیم 

یقین به ولی الله الاعظم، امام  فدایت بشوم، اول،  

زمان خودت پیدا کن، یقین به ولی الله الاعظم،  

علی   السلام امیرالمؤمنین  الدین،  ()علیه  یعسوب   ،

پیدا کن؛ یعنی یقین صد در صد یقین، همین  

گوید: »قل هو  که گفتم، در آیه »قل هو الله« می 

الله احد«، احدی مانند علی نیست، احدی مانند  

 م، چهارده معصوم نیست.  دوازده اما

حالا چه کار کنیم؟ اول یقین پیدا کنیم، من در  

پید  یقین  که  بعد  گفتم،  هم  دیگر  جای  ا  یک 

کردی، حرکت کن، بعد که حرکت کردی، امر را  
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م  عزیز  است،  روان  والله، خیلی  کن.  ن،  اطاعت 

روی؟ کجا این  این طرف و آن طرف نزن. کجا می

پرپرک که    زنید؟ مثل یکطرف و آن طرف می 

زند، آخر، هم  خودش را به مهتابی و روشنایی می

رسد. به دینم قسم، به  شود، به نور نمی کشته می 

نم قسم، نور، فقط ولایت است. تمام خلق،  ایما

ظلمت هستند. اگر اتصال به نور بشود، آن نور  

ت، بعد عمل، حالا که  دارد. اول یقین، بعد حرک 

آن  کردی،  الله  عمل  صفات  آن  تو  وقت  به  را 

دهد، از »العلم نور یقذفه الله من تشاء« به  می

دهد. والله، خیالت دیگر راحت است. باز  تو می 

ج شیخ عباس را رحمت کند، گفت: در  خدا حا 
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آید، آخرالزمان، اغلب مردم به دینشان شک می 

اگر جنب    خورد.ایمان شکی که به درد نمی تو 

نمی  نه،  یا  کردی  غسل  کنی  توانی  شدی، شک 

غسل   یک  قدر  به  ولایت  آیا  بخوانی.  نماز 

نیست؟! عزیزان من، مگر اصحاب امام حسین  

خواهم شما را  یبه غیر این بودند؟ ببین، من م

قربانتان   بشوم،  فدایتان  برویم؟  کجا  ببرم،  کجا 

نشانتان می  را  راه  عزیزان من، من  دهم. بروم، 

پیدا  ا یقین  خودشان  زمان  امام  به  اول  ینها 

 حرکت کردند.  کردند، بعد 

ای هستند  رفقای عزیز، فدایتان بشوم، یک عده 

همیشه   بوده،  رجالی  ولایتشان  اینها  اول،  از 
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ر می ولایت  رجال  از  نوح  ا  من،  عزیزان  گرفتند. 

هایشان  پیغمبر، چندین سال زحمت کشید، بچه 

گفت: در  ند کشتی را بینند، می خواستند برومی

نشنوید را  ایشان  حرف  بگذار،  را  برو  گوشت   ،

تمام   قسم،  دینم  به  من  کن.  تماشا  را  کشتی 

اوقاتم را از برای رفقای عزیز یعنی شما گذاشتم.  

خواهم،  کنم، مدد از خدا می کر می همیشه دارم ف

خواهم که یقین شما به ولایت  از زهرای عزیز می 

ز تمام گناهان و  دهنده بشر ا زیاد بشود. نجات 

یقین ما  است.  ولایت  به  یقین  به    مشکلات، 

می  که  این  است.  شده  کم  گویم  ولایتمان 

دینشان رجالی بوده، این چیزی نیست. از بعد  
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هم هنوز ادامه دارد، علی  از رسول الله شد، الان  

را توی خانه گذاشتند، دنبال رجال رفتند؛ یعنی  

فوراً نازل  عمر و ابابکر. وقتی به این صورت شد،  

ب  شدند؟  مرتد  چه  به  شدند،  مرتد  اینها  ه  شد، 

ولایت. عزیزان من، ما هم باید حواسمان جمع  

باشد. مگر امام زمان، چهار نایب معلوم نکرد، چه  

رد؟ مگر پیغمبر اکرم، اویس  کسی رفت سوال ک

را معلوم نکرد، چه کسی رفت سوال کرد؟ مگر  

ت  »سلمان منی اهل البیت« نبود، چه کسی رف 

رفتند، حالا هم  سوال کرد؟ همه دنبال رجال می 

روی؟ مرتب  یند فلانی، سواد ندارد، کجا می گومی

زنند، عزیز من، چه کار داری؟ تو  از این حرفها می 
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ولایت شدی، تو  استی که بی از سواد ولایت خو

فرماید، اینقدر  شناس باشی. مگر نمیباید ولایت 

ان سگی دُر  این حرف معنا دارد، گفت: اگر از ده

رویم؟  می افتاد، دُر را بردار. عزیزان من، ما کجا  

خواستی  کنیم؟ اگر از سواد چیزی می چه کار می 

که اول سواددار شیطان بود. چرا خدا گفت: گم  

خواهم عزیزانی که در این مجلس  ی شو؟ من نم

بروید   نروید،  سواد  دنبال  که  نگویند  هستند، 

ممل  بروم،  قربانتان  بخوانید.  دکتر  درس  کت، 

خواهد، مملکت،  خواهد، مملکت، مهندس می می

میپ مملکت  رفسور  یک  نباشد،  اگر  خواهد، 

 گویم.  شود، ببین، من چه می عوامی می 
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یر اهل علم،  من به رفقایی که یا اهل علم یا غ

روید درس بخوانید؛ اما عزیز  گویم: بآیند، می می

من، درس بخوان، هدفت خدا باشد تا درس که  

خوانی با ولایت ]باشد[. بارها گفتم: درس با  می

با  دو  درس  ولایت  نباشد،  بال  آن  اگر  است،  ل 

کند، همانطور که ]سقوط[ کردند. درس  سقوط می

این مجلس    بخوان. رفقای عزیز، جوانانی که در

اگر درس نخوانید، مثل من می  شوید،  هستید، 

آن رفت درس خواند و دکتر و مهندس شد، آن  

جاروک  تو،  درس  دوست  برو  شد.  اداره  آن  ش 

چه می من  ببین،  اما  عزیز  گبخوان؛  والله،  ویم. 

نمی نجات  را  تو  درس،  را  من،  تو  ولایت  دهد، 
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می  ولایت  نجات  بخوان،  ولایت  با  درس  دهد. 

ا  درس  باید  آن  نه  اگر  باشد،  درس  به  تصال 

کند. عزیز من، آن درس را باید  نیست، سقوط می 

نگه  دارد؛  نگه  درس ولایت  است.  داری  ولایت   ،

می  ایشان  درس  نگویید  نخوان؛  درس  گوید 

می ب من  اما  بخوان،  هم  خوب  خواهم  خوان، 

بی درس  که  بدهم  نجات  نشانت  را  ما  ولایت 

درس خوانده  دهد. مگر اصحاب امام حسین  نمی

فدای خاک کف   که  آن غلام سیاه  مگر  بودند؟ 

پایش بشوم، درس خوانده بود؟ مگر زهیر، بهیر،  

بودند؟ کجا درس خوانده بود؟ کجا    درس خوانده

زان من، فقط یقین به ولایت  دوره دیده بود؟ عزی 
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را   حسین  امام  را،  ولایت  اول  ببین،  داشتند. 

آمد بعد  کردند،  بعد حرکت  دادند،  ند  تشخیص 

جانشان را فدای ولایت کردند. اگر وقتم مقتضی  

گفتم که امام زمان، امام زمان  بود، چند نفر را می 

برای  کردند و س  را  امام زمان  قوط کردند. چرا؟ 

 واهد. خمشکلات خودش می 

حالا اصحاب امام حسین پیش آقا امام حسین  

بی همین  دارم  آمدند.  چه  من  ببین،  سوادها! 

قرآن  می به  بدنم  گویم؟  اجزای  تمام  مجید، 

ای کجا فهمم یک عده گویم، می سوزد و میمی

می خواندارید  درس  اینها  مگر  بودند،  روید.  ده 

گوید: »السلام علیک یا مطیع  حالا امام زمان می 
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 و رسوله« جانم به فدایت، امام زمان، جانش  لله

عوام  فدای  میرا  درس  ها  درس،  چقدر  کند. 

د؟ امام زمان جانش را  رویکنید و دنبالش می می

ها، جانش را  کند؟ فدای عوام فدای چه کسی می 

ا  کند. چرا؟ آن جانش رفدای آن غلام سیاه می 

امام حسین.   یعنی  کرد؛  الاعظم  الله  ولی  فدای 

د: »السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله،  گویمی

عبد الصالح، مطیع لله و لرسوله« جان خودم و  

روی؟ آیا متوجه شدی  ی پدرم به قربانتان، کجا م

اید،  من چه چیزی گفتم یا نه؟ شما که متوجه 

را  روی؟ پدر ما  گویم، کجا می من برای خودم می 

ها درآوردند. احیاء توی اینها نروید. خوانده درس 
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خوانده نبود؟ شریح چه  مگر شریح قاضی درس 

علی   یا  پیغمبر  هم  سال  چند  بود؟  کسی 

کرد؟ آگاهی  قضاوتش را امضا کرده بودند. چه  

مرتیکه   این  آیا  نداشتند.  آگاهی  باشید،  داشته 

چه  می جده«؟  دین  عند  »خرج  بگوید:  تواند 

ها گفتم، گفتم: چون  لله، به منبریکسی گفت؟ وا

بوده آخوند  این  هم  که  نفر  دو  شما  به  دارم   ،

مراعات  می بوده،  آخوند  که  چون  این  گویم، 

ه،  کنید! باید بگویید حسین ما را شریح کشتمی

ها هستند. حال برو  نه یزید. در هر زمانی، شریح

ها! مگر ابو موسی اشعری، این  خوانده پی درس 

احمق، درس از    مرد  را  بود؟ حالا علی  نخوانده 
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به حرف من ]عوام[    کند! کسی خلافت خلع می 

ولایت خواند،  رود. ببین، شریح درس بی که نمی 

بی  درس  موسی  من،  ابو  عزیزان  خواند.  ولایت 

ایتان بشوم، من حرفم این است. چقدر خوب  فد

کنید.  اطاعت  را  زمانتان  امام  امر  شما  است 

ست امام زمان به ما  قربانتان بروم، چقدر خوب ا 

ان بکند. کجا  پاداش بدهد، تا جانش را هم فدایت

می می احیا  کجا  این،  یعنی  احیاء  روید؟  روی؟ 

نمی  من  برو،  با  احیاء  برو،  و  بفهم  نرو،  گویم 

داری    ولایت چیزی  چه  بکش،  الغوث  برو 

گویی؟ دو هزار دفعه خدا بگو، دو هزار دفعه  می

حمد بگو، والله،  آیه قرآن بخوان، دو هزار دفعه م
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اید ولی  بی علی امضا نخواهد شد، امضایش را ب

 رویم؟  الله الأعظم بکند. کجا می 

این دوست محترم، رفیق عزیز خودم، گفت: یک  

صه، روضه را دلمان  ای بخوان، ما هم خلاروضه 

خواهد بخوانیم، اما روضه ما هم مثل همین  می

ای راجع به حضرت  ماند. اشاره فها قدیمی می حر

می  دلم  و  کنیم  وداع  امیر  روضه  به  خواهد 

این از    بخوانم.  تا  نرفته، چند  یادم  تا  بگویم  را 

سوالی   ما  گفتند:  آمدند،  اینجا  پریروز  آقایان 

آقایان  داریم، گفتم: بفرمایید. گف  بابا، پیش  تم: 

توانیم  ها را بپرسید، ما که نمی بروید این سوال 

ا آمدیم.  اینجا  گفت:  بدهیم.  جواب  ینها  سوال 
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بودند، می یعنی طلبه  بودند،  آقا  بالاخره    گفتند، 

علی   امیرالمؤمنین  السلام(اینکه  فرماید:  می   )علیه 

»فزت و رب الکعبه« مگر علی رستگار نیست که  

می  را  حرف  فدایت  این  من،  عزیز  گفتم:  زند؟ 

توی   علی  گفتند  وقتی  بروم،  قربانت  بشوم، 

نماز  م که  علی  که  گفتند  شده،  کشته  سجد 

کند؟ گفتم:  خواند، توس مسجد چه کار می نمی

گوید، به خودش  ه امیرالمؤمنین میاین کلامی ک 

می  ناصر«  من  »هل  پسرش  مانند  گوید،  قسم، 

، یکی امام حسین تا آخر »هل من ناصر« گفت 

آقا   نداشت.  که  احتیاج  بیاید.  طرف  این 

گوید: »فزت و رب الکعبه«، به  امیرالمؤمنین می 
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من کعبه،  مردم    پروردگار  یعنی  هستم؛  رستگار 

ت به  مردم  بیایید،  من  و دنبال  معاویه  بلیغات 

من  معاویه  بیایید.  من  سمت  نکنید،  اعتنا  ها 

رستگار هستم، علی، امیرالمؤمنین دارد: »فزت و  

می   رب  علی  الکعبه«  حالا  السلام( گوید.    )علیه 

مرغابیمی بیاید،  بیرون  میخواهد  آیند ها 

می  را  میدامنش  جیغ  ام  گیرند،  گفت:  زنند. 

یا اینها را    کلثوم، عزیز من، پسر من، حسن جان،

مبادا   بگذاری،  تشنه  را  اینها  مبادا  یا  کن،  آزاد 

علی   امیرالمؤمنین  بگذاری.  السلام( گرسنه    )علیه 

کند. حالا آمده دید  ها را میدارد سفارش مرغابی 

گفت:   زد،  دمرو خوابیده، صدایش  مرتیکه  این 
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زیر عبایت است؟  می بگویم چه چیزی  خواهی 

، دمرو خوابیده  بیدارش کرد، پا شو نماز بخوان

بود، گفت: چرا دمرو خوابیدی؟ این شبیه کفار  

است که آدم دمرو بخوابد، یا قفا بخواب یا به  

می پهل علی  می و.  دارید  چه  خدا  داند،  گویید؟ 

زمان  می آن  علی  اگر  انبیا،  تمام  روح  به  داند، 

غریب  الان  بوده،  علی،  غریب  علی،  است،  تر 

یا ندانسته. کنیم و پشت کردیم. یا دانسته  می

الان هم علی غریب است. آن در یک بعد، نه، ما  

 بدبخت شدیم که از علی جدا شدیم. 

را بکنعزیزان من، حالا   ، دوباره  شما حسابش 

می تکرار  را  جمله  این  و  من  نعبد  »ایاک  کنم؛ 
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الصراط   »اهدنا  گفتند،  نستعین«  ایاک 

کشتند.   را  مستقیم  صراط  نگفتند،  المستقیم« 

ادم روضه وداع بخوانم، حالا آقا  قول به شما د

امام حسین آمده، امام حسین باید بیاید وداع  

داع یعنی نجوا  کند. این را من به شما بگویم، و

بود، خیلی سال  می بحثم  نفر  چند  با  من  کند. 

به   اینها  جوانی،  در  اما  بودم؛  هم  جوان  است، 

ای به من داده بودند، بحثی شد که این  سرمایه 

دهد. گفتم: نه،  کند، علمش را می وقتی وداع می 

امام، امام است. هنوز در این ماورا هم نیامده،  

که  اینجا  آمدیم  ما  است.  یاد    امام  علم  باید 

ها خودشان  ها علم یاد بگیرند، آن بگیریم، نه آن 
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علم هستند؛ علم اولین تا آخرین. بعد به آقای  

بهاالدینی نوشتیم، من گفتم: آقا، امام حسن و  

ین در یک زمانند، آقا آنچه را که امام  امام حس

می  می حسن  حسین  امام  ایشان  داند  داند؟ 

می  فرمودند:  ام جواب  اما  باید  داند،  حسین  ام 

متابعت امر امام زمانش را بکند. پس آنچه را که  

آن هم می آن می  اگر می داند،  کنند،  داند. پس 

کنند. حالا آقا امام حسین آمد با حضرت  وا مینج

وا کرد. والله، روایت داریم، امام سجاد  سجاد نج

زند،  فرماید: دیدم خون از زره پدرم بیرون می می

جان، مگر نگفتی من پسر    گفتم: بابا جان، پدر 

چه کسی هستم، مادرم زهراست؟ گفت: پسرم  
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گفتم، گفتم: من پدرم علی است، جدم پیغمبر  

کشید؟  ، مادرم زهراست، برای چه من را میاست

اً لابیک«، بغضی که با بابایت داریم.  گفتند: »بغض

ببین، عزیز من، »اهدنا الصراط المستقیم« این  

گویند،  ستعین« می است، »ایاک نعبد و ایاک ن

 با »صراط مستقیم« بغض دارند. 

ام السلمه به حضرت زینب گفته بود. گفته بود: 

وقتی که امام حسین آمد پیراهن کهنه خواست،  

ت یا یک ساعت  پدرت گفت: حسین، نیم ساع 

دیگر بیشتر زنده نیست. تا گفت: زینب، پیراهن  

با آن   افتاد، دید  بیاور، زینب، غش کرد و  کهنه 

را روبرو است، یعنی نیم ساعت دیگر حسین  ماو
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می  دستش  از  ظاهر  و در  کرد  زینب غش  رود. 

د حسین  امام  افتاد.  زمین  زینب  روی  قلب  ر 

دست گذاشت، تصرف کرد، زینب شد: ولی الله 

در  الاعظم  الله  ولی  که  را  آنچه  یعنی  الاعظم؛ 

چه   گذاشت.  زینب  اختیار  در  است،  اختیارش 

مضطر هستی، مادرت    گویید زینب مضطر؟ تومی

آید،  مضطر است، این چه مضطری است که می 

کند،  گوید: اسکت، شتر از جایش حرکت نمیمی

می زنگها   من،  کر  عزیز  خواهر،  گفت:  شود؟ 

نبرد، ایمانت طعمه شیطان  شیطان ]ایمانت را[  

کنم تا صبر از  نشود. گفت: برادر، اینقدر صبر می 

توی  دست من عاصی بشود. حالا امام حسین  
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گوید: »لا حول ولا قوه  میدان رفت، اما مرتب می 

دید   زینب  دفعه  یک  العظیم«  العلی  بالله  الا 

آید، پیش حضرت سجاد  ن نمی صدای امام حسی

صدای   من،  عزیز  گفت:  نمی دوید،  آید، پدرت 

گفت: عمه، دامن خیمه را بالا بزن، دامن خیمه  

  را بالا زد، گفت: عمه، پدرم را کشتند. امام حسین 

ای به زینب گفته بود، گفته بود: خواهر  یک جمله 

کشند، اسب به بدن من  جان، وقتی من را می 

صاحب من دم خیمه  سب بیتازانند، وقتی امی

ریزند، دنبال  می   ها همه بیرون آید، این بچه می

ها را برگردان، من را  شوند، این بچهاسب راه می 

  در این حال نبینند. یک دفعه زینب دید صدای 
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ها همه بیرون ریختند، خیال  ذوالجناح آمد، بچه 

کردند پدرشان آمده است. دید ذوالجناح یالش  

کشد، »الظلیمه،  گون، داد میغرقه خون، زین واژ

آن   حال  به  وای  پسر  الظلیمه«  که  کسانی 

که   افتاد  جلو  اسب  این  کشتند،  را  پیغمبرشان 

ها را برگرداند، آورد  نشان بدهد. زینب دوید بچه

ها آتش  ها. یک وقت زینب دید خیمه خیمه   توی

گرفت. بابا، نماز خواندند، نماز خواندند، »ایاک  

گفتند، صراط مستقیم را   نعبد و ایاک نستعین«

قدر شهامت دارد؟  نشناختند. حالا ببین، زینب چ

گوید:  بابا، تسلیم بودن یعنی این؛ حالا آمده می 

حالا   تا  برگشت،  زینب  سبک  الله،  حجة  یا 
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فت: پسر برادر، حالا گفت: یا حجة الله، فوراً  گمی

به حضرت سجاد، حجت خدا گفت. گفت: شاید  

باشد، ای حجت خدا، آیا  ام السلمه به من نگفته  

سجاد فرمود:   ما باید بسوزیم؟ یک دفعه حضرت 

ها بگو فرار کنند. خواهر، »علیکنّ بالفرار«، به بچه

ای . بچه ها، توی بیابانها فرار کردندتمام این بچه 

بود که دامنش آتش گرفته بود، یک نفر دنبال  

می بچه  این  دوید،  بچه  مرد  این  این  ترسید، 

دامنت را خاموش کنم، دامنش    خواهمگفت: می 

را  را خاموش کرد. یک محبت د تا دامنش  ید، 

را  می آیه  این  گفت:  بکند،  خاموش  خواست 

گوید به بچه یتیم رحم کن، من  خواندید که می
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م. وقتی دامنش را خاموش کرد، گفت:  یتیم هست

جان،   بچه  گفت:  کجاست؟  از  نجف  راه 

می می گفت:  کنی؟  چه  بروم  خواهی  خواهم 

هایتان  رم، علی را خبر کنم. خدا، انشاءالله بچه پد

ه شما ببخشد، ببین، چه به سر اینها آوردند؟  را ب

 »لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم«  

کسی   آن  حق  به  میخدایا،  که  قسمت  دهم 

شود، خدایا، به حق وجود  ل به او نازل می جبرئی

امام زمان، خدایا، به حق پیغمبر، امیرالمؤمنین،  

فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، خدایا، به  

 م کن.  ما رح 
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بودند،   مستضعف  اینها  خدایا،  گفتم:  پریشب 

از   ما  گذاشت،  برایشان  چیز  صادق  امام 

م، خدایا، ولایت  تر هستی مستضعف، مستضعف 

 ما را کامل کن  

 خدایا، ولایت ما را رشد بده.  

 خدایا، شناخت ولایت به ما بده.  

من   که  دعایی  این  زمان،  امام  حق  به  خدایا، 

کردم رفقا  در حق  فردا شب،  همیشه،  امشب،   ،

مستجاب کن، دعا کردم، گفتم: خدایا، اتصالت  

،  با ما قطع نکن، اتصال ما را با ولی الله الاعظم 

 قطع نکن.  
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رفقای عزیز، ببین روایت داریم، مگر امام صادق  

کند؛ اما آن موقعی که  گوید: مؤمن گناه می نمی

کنید؟  کند، ولایتش قطع است. چرا فکر نمیمی

این روی  گناه  حرفها فکر نمی  چرا  اگر ما  کنید؟ 

 کنیم، ولایتمان قطع است. 

ا  خدایا، به حق امام زمان، ما را خودت نگه دار، م

 گناه نکنیم که ولایتمان قطع بشود. 

آن  از  را  من  رفقای  این  که  خدایا،  بده  قرار  ها 

می را  اینها  وقتی  آسمان  پشت  ملائکه  بینند، 

 دستشان را دندان بگیرند.  
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خواهم،  به حق امام زمان دوباره از تو می خدایا،  

 به ما رحم کن.  

 خدایا، یقین ما را زیاد کن. 

ا  خواهند مکنند، می می  خدایا، کسانی که وسوسه

ها های علی جدا کنند، ما را از آن را از علی و بچه 

 دور کن.  

خدایا، کسی را به ما نزدیک کن که ما را به تو  

 نزدیک کند.  

خدایا، ما هیچ قدرتی، هیچ توانی نداریم، خدایا،  

 به ما توان ولایت بده.  
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را   تو  زمان  امام  حق  به  می خدایا،  دهم،  قسم 

 م رفقا را به خیر کن. عاقبت تما

لباس   است،  مریضه  مریض،  خانه  هر  خدایا، 

عافیت بپوشان. رفقای عزیز، به من خیلی تلفن  

گویم: خدا، خودت  کنند، میشود، مراجعه می می

بیچاره  بدبخت  که  من  بده،  را  ام، جوابشان 

خودت جواب اینها را بده. من چه بگویم؟ من  

است خودم  انم بکنم؟ من چند سال  توچه کار می 

می  درد  میپایم  اگر  خب،  پای  کند.  توانستم 

گویم: خدایا اینها با  شد؛ اما میخودم خوب می 

حرفهایی   یک  چیزهایی،  یک  با  امیدی،  یک 

می  تلفن  را  شنیدند،  امیدشان  امیدوارند،  کنند، 
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شود  قطع نکن، شفایشان بده. خب، اینجور می 

  الا یک جارو به دمب ما دهد، نه اینکه حشفا می 

فقای عزیز، در حق من دعا  اید؟ ر ببندید، متوجه 

می  عذرخواهی  شما  همه  از  خب،  کنم.  کنید. 

 )صلوات(  

   یا علی 
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 تمرین ولایت و تربیت ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

 تمرین ولایت 
ما گفتم:  اول  از  من  عزیز،  تمرین    رفقای  باید 

بار من  کنیم.  گفتهولایت  مثلاً  ها  وقت  یک  ام 

می  که  همین  شخصی  یا  برود،  جبهه  خواهد 

روند تمرین  ها اول از برای جنگ میسربازها؛ این

می  کنیم.  کنند؛  اسلحه  ولایت  تمرین  باید  ما 

که   خودش  موقع  به  تا  دارد  تمرین  ولایت 
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زمان   امام  آقا  فرجه(انشاءالله  الله  ف  تشری   )عج 

ورند و هر کدام از ما را بپذیرند. من بارها این  بیا

ام: باید ایشان ما را بپذیرند. پیش  حرف را گفته 

ائمه   السلام( سایر  ولی  می   )علیهم  بروی،  شد 

ونمی پیش  الاعظم  شود  الله  فرجه( لی  الله    )عج 

بروی، باید ایشان بپذیرد. اگر بخواهیم که امام  

ل آن این  رند، شرط او ما را بپذی   )عج الله فرجه(زمان  

است که مهر دنیا نداشته باشیم؛ چون که کسانی  

مادر   زدند،  را  ایشان  مادر  داشتند  دنیا  مهر  که 

ایشان را کشتند، محسن را کشتند. پس عزیزان  

ما باید تمرین کنیم، اندیشه داشته باشیم    من،

ام که اهل این  و اهل دنیا نباشیم. من بارها گفته 
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نباشید، تشخیص باشید. هر کسی    دنیا  داشته 

استفاده   دنیا  زیور  و  زر  از  باید  آبرویش  مطابق 

چیزی  کند؛ نه اینکه بروید و یک گوشه بنشینید و  

؛  را برای خودتان تنظیم کنید. عالم تنظیم است

 ما باید امر را اطاعت کنیم. 

ما خدمت رفقا در تهران بودیم؛ یک بحثی شد  

چه    و سؤال کردند که اعظم ولایت چیست؟ ما 

کار کنیم که به اعظم ولایت برسیم؟ من گفتم:  

ما من به دلیل  که من کوچکتر هستم که بگویم؛ ا

کنم،  ارادتی که به ولایت دارم یک صحبتی می 

شه داشته باشید. ما  کنم شما اندیخواهش می 

چه کار کنیم که به اعظم ولایت برسیم؟ اعظم  
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ولایت، الان وجود مبارک ولی الله الاعظم، امام  

است. )صلوات( رفقای عزیز،    )عج الله فرجه(زمان  

همه شما باید دنبال کار بروید، این آقای دکتر  

آقا   آن  به مطب برود، شما کارخانه دارید،  باید 

بخواند، باید درسش را خوب  باید برود درسش را  

می  دکتر  مملکت هم  که  چون  خواهد،  بخواند؛ 

خواهد. مملکتی که با سواد در  هم مهندس می 

عقب آ نباشد،  که  ن  سوادی  اما  است؛  افتاده 

اتصال به ولایت باشد. عزیزان من، سوادی که  

 است.   اتصال به ولایت نباشد، ظلمت

کار    پس اول باید چه کار کنیم؟ باید همه دنبال

جایی   یک  نفر،  سه  دو،  داریم:  روایت  برویم. 
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)صلی الله علیه و آله و  ایستاده بودند سلام به پیامبر  

]پیامبر[ جواب نداد. وقتی برگشتند،  ند،  کرد  سلم(

کشید، سلام کردند،  یکی از آنها خط به زمین می

آن سلام را جواب    )صلی الله علیه و آله و سلم(نبی اکرم  

ها هستند.  سول الله، اینها همان داد. گفتند: یا ر

ریزند؛ آن موقع  ای میگفت: اینها دارند یک نقشه 

باید دنبال  بی کار رفت. اما چه  کار بودند. پس 

دهید، به امر  کاری؟ آن کاری که شما انجام می 

می  دلم  من  آقایان،  باشد.  توجه  ولایت  خواهد 

کنید، کار، به امر  یید: آن کاری که دارید می بفرما

یت باشد؛ نه اینکه فقط بخواهید پول جمع  ولا

دهد، باید  کنید، مداخل کنید؛ البته خدا برکت می 
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ام به  اما  کنید؛  که  مداخل  آقایی  این  ولایت.  ر 

خواند، باید به امر ولایت باشد. دکتر،  درس می 

کار    مهندس، همه باید به امر ولایت باشند و سر

می  خواهش  عزیز،  آقایان  توجه  بروند.  کنم 

روید؛ مایید، حالا که شما دارید دنبال کار می بفر

 کار، امر است.  

امری که   این  فکر باشید،  باید در  حالا همیشه 

می اطاع  امر  ت  پیش صاحب  باید  امر  از  کنید، 

ببی یک  بروید.  من  به  مهندس  آقای  الان  ن، 

کار   کارگاه  در  دارم  من  است،  داده  دستوری 

اینقدر دلم میمی اما  بروم وکنم؛  کمی    خواهد 

پیش مهندس بنشینم. باید ما اینطوری باشیم؛  
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)عج الله  یعنی الان مهندس کل خلقت، امام زمان  

م برویم و پیش او  اید بخواهیاست. ما ب   فرجه(

بنشینیم. پس حالا چه شد؟ هم به امر خدا کار  

کردی، و هم در صورتی که کار امر است؛ اما باید  

بخواهی    تر بدانی وخود امر را از این کار واجب 

پیش ایشان بروی. آن موقع وقتی پیش ایشان  

می  اتصال  چه  رفتی،  به  اتصال  حالا  شوی. 

شوی. او اتصال به  و میشوی؟ هم اتصال به امی

شوی؛ یعنی  شود و تو اتصال به امر می خدا می 

. حالا که  )عج الله فرجه(وجود مبارک آقا امام زمان  

ی؟  بینی، چطوری اتصال شوامام زمانت را نمی

زمان   امام  با  فرجه( برو یک گوشه  حرف    )عج الله 
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بگیری،   کناره  کار  این  از  بخواهی  بزن. همیشه 

 بگویی: یا امام زمان.   یک گوشه بنشینی و

گویم، من گاهی  »به دینم قسم، من راست می

خواهم  کنم. می روم و فکر میوقتها یک گوشه می 

عظمت »یا امام زمان« را معلوم کنم، عظمت »یا  

ی« را معلوم کنم، عظمت »یا زهرا« را معلوم  عل

اینکه می  آقاجان من،  عزیز من،  نیم  کنم.  گویم 

هف از  بهتر  تفکر،  است؛  ساعت  عبادت  سال  تاد 

گویم، یک »یا خدا«  یعنی این. یک »یا علی« می

من  دانی که  گویم: خدایا، تو می گویم، بعد می می

  توانم دروغ گویم. من به همه می به تو راست می 

نمی  تو  به  یکی،  جان،  خدا  دروغ  بگویم.  توانم 
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. چون آنها  )علیهم السلام(بگویم، یکی هم به ائمه  

که میدانند و من کمی که نمیسی    توانم داند 

گویم. اگر الان جبرئیلِ تو نازل شود و دروغ نمی 

دهم، این مدتها که  بگوید، سلطنت سلیمان می

که   را  آنچه  اگر  گفتم:  رفتم.  بالا  امام  خیلی  به 

دادی به من بدهی، به امام    )عج الله فرجه(زمان  

دهم؛ یعنی اسم تو  زمان ]قسم[ به اسم تو نمی

)علیه کنم. باید اسم علی ام خلقت می را فدای تم

آن   السلام( کرد.  خلقت  تمام  فدای  اگر  را  وقت 

گول   بدهند،  پلو  آش  تو  به  باشی،  اینطوری 

ویی: گگوید، می خوری؟ یک چیزی به تو می می

اینطوری   باید  عزیز،  رفقای  باد؟  مرده  باد،  زنده 
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می خدا  من  آبروی  باشید.  زمان،  امام  به  داند، 

م تا شما آبرودار بشوید. به دینم،  خودم را ریخت

شوید.   آبرودار  شما  تا  ریختم  را  آبرویم 

دنمی پیرمرد  من  شوم.  معرفی  یگر  خواهم من 

است.   گور  پایم لب  دارم؟ من یک  چه معرفی 

در که امورم بگذرد، داشته باشم که الحمد لله  اینق

دارم. من قانع و راضی هستم. عزیزان من، اگر  

نمی می خگویم،  امام  خواهم  ای  کنم.  ودستایی 

گویم. عزیزان  زمان، تو شاهد باش که راست می 

ک  من، باید اینطوری باشید. والله، اگر نشوید ی 

می  شد.  روزی  خواهید  پشیمان  شما  که  شود 

د چرا ما را تلویزیون گول زد؟ چرا این  گوییمی
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ها گول زد؟ چرا فکر ما این طرف و  بازیعروسک 

ر نیامدیم؟ عزیز من،  آن طرف بود؟ چرا در این فک

باز   فکر!  ساعت  نیم  است  این  شوم،  فدایتان 

گویم: ]خدایا،[ اگر همه این خلقت را  دوباره می 

ه من بدهی و اسم خودت را بگیری، تو جفاکار  ب

اسم  نیستی اگر  است.  به من جفا شده  ، خدا، 

من   به  را  خلقت  تمام  و  بگیری  از من  را  علی 

ت آن کنار  بدهی، به من جفا شده است. این اس 

 حرف زدن.«  )عج الله فرجه(رفتن و با امام زمان 

هایم را چه کار کنم و ماشین  حالا برو بگو خانه 

نمیمی و  می خواهم  را  چیز  فلان  خواهم!  دانم 

نابود  خجالت بکش را که  نباید چیزی  انسان،   !
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)عج  بشود، از امام زمانش بخواهد. چرا امام زمان  

. فکرتان کوتاه است  بینی؟ چون را نمی   الله فرجه(

می  این  آنکه  مثل  است.  کوتاه  بپرسی،  خواهی 

است که من بیایم خدمت آقای دکتر، ایشان به  

خواهی؟ من بگویم یک  من بگوید چه چیزی می 

چلوکباب   میشکم  بدهید.  من  عجب  به  گوید: 

چه   دارم  من  عزیز،  رفقای  هستی!  پستی  آدم 

هم  گویم؟ به دینم، اگر لذتش را ببرید، شما  می

وقت  متوجه هستید، اما اگر لذتش را ببرید، آن 

دانید این یعنی چه؟ یعنی با یک خدا گفتن،  می

زهرای عزیز گفتن، لذت تمام    یک امام زمان، یک

و   خون  قبضه  در  شما  گلوله عالم  خون  های 
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رود. بروید بچشید ببینید چه هست؛ اما دنیا  می

 را کنار بگذارید. 

نش، حالا چه کار  خب، حالا یک قدری دست پایی

ما   میکنیم؟  مسیر  تا  را  دو  کدام  هر  دهیم، 

چیست؟  می دوم  مسیر  کنید.  انتخاب  خواهید 

یعنی   بدهید؛  نور  تشخیص  اول  باید  شما 

بای بدهید.  ولایت  شب  تشخیص  امشب،  د 

  )عج الله فرجه( جمعه هست، تشخیص امام زمان  

ما   نباشیم،  اندیشه  و  فکر  با  اگر  بدهید. 

)رفقنمی را  فهمیم.  شما  ببخشید،  عزیز،  ای 

م، مبادا به  گویگویم، من یک چیز کلی مینمی

شما جسارت کنم. همه شما باسواد و با کمال و  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1856 
 

کنیم؟   کار  چه  ما  اول  اما  هستید.(  ولایت  با 

خیص نور بدهیم. چه نوری؟ والله، بالله، تالله،  تش 

بینیم، ظلمت است.  به دینم، این نوری که ما می

م از وجود  غیر  الاعظم  به  الله  ولی  الله  بارک  )عج 

نمی   فرجه(  مگر خدا  نیست.  نوری  قرآن  گوید  یا 

من اینها را از نور خودم خلق کردم؟ من روایت  

می  حدیث  شما  و  که  نورهایی  تمام  گویم. 

نور  می باید تشخیص  اول  است.  بینید، ظلمت 

زمان   امام  مبارک  وجود  یعنی  الله  بدهید؛  )عج 

حرف فرجه( این  زدن  را.  اگر  ها  اما  است؛  حت 

رفتن  خود  آن  مسیر  در  بروید،  بخواهید  تان 

می  راهنما  است.  آن  سخت  راهنمای  خواهد. 
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علی   امیرالمؤمنین  السلام(کیست؟  عزیزان  )علیه   .

خیص نور بدهید، بعد به نور  من، اول باید تش

حرکت کنید. حالا که حرکت کردی، تسلیم آن نور  

است    باشید. باید تسلیم باشید. خدا هم گفته 

ملائکته   و  الله  »ان  نیست  مگر  باشید.  تسلیم 

یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه  

گوید تسلیم  [؟ مگر خدا نمی۱ا«] و سلموا تسلیم

)صلی  شوید؟ پیامبر    علیه و آله و سلم(  )صلی اللهپیامبر  

آله و سلم( )علیه  هم فرمود: تسلیم علی    الله علیه و 

شوی؟ تو  ی لیم چه کسی مشوید. تو تس   السلام(

شوی. این  برای یک نان و چلوکباب تسلیم می 
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تسلیم بودن برای چلوکباب؛ یعنی خدا، عقل ما  

 را گرفته است؛ عقل نداریم، هوش داریم.  

ول نور را تشخیص دهید، بعد حرکت  پس باید ا

کنید بعد که حرکت کردید، عمل کنید. حالا شما  

می  کسی  چه  امثل  اصحاب  مثل  مام  شوید؟ 

شوید. عزیزان من، من راه  می   )علیه السلام(حسین  

داند اگر یک دهم. خدا می را به شما نشان می 

رسد که پشیمان  وقت عمل نکنید، یک روزی می 

ا گفت. آنجا مطلب روشن  شوید، فلانی به م می

میان  می من،  عزیزان  نخورید.  بازی  شود، 

  )علیه بازیگران نروید. حالا اصحاب آقا امام حسین  

همین کار را کردند. مگر تشخیص ندادند    م( السلا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1859 
 

امام حسین   السلام(که  مگر  )علیه  هست؟  امام   ،

تشخیص نور ندادند؟ مگر حرکت نکردند؟ حالا  

ب و  آمدند  کردند،  حرکت  امام حسین  که  امر  ه 

عمل کردند. حالا عزیزان من، طوری    )علیه السلام( 

که نشده است. الحمد لله تنتان که سالم است،  

زندگی ق دارید،  هم  معاش  امرار  هم  دری  تان 

یایید  خوب است و در فکر و خیال زیاد نیستید. ب

حیات   آب  این سرچشمه  از  بیایید  کنید،  قبول 

خضر نچشیده    بچشید، تا ابد زنده باشید. مگر

کند. والله، که تا ابد زنده است؟ موسی را فلج می 

هفتاد و سه فرقه است، یک شیعه، هفتاد و دو  

کند؛ یعنی فلج است. حالا امام  را فلج می فرقه  
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السلام(حسین   می  )علیه  چه  چه  اینها  حالا  کند؟ 

کنم. اول تشخیص دادند،  کردند؟ دوباره تکرار می 

عد امر امام حسین  بعد تشخیص حرکت کردند، ب

را اطاعت کردند. جان من، والله، یک    )علیه السلام(

زمان سوزم و می وقت من می  امام    گویم. حالا 

فرجه( الله  عبد  می   )عج  یا  علیک  »السلام  گوید: 

امام   ببین، مطیع  رسوله«.  و  الصالح، مطیع لله 

، مطیع خداست. تو مطیع چه  )علیه السلام( حسین  

می  کس  کسی  مطیع  بشوی،  شوی؟  دیگری 

ام: ما باید  ای. من بارها گفته مطیع شیطان شده 

ولایت یکدیگر را بخواهیم، نه مطیع او شویم.  

کند ع او شویم یا یک کار خلاف هم می ما مطی
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تو می به  هم  دستور  یا  مطیع  و  باید  ما  دهد. 

کند. حالا آقا  ی ولایت باشیم. ولایت که خلاف نم

به اصحاب جدش پاداش    )عج الله فرجه(امام زمان  

گوید: »السلام علیک یا مطیع لله و  دهد. میمی

قربان   به  مادرم  و  پدرم  الصالح«.  العبد  رسوله، 

شوی  روی مطیع می . بابا جان من، کجا میشما

که شیطان به تو بگوید پدر و مادرم به قربانت؟  

عظم، امام زمان  عزیز من، بیا مطیع ولی الله الا

 .  بشو )عج الله فرجه(

می  کجا  نداریم؟  ما  یقین  ماوراء  به  چرا  رویم؟ 

امروز یکی از رفقا در تهران با من تماسی داشت،  

فهمیم چه چیزی  ا نمییک صحبتی شد. گفتم: م
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اند؟ ولایت به تو  هستیم، چه چیزی به ما داده

می من  اگر  است.  می داده  درست  گویم.  گویم، 

را  این ولایتی که به تو داده است، اگر آن  حالا  

نفروشی و نگه داری، خدا تو را مخیر کرده است.  

است   ممکن  بفروشی،  را  ولایتت  است  ممکن 

یز من، باید مراقب  ولایت تو را از تو بگیرند. عز

ام  باشی خدشه به ولایتت نخورد. من بارها گفته 

رود. دو من در مغازه میثم می   )علیه السلام( علی  

رحمت   را  عباس  شیخ  حاج  خدا  داشت.  خرما 

می ک سرخ ند،  شتر  هزار  بود  کسی  مو  گفت: 

کرد، در  به او اعتنا نمی  )علیه السلام(داشت، علی  

گرفت.  سراغ می   رفت و از میثممغازه میثم می 
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علی   امیرالمؤمنین  السلام(سراغ  یعسوب  )علیه   ،

می  را  می الدین  میثم  گرفتند،  مغازه  در  گفتند: 

 است.  

حفظ کنی،  حالا بالاتر از این، اگر تو ولایتت را  

گوید: »من هستم«.  گوید؟ میببین خدا چه می 

سوزم. شما  گیرم و می اینجاست که من آتش می 

فروشید. دتان را ارزان می چقدر قیمت دارید و خو

شود: من بیمار شدم،  حالا به موسی خطاب می 

چرا به دیدن من نیامدی؟ خدایا، مگر تو مریض  

تر  ات چند تا خانه آنطرف وی؟ آن همسایه شمی

آن   نرفتی؟  دیدنش  به  چرا  است،  مریض شده 

می  چرا  عزیز،  رفقای  هستم!  من  من  گوید 
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تو هم امر  کند،  هستم؟ او امر خدا را اطاعت می 

 خدا را اطاعت کن، خدا بشوی. 

همیشه بر عالم دو ندا است: یک ندای رحمانی  

می شیطانی.  ندای  یک  شما  و  خدمت  خواهم 

اند که تا امام  عرض کنم به ما وعده و وعید داده 

فرجه(زمان   الله  اشتباه  آید دجال می می   )عج  آید؛ 

است. تو الان خودت را امتحان کن ببین پیرو  

تی یا نیستی. عزیز من، من خودم را  دجال هس

می  می امتحان  من  با  کنم،  جایی  یک  نشینم 

میخودم   خودم  امتحان  در  که  چیزی  آن  کنم. 

سول الله  کنم. بعد از رهست را بیرون پیاده می 

دجال چه کسی بود؟ عمر    )صلی الله علیه و آله و سلم( 
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دجال   دنبال  میلیون  هفت  مگر  بود.  ابوبکر  و 

هار، الی پنج نفر، دنبال حضرت علی  نرفتند؛ ولی چ

رفتند. بعد از عمر و ابوبکر چه کسی    )علیه السلام(

رفتند.  او  بود، دنبال  بود؟ معاویه، دجال  دجال 

واستان کجاست؟ یک عمر  بعد یزید دجال بود. ح 

کنیم. دجال،  اشتباه کردیم و حالا هم داریم می 

شریح قاضی بود. چقدر او درس خواند؟ چقدر  

بود؟ چقدر    )صلی الله علیه و آله و سلم(امبر  خدمت پی 

او در دنیا، در ظاهر، یک قربی داشت؛ اما والله،  

المستقیم«] الصراط  »اهدنا  یک  خواند،  [  ۲نماز 

روی و صد  ا مسجد جمکران می نگفت. کجا اینج

نستعین«] ایاک  و  نعبد  »ایاک  [  ۳مرتبه 
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[  ۲گویی؟ در خانه »اهدنا الصراط المستقیم«] می

بگو یکرا  اگر  المستقیم«]   .  الصراط  [  ۲»اهدنا 

ایاک   و  نعبد  »ایاک  میلیارد  یک  به  بگویی، 

ارزد. حالا چه کسی دجال بود؟  [ می ۳نستعین«]

کسی   چه  حالا  معاویه.  بن  است؟  یزید  دجال 

آید. مگر حالا  هارون و مأمون. مرتب بیرون می 

دجال نیست؟ والله، کسی که غیر از امر خدا حرف  

است دجال  را  بزند،  خودش  امر  دجال؟  چرا   .

 خواهد بگوید. می

رفقای عزیز، فدایتان بشوم، مواظب باشید، پیرو  

دجال نباشید. پیرو دجال؛ یعنی پیرو شیطان. بیا  

بیا پیرو ولی الله الاعظم، امام   پیرو رحمان باش،



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1867 
 

کنم: اگر بخواهی پیرو اینها  زمانت باش. تکرار می 

یعنی   نباشی؛  دنیا  اهل  باید  را  باشی،  تو  دنیا 

خوشحال نکند، ولایت، تو را خوشحال کند، ذوق  

شب   امروز،  ببین،  کند.  خوشحال  را  تو  ولایت 

مبارک  ماه  آخر  را    جمعه  کسی  چه  است، 

کر کن ببین، ماه مبارک چه  خوشحال کردی؟ بیا ف

کار کردی؟ فکر نکن من نماز خواندم، فکر نکن  

من احیاء رفتم، تمام اینها پوچ است. فکر کن  

ین، من امر را اطاعت کردم یا نکردم؟ دل یک  بب

مؤمنی را خوش کردم یا نکردم؟ یک بینوا را به  

ق نرساندم؟ یک  یا  رساندم  راه حق  نوا  در  دمی 

)عج الله  ین امر امام زمان  گذاشتم یا نگذاشتم؟ ا
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کردن.    فرجه( اطاعت  خدا  امر  است  این  است، 

می کجا  به  را  شما  دارم  من  من،  برم؟  عزیز 

: بیا خدا بشو. مگر خدا بلد نیست به  گویممی

  فقرا بدهد؟ والله، بالله، روایت صحیح داریم خدا 

هیچ  عذرخواهی  از  صابر  فقرای  از  غیر  به  کس 

باشدنمی صابر  ببین،  صادق  کند.  امام  )علیه  . 

فرماید: دوستان ما، شیعیان ما امر به  می   السلام( 

کند، کف ندرند، دستش را جلوی کسی دراز نمی 

د می فقط  دراز  کسی  چه  جلوی  را  کند؟ ستش 

آن  این خدا.  از  تعالی  و  تبارک  خدای  طور  وقت 

اگر  کند. میی می فقرا عذرخواه گوید: ببخشید، 

من به شما ندادم،  مال دنیا قابل شما را نداشت،  
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مال دنیا قابل شما را ندارد. من شما را اینطوری  

خدا   من،  عزیز  باشند.  حفظ  داراها  کردم، 

اینطوری    خواهد تومی را حفظ کند. نباید نگاه 

گیرد. نگویی من  به فقیر بکنی، خدا مالت را می

تو داده  دارم، خدا من را خواسته است. نه، به  

م کند.  امتحان  را  تو  تا  »این  یاست  گوید: 

گوید: هر چه  وقت می الفقراء؟« فقرا کجایند؟ آن 

گوید هر  دهد. ببین، می که بخواهید، به شما می 

دهم. آیا ما این کار را  د به شما می چه بخواهی

من،   عزیزان  کردیم؟  اطاعت  ما  آیا  کردیم؟ 

دجال آخرالزمان  در  باید  ما  شوم،  را    فدایتان 
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حرف بزند،    تشخیص بدهیم. کسی که غیر از خدا

 دجال است.  

می تعالی  و  تبارک  خدای  را  چرا  همه  فرماید: 

آمرزم به غیر از سه طایفه؛ شارب الخمر، عاق  می

دین، کسی که برادر مؤمن از دستش ناراضی  وال

در   را  تو  خدا  بشو؛  مؤمن  بیا  من،  عزیز  باشد. 

  )عج الله فرجه( الله الاعظم، امام زمان    اطراف ولی

اطرافمی در  السلام(امیرالمؤمنین    آورد،  .  )علیه 

اگر   است:  شده  نوشته  کافی  کتاب  در  ببین، 

شی،  را نداشته با  )علیه السلام( محبت امیرالمؤمنین  

گوید: اگر  اندازند و می رو در جهنم می تو را به  
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یک مؤمن هم از دست تو ناراضی باشد، هیچ  

 کند. عبادت تو را قبول نمی 

بیا  یبابا جان من، عزیز جان من، من م گویم: 

  )عج الله فرجه( گویم بیا امام زمان  علی بشو. من می

زمان   امام  من  نگویی  اما  فرجه( بشو؛  الله    )عج 

هستم. نه، تو یک    )علیه السلام(ن علی  هستم، م

تو   پای  به  هم  زنا  هفتاد  بار  هر  گفتی،  دروغ 

گویم بیا صفات آنها را داشته  نویسند. من می می

الله« »صفات  روی  از  آن باش.  آنها  وقت  ، 

ها، از ما  ها، از ما هستند، شیعه گویند: شیعه می

هستند؛ نه اینکه خودت بگویی، من آن هستم.  

به شما  اگر من می آگاهی هم  این بشو،  گویم 
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بیا  می کردی.  اشتباه  بروی،  آن  دنبال  تو  دهم. 

آنها   را  »صفات الله« داشته باش. وقتی صفات 

آن  باشی،  می داشته  آنها  مثل  خدا  وقت  شوی. 

گوید: این دوست  کند؛ میبرای تو حساب باز می 

را اذیت کردی، من از تو راضی    )علیه السلام(علی  

 شوم؟  متوجه می   نیستم. آیا من

باشید،   بیدار  بیایید  فدایتان شوم،  من،  عزیزان 

گذرد، مبادا یک  بیایید فکر بکنید، دارد عمر می

تقیم  عمر اشتباه رفته باشیم. بیایید به صراط مس

کنم: عزیزان، )من  برگردید. من دوباره تکرار می

در جای دیگر گفتم( چقدر این ابن ملجم، اشعار  

گفت؟ چقدر    لله علیه و آله و سلم(ی ا)صلاز برای پیامبر  
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امیرالمؤمنین   برای  السلام( از  یک    )علیه  گفت؟ 

کرد که انگار بنده امیرالمؤمنین  طوری صحبت می 

السلام(  اما    )علیه  خواند،  است؛  نماز  من،  عزیز 

المستقیم«] الصراط  ما  ۲»اهدنا  بیا  نگفت.   ]

[ بگوییم، اگر صراط  ۲»اهدنا الصراط المستقیم«] 

ص  مستقیم از  دست  دادید،  تشخیص  راط  را 

 مستقیم برندارید.  

کنم: عزیزان من، با فکر کار  من دوباره تکرار می 

کنید. آن نوری که خدا گفته است نور است، نور  

است،   کرده  معین  خدا  که  کسی  آن  است. 

تفکر   قدری  یک  من،  عزیزان  بروید.  دنبالش 

بشوم،   فدایتان  کنید.  تفکر  بیشتر  کمی  دارید، 
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م همین آقای  با  هندس،  داری  شما  که  طور 

کنی، بیا مهندس  گاه کار میمهندسی خود در کار

شوم،   فدایت  جان،  دکتر  بشو.  هم  آخرت 

می همین نبض  که  می طور  مریض  بینی،  گیری، 

دهی، بیا تشخیص ولایت هم بده.  تشخیص می 

برای مریض می  این دکتری که  کنید،  عزیز من، 

خیلی ثواب  اگر خیلی مواظب باشید، خوب شود،  

یر، آن  دارد؛ اما بیا نبض ولایت خودت را هم بگ

دهنده ما  دهد. بیا فکر کن، نجات تو را نجات می 

چه کسی هست؟ چه کسی هست که ما را به  

رساند؟ چه کسی هست ما را هدایت  ماوراء می 

کند؟ چه کار کنیم که اعمال ما سنگین باشد؟  می
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من،    چه کار کنیم که کارت به ما بدهد؟ عزیزان

تکرار می  دوباره  کارت من  تو  به  برای چه    کنم: 

 دهد؟ وقتی قبول شدی. می

فرمایشی   یک  داشتم  عزیزی  دوست  یک  الان 

فرمودند. گفت یکی از علما، این مرد از هر چیزی  

بگویی مبراست، اهل عبادت است، اهل سلوک  

است، زندگی خیلی عادی دارد؛ نه اینکه بگویی  

ارد، نه، والله؛ ایشان  های متعدد دماشین سواری

خ بودند: من  فرموده  کربلا  خودشان  واب دیدم 

کنم، نه قبر آقا امام  کن را پیدا میآمدم، نه کفش 

دانید چرا را. رفقای عزیز، می   )علیه السلام(حسین  

نمی وابسته  پیدا  عزیز من،  است.  وابسته  کند؟ 
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نمی پیدا  را  جایی  که  مرد هستی  این  کنی. 

ممکن است بگوییم؟ گفت:    وابسته است. گفتند:

بسته نباشیم. والله، اگر  نه. بیایید ما به جایی وا

راه نمی ما  به  باشیم،  روایت  وابسته  اگر  دهند. 

)علیها  خواهی، این است: چرا زهرای عزیز  هم می 

عمویش را راه نداد؟ وابسته است. تو چرا    السلام(

نمی را  خودت  مشرک  وابستگی  مگر  بُری؟ 

ر را  اه نداد. گفت: چرا رفتی؟  هستی؟ عمویش 

هم   ما  رفتند،  مردم  الان  می گفت:  حالا  رویم. 

ریزند. عزیز  ها میجمعه آخر هست، توی خیابان 

می  کجا  نمیمن،  من  فکر  روی؟  اما  نرو؛  گویم 

من   شد.  چه  رفتند  که  آنها  ببین  باش.  داشته 
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می  تشکر  عزیزم  رفقای  از  یک  همیشه  کنم. 

اه کرد. سؤال  دوست عزیزی داشتم، الان مرا آگ

الله اعظم،    شد، ما چطور برسیم؟ اول باید به ولی

امام زمان خودت یقین داشته باشی، به ولایت  

به   خدشه  باشی  مواظب  باشی،  داشته  یقین 

ولایت   به  خدشه  چیزی  چه  نخورد.  ولایتت 

 زند؟ وابستگی.  می

چه   )علیه السلام( شما حسابش را بکن، ببین، علی 

است که نخلستان درست  کند؟ کارش این  کار می 

می کنمی آبیاری  رواید،  یک  کند.  داریم:  ت 

زهرا   حضرت  سهم  فروخت.  را  )علیها نخلستان 

آمد،  اش را گذاشت. داشت می و خانواده   السلام(
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علی جان، مضطر هستم،  یک  گفت:  یکی  دفعه 

گفت:    )علیها السلام( ندارم. به او داد. حضرت زهرا  

فت: زهرا جان،  علی جان، سهم ما را نیاوردی؟ گ

فت: من  ی برخوردم، گآمدم. به شخص داشتم می 

مسکین هستم، به او دادم. زهرای عزیز هم دیگر  

علی   ببین،  نفرمود.  السلام(صحبت  کار    )علیه  چه 

کند؛ اما یک وقتی کند؟ نخلستان درست میمی

گوید:  از برای بیتوته خدا گذاشته است. آمده می 

ست؟ گفت:  زهرا جان، سرت سلامت! چه شده ا

السلام(دیدم علی   رو  )علیه  بود،  زمین  ایستاده  ی 

افتاد و از دنیا رفت. گفت: او چند دفعه اینطوری  

کند، کار را  شود. عزیز من، ببین، بیتوته را می می
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میمی را  خدا  بیتوته  پیروان  کند،  کند. 

همین باید  هم  شما  باشید. امیرالمؤمنین،  طور 

گ بکنید. کار، آبرو  کار را بکنید، محکم بکنید، قشن

هست، کار،    هست، کار، مکه هست، کار، عمره

همه   این  است.  مؤمن  برادر  ]برآوردن[حاجت 

دهد؟ این حاجت برادر  ها را چه کسی می خیریه 

سازد؟ عزیزان من،  مؤمن را چه کسی برآورده می

 روید. همه اینها ]برای این است که[ شما کار می 

 تربیت ولایت 
ای از زه خواست یک اندامی   عزیزان من، من دلم

این بانوان صحبت کنم که انشاءالله به امید خدا،  

این نوار یک شایستگی داشته باشد. ای جوانان  
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عقدبسته   الان  تو  اگر  عزیز،  خواهران  ای  عزیز، 

ای، این یک  هستی، به قول ما عوام، شوهر رفته 

تو   همسر  این  است،  خوانده  محرمیت  صیغه 

از  سر عزیز تو محرم رت است؛ اما این هم رحم

گویی؟ ای  تو نیست. چرا همه راز خودت را می 

را   تو  دارد  عزیز،  همسر  این  جان،  دختر 

کند. مواظب باش. تو هم از او  برداری می عکس 

کنی. جوانان عزیز، ]دارد[ از تو  برداری می عکس 

کند، هر چیزی هست به او نگو.  برداری می عکس 

آید؟ نگو  میهمسر تو به اینجا  چقدر خوب است  

شو شده  من  پرت  حواسم  نگو  ندارم،  درس  ق 

ها  است، نگو من مریض هستم. نگو، این حرف 
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می  این  نزن.  تو  را  با  نود سال  خواهد هشتاد، 

زندگی کند، اگر بگویی فکرم اینطوری شده است،  

گوید این  اگر بگویی اینطور ناراحت هستم، می 

پرت است، یا  ضعف اعصاب دارد. یا حواسش  

 را دیده است.  نخواسته کس دیگری خدای 

برعکس، هم همین است. ای جوان عزیز، او هم  

هنوز محرم راز تو نشده است، به زنت امیدواری  

بعضی  می بده.  عزیز  ها  خانم،  ای  جادو.  گویند: 

من، زبان خودت جادو هست. جوان عزیز، زبان  

بزنی، می  نباید  زنی. تو جادو هست. حرفی که 

او سردح ری  شود. زن و شوهمی  الا یک وقت 

خورد، بروید جادوگر بیاورید! تو  شما به هم می 
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زنی؟  زبانت جادو هست. چرا اینطوری حرف می

تان است: یک جمله از  الان همسر عزیزت خانه 

قرآن  نهج از  جمله  یک  کن،  سؤال  او  از  البلاغه 

نماز سؤال کن،   از  مجید سؤال کن، یک جمله 

از ص  آن  حیفه سجادیه صحبت  یک جمله  کن. 

دیگ  رفیق  جوانان  دارند،  همکاری  این  با  هم  ر 

می  صحبت  تو  هستند،  به  بیایند  همه  کنند، 

حسرت ببرند، نه اینکه حرفی بزنی، همسر خودت  

را سرد کنی، پدر و مادرت را سرد کنی. نگاه به  

درس،   است؛  سواد  درس،  والله،  نکن.  درست 

نمی کمال«کمال  کل  »کمال،  کسی  آورد.  چه   .

آورد، نه  ت، کمال می آورد؟ ولایت. ولای کمال می 
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ها جسارت کنم. خوانده درس. مبادا من به درس 

می چه  من  ببینید  شوم،  شما  فدایتان  گویم؟ 

ای، ای، زحمت کشیده کمال داری، درس خوانده 

می  برسانم.  من  کمال«  »کل  به  را  شما  خواهم 

»کل   ولایت.  هست؟  چیزی  چه  کمال«  »کل 

ت. »کل کمال«  چه چیزی هست؟ معرف کمال«  

یزی هست؟ اندیشه. کل کمال چه چیزی  چه چ

آقایان،   ای  بزنی.  حرف  فکر  با  اینکه  هست؟ 

کمال   والله،  اساتید،  دانشمندان،  عزیز،  رفقای 

خواهم به  دارید، من به شما جسارت نکنم؛ می 

چیزی   چه  کمال«  »کل  برسید.  کمال«  »کل 
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ا اینطوری  هست؟ تربیت ولایت. چرا تو خودت ر

   کنی؟می

تکرار   دوباره  عزیز،  جوان  ای  عزیز،  دختر  ای 

کند. خانم، نگاه به  برداری میکنم: از تو عکس می

را   مادرت خودت  و  پدر  اگر پیش  نکن.  درست 

می  عزیزت  لوس  همسر  پیش  را  خودت  کنی، 

می سرد  دلش  او  نکن؛  به  لوس  که  الان  شود. 

می خانه  دانشکده  ات  من  بله،  بگو:  بودم،  آید، 

و حسرت بردم.  اینطوری بود، به افلانی درسش  

کنم من هم همانطوری بشوم. چرا  کوشش می 

خورد؟ تو  ها به هم می این همه زن و شوهری

زبانت جادو هست. من هم به دختر، و هم به  
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می  بدهید.  پسر  هم  به  امیدواری  بیایید  گویم. 

می درد  دلت  الان  شما  درد  اگر  سرت  یا  کند، 

یا  می نبایکند،  داری،  شوهرت  سرگیجه  به  د 

مبادا    بگویی، بگویی،  عزیزت  همسر  به  مبادا 

می  من  می بگویی  درس  فکرم  روم  خوانم، 

می  است.  شده  شده  اینطوری  فکری  این  گوید 

است، این ضعف اعصابی شده است، این به درد  

 خورد.  من نمی

سر   آمدیم  دارند.  همسر  که  دخترانی  از  این 

، به  . ای خواهران عزیزدخترانی که همسر ندارند

ع السلام( زیز  وجود زهرای  که  )علیها  ، من حسابی 

کنم، با شما دارم؛ وگرنه اگر  روی دختر خودم می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1886 
 

لکنتی دارم و توانش را ندارم شما را احترام کنم  

آمده   من  پیش  تهران  از  یکی  الان  ببخشید. 

گوید: پسرم لیسانس دارد، من  است، به من می

ه  مادرش را گوش کرد   خواهم حرفیک دختر می 

خواهم. ای دختر  یگری هم نمیباشد، هیچ چیز د

شنوی؟ چرا حرف  عزیز، چرا حرف مادرت را نمی

نمی  را  بیا  پدرت  نکن.  درست  به  نگاه  شنوی؟ 

طور که آن کسی  دار نکن. همینخودت را خدشه 

عکس  دارد  خانم  آن  دارد،  شوهر  برداری  که 

را  کند و همسرش هم دارد او  همسرش را می 

دارند، دارند    کند، کسانی که پسربرداری می عکس 

عکس  را  میتو  را  برداری  تو  چطور  کنند. 
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کنند؟ مادرش در مجلس است،  برداری می عکس 

گوید: فلانی،  به تو برخورد پیدا کرده است. می 

دختر دارد، من دیدم به مادرش برگشت، دیدم  

پاهایش را جلوی مادرش دراز کرد، دیدم که به  

ارزان  در و پدرش نیست. ت حرف ما و خودت را 

شود؛ اما اگر هم کسی بیاید  کنی. جسارت می یم

را   تو  جمالت  واسطه  به  والله،  بگیرد،  را  تو  و 

گیرد. یک  گیرد، به واسطه کمالت تو را نمی می

 دهد.  کند، طلاقت می مدتی که شد تو را رها می 

دختر عزیز، بیا کمال پیدا کن. بیا به حرف مادرت  

اگر  همسایه نرو، نرو.  کن. اگر گفت خانه  گوش  

نخند،   خیابان  در  گفت  اگر  بیا.  بیا،  زود  گفت 
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نخند. اگر یک لباسی که شایسته تو نیست، مثل  

این لباسهایی که درآمده است، برای نگرفت، از  

او ممنون هم باش. باکره بودن دختر یک حرفی  

است، تو باید آبرویت هم باکره باشد، هیکلت  

،  بیایید حرف بشنوید باشد. عزیزان من،  هم باکره  

خودتان را بدبخت نکنید. آخر چطور شده است  

که تو از پدرت بهتر عقل پیدا کردی؟ تو چطور  

شده بهتر از مادرت عقل پیدا کردی؟ این مادر تو  

بده.   بیا گوش  دارد،  تجربه  تو  پدر  دارد،  تجربه 

ببین، چقدر حکم سخت است؟ اگر بچه شیعه  

من سه طایفه    فرماید:ش بده. می هستی، بیا گو

آمرزم: شارب الخمر و عاق والدین را. دختر  میرا ن
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عزیز، بیا عاق والدین نشو، نگاه به جمالت نکن،  

نمی را  تو  را  خدا  مادرت  و  پدر  امر  بیا  آمرزد. 

اطاعت کن. بیا حرف من پیرمرد هفتاد و چهار  

پنج ساله را بشنو. من غرض ندارم، مرض ندارم. 

 .  آغوش یکدیگر باشیدخواهد شما در  می   من دلم

ذره   یک  من  رفقای  بدانم  اگر  قسم،  دینم  به 

ناراحتی راجع به همسرانشان دارند، به دینم، من  

که   هست  این  من  وظیفه  هستم.  ناراحت 

)عج  ناراحت باشم. مگر ما پیرو ولی الله الاعظم  

نیستیم؟ روایت داریم، یک شیعه یک    الله فرجه(

شود،  ال می ، گویا از امام سؤ وقت ناراحت است 

این  گویمی که  است  ناراحت  زمانش  امام  د: 
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شیعه   یک  برعکس  یا  است.  ناراحت  شیعه 

است.   ناراحت  زمانش  امام  است،  ناراحت 

باشی،   اگر شیعه  لحمی، دمک دمی«.  »لحمک 

زن و مرد ندارد. ما باید اینطوری باشیم. بیا حرف  

می تکرار  دوباره  گفتم  بشنو.  اگر  کنم: 

متوجه  کس ع می برداری،  چه  که  .  گویمباش 

برداری  کسانی که جوان دارند، دارند از تو عکس 

گویند: دختر فلانی اینطوری هست،  کنند. میمی

این  نه، یک کم  جوری هست. میخیلی  گویند: 

حیایش کم است، دیدم به روی مادرش برگشت.  

شوی. تو نگاه به قدرت خودت نکن، بیا  ارزان می 

  اگر گفت برو، برو. گر گفت نرو، نرو؛  حرف بشنو. ا
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بیا امر پدر و مادرت را اطاعت کن. اگر این کار  

شوی. اگر به مبنا یقین  را نکنی، عاق والدین می 

سوزانند، اگر نداری، بیا  داری، عاق والدین را می

خواهی در این دنیا زندگی کنی، بیا  فکر کن، می 

  شود که ما اینطوری حرف بشنو. حالا چطور می

 و اندیشه نداریم. شویم؟ ما فکر می

می  گفتم،  دیگر  جای  یک  در  روی  من  خواهم 

خواهم حرفی را تکرار  مناسبت بگویم وگرنه نمی 

از   کنم. خدای تبارک و تعالی تمام این عالم را 

می  زمین  کرد  اراده  کرد.  خلق  حالا  آب  خواهد، 

می  زمین  چه  می برای  آدم  به  خواهد؟  خواهد 

و را به دریا  که ماهی نیست که ازمین بیاید، آدم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1892 
 

خواهم خلیفه خلق کنم،  گوید من می ازد. می بیند

کند؟ کفی  خلیفه خلق کرده است. حالا چه کار می 

گویند. زمین  القری میزده شد. مکه معظمه را ام 

از زیر مکه به همه عالم کشیده شد. این زمین  

مثلاً  قطعه  زدم؛  مثال  وقت  یک  من  شد.  بندی 

الا فرش  فرشاین  این  از  هست،  کشیده    ن 

درمی خانه   شود،  قسمت تمام  شما  بندی های 

شود. اینجا بیت خداست، اتصال به آن بیت  می

 است.  

الله  اگر می  بیت  الله، خانه شما هم  گویم بیت 

گویم؛ یک طوری خانه شما  است. من جدی می 

شود. چرا؟ هر  شود، از خانه خدا هم بالاتر میمی
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ا بروی؛  مکه  برویچقدر هم  هم  باید  اما  لبته  ؛ 

اگر   حرف والله،  حیوان  این  آنجا  نشنوی؛  را  ها 

کنم. حالا  گویم، ثابت می هستی، من جدی می 

بیت   موقع  چه  تا  خداست.  بیت  شما  خانه 

را بت  اینجا  تا زمانی که  کده نکردی.  خداست؟ 

گذاشتی،   را  چیزها  این  و  ویدیو  تلویزیون،  اگر 

کده شد،  خدا بت اینها بت هستند. مگر نبود خانه  

ها را روی زمین  بت   )علیه السلام(یرالمؤمنین علی  ام

می  کسی  چه  خانه ریخت؟  بتهای  این  های  آید 

کنید. شما را روی زمین بریزد؟ شما الان فکر نمی 

این منزل شما، بیت خداست، اگر احترام کنید  

بچه شما چه بشود؟ عیسی می  شود. چرا  باید 
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از بچه  پررو  بعضی  اینقدر  حیا هستند؟  و بی ها 

حیا شدند. عزیز  آن بت بی  ن بت را دیدند، ازآ

این بت  بیایید  از خانه من،  را  تان دور کنید.  ها 

پرست است.  نگو چه کسی دارد، او خودش بت 

گویند فلانی هم اینطوری است،  گویم، می تا می 

نمی  او  دارد،  دارد،  خب  بیاورم.  اسم  خواهم 

اپرست  پرست است. تو بیا خدخودش هم بت 

 (  بشو. )صلوات

من   کنید،  ایراد  من  به  اگر  نکنید.  اشتباه  حالا 

کنم؛ اما ایراد ندارد: خانه خدا، زایشگاه  افتخار می 

است، تمام احترامش به واسطه    )علیه السلام(علی  

پرور باشد. همان است؛ اما خانه تو باید ولایت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1895 
 

گویم بهتر است؟  گویم که میببین، من چه می 

دم ولایتی، من وید: آن یک دانه آگچرا خدا می 

گوید  گوید خانه من آنجاست؛ نمی م؛ اما می هست

گویم خانه شما بهتر از  من هستم؟ اگر من می 

مکه است، در صورتی است که شما امر را اطاعت  

را   زمین  این  کنید،  اطاعت  زمین  این  در  کنید، 

درست  بت  را  الله  الا  اله  لا  گوینده  نکنید.  کده 

از بچه  خدا    کنید.  که  بیاید  من  می آن  گوید 

مگر من نگفتم که به موسی گفت چرا  هستم.  

من   این  شدم،  مریض  من  نیامدی،  من  دیدن 

ولایت که  تو  من،  عزیز  هستی،  هستم؟  پرور 

حرف  این  والله،  هستی.  من  خداپرور  که  را  ها 
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کتاب می توی  در  زنم،  است  ممکن  نیست،  ها 

زمان   امام  مبارک  فرجه(قلب  الله  شد.  با   )عج 

 )صلوات(  

گوید  کنم: مگر نمی ن، دوباره تکرار میان معزیز

گوید قرآن العظیم؟ عزیز  عرش العظیم؟ مگر نمی 

من، قلب تو، هم عرش خداست؛ اما چه چیزی  

عرش خداست؟ این عرش، با عرش اتصال باشد،  

نه با ساز و نواز، نه با فکر و خیال، نه با اینها که  

آن   در  شما  حالا  است.  کار  درآمده  چه  خانه 

یح داریم. آخر، شما چه  ید؟ حالا روایت صح کنمی

خواهید جزء شهدا باشید؟  خواهید؟ مگر نمیمی

رسد؛ اما آن شهید  هیچ کسی به درجه شهدا نمی
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 )صلی الله علیه و آله و سلم(باید به امر خدا و پیامبر  

قرآن   در  هم  خدا  دیگر.  کسی  امر  به  نه  باشد، 

می  و  مجید  مزد  من  فرماید:  را  شهید  اجر 

)صلی الله علیه و به امر پیامبر    گویددهم؛ اما می می

زده    آله و سلم( قید  آن  به  آنجا  در  باشد،  امام  و 

است. حالا روایت داریم وقتی آیه جهاد نازل شد،  

ها نمایندگی یک زنی به نام عدوه، از طرف زن 

اکرم   پیامبر  کرد، پیش  و  پیدا  آله  و  علیه  الله  )صلی 

ق  بین ما و مردها فر ند. گفت: چرا خدا  آمد  سلم(

خواهیم شهید شویم.  گذاشته است؟ ما هم می 

فوراً جبرئیل نازل شد. یا محمد، به اینها بگو شما  

ولایت خانه  کنید،  بچه داری  باشید،  داری  پرور 
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شما   اگر  کنید،  اطاعت  را  شوهرانتان  امر  کنید، 

گوید شما  بمیرید، جزء شهدا هستید. مگر نمی

برو هر    هم  حالا  کن؟  ذره  کار  یک  شد.  کاری 

کند. دنت ناراحت بشود، )کار، آدم را ناراحت می ب

من خیلی سال کار کردم؛ یعنی اینقدر کار کردم  

توانم کار کنم.( تو هم اگر کار کردی،  که دیگر نمی

اگر بمیری، جزء شهدا هستی. پس خانم عزیز،  

تو جزء شهدا شدی. آقای عزیز، تو هم جزء شهدا  

یامت  ی؟ والله، فردای ق خواه. دیگر چه می شدی

کده نکن.  شوی. این خانه خدا را بت پشیمان می 

هم   عزیزت  همسر  هستی،  شهدا  جزء  تو  پس 

شدی،   اینطوری  وقتی  پس  هست.  شهدا  جزء 
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شود؟ مگر  خانه که به این خوبی هست چه می 

مریم در خانه خدا نبود، خدا عیسی را به او داد؟ 

 دهد. ر میبه تو از عیسی بالات

، یک شیعه از انبیاء، به غیر از پیامبر  بالله  والله،

سلم( و  آله  و  علیه  الله  است.    )صلی  بالاتر  آخرالزمان 

و   بیابان  توی  اینقدر  کرد،  گریه  ابراهیم  اینقدر 

کوهها رفت، اینقدر گوسفندهایش را در راه خدا  

داد تا خدا منت سرش گذاشت. خدمت پیامبر  

آل و  علیه  الله  سلم()صلی  و  گف  ه  من  رسید،  ت: 

خواهم  خواهم شیعه بشوم. رفقای عزیز، می می

بدانید   که  کنم  را معلوم  امشب همه چیز شما 

شوید و چه چیزی از دست  چه هستید، چه می 
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هفتاد  می اسرائیل،  بنی  که  نیست  مگر  دهید؟ 

خواهیم خدا را  قبیله بوده است؛ ]گفتند:[ ما می 

این اینها  خدایا،  گفت:  میببینیم؟  گویند.  طوری 

کگف انتخاب  اینها  قبیله هستند،  ت:  نند، هفتاد 

هفتاد نفر از شاخصهای اینها معلوم شد. گفت:  

آنها را به سینا بیاور. یک نوری تجلی کرد. موسی  

غش کرد. آنها مردند. نور شیعه، یک نهیبی است  

می  غش  به  را؟  که  کسی  چه  من،  عزیز  اندازد. 

خود که  هستید  کسی  چه  را  کجایید؟  تان 

خ  فروشید؟ می گفت:  موسی  وقتی  حالا  دایا، 

نیاورده   ایمان  بودی،  نکشته  را  اینها  از  کسی 

مردند.  اینها  شاخصهای  از  تا  هفتاد  بودند. 
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]گفت:[ یا موسی، دعا کن زنده شوند. دعا کرد  

نور خودت   این  زنده شدند. گفت: خدایا،  اینها 

بود. گفت: لا. گفت: نور محمد و آل محمد بود.  

:  ر چه کسی بود؟ گفت ت: لا. گفت: پس نو گف

آخرالزمان   در  که  شیعیانی  و  مؤمنین  از  یکی 

گوید: دینشان را حفظ کنند. بابا جان، موسی می 

خدایا من را از آنها قرار بده. گفت: لا. گفتند: آنها 

می  کار  آن چه  ما  باید  کنند،  ما  شویم؟  طوری 

طوری شویم. گفت:  همان کاری را بکنیم که آن 

دهند، ی مر خودشان ترجیح مها امر من را به ااین

کنند. آقا این کار لغو نیست که  کار لغو هم نمی

نمی  را  آن  اسم  دیگر  می من  سریال  آورم،  کنی. 
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کجا، مریال کجا، ریال کجا؟ دلتان را به این حرفها  

خوش کردید. شیطان تمام اینها را به شما القاء  

گوید دیگر گوید: لا. بعد میکند. به موسی می می

کار ]می می   چه  ولایتی فرمکنند؟  معصیت  اید:[ 

طوری  کنند. دوستان علی را با چشمشان این نمی

کنند، برای کنند، دوستان علی را اذیت نمی نمی

حرام  علی  نمیدوستان  دوستان  زادگی  از  کنند، 

می  و علی دستگیری  دارد  را دوست  علی  کنند، 

 دوستانش را هم دوست دارد. 

. دهددر مرا جلا می داند این روایت چق»خدا می 

بینم  های شما را می به دینم قسم، وقتی من بچه

وقتی  می ببوسم.  را  پایشان  و  دست  خواهم 
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بینم عصاره شماست، فهمیدید؟ من  بینم، می می

اینقدر   بود.  رفته  مسافرت  داشتم،  دوستی  یک 

می آنطرف  دلم  از  ببینم.  را  این  بچه  خواست 

اصلاً انگار    ه آنها تلفن بزنم.خواستم به خاننمی

گوید این را  زدم؟ آدم می رای بچه او پر می من ب

 ببینم تسلی پیدا کنم.« 

روایت می  تند شد، شما  بابا، من  گویم که این 

ببین،   نیست؟  شیعه  خضر،  مگر  کنید.  قبول 

موسی را فلج کرد. شما باید شیعه باشید و شیعه  

ست از  هستید. گفتم: »کمال، کل کمال«. باید د

کارهایت باید  این  بردارید.  به شما  ان  بیتوته  آن 

باید   بدهد.  نور  به شما  بیتوته  آن  بدهد،  نوید 
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می  تکرار  دوباره  باشید.  داشته  خدا  یقین  کنم: 

داند این بیتوته شب، یا بیتوته روز، شب و می

کی   تا  دارد؟  ارزش  ما  برای  چقدر  ندارد،  روز 

تتاح  خوانی و دعای افروی دعای جوشن میمی

گذاری  و نمی خوانیعای کمیل میخوانی و دمی

شود، نه او. مگر  ات می مردم بخوابند؟ نه تو حالی 

تبارک و تعالی   نیست که موسی آمد به خدای 

خواهم علم بیاموزم. بابا، ببین،  گفت: خدایا می 

می  من  نگفت  ببین،  بگیرم.  یاد  سواد  خواهم 

 بندم. گذارم جلویش را می روایت رویش می 

 یا علی 
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 1صفات اصحاب یمین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

 اب یمین خیلی کم هستند اصح 
رفقای عزیز، ما راجع به اصحاب یمین و اصحاب  

شمال صحبت کردیم. اصحاب یمین باید تأیید  

. اصحاب شمال هم معلوم  شده و متقی باشند

ماند. گاهی این  است، مثل بادهای شمالی می

بدانی هستند.  طرف  آن  گاهی  هستند،  د،  طرف 

 اصحاب یمین خیلی کم هستند.  

وقت   دیدم یک جایی  من یک  عالم خواب  در 

آنجا   شمال  اصحاب  بود.  دیواری  یک  هستیم، 
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داند چقدر جمعیت آنجا بود. آدم  بودند. خدا می 

دید، نه درازای جمعیت  عیت را می نه پهنای جم

را. به دینم قسم، اصحاب یمین، هشت نفر یا  

من   بودم.  رأسش  در  من  اما  بودیم؛  نفر  نه 

ودم. من جزء  بگویم من در رأسش بخواهم نمی

بگویم.   خودم  برای  اگر  باشم  شمال  اصحاب 

خواهم بگویم که گوش به حرف من بدهید.  می

نمی کنم.من  معرفی  را  خودم  دیگر    خواهم 

روز   و  شب  من  دارد.  فایده  چه  کردن  معرفی 

خودم   مرگ  برای  دارم  است.  گریه  چشمم 

  کنم. من با چه کسی بد باشم؟ با روزشماری می 

هفتاد و پنج سال گذشته  چه کسی خوب باشم؟  
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هم   حالا  نبودیم.  اینجوری  هم  اول  ما  است. 

گویم من جزء رأس  اینجوری نیستیم. اما اگر می

خواهم گوش  ، به دینم، می اصحاب یمین بودم

کم   خیلی  یمین  اصحاب  این  بدهید.  حرف  به 

 هستند. 

اصحاب یمین مستقیماً به بهشت  
 روند می 

ستند،  اشخاصی هستند که جزء اصحاب یمین ه 

این  بدن  از  که  بهشت  روح  به  برود،  بیرون  ها 

روند. ما روایت داریم، گویا در کافی  جاویدانی می 

این وقتی  که  است  می ها  نوشته  روند، بهشت 

هستند،  ملائکه  جاویدان  بهشت  در  که  ای 
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پرسند: آیا قیامت شده؟ )چون قیامت ما باید  می

را    ما وقتی مردیم، ما  گویند: نه،آنجا برویم( می 

می  آوردند.  امت  اینجا  کدام  از  شما  پرسند: 

می  آخرالزمانیم. هستید؟  پیامبر  امت  ما  گویند: 

امیرالمؤم آقا  که  هستیم  کسانی  )علیه  نین  ما 

 را قبول کردیم.  السلام( 

هم غدیر در عالم بوده است، هم  
 عاشورا 

)صلی الله  پرسید که بعد از رسول الله  شما الان می 

»الیوم اکملت لکم دینکم« بوده  ،  علیه و آله و سلم( 

اشاره   بابا جان، من یک وقت دیگر هم  است. 

کردم، غدیر که برای ما چهار نفر نبوده است، غدیر  
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سمانها بوده. غدیرِ اول که برای ملائکه شد.  در آ

این غدیر ما، دوباره و شاید چندمی است. شاید  

است. شما خ غدیر شده  کراتی یک  یال  در هر 

الله، ولایت را نشناختید. من یک  کنید. شما ومی

خواهم از  شوم، اصلاً می وقت که وارد ولایت می 

بیشتر مردم سکته کنم. چرا نشناختیم؟   نادانی 

شود که چه زمانی بوده که در بهشت  لوم می مع

آمده است. غدیر در عالم بوده است. یکی عاشورا  

ا اینجا  در عالم بوده، یکی هم غدیر. مگر عاشور

م است؟  علی  شده  امیرالمؤمنین  که  نیست  گر 

السلام( برمی   )علیه  را  از جنگ صفین  زمین  گردد، 

کند؟ این زمین را  بوید، های، های گریه میمی
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گوید: ای زمین، عن  کند. میبوید و گریه می می

اب  آیند که جوقریب است کسانی در دل تو می

 سؤال ندارند.  

م با  گویم. تمام عالبابا، ببین چه دارم به تو می

می  کجا  من،  عزیزان  است.  شیطان  نظم  روید؟ 

می  کجا  به  را  عده فکرتان  لای  کجا  از  برد؟  ای 

می  شمال  ا اصحاب  جزء  بیایید  صحاب  روید؟ 

های عالم تأیید شده است. اگر  یمین. تمام زمین 

حرف  می شما  با  حدیث  و  روایت  با  خواهید 

دنیامی به  جعفر  بن  موسی  هنوز  نیامده    زنم. 

فرماید: پاره تن  می   )علیه السلام(صادق  است، امام  

شود. پس هر چیزی تأیید شده  ما در قم دفن می 
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أییدی  است. رفقای عزیز، توجه بفرمایید. دنبال ت

 بروید. 

پرسند چه شد که شما را اینجا  ها می حالا از این

گویند: یکی اینکه  کردید؟ میآوردند؟ چه کار می

یم بودیم. امر  کردیم، یکی هم تسلما کار لغو نمی 

دادیم. اصلاً امر  خدا را به امر خودمان ترجیح می 

و   نکردیم  ولایتی  معصیت  هم  یکی  نداشتیم. 

 را اذیت نکردیم.    لام()علیه السدوستان علی 

اذیت   چقدر  من،  جان  عزیز  من،  جان  بابا 

کنی؟ مگر اذیت این است بیایی جلوی من  می

کم  که  است  این  اذیت  بدهی،  فروشی  فحش 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1913 
 

معامله  می در  غش  که  است  این  اذیت  کنی، 

می می حرف  که  است  این  اذیت  و کنی،  زنی 

گویی، اذیت این است که  چیزی را که نیست می 

ماد و  نمیپدر  احترام  را  اذیت  کنی.  رت  مگر 

کنی. وجدانی می چیست؟ اذیت این است که بی 

کنی. اینقدر هست  اذیت این است که خدعه می

روی همین   بگویم یک ساعت  بخواهم  اگر  که 

گویند: زنم، کوتاهش کردم. می مطلب حرف می 

علی   دوستان  السلام(ما  نکردیم.   )علیه  اذیت  را 

صحاب یمین. هم  ها چه کسانی هستند؟ ااین

 ، هم سخت.  آسان است
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سازی  تولید اصحاب یمین، انسان 
 است 

گفتیم،   را  صفاتش  و  یمین  اصحاب  ما  حالا 

ای سوءاستفاده کردند. حالا تو که اصحاب  عده 

باشی. تولیدش   تولید داشته  باید  یمین شدی، 

انسان  یمین،  اصحاب  تولید  سازی  چیست؟ 

بود: است؛ پس نه اینکه حرف نزند. یکی گفته  

حاج حسین گفته حرف نزنید، باید حرف بزند؛  

سازی را به  سازی کند. حالا من انسان اما انسان 

 گویم:  شما می 

ه  )علیاول کسی که انسان ساخته، امیرالمؤمنین  

ما    السلام( است،  یمین  خود  او  است.  بوده 
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اصحاب   ما  یعنی  هستیم؛  یمین  اصحاب 

السلام(امیرالمؤمنین   اص   )علیه  ما  حاب  هستیم، 

اصحاب، چه کسی است؟ او که گوش    پیامبریم.

را ببرد. الان    )علیه السلام(بدهد. او که فرمان علی  

  )علیه السلام( ما باید فرمان وجود مبارک امام زمان  

 ببریم.  را 

زمان   امام  السلام(اگر  که    )علیه  امرش  نیست، 

وقتی کسی   آیا  که هست.  قرآن مجید  هست، 

کر مراجعه  تو  به  کاری  قرآن  برای  به  رفتی  د، 

مراجعه کنی که قرآن این حرف را تأیید کرده یا  

ف هنوز  ما  تهِ  دویدی؟  فکر  نیستیم،  تأییدی  کر 

که   هستیم  دیگ  تهِ  فکر  بیشترمان  ما  دیگیم. 
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بگردید. ته  تأیید  فکر  بیایید  کجاست.  دیگ 

انسان  باید  یمین  به  اصحاب  مگر  کند.  سازی 

علی   السلام( امیرالمؤمنین  ویند گنمی   )علیه 

 بوتراب؟ یعنی گل آدم را سرشته است.  ا

یکی از علماء اعلام که او را دوستش دارم، سید  

است، بزرگوار است، راجع به همین قسمت اینجا  

ایشا  آوردند.  است.  تشریف  ولایتی  خیلی  ن 

ها حدود یک ساعت صحبت  گفت: با ولایتیمی

است. حالا داشت می می علی  کرده  )علیه  گفت: 

ست کرده است. گفتم: عزیز من،  را درآدم    السلام( 

علی   بده،  السلام(گوش  جان    )علیه  خدا  سرشت، 

علی   السلام(داد.  را  می   )علیه  آدم  گل  من  گوید: 
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تن داد.  اما خدا جان  به سرشتم؛  کرد  بنا  نرو،  د 

گریه کردن. گفتم: عزیز من، هر چیزی جای خود  

کنیم، آنچه را که  دارد. اگر ما ولایت، ولایت می 

دارد، خدا به او داده است. آنچه    علیه السلام()علی  

داده، خدا    )صلی الله علیه و آله و سلم(را که رسول الله  

داده. مگر تو نخواندی؟ این چند ساله چه درسی  

تو  خوان به  یا محمد، من  نگفت  دی؟ مگر خدا 

را    )علیه السلام(دادم. من به تو دادم؟ خب، علی  

وییم که علی  هم خدا داده است. ما نیامدیم بگ

خداست. من دو سه سال است راجع    )علیه السلام(

می  ولایت صحبت  یک  به  هم  روزش  هر  کنم، 
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1918 
 

گویم؛ اما مگر ولایت تمامی  مطلب جدیدی می 

 دارد؟  

بنا   انسان پس  یمین،  اصحاب  کند.  شد  سازی 

سازی این است که امر خودش را نگوید.  انسان 

انسان  از من سؤال کرد چطور    سازی کند؟ یکی 

اصحاب   تو  وقتی  گفتم  بشناسیم؟  را  او  چطور 

من   قلب  فی  الله  »یقذفه  علم  از  شدی،  یمین 

می  تو  به  هم  یشاء«  حکمت  علم  تو  دهد،  به 

ن شخصی را  دهد. من قسم خوردم، گفتم ممی

دارد  نمی خیابان  طرف  آن  وقتی  اما  شناسم؛ 

آید شناسم. کسی هم اینجا می رود او را میمی

م، اینقدر تاریک است که  اینجا که به دینم قس 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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رود. روز تاریکی از دل من بیرون نمی یک شبانه 

شود.  اگر تو اصحاب یمین شدی، دلت اینجور می

 بیا بشو.   تو

ل  اصحاب یمین شدن خیلی مشک 
 است 

اصحاب یمین شدن خیلی مشکل است. صد و 

آخر   پیامبر  داریم.  پیامبر  هزار  چهار  و  بیست 

توی اما  است؛  یمین  خود  این    الزمان  همه 

شده   یمین  اصحاب  ابراهیم،  پیامبران، حضرت 

ابراهیم یعنی شیعه و متقی است. حالا  است. 

کج  نگوید:یک  آن   دهنی  نه،  مگر  نیستند؟  ها 
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د. ابراهیم تأیید شد. حالا چه  گی مراتب دارشیعه 

 کرده؟ چرا تأیید شد؟  

خواهم بزنم این است:  حرف مهمی که امروز می 

ین عبادت، عبادت است،  کنید، اشما عبادت می 

هم   این  بفرمایید،  توجه  هست.  هم  اطاعت 

خمس،  عباد  روزه،  نماز،  اطاعت.  هم  است،  ت 

این  همه  امام،  چرا  سهم  است.  اطاعت  ها 

ضرمی جزء  الان  گوید  است؟  دین  وریات 

ای بکنم. دو موقع است که  خواهم یک اشاره می

گیرند. یک موقع  پدر و مادرها در فشار قرار می

بچه   نزدیک که  وقتی  هم  موقع  یک  ها  عید، 

خواهند مدرسه بروند. الان من چند نفر سراغ  می
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اگر حساب  شما  ندارد...  کفش  این  سال    دارم. 

ن خودم وقتی که  ها بگذارید. مدارید، این موقع 

کاسب بودم، این موقع حساب سال داشتم و به  

توانید و دارید بدهید، اگر  دادم. اگر می اینها می

ام این است که یک مقدار  د، من عقیده هم نداری

گویم خیلی بدهید، شرکت  جلوتر بدهید. من نمی 

 کنید. 

به شما بگویم اگر شوهرت اصحاب یمین شد،  

اصحاب  از  خدا  نکن.  حمایت    اذیتش  یمین 

را درمیمی پدرت  آورد. والله، اصحاب  کند. خدا 

بچه و  زن  فکر  به  تو  یمین  حالا  است.  اش 

 تش کنی. خواهد خیلی اذینمی
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می  حمایت  یمین  اصحاب  از  مگر  خدا  کند. 

خواستند او  سلمان اصحاب یمین نیست؟ تا می

را اذیت کنند این آیه نازل شد: »إنّ اکرمکم عند  

خواهید سلمان  گویید که می ه می الله أتقاکم« چ

)صلی الله علیه و آله و  را خجالت بدهید؟ مگر پیامبر  

ویند ابتر، آیه  گ، یمین نیست؟ تا به او می  سلم(

نّ شانئک هو الابتر« اگر تو اصحاب  آید که »إ می

را   تو  خدا  باشی،  مواظب  باید  هستی،  یمین 

کند. توقع از این و آن نداشته باش. حمایت می 

یمین نیست که    )علیه السلام(آقا امام حسن  مگر  

گویند: ای حسن بن علی، آسمان به سر  به او می 

اخته است؟ یمین  تو و پدرت دروغگوتر سایه نیند
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شناسی؟ اصحاب یمین باید  ها را نمی است. این 

 اینجوری باشد؟  

حالا عزیز من، نماز، روزه، خمس حساس است،  

بفرما توجه  دارم،  تمنا  دارم،  یید، همه  خواهش 

منکر  این را  کدام  هر  است.  دین  ضروریات  ها 

این  اما  هستی؛  نجس  خدا  شوی،  مقصد  ها 

این  اطاعت  نیست.  و  عبادت  مقصد  ها  است، 

عرض   شما  به  حالا  است.  دیگری  چیزی  خدا 

 کنم:  می

 عبادت، مقصد خدا نیست 
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سازد. مگر  حضرت ابراهیم دارد خانه خدا را می 

زد؟ مگر امر خدا  ساامر خدا نیست که دارد می

کند؛ اما حالا که خانه  نیست؟ عبادت هم دارد می

گوید: خدایا، اجر من چقدر  را ساخته است، می 

بروید ببینید. بروید به قرآن مراجعه    است؟ خب،

فرماید: یا ابراهیم، اجر نیکوکاران  کنید. خدا می 

را سیر کردی یا    ایگوید: گرسنهبا من است. می 

را پوشاندبرهنه  این خانه ساختن،  ای  ی؟ والله، 

این نماز خواندن، این روزه گرفتن، مقصد خدا  

می  اگر  اهل  نیست.  مگر  بفهمید،  بهتر  خواهید 

نمی تس نماز  نمی نن  مکه  روزه  خوانند؟  روند؟ 

روند؟ حالا  روند؟ عمره نمی گیرند؟ حج نمی نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1925 
 

آیند؛ اما چرا اهل  بلد شدند و زیارت ائمه هم می 

را قبول ندارند. مقصد خدا،  آتش هستند؟ مقصد  

السلام(علی   اصحاب    )علیه  جزء  ابراهیم  است. 

ای را سیر  گوید گرسنه یمین است. حالا خدا می 

برهنه ک یا  پوشاندن یک  ردی؟  پوشاندی؟  را  ای 

 نفر، مقصد خداست.  

عزیزان من، به فکر قوم و خویشان باشید، به فکر  

خواهید  مستمندان باشید. اگر مقصد خدا را می 

مشتی   ابراهیم  حالا  است.  این  کنید،  عملی 

گوسفند خرید و توی بیابان ریخت. دارد مقصد  

می  عملی  را  من،خدا  جان  بابا  جان    کند.  عزیز 

خواهد مقصد خدا  من، اصحاب یمین، فقط می
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را عملی کند. خیلی این حرف سنگین است که  

ه واجب است، سنت  به شما بگویم: نماز و روز 

عپیامبر   الله  سلم()صلی  و  آله  و  منکر    لیه  اگر  است، 

نیست.  خدا  مقصد  اما  هستید؛  نجس  شوید، 

و   پشم  ریخت،  بیابان  توی  ]گوسفند[  حالا 

ر غذا  گوشتش  دیگر  هم  مهمان  بدون  داد،  ا 

 خورد.  نمی

خواهد امتحانش کند. بابا،  حالا خدا دوباره می 

آید کند. جبرئیل می خدا همیشه ما را امتحان می

ح قدوس، ربنا و رب الملائکة و گوید: »سبوو می

پرست هستند. بابا جان  ها بت الروح« همه این 

خواهی اصحاب یمین بشوی، گوش  من، اگر می 
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1927 
 

می   به بت  ابراهیم  عموی  بده.  تراشد.  حرف 

فروشد. همان موقع  ابراهیم پدر ندارد، بت می

کند. زی می سافروشد دارد انسان که دارد بت می 

ه نه جان دارد، نه  گوید: چه خدایی است کمی

آید. ببین، عزیز من،  قدرت، هیچ کاری از او برنمی

بت  لای  کنی.  اگر  تقیه  باید  هستی،  پرستها 

پرست بود؛ اما  لای همه این مردمِ بت   ابراهیم

انسان  می دارد  را  سازی  کارها  این  دارد  کند. 

می می هم  انتظار  یک  اما  هم  کشد.  کند؛  شما 

 الان زمان، خوب  باید اینجوری شوید. الحمد لله

است. سوء تفاهم نشود. اگر یک زمانی شد که  

سازی  توانی انسان پرست شدند، تو میمردم بت 
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1928 
 

ابراهیم انسان   کنی.  می دارد  اما  سازی  کند؛ 

مواظب یک زمانی است. شما هم باید مواظب  

یک زمانی باشید. یعنی منتظر ولی الله الاعظم  

 اشید. ب

 آسوده خاطرم که در دامن توام 

 

 دامـن نـبینم که در دامـنش بروم 

 محتوا بود دامان به غیر دامن تو بی 

 

 دامان توست که اتصال به ماوراء بود 
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1929 
 

 مان،  ای امام ز

 دید.  ابراهیم دامن نمی 

توان گفتش که سلمان  نه هر کس شد مسلمان می

 شد 
 

از اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان  

 شد 

 صفات یوسفی باید تو را، تا ماه کنعان شد   خود مشو غره تو حـسن یوسـفی داری، ز حـسن  

توان گفتش که  نه هر کس زد لاف از حکمت می 

فرماید: من  رد، خدا می لقمان شد. لقمان شکر ک

 .  علم حکمت به او دادم. باید شکر خدا بکنید

حالا منظور بنده این است. حالا وقتی که گفت:  

الروح«   و  الملائکة  رب  و  ربنا  قدوس  »سبوح 
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1930 
 

را   من  محبوب  اسم  که  کیست  گفت:  ابراهیم 

دیگر می بار  یک  تو.  مال  من،  مال  ثلث  آورد؟ 

ت: من بنده  بار دیگر گفت، ابراهیم گفگفت، یک 

تو هستم. مگر این بنده خدا نیست؟ بنده اسم  

گوییم بیایید بنده خدا بشوید.  ی خدا شد. ما م

چیزی   محبوب  غیر  چون  شد؛  خدا  اسم  بنده 

 بیند. نمی

 کردند انبیاء به اسم ولایت، اعجاز می 
حالا من به شما عرض کنم: عیسی که مرده زنده  

ری  کند، چیزی نیست. شما اگر کسی یک کامی

می  را  ردش  می بکند،  اعلامیه  ول  گیرد،  زنند،... 

خواهی  ر تو عقل نداری؟ تو می کن، بابا جان، مگ
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1931 
 

را کوچک می  ائمه  اما  بزنی؛  را  ائمه  کنی. حرف 

بی  ای  پیدا  بنشین سر جایت،  معرفت  معرفت، 

کند،  کند، کاری نمی کن، عیسی که مرده زنده می

شما بگویم  گوید. حالا من به  می   )علیه السلام(علی  

من،   اما  عزیزان  ندارد؛  توحید  کردن  زنده  آن 

ن توحید دارد؛ یعنی اگر شما  اصحاب یمین شد 

اصحاب یمین شدی و یک نفر را هدایت کردی،  

گوید عالَمی را هدایت کردی. تو به جایی  خدا می 

شوی. گوش بده  رسی که از عیسی بالاتر میمی

خدا    کند،به حرف، این عیسی که مرده را زنده می 

خواهد عظمت ولایت را افشاء کند. آخر، چرا  می

شعور   اینقدر  آن  آدم  و  این  طرف  که  ندارد 
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1932 
 

زنده  می مرده  که  نیست  چیزی  عیسی  رود؟ 

زنده می کند. می می را  کند. گوید: »علی«، مرده 

کند؟ در آن زمان  چرا آن موقع مرده را زنده می

دارد  عده  خدا  حالا  شدند،  درست  جادوگر  ای 

تواند مرده  کند که این جادوگرها نمی می معرفی  

کند ست. یک کاری می را زنده کنند. پیامبر این ا

کند که  ها فلجند. خدا دارد حالی می که همه این 

بیایید   نیست.  اینکه چیزی  نروید.  دنبال کسی 

دنبال عیسی که نبی من است؛ اما افشای بالاتر  

 این است که برای زنده کردن باید »علی« بگوید.  

کند، آهن به دستش  داوود دارد زره درست می 

می منرم  نرم  کسی  چه  علی  یشود  )علیه کند؟ 
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1933 
 

  )علیه السلام( کند. کارساز، اسم علی  نرم می   السلام(

توانیم مقام  . مگر می  )علیه السلام(است، نه علی  

)علیه  را بگوییم. کارساز، اسم علی    )علیه السلام(علی  

گوید: اسم او را  می   است؛ اما آخر الزمان  السلام(

 گیریم. اسمه اعظم. هم می 

انبیاء، تمام  روح  تهرانی    به  عباس  شیخ  حاج 

، اسم اعظم    )علیه السلام(فرمود: اسم حسین  می

اعظم است. آخرش    )علیه السلام(است. اسم علی  

را   حرف  این  مگر  است.  صوفی  او  گفتند  هم 

گفت: حسین،  می بود  نشسته  روز  یک  کشند؟ 

علی  الحمد لله،   به  چیز  خیلی خوشحالم. همه 

السلام(  می   )علیه  فکر  داشتم  دیدم  کگفتند.  ردم 
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1934 
 

گفتند، به من هم   )علیه السلام(آنچه را که به علی 

گفتند. گفت: دیدم به من کافِر نگفتند، فلانی هم  

کافرمان کرد. گفتم: خدایا شکر. هر چه به علی  

فَرَ  گفتند، به من هم گفتند. گفتند: »کَ   )علیه السلام(

، کافِر  )علیه السلام(  علی بن ابی طالب« گفتند: علی

 است.  

بیایید  حالا بدهید.  گوش  بیایید  من،  عزیزان   

اینقدر این طرف و آن طرف نزنید. دوباره تکرار  

یمین  می اصحاب  پیامبران،  از  کدام  هیچ  کنم. 

)صلی الله علیه و آله و نیستند؛ اما گفتم: پیامبر اکرم  

اصحاب یمین؛    گوید:ست. می ، خود یمین اسلم(

آن  اصحاب  یعنی  شیعیان،  و  هستند  یمین  ها 
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حالی  ن آ دارم  چطور  من  ببین،  هستند.  ها 

کنم؛ یعنی اصحابند؛ یعنی دارند امر را اطاعت  می

زمان  می امام  آقا  امر وجود مبارک  بیایید  کنند. 

کنم  را اطاعت کنیم. دوباره تکرار می   )علیه السلام( 

مرش که هست. اینکه گفته  اگر خودش نیست، ا

حض  به  است.  کفر  نیست،  خودش  رت  شود 

است. به خودش قسم، کفر است. به    عباس، کفر 

علی قسم، کفر است، به قرآن قسم، کفر است.  

تا می  نیستی.  تو  نیست؟  گویند گویی، می کجا 

نیست، کجا نیست؟ کجا در خلقت هست که او  

این   کجای  بدهید.  من  نشان  جا  یک  نیست؟ 

نیست؟    )علیه السلام(ست که امام زمان  خلقت ه 
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م شنیدیم و قبول  کنند؟ گفتند و ما هچه کار می 

دقیقه  اگر  که  است  نیستی  چه  این  ای کردیم. 

می فرو  خلقت  تمام  ببینید. نباشد  بروید  ریزد. 

ها بخوانید. این نیست؟  بروید در قرآن و کتاب 

 زنید؟  این حرف چیست که می 

یمین در هر قسمتی  پس حالا بنا شد که اصحاب  

می سانسان  خودشان  ازی  مواظب  اما  کنند؛ 

سازی  پرستان هستند؛ اما انسان بت   هستند. لای

 کنند. می

 سازی، خیلی باید متوجه بود در انسان 
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سازی  کنند. انسان سازی میاصحاب یمین انسان 

را ما باید متوجه باشیم. یک روایت داریم، خیلی  

می تو  وقت  یک  است.  سازی  انسان روی  عزیز 

انسان  آن  این  کنی،  من  نیست.  درست  سازی 

نزنیم. والله،    کنمهمه سفارش می  را  هر حرفی 

روایت داریم اگر حرف ولایت را به کسی زدی و  

زیر   و  کردی  پاره  قرآن  ورق  یک  انگار  نکشید، 

 دست و پا انداختی.  

انسان  کنند، شما  سازی می اینکه اصحاب یمین 

مبادا خدای نخواسته  خیلی باید مواظب باشید. 

شهوت کلام داشته باشید. خدا رحمت کند حاج  

را، می شیخ ع  ها شهوت کلام  گفت: بعضی باس 
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خواهند صحبت کنند؛ اما اصحاب  دارند. فقط می 

 کنند. یمین با تفکر صحبت می 

اصحاب یمین، به حرف ولایت یقین  
 دارند 

آنجا   من  باشد.  تو  رزق  باید  ولایت  من،  عزیز 

خواهم تکرار کنم. همواره  نشد، نمی گفتم، تمام  

قرآن ممی آیات  اما  ی آیند  بپرس؛  پرسند. گفت: 

)صلی الله علیه و آله  شخص عربی پیش پیامبر اکرم  

آیه آمد. می  و سلم( الله، یک  رسول  یا  ای،  گوید: 

بگو که من هدایت شوم. رسول  به من    چیزی 

فرمود: »و من یعمل    )صلی الله علیه و آله و سلم(الله  

، و من یعمل مثقال ذرة شراً  مثقال ذرة خیراً یره 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1939 
 

پیامبر   از خدمت  و سلم( یره«.  آله  و  علیه  الله    )صلی 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( بلند شد و رفت. پیامبر  

دعایش   شد.  ایمان  از  مملو  مرد،  این  فرمود: 

گیراست. عزیزان من،    مستجاب است و نفرینش

خواهد. یک  کر می والله، بالله، تالله، این حرفها ف

کنید. فکر  این حرفها  روی  بنشینید  حالا    قدری 

ببین، کسی است که هفده، هجده سال، پیش  

دیده که  بوده، می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

دیده آیات قرآن که نازل  جبرئیل نازل شده، می 

دیده که نازل شده است. را می   ایشده، هر آیه 

)صلی الله علیه و  ش پیامبر  دیده که پی جبرئیل را می 

سلم( و  می   آله  حالا  پیامبر  است.  کی...  که  داند 
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می  که  ما  مثل  که  است،  کنم  )چه  دانیم. 

توانم آنچه را که باید بگویم بگویم؟ چه کار  نمی

اند. دنبال کنم؟( حالا پا شدند و دنبال او دویده 

سی؟ دنبال این شخص. عمَر و ابابکر، خدا  چه ک 

ب کند،  ای  لعنتشان  گفت:  عمَر  رسیدند.  او  ه 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( شخص، بشارت باد. پیامبر  

درباره تو چنین گفت: تو دعایت مستجاب است  

و نفرینت هم گیراست. یک دعایی به ما دو تا  

روایت و   زدم  )هر حرفی  آقا جان،  بکن. گفت: 

ر پیامبر  حدیث  نفَس  تا  این  گذاشتم.(  ویش 

)صلی  به او خورد، پیامبر    و سلم(  )صلی الله علیه و آله 

با او نجوا کرد. او هم با پیامبر    الله علیه و آله و سلم(
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آله و سلم( و  علیه  الله  اتصال    )صلی  نجوا کرد. نجوا، 

تجلی  می را  روح  نجوا،  که  همینطور  آورد. 

کنیمی نجوا  دیگری  با  اگر  در  دهد،  ظلمت   ،

آید، ظلمت  آید، ظلمت در قلبت می وجودت می 

می   در نجوا  دلت  کس،  همه  با  من،  عزیز  آید. 

حاب یمین نجوا کن، نه با اصحاب  نکن. بیا با اص

زمان   امام  باطن  الله،  انشاء  خدا،  )علیه  شمال. 

، به ما تشخیص بدهد. من بارها گفتم ما    السلام(

تشخیص   فهم  یک  داریم.  تشخیص  علم  یک 

تشخیص   اصل،  داریم.  تشخیص  یک  داریم. 

می  حالا  بکن.  گوید  است.  ما  به  دعایی  یک 

)صلی الله علیه و آله  گوید چند سال پیش پیامبر  می
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سلم( می   و  سال.  هستید؟  هفده  شانزده،  گوید: 

گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند، خدا شما دو  

تا را از رحمت خودش دور کند، من یک روز نیم  

آمدم،    )صلی الله علیه و آله و سلم(یامبر  ساعت پیش پ 

مستجاب  گیرمی   دعایم  نفرینم  اما  شود،  است؛ 

شما چندین سال پیش پیامبر بودید. من برای  

وقت شما   عزیز من، یک  ببین،  کنم؟  دعا  شما 

می دارم  همه  این  داشته  هستید،  یقین  گویم: 

)صلی  ها منافق بودند، یقین به پیامبر  باش. این

نداشتند؛ اما ببین چقدر طرفدار    آله و سلم(الله علیه و  

ار کنم؟ هفت میلیون طرفدار دارند.  دارند؟ چه ک 

السلام(علی   دارد.    )علیه  طرفدار  نفر  پنج  یا  چهار 
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حالا عزیز من، بیایید کاری کنید که خدا طرفدار  

 شما باشد.  

 بیایید قدری تفکر کنید 
گویم یک قدری تأمل  من بارها دارم به شما می 

تأنی  داشت باشید.  کالجبل«  »المؤمن  باشید.  ه 

کجا نروید، هر کجا ندوید، هر    داشته باشید، هر

ته باشید، تفکر داشته  حرفی را نزنید، تأمل داش

چندین   خبیث،  نفر  دو  این  ببین،  حالا  باشید. 

بودند.    )صلی الله علیه و آله و سلم( سال پیش پیامبر  

شدند.   طاغوت  اهل  کنند،  ترقی  اینکه  عوض 

دهد. یقین، به خون  ن، به روح شما رشد مییقی

می  رشد  محکم  دهشما  را  شما  دین  یقین،  د. 
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می می الان  خ کند.  این  اما  گویید  است؛  ودش 

استفاده  چه  نداریم  یقین  ما  ما  وقتی  برای  ای 

 کند؟  می

از کجا به اینجا برسیم؟ امر را اطاعت کنیم. ما  

باید امر را اطاعت کنیم. اگر امر را اطاعت کردیم،  

می  ماوراء  می به  تکرار  من  مگر  رسیم.  کنم: 

به غیر این است    )علیه السلام( مام حسین  اصحاب ا

که امر را اطاعت کردند؟ مگر اصحاب یمین به  

بیایید غیر این است که اطاعت کردند و رسیدند.  

 اطاعت کنید.  

 بیایید دنبال تأییدی بروید 
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از کجا ما اطاعت را بفهمیم؟ دنبال تأیید بروید. 

می  تند  نگفتم؟  )الان  شما  به  من  مگر  شود( 

رحمت است؛   )صلی الله علیه و آله و سلم(رم پیامبر اک 

امرش   هم  کریم  قرآن  است.  رحمت  امرش 

رحمت است، خدا هم امرش رحمت است. خدا  

عزیز من، خدا، امرش رحمت است. امر  چیست؟  

)علیه خدا کیست؟ الان وجود مبارک امام زمان  

و    السلام(  الرسول  اطیعوا  و  الله  »اطیعوا  است. 

آیا   الامر منکم«  یا  اولی  خواندید و فهمیدید و 

شمال  اصحاب  آیه  این  انداختید؟  سر    پشت 

نیست. پرسیدند: یا رسول الله، خدا و رسول را  

)صلی الله علیه  لامر کیست؟ پیامبر  شناختیم اولی ا
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سلم( و  آله  علی    و  شانه  السلام(روی  دست    )علیه 

گذاشت. دفاع از اولی الامر واجب است؛ اما اگر  

ها برسیم، باید دنبال آن  بخواهیم به این واجب 

 برویم که تأیید شدند. 

یمینی که خودت درست کنی، اصحاب  
 شمال است 

د تأمل داشته  عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایی

ها بروم که اینجا هم  باشید. من به قربان بعضی 

می  آن کم  بشوم.  فدایشان  کوهها  آیند،  در  ها 

ها جزء اصحاب یمین هستند. هستند؛ اما این 

تملق  نمی   من اهل  من  بگویم،  تملق  خواهم 

نیستم. به هیچ چون و چرایی کار ندارم. دارم  
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ها  خورم اینکنم. من قسم می امر را اطاعت می 

جزء اصحاب یمین هستند. مگر اویسِ قرنِ عزیز،  

کنم  جزء اصحاب یمین نیست؟ دوباره تکرار می 

یمین   خودشان  معصوم  چهارده  امام،  دوازده 

 کنند. اصحابند؛ یعنی اطاعت می ها هستند، این 

ای آمدند گفتند ما اصحابیم. پس چرا  یک عده 

جور هستم. حالا تو  لعنت شدند؟ من هم همین

ها اینجور بودند؟ من باید امر را  کردی آن خیال  

هستم.   همین  نکنم  که  هم  من  کنم.  اطاعت 

  )علیه السلام( اصحاب یمین یعنی چه؟ امام زمان  

  )علیها السلام( زهرای عزیز  الان خودش یمین است.  

حسین   امام  است.  یمین  السلام( خودش    )علیه 
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خودش یمین است. دوازده امام، خودشان یمین  

اید اصحاب باشی. در عالم چه خبر  هستند. تو ب 

ها خودشان یمین درست کردند. اهل  است؟ آن 

تسنن خودش یمین درست کرده است. یمینی  

است.   شمال  اصحاب  کنی،  درست  خودت  که 

کنم. هر چه تکرار  اصحاب یمین )دوباره تکرار می 

ها هستند که  شود( آن کنم، روحش بهتر می می

شده  تعتأیید  و  تبارک  خدای  علی  اند.  )علیه  الی 

ها خودشان آمدند  را تأیید کرده است. این  السلام( 

)علیه  کسی دیگر را تأیید کردند. مگر امام حسین  

نی ساعده  فرماید: من کشته جلسه بنمی   السلام(

را چه کسی درست  هستم؟ جلسه بنی ساع  ده 
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که   کسی  آن  کردند.  درست  ابابکر  و  عمَر  کرد؟ 

کسی این   شود. چهکش میتأیید نشود، حسین 

ابابکر. چرا می  را کرد؟ عمَر و  تا قیام  کار  گویند 

قیامت همه گناهان گردن اوست؟ خودش تأیید  

درست کرد. تأیید درست کردن، صحیح نیست.  

را، بنی عباس هم  خدا لع نت کند عمَر و ابابکر 

تأیید  همین را  خودشان  خودشان،  بودند.  جور 

یید کرده  کردند. بابا، عزیز من، قرآن چه کسی را تأ

را تأیید کرده است.    )علیه السلام(است؟ امام زمان  

 امام هر زمانی را.  

گویم؛ یعنی امام هر زمانی را.  امام زمان که می 

صادق   امام  ال )علی زمان  زمان  سلام( ه  بوده،  او   ،
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السلام(امیرالمؤمنین   امام  )علیه  زمان  بوده،  او   ،

ویم؛  گاو بوده. امام زمان که می   )علیه السلام( حسن  

گویند؟ اگر  یعنی امام آن زمان. حالا ائمه چه می 

ها یکی هستند، هر  خواهید ببینید همه اینمی

ها را اگر قبول نداشته باشی، اهل آتش  کدام این 

 تی. هس

چرا به امام رضا، عالم آل محمد  
 گویند؟ می 

  )علیه السلام( الان چون تولد علی بن موسی الرضا  

آقا علی بن موسی  ای بگویم.  است من یک جمله 

السلام(الرضا   کنیه   )علیه  مثلاً  یک  داشت.  هایی 

گویند عالم آل محمد. کسی اینجا  اش را می یکی
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عا جعفر،  بن  موسی  مگر  کرد:  سؤال  و  لم  آمد 

حسین   امام  مگر  السلام(نیست؟  امام    )علیه  و 

عالم نیستند؟ عالم آل محمد    )علیه السلام(حسن  

امام رضا را قبول  به این عنوان است که اگر شما  

داشته باشی، دوازده امام را قبول داری. ما شش  

امامی داریم، چهار امامی داریم، تا حتی هفت  

شد،  امامی داریم؛ اما اگر کسی هشت امامی با 

دوازده امام را قبول دارد. این عالم آل محمد که  

قبول  می را  او  اگر  که  است  معنا  این  به  گویند 

ها را قبول داری. حالا  داشته باشی یعنی همه آن 

آقا   بگویم  شما  به  کرد؟  کار  چه  مامون  ببین، 

گفت: فرزند من    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  
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لِمِ همه بنی عباس  شود که عابا کسی روبرو می 

تر است؛  باس این عالِم است. یعنی از همه بنی ع

تر است. همیشه  خوانده یعنی ملاتر است، درس 

 کرد.  کرد و بحث علمی می می  تشکیلاتی درست

قربانتان بروم، بحث علم به غیر از بحث ولایت  

شد؟  است. چقدر در زمان بنی عباس بحث می 

کردن،    شد؟ بحث علمآیا بحث ولایت هم می 

حرف   کردن  ولایت  بحث  است،  حرفی  یک 

خواست  دیگری است. حالا مامون به هر نحو می 

  درست حضرت را اذیت کند. آمد و یک دلقک  

کرد. مجلسی درست کرد و  کرد. او جادوگری می 

آقا امام رضا را دعوت کرد. حضرت تا رفت لقمه  
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را بردارد، لقمه از دستش پرید. لقمه دوم، پرید،  

لقک فرمود: آرام بگیر، تا لقمه دوم  حضرت به د

پرده  به  بود  یا سوم. حضرت  ای که عکس شیر 

گوید می   )علیه السلام(گفت: او را بخور، آنکه علی  

می  زنده  مرده  نمیو  امام  آیا  امام  کند  تواند؟ 

یعنی این. این دلقک را خورد. رو کرد به علی بن  

 ... آیا این را هم بخورم؟.  )علیه السلام(موسی الرضا  

 رودهزار چراغ دارد و بیراهه می

 

 بگذار تا رود و ببیند سزای خویش 
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اصحاب یمین، آبروی افراد را حفظ  
 کنند می 

اص  از  می اگر  تا  باید  یمین هستی،  توانی  حاب 

آبروی کسی را حفظ کن، افشاء نکن. اگر چیزی  

دانی، نگو. به دینم قسم، به ایمان قسم، من  می

دیدید  . یک وقت می هنوز آبروی کسی را نبردم

شدم؛ اما آهسته به ایشان  ها روبرو می با منبری

 گفتم.  می

که   را  کسانی  از  یکی  وقت  یک  ما  برادر 

مهم  خواه نمی خیلی  اما  بیاورم؛  را  اسمش  م 

است و استاد تمام اینهاست، دعوت کرد. او راجع  

به ولایت صحبت کرد. یک وقت گفت: اول کسی  
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آورد،    و آله و سلم(   علیه)صلی اللهکه ایمان به پیامبر  

داند چه به سر من  بود. خدا می )علیه السلام(علی 

خواست که ما  آمد. این برادر ما خیلی دلش می

دربست در اختیار جلسه باشیم. خلاصه از ایشان  

اجازه گرفتم. گفتم: برادر، ممکن است با این آقا  

حرف بزنم؟ گفت: باشد. وقتی که از منبر پایین  

ره کرد و ما بغل دستش رفتیم. گفتم:  آمد، اشا

عزیز من، قربانت بروم، این روایت را چه کنیم  

م یک  گوید این دوازده امام، چهارده معصو که می 

لحظه از خدا منفک نشدند. دوازده امام، نور خدا  

شود. چرا گفتی  هستند. نور خدا که منفک نمی

ایمان آورد؟ عمَر و ابابکر ایمان آوردند. جبرئیل  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1956 
 

ها ابلاغ کن.  زل شد و گفت: یا محمد، به این نا

هر کسی که با تو بیعت کند، او وصی توست. 

  )علیه السلام(   حالا اولِ کار است. امیرالمؤمنین علی

بلند   المبین، حجت خدا  الدین، امام  ، یعسوب 

بیعت کرد.    )صلی الله علیه و آله و سلم(شد با پیامبر  

درِ دکان آمد. این بنده خدا رفت و بعد از دو روز  

شما   کردم.  جستجو  من  فلانی  درست  گفت: 

 گویید.  می

منبری این  عزیز جان من،  که  بابا جان من،  ها 

بیبی کجا  تادبند،  نیستی؟  بلد  چرا  تو  ربیتند. 

می می رفتم  روی؟  من  روضه،  رفتم  من  گوید: 

گویند: عجب آدم خوبی شده است.  مسجد. می 
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رود. رود روضه. هر شب مسجد می هر شب می 

نمی برو  من  نروید،  مسجد  نروید،  روضه  گویم 

روضه؛ اما بفهم. توان هم باید داشته باشی. یا  

دی و اختلاط  به واسطه رفیقت رفتی و حرف ز

 گوید؟ کردی. آخر این چه می 

های یک وقت رفتیم پای منبر یکی از این منبری

عزیز   زهرای  )به  السلام(شاخص  هر    )علیها  قسم، 

ش  منبرها، به غیر غصه و جو   وقت من رفتم پای

هیچ چیزی برایم نداشت. فقط خدا رحمت کند  

حاج شیخ عباس تهرانی را. او از روی جگر حرف  

گمی بهتر  زد.(  بخواند،  قرآن  که  کسی  هر  فت: 

بخواند و تجویدش درست باشد؛ مثل زمان ما  
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1958 
 

اش گویند قرآن را بخوان و از معنی که همه می 

بلندت  همه  از  او  نیست،  منبری  خبری  است.  ر 

است در قیامت و آن آدمی که قرآن را صحیح  

خواند از تمام اهل محشر بلندتر است! آمد  می

سوخت. داشت می  بغل ما نشست. این دل ما

می  وقتها  نکند  برخی  خدا  کنم.  سکته  خواهم 

کسی راجع به ولایت چیز جزئی بگوید، من جانم  

از دست بدهم. به او گفتم: پس  را می  خواهم 

از تمام قرآن عبدا بالاتر است؛ هم  لباسط  خوانها 

می  صحیح  صوت  خیلی  با  خیلی  هم  خواند، 

خود    خوانی باید اتصال بهخواند. قرآن که می می

به خود   اتصال  و  بخوانی  قرآن  اگر  باشد.  قرآن 
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چرا   پس  گفتم:  نیست.  قرآن  که  نباشد  قرآن 

عبدالباسط با همه حرفهایش اهل جهنم است؟  

  )علیه السلام( امیرالمؤمنین    قرآن کیست؟ چیست؟

گوید: »أنا قرآن الناطق« قرآن را باید بخوانی،  می

دن  قشنگ بخوانی، ثواب هم دارد، نگاه به آن کر

 ثواب دارد. اما چه ثوابی دارد؟  

 بیایید پدر و مادر خود را احترام کنید 
چند چیز است که ثواب دارد. این مکه معظمه  

ثواب دارد. به روی  ثواب دارد. به قرآن نگاه کنی،  

پدر و مادرت نگاه کنی، ثواب دارد. عزیزان من،  

ها را بدانید.  پدر و مادر دارید، قدر این شما که  

این روایت د با  نیم ساعت  کنی،  اریم  بیتوته  ها 
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1960 
 

دهد.  خدا ثواب هفتاد سال عبادت را به تو می 

میبعضی  حرفهایی  یک  رویم  ها  من  زنند. 

اینجوری    گوید:شود که بگویم. می نمی ما  مادر 

اش بگوید چقدر  است. اگر مادری باشد که همه

خوبی که ثواب ندارد. مادر، آن است که فحش  

ن است بد به تو بگوید. مادر  به تو بدهد. مادر آ 

آن است که با تو بداخلاقی کند؛ اما تو محض  

 خدا با او خوش اخلاقی کنی. 

نمی ما  من  بگویم.  خودخواهی  محض  خواهم 

بودیم. من همیشه حرفهای  یک وقت نش  سته 

خوردیم، سر  وقت ناهار می   زدم. ما یکمزاح می 

دانم چه  ناهار خوردن ما دعوا بود. یک دفعه نمی 
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من   که  زد  حرفی  یک  جمع  جلوی  که  گفتم 

خواهم الان بگویم. خیلی حرف ناجوری بود.  نمی

اخلاق شدی و من  لی خوشمن گفتم بابا، تو خی

اینقدر نمی تو  که  باشی.  خوش   دانستم  اخلاق 

دست  و  شد  پا  زد.  بدی  حرف  انداخت    خیلی 

خواست بهترش کند، آن را بدتر  گردن ما و می 

 غیرت، حالا ما یک چیزی گفتیم.  کرد. گفت بی 

   یا علی 

 ارجاعات 
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 2صفات اصحاب یمین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

اصحاب شمال، طرفداران عمَر و ابابکر  
 هستند 

خیلی   یمین  اصحاب  البته  این  دارد.  ابعاد 

حاب شمال هم بر عکس اصحاب یمین ابعاد  اص 

دارد. چرا اصحاب یمین ابعاد دارد؟ چون ولایت  

 ابعاد دارد.  

اگر   هستند.  خباثت  جزء  شمال  اصحاب 

روایت صحیح  می است:  این  روایتش  خواهید 

به    )صلی الله علیه و آله و سلم(داریم روزی پیامبر اکرم  
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1963 
 

علی   ال )علی امیرالمؤمنین  الدین،  سلام(ه  یعسوب   ،

علی،   یا  گفت:  الله  رسول  وصی  المبین،  امام 

می  نورفشانی  آسمانها  در  تو  که  کنی همانطور 

)نگفت در آسمان، گفت در آسمانها( عمَر هم؛  

می  مبارزه  تو  با  که  طور  کند، همینیعنی کسی 

نور   گفت:  خدا  قسم،  دینم  به  است.  ظلمانیت 

است؛    سلام()علیه ال   زمینها و آسمانها به واسطه علی

 یعنی نور زمین و آسمان به واسطه ولایت است. 

ابعاد   ولایت  این  چقدر  ببینید  بفرمایید،  توجه 

این   دارد.  ابعاد  قدر  همین  هم  خباثت  دارد؟ 

است.    )صلی الله علیه و آله و سلم(فرمایش خود پیامبر  
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همین هم  شمال  اصحاب  هستند.  حالا  طور 

 د.  مَر[ هستناصحاب شمال، طرفدار او ]ع

صفت کم اصحاب یمین این است که کار لغو  

ترجیح  نمی خودشان  امر  به  را  خدا  امر  کنند، 

 کنند.  دهند، معصیت ولایتی هم نمی می

 ولایت اصحاب شمال، رجالی است 
ها عناد دارند، بعد  حالا اصحاب شمال؛ اولاً این

کینه دارند. ببینید چقدر کینه دارند. امام حسین  

الس را می گمی   لام()علیه  کشید؟  وید برای چه من 

گویند: »بغضاً لابیک« برای بغضی که با پدر  می

چرا   است.  رجالی  ولایتشان  بعد هم  داریم.  تو 
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گیرند؟ چون امام ندارند.  اهل تسنن از رجال می 

داریم. ما علی   داریم، پیشوا  امام  الحمد لله  ما 

السلام( حسن    )علیه  السلام( داریم،  داریم،    )علیه 

داریم، الان هم وجود مبارک    ه السلام()علیحسین  

داریم. آنها کسی را ندارند.   )علیه السلام( امام زمان 

حالا که کسی را ندارند، ولایتشان رجالی است.  

طور  آن وقت اول رجال، عمَر است و ابابکر. همین 

گوید: اصحاب یمین؛ یعنی  که الان به شما می

)بب  هستید  طاهرین  ائمه  اصحاب  ینید  شما 

ها اصحاب  وید اصحاب الحسین، خب، این گمی

حسین   السلام( امام  هم    )علیه  شما  هستند. 

دوازده   اصحاب  یعنی  هستید؛  یمین  اصحاب 
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امام، چهارده معصوم هستید.( آنها چه هستند؟  

 آنها اصحاب شمالند؛ یعنی اصحاب عمَر و ابابکر.  

اصحاب رسول الله کسانی بودند که  
 کردند می امر ایشان را اطاعت  

می این که  اصحاب  هایی  ابابکر،  و  عمَر  گویند 

هستند دروغ    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

گویند، کذاب هم  گویند، خیلی هم دروغ می می

،  )علیه السلام( هستند. چرا؟ اصحاب امیرالمؤمنین  

، سلمان  )صلی الله علیه و آله و سلم(یا اصحاب پیامبر 

هستند که به حرف    عمار یاسرو مقداد و اباذر و  

آنها بودند. چرا ما متوجه نیستیم؟ آنها ]عمَر و  

بودند،    )صلی الله علیه و آله و سلم(ابابکر[ پیش پیامبر  
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اصحاب   باشد،  کسی  پیش  یکی  اصحاب.  نه 

اطاعت   را  امر  که  اصحاب، کسی است  نیست، 

گویند این دو شود اینکه می کند. پس معلوم می 

آله و سلم(   )صلیالله  نفر، اصحاب رسول    الله علیه و 

)صلی  گویند. اصحاب رسول الله هستند دروغ می 

کسی است که امر رسول الله    الله علیه و آله و سلم(

 را اطاعت کند.   )صلی الله علیه و آله و سلم(

)صلی الله علیه  من خدمت شما گفتم که رسول الله  

هم امرش است. خدا هم امرش است.    و آله و سلم(

که    هر خیال  چیزی  بخواهید  خدا  درباره  شما 

تواند  بکنید، یک بت درست کردید. مگر آدم می 

توان پی برد.  به خدا پی ببرد؟ به ولایتش نمی 
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تواند به ماوراء پی  آخر ما ناقصیم. ناقص که نمی

ببرد، به خدا پی ببرد. چرا متوجه نیستید؟ تمام  

 ما ناقصیم...  

  تأیید خدا صحیح است، تأیید خلق 
 باطل است 

چیزی که خلق تأیید کند باطل است، باید خدا  

تأیید کند. خدا هم دوازده امام، چهارده معصوم  

می تو  است.  کرده  تأیید  را  را  چیزی  یک  روی 

کنی. این تأیید کردن توست، نه تأیید  تأیید می 

کردن خدا. تأیید کردن خدا، دوازده امام چهارده  

 معصوم است.  
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می  کجا  راز  من  حدگویی؟  و  را  وایت  یثش 

زنم.  روایت و حدیث حرف نمیگویم. من بی می

می  که  نیست  ملائکته  مگر  و  الله  »إنّ  گوید: 

یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه  

قبول   را شما  حرف  این  آیا  تسلیما«؟  سلموا  و 

داری که قبول داری، اگر قبول نداری، والله، کار  

ه است،  ا خدا گفتشود. این آیه رتو مشکل می 

پیامبر   خود  سلم(مگر  و  آله  و  علیه  الله  گفته    )صلی 

)صلی  است؟ به تمام خلقت گفته تسلیم پیامبر  

)صلی الله علیه و آله  شوید. پیامبر    الله علیه و آله و سلم(

شوید....  )علیه السلام(هم گفته تسلیم علی    و سلم(

ل  اگر »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی« را قبو 
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قبول  دارید،   اگر  بشوید،  تسلیم  باید  هم  شما 

نقل   را  چیزی  یک  دارم  من  هیچ.  که  ندارید 

کنم. کل خلقت باید تسلیم باشد. کسی که  می

 نباید از خودش حرف بزند. 

 توانیم قرآن را معنی کنیم ما نمی 
به یک نفر گفتم: بابا جان، گوش به این حرفها  

ک آورده  را  نفر  یک  من  برای  آمده  قرآن  نده،  ه 

کند. این فرد تمام حرفها را زد: اینکه  سیر می تف 

زند، قرآن اینطور است، قرآن ناطق  قرآن حرف می 

دانید  است،... خیلی برای قرآن گفت. آخرش می 

توانیم به عقل خودمان،  چه گفت؟ گفت: ما می 

 قرآن را معنا کنیم.  
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1971 
 

بابا، این شخص را ول کن. آخرش، بحث را به  

که قرآن را معنا کنی،    عقل نداریاینجا کشاند. تو  

تو باید ظاهر قرآن را معنا کنی. مگر آن دو، سه  

نبودند که    )علیه السلام( نفر، در زمان امام صادق  

  )علیه السلام( ها را خواست. امام  آن   )علیه السلام(امام  

می معنا  را  قرآن  بله.  فرمود: شما  گفتند:  کنید؟ 

السلام(امام   این نعمت  )علیه  در  ی که خدا  فرمود: 

می  می قرآن  سؤال  نعمت  از  ما  کنیم  فرماید 

چیست؟ گفتند: اگر یکی تشنه باشد و بخواهد  

هلاک شود، آب به او بدهیم. آن یکی گفت: اگر  

گرسنه باشد، نان به او بدهیم. آن یکی گفت: اگر  

بیچاره باشد، یک چیزی به او بدهیم. امام صادق  
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اشد و  کی تشنه بفرمود: وجداناً اگر ی  )علیه السلام(

گذارید؟  آب به او بدهید، شما بر سرش منت می 

فرمود: اگر یکی گرسنه باشد و    )علیه السلام(امام  

می منت  سرش  بر  بدهید،  او  به  گذارید؟  نان 

امام   نه.  السلام(گفتند:  کسی    )علیه  اگر  فرمود: 

بر   بدهید،  او  به  چیزی  و  باشد  نداشته  چیزی 

می  منت  نهسرش  گفتند:  امام  گذارید؟  لیه  )ع. 

فرمود: شما خدا را کوچک کردید. خدا از    السلام( 

کند؟ از ولایت، از ولایت ما  چه چیزی سؤال می 

 کند. خانواده سؤال می 

مانده  مسائل  این  تمام  نیاید  در  کسی  که  اند 

که   است  این  سر  حرفم  من  بگوید.  »من« 
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می نمی بکنیم.  معنا  را  قرآن  با توانیم  گوید: 

می  کن توانیعقلمان  معنا  قرآن  م  خود  عقل،  یم. 

 است، عزیز من، تو عقلت کجا بود؟  

گویی بگذار ببینیم چه چیزش باطل  اینکه تو می 

همه  که  نیست،  چیزی  یک  است....  باطل  اش 

غصب است، همه چیزش غصب است. روایت  

می  داریم،  را  صحیح  چیزی  یکی  اگر  فرماید: 

غصب کرد، ]صحیحش[ هم غصب است. چرا؟  

اش هم غصب است. باز  ارد، ریشه این ریشه ند

حالا بگو یک چیزش درست است، یک چیزش  

اینجوری است. باید دور غصب نرفت. چیزی که  

اگر   است.  باطل  چیزش  همه  است،  باطل 
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می  بگوید،  چیزی  یک  هم  خواهد  بخواهد 

را   روایتش  الان  من  کند.  درست  را  خودش 

 گویم:  می

اگر از عمَر و ابابکر حقی ظاهر شده، به  
 شان بوده است ی اطر منافق خ 

خبیث  ابابکر  ببینید،  و  عمَر  خلقت،  تمام  ترین 

آید  هستند. آنچه خباثت در خلقت به وجود می 

از خباثت عمَر و ابابکر است. آن چیزی که هم  

از علی  که عدالت به وجود می    )علیه السلام( آورد 

است.   )صلی الله علیه و آله و سلم(است، از رسول الله 

 م.  گویما می چیزی دارم به ش  ببینید چه
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خدا رحمت کند آیت الله کبیر را. این حرف آیت  

می  طواف  دارد  عمَر  گفت  است.  کبیر  کند، الله 

کند. هم دارد طواف می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

دید جوانی مزاحم یک    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

زن شده است. دور اول به او فرمود: دست بردار.  

پشت دستش    دارد باوم دید دست برنمی دور د

به صورت جوان زد. فوراً چشمش باطل شد. حالا  

این جوان توی محکمه آمد و گفت: ای خلیفه،  

به من زد،    )علیه السلام(تو خودت دیدی که علی  

نمی  شاهد  من  گفت: چشم  دیگر  عمَر  خواهم. 

راست   عمَر،  این  زد. حالا  خدا دید، دست خدا 

]عمَرمی تو  کند، گوید؟  لعنتت  خدا  مرتیکه،   ]  
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گویی دست  دست خدا را قطع کردی، ]حالا می 

ببینید، عمَر الان می بیند یک جمعیت  خدا زد[ 

با علی  زیادی است می  )علیه  خواهد بگوید من 

 بد نیستم.   السلام( 

ها یک حرف راجع به  پس اگر یک کدام از این 

خواهند در ما و خودشان  این قسمت زدند، می 

م اسمش  خواه ند؛ مثل مردی که نمی شک بینداز

را ببرم. از بس کتاب نوشته، ]ولایت را[ به حرف  

آیت الله... بندش کرده است. بابا، به کجا بندش  

کردی؟ به ولایت بندش کن. مرتب نوشته کی و 

وقتی   گفت:  معاویه  که  نوشته  آخرش  و...  کی 

مُرد، علم دفن شد، ابابکر فلان    )علیه السلام(علی  
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گ را  می چیز  بابا،  اینفت،  هم  هخواهی  با  را  ا 

خواند و  صلحشان بدهی؟ یک جوانی طفلک می 

می می معلوم  حرفها  این  از  انگار  گوید  که  شود 

 بینید چقدر تعریف کردند؟  چیزی بوده است. می 

)خدا   را.  عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا 

نبود،   چیزی  محض  من  اگر  والله،  بیامرزدش. 

د حاج شیخ عباس  زدم. من مریحرفش را نمی

به دینم، نبودم. مریدش نبودم. مرید    هم نبودم.

را  هیچ  او  مرید کسی بشوید،  اگر  کس نشوید. 

زند، خواهید. یک مرتبه یک حرف باطل می می

کنید. فقط مرید دوازده امام،  آن را هم قبول می 

چهارده معصوم بشوید. الان مرید وجود مبارک  
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عریف از  دو تا ت  بشوید.(  )علیه السلام(امام زمان  

مرد   که می این  بود  این  یکی  کرد.  گفت  ]عمَر[ 

خواست مصر را فتح کند، چند تا  وقتی ]عمر[ می 

چادر زد. یکی از طیور، توی چادری رفته بود و  

هایش را گذاشته بود و رفته بود. عمَر گفت:  بچه 

دو نفر بمانند، یکی برود توی شهر چیزی بخرد  

بچه  بیاورد.  پریو  که  را  هایش  چادر  این  دند، 

یک دفعه هم یک نفر، یک چوب به پای  بکنید.  

بزغاله کسی زده بود، آن وقت دیدند عمَر، نعره  

کشد. گفتند: چرا؟ گفت: در خلافت من، ظلم  می

 شود!  به یک بزغاله می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1979 
 

ببینید، حاج شیخ عباس دو تا از این حرفها را  

را زد،   زد، )خدا رحمتش کند( وقتی این حرف 

 گفت:  

نوشت: ای معاویه،  همین عمَر[ به معاویه    ما]ا

پشت در است،    )علیها السلام(وقتی فهمیدم زهرا  

هایش را خرد کردم.  چنان فشار آوردم که عضله 

کند. من  معاویه، بدان دیگر این زهرا افشاء نمی 

گوید،  او را کشتم. به قربانش بروم، اگر آن را می 

را هم بغلش می  زیز  گذارد که این جوان ع این 

می  را  کتاب  بغلش  بیندوقتی  هم  این  ببیند   ،

)صلی الله  هست. آخر، عزیز من، بعد از رسول الله  

نازل    )علیها السلام(، جبرئیل به زهرا  علیه و آله و سلم(
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گفت. بنا بود احکام را فاش  شد و احکام می می

تقیه نداشت، اجازه    )علیها السلام(کند. حضرت زهرا  

کند فاش  را  احکام  اینداشت  اگر  .  دیدند  ها 

السلام(حضرت   کند، چیزی    )علیها  فاش  را  احکام 

ماند. حالا ]عمَر آن نامه را[ به معاویه  باقی نمی 

ها را که درآورد و جماعت  نوشت. تمام این بازی

همه  که  بود  این  برای  کرد  بهانه  اش را 

را بکشد تا احکام    )علیها السلام(خواست زهرا  می

 را فاش نکند. 

 

نویس که  کتاب قربانت بروم، ای    زیز من،آخر، ع

نویسی یا باید ولایت تو القائی باشد  کتاب می 
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نه   داری،  نوشیدنی  ولایت  نه  تو  نوشیدنی.  یا 

 القائی.  

پیش   روز  چند  و  بود  نوشته  کتابی  آقایی  یک 

نوشتم.   ولایت  کتاب  گفت:  بود.  آورده  اینجا 

گفتم: بخوان، ببینم. قدری خواند و بعد گفت: از  

می  من سسؤالهایی  خیلی  میشود،  شود،  ؤال 

گفت: »از من سؤال شده که ابراهیم بالاتر است  

،  )علیه السلام( . من هم گفتم علی  )علیه السلام(یا علی  

کرد، از ابراهیم بالاتر است،«  چون خیلی عمل می 

توی جوی   بینداز  را  کتابت  این  بابا،  برو  گفتم: 

 آب، آب بردارد ببرد.  
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اول باید یک  اصحاب یمین، از  
 ه باشند ندگی داشت ساز 

خواستیم از اصحاب یمین صحبت کنیم.  ما می

ابعاد دارد و مانند ولایت   اصحاب یمین خیلی 

نمی می من  کنم؛  ماند.  معرفی  را  خودم  خواهم 

اصحاب یمین، از اول باید یک سازندگی داشته  

در   باید  نباشد،  این صورت  به  اگر کسی  باشد. 

طور که ائمه از  همینشرف اصحاب یمین باشد.  

از اصحاب یمین  داشتند، شیعه اول   ای هم که 

می  او  به  اول  از  کسل  است،  شما  اما  دهند؛ 

می  شما  یمین  نشوید.  اصحاب  اصحاب  توانید 

اول مواظب شکمش   از  بشوید. اصحاب یمین 
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باید   اینجوری  است. چرا  اول مواظب  از  است، 

یمین   نرسیده، اصحاب  تکلیف  به  بشود؟ هنوز 

نماز و روزه    ب است. تکلیف که برسد حکممواظ

آید،  آید؛ اما حکمی که برای اصحاب یمین می می

به نماز و روزه مربوط نیست. آن دلش را روشن  

 کند. می

کنند، امر  اصحاب یمین، یعنی امر را اطاعت می 

دوازده امام، چهارده معصوم، الان باید امر ولی  

اول  نند. او از  را اطاعت ک  )علیه السلام(الله الاعظم  

کند. اصحاب یمین، چون که اصحاب  اطاعت می 

یمین هستند، مواظبند خدشه به یمین نخورد.  

گویم. اصحاب یمین، خود  حالا من به شما می 
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نیست. اگر بچه هم هست، خود نیست؛ یعنی  

او می  به  گی دهد. خدا در بچه خدا یک چیزی 

دهد، اما به اصحاب یمین از اول عقل  هوش می 

است. حالا یکی    گی مواظب هد؛ یعنی از بچه دمی

 گویم:  دوتایش را برایتان می 

فهمیدم که باید  من بچه بودم، کوچک بودم، می

اما می  اطاعت کرد. بچه بودم؛  را  دانستم  حکم 

»هو الخلق، هو الامر« امر را باید اطاعت کرد. ما  

ها پدرمان ما را  یک دفعه صحرا بودیم. تابستان 

می رحمتش    برد....درو  خدا  ما،  پدر  دفعه  یک 

  کند، بالای یک درخت رفت. آن یک دیوار کولی 

داشت. رفت یک پا زد، زردآلو ریخت. یک پا هم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1985 
 

زد، توت ریخت. خدا مادرم را بیامرزد، دو تا خیار  

مان  داد. ما گرسنه و پنیر هم که بود به مردم می

بود. به من گفت: بیا جمع کن. گفتم: چه کسی  

بالا شما  کولی  گفته  یک  این  بروی؟  درخت  ی 

ی من  دیوار دارد. پدرم گفت: فلان، فلان شده، برا

پسر حاج شیخ عبدالکریم شدی؟ آمد پایین یک  

]چیزی[ دست گرفت، افتاد دنبال ما، این طرف  

به دینم،  دویدیم. خدا می رفت، ما می می داند، 

نمی گیر  گرسنگی  از  یمین  زانویم  اصحاب  کرد. 

نیست.   که شوخی  کردیم.... شدن  فرار  ما  حالا 

های من یک دفعه دیدم یک نفر توی همه بچه 

من را صدا زد. گفت: بیا بچه. آمدم. خدا    کوچک،
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می می چیزی  هر  این  داند،  توی  خواستی، 

ام؛ اش بود. گفت: بخور. گفتم: من گرسنه بقچه 

خواهم... اما پول ندارم. گفت: من پول از تو نمی 

ب نیست.  دیدم  کردم  نگاه  تو  تا  که  اینجا  بین، 

کند،  مواظب بودی، خود یمین کسی را روانه می 

 کند. می  اتاداره 

اصحاب یمین مواظب است که به  
 یمین خدشه نخورد 

تا   پنج  چهار،  من  بود.  دزد  داشتم  شاگرد  یک 

کردم. آمدند،  شاگرد داشتم. بساز و بفروش می

باور   من  گفتم:  است.  دزد  بچه،  این  گفتند: 

ها اسکناس پنج تومانی خیلی  ع کنم. آن موقنمی
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.  بود. این حرف مال چهل، پنجاه سال پیش است

این  این جیب  از  شد  شب  کردند،  رنگ  ها 

درآوردند. گفتند: ببین، ما این کار را کردیم که به  

ما دزد نگویی. سه شنبه بود. ما نگهش داشتیم  

تا اینکه شب جمعه شد. گفتم: پسر جان، دیگر  

ادرش[ پسر را آورد، گفت:  نیا. صبح شنبه شد، ]م 

چرا پسر من را جواب کردی؟ هر چه که فحش  

بود یک قدری هم قرض کرد به ما داد. یک  عالم  

می  که  بود  تجددی  فحشهایی  تجددی،  گویند 

شاگرد  من  گفتم:  چرا،  گفتند  چه  هر  بود. 

خواهم. من حسابش را کردم، یمین خدشه  نمی

به شما چه می می ببین، من دارم  م.  گوی خورد. 
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نگذاریم یمین خدشه بخورد، نه خودم. من که  

ید خود نباشد. من  خود نیستم. اصحاب یمین با

خورد. این فحشها که  دیدم خدشه به یمین می 

مقدار خجالت می  آدم یک  اما  داد خب،  کشد؛ 

یمین   مواظب  شما  بودم.  یمین  مواظب  من 

اگر می گفتم این بچه  باشید که خدشه نخورد. 

است، دیگر کسی  نمی   دزد  را  تمام  او  خواست. 

 ها را خریدم که یمین خدشه نخورد. فحش 

ی نه  مواظب  نخورد،  خدشه  که  باشید  مین 

مواظب خودتان. تو خود نباید باشی. اگر خود  

پرستی. شدی، والله بت شدی. خودت را داری می 

شما را به دینم قسم، قدر این حرفها را بدانید.  
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بت شدی.    بروید رویش فکر کنید. اگر خود شدی،

باش.   یمین  مواظب  باشی.  خودت  نباید  تو 

د به  خدشه  که  باش  تو  مواظب  نخورد.  ین 

 اصحاب یمینی، تو باید یمین را اطاعت کنی. 

گویم. یک نفر بود که چندین سال  یکی دیگر می

بردم. یک مقدارش را خودم  اش چیز می درِ خانه 

دادم، یک مقدارش هم مال مردم بود. این  می

بود. پدرش مرد... یک وقت در را  پدرش مریض  

نمی حالا  ز زدم.  اگر  گفت:  گفت.  چه  ن  گویم 

یک   فلان.  داری،  هم  دختر  اگر  فلان،  داری، 

به هیچ کجا نیست. گفت: خفه   فحشهایی که 

شو، حاج حسین است. حالا آمدم کر شدم. هر  
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گفتم: چی هست؟ اصلاً تا چند  گفت، می چه می 

می  دیگر  ووقت  شدم.  کر  کرِ  من  رفتم،  الله، 

خواهم بگویم که اصحاب یمین هستم. من  نمی

گویم. شما این  ن را میدارم صفات اصحاب یمی

حرفها را عمل کنید. توی خودتان پیاده کنید. من  

 غیرت نیستم.  که اینقدر بی 

 بیایید آزاد نباشید، بنده خدا باشید 
کند باید اول استغاثه درباره خدا  آدم که دعا می 

زمان   امام  من    السلام(یه  )علو  خدایا،  کند: 

دعا    )علیه السلام(خواهم به این دوستان علی  می

خواهم به رفقایم دعا کنم. تا حتی به  کنم. می 

بانوانی که در خط ولایتند، دعا کنم. الان بانوان  
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در موقعیتی قرار گرفتند که اگر بیایند و ولایت را  

اطاعت کنند، خیلی اجر دارند. اجر عظیم دارند.  

؟ الان همه آزاد شدند؛ اما من به شما روایت  چرا

از در خانه بشر رد    سلام()علیه ال بگویم. امام صادق  

می می آواز  و  ساز  دارند  دید  کنیزش  شد.  زنند. 

امام   بریزد.  خاکروبه  قدری  که  آمد  )علیه  بیرون 

فرمود: این غلام است یا آزاد؟ گفت: آقا،    السلام( 

غلام نیست،  کسی که کنیز و کلفت و خانه دارد  

فرمود: آزاد است که    )علیه السلام( آزاد است. امام  

کند. من یک مژده به شما بدهم،  ا را می این کاره

آزاد شدیم. حالا   المؤمنین  تمام ما در شهر دار 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

1992 
 

پابرهنه دوید. گفت: آقا، درست است. من آزادم  

 کنم.  که دارم گناه می 

بنده  عزیزان من، بیایید آزاد نباشیم، بنده باشیم.  

م بکنیم. پس  را  بندگی خدا  نیست.  آزاد  ن  که 

کنید از خدا و امام زمان  گفتم وقتی بخواهید دعا  

السلام( امیدوارم محتاج اصحاب    )علیه  بخواهید: 

 ها قرار نگیرید.  شمال نشوید. در مقابل آن 

ممکن نیست یهودی یا نصرانی شویم،  
 زده شویم توانیم سنی یا سنی اما می 

شما عرض  خواهم خدمت  میای  من یک جمله 

می  خواهش  اینکه  برای  از  به  کنم  را  شما  کنم 

ای فکر  ، یک اندازه   )علیه السلام(امام زمان    وجود
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نمی یهودی  وقت  هیچ  ما  هیچ  کنید.  شویم. 

نمی  انگلیسی  ما  یک  موقع  مگر  ابداً.  شویم. 

اش  ای برود یک درسی بخواند و آن هم بازیبچه 

اگرنه ما یهودی و  بدهند و یک جورهایی بشود.  

اما قربانت بروم، هشدار به  نصرانی نمی  شویم؛ 

خوانند، ما سنی انی که این مطلب را می تمام کس

نمیمی نصرانی  و  یهودی  ما  اما  شویم.  شویم؛ 

می سنی سنی  نشدیم،  سنی  اگر  زده  شویم. 

 شویم.  می

عزیزان من، بیایید متوجه شویم. شما را به دینی  

بفرما توجه  دارید،  میکه  آیا  اینکه  یید.  به  ارزد 

)علیها  ز  فردای قیامت در ماوراء برویم و زهرای عزی 
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از ما رو برگرداند و بگوید: چرا رفتید و اهل    السلام( 

خدا   که  داریم  الکرسی  آیة  در  شدید؟  تسنن 

فرماید: »یخرجهم من الظلمات الی النور« آن  می

می  نور  داخل  ظلمات  از  که  روند، اشخاصی 

کف می خوشبختند.  مسلمان  که  بعد  ارند  شوند. 

الظلماتمی الی  النور  من  »یخرجونهم  ،  گوید: 

اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون« خدا نکند  

آن  از  ما  آن که  باشیم.  مخلد  ها  جهنم  در  ها 

اگر شیعه  در  هستند.  برود سنی شود، والله،  ای 

جهنم مخلد است. چرا؟ تو از نور به طرف ظلمت  

ه طرف نور رفتی. چرا متوجه  رفتی، نه از ظلمت ب
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رفتند  کجا  ما  پدران  بفرمایید،  توجه  ؟  نیستید؟ 

 مادران ما کجا رفتند؟  

می  یادم  وقت  یک  روی  من  دیدم  رفتم  آید 

تمام   حالا  است.  آورده  در  مو  دانه  دو  صورتم 

روم.  صورتم سفید شده و چهار دست و پا راه می 

می  هم  من  باز  زمان،  امام  جان،  حسین  گویم 

تو   راه می سگ  پا  روم و  هستم. چهار دست و 

هست و  کنم که هفتاد و چند سالم  افتخار می 

چهار دست    )علیه السلام( دارم به عشق امام زمان  

می  راه  پا  می و  الان  آقا،  گفتم:  بعد  گویی  روم. 

آن هم   تو  اطاعت کرد،  که  سگ اصحاب کهف 

نیستی. گفتم: خرت هستم. گفتم: خر بلعم هم  
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شود. رفتم بگویم دیدم نمیاطاعت کرد. هر چه  

  گویم. بعد گفتم: ای توبه کردم. دیدم دروغ می

کار   خدا، هر چه هست، تو مرا خلق کردی، تو 

کنند ها که به من مراجعه می خودت را بکن. این 

چه  من  بده.  جواب  حالا  خودت  هستم؟  کاره 

می می اینطور  چرا  این  دانید  سر  حرف  شویم؟ 

 است.  

خیص داریم، یک فهم  عزیز من، ما یک علم تش 

تشخیص داریم، یک تشخیص. همه ما علم  به  

دار تشخیص  نداشته  به  که  نیست  کسی  یم. 

را،   عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  باش. 

کمونیست می این  که  گفت:  است  درست  ها 
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طبیعت خداست.  می اما همان  طبیعت؛  گویند 

نمی می ما  گفت:  بشود.  خدا  منکر  آدم  شود 

گویند طبیعت. پس آدم  می ها  گوییم خدا، آن می

 شود.  شود؛ اما منکر ولایت می منکر خدا نمی

لا این شد علم به تشخیص. ما یک فهم به  حا

گوییم قرآن درست  تشخیص هم داریم. مثلاً می

است؛ اما عمل چه؟ لنگیم. پس چه چیزی خوب  

است؟ یقین به تشخیص. اگر یقین به تشخیص  

اب بن  علی  به  یقین  است.  درست  ی  داشتی، 

،  )علیه السلام( ، یقین به امام زمان  )علیه السلام( طالب  

اء، یقین به قرآن، یقین به احکام،  یقین به ماور

 اگر یقین داشته باشیم، کار ما بهتر از این است.  
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باید برای فکر ولایت، وقتی را فارغ  
 کرد 

خیلی ما متوجه نیستیم. والله، بالله، کلاه سر ما  

این است که یک    امرود. من عقیده شخصیمی

ذره، خودتان را فارغ کنید. من به دوست عزیز  

می  میگوخودم  نور چشمم  به  درس  یم،  گویم: 

درس   هم  مهندسها  به  بگو،  اقتصاد  درس  بگو، 

بگو، یک وقتی هم برای فکر بگذار. این کارها که  

کنی صحیح است. من از اول عمرم امر  داری می 

 نکردم. وقت خودت را تقسیم کن. 

نداریم که امام فرمود: اینقدر عبادت  وایت  مگر ر

باشید؟ راحت  هم  اینقدر  عمل    کنید،  چرا 
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خدا  نمی ندارید؟  اعتقاد  ماوراء  به  مگر  کنید؟ 

می این داغ طور  کاسه  نباشید.  گوید.  آش  از  تر 

همه کارهایتان را تقسیم کنید. نیم ساعت، یک  

اینکه   ولایت.  فکر  برای  بگذارید  هم  را  ساعت 

م ساعت بهتر از هفتاد سال عبادت  گوید: نی می

هف چه  برای  کنید.  ولایت  فکر  یعنی  تاد است؛ 

دهد؟ وقت خودتان را  سال عبادت را به تو می 

 تقسیم کنید.  

ما در زندگی مثل آن مرد اصفهانی شدیم. یک  

داد. گرفت طلاق می اصفهانی بود هر چه زن می

می  زنش  من  گفت:  اصفهانی  زن  شوم.  یک 

طلا را  تو  می گفتند:  رفت  ق  باشد.  گفت:  دهد. 
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2000 
 

و   آمد  کرد.  راست  و  درست  خیلی  را  خودش 

را نشان آن مرد داد. مرد هم یک قدری  خودش 

بود.   ناپاک  چشمش  بود،  شمال  اصحاب  مثل 

اصحاب   طرف  باشد،  ناپاک  که چشمش  کسی 

چشم   نباید  یمین  اصحاب  اصلاً  است.  شمال 

داشته باشد که نگاه به زن مردم، نگاه به جاهایی  

ه خدا نگفته بکند. این چشم نیست. این چشم  ک

وشش آمد، گفت  حیوانی است.]آن زن را دید، خ

شوی؟ گفت: چشم،[ گفت: البته من  زن من می 

هایی دارم. گفت: باشد. گفت: صبحها که  شرط 

روز  می بدهی.  لنگ  بیایی دم حمام،  باید  شود 

شود نان سنگک بگیر. ]همین طور تا  هم که می 
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ش کار تعریف کرد[ گفت: باشد.  آخر روز را برای

.  دهددیدند چند وقت است که زن را طلاق نمی 

گفتند: چطور شد؟ گفت: این زن، به من وقت  

 دهد.  نمی

نمی وقت  ما  به  دنیا  را  بابا،  وقتت  آیا  دهد. 

تقسیم کردی که بنشینی نیم ساعت فکر ولایت  

کنی؟ آیا تقسیم کردی نیم ساعت فکر کنی ببینی  

هست؟ آیا تقسیم کردی که ببینی  این حرفها چه  

 در دنیا چه کار کردی؟  

د تا ماوراء در  درس ولایت بخوانی 
 اختیار شما شود 
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گویند: برو زیارت آقا  حالا آیت الله هم شدی، می

می  نخوانده  ابوالفضل،  کفایه  که  او  نه،  گوید: 

شوید. درس ولایت  است، آخرش هم اینجور می

د. درس ولایت  بخوانید، به ماوراء دست پیدا کنی

)علیه  بخوانید. ماوراء در اختیار غلام امام سجاد  

این  السلام( تمام  میاست.  دعا  باران  ها  کنند، 

می نمی دعا  تا  امام،  غلام  اما  باران  بارد؛  کند 

سجاد  می امام  غلام  امر  به  آسمان،  )علیه  بارد. 

برای خودتان چیزی  است. کجا می   السلام(  روید 

، به روح تمام انبیاء، هر  کنید؟ به قرآندرست می 

ارده معصوم  چه هست درِ خانه دوازده امام، چه

روی؟ ها باید به شما بدهند. کجا میاست. آن 
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بعداً   رفتی،  اگر  حالا  نیست.  خبری  جایی 

که  می بیایید  رفتی.  اشتباه  سال،  هفتاد  فهمی 

خدا علم »یقذفه الله فی قلب من یشاء« به شما  

مه که علم حکمت به تو  بدهد. بیا برو درِ خانه ائ

و دو  متقین بشو و هفتاد  برو جزء  بیا  بدهد. 

درس  فرقه   اینقدر  کجا  بکن.  محکوم  را 

کجا  می بخوان.  ولایت  درس  برو  بیا  خوانی؟ 

بروی؟ یک گوشه. به دینم قسم، حرفی که دارم  

زنم اگر بخواهم برای خودم بگویم. من یک  می

م  گفت:  آمد.  ندا  بودم.  مانده  که  بود  ن  چیزی 

می  معلمت  معلمت  خودم  خدا  بابا،  شوم. 
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گویی؟ بیا  می   روی اینقدر تملق شود، کجا می می

 خدا معلمت بشود.  

عزیز من، گوش بدهید. قدری تفکر داشته باشید.  

ام این است که یک دانه نوار، یک ماه،  من عقیده 

می  فکر  سال  این  یک  ماوراء  توی  که  خواهد 

اختیا یمین  اصحاب  شوید.  خرد  ردار  حرفها 

هستند. نه اینکه خیلی خیلی بالا بروید. یک ذره  

گوید یک ذره علم  که می  است. مگر آصف نیست

  )علیه السلام( کتاب دارد؟ چه علمی دارد؟ علم علی  

امیرالمؤمنین   السلام(دارد.  »أنا  می   )علیه  فرماید: 

فوراً   نزدن،  هم  چشم  به  آصف،  الناطق«  قرآن 
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2005 
 

زده  را حیرت آورد. سلیمانش تخت بلقیس را می 

 کند. می

دلم می  زمان  بابا، من  امام  بیایید  خواهد شما 

، ماوراء را در اختیار شما بگذارد. والله،  یه السلام( )عل

بالله، تالله، به دینم، قصدم همین است. بیا برو  

شود. خودتان که خواندید. شود یا نمی ببین می 

گفت خوب  خدا بیامرزد حاج شیخ عباس را، می 

خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. آصف    خواندیم و

م. والله، به  گوید: من ذراتی از علم کتاب را دارمی

 دهد. می )علیه السلام( دینم، امام زمان 

باید از امام زمان، چیز مهم خواست،  
 نه دنیا 
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2006 
 

زمان  اما می  امام  از  السلام( دانید ما چطور    )علیه 

را.  می عباس  شیخ  حاج  بیامرزد  خدا  خواهیم؟ 

ما دیدیم    گفت:  نیمه شب  طرفهای  وقت  یک 

به من   زند. گفت: آمدیم،می کسی درِ خانه ما را 

گفت یک استخاره کن. گفت: رفتیم و استخاره  

ما   گفت:  بد.  یا  است  خوب  یا  گفتیم  کردیم. 

گفتیم این کار خیلی ضروری دارد. به او گفتم:  

صبح   گفت:  کردی؟  چه  برای  را  استخاره 

خواستیم  زنیم، می خواستیم گاومان را نعل بمی

خواهی گاوت را  ببینیم خوب است یا بد، تو می 

بزنی می  نعل  زمان  که  امام  خانه  درِ  )علیه  روی 

 ، به تو چه چیزی بدهد؟  السلام( 
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2007 
 

مگر نبود که یک سلطانی بود، وزیری داشت که  

ها بر حق نیستند. ناصبی بود. گفت: این شیعه 

خدعه  شمال  تسنن  )اصحاب  اهل  گرند، 

روید دنبال اینها؟( حالا خدعه  ند. کجا میگرخدعه 

مَر، عثمان، علی. به  کرد. یک قالب کرد: ابابکر، ع

این انار فشار آورد. آمد پیش خلیفه گفت: اینکه  

ها را  دیگر آیت خداست. او هم چهار تا از شیعه 

خواست، گفت: جواب بدهید. اگر جواب ندهید  

می  را  شما  برمی همه  را  نسلتان   اندازم. کشم، 

ها آمدند  گفتند یک هفته به ما وقت بدهید. این 

که   آخر  شب  شدند.  حضرت  متوسل  )علیه  شد 

است.   السلام(  کرده  درست  قالب  او  گفت:  آمد. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2008 
 

می  وقتی  است.  بالاخانه  در  هم  خواهید  قالب 

بعد   بگیرد،  را  او  که  بخواهید  سلطان  از  بروید 

قالب   دیدند  رفتند،  وقتی  بگویید..  را  جایش 

 هست. 

چیز مهم بخواهید.   )علیه السلام(ام زمان از ام باید 

تم. دیدم امشب  من راجع به یک قسمت خواس

جواب نداد. فردا هم جواب نداد. متوسل شدم  

امام حسن عسگری   السلام(به  آقا    )علیه  گفتم:   .

جان، تمام خلقت دست پسر توست. تمام باران  

کشند،  دست پسرت است. نفسهایی که عالم می 

. با تمام این حرفها، امر تو به  دست پسر توست



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2009 
 

هد.  او واجب است. امر کن که جواب من را بد

 فردا شب جوابش را داد.  

اگر درِ خانه امام زمان رفتید، ایشان به  
 دهد شما پاسخ می 

تو   به  زدی،  را  در  اگر  دینم،  به  بزن.  را  در  بابا، 

را می جواب می  در  این  داری  تو  اما  زنی،  دهد؛ 

هم  را  دیگر  در  من  می   چند  چیزی  یک  بینی. 

شناسی؛ یعنی  خندند: امام ها می گویم بعضی می

ست.  اینکه بدانیم آنچه که داریم در اختیار امام ا

بن   موسی  پیش  رفتم  فوری  بودیم.  جوان  ما 

عفر. گفتم: آقا جان، همه چیزم دست توست،  ج

بده.   من  به  آمدم  که  بعد  بگیر.  را  شهوتم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2010 
 

اصلاً همین گفتم.  ساده  و  سر  خواجه    طور  ما 

آمدیم،  خواجه بودیم. در کرمانشاه که داشتیم می 

رسد  یک مقدار به ما برگرداند. بابا، من عقلم می 

بگو است  که  این  توست.  دست  شهوتم  یم 

اینامام  به    شناسی.  شده  نزدیک  قدری  یک 

بودیم؟   خوانده  درس  ما  حالا  یمین.  اصحاب 

دهد، قربانت  کسی به ما یاد داده بود؟ یادت می 

میبرو یادت  من،  عزیز  یادت  م،  اصلاً  دهد. 

 دهد چه چیزی بخواهی. می

می  یادتان  ببینید  بچشید،  یا  بیایید  دهد 

درس  نمی من،  عزیزان  شد  بنا  پس  دهد. 

ب  هم  خوب  بگویید،  بخوانید،  درس  خوانید، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2011 
 

آورد. اگر قشنگ هم بگویید. درس، سرافرازی می 

درس نخوانید، پیش رفقایتان سر به زیر هستید.  

شنگ درس بخوانید؛ اما همه این کارها را که  ق

کنید، توی این کارها یک وقتی را هم برای  می

داند چقدر لذت دارد.  خودتان نگه دارید. خدا می 

ب  اگر کسی  خود خدا،  می به  فهمد چقدر  چشد، 

 لذت دارد. 

در عالم هنوز دو لذت باقی است:  
 بیتوته کردن و خدمت امام زمان رسیدن 

اس  چیز  تا  طور چند  لذتش  که  که  ت  است  ی 

نمی را  ولایت  کسی  که  را  همانطور  آن  فهمد، 

رحمتش  نمی بود. خدا  فهمد. یک حاج مظلوم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2012 
 

می ما  بود.  خوبی  مرد  یک  کند.  باغش.  رفتیم 

ین بود که تمام این مال باغش را به  اش اخوبی 

شناخت.  داد؛ اما اشخاصش را هم می مردم می

می  وقت  مییک  تا  مآمدند.  یک  قدار  فهمید 

جلویشان   انار  تا  دو  یکی  دارند،  مشکل 

می می و  می گذاشت  باغچه.  توی  گفت:  رفت 

من  می به  اما  بچینم.  علف  اجازه  خواهم  هم 

نشست  حرف داده بود، هم اینکه پیش من می 

و من را خیلی دوست داشت. من هم خیلی او  

را دوست داشتم. ایشان مریض شد. ما برایش  

ب دیدم که در  متوسل شدیم. یک وقت من خوا

باغش آمدم. گفت: حسین، یک نفر است، بعضی  
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2013 
 

آید و آنچه جهات خوبی است در  وقتها اینجا می 

من یک فکری کردم دیدم به غیر  او جمع است. 

کس نیست که تمام  هیچ   ه السلام()علی امام زمان  

جهات خوبی را داشته باشد. این آقا، یک جهت  

ما  دارد سخی است، یک جهت دارد این است؛ ا

همه جهات را ندارد. ما رفتیم ته باغ، دیدیم آقا  

حسین،   گفت:  بود.  انقلاب  اول  حالا  هست. 

. گفتم: آقا، فرمایش شما درست  خوشی تمام شد

گفته است. خوشی    است. جد شما هم همین را

خوشی   تا  دو  من  نظر  به  اما  نیست.  عالم  در 

است: یکی بیتوته شب، بعد با دستم از پا تا سر  

اشاره کردم و گفتم یکی دیگر هم اینکه    ایشان را



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2014 
 

زد.   لبخند  یک  باشد.  زمانش  امام  خدمت  آدم 

رفت نیست. من  عالم  در  به حاج  بابا، خوشی  م 

دست و    مظلوم گفتم، آقا اینجاست. یک مقدار

باید   من  گفت:  دفعه  یک  کرد.  جمع  را  پایش 

بروم پیش ایشان، من باید بروم پیش ایشان.  

ضو گرفت. ما هم آمدیم.  دستهایش را بالا زد و و

من رفتم گفتم: کارهای حاج مظلوم را بکنید که  

 میرد. گفتند: نه. بعد فردایش مرد.  ایشان می 

و  پس بابا جان، به دینم قسم، اگر شما بیایید  

عالم   لذتهای  تمام  بشوید،  یمین  اصحاب  جزء 

پیش شما ذلت است. لذت آن است که آدم در 

شد. مگر کسی  عالم رؤیا خدمت امام زمانش با 
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2015 
 

می  می باور  ما  برای  دلش  یا  یا کند؟  سوزد 

می می دروغ  من  گوید  به  را  تا  دو  این  گوید. 

ذت دارد. لذتش برای چیست؟  بندد. خیلی لمی

این   برای  از  رؤیا  لذتش  عالم  در  اگر  که  است 

بودی، خدمت همه    )علیه السلام(خدمت امام زمان  

یک   او  است؟  نفر  یک  او  مگر  هستی.  خلقت 

ت است. بیایید از این آب زندگانی بچشید.  خلق

دگانی چشید، موسی را فلج  خضر از این آب زن

کند. بیایید عزیزان من، بچشید. هفتاد و دو  می

می  فلج  را  مفرقه  کجا  درس  ی کنید.  روید 

جایی  می به  که  خواندن  درس  به  خوانید؟ 

رسید؟ اگر خیلی پیشرفت کنید، یک مقدار  نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2016 
 

می  تو  به  را  زنند.  باد  تکبر  باد  که  است  ولایت 

 کند. این است اصحاب یمین.  تمام می 

 بیایید در شُرف اصحاب یمین باشید 
اصحاب   شُرف  در  بیایید  نباشید.  ناراحت  حالا 

انشاء باشید.  مگر    یمین  بشوید.  امیدوارم  الله، 

نبود.   درست  هم  پدرش  سلمان  نشد؟  سلمان 

شما الان پدرتان یا مجتهد است، یا فاضل است،  

یک  ی من  است.  ولایتی  یا  است،  دانشمند  ا 

بزنم: سلمان، در ظاهر نطفه  اش خارجی  حرفی 

تو به اصحاب    ات ولایی است.بوده؛ اما تو نطفه 

نزدیک  ایمین  کار کن،  اما  کار کرد. بلال  تری؛  و 
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2017 
 

در   کرد؟  کاری  کرد. چه  کار  اباذر  کرد.  کار  سیاه 

 یقین خودش کار کرد.تا به کل یقین رسید.  

یید در ولایت کار کنید. بیایید یک  من، بیاعزیزان  

ای بکنید، خودتان را محتاج ببینید، والله،  بیتوته 

می  عذرخواهی  بالله،  شما  تمام  از  من  دهد. 

دهم. شما  پس می   کنم. من درس پیش شمامی

بدانید که   اما  زدید؛  به ماوراء  الحمد لله دست 

ندارد، اصحاب یمین  همین که ولایت حد  طور 

شوید  ارد. حدش این است که شما می هم حد ند

بیت   اهل  جزء  البیت«  اهل  منا  »سلمان 

حد  می به  نشدید،  بیت  اهل  جزء  تا  شوید. 

 دید. نرسی
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2018 
 

اصحاب یمین شدن، به تأیید امام  
 ست زمان ا 

آن  بخواهید،  از خدا  را می باید  رسانند.  ها شما 

ها اختیار دارند. عزیز من، بیا برو ببین به تو  آن 

نمی یا  حسین  دهد  امام  اصحاب  مگر  )علیه  ه. 

نرفتند؟ مگر به ایشان نداد؟ به طوری به    السلام(

گوید:  می   )علیه السلام(ایشان داد که آقا امام زمان  

پدر و مادرم به قربانتان. امر را اطاعت کردند. امر  

یمین را اطاعت کردند. شما هم بیایید امر یمین  

این  کردن  اطاعت  یمین  امر  کنید.  اطاعت    را 

نگاه اگر  نکنید.  دنیا  به  نگاه  که  دنیا    است  به 

کردی، نگاه به اصحاب شمال کردید. عزیزان من،  
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2019 
 

خودتان   تا  کنید  نگاه  یمین  اصحاب  به  بیایید 

شود که بشوید؟  اصحاب یمین بشوید. مگر نمی

  )علیه السلام( کند؟ امام زمان  شود. چه کسی می می

 . 

   یا علی 

 ارجاعات 
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2020 
 

 منیت پرچم شیطان است
   بسم الله الرحمن الرحیم 

یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمه  السلام علیک  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

را   امر  که  نبودیم  متوجه  ما  اگر  عزیز،  رفقای 

سر  اطاعت کنیم؛ یعنی ما تفکر نداشتیم، ما خود

ود، من  ششویم و کارهایمان هم خودسر می می

می  مجلس  خواهش  الان  بفرمایید.  توجه  کنم 

امام حسین ما، بیشترش خودسر است. آن به  
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2021 
 

گوید: تبری. الان که به اصطلاح، ایام  اصطلاح می 

گویند تولی، نه تولای ما آن  ماه ربیع است؛ می

طور که باید و شاید است، نه تبری، چرا؟ ما هر  

میکار  میلمان  مطابق  را  دستور  ی  به  کنیم، 

به  نمی اتصال  بکنیم،  دستور  به  ما  اگر  کنیم. 

ائمه   امر  به  اتصال  دستور،  هستیم،  دستور 

به   وصل  طاهرین،  ائمه  امر  است،  طاهرین 

خداست. همین روضه خواندن امام حسینمان  

تبری   و  تولی  این  اینکه  هم  است،  درست 

که   آن است  اصل  نیست.  آنها  ظاهری، درست 

ه دستور آنها  دستور فرمودند و ما هر کاری را ب 

،  )صلی الله علیه و آله و سلم( بکنیم. این پیغمبر اکرم  
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2022 
 

گوید: »اشهد ان محمد عبده و  ]برای[ ایشان می 

)علیه  رسوله« یعنی بنده است. امیرالمؤمنین علی  

ببرد،    السلام(  فرمان  باید  بنده  است.  بنده  هم 

به ما هم گفته »ان الله    فرمان خدا را ]ببرد[. اما

لون علی النبی، یا ایها الذین امنوا  و ملائکته یص 

گفته   هم  ما  به  تسلیما«  سلموا  و  علیه  صلوا 

تسلیم پیغمبر بشوید، پیغمبر هم گفته تسلیم  

علی بشوید، تسلیم این نیست که ما حسابش  

را کردیم، تسلیم ]این است که[ باید فرمان آنها  

فتی، باید به فرمان آنها  را ببریم. اگر مجلس گر 

ضه گرفتی به فرمان آنها باشد، اگر  باشد، اگر رو

کار کردی به فرمان آنها باشد، هر کاری که در این  
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عالم کردی باید چه باشد؟ ذکر خدا ]باشد[. آیا  

متوجه شدیم؟ آقای دکتر، قربانت بگردم، باید کار  

تو، ذکر باشد. آقای کشاورز، کار تو ذکر باشد، آقای  

، کار تو،  هل علم، کار تو، ذکر باشد، آقای مهندس ا

قرار   آسمان  این  زیر  که  اینها  تمام  باشد،  ذکر 

باشد،   باید کارشان ذکر  گرفتند و خلق هستند، 

فرماید: »انا ذکر  ذکر یعنی چه؟ امیرالمؤمنین می

الله« به امر ولایت باشد. اگر کار تو به امر ولایت  

[ شد، تو اتصال  شد، تمام حرکت تو ]به امر ولایت

اتصا  تو  هستی  ماورا  هستی.  به  ولایت  به  ل 

شود. قدر بدانید،  اتصال به ولایت که عذاب نمی

گوید ]وقتی[ که گناه  حرف قشنگ است، چرا می
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شود؟ تو حرف یاوه هم که  کند، از ما قطع میمی

می  در  داری  کردی  خیال  تو  هستی.  قطع  زنی 

ک وقت  کنی، تو یپری، عُمر، عُمر میمجلس می 

و عوض اینکه  آوری. تخواست عُمر را به جا می 

حضرت زهرا را خوشحال کنی، خواست اینها را  

 کنی؟  آوری، ]این[ چه کاری است که می به جا می 

اگر امر را اطاعت کردیم صحیح   قربانتان بروم، 

است. تمام حرفها و کارهایی که در عالم است،  

می  امروز  است.  آنها  روی  روایت  خواهم  یک 

شما  صحبت دیگری کنم، انشاالله یک روزی به  

گویم، هر کاری، هر چیزی در عالم هست یک  می

روایت روی آن است، بی روایت نیست، تنظیم  
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یعنی این. ما که توی تنظیم نرفتیم، ما هر طور  

کنیم. چقدر برداشته خرج  خواهد می دلمان می

خجالت   من  اصلاً  که  کرده  کارهایی  یک  کرده، 

م. تو خواست عُمر را به جا آوردی.  کشم بگویمی

گوید. بنشینید دور هم  ن، زهرای عزیز چه می ببی

صحبت کنید، جنایت این عُمر و ابابکر را به مردم  

به   من  حالا  کنند.  پیدا  بغض  مردم  بگویید، 

گویم. من یک  خواست خدای تبارک و تعالی می

موقعی به شما عرض کردم به درک رفتن عُمر را  

الغدیر« غدیر  می   »یوم  این  ببین،  شما  گویند. 

تر در خلقت  رکات دارد، مگر از غدیر مهم چقدر ب

هست؟ نه در این خلقت، در ماورا هم نیست،  
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در آسمانها هم نیست. گفتم این غدیر در آنجا  

کردند، بوده، انبیای سابق هم غدیر را احترام می 

کردند، این عاشورا که از بعد  عاشورا را احترام می 

حسین نیست. روایت داریم قوم موسی    از امام

می گری که  ه  زمانی  از  داشتند.  مجلس  کردند، 

خدای تبارک و تعالی آن روضه را برای آدم خواند،  

مگر   نیستید؟  متوجه  چرا  شد،  عاشورا  آنجا  از 

عاشورا بعد از قتل امام حسین شد؟ خدا برای  

آدم روضه خواند، همانجا عاشورا معلوم شد، حالا  

ای اول  را سبک  آدم  عاشورا  ما  خیلی  آمده.  نجا 

ها، خلقت،  کنیم. به توسط عاشورا ملائکه می   نگاه

شدند. آدم به توسط عاشورا، گناه  انبیا آمرزیده می 
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نکرد، ترک اولایش قبول شد. مگر آخر امر نگفت:  

اینها   خدایا، ترک اُولایِ مرا قبول کن، گفت: به 

خیلی   است  نورهایی  یک  دید  بده.  قسم  مرا 

گفت:  ]در  آمد،  ریزی  نورهای  یک  بعد  خشان[ 

ینها چیست؟ گفت: اَوّلی آن محمد بن عبدالله  ا

است، بعد امیرالمؤمنین است، بعد زهرای عزیز  

کننده خلقت است،  است. یا آدم بدان زهرا فتح

زهرا، زهرا، ]می گوید[، ای ]کاش[ دهنتان بگیرد،  

کنند؟ توقع هم دارند ما  با چه کسانی مطابق می 

رفشان برویم. بعد گفت: این حسن است،  هم ط

دلم  ب خدا،  ای  گفت:  است.  حسین  گفت  عد 

شکست، حالا خدا رحمت کند حاج شیخ عباس  
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را، گفت این حسین است در صحرای کربلا او را  

بدنش،  می گفت:  رفته،  که  راهی  آن  به  کشند، 

شود. آدم ابوالبشر گریه کرد؛ ترک  ترک، ترک می 

 ن عاشورا هست یا نه؟  اولایش معلوم شد. آیا ای

خوانها کجا رفتید؟ تو  ای روضه   خوانها،ای روضه 

چه اتصالی به خدا داری؟ خدا روضه حسین را  

از می یکی  برای  از  آوردند  نواری  یک  خواند. 

همه   من  دارم،  دوستش  هم  من  که  مراجع 

اما   نشود؛  تفاهم  سوء  دارم،  دوست  را  مراجع 

ح  امام  برای  گریه  که  آنهاست  از  سین  ایشان 

، یکی رفته  کند. خدا آقای قمی را رحمت کندمی

بود گفته بود یک عالمی عادل در محل ماست،  
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گریه   امام حسین  برای  بود  گفته  است؟  عادل 

کند؟ گفته بود: آره، گفته بود: عادل است. بعد  می

زاده   بنده  این  گفته.  را  عاشورا  عظمت  ایشان 

است.  گفته  را  این  بابا،  گفت:  آورد،  را    نوارش 

ا هیچ  من  طلبیدم،  پوزش  ایشان  از  هل  خیلی 

نمی  نگران  را  نمیعلمی  ذوقش  توی  زنم،  کنم، 

می  شما  به  من  من،  عزیز  ایشان  گفتم:  گویم، 

خیلی پیشرفته است؛ اما ولایت، القایی هست  

و نوشیدنی. خیلی قشنگ صحبت کرده بود، بعد  

ببین،   بود:  گفته  بود،  آورده  را  اینها  عظمت 

ن اینهاست؛ یعنی از عظمت  حضرت سجاد قبرکَ 

بود؛ یعنی حضرت سجاد، قبرکنَ به  عاشورا گفته  
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اصطلاح شهدا هست. گفتم: پدر جان، ایشان به  

ببین،   اما  کرده؛  قشنگ صحبت  اصطلاح خیلی 

گویم. گفتم: فقط در  من چه چیزی به شما می 

عالم یک دانه قبر کنده شده که رسول الله کنده،  

]کنده است[. گفتم:   آن هم قبر یک غلام سیاه را

گویم اینها کسانی  یم، من میگوببین، من چه می 

زمان می  امام  به  هستند که  گوید پدر و مادرم 

قربانتان، آیا این درست است یا قبرکن که ایشان  

می می چه  ببین  عمله،  منِ  گفتم:  گویم.  گوید؟ 

عظمت اینها این است که امام زمان بگوید پدر  

 « قربانتان،  به  مادرم  عبد  و  یا  علیک  السلام 

الصالح، پدر و  الصالح، مطیع لله   و رسوله، عبد 
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مادرم به قربانتان. عزیزان من، بیایید مطیع خدا  

نمی فرق  بشوید.  پیغمبر  هم  و  تو  به  کند، 

را  می امر  آنها  هستی،  جهادگر  هم  تو  گوید، 

کاسبی  در  بیا  هم  تو  کردند،  در  اطاعت  اَت، 

، امر را اطاعت  کسَبت، در عُلماییت، در هر چیز 

هستی، چطور هستی؟  کن. خب، تو هم جهادگر  

 شویم. این یکی.  بعضی از ما تجاوزگر می 

پدر جان،   بابا جان،  ببین،  گفتم  ایشان  به  بعد 

عزیزِ من، قربانت بروم پیغمبر از مسجد آمده بود  

برند، چهار  بیرون، دید یک جنازه ای را دارند می 

نازه ]بروم[، روی  تا غلام سیاه، من به قربان آن ج

گذاشتند،  تخته  را  میپاره  عبایش  پیغمبر  روند. 
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اینطوری کرد، فوراً دوید گذاشت روی دوشش.  

اینجاست که پیغمبر قبر کنده است. رسول الله  

از دستش   البته  کنَد،  را  قبر  گذاشت،  آنجا  را  او 

گرفتند؛ اما اول ایشان قبر را کنَد. حالا ایشان را  

اس  گذاشته  خاکها  را  روی  ایشان  گفت:  ت، 

آنها که  می بودند گفتند  شناسید؟  دنبال پیغمبر 

پیغمبر در حبشه مگر قوم و خویش دارد؟ ببین،  

خویش  و  قوم  میروی  و  گری  قوم  روی  آورند، 

می خویش  حسابهایی  یک  روی  آورند. گری، 

آورند. بابا جانِ  پیغمبر را هم روی ]این حرفها[ می

هستند، پیغمبر  من، عزیز جانِ من، پیش پیغمبر  

آورند،  گری می و خویش   شناسند. روی قومرا نمی 
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آورند. آخر، چه چیزی بگویم؟ هر  روی ولایت نمی 

بست است، والله،  بینم کوچه بنروم، می جا می 

بن  همه  ولایت  پیغمبر  در  حالا  هستند.  بست 

شناسید؟ همه  رویش را پس کرد، گفت او را می 

ی؟ گفت: آره،  شناسگفتند نه، گفت: علی جان، می

بنی ریاح است. این صبح  یا رسول الله، این غلام  

گفت: علی  کرد، میبه صبح به من یک سلام می

خورد،  دوستت دارم. اینجا پیغمبر قسم کبیره می 

گفت: یا علی، بدان، هفتاد هزار ملک در تشییع  

آمده بود، از هفتاد هزار تا، هفتاد هزار تا، یا علی،  

مگر محض محبتی که به   بدان، دنبالش ندویدم

 تو دارد. 
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میپیغمب ولایت  دنبال  یک  رش  حالا  دود. 

ولی  سلیقه بی خودش  پیغمبر  مگر  نگوید  ای 

می  پیغمبر  چرا،  افشا  نیست؟  را  ولایت  خواهد 

کند. چون که او نبی هست، مردم نگاه به نبی  

خواهد ولایت  کنند، پیغمبر می بودن پیغمبر می 

، من که رسول خدا  را افشا کند. بگوید این است

مخ  اشرف  که  من  دنبال  هستم،  هستم،  لوقات 

دویدم، چون که ولایت دارد. یک غلام سیاه می 

تنظیم   را  ولایتتان  شوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

کمتر   حبشی  سیاه  غلام  یک  از  ما  مگر  کنید. 

نمی  فکر  ما  هستیم، چرا  دنبال  پیغمبر  که  کنید 

باشد که  ملکش  باشد،  که  جبرئیلش  در    بدود؟ 
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ش  یک  مقابل  در  علی،  دوست  یک  یعه؟  مقابل 

 )صلوات(  

گفتیم،   را  اینها  )خیلی  که،  داریم  روایت  یک 

خواهیم انشاءالله تنظیمش کنیم( ما بدانیم  می

بودند،   کثیفی  عنصر  اینها چه  ابابکر،  و  که عمر 

الان   نزند،  گولشان  کسی  بدانند،  عزیز  جوانان 

به  اکرم  پیغمبر  که  وقتی  گفتم،  امر    خدمتتان 

جب امر  به  تعالی،  و  تبارک  رئیل،  خداوند 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  را وصی خودش    )علیه 

قرار داد، فوراً وحی رسید: یا محمد، هر کسی که  

ای محبت این ]علی[ را داشته باشد به آتش  ذره 

سوزد. شیطان بنا کرد فریاد کشیدن،  جهنم نمی
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دیگر  ما  شد،  تمام  کار  ما،  بر  وای  کشید:    داد 

ای محبت  ه توانیم مردم را گول بزنیم، یک ذرنمی

سوزند. علی را داشته باشند، اینها به آتش نمی 

هر چند که یهودی باشند. مگر آن یهودی نبود  

نسوخت،   داشت،  امیرالمؤمنین  محبت  که 

را  می قضایا  آن  وگرنه  شود  تمام  نوار  ترسم 

تر،  طرف گفتم؛ خیلی ناراحت شد. بعد آمد این می

  ن جلسه بنی ساعده را دید، گفت: پیغمبر گویا آ

دانم چه جوری شده است و دامادش  دوباره نمی 

را جای خودش گذاشته است و بنا کردند از این  

زنند. شیطان خیلی خوشحال  حرفها زدن که می 

شد و آن روز را روز عید قرار داد. گفت: تمام اینها  
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خنثی است. گفتند: ای پدر ما، ای عزیز ما، ای  

ی ما، تو کسی هستی که آدم را از بهشت  مولا

بیرون کردی، این همه غصه خوردی، گفت: آدم 

را از بهشت بیرون کردم کافر نشد، اما اینها را از  

 ولایت جدا کردم، کافر شدند. 

بابا جان من، عزیز جان من، چرا محبت این دو 

می  دارید،  قبول  را  خدا  اگر  داری؟  را  گوید:  نفر 

بر مرتد شدند، کافر شدند، اگر  اینها بعد از پیغم

ر که  شیطان  هم  شیطان  داری،  قبول  هم  ا 

گوید کافر شدند. چرا باز دوباره یک باسوادی  می

]قبول   را  حرفش  خوانده  درس  اصطلاح  به  که 

روید یک قدری توی این حرفهای  کنید[، می می
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]کسی[ که با سواد است؟ سواد که سیاهی است.  

نبا  ولایت  به  اتصال  که  نیست،  سوادی  آن  شد 

یک منیت است.  زهد نیست، تقوا نیست، آن  

الحمد لله شکر رب العالمین، من در مجلس از  

آدم  گونه  نمیآن  سوادتان  ها  شما  همه  بینم؛ 

راست   بالله،  والله،  است.  ولایت  به  اتصال 

گویم. گفت: اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان  می

کنم چون مغز استخوان سوزد. من یک نگاهی  

ا  کنم، یک حسی دارم. الحمد لله همه شم ی که م

سوادتان اتصال به ولایت است، اتصال به ولایت  

اش روح دارد،  ]این است که[ سوادهای شما همه 

گویم.  من اهل تملق نیستم. حالا ببین چه می 
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حالا ببین، شیطان چه کار کرد؟ شیطان کاری که  

وقتی   داد.  ابابکر  و  عمر  »مَن« دست  کرد یک 

را   به  ولایت  حالا  داد.  او  به  »مَن«  گرفت، 

گوید: بیا »مَن«  گوید؟ می لمؤمنین چه می امیرا

»مَن«   با  بیعت کن،  »مَن«  با  بیا  قبول کن،  را 

بیعت کن، »مَن« پدر ما را در آورده است. داد  

دستش؛ حالا توی خانه رسول الله ریخته است،  

زهرای عزیز را شهید کرده است، بچه زیر دست  

نداریم قبر محسن زهرا، هر کسی  و پا رفت، ما  

را    داندمی ]تا[ من جلوی دهانم  بگوید  به من 

نمی می بگیرم.  بکنم،  ناراحتتان  خواهم  خواهم 

جنایت این دو نفر را بگویم: والله، محسن قبر  
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ندارد، طفل زهرای عزیز زیر دست و پا له شد.  

حالا آمدند مسلمانها رفتند دوباره پشت سر این  

دند. حالا وقتی ولایت را گرفت،  خبیث نماز خوان

اینها داد؟  »مَن«   به  اینها داد، چطور »مَن«  به 

 گفت: حالا علی باید بیاید با ما بیعت کند.  

رحمت   را  عباس  داریم، خدا حاج شیخ  روایت 

کند، گفت: طناب گردن علی انداختند، چهل نفر  

دادند.  ای هم علی را هُل می کشید، یک عده می

خ  هست،  متوجه  است،  علی  توجه  ودش 

نمی می من  بگفت:  مردم  خواهم  کنم،  یعت 

بدانند. حالا زهرای عزیز آمده سر طناب را گرفته،  

آن   را کوتاه کن،  قنفذ، دست زهرا  ]عمر گفت:[ 
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ولید،   بن  خالد  حالا  کرد.  را  هولناک  جنایت 

گوید: بیعت کن.  شمشیر روی سر علی گرفته می

به او  خواهم بگویم »مَن« این است، »مَن«  می

می  اجرا  را  اش  »مَن«  حالا  انشاءالله،  داد.  کند، 

این حرف خیلی قشنگ است. حالا زهرای عزیز  

آمد، گفت: دست از علی بردارید ]وگرنه[ نفرین  

عالم  می کرد،  حرکت  جا  از  ستونها  کنم، 

خواست به هم بخورد. ]امیرالمؤمنین فرمود:[  می

ر  یا سلمان، به زهرا بگو نفرین نکند، طیورها د 

داند. حالا  جو هوا هلاک خواهند شد. علی را برگر

گویم؟ آقاجان  »مَن« دستش است، ببین، چه می 

دست   آورد  را  »مَن«  این  بروم،  قربانت  من، 
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گفت: بیا  عثمان داد، آن هم به امام حسن می 

با من باش، او هم »مَن« را داد دست معاویه،  

می  چه  هم  میمعاویه  من  گفت؟  ]با  بیا  گفت 

[. آن »مَن« آمد دست یزید بن معاویه،  بیعت کن

با من بیعت کن.  او هم می  بیا  گفت: حسین، 

الله   آیت  که  آنچه  است،  استاد  خیلی  شیطان 

خودی من  هست، یک شاگرد کوچکش است. بی 

نمی  تشریف  حرف  معراج  از  وقتی  پیغمبر  زنم، 

در   که  منبری  آن  دیدی  محمد،  یا  گفت:  آورد 

ت آنجا  من  سال  سیصد  بود،  دریس  عرش 

»می هم  شیطان  داشت.  »مَن«  مَن«  کردم، 

 داشت.  
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حالا یداً بیَد این »مَن« دست بنی عباس افتاد. 

دلم می  »مَن«  من  این  بفرمایید.  توجه  خواهد 

بن   موسی  به  هارون  افتاد.  عباس  بنی  دست 

می  هم  جعفر  مامون  »من«،  طرف  بیا  گوید 

هم  می دوانیقی  منصور  »من«،  طرف  بیا  گوید 

بیمی تیکه  گوید  تو  به  نیایی  »من«،  طرف  ا 

داشته  چسبامی کار  و  سر  »مَن«  با  تو  اگر  ند. 

باشی، آن ضلالت است. حالا خدمت امام باقر،  

و   روایت  بی  من  آمده،  صادق  امام  خدمت 

زنم، آنجا در شهر مدین آمده،  حدیث حرف نمی

دادند. یک پیرمردی گفت همین  راه به اینها نمی

باز  جا بود که آن پیغمبر داد   را  کشید خدا، در 
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کند. بروید  ه شما را عذاب می نکردید، ]گفت[ هم

اما گویا هارون   باز کردند.  را  باز کنید، در  را  در 

آمده   حالا  کشتند.  را  پیرمرد  آن  داد  دستور 

گوید: راهبی از امام باقر و امام صادق آنجا  می

میمی را  این  دارم  مقصد  من  آن  روند،  گویم، 

ت شما کسی را آوردی؟ از  راهب آمد بیرون، گف 

کسانی هستی از  چه  مرحومه.  امت  از  گفت:  ؟ 

نیستیم.   جُهّال  از  ما  گفت:  عالم؟  از  یا  جُهّالی 

خواهی  پرسی؟ گفت: می گفت: من بپرسم یا می 

می  کسی  بپرس،  چه  آن  گفت:  نپرس؟  خواهی 

روز رفت،   به دنیا آمد و یک  است که یک روز 

ت سال؟  یکی از آنها صد سال و یکی صد و بیس 
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آیا ش عَزر. گفت:  و  عُزیر  که  ما می گفت:  گویید 

بهشت نوشیدنی هست و اما قاذورات ندارد، هر  

آیا   باشد،  داشته  شبیهی  باید  خلقت  در  چیزی 

نوشد  هست؟ گفت: طفلی که در رحم است، می 

و قاذورات ندارد. یک دفعه رفت در غار و گفت  

تند  تر هستی. حالا اینها هُو انداخشما از من عالم 

، امام صادق و  که اینها رفتند نصرانی شدند. بابا

گویند[   ]می  که  نرفت  »مَن«  دنبال  باقر  امام 

گویند: صوفی هستی  نصرانی شده. حالا هم می 

و درویش هستی و کافر هستی. خیلی خب. از  

طور بودند، انگار ذاتشان درست  اول هم همین 

 گویند آره.  نیست. همه هم می 
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عقید من  ببین،  عه حالا  بنی  است  این  باس  ام 

آوردند. »مَن« را چه کسی به آنها  »مَن« روی کار  

گوید، این »مَن«  داد؟ شیطان. وقتی »مَن« می

نمی می نمیگوید  خدا،  پیغمبر،  گوید  گوید 

نمی نمی ولایت،  می گوید  قرآن،  گوید  گوید 

»مَن«. اگر در باطنِ این ماورا بروید، این آدم، نه  

نه پیغمبر را قبول دارد، نه خدا  قرآن را قبول دارد،  

را، »مَن« اش دارد کار  را قب  ول دارد، نه ولایت 

او  می بگذارید.  کنار  را  »مَن«  عزیز،  رفقای  کند. 

گوید کتاب »مَن«، »مَن« دارد. این »مَن«ها  می

را ]که[ پرچم شیطان است، دور بیندازید، مبادا  

  تان پیاده کنید. اگر خانم عزیزتان یک در خانواده 
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که شما  حرفی به شما زد، خانم عزیز این کاری  

زنی، ببین، پیغمبر  کنی، این حرفی که شما میمی

راضی   قرآن  نیست،  راضی  خدا  نیست،  راضی 

گویم »مَن«.  اش کن، نگو من مینیست، راضی 

گویی؟ خانم عزیز، اگر شوهر  آخر، چقدر »مَن« می 

می  حرفی  یک  حالی عزیزت  شما  کن،  زند،  اش 

ا در  در حدیث و  باید  باید  کنید،  کار  ین حرفها 

ایت و ولایت کار کنید. کارکنُ ولایت باش، تو  رو

ولایت   کارکنُ  اگر  ما  هستی؟  کسی  چه  کارکنُ 

دهد، فوراً این خانم  باشیم خدا نمره به ما می 

تو   که  این  خانم  ]بگو:[  نکن،  ناراحت  را  عزیز 

گویی، لهو و لعب است، پیغمبر راضی نیست،  می
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خواهی،  نیست، این کسی که تو میخدا راضی  

لب می این  تو  که  تکذیب  اسی  پیغمبر  خواهی، 

هم   زنها  آخرالزمان،  در  فرمود:  پیغمبر  کرده، 

اند و هم برهنه هستند، تو مورد لعنت  پوشیده 

گیری. خانم عزیز، اگر شوهر تو هم حرف  قرار می 

 زد با روایت و حدیث حرف بزنید.  

مکه، آن فاضل  خواهم بگویم، من رفتم  من نمی

ح جزء هیئت هفت نفری بود  بود که به اصطلا

و خلاصه آنجا چند تا پاسداری داشت و بساطی  

باباجان من، عزیز جان من،   داشت. من گفتم: 

این   بزنید،  باید حرف  و حدیث  روایت  با  شما 

گویید؟ من رودربایستی از  حرفها چیست که می
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ندارم، کسی  آن    هیچ  بکنم،  رودربایستی  اگر 

، از خدا، از  ربایستی پیش من مهمتر از قرآن رود

ولایت است. من رودربایستی توی خونم نیست.  

یک وقت از من توقع نداشته باشید. گفتم: اینها  

گویید، باید کار کنید این  چه چیزی است که می 

می  که  مطابق  حرفی  حدیث  و  روایت  با  زنید 

شد، ]نه اینکه[ این حرفی  باشد، با قرآن مطابق با 

. ما هم  دی، یک چیزی را جفت کرده باشیکه ز

باید   ما  من،  عزیزان  باشیم.  همینطور  باید 

حرفمان، ذکر خدا باشد، با ذکر الله، حبل المتین  

گوید این است، شما باید حرفت ذکر خدا  که می 

باشد. »حبل المتین« یعنی این. این چیست که  
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زنند، حضرت  ها را می نشینند دور هم این حرفمی

خوش  می زهرا  زهرا  حضرت  بشود؟    خواهد حال 

امر شوهر عزیزش را، همسر عزیزش را، ولایت را  

کنید،   عمل  را  امیرالمؤمنین  مبارک  وجود  یعنی 

من   است.  خوشحال  شما  از  زهرا  آنوقت 

ناراحت هستم می نمی بزنم،  زنم،  خواهم حرف 

یک   که  مهمی  مجلس  در  واداشتند  را  پسری 

ارت به بعضی  اند، )جسها بوده ی از بازاریاعده 

د، تو بازاری نیستی، تو خانگی  ها نشواز بازاری

هستی( پنجاه هزار تومان گذاشته در دهان پسر.  

به دینم، این مجلس زهرا نیست، به دینم، این  

تان، آن تولایتان  مجلس قوم لوط است. آن روضه 
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پنجاه   تو  است؟  مجلسی  چه  این  تبری.  آن  و 

می هزار   میتومان  آدم  بدهی،  ده  توانی  تواند 

خان بیست  را،  می خانوار  اداره  را  برنج  وار  کند، 

دهد اینها خوشحال باشند. خدا  دهد، چیز می می

حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت: این روزها  

ثواب   کنید  انفاق  روزها  این  کنید، گفت:  انفاق 

مؤمن   یک  به  لقمه  یک  من،  عزیزان  ببرید. 

می می عمره  دهی،  و  حج  هفتاد  ثواب  خورد؛ 

را چه  شود، پنجاه هزاپایت نوشته می  ر تومان 

 کنند. کنی؟ فردای قیامت چه کارت می کار می 

گر هستند، شکارچی هستند،  ای خدعه یک عده 

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت: یک  
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میعده  وقت  پی  هستند،  شکارچی  گردند  ای 

فدای بروم،  قربانتان  کنند.  یک  شکار  بشوم،  تان 

ه عده  شکارچی  این  ای  فکر  به  شکارچی  ستند، 

شکار کند، نه امر را اطاعت کند. آن کسی  است  

که شکارچی است، دائم به فکر شکار است. تکرار  

کنم، یک وقت در مجلس امام حسین شکار  می

کند به نام تولی یا تبری، یک وقت در عید  می

می  شکار  خدا  الزهرا  امر  شکارچی  این  را  کند. 

نمی مق اطاعت  یک  خودش  دارد،  کند،  صدی 

ک و تعالی به کل خلقت  مقصدی که خدای تبار

فرموده است، گفته: مقصد من علی است، مقصد  

مقصدش   شکارچی  این  است؛  ولایت  من 
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همان   این  است،  عنادش  مقصدش  چیست؟ 

که   پرچمی  یعنی  است؛  دستش  »مَن«  پرچم 

  شیطان در دست عمر و ابابکر داده، این مشابه 

 همان است آن پرچم دستش است. 

کاری   هر  بیایید  بشوم،  فدایتان  من،  عزیزان 

کنید فکر کنید؛ آن پرچمی که شیطان دست  می

کسی   چه  بود،  »مَن«  پرچم  داد،  ابابکر  و  عمر 

و  معاویه  و  عثمان  آن،  از  بعد  گفتم  برداشت؟ 

یزید، از آن طرف هم افتاد دست بنی عباس، حالا  

امیه نیست، هر کسی    کار به بنی عباس و بنی

پرچ  آن  »مَن«، که  بگوید  بگیرد  دستش  را    م 

همان پرچم دستش است. باید متوجه باشید.  
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ببین، پرچم توحید در دستت است یا پرچم امر  

شیطان. آنها امر شیطان را اطاعت کردند؛ چون  

که شکارچی بودند، ولایت را شکار کردند، اسلام  

نبودند. عزیز  را شکار کردند. اینها شایسته خلافت  

ت کسی است که تایید شود؛  من، شایسته خلاف 

خدا او را تایید کند، پیغمبر او را تایید کند،    یعنی

خلیفه  خلق  اگر  خلق.  این  نه  کند،  تایید  را  ای 

هارون   اگر  خدا.  خلیفه  نه  است،  خلق  خلیفه 

چه  می خلیفه  هستم،  اسلام  خلیفه  من  گوید 

کر معلوم  خلق  که  اسلامی  است؟  ده  اسلامی 

لیفه هستم، خلیفه  گوید من خاست. اگر عمر می

گویند، بنی  ست. اگر بنی عباس می بنی ساعده ا
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می  خلق  امیه  خلیفه  اینها  من،  آقاجان  گویند، 

است،   جنایت  تولیدش  خلق،  خلیفه  هستند؛ 

بن   موسی  تولیدش  است،  زهراکشُی  تولیدش 

جعفرکشُی است، تولیدش امام رضاکشُی است،  

نیست، وصل  که  خلیفه    چون  نیست،  معصوم 

 د معصوم باشد.  اسلام بای

حالا هر کسی که طرف آنها برود، آنچه که تولید  

شود. چرا؟ اینها خلیفه خلق  دارند نصیبشان می 

آمدند   نفر  چهار  اگر  نکنید  خیال  شما  هستند. 

اینها   قبایی،  و  عبایی  و  گذاشت  ریشی 

شما  بعضی  به  الان  هستند،  شکارچی  هایشان 

شاگرمی آنها، گویم،  نه همه  امام صادق،    دهای 
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بینند  آمدند، می اغلب آنها شکارچی بودند. حالا

سفارش   خیلی  را  طاق  مؤمن  این  صادق  امام 

ببینند.  می کند، خیلی پیشرفته شده، نتوانستند 

ای بشویم، حرفی  خواهیم یک عده گفتند: ما می 

پرده   را پشت  دوانیقی  بشنویم، منصور  از شما 

یفه حَقّه کیست؟ گفت: آن  گذاشتند، گفتند: خل

اکسی   گفت  منصور  کند.  معلوم  حق  ین  که 

زبانش از هزار شمشیرزن برای من بدتر است، او  

امام   شاگرد  ببین،  من،  عزیز  رساند.  قتل  به  را 

کشُ  صادق است، پرچم »مَن« دارد، مؤمن طاق 

این،   تولید  باشید.  متوجه  من.  عزیزان  است. 
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پرچم   مبادا  است،  تولیدی  بد  »مَن«  خیلی 

 «، پرچم شیطان است.  دستتان باشد، پرچم »مَن

حالا شما ببین، اگر که بخواهیم بدانیم که اینها  

یک   الان  من  من،  عزیز  هستند،  خبیث  چقدر 

می  شما  برای  محترم،  روایت  رسول  این  گویم. 

بروید توی کتابها   به معراج رفت،  اکرم،  پیغمبر 

می  بکشید،  زحمت  باید  این ببینید،  گفتند: 

ود، گفت: من  هزاده اسماعیل یک مشتو آنجا بشا

می  مُزد  که  دهمخودم  این  که  گفت  نفر  یک   ،

آییم  گردیم، شب هم میرویم میبیند، ما می نمی

می  مزد می دست  کرد،  کنیم،  این دست  گیریم، 

دید یک کاغذ آمد. گفت: نابرده رنج گنج میسر  
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شود، مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد.  نمی

دهد. می ، مزد تو ولایت است که به تو عزیز من 

تا یقین پیدا کنی. یک نفر    باید توی آن کار بکنی

برید، آمد گفت:  بود داشت پاشنه یک دری را می 

بُرم، کنی؟ گفت پاشنه این در را می چه کار می 

در   صدایش  صبح  گفت:  ندارد،  صدا  گفت: 

آید. صبح بلند شد، آمد، گفت: آره، خانه فلانی  می

زدن گف را  است.  شده  یک جمعیتی جمع  ت:  د، 

می  در  صدایش  بهنگفتم  دینم    آید.  به  قرآن، 

می  در  قیامت صدایش  فردای  ما  قسم،  که  آید 

بازی می  با ولایت  یا  نداشتیم  یا  ولایت  کردیم 

معلوم   آنجا  بروی،  آنجا  بود،  ضعیف  ولایتمان 
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را   در  پاشنه  داری  که  است  همان  عین  است. 

 بُرید. می

« از  »انا مدینه العلم و علی بابها گوید  مگر نمی 

محتر رسول  حالا  بیا.  رسول  دَر  اکرم،  پیغمبر  م، 

برد، ملکی دیر از جلوی  عزیز، معراج تشریف می 

زند،  شود، جبرئیل صیحه می پای پیغمبر بلند می 

بلند شو ]که[ بهترین خلق خدا، محمد مصطفی  

است. بلند شد، گفت: یا رسول الله، من را عفو  

ران  اهم به این لوح است، قطرات با کن، من نگ

چکد، چقدر به  ین می دانم که چقدر به زمرا می 

چکد[. یا رسول الله، من  علفزار، چقدر به کویر ]می 

نگاهم به این لوح بود، من را عفو کن. دو رکعت  
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نماز کردم، چهار هزار سال طول کشیده، این برای  

شما. گفت: احتیاج ندارم. گفت: برای امت تو،  

دینکم« را قبول  ای آنها که »الیوم اکملت لکم  بر

آنها  دارند؛ یعنی و  را قبول دارند. گفت:  صی تو 

می  چه  من،  عزیز  ببین،  ندارند.  گویم،  احتیاج 

نماز   سال  هزار  چهار  بفهم،  را  حب«  و  »بغض 

یک   و  بنشینند  هم  دور  اینها  گفت:  خوانده، 

صلوات برای من بفرستند، ثوابش از این بالاتر  

خ کند، است.  رحمت  را  عباس  شیخ  حاج    دا 

: این حرف را زدی؛  فرمود که یا اخا جبرئیل، گفت

اما از پیغمبر سوال شد آیا از این بالاتر هم امت  

تو دارد؟ گفت: آره، لعن به عمر و ابابکر کردن،  
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شما   به  من  که  چون  است،  بالاتر  ثوابش  این 

باید   است.  حب  بعد  است،  بغض  اول  گفتم: 

   بغض داشته باشی.

خواهم بزنم بکشید،  باید این حرفی را که من می

چر و  خدا  چون  چقدر  را  بغض  ببین،  نکنید.  ا 

یک   آنجا  کربلا،  رفتیم  ما  است.  کرده  احترام 

عالمی، بچه محله ما بود، دوست ما بود، گفت  

که شما پایین پای امام حسین نرو؛ چون که آنجا  

دیگر   رفتم،  دفعه  یک  من  هستند.  دفن  شهدا 

ببین، من  کردم.  همانجا اظهار ارادت مینرفتم،  

م. حالا این دوازده امام،  گویچه چیزی دارم می 

یک   هستند،  خدا  عرش  در  معصوم  چهارده 
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ای هستند، بروید در این کتابها ببینید، اینها  عده 

گویند، اینها روی عرش خدا هستند،  را کرّوبین می 

امام،   دوازده  سر  بالای  بشود،  قطع  من  زبان 

دو  چهارده   این  به  لعنت  هستند،  تا  معصوم 

که  می این  عزیز من،  اگر ولایت  میکنند.  گویم 

دلت   نداری،  غصه  و  غم  اصلاً  باشی،  داشته 

شود. روایت داریم اینقدر اینها  اینجوری منوّر می

صورت هستند، اگر یکی از آنها نگاه توی  خوش 

کند؛ یعنی توان  دنیا بکند، دنیا هیجان پیدا می

د را کنی که لعنت به این دو تا مینور یک کروب

 د؟ گویی نداریم، چه چیزی می 
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حالا کسی که هفتاد سال درس خوانده است،  

گوید: عبادت یک سنی را آورده  شاخص است، می 

است،   آورده  را  شیعه  یک  معصیت  است، 

نمی می ما  به  گوید:  من  بگذریم.  این  از  توانیم 

بروم، وقتی که یک   آقا  قربان پسر حاج عباس 

، قربانت بروم،  هایی کرد، گفتم: عزیز منصحبت 

تو دیدی این سنی اعجاز دارد،   گویی،درست می 

کند، تو دیدی اشک  تو دیدی این نماز شب می

که  می قرآن  اما  دارد،  انفاق  دیدی  تو  ریزد، 

گوید، من از متقی  ای، به او گفتم: خدا میخوانده 

د. کنم. این که امام متقین را قبول ندارقبول می

گف بگردم،  قربانت  من،  قبول  عزیز  که  این  تم 
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ن متقی  نکند.  ندارد،  درد  دستت  گفت:  یست. 

را   سوادش  خوردی.  که  شیری  آن  به  رحمت 

بی  یک  حرف  کنار،  گذاشت  را  را  کمالش  سواد 

قبول کرد. این جوان، عناد ندارد. آقاجان، بیایید  

می دانشجو  نداشتیم  عناد  دانش  اگر  شویم، 

ومی یعنی  پرچم  جوییم؛  تا  بالله،  والله،  لایت. 

ته باشیم، ما  »مَن« دست ما باشد و عناد داش

نیستیم، ولایت مثل یک چیزی است که به لب 

ما مالیده شده، تا اینجا، بیایید ولایت را بنوشید. 

عزیز من، اگر شما ولایت را نوشیدی آنوقت لذت  

)علیه فهمی چیست. امیرالمؤمنین علی  روایت می 

می گویا    السلام(  شیره  ارده  یا  حلوا  به  کند،  نگاه 
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خوردی؟ ]می  علی،  را  می  گویند[  رنگش  گوید: 

ام، طعمش را نچشیدم. این یعنی چه؟ علی  دیده 

السلام( طعم  می   )علیه  من،  دوست  ای  گوید: 

هستم   علی  که  من  نچشید.  را  دنیا  شیرینی 

 بینم، طعمش را نچشیدم.  رنگش را می 

چهار هزار    حالا متوجه شدی که آن صلواتی که

ن یک دانه است، آن وقت  سال طول کشیده، ای

دان لعنت کنی این است، اما شرط لعنت    اگر یک

لعنت   نه  بجویی،  اینها  از  بیزاری  که  است  این 

دو  اینها جستن  از  بیزاری  با  کردن  لعنت  کنی. 

تاست. در تمام گلوله های خون تو، بغض اینها  

حُ  تو،  خون  های  گلوله  تمام  در  باشد،  بّ  باید 
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زهرای عزیز باشد. حّب  امیرالمؤمنین باشد، حُبّ  

بغض چیست؟ تولیّ چیست و تبرّی  چیست و  

ماند. اگر تمام  چیست؟ حبّ، تولیّ، عین خدا می 

بگویند   بشوند  بیایند، جمع  عالم  و  این خلقت 

می  قبول  تو  نیست،  قبول  خدا  نباید  نه،  کنی؟ 

کنی. اما شناخت خدا، روی فهم هر کسی است،  

گویند:  مال هر کسی هست. به پیرزنی می روی ک

می  هست؟  ]چرخ  گوید:  خدایی  این  من  آره، 

شود یکی دارد  گردانم. معلوم می ریسندگی[ را می 

می  را[  عالم  چه  ]این  شیعه  یک  اما  گرداند، 

گوید: گردش تمام این عالم به اسم  گوید؟ می می

این است. آن پیرزن همین قدر شناخته است،  
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ه می خدایی  قبول  گوید  او  از  هم  خدا  ست، 

تو از خدا    . خدا خیلی از ما توقع ندارد،کندمی

قطع نکن. ولایت همین طور است، ولایت باید  

من   به  شما  الان  چه؟  یعنی  طاق  باشد،  طاق 

حسن  می امام  یک  هست  علی  یک  گویید 

هست، یک امام حسین هست، یک امام زمان،  

پیغمبر   عین  است،  یکی  وجودشان  همه  آنها 

لان به شما  ببین، اگر به شما گفتم طاق، ااست. 

پیغم می مگر  نمیگویم.  بدن  بر  یک  ما  گوید: 

بودیم، من رفتم تو صلب عبدالله، آن ]علی[ تو  

طاق   ائمه،  تمام  پس  رفت.  ابوطالب  صلب 

هستند، یکی هستند. باز توی خلق نیاورید؛ یعنی  
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یک وجود هستند. وجود خدا یک وجود است،  

باید  وجود علی بن ابی طا لب، وجود ائمه هم 

 شناسی؟  د باشد. اینطوری اینها را می یک وجو

باید خباثت آنها را بدانی، اما ولایت را هم باید  

گوید: اگر  بشناسی. والله، بالله، روایت داریم، می 

ای محبت امیرالمؤمنین داشته باشی، آتش  ذره 

سوزاند. به شما بگویم در تمام  جهنم تو را نمی 

نده  ن من، حُبّ امیرالمؤمنین فرماهای خو گلوله 

امیرالمؤمنین فرمانده    است، نه فرمانبردار. حُبّ 

می آتش  به  فرمان  کل  است،  به  فرمان  دهد، 

می  می خلقت  ملائکه  به  فرمان  تا  دهد،  دهد، 

می  انبیا  به  فرمان  طرف،  حتی  آن  از  اما  دهد. 
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آتش   اهل  باشی،  داشته  را  اینها  محبت  ذراتی 

دهد که تو را بسوزاند. می هستی، آن هم فرمان  

بت اینها را  ای محآتش فرمان دارد، یک ذره آن  

فرمان   هم  آن  بسوزاند،  را  تو  باشی،  داشته 

دهد تو را نسوزاند، این دو تا در مقابل هم  می

می  چه  شناختید؟  هستند.  را  چیز  چه  گویید؟ 

بغض و حب یعنی این، تولی و تبری یعنی این.  

ت باشید،  صامت  باشید،  نداشته  ساکت  زلزل 

گ  کسی  حرف  نخورید.  باشید،  گول  نزند،  ولتان 

گول  ولای بخورید،  ولایت  اگر  بخورید،  ت 

ولایت  نمی تو  کنم؟  کار  چه  من  خورید، 

 خوری.  خوری که گول می نمی
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چطور ولایت بخوریم؟ یقین داشته باشیم. کسی  

گیرد،  که ولایت دارد، در تحت تاثیر خلق قرار نمی 

ببرد، هیچ خلقی حق    خلق باید خودش فرمان

ندا  میفرمان  تکرار  دوباره  بایرد،  فرمان  کنم،  د 

ببرید، اگر آن خلق »ان الله و ملائکته یصلون علی  

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی 

عزیز،   رفقای  است،  دقیق  خیلی  این  تسلیما« 

خیلی باید آمادگی داشته باشند، اگر این را قبول  

  برید؟ شما »ان الله خلق را می  دارید، چرا فرمان 

را هر روز سر نمازت    و ملائکته یصلون علی النبی«

خوانی، آیا فهمیدی یعنی چه؟ یعنی هر داری می 

روز بخوان تا فرمان خلق را نبری. فرمان خلق،  
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فرمان   خلق،  غیر  فرمان  است،  خودش  فرمان 

خداست، والله، این دوازده امام، چهارده معصوم،  

لق  ند، فرمان به غیر خدا، باید خ جزء خلق نیست

رمان باید فرمان خدا  نباشد. چقدر فرمان بردی؟ ف

خلق؛   غیر  به  داده؟  کسی  چه  دست  به  باشد، 

داند،  یعنی دوازده امام، چهارده معصوم. خدا می 

روایت داریم، پیغمبر اکرم وقتی به معراج رفت،  

خدا با او صحبت کرد، اینقدر این روایت را دیدم،  

را جلوتر زخوشحال   این حرف  ده  شدم که من 

تو علی دادم، آن    بودم، گفت: یا محمد، من به

تو   این  شده،  نازل  ولایت  گفتم  شما  به  که 

علی   تو  به  من  گفت:  هست،  پیغمبر  معراجیه 
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دادم، یعنی چه کسی به تو داده است؟ ولایت  

فهمیم؟ ای محمد،  به تو داده است. آیا این را می

گوید: زهرا به تو دادم؛  ه می علی به تو دادم. دوبار 

وجدانمفتح  به  خلقت.  کل  دوباره    کننده  قسم، 

می  تکرار  می خدا  فاطمه  کند،  محمد،  یا  گوید: 

اهل  فتح  کند  نظر  کسی  هر  به  است،  کننده 

بهشت است، به هر کسی نظر کند، اهل جهنم  

زهرا   نظر  است،  زهرا، غضب من  است. غضب 

 نظر من است.  

کند. اما اگر پرچم  کار میببین، خدا با زهرا چه  

لگدکوب »مَ  را  زهرا  باشد،  دستش  کند. می   ن« 

بیایید، مبادا پرچم »مَن« دستتان باشد. ببین،  
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آید، دوباره  گوید؟ بس که خوشم می خدا چه می 

گویم، من به شما یک وقت گفتم که زهرای  می

کند، به دوستانش  عزیز، به اهل محشر نظر می

شود. محشر به امر  کند، محشر جمع مینظر می

ه تو  گوید: یا محمد، من بوباره می زهرا است. د

یک   وقت  آن  دادم،  »حسین«  دادم،  »حسن« 

تو چه چیزی  دفعه می  به  یا محمد، من  گوید: 

دادم؟ سفینه دادم. آن چه را که در خلقت است  

باید پناه به سفینه ببرید؛ یعنی حسین. آیا کلاه  

ف دیگری  رود که مجلس بگیریم و حرسرمان می 

روی گویم، تو می ه شد میبزنیم؟ عزیز من، هر چ

فینه خلق، نرو در سفینه خلق، چرا در سفینه  در س
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روی؟ آن کمکی هم که به آن مجلس  خلق می 

کردی، به چه چیزی کردی؟ به آن پرچم »مَنی«  

برو   حالا  داد؛  ابابکر  و  عمر  دست  شیطان  که 

دارد،   »مَن«  خلق  دارد،  »مَن«  آن  کن.  خدمت 

 اید زیر پرچم غیر خلق برویم. ب

می  تکرار  چهارده  دوباره  امام،  دوازده  این  کنم، 

معصوم چه کسانی هستند؟ جزء خلق نیستند،  

مگر حدیث کساء را نخواندی؟ مگر آن حدیث را  

گوید تمام زمین و آسمان و لوح  نخواندی که می 

و قلم و همه را به واسطه شما خلق کردم. عزیز  

ها هستند. خلق قلدر است، امر  من، اختیاردار این

می قلدری را  کناش  اجرا  پرچم  خواهد  د. همان 
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می  »مَن«  است،  دستش  اینجور،  »مَن«  گویم 

گوید؟  جور؛ اما حسین چه می گویم آن »مَن« می 

گوید: خدا،  گوید؟ می گوید: خدا، زهرا چه می می

می  چه  می علی  خدا  گوید؟  پرچم  خدا،  گوید: 

بنی آدم، زیر پرچم  گوید: ای  دستش است، می 

 چم »مَن«.  گوید بیا زیر پر ، اما خلق می خدا بیایید 

خواهد. باید یک  والله، بالله، این حرفها فکر می 

حرفها   این  اینکه  نه  بنشینید،  بروید،  ای  گوشه 

حرفی   و  بخورید  چیزی  و  باشد  گوشتان  توی 

تو   به  سازندگی  این  کنید؛  کار  چه  و  بزنید 

گردها را آوردی،  ، میل ها را آوردیدهد. آهننمی

دی، تو بنّا  را هم آوردی، سیمان را هم آورآجرها 
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نیستی که این را بسازی، معمار نیستی که این  

نویسید و اینها، عین  را بسازی. این حرفها که می

شود آجر، آهک و اینها. همه  همان است. این می 

فکر   سازندگی  ندارد.  سازندگی  کردی،  جمع  را 

ی فکر است و عمل. حالا  است و عمل، سازندگ

چ  کباید  فارغ  را  ما  خدا،  کنی؟  کار  خدا،  ه  ن، 

حاضر   مجلس  آن  در  ما  که  نکند  پیشامدی 

نشویم. خدا، پیشامدی نکند که ما در این فکرها  

نرویم. خدا، قربانت بروم، یک وقتی به ما بده.  

خدایا، تنظیم کن وقت ما را. ای خدا، تنظیم کنِ  

کن ما برویم در    تمام خلقت تو هستی، تنظیم

 ای فکر کنیم.  اندازه  این حرفها یک
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ببخشید اگر یک وقت یک چیزی بگویم ]به شما[  

بربخورد، فکر روی آن بکنید. آنوقت اگر شما فکر  

می  ذکر  آن  آن کنید،  الله«،  ذکر  »انا  وقت  شود: 

می  ولایت  به  صادق  اتصال  امام  مگر  شوید. 

را   های ماشوید حرف گوید دور هم جمع می نمی

می می میزنید؟  آره،  آن  گوید  به  من  گوید: 

می  غبطه  دارد  مجلس  بروم،  قربانت  خورم. 

می  می راهنمایی  نیایم،  کند،  من  اگر  گوید: 

غبطه می  است من  این  آن  منظورش  به  خورم 

مگر   نیستم.  مجلس  آن  در  من  چرا  مجلس، 

تو   به  دارد  ماورا هست؟  تمام  در  امام  نگفتیم 

مجلس ولایتی خوب بود،    گوید: اگر گوید. می می
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د، ]برای  خورید، ]در آن مجلس[ حاضر شویغبطه ب 

دارم   من  وگرنه  شوید،  آماده  مجلس[  آن 

گویم: ما یک سال دیگر، دو سال دیگر از دنیا  می

می می دارم  من  عزیز،  رویم.  جوانان  گویم: 

این حرفها یک قدری فکر   فدایتان بشوم، روی 

برند حسین  امام  مجلس  از  دست  ارید.  کنید، 

ت که به قول حاج  مجلس امام حسین این نیس 

شیرازی خدا رحمتش کند، یک    شیخ غلامحسین 

کارهای ما   بیشتر  ]باشد[. گفت:  بوق من تشاء 

کنیم.  توی بوق و من تشاء است، قار و قور می 

ببین، چه خبر است، ساعت دوازده است من یک  

می  نمیوقت  که  بینم  بس  بخوابم،  من  گذارند 
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و قار  می   دارند  ک قور  این  است؟  این  ه  کنند. 

می  می حضرت  غبطه  من  ما  فرماید  خورم، 

تو   حالی  دارد  کنیم.  ولایت  تمرین  بنشینیم 

کند که تو هم باید غبطه بخوری، اگر یک روز  می

کار داری، دلت آنجا باشد. اگر یک روز نرسیدی،  

این   که  بشود  طوری  مبادا  باشد.  آنجا  دلت 

نخ  خدای  نخواسته،  خدای  واسته،  مجلس 

 ]تعطیل شود[  

م مجلس  عزیزان  است.  ن،  این  حسین  امام 

مجلس امام حسین که بوق و من تشاء ندارد،  

هم   دور  کرده،  معلوم  را  تکلیفش  صادق  امام 

آن  می مجلس  آره،  بزنید؟  را  ما  حرف  نشینید 
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های  است. عزیزم، من به شما گفتم: این ملائکه 

می  ضجه  اینقدر  خدا آسمان،  به  التماس    کنند، 

کار بکنند، مثل ما که    کنند، آنها باید با اجازهمی

دهد، در  ، آن وقت خدا اجازه به آنها می نیستند

بینند تمام شد،  آیند، می مجلس امام حسین می 

سینه  این  به  را  پرهایشان  دیوار  حالا  های 

می می پرش  ]میمالند،  که  کنند  ماییم  گویند[ 

حسین   مجلس  دیوار  سینه  به  را  پرهایمان 

چه؟ یعنی ما یدیم. این یعنی چه؟ این یعنی  مال

گویند: ای خدا، ما مجلس  میتبرک شدیم؛ یعنی  

حسین را امضا کردیم. معنی این ]کار[ این است  

در   آمدیم  کردیم،  امضا  را  حسین  مجلس  که 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2081 
 

کند؟ تو  مجلس حسین. حالا خدا چه کارت می 

که اینجا با مجلس امام حسین نجوا کردی، تو  

رف زدی، آخر، من چه چیزی  که کمک کردی، ح

میمی   دارم دارد  جان،  بابا  در  گویم؟  اگر  گوید: 

قلمدان یک نفر ظالمی چیزی تویش ریختی، تا  

می  چیز  این  که  گناه  زمانی  تو  پای  نویسد، 

مجلس می از  بعضی  والله،  همان  نویسند.  ها 

 است. کمک به آن، همان است.  

   یا علی 
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 معرفت امام؛ اصحاب الیمین 
   الله الرحمن الرحیم بسم  

، السلام علیکم و رحمة  یا اباعبدالله السلام علیک  

 الله و برکاته  

 معرفت امام 
دوست  از  تذکراتی  بعضی  یک  عزیز  های 

دهند. امروز یکی از دوستان تذکراتی داد که  می

من   است،  عسگری  حسن  امام  آقا  تولد  امروز 

خیلی به او دعا کردم. خدا را قسم دادم، گفتم:  

طور در    ا، تذکر ولایت به او بده. من همینخدای

ب زمانی  من  است.  خودم  جایی  فکر  در  که  ود 
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می  را  قتلها  تمام  را  بودم،  عیدها  تمام  دانستم، 

کرد، من  دانستم. یک وقت بازار تعطیل نمی می

شنوند؛  گویم، نمی ها میدیدم که به این بازاری

گفتم  ها میرفتم شاگردهایشان را دیدم، به آن 

دید می   آمد،روزی قتل است، بازاری صبح می چه  

فهم آخرش  تا  ندارد.  من  شاگرد  کار  کار،  یدند 

است. اما الان من توی فکری هستم، اصلاً انگار  

گویم،  ام نیست. دارم جداً به شما می چیزی حالی 

به من تذکر بدهید. اگر قتل است، تذکر بدهید. 

حرفهایی دیگری دارید، تذکر بدهید. اینقدر من  

ز تولد آقا  خوشحال شدم که ایشان فرمودند امرو

است؛ اما وقتی    )علیه السلام( امام حسن عسگری  
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کند، که  که بگوید، آدم راجع به امام صحبت می 

 ای امام را بشناسیم.  یک اندازه 

الان من یک مطلبی را می  خواهم خدمت  مثلاً 

شما عرض کنم، شاید این مطلب یک قدری با  

ر محتوایش  علی  محتواست؛  از  بفهمید.  )علیه  ا 

می  از،  السلام(  شروع  از  ولایت  بیاییم  تا  کنیم 

خواهند ببینند به ولایت رسیدند  اشخاصی که می 

]یا نه[، یا اشخاصی که بدانند متقی هستند یا  

گفت.  خواهم  من  هستند،  هم  یمین  اصحاب 

گوییم[ علی، یعسوب الدین؛ اگر گفتیم  ببین، ]می 

]علی   الدین،  دین  السلام(  )علیهیعسوب  خود   ]

دینی ه غیر ولایت نداریم. اگر  هست، ما دینی ب
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به غیر ولایت بود، زهرای عزیز خودش را فدای  

می  آن  آن  فدای  را  خودش  حسین  امام  کرد، 

کرد، کرد، امام حسن خودش را فدای آن می می

نداریم. دین تمام   به غیر ولایت دینی  پس ما 

مقص  ولایت،  چرا؟  است.  ولایت  د  ممکنات، 

 خداست.  

فرماید: دنیا، به  می   سلام(ه ال )علی حالا امیرالمؤمنین  

خوره  سگ  دهن  در  خوک  استخوان  دار منزله 

عده  یک  این است.  هستند،  هم  تفسیر  ای  ها 

اگر   است،  این  آیا  اما  نوشتند،  و کتاب  نوشتند 

حضار   تا  بگویم  باید  بالله  نستجیر  است،  این 

توجه  دارند،  توجه  بمجلس  بلوغ  به  رسد،  شان 
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سمان یا دریا آیات  گوید زمین، یا آمگر خدا نمی 

گوید، پس به آیات  ی این را میمن است، اگر عل

شما   به  دارم  من  ببین،  است.  کرده  توهین 

آگاهتر  می هستید،  آگاه  عزیز،  رفقای  گویم: 

بشوید، این نیست. مگر شتر قوم صالح نبود که  

گفت از آیات است به آن توهین کردند تمامشان  

دفعذ یک  امیرالمؤمنین  حالا  شدند؟  عه  اب 

می می را  این  نیآید  این  اگر  گوید؟  ست. 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  را    )علیه  فرمایش  این 

فرماید، والله، این نیست. بعد از پیامبر اکرم،  می

وقتی ولایت را نپذیرفتند، خدا گفت اینها کافر و  

مرتد شدند. حالا خلق است که از استخوان خوک  
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خوره در   سگ  کم دهان  چون  دار  است؛  که  تر 

ند. امیرالمؤمنین  ولایت ندارند، چون که دین ندار

ولایت را  گوید، خلق بی دین را میعلی، خلق بی 

سگ  می دهان  در  خوک  استخوان  از  که  گوید 

خوره دار بدتر است، نه دنیا را. مگر همین دنیا  

می  تشریف  زمان  امام  آقا  که  به  نیست  آورند، 

ا  می ماوراء  زمین  تصال  زمان  امام  مگر  شود؟ 

می  می دیگری  دیگری  آسمان  دریای  آوآورد،  رد، 

می  می دیگری  دیگری  کوه  دشت  آورد،  آورد، 

گوید، خلق را  آورد؟ پس علی، اگر می دیگری می 

بی می خلق  میگوید،  را  منظورش  ولایت  گوید، 

 ها است که در دنیا هستند. ]از[ دنیا، این 
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گاه کنید. چندین وقت است  رفقای عزیز، من را آ

ش را  هاین  نفهمیدیم.  را  مبنایش  اما  ر  نیدیم؛ 

حرفی در عالم یک مبنایی دارد. هر حرفی در عالم  

ای دارد؛ مگر ولایت. سه چیز است که  یک عصاره 

قرآن،  این بعد  خداست،  اول  است:  عالم  در  ها 

 ها توأم به هم است.  بعد ولایت، این 

عالم   این  مگر  بگویم.  به شما  دیگری  چیز  من 

ب والله،  است؟  تمام  چطور  ]در[  تالله،  الله، 

ین که به  ام این است: اهای خونم، عقیده گلوله 

می  احکام،  شما  مروج  اعلام،  علماء  که  گوید 

ها گفتند یک علمی است که یک قسمتی از  این

دانم حالا صد قسمت، چقدر،  آن آمده است، نمی 
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هستند، ما در حضور ایشان هستیم،  )در حضور  

هایم اشتباه است،  اشتباه کردم، من بعضی از حرف

  گویند وقتی امام خدمت علما هستیم( اینکه می 

آید پیاده  آورند، تمام دین می زمان تشریف می 

دانه  می یک  چیست؟  شدیم  متوجه  آیا  شود، 

احکام، یک قسمت از علم؛ یعنی یک قسمت از  

ا آمده  دنیا  در  اینولایت  توان  ست.  هم  را  ها 

می  داد  من  خ نداریم.  نداریم.  توان  یال  کشم 

 کنیم توان داریم.  می

زمان که تشریف می  امام  عزیز من،  آورند،  حالا 

همین است. او خودش قرآن است، خودش دین  

می اینکه  تمام  میاست.  خودش  گوید  آید، 
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آید. خود وجود ایشان، علم است. خود وجود  می

آید ست. خود وجود است که می ایشان، ولایت ا

نکه یک قرآن  شود؛ نه ایهمه ]احکام[ پیاده می 

دیگری بیاورند، یک احکام دیگری بیاورند. چرا  

جه نشدیم؟ پس دعا کنید که وجود مبارک  متو

ایشان تشریف بیاورند. یک قسمتش بوده است،  

توان ندارند. اگر توان داشتند، چرا علی را در خانه  

اش اش را زدند، بچه زدند، بچه  گذاشتند، زنش را

، توان ولایت را  را کشتند؟ توان نداشتند. خلقت 

یشان  ندارد. والله، ندارد. دعا کنید وجود مبارک ا

 بیاید.  
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گوید وقتی کنم این علمی که می دوباره تکرار می 

می  زمان  امام  نمیآقا  قسمتش  آید،  یک  دانم 

اعلام   علمای  است،  چقدر  تاست،  صد  است، 

آید، وجود مبارک خودش است. اصلاً  ند، میاگفته 

یست که حضور پیدا کند.  دیگر علمی در خلقت ن

کند، می آن زمانی است که امام زمان حضور پیدا  

کند؛  تمام علم، تمام آیات قرآن، حضور پیدا می

 »انا قرآن الناطق«  

می  عرض  شما  خدمت  من  عزیز،  کنم،  رفقای 

المؤمنین علی  قدردانی کنید. پیامبر اکرم به امیر

السلام( نازل    )علیه  جبرئیل  جان،  علی  فرمودند: 

آیا جای من  خواهند من را بکشند،  ده، کفار می ش
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است؟  می حفظ  شما  جان  آیا  گفت:  خوابی؟ 

ها  گفت: آری. گفت: به دیده منت. حالا بعضی 

که یک قدری درس خواندند، درس آنها به ماوراء  

بشان را  زنند. من جوااتصال نیست، حرفهایی می 

شود،  دانست که کشته نمی دادم. گفت: علی می 

خوابید  میخب  اگر  هم  من  است.  دانستم  ه 

دیگ می کس  پیش  تو  گفتم:  باید  خوابیدم.  ر 

گفت:  بخوابی، خدا بداء دارد. امیرالمؤمنین می 

شاید بداء حاصل شود، من را بکشند. به عنوان  

بداء علی خوابیده، به عنوان اینکه شهید بشود  

 زنی؟  یده. این حرف چیست که می خواب
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می  کحالا  عرض  شما  خدمت  حرف  خواهم  نم، 

ید بکشید. اگر یک جوری  یک قدری بالا است، با

نمی نکنم،  که جسارت  که نمی شد  کشید،  گویم 

جا   قشنگ  مطلب،  که  کنید  سؤال  کنید.  سؤال 

می  خواهش  شما  از  من  شما  بیفتد.  از  کنم، 

می  می پوزش  که  حرفهایی  این  شود،  طلبم. 

مواظب یک حرف دیگری باشید. نه اینکه مرتب  

انتقاد کنید،  گویم  دارم می سؤال کنید، بپرسید، 

وید. حرفی دیگر  مقصدم این است. از این رد ش

باشد شما بینید الان چندین وقت است که هر  

تازه  حرف  شده  روز  القاء  شما  به  که  است  ای 

 است.  
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می  ببین،  من،  عزیز  یک حالا  این مطلب    گویم 

کشند، کند  هایی که نمی قدری تند است، در آن 

کشند، کند نیست، تند  که می  هاییاست، در آن 

پیامبر گفته:  هم نیست. خدای تبارک و تعالی به  

تبلیغ کن.   مردم  به  بشو  بلند  کار کن.  بلغ، چه 

می دین  تبلیغ  که  پیامبر  این  تبلیغ  حالا  کند، 

ر  کند، به این حفظ ]کردن[ این پیامب ولایت می 

پیامبر،   این  ]کردن[  حفظ  باشید،  داشته  توجه 

اگر که  است  یک    طوری  کند،  حفظ  را  پیامبر 

بالله،  نفسش افضل عبادت ثقلین است . والله،  

امام زمان، هر نفسش افضل عبادت ثقلین است.  

خواهد افشاء کند؛ یعنی بداند هر کس خدا می 
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حفظ پیامبر، حفظ قرآن، حفظ ولایت کند، هر  

 بادت ثقلین است.  نفسش افضل ع

عزیز من، فدایت بشوم، اگر شما در آن هستی،  

ثقلین   عبادت  افضل  نفس شما،  باش،  مواظب 

ما  باشد که  نمازها  این  و  شبها  نماز  این   .

خوانیم باید روح داشته باشد، روحش ولایت  می

 است. عزیز من، آنجا آرام باش. 

خواهم راجع به امام  حالا توجه بفرمایید. من می

سگری صحبت کنم. ببین، عزیز من، آقا  حسن ع 

ولایت را رشد دهد.    خواهد بیاید امام زمان می 

را    کند، آن که ولایترسول اکرم تبلیغ دین می 
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تر است. این حرف  افشاء کند و رشد دهد مهم 

من است به من انتقاد کنید. اگر قبول دارید که  

بالله   نستجیر  من  کنید.  انتقاد  وگرنه  هیچ؛ 

کا نمی پیامبر  خواهم  مقابل  در  را  زمان  امام  ر 

زنم. شما  حرفم را می تر کنم. من  بلندتر یا کوتاه 

سابش  هم حرفتان را بزنید، انتقاد کنید. شما ح

را بکن، به پیامبر اکرم گفته »بلغ«؛ یعنی احکام  

تشریف   وقتی  زمان  امام  آقا  اما  بگوید؛  را 

میمی رشد  را  احکام  احکام  آورند،  رشد  دهد. 

تبلیغ احکام است. تبلیغ احکام در درجه  مهمتر از  

رشد دادن ولایت است.  اول است، در درجه دوم  

خواهند  آورند، میآقا امام زمان وقتی تشریف می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2097 
 

اگر   که  است  مهم  اینقدر  دهند.  رشد  را  ولایت 

روایتش را بخواهید، در زمان خود پیامبر نگفته  

قیامت صغری، نگفته قیامت، در زمان امام زمان  

دیگری  گومی حرفی  منظورم  من  قیامت.  ید: 

زنم  ن حرفها که میزنم. همه ایاست که دارم می

 خواهم شما آگاه باشید. می

گوید:  اگر روایتش را بخواهید، چرا امام زمان می 

پیامبر   منم  ابراهیم،  منم  آدم،  منم  نوح،  منم 

آخرالزمان؟ پیامبر این را نگفته. چرا؟ اینکه گفتم  

خورند، این هم عین  زهر می ها اتصالند که  این

دین را رشد  خواستند  همان است. تمام انبیاء می 

کند،   لعنت  را  ابابکر  و  عمر  خدا  نشده.  بدهند؛ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2098 
 

کشد،  شتند. حالا در این خلقت دارد داد می نگذا

ها هستم. آمدم این کار را  گوید من همه آن می

در   چرا  ولایت،  عظمائیت  ولایت،  افشاء  بکنم؛ 

شان منافق  شد که روی پیشانی زمان پیامبر نمی

می  قیامت  چرا  بنویسد؟  مؤمن  پس  شویا  د؟ 

امام   آقا  بیاورم که  مهمتر است. من چند دلیل 

 آید مهمتر است.  می زمان وقتی 

حالا خدمت شما عرض کنم. تمام این حرفها که  

خواستم شما امام را بهتر بشناسید. من زدم، می 

می  را  امام  امام شما  اما  مثل  شناسشناسید؛  ی 

شناسی است، مثل خداشناسی است؛ حد  ولایت 

ین، آقا امام حسن عسگری چه کار  ندارد. حالا بب
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، یک شب حفظ  کند؟ اگر امیرالمؤمنین علیمی

ولایت کرده است؛ ]امام حسن عسگری[ سالهای  

کند. آقا امام حسن  سال دارد حفظ امام زمان می

ثقلین   عبادت  افضل  نفسش  چقدر  عسگری 

ان یک همچنین کسی را، همچنین  است؟ دارد ج

که   را، یک همچنین ممکنی  تمام  موجودی  در 

می  حفظ  نیست  خانه  خلقت  در  چقدر  کند، 

 ایشان ریختند؟  

رفقای عزیز، فدایتان بشوم، ولایت، مثل دریای  

ماند. یک دریای اقیانوس وقتی به  اقیانوس می 

اقیانوس می رسیدی، دل شما هم  هر  او  شود. 

اوراء است، دل شما اقیانوس  چیزی که در این م
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قیانوس بشود،  شود، باید انشاء الله دل شما امی

در ولایت حد نداشته باشد. مگر ولایت حد دارد؟  

گویم؟ حالا آن  الا ببین، عزیز من، من چه می ح

خواهد بیاید چشم به پیامبر بزند؛  مرد نادان می 

یعنی پیامبر را نابود کند. از درون همه قوم، این  

ترین مردم است. اگر به کوه چشم بزند،  بدچشم 

می  متلاشی  حالاکوه  آمده،  شود.  پیامبر  پیش   

ببین،    شود. توجه بفرماییدفوراً جبرئیل نازل می 

می  چه  می من  نازل  جبرئیل  حالا  شود،  گویم؟ 

بخوان:  می را  کلام  این  من،  رسول  ای  گوید: 

»وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً  

می فاغشیناهم   آن شخص  لایبصرون«  آید فهم 
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ی؟ دوباره  هایی دارگوید محمد، عجب چشم می

می  میتکرار  محمد  کند.  الله،  الا  اله  »لا  گوید: 

متهم  رس من  نکشید،  اگر  بالله،  والله،  الله«  ول 

ایدیهم  می بین  من  »وجعلنا  باید  پیامبر  شوم، 

فهم   فاغشیناهم  سداً  خلفهم  من  و  سداً 

م زمان خودش این است،  لایبصرون« بخواند، اما

ه  امام زمان خودش آیات است. صدها توی خان 

او ریختند، او را ندیدند. مگر امام زمان »وجعلنا  

دیهم« خواند؟ امام زمان خودش قرآن  من بین ای

مگر   بگو  حالا  است.  ناطق  قرآن  است، خودش 

پیامبر نیست؟ پیامبر، افشاکن است. صدها در  

مگر امام زمان  خانه امام حسن عسگری ریختند،  
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را دیدند؟ مگر آنجا نبود؟ آقا امام زمان خودش  

داند این  بینند؟ خدا می قرآن است. مگر او را می

گ است. به روح امام زمان، خدا  حرف چقدر قشن

داند. چقدر آقا امام حسن عسگری، این وجود  می

کنم،  مبارک را حفظ کرده است. دوباره تکرار می 

پیام امیرالمؤمنین،  شب  کرده،  یک  حفظ  را  بر 

سالهای سال، امام حسن عسگری، امام زمان را  

امامح یعنی  این  است؛  کرده  چه  فظ  شناسی. 

د، کاش این حرفها را آدم  گیربگویم، آدم آتش می 

شنید، آدم از دشمن انتظار ندارد، از  از دشمن می 

ها حرفهایی درباره  شنود. بعضیدوست نادان می 

]می  زمان  امام  شمادر  نخواهم  رمنده زنند[،  ام، 
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گفت، چقدر این نرگس امام زمان را حفظ کرده  

است. ای نادان، هر نفسش افضل عبادت ثقلین  

می  چه  م است.  از  گویی؟  ندارم؛  توقع  او  از  ن 

ها توقع دارم، هر چه گفتند، گفتید خب.  پامنبری

نمی کار  ولایت  در  جواب چرا  چرا  گو  کنید؟ 

دهید. گویم جواب شخص را بنیستید؟ من نمی 

من   نکنید.  قبول  باشد،  قلبتان  در  جواب 

با یک منبری جدل کنید. من  خواهم بگویم  نمی

بین، من  به عمرم با هیچ منبری جدل نکردم. ب

را تحریک  گویم؟ من نمیچه می  خواهم کسی 

کنم؛ اما خودتان دیگر قبول نکنید. اگر برای مادر 

  زند، باید کار کنید. ببین، الان امام زمان حرف می 
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می  دارد حفظ  را  زمان  امام  کند، یک  کار شده، 

ثقلین است. چندین سال    نفسش افضل عبادت 

ت؟ چرا  مادر امام زمان، ایشان را حفظ کرده اس 

آقا، بله  متوجه نیستید؟ چرا کار نمی کنید؟ چرا 

می  من  اینکه  من،  عزیزان  در  هستید؟  گویم: 

را   امام  حالا  است[  ]این  کنید،  کار  ولایت 

ح را  شناختیم؟  عسگری  حسن  امام  آقا  الا 

ی خوردی؟  شناختیم، یا رفتی در مجلسها شیرین

و  می باشید  شاد  شادی  موقع  بلد شدم.  گوید: 

حزن   خنده  موقع  یک  باشید.  داشته  حزن  ما 

کردیم و یک شیرینی هم خوردیم و یک مقدار  
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امام  کردیم؛  شوخی  رفتی،  هم  نشناس 

 نشناس هم از مجلس بیرون آمدی.  امام 

شد که پدر ایشان، مادر ایشان، صدها    پس بنا 

بو مواظب  را  ایشان  که  خدا  شب  البته  دند، 

در  خدا  که  است  چیزهایی  است، یک  مواظب 

پی پیش  زمان  حقیقتش  اما  کرد،  افشاء  امبر 

ها باید افشاء شوند؛ اما امام  حجت خداست، آن 

می  شما  به  من  حالا  خودش  نه.  امام،  گویم. 

یت را افشاء کند. افشاء است؛ اما رسول باید ولا

اید رو  تمام خلقت باید رو به امام بروند. امام نب

به کسی برود. چرا؟ رسول باید تبلیغ ولایت کند.  

چیزی از ولایت مهمتر بود، ولایت باید    اگر یک
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تبلیغ کند. اصلاً چیزی از ولایت بالاتر نیست که  

ولی تبلیغ کند. تبلیغ چه چیزی بکند؟ تبلیغ خدا  

تما  بکند؟  نیستند. خدا  را  منکر خدا  م ممکنات 

گویند ت: می حاج شیخ عباس را رحمت کند، گف

ها منکر خدا هستند؛ منکر نیستند. این شوروی 

گوییم خدا،  گویند طبیعت، ما می ]آنها[ می   گفت: 

گویند طبیعت. تمام حرفها سر ولایت  ها میآن 

 است.  

من این را هم خدمت شما عرض کنم. از بعد از  

این    رسول الله، نرفتند،  بار ولایت  زیر  وقتی که 

و عزیزم،  شد.  هیجانی  بار  خلق  زیر  شما  قتی 

می هیجانی  نروی،  داری. ولایت  هیجان  شوی. 
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 هیجان داشتند چه کار کردند؟ خلق، کسی  حالا

را انتخاب کرد؛ او طرفدار او شد، او هم طرفدار  

او شد. عزیز من، شما ببینید من از زمان پیامبر  

من  می اصلاً  گویم.  ندارم،  کاری  کسی  با  والله، 

اوراء را بزنیم.  کس کوچک است، ما باید حرف م

ی اما باید حرف بالاتر را بزنیم، یکی یک گوشه 

نرود، بگوید ایشان نظرش این است. والله، خدا  

من را نیامرزد، خدا تو را نیامرزد، اگر بگویی به  

می  ماوراء  کسی  در  چیزی  یک  من  گوید؛ 

 گویم. می

اکرم چطور شد؟    حالا رسول  از  بعد  ببین،  شما 

ان ابابکر گذاشت، او را  ]عمر[ خودش متکا در ده
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بکر[ وقتی  خفه کرد. روایت داریم. چرا؟ این ]ابا

که از خانه حضرت زهرا آمد، یک رقتی پیدا کرد.  

]گفت:[   کند،  رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا 

ه  زادزاده در حرام زاده نبود؛ عمر حرام ابابکر، حرام 

گفت:  در حرام  زهرا  که حضرت  وقتی  بود.  زاده 

درم گفت: رضایت من رضایت  آید پیادتان می 

این کند،  اذیت  را  زهرا  که  هر  جوری  خداست، 

ناراضی  که  هر  ناراضی  است،  را  خدا  کند،  اش 

کرده، ابابکر بنا کرد گریه کردن. بیرون آمد، عمر  

اینقدر   را  تو  نباید  گفت: چه شده؟ یک زن که 

بد حالی تکان  به  حالی  دید  این  شده  هد.  اش 

را خفه کرد. آخر،    است، ]حالا یک[ شب رفت و او
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خدایی   محبت  است.  همین  خدا  غیر  محبت 

اینجوری است. این همین سان اختلاف    است که

شد. من بعد هم در زمان عثمان و زمان ابابکر  

آن   گروهی شدند؛  مردم  وقت  آن  اختلاف شد. 

ر آن است. ببین،  طرفدار آن است، آن هم طرفدا

ما همین  همین زمان  تا  این  نه؟  یا  است  جور 

آن  طو  از  طرفداری  عشق  به  آن  است.  بوده  ر 

عشق  می به  هم  آن  آن  میرد،  از  طرفداری 

ولایت می ]می  به عشق  میرد؟ میرد[. چه کسی 

مردم   در  نباشید.  طرفدار  باشید،  داشته  آگاهی 

نه؟ من خواهش   یا  ببین، هست  هیجان شد. 

ببینید هست یا  کنم یمی ک قدری توجه کنید، 
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است. خلق، یک    طور شده نه؟ همان زمان همان 

 ای را برانگیخته کردند. عده 

ها خودشان  حالا اشخاصی که هیجان دارند، این 

کردند.   ولایت  به  پشت  که  نیستند  متوجه 

خودشان یک چیزی را در نظر آوردند، خوبی و 

این  یعنی  کردند؛  انتخاب  خودشان  را  ا هبدی 

ها با  طرفدار خلق شدند، نه طرفدار ولایت. این 

شوند. من دوباره تکرار  حشور می همان حرفها م 

لائکته یصلون علی  ها »ان الله و مکنم. اگر این 

سلموا   و  علیه  صلوا  آمنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

تسلیما« را یقین کرده بودند، باید تسلیم باشند،  

الم در نظم  هیجان نداشته باشند. اینقدر این ع
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کارها   تمام  است،  نظم  روی  کارها  تمام  است، 

ا می تنظیم  را  ما  قیامت  فردای  آورند،  ست، 

برانگیخته  گویند: چرا خودت یک کسانمی را  ی 

کردی و حمایت کردی؟ آیا ما تأیید کردیم؟ نه،  

کند و دنبال  خودتان تأیید کردید. خلق تأیید می 

 رود. تأییدی خودش می 

تکرار   دوباره  هر کس  می من  من،  عزیزان  کنم؛ 

به هیچ کس  شنود والله، من  این نوار من را می 

گویند این  نظر ندارم. من اگر بگویم، دوباره می 

یف کرد. کسی که تعریف کند، تکذیب است.  تعر

دارم   را  اکرم  پیامبر  زمان  از  بالله،  والله،  من 

بینم. اینقدر به من نزدیک است، انگار توی  می
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الله، بالله، آن زمانی که عمر  همین فضا است. و

ده، انگار الان جلوی  و ابابکر بوده و این کار را کر

من است. من وقتی این طوری باشم که کسی  

کنم، والله، جلوی من  بینم. دوباره تکرار میا نمیر

ها را  است. نه آن زمان سیصد سال و اینها. این 

ها را خلق درست کرده. شما درست کردید. این

زمان این طوری بوده است، این زمان    حالا آن

بابا، ولایت زمان   این طوری است. زمان نیست،

تان  ندارد. این زمانها را شما درست کردید، خود

کنید،  می پیدا  رهایی  ولایت  امر  از  خواهید 

خواهید از امر »ان الله و ملائکته یصلون علی  می

توانیم رهایی  النبی« رهایی پیدا کنید. مگر ما می 
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ا کنیم؟ ما باید در امر باشیم. عزیزان من، اگر  پید

وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من  گفتم که این »

یبصرون« را پیامبر  خلفهم سداً فاغشیناهم فهم لا

مگر   است،  خودش  امام،  اما  بخواند،  باید 

گوید »انا قرآن الناطق« آنکه نباید  خودشان نمی

این   است.  خوانده  خودش  آن  بخواند؛  را  این 

طلب یک قدری تند شد. من یک قدری این  م

 مطلب را روشن کنم.  

بوالله تسلیم  ،  پیامبر،  خود  قسم،  دینم  به  الله، 

می دارید  چه  است.  پیامبر  ولایت  چرا  گویید؟ 

خداست.   امر  ولایت،  است؟  ولایت  تسلیم 

ولایت، مقصد خداست. پیامبر هم تسلیم مقصد  
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  خداست. چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا گوشه کنار 

آورد، پایین می ایشان را بالاتر  او مثلاً  تر  گویند: 

قدر فکر تو کوتاه است؟ این خباثت را از  آورد؟ چ

رسول محترم، آنقدر پیامبر  دلت بیرون کن. آنقدر  

او نازل شد،   آنقدر این کسی که قرآن به  اکرم، 

ها به پیامبر نازل  آنقدر این کسی که تمام وحی

به که  کرد  را  علی  او مجنون    می شد، صحبت 

  گفتند. حالا گوشه کنار نگویند پیامبر را بالاتر یا 

را  پایین  خودت  برو  کن،  پاک  را  دلت  آورد،  تر 

 مذمت کن.  

 اصحاب الیمین 
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ها از من سوال کردند، که ما چطور  حالا بعضی 

ای کنم که  بفهمیم متقی شدیم. من یک اشاره 

چطور بفهمیم ما جزء اصحاب یمین شدیم؟ من  

ش خدمت  میالان  عرض  که  ما  کسی  آن  کنم. 

یمی  اصحاب  جزء  که  کسی  آن  است،  ن  متقی 

ها را که به او دادند، بیت المال  است، تمام این 

ببین، شما    است.  به  دارم  چیزی  چه  من 

که  می شما  بشوم.  فدایتان  عزیز،  رفقای  گویم؟ 

کنید، والله، بالله، یک سال در این  نوار، نوار می 

چطور کار نکردید؟ مگر    نوار کار کنید، کار نکردید.

بگوییم؟   اقیانوس  ]ولایت[  به  است  کفر  ممکن 

است، مگر ممکن است ما ولایت را درک کنیم؟  
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حرف این  بند  که  هر  من  مال  دارد،  فکرهایی  ها 

 نیست.  

گویم؟ خدای  حالا عزیز من، ببین به تو چه می

تبارک و تعالی، تمام کارهایش تنظیم است. شما  

رساند. را به تکلیف می الان صغیرید، خدا شما  

می  عقل  تو  به  رسیدی،  تکلیف  به  د.  دهوقتی 

گفتم، وقتی به تو عقل داد، تمام اجزای بدنت،  

ت کردن تو، بیت المال است. چرا  تا ]حتی[ صحب

یک ساعت، نیم ساعت این بیت المال را مصرف  

است. حرف  می قیامت جرم  فردای  والله،  کنی؟ 

ا بیت المال  زنی بیت المال است. چرهم که می 

کنی؟ کار تنظیم است. عزیز  خودی صرف می را بی 
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گویم. فدایتان بشوم، حالا ببین، من چه می   من،

انبیا  تمام  روح  می به  می ء  و  چرا  سوزم  گویم. 

می می و  بعضی سوزم  گیر  گویم؟  آن  به  ها 

خورم. چرا این طوری شد؟  دهند. غصه مینمی

می دارد  گران  عمر  این  متوج چرا  ما  و  ه  رود 

شود و ما ولایت را  نشدیم؟ یک دفعه تمام می

آن من  می نفهمیدیم.  دارم  را  بی جا  خود  بینم. 

نمی  راناراحت  پدرم  ارث  مگر  شما    شوم.  از 

راه دور می می از  از کجا می خواهم؟  آیید. آیید، 

تمام وجود من گریه است؛ اما آخر چه کار کنم.  

نم  تواکنم، نمی والله، با وجدان خودم مبارزه می 

جلو   وجدان  باز  ببرم.  بین  از  را  خودم  وجدان 
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رامی من  و  می  آید  کارهایی  ناراحت  چه  کند. 

 کنید؟  نمی  کنند؟ چرا فکرها میاست که بعضی 

بینم،  گویم، من دارم می من به شما عزیزان نمی

نه   ایران است.  ایران و غیر  به همه  من حرفم 

به   شما  بگویم.  شما  به  نخواسته  خدای  اینکه 

در  بلو  مبادا  نیست.  نظرم شما  من  رسیدید.  غ 

م که  کند  خطور  شما  شما  قلب  از  یکی  به  ن 

دارم می می نه،  خیال می گویم.  د  کنیبینم. شما 

این خیلی مهم است. آن اسبقش گفت: من دارم  

می  را  را می جهنم  بهشت  دارم  دارم  بینم،  بینم، 

را می ناله ناله  های جهنم  که  این گوشی  شنوم. 

را اطاعت کرده است، به هر چیزی    شنود امرمی
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نود، ذکر است،  شگوش نداده. این گوشی که می

  باکره است. چرا متوجه نیستید؟ حالا مگر پیامبر 

اکرم نگفت که خدای تبارک و تعالی اول عقل را  

عقل،   پس  کرد.  خلق  را  علی  و  من  کرد.  خلق 

 ولایت است. 

حالا ببینید من به شما دارم چه می گویم؟ حالا  

ا به تکلیف رسیدید. به تو چه چیزی داده؟  شم

به تکلیف رسیدی. تا حالا    ولایت داده. تو دیگر

می  کاری  الانهر  اما  چیز؛  هیچ  به    کردی  که 

تکلیف رسیدی امر کرده، به تو چه چیزی داده؟  

ولایت را داده است. اگر بخواهید متوجه بشویم،  

اش را متوجه بشویم، ]این است:[ حالا وقتی آیه 
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ان با خدای تبارک و تعالی جدل کرد، خدا  شیط 

کنم، تو  ه کن. گفت: نمیبه او گفت که بیا سجد 

به حرف    کنم. گفت: برو گم شو. تو را عبادت می 

خواهی؟ گفت: )یک  من نیستی. گفت: چه می

ای به شیطان  دوست عزیزی داشتم گفت: اشاره 

آدم ای که به بنی بکن و حالا می کنم ( هر بچه 

تمی دو  گفت:  دهی  بده.  من  به  را  ایش 

گولش  خواهم  خواهی چه کار کنی؟ گفت: می می

بزنم. بابا، تو دو تا بازرس داری که گولت بزند.  

گوید: »عدو مبین« توی قرآن دارد  می خدا هم  

گوید: این ]عدو[ مبین  دهد. میبه تو هشدار می 

زند. یکی  بیند، این تو را گول می است، این می 
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بروم. گفت: گم شو، این  هم گفت که توی قلب  

است.   ولایت  جای  این  گفت:  است.  من  جای 

توی   گفت:  برو.  گفت:  بروم.  دل  توی  گفت: 

فت: برو. درست است؟  های خون بروم. گگلوله 

خواهم این را به شما بگویم. پس خدای  حالا می 

در   است، عقل  داده  تو عقل  به  تعالی  و  تبارک 

قلب توست. یک جای دیگر هم من گفتم، آن  

کند. هر چه دلت خواست به  اطلاعیه صادر می 

کنی. مر شیطان را اطاعت می غیر امر شد، داری ا

کلیف رسیدی،  حالا وقتی که به تو عقل داد، به ت

دستت را، پایت را، چشمت را، گوشت را، تمام  

گذارد. آنجا هم علی  جوارح تو در مقابل عقل می
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به کمیل گفت: یا کمیل، دست و جوارح خودت  

گویم. اینکه  ر نزد خدا بگذار. ببین من چه می را د

درمی خدا  ندارد.   گوید:  جا  خدا  است،  قلبت 

د  امر خدا  یعنی  است؛  قلبت  در  قلبت  ولایت  ر 

خدا   است.  امرش  خدا  بالاتر؛  چیز  یک  است. 

می امرش  دلش  کنی؛  اطاعت  را  امرش  خواهد 

علی است، امرش ولایت است. حالا در قلب تو  

 گذاشته است.  

این دست تو باید در اختیار امر باشد، پای  حالا  

ب امر  اختیار  در  امر  تو  اختیار  در  تو  اشد، چشم 

تیم: عقل،  باشد. خدا به تو عقل داده است. گف

ولایت است. آن وقت کلام تو، نَفَسِ تو در اختیار  
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می اینجا  اگر  است.  )  ولایت  بفهمید،  خواهید 

  فهمید، حرفهای من به شما ]البته[ شما خوب می 

بیرونی  به  گویم،  ها میجسارت است، من دارم 

گوید: یک نفس  هی بفهمی( میخواببین، اگر می 

این ثقلین.  عبادت  افضل  است،  نفسی    کشیده 

به   اگر من دارم  امر بوده است. و  به  است که 

می  میشما  که  نفسی  المال  گویم  بیت  کشید 

یک   نداری،  حق  تو  است.  درست  این  است؛ 

با کسی بیهوده بزنی.   ساعت نیم ساعت  حرف 

 این حرفت هم بیت المال است.  

حائ آقای  کخدا  رحمت  را  علمای  ری  خدا  ند، 

ها را هم که در  گذشته را رحمت کند، خدا این
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کند،   محشور  ولایت  با  هستند  ولایت  مسیر 

خدمت حاج شیخ عباس آمد، گفت: من برادرم  

می  تو  مکه  اگر  مرتضی،  گفت:  برود.  خواست 

نمی  تو    آیم؛نیایی من  به  که من خاطرم  چون 

گفت: ما  جمع است. تو باید در خانه ما بیایی.  

دیدیم   گفت:  رفتیم.  است،  تکلیف  دیدیم  هم 

خا بغل  این یهودی  بود،  برادرم  مجلس  نه  ها 

این  و  نواز  و  ساز  خیلی  خلاصه،  ها  داشتند. 

داشتند. گفت: ما چند تا مرید داشتیم، گفتند: 

م. گفت: من  روفلان کنیم. گفتم: من خودم می

رفتم سلام به بیت کردم، در صورتی که یهودی  

مان حرفی که پیامبر زد .گفتم: بزرگ این  بود. ه
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گفت است؟  کسی  چه  شما  خانه  مهمان  من  م: 

نوازی کنید. یک ماه من مهمان  هستم، مهمان 

شما هستم. گفت: چشم. گفت: ما دیگر صدای  

ساز نشنیدیم. این یهودی مجلس را به هم زد. 

هستند.  گفت:   هم  مریدهایم  آمدم،  من  حالا 

ا محض خدا زدی  گفتم: آی مرتضی، این حرف ر

یا محض شخصیت خودت؟ این چه حرفی بود  

ها ساکت شدند. محض خدا زدی یا  ن که زدی ای

که   علمایی  ببین،  خودت.  شخصیت  محض 

اتصال به ولایتند، کارشان را هم اتصال به ولایت  

ا خدا نجوا  کنند. گفت: شب هیجان داشتم، بمی

کردم آیا محض تو زدم. پس ببین، دارم به تو  می
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بازخواست  می گویم: حرف، امانت است، حرف، 

ل است. ببین، این بیت  دارد، حرف، از بیت الما

 المال است. ببین، چقدر مواظب است؟  

ما خیلی از ولایت دوریم. ما خیلی از امر ولایت  

خدای کنیم:  نجوا  زمان  امام  با  باید  ا،  دوریم. 

ها که به  حقیقت ولایت را به ما بده. خدایا، این 

ا در جایش مصرف کنیم. پس حرفمان  ما دادی م 

م عزیز، ای آقای  چه بود؟ حرف این بود: ای خان

گویم،  عزیز، ای جوان عزیز، من به خلق دارم می

می  این اگر  تمام  شوی،  رستگار  که  خواهی  ها 

پیش تو هستند بیت المال هستند. بیت المال  

خدا را صرف خودش کن. والله، خیلی قدردانی  
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کشید، در راه خدا، در راه  می کنید. این نفسی که  

ا قرآن  راه حفظ  در  است،  دین  آن  حفظ  ست، 

ثقلین   عبادت  افضل  تو  نفس  دانه  یک  وقت 

شود؛ اما مواظب باشید. روی تمام اجزاء بدن  می

ما، حکم است. ما هیچ اختیاری نداریم، در بست  

 خدا هستیم.  در اختیار  

کنی ما چطور بفهمیم رستگار  تو آمدی، سؤال می 

می شدی اگر  را  م؟  رویت  شوی،  رستگار  خواهی 

خواهی رستگار شوی، این چیزهایی  میبگیر. اگر  

می  همه  که  می را  اگر  نپوش.  خواهی  پوشند 

زمان  الان  عزیزت،  آقای  این  شوی،  بر رستگار 

می  او  از  که  چیزی  یک  ببین  است،  خواهی، 
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ن است ]یا نه[. اگر ممکن نیست، این شوهر  ممک

، تو به کجا رسیدی؟ توی  عزیزت را شکنجه بدهی

دالت را  هوا و هوسی. ای خانمهای عزیز، باید ع

مدارا   را  ولایت  عزیز،  آقایان  ای  کنید.  مراعات 

 کنید. 

اصلاً عدالت، ولایت است. خدا عُمر را لعنت کند،  

نداری؟ چه    عدالت را قبول ندارد. آیا تو هم قبول

می می جلسات  در  مرتب  روضه  گویی؟  دوی. 

حالا بن    بودیم!  حجة  تا  چند  زدی،  هم  سینه 

می  دوباره  باز  کشیدی!  هم  گویم:  الحسن 

نمینمی نروید،  روضه  بن  گویم  حجة  گویم 

الحسن نگویید، قربانت بروم. معرفت امام داشته  
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باش، برو. من تمام حرفهایم روی معرفت ولایت  

داشته باش. تو اگر معرفت ولایت  است. معرفت  

امر   بروی  باشی، هر کجا  امر  داشته  است. چرا 

می  امر  خودت  تو  من،  عزیز  عزیز  است؟  شوی. 

تو امر    من،  کردی، خودت  اطاعت  را  امر  وقتی 

زنی؟ شوی. آخر، از کجا این طوری حرف می می

نگفت: شیعه  امام صادق  ما هستند.  مگر  از  ها 

مگر الان وجود امام  مگر امام صادق امر نیست؟  

نمی مگر  نیست؟  امر  م زمان  از  شیعیان  ا  گوید 

امر   کجا  از  هستی.  امر  هم  تو  پس  هستند؟ 

 امر را اطاعت کنی. شوی؟ از آنجا که  می
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را   امر  کدام  هر  شما،  مبارک  وجود  بالله،  والله، 

اطاعت نکند، تجاورگر هستیم. بیا تجاوزگر نباش.  

کنی ری کار می ما تجاوزگریم. این پولی که تو دا

توانی چیزی را که  بیت المال است، مگر تو می

آورند، از  زند بخری، پدرت را در می ز و آواز می سا

گوید:[ من بیت المال  کند. ]می می تو بازخواست  

جزء   کن،  کار  برو  گفتم  تو  به  من  دادم.  تو  به 

بیهوده   چیز  را  پولت  چرا  شهدا،  جزء  شهدایی. 

که   است  چیزهایی  یک  متوجه  خریدی؟  ما 

گوید اگر  نشدیم. روی دستت حکم است. چرا می 

را خراشیده کرد، باید نقره بدهد،    یکی دستش

اینجور کرد، پول    طلا بدهد. اگر کسی چشمت را 
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یک خون باید بدهی. ببین، چقدر تو را محترم  

قرار داده. محترم هستی؛ اما ولایت را از خودت  

ز من،  تر بدانی. آیا ما متوجه شدیم؟ عزیمحترم 

در   را  پدرت  فردا  است.  المال  بیت  پولت  این 

که  می خریدی  آورند  آنکه  خریدی.  را  این  چرا 

ندارد؟ مالیت  چرا  ندارد.  امر    مالیت  نخر.  گفته 

مالیت   پس  خریدی،  تو  نخر،  که  است  رویش 

 ندارد، پس حرام است.  

گذاشته،  همین اختیارت  در  را  دستت  که  طور 

هم   را  مالت  گذاشته،  اختیارت  در  را  پایت 

گذاشته، پولت را هم گذاشته، حکم رویش است.  

متوج دخترش  آیا  جهاز  روی  آقا،  شدی؟  ه 
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زند تا  گذارد! ای احمق، این ساز می تلویزیون می 

آید،  قیامت تو گیر هستی. داماد هم بدش می 

به  بیا  به درک که بدش ید! زنم چطوری است، 

درک که بدش آمد! امر را اطاعت کن؛ ]بگو:[ من  

ولایت  نمی مقابل  در  که  است  آن  مرد  خرم. 

مرد آن است که    شجاع باشد؛ نیستی، سستی.

در مقابل امر خدا شجاع باشد. آن مرد است، ما  

نر هستیم. نر با مرد دوتاست. آن کسی که امر  

طاعت نکند، گیر  را ا خلق را اطاعت کند، امر خدا 

خواهی باشی. حالا مثلاً چه  هستی. هر که می 

خرم، به  کند؟ ]بگو:[ من واجبات را می کارت می 
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خرم.  ب است را می که واجخرم؛ آن قدر وسعم می 

 خب، تمام شد رفت پی کارش.  

به   را من  این  باشیم.  در هر کجا مواظب  باید 

شما بگویم. یک جا، دو جا نیست. در هر کجا، 

در راه رفتن، در خوابیدن، در نشستن، در داماد  

باید   جاها  تمام  در  گرفتن،  عروس  در  بگیری، 

توجه داشته باشی، در مقابل خدا، امر خدا، متهم  

اشی. من حرفم این است. من والله قسم، به  نب

امام زمان، اگر تمام خلق پشت بکند، تمام    وجود

خلق شمشیر دست بگیرند و رو به من بیایند،  

را اطاعت می کنم. من، نه خلق را  من امر خدا 

بینم. ضربه آن خلق  بینم، نه ضربه آن را میمی
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که به من بخورد، افتخار است. مگر به شهدای  

این  کربلا   نزدند؟  ضربه  مگر  نزدند؟  ضربه 

گوید: پدر و مادرم   امام زمان میروایتش، حالا

امر   در  بخور.  ضربه  ولایت،  درباره  فدایت.  به 

چرا   نیستیم؟  متوجه  چرا  بخور.  ضربه  ولایت، 

میبعضی  را  کارها  این  که  ها  موقعی  آن  کنند. 

شود. آن وقت، خدا تو  ضربه خوردی، افشاء می 

خواهی افشاء شوی؟  . مگر نمیکندرا افشاء می 

را افشا  تو  ء کند، نه خلق. ببین من چه  ولایت 

گویم. ما نباید خلق را ببینیم که ما را افشاء  می

خورد. خودش نابود  کند. افشای خلق به درد نمی

 شود.  شود. افشایش هم نابود میمی
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ببین، افشای ولایت چقدر عظمت دارد. عزیزان  

دهد. آیا ما تولی می  من، خدا هر چیزی را پاسخ 

باز  فهمیدیم؟  را  تبری  ناراحت    و  من  دوباره 

متوجه  می درست  را  تبری  و  تولی  ما  شوم، 

نشدیم. بابا، عزیز من، تولی و تبری این است:  

ها که امر خدا را اطاعت  ما تبری بجوییم از آن 

کنند. ]از[ خودمان هم اگر بخواهیم امر خدا  نمی

م. تولی این است  را اطاعت نکنیم، تبری بجویی

الله، خیلی قشنگ  که امر خدا را اطاعت کنیم. و

است. آیا ما تولی و تبری را فهمیدیم؟ تولی و  

گویم: ای جوانان عزیز، ای نور  تبری را دوباره می 

چشمان من، ای عزیزان من، والله، دنیا به این  
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نمی  سال  چیزهایش  صد  شما  امیدوارم  ارزد. 

ری و  مرتب  دارد  عمر  کم  بمانید.  ما  از  ریز  ز، 

می می کاهیده  بشود،  ما  ماوراء  شود.  به  اید 

برسیم. تولی و تبری این است؛ تولی و تبری باید  

توی تو باشد، تبری به جا نیاوری. تولی هم این  

این  امر  که  این  است  تبری  کنی.  اطاعت  را  ها 

گویند به فلانی این را بگو؛  نیست که به ما می 

تقاد است. تولی و ها انها حرف است، این این

مت شما عرض  تبری این است که من دارم خد

تبری  می و  تولی  درونت  باید  خودت  تو  کنم. 

باشد. هر کجا که امر را اطاعت نکردی، آن تبری  

است؛ یعنی از امر خدا تبری جستی، از حکم خدا  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2137 
 

تبری جستی. هر کدام را که اطاعت کردی، تولی  

[ تولی و  است؛ در خودت است. عزیز من، ]درباره

 ب باشیم.  تبری، ما را گول زدند، ما باید مواظ

کنم. ما باید در امر باشیم. والله،  دوباره تکرار می 

خیلی قشنگ است. این تولی و تبری را از کجا  

متوجه  را  شما  من  شویم؟  می متوجه  کنم.  تر 

دست تو باید به ریسمان باشد. خدا این است؛  

میم. خدا  ریسمانش را آورده دست من و تو بفه

آیه شما  برای  چقدر  آخر،  کند؟  کار  بیاورد؟    چه 

چقدر برای شما روایت بیاورد؟ چقدر بگوید، ]باز[  

ما متوجه نشویم؟ این ریسمان سابقه دارد. یک  

شد، مثلاً هر شهری،  ریسمانی از آسمان نازل می
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این  وقت  آن  می روستایی.  دست  ها  رفتند 

ه کرد،  خوردند. یک نفر خدع گذاشتند قسم می می

 خواست... یک پولی از کسی می 

   یا علی 

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2139 
 

 جاذبه و تبلیغ 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

 جاذبه 
و   و  علیکم  السلام  عبدالله،  ابا  یا  علیک  السلام 

 رحمة الله و برکاته  

بعضی  هست،  چیزهایی  یک  عزیز!  ها  رفقای 

آوردند،  می تشریف  اینجا  آقایان  از  یکی  گویند. 

تاب گفت. اتفاقاً من    یک چیزی را خیلی با آب و 

. من وقتی به یکی  هم یک مقدار ناراحت شدم

می  میجواب  ناراحت  تو  دهم،  خدایا،  شوم، 

است، میمی راست  که  من  دانی  به  او  خواهم 
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دهم،  جواب بدهد؛ یعنی آن جوابی که به او می 

گویم: چرا؟ این باید به من  ناراحت هستم. می

وم،  جواب بدهد؛ یعنی من یک ذره ناراحت بش 

و   طمأنینه  با  خیلی  ایشان  نشود.  او  خب، 

شحالی و طرب آن موضوع را مطرح کرد: یک  خو 

بچه ده، دوازده ساله بوده است. آن وقت گفت:  

ام حالا هم  ای بوده، )من بارها گفته یک همسایه 

توانید دعوا نکنید.  ها تا میگویم با همسایه می

هم    اگر هم دعوا کردید، از آنجا بروید. اگر حقتان

ید؛ چون  رود دعوا نکنید یا از آنجا برواز دست می 

می  کینه  کشته  این  را  بچه  این  شود.( خلاصه، 

است و آنها هم یقین دارند که این ]همسایه[  
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بچه را کشته است. حالا او را به اداره بردند، هر  

چه او را شکنجه دادند، نگفت. بعد، این طرف  

هم بچه   هم، یک مقدار پرزور بوده است و اینها 

یید! حالا  را در سردخانه گذاشتند. ) توجه بفرما

می  دارد  آقا  رفته  این  سردخانه  به  بعد  گوید.( 

را   که یک چشمش  دیده  بزند،  که سری  است 

درآوردند و یک چشم ندارد. بعد آمده و اعتراض  

کرده است. گفتند: ما چشم این بچه را درآوردیم  

او نبردی  و به خارج دادیم. اگر این ]همسایه[ با  

او هست.  عکس  این،  چشم  توی  است،   کرده 

که   است  درآمده  کامپیوتری  دستگاه  یک  حالا 
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عکسش   این  و  است  کرده  بزرگ  را  عکسش 

 گفت.  ها می هست. ایشان خیلی از عظمت این 

دانیم چه کار  درمان داریم که نمیما یک درد بی

تبلیغ  ما  خارجی کنیم.  شده کن  وقتی ها  ما  ایم. 

کا را  تبلیغ ولایت  نشناختیم،  خارجی مل  ها کن 

بابمی تبلیغ شویم.  تو  کن خارجی ا،  برو  ها نشو؛ 

ماورای امام، برو تو ماورای ولایتت. من اینطوری  

از گفتار خودم خوشم   ایشان گفتم و قدری  به 

می دارم  راستی  راست،  بابا  نیامد.  گفتم:  گویم. 

بزرگ   را  آن  تو  که  نیست  چیزی  که  این  جان، 

دانی؟ ضایای شعیب پیامبر را نمی کردی. مگر ق

ت به او گفت یک سال پیش من  مگر موسی نرف 
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دهم. این  بمان، خلاصه، من دخترم را به تو می 

تو   به  زاییدند  ابلق  هرچه  هم  گوسفندان 

زاید؛ گوسفند یک  دهم؟ گوسفند که ابلق نمیمی

می  میطوری  سام  یا  که  یا  کند  سیاه،  یا  زاید، 

ر تکه چوب را اینطوری  کبود. او برداشت آن چها

ها قاطی شد، تمام  تکهکرد، ابلق شد. وقتی آن  

گوید این در  اینها ابلق زاییدند. گفتم: قرآن، می 

کند. متوجه هستید؟ این بنده  نطفه او نفوذ می 

خدا وا رفت. گفتم: این که چیزی نیست. شما  

در قرآن و حدیث کار نکردید. هرچه آنها دارند از  

 ما دارند. متوجه هستید؟    (السلام )علیه  امام صادق  
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شما بگویم: جاذبه، یک چیز مهمی    اصلاً من به

خارجی  این  از  بعضی  مثلاً  هست.  به  ها 

می  که  کرمجگان،  جاهایی  و  جنگل  به  آمدند؛ 

اینجا  درخت  دارند.  مهمی  خیلی  گردوی  های 

شاید گردویی داشته باشد که صد سالش باشد.  

خارجی  داشتنداین  دستگاهی  یک  آن    ها  با 

هزار    داشتند. اگر این درخت، پانصدعکس برمی

گفتند: یک میلیون، دو  تومان ارزش داشت، می 

خرید. وقتی  گفتند، اینها میمیلیون. هر چقدر می 

هایش را بردارید، ریشه  گفت: شاخه خرید، می می

برمی  را  این درخت  بردارید. ساق  اگر  را  داشت. 

ش به این  گذاشت یک برخیلی کهن بود، قرار می 
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بریدند. می   های دو سروقت با این اره بزنند. آن 

می  می پلکان  و  برش  گذاشتند  وقتی  بریدند. 

می می هست،  زدند،  جنگل  توی  چون  دیدند 

این   به  ببر  عکس  هست،  این  به  شیر  عکس 

کرده   جذب  را  آن  درخت  این  جاذبه  هست. 

زیاد   خیلی  قیمت  به  را  این  موقع  آن  است. 

روکش می میبرفروشند.  میزهای  ی  به  و  کنند 

پ خیلی مهم می  را ضبط  گذارند.  آن  س جاذبه، 

خیلی  می جاذبه  این  حالا  شدید؟  متوجه  کند. 

ابعاد دارد؛ یعنی ]ایشان[ به من قسم داد گفت  

که شما از جاذبه صحبت کن. خب، او هم سید  
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هست، گفتیم    )صلی الله علیه و آله و سلم(اولاد پیامبر  

 بت کنیم.  دلش نشکند، بنا شد صح 

به خیلی  حالا شما فکرش را بکنید که این جاذ

کارساز است متوجه هستید؟ من هفته گذشته  

می شما  دست  این  که  شهادت  گفتم  و  آید 

می می امروز  الان  بگویم.  دهد.  شما  به  خواهم 

مثلاً من هفتاد سال یک کارهایی کردم. )اینکه  

دهد این را من اینجا  من به شما گفتم جواب می 

می نگفت الان  ببین،  م،  بگویم.(  شما  به  خواهم 

ات را در این دست قرار داده  سال جاذبه   هفتاد

آیی، زنبور به زبانت  است. وقتی توی محشر می

کنی؛ این جاذبه، هفتاد، هشتاد  زند، حاشا می می
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گوید و این دست شما، چشم شما،  سال را می 

اینطوری ضبط   را  پای شما، جاذبه هفتاد سال 

متوجه شدید چه گفتم؟ جاذبه؛ یعنی    کرده است.

اگ ما  یک  این.  هستیم،  که  کجا  هر  بدانیم  ر 

میجاذبه  ضبط  و  دارد  گناه  ای  دیگر  کند؛ 

 کنیم. ما خیلی چیزهای قرآن را نفهمیدیم.  نمی

خارجی  این  دنبال  مردم،  چشم  بیشتر  ها الان، 

است. من این را بگویم: آنها قرآن را قبول ندارند،  

را   قرآن  صادق  عظمت  امام  دارند.  )علیه قبول 

ه امامت قبول ندارند؛ اما به عنوان  ما را ب  السلام( 

دارند،   قبول  را  او  جهانی  پروفسور  یک 

کنند، کارهایش را پیاده  هایش را پیاده می حرف 
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از  می دارند.  قبول  را  قرآن  عظمائیت  کنند. 

می طیاره  قرآن،  عظمائیت  عظمائیت  از  سازند، 

می  جت  این  سازند،  قرآن،  قرآن،  عظمائیت  از 

نه عظمائیت قرآن را قبول  سازند. ما  چیزها را می 

خواهم بگویم؛ این هست  داریم و آن یکی را نمی 

ایم. چشممان به اینهاست.  که اینقدر عقب افتاده 

)صلی الله علیه  اگر روایتش را بخواهی: مگر پیامبر  

اکرم نگفت: این قرآن مجید نازل شده    و آله و سلم(

آنچه را که احتیاج بشر در خلقت است  است و  

قرآن علی  ه  در  از  گفت  اما  السلام( ست؛    )علیه 

بپرسید. پس هرچه که احتیاج بشر در هر کجا  

)علیهم شود، سر منشأ آن از قرآن و ائمه  پیدا می
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ماست. کجا حواستان را این طرف و آن    السلام(

کنید؟ خدا حاج شیخ عباس را رحمت  طرف می 

روای  گفت:  صادق  کند،  امام  السلام(ت  را    )علیه 

رود،  ت: آهن روی آسمان راه می گفدیدیم می می

کنند؛ کنند تصرف به آسمان می چیزی درست می 

و   کردند  درست  آپولو  حالا  ندارد.  فایده  اما 

رفته  نمی حالا  کردند،  خرجش  هم  چقدر  دانم 

)علیه  مشتی سنگ آورده است. آن روز امام صادق  

ای  السلام( د چطور آهن  برننها پی میگفت، حالا 

شود.  کنند طیاره می ار میرود، کروی آسمان می 

  )علیه السلام( متوجه عرض بنده شدید؟ امام صادق  

می  آب  در  روشنایی  یک  من  بینم؟  فرمود: 
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امام صادق   کردند.  برق  )علیه  فهمیدند و کشف 

می   السلام(  پیدا  آسمان  به  راه  است  کنند،  گفته 

آیند در این حرفها کار  ی گذارند، مپلکان که نمی 

آپولو می می رود. امام ود، به آسمان می شکنند، 

السلام(صادق   در    )علیه  روشنایی  فرمود: من یک 

بینم. پی بردند، برق  بینم. نگفت نور میآب می

در آب است، کشف برق کردند. آن وقت استاد  

تمام پیشرفت جهان به واسطه امام ماست. کجا  

 رود؟ ی ها محواستان پیش این 

آنها  خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت:  

مغز   الکلی هست.  آنها  مغز  چه کسی هستند؟ 

دارند.  هم  ولایت  و  نیست  الکلی  ایران،  مردم 
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گفت: اینها هوش دارند، تو مغزت الکلی نیست،  

بیشتر است،   عقل هم داری، پس پیشرفت تو 

کجا حواست پیش آنهاست؟ ما رهبری نداشتیم. 

بگویم چه کسی توی سر ما زد که حالا  توانم  نمی

ها دراز باشد. ما یک همچنین  ش آن دست ما پی

امام صادقی داریم، یک همچنین امیرالمؤمنین  

قیام   تا  که  داریم  قرآنی  همچنین  یک  داریم، 

قیامت را به ما گفته است، به تو گفته ساز بزن؟  

به تو گفت تماشا کن؟ تو آن طرف رفتی. یک  

فت، گفت: دستت را پیش ما  چیزی را از تو گر

فهمید حالا  کن.  اتاق  دراز  داخل  را  بچه  ی؟ 

گذاشتی و یک دانه عروسک به او دادی تا بازی  
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کند. آن کسی که باید ما را  کند، او هم بازی می 

رهبری کند، آن کسی که باید ما را روشن کند،  

می مگر  چرا  نکرد.  نکرد؟  چرا  بگویم؟  توانم 

« خودش، سوار ما  خواست با »منِ نکردند؟ می

ود. چرا ما باید  رشود، دید »من«اش از بین می 

خجالت  عقب  من  بالله،  والله،  باشیم؟  افتاده 

)علیه  کشم. این مملکت، مملکت امام صادق  می

قرآن است.    السلام( این مملکت، مملکت  است؛ 

است؛ این    )علیه السلام(این مملکت، مملکت علی  

نقدر عقب  مملکت، مملکت خداست؛ چرا باید ای

باید دست ما پی دشمن  ش  افتاده باشیم؟ چرا 

السلام(علی   زهرا    )علیه  دشمن  السلام(و  و   )علیها 
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آیا   کرد؟  کسی  چه  باشد؟  دراز  خدا  دشمن 

چیز   هیچ  که  آنها  کرد؟  کسی  چه  فهمیدید؟ 

هیچ  همه ندارند.  شد؛  چیزدار  چیزدار  چیزندار، 

 چیز شد. آیا فهمیدید؟  بی

قربانتان   من!  شما  عزیزان  میل  مبادا  به  بروم، 

را که هست، پیش قرآن  ها باشد. آنچه  خارجی 

علی   پیش  که هست  آنچه  السلام( هست؛    )علیه 

  )علیها السلام( هست؛ آنچه که هست، پیش زهرا  

امام،   دوازده  پیش  هست،  که  آنچه  هست؛ 

معصوم   السلام(چهارده  که    )علیهم  آنچه  هست؛ 

تکرار   دوباره  اما  هست.  قرآن  پیش  هست، 

شده می پیشرفته  هستند،  زرنگ  آنها  اند؛ کنم: 
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گذارند،  گذارند، کلام خدا را می رآن مجید را می ق

اینطوری  می هست،  اینطوری  این،  گویند: 

می می دنبالش  هست،  اینطوری  ما  شود؛  روند. 

رویم؟ اگر من یک موقع راجع به  دنبال کجا می 

فهمم. جوانان عزیز!  زنم، من میتلویزیون داد می

می دار گمراه  را  شما  مشغول  ند  را  شما  کنند، 

گویم مشغول نشوید. این فکر  اند. من میکرده 

ببندید.   کار  به  را  این عقل عزیزتان  را،  عزیزتان 

چرا نیم ساعت، یک ساعت وقت خودتان را تلف  

کنید؟ عزیزان من! من کار به حلال و حرام  می

 بودن آن ندارم.  
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ی در تمام  مگر ممکن است به غیر از ولایت، کس

نید؟ مگر  کا فکر نمیخلقت عرض اندام کند؟ چر

ممکن است فکر از فکر ولایت بالاتر باشد؟ اگر  

اینطور باشد، ولایت را نشناختید و کفر به ولایت  

دارید. اصلاً در تمام خلقت، به غیر از فکر ولایت،  

این حرفها خرد شوید،   در  بروید  نیست.  فکری 

گویم، من عقلم  یگویم؟ من نمببینید من چه می 

گوید  به من می   رسد، ]حرف[ آن کسی را کهنمی

به شما می  ولایت جسارت  بگو،  به  اصلاً  گویم. 

خوب می می کنند.  جسارت  هم  کنند، ها 

شان هم برای خودشان خوب است. اصلاً  خوبی 

نوری به غیر ولایت در تمام خلقت نیست، فکری  
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خارجی  نیست.  خلقت  تمام  در  ولایت  ها  مثل 

می سگ   تکرار  دوباره  هستند؟  کسی  کنم: چه 

ق قبول  اینها،  را  عظمتش  ندارند،  قبول  را  رآن 

رفتند در مورد   را قبول دارند،  دارند، پیشرفتش 

کجا   ما  کردند.  پیشرفت  و  کردند  فکر  اینها 

چرا   کردیم؟  پیشرفتی  چه  کردیم؟  پیشرفت 

داند، به حضرت عباس،  متوجه نیستید؟ خدا می 

زنم، تقصیر ندارم، والله،  هم من یک وقت داد می 

ت: دست و جوارحت را پیش  کنم. گفانفجار می 

پوکد، باید برود ]حرفش  خدا بگذار. آدم دارد می 

)صلی الله علیه و  را[ در چاه بزند. این معراج پیامبر  

یعنی چه؟ کسی که منکر معراج پیامبر    آله و سلم(
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هست، کافر هست. خب،    )صلی الله علیه و آله و سلم(

فت، این  به معراج ر  )صلی الله علیه و آله و سلم(امبر  پی

کند، آپولو  کند، کار می رود روی آن کار می هم می 

گویم  رود. من می کند، به آسمان میدرست می 

 در این حرفها کار کنید.  

جاهلمان   و  عالم  از  کردیم؟  کار  چه  ما  بعد 

خارجی تبلیغ  تبلیغ کن  چرا  شدیم.  کن  ها 

یز من! نفهمیدیم. جداً فریاد  ها شدیم؟ عزخارجی 

می می و  چه،  گویزنم  یعنی  امام  نفهمیدیم  م. 

نفهمیدیم قرآن یعنی چه، نفهمیدیم خدا یعنی  

»النور   نفهمیدیم  چه،  یعنی  نور  نفهمیدیم  چه، 

یقذفه الله من تشاء« یعنی چه، نفهمیدیم القاء  
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گویی؟ به  یعنی چه، مگر خدا ندارد؟ چه داری می 

برد، پی می  لله علیه و آله و سلم(ی ا)صلمعراج پیامبر  

رف  با چه وسیله چطور  بالله،  ت؟  ای رفت؟ والله، 

علی   باطن،  در  السلام(اینها  دارند.   )علیه  قبول  را 

خوب شد؟ به من انتقاد کنید چرا؟ عظمت علی  

پیامبرشان   روی  آنها  فهمیدید؟  دارند.  قبول  را 

می  هستند؛  می تعصبی  عیسی،  گویند: گویند: 

 موسی.  

کافر    عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما

گذاریم. آنها هر چیزی  را با کافر مطلق فرق نمی 

گوییم خب. من که اینجا به شما  گویند، می می

می شما  به  چیزی  هر  میگفتم،  گویید:  گویند، 
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از   باشی،  ادراک داشته  از خودت  باید  تو  خب. 

ه  خودت عقل داشته باشی، از خودت شعور داشت

من   نبینی.  بالاتر  خودت  از  را  خلق  یک  باشی، 

بالاتر نمی  را  بینم. توجه به حرفش  هیچ خلقی 

می می گوش  کاملاً  حرفش  به  تا  کنم،  کنم، 

گویم:  شود، می بینم ولایت دارد اینجوری می می

 من آقای تو، تو نوکر من. باید اینجوری باشیم.  

کنید.  قبول  تا  بگویم  برایتان  را  قرآن  آیه   باید 

نظر   در  قبطی،  کشت.  را  قبطی  یک  زد  موسی 

کافر است. آقا توجه بفرمایید، این خیلی  مردم  

می  شما  درد  اینجا  به  آقایان  از  )یکی  خورد. 

تشریف آوردند، در صورتی که ایشان مجتهد بود،  
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از من سوال کرد. ایشان، کتاب حاج شیخ عباس  

طلبه  بین همه  نوشت.  حاج  را  که  زمانی  از  ها 

بوده است این طلبه مرا ول نکرده  شیخ عباس  

ول   همه  زنگ  است.  یا  ایشان  رفتند.  کردند، 

آید. چون که این به حرفهای  زند یا اینجا می می

آنها یقین  حاج شیخ عباس یقین داشت؛ ولی 

نداشتند.( حضرت موسی زد و قبطی را کشت.  

خدا   چون  چرا؟  است.  کافر  ظاهر  در  قبطی 

می نمی اگوید،  ربکم  »انا  یعنی  گوید  لاعلی« 

ت یا نه؟  خدای من، فرعون است. این کافر اس 

ایشان به اصطلاح کافر است؛ اما این کافر مطلق  

نیست. ما یک کافر داریم، یک کافر مطلق. آنها  
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توانم اسمشان را بیاورم، هیچ کدام کافر  که نمی

بی  نیستند.  حرف مطلق  این  نزنید؛ خود  را  ها 

ی دارند،  قبول  را  عیسی  یا  که  را  چون  موسی  ا 

رند. کافر مطلق  قبول دارند، یا ابراهیم را قبول دا 

نداشته   قبول  را  چیزی  هیچ  که  هست  کسی 

باشد؛ یعنی نه خدا، نه پیامبر، نه امام. به این  

مطلق   کافر  ندارد،  قبول  را  که هیچ کس  کسی 

اند. متوجه  گویند. آن وقت برای ما قاطی کرده می

نیس  مطلق  کافر  اینکه  بابا،  حالا  هستید؟  ت. 

سی که  کند. از من سؤال کرد موموسی توبه می 

کند؟ گفت: خدایا،  کافر کشته است، چرا توبه می

اجازه کشت. اینقدر  از سر من بگذر. گفتم: این بی
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کشید؟ چرا  اجازه می خوشش آمد. چرا مردم را بی

می بی را  کارها  این  بی اجازه  گفتم:  اجازه  کنیم؟ 

بفرمایید. دفعه    خواهد توجه کشت. چرا؟ دلم می 

دعو  قبطی  با یک  بود،  دیگر یک سبطی  ایشان 

کار  گفت: مرا کمک کن، کمک نکرد. گفت: تو گنه 

هستی. فهمیدید؟ دفعه دیگر این کار را نکرد. او  

که به اصطلاح کافر کشته است، چرا توبه کرد؟  

بی  بی ]چون[  چرا شما  است.  کشته  اجازه  اجازه 

می  ککار  از  و  برویم  باید  توبه  کنید؟  ارهایمان 

ه آیه قرآن را قبول  گوید. شما ک کنیم. آیه قرآن می 

تفکر می  این حرفها  عزیزان من!  خواهد،  دارید. 

 خواهد.  یک اندازه فکر می 
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قربانتان بروم! من به شما گفتم شما بروید، کار  

کنید، محکم کار کنید، چرخ را راه بیندازید. اگر  

ن و بچه از  شما کار نکنید فقرا از کجا بخورند؟ ز

پیامبر   زمان  کار کنید. گفتم:  باید  کجا بخورند؟ 

اکرم سه نفر بودند اینها   )صلی الله علیه و آله و سلم(

  )صلی الله علیه و آله و سلم( ر  ایستاده بودند به پیامب

جواب   )صلی الله علیه و آله و سلم(سلام کردند پیامبر  

جواب   لم()صلی الله علیه و آله و سآنها را نداد. پیامبر  

را می  یهودی  نداد.  آن  را  آنها  جواب  ولی  دهد، 

می  زمین  روی  خط  وقتی  سلام  ولی  کشیدند، 

بیکار  موقع  آن  گفت:  داد.  را  جوابشان    کردند، 

آید. باید  بودند. خدا اینقدر از آدم بیکار بدش می 
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کار کنید. کار »جهاد فی سبیل الله« است. خدا  

می می چیزی  یک  یکی  وقت  یک   دهد، داند 

شود که من تا  مشکلاتی از این مردم برآورده می 

نمی خوابم  خوشحالی  از  نصف شب  صبح  برد. 

گویم: خدایا! چقدر این زن و  شوم، میبلند می 

کند؟  ش خوشحال شد. این را چه کسی می اچه ب

توانید  عزیزان من! اگر شما دنبال کار نروید، نمی 

  گویم در همه این کارها را بکنید. من به شما می 

کارها یک وقتی برای فکر بگذارید. نیم ساعت،  

یک ربع، در یک هفته سه تا نیم ساعت را برای  

  رتان فکر کردن بگذارید. آن وقت اگر فکر کنید، کا

می  پیدا  دارم  سازندگی  چه  من  ببینید  کند. 
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گویم. وقتی در فکر فرو رفتی، کار تو سازندگی  می

فکر کن  کند. ای مرد عالم! ای آقا، تو هم  پیدا می 

تا درس تو سازندگی پیدا کند. بدانی کسی که  

عمل نکرد، چطوری شد؟ بدانی کسی که ریاست  

د داشت، چطوری شد، بدانی کسی که به او دادن

کفران کرد، چطوری شد. توی این حرفها برو تا  و  

پیدا کند. حرف من   تو، سازندگی  کار  تو،  درس 

نمی  که  من  است.  بی این  درست  خواهم  کاره 

داند شما  تو اصلاً جزء شهدا هستی. خدا می کنم.  

رسید. مگر شوخی هست؟ یک چیز  به کجا می 

شود، زنش  دهی، خوشحال میجزئی به کسی می 

می  می بچه شود  خوشحال  خوشحال  شود،  اش 
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می  خوشحال  خوشحال  دخترش  پسرش  شود 

شود. اگر شما مبلغ کمی به یک نفر دادی و  می

صادق   جعفر  امام  شد،  ال )علی خوشحال    سلام( ه 

زهرا  می مادرم  )علیها گوید: من خوشحال شدم، 

فرماید: من هم  خوشحال شد، خدا هم می   السلام(

فر را  خوشحال شدم. شما با یک مبلغ کم چند ن

خوشحال کردی؟ عزیز من، فکر کن. باید دنبال  

 کار برویم.  

»من به وجدانم قسم، تا توانستم کار کردم، حالا  

روم. یک چیزی  می   یک وقتها چهار دست و پا

شود همچنین بشود  گویم آیا میخواهم، می می

 کنی این بالش به اینجا بیاید!« که اراده 
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ردم. یک  حالا من یک امیدواری به خدا پیدا ک

چیزی خدا گفته است، من اطمینان دارم. ببین،  

اینطوری صحبت می  با شما  آقا  من چقدر  کنم. 

  لام( م الس )علیههای ائمه  جان! عزیز من! قدر حرف 

فرماید: این آدم جوان  را بدانید. حالا حضرت می 

یک عمری کار خیر کرد، رفت برای زن و بچه و  

انفاعائله  هم  یک چیزی  و  کرد  کار  کرد. اش  ق 

نمی است.  حالا  افتاده  من  مثل  کند،  کار  تواند 

گوید: ای ملائکه، پای او بنویسید. ای ملائکه  می

توانست به فقرا  من، این تا توانست کار کرد، تا  

کمک کرد. تا توانست دل کسی را خوش کرد.  

می  او  پای  را  اینها  چه  تمام  ما  ببین،  نویسند. 
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دارم من  من!  عزیز  داریم.  ق  حقو  خدایی 

کنم. خدا حقوق  بازنشستگی برای شما تعیین می

 دهد. بازنشستگی به شما می 

حاج شیخ   خدا  دارد.  نقش  عالم  در  چیزی  هر 

گفت: هر کجا بروی عکست  عباس را رحمت کند،  

من فلان    گوییدارند. فردای قیامت می را برمی 

می نشان  تو  به  را  عکست  نبودم،  دهند. جا 

عکس  من  حالا  هستید؟  در  برمتوجه  را  داری 

آورده  عکس جاذبه  آن  ایشان  ام.  که  برداری 

فرمودند درست است؛ اما ما در جاذبه آوردیم.  

این   جلوی  از  است  آمده  پلنگ  آن  چوب  ببین 

رفته است، آن ببر آمده است از جلوی این رفته  
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است یا شیر رفته است یا هر چیز دیگری رفته  

  است، جاذبه چه کار کرده است؟ پس هر چیزی

عالم جاذبه دارد. ما باید خیلی متوجه باشیم؛  در  

رفتنمان و همه چیزمان  جاذبه، راه رفتنمان، جایی 

می  ضبط  حاشا را  قیامت  در  که  کسانی    کند. 

خورد. خدای تبارک  کنند، مهر به دهانشان میمی

می  تشکیل  دادگاه  آنجا  تعالی،  چرا و  دهد. 

[؟  گوید هر روز ]قیامت[ پنجاه هزار سال ]استمی

می پ طول  سال  هزار  مردم  نجاه  تمام  که  کشد 

را رحمت کند، می  باز ایشان  گفت:  بیایند. خدا 

اگر یک بزی به یک بز دیگری شاخ زده باشد،  

زند، این  کند، شاخ را به او می ز را زنده می این ب
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می  نابود  نمیبز  پیدا  روح  بز  به  شود.  که  کند 

ا  ر خدکند. اینقداش می بهشت برود؛ اما خدا زنده 

کند، این شاخ را  اش می عادل است. گفت: زنده 

زند تا نابود شود. اینقدر جاذبه دارد کار  به او می 

 کند. می

 مکه 
ه  کنیم. توج به صحبت می ما داریم راجع به جاذ

جاذبه   در  را  خودش  عقیده  کسی  هر  بفرمایید 

مهم   خیلی  که  است  چیزی  جاذبه  نکند.  پیاده 

شهر   در  کسی  هر  الان  بفرمایید!  توجه  است؛ 

خودش است، این فرد کارهای خلاف کرده، نزول  

نگاه کرده،   نباید نگاه کند،  به جایی که  خورده، 
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خیانت کرده  رده، دروغ گفته است،  رانی کشهوت 

ر معامله کرده، امر را اطاعت نکرده،  است، غش د

اش در وجود  تمام این کارهای که کرده، جاذبه 

می خواهش  من  است.  توجه  ایشان  کنم 

جاذبه این  تمام  شخص  بفرمایید.  این  در  ها 

قسمت  ولایت  بشوم،  فدایتان  بندی هست. 

شخص یک  است، خداوند تبارک و تعالی به این  

را کرده،    ت؛ اما از بس این کارقسمتی داده اس

 جاذبه این کار، ولایت را سد کرده است.  

من به شما عرض کنم: ولایت یک چیزی است  

که اینقدر دست و پا نزنید کسی را ولایتی کنید.  

کنند: ایشان از امام  این روایت را از جابر نقل می
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از رسول    السلام()علیه  یا امام صادق    )علیه السلام(باقر  

کند که این  نقل می   )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا  

ولایت وقتی به ذرات تبلیغ شد، خداوند گفت:  

»من ربک؟« گفتند: لبیک، گفت: »رسول من«،  

به جز   علی«،  من،  »ولی  گفت:  تا  کردند.  قبول 

عده معدودی، تمام گفتند: »لا«!. بروید، ببینید. 

بشوم فدایتان  من،  پا  عزیزان  و  دست  اینقدر   ،

به کسی ولایت بدهی؟    توانینید. مگر تو می نز

کنند. خدا را قبول کردند،  حرف خدا را قبول نمی 

الله   و سلم(رسول  آله  و  علیه  الله  قبول    )صلی  را هم 

کردند؛ اما ولایت را قبول نکردند. چرا ولایت را  

ولایت،   خداست.  مقصد  ولایت،  نکردند؟  قبول 
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در که  است  چیزی  دارد؛    یک  سنگینی  خلقت 

ی سنگینی دارد. شیطان  عنی پیش هر افراد بشر ی

می ایجاد  تو  در  ناراحتی  از  یک  دست  تا  کند 

این خلاصه برداری.  نظر  ولایت  این  است.  اش 

ایجاد   شما  برای  سنگینی  یک  است.  ولایت 

شما  می پیش  چیزی  یک  کنی.  قبول  شود، 

برای  می را  قبول کنی. یک چیزی  را  آن  تا  آورد 

اگر با جلوه می شم خواهی متوجه بشوی  دهد. 

گوید: یا محمد،  ایتش[ این است که خدا می]رو

من تو را متقی کردم و ولایت را به تو نازل کردم.  

پیامبر   مگر  چه؟  سلم( یعنی  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

ببینید من چه   عزیز من،  آقا جان،  نبود؟  متقی 
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  گویم، تصدیق بفرمایید. شما چیزی به شما می 

ان  به شما نازل شده، تو   متقی شدید، ولایت هم 

»لا«   که  هم  ذرات  این  ندارید.  را  آن  سنگینی 

گفتند، توان سنگینی ولایت را نداشتند. حالا چه  

 توانید حرف بزنید؟  گویید؟ چرا نمی می

عزیزان من، متوجه باشید. این سرمایه گران را  

متوجه   باشید.  داشته  توان  ندهید.  دست  از 

)صلی الله  بر اکرم  جان نکنید. چرا؟ پیامباشید، هی

باید تبلیغ کند، تمام انبیاء تبلیغ    علیه و آله و سلم(

نباید تبلیغ کند؟ دوباره    )علیه السلام(کنند. چرا علی  

می  می تکرار  نیست،  تکراری  )این  خواهم  کنم. 

ولایت   از  چیزی  اگر  ساخته شود.(  مطلب  این 
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غ کند. ولایت،  بالاتر باشد، ولایت باید آن را تبلی

تبمقصد خ که  نمی داست. مقصد خدا  کند. لیغ 

گویم. حالا  زنم که به شما می حالا دارم جِز می 

اگر به شما ولایت داد، دیگر نباید به این طرف  

و آن طرف بزنید، باید مثل کوه استوار باشید. اگر  

فدای   بدهید. من  را  جوابش  کرد،  کسی سؤال 

این بعضی  بشوم،  »المؤمن  ها  کالجبل«  ها 

ن در اینجا  یدم این روحانی که الا هستند. من ند

تشریف دارد، یک وقت حرف بزند؛ مگر چیزی از  

کند. او سؤال کنند. این دارد تمام ما را ادب می 

چرا؟ این مرد »شهوة الکلام« ندارد، من »شهوة  

از  الکلام« دارم. من آن حرفی که دارم می  زنم، 
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می  شهوتم  »شهوةروی  را  این  الکلام«    زنم. 

کلام« نکنید.  لایت را صرف »شهوة الگویند. ومی

عزیزان من، تمام خلقت تنظیم است، تنظیم را  

 به هم نزنید. 

می  که  کاری  ]هر  گفتم:  شما  به  کنی[ من 

برداری  شود. حالا در مکه نقش برداری می نقش 

ای، نقش دارد،  شود. تمام کارهایی که کرده می

جه  ما حیوانیم. متو   لام()علیه السحالا در آیینه علی  

افتد. ت که آنجا عکسش می هستید؟ نقش اس 

گوید آن را در خارج بردند، عکسش در  چرا می 

برداری  آن بود. تمام این کارها که تو کردی، نقش 

علی حیوان هستی!  بود. حالا می  آینه  در  روی، 
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وجودتان   در  خوب  نقش  بیایید  من،  عزیزان 

، بیا ذکر بگو، بیا  ایجاد کنید. بیا کارهای خیر بکن

ای را بگیر، بیا دست  اره نفاق کن، بیا دست بیچ ا

تا   بگیر  را  ناتوانی  دست  بیا  بگیر،  را  پیرمردی 

خواهید، مگر آن  نقش بردارد. اگر روایتش را می 

]امام[   است؟  آمده  نگفت چقدر حاجی  شخص 

گفت: نفر پیدا نیست. دوباره تکرار کرد، نشانش  

چیست؟ دادن  نشان  این  آن    داد.  فکر  در  آیا 

هایی ین، من حرف این درون تو هست. بب  رفتی؟

کنم. آن چشم انسانی،  زنم، الان افشاء می که می 

آن   جلوی  پرده  یک  اما  هست؛  تو  وجود  در 

پرده  کرد،  نگاه  امام  رفت، دید هست.  کنار  اش 
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  )علیه السلام( همه حیوان هستند. مگر امام سجاد 

ی نداد؛  یک چشم دیگری به او داد؟ چشم دیگر

آن پرده  توست. یک نگاه کرد،    چشم، در باطن

کنار رفت، دید همه حیوان هستند. فقط حضرت  

و غلام ایشان و شتر ]حضرت[،    )علیه السلام(سجاد  

اند، در مکه  برداری کرده حیوان نبودند. اینها نقش 

برده  بد  آینه علی  نقش  السلام( اند، حالا در    )علیه 

 پیداست.  

امام   آقا  که  فرجه(زمان  وقتی  الله  تشریف    )عج 

زمان  می امام  موقع  آن  فرجه(آورند  الله  آینه    )عج 

منافق   هستیم،  حیوان  ما  آینه،  آن  در  هست. 

هستیم. این حرف در این نوار خیلی مهم است؛  
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شود کسی در آن  اما کسی پاسخ نداد، معلوم می

کار نکرده است. من به شما گفتم: صد علم؛ خود  

زمان   اللهامام  ببیفرجه(   )عج  است.  علم  خود  ،  ن، 

ام زمان  وجود  فرجه(ام  الله  می   )عج  که  آید است 

)عج  گوید: مؤمن، منافق. حالا بگو امام زمان  می

برداریمان را  بیاید. آقاجان، بیایید نقش   الله فرجه(

آید ما انسان باشیم. او درست کنیم که وقتی می 

خودش انسان کامل است، تو را در آغوش بگیرد؛  

باشد. والله، روایت  ه بین شما صدها فرسخ نه ک

آورند، با  اریم وقتی ما را در صحرای محشر می د

گوییم: خدایا، کاش  این رفقایی که داشتیم، می

جدایی   فرسخ  صدها  ما  رفیق  این  و  ما  ]بین[ 
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این را  ما  که  بودی  نمی انداخته  مبتلا  کرد. طور 

گفت:[ کجا این کار را بکن، کجا برو، اینجا.  ]می 

 رفتیم.  ]ما هم[ می 

اگر می اح عزیز من،  ببین  لا  بروی،  خواهی مکه 

حقی بر گردنت نباشد. ای آقای عزیز! ای جوان  

عزیز! ای خانم عزیز! فکر بکن ببین دل چه کسی  

راضی  برو  شکستی،  کسی  را  چه  به  بکن.  اش 

بزرگی کردی، برو کوچکی کن. به چه کسی منیت  

اینه تمام  کنار.  بینداز  برو  نقش  کردی،  تو  در  ا 

ها را از بین  ش روی؟ همه نق، کجا می بسته است

را که می توانیم بکنیم، لطف  ببر. لااقل این کار 

)صلی الله علیه و آله  خدا بوده است. تا سر قبر پیامبر  
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یا حجر اسماعیل رسیدی، بگو خدایا: مرا    و سلم(

بیامرز. خدایا از این به بعد من یک طوری شوم  

رفتار کنم،    ، با انسانیت با مردمکه مرا انسان کنی

یت با شوهرم رفتار کنم، با انسانیت با  با انسان 

همسرم رفتار کنم، با انسانیت خانه را اداره کنم،  

خواهی  با انسانیت در خانواده زندگی کنم. آیا می 

با   آخر  کردی؟  را خوش  بروی، دل کسی  ]مکه[ 

جانم   به  آوردی؟  جا  به  حجی  چه  تو  انصاف! 

حجی   شیطا قسم،  آوردی،  جا  به  تو  که  به  ن 

الله«   مرا  »تقبل  امر  من،  بنده  ای  گفت:  گفت! 

بساط   آوردی،  ویدئو  بنده من،  ای  اطاعت کن! 

 قمار آوردی!  
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می  عباس  شیخ  گناه  حاج  روز  چهل  اگر  گفت: 

می  تو  پیشانی  روی  شیطان  نویسد:  کنی، 

افتخار   بنده  تو  به  من  من،  بنده  ای  احسنت، 

ر می از خدا و  ا کنم که  قرآن نشنیدی،  ز  سول و 

ا در این فکر هستی که یک  من شنیدی!. حالا آی

همسایه داری، یک بیچاره بنده خدا داری، یک  

آید. من به فدای  چیزی برایش بیاوری؟ پیش می

ها بشوم. یکی از رفقا رفته بود عمره، از  بعضی 

نوشابه  این  این  بود  گفته  این  بود.  آورده  ها 

انوشابه  جالب  چیزهای  این  ها  اینقدر  ست. 

ها را خورده  نوشابه   اشت شده بود ]که بچه ناراح 

برداری  بود[. ببین این اینقدر در وجودش نقش 
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می  است،  که  شده  خدایی  بنده  یک  خواهد 

دست هست را خوشحال کند. این اتصال به  تهی 

اکرم   سلم(نبی  و  آله  و  علیه  الله  است،    )صلی  شده 

عزیز   زهرای  به  السلام اتصال  است.    ()علیها  شده 

هماین نمی  ها  را  فقرا  خورغذایشان  به  دند 

دادند؛ این به آنها اتصال شده است، دارد در  می

می  کار  درونش  آنها  در  ناراحتی  یک  این  کند. 

الله   صفات  او  به  خدا  حالا  است.  شده  ایجاد 

علی  می امیرالمؤمنین  مگر  السلام(دهد.  از    )علیه 

دهد. میگذرد؟ صفات الله به او  این صفت می 

چی  الله  به  صفات  را  خودش  صفات  او  ست؟ 

می می چیزی  چه  بدبخت  من  به  دهد؟ دهد. 
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است،   نخورده  غیر  را  این  که  است  ناراحت 

خواهد؟  اش را نمی اش خورده است. آیا بچهبچه 

 شوید؟  جوری نمیکنید، چرا این چرا فکر نمی 

دارد  کارها  این  تمام  من،  عزیزان  »حالا 

، من  کنمدوباره تکرار می   شود.برداری می عکس 

خورم، به مکه  . من قسم نمیخواهم بگویمنمی

گویم. همانجا که بودم به فکر  و منا راست می 

مردم   ندارترین  ما  فامیل  در  که  بودم  آن کسی 

ام آوردم.  بود. من یک چادر کِرمِ برای عروس خاله 

اما برای زنم نیاوردم. همانجا که باور می  کنید؛ 

دارم   می ایستادم،  را  خدا  خدا،    بینم؛ رضای  ای 

ست که من آن طرف بروم، نه اینکه  کجا رضای تو
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خوشش   تو  از  کسی  اگر  بیاید.  خوشش  کسی 

خواستی  گوید تو می بیاید، خدا، روز قیامت می 

او از تو خوشش بیاید، برو جزایت را هم از همان  

بگیر. مالت رفته، جانت هم رفته است؛ چشمت  

اصلاً  چرا؟  شود!  کور  فکر    هم  این  در  باید  ما 

ک چیزی بدهیم که ما را  باشیم که به یک نفر ی

پاره  یک  من  نکند.  می عزت  شاید  وقتها  بینم 

تشکر   شما،  عطای  واسطه  ]به  بیاید  خوشتان 

تربیت نیستم،  ادب و بیکنم[، من اینقدر بی نمی

دهم،  دهم، ]اما[ نصف شب می پاسخ شما را می 

خوشتان بیاید،  کنم که مبادا شما جوری نمی این

ا بگوید تو خوشت  کنید، خدیی را که می آن عطا
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آمد، ]به خاطر آن، دیگر[ چیزی به تو ندهد. من  

خواستم این جمله را هم بگویم؛ چون که من  می

می  کار  عنایت  روی  شما،  با  کنم.  خیلی 

خواستم به شما بگویم مطلب این است که  می

نمی  الله«  »تقبل  عطایی شد،  را  گویم، شما  اگر 

می می شما    بینم خواهم،  شاید  بگویم  اگر 

 خوشتان بیاید، آن هدف هیچ چیز شود.« 

روید،  پس عزیزان من، بنا شد اگر شما مکه می 

باید پول شما درست باشد، با شرایط باشد. حالا  

جوری باشی،  روی، اگر شما این هم که آنجا می 

دهد، خدا هم به فکر شما  خدا به شما پاسخ می 

اما من    دم عیالات خدا هستند.هست. این مر
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بادا خودتان را در زحمت بیندازید.  تکرار کنم: م

بیندازید، مقدس  در زحمت  را  گری  اگر خودتان 

کردید. ما یک مقدس داریم، یک متدین. متدین  

باشید؛ مقدس نباشید. خدا ایشان را رحمت کند،  

گفت: مقدس، خیلی مهم است، مثل اینکه او  می

، هیچ  ی، در صندوق را ببندی را در صندوق بگذار 

شود. چه  ت نکند. این مقدس می چیز به آن سرای

به ما سرایت می  باز میقدر  گوید مقدس  کند؟ 

هستیم؛ مقدس یعنی این. مقدس، ابراهیم بود  

که زنش را در صندوق گذاشت. ما چه مقدسی  

هستیم؟ چه خبر است؟ حالا مردش، توی صف  

ت! حالا  اول جماعت نشسته است؛ اما دیوث اس 
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ا آن را  آنجا چه کسی است که مگوید؟  چه می 

دهم.  خواهی به تو می ببینیم. گفت: هر چه می 

زنم.   گفت:  است؟  کسی  چه  در صندوق  گفت: 

خفه   را  او  داشتی  شده،  فلان  فلان،  گفت: 

شد،  می لال  بزند،  حرف  او  با  خواست  کردی. 

خواست به او دست بزند، دستش خشک شد.  

د؛  آینش بگویی، خوشش می حالا این هر چه به ز

 خشک شود!    به جای اینکه دستش

حالا عزیز من، فدایتان شوم، قربانتان بروم، اگر  

صراط   خدا،  باشی،  مستقیم  صراط  در  شما 

کند، قرآن، صراط مستقیم  مستقیم را حفظ می 

کند، ملائکه، صراط مستقیم را حفظ  را حفظ می 
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حفظ  می را  مستقیم  صراط  خلقت،  تمام  کنند، 

هست.    )علیه السلام(لی  کنند. صراط مستقیم؛ عمی

بیا   من،  عزیز  خداست.  امر  مستقیم،  صراط 

 ات آنها باشند.  حامی 

گویم  حالا فدایتان شوم، مکه رفتی، برو، من نمی 

ای نرو؛ با شرایط برو، با عقیده پاک برو، با عقیده 

بودند، با فکر و اندیشه    )علیهم السلام( برو که ائمه  

تب خدای  واقع  برو.  در  تعالی  و  تمام  ارک 

ابراهی زحمت  باد[  های  ]به  داد. چرا  باد  به  را  م 

چقدر   من  اجر  ساختم،  خانه  من  گفت:  داد؟ 

است؟ خدا گفت: ]اجر تو[ با من هست. خدا او  

گویم ساکت  را احترام کرد. ساکت باش، من می 
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ای را سیر  باش. دوباره تکرار کرد. ]گفت: گرسنه 

ندی؟[ همه زحمتهایش  ای را پوشاکردی، برهنه 

از    ا هیچ چیز کرد. پس یکر به خلق،  خدمت 

 ساختن خانه خدا بالاتر است.  

یکی از رفقای عزیز من آمده بود و راجع به مکه  

گفت، خیلی صحبت کرد. سه  یک چیزهایی می 

کرد:   پیاده  معظمه  مکه  روی  را  قرآن  آیه  تا 

است.   اینچنین  است،  اینچنین  است،  اینچنین 

قرآن  با  علم هستید،  اهل  کار    تمام شما  و  سر 

دارید. من به او یک چیزی گفتم، این بنده خدا  

سرد  یک  خدا،  دفعه  خانه  این  مگر  گفتم:  شد. 

تمام عظمت را ندارد؟ گفت: چرا. گفتم: چرا به  
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او خطاب شد: چرا در مقابل خاک کربلا کرنش  

گفت:  دادیم.  قرار  تو  روی  را  کفار  ما  نکردی؟ 

ه چند  دست شما درد نکند. گفتم: با تمام آنها ک 

اینقدر   پیاده کردی که  را روی مکه  قرآن  آیه  تا 

همه عظمت دارد؛ اما عظمت    شرافت دارد، این

خانه خدا، به خاطر ولایت است. این بنده خدا  

از کجا   این  ناراحت شدم.  سرد شد، من خیلی 

آمده، با یک ذوق و شوقی آمده، من چه کنم؟  

یک دفعه گفت: من هستم که در خلقت اینقدر  

د دفعه  عظمت  یک  خدا هستم.  خانه  من  ارم، 

زمی  برابر  در  چرا  بگیرد.  صدایت  کربلا  گفت:  ن 

کرنش نکردی؟ ما کفار را روی شما قرار دادیم. از  
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این بدتر چیزی نیست. این را من به شما بگویم.  

چرا؟ والله، یک رفیق بد، از جهنم بدتر است. من  

گویم: خدایا، والله، اگر من را بخواهی به خدا می 

سوزانی، به من ترحم کنی، یک آدم بد سر من  ب

ت. خدا کفار را روی  قرار دهی، از جهنم بدتر اس

داد، وهابی  قرار  داد. چرا  آن  قرار  آن  را روی  ها 

 درباره ولایت کرنش نکردی؟ 

عزیزان من، بیایید متکبر نباشید، در برابر ولایت  

کرنش کنید. کرنش؛ یعنی امرش را اطاعت کنید.  

به خدا  می  حالا  پاسخ  کجا  شما  هر  در  دهد. 

قیامت    هستیم، امر را اطاعت کنیم. حالا در خود

بردای بدمان  جور است. ما داریم نقش هم همین 
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بریم. چرا این اهل تسنن اهل آتش  را آنجا می 

هستند؟ این نقش بدشان است. مگر به غیر از  

، باید چیز دیگری در وجود  )علیه السلام( نقش علی  

ع نقش  باشد؟  السلام(لی  تو  که    )علیه  است 

ه  )علی دهنده تو از هر شری است. نقش علی  نجات 

می   السلام( که  مؤمن  است  یک  به  وقتی  گوید 

خانه  کنی،  مؤمن  توهین  یک  مقابل  در  را  اش 

می  چیز  افتخار  هیچ  تو  شو.  مؤمن  بیا  کند. 

کنی که مکه رفتی؟ افتخار هم بکن؛ اما افتخار  می

علی   نقش  السلام(کن  است.  ر  د  )علیه  دلت 

گوید: یک توهین به مؤمن کنی، انگار خانه  می

 ردی، آجرهایش را هم آنجا ریختی.  من را خراب ک
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را   خودت  چرا  هستی؟  کسی  چه  ببین 

شناسی. تو خودشناس باش. عزیز من! اگر  نمی

اگر   تو  نیستی.  خودفروش  شدی،  خودشناس 

عروسک   یک  به  طلایی،  شمش  خودت  دیدی 

نمی  را  ایخودت  باز!    فروشی.  عروسک 

از   غیر  به  خودشناسی،  باش.  خودشناس 

را بگویم: خودخواه    خودخواهی است. من این

غیر   به  خودخواهی  باش.  خودشناس  نباش؛ 

چیزی   چه  خودشناسی  است.  خودشناسی 

خدا   است،  شده  عنایت  تو  به  ببینی  هست؟ 

ولایت به تو داده است. ببینی به تو محبت قرآن  

  )علیه السلام( علی  داده است. به تو محبت دوست  
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داده است که توسط آن دوست، خدا دارد به تو  

دهد. خودشناس به غیر از  فردوس می  بهشت و

می تکرار  دوباره  است.  قاطی  خودخواهی  کنم، 

را   ولایت  ارزش  تو  که  است  ممکن  آیا  نکنید. 

معلوم کنی؟ مگر یک چیزی از ولایت بالاتر باشد!  

یر از ولایت،  خدا آن را به تو داده است. تو به غ

فکر   چرا  هستی.  ارزشمندتر  خلقت  یک  از  از 

 کنی؟ ی؟ چرا شکرانه نمی کنخودت را نمی 

   یا علی 
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 ام ابیها 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

ابن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

سین و  الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الح 

 رحمة الله و برکاته  

ان انتقاد عیب ندارد. کسی که  تقاد  رفقای عزیز، 

انتقادکننده   برای  کسی  قدیم هم  زمان  از  کند، 

آورد، انتقاد هست. آن آقا  مشکلی به وجود نمی

می  حرفی  می یک  هم  آقا  این  خواهد  زند؛ 

جوابش را بدهد دیگر. اینها به کسی کاری ندارند  
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آن آقایی که مثلاً حرف    یعنی خودشان ]هستند[.

میمی جوابی  یک  هم  آن  ما زند،  دهد. 

ایم تمرین  م انتقاد کنیم. ما اینجا آمده خواهی می

این   از  نفر  یک  ندارد.  اشکالی  انتقاد  و  کنیم 

می مهندس  صحبت  خلاصه  که  منبر  ها  و  کند 

ایشان  می فرمودند.  فرمایشی  یک  ایشان  رود، 

»حلال من    فرموده است: پیغمبر اکرم فرمود که: 

زمان   آن  در  حرف  این  حرام«  من  حلال، حرام 

الان   و  است  که  بوده  است  زمانی  زمان،  این 

زمان   از  است  کرده  بنا  است.  شده  پیشرفته 

رفته   یادش  که  انشاءالله  حالا  کردن.  صحبت 

اما   را نگفته است.  آن  القیامت«  است و »یوم 
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فرماید: »حلال من حلال، یوم القیامة،  پیغمبر می 

کند    حرام لعنت  خدا  القیامة«؛  یوم  حرام،  من 

حلال من را حرام  کسی که حرام من را حلال کند،  

عناد   که  شاید  انشاءالله  ایشان  حالا  کند. 

 اند. اند، اشتباه کرده نداشته 

خدای   اگر  اما  ندارد؛  عیبی  خیلی  اشتباه، 

داشته   عنادی  یک  نخواسته،  خدای  نخواسته، 

ایشان امر    شود؛ چون باشد، کار آدم مشکل می 

را با زمان قاطی کرده است. ما هم باید آگاهی  

؛ زمان با امر فرق دارد. آن زمان مثلاً  داشته باشیم

می  مشهد  الاغ  با  ماشین  مردم  با  حالا  رفتند، 

روند؛ نهی نشده است. آن موقع مکه با شتر  می
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روند. به خود رفتند؛ اما حالا با طیاره می مکه می 

ول الله هم بود، با طیاره  رسول الله، اگر خود رس

  رفت. چون که الان این رفقای عزیز من که می

حج عمره رفتند؛ اینها بچه دنبالشان است، حفظ  

شد اینها با شتر  بدن هم واجب است. مگر می

روند. یا زمان  مکه بروند؟ ]اما[ حالا با طیاره می 

اند. چه  پیشرفت کرده است؛ تلفن درست کرده 

پ زمان  دارد؟  است،  اشکالی  کرده  یشرفت 

می  نمی عملهایی  زمان  آن  که  است.  شود  شده 

ای است؛ پس  شرع هیچ  نکرده  را جلوگیری  نها 

هم   پیغمبر  و  است  رفته  پیش  زمان  صنایع 

هم گفته است.    )علیه السلام( فرموده، امام صادق  
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روند؛ اما نتیجه ندارد. حالا  تا حتی، تا آسمان می 

کرده  درست  رفته آپولو  دو  اند،  خاک  اند  تا 

آورده آورده  سنگ  فایده اند،  پس  اند،  ندارد؛  ای 

 ای نیست.  تازه اینها یک چیز  

ای، زمان  ای عزیز من، شما که این حرف را زده 

را با امر قاطی نکن! آقا جان، من الان روایت به  

)صلی الله علیه و آله و  گویم. امر رسول الله  شما می

ال)علیامر خداست، امر امیرالمؤمنین    سلم(   سلام( ه 

نمی ما  خداست،  هم  امر  به  را  خدا  امر  توانیم 

ام آیا  خدا  بزنیم.  یا  قرآن  یا  یرالمؤمنین 

شود که برای  دانستند این زمان اینطوری می نمی

گوید: تا قیام قیامت! حالا  این صحبت بکنند؟ می 
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می  شما  به  این  من  مگر  کنم،  عرض  خواهم 

)صلی  روایت را شما قبول ندارید که پیغمبر اکرم  

آله و سلم( و  علیه  بروید؛    الله  اسامه  دنبال  کرد،  امر 

و رسول به آن کسی که تخلف بکند.  لعنت خدا  

عمر و ابابکر تخلف کردند. دلیل کافر شدن عمر  

و ابابکر این است که امر را اطاعت نکردند. ما  

 شود.  اگر امر را اطاعت نکنیم، کارمان مشکل می 

گویید؟ این  می آخر عزیز من این چیست که شما  

نمی دانم کتاب العقول است،   کتاب کافی است،

تاب حاج شیخ عباس است، بیا این  دانم کنمی

کتاب را بخوان و به مردم هم همین را بگو. عزیز  

من، خودت را در دست انداز نینداز، مردم را ]در  
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کنم.  دست انداز[ نینداز. من شما را نصیحت می 

ع تقلید مردند؟ تو  بینی که تمام مراجمگر تو نمی 

میری، چگونه  هم شصت، هفتاد سالت است، می 

خواهی بدهی؟ عزیز من، ما باید زمان  جواب می 

را با امر فرق بگذاریم. این امر است، رسول الله  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  می   )صلی  امر  امر  آنها  کنند، 

کنند، به غیر زمان است که بگویی این در آن  می

ای است؛  بوده  بد  زمان  جای  به  خیلی  ن 

این نمیبرمی از  بیشتر  را  خورد. من  تو  خواهم 

آن  افتضا  اگر  پس  هستی!  افتضاح  تو  کنم.  ح 

را   نماز  حالا  است  بوده  اینطوری  آمده،  زمان 

اینطوری بخوانیم، روزه را این طوری بگیریم، حج  
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طوری   این  زمان  بدهیم.  انجام  طوری  این  را 

دهیم؟ فرمایش  توانیم انجام بگوید! آیا ما می می

جزء ضروریات دین    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیغمبر  

ست؛ اما زمان جزء ضروریات دین نیست. آخر،  ا

عزیز من، چرا متوجه نیستی؟ نگذار من بیشتر از  

این تو را افشاء کنم! آرام بگیر، فکری برای خودت  

 بکن.  

یوم   حرام،  محمد،  حرام  حلال،  محمد  »حلال 

آقایان، بروم،    القیامة«  قربانتان  من،  عزیزان 

و  روید  که می حواستان جمع باشد. همین طور  

کنید، امروز زمان یک طوری  رزق و روزی پیدا می 

خواهند به  شده است که با چنگ و دندان می 
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ولایت شما گزند بزنند، به عقیده شما گزند بزنند.  

زنند، کسانی هستند که  کسانی هم که ]گزند[ می 

 لی متوجه باشید. کنید. خیباور می 

خواهم خدمت شما عرض کنم،  این چیزی که می 

روایت در حدیث کساء باشد که خدای  گویا این  

می  تعالی  و  و  تبارک  زمین  تمام  من  فرماید: 

شما   محبت  واسطه  به  را  اینها  همه  و  آسمان 

گوید به واسطه شما خلق کردم.  خلق کردم، نمی 

ت؟  گوید به واسطه محب گوید؟ چرا می چرا نمی

خواهد. بالله، به خود خدا قسم، ما  والله، ما را می 

گوید  دهد. میدارد به ما آگاهی میخواهد.  را می 

شما محبت اینها را داشته باشید. شما الان این  
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می میوه  دارید  که  می هایی  تناول  کنید،  خورید، 

اینها برای محبت آنها خلق شده است. ما نباید  

 نمک بخوریم، نمکدان بشکنیم.  

این   گفتند:  بزنم؛  شما  برای  مثالی  یک  من 

ر داشت،  دوستی  یک  سر  بحرالعلوم  او  به  فت 

بزند؛ مثل این که مثلاً همسایه اینجا بود. دید 

به همسایه  است.  اش گفت  اینجا خیلی شلوغ 

که چه خبر است؟ گفت: بعد از چند وقت اینجا  

کنند. آورند و خلاصه از این کارها می مطرب می 

ب  بلند  او سر  گفت:  به  که  عنوانی  به  برویم  شو 

دید، آمد  است.  خبر  چه  ببینیم  درست    بزنیم، 

یک   و  هستند  طوری  این  خلاصه  اینها  است. 
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مقدار نشستند. اینها ناراحت بودند که اینها بلند  

بحرالعلوم   به  آمد  بزرگشان  آن  بروند.  و  شوند 

می  بله،  دوست  گفت:  ایشان  با  که  شما  دانم 

شکنیم.  یم، نمکدان نمی هستی. ما نمک که بخور

که  ای  بحرالعلوم گفت: آیا تو نمک خدا را نخورده 

شکنی؟ گفت: نصف شب اینها آمده  نمکدان می 

بودند در خانه آن همسایه، گفتند این کیست که  

گوید، آیا ما  لرزه به جان ما انداخت؟ راست می 

شکنی؟  خوریم. چرا نمکدان می نمک اینها را نمی

دوباره   من  میببینید،  می تکرار  به  کنم؛  گوید 

کرده  خلق  را  اینها  من  اینها  محبت  ؛  امواسطه 

دهد که شما محبت  یعنی دارد به ما هشدار می
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این دوازده امام، چهارده معصوم را داشته باشید.  

گوید یک یهودی  از آن طرف هم دارد؛ مگر نمی

سوزد.  اگر محبت امیرالمؤمنین داشته باشد، نمی 

با ما چه ک به ما  پس خدا  ار کرده است؟ دارد 

می  را  هشدار  خانواده  این  محبت  ما  که  دهد 

 شته باشیم.  دا

والله، اگر شما یک قدری روی این اینها حساب  

را   خودمان  اول  ما  باید  بروم،  قربانتان  بکنید، 

را ساختی، تولید شما   بسازیم. اگر شما خودت 

عوامانه   مثال  یک  من  ببینید،  دارد.  سازندگی 

ای ودم متوجه بشوم. اگر یک کوزه زنم که خمی

ن نگه  را  آب  باشد،  داشته  درز  ذره  دارد، می یک 
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دارد.  یک ذره ترک داشته باشد، آب را نگه نمی

اول   بیا  بشویم.  سالم  خودمان  بیا  من،  عزیز 

را درست   اگر خودت  بکنیم.  را درست  خودمان 

انسان  شما  تولید  می کردی،  شما  سازی  شود. 

رست ولایتت را نگه  درست هستی، عزیز من، د

داری، عزیز من، دغل  داری. ولایتت را نگه میمی

کوزه دغل بر نمیندار.  نگه  آب  بشر  دار  اگر  دارد. 

 کند. دغل داشته باشد، ولایت او نشت می 

می را  شما  چقدر  خدا  ببین  که  حالا  خواهد 

اینها خلق می را به محبت  اینها  گوید من همه 

هسکرده  اینها  محبت  زیر  ما  منت  ام.  زیر  تیم، 

خوری،  اینها هستیم. الان شما این سیبی که می 
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میوه  این  میخوری،  که  انگوری  که  این  جاتی 

ید چه کار کنیم؟ مثل این است  خوری، ما بامی

یک پولی به شما داده است، ضمانت  که یک نفر  

کرده  ضمانت  اینها  است؛  داری  داده  تو  اند. 

ید؟  خوری. چرا متوجه نیستضمانت اینها را می 

می  را  خدا  ما  خیلی  است.  قشنگ  خیلی  داند 

خواسته است. من این عالم را به محبت اینها  

کرده  مردم،خلق  ای  یعنی  را    ام؛  اینها  محبت 

محبت اینها ما را به    داشته باشید. عزیزان من،

رساند. خیلی روی محبت، تکیه شده  مارواء می 

 است.  
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حالا معلوم شد در تمام خلقت هر چه که هست،  

د  ای هستنتمامش برای اینها است. حالا یک عده 

توجه   را  اینجا  اگر   ( هستند.  تجاوزگر  اینها  که 

گیرم. من که مورد  نکنید من مورد ایراد قرار می

یک هستم.(  تجاوزگر  عده   ایراد  هستند،  ای 

کنند. مگر نیست که  هستند. این مال را جمع می

خیلی    )صلی الله علیه و آله و سلم(دیدند رسول اکرم  

ناراحت است. فردا پرسیدند: چرا؟ فرمود: چند  

درهم پیش من بود، من ناراحتم. تو رسول خدا  

توانی هم مثل آن بشوی. دست او  نیستی، نمی 

د؛ اما دست شما بیت المال  بیت المال واقعی بو

است. حالا هرچه داری بروی به مردم بدهی؟ نه. 
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عده  یک  بفرمایید،  تجاوزگر  توجه  هستند  ای 

آمد هس بودند.  ابابکر  و  عمر  تجاوزگر،  اول  تند. 

فدک زهرای عزیز ما را غصب کرد. حالا چه کاری  

ای لا هم یک عده کند؟ جمع کرده است. حامی

ای کند، یک عده جمع میتجاوزگرند. این مال را  

می اینها  دنبال  هم  اینجا  مشرک  ببین،  روند. 

می  خدا  است؟  کسی  چه  قشنگ  مشرک  داند 

ای ها را خواسته است. یک عده است. خدا شما 

 روند. مشرک، در اطراف اینها می 

خیر   »والله  که  کسی  است؟  کسی  چه  مشرک 

الرازقین« را قبول ندارد. به خاطر روزی پی خلق  

خلق هم تجاوزگر است و مال جمع کرده    رود.می
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است. حالا این اطمینان به خدا ندارد. ما یک  

یت. این  مشرک به خدا داریم، یک مشرک به ولا

روزی برای  از  که  می آدمی  خلق  دنبال  رود،  اش 

چیزی   چه  برای  حالا  است.  خدا  به  مشرک 

این به او چه چیزی  خواهد.  رود؟ روزی می می

خمی روزی  قنفذ  نخواست.  گوید؟  رزق  واست، 

دهم؛ بزن بازوی  پیش عمر رفت، گفت: به تو می

زهرا را بشکن! زد بازوی زهرا را شکست. برای  

؟ برای روزی. چرا متوجه نیستیم؟ یزید  چه چیزی 

بن معاویه حکومت را غصب کرد. جمع کرد مال  

که به واسطه  این دوازده امام، چهارده معصوم را  

ها ع کرده، مشرک اینها خلق شده است. حالا جم
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صادق  می امام  السلام(آیند.  سه  می   )علیه  گوید: 

کشتند.   را  من  جد  رفتند  و  گرفتند  جو  چهارک 

 خلق نخواهید.  روزی از  

دارم داد می که  گویم:  زنم، می چند وقت است 

خواهم افشاء  ولایت خلق را بخواهیم، امروز می

شما   برای  روایتی  یک  من  من،  عزیزان  کنم. 

ا قبول کنید. یکی از علما چند وقت  بگویم که شم

می وقتی  آمد.  اینجا  این  پیش  از  علما،  گویم 

روای  یک  به  گفت:  نبودند.  خوانها  ت  روضه 

چندین   است،  کرده  گیج  را  من  برخوردم، 

ام. از چند نفر هم  روز است که گیج شده شبانه 

ایام، حالا آمده سوال کرده  نجا. گفتم: دستت  ام 
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چند   از  حالا  نکند.  اینجا  درد  کردی  سوال  نفر 

آمده  دیگر  حالا  گفت:  این  آمدی؟  به  گفت:  ام. 

میروایت  برخوردیم.  ما  یک  ها  دل  اگر  گوید: 

فرماید: دل  ا خوش کنی، امام صادق می مؤمن ر

ما دوازده امام را خوش کرده، دل مادرم زهرا را  

می خدا  است،  کرده  دلخوش  هم    گوید:  من 

مؤمن را  خوش شده است. اگر یک حاجت برادر  

برآورده کنی، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. یک  

شب پیش یک مریض بخوابی، ثواب هفتاد سال  

کرد از این حرفها زدن. اگر    دهد. بنارا به تو می 

برهنه   لباس بدهی، خدا در قیامت  نفر  به یک 

کند. آن کفن حتی اگر غصبی وارد محشرت نمی
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گیرند.  باشد، خدا و پیامبر و امام به عهده می   هم

یک  دیده حالا  کافی  در  را  روایت  این  ام؛ دفعه 

فرماید:  ام. می ام با قرآن هم مطابقش کرده رفته 

[ به مؤمن  کافری، هم مشرک. کمک  کنی[، هم 

من با این روایت چه کنم؟ او را گیج کرده بود.  

می خدا  اصلاً  انگار  من،  یک عزیزان  من    داند 

می پاره  به شما  وقتها  آن کسی  ای  از  گویم،  که 

می  راه  می آنجا  شما. افتد،  پیش  بیاید  خواهد 

داند آن چه چیزی است، جوابش را به  خدا می 

را جوابش  است.  داده  گذاشته    تو  زبانت  زیر 

است؛ اما این جواب را از خدا بدانیم، من دارم  

می  »من«  تکرار  آمده  عالم  یک  نگویی  کنم. 
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ام. من را باید سینه دیوار زد. آن  داده جوابش را 

کند، خدا جوابش را  کسی که از آنجا حرکت می

در دل تو گذاشته است. به او گفتم این ]فرد[ به  

بکند، به توسط مال  خواهد خیانت  آن مؤمن می 

عنوانی  می هر  به  حالا  بکند.  خیانت  خواهد 

می  کافر  هست  هم  این  بکند.  خیانت  خواهد 

یک قدری فکر کرد و پیچ  هست و هم مشرک.  

د نکند. چرا؟ این کمکی که  زد و گفت دستت در

خواهد  کند، از ولایت ساقط است، می به این می

را   مؤمن  این  خدا  وقت  آن  بکند.  خیانتی  یک 

کافر  دو را  او  مؤمن،  این  توسط  به  دارد.  ست 
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می  می خطاب  مؤمن  یک  به  چرا  خواهی  کند. 

 خیانت بکنی؟  

خواهم به شما عرض کنم قربانتان  من حالا می

م، نه این که مال نداشته  بروم، فدای شما بشو

باشید. من به یکی از رفقا گفتم: شأن شما این  

است که ماشین خیلی خوب باید داشته باشید.  

می   من افتخار  شما هم  به  افتخار  من  ها کنم. 

فرماید:  کنید. خدا می کنم. امر را اطاعت می می

واعملوا   الطیبات  من  این  »کلوا  تمام  صالحا« 

رای شما خلق کردم؛  چیزهای طیب و طاهر را ب

ولایت   به  عمل  صالح،  عمل  کنید.  صالح  عمل 

کنم، عزیز من،  است. حالا خدمت شما عرض می 
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لیون، صد میلیون، پانصد میلیون  کارگاهت ده می

می  چه  داشته  هر  باید  برود؛  برود،  بالا  خواهد 

آن برای    باشی.آنجا نگویی پیغمبر این طوری بود.

به باید  تو  مهندس،  آقا  است.  را  او  خانه  ترین 

طور که آن کارگاه را داری،  داشته باشی؛ اما همین 

با خدا شریک بشو، با فقرا شریک بشو. خدایا،  

کار را کردم مقداری از آن را در فکر باش    اگر این

بدهی به این. خودخور نباش. خدا از خودخوری  

وبدش می  بفرمایید،  توجه  این حرفها  آید.  الله، 

دارد آن  است.  دقیق  می   خیلی  جمع  کند، مال 

کند مردم به امر او باشند. این دارد مال جمع می 

بخورد،   خودش  کند؛  انفاق  کند؟  کاری  چه  که 
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بخورد، کربلا برود، مکه برود، عمره برود.  اش  بچه 

 عزیز من، برو.  

از رفقا که سلام خدمت شما رساند، خب   یکی 

فقرا   گوشه  و  گل  به  دستی  یک  بالاخره  آمده، 

عمره رفته است؛ قبول باشد. اینجا  مالیده است و  

هفتاد حج، هفتاد عمره را کرده است، حالا عمره  

ره از آن  رود. این هفتاد حج، هفتاد عمهم می 

تر است؛ آن مستحب است. اصلاً عقیده  واجب 

آید این آدم  من این است: پیغمبر، شرمش می 

آید این آدم را قبول  ش میرا قبول نکند، خدا شرم

آید، این آدم را قبول  ام شرمشان مینکند، چهار ام 

وظیفه  به  به  نکند؛  این  است.  کرده  عمل  اش 
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خوک  وظیفه  یا  هم  آن  است؛  کرده  عمل  اش 

اش عمل  است یا سگ است یا خرس؛ به وظیفه 

نکرده است. پس من گفتم: عزیز من، مال باید  

چه کسی است؟    ها برایداشته باشی، این کارگاه 

ی است؟ اینها تولید  ها برای چه کساین کارخانه 

کن مستضعفین است، اینها تولید دل  دل خوش 

کن دختر و پسر تو است، اینها تولید دل  خوش 

 است.   )علیه السلام(م صادق کن اماخوش 

گویند. من الان روایتش را به  به شما اشتباه می 

فرماید: دین، بر روی  گویم. حضرت می شما می 

عنی به  دوش سه عده است. اول، عالم ربانی؛ ی

امر رب باشد، نه به امر خودش. عالم ربانی، یعنی  
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این؛ به امر رب باشد، نه به امر خودش. تو به  

، تو والله، عالم ربانی نیستی؛  امر خودت هستی

گوید: به  ربانی باید به امر رب باشد. رب هم می 

به امر علی    گوید:امر پیغمبر باش، پیغمبر هم می 

ربانی، عالم  میشود  این  و   باش؛  یعنی خودش 

گذارد که  درسش و فقه و اصولش را همه را می

آن  باشد.  رب  می مطیع  چه  دوباره  گوید؟  وقت 

خی. ببین، یک سخاوت بر روی  گوید دارای سمی

گذارد. دارا هست،  گذارد؛ دارا را کنار میاین می 

ر[ فقیر  گذارد. ]دیگحالا یک سخاوت بر رویش می

ببین، من الان  صابر، فقیر صابر خیلی مهم است.  

گویم چیزی به  ها هم نمیچیزی ندارم. به شما 
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زنم که من  من بدهید؛ اما یک طرزی حرف می 

صابر من  انداخت.    ندارم؛  چاله  در  مرا  نیستم. 

ها را بخواهد؛  فقیر صابر باید دعا کند، همه شما 

وی اینجا  ولی اتکایش فقط به خدا باشد. ببین، ر

سی که اول به  فکر بکنید که من چه گفتم. آن ک 

شود، وقتی مشرک به خدا شد،  خدا مشرک می 

می  خلق  آن دنبال  روزی  رود؛  خلق  از  وقت 

امی وقتی  حالا  خواست،  خواهد.  روزی  خلق  ز 

می را  خودش  امر  خودش  خلق  امر  گوید. 

گوید. ]این خلق  چیست؟ خباثت خودش را می 

خلق باید امر را اطاعت کند.  که[ امر ندارد، این  

 بیند. خودش را می حالا خباثت  
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اول تجاوزگر عالم عمر و ابابکر بودند. همه بیت  

المال را آوردند و دور خودشان جمع کردند. حالا  

می ب امر  قنفذ  امر  ه  آنها  به  بزن!  را  زهرا  کند، 

خواهند،  کند، بلند شوید. آنها از او روزی می می

روید، ای که می مه جمع شدند؛ مثل یک عده ه

ند، حواسشان پیش آن است.  احالا آنجا نشسته 

بلد بشو برو پی کارت، درست را بخوان. بلند شو،  

است،   محتاج  هم  خودش  این  کارت.  پی  برو 

هم بیچاره است. آخر، تو از بیچاره چه    خودش 

نشیند تا نزدیک  خواهی؟ همانجا میچیزی می 

تمام حرفها  ظهر. تو خیال نکن مشرک نیستی، با  

، مشرکی! اینقدر آنجا  و لباست، والله، بالله، تالله
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می می را  روی  درست  خب،  کنی؟  چه  نشینی 

رفتی، برو دیگر. مگر مشرک بودن این است که  

خد به  این  چیزی  بودن  مشرک  مگر  بگویی؟  ا 

است که چیزی به ولایت بگویی؟ تو مشرکی. تو  

می  مفید  را  مفیخلق  را  ولایت  باید  ما  د  دانی، 

 کنم. بدانیم. دوباره تکرار می 

زنند؟ یک نفر  ها می فها چیست که بعضیاین حر

بنده  پاشده رفته، می  این  گوید: طاغوتی است. 

سته مشهد  خواخدا قسم خورد. گفت: دخترم می

هایش را آورده و اینجا گذاشته است.  برود، فرش 

حالا   است،  آورده  اینجا  هم  تکه  تا  سه  دو 

ا  اینها  به  مینگاهشان  طاغوتی  فتاده،  گویند 
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به تهمت  یک  یک    است.  زد،  مسلمان  یک 

خواهد  مسلمان را ناراحت کرده است؛ این آقا می 

بیاید بالای منبر و چیزی هم یاد اینها بدهد. خدا  

را، گفت: ریا مثل این   آقای حائری  رحمت کند 

است که یک مورچه بر روی یک سنگ سیاه راه  

می  دارم  من  که  حرفها  این  همان  برود.  زنم، 

د؛ این همان  ها است. حواستان جمع باشحرف 

سنگ سیاه است. یک قدری درون خودتان فکر  

ایم؟ عزیزان من، من دارم  کنید، ببینید ما چگونه 

می  عرض  شما کنکلی  همه  من  م؛  استاد  که  ها 

آنهایید که خدا گفته است که   از  هستید. شما 

م  احترام یک پیرمردی را بگیر. شما من را احترا 
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برای شما حرف می می که من  اکنید  گرنه،  زنم؛ 

عرق من  می والله،  خجالت  ریزه  شما  از  گیرم، 

ها حرف بزنم. والله، راست  کشم که برای شما می

داریدمی اطاعت می   گویم. شما  را  که  امر  کنید 

ها  زنم. عزیز من، من به شما من یک حرفی می 

نمی را  حرفها  حرف  این  دارم  جو  در  من  زنم؛ 

 کنم. زنم، من انتقاد با این جو می می

را می ببینید خدا چقدر شما  حالا به  ها  خواهد. 

های من را بگو تا  موسی گفت: یا موسی، نعمت 

بنده  واین  بخواهند  را  من  رفیق    ها،  من  با 

بهتر چه کسی است؟   از خدا  رفیق  آقا،  بشوند. 

گیرید که نه به  ها را می روید این رفیق کجا می 
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خورد، نه به درد آخرت؟ بیایید  ما می درد دنیای ش

خدا رفیق بشوید. حالا ببینید خدا با شما چه  با  

کرده است؟ یکی از این آقایان از ما سوال کرد  

غمبر به زهرای عزیز  که یک روایتی داریم که پی

حساب  می به  هم  )پدرش  ابیها«.  »ام  فرماید: 

چرا   که  کرد  سوالی  یک  است(  بوده  منبری 

دا مرگ طلبید؟ گفت: »عجل  حضرت زهرا از خ

گفت که  مرگ من را برسان. او می وفاتی« خدایا،  

این طور  پدرم می  آنها این طور شدند و  گفت: 

فت:  گشدند و پدرشان فرمایشی فرمودند. او می 

یک ذره به من نچسبید و من هم همین طور  

گویم،  ام. گفتم: من نظر ولایت را می متحیر مانده 
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ظر ولایت من این است:  خواهم گیر نباشم. نمی

کند. مرگ از  اثت اینها را می این دارد افشای خب

گی است و برای من است.  خدا خواستن، بیچاره 

ایشان سوال کردند که حضرت زهرا وقتی »عجل  

گوید این چه مناسبت دارد؟ از روی  وفاتی« را می 

می  گفته  ناراحتی  طور  این  پدرم  گفت:  گوید؟ 

است.گ گفته  طور  این  و  نظر  است  من  فتم: 

مرگ خواستن برای  ولایتم این است. مثلاً این  

پول هستم یا ناراحت هستم یا  من است؛ یا بی 

رود. خواهم انجام بدهم، پیش نمی یک کاری می 

احتی و نارضایتی از دنیا و نارضایتی از  از روی نار

گویم:  ها همه عقده شده است و میکارم، این 
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ی  اتفاقاً  بده.  را مرگ  روایت داریم،  خدایا ما  ک 

گفت: در آخر  س را، می خدا بیامرزد حاج شیخ عبا 

آید الزمان به طوری فشار برای مردم پیش می 

خواهند و مرگ هم سراغشان  که مرگ از خدا می 

د. اما به ایشان گفتم که این فضه، حالا  آینمی

وقتی که در خانه امیرالمؤمنین آمده است، دید 

دست  یک پوستی هست و یک شنی هست و  

فضه ایشان    مالید و همه اینها را جواهر کرد. یک

یا   است.  جواهر  برایش  بیابان،  خاکهای  تمام 

می نفس  یک  که  عزیز  گوید[  زهرای  ]می  کشد 

خواهد به  یک عالم می   دست از علی بردارید و 

ستون  بخورد،  می هم  حرکت  جا  از  کند،  ها 
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مینوشته  زیرش  از  آن اند  وقت  رفتند. 

گوید: ای سلمان، بگو تو دختر  امیرالمؤمنین می 

للعال  مین هستی، نکند نفرین کنی، طیور رحمة 

شوند؛ یعنی یک عالمی به  در جو هوا هلاک می 

است؟  خورد. یعنی یک عالمی به امر زهرهم می 

این چه ناراحتی دارد؟ اما به نظر من، دارد کفر  

 کند.  اینها را افشاء می 

نه اینکه پیغمبر اکرم فرمود هر کس زهرا را اذیت  

من را اذیت کند،    کند، من را اذیت کرده، هر کس

اکرم   پیغمبر  چقدر  است؟  کرده  اذیت  را  خدا 

درباره زهرای عزیز صحبت کرده، حالا دارد به کل  

تا   میخلقت  قیامت  اینها  قیام  از  من  گوید: 
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ناراحتم. به قدری من را اذیت کردند، به قدری  

نزجر اینها،  کار مشکل است که از کار اینها، از م

مرگ را بده؛ اگر نه  گویم: ]خدایا[ من را  من می 

را   اینها  به دست خودش است. دارد کفر  مرگ 

اینها ناراحت  افشا می  از دست  از بس که  کند، 

گوید: اینقدر پدرم  ل خلقت دارد میاست. به ک

ناراحت   اینقدر  اینها  از دست  بدانید من  گفت، 

کند. فشا می هستم. ناراحتم؛ یعنی کفر اینها را ا 

 ایشان قبول کرد.  

واهم خدمت شما عرض کنم. من به  خحالا می 

خواهم عزت به سر  شما بگویم )این که گفتم می

ارزش  خلق  که  بدانید  است(  این  بگذارم    همه 
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ندارد. اگر خلق ارزش داشت، چرا جبرئیل هشت  

کند؟ اگر خلق ارزش  شهر قوم لوط را زیر و رو می

کند؟ اگر خلق  ینطوری می دارد، چرا قوم عاد را ا

کند؟ اگر  قوم نوح را اینطوری می ارزش دارد، چرا  

را   موسی  حضرت  قوم  چرا  دارد،  ارزش  خلق 

  کند؟ به من جواب بدهید؟ عزیز من، اینطوری می 

ولایت، ارزش دارد. اینها وقتی مخالفت ولایت را  

بیایید  می باید  شما  ندارند.  ارزش  دیگر  کنند، 

د. اگر ولایت داشته باشید،  ولایت را استقبال کنی

تید. ولایت، به ماوراء وصل است؛  با ماوراء هس

ایشان   نگویید  حالا  است.  وصل  خدا  به  یعنی 

تند. امر  کند. اینها، امر خدا هسخدا را ماوراء می 
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اینها امر خداست. وقتی ولایت شما یک قدری  

ولایت   باید  داری.  دست  ماوراء  به  رفت،  بالا 

شوی، اگر نه جزء هستی؛  داشته باشی که عضو ب

ارزش مرد تمام  به ولایت  پس  ارزش خلق  م و 

است. خلق ارزش ندارد. خودشان برای خودشان  

کنند ای را جمع می شوند. یک عده ارزش قائل می 

گویند: تعریف من  دهند، مییزی به آنها می و چ

می  این  بکنید.  آن  را  بکن،  را  من  تعریف  گوید 

زیز من، والله، اینها  گوید: تعریف من را بکن. عمی

خورد. خدا باید تو را تایید کند.  به درد ماوراء نمی 

گوید: »سلمان منا اهل البیت« جزء  دفعه مییک 

کند. می   ما اهل بیت است. چرا؟ امر را اطاعت
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حسنی،  می عبدالعظیم  شاه  این  زیارت  گوید: 

است. عزیز    )علیه السلام(مطابق زیارت امام حسین  

من، باید ماوراء تو را انتخاب کند. آنها باید ما را  

آنها  تای جزء  بشویم،  تایید  اگر  ما  کنند.  ید 

دست  می تایید  بود،  اشتباه  خلق  تایید  شویم. 

ب نور خدا  تایید دست  بود،  و  ماورا  علی  که  ود 

تاییدی این  است.  ته پیغمبر  مثل  دیگ ها، 

 ماند!  می

را   شما  چقدر  خدا  ببینید  من،  عزیزان  حالا 

خواهد؛ حبل المتین برای شما درست کرده  می

بخواهید.   را  خدا  بیایید  بشوم،  فدایتان  است. 

بیایید یک قدری برویم در فکر خدا ببینیم خدا  
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ین گذاشته  با ما چه کرده است. حالا حبل المت

نگذاشتند   کردند،  مخالفت  اینها  حالا  است. 

السلام( ن  امیرالمؤمنی کند،    )علیه  افشاء  را  ولایت 

حسن   امام  آقا  السلام(نگذاشتند  بکند.    )علیه 

بکند. حالا    )علیه السلام(نگذاشتند آقا امام حسین  

کار می  تبارک و  ببین خدا چه  کند؟ حالا خدای 

حبل المتین گذاشته  تعالی قبر اینها را برای شما 

ا  گوید با معرفت زیارت امام رض است. به شما می 

السلام( عمره    )علیه  ثواب هفتاد حج، هفتاد  برو، 

معصومه   حضرت  زیارت  السلام(دارد،  برو:    )علیها 

زینب  زیارت حضرت  با شرایطش  الجنه«،  »فی 

السلام(  می   )علیها  واجب  تو  به  بهشت  شود.  برو، 
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پلا   و  پرت  را  اینها  ماورا  خدا  به  شما  که  کرد 

  توی هجر برسید. چقدر خدا خوب است؟ بیا برو  

حضرت اسماعیل، اینطور ثواب دارد. بیا دور آن  

تو   به  ثواب  قدر  این  من  کن،  طواف  سنگها 

با  می اما  دارد؟  ارزشی  چه  سنگ  بابا،  دهم. 

بگرد؛   سنگها  آن  دور  علی  محبت  با  شرایطش، 

  م( السلا  )علیهسنگ که ارزش ندارد، آن محبت علی  

می  خدا  خانه  دور  که  دارد  آن  ارزش  با  گردی. 

ن شرایط، با آن سرمایه ]ارزش دارد[.  محبت، با آ 

نمی را  خدا  قدر  ما  خدا حبل  چرا  دانیم؟ چقدر 

المتین برای ما درست کرده است. از آن طرف  

گوید: برو دیدن یک  رسد، میهم اگر دستت نمی 
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به تو  مؤمن، ثواب دوازده امام، چهارده معصوم  

دهد. بابا، یک مؤمن هم حبل المتین است.  می

چطور  مؤمن  علی    این  به  اتصال  )علیه  است؟ 

است، اتصال به زهرای عزیز است. والله،    السلام(

نمی  کنم. بالله،  افشا  قدری  یک  را  کار  خواهم 

و   کردند  مهر  آموختند،  علم  را  کس  هر  گفت: 

ناراحت   ذره  یک  اگر  والله،  دوختند.  دهانش 

آورند؛ آیند شما را از ناراحتی درمی ائمه می باشی،  

نار مؤمن،  اتصال  ناراحتی  اما  است؛  آنها  احتی 

 باشی. عضو باشی، نه جزء. 

می  من،  ماوراء  عزیزان  به طرف  را  خواهم شما 

برسانم. اگر طرف ماوراء بیاییم، ما از خلق جدا  
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شدیم، از مردم جدا شدیم، از دنیا جدا شدیم، از  

کنم: م. من دوباره تکرار می همه چیز جدا شدی 

نمی ی من  که  بکنم  درست  درویش  ک  خواهم 

اینها همهگوشه  نه،  بروید؛  است.  ای  اش خلاف 

کنار ]این است که[ از عقاید پوچ مردم کنار بروید. 

کنار ]این است که[ از این رویه پوچ این مردم  

کنار بروید. عزیزان من، یقین داشته باشید. وقتی 

رفتی؛   کنار  نداشته  شما  امیدی  خلق  به  یعنی 

آن  می باشید،  را ضبط  آنها شما  چرا کنوقت  ند. 

دید، یک بچه یتیم می   )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

را  می من  یتیم  بچه  مثل  چیزی  هیچ  گفت: 

کند. چرا؟ ]چون[ این بچه یتیم اتکا  ناراحت نمی
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ندارد، پدر ندارد. ما باید در عالم برای خودمان  

، بیاییم جزء یتیمان آل محمد  پدر درست نکنیم

ن آل محمد  باشیم. )صلوات( ما باید جزء یتیما

باشیم. خدا، ما کسی را نداریم. ای امام زمان، یا  

همه   هستیم،  یتیم  ما  الحسن،  بن  حجة 

می می ببرند، همه  را  ما  ولایت  خواهد  خواهند 

خواهند شرافت ما را  دین ما را ببرند، همه می 

ما شرافت بدهد؛ بیا،    ببرند، کسی نیست که به

بیچارگی  بیا ما را در پناه خودت راه بده. حقیقتاً 

گوید: خودمان را افشا کنیم. ما روایت داریم، می 

می  آقا  بیچاره وقتی  مردم  حقیقتاً  اند،  آید، 

گویند: ما رهبر نداریم. ما کسی را نداریم، ما  می
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آید دستتان  ایم، ما یتیمیم، آن وقت می بیچاره 

 رد. گیرا می 

کنم. من به شما معلوم کردم  حالا من تکرار می 

خلق،   این  دوباره  که  ندارند.  ارزش  مردم،  این 

می  ولایت  تکرار  به  اتصال  که  آنها  ارزش  کنم، 

اینطوری   نشدند،  نوح  پیرو  نوح،  قوم  است. 

شدند. الان شما ممکن است که به من بگویید  

که حالا اینها حبل المتین هستند، آن موقع چرا  

بوده نب هم  موقع  آن  را  ودند؟  عقلش  ما  اند، 

را نداشتیم. مگر اینها  نداشتیم، ما کشش اینها  

بود   اینها  والله،  است؛  نابود  خلقت  نابودند؟ 

هستند. والله، دوازده امام، چهارده معصوم، بود  
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هستند، خلقت نابود است. چرا متوجه نیستید؟  

اینها   است، چطور  آمده  تازه  ابوالبشر  آدم  خود 

اند؟ حالا ترک اولی کرده است، چهل  د« نبوده »بو

چهل هم یک حرفی است. سال گریه کرد. این  

حالا ]گفت:[ خدایا، توبه من را قبول کن. گفت:  

من را به آنها قسم بده؛ پس آنها بودند، آدم نابود  

بودش کرد.   )علیه السلام(است. آدم نابود بود؛ علی  

داد.    امیرالمؤمنین گل آدم را سرشت، خدا جان

موسی   حضرت  قوم  این  مگر  نبودند؟  چطور 

ک  ح نیست  امام  برای  السلام(سین  ه  گریه    )علیه 

نکنید،  می ایراد  به من  اینجا  وقت  کردند؟ یک 

اند. انتقاد بکنید. پس اینها همیشه »بود« بوده 
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گوید به اینها قسم بده؟ خدایا،  اگر نبودند چرا می 

ه و آله  )صلی الله علیاینها چه کسی هستند؟ محمد  

سلم علی    (و  )صلوات(  السلام(است.  وصی  )علیه   ،

است. بابا، آدم ابوالبشر حالا تازه چشم    رسول الله

،  )علیه السلام( گوید: علی  باز کرده است، خدا به می 

ها، مگر شما  وصی رسول الله است. ای لامروت 

  )علیه السلام( زنید؟ چرا علی دم از خدا و قرآن نمی

ما نه   قبول ندارید؟ پس شرا به وصی رسول الله

لایت را. حالا  خدا را قبول دارید، نه قرآن را، نه و

میمی کیست؟  ]این[  عزیز  گوید  زهرای  گوید: 

گوید: است. زهرا، در جو خلقت هست. حالا می 

گوید:[ خدایا،  ]این[ حسن و حسین است. ]می 
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است که او    )علیه السلام(دلم شکست. این حسین  

کربلا   در صحرای  کند  می را  رحمت  خدا  کشند. 

  گفت: بدنش ترک، ترک عباس را، می   حاج شیخ

توبه می ریخت،  اشک  لکه  یک  آدم،  اش شود. 

 قبول شد.  

ارزش دارد    )علیه السلام(اینقدر اشک امام حسین  

تعادل   جهنم  بچکد،  جهنم  در  لکه  یک  اگر  که 

برد؛  دهد، دیگر فرمان نمیخودش را از دست می 

ها؛  باشد، نه این اشک   اما اشکی که با معرفت

مشکی   مثل  نیست.  اشک  است،  مَشک  اینها 

می  است آن  از  آب  چرا  که  شد؟  خوب  چکد. 

که  می است  این  معرفت  معرفت؟  با  گوید 
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تمام   در  عزیز  زهرای  این  مانند  اصلاً  ]بدانیم[ 

تمام   در  امیرالمؤمنین  مانند  نیست،  خلقت 

خلقت نیست، ]مانند[ این دوازده امام، چهارده  

وم در تمام خلقت نیست، ]مانند[ آقا امام  معص

فرجه(زمان   الله  آن  د  )عج  نیست.  خلقت  تمام  ر 

روی. عزیز من، فدای  وقت دیگر جای دیگر نمی 

 تو بشوم، بیا گوش بده.  

گوید: »ام  یک سوال دیگر هم کرد که پیغمبر می 

ابیها« این یعنی چه؟ یعنی پدر بابا. گفتم: عزیز  

ین است. اینها دارند با  من، باز نظر ولایت من ا

زهرا نبود،  گوید: اگر  کنند. پیغمبر میهم نجوا می 

گوید: اگر پدرم  آمدم، زهرا می من به وجود نمی
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نمی  من  مینبود،  او  علی  آمدم.  اگر  )علیه  گوید: 

نمی  السلام( من  نور  نبود،  یک  اینها  تمام  آمدم؛ 

کنند؛ یعنی مثل این  هستند. اینها دارند نجوا می

ن این پنج تا انگشت عضو شما است، هر  که الا 

صی دارد. اینها دارند نجوا  کدام از اینها نباشد، ناق

کنند. هیچ مغزی از حقیقت زهرای عزیز، از  می

حقیقت ولایت، از حقیقت پیغمبر، سر در نیاورده  

ما   یعنی  است؛  خلقی  ما  مغز  تمام  است. 

ایم. ما  مصنوعی هستیم، مصنوعی درست شده 

نها که حد ندارند. مگر یک چیزی که  حد داریم؛ آ

را  تنواند یک چیزی  حد دارد، می  ندارد  که حد 

شود فهمید؟ نه. پس باید چه کند؟  بفهمد؟ می 
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حد را ببرد؛ یعنی ما  آن که حد دارد، فرمان آن بی

باید فرمان دوازده امام، چهارده معصوم را ببریم. 

 )صلوات(  

طراف شما  عزیزان من، ببینید، منافق، اگر هم در ا 

این فکر است که یک   در  به شما  بیاید،  ضربه 

فکر است که این زندگی شما را به    بزند، یا در

هم بزند، یا در این فکر است که از کار شما سر  

می  حقوق  چقدر  شما  بیاورد.  کجا  در  گیرید، 

به شما  هستید، چه جوری هستید، می خواهد 

می اگر  یا  بزند.  الله« ضربه  »تقبل  شما  به    آید 

خواهد به شما ضربه بزند. این تو  گوید، می می

نمی  ای را  می خواهد.  دارد،  که  عنادی  خواهد  ن 
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عنادش تأمین بشود. منافق که در اطراف شما  

آید به شما ضربه  آید، میآید، خیلی هم می می

آید که امر شما را اطاعت بکند. تمام  بزند، نمی

ه  خواستند ضربه ب این که دور پیغمبر بودند، می

دین و به اسلام بزنند، آخر هم ضربه زدند. پیغمبر  

د ماوراء  می در  جبرئیل  دارد؛  میکائیل  ست  آید، 

می می می آید،  قرآن  آیه  و  این  آیند  آورند. 

متوجه   شدند،  متصل  ابابکر،  و  عمر  منافقین، 

است.   شخصیتی  یک  عزیز،  زهرای  این  شدند 

اینها تصمیم گرفتند اول پیغمبر را از بین ببرند.  

]روایت[ داریم؛ در یک جایی بود، اینها یک چیزی  

اختند، شتر پیغمبر رم کرد. یک  درست کردند، اند
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برقی زد، اینها را دید؛ اما آنها را افشاء نکرد. حالا  

رفته   دنیا  از  پیغمبر  که  کردند  را  حسابش 

یک  می زهرا  دیدند  کنند؟  کار  چه  خواهند 

  شخصیت خلقتی است و قرآن که به پیغمبر نازل 

شده است، اینها گفتند: »حسبنا کتاب الله«، یک  

ا قبول دارند؛ یعنی مثل بیشتر  قرآن »درش دم« ر

دارند،    ما  قبول  را  است  اسم  به  که  قرآنی  یک 

احکام قرآن را قبول ندارند. اینها به همین اکتفا  

پیغمبر   که  فکرها  این  در  رفتند  یکدفعه  کردند. 

ست، این  این طور گفته، جبرئیل این طور گفته ا

از   بعد  احکام  شده  بنا  حالا  است.  گفته  طور 

را نازل بشود. زهرای عزیز هم مانند  پیغمبر به زه
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آن دیگر امر به صبر ندارد،    )عج الله فرجه( امام زمان  

خواهد افشا کند. حسابش را کردند اگر این  می

افشاء کند، اینها به هیچ عنوانی جایی ندارند. و 

بود   بنا  عزیز  )س(  از  زهرای  بعد  بکند.  افشاء 

بین  شد؛ اما ماپیغمبر، جبرئیل به زهرا نازل می 

السلام(خدا و زهرا علی   بین وحی    )علیه  بود؛ ما 

بود؛ مثل این که توسط ایشان،    )علیه السلام(علی  

رسید. اما آن زمان دیدند اگر افشا  به ایشان می 

اندازند. را برمی   )علیه السلام(شود، اصلاً نسل علی  

اما الان افشا  بارک و تعالی افشا نکرد؛  خدای ت

می  نازل  جبرئیل  توسط  شداست.  به  اما  ؛ 

السلام(امیرالمؤمنین   زهرا  )علیه  به  احکام   ،
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رسید[، زهرا باید افشا کند. چون که پیامبر  ]می 

به امیرالمؤمنین گفت: علی جان، تو افشا نکن.  

گفت: این طوری است، گفت: برو در در چاه بزن؛  

 باید افشاء کند. اما زهرا  

به   کردند؟  ]جنایت[  حسابی  چه  به  اینها  ببین، 

جماعت؟  ح نماز  نیامده  علی  چرا  دین.  ساب 

را   قرآن  داریم  ما  گفت:  برو،  بشو  بلند  مغیره، 

می جمع  تمام  آوری  این  باشد.  گفت:  کنیم. 

را بکشد. حالا حرکت   حرفش این بود که زهرا 

د، زهرا  زنکردند و در خانه زهرا آمدند. در را می 

زنم. دهد. گفت: من در را آتش میراه به آنها نمی

حسن و حسین اینجا هستند. گفت: من در    بابا،
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خواهد  زنم. این باید نماز بیاید. می را آتش می 

ای بیندازد. ببین، عزیز من، اینها  در اسلام دو درقه 

خواستند، امرش را اطاعت  که روزی ]از خلق[ می 

آورد هیزم  رفتند  آتش  کردند.  را  خانه  در  و  ند 

را آتش زدند، چه کس  ی  زدند. حالا که در خانه 

کرد!  می افشا  ]عمر[  کشت؟  را  زهرا  قنفذ  گوید 

خودش به معاویه نوشت، معاویه، وقتی فهمیدم  

های زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم عضله 

تمام   یعنی  اینهاست؛  عضله  کردم.  خرد  را  زهرا 

کردم. حا را خرد  زهرا  ریخته،  بندبند  در خانه  لا 

حالا محسن سقط شده. اصلاً محسن زیر پای  

حج مسلمان این   نمازخوان  پیشانی های  برو 
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به   را  خلاص  تیر  قنفذ،  کجایی؟  رفت.  بادکرده 

زهرای عزیز زده است. وقتی امیرالمؤمنین علی  

را از خانه بیرون کشیدند، زهرا آمد    )علیه السلام(

گرفت. را  طناب  سر  آمد  کند.  روایت    حمایت 

کشید. این، در ظاهر  داریم چهل نفر علی را می 

بازوی ح  بازوی نبوت. یک  هم  یدر است و هم 

عمر  ریختند.  زمین  روی  نفر  چهل  داد  تکان 

ای نداشت. گفت: قنفذ، دست زهرا را کوتاه  چاره 

زد که دست   قنفذ  این  را. چنان  بزن زهرا  کن، 

زهرا شکست. باز با این یک دست، سر طناب را  

ه است. هیچ کجا نداریم زهرا کمک خواسته  گرفت

گفت: یک دست به    باشد. اینجا کمک خواست.
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پهلو و دستی ز طناب، یا الله دست دگر کجاست  

 حمایت ز حیدر کند.  

است.   کرده  تقاضای دست  زهرا،  من،  جان  آقا 

کنیم؟  عزیزان من، چرا ما حمایت از ولایت نمی 

نی.  حمایت از ولایت امر اینهاست که اطاعت ک

می  ثواب  چرا  این همه  زمان  امام  منتظر  گوید 

اگر بیاید، حمایت کنی. عزیز    دارد؟ منتظری که 

من، تو هم باید باید توی فکر باشی حمایت از  

ولایت کنی. حالا چه کار کردند؟ آخر، ببین دنبال  

می  کسی  گول  چه  چرا  من،  عزیزان  روید؟ 

می می من  بپرسم؛  خورید؟  شما  از  خواهم 

یهودی هانگلیسی  نصرانیا،  زهرای  ها،  آمدند  ها 
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ها؟ یا اینها که ادعای  ما را زدند یا امام جماعتی 

می  علی  خلافت  حالا  السلام(کنند؟  را    )علیه 

گوید: بیعت  اند، ابابکر روی منبر است. می کشیده 

کن. با چه کسی؟ با ابابکر. خالد بن ولید شمشیر  

تی گوید[ بیعت کن. وقبالای سر علی ]گرفته، می 

یک  دید،  علی  سر  بالای  را  شمشیر  دفعه  زهرا 

ب علی  از  دست  نفرین  گفت:  ]وگرنه[  ردارید، 

کنم. تمام خلقت نزدیک بود به هم بخورد. می

آخر، یک خلقت فدای ولایت است، نه ولایت،  

خلق   ندارد،  ارزش  خلقت  گفتم:  خلقت.  فدای 

به   اتصال  که  است  این  ارزشش  ندارد.  ارزش 

دم که دیگر اتصال به ولایت  ولایت باشد. این مر



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2255 
 

امیرا چرا  اما  ندارند.  ارزش  لمؤمنین  نیستند، 

خواست مبادا بگویند اینها سر خلافت  گفت؟ می 

دعوایشان است. اما نظر ولایت من چیز دیگری  

است: این اول اسلام است، در صلب اینها شیعه  

می وجود  زهرا  به  نگذاشت  امیرالمؤمنین  آید. 

اینها کافر   اینها  نفرین کند.  اما در صلب  شدند؛ 

آید می   آید؛ اما امام زمان کهشیعه به وجود می 

زند، دیگر از صلب این مردم شیعه به  و از دم می 

 آید. وجود نمی 

تمام این خلقت دارد روی ماورای امام و قرآن و  

گردد. یک شیعه ارزش به یک  خدا و شیعه می 

  عالم دارد. ما نفهمیدیم ولایت یعنی چه؟ ما باید 
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باید   ما  بشناسیم،  را  اینها  باید  ما  کنیم،  گریه 

نها داشته باشیم. چرا؟ بابا جان  معرفت در حق ای

یک   خدا  چرا  دارد،  ارزش  خلق  این  اگر  من، 

گوید: اگر محبت علی  زند؟ می خلقتی را زمین می 

نداشته باشی، اگر عبادت ثقلین کنی به رو توی  

ت،  اندازمت؛ پس خلق ارزش ندارد؛ ولایجهنم می 

باید   کنی،  پیدا  ارزش  بخواهی  اگر  دارد.  ارزش 

باشی. حالا این مردم که اینطور  اتصال به ولایت  

هستند؛ اما امیرالمؤمنین در ماورای خلقت تا آن  

فهمد که باید  آید، می ذراتی که تا قیام قیامت می 

بالاخره شیعه به وجود بیاید، جلوی نفرین زهرا  

 داند. ؟ والله، می داندرا گرفت. اما آیا زهرا نمی 
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   یا علی 
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 یت ماوراء در امر حضرت زهرا؛ نور ولا 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  اللعین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

مناسبت داشته باشد.    رفقای عزیز، هر چیزی باید

ه در سخنانتان، در صحبتهایتان، مواظب  همیش

مناسبت هم باشید. مثلاً یک آقای منبری، اولش  

خواهد صحبت کند، از اول باید از حضرت  که می 
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مسلم بگوید، نه اینکه آخر محرم یا وسط محرم  

اما هر چیزی در  بگوید. نمی  گویم اشکال دارد؛ 

ه شده است؛  لم روی مناسبت خودش گذاشتعا

باید همیشه  آن وقت آن پسن دیده است. بشر 

اگر تفکر داشته   تفکر داشته باشد. رفقای عزیز، 

باشید، با فکر و اندیشه کار کنید، آن تفکر، شما  

کند؛ یعنی آن تفکر، آن حرفی را که  را هدایت می 

کند. چرا؟  خواهید بزنید، شما را هدایت می می

دا را، امر امام  خواهی امر خه آن تفکر میچون ک 

پیاده کنی، امر زهرای عزیز را اجرا کنی. زمان را  

من گفتم، الان به شما عرض کردم، ولایت باید  

به شما ابلاغ شود. صحبتی هم در این باره شد.  
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پس بنا شد پرچم تفکر، پرچم هدایت است؛ اما  

  توی فکر باشید که امر ائمه طاهرین را بگویید. 

آنطور شدید، وقتی  یاری    آن وقت  را  خدا شما 

شود. ببین، توجه  یعنی به زبانت القاء می  کند؛می

می  القاء  شما  زبان  به  بعداً  آن  بفرمایید،  شود. 

آورد.  وقت آن مطلب شما را از تهمت هم درمی 

از اینجا من استفاده کردم. وقتی مریم تهمت به  

یعن بپرسید؛  بچه  از  گفت  وقت  آن  زدند،  ی او 

 آورد. مریم را از تهمت بیرون 

رفقای عزیز، و اگر بخواهید درباره ولایت صحبت  

اندازه  یک  باید  باشید.  کنید،  داشته  تفکر  ای 

خواهید صحبت کنید، عقیده  همان موقع که می 
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ولایتی من این است که ]بگویی:[ یا امام زمان،  

کن.   یاری  را  من  جان،  زهرا  کن،  یاری  را  من 

بدانی.   کوچک  را  خودت  یعنی  بشوید؛  متوسل 

در  د ولایت،  وقت  آن  کنی؛  کرنش  ولایت  رباره 

شود. آن وقت، آن القاء، امر  دهان شما القاء می 

 آنهاست.  

می  جملهحالا  یک  زهرا  خواهیم  حضرت  از  ای 

حبت کنیم، بدانیم ما چه اندازه معرفت درباره  ص 

بعضی  حالا  داریم.  چیز  زهرا  ولایتشان  که  ها 

ر، یا  گویند زهرای عزیز در مقابل پیامباست، می 

خواهم  امیرالمؤمنین یا ائمه کسری دارد. من می 

گویند.  خود می ها بیبه شما عرض کنم که این 
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ره بدهد،  این باید یک کس دیگری به خودش نم

دهد. چرا؟ این بعد قدرتی که  الا دارد نمره می ح

دارد، به او القاء نشده که افشاء کند. باید ولایت  

. تو القاء نداری،  اول القاء شود، بعداً افشاء کنید

کنی؟ پس ]حالا که[ القاء نداری و چرا افشاء می

این  کردی،  میافشاء  پایین  را  یعنی  ها  آوری؛ 

ها را معرفی کنی.  اری که اینتوانی، توان ندنمی

می  چه  من  توجه  ببین،  عزیز،  رفقای  گویم. 

 بفرمایید.  

حالا شما ببینید، هیچ کدام از ائمه، مانند حضرت  

نبودن تا حتی خود  زهرا  پیامبر؛  تا حتی خود  د؛ 

آن  علی.  و حضرت  مثلاً  میها  به  قتی  خواستند 
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دنیا بیایند، ]مثلاً برای[خود امیرالمؤمنین، آیا به  

بنت به    فاطمه  یا  دادند،  بهشتی  سیب  اسد، 

پیامبر   به  یا  امیرالمؤمنین سیب بهشتی دادند، 

بهشتی   سیب  آمنه  به  یا  دادند،  بهشتی  سیب 

ما چرا  چه    دادند؟  این سیب  نیستیم؟  متوجه 

بوده است؟ عصاره خلقت. اگر نه من جای دیگر  

گفتم، غذای بهشتی را کسی خورده؛ این عصاره  

من، قربانت بروم،    ببین، عزیزخلقت است. حالا  

فدایت بشوم، نماز پیامبر، نماز یک خلقت است.  

ایستد، فوراً  حالا آمده از کوه حرا، تا به نماز می

دهد: یا محمد، نماز نخوان، برو  جبرئیل ندا می 

پیش خدیجه. آقا جان، آیا ما فکر کردیم یا چند  
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خواهی فکر ولایت هم بکنی؟  تا فکر داری، می 

د از مغزت بیرون کنی تا فکر  رها را بایتمام فک

ولایت کنی. مگر نماز پیغمبر شوخی است؟ چون  

گوید: ای محمد، ای عزیز من، عصاره  که دارد می 

تا حتی نماز تو، زهرا است، تا حتی    تمام نمازها

زهرا،   اما  است؛  عبادت  نماز  زهراست.  تو  نماز 

شود. حالا نور به  بستر میولایت است. حالا هم 

شود. خیلی قدر این حرف را بدانید  اتصال می   نور

گوید: آن، امر من است؛  که اینقدر مهم است، می 

 نماز عبادت است، آن اطاعت است.  

خیالت و  فکر  کنار  تمام  باید  را  خدا  ان  از  بزنید، 

بخواهید، از خودش بخواهید، فهم ولایت به ما  
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بدهد؛ یعنی شناخت ولایت به ما بدهد. اگر ما  

باشیم، به ولایت قسم،  شناخت ولایت نداشته  

می  توهین  ولایت  شناخت  به  باید  ما  کنیم. 

ولایت داشته باشیم تا به ولایت توهین نکنیم.  

زیزان من، ولایت یک  من در جای دیگر گفتم ع 

 چیز خیلی بالا است.  

خواهد  حالا حسابش را بکن، حالا زهرای عزیز می 

یک   خدیجه  حالا  بگذارد.  دنیا  عرصه  به  پا 

نااندازه  خیلی  ای  خدیجه  چون  است؛  راحت 

مقامش بالاست؛ اما در مقابل فهم ولایت یک  

بی  ولایت  دارد.  رفت،  حدی  تا  حالا  است.  حد 

م آن  زنان  گفتند  حالا  ها  نیامدند.  انصار  و  هاجر 
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می می من،  عزیز  جان،  مادر  کمکت؛  گوید:  آیند 

کند من که زهرا  یعنی دارد حالی یک خلقت می 

ماوراء   اختیارم هستم،  به    در  باید  تو  هست. 

امر   است.  اختیارش  در  ماوراء  او  ماوراء برسی، 

کرد چهار زن مجلله برای کمک مادرش آمدند.  

می سؤال  از شما  حرف  جواب  کمن  من  به  نم، 

انتقاد کنید. این حرفها، معرفت ولایت   بدهید، 

یا خانم   است. مگر خدیجه مثل زن من است 

یاج  نور که احتشماست که احتیاج داشته باشد؟  

ندارد. چرا متوجه نیستید؟ زهرا دارد خودش را  

می  معرفی  خلقت  میبه  در  کند؛  ماوراء،  گوید: 

امر می  فوری  است. من  و  کنم  اختیار من  حوا 
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بیایند.  مریم همه  و  بنت عمران  آسیه و دختر 

داری  این چه  هستند.  من  مادر  کنیز  همه  ها 

می می زهرا  زهرا،  زگویی،  باید  تو  را  کنی؟  هرا 

اسی، بعداً بگویی زهرا، خدا را بشناسی بعداً  بشن

علی.   بگویی  بعداً  بشناسی  را  علی  بگویی خدا، 

راء  کند که یک ماودارد به یک خلقت ابلاغ می

در اختیار من است، نه اینکه من در اختیار ماوراء  

های خونم  باشم. والله، بالله، تالله، از تمام گلوله 

هرا[ نباشد؛ پس  اختیار ]ز  گویم: اگر ماوراء درمی

ماوراء مهمتر از زهراست. ماوراء، خلق است، این  

]زهرا[ نور خداست. خلق در مقابل ائمه طاهرین  

 که آنها خلق هستند.  خیلی پایین است؛ چون 
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می  علی  چرا  یصلون  ملائکته  و  الله  »ان  گوید 

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

می  رویش  روایت  من  قبول  گذتسلیما«  که  ارم 

گوید: همه تسلیم نبی شوید؟ چرا  کنید، چرا می 

گوید همه خلقت، تا ریگهای بیابان، کوهها،  می

عا این  در  که  آنچه  به  درختها،  است،  لم هویدا 

می آن همه  چرا؟  بشوید؟  نبی  تسلیم  ها  گوید 

تشخیص   امر  با  را  خلق  باید  ما  خلقند.  همه 

   خیص بدهیم.بدهیم، خلق را با نور خدا تش 

گویم،  من جسارت نکنم، رفقای عزیز، به شما نمی 

امام  عده  شناختنمان،  زهرا  هستید  ای 

زمان   در  ببین،  است.  رودربایستی  شناختنمان، 
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امبر، این عمر و ابابکر یا سایرین اینها، چقدر  پی

کردند؛ رودربایستی طی  به زهرای عزیز احترام می 

می  جلسات  بیشترمان  ما  شیرینی    گیریم،شد. 

هیم، شاید یک شام هم بدهیم، داریم به  دمی

می  هستیم.  مردم  زهرا  دوست  ما  بابا،  گوییم 

را   امرش  باید  زهرایی،  دوست  اگر  عزیز،  خانم 

باید  اطاعت   هستی،  علی  دوست  تو  اگر  کنی. 

را اطاعت کنی. علی، امرش است، زهرا،   امرش 

 امرش است، امرشان هم، امر خداست.  

زهرا، واجب  این  الاطاعة است.    ای خانم عزیز، 

خوانی؟ من  ای میگیری و روضه ای میچه جلسه 

نمی نمی من  نخوان،  روضه  جلسه  گویم  گویم 
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ببین، من چه    گویم شیرینی نده،نگیر، من نمی 

ها را اطاعت کن؛  گویم امر اینگویم: من می می

اطاعت   همه  این  بودند،  آنجا  که  آنها  مثل  نه 

برای امی برای چه؟  بالاخکردند.  ره بگویند  ینکه 

ظاهری در  آبروی  نباید  من  شود.  حفظ  شان 

ام باشم، من باید توی امر باشم.  آبروی ظاهری

اجازه  فته بی خانم عزیز، به تو چه گفته؟ به تو گ

شوهرت بیرون بیایی، تمام ملائکه شما را لعنت  

ها ببینید. مگر زهرا نبود  کند. بروید در کتاب می

ت. گفت: زهرا  ارد شد، رف که نشسته بود، کوری و 

جان، این کور است. گفت: مگر نگفتی نامحرم  

را   بویش  آن  مثلاً  مرد،  آن  دارد،  بویی  یک 
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می  دارداستشمام  عزیز،  خانم  تو    کند؟  به 

می می بهشت  بوی  که  زهرا  خدا گوید!  دهد. 

های خون من ناراحت است،  داند تمام گلوله می

 گویم چرا این مردم متوجه نیستند.  می

گوید: هر وقت  بوسد، مینه زهرا را می پیغمبر، سی

خواستم بوی بهشت را استشمام کنم، از سینه  

بوسد.  زهرا است. یعنی چه؟ یعنی ولایت را می 

ت همین سینه را زدند، خرد کردند. خدا،  آن وق 

خوانند، احترام هم  کنند، نماز هم میخدا، هم می 

. چرا روندروند، عمره هم می کنند، مکه هم می می

می متوج  حالا  نیستیم؟  را  ه  بو  ]نامحرم[  گوید: 

می  پیامبر  استشمام  که  نیست  این  مگر  کند. 
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از برای زن، افضل   فرمود: چه عبادتی است که 

ت است؟ حضرت امیر خدمت حضرت زهرا  عباد 

آمد، با هم نجوا کردند. گفت: به پدرم بگو: نه او  

امر  نامحرم را ببیند، نه نامحرم او را ببیند. این  

عاق  زهراست شما  بالله،  والله،  عزیز،  خانمهای   .

می دارد  اینکه  والدین،  زهرا هستید.  عاق  گوید 

کارش   زهراست،  عاق  نباشد،  اینطور  که  زنی 

می   مشکل اگر  کرد،  است.  صحبت  زهرا  گویید 

السلام(علی   که    )علیه  نبود  کسی  یعنی  بود؛  تنها 

ولایت را یاری کند. تمام طرف آن دومی رفتند. 

داند ولایت را یاری  عزیز وظیفه میحالا زهرای  

را یاری کند، باید بکند. حالا    )علیه السلام(کند، علی  
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می  است،  آمده  برگردااگر  را  ولایت  ند،  خواهد 

اش  جان خودش را فدای ولایت کرد، جان بچه 

ولا مگر  کرد.  ولایت  فدای  شوخی  را  چیز  یت 

است؟ پیش شما تند نباشد، من بارها گفتم این  

آمرزم:  گوید سه طایفه را نمی که می  عاق والدین

برادر   که  کسی  و  والدین  عاق  الخمر،  شارب 

مؤمنش را اذیت کرده باشد. آن احترام آن مؤمن  

 ه ولایت است.  به واسط 

حالا شما ببین، تا زمانی که زهرای عزیز بود، یک  

مدینه   غیر  و  مدینه  مردم  تمام  بود  نوری 

از این عالمی م رفت،  دیدند. وقتی زهرای عزیز 

گوید آن نور هم رفت. آن نور ولایت بود. مگر نمی 
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عاق والدین، من بارها گفتم، عاق والدین آن پدر  

نی[ امر آنهاست، اما  و مادر را متوجه شوید، ]یع

گوید ما پدران این امت هستیم؟  مگر پیامبر نمی

را   امرش  چرا  خانم  نیست؟  تو  مادر  زهرا  مگر 

سادات، به  ت هست. ای  کنی؟ مادراطاعت نمی 

کنم چرا امر مادرتان را اطاعت  شما هم ابلاغ می 

یا  نمی هستید  والدین  عاق  شما  آیا  کنید؟ 

د. ببین، به تو  نیستید؟ باید امرش را اطاعت کنی

چه گفته؟ به تو گفته رویت را بگیر، به تو گفته  

لای مردم نرو. این حرفها را که زده را تکرار نکنم،  

ا  را  امرش  ]امر  طاعت کنی.  باید  اگر  بالله،  والله، 

زهرا را اطاعت[ نکنید، »إنک لیس من اهلک«  
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هستید، اهل زهرا نیستید. بیایید متدین شویم،  

مان مقدس هستیم. چهار  نه مقدس. ما بیشتر

نماز می  نماز شب می تا  تا  خوانیم،  خوانیم، دو 

به  یک مسجد جمکران می  رویم، یک چیز هم 

دم هستیم.  کنیم اول آدهیم، خیال می کسی می 

 اول آدم آن است که ولایت را اطاعت کند.  

خواهم خدمت شما عرض  من یک چیزی که می 

این    کنم این است: اگر شما بخواهید بدانید که

مطلب چطور بود ]که این کارها را کردند[؟ ائمه  

دند، زهرای عزیز  طاهرین را جزء خلق حساب کر

م  خواهی را جزء زن حساب کردند. بابا جان، ما می

بگوییم، ائمه نور خدا هستند، جزء خلق نیستند،  
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زهرای عزیز، جزء زنها نیست. این نسبتی که به  

بود. حالا    زهرا داد ]و او را زن حساب کرد[ عمر

می که  اگر  ما  باش؛  باشید،  عمر  پیرو  خواهید 

گوییم نباش. مگر ما بخل داریم که تو باشی!  نمی

از کجا می  آمده،گویی؟ حالا  حالا  علی    آنجا  به 

السلام( می می   )علیه  ما  را  گوید:  زهرا  خواهیم 

سازی کنند؛ چون  خواهند صورت ببینیم؛ یعنی می 

اذ را  زهرا  که  هر  گفته  را  پیغمبر  من  کند،  یت 

اذیت کرده، هر که من را اذیت کند، خدا را اذیت  

کرده، روایت خیلی صحیحی داریم: آتش جهنم  

ها تاب است برای دوست زهرا، بروید در ک  حرام
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]حرام   آخرت  آتش  هم  دنیا،  آتش  هم  ببینید. 

 است[.  

با   بود،  آمده  اینجا  عزیز  رفقای  از  یکی  امروز 

آتش  چطور  داشتیم.  بحثی  ]برای    ایشان  دنیا 

دوست زهرا حرام است[؟ آن نور زهرا در دل تو  

برد. و غصه را از دلت بیرون می کند، غم  تجلی می 

شما به  محبت زهرا؛ یعنی این. در قیامت هم  

سوزید. چرا؟ آتش به امر زهراست. مگر  آتش نمی

تواند کار به غیر امر بکند، آتش در امر  آتش می 

آتش در امر است؛  است. خیلی ما باید فکر کنیم.  

]خدا به او [ امر کرده که دوست زهرا را نسوزانید. 

خدا   نشد؟  خنک  ابراهیم  برای  مگر  شد.  خنک 
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اگر خدا  را، گفت:    رحمت کند حاج شیخ عباس

سردی  نمی از  ابراهیم  سلامت  و  سرد  گفت 

 مرد. کجا؟ توی دوازده فرسخ آتش.  می

می  کف  چه  آتش  مثل  دین  آخرالزمان،  گویید 

ت؟ مگر مال شماست؟ دوازده فرسخ  دست اس 

ک خاموش  را  داشته  آتش  زهرا  محبت  بیا  رد. 

می خاموش  را  دستت  شد  باش،  بنا  پس  کند. 

می  حضرت  که  زهرا  را  فرماید  محبت  آتش 

کند. ای  کند، در دنیا هم خاموش می خاموش می 

نازی،  خانم عزیز، اگر به این طلا و لباسهایت می

تی دنبال مد.  همیشه دلت پرغصه است. چرا؟ رف

وزر و وبال کردی، شوهر بیچاره را در شکنجه قرار  
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روی در دادی، حالا یک لباس برایت گرفته، می 

می  دیگرمجلس،  کسی  دبینی  را  مدش  ارد؛  ی 

سوزی؛ اما بیا بیرون، امر زهرا را اطاعت کن،  می

همیشه دلت نورانی است. بیا حرف بشنو، ببین  

 گویم.  گویم یا نمیمن درست می 

رای عزیز یک موقعی در تولدش عظمائیتش  هز

را نشان داد، یک موقع هم که شمشیر روی سر  

علی گرفتند. گفت: دست از علی بردارید. نگویید  

کند، دارم ثابت  طرف صحبت می   این طرف و آن

کنم حرف را که فکر شما این طرف و آن طرف  می

گفت:  حالا  است.  صحیح  حرف  بدانید  نرود؛ 

کنم. یک نفس  ید، نفرین می دست از علی بردار
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کشید، ماوراء گفت: زهرا ما در اختیار تو هستیم،  

جلوی   مسجد  است؟  اختیارش  در  مسجد  مگر 

آن  یکچشم  بود؛  گف   ها  به  ماوراء  ما  زهرا  ت: 

را   دنیا  یک  خدا  یعنی  هستیم؛  تو  حرف 

خواهد زیر و رو کند. دنیا در مقابل زهرا ارزش  می

مقاب  در  دنیا  دینم،  به  کادو  ندارد.  یک  زهرا  ل 

را   دنیا  هم  خدا  نباشد،  اینطوری  اگر  است. 

خواهد. خوب شد؟ دنیا را به واسطه محبت  می

نها. سطه خود ایها خلق کرده است، نه به وااین

گوید تمام این  گوید؟ می بابا، دارد به تو چه می 

ها خلق کردم. خب،  دنیا را به واسطه محبت این

آیا دنیا ارزش  ها را داشته باش.  تو محبت این 
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کند محبت  دارد یا محبت اینها؟ دارد حالی تو می

ارزش ندارد. حالا  این ]ارزش دارد[، این دنیا  ها 

ند، )گفت:  و سنی نوشتیک نفس کشید، شیعه  

اگر حرف ما را قبول ندارید، حرف برادرانتان اهل  

ها هم نوشتند.(  تسنن را قبول داشته باشید! آن 

کرد. تا حتی خدا    ستونهای مسجد از جا حرکت

زیر   از  گفت:  را،  عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت 

شد بروی؛ یعنی اینقدر آمد بالا. آخر،  ستون می 

کنید مسجد چطور ش فکر  ذره  شما  که  د؟ یک 

می آهن تکان  پایه ها  همه  اینطور  خورد،  ها 

شود. چطور شد این همه رفت بالا، طاق به  می
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ند، کخورد؟ طاق دارد امر را اطاعت می هم نمی 

 گوید بگو  می

)علیه  حالا دیدند اینجوری شد. امیرالمؤمنین علی  

فرمود: زهرا جان، نفرین نکنید؛ اگرنه طیور    السلام( 

. این حرف معنایش  شوددر جو هوا هلاک می

ماند. این این است؛ یعنی عالم و تمام دنیا نمی

می  هلاک  سرایت  هم  طیور  آسمان،  به  کند 

می می هلاک  چیزی  چه  ناراحتی  شوند.  کند؟ 

کنی، زهرا  زهرا. ای خانم عزیز، آیا این کارها را می 

کنی،  ناراحت نیست؟ آقای عزیز، تو این کار را می

گر امام زمان ناراحت  حت نیست. مامام زمان نارا

زهرا   کردن،  ناراحت  امیرالمؤمنین  یا  کردن، 
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فکر   چرا  است؟  بخشیدنی  گناه  کردن،  ناراحت 

خواهم توی سر و  یکنید؟ به دینم قسم، منمی

می  بزنم.  خودم  را  کله  مؤمنی  یک  اگر  گوید: 

نمی  قبول  را  عبادتت  من  کنی،  کنم.  ناراحت 

بالله، والله،  من  من،  به   عزیزان  کار    تالله،  شما 

ها که  زنم. آن ندارم، من در جو این دنیا حرف می 

گوید: یک مؤمنی را ناراحت  کنند. می ناراحت می 

کنم؛ آیا تو امام  نمیکنی، هیچ عبادتت را قبول  

کنی؟ کنی؟ آیا مخالفت نمی زمان را ناراحت نمی 

نمی  مخالفت  عزیز،  زهرا،  خانم  چه  برای  کنی؟ 

وچ است. تو محبت  ا، پر تا پگویی؟ فردزهرا می 

مد داری، نه محبت زهرا. اگر محبت مد نداری،  
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چند تا پیراهن داری، چند تا مانتو داری، چند تا  

اش را بده به یک همسایه.  ها را داری، یکی این

خواهد عروس بشود.  بابا جان، این بنده خدا می 

برادر   هم  او  دارد،  آبرو  هم  خدا  بنده  آن  آخر، 

ن اتصال است. چه کار  دین به دی  ات است.دینی

می  این داری  داری  حق  آیا  برای  کنی؟  را  ها 

گیری.  خانمت بگیری؟ تو هم برای شهوتت می 

ها تان بروم، بیایید این بیا برای خدا بگیر. قربان

 را محض خدا بگیرید، نه محض شهوتت.  

گوید: حالا زهرای عزیز دارد به عمر و ابابکر می 

رمی من  تو  که  نکنید  خیال  خیال  گوید  زدی،  ا 

نکنید صورت من را سیاه کردی، تمام ماوراء در  
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حالی  است.  من  میاختیار  را  ات  تو  دارد  کند. 

می  می حالی  م کند،  ای  خالفین  گوید: 

امیرالمؤمنین، ای مخالفین من، شما، همه دارید  

کنید. خدا، ماوراء را در اختیار  مخالفت خدا را می 

د را  دنیا  است،  گذاشته  مما  اختیار  گذاشته  ر  ا 

است. ماوراء این بود که امر کردم، آمدم مادرم  

عالم همه  این  اما  کردم؛  یاری  اختیار  را  در  اش 

و ملا الله  »ان  اگر  است.  علی  من  یصلون  ئکته 

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

تسلیما« گفتند تسلیم پدرم شوید، ]چون[ ایشان  

را، می من  ر  خواست شوهر  من  را،  عزیز  علی  ا، 

یاری کند؛ یعنی کلامی بگوید که عظمائیت علی  
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اختیار من هم   در  عالم  این  اگرنه  معلوم شود، 

ار پدرم ]باشد[، در  هست، نه ]اینکه تنها[ در اختی

ملائکته   و  الله  »ان  آن  هست.  هم  من  اختیار 

یصلون علی النبی« که درباره پدرم هست، درباره  

طاعت کنید. من را هم امن هم هست، باید امر  

 کنی؟  کنند. آیا تو نمیتمام خلقت اطاعت می 

اطاعت   خلقت،  تمام  کردم:  خدمت شما عرض 

، تا حتی  کنند تا حتی ریگهای بیابانمعصوم می 

می  اطاعت  تمام  درنده؛  و  چرا چرنده  کنند. 

مخیری بودنی که خدا  کنید؟ این  ]اطاعت[ نمی

سعادت   کنی  اطاعت  اگر  تو،  برای  کرده  معین 

خیال  است،   تو  است.  شقاوت  والله،  نکنی،  اگر 
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گوید من تو را مخیر کردم،  نکن اینکه به تو می 

دلیل است؛ خدا[ عزت سرت گذاشته است،  ]بی 

احترامی نکن ای  امت کرده است، بیا تو بی احتر

بشر، بیا اطاعت کن. والله، بالله، فردا در ماوراء  

غها، من  جلوی گرگهای بیابان، جلوی بعضی از الا

اطاعت  ل خج بلعم  خر  مگر  چرا؟  هستم.  زده 

اطاعت   مردم  بود؟  چه  صالح  ناقه  مگر  نکرد؟ 

نکردند، او را کشتند، عذاب نازل شد. چرا اطاعت  

سر  نمی عزت  بودن،  مخیر  این  ]با[  خدا،  کنید؟ 

گوید اگر امر من را بر  بشر گذاشته است. چرا می 

تو   به  شرط  هشت  دادی،  ترجیح  خودت  امر 

بینایت  دهمی میمی م:  دانایت  کنم،  کنم، 
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دهم، هشت  کنم، القاء به تو می فکرت می روشن 

می  تو  به  می شرط  معلوم  پس  اگر  دهد.  شود 

طاعت کنی. اگر امر را اطاعت  مخیری، باید امر را ا

فکر   چرا  است.  عذاب  بودن  مخیر  والله،  نکنی، 

می نمی تو  به  خدا  اگر  اشرف  کنید؟  گوید 

ت، اشرفیت  شرف مخلوقا مخلوقات هستی، ای ا 

کنی؟   حفظ  چطور  کنی.  حفظ  باید  را  خودت 

من   مگر  کنی.  حفظ  بدنت  کالبد  در  را  ولایت 

خدا  باشیم.  داشته  سازندگی  باید  ما    نگفتم 

فرماید، در روایت و حدیث خیلی داریم، مگر  می

می جنگها  از  یکی  در  این  پیغمبر  گفت:  آمدند، 
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جهاد    جهاد اصغر است، بیایید جهاد اکبر کنید.

 چیست؟ خودسازی کنید؛ خودتان را بسازید.    اکبر

رفقای عزیز، خودتان را بسازید. ما باید خودسازی  

ر  خودت  تو  اگر  بسازیم.  را  خودمان  ا  کنیم، 

شوی. شوی، اصحاب یمین میساختی، متقی می 

آن وقت تولید تو، هدایت است. الان من یک  

بالاتر  یت رویش می روا پیامبر  از  ما  گذارم. مگر 

شرف تمام مخلوقات است؛ اما حالا زنی  داریم؟ ا

میبچه  می ای  نخورد.  آورد،  خرما  بگو  گوید: 

هم  گوید: برو فردا آن را بیاور. یا رسول الله، رامی

می  است.  فردا  دور  بیاور.  فردا  را  او  برو  گوید 

گوید پسر، خرما نخور. یا رسول الله،  آید می می
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خو من  ]فرمود:[  نگفتی؟  دیروز  خرما  چرا  دم 

میخو  من  اگر  پس  بودم.  درست  رده  گویم، 

افشاء شود. من  می القاء شود، بعد  باید  گویم. 

 روایت را رویش گذاشتم تا قبول کنید.  

رفقای عزیز، فدایتان بشوم،  یز من، ای  حالا ای عز

ای راجع به ماوراء کردید. حالا ببین،  یک اشاره 

من به شما گفتم: من یک روزی بود آمدم خانه،  

شوم. به خانواده گفتم من بالا  مور می دیدم مور،  

روم، اگر من بیدار شدم پا شدم، اگر نشدم،  می

خواهم سند  من را صدا بزنید، تا رفتم بالا )می

نشان شما بدهم که قبول کنید( دیدم اصلاً یک  

فقط   نیست.  دیگر ساختمان  اصلاً  وضعی شد، 
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همین ساختمان ما بود. من نگاه کردم تمام این 

تا   تا  زمینها  بود.  شده  صاف  انگار  کوهها  حتی 

کار می  دیدم  چشم  وقت  است. یک  کند صاف 

عیسی از آسمان آمد زمین. علی دنبال من آمده  

نوشت. نه اینکه  بابا بنویس، او می بود، من گفتم  

ناراحت   خیال کرد که من حال ندارم، یک قدر 

شد، دنبال من آمد. گفتم پدر جان، عیسی آمد.  

نید که بگویید چطور تو  ما خیال نکیک وقت ش

می  را  است.  عیسی  کوتاه  تو  فکر  شناختی؟ 

کن  شناسد. ولایت، هدایت ولایت، ولایت را می

را. فهمیدی؟ ولایت،    شناسی ولایت است. تو می 

شناسد. ما ولایت نداریم که زهرا را  ولایت را می 
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را  نمی علی  که  است  کم  ولایتمان  شناسیم، 

ه دوازده امام  ن کم است کشناسیم، ولایتما نمی

اگر ]واقع ولایت[ داشته باشی،  را نمی  شناسیم. 

شود. اصلاً  شود به هم. نور علی نور می اتصال می 

لا مجدداً جبرئیل نازل  شناسی. حاشخص را می 

شد، آمد پیش حضرت عیسی. به آسمان رفتند.  

می  فقط  خدا  من  شد،  ایجاد  تاریکی  یک  داند 

تمام  بودم،  دیده  را  تار  جهنم  شد.  آسمان  یک 

عیسی گفت: خدایا، ما را نجات بده. گفت من  

حق   به  خدایا،  گفت  بده.  قسم  تن  پنج  به  را 

به   خدایا،  گفت:  نشد.  عبدالله،  بن  حق  محمد 
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اش امیرالمؤمنین ما را از این ظلمت نجات  وصی 

 بده.  

بابا جان من، عزیز من، علی باید شما را از ظلمت  

می  نجات  را  شما  چه کسی  دهد.  ؟ دهدنجات 

می  نجات  را  شما  الله علی  ولی  امروز  دهد. 

دهنده است؛ اما یقین  الاعظم، امام زمان نجات 

ای شد،  روشن  آسمان  تمام  فوراً  حالا  نها  کنید. 

رفتند. خدا ندا داد: یا عیسی، به عزت و جلالم  

قسم، تمام نور زمینها و آسمان به واسطه علی  

«  است، مخصوص به خودش قسم، گفت: »علی 

پس   می حالا  و  معلوم  زمینها  نور  تمام  شود 

آسمانها به واسطه علی است. آنجا هم گفتیم که  
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کرد به  زهرای عزیز یک نوری داشت که تجلی می 

عا زیاد  تمام  را  عذابشان  ابابکر، خدا  و  لم. عمر 

را   نور  آن  چرا  کردند.  خاموش  را  نور  آن  کند، 

خاموش کردند؟ عزیزان من، شناخت زهرا یعنی  

همین این شد،    طور.  نازل  پیامبر  به  قرآن  که 

احکام به زهرا. اگر حرف من را متوجه نیستید،  

یک   موضوع  این  در  خمینی  آقای  وقت  یک 

کس نازل نشد، به  یل به هیچ ای کرد. جبرئاشاره 

شد؛ اما مابین وحی و جبرئیل، علی  زهرا نازل می 

به   قرآن  بود  گفته  که  است  ]دلیلش[  این  بود. 

نش نازل  گفتم:  علی  مگر  ده،  نادان،  مرد  ای 

گوید »انا مدینة العلم و علی بابها« جبرئیل  نمی
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شد، بعد  رود. اول به علی نازل می از این در می

شد. اگر صد دفعه  به علی نازل می  به پیامبر، بعد 

به پیامبر نازل شد، دویست دفعه به علی نازل  

می  شد  چه  هر  با  شد.  باید  هم  جبرئیل  گویم، 

د. خدا دارد توی خلقت به  در وارد شواجازه از  

گوید: ای خلقت، ای عالم، ای  گوید، می شما می 

ام راه  آدم، من هیچ کسی را به غیر علی در خانه 

دیگر را در خانه دلت راه نده. چرا  ندادم، کسی  

 دهی؟ دهی؟ چرا نامحرم را راه می کسی را راه می 

زهرای   وقت  آن  نازل شود.  بناست  احکام  حالا 

می تمام  خواست  عزیز  کند.  فاش  را  احکام 

تمام   است،  زمین  روی  که  بشر  این  بدبختی 
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گناهانش گردن عمر است و ابابکر. حالا باز هم  

اینها؟ با  شدید  را    برادر  احکام  ]زهرا[  نگذاشت 

فاش کند. احکام یعنی چه؟ یعنی راهنمایی کلام  

می  میقرآن.  فاش  اگر  کند.  فاش  شد،  خواست 

. حالا حساب کرد  پا نداشتندمنافق و کفار جای  

چه کار کند؟ گفت: باید زهرا را بکشیم، آخرم هم  

کشت. حالا حرف من این است. شما یک قدری  

آسم و  زمین  نور  کنید.  علی  فکر  واسطه  به  ان 

است؛ یعنی مخصوص گفت: علی؛ یعنی ولایت  

شود. قدر این حرف را بدانید.  از علی صادر می 

درات  ن باشی، صاگویم اگر مؤمجور که می همین

علی چیست؟   حالا صادرات  است،  ولایت  شما 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2297 
 

و   زمین  نور  شد  بنا  پس  حالا  است.  ولایت 

 آسمان، نور علی است.  

زمان که در زمین هستیم    حالا آقا جان، ما در این

می  چه  ملائکه  ]اما[  بخوریم،  غذا  خورند؟  باید 

می  است؛  اینکه  علی  نور  به  آسمان  تمام  گوید 

به نور ولایت زندگی  ها دارند یعنی تمام آسمانی

ها دمیده  کنند، آن وقت آن نور ولایت به این می

اند. این تمام ملائکه آسمان  ها زنده شود، این می

ولایت نور  می  به  زندگی  که  دارند  چیزی  کنند، 

گویی؟ من یک روایت هم  خورند. از کجا می نمی

آمد، یک جایی  بگویم. علی از یکی از جنگها می 

آنجا آرام شدند. یک طیور    د این لشکردستور دا
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هیچ   که  اینجا  گفت  نشست.  علی  روی دست 

شما   کجا  از  علفی.  نه  آبی  نه  نیست،  چیزی 

است. گفت: وقتی   اید؟ دید خیلی سرزندهزنده 

کنیم  شود، لعنت به قاتلان تو می مان می گرسنه 

شویم صلوات بر تو و آل  یا علی، وقتی تشنه می 

ها آل  م شیعه گویمن می  فرستیم. پس اگرتو می 

استفاده   حدیث  و  روایت  از  من  هستند،  علی 

 زنم.  کنم، از خودم حرف نمی می

حالا منظور من این است. حالا این ملائکه که  

این  هستند  زندگی  آسمان  ولایت  نور  به  ها 

نند. آنجا که چیزی نیست، آنجا که خباثت  کمی

اش نور است. این خباثت که  نیست. آنجا همه 
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ای امتحان ماست، ملائکه همه  اینجا هست، بر

ها که امتحان ندارند؛ اما  کنند. آن امر اطاعت می 

اولی دارند. پس معلوم   یک وقتهایی یک ترک 

ت تا حتی ملائکه تا حتی جبرئیل و  شود خلق می

این  تمام  فقط  اسرافیل،  دارند.  تزلزلی  یک  ها 

چهارده   امام،  دوازده  ندارد،  تزلزل  که  کسی 

است عزی معصوم  حالا  چیزی  .  چه  ببین  زم، 

خواهم به شما بگویم. حالا تمام ملائکه در  می

می  عبادت  ملائکه  تمام  هستند.  خدا  کنند. امر 

ید: من چهار هزار سال  گومگر آن ملک نیست می 

نباید   را  کسی  ولایت،  من،  عزیز  خواندم؟  نماز 

را   کسی  نباید  ولایت  خدا.  فقط  کند،  اطاعت 
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بیایید  گفتاطاعت کند. چرا می  اطاعت  ند  را  ما 

فهمیدند یا مغرض  کنید؟ یا فهم نداشتند یا نمی

کند، تمام  بودند. ولایت که کسی را اطاعت نمی 

 کند.   خلقت باید ولایت را اطاعت

کنند. حالا ملائکه آسمان هم ولایت را اطاعت می 

حالا ببین، اینها منتظر چه چیزی هستند؟ حالا  

را، خدا را اط  اعت  منتظرند اطاعت کنند ولایت 

آن می به  خدا  وقت  آن  می کنند.  شما  ها  گوید 

را   این حرف  قدر  ببین،  کنید.  اطاعت  را  ولایت 

دا واجب  کنند. خها اطاعت می بدانید. تمام این 

کنند. آن وقت خدا به  الاطاعة است، اطاعت می 

گوید: اطاعت کنید ولایت را. حالا من  ملائکه می 
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الا  تر شوید؛ حبگویم خیلی روشن هستید، روشن 

پیامبر   حالا  است.  رفته  دنیا  از  ریاح  بنی  غلام 

می خودش  دوش  روی  را  پیامبر  تابوت  گذارد. 

می  رویدنبالش  را  او  حالا  پیامبر  خاکها    دود. 

شناسید؟ همه  فرماید:[ این را میگذارد. ]می می

شناسی؟ بله.  گویند نه. علی جان، این را میمی

می  ه من یک سلاغلام بنی ریاح است، هر روز ب

میمی و  می کرد  را  رفت،  تو  من  علی  گفت: 

کند؟  دوست دارم. حالا فوری خدا با او چه کار می 

فتاد هزار  به هفتاد هزار ملک، از هفتاد هزار، ه

گوید بروید ولایت را استقبال کنید.  ]ملک را[ می 

کجا دلتان به یک سلام و به یک ریاست خوش  
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هزا ملائکه هفتاد  بیایید  دیاست؟  به  تا  دنت  ر 

امرند،   بیایند. ملائکه تمام  استقبالت  به  بیایند، 

ملائکه باید امر را اطاعت کند؛ یعنی امر ولایت  

کنید؟ چرا فکر  نمی را. چرا امر ولایت را اطاعت  

را رها  نمی دنیا  ندارید؟ چرا  اندیشه  کنید؟ چرا 

کنید فکر کنید؟ آقای مهندس، فدایتان شوم.  نمی

کنی که  د فکر می و ابلاغ شومگر یک چیزی به ت 

ها را چه بدهم. آیا فکر کردی  من فردا جواب این 

 باید جواب خدا را داد؟  

نمی بگویم،  عوضی  طلایش  مبادا  این  دانم، 

بابا  ا هست،  اینطوری  سربش  هست،  ینطوری 

آرام بگیرید، ساکت باشید. بشر باید ساکت    جان،
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باشد تا عارف باشد. والله، بالله، تالله، تا ساکت  

عارف نخواهید شد. ساکت؛ یعنی دلتان    نشوید، 

این طرف و آن طرف دنیا و رنگ و وارنگ دنیا  

گویم برو بنشین یک  نرود. ساکت این است، نمی

درست  جایی   درویش  من  گفتم:  من  برو. 

بی نمی نمیکنم،  درست  با  کاره  انشاءالله،  کنم، 

کنم،  شود. من نمیاین حرفها عارف درست می

بشنوید. شما باید یک    د؛ اما حرف کنخودش می 

را هم  گوشه  روایتش  اگر  کنید.  فکر  بنشنید،  ای 

گوید نیم  بخواهید، این است: عزیز من، مگر نمی 

بهتر   فکر،  است.  ساعت  عبادت  سال  هفتاد  از 

بودی.   مشرک  والله،  کردی،  عبادت  سال  هفتاد 
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مؤثر   را  خلق  بودیم؟  مشرک  چرا  شد؟  خوب 

کسی  می چه  خلق  مؤثدانستید.  که  ر  است 

ندانستیم،   مؤثر  را  خلق  وقت  هر  ما  بدانی؟ 

مؤثر   را  خلق  که  زمانی  تا  والله،  خداپرستیم. 

این  دانستیم، مشرکیم. من امروز حرفهایم را در  

 زنم.  نوار می 

به   ملائکه،  هستی  ملائکه،  وجود  شد،  بنا  پس 

واسطه ولایت است. آقا جان من، ماوراء یعنی  

اصلاً تمام    این. اصلاً تمام خلقت »وجود« ندارد.

بی  بیخلقت،  است،  روحش  وجود  است،  روح 

دارید   چه  است.  ولایت  روحش  است،  علی 

دمیده  می ما  به  روح  کجا  از  کجایید؟  گویید؟ 
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شود؟ از اطاعت. قربانت بروم، وقتی اطاعت  می

گوید  شود. چرا می کردی، روح به تو دمیده می

،  گذارم روح القدس؟ ببین، من روایت رویش می 

چرا  حواستان   نرود.  طرف  آن  و  طرف  این 

گوید روح القدس؟ روح القدس؛ یعنی روح.  می

روح یعنی چه؟ یعنی ولایت. پس روح القدس؛  

ها به توسط  دمیده شده، آن یعنی ولایت در ما  

خواهید این  اند. اگر روایتش را باز می ولایت زنده 

که   کندی  تو  شد،  تند  نگویید  من،  عزیز  است. 

ید از کندی دست برداری،  شوی. تو بامتوجه نمی

گوید تو باید ولایت تیزت کند. تو کندی. مگر نمی

شود؟  اگر امام زمان نباشد، تمام عالم فروزان می 
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گویم. پس اگر  م همین را دارم میخب، من ه 

شود. پس  ولایت نباشد، ملائکه هم فروزان می 

کنند. اصلاً روح  تمام، به وجود ولایت زندگی می

این، ما جسمیم. آیا ممکن  روح یعنی    القدس،

است ما از این جسمیت دست برداریم؟ بیاییم  

این   به  اعتقاد  باشیم،  داشته  ولایت  به  اعتقاد 

م. از خاکی در روح برویم. تو  حرفها داشته باشی 

را آورده اینجا، آن بشوی؛ اما به چیزی بشوی؟  

برد. به یقین. یقین است که تو را به ماوراء می 

یقین یعنی چه؟ ولایت. مگر  برد.  نمی   هیچ چیز

عیسی نبود؟ گفت: چه آوردی؟ گفت: یک سوزن  

خواستش؟   چقدر  دارید.  نگهش  گفت:  نخ،  و 
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می چقدر  شد؟  متوجه  را  چقدر  او  خواستند 

اینجوری   بکشند و نکشتند؟ چرا این رفت مثلاً 

بشود، آن شکل آن شد، آن را به دار زدند. ببین،  

کرد هدایت  را  عیسی  عچقدر  یا  مگر  لی ؟ 

کند؟ چقدر هدایت کرد؟  گوید مرده زنده می نمی

می  سقوط  بشر  دنیا،  مقابل  در  عیسی  اما  کند. 

. تو  سقوط کرد. علاقه به یک سوزن و نخ داشت

 علاقه به کجا داری؟  

قربانتان بروم، ولایت ما مصنوعی است؛ بیایید  

مصنوعی نباشیم. حالا چطور بشود؟ هر چیزی را  

محض خدا بخواه،    محض خدا بخواهید. زنت را

را محض  بچه  رفیقت  را محض خدا بخواه،  ات 
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بخواه،   خدا  محض  را  ماشینت  بخواه،  خدا 

را محض    ات را محض خدا بخواه، کارتکارخانه 

که می را  آنچه  بخواه،  خواهی محض خدا  خدا 

گوییم  بخواه. خب، این درست است. ما که نمی

  تان ا حالیکه دست از اینها بردار. آیا حرف من ر

گویم یا نه؟ تند شد. جسارت شد،  شود چه می می

را   کنید. هر چیزی  عفو  را  ببخشید، من  را  من 

خواهی، محض خدا بخواه. خب، این درست  می

شد. ماشین داری، خانم داری، پسر داری، داماد  

این  همه  اما  داری،  باشد؛  گوارایت  داری،  را  ها 

س من  ها را محض خدا بخواه. »إنک لی همه این 

»إنک لیس من اهلک« را نخواه. چرا آن    اهلک«
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را   نیست  اهلک«  من  لیس  »إنک  که  کسی 

و کمکش هم میمی متوجه  خواهی  چرا  کنی؟ 

فهمی؟ والله، باید از  فها را مینیستی؟ آیا این حر 

بفهمی. همه   را  این حرفها  تا  دنیا خارج شوی 

 چیز را محض خدا بخواه.  

علی   السلام(مگر  نخلستان    )علیه  چقدر  نیست، 

دارد؟ صدها نخلستان دارد؟ اهل دنیا است؟ نه.  

خورد، زنش  خواهد. خودش می محض خدا می 

؛  خورندشان می خورد، همهاش میخورد، بچه می

خورد  خورند، جلوی تو می در صورتی که آنها نمی 

کار   چه  حالا  فهمیدی؟  نگویی.  خدا  او  به  که 

مگر خدیجمی دارد.  این  کند؟ همه چیز  عزیز  ه 
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بالاتر   سلمان  از  چرا  حالا  نداشت؟  مال  همه 

کند، نافرمانی  زند؟ پس مال تو را خراب نمیمی

گویم؟  کند. ببین من دارم چه میتو را خراب می 

نمیو خراب  را  تو  مال  را  الله،  تو  نافرمانی  کند، 

کنی. کند. این مالت را به امر خرج نمی خراب می 

دهی، سهم  س می آقا جان، مال داری، حالا خم

ها را چه کسی آورده،  دهی، این شیرینیامام می 

اینها را چه کسی آورده، برنج را چه کسی داده  

است؟ مرغ را چه کسی داده است؟ روغنش را  

گویم مال نداشته  ه کسی داده است؟ ما نمیچ

می  روایتش؛  هم  این  روی  باش.  دین،  گوید 

 های دوش سه نفر است: اول عالم ربانی. ماهی 
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ربانی طلب مغفرت می  عالم  برای  کند. ما  دریا، 

اتصال   رب  به  اما  داریم؛  دوست  را  ربانی  عالم 

می دوم  دنیا.  به  نه  سخی.  باشد،  دارای  گوید: 

سخ اگر  کنار  ببین،  را  تو  باشی،  داشته  اوت 

گوید فقیر صابر. صابری را من  آورد. بعد می می

معنا کنم یعنی چه؟ من الان فقیر صابر نیستم.  

کنایه   یک برای شما می گوشه  می ای  گویم  آیم، 

من ندارم. من صابر نیستم، من مشرک هستم.  

یعنی  صابر؛  فقیر  باشم.  اینجور  باید  جداً  من 

، تقدیر خدا امرش است.  راضی به تقدیر خداست

تقدیر خدا خواهشش است. با تقدیر خدا دارد  

 کند. زندگی می 
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است.  کنم: محبتش ناجور  ببین، دوباره تکرار می

آن هم محبتی که غیر محبت خدا باشد. تو باید  

مالت را حفظ کنی. صبح پا شوی، جداً بروی در  

بیت   به  تو  کنی،  کوتاهی  ذره  یک  اگر  دکانت. 

کردی. تو اگر پی کار نروی، به بیت    المال خیانت

اما   کارت؛  پی  صبح  باید  کردی،  خیانت  المال 

د،  دهات را می ات این نباشد که کار روزیعقیده 

باید   آفرینش  چرخ  کنی.  اطاعت  را  امر  باید 

چرا می  کند، جزء  بگردد.  عرق  شاربت  اگر  گوید 

ذره  بیاید  تا  تو  بدن  این  یعنی  ای شهدایی؟ 

خدا   شود،  تو  ناراحت  به  پاسخی  چه  ببین 

گوید تو جزء شهدایی؛  دهد؟ آیا فهمیدی؟ می می
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بدنت را یک مقدار به زحمت انداختی. حالا باید  

کنم. هر کسی  ی؟ من دوباره تکرار میچه کار کن

ای دارد. وظیفه این آقا این است که  یک وظیفه 

تواند کار بکند. تو  یک جا بنشیند، دیگر که نمی

بنشینی؛ اما صبح پا شو برو؛  توانی یک جا  که می 

ها هیچ کسی  نه اینکه هر چه شد شد، به شل 

نمی چیزی  هم  هیچ  بهشت  تنبلها  به  دهد، 

د؟ مگر من نگفتم؟ عزیز من،  دهد. خوب شنمی

می بعضی  هستند،  مجلس  این  در  خواهند  ها 

آمد،   پیامبر  پیش  شخصی  کنند.  اشتباه  مبادا 

ندارم    )صلوات( عرض کرد یا رسول الله، من کاری 

و وضعم خیلی بد است. گفت: یا رسول الله، من  
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توانی بنشینی؟ گفت:  کار ندارم. گفت یک جا می 

هایش  نشست و گیوه   آره. یک مقدار آب پاشید و

را می  آن  فروشی، گفت:  را گذاشت. یکی گفت 

اش مثلاً یک قران، مثلاً گفت: دو  بله. گفت: گیوه 

گیوه  از  ببین،  چیزار؛  شد.  مدینه  را  های  امر 

شما   است.  امر  سر  حرفم  من  کرد.  اطاعت 

بنگاه، همان  همین در  بالاخره  که نشستی  طور 

با امر است. به باقی  اگر به  اش کار نداشته  ش. 

می باقی  باشی،  داشته  کار  زرنگی.  اش  در  روی 

بی خدا  غیر  به  فهمیدی؟  زرنگی  است.  عرضگی 

دهند، روند که پول نزول می ها در زرنگی می آن 

می می ها  آن  را  کارها  این  زرنگی  در  کنند. روند 
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عرضگی است.  شان هست دیگر، اینها بیزرنگی 

ر شما  زرنگی این است که امر را اطاعت کنی. اگ

قدری در این معنا اندیشه داشته باشید، خدای  

این  امر  در  را  خلقت  تمام  تعالی  و  ها  تبارک 

چهارده   امام،  دوازده  امر  در  یعنی  گذاشته؛ 

طور که ملائکه آسمان در خلقت  معصوم. همین 

شود؟  آمادگی دارند به امر خدا، آن وقت چه می 

ین  تمام خلقت آمادگی دارند به امر زهرا، به امر ا

 دوازده امام، چهارده معصوم. 

   یا علی 

 ارجاعات 
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 یتیم آل محمد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیک  

 ، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.  یا ابا عبدالله

 مقدمه 
خواهیم  رفقای عزیز! ما از دو یا سه مطلب می 

صحبت کنیم. حالا آن مطلب را اگر خدا خواست  

کنیم، اما دو مطلب دیگر  و یاری کرد صحبت می 

گوییم. از این الرجبیون صحبت کنیم و یک  را می 

می  الله  انشاء  که  دیگر  خواهیم صحبت  مطلب 

یتیم آل محمد است. حالا به پاس احترام    کنیم
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یرالمؤمنین که این ماه عزیز به نام ایشان  آقا ام

 است،  

ما از الان شروع کنیم که بفهمید یتیم آل محمد  

پیدا   ارزشی  چه  وقت  آن  شما  و  چه  یعنی 

باید قبول  می ارزشتان هست،  کنید. اگر محض 

عقیده  من  را  کنید.  دنیا  اگر  است  این  ام 

می  خواهیدمی را  آخرت  آل  و  یتیم  خواهید 

ها را به ما نگفتند.  هست. اینمحمد خیلی عالی  

ها تقصیر دارند. هر کسی  گوییم این حالا ما نمی 

دارد صحبت می  دارد. جهت  که  کند سه جهت 

اول این است که رفته درس خوانده است و از  

می صحبت  صحبت  درسش  سوادش  از  کند، 
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نمی که  است  این  دومش  جهت  قول  کند.  قل 

 کند. جهت سومش این است که یک روایتی می

کند. آن جهت چهارمی خیلی  بیند و نقل می را می 

قبول   ما هم  از  زودی  به  را  آن  و  است  مشکل 

نکردند،  نمی قبول  را  ولایت  که  همانطور  کنند. 

کنم  اغلب مردم، من دارم در ماوراء صحبت می 

که   زمانی  از  من  ندارم،  کار  کس  هیچ  به  من 

اکرم  پیامب آله و سلم(ر  ا   )صلی الله علیه و  ز  در ظاهر 

زنم، من به  دنیا رفته است تا حالا دارم حرف می

هیچ گروهی، به هیچ جایی نه وصل هستم و  

می  حرف  جایی  از  آیا  نه  هستید؟  متوجه  زنم. 

ببین درست است یا نه؟ یکی از سوادش حرف  
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کند، یکی هم از روایت  زند، یکی نقل قول می می

د. اما این نرفته است کار کند ببیند این  گویمی

خورد، این روایت برای شیعه  به کجا می   روایت

به   کار نکرده است.  آن  یا سنی. در مورد  است 

ارواح پدر و مادرم من به یک منبری یک حرفی  

مرده  ما  گفت  آنجا  زدم  را  ما  انگار  شوریم. 

انداخت. ما که به این حرفی نزدیم. گفتم مثلاً  

یک اندازه تفکر داشته باشی. در یک  شما باید  

کن فکر  کجا  حدیث  به  این  که  بگوید  بیاید  د 

مرده می ما  گفت:  است.  چطور  شوریم.  خورد، 

شور توی رویت را ببرد. خواستم بگویم مرده می

رویم یک حرفی  شور یعنی چه؟ یعنی ما می مرده 
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سوزد،  گیریم. آدم می زنیم یک پولی هم می می

چرا این اینطور است؟ حالا    شود.آدم ناراحت می 

 نم.  کمن به شما عرض می 

 روح روزه، ولایت است 
می تعالی  و  تبارک  الرجبیون. خدای  این  گوید: 

گوید اگر روزه  رجبیون کجایند؟ حالا به شما می 

شود و هزار گناه  بگیرید بهشت به شما واجب می

آمرزد و هزارتا حسنه هم به تو  شما را خدا می 

را  می این  بود  دهد.  آورده  را  روایتش  آقای؟ 

دلت به این خوش است.  خواند. تو  داشت می 

بلند شدی   امروز  است.  دلت خوش  خیلی هم 

اول ماه شعبان روزه گرفتی. خب، اگر وسط ماه  
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هم   را  آخرش  و  است  همان  بگیری  روزه  هم 

بگیری همان است و همین حرفها! این بنده خدا  

او   به  که  است. بهشت  به همین خوش  دلش 

و و آمرزیده شد  او هم  گناه  تا  هزار  اجب شد، 

تا حسنه هم به او داد! این خیلی خوب شد!  هزار

خوش   حرفها  همین  به  دلمان  مردم  ما  بیشتر 

گویم روزه  است. آقاجان! قربانتان بروم! من نمی 

نگیرید، روزه را بگیرید، ولی روزه با روح بگیرید،  

خواهم به شما  روحش ولایت است. من الان می 

ض کنم اگر این است که شما به ما گفتی و  عر

از شما قبول کردیم، ما این نیستیم که  ما هم  

هر چه که به ما بگویند بگوییم خب. نه، تو باید  
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ای که گفت بهشت  فکر کنی. اگر شما این روزه 

ات  شود، الان روزه گرفتی و روزه به تو واجب می 

را با مال حرام باز کردی، شصت روزه به گردنت  

 ت. هس 

گوید. باباجان من!  پس این نیست که خدا می

اینطوری می کنید، چرا یک کمی  عزیز من! چرا 

نمی  بالاتر  را  به من جواب  پایتان  بابا،  گذارید؟ 

افتد. پس بدهید. شصت تا روزه به گردنت می 

گوید، این نیست. حرف درست است؛  اگر خدا می

عزیزان من! روزه بگیرید، نماز هم بخوانید، من  

گویم در این اطراف حساب کنید روح روزه را  می

روزه شما میب به  دهد بینید، آن کسی که روح 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2324 
 

چه کسی هست؟ آن کسی که این روزه را خدا  

دهد کند و به تو بهشت می به واسطه او قبول می 

باید روی روزه تو   چه کسی هست؟ امضای او 

باشد. گرسنگی که روزه نیست. حالا ببینید من  

الرجبیون، همین گویمچه می  طور که خدا  . این 

بابها« ماه  گفت: »انا مد بابها.  العلم و علی  ینة 

رجب همان است، از این در باید بیایید. اگر از  

)صلی الله علیه و آله و این در آمدید، آن وقت پیامبر 

از    سلم( اگر  هم قبول دارد، خدا هم قبول دارد. 

ها  . آن این در نیامدی، آنها را مصنوعی قبول داری 

تگی قبول  را رودربایستی قبول داری، آنها را ساخ
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ای قبول داری. اسماً قبول داری.  داری. شناسنامه 

 ما چه کار کنیم، چه بگوییم؟ 

گوید من میزبان تو هستم، میزبان  اگر خدا می 

هر   نه  است،  امر خودش  میزبان  است،  ولایت 

کسی که گرسنگی بخورد. آیا میزبان اهل تسنن  

گیرد؟ عزیزان من، باید  مگر روزه نمی هم هست؟  

ها کار کنید، فکر کنید. تا حد امکان  ین در مورد ا

گویم انتقاد کنید و حرفهایی  قبول نکنید. من نمی

نمی من  بیاورم،  بزنید.  وجود  به  انفجار  خواهم 

خواهم در همه شما یقین به وجود بیاورم.  می

  خواهم انفجار به وجود بیاورم که بگویید تو نمی

می  اینطوری  نیامده چرا  ما  انفجار  گویی.  ایم 
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بهشت،  ب نگفت  تو  به  مگر  حالا  بیاوریم.  وجود 

شما   به  من  حالا  بهشت.  نگفت  ما  به  مگر 

 گویم. می

 روزه، تمرین اطاعت امر ولایت است 
خود امام صادق روایت دارد، بروید بخوانید. من  

زنم. هر کسی  روایت و حدیث اصلاً حرف نمی بی

از من سؤال کند. شما فکر نکنید من    خواهدمی

زنم. من با روایت و  حدیث حرف می  روایت وبی

می حرف  را  حدیث صحیح  آن  جای  همه  زنم. 

پایم. حالا اگر یک اندازه با من رفیق شدی،  می

نمی میدیگر  غلو  او  را  گویی  حرفم  من  کند. 

امام  می است.  شده  باز  شلنگ  الحمدلله  زنم. 
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آمد طلب   بهشت کرد. حضرت  فرمود: شخصی 

دوبار بهشت هستی.  در  تو  کرد.  فرمود:  تکرار  ه 

امام یک استدلالی کرد که آخرش معلوم کرد که  

گرفتی،   روزه  تو  اگر  عزیزم  هستیم.  بهشت  ما 

دینکم«   لکم  اکملت  »الیوم  به  را  امیرالمؤمنین 

ای که گرفتی  قبول کردی و اطاعت کردی این روزه 

تو می  به  نیست.  ب این  نیاور.  گوید مبطل  ه جا 

من یک مثال  این روزه را آورده است مثل اینکه 

که   داشتیم  دوستی  یک  ما  بزنم.  شما  برای 

رفتیم کبابی، این شخص خیلی از  گفت ما می می

داد که کباب  کشید؛ اما به ما یاد نمیما کار می 

استاد   بودیم،  اینطوری  اگر  بزنیم.  سیخ  به  را 
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نطور کن، ولی بودیم. این گوشتها را اینطور کن، ای

برداشتیم، گل    داد. گفت ما رفتیم گلیادمان نمی 

را مالیدیم، مالیدیم، دو تا سیخ برداشتیم، رفتیم  

به بیابان و اینها را اینطوری اینطوری کردیم و 

 آنوقت آمدیم کباب درست کردیم.  

گوید عین همان است. دارد به  اگر به تو روزه می 

وردن؛ یعنی  دهد. مبطل به جا نیاتو تمرین می 

را اطاعت    مبطل ولایت به جا نیاور. امر ولایت 

کن، نه این روزه که گرفتی هزار تا حسنه داشته  

باشد. اینها گل تا پوچ است. متوجه عرض بنده  

می  تمرینت  را  تو  نه؟  یا  روزه  شدید  که  دهد 

 بگیری و مبطل به جا نیاوری.  
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 مومن، وصل به ولایت است 
هس ناراحت  خیلی  موقع  یک  دلم  من  تم. 

مردممی همه  خدا   خواهد  عرش  به  و    بپرند 

باباجان! عزیز من! بیایید حرف بشنوید.   بروند. 

عرشی   باید  خدا،  به  والله،  هستید  فرشی  شما 

شوید. بیایید تمرین ولایت کنیم عرشی شویم.  

شما عرشی هستید به خاک قانع هستید، از اول  

طور بودید. در رحم مادر هم بودیم؛  هم همین 

اینجا  می خون   را  ما  حالا  بودیم.  قانع  خوردیم 

اند، باز هم  اند، یک مقدار به ما میوه داده آورده 

قانع هستید. درباره ولایت قانع نباش. یا خون  

خوری. بیا  خوری، یا از این چیزها می حیض می 
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می  تو  به  چه  من  ببین  بده  این  گوش  گویم. 

حالا   نباش.  قانع  من!  عزیز  نیست.  تو  خوراک 

به شما میببین م دارم  عزیز من!  ن چه  گویم. 

ولایت جوانان    این  نیاور.  جا  به  مبطل  است، 

عزیز! من بگویم اگر دو رکعت نماز عمداً نخوانید  

ات را بخوری  روایت داریم کافر هستید. اگر روزه 

را   زبانت  روی  روز دوم  تازیانه،  اول هشتاد  روز 

را بکشند. من   تو  باید  روز سوم  باید تراشید و 

گویم. من  گویم روزه نگیرید. ببینید چه می نمی

گویم. عزیز من! حالا اگر این  خدا را دارم می   حکم

گوید اگر به یک مؤمن توهین  است چرا به تو می 
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خانه   این  چقدر  کردی؟  خراب  مرا  خانه  کردی، 

 خدا مبطل دارد؟ بیایید بیدار شویم.  

یک حرف یحیی بن اکثم از جواد الائمه سؤال  

اینقد بن  کرد،  یحیی  که  گفت  حکم  آن  برای  ر 

گفت: صید کردن چطور است؟  اکسم ماتش برد.  

خواسته که بخورد؟  گفت: غلام بوده است؟ می

اش بوده است؟ آزاد بوده است؟ بار اولش  گرسنه 

بوده؟ بار دومش بوده است؟ نادان بوده است؟  

دیوانه بوده است؟ عاقل بوده است؟ امر کسی  

ر گفت که گیج شد.  را اطاعت کرده است؟ اینقد

دارد. شش تا،    ببین چقدر این خانه خدا مبطل 

باباجان من!   تا آیه دارد، بروید بخوانید.  هفت 
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بی  این  بخوانید.  بروید  من!  از  عزیز  را  سوادی 

دهانت دور بیندازید. ببین چقدر این دارد مبطل  

باید  آورد. یک مکه میبه جا می  بروی  خواهی 

اگر به یک  مبطل به جا نیاوری. حالا می گوید: 

اب کردی. چرا؟  مؤمن توهین کردی، خانه را خر

چه   من  بابا  ببین،  است.  ولایت  به  وصل  این 

گویم؟ این مؤمن وصل به ولایت است. بیا  می

 وصل به ولایت شو.  

 

  )علیه السلام( رجبیون، دوستان علی  
 هستند 
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می  کجا  الرجبیون؟  اشخاص  این  اینطور  روند؟ 

من باباجان  هستند؟  فدایت  کجا  من!  عزیز   !

الا اگر تو امام  بشوم! بهشت، خود امام است. ح

الله   ولی  مبارک  وجود  الان  کردی،  اطاعت  را 

فرجه(الاعظم   الله  را می   )عج  دائم  دارد شما  بیند، 

)عج الله  کند. والله! امام زمان  دارد امریه صادر می 

کند. کجا به حرف  ، دائم دارد امریه صادر میفرجه( 

رفتید؟ حالا اگر تو امریه    عج الله فرجه()امام زمان  

آنها را به جا آوردی، امام را اطاعت کردی، حالا  

می  کار  چه  را  تو  به  خدا  را  تو  حالا  کند؟ 

می مهمانخانه  راه  چه  اش  من  ببین  دهد. 

گویم؟ بهشت مهمانخانه خداست، تو را راه  می
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دهد. این بهشت را خدای تبارک و تعالی از  می

ل درخت طوبی را  کرده است. او نور ولایت خلق 

خلق کرده است، بعد از آن بهشت را خلق کرده  

دهد؟ است. مهمانخانه است، چه کسی را راه می 

دهد.  را راه می   )علیه السلام(دوست امیرالمؤمنین  

نتوانستند   که  عده  یک  چشم  کوری  به 

السلام(امیرالمؤمنین   هم    )علیه  طناب  ببینند.  را 

توهی انداختند،  بگردنش  کردند.  کوری  ن هم  ه 

می  راهت  مهمانخانه  در  حالا  آنها.  دهد.  چشم 

حالا بهشت را از نور ولایت خدا خلق کرده است،  

جهنم را هم از غضب خودش خلق کرده است.  

را   و غضبش  نداری  را  این  محبت  تو  اگر  حالا 
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برد که از غضبش خلق  داری، تو را به جایی می

وباره تکرار  کرده است؛ یعنی جهنم. ببینید من د

دارد،  یم را  امیرالمؤمنین  که محبت  کنم. کسی 

را   امرش  کند،  اطاعت  را  امرش  یعنی  محبت 

کند؟ تو را  اطاعت کردی، آنوقت تو را چه کار می 

برد. کسی که امرشان را اطاعت  به مهمانخانه می 

نکرد، به این دوازده امام، چهارده معصوم غضب  

آنوقت جدارد، همان  که داشتند،  را  طور  تو  ایی 

برد که با غضبش آن را خلق کرده است؛ یعنی  می

 جهنم. 

باباجان من! عزیز من! بیا حرف بشنو. نه اینکه  

تو خودت اینطوری هستی. همین سان که من  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2336 
 

می  شما  به  دیگری  دارم  حرف  ولایت  که  گویم 

اینها می  اسم  به  دارد  تمام خلقت  گردد، است، 

بین  مؤمن هم نسبت به آن همین طور است. ب

اگر این مؤمن را کشتی، خانه من را  گوید  نمی

گوید: به او توهین کردی، خانه  خراب کردی؛ می 

را    )علیهم السلام(مرا خراب کردی. پس ما نه ائمه  

امام   دوازده  نه  السلام(شناختیم،  را    )علیهم 

شناختیم، نه مؤمن را شناختیم. ناراحت نشوید  

می اینهمن  نشناختن  من  نشناختیم.  را  گویم  ا 

می  عده افشا  اولش ظالم  کنم. چقدر یک  از  ای 

رشوه می  به مردم  را  بودند،  آنها  مردم  تا  دادند 

بخواهند. چقدر از اول بوده است؟ چقدر هارون،  
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چقدر مأمون، چقدر متوکل، چقدر یزید؟ من دارم  

زنم. چقدر  گویم. من دارم در ماوراء حرف می می

می  رشوه  اینهاینها  با  مردم  که  باشند.  دادند  ا 

قربانت    درست من!  عزیز  من!  باباجان  است؟ 

علی   امر  کن،  اطاعت  را  خدا  امر  بیا  )علیه  بروم 

را اطاعت کن، امر وجود مبارک امام زمان    السلام(

فرجه( الله  را حمایت    )عج  تو  خدا  اطاعت کن.  را 

کند. جبرئیل از تو  کند. قرآن از تو حمایت میمی

می  از حمایت  آسمان  ملائکه  حمایت    کند.  تو 

می می را  خدا  فرمان  که  اینها  تمام  برند،  کنند. 

برند. چرا عقل نداری؟ چرا  همه فرمان تو را می 

شوی؟ چرا فکر  شوی؟ چرا هوشیار نمیبیدار نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2338 
 

را  کنی؟ به یکی رشوه مینمی او  تا فلانی  دهد 

را بکند. ای بی بیا  بخواهد و یا تعریفش  عقل! 

بیا اصحاب یقین بشو این  متقی بشو،  به  بیا   ،

بهتر هست؟  حرف  خدا  از  حامی  کن.  یقین  ها 

بهتر هست؟ چه    )عج الله فرجه(حامی از امام زمان  

می  اینطوری  ولایت  کسی  از  که  کسی  شود؟ 

  )علیها السلام( حمایت بکند. کسی که از زهرای عزیز  

حسین   امام  اصحاب  مگر  کند.  )علیه حمایت 

رسیدند؟ مگر سلم   السلام( به کجا  ان و  نکردند؟ 

روید این  ردند به کجا رسیدند؟ کجا میابوذر نک

 خوانید؟  کتابها را می 
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آن یکی گفت فلانی گفته کتاب نخوان. آخر بچه،  

تو باید پستانک دهانت باشد مک بزنی. خالی  

نمی  بزنی،  مک  را  آن  آن  در  چیزی  که  فهمی 

الان   تو  بزنی.  باید مک  نه.  یا  پستانک هست 

هست، داری مک  فهمی در پستانک چیزی  نمی

خواهی در این حرفها خرد شوی.  زنی، تو می می

کتاب   تا  چند  گفتند  پیش  وقت  چند  خودشان 

می  ما  است.  شده  نوشته  را  ضاله  اینها  گوییم 

نخوانید. این اصلاً حرف تو نیست. تو نباید اصلاً  

 گویم کتاب ضاله را نخوان. اینجا بیایی. من می 

آرام   آرام  قرآن  قرآن بخوان.  ا  های ماز خانه برو 

ها نبود که ما بچه  کنار رفته است. مگر این خانه 
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می  ای  بودیم  بود؟  بلند  قرآن  صدای  رفتیم 

کاسبهای بازار! مگر نبود اینکه هر کسی یک قرآن  

نمی  را  قرآن  تا  راه  داشت  را  مشتری  خواند 

انداخت؟ من هفتاد و پنج شش سال دارم. نمی

نی روی هر  من در تمام این کارها کار کردم؛ یع

شما  چیز  به  دارم  را  عبرتم  و  گرفتم  عبرت  ی 

گویم. چه شد؟ کنار گذاشتی، خدا برکات را از  می

است،   درست  فرشهایت  برداشت.  تو  روی 

ات درست است، تلویزیونت درست است،  خانه 

هایی که در  ماشینت درست است؛ اما غم و غصه 

کار می است چه  ریخته  اینها  جگرت  مگر  کنی؟ 

ا عزیز من محبت زهرا  کند؟ بیصه می رفع غم و غ
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را داشته باش، هم آنجا از آتش جهنم    )علیها السلام(

 ایمن هستی و هم دلت نورانی و شاد است.  

مگر من چیزی دارم که اینقدر شاد هستم؟ خدا  

نمیمی من  بکنم.  داند  صحبتهایی  یک  خواهم 

غصه و  غم  هیچ  اصلاً  کالبدم  من  تمام  در  ای 

پیشو اصلاً  می نیست.  مرگ  خدا  روماز  به  اما  ؛ 

می  مردم  درد  به  من  تا  خدایا!  و  گفتم:  خورم 

توانم برآورده کنم زنده باشم؛  حاجت آنها را می 

خورم و حاجتشان را  اما وقتی به درد مردم نمی

و  نمی عهد  خدا  با  ببر.  مرا  کنم  برآورده  توانم 

هستند  کجا  الرجبیون«  »این  بستم.  پیمان 

یند من به  دت کردند؟ بیاکسانی که ماه رجب عبا
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)علیه آنها بهشت بدهم. ای کسانی که پیرو علی  

زهرا    السلام( پیرو  که  کسانی  ای  )علیها هستید، 

)عج  هستید، ای کسانی که پیرو امام زمان    السلام( 

هستید، ای کسانی که پیرو این دوازده    الله فرجه(

هستید، هر    )علیهم السلام(امام و چهارده معصوم  

به شما نکردم؛ مگر    بدهم، حق شما  چه  ادا  را 

فردوس. تازه فردوس که چیز نیست، یک باغی 

خواهد. این حرفها  است؛ اما این حرفها یقین می

خواهد. یقین آن  زدنش درست است، یقین می

 هم عمل است.  

می  تکرار  مانند همان  دوباره من  ماه  این  کنم. 

پیامبر   آله و سلم( است که  و  علیه  :  فرمود  )صلی الله 
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علی  مدینة    »أنا در  از  بابها«  علی  و  )علیه  العلم 

گوید از  کنم. چرا نمی وارد شوید. تکرار می  السلام( 

گوید  وارد شوید؟ چرا نمی  )علیه السلام( در حسین  

گوید  وارد شوید؟ چرا نمی   )علیه السلام( از در حسن  

وارد شوید؟ چرا    )علیهم السلام(از در ائمه طاهرین  

وارد شوید؟ اگر از    ()علیه السلام   گوید از در علیمی

وارد شدی، از همه آن درها    )علیه السلام(در علی  

وارد شدی. اصلاً دری در تمام خلقت نیست. اگر  

از در حضرت زهرا    )علیه السلام(از در علی   رفتی، 

رفتی، از در امام حسن رفتی، از در    )علیها السلام(

ائمه   تمام  درهای  از  رفتی،  حسین  م  )علیه امام 

)علیه  ی، از در خدا رفتی، چون در علی  رفت  لام(الس
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، در خداست. وقتی از در خدا رفتی، از همه  السلام( 

درها رفتی. »أنا مدینة العلم و علی بابها« چرا؟  

)علیهم مقصد خداست. تمام ائمه    )علیه السلام(علی  

گردند؛ یعنی علی  هم دارند دور مقصد می   السلام( 

 .  )علیه السلام(

مشغول شوی،  ودسازی  ا به خ اگر شم 
 سازی داری عالم را می 

عقل هستی که به  آیا من درویش هستم؟ تو بی

می  درویش  بیمن  تو  و  گویی.  هستی  شعور 

شعور نداری. اگر تو شعور داشتی، یک درویش  

از این حرفها زده است؟ تو اگر از این حرفها زدی  

یک درویش را بیاور و بگو او هم از این حرفها  
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نداری. تو یکی را بیاور  ت. پس تو عقل  زده اس 

که از این حرفها زده باشد، بگو تو هم مثل او  

زنی، چه کسی این حرفها را زده است؟  حرف می

می وقتی  من  بروم!  کنید،  قربانتان  انتقاد  آیم 

حرف بزنید. همه شما برای من محترم هستید.  

تمام شما چه جوان، چه کوچک و چه بزرگ برای  

م من محترم هست حترم هستید،  ید. خود شما 

محترم   شما  ایراد  هست،  محترم  شما  حرف 

هست. اما اگر این حرفها درست است قدردانی  

 سازی کنید.  کنید، بروید یک مقدار انسان 

گفت؟   کسی  چه  گفتند.  شما  به  اشتباه  بابا، 

سازی کن. گفتند اگر یکی آن طرف دنیا،  انسان 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2346 
 

ان تو  مشکلی دارد، تو مسئول هستی! بابا، انس 

گر تو خودت را ساختی و من هم خودم  هستی. ا

را ساختم و او هم خودش را ساخت و همه مردم  

ساختند،   را  خودشان  اصطلاح  به  دنیا  این 

ساخته   که  دنیا  من!  عزیز  نیست.  که  ناساخته 

گوید خودت را بساز. اصلاً عقیده من  است، می 

مشغول   خودسازی  به  شما  اگر  که  است  این 

عالم داری  می   شوی،  به  سازی.  را  شما  اگر 

داری   را  عالم  برآمدی،  خودت  خودسازی 

سازی، چون که بیشتر عالم نساخته است، تو  می

سازی. این  سازی و عالم را می داری خودت را می 

می  که  کردی،  نیست  هدایت  را  یکی  اگر  گوید 
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عالم را هدایت کردی. تو باید خودت را بسازی،  

را هدایت    خودت را هدایت کنی. تو اگر خودت 

در  کنی بیایید  پس  کردی.  هدایت  را  عالم   ،

خودسازی برویم. بابا، حرف خیلی آشناست. همه  

ساختیم. وجود مبارک آقا امام  ما خودمان را می 

فرجه(زمان   الله  می  )عج  خودسازی  که  همه  آید 

 کنیم.  می

گوید اگر یک تشت طلا سر یک نفر  آن وقت می 

  ترین عنی وجیه باشد و از مغرب به مشرق برود؛ ی

دختران عالم باشد، نه کسی به تشت او کار دارد،  

نه به خودش. من این را گفتم کسی پاسخش  

کنم. را نداد و آتش هم گرفتم. دوباره تکرار می 
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اینطوری می  غیر  چرا  به  آدم چیزی دیگر  شود؟ 

بیند،  بیند. دختر نمینمی  )عج الله فرجه( امام زمان  

نمی  نمطلا  را  دنیا  به  ی بیند،  که  آن  بیند  طرف 

  )عج الله فرجه( برود. محو جمال وجود امام زمان  

شده است. تو باید الان اینطوری باشی. تعجب  

کنید از این  ندارد؛ حالا هم هست. شما فکر می 

آدمها در این دنیا نیست؟ والله، هست. اصلاً پول  

نفرت   آن  از  و  پوشالی هست  چیزها  اینطور  و 

می  دارم  ببین  خدگویدارد.  غیر  پول  پول  م؛  ا، 

است،   حرام  بروی،  دختر  آن  نزدیک  اگر  حرام، 

نزدیک آن پول هم بروی حرام است. آن وقت  

دنبال   دیگر  که  کردی  پیدا  سازندگی  اینقدر  تو 
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روی. توجه فرمودید من چه گفتم؟ نه  حرام نمی 

اگر   گفتم  من  بریزید.  را  پولهایتان  بروید  اینکه 

ها را  ، من بروم آن خواهید پولهایتان را بریزیدمی

کنم. به دینم،  بردارم. عزیز من، دوباره تکرار می 

مزاحمش   که  این  آمد.  یادم  حرف  این  الان 

نمینمی وجودش  شود،  در  خیانت  اصلاً  بیند، 

نیست؛   وجودش  در  دیگر  دنیا  مال  نیست، 

»وجوده بوجود«؛ این دیگر وجودش وجود امام  

 شده است.    )عج الله فرجه(زمان 

 ی چه؟ محمد یعن یتیم آل  
الان   کردیم.  الرجبیون صحبت  این  به  راجع  ما 

خواهیم راجع به این یتیم آل محمد صحبت  می
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کنیم. این یتیم آل محمد یعنی چه؟ این یتیم  

را   ابعادش  ما  اگر  دارد.  ابعاد  خیلی  محمد  آل 

متوجه بشویم؛ والله، بالله، ما تا آخر عمر سرمان  

طاهرین   ائمه  جلوی  السلارا  بلند    م()علیهم 

کنیم؛ یعنی ما دائم شرمنده ولایت هستیم،  نمی

علی   السلام(شرمنده  خوب    )علیه  چقدر  هستیم. 

متوجه   خیلی  را  چیزها  بعضی  ما  که  است 

نیستیم. هم خوب است و هم بد. بدی آن این  

است که اگر بفهمیم و احترام نکنیم، وای به حال  

ماست و خوبی آن این است که اگر بفهمیم و  

می احترا کنیم خدا  بالا  م  ما  درجات  داند چقدر 

میمی بالا  اما  محمد  رود؛  آل  یتیم  این  برند. 
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خیلی ابعاد دارد. یتیم آل محمد؛ یعنی این: مثلاً  

من الان پدرم مرده است، مادرم مرده است و  

هیچ اتکایی ندارم. من باید حالا که یتیم هستم،  

صغیری خود را حس کنم. حرف این است. حالا  

م آل محمکه  یتیم  من هم صغیر  ن  د هستم، 

درباره   من  چه؟  یعنی  صغیر  یتیم.  هم  باشم، 

فهمم. علی جان! امام زمان!  ولایت بگویم، نمی

فدایت شوم، فدای خاک کف پایت شوم ما در  

مقابل تو صغیر هستیم. هم یتیم هستیم، هم  

صغیر. اگر بفهمیم هم یتیم هستیم هم صغیر،  

  دهد.ولایت به ما پاداش می 
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بگویم،   شما  به  را  روایتش  من  من!  عزیزان 

گذارم که  هیجان نکنید، من روی آن روایت می 

کنی. گفتم به  مبادا هیجان کنید. تو هیجان نمی

)صلی الله علیه و حضور پیامبر    )علیه السلام(شما علی 

کردند، شیطان به خانه  با هم نجوا می  آله و سلم(

بیرون جان!  علی  گفت:  او  به  آمد.  کن.  ش  خدا 

بیرونش کرد و روی او نشست. گفت: علی جان!  

زنم که خوشحال شوی. اگر رهایم کنی، حرفی می 

به    )علیه السلام(داند که خوشحالی علی  شیطان می 

شیعه  نمیواسطه  دیر  آنها  است.  شود. هایش 

توانم خدشه وارد کنم، به  گفت: من به شما نمی 

. کنمتوانم؛ اما وسوسه می هایت هم نمیشیعه 
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گویم وسوسه، عزیزان من، مبادا  حالا اگر من می

به شما جسارت بشود. من دارم برای شما روایت  

می می که  این  شد  گویم.  چیزی  یک  اگر  گویم 

گویم، شما  بپرسید، من فوراً روایت را برای آن می 

 شوید.  قانع می 

 اگر یتیم شدی، باید صغیر هم باشی 
می  چرا  ححالا  باشی؟  صغیر  باید  که  گویند  الا 

)عج امام زمان  یتیم شدی، صغیر هم باش؛ یعنی  

فرجه( نمی  الله  نکن. من  آن  قاطی  چیزی  فهمم. 

می  که  است  همان  جوارح  این  و  دست  گوید 

خودت را در نزد خدا بگذار. حالا ببین من دارم  

گذارم که خیلی  یک روایت برای تو روی آن می 
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اید. وقتی که موسی گفت خدایا من  خوشتان بی

یش  خواهد که علم بیاموزم، گفت: برو پ می دلم  

خضر. حالا که آمد پیش خضر، خضر یک نگاهی  

به او کرد و گفت: تو طاقت نداری. گفت: من  

اولوالعزم هستم، طاقت دارم. صغیری خودش را  

اولوالعزم   من  گفت:  نکرد.  افشا  خضر  پیش 

د؟ در آن ماند. پس  هستم. حالا او را چه کار کر

مح آل  یتیم  اگر  تمام  ما  در  باید  هستیم،  مد 

آل محمد هم هستیم؛  کالبدمان بگو ییم صغیر 

زمان    یعنی امام  فرجه(ای  الله  صغیر  )عج  ما   ،

هستیم، ما را کبیر کن. ای علی جان! ما را کبیر  

اگر به خانه   کبیر کن.  را  زهرا جان! ما  کن. ای 
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م. اگر ما را راه  خودت راه بدهی، ما کبیر هستی 

خوریم و به  م. ما بازی می ندهی، ما صغیر هستی 

رویم مثل عباس که راهش  گر می خانه کس دی

 نداد. 

من به شما بگویم به کل خلقت امر شد که شما  

را اطاعت کنید.    )صلی الله علیه و آله و سلم(باید پیامبر  

»إن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین  

ه  [ نگفت ک۱صلوا علیه و سلموا تسلیما«] آمنوا  

ا مثل ما تسلیم شویم. ما که جزء هستیم. چهار ت

می  داریم،  روایت  کرات  اصلاً  مثل  دنیا  گوید: 

خاشی است. تو چه کسی هستی که اینقدر  خاش 

باد و بود داری؟ تو مثل لاستیک ماشین هستی 
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شود. تو با  که اگر میخ فرو رود، بادت خالی می 

نمی را  ت باد  باد  من!  عزیزان  کنی.  زندگی  وانی 

ا در اختیار  الی کنید. روایت داریم وقتی که باد ر خ

سلیمان گذاشت، گفت: سلیمان، بدان من این  

حشمت را به تو دادم، دنیا روی باد است، فانی 

شود. این روایت سوم هم روی آن گذاشتم. می

می  فانی  می اینجا  فانی  دنبال  چرا  روید؟  شود، 

ن عقل  خودت  مگر  برای  چیز  بس  از  تو  دارید؟ 

صل  کردی به این فکرها نیستی. عزیز من، ا ردیف  

کنی؛ یعنی گویی »الله اکبر« و نماز میاینکه می 

اینکه هر چه هست پشت سرم ریختم؛ حالا هر  

واقعاً   اگر شما  حالا  جلویت.  آوردی  چه هست 
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اتکا   کجا  هیچ  به  یتیم  شدی،  محمد  آل  یتیم 

بریده شده است. پی اتکا    ندارد و تمام اتکایش 

گردد و ن هم خداست. پی اتکا می گردد و آمی

هست،    )علیه السلام(ر خداست. امر خدا، علی  آن ام

 هست.   )عج الله فرجه(امر خدا، امام زمان 

، برای یک بچه  )علیه السلام( امیرالمؤمنین  
 کند یتیم کرنش می 

خرخره  به  جان  که  وقتی  علی  تا  بیاید،  )علیه  ام 

علی  می   م(السلا آخر  نفس  تا  اگویم.    لسلام( )علیه 

، من  )علیه السلام( گویم. چون که خدا گفت علی  می

. حالا عزیزان من!  )علیه السلام(گویم علی  هم می 

گویم. به تمام خلقت امر  ببینید چه به شما می 
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کرد باید تسلیم نبی شوید، هر کس که تسلیم  

مبر  او نشد، هلاکش کرد. این کسانی که دور پیا

سلم( و  آله  و  علیه  الله  آنها  ند،  بود  )صلی  همه 

ولایتمان   بیشتر  هم  ما  بودند،  رودربایستی 

درست   مجلسهایی  چه  است.  رودربایستی 

میمی کارهایی  چه  باید  کنیم؟  را  امر  کنیم؟ 

گویم. اطاعت کنیم. حالا ببین من به تو چه می 

را معرفی کنی.    )علیه السلام(حالا گفت باید علی  

نی، کاری نکردی. بیست و دو سال زحمت  اگر نک

را کنار زد. مقصد    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

السلام( من علی   هست، مقصد من دوازده    )علیه 

السلام( امام، چهارده معصوم   اینها    )علیهم  هست، 
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به هم وصل هستند و یک نور هستند. این همه  

ا  کند، چون که تمام اینها همه بکه علی، علی می 

السلام(علی   حا  )علیه  بودند،  هم  مخالف  خدا  لا 

)صلی  . آن موقع که پیامبر  )علیه السلام(د علی  گویمی

سلم( و  آله  و  علیه  وقتی    الله  رفت  معراج  به 

اصطلاح محل وحی  می به  که  آنجا  از  خواست 

کرد. بود جدا شود، خدا ندا کرد، رسول الله ندا می 

. خدا  سلام()علیه ال نگفت خداحافظ. گفت: یا علی  

. در تمام  )علیه السلام(هم گفت: یا محمد، یا علی 

هست. اینجور باید او را    )علیه السلام(خلقت علی  

 بشناسید.  
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گوید. حالا تمام این خلقت  حالا ببینید چه می 

علی   بگویند  السلام(باید  علی  )علیه  یعنی  )علیه  ؛ 

ببینید    السلام( حالا  باشند.  داشته  قبول  را 

کند؟ برای یک بچه یتیم  چه کار می   امیرالمؤمنین

می کر دوشش  نش  روی  را  یتیم  بچه  یک  کند. 

کند. تمام خلقت باید در برابر  گذارد، گریه میمی

در    )علیه السلام(کرنش کنند، علی    )علیه السلام(علی  

کند؛ بیایید یتیم  مقابل یک بچه یتیم کرنش می

برای شما    )علیه السلام(آل محمد بشوید، که علی  

تیم را  کند؟ خدا بچه یرنش کند. چرا کرنش می ک

ا ندارد،  اتکا  این  تکا به خدا دارد.  دوست دارد. 

گوید: علی جان! عزیز من! این بچه یتیم،  حالا می 
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خواهد برای این  خواست من است. من دلم می 

خواست خدا    )علیه السلام(کرنش کنی. پس علی  

،  آورد، نه اینکه من بچه یتیم باشم را به جا می 

تید. حالا  اینقدر لیاقت داشته باشم. متوجه هس

ل محمد هم شدید،  اگر بچه یتیم شدید، یتیم آ

خیلی باد به خودتان نکنید. چون این خواست  

خواست خدا را به جا    )علیه السلام(خداست. علی  

 آورد. می

 کسی را خجالت ندهید 
حالا انصافاً، وجداناً، عقلاً، دیناً، ما باید یتیم آل  

نیستید؟   محمد  متوجه  چرا  نباشیم؟  یا    باشیم 

خواهد. این  عزیزان من! والله این کارها فکر می 
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می  اندیشه  کمک  کارها  کارها  این  خواهد، 

کمک  می را  تو  شدی،  اینطوری  اگر  خواهد. 

میمی هم  را  دستت  »أنا  کند،  عین  این  گیرد. 

مدینة العلم و علی بابها« است. این عین »أین  

به  الرجبیون« است. شم باشید.  اینطوری  باید  ا 

کا نداشته باشید. با مردم بداخلاقی  هیچ کجا ات

تکرار می ن کنید.  کنید. من  با مردم سازش  کنم. 

یا امیرالمؤمنین    )صلی الله علیه و آله و سلم(مگر پیامبر  

کردند؟ باید اخلاقمان  با یک یهودی سازش نمی

این   هست،  اینطوری  این  کنیم.  عوض  را 

خواهد باشد. تو  هرطور که میاینطوری هست،  

حس امیرالمؤمنین  اخلاق  مگر  باش.  داشته  نه 
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که زره او را یک یهودی دزدیده بود. حالا   نگفت

قنبر رفته پیدا کرده است و آورده است. چون که  

زره امیرالمؤمنین معلوم بود، پشت نداشت هر  

های چه که داشت جلوی آن بود. بین همه زره 

حالا بود.  پیدا  به  جنگجوها  آورد.  را  زره   

ال )علیامیرالمؤمنین   شاهد    سلام( ه  بروید  گفت 

علی   حکومت  ببین  السلام(بیاورید.  یعنی   )علیه 

علی   به  است  آنجا نشسته  که  این. حالا کسی 

السلام( بیاور. علی  می   )علیه  برو شاهد  )علیه  گوید 

گوید همانطور که با مردم رفتار کردی،  می   السلام(

می  حالا  کن.  رفتار  هم  من  جان،  با  علی  گوید: 

بیاور.   است،  شاهد  آورده  شاهد  رفته  حالا 
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گوید این زره من است. این تا پیدا شد گفت:  می

چه    )علیه السلام(نی علی  یا امیرالمؤمنین. اگر بدا

کرد؟ گفت: چرا اسم مرا اینطوری صدا زدی که  

این،   این یعنی  ولایت  بکشد.  خجالت  یهودی 

کسی را خجالت ندهید. تو اینطوری هستی، تو  

هر اینطوری هستی. همه ج است.  لنگ  ما  ای 

می  نگاه  را  میکجا  آن  کنم  هستید.  لنگ  بینم 

برادر خطاب  وقت به او گفت: یهودی! برادر! او را  

کرد، نوازشش کرد. گفت: اینطوری که تو وحشت  

ر این  چقدر  بگیر.  کردی.  را  این  بیا  فروختی؟  ا 

او آدرس داد. گفت: هر وقت دوباره   دوباره به 

من، من دوباره    مستحق شدی، بیا دوباره پیش
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می  پول  تو  از  به  من  کرد؟  کار  چه  ببین  دهم. 

عده  یک  میدست  علی  ای  اخلاق  )علیه  سوزم. 

را در خودمان پیاده کنیم. سازندگی یعنی  السلام(

ا بسازیم؛ یعنی این. حالا  گویم خودمان راین. می

از   دست  که  او  نه،  داشت؟  دوست  را  یهودی 

از   تو هم دست  دارد،  برنمی  اخلاقت  اخلاقش 

کاره   چه  برندار،  اخلاقت  از  دست  تو  برندار. 

روم؟ من  هستی من این طرف و آن طرف می 

گوید: یا محمد!  با خداست. خدا می سر و کارم  

گوید. من باید هدایت کنم. به خود پیامبرش می 

 خواهی هدایت کنی؟  تو چه کاره هستی؟ تو می

 با مردم راهگذر و خوش اخلاق باشید 
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یم. راهگذر چیست؟  دم راهگذر باشما باید با مر

عزیز من! ما باید با مردم راهگذر باشیم. اگر آن  

بد است، تو با خلق خوبت با او رفتار کن. حالا  

گویم. شخصی پیش امام حسن  روایتش را می 

آمد. گفت: ای حسن بن علی! سایه    السلام(  )علیه

به سر کسی که دروغگوتر از تو و پدرت باشد، زیر  

نیامده است. یک چنین حرفی دارد  این آسمان  

زند. حالا بگوید من امام هستم و پدرم هم  می

پدر و  و  امام است  است  رسول الله  م جانشین 

زنی، کافر شدی؟ این حرف  چرا این حرف را می 

گوید. تو باید اخلاق حسنه داشته  میرا به او ن

اینطوری اخلاق خدا داشته باشی.   باشی؛ یعنی 
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یز من! اگر پدر من اینطوری  گوید: ای عزحالا می

هست، دعا کن پدر مرا خدا بیامرزد. اگر من هم  

من هم بیامرزد.  اینطوری هستم، دعا کن خدا  

گویی، خدا تو را هم بیامرزد. اگر تو هم دروغ می 

دلت به  چرا  بیا  هستی،  گرسنه  اگر  هستی؟  نگ 

گیریم، اگر  خانه ما برویم ما تو را به آغوش می 

دهم. یک طوری با  تو می  خرجی نداری، من به

او رفتار کرد که او یک دفعه گفت: »لا اله الا الله،  

و  علی  الله،  رسول  به  محمد  کرد  بنا  الله«  لی 

لعنت   را  معاویه  خدا،  گفت:  گفتن؛  بد  معاویه 

 اویه برای ما اینطور تبلیغ کرده است.  کند. مع
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داشته   حسن  خلق  بروم!  قربانتان  من!  عزیزان 

من این است، نباید اصلاً در  باشید. اصلاً حرف  

همس با  باشد،  بداخلاقی  شما  رتان  وجود 

خوش خوش  فرزندتان  با  باشید،  اخلاق  اخلاق 

خوش  مردم  با  او  باشید،  اگر  باشید؛  اخلاق 

داخلاقی کردی، چه فرقی  بداخلاقی کرد و تو هم ب

است،   بوده  بداخلاقی  تو  درون  دارید؟  هم  با 

ا درست  درون تو هم بوده است. درون خودت ر

کن، صبر داشته باش، حوصله داشته باش. مالک  

امیرالمؤمنین   است.  یمین،  اصحاب  )علیه  اشتر، 

فرمود: همین طور که من کارگشا و مشکل    السلام(

بودم، مالک   آله و سلم(  )صلی الله علیه وگشای پیامبر 
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  )علیه السلام( گشای من است. امیرالمؤمنین  مشکل 

زند. خودش را  نسبت به مالک اینطور حرف می 

گذارد  می )صلی الله علیه و آله و سلم(بر در مقابل پیام 

و این را هم در مقابل خودش. حالا یکی آمده  

تف به صورتش انداخته است. یکی به او گفت  

رت چه کسی انداختی؟ گفت:  فهمیدی تف به صو 

  )علیه السلام( نه. گفت: این مالک، وزیر جنگ علی  

تا   نمازش تمام شد  است. داخل مسجد دوید. 

کنی؟  فتاد. گفت: چرا این کار را می به پای او ا

کنم.   دعا  تو  به  آمدم  خدا، من  به  والله،  گفت: 

کرد،   بداخلاقی  شما  با  کسی  اگر  من!  عزیزان 

کن دعا  او  برای  وجدانم،  بروید  به  من  ید. 
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خواهم خودم را بگویم. یکی در مغازه ما آمد  نمی

به اصطلاح    و گفت: یک مقداری پول به من بده؛

سید هم بود. پانزده تومان پول بود. اینکه من  

پانزد می گفتم من  بود.  انقلاب  از  ه  گویم پیش 

به تو می  دهم، چوب هم دارم، دو  تومان دارم 

اگر بدانید چقدر   سه تا چوب هم به شما بدهم.

عالم   در  فحشی  دیگر  اصلاً  داد.  فحش  من  به 

  نبود که این شخص به ما بدهد. اینقدر فحش 

ناموس داد. من حساب کردم این بنده خدا یا از  

بچه  و  زن  بی دست  یا  است،  ناراحت  پول  اش 

خیلی بد که داد، من رفتم عقب  است. فحشهای  

. چرا؟  دکان بنا کردم قدری گریه کردم، آرام گرفتم
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چون در من بداخلاقی و فحش وجود ندارد، در  

یک   به  من  باشد.  داشته  وجود  نباید  هم  تو 

، فحش نده، گفت: حقش هست،  شخصی گفتم

یک حق هم روی آن گذاشت. آخر، فحش هم  

 حق دارد؟  

 نباید در مؤمن غیظ باشد 
عزیزان من! قربانتان بروم! انسان باید کظم غیظ  

تر از این نیست که  داشته باشد. هیچ چیزی بالا

غیظ خودت را فرو ببری. فقط غیظ از برای خدا  

نداشته   وجود  تو  در  غیظ  اصلاً  ای  کنی.  باشد. 

غیظ در وجودش    )علیه السلام(شیعه علی! مگر علی  

می  فلانی  حالا  نمیبود؟  بن  گوید:  عمرو  دانم 
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عبدود را کشته، یک شمشیر زده، بلند شده راه  

را فروکش کنمی د. ای نادان! مگر  رود، غیظش 

السلام(علی   وجودش    )علیه  در  غیظ  خدا  غیر  به 

علی   السلام( هست؟  خداست.  )علیه  نور  که  ،  نور 

در هم    غیظ  کسانی  چه  نیست.  وجودش 

زدند. من  گویند؟ کاش عوام این حرف را می می

گویم در مؤمن نباید غیظ باشد، اگر هم  دارم می 

یمین؛   اصحاب  کنید.  برایش  دعا  هست،  غیظ 

عنی این. هر موقع دیدید که اینطوری نیستید،  ی

بدانید که اصحاب یمین نیستید. هر موقع که  

اینطور امضا  دیدید  نیستید،  متقی  نیستید،  ی 

نمی  شما  به  امضا  کارت  نیستید.  دهند، شده 
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حالا اگر اینطوری    دهند.کارت قبولی به شما نمی 

دهد.  شدید، امیرالمؤمنین، صفات الله به تو می 

باید اینطوری بشوید، فوری صفات الله    یک مدت

می  تو  تو  به  به  را  خودشان  صفات  دهند، 

شوید. شما صفات خدا  دهند، دیگر راحت می می

شوید. ای مؤمن! بیایید حرف من را بشنوید. می

با هم از این راه  بیایید از این راه بروید. بیایید  

 برویم.  

صبر   باید  بشنوید.  حرف  بیایید  من!  عزیزان 

ه باشید. خدای تبارک و تعالی، چهل روز گل  داشت

آدم را سرشت. هر چیزی باید برسد. الان تو اگر  

خترت را شوهر بدهی، نرو از بانک  خواهی د می
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پول بگیر، خب تو بانک رفتی، خدا هم تو را رها  

درس می کن،  صبر  میکند.  کار  ت  یک  اگر  شود. 

داری، حرام در آن نیاور صبر کن. عزیز من! تو  

خواهی چه کار کنی که این پولها را نزول  می  حالا

گوید یک درهم از آن برابر است با  کنی؟ میمی

اد مرتبه با محرم خودت در خانه من  اینکه هفت

زنا کردی. هیچ چیزی مثل این خدای تبارک و  

است.   نداده  با من  میتعالی حکم  گوید جنگ 

هست،   مهمتر  این  از  که  چیزی  هر  است. 

با  نمی جنگ  قرآن  گوید  در  بروید  است.  من 

کنی. عزیز من!  بخوانید. خودت داری درست می 

ان کند. خدا  خواهد تو را امتح صبر کن. خدا می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2375 
 

خواهد ببیند آیا دست تو جلوی خدایت دراز  می

بانک. خدا می یا جلوی  تو است،  ببیند    خواهد 

ات را کم کن. به خودت  چه کاره هستی. مشغله 

انسانیت خودت    رحم کن، به قلبت رحم کن، به

رحم کن. آرام بگیر. مگر تو یک لقمه نان بیشتر  

اولامی و  اموالکم  »انما  بخوری؟  دکم  خواهی 

[ یا بنی آدم آیا قرآن را قبول دارید؟ اینها  ۲فتنة«]

عذاب   به  فتنه  برای  را  تو خودت  فتنه هستند. 

شما  می برای  روایت  یک  من  حالا  اندازی. 

ی گفت به خدا  گویم. موسی آمد برود، دید یکمی

بگو یک خرده مال مرا کم کن. من اصلاً راحتی  

کمی  است.  شده  زیاد  بسیار  مالم  چون    ندارم، 
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اطرافش  آنطرف  خاکستر  شخصی  که  دید  تر 

هست. گفت: به خدا بگو یک شلوار به ما بده.  

خودت  خدا  گفت:  چه می  رفت  این  دانی 

گوید. گفت به او بگو  گوید، آن شخص چه میمی

دهم. به این هم  نی زیادتر به تو میاگر حرف بز

می  بزنی  حرف  زیادتر  اگر  بیاید  بگو  باد  گویم 

گ ببرد.  هم  را  کار  همان  این  سرّ  خدایا  فت: 

بود(   خاکستر  اطرافش  )که  او  گفت:  چیست؟ 

چ  به  را  ما  گفت  است.  متمول  خیلی  ه  پدرش 

سپاری؟ گفت: اگر هفت پشتتان هم بخورید،  می

را به چه کسی سپردی؟  باز هم دارید. او گفت: ما  

سپارم که تمام  گفت: به خدا. شما را به خدا می 
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ریزه غنی گفتها  او هستند.  من  خوار  بچه  او   :

این   اینقدر  چرا  بشو.  خدا  بچه  بیا  بابا،  است. 

ل  کنی؟ چرا اینقدر حلا طرف و آن طرف نزول می 

عزیز من!  و حرام می باش.  بچه خدا  بیا  کنی؟ 

بشوی؟ چون خدا تو    قربانت بروم! چرا بچه خدا

کند. آرام باشید، یقین داشته باشید،  را یاری می

حرفها داشته    آرامش داشته باشید، یقین به این

 باشید. 

 توکل به خدا یعنی چه؟ 
خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، من همیشه  

می ایشان  از  روایت  رفقا  یک  از  یکی  گویم. 

حق  می که  نیست  تو  مطابق  کس  هیچ  گفت 
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گفت: توکل به  عباس را ادا کند. میحاج شیخ  

پولی تو و پولداری تو مثل  خدا این است که بی 

م من خودم نیستم، خیلی  گوی هم باشد. من می 

پولی و باپولی ما مثل هم باشد.  مشکل است. بی 

اینطوری باشیم؟   حالا اگر گفتید چه کار کنیم که

خواهد من از گرسنگی بمیرم،  یک وقت خدا می 

عزیز من! به امر خدا دست درازی  میرم.  خب می 

نکن. تجاوزگر نباش. تجاوز به حریم ولایت نکن.  

اوز کردی؛ یعنی امر ولایت  اگر به حریم ولایت تج 

را اطاعت نکردی. عزیز من! فدایتان شوم! اینها  

ی فکر کنید، کمی در  را قدری تأمل کنید، یک قدر
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خواهد شما معصوم  آن خرد شوید. من دلم می

 بشوید.  

   علی   یا 

 ارجاعات 
 (  65)سوره الأحزاب، آیه   .1

 (  28)سوره الأنفال، آیه   .2
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 روح خلقت ولایت است
   یم لرحمن الرح بسم الله ا 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

   رحمة الله و برکاته

رفقای عزیز، فدایتان بشوم، ما یک عبادت داریم،  

که   گفتم  شما  به  وقت  یک  من  اطاعت.  یک 

طاعت است. حرفها باید یک قدری  عبادت، ذوق ا 

رویش فکر بشود. من یک وقت به شما گفتم:  

ادتی شدند؛ یعنی به  بعد از رسول الله، مردم عب 
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نیست،   کارساز  عبادت  شدند.  مشغول  عبادت 

ا  کارساز  سنت  اطاعت  عبادت،  که  چون  ست؛ 

است؛ اطاعت، امر است. من بارها عزیزان من،  

ستتان باشد.  به شما گفتم شما باید پرچم امر د

می  اگر  بفرمایید:  بدهید  توجه  جواب  خواهید 

ین  باید یک روز، دو روز، سه روز، پنج روز، در ا

حرف فکر کنید، بعد جواب بدهید. فوراً اگر جواب  

می  باقی  که آوریدبدهید،  معنا  این  به  یعنی  ؛ 

داشته   اندیشه  باید  حرف  این  جواب  ]برای[ 

بدهی جواب  اندیشه،  با  فکر  با  من  باشید،  د. 

را   شما  جواب  و  هستم  شما  جواب  منتظر 

کالبد بدن شما  استقبال می  اما وجداناً در  کنم. 
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ب  که  شما  باشد  وقت  یک  بفهمید.  خواهید 

خواهی جواب بدهی، عناد داری، یک وقت  می

واهی بفهمی، اگر بخواهی بفهمی، فهم را  خمی

کنند. دهند، به زبان من جاری می خودشان می 

توانم به کسی فهم  م، من نمیمن خودم فهم ندار 

 بدهم.  

توجه بفرمایید، اگر شما سوالی بخواهی بکنی که  

دهند، به  بخواهی بفهمی، آنوقت فهم را آنها می 

می  جاری  تو  بشر  زبان  دست  فهم  اما  کنند؛ 

دلم   من  حالا  ولایت.  یعنی  فهم؛  نیست. 

با  می اکرم،  پیامبر  این  بفرمایید.  توجه  خواهد 

این حرفها، سن روزه،  همه  آورده است. نماز،  ت 
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جهاد از  خمس،  نهی  یا  معروف  به  امر  تقریباً   ،

منکر، اینها را همه پیغمبر آورد؛ اما خلاصه، هر  

دفعه، خرده، خرده آورد. یک دفعه نیاورد که اینها  

الا  اله  لا  »قولوا  بگو  اول گفت:  بپوکند.  خلاصه 

چرا   کنید.  احترام  را  مادرتان  و  پدر  بعد،  الله« 

احترام کنید؟ وقتی پدرگفت: پ را  و    در و مادر 

آید، از  مادر را احترام کردی، از اولاد خوشش می 

می  آن هم خوشش  بود.  کار  این  مبنایش  آید. 

بعد چه شد؟ بعد روزه آورد، بعد نماز آورد. توجه  

بفرمایید: اینها سنت است. اگر با فکر و اندیشه  

نباشیم، یک قدری این سنت است. خب، مردم  

قب راهم  کار  همین  و  کردند  قبول  کردند.   ول 
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گویند: سنی؛ یعنی  کنند و حالا هم اینها که میمی

گویند آورند، یعنی به اینها که می سنت به جا می 

آورند. همان هم مهم  سنی یعنی سنت به جا می 

شویم.  است. اگر ما نماز را منکر بشویم، کافر می 

ه  اگر روزه را منکر بشویم، چه کسی این را گفت 

روزه   نگیریم،  روزه  اینکه  نه  نماز  است؟  نگیری، 

نخوانی، جبران دارد. حج نروی جبران دارد. بعد  

مکه   تو  برای  بمیری،  که  بیست سال  و  از صد 

پیغمبر،  می سنت  حرف  این  از  کدام  هر  روند. 

جبران دارد؛ اما ولایت جبران ندارد. حرف من سر  

ای این است. حالا اینها، اهل تسنن و یک عده 

پ  تسنن هستند،  اهل  که هستند شبیه  یرو  هم 
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ها شدند. حالا وقتی که پیغمبر اکرم به  این حرف 

پیغمبری مبعوث شد و »ان الله و ملائکته یصلون  

علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا  

»انا   گفت:  امیرالمؤمنین  گردید،  نازل  تسلیما« 

 عبد محمد«  

چر  بفهمیم،  خوب  بخواهیم  زودتر  اگر  ا 

نگفت: عب  امیرالمؤمنین  توجه  »انا  محمد«؟  د 

موقع، امر نبود که پیغمبر را اطاعت  بفرمایید، آن 

کنید،   اطاعت  را  امر  گفت:  که  حالا  کنید، 

امیرالمؤمنین یک چیز هم بالاتر گفت: گفت: »انا  

کنم، بنده  عبد محمد«، من امر را که اطاعت می 

است،  محمد هم هست. امیرالمؤمنین بنده امر  
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پیغمب شخص  پیغمبر.  شخص  بنده  خیلی  نه  ر 

است.   للعالمین  رحمة  پیغمبر،  است.  معظم 

پیغمبر   به  چرا  خلقت.  کل  تمام  برای  رحمت 

انبیاء  می آنها  مگر  للعالمین«؟  »رحمة  گویند: 

نبودند؟ مگر عیسی نیست؟ مگر موسی نیست؟  

اینها صاحب کتاب نیستند؟ چرا نمی  گوید  مگر 

مت نیست؟ والله، رحمت  رحمت؟ آیا تورات رح

ل رحمت نیست؟ والله، رحمت  است. مگر انجی

رحمت   والله،  نیست؟  رحمت  زبور  مگر  است. 

است. اینها رحمت هستند. خب، به دست اینها  

می  پیغمبر  به  چرا  شده،  رحمة  نازل  گوید 

للعالمین؟ دید ولایت من این است که پیغمبر؛  
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یعنی ولایت را به کل خلقت پخش کرد، ولایت،  

نبو  نه  است،  خلقت  تمام  کل  برای  ت.  رحمت 

کن ولایت است. پیغمبر بود که به  نبوت، تبلیغ 

علی   تعالی  و  تبارک  خدای  السلام(امر  را    )علیه 

کرد،   کندی  ذره  یک  که  نبود  مگر  کرد.  معرفی 

شود این نماز، این  گفت: کاری نکردی. معلوم می

روزه، این حج، ) این حرفها را قدر بدانید( اینها  

این کارها  مه کار است، کار پیغمبر این بود که  ه

می  متوجه  من  اینجا  از  چرا؟  بکند.  شوم. را 

گوید: یا محمد، اگر علی را معرفی نکنی، کاری  می

کنید.   انتقاد  کنید،  صحبت  من  با  نکردی. 

شود روی  گوید:[ کاری نکردی، پس معلوم می ]می 
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فرمایش پیغمبر، اینها کار است. حالا پیغمبر چه  

را معلوم کردک . حالا چه  رد؟ حالا امیرالمؤمنین 

و   دینکم  لکم  اکملت  »الیوم  شد؟  نازل  چیزی 

ای   پیغمبر،  ای  یعنی  نعمتی«  علیکم  اتممت 

اما ولایت   است،  پیغمبر رحمت  بدانید  خلقت، 

نمی حالا  است.  را  نعمت  من  رحمت  اگر  گوید 

قبول نداشته باشی، )این جواب کسی است که  

می  معنی  را  نمیکقرآن  و  و  ند  عزت  به  فهمد( 

قسم، را    جلالم  تو  من  کنی،  ثقلین  عبادت  اگر 

گوید. پس چیست؟ پس پیغمبر  سوزانم. نمیمی

علی.  کیست؟  خدا  مقصد  نیست،  خدا  مقصد 

حالا که این جمله شده، فوراً خدا حکم صادر کرد.  
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فوراً خدا راجع به ولایت، امریه صادر کرد. چرا  

ک وقتی  حالا  نیستیم؟  شد،  متوجه  اینجور  ه 

نا عبد ولایت« ای خدا،  گوید: »أپیغمبر هم می 

السلام(اگر علی   امر محمد    )علیه  بنده  گفت: من 

هستم )صلوات( گفت: »انا عبد محمد« بنده امر  

اینجا   من بود، ای خدا، امر من تو بودی، حالا 

هم پیغمبر چیست؟ بنده امر خداست. یعنی امر  

شخص  این  طالب.  ابی  بن  علی  شرط  کرده؛   ،

کنیم، که ای    نیست، ما نیامدیم سر شخص دعوا

را   کتاب  فلان  خویشت  و  قوم  حالا  تو  نادان، 

می  آیه  یک  گرفتی،  را  خودت  و  نوشته،  آوری 

را  می علی  مقام  تو  است.  بالاتر  پیغمبر  گویی، 
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گویی او دانی که میدانی؟ تو مقام علی را میمی

پایین  یا  بالاتر  ما  کار  بالاتر است؟  را  نداریم.  تر 

اکرم شخصیتش یک   پیغمبر  است،  این  حرفی 

اینها   است؛  امیرالمؤمنین یک حرفی  شخصیت 

یک بدن هستند. او در صلب ابوطالب رفته است  

و این در صلب عبدالله رفته است. ما راجع به  

زنیم. ای آدم نادان، نباید ما  شخصیت حرف نمی 

]راجع به[ شخصیت حرف بزنیم. امر از شخصیت  

وجود  ست. ما باید در امر حرف بزنیم. اگر  بالاتر ا

چرا   بود،  ولایت  به  راجع  کارساز  پیغمبر  مبارک 

بی  پیغمبر  عایشه  اگر وجود خود  است؟  ولایت 
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کارساز بود، چرا عمر و ابابکر و اینها اهل جهنم  

 رفتند؟  هستند؟ مگر هر روز خدمت پیغمبر نمی 

امیرالمؤمنین   چرا  بفهمیم،  خوب  بخواهیم  اگر 

ید،  نگفت: »انا عبد محمد«؟ توجه بفرمای  زودتر

موقع، امر نبود که پیغمبر را اطاعت کنید، حالا  آن 

که گفت: امر را اطاعت کنید، امیرالمؤمنین یک  

چیز هم بالاتر گفت: گفت: »انا عبد محمد«، من  

کنم، بنده محمد هم هست.  امر را که اطاعت می 

شخص   بنده  نه  است،  امر  بنده  امیرالمؤمنین 

است.  پیغ معظم  خیلی  پیغمبر  شخص  مبر. 

مبر، رحمة للعالمین است. رحمت برای تمام  پیغ

می  پیغمبر  به  چرا  خلقت.  »رحمة  کل  گویند: 
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عیسی   مگر  نبودند؟  انبیاء  آنها  مگر  للعالمین«؟ 

اینها صاحب   مگر  نیست؟  موسی  مگر  نیست؟ 

گوید رحمت؟ آیا تورات  کتاب نیستند؟ چرا نمی 

است. مگر انجیل    رحمت نیست؟ والله، رحمت

والله،   نیست؟  زبور  رحمت  مگر  است.  رحمت 

رحمت نیست؟ والله، رحمت است. اینها رحمت  

هستند. خب، به دست اینها نازل شده، چرا به  

گوید: رحمة للعالمین؟ دید ولایت من  پیغمبر می 

کال   به  را  ولایت  یعنی  پیغمبر  که  است  این 

خلقت پخش کرد، ولایت رحمت برای کل تمام  

تبلیغ خل  نبوت  نبوت.  نه  است  ولایقت  ت  کن 

است. پیغمبر بود که به امر خدای تبارک و تعالی  
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علی را معرفی کرد. مگر نبود که یک ذره کندی  

شود این نماز،  کرد، گفت: کاری نکردی. معلوم می 

این روزه، این حج، ) این حرفها را قدر بدانید(  

ن  اینها همه کار است، کار پیغمبر این بود که ای 

اینجا من مت از  بکند. چرا؟  را  شوم،  وجه می کار 

گوید: یا محمد، اگر علی را معرفی نکنی، کاری  می

کنید.   انتقاد  کنید،  صحبت  من  با  نکردی. 

شود روی  گوید:[ کاری نکردی، پس معلوم می ]می 

فرمایش پیغمبر، این کار است. حالا پیغمبر چه  

را معلوم کرد. حالا چه    کرد؟ حالا امیرالمؤمنین 

لکم  اکملت  »الیوم  شد؟  نازل  و    چیزی  دینکم 

ای   پیغمبر،  ای  یعنی  نعمتی«  علیکم  اتممت 
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اما ولایت   است،  پیغمبر رحمت  بدانید  خلقت، 

گوید اگر رحمت  چیست؟ نعمت است. حالا نمی

کسی   جواب  )این  باشی،  نداشته  قبول  را  من 

فهمد( به  کند و نمی است که قرآن را معنی می

اگر عبادت ثقلین کنی من    عزت و جلالم قسم، 

گوید. پس چیست؟ پس  وزانم. نمی ستو را می 

پیغمبر مقصد خدا نیست، مقصد خدا کیست؟  

علی. حالا که این جمله شد، فوراً خدا حکم صادر  

کرد. فوراً خدا راجع به ولایت امریه صادر کرد.  

چرا متوجه نیستیم؟ حالا وقتی که اینجور شد،  

عبد ولایت« ای خدا،  گوید: »أنا  پیغمبر هم می 

من گفت:  علی  هستم    اگر  محمد  امر  بنده 
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امر من   بنده  )صلوات( گفت: »انا عبد محمد« 

اینجا هم   حالا  بودی،  تو  امر من  ای خدا  بود، 

امر   یعنی  خداست.  امر  بنده  چیست؟  پیغمبر 

شرط   شخص  این  طالب  ابی  بن  علی  کرده 

ای نیست، ما نیامدیم سر شخص دعوا کنیم، که 

ت را  نادان،  کتاب  فلان  خویشت  و  قوم  حالا  و 

می نو آیه  یک  گرفتی،  را  خودت  و  شته،  آوری 

را  می علی  مقام  تو  است.  بالاتر  پیغمبر  گویی، 

گویی:  دانی که می دانی؟ تو مقام علی را میمی

تر را کار نداریم.  او بالاتر است؟ ما بالاتر یا پایین 

است،   اکرم شخصیتش یک حرفی  پیغمبر  این 

امیر اینها  شخصیت  است.  المؤمنین یک حرفی 
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هستند. او در صلب ابوطالب رفته است    یک بدن

و این در صلب عبدالله رفته است. ما راجع به  

نمی  حرف  نادان،  شخصیت  آدم  ای  زنیم. 

از   امر  بزنیم.  حرف  ما  نباید  به  که  شخصیت 

شخصیت بالاتر است. ما باید در امر حرف بزنیم.  

راجع به ولایت    اگر وجود مبارک پیغمبر کارساز

لایت است؟ اگر وجود خود  وبود، چرا عایشه بی 

پیغمبر کارساز بود، چرا عمر و ابابکر و اینها اهل  

پیغمبر   خدمت  روز  هر  مگر  هستند؟  جهنم 

 رفتند؟  نمی

روی، کربلا  عزیزان من، اگر خدمت امام رضا می 

آن  می دور  نه  بکنی،  امر  اطاعت  باید  روی، 
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اینجوری شدند؟ آقایان،    ها بگردی. حالا چراچوب 

ن است )مبادا من حرف بزنم، من  منظور من ای

نه(   بدهم؛  قرار  آن بشوم، یک چیزی  هم مثل 

امرش   است؛  امرش  پیغمبر،  بفرمایید؛  توجه 

امرش  نجات  است.  خلقت  کل  دهنده 

دهنده ماست، امرش علی بن ابی طالب نجات 

است، امرش علی است. خدا، امرش علی است،  

امر  هم  متوجه  محمد  ما  چرا  است.  علی  ش 

اگر مینیستیم؟ وا تالله،  بالله،  پیغمبر  لله،  گوید: 

رحمة للعالمین است، درست است. من دوباره  

می  را  تکرار  شهری  یک  شیعه  یک  وجود  کنم: 

کند. وجود پیغمبر جوری شد که دیگر  حفظ می 
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دمرو  هیچ  شهرها  نشد،  سگ  نشد،  خوک  کس 

معظم    نشدند. وجود خود شخص پیغمبر خیلی 

می  اگر  وجاست.  بفهمیم  پیغمبر  خواهید  ود 

می  است،  معظم  مخلوقات  چقدر  اشرف  گوید: 

تر  است؛ یعنی آنچه که خلقت دارد، پیغمبر معظم 

دهنی، یک حرفی نزند،  است. یک وقت یک کج 

دانم، اینقدر پیغمبر مهم است که  من اینها را می 

من می که  آنچه  یعنی  مخلوقات؛  اشرف  گوید: 

این خلقت،  تمام خلقت   مخلوق در نه  ها دارم، 

خودش  ا از  امرش  اما  است.  اشرف  پیغمبر  ین 

پیغمبر  مهم  از  خدا  خداست،  امرش  است.  تر 

امرش  مهم  پیغمبر  است،  امرش  خدا  است.  تر 
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است. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم،  

می  اگر  بفرمایید،  بفرمایید  توجه  توجه  خواهید 

گوید:  تاثیر بگذارد، نمی  که این یک قدری در شما

ر را قبول نداشته باشی، به عزت و جلالم  اگر پیغمب

سوزانم. نگفته،  اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می

می  باشی،  اما  نداشته  قبول  را  علی  اگر  گوید: 

می  را  تو  کنی،  ثقلین  چرا؟  عبادت  سوزانم. 

امیرالمؤمنین مقصد خداست، مقصد تمام این  

تمام این خلقت است.  خلقت است؛ یعنی روح  

نن با همه این حرفهایشان  چرا همین اهل تس

که خدای تبارک و تعالی اعلام کرد بعد از رسول  

نیستید؟   متوجه  چرا  شدند؟  کافر  و  مرتد  الله 
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را   من  داد  دارم،  حق  بزنم  داد  اگر  من  والله، 

آورند. چرا؟ اینها به ولایت کافر شدند، ]حالا  درمی

، کافر هستند. حالا بگو  که[ به ولایت کافر شدند

کند؟  کند، یا پیغمبر را کمتر می می  خدا را کمتر

اصلاً تو عقل نداری که این حرفها را بزنی، عقلت  

گویم:  گویم؟ من دارم می رسد که من چه می نمی

که   ما  است.  امرش  خدا  خلقت  این  تمام  در 

توانیم بشناسیم. امر کرده علی بن ابی طالب  نمی

لت لکم دینکم و اتممت علیکم  ]را[، »الیوم اکم

متوجه  نعمتی«   ما  آیا  است.  علی  نعمت 

 شویم؟  می
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اگر بخواهید این چیزها را بفهمید؛ یعنی ولایتی  

که خدا به ما داده، رشد کرده باشد، دو تا چیز  

اول خدا، بعد   ببینید:  این خلقت  تمام  باید در 

ولایت، تمام اینها عاریه است. والله، تمام عاریه  

اریه یعنی چه؟ رفتی یک فرش از یکی  است. ع

رفتی و اینجا انداختی، این عاریه است. تمام  گ

به   نه  باشد،  ولایت  به  وصل  باید  خلقت  این 

می  شما  به  تسنن،  اهل  ای  گویم،  نبوت. 

کنید، به شما  گی میها که ادعای شیعه زده سنی

ها هستید. کنم، شما هم مشابه همان ابلاغ می 

اینها تسنن،  اهل  ندارد.    چرا؟  روح  دارند،  جان 

است. باید به او دمیده شود، قبول  روح، ولایت  
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او   به  روح  باید  یک طرف،  خلقت  تمام  بشود. 

پا   شود،  دمیده  او  به  روح  اگر  شود،  دمیده 

راه می می اینها روح  شود و  تا حتی، اسم  افتد، 

است. باز آنها یک روحی هستند که روحشان .  

رد. روح چیست؟  تمام خلقت، جان دارد، روح ندا

نوح نیست؟ مگر به امر  ولایت. مگر این کشتی  

نداد؟   دستور  جبرئیل  مگر  نشد؟  درست  خدا 

گوید: اسم  رود. میعوضی که نبود. حالا راه نمی

آنها را بزن، این روح بگیرد، راه برود. آخر، کشتی  

که جان ندارد، کشتی در تلاطم بود. آرامش دل  

ا ولایت  به  شیعه،  یک  آرمش  چرا  شما،  ست. 

نمی  توتوجه  به  آرامش  اینقدر  می   کنید؟  دهد، 
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نمی تو  به  خیال  و  و  فکر  فکر  تمام  دهد. 

کنم: دو کند. تکرار می های تو را بیرون می خیال 

تا چیز را باید ببینید: اول خدا، بعد امرش. امر  

خدا، مقصد خدا، علی است. حالا هر کسی این  

می نباشد،  وارد  اگر  بشنود،  ایرا  علی  گوید:  ن 

الله علی  نفهم،  ای  است.  تو  اللهی  هم  را  ی 

نفهمیدی چیست؟ ما که حرفی نداریم علی اللهی  

فهمی، نفهم! من که حرفی ندارم  باشیم. تو نمی 

را   علی  یعنی  الهی  علی  بشناسم،  را  علی 

کند! من که حرفی ندارم. یک  شناسد، غلو می می

را   دوستانش  و  صادق  امام  آمدند  اینها  وقت 

به  اذیت می  آنوقت دیگر  رافضی،  گفتند  کردند. 
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گرفتند، آنوقت تا  دادند، دختر نمیاینها زن نمی

اینکه در محکمه شهادت اینها را قبول نداشتند. 

حالا آمده است، این بنا کرد، گفت: ]شهادت تو  

را[ قبول ندارم، تو رافضی هستی. بنا کرد زار، زار  

ر،  گری دست بردا گریه کردن. گفت: بیا از رافضی

که رافضی  گفت: آخر، گریه من برای این است  

گویی: رافضی. من حرفی  نیستم. تو به من می 

ندارم که علی الهی باشم. به دینم حرفی ندارم،  

را   ایمانم، به علی، حرفی ندارم که من علی  به 

شناسم که علی  بشناسم. من چه موقع علی را می 

بینی این حرف را  اللهی باشم؟ تو ای نادان، می

ردن. گفت:  زنی. این بنا کرد گریه کاز شکمت می 
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گویی تو شناخت  آخر، من رافضی نیستم، تو می

می را  امام  داری،  صادق  کی  امام  من  شناسی. 

 شناسم؟ آخر، آدم چه بگوید؟  می

رفقای عزیز، به شما بگویم، والله، بالله، عبادت،  

دهد؛ یعنی عبادت فقط  هیچ چیزی به شما نمی

می  خسته  را  روح  شما  با  عبادت  باید  اما  کند، 

با    بکنید، عبادت  یعنی  است.  ولایت  روحش 

شناخت ولایت، با شناخت ولایت عبادت کنید.  

کند، یک  ببین، او با شناخت ولایت ]عبادت[ می 

نرم مییا علی می به دستش  شود،  گوید: آهن 

فهمد ولایت کارساز  ولایت را شناخته است، می

و آهن به دستش    طور؛ زرهاست. یا داود همین 
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گوید مرده،  یک یا علی می   شود، یا عیسی نرم می 

می  علی،  زنده  به  عیسی  توجه  تمام  کند. 

است. آنوقت اسمش را    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

آورد، اصلاً »اسمه اعظم«، نه اینکه خود آنها  می

اعظم باشد، »اسمه اعظم«. اتفاقاً ما نه خودشان  

را. چطور بفهمیم که  شناسیم، نه اسمشان  را می

اسمشان اعظم است؟ بدانیم که اینها کارسازند؛  

یعنی خدای تبارک و تعالی اینها را معین کرده  

الا اله  »لا  حصنی،    است.  دخل  حصنی،  الله، 

بشرطها و شروطها« شروط هر عبادتی، شروط هر  

اطاعتی، شروط هر کاری، شروطش؛ اینها هستند،  

نی، آنها با اجازه  یعنی چه؟ یعنی با اجازه حرف بز
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زنند، تو با اجازه اینها حرف بزنی،  خدا حرف می

من   انا  حصنی،  دخل  حصنی،  الله  الا  اله  »لا 

ط را برای شما معلوم کردم؛  شروطها«، امروز شرو

یعنی با شروط حرف بزنی، به امر خودت حرف  

نزن، با »من« خودت حرف نزن، با خیال خودت  

نزن، با سواد خودت حرف  نزن،  با کمال    حرف 

نیاور،   ولایت  در  را  خودت  نزن.  حرف  خودت 

حرفت را در ولایت نیاور، کار خودت را در ولایت  

نمی آن  به  چیزی  ولایت  یعنی  چ نیاور،  سبد؛ 

ولایت در تمام این خلقت ممتاز است. تو یک  

می  درست  که  این  چیزی  نیست،  ممتاز  کنی، 

خیال خودت است. آیا خیال خودت ممتاز است؟  
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تو ممتاز است؟ تأیید نشده، تو که تأیید  آیا فکر  

نشدی! آقا جان من، تو تکذیب شدی. با تمام  

ر  آن کتابها که نوشتی، تکذیب شدی، نه تایید. مگ 

اینها   امر  به  باشد،  فروتن  نوشتی  که  کتابی  آن 

باشد، اینها را تشویق کند، عظمائیت اینها را آنجا  

روح   آنوقت  را.  خودت  عظمائیت  نه  بنویسی، 

روح  دارد ولایت  تأیید  ندارد.  روح  ]وگرنه[   ،

دهد، نه تکذیب ولایت. ولایت تو را تکذیب  می

کرده است، روحش کجاست؟ تأیید. تأیید خلق  

باه بود، تأیید دست ماوراء بود، تأیید دست  اشت

 رسول خدا بود.  
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هر کسی را آنها تأیید کردند، درست است. گفتم:  

باش دستتان  امر  پرچم  باید  من،  ما  عزیزان  د؛ 

پرچم خلق دستمان است. ما پرچم فکر خودمان،  

چه   ما  است[.  ]دستمان  خودمان،  عقلی  عقل 

پرچم    داریم؟ باید پرچم امر دستمان باشد. این 

امر تأیید شده است؛ اما والله، پرچم خلق تأیید  

نشده است. عزیزان من، اگر آن حرفی که زدم،  

شود. دوباره  همه ما بفهمیم، خیالمان راحت می 

کنم، یادتان نرود، دو چیز است که در  تکرار می 

تمام خلقت باید ببینی: اول خدا، بعد امر خدا.  

همین  طاهرین  خدائمه  هم  بودند،  را  طور  ا 

چرا میمی را.  امر خدا  این  دیدند، هم  به  آیند 
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می  یتیم  پیغمبر  بچه  یک  پیغمبر  آخر،  گویند؟ 

هست، پیغمبر در ظاهر کسی را ندارد، جسارت  

بیابان    نیست؛ در  پیغمبر  است.  پیغمبر  صفت 

میمی را  گوسفند  تا  چهار  به  رود،  یعنی  چراند، 

زندگی  سطح  اینقدر  ما،  قول  به  اش اصطلاح، 

می پایی حالا  است.  مین  او  به  یا آیند  گویند: 

زنی، بیا این حرفها  محمد، تو یک حرفهایی می

را نزن. بهترین دختر اعیان و اشراف را برای تو  

گیریم، تمام  بهترین خانه را برای تو می   گیریم،می

کنیم، یعنی ما تو را سردار  ما امر تو را اطاعت می 

دهیم، حرف  یدهیم، ما تو را بزرگ قرار مقرار می 

این تبلیغت را نزن، این یکی را حرفش را نزن. 
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حضرت فرمود: آیا قدرت دارید ماه را در دست  

ما قدرت    من بگذارید؟ به تمام آنها رو کرد، گفتند:

کنیم، از قدرت  داریم آن کار را بکنیم، آن کار را می 

از پول خودشان گفتند. گفت:   خودشان گفتند، 

را هم   ماوراء  قدرت  قبضه  آیا  در  را  ماه  دارید؟ 

قدرتتان در دست من بگذارید، یا خورشید را در  

یک دست من بگذارید؟ اگر این قدرت را داشته  

د من  بکنید،  را  کار  این  تبلیغم  باشید،  از  ست 

گوید؟ پیغمبر حرفش  دارم. پیغمبر چه می برنمی

نه؟ پیغمبر چه می یا  گوید؟ یعنی پیغمبر  بوده 

را می خدا  امر  من  بالاتر    گوید:  اینها  همه  از 

یا محمد،  می امر کرد، گفت:  به من  دانم، خدا 
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گویم. بابا جان، این را با چیزی که  بلغ، من می 

اینجا جای داد  شود تاخت و تاراجش کرد.  نمی

زدن من است: تو اگر یک کیلو گوشت بگیری،  

تان، چقدر مواظبی گربه نخورد، نگاه  ببری در خانه 

همه یخچال دارید، سابق  نکن، حالا الحمد لله،  

که نبود. )خدا پدر و مادر شما را رحمت کند، هر  

کنید(   قدردانی  ببخشد،  او  به  خدا  دارد،  کسی 

قپون  این  از  یکی  درسابق،  می ها  کردند، ست 

پنیر   مثل  ذره  یک  را  گوشت  این  اینجوری 

می می حوض  طاق  روی  گذاشتند،  گذاشتند، 

کی  ها یا یک پله داشت یا یآنوقت این حوض 

کشیدند، چقدر مواظب بودند؟ آیا ما خود با  می
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خدا، به قدر یک کیلو گوشت مواظب ولایتمان  

هستیم؟ که گربه به آن خدشه وارد نکند، شیطان  

کند، رفیقمان نکند، زنمان نکند. آیا به قدر  وارد ن

 یک کیلو گوشت مواظب هستیم؟  

گوید: خدا به  گوید؟ می ببین، پیغمبر دارد چه می 

گفت چیزی  من  هیچ  به  را  خدا  امر  من  بلغ،  ه: 

نمی امر  صلح  باید  هم  شما  عزیز،  رفقای  کنم. 

ولایت را، به هیچ چیزی صلح نکنید. تمام امرها  

مگر امر خدا را، مگر امر ولایت  را باطل بدانید؛  

را. تمام امرها باطل است. مگر نبود که بعد از  

رسول الله، به امر خلق رفتند؟ چرا خدا اعلام کرد  

که اینها کافر شدند؟ مگر عمر گفت نماز نخوانید؟  
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مگر عمر گفت: روزه نگیرید؟ مگر عمر گفت: حج  

نروید؟ مگر عمر گفت: نماز شب نخوانید؟ آخر،  

گفت؟ آخر، بابا  ه گفته؟ مگر عمر چه میعمر چ

به   نیستیم؟ مگر عمر  متوجه  ما  من، چرا  جان 

مردم گفت نماز نخوانید؟ نافله را هم گفت به  

گویم  اعت بخوانید، ثواب ببرید. من دارم می جم

انفاق  ببین،  یک  ندارد.  فایده  که  است  هایی 

می  کار  چه  دارد  عمر  مرتیکه  این  چقدر  کند؟ 

ای داشت؟  که  عدالت  است  مهم  عمر  این  نقدر 

نشین کرده است،  امیرالمؤمنین را در ظاهر خانه 

گوید: عمر نبود  خود که نمیخیلی مهم است. بی 

نگ در خلا بود. آخر، یک چیزی بود بلا بود، س
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این مرتیکه. ببین، این چقدر عدالت دارد؟ آمده  

این   از  دانه  یک  زده،  چادر  کرده،  فتح  را  مصر 

ا یاکریم  به  یا  حیوان ها  بالای  صطلاح  آمده،  ها 

تا   دو  نوشتند:  خلیفه  به  گذاشته،  خانه  چادر 

فتح   هم  ما  گذاشته،  بچه  تا  دو  آمده،  حیوان 

را، گفت: بگذارید آن چادر باشد،  کردیم چادرها  

دو نفر باشند، اینها را وقتی پراندند، خلاصه، اینها  

فرسا است. آمده یک بزغاله  بیایند. اینقدر عدالت 

ب توی  این  را  دارم  مقصد  )من  گذاشته،  غلش 

می را  میحرفها  فریاد  ریختند.  زنم(  مردم  زند. 

خلیفه، چه شده؟ آخ، آخ، در زمان خلافت من به  

ب یک  یک  هم  آخر  است.  شده  ظلم  زغاله 
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بند را آوردند، پای بزغاله را جا انداختند  شکسته 

و این ساکت شد! مگر نیست که یک مردی آمد،  

به عمر گفتند: این تعقیبات  خواند،  تعقیبات نمی

شان کرده بود، او را  خواند، ببین، این عبادتینمی

نمی  تعقیبات  چرا  تو  گفت:  خوانی؟  خواست. 

ی  من  می گفت:  دارم،  پیراهن  به  ک  و  پوشم 

می  شما  می جماعت  آنوقت  اسرع آیم.  در  دوم 

می  عمر  وقت  بدانید  اگر  بپوشد.  زنم  به  دهم 

خلافت من یکی    چقدر گریه کرد؟ وای بر من، در

المال  شود؟ اصلاً عمر از بیت از این آدمها پیدا می 

مالید،  رفت، خشت می نخورد. بروید بپرسید. می 

گویند وم آنجا آمده است، می حالا که سلطان ر
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گویند یک  خلیفه مسلمین بیرون شهر است. می

است.   خوابیده  تویش  است،  خشت  میدان 

ر  عالم  همه  بدهد،  کفاف  عمرش  اگر  ا  گفت: 

می می خشت  بیت گیرد.  از  مگر  المال  مالید، 

گفت: هشتاد  می کرده،  زنا  خورد؟ حالا پسرش 

به  گفت:  زدند،  تا  شصت  بزن،  او  به    تازیانه 

آخرش  مرده  من  بفرمایید،  توجه  بزن.  اش 

خواهم به شما چه بگویم. چقدر عدالت دارد؟  می

یک حاکم داشت سراغش را گرفت. گفت: حاکم  

بو حالی  چه  در  با  من،  که  ما  قربان،  گفت:  د؟ 

حاکم سر و کار نداشتیم، ما یک وقت رفتیم او  

می  شانه  را  ریشش  دارد  دیدیم  ببینیم،  کند. را 
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تر؟ گفت: خشک. او را عزل کرد. گفت: خشک یا  

کنی، به  گفت: تو که به ریش خودت رحم نمی 

نمی  رحم  هم  من  کرد. ملت  عزلش  فوراً  کنی، 

که مثلاً کدامیک    آوردنداستاندارهای شهر را می 

دید یک شهری خیلی   نظم هستند.  با  اینها  از 

تر هست. بانظم است، از تمام این شهرها بانظم 

یه  این  گفت:  کرد،  را  سوال  او  فوراً  است.  ودی 

من،   حکومت  در  من،  بر  وای  گفت:  کرد.  عزل 

یهودی در دستگاه من باشد؟ ببین، ما که شما را  

عُمَری نکردیم،  میولایتی  این  کنیتان  چقدر  م! 

عدالت دارد؟ یک دفعه، این مرتیکه شکم سیر  

وپلاها، نان  رفت در این پرت زمین نگذاشت. می 
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می  سرکه  و  حرجو  تمام  این  خورد.  من  فهای 

می رسیدگی  چقدر  ببین،  فهمیدید؟  است؛  کرد. 

این منافق بود. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

را گفت،   این  آخرش  زد،  که  را  این حرفها  کند، 

فت: نوشت به معاویه، معاویه، وقتی فهمیدم  گ

که   آوردم  فشار  چنان  است،  در  پشت  زهرا 

چه  عضله  دارم  من  ببین،  کردم.  خرد  را  هایش 

به  گومی اینها  تمام  انفاق و  یم؟ پس عبادت و 

نمی  ماوراء  باشد،  درد  امر ولایت  به  خورد؛ مگر 

مگر ولایت به شما تزریق کند. پس قبولی تمام  

است. چرا این اهل جهنم هستند؟  اعمال ولایت  

عبادت  همه  با  چرا  طاغوت  اصلاً  اهل  هایش 
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است؟ با تمام این عدالتش، نه جهنم، چرا اهل  

لایت را قبول نداشت، خدشه به  طاغوت است؟ و

 ولایت زد، ولایت را کشت. 

عزیزان من، ببین، تمام اینها را که گفتم، توجه  

باید ولایت داشته باشیم.   باید  بفرمایید، ما  ما 

ولایت را احترام کنیم، باید به امر ولایت باشد؛  

بب است.  این  اعمال  تمام  همه  قبولی  من  ین، 

کردم، چرا اهل    های این مرتیکه را مجسمعبادت 

طاغوت است؟ پس شما اگر یک انفاقی کردی،  

علی   دوست  یک  خون  به  بکن،  امر  عنوان  به 

تا    کمک کن تا زمانی که این لا اله الا الله بگوید،

زمانی که این چیزی که خورده است، قدرت در  
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نویسد. چرا  بدنش است، پای تو دارد ثواب می 

، چقدر  گوید: اگر یک لقمه به یک مؤمن دادیمی

عمره   هفتاد  و  حج  هفتاد  ثواب  دارد؟  حسنه 

است؛   علی  به  وابسته  مؤمن  این  چرا؟  دارد؟ 

حرف من این است. این مؤمن وابسته به ولایت  

خورد. چرا  دهی، میری به ولایت میاست. تو دا

ظالم  می قلمدان  در  آب  مثلاً  ذره  یک  گوید؟ 

بریزی، تا زمانی که این بنویسد، پای تو است.  

نخواستم؛ خواستم که ببینید عبادت و    پس من 

درد   به  اینها  تمام  ظاهری،  عدالت  و  انفاق 

کند، اهل  خورد، تا حتی آدم را اهل جهنم می نمی

می  هم  را    کند،طاغوت  علی  مرتیکه  این  چرا؟ 
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قبول ندارد، امر خدا را قبول ندارد. اینها را روی  

کرد. الان ببین یک  بودنش این کار را میمنافق 

نمی اعده  هستند،  مثل  ی  بیاورم،  اسم  خواهم 

امروز یک نفر بوده چند تن برنج و روغن خوب  

داده، چند تن، من اینها را دارم. خب  به مردم می 

ارها را کرد که چند میلیون، چند  چه کرد؟ این ک

میلیارد، آنها پیش او بگذارند؛ خب، بفرما. اینها،  

همین است؛  عمری  انفاق  کارهای  دارد  که  جور 

جور  کند، مقصدش چیز دیگری است. همینمی

می  انفاق  دارد  دیگری  که  چیز  مقصدش  کند، 

شما   به  امروز  من  که  است  این  مثل  است؟ 

می می نماز  الان  شما  روزه  گویم:  خوانی، 
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روی، تمام ابعاد مسلمانی در گیری، حج می می

تو جمع است؛ اما معطل امر خلق هستی، تمام  

عمر عین  ندارد،  فایده  شد؟    اینها  خوب  است. 

کند،   امر  تو  به  خلق  هستی،  خلق  امر  معطل 

را   باید اطاعت چه کسی  اطاعت کنی. پس ما 

 بکنیم؟ اطاعت خدا، اطاعت ولایت. )صلوات(  

ن دوست عزیزمان را کسل نکنیم. من  لا ایما حا

مافوق   قدری  یعنی یک  این حرفها  کردم  خیال 

حرف  ]صحبت  این  احیاء  از  که  شد  بنا  هاست؛ 

گفتیم: تو باید دلت را احیاء کنی، به اینکه    کنیم[.

شما در یک مسجدی بروی و یک جایی بنشینی  

و »الغوث« کنی، و قرآن سر بگیری و ذکر بگویی  
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گر ولایت تو نیست.  ، این، هدایت و ورد بگویی

می  که  است  همان  اگر  این  است.  کار  گویم 

خواهی، شخصی شب احیاء پیش  روایتش را می 

گویا   آمد.  چه  حضرت  گفت:  بود.  صادق  امام 

کنیم؟ حضرت فرمود: تحصیل علم بکن؛ نگفت  

تحصیل سواد. گفت: برو یعنی امشب تحصیل  

ا را بشناس. شناخت ما  ین  علم بکن؛ یعنی ما 

دهد، به  دهد، به عبادتت جزا می جزا را به تو می 

می جزا  سرگرفتنت  ما  قرآن  شناخت  دهد، 

بادت  دهد، نه عبادت تو به تو جزا بدهد. عمی

تمرین   عبادت  است،  کار  عبادت  ندارد،  روح  که 

ات را یاد  است. حالا که تمرین کردی، تیراندازی
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ه  گرفتی، همه کارها را کردی، باید امر آن فرماند 

خلقت   تمام  قوای  کل  فرمانده  کنی.  اطاعت  را 

امام زمان است، وجود مبارک امام زمان است.  

مان کسی  این باید به تو فرمان بدهد، نه اینکه فر

دیگر را ببری. تو اینجا داری فرمان کسی دیگر را  

 بری، کاری به او نداری. می

من،   عزیزان  کنیم؟  کار  چه  احیاء  شد  بنا  حالا 

، بنا شد ما نفسمان را احیاء کنیم،  فدایتان بشوم

های ء کنیم، این خیال این نفس سرکش را احیا 

باطل را احیاء کنیم، این فکرهای باطل را احیاء  

نیم، این خیالهای ناجور را احیاء کنیم. امشب  ک

اگر   است.  قدر  شب  امشب  است،  احیاء  شب 
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کنم.  معامله ربوی کردی، ]بگو:[ خدایا، دیگر نمی

تو ناراضی است، ]بگو:[ ای خدا، تو  اگر کسی از  

گفتی: هر کسی از تو ناراضی باشد، هیچ عبادتت  

کنند؟ چه  کنم، چقدر مردم را اذیت می قبول نمی

می ک شعرهایی  ار  چه  و  احیاء  شب  کنند؟ 

کنند؟ تا نصف شب  خوانند. چه کار دارند میمی

می  ادرکنی،  »الغوث«  الغوث،  »الغوث،  گوید، 

ویی؟ پس احیاء بروید، من  گادرکنی« تو چه می 

صادق  نمی امام  خود  ببین،  نروید.  احیاء  گویم 

نشینید،  گوید: دور هم می معلوم کرده است. می 

بر را  ما  می حرف  می نید؟  بله.  من  گوید:  گوید: 

خورم. احیاء باید جوری باشد که امام  غبطه می 
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امام   صادق غبطه بخورد. این احیاء است. چرا 

گوید:  زنید؟ می ما را می  گوید: حرفهایصادق می 

کنید، دارید امر ما  یعنی دارید تمرین ولایت می

می  اطاعت  نمیرا  دیگر  حرف  حرف  کنید،  زنید، 

زنید. حرف ما،  ید، حرف ما را دارید می زنلغو نمی

امر خداست. اگر آقا، یک همچنین احیایی گیر  

نمی  درست  من  خلاصه  با  آوردید،  بروم،  توانم 

 روم. ماشین می 

بنا شد احیاء چه کنیم؟ خودمان را احیاء    سپ

عوضی   ما  به  کنیم.  اصلاح  را  خودمان  کنیم، 

ید:  گوگفتند، نفهمیدند، ما هم نفهمیدیم. چرا می

تو   عبادت  هیچ  باشی،  داشته  مؤمنی  کینه  اگر 
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شود؟ حالا تو برو احیاء. ببین، بابا جان  قبول نمی

گوییم مؤمن، ببین،  من، عزیز جان من، حالا می

کرده   امیرالمؤمنین  مطابق  برده؟  کجا  را  مؤمن 

گوید: اگر علی را قبول نداشته باشی،  است؟ می 

ت  کنی، من  ثقلین  عبادت  را  به عزت و جلالم  و 

از دستت  سوزانم. می می گوید: یک مؤمن هم 

کنم. خدا  راضی نباشد، هیچ عبادتت را قبول نمی 

خواهد، این  خواهد، خدا اطاعت می عبادت نمی

ا می دارد  میطاعت  باش،  کند.  مواظب  گوید: 

کسی را با چشمت، با خیالت، با چیزی ناراحت  

نکن. عزیز من، این خیلی ابعاد دارد. این که دارد  

کند،  کند، دارد مؤمن را اذیت می غش معامله می 
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کند، اینها دارند خون  اینکه دارد معامله ربوی می 

خورند. مگر مؤمن اذیت کردن این  مردم را می 

که بروی چهار تا فحش به او بدهی؟ تو    است

بری. کجا جمع شدید  باطنش را داری از بین می 

یا  کنید[ آقرآن را سر گرفتید؟ الغوث، الغوث ]می 

قرآن از تو راضی است؟ یک کاری کردی که قرآن  

از تو راضی باشد؟ آیا امر قرآن را اطاعت کردی؟  

امر قرآن چه چیزی هست؟ بابا جان، خدا قرآن  

ز برای افشای ولایت نازل کرده است، از برای  را ا

پیغمبر   به  مگر  است.  کرده  نازل  شیعه  افشای 

آیه    جسارت نکرد، فوری چه چیزی نازل شد؟ فوراً 

نازل شد: ابتر خودشان هستند، تو نیستی. »انا  
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انّ شانئک   وانحر،  لربک  الکوثر، فصل  اعطیناک 

دادم،   فاطمه  تو  به  من  پیغمبر،  ای  الابتر«  هو 

آیا  کو دادم.  تو  به  سلسبیل  دادم،  تو  به  ثر 

فهمی کوثر چیست؟ به آب تعبیر کردند؛ یعنی  می

اگر    من آب را مهر زهرا کردم. خود زهرا که هیچ،

 شود.  امرش نباشد، تمام عالم خشک می 

خدا   از  دارند،  عظمائیتی  یک  اینها  از  کدام  هر 

خواستم این عظمائیت را فاش کنم. حالا خود  

هم که آنجا سر حوض کوثر هست،    امیرالمؤمنین

زهرا[ می  تمام  ]حضرت  مادرم  جان،  علی  گوید: 

گذاشت، من هم همه  مالش را در اختیار پیامبر  

گذارم. اگر خدا آب را مهر  ر اختیار تو می مالم را د
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کسی   هر  به  توست.  اختیار  در  کرده،  من 

بده، میمی بدهی،  نده. حوض  خواهی  خواهی 

: تو آن کارها را که  کوثر را حوض صحن نبینید

دهد.  کردی، شد کوثر، آب حوض کوثر به تو می 

اثر   تو  به  تشنگی  دیگر  بدهد،  تو  به  وقتی 

جا هم این است: اگر    کند. عزیز من، همیننمی

تو والله، ولایت داشته باشی، به دینم، به ایمانم،  

به تمام آیات قرآن اگر ولایت داشته باشی، دیگر  

ولایت[ نداریم که تشنه  تشنه دنیا نیستیم. ما ]

دنیا هستیم. بیاید این ولایت را که داده تقویت  

می  تو  به  را  کوثر  حوض  آب  اگر  و کنید.  دهد 

د، یعنی چه؟ دارد تو را تمرین  روات می تشنگی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2432 
 

را به تو می می دهد. دهد؛ یعنی عصاره ولایت 

می  تو  به  که  زهراست  مهر  علی  این  ای  دهد. 

را در اختیار رسول  جان، اگر مادرم تمام مالش  

می  تو  اختیار  در  هم  من  گذاشت،  گذارم.  الله، 

گوید: فاطمه  کنند. او هم می دارند با هم نجوا می

گویم،  را به دید ولایتم دارم می   جان، )من اینها

دهن  سگ  یک  روزه  ما  که  ما  هستیم،  بسته 

می  دارد  خدا  اگر  جان،  زهرا  که  نیستیم(  گوید 

نداشته   دوست  را  تو  که  عبادت  کسی  باشد، 

سوزانم، من آن را به تو  ثقلین بکند، من او را می 

گوید: هر گویی؟ مگر پیغمبر نمیدادم. از کجا می

کند، من را اذیت کرده و هر    کسی زهرا را اذیت 
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کس من را اذیت کند، خدا را اذیت کرده است،  

 پس حرف درست است.  

خواهید اندیشه داشته باشید، از این در  اگر می 

خودی حرف  ، ببینید درست است، من بیبروید

کنند. این چیست  با هم نجوا میزنم. اینها  نمی

می  نمره  وقت  که  یک  بگویم،  تند  اگر  دهی؟ 

نمی]می  جسارت به شما جسارت  شود[  خواهم 

نمره   چرا  هستی!  جسارت  خودت  تو  کنم، 

تواند چیزی  دهی؟ مگر بشر ناقص، خلق، می می

وم کند؟ تو خلقی،  حد است را برای حد معلکه بی 

ای تو باید فرمان ببری، نه فرمان بدهی، چه کاره 

دهد، آیا ما  زنی؟ خدا به ما هشدار می حرف می 
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م؟ اصلاً توی این فکرها نیستی  هشدار را فهمیدی

صحیح   روایت  ما  بفهمیم.  را  خدا  هشدار  که 

داریم: عباس آمد جلوی پیغمبر نشست. گفت:  

یستیم؟ شما یا  یا محمد، مگر ما از شجره شما ن

کنی، یا  کنی، یا حسن را می تعریف فاطمه را می 

می  را  می حسین  را  علی  یا  ما  کنی،  مگر  کنی. 

از یک شجره نیستیم؟    شجره تو نیستیم؟ مگر ما

پیغمبر فرمود: عباس، بدان چندین هزار سال قبل  

است.   کرده  خلق  را  ما  خدا  ابوالبشر،  آدم  از 

هیچ چیزی در  چندین هزار سال، وقتی که اصلاً  

این خلقت نبود، اصلاً نبوده است. عباس، بدان،  

گوید من، خدا عرش را خلق کرد،  از نور من، نمی 
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م این ملائکه را خلق کرد،  به واسطه علی، خدا تما

به واسطه زهرای عزیزم، فردوس و بهشت و چی  

واسطه   به  است.  کرده  خلق  را  همه  و  چی  و 

واس به  است،  کرده  خلق  را  ماه  طه  حسنم، 

آیا   است؟  کرده  خلق  را  خورشید  حسینم، 

 فهمی یعنی چه؟  می

من واقعاً، جان خودم، اگر یکی یک چیزی بیاورد،  

می  تشکر  روحاً  جلویش  جسماً  اگر  حالا  کنم، 

از   که  بیاید  مرتبه خوشش  که یک  نکنم  تشکر 

می  جداً  نکنم،  شاید  برود،  خدا  بین  شب  کنم. 

این کم  ریزم، خدایا،  داند یک وقت اشک میمی

هایش را نگه  شد از مالش، زیاد کن. خدایا، بچه 
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دار، خودش را ]نگه دار[ خدایا، اصلاً یک جوری  

بگوید: من  به  بیاید  که  بنا    نشود  ما  کن،  دعا 

تمام  می از  است؟  درست  کردن.  دعا  کنیم 

اقیانوس ولایت، یک ذره به من داده، چرا شکرانه  

نمی  را  خورشیائمه  این  شکرانه  چرا  را  کنیم؟  د 

بینی، حسین را  کنیم؟ این خورشیدی که می نمی

باید ببینی، نور حسین را باید ببینی. این ماه را  

 ببینی.   بینی، باید نور حسن راکه می 

نمی مگر  توست،  حافظ  که  ملائکه  گوید:  این 

ملائکه مقرب، هر کسی واقعاً به زیارت امام رضا  

کند. من دوست  برود، خدا یک ملکی معین می 

زی دارم، ) همه شما عزیز هستید، اما یک  عزی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2437 
 

می  پیش  وقت  عظمائیت  چیزهایی  یک  بینی 

آید، همه شما پیش من عزیز هستید، کوچک  می

من ممنون همه شما هستم. شرمنده  و بزرگ.  

ابعادی می  در هیچ  کم  همه شما هستم.  بینم 

نمی میولایت  خدا  امام  گذارید،  وجود  به  داند 

می  وقت  یک  خدازمان  همه  گویم  یا، 

هایت هیچ، من نعمت این رفقایم را اصلاً  نعمت 

توانم به جا بیاورم، عاجز هستم، هر کدام از  نمی

ح نگویید  خود،  جای  به  دارد(  شما  برتری  الا 

ایشان از یزد بود. آنجا به من تلفن کرد که ما  

خواستیم برویم زیارت امام رضا، شش  آمدیم می 

آنجا خانواده  با  داشتیم  وقت  هم  برویم.    روز 
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استخاره بد آمد. آمد و ما یک استخاره کردیم،  

پدرش   گفت:  رفتیم.  فکر  در  ما  آقا،  آمد.  خوب 

د آمده، حالا ما  عالم است، استخاره کرده است. ب

استخاره کردیم، خوب آمده، گفتم: خدایا، این،  

حالا   این  که  فکر  توی  رفتم  حالا  نشود.  طوری 

د؟  طوری نشود. یک دفعه حالا سعادت چه کر

من همین جور که آمدم بروم، حضرت بیرون بود.  

یک دفعه به همین تعبیر گفت: فلانی، ما حافظ  

کر دوستت  برای او گذاشتیم. ببین، این که در ف 

را می رضا  امام  را هم  گفت: من  هستی  بینی. 

حافظ برایش گذاشتم. ما خیالمان راحت شد. از  

می  که  روایت  این  در  رفتم  ملائکه  آنجا  گوید: 
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آید یک دانه ملک برای  ربین، آنوقت این می مق

می  است.(  تو  این  منبایش  هم  این   ( گذارد 

میمی کن.  را محافظت  این  کردم،  گوید  گوید: 

گوید: کردم، گفت: او  گوید: برو دنبالش. می می

گوید: مرد،  گوید: باش تا حتی میرا رساندم. می 

او  می با  آنجا  برو  باش،  صراط  توی  برو  گوید: 

ک زیارت امام رضا کرده، اما زیارت کنی،  باش. ی

تو را بپذیرد. »لا اله الا الله حصنی، دخل حصنی«  

ببین  حالا  است؟  درست  کنی.  را حفظ  ،  شروط 

به   است  خلقت  این  در  که  ملائکه  این  تمام 

واسطه علی، نور علی اصلاً خلق شده است، به  

گویی علی  وجود آورده است، مرتیکه که وقتی می 
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گوید: گویی: نه، خدا دارد، می ؟ می چه کار کرده

من اینها را چیز کردم. تو آخر، مغز نداری، مغز  

 خون کن. ولایت نداری، خفه 

نی  روایت  این  قبول  مگر  را  پیغمبر  مگر  ست؟ 

می  دارد  پیغمبر  را  نداری؟  ملائکه  چرا  گوید: 

گوید؟ این ملائکه باید حافظ ولایت باشند.  می

می  چه  دارم  من  خببین،  حافظ  گویم؟  ورشید 

ولایت نیست، ماه حافظ ولایت نیست، تا حتی  

حافظ   ملائکه  نیست،  ولایت  حافظ  بهشت 

طالب  ولایت است. اینها به وجود علی بن ابی  

که   کرده  خلق  را  اینها  خدا  )صلوات(  است. 

کند.  شیعه  را حفظ  دوستانش  کند،  را حفظ  ها 
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می  عزیزان  دارید چه  این.  یعنی  ولایت  گویید؟ 

مدیون ولایت هستیم یا نیستیم؟ اگر    من، آیا ما

راه   این  از  بهتر  بشناسیم،  اینطور  را  ولایت 

میمی زندگی  این  از  بهتر  توجه  رویم،  کنیم. 

 ید؟  فرمود

به علی قسم، از اول ماه مبارک تا آخر ماه مبارک  

مان  رمضان کار کنید، ثلث این حرفها را هم حالی

  روی؟ بیا نیست. ثلثش را، کجا توی مسجد می 

شناس  شناس شو. ما علی این حرف را بفهم، علی 

می  را  علی  مقصد  نیستیم،  ابن  که  اگر  کشیم. 

ی  ملجم که علی را کشت، بعضی از ما مقصد عل

کشند. تو مواظب مقصد علی باش. عزیزان  را می 
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احیاء،   برو  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  من، 

روی؟ تو باید خدا  قرآن را هم سربگیر. با چه می

با شناخت    را بشناسی،  را هم  امرش  بشناسی، 

بگیر بخواب، با شناخت برو در بیابان. با شناخت  

هزار ملک    واجبات به جا بیاور. والله، بالله، هفتاد

گوید: مؤمن، مبارک باد. این ملائکه  آید، می می

خلق   علی  نور  به  شده،  خلق  علی  وجود  به  که 

هفتاد   مواظب شیعه هستند.  اینها  تمام  شده، 

شود؛ اما تو  آید، اینجا نوکرت می زار تایش می ه

پیغمبر   چرا  بشناس.  را  ولایت  بشناس،  را  علی 

فتنه  تمام  می آخرالزمان،  را  ها بچه گوید،  ها 

می  می اینجور  اینجور  زنها  شوند،  شوند، 
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خواهم یک چیزهایی که شرمنده است، به  نمی

بینی، یک  قول دوست عزیزم، گفت: یک وقت می 

شود، این جوری، کم و زیاد،  ی می حیایقدری بی 

گفتم، آخرالزمان  گوید، اگرنه به تو می راست می 

می  زده،  چطور  که  را  حرفها  این  تمام  شود؟ 

چه کار کنیم یا رسول الله؟ واجباتت را به    ]گفت:[

جا بیاور، ترک محرمات کن، منتظر امام زمانت  

گوید: منتظر  باش؛ یعنی منتظر امر باش. اگر می 

زما  بیاید،  امام  اینجا  اینکه  منتظر  نه  باش،  ن 

شود؛  منتظر امرش باش که دارد به تو صادر می 

هزار شهید می  کجا میثواب  این  بری.  در  روی 

حالا  مسج نگفتم  ببین، من  برو.  یقین  با  دها؟ 
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می  کجا  کسی  والله،  نرود،  برود  مسجد  خواهد 

می  مسجد  می توی  کجا  تو حیضی.  روی  روی؟ 

ردی؟ چه پولی کردی؟  توی مسجد؟ چه پولی خو

چه کار کردی؟ چند نفر را اذیت کردی؟ مسجد  

مسجدیت  از  تو  که  است،  نشده  خارج  اش 

مسجد که    خارجش کردی، تو سینمایش کردی، 

می  خجالت  چرا؟  دارد.  در  احترام  بگویم  کشم 

گوید  شود؟ نمی آخرالزمان به اهل مسجد چه می

می  مسجد،  من  به  پس  مسجد.  اهل  به  گوید 

آیم در مسجد. آیا شب احیاء  رم که می تقصیر دا 

دل یکی را خوش کردی؟ آیا رضایت پدر و مادرت  

را حاصل کردی؟ آیا دل یکی را شکستی، رفتی  
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کنی، بندش ن شکسته را حداقل درست نمی دل آ

بزن. آیا انفاق کردی؟ آیا دو سال، دو سال، به  

های خدا سر نزدی، سر زدی؟ آیا اطاعت  این بنده 

 روی توی مسجد؟ برو،  ی کردی؟ کجا م

اگر   که  آمد  خوشم  خیلی  شد؟  قشنگ  خیلی 

خدای تبارک و تعالی به رسول الله فرمود: تمام  

 لی.... این ملائکه به وجود ع

   یا علی 

 ارجاعات 
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غدیر و فتنه   -  79عید غدیر 
 آخرالزمان 

   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة 

 و برکاته   الله

رفقای عزیز، یکی دو روز دیگر، غدیر است و ما  

باید با توجه به مناسبت از غدیر صحبت کنیم؛  

ا یا ولایت حدّش  اما مثل یک اقیانوسی که خد

می  قطره را  ما یک  این  داند،  در  که  ای هستیم 

به   اما  نداریم؛  توان  که  ما  بچکانیم.  اقیانوس 
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ولایت  مان است، حرف  قدری که وظیفه وجدانی 

خود  مدد  به  خدا،  یاری  به  انشاءالله،  بزنیم، 

که خوشش   زهرا  خود حضرت  مدد  به  ولایت، 

م اول  خواه آید، ]حرف ولایت بزنیم[ من نمی می

نوار شماها را ناراحت کنم؛ اما منظورم این است  

از   حمایت  زهرا،  حضرت  نفس،  آخرین  تا  که 

ولایت   از  اما  است؛  ولی  خودش  کرد.  ولایت 

. وظیفه ما است که حتی الامکان،  حمایت کرد

بزنیم؛ چونکه   را داریم حرف ولایت  توانش  اگر 

آید، هم  صحبت ولایت را، هم خدا خوشش می 

هم تمام ائمه، بالخصوص ولی الله   حضرت زهرا،

الاعظم آقا امام زمان، چون که حامی ولایت خود  
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می  گریه  الان چقدر  است.  زمان  ]می  امام  کند. 

یاجداه،   رفقای  فرماید:[  کنم.  یاری  را  تو  نبودم 

عزیز، باید ولایت را یاری کنید. چطور یاری کنیم؟  

عمل به ولایت کنیم. یاری ولایت، عمل به ولایت  

گوید: اگر اشک چشمم تمام شود،  ت، حالا می اس

می  گریه  همهخون  اینطور  کنم.  دارد  اش 

می  را  ولایت  فرمایشات  خودش  ایشان  گوید. 

امیرالمؤمنین  اما  السلام(علی    است؛  امر    )علیه 

نیست؛   امر  خودش  نگویید  شما  حالا  است. 

روز  می آن  الامر،  صاحب  امیرالمؤمنین،  گوید: 

صاحب الامر بوده،    یه السلام()علامیرالمؤمنین علی  
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کردند،  امر کرده، اطاعت نکردند. اگر اطاعت می 

 شد.  این طوری نمی

خواهیم ولایت را قدری افشا کنیم و  حالا ما می 

را  ر نوار  این  که  اینهایی  همه  و  عزیز  فقای 

ند، بدانند از کجا به ولایت ضربه خورد؟  شنومی

این عمر و ابابکر از اول منافق بودند. »المنافقین  

اشد من العذاب« رفقا، متوجه باشید؛ مبادا آدم،  

دو رو. با هم  وار بکند. منافق؛ یعنی  یک کار منافق 

ای از او  ک بهره دو رو نباشید؛ وگرنه آدم دو رو، ی 

که خدا به او گفته    برد. حالا پیغمبر اکرم، چونمی

تبلیغ کن. بلند شو، این   بلند شو،  »بلغ،« یعنی 

مردم را هدایت کن. بلند شو، مردم را دعوت کن.  
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به چه چیزی؟ »قولوا لا اله الا الله«، یعنی به من  

کن[.   گفت  ]دعوت  گذشت،  که  وقت  چند  حالا 

رسول »محمد  حالا  در    بگو  اما  )صلوات(  الله« 

پیغم که  نداریم  جنگی  کشته  هیچ  را  کسی  بر 

که می  آن باشد؟ چون  وقت  خواهد دعوت کند. 

را   کسی  اگر  اما  نکشتند؟  را  کسی  هم  اینها 

منافقی  روی   ، می نکشتند  بود،  خواستند  شان 

به خدشه  اینها  بزنند.  ولایت  به   سای 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  یک    )علیه  اصطلاح  به 

کنم.  حالا من به شما عرض می ای زدند.  خدشه 

حالا وقتی که پیغمبر اکرم به امر خدای تبارک و  

را به خلیفه    )علیه السلام(تعالی، امیرالمؤمنین علی  
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یک   فوراً  اینها  کرد،  معرفی  خودش  از  بعد 

دند،  ای به نام جلسه بنی ساعده درست کرجلسه 

اینها   الله،  رسول  یا  شد:  نازل  جبرئیل  یک  بعد 

ای به نام جلسه بنی ساعده درست کردند؛  جلسه 

بار علی نمی زیر  بخ،  یعنی گفتند: ما  رویم. اولاً 

بخ گفتند، آمدند در ظاهر با امیرالمؤمنین بیعت  

 کردند؛ اما این کار را کردند. 

آور است  حالا به قدری این جلسه بَد است، سم 

حسین    که امام  حالا  دادند،  تشکیل  خودشان 

: من کشته جلسه بنی ساعده هستم؛  فرمایدمی

آن   تولید  امام یعنی  دلم  جلسه،  شد.  کشی 

آمدند  می اینها  چرا؟  بفرمایید.  توجه  خواهد 
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حساب   خلق  جزء  را  امام  که  کردند  کارهایی 

گوید کردند. عزیزان من، حالا اگر امام حسین می 

ساعده هستم، بدانید    که من کشته جلسه بنی

]امام حسین[   این  گفت  خانه  شریح  به  پشت 

نه، فدای  خدا کرده است، صدها، میلیاردها، خا

اندیشه نداشتند،   امام حسین است، این مردم 

که   همان  ببین،  آوردند.  خلق  روی  را[  ]امام 

ساعده هستم؛  می بنی  جلسه  کشته  من  گوید: 

دلم    اینجاست. حالا قربانتان بروم، عزیزان من،

ر[  خواهد شما توجه بفرمایید. حالا این ]عممی

یا  مواظب بود که پیغمبر اکرم، رسول محترم از دن

گوید:  خواهد از دنیا برود، می برود. حالا که می 
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کاغذ و قلم بیاورید، من بنویسم که بعد از من  

هذیان   رجل،  این  گفت:  است؟  کسی  چه 

]رسول الله می اینجا کافر شد، یکجا هم  [  گوید، 

گفت: خدا لعنت کند کسی را که از جنگ اسامه  

لف کند، دید اینها در شهر هستند، گفت: چرا  تخ 

آید، این دو ف کردید؟[ گفت: ما دلمان نمی]تخل

 دفعه ]کافر شدند[. 

می  دلم  از  حالا  بعد  از  بفرمایید.  توجه  خواهد 

رسول الله، مبارزه با ولایت شروع شد. اول مبارزه  

ک ابابکر  و  عمر  که  را  حربی  کافر  یعنی  ردند؛ 

ستند؛ یعنی جلوی ولایت  گویند این دو نفر ه می

کردند. مبارزه  امام    ایستادند،  تولیدش 
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کشی شد، تولیدش این مطلب شد. توجه  حسین 

تا   و  کرد  پیدا  ادامه  تولید  این  حالا  فرمودید؟ 

یواش، یواش گفتند: اصلاً اینها نباید باشند. آن  

را ]مردم  خبیث  این  که  خانه    موقع  در 

روایت  امیرالمؤمنین[ ریخت تا به اصطلاح روی  

را مسج  امیرالمؤمنین  یعنی  بیاورد،  د  و حدیث 

بیاورد، گفت: هیزم بیاورید، گفتند: ]در این خانه[  

حسن و حسین هست. گفت: من خانه را آتش  

زنم، آن آتش تا کجا آمد؟ تا صحرای کربلا،  می

زنند؛  ها را آتش بکه ابن سعد دستور داد خیمه 

اینها   یعنی جوری شد که باید اصلاً ولایت نباشد.

قصدشان همین بود؛ چون معاویه یک ندیمی 
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]پسر  د روز  یک  بود،  دوست  او  با  خیلی  اشت 

معاویه   به  بد  دارد،  ]ندیم[  دید  آمد  ندیم[ 

می می بد  معاویه  به  چرا  گفت:  گویی؟  گوید، 

گفت: من امروز آنجا بودم، گفتم: با اینها، یک  

ان  قدری   تا گفت »اشهد  مساعدت کن، موذن 

خواهم این را  « گفت: من می محمد رسول الله 

 د؟  بردارم. متوجه هستی

من مقصدم این نیست که الان گفتم، مقصدم  

خواستم  چیز دیگری است. الان این را گفتم، می 

می  کنم،  عرض  شما  تسنن  به  اهل  به  خواستم 

باید   یا  خلیفه  که  است  این  من  حرف  بگویم، 

بر باشد، یا امام باشد. به چه مجوزی و چه  پیغم
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ی شما ]اهل تسنن[ این عمر و ابابکر را قبول  قانون

میدار تعالی  و  تبارک  خدای  من  ید؟  فرماید: 

خلق  می را  آدم  یعنی  کنم؛  خلق  خلیفه  خواهم 

کرد، بعد از آدم هم نوح هست و ابراهیم و اینها.  

اینها همه چه هستند؟ خلیفه هستند. رسول الله  

هم که امیرالمؤمنین را معلوم کرد که امام هست  

ولی، تو چه کاره هستی؟ تو یا باید ولی باشی    و

پیغمبر، کدام یک از این دو هستی؟ تو هیچ    یا

کدامش نیستی. آخر، ای اهل تسنن، بیایید فکر  

اندیشه داشته باشید، این مرتیکه   بیایید  کنید، 

که هیچ کدامش نیست. بابا، ببین، من صریح  

آن  گویم؛ ]خلیفه[ باید یا پیغمبر باشد یا امام،  یم
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کدامش   تو  هستم،  خلیفه  من  بگوید  وقت 

غمبری که ختم شد، ولایت را هم که  هستی؟ پی 

پس   کاره هستی؟  تو چه  مرتیکه  نداری،  قبول 

اگر  می بدانند  تسنن  اهل  این  بگویم  خواستم 

آخر  می بدانند،  بفهمند  حسابی  حرف  خواهند 

 هیچ کدامش نیست.  ]عمر یا ابابکر[ 

می  کن حالا  عرض  شما  به  تمام  خواستم  که  م 

به ولای ضربه  که  زدند؛ ای  نفر  این دو  ت خورد، 

ابابکر. حالا عزیز من، این تولی و  یعنی عمر و 

گوید، همین است. اول باید تبری  تبری که می 

داشته باشید، بعد تولی. بدانید که این دو نفر  

ز آنجا شروع  آنچه را که فساد در خلقت است ا
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د. توجه  شد، آن وقت مبارزه با ولایت شروع ش

ا هم  فرمودید؟ حالا دست بنی عباس افتاد، آنه

مبارزه کردند، مگر مبارزه نکردند؟ مبارزه با ولایت  

آوردند، بنی عباس هم همانطور  را عمر و ابابکر در 

گفتند: بیایید به حرف ما باشید. خود  بودند، می 

. مگر نگفت برود با او  طور بودیزید هم همین 

کردند، من مقصدم چیز  بیعت کند. اینها مبارزه  

 دیگری است. )صلوات(  

از الست صحبت کردم، یک دوستی  یک روزی 

داشتم با یکی از آقایان یک قدری یکی صحبت  

زاده از اولش  گفت: خلاصه، حرام کرده است، می 

معلوم است، حالا ما کار به آن حرفها نداریم، الان  
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خدای  خمی ببینید،  بگویم.  را  جمله  این  واهم 

و   تمام  تبارک  یعنی  را؛  عالم  ذرات  تمام  تعالی، 

را خ لق کرد، آن وقت گفت »من ربک؟«  ذرات 

پیشتاز تمام حرفهای اساسی و خوب، اینها ]ائمه  

ها هم  طاهرین[ هستند. آنها لبیک گفتند، شیعه 

ای حرف نزدند، آنها کسانی  لبیک گفتند. یک عده 

می هستند   اندیشه  و  فکر  می که  و  آیند کنند 

ای هم »لا« گفتند. وند. یک عده شمسلمان می 

خواهم  گفتند، کفار شدند. من می آنهایی که »لا«  

بعضی  کنم،  عرض  حرفهایی به شما  یک  که  ها 

زنند، از ماورا مطلع نیستند. اگر کسی در ذرات  می

باشد،   مطلع  ماورا  از  باید  بزند،  حرف  بخواهد 
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ا به  که  یعنی  حرفی  این  بدهند.  اطلاع  و 

برنی و روی کتاب  خواهی روی علم خمی ودت 

بزن خودت  فلسفه  روی  و  خودت  خودت  تو  ی، 

آوری،  خواهی حرف بزنی، عزیز من، باقی می می

خواهم به شما بگویم، اگر  آرام بگیر! حالا من می 

بالله، خدای   نستجیر  باشد،  ذهنت  در  اینطوری 

زاده خلق کرده؟  ، حرام تبارک و تعالی کار لغو کرده

آید، به یک چیزی  مینه، خدای تبارک و تعالی  

بگوید »من ربک؟«    که شعور ندارد، ادراک ندارد

نه، پس این ]ذرات[ هم شعور داشته و هم قوه  

لامسه داشته که به او گفته است: »من ربک؟«  

ای، حالا ماشاءالله  تو هستی، آن موقع ذرات بوده 
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رسیده؟ تو هستی، آن    ببین، هیکلت تو به کجا

ببی بابا،  گفته.  تو  به  قشنگ  روز  مطلب  این  ن، 

دا به یک آدم  است اگر شما توجه بفرمایید. خ

گوید: بیا من  شعور می شعور، به یک چیز بی بی

می  معلوم  پس  نه،  کن؟  اطاعت  ذرات،  را  شود 

 شعور و ادراک داشته که گفته »من ربک؟«  

اس کرده  را مخیر  ذرات  این  ت، حرف  حالا خدا 

الدین« این ذر اکراه فی  ات  من این است. »لا 

بوده  عده  مخیر  یک  گفتند،  »لا«  عده  یک  اند؛ 

کوت کردند، یک عده هم »لبیک« گفتند. پس  س

آنها که لبیک گفتند، آنها ائمه طاهرین هستند و 

شیعیانشان. حالا یک چیزی هست. خدای تبارک  
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شود،  داند این شخص ابن ملجم می و تعالی می 

می خد می ا  شمر  ذرات  این  این  داند  اما  شود؛ 

خلق نکرده، این به خودی خودش شمر    شمر را

عنایت کرده، تا از این یک خیانت  شود. خدا  می

صادر نشود، خدا کاری به او ندارد. اگر روایتش  

داند، یکی خواهید این است؛ یکی خدا می را می

امام، هیچ قدرتی از باطن کسی خبر ندارد. اگر  

کذب است. حالا آمدند امام باقر را سوار    بگوید

گفت:  کنند،   بگذر،  کار  این  از  فرمود:  حضرت 

ا خواسته شما را با احترام ببریم.  منصور شما ر

دانم آن کسی که درخت این زین را نشانده، می 

دانم چه  چه کسی است؟ آن کسی که بریده می 
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می  ساخته  که  کسی  آن  است؟  چه  کسی  دانم 

ک را  آن  است؟  زده  کسی  زین  این  به  زهر  ه 

سی که از خلقت  دانم چه کسی است؟ پس کمی

ن این  است.  امام  دارد،  اطلاع  که  میبشر  شود 

حرام  است،  بگوییم  شده  شمر  که  است  زاده 

من  حرام  است.  شده  ملجم  ابن  که  است  زاده 

خواهم با آن آقا صحبت کنم که مرد بزرگواری  می

کند. می   است که این حرف را زده؛ اما خلق اشتباه

ایت نقل  داند. حالا باید دوباره روپس امام می 

گوید  کنم: خود ابن ملجم آمده است، اشعاری می 

نمی  پاسخ  امیرالمؤمنین  حضرت  دهد، که 

نمیمی پاسخ  تو  جان،  علی  یا  دهی، گوید: 
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کبیره  می قسم  هستی.  من  کشنده  تو  گوید 

گوید: تو کاری  گوید: مرا بکش، می خورد، می می

خبیث انکرده  دیگر  دنبال  ی؟  نیست،  عمر  از  تر 

ین روانه کرد، ]وقتی[ که مریض شده  امیرالمؤمن

بینم. یا علی من  دارم آتش را می  بود. گفت: من

کند که  خواهد ببلعد، دارد من را دعوت می را می 

می  را  من  برود،  که  من  روح  ممکن  این  بلعد. 

است ]کمکم کنی[؟ گفت: آره، گفت: الان حالت  

می  را  بهتر  خلافت  ما  بگو  منبر  روی  بیا  شود، 

کردیم.   عار  غصب  از  بهتر  را  نار  من  گفت: 

حمی این  من  نمی خواهم،  را  ببینید،  رف  زنم. 

خواهند  کنند نمیها هستند، یک کاری می بعضی 
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هایشان ]توبه کنند[ بیایند حرف را قبول  از کرده 

کنند. اینها کینه عمری دارند. اینها از آنجا به اینها  

شود این  ا شد. مگر نیست؟ پس معلوم میالق

بوده  یک  مخیر  حالا  کرده،  قبول  خودش   ،

د: تا تو این کار را بروز  گویمساعدتی شده، می 

 ندهی، من کاری به تو ندارم، توجه فرمودید؟  

هایی دارد،  حالا این شد یک الست. خدا الست 

خدا غدیرهایی دارد، غدیر در کل این خلقت شده  

خواهی روایتش را ببینی، در  است. اگر شما می 

ر در ظاهر امیرالمؤمنین را  زمان یونس که پیغمب

کج یونس  نکرده،  پس  بلند  کجا؟  آدم  خود  ا، 

شود غدیر در خلقت ماورا بوده، این  معلوم می 
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غدیری که درست شد؛ در خلقت آورد که مردم  

ببینند، مردم بفهمند. تا حتی گفت علی را بلند  

عل نگویند  بده،  نشان  دیگری  کن  چیز  یک  ی 

یو حالا  است.  دیگری  علی  یک  نس  است، 

  گوید ما چیزی که ندیدیم چگونه باور کنیم؟ می

می  حوت  دهان  میدر  را  او  حالا  افتد،  گرداند. 

توبه   کارش  این  از  باید  کند؟  باید چه  ]یونس[ 

توبه  انت،  کند.  الا  اله  لا  »یا  چیست؟  اش 

  سبحانک انی کنت من الظالمین«، ]یعنی[ خدایا 

  من این را قبول نکردم، ظالم بودم، به خودم ظلم 

 کردم، به نفس خودم،  
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رفقای عزیز، مبادا ما ظلم به نفس خودمان کنیم،  

آدم   خود  باشیم.  داشته  ولایت  درباره  تزلزل 

ای خودش را دید، دید یک  ابوالبشر یک لحظه 

عالمی هست و خودش. روایت داریم یک لحظه  

درخت آن  از  رفت  کرد،  خدا    فراموشی  خورد، 

است.    نگفت ]نخور[ گفت: نزدیکش نروی، بهتر

پیغمبر  گفت: نخور، خورده بود، گناه بود،  اگر می

نمی  دارد  گناه  الله  رسول  که  همین  کند. 

کند، امیرالمؤمنین را روی دست خودش بلند می 

کند،  مردم را به خلافت امیرالمؤمنین دعوت می 

می  نازل  دینکم«  لکم  اکملت  ا»الیوم  ین  شود 

چیست؟ این غدیر است. در زمان خود حضرت  
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لمؤمنین هم غدیر بوده است، گفتند: علی  امیرا

قبول   این  را  الله«،  کتاب  گفتند: »حسبنا  کنید؟ 

هم غدیر بوده است. این هم غدیر است دیگر،  

عقیده من این است در هر زمانی غدیر هست،  

پیش  می در  عالم  در  که  باید  آمدهایی  ما  شود، 

ول داشته باشیم. مگر غدیر نبود؟ چرا،  علی را قب 

ای عظمت ولایت را  خواهید یک اندازه اگر شما ب 

روزی که این ذرات به خدای تبارک  بفهمید، آن  

و تعالی»لا« گفتند، خدا نگفت: اینها کافر شدند،  

خدا نگفت اینها مرتد شدند، در زمان عمر و ابابکر  

و  گفت. مگر به امر خدا »لا« نگفتند، ما روایت  

حدیثی را نداریم، اگر روایت و حدیثی هست به  
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را  م عالم  کتابهای  تمام  که  من  بگویید.  ن 

کنم، هر کسی که  . من از شما تشکر میدانمنمی

می  مرا  کتابهای  نوار  تمام  از  یکی  در  اگر  شنود، 

عالم هست، بیاید مرا آگاه کند، پس خدا ]در روز  

، به  الست اول[ نگفته، تازه، خدای تبارک و تعالی

  اینها اظهار لطف کرد، در صورتی که به خودش 

ائمه  آورد،  دنیا  در  را  اینها  خدا  گفتند،  »لا« 

طاهرین را هم آورد، پیغمبر را هم آورد، گفت:  

به من گفتی »لا«، اما اگر زیر بار علی بیایی، زیر  

گذرم. به  بار پیغمبر بیایی، من از حق خودم می 

آره، نگو »لا«،    من گفتی »لا«؛ اما به ولایت بگو:

لطفی   اینها  به  خدا  دوباره  توجه  باز  کرد، 
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ولا به  راجع  خودش  حق  از  خدا  یت  فرمودید؟ 

چرا  می ندارید؟  ولایت  به  توجه  چرا  گذرد. 

شناخت ولایت ندارید؟ چرا اندیشه ندارید؟ چرا  

کنید؟ آخر، تا چه موقع؟ عمر رفت، توجه  فکر نمی 

یگر یا  داشته باشید، مگر به غیر ولایت، کسی د

الا  خواهد شما را هدایت کند؟ حچیز دیگری می 

د »لا«  اینها وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین را بلند کر

گفتند، »حسبنا کتاب الله«، توجه بفرمایید؟ آنجا  

به خدا »لا« گفتند، خدا به اینها مساعدت کرد،  

اینها را در دنیا آورد، گفت: ولی من این ]علی[  

است، بیا زیر بار ولی،  است، نبی من پیغمبر اکرم  

بار من. حالا گف زیر  تند: نه، حالا چه گفت؟  بیا 
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الله، مرتد و کافر شدند،  گفت: اینها بعد از رسول 

 به چه چیزی ]مرتد و کافر[ شدند؟ به ولایت.  

کنم، ببینید برایتان حدیث و  من دوباره تکرار می 

روایت گفتم، اگر کسی بیاید این حرف را به من  

اینها  بزند که خدا آنجا نگفت  تبارک و تعالی  ی 

صورتی که به خدا گفتند »لا«، اما    کافر شدند، در 

اینها با  می   خدا  مساعدت  چه  اینها  با  باز  کند؟ 

گفتند،  می »لا«  ولایت  به  که  زمانی  اما  کند، 

عزیزان من، خدا اینجا مساعدت ندارد. خدا وقتی 

کند،  اش »لا« گفتی، دیگر مساعدت نمیبه ولی

کار  سزایت   این  در  پیشتاز  آنها  است.  جهنم 

طا جزو  دنبال  شدند،  که  کسانی  هستند.  غوت 
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نم هستند. توجه بفرمایید.  اینها هستند، اهل جه

شوی، خدا  پس کافر به خدا ]باشی[، تو مرتد نمی

توانیم  هم لعنتت نکرده است. چرا؟ ما اصلاً نمی 

را   عباس  شیخ  حاج  خدا  بشویم.  کافر  خدا  به 

گفت کند،  یهودی رحمت  داریم،  ما  ها، : 

خ امریکایی  یک  اینها  می ها،  اما  دایی  گویند؛ 

نمی شوروی  خدا  میها  طبیعت،  گویند،  گویند: 

گفت: همانها هم خداشناس هستند، اسمش را  

گویند  گوییم خدا، آنها می گویند. ما می عوضی می 

می ایشان  حتی  تا  شوروی طبیعت.  ها گفت: 

اما تو باید  خداشناس هستند، خدا رحمتش کند؛  

اگولایت  است.  این  حرفم  باشی.  ر  شناس 
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کردی،   را  خدا  مخالفت  کردی،  ولایت  مخالفت 

فت قرآن را کردی، مخالفت صد و بیست و  مخال

چهار هزار پیغمبر را کردی، مخالفت تمام احکام  

را کردی، مخالفت نماز را کردی، مخالفت روزه را  

حجشان   چرا  کردی.  را  حج  مخالفت  کردی، 

ن به شما  درست  ببینید هر چه که دارم  یست؟ 

گویم، چرا حج اهل تسنن  روایت می گویم، با  می

مخا نیست؟  چرا  درست  کردند.  را  ولایت  لفت 

ولایت   با  مخالفت  نیست؟  درست  احکامشان 

 کردند،  

مخالفت   ما  مبادا  بشوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

جهنم   ولایت،  مخالفت  ]سزای[  کنیم،  ولایت 
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کنم، مخالفت ولایت خیلی  میاست، دوباره تکرار  

اعمال  مهم است. چون که ولا تمام  قبولی  یت، 

آن، قبولی رکن است،    است، آن، قبولی نماز است، 

آن قبولی مقام است، آن قبولی طاعت شماست،  

آن قبولی روزه شماست، آن تا حتی قبولی انفاق 

می  چرا؟  انفاق  شماست.  نفر  یک  به  اگر  گوید 

جو دارد.  ثواب  چقدر  میکردی  الائمه  گوید:  اد 

ج مقبول، هفتاد  ثواب زیارت پدر من، هفتاد ح

می  چه  وقت  آن  است،  مقبول  وید؟  گعمره 

یک  می دل  کنی،  مؤمن  یک  به  خدمت  گوید: 

مؤمن را خوش کنی، بالاتر از آن است، چرا؟ آن،  

می  چه  ببین،  است.  ولایت  آنجا  امر  تو  گوید؟ 
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آگامی رفتی،  آنجا  تا  اینکه  عنوان  به  هی  روی، 

گیری؛ اما امرش  است؛ با عرش خدا تماس می 

است.  بالا بالاتر  ولایت،  امر  من،  عزیز  است،  تر 

من، گفتم: امر ولایت، امر خداست، دوباره    عزیز

می  امر  تکرار  ولایت،  امر  آمد،  خوشم  کنم، 

خداست، امر قرآن است، امر دوازده امام، چهارده  

هزار   چهار  و  بیست  و  صد  امر  است،  معصوم 

 ر است. امر تمام خلقت، ولایت است.  پیغمب

ا راجع به امر خلق  من خدمت شم  رفقای عزیز، 

عرض کردم. اگر گفتم امر خلق، خدای تبارک و  

تعالی خلق را احترام کرده است، یک امری برای  

وقت آن امر، مخیر بودن  خلق گذاشته است. آن 
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آن شخص است، نه اینکه امر خلق، ولایت است. 

ن ولایت  خلق،  ولایت  امر  محتاج  خلق،  یست. 

اگر صد در صد، این  است. توجه فرمودید؟ اما  

ن وقت امر این  شخص ]ولایت را[ اطاعت کرد، آ 

می ولایت  به  توأم  هم  دلم شخص،  شود. 

گوید »سلمان منا  خواهد توجه بفرمایید. میمی

اهل البیت«. اگر تو کار کردی و جزء اهل بیت  

هستی؛  شدی، تو خلق هستی، هر چه باشی خلق  

ترام کرده  اما خدا امر تو را احترام کرده، ولایت اح

که دارم  عزیزی  اتفاقا ً یک دوست  چند    است. 

قدری   یک  مطلب  این  آمد.  اینجا  پیش  وقت 

توسعه پیدا کرد، ایشان عالم است و درس اخلاق  
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کند و یک آدم  گوید و در دانشگاه صحبت می می

د.  عادی نیست و به تمام معنی تواضع ولایت دار

ایشان آمدند و با هم ملاقات کردیم. گفت: در  

کتاب کافی نوشته است که اگر شما امر خدا را  

و  ترج تبارک  خدای  خودت،  امر  به  بدهی  یح 

تعالی هشت شرط یا به قول ما هشت امتیاز به  

دهد: بینایت  دهد، هشت درجه به تو می تو می 

کند، از »العلم یقذفه الله  کند، دانشمندت میمی

دهد، علم حکمت  لب من تشاء« به تو میفی ق

هد، ایشان هشت شرط عنوان کرد،  دبه تو می 

ت کشیدم؛ اما دیدم ما نباید من از ایشان خجال

با   باید  ما  کنیم،  احترام  را  همدیگر  ولایت  در 
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همدیگر نجوا کنیم تا ولایت را در قلب خودمان  

پرورش بدهیم. احترام شخص و شخصیت، یک  

احت اما  است؛  دیگری  حرفی  حرف  ولایت  رام 

با هم بخواهیم  ما  اگر  را،  است.  دیگر، همدیگر 

کنیم، ما هیکلمان    خودمان را، هیکلمان را احترام

ایم، من در تمام گوشت  را به ولایت ترجیح داده 

و خون و پوستم این نیست، والله، بالله، تالله،  

اگر الان خدا بگوید رزقت دست فلانی است، در  

ها را ندارم، من در ولایت،  ولایت، من این حرف 

نخواه  احترام  را  مگر حرفش حق  کسی  کرد،  م 

را    باشد، مگر حرفش ولایت باشد. من شخص 

بینم، من از این مرد عالم دانا پوزش طلبیدم،  نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2479 
 

می  درست  شما  من،  عزیز  این  گفتم:  گویی، 

کنیم، این آن ارزش  معامله است که ما داریم می

من هم یک امر دارم.  را ندارد، شما یک امر داری،  

، اگر این امر را به  خدا امر را به من مخیر کرده

کند، اگر شما را  ن می تو گفته، دارد تو را امتحا 

کند، باید از عهده  مخیر کرده، دارد امتحانت می

آن برآیی. باید امر تو، امر خدا باشد، تو فرمانده  

یک امر هستی، یعنی تو مانند این هستی که  

ده امر هستی، باید ترجیح بدهی، به  تقریباً نماین

دهی، به چشمت فرمان بدهی،  دستت فرمان ب

به فکرت فرمان بدهی،  به پایت فرمان بدهی،  

ات قرار داده،  اگر خدا تو را مخیر کرده، فرمانده 
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اگر یک فرمانده هنگ اشتباه کند، چقدر مسئول  

است؟ والله، تو هم مسئولی، اگر مخیرت کرده،  

رار داده، فرمانده باید اطاعت کند،  تو را فرمانده ق 

بکند. مافوق، ولایت است. حالا    اطاعت مافوق

ب مرد  این  به  درست  من  شما  گفتم:  زرگوار 

گویی که اگر شخصی امر خدا و امر ولایت را  می

به امر خودش ترجیح بدهد، به او هشت شرط  

باشیم،  می امر نداشته  باید در ولایت،  ما  دهد، 

گشت و در حق من    ایشان اشک در چشمانش 

خواندم؛ همه  این  گفت:  کرد.  این    دعا  به  اما 

خل مقابل  در  ما  گفتم:  نداشتم.  باید  توجه  ق، 

استقامت داشته باشیم، کرنش از خلق نکنیم؛ اما  
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در ولایت نابود باشیم. اصلاً ما نباید امر داشته  

اگر داشتی یک چیزی است که معامله   باشیم، 

امری دارد، انبیا  کنی. اگر من گفتم خلق، یک  می

نداشت امر  مگر  داشتند،  امر  امر  هم  خب،  ند؟ 

است.می خدا  امر  امرشان  اما  آن    کردند؛  اگر 

مگر   دارد،  امر  دارد،  امر  گفتم،  من  که  شخصی 

انبیا امر ندارند؟ اما امر خدا را بگوید، خودش را  

 نابود کند.  

از شما   نداریم؟ من تشکر  توجه  عزیز من، چرا 

کنم، اما  هستم از شما تشکر می کنم، تا زنده  می

م زده  که  حرفی  برسد.  ی یک  مطلب  باید  شود 

خواهی بچینی، ]اگر  میای که  عزیز من، یک گوجه 
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خواهی  نرسیده باشد[ تلخ است، انجیری که می 

شیره  باشد[  نرسیده  ]اگر  را  بچینی،  دستت  اش 

باید در قلب شماها  زخم می  کند. حرف ولایت 

رید وگرنه مورد ایراد  برسد. وقتی رسید توجه دا 

می  پیغمب قرار  مگر  ریشه  گیرید.  من  نگفت:  ر 

اس  شجره  آن  ساق  علی  هستم،  ت،  شجره 

اش قرآن است، تو برگ شجره هستی، عزیز  میوه 

من، باید مطلب برسد. من به فدای همه شماها  

کنید. اما باز هم باید  بشوم، که شما صحبت می 

شه جواب  ای تامل کنید، با تامل و اندی یک اندازه 

خدا  ندادید،  جواب  اندیشه  با  اگر  ی  بدهید، 

  گویم مبادا شما نخواسته، نستجیر بالله، من می 
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یک ذره خجل بشوید. خدایا، من دارم شرط با  

کنم، اگر بخواهم شما  کنم، عهد با تو می تو می 

ای خجل بشوید، خدایا، من را به دین  یک ذره 

ظمت  یهودی از دنیا ببر. من تمام شماها را با ع

آبروی خودم می می را  شما  ما    دانم.دانم. اصلاً 

می  داریم،  خوب چیزی  روایت  چیز  فرماید: سه 

ست: پول خوب چیزی است، آبرو خوب چیزی  ه

است، دین بهتر است. پول را باید خرج آبرویت  

کنی، آبرو و پول را خرج دینت کنی. من در عین  

شود، یک  خواهم وقتی که صحبتی می حال می 

جواب  اندازه   من  مبادا  باشید،  داشته  اندیشه 

خدای   خجل  بدهم،  ذره  یک  شما  نخواسته 
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دینم، به  نمی   بشوید. والله،  را  خواهم. من  این 

اما  دلم می  خواهد در مقابل شما خجل بشوم؛ 

چاره ندارم باید جواب بدهم، اما در ماورای من،  

که می است  این  دینم،  من  به  به  خواهم شما 

حرف پیروز بشوید. »من«    پیروز بشوید؛ یعنی به

ح فرمایش  قول  به  عباس  نیستم،  شیخ  اج 

باید سینه دیوار ز را  تا نگویم  تهرانی، »من«  د، 

اگر »من« بگویی، تو  مطلب جا نمی افتد. اصلاً 

کرده  عنوان  خودت  برای  چیزی  برای  یک  ای، 

مقابل ولایت   در  ما  خودت یک چیزی هستی، 

 اشیم.  باید نابود باشیم، اصلاً باید چیزی نب
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بزنم شما مواظبت کنید، من می   خواهم حرفی 

ید آن  که این انشای ولایتم است. شما خیال نکن

غدیر در آسمان بوده، غدیری که اینها مخالفت  

کردند عمر و ابابکر بوده؟ اگر شما با یک حاکمی  

زند، همان هم  روبرو شدی، او دارد یک حرفی می 

ول کنی.  غدیر است، تو نباید حرف بی ولایت را قب

ت،  الان برای شما غدیر است، همیشه غدیر اس

  فرماید: هر روز عاشورا است؟ حالا چرا امام می 

کشند؟ نه، هر روز باید  هر روز امام حسین را می 

ابن سعد و   از  باشید.  امام حسین  امر  مواظب 

با   است:  همین  غدیر  بیاید،  بدت  ملعون  شمر 

د  بینی یک حرفی دارشوی، مییک نفر روبرو می 
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  زند که ولایت را قبول ندارد، تو نباید تحت می

غدیر   تو  برای  جا  همین  بگیری،  قرار  او  تاثیر 

شد.  اس نکردن  قبول  ولایت،  یعنی  غدیر؛  ت. 

عزیزان من، خیلی باید توجه داشته باشیم. اگر  

می  مانند  حضرت  دین  الزمان،  آخر  فرماید: 

مانند   یا  است،  کف دست  در  آتش  نگهداشتن 

خواهی چراغی  آید و میر آن باد می بیابانی که د

ای که در بیابانی که  مانند پابرهنه روشن کنی، یا

دانی یعنی چه؟ توجه  مغیلان است، می پر از خار  

گفت: پل صراط از یک  فرمودید؟ آخر، یکی می 

مو نازکتر و از یک شمشیر تیزتر است. گفت: بابا،  

نمی  فرمود،  بگو  پیغمبر  روز  آن  اگر  بروی؟  شود 
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می من   افشایش  که  امروز  اینجا  از  امروز  کنم، 

روی، امروز از اینجا  در تیغ های بیابان میرفتی، 

کنی، باد آخر الزمان  ات حرکت میفتی از خانه که ر

آید، مواظب باش باد تو را نبرد. تو باید  دارد می

امر تو   به  باد  باشی که  چنان در ولایت محکم 

امر به  باد  نبود که  بود؟  باشد، مگر سلیمان  ش 

ابانی که  گوید بییعنی به امر ولایتش بود، اگر می

شکلات  پر از خار مغیلان است ببین شما چقدر م

دارید؟ مگر من متوجه نیستم؟ تمام خلق، اغلب  

خلق، مگر یک عده ای معدودی، تمام آنها دارند  

را دعوت می  راه ولایت. عزیزا  شما  به غیر  کنند 

 محکم باشید.  من،  
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داشتن[  داشتن دین مانند نگه ]نگه گوید:  اگر می 

ست[، عقیده ولایتم این است  آتش کف دست ]ا

ب داشته  صبر  باید  داشته  که  تحمل  باید  اشید، 

بگیری،   دستت  در  را  آخرالزمان  آتش  باشید، 

به   ات،  بچه  به  عیالت،  به  اهلت،  به  نگذاری 

بزند.   جرقه  ات،  هستی  به  غیرتت،  به  شرفت، 

ف دستتان بگیرید،  عزیزان من، این آتش را در ک

و   قانع  اگر  باش.  راضی  و  شدیم،  قانع  راضی 

محترم    دستمان پیش خلق دراز نیست. آدم باید

ضعیف.   نه  باشد،  محترم  باید  مؤمن  باشد، 

ضعیف در مقابل خدا و ولایت باشد، »یا لطیف،  

ارحم عبدک الضعیف« ما در مقابل خلقِ امروز،  
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نبا  اگر قوی  باشیم، عزیزان من،  شید،  باید قوی 

ا  خورید. چطور باشیم که قوی باشیم؟ م سُر می

،  خلق را موثر ندانیم. »یا مؤثر«، خدا مؤثر است 

 علی مؤثر است، ولایت مؤثر است.  

گویم آیا ولایت اینقدر قدرت ندارد ما  به شما می 

اینقدر   نشناسیم،  خدا  ما  اینقدر  کند؟  تامین  را 

فهمیم، اینقدر قدرت وجود امام  قدرت خدا را نمی 

خیر  گوید »والله  فهمیم، مگر خدا نمیزمان را نمی 

دهم، به اندازه یک آدم  الرازقین«؟ رزقتان را می

وقت سُر  شید. آن عادی به خدا اطمینان داشته با 

خورید. یکی از رفقای عزیز گفت: من برای  نمی

می  ناهار  گفتیم:  شما  خانواده  به  هم  ما  آورم، 
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آورد، اطمینان داریم که ایشان  ایشان ناهار می 

به اندازه این    آورد، آیا خدا رابرای ما ناهار می 

می خودش  نداریم؟  قبول  را  آدم  رزقتان  گوید: 

گوید ازقین« حالا که می دهم، »والله خیر الرمی

دهم، یک قسم هم روی آن گذاشته  رزقتان را می 

کنیم،  است. آخر، با این کارهایی که ما داریم می 

اگر در  به چه دلیلی می  تو  گوییم خداشناسیم؟ 

شوی، خرد  خودت  خلقت  بینی  می   ماورای 

خداشناس نیستی. بیا با خودت نجوا کن، عزیز  

با خ  اول  با خدا نجوا کن،  ودت نجوا کن.  من، 

نجوای خودت را به خدای تبارک و تعالی اظهار  

کن. نجوای خودت چیست؟ ولی را بشناس، خدا  
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را بشناس، حالا که شناختی، داری با خدا نجوا  

نجوا    کنی. والله، اگر خدا را شناختیم، با خلق می

کنم.  کنیم. من این مطلب را دوباره تکرار می نمی

باید به او دعا کنیم.  اگر یکی خدمت به ما کرد ما  

وقت  یک  قسم،  دینم  به  می من  گویم:  هایی 

کنند، خدایا،  خدایا، اینها که به خلق خدمت می 

باری، رحمتت را به  همین طور که رحمتت را می

. مؤثر  سر اینها ببار. آن یک حرف دیگری است

باید   را  این  است،  دیگری  حرف  یک  بودن 

 ]تشخیص بدهیم[. 

از این علما که ج زء اوتاد است؛ این یک  یکی 

رگش عرب است، یکی شاگردی داشت که اینجا  
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دهد. البته از من هم انتظار  آمد، این خرما می 

شناسید. اما ایشان  نداشت. آن آقا را هم شما می

بستان بوده،  چندین سال درس ایشان بود. در عر

آنوقت   است.  بوده  ایشان دوست  با  عرب  این 

آوردند، یکی به  شاگردش گفت: اینها که خرما می 

دهی، گفته  او گفته بود: آخر، شما خیلی خرما می 

آورند. این فرد این ای خر هستند، میبود: عده 

تربیت   بی  خیلی  گفتم:  کرد،  عنوان  را  مطلب 

د، مجتهد  است، تربیت ندارد، این شاگرد جا خور

است، گفتم: تربیت ندارد، تربیتِ انسانیّت ندارد،  

شخ  این  گفتم:  چرا؟  یک  گفت:  الان  که  صی 

آورد، من ماشینش را دیدم که از کجا  چیزی می 
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گفته:   او  به  فرد  آن  بقالی،  در  رفته  بیرون،  زده 

کرده   پارک  دوباره  است،  ممنوع  توقف  اینجا 

رفته  یآنطرف، دوباره در خیابان دویده، داشته م

زیر ماشین، دوباره آنجا معطل شده، دوباره اهل  

آورد، یزی می و عیالش معطل شدند، این یک چ

آورد؟  باید تشکر ازش کرد، همین؟ یک خری می 

را جمع کرد، گفتم:   این شاگرد دست و پایش 

برو بهش بگو. توجه فرمودید؟ تربیت، به غیر از  

خوانده  درس  تو  است.  خواندن  اما  درس  ای؛ 

آورد. گفتم: یت نداری، تربیت، امرِ ولایت میترب

می  دارد  که  را  این  دمن  اینقدر  لطمه  آورد،  ارم 

می می خوش  را  دلم  حالا  می خورد،  گویم:  کنم، 
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دهی، خدایا، به من  خدایا، تو عوض به این می

از   کنیم  تشکر  باید  ما  اینقدر  نیست.  کاری  که 

ام  رسد. چون عقیده نعمتی که از خلق به ما می

است، شب   زده  او  به  زنگ  که شب  این است 

یک   برو  که  است  زده  این  به  زنگ  زمان  امام 

غی به یکی بده، زنگ به او زده، ما باید زنگ  مبل

را احترام کنیم. این احتیاج به من ندارد، نه ما  

به   ما  کنار  از  بخواهد  که  هستیم  چیزی  یک 

اصطلاح بزرگی تامین کند. تمام ابعادش ولایت  

از اینچنین آدمی تشکر کرد. این بنده  است، باید  

  خدا رفته این خرما را از کجا آورده است؟ حالا 

بگویی.  اینطوری  باید  تو  آورده،  تو  برای  که 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2495 
 

خلاصه، این آدم فاضل، دست و پایش را جمع  

شوم که این یواش یواش،  کرد. من متوجه می 

خواهی بگویم که به  خورد. می به جای بد برمی 

برمی  مکجا  نمیخورد؟  خدا  به  گر  من  گوید 

محبت اینها ]پنج تن[ این عالم را خلق کردم، ما  

کنیم؟ اگر آنجا تشکر نکردیم، فهمش  نباید تشکر  

را نداری که اینجا از ائمه تشکر کنی؟ به واسطه  

محبت اینها، این عالم خلق شده، این سیب را  

خوری، باید تشکر کرد.  خوری این گلابی را می می

ولایت   از  از یک دوست  باید  باید  کنید.  تشکر 

کند. امیرالمؤمنین تشکر کنید. خدا هم تشکر می 

گوید: اگر چیزی به یکی دادی، اریم، می روایت د
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گوید در دست  گوید دستت را ببوس. خدا می می

من گذاشتی، مگر خدا دست دارد؟ دست یک  

 دهد.  مؤمن را دست خودش قرار می 

گوید نمی عزیزان من بیایید مؤمن بشوید. مگر  

لله؟ مگر به امیرالمؤمنین  قدرت الله، یدالله، عین ا

شم خدا، پای خدا؟ یک  گوید: دست خدا، چ نمی

مؤمن هم همان است. عزیزان من، بیایید مؤمن  

به مکتب دیگری   این مکتب  از  بیایید  بشوید. 

نروید. والله، بالله، اشتباه است. صراط مستقیم  

ی خوشش  این است. آنقدر خدای تبارک و تعال

آید که حالا که نداری، به فکر باش اگر داشتم  می

نمی می که  ما  الان بده،  گوییم  دادم.  که همین 
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اما دلت چطور باشد؟ دلت توی امر باشد، دلت  

نفر   یک  داریم  روایت  اتفاقاً  باشد،  انفاق  توی 

خدمت پیغمبر آمد، گفت: یا رسول الله، من یک  

می  دارم  به  مبلغی  بیاورم  صبح  مردم  خواهم 

خدا   اما  ندادی،  که  هنوز  گفت:  پیغمبر  بدهم، 

ت. من بی  ثواب هفتاد سال عبادت برای تو نوش

نمی حرف  حدیث  و  آمد  روایت  نفر  یک  زنم، 

خواهد داشته  گفت: من ندارم، اما آنقدر دلم می 

که   داریم  روایتی  یک  اتفاقاً  بدهم،  که  باشم 

می  که  می مبلغی  حساب  بدهی  شود. خواهی 

گویی هزار تومان  ن نداری، اما مییعنی شما الا 

میمی صدهزار تومان  یا  بدهم  خواهم  خواهم 
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را حساب میبدهم،   کنند، خیلی خدای  مبلغت 

خوبی داریم. حضرت فرمود: ثواب دوازده سال  

این حرفها چیست   برای تو نوشته شد.  عبادت 

زنیم، چرا؟ خدا خوشش  که ما درباره ]خدا[ می 

کممی خودش  عیالات  به  خدا  آید  کنی،  ک 

می  ببرد.  خوشش  بالا  را  تو  واسطه  این  به  آید 

می  خوشش  رزّ خدا  را  تو  توجه  آید  کند.  اق 

 فرمودید؟  

می دارم  دوستی  درست  یک  خانه  یک  گفت 

کردیم برای یک تیمسار بود، ما پول از این  می

قبول نکردیم، گفتیم: خودت بیا مزد بده، دیدیم  

می  که  می شب  اینجوری  میشد،  تیم:  گفکرد. 
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گفت: جان که نیست  چندی؟ می تیمسار، چرا می

ها بعضی خواهم بدهم. بدهم، پول است که می 

که  اینجوری هستند. می نیست  که  گفت: جان 

بخواهم بدهم، پول است! خسیس، پول را از امر  

می  کرد.  بیشتر  امر  خرج  را  پول  باید  خواهد، 

تکرار  یک  دوباره  من  نشوید،  تعصبی  وقت 

ات، قوم  ات، همسایه ودت، خانواده کنم؛ اول خمی

و خویشانت، آنوقت باید مطابق شأنت بدهی،  

ش خدا  مطابق  باشی.  داشته  مرکب  باید  أنت 

گفت: اگر تو  رحمت کند حاج شیخ عباس را، می 

شأنت این است که چرخ سوار شوی، موتور سوار  

شدی، باید خمس و سهم امامش را بدهی. به  
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باید ماشین داشته  یکی از رفقای عزیزم گفتم: تو  

باشی، ماشینت هم خمس و سهم امام ندارد. تو  

ن داشته باشی، توجه  شأنت این است که ماشی 

فرمودید؟ شأن چیست؟ این چیزی که تو داری،  

داشته   احتیاج  اگر  باشی،  داشته  احتیاج  باید 

می  امر  آن  می باشی،  کنار  شأن  آن  شود،  رود. 

این   است،  شخصیتی  یک  نسبتاً  که  آقایی 

می ینم جایی  که  و  تواند  زن  برود،  خواهد 

شد،  اش را آنجا ببرد. این اگر توان داشته با بچه 

اش را  تواند که زن و بچه باید ماشین بخرد. نمی

کنار خیابان ببرد، آقا کجا؟ اینجا، آقا کجا؟ آنجا.  

این پول را باید یک جایی بگذارد و کار دیگری  
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امدیم  با این پول بکند، یک ماشین بخرد. ما نی 

ام شما  که شما را از دنیا منزوی کنیم، من آمده 

کنم، هم از دنیا   را هم ولایتی کنم، هم توحیدی

 ای ببرید، ما نیامدیم شما را منزوی کنیم،  بهره 

عزیزان من، توجه بفرمایید. تو الان یک فامیلی  

داری. من یکی از عزیزان من فامیلی دارد، یکی  

و کجا، به او  رییس بانک است، یکی رییس کجا  

گویم: بابا جان، چادر خانم تو هم باید یک  می

ات باید خوب  ی بچهها قدری خوب باشد، لباس 

می  ولایتت  به  توهین  وگرنه  کنند. باشد، 

یک  می داری،  که  تو  ندارد، خب،  فلانی  گویند: 

اما بدن  نما نخر،  چادر خوب برای خانمت بخر؛ 
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گفته.   زهرا  حضرت  گفته،  خدا  که  بخر  لباسی 

لباس  بعضی  بعضی  چقدر  است،  خوب  ها 

نما ها خوب است؟ یک چیزی بخر که بدن پارچه 

تو  نباشد  گفته،  شرع  که  بخر  چیزی  یک   ،

لباسهایت باید تمیز باشد. اصلاً خودت هم باید  

خواهی؟ روایت  تر و تمیز باشی. حالا روایت می 

داریم یک نفر خدمت پیغمبر آمد، دید یک قدری  

گفت: زن هم داری؟ گفت:  ژولیده پولیده است،  

پولیده   ژولیده،  زنت  داری  دوست  گفت:  بله، 

نه، حض گفت:  او هم دوست  باشد؟  رت گفت: 

ریشی   چه  این  نباشی.  پولیده  ژولیده،  تو  دارد 

کنی؟ گذاری آن بیچاره را هم اذیت می است می 
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گویم  آخر، تو که پر پشت نیستی. آقا، من نمی 

عکس نکنید؛ اما  ریشتان را بتراشید، حالا کار را بر 

تو که کار که نداری، پول که نداری، یک همچنین  

بنده خدا چه کند؟ شب   هم که ریش داری، این

گذاری. بابا  شود یک مشت مو پیشش میکه می

را   الله  رسول  روایت  من  فرموده،  پیغمبر  جان، 

گویم. درست است که الان شب عید است و  می

ر را کسی  خواهیم یک حرفی بزنیم؛ اما این نوامی

شنود. گفت: تو زن داری، گفت:  دیگری هم می 

پولیددلت می او ژولیده،  باشد، گفت:  خواهد  ه 

می  هم  او  گفت:  پولیده  نه،  ژولیده،  تو  خواهد 

اما   آورده،  را  نظافت  آمده  اسلام  اصلاً  نباشی. 
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ها کثافت آوردند. عزیز من، نظافت کن،  خارجی 

بودیم،  نه کثافت، اینها چیست؟ ما مکه که رفته  

بود   کبیر  الله  آیت  یکی  بودند  آمده  نفری  چند 

ری بود، یکی  یکی حاج احمدآقا، یکی آقای وزی

دیگر هم آمد، این آقای وزیری تا آخر سفر، خدا  

جوراب  می با  داشت  مشکی  چادر  زنش  داند 

مشکی، آن یکی، رفت برگشت ما دیدیم خانمش  

اید. مصری شده است. شما که مکه تشریف برده 

های مصری، خیلی جالب هستند و جالب  این زن

می درست  را  خودشان  چیزی  هم  یک  کنند. 

شانه   اندازندمی شلوار  روی  سفید،  کفش  شان، 

روسری حساب  سفید،  به  هم  اینها  سفید،  اش 
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حجاب اسلامی دارند، رویشان بیرون است! این  

زن رفت خودش را همانطور کرد. این زن شب  

انتظار ]برخورد[  رفت و نیامد. این مرد هم از ما  

نداشت. گفت: آخر، خانم کجا بودی؟ گفتم: تو  

آید. دیگر  خانه نمی   اش کردی که شب اینطوری

از ما بدش آمد، دیگران ما را مهمان کردند، او  

خودت   گفتم:  نکند.  خب  نکرد،  مهمان  را  من 

 رود بیرون.  اش کردی، حالا شب میاینجوری

   یا علی 
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 خلقت  ولایت، پیاده کننده عدالت در
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

اخلاقی باید توأم با عدالت باشد،  خوش 
 وگرنه شرط نیست 

که   هستیم  مسلمانانی  یک  ما  عزیز،  رفقای 

بیبی مسلمان شدیم،  ما  توجه می توجه  گوییم 

ما باید  توجه متدین هستیم. اشیعه هستیم، بی

بینید  ید توجه کنیم. یک وقت می چه کار کنیم؟ با

می  و  مُردیم  ما  یک  که  و  سوالاتی  یک  بینیم 
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حرفهایی است و این چیزها هم باعث نجات ما  

است.   الله«  الا  اله  »لا  ما  نجات  باعث  نیست. 

بفرمایید.   توجه  بشوم،  فدایتان  عزیز،  رفقای 

که   است  مطلبی  وقت  یک  مثلاً  ]یعنی[  توجه، 

عنی آن فکرها را کنار  گویند توجه فرمایید؛ ی یم

بزنید و توجه به این مطلب کنید. شما که همه  

تمام   یعنی  توجه؛  هستید.  سواد  با  لله  الحمد 

]معنی[   این،  باشد.  مطلب  آن  پیش  حواستان 

توجه است. ما توجه به »لا اله الا الله« نکردیم.  

مبادا خدمت شما جسارت کنم. همین سان که  

گوید: »لا اله الا الله  می  )علیه السلام(ام رضا  آقا ام 

عذابی  من  امن  حصنی  دخل  فمن  حصنی، 
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گوید:  بشرطها و شروطها و انا من شروطها«، می

شروط »لا اله الا الله« ما هستیم، آن وقت خود  

 خدا هم یک شروطی دارد. 

ما   مگر  ]است[.  عدالت  چیست؟  خدا  شروط 

اول نمی تاست؟  پنج  دین  اصول    گوییم 

گوییم:  گوییم: توحید؛ یعنی خدا، آن وقت می می

کنیم. ا را مطرح می خدا عادل است، عدالت خد

رفقای عزیز، اگر چیزی دیگری بود، همان را به  

شود که ]وقتی[  دادند. معلوم می خدا نسبت می

عنی[ عدالت، مافوق تمام این  گوید: عدالت، ]یمی

چیزهاست؛ یعنی مافوق چیست؟ یعنی مافوق  

بشر    عمل عمل  درون  عدالت  اگر  است.  بشر 
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بگ  اینکه  نه  است.  باطل  تمامش  وییم  نباشد، 

]عدالت[ مافوق ]است، به این معنی که[ مافوق  

می  کاری  هر  باید  بشر  است.  بشر  کند، عمل 

کند لعنت  را  باشد. خدا عمر  که    عدالت داشته 

خواهید توجه کنید  عدالت و امامت را زد. اگر می

گی است،  ک عالم اول شیعه گوید: شرط اول ی می

نداشته   اگر عدالت  آقا جان،  است.  بعد عدالت 

شد و پشت سرش نماز بروی، اطاعت نکردی. با

 آن عالم باید عدالت داشته باشد.  

این  امروز می خواستم خدمت شما عرض کنم، 

است. من یک دوستی دارم،  عدالت خیلی مهم  

همه شما دوست هستید، ایشان یک صحبتی 
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لق العظیم کرده بود، خب، آنجا به من  راجع به خ

خُلق، با ولایت    تلفن زد، بعد گفتم: عزیز من، باید

کنم، یکی را گول  اخلاقی می توأم باشد. من خوش 

خوش می میزنم،  را  اخلاقی  یکی  مال  کنم، 

کنم.  نم، خیانت می کاخلاقی میخورم، خوش می

پس باید خُلق، توأم با ولایت باشد. باید خُلق،  

با عدالت باشد. اگر خُلق، توأم با عدالت شد،    توأم

گوید پیامبر  اگر می  آن وقت با ولایت هم هست.

خلق العظیم هست، در    )صلی الله علیه و آله و سلم(

است.  العظیم«  »ولایت  گفتم  هم  دیگر  جایی 

که اصل، عدالت است. ببین،  پس توجه بفرمایید  

گویم. خیلی توجه  من چه چیزی دارم به شما می
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را   زد. حالا که عدالت  را  بفرمایید. عمر، عدالت 

زهرا   السلام(زد،  را  را می  )علیها  زند. وقتی عدالت 

کند، وقتی عدالت را  زد، بدعت به دین هم می

کند، صدها مردم هستند که  زد، جنایت هم می 

خوش  عنوان  می ابه  گول  را  مردم  زنند. خلاقی، 

باید   نیست.  شرط  و  هست  شرط  اخلاق  پس 

 با عدالت باشد.  توأم 

خداوند بعد از توحید، عدالت را  
 آورد می 

عدالت، شرط خداشناسی و شرط ولایت است.  

پس اگر خدا گفتی، آن وقت باید عدالت داشته  

باشی. عدالت را باید در هر جایی داشته باشی.  
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لله الاعظم، خود یعسوب الدین،  ببین خود ولی ا

امیرالمؤمنین   السلام(خود  عد  )علیه  را  چطور  الت 

می م خواست  راعات  عدالت،  که  چون  کند؟ 

خداست. من دوباره تکرار کنم، قدردانی کنید: اگر  

گوید: خدا عادل است؛  وقت می گوید خدا، آن می

گذارد. آخر، تو  یعنی فوراً عدالت را بغل خدا می 

کنی؟ خدا معاویه  ی چه ادعایی می که عادل نیست

ید، برو  گورا لعنت کند، حالا به عمر و عاص می 

می  من  ببینیم  علی  برویم  یا  السلام(مانم  .  )علیه 

گوید: او ما را  گوید: پاشو پیش او برویم. میمی

گوید: تو او را نشناختی. حالا بلند  کشد. می می

می می آنجا  می شوند،  عاص  و  عمر  گوید:  روند. 
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یک  خد آمدیم  ما  کند.  لعنت  را  معاویه  ا 

میصحبت  شما  بکنیم.  یا  هایی  معاویه؟  مانید 

میرم. حالا دارد  فرماید: من زودتر می حضرت می 

مالک می به  فهمیدی  می   رود،  تو  مالک،  گوید: 

ها چه کسی هستند؟ گفت: نه. گفت: یکی  این

داریم،   روایت  معاویه.  یکی  بود،  عاص  و  عمر 

را پایش  مالک  چرا    چنان  گفت:  زد،  زمین  به 

ها را بکشم؟ گفت: ما آمدیم این  نگفتی من این

 رها را بکنیم؟ ما آمدیم عدالت را پیاده کنیم. کا

دهد فلانی حالا آقا چه عدالتی دارد؟ احتمال می 

می  را  او  نیست،  خوب  من  چه  با  این  کشد. 

عدالتی است؟ مگر بنی عباس نکردند؟ مگر بنی  
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اشتند. تو هم که عدالت  امیه نکردند؟ عدالت ند

نداری، مشابه همان هستی. پس اصل چیست؟  

عدا ما  اصل،  کارهای  تمام  در  باید  است.  لت 

تم:  عدالت پیاده شود. من یک وقت به شما گف

شرط ولایت، سخاوت است؛ شرط سخاوت هم  

فکر   به  باشی،  داشته  عدالت  اگر  است.  عدالت 

تجاوز   باشی،  داشته  عدالت  اگر  هستی.  مردم 

ماوراء  نمی به  باشی،  داشته  عدالت  اگر  کنی. 

نداشته باشی، به  اعتقاد داری. والله، اگر عدالت  

کنیم، ما  ماوراء اعتقاد نداری. چرا؟ ما جنایت می 

کنیم؛ اما اگر عدالت حکمروا باشد که  ت می خیان 
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نمی کاری  کسی  من،  باید  عزیز  ما  پس  کند. 

 عدالت را احترام کنیم.  

  )عج الله فرجه(   وقتی که آقا امام زمان 
آوردند، عدالت را روی زمین  تشریف می 
ن وقت اینجا بهشت  کنند، آ پیاده می 

 شود می 
می همین گفتم  که  اکملت  طور  »الیوم  فرماید: 

نعمتی«]  علیکم  اتممت  و  دینکم  وجود  ۱لکم   ]

امیرالمؤمنین   السلام( مبارک  است،    )علیه  نعمت 

همین  هم  را  عدالت  عدالت  ما  چرا  است.  جور 

کنیم؟ اتفاقاً روایت داریم وقتی که  عات نمی مرا

زمان   امام  فرآقا  الله  می   جه()عج  آوردند،  تشریف 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2516 
 

کنند، آن وقت  فقط عدالت را روی زمین پیاده می 

می  بهشت  را  اینجا  عدالت  فقط  شود. حضرت، 

شود. تمام این دنیا که  کند، بهشت می پیاده می 

تا   بزرگ  از  که  است  این  مال  است،  جهنم 

کنند. اگر عدالت ن عدالت را مراعات نمیکوچکما 

کنند. زندگی می   پیاده شود، تمام مردم با آسایش

روایت داریم: گرگ به گوسفند کاری ندارد. اتفاقاً  

گرگ، گوسفند است؛ اما به آن کار ندارد،    طعمه 

)عج الله  کند؛ یعنی وقتی امام زمان  عدالتی نمیبی

روا است  تشریف بیاورند، چنان عدالت حکم  فرجه( 

کنند. چرا ما عدالت  که تا حیوانات هم رعایت می

نمی رعایت  ماوراء  کرا  به  اتصال  عدالت،  نیم؟ 
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به   باشی،  داشته  عدالت  اگر  شما  یعنی  است؛ 

ماوراء اعتقاد داری. این شخص را اذیت نکنم،  

آنجا گیر هستم، باید جواب بدهم. این دروغ را  

نم، آنجا  نگویم، آنجا گیر هستم، این خیانت را نک

گیر هستم، این نزول را نخورم، آنجا گیر هستم،  

هم، آنجا گیر هستم. این حرف را  این فتوا را ند

بزرگ  این  هستم.  گیر  آنجا  نزنم،  خودم  از  از  ی 

آنجا گیر هستم. یعنی وقتی شما   نبینم،  خودم 

عدالت را مراعات کردی، آن وقت به ماوراء اعتقاد  

نکردی، به ماوراء  کنی. اگر عدالت را عمل  پیدا می 

می  چیزی  چه  دارم  ببین  نداری.  گویم:  اعتقاد 

ت را بغل خودش گذاشته است. این  خدا، عدال 
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آن  می خدا،  اوقت  به  خیلی  عدالت.  ین  گوید: 

تمام   کنید،  توجه  این  به  اگر  والله،  کنید.  توجه 

آید. اگر به این کلام  اشیاء بدنتان، در عدالت می

کردیم،   سقوط  ما  نکنید،  عدالت  توجه  سقوطِ 

 داریم.  

باشیم و    )علیه السلام( ما باید پیرو علی  
 مراعات کنیم   عدالت را 

گوییم که یک  آقا جان، ما داریم چه چیزی می 

کنید روی چشم  کنید؟ سؤال که می سوالهایی می 

عدالت   کنید.  مراعات  را  عدالت  بیایید  اما  ما؛ 

داشته باشید. ببین، یعسوب الدین، امام المبین،  

)صلی الله علیه و آله  دا، جانشین رسول الله  حجت خ
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ایشان شدند، دارد  کسی که تمام، فدای    و سلم(

زند،  کند؟ حالا در مسجد آمده، داد می کار می   چه

کند: اگر مسلمانی از این غصه بمیرد، جا  گریه می 

علی   السلام(دارد،  شده  می   )علیه  چه  علی  گوید. 

خلخال  است؟ از برای اسلام از پای بچه یهودی  

بی چرا  است.  شده  این،  کشیده  شد؟  عدالتی 

یهودی این  است.  اسلام    هاعدالت  پناه  در 

می می جزیه  و  شده  آمدند  چرا  گفت:  دادند. 

خلق  تمام  علی  است؟  اختیار  در  السلام( ت    )علیه 

می  حالا  علی  است،  به  را  دنیا  اگر  )علیه  گوید: 

بدهند، بگویند: جو از دهان مورچه بگیر    السلام( 

درباره  نمی من  یعنی  است.  عدالت  این،  گیرم؛ 
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کنم؛  عات می یک مورچه این همه عدالت را مرا

چون که عدالت، خواست خداست. چون که بعد  

گویم که  ت، اما اینجوری می از خدا، ) بعد نیس 

همه بفهمیم( عدالت است. این، عدالت است.  

 جور هستی؟  تو هم همین 

می  دارد  معاویه  خطر  با  در  مسلمانها  جنگد، 

می  حالا  میهستند.  و  جان،  آیند  علی  گویند: 

اگر  همهای است،  اینجا یک دره  اش نی است، 

می  طرف  این  از  بزنیم،  آتش  را  به  آن  و  آییم 

نها  کنیم، ایمعاویه و لشکر معاویه تسلط پیدا می 

دهیم، از این طرف و از آن  را اینجوری قرار می 

می طرف   علی  محاصره  السلام( کنیم.  بنا    )علیه 
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میمی گریه  زار،  زار،  کردن،  گریه  علی  کند  کند. 

گوید: آیا طیور  نزدم. میجان، من که حرف بدی 

ها هست؟ آیا من طیور را بسوزانم؟  در این نی

کجاییم؟ این اعمالی که ما داریم، باید با علی  ما  

السلام( عدالت    )علیه  من،  عزیز  کنیم.  را  مطابق 

این   الدین،  یعسوب  است  این  کنید.  مراعات 

علی   السلام(است  علی  )علیه  پیرو  باید  ما  )علیه  . 

 باشیم.   السلام( 

کنیم که  ما به اسم ولایت کارهایی می 
کنیم، فردای قیامت  خیانت به ولایت می 
توانیم جواب آنها را  به هیچ عنوانی نمی 

 بدهیم 
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را جای پای علی   مگر سلمان نیست که پایش 

گذارد؟ والله، بالله، ما به اسم ولایت کارهایی  می

می می ولایت  به  خیانت  که  فردای  کنیم  کنیم، 

توانیم جواب آنها را  عنوانی نمیقیامت به هیچ  

را به   بدهیم. ما در ولایت دام گذاشتیم. مردم 

. این همه دارم  اندازیمتوسط ولایت به دام می

کنیم،    زنم: عزیزان من، بیایید خودسازی داد می

می  که  تو  بسازیم.  را  صحبتی  خودمان  خواهی 

کنی، یک قانونی بگذاری، یک کارها را بکنی، باید  

باشی، اول خودت را بسازی. اگر در  با خودساز  

جایش   یک  بسازیم،  بخواهیم  که  عمارتی  یک 

این را رد کن. گویند، آقا، برو عیب  عیب دارد، می 
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ا  من صدها عیب دارم، باید بروم عیب خودم ر 

گوید که خلق نباید امام  رفع کنم. چرا به شما می

یا پیامبر، یا فرمانده ولایت شود؟ چون که خدا  

را تأیید کرده،    )صلی الله علیه و آله و سلم(مبر  امام و پیا 

ها تأیید شده خدا هستند. پس انبیاء باید  این

تأیید شده باشند. خود ولایت هم تأیید است،  

د است، خدا هم تأیید  اما در عین حالی که تأیی

گویند: امام ما چند  کرده است. تا اینکه به ما می

می  هستند؟  چهارتا  تا،  دوازده  تا،  گوییم:  ده 

ها نه تنها در خلقت، در ماوراء تأیید شدند،  این

آن این باشند.  امام  باید  پیامبرند،  ها  ها هم که 

ت دارند، باید عصمت داشته باشند. اتفاقاً  عصم 
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خدا، اول از انبیاء عهد گرفت که از    روایت داریم:

ها عصمت داد، خودتان حرف نزدید، بعد به آن 

 بعد انبیاء شدند. 

رد، در هر پست و  دالت ندا کسی که ع 
 خواهد باشد، مجرم است مقامی که می 

والله، اگر در هر کشوری عدالت پیاده شود، آن  

بهشت می به هم  کشور  اطمینان  ما  چرا  شود. 

به ح نه  به خود هم  نداریم؟  نه  رف هم داریم، 

داریم. چرا اطمینان ما بریده شده است؟ ولایت  

شد، درستی از ما گرفته شده است. اگر ولایت با

اگر   هست.  صداقت  باشد،  ولایت  اگر  است. 

ولایت باشد، تو به امام یقین داری، اگر عدالت  
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ان، به لوح، به قلم، به آخرت، به  باشد، به آسم

چو  داری؛  ایمان  عدالت بهشت،  که  کار  ن  فرسا 

فرسا  کنی. ما به آنجا اعتقاد نداریم که عدالت می

نمی  اعتق کار  ماوراء  به  ما  اگر  داشته  کنیم.  اد 

گوید: اگر به یک مؤمن توهین کردی،  باشیم، می 

انگار خانه من را خراب کردی، آجرهایش را هم  

کنی؟ پس  تی. چرا به مؤمن توهین می آنجا ریخ

اریم. تو اگر داشته باشی، امر  به ماوراء اعتقاد ند

می  اطاعت  شما  را  اگر  من،  عزیزان  حالا  کنی. 

عدا به  کردی،  مراعات  را  خدا  عمل  عدالت  لت 

کردی، تمام کارهایت روی عدالت شد، حالا خدا  

 دهد. سمت خودش را به تو می 
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مگر نداد؟ مگر به موسی نگفت؟ گفت: موسی  

شدم؟   مریض  وقتی  نیامدی،  من  دیدن  چرا 

گوید: آن  شوی؟ می ، مگر تو هم مریض میخدایا 

ات، ]که مریض بود[ آن من هستم. چرا؟  همسایه 

الا خدا عادل است،  فرساست. حاین مرد عدالت 

گوید:  کند، خدا می فرسا رفتار میاین هم عدالت 

نید.  این من هستم. رفقا، این حرفها را قدر بدا

کند، تو  عدالتی تو را از خدا دور می عزیز من، بی 

کند، از دور می   )صلی الله علیه و آله و سلم(را از پیامبر  

کند، از بهشت  کند، از احکام دور میقرآن دور می 

کند، از عرش دور  کند. از فردوس دور میدور می 

دورمی فرش  از  هستی  می   کند،  از  را  تو  کند، 
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کنید؟ اصل، عدالت  کند. چرا توجه نمیساقط می 

داش عدالت  رئیس  یک  اگر  به  است.  باشد،  ته 

نمی اگر  کارمندش  کن،  اطاعت  را  من  بیا  گوید 

گذارد. این  اطاعت نکنی یک جرم هم روی تو می 

ه ندارد، ایمان هم ندارد، این عدالت که  عدالت ک 

عدالتی ندارد، سر تا پایش جنایت است. چرا بی 

ومی به  دارد  این  مذهبی کنی؟  رفتار  ظیفه  اش 

بیا امر من را    گویی کهکند. جنایت کار، تو می می

ای است که دارد درست  اطاعت کن؟ این در اداره 

می  می کار  کارگشایی  مردم  از  حاجت  کند.  کند، 

برآورده می بر کند،  کند، خیانت نمیادر مؤمن را 

بدچشم نیست، تو چون که به حرف تو نیست،  
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جرم  می او  برای  اصلاً  خواهی  تو  کنی؟  معلوم 

فر را  خواهی یک نخودت مجرم هستی، تو می

مجرم کنی؟ کسی که عدالت ندارد، در هر پست  

می  که  مقامی  است. و  مجرم  باشد،  خواهد 

أنا من شروطها«. شرط  »بشرطها و شروطها، و  

شرط   وحدت،  شرط  خداشناسی،  شرط  ولایت، 

اگر   عصمت، شرط کمال تمامش عدالت است. 

 ، هیچ چیز نیست. عدالت نباشد 

می  تکرار  دوباره  نفسهایی  ببین،  تمام  کنم:  که 

کشند، در قبضه قدرت ولی است  خلقت دارند می 

است. حالا ببین    )علیه السلام(]در قبضه قدرت[ علی  

را در عدالت چقدر  یک مو کند؟  احترام میرچه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2529 
 

کنید؟ چرا برادر دینی  چرا مسلمانها را احترام نمی

نمی  احترام  احترام  را  را  مردم  چرا  کنید؟ 

کورس مینمی که  تو  من  زنی، میکنید؟  گویی: 

گویی: من  زنی، می ولایت دارم! تو که کورس می

السلام(علی   کورس    )علیه  که  تو  دارم،  قبول  را 

می زنیمی علی  ،  اولم،  امام  السلام( گویی:    )علیه 

است. امام اول تو، جنایت است! این امام اول  

می  نمی تو  مورچه  یک  به  ظلم  من  کنم،  گوید: 

نی دیگر کوچک  از مورچه چیزی که  ست! چرا  تر 

کنی؟ پس تو اعتقاد به ماوراء نداری که  ظلم می 

کنند. آورند، از تو سوال می فردای قیامت تو را می 

چون که اعتقاد به آنجا نداری، ماسک ولایت   تو



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2530 
 

زدی.  متدینی  زدی، ماسک  اسلام  ماسک  زدی، 

ز روی صورت تو  ماسک هم که چیزی نیست، ا 

باید حقیقت اسلام، حقیقت ولابرمی یت،  دارد. 

بزنی.  ماسک  نه  باشد،  تو  در  توحید  حقیقت 

زده  ولایت  ماسک  مردم  ما  چرا؟  اغلب  ایم. 

نخواسته  اگخودمان  بخواهی،  ایم.  خودت  تو  ر 

خدا گفته اگر بخواهی هدایت بشوی، من خودم  

  کنم. آقا جان من، عزیز جان من، تو را هدایت می 

فدایت بشوم، دیگر ضامن از خدا بهتر است؟ چرا  

داند تمام اشیاء بدن من  کنیم؟ خدا می قبول نمی

گوید: من  سوزد. چرا خدا را قبول ندارید؟ می می

خدا ضامن تو است؟ چرا  کنم.  تو را هدایت می 
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خواهی هدایت شوی؟ تو روی نظریه خودت  نمی

خواهی کار کنی، ]تو[ خود سر هستی. شیعه،  می

با همان   باشد. خودخواه هستی؛  نباید خودسر 

 شوی.  هم محشور می 

گوید: من این دنیا را خلق  چرا خدا می 
کردم، اما به آن نظر ندارم؟ چون در این  

 شود سارت می عالم است که به ولایت ج 
کفایتی، خیانت،  عدالتی، بیتمام این حرفهای بی 

نادرستی، جنایت، برای اشخاصی است که روی  

زمین هستند، برای بشر است. چرا امیرالمؤمنین  

گوید دنیا به منزله استخوان خوک  ی م  )علیه السلام(

خوره  سگ  دهان  دارد در  خدا  چرا  است؟  دار 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2532 
 

، به آن نظر  گوید من این دنیا را خلق کردم می

ندارم؟ والله، بالله، دید ولایت من این است که  

شود. در این در این عالم، جسارت به ولایت می

زهرا  عا به  السلام(لم جسارت  این    )علیها  در  شد، 

جسارت شد، ما جسارت    )علیها السلام(علی  عالم، به  

می  ولایت  نداریم!  به  ارزشی  هیچ  و  کنیم 

تمام آن نظری    ها این طوری نیستند.سماواتی 

که ]خدا به دنیا[ ندارد به واسطه ولایت است.  

می  ما  آیا  بیا  بابا،  جنایت فهمیم؟  بین  کارها  در 

حقیقت  بین  در  ما  بیا  چرا  نرویم.  برویم.  ها 

ممی قبول  گوید:  را  تو  اعمال  من  باش،  تقی 

کند؟ بیایید متقی  کنم و خدا تو را تأیید میمی
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وا بشویم؟  متقی  کجا  از  را  بشویم،  عدالت  لله، 

شوی. باید عدالت داشته  مراعات کن، متقی می 

قشنگ   خیلی  کنید،  قبول  انشاءالله  اگر  باشی. 

]خدا[ به اینجا نظر ندارد؛ چون که در روی  گفتم:  

ولایت میزمین، جسارت   در  به  شود. خدا هم 

ها ]این  خواهد. توی سماواتی اصل، ولایت را می 

نمی  اطاجسارت[  را  امر  آنها  کنند، عت می شود، 

کنند. تمام این کراتی که  ملائکه امر را اطاعت می 

ر  کنند. فقط بش در عالم هستند، امر را اطاعت می 

کند. اینجا است که  است که امر را اطاعت نمی

ه  »بل  اضل«]ما  می ۲م  بدتر  [  انعام  از  شویم. 

خدا  می ما  که  هست  هم  اینجا  اما  شویم؛ 
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ممی پیامبر  ما  که  است  اینجا  شویم؛  ی شویم، 

می خدا  صفات  ولایت  یعنی  صفات  شویم، 

شویم. اینجا هم »بل  شویم، صفات انبیاء می می

شویم. اگر فرمان بردید، همان  [ می ۲هم اضل«]

 [!  ۲نبردید، »بل هم اضل«] هستید، اگر فرمان هم  

خواهد. به روح  عزیزان من، این حرفها فکر می

می شما  به  من  انبیاء،  نمی تمام  خواهم  گویم، 

ها اسم بیاورم اگر یک جایی بروید و در این فکر

این است که هزار ماه، هزا  از  بهتر  ر روز  بروید، 

بشوم،   فدایت  من،  عزیز  بخوانید.  درس  بروید 

بی  حدیمن  و  نمیروایت  حرف  مگر  ث  زنم: 

گوید: نیم ساعت فکر بهتر از هفتاد  حضرت نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2535 
 

گفتم،   آقایان  به  من  اگر  است؟  عبادت  سال 

نکرد اندیشه  جسارت  کنید،  فکر  بروید  باید  م. 

داشته باشید، حالا اینقدر رفتی، درس خواندی.  

در بخوان،  عدالت  با  ]اما[  بخوان؛  س  درس 

رس عادت  بخوان، با فکر بخوان. بیشتر برای ما د

شده است. اگر درس عادت باشد، مثل زنی است  

شوی؟ پس  شود! چطور عادت می که عادت می 

اشد. درس باید ]توأم  درس باید توأم با ولایت ب

 فرسا باشید.  با[ عدالت باشد، عدالت 

بیاییم »من« ما عدالت نباشد؛ ما  
تسلیم عدالت شویم، نه عدالت، تسلیم  

 ما بشود 
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ما بگویم، این عدالت خیلی  رفقای عزیز، من به ش

مهم است. پیامبر اکرم، بیست و دو سال زحمت  

گویم نتوانست عدالت را پیاده کند؛  کشید. نمی 

عدالت را قبول نکردند. اگر من بگویم نتوانست  

جسارت   پیامبر  توان  به  کند[  ]پیاده  را  عدالت 

)صلی الله علیه ز رسول خدا  ام. مردم عدالت را اکرده 

قبول نکردند. همین طور که ما الان    و آله و سلم(

می  علی  می علی،  زهرا،  زهرا،  و  و  کنیم  کنیم 

میروضه  وقت خوانی  بعضی  و  یکنیم  ک  ها 

کنیم؛ ]اما[ شرط تمام اینها، عدالت  هایی می انفاق

است. اگر عدالت باشد، ولایت تو صحیح است،  

است. کاری  نه یک  بکن،    اگر  را  شما حسابش 
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زح چقدر  پیامبر  تمام  ببین  است؟  کشیده  مت 

این بود که    )صلی الله علیه و آله و سلم(توجه پیامبر  

شت.  عدالت را پیاده کند، پیامبر، خوب توجه دا

اگر   آنها هستیم)  اقیانوس  از  ذراتی  که یک  ما 

کرده ]اقیا کوچک  را  اینها  ما  بگوییم  ایم،  نوس[ 

ما   به  که  ذراتی  مثل یک  بگوییم؛  نداریم  توان 

توجه   است(  توجه  داده  پیامبر  چطور  داریم 

گفت: اگر  نداشت؟ پس پیامبر توجه داشت. می 

زهرا   والله،  شود،  پیاده  السلام(عدالت    هم   )علیها 

نمی سی الله  لی  رسول  و خورد.  آله  و  علیه  الله  )صلی 

حق  می  سلم( شود،  پیاده  عدالت  اگر  داند 

بردند. اگر عدالت  را نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  
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ما کشته    )علیه السلام(تا حتی حسین    پیاده شود،

عدالتی از این بدتر  عدالتی کردند؟ بیشد. بی نمی

یا تسلیم من  گفت: بهست که به حجت خدا می

بشو؟ »منِ« آن فرد، عدالت است. عزیزان من،  

تسلیم عدالت    بیاییم »من« ما عدالت نباشد؛ ما

 شویم، نه عدالت، تسلیم ما بشود. 

د، عدالت است؛  اگر جهاد با نفس باش 
 اگر نباشد، عدالت نیست 

آله و سلم( بعضی وقتها رسول الله     )صلی الله علیه و 

ر هشدار نداد؟ در یک  داد. مگهشدار به مردم می 

بود که گویا شش ماه طول کشیده بود. جنگی  

کردند.   آرامش  مدینه  بیرون  همه  داد،  دستور 
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حضرت بالای یک بلندی رفت و به تمام لشکر  

این جهاد اصغر است، بیایید به جهاد    نداد داد:

لرزیدند. به  اکبر بپردازیم. روایت داریم: اینها می 

الله   علیه  رسول  الله  و سلم()صلی  آله  دیگر    و  گفتند: 

جهاد اکبر از این بالاتر است؟ شش ماه رفتیم و  

مان این طوری بوده است و این طوری  زن و بچه 

خورده  ]جهاد  صدمه  فرمود:  وقت  آن  اکبر[  ایم، 

جهاد با نفس ]است[. عزیز من، اگر تو جهاد با  

اگر   داری.  عدالت  آن وقت  باشی،  نفس داشته 

عدا باشد،  نفس  با  نباشد،  جهاد  اگر  است؛  لت 

ولایت.  چیست؟  عدالت  شرط  نیست.  عدالت 

چقدر   کشید؟  زحمت  پیامبر  این  چقدر 
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عدمی باشد؟  عدالت  که  خواست  نداشتند  الت 

ا حق امیرالمؤمنین   را گرفتند. عدالت    لسلام()علیه 

کرد   خبیث  این  که  کاری  اولین  که  نداشتند 

شود؟  عدالت را ساقط کرد. مگر عدالت ساقط می 

ای. حالا چرا خدا گفت:  دت را ساقط کرده تو خو

اینها کافر    )صلی الله علیه و آله و سلم( بعد از رسول الله  

عدالت   به  کافر[  ]یعنی  ولایت،  به  کافر  شدند؟ 

عدالت کرد،    شدند.  جنایت  کرد،  ظلم  نداشت، 

که   داشت  عدالت  اگر  گذاشت.  دین  به  بدعت 

کرد. حالا ببین خدا چطور پاسخ  این کار را نمی

)صلی الله علیه و آله و  داد؟ گفت: بعد از رسول الله  

اینها کافر شدند. در زمان پیامبر اینها پیامبر    سلم(
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این   کردند؛را مراعات می   )صلی الله علیه و آله و سلم(

)صلی الله علیه  الامکان به حرف پیامبر  دو نفر حتی

)صلی الله علیه و بودند، نه به امر پیامبر    و آله و سلم(

. به حرف رفتن به غیر به امر رفتن است.  ه و سلم(آل

عزیزان من، روی این حرفها فکر کنید! ما باید به  

امر باشیم. حرف، در درجه اول است؛ قبولی، در  

یع بشنویم، چه  درجه دوم.  را  باید حرف  ما  نی 

کنیم؟ امر را اطاعت کنیم. اینها بعد از رسول الله  

عدالتی، به بی   کردندبنا    )صلی الله علیه و آله و سلم(

 خدا هم آنها را لعنت کرد.  

 اگر عناد باشد، عدالت وجود ندارد 
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عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید ما عدالت را  

)صلی الله علیه و آله  اکرم  مراعات کنیم. چقدر پیامبر 

سلم( علی    و  تعریف  چقدر  کشید؟  )علیه  زحمت 

زهرا    السلام(  تعریف حضرت  کرد؟ چقدر  )علیها را 

روایت    السلام(  ما  کرد؟  پافشاری  چقدر  کرد؟  را 

را    )علیه السلام(داریم: پیامبر، از بس امیرالمؤمنین  

  )علیه السلام( کرد که عرق امیرالمؤمنین  احترام می 

بو از  کرد، می می   را  که  آن چیزی  یعنی  بوسید؛ 

کند؛ یعنی عرق بدنش را. آن  ولایت جستن می 

نی را که  وقت گفتند: مجنون است! مجنون بود

گفتند، از بخل و    )صلی الله علیه و آله و سلم(به پیامبر  

علی   با  که  بود  السلام(عنادی  به    )علیه  داشتند. 
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د: مجنون. تو  گفتن  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

رسول خدا هستی، به تو قرآن نازل شده، تو از  

ماوراء اعتقاد داری، به ماوراء وصل هستی، خدا  

تأیی  را  علی  تو  درباره  اینقدر  چرا  است،  کرده  د 

ماند که برای دین و  کنی؟ عین ما میکرنش می 

یفه معلوم  کنیم! چرا وظاسلام وظیفه تعریف می 

  لی الله علیه و آله و سلم( )صکنیم؟ آنها برای پیامبر می

کردند. چرا این را اینقدر احترام  وظیفه معلوم می 

  سلم(   لیه و آله و )صلی الله عکنی؟ بعد از رسول الله  می

عنادی  برای  کردند،  جنایت  اینها  همه  این  که 

]بود[ که داشتند. ]به خاطر[ آن عنادی که با علی  

هرا  داشتند، آن عنادی که با حضرت ز  )علیه السلام(
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السلام( کردند.   )علیها  جنایت  همه  این  داشتند، 

 خب، عدالت نداشتند.  

د. عزیزان من، اگر عناد باشد، عدالت وجود ندار

انجام    الان در عالم چه خبر است؟ داریم چه کاری 

مردمی  می مثل یک  ما  است؟  دهیم؟ چه خبر 

ایم. او با آن بد است،  مانیم که به هم ریخته می

کند، آن یکی چه  ند، آن چه می کآن با آن چه می 

بینی عمرت غروب  دفعه میکند! عزیز من، یک می

همیدی،  کرد، نه عدالت را فهمیدی، نه رسالت را ف

را فهمیدی، نه   را فهمیدی، نه حقیقت  نه قرآن 

 ات را فهمیدی. عزیز من، بیا گوش کن.  وظیفه 
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انبیاء آمدند عدالت را پیاده کنند؛ اما  
 ا پیاده کند پیامبر آمد ولایت ر 

پیامبر،   بیست و چهار هزار  و  از صد  بعد  خدا، 

را بر انگیخته کرد.    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

هم گفت: بلغ،    )صلی الله علیه و آله و سلم(ه پیامبر  ب

بلند بشو. چه کاری انجام بده؟ عدالت را، ولایت  

را، برای این مردم پیاده کن. مگر نبود؟ والله، نظر  

و بیست و چهار هزار پیامبر هم همین بود،  صد  

ابراهیم،  می خود  شود.  پیاده  عدالت  خواستند 

که آمدند  انبیاء  تمام  نوح،  پیاده    خود  عدالت 

خواستند عدالت  شود. چرا؟ در آن زمان انبیاء، می 

کردند، گناه  را پیاده کنند. اگر عدالت را پیاده می 
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می مین چه  من  بفرمایید  توجه    خواهم کردند. 

را   عدالت  آمدند  انبیاء  بفرمایید!  توجه  بگویم. 

پیاده کند.   را  آمد ولایت  پیامبر  اما  پیاده کنند؛ 

بخواهد    صلی الله علیه و آله و سلم()حالا اگر پیامبر  

چطور   مردم  این  باید  بکند،  پیاده  را  ولایت 

باشند؟ عدالت داشته باشند. اگر عدالت داشته  

می قبول  هم  ولایت  اباشند،  عدالت  کنند.  گر 

نداشته باشند، جنایت دارند. جنایت که ولایت  

کند. پس تمام انبیاء آمدند چه کاری  را قبول نمی 

عدالت را پیاده بکنند، اما پیامبر    انجام بدهند؟

آمد چه کاری انجام بدهد؟ ولایت را پیاده کند. 

است؛ این  کند.  افشاء  یعنی  که    پیاده؛  این  نه 
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بوده  جایی  یک  ]ولایت[  که    بگوییم  است 

بفرمایید  می توجه  بگذارد.  زمین  را  او  خواست 

به  گویم؟ می من چه می  ولایت  افشای  خواهد 

باشد.     علیه و آله و سلم(الله  )صلیواسطه رسول الله  

العظیم«  می »ولایت  العظیم«،  »خلق  گوید: 

است. پیامبر، حتی الامکان کرد؛ اما قبول نکردند.  

و چه  بیست  و  تمام خلقت، صد  ار  پس هدف 

هزار پیامبر، تمام صالحان، تمام اینها که در این  

اگر هدف دیگری   خلقت هستند، ولایت است. 

لایت بالاتر است. پس  داشتند، پس آن هدف از و 

دید ولایت من این است هدف تمام اینها ولایت  

ولایت،   خداست،  خواست  ولایت،  چرا؟  است. 
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خداست دور  مقصد  مقصد  روی  خلقت  تمام   ،

 زند. می

از ولایت؛ یعنی ولایت را درون    دفاع 
 خودتان پیاده کنید 

هر چه که در این عالم به وجود آمده، صحیح  

آ  به واسطه ولایت  توجه  است،  است. چرا  مده 

درخت   اول  نیست؟  بهشت  این  مگر  ندارید؟ 

تو بهشت،  طوبی  است.  شده  خلق  ولایت  سط 

دست دوم است، درخت طوبی، دست اول است. 

ای از آن در غرفه  روایت داریم در قیامت هر شاخه 

آن درخت   است. چرا؟  تو  مؤمن  از  دارد  طوبی 

گوید: عزیز من، اگر تو ولایت  کند. میحمایت می 
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آید. را حمایت کردی، حالا شاخه من پیش تو می 

پیش تو آمدم. از ولایت  من هم ولایت هستم،  

از   دفاع  کنید.  هیاهو  که  این  نه  کنید،  دفاع 

دفاع   کنید.  پیاده  خودتان  توی  یعنی  ولایت؛ 

گذار کنار،  یعنی چه؟ هر چه غیر ولایت است، ب

در خودت پیاده کن. دفاع از ولایت این نیست  

ق بروی  مقصد  که  از  دفاع  آن  کنی؛  قول  و  ال 

بکن، ولایت  خودت است. بیا دفاع از مقصد خدا  

را در خودت پیاده بکن. تا آنجا آن شاخه درخت  

طوبی در قصر تو بیاید. عزیز من، والله، آن درخت  

می  الله«  »تقبل  تو  به  دارد  تو  گویطوبی  به  د. 

گوید: ای مؤمن، تو این طوری بودی، خدا تو  می
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کرد، من را از ولایت خلق کرد، بهشت را  را تأیید  

از   کرد،  خلق  من  واسطه  کرد،  به  خلق  من  نور 

فردوس را از نور من خلق کرد، جنات را از نور من  

 ها را از نور ولایت خلق کرد.  خلق کرد، تمام این 

 ولایت؛ چون و چرا ندارد 
نوری    در اصلاً  ولایت،  از  غیر  به  خلقت،  این 

گر ما این چیزها را سر  نیست. توجه بفرمایید! م

را می در می  این چیزها  ما  مگر  یم؟  فهمآوریم؟ 

ندارد،   چرا  و  چون  ولایت،  من،  عزیزان 

خواهم شما را کسل کنم. ولایت؛ یعنی تمام  نمی

خلقت. ولایت؛ یعنی مقصد خدا که چون و چرا  

ین را فهمیدی، همه چیز را فهمیدی.  ندارد. اگر ا
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است؛ این یعنی  تمام این خلقت در پرتو ولایت  

ولایت. چیزی که تمام اینها در پرتو آن هست،  

و جواب ندارد، این را باید بفهمی. اگر این  سوال  

 را فهمیدی، همه چیز را فهمیدی. 

)عج الله  به وجود خدا قسم، به وجود امام زمان  

دانم، به جز  ت را پوشالی می، من تمام خلق فرجه( 

نیست،  ولایت، مقصد خداست؛ اینها مقصد خدا  

زمین،   است،  خلق  آسمان،  است.  خلقت  اینها 

است، اینها خلق است. بابا،  خلق است، آن، خلق  

خلق را پیش ولایت نگذار. آخر چه کار کنم؟ باز  

کنید؟  شوی. چرا رشد نمی گویند: ناراحت می می

را بدهم، آن را بشناسم.  خواهم این  حالا من می
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شناخته  را  همه  دیگر  بشناسی،  که  را  ی. ااین 

اصل، آن را بشناس، یقین به آن بکن؛ یک چیزی  

خواهیم  پرتو آن هست. ما می که تمام خلقت در  

آیم پایین اگر  حرف پرتو بزنیم. من وقتی که می 

دلچسب شما نبوده است، به من بگویید؛ تمام  

رویم  آن وقت ما می  اینها در پرتو ولایت هست. 

 کنیم.  بحث پرتو می 

 هر کسی اسرار حق آموختند

 

 مهر کردند و دهانش دوختند
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این یعنی چه؟ ببخشید، یعنی به هر کسی که  

ولایت کامل به او دادند؛ دیگر چون و چرا ندارد، 

می  مهر  را  دهانش  علم  درِ  را  کس  هر  کند. 

آموختند، دهانش را دوختند. چرا؟ یعنی آن که  

که  باش نیست  آن  نیست.  چرا  و  چون  دیگر  د، 

آموختند علم  هست.  چرا  و  این،  چون  یعنی  ؛ 

یعنی به هر کس که ولایت دادند، ولایتش کامل  

شود؛ دیگر چون و چرا ندارد. سلمان می   شد، مثل 

گویم سوال نکنید، سوال کنید؛ اما  بابا، من نمی 

توجه شما به آن باشد. سوال، مثل یک نجوایی  

ه  با  که  می است  هم  م  با  صحبتی  یک  کنیم. 

ی نجوا با  فرمایید؟ سؤال؛ یعنکنیم. توجه می می
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گویی، یک چیزی  کنیم. یک چیزی تو میهم می 

 یم. اما آن چه چیزی است؟  گوهم من می 

)علیه  تمام خلقت در فرمان امام سجاد  

 برد است؛ اما دارد فرمان خدا را می   السلام( 
)علیه  من الان یک مطلبی را روی حضرت سجاد  

کنم که این هفته، قتل ایشان  عرض می  السلام(

ما توجه کن! ببین، خود او ولایت  بوده است. ش

برد. دارد، فرمان می   )علیه السلام(است. امام سجاد  

فرمانِ  می باید  اما  است؛  ولایت  خودش  فهمد 

کل خلقت را ببرد. حالا آمده است، دارد  فرمانده 

اسیر  می تو  لله،  الحمد  گفت:  او  به  یکی  رود. 

شده  یک  زنجیر  ماست  اسیر  زنجیر،  گفت:  ای. 
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زنجیرها[ دانه، دانه، شد، آنجا ریخت.  نگاه کرد ]

گوید: خدا  حالا چرا زنجیر را گردنش انداخت؟ می 

این می را  ما  فرمان  خواهد  دارد  ببیند،  گونه 

تمام  برمی ببری.  را  ولایت  فرمان  باید  تو  د. 

را   خدا  فرمان  دارد  است،  او  فرمان  در  خلقت 

برد؛ اما زنجیر را بر روی دوش خود گذاشته  می

چرا گردن    است.  که  زنجیری  آن  ندارید؟  توجه 

سجاد   السلام(حضرت  خدا    )علیه  فرمان  است، 

می  جنایت است.  جنایتِ  تا  خواهد  را  کارها 

که کند  معلوم  جنایت   قیامت  دنبال  کار  شیعه 

سجاد   امام  که  باری  آن  السلام(نرود.  دارد    )علیه 

کشد چه باری است؟ چه زنجیری است؟ چرا  می
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و ه کرد  نگاه  را  این  اینها  انداخت؟  آنجا  را  مه 

زنجیر، فرمان خدا است. عزیزان من، فرمان خدا  

را ببرید. فرمان خدا را طوق کنید و به گردنتان  

نک گناه  بدچشمی  بیندازید؛  نکنید،  خیانت  نید، 

 نکنید، فرمان ببرید. عزیز من، فرمان ببر.  

دوباره   بروم،  قربانتان  کردم،  به شما عرض  من 

الله« هستند؛ اینها وجه او  گویم: اینها »وجه  می

زنجیر است؟  اسیر    هستند. چه کسی است که 

کند؟ در صورتی  رود آنها را دست می چه کسی می 

اند: لما، تمام فقها، نوشته که روایت داریم، تمام ع

است. پس این    )علیه السلام(خود حضرت سجاد  

کیست و آن کدام است؟ اصلاً نه ]اینکه[ بگوییم  
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سجاد   ا حضرت  ائمه    لسلام( )علیه  السلام( و    )علیهم 

ها  قدرت دارند، تمام قدرتهای عالم به توسط این 

این  نظر  زیر  قدرتها  تمام  امام،  است،  است؛  ها 

صلاً به غیر قدرت خدا قدرتی وجود  یعنی این. ا

مثل   امام،  مقابل  در  را  این خلقت  تمام  ندارد. 

یک انگشتر کرده است، همه باید فرمان ببرند. 

 بریم؟  می چرا فرمان ن

سجاد   ]امام  اما  است؛  طوری  این  )علیه  آنجا 

[ در مجلس یزید این طوری نیست، جواب  السلام(

وا کرد. داد. گفت: الحمد لله که خدا شما را رس

گفت: رسوا، فاسق و فاجر هست. الحمد لله خدا  

دو چیز به ما داده است: یکی ما را در قلب مؤمن 
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داده است؛  قرار داده است، یکی هم بیان به ما  

اجازه خدا حرف  یعنی ای یزید، ما بیان داریم، بی 

کسی  نمی چه  اجازه  به  داری  تو  مرتیکه،  زنیم. 

می  ایحرف  کسی  چه  اجازه  به  نجا  زنی؟ 

کرد؟  نشسته  چه  یزید  حالا  کوبید.  را  یزید  ای؟ 

 دید کوبیده شد، رسوا شد.  

شود. من این را بگویم هر کسی  حالا رسواتر می 

شود. باید کار،  کار کند، رسوا می   که به غیر خدا

وصل به آنها شد، آن،  وصل به آنها باشد؛ وقتی  

را می  این  آن  دارد.  کار  روح  یعنی ولایت  گیرد؛ 

را ت نباشد،  کند و میأیید می شما  اگر  اما  گیرد. 

رسوایی دارد. حالا چه کار کرد؟ طلب چوب کرد.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2559 
 

لبان   این  به  کین  چوب  تو  نزن  یزید،  گفت: 

لا رسوایی این است: آنجا یهودی و  اطهرش. حا

نصاری بلند شد، گفت: ما سم خر عیسی را به  

ایم، چرا به لبان امام حسین  کلیدهایمان گذاشته 

السلا می می   م()علیه  که  تو  والله،  من  زنی؟  گویی 

را   لبها  این  پیامبر  هستم!،  پیامبر  خلیفه 

بوسید! از آنطرف، هنده دوید سر امام حسین  می

را به سینه چسبانید. گفت: یزید تو    م()علیه السلا

کنی، چرا چوب به لب که ادعای خلیفه بودن می 

السلام(حسین   پیش  می   )علیه  یزید،  هم  زنی؟ 

ها رسوا شد، هم آنجا هنده  نصرانی   ها ویهودی

او را رسوا کرد. رفقای عزیز، بیایید هر کاری که  
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تاییدکننده  می عدالت،  بکنید.  عدالت  با  کنید 

است. اگر عدالت نباشد، کارهای ما تأیید  اعمال م

می تکرار  که،  چون  می نیست.  خدا،  کنم:  گوید: 

گوید: عدالت. »لا حول ولا قوة الا بالله  بعد می 

 علی عظیم«  ال

 

 دعا 
 خدایا، ما را بیامرز.  

)ببینید آنها    )علیه السلام(خدایا، به حق امام سجاد  

نمی  اعمال  را  قدرتشان  داشتند،   کردند( قدرت 

 این قدرتی که دادی ما صرف تو کنیم.  
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خدایا، این قدرتی که به ما دادی، صرف ولایت  

 کنیم.  

خدایا، این قدرتی که به ما دادی، صرف توحید  

 نیم.  ک

با   توأم  ما  دادی،  ما  به  که  قدرتی  این  خدایا، 

 عدالت باشیم، با ولایت باشیم.  

تو را قسم    )عج الله فرجه(خدایا، به حق امام زمان  

)عج ، به حق حقیقت امام زمان  دهم، خدایایم

 ، به ما حقیقت بده. الله فرجه(

 قرار بده.    )عج الله فرجه(خدایا، ما را یاور امام زمان  

 ا، ما با این حرفها نجوا کنیم.  خدای
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خدایا، کاری برای ما پیش نیاید که لذتش از این  

حرفها بیشتر باشد که ما از این حرفها باز بمانیم.  

 ات(  )صلو

 یا علی 

 (  3)سوره المائدة، آیه   .1

 (  179)سوره الأعراف، آیه   ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۰  .2
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 ولایت، عدالت، سخاوت
   بسم الله الرحمن الرحیم 

شیعه واقعی، اصلاً به غیر از ولایت  
 ایجاد کلام ندارد 

ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، بافکر باشیم،  

اندیش  متوجه با  نباشیم؛  ول  و  شل  باشیم،    ه 

تأیید را خدا  یعنی متقی  است.    هستید؟  کرده 

فرمود: هفتاد و سه    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

شوند، یک فرقه ناجی است و آن متقی  فرقه می

اما   هستید؛  متقی  شما  همه  الحمد لله  است. 

نمی درد  به  خیلی  ول  و  شل  خورد.  متقیِ 
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رود، بتواند سان هر کجا که می فهمیدید؟ باید ان 

بینی  می   قانیت خودش را ثابت کند. یک وقتح

کننده هر  تولید شما وقتی که متقی شدید، ثابت 

شدید،   متقی  اگر  بفرمایید!  توجه  است.  کاری 

کاری   هر  تأییدکننده  که  است  طوری  تو  تولید 

گوییم امر را اطاعت کن،  است. ما این همه می 

این است.[ در صورتی    امر را اطاعت کن، ]برای

به بعضی از اشخاص    )علیه السلام(دق  که امام صا

کند؛ چون این که  نگفته؛ اما حرفش را تأیید می

اگر   دارد.  سازندگی  یک  تولیدش  است،  متقی 

می  باشد،  نداشته  کشش  جای  مغزتان  گویید 

دیگر تو گفتی امر را اطاعت کن؛ ]اما[ این تولید  
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ی با یکی روبرو  متقی، خودش امر است. شما وقت

  )علیها السلام( ری به حضرت زهرا شوی، باید فومی

توسل    )عج الله فرجه(توسل پیدا کنی، به امام زمان  

توسل پیدا    )علیه السلام( پیدا کنی، به امیرالمؤمنین  

 کند. کنی؛ فوراً نظرت را القاء می

می  را  روایتش  هم  الطاق  اگر  مؤمن  خواهید، 

است. وقتی با ابوحنیفه روبرو شد، راجع به قلب  

وقت امام  ه امام و کرات را آورد، آن صحبت کرد ک

را قلب کرات حساب کرد؛ چنان ابوحنیفه ناراحت  

ن الطاق نیستی؟ گفت: چرا.  شد، گفت: تو مؤم

رای  فرمود: مؤمن بیا ب  )علیه السلام(بعد امام صادق  

من   حرف  پس  چه؟  یعنی  این  کن.  نقل  اینها 
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روبرو   کسی  با  وقتی  شما  اما  است؛  درست 

خودمی باید  که  شوی،  بدهی  قرار  طوری  را  ت 

کن،   یاری  مرا  زمان،  امام  کن،  یاری  مرا  خدایا، 

]آن  کن؛  یاری  مرا  جان،  یاری  زهرا  را  تو  وقت[ 

است،  می آمده  شیعه  یاری  برای  قرآن  کنند. 

تما من!  حرف عزیزان  ائمه  م  السلام( های    )علیهم 

افشای   برای  است،  شیعه  یاری  برای  طاهرین 

شی ما  انشاءالله  است.  اصلاً  شیعه  بشویم.  عه 

تولید شما قرآن است، کلام شما قرآن است، کلام  

ائمه  شما   السلام(حرف  شما    )علیهم  کلام  است، 

)صلی الله  حرف نبی است، کلام شما حرف پیامبر  
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آله و سلم( از ولایت    علیه و  به غیر  است. تو اصلاً 

 شود.  ایجاد کلام نداری، اصلاً صادرات تو این می 

، یک حرف  ولایت اگر یک نفر»والله، به صاحب  

برمی  او  از  من  دل  کارخانه  بزند،  گردد؛  دیگری 

همین  انگار  مییعنی  که  کلید  طور  دیگر  شود، 

شوم؛ چون که سنخه  اندازد. من ناراحت می نمی

 نیست. « 

ولایت  اگر   سنخه  آمد،  ولایت خوشتان  از  شما 

بعضی شده  چرا  ندارید؟  توجه  چرا  ها اید. 

ندمی چیزی  ما  چه  گویند  نشدی؟  چرا  اشتیم؟ 

خواهم  کسی شما را اینجا آورده است؟ الان نمی 
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ستید. الان به  یادتان بدهم، خودتان بهتر بلد ه

جوان  چه  ببینید  بروید،  ژیگول  صفائیه  های 

می  را  میگیرنویگولی  و  نمید  دانم  برند. 

خواهد بگیرد، ببرد اسلامی! چرا اینجا آمدی؟  می

داری می بداخلاقی من  با  و چرا  داد  با  سازی؟ 

سازی؟ عزیز من! تو با ولایت  بیداد من داری می 

هستم    سازش داری. من یک سگی درِ خانه علی

گیرم.  آیم پاچه تو را می کنم و می که واق، واق می 

گویم! ولایت  د من دارم چه میتوجه کنید، ببینی

دهد. خدا کند ما با همین  به بشر سکونت می 

 عقیده بمیریم.  
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خود را فدای    )علیهم السلام( تمام ائمه  
 کنند امیرالمؤمنین می 

خواهم خدمت شما  حالا سه مطلب است که می

ما   اینکه  نه  داریم،  مقصد  یک  ما  کنم:  عرض 

ا[ صد  داریم؛ خدا دارد؛ یعنی ولایت. گفتم: ]خد

و بیست و چهار مهندس را توی کارگاه ریخت.  

ترین همه اینها قرار داد، بعد  یک نفر را شاخص 

: همه اطاعت کنید. خدا مقصد داشت. چرا  گفت

نگفت من را اطاعت کنید؟ گفت: نبی را اطاعت  

چرا نگفت من را اطاعت کنید؟  کنید. چرا گفت؟  

گوید مرا اطاعت کنید. توجه  به جن و انس می 

ام این است  این حرف پیدا کنید! من عقیده   به
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نشنیده  را  این  بگویید  )من  من  به  اگر  حالا  ام 

اطاعت  خیلی خوشبخ را  من  رسول  گفت:  تم.( 

کنید. ]اینکه[ خودش را در مقابل رسول اینطوری  

نک معرفی  را  و خودش  زمینه کرد  این  چینی  رد، 

کند. به چینی می ولایت است؛ ]خدا[ دارد زمینه 

خلقت و    کل  الله  »إن  آیا  کنید.  اطاعت  گفت: 

آمنوا   أیهاالذین  یا  النبی،  علی  یصلون  ملائکته 

سلمو و  علیه  تسلیما«]صلوا  می ۱ا  را  خوانی،  [ 

برای یک   را  نبی  دارد  یا نشدی؟  متوجه شدی 

)علیه  گوید: علی  دهد. حالا میروزی پرورش می 

را معرفی کن. تمام صد و بیست و چهار    السلام( 

تمام خلقت، تمام »إن الله و ملائکته    هزار پیامبر،
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النبی«]  علی  می ۱یصلون  که  اینها  تمام  گوید [ 

ای این است که[ خدا یک مقصد  اطاعت کنید؛ ]بر

م حالا  علی  ی دارد.  السلام(گوید:  معرفی    )علیه  را 

می کندی  ذره  یک  تا  می کن.  کاری  کند،  گوید: 

شود، اما تندی او برای این  نکردی. الان تند می 

 فهمیم.  که ما نمی  است

باید کار    )صلی الله علیه و آله و سلم(عزیز من! پیامبر  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(  کند. به خود رسول الله

گوید: اگر این کار را نکنی، کاری نکردی؛ اینها  می

می کار  داری  شما  است.  خانه  کار  یک  تا  کنی 

کنی تا یک آپارتمان بسازی. تمام  بسازی، کار می 

ینها کار است و سازندگی آن ولایت است. خدا  ا
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نداری؟  می توجه  چرا  بسازد.  را  ولایت  خواهد 

د: اگر ]امیرالمؤمنین را[ معرفی نکنی،  گویحالا می 

کاری نکردی. پس سازندگی کل خلقت، ولایت  

نمی  ولااست،  چه  خواهد  ببینید  بسازد،  را  یت 

می می می گویم،  است؛  کار  اینها  خواهد  گوید: 

گوید: »الیوم اکملت  را تأیید کند. حالا می  ولایت

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی«؛ حالا نعمت  

تمام کردم. بالاتر از نعمت ولایت چیز    را به شما

دیگری نیست. این مقصد خداست. حالا وقتی  

الی تأیید کرد، نعمت معلوم  که خدای تبارک و تع

فدایی   ولایت،  حالا  کرد؛  معلوم  را  مقصد  کرد، 

گوید: من فدایش  می  )علیها السلام(رد. حالا زهرا  دا
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پیامبر  می سلم(شوم،  و  آله  و  علیه  الله  هم    )صلی 

هم    )علیه السلام(شوم، حسین  وید فدایش می گمی

می می فدایش  می گوید  همه  ما  شوم؛  گویند 

می  هادی  فدایت  امام  السلام( شویم،  هم    )علیه 

می می فدایت  می گوید  چه  فدای  شوند؟  شوم. 

 فدای مقصد خدا.  

می  چه  دارم  من  در  ببینید،  خدا  مقصد  گویم؟ 

شان  وقت اینها خود ولایت پیاده شده است، آن 

کنند؛ یعنی فدای مقصد خدا  را فدای ولایت می 

غیر از خدا  کنند. حالا ارزش ولایت چیست؟  می

تواند ارزش ولایت را مشخص  هیچ قدرتی نمی

دی،  کند. چرا؟ یک چیزی، یک موجودی، یک عمو
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می  تو  چیزی  علی  هر  روی  و  بیا  )علیه  خواهی 

زهرا    السلام( که  کن  السلام(پیاده  فدایش    )علیها 

پیامبر  است سلم(،  و  آله  و  علیه  الله  فدایش    )صلی 

فدایش است. آخر این    )علیه السلام(است، حسین  

می مغزت  با  تو  چیزی  چیست؟  چه  خواهی 

کجا   به  کنی.  اطاعت  باید  فقط  تو  بفهمی؟ 

ولایت خوامی به  کنی؟  پیدا  دست  هی 

ها خیال است  خواهی دست پیدا کنی؟ این می

تواند  مگر خلق می   کنی، از آن خیال برگرد.تو می 

ولایت را بفهمد؟ چرا؟ هر چیزی در این خلقت  

مگر خدا هم  انتها دارد. مگر ولایت انتها دارد؟  

خرد   اول  باید  تو  فرمودید؟  توجه  دارد؟  انتها 
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  )علیها السلام( در شناخت زهرا    بشوی؛ تمام ابعادت

  )علیه السلام( برود، تمام ابعادت در شناخت حسین  

ود؛ وقتی در شناخت اینها بر  برود، تمام ابعادت

می  گیج  رفت،  اینها  شناخت  حالا  در  شوی. 

خواهد فدای  گوید اینکه اینجوری است و می می

این شود، پس این چست؟ مگر ما به غیر از خدا  

می  دیگری  خدا،  توچیز  گفت:  بگوییم؟  انیم 

توجه  خدایی  چرا  است.  داده  این  به  را  اش 

 ندارید؟  

نمی  قخدا  مرا  اگر  به  گوید:  باشی،  نداشته  بول 

را    عزت  تو  من  بکنی،  ثقلین  عبادت  جلالم  و 

سوزانم، چرا مرا  گوید:[ تو را می سوزانم؟ ]نمی می
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نمی  خدا  ندارد؟  قبول  قبول  را  نبی  اگر  گوید 

ع  و  باشی  را  نداشته  تو  کنی،  ثقلین  بادت 

میمی ما  مغز  آیا  حالا  سوزانم.  نه؟  یا  کشد 

علی  می اگر  السلام(گوید  نداشته    )علیه  قبول  را 

را   تو  دهی،  انجام  ثقلین  عبادت  باشی، 

ما  می مگر  است؟  گفته  را  این  کجا  سوزانم. 

باید  می کار کنیم؟ ما  باید چه  فهمیم؟ پس ما 

گر حرف خدا  قبول کنیم. حرف خدا را قبول کن. ا

بالاتر   چیزی  هر  از  را  ولایت  کردی،  قبول  را 

حرف  می بیا  کن.  قبول  را  خدا  حرف  بیا  دانی. 

را قبول کن. اصلاً    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

اگر ما بخواهیم درباره ولایت عرض اندام کنیم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2577 
 

یا فاسق هستیم یا فاسد؛ مگر اطاعت کنیم، مگر  

نه تو را شناختیم و نه  سر فرود بیاوریم. خدایا،  

را. خدایا، نه تو را شناختیم و نه    )علیه السلام( علی  

را. خدایا، به ما شناخت    رجه()عج الله ف امام زمان  

بده! از خدا بخواهیم به ما شناخت بدهد. حالا  

 این چه چیزی شد؟ این مقصد خدا شد.  

ولایت، مقصد خداست؛ عدالت،  
 خواست خداست 

ع خداست؛  مقصد  خواست  ولایت،  دالت، 

خداست؛ حالا هر کسی خواستِ خدا را اطاعت  

د  کرد، خود خدا را اطاعت کرده است. حالا ببینی

خواهی عدالت را ببینی،  عدالت چیست؟ اگر می 
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تا حتی ]در روایات[ شیعه و سنی داریم، اینجا  

)علیه  گویند: علی  وجدانی نکردند؛ می بی  هابعضی 

علالسلام(  این  است.  عدالت  کشته  تمام  ،  با  ی 

عظمتش کشته عدالت است؛ چون خواست خدا  

عدالت است. خیلی مطلب قشنگ است. چون  

گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، تو  می که آنجا خدا  

را    )علیه السلام(سوزانم، یعنی امیرالمؤمنین  را می 

در ظاهر از خودش بالاتر برده است؛ بالا و پایین  

می  معلوم  گفتار  از  حالا  ندارد،  )علیه  علی  شود. 

گوید: من کشته عدالت هستم؛ چرا؟  می   السلام(

د.  کنساز است، عدالت، تجاوز نمیعدالت، انسان 

می اطاعت  را  امر  که  عدالت،  را  آنچه  کند. 
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رف عدالت  خواهی به ماوراء برسی، باید از ط می

  )علیه السلام( برسی. اگر عدالت داشته باشی، علی  

با  داشته  عدالت  اگر  داری.  قبول  امام  را  شی، 

السلام(حسین   عدالت    )علیه  اگر  داری.  قبول  را 

زهرا   باشی، حضرت  السلام( داشته  ق  )علیها  بول  را 

اری. خدا عمر را لعنت کند، هم امامت را زد،  د

توانست  زد، نمی هم عدالت را. تا عدالت را نمی

)علیها توانست زهرای عزیز  به گناه تجاوز کند، نمی 

 ا کنار زد.  را بکشد، عدالت ر السلام( 

وجدان  ما  نباشد،  عدالت  اگر  اگر  هستیم،  کش 

أیید  عدالت نباشد، ما کسانی که اینها را کشتند ت

کنیم، باید عدالت داشته باشیم. اصلاً کسی  می
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باطل   را[  ]او  ندارد، شرع  اعلام کرده  که عدالت 

اگر امام جماعت عدالت  است. به تو می  گوید: 

نی. عزیز من!  ندارد، نباید پشت سرش نماز بخوا

کند. عدالت طوری است که تو را باطل اعلام می 

خدا    حالا اگر عدالت داشته باشی، داری خواست

پیاده  را عمل می  باید در همه جا  کنی. عدالت 

پیاده   خانه عدالت  در  اگر  جا.  در یک  نه  شود، 

چقدر خوب است. اصلاً اگر عدالت را پیاده    شود،

تو محبوب خدا می  ب ولایت  شوی، محبوکنی، 

میمی قرآن  محبوب  را  شوی،  تو  عدالت  شوی، 

 کند. چرا ما عدالت نداریم؟  تأیید می 
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باید آن را به خواست  ت خداست و  عدالت خواس 

چرا   است.  عدالت  این  بدهی؛  ترجیح  خودت 

گوید: اگر همه  می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین، علی  

این دنیا را به علی بدهند، یک جو را از دهان  

گیرم؟ چرا؟ چون این مورچه، این جو  مورچه نمی 

به لانه می  برای زمستان  به یک عنوانی  برد. را 

برند، ودم و دیدم. اینها جوها را می من بیابان ب 

می  آفتاب  که  بیرون  وقتی  یکی،  یکی،  شود، 

برند. رک به خانه می   کنند وآورند و خشک می می

کند که سبز نشود، ببین چه  این گندم را جدا می 

امیرالمؤمنین   دارد؟  السلام(علمی  گوید:  می   )علیه 

دارد می مورچه  که  است،  این جو  او  قوت  برد، 
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از   نمی من  ظلم  دهانش  مورچه  یک  به  گیرم؛ 

باید عدالت داشته    شود. این عدالت است. تومی

دستت که  پولی  این  المال    باشی،  بیت  است، 

امر   خرج  یا  بکنی  دلت  خرج  باید  مگر  است؛ 

ببین،   بکنی.  دلت  خرج  نباید  من!  عزیز  بکنی؟ 

 کند؟ چه کار می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

حمت کند، این جمله  خدا حاج شیخ عباس را ر 

برادر را مهمان  را   ایشان گفت. گفت: علی آمد 

برادر  گفت:  کرد،  مهمان  را  او  وقتی  تو    کرد. 

دانی که الان در ظاهر و باطن خلیفه اسلام  می

هستی، تمام بیت المال در اختیارت است، من  

وار هستم، یک مقدار از بیت المال برای  هم عیال 
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از کج برادر!  گفت:  بیاور.  مهمان  ما  را  من  تو  ا 

کم   سیر  یک  هفته  یک  از  بعد  گفت:  کردی؟ 

هایم گذاشتم، تو را مهمان کردم. بعدها که  بچه 

او گذاشت. گفت: می  توانی  رفت، یک سیر کم 

زندگی کنی، یک سیر اسراف است. تو چه روایتی  

می  اسراف  قدر  این  روایتی داری  چه  تو  کنی؟ 

کسل    خواهم شما راداری؟ تو پیرو ابلیسی. نمی

اسراف  چه  میکنم.  کارهایی  هایی  چه  شود؟ 

 شود.  می

حکومت با کفر سازگار است؛ اما با  
 گار نیست عدالتی ساز بی 
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یک خانه بود، نزدیک خانه پدر زن بچه ما. آن  

وقت او کار داشته، خواسته بود که بیرون برود. 

خواهی بروی،  به او گفته بود: شما وقتی که می 

کن.   اتصال  را  برق  صاحب این  یا  بنّا  کار  این 

نمی من  بود،  رفته  صدتا،  یادش  بگویم،  دانم 

بود.  پنجاه تا مرغ داخل یخچال او خراب شده  

بار کرده بود برده بود، آخر، بی  بار،  انصاف،  یک 

زنی؟ خب، یک کیلو بار،  می   )علیه السلام(دم از علی  

ده کیلو بار، پنجاه کیلو بار، صدکیلو بار؟ تو چه  

هستی میمسلمانی  ]فقط  جلسه  ؟  در  توانی[ 

حائری بروی، آنجا نماز بروی، نماز شب بخوانی؟  

 آید.( می ویم؛ یک وقت خواهم بگ )من نمی 
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مرغ   ما  خانواده  این  این:  یعنی  »عدالت؛ 

دهیم،  خواست. یک گوشت را به ایشان می می

خودم   هست  هم  استخوان  که  قسمت  یک 

می می من  به  دینم،  به  روح  خورم.  به  چسبد. 

من  رس به  بدهند  من  به  گوشت  اگر  الله،  ول 

کنم. ام عمل می چسبد. چرا؟ چون به وظیفه نمی

بد، نه غذا. وظیفه به آدم  چس وظیفه به آدم می 

دهد، نه غذا. غذا  دهد و آدم را رشد میشوق می 

 دهد. توجه فرمودید؟« رشد نمی 

چه کار کند؟ چطور برادرش    )علیه السلام(حالا علی  

]بر کند؟  ادب  خلق  را  نیست،  که  امام  ادرش[ 

که آمد، یک آهن توی آتش    است. حالا دوباره
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ی  گذاشت.  اینجایش  آمد،  وقتی  ک  گذاشت. 

خواهی  مرتبه همچنین کرد. گفت: برادر، تو می 

کسی را که پول ندارد با آتش بسوزانی؟ گفت:  

می  خدا  تو  غضب  آتش  با  را  من  خواهی 

السلام( بسوزانی؟ علی   نافرنمی  )علیه  مانی،  سوزد، 

است.   می آتش  نافرمانی  وقتی  آتش  تو  کنی، 

)علیه  سوزد؟ علی  می  )علیه السلام( است. مگر علی  

آن    السلام( است.  جهنم  و  بهشت  قاسم  که 

علی   که  السلام(نافرمانی  آتش    )علیه  برایش  کند 

نافرمانی بکند،    )علیه السلام(جهنم است. اگر علی  

نافرمانی   باید  هم  او  پس  است؛  آتش  برایش 

رایش آتش باشد. چرا آتش است؟ فرمان نبرده  ب
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تقیم خارج شدن آتش است.  است. از صراط مس

فدایتان   من!  صراط  عزیزان  در  باید  ما  بشوم! 

ماوراء   به  مستقیم  این صراط  باشیم.  مستقیم 

اتصال است، این صراط مستقیم اتصال به ائمه  

است، صراط مستقیم اتصال به قرآن    )علیهم السلام(

است،  است، صراط   ولایت  به  اتصال  مستقیم، 

صال به عدالت است؛ و اگر ما  صراط مستقیم ات

است. آتش  بدانید  پس  شدیم  توجه    خارج 

 فرمودید یا نه؟  

اگر بخواهیم در روایت و حدیث بگوییم، از این  

ها زیاد است که ما بخواهیم بگوییم چرا  حرف 

اصلاً  بی فرمودید؟  توجه  است[.  ]بد  عدالتی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2588 
 

داریم،   سازگار  میروایت  کفر  با  حکومت  گوید 

عدالتی سازگار نیست. یعنی کافر  است؛ اما با بی 

دارد؛ ادامه  حکومتش  و  اصطلاح    است  به 

ادامه   ندارد،  عدالت  است،  مسلمان  خودش 

ندارد. چرا؟ آن کافر به خودش ظلم کرده است  

عدالت   رعیتش  با  اما  دارد؛  کفر  است،  کافر  که 

اما با رعیتش،    دارد، این در ظاهر مسلمان است؛ 

ادامه   این  نیست،  فرسا  عدالت  حکومتش  با 

 کند. ندارد. چرا؟ عدالت، حکومت را افراشته می 

تا حتی خود شما یک مملکت هستی. مگر تو  

تو   در  که  هست  چیزی  چه  نیستی؟  مملکت 

نیست؟ هر چیزی که در مملکت است، در بشر  
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هم هست. مثلاً آنچه را که یک شتر دارد، پشه  

چرا؟ پس آن یک مملکت است. مگر    هم دارد.

ائمه   مگر  نیست؟  تو  درون  السلام( اشک    )علیهم 

درو نیست؟ مگر غضب  تو  نیست؟  درون  تو  ن 

مگر سخاوت درون تو نیست؟ چه چیزی هست  

که درون تو نباشد؟ پس تو مملکت هستی و اگر  

فرسا باش.  خواهی ادامه داشته باشی عدالت می

فرسا نیستی،  لت عزیز من! اگر عدالت نداری، عدا

چون که عدالت، خواست خداست. باید عدالت  

اگر عدالت داشته باشی، تجاوزگر   داشته باشی. 

 ستی.  نی
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عدالتی ذلت  عدالت ذلت ندارد، بی 
 دارد 

عدالتی کرد، ببین چقدر گرفتار شد. بلعم یک بی 

حکومت که هیچ چیز، سلطنت داشت. حکومت  

این   داشت،  امام  که  چیزی  داشت.  ماورائی 

سگ   به  شد؛  شو،  سگ  گفت:  آدم  به  داشت. 

عدالتی کرد. به گفت: آدم شو؛ شد؛ ولی یک بی 

  موسی نفرین کرد. گفت:

 یک دم غافل از این شاه نباشید 

 

 شاید دم زند آگاه نباشید 
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داد   قرآن  حالا  شد.  تمام  او  آگاهی  دمی  یک 

دین از دنیا رفت، یک  گوید: بلعم، بیزند و میمی

لی توجه داشته باشید. مبادا  عدالتی کرد. خیبی

از شما گرفته  بی بکنید، عزیز من! مبادا  عدالتی 

خورم عدالت  سم می داند، قشود. اصلاً خدا می 

یک کیفی دارد، عدالت یک عزتی دارد، عدالت  

عدالتی ذلت دارد. اگر شما الان با  ذلت ندارد، بی 

خانواده  با  بیتت یک  یک دوستت،  اهل  با  ات، 

کنید.  اشید، ببینید چقدر کیف می باعدالتی کرده ب 

هستی.   خوشحال  کردی،  عدالت  چون  چرا؟ 

ر شما  گفتیم: عدالت که خواست خداست و اگ

کنی عدالت داشته باشی خواست خدا را عمل می 
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و اگر شما خواست خدا را مراعات کردی، دلت  

شود و اگر مراعات نکردی، دلت ظریف  ظریف می

ت است. اگر  شود. ظریفی دل به واسطه عدال نمی

می  قلب  قساوت  باشی،  نداشته  گیری. عدالت 

باشی، همیشه کوشش   اگر عدالت داشته  پس 

خدا را به جا بیاوری. خواست    کنی خواستمی

از   که  وقتی  تو  پس  نیست،  جنایت  که  خدا 

 شوی.  عدالت خارج شدی، از همه چیز خارج می 

گویی امیرالمؤمنین، باید امرش  اگر می 
 را اطاعت کنی 

اضی عدالت داشت که این حرف را  ریح قاگر ش

خون نمی آدم زد؛  و  نمی ریزی  راه  انداخت؛  کشی 
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لت بود، به امام حسین  عدالت نداشت. اگر عدا

السلام( امام حسین    )علیه  اصحاب  السلام( و    )علیه 

کردند. وقتی عدالت نباشد، جایگزین آن  رحم می 

جنایت است. اگر عدالت باشد، همه چیز هست.  

ک از  باید  حالا  من!  عزیز  کنیم؟  پیدا  عدالت  جا 

تفکر و پرچم امر داشته باشیم. عزیز من! قربانت  

امیرالمؤمنین، باید امرش را  ویی  گبروم! اگر می

عدالت   عین  کردی،  اطاعت  اگر  کنی.  اطاعت 

اگر نکردی که بی عدالت هستی. وقتی  هستی. 

دور شدیم، ما    )علیهم السلام(که ما از ائمه طاهرین  

کند،  ما را دور می   عدالتیت دور شدیم. بی از عدال 

کند؛ چون که عدالت، رحم  عدالت ما را نزدیک می 
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م عدالت،  انسانیت  است،  عدالت،  است،  روت 

است. عزیز من! آنچه را که خوبی است در عدالت  

 است.  

کنم. از کجا بفهمیم؟ باید پرچم  دوباره تکرار می 

شیم،  امر داشته باشیم، باید پرچم تفکر داشته با

امر می  زیر پرچم  باشیم  را  اگر داشته  امر  رویم، 

ر؟ امر  گوید صاحب الامکنیم. چرا می اطاعت می 

کند. حالا اگر بخواهیم این را بهتر  طاعت می را ا 

بفهیم مطلب این است. شما ببینید اگر بگوییم  

زمان   امام  فرجه(آقا  الله  است،    )عج  خلقت  یک 

اگر بگوییم یک عالم ا باز  جسارت کردیم،  ست، 

این   و  عالم  این  که  چون  کردیم؛  جسارت  هم 
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لقت به وجود ایشان باقی است. وجود ایشان  خ

طور که ما خدا را  بشر است. همین خارج از فهم 

  )عج الله فرجه( نشناختیم، وجود مبارک امام زمان  

 را هم نشناختیم.  

 ، امرش است )عج الله فرجه( امام زمان  
ه کلام از امام  یکی از رفقا یک موقع گفت: دو س

فرجه(زمان   الله  ایشان    )عج  افتاد،  یادم  الان  بگو، 

)عج  ام زمان  حضور دارند. عزیز من! امام زمان، ام 

اگر  می  الله فرجه( ]امام زمان،[ امرش است.  کنی، 

تو   نکنی،  اطاعت  را  امرش  و  باشی  خدمتش 

زمان   امام  فرجه(دشمن  الله  اگر    )عج  اما  هستی؛ 

اط  را  امرش  و  باشی  دوست  دور  تو  کنی،  اعت 
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زمان   فرجه(امام  الله  آن    )عج  نگفتم  مگر  هستی. 

عج الله  )دوز بود، آقا امام زمان  شخصی که کفش 

آید، از اینجا شیخ بهایی با اسم  پیش او می   فرجه( 

  )عج الله فرجه( خواهد خدمت امام زمان  اعظم می 

کوفه است    )عج الله فرجه( برسد، حالا دید امام زمان  

ید درست  نی هست که آن قفل و کلو در یک دکا

کند. یک زن یک قفل آورد. گفت: آقا، این را  می

ارزد، من  ی می خری؟ گفت: خودش یک شاهمی

این می  به  کلید  از شما  یک  اندازم، سه شاهی 

فروشم. گفت: من  خرم. من هم سیصد نار میمی

دهم. به او قرض  پول ندارم. گفت به تو قرض می

کرد و کلید به آن انداخت  داد و قفل را همچنین  
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اش و قرض را به او برگرداند. ببین، این زندگی 

دوست آن است    فرجه(  )عج اللهراه افتاد. امام زمان  

که زندگی راه بیندازد، نه اینکه زندگی فلج کند.  

کرد   حساب  این  چیست؟  ارزشش  قفل  این 

اش را راه انداخت. حالا آمده در دکانش  زندگی 

 نشسته است.  

ام السلام( منین  یرالمؤ چرا  میثم    )علیه  دکان  در 

زمان  می امام  آقا  فرجه(نشست؟  الله  هم    )عج 

کرد. ح را  کار  در  همین  و  شد  بلند  اینجا  از  الا 

دکان کفاش رفت. گفت: این کفش من را ممکن  

تو هست.  از  تا پیش  است بدوزی؟ گفت: دو 

شود بدوزی، گفت: یا صبر کن یا  گفت: حالا نمی 
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زمان  گویم ای مردمی امام  این    )عج الله فرجه( م، 

  )عج الله فرجه( است. این وجود مبارک امام زمان  

می دارد  می را  مهمتر  بیند،  را  امر  اما  شناسد؛ 

تر دانستم  داند. من برخورد کردم، امر را مهم می

. دیدم )صلی الله علیه و آله و سلم(تا حتی خود پیامبر  

 ا باشد.  امر او، امر خداست؛ نه اینکه خود او خد

)عج الله  ای جوان عزیز! قربانت بروم! امام زمان  

معرفت در حقش نداری  اینجاست، تو که    فرجه(

نفر   دو  است.  ندیده  او  مگر  دارد؟  فایده  چه 

را   مشکلمان  تمام  گفتند:  بودند،  هم  با  بودند، 

ببریم. گفت:    )عج الله فرجه(باید پیش امام زمان  

شب پابرهنه    باشد. گفتند: چه کنیم؟ گفتند: چهل 
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)عج الله  ان  شویم، خلاصه امام زمان، امام زممی

برویم    فرجه( زمان  بکنیم،  امام  فرجه( تا  الله    )عج 

مشکلمان را حل کند. شب آخر شد. اول آمد یک  

ها همسفر شد.  قدر جواهر در کیسه کرد. با این 

گفت: رفیق، اینجا باشد، من بروم آنجا یک کاری  

نشینید.  یک مقدار می   دارم بعد بیایم. تا اینجا

هست.  این جواهر  همه  دیدند  کردند،  نگاه  ها 

یک کاری بکن. یک قبر بکن،    رفیق گفت: پا شو

می این  تا  گفت:  بکن.  چاله  را یک  او  آید 

این می با هم قسمت می کشیم،  را  تا  ها  کنیم. 

می  گفت:  آمد،  آقا  کردند،  را  فکر  خواهید  این 

زمان   امام  فرجه(خدمت  الله  ،  شید با  )عج 
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زمان  نمی امام  فرجه(خواهد!  الله  نکشید!    )عج  را 

کش هستیم. کجا  امام زنم: ما با پول  من داد می

کنیم؟ ما با  می   )عج الله فرجه(امام زمان، امام زمان  

کشیم. را می   )عج الله فرجه( پول داریم امام زمان  

)عج الله  امام زمان    )عج الله فرجه(]دارد[ امام زمان  

گویم امام زمان، امام زمان  ی. من نمکندمی   فرجه(

   فرجه( )عج الله نکن، مقصد امام زمان    )عج الله فرجه(

این   شوم!  فدایت  من!  عزیز  بیاور.  جا  به  را 

کند، حالا آقا امام  دوز دارد امر را اطاعت میکفش 

فرجه( زمان   الله  می  )عج  می هم  آنجا  نشیند.  آید 

زمان  م، امام  یعنی رح  )عج الله فرجه(اصلاً امام زمان  
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  )عج الله فرجه( یعنی عدالت، امام زمان    )عج الله فرجه(

 گویی؟  چه داری می یعنی سخاوت.

اش  برای عمه   )عج الله فرجه( امام زمان  
 زینب حاضر است خون گریه کند 

خواستم این مطلب را  حالا حرف ما این بود، می 

بگویم اینجا آمدم. حالا شما بگو یک خلقت اگر  

جا دارد. مگر ممکن است ما امام  فدایش شوند  

عالم  را با خلقت روبرو کنیم؟ با    )عج الله فرجه( زمان  

روبرو کنیم؟ چون که تمام عالم به واسطه ایشان  

سر پاست. درست است؟ حالا ببینید امام زمان  

اگر می   )عج الله فرجه( خواهید  چقدر تواضع دارد. 

ارزش ولایت را بفهمید، ببینید چقدر او تواضع  
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است،  د اینطوری  تمام خلقت  در  که  ارد. کسی 

روز عاشورحالا می  نبودم  یا جداه!  را  گوید:  ا تو 

کنم. اگر اشک  یاری کنم. حالا به اشک چشمم می

می  گریه  خون  شود،  تمام  آقاجان  چشمم  کنم. 

حسین   امام  آقا  مصیبت  کدام  چه؟  )علیه  برای 

کرد؛ برای گوید: او هم بود، گریه می ؟ می السلام( 

 ام. ری عمه اسی

امام   زمان،  امام  مرتب  من!  عزیز  من!  باباجان 

)عج کنی، بیا برای امام زمان  می   )عج الله فرجه(زمان  

فرجه(  پیدا    الله  معرفت  وقتی  کن،  پیدا  معرفت 

)عج الله  کردی، همان معرفت خواست امام زمان  

است. آن زینبی که خودش را آماده کرده    فرجه(
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شده است، خودش  است، به خاطر ولایت، اسیر  

را آماده کرده است، شخصیتش را کوبیده است،  

والاماینقدر   زینب  را  این  زینب  است.  قام 

بشناسید و گریه کنید. حالا عبدالله خواستگاری  

[ گفت: من  )علیه السلام(آید. ]امیرالمؤمنین  او می

باید به زینب بگویم که زینب جان! عبدالله آمده  

چون و  ، بی است. گفت: من یک خواهش دارم

چرا یک حرف دارم، اگر عبدالله قبول دارد، همسر  

شوم. عزیز من  ر او نمیشوم، وگرنه همساو می

به   خواست  من  برادر  اگر  ]گفت:[  چیست؟ 

چون و چرا من هم بروم. ببین،  مسافرت برود، بی 

حسین   فدای  را  خودش  موقع  السلام( آن    )علیه 
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گوید؟  میه  چ   )عج الله فرجه(کند. حالا امام زمان  می

گوید: اگر اشک  می   )عج الله فرجه(حالا امام زمان  

برای شد،  تمام  می   چشمم  گریه  خون  کنم.  تو 

ببینید نکته حساس اینجا هست که باید بفهمید  

متوجه   را  این  اگر  دارد.  ارزش  ولایت  اینقدر 

شدید، من را شناختید؛ اگر این را متوجه شدید،  

جه شدید،  شناس هستید، اگر این را متو ولایت 

می قرآن  من  که  این  اگر  هستید،  گویم  شناس 

و  هستید؛  خداشناس  شدید،  گرنه  متوجه 

شناسی تو هم  خداشناسی شما عاریه است، امام 

قرآن  است.  داد  عاریه  است،  عاریه  شناسی شما 

گویم، باید بفهمید. ببینید دوباره چه  زنم می می
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گوید؟ اینقدر امام محترم است که حالا وقتی  می

السلام(زینب  که   اسیر    )علیها  برادرش  واسطه  به 

می  است،  گرشده  برایت  جان،  عمه  یه  گوید: 

کنم، اگر اشک چشمم تمام شد، برایت خون  می

شوم که  گوید: فدایت می کنم. یعنی می گریه می 

دفاع    )علیه السلام(تو آماده شدی از جدم حسین  

می  من  ببین  آیا  کنی.  حسین؛  جدم  از  گویم 

ک هستی  میمتوجه  چه  حسین  ه  )علیه  گویم؟ 

کسی  السلام(  آن  فدای  این  است.  دیگری  چیز   ،

 دای امام شده است.  شود که فمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2606 
 

بیایید از ولایت دفاع بکنید، تا امام  
بگوید: من به قربانتان    )عج الله فرجه( زمان  
 بشوم 

که نصف   این چیست  این حرفهاست.  معرفت 

بفهم و  شب، دعای کمیل می  و  بخوان  خوانی. 

گویم: نخوان. تو عادت کردی، مثل  ن. نمی بخوا 

و  بفهم  اما  بخوان؛  برو  شده.  عادت  که   زنی 

می  چه  تو  به  دارم  ببین  مگر  بخوان.  گویم؟ 

چه کار کردند؟    )علیه السلام(اصحاب امام حسین  

عزیز من! فدایتان بشوم! دفاع از ولایت کردند. 

)عج الله  بیایید از ولایت دفاع بکنید، تا امام زمان  

من،    جه(فر به  بشوم.  قربانتان  به  من  بگوید 
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سته  گوید به قربانت بشوم! اینجا نش شیطان می 

می  بخوریم.  حرف  را  مردم  مال  چطور  که  زند 

گوید: ای بنده من،  شود! میشیطان فدای تو می 

پدر و مادرم به قربانت. تو هدفت من است، چیز  

)عج الله دیگری نیست. حالا ببین آقا امام زمان  

گوید؟ »السلام علیک یا مطیع لله و  چه می   فرجه(

بانت؛ به  رسوله، عبد الصالح«؛ پدر و مادرم به قر 

کردی. حسین   دفاع  جدم  از  که  تو  )علیه  قربان 

)عج الله یک چیز دیگری است. امام زمان    السلام( 

گوید:  گوید ای جدم فدایت شوم؛ می نمی  فرجه( 

فدای زینب شوم، فدای اصحابت بشوم. ولایت؛  
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می یعن تو  این.  بشناسی؟  ی  را  ولایت  خواهی 

 توجه فرمودید؟  

زمان   الله  امام  عمه   فرجه()عج  با  نجوا دارد  اش 

با اصحاب امام    )عج الله فرجه(کند، امام زمان  می

کند؛ تا حتی جانش  نجوا می  )علیه السلام(حسین  

می  تقدیم  فهمیدید  را  این؟  یعنی  ولایت  کند، 

باشی  اینطوری  هم  ما  اگر  درباره  چیست؟  م 

ولایت، ادب داریم. اگر اینطوری باشیم، اسم امام  

آوریم، باید بچندیم.  را که می م()علیه السلاحسین 

اگر اینطوری باشیم باید تمام مقصد ما حسین  

باشد. تو چه مقصدی داری؟ چه کار    )علیه السلام( 

فروشیم. چرا  مان را می کنی؟ ما تمام هستیمی
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می  را  خودت  اهستی  بفهمیم،  فروشی؟  ما  گر 

حرف خیلی قشنگ است. اصلاً سفینه یعنی این.  

ام می آقا  حسین  گویند  السلام(ام  سفینه    )علیه 

گفتیم:   همیشه  ما  چرا؟  این.  یعنی  است؛ 

این   حالا  است.  بوده  ولایت  خدا،  خواست 

حسین   امام  السلام(اصحاب  خواستشان  )علیه   ،

حسین   السلام(امام  که    )علیه  حالا  است؛ 

حسین  خواستشان   السلام( امام  و    )علیه  است 

ج )عجانشان را فدای خواست کردند؛ امام زمان  

فرجه( می   الله  تو.  هم  قربان  به  من  جان  گوید: 

زمان   امام  تو هستی.  الله  خواست من هم  )عج 

حسین    فرجه(  امام  اصحاب  با  السلام( دارد    )علیه 
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می زمان  نجوا  امام  چرا؟  فرجه( کند.  الله    )عج 

می  را  خوخ خواستش  هم  خدا  را  واهد،  استش 

 خواهد. آیا فهمیدید؟  می

اش بود. جلوی ما  هییک نفر یک مقدار پولِ بد 

حرفش شد، بنا شد مبلغی به او بدهد. گفتم: بنا  

بدهی  ندهم. شد  شد  بنا  گفت:  بدهی،  را  اش 

گفتم: نه بابا، با ما همچنین خوب نشد. گفت:  

من بروم شُش بزنم به این بدهم؟ یک منبری  

می گمی این  وید:  به  بزنم،  شش  من  خواهی 

  خواهی خواهی شش بزن، می بدهم؟ گفتم: می 

اش را[ قطع  نزن، باید به این بدهی. با من ]رابطه 

را چه احترامی می  کنند! مگر  کرد. ببین، ولایت 
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ادب است. زدن است؟ چقدر بی منبر رفتن شش 

می  آدم  این  مطیع  حالا  بشو!  من  مطیع  گوید: 

 ادبت شوم؟!  

معزی چرا  ز  است.  ولایت  به  احترام  ولایت،  ن! 

در  می را  دستش  است،  تو  دوست  یکی  بینی 

گویی: این ولایت دارد،  گذاری، می اش میسینه 

او میتواضع می  متوجه  اداره  کنی،  را  او  شوی، 

فهمی او به آنجا وصل است.  کنی؛ ]چون[ می می

می  را  کار  همان  دارد  امام  توجه  ببینید،  کند. 

دهد، به امام، به تو درجه می   رفتمع  فرمودید؟

شود که زهرای عزیز  معرفت امام به تو باعث می

 تو را بپذیرد، نه خواندن آواز!    )علیها السلام(
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 سخاوت، منحصر به شیعه نیست 
کنم. سخاوت   از سخاوت صحبت  خواستم  می 

را نجات   صفات خداست؛ آن وقت سخاوت تو 

باید    ید،کن  دهد. شما ببینید اگر کسی را گمراهمی

آن آدم را زنده کنی و برگردانی و از سرش بیرون  

کنی؛ اما سامری این همه مردم را گمراه کرد و 

گوید: این  خواهد او را بکشد؛ می حالا موسی می 

دهنده سخی است، او را نکش. سخاوت، نجات 

دهنده دهنده عیالت است، نجات توست، نجات 

نجات بچه  است،  توست.  ات  مذهب  دهنده 

وقت این  نده همه هستی تو است، آن دهجات ن

وصل به چه چیزی است؟ به عدالت. اگر آن باشد  
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داری.   رحم  باشد،  عدالت  اگر  هست.  هم  این 

چطور   که  کرد  نقل  قرآن  آیه  یک  رفقا  از  یکی 

گوید: برای سخاوت یک حرفی نیست؛ ولی می

که   معلوم  آخر  گفتم:  دارد؟  حرفی  یک  عدالت 

پنج موقع  یک  شما  یکی    تومان   نیست،  به 

دهی،  دهی، یک موقع دو تومان به یکی میمی

دهی؛ تو باید  یک وقت صد تومان به یکی می

وقت درست است. پس  این از تو خارج شود، آن 

اگر می گوید معلوم  این چه چیزی است؟ پس 

نیست، چرا؟ کار دست تو است. آن چیزی را که  

شود. خدا  راجع به سخاوت دادی، بعد نوشته می 

دهم، هزار تا آنجا  صد تا اینجا به تو می  ید:گومی
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کند.  دهم. اصلاً سخاوت تو را حفظ می به تو می 

 کند. تا حتی سخاوت دینت را هم حفظ می 

این سخاوت منحصر به شیعه نیست، کفار هم  

طایی   حاتم  چرا  است.  همین  باشند  داشته 

سوزد؟ اصلاً سخاوت درست است که تو را  نمی

؛ اما سخاوت خارجی آنجا  کندمی در اینجا تأمین  

می  تأمین  هم  که  را  نبودند  نفر  سه  مگر  کند. 

را    )صلی الله علیه و آله و سلم(خواستند رسول الله  می

الله   رسول  سلم( بکشند،  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

السلام(امیرالمؤمنین   داد   )علیه  دستور  و  آورد  را 

الله آن  رسول  یا  نازل شد:  بکشند. جرئیل  را    ها 

این را نکش، این سخی    صلی الله علیه و آله و سلم()
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گوید: »لا اله الا الله، محمد رسول  است. حالا می 

گوید: یا محمد! کسی است که تو را به  الله« می 

رسالت برانگیخته است. از سخاوت من کسی سر  

 آورد؛ پس خدا هوای سخاوت من را دارد. در نمی

 در سخاوت، دنگی نباشید 
دارم   تفریط  گوی می اما  و  افراط  را  سخاوت  م 

نکنید، سخاوت افراط و تفریطی نداشته باشید.  

ات  شما خودت آبرو داری؛ اول خودت و زن و بچه 

ها را باید لحاظ  و حتی شأنت هست. تمام این

را   عباس  شیخ  حاج  خدا  نشو.  تعصبی  کنی. 

]می  کند،  دنگی رحمت  داراها  بیشتر  گفت:[ 

دهند، می   یزی شود یک چ هستند، دنگشان می 
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دهند. دنگی نباشید. همان موقع  شود نمینمی

کنید، باید امر را اجرا کنید.  که دارید سخاوت می 

دارید   که  هم  موقع  همان  فرمودید؟  توجه 

کنید، امر را باید اطاعت کنید.  سخاوت را اجرا می 

من به یکی گفتم. گفتم تو برو اول کفش برای  

 یر.  بگ یگرات بگیر، بعد کفش برای یکی دبچه 

این  که  است  چطور  این  را  گفت:  نانشان  ها 

دادند؟ خورند، سه روز، سه روز به مردم می نمی

مردم   به  را  نانشان  روز  سه  روز،  سه  اگر  آنها 

عده می یک  که  است  این  برای  یک  دادند  ای 

گفتند: آیه قرآن اینطور نشده  طوری بودند که می

وری  ینطر ادر ظاه  )علیه السلام(است، امیرالمؤمنین  
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اتی«]  »هل  آیه  آن  توجه  ۲کرد،  شد.  نازل   ]

زد که می اینها  آیه  فرمودید؟ توی دهان  گفتند 

آن  نشد؟  یا  شد  شد.  نازل  آیه  نشد،  ها نازل 

نمی می ما  مثل  را  گویند:  او  امر  باید  تو  شوی. 

چیزی   وعده  یک  اگر  من  گفت:  کنی.  اطاعت 

میرم.  میرم؛ من هم سه روز نخورم، مینخورم، می 

  )علیه السلام( م خودم را بکشم که مثل علی  برومن  

باشم؟ خاک بر سرت بکنند. تو امر را اطاعت کن. 

علی   که  بخوری  گرسنگی  اگر  السلام( تو    )علیه 

 شوی.  نمی

 روضه 
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آقا  من می  به عبدالله بکنم.  اشاره  خواستم یک 

وقتی که آمد و وداع کرد؛    )علیه السلام(امام حسین  

خی  را  عبدالله  خواهرم  کردلی  سفارش  گفت:   .

را   عبدالله  و  قاسم  برادرم سفارش  زینب! خیلی 

»هل من    )علیه السلام(کرد. آن وقت امام حسین  

یک   نانجیب  یک  دید  عبدالله  گفت.  ناصر« 

شمشیر دست گرفته است. دست عبدالله قطع  

امام حسین   بدانید  اگر  السلام(شد.  بر    )علیه  چه 

 سرش آمد؟  

   یا علی 

 ارجاعات 
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 (  56سوره الأحزاب، آیه )  ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 (  1)سوره الانسان، آیه    .2
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 تبری و تنظیم در خلقت
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  اللعین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 المؤید، الرسول المکرم ابوالقاسم محمد  

کنید  جور که شما تلاش می رفقای عزیز، ما همین 

نیم  خواهیم حالا یک حرفی بز)خب بالاخره نمی 

کنیم که چه  که تملق باشد( مام داریم تلاش می 

می  باعث  شما  چیزی  ولایت  به  خدشه  شود 

زند. هر چیزی یک پاسخ دارد، امروز من به  می

های این زاده گفتم که بابا تمام اینها، نعمت بنده 

قای عزیز است، من تا جان دارم، تا نفس دارم  رف 
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م، به  حالا، گریه کنم، زاری کنم، حرف بزنم، بخند

اش تو فکر هستم که از چه  آنها کار ندارم، همه 

به ولایت شما می بخورد،    خواهدبابتی خدشه 

کنم[، با کمک اول،  من با تمام توانم ]تلاش می

حا ندارد،  دوم  اول،  ]البته[  من  امیرالمؤمنین،  لا 

گویند اول علی است. وقتی  گویم؛ اما خب می می

 ی.  علی را قبول کردی، همه را قبول کرد

بود،   اینجا اهل علم هم  بود  آمده  از رفقا  یکی 

حضرت  می زیارت  همه  این  که  چیست  گفت: 

رضا تا حتی مثلاً از امام حسین هم بالاتر است؟  

نمی  را  چرایش  من  والله،  گفتم  اما  چرا؟  دانم؛ 

دانم هرکه امام رضا را قبول دارد، ائمه  در میاینق
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ست  دیگر را هم قبول دارد. آن یک عظمائیتی ا

گویند: شش امامی،  که خدا داده است. مثلاً می

تی آقا  هفت امامی، پنج امامی، چهار امامی. وق

را قبول دارد، همه را قبول دارد. صاحب الائمه  

گویند؛ یعنی این است. آن وقت هرچیزی  که می 

توی این عالم بالاخره یک مبنایی دارد. من اصلاً  

شما    ام این است که همیشه تو فکرم کهعقیده 

توی فکر هستم  در ولایت رشد کنید. همه  اش 

یا    ای که به ولایت شما یا خورده که آن خدشه 

هشدار  می همدیگر  به  بکنید.  را  رفعش  خورد 

بدهیم، شما هم به من ]هشدار[ بدهید، فرقی  

گوییم ما چیزی بلدیم. ما از اول  ما نمی کند.  نمی
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گوییم، یک چیزی که  گفتیم، حالا هم داریم می 

شود دیگر، بیشتر از این چیزش  لاخره گفته می با

 کنیم.  نکنیم و خدمت شما عرض می

تبرا   و  تولی  دین،  کردم؛  را  حسابش  من  الان 

است. آن وقت تبری باید برود، تولی بیاید. یعنی  

میرالمؤمنین، ائمه طاهرین  اول بغض دشمنان ا

برود تا حب بیاید. عزیز من، تا آن نرود، ]حب[  

گویند که آدم دلش پاکسازی  که میآید. این  نمی

آن  آن می شود،  وقت معلوم  وقت  آن  آید، پس 

ری باید برود. آن وقت این تبری  شود که تبمی

اندیشه   با  نکردیم.  حساب  رویش  خیلی  ما  را 

ر بکنیم یعنی چه و  نیستیم که به اصطلاح، فک
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کند، همه چیزها  چه جوری شده. زمان فرق می

آورد. آخر،  وی زمان می کند. آخر، شیطان تفرق می 

زند؛ یعنی هر  هر زمانی یک جور ما را گول می 

باشد، آن حواسش جَمع  جوری که به اصطلاح  

 است.  

خدای تبارک و تعالی تمام این خلقت را تنظیم  

هم هشدار به ما    کرده است. هم تنظیم کرده،

بفهمیم، هم   باید  را  تنظیم  ما هم  است.  داده 

تکرار دوباره  من  را.  می می   هشدار  گویم:  کنم، 

کنید، بعضی از شما  بعضی از شما خوب کار می

کار نمی کار  کنید.  خیلی خوب  توی ولایت  باید 

کرد. توی ولایت کار کرد؛ یعنی فکر کرد، اندیشه  
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تعا و  تبارک  باشی. خدای  فرماید:  لی می داشته 

ام،  کنندهاگر بخواهی هدایتت کنم، من هدایت 

می  بخواهیدهدایتت  اگر  بشوید،    کنم.  هدایت 

را،   علمت  بریزید؛  زمین  را  چیزهایتان  تمام 

را، به اصطلاح  را، دانشت  آن فهمی که    درست 

گویی من دارم و تأیید نشده است، همه را  می

ده؛  کنار بریزی، شما عبد بشوی، بنده بشوی. بن

یعنی همیشه مواظب فرمان است، نه خودش  

فرمان بدهد. اگر شما خودت فرمان بدهی، بنده  

نیستی؛ یعنی در درگاه الهی باید همیشه مواظب  

 ت. باشی که فرمان را اطاعت کنی، این بنده اس 
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خواهم به شما عرض کنم، قربانتان  حالا من می 

توجه  بروم، فدایتان بشوم، من دلم می  خواهد 

یید که این تولی و تبری یعنی چه. چطور  بفرما

چه   بجوییم؟  کسی  چه  از  بجوییم؟  تبری  ما 

ه  تبری  اشخاصی  آنها  از  باید  ما  که  ستند 

می  نماز  همه  خب،  روزه  بجوییم؟  خوانند، 

می می می گیرند، خمس  جهاد  این  دهند،  روند، 

می  را  فدایت  کارها  بروم،  قربانت  خب،  کنند. 

ا که کردی وابسته  بشوم، باید همه این کارها ر

نباشی. اگر شما نماز خواندی، روزه گرفتی، مکه  

مشه  رفتی،  کربلا  شب  رفتی،  نماز  رفتی،  د 

متوجه   است،  درست  اینها  تمام  خواندی، 
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ی باشی؛  ارکان  مواظب  باید  تمام  هستید؟  عنی 

ات  کنی، این وظیفه اینها کار است که تو داری می

روزه  یک  بخوانی،  نمازی  یک  گفته   ای است. 

نمی که  آخر،  نماز  بگیری.  اگر  الان  شما  شود. 

زن و  کنند.  هایت به تو اعتراض می نخوانی، بچه 

می بچه  اعتراض  تو  به  هم  هم  ات  روزه  کنند. 

ها بود،  گوید: چرا؟ یکی از این میدانی بخوری می 

خوردیم، گفت:  گفت که ما همیشه روزه می می

دفعه  ما یک بچه داشتیم، شش سالش بود، یک 

نمی  آمد: خجالت  روزه  گفت:  شما  کشی 

خورید؟ گفت: این بچه چنان ما را ادب کرد  می

دیگر   ما  این  که  منظورم  ببین،  نخوردیم.  روزه 
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است. توی این بچه خدا یک چیزی گذاشته که  

 متوجه هستید؟   این عیب است.

خواهم به شما بگویم که ببینید ما باید  حالا می 

ین تنظیم  خیلی مواظب باشیم که کسی که آمد ا

تولی و تبری را به هم زد، دیگر باید ما دنبالش  

که تنظیم را به  نرویم. توجه فرمودی؟ اول کسی  

هم زده، عمر و ابابکر بوده است. عزیزان من، من  

ک خرده فکر بکنید، یک  گویم، یدارم به شما می 

و   الله  »اطیعوا  کرده:  معلوم  خدا  ببینید،  خرده 

الامر   اولی  و  الرسول  پیغمبر  اطیعوا  از  منکم«. 

و   گذاشت  علی  دوش  روی  دست  شد،  سوال 

باید توی    گفت: اولی الامر این است؛ یعنی آن
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تمام خلقت امر کند، این دنیایش که هیچ چیز.  

کی که تنظیم را  تو باید به امر آن باشی. حالا ی

زده، تو می  امر آن می به هم  به  تو  روی  شوی. 

ی. تو از  کنی تبری داری، تو تبری ندار خیال می 

بی همان  آخرالزمان  که  هستی  دنیا  ها  از  دین 

ممی رفقای  این  از  یکی  چرا؟  به  روند.  که  ن 

رفیق   ما  با  است  وقت  چند  یک  اصطلاح حالا 

کرد  گری  شده است، دیگر حالا یک خرده مقدس 

اشتباه است و   زدند، گفتیم  او  به  و یک مارک 

کرد. گفتم: بابا، علی،  مرتب، علی، علی، علی می

کنی. علی  ی که این که نیست؛ علی، علی، می عل

  اصلاً اسمش توی خلقت احترام دارد. ما احترام 
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کنی که مرتب، علی علی  کنیم. تو خیال می نمی

انم  دکنی. خب، یک مارک به او زدند که نمی می

اش را جدا کن، توی  اش را جدا کن، کوزه کاسه 

نصیحتش  خانواده  آمدم  شد.  اینجور  هم  شان 

تم: ببین، جبرئیل یک علی گفت: هشت  کردم، گف

شهر قوم لوط را زیر و رو کرد، عیسی یک علی  

می گفت:  می زنده  علی  مرده  یک  داود  کرد، 

میمی نرم  دستش  به  آهن  در  گفت:  تو  شد. 

اید بگویی علی، نه که مرتب  مقابل مشکلاتت ب

بگویی: علی، علی، علی، علی. این مارک به خودت  

 زدی. 
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این   منظورم  به  حالا  حالا  ایشان  که  است 

این   نظرش  بود،  کرده  رشد  خیلی  که  اصطلاح 

کردیم صحبت  خرده  یک  ما  بود.  پس  گفت:   ،

موسی   حضرت  یعنی  اسرائیل  بنی  قوم  مثل 

تو حالا    پرست شدیم؟ گفتم نه،شدیم که گوساله 

رشد کردی این را فهمیدی، من هم از تو تشکر  

کنم، حالا یک ذره مثل این است که چشمش  می

باز کرده است؛ ]در حد[ یک ذره، ولایت یک    را

باز نشده   اینجوری کرده، هنوز  را  ذره چشمش 

آن  اس چرا؟  هستیم.  آن  از  بدتر  ما  گفتم:  ت. 

گوساله  آمدند  ندارد. خب،  تولید  پرست  گوساله 

پرستهای سابق  پرست هم مثل بت ند. گوساله شد
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خواست  بودند. آن بت نبود، اسمش بت بود. می

این کار را نکنید، اگر نه بت نبود،    حالی ما بکند

است   خدایی  چه  این  آخر،  است.  مجسمه 

خوری! بیشترشان را از خرما  می ات بشود  گرسنه 

می  گرسنه درست  وقت  یک  می کردند،  شد  شان 

د! خب، بابا این نیست. گفتم:  خوردنخدا را می 

کنی، آنها نه ]بت واقعی باشد[، اینها  تو خیال می 

گوساله  تولید    پرستآمدند  که  گوساله  شدند، 

ندارد. تو حالا رفتی دنبال کسی که تنظیم را به  

تو این  زده،  شد،  هم  جمع  این  آقا،  دارد.  لید 

اینجور شد، آن جور شد، انگار کن که یک چیزی  
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: این حرف چقدر خوب است، ما  به هم زد. گفت

 فهمیدیم.  نمی

بروم،   قربانتان  من،  جان  عزیز  من،  جان  بابا 

فدایتان بشوم، تولی و تبری ]این است:[ پس بنا  

به هم می  را  تنظیم  که  دنبالش  شد کسی  زند، 

ول کسی که تنظیم را به هم زد چه کسی  نروید. ا

عباس   بنی  هم  بعد  بودند.  ابابکر  و  عمر  بود؟ 

کافر شدند؟ چرا خدا  بودند. چرا می  اینها  گوید 

گوید اینها مرتد و کافر شدند؟ این که شده  می

که، برای چیست؟ برای اینکه تنظیم را به هم زد. 

من یک دفعه دیگر هم به شما عرض کردم، یک  

حضرت  ای  اشاره  بفرمایید؛  توجه  گفتم:  کردم، 
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خلقت،   یک  یعنی  است،  خلقت  یک  زهرا 

شود گفت که حضرت زهرا چطوری هست. نمی

کند، چه  اش سردر نمیوالله، هیچ قدرتی از فضه 

]برسد[ که حضرت زهرا ]باشد[. اما به زهراکشی  

این طاغوت نشد. به اینکه تنظیم را به هم زد،  

ح گرفت،  را  امیرالمؤمنین  را  حق  الله  رسول  ق 

گرفت، تا قیام قیامت کافر درست کرد، تا قیام  

قیامت گمراه درست کرد. زهرای عزیز اگر آمده  

بکند، حمایت   را  کار  اش از شوهر شخصی این 

می نمی دین  از  حمایت  از  کند،  حمایت  کند، 

کند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من  ولایت می 

زمان، حجة    به شما گفتم، ببین، این حضرت امام 
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بن الحسن که تمام خلقت فدایش بشود، اصلاً  

حساب ندارد امام زمان یعنی چه، ما یک چیزی  

گفتیم ماییم.  شنویم. اگر فکر داشتیم که نمیمی

فکر نداریم، چیست، چطوری است؟ اصلاً کسی  

نمی در  قدرتش می سر  تمام  با  گوید:  کند. حالا 

شمم  کنم، اگر اشک چ عمه جان، برایت گریه می 

می گریه  خون  بشود،  تو  تمام  چه؟  برای  کنم. 

 حمایت از جدم حسین کردی. توجه فرمودی؟  

ر  حالا عزیزان من، خیلی باید مواظب باشیم. اگ

زمانی آمد که مثل زمان هارون شد، زمان مأمون  

شد، زمان آنها شد، بفهمید که زمان ممکن است  

بفهمیم   باید  ما  بشود.  اینجوری  بیاید،  پیش 
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که نرویم.    کسی  دنبالش  زد،  هم  به  را  تنظیم 

که   هم  اگر  شما  بروم،  قربانتان  رفتند!  دنبالش 

که   من  حرف  ]البته[   ( را،  من  حرف  بخواهید 

ق می نیست(  چه  ببینید  کنید،  گوید: بول 

النور«. عده  الی  از ظلمات  »الظلمات  ای هستند 

گوید: »النور الی  روند. آن وقت می طرف نور می 

ا  اینها  آن  الظلمات«،  رفتند.  ظلمات  نور طرف  ز 

می  فیها  وقت  هم  النار  اصحاب  »اولئک  گوید: 

فهمی یعنی چه؟ یعنی خودشان با  خالدون« می 

هستند. این تولی و تبری    اصحابشان اهل جهنم

روی؟ هرکجا رفتند رفتند. ممکن  است. کجا می 

است زمانی بیاید اینجوری بشود. مواظب کسی  
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به هم می  را  با که تنظیم  اگر قبولش  زند،  شید. 

شما   گردن  دارد،  تولید  که  آنچه  باشید،  داشته 

گوید ظَلَمه  هست؛ این تولی و تبراست. چرا می 

ت؟ بعد تو هم با او  را هرکه باشد اینجوری اس 

رفیق باشی، یکی دیگر است، تا چند پشت جزء  

ای، چون که به آن امر راضی هستی. آیا ما  ظَلَمه 

ت  چیست!؟  تبری  و  تولی  می فهمیدیم  گویی  و 

کنیم  خب، ما که با عمر بد هستیم و لعن هم می 

و »لعن الله عمر، ثم ابابکر و عمر، ثم عثمان و  

بمیری! تو شیعه خالص  گوییم[. آره، تو  عمر« ]می 

هستی! تو کجا هستی؟ با چه کسی هستی؟ چه  

روی؟ کجایی؟ بیدار  کسی را قبول داری؟ کجا می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2638 
 

تقی هستی؟  شو! با چه تولیدی شریکی؟ آیا تو م

لعن تو قبول شده است؟ آیا تو متقی هستی؟  

فکر   چرا  من،  عزیزان  است؟  شده  قبول  نمازت 

ولی و  کنیم؟ من که متقی نیستم! من که تنمی

تبری ندارم! این است تولی و تبری. عزیزان من،  

شد،   اینجوری  شد  زمانی  اگر  باشید.  مواظب 

کرده؟   کار  چه  ببینید  باشید.  مواظب 

السلام(علی    امیرالمؤمنین این   )علیه  طرف  را 

گذاشته، خودش یک تنظیم کرده، خودش یک  

امام حسین هم   تشکیلاتی درست کرده است. 

ام. آن یک  ساعده ه بنیگوید: من کشته جلس می
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بنی  جلسه  ما صدها  کرد؛  درست  ساعده  جلسه 

 رویم!  داریم. باز هم دنبالش می

به کسی  کنیم،  گفتم: انشاءالله، ما داریم انتقاد می 

می  نداریم.  ک کار  شد  زمانی  اگر  کسی  گویم:  ه 

ابابکر یا   اینجوری پیدا شد، مثل همان عمر یا 

ستم، آن  اینکه هارون یا مأمون که گفت من ه

وقت این وقتی گفت من هستم، وقتی دنبالش  

روی، با تولیدش شریکی. این چه کار کرده؟  می

ته  این تنظیم را به هم زده، این »انّ الله و ملائک

یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه  

و سلموا تسلیما« را قبول ندارد. چرا قبول ندارد؟  

گوید  هم می   آن خودش تسلیم نیست، به شما
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می  هم  تو  بشوید،  من  تسلیم  روی  بیاید 

می  خدای  تسلیمش  یک  اگر  حالا  خب،  شوی. 

نخواسته، همچنین حکومتی یک مرتبه تشکیل  

ا چیست؟ چه کار کنی؟ تو توی  شد، وظیفه شم

دانم چیست، آن هم دکتر است،  ای، آن نمیاداره 

دست   چیست.  هم  آن  است،  مهندس  هم  آن 

اشی. آن کسی که تنظیم را به  برداریم؟ نه. باید ب

هم زده را نخواهی، آن را نخواهید. یعنی مانند  

خواهی آن را نخواه،  یک مُرداری که مردار را نمی

خواهید این حرف را  گر هم می اما باید باشی. ا

گذارم  قبول کنید، الان من یک روایت رویش می 

جایتان   همه  به  بخندید،  که  چیز  قول  به  که 
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فهمیدی؟   رویش  بچسبد.  یکی  الان  حالا 

 گذارم.  می

می اشتباه  اینها  است،  ببین،  نفهمی  کنند، 

نمیبی است،  بی شعوری  بگویم  سوادی  دانم 

ا گفته در را ببندید،  گویند که امام رضاست که می 

نمی  غریب  غریب هستم، کسی دیدن  آید!  من 

بابایت غریب است. بابا، این حرف را نگو. به تو  

زنی؟ برو جلوتر آن را  یچه که حرف ولایت را م

زند، باید از  بخوان. کسی که حرف ولایت را می 

ماوراء بگیرد تا حالا، اگر نه نباید بزند. اگر نداشته  

، بخواهد بفهمد. ببین دارم چه  باشد، باید بزند

گویم؟ حرف بزنید، انتقاد کنید، بفهمید. من  می
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از بعد  حرفی که می  را دنیا که  زنم ماورای این 

ا حالا  رسول  تا  را،  خلقت  ماورای  نه  است؛  لله 

خواهم بگویم، اینها را  گویم. نمی]برای شما[ می

گویم،  الحمد لله روان هستم. این »من« که می 

ه دیوار بزن؛ یعنی یک جوری شده که  را به سین

از   من  کرده،  عنایت  تعالی یک  و  تبارک  خدای 

 گیرم، تا اینجا.  گیرم، می گیرم، می آنجا می 

ین امام رضا چیست؟ زنان آن زمان، همه  حالا بب 

هایشان را آوردند،  آمدند گریه و زاری کردند، قباله 

گویند: بابا،  توی دامن شوهرهایشان ریختند، می 

خواهیم، اجازه تشییع جنازه بده. این  هر نمی ما م

غریب است؟ بابا، آخر، مگر شما حساب مأمون  
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کنید که کیست؟ در مجلس هستند کسانی  را می 

ه تاریخ بخوانند، چند تا ممالک دست این بوده  ک

است؟ حالا آمده گِل زده، پا برهنه شده، تحت  

کند، یک  الحنک انداخته، یابن عم، یابن عم می 

اسلام گل به سر و صورتش زده است. چرا    خلیفه

گویی غریب است؟ بابا، این حرف را نگو. حالا  می

آمده آنجا یک هفته هم مانده است. این غریب  

می چه  ببین،  حالا  نه.  من  است؟  ببین،  گوید؟ 

گویم: اگر یک زمانی گویم، می دارم به شما می

طرف نکشید.  طرف و آن پیش آمد، خودتان را این 

[ اگر مسئولیت ندارید. یک وقت یک جایی  ]البته

است، آدم مسئولیت دارد، این را هم من بگویم. 
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  گوید: که اباصلت در گوید؟ میحالا ببین چه می 

است،   کشته  را  من  مأمون  بدانند  اگر  ببند،  را 

به هم می  دارد،  مملکت  کشتار  و  خورد، کشت 

می شیعه  کشته  من  من  های  دوستان  شوند، 

اینها  شود. میکشته می  ببین  ببند.  را  گوید: در 

چقدر مواظب شما هستند. من دوباره گفتم، اگر  

یک زمانی شد، یک حکومتی آمد که تنظیم را به  

شم  زد،  توجه  هم  کنی.  مراعات  باید  خیلی  ا 

فرمودی؟ آن حکومت را نخواهی. اگر یک زمانی  

آمد که مثل زمان عمر شد، ابابکر شد. حکومتی 

به هم را  آن    آمد که تنظیم  را نخواهی.  آن  زد 

نداشته   اگر  من،  عزیز  داری.  تبری  شما  وقت 
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پس   فرمودی؟  توجه  نداری.  تبری  شما  باشی، 

 ت. )صلوات(  این را نخواه. چاره که نیس 

حالا توجه فرمودید، تولی و تبری چیست؟ عزیز  

رفتی،   اینها  با  تو  این است.  تبری  تولی و  من، 

م  است؟  کم  آنها  تولید  مگر  شدی!  گر  داداشی 

زهراکشی شوخی است؟ مگر امام حسن کشی  

شوخی است؟ مگر امام رضا کشی شوخی است؟  

این تنظیم را به هم زده، تولیدش این است. تو  

می می هم   را  آن  شریکی.  روی،  آن  با  خواهی 

 )صلوات(  
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می  که  هم  دیگری  مطلب  شما  یک  به  خواهم 

بگویم. با تمام اینکه ما گفتیم، خدای تبارک و 

به ک را عبادت کنید،  تعالی  ل خلقت گفت: من 

اینها می را عبادت  تازه، حالا به همه  گوید: من 

را اط  اعت کنید. بعد، آن اطاعتی که  کنید، علی 

اهد بگوید، خدا احتیاج به عبادت ندارد،  خو می

گوید عبادت، مقصدش اطاعت است؛  حالا که می 

کنی؟   چه  باید  حالا  هستم  خدا  که  من  یعنی 

امیرالمؤمن علی  ]باید[  السلام(ین  اطاعت    )علیه  را 

خواهد توجه بفرمایید. حالا با  کنی. من دلم می 

تمام این حرفها، خود امیرالمؤمنین باید اطاعت  

آنچه که زیر این آسمان خلقت هست، باید  کند.  
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علی را اطاعت کند. »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول،  

اولی الامر منکم«. چرا؟ اولی الامر است. درست  

امیرالمؤمنین    است؟ خود  اما  خداست.  حجت 

بفرمایید.   توجه  حالا  کند.  اطاعت  باید  هم 

اطاعت چه کسی را بکند؟ خدا را. حالا آن موقعی  

ا  به  انداختند،  که  گردنش  به  طناب  صطلاح، 

را شکستند، حالا   بازویش  زدند.  را  عزیز  زهرای 

کشند. درست است؟ این علی را  دارند علی را می 

کشد،  قدرت خلقت را دارد می شکند، یک  که نمی 

اما قدرت خلقت، اینکه طناب به گردنش است،  

امر است. توجه بفرمایید! طنابی که گردن علی  
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اس  امر  را  انداخته،  خدا  امر  کند؟  چه  باید  ت. 

 اطاعت کند. 

رفت،   این  توی  ذره  یک  که  سلمانی  آن  حالا 

توی   سیلی  یک  عمر،  بعد،  مِن  شد.  اینجوری 

امیرالمؤم زد،  را  گوشش  سیلی  این  گفت:  نین 

برای آن خوردی که یک ذره درباره امیرالمؤمنین  

من این سوال را  ]تامل کرد[ یکی از رفقای عزیز  

گویم. گفت: چرا؟ آن دارد  آن می   کرد، دارم برای

کند. اگر هم بخواهید بهتر بفهمید آقا  اطاعت می

می  آخر  دم  آن  حالا  حسین  »رضاً  امام  گوید: 

با تسلیماً  تو  برضائک  امر  تسلیم  من  مرک« 

بینی هستم. علی تسلیم امر است. تو داری می 
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می طناب  تسلیم  این  امیرالمؤمنین،  این  کشد، 

که است  درست  است.  سال    امر  چهار  الان  ما 

کنیم؛ اما  است داریم راجع به ولایت صحبت می 

امام   است،  امر  تسلیم  امیرالمؤمنین،  بدان 

پ که  چیزها  این  است.  امر  تسلیم  یدا  حسین 

می می پیدا  که  اینها،  مصیبتها،  این  شود،  شود، 

 بیند. توجه فرمودی؟  خب، خدا که دارد می 

یک    اش این است:حالا این از کجا شد؟ ریشه

علی   امیرالمؤمنین  السلام(روزی  پیغمبر    )علیه  به 

ام  خانه  برویم.  بیا  گفت:  کرد.  السلمه  برخورد 

نه که    بردند. این قضایا را به امیرالمؤمنین گفت.

نمی بدهید،  امیرالمؤمنین  اجازه  شما  دانست. 
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کنم.  من الان این مطلب را برای شما روشن می 

امیرالمؤمنین    وقتی هست،  الله  همه  رسول  با 

هایش باید »ان الله یصلون علی النبی یا  حرف 

ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما« ]را  

یم شو،  عمل کند[. ببین، به من که نگفته که تسل

توجه   بشود.  پیغمبر  تسلیم  باید  هم  علی 

می  چرا  پس  فرمودی؟  محمد«  عبد  »انا  گوید: 

که   حالا  است؟  درست  باشد.  تسلیم  بناست 

برد، السلمه می ر حضور دارد، او را خانه ام پیغمب

گوید. نوشته وقتی تمام این قضایا را به او می

می  را  زهرا  کشید،  گفت  فریاد  چنان  علی  زنند، 

ب شد. گفت: یا رسول الله، اینجا هم صبر  تابی
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درست   کنی.  صبر  باید  هم  اینجا  گفت:  کنم؟ 

می الله  رسول  که  امری  این  امر  است؟  کند، 

خ زد. خداست.  آن  به  یکی  و  رفتند  آمدند  ب، 

کند،  خب، عمر که امر رسول الله را اطاعت نمی 

علی هم نکند! هان؟ چرا ما خیلی توجه نداریم. 

کند، علی هم امر را اطاعت  نمی   این امر را اطاعت

اینها   و  دعوا  و  سلطنت  روی  وقت  آن  نکند؟ 

و  می عمر  حکومت  قیامت  تا  یعنی  این  آورند. 

کرد که ای مردم خلقت، بدانید  ابابکر را ساقط  

ولی این  است،  ظالم  این  این  است،  کش 

که   را  چیزها  این  خدا  خب،  است.  زهراکش 

میمی کاری  یک  خدا  تمام داند.  که  این    کند 
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حرف   امیرالمؤمنین  حالا  باشند.  مطلع  ماوراء 

نفس  نمی یک  نبود؟  زهرایش  خود  مگر  زند. 

های مسجد حرکت کرد. خود زهرا  کشید ستون 

که علی دارد را دارد، نه که آن ندارد. آن  آن   هم

کند. توجه فرمودید؟ پس این  هم دارد صبر می 

دانم، حرفهای چرت و  گویند نمیچیست که می 

 نند؟  زپرت می 

پس بنا شد که تمام خلقت باید ]اینها را[ اطاعت  

کنند، آنها هم خدا را اطاعت کنند. امام حسین  

رضا برضائک،  آن دم آخر، خیلی خوشحال است: »

گوید: به امر تو هستم، به امر  تسلیما بامرک« می 

ها و اینها همه در  تو تسلیم هستم. این کشته



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2653 
 

مگر   است.  تو  امر  اصل،  است.  تو  خود  راه 

گوید: »فزت و رب کعبه«؟ به  امیرالمؤمنین نمی 

چیست   این  شدم.  رستگار  من  کعبه  پروردگار 

امام می علی  نیست!  رستگار  علی  مگر    گوید؟ 

گوید؟ به  ماست، علی قرآن ناطق است. چرا می 

کند، من رستگار هستم؛  کل خلقت دارد ابلاغ می 

به  نروید.  ابابکر  و  عمر  دنبال  بیاید؛  من  دنبال 

ردگار کعبه، من رستگار هستم. خب، دارند به  پرو

می لعن  کار  علی  چه  دیگر  امیرالمؤمنین  کنند. 

ا  اش توی فکر من و شمکند؟ امیرالمؤمنین همه 

شیعه  بیدار  و  است.  دوستانش  توی  هاست. 

تسلیم   بفهمیم  بدانید.  باشید،  هوشیار  باشید، 
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اینها   تسلیم  بیاید  هم  ما  دارد.  ارزش  قدر  این 

ای عزیز، ارزش تسلیم را امام حسین  بشویم. رفق

کند؟ رفقای عزیز، ارزش تسلیم را  دارد معلوم می 

می معلوم  امیرالمؤمنین  عزیز،  دارد  رفقای  کند. 

زهرا معلوم می ا دارد  را  تسلیم  بیاید  رزش  کند. 

 تسلیم بشویم.  

دکتری تمام  بگذارید،  کنار  را  من  و  بیاید  تان 

ارید. اینها یک  تان را کنار بگذتان و مرجعی عالمی

پرچمی است که در مقابل توحید دست گرفتید!  

در مقابل ولایت دست    اینها یک پرچمی است که

زمین. می  بگذار  آن  فهمیگرفتید!  تسلیم شو.  ؟ 

کند؟ وقت وقتی تسلیم شدی، تو را چه کار می 
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کند؟ وقتی ما تسلیم شدیم، خدا تو را چه کار می 

هستی  است،  تسلیم  داری  بچه  بیک  او  ات  ه 

دهی. امام حسین تسلیم شد که خدا تمام  می

شیخ  هستی  حاج  خدا  داد.  حسین  به  را  اش 

عباس را رحمت کند، گفت: حسین، من این را  

را صوفی کردند و به من لعنت هم  گفتم ، من 

کردند. گفتم: الحمد لله، علی جان، همه چیزی  

به من گفته بودند به غیر کافر، به تو گفتند، به  

گفتن هم  هم  من  من  به  کردند،  لعن  تو  به  د؛ 

می  افتخار  را  لعن  این  هم  کردند،  من  دانم. 

زنم. ]اگر[ به  جور هستم. من حرفم را می همین

بکن لعنم  افتخار  من  را  لعن  این  دینم  به  ید، 
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خواهم تا درباره ولایت  کنم. به دینم، بهتر می می

 تعریفم را بکنید؛ ولایت یعنی این. )صلوات(  

ی کتاب نوشتن  ایتان بشوم، یکرفقای عزیز، فد 

است، یکی حرف زدن است. اگر حرف بخواهی  

بزنی، باید از ماوراء؛ یعنی از زمان بعد از رسول  

م حدیث و روایت مطلع باشی. یعنی الله، به تما

حدیث و روایت اهل تسنن را بفهمی، باطلش را  

بفهمی، صحیحش را بفهمی، حرف بزنی. کتاب  

عزیز هست.  همین  هم  اگر  نوشتن  من،  ان 

یعنی  بفهمید؛  باید  بنویسید،  کتاب  بخواهید 

بریزید.   را روی هم  روایت  و  این حدیثها  تمام 

رآن  روایت  و  آن حدیث  بفهمید.  وقت عصاره  ا 
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باشید که   نباید توی فکر  اگر بخواهید بفهمید، 

کتاب من ]است[. وقتی آن کتاب من است، آن  

ان  کند. عزیزنور ماورایی در قلب شما تجلی نمی

من، اگر بخواهید آن نور ماورایی در قلب شما  

افشای   منظورتان  کنید،  توجه  باید  کند  تجلی 

تان  ولایت باشد، منظورتان هدایت باشد، منظور 

دلالت باشد، منظورتان دست یک فقیری که مثل  

من فقیر و مسکینم بگیرید، منظورتان این باشد  

باشد   این  منظورتان  کنید،  ولایت  افشای  که 

این  رضایت   منظورتان  کنید،  اطاعت  را  ولایت 

باشد رضایت خدا را اطاعت کنید، منظورتان این  

باشد این باقیات و صالحات بماند از برای اینکه  
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تان باید به خدا و  ردم گمراه نشوند. تمام توجه م

ولایت باشد. منظورتان این باشد این کتابی که  

اینها   ولایت  به  زدی، خدشه  که  نوشتی، حرفی 

مردم.  نخورد به  باشد  هشدار  منظورتان   .

اینجوری   اگر  کتاب.  به  باشد  هشدار  منظورتان 

تجلی   قلب شما  در  را  این، کلام  آن وقت  شد، 

مواظب است. خود تجلی مواظب تو  کند. آن  می

دهد. تو  است. خود تجلی دارد به تو هشدار می 

اکثریت. اکثریت خود  اقلیت قرار گرفتی، نه  در 

ر مقابل این حرفها اقلیت،  تجلی است. تو باید د

باشی،   کوچک  باید  اینقدر  باشی.  کوچک  یعنی 

اینقدر باید کوچک باشی که کوچکی هم نتوانند 
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از   بگویند.  تو  کوچک به  هم  باشی.  کوچک،  تر 

ببین،  آن  اینجوری شدی، عزیز من،  وقت، وقتی 

خدای تبارک و تعالی خاک را انسان کرد. تو که  

سانی؛ شبیه انسان.  الان خاک نیستی. تو الان ان

اینکه چیزی نیست. اصلاً تو را از برای تجلی خلق  

تجلی دارد،    )علیه السلام(کرده است. من گفتم علی  

دارد. اگر تو واقع اینجوری شدی،  خدا هم تجلی  

می تجلی  قلبت  در  دینم،  ولایت  به  والله،  کند. 

کند. تو اصلاً وقتی اینجوری  توحید هم تجلی می 

شوی؛ اما شدنش خیلی  می شدی، خودت تجلی  

 مشکل است، خیلی مشکل است.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2660 
 

ای بکنم تا اینکه به آن هشداری  من یک اشاره 

ایش فرمایش  به  دادند،  عزیز خودم  ان عمل  که 

کنم. در تمام این زیر آسمان یک زن بوده به غیر  

هاشم که نابغه شد، یک مردَم بوده به غیر  بنی

یا آنها،  هاشم نابغه شد. حالا زینب یا کلثوم  بنی

هاشم هستند. اما یکی فضه بوده،  آنها جزء بنی 

]برای  یکی سلمان. این هم که نابغه می  شوند، 

ان عالم آورده  این است که[ خدا فضه را توی زن

تو   ببین چقدر  اگر مطیع شدی،  بدانی  باید  که 

آن   بدانند،  هم  عالم  مردان  توی  داری.  احترام 

به  پدرش هم خلاصه عیسوی مذهب بوده، حالا  

البیت«؟   اهل  منی  »سلمان  شد  رسید،  کجا 
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اطاعت کرد؛ یعنی رفقای عزیز، عزیزان من، اگر  

چیز   اطاعت  غیر  به  برسید،  جایی  به  بخواهید 

نگاهت  د ببینی،  را  دیگر  چیز  اگر  نبینی.  را  یگر 

آن آن  باید  نگاهت  هست.  نباشد.  طرف  طرف 

 گفتم باید اطاعت را ببینی. 

جور بودند.  ه طاهرین همین اتفاقاً، والله، بالله، ائم 

داده، تمام اینها  داده، برادرش را می سرش را می پ

دیده است. حرف  داده، فقط اطاعت را میرا می

بالا می خیلی  اصلاً  نبینی،  ست.  را  خلقت  گویم 

این ممکن است. اگر ممکن نبود، والله، به زبان  

نمی  جاری  عقیده من  من  است.  شد.  این  ام 

 شود.  ممکن است که جاری می 
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حالا شما ببین فضه چطور است دیگر؟ فضه، اول  

اول   دارد،  کیمیا  علم  که  کسی  است.  ثروتمند 

ت. مگر  ثروتمند است. تمام ریگها برایش طلاس 

فضه فقیر است؟ روایت داریم، در تمام عمرش  

یک کلام حرف دنیا نزد؛ هر چه گفت، قرآن گفت. 

گویم به غیر آن،  عزیز من، این است که من می 

یز دیگر را نبینید؛ فضه همان بود. عالمِ در این  چ

تمامتان   است،  دانشمند  است،  مجلس 

دانش   باشید.  فکر  با  دانشمند  اما  دانشمندید؛ 

است، دانش باید تأیید بشود. آنها دانش    درست

داشتند، تأیید هم شدند. شما دانشمند هستید،  

تأیید کم شدید. توجه بفرمایید. حالا ببین، چطور  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2663 
 

حا امیرالمؤمنین،  است؟  خانه  توی  آمده  لا 

اوایلش است، دید دیگر بساط اینجوری است؛  

اینها.   و  است  پوست  و  است  ریگ  قدری  یک 

  )علیه السلام( را چیز کرد. علی  رفت ریگها را همه  

گوید: زهرا جان ]اینها چیست[؟ گفت:  آمده، می 

این ]فضه[ رفت. دید، خب، علم کیمیا دارد. خب،  

الا این »زهرا جان« هم باز  دانست دیگر. حمی

اش کنم  گوید: زهرا اینجورییک معنی دارد. می 

ناراحت   نه که زهرا یک قدری  بشود.  یا نکنم؟ 

]فض جان،  گفت:  زهرا  آره.  کرده؟  اینجوری  ه[ 

رقم   یک  علی  انگشت  هر  از  بیاور.  لگن  آفتابه 

باید  جواهر می اینجایی  تا  ریخت. گفت: فضه، 
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باش نداشته  ما  کار  به  را  کار  آن  ]فرمود:[  ی. 

نمی  کار  برگردان.  برگشتنش  که  چون  توانست؛ 

می  خدا.  یا  است  کند،  امام  کیمیا  این  تواند 

و ولایت گذاشته   برگشتنش را خدا برای خودش

است. نگاه کرد، ریگ شد. حالا گوش بده! این  

خورد؛  است تسلیم. حالا سه روز آزگار گرسنگی می 

هام این ]فضه[  در صورتی که روایت داریم زهرا، س

خواهد چه کار کند؟ این  را به او داد. ببین، می 

هماهنگی کرد، سه روز گرسنگی خورد. یک روز  

یر آمد. درست است؟  یتیم آمد، مسکین آمد و اس 

کند؟ حالا اینها قصد کربلا دارند.  این چه کار می 

آیم.  گوید من هم می گوید چه؟ میحالا فضه می 
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ه آمدی، خلاصه، حالا  ]گفتند:[ فضه جان، توی خان 

دهد کشته بشویم،  رویم، احتمال میما آنجا می 

گفت: من هم   بشود.  اسیر  زینب  دارد  احتمال 

می  اتاسیر  ببین،  نمیشوم.  قطع  را  کند. صالش 

رفقا، بیاید اتصالتان را با اینها قطع نکنید. حالا  

کند؟ حالا ]او را[  ببین امام حسین چه به او می

خواهرش   دوش  به  می دوش  حالا  گوید: آورد. 

خواهر جان، خداحافظ، فضه خداحافظ. ببین، او  

را دوش به دوش زینب آورد. حالا آمد اسیر شده،  

ب دست  هم  باز  آمده  آمده  هم  حالا  رنداشته، 

می گریه  آن  هم  حالا  گریه  مدینه،  این  کند، 

که می می این است  به  کند.  باید  گوید: مؤمن، 
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هم باشد. مگر    غم آدم حاضر باشد، به شادی آدم

مؤمن باید از همدیگر دست بردارد؟ اگر دست  

 برداری، مؤمن نیستی.  

خواهم  تو آمدی ببینی چه خبر است، من هم می 

بزنم، من هم بگویم چند تا مهندس    یک حرفی

همه  هستند،  من  حرفهای  چیز  پای  هیچ  اش 

این را به شما بگویم؛ خیال هیچ   هست. اصلاً 

تمام توی  من  اگر  است.  خونم  گلوله   چیز  های 

باشد که این آقا که اهل علم است یا مهندس،  

است؛   باطل  تمام  اصلاً  آمده،  پای حرفهای من 

می  باربری  یک  مثل  من  یک  یعنی  که  مانم 

حمالی، یک چیزی کولم گذاشته، از اینجا بردم  
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می  دارد  جایم  همه  از  هم  عرقم  آنجا،  ریزد،  تا 

ر  هیچ چیزی هم به من نداده است. من اینجو 

شوم. چقدر بده! پس باید چه چیزی باشد؟  می

باید چه چیزی باشد؟ اتصال باشد. عزیزان من،  

مر  مگر اتصالش را دست برداشت؟ ما باید توی ا

کنی، حساب کن  باشیم. اگر دل یکی را خوش می

که آن گفته خوش کن. اگر یک کاری برای یکی  

را کردی، هر کاری که کردی، آن را ببین؛ یعنی تو  

گر خدا باش، کارگر علی باش، کارگر امام زمان  کار

باش. به من چه کار داری؟ اگر یک چیزی دادی،  

امر  دست کسی را گرفتی، امر آن است که بدهی،  

گوید اگر یک آب توی  آن است بدهی. چرا می 
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این   که  زمانی  تا  ریختی،  ظالمی  یک  قلمدان 

گناه می  تو  پای  امر به تو  نوشت  نویسد؟ چرا؟ 

را یاری نکن. اما حالا امام صادق    شده ظالمی

گوید: دل یک مؤمن را خوش کردی، دل من،  می

باید   را هم خوش کردی. ما  زهرا، دل خدا  دل 

 شیم. )صلوات(  توی امر با 

یک روایتی داریم حالا صحیح است. حالا دوست  

وقت   یک  البته  خودم،  چشم  نور  خودم،  عزیز 

  کند، یک چیزی به ما بینی که یک تجلی می می

اش را ما قبول داریم، اگر  گوید، آن هم تجلی می

نه خودش اینقدر بالاست که مثل امیرالمؤمنین  

می  تجلی  گاه که  یکرد.  رفقا  تج گاهی  لی  ک 
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دهیم. ]گفت[  شان را پاسخ می کنند، ما تجلی می

فرموده که شیعیان    )علیه السلام(که امیرالمؤمنین  

باشد که    شوند. این مبنا دارد. اگر اینما فقیر می 

ضربه  یک  این  نیست.  شیعه  صحیح  به  ای 

مبنایش را نفهمیدیم چیست.    خورد. پس مامی

  کنم. یک من الان مبنایش را خدمتتان عرض می 

شخصی خدمت امام حسن بود، یا یکی از ائمه  

طاهرین. گویا امام حسن یا امام باقر، گفت: من  

چیزی ندارم و خلاصه فقیر هستم و ندارم. گفت: 

ی غنی هستی. ]گفت[ من؟! یابن رسول  تو خیل

را   ما  ولایت  گفت:  بخورم.  ندارم  نان  من  الله، 

فروشی؟ گفت: والله، اگر تمام عالم پر از طلا  می
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فروشم. پس اگر یکی این شد،  نقره باشد، نمی   و

می  که  نیست  فقیر  تهیدست  این  این  گوید، 

می الان  شما  حالا  امیرالمؤمنین  است.  گویی 

ببین، هر چیزی  توانست بگونمی تهیدست؟  ید 

افشا کنیم.   را  آن  باید مبنای  یک مبنا دارد. ما 

من با شما قرار گذاشتم، خدمت شما گفتم پس  

. این چیست؟ اگر امیرالمؤمنین  این فقیر نیست

گوید، فقیر اهل دنیا است. ببین، توجه  فقیر می 

امیرالمؤمنین درست می گوید، فقیر اهل  بفرما! 

ب، من اول یک مطلبی را نقل  دنیا است. حالا، خ

حرف  می ما  زبان  به  دارد  امیرالمؤمنین  کنم، 

زند؛ یعنی ما بفهمیم. این بلال عزیز وقتی او می
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خریم، زن  گوید: خانه برایت می د، می آورنرا می 

می  می برایت  تو  به  حقوق  حالا  گیریم،  دهیم. 

اذانی که باد به  گوید چه؟ می می گوید نه. من 

بیفتد   تو  مقابل  نمی پوست  در  این  گویم. حالا 

گوید: فقیر  شود. امیرالمؤمنین میمردم فقیر می 

می می فقیر  اینجور  یعنی  می شود؛  دانی  شود. 

ولایت را خیلی عظمتش را قبول دارد؛  چرا؟ این 

می  زن  می نه  خانه  نه  چیز  خواهد،  نه  خواهد، 

خواهد. آیا اگر آنها را داشته باشد، غنی هست  می

هر غنی است دیگر. خب، خانه که  یا نه؟ در ظا

دانم همه چیزی دارد دارد، حقوق که دارد، نمی

گوید آنها که دنبال ما  شود، می دیگر. پس اگر می
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خود،  آیمی به  خود  یعنی  هستند؛  اینجوری  ند، 

 شوند. حالا این یک. توی داراها فقیر می 

اش این است که خیلی انشاءالله، به  حرف دوباره 

عالی است. نظر ولایت من این    امید خدا، خیلی 

تی خود  است که هیچ چیزی و هیچ کسی تا ح

امیرالمؤمنین )ما پایمان را بالا گذاشتیم( توی  

ند پاسخ ولایت را از دنیا بدهد.  تواخلقت، نمی 

بده.  را  ولایت  پاسخ  که  ندارد  قابل  دنیا  چرا؟ 

پاسخ ولایت خیلی مهم است. چه چیزی به تو  

ه چیزی به تو بدهد؟ یک  بدهد؟ امیرالمؤمنین چ

ماشین به تو بدهد؟ یک خانه به تو بدهد؟ یک  

درد  به  که  این  بدهد؟  تو  به  پول  میلیارد 
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گوید این  ست. پس اگر می خورد؛ اینها فانی ا نمی

می  چیزی  فقیر  اصلاً  است.  اینجور  یعنی  شود؛ 

نیست که پاسخ یک شیعه را توی خلقت بدهند. 

داراها.  پس فقیر است. پیش چه کسی؟ پیش  

می  هم  ببین،  اگر  بفرمایید،  توجه  خواهی 

امیرالمؤمنین  می دوست  یک  با  اگر  گوید: 

ساختی، آن من را یادت آورد، من یک قصر به  

می ت بخواهی  و  را  آخرین  تا  اولین  خلق  دهم، 

دعوت کنی جا داری. با یک دوست علی داری  

میمی تو  به  را  این  اگر  سازی،  پس  دهد. 

شود؛ این را اصلاً  د: فقیر میگویامیرالمؤمنین می 

اش کرد. غنی دارائی نیست. غنی  شود غنی نمی
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توی   که  نیست  چیزی  یعنی  نیست.  میلیاردر 

این دوست امیرالمؤمنین را  خلقت پاسخ ولایت  

 بدهد. توجه فرمودید؟  

خواهی، حالا که سلیمان  اگر هم روایتش را می 

می  پرواز  دارد  حشمتش  این  با  یک  دارد  کند، 

ات هستم، این از  گفت: خدایا، من بنده   دهقان

عدالت تو هست تو یکی را اینجوری کنی ما هم  

بی داد،  اینقدر  نشان  را  دستانش  بزنیم؟  ل 

کرد. فوراً سلیمان پایین آمد، گفت: ای  همچنین  

گویی؟ گفت: این را به خدا گفتم.  دهقان چه می 

گفت: یک »سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا  

ا و  بالاتر  الله  من  حشمت  از  بگویی،  اکبر«  لله 
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است. حالا ببین من تمام این توجهم این است  

که شما این حرف را از من قبول کنید. حشمت  

بر به یک سبحان الله، آن ]سبحان الله[  یک پیغم

به   تو،  به  بیشتر است. خدا چه چیزی  ارزشش 

یک شیعه بدهد؟ خب، شیعه فقیر است؛ یعنی  

نی چیزی نیست که قابل  اینجور فقیر است. یع

داشته باشد، وقتی این دارای ولایت شد، خدا به  

توجه   است.  فقیر  داراها  توی  یعنی  بدهد.  او 

ن که هیچ چیزی نیست  فرمودی؟ )صلوات( چو

که پاسخ دوستی محبت امیرالمؤمنین یا محبت  

الله   ولی  یا محبت  قرآن  یا محبت  عزیز  زهرای 

دهد. این  الاعظم را بدهد؛ یعنی پاسخی نیست ب
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محبتی را که داری، یک پاسخی بدهد. پاسخ به  

شود!  غیر در ماوراء، اصلاً توی خلقت فراهم نمی

یعنی محبت،  یعنی  فرمودی؟  گی، شیعه   توجه 

چه   ما  بفهم  کجایی؟  تو  بفهم  بابا،  این.  یعنی 

می  دست  از  داریم  چه  چیزی  ما  ببین،  دهیم؟ 

دهیم؟ عزیزان من،  چیزی را داریم از دست می

 ربانت بروم، فدایتان بشوم، چرا توجه ندارید؟  ق

گفت: قافله رفت، بار من افتاده است، قافله رفت،  

ی رب جلیل.  بار من افتاده است، با من بار کن ا 

نمی کس  بار  هیچ  اگر  کند.  بار  را  ما  بار  تواند 

تواند بار کند.  ولایت ما افتاد، هیچ قدرتی نمی

عزیز بگیرند؟  را  ما  دست  خودشان  من،    مگر 
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دارم   چیزی  چه  من  ببین،  بشوم،  فدایتان 

می می شما  به  نعمتی  چه  خدا  دهد؟ گویم، 

عزیزان من، این نعمتی که به شما داده است،  

فردوس  سزای ولایت،  سزای  است.  بهشت  ش 

است. سزای ولایت، بهشت است. سزای ولایت،  

الله   زیر عرش خداست. سزای ولایت، حکومت 

کند؛ اما  مت می است. یعنی شیعه در آنجا حکو 

ها نروی. اگر دنبال حکومتها  اینجا دنبال حکومت 

آورند؛  بروی، آن وقت آنها تولید دارند، پدر درمی 

دنبا  که  صورتی  خدا  در  بروی.  الله  حکومت  ل 

حکومت الله را افشا کرده است، کسانی که من  

نکردند   تأیید  که  آنها  دنبال  چرا؟  کردم.  تأیید 
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حرف   شدند.  آتش  اهل  صحبت  رفتند،  زدن، 

باید   ما  نیست،  ملاک  اینها  کردن،  ادعا  کردن، 

برای شما   را هم  آن  دنبال حکومت الله برویم. 

تأیید من  که  هرکسی  کرده:  باید    معلوم  کردم، 

دنبالش بروی. خدا، دوازده امام، چهارده معصوم  

را تأیید کرده است. هرکسی هم که در این عالم  

سی که در  سقوط کرد، با آنها مخالفت کرد. هر ک 

کرد.   را  آنها  امر  مخالفت  کرد،  سقوط  خلقت 

هرکسی هم که به ماوراء رسید، امر آنها را اطاعت  

 .  کرد. چرا؟ امر آنها، امر خداست

خودش   امر  خلق،  امر  بروم،  قربانتان  جان،  آقا 

می خلق  امر  دنبال  ما  من  است،  عزیزم،  رویم. 
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امر   دنبال  نه  بروید،  خلق  صنایع  دنبال  گفتم: 

قربانتان بروم، جوانان عزیز، این صنایع را  خلق.  

خیلی باید فرق بگذارید تا دنبال امر. آن صنایع  

صنایع   است،  خوب  خیلی  است؛  قشنگ  خیلی 

رساند. لی قشنگ است، شما را به جایی می خی

باید مواظب باشی الان این معلم تو سنی است،  

این   از  کافر است، یهودی است؛ تو یک چیزی 

ی، مِن بعد این را برای دوستان  کنداری ضبط می 

این   اما  داری؟!  کار  چه  آن  با  کنی.  تولید  علی 

امر  می توحید،  امر  است[؟  ]اینطوری  چرا  دانی 

ا خدا و ائمه است. هرکه دیگر این امریه  ولایت، ب 

را صادر کند، امر خودش است. پس صنایع امر  
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نیست، صنایع صنعت است. تو باید بروی. چه  

کاره است؟ ببین، عزیز من، تو  کار داری این چه 

آوری. تو حالی به حالی  چه چیزی از این در می

شوی. این نجاست است، این نجاست را خدا  می

کند. درست است آن درست  می   حالی به حالی

الان   شما  بگیر.  یاد  را  صنایعش  باشد؛  نیست، 

جت بسازی، چه عیبی دارد؟ ماشین بسازی چه  

د عیبی  چه  مهندسی  دارد؟  را  عیبی  طلا  ارد؟ 

بفهمی چه عیبی دارد؟ کوه را بفهمی چه عیبی  

دارد؟ دکتر بشوی چه عیبی دارد؟ پس آنها ببین،  

کنم. جوانان عزیز،  من دوباره این را جدایش می

 توجه کنید.  
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میبعضی  میها  سوالهایی  یک  این آیند  کنند. 

کنی؟ من گفتم: تو برو  سوالها چیست که تو می 

هست. تو برو آمریکا، آمریکا  آلمان، آلمان توی تو  

یعنی   هست؛  تو  توی  آمریکا  هست.  تو  توی 

ت تجلی  آمریکا به تو تاثیر نگذارد. تو چنان ولایت

آمریکا ر را خاموش  کند،  ا خاموش کند، شهوت 

کند، ولایت، خیالها را خاموش کند. والله، ]ولایت[  

گوییم؟ تو اگر  کن است. ما چه داریم می خاموش 

کن هستی. مگر نبودند. مگر  دارا شدی، خاموش 

نبودند. پس باید چه کنی؟ صنایع را با امر فرق  

نمی فرق  صنایع  با  را  امر  ما  گذاریم،  بگذاری. 

شوی. چرا  شویم. الان از او متنفر می گرفتار می 
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ای از این  شوی؟ تو ببین چه استفاده متنفر می 

را بکن، تأییدش هم نکن. کنی، استفاده می ات 

رااستفاده  توجه    ات  نکن.  هم  تأییدش  بکن، 

می  چه  من  توجه  فرمودی  من،  عزیزان  گویم؟ 

 کنید. خیلی ما باید متوجه باشیم.  

تم. قضایای پیغمبر  برای شما تولی و تبری را گف

برای شما   را هم  این قضایا  را گفتم،  اکرم هم 

فقیر   اگر  که  شد  ظاهر  قشنگ  خیلی  که  گفتم 

ما الان  شوی. شگوید، اینجوری شما فقیر میمی

می  کارگاهی،  یک  دزدی  در  چقدر  اینجا  توانی 

نمی  خب  می بکنی،  دارا  بکنی،  اگر  شوی  کنی. 

پول  می دیگر،  نمیدار  مشوی،  یا  قانع کنی.  ثلاً 
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هستی به اینکه یک امضاهایی باید بکنی، یک  

جاهایی بروی، یک کارهایی بکنی، خود به خود،  

این   زدی.  باطلت  منافع  به  ضرر  یک  یعنی  تو 

افعی که تو باید بکنی، منافع باطل است، آن  من

دست  شود؟ تهی وقت توی مردم آدم چه جور می

تهی می پس  متوجه  شود.  دنیاست.  دست 

ای ماوراء. شد تهیدست دنیا، دارای  هستی؟ دار

 ماوراء.  

خودت   نکردی،  را  خلق  باطل  اطاعت  اگر  تو 

می  الله«  چرا؟  »اطاعة  بالا.  رفت  حرف،  شوی. 

الله نبود؟ امر کرد تخت بلقیس    آصف مگر اطاعة 

شوی. این یک چیز  آمد. خب، تو هم همین می
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همین  هم  آخرت  در  تو  است،  جور  کوچکش 

گوید امر یک دوست من  هستی. به ملائکه می 

را اطاعت کن. نماز چهار هزار سالش را هیچ چیز  

گوید: این را اطاعت کن. ما همه به  کند، می می

می چسبیدیم.  حرفها  من  می   آید،این  گوید: 

آمدم.  می نفر  چند  پی  کنم،  نماز شب  خواستم 

زود گفتی  تو  اما    حالا  خوابیدم.  بخواب،  هم 

ساعت هم بالا سرم گذاشتم، اینقدر صدا کرد من  

بیدار نشدم. این توی نماز شب است. فهمیدی؟  

کند به این توی نماز شب است. آدم جرأت نمی 

ی  این آدم بگوید تو چه چیزت هست؟ تو دل یک 

را   مؤمن  برادر  حاجت  تو  کردی؟!  زنده  را 
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که چرا نماز    خوری برآوردی؟ تو مقدسی! غصه می

شب نکردم! بابا دل تو بیدار نیست! دل تو بیدار  

نیست! دل بیدار، همیشه بیدار است. حالا رفته  

خورد. ببین، چه کار  توی این فکر، دارد غصه می

کردی؟ یک خرده فکر بکن. یک خرده فکر بکن،  

ین من چه کردم. حالا هم وقتی پا شدی، این  بب

بدتر   برایت  کردی،  هم  را  ریا  کارها  تازه  است، 

است.  بیدار  همیشه  بیدار،  دلِ  عزیزم،  کردی. 

گویند:  خورد. ببین، میوالله، دلِ بیدار گول نمی 

خانه  بوده،  خواب  یک  فلانی  من  زدند.  را  اش 

گویند:  مثال به زبان خودم برای شما بیاورم. می

اند. خواب بوده  اش را زده فلانی خواب بوده، خانه 
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تو خوابی، شی نبوده؟  می یا  را  طان  ایمانت  آید 

می می شیطان  میزند،  گولت  باید  آید  تو  زند. 

باشی.   بیدار  باشی،  هوشیار  باشی،  بیدار  دائم 

ما   اصلاً  باشد،  کامل  اگر  ما  ولایت  بالله،  والله، 

گول    تواند ما راخواب نیستیم. هیچ کس نمی

می  که  خوابی  تو  را  بزند.  لعب  و  لهو  این  روی 

اگرمی ببین،    خری. خواب هستی.  باشی،  بیدار 

عزیز من،   لعب چیست؟  و  لهو  این  تولید  آخر، 

نداری؟   توجه  چرا  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت 

خانه  زدند،  آمدند  که  نیست  بیدار  را  این  اش 

 بردند. 

   یا علی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2687 
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 مبنای اصول دین 
   ن الرحیم بسم الله الرحم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

تمرین   اینجا  ما  گفتیم  به شما  ما  عزیز،  رفقای 

کنیم، تمرین ولایت درست است، ما  ولایت می 

ولایت   نمی حقیقت  حقیقت  دانرا  یعنی  یم؛ 

ولایت یک جوری است که اینقدر بزرگ است و 

نمی بشر  مغز  که  دارد  چرا؟  ابعاد  بکشد.  تواند 
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خارج   ولایت  از  مردم  میلیارد  میلیارد  صدها 

توانند بکشند. خدا داده  شوند، ولایت را نمی می

است، به هر بشری به هر موجوداتی داده است؛  

نمی بشر  خود  ب اما  حالا  تواند  تمرین  کشد.  ما 

توان  می ما  چیست؟  ولایت  کشیدن  کنیم. 

نداریم، کمک باید بخواهیم. شما ]باید[ حقیقتاً  

روح   تو  هستی،  جسم  تو  بدانی  که  بخواهی 

در   را  یعنی حقیقت جسمانیت خودت  نیستی؛ 

تمام ابعادت پیاده کنی، منتظر باشی روح به تو  

ویم  گبدمد. ببین، من در جای دیگر هم گفتم، می 

بندی است،  به تو داده شده است، تقسیم ولایت  

نمی کسی  اما  است؛  شده  داده  همه  تواند  به 
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شود بکشد؟ خودش کمکت کند.  بکشد. چه می

چه کار کنیم که ما را کمک کند؟ منیت خودت  

ببین.  را  او  نبینی،  را  خلق  را،  خودت  سواد  را، 

درباره خدا و ولایت، محتاج باش؛ در برابر خلق  

با صاغنی  امام  السلام(دق  ش.  فرماید:  می   )علیه 

دوستان ما امر به کف ندارند، دستشان را جلوی  

را جلوی کسی  خلق دراز نمی  اگر دستش  کنند. 

گوید این شیعه و  زند، میدراز کرد، او را کنار می

دوست من نیست. چرا؟ باید شما در مقابل خلق 

غنی باشی، اما در مقابل ولایت صغیر باشی؛ »یا  

إرحم علط آن وقت  یف،  الذلیل«  الضعیف،  بدک 

 گیرد.  دستت را می 
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من یک مثالی برای شما بزنم. انصافاً در مقابل  

ولایت، خدا یک قطره به ما داده است. اگر کسی  

گیرید و بلند کنید؟  زمین بخورد، آیا دستش را می

من یک وقت داشتم، چهل سال پیش، خیابان  

می  لبا صفائیه  داشت  زنی  یک  س  رفتم، 

نمیشست،  می افتاد.  آب  دانید من توی جوی 

چقدر گریه کردم. فوراً یاد حضرت زینب افتادم.  

زمین.   افتاد  زن  این  چرا؟  وادی.  آن  در  رفتم 

روایت نگویم. یکی آمد خدمت امام صادق،  بی

گفت یابن رسول الله، یک زنی خورد زمین، گفت:  

با   را  او  را.  دشمنت  کند  لعنت  خدا  جان،  زهرا 

ان بردند. گفت: بلند شو برویم  زدند و زندشلاق  
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مسجد دعا کنیم، این زن را خدا نجات دهد. فوراً  

کجا   داد.  نجات  را  زن  این  خدا  کرد  دعا  تا 

این  می سر  من  حرف  حالا  رفتند؟  کجا  رویم؟ 

است. من باید یک حرفی را الگو کنم تا مقصد  

و حرف خودم را بزنم. چرا من گریه کردم؟ این 

، اگر تو خودت را درباره  د. عزیز من زن زمین خور

ولایت زمین بزنی، درباره خدا زمین بزنی، آیا خدا  

می  را  را  دستت  تو  دست  علی  آیا  نه؟  یا  گیرد 

خوری. من »من«  گیرد یا نه؟ تو زمین نمیمی

زنیم. بیایید  دارم. یک چیزهایی به خودمان می 

تکرار   دوباره  بشنوید.  را  من  عزیز، حرف  رفقای 

خورد  کنم، می را  زمین  خودتان  نشوید،  خلق  ه 
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شوید. عزیز من، تو  نفروشید، خیلی پشیمان می

به طوری هستی که توهین به تو خانه خدا را  

خراب کردی، آجرهایشان را ریختی. تو یک چنین  

 شخصیتی هستی. شخصیت خودت را حفظ کن. 

از خلق پرهیز کن. چرا؟ آن کسی که تو را احترام  

نابودمی خودش  امی   کند،  هم  شود،  حترامش 

شود؛ اما وقتی ولایت تو را احترام کند،  نابود می 

می  تازه  است؟  نابودشدنی  ولایت  شوی  مگر 

بیت   اهل  جزء  البیت«  اهل  منی  »سلمان 

میمی را  دستت  به  شوی. چطور  سلمان  گیرد؟ 

کجا رسید؟ یک کلام حرف پیامبر را شنید. والله،  

گوید: یک  بالله، روایت هم داریم امام صادق می 
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دانه امر ما را اطاعت کنید، ما شما را در بهشت  

کنیم. آیا ضامن از امام صادق رئیس  ضمانت می

خواهی؟ سلمان یک دانه حرف  مذهب بالاتر می 

شنید. گفت: یا سلمان، اگر همه عالم یک طرف  

علی.   طرف  برو  طرف،  یک  رفت  علی  رفتند، 

روی؟ سلمان رفت، تو هم برو. کجا طرف خلق می 

دستش   افشاء  چطور  را  او  چطور  گرفت؟  را 

کند؟ سلمان علم اولین تا آخرین را دارد. این  می

کنم؟   معنا  شما  برای  دارد.  معنایی  یک  حرف 

گوید: اگر  یعنی به یک عالم یعنی به یک دنیا می 

می پیش  علم  نرو  برو،  سلمان  پیش  خواهی، 

کند؛ ولی هیچ چیز است.  کسی که ادعای علم می 
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ما این را تأیید کردیم، کجا  لم دادیم،  ما به این ع

تو را تأیید کرده است؟ یک کار را تا آخر برسانیم.  

تأیید دست رسول خدا   اشتباه بود،  تأیید خلق 

بود، تأیید دست ماوراء بود. خدا باید تو را تأیید  

کند، رسول خدا باید تو را تأیید کند. عزیز من،  

 ردید؟  نویسی. توجه کاگر نفهمی، سهو النبی می 

ها هم تأیید  به رفقای عزیز، قول دادیم، این ما  

بعضی  از  کنیم  کاری  بخواهیم  )ما  ها کردند، 

کنیم، ما که خودمان ناقص هستیم،  مشورت می

میمی صحبتی  یک  اگر  گوییم  بکنیم،  خواهیم 

حرفی بالاتر دارند به ما بزنند، ما همان حرف را  

کنمی معنا  را  دین  اصول  شد  بنا  ما  یم.  زنیم.( 
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ردم امامتشان روی شناسایی فردی اسم  اغلب م

ها را بلد باشند،  اینهاست. حالا اگر واقع اسم این 

این  اولت  اسم  امام  نه،  اما  است؛  اعظم  ها 

امام   آقا  دوم،  امام  علی،  مرتضی  آقا  کیست؟ 

را   امامان  اینطور  آخر.  تا  حسین  امام  حسن، 

طور است.  شناسد. اصول دین ما هم همین می

خدا یکی است. دوم عدل،    ست؟ توحید،اول چی 

بلد   قیامت. خب  روز  معاد  امامت،  نبوت،  سوم 

نجات   گفتی  را  همین  تو  است؟  همین  است. 

کنی؟ هر چیزی مبنا دارد. مبنای اصول  پیدا می

دهد. مبنای حرف ائمه تو را  دین تو را نجات می 

دهد. مبنای کلام الله مجید تو را نجات  نجات می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2697 
 

باشی، امیرالمؤمنین در  مبنا بلد ندهد. اگر تو  می

ها کاغذ و قلم است. علی  جنگ صفین گفت: این 

داند. چرا؟ عمل  قرآن را کاغذ و قلم می   )علیه السلام(

فهمیم. نفهمیدند دیگر.  کنیم، مبنایش را نمی نمی

خواهند معاویه علی  ها میگفتند: علی برگردد. آن 

.  خواهد علی را بکشندرا بکشد، دوستان هم می 

فر چه  تو  تو  درون  پس  داری؟  معاویه  با  قی 

علی تو  درون  است.  ای  معاویه  نیست.  شناس 

کنی، درون تو  مسلمان که داری جنگ و جهاد می 

می امیرالمؤمنین  اگر  است.  »انا  معاویه  گوید: 

این  الناطق«،  اگر  قرآن  است،  قلم  و  کاغذ  ها 
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مبنایش را نفهمی، همین کاغذ و قلم است؛ پس  

 .  مبنا دارد اصول دین هم

تمام  در  تعالی  و  تبارک  خدای  مقصد  گفتیم: 

خلقت علی است، ولایت است، الان وجود مبارک  

چرا   خداست.  مقصد  این  است.  زمان  امام 

شود؛  گوید: اگر نباشد، تمام عالم فروریزان می می

فروریزان  این وجه خداست. چرا می عالم  گوید 

شود؟ چون تمام عالم وصل به وجه خداست. می

ن، لوح، قلم، بهشت، جهنم، آنچه که  آسمان، زمی

خدا زیر این آسمان خلق کرده است، باید اتصال  

به وجه خدا باشد. اگر وجه خدا نباشد، تمام عالم  

می  ما  فروریزان  این.  یعنی  خدا  حجت  شود. 
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بینی باید عرش  کجاییم؟ اگر تو امام زمان را می 

بای  را  دوزخ  ببینی،  باید  را  بهشت  ببینی،  د  را 

سمان را باید ببینی، زمین را باید ببینی،  ببینی، آ

ببینی،   باید  را  دریاها  ببینی،  باید  را  کوهها 

ببینی،   باید  را  درختها  ببینی،  باید  را  ممکنات 

اشیاء را باید ببینی، آنچه را که در خلقت است  

آن  تمام  ببینی.  به واسطه  باید  ها که سرپاست 

اما این  است.  الاعظم  الله  ولی  شناسی  م وجود 

ت. تمام ]اینها[ غیر ممکن است که بدون امام  اس

شوند. اگر  ها فروریزان می سرپا باشند، تمام این 

بینی شکر  ما اینجوری باشیم، هر چیزی را که می 

می  را  زمانت  یک  امام  که  شکر  خدایا،  کنی. 
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همچنین چیزی را تو از نور خودت خلق کردی،  

رم، سیب  خو آوردی در این عالم که من گلابی می 

خورم، آسایش دارم. آنچه که آسایش است،  می

روی مسجد  به آسایش این است. تو مرتب می 

کنی؟ اول امامت را بشناس. جمکران، چه کار می 

آنچه که راحتی داری، آنچه که خوشی داری، آنچه  

که ابعاد داری به وجود مبارک امام زمان است.  

ج  به  بشناسی،  اینجوری  را  زمان  امام  تو  ز  اگر 

کنی. الان نگاه پرتغال  اری دیگری نمیشکرانه ک

گویی: خدایا شکر، این به وجود امام  کنی، میمی

نمی است.  شده  خلق  یکی  زمان  یکی  خواهم 

بینید.  خدمت شما عرض کنم. هر کدام را که می
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می  الان  را  میماشینت  وجود  روی  به  گیری. 

می دارد  چرخ  زمان  امام  کجا  مبارک  از  گردد. 

مبارک امام زمان، این بنزین  ؟ به وجود  گرددمی

از زیر زمین درآمده است، نفت درآمده است، برق  

در آمده است. به وجود چه کسی درآمده است؟  

درآمده   زمان  امام  وجود  به  بوجود«.  »وجوده 

است. امام زمان را باید اینجوری بشناسی. اگر  

صدقه هم دادی، باید بدانی برای یک همچنین  

دادی.   بخواهوجودی  همچنین  باید  یک  ی 

وجودی باشد. چرا بخواهی باشد؟ این مثل آن  

را   ابراهیم  آتش  رفت  عسل  زنبور  که  است 

خاموش کند. حالا ]هم[ در دهانش عسل است  
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رسد. تو به قدر یک زنبور  و هم به او وحی می

عسل باید عنایت به امام زمان داشته باشی. مگر  

امام   به  کامل  عنایت  ما  که  است  زمان  ممکن 

باشیم. همین قدر هم داشته باشیم، آن    داشته

کند. به تو  کند، تو را آرام می وقت او تاییدت می 

کند،  دهد، مهر دنیا را از دلت بیرون می ذوق می

می دلت  در  را  خودش  ضبط  مهر  را  تو  گذارد، 

را می می بیایید به  کند، دستت  گیرد. عزیز من، 

وید اگر  گشناس شوید. چرا می قدر وسعمان امام 

میری به زمان جاهلیت. مامت را[ نشناختی، می ]ا

 اغلب ما مردم اینجوری نیستیم.  
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یکی از وعاظ محترم یک قضایایی نقل کرده بود،  

آمدند اینجا، اظهار کرد، صحبتی شد، ایشان یک  

صحبتی کرد. فقط یک مطلبش من را تکان داد،  

من گریه کردم. آخر حساب کن اگر یک مطلبی  

ب تفکر پیدا کنید. یعنی  در آن مطل  است، باید

مطلب   آن  از  گلی  یک  مطلبی هست،  یک  اگر 

بگیری. اگر شما از دنیا فارغ شوی، هر مطلبی،  

هر روایت و حدیثی هست، باید در آن بسنجی،  

ببینی یک چیزی پیدا کنی. ایشان فرموده بود  

یک نفر آمد رفت، خدمت امام صادق، حضرت از  

ایش تکان  ، )من اینجاو تشکر کرد، گفت: فلانی

خوردم( گفت: نامه تو در دست من آمد، تو یک  
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کاری کردی من خوشحال شدم. یک پسر عمو  

خواستی بیایی به  داشتی ناصبی بود. وقتی می

یک چیزی به او دادی. ایشان    واسطه رحِمیت 

اینجور نقل کرد، بعد با هم یک صحبتی کردیم.  

ماند؟  دانید مثل چه می گفتم: عزیز من، این می

می   مثل عرقاین  سید  آن  که  عرق  ماند  خور 

خورده بود. آنجا آمد، از آن مجلس او را بیرون  

راه   او  به  امام صادق رسید،  کرد. وقتی خدمت 

نداد. من حرفم که تکان خورد، این بود، گفت:  

کاری  نامه  یک  دیدم  رسید،  من  دست  به  ات 

کردی. آقا جان من، هر روز نامه ما به دست امام  

می زم می   رسد.ان  کار  چه  امام  تو  پیش  کنی؟ 
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تان و  زمان شرمنده نشوید. یک کاری کنید نامه 

ام بیند خوشحال شود. من گریه افکارتان را که می 

گرفت. گفتم: آقا جان، چه کنیم؟ چه خبر است؟  

گویند؟ »باذن الله و اذن  بعضی از آقایان چه می 

،  رسوله، ادخل هذا البیت« اول به اذن خدا بشود 

ا به  سواد  بعد  با  ایشان  خب،  خدا.  رسول  ذن 

است. گفتم: حالا که این آمده اینجا، گفت: این  

خود   شهر  به  مدینه  از  برگشت.  کردی،  را  کار 

خور گفت، من را حلال  برگشت. آمد به این عرق

چرا   تو  ]گفت:[  نکرد،  قبول  را  من  امام  کن، 

بله.   گفت:  گفت؟  امام  گفت:  کردی.  بیرونش 

والله، ع  گفت:  من  نمیدیگر  از  رق  یکی  خورم. 
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تمام   جو  امام،  من،  عزیز  گفتم:  شد.  موحدها 

آگاه است، وجه خداست. عالم پیش   خلقت را 

بزرگ  وجه  است.  کوچک  امام  امام  است.  تر 

یک  می تو  که  حالا  ناصبی  این  که  دانست 

داند، حالا که  خدمتی به او بکنی، در جو عالم می 

ناصبی  رفت و به    آمده این کار را کرد، این آنجا

گفت. گفت: آیا این رئیس مذهب شما اینقدر  

رئوف است، اینقدر مهربان است، ما این را قبول  

نه  را نگفتی؟  این  نداریم؟ فوراً شیعه شد. چرا 

امام   کنی  کمک  علی  دشمن  ناصبی،  به  اینکه 

کشُد.  صادق خوشحال شود؛ امام صادق تو را می 

چیز شد    خیلی بنده خدا تشکر کرد. قرمز شد و
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قبول کرد. گفتم: عزیز من، ببین در جو عالم  و  

حالا  می کرده،  سفارش  را  ناصبی  که  حالا  داند، 

میبرمی شیعه  فوری  که  گردد،  امام  پس  شود. 

گوید[ تو خدمت کردی، به جو کردی، یعنی ]می 

به ولایت کردی. هشدار ولایت بوده، نه اینکه به  

بهناصبی خدمت کنی. می  نگاه  اگر  روی    گوید: 

آورد. ناصبی که  کنی، خدا پدرت را در می ظلمه  

 این است.  

گویند: »باذن  صحبت دوم ما این بود: علما می 

الله و اذن رسوله، ادخل هذا البیت« گفتم: من  

کنم، اگر جواب من را  یک چیز از شما سؤال می 

می  قبول  را  شما  حرف  من  حرف  دادید،  کنم. 
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  هذا البیت« درست است؛ گفتند، ولی مبنا دارد. »

دهند. گفتم: صد هزار نفر، هزار  را ائمه قرار می 

می  نفر  هزار  پنج  امام  نفر،  یا  رضا  امام  از  آیند 

خواهند، امام باید اول به خدا  حسین، چیزی می 

بگوید، بعد به رسول الله بگوید، بعد بدهد؟ مگر  

تو عقل نداری؟ خودش حاکم به خلقت است،  

جواب  گفتم:  دارد.  اختیار  آ   خودش  در  ن  بده. 

گویند: امام رضا، حاجت من را  ماند. هزار نفر می 

بده. امام رضا هر حاجتی را چه کند؟ چرا جواب  

از  نمی بعد  بخواهد،  خدا  از  اول  برود  دهید؟ 

پیامبر بخواهد، بعد هم از امام رضا بخواهد. این  

ابعاد   تمام  ولی  علی  الله«،  ولی  »انا  نیست. 
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تام    شان اختیارخلقت است. آنچه را که هست ای

دارد. اگر اختیار تام ندارد، چرا جان را در اختیار  

آن  علی می  به  این طرف،  از  بیایید  بابا،  گذارد؟ 

فهمی. این طرف بروید. تا آن عقیده را داری نمی 

 آخرش است. 

ببین!   کنیم.  صحبت  توحید  از  ما  شد  بنا  حالا 

گوییم که خدای تبارک و تعالی عادل است و  می

نیس  خظالم  عدالت  مثل  ت.  دارد،  ابعاد  یلی 

می  آن  ولایت  خدا  که مقصد  گفتیم  حالا  ماند. 

این   حالا  است.  عدالت  خدا  خواست  است، 

عدالت را باید توی خودت پیاده کنی؛ یعنی پرچم  

کشی، باید عدالت باشد. اگر یک  نفسی که می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2710 
 

کند. اگر  مملکتی عدالت داشته باشد، سقوط نمی

داشته   عدالت  کارگاهی  سقوط یک    باشد، 

کند. اگر قضات عدالت داشته باشند، سقوط  نمی

کنند. اگر عدالت داشته باشی، به امر عدالت  نمی

 است؛ یعنی به امر خداست، به امر ولی است.  

الان  آن  ها عدالت نداشتند، بینید چطور شدند. 

نمی آن من  حرف  بیخواهم  بزنم.  را  عدالتی ها 

بی  علی  با  رکردند.  کردند،  توی  عدالتی  فتند 

بی ع عبادت  آخر  درد  بادت.  به  که  عدالت 

عدالت  خورد؛ ظلم است. عزیز من، عبادت بی نمی

ظلم است. مگر نکردند؟ ظلم کردند. اصلاً من به  

خواهم من را  گویم، می شما عرض کنم، جداً می 
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قابل بدانید حرف بزنید. عدالت یک چیزی است  

کار  عدالتی  شود. تو اگر بیکه قبولی اعمالت می 

چرا؟  کردی،   باشی.  عدالت  با  باید  کردی.  ظلم 

خواست خداست. تو باید خواست خدا را عمل  

 کنی. 

عزیز من! قربانت بروم! اگر یک کارگری زیر دست  

تو است، تو باید عدالت داشته باشی، چرا به این  

کنی؟ عدالتی می کنی؟ چرا به این بی توهین می 

  تو را آگاه والله! تو خودت توجه نداری. من الان 

بیمی کارگر  این  به  تو  حرفی  کنم.  یک  خودی 

این   که  زمانی  تا  کردی.  ناراحت  را  این  زدی، 

شود، برو ناراحت است، هیچ عبادتت قبول نمی
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تو   مقابل  در  که  عزیز  کارگر  این  کن.  مهندسی 

روشن   را  تو  تو است؟ کی مغز  غیر  است، مگر 

کرده، تو مهندس شدی؟ کی هوش به تو داده؟  

داده؟ کی تو را اینجوری کرده؟  درت به تو  کی ق

خواهد.  مگر به غیر خدا نیست؟ خدا عدالت می 

عدالت  نمی چرا  رفتار  کارگر  با  خدا  فرسا  کنی. 

قدرت می می داند  نابود  واسطه  دارها،  به  شوند 

 قدرت.  یک بی 

اگر این مفید نبود، امام صادق اهل   حالا ببین 

ظلم به    کند، ای اهل بیت من!بیتش را جمع می 

کارگر می کس این  بگوید خدا.  که  نکنید  گوید  ی 

درمی  را  پدرت  خدا  گفت:  اگر  مدت  خدا.  آورد. 
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دارد. آقا امام حسن این کار را کرد. مگر اهل بیت  

می  میظلم  نکنید،  کردند.  ظلم  کسی  به  گوید 

که   حرفها  این  است.  طرفت  خدا  خدا؛  بگوید 

نمای ما  ها راهزدند، آمدند در ما پیاده کنند. این

ها اختیار  ها هادی ما هستند. این تند، این هس

این  دارند.  را  کنند.  ما  راهنمایی  را  ما  آمدند  ها 

 چرا توجه نداریم؟  

می  او  به  کاری  یک  که  کارگری  بگو:  هر  دهی، 

خدایا، شکر من این نیستم، احترامش کن. اگرنه  

ها را داریم که از او  گیرد. داریم. خیلیاز تو می 

این است که این اگر به  گترین حرف  گرفت. بزر

غیر اینکه توی این منیتی داری، این را ناراحتش  
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هیچ   است،  ناراحت  این  که  زمانی  تا  کردی، 

خواهی مکه برو،  شود، حالا می عبادتت قبول نمی 

خواهی نماز  خواهی نماز بخوان، می کربلا برو، می 

را   مؤمن  رضایت  خدا  چرا؟  بخوان.  شب 

واهد، نه نماز  خیف را می خواهد، رضایت ضعمی

خواه.  خواه است، نه عبادت شب را. خدا رضایت 

خواه است. خدا  حالا برو عبادت کن. خدا رضایت 

کند. کند، هم حرف را تأیید می هم تو را تأیید می

خانه در  باید  هم  را  کنی.  عدالت  پیاده  هم  ات 

نشده   دارم، هنوز  پسر  تا  بپرسید من سه  شما 

م. یک وقت اگر  ها تندی کنیک چیزی را به این 
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می  حسابی  یک  روی  بزنم،  هم  زنم.  داد 

 خواهم آن کار را به حساب کنم.  می

دهد، نه عدالت چیزی است که به شما جزا می 

دلم می  بفرمایید. مقصد  اعمالت.  توجه  خواهد 

عدالتی دهد. چرا؟ اگر تو بی خدا به شما جزا می 

و  عدالتی جرم است. ت کردی، جرم است. این بی 

جزایی بی   چه  یواش،  یواش،  عدالتی داری؟ 

شود ظلم. اولش جرم است، بعد ظلم است.  می

سال   خیلی  کردم،  عرض  شما  الان خدمت  من 

او  پیش، بنده  را ده شب روضه، من به  زاده ما 

دادم. حسابش را کردم که  شبی پنجاه تومان می 

کنم.   حکم  او  به  ندارم  حق  دارد؛  زن  این 
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منبی پیش  است،  ه   عدالتی  با  کار  است،  م 

اگر بخواهم وقت غیر کاریمی اما  را  کنیم؛  اش 

کاری غیر  وقت  است.  ظلم  مال  بگیرم،  اش 

خودش است. یعنی چه؟ یعنی الان ما داریم با  

می  کار  کاریهم  غیر  وقت  اما  مال  کنیم،  اش 

اش کنم. آن  خودش است. من باید این را راضی 

  گفتم ده تومان مال بنزین است، چهل وقت می 

برا می تومان  دارم  من  چرا؟  خودت.  روم  ی 

عدالتی مجلس روضه چیز یاد بگیرم، اگر من بی 

کردم، عدالت ندارم که به من جزا دهد. ولایت  

می  جزاء  تو  جزا  به  تو  به  هم  عدالت  دهد، 

عدالتی کردی، والله، خدشه به  دهد. تو اگر بیمی
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می بیولایت  ولایت  خواست  عدالتی زنی. 

اس  عدالت  ونیست؛  خواست  عدالت  ت.  لایت، 

هم   چیز  هیچ  نداریم؟  عدالت  ما  چرا  است. 

 کنیم.  فکرش را نمی 

عدالتی اصلاً زیر آسمان تعدی به هر که کردن، بی 

است. شما الان که موقعیت دارید، در هر ابعادی  

خواهد.  هستید، باید حساب کنید، خدا چه می 

خواهد. با عدالت رفتار کن.  خدا عدالت از تو می 

دهد. است، عدالت به تو جزا می   عدالتی جرمبی

که  چرا جزا می  داری  کارگری  اگر یک  تو  دهد؟ 

این کارگر، به قول تو خنگ است، به قول تو کاری  

ات  اش نیست، تو که حالیدهی حالیبه او می 
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اش کنی.  اش نیست؟ باید حالیاست. چرا حالی 

باید او را مثل خودت کنی. والله! بالله! در تمام  

گویم: آقای مهندس! اگر تو  ونم می های خلوله گ

این کارگر را توی فکرش باشی، مثل خودت کنی،  

کند، ولایت هم تو را  خدا تو را مثل خودش می 

کند. چرا اینجوری نیستی؟ تو در  مثل خودش می 

در   نیستی؟  یا  هستی  خنگ  آیا  ولایت  مقابل 

مقابل خدا خنگ هستی یا نیستی؟ خب، این  

تو خن کارگر هم در م  بالله!  قابل  گ است. والله! 

می  خودم  کوشش  مثل  که  کارگر  این  که  کردم 

بشود، بهتر از خودم بشود. تمام ابعادم را روی  

به یک  او می بال  و  پر  اگر  گذاشتم. چرا؟ شما 
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یک چیزی   به  مزدی،  یک  به  او  دادی،  کارگری 

شود. چرا توجه  رسد؛ تولید این نصیب تو می می

شود. صدقه  و میرگر نصیب تنداری؟ تولید این کا

یادش   درس  را  کسی  یک  است.  این  جاریه 

دوباره   بکن.  خودت  مثل  را  کسی  یک  بدهی، 

کنم. تو در مقابل خدا خنگ  خوشم آمد. تکرار می 

خنگ   ولایت  مقابل  در  تو  نیستی؟  یا  هستی 

هستی یا نیستی؟ پس خدا هر روز به تو تغیّر  

، او  کند و چیزی به تو بگوید که چرا خنگی؟ خب 

 جور است.  ین هم هم

عزیز من! راهنما یعنی چه؟ علی راهنماست، تو  

هم عزیز من! مهندس! تو هم راهنمای کارگرها  
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باش. خدا تو را حاکم قرار داده. چرا از حاکمیتت  

کنی؟ چرا از حاکمیتت استفاده  سوء استفاده می 

حاکمیتش  نمی از  حسن  امام  آقا  ببین،  کنی؟ 

می  استفاده  ش چطور  پ کند.  آمده  یشش  خصی 

و  می تو  سر  به  آسمان  علی،  بن  حسن  گوید: 

چه   است.  نینداخته  سایه  دروغگوتر  پدرت 

کند؟ جان این در قبضه قدرتش  جسارتی دارد می 

است. نفس این در قبضه قدرتش است، ببین  

می  می چه  پدرم  گوید؟  اگر  اعرابی،  ای  گوید: 

اینجور است، من اینجور هستم، دعا کن ما خوب  

سر  بشویم، از  شهر    خدا  این  غریب  بگذرد.  ما 

هستی؟ چه شده؟ چرا ناراحتی؟ من اگر ممکن 
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آورم. یک جوری با  باشد تو را از ناراحتی درمی

این حرف زد، بیا خانه ما برو. این کارگر به تو  

کنی؟ عزیزان  تندی کرده که اینقدر تندی به او می

ها را در خودمان پیاده کنیم. آن  من، ما باید این 

می و سنخه  کرد،  قت  محبت  وقتی  حالا  شویم. 

گفت: خدا لعنت کند معاویه را، به ما گفت شما  

 اینجور هستید.  

کنم: شیطان تو را تحریک  بابا! دوباره تکرار می 

نکند که به کارگر به مردم تندی کنی؛ این تحریک  

شیطان است. عزیز من، پس گفتم: عدالت، مثل  

اگر  است.  گسترده  خیلی  است؛  شما    ولایت 

مراعات    عدالت را  ولایت  کردی،  مراعات  را 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2722 
 

کنی، هیچ چیزش از این خطرناک تر نیست.  می

نوار می این  در  را  من دوباره  ]کارگر[  این  گویم، 

خودی ناراحت کنی، تا زمانی که این ناراحت  بی

نمی قبول  عبادتت  هیچ  آقای  است،  شود. 

کنی؟ مگر ما  مهندس! باز هم به خودت باد می

و   قب روایت  را  باش،  حدیث  نداریم؟ خاضع  ول 

خاشع باش. تمام مردم عیالات خدا هستند. به  

عیالات خدا تجاوزگر نشو. تمام این مردم عیالات  

به   تجاوز  است؟  این  مگر  تجاوز  هستند.  خدا 

ولایت داریم، تجاوز به اسلام داریم، تجاوز به امر  

جور  داریم، تجاوز به نادانی داریم. مگر تجاوز یک 

اگراست؟   در    والله!  اصلاً  باشی،  داشته  عدالت 
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عالم تجاوزگر نیستی؛ تمام کارهایت روی عدالت  

است. بیا این حرفها را یک قدری تأمل کن، یک  

دهی،  قدری فکر کن. این نوار را وقتی گوش می

به   گوش  مبادا  نزن،  حرف  نخور،  چیز  مرتب 

بدهی.   گوش  را هم  نوار  این  بدهی،  تلویزیون 

ین حرفها را احترام کن  ام دارد. ااین حرفها احتر

تا خدا احترامت کند. کسی که ولایت را احترام  

احترامش   خدا  کند،  احترام  را  خدا  کلام  کند، 

 کند. می

قبول   را  نبوت  باشی،  داشته  عدالت  شما  اگر 

کنی. اگر عدالت داشته باشی، ولایت را قبول  می

خواهد بنده باشی. حالا  کنی. خدا دلش می می
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انه است، خدا عدالت دارد،  وید خدا یگگکه می 

گوید »اشهد ان لا اله الا  گوید؟ می حالا چه می 

خدا   چرا  الله«  رسول  محمد  انّ  »اشهد  الله«، 

است؟   گذاشته  خودش  بغل  را  محمد 

نبی  عدالت  از  است،  که عدالت  آنچه  فرساست. 

می ایناکرم  چرا؟  اولی  جوشد.  ترک  یک  ها 

ندارد،   که عدالت  دندارند. کسی  اولی  ارد؛  ترک 

]حتی[ اگر نبی باشد، به غیر رسول الله. ببین! خدا  

دهد این بنده من است؛ یعنی پیامبر  شهادت می 

توانی  در تمام خلقت یک الگو است. آیا تو می 

بشوی؟ تو اگر عدالت را به جا آوردی، عضو او  

نمیمی او  »ولی«  شوی،  کسی  هیچ  شوی. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2725 
 

شوی؟ از  ی شود. از کجا مشود؛ اما عضو می نمی

شوی. بابا  عدالتی هیچ چیزی نمیعدالت. از بی 

می  خلقت  یک  حالی  دارد  می جان!  گوید:  کند، 

اینجا   به  از چه  عزیز من  نبی من!  این  محمد! 

از   عدالت.  از  رسید؟  کجا  از  عدالت.  از  رسید؟ 

رسد. تفکر؛  کس به هیچ کجا نمی عدالتی هیچ بی

ه  یعنی عدالت. من به شما عرض کنم، این هم 

چن من  میکه  داد  دارم  است  سال  تفکر  د  زنم 

داشته باشید، تفکر؛ یعنی عدالت. شما اگر یک  

می  که  باشی،  کاری  داشته  تفکر  بکنی،  خواهی 

عدالت را بیاور، اگر با عدالت باشد، صحیح است؛  

این است تفکر. تفکر؛ یعنی عدالت. اگر شما با  
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اش درست است. شما  عدالت کار کردید که همه 

ر کسی که در این عالم سقوط  را بکن، ه  حسابش

کرده، چه عالم، چه جاهل، هر کسی که سقوط  

بی  پیدا  کرده،  رشد  که  کسی  هر  کرده،  عدالتی 

عدالت   خاطر[  ]به  اگر  کرده،  عدالت  از  کرده، 

است،   ولایت  مانند  بزنیم،  حرف  سال  سالهای 

]تمامی ندارد[. عدالت خیلی گسترده است؛ اما  

 ویم.  گمن فشرده دارم می 

که  می اگر   کاری  هر  باشید،  هدایت  خواهید 

عدالت می بکنید،  اینکه  خواهید  نه  باشید.  فرسا 

باید   اول  کنید،  پیاده  را  بخواهید ظاهر عدالت 

عدالت، توی خودت پیاده شود. این ظاهرش که  
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به کارگر ظلم نکنی، یا قاضی عدالت داشته باشد،  

یعنی  یا عالم عادل باشد، باید صادرات تو باشد. 

عنی باید عدالت در تو وجود داشته باشد،  چه؟ ی

کنی،  کنی، تعدی که نمی وقت این ظلم که نمی آن 

چیست؟   عدالت  پس  است.  عدالت  صادرات 

عدالت باید در وجود تو باشد؛ عین ولایت است.  

ولایت در وجودت است، صادراتت رحم است،  

مروت است، انصاف است، یگانگی است، برادری  

ت نیست. شما الان هر  نیست، خیان است، تجاوز  

خواهید بکنید، باید در  کاری که در این عالم می 

وجود شما ولایت با عدالت باشد، صادرات تو آن  

 شود.  می
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یک   باشد.  ریا  کنی  باعدالتی  یک  است  ممکن 

مطلبی است من به شما بگویم، این خیلی مهم  

است. یکی از این آقایان چند وقت پیش اینجا 

کرد که من خلاصه ماندم.  ند. اظهار تشریف آورد

الائمه   جواد  آقا  که  گفتن  صدقات  از  کرد  بنا 

گوید: ]برآوردن[ یک حاجت برادر مؤمن، ]از[  می

از هفتاد حج، هفتاد عمره   پدر من،  قبر  زیارت 

بالاتر است. نقل کرد. باز دوباره گفت: امام صادق 

فرموده دل یکی را خوش کنی، دل من را خوش  

را خوش کردی. این را هم  ادرم زهرا  کردی، دل م

ها را نقل  ها که هست، تمام این نقل کرد. همین 

چند   رفتم  ماندم.  تویش  من  حالا  گفت:  کرد. 
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وقت است کوشش کردم، در کتاب کافی نوشته،  

با قرآن   با قرآن مطابق است. حالا که  بعد هم 

من   اما  ندارم؛  آن  به  شکی  من  است  مطابق 

باور کند،    خواستی میتوجهی به آن ندارم؛ یعن

هیجان داشت. گفت: حالا یک دفعه این مطلب  

هم  می کردی،  کمک  مؤمن  یک  به  شما  گوید: 

ام. اصلاً  کافری، هم منافق. من ماندم، گیج شده 

او را گیج کرده بود؛ اهل مطالعه است. من انگار  

تو   چون  گفتم:  بود.  زبانم  سر  جواب  که  کن 

می  مؤمن  به  اخیانت  داری  تو  را  کنی.  کار  ین 

کنی، محض ولایت این  کنی، محض خدا نمی می

نمی میمؤمن  یک  کنی؛  کنی،  خیانت  خواهی 
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خیالی برایش داری. چون که مؤمن است، انسان  

می چه  کند  خیانت  مؤمن  به  کافر  که  شود؟ 

چه  می کردن  خیانت  مؤمن  به  هم  باز  شود، 

شود. اهل تسنن همین کار  شود؟ منافق می می

کافر و کردند. خد  را کردند، خیانت  ا هم گفت: 

طور است. اینقدر  مرتد شدند. این آدم هم همین

این آدم خوشش آمد که نگو. چرا؟ این دارد این  

می  را  بی کار  این  کند،  منظورم  است؛  عدالتی 

 عدالتی است.  کند بیاست. این کاری که دارد می

مراعات   را  عدالت  بروم!  قربانتان  من!  عزیزان 

دهد،  ک مبلغی می یک نفر، ی  کنید. من یک وقت

گویم: نکند که  شوم. می زده می جور هیجان همین
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این  بی است،  داده  من  به  اینکه  بکنم.  عدالتی 

عدالتی بکنم. اصلاً  المال است، مبادا من بیبیت 

برد، صبح  شود یک قدری خوابم نمی شب که می 

کنم. همه ابعادش را به دست  این را پخش می 

می می میگویم:  آورم.  که  او  حالا  به  خواهی 

خواهی تعریفت را بکند؟ نه، والله! آن  بدهی، می

را دادی چطوری است؟ آن را به قوم و خویشت  

دهی که خوشت بیاید؟  دهی؟ نه، این را می می

کنم آن وقت  ها را در خودم پیاده می نه. تمام این 

کنم. چرا؟ آخر، آن باید قبولی داشته  این کار را می 

عدالتی بروم! کاری که بی   من! قربانتباشد. عزیز  

 کنی؟ است، قبول ندارد برای تو. چرا توجه نمی 
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تمام این ظلمها که روی آسمانی شده است، ]از[  

به  بی که  مردم  این  تمام  است.  شده  عدالتی 

این  تمام  رسیدند.  از عدالت  رسیدند،  ها ماوراء 

کسی که به حق خودش رسیده است، از عدالت  

غصبی شده است، از    ها که این   شده است. تمام

بیبی است.  شده  نمی عدالتی  تا  خود  گوید 

می می بعد  خدا،  است.  گوید  عادل  خدا  گوید: 

ببین، باید خداشناسی را توی خودت پیاده کنی؛  

توحید یعنی این. توحید این نیست که بگوییم  

یعنی   توحید؛  نیست.  دو  و  است  یک  خدایا 

ی ولایت یعن  صفات خدا را در خودت پیاده کنی.

ولایت،   کنی.  پیاده  در خودت  را  ولایت  صفات 
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اگر   تو  حالا  است؛ صفات خداست.  الله  صفات 

گیرد؛  پیاده کردی، ببین، چقدر خدا دستت را می 

برای   گرفتاری  نکنی،  اگر  حالا  نکردند.  ]پیاده[ 

خواهی  شود. حالا هر چه می خودت درست می 

از؛  خواهی مطلبی را بسطی کن، هر چه را هم می 

شود. عدالتی باشد، همان برایت عذاب می اگر بی

اگر عدالت  کنی خوب میتو خیال می  اما  شود. 

می  پرورش  را  تو  عدالتی  با  عدالت  دهد، بود، 

می  پیدا  نیست.  پرورش  ناراحت  وجدانت  کند، 

بی می ]از[  که  هر  بشر  وجدان  خواهد  عدالتی، 

زنم  باشد ناراحت است. من الان یک مثال می 

چقدر خوب است؛ انشاءالله که  ما ببینید  برای ش
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صدقه   یک  کسی  به  الان  شما  است.  خوب 

دهی، چقدر خوشحالی که الان کار یکی را راه  می

انداختی. یک صدقه دادی. حالا رفتی یک پول  

از یک نفر دزدیدی، تمام ابعادت ناراحت است. 

را   این پول  اینقدر خوشحالی،  را دادی  آن پول 

ن اینقدر  برگیرت آمده  ای چه؟ من صد  اراحتی! 

ام،  هزار تومان گیرم آمده، صد هزار تومان داده 

داده  آدم  آنکه  اینقدر  یعنی  خوشحالم؛  ام 

چرا   آمده  گیرت  آنکه  نگو.  که  است  خوشحال 

عدالتی ناراحتی؟ آن مال عدالت دادی، این را بی 

گویم ولایت یا  کردی و ناراحتی. پس اگر من می 

گفتم.    من اینجور  دهدعدالت سکونت به تو می 
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]البته[ همه شما که همه فهمیده هستید، خدایا،  

کنم، اما نوار من را  تو شاهدی که من اقرار می

 شنود.  کسی دیگر هم می 

بدنت   در  که  کن  کاری  بگیر،  آرام  من!  عزیز 

آرام   را  بشر  چیزی  هیچ  شود.  ایجاد  سکونت 

کند، مگر یقین. حالا هم که این همه حرف  نمی

زدم، یقین  عدالت  با    باید  یقین  باشی.  داشته 

دهد. عدالت، یقین با ولایت به تو سکونت می 

دهد؟ آیا ولایت خودش  چرا سکونت به تو می 

سکونت   خودش  عدالت  آیا  ندارد؟  سکونت 

تزلزل   ولایت  آیا  دارد؟  تزلزل  عدالت  آیا  ندارد؟ 

دارد؟ خب، تو اگر دارای این باشی، تو هم نداری؛  
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ع اما  آسانی.  همین  من!  به  یقین  زیزان 

الضعیف،  می عبدک  إرحم  لطیف،  »یا  خواهد. 

را   تو  بدانی،  را ضعیف  خودت  تو  اگر  الذلیل«. 

کند. غم و غصه این است که ما از ولایت  قوی می 

می  خیالی  شدی،  جدا  وقتی  شویم.  شوی،  جدا 

خیالی هم هر ابعادش یک غصه است. اما اگر  

  عضو ولایت باشی، اگر ولایت ناراحت است، تو 

هستی.   هم  هم  تو  است،  ناراحت  خدا  اگر 

هستی. چرا؟ عضو ولایت شدی، دیگر ما ناراحتی  

شود و فکر  شود و چطور می نداریم. دیگر چه می 

اینطور   که  شود  چطور  حالا  نداریم.  خیال  و 

بشویم؟ امر را اطاعت کنیم. امر ولایت را اطاعت  
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عدالت   کن.  اطاعت  هم  را  عدالت  امر  کن، 

عدالت چیست؟ به  دارد. امر  خودش هم یک امر  

عدالت عمل کنی. امر ولایت چیست؟ عمل کنی  

گوید به ولایت؛ این امرش است. چرا به شما می 

می  کن؟  اطاعت  را  خودش  امر  مثل  خواهد 

می  ولایت  یعنی  خودش  بشوی؛  مثل  خواهد 

می  هم  عدالت  خودش  بشوی.  مثل  خواهد 

خواهد  بشوی؛ یعنی مثل خدا شوی. عدالت می 

کن مث کاری  تو  که  ولایت  د  بشوی،  خدا  ل 

امیرالمؤمنین  می مثل  تو  که  کند  کاری  خواهد 

السلام( البیت«.    )علیه  اهل  منی  »سلمان  بشوی. 

این  اگر  می پس  کار  دارند  کار  ها  تو  برای  کنند 
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کنند. مگر خدا احتیاج دارد، یا امیرالمؤمنین  می

 احتیاج دارد؟ نه والله! احتیاج ندارد.  

م جایی  به  هم  ای بشر  که  را  رسد  دنیا  حتیاج 

کند. وقتی داند. چرا؟ آن کفایتش می احتیاج نمی 

کسی تو را کفایت کرد، دیگر احتیاج دنیا را که  

دانی. من به امام رضا گفتم: رفقای  احتیاج نمی 

من را کفایت کن. اگر شما را کفایت کند که دیگر  

خواهی، به کسی کاری  چیزی نیست. چیزی نمی

شود  ری؛ کار هم می ه چیزی ندانداری، احتیاج ب 

می  هم  مهندسی  وظیفه وظیفه،  کارت  شود  ات، 

وظیفه می میشود  درست  وظیفه ات،  ات.  شود 

وظیفه به غیر احتیاج است. عزیزان من، تو باید  
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کار کنی، باید چرخ را راه بیندازی. شما باید توی  

اداره باشی، آقا درس بخواند، آقا مهندس است،  

راه   را  راه  بیندازد. چباید چرخ  را چه کسی  رخ 

اندازد. من به شما عرض  اندازد؟ خلق راه می می

کردم که یک لوحی بود، تمام هفت طبق زمین  

به این لوح بود، هفت طبق آسمان به این لوح  

بود. پیدا بود که این سیمها به این وصل است.  

گردانم. »یا  گفتند: بگردان. من به اسماء اینها می

یا حسن یا حسین«؛  یا فاطمه،  محمد، یا علی،  

به نام دوازده امام، چهارده معصوم. به صاحب  

رسید، آن لوح  لوح قسم، وقتی به اسم علی می

دفعه  می یک  من  کند.  حرکت  جا  از  خواست 
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کردم. تمام خلقت طاقت اسم علی  همچنین می

را ندارد. حالا حرفم این است. به دست چه کسی  

به دست خلق   اینجور شود؟  گردانباید  ده  باید 

شود؛ شما باید تمام این خلقت را، تمام این دنیا  

می  اینکه  بگردانی.  باید  را  یعنی  بگردان؛  گوید 

بگردانی. بگردان عزیز من! تو قشنگ با عدالت  

درس بخوان. آقای دکتر با عدالت، آقای مهندس  

با عدالت، همه با عدالت. ببین! من دوباره تکرار  

نتیجمی آنجا  از  من  ب کنم.  گرفتم،  ائمه  ه  ه 

به یک نفر مینمی بگردان،  بگردان. گوید  گوید 

باید خلق  چیست می  مردم؛  احتیاجات  گرداند؟ 

گفتم: ]خدایا[ در  بگرداند، اما با عدالت. من می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2741 
 

این کار غش نکنم. پس کار شد، احتیاج نداری،  

کار شد وظیفه، کار شد امر؛ پس تمام این دنیا  

می  شمکه  دست  به  باید  اگردد  بگردد؛  با  ا  ما 

 عدالت.  

 خدایا! عاقبت ما را به خیر کن. 

 خدایا! ما را بیامرز.  

   یا علی 

 ارجاعات 
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 ولایت در خلقت کفو ندارد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

خواهیم،  کنند که ما می بعضی از رفقا سؤال می 

خواهند بهتر  خب حالا البته فهمیده هستند، می 

شوم  بخت می ولایت را بفهمند. من خیلی خوش 

کار کردند.  رفقای عزیز در ولایت  الحمد لله  که 

می  تمرین  می دارند  سؤال  آن  کنند،  اما  کنند. 

زی است. ولایت همین  حقیقت ولایت یک چی

بش که  تقریباً  قدر  هستیم.  بهشت  اهل  ناسیم 

باید، واجب است که ما بدانیم. اگر واقع ولایت  

آن وقت  ای توجه کنیم،  را بدانیم؛ یعنی ما اندازه 
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نمی  درست  مشابه  ولایت  برای  آیا  دیگر  کنیم. 

توانید برای خدا مشابه درست کنید؟ در  شما می 

یلد و لم یولد و لم یک جایی گفتم : خدا »لم  

واً احد« است. یعنی از او زاییده نشده  یکن له کف 

 است و کسی او را نزاییده است.  

کند؛ یعنی یک  آید ولایت را زاییده می خلق می 

کند، گفتم یک محور درست  را زاییده می   چیزی 

ایمی او  کند.  دنبال  خب،  هم  خدا  بندگان  ن 

اگر کسی حقیقت ظاهر  می اما عزیز من،  روند؛ 

هتر از این، ولایت را  ولایت را مراعات کند، ما ب 

ای یک شمش طلا  کنیم. مثلاً الان بچهاحترام می 

الان   را  شمش  شناسایی  این  است،  دستش 
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شناسایی ندارد، یک عروسک به    ندارد. وقتی که 

گیرند. عزیز  دهند، این ]شمش[ را از او میاو می

لایت  من،فداتون بشوم، قربانتان بروم، ما باید و

زرگر یک  اما  بشناسیم؛  که طلاشناس  را  کسی   ،

است، یک قدری صدمه خورده است، یک قدری  

کوشش کرده است، یک قدری دوره دیده است،  

ما است.  شده  طلاشناس  را    تا  ولایت  باید 

می  را  ولایت  این  اگرنه  یا  بشناسیم؛  دهیم، 

گیریم، یا حب  گیریم، یا حب جاه می ریاست می 

  گیریم. بالاخره با یک پول می   گیریم، یامقام می 

 کنیم. چیزی آن را عوض می 
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اما والله، ولایت »لم یلد و لم یولد و لم یکن له  

من!  کفواً احد« است. ولایت، کفو ندارد. عزیزان 

برای   چرا  ندارد.  کفو  ولایت  ببینید  باید  شما 

می  درست  کفو  را  ولایت  ولایت  پس  کنید؟ 

درست  نشناخت کفو  بشناسیم،  را  ولایت  اگر  یم. 

یدکه خب، ایشان ولایت را  کنیم. حالا نگوینمی

چه   من  ببینید  حالا  کرد؟  مساوی  خدا  با 

گویم؟ من گفتم مقصد خدای تبارک و تعالی،  می

اگر  ولایت است؛ خ ندارد. حالا  تا مقصد  دا دو 

گفتم خدا دو تا مقصد ندارد، پس ولایت کفو  

ندارد؛ یعنی ولایت کفو ندارد. کفوش منحصر به  

چ خ امام،  دوازده  یعنی  است؛  هارده  ودش 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2746 
 

زمان   امام  مبارک  وجود  الان  الله  معصوم،  )عج 

 .  فرجه(

من به شما گفتم: ولایت، وجه الله است، وجه  

ارک و تعالی، یک ذراتی از نور  دارد. این خدای تب 

دا هستند، این  ها وجه خخودش، اراده کرد؛ این 

دوازده امام، چهارده معصوم را خلق کرد؛ یعنی  

اگر من بگویم ذرات،   از نور خودش.  یک ذرات 

مان شود. حالا ولایت  خواهم خودمان حالی می

کرد؟ ولایت هم یک ذرات از نور خودش را    چه

کرد پخش  خلقت  تمام  تو  به  و  من  مگر   .

فهمیم ولایت یعنی چه؟ یعنی یک ذرات از  می

را به تمام خلقت پخش کرد. شما  نور   خودش 
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به   عنایت  یک  ولایت،  داریم:  روایت  ببینید، 

از   جنات،  فردوس،  بهشت،  کرد،  طوبی  درخت 

ر در نظر من  درخت طوبی خلق شد. اصلاً اینقد

را   اگر بگوییم یک جایی  ولایت بزرگ است که 

ده است به ولایت توهین کردیم؛ ولایت  خلق کر

ها دست دوم است.  اینبالاتر از این حرفهاست.  

هم   فردوس  است،  دوم  دست  هم  بهشتش 

دست دوم است. روایت است. مگر ممکن است  

ای کسی به شناسائی ولایت برسد؛ اما یک اندازه 

ا گفتند که شما باید دارای این باشی،  را به شم

را  اهل بهشتی. مگر کسی می کنُه ولایت  تواند 
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را او  بداند،  را  خدا  کنه  کسی  اگر  هم   بداند. 

 داند. می

زنم  شما حسابش را بکن، من الان یک مثالی می 

عهده  از  که  امیدوارم  الله  انشاء  برآیید؛  که  اش 

چیزی   که  ما  کند،  کمک  ما  به  خودش  یعنی 

کنند. القا  ها وقتی بخواهند القاء می تیم. آن نیس

گوینده آن  آن   یعنی  را می حرف  گوینده  ها  زند، 

می  ما  مگر  ندارد.  دیگری  حرف  توحرف  انیم 

توانم بزنم؛  ام را هم نمی بزنیم؟ من حرف یومیه 

کند. اما ولایت شما را به حرف و کلام مسلط می 

  ببین، قرآن کلام الله مجید است. کلام خداست. 

چطور قرآن به کل خلقت مسلط است؟ آن وقت  
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به   ناطق  قرآن  آن  تو  تو یک تجلی می از  شود، 

اگمی برآیی؛  ولایت  حرف  عهده  از  رنه  توانی 

مانی. با هر توانی برآیی. آقا جان، تویش می نمی

کسی بحث ولایت کردی، به آن جلوه بده بگوید،  

تو اگر بحث ولایت با آن شخص کنی آن از عهده  

ای از دریچه  گوید ببین او چه اندازه آید. میبرنمی

زند؛ آن  یت شده، دارد حرف می ولایت به او عنا

را بکن، این  وقت با او حرف بزن. حالا حسابش  

مَلَک،   این  مَلَک است. حالا  الاسود  سنگ حجر 

به   یعنی  امام؛  اجازه  به  این سنگ حجرالاسود، 

می  قرار  ولی  اگر  اجازه  خلقت  این  تمام  گیرد، 
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واهند، این آرام ندارد؛ چون که تمام خلقت در  بخ

 قابل پیغمبر، حیوانند!  مقابل امام، درم

رفقای عزیز، به شما برنخورد. ما عقل مصنوعی  

خوریم. اگر تو عقلت ثابت  داریم؛ اگرنه گول نمی

نمی  گول  می باشد،  گول  بچه  چرا  خورد؟  خورد. 

بچه هوش دارد. ما اگر گول خوردیم، رفتیم پیرو  

خوریم.  ایم، ما هم گول می شدیم. ما بچه   خلق 

. والله، اگر گول خوردی،  نباید کسی گول بخورد

بیان  در مقابل ولایت صغیری؛ یعنی در مقاب ل 

ولایت صغیری. تو باید صغیر و یتیم باشی؛ آن  

حرف دیگری است. اگر بخواهی ولایتت را بیان  

کنی، صغیری. باید به تو القاء و افشاء شود. حالا  
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گویم؟ حالا این خانه،  ه بفرمایید من چه می توج

سنگ حجرالاسود افتاد. به  یک مرتبه سیل آمد  

و سلم(پیامبر   آله  و  علیه  الله  تمام    )صلی  کرد.  اشاره 

الله   رسول  کیاست  و  سیاست  به  عرب،  رؤسای 

نمی حالا  خوردند.  آمده  حسرت  حالا  دانند. 

عبایش را انداخته، سنگ را تویش گذاشته است.  

قبایل عرب از عالِم و دانی آنچه که هستند،    تمام

گیرد. حضرت همچنین کرد  میجمع شدند، قرار ن

ه، ببین! که من  قرار گرفت. یا باز دفعه دیگر افتاد 

درد دلم خیلی هست شما یک چیزهایی هست  

خواهید، شما ولایت  ها میکه ولایت را از بعضی 

می  لباس  از  لباس  را  از  ما  اغلب  خواهید. 
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که  خواهمی لباس  من،  عزیز  بروم،  قربانت  یم. 

آق  این  حالا  ندارد!  می ولایت  چه  ببین  گوید.  ا، 

حاجب   یک  است.  شده  مریض  ایشان  حالا 

گوید این کسی  نویسد. میرد، یک نامه می گیمی

که سنگ حجرالاسود را وضع کرد، آن امام زمان  

است. حالا سنگ افتاده است. حالا    )عج الله فرجه(

کند. این مرد عالم  عالم را روانه میجلوتر این مرد  

ن سال درس خوانده  جلیل را این کسی که چندی

شوم؟  است حالا نوشته من از مریضی خوب می 

می چن دیگر  سال  این  د  بفرمائید!  میرم؟ 

خواهشش از ولی الله الاعظم است! این ولایت  

چطور است؟ هر چه رد حضرت دوید، دید دارد  
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کرد،می نگاهی  یک  حضرت  گفت:    رود. 

می مریضی  خوب  هم  ات  دیگر،  سال  پنج  شود، 

ای داری  ه الا الله! آخر، تو چه نتیجه میری. لا المی

میری؟ یک مقدار هم  که پنج سال دیگر هم می 

سیب و خیار و این چیزها را خوردی. این نتیجه  

 دارد؟  

! بگو من چه   باباجان، عزیز من، فدایت بشوم 

احقاق حق از    کنم که یاور تو باشم؟ چه کنم که

از  کنم؟ این را    )علیها السلام(دشمنان مادرت زهرا  

خواهی؟ حالا منظور من  از آقا چه می   آقا بخواه، 

این است که حالا این سنگ حجرالاسود به امر  

می  نصب  حکم  امام  چقدر  ببین،  حالا  شود. 
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از   سوالی  یک  هیثم  بن  یحیی  این  آنجاست. 

اینقدر امام گفت که   گیج شد.  جوادالائمه کرد، 

حکم   خدا  چقدر  است؟  رویش  حکم  چقدر 

بهمی همه  شما  میکند؟  من  از  یک  تر  دانید. 

است؟   چطور  کند،  صید  که  کسی  کرد  سؤال 

بوده،  ] غلام  بوده،  کبیر  بوده،  صغیر  فرمود:[ 

دیوانه  می بوده؟  چه  مقصدش  بخورد،  خواسته 

اینقدر   بوده؟  اولش  کار  این  بوده؟  عاقل  بوده، 

د، ببین، چقدر حکم روی  گفت که یحیی گیج ش

 آن است.  

ت. ولایت هم  حالا عزیز من، حرف من این اس

به اجازه ولی قرار بگیرد. آن سنگ  در قلب تو باید  
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می  قرار  ولی  اجازه  به  خدا  حجرالاسود  گیرد. 

فرماید: یا محمد، تو تبلیغت را بکن. هدایت  می

با من است؛ هدایت با خداست. خدا ولایت را  

می تقسیم  توسط  بندی  به  خلقت  کل  که  کند 

سنگ    ولایت هدایت شوند. عزیز من، حالا این

اینقدر احترام دارد، آن خانه اینقدر احترام دارد،  

ین ولایتی که به تو داده؛ یعنی در قلب تو  آیا ا

عزیز   نداری؟  توجه  چرا  ندارد؟  احترام  گذاشته، 

در   گرفتن ولایت  قرار  ]برای[  بروم،  قربانت  من، 

باید صاحب ولایت بگوید تا  قلب هر شخصی،  

قرار گرفت بگیرد. حالا  قرار  امر ولی،  آرام و  به   ،

.  این ولایت قرار گرفت، حالا تو باید احترام کنی
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ولایت   به  توهین  نکنی،  احترام  اگر  من،  عزیز 

 کردی. توجه داشته باش.  

من چه کار کنم که احترام کنم؟ دنیا را فانی کن،  

ولایت را احترام    فکر و خیال باطلت را فانی کن؛

کا  چه  را  تو  خدا  کردی،  احترام  اگر  حالا  ر  کن. 

کند؛ چون  کند؟ خدا عظمائیت تو را فاش می می

کند. ببین، من دارم  ز ولایت میکه خدا حمایت ا 

می  چه  تو  اطاعت  به  را  خلق  امر  تو  اگر  گویم. 

دهد. این کار را  کردی، خلق خودش مزدت را می 

دهد؛ بکن، به تو مزد می الان بکن، این کار را الان  

خلق  امر  تو  نیست.  مربوط  ولایت  به  را    این 

دهد؛ اما اگر اطاعت کردی، خلق به تو مزد می
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ا را  ولی  اطاعت  امر  را  خدا  امر  کردی،  طاعت 

دهد. حالا بنشین عزیز  کردی، خدا تو را مزد می 

من، فکر کن، خدا تو را مزد بدهد بهتر است، یا 

من، مزد دادن خلق  خلق به تو مزد دهد. عزیز  

. حالا  ای ندارد، خدا باید به تو مزد دهدکه فایده 

گوید که  کند. چرا به شما می خدا تو را تایید می 

وهین به شما شود، خانه من را خراب کردی،  اگر ت 

خانه   اینکه  برای  از  ریختی؟  آنجا  را  آجرهایش 

در   بودن  مخیر  مخیری.  تو  نیست،  مخیر  خدا 

مخیری. حالا امر خدا    عالم خیلی مهم است. تو

دیگر    دهی. این یکی،را به امر خودت ترجیح می 

اینکه خانه خدا تولید ندارد، تو تولید داری. تو  
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کنی، یک »لا اله الا الله« بگوید  ه درست می آقازاد 

چه خبر است؟ یک دانه »لا اله الا الله« گفتن، به  

تولید   تو  من،  عزیز  دارد.  ارزش  دنیا  دانه  یک 

چرا را    داری.  خودت  چرا  نداریم؟  توجه  ما 

هوا و هوسها  فروشی؟ چرا خودت را به این  می

است،  می داده  تو  به  که  ولایتی  این  فروشی؟ 

کند. شیطان سگ چه کسی  مایت می خودش ح

آیا شیطان می  پیدا  است؟  به خدا قدرت  تواند 

کند؟ نه. اگر بکند قدرتش از خدا بیشتر است. به  

کند؟ نه، قدرت ندارد؛  تواند قدرت پیدا  ولایت می

را هم خدا داده است،    چون که قدرت شیطان 

قدرت شیطان را هم ولی به او داده است، نفسی  
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، در قبضه قدرت ولی است!  کشد که شیطان می 

تواند بکند؟ اما تا چه موقع؟  شیطان چه کار می 

را   ائمه  و  خدا  امر  تو  من،  عزیز  که  موقعی  تا 

 اطاعت کنی. 

اگر و از  جوانان عزیز!  را اطاعت کردید، خدا  لی 

می  حمایت  می شما  خدا  منکند.  در    داند 

ام به چه بحرانهایی برخوردم، خدا نجات  جوانی 

خدا می کسی  نجات   دهد.  اصلاً  است.  دهنده 

خدا  نمی بالله،  والله،  بکند.  تو  به  کاری  تواند 

گذارد خدشه ای به بکر بودن تو بخورد. من  نمی

مجو ولایت  کنم،  عرض  شما  می به  خواهد.  ز 

حالا   بوده،  چیزی  کارگاه  یک  اینجا  ببین! 
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نمی خصوصیتش   مجوز  را  این  بگویم،  خواهم 

د. اگر مجوز  نداشته است، شش ماه آن را بستن

می  قبول  را  تو  خدا  باشی،  مجوز  داشته  کند؛ 

،  )عج الله فرجه( ولایت، مجوز وجود آقا امام زمان  

مجوز اهل بیت. اگر مجوز نداشته باشی، تمام  

خود است، قبول که نیست؛ جرم هم  کارهایت بی 

که الان مجوز ندارد، دارد کار    داری. این کارگاهی

جریمه می میکند،  هم  کار    کنند.اش  مجوز  بی 

کردن، جهنم است. مجوز؛ یعنی وجود مبارک امام  

فرجه( زمان   الله  چهارده  )عج  امام،  دوازده  این   ،

 خواهید. معصوم. عزیز من، مجوز می
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م شما اگر نظر مبارکتان باشد که صد و  من گفت 

ام علما، تمام اوصیاء،  بیست و چهار پیامبر، تم

حسین   امام  کربلای  اصلاً  السلام( اینها  را    )علیه 

امام حسین  نمی نه خود  السلام(فهمند؛  را.    )علیه 

حسین   امام  کربلای  السلام(یک  را    )علیه 

فهمند[، یعنی چه؟ من گفتم وجود مبارک  ]نمی

داند که اینقدر احترام  می   )عج الله فرجه( مان  امام ز

کنم، اگر اشک چشمم  د گریه می گویکند. می می

کنم. برای چه کسی؟  ن گریه می تمام شود، خو

کنم آن موقعی  ام زینب. فراموش نمیبرای عمه 

بی  اسب  عمه که  و  آمد  بیرون  صاحبت  هایم 
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کند، بس که این کار  ریختند. دخالت در جو نمی

 بس که این کار بالا است.   مهم است،

دی این ولایت  خب، حالا، حالا اگر شما واقعاً آم

ت احترام کردی، حالا خدا  را که در قلب شما هس 

می  حمایت  تو  در  از  را  تو  وقت  آن  حالا  کند. 

راه می  را بکن، یک  سفینه  دهد. شما حسابش 

را   کشتی  نوح  حضرت  که  وقتی  داریم  روایت 

رفت، بعد جبرئیل  درست کرد، کشتی قرار نمی گ

این   به  را  تن  پنج  این  اسم  نوح،  یا  نازل شد؛ 

قرار   زده،  را  تن  پنج  اسم  که  حالا  بزن.  کشتی 

بابا   است.  بخواهی  گرفته  اگر  من،  عزیز  جان، 

قلبت   را در  باید اسم پنج تن  بگیرد،  قرار  دلت 
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می آرام  طوفانت  داری؛  طوفان  نگه  بشر  گیرد. 

است  کسی  چه  آن،  طوفان  صاحب  ؟  دارد، 

بکن.  را  کار  آن  را بکن،  کار  این  است.  شیطان 

سال حساب  بده.    امسال  دیگر  سال  نده،  را 

میمی بدهی،  صدقه  ایخواهی  حالا  ن  گویی 

خواهی  دهی. میمستحق است یا نیست، نمی

نمی  بکنی،  خیر  کار  نوح  یک  به  خودش  گذارد. 

گفته است؛ حالا که نوح این کار را کرده، گفت:  

گف  نکند.  درد  هستی؟  دستت  کسی  چه  تو  ت 

گویی؟  گفت: شیطان هستم. گفت: تو به من می 

می من  گفت:  بله.  یکی  گفت:  یکی  خواستم 

حالا سه تا حرف به تو  بکشم، تو همه را کشتی.  
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می وحی یاد  یا  شد،  نازل  جبرئیل  فوراً  دهم، 

هر   گفت:  بده.  گوش  شیطان  حرف  به  رسید، 

می  صدقه  من  وقت  بده؛  زود  بدهی،  خواهی 

کنم. چون که صدقه هم  تو را منصرف می خلاصه  

نت را، هم دینت را،  کند، هم جا تو را حفظ می

نمی   من  را.  خدا  خواست  هم  را،  ایمانت  هم 

ذارم. یکی هم با زن اجنبی خلوت نکن. گفتم:  گ

خلوت دل نداشته باش، یکی هم جلوی غضبت  

 را بگیر. کجا رفتی؟  

می  حفظ  چطور  ولایت،  ببین  حالا  حالا  کند؟ 

ها که در کشتی هستند، شیطان گفت: اگر  این

شوند،  ها هیچ چیز می این کشتی را وارونه کنیم،  
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می هم  به  دیگر  عالم  کسیاصلاً  آن    خورد،  در 

شود. هر کاری  نیست، ما هم خیالمان راحت می 

از   اجنه،  از  کرد، صدها  روانه  نشد. هر چه  کرد 

توانند. آخر، خودش پا  اینها روانه کرد، دید نمی

دید یک جوانی، عرصه کشتی را گرفته. تا    شد.

ر  ببین، من  رفت آن جوان، شیطان  ا پرت کرد. 

می  حمایت  ولایت،  است،  این  کند.  منظورم 

گوید من با تمام پیامبرها آمدم، با این پیامبر  یم

آشکارا آمدم. ولی، هر نبی را نجات داده است.  

هر نبی، احتیاج به ولی دارد. آرام بگیر. تو چه  

 یی؟  گومی
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ها حالا عزیز من، اگر مجوز داشته باشی و امر این 

)علیه  گوید: حسین  عت کنی، خدا حالا میرا اطا 

، سفینه نجات است. حالا در سفینه، تو را  السلام( 

خواستم یک دعایی بکنم.  دهد. حالا می راه می 

خواستم بگویم: حسین جان! به حق مادرت،  می

واهرت،  دست ما را بگیر. حسین جان، به حق خ

اکبرت،   به حق  بگیر. حسین جان،  را  ما  دست 

یر. حسین جان، به حق اصغرت،  دست ما را بگ

حق  به  جان،  حسین  بگیر.  را  ما  جد    دست 

اطهرت، دست ما را بگیر. حسین جان، به حق  

پدرت، ولی خدا، ولی الله، دست ما را بگیر. عزیز  

دست ما را بگیرد و    )علیه السلام( من، اگر حسین  
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تواند به ما کاری  نه راه دهد، چه کسی می در سفی

ن بروم، اصل در سفینه است  داشته باشد؟ قربانتا

 گیرند.  ، می بگیرند؛ واللهها دست ما را  که آن 

می سؤال  عزیز،  رفقای  را  الان  دستی  چه  کنید 

گیرد؟ دستی که جلوی خدا و ولی دراز باشد،  می

نه دستی که جلوی خلق دراز باشد. آن دست را  

زنی؟ امام صادق  ید قطع کرد. چرا تند حرف می با

ن ما دستشان را جلوی مردم  فرماید: شیعیامی

ما نیستند. آیا    کنند. اگر دراز کردند، ازدراز نمی 

باید این دست را قطع کرد یا نه؟ اغلب مردم  

تو   من،  عزیز  است.  دراز  خلق  جلوی  دستشان 

امام   ببین  کن،  کوتاه  خلق  دامن  از  را  دستت 
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گیرد. گیرد یا نمی دستت را می   )علیه السلام(حسین  

تت را گرفت به تو عظمائیت  حالا وقتی که دس

کنند. رفقای  ؤالاتی می ها یک سدهد. بعضیمی

عزیز، سؤال کنید، فدایتان بشوم، قربانتان بروم،  

گویم،  گویم یا کند می حالا من یک ذره تند می 

می  خودت  مقصد  به  تند  تو  من  حالا  رسی. 

کار  گوی می به تندی و کندی من چه  یا کند؛  م، 

می  الاغیداری؟  یک  یواش    گفت:  یواش  بود، 

رفت. گفت: تو سوارش بشو. عزیز من، حرفت  می

گویند:  ها می ا بزن، به من چه کار داری؟ بعضی ر

شود. من که تندی، کندی ندارم، تو  این تند می 

سوار بشو، سوار امر خدا بشو، سوار عقیده الهی  
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سؤال  مطلب    بشو.  کنید  سؤال  وقتی  کنید. 

پیدا می  نباپرورش  اما عناد  شد. من گفتم  کند؛ 

اینجور است، یا مثلاً    )علیه السلام( اگر امام حسین  

السلام(امیرالمؤمنین   این   )علیه  است،  ها اینجور 

می  کارهایی  عظما هستند؛  کنند، همهیک  شان 

خلقت می  در  عظمائیتی  و خدای اما یک  کنند 

دهد؛ ی این عظمائیت را پاداش می تبارک و تعال

لش برویم؛ اگرنه او  یعنی به واسطه اینکه ما دنبا

 که احتیاج به پاداش ندارد. 

من یک دوستی دارم آمد اینجا یک صحبتی کرد.  

ها باشد،  فدایتان بشوم، شیعه هم باید مانند آن 

جایی   به  شما  اگر  باشد.  داشته  احتیاج  نباید 
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احتی  نباید  دنیا  به  به  برسید،  باشی،  داشته  اج 

بهشت هم نداشته باشی، احتیاج به فردوس هم  

گویند احتیاج، والله، بالله،  نداشته باشی. اگر می 

طور هستم. اگر من احتیاج به  ین من خودم هم

می  من  به  باشم،  داشته  من  فردوس  دهد، 

احتیاجم برآورده شده، پس ولایت چیست؟ پس  

خدا چیست؟ پس قرآن چیست؟ چرا ما توجه  

می  کج  گردن  با  بهشت  نداریم؟  خدایا،  گوید: 

آن را قسمت ما کن. مثل    قسمت ما کن. خدایا،

می علف  که  هستیم  به  الاغی  تا  این  خوریم. 

گویید چرا ایشان  حرفها توجه نکنید، آن وقت می 

باشید،  این داشته  توجه  اگر  زد.  حرف  جور 
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بینید که من درست گفتم. ما احتیاج به خدا  می

دار توی یک مهمان و ولایت  خانه یک چیز  یم. 

ارزش ندارد. به بگذارند،  شت در مقابل  جلویت 

ولایت، فردوس در مقابل خدا، چه ارزشی دارد؟  

اج بشر باید به خدا باشد. احتیاج بشر باید  احتی

گوید بهشت به تو دادم، قانع  به ولایت باشد. می 

 شدی؟ پس تو احتیاج به آن داری.  

گویم هر  ها که می   ای کنم به بعضییک اشاره 

واهم  خ کتابی را نگاه نکنید. امروز دلیلش را می 

گویم. عزیز والله، من که کتاب ندارم،  به شما می 

ه هم ندارم که بگویم کتاب من را نگاه  کتابخان

گویم. تو وقتی  کن؛ اما توجه کن ببین من چه می 
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آن کتاب را رفتی دیدی، دیدی او در ولایت به  

یک   نشده،  عنایت  بدبین  او  او  به  گفته،  چیز 

طرف  ینها اشوی. چرا اینقدر توی این کتاب می

زنید؟ چرا آرام ندارید؟ چرا داد من طرف می و آن 

خواهم  فهمید؟ من نمی آورید؟ چرا نمی می را در

عالم بدبین شوی. نمی آن  به  آن  تو  به  خواهم 

اگر حرف  آقای نمی  دانم مداح بدبین شوی. تو 

دائم شکر کنی. خدایا، شکر.  شنوی، باید  من را می 

اب شخص  با خدا حرف زدن بهتر است یا با کت

حرف زن؟ با خدا، خدایا، شکر. خدایا، من را بیدار  

. خدایا، من را هوشیار کردی. خدایا، ولایت  کردی

به من دادی. خدایا، من کجا بودم. خدایا، دست  
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من را گرفتی. دایم با خدا نجوا کن. دلیلش را  

شما   به  می امروز  الان  شما  را  گفتم.  آن  روی 

اگر می می نمی بینی،  به    خواهم گویم  علماء،  به 

  اند، آقایان، به مردم، به کسانی که کتاب نوشته 

بدبین شوی. خب، وقتی نبینی که به او بدبین  

 نیستی.  

فدایت شوم، قربانتان بروم، انشاء الله، امیدوارم  

نگه   را  نیرویتان  شما  است،  نزدیک  ظهور  که 

  )عج الله فرجه( د، مصرف نکنید؛ برای امام زمان  داری

ب   بگذارید. عزیز شوم، بیایید حرف  من، فدایتان 

من   باشید.  داشته  احتیاج  نباید  شما  بشنوید، 

کنم. اگر احتیاج داشته باشی، به  دوباره تکرار می 
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می  هزار  احتیاجت  به  احتیاج  الان  من  رسی. 

پول  پانصد تومان  به  احتیاج  دارم،  پول    تومان 

می من  به  را  این  خب،  احتیاجم  دارم،  دهید، 

گویم؟  کنید من چه می وجه می برآورده شد. آیا ت 

لی هم  بهشت بی علی زشت است، فردوس بی ع 

زشت  هم  زشت  از  والله،  است.  است.  زشت  تر 

رسی. شیعه یعنی این.  چرا؟ تو به احتیاجت می 

داند. خودش را محتاج خدا و محتاج ولایت می 

ت در  چیزی  من  هیچ  نکند.  قانعش  خلقت  مام 

ش را  گذارم، فرودسبعضی شبها بهشتش را می

گویم: خدایا، به من عقل  گذارم این طرف، می می

الا وقت  دادی.  یک  نیستم،  هم  دیوانه  من  ن 
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کنم.  کنم، این را امضاء هم می همچنین هم می 

به من   را  جنات  و  فردوس  و  بهشت  اگر  والله، 

را از من بگیری، به   )علیها السلام(بدهی، اسم زهرا 

ا  من جفا شده، تو جفاکن نیستی. اسم خودت ر 

را    )علیه السلام(بگیری، بیشتر جفا شده، اسم علی  

بگیری، باز جفا شده، آن را به من دادی. من که  

 خواهم.  خواهم؛ من تو را میاو را نمی

جور است. رفقای عزیز، ما باید  در دنیا هم همین 

. خدا یک چیز توی  ولایت همدیگر را بخواهیم

آخور من ریخته است، خب، ریخته شده است؛  

را    اما همدیگر  ولایت  باید  ما  نیست.  این 

ولای آن  وقت  آن  می بخواهیم.  عنایت  کند. ت، 
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چه   اما  بوسید.  را  او  باید  کرد،  عنایت  که  حالا 

به شما می چرا  اهل  کسی؟  زیر سایه  که  گوید 

ید،  گوتسنن نروید؟ روایت داریم امام صادق می 

گیرند؟  خوانند، مگر روزه نمی ها نماز نمیمگر این

ما   مقدس از  هم  مقدس  خیلی  هستند،  تر 

می  چرا  نیستند.  متدین  زیر  گوهستند؛  ید 

اش نرو؟ چون ولایت ندارد. زیر دِینش نرو، سایه 

صادق   امام  قیامت  روز  بدهیم.  جواب  باید  ما 

بده ما است، ما نباید دستمان را پیشِ غیر  جواب 

فرماید: روز قیامت  ها دراز کنیم. حضرت میاین

. بگوییم شیعه ما این همه  ما را خجالت ندهید

بو قانع  است،  مرتب  است،  منظم  ده  خلاصه 
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است، راضی بوده است، دستش جلوی دشمنان  

داریم   روایتی  یک  اتفاقاً  است.  نبوده  دراز  ما 

گوید: اگر شما امر ما را  خیلی قشنگ است. می 

خدا را اطاعت کردی، فردای    اطاعت کردی، امر

می  که  مخیرید، قیامت  شما  خود    شود، 

می می کنید،  قبول  را  بهشت  خواهید  خواهید 

خواهید جنات را قبول  ، می فردوس را قبول کنید

کند. چون که اینجا امر خدا  کنید. تو را مخیر می 

تو   به  آنجا هم  دادی.  ترجیح  امر خودت  به  را 

را به تو پاسخ  دهد. ولایت هر چیزی ترجیح می 

خلق  می دور  ما  که  است  اشتباه  والله،  دهد. 

ماوراء  بروی به  که  برویم  کسی  دنبال  بیایید  م. 
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ها بروید، از ماوراء  بال آن وصل است. اگر شما دن

می  شما  یک  به  شما  به  جا  همین  خلق  دهد. 

 خورد.  دهد. آن هم که به درد نمی چیزی می 

ت.  من به شما بگویم: ولایت خیلی سنگین اس

از اولش هم مردم ولایت را نخواستند، خلق را  

پرست.  پرست هستند، نه ولایت ق خواهند. خلمی

یید خداپرست،  دهم، بیارفقای عزیز، هشدار می 

علی  ولایت  بشوید.  السلام(پرست  توی    )علیه  را 

خانه گذاشت، هفت میلیون دنبال عمر و ابابکر  

از آن هم دنبال عثمان رفتند  ،  رفتند. چرا؟ بعد 

دنیا،   چرا؟  رفتند.  معاویه  دنبال  هم  آن  از  بعد 

آنهاست حسن  دنبال  امام  دنبال  آخرت،  )علیه  . 
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حسین    السلام(  امام  دنبال  آخرت،  )علیه است. 

است. دنیا، دنبال آنهاست؛ مردم هم رو به    السلام(

نمیدنیا می  حالا  مگر  امام  روند.  آقا  این  روند؟ 

السلام(حسن   م  )علیه  کشید؟  زحمت  گر  چقدر 

خواست با معاویه صلح کند؟ دید همه طرف  می

کر لعنت  خدا  نکند،  این  صلح  ]اگر  رفتند؛  را  ده 

 د. اندازمعاویه[ نسل شیعه را برمی

حسن   امام  بدانید،  السلام(شما  قربانش  )علیه   ،

بروم، این همه صدمه که خورد، به واسطه شما  

حسن   امام  لشکر  خود  حالا  السلام( خورد.    )علیه 

معاو می برای  مییه  که  نویسند  خواهی 

آخر، امام  هایش را ببنیدیم به شما بدهیم؟  کت 
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السلام(حسن   بعضی   )علیه  چرا  کند؟  کار  ها چه 

گویند او جنگ کرد، او صلح کرد. صلح امام  می

السلام(حسن   به    )علیه  نباید  ما  است.  این  برای 

می  را  خلقت  تمام  او  کنیم.  اعتراض  بیند، امام 

خل  تمام  صلاح  می امام  افشاء  را  تو  قت  کند. 

جالت  خواهی صلاح ایشان را افشاء کنی؟ خمی

معلوم  نمی را  خلقت  یک  صلاح  ایشان  کشی؟ 

می می تو  حسن  خوکند،  امام  صلاح  )علیه  اهی 

گوید: »مذل  را معلوم کنی؟ آمده به او می   السلام( 

المؤمنین« چرا خلاصه ما را ذلیل کردید؟ خب،  

طرف   آن  گفت،  چقدر  شده!  چه  ذلیل  رفتید؟ 

 را یاری کند؟   )علیه السلام( کسی آمد امام حسن 
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جور  هم همین   )علیه السلام(ا امام حسین  آق  خود

مکه   از  آخر  گفت؟  ناصر  من  هل  چقدر  بود. 

  )علیه السلام( معظمه چه کسی دنبال امام حسین  

شما   حاجی،  عبادت.  پی  رفتند  همه  افتاد؟  راه 

باید لبیک به امر بگویید؛ کجا لبیک گفتی و امام  

السلام(حسین   این    )علیه  کلاً  گذاشتی؟  تنها  را 

با مردم قلیلی  یک  باشد،  کمی  یک  مگر  شد،  ، 

می  مطابق  دلشان  ولایت،  با  اسلام  خواهد 

مطابق   باشد،  خیالشان  مطابق  باشد،  عنادشان 

ب باشد،  شهوتشان  عشقشان  مطابق  اشد، 

کنند. این اسلام و این ولایت  وقت[ قبول می ]آن 

من،   عزیز  دنبالش!  برو  دارد؛  ابابکر  و  عُمر  را 
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وی این حرفها را تفکر  فدایتان بشوم، یک قدری ر 

در   باید  ولایت  گفتم:  دیگر  جای  در  من  کنید. 

عضو تو باشد، باید در گوشت و خون و پوست  

اشد این ولایت عاریه است. تو نفوذ کند، اگر نب

اغلب مردم ولایتشان عاریه است؛ یعنی شما یک  

حقیقی   ولایت  آن  داده،  عاریه  داری،  فرش 

است. سنگین  حقیقی،  ولایت  آن  حالا    نیست. 

سنگینی است؟  سنگین  چیست؟  چرا  برای  اش 

اش برای این است که ما یقین به ولایت  سنگینی

یت داشته  نداریم. عزیز من، اگر ما یقین به ولا

باشیم، آن برای تو سنگین نیست. کشیدنش را  

)صلی الله علیه و آله و  کشد. مگر پیامبر  خودش می 
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کرد  سلم( متقی  را  تو  فرمود:[  خدا  ]که  م،  نبود 

پیا نازل کردم. مگر  تو  به  را  )صلی الله  مبر  ولایت 

متقی نبود؟ آیا توجه دارید من    علیه و آله و سلم(

ن خلقت را خلق کرده.  گویم؟ خدا تمام ای چه می 

عقیده ولایی  پیامبر  من  است؛ منت سر  این  ام 

گذاشت. ای محمد، من    )صلی الله علیه و آله و سلم(

تو نازل کردم؛ یعنی    تو را متقی کردم، ولایت را به

ی محمد، تو بنده  من به کسی دیگر نازل نکردم. ا

)صلی الله واقعی من هستی. حالا مگر خدا پیامبر  

آله   و  سلم(علیه  می  و  فراموش  خدا  را  مگر  کند؟ 

کند؟ هر  را فراموش می  )علیه السلام( امیرالمؤمنین 

روز در اذانت باید بگویی: »اشهد ان محمد رسول  
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امیرالمؤمنین علیاً  الله«. بعد   بگویی: »اشهد ان 

ن  ولی الله«. بعد بگویی: »اشهد ان امیرالمؤمنی

  علیاً حجة الله«. ای خلقت، حجت به شما تمام 

 را به شما دادم.    )علیه السلام(کردم، علی 

می هم  کجا  اذان  اگر  کنید.  قدردانی  روید؟ 

اقامه می می بگویی.  گویی، اینگویید،  باید  طور 

ی. عزیز من! فدایت شوم. تو اگر توی  شکر خدا کن

طرف   آن  و  طرف  این  دیگر  بروی،  فکرها  این 

نجوا یک چیزی است    زنی. وقت که نداری.نمی

ندارد. مگر نجوای با خدا تمامی دارد؟    که تمامی

گویی نجوا  کنی، اقامه می گویی نجوا می اذان می 

نشینی کنی، می خوانی نجوا میکنی، نماز می می
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می  می گویذکر  نجوا  تمامی  ی  نجوا  مگر  کنی. 

از نجوا دست برمی کاری  دارد؟ کجا  داری، یک 

خواهی با  کنی؟ تو می کنی. چه کار می دیگر می 

 ا کنی؟ آرام باش. او نجو

ای کنم. بالاخره  امروز به حضرت رضا یک اشاره 

پسرش گلایه نکند. یکی از علمای اعلام خیلی با  

فرما  شریف ما دوست است، بعضی وقتها اینجا ت 

شود، یک وقت راجع به حکومت صحبت شد.  می

گویید حکومت را زمین بگذارند.  گفت: شما می 

حکومت    بهگفتم: من چه کسی هستم که راجع  

صحبت کنم، من یک آدم بدبخت هستم. گفتم:  

خواست خلافت را به  نه. گفتم: وقتی مامون می 
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بدهد، گفت:    )علیه السلام(آقا علی بن موسی الرضا  

ده که حق نداری به من بدهی،  ر خدا به تو دااگ

اگر نداده است، زمین بگذار. آقا، اگر این خلافت  

می  زمین  اول  از  حق را  خب،    گذاشتند، 

بنی  برمی مگر  نکند.  درد  دستت  گفت:  داشت. 

امیه چقدر دعوا   عباس چقدر دعوا کردند؟ بنی 

کرد و با این اهل بیت درافتاد؟ آن دعوا نداشته  

د این  نمی است،  است،  داشته  این  عوا  خواهد 

نمی چرا  همه باشد.  مردم  باشد؟  اش خواهد 

او نباشد، من  چشمشان به آن است؛ می گوید 

زم گفتم:  می باشم.  زمان  ین  امام  مگر  گذاشت. 

فرجه( الله  نایب    )عج  و  نشد  مخفی  ظاهر  در 
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رفت؟دید   دنبالش  کسی  چه  نگذاشت؟ 

می نمی اطاعت  را  امر  او  چرا؟   کند. خواهند. 

گوید: گوید تو رویت را بگیر. خیلی خوب، می می

حرام   مال  خوب،  خیلی  نپوش.  را  لباسها  این 

غیبت  خوب، نگاه نکن. خیلی خوب،  نخور. خیلی  

نکن. خیلی خوب، تهمت نزن. خیلی خوب، امر  

جا   به  را  واجبات  خوب،  خیلی  کن.  اطاعت  را 

خوب، همه  خیلی  ولایت  بیاور.  دارد.  اش حکم 

دارد.   می قرقگاه  مراعات  ما  را  قرقگاه  خواهیم 

 نکنیم.  

حالا ببین معاویه چه کرد؟ خدا او را لعنت کند.  

تا شرط کرد. یکی یزی را حالا صلح کرد، چند  د 
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شیعه  یکی  نکن،  هشت  خلیفه  کن.  آزاد  را  ها 

شرط کرد. حالا آمد همه را پاره کرد. گفت: من  

این  می خلق  کنم.  حکومت  شما  سر  خواستم 

ب باز هم  را  است،  پدرش  دنبالش. حالا خدا  رو 

ها که افشاء هم  لعنت کند که افشاء کرد؛ بعضی

خواستم  کنند، باز افشاء کرد. گفت: من می نمی

شما حکومت    سر  خلق  بابا،  کنم.  حکومت 

میمی دعوت  خودش  به  رو  بکند،  کند.  خواهد 

آقا  ها رو به خدا دعوت میآن  کنند. حالا ببین، 

کند. گ صحبت می گوید؟ قشنامام رضا چه می 

بازی  بازی با آقا امام رضا درآورد، منافق حالا منافق 

است.   لجاجت  هم  عبادتش  منافق؛  درآورد. 
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گوید  باثت است. چرا می منافق؛ عبادتش هم خ 

»المنافق اشد من العذاب«؟. منافق دو رو است؛  

گوید  ها نمیخواهد باشد. به این حالا هر که می 

خواهد باشد. دو رو  کافر، منافق است؛ هر که می

حالا   العذاب«  من  »اشد  است؛  منافق  باشد، 

خواهد  ایشان را گفته با احترام بیاید. هر کجا می

حالا   باشد.  و  باشد،  اعیان  حالا  آمده.  نیشابور 

خواهند اسم درکنند که حضرت، خانه  اشراف می 

شتر   رفت.  این شتر  که  گفت: هر کجا  آمد.  ما 

آنجا که یک خانه   گلی بود و یک  بیابان رفت؛ 

بچه یتیمی بود. اجازه گرفت و رفت و خلاصه  

امیرالمؤمنین   السلام(کار  فوری یک    )علیه  را کرد. 
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ت سبز شد و میوه داد. سیبی خورد و آنجا درخ

شد،  خورد و مریض بود، خوب می هر کسی می 

می  خوب  داشت،  آنجا  برص  از  آمده  حالا  شد، 

ست.  حرکت کرده، چند هزار قلمدان طلا آماده ا

آقا جان، چیزی که از دو لب جدش شنیدی، به  

فرماید:[ »لا اله الا الله حصنی، فمن  ما بگو. ]می 

ها و شروطها  دخل حصنی، امن من عذابی، بشرط

 و انا من شروطها« شرط »لا اله الا الله« ماییم.  

دانم این شرط »لا اله الا الله« یعنی چه؟ آخر می 

ولایت را کنار    گویند ما خداپرستیم، ها می خیلی 

خواهد بگوید آن »لا اله الا الله«، »لا  زنند. میمی

« نیست. »لا اله الا الله« ؛یعنی امر »لا  اله الا الله
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الا الله «را اطاعت کنی، امر »لا اله الا الله«،    اله

»علی ولی الله« است. امر »لا اله الا الله«، »محمد  

قا امام رضا  رسول الله« است. امر »لا اله الا الله« آ 

ها را اطاعت کنیم. حالا آمدند خیلی  است. امر آن 

مطلب   خلاصه  آوردند.  را  حضرت  تشریفات  با 

د. هر چه منافق از  گذاردید، این لجاجتش نمی

می  نمیولایت  به هم  تنبه  لجاجتش  بیند،  زند؛ 

می  ببیند،  زیادتر  چیزی  یک  متقی  اگر  شود. 

این می اما  او بشود.  اگر  خواهد مثل  ببینند،  ها 

شود. هر چه تعریف زهرای  لجاجتشان زیاد می 

می  می عزیز  زیاد  لجاجتش  عُمر  هر  کردند،  شد. 

امیرالمؤمنین   تعریف  که    السلام(   )علیهچه 
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شد. لجاجت  ها لجاجتشان زیاد می کردند، آن می

طور  این کار را کرد. حالا برای امام رضا هم همین 

قمه  آید لبود. حالا یک دلقکی درست شده، می 

پرد. روایت داریم تا سه مرتبه  را بردارد لقمه می 

گفت: آرام بگیر، آرام نگرفت. یک دفعه به عکس  

خورید. خوردند،  شیر گفت: این دشمن خدا را ب

یک لکه خون هم زمین نریخت. این شیرها یک  

بخوریم؟   هم  را  مامون  گفتند  کردند،  نگاهی 

حضرت فرمودند: نه. مگر متنبه شد؟ چرا متنبه  

می مین میشود؟  من  او  گوید:  مثل  خواهم 

می او  مثل  کجا  تو  ابولهب. بشوم.  مثل  شوی؟ 

گفت: جبرئیل به من نازل شود. »من« دارد. می
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ن« را باید کنار بگذارید. رفقای عزیز، قربانتان  »م

قرآن میبروم، خدا می  پیامبر  گوید،  )صلی  گوید، 

 بگذارید.  گوید، »من« را کنار  می  الله علیه و آله و سلم(

بلند   حالا  است  داده  زهر  را  آمده حضرت  حالا 

خواهد  روی؟ دلم می شد، گفت یابن عم کجا می

ام که تو روانه   در مجلس بنشینی. گفت: همان جا

روم؛ یعنی تو گفتی به من زهر بدهند. کردی می 

گویند که در خانه را ببند، من غریبم؟  حالا چه می 

من، ح  آقا جان  ندارید؟  توجه  رضا  چرا  امام  الا 

خواست مملکت به  گفت: اباصلت، در را ببند. می

خدا   ولی  امام،  نشود.  ریزی  خون  نخورد،  هم 

ن خون  کسی  دماغ  است؛  چرا  مواظب  یاید. 
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خانه  می کنی،  جسارت  مؤمن  یک  به  اگر  گوید 

خواهد کسی  خدا را خراب کردی؟ امام رضا می

کشته نشود. در را ببند، نیایند من را به این حال  

ببینند که به من زهر دادند. این مقصد آقا امام  

رضا است. این زنها همه آمدند، مهرهایشان را  

شوهرهای  به  را  مهر  کاغذهای  شان  بخشیدند 

خود  می شویم.  حاضر  تشییع  در  ما  که  دادند 

گرفته  یقه آتش  پابرهنه  اش  کرده،  پاره  را  اش 

کند. هفت روز یک  شده، یابن عم، یابن عم می

ق سر  می هفته،  گریه  رضا  امام  آقا  حالا بر  کند. 

ایشان یک نفس کشید، جواد الائمه را خواست. 

فوراً حضرت به طرفة العینی حاضر شد. اباصلت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2795 
 

: در که بسته بود؟ گفت: خدایی که از مدینه  گفت

من را به توس آورده، از در بسته هم من را وارد  

کند؛ یعنی حرف نزن. خدا سجایای امامت را  می

 واد الائمه داد.  به آقا ج 

کس از ائمه طاهرین مانند امام حسین  اما هیچ 

السلام( کند. حضرت    )علیه  وداع  آمده  حالا  نبود. 

جان، مگر خودت را معرفی    سجاد صدا زد: پدر

نکردی؟ گفت: عزیز من، پسرم، چرا. گفتم: مادرم  

پیامبر   جدم  سلم( زهراست،  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

است. آخر،    )علیه السلام(  است؛ تا گفتم پدرم علی

کشید؟ حلالی را حرام کردم، برای چه من را می 

»بغضاً   گفتند:  همه  کردم.  حلال  را  حرامی  یا 
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ی که با پدرت داریم. امام سجاد بنا  لابیک«. بغض

کرد زارزار، گریه کردن. »لا حول و لا قوة الا بالله  

 العلی العظیم«  

 خدایا، ما را بیامرز.  

. تو را به حق  ، ماه صفر طی شدخدایا، ماه محرم

، تو را به حق علی  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

،  علیها السلام( )، تو را به حق فاطمه زهرا  )علیه السلام(

، تو را به حق  )علیه السلام( تو را به حق امام حسن  

، تو را به حق امام رضا،  )علیه السلام(امام حسین  

 الساعه بیامرز.   اگر ما را نیامرزیدی، ما را
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  )علیه السلام( خدایا، ما را از عزاداران امام حسین  

 قرار بده.  

 ها محروم نکن.  خدایا، ما را از شفاعت این 

 ایا اینها خواهش دارند، دست ما را بگیرید.  خد

دهم خدایا، تو را به حق پنج نور پاک، قسمت می 

ما را تا آخر عمرمان مقدر کن ما در خانه اهل  

 یم.  بیت باش 

 خدایا، روزی ما را جای دیگر حواله نکن.  

ها حواله  خدایا، رزق و روزی ما را در خانه این 

 کن. 
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 نند. ها ما را قبول کخدایا، این 

قسم   را  تو  محمد  آل  و  محمد  حق  به  خدایا، 

)علیه  دهم عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین  می

 را حفظ کن.   السلام( 

شمنان دین حفظ  خدایا، مملکت ما را از گزند د

 کن. 

قسمت   محمد  آل  و  محمد  حق  به  خدایا، 

)علیه  دهم عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین  می

 .  را ختم به خیر کن السلام( 

 خدایا، پدر و مادر ما را بیامرز.  
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قسم   را  تو  محمد  آل  و  محمد  حق  به  خدایا، 

ای، یک محبتی در دل ما  دهم که یک علاقه می

محبت  غیر  به  کن،  این   ایجاد  و  و خودت  ها 

دوستانشان، اصلاً محبت در دل ما نباشد که ما  

 پیش برویم.  

   یا علی 
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 آخرالزمان یا شر الازمنه 
   الرحمن الرحیم بسم الله  

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

ن و  الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسی

 رحمة الله و برکاته  

باید تو را بپذیرد    )عج الله فرجه( امام زمان  
 ی توان پیش ایشان رفت وگرنه نم 

ما رفقا از اول به شما گفتیم که ما داریم تمرین  

کنیم. تمرین ولایت یک چیزی است  ولایت می

که شما باید یک چیزی بگویید، ما یک چیزی  
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یم که  بگوییم، ما که نیامدیم که یک صحبتی کن

بگوییم حرف ما اینطوری است و درست است.  

یم که آقا وجود  انشاء الله امیدوارم که تمرین کن

زمان   امام  فرجه(مبارک  الله  بیاورد.    )عج  تشریف 

بالاخره اگر شما امر را اطاعت کنی، ایشان شما  

پذیرد؛ اما اگر امر را اطاعت نکنی، پذیرایی  را می 

یک   ما  که  چون  است.  مشکل  بحثی  ایشان 

داشتیم با یکی از آقایان که همه ائمه طاهرین  

  )عج الله فرجه( امام زمان  به غیر وجود    )علیهم السلام(

کرد.  می انکار  ایشان  بعد  رفت.  پیششان  شد 

خیلی   درس  خلاصه  تو  حالا  من!  عزیز  گفتم: 

خواندی؛ اما انسان باید عناد نداشته باشد، حرف  
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می شما  از  سؤالی  یک  من  کند.  قبول  کنم.  را 

پیامبر   آیا  سلم(گفتم:  و  آله  و  علیه  الله  دلش   )صلی 

ببینمی را  عمر  عمر  خواست  ببیند،  را  ابابکر  د، 

خواست ببیند یا نه؟ گفت:  زهراکش را ببیند؟ می 

باید   که  امامی  یگانه  اما  شد؛  معلوم  گفتم  نه. 

است. او باید تو    )عج الله فرجه(بپذیرد امام زمان  

نمی وگرنه  بپذیرد  اصلاً  تورا  بروی.  پیشش  انی 

)عج الله  گویم امام زمان  می یک دلیلی که امروز  

نمیجای  فرجه( نکرده  معلوم  را  را  ش  او  خواهد 

جایش معلوم   )عج الله فرجه(ببینید. اگر امام زمان  

می و...  اراذل  آقا  البته بود،  حالا  آنجا.  ریختند 

خوب هم دارد. پس جایش را معلوم نکرد. جای  
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زمان   فرجه(الله  )عج امام  خیلی مشخص نیست؛     

مام  وجه الله است، در ت  )عج الله فرجه(اما امام زمان  

عالم   است!  عالم  نیست  که  او  هست.  خلقت 

می  مقابل  نیست  در  ندارد  هستی  عالم  شود. 

. هستی، وجود امام  )عج الله فرجه(وجود امام زمان  

است؛ یعنی وجه الله در همه    )عج الله فرجه( زمان  

اما جایش که معلوم نیست چون  خلقت است؛  

یشش بروید. اما ممکن است کسی را  که نباید پ

این  بپذیرد؛ اغلب  رؤیا.  عالم  در  چیز  اما  که  ها 

بینند. چون که در ظاهر یک  هستند در رؤیا می 

رؤیا؟ چرا در   قدری یک اشکالاتی دارد. چرا در 

ظاهر نه؟ جرأت کنم بگویم یا نه؟ چون که در  
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نیست،   ایشان  هستم. ظاهر  من  نگوید  کسی 

ایشان باید غائب باشد. با ماوراء سر و کار داشته  

 رؤیایتان سروکار داشته باشید.    باشید، با

 ولایت، حد ندارد 
گویم  ام این است. آخر اینکه می من نظر ولایتی

نظر ولایت نه اینکه نظر من باشد؛ یعنی ولایت  

اینقدر بالا است که اگر یک روایت هم داریم که  

تمام اشیاء قلم شود، دریا مرکب، توان ولایت    اگر

تواند  لله را نمیتواند شود؛ یعنی باء بسم ارا نمی

خواستم بگویم،  بشود. چرا؟ من والله! بالله! نمی

می خودش  امیرالمؤمنین  دارد  چرا؟  )علیه  آید. 

گوید: من کیل این اشیاء، تمام خلقت  می   السلام( 
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ء در مقابل خدا  دانم؛ پس تمام اشیاو دریا را می 

و ولایت یک حدی دارد؛ یعنی معلوم است. حالا  

دانید چطور است، شما دنیا  ی را نم  شما این دریا

نمی میرا  او  است،  چطور  که  دانید  چون  داند؛ 

به   کرده  خلق  خودش  اولش  بوده،  زمینی  دنیا 

داند. یعنی تمام اشیاء درخت و وجود آورده، می 

ارد. خدا هم  قلم یک حدی دارد. ولایت، حد ند

این  ندارد.  حد  هم  قرآن  ندارد،  حدش  حد  ها 

زمان   امام  را  حدش  فرجه( کجاست؟  الله    )عج 

خدا میمی را  یک  داند. حدش  قرآن هم  داند. 

این  که  دارد  اگر  اشاراتی  پس  ندارد.  حد  ها 

و  می شوند  قلم  درختان  و  اشیاء  تمام  فرماید 
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  تواند باء بسم الله را بگوید. دریاها مرکب، نمی

طالب   ابی  بن  علی  الله،  بسم  السلام( باء    )علیه 

ارک امام زمان  است. باء بسم الله الان وجود مب

فرجه( الله  را    )عج  ولایت  طرز،  این  باید  ما  است. 

شناسائی   طرز  این  اگر  باشیم.  داشته  شناسائی 

کنیم؛ اما اگر در  نداشته باشیم، مشابه درست می 

ام زمان  تمام وجود شما امام اینطوری باشد، ام

اینطوری باشد، خب، ممکن نیست    )عج الله فرجه(

کسی مثل او بشود، اصلاً ممکن نیست. من با  

یکی از رفقا یک صحبتی داشتم گفت: این حرف  

زدم. چقدر بالاست؛ اما  گفت می زن، اگر می را ن

کنم که »ممکن« نیست که  دارم شما را حالی می 
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حجت،   داریم.  حجت  چهارده  امام،  دوازده  ما 

»ممکن«   خلقت  تمام  چرا؟  نیست.  »ممکن« 

است. امام »ممکن« نیست. پس درست گفتم.  

تمام خلقت »ممکن« است. لوحش و قلمش و  

ی دارد. حدش  ها یک حده این بهشتش و... هم

داند. امیرالمؤمنین  می  )عج الله فرجه(را امام زمان  

ها  داند، اینداند، زهرای عزیز می می   )علیه السلام(

دانند، حد دارد؛ اما ولایت حد  ا می همه حدش ر

ا شد یک تذکری بدهیم هم به شما  ندارد. ما بن 

 دهد. هم به کسی که این نوار را گوش می 

خواهیم کشتی  نفر می  بینی با یک»یک وقت می

می  را  تو  ما  بگیریم...  است  زشت  زمین.  زند 
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می کشتی  وقت  یک  ما  من  بگوییم.  گرفتیم. 

به وجدانم! راست  گرفتم که همچنین کشتی می 

گویم. یک وقت با یک نفر روبرو شدیم، دیدم  می

اینجوری می اگر  صدمه  بکنم  یعنی اش  خورد، 

ص نشود،  جایی از او ناقجوری او را زدم زمین که  

 هم اینقدر که بخورد زمین.«

می  زمین  به  را  شما  دنیا  من!  خیلی  عزیز  زند. 

پرقدرت است. چرا پرقدرت است؟ چون شیطان  

 دهد. . شیطان به او توان می با اوست

همین  که  کردم  را  حسابش  من  که  »حالا  جور 

گفتم دیگر زشت است، همانطور که شما با ما  
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چه توان داریم،  یک رنگی هستید، ما هم باید هر  

گدایی کنیم بدهیم به شما. ما اگر گدا هستیم،  

ها دهند. آنها میگدای در خانه ائمه هستیم. آن 

خواهی به کسی بدهی به  ی وقتی فهمیدند تو م

خواهی بدهی  دهند. اما وقتی ببیند نمیتو می 

خواهی به کسی  دهند. وقتی ببیند میبه تو نمی 

اند.  ؟ مگر نداده دهد. چرا ندهدبدهی به تو می 

را سلمان   آخرین  و  اولین  علم  نگفت  مگر خدا 

 دارد. چرا به او ندهد؟ « 

 آخر الزمان، بدترین زمانهاست 
فرمود که در    )صلی الله علیه و آله و سلم(حالا پیامبر  

بود  شده  سابقه  امم  در  که  را  آنچه  آخرالزمان 
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آب  می و  بود  نوح طوفان  زمان  در  یعنی  شود؛ 

در گوشهایتان را بگیرید و حرف او    گفتندبود. می

مردم   اغلب  نکنید،  نگاه  الان  حالا  نشنوید،  را 

خواهند حرف حقیقت ولایت را بشنوند. آن  نمی

ت ولایت یک قرقگاه دارد، خلاصه، یک امر  حقیق

می امرش  توی  مردم  مردم  دارد،  مانند. 

خواهند یک جوری باشد، هم آن باشد هم  می

دار.  خنثی است یا ریش   شود. یا آدممیاین؛ اما ن

شود. شود یا نمی حالا نگاه کنید ببینید الان می

که   لوطش  قوم  آن  شده،  که  نوحش  قوم  مثل 

م عادش مرتب تصادفات و  فراوان است. آن قو

موسی  قوم  آن  چقدر  طوفانها،  جادوگری،  اش، 
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جادوگری است، هر چیزش نیست به من بگویید  

ان اگر  ود: در آخرالزمنیست. تا حتی حضرت فرم

در آن زمان یک موشی در سوراخی رفته باشد،  

میمی یعنی  چیز  رود؛  همه  که  بگوید  خواهد 

زند شود. این یک مثلی است که حضرت می می

می  چیز  میکه همه  حالا  به شما  شود.  خواهم 

عرضی کنم. الان جنابعالی با تمام حوادث روبرو  

لوطش  هستی. با زمان نوحش هستی، با زمان  

عاد موسی هستی،  هستی،  هستی،  ش  اش 

پرستی چقدر است؟ چقدر  اش هستی، بت عیسی 

پرستی پرستی که از بت پرستی است؟ خلق خلق 

بت  است.  بدتر  که    پرستیکه  است  چوب  یک 
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کند. تو یک آدم  پرستی، چوب تو را گمراه نمیمی

میاشتباه  آن  به  هستی.  اشتباه  کار  خدا.  گویی 

توبهبرمی یک  امامی  گردد.  اگر    خواهد؛ 

کند. خلق  پرست شدی خلق تو را گمراه می خلق 

زند، پدر در  آورد، حرف می برای تو یک بدعتی می

آن می نمیآید.  را  توبها  یک  توانی  کنی.  ه 

را می بت  پرستی شود توبه کرد، یک بت پرستی 

شود توبه کرد، چرا  است که والله! به دینم! نمی

کرد.  شود توبه  نمی   پرستی راتوجه ندارید؟ خلق 

این  مگر  که،  عمر  دیدید  و  ابابکر  زمان  در  ها 

پرست نشدند، آیا اهل تسنن توبه دارد؟ در  خلق 

ها را  دا آن زمان هارون و مامون مگر نشدند؟ خ 
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پرست نشدند در زمان  کافر اعلام کرد. مگر خلق 

پرستی یک نفر خرما درست  عمر و ابابکر. اما بت 

عجب  خورد.  شد می یکرد، زمستان هم که م می

خورد، به من هم بدهد  خدای شیرینی است. می 

گویم. حالا شما  خورم. حالا ببینید من چه می می

ودت توجه  با تمام این حرفها روبرو هستید، خ 

)صلی الله  نداری. بس که این کار مهم است پیامبر  

و سلم( آله  و  زمان    علیه  آن  اگر  الازمنه.  فرمود شر 

می  می لخت  هم  حالا  کا شدند،  شفات  گوید: 

پوشیده  هم  حالا  هستند. عاریات.  لخت  و  اند 

قشنگ  هم  خیلی  نیستند؟  یا  آن  هستند  از  تر 

آن  هستند.  بودند زمان  لخت  ساده  و  سر  .  ها 
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چه صحنه  با  کنید.  توجه  من!  روبرو  عزیزان  ای 

هستید، بس که کار مشکل است. تمام شما عالم  

مجلس  هستید، تمام شما دانشمندید، علماء در  

ام  صادق  هستند،  السلام(ام  فرماید:  می   )علیه 

مسلمان تمام این احکام را باید عمل کند. اما  

می  این آخرالزمان  از  یکی  اگر  عمل  گوید:  را  ها 

کنم. بس که شر  ردی، من شما را ضمانت می ک

بینیم. ما به خیالمان شر  بیند. ما شر را نمی را می

ای شما  شر است. با چه صحنه خیر است، خیر  

زمانی روبرو هست هیچ  در  ادیانی  هیچ  در  ید؟ 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  کسی    )صلی  هر  نگفته 
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دینش را حفظ کند، با من در درجه من است.  

 شود کار سخت است.  وم می معل

اش  » عزیزان من! چشمت را باز کن ببین سختی

سختی  من  بالله!  والله!  را  کجاست؟  هایش 

حظه شما را  گویم. باز هم ملابینم به شما می می

بینم اگر یک ذره تند بگویم،  کنم. باز هم می می

نمی  قدری چیزتان شود. من  خواهم  شاید یک 

دهم. ما را نوید می شما را خسته کنم. من دارم ش

گویم راه نزدیک است. از اینجا برو،  به شما می 

یک   من  است.  دور  خیلی  راه  برو.  آنجا  از 

است صد  گویم: یک راهی  وقتها به خدا می پاره 

خواهم بروم. نه زاد دارم، نه  فرسخ است من می 
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کند. باید  توشه دارم، نه بلدم. پایم هم درد می 

الان اینطوری شده.  به قدرتت من را ببری. آخرت  

)عج الله مگر به قدرت خدا، و در پناه امام زمان  

پناه بگیری، نجات    )عج الله فرجه(به امام زمان    فرجه( 

ست. هر کجایش دست  پیدا کنی. خیلی سخت ا

شما  می است.  مشکل  آنجایش  گذاری 

بین  بینید. اگر یک چشم عالم مشکلاتش را نمی 

 بینید. « داشته باشید، تمام مشکلاتش را می 

قانع و راضی باش تا از حوادث آخر  
 الزمان در امان باشی 

باش.   راضی  و  قانع  حالا  کنیم؟  کار  چه  حالا 

آقای   این  بشوم!  فدایت  بروم!  بلندنظر  قربانت 
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گفت ما رفتیم مشهد گفتیم برویم لب دریا. می

از   بودند. گفت یکی  آمده  تا جوان  گفت: چهار 

د که برد. آب تو  ها رفت جلوی آب، آب او را برآن 

می  می را  را  تو  آخرالزمان  جلو  برد.  کجا  برد. 

دو  می در  الان  ببین  جا  همین  جلو.  نرو  روی؟ 

ب  یطان است که خو جبهه هستیم: یک جبهه ش 

هم پیشرفته است؛ یعنی اینقدر پیشرفته است  

می  او  به  عمر  این  که  به  عمر  احسنت.  گوید 

می  رفته  شیطان  پیش  اینقدر  احسنت.  گوید 

به  است راضی هستید،  قانع و  الان  . حالا شما 

البته   داری،  که  کاری  همین  به  کسبت،  همین 

می  دارد  میامورت  هم  قشنگ  آن  گذرد،  گذرد. 
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گوید: آقا! یک کار دیگر  شیطان به تو میوقت  

هم بکن، چند تا را نان بده، چند تا کارگر داری،  

دهد. خواهند. تو را بازی می ها همه نان می این

ه شما در این رشته کار هستید، دارید جهاد  الان ک

 کنید. جزء شهدا هستید.  فی سبیل الله می 

گوید شاربت عرق کند،  گوید، روایت می »قرآن می 

شهدایی.   بنایی  جزء  من  دارد.  صدمه  کار  آخر، 

صدمه   بالاخره  کار  کردم.  کار  خیلی  هم  رفتم، 

 دارد.«

شود. یک ذره ناراحت  بدن یک قدری ناراحت می

، جزء شهدایی. داری برای اهل و عیالت کار  شوی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2819 
 

ولایت کمی تو  این نی.  داری  یعنی  را  پروری؛  ها 

پرور است.  دهی، خانمت هم ولایت پرورش می 

کجا از  می   ببین!  پیدا  سقوط  من  تو  کنی؟ 

گویم. چقدر خوب است؟ آقا جان!  سقوطت را می 

می  می خمس  امام  سهم  انفاق دهی،  دهی، 

گویی. یک  . یک خدا میکنی، یک حالی داری می

زمان   فرجه(امام  الله  شکرانه  می  )عج  یک  گویی. 

مشغله می وقتی  به  کنی.  من  نباشد.  زیاد  ات 

بعضی  فدایشانقربان  من  بروم،  بشوم،    ها 

می می که خسته  وقتی  من  می گوید:  روم  شوم 

می  گوش  را  حرفها  خستگی این  اصلاً  ام دهم، 

است، جزء    رود. چرا؟ وقتی آمد، آن کاربیرون می 
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شهداست؛ اما وقتی آمد در تمرین ولایت، ولایت  

می  تجلی  قلبش  بیرون  در  خستگی  از  کند، 

اگر مشغله می تو  زیاد  رود.  را  تمام  ات  از  کردی 

می ینا کنار  را  تو  را  ها  این  من  اگر  اندازد. 

گویم که چیز نخرید، تو باید داشته  گویم نمی می

در ضرورت.  باشی، همه چیز داشته باشی؛ اما به ق

نباید   که  را  چیزی  یک  رفتی  اگر  کنی،  حساب 

دهی، سهم امام  بخری، خریدی دیگر خمس نمی

انفاق نمینمی برای  کنی. یک چدهی، دیگر  اله 

کندی که باید دائم توی آن خرج بریزی.  خودت  

دیگر حال هم نداری. من یک شوخی بکنم. ما  

گفت من  یک استاد داشتیم خیلی برو بود. می 
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چند می   شب  زنم  به  بروم  تومان  که  دهم 

حسابهایم را بکنم. خاک بر سرت که اینقدر برای  

کنی. خب، آن بیچاره را چه  خودت کار درست می 

آیی، آقا جان  دنیا هم برمی ؟ از تمام لذت  کنیمی

می  دلم  من  هم  من!  باشی،  آقا  هم  تو  خواهد 

ملک داشته باشی، هم ماشین داشته باشی، هم  

باشی، داشته  اینجا    آبرو  هم  باشی،  خوب  هم 

جهادگر باشی، هم آنجا به تو بهشت بدهد. من  

کار   دارید  شما  حالا  خب،  هستم.  این  توی 

بمیری  ید. در آن حال  کنید جزء شهدا هستمی

پرور هم هستی. داری  جزء شهدایی. دیگر، ولایت 

می  کمک  کاری  هم  خدا  عیال  و  اهل  به  کنی 
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و عیال    ای دادی به اهلکنی. آخر اگر صدقه می

می خدا  کردی،  کمک  مردم،  خدا  این  فرماید: 

آن  به  هستند،  من  کن.  عیالات  کمک  ها 

  توانی، پرست باش. کمک کن. هر چقدر می عیال 

است. پس شما هم جهادگر  هر چقدر وسعت  

شدی، هم ولایت پرور شدی، هم جزء شهدایی.  

می  کارت  چه  ببین  یک  حالا  شما  حالا  کند. 

رفمشغله  کردی،  درست  نزول  ای  پولی  یک  تی 

فرماید: خدا لعنت کند آنکه نزول  کردی، خدا می 

گیرد و دلال شده است. شما  دهد و آنکه میمی

کنی؟ را می . چرا این کار  شدگان هستیجزء لعنت 

دهم. قربانتان بروم. من  من به شما هشدار می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2823 
 

آخر چه کار کنم؟ به عمر و ابابکر لعنت شده، به  

به من هم شده...   هارون و مامون لعنت شده،

از   دست  شدم.  مقدس  خودم  حساب  به 

را  مقدسی  کار  این  چرا  من!  عزیز  بردار.  ات 

دازی، پول  انکنی؟ چرا خودت را در مشغله می می

 کنی. نکن. می  نزول

می  شما  به  دارم  ضرورت  اما  وقت  یک  گویم. 

پیش   مؤمن  برای  نکند،  خدا  وقت  یک  است. 

ه را مثلاً باد  آید، حالا آمد و پیش آمد. خاننمی

خراب کرد، یک چیز داشتیم به هم خورده. این  

گوید به قدر ضرورت برو یک چیزی بکن.  را می 

من   نه  البته  اما  بگویم.  است  مشکلم  خیلی 
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کردی.   سقوط  چقدر  ببین  شما  پس  اینطوری. 

کار   داری  که  ماوراء  برای  هستی،  که  جهادگر 

کار می می به عیالات خدا  امام  کنی.  کنی. سهم 

ات را از  کنی. خوشی ظاهریدهی. بیتوته می یم

نمی  بعضیدست  دل  خوش  دهی.  هم  را  ها 

میمی را  کارها  همه  در  کنی.  را  خودت  کنی، 

حالامی زحمت   می اندازی.  خدا  و    زمین  گوید 

زمان را به هم دوزی، بیشتر از این ندهم روزی.  

کنی رزق شما معلوم است،  این کارها هم که می 

معلوم شما  دیگری    روزی  مال  هم  این  است 

است. و خدا نکند حب آن در دلت بیفتند. آنکه  
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واویلا است. پس انشاء الله امیدوارم که قانع و  

 راضی باشید. 

راضی شدید، اتصال به امر  اگر قانع و  
 می شوید 

حالا من قانع و راضی را برای شما چیزی کنم که  

انشاء الله خوشحال شوید که متوجه باشید قانع  

ضی چقدر خوب است. شما الان در زندگی  و را

قانع و راضی شدی؛ یعنی حقیقت. داری امر را  

ات امر  ؛ یعنی در تمام زندگی کنیهم اطاعت می 

می  اطاعت  بیکنرا  یعنی  نمیی؛  کار  کنی،  امر 

ات هم  پرچم امر دستت است. اگر به ضرر دنیایی 

کنی. حال در هر پست و  باشد، امر را اطاعت می 
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که   اطاعت  مقامی  را  امر  که  هستی. حالا شما 

کردی، البته صد در صد، بازی در نیاوریم، یعنی  

ات را کنار  ات را گذاشتی کنار، تا مقدسی مقدسی 

انی امر را اطاعت کنی. وگرنه امر  تواری نمینگذ

می مقدسی  میات  که  کنی.  کارها  همین  گویم 

اینجوری  می کار  این  دارد،  ثواب  کار  این  شود: 

این   برای  است،  چیزی  یک  است،  آنجوری  کار 

سازی،  سازی؛ اما کار برای خودت می خودت می 

اما کار برایت ساخته است، خدا برای تو ساخته  

ر صد امر را اطاعت  ت شما صد داست. آن وق 

  )عج الله فرجه( کردی، خدا امرش است، امام زمان  

هم امرش است، قرآن هم امرش است، درست  
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کنی. وقتی طاعت می است؟ تو هم داری امر را ا 

  شما امر را اطاعت کردی، قربانت بروم! ببین من 

شوی. گویم. شما اتصال به امر می چه دارم می 

م، در مقابل امر؛  ااید، من یک قطره شما یک قطره 

، آن امر  )عج الله فرجه(یعنی در مقابل آقا امام زمان  

امر است، قرآن    )علیه السلام(است، امیرالمؤمنین  

ها امر  م. آن ما باید امر را اطاعت کنی امر است،  

ها ها یک امر به ما دارند. ببین! آن خداست، آن 

گوید اگر علی را قبول نداشته  امر خدا هستند، می 

به عزت و جلالم! اگر عبادت ثقلین کنی تو  باشی  

می امر را  دیگر.  است  امر  این  بفرما.  سوزانم. 

امیرالمؤمنین   ما  که  السلام(است  ب   )علیه  ه  را 
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شینی رسول الله قبول کنیم. درست شد؟ حالا  جان 

این امر خودش یک امر دارد. باید اطاعت کنیم.  

زمان   امام  امر وجود مبارک    . )عج الله فرجه(یعنی 

امر خلق را نباید اطاعت کنیم. خلق خودش باید  

کنی امر را اطاعت کند. امر خلقی که اطاعت می 

)عج  ان  آن است که خودش نبی باشد، امر امام زم

ها را  را بگوید، امر قرآن را بگوید، امر آن  الله فرجه(

»من«   بگوید  خودش  نه  باشد  واسطه  بگوید، 

خودش   کسی  یعنی  فرمودید؟  توجه  هستم. 

صاحب    )علیه السلام(وید من امرم. امیرالمؤمنین  نگ

خواهیم یک چیز  الامر است، امر است. ما که نمی

 از خودمان دربیاوریم.  
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ا اگر  شما  شدی،  پس  اطاعت  ینجوری  را  امر 

کردی، امر خلق را اطاعت نکردی، اتصال به امر  

هستی. حالا که اتصال به امر شدی، خودت امر  

طاعت کردی، امر خدا  شوی. حالا که امر را ا می

را اطاعت کردی، حالا ولی الله الاعظم یک پاسخ  

آید. تو امر  دهد. چون که خوشش می به تو می 

حالا یک نیرویی آقا امام  خدا را اطاعت کردی.  

و    )علیه السلام(و امیرالمؤمنین    )عج الله فرجه(زمان  

کند. ببین من چه  زهرای عزیز در دلت نصب می

ممی هم  اگر  ببین  ی گویم.  کنی،  توجه  خواهی 

کند، در دل تو  سنگ حجرالاسود را امام نصب می 

می  نصب  نیرویی  بدت  یک  گناه  از  دیگر  کند 
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ن تجلی دارد که محبت دنیا  آید؛ یعنی چنان آ می

کند. اصلاً به  دانی، از دلت بیرون می را ذلت می 

نمی  راه  آن دلت  یعنی  دهد.  دارد؛  تجلی  چنان 

نور به  پیدا   ظلمت  اینجا  نمی  غلبه  الان  کند. 

می  روشن  چراغ  یک  است،  تمام  ظلمت  کنید، 

رود، آیا ولایت آن چیزی را که در دلت  ظلمت می 

غ نیست؟ چرا ما توجه  کند به قدر چرا نصب می

می یقین  حرفها  این  وقت  نداریم؟  آن  خواهد. 

آید. ها را بدت می کند. دیگر حرف آن نصب می

مؤمن واقعی    . اصلاً یک کنیاصلاً فکرش را نمی 

نمی  هم  را  ولایت  فکرش  در  فکرش  چرا؟  کند. 

خیر   کار  توی  فکرش  است،  نماز  فکرش  است. 
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فکرش  است.  ولایت  انشاء  توی  فکرش    است. 

است.  انفاق  توی  فکرش  حرفهاست.  این  توی 

فکرش توی این است که دست یک بیچاره را  

  بگیرد، اصلاً دیگر فکر ندارد که گناه کند. اما خدا 

در دل ما نصب کند. نصبش این است    کند که آن

 گویم.  که من دارم به شما می 

باید چه کار کنیم؟ باید قانع و راضی باش. وقتی  

زیز من! خدا تمام کارهایت  قانع و راضی شدی، ع

می  کفایت  دلش را  خدا  بالله!  والله!    کند. 

خواهد به راحتی به تو روزی بدهد، خودت  می

و فکر خودت باش،  کنی. تروی این کارها را می می

بچه روایت داریم یا کافر است یا منافق است یا  
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او   برای  چرا  است  منافق  و  کافر  اگر  مؤمن. 

خدا دارد. یکی دارد  دوی؟ اگر مؤمن است که  می

می  اذیت  را  دیگر  من  یکی  است  گفته  کند، 

برای دخترهایم.  می بگیرم  او  از  را  پول  خواهم 

 خب، بفرما!. 

جا آوردید، خدا به  اگر شکرانه امر را به  
 دهد شما علم حکمت می 

حالا اگر شما واقع یک قدری که اینجوری شدی،  

درست   قدری  یک  دادی،  امتحان  قدری  یک 

ها که به تو دادم شکر  گوید آن قت می شدی، آن و

های خدا  کن. پس شما رفقای عزیز باید نعمت 

د. همه شما دوست عزیز من هستید؛  را شکر کنی
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عزیز یک سؤالی کرد، گفت    اما یکی از دوستان

شما در نوارتان راجع به شکرانه یک صحبتهای  

وقت   یک  که  گفتم  منظورتان چیست؟  کردید. 

شکرانهمی یک  شما  شکرانه  می  بینی  کنید، 

مصنوعی است؛ یعنی الان یک چلوکباب خوردی،  

می می چلومرغ  یک  شکر.  خدایا  خوری  گویی 

ن  توی عمرما   گویی خدایا شکر. ما یک دفعهمی

مرغ   عمرمان  توی  دفعه  یک  ندیدیم،  بیشتر 

سوخاری دیدیم، یک دفعه هم کباب برگ. خب  

گویی شکر. داری  خوری میها مییک دفعه از آن 

آوری. این شکر نیست؛ اما  آن را به جا می   شکر

شما در واقعیت نگاه کن، چه کسی این آقازاده  
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را  را به تو داده، نگاه به او کن، حظ کن، خدا  

چه کسی این خانم را به تو داده است؟    شکر کن.

چه کسی این دختر خانم را به تو داده است؟... 

تان را  خواهم بچگی تو چه کاره بودی؟ حالا نمی

بگویم که شما شیرخواره بودید، چه جور بودید.  

داری شکر. شما  حالا جسارت می  شود. هر چه 

در  خواهی پیاده به خانه بروی چقالان هم که می 

چقدر زشت است. بگو خدایا ماشین    بد است.

دارم؛ یعنی شکر این است. آنچه را که داری از  

خدا بدانی. تا حتی ولایتی که داری از خدا بدانی.  

مگر  اص بدان.  خدا  خود  از  را  خداشناسی  لاً 

خدا   خود  از  را  خدا  خود  نیستی؟  خداشناس 
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بدان. او به تو تجلی کرده است. او خودش را به  

که شما او را شناختید. آن را    اسانده استتو شن

یک   شما  اگر  شما  وقت  آن  بدان.  خدا  از  هم 

همچنین حالی انشاء الله امیدوارم پیدا کردید،  

ع خدا  وقت  می آن  شما  به  حکمت  دهد. لم 

روایتش هم این است که گویا در قرآن مجید  

علم   ما  کرد  را  ما  شکر  لقمان  که  هست  هم 

ت به تو  گر علم حکم حکمت به او دادیم. حالا ا 

داد تو دیگر سرکش نیستی. علم سرکشی دیگر  

تواند تو را از این طرف  نداریم. دیگر شیطان نمی 

روی حکمت  و آن طرف کند. تمام کارهایت از  

 آید. می
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اگر در واقع شکرگزار بودید، خدا شما را  
 کند ارادة الله می 

رود. اگر علم حکمت به تو داد،  حالا باز بالاتر می 

مخیر بودن به تو داده است، آن    آخر خدا! یک 

کنیم،  وقت توی مخیر بودنمان، یا ما اطاعت نمی 

یا اطاعتمان کم است، یا توی مخیر بودن تزلزل  

یعنی    داریم. کردید؛  شکر  واقع  شما  اگر  حالا 

های خدا را دیدی و شکر کردی، آن وقت  نعمت 

دهد، حالا که علم  خدا علم حکمت به شما می

شود.  آمیز می رهایت حکمت تو داد، کاحکمت به  

حالا همین حکمت را باز باید به امر خرج کنی.  

گویم. حالا تو را ارادة  خوب توجه کن من چه می 
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راه می اراده می   کند.الله می  کار  اراده  کنی  افتد. 

شود. چرا؟ آن اراده که تو داری  کنی کار می می

نمیمی خودت  نفع  به  مردم  کنی  نفع  به  کنی، 

کنی، به نفع اهل و عیال  فع فقرا می کنی، به نمی

کنی، به نفع  کنی، به نفع مستمندان می خدا می 

کنی،  کنی، به نفع اهل و عیالت می رفقایت می 

کند. چرا نکند؟  نیستی. تو را ارادة الله می خود  

آصف، خود نبود که اراده کرد تخت بلقیس آمد. 

پس تو غیر آصف هستی؟ آصف چه کسی است؟  

د، اصول خوانده بود؟ کجا فقه و  خوانده بو  فقه

علم   یک  آمده؟  کجا  از  بود؟  خوانده  اصول 

کند. من دوباره بگویم  کتاب.... تو را ارادة الله می 
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نشدم، از »من« است. اگر خدا همه را    اگر من

خواهد یک کاری پیش  ارادة الله بکند، خدا می 

برود. مگر خدا کارشکن است؟ خب، تو داری یک  

؛ اما »خود« نباش، خدا تو را  بری پیش می کاری 

کنی که چطور  کند. اصلاً تعجب می ارادة الله می 

می اراده  است.  الله  ارادة  شد؟  کار  کنی  این 

اشتباه  شود. خمی ما  چرا  داریم.  اشتباه  ما  یلی 

دنیا می توی مغزمان.  داریم؟ یک چیزهای  آید 

کنیم. باد نکن با این حرفها.  فوری داریم باد می 

نعمتب با  این   یا  با  بازی  ما  کن.  بازی  ها خدا 

بچه  می تو  کنار.....  بگذار  را  بازیها  این  کنیم. 

 نباش. حساب کن. 
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بارها به شما می  رادة الله شدن  گویم این ا من 

نیست. چیزی  ملائکه    خیلی  ببین!  خدا.  پیش 

نوکر توست. ملائکه به امر توست. اما داریم خدا  

محمد! بلند    کند. حالا یاملائکه را ارادة الله می 

شو علی را بردار، من جبرئیل را ارادة الله کردم.  

برو سلمان را بخر و بیاور. ای به قربان آن خریدار  

 .  که انسان را بخرد

گویم امام زمان! ما را بخر.  وقتها می»من یک پاره 

ات  ما حرفی نداریم ما را بخری و سگ در خانه 

ات  ه بکنی. بخر و بیاور دیگر. اگر من سگ در خان

کهف   اصحاب  سگ  مگر  محبوبم.  من  باشم 

 محبوب نیست؟ محبوب است.« 
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پا   کرده،  اللهش  ارادة  حالا  بگو.  راست  خدا  به 

خواهم به مناسبت ارادة الله  شده رفته آنجا، می 

رف حالا  کنید.  قبول  شما  که  بگویم  آنجا  را  ته 

سلمان متدین است. یک حیوان وقتی حسابش  

رد. حیوان تجلی  کنی یک تجلی اطاعتی دارا می 

اطاعتی دارد. حالا عابد دو روز غذایش نرسید،  

پاشد یک دوربین انداخت، یک چراغ انداخت،  

به عابد داد. سگ  پاشد آمد پایین. سه تا نان  

تیکه.... گفت   تیکه، دو  دنبالش. یک  افتاد  هم 

حیا تویی. من  عجب سگ بی حیایی. گفت بی 

می من  به  نان  لقمه  یا  یک  تکه  دهد  یک 

گفته  است کسی  چه  اما  ایستادم؛  اینجا  خوان، 
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بیایی در خانه دشمن خدا که چیز بگیری. خدا  

یا یهودی   اطاعت کن. حالا  را  امر  به من گفته 

کنم،  یا نصرانی من دارم امر را اطاعت می   است

 در خانه این هستم. 

حالا عزیز من! جبرئیل را خدا ارادة الله کرد. آمده  

را بخرد. آمی مده در باغش من  خواهد سلمان 

این  دید  حالا  است.  این  آدمهای  حرفم  یک  ها 

نورانی هستند، یک تجلی به او شد، ولایت تجلی  

خواستم  جا، من می دارد، یک جوان آمده بود آن

سر اندر پای این جوان را ببوسم. بس که این  

را بلدم،   جوان خوب بود. من والله! نه اسمش 

جلس هم  حالا توی مباور کنید این جدید است،  
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گوید به من گفته از این... درخت  هست، حالا می 

بخور. ببین! این اگر نوکر یک خانم یهودی است،  

داد بزنم، ببین! من  آیا من پیراهنم را پاره کنم،  

گویم. اگر نوکر یک زن یهودی است، دارد چه می 

خورد. چرا  کند از پای درخت می امر را اطاعت می 

زمان امام  امر  الله    ما  اطاعت    فرجه()عج  را 

کنیم؟  کنیم؟ چرا ما امر خدا را اطاعت نمی نمی

کنیم؟ آیا قرآن قدر  چرا ما امر قرآن را اطاعت نمی

ند ارزش  یهودی  را  زن  کارها  این  چرا  ارد؟ 

این می من  آخر،  می کنیم؟  را  داد  ها  که  بینم 

میوه می از  است.  متدین  چقدر  ببین  های  زنم. 

)صلی الله  پیامبر  ورد. چرا؟ خدا،  خپای درخت می 
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گفت غلام باید اربابش را اطاعت   علیه و آله و سلم(

کند. این است که خدا  کند. او دارد اطاعت می 

علی، یا محمد، بروید او را بخرید    کند، یا روانه می 

می دردی  چه  به  تو  را  بیاورید.  ما  خوری؟ 

امی جای  به  را  فروشند  من  بخرند.  ینکه 

هستیمی خوب  همه  شما  حالا  فروشد،  د. 

فروشم. خب،  گوید قیمتش گران است و نمیمی

درخت  می چقدر  یشمی،  درخت  چقدر  گوید 

یا تو  شود. آکند فوری جبرائیل می سیاه. اراده می 

توانی ارادة الله  توانی اراده کنی؟ آیا تو نمی نمی

چیزی   الله  ارادة  توست.  نوکر  که  ملک  بشوی؟ 

یک    یشمی باشد،ها هم  نیست.... حالا گفت این 
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آن  کرد،  پیامبر  اراده  به  خدا  ببین!  شد.  هم  ها 

گوید جبرائیل را ارادة  می  )صلی الله علیه و آله و سلم(

 ید و برداشت آورد.  الله کردم، سلمان را خر

اگر خودتان را نفروشید، خدا و ائمه  
 کنند شما را خریداری می 

سلمان   را  عالم  تمام  و  خلقت  تمام  حالا 

فهمد چه کسی را  فروشد به رسول خدا. میمی

بخرد. از هیچ ملامتی هم روگردان نیست. ریش  

پل   در  که  یا دم سگ؟ گفت هر  است  بهتر  تو 

چ به  تو  بابا!  بگذرد.  را  صراط  خودت  نفر  ند 

ادعا می  ادعای متدینی می فروختی،  کنی. کنی؟ 

ع و  ریش  و  تسبیح  اینکه  مگر  است؟  چیزی  با 
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پیامبر   رفتی خریدی.  این خودت  ندارد.  خریدار 

بیاید این را بخرد؟ جبرئیل    )صلی الله علیه و آله و سلم(

بیاید این را بخرد؟ خدا بیاید این را بخرد؟ ببین!  

م. در این حرفها خرد شوید.  گویمن دارم چه می 

گوش   را  نوار  این  که  نیستم  راضی  من  والله! 

به تلویزیون بدهید. به دینم! من    بدهید، گوش

راضی نیستم، توهین به شما بشود. پدرتان را  

نوار گوش کنی... خدا در می  اگر خواستی  آورد. 

می  بکنی،  نگاه  هم  خواستی  نگاه  اگر  خواهی 

شود به  توهین می   خواهی نکن.... اینبکن، می 

این حرفها. این حرفها، حرف ولایت است، حرف  

را  توحید است، حرف خدا ست. والله! من شما 
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زنم. هر کسی که  خواهم که این حرف را میمی

دهد این نوار را ممکن است  این نوار را گوش می 

ادب  خیلی  دارید،  ادب  شما  بدهند.  گوش  ها 

دهد ادب  کنید، مبادا این نوار را کسی گوش بمی

خورد. توجه فرمودید؟ آن  نکند. پشت پایش می 

نیست.   عشقی  اینکه  است،  شهوت  عشقی  آن 

است، اینکه شهوت نیست. شهوت را با کلام خدا  

 و کلام ولایت فرق بگذار.  

حالا عزیز من! پس بنا شد این ملکی که سلمان  

را خرید، چون خودش را نفروخته است، اگر شما  

خو آخرالزمان  در  خلق  دربست  به  را  دتان 

خودتان   است.  خریده  را  شما  والله!  نفروشید، 
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بفهمیم که ما را خریده    ات نیست. از کجاحالی

است یا نه؟ محبت دنیا نداری، خدا را بیشتر از  

می  توحید  پول  تولیدت  داری،  انفاق  خواهی، 

نفس   نفست  خداست،  کلام  تولیدت  است. 

کاری   هر  نیست،  هیجانی  فکرت  خداست،... 

میبخواه تفکر  قدری  بکنی،  کاری  ی  هر  کنی. 

 علیه  )صلی اللهبینی خدا و پیامبر  بخواهی بکنی، می 

راضی است یا نه. رضایت خدا را به    و آله و سلم(

دهی. مگر نگفتم در  رضایت خودت ترجیح می 

عده  یک  شد.  اینجوری  موسی  هستند طور  ای 

ها روند بهشت. آن جواب و سؤال میها بیاین

مگمی آمده گویند  اینجا  شده،  قیامت  چه  ر  اید 
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گویند روح که از بدن ما جدا شد ما را  کنید؟ می 

اینجا آورند. امت چه کسی هستید؟ امت پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  ابی  )صلی  بن  علی  ما  . خب، 

)صلی الله  را به وصی رسول الله    )علیه السلام(طالب  

ردید؟  کقبول داشتیم، چه کار می   علیه و آله و سلم(

دادیم. کار  ودمان ترجیح می امر خدا را به امر خ

کردیم. تی هم نمیکردیم. معصیت ولایلغو نمی

امیرالمؤمنین   السلام(دوستان  اذیت    )علیه  را هم 

کردیم. مگر دوست علی این است که فحش  نمی

اش به او بدهی. دوست علی این است که بازی

.  بدهی. بازار مسلمین یک وقت ما تویش بودیم

 اما مسلمان نشدیم همان... که بودیم بودیم. 
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د تا  شما باید از امتحانهای دنیا درآیی 
 ملکوتی شوید 

عده  این یک  بودند  را  ای  آمده  کارد  به  ها 

گفتند من خریدند. یک چند نفری داشتیم می می

می  شدم  خانه بیچاره  بفروشم،  خواهم  را  ام 

لت  خواهم زمینم را بفروشم، اصلاً عملاً به حامی

کارد آمده بودند. به کارد آمدن یعنی اینکه مثل  

میرد ی دارد می میرد، وقتگوسفندی که دارد می 

خورد، باید سرش را برید. حالا  دیگر به درد نمی

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  حکم    )صلی  یک  هم 

گذاشت رویش. گفت بعضی از کاسبهای بازار از  

ر اشخاص  سگهای یهودی هم بدترند. این از آنجو
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می  حضرت  یکی  هستند.  با  خانه  فرماید: 

ک مقدار  مشترکی. اگر توی فکر باشی که این ی

اش را بخواهد بفروشد  فقیر و بیچاره شود خانه 

فرماید خیر در آن خانه نیست. امام  حضرت می 

اگر یک خانه صادق می  به  گوید  بروی  داری  ای 

فرماید از پولش  یکی دیگر بفروشی. حضرت می 

نمی  شریکت  خیر  که  بفروش  این  به  بینی. 

است.... خدا در نظرت باشد، بده به این. اگر... 

 ه بفروش بده این.  بد

آموزش   روز و هر ساعت  تمام خلقت هر  اصلاً 

ای آموزش است،  است. هر ساعت و هر دقیقه 

چشمت را همچنین کنی آموزش است. چشمت  
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می همچنین  می را  قرآن  به  نگاه  کنی، کنی 

همچن را  می چشمت  نامحرم  ین  به  نگاه  کنی 

کنی. پس همیشه آموزش است. کجاییم ما؟  می

تو   رفتن  آموزش  راه  خوابیدنت  است،  آموزش 

است، نشستن تو آموزش است، اصلاً اینجوری  

آن   اینجوری شدی  اگر  آیی.  در  امتحان  از  باید 

 شوی روح. دیگر جسم نیستی. وقت می 

» به حضرت عباس قسم! من اشخاصی را دیدم  

معراج  رف  به  که  دیدم  را  اشخاصی  آسمان،  ت 

نیست    رفت. چیزی  مجلس.  توی  همین 

چی است.  معراجش.  چیز  من  برای  نیست.  زی 

این همه   برای ما خیلی است. چرا روح شده؟ 
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کارت   همه  وقتی  است.  شده  اطاعت  کارش 

اطاعت شد، تو دیگر جنبه اینجایی نداری، جنبه  

مثل...   اینجا.  به  وصلی  تو  داری.  که  ملکوتی 

چه   دارم  من  بشنو  من!  عزیز  رفته.  فرو  توی... 

عقید می من  نیست.  چیزی  این  این ه گویم.  ام 

رفته   اگر  مؤمن  یک  نیست.  چیزی  که  است 

رود آسمان، چیزی نیست. حالا عیسی دارد می 

آوردی؟ می آسمان می  با خودت چه  گوید  گوید 

دارد. این آدمی که بالاتر  سوزن و نخ. نگهش می 

می  این  هم  رواز  نخ  و  سوزن  یک  به  دیگر  د 

محبت ندارد. خیلی هم بالاست. خیلی هم چیز  
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هم اعیان است. فهمیدی؟ خیلی هم    دارد. خیلی

 ژیگول است؛ اما علاقه به آن ندارد. « 

اش  زنم یک مقدار تند است. تندی یک حرف می

نمی  لبهایم  من  نیست.  تند  من  سوزد.... برای 

)صلی الله  مبر  روی آنجا. مگر پیاشوی می بنده می 

بنده نیست، چطور رفت آنجا. خدا    علیه و آله و سلم(

او دارد؟ او بچه یتیم بود. تو    قوم و خویشی با

می  بندگی کن  که  هم  نکنید  تعجب  روی. پس 

می  بنده  رفت.  بنده  فلانی  وقتی  تو  چرا؟  رود. 

شدی، اینجا و آنجا دارد. حالا اینجا و آنجا برای  

قا و الدنیا فنا« دارد  گوید »آخرة ب من دارد. می 

کند. اگر تو تشخیص دادی لامروت  ات می حالی
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اینجا فناس  تو  روی یا نمیت، ببین میکه  روی. 

هستی   باقی  هنوز  تو  ندادی.  تشخیص  هنوز 

اینجا. تو هنوز به اینجا علاقه داری. هنوز داری  

می آنجورش  این اینجور  بدانی  اگر  حالا  کنی. 

بندد. این... که از فناست. آدم که به فنا دل نمی

روید؟ اگر بروی  آید پایین زیرش می بازار دارد می 

. خب، دنیا... است چرا به او علاقه  عقل نداری 

 داری؟  

شود  »به حضرت عباس یک روز من که شام می 

گویم الحمد لله. امروز هم شام شد. فردا من  می

نمیدانم چه می نمی فردا  پیش  شود.  دانم چه 
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روی اگر فکری  دنبال دنیا می   آید. تو هم کهمی

 دوی.«کنم بکنی دیگر نمیکه من می 

بای بقا«،  معراج  »آخرة  پس  باشی.  بقاء  توی  د 

چطور شد؟ علی هم بنده است. چطور آنجاست؟  

دهد. حالا به یوسف یک مقدار  ببین نشانت می 

 دارد. گوید نگهش دار. نگه می علاقه دارد می 

نور، خداست.    والله! بالله! تالله درست است که

ش  اتصال  وقتی  هم  نور  تو  به  اتصال  دی، 

ی، خود نوری.  شوی. وقتی به نور اتصال شدمی

این چراغ وقتی اتصال به نور شد ببین چه نوری  

بینی نور صد هست، یکی  دهد؟ اما یکی می می
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نور هزار است، یکی نور پانصد است، اگر الان آن  

می بخورد  این  به  قوی  می نور  ی سوزد.  ا  سوزد 

جور است.  هایش همین سوزد؟ خدا هم بنده نمی

ل این است  تو اگر از دنیا فارغ شدی،... پس ما

درصد   صد  فرمان  یعنی  نشدیم.  بنده  که 

برد. اگر یک  بریم. بنده صد درصد فرمان می نمی

کند. این بنده است،  کاری هم بکند، به امر آن می

و سلم(پیامبر   آله  و  علیه  الله  بود  )صلی  . هم همین 

کنیم... گفت  ش داشت. ما اینجوری می چه... برای

توانی  شود نمی  نه. تو یک کار جزئی برایت ایجاد

ها متدین به  از آن بگذری. توجه فرمودید؟ گربه 

می  ندیده  چه  دنبه  شد؟  خبر  چه  رویش.  پرد 
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امتحانهایی دادند؟ پریدند رویش یا نه؟ در هر 

زهرا   حضرت  است.  اسامه  است.  بوده  زمانی 

کنی امیرالمومنین! وصیت من را عمل نمی   گفت

 روانه کنم دنبال او. اما... رفت آنطرف.  

می پیدا  برایت  هیاهو  باش.  حالا  استوار  شود. 

باد   باش.  راضی  و  قانع  باشد.  جمع  حواست 

آخرالزمان تکانت ندهد. حرص تو را برندارد. عزیز  

 من! فکر خودت باش.  

م قسم!  »از اول عمرم هر راهی که رفتم به دین

ن اگر در این  توی صراط مستقیم رفتم. گفتم م

تص راه می  اگر کشته بشوم،  روی  روم  کنم،  ادف 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2858 
 

بی  کار  من  باشد.  حسابی  اول  یک  از  حساب 

جور  ام نکردم. چرا؟ اگر ما همه ما همین بچگی

می  که  کاری  این  خدا  باشیم،  رضا  برای  کنیم 

 باشد، جوابگو باید باشی.« 

وابگویش نباشی؟ حالا  گوید جچه کسی به تو می 

گویم  ا بخشش دارد، ما گناه داریم. من می خد

ام. اه بکنیم... روز قیامت جهنمی خدایا اگر یک گن

گویم خدایا این کار را نکن.... ما را جهنمی می

کنی. این را باید بریزی دور. گناهان را باید  می

گویم  بریزی دور. اما اگر شما اینکه من دارم می 

بنده شوی نیست.  اگر  که چیزی  ، تسلیم شوی 

اگر   نیستیم.  تسلیم  که  است  این  مال  تمام 
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باشیم، علی    تسلیم  یصلون  ملائکته  و  الله  »ان 

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی 

)صلی  تسلیما« خب، تسلیم وجود مبارک پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  مبارک    الله  وجود  تسلیم  شدی، 

 شدی،  لسلام()علیه اامیرالمؤمنین 

پرچم   اگر  داری.  تسلیم  پرچم  تو همیشه  پس 

مقدسی داری، یا    تسلیم نداشته باشی یا پرچم

پرچم خیالی. اما اگر آن باشد چی است؟ تسلیم  

معراج   رفت  نفر  یک  گفتیم  ما  اگر  است.  امر 

خیلی تعجب نکن. تو اینجایی. توجه فرمودید؟  

کار   با جسم سر و  تا زمانی روح نیستی که  تو 
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اری؛ یعنی با دنیا. با دنیای غیر امر. ببین من د

 گویم؟  دارم به شما چه می 

 با غیر امر باشید، نه با امر منزوی  
خواهم منزوی  شنود نمیکسی که نوار من را می 

شود. با غیر امر. تو باید بهترین پیراهن را برای  

خانمت بگیری، بهترین کفش را بگیری؛ اما این  

سگی  چپاشنه  یک  نه.  را  ها  او  که  بگیر  یزی 

بپوشانی. نه یک چیزی بگیر که او را برهنه کنی. 

خود شما همین طور. من به شما عرض کردم  

ج ژولیده  یک  مقدار  یک  اینجا.  آمد  بود  وانی 

فرمود    )صلی الله علیه و آله و سلم(پولیده بود. پیامبر  

خواهد زنت  زن داری. گفت بله. گفت دلت می 
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خواهد  ت او هم می اینجوری باشد. گفت نه. گف

اینجور نباشی. تمام حرفها را دستور داده است.  

هنت را عوض کنی. خلاصه تمیز باشی.  باید پیرا

ردم از تو انتظار نداشته باشند. اگر دهنت بو  م

دهد بشور. دندانهایت اگر عملی است بشور.  می

بو   پایت  ندهد.  بو  گوشت  ندهد.  بو  دهنت 

در است.  نظافت  اسلام  اصلاً  نوبتی    ندهد.  هر 

باشد مطابق  نظافت است. خانه  باید خوب  ات 

امیرالمؤمنین   آمد  نفر  یک  باشد.  )علیه  شأنت 

دعو   السلام( امیرالمؤمنین  را  کرد.  السلام( ت    )علیه 

اش کوچک است. این همه مال  دید این خانه 

خانه  چرا  گفت  خانه  دارد.  گفت  است.  این  ات 
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  ام. گفت ام است، من در آن خانه نشسته پدری

می  هم  تو  باشد،  احمق  پدرت  خواهی  شاید 

احمق باشی. برو برای خودت بهتر درست کن.  

اش این  ه خانه بابایت آن موقع چیزی نداشته ک

تر  بوده، تو که وسعش را داری برو یک خانه بزرگ 

بچه  کن.  جفت  درست  جفت  آن  توی  هایت 

بزنند. یک باغچه درست کن. چهار تا گل بکار.  

بکار. درخت  تا  می   چهار  تازه  این  روحت  شود. 

می  عین  دخمه  حضرت  داشته.  بابایم  گویی 

احمق   پدرت  شاید  گفت  است:  این  تعبیرش 

خواهی احمق باشی. چرا به شما  م می باشد، تو ه 

گوید خدا نعمت گذاشته. یکی ولایت به تو  می
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دادم، یکی زن خوب به تو دادم، یکی هم خانه  

ا بکن.  خوب به تو دادم. اما در آن خانه شکر خد

کفران نکن. خانه خوب که به تو داده عزیز من!  

کوچکت   خانه  یاد  بکن.  خدا  نکن. شکر  کفران 

 کنم.  اگر بدانی چه کار می بیفت. من والله 

خواهد دنیا  »چند وقت پیش گفتم خدایا دلم می

باشم، آن وقت این دنیا هم ذرات باشد، آن وقت  

کنم،  در همه عالمها که به غیر دنیا تو داری پرش  

را شکر. یک وقت گفتم، حالا   بگویم خدایا! تو 

گویم دنیا. اینقدر من راضی هستم. من یادم  می

یک اتاقی بودیم نزدیک بود خفه    افتد. ما در می

کنم. زیادتر  بشویم. حالا خانه داریم از آن حظ می 
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نمی ما  نیست.  من  شأن  هم  این  توانیم  از 

که    توانیم هم جمع کنیم. بچه همبروبیم، نمی 

 نداریم توی آن پرورش بخورد؛« 

تو   زن  باشی.  داشته  بزرگ  خانه  باید  تو  اما 

ما اگر بگوید  پرور است؛ اما اطاعت کند. اولایت 

حالا که خانه جدید خریدی، باید یک تلویزیون  

خانم!   است.  کفران  این  بگذاری  آن  در  رنگی 

کن.   اطاعت  را  امرش  نکن.  تهدید  را  شوهرت 

 کنید؟  را تهدید میخانمها! چرا شوهرتان  

   یا علی 
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 جلسه اول  -کامپیوتر جهانی 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیکم و رحمه    السلام علیک یا اباعبدالله،

 الله و برکاته  

رفقای عزیز، من یک وقت به شما گفتم که بشر  

باشد،   تفکر نداشته  اگر  باشد.  تفکر داشته  باید 

ر کاری  یک قدری صحیح نیست. من گفتم در ه

است   زمینه  این  حالا  باشد[.  داشته  تفکر  ]باید 

خواهم بگویم،  خواهم بچینم. یک چیز که می می

را می برام مشکل اس  اگرنه وقت شما  گیرم.  ت؛ 

نمی  دقیقه من  را  خواهم  کسی  هیچ  وقت  ای 
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سخت   خیلی  گرفتن  شما  وقت  یعنی  بگیرم. 

شان  ها هستند حالیای از منبریاست، یک عده 

از شما مشکل است؟    نیست. چرا وقت گرفتن 

دهی، ممکن شما داری به حرف من گوش می 

الله«   الا  اله  »لا  یک  بروی،  گوشه  یک  است 

گویی، من اگر وقت شما را بیهوده بگیرم، از آن  ب

کار تو را باز داشتم، من مسئول هستم. من باید  

الامکان کاری کنم وقت شما را نگیرم. گفتیم  حتی

باشد، وقتی تفکر داشت؛    بشر باید تفکر داشته

یعنی خودش را کنار بگذارد. گفتم که: شما هر  

عنی  خواهی بکنی، خودت را نابود کن؛ یکاری می 

فی   یقذفه الله  نور  »العلم  دارد؛  القا  بدانی خدا 
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دهد، خدا وحی نازل  قلب من تشاء« به تو می 

کند. خدا »مقلب قلوب« است، قلبت را عوض  می

کند. پس خدا همه کاری  ی کند؛ با قلبت کار ممی

تواند بکند؛ اما شما باید یک قدری تامل کنی؛  می

می  که  کاری  می این  چه  آخرش    شود. کنی، 

کنی. گفتم: اگر عمر  وقت شما این کار را نمیآن 

و ابابکر تفکر داشت، برای دو سال که خودش را  

 کرد. جبت و طاغوت نمی 

است.   خوبی  چیز خیلی  تفکر، یک  این  گفتیم: 

خواهم به شما عرض کنم: یک چیزهایی لا می حا

بیند. بیند؛ اما قلبتان نمیت که چشم شما می اس

کهآن  چشمی  آن  با  بی می   وقت  تفکر  بیند، 
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می  می دنبالش  من  الان  به  روید.  راجع  خواهم 

این کامپیوتر جهانی صحبت کنم. ببین، من به  

می  چه  کامپیوتر  شما  این  عزیز،  جوانان  گویم؟ 

کام هم  جهانی،  خیلی  بخوانید،  بروید  را،  پیوتر 

می  حتی  تا  بروید  دنبالش  غلط  قشنگ  گویم، 

هم  می خیلی  است،  اشتباه  بگویم  درست  کنم 

است؛ اما امر دارد. خدا، هیچ چیزی را توی این  

امر نگذاشته است؛ عزیزان من، آن را  خلقت بی 

بی  که  خدا[  هم  ]چون  است؛  نگذاشته  امر 

بمی کمال  به  را  شما  که  خواهد  خدا  رساند. 

کرده،   خلق  که  بشری  یک  خدا  ندارد.  احتیاج 

وقت روی  خواهد این را به کمال برساند. آن می
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چیزی   برایش  هر  امری  یک  عالم  این  توی 

گذاشته است. برای این که گفتم: »هو الامر، هو  

 وقت شما باید پیرو آن باشید.  الخلق« آن 

الان من به شما گفتم این کامپیوتر جهانی یک  

نشان   تو  به  را  جهان  دارد  که  هست  چیزی 

را نشانت می دهدمی که جهان  اما حالا  دهد،  ؛ 

ر خلقت باشد.  شما باید حواست پیش کامپیوت

کامپیوتر   این  روی  خلقت،  کامپیوتر  این  حالا 

جهانی یک امر گذاشته است. شما ببین، من به  

قربان چشمت بروم؛ اما یک امر رویش گذاشته  

تعج شما  حالا  یک  است.  الان  که  نکن  ب 

می  را  جهان  شده،  پیدا  این کامپیوتر  بینی؛ 
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خودش محتاج است، یعنی محتاج بودن آن را  

ن، دوست عزیزم که راجع به کامپیوتر  ببین. ببی

می  می صحبت  دادم.  گوش  من  گفت:  کرد، 

احتیاج به یک شن دارد. چنان خدا این کامپیوتر  

ر نظر[  گوید: ای بنده من، ]دجهانی را کوبیده، می 

چشمت خیلی نباشد؛ این محتاج شنی است که  

با   تو  نیست.  این که چیزی  پای شماست.  زیر 

اگر با عقلت کامپیوتر جهانی    بینی،دنیا این را می 

را ببینی، تعجب ندارد، محتاج است. چیزی که  

محتاج   کسی  چه  نیست،  که  نباشد  محتاج 

نیست؟ کامپیوتر خلقت؛ یعنی قرآن مجید. عزیز  

روی محتاج    من،  آن  است.  گذاشته  حکم  تو 
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نیست، چرا؟ کلام خداست. کلام الله مجید است،  

حتیاج دارد؟  خدا که احتیاج ندارد. مگر کلامش ا 

تو چیزی که احتیاج دارد، نباید خیلی به او علاقه  

بینی، باید  داشته باشی. اگر کامپیوتر جهانی را می 

زیاد   تفکرت  قدری  یعنی  ببینی؛  را  خدا  خلقت 

یک قدری تدبرت زیاد بشود، تدبیر کنی،    بشود،

 ببینی که خدا چه چیزهایی دارد. 

خداشناس  بخواهی  اگر  نوشتند،  علما    تمام 

کوه  این  به  نگاه  بکن،  آیات  به  نگاه  ها  بشوی، 

بکن، نگاه به اینها بکن، یک دفعه امام حسین  

گوید: خدا، هر وقت نگاه کردم، از  می   )علیه السلام( 

ام کسی به  ، بالله، از اول جوانیتو دور شدم. والله
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این   بود.  من  قلب  توی  این  نگفته،  درس  من 

گفتم  ها چیزی نیست؛ مثل تپه است. من می کوه 

می  چه  می علما  که  این  گویند  کن.  نگاه  گویند 

مثل تپه است، پیش قدرت خدا چیزی نیست.  

گویند نگاه به آیات  بروید ببینید، تمام علما می

بکنید،   دریا  بکنید.  بکنید،  زمین  بکنید،  آسمان 

من، من یک مثالی برای شما بزنم، قبول  عزیزان  

بینی مثلاً یک طاق  بکنید. یک بنا هست، الان می

هرکه   را،  مشهد  آهن  راه  آن  مثلاً  زده،  ضربی 

گوید این چیست؟ این را دیدی، به  آید میمی

بینی. بری؛ اما تو نمی آن بنا که این را زده پی می

پی  کارهایی این اصلاً  او چیزی نیست، یک  ش 
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امام  کرده   حالا  نیست.  چیزی  اصلاً  این  که 

السلام(حسین   می  )علیه  پیش  دارد  این،  بیند 

گوید: من از  عظمت خدا، اصلاً چیزی نیست؛ می 

حسین   امام  تو  اما  شدم.  دور  السلام( تو    )علیه 

ها کنی؛ یعنی به  نیستی، تو باید نگاه به همین

)علیه  ما که امام حسین    قدر مغز ما همین هست.

حسین  ن  السلام( امام  السلام(یستیم.  یک    )علیه 

 خداشناسی دارد، یک چیز دیگری است.  

خواهم به شما عرض کنم. شما این  حالا من می 

اینجوری   باید  دیدید،  که  را  جهانی  کامپیوتر 

باشید. بدانی که چیزی نیست. حالا خدا همین  

ته است.  را که درست کرده، یک امر رویش گذاش
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اه کن، بکن؛ آنجا که  عزیز من، آنجا که گفته نگ 

نگفته، کلیدش را بزن. این چشم تو باید کلید  

داشته   کلید  باید  تو  دست  این  باشد،  داشته 

که   آنجا  چرا؟  باشد.  داشته  کلید  تو  پای  باشد، 

باید نگاه نکنی، کلیدش را بزن. عزیز من، قربانت  

دی، خدا کلید  بروم، اگر آن کلید را زدی، نگاه نکر

قربانت بگردم، اگر نداد به    دهد.ولایت به تو می 

گویم کلید ولایت  من لعنت کن. الان به تو می

دهد یا نه. روایت صحیح داریم اگر زن  به تو می 

زیبایی را دیدی، نگاه نکردی، نگاه به زمین کردی،  

این کلید ولایت است، تمام ملائکه برایت طلب  

د ولایت است. نگاه به  کنند. این کلیمغفرت می 
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کردی، برایت    آسمان  ملائکه  تمام  نکردی،  نگاه 

کنند. آیا این کلید ولایت هست  طلب مغفرت می 

دهد یا نه؟ عزیز من، توجه کن. قرآن  که به تو می 

کند. قرآن  کریم آمده، تمام اینها را دارد تأیید می 

کند. کند، تکذیب می مجید تمام اینها را تأیید می

گفت:  ای خوانده بود، می م یک آیه دوست عزیز

جور   چه  پیشینیان  بکن،  پیشینیان  آن  به  نگاه 

اینجوری   کردند  جور  چه  شدند؟  کافر  کردند 

 شدند، آنجوری نشو.  

قربانتان بروم، باید یک قدری توی این حرفها کار  

کنید، باید از این مسیر جدا نشوید. برو کار کن،  

دکتر بشو،    برو درس بخوان، برو پرفسور بشو، برو
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برو بشو،  الله  آیت  بشو.   برو  العظمی  الله  آیت 

گویم: کسی جلوی علم را نگرفته،  واقعاً دارم می 

جلوی   کسی  نگرفته،  را  پیشرفت  جلوی  کسی 

مهندسی را نگرفته، کسی جلوی اینها را نگرفته،  

گیرد، گناه نکن. برو،  قرآن آمده جلوی گناه را می

اشد. کسی جلوی  خارج برو، ]اما[ خارج، توی تو ب 

خ نگرفته،  را  فرش  اینها  باش،  داشته  خوب  انه 

باش،   داشته  خوب  لباس  باش،  داشته  خوب 

خودت را جلمبوری نکن. اصلاً تمام احکام، آمده  

خواهیم شما منزوی  تو را رشد بدهد. ما هم نمی

ها را آورده  بشوید. این کامپیوتر الهی تمام حکم 

همین شما  است.  داری  گذاشته  که  نگاه  جور 
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ببین، عظمت خدا    کنی، نگاه کن آیات خدا رامی

را ببین. ببین، این که نیست. ما یک خانه داریم  

زین  آمدم  دم مسجد  حالا من  بودیم،  العابدین 

دم زایشگاه، خب، من همین را دیدم. اصلاً شما  

هر چیزی به این عالم، به این خلقت، نگاه کنی،  

ب بشود،  زیاد  تو  پیش  ولایت  عظمت  اید  باید 

هایی مملکت   بفهمی خدا چه جاهایی دارد، چه

کنند؛ اما چه چیز  دارد، چطوری دارند زندگی می

اینها   همه  که  ببین  را  کفرشان  ببینی؟  را  آنها 

آیی وقت می اینجوری هستند، اهل جهنمند، آن 

کنی که تو اینجوری نیستی. اصلاً  شکر خدا را می 
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خدا    شما وقتی این چیزها را دیدی، نعمتی را که

 فهمی.  به تو داده می

گفت  بگو  من  اینها  به  گفت:  موسی  به  خدا  م: 

های من را بگو، با من رفیق بشوند. نعمت  نعمت 

چیست که به تو بگوید؟ عزیز من، قربانت بروم،  

توجه کن! گفتم: نعمت، ولایت است. چرا؟ تمام  

دارد   آمده،  پیغمبر  هزار  چهار  و  بیست  و  صد 

دارد به موسی هم همین  کند،  ولایت را تبلیغ می 

نعمت ]را به مردم بگو[، آنجا گفتم،    گوید.را می 

می  و  خدا  دینکم  لکم  اکملت  »الیوم  گوید: 

قربانت   عزیز من،  نعمتی«. حالا  علیکم  اتممت 

ای که من صحبت کردم، گفتم:  بروم، یک جمله 
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شما مرگ نداری، این است. این مرگ نداری مال  

کافر   آقا  این  نیست،  مردم  می همه  آید  است، 

الله، محمد رسول الله« این    گوید: »لا اله الامی

می  مسلمان  مسلمان  این  گفتم  اما  شود؛ 

ای شود؛ اما برایش کارساز نیست. توی قلعه می

آمده است. این اسلامی که آورده، باید ایمان به  

بیاورد؛   ولایت  به  ایمان  اسلام،  بیاورد.  ولایت 

رسول الله، علی ولی  بگوید: »لا اله الا الله، محمد  

 کند. وقت این اسلام، روح پیدا می الله« یعنی آن 

که   موسی هم  به  بروم،  قربانت  من،  عزیز  حالا 

گوید؛ یعنی نعمت این را بگو تا مردم رستگار  می

شوند. حالا شما، شخص شما، اگر شما آمدی و  
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شوی، جزء  همه جا امر را اطاعت کردی، عضو می 

همین  ائمنیستی.  که  مردن  جور  طاهرین،  ه 

ری. چرا؟ تو عضو هستی. ببین،  ندارند، تو هم ندا 

گویم؟ تو عضو آقا امام زمان شدی،  دارم چه می 

جور که او مردن ندارد، تو هم نداری، چرا  همین

به  می داری،  گوید وقتی مردی همه جا طیران 

می  عالم  این  مرده  همه  که  تو  بگردی.  توانی 

می دلش  خدا  هم،  اینجا  چه  خ نیستی.  واست 

به آدم سجده کن،  کند؟ وقتی به شیطان گفت:  

نکرد، گفت: من از آتشم و متکبری کرد و رفت. 

درست است؟ نکرد. تو در قلبت، در ایمانت، باید  

ولایت را سجده کنی؛ نه این سجده که سر به  
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گذاری، اگر اینجور سجده کنی، مگر امام  مهر می

ده  گوید سجزمان مهر است؟ این نیست، اگر می 

ی، این درست  کن، اگر تو یک مهری را سجده کن

قبولی.  یعنی  سجده؛  جان،  بابا  نه،  است؟ 

می سجده  که  این  ای  قبولی  یعنی  بکن؛  گوید 

را   خلق  است.  معصوم  چهارده  امام،  دوازده 

اینجوری نکنی؟ پس سجده نکردی. ببین وقتی  

شیطان سجده نکرد چه کاره شد؟ اگر بگویم تند  

لعنتشمی چرا  حرام می  شود.  چرا  زاده  کند؟ 

همین   گویند؟می هم  باید  من  تو  هستم.  جور 

را سجده کنی؛ یعنی قبول کنی.  ولایت حقیقی 

گوید  وقتی قبول نکردی، همین هست. چرا می 
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از دنیا برود،   با دین  اگر یکی  از هزار تای شما 

کنند؟ ما هم مثل شیطان، علی  ملائکه تعجب می 

سجده  ، امام زمان را  را سجده نکردیم  )علیه السلام(

زهرا دوازده  نکردیم،  نکردیم،  سجده  را  عزیز  ی 

باید   نکردیم.  سجده  را  معصوم  چهارده  امام، 

تسلیم محض   چه؟  یعنی  بکنی. سجده  سجده 

 باشی. آیا کردی؟  

توجه   بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  من،  عزیز 

به   دیدی،  را  جهانی  کامپیوتر  این  اگر  تو  کنید. 

بعضی  می   ها، یکقول  شوی. چطور  خرده شاد 

می  می شوشاد  را  جایی  یک  آدم  مثلاً  بیند،  ی؟ 

می خوشش  خود  به  یک  خود  آدم  چشم  آید. 
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که گفته نکن، نکن. کلیدش  ای دارد؛ اما آن جاذبه 

مطلع   عالم  از  است.  قشنگ  خیلی  بزن،  را 

شوی. چرا وقتی  شوی، اصلاً از عالم مطلع می می

دهد، هرکجا  ی امام زمان بیاید به شما طیران م

]می  بروی  اشکال  توابخواهی  بروی[؟ دیدن،  نی 

ندارد، تعجب کردن چیزی نیست. تو باید طیران  

چرا مثلاً یک شخصی، یک  به  کنی؟ اصلاً  مرتبه 

می  چطور  معراج  شما  با  دارم  من  ببین،  رود؟ 

می  میصحبت  را  کنم؟ خب،  خدا  آیات  خواهد 

را ببینی، را ببینی، عظمت خدا  به    ببینی، جاها 

ا چه کراتی  عظمت خدا پی ببری، پی ببری خد

 دارد، چه جایی دارد.  
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حرف آن  این  تمام  در  داریم  وقت  ما  که  ها 

زنیم، من اگر گفتم باید اینها را سجده کنیم،  می

تمام   هستند،  خدا  محتاج  خودشان  اینها  حالا 

می اینهاست.  محتاج  خداشناسی  خلقت،  دانی 

خلق کرده،    چطور است؟ خدا تمام این خلقت را

حک خلقت،  این  تمام  است.  روی  گذاشته  م 

می  امام  را  حرف  حکمش  که  اینها  تمام  دهد، 

داند. اگر زنند، کلام دارند، امام کلامشان را می می

شناس بودی که به کس دیگر  شما یک ذره امام 

نمی  نمی ]امام[  هارون  طرف  طرف  گویی،  روی، 

نمی ابابکر  طرف  عمر  مأمون،  طرف  روی، 

. عزیز  ی. همه اینها را باید محتاج بدانیرونمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2885 
 

چندین   گفته،  ما  به  خدا  بروم،  قربانت  من، 

خلقت، هجده هزار کرات دارد، صدها هجده هزار  

کرات دارد، خدا اینها را خلق کرده؛ اما خدا چه  

امام   مبارک  فرمان وجود  گفته  کرده است؟  کار 

کل   فرمانده  فرمودید؟  توجه  ببرید.  را  زمان 

است؛ یعنی امام زمان؛ یعنی فرمان  خلقت، ولی 

تمام این خلقت را به این داده، به تو هم گفته  

توجه   نبر.  را  خلق  فرمان  ببر،  را  این  فرمان 

فرمودید؟ یعنی حالا هر چیزی که شما دیدی،  

گوید:  اندازد، می آورد سوسمار را آنجا میمگر نمی

اگر تو پیغمبری این به نبوت تو شهادت بدهد،  

به یگا نبوت،  هم  نگی خدا شهادت داد، هم به 
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کم  ه خدا  ببین،  امیرالمؤمنین؟  ولایت  به  م 

ما   است.  نگذاشته  حیوانات  برای  را  ولایت 

کند، شهوت به تو  کجاییم؟ آن حیوان اطاعت می 

کنی. توی دانشگاه چهار تا بچه  غلبه کرده، تو نمی

می  صاف  نمیصورت  خیک  بینی،  خانم  دانم 

شوی.  خوری، جدا می بینی، گول می اینجوری می 

باش. چرا  از ولایت جدا   تفکر داشته  برو  نشو، 

شوند؟  فرماید: جدا می می   )علیه السلام( امام صادق  

شوند، اگر در آن حال  گوید: آره، وقتی جدا می می

 بمیرند، به دین محمد نمردند. )صلوات(  

نگاه   داری  جهانی  کامپیوتر  توی  من،  عزیز 

اگر نگاه بد کردی، از  کنی، از ولایت جدا نشو،  می
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دی. خدا نکند در آن حال بمیریم. ولایت جدا ش

امر   داده،  تو  به  که خدا  این چشمی  عزیز من، 

رویش گذاشته است. اگر امر را اطاعت کند، چرا  

نزد خدا  می در  را  و جوارح خودت  گوید دست 

که   حالا  خداست.  تو چشم  چشم  این  بگذار؟، 

می  آ گذاشتی،  ارجعونی«،  »رب  را  گوید:  ن 

می برمی ولایت  آن    گوید:گرداند.  آنجا.  برو 

گوید: برو آنجا. چرا توجه نداری؟ اگر نگفت:  می

گوید: اگر علی را قبول نداشته  آنجا برو، چرا می 

باشی، به عزت و جلالم قسم، عبادت ثقلین کنی،  

سوزانم. پس اگر گفت: در نزد خدا بگذار،  تو را می 

 خدا در نزد ولایت گذاشت. 
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اگر    چشم تو که در نزد ولایت است،  این   حالا

کند؟ چشم ولایت باشد، چشم ولایت خیانت می 

عزیز من، برو توبه کن. با این چشمی که داری  

می  می نگاه  نگاه  خدا  چشم  آیا  آیا  کنی،  کند؟ 

می  نگاه  علی  نگاه  چشم  زهرا  چشم  آیا  کند؟ 

مؤمن  می تو،  است.  این  من  حرف  یعنی  کند؟ 

نداری؛ تا حتی به نگاه.   احتیاج به هیچ چیزی 

احتی چرا؟  فقط  داری.  ولایت  و  خدا  به  اج 

تشخیص داده که کارساز آن است. اگر اینجوری  

نگاه کنی، رهبرت شیطان است، تو باید رهبرت  

السلام(علی   الان وجود    )علیه  رهبرت،  باید  باشد، 

مبارک امام زمان باشد. به امر او نگاه کنی. اگر  
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بگذمی من  نزد  در  آن  گوید  نزد  در  هم  او  ار، 

امر او نگاه کنی، به امر او راه بروی،    گذارد، بهمی

وقت امر  به امر او بخوابی، به امر او پا شوی، آن 

شوی. شوی؟ عضو می شوی. حالا چه می الله می

طور که عضو شدی، یعنی با اطاعت  حالا همین 

می  عبادت،  عضو  گفتیم:  عبادت.  با  نه  شوی، 

عبادت   است.  آن  می روحش  بازی  را  دهد.  تو 

عه کربلا رفتی، یک دفعه هم  فهمیدی؟ یک دف 

خواند، گفت: این گفت: یک نفر داشت نماز می

]نماز[   آفتاب  توی  است،  خوبی  آدم  عجب 

خواند، نمازش را شکست، گفت: یکی دو سفر  می
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هم کربلا رفتم، روزه هم هستم! خب، بارک الله،  

 خواهد. درست است؟  از خلق می 

  عبادت روح ندارد، بیشتر   گویم: می   پس اگر من

خواهیم، یعنی یک مزدی  عبادتها را ما از خلق می 

خواهم بگویم آقا، اسمش را  خواهیم. من میمی

نمینمی هستم،  خوبی  آدم  چطوری  آورم،  دانم 

خانه  توی  این  هستم،  از  و  هستم  چطوری  ام 

می  ما  به  چیزی  این  آره،  را  حرفها.  ما  یا  دهد، 

می  من  کند،  تعریف  بدهد.  ما  به  چیزی  یک 

است.  ام  عقیده  مشرک  آدم  این  که  است  این 

مشرکیم.   که  نداریم  توجه  مشرکیم.  ما  اغلب 

توجه تو باید به خدا و امام زمانت باشد. عزیز  
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من، حالا اگر شما، منظورم حاج آقاست، اینجوری  

نزد خدا[   ]در  را  پایت و همه  شدی و چشم و 

همین  من  گذاشتی،  ببین  که،  تکرار  جور  دوباره 

ام زمان به نگاه به غیر خدا  کنم، همین جور که ام

ولایت   غیر  نگاه  به  باید  هم  تو  ندارد،  احتیاج 

نداری،   احتیاج  که  حالا  باشی.  نداشته  احتیاج 

شوی. حالا که عضو شدی، دیگر کار  حالا عضو می 

تو درست است. دیگر مرده و زنده نداری. حالا  

هستی،   کارساز  شما  اینجا  کارسازتر  اگر  آنجا 

 شوی.  می

این انشاءالله    ببین،  است.  خوب  خیلی  طیران 

امام زمان بیاید، همه شما طیران دارید، طیران  
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را   خود  است،  خوب  رفتن  جایی  است،  خوب 

خواهی مشهد  داشتن سخت است. الان می نگه 

خوری، خدای نخواسته  بروی، به یک رفیق بد می 

می  نگاه  میمرتب  برو کنی.  مکه  ی  خواهی 

است؟ اصلاً    طور. اگر بدانی مکه چه خبرهمین

نمی جرأت  مکه  من  در  فساد  چقدر  بگویم  کنم 

نمی  که  اینها  زنها،  بعضی  چقدر  دانم است. 

گنه  اصلاً  است.  خبر  چه  هستند،  کار  چطوری 

حالی حالی است،  مکه  اینجا  نیست  اش اش 

اش نیست کجا  نیست اینجا مشهد است. حالی

آدمی که خودش را در    رود، مست است.دارد می

گذاشت، مست است. تو را مست    اختیار شیطان
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میمی را  کند.  پدرت  کربلا،  برویم  پاشو  گوید: 

آورد. پاشو برویم مکه، تو مستی. هر کجا  درمی

می می نگاه  می خواهی  کاری  هر  خواهی  کنی، 

، امام    )علیه السلام(کنی. به اسم امام حسین  می

د. مگر نگرفتند؟  گیرو میرا از ت  )علیه السلام(حسین  

که، حقیقت خدا و امر ابراهیم را از تو  به اسم م

آورد.  گیرد. شیطان با عبادت، پدر ما را در می می

 چرا ما توجه نداریم؟  

عزیز من، قربانت بروم، تمام این خلقت تا حتی  

خدا   کامپیوتر  اختیار  در  باید  جهانی  کامپیوتر 

چطور همه  باشد، آن هم قرآن مجید است. ببین،  

اصلاً قرآن تاییدکننده این    کند؟ها را تایید می قوم 
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آیا ما فهمیدیم یا   خلقت است. کلام خداست. 

می قرآن  بخوان. نفهمیدیم؟ همین  قرآن  گوید: 

قرآن   عین  ما  خواندن  قرآن  این  ما،  زمان  در 

خواندن یزید است، او هم همین کار را کرد. شما  

یزید باور می  را  قرآن  این  که  تا  کنیم  کرد  ، جزء 

د. او جزء کرد. امام حسین  زمان خلافت آنها نبو

السلام( را    )علیه  قرآن  دید،  نفر  دو  تا  کشته،  را 

آیا   داریم؟  قرآن  جلسه  چقدر  هم  حالا  بخوان. 

معنی قرآن را به تو گفتند چیست؟ آیا علی قرآن  

گوید: قرآن بخوان. بگو:  ناطق هست؟ او دارد می 

دیگر گفتم  ناطقم.  قرآن  مگر  من  من،  عزیزان   .

کنید؟ با  هایتان را کجا روانه می توجه کنید؟ بچه 
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ما   از  را  قرآن  دارند  قرآن،  با  کنید.  روانه  توجه 

گیرند. چرا توجه ندارید؟ با قرآن دارند علی را  می

گیرند، با قرآن دارند قرآن ناطق را از ما  از ما می 

 گیرند.  می

بالله، دارم می  قشنگ    بینم، شیطان خیلیوالله، 

می  کار  همدارد  در  مگر  زمان  کند.  در  زمان،  ان 

گویم، یک  یزید، نکرد؟ البته من زمان یزید را می 

آورد،   را  جوانان  تمام  نشود.  تفاهم  سوء  وقت 

قرآن را جزء کرد، گفت: قرآن بخوانید. بروید توی  

تاریخ بخوانید، ببینید چقدر قرائت قرآن درست  

پیغمب گفت:  کرد.  سفارش  چقدر  گفته:  کرد.  ر 

ری کرد؛ اما قرآن ناطق  قرآن، چقدر قرآن را اینجو
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من،   عزیز  بروم،  قربانتان  کرد.  اسب  سم  زیر  را 

فدایت بشوم، توجه به این عبادتهایتان بکنید.  

آید. الان این کامپیوتر جهانی که  چیزهایی درمی 

درآمده، یک چیز دیگر بهتر از این هم برای شما  

که  درمی چیزی  هر  شما  درآمد،  آورند،  برایتان 

حرام. آخرالزمان، هر چیزی    ببین، حلال است یا

که برای شما در درآمد، اگر بخواهی حفظ شوی،  

یک تفکر در این داشته باش، ببین، این با امر  

دست است یا نیست. اگر با امر درست است،  

به   را  امر  آمدیم  بروم، ما  قربانتان  برو.  دنبالش 

ن بشوم، قربانتان  شما بگوییم. عزیزان من، فدایتا

تان، بیایید این عمر گران را در  بروم، اول جوانی 
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راه امام زمان طی کنید، در راه قرآن مجید طی  

 کنید، نه در راه کامپیوتر جهانی. 

خودت چقدر زحمت کشیدی، به چه مشکلاتی  

از  برخوردی؟ آدم پول می  خواهد. من به عمرم 

رقّ  یک  انگار  اصلاً  دیدم  نگرفتم،  پول  تی  پدرم 

ک زمانی بود که این  دارد. به ارواح پدر و مادرم ی

بابایم   به  نداشت.  گیر  گرسنگی  از  من  زانوی 

گفتم یک قران به من بده. یک شاهی، یک  نمی

می  سنار  یک  اگر  بده.  من  به  نان  سنار  گرفتم، 

خوردم. یک وقت توی بیابان بودم،  گرفتم میمی

ب،  گفتم. دیدم بابایم بیچاره رعیت است، خ نمی

چ شدید؟  مهندس  شما  چطور  شما  ندارد.  طور 
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اول   از  را  سوادت  این  بیایید  شدید؟  سواددار 

والله،  گیبچه  کشیدی؟  زحمت  چقدر  بیاور،  ات 

برای شما می  دلم  دینم، من  به  نه  بالله،  سوزد، 

سوزد، کل  فقط برای شما، برای کل این مردم می 

شنود، من دلسوز  این کسی که این نوار من را می

به    شما را  زحمتتان  این  بیایید  باد هستم. 

زمان   امام  خزینه  در  را  زحمت  این  بیا  ندهید. 

 بگذار.  

رسی.  تو اگر نگاه نکردی، به کمال و کل کمال می

اگر آنجا که شیطان گفته، نگاه کنی به امر شیطان  

اطاعت کردی. آیا امر امام زمان را اطاعت کنی،  

را؟ جوانان عز امر شیطان  یا  یز، فکر  بهتر است 
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اندازه  بیایید  که    گیری کنید،  عمری  این  کنید. 

زحمت کشیدید، ده سال، بیست سال، سی سال،  

خواهم  هر چه، این عمر شما رشد پیدا کند، می 

این زحمت شما در این عالم هم رشد پیدا کند.  

به   به یک خیال،  نگاه،  به یک  عزیز من،  ببین، 

ام  یک فکر باطل، به اینکه دنبال خلق بروی، تم

: به یک کلام، آدم  گویدبری. چرا می را از بین می

شود؟ چرا به یک کلام  شود، نجس می کافر می 

می  پاک  بگوید،  می آدم  دلم  من  خواهد  شود؟ 

تر شوید. ما که مقصدی  شما پاک هستید، پاک 

نداریم. شما اگر اینجا مهندسی، آنجا هم مهندس  
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فرمانده   هم  آنجا  فرماندهی،  اینجا  اگر  باش. 

 ش، توی قیامت سر به زیر نباش.  با

بالله، من دیدم کسانی که ولایت ندارند،  وا لله، 

تمام، مضطر و سر به زیر هستند، دیگر چاره هم  

زندگی  شد،  طی  که  عمرش  طی  ندارد.  که  اش 

خواهم شما در قیامت  شده، گرفتار است. من می 

چه   )صلوات(  باشید.  سرافراز  نباشید،  گرفتار 

سرافراز را  تو  ولایت.  می   چیزی  و  خدا  کند؟ 

ز، امر پدر و مادرتان را اطاعت کنید،  جوانان عزی

شکارچی  رهبران  گیر  که  آنها  امروز،  نیفتید.  ها 

دین ما بودند، شکارچی شدند. بد زمانی ما گیر  

گیر شیطان   از  را،  ما  دین  را،  ما  خدا،  افتادیم. 
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نجات بده. خدا، دین ما را نجات بده. خدا، این  

گران   با  سرمایه  من،  عزیزان  نبرد.  ما  از کف  را 

چند   گذشت.  عمر  بشویم.  محشر  وارد  سرمایه 

می  جوانان،  سال  بمانیم.  دنیا  این  در  خواهیم 

شما یادتان بیاید، الان عمر ما پیش رفته، چقدر  

خواهیم  از آن رفته است، چطور شده؟ پس ما می 

شده  سرمایه  چطور  آنجا  نگفتم  من  باشیم.  دار 

ارت علی را داشت، آن سند  بود؟ هر کسی که ک

با عبادت    را داشت،  رستگار است. هر که نکرد، 

اندازد. خیلی باید توجه  ثقلین هم توی جهنم می 

گویم، بعد هم  کنید. جوانان عزیز، اول به شما می 

 گویم: عزیزان من، خیلی توجه کنید.  به شما می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2902 
 

حالا چطور بشود که ما این سرمایه را از دست  

همین  مشغول  جو ندهیم؟  حرفها  همین  با  ر 

یز دیگری  باشید. حرف دیگری در کار نیاورید. چ

چیز   یک  بیاورید،  چیزی  هر  نیاورید.  کار  توی 

جدید است. هر چیزی بیاورید یک چیزی است  

چرا   است.  کرده  پیدا  شما  برای  شیطان  که 

فرمود:   الله علیه و آله و سلم(  )صلیحضرت رسول الله 

ردم نروید، خیرشان  در آن زمان، پی خیر و شر م

فرماید: خیرش،   حضرت می هم شر است. اصلاً 

می  چرا  است.  شده  شده  شر  شر  خیرش  گوید 

کند. اگر است؟ این دارد به چیز خودش کار می 

توی   آورده،  را  چیزی  یک  آورده،  را  قرآنی  یک 
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را   این  آورده،  خودش  به  مقصد  که  آورده  جلو 

 مقصد خودش برسد. )صلوات(  

ای فرمان  اگر  جهانتو  کامپیوتر  دیدی،  ن  را  ی 

وقت آن کامپیوتر خلقت،  فرمان خدا را بردی، آن 

می نشان  تو  به  را  بروم،  جاهایی  قربانت  دهد. 

می  نشانت  را  نشانت  بهشت  را  فردوس  دهد، 

میمی نشانت  را  جهنم  را  دهد،  خلقت  دهد، 

تو آنجا را که گفته، نگاه نکن؛    دهد.نشانت می 

می آن  چشمت،  اینجاوقت  نشانت    آید  را 

دهد. شما حسابش را بکن، هر چیزی که توی  می

ع ولایت  این  واسطه  به  کرده،  پیدا  ارزش  الم 

نور   از  است،  شده  بهشت  بهشت،  اگر  است. 
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اگر   است،  فردوس  فردوس،  اگر  است.  ولایت 

ولایت  دوم  دست  نور  به  است،  جنات    جنات، 

است. درخت طوبی را به نور خلق کرد. حالا چه  

چرا   حالا  خلق  شد؟  نورش  به  را  طوبی  درخت 

یم، بروید  کرده است؟ روایت داریم، حدیث دار

ببینید، قرآن داریم، بروید ببینید، درخت طوبی را  

خلق   نورش  با  چرا  است؟  کرده  خلق  چه  برای 

آن  چرا  است؟  و  کرده  بهشت  نور،  آن  از  وقت 

رده است؟ این درخت طوبی را خلق  جنات خلق ک

هر مؤمنی یک    کرده است، روایت صحیح داریم

د  آید. بفرما! اصلاً خلق کر اش در کاخش می شاخه 

کجا   کنی.  نجوا  طوبی  درخت  شاخه  با  تو  که 
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کنی؟  روی با این چیزهای مصنوعی نجوا میمی

خدا، والله، خیلی خوب خدایی است. این دنیا را 

است، یک کرده  به  مهمان   که خلق  است،  خانه 

گفته:  طفیلی این پنج نور پاک خلق کرده است. 

خانه، امر من را اطاعت کن.  بیا توی این مهمان 

را بخور، سیب ن، گلابی عزیز م را  هایش  هایش 

را هم   گوشتش  بخور،  را هم  بخور، چیزهایش 

خانه است.  بخور، همه اینها را بخور، یک مهمان 

داده است. اما  به طفیلی این پنج تن به شما  

ئمه  گوید من دنیا را به نور احالا توجه کن، نمی 

خلق کردم، چون که اگر بگوید عظمت دارد. چرا  

گوید: مثل  یا عظمت ندارد؟ چرا می گوید دنمی
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خوره  دهن سگ  در  خوک  است؟  استخوان  دار 

که   تشریفاتش  این  تمام  با  که  دنیا  این  تازه، 

می  آن داری  می بینی،  خطاب  ببین،  شود،  وقت 

بخوان  می کردم.  خلق  شما  محض  من  گوید: 

گوید: پنج تن. والله، زمین و  نمی  اش را، مگرآیه 

می را  هر چه هست  و  برای شما  آسمان  گوید 

خوری. در اینجا  خلق کردم. تو داری به واسطه می 

 باید تمرین کنی. 

روی که به نور اینها  حالا اگر تمرین کنی، آنجا می

رود. ظلمت که در نور نمی   خلق شده است. اگرنه، 

وقتی تو  بیاید.  در ظلمت  باید  را    نور  اینها  امر 

امر   وقتی  تو  هستی،  ظلمت  نکردی،  اطاعت 
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اینها را اطاعت کردی، ظلمت هستی. به  مشابه  

میری. چرا توجه ندارید؟ چرا  نور همان مشابه می 

گیری؟ چرا جلوی چشمت را  جلوی پایت را نمی

گویم؟  به شما چه می گیری؟ ببین، من دارم  نمی

ی؟  رووقت کجا می شما وقتی آنجوری شدی، آن 

روی که خدا به نور این دوازده  توی بهشتی می 

ه معصوم خلق کرده است. تو توی  امام، چهارد

بروی.  نور می  نور  توی  تا  نور باش  تو  اما  روی، 

تواند برود، نور در ظلمت  ظلمت که در نور نمی

 آید. می

روی؟  کنم، از کجا می کرار می حالا گفتم، دوباره ت 

ام، چهارده معصوم؛  از امر. از امر این دوازده ام
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باشی.  نکرده  اطاعت  را  دیگری  کس  امر    یعنی 

از   بعضی  نشود.  تفاهم  سوء  فرمودید؟  توجه 

کسانی هستند که باسوادند. تو باید امر استادت  

خواهی دکتر بشوی، پرفسور  را اطاعت کنی، می 

بشوی، امر استادت را    دانم مهندسبشوی، نمی

از برای   را  پیشرفت  باید اطاعت کنی، امر خلق 

سوادت، پیشرفت اینکه مهندس بشوی، پیشرفته  

دکت آن  اینکه  چرا؟  کنی[  اطاعت  ]باید  بشوی  ر 

گوید: امرش را  منافع خلق است، آن هم که می 

اطاعت کن، برای منافع خودت است، به منافع  

د که به تو بکند،  خلق است. اما آن امرِ ولایت ندار

ودید؟  امر توحید ندارد که به تو بکند. توجه فرم
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امر اینها را ندارد که به تو بگوید. امر احکام را  

را به تو  ند باید امر احکام  ارد که به تو بگوید. 

بگوید، نه امر خودش را. توجه فرمودید من چه  

والله،  می ]آمد[  خوشم  که  بس  دوباره  گویم؟ 

رمی ما  شاید  ببرد،  گویم:  شما  طفیلی  به  هم  ا 

؟ این »نور  شود وقت این چه میآنجا برویم، آن 

خواهم تو  شود. عزیز من، من می علی نور« می 

فدایت    »نور  بروم،  قربانت  بشوی.  نور«  علی 

بشوم، بیا حرف بشنو. اگر نشدی؟ اما ظلمت را  

از خودت دور کن. امر شیطان را از خودت دور  

 ی. )صلوات(  شوشوی یا نمی کن، ببین، می 
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  وقت خدای تبارک حالا که امر را اطاعت کردی، آن 

ند. ککند؟ تو را ضبط می و تعالی تو را چه کار می 

می داریم  روایت  حتی  شدی.  تا  خودم  گوید: 

باید   را  او  صفات  شدی؟  خودش  چطور  بفرما! 

داشته باشی. خدا سخی است، باید سخی باشی،  

باشی. خدا گذ  باید کریم  شت  خدا کریم است، 

دارد، باید گذشت داشته باشی، خدا ستارالعیوب  

باید   را  است،  مردن  عیب  باشی.  ستارالعیوب 

به خدا  فرمودید؟  توجه  شماست.    نگویی.  فکر 

چه   فکر  به  اما  باشی.  مردم  فکر  به  هم  شما 

کنند، نه اینکه  مردمی؟ کسانی که او را اطاعت می 

کنند، نه کسانی که  کسانی که خلق را اطاعت می
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کنند. اگر ن و مامون و متوکل را اطاعت می هارو

مث بدهی،  آنها  همان به  حتی  ل  تا  هستی  ها 

حا به  وای  بشوی.  نباید  آنها  اگر  کارگشای  لت، 

چیزی به اینها بدهی، مگر این نیست که جمّال،  

دهی؟ گفت: مکه  داد، گفت: چرا میشترش را می 

رود. گفت: حاضری او باشد بیاید کرایه و بار  می

با او شریک  شترها   آره. گفت:  را بدهد؟ گفت: 

می  دلم  من  ظلمه    خواهدهستی.  شریک  شما 

می  دلم  شریک  نباشید.  خدا  با  بیایید  خواهد 

می ب دلم  شریک  شوید.  زمان  امام  با  خواهد 

خواهد با مؤمن شریک بشوید.  بشوید. دلم می 

بهره از او ببرید، نه از اینها. والله، خیلی قشنگ  
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اینها پوزخند بزنید. اگر این  است. اصلاً باید به  

ین بساطش، بدان  کند با ادارد غیر خلق کار می 

  کند. تو باید کسی را دوست دارد کسب جهنم می 

داشته باشی که کسب بهشت کند. قربانتان بروم،  

این چند روزه عمر را بیایید تفکر داشته باشیم.  

اصلاً آنها را از خودتان جدا بدانید. خودتان از آنها  

 کنید. )صلوات(  جدا 

  پس هر چیزی که در آخرالزمان درآمد، با تفکر 

بکنید. حالا چیزهای دیگر هم  آن  به  نگاه    یک 

دیگر  درمی چیزهای  خیلی  متوجه هستی؟  آید، 

انگیز برای کسی  آید. اما تعجب انگیز درمی تعجب 

نشناسد،   را  خدا  نشناسد،  را  ولایت  که  است 
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پذیرید،  انگیزی آن را می تعجب دارد. روی تعجب 

گویم؟  کنید. توجه فرمودید دارم چه می نگاه می 

انگیز است،  آید و تعجب ما چیزهایی را می پس  

اه کنیم؛ یعنی ببینی ثمره این  باید با اندیشه نگ 

چیست؟ این را شیطان برانگیخته، یا امام زمان  

برانگیخته یا امر برانگیخته؟ اگر کسی برانگیخته،  

کنند. عزیز من، جدا    خواهند تو را جدا اینها می 

پاره  یک  من  مینشو.  وقتی  وقتها  آیم، 

خواستم بیایم، گفتم: خدایا، ما را از خودت  یم

ی من را جدا نکن، تو وقتی جدا  جدا نکن، رفقا

رسد. والله، اگر جدا  نشوی، از او به تو فیض می

از شیطان به تو فیض می اگر جدا  شوی،  رسد. 
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اگر جدا شوی  رسد،  نشوی، از او فیض به تو می

رسد؛  طرف بروی، از شیطان به تو فیض می و آن 

می یع تقویت  را  تو  شیطان  را  نی  قوایت  کند، 

می  اما  تقویت  آن کند؛  از  بروی،  اگر  طرف 

می  تقویت  را  تقویت  معنویتت  را  عزتت  کند، 

کند. عزیز من، اگر  کند، حرمتت را تقویت میمی

  خواهی، باید طرفش بروی. چرا؟ دنیا را هم می 

گذاشته   حکم  رویش  هم  را  دنیا  توی  همین 

ه یک مؤمن توهین کنی،  گوید: اگر ب است. می 

به چقدر  ببین،  کردی،  خراب  را  من  تو    خانه 

عظمت داده است؟ اگر دل یک مؤمنی را خوش  

گفتم،   من  کردی.  خوش  را  من  دل  کردی، 
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نیست؟  نمی صادق  امام  مگر  بگویم،  خواهم 

مریض شدی،    فرماید:[ببین، عضو این است. ]می 

فرماید:[ من مریض شدم. بهتر  گوید: آره، ]می می

فرماید:[ من بهتر شدم.  گوید: آره، ]می شدی؟ می 

ر خودش  می یعنی  حساب  خودش  بابا،  ا  کند. 

بیایید خدا خودتان را خودش حساب کند. بیایید  

امام زمان خودتان را خودش حساب کند. ما کجا  

 رویم؟  می

طور شدند؟ پیشینیان  حالا این همه که رفتند چ 

ا من،  عزیز  پس،  کردند؟  کار  چه  رفتند  ین  که 

خواهد[ ببین، من  ای تفکر ]میحرفها، یک اندازه 

که خیلی روشن باشید. هر چیزی که    حرفی زدم
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فوری   بد است،  زمان درآمد، فوری نگو  این  در 

شوی. یک  نگو اینجوری است. خودت مبتلا می

رآن به این  نگاه ولایت به این بکن، یک نگاه ق

بکن، یک نگاه امر قرآن به این بکن. ببین، امر  

ویش هست یا نه؟ اگر نیست، او را دور بینداز. ر

کافر ارزش ندارد؟ امر قرآن ندارد،  گوید:  چرا می

عزیز،   ندارد. چرا نجس است؟ جوانان  امر خدا 

الان هر چیزی که من بعد ]آمد[، شاید من نباشم،  

تعجب  چیز  که  هر  را  مملکت  انگیزی  این  برای 

کن،  انگیزی و با عبرت نگاه داد، تو هم با تعجب 

ای دارد؟ اگر ضد دین است،  ببین، این چه فایده 

است، او را کنار بزن. این پیدا شده    ضد ولایت 
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گوید تشبه  که به ولایت تو خدشه بزند. چرا می 

که تشبه است   کفار حرام است؟ پی چیزی  به 

بیا خودت را به    نرو، خودت را به او تشبه نکن.

به  ن،  بک  )علیه السلام(پیغمبر تشبه بکن، به علی  

بکن. مگر اینها برحق نیستند؟    )علیها السلام(زهرا  

می  می چرا  تشبه  کفار  به  را  خودت  کنی؟ روی 

کنی، فرشت را اینجوری  خانمت را اینجوری می 

دانم، کنی؟ نمیات را اینجوری می کنی؟ خانه می

نی؟ آخر، این چه کاری  کخودت را اینجوری می 

اری.  کنی؟ پس تو آنها را دوست داست که می 

از اعمال تو پیدا است که آنها را دوست داری که  

 زنی. آنها می دم از 
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روایت داریم، حضرت امام صادق، رئیس مذهب  

می  می ماست،  مکه  می گوید:  عمره  روند،  روند، 

کنند، عاق پدر و مادر  روند، جاده صاف میحج می 

ن را هم سر میهم  قرآن  گیرند، حضرت  یستند، 

گوید: دم از ما  ول دارند، میگوید: ما را هم قبمی

آن می میزنند.  حضرت  اهل  فرماوقت  اینها  ید: 

کن،   نگاه  مردم  این  توی  شما  هستند.  جهنم 

ادعاهایی   یک  خلاصه  که  آنها  از  مردم  اغلب 

جور هستند. کردند، توی اینها نگاه کن، همین می

رهبران ما بودند، اغلب آنها ]اینجور بودند[  آنها که  

هایشان  ارند. ما تشکر از خوب البته خوب هم د

که  می اینها  ببین،  اما  شدند،  کنیم؛  دنیا  اهل 
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کنند: سوال می   )علیه السلام( وقت از امام صادق  آن 

یابن رسول الله، این یک مسلمان کامل است،  

خانه    رود،رود، عمره می گیرد، مکه می قرآن سر می 

گوید، حضرت  خدا را قبول دارد، همه اینها را می 

را  کند، میرا همچنین میدستش   مال  فرماید: 

گوید: گیر به مال حرام و یزند. بفرما! مچنگ می

رود، با همان  دهد، با همان مکه می حلال نمی

گیرد، این آدم یک روزه بگیرد، شصت تا  روزه می

ن مال، طواف  آید. این آدم با ایروزه گردنش می 

می  حرام  نساء  او  به  هم  زنش  نکند،  خدا  کند، 

گوید:[ حاج آقا، مکه رفته است؟ بله؟  . ]می است

ه مکه رفته، زنش هم به آن حرام  حاج آقا، ده دفع
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است! با مال غیر امر رفته است. بابا جان، با مال  

امر برو. آن مالی که تو داری، پرچم دست گیر،  

هزا اسکناس  این  دارد.  چرا؟  امر  است.  امر  ری 

ن  اطاعت امر کردم که این گیرم آمده است. ای 

بینی، همین اسکناس  امر است. اما یک وقت می 

. این اسکناس امر خداست، آن  امر شیطان است

اسکناس امر شیطان است. هر دو را هم چاپ  

زدند. چرا؟ او را با امر پیدا کردی، به امر اتصال  

پ امر  بی  را  تومانی  هزار  آن  کردی، است،  یدا 

اتصال به آن است. بفرما، عزیز من، این حرفها  

خواهد، یک قدری بنشینید  قدری تفکر می یک  

بینید درست است یا نه؟  حسابهایش را بکنید، ب
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با  آن  را کردی،  وقت وقتی که شما حسابهایش 

می  حرکت  چه  درستی  دارم  من  ببین،  کنی. 

کردی،  می حرکت  درستی  با  وقتی  شما  گویم؟ 

این در  الان  است؟  درست  ناندل،  کجاست؟  جا 

بیت   در حج  اما  در  ناندل هستی،  الله هستی، 

  )علیه السلام( ناندل هستی، در خانه امام حسین  

هستی، در ناندل هستی، در زیارت امام حسین  

کنی. هستی. با امر داری حرکت می   )علیه السلام(

گوید: گم شو. خود  آنجا هم اگر امر را نبری، می

گوید: گم شو،  به تو می   لیه السلام()عامام حسین  

گفت: امر را اطاعت  خوب شد؟ چرا؟ مگر خدا ن

بب را  امر  باید  تو  نکرد،  را  کن،  تو  هم  او  ری، 
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را  می باید امر  آنجا امر را ببری، تو  باید  پذیرد. 

ببری، تو غیر امر پول بردی، ما »گم شو« هستیم.  

مان نیست. اگر آن »گم شو«  ما خودمان حالی 

که به ما گفته، الان ببین چند تا شده است.  ها را  

من گفته است. حالا خوب است  الان چند تا به  

نم خجالت  ندارم،  را  حسابش  من  کشم.  ی که 

 فهمیدی؟  

باشد.   جمع  حواست  بروم،  قربانت  من،  عزیز 

کنیم؟ پس من حرفم  ببین، ما چه کار داریم می 

این است: عزیزان من، با امر حرکت کنید، با امر  

ید، با امر بخوابید، با امر پا شوید، با امر پول  برو

، با امر بروید در کامپیوتر جهانی نگاه  پیدا کنید
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خیلی خ نگاه،  وقتی  کنید.  آدم  اصلاً  است.  وب 

شود؛ اما بدان تمام  انگیز میکند، عبرت نگاه می 

اینها که هست باید به امر باشد. تمام اینها که  

اگر به امر نباشد،    بینی باید به امر باشد.داری می 

تو است،  کرده  اعلام  باطل  را  اینها  هم    امر،  را 

توجه   داری.  را دوست  آنها  که  کرد  اعلام  باطل 

؟ تو را هم باطل اعلام کرد. اما نه، اگر  فرمودید

تو عظمت خدا را ببینی، گفتم: حسن یوسف آن  

خدا   توی  باید  تو  آفریده،  را  یوسف  که  است 

نی بکنی، توی خدا  باشی، نگاه به کامپیوتر جها

   باشی، نگاه بکنی. والله، خیلی ارزش دارد.
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خواهم بگویم، این کامپیوتر جهانی که  یعنی می

مهندس  شما  برای  با  درآمده،  سوادها،  با  ها، 

دارد  کمال  که  است  این یک چیزی  درآمده،  ها 

خواهد شما را رفوزه کند. توجه کنید، رفوزه  می

در را  این  که  کسی  آن  به  کرده،  نباشید.  ست 

چیزی   چه  الهی  کامپیوتر  بدان  بزن،  پوزخند 

ه است؟ با همه این حرفها باید امر  درست کرد

وتر خلقت یعنی قرآن  را اطاعت کند. این کامپی 

باید آن را امضاء کند، تایید کند. اگر تایید نکند،  

خورد. تو که نگاه ناجور کردی، تو را  به درد نمی 

م هست،  تکذیب کرده است. آن هم که این ه 

را   تو  نگاه نکنی،  اگر  را تکذیب کرده است.  آن 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2925 
 

کرده، آن هم یک چیزی است که در این  تایید  

است. شما یک نگاه  عالم پیدا شده، عظمت خد

بینی، یک نگاه کنی، امر  کنی، عظمت خدا را می 

می  اطاعت  را  بهتر  شیطان  کدامیک  حالا  کنی. 

تایید کند. کلام   را  آمده شما  قرآن  است؟ اصلاً 

تایید کند. ببین، چطور   را  الله مجید آمده شما 

آ را  نوح  تکذیب میقوم  را  نجا  ابراهیمش  کند، 

کند. چرا  سی را می کند، عی کند، موسی را می می

قرآن   فوراً  داشتند،  تزلزل  ولایت  در  لحظه  یک 

کند؟ عزیزان من، جوانان عزیز، رفقای  تکذیب می 

تزلزل راجع به قرآن مجید ندا  شته  عزیز، بیایید 

باشید. تزلزل راجع به خدا نداشته باشید، تزلزل  
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به را    راجع  قرآن شما  باشید که  نداشته  ولایت 

 تایید کند. 

اصل، کلام الله مجید است. حالا ببین چطور شد؟  

حالا در زمان عمر و ابابکر گفت: »حسبنا کتاب  

الله« ما کتاب خدا را قبول داریم؛ اما امر کتاب را  

ه آن  نداریم،  طالب  قبول  ابی  بن  علی  )علیه م 

قبول دارد،  است. )صلوات( این مصنوعی    السلام(

دهند. چرا؟ اگر قرآن  یزی نمی به مصنوعی که چ

را قبول داشتند، آنها را بهشت می برد. چرا خدا  

چه   به  مرتد  و  کافر  شدند،  مرتد  و  کافر  گفت: 

شدند؟ به ولایت شدند. آدمی که بگوید من فقط  

شود؟ نه، قرآن  کافر و مرتد می قرآن را قبول دارم،  
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ساخت  . همینبا علی است، علی با قرآن است

می  می که  الله«  الا  اله  »لا  »محمد گوید:    گوید: 

گوید: »محمد  رسول الله« همین ساخت که می 

گوید: »علی ولی الله« اینها با هم  رسول الله« می 

قبول   را  علی  اگر  اینها  همه  با  والله،  اما  است؛ 

را قبول داری، نه علی    نداشته باشی، نه محمد 

ست. از  د خدا ولایت ارا. چرا؟ مقص   )علیه السلام(

تمام این خلقت، مقصد علی است. ما چه کار  

شما  می برای  دارم  من  ببین،  جان،  بابا  کنیم؟ 

گوید: امر پیامبر را اطاعت  گویم، می قشنگ می 

قبول   چرا  پس  است.  ولایت  پیغمبر  امر  کنید؛ 

ر  پیغمبر  کرده  ندارند؟  امر  خدا  ندارند.  قبول  ا 
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او هم امر کرده،    رسول الله را قبول داشته باش،

قبو  خب،  باش،  داشته  قبول  را  ل  امیرالمؤمنین 

از آن را قبول نداری. پس تو  نداری، هیچ  کدام 

درست   تو خودت یک محور  چه هستی؟ پس 

می  لعنت  را  محورت  با  را  خودت  کند. کردی، 

 )صلوات(  

 به خیر کن.  خدایا، عاقبتتان را

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

 ذت ببریم.  این حرفها ل خدایا، ما از

خواهد بیاییم؛ اما راه را بلد  خدایا، ما دلمان می

نیستیم، راه را نشانمان بده. خدایا، حالا که راه  
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را نشانمان دادی، ما را توی راه آوردی، ما را نگه  

 دار. 

خدایا، به حق پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا،  

وری  امام حسن، امام حسین، در وجود ما، یک ج

 مر اینها را اطاعت کنیم.  باشد که خدایا، ما ا 

خدایا، ما را در دنیا و آخرت سرافراز کن. من یک  

گویم: اگر آدم ولایت نداشته باشد،  وقتها میپاره 

که  بی کردم  استفاده  من  آنجا  از  است.  صورت 

گوید: اگر علی را قبول نداشته باشی، به  خدا می 

نی روی آدمی دیگر  اندازم. یعرو تو را به جهنم می 

دارد. این روی آدم تا زمانی قیمت دارد  قیمت ن
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که ما ولایت داشته باشیم. خدایا، ولایت را از ما  

 نگیر. 

دهم  خدایا، به حق امام زمان، باز تو را قسم می 

عاقبت همه ما را به خیر کن، خدایا، دنیا و آخرت  

 ما را اصلاح کن. 

ر مردم، شر  خدایا، از بلاهای زمینی و آسمانی، ش

 . )با صلوات بر محمد(  شیطان حفظ کن

   یا علی 

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2931 
 

جلسه دوم، اشیاء   -کامپیوتر جهانی 
 خلقت

   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

گویم، کسی که این نوار  عزیزان من، به کلی می 

وقت اگر  ن شنود، باید تفکر داشته باشد. آ را می 

با داشته  ایجاد  تفکر  خودش  تفکر،  این  شد، 

کند که آن شخص با فکر باشد؛ یعنی تفکر،  می

وقت کند شما با فکر باشید. آن خودش ایجاد می 
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تفکر چند نوع است: یک تفکر خیالی داریم، یک  

بعضی  داریم  یقین  تفکر  تفکر  یک  گفتند،  ها 

تفکر  آن  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان    داریم. 

دانیم. ما  ویید: ما نمییقین، این است؛ باید بگ 

برای توست؛   مِلک تو هستیم، تمام هستی ما 

اما حملاتی به شما شده، شیطان حملات کرده  

است، مردم حملات کردند، فکر و خیال حملات  

نمی ما  از خودمان  کرده،  را  این حملات  توانیم 

دفع کنیم. ما الان می خواهیم هر کاری بکنیم،  

قد دقیقیک  بیست  دقیقه،  ده  ربع،  ری،  یک  ه، 

کار داریم، یک   تا  کار  باشیم[  تفکر داشته  ]باید 

کاری است تفکرش دو دقیقه است، یک کاری  
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است تفکرش یک دقیقه است، یک وقت یک  

اینجوری   چرا  است.  ساعت  یک  تفکرش  کاری 

 زنی؟ آن کار تو مهم است.  حرف می 

ی  خواهی یک کاری را شروع کنی، خیل الان می 

ارد. عزیزِ من، گوش بده  مهم است، خیلی ابعاد د

خواهی  ببین چه می گویم. یک کارگاهی را می 

خواهد، شاگرد  راه بیندازی، این کارگاه مواد می

می می برق  خرید  خواهد،  دارد،  فروش  خواهد، 

دارد، بخر دارد، نفر دارد، این تفکرش یک ساعت  

است؛ یعنی باید تفکرش خیلی زیاد باشد. یک  

می و جایی  یک  بروقت  یک  خواهی  خب،  ی، 

می  این  فکری  من  حرفهای  این  تمام  اما  کنی. 
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دانم.  است که با تفکر باش. بگو: خدایا، من نمی

دانم، آن فکر  وقت وقتی به خدا گفتی من نمی آن 

شود. آن فکری که شما داری،  تو، راهنمای تو می 

می  باره  این  می در  بکنی،  من  خواهی  گویی: 

را راهنمای  کند، فکرت  دا یک جور می دانم، خنمی

 شود.  کند، آن کار صحیح انجام می خودت می 

خواهم خدمت شما عرض کنم که این  حالا می 

اشیای خدا، یعنی آنچه که خدا زیر این آسمان  

به   کرده،  خلق  آسمان  زیر  که  اینها  کرده،  خلق 

اجازه چه کسی شده است، این علف بیابان، به  

  ت، این گل و گیاه بیابان اجازه چه کسی شده اس 

به اجازه چه کسی شده است، اینها خود به خود  
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روئیده است؟ شما یک ذره خاک را بردار، ]یا[ برو  

آن   از  چیز  یک  اگر  بریز،  آنجا  شن  بارِ  تا  چند 

رویید؟ اما ببین، این زمینِ بیابان، چقدر چیز از  

آن روییده است. یک مثالی بزنم که شما حرفِ  

فت  گید. یک دوستی داشتم میمن را قبول کن

یک کاسه پشتِ ]لاک پشت[ خیلی بزرگ توی  

جنگل بود، کاری نداشت، خیلی بزرگ بود. گفت:  

دیدی، خورد. یک مرتبه می وقت این مار می آن 

تر نبود، این ]کاسه پشت[  هر ماری که از آن مهم 

گرفت، این ]مار[ هم مرتب خودش  کمرش را می 

مُرد. زد، می زد تا می   زد، میرا به کاسه این می 

خورد، یک  خورد. گفت: این تا می گفت: می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2936 
 

خورد.  رفت از آن علف می بوته علف آنجا بود، می 

گفت: من رفتم به یک واسطه بوته علف را کنَدم.  

گفت: این تا مار را خورد، یک مرتبه دید ]علف[  

افتاد و   باد کرد، زمین  نیست یک جیغ کشید، 

علف این  ببین،  کردهمُرد.  اینجا سبز  که خدا  ،  ی 

روی یک حسابی کرده است، حساب کرده این  

کند؛ یعنی خورد، رفعش را می زبان بسته اگر می 

 زهرکشُ است.  

اگر بخواهیم خدا را بشناسیم بدانیم که خدا کار  

ها و این اشیا  کند؛ یعنی تمام این علف لغو نمی

که در بیابان است، خدای تبارک و تعالی اینها را  

شما  ر مثلاً  است.  کرده  خلق  حکمتی  یک  وی 
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ببینید یک جایی که هوایش خوب است، یک  

هوای   است  درخت  است  گل  است  باغ  قدری 

کند، ]باغ و گل و درخت[ عوض می آنجا را، این  

توجه فرمودید. پس هر چیزی که خدا در این  

خلقت خلق کرده است درست است. یک وقت  

یکی   موسی،  زمان[  ]در  گفتم:  شما  این  به  از 

کرد، موسی  ها بود که داشت چیز لوله می سوسک 

گفت: ]خدایا[ این را برای چه خلق کردی؟ ]خدا[  

ته موسی را برای  گفت: این چند دفعه به من گف

یک   سوسک،  دانه  یک  یعنی  کردی؟  خلق  چه 

وجودی دارد. شما نگاه می کنی، می دوی یک  

کشی، این یعنی  اندازی او را میلنگه کفش می 
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یک وجودی دارد، یک حرفی دارد، یک  خودش  

نکن؛   تعجب  را  این  دارد.  خدا  با  تکلمی 

خداشناسی یعنی این است. ببین هر چیزی که  

زیر این آسمان است، با خدا ارتباط    در این عالم،

این   زیر  که  چیزی  هر  فرمودید؟  توجه  دارد، 

درختها   این  دارد.  خدا  با  ارتباط  است،  آسمان 

ین اشیایی که همه هست،  ارتباط با خدا دارند، ا

وقت وجودشان به  اینها همه یک وجود دارند، آن 

ما،   قول  به  یعنی  است؛  وصل  وجود  یک 

اس  عالم  در  که  مصنوعی  ت، همه چیزهایی  اش 

است، هر چیزی که در این عالم است، مصنوعی  

است. مصنوعی یعنی این به وجود آمده است.  
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خواهی حساب کن. یعنی این  حالا هر جوری می 

این م که  همه  اینها  مثلاً  نیست.  جوری  اورایی 

شده، اینها همه برای آدم شده؛ یعنی برای شما  

خدا  شده است. چون که هیچ جایی نداریم که  

بگوید: اشرف مخلوقات! حرف رفت بالا؛ این حالا  

برای اینجا است، ما هیچ جایی نداریم که چیزی  

در تمام خلقت، در تمام آسمانها، در تمام کرات  

از ولایت بالاتر باشد خدا هجده هزار کرات    که

دارد در تمام آنها ولایت از همه بالاتر است، آن  

که گفتیم،    از هر شیئی بگویی بالاتر است، چون 

مقصد   خداست،  خواست  خداست،  مقصد  آن 

خواهم چه بگویم؟ همه  خداست. حالا ببینید می 
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اینها به اصطلاح یک ارتباطی دارند، ملکش یک  

ارد، همه اینها با هم ارتباط دارند، این  ارتباطی د

ارتباط که با هم دارند، باید چرخ این آفرینش؛  

گاوزبان یا  یعنی چرخ دنیا بگردد. مثلاً آن به گل  

بیابان   در  همه  اینها  دارد،  احتیاج  بنفشه  گل 

وقت همه اینها نسبت به خودشان یک  است. آن 

وجودی هستند؛ یعنی الان این علف، بوته گل،  

به خودش یک وجودی بوت  ه هر چیزی نسبت 

 است.  

اگر شما ببینید، یک وقت به شما گفتم که یک  

لوله  چطور  این  ببین،  بردار  را  کربرگی  ده  کشی 

است،   بزرگ  چقدر  درخت  این  مثلاً  یا  است؟ 
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وقت خدا، حیات  رود؟ آن چطور آب به این بالا می 

آن   از  بشر  که  کرده  تنظیم  جوری  یک  را  اینها 

د. تمام اینها را خدا خلق کرده است.  استفاده کن

چرا؟ هیچ چیزی نیست که خدا بگوید: اشرف  

می را  بشر  فقط  اشرف  مخلوقات،  که  گوید 

اس بشر،  مخلوقات  مقابل  در  اینها  تمام  ت. 

اشرفیت ندارند. تمام این گیاهان، تمام درختها،  

تمام اینها اشرفیت ندارند. چرا؟ آنجا هم روایتش  

بگویم، شما  برای  می   را  موسی  گوید:  به 

بنده نعمت  به  را  را  های من  بگو، من  های من 

را  بشناسند. نعمت  را بگو، این نعمت  های من 

نیست، اینها نباتات است، اگر  بگو، انگور و اینها  
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بود می بگو. می این  را  نباتات من  گوید:  گفت: 

نعمت من را بگو، یعنی تو هم تبلیغ ولایت کن،  

اینها بگو. ام را به  اینها بگو.  علی  را به  ام زمان 

مخلوقات   اشرف  که  بشر  این  نجات  که  چون 

الله   ولی  خواستن  واسطه  به  نجاتش  است، 

   الاعظم، امام زمان است.

عزیز من، خدا هیچ چیزی از شما انتظار ندارد،  

زمان!   امام  الاعظم،  الله  ولی  خواستن  فقط 

خواستن این دوازده امام، چهارده معصوم را از  

می  نمیخواشما  چیزی  هیچ  حالا  هد؛  خواهد. 

می  را  آنها  خواستن  که  چرا  چیزی  آن  خواهد؟ 

که  می فیضی  آن  بدهد،  شما  به  خواهد 
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دهد، از خواستن آنها به تو  خواهد به شما بمی

می می چرا  کل  دهد.  رأس  الدنیا،  »حب  گوید: 

زند. چون که آنها دنیا  خطیئة« دارد تو را کنار می 

م  هم  تو  به  نخواستند.  اینکه  یرا  نخواه،  گوید: 

شبیه آنها بشوی، یعنی چه؟ یعنی شبیه اعمال  

آنها هم بشوی، شبیه رفتار آنها هم بشوی. شبیه  

بشوی، شبیه رویه آنها هم بشوی،    گفتار آنها هم

 شبیه اعمال آنها هم بشوی. )صلوات(  

عزیز من، ببین، فکر کن، یک قدری تفکر داشته  

عالم این  ]در  که  اینها  به شما می  باش! همه   ]

دهد. یعنی تمام  رسد، هر چیزی به شما خیر می

بی در  که  گیاهی  اینها، هر  این  تمام  است،  ابان 
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آن  هست.  که  باچیزی  و  وقت  تبارک  خدای  ز 

گوید: شما  کند و میتعالی یک عنایت دیگر می

تولیدتان را ظاهر کنید. این درخت گلابی، گلابی  

گورهای  دهد، این درخت انگور، ببین، چه انمی

گوید: تولیدتان  وقت به آنها می قشنگی دارد. آن 

گوید تولیدت را ظاهر کن؟  را ظاهر کنید. چرا می 

وقت یک انتظاری از تو  شما باید بخوری. خدا آن 

گوید بخور، کیف آن را بکن، خدا  دارد. خدا می 

خواهد تو بد باشی. قربانت بروم، خدا که  که نمی

خواهد،  ی تو را می خواهد، خدا خوشبد تو را نمی

می  این  خدا  ببین،  مثلاً  بپروراند.  را  تو  خواهد 

می  ترب  پلاسیده  دارد  دیدم  من  ایشان،  های 
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آقازاده   این  داد، من دیدم  شود.  آب  آنها  به  تا 

کند. انگار روحش باز  طرزی شد که آدم حظ می 

شد. من صبح نگاه کردم، دیدم روحش انگار باز  

به   اصلاً  این  چرا؟  است.  است.  شده  بند  آب، 

خورد، تولید دارد یا  وقت آن آبی که این میآن 

خورد تولید دارد، آبی که  آبی که این درخت می 

وقت این وقتی که  د دارد. آن خورد، تولیاشیاء می 

گویم، تولیدش  آن آب را خورد، توجه کنید چه می 

کند. یک نفری بود که جلوی آب یکی  را ظاهر می 

یلاس داشت، من  را گرفت. یک قدری درخت گ 

دیدم تمام اینها خشک شد. چون که آب نخورد.  

 توجه فرمودید. 
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نباشد، همه   اگر  که  آب، یک چیزی است  پس 

می  خشک  گویا  جاها  که  موقعی  آن  اگر  شود. 

هم  می به  آب  بخورد،  هم  به  دنیا  خواهد 

گوید:  خورد. آیه »اذا زلزلت« را بخوانید. میمی

اینها هیچ می . حالا، حرف  شودیک دفعه تمام 

بینید من این است. حالا شما تمام اینها را که می 

می کیف  دارید  شما  البته  سبزی  که  کنید، 

میمی گلابی  میخوری خورید،  را  اینها  خورید،  د، 

ما   است،  چیز  قدری  یک  اولش  حرفها  این 

وقت تمام اینها،  گیری کنیم، آن خواهیم نتیجهمی

بو  »وجوده  شما،  خود  وجود  الان  جود«  اصلاً 

گوید:  است. ما چند جور مرحله داریم. از آنجا می 
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فروریزان   اینها  تمام  نباشد،  زمان  امام  اگر 

می می حالا  است؟  درست  مثلاً  خشود.  واهیم 

چطوری   چیست؟  زهرا  حضرت  وجود  بفهمیم 

است؟ وجود ائمه چطور است؟ وجود یک مؤمن  

چیست؟ وجود این یعنی چه؟ از کجا این درجه  

از کجا شما جوری شدی که زیارت   را پیدا کرده؟

تو، ]مطابق زیارت[ دوازده امام، چهارده معصوم  

است. از کجا شدی که یکی از تو خوشش نیاید،  

شود.  و توهین کند، هیچ عبادتش قبول نمی به ت

هایی که در این خلقت است، برای  تمام شرافت 

تمام شرافت  است.  آسمان  ولایت  زیر  که  هایی 

 ت است.  است، به واسطه ولای 
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حالا شما ببین، همه این حرفها که زدم،]منظورم  

این است[ آب، یک کادو است؛ یعنی وقتی که  

د، در عرش  عقد حضرت زهرا، صدیقه طاهره ش

درست   دارد  که  این  بودند،  اینها  شد.  معلی 

پیغمبر  می که  است  شبیه  یک  مثل  اینها  کند؛ 

ببندد. زهرای   را  دهان مردم  درست کرد که درِ 

است،  عزیز،   بوده  نبوده،  خلقت  که  موقعی 

امیرالمؤمنین بوده است. این چیزها هم که پیدا  

تکامل  می به  را  بشر  که  شد  جوری  اینها  شود، 

صدها  برس شاید  آمدند،  عالم  این  در  اینها  اند. 

عالم باشد که اینها بودند. چون که مغز ما کشش  
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اینجوری   ما  که  نباشد  جوری  این  اگر  ندارد. 

 نیستیم.  

گویم که ببینید هست یا نه؟  روایت می یک    الان

یک روز موسی، ) موسی خیلی درجه پیدا نکرد،  

می  سوالاتی  مهمی  یک  سوال  باید  سوال  کرد، 

باشد( یک روز به خدا گفت، مثلاً این موسی که  

اینجوری شده، یک   الله است و عصایش  کلیم 

نگاهی به خودش کرد و گفت: آیا دیگر موسی  

یعنی خدا کسی مثل من    مثل من آمده است؟! 

موسی،   یا  آمد  ندا  دفعه  یک  است؟  داشته  را 

عصایت را بزن به زمین، ]تا عصایش را[ زد به  

ای کنار  اینجا است. یک اندازه زمین، دید دریایی  
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اینجا   ملکی  یک  دید  رفت  شد،  خشک  دریا 

موسی   آنجاست،  هم  کوهی  یک  اما  نشسته؛ 

رفت، آن ملک گفت:  همین طور که داشت می 

السلام علیک یا موسی کلیم الله«. موسی به او  »

از کجا تو فهمیدی ]من موسی هستم[؟   گفت: 

موسی  هر  از  گفت:  ریگ  یک  من  آمده،  که  ای 

توی دریا برداشتم و آنجا انداختم. دید یک کوه  

آوریم؟  است. مگر ما از آفرینش خدا سر در می 

آوریم؟ بیایید باور کنیم  مگر ما از ماورا سر در می

آوریم. ما خیلی ضعیفیم. چرا  ما سر در نمی  که

می  ]برابر[  خدا  در  ما  است؟  ضعیف  بشر  گوید 

یت  قدرت خدا ضعیف هستیم، ما در ]برابر[ ولا
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ضعیف هستیم، ما در ]برابر[ کمال ولایت ضعیف  

هستیم، ما در ]برابر[ دید ولایت ضعیف هستیم. 

گوید:  ما ضعیف هستیم. ببین، یک کوه شده، می 

در  هر موسی  است.  انداخته  ریگ  آمده یک  ای 

هر زمانی یک موسی آمده است! چقدر خدا زمان  

این   الان  کن،  توجه  من،  عزیز  است؟  داشته 

داری، مثلاً هشتاد سال، هفتاد سال،  عمری که  

انشاءالله صد سال خدا به شما عمر بدهد. خدا  

مرگ همه شما بکند، دلم  انشاءالله من را پیش 

باشید،می شما  باقی    خواهد  اما  باشید!  باقی 

این که  باشید  جاری  نه  آن باشید  و  طرف  طرف 

 خواهد باقی باشید. بروید. دلم می 
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گویم، حالا  چه می عزیزان من، گوش بدهید که  

آوریم، والله! بالله! اینها  مگر ما از اینها سر در می 

خواهیم اینها را  ارزان گیر ما آمده است، ما می 

ست که یکی اینطوری  ارزان بخریم. مگر ممکن ا 

طوری  بشود! ما روی شناختی که نداریم، همین 

آید که بگویند  هم هستیم. اصلاً زور به آنها می 

از خل غیر  ببین، جانم، هر  اینها  ق هستند. حالا 

چیزی یک روحی دارد، یک جانی دارد. ما خیلی  

صحبت   جوری  یک  کردیم،  صحبت  حالا  که 

ت  از  گفت:  بشوم،  یکی  فدای  من  وحید  کردیم. 

شما   حالا  است.  همین  توحید؛  کن.  صحبت 

ببین، همه این اشیاء که هست، به واسطه یک  
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.  کادویی است که خدا به حضرت زهرا داده است

می  خشک  عالم  این  تمام  نباشد  آن  شود.  اگر 

شود اگر آب نباشد! حالا  آسمانش هم خشک می

زهرا چیست؟ زهرا کیست؟ زهرا چطوری است  

فقط حرفم این است که    دانیم. منکه ما نمی 

شما که الان در این دنیا صد سال، پنجاه سال  

هستید، بدانید این زمان، زمان تو است نه زمان  

 زمان تمام بشود. موسی که بوده  خدا! که مثلاً 

موسی در یک زمانی آمده است، تو هم در این  

زمان آمدی. این زمان به تو امر کرده. این زمان  

ون حضرت زهرا باش. ]با[  به تو امر کرده تو مدی

 حضرت زهرا اینطوری باش. 
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خانم های عزیز، دنبال این زنها که یا شبیه روسها  

هس انگلیسها  شبیه  یا  بیا  هستند  نروید.  تند 

باش.   زهرا  پیرو  بیا  کن،  زهرا  شبیه  را  خودت 

خوری مال زهراست. ببین، این آبی که داری می 

تمام  خانم  که  اشیاء  این  بدان  عزیز،  های 

خوری، مال زهراست. زهرا را بشناس! خاک  یم

بر دهان یک نفری که دختر یک کسی را گفت  

ی اماند. آخر! تملق هم یک اندازه مثل زهرا می 

دارد. نه اینکه یک کسی دانا به ریش تو بخندد،  

را  تمام ممکنات به تو می  خندند که این حرف 

زدی. تو مدیون تمام ممکنات هستی؛ یعنی علف  

تمی میداند  درخت  خری،  خری،  و  تو  داند 
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میمیوه  به  ها  وابسته  که  آنچه  خری،  تو  دانند 

می  حرف  زهراست،  این  خری.  تو  که  فهمد 

ی؟ مگر ممکن است ما کسی را  زنچیست که می

در مقابل اینها بیاوریم؟ اگر خدای تبارک و تعالی  

بیاورد،   دیگر  ولی  یک  بیاورد،  دیگر  نبی  یک 

بیاورد، دیگری  عالم  آنها،  آن   چندین  توی  وقت 

یک زهرای دیگر بیاورد. مگر ممکن است؟ غیر  

چیزی   چه  روی  از  این  حالا  است.  ممکن 

تملق می و  شناخت  روی  از  و    شود؟  نفهمی  و 

می  اینطوری  ما  حیوانی،  چرا  چشم  شویم. 

 اینطوری هستیم؟ )صلوات( 
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پس بنا شد عزیزان من اگر شما اینجوری باشی،  

در   بروی،  بیابان  در  کجا  الان  هر  بروی،  صحرا 

بینی یک چیزی جلوی تو هست، آنجا  بروی، می 

وجود  بینی  می به  این  است،  تو  جلوی  درخت 

آنجا میوه  را می حضرت زهراست.  به  ها  خوری، 

بینی، به  وجود حضرت زهراست، آنجا آب را می 

بینی، وجود حضرت زهراست. آنجا درختها را می 

کج  به  آن  حالا  است.  زهرا  حضرت  وجود  ا  به 

وصل است؟ خود زهرا، ولایت است؛ اما آن به  

ولایت وصل است. ولایت به کجا وصل است،  

به خدا وصل است. پس اگر شما این درخت را  

ولایت  د کرامت  به  بروی،  واقعیاتش  در  یدید، 
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آن می همین رسی.  اگر  شما  مشغول  وقت  جور 

توحید   مطالعه  اینجوری  دارید  شما  شدی، 

خداشناسیمی مطالعه  مطالعه  می  کنید،  کنید، 

کنید. اصلاً دیگر ما حرفی نداریم، ما  ولایت می 

 چیزی نداریم.  

پاسخ   تو  شناخت  به  شدی،  اینجوری  اگر  حالا 

از  دمی باشی،  اگر شناخت داشته  که  هد، چون 

رسی. از شناخت به یقین  شناخت به یقین می

رسی. اگر ما بخواهیم ولایت را بفهمیم، بدان!  می

این   در  که  کادوی  هر چه  به وجود  است  عالم 

حضرت زهرا است. پس حضرت زهرا چه چیزی  

ما   مگر  چیست؟  زهرا  حضرت  خود  است؟ 
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ولایت را خوب    فهمیم؟ حالا این حضرت زهرامی

توجه دارد. حالا این حضرت زهرا، با تمام این  

کمالش، با تمام اینکه آنچه که در این ممکنات  

حالا   زهراست،  حضرت  مبارک  وجود  به  است 

را می ه زهرا، حسابش  ببین،  مین حضرت  کند؛ 

معصوم   که  را  خودش  این،  یعنی  معصوم 

بیند، معصوم  بیند، معصوم چیز دیگری را می نمی

خود است، ما خودیم، ما بالاخره به  ود بی از خ 

اللهی سوادمان، به مهندسی  مان و  مان، به آیت 

پابند   چیزی  به  که  آنها  پابندیم.  چیزی  یک  به 

بینند؟ مقصد  آنها چه چیزی را می نیستند. حالا  

می  را  را  خدا  چیزی  چه  زهرا  حضرت  بینند. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2959 
 

میمی را  خدا  مقصد  می بیند؟  حالا  بیند بیند. 

 ا علی است. حالا چیزی که ندارد.  مقصد خد

اگر  بروم،  قربانتان  گفتم،  شما  به  وقت  یک 

بخواهید امام زمان را ببینید، باید اینجور باشید.  

نداشته تقاضایی  تقاضایی    هیچ  چه  باشید. 

داشته باشیم؟ ما بگوییم: آقا، ما را یاور خودت  

ی  کن، ما بیاییم آن مقصدی که تو داری، آن کار 

با مقصد تو، شریک  که تو داری،   تو،  با آن کار 

بشویم. مقصد تو این است که اینها ]عمر و ابابکر  

و پیروانشان[ در این عالم بد کردند، بیایی احقاق  

دشمنان   از  از  حق  حق[  ]احقاق  کنی،  مادرت 

دشمنان جدّت حسین کنی، ما را با آن شریک  
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کن. آخر دیگر من چه چیزی بخواهم؟ حالا یک  

اهم، خب، چند وقت، چند  خانه خوب هم بخو

سال دیگر آدم در آن خانه هست، یک مقدار پایم  

می بین  از  شده،  اینجا  اینجوری  هم  این  رود. 

رد؟ یعنی بابا،  خوماند. این به چه درد من می می

خواهم آن  خورد. من نمیگویم به دردت نمی نمی

خواهم بگویم وقتی که این  را هیچ چیز کنم، می 

پیش را  ملک  یا  چیزی    خانه  گذاشتی،  ماورا 

نیست. اگر نه، خب چقدر این اتاق خوب است،  

که   نیست  معلوم  الان  است.  خوب  این  چقدر 

می  ثواب  چقدر  اینجا شما  مؤمن  تا  چند    برید، 

گویند. من  گویند، یا حسین میآمدند، یا علی می
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گفتم، گفتم: خدایا، اینها به عرش متصل بشوند.  

فها به عرش  یعنی اینجا یک جوری بشود که حر

گویند آنجا  آیند میمتصل باشد. چرا ملائکه می

مالند که حرف امام حسین است، خودشان را می 

می  معلوم  دیوار،  و  در  را  به  ولایت  حرف  شود 

کند،  کند، چوب هم جذب می دیوار هم جذب می 

کند، آن یک جاذبه ولایت  شیشه هم جذب می 

اش کند؛ یعنی دیوار وظیفه دارد، آن را جذب می 

اش است که  است که جذب کند، درخت وظیفه 

ولایت   به  توهین  نه  اگر  کند،  جذب  را  ولایت 

 گویم؟  کنید چه میشود. توجه می می
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با   عزیز  زهرای  حالا  حرفها  خب،  این  همه 

ه این همه حرفها برای اموراتی است  فهمد کمی

که این عالم بگذراند. این برای اموراتی است که  

اما یک عالم دیگری هست.  این عالم بگذراند،  

حالا از کجا به خدا برسد؟ تو خودت ولی شدی،  

از کجا می  خواهد به خدا برسد؟ این  حالا ولی 

تیاج به  خودش ولی است. تمام این خلقت اح

دارد.   تکاملی  یک  هم  ولی  خود  اما  دارد؛  ولی 

ولی   اما  دارد؛  ولی  به  احتیاج  این خلقت  تمام 

تکاملی دارد.   هم یک تکلیفی دارد، ولی هم یک

می چکار  زهرا  پیش خودش  حالا حضرت  کند؟ 

گوید: حالا که من  گوید من چه کار کنم؟ میمی
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این همه چیز کردم، خدا یک مقصدی دارد، من  

آید خودش را فدای  د فدای مقصد بشوم، میبای

کند. این با حساب است، این جوری که  علی می 

نیست، با حساب است. مگر امیرالمؤمنین چیز  

است؟ همه این حرفها در دست خودش است.  

آن دخترش زینب گفت: اسکت، تمام نفسها در  

های آنها در  اختیارش است، اگر این گفت: نفس 

در اختیارش است.    اختیارش است، نفس خلق 

زهرا تمام خلقت در اختیارش است. حالا حساب  

کند از این خلقت از همه خلقت چه چیزی  می

د خواست خدا ]بالاتر  کنبالاتر است، حساب می 

می  علی.  است[  کیست؟  خدا  خواست  گوید: 
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مقصد خدا کیست؟ علی. حالا خودش را فدای  

می  مگر  مقصد  کرد،  مقصد  فدای  که  حالا  کند. 

زهرا    ممکن کیست؟  علی  بفهمیم  ما  که  است 

 کیست؟ اینها چه کسانی هستند؟  

خواهیم بکنیم،  عزیزان من، فقط چیزی که ما می 

در مقابل اینها یک چیزی درست  مخالفت نکنیم.  

نکنید، ]اگر[ یک کسی محور درست کرد، بفهمید  

فهمیدن[،   را  این]حرف  است.  باطل  محورش 

توجه کنید.    خواهد! با یقین، با یقینیقین می 

می  فرمودید چه  کنم،  توجه  تکرار  دوباره  گویم؟ 

خلقت   یک  زهرا  چیست؟  زهرا  حضرت  مگر 

رزش ندارد.  است، حالا خلقت در مقابل ولایت ا
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خدا   خداست.  مقصد  گفتم:  چیست؟  ولایت 

مقصد ]دیگری[ که ندارد. آخر زهرا دل چه کسی  

را خوش کند؟ چه کار بکند؟ حالا ما چه کار ]باید[  

م؟ ما باید خودمان را فدای اینها بکنیم. هر  کنی

را   چشمت  بکن،  فدایش  داری،  که  را  چیزی 

را   خیالت  کن،  فدایش  را  پایت  کن،  فدایش 

ش کن، مالت را فدایش کن، یعنی آن را دور  فدای

می  جمع  که  مالی  این  نه،  امر  بریزی؟  به  کنی، 

خری، به امر او بکن. امر  بکن. این خانه که می 

را خریداری کند، نه خودت. با دست    او بیاید این

 تو، با پای تو، امر باشد.  
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عزیز من، فدایت بشوم، قربانت بروم، باید همه  

شد، دست شما در امر باشد،  چیز شما در امر با

پای شما در امر باشد، چشم شما در امر باشد،  

خیال شما در امر باشد، فکر شما در امر باشد،  

اآن  به  انشاءالله  وقتی  این وقت،  خدا  ها  مید 

درست شد، اگر در امر نباشد، تو در امر شیطان  

را  می تو  خدا  شدی،  شیطان  امر  در  اگر  روی، 

می  پیشعذاب  یعنی  خجل    کند،  اشیاء  تمام 

داند، به دینم، وقتی این موضوع  هستی. خدا می 

خواهی من  گویم: خدایا، اگر می شود، من می می

ا در آن  را بسوزانی، یک جهنمی ایجاد کن، من ر

ببر، من را پیش دشمنان زهرا نبر، پیش دشمنان  
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می خجالت  من  نبر،  سال،  علی  هفتاد  کشم، 

نفه حالا  بودم،  اینجا  سال،  دنبال  هشتاد  میدم، 

اینها رفتم، من را پیش آنها نبری، من خجالت  

می می من  کشم.  بسوزان،  بسوزانی  خواهی 

گویم نسوزان، من که مال خودم نیستم. من  نمی

نکن، من  مال خ یا  بکن  بگویم  که  نیستم  ودم 

هیچ اختیاری ندارم؛ اما یک جهنمی ایجاد کن  

ی  من را در آن ببر. من را ببری ]در جهنم[ یا نبر 

می  جور  یک  را  به  تو  قرآن!  به  والله!  خواهم. 

را   تو  بدهی  من  به  بهشت  خودت]قسم[! 

را  می تو  بدهی  من  به  هم  فردوس  خواهم، 

همی بدهی  هم  جهنم  را  خواهم،  تو  طور  مین 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2968 
 

خواهم. خواستن من به ]خاطر[ این نیست  می

که تو یک چیزی به من بدهی. اگر آن باشد، من  

 خواهم. یمثل حیوانی هستم که چیز م

همین  هم  را  شما  والله،  من  عزیز،  طور  رفقای 

دعا  می بکنید،  عطایی  یک  اگر  البته  خواهم. 

میمی هم  باز  همه  کنم،  برسد.  مردم  به  گویم 

می   اینها است،  چیزی  یک  وقت،  گویم:  یک 

وقت دوباره  خدایا، ثوابش را هم به او بده. آن 

گویم: همه چیز مال خودشان است، من که  می

وانم بگویم به من بدهند. حالا این گفت:  نمی ت

برای خودت ]باشد[، درست است که او گفته، اما  

مال   که  بینم  می  ماورایش  در  واقعش  در  من 
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ه خودش بده. حالا اگر  گویم بخودش است می 

گویم  خواست یک چیزی هم به ما بدهد، ما نمی 

نمینمی قهر  من  ماورای  خواهیم.  در  اما  کنم 

بینم این شیء که  من دادی، میعدالتی که تو به  

مثلاً ایشان به من داده، برای من نیست، من به  

می می یکی  برای  دهم،  هم  ثوابش  گویم: 

می  دوباره  بعد  خدایخودش.  من  گویم:  حالا  ا، 

این کار را کردم، خیلی به او ثواب بده، باز دوباره  

 زنم.  یک چکش هم به آن می 

چه  ببیند  بروم،  قربانتان  من،  دارم    عزیزان 

گویم، شما وقتی خیلی در فکر بروید، با مبنا  می

نیست،  می خودت  برای  دستت  این  که  فهمید 
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برای   که  چشمت  نیست،  خودت  برای  پایت 

 هستی تو برای یکی دیگر  خودت نیست، اصلاً 

است. حالا این هستی را در اختیار هستی بگذار.  

گذاشتی،   هستی  اختیار  در  را  هستی  شما  اگر 

کند؟ اینکه دانی با تو چه کار می وقت آن می آن 

می می او  چشم  شما  چشم  دست  گوید:  شود، 

شود. تا دست شما، دست آن  شما دست او می 

این حر ببری.  فرمان  ]یعنی[  اینکه  است؛  فها به 

سَرسَری حسابش را بکنید، نیست؛ باید بروید و  

ای فکر بکنید. یک قدری از آن فکرها  یک گوشه 

ل این است که باید توبه  که داری کنار بروی، مث

کنی، یک غسل بکنی، یک غسل توبه کنی. این  
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نوار را گوش دادن، مثل توحید گوش دادن است،  

یعنی   ولایت گوش دادن است، باید غسل کنی؛

آنها پاک کنی. ما درباره دنیا   از همه  را  خودت 

مِهر آن   مِهر آن به دلمان است،  جنب هستیم، 

اس  آن  مِهر  است،  آن  مِهر  چرا  است،  مثلاً  ت. 

گوید اگر غسل بکنی اینطوری است ]پاک می  می

شوی[. یک غسل جنابت یا یک غسل توبه کنی،  

دور   تو  از  آنها  کثافتِ  آن  یعنی  است  اینطوری 

بدهی  می گوش  بخواهی  اگر  را  نوار  این  شود. 

باید غسل کنی یعنی یک قدری این حرفها را کنار  

ی و  بگذاری تا بفهمی وگرنه، یک چیز گوش داد

 یک چیز نوشتی و یک چیز هم نگاه به آن کردی.  
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مزه  تا  شیء  یک  مثلاً  کردن  نگاه  را  این  اش 

نچشیدی که فایده ندارد. من این انگورها را الان  

اش را  بینم، خیلی قشنگ است اما مزه می   دارم

چشم. این چیزها را نوشتن و گوش دادن  نمی

شما است.  می  همین  فکری  نگاه  یک  و  کنی 

؛ باید در خودت پیاده کنی! وقتی پیاده  کنیمی

آن  کردی،  کردی،  پیاده  را  ولایت  عصاره  وقت 

عصاره توحید را پیاده کردی، عصاره اشیا را پیاده  

من عزیز  کنید،  کردی.  پیاده  خودتان  در  باید   ،

 فدایتان بشوم.  

گویم، مگر این دست نیست،  حالا ببیند چه می 

نی  این دست  دارد.  فکر  کنی،  فکر  که  باید  ست 
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باید  می آن خراشیده شد،  از  اگر یک ذره  گوید 

چقدر نقره بدهی، اگر آن را خون انداختی، باید  

گوید: یک مرتبه از اینجایش  طلا بدهی. چرا می 

درازی به امر خدا  ع کن؟ نافرمانی کرد! دست قط

گوید دستش را قطع کن؟ نافرمانیِ  کرد! چرا می 

هستی خارج    به امر خدا، به امر ولایت، شما را از

گویم، چرا؟ امر شیطان  کند. توجه کن چه می می

کنی. نه امر ولی را اطاعت کردی،  را اطاعت می 

طاعت  نه امر خدا را اطاعت کردی، امر شیطان را ا 

چرا   بالله  نستجیر  افتادی.  چیز  همه  از  کردی؛ 

گوید: اگر یک کاری کردی، زنا کردی، برو یا  می

ش کن؟ تو دیگر  سنگسارش کن یا از آن بالا پرت
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در تمام دارالوجود، اصلاً وجود نیستی، تو دیگر  

ارزش نداری. چرا؟ امر شیطان را اطاعت کردی،  

 امر خدا را اطاعت نکردی. 

پس حرفم این است که  بانت بروم، عزیز من، قر

دهد، نه به هیکل من. هیکل  خدا به امر جزا می 

آن بوی   به  روز دیگر  من که چیزی نیست؛ دو 

دهد. خود  افتد. هیکل من را که جزا نمی گند می 

اگر نفهمید جسارت می  الان  زهرا،  کنم،  حضرت 

خودش را فدای جسم علی نکرده، فدای امر علی  

خداست. زهرای عزیز، خودش    کرده، امر علی، امر

را فدای امر کرده است. ای شیعه، تو هم بیا امر  

اگر   است.  این  حرفمان  ما  کن،  اطاعت  را 
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خواهی قیمت  رزش نیفتی، اگر میخواهی از ا می

خواهی ماورا تو را بخواهد. ما  پیدا کنی، اگر می 

به   من  باشید،  داشته  شما  شاید  نداریم،  توجه 

وقتها از حرفهای  پاره   شما توهین نکنم، من یک 

گویم مبادا به اینها  کشم. میخودم خجالت می 

 توهین کنی، شاید آنها باشند. 

ای تمام  من،  عزیز  جان،  قوه  بابا  یک  خلقت  ن 

تمام   دارد،  ریگش  دارد،  درختش  دارد،  لامسه 

اشیای این خلقت یک قوه لامسه دارد، اگر تو  

  امر خدا را اطاعت نکردی، امر شیطان را اطاعت 

زده  کردی، پیش یک نفر دو نفر که ما خجالت 

بی  من  پس  مینیستیم.  جهنم  خود  یک  گویم 
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ی  خلق کند که من در آن بروم. آخر من از چه کس 

را   خدا  تسبیح  ریگ،  مگر  نکشم؟  خجالت 

کند، مگر  کند، مگر درخت، تسبیح خدا را نمینمی

نمی را  خدا  تسبیح  ملک  آسمان،  مگر  کند، 

نمی نمی جن  مگر  داریم  کند،  روایت  اصلاً  کند، 

تسبیح   اینها  تمام  خداست،  رحمت  باران، 

آن می تو  اگر  چه  کنند.  دارم  من  بروی،  طرف 

تسبی می بهشتش  می گویم؟  جهنمش  ح  کند، 

کنند، کند، تمام این وجود تسبیح می تسبیح می 

گویند: خدا. تمام  گویند؟ میتمام وجود چه می 

کنند. ی این وجود در مقابل خدا دارند تسبیح م

به   را  تو  بدهید،  گوش  عباس  به حضرت  را  تو 
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حضرت عباس، این نوار را با فکر گوش بدهید،  

می  خجالت  درخت  یک  جلوی  ببین،  کشی،  تو 

می  خجالت  ملک  سنگ  جلوی  جلوی  کشی، 

می خجالت  خجالت  بهشت  جلوی  کشی، 

می می خجالت  هم  جهنم  جلوی  کشی.  کشی، 

می  تو  به  جهنم  خجاخود  حیا!  بی  لت  گوید: 

من   حالا  نکردی؟  اطاعت  را  خدا  امر  نکشیدی 

باید تو را بسوزانم. اگر کسی نباشد، خود جهنم  

 کند. دارد ما را ملامت می 

من، بیا این حرفها را گوش بده، عمل    آقا جان

در   که  است  کسی  سرافراز  باشی.  سرافراز  کن، 

محبت   باشد،  داشته  ولایت  پرچم  خلقت  تمام 
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هرا داشته باشد. ای  ولایت داشته باشد، محبت ز

های عزیز، بیایید این حرفها را گوش بدهید،  خانم 

خانه  اگر  حالا  باشید.  داشته  زهرا  ات  محبت 

ما  شد،  ایناینطوری  اینها  شینت  شد،  طوری 

اینطوری شد، اینها فکر خوشی است، خانم! مگر  

می  مگر  تو  آقا!  بمانی،  اینجا  سال  چند  خواهی 

چند سال خدا    خواهی اینجا بمانی،چند سال می 

این   که  نیستم  راضی  الان  داده؟  تو  به  فرصت 

زنم، شما بروید در قبرستان  حرف را بزنم ولی می

اند، دور از جان این  مُرده   ببینید، اغلب اینها که

شما   به  خدا  جوانها!  این  جان  از  دور  جوانها! 

است؟   مُرده  جوان  ببینید چقدر  بروید  ببخشد، 
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لاقه به اینها پیدا  چرا ما اینجوری هستیم، چرا ع

کنیم. خانم! شما باید اگر ماشین داری، خانم  می

نعمت   اینها  بدان  داری،  اگر شوهر خوب  عزیز، 

قدردانی الان می   خداست؛  در یک  کن.  خواهی 

خانه ]جدید[ بروی، یک النگو درآور، ]بگو[ خدایا،  

شکر که این خانه را به من دادی، یک النگو هم  

خدای بده.  شوهرت  شکر  چنین  به  که  شکر  ا، 

دادی،  او  به  ]دارایی[  دادی،  من  به  همسری 

 نعمت به او دادی، خانه ساخته است.  

ت و خیلی  گفتم که یک نفر در یک خانه نو رف

دارایی به هم زد، گفتم: این کار را کردی؟ یا به  

آن گفتی یک تلویزیون رنگی بخر؟ خدا را شکر،  
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این حرفها شکرانه دارد.   عزیز  به تو داده، تمام 

اصلاً   خانم!  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  من، 

بینی، نعمت خداست.  خوشی که شما داری می 

ی که داری  گویم: این خوشآقا! به شما هم می 

بینی نعمت خداست. نعمت از کجا به شما  می

رسیده؟ از وجود زهرا، از وجود علی، از وجود امام  

نمی  قدردانی  چرا  را  زمان.  امرش  چرا  کنید، 

نمی ا کنی،  طاعت  اطاعت  را  امرش  اگر  کنید؟! 

می  ماشین  امرالله  هم  داری،  خانه  هم  شوی؛ 

داری، هم خوش هستی، هم شوهر داری، هم  

د امرالله  پسر  هم  آخرش  داری.  چیز  همه  اری، 

وقت امر  شوی. آن هستی، با امر خدا محشور می
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دهد. امر خدا دهد، بهشت می خدا به تو چه می 

تو چه می  جبه  فکر  نات میدهد،  ما  چرا  دهد. 

کنیم؟! چرا این همه به یک چیزی که نابود  نمی

است علاقه داریم! ما این چیزی که داریم به آن  

دار داشته  علاقه  این  تولید  به  علاقه  باید  یم، 

ای که داری، جایی که داری،  باشیم. این الان خانه 

شما باید علاقه به تولید این داشته باشی، تولید  

رود، دختر  پسر عزیزت در آن راه می این چیست؟  

راه می  آن  رود، خانمت راحت است.  عزیزت در 

کنی، آیی به آن انفاق می یک دانه مؤمنی را می

کنی، به شکرانه این خانه ولیمه  آن احسان می   به
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می می پس  این  دهی.  همه  که  بگویم  خواهم 

 حرفها به هم وصل است. توجه فرمودید؟  

اینجوری   شما  اگر  وصل  حالا  هم  شما  شدی، 

این که می   هستی. این است.  گوید:  حرف من 

وصل   اینها  تمام  به  هم  تو  نکن،  قطع  خدایا، 

ینطوری شدی، وصل  هستی. بابا جان، اما اگر ا 

می شیطان  من،  به  عزیز  کن  شکرانه  شوی. 

افزون کند،   شکرانه. گفت: شکر نعمت، نعمتت 

 کفرِ نعمت، نعمت از کفت بیرون کند. 

من. بس که خوشم آمد،    ی باش عزیزقانع و راض

کنم. تمام ریگ و اشیا تمام اینها  دوباره تکرار می 
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را   خدا  فرمان  اینها  تمام  هستند.  خدا  لشکر 

برند. حالا به تو چه گفته است؟ به این گفته،  می

برند که بشر خوش باشد.  اینها فرمان خدا را می 

تو   برای  شود،  سبز  آن  بدهد،  را  تولیدش  آن 

شود. اما به تو چه گفته است؟ به شما  اینطوری  

چه گفته است؟ گفته: تولید همه اینها را من در  

ولا باید  تو  تولید  اما  گذاشتم،  شما  یت  اختیار 

باید   تو  تولید  باشد،  نبوت  باید  تو  تولید  باشد، 

کنم: دور آن محور  توحید باشد، دوباره تکرار می

اینجا   به  کجا  از  دور محور خلق. حالا  نه  بگرد، 

الیقین،   حق  الیقین،  »علم  یقین!  از  برسیم؟ 

رسی. دوباره تکرار  یقین« با یقین تو به آنجا می
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می آنجا  به  یقین  با  شیطاکنم،  یک  رسی.  ن 

می نشان  تو  به  این  چیزهایی  گفتم:  دهد، 

بوده   آن  داد،  نشان  تو  به  را  جهانی  کامپیوتر 

یک   کردم،  عرض  شما  خدمت  آنجا  است. 

دانم  گفتند این نمی د میآوردنهایی را می نقطه 

دیدند. حالا عینش را  ژاپن است، کجاست؟ می 

دیدی. حالا یقین پیدا کردی که هست، درست  

آن  این  است؟  دیدی،  وقت  دنیایی  چشم  با  را 

حالا   دیدیم.  حیوانی  چشم  با  را  این  ما  حالا 

با   را  جهانی  کامپیوتر  همین  که  است  ممکن 

لایت  چشم ولایت هم ببینی، تو کجا با چشم و

ولایت  می که  آن  دیدی،  را  جهان  وقتی  بینی؟ 
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اطاعت   را  امرش  آن  نکن.  نگاه  را  ]نبین[  گفته 

م، ما نیامدیم  گویی کنی. تو ببین، ما ]چیزی[ نمی

بگیریم،   را  کسی  ترقی  جلوی  حرفها  این  با 

خواهیم منزوی بشویم، خیلی هم کمََروار ]=  نمی

نکن.  گفته  خدا  که  آنجا  اما  کن؛  نگاه    آماده[ 

وقت شما چه کسی هستی؟ شما خدایی، تو  آن 

خواست   چرا؟  هستی،  ولایت  تو  هستی،  علی 

آنها، خواست خداست. تو داری خواست خدا را  

آوری، حالا نه اینکه بگویم تو امام زمان  می بجا  

خودشان   اینها،  زمان،  امام  گفتیم  چرا؟  شدی، 

امرشان هستند. حالا تو داری امر او را اطاعت  
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نگاه کردی، هم سیاحت کردی، هم  کنی. هم می

 امر را اطاعت کردی. 

به   کردی  نگاه  اگر  نفروش.  به شیطان  را  امرت 

ا به شیطان  آنجا که خدا راضی نیست، امرت ر

فروختی. عقیده ولایتم این است که گناه چیزی  

نیست، برای شما بالاتر هم ببرم، تا حتی زنا هم  

پشت  آن  نیست،  ولایت  چیزی  به  که  کردنی 

نمیمی را  ولایت  که  آن  است.  گناه  بینی،  کنی، 

گناه است. آن خیلی گناه بالایی است، آن توهین  

تو خدا  نیست،  گناه  این  است!  ولایت  را    به 

آمرزد. اما آن  آمرزد. یک توبه کنی، تو را می می

می  چه  کردی،  ولایت  به  که  مگر  توهینی  کنی؟ 
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نفهمی  گناه  روی  تو  که  وقتی  چرا؟  بکنی.  ات 

پشت به ولایت کردی؛ یعنی پشت به    کنی،می

کنی. امر کردی، امر شیطان را داری اطاعت می 

را   کار  این  پیرمرد  منِ  حالا  ما.  حال  به  وای 

می نمی ناجور  حرف  یک  خیالم  کنم،  در  زنم، 

روم که یک حرف بزنم تا مثلاً مرید جمع کنم.  می

من پشت به امر ولایت کردم. خاک بر سر من!  

فلانی برود یک گناه اینطوری    این نیست که حالا

نمی  دیگر  که  من  حرفی  بکند،  یک  من  کنم. 

زنم که خدا و پیغمبر راضی نیست، من پشت  می

. آن جوان آن کار را کرده، خدا او  به ولایت کردم

گوید:[  آمرزد. ]میآمرزد؛ اما خدا من را نمیرا می 
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من   چرا؟  کردی؟  ولایت  به  پشت  چرا  مرتیکه 

عد از هفتاد سال، هفتاد و  شوم. من بمشرک می 

 شوم. چند سال، مشرک می 

گویم؟ این نیست  شما توجه کنید ببینید چه می

دم. اصلاً حرف  که. آن گناه کرده، من معصیت کر

زدن و راه رفتن و اینها، ما باید تماماً در اختیار  

شدی،   ولایت  اختیار  در  تو  اگر  باشیم.  ولایت 

ولایت شد عضو  وقتی  ولایت هستی.  ی،  عضو 

را نگه می  دارد. حرف من این است:  ولایت تو 

اگر عضو ولایت شدی، والله، بالله، ولایت تو را  

کار دنگه می  تو  دارد. عزیز من، یک  با  یگر هم 

کند. لذتی که امیرالمؤمنین دارد از خدا می  می
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دهد. اصلاً دیگر  برد، آن لذت را علی به تو هم می 

ا اصلاً دیگر  خندی. به این حرفه به این حرفها می 

زنی. اصلاً بخواهی هم بکنی، دیگر  پشت پا می 

خواهی بکنی، خوب شد؟  بری. اصلاً می لذت نمی

بری، از  . وقتی لذت نمی بری اصلاً دیگر لذت نمی 

گذری. چنان ولایت در قلب تو نفوذ  سرش می 

برد. این  ها را بیرون می کند که تمام خباثت می

ولایت باید در    چه جوان باشد، چه پیر باشد. اما

را   شجره  گفتم:  که  آنجا  از  کند.  جلوه  تو  قلب 

ببینی، بیابان را ببین، درخت را ببین، آنها را ببین،  

ر زهرا  ببینی،  حضرت  را  اعمالشان  ببینی،  ا 

گفتارشان را ببینی، اینها همه را که لمس کردی،  
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دهد؟ آن وقت می آوری در آخر، آخر به تو چه می 

دهد، محبت زهرا را،  می آخر، به تو محبت علی  

 دهد. )صلوات(  محبت پیغمبر را به تو می 

ببین، قربانت بروم، تمام جزاها باید از طرف خدا  

حتی خود امیرالمومنین، تا حتی    صادر بشود، تا

صادرات   شود.  صادر  باید  آنجا  از  پیغمبر،  خود 

است؛   خواستش  خدا،  صادرات  چیست؟  خدا 

ن است.  خواستش علی است، خواستش امام زما 

]خدا[ که خواست ندارد. خدا چه احتیاجی دارد؛  

تمام مُلک و ملکوت، تمام اینها را خدا به وجود  

ستی خدا چطور است  دانیم ه آورده. مگر ما می 

که بگوییم خدا چطور است. اصلاً خدا که احتیاج  
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خواهد که شما امرش را  ندارد اما خدا دلش می 

می دلش  خدا  کنید  راطاعت  امرش  ا  خواهد 

زهراست،   مبارک  وجود  امرش،  کنی،  اطاعت 

امرش   است،  زمان  امام  مبارک  وجود  امرش 

این   امیرالمومنین است. حالا چرا  وجود مبارک 

را کرده؟ الان شما الحمد لله مهندس هستید    کار

است   ممکن  هستید  کمال  با  هستید  باسواد 

ببینید، وقتی خدا   را کرده.  کار  این  بگویید چرا 

خل  این  تمام  می توی  را  علی  خدا  قت  خواهد، 

پیغمبر را می خواهد، ای زنها، ای خانمها، خدا  

می  را  می زهرا  آن  خواهد،  مثل  شما  خواهد 

را مثل خودشان  خواهبشوی. می  د آنها کسانی 
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می  را  کنند. خدا همین  که  تربیت  خدا  خواهد، 

خواهد. اصلاً عزیزان من، خدا همین  چیزی نمی

جا امام حسین دارد  خواهد. چرا؟ ببینید آنرا می 

می  می شهید  ناصر«!  شود  من  »هل  گوید: 

گوید یکی بیاید این طرف به اصطلاح عضو  می

عضو   امیرالمؤمنین  بشود.  زهرا  می ما  خواهد، 

می  می عضو  عضو  زمان  امام  خواهد.  خواهد، 

طرف بیاید. مگر امام حسین  خواهد یکی اینمی

بیاید، می  در  تواند  احتیاج دارد؟ مگر حالا یکی 

ظاهر امام حسین را نجات بدهد، امام حسین  

 خواهد یکی را نجات بدهد. می
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می اگر  شما  حالا  برای  خیلی  اینها  که  خواهید 

گوید  انگیز نباشد، ببینید امام حسین می تعجب 

کشید، مگر من چه تقصیری دارم؟  چرا من را می 

می می بنا  حالا  لابیک.  بغضاً  زار  گویند:  زار  کند 

س عزیزان من، ما هم باید سنخه  گریه کردن. پ

  اش را امام حسین بشویم. اگر یکی بد شد، غصه 

فلانی   و  شد  اینجوری  نگوییم  مرتب  بخوریم. 

اش را بخور! تو از خدا بخواه  اینجوری شد، غصه 

او بیاید حزب تو بشود؛ نه حزب شیطان. شیطان  

خواهد، این هم حزب  کند حزب می دارد تقلا می 

زب امام زمان شدی، حزب  خواهد. اگر تو ح می

خدا شدی. اگر حزب خلق شدی، حزب شیطان  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

2994 
 

امر خودش را بخواهد اجرا کند.    شدی؛ خلقی که

ببین، مگر نشدند؟ حزب عمر شدند. چرا؟ خدا  

کافر و مرتد شدند. حزب هارون  می اینها  گوید 

شدند، کافر شدند. اینها هم خلیفه بودند، اینها  

چرا بودند.  کسی  خودشان  برای  اینجوری    هم 

 شدند؟  

می اگر  من،  عزیزان  خدا،  پس  پیش  خواهید 

پیغمبر، ملائکه، تمام اشیا سرافراز بشوی، بیایید  

بیایید تسلیم زهرا بشوید،   تسلیم علی بشوید، 

بیاییم تسلیم خدا بشویم. اگر تسلیم علی شدی،  

تسلیم خدا شدی. خدا یک وجودی، یک خلقتی،  

به وجود    خواهید بگویید، یک محوری هر چه می
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خواهد من او را  گوید: هر کسی میمی   آورده و

خدا   کند.  اجرا  را  این  خواست  باید  کنم،  قبول 

خواهد ما خواست ولایت را اجرا کنیم.  دلش می

کنم چرا؟ اینها در خلقت الگو  باز دوباره تکرار می 

خواهد تو هم الگو  هستند. ای دوست علی، می

 بشوی. )صلوات(  

 به خیر کن.   خدایا، عاقبتمان را

 یا، ما را با خودت آشنا کن. خدا

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خدایا، ما یقین به این حرفها کنیم. 
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می  قسم  را  تو  زمان،  امام  به حق  دهم،  خدایا، 

 خدایا، تو دست ما را بگیر. 

زنیم، ما را  خدایا، ما حرف صراط مستقیم را می 

 در صراط مستقیم وادار کن. 

در   را  ما  امیرالمؤمنیخدایا،  قدم  صراط  ثابت  ن 

 بدار.  

خدایا، هر محبتی به غیر محبت خودت و اینها  

 هست، از دل ما بیرون کن. 

خدایا، محبتی نیاید که برای ما مانع بشود. بین  

ما و آنها جدایی بیندازد، خدایا، آن را از ما دور  

 کن. )صلوات(  
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   یا علی 
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 جلسه سوم -کامپیوتر جهانی 
   الرحیم   بسم الله الرحمن 

علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمه  السلام  

 الله و برکاته  

ولایت   تمرین  ما  گفتیم  اول  از  من،  عزیزان 

که  می نداریم  مهم  خیلی  تشخیصِ  ما  کنیم. 

بخواهیم مثلاً ولایت را طوری صحبت کنیم که  

می  خودمان  ما  ]متوجه  بگوییم  شما  و  فهمیم 

صحبت کنیم؛    خواهیم در اطرافشنیستید[، می 

کنی[. وقتی تمرین کردی ]در ولایت رشد می اما  

تمرین ]چیست؟[، هر کسی که به اصطلاح یک  
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ای را یا هر چیزی را که ]بخواهد استفاده  اسلحه 

می  تمرین  مکتب  کند[،  شما  الان  مثلاً  خواهد. 

گویند کلاس اول  روی که حالا اسمش را میمی

می تمرین  داری  یا  دوم،  بالاخره  دیپلم  کنی، 

لیسانسه بشوی یا دکترا بگیری؛ اما    گیری یامی

 اول باید تمرین کنی.  

کنید،  طور که شما دارید تمرین ولایت می همین

این   است.  سواد  تمرینِ  مانند  ولایت؛[  ]تمرین 

رود، کلاس اول است،  آقازاده که الان ]مدرسه[ می 

توی   مرتب  سوم.  و  دوم  کلاس  یواش،  یواش، 

م تمرین  دارد  ]آقازی خودش  این  اگر  کند.  اده[ 

استادش به او ]درس[ بگوید یا مثلاً آن دبیر یا  
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معلمش به او ]درس[ بگوید ]امّا[ نیاید ]آن درس  

یادش   ]درس[  آن  کند،  تمرین  وجودش  در  را[ 

که  می باید  است[  ]این  سواد  اصل  یعنی  رود؛ 

 تمرین کند.  

حالا ما از اول گفتیم عزیزان من، قربانتان بروم،  

یم. یکی شما بگویی، یکی  کناریم تمرین می ما د

ولایت   تمرین  توی  شما  که  وقتی  بگوییم.  ما 

 دهد[. آمدی، آن صاحب ولایت، ]به تو یاد می 

باز یک نوع دیگر هم   البته این تمرین ولایت، 

هست یعنی خیال شما، تمام ابعاد شما، موهای  

کنی های خون شما، وقتی تمرین می شما، گلوله 
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حقیقت توحید    هی حقیقت ولایت و]باید[ بخوا

گویند: روزی ما است.  را بفهمی. بعضی از رفقا می 

حالا هم در مسیر که رفتی، هر چه که قسمت تو  

روزی باشد و هر چه  باشد و  رزقت  باشد و  ات 

خواهد ]بدهد[ آن را حقیقتاً بخواهی. نه که  می

یک چیز یاد بگیری ]تا[ یکی را کنف کنی، یک  

بگیری  یاد  یک  چیزی  به  بخواهی  عنوانی    که 

شود ما یک  بگویی. یعنی ولایت، پاک است. نمی

چیزی به او بگوییم که به آن بچسبانیم. یعنی  

حقیقت   ولایت  است،  حقیقتی  یک  ولایت 

خداست؛ یعنی خدا، حقیقت دارد. چرا؟ مطلب  

تند شد، اما اگر بخواهید که همه ما بفهمیم برای  
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کن اما گوشه و  تند نیست؛  ار مجلس،  یک عده 

گویند روی چه مبنایی  بینی که می می یک وقت  

گوید: »الیوم  گفتی؟ مگر خدا در آن موضوع نمی 

نعمتی«   علیکم  اتممت  و  دینکم  لکم  اکملت 

ولایت،   پس  کردم.  تمام  شما  به  را  نعمت 

شود بازی کرد.  حقیقت خداست. با حقیقت نمی 

اگر با حقیقت بازی کنی، خودت را بازی دادی. 

 ودت را بازی دادی . ودید؟ عزیز من، ختوجه فرم

انشاءالله   تمرین کردید و  اگر شما حقیقتاً  حالا 

امیدوارم که بخواهیم به اصطلاح حقیقت ولایت  

را بفهمیم. شما در تمرین ولایت مثل این است  

که الان در یک کارگاهی هستی، در این کارگاه  
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می  کار  هستی؟  داری  کسی  چه  شاگرد  کنی، 

ارگاه، صاحب  هستی که در این کشاگرد آن کسی  

کارگاه است. اگر شما واقعاً در ولایت کار کردی،  

امام   شاگرد  هستی،  ابوطالب  بن  علی  شاگرد 

می  اینکه  هستی.  این  زمان  یاور،  یاور،  گوید: 

گویم تو یاور هستی. اما ببین،  طوری که من می 

تکرار می  این وصل  دوباره  به  مبادا چیزی  کنم، 

اینطوری  اینطوری است من  کنی، یک خیالی که

زنم یا یاد بگیری که بخواهی در یک  حرف می

جای دیگری مصرف کنی؛ یعنی تمام ابعادت این  

کند، تو  باشد. والله، صاحب ولایت تو را قبول می 

ابوطالب هستی، شاگرد زهرای   شاگرد علی بن 
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کنی. رفقای  عزیز هستی. داری تمرین ولایت می 

 عزیز، قدردانی کنید.  

یلی مفید نیست؛ یعنی  ط نیست، فرد خ شر   فرد

داری   آقا  آن  الان پیش  دانه شخص. شما  یک 

کنی، ما الان  کنی، آنجا داری تمرین میتمرین می 

پاره  یک  داریم.  ولایت  میوحدت  گویم: وقتها 

می  قسم  می خدایا،  جوری  دهم،  من  اگر  گویم 

اینها   برای  بهتر  من  از  که  باشد  کسی  شدم، 

امام زمان!  ز هم بپاشند. یا  صحبت کند، مبادا ا

طفلک  این  دار.  نگه  را،  خودت  کارشان  ها، 

شان را، هر چیزی داشتند کنار گذاشتند،  هستی 

کند. از درِ ولایت اینجا آمدند، خب، خدا یاری می 
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کنم، شما قدردانی کنید،  اما ببین، دوباره تکرار می 

امام زمان که هستید، شاگرد تمام   شما شاگرد 

تید. حالا من از  چهارده معصوم هس  دوازده امام،

می دلم  کنم.  استفاده  حرف  اینجا  این  خواهد 

در   مگر  شود.  جاسازی  شما  قلب  در  خیلی 

نمی زیارت  وارث  نامه  یا  علیک  »السلام  گویی: 

وارث   زهرا،  حضرت  وارث  الله،  رسول 

گوید: وارث همه اینها تو  امیرالمومنین« ببین می 

رین ولایت کنی،  هستی. خب، تو هم اگر واقعاً تم

میه که  جا  وارث  مان  شما  پس  وارث!  گوید: 

 همه اینها هستی. )صلوات( 
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اما قربانتان بروم، حالا که اینطوری شدید، خیلی  

باید حواستان جمع باشد. به شما گفتم چیزهای  

آورند، این کامپیوتر جهانی که  جدیدتری هم می 

انگیز است.  الان پیدا شده است، یک قدری عبرت 

یوتر کار نکن. شما باور کنید  گوییم با کامپ می ما ن

خارجی  این  خودفروخته  که  که  اشخاصی  یا  ها 

هستند، والله، بالله، اینها دلسوز ما و دلسوز دین  

اینها می  را  ما نیستند. حالا  روند یک چیزهایی 

می  از  برانگیخته  دین،  حقیقت  از  ما  که  کنند 

ویم.  حقیقت ولایت، از حقیقت امام زمان، کنار بر

گویم در نزد مردم، یواش یواش  می  دارم به شما 

شود؛ مثلاً  امام زمان، دین و احکام دارد کهنه می 
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دِمُدِه می  شود. مردم طرف یک چیز  به قول ما 

می  خودشان  جدید  برای  هم  چیزی  یک  روند، 

اینطوری باشد،  کنند، می درست می  اگر  بیند که 

و یک  گیرد. حالا شما بیایی  جزء ملامت قرار می 

باشی،   که  جوری  چون  هستی.  ملامت  جزء 

خواهد جزء ملامت قرار نگیرد، یک »لا الا الا  می

می  الله«  رسول  »محمد  یک  اگرنه،  الله«،  گوید. 

والله گفتم خدا به درونش کار دارد. او در درونش  

کافر است. شما اینقدر باید حواستان جمع باشد  

خدا  باشید.  قرآن  و  خدا  و  ولایت  فریفته    که 

ها که هست در جو عالم هست،  داند این چیزمی

بد  نمی آمده،  به وجود  این که  شود گفت حالا 
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است. یکی از رفقای عزیز که تشریف دارند، به  

عمویش گفت که حالا ما کامپیوتر ]استفاده کنیم  

درست   خودت  باید  تو  من،  عزیز  چرا،  نه[؟  یا 

باشی، در هر قسمتی که هست، تو باید حواست  

باشد. حالا حرف من    پیوتر خلقت، قرآن پیش کام

این است. هر چیزی که از خارج آمد، شما باید  

تفکر داشته باشید. ببین، این قرآن مجید، این را  

تایید کرده یا نکرده؟ خدا تایید کرده یا نکرده؟  

قرآن!   یعنی  خلقت؛  کامپیوتر  این  بالخصوص 

 همه چیزی را گفته است. 

.  در قرآن کار کنیدخواهد الان یک قدری دلم می 

ببین، گفته نگاه به زن مردم بکنی، این است، به  
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این است. مال حرام بخوری،   بکنی،  بچه مردم 

وضو   است.  این  کنی،  حرام  نگاه  است،  این 

بگیری، آب وضویت آنجا برود، این است. تمام  

اینها را به توسط سنت پیغمبر به ما گفته است.  

ی مانند این  توجه فرمودید! حالا اگر چیز جدید

به شما  کامپ است، حالا  درآمده  که  یوتر جهانی 

می در  هم  جدیدتر  ببین،  بگویم:  الان  آید. 

تلویزیون یک قدری دِمُده شد، رادیو یک مقدار  

آید که  دِمُده شد، این درآمده. یک چیزی درمی 

می  دِمُده  آن این  اینها  شود.  تمام  رهبر  وقت 

یت، قرآن  شیطان است. رهبر دین، رهبرِ عصرِ ولا

 است.  
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می ا بزرگ  چیز  دو  من  گفت:  پیغمبر  گذارم،  گر 

پیغمبر   وقتی  عترت،  یکی  و  است  قرآن  یکی 

این  می مقابل  در  خلقت  تمام  بزرگ،  گوید: 

ها را  کوچک است. یک قدری با تفکر این حرف 

گوش   را  حرفها  این  تفکر  با  اگر  بدهید.  گوش 

 ندهید، یک چیزی شنیدید. 

ارم، اصلاً  گذو چیز بزرگ می گوید: داگر پیغمبر می 

بیند. به  پیغمبر ]به غیر از این دو چیز[ بزرگ نمی 

دینم قسم، به ایمانم قسم، من اینطوری هستم،  

تمام شما باید اینطوری باشید؛ یعنی هر چیزی  

آورند، شما  ها به وجود می آید، این خارجی که می 

باید حسابش را بکنید، طوری حسابش را بکنی  
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ا بگویی:  یوتر خدا کوچک  ین در مقابل کامپکه 

است.  کامپیوتر خلقت کوچک  مقابل  در  است. 

نمی  ما  برو.  کرده  تایید  را  آن  نرو.  ببین،  گوییم 

کنی. همین اصلاً چیز بد نیست. تو آن را بد می 

انگیز است. ما وقتی  کامپیوتر جهانی الان عبرت 

می  عبرت  آمدیم،  کوه اینجا  چه  هایی گیریم؛ 

را برای چه خلق ییم: خدایا، این  گوهست، باز می 

می  بی کردی؟  خدا  نکرده  گوییم:  خلق  که  خود 

قربانت   من،  عزیز  پس  فرمودید؟  توجه  است. 

]می   کرده  به ضد دین درست  اینکه  بروم، هم 

می آیا  بگیرند[.  را  ما  ولایت  چرا  خواهد  دانید 

چرا  می بگیرند؟  ما  از  را  ولایت  خواهند 
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د  خواهن ند؟ چرا می خواهند علی را از ما بگیرمی

این قرآن ناطق را از ما بگیرند؟ روی اصل اینکه،  

می  تمام  مطیع  در  عباس،  حضرت  به  خواهند. 

زند، اینها مطیع  های خون من دارد موج می گلوله 

بینند این حاج آقا تا این را دارد،  خواهند. می می

خواهد از تو  آید تسلیمش بشود. این را می نمی

نقش تمام  با  ازها میه بگیرد.  بگیرد.    خواهد  تو 

آن  خواهد، خارجی مطیع می مطیع می  خواهد. 

مقامی   هر  است،  خارجی  پیرو  که  هم  کسی 

خواهد. من را  خواهد باشد، آن هم مطیع می می

خواهد مطیعش باشی. این  خواهد. می که نمی 

که امام حسین نیست، این که پیغمبر نیست که  
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د کردند،  اذیتش  اینکه  تمام  با  را  حالا  ندانش 

کند:  پیشانی   شکستند، گریه  شکستند،  را  اش 

را   ما  آمرزیدن  ائمه،  بیامرز!  را  اینها  خدایا 

خواهد. عزیزان من،  خواهند. خلق، مطیع میمی

طور که  چرا توجه ندارید ؟ شما بدان این همین 

خواهد تو را بخرد. در آن  شود، می با تو روبرو می 

من را    زمان پیدا شد، ]می گفت:[ هر کسی که

او را بکشید یا در زندان بیندازید یا    نخواهد یا

کرد؟ مگر  چه کار کنید. مگر هارون این کار را نمی 

را   کار  این  کشت،  که  را  سیدها  این  هارون 

نمی نمی را  کار  این  مامون  مگر  ]می  کرد؟  کرد؟ 

اش! بخواه!؟ حالا  خواهیگوید[ من را بخواه! می 
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ر کنی؟ آنجا را  خواهی باید چه کا]که او را[ می 

رو بزن، آنجا را بکش، آنجا را بکن، فرمان من  ب

 را ببر.  

خواهد فرمانده بشود؛  عزیز من، خلق خودش می 

خواهد تو را فرمانده کند. قرآن  اما امام زمان می 

خواهد فرمانش  آمده تو را فرمانده کند. خلق می

را ببری، مگر هارون نبود، مگر مامون نبود، مگر  

با  خود یزید بن  نبود؟  با جان من، کجا  معاویه 

می  طرف  آن  و  طرف  میاین  نیم  دوید؟  گوید: 

است.  عبادت  سال  هفتاد  از  بهتر  فکر  ساعت 

گویم.  همین فکری است که من دارم به شما می 
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گوید: مطیع من بشو. خلق  او به امام حسین می 

 گوید: مطیع من بشو.  می

  گیری کنم. حالا شما این خواهم نتیجه حالا می 

کن،  نگاه  را  درآمده  الان  که  جهانی    کامپیوتر 

می نمی که  آنجا  اما  نکن؛  نگاه  نگاه  گویم  گوید 

یک   خودش  اصطلاح  به  این  حالا  نکن.  نکن، 

جهانی   کامپیوتر  یک  کرده،  درست  را  چیزی 

بیاورد.   شیطان  به طرف  را  تو  که  کرده  درست 

کامپیوتر در    رهبر  اما  است؛  شیطان  جهانی، 

جه کامپیوتر  در  همین  هست.  هم  ولایت  انی 

 [ جهانی  کامپیوتر  که[  همین  هست  چیزهایی 

را به ولایت می  رساند. در همین کامپیوتر  شما 
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جهنم   به  را  شما  که[  هست  ]چیزهایی  جهانی 

رساند. چرا؟ در این کامپیوتر جهانی اگر نگاه  می

چیزه یک  به  کردی،  نامحرم  زن  ناجور  به  ای 

را   آن  اگر  پیرو شیطان هستی.  دیدی و  کردی، 

برای    چشمت را بستی، تمام ملائکه های آسمان

می  مغفرت  طلب  را  تو  تو  کامپیوتر  پس  کنند. 

کند، از امر خارج شدن تو را جهنمی  جهنمی نمی

 کند. عزیزم، چرا توجه نداری؟  می

تواند بکند، به دست  هیچ کسی هیچ کاری نمی

. این تلویزیونی که الان هست،  شودخودت می 

گفتم: چه چیزش حرام است؟    اگر خریدی، من

لزش حرام است؟! سیمش  آهنش حرام است؟! ف 
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بینی یک چیزی از آن  حرام است؟! یک وقت می 

می  تو  صادر  است.  حرام  این  صادرات  شود، 

صادرات این را قبول نکن. والله، خیلی این حرف  

ت که  ریختند  نقشه  چقدر  است.  از  قشنگ  را  و 

ولایتت کامل  ولایت کنار بیاورند؛ اما توی همان،  

جهانمی کامپیوتر  این  چرا؟  روی  شود.  به  را  ی 

کامپیوتر خلقت بیا با هم روبرو کن. هر کجا آن  

کامپیوتر  می چرا؟  است.  خوب  خوب،  گوید، 

این   در  را  است. هر چیزی  کننده  تایید  خلقت 

نکر تایید  آن  اما  کرده؛  تایید  قرآن  ده  خلقت، 

است. آن شهوت است. آن یک چیزی است که  

وجود آورده یا شیطان آورده یا حالا هر چیزی  به  
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که آورده بالاخره یک طوری آورده که خیال شما  

 را از آنجا منصرف کند.  

بینی در همان کامپیوتر جهانی  حالا یک وقت می 

بری، دریاها را  شوی. چرا؟ پی میتو هدایت می 

بینی،  بینی، درختها را می میبینی، اقیانوس را  می

می  را  روزی  بینجنگل  کسی  چه  را  اینها  ی، 

دهد؟ را چه کسی روزی می   دهد؟ آخر، اینهامی

مگر من هستم که بروم، شما بروی معدن، من  

هم بروم کار بکنم، یا او هم برود درس بخواند 

از شهریه  بدهند،  او  به  تامین شود،  شهریه  اش 

اینها   دهد؟ چه روزی می نگاه کن چه کسی به 
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ز کجا اینها تامین  دهد؟ اکسی به اینها رزق می 

 شوند؟ الله! خدا!  می

تفکر به هم می  آنجایی  اصلاً  اما  زنی عزیز من؛ 

کنم. که مطابق امر نگاه کنی. من دوباره تکرار می 

می مرد مرد  نر.  نه  باشد،  اینطوری  خواهد 

خواهد به امر خدا نگاه کند، به امر شیطان  می

حیوان  نگا شدی،  آنطور  وقتی  نر؟  چرا  نکند.  ه 

. خب، حیوان هم نر است. چقدر ما گاو  هستی

م، الاغ نر داریم. والله، ما یک وقت پیش  نر داری

آنها روسفید نیستیم. چون او دارد امر را اطاعت  

کند. تو هم بیا امر را اطاعت کن. حالا ببین  می

  گوید: امر را اطاعت کن. گوید؟ به او میچه می 
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واهد  خگوید، می گوید، به شتر میاگر به الاغ می 

وی یک  امر تو را اطاعت کند، تو راحت باشی، بر

باری را بار آن حیوان کنی. مثل همان که گفتیم  

خواست بارش کند، ببرد. درست  طولش بده، می 

کن،   اطاعت  را  امر  گفته  او  به  که  چون  است. 

 گوید: امرِ تو را اطاعت کن. می

ای به  اطاعت  ببین،  را  امرش  گفت:  بلعم  ن خر 

خواست به  گفت: مصلی برویم، می کن، تا به خر  

کن نفرین  خر  موسی  ]آن  نرو.  گفت:  ]خدا[  د، 

کردی، گفت:[ تا آنجا که تو امر خدا را اطاعت می 

گوید:  کنم. خالق میمن هم امرت را اطاعت می

 نرو! نرفت.  
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مقام   به  ببخشید  باشیم.  باید  اینطوری  هم  ما 

وهین شد. حالا این خر، توی بهشت است.  شما ت 

ا  که خلق می چرا؟  امر خدا  مری  غیر  به  خواهد 

بکن که  عمل  خلقی  هم  تو  نرفت.  دنبالش  د، 

بزند،  می را  خودش  حرف  خدا،  غیر  به  خواهد 

حرف پیغمبر را نزد، حرف ولایت را نزند، دنبالش  

 نرو. 

قربانتان بروم، اصلاً اینجا پرورشگاه توحید است،  

است،  پرورش  قرآن  پرورشگاه  است،  ولایت  گاه 

تو داری    پرورشگاه توجه کن؟  تو  توحید است. 

پ را  می ولایت  پرورش  رورش  را  توحید  دهی، 

میمی پرورش  را  قرآن  کم  دهی،  تو  مگر  دهی. 
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می تو  چرا  هستی؟  پرورشگاه  کسی  در  روی 

خواهد[ شهوتت را پرورش  شیطان؟ ]شیطان می 

تسلیم آنها بشوی.  بدهی، خیال آنها را قبول کنی،  

 کشی؟  اصلاً خجالت نمی 

را    ایندر   من  نوار  که  کسانی  آن  کل  به  نوار، 

کند؟  گویم: چرا زهرا از تو تشکر می شنوند می می

کند؟ چرا ولایت از  چرا امام زمان از تو تشکر می

می  تشکر  پرورش  تو  را  دین  داری  تو  کند؟ 

دهی، مقصد  دهی، مقصد آنها را پرورش می می

قصد خداست. عزیز من! مقصد غیر خدا را  آنها م

نده، آن چیزی که تولیدش پدرت را در  پرورش  

پرورش نده، بیا پرورش بده قرآن را، بیا  آورد  می
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پرورش بده توحید را. بیا پرورش بده! تو همه  

 توانی بکنی. )صلوات(  کاری می 

می  بزرگ  چیز  دو  گفت  پیغمبر  یکی  چرا  گذارم 

کنم، اگر چیز  تکرار می   قرآن و یکی عترت؟ دوباره

را ممهم  گذاشت. بس که خوشم  ی تری بود آن 

تکرار می  دوباره  دارد حالی کآمد،  ات نم، پیغمبر 

گوید: از عترت و قرآن چیزی بزرگتر  کند، می می

در تمام این خلقت نیست؛ نه در آسمانش، نه  

کار   چه  دنیا،  در  نه  قلمش،  در  نه  لوحش،  در 

آیند لب این دو تا می   گوید:وقت می کنید؟ آن می

وقت خدا  شوند. آن میحوض کوثر به من ملحق  

گوید[ ای  ایت کند، ]می نکند قرآن از دست ما شک 
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ای  نکردند،  عمل  را  من  حرف  اینها  الله!  رسول 

رسول خدا! تو گفتی بزرگ، من را کوچک کردند.  

شکایت   قیامت  در  قرآن  داریم،  روایت  والله! 

آن، جان دارد، قرآن،  کند. قرآن، روح دارد، قرمی

می  کلام حرف  قرآن،  توجه    زند،  چرا  خداست. 

اینقدر می  اد بزنم، فریاد بزنم.  خواهم دندارید؟ 

مگر کلام خدا مرده است، مگر کلام خدا در این  

می  هم  عالم  کلامش  بمیرد،  خدا  اگر  میرد، 

میرد. چرا توجه ندارید؟ چرا ما اینقدر به قرآن  می

قر بی اما  قرآن  اعتنا هستیم؟  به  آن اصل است، 

 عمل کنیم.  
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کند. ن چطور تو را بیدار می امیرالمؤمنیحالا ببین،  

گوید: »انا قرآن الناطق« اگر من را قبول داری،  می

کنم.  من قرآن ناطق هستم، من قرآن را افشا می

به حرف من برو، کلام من کلام قرآن است؛ نه  

  کلام خلق. کلام من قرآن است؛ نه کلام خلق. چرا 

ان  روی؟ اگر کلام من از دهبه حرف کلام خلق می 

ر  خلق ایجاد شد، آن هم کلام من است. اما اگ 

کلام خودش است، در مقابل قرآن دُکان باز کرده  

کرده   درست  قرآن  مقابل  در  محور  یک  است. 

نگفتند: »حسبنا کتاب   ابابکر  و  است. مگر عمر 

الله« کتاب خدا ما را بس است!؟ اما قرآن بی  

ب  آمدند و  علی  گذاشتند،  کنار  را  ناطق  قرآن  ود. 
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کنار  دنب ]را  ناطق  قرآن  اما  رفتند؛  عبادت  ال 

شتند و گفتند:[ قرآن ما را بس است »حسبنا  گذا

کتاب الله«. حالا اگر اینها اینطوری هستند، پس  

چرا خدا آنها را لعنت کرد؟ اغلب ما هم جزء عمر  

  و ابابکر هستیم؛ یعنی جزء ردیف عمر و ابابکر 

هستیم؛ چون که او بدعت گذاشته، من بدعت  

  کنم، گذارم؛ اما امر آن را اطاعت می دین نمی به  

اتصال به آن هستم. همین طوری که تو شیعه  

عمر   شیعه  هم  آنها  هستی،  علی  امیرالمؤمنین 

گویم؟ همین طور که  هستند. ببین، من چه می 

به   آنها هم  اتصال هستی،  امیرالمؤمنین  به  تو 

 هستند. )صلوات(  عمر اتصال 
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بروم،   قربانتان  فدایتان بشوم، یک  عزیزان من، 

کنید، یک قدری تفکر داشته باشیم.  قدری فکر  

وقت خدا  یک قدری توی این حرفها بیاییم، آن 

را هدایت می  را  تو  عزیز من، خدا دستت  کند. 

 گیرد.  می

قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، پس  

باش داشته  تفکر  شد  کس  بنا  هیچ  بدانید  ید. 

دید؟ دوست شما  دوست شما نیست. توجه فرمو

ت شما  علی است، دوست شما خداست، دوس 

قرآن است، دوست شما زهرای عزیز است، چقدر  

ها؟ چقدر ]درب خانه های مهاجر  رفت در آن خانه 
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و انصار را[ زد که بیایید علی را یاری کنید؟ چقدر  

 منین کرد. زد. آخر، جان خودش را فدای امیرالمؤ 

ت کنید، به  عزیز من، شما مردم را به علی دعو 

وحید دعوت کنید، نه اینکه  زهرا دعوت کنید، به ت

را   خلق  دعوت  اینکه  نه  کنید.  دعوت  خلق  به 

بپذیرید. تو خودت حاکمی، شیعه حاکم است. 

به جایی می  تو حرف  رسد که نمی شیعه  از  آید 

 شود.  بپرسد، یک شیعه تسلیم تو نمی

دو می یک  مردم  تمام  گفت:  داشتم،  زنند ستی 

برای مقام، تمام  ، تمام مردم می برای پول زنند 

زنند برای ریاست، اما ببین بلال چطور  یمردم م
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که   است. حالا  داده  را تشخیص  است؟ ولایت 

تشخیص داد، اگر تو حقیقت ولایت را تشخیص  

های خونت، در  دادی، آن تشخیص در تمام گلوله 

ت، در تمام اشیای بدنت نفوذ  تمام رگ های بدن

را  شود، دیگر نمیمی کند، آن عضو  می شود آن 

تواند جدایش کند. بانت هم نمیجدا کرد؛ یعنی ز

نمی  تو  هم،  بخواهد  اگر  حتی  توانی  یعنی 

نمی  کس  هیچ  بفروشی.  را  تواند  حقیقت 

چه   من  بفرمایید  توجه  اصلاً  بخرد.  را  حقیقت 

در تمی که  آن حقیقت ولایت  و هست،  گویم؟ 

نمی  قدرتی  هم  هیچ  شیطان  بخرد،  تواند 

هم  نمی شیطان  به  ولایت  آن  بخرد.  تواند 
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ید: گم شو. به من هم که طرفدار شیطان  گومی

می  حقیقت  هستم،  آن  یعنی  شو.  گم  گوید: 

فرمایید؟ حالا  ولایت که در تو هست. توجه می 

]لعنت   عُمر  است. حالا  بلال  در  حقیقت ولایت 

گوید:  گوید؟ به او می به او چه می الله علیه و آله[  

ز  تو  میبرای  درست  ن  خانه  تو  برای  گیریم، 

چه  می می کنیم،  دارم  کار  من  ببین،   .... کنیم، 

گویم: آقا جان من! در تمام خلقت یک چند  می

تایی ]مثل بلال[ هستند، شما از همه مردم توقع  

یکی  ببین،  خانه    دارید.  است.  بلال  این  آنها  از 

خرد! مقام به او  رد! زن برایش میخبرایش می 

لاً شیعه نباید مقام ببیند، اصلاً شیعه  دهد! اصمی
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د مقام ببیند. شیعه نباید پول ببیند، آن کسی  نبای

می پول  به  را[  ]ولایت  بهتر  که  را  پول  فروشد، 

داند، پول را بهتر  داند. مقام را بهتر از علی میمی

عقل این  داند، این دیوانه است. خدا  از علی می 

کر کارهایی  دارد.  جهل  است،  گرفته  که  را  ده 

ت. جهلش ولایت را از وجودش بیرون کرده اس 

 حالا ببین بلال را.  

تو می  به  ببین چه چیزی  دلم  عزیز من،  گویم. 

توقع  می کسی  هر  از  بفرمایید.  توجه  خواهد 

ولایت خیلی نداشته باشید. اینقدر توقع داشته  

. کسانی که حقیقت  باشید که با ولایت بد نباشد

ذ کرده است، هیچ  ولایت در قلب و خونشان نفو
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به غیر امر ولایت را    چیزی به غیر از ولایت را یا

 بینند. نمی

رفقا، به شما عرض کردم تمام خلقت در پرتوی  

پرتوی ولایت است   ولایت است. چیزی که در 

]ارزش دارد[. هر چیزی دیگر آن ارزش واقعی را  

بیاید   مگر  چیز  ندارد؛  سه  بشود.  ولایت  عضو 

ست: اول خدا، بعد رسول  است که توأم به هم ا 

. حالا خود خدا، خود رسول  الله، بعد علی ولی الله

الله گفته »علی ولی الله!« یعنی امر خداست، امر  

پیغمبر است. پس حالا بلال عزیز این کلام در  

کند. این  های خونش دارد جریان می تمام گلوله 

ن خانه  زیبا  می ]بلال[،  خانمِ  ]بلال[،  این  بیند، 
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نمیبیند،  نمی پول  این]بلال[،  این]بلال[،  بیند، 

بیند،  بیند، این]بلال[، اسم و رسم نمیمی مقام ن

بیند، این ]بلال[، این حرفها  این ]بلال[، عزت نمی 

بیند؛ یعنی این حرفها را دیدن، با چشم  را نمی 

حیوانی است. تو چشم حیوانی داری عزیز من،  

داشته   ولایت  چشمِ  اگر  هستی.  طوری  این 

فروشی، به عزت  ولایت را که به مقام نمیباشی،  

فروشی، به خانه بزرگ  فروشی، به پول نمی نمی

عقل! مگر  فروشی. بی فروشی، به ماشین نمینمی

مگر   عقل!  بی  است؟  ماشین  ولایت،  خریدارِ 

مگر   عقل!  بی  است.  مقام  ولایت،  حقیقتِ 

پول ولایت،  دانی[   حقیقتِ  ]می  مگر  است؟ 
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دارد؟ حالا بلال عزیز  حقیقتِ ولایت چه ارزشی  

لمس کرده است. حالا  این را در تمام وجودش  

تو می آید می می به  خانه  زیبا  گوید:  زن  دهیم، 

می  می برایت  تو  به  مقام  گفت:  گیریم،  دهیم. 

کنم، اگر گفتی  عمر! من یک چیزی از تو سؤال می 

می  ندیاطاعت  تو  مگر  اکرم،  کنم.  پیغمبر  دی 

، یعسوب الدین را  لام()علیه الس امیرالمؤمنین علی  

بلند کرد و گفت: جانشین من این ]علی[ است؟  

مگر نبودی جبرئیل نازل شد، جبرئیل که نشان  

داد، آنجا جبرئیل را هم به ما نشان داد،  ما نمی 

این جبرئیل است که آمده. یک شخصی گفت،  

می  عمر  به  شخص  )]حالا[دارد  آن  مگر  گوید( 
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ا خدا؟  دی ینگفت که تو خودت علی را معلوم کر

گویی،  ]پیغمبر[ گفت: خدا. گفت: اگر راست می 

یک آتش بیاید من را بسوزاند. فوراً یک آتشی  

آمد این را سوزاند، خاکسترش هم پیدا نبود. یک  

ذره  را  مشت،  علی  خدا  مگر  شد؟  خاکستر  ای 

تو که خودت هم گفتی: بخ، بخ.  معلوم نکرد؟ 

بیایم  گویی؟ حالا میحالا چه می  به  گویی من 

 رف تو بروم؟ دید خیلی بیدار است.  ح

همین  هم  عزیز!  حالا  رفقای  است.  طور 

تان را افشا نکنید. حرف من را بشنوید.  بیداری

تان را، ولایتتان را افشا  تان را، هوشیاریبیداری

نکن. نخواهید که به او بفهمانی که من بیدارم،  
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می  حسابت  اشتباه  به  باشد  زمانی  هر  کنی. 

ح می این  الا  گذارد.  دید  گذاشت.  حسابش  به 

کند. یک آدم بیداری شده، مردم را هم بیدار می 

حالا با او چه کرد؟ گفت: یادت رفته که ابابکر تو  

چرا،   گفت:  ]بلال[  فروخت.  پیغمبر  به  خرید  را 

محض چه کسی کرد؟ گفت: محض خدا. گفت:  

از   از خدا بگیر. اگر محض خدا کرده،  خب، برو 

م کرده، من را به او  من هخدا بگیر، اگر محض  

های داغ روی من بگذارد، دستهای  بفروش، ریگ 

به   گرسنگی  بخواباند،  آفتاب  توی  ببندد،  را  من 

می  بدهد،  گلوله من  تمام  از  علی!  های گویم: 

می  تبعید  خونم  ربذه  به  را  او  حالا  علی.  گویم: 
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کرد. ببین، عزیز من، این است ولایت! این است  

م چرا؟  ولایت!  چهحقیقتِ  می   ا  کنیم؟  کار 

 )صلوات(  

عزیز   رفقای  دارد،  قضایایی  یک  پیغمبر  داود 

گفتند آنها را نقل کن. وقتی که آدم قضایای این  

می را  ]می داود  است،  شنود،  توحید  بیند[ 

شود. شما بدان خدا چطور است.  خداشناس می 

عزیز من، تو هم ای شیعه، باید صفات خدا را  

دت پیاده کنی. ر خوداشته باشی، این حرفها را د

می داود  به  آمده  جبرئیل  باید  حالا  گوید: 

خدا  بیت  جانب  از  جبرئیل  بسازی،  را  المقدس 

دهد. داود در این  ای آورده به داود مییک نقشه 
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زنی   زمین یک  این  نگاه کرد، دید وسط  نقشه 

است چند تا گاو دارد و آنجا گاوداری دارد. آمد  

نجا را ترک  د ایپیش این زن، گفت: یا امُاه، بای

کنی، از جانب خدا وحی رسیده، نقشه آورده، من  

نمیمی من  گفت:  بسازم.  را  اینجا  روم.  خواهم 

می  من  بیت گفت:  بسازم.  خواهم  را  المقدس 

المقدس یک جای خیلی مهمی است. گفت:  بیت 

روم. داود پیغمبر چه کرد؟ رفت در یک  من نمی

]زن[ درست کرد  ،  جایی یک گاوداری برای این 

ید خیلی هم تمیزتر بود، به آن قومش یعنی  شا

به آنها که بودند، گفت: این گاوهای این ]زن[ را  

آنجا ببرید. این زن را هم بردارید آنجا بگذارید.  
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بردند   را  گاوهایش  گفت؛  که  طور  همین 

مقدار  می یک  ]زن[  این  کند،  حرکت  خواست 

ناراحت شد. گفت: ای خدا، داود را موفق نکن  

مسجد خیالش  را    این  داود  که  صبح  بسازد. 

راحت شد که این زن از این زمین رفت، گاوها  

را   نقشه  کند،  پیاده  را  نقشه  رفت  رفتند،  هم 

بیند.  بیند. هر چه نگاه کرد، دید نقشه را می نمی

از جانب تو   گفت: خدایا! این نقشه را جبرئیل 

خواهم پیاده کنم.  بینم؟ میآورده، من چرا نمی 

نفرین کرده است. ببین، عزیز    ه توگفت: آن زن ب 

بیت  یک  بروم،  قربانت  قبله  من،  که  المقدسی 

مسلمان  میتمام  ارزش  ها  مگر  بشود،  خواهد 
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ندارد؟ یک داودی که پیغمبرش است، مگر ارزش  

بالاتر   این  از  ارزشش  پیرزن  زنِ  آیا یک  ندارد؟ 

با خدا استغاثه   باید  این داود  نه! چرا؟  است؟ 

رود! خدا یا امر  رون نمین بیکند، خدایا! این ز 

کند ]یا[ جوری بکند که این زن بیرون برود. ]امّا[  

این ]داود[ به امر خودش زن را بیرون کرد، به  

فریاد می این همه  اینکه  کرد.  زنم،  امر خودش 

زنم، به امر خلق نرو، امر پیغمبرش را کنار  داد می

بیت  گذاشت،  گذاشت،  کنار  را  المقدسش 

ثی کرد. چرا امر خودت را  ا خنالمقدسش ربیت 

حرف   یک  باز  نادانیم؟  ما  اینقدر  چرا  گفتی؟ 

میمی را  آنجایش  را  زنیم،  آنجایش  گویی، 
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میمی را  جلویش  را  گویی،  عقبش  گویی، 

زند،  گویی. این شخص که از خودش حرف می می

زند، نه جلو دارد، نه  حرف پیغمبر و خدا را نمی

پ گفت: خدایا!  ]داود[  حالا  کنم؟    س چهعقب. 

این   کن.  رجوع  پسرت  سلیمان،  به  گفت: 

یعنی بیت  است؛  ساخته  پسرش  را  المقدس 

گفت:   کرد؟  چه  سلیمان  حالا  داود.  سلیمانِ 

می  سنگ  اینجا  وسیله خدایا،  این  های  خواهد، 

در   را  دیوها  من  گفت:  است.  نبوده  که  حالا 

اختیارت گذاشتم، جن را در اختیارت گذاشتم، به  

در اختیارت گذاشتم، این هم    ا راقول من، قُلدره 

ها را بکنید، بیاورید. دیو  کرد، بروید کوه امر می 
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المقدس  کندند آوردند، بیت بود دیگر، کوه را می 

 را درست کرد. توجه فرمودید؟ )صلوات(  

اگر داود حرف نوح را زده بود ]که از خدا کمک  

نمی  مشکل  به  آرام  گرفت،  کشتی  حالا  خورد[ 

گیرد.  ا گفت: خدایا، آرام نمیه خدگیرد نوح بنمی

تو گفتی بساز، ساختم، اینها را هم آوردم. حالا  

تلاطم است. چه کنم؟ گفت: برو اسم پنج تن را  

بیاور در آن بزن. وقتی اسم پنج تن را زد، کشتی  

آرام گرفت. حرفم این است، در جای دیگر هم  

گفتم، شما اسم پنج تن را بیاور در قلبت بزن،  

حالا چطور بشود که اسم پنج تن    شوی.آرام می 

را بزنیم، آرام بشویم؟ حالا من گفتم چطور آرام  
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کند؟ امر پنج تن را  بشویم؟ چطور تو را آرام می

شوی. امر آنها را  اطاعت کن، ببین چقدر آرام می

اطاعت کن. قربانت بروم؛ یعنی شما نقش پنج  

تن را در دلت بزن. اگر سلیمان عکس آنها را زد،  

بزن، تو نقش آن را پیاده کن. نقش پنج    گفت  او

 تن را توی قلبت پیاده کن. )صلوات(  

صادق   امام  داریم،  روایت  یک  ما  عزیز،  رفقای 

ها، ها، به تمام مهندس هشدار داد؛ به تمام دیپلم 

ها، به تمام مجتهدها، به تمام  به تمام لیسانس 

ادعا   که  آنهایی  تمام  به  فقها،  تمام  به  علما، 

ه تمام آنها که یک عمر در سواد زحمت  د، بکننمی

خواهید بزنید، بزنید،  کشیدند، گفت: هر کجا می 
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شیخ   حاج  خدا  بفهمی.  ما  طریق  از  باید  ]امّا[ 

عباس را رحمت کند، گفت: عالمِی که امام زمان  

رود؛ اما سقوط  و ائمه به او نظر نکنند، جلو می 

بود  کند. حالا نمی می ابوعلی سینا  یا  دانم گویا 

س دیگری بود. من الان فراموش کردم، ایشان  ک

پیش   نوشت،  کتاب  اینقدر  رفت،  پیش  اینقدر 

رفت، گفت: من باید کتاب جو آسمان را بنویسم. 

کتاب جو   رفت.  بالاتر  قدری  اینجا یک  از  دیگر 

اندازه  یک  بنویسید.  است  ممکن  را  ای آسمان 

ای شده که  یک کمی، یک قدری به اینها اشاره 

یسی؛ یعنی بنویسی این آسمان را  بنو  توانیمی

توانی بنویسی.  چه کسی نگه داشته است؟ می 
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توانی بنویسی. این ستاره اسمش چیست؟ می 

این ستاره برای چیست؟ برای این است که میوه  

را رنگ بزند. این ستاره برای چیست؟ این ]برای  

این است که میوه را [ برساند. این ستاره برای  

رای[ زمین، نور باشد. پس  که بچیست؟ برای ]این

ای که در  ممکن است کتاب بنویسی. هر ستاره 

وقت یک  آسمان است، اینها اینطوری است. آن 

های ما مانند  فرماید: شیعه دفعه امام صادق می 

های  درخشند. آسمان اول به نور شیعه ستاره می 

 کند. نور شیعه، نور ولایت است.  ما زندگی می 

خیلی   مرد  این  یادم  اینط حالا  من  شد.  وری 

ما  می هست.  سالم  چند  و  هفتاد  الان  آید. 
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رفتیم، آنجا یکی دو تا آسیاب  مسجد جمکران می 

گفتند ها یک آسیاب بود به آن می بود. آن قدیم 

آسیاب لتون. خدا آقای گلپایگانی را رحمت کند،  

وقت آنجا  آمد. آن آمد، پیاده هم میمسجد می 

آ بود،  چاه  یک  آسیاب  آن  می دم  کشیدند.  ب 

رفت. پیرمردها  وقت در تنوره آسیاب آب میآن 

نمی می جوانها  پدرانشان  دانند،  از  اما  دانند 

زد و آن سنگ  بپرسند که این چال بود و این می

وقت هوا مثل امسال  شد. آن گشت و آرد می می

گویم مثل امسال قم شوخی  قم شد. حالا من می 

که  می مردی  این  شد.  گرم  هوا    کتاب کنم، 

بخوریم،  می هوا  برویم هم  آنجا  گفت:  نوشت، 
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هم بنویسیم. حالا این مرد دارد کتاب جوّ آسمان  

نویسد. آن آسیابان آمد به او گفت: فلانی،  را می 

می  بد  امشب هوا  آسیاب،  توی  بیا  شود.  پاشو 

می  مخالف  تگرگ  هوا  یا  شدید  باران  یا  شود 

می  شدید  باد  یا  جوّ  شدید  به  نگاه  این  آید. 

ها  ها کرد، دید تمام ستاره ن کرد، به ستاره آسما

دهند خبری از طوفان نیست[. ببین،  ]نشان می 

الان یک قدری علم پیشرفته است، هواشناسی  

می  می را  را  هواشناسی  امام  اما  داند، دانستند؛ 

چون که تمام هوا در همه اینها در خلقت در ید  

و قدرتش است. یک روایتی داریم، امام صادق  

لباس  خوامی گفت:  بکند،  مسافرت  یک  ست 
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برداشتند   اصحاب  بعضی  بردارید.  زمستانی 

بعضی اصحاب هم خندیدند. گفت: هوا به این  

داریم   روایت  برداریم.  زمستانی  لباس  گرمی! 

زمستانی   لباس  که  آنها  شد،  سرد  هوا  چنان 

 برنداشته بودند، از سرما مُردند. 

یسد،  نوی حالا این مرد دارد کتاب جو آسمان را م

به او گفت: نه، برو. ]آسیابان[ گفت: اگر بیایی در  

کنم. گفت: باز نکن.  آسیاب را بزنی، من باز نمی

زد،   برق  زد،  غرشی  یک  آسمان  دید  دفعه  یک 

میرد. سرما دارد ]می آید[. این از سرما دارد می 

آمد درب آسیاب را زد. گفت: مرد، باز کن، من  

ت را به  حقیقیک عمری است کتاب نوشتم، این  
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من بگو. از کجا تو به اینجا رسیدی؟ اگر مُردم،  

 بمیرم، حقیقت را بفهمم.  

خوانند، کامپیوتر  ها درس می رفقای عزیز، بعضی 

فهمند در تمام  دارند، همه چیزها را دارند، اما می 

را  گلوله  ما  جهانی  کامپیوتر  این  خونشان  های 

؛  کندکند یا درس، ما را هدایت نمیهدایت نمی

ها کم هستند، پی  نی تشخیص دادند. این آدمیع

الامکان هم  گردند. حالا این مرد حتیحقیقت می 

گردد. ]آسیابان[ گفت: من چیزی  پی حقیقت می 

ندارم. وقتی که هوا بخواهد طوفانی بشود، این  

زیر میسگِ من می  این  امشب  آید  رود. دیدم 

دانی چرا ]این کار  سگ آنجا رفت! این ]مرد[ می
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کرد؟ این منکر شده بود که ائمه باید نظر  می را[ 

کنند. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، گفت:  

این منکر شده بود که ائمه باید نظر کنند. گفت:  

روم،  خدا یک مغزی به من داده، من پیش می 

حالا ببین با او چه کرد؟ یک دفعه کتاب را زمین  

فهمم. انداخت و گفت: من به قدر یک سگ نمی

فهمد؟ من  فهمد و او نمیچرا این سگ می   چرا؟

گویم. رفقای عزیز، حالا هر  عقیده ولایتم را می 

بعد با من بزند. من حرفی  کسی حرف دارد، من 

شوم من یک بچه پنج ساله  ندارم. من قانع می 

نوکرش   بزند،  حسابی  حرف  بزند،  حرف  هم 

که   بزند  حرفی  سال  نود  مرد  یک  اما  هستم، 
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نباش درست  آ حرفش  نه  د،  من  هستم.  قایش 

بینم؛  بینم، نه درس کسی را می سال کسی را می 

فهمم. این یعنی چه؟ من به  حرف کسی را می 

نظر ولایتم این است که ما مثلاً اتاق داریم، یک  

روشن   بخاری  شود،  سرد  هوا  تا  داریم،  جایی 

میمی روشن  علاءالدین  را  کنیم،  جانمان  کنیم، 

می  حیوانها  حفظ  این  اکنیم.  سرما  در  ین 

یک  نمی خدا  کنند،  حفظ  را  جانشان  توانند 

کنند؛   حفظ  را  جانشان  داده  اینها  به  هوشی 

رود. ما داریم حیوانهایی که یک  آید آن زیر می می

کند، مثلاً آن شهری که  آید صدا می چیزهایی می 

آنها هستند، برف آمده، هوا سرد شده، اینها اینجا  
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الا بخواهی  که حآیند. توجه فرمودید؟ نه اینمی

]بگویی[ آن حیوان است؛ خدا عادل است، خدا  

می  رفتار  عدالت  روی  از  اشیاء  تمام  کند. با 

]حیوان[  می این  به  باید  را  ]هوش[  این  فهمد 

بدهد، جانش را حفظ کند. امشب که اینطوری  

شود جانش از  آید، ]هوا[ اینطوری می تگرگ می 

ین  نی ابیوقت می آید اینجا. آن رود، می بین می 

خواند باید این را بفهمد چه  آقا که دارد درس می 

کسی این را به این داده است؟ خدا. چه کسی  

به این داده است؟ ولایت داده است. به شما  

شناسی به این حرفها نیست، تو  بگویم که ولایت 

را   دَرسَت  بخوان،  درس  هم  سال  ده  برو 
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باید به   را  را نفهمیدی؛ ولایت  فهمیدی، ولایت 

دارم  بده  تو من  که  حرفهاست  این  ولایت  د. 

زنم. در جوّ خلقت روی این حرفها فکر کن. می

شود؟  چه کسی به این داده است، چطوری می 

 گویم!  فرمایید دارم چه میتوجه می 

الان شما فکر کن، مثلاً موز را در لبنان به وجود  

آورد چون که آنجا هوایش یک طوری است  می

نه و  است  زمستان  نه  متوجه  تاب   که  ستان؛ 

میوه  به وجود  هستی! هر  در یک شهری  را  ای 

]به وجود[ نمی می اینجا  آورد  آورد. این ]موز[ را 

که هوا گرم است، بگندد. شما توی این حرفها  

به  نمی جوری  یک  ببین  شهرستانی  هر  روید. 
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آورد. تا حتی رفتند  آورد، آن اینجا نمیوجود می 

آورد را  درختش  یک  کردند،  دیدند ند،  تجربه 

می خراب  دارد  مقدار  یک  از  موزها  یکی  شود. 

بزرگی خدا این است که زمستانها که خیلی سرد  

کند شد، مثلاً این یواش یواش هوا را سرد می می

گنجشک  این  ]برای[  طیور،  که  این  کفترها،  ها، 

کلاغ  شکارها،  این  این  حیوانها،  این  ها، 

اری   قندانم شما تا حالاگذارد. نمیبندی میدرجه 

دانند من داشتید یا نه؟ اینها که قناری دارند می 

اینها  گویم؟ مرتب درجه الان چه می  برای  بندی 

شود، یک درجه  گذارد. تا یک ذره هوا سرد میمی

کند که اینها از بین  این ]گرم کننده[ را زیاد می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3055 
 

بندی دارد. همین طور که  نروند. خدا هم درجه 

کند، روی  می سرد هوا را یک دفعه یواش یواش  

ها، بار بیاورند که نمیرند. عزیز  درجه این حیوان 

حافظ   ماست.  حافظ  خدا،  من،  جان  من، 

ها هم هست. چرا توجه به حافظ خودت  حیوان 

فراموش   را  کارها  این  ما  اینقدر  چرا  نداری؟ 

خدا  می هم  حالا  شماست.  حافظ  خدا،  کنیم. 

حافظ این خلقت است. اما حافظ برای تو هم  

د. تو اگر واقعاً بیایی طرف خدا، پاسدار  گذارمی

گذارد. عزیز من، پاسدارِ مَلک برای تو  برای تو می 

می می چیزی  نه  هم  گذارد.  نوکرت  خواهد، 

می غذا  هم  آنها  حقوق  هست.  هم  خواهند 
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]مَلَک[ حقوق هم نمی می این  خواهد،  خواهند. 

 خواهد. چیزی هم نمی 

دار هم  حالا  و  داشتم  دوستی  یک  خمن  دا  م. 

انشاءالله او را تایید کند، خدا همه شما را تایید  

کند، خدا عاقبت همه شماها را به خیر کند. من  

خواهم یک برتری در شماها بگویم، همه ما  نمی

زیر   انشاءالله  ما  همه  هستیم،  یکی  انشاءالله 

عرش خدا پیش هم هستیم. ایشان یک وقت  

د،  برو  گویا یزد بود و استخاره کرده بود که مشهد

خیلی   خودش  آمد.  من  پیش  بود،  آمده  بَد 

گوید،  آید میبالاست، اما خب حالا یک وقت می 

از من یک چیزی سوال  نفسی می شکسته  کند. 
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کند. حالا سوال که عیب ندارد. این را من به  می

که   سوال  بکنید.  هم  سوال  شما  بگویم:  شما 

کنی اگر درست بود، درست است. اگر که نه،  می

کنی. اما شما باید دانشجو باشید.  د می آن را ر

و خوب   کردیم  استخاره  و  آمد  بجویید.  دانش 

شان رفت. وقتی رفت دو  آمد. ایشان با خانواده 

و   کردیم  داغ  قدری  یک  ما  کشید  ساعت  سه 

گفتیم: بابا، آنجا رفته پیش آدم حسابی استخاره  

کرده، حالا آمده ما یک طاق و جفت کردیم. این  

آمده، خدایا، مبادا این طوری  خوب  حالا استخاره  

مثلاً   یا  بکشیم،  خجالت  عمری  یک  ما  بشود 

خانمش به او بگوید: تو به حرف این رفتی، تو  
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آنجا استخاره کردی، اینجا رفتی و به حرف بچه  

حالا   رفتم.  فکر  این  در  خلاصه  رفتی.  رعیت 

انشاالله خانمش از سر ما بگذرد، گفتیم: اگر این  

ی پیش بیاید، ممکن  ز بد طوری بشود، یک چی

طور که رفتم  است این حرفها پیش بیاید. همین

نمی  خوابم  دیدم  هستم. بخوابم،  ناراحت  برد، 

ام برای این بود که چطور آن استخاره بد  ناراحتی 

 آمده است، این استخاره خوب آمده است.  

آمده  دیدم  خواب  وقت  حضرت  یک  مشهد،  ام 

داشتم سلام برخوردی  است. من  م.  کرد  بیرون 

]حضرت[ گفت: چرا اینقدر ناراحت هستی؟ من  

حافظ   امام،  جان،  بابا  گذاشتم.  برایش  حافظ 
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گذارد. خیال من را راحت کرد. گفت:  برای تو می 

حفظ  یعنی  گذاشتم؛  حافظ  برایت  من  کننده 

گذاشتم. چرا؟ )صلوات( همین هم یک مبنایی 

دارد. مگر من نگفتم خدا حافظ است. چرا حالا  

رضا گذاشتم؟  می   امام  برایش  حافظ  گوید 

خواهد درجه آن مؤمن را معلوم کند. مگر خدا  می

گوید من حافظ گذاشتم؟  حافظ نیست، چرا می 

مقربین می زیارت ملائکه  ملائکه  ما  اصلاً  رویم، 

مقربین که دور قبر حضرت رضا هستند، روایت  

داریم هر کسی که البته زیارت بکند، )یعنی زوّار  

نه زهوار  زه باشد،  تا  ،  ندارد. یکی دو  وار چیزی 

میخ هم باید به آن زد. آنجا بند شود. اگرنه، به  
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شود. زوار باشد.( روایت داریم آن  دیوار بند نمی

کند،  آید امام رضا به ملک امر میآقا که آنجا می 

به  می برسان  ببر،  را  او  باش،  این  حافظ  گوید: 

  ا با رساند. از آنجآید تو را اینجا می اش. می خانه 

می بی رساندم،  سیم حرف  را  آن  رضا،  امام  زند. 

می می باش.  او  با  می گوید:  مُرد،  گوید:  گوید: 

باش. توی صراط هم کمکش کن، توی قبر هم  

 کمکش کن؛ اما ]به شرطی که[ زیارت باشد.  

که   بگویم  را  آمد، حالا مطلب  پیش  دیگر  حالا 

راجع به امام رضا گفتم. مواظب باشید پولتان را  

خرج نکنید. پولت را روی حساب خرج    خود بی

شوی آنجا  کن، روی امر خرج کن. شما الان پا می 
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روی. من به این روایت برخوردم که آیا اینکه  می

رود، گوید از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمیمی

کردم، فکر  من یک قدری در این داشتم کار می 

د،  خواننشود؟ همه مردم نماز می کردم چه می می

کنند؟ در  دهند، چه می گیرند، خمس میوزه می ر

تمام اینها مرتب خرد شدم، بعد آمدم گفتم که  

امام  از خودش می  از خود  را  این  پرسم. گفتم: 

پرسم؟ خب، حالا یک مقدار ما بالاخره  رضا می 

خلاصه غذا نخوردیم، اما یک مقدار ما را تحویل  

خواست خودش را بزرگ  گیرد. آخر، یکی میمی

فالوده هم خوردیم.  می   کند، فلانی  با  ما  گفت: 

حالا ما با امام رضا فالوده نخوردیم، اما در این  
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می  چطور  که  رفتم  ایشان  فکر  خدمت  شود؟ 

رسیدم. گفتم: آقا جان، پسر عزیزت، عزیز کرده،  

نور چشم خودت، نور چشم ما هم هست، جواد  

می  کند،  الائمه  زیارت  را  شما  کسی  هر  گوید: 

هفتاد عمره دارد. من سالی یک  ج و  هفتاد ح

آیم، اما کسی هست که سالی ده دفعه  دفعه می 

شود؟ حضرت  برود، پانزده دفعه برود. این چه می 

آیند، فهمیدی  فرمود: اینها کارشان است اینجا می

می  چه  بروی،  دارم  آنجا  نباشد  کارت  تو  گویم. 

می  چه؟  یعنی  برو.  نباشد،  زیارت  کارت  خواهی 

نگ کجا  نهیچ  آنجا  اه  نگاهت  طور  همین  کن. 

 باشد.  
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سوارها  وقتها، وقتی بروم مثل مورچه من یک پاره 

روم از اینجا  آیم[ همینطور که می ]می روم و می 

دانی نشینم، می آیم توی ماشین می از آنجا، می 

استفاده کردم؟ می  از کجا  الا  من  اله  »لا  گوید: 

الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی،  

و شروطها و انا من شروطها« زیارت تو  طها  بشر 

الله«   الا  اله  »لا  باشد؛ یعنی  باید داشته  شروط 

امر   الله«  الا  اله  »لا  باشد، شروط  شروط داشته 

 است. امرش را اطاعت کنی. )صلوات(  

گوید: »بشرطها و شروطها و  اینکه امام رضا می 

هایتان  انا من شروطها« عزیزان من، تمام حرف 

شرط عزیزم    ]باید[  الان  باشد.  داشته  شروط  و 
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خواهی یک کاری بکنی، با شرط بکن. شرط،  می

ا به  را  شرایط  است.  اگر شرایط  بکن.  اینها  مر 

گوید: »لا الا الا الله حصنی، دخل حصنی امن  می

عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها«  من  

شروط لا اله الا الله ما هستیم؛ یعنی اگر با شروط  

ی، والله، »لا الا اله الله« نگفتی. هر کاری  کار نکن

خواهی در این عالم بکنی، با شروط بکن.  که می 

چه؟ »شرطاً و شروطا« با امام رضا    شروط یعنی

ط کن،  شرط کن، این دید ولایتِ من است. شر 

کنیم. الان  آقا جان، ما دیگر امرت را اطاعت می 

  کنی، از این به بعد نکردی، یک کاری که داری می 
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با امام رضا شرط و شروط کن که ما دیگر امر تو  

 کنیم.  را اطاعت می 

   یا علی 
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 حاکمیت شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن  الله   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

عزی من،  بایعزیزان  ما  من،  و  زان  تفکر  فکر،  د 

وجود   به  اندیشه  تفکر،  باشیم.  داشته  اندیشه 

باشید،  می داشته  تفکر  شما  اگر  یعنی  آورد؛ 

آورد. ما باید تفکر و اندیشه  اندیشه به وجود می 

خواهم خدمت شما  باشیم. حالا من میداشته  

خورد،   ضربه  ولایت  که  شد  چطور  کنم  عرض 
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ضربه خورد، قرآن  اسلام ضربه خورد، توحید هم  

هم ضربه خورد. از کجا ضربه خورد؟ چه کسی  

  ضربه زد؟ پیغمبر اکرم، بیست و دو سال زحمت 

حتی  را  مردم  اسلام  کشید.  کرد.  آگاه  الامکان 

می  پیش  قشنگ  اخیلی  مقصد  رفت.  تمام  ما 

پیغمبر اکرم این بود که مقصد خدا را آبیاری کند،  

را خدا  بدهد، مقصد  پرورش  را  به    مقصد خدا 

مردم معرفی کند. تمام کوشش پیغمبر این بود.  

شما حساب کنید، اگر یک مقصد داشته باشید،  

به آن مقصدت  ه درست می صدها زمین  تا  کنی 

نمی  که  فوراً  ببرسی.  مقصد  آن  به  رسی.  توانی 

مقصد ابعاد دارد. حالا صد و بیست و چهار هزار  
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نبودند،   مقصد  به  آگاه  آنها  بودند[  که   [ پیغمبر 

به مقصد  آ آگاه  آنها  کنید.  توجه  بودند.  امر  گاه 

خدا نبودند. چرا؟ تمام انبیاء باید به آنها برسد؛  

خواب ببینند. کسی که خواب ببیند، یا به او  یا  

ر خدا  واقعی  مقصد  او  نداشته  برسد،  توجه  ا 

را   آنها  که  کسی  هر  که  بود  جوری  اما  است؛ 

کرد، اهل بهشت بود، چون که خدا  اطاعت می 

ن کرده بود. آنها نسبتاً پیغمبر سنت بودند؛  معی

یعنی سنت خدا بودند؛ یعنی از آدم تا خاتم؛ اما  

خات  است؛  حالا  دیگر  پیغمبران  آن  از  غیر  به  م 

شده است؛  یعنی ولی است، به او ولایت ابلاغ  
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یعنی آگاه ولایت بود. خودش توجه داشت. صد  

 کرد. بار، هزار بار، امیرالمؤمنین را تشویق می 

فکر  بعضی  روی  بالاخره  خب،  قدری،  یک  ها 

آورند.  خواهند حرف بزنند و باقی می خودشان می 

باشد.  نشده  افشاء  که  نبود  چیزی  یک  ولایت 

افشاء   پرده  در  اما  بود؛  شده  افشاء  ولایت 

از رفقا یک  می شود. مثلاً شما حالا ببین، یکی 

گوید: در فتح  فرمایشی فرمودند، ببین، الان می 

به دست کسی می خیبر، من   را  دهم که  پرچم 

که   آنچه  و  میکائیل  و  جبرئیل  و  رسول  و  خدا 

ز او راضی است.  هست از این راضی است، خدا ا 

همه جلو آمدند؛ ]از جمله[ عمر و ابابکر، همه را  
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، پرچم را دست علی داد. یا آن ]در جریان  پس زد

بریان  مرغ  آن[  می خوردن  خدایا،  کرده  گوید: 

با  بهترین خلق تو ب بیاید  یاید، بهترین خلق تو 

از این  من بخورد؛ امیرالمؤمنین می آید. صدها 

کرد. ه مردم معرفی می حرفها داریم که علی را ب 

و  اینها همه  آخر، مرتیکه عمر  بوده.  آگاهی  اش 

پس  اب نه،  هستی؟  خدا  خلق  بهترین  تو  ابکر، 

 شد.  ولایت همیشه افشاء می 

گفت یک    مگر نبود که سلمان آن موضوع شد که

برو آنجا یک نصرانی  سرّ نگو به من بگو. گفت:  

است، او را صدا بزن، یک یهودی را صدا بزن.  

جانم   گفت: من همه  است؟  زد. چه خبر  صدا 
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حالا من را    کردم.آتش بود. یک سلام به علی می 

بو کردند، دیدند من محبت علی دارم. به محبت  

علی، این جای من است، این جلال من است،  

 بساط من است.  این

پس بدانید، من هنوز اینطوری صحبت نکردم،  

بدانید ولایت افشاء شده، پیغمبر هم در قیامت  

افشا کرد، هم در دنیا. ولایت یک چیزی نبود که  

شود. پیغمبر صدها بار    دفعه بخواهد افشاءیک 

رختخواب   در  مگر  کرد.  افشاء  را  امیرالمؤمنین 

علی نفس  یک  گفت:  نخوابید،  افضل  پیغمبر   ،

عبادت ثقلین است؟ ای عمر، ابابکر، آیا نفس تو  

را   آن شمشیر  مگر  است؟  ثقلین  عبادت  افضل 
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»ضربة  امیرال نزد؟  الخندق  یوم  در  مؤمنین 

یع ثقلین«  عبادت  افضل  علی  امیرالمؤمنین،  نی 

]ای[   است.  ثقلین  عبادت  افضل  ضربتش  یک 

خواهم شما را محاکمه کنم، آیا تو  عمر، ابابکر می 

کنی؟ خاک بر سر  تو هستی که ادعا می  هستی؟

 تو و آنها که دنبال تو آمدند. 

که   بود  شده  افشاء  ولایت  من،  عزیزان  پس 

دوست عزیز من، یک فرمایشی فرمودند. گفتم:  

انشاءالله  فردا  من  را  بیا  این  خدا،  خواست  به   

افشاء خواهم کرد. حالا باز هم خدا افشاء کرد.  

ا به  خدا،  امر  به  مگر  جبرئیل،  پیغمبر  خود  مر 

اکملت   »الیوم  نکرد؟  بلند  را  علی  امیرالمؤمنین 
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تمام    لکم دینکم« خدا گفت: نعمت، یعنی نعمتم

محمد   یا  گفت:  خدا  نکرد؟  افشاء  مگر  شد. 

بده را نشان  علی  منافق )صلوات(  اینکه  نه  ها ، 

بگویند یکی دیگر بوده است، یک علی دیگر بوده  

پیغمبر جهاز    است. او را بلند کند، نشانش بدهد.

کرد.   بلند  را  امیرالمؤمنین  داد،  تشکیل  را  شتر 

لک آن  اکملت  »الیوم  شد:  نازل  جبرئیل  م  وقت 

دینکم« ]ای عمر، ای ابابکر[ مگر تو ندیدی؟ چرا  

 این کار را کردی؟  

الا عزیزان من، چرا این کار شد؟ جواب دوست  ح

یک   خدا  مخیرند.  مردم  است:  این  عزیزم 

مردم   به  که  فی  اختیاری  اکراه  »لا  است.  داده 
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جلسه   آن  حالا  ندارد.  اکراه  دین،  الدین« 

پیغمبر که  ساعده را ایشان درست کرد. گفت:  بنی

مرد، او که دیگر نیست. پس ما باید چه کنیم؟  

م علی خلیفه بشود، علی پیشوای  ما باید نگذاری

شویم. این دو نفر، مردم بشود، ما خودمان می

ولایت   مسیر  را،  دین  را  مسیر  قرآن  مسیر  را، 

عوض کردند. هر چقدر ]امیرالمؤمنین و حضرت  

،  زهرا[ هم تلاش کردند، این مسیر عوض نشود

شد،   الاغ  سوار  زهرا  حضرت  چقدر  شد.  عوض 

نیامدند؟ آخر هم    رفت مهاجر و انصار را خواست.

نام   به  گفت: شتری  داد:  زهرا، هشدار  حضرت 

این می برانگیختید،    زاید، شیرش اشک خلافت 
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را   مسیر  این  کردند؟  چه  حالا  است.  چشمتان 

عوض کردند. حالا وقتی مسیر را عوض کردند،  

 گذاشتند.  علی را توی خانه

گویم: جدل نکن، علی  عزیز من، من به شما می 

م  نکرد.  جدل  جدل  هم  مردم  با  نشوید،  قدس 

قدر، رهبری  کنید. اگر شما پیرو رهبر، رهبر عالی 

ه قرآن معلوم کرده،  که خدا معلوم کرده، رهبری ک

رهبری که پیغمبر معلوم کرده، رهبری که تمام  

هستید[،  ممکنات به امر او هستند؛ یعنی علی ]

جدل نکرد. عزیز من، فدایت بشوم، جدل نکن.  

خیره خدا باشی، ذخیره خدا  تو باید مانند یک ذ 

نمی  اینها  جدل  وجودت  در  قلبت،  در  تو  کند. 
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کنی.   مصرف  جایش  به  باشد،  چرا  ذخیره 

جا نکن؟ چرا دختر حاتم طایی  گوید: کار بی می

به پیغمبر گفت: خدا، کار به جا در دستت ایجاد  

جا نباشد. پیغمبر گفت: الهی آمین. پس  بی  کند،

ا کار کنی. علمی  جدر هیچ قسمتی تو نباید بی

جا  که داری، حلمی که داری، ولایتی که داری، به 

ی نگوید  گوییم، نکن. حالا یکخرج کن. ما نمی

می  چطور  معروف  به  امر  به  پس  امر  شود؟ 

معروف هم باید به امر باشد. مگر امیرالمؤمنین  

نست فریاد بکشد؟ مرتب بگوید: اینطور،  توانمی

 اینطور. چرا نکرد؟ )صلوات( 
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معلوم شد، عمر و ابابکر مسیر دین را عوض  پس  

کردند. حالا وقتی عوض کرد، اینها عبادتی شدند،  

عبادت سوق داد. تا حتی گفت: نماز    اینها را به

ثواب   خیلی  بخوانید،  جماعت  به  هم  را  نافله 

ر  عبادت  گول  مردم  گول  دارد،  مردم  خوردند.  ا 

است.   جور  همین  هم  الان  خوردند،  را  عبادت 

نمی دارد،  دیگر  تاییدکننده  یک  عبادت،  دانند 

عبادت یک قبولی دارد. اگر عبادت قبولی نداشته  

زحمت دادی. چقدر پا شدی  باشد، تو خودت را  

پیشانی  چقدر  کشیدی،  کرد؟  زحمت  باد  شان 

م بعضی  شان ورم کرد؟ روایت داریچقدر پیشانی 

بریدند؛ بس که  وقتها سر کاسه زانوهایشان را می
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کردند؛ اما صراط مستقیم را  می   اینها خدا، خدا

عوض   را  مستقیم  صراط  عمر،  بودند.  کرده  گم 

  کرد؛ آن را توی عبادت آورد.

یک  آن  دارد،  چیزی  یک  خودش  عبادت،  وقت 

وقت   یک  من  دارد.  چیزی  یک  دارد،  دیدنی 

کوبم. تا  بینی اگر دو سه رکعت نماز کنم، می می

می  اینجور  زنم  تو  که  حالت  به  خوش  گوید: 

می هستی می .  تو.  حال  به  خوش  گویم:  گویم: 

داری   تو  که  است  حالی  به  خوش  چه  این 

ن چه خوش به  گویی؟ خوش به حال تو، ایمی

کنی، خدا باید تایید  حالی است که تو تأیید می

به   به حالی است؟ خوش  این چه خوش  کند. 
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می   حال  که  امیرالمؤمنین  تو  عشق  با  گیری 

وقت می می پا شدم، یک  ریا  خوابی. من  بینی 

کنم. والله، بالله، آدم با نماز شب دشمن خدا  می

ا  شود، با صدقات، با کارهای خیر، دشمن خد می

ها گوید: ریا نکن. این عبادت شود. مگر نمی می

خواهد. تو اگر گرفتی خوابیدی که دیگر  قبولی می 

بگیر  نمی ریا   ندارد.  ریا  دیگر  که  خوابیدن  کنی. 

یم؟ این همه پیغمبر  بخواب. آیا ما نماز شب نکن 

فرمود: کسی که نماز شب کند، اگر صبح بگوید  

دارد. اما    گوید. اینقدر وسعتمن ندارم، دروغ می 

که   شبی  نماز  شبی؟  نماز  چه  شبی؟  نماز  چه 

را   فلجی خودت  ببری،  آنجا  را  بیچارگی خودت 
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ب گناه  آنجا  ببری،  آنجا  را  خودت  بدبختی  بری، 

را آنجا ببری،   خودت را آنجا ببری، اشتباه خودت

گوید:[ بله، بابا، من نماز  این نماز شب است. ]می 

 ؟  کنم! این نماز، چه نمازی است شب می 

از   را  مسیر  خدایا،  شدم.  ناراحت  من  خلاصه، 

دست من نگیر، خدایا، من مسیر را اشتباه نکنم.  

اینها   حالا  بگویم،  عزیزم  دوستان  این  به 

قبولی   عبادت،  قبولی  تمام  که  جهاد،  نفهمیدند 

قبولی قرآن خواندن، ولایت است، باید او قبول  

کند. چه کسی قبول کند؟ علی. نه، خدا باید قبول  

کند؛  ک قبول  باید  خدا  را  اینها  تمام  قبولی  ند. 

قبولی قبولی  است،  علی  محبت  ]این اش  اش 
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لت لکم دینکم« علی را به این  است[ »الیوم اکم

قبولی این  کنی؛  قبول  یعنی  حساب  است؛  اش 

گوید:  خدا باید قبول کند. خب، خدا این را می 

هایشان لعنت  خواهم. چرا با تمام عبادت من می 

خواهد، خدا احتیاج  خدا عبادت نمیشدند؟ پس  

دارد؟   ولایت  به  احتیاج  حالا  ندارد.  عبادت  به 

کنار مجلس نگوید( خدا  )یکی این را، گوشه و  

کند، حفاظت از مقصدش  حفاظت از امرش می 

می کند.  می مقصدش  از  حفاظت  و خدا  کند 

مقصدش را اینجا، توی این عالم آورد، حالا آن  

گوید: باید  کند. می را حفاظت نکند؟ حفاظت می

آن باشد؛ یعنی »الیوم اکملت لکم دینکم« دین،  
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یعنی علی.  آن است که پیغمبر به تو نشان داد؛  

فرمودید من چه می گویم؟ خدا حفاظت  توجه 

خواهد. اینها ]طرف[ عبادت  می کند. خدا آن را  می

 رفتند.  

آخرالزمان هم همین جور شده است. الان ببین،  

سازند، چقدر مسجد زیاد  ی چقدر دارند مسجد م

بادت زیاد  شد، معبد زیاد شده، نماز زیاد شده، ع

ها زیاد شده، نماز جماعت زیاد شده، نماز جمعه 

اگر نیایی،[ یا کافری  دانم ]می شده، نمی  گویند: 

همه  یا دیگری هستی؟  به  جور  رو  را  اش شما 

می  سوق  سوق  عبادت  ولایت  به  رو  دهند، 

نیامده نمی نفر  یک  من  دهند.   ( نشنیدم  من   ،
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هایم  الان تقریباً ]هفتاد و پنج سالم هست.[ بچه 

گویم: یک  می گویند، من کار به سجلم ندارم، می

آنجا   بردارید  مُردم،  من  که  وقتی  بگذارید،  جا 

امضا این  بروید،  به  کاری  من  بگیرید.  را  یش 

کارها ندارم( یکی بگوید: نتیجه عبادت و قبولی  

ز هیچ کس نشنیدم  عبادت، ولایت است. من ا 

خوب   چقدر  بگویند،  را  این  اگر  بگوید.  را  این 

مرد بگویند،  را  این  اگر  جان،  بابا  اول  است.  م، 

آیند، روند، بعد طرف ولایت می طرف ولایت می 

د. وقتی که یک قدری افشاء  رونطرف عبادت نمی 

اش علی است،  فهمیم که اول قبولی شد، ما می

 نیم. )صلوات(  دااش آن است. ما که نمیقبولی 
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پس بنا شد، خدای تبارک و تعالی تمام این مردم  

خواهند  را مخیر قرار داده است که هر سمتی می 

می  به  بروند،  بدانید،  هم  را  این  روند. 

در خانه نشستی؟ گفت:    امیرالمؤمنین گفتند: چرا

خواهند.  خواهند، من را نمیمردم، معاویه را می 

من را بخواهید.  توانم به زور بگویم  من که نمی 

را بخواه. علی می علی نمی گوید:  گوید: بیا من 

گفت:  بیا حرف من را بشنو. مگر دوست عزیزم ن

گوید: »انا قرآن الناطق« من نماز هستم، من  می

ا تمام  هستم،  یعنی  روزه  من  هستم.  من  ینها 

دوست   به  که  کردم  فراموش  دیروز  من  چه؟ 

گوید:  عزیزم بگویم همین یعنی چه؟ اگر علی می 
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منم قرآن، منم نماز، منم صراط، منم حج، منم،  

گوید یعنی چه؟ علی، حج  تمام اینها که علی می 

هاست؟ علی قرآن است؟  ؛ یعنی آن سنگ است

صراط    قرآن که نوشته است. علی صراط است؟

که   حرفهایی  این  تمام  نه،  است.  صراط  که 

می  می امیرالمؤمنین  خواست  زند،  یعنی  گوید: 

وقت توی خواست خدا، نماز  . آن خدا من هستم

آید، قرآن هم  آید، صراط مستقیم هم می هم می 

ت خداست. اگر شما  آید، همه چیز توی خواسمی

قرآن خواندی، نماز خواندی، هر عبادتی کردی،  

ت برسی. اینها  خدا  خواست  به  که  است  مرین 

خواست خدا، وجود مبارک امام زمان است. اینها  
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م تمرین  تو  به  دارد  تمرین  ی را  هم  نماز  دهد، 

 است.  

گوید: تمرین است، خدا  قربانتان بروم، اینکه می 

گوید: برو کار  ما را مشغول کرده است. اصلاً می 

می  است،  بکن،  الله«  سبیل  فی  »جهاد  گوید: 

گوید: نماز بخوان، تمرین است.  است. می   تمرین

تمرین است. می می بگیر،  روزه  کار  گوید:  گوید: 

گوید: به مردم کمک  است. می   خیر کن، تمرین 

وقت برای هر تمرینی یک  کن، تمرین است. آن 

]برآوردن[ یک است.  گذاشته  برادر    مزد  حاجت 

گوید: این جوری است. یک مکه بروی،  مؤمن می

است.   بروی،  اینجوری  حسین  امام  زیارت  یک 
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کند. اینجوری است. اینها را دارد به تو تمرین می 

کارها این  واداشته  را  طرف    تو  آن  که  بکنی  را 

نروی؛ یعنی تو را مشغول کرده، یک کار برایت  

داشتم،   دوستی  یک  من  است.  کرده  درست 

بچه می برای  کار  یک  من  درست  گفت:  هایم 

نرونمی طرف  آن  و  طرف  این  هم  کنم،  خدا  د. 

برای   کار  تو  است.  کرده  درست  کار  تو  برای 

می بچه  درست  می هایت  ]آیا[  خدا  کنی.  فهمی 

 ی تو یک کار درست کرده است یا نه؟  هم برا

حالا اگر شما آمدی و مخیر بودن خودت را خنثی  

خواهد؟ یعنی امر خدا  کردی، ببین خدا چه می 

  را به امر خودت ترجیح دادی، هر امری که داری، 
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دادی،   ترجیح  را  خدا  امر  داری،  که  خیالی  هر 

وقت شما وقتی اینجوری شدی، ]عبادتت هم  آن 

را؟ امر، اول دست خداست؛ یعنی  قبولی دارد[ چ

خدا یک امری دارد. این نماز، روزه، خمس، سهم  

گوید فروع دین است،  می   امام، جهاد، اینکه مثلاً 

اش اینها که توی فروع دینتان هست، اینها همه 

را   اینها  سنت است؛ یعنی به شما بگویم، همه 

را   سنت  است.  کافر  شود،  منکر  هم  کسی  اگر 

وقت اهل تسنن گفتند:  آن   همچنین شل نکنید.

»حسبنا کتاب الله« یعنی ما کتاب خدا را قبول  

ایید. اینها گفتند: ما  داریم. تا اینجا را توجه بفرم

ا  قبول داریم و ولایت را آنجا گذاشتند. گفتند: م 
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قرآن را قبول داریم. خدا دو چیز را گذاشت: یکی  

وقت فرمود: قرآن را از عترت  قرآن، یکی عترت، آن 

کس  بپ از  است.  این  توی  قرآن  یعنی  رسید. 

دانست که اینها  دیگری نپرسید. نه اینکه خدا می 

آن را قبول داریم. بیایید قرآن را  گویند: ما قر می

ویند: چیزها  گها که می از ما بپرسید. مثل بعضی 

را بیایید از ما بپرسید. آخر، توی تو نیست که از  

تو   باشد،  تو  توی  قرآن  اگر  بپرسند.  عدالت  تو 

 داری.  

یکی از شرایطی که خلفا باطل هستند، این است  

که عدالت ندارند. اصلاً یکی از شرایط یک خلیفه،  

می  که  حاکمی  این  شرایط  کند،  حکم  خواهد 
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داشته عدالت  باید  که  عدالت    است  اگر  باشد. 

نداشته باشد، هیچ چیزی ندارد. کسی نباید برود  

شما گفتم:  امر آن را اطاعت کند. چون که من به  

این خلقت ولایت است،   از تمام  خواست خدا 

مقصد خدا عدالت است. تو باید عدالت داشته  

ر کسی ندارد، اصلاً حق حکمرانی ندارد. باشی. ه

د، باید عدالت  ]اجازه ندارد[ از خودش حرف بزن

آن  باشد.  یک  داشته  خودش  عدالت،  وقت 

حاکمیتی دارد، خودش یک حاکمیتی دارد. چون  

گفتی  خواست  که  است،  ولایت  خدا،  مقصد  م: 

خدا، عدالت است. کدام اینها عدالت دارند؟ الان  

خواهی  زیزم، تو اگر می چه کسی عدالت دارد؟ ع 
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تشخیص بدهی، یا خلفا را، یا یک حاکم را، یا  

کسی را، ببین، اگر عدالت دارد، قبول کن، اگر    هر

می چرا  ندارد.  چیزی  هیچ  ندارد،  گوید: عدالت 

جماعت عدالت ندارد، پشت سرش نماز  اگر امام  

 نخوان؟ پس باید عدالت داشته باشد.  

حالا گفتید من چطور بفهمم؟ عزیز من، من الان  

گویم، اگر عدالت دارد، اول توی  دارم به شما می 

خواهی کسی را  گوید: اگر میو. چرا می فکرش بر

غذا غذا؟ هم مسافرت شو، یا هم بشناسی یا هم 

ب داشته  عدالت  نمیاگر  چیز  اشد،  آن  اول  رود 

خوب را بردارد، یک مقدار هم به تو بدهد. چرا  

گر[ با او مسافرت  گوید با او مسافرت برو؟ ]امی
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کند، چطوری  فهمی که این چه کار می بروی، می 

عش چطور است؟ یعنی همه اینکه به  است، وض

می  می تو  اصلاً  گوید،  بفهمی.  را  عدالت  خواهد 

هم می چ گوید  باش.  می غذا  اگر  طور  تو  کند؟ 

عدالت   آدم  این  که  دادی  تشخیص  را  عدالت 

ر نه، او  توانی یک مقدار با او بسازی، اگدارد، می 

اندازی. این چه حق حکومت دارد، چه حق  را می

 خلافت دارد؟  

ا عمر عدالت داشت؟ اگر عدالت داشت، زهرای  آی

کشت. آیا معاویه عدالت داشت  عزیز ما را نمی 

ید؟ چه عدالتی دارد؟ اصلاً نماز و  که دنبالش رفت

اینها را دکان خودش کرده است. آخر هم افشاء  
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واهم نماز کنید، نه چیز  خ کرد. گفت: من نه می 

خواهم به سر شما حکومت کنم.  دیگر، من می 

هر حکومتی، هر خلافتی، هر شاهی، اول با    آخر،

مقدس  با  می عبادت،  داخل  به گری،  وقتی  آید. 

رسید، خودش  مقصد    مقصد  به  هست  که  آن 

می  همین خودش  هم  ابابکر  و  عمر  طور  رسد. 

همین  هم  خلفا  ه بودند،  هارون  بودند،  م  طور 

طور بود. اینها  طور بود، مأمون هم همینهمین

را جلو   مقدسی  که  مییک صحنه  ریزند، خوب 

خواهند  مردم را جذب کردند، آن چیزی را که می 

خواهند ه می گویند[ و آن چیزی را کبگویند ]را می 
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می  بگیرند،  نمینتیجه  اینکه  بکنی،  گیرند.  شود 

 مردم مخیر هستند که نروند. )صلوات(  

حالا اگر شما مخیر بودن خودت را چیز کردی و 

اطا  را  خدا  امر  و  دادی  خدا  و  به  کردی،  عت 

یعنی  همین نشدی،  آنها  طرفدار  گفتم  که  جور 

دادند   تشکیل  که  محوری  یک  آن  طرفدار 

فتی طرفدار آن محور بشوی و طرفدار  ]نشدی[، نر

طرف رفتند،  ولایت شدی، حالا اگر همه عالم آن 

[ ببین، پیغمبر یک کلام  ]شما طرف ولایت بروی

شوند،  دانست اینها زیاد می به سلمان گفت: می 

گفت: یا سلمان، نگاه به جمعیت نکن، اگر تمام  

این عالم یک طرف رفتند، علی یک طرف رفت،  
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الم، علی است. ما عالم را خلق  برو آن طرف. ع

می خیابان  حساب  توی  مردم  صدها  کنیم. 

کنیم. گفت:  ریختند. ما عالم را خلق حساب می 

عالَم علی است، عالم، ولایت است؛ برو طرف او. 

شنید. هفت    سلمان  کرد؟  کار  چه  سلمان  حالا 

آن  ندید،  میلیون  را  میلیون  هفت  رفتند،  طرف 

علی است؛ ]اما[ تو    علی را دید. اصلاً نه، خلقت

روی، دنبال خلق و دنبال جمعیت!  دنبال مردم می 

نیستند؟می برحق  اینها  آیا  مردم    گفتند:  همه 

اشتباه کردند؟ هفت میلیون مردم اشتباه کردند  

؟ یا این دو نفر اشتباه نکردند؟  طرف عمر رفتند
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جمعیت   است.  اشتباه  خودش  جمعیت،  اصلاً 

 کیست؟  خودش اشتباه است. ببین رهبرش  

خورد،   ضربه  کجا  از  قرآن  گفتم  شما  خدمت 

ولایت از کجا ضربه خورد، توحید از کجا ضربه  

که عمر مسیر   زدند. وقتی  را خلق  خورد؛ ضربه 

همان    ولایت را عوض کرد، این یک ضربه بود.

موقعی که گفت: »حسبنا کتاب الله« کتاب را از  

ولایت جدا کرد، این یک ضربه بود. آیا از این  

ه بالاتر هست که ولایت را از قرآن جدا کرد؟  ضرب

علی   السلام(حالا  قرآن  می  )علیه  »انا  فرماید: 

الناطق« من قرآن هستم. گفتم، دوباره مکرر کنم،  

بپرسید علی  از  فرمود:  هم  قرآن  پیغمبر  یعنی  ؛ 
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قرآن   ولایت،  صادرات  یعنی  است؛  علی  توی 

است. الان صادرات وجود مبارک امام زمان، قرآن  

که  اس آمده  قرآن  کرد.  جدا  که  است  این  ت. 

ولایت را افشاء کند. تو چه حقی داری؟ تو که  

نمی  را  قرآن  به  اصلاً  مردم  اما  چیست؟  فهمی 

 ظاهر حرف، به ظاهر کلام، گول خوردند.  

ن من، من بعد ممکن است حرفهایی پیدا  عزیزا 

بکنند.   ادعاهایی  که  بشوند  پیدا  کسانی  شود. 

می تفخواهش  شما  یک  کنم  باشید.  داشته  کر 

هایی است که حرام است؛ اما تجسس  تجسس 

انید  راجع به ولایت و دین باید داشته باشید. بد 

اگر یکی آمد یک همچنین ادعایی کرد، دنبالش  
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یک   نباید  خلق  بکند؛  نروید.  ادعایی  همچنین 

خدا   نور  از  معصوم،  امام، چهارده  دوازده  یعنی 

ه؛ اما خلق، حق  هستند، خدا آنها را رهبر قرار داد

رهبری ندارد. یعنی خلق، حق رهبری به دین و 

م  توحید ندارد. مکن است یکی رهبر باشد، مرد

روند. چون  را به صنایع دعوت کند. مردم هم می 

ته است. او رهبر صنایع  که او در صنایع پیش رف

رهبر   نه  نه رهبر ولایت،  رهبر توحید،  نه  است، 

گویی: تو هم می گوید: منم رهبر،  قرآن. قرآن می 

کنی،  منم رهبر. تو آیات خدایی؟ تو که ادعا می 

آمده،   قرآن  خداست،  کلام  قرآن،  قرآنی؟ 

هر   تأییدکننده  هست،  چیزی  هر  تأییدکننده 
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، تأییدکننده هر  ای است ]که بر حق باشد[ خلیفه 

می  شده،  تأیید  امام  البته  است؛  خواهم  امامی 

قرآن    بگویم آمده معرفی کند که تو گول نخوری.

گوید. قرآن صفات  آمده صفات یک کسی را می

با  گوید؛ می الله است، صفات کسی را می  گوید 

ط. عزیز من، وقتی شرایط نداری، چرا  این شرای

می  مردادعا  اینکه  از  غیر  به  گمراه  کنی؟  را  م 

کنی؟ ای عمر، ابابکر،  کنی، کار دیگری هم میمی

 هارون، مأمون، تو که نیستی! )صلوات(  

معزی باشید.  ز  داشته  تفکر  باید  شما  پس  ن، 

رسی. با  وقت به تدبر می وقتی تفکر داشتی، آن 

این   توی  قدری  یک  باید  باش.  اندیشه  و  فکر 
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و  بودی  تفکر  با  اگر شما  کنیم. حالا  کار    حرفها 

می  خدا  بفهمی،  را  مطلب  اگر  خواستی  گوید: 

می  هدایت  را  تو  شوی،  هدایت  کنم.  بخواهی 

کردی و با تفکر ]بودی[، خدا    حالا یک قدری تأمل

کند کند. خدا تو را هدایت می تو را هدایت می 

کند. چون  ر قلبت می به این معنا که یک تجلی د

می میکه  بفهمی،  را  خواهی  ولایت  خواهی 

ن را بفهمی، حقیقت را بفهمی، دیگر  بفهمی، قرآ 

آن می بفهمی؛  می خواهی  تجلی  یک  کند. وقت 

یت است. خدا وقتی آن تجلی که کرد، تجلی ولا

کند. چرا  کند، تجلی ولایت در قلبت می تجلی می 

دایت با  به پیغمبر گفت: یا محمد، )صلوات( ه
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قلبت   در  تجلی  یک  یعنی  هدایت  است؟  من 

شمی و  »بشرطها  اما  من کند؛  انا  و  روطها 

شروطها« شرط و شروط را قبول کنی، پی شرط  

تو   کرد،  تجلی  وقتی  حالا  نروی.  و شروط خلق 

را تشخیص می و را تشخیص  لایت  قرآن  دهی، 

دهی؛ یعنی آن که تجلی کرد، یک نوری است  می

بینی، امام زمان را  ، خدا را میبینیکه قرآن را می 

ی، امرش  بینبینی؟ امرش را می بینی. چه می می

خودش است. حالا وقتی که واقعاً شما اینجوری  

آن  تو مدال می شدی،  به  را  وقت خدا  تو  دهد، 

 کند.  کند، پیغمبر هم تو را تأیید می د می تأیی
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می  نداشته  اینکه  امیرالمؤمنین  حب  اگر  گوید: 

باشی، به عزت و جلالم، عبادت ثقلین کنی، تو را  

سوزانم، وقتی تو آن شدی، تأیید شدی، اما  می

]اگر[ آن شدی، جزء اصحاب شیطان شدی؛ یعنی  

اینها   به  نگاه  و  شهوت  به  نگاه  دنیا،  به  نگاه 

کنی. اگر ولایت به شما تجلی کرد، خدا تجلی  می

تو ظلمت می  اینها پیش  تمام  شود. دیگر  کرد، 

آنها جالب نیستند. به قول من، اگر آن نور بیاید،  

بدنت   اجزای  از  و  بدنت  اشیاء  از  اینها  تمام 

 رود. می

 خدایا، در قلب ما تجلی کن. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3103 
 

دهم، اگر  خدایا، به حق امام زمان تو را قسم می

هم نیستم، ما را قابل کن، در قلب ما تجلی  قابل  

 کند. 

را   ما  پذیرفتی،  را  ما  کردی،  تجلی  اگر  خدایا، 

 بپذیر. 

حالا تجلی کرد، درست است؟ این است که به  

گوید: من باید هدایت کنم؛ یعنی من  پیغمبر می 

ب هر مؤمنی که  وقت در قلباید تجلی کنم. آن 

زی  تجلی کرد، تجلی ولایت است. خدا آخر چی

مقصدش   خدا  بکند؟  تجلی  چه  این  به  ندارد. 

ا  می]ولایت[  تجلی  این  وقتی ست،  حالا  کند. 
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آیید.  تجلی کرد، شما دیگر از جسمیت بیرون می 

طرف  طرف و آن خودت توجه نداری، مرتب این

اینجوری  می من  آیا  است؟  درست  آیا  روی. 

حرفها  هستم؟   این  کن.  ول  را  حرفها  این  بابا، 

د؟ به حرف، گوش بده. آیا این  زنیچیست که می 

به عنایت خدا شک داری؟  و آن که ندارد، مگر تو  

هم   بهشت  یک  کرد،  خلق  که  را  تو  خدا  اصلاً 

برایت خلق کرده، یک فردوس هم برایت خلق  

چیزی   یک  است.  کرده  خلق  جنات  یک  کرده، 

: حوریه هم برایت خلق  بگویم که خوشتان بیاید

رده است؛ اما  کرده است، همه چیز برایت خلق ک

من،  می امر  کن؛  اطاعت  را  من  امر  علی  گوید: 
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را   اینها  امر  است.  زمان  امام  من،  امر  است، 

اطاعت کن؛ چون که من به واسطه اینها به تو  

دهم. تو خودت قابل نیستی. من به واسطه  می

می تو  به  زهرعلی  واسطه  به  تو  دهم،  به  ا 

 دهم.  دهم، به واسطه این دوازده امام می می

گوید من به واسطه اینها دنیا  مگر نیست که می 

دهد.  را خلق کردم، حالا به واسطه آنها به تو می 

اگر تو توی دنیا، امر را اطاعت کردی، جسم دنیا  

را ندیدی، روح دنیا را دیدی، روح دنیا، روح تمام  

که با چشمی که    این خلقت، ولایت است. حالا

دیدی،   را  آن  کردی،  هدایت  داد،  تو  روح  به 

 شوی.  می
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می  زنا  روح،  آیا  بگویم  شما  به  روح،  من  کند، 

گوید، روح، اشتباه  کند، روح، دروغ میخیانت می 

روح  می به  روح  است،  چیزی  یک  روح  کند؟ 

اتصال است. »انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک  

لقدر خیر من الف شهر، تنزل  ما لیلة القدر، لیلة ا

عنی امام زمان، آن وقت  الملائکة و الروح« روح؛ ی

همه  شما  می کارهای  نازل  توجه  شواش  د. 

می  چه  من  می بفرمایید  شما  کار  شود  گویم؟ 

نازل   زمان  امام  به  شما  کار  این  یعنی  نازل؛ 

شود، به امام آن زمان، الان به وجود مبارک  می

شود؟  ه چیزی نازل می شود. چامام زمان نازل می 
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نگفتم باید امر    آن کاری که تو به امر کردی. مگر

 ببری. امروز برای شما معنی کردم. 

می  که شما  کاری  داری،  آن  کامپیوتر  حالا  کنی، 

دانم عطاری، مهندسی، توی  کاسب هستی، نمی 

کنی، آن کار  معدن هستی، هر کاری که داری می 

واهد. اینکه  ختو که روی عدالت شد، او آن را می 

امام  گوید: هر هفته نامه اعمال ما به دست  می

می  آن  زمان  روی  من  ببین،  چه؟  یعنی  رسد 

گذارم که نگویند از خودش گفت. آخر،  روایت می 

میبعضی  وقت  یک  نفهمند،  ها  خواهند 

خواهند یک حرفی را درست کنند، بگویند ما  می

نمیمی که  خودت  تو  که  فهمیم.  تو  فهمی. 
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را میفهمی  نمی تو  چه چیزی  بفهمی؟  خواهی 

اگر کسی بخواهد بفهمد،  خواهی ایراد کنی.  می

می  را  حرف  آن  جلوهجلوه  را    بیند،  کلام  آن 

دانید چرا؟ این اگر  بیند، دیگر عناد ندارد. میمی

بیند؛ اما اگر  بخواهد هدایت بشود، جلوه را می 

باشد، عنادش یک پرده می  شود و عناد داشته 

بیند. خدا نکند ما عناد داشته باشیم.  جلوه را نمی 

ابکر عناد داشتند، هر چه پیغمبر  ببین، عمر و اب

]آنها[ این حرف  گفت، آن عناد مانمی ع شد که 

حق را بشنود، آن عناد به آن افضل شده است.  

یعنی   عناد  باشد.  داشته  عناد  کسی  نکند  خدا 

 »من«. »من« را از خودتان دور کنید.  
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خواهم اسمش را  اینکه نمی  الان ما ادب شدیم،

اش حرف  ان با این بچه بیاورم، ما را ادب کرد، چن

که اصلاً آدم  زند  زند، چنان خودش حرف می می

کند. آدم با بچه کوچکش هم اینجور  را ادب می 

زند. بابا، چه کردی؟ بابا آمدی؟ بابا، این  حرف می 

کند. این بچه  جوری کردی؟ مرتب، بابا، بابا می 

کند. اصلاً عقیده  آورد، بداخلاقی نمیرا ذوق می 

است که بداخلاقی به هر کسی  ولایی من این  

عدبی که  چون  است؛  اخلاق  عدالتی  خود  الت، 

ولایت   تسلیم  واقعاً  خودت  وقتی  حالا  است. 

شد،   ولایت  امر  روی  کارهایت  تمام  شدی، 

می آن  محرم  شما  می وقت  اینکه  گوید شوی. 
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کند، طاعت می سلمان محرم است؛ امر علی را ا

می اطاعت  را  عزیز  زهرای  خامر  امر  را  کند،  دا 

کند. این محرم به کبریاء شد، محرم  اطاعت می 

کبریاء، محرم به ولایت است. مگر خدا خانه    به

اش کجاست؟ لابد  دارد که تو را راه بدهد؟ خانه

یک حلقه هم دارد که دق، دق باید بزنی، یا زنگ  

ید در را به رویت  هم باید بزنی، خدا بفهمد بیا

آ خلق  توی  را  خدا  ما  آره،  کند!  وردیم،  باز 

 خواهیم خداشناس باشیم. )صلوات(  می

گوید: محرم  حالا اگر شما محرم شدی، ببین، می 

زنید، هر حرفی  دل، مثلاً حرفهایی است که می 

)علیه  وقت امیرالمؤمنین علی  یک مبنایی دارد، آن 
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د، محرم خدا  ، دوازده امام، نور خدا هستنالسلام( 

ن  بودند،  محرم  اینها  اول  از  یعنی  که  هستند؛  ه 

محرم بشوند. چون که نور خدا، از خداست؛ به  

من، از او صادر شده و آن نور، محرم است. قول  

درست است؟ حالا اگر شما صددرصد امر ولایت  

 شوی.  را اطاعت کردی، محرم می 

دهد؟ حالا  حالا وقتی محرم شدی، به تو چه می 

شغل می یک  تو  به  حافظ  ی  را  تو  حالا  دهد. 

این  می ببین،  می کند.  دلم  توجه  جا  خواهد 

ام حب  بی  عبادتی  هیچ  یرالمؤمنین  بفرمایید؟ 

نمی  را  قبول  همه  خدا  ابداً.  چیزی،  هیچ  شود. 

می  اطاعت  آنجا  را  او  امر  شما  وقتی  حالا  زند. 
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می حافظ  را  تو  خدا  امام  کردی،  ببین،  گذارد. 

این   کل  حافظ  چه  زمان،  نباشد،  اگر  خلقت 

فروریزان می می اشود؟  ین خلق، هر  شود. حالا 

می  چه  را  شما  حالا  دارد.  احتیاج    کند؟ شیء 

می  حافظ  حافظ  شما  چه؟  یعنی  حافظ  گذارد. 

این آقازاده هستی، او را باید رشد بدهی، حافظ  

بدهی،   رشد  را  او  باید  هستی،  خانم  دختر  آن 

بدهی. رشد  را  آن  باید  حافظ    حافظ هر شیء، 

بدهی، حافظ   رشد  را  آن  باید  معدنت هستی، 

رشد  دانمی را  آن  باید  هستی،  کامپیوترت  نم 

رخت هستی، باید آن را رشد  بدهی، حافظ این د

کاری باید او ای، که می بدهی. حافظ این شجره 
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را رشد بدهی. تو حافظ آن هستی؟ حافظ یعنی 

چه؟ یعنی اینها را باید رشد بدهی. اینها را باید  

شد بدهی، چه کنی؟ باید به ولایت رشد بدهی،  ر

توحید   تا  به  بدهی،  رشد  قرآن  به  بدهی،  رشد 

سند. اصلاً رهبر یعنی این.  اینها هم به کمال بر 

الهی یعنی این. چقدر رهبر دلسوز است؟   رهبر 

داده،   را  پسرش  امام حسین،  آقا  مبارک  وجود 

گوید: »هل من ناصر« یکی  همه را داده، حالا می 

یعنی طاین رهبر؛  است.  رهبری  پی  بیاید.  رف 

کسی، به چه چیزی؟ به خدا، نه  کننده هر  هدایت 

ت. خودش باید  به خودش. خودش محتاج اس 
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علی،   امیرالمؤمنین  یعنی  خدا؛  رهبر  کند،  گریه 

 امام زمان او را قبول کند.  

عزیز من، شما حسابش را بکن، این کشاورز رهبر  

طابق امر این  است، یک نانوا رهبر است، باید م

وشی  فرنانش را بپزد، آن کاسب رهبر است، کم 

نکند، یعنی این آقا، باید رهبری خدا را، رهبری  

وقت این  مام زمان را چه کند؟ باید اجرا کند. آن ا

زمان است،   امام  به  اتصال  به خداست،  اتصال 

اتصال به قرآن است؛ یعنی اتصال است. اما اگر  

ا و اتصال است.  پی رهبری خلق برود، خلق به 

 گویم؟  توجه فرمودید من چه می 
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شوی، خدا یک کار  پا می  ز صبح کهپس شما ا

جلوی تو گذاشت، یک رهبری جلوی تو گذاشت،  

یک حاکمیت جلوی تو گذاشت، تو حاکمی، خدا  

کند؟ کار  تو را حاکم کرده؛ اما حاکم چه کار می 

حاکم چیست؟ حکومت است. حکومت صحیح  

خدا به تو داده، حکومتی  است؛ اما حکومتی که  

تاییدت آنکه  کرده،  تاییدت  تمام    که  کرده، 

مت ببین،  است.  کرده  تایید  را هم  قی  کارهایت 

گوید: همه کارهایت را قبول  تایید است. چرا می 

دارم؟ تو خودت یک حکومت به وجود آوردی،  

خب، حکومت خودت است؛ اما آنکه حکومت به  

می  میتو  هم  تاییدت  همه  دهد،  کارهای  کند. 
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می  را  می متقی  دارم.  قبول  وقتی  گوید  فهمد 

بی متق کار  شدی،  نمیی  یعنی خودی  کنی؛ 

نداری.   بد  قبول  آن صادرات  را  تو  خدا  وقت 

را قبول می گوید: همه کند. چرا می می کنم.  اش 

قبول می نمی را  تو  کار  تو دیگر  گوید: یک  کنم، 

 صادرات بد نداری.  

د یک جوری باشیم  عزیز من، قربانت بروم، ما بای

کار   چه  باشیم.  نداشته  بد  صادرات  کنیم  که 

امر   به  کاری  هر  باشیم؟  نداشته  بد  صادرات 

شود.  امر که بد نیست، صادرات تو امر می کردی،  

تو   است؟  بد  امر  بابا،  نیست.  بد  دیگر  که  امر 

امر خدا  اشتباه می  واقعاً صادراتت  اگر  تو  کنی. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3117 
 

به تو رهبری  وقت  شد، امر خدا که بد نیست. آن 

خودت  می تو  داری،  حکومت  تو  چرا؟  دهد. 

حافظ  حا تو  برای  که  است  درست  فظی. 

یک حافظی. چطور حافظی؟  گذارد؛ اما تو هم  می

را که فکر می  فرسا با آن  کنی، عدالت هر چیزی 

شوی، حافظ  وقت تو حافظ آن می رفتار کن؛ آن 

 شوی. آن شیء می 

؟ ببین،  حافظ تمام خلقت، امام زمان است. چرا

این الان قشنگ است. اگر ما توجه کنیم؟ امام  

زمان حافظ است؛ یعنی همه چیز را نگه داشته  

چیزها به وجود او است. تو هم باید  است. همه  

حافظ باشی. این چیزها را به امر خدا نگه داری.  
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خب،   ندهی،  آب  باغچه  این  به  شما  اگر  الان 

شود، پس تو حافظی. اگر شما  باغچه خشک می 

می  خب  نکنی،  برانگیخته  را  کاری  کنی،  یک 

 حافظش هستی. 

دهد. خوب شد؟  اصلاً خدا خالقیتش را به تو می 

تو می به  را  خالقیتش  را  خدا  این  که  تو  دهد. 

کنی، تو خالق این هستی، این  داری درست می 

الان خالق این است، این را درست کرده است؛  

ین  اما با چه چیزی درست کرده است؟ با امر. ا

را تو با دستت درست کردی؛ اما در جو خلقت،  

در  نیرو  خدا  او  از  تو  چرا؟  است.  کرده  ست 

رو نداشته باشی، این را درست  گیری. اگر تو نیمی
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دارید  نمی حرف  اگر  خالق شدی.  تو  کنی. پس 

آیم. تو الان خالق این شدی،  بزنید من پایین می 

هستی.  خالقش  خب،  نکردی؟  درست  تو  مگر 

 درست شده، خالقش هست.  این الان 

د، باید به امر  وقت اگر این کارش درست باشآن 

ما خالق هستی؛ اما به امر خالق. خالقت باشد. ش

می  خلق  را  این  داری  که  درست  همین  کنی، 

موادی  می یک  این  باشد.  توجه  باید  کنی، 

رود، خدایا،  خواهد؛)حرف دارد مرتب بالا می می

ن ایجاد کن، ببین  ما را یاری کن، خدایا به دهنما

لان خلق  گویم؟( شما این را داری امن چه می 

کنی، درست است؟ پس تو خالقش هستی. می
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موادی    وقتآن  یک  بدانی  باید  خالق  این 

شن  می حالا  که  نیست  این  موادش  خواهد. 

باشد و اینها یا موادش این نیست که حالا به  

یا   بخواهد  شن  مثلاً  جهانی  کامپیوتر  اصطلاح 

چ خالق  مثلاً  باید  تو  بخواهد،  دیگری  یزهای 

، خالق بشوی؛ یعنی بدانی شدی، به خالق خالق 

ی، به خالق خالق  کناین که الان داری خلق می

باید خالق بشوی. این درست است. یعنی این  

خواهد، موادش این نیست. مواد  یک موادی می 

کامپیوتر جهانی این نیست که شن باشد، تو باید  

ی خلق کرده؟ یکی هم چه  بفهمی شن را چه کس

این است؟  داده  نیرو  تو  به  الان    کسی  که 
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  خواهی درست کنی، چه کسی به تو نیرو داده می

خواهی خلق کنی، چه کسی  است. اینکه الان می 

به تو نیرو داده است؟ چه کسی به تو فهم داده  

است؟ چه   داده  تو هوش  به  است؟ چه کسی 

به ت  به تو کمال داده است؟ چه کسی  و  کسی 

جمال داده است؟ چه کسی به تو دست داده  

به تو این را داده است؟ این    است؟ چه کسی

 است.  

آقا جان، حافظ بودن خیلی بالاست. تو باید الان  

حافظ   نکنی،  بد  نگاه  باشی،  چشمت  حافظ 

بی را  دستت  باشی،  ندهی  دستت  حرکت  خود 

پیچ تلویزیون را بپیچانی، تو حاکم باید باشی.  
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داده، حاکمیت تو باید به روی امر    به تو اختیار

دستت باشی، حاکم دستت  باشد، باید مواظب  

اشد، نه اینکه تو  باشی، دست تو باید به امر تو ب

به امر دستت. چشم تو باید به امر تو باشد، نه  

اینکه تو به امر چشمت، پای تو باید به امر تو  

باشد، نه اینکه تو به امر پایت باشی و هر کجا  

ی. گوش تو باید به امر تو باشد، نه اینکه  شد، برو

گوش بدهی. تو حاکمی. حاکمیت    به هر چیزی 

م کنی به دستت، حکم  باید بکنی، حکم کنی. حک

کنی به پایت، حکم کنی به چشمت. چرا توجه  

 ندارید؟  
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خدا   اصلاً  است.  درست  حاکمیت  پس 

می نمی خدا  باشیم،  ذلیل  ما  ما  خواهد  خواهد 

خواهد ما عزیز باشیم. خدا  حاکم باشیم. خدا می 

تو ذلیل باشد. چرا    خواهد هر شیء در مقابلمی

ا برای یک  کنی؟ چرا خودت رخودت را ذلیل می 

دانم  ساز و آواز و حرفهای لغو و صورتهای نمی

می  چیز  درخشیده،  اصطلاح  به  آن  کثیف  کنی؟ 

کثیف   هم  را  تو  است،  کثیف  خودش  همیشه 

می می لجن  به  نکند،  نگاه  یک  کشد.  حالا  کن 

آن  ای دارد، آن جلوه، جلوه شیطان است.  جلوه 

اش، جلوه تاریکی است. یک صورتی که به  جلوه 

کنی، هم آن تاریکی است،  ه نگاه نکن، می تو گفت
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کند. خدا به تو حکومت داده،  هم تو را تاریک می 

اگر   اما  کرده؛  ذلیل  تو  پیش  را  آنها  همه  خدا 

 حاکمیت را بفهمی، به امر باشی.  

خواهد  عزیز من، والله، خدا حاکم است، دلش می 

حاکم می   تو  موسی  به  چرا  من باشی.  گوید: 

ن  من  دیدن  شدم،  است؛  مریض  فلانی  یامدی؟ 

یعنی آن هم حاکم است. او من هستم. آن مرد،  

خدا و ولی و قرآن را اطاعت کرده است. حرف  

خواهد. یک  خیلی عالی است؛ اما حرف، فکر می 

آدم   است  باید  میغذاهایی  بخورد،  خواهد 

ر وجودت هضم  فکرش را بکند. باید ولایت را د

گیرد،  کنی، عزیزم، اگر هضم نکنی، بیخ گلویت می
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کند؟  کند. چه چیزی تو را خفه می تو را خفه می 

که  بی پیاده شود،  درون شما  ولایت  اگر  امری. 

خارج   تو  از  که  چیزی  آن  تو،  صادرات  اصلاً 

زی نیست. تو دیگر  شود امر ولایت است. چیمی

طان را هم  کنی؟ شی چیزی نداری. اما چه کار می

 دهی،دهی، هوس و شهوت را هم راه می راه می 

دهی، اینها صادرات تو است. همه اینها را راه می 

بابا جان من، راه نده، خدا تو را مخیر کرده است.  

 )صلوات(  

کند؟ آن کسی که خدا  چه کسی تو را حاکم می 

اس  کرده  است؛  حاکمش  داده  اجازه  او  به  ت، 

امیرالمؤ  یعنی  ولایت؛  امام  یعنی  یعنی  منین، 
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اگر صددرصد    کنند. امازمان، آنها تو را حاکم می 

کنند. رفقای عزیز،  به امر آنها باشی، تو را حاکم می

 بیاید ما هم به امر باشیم.  

 خدایا، عاقبتتان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

، به حق امام زمان، یک چیزهایی است که  خدایا 

فهمیم، آن فهمش را  بفهمیم، نمیخواهیم  ما می 

 به ما بده.  

می  که  است  چیزهایی  یک  ما  خواهیم  خدایا، 

درون خودمان پیاده کنیم، وارد نیستیم، یا امام  
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من   زمان،  امام  یا  کن.  پیاده  خودت  زمان، 

 خواهم با تو حرف بزنم. می

   یا علی 
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 تجلی جلوه و 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

مة  الله السلام علیکم و رحالسلام علیک یا ابا عبد

الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی علی بن  

اصحاب   علی  و  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین 

و   الله  رحمة  و  الحسین  بیت  أهل  و  الحسین 

 برکاته  

باشید،  اگر یک مومن را دوست داشته  
 وصل به ولایت هستید 

روز دیگر تولد حضرت زهرا است،   چون که دو 

د، ما که مجلسی نداریم؛ اما حالا به  مناسبت دار
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کنیم که  اءالله یک صحبتی می این مناسبت انش

ادا می اما  اگر بگوییم  شود که ما دروغ گفتیم، 

می  اسمی  یک  را  حالا  ولایت  حق  که  ما  بریم؛ 

یک اسمی از ولایت بیاوریم.  توانیم ادا کنیم،  نمی

توانیم ادا کنیم.  ما حق هیچ کدام از اینها را نمی

هم  ت را  مومن  یک  حق  ما  بدانید  حتی  ا 

ها  توانیم ادا کنیم؛ چون که مومن وصل به آننمی

زنیم. واقعیت این  است، حرف یک مومن را می

یک   حتی  مدیون  ما  که  بدانیم  باید  را  مطلب 

نم که  چون  هستیم،  هم  حق  ی مومن  توانیم 

مومن را ادا کنیم. حتی من یک روایت شنیدم  

مومن را بیندازید. تا  گوید: رختخواب یک که می 
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این حد شنیدم که این حد خدا، مومن را دوست  

ا مومن را دوست دارد؟ او وصل  دارد. چقدر خد

را دوست   اگر یک مومن  به ولایت است. شما 

ولایت   هستید؛  ولایت  به  وصل  باشید،  داشته 

خواهد  صل به خداست. خدا همیشه دلش می و

من  ها پیش آمد،  با ما هم خوب باشد. این حرف 

اینها  نمی نبود.  یادم هم  یعنی  بگویم،  خواستم 

ای خره یک بهره همه اقبال شما است، ما هم بالا

شده  می مومن  سفارش  همه  این  چرا  بریم. 

است؟ چون مومن وصل به خداست، وصل به  

خواهد شما هم وصل  ولایت است، آن وقت می 

گوید: دل او را  به او شوید. چرا امام صادق می 
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مرا خوش کردی، دل من و ائمه  خوش کردی، دل  

و حضرت زهرا را خوش کردی. همه اینها برای  

که مومن وصل به خداست. امیدوارم  این است  

 که همه شما اینطور باشید. 

رساند، به ولایت  یک مومن مردم را به کمال می 

می رسامی بهشت  به  از  ند،  گذشته  حالا  رساند. 

امیرالمؤمنین   و  خدا  و  پیامبر  به  که  این 

خود  یم است.  خیر  باعث  مومن  خود  رسانند؛ 

ا  شود که باعث برکات است. چر مومن طوری می 

گویند اگر یک مومن داخل یک شهر باشد، به  می

شود؟ بابا گذشتیم  واسطه او آن شهر حفظ می

را بشناسید، بیایید با هم    که خدا و پیامبر و ائمه
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اما   باشیم؛  هم  با  بیایید  بشناسیم.  را  مؤمن 

آن نباشد. اگر چیزی در آن باشد، خدا  چیزی در  

از او بگیر؛  گوید: برو  کند. میتو را به او واگذار می 

یعنی تمام ابعاد تو باید روی حساب خدا باشد. 

تا حتی من به شما گفتم این چرخ آفرینش که  

گردد. به دست  د، به دست مؤمن می گرددارد می 

می  می مؤمن  ولایت  خواست  روی  گردد. گردد، 

می ببینی دارم  چه  من  یک  د  دست  به  گویم. 

  گردد، اما به مؤمنی که خدا معلوم کرده است می 

خواست ولایت است. اگر خواست ولایت نباشد،  

می  کار  از  چرخ  چه  تمام  فرمودید  توجه  افتد. 

ببینید شما چطوری می هستید. خودتان    شود؟ 
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را نفروشید، این طرف و آن طرف نروید، مواظب  

مواظ  باشید،  باشید،  چشمتان  شکمتان  ب 

 مواظب خودتان باشید.  

گفت:  خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند؛ می 

آدم خودش نمیاین حرف  این حرف ها  ها زند، 

گفت: کسی است  آید. اما ایشان میخودش می 

ش دست جویدن  که آنجا دستش را می جود. کار

می  دارد  را  اینجا  می است.  اینقدر  گویم  فهمد. 

فهمد چه نیرویی  کنید. مینیرویتان را خرج خدا  

داشته است، چه وقتی داشته است، چه عمری  

فرصتی داشته است؛ اما رفته و    داشته است، چه

فرمودید؟   توجه  است.  کرده  خرج  دیگر  جایی 
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د،  هایی که داریمثل این است که شما این پول 

می  باطل  را  آنها  و  دارید  آنجا برمی  و  کنید 

پول کار بکنید؟    توانید با اینریزید. چقدر می می

نمی  کنید؟  برآورده  را  مؤمن  برادر  دانم حاجت 

توانید با این پول  د. چقدر میمؤمن را مهمان کنی

کار کنید و نکردید. عمرتان هم همین طور است. 

، فدایت شوم  ایم؟ قربانت بگردمآیا ما توجه کرده 

بشنوید.   را  حرف  است.  همینطور  هم  عمرتان 

ن بعضی از شما چه  خیلی باید مواظب باشید. الا

اید؛ دیگر نیرویتان کم شده است.  نیرویی داشته 

شم نیروی  برنمیدیگر  عمر  ا  یکی  گردد. 

گردد، یکی نیرو. متوجه هستید؟ الان مثلاً  برنمی
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در این مجلس کسی هست، من پنج، شش سال  

چه  پی بود،  چطور  دیدم.  می  را  او  این  از  ش 

آنقدرتی باشد، حالا آدم فرسوده می  وقت  شود. 

باید این فرسودگی را خرج امر بکنید. آنوقت آنجا  

نجا چند هزار قدرت  دیگر شما فرسوده نیستید. آ

می  امر  به شما  خرج  باید  را  قدرتتان  اما  دهد؛ 

 بکنید. توجه فرمودید؟  

را به تجلی    با اطاعت امر، جلوه، شما 
 می رساند 

خواستیم راجع به جلوه صحبت کنیم، که  ما می 

شما   جلوه  میاین  کجا  به  تجلی  را  به  رساند؟ 

امی تر  پایین  جلوه  و  کسرتر  رساند  یعنی  ست 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3136 
 

است. آنوقت این جلوه را باید با عدالت صرف  

اگر جلوه را با عدالت خرج کردید، صرف   کنید. 

کساء   حدیث  شما  است.  صحیح  را  کردید 

بخوانید که من بدون روایت و حدیث حرف نزده  

گری هم گوش  باشم؛ نوار مرا غیر از شما کس دی

کند، باید کسانی که عناد ندارند، طوری باشد  می

افراد عناد ندارند؛ ولی من  که قبول کنند. بعضی  

کنم که قبول کنند و اگر عناد  طوری صحبت می 

د و  کشداشته باشند، آن عناد پرده روی این می

نمی قبول  را  دلشان  این  وارد  یعنی  کنند؛ 

است  نمی نشسته  دلتان  لب  عناد  و  شود. 

گذارد ولایت وارد دلتان شود؛ مگر اینکه آن  نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3137 
 

ن را دور بیندازید.  را دور بریزید. آن »من« خودتا 

شود؛  وقتی عناد را دور بریزید، راه ولایت باز می 

در حدیث کساء   کند. حالا  تجلی می  دلتان  در 

فرماید که: همه اینها را  خدای تبارک و تعالی می 

اینطور هست    من برای شما خلق کردم. آیا آیه

یا نه؟ حالا اینها که به واسطه پیامبر خلق شده  

زهرا خلق شده است،    است، به واسطه حضرت

به واسطه این پنج نور پاک و دوازده امام خلق  

شد؛ آنها در هر چیزی یک جلوه گذاشتند. توجه  

مودید؟ یعنی در هر چیزی یک جلوه گذاشتند؛ فر

 آن جلوه ولایت است.  
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بروم! شما  بشوم!    قربان  دلم  فدایتان  من 

خواهد از این به بعد به این نوار توجه کنید.  می

در   است،  گذاشته  تجلی  یک  را  گلابی  این 

را   کشمش هم تجلی گذاشته است، هر چیزی 

  که خدا به واسطه اینها خلق کرده است، در آن 

متوجه   است.  گذاشته  تجلی  یک  ولایت، 

هستید؟ این در آن موضوع هست. گفتم که آن  

با  تج آنوقت آن  لی یک حرف دیگری هست و 

این توأم با هم است. پس تجلی با جلوه توأم  

با هم است؛ اما اگر شما این را با ولایت عمل  

رسید. پس اگر جلوه  کردید، آنوقت به تجلی می 

امر همراه کردید با  رسید. پس  به تجلی می   را 
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آید و بعد باید اول چه کار کنید؟ اول جلوه می 

این نفوذ دارد. شما ببینید الان این    هر چیزی از

وبی  کشمش به این خوبی را، این انگور به این خ 

کنید، یا مثلا یک ملکی  را برمی دارید شراب می 

هست که غصبی است و حرام است. )انشاءالله  

شود( این چطور شد؟ این  یکه در اینجا پیدا نم

ولایت   جلوه  به  چرا؟  شد.  جلوه  به  جسارت 

ین را به شما داد، باید خدا را  جسارت کردید. ا

نیرو   کنید.  شکر  را  خدا  نعمت  باید  کنید.  شکر 

ا کنید. نیرویتان را خرج چه چیزی کنید؟ باید  پید

هر   نکردید،  اگر  حالا  فهمیدید؟  کنید.  امر  خرج 

 الان شما باید بدانید  چیزی در آن هست. مثلاً 
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بند است؛   به جلوه  این که جلوی شما هست، 

د جلوه  یک  آن  یعنی  جلوه  دارد.  وجود  این  ر 

اگر   حالا  بکنید.  را  خدا  شکر  اینکه  چیست؟ 

د و خیلی درست اطاعت کردید، به  شکرانه کردی

کند، نه  رسید. این را تجلی امضاء می تجلی می 

ر چیزی را  اینکه جلوه امضاء کند. پس شما با ه

گوید  باید با عدالت رفتار کنید. چرا به شما می

چون   است؟  حرام  بی اسراف  این  عدالتی به 

عدالتی کردید؟ به جلوه  کردید. به چه چیزی بی

کردیدبی بیعدالتی  وقتی  چه  .  کردید  عدالتی 

شود؟ حرام است. چرا؟ چون این باید نیروی  می

مسئول   هم  این  آخر  بدهد.  تحویل  را  خودش 
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کنیم؟ این  ها توجه می ست. آیا ما به این حرف ا

را از    هم مسئول است؛ ولی شما مسئولیت آن

گذاشتید   یخچال  در  چون  چرا؟  بردید.  بین 

نیمه آنجا  خور کرگندیده شد. چرا؟ چون  دید و 

 گذاشتید. چرا کردید؟  

 شکرانه نعمتها را به جا بیاورید 
می که  فرحزاد  آقای  قول  خانواده به  ام گفت: 

صحبت  می طوری  یک  حسین  حاج  گویند: 

!  شویم. گفتم: باباکند که ما داریم ناامید میمی

می  امیدوار  را  شما  را  من  ما  سلام  گفتم:  کنم. 

ر شما  دارم  من  بگویید  و  امیدوار  برسانید  ا 

کنم.  ها! من دارم شما را امیدوار می کنم. خانم می
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می  هست  که  همین  من  نکنید.  گویم،  اسراف 

واهید چه کار کنید؟ چرا اسراف  خ پس شما می 

چادر  می یک  داری،  چادر  یک  خب  کنید؟ 

از شوهرت  اینجوری هم د اری، یک چادر دیگر 

طلا   یک  تو  ندارد.  که  یکی  به  بده  بگیر، 

ض شود، خب آن هم عوض شود.  خواهی عو می

خب به فکر این هم باش. شما الان یک خانه  

بعضی می من  می سازید،  را  خدایا،  ها  گویم: 

شان را کعبه قرار بده، بتکده قرار نده. بارها  نه خا

می  دعا  دارم  آقامن  جناب  را  کنم.  مهندس  ی 

گفتم: انشاءالله خانه شما کعبه باشد. عزیز من!  

خانه  شوم!  نمی ات  فدایت  باشد،  خواهم  کعبه 
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اسمت را بیاورم. آنوقت از این خانه چه چیزی  

ا  ات ر در بیاید؟ عیسی در بیاید. وقتی شما خانه 

ها آید؟ خانم بتکده کردید، چه چیزی از آن در می 

ا که الان به این  کنید؟ خانم! شمچرا اسراف می 

خانه رفتی، از آن طلاها که داری به یک نفر که  

! این طلاها را به شکرانه اینکه تو  ندارد بده. آقا

به این خانه آمدی به یک نفر بده. شما اول آن  

آقای آهنچی را  خانه کوچک را یادت بیاید. خدا  

کیسه   یک  بود  زنده  که  زمانی  تا  کند،  رحمت 

ب گذاشته  جایی  یک  می داشت،  هر  ود.  گفت: 

می می وقت  به  رفتم  را  این  تو  آهنچی،  گفتم: 

شانه  میپشت  میانداات  اطراف  ختی،  و  رفتی 
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کردی، حالا چندتا شاگرد  تهران تکه آهن جمع می 

ه  و کارگر و کلفت و نوکر را چه کسی به تو داد 

این   آخر عمرش  تا  او تشکر کن.  از  برو  است؟ 

گفتند او  به  روز  یک  بود.  آنجا  آقای  کیسه   :

شود، آخر تو پل زدی،  هایت تمام میآهنچی! پول 

خد گفت:  زدی؛  را  مسیله  طور  پل  چه  را  ا 

شناختی؟ گفت: خدا را اینطور و اینطور. گفت:  

والله! من خدا را اینطور شناختم. خدا هر دفعه  

کیسه   شانه  یک  پشت  پول  مقداری  یک  دارد، 

کند. هر گذارد و از او بازخواست هم نمی یکی می

قدر خرج کردی، کردی. گفت: من خدا را اینطور  چ

شته است. شناسم. حالا بر پشت شانه من گذامی
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والله خداشناسی این است. نه اینکه بیایند جمع  

بشوند و بگویند: ذکر کجا بگو یا ورد کجا بگو و 

را   می مردم  یک  اسیر  است،  ابیر  خودش  کنند. 

کند. شما خودت ابیر هستی  عده را هم اسیر می 

کنی. خداشناسی که  یک عده را هم اسیر می  و

ا را  این نیست. خداشناسی این است که امر خد

 اطاعت کنید. ما مردم را اسیر کردیم. 

عزیز من! حالا شکرانه کن. حاج عباس آقا یک  

آیه قرآن خواند که آیه می فرماید: یک نگاه به  

پیشینیان بکنید. چه کسی سقوط کرد؟ چه کسی  

شما را    اینطوری شد؟  الله  رسول  از  بعد  تجربه 

جلوی چشمت بیاور. عزیز من! فدایت بشوم! با  
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حرف  این  کن.  کار  فکر  تجربه  مقداری  یک  ها 

 گفت:   خواهد.می

 آسوده خاطرم که در دامن توأم 

 

 دامن نبینم که در دامنش روم

 محتوا بود دامن به غیر دامن تو بی 

 

 

ه بیا.  بیا در دامن امام زمان، لا اقل در دامن تجرب

نند، می  چرا از حضرت راجع به تجربه سوال می ک
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نمی  است؟  علم  مطابق  تجربه  گوید  فرماید: 

بق علم است؛  گوید: مطامطابق سواد است، می 

یعنی یک مردی که تجربه دارد باید به حرفش  

گوید: زمانی که به بزرگترها  گوش بدهید. چرا می 

شود؟ الان همین  احترام نگذارید عذاب نازل می

مثلاً   که  پیرمردی  یک  الان  است.  شده  طور 

کنید، در هر  پالتویش اینطوری است احترام نمی

می  هم  مسخره  را  او  برود  می کنید.  مجلسی 

کرده،   اردکی  را  زلفش  چطور  کنید،  نگاه  گوید: 

اینطور کرده، آنطور کرده، این بیچاره را مسخره  

شود؛ یعنی خدا  گوید: عذاب نازل می می کند. می

می   اینقدر میبدش  و  آید.  ترها  بزرگ  گوید: 
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پیرمردها را احترام کنید؛ اما پیرمردی که در خط  

ولای  خط  در  که  پیرمردی  نه  باشد؛  ت  ولایت 

گویم. پیرمرد خودش  نباشد. ببینید دارم چه می 

احترام ندارد، ابن سعد هم پیرمرد بود و برای 

امام حسین گریه هم کرد، چرا اهل آتش است؟  

ات و وجود پیرمرد است، احترام  چیزی که در ذ

نمی  احترام  چرا  کنید.  احترام  باید  کنید؟  دارد، 

می نازل  خدا  عذاب  که  گفت:  زمانی  شود، 

ها را احترام نکردید. ببینید من پیرمرد را  پیرمرد

می  می جدا  خدا  قسم،  دینم  به  داند، کنم. 

کنند. روایت  گوید: پیرمردها که خدا خدا می می

می  در مسیر  گوید.  اینطوری  که  پیرمردی  یعنی 
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را   او  کنید. آن من هستم،  خداست، احترامش 

 احترام کنید.  

 احترام بزرگترها را داشته باشید 
ر پیش آمد که من روایت آن را بگویم.  الان دیگ

آید. از هیچ چیز مثل قوم لوط خدا بدش نمی 

را می  نزول  با من است، یکی  یکی  گوید جنگ 

لله در ایران نیست!  این عمل را. الان که انشاءا

را   من  نوار  که  کسانی  آقایان!  فرمودید؟  توجه 

دهند، ببین، توجه بفرمایید. خدا هیچ  گوش می 

ها زیر و رو نکرده است،  ان آن قوم شهری را در زم

عذاب داخل آن نازل کرده است، یک قوم آب،  

یک قوم باد؛ اما زیر و رو کردن شهر غضب است؛  
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گوسفند است. بس    در این شهر، حیوان و گاو و

که خدا از این کار بدش می آید. حالا آن را زیر  

و رو کرد. روایت داریم بروید بخوانید. گفت: یک  

خو نگه  پیرمردی  را  عذاب  جبرئیل  بود.  ابیده 

داشت. آنوقت پیرمرد یک دفعه برگشت و گفت: 

کند.   رحمت  را  عباس  یا صنم. خدا حاج شیخ 

ت: شهر را  گف گفت یا احد خدا میگفت: اگر می 

پایین بیاورید. این حرف خیلی باعظمت است.  

کند. یک پیرمرد باخدا غضب خدا را خاموش می 

نم احترام  را  پیرمردها  و  یچرا  پدر  چرا  کنید. 

نمی  احترام  را  رفقا  مادرتان  از  یکی  کنید؟ 

گوید: از پدر و مادر بگو. پدر و مادر چه حقی  می
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فکر    دارد. خب حق پدر و مادر همین است. شما

هم   او  است،  بوده  همینطور  پیرمرد  که  نکنید 

قدرت داشته است، او فرمانده بوده است. حالا  

دلم می و  افتادم  اینجا  بیاید  خواهمن  بالش  د 

چیزی   چه  تو  بودم.  فرمانده  من  بابا  جلو. 

بوده بوده  چیزی  چه  ببین  کن  حساب  ای؟  ای؟ 

رسیده  کجا  به  را  حالا  تو  دارد  هم  حالا  ای؟ 

گوید. امام  ببینید امام صادق چه می   رساند.می

فرماید: ما منتظر هستیم که دعای پدر  صادق می 

 هم  و مادر در حق اولاد را مستجاب کنیم. حالا

گذاشته   شما  اختیار  در  را  خودش  صادق  امام 

می  ما  است.  کن،  دعا  اولاد  حق  در  گوید: 
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اینقدر پدر تو را می مستجاب می  خواهد،  کنیم. 

گوید: دعا کن،  خواهد که می می اینقدر هم تو را 

مستجاب شوی. عزیزان من! ببینید من چه به  

گویم. فرمود: آخرالزمان وقتی عذاب نازل  شما می 

شود. یکی به امانت خیانت  شود، همین می می

گیرند. الان  کنند، یکی احترام بزرگترها را نمیمی

 ها خیلی فراوان شده است. این حرف 

ا با عدالت  اگر شما جلوه درونتان ر 
 رسید به تجلی می خرج کردید،  

ما مدیون دوازده امام و چهارده معصوم هستیم،  

ا خلق  چون که گفت: ما همه اینها را برای شم

کردیم. حالا آنها که به واسطه آنها خلق شدند،  
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حالا این نباتات خلق شدند، حالا خدای تبارک و  

ای در این قرار تعالی چه کرده است؟ یک جلوه 

کنید،    داده خرج  عدالت  با  باید  را  اینها  است؛ 

آنوقت اگر شما با عدالت خرج کردید، به تجلی  

ظب باشید.  رسید؛ اما باید اسراف نکنید و موامی

هرطور   است،  نوری  یک  کاری  هر  در  گفتم: 

خواهید حساب کنید. قربانتان بروم! فدایتان  می

بشوم! همه اینها را رعایت کنید. وقتی که مراعات  

می کنید تجلی  به  تجلی  ،  به  که  وقتی  رسید، 

می  صادر  امریه  شما  برای  تجلی  کند،  رسیدید، 

می  صادر  امریه  شما وقتی  به  الله  صفات    کند، 

امر کرده می اید. دهد. چرا؟ چون جلوه را خرج 
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می  امیرالمؤمنین  را  حالا  الله  صفات  ما  گوید: 

می  پاسخ  پاسخ  شما  به  را  صفات  حالا  دهیم. 

صمی وقتی  پاسخ  دهد.  شما  به  را  الله  فات 

دهد؛ آنوقت این  دهد، به قلب شما تجلی میمی

هوی و هوس و دنیا و چیزها از دل شما بیرون  

ومی آن  رود.  رفت،  بیرون  شما  دل  از  که  قتی 

ولایتی که در قلب شما هست، شما با آن نجوا  

کنید؛ دیگر آن هوی و خیال و محبت از دل  می

جلی کرد، آن یک  رود. وقتی که تشما بیرون می 

می  بیرون  دل  از  را  ظلمت  که  است  برد. نوری 

جایگزین   خودش  برد،  بین  از  را  ظلمت  وقتی 

ین شد در اشیای  شود، وقتی خودش جایگزمی
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کند و  شما و گوشت و پوست شما دخالت می 

برید، از  وقتی دخالت کرد دیگر از گناه لذت نمی

 برید. معصیت لذت نمی 

ها را  موقع که این زن به وجود پیامبر، من یک  

بینم. اصلاً نه اینکه من  بینم یک گاو سیاه می یم

ای تکان بخورم، اصلاً به گاو جسارت کردم،  ذره 

بیاینق من  بشر  در  چرا  چرا؟  هستم.  علاقه 

کنند؟   می  اینجوری  را  تو  شود؟  می  اینجوری 

تجلی باعث شده هوی و هوس را بیرون برود. 

چقدر راحت    داند کهبه حضرت عباس، خدا می 

شوید؛ یعنی به غیر ائمه، به غیر امام زمان،  می

به غیر قرآن چیز دیگری در وجود شما نیست که  
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نداری چشمی  این  ببینید.  به  اگر  ببینید.  که  د 

راست می برسید می  نه.  فهمید که من  یا  گویم 

امیدوارم اگر همه شما به این رسیدید، زیادش  

بگویم؛ اما  کند و اگر نرسیدید برسید. یک چیزی  

ها این را از من یاد نگیرید. این برای شما  جوان 

گویم مرا در خودتان  نیست. من گاهی اوقات می

مرا قبول کنید؛ اما اگر مرا در  پیاده نکنید. حرف  

ها از دست من ناراحت  خودتان پیاده کنید، خانم 

ترسم نفرین کنند و گرفتار شوم.  شوند و میمی

پدرم، من خیلی   ارواح  بودم. هرچه  به  باقدرت 

گاهی   است. من  زیاد  باشد، شهوت هم  قدرت 

می  ماه طوری  به  می ماه  چیزی  که  کردم،  دادم 
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اگر بروم یک ذره حال من  دیدم  اینجا نروم. می 

شود. در جوانی مواظب آن حالم بودم؛  عوض می 

اما شما شب جمعه بروید، این کار را نکنید. این  

. آن زمان  مال شما نیست. زمان فرق کرده است

گرفتند. مادر من، بیچاره، یک  مردم رویشان را می 

زن روی پای او رفته بود، گفته بود: فلان فلان  

ه رویت را باز کن تا جلوی  شده، حداقل یک ذر 

ها از من یاد نگیرید  پایت را ببینی. گفتم: جوان 

 و بروید. )صلوات(  

دیدم که نجوای من با خدا یک ذره کم  من می

یک  می میشود.  چیزی  چیزی  یک  گویم 

قلب  می در  نجوا  آن  چنان  تجلی  شنوید.  آدم 
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کند. کند که از حلال خودش هم جلوگیری می می

بگویم: روایت داریم اگر کسی در  اما من این را  

های آن مویی  آن کار با هم سازش کند، به شماره 

که آن زن و این مرد دارند، غسل بکنند، ملائکه  

می مغفرت  طلب  آنها  که  برای  وقتی  اما  کنند، 

هم   را  آن  ثواب  آدم  دیگر  آمد  اینطوری  عشق 

احمق  نمی شما  ولی  بودم  احمق  من  بیند. 

ی احتیاج داشته باشد،  نباشید. می گفت: اگر یک

نمی یادتان  من  )شما  والله  بروم!  قربانتان  آید. 

خواهم. آن موقع وقتی که ما  خیلی شما را می 

ود، یک ماه  رفتیم این ناودانها که یخ زده ب می

شد. اینقدر  های ما زخم می باقی بود، تمام دست 
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می  پیدا  برف  کوچه  آن طرف  و  این طرف  آمد، 

ماس حوض  یک  حالا  آدم  نبود.(  آن  و  یده 

این  می به  یخ  این  بخواند.  شب  نماز  خواهد 

آن   به  او  کند.  غسل  برود  و  بشکند  را  مهمی 

می  ملائکه  باشد.  داشته  »هذا  احتیاج  گویند: 

بر این  أحمق«  بیشتر  دارد.  کار  تو  به  او  بابا،  و 

 ها احمق هستند. توجه فرمودید؟  مقدس 

اگر قصدتان خدا باشد، این اشیاء به  
 دهد ی شما جلوه م 

خواستم به شما بگویم که تمام  رفقای عزیز! می 

اشیای این خلقت به هم اتصال است. قربانتان  

هر   مثلا  بود.  جلوه  در  ما  حرف  ببینید  بروم! 
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ای دارد. مثلاً من  دش ذاتاً یک جلوه اشیایی خو

قرآن   مگر  عثمان  کردم:  اشاره  موقع  یک 

دارد  نمی که  خداست  کلام  قرآن  نویسد؟ 

دمی آن  نویسد.  است؟  بالاتر  خدا  کلام  از  یگر 

یا   بالاتر است  آن  یا فقه و اصول؟  بالاتر است 

کتاب نوشتن شما؟ آن بالاتر است یا حرفها شما؟  

شوید؟ عزیز من! در  نمیها خرد  چرا در این حرف 

ام من را  ها خرد شوید. من بارها گفته این حرف 

قرآن   دارد  عثمان  ببینید.  را  حرف  نبینید، 

ق می پیامبر  نویسد،  امر  به  و  کلام خداست  رآن 

می  او  هم  پس  است؟  جهنم  اهل  چرا  نویسد. 

جلوه ندارد؛ چون که قصد او خدا نیست. شما  
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ه شما جلوه  اگر قصدتان خدا باشد، این اشیاء ب 

دهد. چرا عثمان اهل جهنم است؟ چون جلوه  می

نویسد و با خباثت  ندارد و آن را با عدالت نمی

نویسد  ه دارد قرآن می نویسد. درست است ک می

عدالت   با  اما  است؛  محترم  هم  خیلی  و 

کند. شما  نویسد و حق ولایت را غصب مینمی

نباید حق کسی را غصب کنید. شما باید در هر  

چیزی    چیزی  هر  در  اگر  باشید.  داشته  عدالت 

پیدا   سازندگی  هر چیزی  باشید،  داشته  عدالت 

آنوقت  می باشید،  داشته  عدالت  اگر  کند. 

گوید: من صفات الله را پاسخ  المؤمنین می امیر

دهد؟ گویم. صفات الله را برای چه پاسخ می می
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می  پاسخ  عدالت  عدالت  برای  که  چون  دهد. 

لمؤمنین به خواست  خواست خداست؛ پس امیرا

دهد. قربانتان بروم! پس  خدا دارد صفات الله می 

باشید.   عدالت  مواظب  شیئی  هر  در  امیدوارم 

تان  تان پیاده کنید، در خانواده عدالت را در خود

 هم پیاده کنید، در همه جا پیاده کنید.  

با خانمت گذشت داشته باش و رفیق  
 باش 

چرا    ترسد یک حرفی بزند درست نباشد.آدم می 

الامی باشد؟  حاکم  نباید  زن  زن گوید:  به  ها ن 

اند. کار به اینها داشتند. حاکمیت  حاکمیت داده 

اند؛ چون  ن به آنها داده را روی عناد و کار خودشا 
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به شما می  اما  است؛  زنان کم  با  عدالت  گوید: 

عدالت   او  اگر  کنید.  رفتار  عدالت  با  خانم  این 

باش فرسا  عدالت  او  با  جان  ندارد، شما  بابا  ید. 

من   کنید.  خودسازی  شما  بابا!  بگیر.  آرام  من، 

گویم. همسر من که  جسارت کنم؛ به خودم می 

نیس  بدتر  عایشه  از  عایشه  دیگر  به  پیامبر  ت؟ 

گفت: حمیرا، با من حرف بزن. دارد او را تحویل  

بگیرید. این   را تحویل  می گیرد. خانم خودتان 

روید.  طوری ساخته شده است که شما به جهنم ن

با هم بسازید، رفیق باشید. ما روایت داریم، من  

کنم؛ شما اگر با همسرتان مطابق  حیایی نمیبی

باید جاذبه  این  وگرنه    نباشید،  باشد  شما  بین 
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شود.  فرزندی که به دنیا می آید، لت و لوث می

شوند، جاذبه  ها که لت و لوث میاغلب این بچه

عزیز    نبوده است؛ یک طرف ناراضی بوده است.

من! جاذبه داشته باشید، با هم خوب باشید و 

بعضی  قربان  به  من  باشید.  بروم. یک  رفیق  ها 

کنم  خرج می   گفت: پنجاه هزار تومانوقت می 

بی من  نخورد.  هم  به  شبم  توی شب  که  عقل 

نخورد،   هم  به  من  شب  نجوای  گفت:  بودم. 

تو   به هم نخورد. حالا  با خدا دارم  نجوایی که 

زنی که چرا این حرف  تب حرف می بیچاره هم مر 

دانم تو چه  را گفتی، تو این را نباید بگویی، نمی 

، آرام  کار کردی. بابا، ول کن. نیرویت را خرج نکن 
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بگیر. گذشت کن، چقدر خدا از تو گذشت کرده  

رفیق   کن.  گذشت  خانمت  با  هم  تو  است؟ 

باشید. ببینید مشترک است. او هم باید همین  

ز! اگر مرد آمد و اوقاتش تلخ  طور باشد. خانم عزی

پول است، یا یکی او را ناراحت  است؛ حالا یا بی 

الان   است،  داشته  حسابی  یک  یا  است،  کرده 

شود، خانم!  ت است؛ اگر از در خانه وارد میناراح 

موقع   یک  من  بگیرید.  تحویل  را  او  شما 

که  می موقع  هر  بیاورند،  کارخانه  یک  خواستند 

امردی کردند. خدا بیامرزد  کارخانه آوردند، مردم ن

یک حاج مرتضی بود. گفت: همه شما بیایید.  

زن  جان  به  گفت:  آمدند.  قسم  همه  هایتان 
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انت نکنیم. یک نفر گفت: حاج  بخورید که ما خی 

زنت   به  روم  می  گفت:  چه؟  برای  مرتضی 

خواست، آنجا قسم خورد  گویم این تو را نمیمی

بالاخره  کند. پس عزیزان من،  و دارد نامردی می

باشید،   رفیق  کنید،  قدردانی  زیاد هست،  و  کم 

 خوب باشید.  

ما باید طوری باشیم که لذت از غیر  
 ولایت نبریم 
من! می   عزیزان  دلم  هم  من  شما  که  خواهد 

ولایت را ترجیح بدهید و هم عدالت را. من این  

خواهم بگویم که خودم  مطلب را یک طرزی می 

ق، الان اگر  بفهمم. شما خیال کنید همه این خل
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خارج هم بروید، همین است، کانادا هم بروید،  

همین است، انگلستان هم بروید همین است،  

ید، ببین، الان آستانه  تمام خلق را یک طرف بگذار

در کجاست؟ تمام خلق این طرف است؛ آنچه که  

و   تا حتی صد  این طرف هست؛  خلق هست، 

پیامبر   از  غیر  به  پیامبر  هزار  چهار  و  بیست 

این  آخر ائمه  و  خدا  هستند،  طرف  این  الزمان 

طرف هستند. شما با این طرف باش، چه کار به  

آنوقت    آنها داری؟ خب، اینجا که با آنها هستید،

آنجا می را  را که  آنطرف هم شما  اینها  امر  برد. 

برند. اصلاً خلق  اطاعت کنید، شما را به آنجا می 

نکن منها  را  خلق  بشر  اگر  کنید.  منها  باید  د،  را 
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احترام   را  تولید خلق  باید  نیست. حالا  صحیح 

کنید، یعنی چه؟ یعنی باید صادرات او را احترام  

خواهم بگویم اگر  کنید. من به ارواح پدرم نمی

خواهم. من  یک چیزی بدهد، من که چیزی نمی

گویم:  شوم و می ها نصف شب بلند مییک وقت 

را به او  او  را بده، خدایا مال    خدایا روزی فقرا 

نکن،   تهیدست  را  او  سخاوت  دست  برگردان، 

خدایا پول او به جیب بعضی افراد نرود؛ اینقدر  

صفات  کنم. من که خلق پرست نیستم،  دعا می 

می را  را  او  خلق  صفات  باید  شما  خواهم. 

بخواهید، نه خلق را. آن یکی وابسته به جمالش  

می   اش  دارایی  به  وابسته  یکی  آن  شود،  می 
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ه به ریاستش می شود؛ هر  شود، آن یکی وابست

کس برود یک گرفتاری برای خودش درست کند.  

هر کس از این خلق یک بت برمی دارد و به این  

قربانتان بروم! این اشتباه است،    آورد.طرف می 

کنید؟ او خودش بیچاره است؛  چرا این کار را می 

نگاه   باشد،  ائمه  و  به خدا  باید  نگاه شما  پس 

باشد،  قرآن  به معنی  به عدالت    شما  نگاه شما 

رسانند. چرا  باشد؛ آنوقت آنها شما را به ماوراء می 

گوید: به هر کجا امیدوار هستید، به عزت  خدا می 

کنم. چقدر به  لالم امیدواری شما را قطع می و ج

این مردم امیدواری داریم؟ عزیزان من! قربانتان  

بروم! فدایتان بشوم! به این طرف بیایید. عدالت  
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مراعات جلوه   را  یک  چیزی  هر  گفتم:  ای  کنید. 

کنم. شما الان که در دکانت  دارد، دوباره تکرار می 

ای ه اید با چه کسی هستید؟ با چه جلو نشسته 

می  زندگی  بد  دارید  خیال  یک  تا  ببینید  کنید؟ 

کردید، کج شدید، خراب کردید؛ پس شما باید  

می  هم  اگر  باشید،  امر  در  توجه  دائم  خواهید 

گوید.  یرالمؤمنین هم همین را می کنید؛ خود ام

پرده می تمام  اگر  به  گوید:  برود،  کنار  عالم  های 

شود؛ پس یقین شما هم  یقین من اضافه نمی 

 ها ثابت باشد. توجه فرمودید؟  اید با این حرف ب

کنید؛   اخلاقی  خوش  مردم  با  نکنید،  بداخلاقی 

از شما می  اخلاق  بروم!  مردم  قربانتان  خواهند. 
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بشو زندگی  فدایتان  ببینید  فرمودید؟  توجه  م! 

شود. والله، بالله، من دلم  شما چقدر شیرین می 

شما  می زندگی  هم  هم  خواهد  و  باشد  خوب 

پشیمان  نیروی   زمانی  یک  باشد.  خوب  شما 

نیرویم  می یاد  شدم،  پیرمرد  الان  من  شوید. 

بیمی من  بالله،  والله،  از  افتم.  نکردم.  کار  عقل 

، هر کاری کردم برای  گویم هایم دارم می جوانی 

خواستم حرکت کنم، خدا  خدا کردم. همیشه می 

کردم. به حول و قوه خدا  دیدم و حرکت می را می 

می  جایی کردمحرکت  خدا  قوه  و  حول  به   ،

خدا حرف میمی قوه  و  به حول  به  رفتم،  زدم، 

کردم؛ در هر  حول و قوه خدا امر را اطاعت می 
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شما حساب  کجا بودم. شما باید اینطور باشید.  

کنید یک ساعت نیم ساعت جایی می روید و  

حرف می زنید، چه فایده ای دارد. اصلاً شما باید  

کنید.   فرار  بی جا  عزیز من! چرا داخل  از حرف 

ای  شوید؟ از حرف بی جا فرار کنید، چه فایده می

دارد؟ آن موقع درست است. جایی که به شما  

زندان  گفته است که نروید، آنجا برای شما باید  

باشد. والله، بالله، اگر در بهشت به غیر از حرف  

به   است.  زشت  من  برای  بهشت  باشد،  ولایت 

آیید و که شما می گویم. اینقدر  دینم، راست می 

زنم، به قرآن من به فردوس  من حرف ولایت می 

دهم. چرا؟ ما باید با ولایت نجوا کنیم،  هم نمی 
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باید ما  باشیم،  ولایت  سایه  زیر  باید  سایه    ما 

از سرمان کم نشود. چرا زیر سایه کس   ولایت 

گوید: می   )علیه السلام(رویم؟ چرا علی  دیگری می 

دائم زیر سایه وجه علی    »أنا وجه الله«؟ شما باید

باشید، وجه ولایت باشی، نه وجه خلق. چرا زیر  

اینطوری   هنوز  ما  روی؟  می  خلق  وجه  سایه 

بریم.  نباشیم، از غیر خدا و غیر ولایت لذت می 

ما باید طوری باشیم که لذت از غیر ولایت نبریم.  

چطور باشیم؟ هر کجا حرف از ولایت است، حرف  

ینید چقدر دارد شما را  خوب است؛ مثلاً الان بب

گوید: اگر یک مؤمن به زیارت  کند؛ می تشویق می 

برود، ثواب دوازده امام و چهارده معصوم را دارد؛  
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گوید: کند. چرا می یگوید: من را زیارت مچرا؟ می 

کور   را  چشمت  بکنی،  اینطوری  نگاه  یک  اگر 

گوید: اگر این نگاه به آن کردی  کنم؟ چرا میمی

س که بدم می آید نمی گویم(،  )اسمش را از ب 

دهند؟ چون شما از  گناه ابن ملجم را به شما می

اید. عزیز من!  اید و به آنجا رفته اینجا خارج شده 

خواهد  بشوید. خدا می   خواهد که خارج خدا نمی 

شما را داخل کند. خدای تبارک و تعالی دارد به  

گوید: ای خلقت! شما بدان  دهد. میتو نشان می 

به غی در خانه من  را  علی هیچ کس  از  راه  ر  ام 

راه داده است؟ جسارت   را  ام. چه کسی  نداده 

کنم؛ بچه کوچولو را راه داده است! این کوچولو  
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ی که کوچولو نیست؛  نیست، این خلقت است. عل

می  است.  داده  راه  که  است  خلقت  گوید:  این 

عقل! تو کسی را راه نداده. چه کسی را و چقدر  بی

دهد، دهی؟ تلویزیون را راه می ه می به خانه ات را 

دهد، از این چیزها هم درآمده  ویدئو را راه می 

می  خودش  می است؛  کند،  بازی  گوید:  خواهد 

خواهی بازی  ت می برای بچه خریدیم؛ شما خود

آورم که یاد بگیرید؛ ولی  کنی. حالا اسمش را نمی 

بعضی از شما بلد هستید. قبلاً من یادم است به  

: اگر این آیه را بلد باشی من چند  گفتبچه می 

دهم، اگر نمازت را بخوانی چند  تومان به شما می 

به شما می  بلد  تومان  را  اگر فلان مسئله  دهم، 
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دهم؛ همین طور  شما میباشی، چند تومان به  

زمان   امام  صندوق  داخل  پول  داشت  دائم 

شیطان  می صندوق  داخل  شما  حالا  انداخت؛ 

بلاً داخل صندوق خدا  ریزی، چرا می ریزی؟ قمی

یادم  می من  والله،  هست.  یادم  من  ریختند؛ 

هست. بروید از پدرتان بپرسید که همین طور  

بوده است یا نه؟ حالا زمان فرق کرده است و  

مسلمین   بازار  این  گرفتند.  ما  از  را  چیزها  این 

خواند، مشتری را راه  خدا می داند تا قرآن نمی

 انداخت.  نمی
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شته باشید، آن تجلی  اگر شما یقین دا 
یقین، شیطان و تمام گناهان را فراری  

 می دهد 
حالا وقتی شما از اینجا به تجلی رسیدید. گفتیم  

خت؛  هایی ریدر جنگ صفین معاویه یک نقشه 

را   لشکر  این  طوری  به  یعنی  داد؛  پول  خیلی 

ی را با  محاصره کرد و پول داد؛ یعنی گفت ما عل

خدعه کرد؛  این جمعیت کم شکست دهیم. حالا  

وقتی خدعه کرد. امیرالمؤمنین جلو خدعه او را  

گرفت و او فهمید. یک وقت دید تمام لشکر فرار  

کردند. به عمروعاص گفت: مردیکه! ما چند وقت  

ت که این کار را کردیم. گفت: قسم به خدا،  اس
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رد هر کدام از ما یک علی بود. گفت: همه ما از  

مؤمنین چه کار  ترس علی فرار کردیم. اینجا امیرال

کرد؟ تجلی کرد. پس امام تجلی دارد؛ یعنی آن  

کند. اگر شما هم  تجلی خودش علی درست می 

بروید و حرف را اطاعت کنید، خدا به شما تجلی  

کنید؟ شما  دهد. شما چه چیزی درست می می

ها  کنید. شما یقین به این حرف یقین درست می 

می میدرست  پیدا  قرآن  به  یقین  ،  کنید کنید، 

می  پیدا  ولایت  به  ولایتی من یقین  دید  کنید؛ 

این است: آن یقین، دنبال تجلی که شیطان به  

می  می شما  معاویه  دهد،  که  سان  همین  کند. 

کار را کرد، شیطان هم این  شیطان بود و این  
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کارها را می کند. کسی که تجلی داشت، دنبال  

می می اینها  خنثی  را  اینها  تمام  و  به  دود  کند. 

کند،  گویم؛ تمام آنها را خنثی می راست می   دینم،

ها  کند، تمام آن ها را از جان تو دور میتمام آن 

می  دور  تو  دل  از  را  را  اینجا  باباجان،  بیا  کند. 

ن. کجا را درست کند؟ وقتی که یقین  درست ک

همه   کننده  خنثی  باشد،  داشته  ولایت  به 

آنهاست. آن تجلی کند و از بین می برد. معاویه  

چه کار کرد؟ تجلی کرد و همه را فراری داد.  را  

فراری می  را  گناهان  این  تمام  قدر  خیلی  دهد. 

کنند. آن تجلی  حرف را بدانید. تمام اینها فرار می 

کند. آن  آید و اینجا جا باز می آن می   که نباشد،
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کند. والله، این نور است  که باشد که جا باز نمی 

نمی راه  را  ی و ظلمت  عزیز من!  ک مقدار  دهد. 

ها فکر کنید. آن باشد اصلاً ظلمت  روی این حرف 

راه نمی دهد. وسوسه شیطان، ظلمت است. را 

مرتب می  است.  کارها شیطانی  این  این  گوید: 

بک را  تجلی  کار  این  اصلاً  بکن.  را  کار  این  ن، 

متوجه  نمی شود،  داخل  تو  وجود  در  که  گذارد 

بینم یک  ها خوابیدم می هستید؟ من یک وقت 

آید. یک مرتبه می گویم:  ی یک طوری می چیز 

فهمم شیطان است. اصلاً وجود تو  گم شو، می 

شود که کار غیر حق را، غیر امر  یک وجودی می 

ر قرآن را، غیر امر را؛ »گم  را، غیر خدا را، غیر ام
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گوید. حامی تو می شود. ولایت از تو  شو« می

کند. عزیز  کند، ولایت از تو حمایت می دفاع می 

به حرف من گوش کن؛ اما تجلی این باشد،  من!  

که   من  کند؛  می  دور  را  شیطان  ولایت،  تجلی 

 قدرت ندارم.  

شما باید در مقابل ولایت باید صغیر  
 باشید، یتیم باشید 

کنم در مقابل ولایت باید صغیر باشید،  تکرار می

گیرد. روایتش این  یتیم باشید؛ دست شما را می

آید  بدش می   است: خدا از یک چیزی که خیلی

این است که کسی مال بچه یتیم هدر دهد؛ خدا  

می می آتش  مملو  را  دلش  خدا  گوید:  کنم. 
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یتیم   هم  شما  کند؛ خب،  می  یتیم  از  حمایت 

را کنار بگذارید. ببینید روایت چه  باشید، قدرت  

می  می دارد  آتش  گوید.  از  مملو  را  دلت  گوید: 

نمیمی مستجاب  را  تو  دعای  هیچ  کنم.  کنم، 

می چن در  ان خطرناک  را  باد  خدا  نگو.  که  شود 

او   اختیار  در  را  آب  گذاشت،  سلیمان  اختیار 

گذاشت، طیور را در اختیار او گذاشت؛ سلیمان  

ببینید قدرت چطور کرنش  یک قدرتی داشت؛ اما  

کرد. حالا آفتاب بود، به طیور گفت: بالای سر من  

باز یک   )آن هم  پریدند،  دید  دفعه  بپرید، یک 

دا درست  رد. می حرفی  مقدار  بگویم یک  ترسم 

می  وگرنه  می نباشد  دارد  حالا  یک  گفتم.(  پرد، 
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من   سر  روی  طیور  گفت  که  همان  دید  دفعه 

ید. پیامبر است  بپرید، همانجا خدا گوشش را مال

نمی من  دارد،  عصمت  عصمت  و  به  خواهم 

خواهم »من« را از وجودتان  جسارت کنم، من می 

جسارت کنم، این    خواهمبیرون ببرید. من نمی 

را بفهمید، به من زنگ بزنید و بگویید تا جوابتان  

حالا   است.  به سلیمان  وگرنه جسارت  بدهم  را 

او شد. می برای  چیزی  یک  این خودش    گردد. 

حالا دید هدهد نیست. گفت: اگر با یک امری  

کنم. رفت و حرف  مهمی نرفته باشد، عذابش می

گفت: چرا  بلقیس را آورد. توی قرآن است. حالا  

نکن.  باد  خودت  به  اینقدر  رفتم.  گفت:  رفتی؟ 
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کسی است که همه جانش طلاست. خبر آورد.  

کنم، تاج و تخت  گفت: تو را عذاب شدیدی می

دهم. گفت: برای چه؟ گفت: به  می تو را به باد  

کنم و  هایم را می روم و بال خانه بچه صغیر می 

ت.  ریزم. سلیمان کرنش کرد؛ آرام گرف آورم می می

خواهد. شما هم یتیم  اینقدر خدا بچه یتیم را می 

بگیرد.  را  تا دستتان  بخواهد،  را  تا شما  باشید 

خواندید   قرآن  آیا  کرد.  کار  چه  سلیمان  ببینید 

ید؟ یا خواندید؟ ببینید با او چه کار کرد.  فهمید

گیرد، یتیم باشید،  قربانتان بروم! دستتان را می

ببینید  فقیر باشید. عزیزان من! فدایتا ن بشوم. 

من حمایت خدا را برای شما افشا کردم. بیایید  
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اگر »من« دارید کنار بگذارید. عزیزان من! یتیم  

این که گفت: روی سر م  باشید. اصلاً  ن  سخی 

بپر، به عقیده من یک چیزی بود. ببین علی چه  

می گوید: »أنا عبد، أنا ضعیف، أنا محتاج«؛ پیامبر  

این شد. حالا ببینید  خواست این بشود، حالا  می

خدا او را چه کار کرد. آخر قدرتت را نناز، والله،  

کند؟ لذت خدا گوش تو را می مالد، چه کار می 

گیرد، فکر و  ما می گیرد، کیف را از شرا از شما می 

می شما  جان  در  خوابتان  خیال  صبح  تا  ریزد، 

 کند؛ آرام بگیرید.  تان می برد، بیچاره نمی

ای را بگیرید،  دست یک بیچاره عزیز من! بیایید  

بیچاره  در  یک  را  خودت  قدرت  کنید،  نوا  را  ای 
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را   مقابل قدرت خدا بشکن. کجا قدرت خودت 

بشکن، حالا  شکنی؟ در مقابل پدر و مادرتان  می

تندی   یک  حالا  است.  گفته  چیزی  یک  پدرت 

کرده است، شما قدرتتان را بشکن، آرام بگیر. اگر  

در و مادر شکستی،  قدرت خودت را در مقابل پ

در مقابل خدا شکستی. قربانتان بگردم! سر به  

پدر و مادرتان بزنید. الان منزل شما یک جای  

ن  دیگر هست، امروز جمعه شده است، ببین، الا 

چه چیزی نو است: دو کیلو گلابی بخرید. وقتی  

مستحق   پدرت  ببرید.  نیست،  مستحق  پدرتان 

است،   شما  عناد  مستحق  است،  شما  لطف 

مستحق  مس شما  پدر  است؛  شما  محبت  تحق 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3187 
 

نیست، اما باید این کار را بکنید. اما اگر مستحق  

روید دنبال  بود که دیگر درجه عالی است. کجا می 

زلف  که  کرده هارفقایی  طرف  یک  را  اند؟ یشان 

روید؟  دانم؟ کجا می کنید من نمیشما فکر می 

کجا شب قول دادید که صبح بروید؟ به خدا قول  

روم به  به پیامبر قول بدهید که من میبدهید،  

اطاعت   را  او  امر  من  بزنم.  سر  مادرم  و  پدر 

به یک دوست فقیری  کنم. دارم می می روم که 

بعض قربان  به  من  بزنم.  بروم. خدا  سر  افراد  ی 

شما  می همه  هستید،  خوب  شما  همه  داند 

عنایت دارید. امروز یک عنایتی شده است. یک  

و گفت: من صدقه برای  نفر گوشت آورد و در زد  
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ام. اگر من یک ذره از این را  پدر و مادرم داده 

خوردم از شراب برای من حرام تر باشد. حالا اگر  

د نذر است و  گفتم شایگفت، من میاین را نمی

را   نذر  من  داشتم.  برمی  را  آن  از  مقداری  یک 

برمی دارم؛ ولی اینها را که برنمی دارم. اما خدا  

 در خوشحال شدم.  داند که من چقمی

بکنم که قدری  یک صحبتی می  با شما  خواهم 

است.  علمی  این  ببینید:  است.  پیچیده 

امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی برادرش آمد  

نداد و آهن را داغ کرد و اینجایش گرفت،    و به او

المال بود. حق نداشت بیت   این دستش بیت 

تمام   که  صورتی  در  بدهد،  کسی  به  را  المال 
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باید مساوی بدهد؛ اما  خ لقت به امر او است، 

می  بود  خودش  مال  یعنی  اگر  بدهد؛  توانست 

چه؟ بیت المال را حق ندارد بدهد؛ یعنی چه؟  

آورند، من حساب  ا میاگر رفقا یک چیزی اینج

کنم که بیت المال را حق ندارم تصرف کنم؛  می

طبق عدالت رفتار می کنم. اینها را نوید در قلب  

توانید  ست؛ اما شما مال خودتان را می من داده ا

الان   شما  یعنی  بدهید؛  کسی  به  زیاد  و  کم 

پنجاه  می بدهید،  یکی  به  بیست تومان  توانید 

تومان به یکی دیگر  تومان به دیگری بدهید، صد  

می را  خودتان  مال  را  بدهید؛  کار  این  توانید 

کسی   به  را  المال  بیت  ندارید  حق  اما  بکنید؛ 
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کنند؟ فردا، خدا پدرتان  کار می   بدهید. اینها چه

گویید؟  آورد. حالا این حرف را از کجا می را در می 

باغ   و  است  رفته  زحمت  با  امیرالمؤمنین  خود 

به یک نفر داد، به او    درست کرده است؛ تا حتی

گفتند: آقا! این دارد و به او دادید. گفت: خدا  

مثل تو را زیاد نکند. فوری به او نفرین کرد. اولاً  

به عقیده ولایت من دو عیب  زد  را  این حرف 

ها این بود که امیرالمؤمنین  داشت: یکی از عیب 

داند؛ یکی هم  را خلق حساب کرد و گفت نمی 

اختیار مالش را دارد، چرا شما فضولی   این که 

 کنید. قشنگ است؟  می
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کند؟ از عبادت  حالا ببینید زهرای عزیز چه کار می 

اگر سه روز، سه    دهد.هایش می خودش به شیعه 

خورد، به یتیم و اسیر و مسکین  روز، گرسنگی می 

 دهد. دهد، حالا از ثواب خودش هم می می

 سخن پایانی 
ا برود، خواست که از دنیپیامبر، وقتی می .1

او رفت و گفت: این    سلمان پیش  آقا! 

کنید، ما  همه برای آخرالزمان صحبت می 

کار   چه  الان  یعنی  آخرالزمان؛  آنوقت 

کنیم؟ گفت: سلمان! انجام واجبات، ترک  

یا   کنار.  برو  الفرج،  انتظار  محرمات، 

سلمان! اگر اینقدر قدرت پیدا کردی که  
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انی داشتی، علی از جهان بالاتر  قدرت جه

 ست و به طرف علی برو. ا

یکی دیگر اینکه پیامبر فرمود: آخرالزمان   .2

هر کس که دینش را حفظ کند، با من،  

رفتی،   کنار  اگر  تو  است.  من  درجه  در 

می  حفظ  را  نرفتی  دینت  کنار  اگر  کنی، 

کنی. پس اصل این  دینت را حفظ نمی

دن کارهای  در  و  بروی  کنار  که  یا  است 

 شرکت نکنی، برو کنار. 

ست باید سخی باشی.  ر این ایکی دیگ .3

گوید: اگر سخی باشی؛ امیرالمؤمنین می 
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در عرش خدا یک بعدی است که جای  

سخی   که  کسی  است.  سخاوتمندان 

می  وقتی  عرش  است  که  آنجا  به  میرد 

می را  او  معلوم  خداست  پس  برند. 

شود که سخاوت خیلی خوب است.  می

ن، نگو من ندارم، همان  حالا حتی الامکا 

 باش.  کم هم سخی

یکی دیگر اینکه اگر حاجت برادر مؤمن   .4

را برآورده کنی؛ خدا ثواب هفتاد حج و  

می تو  به  عمره  اینکه  هفتاد  دهد. 

گوید: کنار؛ نه اینکه کنار بروید و هیچ  می

کاری نکنید؛ یعنی اینکه از دنیا و هوی و  
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وی  هوس دنیا کنار بروید، نه اینکه کنار بر

 و منزوی باشی.

ای .5 از  کنالان شما  پرهیز  کار  اینکه  ن  ید. 

کارها  می این  از  یعنی  کنار؛  برو  گویم 

گیری کنید.  پرهیز کنید. از این کارها کناره 

می  هدایت  خدا  را  این  شما  از  کند، 

کارهای قوم لوط کنار بروید، خدا شما را  

 کند.هدایت می 

به   .6 نفر  است، هفتاد هزار  خیلی مشکل 

د؛  ر و ابابکر رفتند، پنج نفر نرفتنطرف عم
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عمار یاسر.  سلمان، اباذر، میثم، مقداد و  

 شما ششمین نفر باشید. برو کنار. 

به هر قیمتی است حاجت برادر مؤمن   .7

را برآورده کن. حاجتی که برآورده کنی،  

هر   به  برو  است.  تو  خود  حاجت  آن 

برادر   یک  حاجت  هست  که  قیمتی 

فک اما  کن،  برآورده  را  این  مؤمن  تو  ر 

آورده کنی با تو  نباشد که حاجت او را بر 

ح دیگر  آن  نیست،  باشد،  مؤمن  اجت 

حاجت خودت را برآورده کردی. باید به  

فکر این باشی که حاجت یک مؤمن را  

برآورده کنی، تو فکر خودت نباشی که از  
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این فکر باشی که   آن استفاده کنی. در 

را   خدا  امر  داری  تو  و  است  گفته  خدا 

کنی. بیشتر مردم وقتی از یک  می اطاعت  

هند  خواکنند، می فر حاجت برآورده می ن

است،   خودت  حاجت  این  باشند،  او  با 

ثواب   که  نیست  مؤمن  برادر  حاجت 

داشته باشد؛ این عوض ثواب، گناه هم  

 دارد. خیلی افراد هستند. 

   یا علی 
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 تکلیف و بلوغ 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

عبدالله ابا  یا  علیک  و  السلام  علیکم  السلام   

کاته السلام علی الحسین و علی  رحمت الله و بر 

بیت  اب اهل  و  الحسین  اولاد  و  الحسین  ن 

 الحسین و رحمة الله و برکاته  

)علیه  در هر ابعادی، امیرالمؤمنین، علی  

 تایید شده است   السلام( 
رِ   الأأمَأ أوُلیِ  وَ  الرَّسُولَ  أطَیعُوا  وَ  اللَّهَ  »أطَیعُوا 

گرا ۱مِنأکُم«]  رسول  تعالی،  و  تبارک  خدای  می،  [؛ 

طاهرین   السلام(ائمه  »اطیعو  می   )علیهم  فرماید: 
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»اطیعوا الرسول و اولی الامر  الله« که خداست،  

احکام، ۱منکم«]  مروج  اعلام،  علمای  از  بعضی   ] 

اجازه خدا   اول به  این است که  نظر مبارکشان 

میشود،  می رسول  اجازه  به  به  بعد  بعد  شود، 

ی  خلاصه  اینها  با  من  الامر.  اولی  ک  اجازه 

کرده صحبت  درست  هایی  خیلی  حرف  آن  ام. 

می خدا  که  پیاست  یا  می فرماید،  فرماید:  امبر 

»اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم«  

گویند: اول باید  ها میخیلی درست است. بعضی 

بعد با  اجازه خدا باشد، بعد با اجازه رسول باشد،  

ار تام دارند؛  اجازه اولی الامر؛ اما اولی الامر اختی

 یعنی خدا به آنها داده است.  
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که ولایت،  کنیم؛ چون   ما باید به این حرف توجه

پیامبر هم می  البته  است.  که  تأیید خدا  گویند 

هَا الَّذینَ   »إنَِّ الَله وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِی  یا أیَُّ

لیما«] تَسأ سَل مُوا  وَ  هِ  عَلَیأ صَلُّوا  تسلیم  ۲آمَنُوا   ]

پیامبر شوید. من بارها گفتم: هر چیزی عصاره  

بخوا باید  عصاره دارد.  کنید.  هید  توجه  را  اش 

کنیم؛ ]برای این بیشتر ما که عصاره را توجه نمی

است[ در هر بعدمان قانع هستیم. این آقا الان  

و   است  خوش  هم  خیلی  است،  برق  مهندس 

می  کار  کاری  قشنگ  یک  است  مواظب  و  کند 

تصالی کند و دستش هم درد نکند. این  نکند ا

نسخه بد    آقا که الان دکتر است، مواظب است
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ندهد، حرف بد نزند، خیلی توجه دارد. آن آقایی  

طور، آن آقایی هم که آیت  که کارخانه دارد همین 

طور. با آیت اللهی خودش و با  الله است، همین 

کند. فقه و اصول خودش دارد راجع به آن کار می 

کند. کسی دارد در آن کار خودش کار می پس هر  

است؛  کار هم صحیح است، حرف هم صحیح  

دلم   من  هستیم.  قانع  آن  به  ما  اغلب  اما 

قانع هستیم.  می بفرمایند:  آقایان توجه  خواهد 

اما اگر کسی  زنیم؛  داریم در همان بعد قدم می

ها را بفهمد، باید یا از  بخواهد عصاره این حرف 

زما  از  یا  الست  کند.  از  توجه  را  ابوالبشر  آدم  ن 

گرامی  وقت  این  اطاعت  دارد  قشنگ  را  اش 
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آنها  یم بگوییم  نیامدیم  ناکرده،  خدای  ما  کند. 

درست نیست؛ آنها درست است، اما بُعد، باید  

گوید نیم ساعت فکر  بالاتر باشد. چرا به شما می

بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ فکر کن! پس  

خواهی، از زمان آدم  نمیحالا اگر از زمان الست  

بکن، یک   عالم  در  نگاهی  عزیز من، یک  بیاور. 

گاهی بکن. این صد و بیست و چهار هزار پیامبر  ن

را نگاه کن. آن کسانی را که به سعادت رسیدند،  

نگاه کن. اینها را که به شقاوت رسیدند نگاه کن.  

عزیز من، اگر به آن کارت قانع باشی،  نگاه کن،  

کنم:  ارت است. من دوباره تکرار می ]تنها[ همان ک

لش است  آن حضرت آیت الله که در فقه و اصو
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صحیح است. ما نیامدیم بگوییم درست نیست؛  

اما باید از زمان آدم مطلع باشد. اگر مطلع نیست  

بخواهد او را مطلع کنند. اگر مطلع باشد، صحیح  

 است.  

دانیم. اگر  اگر ما مطلع باشیم، قدر ولایت را می 

نیم، این آقا مهندس برق است، خیلی قشنگ  ندا

کند، ت، قشنگ کار می این آقا دکتر اس   کند،کار می 

کند، گوید، قشنگ کار می آن آقا، فقه و اصول می 

تر داریم.  کنند؛ اما یک قشنگ همه قشنگ کار می 

پیدا   نجات  آخرالزمان  این  در  بخواهد  بشر  اگر 

اندازه  یک  باید  داشبکند،  فکر  و  اندیشه  ته  ای 

باشد، تفکر داشته باشد. از زمان حضرت آدم تا  
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نگاه   بیاید  را  را  حالا  دنیا  ببیند،  را  ماوراء  کند، 

ببیند،   را  است  آنچه شده  ببیند،  را  زمان  ببیند، 

خواهد آقایان  این، خیلی ابعاد دارد. من دلم می 

 توجه بفرمایند.  

وَ   اللَّهَ  »أطَیعُوا  کنم:  عرض  شما  خدمت  حالا 

مِنأکُم«] أطَیعُوا ال رِ  أوُلیِ الأأمَأ [ حالا شما  ۱رَّسُولَ وَ 

الامر تایید شد. توجه بفرمایید!    ببین، اول، اولی

آن  تایید کرد. حالا چه شد؟ حالا در  خدا،  را  ها 

زمان فتح خیبر، پیامبر فرمود: فردا پرچم را دست  

دهم که خدا و رسول را دوست دارد،  کسی می 

دارد دوست  را  رسول  و  خدا  هم  دست  او   .

داد؛ پس تایید شد. باز    )علیه السلام( امیرالمومنین  
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در یوم   )علیه السلام(هر نفسی که علی  فرماید:می

از   افضل  کشت،  را  مرحب  یا  کشید  الخندق 

عبادت ثقلین است؛ امیرالمؤمنین تایید شد. باز  

امیرالمؤمنین  می که  زمانی  آن  در  )علیه  گوید: 

فسی که کشید،  جای پیامبر خوابید، هر ن  السلام( 

از عبا باز  افضل  تایید شد،  باز  دت ثقلین است؛ 

خواهد  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر اکرم  حالا پیام 

لکم   و  اکملت  »الیوم  آیه  باز  برود،  دنیا  از 

هر  ۳دینکم«] در  شد.  تایید  باز  شد؛[  ]نازل   ]

می  علی  ابعادی  السلام(بینی  شده    )علیه  تایید 

ادی است؟ چرا ما این  است. مگر این یک آدم ع 

نمی را  فکر فکرها  این  تمام  باید  را  کنیم؟  ها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3205 
 

اکرم  بک آله و سلم( نیم، حالا پیامبر    )صلی الله علیه و 

بزرگ میمی دو چیز  عترت  فرماید:  یکی  گذارم: 

علی   شانه  بر  دست  باز  قرآن،  یکی  و  است 

می می علی  گذارد،  از  را  قرآن  السلام( گوید:    )علیه 

[ تایید شده  )علیه السلام(یرالمؤمنین  بپرسید، باز ]ام 

باز امیرالمومنین علی   السلام()علاست.  مریض    یه 

)صلی الله علیه و آله و  شود، خدمت پیامبر اکرم  می

گوید: یا رسول الله، دعا کن من  آید، میمی   سلم(

پیامبر   آله و سلم(خوب شوم.  و  علیه  الله  یک    )صلی 

آید، مت می مکثی در همه ذراتی که تا قیام و قیا

علی، علی را شفا    نگاه کرد، گفت: خدایا، به حق 

ان، در تمام ذرات نگاه کردم؛ خدا از  بده. علی ج 
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تو بهتر ندارد، گفتم: خدایا، به حق علی، علی را  

 تایید شده است.   )علیه السلام(شفا بده. پس علی 

عزیز من، قربانت بروم، فکر بکن، اندیشه داشته  

داریم، یک همچنین    باش یک همچنین مولایی 

کنی؟ اگر  روی؟ چه کار می سروری داریم، کجا می 

از ماوراء و از زمان آدم ابوالبشر مطلع باشی،    تو

روی. چرا توجه  خوب است؛ دیگر جای دیگر نمی

نمی  آمده نداری؟ مگر  انبیاء  تمام  با  با  گوید  ام، 

آمده  ظاهر  در  الزمان،  آخر  چه  پیامبر  آخر،  ام؟ 

باشد؟ چرا    )علیه السلام(د علی  کسی است که مانن

ما   چرا  بروم،  قربانتان  ندارید؟  توجه  توجه 

 کنیم؟  نمی
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ثواب هزار ماه شب قدر برای این  
  )علیه السلام( است که بگویی: خدایا، ما علی  
)علیه  را نشناختیم، به ما شناخت علی  

 بده   السلام( 
حالا آمدیم شب قدر، شب قدر درست است. به  

می  ق شما  به  دارد،  گوید:  ثواب  ماه،  هزار  در 

ست؟ من  صحیح است؛ اما بفهم ثوابش برای چی 

بینی که باز  خوری، می راحتم؛ به هر کس برمی نا

آن  خلاصه  قدری  یا  یک  است،  گذاشته  کم  را 

کشد. آقا، شب قدر، آیا جوشن کبیر بخوانیم  نمی

ثواب ببریم؟ کمیل بخوانیم؟ نماز شب بخوانیم؟  

چه کنیم که هزار ماه  دعای افتتاح بخوانیم؟ ما  
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دانی چیست؟ ثواب هزار ماه دارد  ثواب دارد؟ می 

]بگویی:[  ک بمالی،  پوز  خاک  به  آنجا  بیایی  ه 

خدایا، ما علی را نشناختیم، شناخت علی به ما  

گویند درست  بده. این »لیلة القدر« که دارند می 

ر ) لَةِ الأقَدأ رَ 1است: »إنَِّا أنَزَلأنَاهُ فِی لَیأ اکَ مَا  ( وَمَا أدَأ

ر )لَیأ  نأ أَ 2لَةُ الأقَدأ رٌ م  رِ خَیأ لَةُ الأقَدأ ر )( لَیأ (  3لأفِ شَهأ

وَالرُّوحُ«] الأمَلائَکَِةُ  لُ  نازل  ۴تَنَزَّ روح  به  ملائکه   ]

زمان  می امام  روح،  فرجه(شوند؛  الله  است.   )عج 

اندازه  است؛  قشنگ  توجه  خیلی  است.  گیری 

در    م(السلا  )علیهفرمودید؟ زمانی که امیرالمومنین  

عرصه دنیا پا گذاشت، آن موقع، قرآن نازل شد.  

گوید: »أنا قرآن ناطق«؟  نمی   لیه السلام()عمگر علی  
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ای به شما بزنیم، ما  ایم یک حرف تازه ما نیامده 

گوییم. پدر  داریم حرفهای خودشان را به شما می 

جان، برای تو که نشنیدی، یک قدری مشکل به  

را که  آید؛ مشکل نیستوجود می  اینها  . گفتم: 

توجه نداشتی، به کار خودت مشغول بودی، باید  

ولایت یک قدری اندیشه داشته باشیم، فکر    توی

 گوید: هزار ماه.  کنیم. ببین، می 

گویم که این  من الان یک روایت برای شما می 

را قبول کنید. باز هم اگر نکردید، من غلام شما  

کنید. ما  هستم؛ به من زنگ بزنید، از من سوال  

خواهد مطلب سازندگی داشته باشد،  دلمان می 

باشد،   درست  باشد.  مطلب  داشته  سازندگی 
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کنید.   قبول  شما  اما  است؛  صحیح  ]مطلب[ 

)صلی الله علیه و آله  شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم  

سلم( من    و  آقا،  گفت:  داری؟  حالی  چه  گفت: 

کار می رفتم  همیشه سر  نرفتم،  کار  امروز  رفتم، 

ن  امیرالمومنین، علی  توی  ]برای[ دیدن  خلستان 

وصی رسول الله. یا    ، مولای متقیان، )علیه السلام(

رسول الله، رفتم یک سری بزنم، این را گفت و  

نفر   یک  امروز  گفت:  کرد،  افشاء  رفت. حضرت 

ثقلین قسمت   این  تمام  به  اگر  ثوابی کرده که 

می  رستگار  ثقلین  پیامبر  کنند،  حرف  این  شود. 

؟ عالم در این مجلس است، تمامتان  است دیگر

ما وارد چه  دانشمند هستید، تمام شما واردید؛ ا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3211 
 

چیزی هستید؟ وارد کم تفکر، تفکر ما کم است.  

حالا   است.  کم  ما  تفکر  نکنم،  جسارت  من 

دفعه، این مرد پیدا شد. ]گفتند[:  گوید که یک می

ایشان است. گفتند: ]مگر[ چه کردی؟ گفت: من  

 زدم.    )علیه السلام(میرالمومنین رفتم یک سر به ا 

شب قدر، تمام مشکلات خودت را روی  
 اغذ بیاور، یا خودت بگو تا اصلاح شوی ک 

گوید به قدر هزار ماه ثواب دارد،  اینکه به شما می 

  )علیه السلام( همان است؛ ]یعنی[ در شب قدر، علی  

در دلت راه    )علیه السلام(را در دلت قبول کنی، علی  

قب کند.  علی  پیدا  امیرالمومنین،  السلام( ولی    )علیه 

کبیر   جوشن  دعای  آیا  دارد.  را  ماه  هزار  ثواب 
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]اینطور[ است؟ آخر بگویید. بابا جان، دیگر شما  

رفته  هم  پدرانتان  رفتید،  احیاء  عمری  اند، یک 

می  احیاء  می خب  دعا  و  دعای  روید  و  خوانید 

گیرید؛ ]اما[ آیا  یخوانید و قرآن سر مجوشن می 

رویش گذاشتم  میدیم؟ ببینید، من روایت  ما فه

که قبول کنید: شب قدر، عین همان است؛ مثل  

چند روز دیگر که شب قدر است. بابا، ببین من  

می  چه  بروم،  دارم  قربانت  من،  جان  آقا  گویم؟ 

فدایت شوم، عزیز من، تفکر داشته باش! ماشین  

به صافکاری    ایتو عیب کرده است، پاشدی رفته 

ی، پیاده  از آنجا ماشین را گذاشته دادی، چند رو

را   من  ماشین  اینجای  آقا،  رنج کشیدی.  رفتی، 
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درست کن، اینجایش را درست کن. آیا شب قدر  

در خانه خدا، آمدی بگویی: خدایا، من را درست  

کن؟ آیا آمدی در خانه خدا ]بگویی: خدایا،[ چشم  

درست کن؟ آیا  من نگاه به نامحرم کرده، آن را  

پیش   قدر  آمدی،  شب  خدا  درگاه  در  خدا، 

است،   گفته  دروغ  من  زبان  خدایا،  ]بگویی:[ 

توجه   اینقدر  ماشینت  به  چطور  کن؟  درست 

داری؟ تو به قدر یک ماشین تفکر نداری. عزیز  

گیری است. شب قدر، تمام  من، شب، شب اندازه 

مشکلات خودت را روی ویترین، روی کاغذ بیاور،  

 بگو تا اصلاح شوی.  یا خودت
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روالله آمرزیده  ،  قدر  شب  ما  اگر  داریم  وایت 

می است.  مشکل  کارمان  در  نشویم،  باید  گوید 

منا بروی. دوست بزرگواری داشتم که امروز سوال  

معلوم   پس  است؛  آنجا  منا  آقا،  گفتم:  کرد. 

شود آنجا خیلی عظمت دارد. آیا ما ]این کار  می

قدردانی سیزدهم    را[ کردیم؟ در شب قدر ما باید

ت. ما چیز  کنیم که قرآن نازل شده اسرجب را ب

نیاورده تازه  می ای  اینقدر  ما  که  ایم.  دانیم 

السلام( امیرالمؤمنین   بابا،    )علیه  است.  راستگو 

بیایید امیرالمومنین را با تمام این تاییدش، به  

قدر یک آدم راستگو قبول کنید. در جنگ صفین  

«، ناطق؛ یعنی گوینده.  گوید: »أنا قرآن ناطق می
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اند، خدای  که گفته   لا باز با تمام این عظمتیحا

یک    )علیه السلام(تبارک و تعالی به امیرالمومنین  

)صلی الله علیه و آله و دهد که رسول الله  تاییدی می 

است.    سلم( نداده  هم  خودش  به  است،  نداده 

گوید: هر کسی ایشان را به وصی پیامبر، امام  می

ا علی  الاعظم،  المتقین،  امام  قبول    لسلام()علیه 

ندارد، به عزت و جلالم، اگر عبادت ثقلین کنند،  

 سوزانم.  آنها را می 

آقا جان، وجدان داشته باش، آقا جان، فکر داشته  

اگر   بخواب،  برو  است  خسته  مغزت  اگر  باش، 

بنیه هستی به قول من یک آب سیب بخور،  کم 

شق بکن،  یا آب گلابی بخور، یک خرده امروز ع 
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یت  م بکن، خودت را آماده ولاخودت را آماده فه 

گوید: ]برای[ شب قدر، برو  بکن. چرا به شما می 

روایت   من  باش؟  آماده  آنجا  بخواب؛  بگیر  روز 

گذارم رویش که قبول کنید. عزیزان من، مگر  می

پرسد:[ آید، ]می شب قدر خدمت امام صادق نمی

کنیم؟  کار  چه  قدر  شب  الله،  رسول    یابن 

گوید سواد! به  بگیر. نمیفرماید: برو علم یاد  می

نکنم  جسارت  سوادشما  با  سر  .  سوادتان  ها، 

اید تا مهندس  جایش است؛ خیلی زحمت کشیده 

تا آیت الله شده شده  از زحمت اید،  های  اید، ما 

برو علم  کنیم. اما می همه شما تشکر می  گوید 

یاد   بگیر، علم یعنی چه؟ یعنی فهم ولایت  یاد 
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چه است؟ یاد گرفتن    گوید افضل عبادت بگیر. می 

 ست؛ یعنی بفهم.  علم ا

تقلید    )عج الله فرجه( ما باید از امام زمان  
 کنیم 

اینجوری   ما  چرا  بروم،  قربانتان  من،  عزیز 

از علی  ایم؟ یک بهره شده  السلام(ای  ببرید،    )علیه 

بهره  زمان  یک  امام  مبارک  وجود  از  الله  ای  )عج 

گویند:  میگوید؟  بین، آصف چه میببرید. ب فرجه(

ت بلقیس را در یک چشم  به چه چیزی تو تخ

گوید: من علم  به هم زدن یا نزدن آوردی؟ می 

ای دارم. عزیز من،  گوید: من ذره کتاب دارم. می 

اگر تو علم کتاب داشته باشی، زمان ندارد. گفتم:  
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ندارد   زمان  است،  مهم  خیلی  تو  پیش  این 

بلق  یس آمد. ولایت، زمان  همچنین کرد، تخت 

چندار است.  داده  او  به  خب،  من  د،  به  را 

را  نمی پاهایم  پابندم،  من  من،  عزیز  دهد؟ 

ام. بیاییم شب قدر از پابندی در بیاییم. من  بسته 

چطور   بشوم.  متوجه  خودم  که  زدم  مثالی 

گویی؟  بری و عیوب آن را می ماشینت را آنجا می 

گویی؟  ی آیا شب قدر، عیوب خودت را به خدا نم

ش نمی درست  می خواهی  یا  خواهی  وی 

من،  طور  همین عزیزان  حالا  )صلوات(  باشی؟! 

این، یک قسمت که شب قدر را توجه بفرمایید  

 که این شب، شب توبه است، شب شکرانه است.  
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پا   دنیا  عرصه  این  توی  که  وقتی  امام  آخر، 

می را  امام  خلقت  تمام  باید  گذاشت،  شناسند، 

  دارند، امام هم تمام خلقت بشناسند، شناسایی  

می  امام  را  یعنی  که  شناسد؛  است  جوری  یک 

تمام خلقت احتیاج به امام دارد؛ اما همه کس  

کشش ندارد. حالا گویا قنبر در خانه ام السلمه  

می  علی  آمده،  امیرالمومنین  السلام( گوید:    )علیه 

می  است.  کجاست؟  رفته  آسمان  گوید: 

  )علیه السلام( ی  جورش شد. ببین، دائم پیش علیک 

چیز آمداست؛  شد.  طرف   ش  آن  قدری  تر،  یک 

هست، گفت: ]ام    )علیه السلام(دید امیرالمومنین  

این  می السلمه[  ام  جوری  یا  حالا   ( آمد،  گوید. 
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السلمه بود یا ام ایمن،( گفت: این حرفها را به  

این   کشیدن  بکن،  را  حسابش  شما  نزن.  قنبر 

خیلی  حرفها، خیلی مشکل است؛ مشکلش هم  

را    کر و اندیشه باشید. اینهاآسان است. باید با ف 

زمان   امام  فرجه(بشناسیم،  الله  بشناسیم،    )عج  را 

السلام(امیرالمومنین   یک    )علیه  اگر  بشناسیم،  را 

می  بود، خب سمتش  ما  همچنین کسی  رویم. 

که حرفی نداریم. آخر، کجا تو را تایید کرده است  

ه کسی تو را  گویی با من باش؟! چکه به من می 

 ست؟ )صلوات( تایید کرده ا 

ما می که  زیارتهایی  این  آقا که مثلاً  حالا  رویم. 

یا زیارت  رود،  می   )علیه السلام(زیارت امام حسین  
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رضا   السلام(امام  عمره  می  )علیه  حج  یا  روند، 

اش درست است، باید رفت.  روند، اینها همه می

رضا   امام  زیارت  ما  السلام(اگر  یم،  نرو  )علیه 

ایم. توجه فرمودید؟  کرده مان را معلوم ندوستی

فراموش   کنم،  عرض  خدمتتان  من  هم  را  این 

نکنم، تقلید از مرجع تقلید مشورت است که ما  

مشورت  می تقلید  مرجع  آقای  پیش  آییم 

تقلید    )عج الله فرجه(کنیم. ما باید از امام زمان می

تقلید    )علیه السلام(کنیم. ما باید از امیرالمومنین  

اع  علمای  این  خیلی  کنیم.  احکام،  مروج  لام، 

کشیده زح آقا،  مت  کنیم.  مشورت  باید  ما  اند، 

گیریم، چطور است؟ این چه  وضو را اینجوری می 
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]باید[   است؟  جوری  چه  این  است؟  جوری 

)علیه  مشورت کنیم. مرجع تقلید ما، امیرالمومنین  

است. توجه فرمودید؟ اما بخواهی بگویی    السلام(

 . آیدخرده مشکل به وجود مییک  

 در ولایت، ذوقی نشوید 
مومن الطاق، یکی از اصحاب خاص امام صادق  

السلام( صادق    )علیه  امام  خواست  که  )علیه  بود 

کرد. اینها به او گفتند، دیدند را عمل می   السلام(

دانید چرا؟ شما  خیلی پیش رفته است. آخر، می 

خوی  و  قوم  به  کنی،  توجه  رفیقت  به  شت  باید 

ات توجه کنی، به  خانواده توجه کنی، تا حتی به  

توجه داشته باشی هر حرفی    دوستت توجه کنی، 
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را نزنی، دلت را باز نکنی، ولایت را مثل یک چیز  

که   به کسی  ما  متوجه هستید؟  کنی،  حفظش 

زنیم که خوب  گوییم، یک خرده داد هم می می

حالا   است.  اشتباه  نیست؛  این  بدانند.  مردم 

که هر   م(السلا  )علیهشاگردهای امام صادق  همین  

امام صادق   السلام( روز در حضور  رفتند،  می   )علیه 

چه کاری با مومن الطاق کردند؟ دیدند این پیش  

روایت داریم، می می گوید: رود، بخل کردند. ما 

شود، حب  آخرین هوا که از صدیقین گرفته می 

مقام است، حب جاه است. اینها آمدند منصور  

ن الطاق را آوردند.  جا قایم کردند، این مومک را ی

کسانی  گفتند چه  هستند،  حق  که  آنهایی   :
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هستند؟ خلفای حقه چه کسانی هستند؟ مومن  

کرده   معلوم  حق،  که  آنهایی  فرمودند:  الطاق 

هزار   از  زبانش  این  گفت:  منصور  است. 

شمشیرزن برای من بدتر است، حکم قتلش را  

 داد. 

نمی حفظ  را  ولایتت  باز  چرا  بگیر!  آرام  کنی؟ 

بزن.  مرت طرف  آن  و  طرف  این  بگیر،  ب  آرام 

چرا   نداری؟  آرام  چرا  کن!  درست  را  خودت 

اندیشه   چرا  نداری؟  فکر  چرا  نداری؟  سکونت 

نداری؟ در ولایت ذوقی نشوید. همانها پدرش را  

داری،   اطمینان  آنها  به  که  همانها  آوردند،  در 

ل عوامانه  آورند. من الان یک مثا پدرت را در می 
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اگر کسمی یا یک  زنم،  دارد  ی یک شمش طلا 

گوید من دارم، من  شمش کیمیا دارد، دائم می

دارم؟ اگر بگوید: عقل ندارد، مثل من است! آرام  

زمان   جان،  پدر  بساز.  را  خودت  بابا،  بگیر! 

برای  این از ماوراء  ببین، من دارم  جوری است. 

از ای  گویم. به خدا قسم، من یک پاره شما می 

بخت هستم؛ هر چیزی  گویم: من بدها می وقت 

آید. بینم یک حرفی از یکی در میم باز می گوی می

 آرام بگیر! خودتان را بسازید. 

زیارت مستحب است؛ اما نگاه به  
 نامحرم حرام است 
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آیید زیارت، زیارت مستحب است،  حالا شما می 

حسین   امام  زیارت  السلام(خود  مستحب    )علیه 

مستحب    ()علیه السلام است، خود زیارت امام رضا  

است، حج عمره مستحب است؛ ]اما[ نگاه به زن  

می  نگاه  تا  چند  است.  حرام  کردن  کنی؟  مردم 

گوید  عزیز من، قربانتان بروم، این است که می 

توجه کن! به    بریم. ر را ببری، ما امر را نمیباید ام

می  وقتی  من  قسم،  بیایم،  دینم  بیرون  خواهم 

کن. از خدا  گویم: خدا، توی راه، من را حفظ  می

را   امر  باید  کند.  حفظ  شما  راه،  توی  بخواهید 

رضا   امام  السلام(پیش  را    )علیه  امر  کجا  ببری، 

تا   چند  تو  آوردی؟  جا  به  منکر  تا  چند  بردی؟ 
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فایده ض که  است  این  خب،  داری.  ای  ایعات 

،  )علیه السلام( گوید: زیارت امام رضا  ندارد. اگر می 

رد؛ یک دفعه  هفتاد حج، هفتاد عمره، ]ثواب[ دا

یک برادر مومن، از این    گوید: برآوردن حاجتمی

 بالاتر است.  

رفقا   همه  ممنون  ما  رمضان،  مبارک  ماه  این 

ا برای شما  هستیم، حاجت بر آوردند. این حرفه

گویم؛ اما باید توجه کنیم.  نیست. من دوباره می

ما جزء آنها نشویم، گول نخوریم. من اگر تندی  

کنم. توجه کنید! خود این کنم، به شما نمی می

می  شما  به  روایت  من  است،  گویم.  روایت 

)صلی الله علیه  شیطان، در مسجدالحرام آمد، پیامبر  
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ین را بیرون بینداز.  فرمود: علی جان، ا  و آله و سلم(

سینه روی  انداخت،  گفت: بیرون  نشست.  اش 

خواهی. )  هایت را می دانم شیعه علی جان، می 

قربانتان جان،  را    بابا  شما  هم  ما  بروم، 

خواهیم.( آن وقت گفت: اگر من را رها کنی،  می

زنم. گفت: من به شما  من یک حرف به شما می 

توانم  میهایت هم نکنم، به شیعهتوانم کار  نمی

خواهد،  کنم. من دلم می کار کنم؛ اما وسوسه می 

 برد.  را وسوسه نبرد. والله، وسوسه آدم را می   شما 

یدی،  که به تکلیف رس   جوان عزیز، حالا 
 روی تو حکم آمده است 
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حالا این از این، حالا یک بُعد دیگر. ببین، جانم،  

گوش   حرفها  این  به  من،  عزیزان  بروم،  قربانت 

به اصطلاح، نه سال این دختر خانم    دهید. الان

تکلیف نداشت، نه سال نداشت. حالا سر نه سال  

و  شد، این آقا پسر، سر پانزده سالگی آمده است  

خدا عزت سر او گذاشته است. والله، من یادم  

آید. من الان هفتاد و پنج، شش سال دارم.  می

دقیق بودم.    خیلی هم دقیق توی این کارها بودم،

ار و زندگی، یک چیزی بود که یک  برای من، ک

می  را مشغول  خودم  خدا  امر  روی  کردم؛  خرده 

]اما[ من اصلاً توی این کارها نبودم، فقط تمام  

هم  کا حالا  بود،  اندیشه  و  فکر  توی  رهایم 
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جور است. ببین، من دارم از ماوراء برای  همین

می  صحبت  فدایتا شما  بروم،  قربانتان  ن  کنم. 

نمی  قدر  چرا  نمی دابشوم،  آرام  چرا  گیرد؟ نید؟ 

آرام بگیرید! حالا زمان قدیم، آن روزی که آن آقا  

تکلیف می  گفت:  گرفت. می رسید، جشن میبه 

خدا من را آدم حساب کرده، امروز، خدا به  امروز،  

من عنایت کرده، امروز، خدا بالاخره امر به من  

جشن   تکلیفشان  روز  است.  کرده  صادر 

گیرند،  جشن تولد می   گرفتند؛ ]مثل[ حالا کهمی

روی جشنی که امروز به تکلیف رسیدند، ]جشن[  

گرفتند. حالا شما به تکلیف رسیدی. عزیز من،  می

به   که  به سرت  حالا  رسیدی، خدا منت  تکلیف 
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است. می  دلم  گذاشته  کند.  را حاکم  تو  خواهد 

 خواهد توجه بفرمایید.  می

جان،   آقا  آقا،  علی  بروم،  قربانت  پسر،  آقا  الان 

ات  محمد آقا، شما به تکلیف رسیدی. خدا درباره 

چیزی   یک  حالا  تا  است.  کرده  بزرگواری 

میمی نبود؛  قبول  صغیفروختی،  تو  ری.  گفتند: 

می  چیزی  معامله  یک  تو  با  بخری،  خواستی 

]مینمی زن  کردند؛  صغیری،  تو  گفتند:[ 

ند: گفتدادند، میخواستی بگیری، به تو نمیمی

اصلاً  هستی.  صغیر  چیزی  تو  یک  صغیری،   

به   تا  بود  جوان  آقای  این  در  که  است  کسری 

تکلیف رسید. حالا به تکلیف رسیدی؛ اما به بلوغ  
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ب به  کجا  مینرسیدی.  تو  لوغ  روی  حالا  رسی؟ 

می  است.  آمده  قربانت  حکم  جان،  پسر  گوید: 

دروغ نگویی!  چشم،    بروم، نگاه به نامحرم نکنی! 

مال معام  چشم،  چشم،  نخوری!  ربوی  حرام  له 

نکنی! چشم، پدر و مادرت را احترام بکنی! چشم.  

ببین، خدا گوش شما را چه کرده است؟ توی این  

ه که مبادا مثلاً یک  گوش، پیچ، پیچی قرار داد

ای در آن برود. عزیز من، پیچ  حیوانی، یک پشه 

تواند  سوم گوش شما تلخ است، آن حیوان نمی 

به   حالا  می برود.  قشما  من،  عزیز  ربانت  گوید 

به   نازنینت،  گوش  این  با  بشوم،  فدایت  بروم، 

آنچه که من گفتم ]گوش نده،[ گوش نده. عزیز  
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چه چشمی  من، چه گوشی برایت درست کردم؟  

برایت درست کردم؟ تو اصلاً به این ]افراد[ نگاه  

کنی، خب، اگر این چشم نباشد،  کنی، کِیف می می

پس چشمی به تو داده  ما چطور کیف بکنیم؟  

نگاه می  است و کیف میکه  به  کنی  کنی. حالا 

 شما گفته، آنجایی که من گفتم نگاه بکن.  

ز  این زبانی که به تو داده برای چیست؟ یکی ا 

کند،  خواست آن کسی که بود را امتحان  خلفا می 

گفت: برو بهترین چیز را بیاور؛ رفت و زبان آورد. 

بد  آورد.  گفت:  زبان  و  رفت  بیاور؛  را  چیز  ترین 

مسخره  گفت را  [من  آیا  ]بیا،  غضب!  میر   :

از  کرده  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت  گفت:  ای؟ 
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ت  من سوال کن. گفت: این زبان اگر خدا را اطاع 

کند، بهترین چیز است، اگر نکند بدترین است؛  

کنی؛ دهی، با همان غیبت می با همان فحش می 

ذکر خدا می با همان هم،  عزیز من،    گویی.اما 

گویم؟ حالا که شما  ن، من چه میتوجه کن! ببی

روی   تکلیف  حالا  رسیدی،  تکیلف  به  و  آمدی 

آید. من هنوز تمام این حرفها را که  دوشت می 

می  نتیجه دارم  نکرده زنم،  کامل  حالا  گیری  ام. 

درست شد؟ ببین، این دستی که به شما داده  

می  درد  به  چقدر  داریم،  است،  اتفاقاً  خورد؟ 

کر خدا بگویی؛ )البته ما  گوید: اگر با دستت ذ می

خواهیم  گوییم تسبیح ]استفاده کنید[ می که می 
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شود، مثل  کم و زیاد نشود.( روز قیامت که می

جور  های قدیم که دیدید، همین شمع های  شمع 

رود. به توسط نور دستت، قدم  نور از اینها بالا می 

می برمی کجا  هر  و  می داری  آ خواهی  خر،  روی. 

دارد. آنجا که آسفالت نیست!  آنجا چاله و بلندی  

نزول  داریم  میروایت  راه  شکمش  با  رود.  خور 

 خب، بفرما!  

بیا امر خدا را به امر خودت ترجیح بده  
 تا خدا شما را وارد بهشت جاودانی کند 

حالا ببین، این دستی که به تو داده است، چقدر  

خورد؟ قربانت بروم، شما یک ذره توی  به درد می 

]ببین[ این دستت چقدر خوب  این فکر  ها برو؛ 
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است، پایت چقدر خوب است؟ اما به شما گفته  

]با این[ پا، آنجایی که من گفتم برو، در هیکلت،  

م آن امر  بده.  ترجیح  خودت  امر  به  را  وقت  ن 

کند،  دهد: بینایت می شت صفت به شما می ه

می شما  به  حکمت  ناجور  علم  جای  دهد، 

رسد. خدا آقای شاه  روی، وحی به شما مینمی

آبادی را تایید کند، ایشان فرمودند، یک مرد عالم  

کند،  مبارز دانایی که الان در دانشگاه صحبت می 

است. ایشان فرمودند به شما    در هر قسمتی مبرا

دهد کسی که امر خدا را به امر  ی هشت شرط م

روایت   یک  باز  بالاتر،  باز  دهی.  ترجیح  خودت 

خیلی صحیح داریم، در کتاب کافی نوشته است،  
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ایشان باز این قضایا را هم تایید کردند و نقل  

ای هستند که روح از  فرماید: یک عده کردند. می

برود،   بیرون  میبدنشان  وقتی بهشت  روند. 

می  بهشبهشت  میروند،  آن  ت جاویدانی  روند. 

گویند: شما چرا  هایی که آنجا هستند می ملائکه 

است؟   شده  آخر  دنیا  ]مگر[  آمدید؟  اینجا 

گویند[ نه، دنیا سرجایش است. پس اینجا  ]می 

همه   جای  جاویدانی  بهشت  کنید؟  چه  آمدید 

کس نیست، ما باید حساب و کتابمان را پس  

جای   گویا  آنجا  برویم.  آنجا  تا  ائمه  بدهیم، 

کنند، است. آنجا نزول می   )علیهم السلام(طاهرین  

روند؛ اگرنه آنها جای ثابتی ندارند.  آیند و می می
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اگر در عرش خدا هستند، در فرش هم هستند؛  

آید. یعنی امام زمان ندارد، هر کجا اراده کند، می 

ان ندارد؛  گفتم: تا حتی تخت بلقیس را آورد، زم 

ست. ولایت، زمان  که او اتصال به ولایت اچون 

گوید: شما چه  ندارد. حالا اینجا آمده است، می 

 گوید: ما سه صفت داشتیم:  کردید؟ می کار می 

 کردیم،  اول: این بود که کار لغو نمی

 دادیم. دوم: امر خدا را به امر خودمان ترجیح می 

ت ولایتی  کردیم، معصی سوم: ما گناه ولایتی نمی 

بیرو از بدنمان  روح  اینجا    ننکردیم،  را  آمد، ما 

به چه چیزی   اینجا  آخر،  جان من،  بابا  آوردند. 
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دلت خوش است؟ چرا به یک نگاه کردن دلت  

می  را  را خوش  دلت  ماشین  یک  به  چرا  کنی؟ 

می یک  خوش  من  باش.  داشته  ماشین  کنی؟ 

میپاره  میوقتها  که  اینهایی  خدایا،  آیند، گویم: 

نی شینشان پنچر نشود. من از شما که قدرداما

می می هم  شما  ماشین  از  توجه  کنم؛  کنم. 

گویم؟  فرمودید؟ اما توجه کنید من چه دارم می 

کنیم.  ما داریم شما را به غیر این دنیا دعوت می 

کنیم.  عزیزان، ما داریم شما را به ماوراء دعوت می 

با    عزیزان من، گفتیم ما از اول که اینجا آمدیم و 

کنیم. عزیز  می   رو شدیم، ما داریم تمرین شما روبه 

جوری  کنیم. حالا چرا اینها این من، ما تمرین می 
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کنند. آیا  هستند؟ برای این که امر را اطاعت می 

ممکن است این کار را بکنیم یا نه؟ آری، خب،  

امر خدا را به امر خودت ترجیح بده، خودت را  

گذار، سوادت را کنار  ات را کنار بکنار بگذار، آقایی

را کنار بگذار، خارج رفتنت و    اتبگذار، مهندسی 

 هر چیز دیگر را کنار بگذار، بیا این طرف. 

خدا تو را به تکلیف رسانده است، به  
 کنی؟ چه چیزی دلت را خوش می 

پس حالا حرف ما این است که شما به تکلیف  

رسیدید. حالا که به تکلیف رسیدیم، خدا شما را  

رار داده است. توجه فرمودید؟ )صلوات(  حاکم ق 

را حاکم قرار داده است، چرا   عزیز من، خدا تو 
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دهی؟ خدا تو را  حاکمیت خودت را از دست می

را   دلت  چیزی  چه  به  است،  رسانده  تکلیف  به 

کنی؟ روی هر چیزی امر گذاشته است.  خوش می 

نمی که  مگر  من  الخلق«؟  هو  الامر،  »هو  گوید 

ش گذاشتم. چرا توجه ندارید؟  خلق کردم؛ امر روی

بینی صد تا گوسفند دارد، یک چوپان  یک نفر می 

میمی معاون  یک  سربند  گذارد،  یک  گذارد، 

گذارد. خدا تمام این خلقت را که به وجود  می

را   امر  نه!  است؟  کرده  رها  را  ما  است،  آورده 

اطاعت کن! تو به تکلیف رسیدی. تو را فرمانده  

بود  تو همان  است.  و کرده  بودی  که صغیر  ی 

نمی درد  به  نمی خو اصلاً  که  زن  توانستی  ردی. 
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توانستی بفروشی، چیزی  بگیری، چیزی که نمی 

نمی  نمی که  درد  به  بخری،  خوردی،  توانستی 

باطل بودی! خدا تو را تایید کرده، تو را به تکلیف  

خواهد  خواهد چه کار کند؟ می ، حالا می رسانده 

 شما را به بلوغ برساند.  

ای، خدا  که به تکلیف رسیده   ن الا 
 د شما به بلوغ برسید خواه می 

دکتر   عزیز،  مهندس  بروم،  قربانت  عزیز،  جوان 

عزیز، آقایان عزیز، بیایید اندیشه داشته باشید.  

خواهد شما را چه کار کند؟ حالا خدا  حالا خدا می 

خواهد شما را به بلوغ برساند. اگر بخواهی  می

دا را اطاعت کنی، امر  به بلوغ برسی، باید امر خ 
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ودت ترجیح بدهی، خودت را کنار  خدا را به امر خ

بگذاری، صغیر بودی، کبیر شوی. تو همیشه چند  

بری، یک چیزی هم از خدا طلبکاری!  تا چیز می 

نمی  خدا  مگر  بکند؟  تو  با  چه  اگر  خدا  گوید 

می  هدایت  را  تو  شوی،  هدایت  کنم؟  بخواهی 

هستیم! یک    گوید؟ ما هدایتگوید یا نمیمی

 چیزی هم طلبکاریم!  

از عالی مهندس   یکی  خیلی  در  های  الان  رتبه 

می دارند.  تشریف  جایی  مجلس  یک  ما  گفت: 

گفت: اگر پیامبر بود،  رفتیم، یک آقایی بود، می 

می  می الان  سوال  چیز  من  از  بفرما!  آمد  کرد! 

است؟!   برده  را  خودش  کجا  رفته،  کجا  ببین، 
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کسی  می چه  مثل  این  روز  دانی  یک  است؟ 

السلاامیرالمومنین   و    م( )علیه  رفتند  منبر  روی 

خواهید از من بپرسید،  فرمودند: هر چیزی که می

آدم هم   این  بلدم.  بهتر  را  راههای آسمانی  من 

مثل   هم  این  زد.  را  حرف  همین  رفت  و  آمد 

همین آقا بوده است که به این مهندس برخورده  

تم، حالا  موقع نگفتم، حالش را نداشاست. من آن 

یک می بلندگویم.  زن  یک  هم   دفعه  او  و  شد 

گفته بود،    )علیه السلام(همین را که امیرالمؤمنین  

[  )علیه السلام(گفت! آن زن بلند شد. ]امیرالمؤمنین  

مورچه  آن  سلیمان  گفت:  حضرت  با  که  ای 
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صحبت کرد، نر بود یا ماده؟ این ]زن[ فکر کرد،  

 ماند!  

ند، مورچه را خلق  زآن کسی که این حرف را می

خلق کرده، مردک!    السلام(  )علیه. علی  کرده است

خورد. او هم گفت: خب، بگو ببینم  این به تو نمی 

[ گفت: )علیه السلام(نر بود یا ماده؟ ]امیرالمؤمنین  

تو اگر به اجازه خودت بیرون آمدی، خدا خودت  

اگر به اجازه شوهرت آمدی، خدا   را لعنت کند، 

د. ]امیرالمؤمنین[ گفت: هر  شوهرت را لعنت کن

می  بود؟  خوچیزی  همین  بپرسید،  من  از  اهید 

]می  بوده؛  آقا هم همین  پیامبر  این  اگر  گوید:[ 

کنیم؟  پرسید! ببین، کجا ما چیز می بود، از من می 
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رود؟  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(این زیر بار پیامبر  

 رود؟ نه، )صلوات(  نه، این زیر بار احکام می 

ای  عزیز من، وقتی به تکلیف رسیدی و خد  لاحا

تبارک و تعالی این همه شما را احترام کرد، حالا  

انشاءالله،  می برساند.  بلوغ  به  را  شما  خواهد 

وقتی که امام زمان عج تشریف بیاورند، تمام به  

می  را  بلوغ  آشغالها  همه  گردن  یعنی  رسید؛ 

آن می میزند.  که  آنهایی  انشاءالله  وقت  مانند، 

می  بلوغ  به  آنها  که  تو امیدوارم  جه  رسند. 

فرمودید؟ آنهایی که امر امام را اطاعت کردند ]به  

می  امام  بلوغ  امر  سر  داریم  آمدیم،  ما  رسند[. 

کنیم. توجه فرمودید؟ حالا شما را به  صحبت می 
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رساند؟ چطور شما را به بلوغ میرساند؟  بلوغ می 

نی  کند؛ تو دیگر جزء این کسابه شما عنایت می 

برد، را بالا می اند، نیستی. تو  که به تکلیف رسیده 

برد؟ آخر، ما باید سنخه شویم، تو  کجا تو را می 

گیری، جلوی پایت را  که جلوی چشمت را نمی 

]جلوی[  نمی بگیری،  نمی توانی  را  توانی  زبانت 

توانی بگیری، تو  بگیری، ]جلوی[ شکمت را نمی

، تو چه  ای هستی؟ توجه فرمودید؟ آخر چه سنخه 

 ای هستی؟  سنخه 

اظ خانه ما آمده بود، یک وقت  یکی از این وع 

گفت: من صحبت بکنم یا نکنم؟ گفتم: صحبت  

بکن؛ ]اما[ بت درست نکن. بعد به او گفتم قانع  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3248 
 

خواهم به من بگویند. شدی؟ گفت نه! من می 

غشی   تو  بابا،  کردم.  ملاحظه  را  او  خرده  یک 

شی هستی،  هستی، چه چیزی به تو بگوید؟ تو غ 

یا روی پول  کنی،  یا روی صورت خوب غش می

می  می غش  ریاست غش  روی  یا  یا  کنی،  کنی، 

می  غش  مقام  رفع  روی  اول،  برو  تو  کنی! 

برو  غشی  هستی!  غشی  تو  بکن!  خودت  بودن 

دکتر! غشی بودنت را رفع کن! ]آیا[ به تو بگوید؟  

در این عالم فقط به او گفتم، گفتم: ایشان دیگر  

نی این  اینجا  تمام  در  دارد.  کسری  خیلی  اید، 

ت، خدا به پیامبر گفته بلغ، به تو هم بگوید؟  خلق

 آری؟ )صلوات(  
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قدر   شب  به  که  امیدوارم  انشاءالله  پس 

گوشه برمی یک  را  خورید،  کارهایتان  بروید،  ای 

بیاورید، گناهانتان را بیاورید، بابا، یک چیزهایی  

ن گناهانی  است که ما اصلاً توجه نداریم. خدایا، آ 

آنهایی هم که یادمان  که ما یادمان است، بیامرز؛  

می  داشتم،  دوستی  یک  بیامرز.  گفت:  نیست، 

رفتم یک شیشه اینجا انداخته بودند،  داشتم می

گفت: کسی پایش را گذاشت، زمین خورد و از  

بین رفت. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند،  

گفت، من در هر حرفی،  این جمله را ایشان می 

مه  کنم که هخلاصه، یک صحبتی از ایشان می

گفت: الان تو داری  بگویید خدا او را بیامرزد، می
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اش را آنجا  خوری، پوسته خوری، انار می خربزه می 

دفعه  گذارد، یک اندازی. یک نفر پایش را می می

خورد. بعد از بیست سال،  اش تکان می این قلوه 

در تمام    ای! پس ما باید اگر بمیرد، تو خون کرده 

 ابعاد متوجه باشیم. 

من  به  عزیز  الان  بشوم،  فدایت  بروم،  قربانت   ،

امری می تکلیف رسیده  ببین، خدا چه  کند؟ ای، 

می  مگر  خدا  برساند.  خودش  به  را  تو  خواهد 

دفعه خدا  سلمان نبود که امر را اطاعت کرد، یک 

منا   گفت: »سلمان  کرد،  معلوم  را  او  عظمائیت 

عبدالعظیم حسنی نیست    اهل البیت«؟ مگر این

د، )بابا، خیلی قشنگ است،  که خدمت امام آم
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اندازیم، ما  ما خودمان را توی سنگ و کلوخ می 

نمی  می گوش  نداریم(  توجه  ما  گوید:  دهیم، 

خواهم دین خودم و اسلام خودم  آقاجان، من می 

را به شما بگویم. خدا را به یگانگی قبول دارم،  

را هم  نم،  داشما را واجب الاطاعة می امر شما 

، یا امام رضا، اگر من اناری یا  قبول دارم، آقاجان 

سیبی از درخت بچینم، اگر بگویی نصفش حرام  

اندازم. واجبات را انجام  است، نصفش را کنار می 

 کنم.  دهم، ترک محرمات می می

عبدالعظیم حسنی، عالم نبوده، یک  
رسد که  فرد عادی بوده؛ اما به جایی می 
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)علیه  ، مطابق زیارت امام حسین  زیارت او 

 است   ( السلام 
که[   شرطی  ]به  اما  است؟  آسان  چقدر  ببین، 

آرام  امامش را بشناسد. کجا هر کجا می روید؟ 

می  را  خودم  من  انگار  بگیر!  اصلاً  من  گویم. 

گوید، او هم  مستم، گیجم، هر کس هر راهی می 

می می کجا  آخر  این  رود.  اگر  برو!  فکر  با  روی؟ 

به    )علیه السلام(وطی که من برای علی  شرط و شر

قدر عقل ناقص خودم گفتم، اگر همچنین کسی  

را گیر آوردی، دنبالش برو. اگر تو اندیشه داشته  

باشی برای این است. باید اندیشه داشته باشی،  

را برای هر چیزی صلح نکنی. حالا کنار   امامت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3253 
 

افشاء   را  او  چطور  خدا  ببین،  مُرد،  وقتی  رفته، 

  فرماید:[ هر کسی عبدالعظیم حسنی ؟ ]می کندمی

)علیه  را زیارت کند، ]همانند[ زیارت امام حسین  

است. والله، تو هم همان هستی؛ مگر تو    السلام(

غیر از او هستی؟ بابا، عالم در مجلس است، شما  

فقه   کجا  بگو،  را  حسنی  عبدالعظیم  پرونده 

کجا   است؟  خوانده  اصول  کجا  است؟  خوانده 

بوده؟ چه کاره بوده است؟ یک آدم  مرجع تقلید 

ندارد.  عادی   که  را  حرفها  این  است. خدا  بوده 

یک  می خدا  پیامبرش  پسر  به  »انه  دفعه  گوید: 

اهلک«]  من  باید  ۵لیس  تو  نیست.  تو  اهل   ]

دهی؟ چرا من اهلیت پیدا کنی. چرا گوش نمی
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می  ناراحت  اهلیت  را  باید  ما  من،  عزیز  کنی؟ 

 داشته باشیم.  

ی داریم. ببین، خدا چه  ی خوب خدایوالله، خیل

ها زیر و  کند؟ به واسطه ولایت، دیگر شهر می کار  

کند؟ مگر  ام؛ اما ببین، چه می رو نشدند. من گفته 

می چرا  نیست؟  ابولهب  یدا این  »تبت  گوید: 

گفت؟ حرفی که  [، ابولهب مگر چه می ۶ابولهب«] 

گفت: جبرئیل که به  زد. میزنم، می من دارم می 

شود، به من نازل شود. وحی هم که  ل می تو ناز

رسد به من برسد! خب، من هم عموی  به تو می 

آخر، هم   بفرما!  بزرگتر هستم! خب،  تو هستم، 

یدا   »تبت  گفت:  ]خدا[  که  گفت،  اینقدر 
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گویی؟ یک  [. آخر، داری چه چیزی می ۶ابولهب«] 

کم فکر کن، اندیشه داشته باش، ببین، من دارم  

می  تو  به  چیزی  خودت  گوچه  حد  از  چرا  یم؟ 

می  آیاتجاوز  بشود؟  می   کنی؟  نازل  تو  به  آید 

شناسد. آنها از نور  عمویش است؛ اما او را نمی

چهارده معصوم   امام،  دوازده  این  خدا هستند، 

از نور خدا هستند. اینها که جزء خلق    )علیهم السلام( 

بشوم،   فدایت  بروم،  قربانت  عزیز من،  نیستند. 

اطاعت کند، ما هم باید اینها  خلق باید اینها را  

 کنیم.   را اطاعت

 آقایان عزیز، از خودتان حرف نزنید 
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شده  خلق  اینجا  برای  شما  من  مگر  حالا  اید؟ 

دوباره تکرار کنم: عزیزان من، جوانان عزیز، اگر  

اطاعت   را  امر خدا  رسیدید،  تکلیف  به  شما که 

خواهد شما را در بهشت جاویدانی  کنید، خدا می 

خواهد شما را پیش امیرالمؤمنین  می   ببرد. خدا

خواهد  های عزیز، خدا می ببرد، خانم   لیه السلام()ع

زهرا   پیش  را  السلام(شما  سنخه    )علیها  اما  ببرد؛ 

رویش    )علیها السلام(شوید؛ زهرا    )علیها السلام( زهرا  

گرفت، شما هم بگیر. این چه چیزی است؟  را می 

ای اعلام،  کنید؟ گفتم: علم شما دارید چه کار می 

ستند، بزرگان ما  مروج احکام مورد مشورت ما ه

هستند؛ اما ما باید تقلید از امام زمانمان بکنیم،  
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علی   امیرالمؤمنین،  السلام(از  آنها    )علیه  بکنیم. 

بزرگان ما هستند، ما قبول داریم، جایشان روی  

کنیم؛ اما تا  سر ما هست، ما علما را احترام می 

نگ  از خودشان  که  به ما  زمانی  را  آنها  امر  ویند، 

کنم:  من روایت برای شما عرض می   بگویند. الان

  )علیه السلام( یک شخصی بود خدمت امام صادق  

میمی قبول  را  حرفها  می آمد،  نوشت،  کرد، 

)علیه گفت. یک وقت حضرت  رفت در بلاد می می

امام؟  گفت: می   السلام( یا  پیامبر بشوی  خواهی 

گویی »قال  را نمیگفت: من؟ گفت: بله، گفت: چ

گویی. توجه  «؟ از خودت می الصادق« »قال الباقر 

از خودتان حرف نزنید.  فرمودید؟ جوانان عزیز، 
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آقایان عزیز، از خودتان حرف نزنید. از خود حرف  

را   شما  قیامت،  فردای  دارد.  محاکمه  زدن، 

گوید: چیزی که من نکردم،  کنند، می محاکمه می 

 چرا گفتی؟  

با    ب تو تجلی دارد، این ولایت در قل 
 تجلی عشق کن 

ا نیست؟ میمگر  روایت  را  ین  کسی  اگر  گوید: 

گمراه کنی، انگار همه عالم و خلق را گمراه کردی،  

ای. تو اگر حرف از خودت  همه دنیا را گمراه کرده 

کنی؟ توجه  کنی. چرا می بزنی، مردم را گمراه می 

فرمودید؟ ساکت باش! آرام باش! این ولایت در  

  و تجلی دارد، با تجلی عشق کن، با تجلی قلب ت
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بنشین، با تجلی بلند شو، با تجلی راه برو. عزیز  

من قربانت بروم. مرتب فکر نکن من چه بگویم،  

چه کار کنم. این حرفها، کارهای شیطان است؛  

گذارد، هر روزی  هر روزی یک راهی جلوی تو می

گذارد. عزیز من، فدایت  یک چیزی جلوی تو می 

م نور  بشوم،  عزیزمان،  برادر  وقت  دارم  ن 

می   چشممان که  را  امیدوارم  انشاءالله،  گیرم. 

ایشان ما را عفو بفرمایند. ما باید به فیض کامل  

 برسیم.  

 ها را زیاد کند.  خدا انشاءالله مانند همه شما

 ها را به خیر کند.  خدا انشاءالله عاقبت همه شما 
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زمان   امام  باطن  انشاءالله  الله  خدا  ،  فرجه( )عج 

امشب شب تولد آقا سبط اکبر، آقا امام حسن  

السلام( آقا جان،    )علیه  به ما عیدی بدهد.  است، 

عیدی ما محبت پدرت است. عیدی ما، محبت  

را   این است که دل ما  مادرت است، عیدی ما 

سازی کنی؛ اصلاً هیچ ذراتی به غیر محبت  پاک 

 خدا و شما در دل ما نباشد. 

   کنید.آقاجان، ما را قبول 

 آقا جان، ما را تایید کنید.  

خواهیم این کار را  آقا جان، ما توان نداریم؛ می

وجود   به  مشکل  ما  برای  شیطان  اما  بکنیم، 
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راه  می مستقیم  صراط  در  را  ما  آقاجان  آورد، 

بیاورید.   مستقیم  صراط  در  را  ما  بدهید، 

 )صلوات(  

   یا علی 

 ارجاعات 
   (59)سوره النساء، آیه  ۱٫۲  ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 (  56وره الأحزاب، آیه )س  .2

 (  3)سوره المائدة، آیه   .3

 (  1)سوره القدر، آیه    .4

 (  46)سوره هود، آیه    .5
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 (  1)سوره المسد، آیه  ۶٫۱ ۶٫۰  .6
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 قلب المؤمن، عرش الرحمن
السلام علی الحسین و   بسم الله الرحمن الرحیم 

علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و  

رحمة   سین واهل بیت الحسین و اصحاب الح 

 الله و برکاته.  

می  ما  که  حرفها  حرف  این  وقت  یک  زنیم 

خودمان هست. ما باید برای حرفهایمان تأییدی  

تأییدی   کلامی  یا  حرفی  برای  ما  اگر  بیاوریم، 

ایم. من فدای   اذیت کرده  را  نیاوریم، خودمان 

همه شما بشوم. هر خطوری که کرد، خودتان با  

آن مط  بعد  بزنید.  راخودتان حرف  به یک    لب 
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به   را  حرفهایتان  شما  اگر  کنید.  وصل  تأییدی 

تأییدی وصل نکنید، هر کلامی و هر فکری که  

 بکنی، یک خدشه به خودت زده ای.  

البته شما این حرفها را زدید، فکر کنید، با حرف  

مباحثه کنید، سؤال کنید، اما این حرف را اگر به  

یک جا وصل نکردید، این خیلی تأییدی نیست.  

 آید. ا هیجان است که برای بشر می هاین

پس حرف و یا حدیث و یا روایت را احترام کنید،  

اما ما باید به یک جا وصلش کنیم. من هر حرفی  

کنم. من صدها،  را که زدم به یک جا وصلش می 

هزاران تقصیر دارم، اما در این حرف باید خودم  
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را بی تقصیر کنم، یعنی چه کنم؟ این حرف را به  

گویم:(  صل کنم. )توجه بفرمایید چه می جا و  یک

اگر صحبت به یک جا وصل شد، یعنی به یک  

روایت صحیح، به آیه قرآن وصل شد، جوابگو آن  

باید   ما  کنیم؟  چه  باید  ما  پس  است.  وصل 

زحمت خودمان را کم کنیم؛ یعنی یک چیزی که  

آید، جوابگو درست کنیم. جوابگویش  پیش می 

 وصل است.  

قای خاص ما که در هر قسمتی  از رفبا دو نفر  

خیلی   روایت  و  حدیث  فن  در  و  هستند  مبرا 

واردند بحثی شروع شد و بحث به اینجا رسید  

که آن فرد کامل کیست؟ آن شخصیت ممتاز چه  
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دیگر   اینجا  که  کس  آن  یعنی  است؟  کسی 

بی   فکر  نباشد،  هیجانی  باشد،  راحت  خیالش 

لی  )صمبرخود نکند و این آدم را هم خدا و هم پیا 

 تأیید کرده باشد.   الله علیه و آله و سلم(

طور بشویم  خواهم بگویم که ما چه انشاء الله می 

 که آن طوری بشویم.  

می  داریم  روایت  کرات  ما  این  اینجا،  فرماید: 

)دانه(   مثل  دوم،  )آسمان(  کرات  به  نسبت 

می  سوم  خشخاش  به  نسبت  دوم  کرات  ماند، 

میهمین وقت  آن   ،... خدا،  عرش    گویدجور 

مطابق این هفت طبق آسمان است. حالا روایت  
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، هر  )علیهم السلام(صحیح داریم این ائمه طاهرین  

)صلی الله علیه  روند و پیامبرهفته، در عرش خدا می 

آله و سلم( کند. )حالا این  برایشان صحبت می   و 

جور که ما بخواهیم  عرش چقدر بزرگ است، این

ین بزرگی  به ا  بگوییم که نیست. حالا در عرش 

  )علیه السلام( اگر بگوییم جلوه واقعی امیر المؤمنین  

هست، اگر   )علیه السلام(یا جلوه واقعی امام زمان 

آن جلوه واقعی باشد، به نظر من باز هم عرش  

تر است،  کوچک است. از هفت طبق آسمان بزرگ 

این،   حالا  است.  این  ام  ولایتی  نظر  من  اما 

ها باشند، ما این جوری جوری باشد، آنها، آن  این

نمی ولائیرا  دید  من  می دانیم،  را  اما  ام  گویم. 
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ها  خدا این عرش را که بی خود خلق نکرده، آن 

 روند.( هر هفته به آنجا می 

و   بود  آمده  اینجا  مهم مشهد،  علمای  از  »یکی 

  )علیهم السلام( و ائمه    )علیه السلام(راجع به امام زمان  

  )علیهم السلام( ائمه  کرد. به من گفت:  صحبت می 

روند و که کسری ندارند. پس چرا به عرش می 

آله و سلم(پیامبر   آنجا برایشان    )صلی الله علیه و  در 

کشم،  کند؟ گفتم، آقا من خجالت می صحبت می 

کسری   خلق  مقابل  در  اینها  نکند!  درد  دستت 

که به  هاست  ندارند. تمام علم خلق، ذراتی از این 

  ینها در مقابل خدا که کسریخلق داده شده؛ اما ا

اینها   به  دائم  ندارد.  انتها  که  دارند. فیض خدا، 
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ها معلومات دارند که یک  رسد. مگر این فیض می 

معلومات مختصری داشته باشند و بخواهد به  

ها محدود نیستند. معلوماتشان اضافه شود؟ این

طاهرین   ائمه  نه  است،  محدود  خدا  )علیهم  نه 

م گفت: دستت  است. آن عال خلق محدود    السلام(

 درد نکند.«

می  که  بفرمائید  این  توجه  بگویم.  چه  خواهم 

یکدفعه   عظمتش  این  تمام  با  خدا  عرش 

گوید: قلب المؤمن، عرش الرحمن. آیا درست  می

 گوید یا نه؟  می
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عرش   تو  قلب  الرحمن،  عرش  المؤمن،  قلب 

خداست. برای چه عرش خداست؟ ائمه طاهرین  

السلام( اما تو باید  دشاخو  )علیهم  ن آنجا هستند، 

 آنها و یقین آنها در قلبت باشد.  محبت 

یک   اینها،  یقین  دارد،  عظمتی  یک  اینها،  اسم 

عظمتی دارد، خواستن اینها، یک عظمتی دارد،  

ها  ها را زدن، یک عظمتی دارد، فکر این حرف این 

را کردن یک عظمتی دارد. صدها عظمت دارد. 

بگ برایتان  کدامش  از  اسمش  آخر،  مگر  ویم؟ 

کشتی به  وقتی  که  می   نیست  آرام  نوح  زند 

گیرد؟ کشتی نوح، چیزی نیست که یقین به  می

ولایت کند. مگر کشتی نوح جان دارد؟ دارد به  
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می  می تو  این فهماند.  اسم  در گوید  وقتی  ها، 

 کنی. قلبت باشد، آرامش پیدا می

باز،   است.  دیگری  حرف  یک  ولایتش  باز، 

یگری است. باز، یقینش  خواستش یک حرف د

است. صدها حرف دارد. راجع  یک حرف دیگری  

ائمه   السلام(به  حرف  )علیهم  روز  و  شب  صدها   ،

 بزنی، باز حرف دارد.  

را   محدود  غیر  که  محدود  محدودیم.  ما  بابا! 

ها به قلب ما  فهمد. مگر اینکه ذراتی از آن نمی

مگر   نشوید.  ناراحت  حرفها  این  از  کند.  خطور 
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اس  حسین  ممکن  امام  کسی  السلام(ت  را    )علیه 

 را بشناسد؟   )علیه السلام(شناسد؟ امیر المؤمنین ب

به دینم   ناراحت نشوند. والله،  خدایا نگهم دار، 

قسم، تمام موهای بدنم، تمام گلوله های خونم  

ها را یک ذره بشناسید، بهشت  این است که این 

اندازه  یک  اینبروید.  نجات  ای  بشناسید،  را  ها 

 د. دا کنید. )فقط( همین قدر به ما دادنپی

عرش   تو،  قلب  الرحمن.  عرش  المؤمن  قلب 

 خداست. اما کِی عرش خداست؟  

کنند. در عرش، آنها نفوذ دارند و آمد و رفت می 

ولایت باید در قلب تو آمد و رفت بکند نه چیز  
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کند؟  دیگری. چه چیزی در قلبت آمد و رفت می 

)علیه  یعنی امام زمان  ها در قلب تو باشد،  باید آن 

ائمهالسلام(  السلام(طاهرین    ،  حضرت  )علیهم   ،

السلام(زهرا اما    )علیها  بکنند،  تو حکومت  قلب  در 

حکومت   وقت  آن  نبینی.  دیگری  حکومتی 

 کند. می

می  صادر  امریه  آنها،  امریه  حالا  که  وقتی  کنند. 

آن  امر  باید  فقط  کامل  فرد  کردند،  را  صادر  ها 

ها  ر هر حالی هست، امر آن اطاعت کند؛ یعنی د 

اطاعت   نازل  را  اطلاعیه  تو  قلب  این  از  کند. 

اش امر است. دائم باید امر آنها  شود. اطلاعیه می
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آن  امر  که  وقتی  کنی.  اطاعت  اطاعت  را  را  ها 

 شوی امر الله.  کردی، می 

کند. کند؟ تأییدت می حالا خدا تو را چه کار می 

ی خبری  ها هستی. دیگر، جایی چیز وصل به آن 

این صورت دوازده  جور باشی، در  نیست. اگر این 

امام، چهارده معصوم، تجلی در قلب تو دارند. چه  

شوی دیگر؟ آن تجلی که در قلبت بشود، دیگر  می

را نمی  آنها می چیزی  شوی.  بینی. مست جمال 

می  آنها  تجلی  چه  مست  کجاییم؟  ما  شوی. 

 هستیم؟  

 شویم:  خواهم بگویم چطور اینجوری بحالا می 
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خودش قرار داده  این بشر، یک حکومتی در دل و  

رود. است. هر بشری، قرار داده و زیر بار امر نمی 

عده  یک  الخصوص  فقط  علی  آنها  که  ای 

هیچ می بار  زیر  کنند.  حکومت  کس  خواهند 

به  نمی رفتند،  هم  کسی  بار  زیر  هم  اگر  روند. 

روند. یعنی اگر گفتند آن شخص  توسط رشوه می 

  دهد. توجه فرمودید؟ ، رشوه به او می خوب است

او   به  رشوه  والله،  است،  خوب  آن  گفتند  اگر 

نمی می بارَش  زیر  هیچ دهد،  بار  زیر  کس  رود. 

 خواهم چه بگویم.  رود. توجه کنید می نمی

بهتر، نه ما داریم، نه    )علیه السلام( از امیرالمؤمنین  

گفت:  خدا. خدا هم ندارد. اگر خدا داشت، نمی 
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اشته  و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین را د  به عزت 

[  ۱باشی، اما علی را به »الیوم اکملت لکم دینم«] 

اندازمت.  قبول نداشته باشی، به رو به جهنم می 

 پس خدا هم از علی بهتر ندارد. 

حالا روایتش را اگر بخواهی این است: یک روز  

مریض شد. رفت پیش    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

ول الله!  . گفت: یا رسعلیه و آله و سلم(الله  )صلی  پیامبر

یک تأمل    )صلی الله علیه و آله و سلم(دعا کن. پیامبر

و نگاهی کرد. گفت: خدایا به حق علی، علی را  

شفا ده. یا رسول الله! اینجور؟ گفت: یا علی! در  

کردم،   نگاه  قیامت  قیام  تا  خلقت  ذرات  تمام 
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دارد )که  رشدشان را هم دیدم. خدا از تو بهتر ن

 خدا را به او قسم دهم(. ) 

گویم: آقا!  رسم، می »من خدمت امام رضا که می

تو   بود،  نشده  خلق  من  ذرات  که  موقعی  آن 

شوم، حالا ذرات من  دانستی که من خلق میمی

کمر   پشت  رفت،  اینجوری شد،  آمد،  خلق شد، 

خواهم خلاصه،  بابام، در رحم مادرم... اما من می

دانم که تو  ی بزنم. من می با تو عشقی یک حرف

ماین اینجوری  ی قدر  را  امام  من  دانی. 

 شناسم.« می
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)صلی الله علیه و آله  داند. پیغمبرحالا خدا که بهتر می 

 داند.( هم خوب می  و سلم(

ها آن  خواستند؟ این ها را نمیحالا چرا مردم این 

می  را  را  حقیقت  خدا  حقیقت  و  گفتند 

ند چرا ما را احترام  گفتخواستند. مردم هم می می

مونمی هر  احترام  کنی؟  فهمیدی  که  قع 

کرده می سقوط  مردم خواهی  این  تمام  ای. 

)یا همین یعقوب، یوسف  احترام می  خواستند. 

ها هم او را  را احترام کرد، برادرانش را نکرد. این

بردند و در چاه انداختند.( یک حکومتی در این  

ک ساقط  را  حکومت  آن  اگر  که  است  ند،  بشر 

این )مثل  بیرون  بیاندازد  را  بشکند،  شطرنج  که 
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وصل   وقت  آن  میان(،  آن  انداخت  و  شکست 

 شود.  می

حضور دارد، طلحه    )علیه السلام(حالا امیر المؤمنین  

امیر   پیش  آمدند  عثمان  کشتن  از  بعد  زبیر  و 

السلام(المؤمنین   بزنند،    )علیه  حکومت  حرف 

کند. چرا همچنین  حضرت شمع را خاموش می

المال است. ) این شمع مال بیت  مالی کردی؟ 

که در اختیار شما هست هم بیت المال است.  

می  خدا  طور  چه  نباشد،  المال  بیت  گوید: اگر 

»فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل  

گوید: »حلالُهُ حساب  مثقال ذرة شراً یره«؟ یا می 

و حرامُهُ عقاب«؟ پس حق نداری این بیت المال  
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.(  خوری ی این آشغالها را بخری. چوب می را بده

گفت: این بیت    )علیه السلام( وقتی امیر المؤمنین  

ها به هم نگاه کردند. گفتند: این  المال است، این 

خواهند  ها می خورد. )ببین( اینبه درد ما نمی 

 خواهند امر را اطاعت کنند. حکومت کنند، نمی 

یر  حالا وقتی صبح شد، حضرت فرمود: طلحه و زب

د: رفتند فساد  کجایند؟ گفتند: رفتند عمره. فرمو

 )فتنه(.  

امیر   پیش  هم  دیگران  زبیر.  و  طلحه  از  این 

آیند، اما امیر المؤمنین  می   )علیه السلام(المؤمنین  

السلام( که    )علیه  آن شخصی است  به  توجه اش 
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گویند ما  خواهد. ولی این مردم میخدا آن را می 

تو را بخواهد. تو هم  را بخواه. تو آن نیستی که 

جا به  اگر  اینباید  رسیدی  مثل  یی  باشی.  جور 

علی باشی. مثل امام صادق باشی. یعنی ولایت  

قدر این کار مشکل است،  کسی را بخواهی. آن 

گوید  ببین خدا چه حکمی گذاشته روی این. می 

ائمه   انداخت،  تو  یاد  به  مرا  که  )علیهم شخصی 

ا او بسازی، قصری  را یاد تو انداخت، اگر ب  السلام(

خ تو  کبه  داد  را  واهم  آخرین  و  اولین  خلق  ه 

می خدا  دارد.  جا  کنی،  او  دعوت  با  که  داند 

 دهد. ای میسازی، وعده نمی
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بگویم   که  زدم  را  حرفها  این  همه  من  ببین، 

سازند. با خود  سازند. با خود امام هم نمی نمی

سلم(پیغمبر و  آله  و  علیه  الله  نمی  )صلی  سازند.  هم 

داردخ چیزی  یک  حکومت  ودش  دارد؟  چی   .

می دارد.  باشد.  درونی  حکمران  خواهد 

امام.  نمی تسلیم  حتی  تا  باشد.  تسلیم  خواهد 

نبود که در جنگ    )علیه السلام(مگر امیر المؤمنین  

ها هستند،  روند؟ خود این صفین به حرفش نمی 

المؤمنین  امیر  می لشکر  اما  ما  اند،  گویند 

دند امیر  ل داریم. چرا؟ دیوسی اشعری را قبو ابوم

حواسش پیش مالک است،    )علیه السلام(المؤمنین  

ناراحت شدند که چرا حواسش پیش ما نیست.  
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خواهد توی  می   )علیه السلام(آخر آن چیزی که علی  

 تو نیست.  

پس ساختن با یک مؤمن، ساختن با امام خیلی  

ساختن این  است.  داریم،  سخت  ما  که  ها 

ادیم.  ا هنوز امتحان نداش خرابی است. مهمه

ها که ساختن نیست. مادرت به تو  این ساختن 

گفته که دوازده امام داری. همین. چه گفته اند؟  

نمینمی چیست؟  امرش  را دانی.  امرش  دانی. 

نمی  کنی؟  اطاعت  امام  باید  خواست  دانی. 

نمی  چیست؟  چیست؟  امام  خواستن  دانی. 

وید گساب کنید که می دانی. شما روی این ح نمی

دهم ؤمن ساختی، قصری به تو می اگر با این م
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که خلق اولین و آخرین را بخواهی دعوت کنی،  

اش دیکتاتوری است.  فهمد بشر، کله جا دارد. می 

 ما از دیکتاتوری باید بیاییم بیرون.  

گوید:  کند؟ می دانی شیطان چه کار با تو می می

رفی زد که  این یک داد به تو زد یا چطوری ح

بر  رسوایت کند ایت درست می کرد. یک چیزی 

که از اینجا فرار کنی. به تمام آیات قرآن، از آمدن  

کنم،  کنم، نرفتنتان را تعحب می شما تعجب نمی 

روید. ماندن خیلی مهم است. مگر  که چطور نمی 

تان کند.  اینکه خدا شما را بنشاند. خدا راهنمائی 

می گرنه یک چیزی جلو  وو  روید. یک  می   آید 

دهد، رعی هم یادت می دهد، شی یادت میچیز 
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می این  مثلاً  چرا  نیستی؟  مؤمن  تو  مگر  گوید: 

ام، من  جوری کرد؟ من اَله پسر رعیت با تو این 

 کنی. آوری و فرار می ام. یک چیزی می بَله 

از گیر خود امام فرار کردند. مگر امیر المؤمنین  

چند    لم( علیه و آله و س)صلی اللهبا پیغمبر  )علیه السلام(

صادق   امام  داشتند.  تا  چهار  داشتند؟  )علیه  نفر 

چند تا داشت؟ دو نفر. یک مؤمن الطاق    السلام(

هست و یکی هم آن پسر )هشام بن حکم( چه  

گویم:  کنند. من می کسی را داشت؟ همه فرار می

قربانتان   بشوم.  فدایتان  نکنید.  فرار  من!  عزیز 

 دهد. نجات می  بروم. این حرفها ما را
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صادق  ما السلام(ام  ماست.    )علیه  مذهب  رئیس 

رئیس مذهب دیگری که نداریم. شکافنده علم  

امام باقر و امام صادق هستند. درست هست یا  

شود. حضور امام  نه؟ حالا ببین، آدم شرمنده می

حسین   امام  زیارت  نیست.  چیزی  )علیه  رفتن، 

رفتن  رفتن خیلی مهم نیست. حج و عمره    السلام( 

ز نیست.  رضا  مهم  امام  السلام(یارت  رفتن    )علیه 

 مهم نیست. شناخت امام مهم است.  

)علیه  شما حسابش را بکن در زمان امام صادق  

، بنی امیه با بنی عباس چند وقت درگیر  السلام( 

بودند. امام باقر و امام صادق فرصت پیدا کردند. 

امام صادق نوشته   برای  تا چهارصد شاگرد هم 
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ا اند.   شاگرد  هزار  هم ینچند  داشتند.  ه  ها 

پیشانی  فرسوده  پیرمردند.  کرده.  باد  هایشان 

شدند. افتخارشان این است که ما شاگرد امام  

هستیم. افتخارشان این است    )علیه السلام(صادق  

می را  اماممان  روز  هر  ما  ما  که  )چقدر  بینیم. 

زنیم امام زمانمان را ببینیم. عزیز  دست و پا می 

آرام بگیر   من! حرف   .( هشام یک جوانی بشنو. 

نیاورده.  در  مو  درست صورتش  که هنوز  است 

می  احترام  را  این  همین  امام  مگر  حالا  کند. 

شاگردها نیستند، گفتند که این را دوست دارد.  

فکر   آدم  اگر  قسم!  عباس  حضرت  به  بفرما. 

میرد. از  نداشته باشد، تعجب است که چرا نمی 
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این  نغصه  اینقدر  که  روی  ها  کاش  امام  ادانند. 

السلام(صادق   را    )علیه  متدین  فرد  یک  حساب 

کردند، یک آدم عادی که متدین است. این  می

حساب را هم نکردند. کی نکرد؟ همین ها. کجا  

می می کار  چه  بروید؟  بکنید؟  خواهید  خواهید 

نمی  آرام  بفرما. می چرا  این  گیرید؟ خب،  گویند 

  دق )با اینها( چه خواهد. حالا امام صاپسر را می 

 کند؟  

حضرت فرمود: فردا هر کسی یک مرغی بیاورد.  

همه آوردند. بعد فرمود: بروید این را جایی که  

کشته   مرغ  همه  فردا  بکشید.  نباشد،  کسی 

آوردند. فقط آن پسر، مرغ را کشته نیاورد. گفت:  
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نکشتی؟   چرا  نکردم؟  امر  من  مگر  جان!  پسر 

ک که  بکش  جایی  فرمودی  خودت  سی  گفت: 

ر بیابان. دیدم  جا رفتم. رفتم د  نباشد. من همه

می  مرا  خدایی  حجت  که  مرا  تو  خدا  بینی، 

می می ملائکه  می بیند،  جن  انس  بینند،  بیند، 

دهند، مگر بیند، خود سنگها دارند شهادت می می

پیامبر   به  سلم( ریگها  و  آله  و  علیه  الله  سلام    )صلی 

و  گویم ریگ و دشت  نکردند؟ )مثل من که می 

لا  ... و  ایشا بیابان  دارند،  را  مسه  ن هم همین 

مگر   دارند.  قدرتی  یک  اشیاء  تمام  گفت( 

آیند و  ها نیستند )که فردای قیامت( می همین

زمین  شهادت می  به حضرت گفت: مگر  دهند؟ 
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دهد؟ خب، زمین هم کسی  نیست شهادت می 

امام صادق   بفرما.  السلام(است.  به    )علیه  رو کرد 

مع من  گفت:  جوا مردم  این  الله  را  رفة  ن 

گوید،  جور می الا که امام صادق اینخواهم. حمی

فرمایید من چه  رود. توجه می کسی دورش نمی 

دورش  می است  این  امام  که  حالا  گویم؟ 

 روند. نمی

خواهند، احترام  خواهند؟ عزت میها چه می این

خواهند. عزیز من! این حرفها را در وجودتان  می

کنید. عزت،   باید  پیاده  او  کند.  احترام،  تأییدت 

هم از شاگردهای امام صادق. یکی از رفقای  این  

)صلی الله علیه و  عزیز سؤال کرد که آیا تبلیغ پیغمبر
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درست نبود که این همه رفتند؟ گفتم:    آله و سلم(

ها خودشان تقصیر  نه، تبلیغش درست بود، آن 

  که   )صلی الله علیه و آله و سلم(داشتند و گرنه پیغمبر

کرده، تبلیغ  خود آن   خوب  تقصیر  بود.  ها  شان 

 رفتند دنبال آن دو نفر.  

فدایت   عزیز من!  الرحمن،  عرش  المؤمن،  قلب 

عرش   تو،  قلب  کن.  کوشش  بشوم! تلاش کن. 

رحمان است. کسی را به قلبت راه نده. هوی را  

 راه نده. هوس را راه نده. این خیالها را نکن.  

آید، تمام  »به دینم قسم! یک تزلزلی پیش می 

می جان   می من  قلبم  یعنی  دلم  سوزد.  سوزد، 
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چمی می می شمم  سوزد،  پایم  تا  سوزد،  سوزد، 

سوزد، اگر ببینم که یکی از شما  موهای سرم می

می ذره  طرف  آن  می ای  خب،  چه  روید.  سوزد، 

خواهیم یک جمعی باشیم که با  کنم؟ آخر ما می 

دفعه   یک  من  باشیم.  خدا  عرش  زیر  در  هم 

باز نصف شب    گویم: چرا این توجهمی نکرده؟ 

توجه به این بده،  گویم: خدایا!  شوم و می بلند می

تا حتی می  ... بکِشَد و  گویم  خدایا کاری بکن، 

می اگر  مرا  خدایا!  بسوزانی،  را  این  خواهی 

قدر بسوزان. یک حرفهایی ما با خدا داریم. این 

 خواهم.« من شما را می 
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ت  خواهی کامل بشوی، باید یقین کنی قلب اگر می

امام،   دوازده  کنی  یقین  است،  الرحمن  عرش 

صوم در قلب تو هستند. یقین کنی  هارده معچ

ها خودشان در عرشند؛ اما محبتشان در دل  آن 

 توست.  

کند؟ باید این متقی  چرا خدا، متقی را تأیید می

عبادتی نباشد، اطاعتی باشد؛ یعنی امام المتقین 

  در قلبش باشد و گرنه این شخص، والله متقی 

عبادت  این  با  نیست.  را  متقی  ما  است.  کن 

کنیم. ما اگر یک نفر بوق و  اطی می کن قعبادت 

بازی یک  و  باشد  داشته  تشاء  درآورد،  من  ها 

گوییم این آدم متقی است. کجا متقی است؟  می
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بینی در ولایت  وقتی خوب نزدیکش شدی، می 

تزلزل دارد. این والله، متقی نیست. متقی باید  

نداشته باشد. اگر تو تزلزل ولایت    تزلزل ولایت

متقی باشی،  این    داشته  ولایت  تزلزل  نیستی. 

است که به غیر از امر ولایت کار کنی، خودت یک  

امر درست کنی. خودت یک چیزی درست کنی،  

 خودت یک چیزی بسازی، این نیست.  

پس اگر شما یقین کردی در قلبت، دوازده امام،  

ه پیرو هستی،  چهارده معصومند و یقین کردی ک

کر احترامت  کسی  که  بترسی  نباید  این  یا  از  د 

شناس باش.  شناس نباش، ولایت نکرد. تو جامعه 

شناس شده ایم: این آقا اینجور  ما امروز جامعه 
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شناس باید  جور است. تو ولایت است، آن آقا آن 

شناس. چه کار به جامعه داری؟  باشی نه جامعه 

بد. اگر خوب    جامعه تزلزل دارد، یا خوب است یا

  است برای خودش خوب است، اگر هم بد است 

برای خودش بد است. به تو چه؟ تو خودسازی  

 کن. 

عزیز من! تمام عیب این دنیا برای این است که  

تان  ایم. جان من! فدای همه ما خودسازی نکرده 

بشوم! تفکر داشته باشید، از تفکر چیز بدانید. از  

تف  از  آدم،  درآورید.  چیزی  چیز  تفکر  همه  کر 

ک دست  تواند در آورد و بفهمد. اگر واقعاً ی می

  )علیه السلام( قدرتی باشد )که زمانی که امام زمان  
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را  جور می بیاید، همین  شود( هر کسی خودش 

را   خودمان  بگذاریم  قرار  ما  همه  یعنی  بسازد؛ 

شود. عالَم ساخته  بسازیم، تمام عالم ساخته می

ما نساخته  بیایاست،  بگذاریم  ایم. همه  قرار  یم 

است.    که خوب بشویم. آن وقت همه عالم خوب 

اما اگر بد شدی، تو به بدها اتصال داری و بدها  

زیاد کردی. چرا نمی  آیی خوب بشوی؟ والله،  را 

حسین   امام  ناصر  من  هل  خوبی،  )علیه  بالله، 

زهرای    السلام( ناصر  من  هل  خوبی،  است. 

اصر وجود  است. خوبی، هل من ن  )علیها السلام(عزیز

آیی می است. چرا ن  )علیه السلام(زمان    مبارک امام

روی به بدها اضافه  هل من ناصر بشوی؟ چرا می
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می می اضافه  بدها  به  کجا  از  از  شوی؟  شویم؟ 

 کنی. ها را اطاعت نمیآنجا که امر آن 

آن  امر  من!  ندارد.  عزیز  بزرگ  و  کوچک  ها، 

عباس   شیخ  حاج  خدا  است.  بزرگ  کوچکش، 

می تهرانی   کند.  رحمت  قیامت،  را  فردای  گفت: 

می  را  تو  آورندشما  که  بزرگی هست  گناههای   .

کوچک دانستی، اما پیش خدا بزرگ است. پس  

های کوچک و بزرگ ما  همیشه بگویید از سر گناه 

 درگذر. 

اگر می  خواهید به کل کمال برسید، یقین  پس 

حرف   است.  درست  خدا  حرف  که  کنید 
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درست است و قلب    آله و سلم(  )صلی الله علیه وپیغمبر

گ و  است  الرحمن  عرش  عرش، جای  شما  فتم: 

دوازده امام، چهارده معصوم است، اما در قلب  

آن  مَحبت  باید  دیگری  شما  محبت  باشد.  ها 

ها نباشد. حالا که محبت آن هست، پرچم امر آن 

 ها را اطاعت کن. دستت باشد. امر آن 

وقتی  این که چیزی نیست، امر را اطاعت کن.  

زمان   امام  مبارک  السلام(وجود  بیاید،    )علیه 

شود.  شود. اصلاً اینجا بهشت می جور می ینهم

اگر اینجا جهنم است، من خودم باعث شدم. اما  

است.   بهشت  )اینجا(  بکنند  اطاعت  همه  اگر 

اصلاً عقیده من این است که بهشت در مقابل  
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اطاعت زشت است. چرا؟ اطاعت تو را به بهشت  

این افضل است. اطاعت، افضل از بهشت    برد.می

با  اطاعت،  میاست.  بشر  کمال  )به  عث  شود. 

تأییدت می  اطاعت، خدا  از اطاعت  خاطر(  کند. 

رسی نه از عبادت. عبادت باید اتصال  به جایی می 

رفتن،   رفتن، کربلا  باشد. مگر مشهد  اطاعت  به 

می  اما  نیست؟  مادرت  عبادت  و  پدر  اگر  گوید 

 شود. ید بروی. این امر بالاتر می راضی نباشد، نبا

کرده بود که اگر از نظام وظیفه  یک نفر بود، نذر  

بخواند.  جماعت  به  را  نمازهایش  شود،  معاف 

کشی بود  این بنده خدا، معاف شد. شغلش چینه 

توانست  و کارش توی بیابان بود. حالا ظهر نمی 
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هم   نذری  )آخر،  برسد.  جماعت  به  و  بیاید 

ن؛ اما نذری بکن که بتوانی  خواهی بکنی، بکمی

اتفاق  اً یک نذر کرده بود و  از عهده اش برآیی( 

پیش هر عالمی رفته بود، گفته بودند باید بکنی.  

آمد پیش شیخ عباس، ایشان گفت: اگر مادرت  

بروی،   به جماعت  که  نیستم  راضی  من  بگوید 

می  هم  به  راضی  نذرت  گفت:  مادرش  خورد. 

ین امرِ بالای امر  نیستم و این راحت شد. ببین، ا

لای امر را باید  است. توجه فرمودید؟ شما امر و با

است.   امر  این  بالای  امری،  چه  که  کنید  توجه 

ات این است که یک  شما الان در یک جا وظیفه 

امر   بالای  یا  است  امر  این  آیا  بکنی.  را  کاری 
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است؟ اگر بالای امر را متوجه شدی، امر را هم  

 کنی. توجه می 

ق  که  عر حالا  شما  )محل(  لب  و  شد  خدا  ش 

آن  آن مَحبت  امر  و  اطاعت کردی،  ها شد  را  ها 

کند؟ )راست راستی،  ببین خدا تو را چه کار می

به قربان این خدا بروم( روایت داریم امام صادق  

السلام( را  می   )علیه  مؤمن  این  کسی  هر  گوید: 

امام، چهارده   دوازده  )زیارت(  ثواب  کند،  زیارت 

د. چرا؟ قلب این، محل مَحبت  برمعصوم را می 

صوم است. آن کسی که  دوازده امام، چهارده مع

می می زیارت  را  )محبت(  آن  آن  رود،  نه  کند، 
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ام: مؤمن، جلد قرآن است،  شخص را. بارها گفته 

 گویم.  قرآن نیست. قرآن آن است که من می

گوید: انا قرآن  نمی  )علیه السلام(مگر امیر المؤمنین  

محبتش در دل توست. قرآن    الناطق؟ خب، آن

دل در  ح  ناطق  این  من  محکم  توست.  را  رف 

گویم. حالا که قرآن ناطق در دل تو هست،  می

زیارت میآن می  را  این  قرآن،  آید،  نه یک  کند، 

 چهارده قرآن در قلب توست.  

عزیز من! قربانت بروم! باید بدانی تا یک قدری  

آن  می دیگر  تو  نکنی،  اطاعت  را  امر  که  روی 

بری؟  یستی. چرا شخصیت خودت را از بین می ن
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فهمم شما چه چیزی  سوزم. می ن می به قرآن! م

فهمم داری  کنم می هستید. اگر یک اشاراتی می

کوبی.  کوبی. داری محبتت را می شخصیتت را می 

بری. یک دفعه  داری خواست خودت را از بین می

می می داد  و  در  کشم  را  بساطها  این  گویم: 

نیاورید. درست است که با مشکل    هایتانخانه 

است که اذیت دارد، اما    شوید، درستروبرو می 

قربانت بروم، وقت بگذار و با این آقازاده ها حرف  

قربانت   هست.  اینجور  )این(  من!  عزیز  بزن: 

این  ما  آیا  بروم! شأن  کن  است. حساب  جوری 

این کار را کرده؟ آیا امام    )علیه السلام(امام حسین  

)علیه  کرده؟ آیا امیر المؤمنین    م( السلا  )علیهحسن  
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این کار را کرده؟ این کار را ابولهب کرده،    السلام( 

ابوجهل کرده.آخر، تولایی هست، تبرایی هست.  

ها تبری نداری؛ یعنی  اگر تو این کار را بکنی، از آن 

این جوان را بساز. این طفلک، غرق شهوت است.  

جوان،  گرمی و سردی دنیا را ندیده است. این  

پرپرش    مثل یک غنچه گل است، پرپرش نکن. تو

کردی. تو برایش فراهم کردی. خودت را ملامت  

کن نه این جوان عزیز را. تو تجاوز به بیت المال  

کردی. عزیزان من! تجاوز به بیت المال، تجاوز  

 به امر خداست.  

الست   به  راجع  که  داشتیم  هم  مطلبی  یک 

الحمد لله  صحبت کردیم. حرفهایی مطرح شد و  
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مطلب را دوباره    عناد نداشتید و قبول کردید. آن

زنم و شما  کنم. وقتی من حرفی را می تکرار می 

شود؛  کنید، آن، رد میتان روبرو می با مغز دنیایی

می  رد  دنیا  مغز  اصطلاح  یعنی  به  یعنی  کند، 

خودتان، خداشناس شدید. آن وقت خداشناسی  

ن و رویه و آورید با مغز خودتا )حقیقی( را می 

 کنید. دید خودتان روبرو می 

دفعه  ا یک  کرد،  مشورت  خدا  گفتم  من  گر 

عقلش  می که  شده  جوری  یک  خدا  گوید: 

می نمی مشورت  علی  با  و  این  رسد  روی  کند. 

می  دید  حرف  با  این  نیست.  این  اما  آوری، 

را   توست. خدا  با دید خداشناسی  این  توست. 
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ی که از  باید از طریق ولایت بشناسی. آن خدای

ایی که  طریق ولایت شناختی، درست است. خد

مردم   طریق  از  یا  خودت  خداشناسی  طریق  از 

زنم:  بخواهی بشناسی، درست نیست. مثال می 

در جنگ خندق    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر اکرم  

)صلی الله علیه و  با سلمان مشورت کرد. آیا پیامبر  

سلم( و  نمی  آله  میعقلش  او  یک  خ رسید؟  واهد 

بگیر لا  را  بگیرد(. شیعه  )تحویل  به شما هم    د 

خودی نکن. مشورت کن.  بگوید هر کاری را بی 

ماورای   و  خلقت  ذرات  و  خلقت  تمام  که  من 

بینم، احترامی خدا به من  دانم و می خلقت را می 

کند، احترامی داده  داده که ریگ به من سلام می
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ار خم  که زبان همه را بلدم، احترامی داده که دیو

آیم و با شود و چه و چه و چه، حالا من میمی

را لا  کنم. چرا؟ می این مشورت می  این  خواهد 

می یعنی  شیعه بگیرد.  عظمت  را  خواهد  اش 

 معلوم کند. 

که خدا می گفتیم  ما  اگر  را  حالا  ذراتی  خواهد 

کند )از  خلق بکند، اگر به اصطلاح، مشورتی می 

می هم  بشواینجا  آگاه  شما  خدا  خواهم  ید( 

اهد برای  خوخواهد برای خودش بکند. مینمی

از ذرات، عهد و پیمان   )علیه السلام(امیر المؤمنین 

گویم؟ من با روایت و حدیث  بگیرد. از کجا می 

می  نمیحرف  خدا  قبول  زنم.  را  من  اگر  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3308 
 

به عزت و جلالم  سوزانمت. می نکنی، می  گوید: 

ثقلین )جن و انس( بک اگر عبادت  نی و  قسم! 

دینکم«]  لکم  اکملت  »الیوم  به  را  قبول  ۱علی   ]

سوزانمت. این دارد عهد برای  نداشته باشی می 

گیرد؟ برای امیر المؤمنین، یعسوب الدین،  چه می 

امام المتقین، وصی رسول الله، حجت خدا، علی  

السلام(بن ابی طالب   . چرا؟ مقصدش علی  )علیه 

السلام( د  )علیه  با  ما  که  نیست  این  ید  است. 

ذ کل  به  ببینیم.  می خودمان  چه  ؟  گوید رات 

گوید: اگر این را قبول نداشته باشی، به عزت  می

اینجا میو جلالم می  خدا  با  سوزانمت.  خواهد 

این عهد، یک تکلیفی از ذرات بگیرد. یعنی تمام  
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داشته   دوست  باید  را  علی  که  بفهمند  ذرات 

باشند. بفهمند که علی را باید به امام اول قبول  

  و آله و سلم( )صلی الله علیه  داشته باشند. مگر پیامبر  

)صلی الله علیه و آله و  همین کار را نکرد؟ مگر پیامبر 

چه    سلم( من  که  نگرفت  عهد  مردم  این  از 

به شما کردم؟... پیامبری ام؟ من چقدر خدمت 

بعد گفت: »من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم  

انصر من نصره  وال من والاه و عاد من عاداه و  

 ها عهد گرفت.  این  و اخذل من خذله...« از تمام

از تمام این ذرات خدای تبارک و تعالی برای امیر  

تا قیام قیامت عهد گرفت.    )علیه السلام(المؤمنین  

است.   کوچک  ذرات،  این  که  نکنید  خیال  شما 
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مثالی بزنم که توجه کنید: ببین یک فیل چقدر  

اما یک پشه هر چ که یک  بزرگ است،  را  یزی 

م، تازه دو بال هم  فیل دارد، دارد تا حتی خرطو

 بیشتر دارد. 

که   نکن  خیال  تو  بوده.  اینجوری  هم  ما  ذرات 

ذرات کوچک بوده است. ذرات بزرگ بوده که خدا  

این  از  )تا می عهد  است.  گرفته  ذرات،  ها  گویی 

هایی است که در  گویند ذرات همان ریز ریزه می

فکر توست. این ذرات غبار  آفتاب پیداست. این  

ذرات  است( ذرات کمال   آن  داشته است. حالا 

تویی. حالا خدا چه کار کرد؟ خدا ارحم الراحمین  

می  است.  کننده  رحم  خدا  این  است،  خواهد 
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خواهد  ذراتی که به وجود آورده، بهشت برود. می 

کند،   اطاعت  آورده  وجود  به  که  ذراتی  این 

ین ذراتی را  برایشان بهشت درست کرده است. ا

ین منم. این ذرات  خواهد بگوید: اکه آورده، می 

که   کرده  کار  خدا  است. چقدر  مخلوقات  اشرف 

  )علیهم السلام( ها بشود. )حالا به قول من، ائمه  این

شوخی  یک  من  افتادند.  دردسر  هایی توی 

کنم. این حرف من است( حالا ببین خدا با  می

را آورده    السلام()علیهم  این ذرات چه کار کرد؟ ائمه  

ام قیامت به من لبیک  این جا، ای ذرات! تا قی 

گفتید، عده نگفتید، عده  این ای  گفتید،  ها ای لا 
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لبیک    )علیهم السلام(آمدند اینجا، اگر به این ائمه  

 اید. بگویید، به من لبیک گفته 

زمان   السلام(امام  امیر    )علیه  اینجا،  آورد  که  را 

که آورد اینجا، آورد طناب  ا  ر  )علیه السلام(المؤمنین  

بیانداز توجه  گردش  چرا  بزنند؟  را  زنش  ند؟ 

گویید؟ چرا  ها لبیک نمی ندارید؟ چرا حالا به این 

گویید؟ خدا چه کند؟ حالا لبیک  به خلق لبیک می 

ها، اطاعت )اینها( است. لبیک  بگو. لبیک به این 

 گفتن، اطاعت است.  )علیه السلام(به امام زمان 

را  حسنی.  خواهیمی   مصداقش  العظیم  عبد  د؟ 

لبیک گ ببین خدا  خب،  اطاعت کرد.  فت. دیگر 
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رود. خدا  چقدر خوب است. خیلی کلاه سر ما می 

می  کند.  رحمت  را  عباس  شیخ  در  حاج  گفت: 

را می  را به  آورند که پشیمانی محشر کسی  اش 

قدر رسد. این تمام اهل محشر بدهند، به همه می 

شته، چه جلالی  پشیمان است که چه جایی دا

. تو بلبل باغ ملکوتی  داشته، چه بوده و کجا بوده 

نه از عالم خاک. خدا تو را برای جای دیگر خلق  

کرده است. عزیز من! تو را چهار روزی آورده اینجا  

که امتحان بدهی. یک لهو و لعب تغییرت ندهد.  

یک رفیقی که یک سِمَت آشغالی دارد، تغییرت  

غییر کند. چرا ما توجه  ندهد. مگر ولایت باید ت

 نداریم؟  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3314 
 

ها لبیک  گوید به این را اینجا آورده، می حالا ما  

این  به  لبیک  را  بگو.  امرشان  که  است  این  ها 

اطاعت کنی. چقدر قشنگ است؟ چقدر خدا تو  

خواهد؟ باباجان! یک قدری )فکر کن( اگر  را می 

 از این خدا بهتر است، برویم به سمتش.  

وقت  بعضی  می »من  یک  ها  من  خدایا!  گویم: 

تواند بدهد. کسی نمی  خواهم که هیچچیزی می 

گویم من تو  توانند بدهند. میانبیاء تو هم نمی 

تواند به من  خواهم. محبت تو را کی میرا می

را می  را می خواهم. اینبدهد؟ علی  خواهم.  ها 

تواند به من بدهد؟ تمام عاجزند. تو باید  کی می

می  وقت  آن  می   گویم: بدهی.  تو  گویی خدایا! 
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شناسم که  قدر تو را می آن لیاقت نداری، اما من  

کنی، کود انسانی و نجاست را حالی به حالی می 

می چرب  کاهوی  و  هم  گلابی  را  من  شود. 

این بشو.  جور کن. نمی همین اما تو  کند؟ چرا. 

کند. با خدا اینجور باید نجوا  کند یا نمی ببین می 

 نید، هم با خدا.« کرد. هم با ولایت نجوا ک

مان  مقابل خدا. هستی   مان را بیاوریم درپستی 

ات چیست؟  را بیاوریم در مقابل ولایت. هستی 

ات محبت خداست.  )تند شد، نه والله!( هستی

بیاوری در مقابل ولایت. بفهم چه خدایی داری.  

تواند بکند؟  خواهد ببرد. چه کار می تو را کجا می 

می احترام  را  تو  چقدر  اینجا  ببین  مگر  کند. 
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حترامت است. تو داری  احترامت کرد. حالا اول ا 

می رنج  میاینجا  را  من  اینجا  رنج  کشی.  بینی 

می می را  او  اینجوری  کشی،  دارد  را  دین  بینی 

را میکند، رنج می می او  بینی کتاب ضد  کشی. 

بینی ناجور  کشی، او را میدین نوشت، رنج می 

ی بدعت به دین  بینکشی، او را میکرد، رنج می 

بینی ناجور است،  میکشی، او را  گذاشت، رنج می 

می می رنج  آقازاده کشی،  اینجور  خواهی  هایت 

نمی میبشوند،  رنج  رنج  شوند،  اینجا،  کشی. 

المؤمن است. همانطور که قلب المؤمن، عرش  

الرحمن است، اینجا رنج المؤمن است. رنج باید  

 بکشی.  
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کند؟ را چه کارَ می   حالا اگر اینجا رنج کشیدی، تو

ن چقدر رنج کشید، کتاب  این بنده م  گوید:می

دین  دید  خورد.  غصه  کردند،  چاپ  اینجوری 

می  کاری  اینجوری  دید  خورد،  غصه  شود، 

تواند بکند، غصه خورد. ... عزیز من! فدایت  نمی

 بشوم! اینجوری بشو.  

گویم: من مثل چاقویی  » یک وقت به خدا می 

ها را،  بینم این کنم؟ می   برم. چه هستم که نمی 

بُرم. باز  جور است، نمی بچه چه   جور است،زن چه 

ها را هم هدایت کن. کاری  گویم: خدایا! این می

این نمی بکنم.  بی توانم  را  خودم  من  توان  قدر 
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میمی که  که  دانم  هستم  چاقویی  من  گویم 

 توانم کاری بکنم.« بُرم. نمینمی

دلش آب  گوید مؤمن مثل سنگ نمک،  چرا می 

نیستی. آدم شی، مؤمن  شود؟ اگر اینجوری نبا می

شود.  بیند گیج می یک وقت، یک چیزهایی می

از فلانی انتظار ندارد که اینجوری بشود. اما به  

گوید تقیه کن، خودسازی کن تا انشاء  شما می 

 بیاید. حالا    )علیه السلام(الله وجود مبارک امام زمان  

داری روایت  والله،  من!  می »عزیز  که  فرماید:  م 

د وقتی  میمؤمن  جان  عزرائیل  دارد  اول  هد، 

دهد که بخوری. )من  ظرف آب حوض کوثر می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3319 
 

آن   شیطان  چرا؟  دیدم(  را  آب  آن  من  دیدم، 

گوید: این  زند. می هایش را صدا میلحظه بچه 

برد. ببینید برد. ولایتش را می دارد دینش را می 

ره  دهد؟ آخر، مؤمن یک ذ به آب )دینش را( می 

میتشنه  این اش  )بچه شود.  شیطا ها  ن(  های 

می  آب  را  ظرف  می یک  و  می کنند  گوید:  آورند، 

هایی که تواضع  تواضع کن تا آب به تو بدهم. آن 

را سجده  برای مردم کرده  آنجا هم شیطان  اند، 

 میرند. کنند و می می

 کنم، گم شو.  تواضع نمی 
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  آورد و به حالا عزرائیل، اول آب حوض کوثر می 

دهد، بعد  دهد، بعد جایت را نشانت میتو می 

 خواهی بروی آنجا؟  دهی؟ میگوید: اجازه می می

شود؟ بشود. گفتم: من اینجا را  اگر بگویم ریا می 

توانم یک کارگشایی از  خواهم. اینجا می بهتر می

ل خودم.  مردم بکنم. حالا یا مال مردم است یا ما

می  هم  آنجا  کنم،اگر  کارگشایی  و   توانم  بیایم 

نمی ازگرنه  بهتر  را  اینجا  من  بهشت    آیم. 

گویم. اینجا بهشت  خواهم. به دینم راست میمی

است که یک گشایشی از بنده خدایی بکنی. الان  

را   اتاقش  سقف  که  است  نفر  یک  اینجا 

خواهد کاه گل کند. باران که آمده بود، از دو می
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دهد. بساطش )اثاث( را  جای سقف آب می   سه

کر میجمع  مدام  حالا  است.  خدایا  ده  گویم: 

خواهم بکنم. آنجا  کارگشایی این را میبرسان که  

خواهی مرا ببری در  جور کارگشایی بکنم؟ میچه 

آخورگاه. بهشتی که نتوانم کارگشایی بکنم، زشت  

خواهم، والله، راست  است. اینجا را من بهتر می

 یم. گومی

می  اینجوری  میچرا  خدا شوی؟  خواست    بینم 

می را  خدا  خواست  من  است.  خواهم. همین 

کارگشایی  می است:  همین  خدا  خواست  بینم 

 مردم. به داد مردم رسیدن.«
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ها کار کنید. »باید این حرفها را بیاورید و با این 

دینم   به  کنید.  عشق  حرفها،  این  با  باید  شب 

یدم. که اگر شما هر  قسم! من مزه این کار را چش

توی فکر بروی، فوراً    مطلبی را یک ذره نفهمی و

ش به حال آن کسی که این  کند. خوتو را آگاه می 

کند؛ یعنی خود ولایت  حال را دارد. آگاهت می 

می  ولایت،  حرف  دارد.  ادراک  ولایت  خود  زند. 

الناطق«   قرآن  »انا  قرآن.  و  به خدا  است  وصل 

هی بفهمی و فهمت را  غصه نخور. اما واقعاً بخوا

پیاده کنی، نه اینکه  هم بخواهی در وجود خودت  

را   کسی  فهمت  با  و بخواهی  بدهی  خجالت 

مَن بگویی من می  اگر  فهمم.  بیانداز دور.  را  ات 
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قشنگ   خیلی  کن.  لعنت  من  به  نکرد،  آگاهت 

می  اگاهت  را  است.  آگاهی  اما  من!  عزیز  کند 

 خرج خودش کن.« 

را به باید خودت  اگر  بن   یک دفعه  بست بزنی. 

)علیه  الله، امام زمان بست زدی، وخودت را به بن 

باز می ، بن السلام(  را  را به  بست  اگر خودت  کند. 

زمان  بن امام  والله،  زدی،  السلام( بست    )علیه 

باز می بن را  السلام( کند، حضرت زهرابست    )علیها 

باز می بن را  را نگیرد؟  بست  تو  کند. چرا دست 

  )علیها السلام( گیرد؟ زهرای عزیزپس دست که را ب 

دست    )علیه السلام(مان  گیرد؟ امام زدست که را ب

اش را بگیرد، اما  که را بگیرد؟ باید دست شیعه 
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من، شیعه باشم؛ یعنی در این حرفها خودم را به  

 بست بزنم.  بن

بست زدن  اطاعت یک حرفی است، خود را به بن 

اید  یک حرف دیگری است. تو با اطاعت باز هم ب

ات  مره بست بخوری، اگر این کار را کردی نبه بن 

جوری  خواهد که اینبیست است. نمره بیست می

بن به  را  وقتی خودت  را  باشد.  راه  زدی،  بست 

 کند. برایت باز می 

می که  را  اشتباهاتی  ما  تمام  به  هشدار  کنیم 

میمی که  اشتباهاتی  بی دهد.  هشدار  کنیم 

گوش   یا  داده.  ما  به  هشدار  خدا  نیست. 
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نمینمی محل  یا  نمیدهی  )اعتنا  کنی( گذاری 

تمام کارها هشدار دارد. یعنی کارَت هشدار دارد،  

دکتری دارد،  هشدار  دارد. دستت  هشدار  ات 

دارنسخه  هشدار  هشدار  ات  به  محل  تو  د. 

می نمی تو  به  یک  گذاری،  تو  اما  نکن،  گوید: 

می  درست  می صورتی  را  کار  آن  و  کنی،  کنی 

 شوی مقدس.  می

   یا علی 

 ارجاعات 
 ( 3ة، آیه  )سوره المائد  ۱٫۱  ۱٫۰  .1
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 هدایت با خداست نه با خلق 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

 

خواست متقی، رساندن افراد به قله  
 ولایت 

قله  یک  عزیز،  مهم  رفقای  خیلی  که  است،  ای 

این    خواهند دستشان به است. افراد زیادی می 

 رسد.  قله برسد و نمی

اش در این فکرم که خلق، سرسره به  »من همه 

نگذارد، شما  شما    پای  پای  به  سرسره  ریاست 

ذارد، مال دنیا  نگذارد، شهوت سرسره به پایتان نگ
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سرسره به پای شما نگذارد، مقام سرسره به پای  

امر خداست   شما نگذارد، فکر و خیالی که غیر 

نگذا  شما  پای  به  تمام  سرسره  بالله،  والله،  رد. 

توجهم این است که شما را به آن قله برسانم.  

 ت.  آن قله، ولایت اس 

می فکر  که  وقتها  بعضی  طوری  من  به  کنم، 

شوم که شاید نزدیک است جان خودم را از  می

بینم، تمام  افتم، هیچ جا را نمی دست بدهم. می 

نمی  را  دنیا  می این  را  جا  یک  فقط  بینم.  بینم. 

ارم که همه شما را به اصل ولایت برسانم.  توجه د

این وقتی  تعالی حالا،  و  تبارک  طور شد، خدای 

می مرحمت  این نظرِ  وقتی  خدا  کند.  شد،  طور 
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می می وقتی  من  گوید:  برساند،  او  خواهد 

کند. وقتی او القاء  نم؟ آن وقت، او القاء مینرسا

 کنم. کرد، من افشاء می 

رتری به شما  یک وقت خیال نکنید که من یک ب

دارم. ما در مقابل همه شما، کوچک و بزرگتان،  

می  پست  کاغذ  ما  مثل  را  مانیم.  پست  کاغذ 

آییم. ما نه مقامی داریم و نه  داریم و میبرمی

آید، دش دارد می پستی داریم. کاغذ پست، خو

خواهم بگویم،  برای اینکه آن حقیقتی که من می

قبول کنید.  الله  در قلب شماها تجلی کند و انشاء 

گوییم. وگرنه ما نه مقامی  دهند و ما میها می آن 
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. اگر تو باور کردی که  داریم و نه ریاستی داریم

 شود.« ات نمی حقیقت این است، چیزی

علی  خواست اسلام بی زهرا می 
 گذاری نشود پایه 

)صلی الله علیه و آله و  ها بعد از رسول الله  حالا این

کردن  سلم( هیاهویی  و  اسلام  آمدند  اسلام،  و  د 

کردند و قرآن، قرآن کردند و حقیقتِ اسلام کردند  

را کنار زدند. خانه    )علیه السلام(  و امیرالمؤمنین علی

بود. یک    )علیها السلام(، فقط زهرا    )علیه السلام(علی  

گویم: خدایا، اگر تمام سلطنت دنیا  بار وقتها می 

سوزم، درد من دوا نخواهد  را به من بدهی، می 

توانید  می   )علیه السلام(د. درد مرا، تو و امام زمان  ش
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دشمنان  از  احقاق حق  که  کنید  )علیها زهرا    دوا 

چقدر سوار    )علیها السلام(کنید. حضرت زهرا    السلام(

رفت.   انصار  و  مهاجر  خانه  درِ  و  شد  الاغ 

  )علیه السلام( علی  گذاری اسلامِ بیخواست تاج می

د. آخر هم در  نباشد. جان خودش را از دست دا

نام   به  شتری  گفت:  کرد.  انتقاد  و  آمد  مسجد 

و شیرش، اشک    زایدخلافت برانگیختید، او می 

چشمتان است. مگر نگفت؟ من فدای خاک کف  

بشوم. آیا همین حرف را    )علیها السلام(پای زهرا  

گوید یا  چه می   )علیها السلام(هم فهمیدید که زهرا  

اکتفا نکن،   فقط خواندید؟ عزیز من، به خواندت

سواد. سواد  مغرور نشو که من با سوادم، تو بی 
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می نجات  را  ولایتو  یا  نجات  دهد،  را  تو  ت 

 دهد؟ کجایی؟ بیدار شو، می

تلاش کرد؟ عمر و  )علیها السلام(چقدر زهرای عزیز 

او   کردند.  عوض  را  خلافت  مسیر  ابابکر 

گوید که  شود. اگر می طور می دانست که چه می

نام   به  می شتری  برانگیختید  و  خلافت  زاید 

اشک   اینجا  نه  است،  چشمتان  اشک  شیرش، 

ق فردای  است،  گریه  چشمشان  هم  یامت 

 کنند. می

السلام(زهرای عزیز   زند، در  وقتی حرف می   )علیها 

می  حرف  خلقت  لبیک  تمام  خلقت،  تمام  زند. 
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را تأیید    )علیها السلام(گوید. تمام خلقت، زهرا  می

این خطبمی بوده  کند. مگر  ه، یک خطبه عادی 

 است که خوانده است؟  

ای کرد و  حضرت زینب هم به اهل کوفه اشاره 

گریه می  آیا  رگفت:  ما  مردان  ا  کنید، چه کسی 

کشت؟ مردان شما، مردان ما را کشتند. امیدوارم  

دائم چشمتان گریان باشد، مگر چشمشان گریان  

 نشد؟  

  امیدوارم که ما این حرفها را بفهمیم. حرف من 

آن  که  است  یک  این  زدند،  کنار  را  ولایت  ها 

  طور ادامه اسلامی درست کردند و آن هم همین 
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دارد. آن اسلام را چه کسی قبول کرد؟ سلمان که  

که قبول    قبول نکرد، اباذر که قبول نکرد، مقداد

نکرد، بلالش هم قبول نکرد. مگر ]عمر[ نگفت که  

می  زن  یک  برایت  نکرد[.  قبول  هم  ]باز  گیرم؟ 

روی قتل مردم  کند، تو می شب تو را دعوت می 

  کنی. تو چه مسلمانی هستی؟ برو را امضاء می 

 بدو توی صف جماعت!!!  

اول شهادتی که به ولایت داده شد،  
 ولایت عقیق بوده است 

آیا فقط انگشتر دستت کردی؟ آیا انگشتر دستت  

کردی، فهمیدی یعنی چه؟ یعنی اول شهادتی که  

بوده است. این عقیق، به    در ولایت داد، عقیق 
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که   آقایی  ای  اما  است؛  داده  شهادت  ولایت 

آی است،  ولایت  انگشتر دستت  به  تو شهادت  ا 

ای؟ فهمیدی  ای یا فقط انگشتر دستت کرده داده

  )علیه السلام( ن انگشتر، به علی  یا نه؟ توجه کن، ای

  )علیه السلام( شهادت داد، تو چرا شهادت به علی  

درست کردی؟ مگر عمر و    دهی؟ چرا مشابهنمی

و   هارون  مگر  نکردند؟  درست  مشابه  ابابکر 

 مامون نکردند؟  

وقتی»والله می   ،  دستم  به  تمام  انگشتر  کنم، 

می  می انگشتانم  تو  سوزد.  عقیق،  ای  گویم: 

شهادت به ولایت علی دادی، آیا من هم شهادت  

دادم یا دست کردم و مقدسی کردم؟ اما بگویم:  
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ر تربت است، یکی انگشتر.  قرینه نماز، یکی مه

 انگشتر عقیق تأیید شده است. « 

صادق   امام  خدمت  الشخصی  آمد.    سلام()علیه 

خواهد مرا بکشد.  گفت: والی مرا خواسته و می

حضرت فرمود: انگشتر دست کن و اینطوری به  

آن نگاه کن و با آن حرف بزن. همانطور با آن  

حرف زد. والی او را که نکشت، به او جایزه هم  

داد. روایت داریم کسی که انگشتر عقیق دستش  

ها . اینداردباشد، خدا او را از حوادث محفوظ می 

به جای خودش؛ اما من عصاره این را دارم به  

گویم. قدردانی کنید. مبادا در مقابل این  شما می 

با این عقیق نجوا کنیم   عقیق، سرافراز نباشیم. 
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که ای عقیق، وقتی ولایت به تمام سنگهای عالم  

اینقدر   حالا  عقیق  این  گفتی.  لبیک  شد،  ابلاغ 

ها  این   عزیز شد که در دست مؤمن است. )اما

ها عقیقی هستند. اهل  اینقدر خبیثند. گفت: این 

تسنن گفت: این انگشتر را به دست چپتان کنید.  

دیدم   علما  پسرهای  از مجلس  یکی  رفتم  حالا 

که   است  این  است.  چپش  دست  انگشتر 

این  می از  است،  ناراحت  قدری  یک  آدم  گویم 

 حرفها ناراحت است.(  

داش آن  خیلی  که  اسلامی  و  آمدند  پیش ها    ت 

رفت را جدا کردند. اگر جلوی اسلام را نگرفته  می

بودند و مسیر این اسلام را را عوض نکرده بودند،  
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ها  در تمام این دنیا یک نفر کافر نبود. حالا آن 

)علیه  علی مسیر را عوض کردند و وقتی اسلامِ بی 

ها شد، خدا گفت: مرتد و کافر شدند. آن   السلام( 

 ی هم ما داریم.  جدای  اسلام را جدا کردند، یک

 نباید هر چیز را از امر جدا کرد 
می تعالی  و  تبارک  من  خدای  »کلوا  فرماید: 

ها را طیب  [ تمام این ۱الطیبات واعملوا صالحا«]

اش  و طاهر خلق کردم، عمل صالح کن؛ اما همه 

را در یخچال نگذار. یک مقدارش را هم به کسی  

صلاً تو  دیگر بده. اصلاً تو چه مسلمانی هستی؟ ا

می  خدا  چطور  عیالات  فکر  به  باید  تو  خوری؟ 

باشی. تمام این فقرا، عیالات خدا هستند. آیا به  
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خوانی و  روی نماز می فکر هستی یا نه؟ یا می 

می  شب  که  نماز  چیست  کارها  این  خوانی؟ 

کنی؟ مساوات یعنی چه؟ یعنی با این مردم  می

می  خدا  خدا،  نه  که  باش،  داشته  مساوات  کند 

گذار باشد. تمام کارهای  که طرفدار بدعت   کسی 

و   بفهمید  را  عبرت  اگر  است،  عبرت  ائمه 

 انگیز باشید.  عبرت 

  )علیه السلام( حسن عسگری  روایت داریم آقا امام  

از چهارصد تا چهار هزار گوسفند برای امام زمان  

گفت:  آمد می عقیقه کرد. هر که می   )علیه السلام(

گوسف و یک  بگیر  را  مبلغ  به  این  اما  بکش؛  ند 

بدعت سنی به  نباید  چون  چرا؟  نده.  گذار  ها 
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آن بدهی به  بدعت د،  دنبال  که  هم  گذار  ها 

 روند، نباید داد.  می

یا جو،  ح انار  یا  انجیر  تعالی  تبارک و  الا خدای 

باشند.   تولید داشته  که  کرده است  امر  را  همه 

اطاعت می را  امر  دارند  انگور،  تمام  تولید  کنند. 

کنی و از  روی شرابش می ؛ اما تو می انگور است

کنی. این کشمش را همین طور.  امر جدایش می 

 کنی. کنی و از امر جدایش میجو را آب جو می 

می  جدا  میچرا  تو  کنی؟  حالا  نه؟  یا  فهمی 

نمیمی را  کارها  این  من  شراب  گویی  نه  کنم. 

می  که  درست  دروغ  حالا  جو.  آب  نه  کنم، 

د از دهنت بیرون  گویی؟ یک بوی گندی دارمی
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کنند. بابا،  آید که ملائکه آسمان تو را لعنت می می

شود تو مشرک شدی که ملائکه  بفهم، معلوم می 

 کنند. آیا مشرک شدی یا نه؟  ت می تو را لعن

ها را جمع  مگر نبود که عمر بن عبدالعزیز، همه آن 

علی   مگر  گفت:  و  السلام(کرد  است؟    )علیه  کافر 

کنند؛ پس چرا  کافر لعن می گفتند: نه، گفت: به  

 کنید؟  را لعن می  )علیه السلام(لی شما ع 

توانم کاری  من با این ریش سفیدم که دیگر نمی

اش را دارم، نه از دستم برمی آید.  عرضه   بکنم. نه

نمی  که  غیبت  من  یک  اما  کنم؛  زنا  بروم  توانم 

کنم. اگر عمر و ابابکر  کنم و از امر جدایش میمی
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کنیم و  کردند، ما امرش را جدا می اسلام را جدا  

 هیچ توجه نداریم. 

[ چرا  ۲گوید: »والله خیر الرازقین«] مگر خدا نمی 

گوید: آقای  ؟ مگر خدا نمیکنیغش در معامله می

پا  منبری که  این جمعیتی  الان  وعاظ،  آقای  ها، 

خورد،  ها می منبر توست ببین چه چیز به درد این 

یی، تو جزء لعنتی. آن را بگو. اگر چیز دیگری بگو

زنی؟ اصلاً تو که روی منبر  چرا اینطور حرف می 

خلق نشسته  خودت  خداپرست  ای،  پرستی، 

ردم را به خداپرستی دعوت  نیستی. آرام بگیر، م

خلق  به  نه  چهکن،  را  پرستی.  خدا  جواب  طور 

 دهی؟ می
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به   این است که من دارم  عزیز من، خودسازی 

شید. اگر خودساز  گویم. بیایید خودساز با شما می 

مردم  هم  شدید،  را  مردم  هستید.  هم  ساز 

خودت، خودساز نیستی. چقدر    سازید. اما تومی

کنیم؟ چرا چشمت را  دا می ها را از امر جما این

کنی؟ اگر نگاه  کنی؟ چرا نگاه بد می از امر جدا می 

بد کنی، چشمت را از امر جدا کردی. اگر عمر و  

کنی. و از امر جدا می ابابکر از ولایت جدا کرد، ت 

ای که به آن  عزیز من، تو مشابه آنهایی. آن بهره 

 دهد. تو هم جداکن هستی.  داده به تو هم می 

 که خود را از امر جدا نکنیم؟   چه کنیم 
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الان بعضی از رفقا در دلشان خطور کرده که چه  

بگیر.   را دست  امر  نباشیم؟ پرچم  کنیم جداکن 

نمی جدا  را  تو  که  شیامر  جدا  کند،  را  تو  طان 

کند. وقتی جدا  عدالتی تو را جدا میکند، بی می

شدی، امر شیطان را اطاعت کردی؛ اما وقتی که  

خدا را اطاعت کردی، امر ولایت  مر  جدا نشدی، ا

 را اطاعت کردی. چقدر خوب است؟  

باید امر به تو امر بکند. این مثل همان است که  

ی. قدر این  الان گفتم نه اینکه تو به امر، امر بکن

حرف را بدانید. این مثل همان است که گفتم  

می  اسلام  می که  ولایت  به  امر  ولایت  آید  کند، 

اسلا به  امر  بیاید  اسلام،  باید  وقت  آن  بکند،  م 
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)علیه علی  اینجا عبادت شد، نه اطاعت. اسلام بی 

عبادت شد. حالا خدای تبارک و تعالی چه    السلام(

تد و کافر شدند؛  ها مر کرد؟ یک مرتبه گفت: این 

امر شد. توجه کنید به این حرف،  یعنی اسلام بی 

اسلا بی آن  بی م،  کارهایمان  ما هم  امر امر شد، 

آن  می جدا  شود.  کردی  که  کاری  هر  وقت 

دهد. چطور  شود. آن وقت، امر به تو جزا می می

 دهد؟  جزا می 

اگر امر را اطاعت کردی، امر به تو جزا  
 دهد می 

وید: آیا  گآید و میئمه میشخصی پیش جواد الا

است؟   حج  هفتاد  برابر  شما  پدر  قبر  زیارت 
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می می آری.  هم  فرماید:  بالاتر  این  از  گوید: 

رماید: برآوردن حاجت برادر مؤمن  فهست؟ می 

بینی مؤمن کاری دارد،  است. مثلاً یک وقت می 

بینی باید چیزی به او بدهی. حالا  یک وقت می 

برآوردن حاجت  اش ندهم. پس  من خیلی توسعه 

مؤمن بالاتر است. چون آن امر، بیشتر از زیارت  

دهد. این کاری  به تو اجر می   )علیه السلام( امام رضا  

دهد. تولید تو این است  به تولید تو می که کردی  

که فقری را از یک بنده خدا خاموش کردی. آخر  

خواهی  گذاری، می این همه پول که روی هم می

 چه کارش کنی؟  
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انف این  چرا  آدم  اق  انفاق،  در  دارد؟  فایده  همه 

یقین به ماوراء دارد. تو به ماوراء یقین نداری،  

همه گرفته،  را  تو  پولها  رمحبت  هم  اش  وی 

خواهی چه کارش کنی؟ آن  گذاری. آخرش می می

 محبتِ پول، امر شیطان است.  

است، چند روز   )علیه السلام( »به ذات خدا که علی 

به ما داد، ما هم    پیش، یک نفر یک چیزی را

کردیم. من تا ساعت دوازده  آمدیم و آن را پخش  

شب بیشتر، خوابم نبرد. )من هشت و نیم و نه  

اصلاً می نمی خوابم(  خوابم  خوشحالی  از  برد.  

دیدم یک بنده خدا خوشحال شده است. اصلاً  

آن  گفتم:  خوشحالی  که  بود  گرفته  را  من  چنان 
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ام به راضی خدایا، به صاحبان آن عوض بده. من  

رضای آنکه خوشحال هست، آن یک فرحی در  

کند؛ اما شیطان یک فرحی ایجاد  بشر ایجاد می 

گیری؛ یعنی امر  می کند که جلوی پولهایت را  می

آن را اطاعت کردی. این فرح، جلوه رحمان است،  

آن فرح، جلوه شیطان است. انفاق به مردم، جلوه  

یطان  رحمان است، جلوی پول را گرفتن، جلوه ش 

 است.« 

 

 بار دین بر روی دوش سخی 
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عالم  می است:  روی دوش سه عده  گوید: دین 

که   باشد. همین  ارتباط داشته  با رب  که  ربانی 

بگیرد   اینجا  از  باشد،  پست  کارت  مثل  گفتم: 

بدهد. دیگر، دارای سخی، و فقیر صابر. دین روی  

می  اما  است؛  تو  تو  دوش  باش.  سخی  گوید: 

لیت روی دوشت است؛  عوض دین، یک بار مسئو

اما سخی باش. اینکه دین روی دوش تو است  

را می بار دین  تو داری  کشی. یعنی چه؟ یعنی 

دین   بار  سخی  میدارای  دین،  را  یعنی  کشد؛ 

کشد. آن وقت آن دین را  بارش است، آن را می 

می  میافشاء  انفاق  دارد کند،  را  دین  بار  کند. 

 برد؟ کشد. کجا می می
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ایت داریم امام  قبول کنید: رو  روایت بگویم که 

السلام( صادق   و    )علیه  بود  کولش  چیزی  یک 

اینمی ریخت.  بارش  شد.  رفت.  پهن  همه  ها 

به بود  کمک    کسی  آیا  کرد:  عرض  امام 

خودم  نمی من  نه،  فرمود:  امام  خواهید؟ 

دارد بار    )علیه السلام(خواهم ببرم. امام صادق  می

دهد. قرا می کند؟ به ف کشد. چه کار می دین را می 

ا یک دفعه  کشی. امتو هم داری بار دین را می

را می می بار شیطان  دارا،  کشد. چرا؟  بینی یک 

ین هم خیلی مهم است. اگر  چون انفاق ندارد. ا

خدا این صفات را به شما داد، صفات الله است. 
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از   من  اینکه  نه  است.  شده  تأیید  حرفها  این 

 گویم.  ا می خودم بزنم. من الان روایتش را به شم

وقتی نوح پیغمبر نفرین کرد و تمام مردم هلاک  

شدند. )خدا نکند ما شیطان را خوشحال کنیم(  

و مردم قدری متول شدند.    حالا کشتی پایین آمد

نوح دید یک آدم خیلی موقر، یعنی ظاهر الصلاح  

بله،   نوح، چطوری؟ گفت:  ای  و مقدس، گفت: 

وش  گفت: چند حرف به تو بزنم، حرف من را گ

بگیر. فوراً ندا رسید: یا نوح، این شیطان است.  

حرفش را گوش بده. به شیطان گفت: بله. گفت:  

ود بده و گرنه  هر وقت خواستی صدقه بدهی، ز

می  منصرفت  میمن  تا  زن  کنم.  از  هم  توانی 
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مبتلا   را  تو  نگاه،  به یک  وگرنه  فرار کن،  اجنبی 

را  می غضبت  کردی،  غضب  هم  وقت  هر  کند. 

 کند. ن که تو را مبتلا میخاموش ک 

تواند سخی شود؟ برای از پول  مگر هر کسی می

سازد: اگر بدهی  گذشتن، هزار جور برایت شق می

پیش  می فقیر   دستت  نداری،  خودت  تو  شوی، 

شود، شأن من این است که این  کسی دراز می 

را بخریم. همیشه کسری داری. شیطان همیشه  

می  مگر  کرده،  درست  برایت  تو  گذکسری  ارد 

قوی   خیلی  شیطان  بدهی؟  کسی  به  را  پولت 

را  است؛ اما امر قوی  تر است. ببین چه کسانی 
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طان خیلی قوی  چیز کرده؟ آدم را زمین آورد. شی

 تر است. است؛ اما امر قوی 

عزیزان من، این حرفها را در تفکر خودتان پیاده  

کنید. شما که تفکر دارید، روح تفکر این حرفها  

، عمل است، این حرفها را گذران  است. روح تفکر

نباشید. اگر بخواهید گذران نباشد، باید در ماوراء  

آدم  آن  ببینید  کنید،  ندنگاه  انفاق  که  اشت،  ی 

آدمی که ظالم بود، آخرش   آن  آخرش چه کرد، 

 چه کرد.  

 زد؟ چرا امیرالمؤمنین در چاه حرف می 
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کنند که  »بعضی وقتها رفقای عزیز سوالهایی می 

عاجزیم   خدا  ما  از  بالاخره  اما  بدهیم؛  جواب 

ه ما بدهد که به شما  خواهیم جوابشان را ب می

بدهیم. همیشه گفتیم که ما هیچ چیزی نداریم،  

می  پست  کاغذ  رب  مثل  لله  الحمد  مانیم. 

کنند. ها دل رفقای عزیز را خوش میالعالمین، آن 

 گوییم. « دهند و ما میآنها جواب می 

در چاه    )علیه السلام(  سؤال شد چرا امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین  حرف می  که  دادم  زد؟ من جواب 

خودش، امر است. حالا که امر را و   )علیه السلام(

  )علیه السلام( را قبول ندارند. امیرالمؤمنین    حرف امر 

های تمام این خلقت  چه بگوید؟ یکی از بدبختی 
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را قبول نکنند،    )علیه السلام( این است که حرف علی  

خلقت در مقابل  یت را قبول نکنند. باید  حرف ولا

گویند کرنش کند. حالا اینکه می   )علیه السلام( علی  

امیرالمؤمنین   السلام سینه  می   ()علیه  شود،  تنگ 

سینه یک خلقت    )علیه السلام(سینه امیرالمؤمنین  

قلب   ندارد.  تنگی  که  خلقت  یک  سینه  است. 

علی   السلام(مبارک  مگر    )علیه  است.  خلقت  یک 

وجه الله است؟ این    )علیه السلام( گویند علی  نمی

  )علیه السلام( سینه چه تنگی دارد؟ اگر سینه علی  

م نفهمی  آن  است،  تنگ  قدری  است. یک  ردم 

می  سینه  حالا  تنگی  گرفتند،  مرا  جلوی  گوید 

به خاطر همین است.    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  
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امام حسین   آقا  السلام(چرا  ناصر    )علیه  من  هل 

علی  گمی السلام( وید؟  ناصر    )علیه  من  هل  هم، 

گوید که طرف خدا بیایید و طرف عمر و ابابکر  می

 نروید. 

اشتباه  ما  عذر  اغلب  شما  تمام  از  )من  کاریم. 

زنم، چاره ندارم.  خواهم که اینطور حرف میمی

خواهم به شما توهین کنم. اگر شما  والله، نمی 

توهین  کنید من به شما  من را نشناسید، فکر می 

تفکر  فکر و بیاندیشه و بی بی   کنم.( چرا؟ ما می

پیاده  کار می  در خودت  را  ماوراء  باید  تو  کنیم. 

در   اما  دنیایی؛  یک  خودت  تو  من،  عزیز  کنی. 

صورتی که دنیا را در خودت پیاده کنی. اگر دنیا  
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را در خودت پیاده نکنی، توجه نداری. این از برای  

 آسان است.  کسی که تصفیه شده باشد خیلی  

 

 خداست، نه با خلق هدایت با  
الله   رسول  از  بعد  سلم( ما  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

اشتباههایی داریم که هنوز هم ادامه دارد. من  

ای خواهم کرد. )حقیقت اشتباه را الان  یک اشاره 

توانم بگویم( خودتان بروید فکر کنید و پی  نمی

اشتباه  ما به  بزرگ  اشتباه  ببرید.  این    هایمان 

محمد، بلغ: بلند شو، مردم    است: خدا گفت: یا

را دعوت کن؛ اما هدایت با من است. ما هدایت  
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بعضی  از  میرا  مردم  ها  کله  از  را  این  خواهیم. 

توان بیرون کرد؛ اما تو خدا را قبول کن. عزیز  نمی

گوید: هدایت با من است.  من، فکر کن، خدا می 

کار،  اشتباه   روی او تو را هدایت بکند. ایتو می

 را رنگ کرده است.  او خودش 

این درویش یک بوق و من تشاء درست کرده،  

گوید: اگر دستت  یک کشکول درست کرده و می

شوید. یک  به کشکول من بخورد، شما تبرک می 

 ام. ریش و بساطی درست کرده. من دیده 

ام. آن عقاب  ای رفته ها اندازه »من در تمام فرقه 

می  که  اگویخوابیده  خوابیده  عقاب  منم.  ین  د 
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هایی که خوابیدند، را ببینم نه  است که رفتم آن 

ها را  اینکه خودم بخوابم. رفتم هزار تا خوابیده 

 ببینم که بیدار نیستند.« 

تبرکّت هم   کرده،  درست  تشاء  و من  بوق  یک 

 روی؟ کند. کجا پی او می می

با من است. )حرف تند  خدا می  گوید: هدایت 

به پیامبر    سم نکشید.( چرا این راترشود. می می

)صلی  گوید؟ به پیامبر  می   )صلی الله علیه و آله و سلم( 

فرماید: »انا انزلناه فی  که می   الله علیه و آله و سلم(

[ به او قرآن  ۳لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر«]

می  و  شده  را  نازل  پیامبر  خلقت  تمام  گوید: 
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چیست؟  حرف  این  بکند.  را  این    اطاعت  من 

خواهم بزنم. من به  زدم، اما میحرف را هنوز ن

نظر ولایتم این است که یعنی: فرمان با پیامبر  

است؛ اما ولایت با من    )صلی الله علیه و آله و سلم(

است. بلغ؛ پا شو، تبلیغ کن؛ اما هدایت با من  

ها را از کله مردم بیرون  شود این است. مگر می 

، توجه کن، چرا توجه  کرد؟ آرام باش، با فکر باش 

 کنی؟ مین

عمری پی عیار دویدی. چرا پی عیار دویدی؟ این  

دام   تو  برای  درویش،  این  است،  عیاش  عیار، 

روی؟ بیا دنبال امر  درست کرده. کجا دنبالش می

زمان   امام  ببین  السلام(برو.  چیزی    )علیه  چه 
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خدا  می تا  بیا  نداری؟  قبول  را  خدا  آیا  گوید. 

بای کند.  کرهدایتت  اطاعت  را  امر خدا  امر  د  د. 

است. امرش،    )علیه السلام(خدا، علی بن ابی طالب  

وجود امام زمان است. مگر به تو نگفت: مشابه  

می درست  چرا  نکن؟  این درست  یک  کنی؟  ها 

می کجا  دارند.  تشاءی  من  و  کجا  بوق  رویم؟ 

 رفتیم؟  

 داستان زندگی 
 خواهم داستان خودم را به شما بگویم:  من می 

 قین کردم »لا اله الا الله« ی   ه ب 

»من یقین کردم »لا اله الا الله« بگویم. حساب  

اکرم   پیامبر  پیش  یک شخصی  روزی  که  کردم 
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آمد. گفت: یا محمد، من   )صلی الله علیه و آله و سلم(

از طرف قومم آمد. قوم ما مثل من عوام هستند. 

یک چیز مختصری به ما بگو، که هدایت شوند. 

فرمود:   الله«  حضرت  الا  اله  »لا  بگویی یک 

 هدایت هستی.« 

و   روایت  )من  بود.  پیرمردی  خدا  بنده  این 

گویم؛ اما عصاره حدیث  حدیث را برای شما می

اش را نفهمی،  و روایت را باید فهمید. اگر عصاره 

اما عصاره  رفتی.  و  از  فقط خواندی  باید  را  اش 

بخواهی که به تو    )علیه السلام(خدا و امام زمان  

رند؟ اما جداً بخواه که  داها بخل هد. مگر این بد

به تو بدهد.( آن مرد، خوشحال بیرون آمد. به  
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عمَر برخورد کرد. )عمر همیشه یا خدمت رسول  

بود یا جاسوس بود    )صلی الله علیه و آله و سلم( الله  

آید؟ چون که بعد  ببیند چه کسی پیش پیامبر می

را غصب  اینکه خلافت  فکر  آن برود در  کند،    از 

د، مردم را بشناسد. با شناسائی  آگاهی داشته باش

را غصب کرد. مردم هم کمکش   آمد و خلافت 

 کردند. 

آورد. مگر  کمک خلاف یک خلافی را به وجود می 

نیامد که    )علیه السلام(شخصی پیش امام صادق  

من کاتب بودم؟ حضرت اینقدر گریه کرد که از  

می  اشک  مبارکش  فرمود: ریش  حضرت    چکید. 

ها را  ب نعل کرده، این یکی کاتب شده، یکی اس 
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همه کردید که جد من را کشتند. شما وقتی دور  

بری و تا زمانی که  ای میکار را گرفتی، بهره خلاف 

شریک   بیایید  آن شریکی.  در  تو  کند  او خلاف 

نباشید،( عمر توی گوشش زد. گریه کرد و پیش  

مت رسول  پیامبر رفت. خد   )صلی الله علیه و آله و سلم( 

اللهالله   و سلم()صلی  آله  و  علیه  زد.      مرا  عمَر  گفت: 

به عمر فرمود: مگر   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر 

او به تو نگفت که من این را گفتم؟ گفت: آقا  

جان من، به یک کلامی که »لا اله الا الله« بگوید،  

کند. خدا رحمت کند حاج  این دیگر کاری نمی 

را، گ بود. حشیخ عباس  فقیه  عمَر،  الا هم  فت: 

هایی دارند )بروید، بخوانید( که  اهل سنت کتاب 
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می  عمر  آل  به  فقیه  یا  علیک  »السلام  گویند: 

 محمد«.  

 دنبال کسی نرفتم 

زننده   رفت،  کسی  دنبال  نباید  فهمیدم  »من 

)صلی  شوم. دیدم باید دنبال خدا و رسول خدا  می

ین  له الا الله« یقبروم. به »لا ا  الله علیه و آله و سلم(

م. دیدم به غیر خدا مؤثری نیست. تمام این  کرد

را   را و تمام این مردم، کوچک و بزرگ،  خلقت 

می  نمیاحترام  مؤثر  اما  مؤثر  کنم؛  »یا  دانم. 

مؤثر    )علیه السلام( الوجود« خدا، مؤثر است، علی  

  )علیه السلام( است، پیامبر مؤثر است، امام زمان  

لق  خروید؟ دنبال  خلق می  مؤثر است. کجا دنبال
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نرفتم. من مسلمان بودم و هستم که دنبال خلق  

نروم. مگر خلق، اسلام است؟ مگر خلق، ولایت  

است؟ مگر خلق، توحید است؟ مگر خلق، قرآن  

روید؟ خلقی که ما او  است؟ چرا دنبال خلق می 

چرا   دارند.  احترام  مردم  تمام  بدانیم.  مؤثر  را 

کنی، خانه خدا را    گوید به یک مؤمن توهینمی

از  خرا که  است  آن شخص، شخصی  کردی؟  ب 

قدر احترام دارد. چرا خدا  خودش حرف نزند، این 

کنم؟ متقی از  گوید اعمال متقی را قبول می می

نمی  حرف  مطیع  خودش  است،  امر  مطیع  زند، 

مولایش است. بیایید مطیع مولا شوید. حالا یک  
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هیچ  و  گفتم  الله«  الا  اله  مؤ »لا  را  ثر  کس 

 ندانستم.« 

 هیچ خلقی نخواستم   هدایت از 

گوید: هدایت با  »از آنجا یقین کردم که خدا می

نخواستم.  خلقی  هیچ  از  را  هدایت  است،  من 

دیدم اگر من هدایت را از خلق بخواهم، اشتباه  

می می خلق  نه  روم.  کند،  نصیحت  را  ما  تواند 

باید   را  خلق  نصیحت  ما  کند.  هدایت  اینکه 

ابق حدیث  اما آن نصیحت، باید مطاحترام کنیم؛  

 و روایت باشد، مطابق آیه قرآن باشد.« 
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والله، روایت داریم که اگر حرف شخصی مطابق  

روایت و حدیث نبود، به سینه دیوار بزن. تا حتی  

اگر شرایعی به وجود آورده بود و باز هم مطابق  

 نبود، به سینه دیوار بزن.  

امروز دنیا،  عزیزان من، امروز باید زرنگ باشید.  

تیر می سنگر شده   کنی  خوری.  است. همچنین 

زند. عزیزان من، ما  آن تیر را شیطان به تو می

در سنگر   نه  باشیم،  ولایت  در سنگر  امروز  باید 

خلق. مگر در سنگر خلق، در سنگر عمر و ابابکر  

خدا   شدند؟  مرتد  و  کافر  گفت  خدا  که  نرفتند 

عزت قائل    ولایت باشد،برای نماز و روزه، اگر بی 

عزت برای ولایت قائل است. چرا  نیست. خدا،  
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گوید: به عزت و جلالم، اگر عبادت ثقلین کنی؛  می

علی   السلام(اما  لکم    )علیه  اکملت  »الیوم  به  را 

جهنم  ۴دینکم«] در  رو  به  باشی  نداشته  قبول   ]

دنبال  می باید  که  داده  هشدار  چرا؟  اندازمت؟ 

 مقصد من باشی.  

 نکنم تصمیم گرفتم گناه  

که من باید گناه نکنم. گناه، مرا  »به اینجا رسیدم  

کند. تصمیم گرفتم گناه نکنم.  از ولایت جدا می 

می  کار  چه  می اما  حضرت  کردم؟  خدمت  رفتم 

گفتم: ای دختر عزت خدا، ما در  معصومه و می 

خانه تواییم. اگر کسی در خانه من بیاید و پناه  

ظ کن.  کنم. من را حفبه من بیاورد، حفظش می 
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بی جان، زشت است من  وردم. بی من به تو پناه آ

را در خانه تو بکِشند و مجازات کنند. نگهم دار تا  

گناه نکنم. خدا نگهم داشت. ما به خودی خود  

می نمی کمک  نکنیم،  گناه  خدا  توانیم  خواهیم. 

باید دست ما را بگیرد، قلب ما را بگیرد، به ما  

ت  آن  با  والله،  باشد.  داشته  گناه  توجه  وجه، 

ت نمی گناه  کنیم.  باشد،  داشته  توجه  من  به  ا 

نمینمی گناه  امر،  پیرو  شیطان،  کنم.  پیرو  کند، 

کند. اگر تو پیرو امر باشی، امر تو را نگاه  گناه می 

دارد. بیایید این حرف را بشنوید: از امر خارج  می

تعالی   و  تبارک  کردم خدای  یقین  حالا  نشوید. 

خل  که  را  خلقت  این  »هو  تمام  گفت:  کرده،  ق 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3370 
 

ق و هو الامر«. گفت: خلق کردم، امر رویش  الخل

رسم، نه با  گذاشتم. دیدم من با امر به جایی می 

امر خلق. امر خلق را در هر پست و مقامی رها  

 کردم. « 

 مواظب نمره علی بودم 

»بعد یقین کردم خدای تبارک و تعالی بهشتی و 

ده است.  جهنمی دارد. ما را از برای اینجا خلق نکر

گناه   از  امتحان کند و هر کسی  آورده که  را  ما 

تأیید می را  او  کرد،  نمره    کندسرپیچی  او  به  و 

دهد. مواظب نمره خدا بودم، مواظب نمره  می

فات  بودم. مگر نگفت که من ص  )علیه السلام(علی  

)علیه  دهم؟ من توی صفات علی الله را پاسخ می 
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بودم.   م(السلا  )علیه، توی صفات امام زمان    السلام( 

» 

دیدم برای ورود به بهشت، کارت علی  
 لازم است 

جهنمی   و  است  بهشتی  که  کردم  یقین  »حالا 

دهد، جهنم را  است. خدا، بهشت را نشانت می

  دهد. همه دهد، جنات را نشانت می نشانت می 

ها را یقین کردم. اما بدانید مهمانخانه است.  این

دویدم    باشی.  داشته   )علیه السلام( باید کارت علی  

وجود   به  داد.  را  کارتش  بگیرم.  کارت 

  ، السلام( امیرالمؤمنین  جایی    )علیه  داد.  را  کارت 

و ائمه طاهرین    )علیه السلام(بودم که امیرالمؤمنین  
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و من  بود.  بزرگی  خیلی  خانه  شدم.  بودند.  ارد 

روی؟ گفتم: من کارت  کسی گفت: آقا، کجا می 

لا. به وجود دارم، این هم کارت. گفت: بفرما با

گویم. )ببین دارم قسم  راست می   )علیه السلام( علی  

نمی می من  باشم. خورم،  داشته  برتری  خواهم 

خواهم جلوی من هم بلند شوید.  من اصلاً نمی

خجا شوید  بلند  اینکه  از  قسم،  دینم  لت  به 

کشم. به دینم قسم، اینقدر من در مقابل شما  می

می  می تواضع  می کنم.(  کارت  باید دهندانم  د. 

تا   داری؟  چی  کارتِ  تو  باشی.  داشته  کارت 

ا  ولایت  تا  بخواهی،  درویشها  از  ز  هدایت 

تو   به  را  خودش  کارت  او  بخواهی،  درویشها 
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روی؟ الحمدلله، تمام شما مبرا  دهد. کجا میمی

سوا جوانان  هستید.  دارید.  دانش  دارید،  د 

برومندی در ولایت هستید؛ اما من با یقین در  

زنم. من با یقین  را می   )علیه السلام(مان  خانه امام ز

السلام(در خانه حضرت زهرا   زنم. به  را می   )علیها 

دهد. اگر  گویم. راه می حضرت عباس، راست می 

ی،  راه پیدا نکن  )علیه السلام( به غیر راه امام زمان  

به غیر راه ولایت راه پیدا نکنی، راه دیگری نباشد،  

 یابی. «را می  تمام راهها مسدود باشد، تو راه

 یقین کردم بهشت، مقصد خدا نیست 

»من باور کردم که این بهشت با تمام عظمت،  

این جنات با تمام عظمت، مقصد خدا نیست.  
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ها نعمت خدا هستند. ما یک نعمت داریم،  این

این  همه  داریم.  مقصد  خدا  یک  نعمت  ها 

ها را برای انسان درست  هستند. خدا همه این 

ای انسان کامل. باید به ولایت  کرده است؛ اما بر

به توحید کامل باشی، تو کامل  کامل باشی. باید  

 به کجایی؟  

ای  حالا حساب کردم حاصل تمام این حرفها، قله 

می پایت  به  سرسره  خلق،  که  گذارد،  است 

می  پایت  به  سرسره  دنیا،  درویشها،  گذارند، 

گذارد، عشق و علاقه، سرسره  سرسره به پایت می 

گذارد، تلویزیون و ویدئو، سرسره به  به پایت می 

پایت  گذپایت می  زیبا سرسره به  ارد، صورتهای 
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قله  می این  به  خوردی،  سر  اگر  والله،  گذارند. 

ها رسی. آن قله، قله ولایت است. تمام این نمی

ها را گذر کردم تا رسیدم به آن. دیدم تمام این 

ها به این احتیاج دارند،  مشابه است، تمام این 

 احتیاج به خدا دارد.  این

هر چه حلال است،  خانه است.  بهشت یک دعوت 

غذای بهشتی است. هر چه تو آن را حرام کردی،  

 آن غذا نجس است و بهشتی نیست. 

اگر کسی برای اینکه به او حوریه دهند و خوش  

دینم   به  بالله،  والله،  کند،  بهشت  آرزوی  باشد، 

یعنی    قسم، این آدم به ولایت توهین کرده است؛
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تر  ولایت را نشناخته است. شناخت ولایت، بالا

است. شناخت ولایت، این است که ما بهشت  

این  زیر سایه  که  بهشت  برویم  اصلاً  باشیم.  ها 

علی زشت است، فردوس بی   )علیه السلام( علی  بی

السلام( تمام    )علیه  به روح  قرآن،  به  است.  زشت 

زشتی  دارم  من  میانبیاء،  را  ولایت اش  ،  بینم. 

مافوق تمام این حرفهاست. چرا؟ به نور ولایت،  

درخت   نور  به  است.  شده  خلق  طوبی  درخت 

پس   است؛  شده  خلق  جنات  و  بهشت  طوبی، 

فقط   ولایت،  مافوق  است.  مافوق  ولایت، 

خداست. هیچ چیزی مافوق ولایت نیست. من  

 تشخیص دادم و رفتم که به آنجا برسم.« 
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کسری خلقت را دیدم، دیدم مافوق همه  
 ها علی است این 

را دیدم،    »کسری بهشت را دیدم، کسری فردوس

ها کسری خلقت را دیدم، دیدم مافوق همه این 

است. چرا؟ خدا یک مقصد دارد،    )علیه السلام(علی  

علی   السلام( مقصدش  جلوه    )علیه  آن  اگر  است. 

به تو بشود تمام    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

ظلمت است. چرا  ها تا حتی بهشت پیش تو  این

تو حساب  و  ظلمت است؟ نه این ظلمتی که من  

ظلمت  می ولایت،  اصل  مقابل  در  یعنی  کنیم؛ 

است. اگر به واقع ولایت را بخواهی، ولایت به  

 کند. «تو بهشت را عطا می 
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   یا علی 

 ارجاعات 
 (  51)سوره المؤمنون، آیه   .1

 (  11)سوره الجمعة، آیه   .2

 (  1)سوره القدر، آیه    .3

 (  3آیه لمائدة، )سوره ا  .4
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 گذار تضربه به ولایت و پیروی از بدع
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

زی که اینجا  کنیم که رفقای عزیما احساس می

می  ی تشریف  خآورند،  که  باشد  طوری  دای  ک 

بکند، یک حواله  عنایتی  تعالی یک  و  ای تبارک 

ائمه   بکند،  عنایتی  یک  زمان  امام  آقا  بدهد، 

طاهرین یک عنایتی بکنند، از این نیرویی که به 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3380 
 

یعنی   کنیم؛  کار  خدا  مقصد  پرتوی  در  داده،  ما 

کان  الامطور که خدا حافظ است، شما حتی همین

باشید.   ولایتتان  حافظ  خدا،  کمک  با  باید 

نباشد،  قرب ولایت  حافظ  آدم  اگر  بروم،  انتان 

به ولایت می  بخواهید  خدشه  از خدا  باید  زند. 

انشاءالله ما ولایتمان بکر باشد. خیلی امروز باید  

]مواظب بود؛ چون[ زمان یک جوری شده است.  

زمان یک جوری شده، قاطی شده است. زمان  

مع بود؛ یک عده دیگر  بودند،  لوم  این طرف  ای 

عده  ایک  است.  ای  شده  قاطی  حالا  طرف.  ین 

حالی خیلی توجه کنید که انشاءالله امیدوارم اگر  
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هایی که بیاید به ولایت ما بخورد، باید  خدشه 

 توجه کنیم. 

سنگر   مثل  ]دنیا[  گفتم  دیگر  جایی  در  من 

ماند. باید خیلی توجه کنید شیاطین یا انس  می

زنند. یک چیزهایی شده  ن به ما ضربه میو ج

زنند و فهایی شده است و زدند و میاست و حر

کنند و این حرفها.  ها این کارها را میزاده حرام 

زاده بود این کارها را کرد؛ ]نه؛  مگر شیطان حرام 

حرام  کارش  کجا  بلکه[  شیطان  بود.  زادگی 

می حرام  چرا  بود؟  حرام زاده  بود؟  گوییم  زاده 

زادگی است. )صلوات( اشخاصی که  حرام   کارش

شان باید فرمان ببرند.  ا آمدند، همه در این دنی
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نمی فرمان  گرفتار  ]ما[  ما  که  است  این  بریم؛ 

 شویم.  می

زنیم؛ اما یک ضربه به  ما یک ضربه به اشیاء می 

ای که به اشیاء زدیم، قابل  زنیم. ضربه ولایت می

می دلم  من  است.  کنجبران  توجه  ید.  خواهد 

دانم خدای نخواسته یک نفر زنا کرد، یک نفر نمی 

کاری دیگری کرد، مال مردم را خورد، نماز نخواند،  

نگرفته، روزه  خب،  نگرفت؛  ر  روزه  وزه  برایش 

یک  می کرد،  را  کار  آن  نخواسته  خدای  گیرند. 

نمی باشد،  دیگری  افشاء  جوری  خیلی  خواهم 

نمی  خوشم  پرتش  کنم،  بلندی  بالای  از  آید، 

کرد،  می ناجوری  کار  اگر  مثلاً  یا  پایین.  کنند 
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می  ضربه سنگسارش  پس  اشیاء  کنند.  به  های 

]قابل جبران است[ ما هم اشیاء هستیم، تمام  

اشیاءخلق اشیاء خداست. دلم    ت،  است. همه، 

یک  می الان،  زمان،  این  کنید؛  توجه  خواهد 

است،   اول  زمان  مثل  که  است  جورهایی شده 

کنید. توجه  باید  نگاه    خیلی  صداها  و  سر  به 

نکنید. سر و صداها حرف است. چرا؟ یزید گفت:  

الحمد لله خدا، شما را رسوا کرد. ]حضرت زینب[  

. خدا دو چیز به  فاجر استگفت: رسوا، فاسق و 

ما داده است: یکی ما را در قلب مؤمن قرار داده،  

اغلب جاها،   امروز  بیان داده است.  به ما  یکی 

زنند. بیان؛ یعنی  حرف می بیان کنار رفته است،  
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زنیم. حرف آن است که  ما به امر خدا حرف می 

زنیم، حرف آن را  کنیم، حرف این را می غیبت می 

ت: یزید، خدا به ما  زینب[ گفزنیم. ]حضرت  می

ما   همه  به  خدا  که  امیدوارم  است.  داده  بیان 

خواهد توجه کنید من  بیان بدهد. حالا دلم می

می  ضربه چه  هر  پس  این  گویم.  به  ما  که  ای 

می  میاشیاء  یعنی  دارد؛  جبران  یک  شود زنیم، 

جبرانش کرد. البته مبادا بکنید. مؤمن نباید گناه  

. من شرایطش را  حرم باشدبکند. مؤمن باید مُ 

کند. اگر شما در مکه  گفتم: مُحرم؛ یعنی گناه نمی

اینکه   ترس  از  نیست.  که  چیزی  شدی،  مُحرم 

نکشی،   بز  یا  نکشی  اینکه  گوسفند  ترس  از 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3385 
 

مُحرم  اینجا  اگر  مُحرم هستی.  نکشی  گوسفند 

بیند،  شدی، محض امام زمان که دارد تو را می 

ک خب،  آنجا  است.  درست  خدا،  یک  محض  ه 

می گوس هم  فند  به  آنجا  نفر[  ]یک  آره،  کشی. 

اگر مُحرم نبودم، فلان، فلانت   برخوردند، گفت: 

 کردم. خب بفرما، اینکه مُحرم نیست.  می

ید مُحرم باشد. این حرف درست  عه باپس شی

است. حالا آمد و مُحرم نبود و کار ناجوری کرد.  

نه، خدای تبارک و تعالی یعنی یک حدی رویش  

را میگذاشته است، حد خورد. پس ما یک  ش 

کاری است که این خیانت به اشیاء است؛ ]اما[  

ما یک خیانت به ولایت داریم؛ آن است که پدر  
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مرت درمی دو  می آورد.  تمام  به  به[  ]ضربه  گویم: 

وقتی   توبه  آیه  دارد.  جبران  اشیاء  این  کارهای 

نازل شد، خیلی شیطان گریه کرد. مرتب گفت:  

من، فرزندان  شدیم،    هایبچه   ای  بیچاره  من، 

بیچاره شدیم. گفتند: چرا؟ گفت: خب، هر کاری  

کند. پسرش یک حرفی زد،  کند، توبه می که می 

بابا،  شیطان جشن گرفت. روایت د اریم، گفت: 

آن  می به  مرتب  توبه  ها  بکن،  بکن،  گوییم 

نمی می بعد  از  کنی؛  شیطان  کنند.  توبه  گذاریم 

د  رحمت کن   این حرف پسرش جشن گرفت. خدا

می را،  عباس  شیخ  می حاج  توی  گفت:  روی 

می  را  صورتت  اما  سلمانی  نتراش؛  اول  تراشی، 
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باید   کن.  توبه  بیرون  آمدی  تراشیدی،  که  الان 

م پرچم توبه دست ما باشد. آن پرچم توبه  دائ

داشته   توجه  باید  خیلی  است.  خوب  خیلی 

باشید. )صلوات( روایت داریم، پیغمبر رحمت ما،  

گفت، »استغفر الله ربی  الله« می »استغفر  چند تا  

گفت. ]گفتند:[ ای رسول گرامی،  و أتوب الیه« می 

می  اطاعت  را  تو  خلقت  که  یک  تو  کنند، 

زنی. گفت:  از خودت حرف نمی  معصومی، تو که 

خدا به من گفت: بلغ، نگفت تند بگو یا یواش.  

می  احتیاط  باید  من  شیعه  من،  عزیز  کنم. 

ینم قسم، الان شاید  را؟ به دکار باشد. چاحتیاط 

یک هفته باشد، این آقا یک فرمایشی فرمودند،  
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بشر یک وقتی می  ناراحتم. چرا؟  داد من  بینی 

می می فریاد  را  زند؛  زند،  چیزی  یک  ]چون[ 

بیند که اینجوری  داند، میبیند، یک چیزی می می

باید  می بشر  است.  ناراحت  آدم  هم  باز  شود، 

راضی نباشد.  از دلش    ناراحت باشد، مبادا کسی 

می  شما  به  خدا  دستت  چرا  از  یکی  اگر  گوید: 

کنم؟ اما  ناراضی باشد، هیچ عبادتت را قبول نمی

می  آدچه  آن  که[  ]وقتی  حتیگوید؟  الامکان  م 

 مؤمن باشد.  

بعضی  کردم،  صحبتی  یک  یک  من  خلاصه،  ها 

زنم،  قدری ]آن را رشد دادند[ حرفهایی را که می 

گویش من هستم.  خودتان رویش نگذارید؛ جواب
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خواهید یک مطلبی را رشد بدهید؛ اما  شما می 

می  که  رشدی  وقت  آن  یک  بدهی،  خواهی 

وقت مثلاً  بینی آن سازگاری با این ندارد؛ آن می

شود، یک کسی ناراحت  یک خانمی ناراحت می 

شود. من اگر گفتم که زن آن ارزش ظاهری  می

.  شته باشدرا ندارد، نگفتم که زن ارزش واقعی ندا 

یک   زنها  به  خیلی  خلاصه،  آمد  اکرم  پیغمبر 

جلالتی داد؛ اما گفتم که کسی که بچه ندارد، غیر  

ه ندارد  از این است که بچه داشته باشد. آنکه بچ

پرور است. آنکه  فرق دارد. آن که بچه دارد، ولایت 

بچه ندارد، نه اینکه ارزش ندارد، تولیدش کمتر  

برد، جوری می ارث این  است. اگر من گفتم که مثلاً 
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امیرالمؤمنین می  مرد  یا  را  الحمد لله من  گوید 

ارزش است؛ زن ارزش  خلق کردند، نه اینکه زن بی

گوید: قوم  گوید، می میدارد. فلان آقا هنوز هم  

می را  کار  این  ما  خویش  زنش  و  چه  هر  کند: 

کند. این چه کاری است  گوید، غیر از آن می می

می  بدب که  خیلی  است  کنید؟  یک  ختی  ما  که 

کنیم.  کار  خودمان  عقیده  روی  نفهمیم،  چیزی 

گوید الان برو یک گیلاس بگیر،  این خانم شما می 

اس  مؤمنه  هم  این  خب،  بگیر.  یک  خیار  ت؛ 

برآورده می  را  کنی، هفتاد حج، هفتاد  حاجتش 

گوید،  دهد. به او بگو. هر کاری می عمره به تو می

 ؟ کنیه می غیر از آن بکنی؟ این کار چیست ک 
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وقت تمام اینها که اینجوری هستند، مقدس  آن 

ها مقدس هستند. بابا، عزیز من، به  است. این 

موسی  گوید برو بدترین چیز را بیاور.  موسی می 

می  را  سگ  چیز  شک  بدترین  مرتبه  یک  آورد، 

یک  می گفت:  ]خدا[  نباشد.  این  که  نکند  کند، 

یغمبران  مقدار دیگر آمده بودی، تو را از درجه پ 

یک  می قدر  به  ندارد؟  ارزش  زن  حالا  انداختم. 

تو   که  چیست  حرف  این  ندارد؟  ارزش  حیوان 

گویم  گویم، می زنی؟ ارزش دارد. اگر من میمی

زن[  خدای   ]روی  ناقصی  یک  تعالی  و  تبارک 

شهادتش   است،  اینجوری  مثلاً  ارثش  گذاشته، 

مثلاً اینجوری است، تو خودت را روی او حساب  
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می من  مرنکن.  شود،  خواهم  کنده  شما  افعه 

نه  می شود؛  کنده  شما  حدیث  و  حرف  خواهم 

اینکه زن ارزش ندارد. زن خیلی هم ارزش دارد.  

ما خب، گفته اطاعت  پیغمبر به زن ارزش داده؛ ا 

کنم. به اجازه  شوهرت را بکن، نکنی عذابت می 

کند. شوهرت برو بیرون؛ ]اگر[ برود، عذابش می 

پیغمبر رحمت    ت. ببین،آن که به تو مربوط نیس

بگویی  می اگر  است.  بد  اینقدر  عایشه  داند 

نکردیم.  نمی توجه  ولایت  به  ما  اصلاً  دانست، 

تیربمی را  حسن  امام  جنازه  می داند  کند،  اران 

می می می داند  جمل  جنگ  توی  اما  آید  رود؛ 

را  می لایش  کن،  صحبت  من  با  عایشه  گوید: 
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می می ما  خانمهایگیرد.  بابا،  لا گوییم  را    تان 

بگیرید. تو که الان مردی، اینقدر توقع خودت را  

را می  نکن، من حرفم  پیاده  این  زنم. من روی 

بالا بردم،  خواهم تو راحت باشی. من اگر تو را  می

بی  را  نمی آن  میارزش  او  کنم.  با  خب،  گویم: 

 بساز.  

است،   نیست؟ صحیح  روایت صحیح  این  مگر 

ست  شوند، مال این اها که لت و لوث می بچه 

راضی   طرف  یک  نیست.  راضی  طرف  یک  که 

گویم با هم  شود. من می نیست، بچه لوث می 

اینجوری باشید، رفیق باشید، دوست باشید. بابا  

عزیز من، روایت داریم: حالا اینجوری شده،  جان،  
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آید. آبی که از ناودان آمده بود،  ]شما[ یادتان نمی

د. ا سرد بویک ماه آزگار یا بیشتر بود؛ بس که هو

شد. حالا  اش زخم می من دستهایم از سرما همه 

می می را  گوید  یخ  بکنی،  شب  نماز  خواهی 

بشکنی، غسل بکنی، بروی نماز شب کنی، ایشان  

ه شما یک کار داشته باشد، ]شما اعتنا نکنی[ ب

 گوید: »هذا احمق!،مقدس!، هذا احمق!«  می

باشید.   داشته  گذشت  بروم،  قربانتان  عزیز من، 

ایش  گفت،  دیروز  چیزی  یک  مرتبه  یک  آمد  ان 

به روی خودم نیاوردم. همچنین خودم را   اصلاً 

زدم به یک چیزی، یک ساعت دیگر آمد، گفت:  

ده بود، یک قرص خورده بودم،  آره، من گرما ش
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زدم[   را  حرفها  این  ]که  نبوده  درست  من  حال 

توقع   شما  از  من  باشد،  درست  تو  حال  گفتم: 

ندارم. خیالت راحت،  شد توقع  ندارم، ناجور هم با 

خواهی بگو. آدم برای یک چیز جزئی  هر چه می 

زندگی  نمیکه  هم  به  را  من،  اش  عزیز  که  زند 

بشوم. ببین، دوباره من  قربانتان بروم، فدایتان  

می  دارد،  تکرار  ارزش  ]زن[  من،  جان  بابا  کنم. 

پیغمبر ارزش داده؛ اما ارزش ماورایی آن زن این  

را   امر  که  کن است  اطاعت  اطاعت  را  امر  اگر  د. 

رود. این نکرد، ارزش ماورایی خودش از بین می 

]من   کنم؟  چه  باید  من  نیست.  مربوط  من  به 

با او خوش اخلاق باشم[  باید کار خودم را بکنم؛  
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جوری کرد؟ مگر پیغمبر تشییعش  چرا معاذ را این 

نکرد؟ هفتاد هزار ملک آمده برای معاذ، پیغمبر  

گذاشت. حالا مادرش  وی قبرش  هم آمد او را ت

اماه،   یا  بهشت.  به  بشارت  اماه،  وا  گفت:  آمد 

و   که دنده چپ  آورد  فشار  او  به  قبر  همچنین 

داخلاق بود. اگر زن  راستش را یکی کرد. چرا؟ ب

می  اینجوری  را  تو  آقا  چرا  ندارد،  کند؟ ارزش 

اخلاقت را خوب کن. من فدای همه شما بشوم.  

ساعت به  قدر یک    گفت بهیک دوست دارم، می 

ناهار   رفتیم  گفت،  خوب  وقتی  گفت.  چیز  من 

قرآن   من  برای  ساعت  یک  گفتم:  بخوریم. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3397 
 

قرآن   تو  برای  وقت  یک  بفرما.  خب،  خواندی. 

 واند، گوش به کلام خدا بده. )صلوات(  خمی

پس بنا شد که توهین به اشیاء، خوب نیست،  

اما   دارد؛  جبران  اما  باشی؛  مُحرم  باید  گفتم 

که   کسی  اول  ندارد.  جبران  ولایت  به  توهین 

توهین به ولایت کرد، عمر و ابابکر بود. جبران  

ندارد؛ یعنی حد ندارد، جبران ندارد. چرا جبران  

]با[ گمراه   ندارد؟  ولایت،  به  خلق  توهین  کننده 

بدعت می ولایت،  به  توهین  ]با[  گذار  شوی. 

کرد،  می ولایت  به  توهین  که  اول کسی  شوی. 

هستم.  ]ولی[  »من«  گفت:  بود.  ابابکر  و  عمر 

توهین کرد، گفت: »من« هستم. خدا گفته: علی  
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گفته علی   قرآن  است،  علی  گفته  پیغمبر  است، 

گوید: »من«  ، می است، جبرئیل گفته علی است

چه کرد؟ حالا خدا گفت:    هستم. حالا خدا با او

بعد از رسول الله، اینها مرتد و کافر شدند. چه کار  

 کردند؟ 

آن کلامی که دوست عزیزم، تخم چشمم گفت  

که رویش صحبتی کنم، انشاء الله امیدوارم که  

خواهند نقل کنند با آن ابعاد نقل کنند.  وقتی می

ج شیخ عباس را، گفت: وقتی  خدا رحمت کند حا 

ها خلاصه  ه ]خدا[ را ساخت، خیلی آن ابراهیم خان

توی چاله و اینجوری بود. یک جایی بود که در  

فعالیت   که  این همه  نبود. حالا هم  مردم  نظر 
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کردند، ]مکه[ هنوز هم یک پیچ اینجوری دارد،  

گفت:   خدا  به  ابراهیم  حضرت  دارد.  آنجوری 

اینجا کسی  چه  آخر  یا  می   خدایا،  گفت:  آید؟ 

ر کسی که به ذرات تا ]حتی[  ابراهیم، ندا بده. ه

آید. گفتند. اهل تسنن  ذرات ما، لبیک گفت می 

آیند، ]برای این  ها که می لبیک گفتند. تمام این 

است که[ لبیک گفتند؛ اما »بشرطها و شروطها و  

است.  علی  حج،  قبولی  شرط  شروطها«  من  انا 

است؛ اما یک شرط  آمدند، ندای ابراهیم صحیح  

ا  که  آن  دارد.  شروط  درست  و  کرد  ندا  براهیم 

و   شرط  باید  اما  است؛  قشنگ  خیلی  است، 

دوستی  شروطش،  و  شرط  بگوید.  را  شروطش 
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جا   به  مکه  مگر  نیست،  این  اگر  است.  علی 

نمینمی جا  به  عمره  نماز  آورند،  آورند، 

نمینمی روزه  نمی خوانند،  جهاد  روند؟ گیرند، 

  کرد، انگار دیدم قرآن را را احترام می اینقدر قرآن 

گذاشت زمین، گفت: لعن علی ابوک، لعنت به  

پدرت، چرا گذاشتی زمین؟ ]با این عبادتها[ چرا  

کند؟ پس شرط قبولی ها را لعنت می ]خدا[ این 

گوید:  ندای ابراهیم، ولایت است. امام رضا می 

»بشرطها و شروطها، انا من شروطها« شرطش،  

 صلوات(  ولایت است. ) 

پذیر است؛ اما  حالا گفتم توهین به خلق جبران 

جبران  ولایت،  به  ما  توهین  حالا  نیست.  پذیر 
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نمی  ولایت  به  دین  توهین  به  بدعت  ما  کنیم، 

گذاریم؛ اما طرفدار بدعت به دین هستیم؛  نمی

بت  مبتلاییم.  ما  که  درست  اینجاست  هایی 

حالمان!  می به  وای  آنهاییم.  طرفدار  ما  کنند، 

تمام  یزان من، این را هم من به شما بگویم:  عز

جدایش   ما  است،  هم  به  وصل  خلقت  این 

کردیم. تمام این خلقت وصل به هم است؛ اینجا  

عرش   به  وصل  آسمان  است،  آسمان  به  وصل 

است. یک دانه حرف از وحدت؛ یعنی وحدت به  

قرآن، وحدت به رسول الله، وحدت به علی و خدا؛  

. حالا بدبختی ما این  اما شیطان هم وحدت دارد 

آمدند بدعت گذاشتند، پشت    هایی کهاست؛ آن 
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اولی کردند.  ولایت  مأمون  به  و  هارون  اش 

اولی هست،  متوکل  ابابکر  هستند،  و  عمر  اش 

ها این را تأیید کردند. اسلام بی علی  است، آن 

که روح ندارد. اسلام خیلی خوب است. اگر شما  

اگر شما    بدانید که چقدر اسلام زحمت کشیده.

ن دل خورده است.  بدانید پیغمبر اسلام چقدر خو 

کشیده.   زحمت  اسلام چقدر  پیغمبر  بدانید  اگر 

داند، روایت داریم، اینقدر پیغمبر را زدند،  خدا می 

او را پشت دیوار انداختند، گفتند مُرد. خون از او  

ریخت، نه یک ذره. آمد پیش حمزه. گفت:  می

یا اسلام بیاور.  گویی؟ گفت: بعمو جان، چه می 

حمزه سیدالشهداء اسلام  همانجا روایت داریم:  
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کسی   گفت  آمد  شمشیر،  به  کرد  دست  آورد، 

جرأت دارد به بچه برادرم حرف بزند. خیلی حمزه  

سیدالشهداء زحمت کشیده، چقدر پیغمبر خون  

دل خورده؟ حالا هر ابعادی که دارد، هر چیزی  

م احترام  که دارد، احترام دارد. به قدری این اسلا

ا قبول نداشته باشی  ها ر دارد که اگر یکی از آن 

کافری،   باشی  نداشته  قبول  را  نمازش  کافری. 

اش را قبول نداشته باشی کافری، حجش را  روزه 

قبولش نداشته باشی کافری. چقدر اسلام ارزش  

دارد؟ هر چیزی از آن را قبول نداشته باشی، کافر  

این اسلام   هستی. چقدر اسلام ارزش دارد؟ حالا

ا ]پیغمبر[  حالا  است.  زحمت  درست  همه  ین 
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می  ما  یک  کشیده،  اما  است؛  درست  دانیم، 

احترام  درست  را[  ]اسلام  ما  عزیز من،  داریم.  تر 

های خونمان این است که  کنیم. تمام گلوله می

خواهد  اسلام را احترام کنیم؛ اما خب، حالا که می 

کوت  ذره  یک  کند،  معرفی  را  اهی  امیرالمؤمنین 

کاری نک یا محمد،  ]خدا[ گفت:  ردی. چرا؟  کرد. 

هایش این است که علی را معرفی  تمام زحمت 

که   اسلام  امر  است،  درست  اسلام  پس  کند. 

تر است.  پیغمبر باشد، امر کرد، علی را، آن درست 

ها چه کار کردند؟ گفتند ما تمام اسلام را  حالا آن 

خدا   نداریم؛  قبول  را  علی  اما  داریم؛  هم  قبول 

شد. حالا  لعنتشان کرد. این یک بدعتی در دین  
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مردم چه کار کردند؟ مردم آمدند، رفتند طرفدار  

گذار شدند. حالا آن موقع ]تنها[ که نبوده  بدعت 

آنجا هارون شد و  است؛ این همین  جور است؛ 

آنجا مأمون شد، آن متوکل شد و آن حجاج شد  

 رود جلو.  و همین اسلام مرتب دارد می

آید  کنم، آقا امام زمان که می ما عرض  من به ش

می  مرتب  که  شما  است.  صغری  گویی قیامت 

شود. امام  امام زمان بیاید، یک قیامتی به پا می 

کند، از هر حکومتی  زمان حمایت از هر شیء می

می می شیء  هر  از  میکند،  اینکند.  به  ها  آید 

غصب  می را  الاقصی  مسجد  شما  چرا  گوید: 

غص نباید  تو  برای کردی؟  مسجد  کنی.  ب 
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را[ می آید  مسلمانهاست. می  اما حالا  ]آن  گیرد. 

اینجوری   را  مسجد  چرا  مسجدها.  سر  آمدیم 

کردید؟ چرا کله سیاه کردید؟ چرا مسجد را معبر  

می چه  ما  به  حالا  می کردید؟  در  گوید؟  گوید: 

که   است  چیزی  مسجد،  اهل  به  آخرالزمان 

مینمی کار  چه  بگویم.  چراتوانم  دیگر  کنید؟  ؟ 

یند: آقا، شما  گومسجد نیست. به امام صادق می

آجرش   یک[  حد  در  کنی  کمک  ]اگر  گفتی 

اینجوری است، چراغش را روشن کنی ]اینطوری  

است، پس چرا در آخرالزمان مذمت شده است؟[  

شود. چرا  گذار به دین میگوید: جای بدعت می

 شود؟  اینطوری می 
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اهی راحت  خوحالا عزیز من، قربانتان بروم، می 

و؛ اما آرام بگیر! تو  شنباشی، بیا حرف پیغمبر را ب 

نمی را  بدنت  نیرویت  در  نیرو  داری.  نگه  توانی 

پرد پرد اینجا، میکند. این بچه که میزیادی می

می  آنجا  آنجا،  بدنش  پشت  در  روح  این  پرد، 

کند. روح زیاد است، بدن کوچک است.  زیادی می 

، یک آرامشی  شودحالا این بچه وقتی بزرگ می

که  هم  نیرو  آن  حالا  عین    دارد.  تو هست،  در 

ای. توانی بگیری، تو بچه همین است؛ آرام نمی 

نمی را  چرا  نیرویت  چرا  بگیری؟  آرام  توانی 

کنی؟ والله، اگر قلم را اینجوری  خودی خرج می بی

بازخواست   تو  از  این  بیاوری،  کاغذ  روی  کنی، 
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من کنی،  شود. من نیرو به تو دادم که خرج  می

کنی؟ خرج می  کنی؟ چرا نیرویت راخرج چه می 

حالا ببین، پیغمبر چه گفت؟ حالا در آن زمان به  

می  اینجوری  زنها  گفت:  مردان  سلمان  شوند، 

شوند. همان حرفهایی که خودتان  اینجوری می 

می بهتر می  که چه  که شده  دانید  شود، همانها 

ه  است. چطور بود سابق؟ مسجدها را تا آنجا سیا 

یک مشت  کردند؛ حالا چراغانی کردند. پوش می 

مسجد  عکس  در  دارد  و  زدند  هم  ناجور  های 

می  توی  عشق  عشقش  دفعه  یک  کند. 

این   است.  مسجد  توی  وقت  یک  سینماست، 

 خواهد به عشقش برسد. می
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اگر »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی« گفتند  

که تمام خلقت باید امر پیغمبر را اطاعت کند،  

خود  بی  کند.پیغمبر هم تمام خلقت را رهبری می 

نیست که به پیغمبر یک همچنین حرفی زدند؛  

کند. ما باید توجه به  تمام خلقت را رهبری می 

رهبری پیغمبر داشته باشیم. حالا در هر زمانی  

می  را  رهبری  پیغمبر  رهبری  آن  ما  اگر  اما  کند؛ 

در   ما  نزنیم.  آن  به  تبصره  باشیم،  داشته  قبول 

قرآن،    رهبری ولایت، در رهبری نبوت، در رهبری

زنیم. آن تبصره که به آن بزنی، باطل  تبصره می 

است. یک دوستی داشتیم، ایشان با قرآن خیلی  

آشنا است، از من سؤال کرد، گفت روایت داریم  
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اگر کسی کاری بخواهد بکند، انشاءالله بگوید آن  

دهد؛ اما حضرت موسی  کار، این را سقوط نمی

می و گفت  که  ]خدقتی  بیاموزم.  علم  ا[  خواهم 

]برو[ پیش خضر، موسی انشاءالله گفت.   گفت: 

چرا اینجوری شد؟ گفتم که وقتی با خضر روبرو  

شد، خضر گفت: توان نداری. گفت: من پیغمبر  

العزم هستم. »من« آورد تویش، تبصره به  اولی

آن زد. آن انشاءالله رفت. این است که آنجا باقی  

  یشان خیلی خلاصه این حرف را قبول کرد. آورد. ا

تمام   در  است  رحمت  هم  اکرم،  پیغمبر  حالا 

تمام خلقت. حالا   برای  است  رهبر  خلقت، هم 

گوید: اگر آن زمان درک  گوید؟ می ببین چه می 
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کردی، واجبات، ترک محرمات، منتظر امام زمانت  

باش، همین. این طرف و آن طرف نرو، نیرویت  

توانی آرام بگیری  طرف نزن. میرا این طرف و آن  

نه؟   آقا، بی ]می یا  آقا،  تفاوتی می گویند[  شود و 

اینجوری مینمی شود و هر کسی که یک  دانم 

ای دارد و وظیفه ما این است، ]اینها[ یک  وظیفه 

کند، تو را حرکت  چیزی شیطان برایت درست می 

دهد. آن نیروی تو را شیطان به نفع خودش  می

می  می کنداستفاده  چقدر  بگیر!  آرام  آرام  .  گویم 

گیری؟ ولایت هنوز در قلب  د، چرا آرام نمیبگیری

ما خیلی یقین نکرده است. عزیزم، اگر یقین کنیم  

گوید »انتظار الفرج، افضل  گیری. چرا می آرام می 
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عبادة« اما انتظار بکشی او بیاید، نروی این طرف  

می  کجا  طرف.  آن  باش!  و  آرام  دیگر؟  روی 

 نی آرام بگیری یا نه؟ توامی

ری توی این حرفها تفکر داشته  عزیز من، یک قد

تفکری.  کند؟ از بی باش. از کجا بشر سقوط می

با   با تفکر راه بیایی،  اگر تو تفکر داشته باشی، 

تفکر قدم بزنی؛ تفکر، عدالت ]است[. تفکر تو را  

تفکری ظلم و جنایت  رساند. ]با[ بیبه عدالت می 

 اگر ابابکر تفکر داشت، برای دو  کنی. انصافاً می

کرد. عزیز من، تو  که خودش را طاغوت نمیسال  

بدعت  دنبال  باشی،  داشته  تفکر  اگر  گذار  هم 

شوی؟ ما نباید  روی. چرا تو با او محشور می نمی
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می  بکنیم. جسارت  را  خدا  آیات  شود،  مخالفت 

تفکر هستیم. خدای تبارک و تعالی ناقه  خیلی بی 

گفت: یک این یک روز این آب را    صالح را آورد،

می   بخورد، شما شیر  به همه  دیگر  دهد. روزی 

شیر ناقه صالح جاری بود، نه اینکه بدوشد، جاری  

شد. حالا آمدند ناقه صالح را پی کردند، تمام  می

مبتلا به عذاب شدند. از امام صادق سؤال کردند: 

]چرا همه مبتلا به عذاب شدند؟[ گفت: ]چون[  

ن امر راضی بودند. عزیز من، تو هم  همه به ای

روی،  گذار راضی هستی که دنبالش می بدعت به  

را   پدرت  تولیدش  شریکی.  تولیدش  با  پس 

 گیری؟  آورد. چرا آرام نمی درمی
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می وقتی  اینمن  تمام  هم  گویم  به  وصل  ها 

همین پیغمبران  انبیاء،  آن  هستند،  بودند.  طور 

بعد از ابلاغ    ها ولایت بوده، ]امازمان ]اطاعت[ آن 

م ولایتها از این عالم  ولایت توسط پیغمبر[ تما 

]هم   عالم  آن  از  عالم،  این  از  نه  شد؛  برچیده 

برچیده شد[. وقتی که علی را بلند کرد، ]و آیه[  

علیکم   اتممت  و  دینکم  لکم  اکملت  »الیوم 

زیر   بیایند  باید  انبیاء  تمام  شد[  ]نازل  نعمتی« 

 این بال، هر که نیامد، نیامد. 

بب باش.  داشته  تفکر  قدری  یک  من،  ین،  عزیز 

می ماهی ما  اصطلاح،  به  که  حیوان  ها  گوییم 

ها هستند. حالا آمدند قرارداد گذاشتند که ماهی 
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کردند.  درست  چاله  یک  رفتند  نگیرند.  شنبه  را 

ها همه رو آمدند. اینها از کجا  خدعه کردند، ماهی 

ها را  آیند؟ همه وصل به هم است. ماهی رو می 

به   من  بیاید؟ حالا  رو  کرد  خبر  شما  چه کسی 

بگویم اصل مطلب این است. اگر انبیاء یک کاری  

از جانب خدا می  زنند. را کردند، حرفی را زدند، 

اش است. آقا، بیا از جانب خدا حرف  خدا حامی 

بزن، خدا حامی تو است. چرا از جانب خودت  

می  بیا  حرف  مهندس،  آقای  دکتر،  آقای  زنی؟ 

بزن دست    حرفی  در  خلقت  تمام  قدرت  که 

آن قدرتش از تو حمایت بکند. چرا  خداست، با  

زنی؟ ]چون[ توجه نداری. حالا  از خودت حرف می
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زبان ماهی این های  آمدند،  آن بسته  را  ها  ها 

گرفتند. صبح کردند، همه بوزینه شدند. تو خیال  

]به خاطر[ امر یک   نکنی من بوزینه نیستم. آیا 

دهد این شتر، خدا فرمان می   نبی، ]به خاطر[ یک

ست، آیا امام زمان، به قدر ]...[، چرا  آیات من ا

ارزش قائل نیستید؟ عزیز من، تو خبر نداری چه  

ای؟ برو دعا به امام زمان بکن، واقعیت تو  کاره 

نمی  نشان  تو  به  همین را  هم  بنده  جور  دهد. 

شدم؛ اما به احترام ولایت، من آدمم. چرا؟ بابا  

  نبردی دیگر. تو باید فرمان ببری. اگر   جان، فرمان

گویم تمام  فرمان ببری، به فرمان، حرف بزنی، می 

می حمایت  تو  از  این  ممکنات  من،  عزیز  کنند. 
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انشاءالله   کرد[  ]گوش  تفکر  با  باید  را  حرفها 

قدری   یک  دارد،  کاری  هر  کسی  هر  امیدوارم 

کارش را بکند، بگذارد زمین. یک استراحت کند  

را گوش بدهد. چه کسی از تو حمایت  و این نوار  

بی کمی که  کاری  تو  حامی ند؟  بکنی،  اش امر 

بکنی، حامی  امر  با  کاری که  اش شیطان است. 

حامی  چرا  خداست،  است.  ولایت  خود  اش 

 کنی؟ نمی

چرا اینقدر خدا عمر و ابابکر را لعنت کرد؟ پشت  

بیا امر من را  به امر کردند. به امر می  گوید تو 

کسی که بگوید »من« را اطاعت کن،    اطاعت کن! 

می   همان اطاعت  را  خدا  من  نه،  کنم. است. 
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هم   مامونش  گفت،  را  همین  هم  هارونش 

افشاء   باشد  وقت  هر  خدعه  گفت.  را  همین 

شود، ما ]نباید[ درباره مردم خدعه نکنیم؛ هر  می

می  افشاء  باشد  چه  وقت  مأمون  ببین،  شود. 

الا گل زده  ای کرده، امام رضا را کشته، حخدعه 

بن عم، یابن عم  است و پابرهنه شده است، یا

کند و یک هفته هم سر قبر آقا امام رضا  هم می 

می  ببین چه  گریه  حالا  است.  کرده  کند. خدعه 

کند. عزیزان  کند؟ حالا خدا لعنتش میکارش می 

را   پیغمبر  حرف  اگر  والله،  نکنید.  خدعه  من، 

]درست می  آخرتتان  و  دنیا  عزیز  شود[  بشنویم، 
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تو نیرویت  خودی خرج نکن.  من، نیرویت را بی 

 را باید برای وجود مبارک امام زمان بگذاری.  

پس بنا شد که تجاوز به خلق، یک کاری دارد 

شود. عزیز من،  شود؛ اما تجاوز به ولایت نمی می

می آن  ولایت چیست؟  به  »من«،  تجاوز  گوید: 

شود، تو هم مشابه را کمک  مشابه ]ولایت[ می 

هم  ای! آن زمان  کنی. وای بر حال یک عده می

گویم، ابابکر  همین را گفتند. بدانید من عمر را می 

می  میرا  را  هارون  من  را  گویم،  مامون  گویم، 

ها آمدند گفتند: ما امر هستیم، امر  گویم. این می

ما هستیم، خدا   گذاشتند، گفتند  کنار  را  واقعی 

راجع  هم لعنتشان کرد. تا حتی کوچکترین کاری  
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را راجع به  گذار بکنی، شریک هستی. چبه بدعت 

گوید: کسی که اسب نعل کرده  امام حسین می 

]در گناه اینها شریک است[؟ اسب نعل کردن جرم  

گوید سوزن نخ کرده، ]در گناه  نیست، تا حتی می 

تیز   آیا جرم است؟ شمشیر  است[  اینها شریک 

این  است؟  جرم  آیا  است؟  کرده،  جرمی  چه  ها 

ن  کند؟ من الا ببین امام صادق چه کار می حالا  

بدعت  میدر  هستم،  روشن  گذار  شما  خواهم 

امام صادق   آمد.  بود  یک شخصی  حالا  شوید. 

یک دوستی داشت، این دوستش یک دوستی  

برویم   حالا  نکردم.  که  کاری  من  گفت  داشت. 

]آیا گناهی مرتکب شدیم؟[. خلاصه، هر   ببینیم 
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ود، هر کسی  اش تمام می شقضایایی که وعده 

یعنمی که  فکر خودش  در  یا  رود  کرده  کاری  ی 

هفتاد  بودم.  کاتب  من  گفت:  هم  این  نکرده. 

این  کربلا، من نوشتم.  آمدند  نفر  رفتند  هزار  ها 

داشت.   روضه  امام صادق  امام صادق.  خدمت 

اینقدر حضرت   را گفت.  تمام شد، کارش  وقتی 

چکید. گفت: ما  گریه کرد، اشک از چشمش می 

حرف کاتب  که  یکی  کن!  صبر  گفت:  نزدیم.  ی 

نخ    شدید، سوزن  یکی  کردید،  نعل  اسب  یکی 

همه   کردید.  کار  چه  دادید،  لباس  یکی  کردید، 

بدعت  کشتید.  را  گذار هم  جمع شدید، جدمان 
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گذار  این است. کوچکترین حمایتی که از بدعت 

 بکنی، عین همان شریکی.  

بابا جان من، توجه کن. امروز روزی نیست که  

  را زیر بیندازی و مسجد جمکران بروی و   سرت

گوید مسجد جمکران نرو.  اینها. حالا نگویید می 

که   چون  است.  مشکل  خیلی  زدن  حرف  آخر، 

شنود توجه ندارد. تمام این کارها  کسی که می 

به جای خودش درست است؛ اما توجه کن تو  

در چه خطی هستی، در چه راهی هستی. آرام  

عز است.  این  من  حرف  قربانت  باش!  من،  یز 

سی نداریم. من از ماوراء  بروم، ما کاری به کار ک

دهم. امروز اگر بخواهید  گرفتم، دارم به شما می 
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زمان   از  ماوراء،  از  باید  باشد،  دینتان حفظ  که 

رسول الله بگیری بیایی توی خودت پیاده کنی. 

بدعت  شدند؟  چطور  کردند،  ظلم  که  گذار  آنها 

قلدرها چطور    چطور شد؟ طرفدارش چطور شد؟

ا اطاعت نکند، به امر  شدند؟ چرا؟ کسی که امر ر 

خودش یا به امر شیطان باشد، خدا که حمایتش  

حمایت  نمی خدا  چطور  بدانید  باید  شما  کند. 

از مقصدش می می خدا حمایت  کند، خدا  کند. 

می  حسینش  از  از  حمایت  حمایت  خدا  کند، 

کند. روایت داریم همه چیزها برچیده  قرآنش می 

اسم    شود به جز سه چیز:یکی اسم خدا، یکیمی
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می  نگه  خدا  قرآن.  اسم  یکی  خدا  ائمه،  دارد، 

 گوید من حافظم.  می

عزیزان من، بیایید فکر کنید. من حرفم همین  

از ماوراء بگیرید.  است. دوباره می  گویم، بیایید 

هم   از  ما  است،  وصل  هم  به  عالم  تمام  اصلاً 

می اماجدایش  وقتی  حالا  بیاید،  کنیم.  زمان  م 

می  بهشت  جا  بهمین  اینجا  شود.  که  را  هشت 

برمی نمی را  مانعش  تمام  دیگر آورند.  دارد. 

گذار نیست. تمام ظالمین را به حسابشان  بدعت 

گوید یابن رسول الله،  آید می رسد. زمین می می

می کارهایی  کرده.  غصب  را  که  من  کنند 

امام برمی می زاده گردد  خراب  را  کند. ها 
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ها را  م زاده گویند[ بابا، بیایید ببینید دارد اما]می 

می  مگر  خراب  برویم.  دجال  طرف  بیایید  کند، 

می  ول  را  تو  زمان  ]شیطان[  امام  حالا  کند؟ 

گوید: »جاء الحق و زهق الباطل« تمام باطل  می

میان   شیطان  حالا  کار.  سر  آمد  کنار، حق  رفت 

 گوید از عنسبه دفاع کنید. دو زمین و آسمان می 

می به  ندا  را  تو  ندایی  دو  ندای  شک  آید؛ 

 اندازد. می

می  زمان  امام  بتش  کارهای  تو  که  را  آن  آید. 

زند. روایت داریم. امام زمان،  کردی، به دارش می 

گردند. چرا؟ کار  خوب، خوبها به امام زمان برمی 

گوید امام زمان  را ببینید، رفتار را ببینید. حالا می
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توانی بیاید؟ آن را که  ی آید؟ آخر، مچه موقع می 

می  میبرمی   خواهی،تو  چرا  دارد  دار.  به  زند 

کند؟ زاده را خراب می همچنین کردی؟ چرا امام 

می  توی هم  را  حرفها  است.  زنیم.  چون غصب 

است،   راه  توی  که  معصومه  بهشت  وقت  یک 

مرتب   بود،  مرده  تا  دو  یکی  کردند.  درست 

من  می روی  از  را  خاکها  این  بابا،  پس  گفت: 

داری  خوابی  تعبیر  یک  ما  گفتم:  بزنید. خب،  م. 

که   خوب  بودند.  نفر  دو  است.  غصب  اینجا 

چوب  یک  مال  این  دیدند،  کردند  دار  تحقیقات 

است.   بوده  آن  منطقه  آنجا  داشته،  شتر  بوده، 

آقای   نیستند. خدا رحمت کند  راضی  این  ورثه 
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به یک   را  زمین  این  رفتند  آمدند  را.  گلپایگانی 

ی از ایشان خرید، دیگر به ورثه نگفت  مبلغ ارزان

یایید از روی من پس بزنید. چه خبر است؟ مگر  ب

امام زمان بیاید اینجوری است؟ مگر یک عقیده  

ثابت داشته باشید. نگاه به کارها نکنید. این نگاه  

به کارها ما را سقوط داده است، پدر ما را درآورده  

را   ما  پدر  گفتم،  هفته  آن  را  درویشها  است. 

حسین آدم  کنند. حاج  درآوردند، نگاه به ظاهر می 

خوبی است، پیرمردی است، بنده خدا وحی به  

می نمیاو  بزرگ  رسد،  را  من  مرتب  چه،  دانم 

گویم نطفه و علقه؟  کند. نکن بابا، چرا من میمی

گویم،  گویم. به دینم، راست می والله، راست می 
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را  می من  حرفهای  نشوید.  گمراه  شما  خواهم 

بزنید، خیل حرف  آن  روی  بروید  نکنید،  چیز    ی 

درست   قرآن  با  ببینید  کنید،  فکر  کنید،  مطالعه 

گویم  است. فوری یکی را گنده نکن. چرا من می 

 حرف من را نزنید؟  

وقتها، بعضی شبها  والله، اگر بدانید من یک پاره 

گویم: خدایا، القاء  آید؟ میچه چیزی بر سرم می 

را قبول دارند.   هاو افشاء به من بده. این  من 

اشی. مبادا امام زمان نداشته  مبادا تو نداشته ب

باشد، مبادا من حرف از خودم بزنم، مبادا جزء  

حرف   اینجور  من  کردی  خیال  تو  باشم.  لعنت 

دانی جور راحت هستم. تو چه میزنم، همین می
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می  به سرم  دارم.  من چه  آخرت  به  عقیده  آید. 

که   نباید حرفی  دارم که  بزنم، چرا  عقیده  نباید 

دا رحمت کند آقای حائری  زنم. یقین دارم. خمی

داداشم   آمد پیش حاج شیخ عباس. گفت:  را، 

توانم  گفت: مرتضی، اگر تو نیایی، من مکه نمی 

بروم. باید یک ماه خانه ما بیایی. گفت: رفتیم  

دیدیم   رفتیم  شدیم  پا  گفت  داداشم.  خانه 

دانبال  یهودی همسایه داداش بود. خیلی خلاصه  

م مریدهای  گفت:  داشت.  دینبول  گفتند و  ا 

برویم، ]او را منع کنیم؟[ گفتم: نه. گفت: ما پا  

صاحب   یا  علیک  السلام  گفتیم:  رفتیم  شدیم، 

چه   آقا،  گفت:  آمد،  یهودی  یک  گفت:  بیت. 
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آقا، ما چند وقت مهمان شما  می گویی؟ گفتم: 

هستیم، در پناه شما هستیم. این ساز و آواز توی  

م ما حرام است. یک قدری ملاحظه کنید.  اسلا

گفت: چشم. گفت: دیگر ما صدایی نشنیدیم. با  

می  عباس  آنجا،  شیخ  آمدم  شب  گفت:  گفت، 

را   حرفت  رفتی،  خدا  محض  مرتضی،  گفتم: 

شنیدند، خوشت آمد. مرتضی، بنا کرد گریه کردن  

که آیا من رفتم بگویم این آرام شد، محض چه  

قدم   حق،  مردان  رفتی؟  قدمشان  کسی  به 

وقت گفت: یک  خواهد محض خدا باشد. آن  می

نفر بود مسلمان بود. هر چه به او گفتیم، دیدیم  

می  ایشان  وقت  آن  حیا  نه،  یهودی  این  گفت 
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می  خیر  به  عاقبت  آخرش،  مرد  دارد،  آن  شود، 

 شود. چرا؟ حیا ندارد.  مسلمان نمی

دهد.  دهد. حیا، نجات می حیا بشر را نجات می 

زد؟ علم  حیا داشت، زهرای عزیز را می اگر ]عمر[  

اشت، جهادگر بود، فقیه هم بود، حیا نداشت؛  د

را   بشر  جلوی  حیا  ایمان«  »الحیاء  ابابکر.  عمر، 

گویم. آخر، ما هم  گیرد. والله، من راست میمی

آمد یک  جوان بودیم، توی مردم بودیم. یکی می

چوب  مثلاً  برمی وقت  را  ما  یک  های  داشت، 

اینج  می کارهای  می وری  که  شب  ما  شد  کرد. 

می گفتیم  می او  صبح  به  را  چیز  فلان  رویم 

آمدیم، زبانمان بند  گوییم. باز تا جلویش میمی
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توانستیم جلویش حرف بزنیم. این  آمد نمی می

ملاحظه  حیا،  فرمودید؟  توجه  است.  کار  حیا 

 کار نیست. )صلوات(  حیایی ملاحظه است، بی

همه جا هست.    پس من گفتم اینجا اتصال به

آید، این  ن وقتی که می ود امام زما انشاءالله وج 

این  بودند  مردم،  راضی  او  فعل  به  که  را  هایی 

می می دنیا  داریم  زند؛  روایت  بهشت.  شود 

ترین دختر تشت طلا سرش باشد از مغرب  وجیه 

برود مشرق، از مشرق برود مغرب، کسی کار به  

شویم؟  او ندارد. حالا چطور شویم ما اینجوری ب 

ام زمان داشته  ما باید فقط احتیاج به خدا و ام

باشیم. هیچ احتیاجی نداشته باشیم؛ نه به خلق،  
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نه به این، نه به صورت اینطوری، احتیاج نداشته  

شوی. آن  طور می باشیم. آن وقت تو هم همین

دارند.   یقین  یعنی  ندارند؛  احتیاج  مردم  زمان 

یعنی  توجه فرمودید؟ حالا تو هم همین بشو.  

تر بداند.  باارزش چه؟ ]کسی که[ امر را از همه چیز  

احتیاج ندارد. این آدم اگر اینجوری باشد، غنی 

به ولایت است. اگر شما غنی به ولایت شدی،  

گویند فلانی غنی  دیگر احتیاجی نداری. چرا می 

دار است؛ یعنی احتیاج به مردم  است؟ یعنی پول 

یگر به کسی  ندارد. تو اگر غنی به ولایت شدی، د

 ولایت نیستیم. احتیاجی نداری. ما غنی به 
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کند،  گویم آقا امام زمان حمایت می اینکه من می 

کند، مصداق دارد. شما حسابش  خدا حمایت می 

را بکن چطور امام زمان از شهدای کربلا حمایت  

کند؟ امام حسین خیلی مواظب است. اینقدر  می

نباشد.   ناراحت  دستش  از  کسی  است  مواظب 

اراحت  گوید اگر کسی از دستت ن چرا به شما می 

کند؟  باشد، خدا هیچ عبادت را از تو قبول نمی 

هر چیزی مصداق دارد. جان من فدای غلام امام  

حسین. حالا امام حسین دید غلامش است، نه  

اینکه ناراحت باشد. گفت: عزیز من، من آزادت  

آزاد   را  تو  من  باشی.  داشته  اکراه  مبادا  کردم، 

غلام    سپارمت. این. برو عزیز من، به خدا میکردم
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چقدر معرفت داشت. امر امام را اطاعت کرد و  

حسین   گفت:  برگشت.  دقیقه  چند  بعد  رفت، 

دانم چرا گفتی برو؟ من هم رویم سیاه  جان، می 

است. شاید تو نخواهی من قاطی شهدا باشم. 

خدا   کرد؟  چه  حسین  امام  قلب  با  بدانید  اگر 

اس را، امام حسین دید در  رحمت حاج شیخ عب

مبا گیتی  شود.  این  ناراحت  دستش  از  یکی  دا 

حالا غلام آمد و فوراً به غلام اجازه داد. این غلام  

در میدان رجزی خواند، حرفهایی زد و شهید شد.  

گذاشته:   نفر  به صورت دو  امام حسین صورت 

گفت:   اول  سیاه.  غلام  یکی  اکبر،  علی  آقا  یکی 

دو در  را  رویش  خدا    خدایا،  کن.  سفید  دنیا 
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عباس را. گفت غلام، مانند  رحمت کند حاج شیخ  

درخشید. خم شد و صورت به  شب چهارده می 

شیعه  چه  من،  عزیز  گذاشت.  غلام  ای صورت 

کنیم؟ چه محبی  هستیم ما مردم را ناراحت می

کنی؟ عزیز  هستی که اینقدر مردم را ناراحت می 

واظب  ات، مواظب کارگاه، ممن، مواظب خانواده 

 تمام ارکانت باش.  

   یا علی 
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 المتین حبل  
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

مثلاً    رفتیم؛ یک منبری رفقا ما یک وقت منبر می 

نم راست  کرد. من به دییک ساعت صحبت می 

کردم، جور که من به او نگاه می گویم، همین می

این  می مثل  انتظار  که  چیزی  ها  یک  که  کشند 

گفت یا یک چیز  دیدم یا نمیبگوید، آخرش می 
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می  بودم  دیگری  من  که  ساعت  یک  گفت. 

ها  دیدم که خب این صحبتها اینطور شد. آن می

خدا بنده  حالا    های  خب،  ندارند.  تقصیر 

است. شخصی که در یک فکر و   جور شدههمین

آقا   آن  است،  خودش  فکر  در  است،  اندیشه 

گوید، حدیث  کند، روایت می قشنگ صحبت می 

گوییم؛ اما من در مقصد حدیث  گوید، ما نمیمی

و روایت بودم. آن بنده خدا هم که مقصد ندارد،  

گوید؛ اما  به من بگوید، دارد حدیث و روایت می 

 . ما در مقصد بودیم که بگوید

را نمی بود اسمش  آقایی  آورم، خیلی مهم  یک 

بود؛ یعنی هر چه بگویی مهم است، مهم است.  
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درسی   ایشان مجلس  غدیر،  روز  بنده خدا  این 

غدیر  از  من  بیایید  شما  بود  گفته  و  داشتند 

گویم، از غدیر  کنم، فقه و اصول نمی صحبت می 

می  یکیصحبت  طلبه   کنم.  من،  از  رفقای  های 

را   اینها  من  همه  اینکه  ببین،  حالا  بود،  نوشته 

گویم مقصد یعنی این. به امام زمان، اگر من  می

خواستم این را بگویم؛ حالا پیش آمد. اصلاً  می

خواستم. این بنده خدا حدوداً یک ساعت  نمی

راجع به غدیر صحبت کرده بود. بعد روی عبادت  

بود. آن عبادت امیرالمومنین  امیرالمومنین آورده  

است. حرف    درست  فرمودند،  هادی  امام  آقا 

درست است که جدم امیرالمومنین اینجوری نماز  
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نخلستانها  می در  است،  بوده  اینجوری  خوانده، 

نماز می  اینجوری  و غش می مثلاً  کرده،  خوانده 

خوانده و در عبادتهای  خلاصه هزار رکعت نماز می

اس  بوده  عبادتهای  امیرالمومنین  وقتی  ت. 

خب، خیلی گفته، این در نظر  امیرالمومنین گفته،  

من امیرالمومنین را جزء خلق آورده؛ اما از خلق  

می  عبادت  عبادت  بالاتر  اینجوری  شما  کند. 

کند. من نظرم این  کنید، او بالاتر عبادت میمی

است، خیلی من ناراحت شدم. گفتم: کاش این  

خرند، از  او هم می جمله را ایشان گفته بود از  

نمی  که  من من  است،    خرند،  کم  ام  مشتری 

خرند. کاش ایشان  خریدارم کم است؛ اما از او می
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گفت: اگر خلق،  گفت، یک دفعه می عبادتها را می 

عبادت ثقلین کند، علی را دوست نداشته باشد،  

اندازم. کاش این را گفته  به را او را در جهنم می 

 ش این را گفته بود.  بود. این را که نگفته، کا 

م که  است  این  کنیم، حرف  ا صحبت می بحث 

خوب است، درست است، روایت است، حدیث  

است؛ اما ما آمدیم بگوییم عبادت درست است،  

ها درست است، اما  نماز درست است، همه این

تر آن این است که ما امیرالمومنین را به  درست 

م.  وصی رسول الله قبول کنیم و مقصد خدا بدانی 

گر اما ما  در تمام خلقت، خدا یک مقصد دارد؛ ا

این   کنیم؛  افشاء  را  امیرالمومنین  حقیقت  آن 
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خواند،  درست است. خب، امیرالمؤمنین نماز می 

 گوییم. )صلوات( ما که نمی 

هر   روایتی،  هر  که  است  این  ام  عقیده  من  و 

حدیثی، هر آیه قرآنی، هر نقلی، هر حرفی در این  

ام است؛  درست  است. عالم  علی  حقیقتش  ا 

ها اگر اتصال به ولایت نباشد،  عزیزم، تمام این 

به   نباشد، تو خودت  اتصال  اگر  او  باطل است. 

وصل   ولایت  نور  به  حرفها  این  اما  دادی؛  برق 

حرفها یک مدتی برق دارد؛ مثل این  نیست. این  

شود. پس هر حدیثی، هر  است که برق قطع می 

که قرآن  آیه  خود  حتی  تا  بالاتر    روایتی،  دیگر 

تمام   نماز،  عبادتها،  حرفها،  این  تمام  نداریم، 
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ها درست است، اگر درست نباشد، ما کافریم.  این

درست   تمام  است،  محترم  پیامبر  سنت  تمام 

فرمودید توجه  دارد،  است؛  برقی  این یک  اما  ؟ 

هایی دنیایی آن را درست  خودتان با این لامپ 

باید وصل  کنید؛ اما اگر بخواهید درست شود،  می

به ولایت بشود. وقتی وصل به ولایت شد، ابدی  

است. اگر عبادت، وصل به ولایت نباشد، ابدی  

ظاهر است. آن ابدیتش، باید وصل  نیست؛ در  

ید عبادت ثقلین کنی،  گوبه ولایت باشد. چرا می 

امیرالمومنین را قبول نداشته باشی، من تو را در  

 اندازم. جهنم می 
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ثقلی عبادت  یک  می خدا،  علی  فدای  را  ند. کن 

کنی؟ تو  نادان، تو چرا عبادتت را فدای علی نمی

مقدسی. بیا از مقدسی برخواهد کنار، متدین شو،  

به مقصد   مقدس  است؛  وصل  دین  به  متدین 

خو و  است،  خودش  وصل  خودش  است 

)صلوات( عزیز من، فدایت شوم، قربانت بروم،  

می  اگر  بشنو.  حرف  تمام  بیا  بفهمی،  خواهی 

ها را زمین بگذار؛ قدرتت را، سوادت را، آقایی  این

ها را  که خودت از اینجا کسب کردی، تمام این 

کس بگذار،  ولایت  زمین  کسب  کن.  ولایت  ب 

بیا کسب  خیلی خوب است. پدر جان، عزیز من،  

 ولایت کن. )صلوات(  
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حالا بیشتر اینکه من نوار گذاشتم، برای دو جمله  

تم  خودتان  لله،  الحمد  را  گذاشتم.  ها  این  ام 

دانید و مبرا هستید و متدین هستید و همه  می

را دارید؛ اما گفتم، ولایت وجه الله    این چیزها 

است. ما حالا آمدیم توی این دنیا، این دنیا را  

کمی داریم  گویند  ما  است.  خاشی  خاش،  رات 

می  ولایت  نمی تمرین  که  کاری  کنیم  کنیم، 

گوییم،  می   گوید، ماکنیم. این آقا میآزمایش می 

ما   نداریم.  چیزی  نداریم،  مقصد  که  ما 

خواهیم که این صراط مستقیم را بفهمیم که  می

چ مستقیم  کجا  صراط  از  است؟  چطور  یست؟ 

ا نشان دادند  وقت آنها راهها را به م برسیم؟ آن 
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راه  از همان  انشاءالله  ما هم  ما و  به  که  هایی 

نشان دادند، برویم و به صراط مستقیم برسیم.  

صراط  »ا اگر  شما  المستقیم«  الصراط  هدنا 

به خدا می  بروید،  را  راه  مستقیم  اگر  اما  رسید؛ 

روید. امیرالمومنین  ه میدیگری بروید، به بیراه

ا الصراط المستقیم«  گوید: »انمی   )علیه السلام( علی  

 من صراط مستقیم هستم. 

درس   اصطلاح  به  که  اینها  از  آقایان،  از  یکی 

آقایان   ما  میخواندند،  را  تا  ها  طلبه  گوییم، 

شما  نمی هستید،  آقایان  هم  شما  تا  گوییم، 

خواهیم  گوید، ما نمیگویی نگویید، آنها را می می

ن دانند. ما الاآنها را سبک کنیم، آنها خودشان می 
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گوییم. یکی از آقایان که به  توی خودمان را می 

می است،  باسواد  نگفتند اصطلاح  مگر  گفت: 

کند، خوب نیست،  ش را میکسی که تعریف خود

می  را  خودش  تعریف  علی  بفرمایید،  چرا  کند؟ 

ر اینها  حیف از پالان که روی تو بگذارند، که چطو 

می خیلی  آوردند،  خلق  توی  و  را  نمازی  گویم 

ست، بیشتر از این توضیح ندهند. بابا،  چیزی ا

می  تو  به  عزیز  دارد  مقصد خداست.  این  گوید 

می دارد  بشوم،  فدایت  صراط  گمن،  »انا  وید: 

می  مستقیم  صراط  اگر  یعنی المستقیم«  گوید؛ 

داده  می قرار  مستقیم  صراط  را  من  خدا  گوید 

و توی صراط دیگر نرو. دارد به تو حالی  است؛ ت 
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دارد  می علی  می کند.  ناصر«  من  گوید. »هل 

امیرالمومنین »هل من ناصر«ش این است؛ »انا  

توجه    طرف.الصراط المستقیم« عزیز من، بیا این 

 داریم یا نه؟ نه،  

حالا حرف من این است ما باید در محضر خدا  

باشیم، دائم در محضر خدا باشیم؛ آن وقت آن  

محضر خدا، امر دارد حالا که خودت را از همه  

خارج  حالا    چیز  آمدی،  خدا  محضر  در  کردی، 

محضر خدا امر دارد. امرش علی است. حالا که  

امیرالمؤمنین    در محضر خدا آمدیم، باید در امر

)عج الله  ، در امر وجود مبارک امام زمان  )علیه السلام(

باشیم، در امر اینها باشیم. توجه فرمودید؟   فرجه(
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صا امریه  اینها  اینها هستید،  امر  در  که  در  حالا 

می می صادر  امریه  چه  برای  برای  کنند.  کنند؟ 

می  صادر  امریه  اشیاء  اشیاء  شما  خانم  کنند. 

اشیاء است،  است، پسر شما اش یاء است، دریا 

این   زیر  که  که  این  تمام  است،  اشیاء  درخت 

   آسمان است، اشیاء است. باید توجه کنید.

امیرالمومنین علی   اگر خدا مقصدش  )علیه  حالا 

ت، خواستش عدالت است، حالا باید  اس  السلام(

رفتار کنید؛ آن  با عدالت  وقت تو بنده  با اشیاء، 

ضر خدایی، هم  شوی. هم در محخاص خدا می 

در امر ولایتی، هم به اشیاء عدالت داری، هم به  

نمی  خیانت  خیلی  اشیاء  اشیاء  این  حالا  کنی. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3450 
 

خورد، خیانت به اشیا  عاد دارد. این که نزول می اب

امی می کند،  غیبت  که  اشیا  ین  به  خیانت  کند، 

می می خیانت  اینکه  تجاوز  کند.  اشیا  به  کند، 

دارمی ابعاد  این خیلی  تمام  کند.  انگار  یعنی  د؛ 

اشیاء ناموس خداست، حرم خداست، سفارش  

کند. چقدر  خداست، آنوقت خدا از آنها دفاع می 

السلام(رالمومنین  امی حالا    )علیه  است؟  مواظب 

گوید: اگر مسلمانی از  کشد، می آید، فریاد می می

جان، چه شده   علی  دارد.  جا  بمیرد،  غصه  این 

می  اسلاماست؟  پناه  در  یک    فرماید:  پای  از 

یه   پایش  است،  شده  کشیده  خلخال  یهودی 

خرده خراشیده شده است. خدا حاج شیخ عباس  
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می  کند،  رحمت  وقت  را  چند  تا  علی  گفت: 

گفت:  خواند. می اش را نشسته می زهای نافله نما

کمر من لطمه خورد. چرا؟ به اشیاء جسارت شد.  

کنیم؟ چقدر  چقدر مردم را از خودمان ناراضی می 

کنیم؟  کنیم؟ چقدر غش در معامله میمی   خیانت

بابا جان، عزیز من، بیا گوش بده. حالا چه کار  

  گوید چه کنیم که اینجوری نباشیم؟ الان یکی می 

قشنگ   خیلی  نباشیم؟  اینجوری  که  کنیم  کار 

 است، خیلی خوب است.  

قافله رفت، بار من افتاده است. فکر کن رفقایت  

ت کجا رفت؟  کجا رفتند؟ پدرت کجا رفت؟ مادر
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تیپ  همسایه  هم  نفر  چند  با  رفتند؟  کجا  ها 

 بودی، همه رفتند.  

 قافله رفت، بار من افتاده است 

 حق امیرالمؤمنین   بار من بارکن ای رب جلیل، به

 من هستم صغیر، من هستم یتیم 

 بار من بار کن به حق امیرالمؤمنین

ما باید در مقابل خدا حساب کنیم، بار ما افتاده  

بار ما را خدا بار کند؛ اما صغیر باشیم،  است. این  

کند، به دینم،  ، بار تو را بار می یتیم باشیم. والله

می  بار  را  تو  الان  بار  حالا من  روایت  کند.  یک 

کند یا  گویم، ببین بار تو را بار می برای شما می 
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این یک شتر  نه. دختر فضه دارد مکه می رود، 

خیلی  داشت از اول این شتر، همچنین خلاصه،  

چیز نبود، همچنین بالاخره از آن شترهای خیلی  

راه   و  سوار شد  حالا  بالاخره  نبود. خب،  جالب 

درآمد. این  افتاد. وسط راه که شد، شتر به زانو  

گویم قافله رفت. قافله هم رفت و  است که می 

وسط   رفتند،  که  حالا  نشد.  این  معطل  دیگر 

گذار حضرت  بیابان گفت: خدایا، مادر من خدمت 

کرده، به  زهرا بوده، به حضرت زهرا خدمت می 

حق حضرت زهرا، برای من وسیله روانه کن، من  

دفعه   یک  بیابان هستم.  وسط  و  ندارم  وسیله 

سوار آمد و گفت:عقب من سوار شو و او را  یک  
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بار   را  تو  بار  پس  گذاشت.  مسجدالحرام  توی 

کند؛ اما چه گفت؟ به او قسم داد، به حضرت  می

داد قسم  خانه  زهرا  توی  من،  مادر  ]گفت:[   .

می خدمت  زهرا  آن  حضرت  دختر  من  کرد، 

کند،  هستم. بار من افتاده است. بار او را بار می 

تو اما  نکند؟  می   چرا  کسی  چه  کجا  به  گویی، 

 نظرت هست؟  

من این نوار را که گذاشتم، برای این دو جمله  

خدا   محضر  در  باید  گفتم  اینکه  یکی  گذاشتم، 

امر ولایت باشیم، یکی در وسط  باشیم، یکی در  

اشیاء باشیم، با اشیاء، با عدالت رفتار کنیم. عزیز  

، تو بنده خدا هستی،  من، اگر این جوری شدی 
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خو میداری  عمل  را  خدا  چه  است  دیگر،  کنی. 

خواهی؟ عزیزان من، ما باید توجه به  چیزی می 

گویم، ما  باره می ها بکنیم. دوباره، سه این حرف 

ها بکنیم. اگر ما  وجه به این حرف باید توجه، ت 

نجات  نیم،  توجه  حرفها  این  آن  به  ما  دهنده 

هست. من فدای همه شما بشوم، قربان یکی از  

کی به او گفته بود: پاشو یک جایی  رفقا بروم، ی

برویم خیلی آنجا آبرنگ دارد. گفته بود: بابا، من  

گردم که  الان کجا بیایم؟ من دارم پی یکی می 

گردم که  به دادم برسد، پی یکی می شب اول قبر  

یکی   پی  کند،  کمکم  منکر  و  نکیر  حضور[  ]در 

گردم  گردم که گناهانم را بیامرزد، پی یکی می می
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گ از  گذشته که  هست؟  ناهان  کند.  صرفنظر  ام 

آیم، من پی این  گفته بود: نه، گفته بود: من نمی

گردم، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم،  می

پی   باید  شمع  ما  همان  دور  بگردیم،  همان 

 بگردیم. )صلوات(  

گوید، روایت داریم که ما یک  این هست که می 

یه  ریسمان داریم به نام ریسمان حبل المتین، آ

قرآن هم هست. آیا توجه فرمودید چیست، که  

ما بفهمیم حبل المتین چیست؟ من دیدم؛ یعنی  

دیدم   خواب  وقت  یک  ما  دیدم.  کردم،  حس 

ومه، وقتی رفتیم دیدیم که  رفتیم حضرت معص

این گنبد و بارگاه همه فضای آسمان رفته است.  
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چرا همچین شده است؟ هر چه ما نگاه کردیم،  

قبری هس  نه  اما همین  دیدیم  نه چیزی؛  و  ت 

گلدسته  با  که  مثل همین  ها همه  جور هست؛ 

زنجیر،   صدها  اما  رفتند.  آسمان  فضای  توی 

لند به این  های من، کوتاه و باینطور مثل انگشت 

آویزان بود. تمام خلق الله قم و غیر قم آنجا جمع  

شده بودند؛ یعنی مثل اینکه وسعت دارد و این  

کنند. چیز ارند نگاه می دیوارها نیست. آره، همه د

آوری بود دیگر. ما آن گوشه رفتیم. همه  تعجب 

خواستند دستشان به این زنجیرها برسد.  هم می 

 وقت آن هم به امر بود. آن 
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خیلی   قدیم،  زمان  است.  بد  خیلی  خدعه  آخر، 

حبل  ریسمان  داریم  روایت  ما  المتین قدیم، 

کرد،  اینجوری بود. هر کس که مثلاً یک کاری می 

مییم این  به  را  دستش  قسم  آمد،  و  گرفت 

خورد، یک نفر یک پولی یکی به او داده بود،  می

خواست  این آمد پول را داخل عصا کرد، وقتی می 

ب را  بخورد،  دستش  قسم  و  بگیرد  این طناب  ه 

به   مهندس،  آقای  این  داد.  این  به  را  عصا 

را   پولها  داده، من هم  به من  را  پول  اصطلاح، 

م، به این دادم، دستم را به این  اتوی عصا کرده 

طناب گرفتم و قسم کبیره خوردم که من پول به  

او دادم. آقا، این ریسمان بالا رفت، همان رفتنی  
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فت؛ خدعه کرد. ]به خاطر[ خدعه،  بود که دیگر ر 

گیرد. خدعه تو را بیچاره  خدا رحمتش را از ما می 

کنی؟ کند. چرا در باره برادر مؤمنت خدعه می می

برایت    خب،  دارم  من  که  است  روایت  این 

شدند.  می بدبخت  مردم  رفت،  که  رفت  گویم، 

می تعالی  و  تبارک  خدای  »حبل  حالا  گوید: 

 « خیلی خوب بود.  المتین«، این »حبل المتین

حالا ما خواب دیدیم که این حضرت معصومه  

این جوری است، زنجیر های متعدد بود. تمام  

می  همچنین  مردم  اما  این  دستشان  کنند؛ 

ایستادیم، دیدیم  نمی آن گوشه  رفتیم  ما  رسد. 

آره،   بچاپیم.  را  ده  ببینیم،  را  کدخدا  اول  باید 
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ا  کنند. آنجحواسم جمع بود، خودشان جمع می

می  تو  گفتم: خدایا،  دو سه  رفتم،  که من  دانی 

ریختم،   را  خودم  آبروی  کارگاه  این  داخل  دفعه 

د، چیز  بردنهای مردم را دزد نکردم. پول می بچه 

می می من  آره،  می کرد،  یا  نه،  من  گفتم:  گفتم: 

پسر   آن  به  طرف  این  از  است.  نکرده  دیدم 

گفتم: من دیدم که این پول را برداشتی. اگر  می

می  برداری  دیگه  تربیت  دفعه  را  او  هم  گویم. 

 بردم[ کردم، هم ]آبرویش را نمیمی

گوییم، گفتم: خدایا، بیا تو  حالا داریم به خدا می 

روم. فهمیدید؟  م آبروی ما را نریز، من جلو می ه

به خود حضرت معصومه، تا من رفتم، یک زنجیر  
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آمدند، فهمیدی؟  پایین آمد. آنها به امر پایین می 

پایمان   زیر  همچنین  و  برداشتیم  را  زنجیره  ما 

روی   را  پایمان  گرفتیم.  را  اینجایش  و  کردیم 

و   رفتیم  بالا  و  شد  همچنین  گذاشتیم.  زنجیر 

 اخل ایوان حضرت معصومه، نشستیم.  د

کند، تو را  این حبل المتین است، تو را ضبط می 

پذیرد. اما اول  کند، حبل المتین تو را می جمع می 

نیم؟ باید بفهمیم که بالا و پایینشان  باید چه ک

گوید: بیا پایین،  دست خودش است، خودش می

اخودش می  بالا.  برو  اینقدر صفا  گوید:  آنجا  ما 

می  داشت؛  خنکی  باد  صفا  یک  اینقدر  وزید، 

کرد؛ اما بابا جان من، تو  داشت که آدم حظ می 
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وقت دستت  دستت را به آن بدمذهب نگذار؛ آن 

المتین می  به کجا  به حبل  تو دستت  اما  رسد؛ 

 رسد؟ )صلوات(  می

دوباره این را بگویم. قافله رفت، بار من افتاده  

عزیزم   جلیل.  رب  ای  بارکن  من  بار  من،  است، 

قربانتان بروم، او باید بار ما را بار کند؛ اما به او  

بگو بار کند. عزیز من، خلق را مؤثر ندان، خلق  

والله، ]بار تو را[  کند.  کند، بار نمیبارت را کج می 

کند. خودش کج هست، بار تو را هم کج  کج می 

کند. چونکه من هستم صغیر، چون که من  می

ب من  دیگر  جای  یک  یتیم.  هم  هستم  شما  ه 

طلبم، من یک حرفی که  عرض کردم، پوزش می 
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خواهم دوباره تکرار کنم؛ اما  یک جایی زدم، نمی 

  خواهم بگویم. گفتم: خودت را روی مناسبت می 

یتیم و صغیر   مقابل ولایت،  در  مقابل خدا،  در 

کند. از کجا تو را کبیر  ببین، ولایت تو را کبیر می 

کند؟ ولایت  می کند؟ از کجا ولایت تو را کبیر می

می  تایید  را  چه  تو  کرد،  تایید  را  تو  وقتی  کند. 

 شوی.  شوی، هم قوی می شوی؟ هم کبیر می می

تعالی و  تبارک  خدای  که  امیدوارم  به  پس   ،

گیرد و ما را در پناه  ولایت، کارهای ما را در نظر ب

خودش حفظ کند و همه ما را تایید کند. ولایت  

یدی، ماورایی است؛  اگر تو را تایید کرد، این تای
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خواهد از تو بار  اما خلق اگر تو را تایید کرد، می 

 خواهد امرش را اطاعت کنی. بکشد، می 

ماوراء بود،    تایید خلق اشتباه بود، تایید دست

بود. عزیزان من، خدای    تایید دست رسول خدا

آنها   به  کرده،  معلوم  را  کسانی  تعالی  و  تبارک 

کردند، تایید آنها »هل  اختیار داده، آنها اگر تایید  

شود،  ای که تایید می من ناصر« است، آن بنده 

می  لبیک  قرآن،  به  ولایت،  به  خدا،  گوید.  به 

کنند. عزیزان من،  یخود آنها کسی را تایید نمبی

به ندای خدا  اگر می باید  تایید شوید،  خواهید 

لبیک بگویید، به ندای قرآن مجید لبیک بگویید،  

لبیک ولایت  ندای  لبیک    به  شما  اگر  بگویید. 
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گویند. والله،  گفتید، آنها دارند »هل من ناصر« می 

گوید. از کجا  خدا هم دارد »هل من ناصر« می 

من  می »هل  ]خدا[  می گویی  گوید؟،  ناصر« 

گوید: ای بنده من، نمک آشت را هم از من  می

کند،   رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا  بخواه. 

و چیز بود گفت: نمک آش هم مجانی بود. دمی

حضرت   به  اتصال  که  چون  نبود؛  فروختنی  که 

خدای   نمک.  یکی  و  است  آب  یکی  زهراست: 

تبارک و تعالی در خلقت، در آسمانها، در عرش،  

رای عزیز را و این ازدواج با امیرالمومنین  عقد زه

را هماهنگ کرد. پس خدا مثل ما نیست که یک  

قرارداد،  زهرا  را کادوی  ببرد، خدا یک آب    کادو 
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نمک را کادوی زهرا قرار داد. عزیز من، ببین زهرا  

کیست؟ حالا حسابش را بکن، من در جای دیگر  

نمی  باشد،  نداشته  نمک  غذا  اگر  توانیم  گفتم، 

بی بخ غذای  درست  وریم،  خیلی  خلاصه،  نمک 

 نیست.  

زنند، وای  گوید: هرچه بگندد نمکش می حالا می 

د،  به حالی که بگندد نمک. خدا نکند نمک بگند

را می  گندد؟ موقعی  برد. کجا نمک می مزه غذا 

نمک   بی  کارهایت  نکنیم،  کار  امر  مطابق  که 

خود  است، کارهایت بیهوده است، کارهایت بی 

بینی ندارد. عزیز من، این آبی که می   است، نمک 

آب   الان  همیشه  ببین  زهراست،  حضرت  مهر 
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اینجاست، هر کجا که بروی آب هست، اگر آب  

ام شود. من عقیده ولایتی ن می نباشد خشک جها

صادق   امام  نباشد،  زمان  امام  اگر  است؛  این 

گوید، یکی از رفقای من روایتش را دیده بود،  می

سوال کردند، اگر    علیه السلام( )گفت از امام صادق  

فروریزان می  عالم  نباشد این  شود؟  حجت خدا 

می  فرو  را  اهلش  زمین  اصلاً  حالا  گفت:  برد. 

خ بکن  را  آب  حسابش  اگر  حالا  کرده؟  چه  دا 

می  خشک  عالم  همه  من،  نباشد،  جان  شود. 

)عج الله  ، امام زمان  )علیه السلام(امیرالمومنین علی  

ا زهرا را  ند؛ اما ببین، خد، اینها صحیح هستفرجه( 

عالم   تمام  نباشد،  مهرش  اگه  است؟  کرده  چه 
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می  میخشک  تو  کجا  را  شود.  اینها  خواهی 

 امرشان را اطاعت کن.  بشناسی؟ آرام باش، فقط  

آخر ما دو شناخت داریم؛ یک شناخت است که  

باطل است. شناخت داریم؛ ]اما[ آن مقصدمان را  

می  بالاتر  شناخت  دنباز  مقصدمان  دانیم،  ال 

همین می رفت،  رویم.  سعد  ابن  که  جور 

جور که هارون و مامون رفتند، مگر نرفتند؟  همین

رنگ با اینها  با خدعه و نی  شناختند؟ آنهامگر نمی 

کردند. عزیز من، توجه کن، چقدر زهرا  رفتار می 

]از   عالم  تمام  نباشد،  مهرش  اگر  که  است  مهم 

می ه بین  آسمانش  دنیا،  این  نه  آب  رود[.  م 

دارد  می آب  واسطه  به  هم  آسمانش  خواهد. 
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می  داریم؛ یک  زندگی  تا حرف  دو  ما  آخر،  کند. 

آرامش   یک  داریم،  نابودی  یک  داریم،  زندگی 

داریم، یک  د امر  یک  داریم،  اریم، یک حقیقت 

به   راجع  حرفها  این  از  ما صدها  داریم،  مشاور 

ولایت داریم. عزیزان من، از کدامشان برای شما  

که  بگویم؟   نیست  بهتر  این  از  اما هیچ چیزی 

باشید.   داشته  امر  پرچم  باشید،  داشته  را  تفکر 

امر   آن  باشید،  امر داشته  پرچم  اگر  بالله،  والله، 

بینی، دیگر به  کند، تمام عالم را می ک تجلی می ی

را   این  نیست،  خوش  دلت  جهانی  کامپیوتر 

دانی؟ عزیزان من، دیدن، باز به  بینی. آیا می می
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ز فهمیدن است، دیدن، باز به غیر از یقین  غیر ا

 است. )صلوات(  

به   توجه کن، ما بفهمیم خدا چه عظمتی  حالا 

این عقیده من  است. من  داده  که    اینها  است 

خدا به غیر از دوازده امام چهارده معصوم و صد  

و بیست و چهار هزار پیغمبر کسی را ندارد. چرا  

م؟ این  گوید قران را به متقی نازل کردخدا می 

گویم این قرآن  برعکس خیال من هست. من می

گوید به  کاران نازل شده است؛ اما می از برای گنه 

قر به  متقی  چرا؟  کردم.  نازل  عمل  متقی  آن 

کند. عزیزان من، فدایتان بشوم، اگر شما هم  می

کنید، متقی   قرآن عمل  و  پیغمبر  و  امر خدا  به 
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د، دههستید. الان اینجا عظمائیت به شما نمی 

کند؛ اما  من بعد، خدا عظمائیت شما را فاش می 

متقی شوید. هر چیزی مصداق دارد، حالا یک  

گوید: »انا  می   )علیه السلام(دفعه امیرالمومنین علی  

امام المتقین«، پس اگر من متقی نباشم، علی  

امام من نیست. آیا توجه داریم؟ ما    )علیه السلام(

باید بدانیم  ها کنیم، ما  باید توجه به این حرف 

گوید، با آن فکر  چه می   )علیه السلام(امیرالمومنین  

اندیشه   اگر  باشیم.  داشته  اندیشه  آن  با  کنیم، 

تجلی    )علیه السلام(حرف علی  داشته باشیم، والله،  

نمی  مگر  نوریم،  است.  ما  است،  نور  قرآن  گوید 

 حرف ما نور است؟ حرف علی، تجلی است.  
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ها، اینها تجلی  شته ها، این نوعزیز من، این حرف 

گوید:[ خب،  ا نوار را بایگانی نکنید. ]می دارد؛ ام 

دانی حالا یک دفعه گوش دادیم. آره، بله. این می

ای هستند، من خبر  ینجا یک عده مثل کیست؟ ا

می  آنها  هم  سابق  اگر  دارم،  الان  مثلاً  شناختم، 

آنجا   دارد،  رسم  و  اسم  ذره،  یک  کسی،  یک 

و رسم دار، چند روز آنجا  رود. یک آقایی اسم  می

رود. رود، یک مهندس است، چند روز آنجا می می

می  می تا  فلانی  گویی،  خدمت  بله،  گوید: 

خدمتشان بودیم، این ولایت    ایم، بله، بله،رسیده 

همین  ]می هم  است.  می جور  آره،  دانیم. گوید:[ 

این عین همان است، این برخورد ولایت است،  
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عزیزم،  ولایت.  به  عمل  به    نه  برخورد  نباید  ما 

ولایت داشته باشیم، باید عمل به ولایت داشته  

باشیم. عمل به ولایت، امر اینهاست که اطاعت  

ارف به حق ما باش؟ »لا اله  گوید ع کنیم. چرا می 

و   بشرطها  حصنی  دخل  فمن  حصنی  الله  الا 

شروطها و انا من شروطها« شروط »لا اله الا الله«  

الا اله  ما    ماییم، شروط »لا  اینهاست.  امر  الله« 

ای نیاوردیم، که بکنیم. خانم، مرتب نماز  چیز تازه 

گوید، من کسی سراغ دارم  کند، ذکر می شب می 

دی را  به  تسبیحش  است!  دانه  هزار  دیدم  دم، 

ارواح پدرم، تسبیحش را دیدم، هزار دانه است،  

یک  بابا،  دانه.  بگویی  هزار  الله«  الا  اله  »لا  دانه 
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، امر شوهرت را اطاعت کن، امر  رستگاری. خانم

خدا را اطاعت کن، این چیست؟، خانم، عارف به  

معصومه   حضرت  باش.  معصومه  حضرت  حق 

ست است یا نه؟ گفتم:  درست است، برو ببین در

فرماید: اگر دستتان  می  )علیه السلام(حضرت رضا  

کنید؛   زیارت  را  من  خواهر  نرسید،  من  قبر  به 

هزار عمره، خیلی    همان هفتاد هزار حج و هفتاد

دهد. تو  زیادتر از اینها را داری؛ اما به عارف می 

حالا کردی،  چلنگری  را  از    زلفت  چیزی  یک 

ی جلوش است،  پشتش هم پیداست، یک چیز 

دانم، بابا، ]با  یک چیزی هم پشتش است. نمی
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دهد، های اردکی! اردک به تو جزا می این[ زلف

 نه زهرا.  

ند، ما یک دفعه  خدا حاج شیخ عباس را رحمت ک

را   کار  صورتمان  ما  به  این  بودیم،  کرده  کوتاه 

کردیم،  داشت. ما یک وقت صورتمان را کوتاه می 

گوید، ما  چیزهایی می فهمیدیم این حالا یک  می

رفتیم.  شد نمی هم پوستمان کلفت بود؛ اما تا می 

روز گفت حسین، والله، هر چقدر سرخاب   یک 

خواهد،  نمی   سفیداب کنی، خانم یک وقت تو را

ماچ   هم  را  ریشت  نکن،  سفیداب  سرخاب 

ریش می موقع  آن  داشت،  کند.  قیمت  هم  ها 

ها هم قیمتشان رفته است.  فهمیدی؟ حالا ریش 
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می چ شما  برای  را  روایتش  حالا  ما  را؟  گویم. 

روایت داریم دو تا یا سه تا دزد داریم. بابا، من  

کنم که کسی از حرف من، حرف  روایت نقل می 

دزد  درنیاو داریم، یک  ریش  دزد  رد. گفت: یک 

ذکر داریم، ریش گذاشته خودش را درست کرده،  

مردم را گول بزند؛ این دزد است. یک دزد ذکر  

گفت تو فکر این  دائم الذکر است؛ اما می داریم،  

است که ملک مردم را از چنگش در بیاورد، خدعه  

کند. توجه فرمودی؟ گفت: این دزد است. دزد  

ذ دزد  می چیست؟  الله«  »سبحان  اگر  گویی  کر، 

الله«   الا  اله  »لا  اگر  است،  منزه  خدا  ]یعنی[ 

این  می به غیر خدا نیست.  ]یعنی[ موثر  گویی، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3477 
 

گوید اگر  درآوردی؟ خانم، به تو می   چیست که تو

امر شوهرت را اطاعت نکنی، بیرون بروی، تمام  

می ملائکه  لعنت  را  تو  خانم ها  عزیز،  کنند.  های 

ا توجه  خیلی عجیب  و حدیث  روایت  به  ست، 

لعنت   کافر  به  خدا  نیست.  که  کنید، حرف من 

اجازه شوهرش بیرون برود،  کند، خانمی که بی می

لعن را  او  می ملائکه  می ت  معلوم  که  کنند،  شود 

این کافر است. چه کافری؟ نجس نیست، کافر  

است، توجه به حرف کنید؛ نجس نیست، کافر  

امر شوهرش،  است. کافر به امر شوهرش است.  

گوید:[ من  روی؟ ]می امر خداست. کجا بیرون می

می  سیاه  نمیدلم  و  توی  شود  حالا  چه!  دانم 
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مر خدا باید تو  شود؟ اها بروی، سفید می خیابان 

به تو تجلی بدهد.   باید  امر خدا  را سفید کند، 

 کنی؟ برای چه می 

من دیدم، به ارواح پدر و مادرم، توی خانه، یک  

پوشد، وقتی  ست، یک چادری می خانم بدبختی ا

کند. رست می خواهد بیرون برود، خودش را دمی

کنی؟ خانم، عزیز من، مگر  آخر، برای چه کسی می 

گذرد. زمانی  ماوراء اعتقاد نداری؟ می   تو به خدا و 

بیاید،  می بدشان  تو  از  زنها  و  مردم  که  شود 

شوی، اینجوری  آید، پیر می ها هم بدش می بچه 

حساب می موقع    شوی.  آن  اگر  بکن.  را  آنجا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3479 
 

خیلی   پیرزن  یا  پیرمرد  توی  امر  کردی،  اطاعت 

 محترم است،  

من یک صحبتی کردم، دوست عزیزم یک حرفی  

: وقتی هشت شهر قوم لوط را بالا برد،  زد. گفتم

اخا   یا  بود،  خوابیده  قفا  روی  را  پیرمردی  یک 

جبرئیل، نگهدار، این هشتاد سال، صد سال در  

ایست من  عوض  مقابل  ببینم  حالا  است.  اده 

شود؟ یک مرتبه گفت: یا صنم، گفت: شهر را  می

برگردان. یکی از علمای اعلام به نام حاج شیخ  

تهرانی، خد کند، می عباس  اگر  ا رحمتش  گفت: 

گفت: »یا صمد، یا احد« هشت شهر را پایین  می

است،  می اینجوری  که  سفیدی  ریش  یک  برد. 
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می  می خدا  ناصر«  من  »هل  که  خواهد  گوید 

کجا   از  حالا  هستند.  اینها  بیاید،  او  پیش 

می می چرا  یک  گویی؟  در  مؤمن  یک  اگر  گوید 

این  کند؟ خب،  شهر باشد، خدا شهر را حفظ می

یا   یا صنم، یعنی  هم همان است دیگر. گفت: 

 بت.  

حالا عزیز من، خانم عزیز، پیرمرد، مرد حسابی،  

قابل  قدر تو در م بیا امر خدا را اطاعت کن؛ این

خدای تبارک و تعالی ارج و مزد داری. چرا روایت  

می  دیگداریم  که  پیرمرد  این  پا  فرماید:  از  ر 

افتد، کار خیر کرده است، انفاق کرده، حاجت  می

تواند بکند،  برادر مؤمن را برآورده کرده، حالا نمی 
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نوشتید، حالا پای این همین  ای ملائکه که می 

تواند بکند. پای  ثواب ها را بنویسید، دیگر نمی

این؟ عزیز من،   یا  بهتر است  این  بنویس.  این 

عزیز، جوان عزیز، بیا   خانم عزیز، آقای عزیز، برادر 

آینده  باش،  داشته  آینده تفکر  باش،  را  نگر  ات 

م پیر  را  آدم  دنیا  عزیز  ی ببین.  پرونده  بیا  کند، 

خودت را زهرا امضا کند، بیا خانم عزیز، پرونده  

کند، تا امام زمان آن امضا را  تو را زینب امضا  

این   است،  مادرم  امضای  این  بگوید:  ببوسد، 

 ب است. ام زینامضای عمه 

اگه من می  بالله،  این حرف والله،  را  خواستم  ها 

بانت بروم،  آید. عزیز من، قربزنم، خودش دارد می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3482 
 

فدایت بشوم، بیا حرف را بشنو. اصلاً زن و مرد 

جور که  همین   شیعه، باید تولیدش برکات باشد.

می  نازل  برکات  تعالی،  و  تبارک  از  خدای  کند، 

را  امر  که  خانمی  یک  مبارک  اطاعت    وجود 

کند، باید برکات باشد. آقا، تو هم باید برکات  می

ت باشی. این  باشی. جوانان عزیز، تو هم باید برکا 

نه   باشد،  پر  شیعه  برکات  از  باید  عالم  فضای 

داری؟ باید    جنایت، نه بی امری. از کجا برکات

عزیز   رفقای  الان  کنید. )صلوات(  اطاعت  را  امر 

بفهممی باید  کجا  از  ما  کارمان  گویند،  که  یم 

اگر   کنیم.  یقین  را  خدا  حقانیت  دارد؟  برکات 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3483 
 

به برکات  حقانیت خدا را یقین کردیم، ما متصل  

 شویم.  می

می  من  اشاره حالا  روضه خواهم  یک  به  ای ای 

ا به  حسین،  امام  آقا  دارند  بکنم.  که  ها  ین 

می  جایی  دنبالشان  یک  داد.  هشدار  یک  آیند، 

، روایت داریم، حضرت اینجوری کرد،  منزل کردند

را   اینجایش  بود  دستش  که  شمشیری  آن  به 

گفت:   کرد.  اینجوری  وقت  یک  کرد،  همچنین 

روند،  داد، اینها که دارند مینادی داشت ندا می م

ر داد،  روند. یک هشدا اینها دارند رو به مرگ می 

یک دفعه آقا علی اکبر با شهامت گفت: پدر جان،  

ت: ما که  مگر ما بر حق نیستیم؟ گفت: چرا، گف 
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ترسیم. ببینید این دارد چه چیزی را  از مرگ نمی 

قا علی اکبر،  بیند. آبیند؟ این داره حق را میمی

شود. گفت:  بیند و دارد فدای حق می حق را می 

 ما که ترسی نداریم.  

کربلا میدان رفت، آقا علی    کسی که درحالا اول  

یک کاری    )علیه السلام(اکبر بود؛ اما امام حسین  

کرد. گفت: علی جان، چیست؟ گفت: پدرجان،  

کنم. مرگ که در نظر من این  امرت را اطاعت می 

خواهی میدان بروی؟  ندارد. گفت: می ها را  حرف 

خداحافظی   آنها  با  خیمه  برو  گفت:  بله،  گفت: 

و حالا  آمد،  کن.  اکبر  علی  آقا  حضرت  قتی 

خداحافظی کرد، روایت داریم مادرش هم بود؛  
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اش نظر داشت، بعد،  به عمه اما خلاصه، بیشتر  

یک وقت گفت: عمه جان، زینب، خداحافظ، این  

نها دور علی ریختند،  تا خداحافظ گفت، تمام ای 

می  گریه  همیشه  همه  سکینه  اما  کردند؛ 

می شیرین  خزبانی  دختر  یک  باهوش  کرد،  یلی 

می علی  دور  فقط  این،  می بود.  گفت:  گشت، 

لی اکبر  خدایا، من را فدای علی کن. شاید آقا ع 

گفت: خواهر، اینقدر من را خجالت نده؛ اما  می

شکر دارد  دید ل  )علیه السلام( یک دفعه امام حسین  

مبارز« می  از  »هل من  فوراً گفت: دست  گوید. 

رود، اینها ی علی بردارید، علی دارد به سوی خدا م

رفت.  میدان  به  اکبر  علی  آقا  برداشتند.  دست 
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جاعان عرب  روایت داریم صد و بیست نفر از ش

را به درک واصل کرد، برگشت. گفت: بابا جان،  

قدری  من تشنه هستم. این زره دارد من را یک  

)علیه  کند. روایت داریم آقا امام حسین اذیت می 

گف  السلام( گذاشت،  علی  زبان  در  علی  زبان  ت: 

می  را  تو  برو  جدت  سپجان،  دست  از  که  ارم 

سیراب شوی. یک وقت آقا علی اکبر به میدان  

رفت، خدا ابن زیاد و ابن سعد را لعنت کند، صدا  

باقی   را  دیاری  وگرنه  بگیرید  را  علی  دور  زد: 

گذارد. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را،  نمی

گفت: هفتاد هزار لشکر، یک دفعه هجوم آوردند.  

گفت: این تا روی گردن اسب افتاد،  ایشان می 
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یک   هرکسی  لشکر،  توی  رفت  عوضی  اسب 

زد؛ اما آقا علی  ت به آقا علی اکبر میای داشحربه 

اکبر یک ندا داد. گفت: بابا، جدت من را سیراب  

ای آب هم از برای تو نگه داشته است.  ه کرد، ذر 

زینب، برای هیچ یک از شهدا نیامده است، یک  

قا امام حسین فوراً بالای سر آقا علی اکبر  دفعه آ

می  مرتب  آمد.  میدان  توی  زینب  گفت:  رفت، 

دست  ولدی   امام حسین  آقا  علی،  ولدی  علی، 

برداشت و آمد خواهرش را از میان لشکر نجات  

 ولا قوة الا بالله العلی العظیم«  بدهد. »لا حول 

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 
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   خدایا، ما را بیامرز.

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

آن   با  ما  دست  زمان،  امام  آقا  حق  به  خدایا، 

 ریسمان حبل المتین باشد. 

 خدایا، تمام این رفقای ما را تایید کن.  

 نور کن.   خدایا، قلب مبارکشان را پر از

خدایا، قلب مبارکشان را ساکت کن، صامت کن،  

وات بر محمد  تجلی داشته باشند، نه تزلزل؛ با صل 

 و آل محمد  

   یا علی 
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 آفات ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

یک ثوابهایی است که ما اهمیتی به  
 دهیم آن نمی 

رفقای عزیز! من به شما گفتم، من در اختیار شما  

یک   ما  بالاخره  بگویید،  که  چیزی  هر  هستم، 

می  شما  به  بلدیم.  را  مبنایش  و  قدری  گوییم 
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یم؛ اما ما در اختیار بزرگ و کوچک  دهتوسعه می 

جداً   من  بفرمایید  که  امری  هر  هستیم.  شما 

کنم. من خودم را در مقابل شما رفقا مانند  می

دانم، شما روح هستید. روح، باید به  جسم می 

من نوید بدهد. من حرفی ندارم. اما مطلبی که  

ثوابهایی است ک می ه خیلی  خواهم بگویم یک 

 دهیم. به آن نمی زیاد است ما اهمیتی 

می  وقتی  الان  می »من  بیایم  در  خواهم  روم 

)علیه  ایستم سلام به امام حسین  دستشویی، می 

دهم، دعا  ده امام می م به دوازدهم سلامی   السلام( 

می  شما  گوشه به  یک  پی  همیشه  ای کنم. 

گردم، شما همیشه یک سلام به امام حسین  می
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خوب   خیلی  شما  خانه  فضای  برای  بدهید. 

 ست.« ا

گوید سلام الله علیه. که گذاشته  آیید می اینجا می 

است   چیزهایی  یک  است.  خوب  خیلی  اینجا 

ندی خیلی دارد.  یعنی این زحمتش کم، ابعاد بل

می  حضرت  مثلاً  دارد.  بلندی  ابعاد  فرماید  مثلاً 

نمی می ما  آقا  امام،  خدمت  زیارت  آیند  توانیم 

تعالی فطرس  ی کنیم. م تبارک و  را  گوید خدای 

مامور کرده است، شما یک سلام به امام حسین  

نویسد. چقدر  بدهید، ثواب زیارت پای شما می 

نیم؟ و این باید  کما فکرمان کوتاه است. چرا نمی

اینکه   نه  باشد،  شما  پوست  و  خون  به  آغشته 
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شود. من  عادت باشد. عادت از سر آدم رفع می 

ودم را شناختم این کار را  از اول که یک قدری خ

دهد؟ کنم. آن وقت چطور به شما ثواب می یم

امر است. آن وقت شاید که خدای تبارک و تعالی  

کند. ممکن  ملکی ایجاد کند که برای شما زیارت  

وقتی   مثلاً  من  حرفها  این  که  باشید.  است 

کردم به طور بلند گفتم شما آن سلام  صحبت می 

که شما یک کاری  به امام حسین بدهید. وقتی  

شود. آن  امر برای آن کار صادر می   کردی آن وقت

می امر  روی  کار  آن  نمی وقت  روی  شود،  شود 

شود هر کدام از شما  عادت. یکی هم صبح که می

گویید: »بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول و لا  ب
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خدا   جوانها  رفقا  العظیم«.  العلی  بالله  الا  قوة 

خواهم، بنده خدا  داند من چقدر شما را میمی

خواهم از تمام بدیهای دنیا نجات  میداند.  نمی

کنم عمر خودم  پیدا کنید. شب و روز دارم فکر می 

. خدایا  را رویش گذاشتم. گریه و زاری و التماس

ها به زبان من القاء کن تا افشاء کنم، به درد این 

می  همیشه  من  این بخورد.  درد  به  ها گویم 

یم به درد خودم بخورد.  گوبخورد، یک دفعه نمی 

شما درد من است، شفای شما، شفای من  درد  

است. یکی هم که »لاحول و لاقوة الا بالله العلی  

ضرت  العظیم« یاد شما نرود. صبح به صبح، ح 

فرماید: خدای تبارک و تعالی به شما هفتاد می
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آمرزد،  دهد، هفتاد گناهان شما را می حسنه می 

چقدر خوب است    دهد.هفتاد حسنه به شما می 

داند به امام زمان  را بکند. خدا میآدم این کار  

من اصلاً در وجودم نبود، حالا دیگر آمد. من اصلاً  

 در این فکر نبودم. مثلاً  

کسی شب، صد و بیست و    فرمود چه »پیامبر  

می  راضی  خودش  از  را  پیامبر  هزار  کند؟  چهار 

سلمان گفت: من. گفت چه کسی همیشه روزه  

  است؟ سلمان گفت: من. گفت: چه کسی حج 

کند؟ سلمان گفت: من. عمر گفت این دروغ  می

خورد. فوراً  گوید، من دیدم داشت شیرینی می می

فت: »سلمان منا  پیامبر اینجا زد در دهان عمر، گ
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نمی  دروغ  البیت«،  شد.  اهل  خجل  عمر  گوید. 

گفت: سلمان جان، بگو. گفت: خودت گفتی اول  

روزه   ماه  و وسط  آخر  را  و  ماه  کل  ثواب  بگیر، 

م. گفت: آره. گفت: خودت گفتی صلوات  دهمی

و   الانبیاء  جمیع  علی  صل  »اللهم  بفرست: 

المرسلین« صد و بیست و چهار هزار پیامبر را  

دفعه  را چند  گفتی  خودت  است.  کرده  ضی 

»سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله  

گفتی    دهد. خودتاکبر« بگو خدا ثواب حج می

»قل هو الله« بخوان، ختم  خوابی سه تا  وقتی می 

ها که چیزی نیست. حالا،  قرآن کردی. پس این 

فکرهای   این  باید  باشید  این  بخواهید  اگر 
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خواهم  ز دلتان بیرون کنید. من نمی خودی را ا بی

می را  کار  این  من  باشم  بگویم  خسته  کنم، 

  کنم. چرا؟ کنم، هر جوری باشد این کار را می می

د؟ باید به این کارها  من یقین دارم. توجه فرمودی

یقین کردید، حالا که یقین کردید، حالا من یک  

هم   ثوابش  به  من  هستم.  هم  دیگری  جوری 

می  ندارم.  بکنیم.  گکاری  باید  ما  است  امر  ویم 

حالا اگر اینجوری شدی، یک چیز اضافه است.  

دهم، چون  گوید من به شما ثواب می البته می 

خدا   میمی که  ثواب  ما  تو    خواهیم.داند  به 

دهم؛ اما درجه بالاتر آن این است  گوید می می
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که شما این کار را بکنید برای امر اینکه امر است.  

» 

ا  دیگر در وجود شم اگر متقی شدید،  
 بدی نیست؛ اما هیجان هنوز هست 

حالا رفقا امر کردند ما از اینکه خدشه به ولایت  

خورد این را بگوییم. حالا آن موقع که  و دین می

نمیگفتم وقتی ،  شما  گفتم  کنم.  تکرار  خواهم 

دیگر   عنوانی  هیچ  به  شد،  اینجور  ولایتتان 

ما  تواند دخالت کند؛ یعنی ولایت ششیطان نمی 

بکر شد و خدای تبارک و تعالی هم شما را تنظیم  

کرد. کار از تنظیم بودن بهتر نیست. و حالا که  

شدید،   تنظیم  شدید،  می تأیید  خدا  گوید  حالا 
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قبول  شما متقی   را من  اعمالت  شدید، و تمام 

کنم. اصلاً تو دیگر اعمال بد نداری. وقتی که  می

ی  در ولایت تنظیم شدی، دیگر در وجود تو بد

نمی تو  بدی  چیز  وجودت  در  اما  نیست،  شود؛ 

شود. شیطان تو را ول نکرده است.  هیجان می 

یرید، من  خواهید این حرف را از من بپذاگر می

م روایت  رویش  نگفت  یالان  خدا  مگر  گذارم. 

»سلمان منا اهل البیت« جزء اهل بیت است؟  

مگر نگفت سلمان علم اولین تا آخرین دارد؟ حالا  

پیام آخرالزمان  وقتی  از  الوداع  حجة  در  بر 

شوند، فقها  گوید: علماء اهل دنیا می گوید، می می

می  می اینجوری  بعضی شوند،  نحآیند  به  و  ها 
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می  تفسیر  بعخودشان  اینجوری  کنند،  زنان  د 

ها کنند، بچه شوند در امور مملکت شرکت می می

می  درست  را  خودشان  زنها  اینجوری  کنند 

زند مرتب  حرفها که می شوند. این  اینجوری می

گوید: به کسی که  شود؟ میگوید می سلمان می 

شود.  جان تمام عالم در قبضه قدرتش است، می 

ک قسم  می پیامبر  منبیره  عزیز  حالا  اگر    خورد. 

خیلی   امیرالمومنین!  دوستان  شد،  اینجوری 

ایننمی بخورید،  غصه  میخواهد  اما  ها  شود؛ 

ین ندارد؟ مگر  حالا مگر سلمان علم اولین تا آخر

سلمان تأیید نشده است؟ حالا ببین هنوز ترس  

گوید ای رسول اکرم، اگر ما آن زمان را  دارد. می 
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چه   کردیم،  می درک  معلوم  پس  شود  کنیم؟ 

 ن خدشه هنوز هست. هیجا

سلمان   حالا  شما  بروم!  قربانت  جان!  آقا  حالا 

شدید، دیگر که بالاتر نیستید، خدا تاییدت کرده،  

ییدت کرده است، خدا به سلمان سلام  جبرئیل تا

است؛  می علیه«  الله  »سلام  سلمان  رساند، 

است. اگر تو به غیر  ابراهیم هم سلام الله علیه  

بگویی کرده  تأیید  خدا  علیه«،    آنکه  الله  »سلام 

می چرا خلاف  کردی.  تمام  خلاف  با  حالا  کنی؟ 

این شرط و شروط هنوز آن اطمینان صد در صد  

ن سلمان  وجود  می در  حالا  ممکن  یست.  گوید 

است اینجوری شود؟ پس ما باید توجه کنیم که  
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می  وسوسه  این  شدیم،  هم  کند، همانطوری 

  گر روایتش را هم بخواهید من کند. اهیجان می 

کنم، شیطان حق ندارد در  الان به شما عرض می 

مسجد الحرام بیایید. چون که حج مردم را به  

بفرستد،  زند؛ یعنی ممکن است لشکری  هم می 

جوری بشود که حج مردم را به هم بزند. اگر حج  

مردم را به هم بزند، آنها طواف نساء نکنند، زنهای  

  است؛ تا حتی اگر طواف نساء   عالم به این حرام

این   اغلب  است،  او حرام  به  زن خودش  نکند، 

آیند و قدری لا ابالی هستند، زن  ها که می حاجی 

آقا به غیر    ها حرام است، حاجخودشان به این 

حرام  نمی از  درست  چیز  هیچ  چرا؟  زاده  کند. 
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امر   مواظب  باید  خیلی  نیست.  درست  پولش 

این حاجی غش    باشید. این حاجی نزول خورده، 

این حاجی زمین مردم را گرفته و  معامله کرده،  

حالا   فروخته  داده  او  به  فلانی  حالا  فروخته، 

بساطش  می و  حوله  آن  و  احرام  آن  مکه،  آید 

ها همه از این پول است، حالا یک دفعه حج  این

می  می نساء  حرام  او  به  زنش  توجه  کند  شود. 

حج    فرمودید؟ چون که پیامبر فرمود: هر کسی

ح او  به  زنش  نکند،  عمر  نساء  بعد  است.  رام 

گفته   پیامبر  گفتند  عمر  به  بعد  نکنید.  گفت: 

می  من  گفت:  نفر  یک  گوش  در  خواهم  است، 

م حرام  شود.  درست  می زاده  نساء  ن  حج  گویم 
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زیاد شود. حرام  زاده دشمن  نکنید، دشمن علی 

خواهم این کار را نکنم  علی است. عمر گفت: می 

ه  شود. ای لعنت خدا و رسول ب   دشمن علی زیاد

این  که  لجاجت  آدمی  ولایت  مقابل  در  ها 

 اش عمر و ابابکر بود، لجاجت کرد.  کنند. اولیمی

  تواند شما را وسوسه شیطان تا می 
 کند می 

وسوسه   نخورد؟  خدشه  شما  به  چطور  حالا 

گفتم:  می است  این  هم  روایتش  حالا  کند. 

شیطان در مسجد الحرام آمده بود. پیامبر فرمود  

را او  پاشو  علی  از    یا  اینجا،  آمد  بینداز.  بیرون 

مسجد الحرام او را بیرون کرد، او را به زمین زد  
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زمین و   لنگر  و رویش نشست. یک وقتی دید 

شود. گفت: یا  ان رویش است، الان خفه می آسم

هایت را دوست داری.  دانم تو شیعه علی، من می 

می  تو  به  حرف  یک  کنی  ول  را  من  نم  زاگر 

ا شل کرد. گفت یا  خوشحال شوی. یک ذره آن ر

علی! من به شما دوازده امام، چهارده معصوم،  

توانم کاری کنم؛ اما دست هم از شما  اصلاً نمی 

به  دارم.  برنمی کنم.  وسوسه  است  ممکن 

نمی شیعه  هم  بکنم.  هایتان  کاری  توانم 

می شیعه  رستگار  آخرش  اما  هایتان  شوند؛ 

کنم. حالا  وانم وسوسه می کنم، تا بت وسوسه می 

می عز وسوسه  شیطان  من،  یعنی یز  کند؛ 
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کنی، یک ذره تزلزل  خواهد اگر کاری هم نمیمی

است  آورد، ریبه ولایت شما بزند. پول برایت می 

میمی خوب  صورت  آواز  آورد،  و  ساز  آورد، 

می می زنان  نجوای  بچه آورد،  نجوای  های آورد، 

آورد، ویدئو  ت می آورد، تلویزیون برایفلان را می 

آورد، پول زیاد  آورد، ریاست برایت می برایت می 

همه می چیز  آورد،  یک  اما  است؛  بیاور  اش 

د.  خواهد بگیرخواهد بگیرد، ولایت تو را میمی

خواهد  آورد، یک چیز می ها را برایت می همه این 

خواهد بگیرد. بگیرد آن هم ولایت توست که می 

تواند؛ اما شما  او نمیکنم  حالا دوباره تکرار می 

فدای    باید من  باشید،  شیطان  خدشه  مواظب 
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شما بشوم، قربان بچه آقای مطیعیان بروم. یک  

کرد،   زنده  را  من  زد،  من  به  کلام  یک  و  حرف 

مان راجع به پسرعموها چیست؟  گفت: ما وظیفه 

می  این  میببین!  این  دانید  کند؟  چه  خواهد 

من خیلی  خواهد.  وظیفه را بیشتر از رفاقت می

حرفها حساب  این  ندارم.  می  روی  برخورد  کنم، 

کنم. این وظیفه را بیشتر از  چند روز حساب می 

می همچنین  رفاقت  قربان  باید  آدم  خواهد. 

قربان پدرش هم رفت، خوب شد؟  جوانی رفت،  

رفیق  فکر  در  است،  وظیفه  فکر  بازی  ایشان 

کند؛ اما به فکر وظیفه  بازی دارد مینیست. توپ 

اما این   یک همچنین جوانی ممتاز است؛ است. 
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گوید  رود بابایش می آقا، این حرفها را شنیده می

می  می تلویزیون،  این زند  تمام  او.  با  را  رود  ها 

. چون که آن را افضل به این  کندهیچ چیز می 

می  پیشامد  حرفها  یک  حالتان.  به  وای  داند. 

بیند. این سقوط کرده  شهوتی را افضل به امر می 

گفت هر چند  کند؟ کند. چه کاری میو می است 

 پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟  

باشی،   داشته  وجودی  وحدت  باید  خودت  تو 

عا در  است  حرفی  وجودی  وحدت  وحدت  لم. 

اتصال هستی.  تو  زمان  امام  به وجود  وجودی 

به وجودی  وجود    وحدت  به  زمان،  امام  وجود 

وحدت   باید  هستی.  اتصال  امیرالمومنین 
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دت وجودی چیست؟  وجودی داشته باشی، وح 

خدا   زمان،  امام  وجود  بوجوده«.  »وجوده 

وجودش نیست، امرش وجود است، به امر خدا  

هم تو  من!  عزیز  هستی.  وحدت    اتصال  باید 

وجودی داشته باشی، تو یک وجودی هستی در  

خلقت، تو یک کسی هستی در خلقت، تو کمال  

ملکوتی، نه از عالم    باید داشته باشی، تو بلبل باغ

آورده خاک، چ قفس  این  در  را  تو  روزی  اند،  ند 

خواهد  آمدیم اینجا. ما محدودیم. اصلاً خدا می 

تعالی برای  تو را جای دیگری ببرد. خدای تبارک و  

کرده،   درست  فردوس  کرده،  درست  بهشت  تو 

همه   کرده،  درست  غلمان  کرده،  درست  حوریه 
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به آدم درست    چیز برای تو درست کرده است؛ اما

 ولایت است.   دهد. درست،می

کند. پس بنا شد که  پس شیطان کلاً وسوسه می

خدشه  اما  بزند،  خدشه  است  میممکن  زند  ای 

شما اهل بهشتید؛ اما  من به شما بگویم، تمام  

خورم  بهشت درجه دارد، همه شما من قسم می 

همین  الان  هستید،  بهشت  اهل  شما  جا  همه 

ا جمع  بهشت  هم  دور  فرمود  حضرت  ست. 

ا را بزنید، امام صادق گفت: من  شوید حرف ممی

خورم. خدا غبطه به تمام  غبطه به آن مجلس می

خورد؟  خورد. امام صادق چرا غبطه می عالم نمی

فهمد  شود. می فهمد اینجا انسان درست می می
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می  درست  مادرش  طرفدار  حرفها  شود.  این 

می می درست  تولید  حرفها  این  در  . شودفهمد 

شود.  قرآن درست می   فهمد این حرفها طرفدارمی

خورم،  گوید من به این مجلس غبطه می پس می 

 خورد.  به عالمش نمی

  اگر امر را از غیر امر بالاتر بدانید، 
توانید جلوی خدشه شیطان و خلق را  می 

 بگیرید 
جلوی   شویم؟  اینطوری  که  شویم  چطور  حالا 

خدشه را بگیریم؟ من هر چه بگویم، این خلاصه  

که به امراض صدمه نخورد،  امراضش را بگویم، آن

شما باید امر را از شهوت بالاتر بدانید. امر خدا  
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از رفیق  را از پول غیر خدا بالاتر بدانید. امر خدا را  

بالاتر   از خواهش زنت  را  بالاتر بدانید. امر خدا 

بدانید. اگر آن خواهش خانمت مطابق امر است،  

این یعنی  کنی.  خدا    اطاعت  خود  را  خدا  امر 

امر امام زمان را خود امام زمان بدانی.   بدانی.

ها، امر حضرت زهرا را خود زهرا بدانی. آیا  خانم 

الان »وجوده    تو به حرف خود زهرا هستی یا نه؟

بوجوده«، امام زمان به وجود است، هست، وجه  

الله است، در تمام خلقت هست. خدا، وجهش  

»وج خدا  بگوییم  اگر  آن  است.  است،  الله«  ه 

هفته در دانشگاه راجع به وجه خدا    ای یکقمشه 

به   این  است،  الله  وجه  خدا  که  کرده  صحبت 
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می  کند،  حساب  صحبت  توحید  از  خواهد 

گوید. این جوانان عزیز هم  ظاهر را می تواند.  نمی

کنند. خدا نکند مبلغ، ولایت را  به ظاهر اکتفا می 

نکند توحیدی  بگوید، معنی ولایت را نفهمد. خدا  

حید را نفهمد. یک توحید خودی  بگوید، معنی تو

شود، یک ولایت خودی در این جوانها  درست می 

و درست می  گریه  اینقدر  ما. من  به  وای  شود. 

گویم: خدایا، مبادا من از خودم  کنم می می زاری  

کنم.  حرف بزنم. خدایا تو القاء کن، من افشاء می 

آید خوشم می   زنم اینقدر باز هم وقتی حرف می 

رف  از  بعضی  همهکه  هستند،  خوب  قا  شان 

کنند، من از تزلزل  هستند، با آیه قرآن مطابق می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3514 
 

گویم اگر القاء و افشاء  آیم. عین اینکه می درمی

طور که سلمان تزلزل دارد، من در  ست، همین ا

می  دارم،  تزلزل  من  حرفهایم  خدایا  مبادا  ترسم 

خ برای  مبادا  بزنم.  حرف  خودم  ودخواهی  برای 

یا را ببینم، تو را نبینم. مبادا  حرف بزنم. مبادا دن

 من راجع به یک نفر بگویم فلانی  

زنند خیلی  ها می من از همه حرفهایی که بعضی

نمی کنم.  ید. میآخوشم  اکتفا  آن  به  گویم من 

ردی، به خدا اکتفا نکردی،  اگر به تعریف اکتفا ک

او به ذوقش یک چیزی   اکتفا نکردی.  به قرآن 

راه نده. اگر به خودت  گوید؛ اما تو به خودت می

راه دادی، به عقیده من گناه است. پس تعریف  
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آن بنده خدا عنایت دارد به تو یک تشکر دارد،  

کنی، باید از  ارد. اگر از او تشکر می یک تکذیب د

می  تعریف  الان  آقا  کنی.  تکذیب  کند  خودت 

اما    فلانی اینجور است. من باید از او تشکر کنم؛

ا اینکه آقای فلانی گفت  از خودم تکذیب کنم. آی

خیلی   گرفت؟  جا  دلت  در  چرا  نه.  هستی،  تو 

ها دقیق است.  ها گره چینی دارد. خیلی ایناین

بودند، ثقة الاسلام،    گفت: فلانی برایش نوشته 

جواب داده بود، چرا تو از من کم گذاشتی؟ چرا  

بگویی حجة  باید  بگویم؟  چه  آقا  نداری؟   ادب 

است نادان  اینقدر  بالاتر  الاسلام.  الاسلام  ثقة   ،

است؛ اما الان حجة الاسلام شعاری دارد. در شعار  
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  برد، والله بالا است. بابا جان! اسم تو را بالا نمی

برد؛ اما پیامبر فرمود: اسم ما را روی خودتان  نمی

قیامت   فردای  است.  حرفی  یک  ببین  بگذارید. 

دی اسم  که  مادرها  و  پدر  از  این  گذاشتند  گری 

آید شود؛ یعنی خود بچه می است می ها بازخوآن 

می  را  او  اینجوری  جلوی  را  من  اسم  چرا  گیرد 

ی  زنند. آقا گذاشتی؟ آخر به اسم شما را صدا می 

هوشنگ، آقای توران، آقای گوران، آقای کوران!!!  

این  این درآوردید؟  که  است  چیزی  چه  ها 

می  زده  میخجالت  پدرششود  یقه  را    آید 

ا گذاشتی؟ یک آقایی ما  گیرد. چرا این اسم رمی

را دعوت کرد خیلی ولایتی بود؛ یعنی توی ولایتی  
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خیلی بود. رفتیم آنجا، به خانمش گفت، پروانه،  

نه! ما آمدیم ناهار آورد آنجا، گفتم به او اگر  پروا

تر چیست؟ یخ این  گفتی یخ چیست؟ از یخ یخ

رم را  است که من که مسلمان هستم اسم پس 

تر، شما سهم امام  یخ یخ  چیز دیگری بگذارم. از

 گذارید.  خورید، اسم دیگری می زمان می 

زند شیطان است  پس آنکه خدشه به ولایت می

ست، مواظب آن باشید. یک  یا شیطان پرست ا 

ید مواظب  بینید خلق، شیطان است. باوقت می 

الان  باشید. یک وقت شیطان وسوسه می  کند، 

نمی  خلق  است.  شده  بدتر  شیطان  از  آید خلق 

که   است  شیطان  بدهد  من  به  میلیون  چند 
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کند؛ اما آن کسی که رهبری شیطان  وسوسه می 

این  گوید  دهد، می کند چند میلیون به من میمی

دهد کار را بکن. یا یک پست و مقام به من می 

کند. چه کسی پست و مقام داد؟ مگر  رود میمی

ر به خلافت رسید  ندادند. روایت داریم وقتی عم

شا  همین  آن ه در  هست،  آن ها  همه  را ها  ها 

کنند، کسی که عوض نکرد قنفذ بود؛  عوض می 

یعنی مغیره را، آن را عوض نکرد، حقوقش را هم  

کرد. چرا؟ آن موقعی که امر کرد، امرش را    زیاد

شکست.   را  زهرا  دست  هم  قنفذ  کرد.  اطاعت 

است.    کند همانپس اگر خلق به غیر امر، امر می

رد، پستی داد، مقامی داد،  اگر کسی امر به شما ک
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خواهد  به غیر امر خدا پولی داد، همان است. می 

باش،   داشته  توجه  من!  عزیز  کند.  مبتلا  را  تو 

 ز، خدشه ولایت این حرفها شده است،  امرو

و   قانع  باشید،  من، موفق  عزیزان  بخواهید  اگر 

راضی باشید. جوان عزیز! فدایت بشوم، اگر یک  

اگر   دارد،  کاپشن  نمی بلوزی،  عزیز  پیشش  رود، 

من بیا پیش خدا داشته باش. عزیز من، فدایت  

می چه  من  ببین  دینم  بشوم،  به  والله!  گویم؟ 

را آن  اگر  همان    قسم!  نکنی،  اذیت  را  پدرت 

می بیشتر  را  تو  هم  توجه  دوستانت  خواهند. 

دهد، لباس به  فرمودید؟ محبت را خدا به تو می 

نمی  کادتو  دارم، چه  آخر من خبر  کردند،  هد.  ر 
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قهر کرده که چرا رفیقم دارد من ندارم. الان در  

همین جوانها هست، در همین خانمها هم پیدا  

خدا بخواهید. »تعز من    شده. توجه کنید عزت از

امر   مواظب  همیشه  تشاء«.  من  تذل  تشاء، 

 باشید، همیشه امر را اطاعت کنید.  

عزیزان من! جوانان عزیز! رفقای عزیز! یک قدری  

ر خیلیباید  کنید.  تأمل  شدند.  ویش  اشتباه  ها 

ها خیلی توجه ندارند. یکی  حرفهای من را بعضی 

ر دادند،  را گفتند یک قدر ماندنی شدند به من خب

او را خواستم. گفتم بابا این چیزی است که من  

پیامبر  می اصلاً  کردی  تو  که  کاری  این  گویم، 

با تو  است.  کرده  اگر  تکذیب  بپرسی،  بیایی  ید 
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زنم، بپرسی. بگویی  ی من یک حرفی میکشنمی

گفتم   بگویم.  تو  به  من  که  چیست  آن  معنای 

؛ گردانداینکه پیامبر رویش را روی یهودی برنمی

ها  گرداند. تمام فساد این بچه اما روی بیکار برمی 

در   را  خودش  جوان  آن  مگر  است.  بیکاری  در 

ای بابا  بگذارد.  نرو،  اختیار پدرش  اینجا  برو،  نجا 

بکن. در اختیار پدرش بگذارد. حالا روایت    چه کار

فرماید: زنها در آخرالزمان مار بزایند بهتر  داریم می 

بری. تو غیر  فرمانی می   از بچه بزایند. آخر تو چه

بری. به  فرمان شطرنج و تلویزیون و ویدئو نمی 

های خلاف رفتید. مار  غیر از اینکه یک عده رفیق 

اما این عمومیت    د بهتر از اینکه بچه بزاید؛بزای
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ندارد. کسی مار است که از اسلام و توحید جدا  

شود. امروز بیشتر جوانها و خانمها از توحید جدا  

شوند به اسم اسلام.  ز اسلام جدا می شوند. امی

اسلامی شده است. چه کسی آن را اسلامی کرد؟  

اری  حجاب اسلامی! بابا مگر ما یهودی بودیم، نص

تیم، کشیک ما امام  بودیم؟ مگر ما کشیک داش

زمان بوده، کشیک ما امیرالمومنین بوده، کشیک  

چیزی   چه  بوده،  دعا  ما  کشیک  بوده،  قرآن  ما 

چه کردید؟  درست    درست  اسلامی  اسلامی 

 گویی درست است.  کردید؟ تو هم می 

می  علناً  آمد،  داشتم،  دوستی  این  یک  گفت 

نوشابه نیست، آن نوشابه را به ما بده که اسلامی  
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ا که یک مقدار  شده  ست. یک چیزهایی است 

گویند شراب اسلامی  اند میشراب قاطی آن کرده 

می  نظری  چه  را  است.  من  نوار  آخر  دهیم؟ 

بابا جان! عزیز من! قربانت  کس می همه شنود، 

بروم! دوغ بخور، آخر تو شک هم نداری. قسم  

می  آن  از  گفت  آورد.  گفت پس  .  خواهمخورد. 

می  حالا  آقا  رهاین  باشد،  خواهد  هم  من  بر 

پیشوای من هم باشد. تو پیشوای خودت هم  

نمی  را  خودت  تو  نیستی،  کنی؛  اداره  توانی 

باشی.می من  پیشوای  را    خواهی  همه  ما  بابا 

جلوی   تو  ندارم.  قبول  را  تو  اما  داریم.  قبول 

توانی بگیری. جلوی چیزی دیگری  شکمت را نمی
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  بگیری، تو آمدی من را رهبریتوانی  را هم نمی 

 کنی؟ آرام بگیر، عزیز من.  

کار عیب ندارد، اهل دنیا شدن عیب  
 دارد 

حالا عزیز من! کار خیلی خوب چیزی است. مگر  

توانست ریگها را طلا کند. چرا،  ین نمی امیرالمومن

دانست. به همین فضه هم شرط  والله! فضه می 

می  شروط  می و  آمده  وقتی  بساط  کند.  بیند 

امیرالمومنین اینجور است، یک قدری ریگ است  

می  خجالت  آدم  است،  پوست  قدری  کشد  یک 

کنند؟ مگر امیرالمومنین  عتان می چرا تا منع، من

مام حسن، امام حسین را  کردند، مگر امنع نمی
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نمی همینمنع  دائم  بابا  من    کردند،  پختند  را 

اینجوری شدم. باید پشت پا بر عالم امکان زنی،  

دست بر دامن ولایت زنی. حالا یک پوست شتر  

این طرف می را  به  است، رویش  علوفه  اندازند 

می شب  شترش  می دهد،  و  هم  حسن  برد 

می  رویش  منعش  حسین  چقدر  خب  خوابند. 

به  یم ایمان  اینکه  بیشتر  اصلاً  کنند؟ 

نیا نیاوردند. حالا  امیرالمومنین  دنیا  برای  وردند 

گوید اینجا من  هم همین است. حالا دارا هم می 

آنجا هم می را می دادند،  به من  رود. خواستند 

اش، از  اگر شما را ملامت کردند، در وحدت خدا ب

در   نه  باش.  وحدت  در  نیا،  طرف  این  وحدت 
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را  تکذیب.   وحدت  والله  باشی،  تکذیب  در  اگر 

بنمی آخر  تا  آن توانی  منع  بری. خب  هم  را  ها 

به اصطلاح  می این نیست که  کردند. حالا مگر 

درست کرده، این همه ثروت دارد. اینکه نیست. 

می  تو  امیرالمومنین  اگر  بفهمی  خواهی 

کهمی در    فرماید  استخوان خوک  منزله  به  دنیا 

گویی،  اگر تو علی می   دار است.دهان سگ خوره 

را تا یک نفر یک ذره تو  مذمت کرد،    تا جوان 

یک ذره ریش گذاشتی، یک قدر متدین شدی،  

آیی لای ما؟ لای تو بیاید چه کند؟ به  چرا نمی

گویند  ها هم می گویند امل شدی، به اینزنها می 

 و را اینجوری کرده است؟  شیخ شدی. چه کسی ت
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شوی.  ها می ثل آن بابا! اگر تو آن طرف بروی، م

شوی.  ها میروند آن طرف، مثل آن یها مخب آن 

اباذر هم می  رفتند طرف خودشان، چطور  زمان 

خواهی  ها بشوی؟ اگر تو می خواهی مثل آن می

ها نباشی، همین حرفها را دارد، حالا من  مثل آن 

ض کنم. خیلی باید این  چیزی دیگر به شما عر 

گر دنیا را تکذیب  زمان توجه کنید، امیرالمومنین ا

داشتهمی خرما  نخلستان  هزار  چند  است،    کند 

این تمام  به  بخوانید.  چاه  بروید  از  آب  ها 

داده است. خود امام صادق،  کشیده و آب می می

شکافته، غلامش دست  خود امام باقر، زمین می 

شانه  می روی  زمین اش  می   گذاشت  شکافت.  را 
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د اهل  ندارد،  عیب  کار  دارد؟  کار عیب  نیا  پس 

می  کار  دارد.  عیب  دلش  شدن  در  را  دنیا  کند 

کار که تکذیب  آورنمی نیاور،  در دلت  را  دنیا  د. 

را   کارت  باید  تو  بکنی.  باید  کار  است.  نشده 

را من به شما بگویم، جوان   قشنگ بکنی. این 

نمی درد  به  ده شاهی  باز شد،  رفیق  خورد.  اگر 

تلفن   باباهایشان  داریم.  جوانها  در  ما  الان 

گویم بابا  کنند. می کنند نیت میزنند، نذر می می

اینج داری.  وریتو  تو خودت تقصیر  کردی.  اش 

 کند. توجه کردی؟ شیطان هم کمک می 

 خیلی مشکل است دارا هدایت باشد 
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می  اینجوری  امیرالمومنین  چرا  کار  حالا  کند؟ 

کند؟ عیب دارد. الان چه کار می کند، اگر کار  می

می  را  کارها  آ این  نخلستان  کند  یک  وقت  ن 

دهد. این آید در مسجد به فقرا می فروشد می می

کارکن خداست، نه کارکن دنیاست. تو کارکن خدا  

باش، قربانت بروم. الان من این صدقه را برای  

آدم میشما می  خیلی  بشود،  دهد!  دارا  خواهد 

شیخ عباس را رحمت کند،    فرق نکند. خدا حاج

فت حسین! نروی  خواستیم کربلا برویم. گما می 

که   است  مشکل  خیلی  دارا  بخواهی.  دارایی 

گوید دین روی دوش سه  هدایت شود. آنجا می 

عده است: عالم ربانی، دارای سخی، فقیر صابر؛  
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گذارد اما خیلی مشکل است. این دارا دین می

، شهوت  گذارد روی دوششروی دوشش، پول می 

می می خیال  دوشش،  روی  روی  گذارد  گذارد 

 شود.  قدس می دوشش. م 

در   دائم  متدین  آدم  یک  چیست؟  صدقه  حالا 

مسجد بود. اینقدر عبادت کرده بود، سست شده  

گوید بود، تنش اریب شده بود. حالا به پیامبر می 

خورم،  اش دارم غبطه می یا رسول الله من همه 

چقدر  می داشتم  من  اگر  فقرا.  این  برای  سوزم 

می  می انفاق  انبار  آب  قول  به  چاه  زدکردم.  م، 

کردم. شما یک پول  به رفقا رسیدگی می  زدممی

ثعلبه   گفت  باشد.  داشته  برکات  بده  من  به 
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می  من  نه،  گفت:  نیست.  عهد  مناسبت  کنم. 

کنم. گویا پیامبر دو درهم به او داد. او رفت  می

و یک گوسفند خرید. گوسفند دوقلو زایید. بعدی  

هم دوقلو زایید. بعدی هم دوقلو زایید. یواش  

از  ه یک دفعه می واش جوری شد ک ی آمد نماز. 

شهر هم گفتند زیاد شده باید بیابان بروی. رفت  

نازل شد.   آیه زکات  بیابان و گوسفند زیاد شد. 

نمی که  انفاق  ای  حالا  نازل شد،  زکات  آیه  کند، 

ها از صد تا یکی را بگیر. حبیب من، از گوسفنددار 

علبه  آمدند از طرف مشاورهای پیامبر که خلاصه ث

شده است. گفت به پیامبر بگو مگر ما    آیه نازل

یهودی هستیم که جزیه بدهیم. خمس و سهم  
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گوید: بابا، ولش کن. حالا نداد. فوراً  امام بده می 

جبرئیل نازل شد، خب اول کار است، باید اول  

کار را مواظب باشند، گفت ثعلبه کافر شد. پیامبر  

 فرمود وای! ثعلبه کافر شد. 

را فدای پول  دتان  ید که خو طوری باش 
 نکنید 

کند. اینقدر نرو پی مال. شیطان تو را مقدس می 

خیلی بلد است. آخر این چند سال پدر جان آخ.  

کرده است. از  بوده است. چند سال تدریس می 

می  آمده،  کجا  معراج  در  حالا  پیامبر  گویی؟ 

گوید  گوید آره. می گوید آن منبر را دیدی، میمی

گفتم. سیصد  قه و اصول می سیصد سال من ف 
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می  تدریس  به  سال  ننازید.  سوادتان  به  کردم. 

کمالتان بنازید. سواد باید با کمال باشد. کمال،  

خداست.  امر  کمال،  است.  امیرالمومنین  امر 

کمال   به  تو  اگر  است.  زمان  امام  امر  کمال، 

می  هم  جمال  به  والله  یعنی رسیدی،  رسی؛ 

می خدا  هم  را  هم  جمالت  پیامبر  خواهد، 

میخوامی مردم  هم  پدر  هد،  هم  خواهند، 

خواهد. تمام این آدمهایی که اتصال به امام  می

زمان هستند همه شما را دوست دارند؛ اما اگر  

اینجوری نباشی، شیطان تو را دوست دارد. حالا  

ابابکر،   پیش  آورد  پیامبر  از  بعد  حالا  شد؟  چه 

توجه   گرفت.  عثمان  نگرفت،  هم  عمر  نگرفت، 
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کند. قشنگ هم تو را  می شیطان مقدست    کن.

دهد. آن کار را بگیر، آن را هم بگیر، آن را  یاد می 

خواهی به فقرا برسی. آخر  هم بگیر، چطور؟ می 

هم   ثعلبه  است.  این  مؤمن  برادر  حاجت  یک 

جور بود. مواظب باشید. عزیز من، ثعلبه  همین

 نشوید.  

علی   یصلون  ملائکته  و  الله  »ان  چطور  آخر  تو 

ایها  ال یا  سلموا  نبی،  و  علیه  صلوا  امنوا  الذین 

ای؟ مگر به شما نگفته تجدد حرام  تسلیما« گفته 

هاست. حالا هر جور  است؟ تجدد پیروی خارجی

خواهد بکند. پیروی خارجی تجدد است. حالا  می

آنجوری   داری،  قبول  را  امیرالمومنین  شما  اگر 
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اگر پیامبر هم قبول داری، کلید  زندگی می  کرد. 

دنیا را به او داد، گفت یا محمد!    زینه تمام اینخ

گوید یک ذره از رسالتت کم  خدا شرط کرده، می 

کند رسالت پیامبر را که کم  شود، تضمین می نمی

خواهم یک روز گرسنه  شود، بگیر. گفت مینمی

باشم شکر   سیر  روز هم  یک  بده.  بگویم  باشم 

ری،  گیکنم. اگر تو پیرو او هستی چند تا کار را می 

بگیر، دو کار بگیر. یک جوری بکن    خب یک کار 

جور بکن خودت را  خودت را فدای کار نکنی. یک 

یک  نکنی.  پول  فدای  فدای  را  خودت  کن  جور 

جور بکن خودت را فدای غیر  شهوت نکنی. یک 

 جور کن فدای امر کنی خودت را.  خدا نکنی. یک 
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بازی   را  تو  دارد  آخر  ندارند؟  خدا  فقرا  مگر 

خواهی  و رزاقی که می مگر تو خدایی  دهد.  می

کند، همه  به مردم بدهی. شیطان دلسوزت می 

می  را  دلسوزت  جایت  والله،  باش!  آرام  سوزاند. 

می می را  ولایتت  تو  کند،  از  را  اسلام  گیرد. 

 گیرد.  می

فهمیدیم؟ اما دارد الحمد لله، شکر  »مگر ما نمی 

می  می خدا  گرفتار  را  تو  تمام  گذرد  به  کند. 

تمام سلطنت سلیمان را به    سات اسلام اگرمقد

را   اتاق  گوشه  این  شب  یک  به  بدهند،  من 

را  نمی شب  یک  را.  اتاق  گوشه  همین  دهم. 

تو چه  نمی به  دارد  نداری  توجه  تو  دهم. چرا؟ 
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می می به  کند.  و  بردارد  خدا  از  را  تو  خواهد 

می  شیطان  بزند.  پیوند  تو  شیطان  با  خواهد 

حسابش    د؟ با این. من کنپیوند کند، با چه می 

گوید،  کنم. شیطان دارد هل من ناصر می را می 

گوید.  گوید، امام حسین هم میخدا هم دارد می 

گوید به غیر خدا تو را دعوت  آن هل من ناصر می 

کند. توجه فرمودید. با  کند. اما با مقدسی می می

گول می  را  تو  گول  مقدسی  را  تو  اسلام  با  زند. 

 زند.« می

اسلام، زما   با  ما امام  مقدسی    ن  با  کشتند.  را 

کشتند. توجه فرمودید؟ حالا تو با مقدسی امر  

می  را  باشی.  خدا  مواظب  باید  خیلی  کشی؟ 
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عزیزان من! قانع و راضی باشید. اگر بشر قانع و  

نمی را  دینش  والله  شد،  توجه  راضی  دهد. 

 گویم؟  کنید من چه می می

 باید دور ولایتتان مانند پروانه بگردید 
غیر پدر و مادرتان با شما محبتی  هر کسی که به  

کرد بدانید که خیالی دارد. توجه کنید. جوان عزیز  

نزدیک   قرآن  به  است، هم  نزدیک  به خدا  هم 

است، هم به توحید نزدیک است، هم به امام  

شیطان   وسوسه  به  هم  است،  نزدیک  زمان 

امتحان   را  دوستتان  کنید.  توجه  است.  نزدیک 

بی  خکنید.  ا خود  در  را  نگذارید. ودتان  او  ختیار 

ببینید چه خیالی دارد؟ چه فکری برای شما دارد؟  
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ای هستم. این را به شما  آخر من یک آدم جامعه 

دانم، زنها  ها را می دانم، بچهبگویم. جوانها را می 

ها دانم؛ یعنی خدا آن دانم، همه را من می را می 

کجایش   هر  است.  داده  قرار  من  سینه  در  را 

بگویید  عوض است  باید  ی  جوان  است.  عوضی 

باکره باشد، بکر توحید باشد، بکر ولایت باشد،  

بکر خدا باشد، بکر قرآن باشد، بکر بودن او چه  

می  بین  از  را  وقت  امرش  که  موقع  آن  رود؟ 

اطاعت کنید. آن به بکر بودن جوان به بکر بودن  

زند. خیلی باید  شما به بکر بودن آدم لطمه می 

قدر ولایتتان را بدانید.  د. خیلی باید  مواظب باشی

مانند پروانه باید دور ولایتتان بگردید. مانند یک  
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نگهبان باید دور ولایتتان بگردید. به تمام شما  

می می را  من  نوار  که  کس  هر  به  شنود  گویم. 

گویم. دور ولایت مانند پروانه بگردید. مبادا  می

رت  خواهد. کا به آن خدشه بخورد. آن از شما می 

می  علی. خواعلی  امر  یعنی  علی؛  کارت  هد. 

بهشت والله برای شما زشت است، یک چیز بالاتر  

دهد. آیا دهد، محبت خودش را می به شما می 

محبت علی بالاتر است، محبت امام زمان بالاتر  

است یا بهشت؟ بهشت یک مهمان خانه است.  

می  مثال  یک  سیب من  این  آیا  که  زنم  هایی 

ا خود ایشان؟ اگر  بالاتر است ی  عباس آقا آورده

واسطه  به  را  آقا  عباس  این  نخواهد  کسی  ای 
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ما   اگر  است.  هم همین  بهشت  است.  حیوان 

بهشت را بخواهیم تزلزل در ولایت داشته باشیم  

از  همین را  ولایت  باید  ما  پس  هستیم.  جور 

ها را بالاتر  بهشت بالاتر بدانیم. ما باید امر این 

 هست.   اشها همه بدانیم. آن 

مثال بزنم. شما قبول کنید. الحمد لله  من یک  

خیلی   هستم.  روبرو  باسواد  اشخاص  با  من 

کنم. من را ادب کنید، من حرفی ندارم،  افتخار می 

را من پاسخ می  بزرگ شما  اگر  کوچک و  دهم، 

اطاعت می  باشد،  امر خدا  را  امر شما  کنم. من 

این  که خلاصه  بود  جنگی  بدهید. یک  ها رشد 

زحمت کشیدند؛ یعنی چیزی  ها  خیلی این   کردند
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بعضی  بخورند.  می نداشتند  در  ها  خرما  گویند 

این  گذاشتند و میدهانشان می  یعنی  مکیدند؛ 

جنگ هم جوری بود که قرار اینجوری گرفت. حالا  

خواست اینجوری کند. اتفاقاً فتح کردند. خدا می 

حالا که فتح کردند فوراً جبرئیل نازل شد گفت:  

محم  این یا  هر  د!  یک  ها  من  دارند  حاجتی 

ها همه صف کشیدند.  دهم. اینحاجتشان را می 

حرف   همان  شد.  اینجوری  دفعه  یک  هم  ما 

پیامبر شد. یک منادی اینجا ندا کرد این جمعیت  

دهم. تمام شما  که اینجا هستند حاجتشان را می 

پشت  بالای  من  رفتید  نشستید.  قطار  بلند،  بام 

د. گفتم:  نوبت به من ش  دانم چه خواستید.نمی
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می  دلم  خدایا  من  گفتم:  آره.  گفت:  دهی؟ 

تا در تمام خلقت  می خواهد جانم ذرات بشود 

دانم شما  بگویم: خدایا شکر، خدایا شکر. من نمی

کسی   هر  جنگ  آن  حالا  خواستید؟  چیزی  چه 

چیزی خواست، آن آخری که آمد بخواهد، پیامبر  

دیگری   چیزی  یک  بود،  اویس  اگر  گفت: 

خواستند.  ا یک چیز شرعی می هخواست. آن یم

یکی   خواست،  شتر  یکی  خواست،  خانه  یکی 

سرمایه خواست، چیزهای شرعی هم خواستند؛  

دیگری   چیز  بود  اویس  اگر  گفت  پیامبر  اما 

ها برخورد، چهار، پنج  خواست. خیلی به این می

بزرگان جمع   و  ارتش  امرای  اصطلاح  به  از  نفر 
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خلاصه   قرن.  رفتند  زدنشدند  سلامتی  و  سر  د 

پیامبر گفته   که  گفتند  است.  این  گفتند جریان 

خواست. گفت مگر  اگر اویس بود چیز دیگری می

که می نگفته هر چیزی  خواهید، من خود  خدا 

خواهم. گفت اگر خود پیامبر باشد  پیامبر را می 

ها هست. اگر ولایت در شما باشد همه  همه این 

دهد. کیف می ها هست. اصلاً ولایت به شما  این

دهد. قربانتان بروم. شما  لایت شما را رشد می و

 ولایت را رشد بدهید. شما حافظ ولایت باشید. 

در آخرالزمان نگه داشتن دین مشکل  
 است 
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گوید امروز این زمان اینقدر کار مشکل است، می 

اگر یک نفر با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان  

می  آقایا تعجب  از  بعضی  با  من  بحثی  کنند.  ن 

آوردند زمان جاهلیت، زمان امام حسین،    داشتم.

خواستند این حرف من را رد کنند. تمام حرفها  می

امام   خود  که  زمانی  در  گفتم  زدند  خوب  که 

زمان   الازمنه؟  شر  گفته  کجا  کشتند  را  حسین 

گشتند کجا  جاهلیت که لخت دور خانه خدا می 

  گفته شر الازمنه؟ یک شر الازمنه بیاورید؟ یکی 

شد.  ده. گفتم: اگر بود، افشاء می گفت: شاید بو

می افشاء  عالم  در  بوده  زمان  اگر  از  چرا  شده. 

بوده؟ کجا شر   افشاء شده؟ کجا  الان  تا  پیامبر 
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می  بوده.  از  الازمنه  الازمنه.  شر  آخرالزمان  گوید 

دینی شده،  بدترین زمانهاست. چون که دین بی

از آن   توانیم دینی دین. شهوت زیاد شده نمیبی

توانید از تلویزیون بگذرید؟ مگر  . شما می بگذریم

توانید از این رادیو بگذری؟  توان گذشت؟ می می

توانی از این رفیقهای ژیگول که غیر خدا کار  می

توانی از  توانی بگذری. می کنند بگذری؟ نمی می

نمی  بگذری؟  خانمها  این این  بگذری.  ها  توانی 

بوده کجا  شاه  زمان  بودند؟  صدی  کجا  حالا  ؟ 

می هش تا خودشان  نمی تاد  نماز  خوانیم.  گویند 

 حالا فساد هیچ چیز.  
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نمی نبینی  اگر  نبینی.  هم  مگر  اگر  خواهی. 

را  می من  نوار  که  کسی  عزیز  جوانهای  خواهی 

شنود هدایت شود، روایت رویش است. به  می

امام صادق گفتند چرا یوسف مبتلا نشد؟ گفت: 

ی یک  داشت... تا حتنگاه نکرد. یعنی خلوت دل ن

انداخت گفت: چرا همچنین   بتش  روی  چیزی 

می  بتم  گفت  هم  کردی؟  با  ما  نبیند  خواهد 

بتم چه چیزی   دوست هستیم. گفت من روی 

رویش   ندارم  چیزی  را  خدا  گفت:  بیندازم؟ 

بیندازم. حالا از او گذشت، در بسته به رویش باز  

شد. ما اگر هم بخواهیم یک در هم باز باشد،  

خواهد در را  جبرئیل هم می شود. حالا  می بسته  
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باز کند. بفرمایید. بابا چه چیزی در بسته را به  

زلیخا   از  آنکه  باز کرد.  اعمالش  باز کرد؟  رویش 

را   بیایید امر خدا  امر خدا نگذشت.  از  گذشت، 

ترجیح به هر چیزی بدهید. رستگار هستید. والله 

نخواسته   شب  نماز  شما  از  کدام  هیچ  از  خدا 

متوجه هستیداست وقت  .  یک  اگر من  حالا  ؟ 

خوانم من پیر هستم. من خوابم  نماز شب می 

کنم. این چیزی  شوم نجوایی میبرد. بلند می نمی

کنم. بینی یک مقدار هم ریا می نیست. حالا می 

می  نگاه  هم  مقدار  می یک  این کنم  ها بینم 

خوابیدند و من پا شدم، من آدم خوبی هستم. 

هم بمیری!  تو  می آره  شیطان  که  چنین  دهد 
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می  در  را  چیزی  پدرت  چه  هستی؟  کجا  آورد. 

توجه   باشید.  آرام  داری؟  خیالی  چه  هستی؟ 

 فرمودید. فقط داخل گناه نشوید.  

پس بنا شد کار خیلی خوب چیزی است. پیامبر  

می  کار  کار  امیرالمومنین  که  صورتی  در  کرد. 

اقاً  کرد، اما کار با اختیار. حالا یک نفر آمده اتفمی

کند، گفت اینجوری که  ر را نصیحت می امام باق

ریزی اگر الان جبرئیل قبض روحت کند،  عرق می 

دهی؟ گفت: بهترین حالت.  جواب خدا را چه می 

کنم دستم مثل تو  گفت چرا؟ گفت دارم کار می

شود. پس کار خوب است.  پیش دیگران دراز نمی 

دنیا هم خوب است. دنیا اگر بد بود که خدا خلق  
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اما  نمی توجه  کرد؛  است.  آزمایشگاه  دنیا  این 

فرمودید. تو آمدی در آزمایشگاه. آنجا نگاه نکن  

می  مغفرت  طلب  تو  برای  خیلی  ملائکه  کنند. 

خب. آنجا یک صدقه بدهی خدا از تمام بلاها  

کند. آنجا دل کسی را خوش کن،  تو را حفظ می 

آید. ثواب دوازده امام، چهارده معصوم گیر تو می 

کنی. رده معصوم را خوشحال می زده امام، چها دوا

مگر خوشحالی دوازده امام، چهارده معصوم کم  

است. اصلاً تو را در این دنیا آورده که تو را رشد  

گوید دنیا را در دلت راه نده. والله،  بدهد؛ اما می 

خیلی دنیا خوب است. اصلاً تمام کارهای ما در  

؛ اما خلق  رسیمدنیاست. در دنیا ما به جایی می
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می به   چهارده  جایی  امام،  دوازده  نه  رسد، 

ها ها خودشان حقیقت هستند، آن معصوم. آن 

آن  هستند.  ولایت  جا  خودشان  خودشان  ها 

این امر  برسیم،  جا  به  باید  ما  را  هستند.  ها 

می  جا  به  کنیم.  جا  اطاعت  به  دنیا  در  رسی، 

می می ثواب  داری  دنیا  در  دنیا  رسی.  در  کنی. 

کنی. این  را برآورده می ت برادر مؤمن داری حاج 

 شود؟  کس موفق میکار مگر همه 

   یا علی 
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 آدم
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

سب روزی، خودتان را به  ی ک برا 
 زحمت بیش از حد نیندازید 

که من دم از    )عج الله فرجه(به خود آقا امام زمان  

زنم گفتم اصلاً من امروز هیچ چیز ندارم.  او می

از رفقایم تقاضا کردم که چیزی بگویند من هم  
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تاریکی،   در  رفتیم  هم  بعد  بگویم.  خدمتشان 

جاری   ما  دهن  به  چیزی  خدایا!  که  گفتم:  کن 

سد و القاء و افشاء به ما  نفعی به رفقای ما بر

خواهد توجه بفرمایید؛ اما من  بده. حالا دلم می 

را خیلی می فکر می  خواهم. وقتی کنم که شما 

می  را  می شما  نظری  روی  خدا  خواهم  خواهم. 

باید می ما  بود.  همین  ما  حرف  الان  خواهد. 

به  رفاقتمان اینطوری باشد. اگر اینطوری نباشد  

رفاقتها، کردیم.  جفا  رفاقت    هم  است.  گذران 

فرماید: در گذرانی خیلی فایده ندارد. حضرت می 

خودتان   اما  باشید؛  گذران  مردم  با  آخرالزمان، 

مردم   با  باشید،  مردم  لای  باشید.  امر  مواظب 
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گوید: مردم اهل  کنند چرا؟ می نباشید. سؤال می 

  فرماید شوند تا حتی علماء. حضرت می دنیا می 

گیر مردم فرار کنید. مانند  که دینتان را بردارید از  

ها کند؛ یعنی از آن گوسفندی که از گرگ فرار می

فرار کنید، از همه فرار کنید، دینتان را حفظ کنید. 

  )علیه السلام( حالا شخصی آمده پیش امام صادق  

میمی شدی؟  مریض  بله،  فرماید:  گوید: 

نمی می شدیم.  مریض  ما  من،  گویدفرماید:   ،

مریض  می ما  دوازده  فرماید:  ما،  یعنی  شدیم؛ 

می  وقت  آن  معصوم.  چهارده  بهتر امام،  گوید: 

فرماید: ما بهتر شدیم؛  گوید: بله، می شدی؟ می 

  )علیه السلام( یعنی وجود شما به وجود امام صادق  
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متصل است؛ اما در زمانی که امرشان را اطاعت  

این نشویم.  جدا  امرشان  از  خوکنیم،  دشان  ها 

ش دنیا،  در  است.  امرند....  مقدس  اول  یطان 

می  نیست.  مقدس  متدین  را  ما  یا  شما  آید 

کند. الان  کند، از راه مقدسی ما را بیچاره می می

می  مقدسی  می با  راه  دهد، خب، شما یک  آید 

گوید یکی  کارگاهی دارید، درست است؟ آره، می 

می  بگیر.  هم  دیگر  یکی  بگیر،  هم  گوید: دیگر 

کاری می دانمی بکنی؟  ی چه  تو  میتوانی  گوید 

می  میمداخل  خمس  امام  کنی،  سهم  دهی، 

دهی. ببین چقدر این کار  دهی به مردم می می

می  کارت  چه  طرف  آن  از  است.  از  خوب  کند؟ 
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می  فلجت  دفعه،  یک  نزول  اینجا  پول  کند. 

کند، به آنکه  دهد لعنت می کنی. به آنکه می می

رآن هست یا نه؟ تو  کند، قگیرد لعنت میهم می 

خواستی فایده به مردم  افر شدی، تو می اصلاً ک

کند. چرا برسانی؛ اما کافر شدی، لعنت به کافر می 

می  لعنت  من  می به  کارت  چه  اول  کند؟ کند؟ 

می  می مقدست  بالاتر  باز  این  حالا  رود. کند. 

از بین  می ببرد. چطور  از بین  را هم  خواهد تو 

کمی یا  قابل  مغز  تو  شما،  برد؟  مغز  این  ارگاه 

ز شما فکر یک کارگاه را دارد، فکر دو  کشش مغ 

سومی  دیگر  دارد،  می کارگاه  گیجت  را  کند. اش 

می  اینجور  الان  آن  است،  اینجور  شاگرد  بیند 
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می  فکر  است،  اینجور  آن  خدای  است،  کنیم 

حواس  میناکرده  هم  به  فایده  پرتی  چه  زنیم. 

 دارد؟ توجه فرمودید؟  

توانید با  ضی بودید، می  اگر قانع و را 
 ام زمان نجوا کنید ام 

به روح تمام دوازده امام، چهارده معصوم، حاج  

می  عباس  نخواهد  شیخ  را  که  هر  خدا  گفت: 

می  میسازش  پولدارش  این  کند،  چرا؟  کند. 

موقت   تأیید  این  دارد.  موقعیتی  یک  آنوقت 

کند. شوی گرفتارت می است. یک مقدار چیز می 

کردند. موسی گفت  اه میقوم حضرت موسی گن

شود. دیدند نه. گفت موسی پس  ب نازل می عذا
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این به  گفت  خدا  کو؟  لذت  عذاب  من  بگو  ها 

ها گرفتم، به همدیگر هم بدبینشان  عبادت از این 

جور هست یا نه؟ در  کردم. حالا شما ببین همین

 طور است یا نه؟  ها همین خانواده 

ه سلطنت  » به روح تمام انبیاء! من یک شبم را ب

ن به شما بگویم چیزی هم  دهم. مسلیمان نمی 

ندارم. من همچنین دارایی هم ندارم که به عشق  

ام، به عشق ملکم، به عشق اجاره، باشم.  دارایی

دهد، ام را خدا دارد می من هیچ چیز ندارم. روزی

می قشنگ  هم  نمیخیلی  من  خواهم  دهد. 

غ  توجیه بکنم. الحمد لله الان در یخچال هم مر 

وه است، همه  هست، هم گوشت است، هم می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3559 
 

خواهم به  کنم. من میچیز است. من توجیه نمی 

در   دارم.  ندارم، خدا  که  در صورتی  بگویم  شما 

زمان   امام  ندارم،  دارم،    )عج الله فرجه(صورتی که 

خواهم بگویم که بگویید  کنم. من نمی نجوا می

را قدری رد  این امام زمانی هست. من این  ها 

ی من مُردم  م. به دوست عزیزم گفتم وقتکنمی

با او هم عهد و   افشا کنید، حاضر هم نیستم. 

 پیمان کردم به کلی من را احترام نکنید.« 

 گویم.  الان ببینید به شما چه می 

»من یک دوستی داشتم به نام حاج مظلوم، این  

راستی هم مظلوم بود. یک باغ  بنده خدا راست 
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را می انارهایش  اما  دداشت، همه  مردم؛  به  اد 

میشناس  آدم بعضی  بود.  این  هم  از  آمدند 

می طلبه  انار  تا  چند  توی  ها  جلویشان  گذاشت 

زد. حالا کاری  ها حرف می رفت. با بعضی باغ می 

گفتند ایشان هست  ها میندارم. یک وقت این 

بیاید. این مریض شد    )عج الله فرجه(تا امام زمان  

ندار شد. خواب  و او را بردند عملش کردند. حال 

به من گفت:  دیدم که من   او  آمدم.  باغش  در 

اینجا می نفر  یک  که هر چه  حاج حسین!  آید 

صفات خوبی در عالم است به او است. ما فکر  

کسی دیگر    )عج الله فرجه(کردیم به غیر امام زمان  

نیست. رفتیم بالای باغش، تا به من رسید، من  
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تمام شد فلانی! خوشی  گفت:  کردم.  در  سلام   .

، گفتم: جد شما هم  صورتی که گفت تمام شد

گفته؛ اما به نظرم دو خوشی است: یکی دستم 

را همچنین کردم، از دم پایش بردم تا بالا، گفتم:  

آدم خدمت امام زمانش باشد. گفتم: یعنی شما  

می شب.  را  بیتوته  هم  یکی  گفتم:  شناسم، 

عاشق   هنوز  من  که  خندید  همچنین 

 هایش هستم.« دندان 

از  زع را  شبت  بیتوته  من!  می یز  قرآن  بین  برد. 

گوید: مثل زنبور عسل نباشید، مرتب دور شما  می

باشید.  می آن غرقید. متدین  در  آخر هم  پیچد 

گویم؟  کنید من چه می مقدس نباشید. توجه می 
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آن  کنار،  بروید  دنیا  از  که  قدری  شما  ها  باید 

کنند. بازی نخورید. البته خیلی شما  ضبطتان می 

کند. با آدم می کرتان خوب است؛ اما مقدسی  ف

 یکی دیگر؛  

پیدا   سواد  بالاخره  که  فکر  توی  رفتیم  باز  »ما 

نشد،   جمکران  مسجد  رفتیم  وقت  چند  کنیم. 

بالاخره قهر کردیم. قهر قهر کردیم با امام زمان  

. گفتم: خب، تو بابایت رعیت است،  )عج الله فرجه(

است،    اینجوری بوده است، تو خودت اینجوری 

را ببیمی آقا  نی؟ این چه خیالی است؟  خواهی 

قهر قهر کردم. ما یک اتاقی داشتیم در آن بیتوته  

کردیم، من یک دفعه دیدم آقا با یک نفر دیگر  می
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)عج  تشریف آورند. گفت که ایشان آقا امام زمان  

خواهی؟ گفتم: من دو تا  است. چه می   الله فرجه(

بپرسم،    خواهمخواهش دارم. یک حرف هم می 

می  گاجازه  این  خواهم.  من  خواهش  آقا!  فتم: 

خواهد یاور شما باشم. اگر  است که من دلم می 

به من   را  کنید، سلطنت سلیمان  امر  الان  شما 

بالاتر، سلیمان حدی داشت،   بدهند، قدری هم 

من حدی هم نداشته باشم؛ یعنی یک حکومت  

تا   نیست  خوش  دلم  من  باشم،  داشته  عالمی 

ند. جدت حسین، مادرت زهرا نکن  احقاق حق از

به   شد.  ناراحت  ایشان  زهرا،  مادرش  گفتم  تا 

می  چطور  سرت،  بر  خاک  گفتم:  خواهی  خودم 
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به   من  بعد  بودم.  نگفته  کاش  باشی؟  یاورش 

فرمود:  ایشان  باشم.  شما  یاور  گفتم:  ایشان 

روز   هر  یک صلواتی  من  حالا  بفرست.  صلوات 

یم اگر این  گوگویم. من میدارم. ببین من چه می 

اخت در  را  دلم خوش  عالم  بگذارید، من  یار من 

فهمید یعنی  نیست. یعنی چه؟ معنی این را می

اش در فکر یاوری امام  چه؟ یعنی باید ما همه 

اش بیتوته داشته  باشیم. همه  )عج الله فرجه( زمان  

 باشیم. « 

آرام باشید؛ روزی شما را کسی نمی  
 خورد 
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د فرزندش را  حالا این روایتش؛ یکی شخصی بو

پیامبر   سلم( )صپیش  و  آله  و  علیه  الله  به    لی  آورد. 

خواهم او را سر یک کاری  حضرت گفت من می 

قماش  گفت:  کاری؟  چه  فرمود  فروشی.  بگذارم. 

آمد به یک آهنگر  این همین سان که داشت می

بچه  چند  برخورد.  از  بعد  گذاشت.  اینجا  را  اش 

برخورد.   سلم(  )صلی الله علیه و آله ووقت به پیامبر  

ی؟ گفت: آهنگری گذاشتم. گفت:  گفت: چه کرد

زحمتت را زیاد کردی. آنکه باید به تو برسد، به  

می  قبول  تو  را  سجاد  امام  اگر  باش.  آرام  رسد، 

می  چه  سجاد  امام  ببینید  باز  گوید؟  دارید، 

یکی  می دارم:  طلبکار  تا  سه  کردم  صبح  گوید 
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)آقا جان!  خورند،  ام را نمییقین کردم که روزی

ب نیست،  کدام  جدل  هر  من  با  نیست.  گویید 

خواهند،  کنید( یکی هم زن و بچه از من نفقه می 

را می  از من جانم  خواهد. تو  یکی هم عزرائیل 

سه تا طلبکار داری عزیز من! آرام بگیرید، اینقدر... 

می شما  سر  کله  نکنید.  مشکل  زیاد  به  رود. 

مبرمی زیاد  مالتان  مقدار  یک  شود،  ی خورید، 

 دهید. نمی خمس سهم امام را هم

زنم؟  مگر ثعلبه نبود؟ چرا من اینقدر تند حرف می 

می  را  شما  من  قرآن،  تمام  به  روح  به  خواهم. 

می  را  شما  من  فرمودید؟  انبیاء،  توجه  خواهم. 

بهترین   داریم  روایت  نبود؟  ثعلبه  مگر  حالا 
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.  ثعلبه است   )صلی الله علیه و آله و سلم( اصحاب پیامبر  

بند میحالا  خدا  می ه  الله!  آمد  رسول  یا  گفت: 

)ببین مقدس شد، سلمان مقدس نبود( من این  

سوزد، فلانی ندارد، من  بینم، دلم می فقرا را می 

کردم، کردم، چه کار می اگر داشتم اینقدر انفاق می 

شما یک چیزی به من بده، من یک کاسبی کنم.  

ثعلبه! خیلی  ود:  فرم  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

بندم،  . گفت: نه، من با شما عهد می صلاح نیست

)صلی  بندم، تو نبی خدا هستی، پیامبر  پیمان می 

هم دو درهم به او داد. او رفت    الله علیه و آله و سلم(

قلو  زایید. دو  این دوقلو  و یک گوسفند خرید. 

شهر   در  دیگر  گوسفند  این  زایید.  دوقلو  دوباره 
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بی رفت  نشد،  برای  جایش  وعده  رون. حالا سه 

آمد، شد یک وعده. رفت بالاتر. آیه زکات  از می نم

نازل شد. آمدند به او گفتند زکات بده. گفت: اول  

بروید از دیگران بگیرد بعداً. وقتی پیشش آمدند  

بگو: مگر    )صلی الله علیه و آله و سلم(گفت به پیامبر  

ما یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟ فوراً جبرئیل  

. زیادی مال، تو را  زل شد، وای، ثعلبه کافر شدنا

می  شد.  کافر  مقدس  هم  این  کن.  توجه  کند. 

)صلی الله علیه و آله و شیطان مقدس شد. با پیامبر  

کنم غیر آن  عهد کرده. من به خدا عهد می  سلم(

کنم. آنوقت زکات را از او نگرفت، ابابکر هم  می

عثمان  نگرفت،  هم  عمر  داریم  روایت    نگرفت، 
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یید. عزیز من، والله،  گوگرفت. شما چه دارید می 

می  را  خودت  را  من  شما  همه  من  خواهم، 

خواهم. توجه کنید. توجه به ماوراءتان بکنید.  می

خدا از تو توقع ندارد. به قدر وسعت انفاق کن.  

نمی شد،  وقتی  قدر  مال  به  بکنی.  کارش  شود 

وسعت بکن. مگر زنبور عسل نیست؟ حالا دارد  

. به او گفتند  آتش ابراهیم را خاموش کند  رودمی

خواهم آتش را خاموش  روی؟ گفت: می کجا می 

کنم. دوازده فرسخ آتش بود. گفت: من به قدر  

کنم. حالا به قدر وسعش کمک  وسعم کمک می 

خواست آتش کسی را خاموش کند. کرد، بابا! می 

می  چه  او  به  خدا  عسل  حالا  دهانش  در  کند؟ 
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رسد. به من وحی  م میگذاشت، به او وحی ه

رسد؛ اما  هایش نمیگنده سد. وحی به گنده رنمی

رسد.... بابا جان! من شخصی صحبت  به او می 

صحبت  نمی شخص  به  من  دارید؟  توجه  کنم. 

 کنم، به قدر وسعتان عمل کنید. 

 کند صدقات، شما را حفظ می 
هیچ چیز مطابق ولایتی که در تو است قیمت  

دهی؟ چرا فکر و تت میندارد. چرا غصه به ولای

کنی  دهی؟ چرا این کاری می به ولایتت می   خیال

که ولایت تو ناراحت شود؟ نکن. آمادگی داشته  

کند، توجه  باش. صدقات خودش تو را حفظ می 

گویم. من دیروز صحبتم همین  کنید من چه می 
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می  حفظت  خودش  صدقات  است.  کند. بوده 

ا کرده  تأیید  را  آن  تعالی  و  تبارک  ست.  خدای 

الان   این صدقات  به خدا مربوط نیست.  وگرنه 

دهد، خود صدقات به تو جزا  خدا به تو جزا نمی 

می می کجا  از  عیسی  دهد.  برود،  آمده  گویی؟ 

می می می گوید...  نیست.  چرا؟  بینند  گوید 

گویند نبی الله چرا حرف شما دو تا شد. یک  می

زد. گفت من صدقه دادم. ماری بود باید او را می 

 نه؟  ا صدقه او را حفظ کرده یا آی

)صلی الله علیه  این سه نفری که آمدند پیش پیامبر  

سلم( و  آله  آن و  سوار  .  هزار  مطابق  کدام  هر  ها 

ها آمدند  بودند. جبرئیل نازل شد، یا محمد! این 
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ها روانه  را دنبال این   )علیه السلام(تو را بکشند. علی  

این و  رفت  حک کن.  آورد.  بسته  دست  را  م  ها 

سومی به  شد.  صادر  پیامبر    قتلشان  رسید،  که 

فرمود او را نکشید. چرا؟    )صلی الله علیه و آله و سلم(

چون سخی است. خب، سخاوت او را نجات داد.  

ها هست.  کند. اینسخاوت کافر را مسلمان می

کند. توجه  اصلاً صدقه خودش شما را حفظ می

می  حفظ  را  خودت  را،  ماشینت  این کن!  کند. 

ر باشد. حالا یک  ؛ اما صدقه باید از روی امهست

نفر یک چیزی را از راه دزدی آورد به کسی داد. 

کردی؟   همچنین  چرا  گفت  او  به  صادق  امام 

گفت مگر این نیست که صدقه ده ثواب دارد،  
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گناه دزدی یک دانه است. من از آن برداشتم به  

یکی  دادم،  امام  این  ماند.  تایش  نه  رفت،  اش 

هی، نه  حسابی! اگر مال خودت را بدفرمود: مرد  

کند اینکه بدزدی بیاوری. آنکه حلال و حرام نمی 

به مردم می فایده  و صدقه و نذر هم  دهد که 

 ندارد. 

 

»چند وقت پیش، یکی گفت تو چطور دعایت  

شود؟ حالا قضیه این بود. یک نفر  مستجاب می 

یو  سیزنش خیلی حالش بد بود و او را در سی 

بودند.   از آیت الله  برده  خیلی  های  پیش یکی 
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نمی او  بود.  رفته  قم  آب  مهم  مقدار  یک  دانم 

دهانش را به او داده بود، یک مقدار آب زمزم به  

حمد   هفتاد  بود:  گفته  خلاصه،  بود،  داده  او 

بخوان. هیچ چیز بهتر نشد. آمد پیش ما. من  

امام   نام  به  تا حمد بخوان  او گفتم: هفتاد  به 

کنم  به او بده من هم دعا می   ()علیه السلام صادق  

شود. گفتم: یک چیز هم نذر کن. به او  خوب می 

گفتم: چهار پنج تا مرغ نذر کن. این مرد اینقدر  

این   از  بود،  کرده  نذر  تا مرغ  پنج  بود،  مقدس 

دانست، کشته بود،  مرغهای کشتارگاه را حرام می

داند به با پر و بالش داده بود. ما هم خدا می 

م: امروز  . من به او شوخی کردم. گفت مردم دادیم
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چند شنبه است؟ گفت: سه شنبه است. گفتم:  

برم. آخر، شب  شب جمعه خانمت را در بغلت می 

چطور   آخر  گفت:  بعد  شد.  خوب  خوب  جمعه 

شد؟ گفتم: هر کسی نفسی دارد. ما که حضرت  

آیت الله را رد نکردیم. حالا یکی به من گفت:  

می  مستجاچطور  دعایت  که  می شود  شود؟  ب 

یا خوب  یض است می گفتم: یکی که مر گویم: 

شود یا دردش به جانم بیفتد. خدا هم از از من  

کشد. خدا هم خجالتی است. خب،  خجالت می

شود. این نیست که من دکان  آن فرد خوب می 

باز کنم که یکی چیزی به من بدهد. من بخواهم  

دکان باز کنم که دکانم خراب شده، سرمایه هم  
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ت کنم. دکان  ارم. من دکان ندارم که درسکه ند

می  می درست  دعا  که  مستجاب  کنید  کنید 

 شود. توجه فرمودید؟ «نمی

پس عزیز من! قربانت بروم، آنکه مقدر شده به  

دهد، زحمتتان را کم کنید. این اینجوری  شما می 

شود، شیطان از در مقدسی  شود، اینجوری می می

واهم یک خانه  خام اینجور است، میآید، بچه می

خواهم سهم امام  ر خیر است، میدرست کنم، کا

خواهم به کسی چیزی بدهم، به فقرا  بدهم، می 

آورد. فهمیدید؟  آید پدرت را درمیبدهم، اول می 

را می بروم! من مغز شما  خواهم، من  قربانتان 

می  را  شما  را  ولایت  شما  ناراحتی  خواهم، 
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مشغله نمی قدری  آدم  وقتی  زیخواهم.  اد  اش 

می  چه  نخشد،  خدای  هم  کند؟  مغزش  واسته 

رود. اش هدر می کند، مالتان هم همهعیب می 

امروز همه توی فکر این هستند که مالت را چنگ  

تو   برای  را  خودش  که  است  آن  رفیق  بزنند. 

بخواهد. کجا سراغ داری؟ کسی را سراغ داری  

که خودش را برای تو بخواهد؟ تو را برای خودش  

اصمی بچه خواهد.  بیشترشان  لاً  هم  ها 

 جور هستند.  ینهم

 کار، خیلی خوب چیزی است 
علی   امیرالمؤمنین  بکنید.  فکری  بروم!  قربانتان 

السلام( را    )علیه  تو  من  دنیا  گفت  رسید،  عقلش 
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کرد. کار می   )علیه السلام( طلاقه کردم؛ اما علی  سه 

درست   خرما  نخلستان  چقدر  امیرالمؤمنین 

آورد در مسجد و به  ا میکرد؛ اما نخلستان رمی

می  ح مردم  داریم  روایت  اتفاقاً  زهرا  داد.  ضرت 

گفت سهم من پس چه شد؟ گفت: زهرا جان!  

دادم.   او  به  ندارم  من  گفت  یکی  راه  وسط 

جمع نمی ما  شود.  جمع  هستیم.  گذاشت  کن 

خیلی   کار،  فرمودید؟  است.  توجه  چیزی  خوب 

کنید محض خدا بکنید، جهاد فی  شما اگر کار می 

کنید؛ اما زحمت و کار یک حدی  سبیل الله می 

ها ی توی فکر بروید که این دارد. شما یک قدر 

ها چه کرد. مال خیلی خوب  که بودند مال با آن 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3579 
 

نگویید   که  بدهم  روایت  است. من یک  چیزی 

آله و  )صلی الله عچقدر بدسلیقه است. پیامبر   لیه و 

گوسفند    سلم( برود  که  داد  کسی  به  پولی  یک 

آن فرد، دلالی کرد. این گوسفند را فروخت،  بخرد.  

ن را هم فروخت، پول را آورد، گوسفند را هم  آ

بدهد.   برکت  تو  به  خدا  فرمود:  حضرت  آورد. 

پیامبر   آله و سلم(اینقدر  علیه و  الله  خوشحال    )صلی 

گویم پول  شد. پول، خوب چیزی است. من می 

زحمت   در  را  خودتان  که  کنید  پیدا  آنقدر  را 

. پول را پیدا کن؛ اما خودت را هم در  نیندازید

ل مورد  که  نینداز  خوب  نزول  پول  باشی.  عنت 

چیزی است. الان یک نفر پنجاه تومان به ما داد. 
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من حساب کردم که یک بچه را لباس نداشت،  

به او دادم. یک کفش نداشت به او دادم، یکی 

از وامش برنمی آمد به او دادم. من حساب کردم  

ب نفر حاجتش  این شش  رآورده میشش  شود. 

م از پنج  شود، هر کدا نفر که حاجتش برآورده می 

شده،   حفظ  هم  مالش  شش.  تا  پنج  تاست، 

جانش هم حفظ شده، ماشینش هم حفظ شده،  

خواهد  ها را من قبول دارم. من فقط دلم می این

مت نیندازید. این حرفها  شما خودتان را در زح

خواهیم  می  که به شما زدم قبول کنید. . حالا ما

هایی که  خواهیم خودمان را به آن چه کنیم؟ می

ا هستند برسانیم. بابا! خدا طردش کرده، تو  دار
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خواهی ضبطش کنی؟ مگر عقل نداری؟... چرا  می

پیامبر   و  خدا  و سلم( به حرف  آله  و  علیه  الله    )صلی 

روید؟ مگر عقل  ه حرف شیطان می روید و بنمی

 ندارید؟ آرام باشید.... 

می »حضر قسمت  ت  سه  را  دنیایتان  فرماید: 

کنید: یک قسمت کار کنید. جدی کار کنید. من  

داند ساعت هفت در دکانم حاضر  خودم خدا می

 هستم.« 

دارید؟ می  عبادت  توجه  گوید: یک قسمت هم 

با   خانواده،  با  کن  عشق  هم  قسمت  یک  کن. 

هایتان را لا بگیرید، اختلاط کنید.  هایت. بچه بچه 
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ا بزنید.  محبت  حرف  چقدر  ایشان  بدانید  گر 

کمتربچه  هم  را  خودش  دارد؟  را  حساب    ها 

می می هم  عشق  را  کند.  همین  هم  خدا  کند. 

زحمت  می در  را  خودت  اینقدر  چرا  خواهد. 

چقدر  می ببین  سجاد  امام  من!  عزیز  اندازی؟ 

شوم. آرام بگیر. والله!  گوید. فدایت ب قشنگ می 

 ماند. دنیا نمی

و است، در درون  آنچه که باعث کفر ت 
 است تو  

بنا شد که ما قول به رفقا دادیم از آدم صحبت  

کنیم. حالا توجه بفرمایید. خدای تبارک و تعالی  

می  هشدار  کار  هشدار  اول  کار  وسط  دهد، 
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کار هشدار میمی آخر  اول کار  دهد،  دهد، حالا 

خواهد هشدار به تمام بنی آدم،  است. خدا می 

آید بدهد. حالا خدا  به تمام ذرات که من بعد می

خواهم یک خلیفه  فرماید: ای ملائکه، من میمی

آن  کنم.  می خلق  خونریزی  ها  دوباره  او  گویند 

شود که آدم و عالمی بودند و  کند. معلوم می می

گویند. پس این  خونریزی کردند که به خدا می

عالم این نیست که آدم تویش آمده باشد. حالا  

آنکه من می خدا می  دانید. نم شما نمی داگوید 

خواهد سرپرست  خدای تبارک و تعالی می  حالا

ها  کل خلقت را در این دنیا بیاورد. نه اینکه آن 

آن  هستند.... نبودند،  خلقت  کل  سرپرست  ها 
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فرمود من راههای   )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی 

آسمانی را از راههای زمینی بهتر بلدم، نه اینکه  

نه به  . حالا قنبر آمده در خاحالا البته رفته باشد

گوید:  کو؟ می  )علیه السلام( گوید: علی ام سلمه می 

آسمان است. ملائکه یک اختلاف نظری داشتند،  

آنجا. امیرالمؤمنین   السلام(رفتند  به آسمان    )علیه 

آمد به    )علیه السلام(رود. آن وقت امیرالمؤمنین  می

ام سلمه گفت: قنبر کشش ندارد چرا گفت؟ حالا  

هستید، پیش کسی  شما مدت زمانی در جلسه  

بینی آن کشش واقعی  هستی؛ اما یک وقت می 

عالم   کنید.  توجه  است. حالا  دیگری  یک حرف 

  )علیه السلام( است، نه علی    )علیه السلام(توی علی  
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داند تمام توی عالم. این اشتباه است. خدا می 

می  را  می اینجا  می بیند،  توی  تواند.  عالم  دانید 

توی    )علیه السلام(لی  است، نه ع  علیه السلام()علی  

علی   اگر  السلام( عالم.  خب،    )علیه  باشد  عالم  در 

فرمودید.  توجه  آنجاست،  آنجاست،  اینجاست، 

دهد حالا توی تو،  حالا خدا یک هشدار به ما می

خوبی   که  را  آنچه  گذاشته،  و....  و حسد  بغض 

است را گذاشته و آنچه را که بدی هم هست را  

را  گذاش بدی  و  گذاشته  ته. خدا خوبی  تو  توی 

طرفدار   است،  شیطان  بدیها  طرفدار  است، 

 است.   )علیه السلام(ها علی خوبی 
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ها،  حالا آن بدیها که توی شما گذاشته با خوبی 

ها را در مقابل بدیها  خواهد شما خوبیها میاین

ها را بدیها  اجرا کنید به شما درجه بدهد. خوبی 

چرا؟    م که به شما درجه بدهد.را گذاشته رو به ه 

گوید اگر امر من را به امر  گویی؟ می از کجا می 

می  شرط  هشت  دهی،  ترجیح  دهم: خودت 

کنم، سکونت  کنم، توکلت را زیاد میبینایت می 

می  شما  میبه  آرامش  تو  دهم،  به  وحی  دهم، 

رسد؛ اما اول باید چه کنی؟ این را داده که...  می

می  بفرمدلم  توجه  خدا  خواهد  وقت  آن  ایید. 

گوید این بدی توی  اهد افشا کند. حالا میخو می

قابیل بوده، هابیل را کشته. پس تویش است.  
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است، نجس شد،  حالا خدا می  کافر  این  گوید: 

پسر   این  است.  پیامبر  پسر  است.  جهنم  اهل 

پیامبر اهل   پیامبر اهل بهشت است؛ این پسر 

 . جهنم است. آن را که به او گفت نکن، کرد

ها  ک اولی کرد. همه اینحالا خود آدم، یک تر

می که  است  این  من  اشتباه  عقیده  خلق  گوید 

امام،  می دوازده  دنبال  نروید.  خلق  دنبال  کند. 

چهارده معصوم بروید که من قرار دادم. تا حتی  

انبیاء. خودش اینجوری است، تویش است. آن  

می کسی  چه  دنبال  ما  کار  وقت  چه  رویم؟ 

دهد. ار می س ببین از اول دارد اخط کنیم؟ پمی

دهد که آنچه را که باعث کفر تو  دارد اخطار می
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افشاء   دارم  ببین من  است.  توی خودت  است 

گوید نکن.  کنم آنکه توی شما است، به تو می می

کنی؟ کنی. چرا خودت را گرفتار می روی می تو می 

پس ما باید چه کنیم؟ به امر عمل کنیم. حالا اگر  

شوید. یک  ر می عمل کردی، کم کم جزء امبه امر  

شوی. یک  مقدار امر را عمل کردی، عضو امر می 

شوی. آن وقت خدا  قدر دیگر کار کردی متقی می

 کنم.  گوید تمام اعمال متقی را من قبول می می

 شما باید با یقین تأمین شوید 
)صلی  این قشنگ بود که من گفتم قرآن به پیامبر  

شود. می   نازل شده به متقی هم   م(الله علیه و آله و سل

برای   این  که  است  این  خیالمان  به  اول  ما 
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گنهکارها نازل شده است. نه. حالا چرا به متقی  

بابا  شود؟ متقی به قرآن عمل می نازل می  کند. 

جان! متقی بشو قرآن به تو نازل شود. حساب  

به   احتیاج  بالاخره  هستیم.  مردنی  بالاخره  کن 

حالا داریم.  چن  ماوراء  این  نگویید  تا  بالاخره  د 

کارگاه دارد، چند تا چیز دیگر دارد،... به درد من  

خورد. حالا چطور  خورد، به درد ماوراء تو نمینمی

شود که ما اینطور شویم؟ خودت باید خودت را  

تعلیم کنی. چطور ما خودمان را تعلیم کنیم؟ ما  

امام  اش می همه از  کند. من  تعلیم  گوییم خدا 

خوا این رضا  خدایا  کفستم  را  من  ها  کن.  ایت 

می  شوی. دارم  تأمین  یقین  با  باید  تو  گویم. 
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دهد، وقتی ات را می وقتی یقین داری خدا روزی

می  کفایت  را  تو  داری  یقین  یقین  وقتی  کند، 

معلوم   را  کارهایت  تمام  الست  روز  خدا  داری 

نمی  زیاد  و  کم  یقین  وقتی  وقتی  کرده،  شود، 

توست، وقتی یقین کنی  یقین کنی او سرپرست  

می   او کفایت  را  نمی تو  خودت  توی  کند،  روی 

تو خودت می کفایت  کفایت خودت.  توی  روی 

اینجوری بشود،  خودت. می  اینجوری،  اگر  گویی 

بشود،   اینجوری  اینجوری  اگر  وگرنه  است  این 

است.   اینجور  تو  تأمین  اینجور.  است.  این 

.  »وحده لا شریک له« شریک نگیر برای هر کارت 

نی چه؟ یعنی کسی جز  »وحده لا شریک له« یع
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درست   مؤثر  اینقدر  تو  چرا  نیست.  مؤثر  او 

کنی؟ یا خیالت  کنی یا نمیکنی؟ درست می می

ات مؤثر است یا کارگاهت مؤثر است یا کارخانه 

مؤثر است، یا رفیقت مؤثر است، یا فروشگاهت  

دهی  بینی یک رشوه می مؤثر است، یا او را می 

ه این کار  دهی کخرید، یک رشوه میکه از من ب 

را بکند. تو اینقدر مؤثر برای خدا درست کردی،  

بینی. خدا  لا مؤثر! خب این است که داری می 

گذارد به  هم که این حرفها را ندارد. هر بار می

حسابت. یک آدمش یک ترک اولی کرد، سیصد  

می  گریه  زنش  آنجا.  انداخت  را  او  کرد سال 

و  د. حالا تو خیال نکن، ت کرخودش هم گریه می 
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دانی. تو  اندازد، تو کنار افتادی و نمیرا کنار می 

کنی. یک »یا  دو رکعت نماز با حضور قلب نمی

گوییم  شوی بگویی. میالله« نصف شب بلند نمی 

 گوییم؟  یا نمی

اگر امر را اطاعت کردی، تا حتی برادر  
 شوی رسول الله می 

ها. لای آن   رویمکنیم می ما خودمان را خلط می 

ین طرف. بیا این طرف خط. این طرف  بابا بیا ا

چه  سلمان  میخط  چه جور  اباذر  جور  کرد؟ 

چه می میثم  میکرد؟  قرن  جور  اویس  کرد؟ 

کرد؟ هفتاد هزار نفر آن طرف رفتند. جور می چه 

خواستند انفاق  حالا که رفتند و عبادتی شدند، می
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سنی  خیلی  باشند،  دارند.  داشته  انفاق  آنجا  ها 

نه کردند، سنی شدند؛ بس که  یکی دو نفر را روا

انفاق دارند. حالا با تمام این کارهایشان گفت:  

  )علیه السلام( ها کافر و مرتدند. بابا! بیا از علی این

جدا نشو    )علیه السلام( جدا نشو. بابا! بیا از امر علی  

طور شدی. چرا اینجور  که به ما هم بگویند این 

  یه السلام( )علا شدند. از امر علی  شدند؟ از امر جد

جدا شدند.   )علیه السلام( جدا شدند. از مقصد علی  

بابا! بیا تو جدا نشو. به این نیست که ما داریم  

کنیم. مگر اویس قرن در بیابان  این کارها را می 

انفاق داشته؟   نیست؟ جنگ رفته است؟ خیلی 

در که  را دیده؟ اینق )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر 
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ها امرشان است، او امر که این زنم  می   من فریاد

)صلی الله علیه و آله و کرده. حالا پیامبر  را اطاعت می 

دهد. حالا پا شده  گوید بوی بهشت میمی  سلم(

کرد. مادرش گفت  آمده امر مادرش را اطاعت می

مادر جان! برو؛ اما یک پایت را پایین بگذار. آمد  

فتاد پای مادرش را هم  دست مادرش را بوسید، ا 

وسید که به او اجازه داده است بیاید. حالا آمده  ب

هم نیست.    )صلی الله علیه و آله و سلم(اتفاقاً پیامبر  

ام حالا یک پایش را پایین گذاشته؛ رفت در خانه 

آمد گفت    )صلی الله علیه و آله و سلم(سلمه. تا پیامبر  

می  بهشت  بهشت  بوی  بوی  دیوار  و  در  آید. 

آمده؟می کسی  چه  مگر  بچه    آید.  بابای  یک 
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چه  اطاعت  شترچران!  را  امر  دارد  است؟  جوری 

می می اطاعت  را  امر  نیست،  مقدس  کند. کند. 

او   )صلی الله علیه و آله و سلم(حالا یک دفعه پیامبر  

گوید: برادرم  را باز هم بالا برد. از یک طرف می 

س  گوید: اوی است، از طرفی می   )علیه السلام( علی  

ا! من فریادم این است  هم برادر من است. باب

نداریم،   که  دیگری  کار  کنید.  اطاعت  را  امر  که 

برادر رسول الله بشوید، بوی بهشت بدهید. این  

می  ما  که  داریم  کارها چیست  آمدیم  ما  کنیم؟ 

گوییم امر را اطاعت کن.  گوییم. می همین را می 

نرو.  امر نیست  اگر هر کجا دیدی مطابق  شما 

ت برای خودت درست  قگاه را مراعات کن. خود قر
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نکن. یک اسلام خودشان برای خودشان درست  

خودش   مقدس،  شدند.  هم  لعنت  مورد  کردند 

کند. اگر بدانی من  برای خودش اسلام درست می

کنم، فلانی را  کنم؟ فلانی را اینجور می چه کار می 

اینجوری مینجات می  اینجوری  کنی، برو  دهی، 

بینی  اینجوری کن، یک دفعه می اینجوری کن،  

نمی  شدی.  گرفتاریگرفتار  از  هم  اش  توانی 

 درآیی. یک عمر دویدی. 

حالا یک روایت دیگر هم بگویم. امیرالمؤمنین  

ها سر قبرستان آمد. گفت مرده   )علیه السلام(علی  

تو   گفتند:  شما.  یا  بگویم  من  گفت:  چطورید؟ 

  اولی هستی. گفت: مالتان قسمت شد، زنانتان 
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ا علی! ما بگوییم. اگر  هم شوهر رفت. گفتند: ی

یک چیزی دادیم، دادیم، اینجا مانده، ندادیم هم  

حضرت   پدر  به  عباس!  حضرت  به  چیز.  هیچ 

می عباس  شیخ  حاج  عده عباس،  یک  ای گفت 

می  را  دستهایشان  فقط  که  جوند.  هستند 

می کارخانه  را  می اش  را  کارگاهش  بیند،  بیند، 

این  می مرتب  را  خورد بیند، میها  کسی  ه،  بیند 

هم   این  کرده،  نزول  رفته  هم  این  برده،  کسی 

ها همه را دارند  ها را جان کنده، ایندویده این 

کنی؟ بابا جان!  خورند. خب چرا این کار را می می

می  که  قدری  به  بروم!  قربانت  من!  توانی عزیز 

 برداری.  
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گفتم  »من یک پاره وقتها جوان هم که بودم می 

ار که بتوانم  یک باری روی دوش من بگذخدایا  

روی   بگذار  باری  یک  عادلی.  تو  گفتم:  بکشم. 

بار برای خودم درست   دوشم که بتوانم بکشم. 

 نکنم که نتوانم بکشم. « 

خوب   انفاق  گفتم  من  ببین!  فرمودید؟  توجه 

است؛ اما وجود مبارک هر شخصی از این دنیا  

بهتر است. اگر روایتش را هم بخواهی حضرت  

که گفت: اگر دنیا را یک    ینقدر مؤمن را برد بالاا

نکردی.  اسراف  بگذاری  مؤمن  کنی دهان  لقمه 

وجود شما تا امر را اطاعت کنی، خود امر هستی،  

)عج هستی، خود امام زمان    )علیه السلام(خود علی  
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فرجه( آن،    الله  امر  آن،  اطاعت  چرا؟  اما  هستی. 

کردی،  اطاعت  را  او  امر  هم  تو  است.    خودش 

که   کسی  هستی.  خودش  را  پس  من  نوار 

گوید خلق  شنود به حرف توجه کند. اگرنه می می

کنم:  را امر کرد. نه! بابا ببین من دوباره تکرار می 

ها را اطاعت  ها امر هستند، اگر تو امر آن خود آن 

می  خودت  می کردی،  امر.  یا  شوی  شوی 

شوی؟ متنفر از  شوی؟ اما اگر نکردی چه می نمی

پ  هر  امری.  کن.  اطاعت  را  امر  دیدی  س  کجا 

 متابعت از امر است، همان کار را بکن.  

تمام خلق، کسری دارند، تا حتی انبیاء؛  
 اما ائمه وجه خدا هستند 
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آدم صحبت می  از  ما داشتیم  کردیم. حالا  حالا 

نوح چه  زمان  زمان  ببین چطور شد؟  جور شد؟ 

ابراهیم چطور شد؟ تمام خلق کسری دارند. حتی 

حالا قرآن نازل شد.  ء. توجه فرمودید؟ ببین  انبیا

حالا تورات است، انجیل است، زبور است. حرف  

علمی شد. تورات به جای خودش درست بوده  

است، زبور هم درست بوده است، انجیل هم به  

جای خودش درست بوده است. هر پیامبری که  

این  است،  بوده  می آنجا  این عمل  به  کردند ها 

انبیاء  ما این را باید بدانید  اهل بهشت بودند. ا

محدود بودند. یعنی امر نوح محدود بوده، امر  

بوده.   محدود  آدم  امر  بوده،  محدود  ابراهیم 
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زمان   همان  به  یعنی  چه؟  یعنی  محدود 

خورده، اما این دوازده امام، چهارده معصوم  می

محدود نیستند. لا محدود. تمام خلقت باید به  

جه الله هستند. وجه  ها و ها باشند. این امر این 

پیامبر    خدا  اما  نبودند.  دیگر  انبیاء  اما  هستند. 

هست. چون او ولی    )صلی الله علیه و آله و سلم( اکرم  

توجه   نبوت.  نه  است،  الله  وجه  ولایت  است. 

آن  چرا  حالا  کافر  فرمودید؟  نبودند  امر  به  ها 

شدم  می کافر  نشدم،  امر  به  هم  من  شدند؟ 

آیا خوب ا حالی ست یا نه؟ خودمان  ام نیست. 

امر  حالی به  ما  چطور  حالا  نیست.  مان 

می نمی می شویم؟  شیطان  امر  به  شویم.  رویم 
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می  فریب  را  تو  است.  شیطان  مقدس  دهد. 

حالا آمده    )صلی الله علیه و آله و سلم(فهمیدی؟ پیامبر  

گوید یا محمد! آن منبر را دیدی کنار عرش،  می

، بابا  کردمگوید من سیصد سال تدریس می می

وده، فقیه بوده، فقیر شده. چرا؟  جان! این فقیه ب

می  اطاعت  را  امر  اگر  نکرد.  اطاعت  را  کرد امر 

جور بود؟ همان بود. امر را اطاعت نکرد. ما  چه 

 کنیم. من توی امر هستم.  هم امر را اطاعت نمی

 خدا، از شما توقع شکرانه دارد 
کنید.    آقا جان! قربانتان بروم! بیایید امر را اطاعت

بنا شد انشاء الله امیدوارم    خیالی نشوید. پس

پیامبر   و  خدا  سلم(حرف  و  آله  و  علیه  الله  را    )صلی 
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مواظب   ما  باید  عالم  تا  آدم  از  کنید.  اطاعت 

باشیم امر را اطاعت کنیم. خودتان را در دردسر  

مقدر   که  را  آنچه  تعالی  و  تبارک  خدای  نیازید. 

 دهد. شده است را به شما می 

بگذارید. من والله    ان را قدری پیش سابق ودت» خ

را  همین خودم  وقتها  پاره  یک  هستم.  جور 

گذارم آن موقع که دنبال پدرم بودم. من از  می

اول عمرم به پدرم نگفتم یک قران بدهد. ندارد.  

گویم خدا را شکر.  بیچاره رعیت است... حالا می

گویم خدا، من شکرانه رفقا  به حضرت عباس می 

ا ما را نجات دادی،  توانم بکنم. تو از آنجرا نمی 
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با یک چنین رفقایی ما را محشور کردی. خدایا،  

 ما و رفقایمان را با اهل بیت محشور کن.« 

حالا آن وقتها وحی رسید به اهل جلسه، تمام  

چیز   یک  که  هر  رسید  ندا  بالا،  آن  رفتیم 

می می من  من  خواهد  داد.  ندا  خدا  دهم. 

خوا نمی چه  شما  گفتم:  دانم  من  والله!  ستید. 

خدایا من خواهشم این است این جانم ذرات  

خدایا   شکر،  خدایا  بگویم:  عالم  تمام  در  بشود 

شود خدا  شکر. الان عزیز من! مالتان که زیاد می 

فقط توقع شکرانه دارد. توقع از شما دارد شکر  

گویم از ماوراء باید اطلاع  بگویید. اما به شما می 

خو تو  باشید،  خودت  داشته  ماوراء  از  هم  دت 
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چه ا داشتی؟  چی  باش.  داشته  جوری  طلاع 

شدی؟ چه کسی به تو داده؟ آیا با قدرت خودت  

ها از تو قدرتمندتر هستند. اینطوری شده؟ خیلی 

چرا ندارند؟ الان مالی که در اختیار تو است، بیت  

المال است. تو توجه به بیت المال کن. خب، از  

دیگر. اینقدر    پنج قسمت، یک قسمتش را بده

دهد. ست نکن. خدا به تو برکت می دست به د

نزدیک  حتی را  آن موقعت  الامکان شکرانه کن. 

بیاور. من کارم این است. آن وقت خدای تبارک  

از   کاملاً  وقتی شما  عباس!  به حضرت  تعالی  و 

تو می  به  راضی شدی، یک سکونت  دهد.  خدا 

ا  دهی؛ امیک یا الله بگو به سلطنت سلیمان نمی
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اگر رضایت داشته باشی،    اول باید رضایت باشد.

اینجوری   برای خدا چرا  اگرنه  اینجوری هستی. 

نشد، چرا آنجوری نشد هستی. اینجوری که من  

گویم. اگر اینجوری قانع و راضی باشی، محو  می

)عج شوی، محو جمال امام زمان  جمال خدا می 

 شوی.  می  الله فرجه(

 دعا 
 ر کن. خدایا! عاقبتان را به خی

 خدایا! ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا! ما را بیامرز.  
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ما تو    )عج الله فرجه(خدایا! تو را به حق امام زمان 

 را بیشتر از پول بخواهیم  

 خدایا! پول را نثار تو کنیم  

 خدایا! خودمان فدای تو کنیم  

 خدایا! مقصد و مقصود ما تویی.  

 یر.  کنیم دست ما را بگ خدایا! ما گناه می 

خدایا! اصلاً ما اشتباه کن خلق کردی. ما اشتباه  

نمی می عمداً  اما  هوس  کنیم.  و  خیال  با  کنیم 

 کنیم. خدایا! دست ما را بگیر.  می

 خدایا! ما را در پناه خودت حفظ کن.  
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 خدایا! هم دنیا به ما بده هم آخرت. 

 کن. خدایا! ما را محتاج مردم ن 

حبتی به غیر  خدایا! به حق پنج نور پاک، هر م 

چهارد  امام،  دوستانشان  دوازده  و  معصوم  ه 

هست از دل ما بیرون کن. جایگزینش محبت  

 خودت بکن. 

   یا علی 
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 یاد
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

علی و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  ابن    الله 

 لله و برکاته  الحسین و اولاد الحسین و رحمة ا

 

 گوید: »یاد« من باشید خدا می 
خواهم یک عیدی به شما بدهم  رفقا، امروز می 

که هنوز این حرف را نزدیم. من گفتم این حرفها  

ما   حالا  که  این  نه  نشده،  زده  است،  عالم  در 

بخواهیم بگوییم یک حرفی بوده است و نبوده  
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است. تمام این حرفها در عالم است. یک دفعه  

هایی که  گفتم این حرفها، این صحبت   به شما

زند لغو در چاه می  )علیه السلام(نین علی امیرالموم

نیست. زمانی که امام زمان بیاید تمام این چاه،  

مانند ضبط صوت از اولی که امیرالمومنین حرف  

می  زده  می زده،  پخش  عالم  در  و  شود.  شود 

آنوقت یک حرفهایی در عالم زده شده، اینها مثل  

است یک پرده رویش است، حالا وقتی که  این  

کنی، خدا از آنها در  زاری و التماس می  ای،گریه 

خواهم یک عیدی  کند. من میدل تو ایجاد می 

خدا   از  عیدی  یک  هم  من  بدهم،  شما  به 

خواهم ولایت  خواهم؛ آن عیدی که از خدا می می
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ما   برای  را  شما  خدا  یعنی  است؛  شما  وجود 

نیا شما  اگر  نمینگهدارد.  ما  حرف  یید،  توانیم 

ای است.  ک وجود ارزنده بزنیم. پس وجود شما ی

رزقتان خیلی   چرا؟ روزی شما هم خیلی است، 

کند است. رزقی که خدا به دهان من حواله می 

کنم و قدردانی از  به شما بگوید، من استفاده می 

کنم و امیدوارم که  وجود کوچک و بزرگ شما می

نگیرد من  از  را  ولایت  نگیرد  خدا  هم  را  شما   ،

 )صلوات(  

و  به  که  این  است،  حالا  »یاد«  است  آمد  جود 

آنقدر   است،  مهم  خیلی  »یاد«  بفرمایید.  توجه 

مهم است اگر ما چندین هفته از »یاد« صحبت  
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ای از آن را گفتیم که »یاد« یعنی  کنیم یک گوشه 

می اگر  است  چه.  مهم  چقدر  ببینید  خواهید 

ای تمام  تعالی  و  تبارک  را خلق  خدای  ن خلقت 

ات دارد، فقط  کرده است. خدا صدها، هزارها کر

گوید یک کرات  این که نیست. این کرات را می 

امیرالمومنین  خاش  مثلاً  یا  است؛  خاشی 

گوید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان  می

خواهم چه  دار است. توجه کن من می سگ خوره 

دارد؛  بگویم. آنوقت خدا، صدها، میلیاردها کرات  

پس  گوید: »یاد« من باشید.  یک دفعه خدا می 

خدا   که  است  بالاتر  کرات  این  تمام  از  یاد، 

گوید »یاد« من باشید. یاد، خیلی مهم است.  می
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می این دلم  کنید.  توجه  حرف  این  به  خواهد 

روح   برای  از  است،  معصومه  حضرت  عنایت 

 ایشان یک صلوات بفرستید )صلوات(  

« سر و کار دارد،  »یاد با    )علیه السلام( علی  
 نه با کرامت خودش 

توأم است با امر است. »یاد« شما را حرکت  یاد،  

دهد. یاد، روح است. یاد، جسم نیست. حالا  می

توجه بفرمایید این »یاد« چقدر مهم است. پس  

یاد،   بزنید.  قدم  »یاد«  با  همیشه  عزیز،  رفقای 

دهد. الان شما را حرکت داده  شما را حرکت می

خواهید توجه بفرمایید که  آمدید. اگر می اینجا  

مهم است؛ آقا موسی بن جعفر یک عمله  چقدر  
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کند. شب آنجا خوابید. قدری  دارد، آنجا کار می 

کناری   جعفر  بن  موسی  دید  رفت،  شب  از  که 

ابکی« می  »ابکی،  با  رفت، مرتب،  تا صبح  کند، 

خدا مناجات کرد. مناجات موسی بن جعفر یک  

اما خود  است،  است،  خلقت  خلقت  یک  م 

جه بفرمایید  مناجاتش یک خلقت است. حالا تو 

امید خدا  من می  به  الکنم  زبان  این  با  خواهم 

»یاد« را پرورش بدهم. حالا این عمله هم آمد  

پیش موسی بن جعفر، گفت: آقا جان، من هر  

می  پا  ابکی«  وقت  »ابکی،  شما  دیدم  شدم، 

ام.  خواست؛ خب خسته کنی، من هم دلم می می

شود،  ام، خیلی آدم خسته می ن عملگی کرده )م
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قسمتان نکند، خدا همیشه شما را فرمانده  خدا  

قرار بدهد. بیایید فرمان ببرید، فرمانده بشوید(  

ثواب   تو  گفت:  او  به  مرتب  جعفر  بن  موسی 

کردی، اینقدر گفت از عبادت خودش بالاتر برد. 

آقا من چه کردم؟ گفت: پا شدی، آب خوردی،  

شنه جدم حسین کردی. ببین، یاد،  »یاد« لب ت 

است. مهم  یا   چقدر  است.  مهم  خیلی  یاد، 

آید، ات نمی گوید اگر برای امام حسین گریه می

گوید اگر »یاد« امام حسین  تباکی کن. حالا می 

اشک   این  آنقدر  بریزی،  اشک  لکه  یک  باشی، 

طوفان   جهنم  بریزد،  جهنم  در  اگر  دارد،  قیمت 
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خودش  می تعادل  یعنی  دست  شود؛  از  را 

 ن بودی.  دهد. چون که »یاد« آقا امام حسیمی

گوید اگر شما  به »یاد« توجه کنید. عزیز من، می 

باشی،   مستضعف  »یاد«  خوابیدی،  گرفتی  الان 

»یاد« فقرا باشی، »یاد« باشی کار خیر کنی، ای  

مگر   بنویسید.  ثواب  ایشان  برای  من،  ملائکه 

ا به  ثواب ملائکه شوخی است؟ اما این ثواب ر

اما  دهد. »یاد«، خیلی مهم است؛  »یاد« تو می 

را   اکرم  پیامبر  اجازه  با  آمده  باشد: حالا  اینجور 

گوید: بهشت را زینت کردیم،  قبض روح کند، می 

کشیدند،  حوریه  صف  ملائکه  شده،  اینجور  ها 

می  است؛  »یاد«  چه  ببین،  من  امت  با  گوید: 
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آقا  می خانه  فضه  است.  »یاد«  کنید؟ 

آمده است. فضه تا آخر    )علیه السلام(نین  امیرالموم

حرف    عمرش و  داشت  کار  و  سر  قرآن  با  فقط 

حرف  می قرآن  با  باید  هم  شما  من،  عزیز  زد. 

بزنید. توجه کن، حالا دستهایش را به هم مالیده،  

این کیمیا داشت، ریگها همه جواهر شد. »یاد«  

از برای   مصداق دارد، عزیزان من، باید مصداق 

درست حرف   »یاد«  آن  از  حرف  این  ها  کنید. 

بایگانی  که  بزرگتان    نیست  و  کوچک  به  کنید. 

بیمی کنید  بایگانی  اگر  کردید.  گویم،  وجدانی 

باید این حرف را یک قدری پرورش بدهید. حالا  

گوید آفتابه و لگن را بیاور. امیرالمومنین علی  می
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السلام( می   )علیه  هر  اینجور  از  داریم  روایت  کند، 

ی  می انگشتش  جواهر  رقم  می ک  گوید: ریزد. 

ما هستی، به کار ما کار نداشته    ه فضه، اگر خان

 باش.  

به ظاهر از    )علیه السلام(وقتی امیر المومنین علی  

بی خانواده  صدها  رفت،  شدند.  دنیا  سرپرست 

سرپرست شدند. حالا امام  ها همه بینشین خرابه 

کند، ای گذر می در یک خرابه   )علیه السلام(حسن  

د:  گویرود، می می  آید،ای میبیند صدای ناله می

گوید: دو روزی است آن کسی که  چه شده؟ می 

ای  می است.  نیامده  کند،  سرپرستی  ما  از  آمد 

نشین، آیا یادداشتی از او داری؟ گفت: بله،  خرابه 
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آمد دیوار و سنگ و همه اینها به  والله، وقتی می 

می  سلام  می او  ذکر  همه  تکردند،  سبیح  گفتند، 

کن،    گوید: او پدر من است. توجهگفتند. می می

ها را سرپرستی کند و از  تواند این مگر علی نمی 

ها بدهد و  آن کرامتی که دارد یک پولی به این 

ها آرامش پیدا  ها بدهد و اینیک چیزی به این 

می  است،  »یاد«شان  به  نخلستان  کنند؟  رود 

می  صادق  درست  امام  السلام(کند.  د رومی   )علیه 

ن »یاد«  تواند؟ چرا، ایکند، مگر نمیکشاورزی می 

می خدا  است.  مهم  فقرا  خیلی  »یاد«  خواهد 

علی   باشی.  مردم  »یاد«  السلام(باشی،  با    )علیه 

 »یاد« سر و کار دارد، نه با کرامت خودش.  
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 »یاد« باید با امر توأم باشد 
می  خدا  است،  مهم  خیلی  »یاد«  »یاد«  خواهد 

« مردم باشید، علی با »یاد« سرو  فقرا باشید، »یاد

با کرامت خودش، شما الان به امید  کار دارد نه  

روید یا مکه  روید یا مشهد می خدا یا کربلا می 

روید، من والله، سپاسگذاری از کوچک و بزرگ  می

کنم. من هم شرمنده شما هستم، هم  شما می 

بیرون   شما  قلب  از  را  من  که  خدا  شرمنده 

هستننمی حالا  جفت  برد.  یک  که  رفقایی  د 

می  جوراجوراب  این  پانصد تومان  آورند.  یا  ب 

دانم که  است یا دویست تومان است، من نمی

مالی  قیمت  این  اما  است؛  چند  جوراب  الان 
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ندارد، قیمت »یاد«ی دارد. مگر قیمت »یاد«ی  

یک جفت جوراب را ممکن است من هضم کنم؟  

خیلی   یادی  قیمت  دارد،  »یاد«ی  قیمت  این 

گوید به »یاد« امام حسین  دارد. ببین، می   ارزش 

باش، اینجور ارزش دارد. »یاد« باید    یه السلام()عل

باشد. رفقا، ما باید »یاد« هم باشیم. دوباره تکرار  

که خدا می می است  این مهم  آنقدر  گوید: کنم 

گوید  »یاد« من باشید. چقدر مهم است که می 

ع دارد؟  احتیاج  خدا  آخر  باشید.  من  زیز  »یاد« 

تم  کند. من که خدا هسمن، دارد تو را ادب می 

خواهم، »یاد« را دوست دارم. حالا  »یاد« را می 
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روی »یاد« کار    )علیهم السلام(تمام ائمه طاهرین  

 کنند. می

اما این »یاد« باید با امر توام باشد. الان »یاد«  

که کردی باید امر هم رویش باشد؛ یعنی توام  

نه ممکن است  اگر  بکنی.    باشد.  »یاد« بد هم 

اطاعت شیطان است.  »یاد« به غیر امر، »یاد«  

آورد که به غیر امر کاری کنی؛ اما  آن »یاد« تو می 

می دلم  من  باشد.  امر  با  باید  خواهد،  »یاد« 

مجلس   در  که  رفقا  دارم،  تمنا  دارم،  خواهش 

هستند، علما، آقایان هر که هستند با من مجادله  

بزن حرف  کنند،  جدل  مطلب  کنند،  این  که  ند 

جه دارند، باید  قشنگ جا بیفتد، اگر خودشان تو 
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زمان   امام  کنند.  فکر  »یاد«  روی  الله  خیلی  )عج 

می  فرجه( فروریزان  عالم  تمام  نباشد  شود. اگر 

صادق   امام  السلام(والله،  زمین  می  )علیه  گوید: 

 برد. اهلش را فرو می 

 دهد بی »یاد«ی تو را سقوط می 
تنظیم را    ظیم است، چیزی کهتمام این عالم تن

می  هم  »یادبه  کنید.  زند  توجه  چرا؟  است.   »

ها مال من نیست؛ اینها عنایت  والله، این حرف 

ببین   است.  معصومه  حضرت  عنایت  خداست، 

»یاد« چطور است؟ »یاد« تنظیم این دنیا را به  

زند. حالا توجه بفرمایید. ببین، شما آقا  هم می 

ک الان  بروم،  قربانت  یادت  جان،  داری،  ارخانه 
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را  می شاگردهایت  حقوق  چطور  رود  بدهی 

رود شود؟ آقا جان، شما معدن داری یادت می می

شود؟ این درخت را یادت  به آن برسی چطور می 

شود. کشاورز  رود به او آب بدهی، خشک می می

می  خشک  یادش  بدهد،  آب  گندمها  به  رود 

یادش میمی آقا  این  برود  شود.  باغش  تو  رود 

شود، خشک شد هم که  بده، باغ خشک می  آب 

رود برود خورد. این نانوا یادش می می به درد ن

یادش   شاطر  این  ندارد.  نان  صبح  بزند،  خمیر 

رود برود و بپزد، چیزی ندارد. پس تمام این  می

گردد. تمام تنظیم  تنظیم دنیا روی »یاد« دارد می

گردد. خدا، پاسخ »یاد«  عالم روی »یاد« دارد می 
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با  جواب می   را با امر باشد. امر  اما گفتم  دهد؛ 

»یاد« توام به هم است. آنچه را که در این عالم  

می  دارد  می دنیا  »یاد«  روی  باید  گردد،  گردد. 

»یاد«ت باشد. پس گفتم اگر امام نباشد، تمام  

شود، اگر »یاد« نباشد، این دنیا  عالم فروریزان می 

می  آنفلج  باشد.  »یاد«ت  باید  پس  وقت  شود. 

را   تو  یعنی  نیست؛  جسم  است،  روح  »یاد« 

دهد. تو الان جان داری؛ اما »یاد« تو  ت می حرک 

دهد. انشاءالله امیدوارم که با »یاد«  را حرکت می 

 همیشه به راه خیر بروید، به طرف خیر بروید. 

آنقدر   است.  کنید »یاد« خیلی مهم  توجه  پس 

گوید »یاد« من باشید، از آنجا  مهم است که می 
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»یاد«  می باشید،  هم  فقرا  »یاد«  گوید 

هم باشید. اگر ما »یاد« را احترام    مستضعفین 

کنیم، همه چیز را احترام کردیم. »یاد« بهشت  

آنها   بدان  باش،  هم  جهنم  »یاد«  باش،  هم 

برحقند. توجه کن، عزیز من، با »یاد« باید حرکت  

دنیا  این  نباشد،  »یاد«  اگر  که  گفتم  اما  کنید؛ 

دهد. »یاد« عنایت  تنظیم بودنش را از دست می

»یاد« را    خداست،  تو  »یاد«ی  بی  است.  روح 

می  اگر  سقوط  باشد،  جبرئیل  اگر  حتی  تا  دهد؛ 

ملائکه باشد. ببین، عزیز من، این را من دوباره  

می  آن تکرار  دارند،  عصمت  انبیاء  گناه  کنم:  ها 

کنند؛ اما به آدم گفت: ای آدم، تو در بهشت  نمی
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هستی، تمام این بهشت در اختیار توست؛ اما  

نرو. »یاد«ش رفت که نزدیک  نزدیک این درخت  

این درخت رفت، سیصد سال سقوط کرد. فطرس  

یک ذره کندی کرد، یک موضوعی را یادش رفت،  

 سیصد سال به یک شاخه افتاد. 

این   به  بدهد؟  نجاتش  باید  کسی  چه  حالا 

ها توجه کنید. بابا، یقین کنید این حرفها  حرف 

مال من نیست. با یقین اینجا بیایید، با یقین  

اش ها همه وید، من را نبینید. والله، این حرف بر

معجزه است. به من چه؟ حالا توجه کن من چه  

»یاد«ی،  می بی  رفت.  یادش  فطرس،  گویم. 

باشی،   نداشته  »یاد«  تو  اگر  است.  فراموشی 
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فراموشی درست نیست. حالا یادش رفت، رفت  

چه   باید  حالا  افتاد.  سال  سیصد  درخت  پیش 

واند که خلاف »یاد« را  تکند؟ حالا چه کسی می 

طاهرین   ائمه  کند؟  السلام(جبران  حالا  )علیهم   .

می  گریه  میافتاده  ضجه  هم  کند،  حوا  کند. 

طور. چون که حوا باعث فتنه شد. کسی  همین

چرا   مبتلاست.  خودش  شود،  فتنه  باعث  که 

گویم کسی را تایید نکنید؟ اگر تایید کردی،  می

همین کار را  با او شریکی. آقا جان من، حوا هم 

کرد. اول شیطان حوا را گول زد، بعد آمد آدم را  

منافق   مگر  خورد،  کبیره  قسم  شیطان  زد.  گول 

باور   چرا  است؟  درست  قسمش  بخورد،  قسم 
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کنید؟ منافق، خودش درست نیست. تو چرا  می

کنی؟ آخر باباجان من، شیطان  قسمش را باور می 

رانده شده خداست. ای بابا، ای آدم، چرا حرف  

کنیم.  این باور کردی؟ ما به بابایمان اعتراض می 

ها همه  چرا حرف آن رانده شده را شنیدی؟ این 

که  می کسی  باباجان،  کنند.  ادب  را  ما  خواهند 

شد   لعنت  زبیر  و  طلحه  و  ابابکر  و  عمر  مثل 

دیگر   تو  است،  رانده  خودش  او  نرو.  دنبالش 

خواهی بروی به حرف این! چرا؟ فراموشی به  می

داد. توجه فرمودید یا نه؟ فطرس هم    او دست 

همینطور. حالا چه کسی نجاتش باید بده؟ آقا  

حسین   السلام(امام  را   )علیه  اینها  کرد  بنا  حالا 
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گفتن، گفت: این کیست؟ گفت: حسین است.  

ای خدا، دلم شکست. خدا گفت به اینها قسم  

بده. قسم داد، ترک اولایش قبول شد. هر کجا  

های علی بیایی.  ه علی و بچه روی، باید در خانمی

 روی؟  کجای می 

ها  اگر »یاد« خدا و ائمه باشید، آن 
 کنند شما را »یاد« می 

پس »یاد« خیلی مهم است. از آدم بگیر بیا تا  

»یاد«   باشید.  »یاد«  مواظب  من،  عزیز  حالا. 

کنم خدا هم  خیلی مهم است. دوباره تکرار می 

؟ خدا  گوید چهگوید »یاد« من باش، حالا میمی

ندارد، خدا می  احتیاج  عنایت  که  تو  به  خواهد 
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گوید: حالا که »یاد« من بودی، من هم  کند. می

آورد و روبرویت  به »یاد« هستم. خدا تو را می

شوی خدا. به  شود تو، تو هم می کند. خدا می می

گوید »یاد«  کنید یا نه؟ میها توجه می این حرف 

ه خدای  کنم. چ من بکن، من هم تو را یاد می

روی به غیر از در خانه خدا؟  خوبی داری؟ کجا می 

گوید »یاد« من بکن، یک قدم بیا، صد قدم  می

آیم. یک چیزی بده، صد تا اینجا  به سویت می 

باور نمیبه تو می  آنجا. ما  تا  کنیم    دهم، هزار 

که! ما باور نداریم. عزیزان من، »یاد« را تقویت  

تو چیزی  همه  از  »یاد«ی  بی  فارغ    کنید.  را 

بیایید »یاد« وجود مبارک  کند، دور میمی کند. 
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باشیم. عزیز من، والله، اگر    )عج الله فرجه(امام زمان  

کند. چرا امام رضا  یاد ایشان باشی، تو را یاد می

السلام( جا  می   )علیه  باشید، سه  من  »یاد«  گوید: 

میمی قبر  اول  شب  الاعمال  آیم:  میزان  آیم، 

می می قیامت  میآآیم،  چرا  حالا  یم،  چرا  آید؟ 

خب،   نیاید؟  حالا  بیاید،  موقع  آن  چرا  نیاید؟ 

خواهی بروی، »یاد« چند  یادش باش. تو الان می 

باغ   بروی،  بروی، کوه سنگی  چیز هستی. موزه 

وحش بروی و از آن طرف هم شمال و ممال و  

 دومال! بروی. 

)علیه  گویم، به امام رضا  به والله قسم، راست می 

می   السلام( که  راست  فکر  توی  رفتم  من  گویم، 
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گوید از هر هزار تای این  چطور است که خدا می 

نمی  دنیا  از  با دین  یکی  آخرالزمان،  روند. مردم 

پرسم. رسیدم خدمت  گفتم من از خودشان می 

ها  خیلی هم شاد، این   )علیه السلام(آقا امام رضا  

می  مینزول  حرف  ما  با  این  کنند،  گفتم:  زنند. 

گوید روی حقیقت است که  که پسرت می روایتی  

گوید: هر زند، می  حقیقت حرف نمیامام که بی 

کسی شما را زیارت کند، ثواب هفتاد حج، هفتاد  

دفعه   هر  بود:  فرموده  میلانی  آقای  دارد.  عمره 

می دفعه  یک  من  کنی.  پنج  زیارت  اینها  آیم. 

می  دفعه  ده  اینها  دفعه،  فرمود:  حضرت  آیند. 

د کنار، اینها کارشان است! یعنی  کارشان است. ز
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می  اینجا  میچه؟  آنجا  هم  روی،  زیارت  روی، 

روی، اصلاً به عنوان زیارت مردم، یک جاهایی  می

اول  می از  نرفتم.  با هیچ هیأتی  اولاً  روند. من 

تشخیص دادم، با هیچ هیاتی نرفتم. آمدند من  

ام را مجانی ببرند، من مجانی، غیر مجانی حالی 

اش هم بود، نرفتم. دیدم داشت  ی نیست. مجان

دانم این سینما و تئاتری که میدان  گفت: نمیمی

خیابان   اول  اول  آن  نیست،  آن  است،  شوش 

داد.  تهران، سر پل فلان است! داشت آدرس می 

رود. آره، تو بمیری هفتاد حج  این دارد مشهد می 

قسمت تو شده است. بگذار توی جیبت! شیطان  

بازی می  را  یتو  تو  دهد.  در دهان  ک پستانک 
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را  می ]آن[  گذارد، هیچ چیز توی آن نیست، تو 

اینمی فرمود:  حضرت  است.  مکی.  کارشان  ها 

رضا   امام  مقصدت  نباشد،  تو  کار  بیا  )علیه  بابا، 

  )عج الله فرجه( باشد، وجود مبارک امام زمان    السلام( 

باشد. کار تو نباشد امام زمان، امام زمان بکنی.  

 . )صلوات(  ها کار استاین

خدا به رجبیون، محبت خودش را  
 دهد می 

»یاد« خیلی ابعاد دارد، ابعاد آن هم خیلی زیاد  

دلم   من  است.  مهم  خیلی  »یاد«  است. 

  )عج الله فرجه( خواهد همیشه »یاد« امام زمان  می

حسین   امام  »یاد«  السلام(باشید،  باشید،    )علیه 
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ن  »یاد« خدا باشید، »یاد« ولایت باشید. حالا ای 

می را  میجمله  حالا  بگویم.  »انا  خواهم  گوید: 

یا   بیا.  علی  در  از  بابها«  علی  و  العلم  مدینة 

گوید: »این الرجبیون« رجبیون کجایند؟ یک  می

کشی عبادت است؛  نفسی ماه مبارک رمضان می

تا حتی روایت داریم اگر کسی خوابش ببرد، خدا  

را   جمله  این  را  عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت 

کنند، آیند تو را اینطور می فت، ملائکه می ایشان گ

ات مانده باشد، اینقدر ماه  مبادا دست تو زیر تنه 

اما نمی  فکر تو هستند؛  به  گوید  مبارک رمضان 

این الرمضانیون، یا ماه شعبان ماه خود پیامبر  

گوید: این گوید: این الشعبانیون. می است. نمی
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انی  الرجبیون! کسانی که »یاد« علی بودند، کس

که از در علی آمدند، »یاد« علی بودند. حالا بالاتر  

پیامبر   به  خدا  که  است  آن  مثل  این  ببرم؟ 

گوید: »بلغ« پاشو، تبلیغ کن، هدایت با من  می

برای خودش   را  است. همیشه خدا یک چیزی 

)علیهم  گذاشته است. خدا یک برتری به تمام ائمه  

چیزی    السلام(  خودش  برای  همیشه  دارد، 

گوید: »این الرجبیون«، بیایید  رد. حالا می گذامی

تواند مزد مزد شما را من بدهم. هیچ قدرتی نمی

ولایت را بدهد. هر مزدی یک چیز جزیی است. 

به ولایت بدهد، یک   راجع  هر مزدی که کسی 

می  خدا  اما  است؛  دنیایی  »این  چیز  گوید: 
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الرجبیون« بیایید من به شما بدهم. خدا چه به  

می  متو  می دهد؟  تو  به  را  خودش  دهد. حبت 

می  تو  به  چه  خود  خدا  محبت  اصلاً  دهد؟ 

السلام(امیرالمومنین   تو می   )علیه  به  دهد. چه را 

 تواند بدهد؟  کسی می 

از خدای تبارک و تعالی، ولایت و  
 صاحب ولایت را بخواهید 

چند شب پیش پا شدم، گفتم خدایا، دو تا چیز  

د. اصلاً  تواند بدهخواهم که هیچ کسی نمیمی

تواند بدهد. من یکی محبت تو  هیچ قدرتی نمی 

می  امام  را  دوازده  محبت  یکی  )علیهم  خواهم، 

تواند بدهد؟  خواهم. چه کسی می را می   السلام(
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تواند بدهد؟ چیزی از خدا بخواهید  چه کسی می 

که خلق نتواند به شما بدهد. من به کوچک و  

و مرد می  توجه کن! می بزرگ، زن  : گویدگویم: 

می خب  برود،  شوهر  داماد  دخترم  پسرم  رود! 

می  خب،  این  بشود.  مال  خانه  یک  شود! 

ابا، والله، خدا، برای  شود! بخواهم، خب، می می

پسر تو تنظیم کرده است. والله، اقبال دختر تو را  

هم تنظیم کرده است. اگر یک چیزی به وجود  

می می وجود  به  را  آن  خودت  یا  آید،  آوری، 

می  می بداخلاقی  تندی  یا  کندی  کنی،  یا  کنی، 

گیری، یا جایی که  کنی، یا جلوی پولی را میمی
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مراض را خودت به پسر  روی، این اباید نروی، می 

 زند. زنی. خدا که امراض نمی و دخترت می 

همیشه توجه کنید از یک بزرگی یک چیز خیلی  

گوید: »ادعونی«  مهمی بخواهید. مگر خدا نمی

تبارک و تع الی به موسی گفت: نمک  یا خدای 

آش را هم از من بخواه. )خدا حاج شیخ عباس  

ی  گفت: نمک مجان را رحمت کند، آن موقع می

می  است.(  شده  پولی  حالا  من  بود.  از  گوید: 

می  که  است  درست  این  خدا  بخواه.  گوید. 

خواهد ببیند فهم ما چقدر است؟ ادراک ما  می

می  است؟  ظاهر  چقدر  را  خودت  ادراک  توانی 

نی. تو از خدا چیز مهمی بخواه، این حاج آقا  ک



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3641 
 

گوید: حاج حسین، یک چیز از  آمده به من می 

م: یک مرغ سوخاری برای من  گوی من بخواه. می 

می کباب!  چلو  یک  یا  تو  بیاور!  به  خوره  گوید: 

خواهی؟ از خدا، یک چیز کوچک  بزند! این را می 

نخواهید. الان امشب از خدای تبارک و تعالی،  

و صاحب ولایت بخواه. خدایا، ولایت به   ولایت

من دادی، ولایت من را افزوده کن، ولایت من  

ا مثل  بیا  باشد.  سجاد  ثابت  السلام( مام    )علیه 

فرماید: خدایا، دین من، صحبت کن. حضرت می

طعمه شیطان نشود. امشب انشاءالله امید خدا،  

دینتان طعمه شیطان   بخواهید  از خدا  فردا  یا 

 فهم بخواهید )صلوات(   نشود. از خدا 
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بیایید.   آنجا  از  باید  گفتم،  را  الرجبیون«  »این 

به تمام این    دوباره گفتم: خدای تبارک و تعالی

می  می عالم  دنیا  تمام  به  یعنی  گوید،  گوید؛ 

علی  می السلام(گوید: من  خانه   )علیه  در  راه  را  ام 

ام را،  دادم، هیچ کس را راه ندادم، تا حتی نبی 

را در دلت    )علیه السلام(م. تو هم علی علی راه داد

)علیه راه بده. تو خودت مملکتی. به غیر از علی  

دیگر  السلام( نده. محبت هر   کسی  راه  دلت  در 

شود. بیا عزیز من، علی  چیزی در دل تو داخل می 

را در دلت راه بده. حالا علی که در    )علیه السلام(

اگر   بده.  راه  دلت  در  را  امرش  نیست،  ظاهر 

سه    )علیه السلام(طمه بنت اسد و امیرالمومنین  فا 
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که   دارند  توجه  تمام مکه  در خانه هستند،  روز 

آید، اگر گفتم  الا روی دستش می این چه شد. ح

کند، خدایا، درد را بر من آسان کن،  اینجا دعا می 

نه اینکه است درد است، درد مال خانمهای ما  

تم از  را  درد  ولایت  ندارد،  درد  که  او  ام  است، 

دارد. مثل همان که قرآن به پیامبر  خلقت برمی 

در    )علیه السلام(نازل شده، حالا امیر المومنین علی  

گوید: دوقچه فاطمه بنت اسد نازل شده، می صن

 خدا، به من توان بده. )صلوات(  

اگر تو قرآن را قبول داری، باید قرآن  
 ناطق را قبول داشته باشی 
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است   این  من  حرف  من،  عزیز  روی  حالا  حالا 

دست فاطمه بنت اسد قرار گرفته، آمده دست  

می  می ابوطالب  ابوطالب  دست  دهد،  گوید: 

کند،  الا فاطمه بنت اسد گریه می پیامبر بده. ح

حالا  می نیست.  باز  چشمش  من  بچه  گوید: 

می  پیامبر  علی  دست  امیرالمومنین  )علیه  دهد، 

می   السلام( باز  را  علی  چشمش  السلام( کند.    )علیه 

باید  نبا علی  کند،  باز  دنیا  در  را  چشمش  ید 

که   چون  کند؛  باز  پیامبر  روی  توی  را  چشمش 

خواند، انجیل   تورات می پیامبر، نور خداست. حالا

خواند. من به  خواند، قرآن می خواند، زبور می می

، از زبور بالاتر است.  )علیه السلام(شما بگویم علی  
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)علیه  علی  از انجیل بالاتر است،    )علیه السلام(علی  

بالاتر    السلام(  آنها  تمام  از  است،  بالاتر  تورات  از 

زنید؟  کنید این حرف را می است. به من ایراد می 

می  تورات  که  آنها  نیستند؟  مگر  یهودی  خوانند 

حرف  این  به  توجه  هستند؟  آتش  اهل  ها چرا 

بایگانی کنید، کلاه   را  اینها  اگر  پیدا کنید. والله، 

ها که صحف دارند، امیر  رود. چرا؟ آنسر شما می 

را قبول ندارند اهل آتشند.    )علیه السلام(المومنین  

ل، به زبور خواندن  به عبادت، به تورات، به انجی

نیست، علی را قبول نداشته باشید، اهل آتشید.  

قرآن   من،  عزیزان  مجید.  قرآن  سر  آمدیم  حالا 

گوید:  مجید کلام خدای تبارک و تعالی است. می 
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مج الله  کوشش  »کلام  تمام  والله،  ید« 

این است که شما    )علیه السلام(امیرالمومنین علی  

ام کوشش علی  بیایید به کلام خدا عمل کنید. تم

)صلی الله علیه  همین است. پیامبر اکرم    )علیه السلام(

 هم همین بوده است. )صلوات(   و آله و سلم(

به    )علیه السلام( حالا توجه کن، توجه امیرالمومنین  

اس را  این  خدا  کلام  را،  مجید  الله  کلام  که  ت 

کند؟ حالا خدا  احترام کنید حالا خدا چه کار می 

خواهد، تمام خلقت بیایند  خواهد، قرآن می می

علی   السلام(امر  امر    )علیه  یعنی  کنند؛  اطاعت  را 

عزیز   زهرای  کنند.  اطاعت  را  خدا  )علیها مقصد 

را    السلام( توانش  تمام  بود.  همین  داد هم  که 
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گفت: بیایید امر علی را اطاعت کنید. آقا امام  می

السلام(حسین   مگر    )علیه  بود.  همین  هم 

قرآن  نمی گفتند »بغضاً لابیک« توجه کن! حالا 

خواهد مقصد خدا را عمل کنید. حالا  مجید می 

گذارند،  گویند نه، مقصد را کنار می ای می یک عده 

خودمی داریم؛  قبول  را  قرآن  ما  قرآن    گویند 

ها را بدانید. خود  کند! قدر این حرف شان می لعنت

را   )علیه السلام(گوید: من آمدم علی قرآن آمده می 

  )عج الله فرجه( معرفی کنم، وجود مبارک امام زمان 

)علیهم  را معرفی کنم، دوازده امام، چهارده معصوم  

، را معرفی کنم، دین خدا را رواج بدهم؛    السلام( 

آن  می اما  بگذار  گویها  قرآن  ند:  خود  حالا  کنار. 
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کند. مگر اهل تسنن نگفتند: »حسبنا  لعنتش می

لعنتشان می الله« چرا  به  کتاب  من،  عزیز  کند؟ 

شویم! قرآن  قرآن خواندن، به قرآن، هدایت نمی

خوشی است، اگر حقیقت قرآن را که  خواندن، دل 

است توجه کنی، درست است.    )علیه السلام(علی  

 )صلوات(  

شد  حالا   بنا  خداست.  پس  کلام  مجید،  قرآن 

السلام(امیرالمومنین   می  )علیه  آن  دلش  خواهد 

ها شد،  موقعی که صدر اسلام بود آن همه حرف 

کار   چه  خدا  حالا  نکردند.  کنند،  عمل  بیایند 

از کلامش حمایت می می کند. کسی  کند؟ خدا 

که کلام خدا را بخواهد در تمام خلقت اجرا شود،  
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می  رکخدا حمایت  آنها  شدند،  ند.  عبادتی  فتند 

  )علیه السلام( گفت: حالا عبادت ثقلین کنید، علی  

را دوست نداشته باشید به رو شما را در جهنم  

شود. طور می اندازم. در آخر الزمان هم همین می

کند:  دوباره معرفی می   )علیه السلام(امیرالمومنین  

د  »انا قرآن الناطق« اگر تو قرآن را قبول داری، بای 

)علیه  ق را قبول داشته باشی. مگر علی  قرآن ناط

نگفت این کاغذ و قلم است؟ والله، این    السلام( 

کنید،  خوانید و به آن عمل نمی قرآنها که شما می 

)عج کاغذ و قلم است. حقیقت قرآن، امام زمان  

)علیه  است، حقیقت قرآن، امیرالمومنین    الله فرجه(

ید. داشته باش  است. باید حقیقت را قبول  السلام(
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حالا رفتی قرآن را هم ختم کردی، خب ختم کن.  

 ختم شدی.   )علیه السلام( علی تو خودت هم بی 

ها! آیا ولایت به قدر صد  رحم ای بی 
هزار تومان پیش شما قیمت ندارد که از  

 خدا تشکر کنید؟ 
حالا مطلب سوم این است که خدا حالا یک هم  

چنین علی  چنین نعمتی به تو داده، حالا یک هم

السلام() امام    علیه  آقا  همچنین  یک  داده،  تو  به 

به تو داده، یک همچنین قرآنی    )عج الله فرجه(زمان  

به تو داده، حالا باید چه کنی؟ »انا ذکر الله« ذکر  

تو، شکر باشد مگر خدا احتیاج به ذکر دارد؟ حالا  

گوید: »لا اله الا الله« تو که خدا را  هزار بار می 
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نمی  »لا دموثر  چه  که  انی،  است  الله«  الا  اله   

تو که می می گویی »محمد رسول الله«،  گویی؟ 

نمی  و  اطاعت  الله  »ان  که  تو  )صلوات(  کنی 

آمنوا   الذین  ایها  یا  النبی،  علی  یصلون  ملائکته 

صلوا علیه و سلموا تسلیما« را قبول نداری، چه  

که می  است  الا  صلواتی  اله  »لا  که  تو  فرستی؟ 

دانی، مگر خدا  موثر نمی ی و خدا راگویالله« می 

را بیاوری؟ چرا   احتیاج دارد چند دفعه اسمش 

دهد! ات را می کنی؟ خدا روزیمردم را گمراه می 

کنی، کوفتت بشود!  آن روزی که مردم را گمراه می

بدبخت بیچاره! دو هزار تا این را بگو، سه هزار  

نم  دا  کنند. نمی تا آن را بگو، مردم را سرگردان می
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ار »لا اله الا الله« بگو، بابا جان من، عزیز  چهار هز

به   من  کند،  رهبری  بخواهد  اگر هر کسی  من، 

رهبر مملکت کار ندارم، هر کسی رهبراست؛ تو  

ای هستی،  ات هستی، تو رهبر یک عده رهبر خانه 

کارخانه  رهبر  باید  تو  کنی،  رهبری  باید  تو  ای، 

 ودت.  بفهمی و رهبری کنی! نه از روی خیال خ

)صلی الله  نیست که شخصی خدمت پیامبر  مگر  

آمد )صلوات( عرض کرد: آقا جان،    علیه و آله و سلم(

من از طرف قومم آمدم. چه کار کنیم که رستگار  

گوید  شویم؟ گفت: یک »لا اله الا الله« بگو. می 

آن می  به  تو  رستگاری،  بگو  دانه  دو  یک  گویی 

م  ار دفعه اس هزار تا، چهار هزار تا بگو. چهار هز
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از رساله  خدا را بیاور آن وقت موحد می  شوی! 

را می  این حرف  این  مادرت  گویی؟ خوب شد؟ 

گوید یکی بگو.  گویی؟ خدا می حرف را از کجا می 

گوید یک »لا اله الا الله« »محمد رسول  خدا می 

الله« »علی ولی الله« بگو پاک هستی. حالا تو  

ن  ند؟ باباجا گویی دو هزار تا دیگر بگو، چه کمی

گمراه   را  مردم  سنار، سه شاهی  یک  برای  من، 

شوم،   لال  باید  کنم؟  کار  چه  فهمیدی!  نکنید! 

 کنند. شان هم می بسوزم و نگویم. همه 

گویی،  حالا پس بنا شد اگر تو »لا اله الا الله« می 

گویی، شکر ولایت باشد. اگر  اگر »الحمد لله« می 

اتصال  ولایت  به  شد،  ولایت  شکر  است.   ذکر، 
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گوید: »انا ذکر  می   )علیه السلام(المومنین علی  امیر

گوید: »الصلوة عمود  الله« مثل این است که می

گوید: برو نماز بخوان، چقدر نماز  الدین« او می 

ها هستند، اصفهان هستند،  خواند. آخر از این می

نمی  هستند،  همدان  مشهد  هستند،  کجا  دانم 

حرف  این  از  آنها  میهستند،  توجه  زها  نند. 

فرمودید؟ این حرفها چیست؟ این کارها چیست  

کنیم؟ خدا که به ذکر احتیاج ندارد، خدا  که ما می 

 دهد. دارد تو را به روی ولایت تمرین می

من یک مثالی بزنم که این درست شود. الان آقا  

آید مثلاً این غذا را پخته، آورده، یا مثلاً کسی می 

د، حالا  دهپنجاه هزار تومان، صد هزار تومان می 
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عددش مهم نیست، محبتش خیلی زیاد است.  

گویم:  کنم؟ می شوم، چه کار میآنوقت من پا می 

نک عیب  ماشینش  خدایا،  بده،  او  به  ند.  خدایا، 

بچه  خدایا،  خدایا،  ببخش،  او  به  را  هایش 

ناراحتی به او نده؛ آقا، یک عالمه وقت، من شب  

کنم که یک چیز به ما داده  دارم به این دعا می 

ها، آیا ولایت به قدر صد هزار  رحم است. ای بی 

تومان پیش شما قیمت ندارد که از خدا تشکر  

می دارم  من  من،  عزیزان  اگر  کنید؟  گویم، 

هید رستگار شوید، برای هر چیزی مصداق  بخوا

چه من  ببین  کنید.  درست  درست  مصداق  طور 

کنم؟ من والله، به حضرت عباس، یک چیزی  می
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المال   بیت  مثل  است،  که  حرام  چیز  یک  یا 

دهم؛ دهم، یا به این می طوری به این می همین

کنم. آیا بابت  اما در عین حال چقدر من تشکر می 

دهد یا فردوس  بهشت می   ولایت که خدا به تو 

دهد، به قدر صد هزار  دهد، حوریه به تو می می

تومان ارزش ندارد که شب پا شوی و گریه کنی،  

«، ذکر تو آن باشد، تشکر  ذکر بگویی، »انا ذکر الله

بروم،   قربانتان  ندارید؟  توجه  چرا  بکنی.  آن  از 

همه   داده،  تو  به  را  ولایت  این  بشوم،  فداتان 

اده است. ولایت به تو داده،  چیزش را به تو د

والله، یک خلقتی به تو داده است. اگر تو خلقت  

را در قبضه قدرتت بگیری، ولایت نداشته باشی،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3657 
 

پس ولایت از تمام این خلقت    سوزاند!تو را می 

مهمتر است. ولایت از تمام خلقت مهمتر است.  

 آن را به تو داده است.  

یچ موثری،  پس باید بگویید: »لا اله الا الله« ه 

موثر نیست. خدا موثر است ولایت به تو داده.  

»سبحان الله« خدا از هر عیبی منزه است. من را  

»الحمد  عیب کرد، به من ولایت داده است.  بی

توانستم ولایت به خودم بدهم،  لله«، من که نمی 

را شکر می به  »الحمد لله« خدا  ولایت  که  کنم 

ه است. من داده است. »سبحان الله« خدا منز 

»لا اله الا الله« هیچ قدرتی جز خدا موثر نیست. 

اکبر« خدایی که به من داده بزرگ است.   »الله 
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این شکرانه  م تمام  حد  در  داری،  که  اشینت  ای 

داده است؟   ماشین  تو  به  که  کنی  است؟ شکر 

 چه کسی به تو داده؟ تو که است خودت را نمی 

می هم  دیگر  کار  کنی،  ضبط  کردی!  توانستی 

ها را چه کسی به تو داده است؟ باید شکر  نای

به جا   را  را پرورش داده است  تو  آن کسی که 

آید چه کاره بودی؟ من  بیاوری. خودت یادت می 

یاد تو داده؟ چه  م می خودم  به  آید.، چه کسی 

کسی قدرت به تو داده؟ چرا قدرتت را غیر قدرت  

گوید:  کنی؟ این چشمی که به تو داده، می کار می 

بخوان، نگاه به خانه خدا کن، نگاه به مؤمن  قرآن  

نگاه   نامحرم  به  چرا  بکن،  درست  صنایع  بکن، 
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تنگی  می این  است!  نعمت  کفران  این،  کنی؟ 

کند. نعمت است، تو را گرفتار می قفس، کفران  

 شوی!  چنین گرفتار می 

هایی که ما داریم  تمام این سختی 
کشیم مال این است که ما از ولایت  می 

 جدا شدیم 
بابا جان من، عزیز جان من، به آیات قرآن توجه  

را بخوان، عبادت بکن؛   داشته باش، آیات قرآن 

را    اما با اتصال به ولایت. قرآن بخوان، فهم قرآن

بخواه. والله، به دینم قسم! خود قرآن به تو فهم  

دهد؛ اما بخواهی قرآن بخوانی. مگر آیه قرآن  می

ت: اخرج،  نیست که مریم وقتی بیرون رفت، گف
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پای درخت رفت، درخت سبز شد، عیسی معجزه  

گوید درخت را  خواهد، می کرد؛ اما حالا مائده می 

ریزد  می تکان بده. این درخت را تکان بده، خرما  

گوید: خدایا، من آنجا بودم مائده  آن را بخور. می 

می  من  دادی.  به  من  به  آیات  که  حالا  دادی! 

بود؛    گفت: آن موقع دربست حواست پیش من

حواست   کجا  آنجا.  به  رفت  حواست  حالا  اما 

بچه  بیپیش  میهای  این  خود  تمام  رود؟ 

میسختی  داریم  ما  که  این  هایی  مال  کشیم 

از ما  که  حضرت    است  به  شدیم.  جدا  ولایت 

گلوله  بدنم،  موهای  تمام  خونم،  عباس،  های 

ها با روایت و حدیث توام است که تمام این  این
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است که شما از ولایت جدا  ها مال این بدبختی 

گوید خمس بده؟ چرا به تو  شدید. چرا به تو می 

خواهد باقی پولت  گوید سهم امام بده؟ میمی

تو شیطان  اما  باشد؛  می   خوب  وسوسه  کند!  را 

دهیم، حالا این را بخریم، حالا  گوید: حالا می می

توانی بدهی.  یک وقت که زیاد بشود، دیگر نمی

می  پاک  را  تو  می کدارد  پاک  را  جانت  کند، ند، 

می می بشود،  کم  حرصت  ببیند  خواهد  خواهد 

فرمان می  به من هزار تومان  اینقدر  یکی  بری. 

دهی؟ ا بده نمی بدهد، بگوید دویست تومانش ر

اگر ندهی، عقل نداری؛ اما بدانی این پول را خدا  

به تو داده است. این مهم است، ببینی خودت  
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و داده، حالا که به تو  قدرت نداری، ببینی او به ت 

 کنی )صلوات(  داده امرش را اطاعت می 

افتد ما یک روایت داریم طیور که گیر صیاد می 

را فراموش نکن  کند. بیا خدا  خدا را فراموش می 

کنی، اگر گیر  که گیر شیطان نیفتی. تو خیال می 

خوری.  کشد، به درد نمیشیطان بیفتی، تو را می

فرماید:  م سجاد می کار، خیلی مهم است که اما

 خدایا، دین من، طعمه شیطان نشود!  

 دعا 
 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز  
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 خدایا، عیدی به ما بده  

خدایا، عیدی ما، محبت خودت و محبت دوازده  

 باشد    )علیهم السلام(امام، چهارده معصوم 

چهارده   امام،  دوازده  این  حق  به  خدایا، 

، هر محبتی به غیر از محبت  هم السلام()علیمعصوم

 خودت و اینها است، از دل ما بیرون کن  

 خدایا، ولایت ما را ثابت نگهدار  

ت غیر  به  قدرتی  هیچ  زور  خدایا،  شیطان  به  و 

 نیست، شیطان را از ما دور کن  

 خدایا، دل ما را مهربان کن 
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 خدایا، ما قساوت قلب نداشته باشیم  

 و مستضعفین باشیم   خدایا، ما به فکر فقرا

خدایا، تو هم به فکر مایی که مستضعف هستیم  

 باش  

دهم، اگر  ات قسم می خدایا تو را به حق یگانگی 

هستن مالی  مستضعف  مستضعف  مردم  ما  د، 

 ولایت هستیم، خدایا، ولایت ما را کامل کن  

 خدایا، به حق امام زمان، ولایت ما را کامل کن.  

پوس و  گوشت  در  ولایت  ما  خدایا،  خون  و  ت 

 جریان پیدا کند.  
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 صورت وارد محشر نکن.  خدایا، ما را بی 

 خدایا، ما را با آبرو وارد محشر کن  

آبرو،  نیست؛  عبادت  آبرو،  است،    خدایا،  ولایت 

 خدایا ما را با ولایت محشور کن.  

زهرا   حضرت  جلوی  را  ما  السلام( خدایا،    )علیها 

 سرافراز کن  

 خدایا، ما را پیش زینب کبری سرافراز کن  

خدایا، ما را جلوی دوازده امام، چهارده معصوم  

 سرافراز کن    )علیهم السلام(

 خدایا ما را جلوی ملائکه آسمان سرافراز کن  
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کن،    خدایا سرافراز  انس  و  جن  جلوی  را  ما 

سرافرازی ما ولایت است، ولایت به ما بده. اگر  

خلقت سرافراز هستیم    ولایت دادی، ما در تمام

 )صلوات(  

   یا علی 

 ارجاعات 
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 81عید مبعث  
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

اس  روزی  قتل  امروز  روز  ما  اصطلاح  به  که  ت 

موسی بن جعفر است. من باید یک طوری جمع  

ست.  صحبت کنم؛ چون که شنبه هم روز بعثت ا

اندازه  یک  بزنیم.  ما  حرف  توکل  و  توسل  با  ای 

بینم، من  والله، بالله، به دینم قسم، من دارم می 

ای،  بینم، یک اندازه های نورانی شما را میجبهه 

فهمم. حرف زدن  ت شما را میاگر غلو نکنم، ولای
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در مقابل شما، مگر خدا آدم را یاری کند یا اینکه  

وگرن کند؛  یاری  مرضیه  به  زهرای  نسبت  ه شما 

پیشرفته  ایراد میخودتان  یک  که  اید،  ما  کنید. 

هیچ طوری توان نداریم. اینقدر خدا درکش را به  

من داده است؛ اما شما هم همین تشخیص را  

ب  گوش  وگرنه  نمیدادید  من  حرف  دادید. ه 

امیدوارم که خدا هم عقیده من را بپذیرد و هم  

شدن    عقیده شما را بپذیرد. عوض این پذیرفته

که حالا پذیرفت، یک عیدی به ما بدهد و آن  

عیدی این باشد که ولایت ما را کامل کند. اگر  

ولایت کامل باشد، ]انسان[ تمام حرف ولایت را  

کاممی ولایت  که  چون  یک  پذیرد،  است.  ل 
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ای صحبت در مقابل ولایت ناقص است.  اندازه 

]آنهم[ در صورتی که   باید ناقص ما کامل شود؛ 

موقع کامل  پذیرد؛ اگر ولایت پذیرفت، آن ولایت ب

است. امیدوارم به حق پیامبر، به حق موسی بن  

جعفر، این حرفهای شما را، این بیان شما را خدا  

به شما بدهد؛    و پیامبر بپذیرند. خدا عمر طولانی

 اما عمری که اتصال به ولایت باشد.  

ندارد،   امام مُردن  به شما گفتم:  من یک وقت 

یرد. مثلاً خدا یک قالبی درست کرده  مامام نمی 

این  بخواهید  اگر  کنید، خیلی  است،  ایراد  را  ها 

می  حرف طولانی  این  یقین  با  باید  را  شود.  ها 

گفت:  بپذیرید. الان ایشان تشریف دارند که می
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توانیم  چند هزار اینها نزول کردند تا اینکه ما می 

ببینیم. حالا شاید نخواهد من اسمش را بیاورم،  

اینها چندین  ا دارد. پس  در مجلس حضور  لان 

خواستند ما آنها را ببینیم.  هزار نزول کردند که می 

مگر چشم ما توان نور خدا را دارد؟ یک نفر بود  

ک چیزی هست که  ها را، ی که این در و پنجره 

زند؛ نگاه کرد نزدیک بود  کِشند، یک نوری می می

عمل   تا  رفت  دکتر  چقدر  شود.  نابینا  چشمش 

ممکن  کر مگر  هست.  ظاهری  نور  یک  این  د. 

 است ما نور خدا را ببینیم؟ 

خواهم چه بگویم.  حالا توجه کنید ببینید من می

می  نسبتاً  اینها  اگر  یک جسم  حالا  اینها  میرند، 
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رود. این مثل گذارد و میاین را اینجا می دارند،  

است.  بوده  جعبه  داخل  موسی  که  است  این 

م نسبت به نظر ولایت  بینیجسم امامی که ما می 

ببینی،   باشی  توان داشته  تو  که  این است  من 

وگرنه امام که مرده و زنده ندارد. من این حرف  

بزنم، دلیل می  امام  را  کنید.  قبول  آورم که شما 

ماورا اگر  یک  اینکه  است،  قدرتش  قبضه  در  ء 

]امام[ در قبضه قدرت ماوراء باشد، پس ماوراء از  

توجه   است.  بالاتر  باید  امام  را  امام  کنید 

این   تمام  بشناسید.  را  خدا  حجت  بشناسید، 

ماوراء در اختیار حجت خداست. مگر امام صادق  

السلام( زمین  نمی   )علیه  نباشیم،  ما  اگر  فرماید: 
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م فرو  را  نداریم.  ی اهلش  ارزش  دیگر  ما  برد. 

توهین نکنم، ارزش همه شما به واسطه ولایت  

رو   و  زیر  همیشه  شهرها  این  مگر  است.  شما 

نمی نمی چرا  ولایت  شد؟  احترام  به  شود؟ 

 شود.  نمی

آورم. مگر موسی  حالا من برای شما مصداق می

ر وزه نیست؟ زبان من قطع  بن جعفر بچه سه 

دی طور  بچه،  بگویم  که  نمیشود  من  توانم  گر 

امام صادق   به  آنجا آمده  )علیه  حرف بزنم. حالا 

کسی  می   السلام( چه  از شما  بعد  آقاجان،  گوید: 

گوید: برو سر گهواره. حالا  حجت خدا هست؟ می 

کند و حرف  رود و به بچه سه روزه سلام می می
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رو اسم دخترت را عوض  گوید: بزند. حالا می می

می  میکن.  و  آقاج آید  گفت.  گوید:  را  این  ان، 

رود  گوید: برو خانه، ببین چه خبر است. می می

بیند همسرش زاییده است و اسم دخترش را  می

حمیرا گذاشته است. از جو خلقت خبر دارد. بچه  

توانم  ای که نمی یعنی چه؟ آرام بنشین. یک عده 

خلق حساب[ کردند که    اسمش را بیاورم ]اینها را 

الله، اینها را خلق   این روزگار ما شد. بعد رسول

این بچگی ببینید  حساب کردند. حالا  اش. حالا 

می  دارم  چطور  رضا  من  امام  این  )علیه  گویم. 

گوید: »تسمع کلامی، ترد سلامی«.  هم می   السلام( 

اصلاً زیارت یعنی چه؟ الان مشهد چه خبر است؟  
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می  که  ازاینها  سراغ    آیند  جوان  و  جاهل  آدم 

دم را گفتند، اگر یکی  بگیرید. اگر حرفی که من ز 

شما   به  جایزه  یک  من  خواستند،  را  آنها  از 

ها بپرسید که اینها رفتند چه  دهم. از همین می

 چیزی گفتند.  

می  مشهد  به  اگر  شاه  شما  مثل  باید  روید، 

آمده  من  آقاجان،  باشید.  حسنی  ام عبدالعظیم 

ارائه بدهم. آیا درست است یا    دینم را به شما

ترد سلامی«. به امام زمان  نه؟ »تسمع کلامی،  

خودت؛ امام رضا هم امام زمان است. آقاجان،  

ام این است، آیا درست  ام بگویم عقیده من آمده 

است یا نه؟ مانند شاه عبدالعظیم حسنی، اگر تو  
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هم اینقدر معرفت در حق امامت داشته باشی،  

زیارت امام حسین است. کجا به    والله، زیارت تو،

می  دآنجا  من  میروی؟  خب،  لم  بروم؛  خواهد 

خواهد بروی، پاشو برو. آیا ما اینچنین  دلت می

معرفتی به امام رضا داریم؟ حالا موسی بن جعفر  

گویم؛ مگر این آقا از دنیا نرفته  را می   )علیه السلام(

است؟ به قول ما داخل کفن است. هیچ کسی  

حسین نبوده است. هر کدامشان که  مانند امام  

خواستند یک قدری فرمالیته  د، می اناینها را کشته 

بی »سفینة  کنند.  حسین  امام  که  نیست  خود 

نمی  نشد.  فرمالیته  است؛  بگویم  النجاة«  توانم 

ها دست داشتند.  چه کسانی دست داشتند؟ آن 
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شود بگویم. لا اله الا الله! در  یک مقدار تند می 

ین، شریح قاضی دست داشت،  کشتن امام حس

دست نداشتند. یک عده  اما در آنها شریح قاضی  

ها دست داشتند. اگر یک روزی  طلب از حکومت 

میرم، آن چیزی که باید بگویم،  بدانم که فردا می 

نمی می الان  فردا  گویم؛  بدانم  اگر  بگویم،  توانم 

آنها  میرم، می می نماند،  دلم  در  امیدوارم  گویم؛ 

 دست داشتند.  

جعفر   بن  موسی  آقا  ببین،  عزیز من،  )علیه حالا 

می   سلام( ال  کار  بغداد  چه  جسر  سر  حالا  کند. 

میمی هارون  حالا  را  گذارند.  ننگ  این  خواهد 

بردارد. بابا، بیایید ببینید این عیبی ندارد، این در  
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کنند. آیند سؤال می زندان مرده است. همه می

مردم    یک نفر از چهار نفر بوده است، همه این 

امم  گوید: از اماز هفت میلیون هستند. حالا می 

دهد. آقا،  کند، جواب می کنم. سلام می سؤال می

تو به مرگ خدایی مردی، یا به تو زهر دادند؟  

گوید: زهراً، زهراً. پس اگر روایت و حدیث را  می

عصاره  را  خواندی،  امام  تا  بدانی  باید  را  اش 

می  نه  می بشناسی،  نه  و  اما    فهمی؛ دانی 

ای است؟ پس سند من  گویی! این چه مرده می

نمی ای امام  که  است  دارم  ن  که  همین  میرد. 

 گویم. در ظاهر اینطوری هست. می
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ائمه چه کار کنند؟ آنها خودشان را نزول دادند،  

خلق   را  آنها  ما  چرا  نداریم؟  توجه  ما  چرا 

اینمی را  آنها  ما  چرا  می دانیم؟  دانیم؟  گونه 

کنم؛ تمام خلقت در اختیار اینها  ی دوباره تکرار م

که اینها  خدا    است،  نیستند.  خلقت  اختیار  در 

واجب کرده است که تمام خلقت از حجت خدا  

نمی چرا  پس  کنند.  می اطاعت  یا  کنی؟  کنی 

کنی؟ یا بازی درآوردی؟ یک ساختگی برای  نمی

خودمان داریم. من الان یک ریشی دارم و یک  

اء درست کردم.  کلاهی و یک بوق و من تششب 

به که  تشاء  من  و  بوق  بروم،  جزا    قربانت  تو 

می نمی خدا  کردی؟  عوض  چرا  من  دهد.  داند 
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چقدر ناراحت هستم. باز هم یک حرف کوچکی  

را  زنم خدا می که می  این حرف  خواهد که من 

نشست، هر کسی  بزنم. مگر نبود که پیامبر می

گفت: محمد کیست؟کدام است؟ بابا،  آمد می می

گویم، تو عوض کردی،  وایت و حدیث میمن ر

، تو از خودت چیز درست کردی و  تو به هم زدی

زدند.  آمدند و حلقه میمردم را گمراه کردی. می 

 گفتند: او هست.  گفتند: محمد کیست؟ میمی

گوید: اگر امام زمانت را نشناسی، به مرگ  چرا می

شناسیم؟ نشناختند میری؟ چرا نمیجاهلیت می 

نمی شناخته  شناو  امام  اگر  دیدند  چرا؟  سیم. 

آید. خلفا دیدند که  یشان نمیشود، کسی دور ا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3680 
 

اینها عدالت دارند، صداقت دارند، علم دارند، حلم  

ماورای   از  دارند،  عدالت  دارند،  ولایت  دارند، 

می  خبر  خلقت  خلقت  در  خوبی  از  آنچه  دهند، 

شود،  است، به واسطه اینها به خلقت افشاء می 

د که نروند. عمر گفت: ما تصمیم  تصمیم گرفتن

بارمی زیر  همین   گیریم  نرویم.  ادامه  علی  طور 

پیدا کرد. تصمیم گرفتند که زیر بار ولایت نروند.  

کنند، حالا یک بنده خدایی بخواهد  دائم ایراد می 

گویند[ این  ولایت داشته باشد و عمل کند؛ ]می

منزوی است، خیلی خب. این گمراه است، خیلی  

تفاوت است، خیلی  نسبت به مردم بی  خب. این

صوفی   این  علی  خب.  این  خب.  خیلی  است، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3681 
 

اللهی است، خیلی خب؛ آنچه که چیز بد است  

بنده خدا می  این  به  گذارند که می روی  خواهد 

 ولایت عمل کند.  

خانمی  خانم  یک  اگر  است؛  همینطور  هم  ها 

آید گویند: حیفت نمی بخواهد مدرسه نرود، می 

ین هوشی به تو داده است؟ قبول  خدا یک اینچن

هممی دوباره  می  شوی،  دکتر  قبول  شوی، 

میمی مردم  به  خدمت  به  شوی،  خدمت  کنی، 

می  میجامعه  اینها  توی  از  منزوی  کنی،  افتی، 

حرف می این  است،  شوی،  بوده  قدیم  برای  ها 

بی است.  نبوده  دانشگاه  که  این قدیم  مروت! 

چرا این را   ها درست کردند.دانشگاه را انگلیسی 
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ا درست  گویی؟ این دانشگاه را انگلیسی هنمی

ها به شما دادند. این ها را آن کردند. این کتاب 

نمی  که  زنها  را  پیش  زهرا  حضرت  والله،  گوید. 

دمُده شده است. به روح رسول الله، دمُده شده  

رود که این چیزها  است. اصلاً جانم چرا در نمی

برونفهمم؟ من نمیرا می  نروند. من  گویم  یا  د 

زنم. جا حرف می این عقل را ندارم. من دارم از آن

طور که اطاعت امر رسول الله واجب بوده  همین

است، از برای یک زن هم، امر زهرای عزیز واجب  

 است.  

می دارد  پیامبر  که  نیست  این  آخر،  مگر  گوید: 

آقایان این چه چیزی است که به مردم گفتید؟  
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نمی  دفاع  مگچرا  یا  کنید؟  کردند  فرق  مردم  ر 

امر  مگر  کرد.  فرق  زمان  به هم    شما؟  خدا هم 

خورد؟ اگر امر خدا به هم بخورد، مثل کسی  می

است که فتوا بدهد و دوباره از فتوایش برگردد. 

دهد؟ مگر امام زمان فتوا  مگر خدا هم فتوا می 

دهد؟ اینها  دهد؟ مگر رسول الله هم فتوا می می

. چرا توجه ندارید؟ چرا  گویندهمه امر خدا را می 

دارید در این  ه برنمی صاحب مانددست از این بی 

حالا   کردند؟  مشغول  را  ما  چرا  بروید؟  حرفها 

گوید: چه چیزی از برای زن بهتر است؟  پیامبر می 

ها است؟ زهرای عزیز  چه عبادتی افضل عبادت 

گوید: نه او نامحرم را ببیند و نه نامحرم او  می
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علما در مجلس هستند و تمام  را. روایت داریم.  

شود و  بر سه بار بلند می شما عالم هستید. پیام

شود، یک خلقت  نشیند، یک خلقت بلند می می

می  امضا  نمیدارد  چرا  آخوندها،  کنید؟  کند. 

کنید،  دانشمندانی که ادعای دانش امام زمان می 

کنید؟ چرا زنان اینطوری هستند؟ والله،  چرا نمی

ناخن  آقایی  بوده  زن یک  هایش یک همچنین 

ندارد، زیرش را  است، به یک واعظی گفته عیب  

کنی، زیر  کند، تو زیر خودت را پاک می پاک می 

می  پاک  را  تملق  ناخنش  او  از  دارد  حالا  کند؟ 

کند، اف توی سرت. حالا این یک چیزی به  می

گوید:  آن زده است، اسمش لاک است. حالا می 
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نامحرم می  را  او  انه  نه  اینکه  داند و  نه  و. مگر 

رت زهرا  یک کور آمده است، نشسته است. حض

می چرا  جان  زهرا  شد،  نگفتی  بلند  مگر  روی؟ 

شنود. آیا به تو گفته است؟  نامحرم بوی تو را می 

خبر   الان چه  رفت.  پا شد  است؟  گفته  به من 

است؟ همه صیغه خواهر برادری خواندند! همه  

اش را اند! شما صیغه با هم خواهر و برادر شده 

 اید. خوانده 

ند، یک روایتی  خدا حاج شیخ عباس را رحمت ک

ها را آتش زدند، اینقدر  گفت؛ گفت: وقتی خیمه 

گفت: زینب امام سجاد را دوست داشت، اول می 

عزیز برادر، بعد از اینکه امام حسین کشته شد،  
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حالا گفت: یا حجة الله، ای حجت خدا. بابا جان  

بگ حجت  امام،  به  باید  ]گفت:[  من!  وییم. 

بسوزیم؟ حاضر  ها را آتش زدند، آیا ما باید  خیمه 

کشیده   خجالت  السلمه  ام  شاید  بسوزد،  است 

ها را پدرم زده است.  است به من بگوید، حرف 

بسوزیم، می  ما  پدرم گفته است  تا  اگر  ایستیم 

عمه   بالفرار«؛  »علیکن  فرمود:  حضرت  بسوزیم. 

عباس  جان بگو همه فرار کنند. خدا حاج شیخ  

ه  ها دور یک تیغ ک را رحمت کند. گفت: این بچه

شان را  مثل خار مغیلان بود رفتند. گفت: تا عمه 

دیدند، گفت: عمه جان! چادر از سر من کشیدند.  

اینطوری کردند، تشنه هستم، پدرم   نگفت: مرا 
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بچه این  اینقدر  است.  را  مرده  عزیز  زهرای  ها، 

ردند.  خواستند، اول گفت: معجر از سر من بمی

می  غلط  زینب.  نه  کوچولوها،  بچه  آن این    کند 

می  که  از سرش  آخوندی  معجر  ]را  زینب  گوید: 

کشیدند[، چه کسی جرأت داشت معجر از روی  

این مگر  بردارد؟  زینب  میسر  را  باز  ها  دیدند؟ 

گفت:   کند.  رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا 

دیدند که اینها را سوار کنند. پیش حضرت  نمی

ها را  ، گفتند ابن زیاد امر کرده، این سجاد آمدند

بینیم، گفت: بروید  ها را نمی، ما این سوار کنیم

حالا   کرد.  سوار  را  اینها  زینب  رفتند،  کنار  کنار، 

کرده  نمی سوار  که  حالا  بخوانم،  روضه  خواهم 
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است، با برادرش خداحافظی کرد. حالا دیگر آمد،  

مینمی بخوانم،  روضه  قضایای  خواهم  خواهم 

امبر را بگویم، حالا پیش آمد. حالا با برادرش  پی

نیست،    یک چاره  چون  گفت:  کرد.  گفتگویی 

خدا  می به  تن  پاره  پاره،  ای  گذارمت، 

کرد و  می علقمه  نهر  به  رو  سپارمت. یک دفعه 

خواستم سوار  گفت: عباس جان، وقتی من می 

می  خم  را  زانویت  روی  شوم،  پا  من  و  کردی 

ان! برادر! چه خبر  گذاشتم. عباس جزانویت می 

ا ما دست از  است؟ چرا ما اینطوری شدیم؟ چر

ها رفتیم؟  اینها برداشتیم؟ چرا ما دنبال خارجی 

بینید. اگر خیر دیدید، اگر من الان  والله، خیر نمی 
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مُردم و شما صد سال زنده بودید به من لعنت  

بیند. کنید. کسی که از ولایت دور باشد، خیر نمی 

بکر خیر دید؟ هارون خیر دید؟ عُمر خیر دید؟ ابا

م یک خیر دیدند؟ به غیر از  مأمون خیر دید؟ کدا

گذاشته دیگری  چیز  اینکه  لعنت،  تمام  با  اند؟ 

گفت: ای ابر ببار، هر کجا بباری مِلک  هارون می 

من است. این در ظاهر بود که خدا در اختیار او  

گذاشت، اما این بود؟ موسی بن جعفر در زندان  

گوید، چون پشت به ولایت  طور می است، او این

بیند؟ حالا این دنیایش  ر می کرده است. مگر خی

 است.  
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اگر می باشید،  مواظب  من،  یاری  عزیز  خواهید 

بشوید، ولایت را یاری کنید. یاری کردن ولایت  

این است که امر ولایت را اطاعت کنید. این یاری  

کردن ولایت است. یاری را، مانند یاد، همیشه  

ولا می یاد  خدا  چرا  باشید.  »أین  یت  گوید: 

یاد باشید. قربانتان بروم، فدایتان    الرجبیون؟« به

بشوم، عزیز من، بیایید حرف بشنوید. والله، دنیا  

خانم می ای  می گذرد.  خدا  عزیز،  نه های  داند، 

بلکه   باشید،  راحت  اینجا  شما  بخواهم  اینکه 

خواهم در ماوراء راحت باشید. فردای قیامت  می

ا و زینب آنجا هستند، اختیار محشر دست  زهر

گویی؟ اگر من بگویم زبانم  ز کجا می آنهاست. ا 
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صادق   امام  شود،  السلام( قطع  فرماید: می)علیه 

را   بد  و  دانه خوب  که  مرغی  مانند  زهرا  مادرم 

می  که  تمیز  گندم  داشتیم،  مرغ  ما  )آخر  دهد. 

ریختیم، قدری ریگ داشت، همین  جلویش می 

زد و کند، گندم را نوک می ن می سان که همچنی

مادرم زهرا مانند مرغی که دانه    ماند.(ها میریگ 

دهد، تمام دوستانش را از  خوب و بد را تمیز می 

می  جمع  محشر  در  صحرای  محشر  اصلاً  کند. 

است. محشر کوچک می  زهرا  این  اختیار  شود، 

کند؛ اما چه  آید، همه را شفاعت می جمعیت می 

را شفاعت می  تپل و  ککسی  را  آنکه زلفش  ند؟ 

رف آن لامذهب رفت  کپل کرد؟ آن کسی که به ح 
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حرف   به  که  کسی  آن  یا  کرد؟  باز  را  رویش  و 

السلام(همسر عزیزش علی   یا کسی    )علیه  رفت؟ 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( که به حرف پدرش پیامبر 

 کند. رفت؟ اینها را جمع می 

خانم  این  ای  والله،  باشید.  مواظب  ها حرف ها، 

و  ها روایت  حق است. به دینم، برای این حرف 

ها یک نوری دارد که  حدیث داریم. به دینم، این 

می تجلی  مؤمن  قلب  اینطوری  در  چرا  کند. 

ای از  خواند. یک عده شدید؟ حالا روضه هم می 

را جمع می خانم  گیرد. کند و یک جشنی می ها 

این بنده خدا چند سال پیش ما آنجا بودیم. یک  

آن ب داشت.  جزئی  کار  آنجا  خدا  خیار  نده  موقع 
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چهار تومان    مثلاً  خب،  بود.  چهار تومان  کیلو 

موقع خیلی بود. مثلاً یومیه ما ده تومان بود.  آن 

گفت: گفته است این باید باشد. پا شده بود  می

اند رفته بود میدان، نبوده است، آن میدان رفته 

می  است.  زنانه،  نبوده  مجلس  یک  خواست 

س حضرت زهرا بگذارد. باباجان من! بیا امر  مجل

گیری؟  ا اطاعت کن. تو جشن برای چه می زهرا ر

فرماید: در حق می   )عج الله فرجه(حضرت امام زمان  

مادرمان زهرا عارف باش، عارف؛ یعنی امر او را  

گویم مانند مادر من،  اطاعت کن. حالا من نمی 

این خانم چاقچور بپوشد، خودش را جمع و جور  

 کند. بفهمد که این نامحرم برای او زهر است.  
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کند، شما چه    خدا را رحمت  حاج شیخ عباس 

گفت: اگر زن در خانه  کردید؟ چرا اینطور شد؟ می 

باشد، مرد داخل خانه باشد، زن نباید برود در را  

خواهم بلند شوم دوسه تا  باز کند. والله، من می 

می  بلند قیل  دمرو  هم  آخر  شوم.  بلند  تا    زنم 

ام یک چیز دیگری است.  شوم. باز هم عقیده می

دیگر توان ندارم. آن وقت یک پیرزنی که نه  من  

کند،  دندان دارد، نه چیز دیگر، مادرش را روانه می 

اینکه دیگر دندان ندارد. من هنوز به خودم باز  

ها خرم، ناراحتم. حتی الامکان بیایید امر آن نمی

امر خلق را کنار    ها،را اطاعت کنید. آقایان، خانم 

. همین طور  بگذارید. حرف من امروز این است
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که به پیامبر گفته است: »بلغ«؛ من هم به شما  

نمی می ناحساب  حرف  من  »بلغ«.  زنم.  گویم: 

این حرف  یقین  یقین کنید  است،  بوده  ها حق 

اند اند. بابا، یقین نداشته کنید اینها عوض کرده 

عوض کردند.   که دنبال عمر و ابابکر رفته است،

یزی که  چرا دنبالش رفتند؟ چرا لعنت شدند؟ چ

که  عوض می  نروید. چرا چیزی  آن  دنبال  شود، 

 روید؟ توجه کنید. شود، دنبالش میعوض می 

امیدوارم   باشد،  دلتان خوش  همیشه  امیدوارم 

به   والله،  کند.  تجلی  قلبتان  در  ولایت  همیشه 

ماند. های دنیا به آدم میدینم قسم، این غصه 

  انشاءالله، امیدوارم اگر ولایت در قلب ما تجلی 
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کنید. اگر تجلی  های مرا قبول می کند، این حرف 

 کنید. نکند، قبول نمی 

امام پابرجاست، قلب    همانطور که خلقت توسط

شما به تجلی ولایت باید سرپا باشد. اگر نباشد  

عیب دارید. بچه چه کار کرد؟ آن خانم چه کار  

کرد؟ آن خانه چطور شد؟ آن دختر چطور شد؟  

قوم و خویشمان  آن چِک چطور شد؟ چرا این  

مثل   این چیزهای  از  را گفت؟ یک مشت  این 

، اگر آن  ریزد. واللهعروسک، مروسکها در دلت می

کند. والله، اصلاً قلب  باشد، همه اینها را خنثی می

را   دیگری  چیز  امر،  و  ولایت  از  غیر  به  مؤمن 

زند. به دینم قسم، اگر کسی  پذیرد، سوت می نمی
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از ولا به غیر  بیاید و  یت حرف بزند، دلم  اینجا 

می  میسوت  کس  هر  حالا  باشد.  زند؛  خواهد 

انی رفته  ببین، مصداقش چیست؟ گفتم: یک ایر

ماشین[   ]این  و  بود  کرده  بود یک پول درست 

جیغ کشیده بود. والله، قلب مؤمن به غیر حرف  

کشد. اگر بهترین جا باشی، جیغ  امر خدا جیغ می

است می مطرح  کلام  نیست،  مطرح  جا  ،  کشد. 

 بیان مطرح است. 

مبارکتان همین قلب  که  از  امیدوارم  باشد.  طور 

عزیزتان ه باشد،  مین خدا بخواهید همسر  طور 

طور باشید. شما هم نسبت به همسرتان همین 

اگر اینطوری باشید، همیشه دارید ولایت را رشد  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3698 
 

را در قلب مبارکتان رشد  می باید ولایت  دهید. 

ها را بدانید.  بدهید. عزیزان من، قدر این حرف 

والله، بالله، دنیا خستگی دارد، به روح رسول الله،  

د که یک چیزی به  شوخستگی من وقتی رفع می 

ترسم درست نباشد، مال  دهم. من می کسی می 

من   اینقدر  را،  شما  مال  بدهم؟  را  کسی  چه 

خوشحال هستم. وای به حال اینکه کار کنم و  

فوق این  عرق جبینم را به یکی بدهم. آن دیگر ما 

شوم. روح شما باید به امر  حرفها خوشحال می 

که    طورزنده باشد؛ این روح، زنده است. همین 

میرد. میرد، قلب مؤمن هم نمی حجت خدا نمی 

همیشه به کار خیر زنده است، به امر زنده است.  
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می  امر  امام  مگر  که  کردم  معلوم  من  میرد؟ 

نمینمی هم  امام  امر  هم میرد،  خدا  امر    میرد، 

میرد. در قلب میرد، امر حجت خدا هم نمینمی

 شما چیست؟  

امیدوارم به  پیامبر اکرم به پیامبری مبعوث شد،  

اندازه  تا  بدهد  توانی  کنم.  من  بیان  بتوانم  ای 

ها خیلی مشکل است، مگر  بیان کردن این حرف 

ها کمک کنند. خدایا، به حق پیامبر  اینکه خود آن 

ر اینها  رزق  خدایا،  کن.  حالا  کمکم  کن.  زیاد  ا 

روایت   است،  شده  مبعوث  پیامبری  به  پیامبر 

یان که تشریف  داریم که او در غار حراء بود؛ آقا

می بود.  دارند  مکه  به  مشرف  غار  این  دانند؛ 
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کرد موقع همین سان که او نگاه به مکه می آن 

دانست حضرت  دید همه بت است. چون می می

نه  ابراهیم چقدر زحمت کشیده است و این خا

بی  دارد، حالا چقدر  احترامی  احترامی شده  چه 

ا پرستند. همه اینهاست و خلاصه غیر خدا را می

می  گریه  همیشه  پیامبر  آوردند.  اینجا  و را  کرد 

باید   هم  تو  است،  منتظر  پیامبر  بود.  ناراحت 

خواهی مثل پیامبر باشی،  منتظر باشی. تو اگر می

این  باید  مثلکم«  پیامب»بشر  باشی.  دارد  گونه  ر 

خورد، تو هم باید غصه  ها غصه می برای این بت 

را بشکند. ها  بخوری تا امام زمان بیاید و این بت 

بت  این  بیاید  نفر  یک  تا  بخوری  را  غصه  ها 
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بشکند. آره، کار به تو بدهد!؟ ببین من دارم چه  

 کنم. عرض می 

پیامبر منتظر است، منتظر است تا بتها شکسته  

ر باشی تا امام زمان بیاید  شود، تو هم باید منتظ

بت  حالا  و  بشود.  گلستان  دنیا  بشکند،  را  ها 

دفعه جبرئیل نازل  ورد، یک خپیامبر دارد غصه می 

شد؛ آن آیه را خواند که: »إقرأ باسم ربک«؛ پاشو  

ای پیامبر. پیامبر این آیه را خواند. حالا روایت  

داریم پیامبر گفت: وقتی من این آیه را به امر  

ندم، یک وقت دیدم انگار تمام این عالم  خدا خوا

بینم. حالا  همه روح است؛ دیگر جسم من نمی 

کند، ریگ  ین آمد، حالا درخت سلام می از کوه پای
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کند. روایت داریم دیوار خم شد، به چه  سلام می 

می  سلام  است،  کسی  این  من  عقیده  کند؟ 

امیدوارم خدا در این حرف مرا مجازات نکند. مگر  

اینطوری  ر نبود که می همین پیامب رفت آنجا و 

شد؟  کرد؟ درخت خم نمیکرد، ریگ سلام نمی می

پیامبر اس  برای چه خم میخود  برای  ت،  شود؟ 

امری که به پیامبر شده است؛ امرش علی است.  

بلند شو! حالا به خانه آمده است و به خدیجه  

ایجاد میمی برایم سردی  شود. گوید: من دارد 

اندا  رویش  چیزی  شو!  یک  بلند  »مدثّر«،  خت، 

بلند بشو، تبلیغ کن. باید به تو بگوید تا تبلیغ  

مانی. تو امر ولایت را  می ولایت کنی، تو تویش  
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خواهد اینقدر تبلیغ ولایت کنی. اطاعت کن، نمی

نمی را  دروغ  اسمت  ندارم.  وضو  بیاورم،  توانم 

 گفتم وضو دارم. 

تبلیغ   و  برود  که  است  شده  بلند  پیامبر  حالا 

کند؛ اما گفت: قوم و خویشت را جمع کن.  یم

قوم و خویش خود را جمع کرد و گفت: جریان  

ام، خدا به  ه است، این آیه را خوانده اینطور شد

از مرگ من   بعد  تبلیغ کنم،  من گفته است که 

من   با  و  شود  بلند  کس  هر  باشد،  وصی  باید 

بلند   امیرالمؤمنین  بیعت کند، وصی من است. 

پیامبر داد و بیعت کرد.    شد و دست به دست

یک نفر که خیلی مبلغ است، چند سال پیش در  
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 اسمش را نمی آورم،  تکیه گذر جدا بودیم، حالا

[ ایمان  )علیه السلام(از رؤسای قوه بود؛ گفت: ]علی  

بود،   کرده  دعوت  را  ایشان  که  کسی  آن  آورد. 

زدن  می حرف  حق  ما  بدهید،  گوش  گفت: 

دهید ما یک  زه می نداشتیم، ما به او گفتیم اجا 

ابابکر   و  عمر  گفتم:  بزن.  گفت:  بزنیم،  حرفی 

این  آوردند،  آنی منفکایمان  بیعت    ها  نشدند، 

کردند. حالا خدا پدرش را بیامرزد، بعد از دو روز  

گفت: من چند جا در حضور علما و مراجع این  

ها را زدم. گفتم: مراجع روی سر من، جواب  حرف 

ید: یک دقیقه اینها  گومن را بده. آن کسی که می 

ایمان   آمدند  اینها  بودند،  اینها  نشدند،  منفک 
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آورد؟ بیعت کرد. رفت  آوردند؛ پیامبر کجا ایمان  

و بعد از دو روز آمد و گفت: فلانی؟ گفتم: بله.  

گفت: من به کتابخانه رفتم و خرد شدم دیدم  

گویی. توجه فرمودید چه چیزی  شما راست می 

 گویم؟  دارم می 

ن اینجاست، شما باید توجه کنید.  حالا حرف م 

تورات بر حق است، انجیل بر حق است، زبور بر  

ای اینها هم در یک محدوده  حق است، حقانیت

ای بوده است؛ یعنی نوح پیامبر در یک محدوده 

یک   در  هم  ابراهیم  حتی  تا  است،  بوده 

ای بوده است، هر کدام از این پیامبرها  محدوده 

محدوده  یک  بوده در  که  انای  هم  زمان  آن  د. 
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اینقدر مردم زیاد نبودند، مثلاً زمان آدم چند نفر  

بعدش نوح است. اینها بودند، مثلاً آدم هست،  

و   تبارک  خدای  اما  بودند.  محدوده  همان  در 

تعالی به آنها یک عصمت داده است آن وقت به  

ما عصمت نداده است. توجه بفرمایید من امروز  

مت نداده است  خواهم بگویم، به ما عصچه می 

امر آن  زمان گفت:  به آن  کنید.  و  اطاعت  را  ها 

رد، شهر زیر و  حالا هرکس امر اینها را اطاعت نک

رو شد، آب آمد. امر اینها را باید اطاعت کنیم. 

است.   بوده  واجب  زمان  آن  در  اینها  امر  پس 

 توجه فرمودید؟  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3707 
 

اگر شما بخواهید »إن   پدرجان، عزیز من، حالا 

أیها الذین   الله و ملائکته النبی، یا  یصلون علی 

آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما« عظمت این 

ها خرد شوید؛  باید در این حرف   حرف را بفهمید،

می  وجود  به  مصداق  این  شما  برای  آید. اگرنه 

باید در این حرفها خرد شوید. یک قدری مدد  

بخواهید تا ولایت، قلب مبارک شما را یاری کند،  

نَفَسِ  را    ولایت،  کند، حرکت شما  یاری  را  شما 

وقت توجه دارید. حالا اینها عظمت  یاری کند؛ آن 

 نها را ما قبول داریم.  دارد؟ همه ای

دفعه چه گفت؟ گفت: ای پیامبر، من که  حالا یک 

گفتم مردم تو را اطاعت نکنند، نکردند؛ شهر را  
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زیر و رو کردم. حالا باید محمد را اطاعت کنید.  

د روایت  می والله،  نمیاریم  هفتاد، گوید:  دانم 

دانم خیلی زیاد عددش را یادم رفته است؛  نمی

سوزانم. »إن الله و ملائکته  ا می اگر نکنید شما ر 

حالا   محمد.  بار  زیر  بیایید  النبی«  علی  یصلون 

نگفت که اینها هم بیایند؛ گفت: ملائکه، شما هم  

هم   شما  جن،  بیایید،  هم  شما  انس،  بیایید، 

ی که در تمام خلقت، زیر این آسمان  بیایید. کس

را   این  بیایید  دارد،  حرکت  آسمان  این  غیر  و 

ا کنید.  یک  اطاعت  که  ندارد  چرا  و  چون  ین 

شوید. خدا  هایی است که در آن خرد نمی حرف 

ها بچرخ، چشم.  گوید: برو مکه دور آن سنگمی
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گوید:[ من دور این سنگ را بگردم؟ به  ]حالا می 

گوید: بیا  د، تو بگرد. حالا می گوید بگرتو چه؟ می 

چه   پیامبر  حالا  چشم.  بگو  پیامبر.  بار  زیر 

م آن صد و بیست و چهار هزار  گوید؟ حالا تما می

پیامبری که خدا به آنها عصمت داده است، هنوز  

به قول من، خدا به آن مقصدش نرسیده است.  

خاتم،   تا  آدم  از  است.  زمان  گردش  هم  این 

دار خدا  است.  زمان  گردش  گردش  را  زمان  د 

 دهد؛ اما هنوز به مقصدش نرسیده است. می

اب خلقت  ها کتابی نیست، کتآقاجان! این حرف 

را باید ببینی، کتاب عالم را باید ببینی، به قرآن  

می  رجوع  کجا  به  کنی.  رجوع  یا  مجید  کنی؟ 
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گویی نفهم است.  سواد است یا میگویی بی می

تو    روی؟ تو مهندس هستی،ولش کن. کجا می 

مدیریت   تو  هستی،  آقا  تو  هستی،  دانشمند 

می  آنجا  داری؟  داری،کجا  کار  چه  من  به  روی؟ 

طور که من کردم، علی را، حرف ولایت را،  همین

کنم. توجه کنید. مبادا خدا شما را  والله، من می

از ریسمان حبل المتین جدا کند. به روح تمام  

حرف  این  من  میانبیاء،  را  چند ها  ببینید    زنم. 

عمارت   نه  من  باشم.  من  شاید  دیگر  وقت 

خواهم بسازم، نه دختر دارم که شوهر بدهم.  می

کنم، شب هم به  یک چیزی درست میمن ظهر،  

کنم. نداشته باشم، بروید  یک مختصر زندگی می 
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ببینید در یخچال، هم مرغ داخل آن است، هم  

گوشت همه چیز هست؛ اما زندگی من اینطوری  

به دنیا ندارم. شما به این  است. من دیگر چیزی  

 ها توجه کنید.  حرف 

حالا هنوز خدا ]به مقصدش[ نرسیده است، تمام  

انبیاء را درست کرده است که به سلسله مراتب  

بیایند تا خدای تبارک و تعالی به مقصدش برسد. 

کرده   برانگیخته  خلقت  تمام  به  را  پیامبر  حالا 

می  ملائکه  به  حتی  تا  را  است،  ایشان  گوید 

یک  ا امیرالمؤمنین  با  پیامبر  حالا  کنید.  طاعت 

بدن است. او ولی است؛ اما برای هر کسی خدا  

اصیتی دارد یک مقصدی دارد، چرا به آن  یک خ 
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می عظمی  آن امام  همه  مگر  عظمی گوید؟  ها 

امیرالمؤمنین   آقا  به  خصوصیت  یک  نیستند. 

جعفر  می بن  موسی  به  خصوصیت  یک  دهد، 

السلام( امی   )علیه  که  دهد،  است  ینها خصوصیت 

دهد، نه که بگویی آن کمتر است، این زیادتر  می

 است. توجه فرمودید؟  

خواهم بزنم، تند است، پیامبر  حرف که می این  

و علی یک بدن هستند. نبوت روی دوش پیامبر  

امیرالمؤمنین است.   است و ولایت روی دوش 

اما این مقصد   پیامبر است؛  ولایت روی دوش 

ت و  تبارک  چیست؟  خدای  مقصد  نیست.  عالی 

ها که  مقصد، علی است. حالا با تمام این حرف 
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پیامبر می به  افشاء کند.   گویدزدند،  را  که علی 

دانست، آقای مهندس به  امیرالمؤمنین علی می 

آن شیخ بگو؛ حالا پیامبر یک قدری تزلزل دارد،  

گوید: هیچ کاری نکردی، این کار را بکن. حالا  می

می  که  اهم  قدری  خواهد  یک  بکند،  را  کار  ین 

کرد. ناراحت است. روایت داریم شاید گریه می 

ب مبارک پیامبر )ما از قلب  عزیزان من، حالا از قل

از خدا   غیر   ) خدا  غیر  به  نیستیم  مطلع  کسی 

گوید »مقلب  کسی مطلع نیست. به تو که نمی 

گویند. »یا  القلوب«، به خدا »مقلب القلوب« می 

ای کسی القلوب«،  از قلب هر کسی    مقلب  که 

مطلع هستی. فدایت بشوم، به این حرف توجه  
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بر توجه کرد.  کن. حالا خدا به قلب مبارک پیام

پرسید: چرا ناراحت هستی؟ گفت: شاید آن سر  

را یاری می  کنم، تو  نگیرد. گفت: ای محمد، تو 

بلند شو، علی را معرفی کن، من ولایت را یاری  

یاری کرد. آنها که  کنم. مگر نه اینکه ولایت را  می

ولایت   کردن  یاری  این  شدند؟  چه  رفتند  کنار 

عذا به  و  رفتند  کنار  مبتلا شدند،  است. حالا  ب 

خدا آنها را لعنت کرد. بشر تا زمانی احترام دارد  

که زیر سایه ولایت باشد. تو در زیر سایه ولایت  

هایی که تو برای خودت  احترام داری. این احترام 

مصنوعی   کردی،  روز  درست  چهار  این  هستند. 

است. اینها که برای خودتان درست کردید مثل  
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است حسین  اسمش  این  است.  آیا  اسم  اما   ،

دنبال حسین است؟ این اسمش فاطمه است،  

 آیا دنبال فاطمه است؟ اینها اسمی است. 

من توان ندارم واقعیت را افشا کنم؛ یعنی توان  

ست  آید. اینها چی بیان ندارم، مشکل به وجود می

کنید؟ نسبت به شما  که برای خودتان درست می

بگویم، آقای مهندس است، کجا زحمت کشیده  

دانم  کجا درس خوانده است و کجا نمی است و

چه کار کرده است و حالا اینطوری شده است. 

خورد. از  شده که شده، اینها که به درد من نمی 

این  بزند؟  حرف  که  خودش  است  سمتی  ها 

دهیم. حالا پیامبر اکرم،  می   خودمان به خودمان
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را به امر خدا بلند کرده    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

»ال آن  است؛  باباجان،  دینکم«؛  لکم  اکملت  یوم 

حالا   است؛  بوده  نبوت  بودند،  نبی  اینها  موقع 

البته سنت  آن  ها دین نبوده، نبوت بوده است. 

پیامبر واجب است؛ سنت پیامبر برای تمام انبیاء  

وده است. تمام انبیاء باید سنت پیامبر  واجب ب

را به جا بیاورند. سنت پیامبر، نماز و روزه است.  

م اینها محترم است؛ اما عزیز من، این محترم  تما

می  بین  از  کسی  چه  را  را  این  کسی  چه  برد؟ 

میبی بی احترام  را  آن  کسی  چه  مبنا  کند؟ 

را  می پیامبر  سنت  تمام  کسی  چه  کند؟ 

؟ )این حرف زدن خیلی قدرت  کندخاصیت می بی
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آنها  می تمام  نباشد،  این  اگر  ولایت.  خواهد.( 

آورند؟ مگر نماز  به جا نمیخنثی است. مگر آنها  

گیرند؟ واجبات به جا  خوانند؟ مگر روزه نمی نمی

نمینمی جهاد  هم  آورند؟  انفاق  حتی  تا  کنند؟ 

بعضی  دارند.  مسلمانان  خیلی  از  انفاقشان  ها 

آقا الان اینجا حضور دارد. یک  بیشتر است. این 

بود.  رمضان  ماه  بود،  رفته  عمره  حج  به  دفعه 

ها تخت گذاشته بودند  یابان گفت: در تمام خمی

و غذا گذاشته بودند. کجا شما تخت گذاشتی و  

غذا گذاشتی؟ کدام یک از شما این کار را کردید؟  

گذارند و با  جان من راستش را بگویید. آنها می

 مورد لعنت هستند.   همه این کارها
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السلام(امام صادق   را    )علیه  گفته است: دل یکی 

ا خوش کردی. به تو  خوش کن، دل دوازده امام ر

گوید: حاجت یکی را برآورده کن، ثواب هفتاد  می

گوید. این را  حج و عمره دارد. این را به تو می 

دانی یا نه؟  گوید. می به واسطه ولایت به تو می 

نکنی. خودت  به  می   باد  هم  چرا  آنها  کنند. 

می  ولایت  لعنتشان  واسطه  به  تو  ارزش  کند؟ 

تازه اینجا خدا دارد  کند.  است، آنجا هم قبول می

سازد. آقاجان، اینجا اگر یک مقدار بیشتر  با تو می 

می  عجب  بدهد،  تو  برایت  به  محدود  کنی. 

آنجا   است؟  محدود  آخرت  مگر  است.  گذاشته 

ین و آخرین را  دهد که خلق اولقصری به تو می 
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آنجا   هستی.  حکمران  آنجا  داری.  جا  بخواهی 

می  افشا  را  تو  راخدا  تو  اینجا  مسخره    کند. 

یا پوزخند می می به تو  کنند،  یا در دلشان  زنند 

می می آدم  اینطوری  خندند.  که  آنجا  فهمد. 

می  افشا  را  تو  عباس،  نیست،  حضرت  به  کند. 

می افشا  را  تو  داریم  آنجا  روایت  من  را  کند. 

نمیدیده  حرف ام.  یک  آنجا  خواهم  بزنم.  هایی 

دهد تمام  آسوده هستی، اصلاً چشمی به تو می 

بینی، اینجا من بیرون را نمی  حشر را داری می م

بینم، الان نمی دانم در کوچه چه کسی هست،  

 بینم.  چند تا ماشین هست. نه نمی
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عزیز من، بیا حامی علی بشو، تا درخت حامی  

اشیاء   شود،  تو  تو  حامی  کوه  شود،  تو  حامی 

بشود، جبرئیل حامی تو بشود، میکائیل حامی تو  

بشود، ملائکه حامی تو    بشود، آسمان حامی تو

بشود، انس و جن حامی تو بشود، درنده تو را  

و   درنده  بشود،  درنده حرام  بر  گوشتت  نخورد، 

چرنده به تو احترام بگذارند. بیا و علی را قبول  

 یت پیدا کن.  کن، بیا یقین به ولا

 

 آسوده خاطرم که در دامن توأم 

 دامن نبینم که بر دامنش روم
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 محتوا بود و بی دامن به غیر دامن ت 

 دامان توست که اتصال به ماوراء بود 

این  از  چرا  بروم،  قربانت  من،  جدا  عزیز  ها 

خواهم بر  ها میشوی؟ والله، از دست بعضی می

می  پول  چقدر  بزنم.  خودم  کله  و  ک سر  ه  دهند 

گویم بیا زیر سایه  چهار نفر با آنها باشند. من می

باش، همه  را قبول داشته    )علیه السلام( علی، علی  

اش را بچش.  خلقت نوکر تو شود. بیا برو و مزه 

  )علیه السلام( چشی؟ مگر از امیرالمؤمنین  چرا نمی

آن  خلقت  تمام  وقت  آن  نکردند  را  حمایت  ها 
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ن، حمایت از  کند. حمایت از علی کرد احترام می 

 مقصد خداست، مقصد خدا، علی است.  

 خدایا، عاقبتتان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

خدایا، به حق رسول الله، به ما عیدی بده. عیدی  

طور که پیامبر  ما محبت کامل علی باشد. همان 

از مقصد خدا دفاع کرد، ما در قلب و   از علی، 

 وجودمان از ولایت دفاع کنیم.  

ولایت را سه طلاقه کنیم. مگر علی نگفت  آن بی 

نمیدن یعنی  کردم؛  طلاقه  سه  را  را  یا  او  تواند 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3723 
 

سه   را  دنیا  هم  شما  امیدوارم  انشاءالله  بگیرد. 

امر   که  چه  آن  یعنی  طلاقه؛  سه  کنید.  طلاقه 

نیست، دنیا خیلی خوب است؛ اما آنکه قرقگاه  

به آنجا یقین کنیم. الان شما  هست، قرق است.  

ای هستید و مهندس هستید و  در یک مؤسسه 

د مافوق  بازخواست می یک  از شما  و  کند؛ ارید 

چقدر منزه هستید و دفترت منزه هست، پولت  

منزه است، همه چیزت منزه است، چون یک روز  

می  سؤال  تو  سؤال  از  تو  از  روز  یک  بدان  کند. 

بدمی را  این  اگر  والله،  حضرت  کنند.  به  انید، 

عباس، رستگار رستگار هستید. من این را یقین  

تمام   با  یعنی  زمان  کردم؛  از  بدنم  موهای  این 
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زمان  بچه  آن  از  حالا.  نه  پذیرفتم،  را  این  گی 

ام این را پذیرفتم. من مگر اگر اینجا یک  گیبچه 

اش بود، آن  بردم یک خرده چوب قاطی چوبی می 

می  کنار  را  می چوب  من  گفگذاشتم.  مال  تم 

الله   آیت  حضرت  رفتیم،  کجا  هر  آخر  نیست. 

ن چقدر مواظب  نجفی گفت: صدقه بده. ببین، م

نکن،   قبول  نیست  تو  برای  که  چیزی  هستم. 

چیزی که برای تو هست قبول کن. مال حرام که  

تو   برای  که  معامله  در  غش  نیست،  تو  برای 

می را  اینها  اصلاً  نیست.  کنی؟  کار  چه  خواهی 

ردم، چیزی که بازخواست دارد من  حسابش را ک

که  نمی چیزی  کردم  یقین  این  به  من  خواهم. 
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کنند، من  ست دارد و از من بازخواست می بازخوا 

کنی کسی که  باید جوابش را بدهم. تو فکر می 

دزد   هم  تو  است؟  دزد  کند،  دزدی  گردنه  در 

هستی. تو یک دزدی هستی که افشاء نکردی.  

، دزد هستی، تو  خوریتو که مال حرام داری می 

کنی، دزد هستی، تو که  که غش در معامله می 

رو می و  زیر  را  ولایت  اینها  دزد  تو  دزدی،  کنی 

هستی، تو دزد خدا هستی، تو دزد امر هستی،  

دانی؟ یک چهار تا سیب زمینی دزدیدن،  آیا می 

 فقط دزدی است؟  

 خدایا، به حق رسول الله به ما عیدی بده.  
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   یا علی 
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 قت ولایت است روح تمام خل 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و  

 اهل بیت الحسین  

فکر و   آن  باشد،  اندیشه داشته  و  فکر  اگر  بشر 

ارک و تعالی،  گیرد. خدای تباندیشه را به کار می 

خل را  چیز  همه  بشر  مغز  هر  در  است.  کرده  ق 

علمی که بگویید در مغز بشر هست؛ علم جغرافیا  

هست، علم ادیان هست، علم کلام هست، علم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3728 
 

سخن هست، علم حرف است، آنچه را که حساب  

از یک چیزی استفاده   بکنید هست، من  را  آن 

کردم، انشاءالله امیدوارم که مجلس خیلی معظم  

که  است داریم  روایتی  یک  بفرمایید.  توجه   ،

دارد.  یم رگ  کره  دور  اندازه  به  بشر  گوید: یک 

خدای تبارک و تعالی چقدر رگ دارد، دید ولایت  

من این است که تمام این دنیا و کرات احتیاج  

به مغز بشر دارد. حالا خدا به قدر دور کرات در  

بدن رگ خلق کرده است. چرا؟ تمام این کرات  

اندیشه  احتیاج   و  فکر  باید  بشر  دارد.  بشر  به 

شته باشد، خیلی مواظب باشد؛ مثلاً شما ببین،  دا

آید از مغز بشر به  تمام صنایعی که به وجود می
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می  قول  وجود  خودم  عزیز  دوست  به  من  آید. 

دادم که از مغز بشر صحبت کنم. آنچه که توان  

همین  چون  هست،  انتها  من  ولایت  که  جور 

حقیقی فکر  که    ندارد،  چون  ندارد.  انتها  بشر 

نیم می سال    گوید:  هفتاد  از  بهتر  فکر،  ساعت 

عبادت است؛ چون که آن فکر، فکر ولایت باشد.  

وقتی فکر، فکر ولایت شد، اتصال به ولایت شد،  

 فکر هم انتها ندارد.  

حالا شما حساب کنید، هر چه در اینجا هست،  

از مغز بشر استخراج شده است. خدای تبارک و 

ر داده  لی مغز بشر را برای این دنیا ذخیره قراتعا

مکه   شتر  با  که  بود  زمانی  یک  مثلاً  است. 
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رفتند. مثلاً در این قم ما، آقای تولیت، خدا  می

رحمتش کند، وقتی رفت، یکی دو تا حاجی توی  

قم پیدا شد؛ اما خب اینجوری بود. مردم توان  

حالا   دارند.  توان  فعلاً  الحمدلله  اما  نداشتند؛ 

تبارک و تعالی در مغز بشر هر چیزی  خ را  دای 

میبه  پیدا  تولید  خودش  طیاره  موقع  حالا  کند. 

روی. پس  نشینی و می جت هست، داخل آن می 

الان   است.  بوده  بشر  مغز  در  طیاره  فکر  این 

طیاره   است،  بوده  بشر  مغز  در  دستگاه  همین 

رود. حالا بوده است. چرا؟ ببینید تا کره ماه می 

وقتی آن را حساب کنید، باید پی به    هاهمه این 

ها نباشد؛ آن  آن ببرید. حواست به خارجی   اصل
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هم یک امانتی است که به او داده است. چرا؟  

می  که  باشد  مذهب  رئیس  به  گفت  حواست 

شود که آهن بالای آسمان برود. خدا  زمانی می 

می  کند،  رحمت  را  عباس  شیخ  ما  حاج  گفت: 

نبودیم ک می امام صادق چه  خواندیم، متوجه  ه 

شد  ت. مگر با فکر ما می گوید. حالا طیاره هس می

که بسنجیم که زمانی شود که آهن بالای آسمان  

برود؛ اشاره فرموده است. یا امام صادق فرمود:  

بینم. ادیسون  من یک نوری، یک برقی در آب می

 آمد و رفت و این برق را به وجود آورد.  

اما هست،  خلقت  در  که  را  آنچه  اشاره  پس  م 

کنند فکر می   روندفرموده است. و متفکرین می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3732 
 

می  وجود  به  را  متفکرین  آن  تمام  وقتی  آورند. 

بینید، باید پی به اصلش ببرید.  این عالم را می 

اول پی به خدا ببرید که این را خلق کرده است،  

بعد پی ببرید که این صنایع را در مغز او گذاشته  

الان خارجی یاست.  ژاپن  یا  که  ها،  انگلستان  ا 

می درست  را  چیزها  جعبه  کناین  مثل  ند، 

اینمی خود  از  نباید  اما  مانند.  کنیم؛  تشکر  ها 

این  با  داریم  روایت  ما  دارند.  جدل  صنایع  ها 

این  خدا  نکنید،  مگر  چرا؟  نکنید.  اذیت  را  ها 

گذاشته   چیزهایی  او  مغز  در  کافرپسند هست. 

فاده  است که باید تولید شود و شیعه از آن است

م؟ حالا چرا  گویکند. آیا توجه دارید من چه می 
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ایناین است؟  گذاشته  را  است.  ها  ذخیره  ها 

به خیر کند.   را  امیدوارم خدا عاقبت همه شما 

امام زمان   پیامبر و  همه شما در مقابل خدا و 

عزیز هستید، در مقابل من هم عزیز    )عج الله فرجه(

 هستید.  

م معدن  حرف  کسی،  با  ما  وقت  زدیم،  ی یک 

های  ها میخ نگوید: ایگفت قرآن می ایشان می 

زمین است که تکان نخورد. گفتم: قربانت بروم،  

ها را خدا ذخیره گذاشته  آن درست است؛ اما این 

شود. آن موقع  داند این بشر زیاد می است، می 

اگر بشر آن زمان بود، یک قدری لغو بود؛ کسی  

بودند، حالا  نبود، آدم ابوالبشر بوده و چهار نفر  
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اینکه این نبودند.  صد نفر، دویست نفر بودند.  

گویند یک چین کمونیست، یک میلیارد  حالا می 

و دویست میلیون نفر است. حالا جاهای دیگر  

کند؟ حالا این را  طور. حالا چه کار می هم همین 

هم به شما بگویم. یک زمانی بود که بشر کار  

ری مال  پرست شدند. یک قد کرد، آمدند بت نمی

ی تبارک و  و اموالشان درست شد، آن وقت خدا

ها کار کنند. خود ما به  تعالی اراده کرد که این 

زنیم. حالا برای این کوهها به  خود ما صدمه می

این  بروم  قربانت  را ذخیره گذاشته  او گفتم:  ها 

است. این آقا باید برود سنگ مرمر دربیاورد که  

در زغال سنگ  برود  او  کند،  آن  آدم حظ  بیاورد، 
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ها را خدا ذخیره در  نبرود طلا دربیاورد. تمام ای 

این کوهها گذاشته است. بشر برود زحمت بکشد  

این آن  که  حالا  آهن.  مثلاً  دربیاورد.  را  را  ها  ها 

می  متفکر  مغز  تولید  آن  دستگاهی  درآورد،  آید 

را ذوب میدرست می  این  کند آهن  اگرنه  کند. 

شود. این خاک  خاک به خودی خود که آهن نمی

نمی فابر  که  خود  خودی  بشر  به  مغز  در  شود، 

گوید مغز بشر به قدر دور  گذاشته است. حالا می 

کره است، تمام کره احتیاج به بشر دارد. هر کجا  

بینید بشر آن  بینید در این دنیا آباد است، می می

را آباد کرده است. الان ممکن است آقای دکتر 

ر به وجود آمده  به من بگوید: پس جنگل چطو 
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حیوانات گذاشته است. است؟ خدا جنگل را برای  

پخش   شهر  در  کدام  هر  حیوانات  این  اگر 

کرد، من  شدند، بچه آقای مهندس که هول می می

ترسیدم. حالا خدا جنگل را به وجود آورد،  هم می 

هایی هم در جنگل هست که تمام حیوانات  میوه 

فعی  که در این عالم که خدا خواسته است و ن

م خودش  دارد در این جنگل باشند. جنگل را ه

را هم خدا   جنگل  منافع  است.  آورده  وجود  به 

های دریا برای مستضعفین گذاشته است. ماهی 

را هم برای مستضعفین گذاشته است. والله، اگر  

حکومتی باشد که یعنی واقع به امر خدا، واقع  

پیدا   فقیر  دانه  یک  کند،  عمل  قرآن  امر  به 
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خدا خمس را برای سید گذاشته است.    شود.نمی

نگاه نکنید که ولایت در قلب شما نفوذ کرده    حالا

است، آن ولایت یک جوری شده است که شما  

دهید. حالا برو ببین چه  خمس و سهم امام می 

کنند؟ این را گذاشته برای سیدها، سهم  کار می 

ها که ندارند. این عالم  امام هم گذاشته برای آن 

ظم است. تمام این خلقت را خدا بانظم  والله، بان

زنم، تو  ق کرده است. من نظم را به هم می خل

جور که احتیاج بشر  زنی. همیننظم را به هم می 

شود. یک زمانی بود  است، از مغز بشر اخراج می

خدا رحمت کند مادر ما را، یک گوشه اینقدر با  

خواست یک شامی  زد که میدسته، گوشت را می 
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من به ارواح پدرم، بچه بودم؛ اما  درست شود.  

ای بودم که فهمیده بودم. نه اینکه من  ه یک بچ

دلم   به  شامی  آن  من  کنم.  تعریف  را  خودم 

دیدم مادرم پایش درد  چسبید. بس که می نمی

گوشت  می چرخ  با  حالا  بزند.  باید  چقدر  کند. 

 کنید؟ کنند. توجه می سریع درست می 

پرست  خارجی ها نرود که  حواستان پیش خارجی 

آید، بدان  ما می شوید. آن تولید که به دست ش

یک صانعی بوده است که این را در مغز بشر قرار  

باید   ما  پس  کنیم.  استفاده  ما  تا  است،  داده 

خارجی صانع  نه  باشیم،  باشیم؛  پرست  پرست 

یعنی آن صانعی که این را خلق کرده است. حالا  
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ایران یا بیشتر خاکهاشما می یی که  گویید چرا 

که  ایران  الحمدلله  هستند،  شیعه    اسلامی 

ها رهبری ندارند؛  ها ندارند؟ آن هستند، چرا آن 

آن  دارد،  رهبری  کشورشان  ژاپن  فکر  به  ها 

خری اولش  هستند. یک چیز از یک نفر که می 

خری، خراب است. خوب است، دو دفعه که می

والله، این ایران بیشترشان دزد صنایع هستند.  

کنی، یک چیز  گی می ادعای شیعه ای کسی که  

ی که خوب باشد. چرا؟ امر را اطاعت  درست کرد

کنی. عبدالله، پسر رسول الله از دنیا رفته بود،  نمی

گفت: قبرش را محکم کنید. گفت: یا  پیامبر می 

رسول الله، اینجور؟ گفت: خدا رحمت کند کسی  
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کار باشد. را که محکم کار کند. کسی که درست 

اگر تو  پیامبر  درست   آقا،  فرمایش  به  باشی،  کار 

ک  دعایش  هم  پیامبر  هستی.  آمرزیده  باشد،  ه 

زاده اینجا تشریف دارد،  مستجاب است. این بنده 

شویی خرید، چلوکش بود. همه جایش  یک لباس 

شویی خریدم، بیست  آمد. من یک لباس آب می

این   که  دارم  را  این  که  است  سال  هشت  و 

امام صادق ما    هاخارجی درست کرده است. آن 

پیامبر را هم شاید قبول    را به امامت قبول ندارد،

دارند،   قبول  را  عیسی  بالاخره  باشند،  نداشته 

موسی را قبول دارند؛ اما کارها و امر امام صادق  

را قبول دارند. امر پیامبر را قبول دارند. ما امام و  
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تند   دارم  من  داریم؛  قبول  مصنوعی  را  پیامبر 

ل داشته باشی، امرش را اطاعت  شوم، اگر قبو می

کند. چیز درست  و امرش را اطاعت می کنی. امی

می  می درست  کسی  هر  چرا  میکنی.  گوید  رود 

می  خارجی  خارجی  من  بابا،  خب،  خواهم؟ 

آن  است.  درست  و  کارهایش  انبیاء  درستی  ها 

نادرستی   داریم.  را  نادرستی  ما  دارند،  را  پیامبر 

ها درستی ما را قبول  ها را ما قبول کردیم، آن آن 

ی را که قبول کردند؛ نه اینکه  ها درستکردند. آن 

پیامبر و امام ما را قبول دارند، به نفع مملکت  

می آن  تمام  مملکت  ها  پیشرفت  نفع  به  شود. 

می  تمام  حاج  خودشان  کند  رحمت  خدا  شود. 
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می  را  ایشان  حرف  من  را،  عباس  زنم. شیخ 

نیستمی الکلی  ایرانی  مغزهای  اگر  گفت:   .

ین رهبر کار  رهبری واقع، رهبری صنایع من به ا

ندارم، من به رهبری صنایع کار دارم، من کار به  

کارها ندارم، من در رهبری صنایع هستم،   این 

امروز   اگر  آدم  این  ندارد.  رهبری  ما  صنایع 

خرجش درست شد، بگوید خدا برکت دهد، یا  

دهد، یا  دهد، یا پول آبش را می پول برقش می 

ارواح    آیند. بهدهد، اینجا میاش را می ل بچه پو

گویم خدایا، من  آیند، می پدرم، بس که اینجا می 

ها ما را محتاج  را نگه دار، مبادا من تندی کنم. آن 

اش محتاج هستند.  کردند. ممالک اسلامی همه
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میآن  می ها  فکر  مملکتشان  روند  فکر  به  کنند، 

را همه  المال مملکت  بیت  این  را اهستند.  ش 

گلیسها و  کنند. کجا انخرج مملکت خودشان می 

بگذارند. آمریکایی  ما  بانک  توی  پول  آمدند  ها 

می  ما  بانک،  رئیس  بانک  آقای  توی  پول  رویم 

میآن  آن ها  مملکتشان  گذاریم.  فکر  به  ها 

مملکتشان   فکر  به  بزرگشان  و  کوچک  هستند. 

 کند. هستند، مملکتشان ترقی می

متفکر مغز  سر  من  متفکر    حالا  مغز  که  بودم 

شان  ها با تمام متفکریصحیح هست. حالا این 

این  به  پاداش  یک  اما  هستند؛  جهنم  ها  اهل 

این صنایعی که درست کرده می اند ما  رسد که 
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ها کم  کنیم. یک مقدار از عذاب این استفاده می 

شود. اما تو اگر مغزت متفکر باشد، از برای  می

ین هست برای تو  ولایت کار کنی، تا زمانی که ا

یک چرخ گوشت یا طیاره  نویسد، او اگر  ثواب می 

درست کرد، این نتیجه منافع این طرف هست،  

خواهد  منافع ماورایی ندارد؛ چون که دلش می 

می دلش  کند،  ترقی  پول مملکتش  دار خواهد 

ها خوب باشند.  خواهد در مملکت شود، دلش می 

می  ایشان  نیست، اما  الکی  ایرانی  مغز    گفت: 

ری صنایع  تواند ترقی کند، اما اگر رهب بیشتر می 

احترام دارد.   باشد. پس مغز بشر خیلی  داشته 

هر موقع مطابق زمان، مغز بشر تولید دارد، به  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3745 
 

کند. مگر  قدر احتیاج بشر از این مغز تولید می 

مغز بشر جوری هست که حد داشته باشد. چرا؟  

خدا در مغز بشر گذاشته است. چیزی که خدا  

شما  کند، حد ندارد. این ولایتی که خدا به    عطا

حد است. شما ببالید  داده است، حد ندارد. بی 

که حتی الامکان یک صنایعی دارید این صنایع  

ها  کنید. آن کنید، خرج امر می را خرج ولایت می 

این  صنایع  ندارند،  روی  امر  است،  پیشرفته  ها 

دارد،   صنایع  مدیریت  که  کسی  آن  اینکه  اصل 

کند. چه کسی من را تشویق  را تشویق می   هااین

 کند؟  می
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آمدم سر جغرافیا، آقایانی که اینجا تشریف دارند  

یا مهندس هستند یا دکتر هستند از جغرافیا سر  

ممالک   ترقی  برای  از  را  جغرافیا  آورند.  درمی 

درست کردند. تمام ممالکی که راجع به جغرافیا  

چطور ترقی  ها  کنند، ترقی کردند. اما این کار می 

کنند. جغرافیا درست  کنند؟ در جغرافیا کار میمی

شد؛ اما این جغرافیا که درست شد، از برای فواید  

هایشان درست شد. حالا این جغرافیا را  مملکت 

اگر خرج امر کنند و با امر کار کنند، هم به درد 

می  ای  اینجایشان  آنجا.  درد  به  هم  خورد، 

ه درد اینجای شما  جغرافیادان، بدانید جغرافیا ب

این  می بیایید  ولایت  خورد.  خرج  را  جغرافیا 
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جغرافیای   در  بیایید  کنید.  امر  خرج  کنید، 

کنید.   تشویق  را  علی  امیرالمؤمنین  خودتان، 

کنید،   تشویق  جغرافیا  در  را  الله  رسول  بیایید 

بیایید   کنید،  تشویق  در جغرافیا  را  قرآن  بیایید 

کنید. تشویق  جغرافیا  در  را  ای    احکام 

حرفهاست این  جای  اینجا  چرا  جغرافیادان،   .

کنید؟ همان هم رهبری ندارد. در همان کار  نمی

رهبری   یک  است.  راضی  و  قانع  جغرافیایش 

بیاید.  اینجا  به  کند  تشویق  را  این  که  ندارد 

می تشویق  ممالک  چی جغرافیادان  اما  کند، 

هست که در جغرافیا بیایی، دین و ولایت را هم 

خرند.  خرند، از من که نمی از تو می ترقی بدهی.  
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خرند، ولایت را حتی الامکان  یانی که از تو می آقا

در  را  ولایت  وقتی  کنید.  پیاده  خودتان  در 

خودتان پیاده کردید، این یواش، یواش در کسی  

می  سرایت  هم  یک  دیگر  ولایت  حقیقت  کند. 

اول   کردم؛  اشاره  است. من دیشب هم  چیزی 

لی نشود، ولایت را قبول  باید تجلی شود. تا تج 

عنادنمی تا    کنید،  این دو  با خیال.  عناد  دارید، 

دوند. گیرند. توی سر هم می جلوی ولایت را می 

گویم.  گوید، من آنجا اینجوری می این اینجا می

می اینجا  را  حرف  این  من  جان،  من  بابا  زنم. 

کنم بگویم  گویم دعای کمیل نخوان، غلط می نمی

نمی  غلط  گویم  نخوان،  نخوان،  افتتاح  دعای 
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گویم  خوان. من دارم به شما می کنم بگویم نمی

یک کارهایی است مثل یک حمال و باربر، این  

سر   آورده  برداشته  میدان  از  و  برداشته  را  بار 

آید؟ کلی دردش قبرستان. این چه به سرش می

آمده است. پاهایش درد آمده است. اینجایش  

آور اینجا  تا  که  است  زده  من  تاول  است.  ده 

کمیمی دعای  جان،  بابا  افتتاح  گویم  دعای  ل، 

می بی همان  مثل  تو  علی  به  که  چیزی  ماند. 

گویم.  دهند. من دارم نتیجه این را به تو می نمی

گوید: گفته نخوان. من گفتم: نخوان؟ تو که  می

گویی هم به من تهمت زدی، هم دروغ  داری می 

و این کار  گفتی. والله، من از تو راضی نیستم. بر
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قبول داری، حالا که    را بکن. اگر خدا و پیامبر را

راضی نیستم، هیچ عبادت تو قبول نیست. این  

کنار می  با من  حرفها چیست که گوشه و  زنید. 

قلبت   در  ولایت  خودت  تو  والله،  بزنید.  حرف 

تجلی نکرده است. تو تقصیر نداری. برو عنادت  

تا ولایت در  را بینداز کنار. خیالت را کنار بگذار  

دیگر از این حرفها    قلب تو تجلی پیدا کند. اگر

می  را  اسمت  کن  بزنی  ضبط  را  دهانت  آورم. 

 آورم. معنی ندارد. وگرنه اسمت را می 

بنا شد گفتم علم جغرافیا خیلی خوب است. در  

جغرافیا   علم  که  داریم  مغز  چند  مملکت  این 

ادیان   این مملکت کم داریم که علم  بداند. در 
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اما  داشت است؛  ادیان خوب  باشد. خیلی علم  ه 

عیسی،  آ موسی،  یعنی  ادیان  علم  باش.  خربین 

پیامبران مرسل، خیلی خوب است؛ اما بدان همه  

ها باید زیر بار علی بروند. »یا ایها الذین امنوا  این

باید   انبیاء  تمام  تسلیما«  سلموا  و  علیه  صلوا 

  تسلیم پیامبر شوند. خدای تبارک و تعالی این را 

یم پیامبر  بالا برد. گفت: ای ملائکه، شما هم تسل 

می  داریم  ما  این شوید.  تمام  باید  گوییم  ها 

ها تسلیم پیامبر شوند، پیامبر هم گفت: تمام این 

امیرالمؤمنین   وجود  تسلیم  السلام( باید    )علیه 

ها  ها را قبول نداریم، آن گوییم آن شوند. ما نمی

عزیزان پس  داریم.  قبول  جایش  به  من،    را 
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می من  کنید.  هقدردانی  عصاره  این گویم  مه 

حرفها آن است. باید وصل به آن باشید که آن  

می  جزا  تو  اینبه  نه  مگر  دهد،  بخوانی.  که  ها 

خوانند. به ارواح  اهل تسنن نیستند؟ چقدر می

پدرم، قرآن را تا صبح در مسجد الحرام ختم کرد.  

شود یک قرآن را ختم کرد.  یک ماه رمضان نمی 

بکر محشور  آخر هم گفت: خدایا، ما را با عمر و ابا

آقاجان،   گفتیم:  هم  ما  آمین.  الهی  گفت:  کن. 

چه   باید  اصل  نزنید.  صدمه  اینقدر  را  خودتان 

داشته   قبول  را  امیرالمؤمنین  باید  اصل  کنی؟ 

باشی، آن وقت برو دعا بخوان، نماز بخوان، هر  

خواهی بکنی بکن. قبول امیرالمؤمنین  کاری می 
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هم  ح این  جهانی؛  کامپیوتر  مثل  است.  ساب 

خواهد آنجا که خدا گفته  وب است؛ اما مرد می خ

نگاه نکن، نکنی. اصلاً دین بکن، نکن. اینجا گفته  

ها را ببین، مردم را  نکن، نکن، برو کار کن. سیاه 

که   تو  اصلاً  ببین.  را  بیچاره  مردم  این  ببین. 

می  کار  جهانی  مکامپیوتر  از  غیر  باید  ن  کنی، 

این   باشد.  بیشتر  شکرت  باید  تو  باشی. 

می سودانی را  بیچاره ها  می بینی.  را  بینی، ها 

این نیستیم.  اینجور  ما  انسان  خدایا،  هم  ها 

این است.  شده  اینجور  عقب  هستند.  را  ها 

کردند،   اینجورشان  رهبرانشان  انداختند. 

ها را اینجور کردند.  رهبرانشان سازش کردند. این
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فل  علم  گفتم  درس  من  تو  که  است  این  سفه 

دیث و روایت را بلد شدی به  خواندی، فلسفه ح

آن عمل کنی، نه اینکه از خودت حرف بزنی. تو  

به   کاره هستی؟  خودت چه کسی هستی؟ چه 

گوید: یا محمد، اگر از خودت حرف  پیامبرش می 

دان،  کنم، آقای فلسفه بزنی، رگ دلت را قطع می

کاره  که میتو چه  ازای  من  خودم حرف    گویی 

یک خدای دیگری به  بزنم؟ تو از نبی بالاتری یا  

تو گفته است که از خودت حرف بزن. نشان ما  

خواهیم روشن  بده، به ما بگو. بابا جان، ما می 

فلسفه  آقا  باید  پس  رفته  شویم.  که  بداند  دان 
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شده،   بلد  را  کارها  این  فلسفه  خوانده  درس 

 قشنگ عمل کند. 

یامبر و امیرالمؤمنین  من هر چیزی که شما از پ 

السلام( ایجاد و    )علیه  تزلزلی  بخواهد  حرفها  این 

می  اطلاع  و  کند،  تبارک  گفتم خدای  من  دهم. 

تعالی این مکه معظمه را خلق کرده است. این  

را که خلق کرده است از روی آب خلق کرده است.  

ها، از اینجا به  ام القری؛ یعنی زاییده تمام زمین 

کشیده ش زمین  منزل  تمام  این  الان  است.  ده 

یک   عزیزم،  است. دوست  معظمه  مکه  از  تکه 

کده  حالا این مکه هست تا وقتی کسی آن را بت 

کده شده است. حتی  نکند. آن موقع آنجا هم بت 
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می  که  کسی  راه  الامکان  دعوا  و  قال  تواند 

نیندازید، باید با همدیگر سازش کنید. اگر همه  

دانستند، خدا،  ها میدانستند، همه زن مردم می

ها گفت: بلغ، برو این می   کردپیامبر را راونه نمی

هدایت   قدر  یک  تو  اگر  پس  کن.  هدایت  را 

هستی، یکی هدایت نیست. خیلی با آن افاده  

ها را داده است. حالا  نکن، چه کسی به تو این 

گوید: من سه  اینجا بیت خدا شد. چرا خدا می 

را سر تو منت گذاشتم: یکی ولایت، یکی    چیز 

ین است.  اش ازن خوب، یکی خانه خوب. نتیجه

دهد.  ولایت تو را از جهنم، از پلیدی نجات می 

می  امراض  تمام  باشی،  داشته  ولایت  رود. اگر 
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داشته   ولایت  اگر  است،  شده  تصفیه  ولایت 

یک  چرا  اما  شدی؛  تصفیه  هم  تو  دفعه  باشی، 

گوید زن خوب هم منت سر تو گذاشتم؟ خانه  می

این زن،    خوب هم منت  سر تو گذاشتم؟ چرا؟ 

این پروولایت  است،  نگذار.  ر  سرش  به  سر  قدر 

داشته   عدالت  کن،  سازش  او  با  بروم،  قربانت 

باش. مرد اگر عدالت نداشته باشد، خیلی کسری  

امیرالمؤمنین   خلقت  تمام  از  خدا  مقصد  دارد. 

السلام(  می   )علیه  شما  به  حالا  این  است.  گوید 

پرور است. الحمدلله،  ولایت خانمی که به تو دادم  

العا رب  آقازاده شکر  آیا  شکر  لمین،  را  هایتان 

آقازاده می پرورش  کنید؟ چه کسی  را  شما  های 
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خواهم اسم بیاورم. هر کدام از  داده است. نمی 

مانند. اگر آسمان  ای می ها مثل ستاره این آقازاده 

های زمین هستید. حالا  ستاره دارد، شما ستاره 

 ویم.  روایتش را بگ

های این ستاره   طور که ما به نورفرماید همین می

های  ها به ستاره کنیم، آسمانیآسمان زندگی می 

جوانان ما، عزیزان ما، شما و بالخصوص به این  

ها آسمان  کنند، نور اینپیرمردانی که خداخدا می

می  شکرانه  آیا  است.  برداشته  جا  از  کنید؟  را 

ولایت این این  ها  هستند.  کسی  پرور  چه  را 

و چه کردی؟ آقا،  پرورش داده است؟ این خانم. ت

بی  می چرا  به  عدالتی  کلفت  یک  هم  تو  کنی؟ 
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ات بیاور، ببین چقدر باید به او بدهی. عزیز  خانه 

پرور است. ببین،  عدالتی نکن؛ این ولایت من، بی 

چه گلهایی پرورش داده است؟ تو بیرون رفتی  

خانم   این  اما  کردی؛  پیدا  چیزی  باید  یک 

ست که  شوهرش را اطاعت کند. خانه بزرگ چی 

می  ولایت  بچهدرباره  آن  گوید؟  در  شما  های 

پیدا می  را  پرورش  کنند. خدا حاج شیخ عباس 

گفت: در آخرالزمان، خدا مردم را  رحمت کند؛ می 

ها ها را کوچک به آن عذاب کرده است. این خانه 

این خانه  است،  است. داده  های کوچک عذاب 

فرتش کجاست. خانه بزرگ نعمت است  ببین، ن

شما داده است، خانه بزرگ نعمت است،  که به  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3760 
 

بچه نعمت است. آیا باید شکر این نعمت بکنی؟  

به   اصلاً  نکند،  خدا  نکنی،  نعمت  این  شکر  اگر 

پدرت   بعد  بگیرد،  تو  از  اگر  نیاید،  من  زبان 

دربیاید. گفتم: خانمهایی که شوهرشان را اطاعت  

 کنند. 

یت برای شما بگویم. یک نفر بود که  من یک روا

مسافرت  شوهر  نرو.  بیرون  خانه  از  گفت:  ش 

به رسول خدا،   آمدند  رفت، پدرش مریض شد. 

پیامبر گفت: من بروم؟ گفت: نه، شوهرت گفته  

نرو. حالش بد شد، مرد، گفت: من بروم. گفت:  

آن   نرفت.  نرو؛  نرو،  گفت  شوهرت  گفت:  نرو. 

، پیامبر گفت:  شوهر آمد. گفت: پدرم مریض شد 
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جبرئیل نازل شد. یا    نرو، خلاصه مرد. یک دفعه 

رسول الله، پدر این، مادر این، اهل جهنم بودند.  

به واسطه اینکه این خانم امر شوهرش را اطاعت  

کرد، هم خودش را، هم پدر و مادرش را آمرزیدم.  

کند، عزیزان  پس اطاعت امر، شما را آمرزیده می 

   من، بیایید حرف بشنوید.

دوباره   بودیم.  متفکر  مغزهای  سر  تکرار  حالا 

کنم؛ خدای تبارک و تعالی تمام صنایع را در  می

این مغزها گذاشته است. حالا چیزهایی درآید  

این  می که  تعجب  الان  که  آن  هایی  کنید 

است.  تعجب  نرسیده  انتها  به  هنوز  باشد،  آورتر 

گوید انتها دارد،  مغز بشر انتها ندارد. هر کسی می
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انتها    یاید با او صحبت کنم تا به او بگویم کهب

تولیدی   یک  بشر  مغز  این  از  روزی  هر  ندارد. 

شود، هر روزی یک تولید دارد. اصلاً مغز بشر  می

حد است، حد ندارد. چرا؟ تولید هم حد ندارد.  بی

این  رهبران  این کاش  توأم  ها،  ولایت  با  را  ها 

دارند.  ها چقدر درجه  داند اینکردند. خدا می می

ولید کردی، اگر  گوید: یک چیزی را تو ت مثلاً می 

این شرعی باشد، تا زمانی که این باشد، پای تو  

می  باشد،  ثواب  غیرشرعی  چیز  یک  اما  نویسد؛ 

گناه   تو  پای  باشد،  این  که  زمانی  تا  این 

کنند خوب  ها که تولید می نویسد. چقدر این می

این  که  محض  است  بکنند،  خدا  محض  را  ها 
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این پیا بکنند.  میمبر  ندارند؛  محض  د  فهمن ها 

این میمملکت  ترقی  را  ها  کارها  این  کند، 

کنند. اما ای آقا، تو هم بیا این کار را بکن،  می

کنی درست، درست کن. یک چیزی که درست می 

شویی را درست، درست کن. والله، اگر  این لباس 

شما اگر چیز برقی را درست کنی، یک چیزی از  

بگذ کم  را  آن  یکی  کند،  اتصال  برق  این  اری، 

باید در اختیار امر  بکشد،   خون کردی. چرا؟ تو 

باشی، نه امر در اختیار تو. خدا امر کرده درست  

 کار باشی.  کار کنی، خدا امر کرده درست 

ماند؛ ذکری  کاری مثل ذکر حقیقت می این درست 

کنی؛  که با ولایت نباشد، ور است؛ ور، ور داری می 
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ابعاد دارد. اما ذکری ک باشد، چقدر  با ولایت  ه 

ای ادش ببین چقدر است. سلیمان یک قالیچه ابع

ها یدً به ید دارد. چون که به خدا گفت:  دارد. این

سلطنتی به من بده که به کسی نداده باشی، آن  

وقت روی این  قالیچه را در اختیارش گذاشتند. آن 

کند، یک  نشسته است، دارد روی آسمان پرواز می 

  هایش را نشان داد، گفت: خدایا، قان دست ده

آیا این عدالت است، من اینجوری کار کنم، یک  

سلیمان   کند؟  پرواز  هم  این  بخورم،  نان  لقمه 

شنید، آمد پایین. گفت: ای مرد، یک »سبحان  

این   از  بگویی  الله«  الا  اله  لا  و  الحمدلله  و  الله 

سلطنت من پیش خدا بالاتر است. پس یک دانه  
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یی از سلطنت سلیمان بالاتر است، این  ذکر بگو

کنی، آنجا  دهد. تو اینجا توجه نمی به تو می   را

می  است. توجه  منزه  خدا  الله«،  »سبحان  کنی. 

»والحمدلله و لا اله الا الله«. این بالاتر است. پس  

آن   چقدر هست؟  باشد،  خدا  که محض  ذکری 

خورد.  وقت ذکری که غیر خدا باشد، به درد نمی

حرفمان از اولی که صحبت کردیم، هر  ما همه  

را،    چیزی  رزقت  کنی،  ولایت  به  اتصال  باید  را 

کارت را، رفتارت را، همه کارهایت باید به ولایت  

 خواهد.  اتصال باشد؛ خدا اینجوری می

یکی از رفقای عزیز، اینجا تشریف آوردند، قدری  

راجع به ادیان صحبت کردیم، من یک قدری هم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3766 
 

با ادیان  به  ایشان    راجع  کنم.  صحبت  شما 

الان هم اینجا حضور دارند،    فرمایشی فرمودند،

درست   فرمودند،  ادیان  به  راجع  فرمایشی  یک 

نمی  را  ادیان  علم  ما  گفتند:  گفتند.  دانیم؛  هم 

دانیم. گفتم: علم اشیاء  یعنی علم اشیاء را نمی 

یک جوری هست که به ما گفتند، ما باید یقین  

م. ما یک علم داریم در  به این حرفها داشته باشی 

یقین   یک  اشیاء؛  اشیاء،  علم  اشیاء.  در  داریم 

زبان  یعنی ما نمی  دانیم اشیاء چه زبانی دارند. 

معصوم   چهارده  امام،  دوازده  فقط  را  اشیاء 

داند؛ امام  کس زبان اشیاء را نمی دانند. هیچ می

داند، زهرای داند، رسول الله میزمان خوب می 
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می  امیراعزیز  میداند،  چرا  لمؤمنین  چرا؟  داند. 

میاین آن دها  از طرف  اینانند؟  به  داده  ها  ها 

تمام   وقتی  تعالی  و  تبارک  خدای  است.  شده 

کنید؛   عبادت  را  من  گفت:  کرد،  خلق  را  خلقت 

کنند. یک دفعه گفت: پیامبر  حالا همه عبادت می 

باید   ممکنات  تمام  حالا  کنید.  اطاعت  را  من 

یامبر را پرورش داد، چون  پیامبر را اطاعت کنند؛ پ

قرآن به آن نازل شده است،    که رسولش است،

جبرئیل به آن نازل شده است. در ظاهر پیامبر را  

پرورش داد؛ نه اینکه پیامبر پرورش داده نباشد.  

گوید این خلق  کند که می الان آقا به من ایراد می 

دارد. نه، ببین، این حرفها را در مردم پرورش داد؛  
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د همه شما نبی من را اطاعت کنید، نه  یعنی بای

نکه بگوییم خود پیامبر را پرورش داد، حرفها را  ای

امسال سال   پرورش داد. حالا یک دفعه گفت: 

خواهی از دنیا بروی. پیامبر  آخر شما است، می 

خاتم است، ختم شده است؛ تا حتی روی دوش  

یعنی   شد،  خاتم  یعنی  زدند؛  نبوت  مهر  پیامبر 

دا کرد؛ اما نه، آن چیزهای پیامبر  نبوت خاتمه پی

ه پیدا نکرده است، نماز و روزه و احکامش  خاتم

محترم   پیامبر  احکام  است.  نکرده  پیدا  خاتمه 

است. اگر دو رکعت عمداً نماز نخوانی کافری، اگر  

حج را قبول نداشته باشی، کافر هستی، اگر نماز  

نه   هستی؛  کافر  باشی  نداشته  قبول  را  روزه  و 
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یک  نی کافر باشی. رفقا، اگر نماز نکردید،  اینکه نک

اگر   بشوی[؛  کافر  ]اینکه  نه  نگرفتی،  روزه  دفعه 

قبول نداشته باشی ]کافر هستی[؛ آن یک توبه  

می می روزه  یک  این کنی  همهگیری.  اش  ها 

 محترم است، سنت محترم است.  

می  خدا  خدا  حالا  حالا  کند،  کار  چه  خواهد 

الا گفت: ایشان  خواهد افشای ولایت شود. حمی

دی کرد، گفت: کاری  را معرفی کن. یک ذره کن

ای. نبوت کاری نیست. اصل، آن مقصد من  نکرده 

است. حالا امیرالمؤمنین را بلند کرد، شد: »الیوم  

می را  این  من  دینکم«.  لکم  یک  اکملت  گویم 

می گفتم،  هم  دیگر  جا  دفعه  مطلب  خواهم 
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، روح  بیفتد. حالا این ولایت وقتی اینجوری شد

، روح تمام  تمام اشیاء شد. ولایت وقتی که شد

و   جن  از  خلقت  تمام  اشیاء،  تمام  شد.  اشیاء 

را قبول نداشته باشند،    )علیه السلام(انس، اگر علی  

جسم هستند؛ پس علی، روح تمام خلقت است.  

را   علی  جسم  این.  یعنی  علی؛  امیرالمؤمنین 

مقا ببینید،  را  جلال  ببینید،  را  روح  و  نبینید،  م 

ببینید،   را  کمال  ببینید،  را  را  مرتبه  هستی خدا 

را   زمان  امام  اگر  ببینید،  را  خدا  مقصد  ببینید، 

کنید. پس قرار  ببینید؛ امام زمان، امام زمان می 

اگر   است.  خلقت  تمام  روح  امیرالمؤمنین،  شد 

جسم   تمام  باشد،  نداشته  را  روح  این  خلقت، 
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د به  گندیده  چیز  گندیده هستند.  و  رد  هستند 

ست، باید  خورد. دو روز نگه داری، متعفن انمی

دور بیندازی، خاک روی او بریزی. ]البته[ نه این  

زنند و قبولش ندارند، عمر  قبولی که حرفش را می 

قبولی این  از  این  هم  داشت،  دارم  من  که  ها 

ها قبول نیست. قبولی علی؛ یعنی امرش را  قبولی 

بولی است؛  اطاعت کنید. امر امیرالمؤمنین علی، ق 

 ت.  پس روح تمام اشیاء، ولایت اس 

شوم،   فدایتان  است.  این  سر  من  حرف  حالا 

زبان تمام اشیاء را    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

ای؟ بلد است، امام زمان بلد است. تو چه کاره 

داند  تو که بلد نیستی. حجت خدا؛ یعنی این. می
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می  گوید،  داند سنگ چه میگوید، می ریگ چه 

می د چه  میریا  حالا  روایتش  گوید،  را  خواهی 

خودی نکند.  بگویم که کسی یک وقت ایراد بی 

زبان می  زند،  داند؟ سنگ حرف می ببین، چطور 

فهمی. سنگ اینجا پیش تو جسم است،  تو نمی

فهمی. مگر ستون حنانه حرف نزد؟ مرتب  تو نمی 

نعره کشید، نعره کشید؟ سابق، پیامبر به ستون  

کرد. امر شد یا داد و صحبت می ی حنانه تنه م

لله منبر درست کن. منبر درست کرد، سه  رسول ا

جبرئیل   آمین،  گفت:  پیامبر  وقت  آن  شد.  پله 

گویم. گفت:  کند من آمین می گفت: دارد دعا می 

از رحمت خدا دور باشد کسی که صلوات برای  
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فرستد؛ سه تا حرف زد، یکی  فرستد، او نمیتو می 

الدین، حالا کاری ندارم. حالا  هم راجع به عاق و

ت رویش گفت: آرام باش. من قول  دست گذاش 

دهم تو سنگ بهشت باشی؛ پس سنگ حرف  می

ها،  شود. این کوه اش میزند، پیامبر هم حالی می

کوهها   در  که  وقتی  است.  جماد  ما  مقابل  در 

کاری   وقت  یک  باشد.  جمع  حواست  هستی، 

ی نیست،  مالد. نگو اینجا کسنکنی، گوشت را می

یاء کسی  خود آن سنگ کسی است. خود آن اش

 است. ما توجه نداریم.  

رفتم  به ارواح پدر و مادرم، هر وقت بیابان می 

کردم، یک  جور بودم. تا حتی یک کاری می همین
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گفتم: ریختم، می کردم، اشک میمقدار گریه می 

ای سنگ، جواب بدهی، بیا آنجا ما را همراهی  

آید. چرا؟  فهمیدم این می ی کن، این گریه کرد. م

می  که  شهر  شصبح  زمین  با  بیابان  زمین  ود، 

گوید روی من زنا کردند.  گوید چه کردند؟ می می

گوید: بدان وقتی این بمیرد، همچنین به او  می

آورم که دنده چپ و راستش یکی شود. فشار می 

گوید: روی من نماز شب کرده  آن یکی زمین می 

آیم آنجا شهادت  من میگوید: تو بدان  است. می 

آنجامی خدا  می  دهم.  را  شهود  همه  خواهد. 

خواهد؛ آنجا محاکمه  داند؛ اما شهود هم می می

است. به این نیست که همچنین کنی. به والله،  
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نمی می مردم  محاکمه  را  تو  زمین  فهمند،  کند. 

میمی شهادت  میآید  همه  شهادت  دهد،  آیند 

روزی که بیایند    دهند. عزیز من، بترسید از آنمی

دهند. پس تمام اشیاء  شهادت ناجور برای ما ب

اشیاء   تمام  است.  ولایت  روحشان  دارند؛  روح 

می  اطاعت  را  می خدا  اطاعت  دریا  کند، کنند؛ 

اطاعت می  اطاعت می صحرا  کوه  آب  کند،  کند، 

کند، آنچه که زیر  کند، ریگ اطاعت می اطاعت می 

اطاعت  کند. الان طاق  آسمان است، اطاعت می 

طاق بخواهد  کند. ما خبر داریم که اگر یک  می

کند ریزد. خبر می خراب شود، اول یک مقدار می

خواهم خراب شوم. ما روایت داریم،  که من می 
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ها کند. اگر تو اینجور شدی تمام این تو را خبر می 

کند. تمام آنچه  بینی، کسی گناه نمیرا روح می 

می  گناه  کهکه  است  این  برای  چشم    کنیم،  ما 

یقین عالم  چشم  و  نداریبین  چشم  بین  اگر  م. 

نمی گناه  باشی،  داشته  جای  یقین  اصلاً  کنیم. 

خلوت نیست. خلوت جایی است که ولایت در  

باشد. خلوت جایی است که   آن تسلط نداشته 

خدا تسلط نداشته باشد. کجا خدا تسلط ندارد؟  

 کنیم؟  کجا ولایت تسلط ندارد؟ چرا ما توجه نمی

ثلاً  خدا سفارش اشیاء را به تو کرده است. م  حالا

گوجه می است  فرماید  کوچک  که  وقتی  را  ها 

این  بگذارید  سفارش  نچینید،  شوند؛  بزرگ  ها 
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ها کرده است. آب به درخت بده، اگر به آن  این

می را  پایش  پشت  ندهی  یک  آب  من  خوری. 

تا   دو  است،  مجلس  در  الان  داشتم  دوستی 

ک وقت دیدم خیلی به  اش بود. ی درخت در خانه 

ها آب بده. حالا  فتم: به این آن آب نداده بود. گ

ایشان یک فرمایشی فرمودند. خیلی هم سخی  

را یک   آدم سخی  وقت خدا،  آخر، یک  هست. 

چینیگوشه  گره  یک  حالیهایی،  را  اش  هایی 

خواهد  ها به شما بگویم. چرا؟ می کند. از ایننمی

گفتم: وقتی  به سخاوتش مغرور نشود. به ایشان  

خورد. به  ت ضربه می ها باشد، به فرزندان که این 

بچه  فردا  پدرم،  خوردند.  ارواح  ضربه  هایش 
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سفارش   ببین،  کردم.  دعا  شدم  پا  من  اینقدر 

است. می کرده  تو  به  این درخت  درخت  گوید: 

می  میوه  تو  به  بده.  تولیدش  او  به  آب  دهد، 

خودی یک آجر  گوید بیمتوجه هستید؟ چرا؟ می 

دم،  نشکن. روایت داریم اگر از جلوی پای مر  را

آمرزد. چرا؟  یک بوته تیغ را بکنی، خدا تو را می 

ها ، شب عاشورا آنجا تیغ )علیه السلام( امام حسین  

هایش نرود. آن تولید آنجا  را کند که به پای بچه 

یک   است  عالم  این  در  چیزی  هر  تولید.  آمده 

دانیم و  مصداق دارد، ما باید مصداق آن کار را ب

نیم، خدا به تو  آن کار را بکنیم. به یکی رحم ک

می  می رحم  را  یکی  قیامت  فردای  آورد  کند. 
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گوید تو به  گوید: خدایا، به من رحم کن، می می

چه کسی رحم کردی؟ اصلاً آدم فردای قیامت سر  

به زیر است. چرا؟ خدا »ارحم الراحمین« است،  

  خواهد به کسی رحم کنی. تو هم به کسی می

خ بشو.  الراحمین«  »ارحم  هم  تو  کن،  دا  رحم 

را  می صدقه  اینقدر  چرا  شوی.  خودش  خواهد 

خواهد  سفارش کرده است؟ خدا رزاق است، می 

تا حتی  بدهد؟  نیست  بلد  مگر  رزاق شوی.  تو 

پیامبر، پیراهنش را کند و داد. فوری جبرئیل نازل  

شد، چرا این کار را کردی؟ مگر من بلد نیستم به  

دهم. من گفتم بده، نه اینکه پیراهنت  ها باین

می را شما  به  دارم  بارها  من  می .  گویم:  گویم. 
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تان را ندهید، کسری مردم را درست کنید.  هستی 

از پیشت نمی  الان  بنایی که  تو  این  به  رود که 

اما می  ندارد، کمک کنی؛  توانی که  هیچ چیزی 

توانی پول یک  پشت بامش را اصلاح کنی، می 

ای به  شود،  مهتابی  روشن  اینجا  که  بدهی  ن 

ات را نده.  اقش را سفید کنی. هستیتوانی اتمی

ات داری این  آخر چرا هستی ندهی؟ تو با هستی 

کنی. دهی؛ یعنی زیادش می هستی را پرورش می

شود، از این تولیدش  از این تولیدش خمس می 

شود،  شود، از این تولید صدقه می سهم امام می 

شود، از این تولید  ها میه از این تولید این سفر 

از چه  شود که د می را به دست آوری.  ل کسی 
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ات را به  ات. اما اگر تو هستیچیزی؟ از هستی 

من دادی، چه چیزی داری؟ آن وقت خدا اینجا  

می  میملامتت  بود  کند.  یکی  دادی؟  چرا  گوید 

ات گیر من  کرد، گفتم: تندروی اینجا تندروی می 

گرسنگی بخورم تو به    آید، والله، من حاضرممی

تو   چرا؟  ندهی.  می من  شخصیت  افتی. از 

جلویش را بگیر. آنچه که گفتند بدهید، آنچه که  

گفتند، صدقه بده، تندروی نکن، ذوقی نشو؛ آن  

گوید حالا که این کردی، تو رزاقیت  وقت خدا می 

 کردی، من تو را رزاق کردم. 

باید   تو  گفت  نفر  یک  به  پیامبر  گفتم:  دیشب 

ال فقیر باشی، یک سال دارا. گفت: من  یک س
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وم از زنم مشورت کنم. آخر، بعضی زنها خوب  بر

کار می  زنها مغزشان خوب  کند. هستند، بعضی 

مثلاً ببینید خدیجه مغزش چقدر قشنگ کار کرده  

کار   قشنگ  چقدر  آسیه  فرعون،  خانه  در  است. 

نمی  است.  عقل  کرده  زنها  همه  بگویید  شود 

کنید که  یست که درست می ندارند. این حرفها چ

بینید؟ گفته است  ندتمبانی را میهای باین کتاب 

ها زن اینجوری است، زن لعنت است! این کتاب 

بند تمبانی است. زن هم انسان است. خب، مثل  

ها به عصاره تمام  شود. آن خدیجه هم پیدا می 

خلقت یعنی حضرت زهرا اتصال هستند. بعضی  

ا باید احترام کنید.  ها رزنها اتصال هستند، این 
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بگویم. زن عاقل بود، گفت:  گفت: بروم به زنم  

اول دارایی را بخواه، حالا تا به فقر مبتلا شویم  

مقدار   خواست. یک  را  دارایی  این  باشد.  لااقل 

هایش داد، صله رحم  انفاق کرد، به قوم و خویش 

کرد. سر سال رفت، گفت: ما آمدیم. گفت: خدا  

را هستی؛ چون به مردم  گوید تا آخر عمر دامی

به مردم رحم کنی، تا آخر عمر    رحم کردی. تو اگر

نمی  والله،  من  می داری.  بگویم،  گویم:  خواهم 

این  انفاق میخدایا،  که  کم  ها  مالشان  از  کنند، 

نکن، از عمرشان کم نکن. عمرشان را زیاد کن،  

بنا  سایه  بدار.  مستدام  فقرا  سر  بالای  را  شان 

آ می کردن.  دعا  را  کنم  من  دعای  خدا  خر، 
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دهد، ا. آخر به من که نمی کند؟ چر مستجاب نمی 

ام دهم به مردم؛ اما من وظیفه بیشترش را می 

گوید  هست که این کار را بکنم. این صدقه که می 

دانید چرا اینقدر مهم  بده که یک مالی بدهی، می

گوید: اینکه از  خواهد. میهست؟ این یقین می 

د؛ اما یقین داشته باشی.  شومالم برداشتم کم می 

این  می خدا  گویی:  هم  دوباره  داد،  خدا  را 

می می دوباره  جایش،  به  اما  گویم: دهد؛ 

خود دلسوز نشوید، امر  تان را ندهید، بی هستی 

را اطاعت کنید. همه با امر کار کنید درست است.  

کند، امر به شما جزا  امر، اعمال شما را قبول می

 دهد. می
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 ن را به خیر کن خدایا، عاقبتا 

 خدایا، ما را بیامرز  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

 خدایا، در این شبهای قدر ما را محروم نکن  

دانم بالای سر ما  خدایا، ما گرفتیم خوابیدم نمی

 گذاشتی یا نه؟ خدایا، اگر نگذاشتی بگذار.  

خدایا، روایت داریم اگر ماه مبارک رمضان خدا  

 زد، وای به حالمان، خدایا، ما را بیامرز.  تو را نیامر

 خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر.  
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خدایا، ما را در ولایت ثابت قدم بدار. کسانی که  

روایت   آخرت  در  هستند،  قدم  ثابت  ولایت  در 

نمی زانویشان  آن داریم  از  ما  خدایا،  ها چندد. 

 باشیم.  

 خدایا، قدرتمان را صرف نعمت تو کنیم.  

اگر   باشد.  نعمت  ما  برای  از  قدرت  این  خدایا، 

  قدرت را صرف امر کنیم نعمت است، اگر نکنیم 

نقمت است. خدایا، این قدرت ما را صرف ولایت  

 کن. 

 خدایا، عاقبتتان را به خیر کند. 

 خدایا، به حق پیامبر، خُلق عظیم به ما بده. 
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نشویم،   ناراحت  اصلاً  تو  امر  غیر  به  ما  خدایا، 

 اگر ناراحت شویم از برای تو بشویم.  خدایا، 

 خدایا، به حق خُلق العظیم به ما خُلق عظیم بده  

 دایا، عاقبتتان را به خیر کند. خ

گفت این درقه ما را از  خدایا، به قول پدرم، می 

همین   گفت  درقه،  گفت:  روز  یک  نپاش.  هم 

جمعیت که هستیم از هم نپاشد. خدایا، درقه ما  

 را از هم نپاش.  

یا، پدر و مادر ما را بیامرز. پدر و مادر شما را  خدا

ها  ارند به آن ها هم که پدر و مادر دهم بیامرز. آن 

آن  و  ببخش.  پدر  به  دارند  فرزند  که  هم  ها 
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زمان   امام  به  را هم  ما  ببخش، همه  مادرشان 

 ببخش.  

   یا علی 

 ارجاعات 
 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3789 
 

 صادرات مؤمن، اطاعت است 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

ک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  السلام علی 

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

سین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  الح

 رحمة الله و برکاته  

اینها که پشت به ولایت کردند،  
 خواهند جلو بروند می خودشان  

رفقای عزیز، هر کسی در این عالم در فکری است؛  

آنوقت فکرهای بشر باید با حدیث و روایت جور  

اگر فکر بشر جور باشد، آن فکر شایسته   باشد. 
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یا باشد، یا غیرعدالت  است؛ اما اگر فکر بشر، یا ر 

)صلی الله علیه و آله و  ها به خدا و پیامبر  باشد، این 

ندارد. آنوقت اختلاف سلیقه و اختلاف    ربطی  سلم(

ور است، از زمان  نظر، و اختلافاتی در بشر حمله 

قدیم هم بوده است، اینها حمله ور است. آنوقت  

زد و خوردی   در وجدان خودش یک  هر کسی 

کنم، من به هیچ عنوان حق  رار می دارد. دوباره تک 

یک   بالاخره  اما  ندارم؛  شما  مقابل  در  صحبت 

است و  حرفهایی  است  افشاء  و  است  القاء  ؛ 

شود. من از اول در فکر بودم که  بالاخره پیدا می 

شما را یک جوری کنم که آن حقیقت اسلام و  

حقیقت ولایت را بفهمیم. با هم بیاییم مباحثه  
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ا  کنیم؛  مطالعه  بفهمیم.  کنیم،  بخواهیم  باید  ما 

می  تعالی  و  تبارک  خدای  که  اگر  چون  فرماید: 

کنم.  من تو را هدایت می   بخواهی هدایت شوی، 

پس ما باید اطمینان به حرف خدا داشته باشیم  

 که بخواهیم واقع هدایت شویم.  

نشینی یک حرفی است، دور هم نشستن  شب 

یک حرف است؛ اما اینکه بخواهیم آن واقعیت  

فهمیم، یک حرف دیگری است. پس انشاءالله  را ب

خواهیم بفهمیم که ما ]چطور[ جزء چهار  همه می

فر ]که هدایت شدند[ باشیم، جزء هفت میلیون  ن

بودیم،   میلیون  هفت  جزء  اگر  حالا  نباشیم. 

نفر شویم. چهار   بیاییم جزء چهار  ممکن است 
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نفر در تمام خلقت امضاء شده و قبول شده، چرا  

مورد لعنت شده؟ ما باید بفهمیم  هفت میلیون  

خودشان   کردند،  ولایت  به  پشت  که[  ]اینها 

بروند. با سوادش جلو برود، با  خواهند جلو  می

با   برود،  جلو  دانشش  با  برود،  جلو  علمش 

قدرتش جلو برود، با فهم خودش جلو برود؛ این  

رفتن  عقب جلو  بفرمایید  ها،  توجه  است.  رفتن 

ما باید توجه کنیم،    گویم. خب، رفتند.من چه می 

بیایید رفقای عزیز، حساب کنید که عمرمان دارد  

 م که سالهای سال باشید.  شود. امیدوارطی می 

که   مالی  شما  به  ]خدا[  خواستم،  خدا  از  »من 

می خودش  خودش  که  عمری  بدهد،  خواهد 
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اش دارم  خواهد بدهد، شما را حفظ کند، همه می

می را  حرفها  می همین  خدا  وقتی داند  زنم. 

می می صدقه  بیایید،  صلوات  خواهید  دهم، 

ین  ترفرستم. به تمام آیات قرآن، اگر کوچک می

بچه شما ناراحت شود، من ناراحتم. من با شما  

می  نیستم.  آمده برخوردی  شما  همه  اید،  بینم 

برای حرف حق حاضر شدید، برای حرف ولایت  

خواهد این حرفها را  کس، نمیحاضر شدید، همه 

لان در عالم چه خبر است؟ آن فرد چه  بفهمد. ا

خودش   به  را  ما  شیطان  کرد؟  چه  آن  کرد؟ 

 ست.« مشغول کرده ا 
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اکرم فرمود:    )صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر  
سه چیز است که در آخرالزمان، امت من  

کند: یکی شکمشان، یکی  را جهنمی می 
 فرجشان، یکی آمال و آرزویشان 

همه  من  شمپس  که  فکرم  در  صراط  اش  به  ا 

مستقیم و حقیقتش توجه کنید. هر راه دیگری  

ست. حالا  به غیر صراط مستقیم بروید، باطل ا

شیطان   است.  کرده  درست  راه  صدها  شیطان 

پرور است؛ اما والله، بالله،  مقدس است و مقدس 

پرور پرور نیست. شیطان، مقدس شیطان، ولایت 

است؛ چون که مقدس به امر اوست. حالا پیامبر  

اکرم فرمود: سه چیز است    لی الله علیه و آله و سلم()ص
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کند: یکی ی که در آخرالزمان امت من را جهنمی م

شکمشان، یکی فرجشان، یکی آمال و آرزویشان.  

می  میما  آیا  ببینیم  این خواهیم  به  ها توانیم 

مبتلا نباشیم؛ یا اینکه مبتلا شویم که اهل جهنم  

گوید که  می   ه و سلم()صلی الله علیه و آلشویم. پیامبر  

پیامبر  جهنمی می  اگر  آله و  شوی.  و  علیه  )صلی الله 

صد و بیست و چهار هزار پیامبر    گفته است،  سلم(

)صلی الله  گفته، اگر پیامبر    )صلی الله علیه و آله و سلم(

اند. اگر پیامبر  گفته، همه عالم گفته   علیه و آله و سلم(

سلم( و  آله  و  علیه  الله  خ  )صلی  گفته  گفته،  خدا  ود 

)صلی الله علیه و آله و  است. چرا ما روی حرف پیامبر  

)صلی الله علیه و حالا پیامبر  کنیم؟  حساب نمی  سلم(
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سلم(  و  میمی   آله  جهنمی  چه  گوید  حالا  شویم. 

 کنیم جهنمی نشویم؟  

خدا   بگذارید.  امر  در  را  شکم  باید  شما  حالا 

گوید چیز خوب نخور: »کلوا من الطیبات و  نمی

[. اما قانع و راضی باش. خدا و  ۱عملوا صالحا«] ا

آقا نه،  قرآن آمده جلوی حرام را بگیرد؛ اما این  

می می وقتی  رشوه  نیست،  رشوه  بیند  گیرد، 

زند تا بالاخره  کند، می دهد، رشوه را امضاء می می

یک چیزی گیرش بیاید. والله، این انسان نیست؛  

چیزی    درنده است؛ مثل اینها که هر حیوانی، هر

می  صید  اگر  باشد،  است.  صیدکن  این  کنند. 

  صیدکن نیست، باید مواظب شکمش باشد. باید 
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مواظب این چشمی که به تو داده و شکمی که  

گوید  به تو داده باشی، باید به امر باشی. اگر می

کند[، خب درست است؛  فرج، ]شما را جهنمی می 

انضباطی نکن، با عدالت باش، با  نگاه نکن، بی 

شود. ]درباره[  باش، خب، آن هم خنثی می   فکر

آمال و آرزوها هم قانع و راضی باش. من آنجا  

گوید[ به شما  تم: سه چیز است که ]خدا می گف

منت گذاشتم: یکی ولایت است، یکی خانه خوب  

گوید من به تو  است، یکی زن خوب است. می

منت گذاشتم؛ اما زنی که قانع باشد. اما اگر زن  

تو هم منت را کنار بگذار. توجه    قانع بخواهی، 

جور، تو هم  فرسا باش. او همینفرمودید؟ عدالت 
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با  جوهمین نکن،  رفتار  زنت  با  »من«ات  با  ر. 

 جور است.  عدالتت رفتار کن. آن هم همین

 صادرات متقی، امر است 
خواهم اشاره کنم  من امروز بعد از این حرفها می

خدیجه   حضرت  بدانید  که  خدیجه  حضرت  به 

میچ زن  پس  است.  بوده  خدیجه  طور  تواند 

می  هم  مرد  اگر  شود،  حالا  شود.  سلمان  تواند 

تبارک و    شما سه را مراعات کردید، خدای  چیز 

کند. حالا اگر متقی شدی،  تعالی تو را متقی می 

می قبول  را  اعمالت  مجید  خدا  قرآن  کند. 

گوید. )شما که همه الحمدلله باسواد، با کمال  می

چیزی  و  این    هستید  مثل  شما  ندارید.  باقی 
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امیرالمؤمنین   که  السلام(هستید  دکان    )علیه  در 

. شما در دکان میثم آمدید. من که  آمدهمیثم می 

چه   من  که  کنید  توجه  اما  ندارم.  چیزی  خیلی 

گویم.( حالا وقتی اینجوری شدی، خدا  چیزی می 

متقی می  را  خدا  تو  متقی شدی،  که  حالا  کند، 

می  قبول  را  من  کاعمالت  الله  یتقبل  »انما  ند. 

[. چرا؟ ]چون[ متقی شدی، دیگر هوا  ۲المتقین«]

ی، همه چیزهایت را در اختیار  نداری، هوس ندار 

گذاری. حالا وقتی که متقی شدی، خدا  ]امر[ می 

دهد، تو را  کند؟ به تو درجه می تو را چه کار می 

می  متقی  حاکم  اصلاً  است.  حاکم  متقی  کند. 

ر نیست که بابویه است، یا  خیلی ارزش دارد. مگ
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گوید  قولویه است که در شیخان است، آمده، می 

گوید: قم، به واسطه  ]امام[ می  مانم،من قم نمی

تو حفظ است. یک قم را به واسطه شخص تو  

می  را  حفظ  امر  شدیم؟  اینجوری  ما  چرا  کند. 

 اطاعت کن.  

کند. کند؟ امر را اطاعت می مگر متقی چه کار می 

هم امر است. بدان، هر موقعی    صادرات متقی

خارج شدی.   بودن  متقی  از  کردی،  امر  غیر  که 

شود. پس شما اگر متقی  ن می صادرات تو هم آ 

کند. ببین، حالا وقتی تو را  شدی، تو را حاکم می 

می  چه  کرد،  امیرالمؤمنین  حاکم  )علیه  گوید؟ 

به کمیل، گفت: یا کمیل، دست و جوارح    السلام( 
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خدا نزد  در  را  را    خودت  دستت  خدا  بگذار. 

خواهد چه کند؟ یعنی بیا به خدا یقین کن،  می

گذار. حالا وقتی که در نزد  دستت را در نزد خدا ب

گرداند. تو متقی  میخدا گذاشتی، خدا به تو بر

گرداند، احتیاج به دست  میهستی، خدا به تو بر 

 و جوارح خودت داری.  

جور که امام  وقتی اتصال شدی، همین 
بیند،  یک خلقتی را می   ج الله فرجه( )ع زمان  

 بینی تو یک عالمی را می 
ن حرفها فکر کنیم.  عزیزان من، یک قدری توی ای

می  حاکم  را  تو  امر  حالا  به  دستت  حالا  کند. 

است،   خودت  امر  به  چشمت  است،  خودت 
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شهوتت به امر خودت است، تمام این هیکل و  

تا بروی بدنت را به امرت می    گذارد. دیگر اصلاً 

بینی امر گفته نکن. تا یک کاری  کاری کنی، می 

می می امر  بکنی،  امر،  خواهی  نکن.  رهبر  گوید: 

توست. تو هم حاکم هستی؛ آن وقت دیگر گناه  

خدا  نمی من،  جان  عزیز  من،  جان  بابا  کنی. 

اش معطل است که به ما نمره بدهد. ما بد  همه

دهد. حالا که گناه  کنیم که به ما نمره نمیکار می 

کند؟ حالا که  نکردی، ببین خدا تو را چه کار می 

می وقت  یک  شدی،  یک  حاکم  روی  که  بینی 

الله« هم می حس »ارادة  را  تو  اراده  ابهایی  کند. 

شود. حالا باز تو را به اقیانوس  کنی، یک کاری می 
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می  ابی  اتصال  بن  علی  کیست؟  اقیانوس  کند. 

السلام(طالب   ظاهر،  )علیه  در  کیست؟  اقیانوس   ،

کند. . تو را به آن اتصال می )عج الله فرجه(ام زمان  ام

می  دارم  وقت،  یک  من  وقتی  بینم؛  والله،  اصلاً 

همین  شدی،  زمان  اتصال  امام  که  الله  جور  )عج 

می   فرجه( را  خلقتی  را  یک  عالمی  یک  تو  بیند، 

میمی را  عالمی  اما  عبرت  بینی.  ]باید[  بینی، 

ینی، یک  ببگیری. تو این کامپیوتر جهانی را می 

می  را  می جهانی  است  درست  با  بینی.  بینی، 

اقیاندستگاه می  اگر تو به  اما  وس اتصال  بینی؛ 

 خواهی، زمان ندارد. شدی، دیگر واسطه نمی 
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می  تو  کجا  از  ]پیامبر  حالا  اسبق  ]مانند[  گویی؟ 

فرمود:[ اسبق چطوری؟    )صلی الله علیه و آله و سلم(

رم جهنم را  چه حالی داری؟ ]گفت:[ یا محمد، دا 

شنوم.  هایش را می بینم و با این گوشم نالهمی

می  را  بهشت  با  نجوای  و  گوشم  بینم  این 

شنوم. زمان ندارد. بابا، بیا حرف  نجوایش را می 

خواهی بگو،  بشنو! اگر توجه نکردی، هر چه می 

تو دیگر زمان نداری. امام زمان، امان زمان است؛  

دیگر زمان    اما کارهایش که زمان ندارد، تو هم

به   ندارد،  زمان  دیگر  چشمت  والله،  نداری. 

از بعد  ندارد. من  زمان  عباس،  هشتاد    حضرت 

می قسم  تو  برای  دارم  را  سال  بهشت  خورم، 
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می می را  جهنم  می بینی،  را  برزخ  بینی،  بینی، 

می  را  هم  مردمش  را  اینجایش  مردم  بینی، 

ها خواهی بگویم این شناسی. اسبق گفت: می می

کاره  اند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی یعنی  چه 

همان   هم  تو  بابا،  است.  بس  اسبق،  بس؛  که 

ب می اما  می شوی؛  چیزی؟ چطوری  شوی؟  ا چه 

نزد خدا   در  را  و جوارح  این دست  تو  که  حالا 

ها را به تو برگرداند، دست و  گذاشتی و خدا آن 

امر   کاری  هر  بگذاری.  امر  در  باید  را  جوارحت 

گفت: نه، نکن. توجه    گفت: بکن، بکن، هر کاری 

 گویم؟ فرمودید من چه می 
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ما دو چشم داریم: چشم حیوانی،  
ی؛ چشم ولایت، به ولایت  چشم انسان 
 وصل است 

بشوم،   فدایت  من،  جان  عزیز  من،  جان  بابا 

چرا میمی دو بینی!  داریم:  دو چشم  ما  بینی؟ 

چشم حیوانی، دو چشم انسانی. چشم ولایت،  

به ولایت وصل است. این چشم حیوانی که کنار  

خواهم بکنم، به غیر امر نگاه  حیایی نمی رفت، بی 

با   جا  همه  به  چشم  نکردی،  کردی،  نگاه  امر 

می می آیولایتت  کار  چشم  د  آن  بیشتر  کند. 

کند؛ اما اگر ترقی  ولایت مؤمن، در قیامت کار می

را در پناه خودش ببرد،   آنها بخواهند ما  کند و 
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کند؛ تو با چشم ولایت  همین جا ]هم کار[ می 

بینی. چشم ولایت که زمان ندارد. زمان، در  می

نه اینکه ولایت، در    آید؛اختیار چشم ولایت می 

شوی. بیا بشو  جور می تو هم همین   زمان بیاید،

کنی یا نه؟ زمان  فهمی یا نه؟ توجه میببین می 

آید، نه اینکه تو در اختیار زمان.  در اختیار تو می 

جوری نیست؟ ]چون[ تو در اختیار  حالا چرا این 

شهوتی، تو در اختیار »من« هستی. تو در اختیار  

ی. تو هنوز در اختیاری؛ آن هم  هوا و هوس هست

میشی تکرار  دوباره  است.  همه  طان  اگر  کنم: 

کند[. ها را کنار بزنی، ]چشم ولایت تو کار می این

 گفتم:  
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 آسوده خاطرم که در دامن توأم 

 دامن نبینم که در دامنش روم

 محتوا بود دامن به غیر دامن تو بی 

 دامان توست، امام زمان، اتصال به ماوراء بود 

به  ش اتصال  که  هستی  کسی  طرفدار  دیگر  ما 

ماوراء دارد؛ نه طرفدار خلق که اتصال به خودش  

است، اتصال به شکمش است، اتصال به هوا و  

است،   کرده  قطع  را  خودش  است،  هوسش 

ها خودش را رنگ کرده است. )خدا هم همه آن 

می استاد  اما  است؛  کرده  افشاء  نگو(  را  گوید 

خرت به فکر شماست. خدا  آ والله، خدا در اینجا و  
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می وجود  به  مقصدی  والله،  یک  اصلاً،  آورد. 

کند. اگر پیامبر روایت داریم: مؤمن، شفاعت می 

آله و سلم( و  علیه  الله  کند، مؤمن  شفاعت می   )صلی 

می  شفاعت  رسوله  هم  اذن  و  الله  »باذن  کند، 

)صلی الله علیه  ادخل به« عزیز من، تو مشابه پیامبر  

سلم( و  آله  علی  یم  و  مشابه  السلام( شوی،    )علیه 

می می شفاعت  چیزی  شوی،  چه  بهشت  کنی. 

گویم اینجا برای  وقتها میاست؟! من که یک پاره 

است.   همین  والله،  است.  بهتر  بهشت  از  من 

آوری، کار برای مردم  حاجت برادر مؤمن را برمی

آوری. بهشتی که  کنی، احتیاج مردم را برمیمی

خورد. باشد، به درد من نمی  این کارها را نداشته
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من به او گفتم که همانجا هم باید همین کارها  

 خواهی نبر.  خواهی من را ببر، می را بکنم. می 

صفات خدا چیست؟ انفاق به مردم  
 است 

یک   برسید،  جایی  به  اگر  عباس،  حضرت  »به 

حاجت برادر مؤمن را برآورید، بهتر از این است  

اگر[ بهشت بروم،  ]که به تو بهشت را بدهد. چرا؟  

توانم  آخور من به راه است؛ اما من کسی را نمی 

از آتش نجات بدهم، از آتش فقر نجات بدهم؛  

بین باشد،  توانم بدهم. اگر کسی واقع اینجا می

توی فکر است کسی را نجات بدهد. الحمد لله  

می  نیست،  شما  مال  حرفها  این  این  خواهم 
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را یقین    اخواهم این حرفهحرفها را بدانید، می 

داشته باشید، شیطان شما را گول نزند. والله، تو  

سازی. بهشت چه چیزی است؟! به قرآن،  بهشت 

]بهشت[   من  نبودند،  بهشت  در  آنها  اگر 

خواستم. تو باید در خلقت پرش کنی. شیعه،  نمی

کند. خلقت، به امر یک شیعه  در خلقت پرش می 

است. تو خودت توجه نداری. الان به یک دوست  

یز خودم گفتم: )همه شما دوستید، کوچک و زع

بزرگ شما دوستید، من به کوچک شما افتخار  

خدا  می را  لذت  بگویم:(  شما  به  من  اما  کنم؛ 

دهد؛ آنوقت هر کسی مطابق آن روح ملکوتی  می

که دارد و درخواستهایی که از خدا کرده است،  
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می  تأیید  را  درخواستهایش  هیچ  خدا  من  کند. 

ا از  بهتر  وقت هم  یوقتی  بیشتر  )که  نیستم  ن 

مال خود مردم است( من به یکی بدهم. امروز  

یک جوری شد. به ابوالفضل گفتم، بابا، باقی که  

نمی جان،  بابا  نه،  گفت:  چاله  نیاوردی؟  دانم 

کاظم رفته، کجا رفته؟ گفتم: بابا، تو رفتی، من  

کیفش را کردم. چرا؟ خدا صفات علی را به تو  

شیعه  صفات  می رگی  داد،  داد،  تو  به  خواهد  ا 

بدهد. صفات خودش   تو  به  را  صفات خودش 

]بحث[   که  است. حالا  مردم  به  انفاق  چیست؟ 

شد، آقا جان،    )عج الله فرجه(سر یاورهای امام زمان  

را جمع کن،   برو، خیلی حواست  بانک  در  شما 
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اشتباه   مردم  حساب  نشود،  اشتباه  مردم  پول 

کارگاه هستی، موا ب باش  ظنشود. شما که در 

می نخ  یک  برمی دستگاهت  گیجه  آورد. اندازد، 

می در  سر  چیزی  همه  از  هر  من  از  خدا  کنم. 

است.   ریخته  من  مغز  توی  قدر  یک  چیزی 

سر   من  اگر  بگویید،  چیزی  هر  فهمیدید؟ 

دارید   که  چیزی  این  انگار  اصلاً  درنیاوردم؟ 

گویید من دیدم و در آن کارگاه بودم. توجه  می

هم   مغز  می کفرمودید؟  خیلی  امپیوتری  شود. 

داری   که  کاری  آن  اما  باشد؛  جمع  حواستان 

کنی، کنی وظیفه باشد، آن کاری که داری می می
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به امر باشد. هر کجای آن امر نیست، جلویش را  

 بگیر.« 

وقتی از کار دست کشیدی، بیا یک  
جایی آرامش پیدا کن، منتظر ندای امام  

 زمانت باش 
کنم:  رگرها ابلاغ می امن به کلیه کارمندان، همه ک

جوری باشند. حالا که کار تو تمام  همه باید این 

می می حالا  شود،  کنی،  استراحت  یک  خواهی 

آیی، لای مردم نرو. فهمیدی؟ به  توی خانه که می 

گفت:    )عج الله فرجه(حضرت عباس، آقا امام زمان  

ببین،   نه؟  یا  کردی  دقت  مسموم شدند.  مردم 

را هم رسوا کردم    ماش کردم، خودحضرت عباسی 
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که انشاءالله امیدوارم شما که هدایت هستید،  

ات سر ببری.  کامل هدایت شوید. باید توی خانه 

هستی، باید منتظر    )عج الله فرجه(تو یاور امام زمان  

ندا باشی، نه منتظر ندای خلق که یک قال و قول  

تو  می زمان،  امام  به  بدوی!  خیابان  در  شود، 

ستی؛ منتظر هوایی، منتظر یمنتظر امام زمان، ن

هوسی، منتظر این حرفهایی که دنبالش بدوی.  

گفت: برو بیرون،  والله، من جوان بودم، مادرم می 

میمی بروم؟  بیرون  کجا  برایت  گفتم:  خواهی 

خواهی برایت خمیر کنم؟ من  تنور بسوزانم؟ می 

می  بچه خمیر  لای  بودم،  منتظر  ها  کردم، 
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تم. لای جوانی بروید  فر رفتم، لای جوانها نمینمی

 که استفاده کنید، به تو درس بگوید.  

باید رد صنایع بروید. توجه فرمودید؟ اما ولایت  

آید. الان اگر من نشکافم، مورد اشکال  رد تو می 

آید؟ تو داری  گیرم. چطور ولایت رد تو می قرار می 

خانه  در  را  ولایت  می امر  اطاعت  کنی؛ پس  ات 

ولایت را قبول کردی،    ولایت، رد تو آمده است،

ولایت را پذیرفتی؛ تو یاور امام زمانی. مگر یاور  

این است که این حرفها    )عج الله فرجه(امام زمان  

)عج کنم: یاور امام زمان  را بزنید؟ دوباره تکرار می 

فرجه( دست    الله  کار  از  وقتی  که[  است  ]این 

کشیدی، بیا یک جایی آرامش پیدا کن، منتظر  
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ر ندای امام زمانت باش. تمام آنها  ظندا باش، منت

را باید صرفنظر کنی، بدوی. تو منتظری. حالا چرا  

می می چقدر  کنی؟  شب  نماز  خواهی  خواهی 

خواهی مسجد جمکران  عبادت کنی؟ چقدر می 

»انتظار  بروی؟ چقدر می  بخوانی؟  قرآن  خواهی 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( الفرج افضل عبادة« پیامبر  

می اگوید،  می نمی مام  که  من  گویم.  گوید، 

خانه   توی  تو  عبادة«.  افضل  الفرج،  »انتظار 

کنی. کجا این  نشستی، داری افضل عبادت را می 

 شوی؟ طرف و آن طرف پا می 

گفته    )صلی الله علیه و آله و سلم( خانم، پیامبر  
 روی؟ توی خانه بنشین. تو کجا می 
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گوید:  روی؟ می روی؟ کجا میخانم، تو کجا می 

خواهم دکتر بشوم و فلان شوم و چی، چی  یم

به تو گفته    )صلی الله علیه و آله و سلم(شوم. پیامبر  

)صلی  توی خانه بنشین؛ تو داری غیر خدا و پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  می  الله  نفرین رفتار  من  کنی. 

کنم، ]اما[ به روح تمام انبیاء، از حقوقت هم  نمی

نمی  بیخیر  داری  چون  می مابینی؛  این ر  روی. 

روند، نوکر داشتند؛ خودشان  خانمها که اداره می 

روند،  بینی مینوکر شدند. هر کدام از آنها که می 

)صلی الله علیه و آله و  بینی تأیید نیستند. پیامبر  می

روی؟ او گفته توی خانه بنشین. تو کجا می   سلم(
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رسد یا تو؟ تمام فسادی که در  بهتر عقلش می 

 شود، به واسطه زن است.  ی مجامعه ایجاد 

در   کاظم  محمد  سید  حاج  مرحوم  این  گویا 

می حاشیه  شنیدم،  من  است،  نوشته  گوید: اش 

می  دارد  سیاهی  چیز  یک  بیابانی  در  آید،  اگر 

دهی این زن است یا گاو است،  تشخیص نمی 

حق نداری پیگیری کنی. حرفهای آنها چه چیزی  

، گول  نبوده، حالا چیست؟ گولمان زدند. عزیز م

این است که هر  می خوری. من همه حرفهایم 

کسی به جایی رسید، از امر رسید. هر کسی که  

 امری سقوطش داد. سقوط کرد، بی 
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تو باید پرچم امر دستت باشد. تا خدا  
 شما را در قیامت افشاء کند 

از عالم خاک. تو اصلاً   بلبل باغ ملکوتی، نه  تو 

ینجا آورده  ااینجایی نیستی، یک چهار روزی تو را  

جوری شدی، خدا تو را افشاء  است. وقتی که این 

شوی. وقتی که  کند، فردای قیامت افشاء می می

)صلی الله علیه و  یا پیامبر    )علیها السلام(حضرت زهرا  

سلم(  و  می   آله  شفاعت  را  شیعیان  مردم  کند، 

میمی اذیتمان  روند  همه  این  خلاصه  گویند 

هستید، ما هم   ی کردند، گفتند اینجوری، اینجور 

خواهیم اینجا بالاخره یک قدری مردم بدانند.  می

می  ندا  می آنجا  را  کسی  هر  برو  خواهی  دهد: 
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شفاعت  تو  کن.  نه  شفاعت  اما  هستی؛  دهنده 

جوان   حالا  کن.  توجه  کنی.  گناه  اینجا  ]اینکه[ 

می  کن.  توبه  فوری  کردی،  گناه  اگر  دانی  عزیز، 

تا    ؛توبه مثل چیست؟ مثل غسل جنابت است

توبه کردی پاکی، اما توی فکر باش دوباره نکنی.  

می  چه  فرمودید  شما  توجه  به  جان،  آقا  گویم؟ 

داوود می هم می  به  چرا خدا  اصلاً  گوید  گویم. 

می  صدیقین  از  بهتر  را  گناهکاران  خواهم؟  من 

می  پشتشان  ]داوود  به  اینها  شکم  خدا،  گوید:[ 

خدا[  ] های اینها باد کرده،  چسبیده، همه پیشانی

می می بهشت  برای  را[  کارها  ]این  کنند. گوید: 

ببین، من می  کار نکن.  پس  برای بهشت  گویم 
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اینکه برای بهشت کار کنی، تکذیب شده است.  

پس برای چه کار کنی؟ به امر خدا کار کنی. خدا  

دارد،   اختیار  او  بکن، بکن.  را  کار  این  کرده  امر 

د.  رخواهد ببخواهد بهشت ببرد، هر کجا می می

جوان عزیز، فدایت بشوم، قربانت بشوم، تو باید  

پرچم امر دستت باشد. تا خدا شما را در قیامت  

داند خدا با شما چه کار کند. افشاء کند. خدا می 

توجه کنید. به این حرفها یقین کنید. به قیامت  

ای یقین کنید. به تمام مقدسات عالم، یک عده 

ند، به آخرت  رها یقین نداهستند که اصلاً به این 

است،   آمده  حضرت  خدمت  آنجا  ندارد.  یقین 

می  نان  ]امام[  و  رفته  بیرون  تو  گوید: همسایه 
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اند، رفته یک مقدار  قرض کرده است، به او نداده 

خوابید.   گرسنه  هم  دیشب  خورده،  خرما 

می می ]امام[  نداشتم.  خبر  من  اگر  گوید:  گوید: 

لایت  وخبر داشتی، اصلاً مسلمان نبودی، تو را از  

کنند. آقا،  کند. دارند همین کارها را می خارج می

 کنی؟ )صلوات(  داری چه کار می 

عزیز من، تو اگر به فکر آخرت باشی، به فکر دین  

باشی، به فکر اسلام باشی، به فکر جامعه باشی،  

عبادت   افضل  تو،  نفس  باشی،  اشیاء  فکر  به 

ثقلین است. من گفتم: تندروی هم نکن. به یکی  

رف من، ذوقی  ق از  عزیز  نه،  گفتم:  کردم،  عرض  ا 

نشو. اگر گفته، این را به یکی بده، یک امر را هم  
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می  گذاشته.  اما  رویش  بخوران؛  و  بخور  گوید: 

الان وقتی که تو را یک قدری چیز کرده، خودت  

الان   امر بده. همین که  با  اما  از دست نده؛  را 

کنی، به فکر فقرا هم باش. وقتی به  داری کار می 

کر فقرا باشی، به فکر خدا هم هستی، به فکر  ف

امر هم هستی. قربانت بروم، کار کن. من دوباره  

کنم: باید کار کنی. کاری به خلق  این را تکرار می 

باش.   خلق  صنایع  مواظب  فقط  باش.  نداشته 

دکتر   باید  کنی،  استفاده  خلق  صنایع  از  باید 

از صنایع مافوق خودش   اگر  آقای دکتر  بشوی. 

ه نکرده بود که دکتر نبود. الان آقای دکتر  داستفا

مال این ]دکتر[ است که از او استفاده کرده است.  
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او   ]اما[ ولایت پیش  از صنایعش استفاده کن، 

می  چه  دارم  من  ببین،  صنایع  نیست.  گویم؟ 

پیش او هست؛ ولایت، پیش او نیست. حالا که  

آن صنایع را تو یاد گرفتی و بلد شدی، باید انفاق  

. چطور انفاق کنی؟ تو الان دکتری، من به  یکن

ای قربان تو هم بروم، از آن درآمدت یک اندازه 

کند،  به فکر زیردستان باشی، خدا تو را حفظ می 

کند. اینجا دکتری، آنجا هم  خدا تو را قبول می 

تری. اما چه  دکتری. اینجا مهندسی، آنجا مهندس 

ما    فکار کنیم؟ این کار را روی امر بگذاریم. حر

امر داشته باش؛   امر است. همیشه پرچم  روی 

 آنوقت وقتی امر داری، عدالت هم داری.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3826 
 

 یقین بالاتر از ایمان است 
آیا   ایمان و یقین که  یک بحثی شروع شد در 

یقین.   گفتم:  من  یقین؟  یا  است  بالاتر  ایمان 

یقین ]این است:[ مثلاً الان یک چیزی باید باشد  

آن یقین مهمتر از    رکه به آن ایمان بیاوری. اگ

ایمان است، باید یقین کنی هست آن وقت به  

آن ایمان بیاوری. باید یقین کنی خدا هست تا  

حرفش را اطاعت کنی. آن وقت این خیلی ابعاد  

دارد، به این دو کلام نیست. اگر این دو کلام را  

کنی.  قبول کردی، باقی حرفهایش را هم قبول می 

، تو به فکر آخرت  ب مثلاً یقین به آخرت داری. خ

آن   است،  جهنم  و  بهشت  داری  یقین  هستی. 
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و   داری حساب  یقین  فکرش هستی.  به  وقت 

کتاب هست، به فکرش هستی. یقین داری که  

است،   دیگری  حرفهای  پرده،  این  پشت  اینجا، 

یقین داری باید پای حساب و کتاب بیایی. یقین  

برایت   آنجا  بدهی،  اینجا  چیزی  یک  اگر  داری 

  )علیه السلام( شود؛ چون امیرالمؤمنین  ی مانباشته  

مرده  گفت:  آمد،  قبرستان  چطورید؟  سر  ها 

گفت:  می بگو.  گفتند:  بگویم؟  من  یا  گویید 

شد.   قسمت  هم  مالتان  رفت،  شوهر  زنانتان 

گفتند: یا علی، ما هر چه دادیم، اینجا هست، آن  

خوریم.  را هم که ندادیم، داریم حسرتش را می

 شته باشیم.  ا پس ما باید یقین د
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ایمان   یقین  به  آنوقت  داشتی،  یقین  اگر  حالا 

بر    )علیه السلام(آوری. ببین، مثلاً امیرالمؤمنین  می

می چه  به  ایمان  است،  به  حق  ایمان  آوری؟ 

آوری. پس اول چه  می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

شد؟ یقین. این یقین خیلی مهم است؛ اما خب،  

رند یا حق الیقین  ایا بیشتر مردم علم الیقین د

]یعنی[  الیقین؛  عین  است.  کم  یقینشان  دارند، 

یقین  می آن  است،  درست  حرفها  این  گویند: 

می هم  الیقین[  حق  حرفها[  ]؛یعنی  ]این  گویند 

برحق است؛ اما کمیتشان در یقین لنگ است که  

مردم همین  بیشتر  کنید.  عملی  را  کار  طور  این 
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 مشرک  هستند. مشرک به یقین نیستند که مثلاً 

 کار هستند.  باشند؛ اشتباه 

خدیجه در یک بُعد از سلمان هم بالاتر  
 است 

الان من توی فکر بودم که خب، حضرت خدیجه،  

به چیزها، یک برتری دارد. یک عالمی بود یک  

شود که  وقت اینجا آمد. از من سؤال کرد، چه می 

بیاید،   ملک  هزار  هفتاد  با  خدیجه  حضرت 

زهرا   السلاحضرت  حوریه    م()علیها  هزار  هفتاد  با 

برتری    )علیها السلام(بیاید؟ آیا این به حضرت زهرا  

جزء آیه   )علیها السلام(دارد؟ چون که حضرت زهرا  

»انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت  
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)علیها [ است، حضرت زهرا  ۳و یطهرکم تطهیرا«]

خدیجه    السلام( ]اما[  است،  کساء  حدیث  جزء 

فرموده:    )علیها السلام(حضرت زهرا    هنیست. یا اینک 

خواهی بگویم چه وقت آسمان خلق  یا علی، می 

شد؟ چه وقت زمین خلق شد؟ چه وقت دریاها  

خدمت   گفت.  را  ممکنات  تمام  شدند؟  خلق 

و سلم(پیامبر   آله  و  علیه  الله  یا    )صلی  گفت:  آمدند. 

می  تو  که  را  آنچه  زهرا  علی،  السلام( دانی    )علیها 

  )علیها السلام( دانم، زهرا  ه را که من می چداند، آنمی

)علیها داند. هیچ چیزی از خلقت جلوی زهرا  می

پنهان نیست. آن وقت یک مرتبه ایشان    السلام( 

گفت: چطور در ظاهر هفتاد هزار ملک در محشر  
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کند؟ گفتم: برای  آید و خدیجه را راهنمایی میمی

  و مالی است که داده، مردانگی کرده، خدا هم با ا

می  دلش  مردانگی  هم  عزیز  زهرای  کند. 

جوری باشد.  خواهد مادرش توی محشر این می

السلام(]برای[ حضرت خدیجه   زنها    )علیها  که این 

جوری باشد. قربان زهرای عزیز بروم،  نیامدند، این 

این  که  خدیجه  مناسبتی  روی  من  نبود.  جوری 

گویند چرا  کنم. آنها می قتلش هست، صحبت می 

یم شدی؟ قهر کردند. خدیجه، خیلی  زن محمد یت

  )علیها السلام( ناراحت بود. حالا که غصه خورد، زهرا  

به آید. حوا  شتی میگفت: مادر جان، چهار زن 

می می آسیه  می آید،  مریم  بنت  آید،  دختر  آید، 
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آید. مادر، غصه نخور. همه آمدند. حالا  عمران می 

می خدا  ]خدا[  کند؟  کار  چه  او  با  خواهد 

او را افشاء کند. جان من، خدا، به فکر    خواهدمی

گوید یاد من باشید. آن  شما هست؛ اما خدا می 

ا هم باشید. یاد  به فکر شما هست، شما یاد خد

خدا، ]این است که[ امر خدا را اطاعت کنید. حالا  

شود؟ سلمان، شد. خانم عزیز، تو هم  ببین، می 

 شوی. با این مالی   )علیها السلام(توانی خدیجه  می

یک   نکن.  توهین  عزیزت،  همسر  به  داری،  که 

مقدار از این مالی که داری را در راه خدا بده، به  

ا باش.  زیردستان  نشان  فکر  را  ینقدر طلاهایت 

را نشان نده. یک دفعه   نده. عزیز من، طلایت 
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دهد بینی خدا ناخواسته یک دردی به تو می می

نمی  طلایت  به  اما  که  کنی؛  نگاه  خواهی 

از کجا خوردی؟ این طلا را نشان او  فهمی  نمی

 دادی که ندارد.  

می که  حرفی  از  الان  خجل  )من  بزنم  خواهم 

زنم،  ی آقا رفیقم به او می هستم؛ اما چون با عل

مابینش  می به  بزنم، حالا  استادش  به  خواستم 

زنم.( یک روز آقای حاج علی آقا یک قدری  می

که   گفته  مادرم  گفت:  آورد،  چلوکباب  و  مرغ 

به  می را  اینها  بیا  گفته:  بگیریم،  خواستیم ختم 

است.   بیشتر  تو  از  عقلش  او  گفتم:  بده.  مردم 

ی یک مقدار توی قار  گیر چرا؟ حالا یک ختم می 
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می پیامبر  نی  سلم( خوانند،  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

خوانند.  ها در قار نی می تکذیب کرد که این قاری

خب،    خواهد.آخر، یک ذره فضا که قار نی نمی

کنی. حالا گفتم: عقل این  یک پولی هم خرج می 

ای که یک نفر بخورد،  خانم بیشتر است. هر لقمه 

شود؛ انگار یک  ی تو نوشته می حج عمره پای ابو

ختمی کردی. این والله، خدیجه زمان است. به  

دینم، خدیجه زمان است. چرا؟ از روی عقل کار  

 کند. می

بی  من  آ اگر  بگویم  حدیث  و  وقت  روایت  ن 

عباسی،  می حضرت  والله،  گفتی.  تملق  گویند 

چیزی که به ما ندادند که ما تملق بگوییم؛ اما  
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گویم. دختر حاتم طایی  می   حالا من روایتش را

اسیر   )صلی الله علیه و آله و سلم(به دست لشکر پیامبر  

پیامبر   سلم(شد.  و  آله  و  علیه  الله  که    )صلی  را  اینها 

کرد. روایت داریم  م میبزرگ بودند، قدری احترا

دارایی که فقیر شد، تکذیبش نکنید؛ خودش توی  

خورد، شما آن را تکذیب نکنید.  خودش دارد می

عبایش    )صلی الله علیه و آله و سلم(وقتی آمد، پیامبر  

را زیر پای این درخت انداخت. ایراد کردند چرا  

این کار را کردی؟ این عبا، عبای کساء است، این  

ه وحی نازل شده است. گفت: چون  جایی است ک

پدرش سخی بوده است، این را به واسطه پدرش  

یا    احترام کرد. دختر خیلی خوشحال شد. گفت:
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خواهم سه دعا به شما بکنم. سه تا  محمد، می 

دعا این است: کریم هستی، کرامت به دستت  

گفت:    )صلی الله علیه و آله و سلم(جاری شود. پیامبر  

لهی، کار به جا از دستت جاری  الهی آمین. گفت: ا

فکر این خانم    )صلی الله علیه و آله و سلم( شود. پیامبر  

آمین گفته است. یکی هم   یا محمد،  را  گفت: 

 محتاج شرار خلق نشوید.  

شرار خلق اینجور است: این حاج آقا الان پیش  

پنجاه هزار تومان  آید، میمن می فلانی،  گوید: 

گویم:  مردم می   داری به من بدهی. بعد، من به

به   آمد و گفت: پنجاه تومان  خبر دارید! فلانی 

نمی  او  به  است.  بده؛ سر خورده  دهم، سر  من 
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گذارم؛ این شرار خلق است. آنکه  می هم رویش  

می  بلند  شب  نصف  نیست،  خلق  شود:  شرار 

خدایا، به او بده. والله قسم، یک چیزی که یک  

می  می وقت  خدا  به  من  خدایا، آورند،    گویم: 

شان نشود ها اصلاً حالیاینقدر به اینها بده این 

که از مالشان برداشتند. تو قادری بده. گفتی صد  

هم، هزار تا آنجا، همین جا هزار تا  دتا اینجا می

دردشان   به  بیشتر  الان  اینها  بده،  اینها  به  را 

 خورد. به اینها بده. الحمد لله هم داده است.  می

کس  است.  ممکن  شدن  خدیجه  که  پس  انی 

نمی  ایراد  شوهرشان  به  هستند،  کنند، خدیجه 

خیلی   خدیجه،  هستند.  شوهرشان  نظر  تحت 
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مردم نداریم بگوید:   والامقام است. ما در تمام 

)صلی الله »سلمان منی اهل البیت«، به غیر پیامبر  

سلم( و  آله  و  بگوید    علیه  که  نداریم  ما  آخرالزمان، 

راهیم هم  »سلمان منا اهل البیت«، تا حتی به اب

نگفته است. ابراهیم »سلام الله علیه« است؛ اما  

از   اما خدیجه در یک بعد  ندارد.  را  این صفت 

)صلی الله علیه و آله  ر است؛ چون پیامبر  سلمان بالات

سلم( می  و  سلمان،  یا  را  گفت:  تو  جای  خواهی 

نشان بدهم. گفت: آره. نشانش داد. به خدیجه  

در که  مالی  این  خدیجه،  یا  من    گفت:  اختیار 

خواهی سزا و  گذاشتی، اسلام پیشروی کرد، می 

عوضش را که خدا معین کرده به تو بدهم. گفت:  
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، من موقعی که تو در ظاهر به  نه، محمد جان 

رسالت نرسیده بودی، با تو بیعت کرده بودم و  

که   مال  این همه  ببین،  نه.  بودم،  آورده  ایمان 

نمی را  سزایش  حالا  تداده  ببیند،  وجه  خواهد 

خواهیم چه کنیم؟ ما یک چیزی  دارید؟ ما می 

خواهیم به کسی بدهیم، چند تا خیال داریم.  می

دیم که فلان چیز گیرمان  یک چیزی به فلانی دا

این  هم  اینجا  و  جای  بیاید  چند  شود!  جوری 

ناقص برای خدا درست کردی که رفع همه اینها  

 را بکند که یک چیز جزئی به کسی دادی. 

خدیجه، پیامبر    این  اختیار  در  علیها،  الله  سلام 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  خانم   )صلی  عزیز،  است.  های 
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این حرفها که هست بیایید    بیایید  بشنوید.  را 

کنید. والله، دنیا می  احترام  را  گذرد. شوهرانتان 

بیایید مصداق خدیجه شوید. حالا ببینید خدا با  

زهرا  کند؟ حالا او را صندوقچه  خدیجه چه کار می 

می  میقرار  زنی  هر  مگر  صندوقچه  دهد.  تواند 

می  مباهات  مادرش  به  زهرا  شود؟  کند؛  زهرا 

هم به خدیجه    لیه و آله و سلم()صلی الله عرسول الله  

مباهات کرد. مگر خدیجه چه کرد؟ امر را اطاعت  

اینقدر در  کند. شما توجه کنید نمیمی خواهید 

نمی  بدوید.  در  مسجدها  اینقدر  شب  خواهید 

نمی بدوید. من  آن  احیاء  کن:  توجه  نرو،  گویم 

است، عایشه    )صلی الله علیه و آله و سلم(زمان پیامبر  
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پیام  زن  سلم(بر  هم  و  آله  و  علیه  الله  است.    )صلی 

می دارم  من  کسی  عزیزم،  باید  خودتان  گویم 

خانه   در  مگر  باشی.  مکان  باید  خودت  باشید، 

، امام  پیامبر نیست؟ چرا اهل آتش است؟ والله 

عایشه را لعنت کرده است؛ اما    )علیه السلام(صادق  

به خدیجه افتخار    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

کند. این زن است و او هم زن است. چرا؟  یم

است،    )صلی الله علیه و آله و سلم(این در خانه پیامبر  

دلش در خانه معاویه است، هنده در خانه یزید  

و    )علیه السلام(امام حسین  است، دلش در خانه  

است. عزیز من، ببین این    )علیها السلام(زهرای عزیز  

تخار نکن  روی، دلت کجاست. افجاهایی که می 
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دانم حج رفتم و چند سفر  من کربلا رفتم و نمی 

عمره رفتم. گفت: یک نفر داشت توی آفتاب نماز  

توی  می دارد  بنده خدا  این  گفت:  یکی  خواند. 

خواند. نمازش را شکست، گفت:  آفتاب نماز می 

روزه هستم، دو سفر هم کربلا رفتم. خوب شد؟  

راه  تو  خانم،  کجاست؟  دلت  ببین،  من،    عزیز 

رفتی؛ ]اما[ آیا با حضرت خدیجه و زهرا اتصال  

اتصال   اکبر  علی  به  تو  جوان،  آقای  هستی؟ 

است.   اکبر خوب  علی  آقا  ببین، چقدر  هستی؟ 

چرتش برد. گفت:    )علیه السلام(حالا امام حسین  

مرگ   ظاهر  به  رو  دارند  اینها  داد،  ندا  منادی 

روند. گفت: پدر جان، مگر ما بر حق نیستیم؟  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3843 
 

ترسیم. بابا  چرا؟ گفت: مگر ما از مرگ می گفت:  

جان من، از نافرمانی خدا بترس؛ اما ولایت که  

ترس ندارد. عزیز من، بیا و حرف من را بشنو.  

 والله، حرف من القاء است. 

شب قدر، خودت را در مقابل خدا و  
 محتاج بدان   )عج الله فرجه( امام زمان  

شود، به شب قدر توجه کن.  الان شب احیاء می 

گوید این شب قدر مطابق هزار ماه ارزش  چرا می 

دارد؟ روایت داریم. یعنی چه؟ یعنی تقدیرات تو  

)عج الله  شود. الان اگر شما در پناه امام زمان  می

یرید، هزار ماه عبادت چیست؟ چرا؟  قرار بگ  فرجه(

اره تکرار  گوید امام زمانت را بشناس. من دوبمی
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کنم، انشاءالله امیدوارم شب قدر اگر مسجد  می

گویم کجا برو، کجا  رفتی، اگر جایی بود، )من نمی

نمی را  این  من  گوشه نرو،  یک  اما(  ای دانم؛ 

شود چراغت را هم خاموش  بیتوته کن، اگر می 

ام با  زمان  کن،  امام  بزن.  حرف  زمانت  ام 

)عج زمان    شنود، از امامشنود. والله، بالله، می می

فرجه( گذشته  الله  گناه  یک  بخواه،  بیامرزد،  را  ات 

  )عج الله فرجه( قلم عفو رویش بکشد. از امام زمان 

امام   از  کند.  پناه خودش حفظ  در  را  تو  بخواه 

شی.  بخواه در اتصال با او با  )عج الله فرجه(زمان  

شدی، والله،    )عج الله فرجه(اگر اتصال به امام زمان  

ات خلقت  کل  زمان  به  امام  شدی.  الله صال  )عج 
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چرا    فرجه( بشو.  اتصال  بیا  است،  خلقت  کل 

کن.   اقرار  را  خودت  گناهان  نکند؟  اتصالت 

ات را کنار  اشتباهات خودت را اقرار کن. مهندسی

دکتری را  بگذار،  مقامت  بگذار،  کنار  را  کنار  ات 

بگذار،   کنار  را  مالت  بگذار.  کنار  را  عزتت  بگذار، 

ار بگذار، شب قدر، خودت را در  همه اینها را کن

محتاج بدان.    )عج الله فرجه(مقابل خدا و امام زمان  

کار   را چه  تو  ببین خدا  آن وقت  »أنا محتاج«، 

این  می با  کند،  قبول  را  ما  او  اگر  والله،  کند؟ 

می  را  عالم  اص چشمت  من،  بینی.  جان  آقا  لاً 

کنی. بینی. وقتی دیدی، یقین به او پیدا می می

 بینیم که یقین نداریم.  ما نمی
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دوباره   باز  نکنم،  را خسته  »عزیز من، من شما 

کنم. شب قدر نخوابید، فراموش نکنید.  تکرار می 

یک ساعت، دو ساعت بیدار باشید. ما آن زمان  

هر یک  رفتم یا از ظکردیم، یا نمیکه شاگردی می

خوردم؛ به آن شب توجه  چیزی که بهتر بود می 

خوردیم،  آب دوغ می   داشتم. حالا همیشه یک 

خوردیم. زدن این حرفها  آن شب یک شامی می 

رعیت،   بچه  من  اما  است؛  کوچک  شما  پیش 

خواهم بگویم توجه داشتم که امشب مبادا  می

 خوابم ببرد.« 

  )عج الله فرجه( امشب شبی است که با امام زمان  

بخواهیم.    )عج الله فرجه(نجوا کنیم. از امام زمان  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3847 
 

تقدیرات ماست. از    شب درخواست است، شب 

آقازاده  عاقبت  بخواهید  کند.  خدا  خیر  به  را  ها 

آقازاده  زمان  بخواهید  امام  با  فرجه( تان  الله    )عج 

نجوا کنند و اتصال شوند، خدا هوا و هوس را از  

ا بیرون  دلشان بیرون ببرد، هوا و هوس شیطان ر 

دارها، خدا،  ببرد. به جوانهایتان دعا کنید. جوان 

 به شما ببخشد.  جوانانتان را

گویم به پسرهایتان  های عزیز، به شما میخانم 

فرمود: ما منتظر    )علیه السلام( دعا کنید. امام صادق  

دعای پدر و مادریم که در حق اولاد مستجاب 

الا به  هایتان دعا کنید. حها، به بچه کنیم. خانم 

این  نرفت،  اینجور  حرفت  اگر  بینداز.  دور  را  ها 
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نداری،   دل  یک  باشی،  است؛  بچه  داری.  کینه 

وقت اشتباه کرده است. اصلاً اشتباه مال ماست.  

مرد آن است که از اشتباه همدیگر بگذرد. خانم،  

از اشتباه دختر و پسرت بگذر. امشب شب احیاء  

دعا    است، درستش کن، او را بخر، انسانش کن،

به او بکن، این بچه را هدایت کن. امشب، شب  

پدر و مادرهاست. جداً در  ها با  قدر، هدایت بچه 

را    )علیه السلام(حق اینها دعا کنید. اگر امام صادق  

می مذهب  رئیس  دارید،  ما  قبول  گوید 

گوید  خواهیم مستجاب کنیم. چرا به شما میمی

عبادت   ساعت  هفتاد  از  بهتر  فکر  ساعت  نیم 

ت؟ آن شب، شب فکر است. شب قدر، شب  اس
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اگر   کنید.  باید توجه  بینید می فکر است. خیلی 

نکن.   را  آن  امروز  دارد،  ذره صدمه  یک  تو  کار 

  )علیه السلام( امشب که شب قدر است، امام صادق  

ها کرد، در صورتی که بچه هم همین کار را می 

نگه می بیدار  را  آنها  تمام  بودند،  تقدیر  داشت. 

است؛ اما من را    )علیه السلام( امام صادق    خلقت با

می  ادب  می دارد  شب  کند.  امشب  گوید: 

ات باشد که امشب  گیری است. تمام توجه اندازه 

گیری است. امشب تقدیرات تو معلوم  شب اندازه 

 شود.  می

 باید شب قدر، آزادی بخواهیم 
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امام زمان، اگر تقدیر ما شر اعمال شده، تو خیر  

است،  کند، رئوف است، مهربان  ی کن. والله، خیر م

اما در  برو در خانه  را رد کرد؟  اگر تو  اش ببین، 

اش برو، درش را بزن. من یک وقت که یک  خانه 

زنم،  زنم. امشب می اش را[ میکار دارم ]در خانه 

دهد؛ اما این در را  زنم، جواب میفردا شب می 

بزن، در دیگری را نرو. تو چند تا در برای خودت  

مدینة العلم و  گوید »انا  کنی. چرا می ی درست م

علی   بدان  داخل.  بیا  علی  در  از  بابها«؟  علی 

السلام(امیرالمؤمنین   برآورده    )علیه  را  تو  حاجت 

خدا  می چرا  اینهاست.  دست  کار  بدان  کند. 

گوید به عزت و جلالم به غیر من به هر کجا  می
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را قطع می امیدت  باشی،  اما  امید داشته  کنم؟ 

خدا  زمان  امید  امام  فرج ،  الله  امید    ه( )عج  است. 

است، امید خدا،    )علیه السلام(خدا، امیرالمؤمنین  

کلامش قرآن است. عزیز من، بیایید این حرفها  

می  تکرار  دوباره  من  کنید.  قبول  والله،  را  کنم: 

روشن   فکرش  اینچنین  که  خانمی  همچنین 

پرور است، الحمد لله جوانهایش  است، او ولایت 

و با  ولایت همه  است.  لایتند،  نتیجه  پرور  اصلاً 

ببین، دختر حاتم  سخاوت، ولایت  است.  پروری 

)صلی الله علیه و طایی چطور است؟ چطور با پیامبر  

زند؟ هر چند کافر است، اما  حرف می   آله و سلم(

دهد. ولایت هم اجر هر  خدا اجر هر کسی را می 
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اش ندارد. توجه  دهد، کار به کافریکسی را می 

 دید؟  فرمو

ی به شما گفته، از دست  »هر کسی شب قدر چیز 

او ناراحت هستی، ]بگو:[ خدایا از او راضی شدم.  

یک   موقع  یک  این  داشتیم،  داداش  یک  ما 

کرد، به قول عوام، داش، ماش بود،  کارهایی می 

کوفت، از اینها کارها داشت. ما دیدیم  خال می 

کارش خیلی مشکل دارد. شب که شد پا شدیم،  

این  اتصال خدایا،  گفتیم:  تا    شدیم.  خدا  بنده 

جوری بود. تمام  مشهد هم نرفت. خب، حالا این

گفتم. یک  صدمه  را  است  زده  به من  که  هایی 

دفعه سماور آب جوش را برای سر ما انداخت،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3853 
 

نزدیک بود چشمهایم کور شود. یک وقت دیگری  

خواست من را خفه کند. یک  گلویم را گرفت می 

جوری  ، ما رفتیم برداریم، این چیزی را ریخته بود 

کرد. به هر حال یک جوری بود، حالا خدا او را  

ام  بیامرزد. ما گفتیم: خدایا، من هنوز به تو نگفته 

نگفته بنده  خدا  به  هنوز  من  هستم.  ام ات 

می بنده  هستم.  مخلوقی  اش  یک  من  گویم 

ات  هستم، تو من را خلق کردی. اگر بگویی بنده 

می  مرتیکهستم،  تو  گویی  شده!  فلان،  فلان،  ه 

هستی، تو ابراهیم هستی؟ به    )علیه السلام(ی  عل

گویم که این را به من بگویی. آن وقت  تو نمی 

گویم من یک موجودم تو من را خلق کردی.  می
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گفتم: خدایا، من از سر او گذشتم، تو را به حق  

از سر داداش من    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

بعد آقا،  لباسها  بگذر.  یک  دیدم  دو شب  یی  از 

گفتم:   ماشی.  و  داشی  خیلی  و  دارد  خوبی 

داداش، چطوری. گفت: داداش، من از دیشب تا  

آنجا   تو  بدان  داداش،  گفت:  شدم.  آزاد  حالا 

بیند. من آزادی. ببین، آنجا دارد پرونده من را می 

توجه  نمی کنم.  معرفی  را  خودم  خواهم 

 فرمودید؟« 

ز  بخواهیم. خدایا، ما را ا  ما باید شب قدر، آزادی

از این کارهایی که   آزاد کن. خدایا، ما را  جهنم 

کردیم آزاد کن. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3855 
 

گفت: یک گناهانی است کوچک کوچک  کند، می 

ات نیست. مثلاً یک  است، تو انجام دادی؛ حالی

پوست خربزه توی کوچه انداختی، این بنده خدا  

ر خورده است، بعد از  پایش را رویش گذاشته، س 

میرد، خونش گردن توست. یک  وقت او می چند  

کار کوچک است که کردی، ]یا مثلاً[ یک پوست  

باید   جنس.  این  از  گناهانی  یک  انداختی،  انار 

بگوییم خدایا، از سر گناهان کوچک و بزرگ ما  

درگذر. خدایا، ما را پاک کن. امام زمان، ما را در  

 مودید؟ ات راه بده. توجه فر خانه 

 دعا 
 مان را به خیر کن. خدایا، عاقبت
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 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

خدایا، تو را به حق این شبهای عزیز، تو را به حق  

عزیزان خودت، دوازده امام، چهارده معصوم، از  

 سر گناهان کوچک و بزرگ ما درگذر.  

 خدایا، توفیق شب قدر به ما بده. 

 ن. خدایا، عاقبت ما را به خیر ک

خسته بودیم، چند سال    »رفقا، ما یک شب خیلی

امام   خدایا،  گفتم:  خوابیدیم.  گرفتیم  پیش، 

یک چیز کولش بود، ریخت.   )علیه السلام(صادق  

گفت:   و  گرفت  کول  کند،  کمکش  رفت،  یکی 

خودم  می من  نه،  گفت:  بیاورم؟  من  خواهید 
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روم. بعد هم رد امام را گرفت، دید بالای سر  می

گذ آن  و  الله این  رسول  یابن  گفت:  تو  اشت.   ،

شما   با  که  اینها  برگشتم.  اما  رفتم؛  برو،  گفتی 

نیستند ]که شما بالای سرشان گذاشتی؟[. گفت:  

نه، اما مستضعف هستند. گفتم: یا امام زمان،  

به حضرت   بگذار.  ما  سر  بالای  مستضعفیم،  ما 

نمی  اصلاً  که  گذاشت  چیزی  یک  شود  عباس، 

گذا  ما  سر  بالای  حالی بگویی.  است؟  شت.  ات 

ب قدر است، بالای سر ما بگذار، بالای  گفتم: ش

 سر ما گذاشت. « 

به   را  رفقا  صفای  و  صلح  روز،  به  روز  خدایا، 

 همدیگر زیاد کن. 
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 ها گذشت بده.  خدایا، به این 

خدایا، سخی هستند، سخاوت به دستشان جاری  

 کن. 

خدایا، همان که دختر حاتم طایی گفت، محتاج  

 ن. شرارشان نک 

مام زمان، ولایت در قلبشان  خدایا، تو را به حق ا

 نفوذ کند. غم و غصه را از دلشان بیرون بیاور.  

 خدایا، کار ما را تا آخر برسان.  

گناه   ما  کنی،  رها  را  ما  اگر  بالله،  والله،  خدایا، 

 کنیم. خدایا، ما را به خودمان وانگذار.  می
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   یا علی 

 ارجاعات 
 (  51)سوره المؤمنون، آیه   .1

 (  27)سوره المائدة، آیه   .2

 (  33)سوره الأحزاب، آیه   .3
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 ارکان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

الله و برکاته السلام علی الحسین و علی علی بن  

بیت   اهل  و  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین 

 الحسین و رحمة الله و برکاته  

 

دهد که  عزرائیل جا را نشان کسی می 
 جایش را نفروخته باشد 

می  نوار  وقتی  ما  عزیز،  یک  رفقای  گذاریم 

می  که  هست  پیدا  حرفهایی  عمومیت  خواهیم 
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لاخره  خب بازنید  هایی که خودتان می کند. حرف 

ما   دارد.  عمومیت  جنبه  یک  نوار  اما  هست؛ 

خواهیم یک وقت یک حرفی هست که مثل  می

خواهد همه  »هل من ناصر هست«، دلمان می 

توجه کنند و بفهمند؛ وگرنه من حال نوار گذاشتن  

دهد. یک چیزهایی  ندارم؛ اما خب خدا حال می

می  ما  که  ما  هست  که  نه  بگوییم  خواهیم 

بگوی ابخواهیم  می یم؛  التماس  بالاخره  کنیم  ما 

داده می که  را  من  روزی  خدایا،  یک  گوییم  ای، 

شان  رزقی حواله کن تا ما به اینها بدهیم. روزی

روزی   انشاءالله  خدا  است،  خوب  الحمدلله  که 

 شما را زیاد کند. رزقتان را هم زیاد کند انشاءالله.  
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اما صحبت سر این است که ما باید قدری توجه  

عالم، عالم پیش کش شما، در این    ر اینکنیم د

دهد؛ دنیا، توجه کنیم چه چیزی ما را نجات می 

می اینکه  کف  یعنی  آتش  منزله  به  دنیا  گوید 

دست است، یا اینکه باد بیاید یا بیابانی که خار  

ها که نیست. اینها یک هشدارهایی  است که این 

شود که عزیز من، توجه  هست به بشر داده می 

ای این دنیا اینطوری که نبوده  ده ن آمکن شما الا 

عالم   این  در  ابوالبشر  آدم  که  وقتی  دنیا  است. 

آمد، خیلی خوب بوده است. منافق نبوده است،  

بنی   است،  نبوده  امیه  بنی  است،  نبوده  خوارج 

مروان نبوده، کسی که پیرو شیطان است نبوده،  
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یک زمینی پاک خدای تبارک و تعالی عنایت کرد. 

همی آب اینجا  یک    شه  من  که  هم  آن  بوده، 

میاشاره  که  حرفی  کردم  بزنم  ای  خواهم 

خواهم تکراری باشد شما خسته شوید. یکی  نمی

که شماها نمی را  از شرایطی  توانید یک حرفی 

آمدید   دفعه  هر  که  هست  این  کنید،  درست 

الحمدلله خدا یک عنایتی کرده است یک حرف  

ن یک  توانید بگویید ایجدیدی بوده است. نمی

می  زده  که  حرفها  این  است.  زده  شود  حرفی 

کتابی است. این آقا از روی کتابش حرفی زده  

است خب همین است، این توی کتاب هست  

اینقدر حرف   اما توی کتاب آفرینش  این حرف؛ 
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هست که اگر تمام برگهای درختان زبان شوند،  

که   وقتی  وقت  آن  است.  حرف  آفرینش  از  باز 

آفرین  به  اتصال  این حرف که  ش باششخصی  د 

تمامی ندارد که بگویی این زده شده است؛ اما  

های کتابی، این آقا حرفش توی این کتاب  حرف 

شود و  هست، مال این است خودش تمام می 

باید داشته   این سازندگی که  حرفش هم دیگر 

باشد ندارد. چیزی که در این عالم سازندگی دارد  

کتابش   نه  که  چون  است؛  مجید  قرآن  را  فقط 

را می می آنکه نازل کرده است  میرد. میرد و نه 

من مورد حرف قرار نگیرم، اگر مورد حرف بودم،  

 وقتی آمدم پایین بگویید. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3865 
 

حالا حرف من این است که شما که آمدید توی  

این دنیا خدای تبارک و تعالی بهشت برای شما  

که   آنچه  است،  آفریده  جنات  است،  آفریده 

ی بالاتر برای  ک چیز خورشید فکرش را بکنی، ی 

شما آفریده است. مثل همین که وقتی عزرائیل  

خواهد روحت را بگیرد، اول آب کوثر به تو  می

دهد؛ اما  دهد، بعد جایت را به تو نشان می می

کسی   نشان  را  جا  باشی.  نفروخته  را  جایت 

دهد که جایش را نفروخته باشد. تو بهشتت  می

نفروخته را  جناتت  باشی،  نفروخته  .  باشی   را 

برای   مشابه  باشی.  نفروخته  را  فردوست 

ها برای امیرالمومنین درست نکرده باشی، خانم 
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من،   عزیزان  نکنید.  درست  مشابه  عزیز  زهرای 

بروم،   قربانتان  بشوم،  فدایتان  عزیز،  جوانان 

مشابه درست نکنید که فلانی اینجوری شد. تو  

نشان  وظیفه  هم  را  جایت  حالا  چیست؟  ات 

آنوقتمی می گمی   دهد  اجازه  دلت  وید  دهی؟ 

میمی خب  بیایی.  آنجا  من  خواهد  اما  بینی؛ 

خواهم  گفتم نه، من گفتم من اینجا را بهتر می

که حاجت برادر مؤمن را برآورده کنم. کاری که  

می  دستم  الله  از  انشاء  خدا  هم  این  حالا  آید، 

آدمهای خیر را به خودش اتصال کند، اتصال کند  

کند  اتصال  علی،  ج   به  والله  به  اما  الائمه.  واد 

گویم گفتم من  گویم به دینم راست می راست می 
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اگر صدمه هم بخورم بخورم؛ اما یک جوری باشد  

آنجا راحت  اینجا با صدمه من  ها تر هستم؛ اما 

تر هستم که حاجت برادر مومن را برآورده  راحت 

 کنم.  

بالاخره هر کس با خدا راز و نیازی دارد که دلم  

ید الان رفقا کمک کردند، لباس  شب ع  خواهدمی

خدا   شد،  زندگی  شد،  پول  شد،  کفش  شد، 

داند من چقدر خوشحال شدم، اگرنه من که  می

نمی خدا  چیزی  به  وقتها  پاره  یک  خواهم. 

خودم  می برای  که  من  خدایا  که  گویم 

ها بدهم،  خواهم، خب بده به من که به این نمی

ن  تم ایخواسدهد. من والله، نمی به من هم می
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ها را که من  حرفها را بزنم. دیگر پیش آمد. این 

حالی خودم  که  من  نکردم.  نیست،  درست  ام 

آید. پس شما قدردانی کنید  نشینم می اینجا می

اش خیر به دستش جاری  که گفتم مومن همه 

بینی پول شر هست،  شود. گفتم یک وقت میمی

بینی پول خیر است. پولی که به  یک وقت می 

نی شر است. پولی که به امر خرج  خرج کغیر امر  

کنی، بهشت است، فردوس است، جنات است،  

می  خوش  را  زهرا  حضرت  دل  دل  کنی، 

می خوش  را  اگر  امیرالمومنین  بیایید  کنی. 

نگاه می  کنید. من  کنم  اینطوری شدید، شکرانه 

دستتان   به  خیر  الحمدلله  شماها  از  بعضی  به 
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کوچک  صلاً  شود، کوچک و بزرگتان. ما ا جاری می 

ها از نظر  بینی همین جوان نداریم. یک وقت می 

سن کوچک هستند؛ اما رشدشان از من هشتاد  

اگر می ما  است.  بیشتر  در  ساله  را  اینها  گوییم 

گوییم. الحمدلله همه شما رشد کردید،  ظاهر می 

و حالا من   ولایت هستید  در مسیر  همه شما 

کم  ای که از شما دارم این است که شکرتان  گله 

کرد.  اس شکر  حکیم  لقمان  کنید.  شکر  باید  ت. 

اگر  شما  دادم.  او  به  حکمت  علم  من  گفت: 

است،   داده  شما  به  که  حکمتی  علم  بخواهید 

 کامل شود خدا را شکر کنید. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3870 
 

رحمة للعالمین بودن پیامبر برای این  
)علیه  است که پیامبر، امیرالمومنین علی  

 را معرفی کرد   السلام( 
ار رکن داریم پنج رکن  ما چهحالا ما گفتیم که  

علی   امیرالمومنین  درباره  اما  السلام( داریم.    )علیه 

می  ائمه  چه  پس  شکست.  خدا  ارکان  گوید 

طاهرین ارکان هستند. حالا ما آمدیم گفتیم ما  

چهار ارکان داریم: ما اول خدای تبارک و تعالی را  

الامکان بدانیم  الامکان بشناسیم. حتیباید حتی 

ی هست، صادرات خدا قرآن  دا علکه صادرات خ

هست. ما باید یک قدری به اینها توجه کنیم. ما  

الان می  یعنی شما  باشیم؛  خدا  روی  در محضر 
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شود  شود، این می محضر آن ملک به اسم تو می

در   که  حالا  باشی.  محضر  در  باید  تو،  اسم  به 

محضر بودی، خدای تبارک و تعالی در آن محضر  

ازکند؛ یعامریه صادر می  وجود مبارک خدا،    نی 

اند؛ این دوازده امام و چهارده معصوم صادر شده 

یعنی نور خدا هستند. پس حالا وقتی که توجه  

قرآن   اینکه  نه  تعالی  و  تبارک  خدای  بفرمایید 

کلامش هست، خدا کلام خیلی دارد. خدا امرش  

هم کلامش هست. حالا امر کرده است »ان الله  

یها الذین آمنوا  یا ا  و ملائکته یصلون علی النبی

صلوا علیه و سلموا تسلیما« حالا به کل عالم تا  

گوید تسلیم نبی شوید. درست  حتی ملائکه می 
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است؟ آیا آقاجان من، چرا عقل نداری؟ به تو هم  

گفت تسلیم خلق هم بشو؟ اگر یک خلق گفت  

من نبی هستم، عمر و ابابکر گفتند، باید تسلیم  

 شوی؟ چرا توجه نداری؟  

زنم، تندی  که من دارم به شما داد می این همه  

می می کندی  میکنم،  کم  کنم،  ما  توجه  بینم 

اینکه   باشد.  زیاد  خیلی  باید  شما  توجه  است. 

گویم از زمان رسول الله را ببین، آقاجان،  دارم می

آورم، توجه کن ببین من چه  اگر اسمت را نمی 

و می ندیدن  آخر  ببینی  یا  بدانی  یا  باید    گویم، 

که نیست، تو باید توجه کنی، قربانت    نفهمیدن

گوید این بروم. توجه کنی به این حرفها. خدا می 
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نبی من است، تسلیم این بشو، چرا تسلیم عمر  

شوی؟ نبی  و ابابکر شدی؟ چرا تسلیم خلق می 

می  خدا  بود؟  چه  کارش  آمد،  دنیا  در  گوید  که 

می  اگر خدا  بشو.  نبی  نبی  تسلیم  تسلیم  گوید 

شود، نبی مقصد خدا نبوده  تند می   بی، الانبشو ن 

مقصد. هدف   یک  دارد،  یک هدف  خدا  است. 

خدا این بود که نبی باشد. از بین صد و بیست  

و چهار هزار پیامبر، چرا پیامبر ما را گفت اشرف  

تمام   بالله  والله  او  اشرفیت  است؟  مخلوقات 

های خونم این است که مال این است که  گلوله 

 اشرفیت پیامبر مال این  بود. اصلاً ولایتش کامل  

گوید  بود. چرا انبیاء دیگر اشرف نیستند؟ چرا نمی 
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ابراهیم اشرف است؟ پس باید توجه کنی خیلی  

پیامبر مقام دارد. رفقا، هرکس دارد نوار مرا گوش  

می می حرف  نبی  سر  دارم  من  سر  دهد  نه  زنم 

امیرالمومنین   با  هست.  ولی  اکرم  پیامبر  ولی، 

ه بدن  که  یک  شده ستند  جای  دوتا  به  او  اند. 

خودش، آن سر جای خودش است. ببین من چه  

گویم. پیامبر را خدا ابلاغ کرد در این دنیا  دارم می 

نبی باشد اما نبی کارساز نیست. چرا؟ چون ولی  

گوید  کارساز است. خیلی پیامبر عظمت دارد. می 

این   للعالمین«  »رحمة  این  للعالمین«  »رحمة 

را    )علیه السلام(المومنین علی بر، امیر است که پیام

معرفی کرد. چرا؟ ولایت نجات دهنده کل خلقت  
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گویم  است نه نبوت. چرا؟ من به این دلیل می 

رفقایی که قرآن و حدیث و روایت را مهندسی و  

دکتری هستید، من با شما الان سروکار دارم، با  

عوام که من سروکار ندارم. شما باید توجه کنید.  

گوید نبی بودن خاتم شد، آیا می   گویدمی   ببین، 

نمی  خاتم  که  ولایت  شد؟  خاتم  شود،  ولایت 

گوید نبوت خاتم شد؟  نبوت خاتم شد. چرا می 

گوید اگر پیامبر را قبول داری حیات تمام کل  می

خلقت ولایت است. توجه کنید به این حرفها؟  

می  تکرار  که  دوباره  نیاید  فضولی  یک  که  کنم 

تر کرده یا علی را  کوچک   یامبر رابگوید ایشان پ

بزرگ کرده است. نه، من سر نبی بودن دارم حرف  
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کنم  زنم. آن یک بدن است. دوباره تکرار می می

کنند، اگر بخواهند  ها که فضولی میبرای بعضی 

حضار   شما  اینکه  نه  است.  خوب  که  بفهمند 

دهد. من با  مجلس، کسی که نوارم را گوش می 

نبی  آنها طرف هستم. من   زنم.  بودن می حرف 

می در  که  است،  این  خلقت  کل  رحمت  گوید 

رحمت پیامبر، ولایت است، امر پیامبر است که  

پیامبر امر کرد که بعد از من علی است؛ یعنی ای 

خلقت، نه این دنیایی که مثل استخوان خوک  

است، خدا با خلقت طرف است، خدا دارد حرف  

.  یزی نیستزند، این دنیا که چتمام خلقت را می 

مثل   دنیا  این  ندارد.  ارزشی  که  دنیا  این  اصلاً 
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استخوان خوک در دهان سگ خوره دار است.  

می حرف  دارد  که  ولایت  خدا  که  پیامبر  زند، 

گوید.  زند به کل خلقت می هست دارد حرف می 

مثل   ما  دارد،  خدا  خلقت  ملیاردها  صدها 

از تخم درآوردیم و  جوجه  هایی هستیم که سر 

چیزی فهمیدیم. من مادرم    هنوز چه  جیک زدیم.

مرد، یک مرتبه دیدیم، این یک جیک زده است،  

ذره   یک  ما  بود.  آمده  بیرون  نوکش  ذره  یک 

نوکمان راجع به ولایت بیرون آمده است. والله،  

می  ما  کجا  تالله،  ولایت  بالله،  مگر  فهمیم؟ 

واسطه   به  خلقت،  تمام  زندگی  دارد؟  خاتمیت 

چرا مشاور   است؛  نادان  درست می ولایت  کنی 
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ادعا می بی در  عقل؟  بگذار  دارم،  کنی من سواد 

تو،   کمال  تو،  سواد  این  بخور،  را  آبش  کوزه 

حضرت   به  نباشد،  ولایت  به  وصل  که  سوادی 

زنی، به  عباس جنایت است. چرا کورس سواد می

کنم. من دیگر شب  بزرگ و کوچک شما ابلاغ می

م  ار. تسلی آخر عمرم باشد. برو سوادت را بگذار کن

علی بشو، تسلیم امر بشو، تسلیم ولایت بشو،  

 وصل ولایت بشو. 

  )علیهم السلام( خلق تأیید نیست. ائمه  
 تأیید هستند 

صادق   امام  چرا  است؟  چیزی  یک  ولایت  مگر 

فرو  می را  اهلش  زمین  نباشیم  ما  اگر  گوید 
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حیات  می واسطه  به  خلقت،  تمام  چرا؟  برد؟ 

به واسطه حیات   نه  است  ایولایت  نقدر  نبوت. 

گرفتند.   ما  دست  از  را  ولایت  کردند،  نبی  نبی 

را کوچک کردند.  اینقدر نبی نبی کردند، ولایت 

ها عمر  خدا در دو دنیا کوچکشان بکند. صدر آن 

بود و ابابکر، هارون بود و مأمون. چه کار کردند  

است.   ولایت  اصل،  شد؟  پس چی  حالا  اینها؟ 

بی هستم  توجه کنید. اگر کسی آمد گفت من ن

بگو تو نبی نیستی. اگر یکی آمد گفت من ولی  

امیرالمومنین   است.  این  ولی  بابا،  نه  هستم، 

است. این است که خدا معلوم کرده است. تو  

خواهی  دنبال کسی نرو، با دلیل و برهان برو، می 
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بروی برو. اگر کسی مثل امیرالمومنین است، برو،  

چر  نیست،  آنکه  برو.  است  پیامبر  مثل  ا  کسی 

خبر    دنبالش کجا  از  ابابکر  و  عمر  آخر  رفتی؟ 

داشتند؟ این نبی هست که از سیصد سال پیش  

که بخواهد امروز بشود امروز را گفته است. این  

ابابکر   اینقدر دنبال عمر و  نبی هست. آخر چرا 

روی؟ چرا  گذار دین می رفتید؟ چرا دنبال بدعت 

روی؟ حرف من این است. اگر آدم  طرف خلق می

درست کند، الان این آقا مهندس    هد مشابهبخوا

است. من باید این مهندسی که این قبول دارد،  

خواهم او را قبول تر کنم؛ اما از آن بالاتر  من می 

 باشد. اما اینکه نیست عمر و ابابکر.  
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حالا خیلی باید حواست جمع باشد یک خدایی  

هست این قرآن را به ما نازل کرده است. کلامش  

این امیرالمومنین را  ایی هست  هست. یک خد

این   هست  خدایی  یک  است،  آورده  وجود  به 

پیامبر را به وجود آورده است، یک خدایی هست  

زمین و آسمان را به وجود آورده است. حالا تأیید  

خدا با چه کسی هست؟ با قرآن مجید هست.  

تأیید پیامبر با چه کسی هست؟ با قرآن مجید  

مجید  با قرآن  هست. تأیید ولایت با چیست؟  

الله   کلام  خداست.  کلام  این  که  چون  هست. 

کتاب   کتاب،  این  است.  خدا  کلام  یعنی  مجید 

توانید با این کتاب آسمانی  آسمانی هست تا می 
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نجوا کنید. غیر این هیچ خبری تویش نیست. 

های دیگر اگر وصل به این  توجه فرمودید؟ کتاب 

می  تأیید  دارد  این  یعنی  درست  هست،  کند، 

خورد.  زن به سینه دیوار، به درد نمی وگرنه ب  است

پس بشر باید چهار رکن را مراعات کند: اول خدا،  

جا   به  را  نبی  نبی؟ سنت  نبی. حالا چطور  بعد 

بیاوری. نماز، روزه، خمس و زکات و آنچه را که  

حالا   بیاوری.  جا  به  باید  است  فرموده  پیامبر 

ولایتی هست. اهل  باطل کردن تمام سنت، بی

طور هستند. تمام کارهایشان باطل  نن همین تس

است. تو هم عزیز من اگر بخواهی باطل نباشد  

تمام   ندان.  مؤثر  را  خلق  نکن.  درست  مشابه 
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این   برای  برگشتند،  دین  از  که  مردمی  سقوط 

قبول   را  خلق  دانستند،  مؤثر  را  خلق  که  است 

 داشتند. 

خواهید هدایت  حالا شیعه در این دنیا اگر می

چهار تا را در این عالم برانگیخته  ا سه تا  شوید خد

تأیید   نیستند.  برانگیخته  دیگر  آنهای  است. 

نیستند. خلق تأیید نیست. اینها تأیید هستند.  

گفتم، خدا، نبی، ولی، قرآن. شما با این چهار تا  

را   اسمت  بروم،  قربانت  آقاجان،  کنید.  نجوا 

ا  نیاورم، کسی دیگر را مؤثر ندانید. با این چهار ت

نید، این درست است. یکی از رفقای عزیز  نجوا ک

من، وقتی من به او گفتم. گفت یک آیه قرآن  
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آیه   با دو آیه قرآن صحبت کرد و  هم داریم و 

قرآن هم داریم که روی اینها پیاده شده است.  

حرفم   من  بروم،  قربانتان  فرمودید؟ پس  توجه 

بدانید   و  ندانید  را مؤثر  که شما خلق  این شد 

ت، هر چه که جنایت است از  ه کار اس هرچه ک

دستور خلق صادر شده است. آن وقتی که متقی  

آخرت   به  یقین  نباشد،  یمین  اصحاب  نباشد، 

می  صادر  مرتب  باشد،  صادرات  نداشته  کند 

خودش را، صادرات مقصدش را، صادرات ریایش  

کند. شما هم  را، صادرات شخصیتش را صادر می 

 کنید.  توجه نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3885 
 

چه  قاضی  کرد  شریح  را  کار  خودش  صادرات  ؟ 

صادر کرد. اگر مردم مثل شما بودند، این کار را  

داشته  نمی توجه  مردم  قدری  یک  اگر  کردند. 

گویم توجه داشته باشید،  باشند، این همه که می 

اطلاعیه و چیزی که از خلق صادر شده، باید آن  

اطلاعیه را شما بگذارید آنجا، یک نگاهی به آن  

زمان از  الله  بیندازید  نرو  رسول  فوری  حالا،  تا   

دنبالش، فوری نروید دنبال یک حرف خلق، عزیز  

ای گویم. یک مطالعه من، ببین من چه دارم می 

ای کرده بودند، این  ها یک مطالعهبکن. اگر آن 

گوید امام حسین از دین جدش  ای که می مرتیکه 

می  چه  چیست؟  آخر  است،  شده  گوید؟  خارج 
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د اصلاً  چیست؟  جدش  ردین  جدش  سول  ین 

الله، حسین هست، نه اینکه امام حسین خارج  

کسانی؟   چه  خوانها.  نماز  کسانی؟  چه  شود. 

نماز شب کنعبادت  کسانی؟  چه  خوانها، چه  ها، 

به   امر  کسانی؟  چه  بروها.  جهاد  کسانی؟ 

اینکن معروف  مگر  بودند؟  ها،  عمله  ها 

ترین مردم کوفه بودند. چرا؟ حجتشان  شاخص 

تشان مغرور بودند. خدا  به عباد  عبادتشان بود.

به خودشان واگذارشان کرد. عبادت باید اتصال  

عزیز،   کر شدند. جوانان  و  کور  باشد.  به ولایت 

 یک قدری تفکر کنید.  
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امام صادق عید را تایید کرده؛ چون به  
 مردم خیر می رسد 

یک مطلب دیگر دو روز دیگر سال تحویل است.  

کند شیخ  شود خدا رحمت  سال تحویل که می 

عباس را یکی از علما به شیخ عباس برخورد و  

می  چه  است  عید  که  امروز  شما  گویی؟  گفت 

گویم امام جعفر صادق تأیید کرده  گفت: من نمی

است. تا حتی تبریک گفته است. تبریک به چه  

چیزی گفته است؟ او درآمد و گفت: این عید را  

جمشید درست کرده است. گفت: درست است،  

ست. امام صادق، جمشید  ت کرده ا جمشید درس 

انفاق  این  ندارد،  قبول  می را  که  به  هایی  شود، 
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شود،  شود، کفش داده می مردم لباس داده می 

کنند، شویند، نظافت می روبند، می ها را می خانه 

کنند. کنند، آمد و رفت می قهرند با هم صلح می

امام صادق این را تأیید کرد چون خیر به مردم  

امام صادق تأیید کرده است.    ن خیر رارسید. آمی

 شود.  پس توجه کنید وقتی که سال تحویل می 

من برای شما خدمت حضرت معصومه خواستم  

خواهم  گفتم خدایا، هرچیزی که برای خودم می 

خواهم. قسمش دادم گفتم از  برای رفقا هم می 

را بی  گناه  سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر، ما 

تم حالا کردی مثل  حالا گف وارد این سال نو کن.

شود، هوایمان را داشته باش، گناه  سابقمان نمی
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امسال   خدایا  گفتم  اینکه  هم  یکی  نکنیم. 

در   بیشتر  خیر  دیگر  سال  است،  بوده  اینطوری 

کردم گفتم:   ما جاری کن. یکی هم دعا  دست 

این   کن.  مهربان  یکدیگر  با  را  ما  دل  خدایا 

ان  امام زم   مهربانی دل ما را به قلب مبارک دل

متصل کن. اگر اینطوری باشد، اتصال به خدا هم  

هست. پس آنجا دعا کردم گفتم خدایا اینها که  

خیّر هستند، سایه اینها را از سر فقرا کم نکن این  

فقرا به یک نوایی برسند. امیدوارم که باطن امام  

زمان این سال نو را برای کوچک و بزرگ و زن و  

م است. این  د در محرمرد مبارک گرداند؛ هر چن

بنده خدایی   الان یک  است.  یک حرف دیگری 
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همه پول دادید، چیزی    برنج داده، قند داده، شما 

دادید، دل مردم را خوش کردید، غیرممکن است  

تکرار   دوباره  پس  نکند.  خوش  را  دلتان  خدا 

کنم که شما هر خیری به دستتان جاری شد،  می

را شکر کنید که الحمدلله  ان  که خودت  فوراً خدا 

توجه ندارید خدا شما را اصحاب یمین یا متقین  

متقی   دست  به  خیر  که  چون  است.  داده  قرار 

می  جاری  جاری  دستتان  به  که  خیر  شما  شود. 

 شد، انشاءالله امیدوارم باید شکر خدا کنید.  

 باید در رانندگی، تنظیم باشیم 
یک مطلب دیگر این آقایانی که راننده هستند،  

امرزد حاج شیخ عباس را،  ، خدا بیماشین دارید 
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زنند باید گفت که این راهنمایی که آنجا می می

مراقب باشیم. مومن باید تمام کارهایش تنظیم  

باشد، همانطورکه عالم تنظیم است، مومن باید  

همه کارهایش تنظیم باشد؛ یعنی حرکتی که با  

می و  یاد  باشد  دستش  امر  پرچم  باید  کنند، 

باش تنظیم  تکارهایش  اگر  نباشد،  د.  نظیم 

می خدشه  شهر  کردن  تنظیم  به  یک  ای  خورد. 

آدم خوبی هستی، متقی هم   وقت شما خیلی 

نیست.   تنظیم  است  کارهایی  یک  اما  هستی؛ 

هستی،   مملکت  یک  خودت  شما  من،  عزیز 

کارهایت باید تنظیم باشد. وقتی که کار تنظیم  

اش مواظب هست امر را اطاعت  شد، آدم همه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3892 
 

هم شما  اکند.  با  رو یشه  به  رو  امر  غیر  و  مر 

هستی. اصلاً کلاً بشر با امر و غیر امر روبرو است.  

امر علی هست، غیر امر شیطان است. امر وجود  

و   است  جهل  امر  غیر  است،  زمان  امام  مبارک 

نادانی. امر هدایت بشر است و غیر امر شقاوت  

امر  غیر  و  است  خداشناسی  امر  است.  بشر 

امر   است.  و  ولایت شنخدانشناسی  است  اسی 

 غیر امر خداشناسی نیست. 

عزیزان من، اگر بخواهید دائم خداشناسی، ولی  

باید   باشید،  داشته  شناسی  قرآن  و  شناسی 

مواظب امر باشید. حالا عزیز من، این ماشینی  

ها درست کردند روی  ها یا ایرانیکه الان خارجی 
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اگر بخواهیم   امر گذاشتند. ما  این ماشین یک 

کنیم، آن امر چون که گذاشته،    را اطاعتآن امر  

اگر تو آن را اطاعت نکنی، آن خدشه به امر تو  

زند، خدشه به آن  زند، خدشه به هیکل تو میمی

زند، باید آن امر را اطاعت کنی. حالا  راحتی تو می 

می که  دستت  فرمان  فرمان  شما  مثلاً  گوید 

بگردانی.  امر خدا  با  باید  را  این فرمان  هست، 

نمی فرمودید  توجه مگر  ماشین؟  ؟  فرمان  گوید 

تو حق  داده است  تو  که دست  ماشین  فرمان 

روی  نداری اینقدر تند بروی. چرا اینقدر تند می 

باید با فکر و اندیشه باشی. تند رفتن در هر کجا،  

نه آنجا که کسی نیست، درست نیست. آیا یک  
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زنی. آید از اینجا برود؟ خب به او می حیوان می 

اگ  این فرمانی که دستت هست،    ر تو امرچرا؟ 

اگر امر را اطاعت کنی، اگر آن حیوان هم بیاید،  

ترمز می  که  یک دفعه  نکنید  کنی. پس حساب 

 الان اینجا بیابان است، مثلاً اینطوری بروی.  

می  را  عباس  کند حاج شیخ  رحمت  گفت:  خدا 

اگر چرخ داری، موتور داری، این درست نیست،  

خیلی ماشین  موقع  بود،  آن  اگر  می   کم  گفت 

بزنی  یکی  به  و  بروی  نیست،  درست  فرمانش 

باید   کنی،  درست  را  فرمانت  باید  کردی.  خون 

ماشینت را درست کنی، فرمان دستت باشد، این  

می انجام  که  چیست  همین  دهیکارها  پس  ؟ 
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طور که عالم تنظیم است، بشر تمام کارهایش  

وی، به  رباید تنظیم باشد. تو مثلاً اینقدر تند می 

روی چه کار کنی؟  رسی، میک ربع کم و زیاد میی

ببین   هستی،  امیرالمؤمنین  پیرو  تو  اگر 

در   است.  تنظیم  کارهایش  چقدر  امیرالمؤمنین 

جنگد. آمدند گفتند: یا علی  جنگ صفین دارد می 

جان، اینجا یک دشت است و اینها همه گز یا  

نی هست. اگر ما اینها را آتش بزنیم، از این طرف  

می   رویم،می مسلط  لشکر  به  شویم.  پشت 

امیرالمؤمنین بنا کرد به گریه کردن. علی جان، ما  

که حرفی نزدیم. گفت آیا من رهبر باشم، علی  

کنم آیا  باشم، امام شما باشم سؤالی از شما می 
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در این دشت یک طیور بچه گذاشته یا نگذاشته  

را   کار  این  بسوزانم؟  را  طیور  من  آیا  است؟ 

گوید چقدر شیعه جلویش  ا می حالا آق   کنم.نمی

کشی  هست، بزند تا آن را بکشد. تو آن را می 

دانیم؟ بابا تو  چه کنی؟ برویم در حکم علما نمی

می  چه  خون  این  است،  حکمی  چه  این  کنی، 

می  داری  است  یک  حرفی  به  شیعه  یک  زنی؟ 

خواهی  کشی، می ارزد، تو صدتا عالم می عالم می 

بنا  عقلت بدهبروی صدام بکشی. خدا   د. پس 

آیی بیرون، روی آن  شد عزیز من با ماشین می

نه.   یا  است  فرمانش درست  ببین  حساب کن، 

بینی، بیا پایین  کند تو نمیاگر برفکش کار نمی 
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با یکی دیگر برو، با تاکسی برو. حساب بکن که  

می  که  ماشین  چطور  این  ببری  بیرون  خواهی 

ایمی جرم  یک  داریم:  جرم  دو  ما  نجایی  شود. 

تو  دا اینجای  جرم  ماورایی. حالا  جرم  یک  ریم، 

می است،  بیمه  ماشینت  است،  روی  درست 

گیری، آیا جرم ماورایی هم از  پولش را هم می 

گویند چرا کردی. تو الان  شود؟ می گردنت رفع می 

جرم   یک  ماورایی،  جرم  یکی  داری  جرم  دو 

گری که کردی جرم هست برای  دنیایی. آن لاابالی

 کنی. یتوجه نم  تو، چرا

گفته   فلسفی  آقای  بزنم  حرفی  یک  من  حالا 

صلوات   یک  هم  فلسفی  آقای  روح  به  است. 
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آقای   منبرهای  از  خیلی  من  که  چون  بفرستید. 

ام. این آقای تولیت، سالی فلسفی استفاده کرده 

می  روضه  روز  می ده  ما  آقای  خواند،  رفتیم. 

فلسفی یک موقعی از مغز بشر صحبت کرد. مثلاً  

نجاست. این آقای فلسفی نقل کرد  مغزش ای  زن

به من زنگ   از وکلای مجلس  نفر  که یک چند 

خواهیم برویم شمیران،  زدند گفتند فلانی ما می 

رویم مهمانی او، شما هم  یک کسی را داریم می 

داریم   که  همینطور  گفت  باشد.  گفتیم  بیا. 

خواهیم برویم شمیران، یک  آییم، آنجا که می می

هست. ش   سرازیری  کم  گفت  یک  دارد.  یب 

رفتیم، یکی از این وکلا  طور که داشتیم می همین
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که   طور  همین  این  گفت:  داشت.  جیپ  یک 

رفت زد به یک کره خر، این کره خر  داشت می 

افتاد و مرد. این وکیل دوربین داشت. آمد پایین  

و زد کنار و دوربین کشید. دید یک نفر آنجا دارد 

مید این  هست. فه  کند و یک الاغ آنجاکار می 

کره خر مال آن الاغ است. با ماشین جیپش رفت  

آنجا. به صاحب الاغ گفت: یک کره الاغ داری  

فروشی. صاحب الاغ گفت بله گفت به چه  می

این   گفت  وکیل  تومان.  صد  گفت:  قیمتی 

دویست تومان. صد تومان هم بیشتر داد. من  

ماشین  به شما  راننده دارم  و  می دارها  گویم.  ها 

قای فلسفی است. آقای باسوادی بود.  ین حرف آا
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خوب گوش کنید حواستان را جمع کنید. وکیل  

آیم. من از همین جا بر  گفت: من دیگر آنجا نمی 

گردم. چرا؟ گفت: من ناراحتم. برگشت، ببین،  می

وکلای سابق چطور بودند؟ عصری به من تلفن  

کرد آن موقع به او گفتم شما که دویست تومان  

شود  پستانهای این الاغ پر می   فت: وقتیدادی. گ

خواهد من چه کار کنم؟ من تند  اش را می و کره 

آمدم،  آمدم، حرفم سر این است، اگر آهسته می 

زدم. آقایی  کردم و به این کره الاغ نمی ترمز می 

توانی ماشین را کنترل  که ماشین داری، اگر نمی 

کنی و به کسی بزنی خون کردی. این فرمانی که  

، باید فرمان بدهی فرمان امر را  ت تو هست دس
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روی؟ پس چرا اینقدر  بدهی، چرا اینقدر تند می 

می لاابالی همه  گری  باید  متقی  پس  کنی؟ 

کارهایش تنظیم باشد. گفت: عصری به من زنگ  

زد. گفت: آقای فلسفی، راحت شدم. گفتم: چطور  

زاده آمد  راحت شدی؟ گفت بعداز ظهر این بنده 

او زد دستش یا پایش  اشین به  توی خیابان، م 

کند، شکست. من راحت شدم الاغ هپ هپ می 

کنم. من خیالم راحت  هق گریه میمن هم هق 

حرف  این  به  کنید  توجه  چه  شد.  من.  عزیز  ها 

بوده  کاره  اینجوری  مجلس  وکیل  یک  ما،  ایم 

کاره  چه  ما  فلسفی  است.  آقای  حرف  این  ایم؟ 

بروید،  خواهید  است. پس عزیز من، هر کجا می
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می ا شهر  بیرون  تحویل  سال  برای  خواهید  گر 

بروید، اول صدقه بدهید. بعد ماشینتان را تنظیم  

کنید، بعد آهسته بروید، ملاحظه کن، باد ماشین  

تو را نگیرد. عزیز من، این ماشین را چه کسی به  

آن   روی  امر  داده  که  کسی  آن  است.  داده  تو 

د  گذاشته است. فرمان هم که دستت هست، بای 

 خدا باشد. مواظب این فرمان باش.  فرمان  

بشر باید با چهار رکن خدا، ولی، قرآن  
 و ولایت نجوا کند 

بشر باید در این عالم فکر کشته خودش باشد؛  

کارد؛  شود چه چیزی می یعنی الان صبح که می 

می  کار  چه  است؟  یعنی  فکری  چه  در  کند؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3903 
 

کجاست؟ چطوری هست؟ با این چهار رکن نجوا  

ن چهار رکن باشد. چرا؟ چون این  ه امر ایکند، ب

چهار رکن باقی هست؛ اما خلق نابود است. آدم  

رود پی چیزی که بود رود، می که دنبال نابود نمی 

باشد. حالا این چهار رکن چون بود هست تو را  

کند. کند؛ اما خلق والله تو را نابود می هم بود می 

از خلق با تمام قدرتم می  را  جدا    زنم تا شماها 

. آن خلقی که با امر باشد، آن امر یک طوری  کنم

از کجا  می نیست. چرا؟  این دیگر خلق  که  کند 

می  را  حرف  صادق  این  امام  که  چون  زنیم؟ 

ها از ما هستند، از ما هستند.  فرماید: شیعه می

زنم. توجه کنید.  من با روایت و حدیث حرف می
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زنم. چرا امام  من بی روایت و حدیث حرف نمی

می ص شیعه گادق  ما  وید  از  هستند  ما  از  ها 

شوی؛ اما از خلق  هستند؟ یعنی چه؟ تو از آن می 

نباشی. از خلق ببری، خلق را مؤثر ندانی، با خلق  

فرماید با خلق  برخورد داشته باشی. چون که می 

برخورد داشته باش. مواظب صنایع خلق باش.  

یا عزیزان   ببیند،  آقای دکتر دوره  این  باید  الان 

بروند مدرسه، معلم ببینند، دوره ببینند،    من، باید

حرفی   یک  خلق  صادرات  امر  بشوند.  کسی  تا 

است؛ اما صنایع یک حرف دیگری است. صنایع  

طلبه  کنید.  احترام  باید  را  من،  خلق  عزیز  ها، 

قربانت بروم، باید استاد را احترام بکنید. تا حتی  
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ارید.  باید یک چیزی برای آنها ببرید و احترام بگذ

دنیا  چو  کمال  به  را  تو  دارد  استاد  این  که  ن 

رساند. شما مهندس باشی بهتر است یا عمله  می

خورم، یک گل  باشی؟ من عمله که به درد نمی

مشکل  تو  اما  کنم؛  درست  یک  باید  گشای 

شوی. تو دکتر هستی. تو شفادهنده  مملکتی می 

کجا میمردم می  از  از  شوی.  که  آنجا  از  شوی؟ 

تو مهندس هستی. از کجا    ده کردی.خلق استفا

شوی، از آنجا که از خلق استفاده کردی. اینکه  می

گوید به استادت احترام کن، آنها را  عزیز من می 

ها که الان به شما  هم باید احترام کنی. خارجی

نمیدرس می  را  آن  است.  درست  توانی گویند، 
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را   او  نرود.  سیاست  توی  حرف  کنی.  نابود 

نابنمی کنی.توانی  برانگیخته    ودش  را  او  خدا 

رفتید  شود می است که تو راحت باشی. چطور می 

می  می گوشت  یادتان  شما  من  گرفتید.  آید؟ 

قربان سال شما بروم، به قربان جوانها بروم. من  

می  شما  به  می تذکر  خدا  وقتی دهم.  ما  داند 

خواستیم یک شامی بخوریم من که کوفتم  می

خواستم  ی اشتم، نمای دشد. من یک اندیشه می

مادرم را اذیت کنم. خدا رحمتش کند. من از اول  

من  مهمان  نبودم.  کن  اذیت  اما  بودم؛  دوست 

خواستم حاج شیخ عباس را مهمان کنم  وقتی می

گفتم مادر من  خریدم. میسه چهارک گوشت می 
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خواهم حاج شیخ عباس را دعوت کنم. حاضر  می

می  که  هستی؟  من  جان.  مادر  بله،  امام  گفت: 

ق ندیدم، من حاضرم. این بیچاره پاهایش  صاد

خورد که این  کرد. اینقدر صدمه می هم درد می 

ها شامی  شد. من بیشتر وقت شامی زهر من می 

خورد. اما  دیدم مادرم صدمه می خوردم، می نمی

شد که نخوری.  آمد نمیحاج شیخ عباس که می 

که   اعیانی  خیلی  بود.  کم  یا  نبود  یا  که  برنج 

کردیم. این بنده خدا  درست می   ردی کتلتکمی

کرد. یک  های هشت پر درست می از این شامی 

نه خوردیم. من  دانه نه دیدیم،  ما  را دیگر  اش 

را دعوت می  به حاج  حاج شیخ عباس  کردم و 
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گفتم هر کسی را که شما بگویی  شیخ عباس می 

گفت ملا محمود را بیاور،  من بیاورم. او هم می 

. یک مشت از این  را بیاورمشهدی عباس قلی  

گفت برو به آنها  پیرها که از کار افتاده بودند می 

بگو. من یک وقتی حاج آقا رضا بهاء الدینی را  

گذاشتم  آوردم، بغل حاج شیخ عباس می هم می 

باشد. منظور   بالاخره یک هم نفسی داشته  که 

مادرم   اتاق  بود،  آنجا  ما  اتاق  این هست،  من 

ی پله این حاج  نشست روآمد می اینجا بود. می 

می  که  عباس  می شیخ  گریه  زارزار  کرد. آمد 

گفت: من که  گفتم مادر چی شده است؟ می می

بینم. آقایان  امام صادق را ندیدم، شاگردش را می 
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گریه   شما  برای  دیگر  زنها  کدام  شد؟  چطور 

شده می دنیا  اهل  چرا  محبتتان  کنند؟  چرا  اید؟ 

دتان  کرده خو  رفت از توی دل خوبان؟ چرا رفت؟ 

امام صادق عمل نکردید.   به  رفت. شما نسبت 

طلبه  اگر  عمل  والله،  صادق  امام  امر  به  ها، 

اش در قلب شما بود؛ یعنی کردید امام تجلی می

کرد. چرا نکردید؟  قلب مردم را متوجه به شما می 

 پس هر چه هست از قامت خود ماست.  

گویم؟ چطور  عزیزان من، توجه کنید من چه می 

ک قدری توجه کنید. چقدر آدم باید  گویم؟ ی می

امیرالمومنین   به  ببرد و  از خلق  خوب است که 

پیوند بزند، به امام زمان پیوند بزند. والله، تا خلق  
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کنند. چون  را مؤثر ندانید آنها شما را قبول نمی 

که شما در باطن، یک مؤثر در برابر خدا و قرآن  

دارم  من  است.  خلق  هم  آن  کردید،    درست 

مواظب    گویممی ندان.  مؤثر  را  عزیز من، خلق 

را   عباس  شیخ  حاج  خدا  باش.  خلق  صنایع 

را   کفار  این  محبت  خیلی  نباید  شما  بیامرزد. 

داشته باشید؛ اما صنایع آنها را قبول کنید. چون  

محبت یک حرفی است، صنایع یک حرف دیگر  

است. ما باید مواظب باشیم صنایع آنها را قبول  

ا را، نه مرام آنها را. تو چطور  هدف آنه  کنیم؛ اما نه 

آن  شرت  تی  چطور  شدی.  هم  اینجوری  را  ها 

پوشی؟ مگر نگفت تشبه به کفار حرام است.  می
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بیدار   تو چطور همه چیزهایت آن طوری شد؟ 

شو عزیز من، هوشیار شو عزیز من، با تفکر باش  

عزیز من، چرا ما اینطوری شدیم؟ جدا شدند که  

دا رفقای عزیز، ما از علی  کرد. مباخدا آنها را جدا  

وقت   آن  شدند  جدا  علی  از  وقتی  شویم.  جدا 

گفت آنها مرتد و کافرند. بیایید رفقا، از علی، از  

 امام زمان، جدا نشویم.  

ها جدا شدیم؟ آن وقت  چه موقع بفهمیم از آن 

که گناه کردی، آن موقع که امر را اطاعت نکردی. 

ی، این  مال ندانآن موقع که این پول را بیت ال

امر   به  پول  کنید  توجه  است.  المال  بیت  پول 

توانی اینجا را سفید کنی،  خرج کنید. تو الان می 
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انصاف؟ خانم  اندازی چه کنی، بی این گلها را می 

می می گل  گل  گوید  خودت  تو  بگو  خواهم 

هستی، بگو فدایت شوم، همانطور که فدایشان  

را. کی از فقهم شدید. گل را از آن بگیر، بده به ی

گویند سفید متری صد تومان است، با  مثلاً می

گل متری دویست تومان است. من به قربان یک  

نفر بروم. من رفتم، دیدم فقط یک خط انداخته،  

بیت   است.  گل  خودش  است.  نیانداخته  گل 

می  که  مواظب  المال  باید  هست،  دست  گویم 

ات را خوب بساز، با آهن  بیت المال باشی، خانه 

ابسا  همه  گل  ز،  این  از  اما  است؛  درست  ینها 

ها کم کن، دل یک بیچاره را خوش کن. منگولی
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گفت  الان حاج ابوالفضل یک خانه رفته بود، می 

این  از چهار طرف داشت می  پایین. خب  افتاد 

اندازی چه کنی؟ به حضرت عباس، گل  گل را می 

نمی تو  به  گل بهشتی  این  که  تو  را دهد  ها 

د به من لعنت کن. خانه  به تو دااندازی. اگر  می

خواب   اتاق  کن،  درست  خوب  بساز،  قشنگ  را 

برای خودت درست کن. اتاق مهمانی درست کن.  

برمی  را  اینها  اوپن  حجاب می داری بی چرا  کنی، 

می می کوپن  تو  به  آنجا  مال  کنی،  اوپن  دهند. 

ها هست که همه لای هم هستند. خب  خارجی 

لولد، خب  ی سد، او مرالان یک مهمان برای تو می 

می  را  لولش  هست  تو  چیزی  چه  این  بینی. 
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می  چطور  درست  پدرت  بیاید،  یادت  بابا  کنی؟ 

کردند. ها زندگی میبوده است. در چه اتاقی آن 

که   چیست  این  رفتند.  و  برداشتند  را  دینشان 

کنی؟ خب، یک اتاق اینجا درست کن،  درست می 

ن  گویند فلا آنجا درست کن. محفوظ باشد. می 

 اینطوری بود.    خارجی

هر چند سال تحویل هست؛ اما یک روضه این  

خوانم. انشاء  آقای داماد خواند، من برای شما می 

الله امیدوارم ما را عفو کنید. خدایا، شاهد باش  

زمان،   امام  گفتم.  تو  محض  گفتم  چه  هر  من 

امام   گفتم.  تو  گفتم محض  باش هرچه  شاهد 

ر نظر  ناسم. اگشزمان، من اصلاً شخصی را نمی
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من به فرد خاصی است، من را به دین یهودی 

بمیران. من نظر ندارم. ما آمدیم تمرین ولایت  

می  شما  به  حواستان جمع  کنیم. هشدار  دهم. 

خواهد هم اینجا داشته باشید، هم  باشد، دلم می 

اسراف   که  کارهایی  یک  باشید.  داشته  آنجا 

هست حرام است. عرق و شراب هم حرام است،  

هم  ا می سراف  تا  شما  است.  که  حرام  توانید 

کنید با امر باشد. خدا رحمت کند  هرکاری که می 

هایی پای فرمایشات  آقای داماد را، من یک وقت 

 رفتم.  ایشان را می 

ایشان   و  بود  عید  شب  فردا  مثلاً  وقت  یک 

این  کردند  را  رویشان  که خواندند،  را  نمازشان 
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ح  طرف، گفتند که حالا موقعی که عید بود و صب 

بود و چون که سابق وقتی که آقا امام حسین  

می  اینها  خوب  بودند،  حسن  امام  و  رفتند بود 

رفتند. آمدند و می آنجا بالاخره بودند، مردم می

ام کلثوم گفت: خواهر، بنی امیه  نب به گفت: زی

که برای ما عیدی نگذاشتند. ما که عید نداریم،  

خانه  برویم  بیا  اینها   اما  گفت  البنین.  وقتی    ام 

ام البنین، در زدند. ام البنین گفت: چه  رفتند خانه 

زند، من که دیگر پسر ندارم. ما از  کسی در می 

د شدند،  ها شهیوقتی که از عباس و عبدالله و این

دیگر در این خانه را کسی نزده است. چه کسی  

زند؟ ام البنین دید، زینب است و ام کلثوم.  در می 
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سابق   علمای  کند  رحمت  را  خدا  خودشان  را، 

فرمود:  می داماد  آقای  بیت.  اهل  به  چسباندند 

ای داشت کوچک بود، گفت:  ابوالفضل یک بچه 

کوچک،   بود  کرده  درست  البنین یک مشک  ام 

می  گردن نجوا  بود.  انداخته  بچه  با  این  کرد 

گفت عزیز من، پدر  آمد. میابوالفضل. یادش می 

گریه  تو رفت آب بیاورد. آنجا شد عزاخانه. زینب  

میمی گریه  البنین  ام  گریه  کرد،  کلثوم  ام  کرد، 

کرد. عزیزان من، رفقای من، باید همیشه با  می

د،  ها نجوا کنید. حتماً نباید در مساجد برویاین

 در معابر بروید.

   یا علی 
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 ارجاعات 
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 تبلیغ ولایت - 82مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

ن الشّیطان  بسم الله الرّحمن الرّحیم، اعوذ بالله م

المکرّم،   رسول  المؤیّد،  العبد  الرّجیم،  اللّعین 

آل   و  محمد  علی  )اللهم صل  محمد  ابوالقاسم 

 محمد(.  

السّلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

ایم اینجا )مشهد(، خدمت  ما با رفقای عزیز، آمده 

ک  امیدوارم  الله  انشاء  الرّضا.  موسی  ابن  ه  علیّ 
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علیّ ابن موسی الرّضا همه را تحویل بگیرد؛ یعنی  

تحویل گرفتن آقا این است که عنایتی کند به ما.  

 امیدوارم که به همه عنایت کند.  انشاء الله 

انجمن   یک  داریم،  اسلامی  انجمن  یک  ما  امّا 

ولایت داریم، یک انجمن توحید داریم. انجمن  

م در  اسلام باید در اختیار ولایت باشد، اگر اسلا

خیالی   اسلام  اسلام،  آن  نباشد،  ولایت  اختیار 

که   است[  ]این  است.  خودشان  اسلام  است؛ 

اختیار در  باید  دلم    اسلام  من  باشد.  ولایت 

خواهد آقایانی که نوار من را می شنوند، توجّه  می

کنند. خیلی توجّه کنید! نه به حرف من، به القای  

 این حرف. یعنی قدری توجّه داشته باشید.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3921 
 

پس گفتیم که اسلام صحیح است، ]امّا[ ولایت  

 تر است. چرا؟!  تر است، توحید صحیح صحیح 

دند. این دو نفر ]ابابکر  ها آمدند کوس اسلام ز این

 و عمر[ کوس اسلام زدند.  

جور است. جلسات ولایت  باز جلسات هم همین 

اسلام   جلسات  هست،  توحید  جلسات  هست، 

 هست. 

امّا  کار می   گویند: ما خوب همه مردم می کنیم! 

این خوب کار کردن، باید تأیید شود؛ یعنی باید  

 امام تأیید کند.  
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ار کردند؟ کوس اسلام  شما ببین این دو نفر چه ک

زدند، جلسه بنی ساعده درست کردند؛ یعنی از  

خودشان حرف زدند. از اسلامی که خودشان به  

 وجود آوردند ]حرف زدند[ . 

آورد، رهبرش پیغمبر  آن اسلامی که خدا به وجود  

آورد، اکرم بود. یعنی اسلام ]را[ خدا به وجود می 

 کند. رهبر برایش معلوم می 

ای اسلام  بیایی  مگر  تو  که  است  سست  نقدر 

اسلام   از  تو  رهبرش هستم؟! پس  بگویی: من 

 بالاتری!!  
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کنید شماها و  این خیال خرگوشی است ]که[ می 

اگر من می ت گویم، میکردید.  وجّه  خواهم شما 

را می  ]و[ هر کسی که این نوار من  شنود  کنید 

مواظب باشد؛ هر روزِ خدا امتحان است. آن روز،  

بود  امتحان  امتحان  آن  را  ما  امروز  است،  ه 

 کند. می

این  کردند.  درست  ساعده  بنی  جلسه  ها آمدند 

ها کفّار بودند؟!  شان اسلامی بودند. مگر این همه

ام ]آنها[ در آن  یهودی بودند؟! نصاری بودند؟! تم 

 زمان، بهترینِ مردم در زمان پیغمبر بودند. چرا؟!  
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می  جنگ  انفاق ]چون[  رفتند،  می  جهاد    کردند، 

]از گرسنگی و کمبود آذوقه[ خرما در  می کردند، 

مکیدند، ]بعد از او[  دهانشان می گذاشتند ]و[ می

یکی  اما  آن  بودند؛  پابرجا  اینقدر  مکید!  می 

بودند منافق  اسلام چه  بیشترشان  آن  ]نتیجه[   .

گفتند:   کردند،  درست  ساعده  بنی  جلسه  شد؟ 

 بیایید از خودمان حرف بزنیم!  

گویم:  می   -رفقای عزیز!    -ست که  ]به خاطر[ این ا

ها دور  کسی از خودش نباید حرف بزند. مگر آن 

هم نشستند ]و[ گفتند: بیایید عرق بخوریم؟! یا  

بیایید شراب بخوریم؟! یا گفتن بیایید  گفتند:  د: 

زنا کنیم؟! یا گفتند: بیایید چه کار کنیم؟! نه! امّا  
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امر  آن اسلام که ]به امر نباشد[، آن نمازی که به 

نباشد، آن جهادی که به امر نباشد، آن نماز شبی  

ها باطل است؛ چون که  که به امر نباشد، تمام آن 

 امر، امر ولایت است.  

 که[ هزار  حالا ببین! این تمام فجایعی که تا ]حالا

و سیصد سال است، ]به وجود آمده[، ]یا تا[ صد  

هزار و سیصد سال، ]یا تا[ هزار هزار و سیصد  

ر[ به وجود بیاید، این فتنه است؛ یعنی  سال ]دیگ

 کند مردم را.  گمراه می

چرا؟! این تولید این اسلامی که دور هم نشستند  

به   جسارت  زدند،  کنار  را  السّلام  علیه  علی  ]و[ 
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ناموس دهر؛ یعنی زهرای عزیز کردند، حالا  قدس  

]تولیدِ[ آن دور هم نشستن ]و[ آن جلسه ]را[ امام  

 ام! شته جلسه بنی ساعده گوید: من ک حسین می 

از آن جلساتی که ولایت در ]درون[ ش نباشد،  

 شود!  جلسه بنی ساعده ]حاصل[ می

رفقای عزیز! توجّه بفرمایید! خوددار باشید! یعنی 

 ودتان را داشته باشید!  ]هوایِ[ خ

با چه ]چیزی[ خودمان را داشته باشیم؟ با این  

آن وقت  که خودتان را در اختیار ولایت بگذارید؛  

آن ]ولایت[، ]هوایِ[ خود شما را دارد. اگر شما  

هم خوددارید، به امر او خوددارید. حالا عزیز من!  
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گویم؟ خیلی باید توجّه  ببین من چه به تو می 

 کنید. 

]از[ رسول الله،  چرا   آن اسلام را خدا گفت: بعد 

که   اسلامی  ]چون[  کافر شدند؟!  و  مرتد  ]مردم[ 

ای که  ید[، حرف اسلامی خودتان ]به وجود بیاور

آوردنِ   خودتان به وجود بیاورید، این به وجود 

خودتان است؛ عناد خودتان است، خیال خودتان  

 است.  

نه  دهنده توحید و ولایت است،  نه خیال، پرورش 

 عناد. 
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امر   اطاعتِ[  وسیله  ]به  ولایت،  دادنِ  پرورش 

 ولایت است. ]به وسیله اطاعتِ[ امر خداست.  

می  پرورش  را  آن  شما  خود  اصلاً  را.  تو  دهد 

 دهد. پرورش می 

داری.   تولید  خوردی،  پرورش  خودت  وقتی 

 شود چه؟ هدایت مردم.  تولیدت می 

امّا اسلامی که خودت به وجود بیاوری، تولیدش  

نیست.  می تویش  امر  که  چون  جنایت؛  شود 

قیام   تا  جنایت؛  شد  ابابکر  و  عمر  اسلامِ  تولید 

 قیامت، جنایت است.  
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خواهید، حضرت  ن من! اگر روایتش را میعزیزا 

نخورید!   را  مردم  رکوع و سجود  - فرمود:»گول 

 ببین امانتش چه جور است؟«   - عزیزان من!

اکرم، بیست و د و  امانت این است که پیغمبر 

سال زحمت کشید، گفت: »من دو چیز بزرگ ]در  

گذارم، یکی قرآن است،  میان شما به امانت[ می 

 یکی عترت.«  

 کن به عترت! خیانت نکن به قرآن!  خیانت ن

ای، یک اسلامی به  تو قرآن ناطق را کنار گذاشته

آورده  بی وجود  اسلامِ  آن  وجودِ  ولایت،  ای؛ 

]بی  بی اسلام  آن  وجود  است.  وجود 
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من!  یت[،گمراه ولا عزیزان  است.  مردم  کننده 

اسلامی   دنبال یک همچنین  کنید!  اگر    -توجّه 

شد   برپا  که  شد  کن    -زمانی  خودداری  نروید! 

 خودت را صرف قدرت کن!  عزیز من! این قدرت  

شود، توی رختخواب  یک وقت قدرتت تمام می

می می رفته  افتی،  که  باطل  قدرتت،  بینی 

باطل هم درست بر  کرده   ]است،هیچ[،  وای  ای. 

 کنیم.  حال ما! وای بر حال ما که بی تفکرّی می 

به یک ذکر و به یک ورد و به یک نماز شب و  

یم بهت  به ]اینکه[ یکی دستت را بوسید و تعظ 

کرد، ]دلت خوش است[ . آن تعظیم، آن احترام،  
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به خود می اش گیری، همه آن چیزهایی که تو 

 باطل است.  

 بروم! بیایید فکر کنید!  عزیزان من! قربانتان 

همیشه خدا آگاهی به ما داده است، اما ما باید  

فهم باشیم؛ یعنی آگاهی را بفهمیم. ما آگاه  آگاه 

تیم. از خدا بخواهـ ]یم[  بینیم، آگاه فهم نیسمی

 فهم باشیم!  آگاه 

خدا   کلیم  موسی  حالا  بکن!  را  حسابش  شما 

)یک  اللّهیاست،  کلیم  این  رادفعه  به   -اش    که 

می با خدا صحبت  نسبتاً    -کند  اصطلاح  خب، 

شود، نسبتاً عصمت دارد. دعایش مستجاب می 
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خب از آنجا هم خدای تبارک و تعالی امر بهش  

فرعون   است،  اسرائیل  کرده  ]بنی  کرده،  غرق  را 

ها را نجات داده است، این یک  مبتلا به[ فرعونی 

  - شاخصیت پیدا کرده است، یعنی توی عالَم(  

موسی ]را[ یک وقت نکند که فکر    حالا حضرت

می  جسارت  من  نمی  بکنی  را  جسارت  تو  کنم! 

  - فهمی! باید از خدا بخواهی جسارت را بفهمی!  

بیضایش )مگر ممکن  حالا این موسی با تمام ید  

است ]به امرِ او[ چوب اژدها بشود؟! )حالا چوب  

موسی اژدها شده است( این یک عظمتی است،  

ا اولی الامر کس دیگری  اولوالعزم شده است، ام

 است. این ]موسی[ اولوالعزم شده است.(  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3933 
 

]آیا[ دیگر مانندِ من کسی  حالا می  گوید: خدا ! 

 آمده است؟!!  

می  ]خدا[  زمین!  حالا  به  بزن  را  عصایت  گوید: 

میمی دریا  زمین،  به  می زند  آنجا. شود.  رود 

موسی[  ]می  به  ]او  است.  نشسته  کسی  بیند[ 

»السّلاممی ]موسی[    گوید:  الله!«  نبیّ  یا  علیک 

گوید هر  شناسی؟ می گوید: از کجا من را می می

]ی[   الله  نبی  ]هر موسی[  ]ی[،  الله  کلیم  موسی 

، من یک ریگ انداختم اینجا، ]حالا[ این تپه  آمد

 شده است!  

 پس بدانید ]فرقِ[ ولیّ با نبیّ چیست.  
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خدای تبارک و تعالی میلیاردها ]یکصد و بیست  

زار[ نبی آورده است ]تا زمان رسول الله[،  و چهار ه

 امّا ولیّ نیاورده است.  

گوید  ]آن شخص که به موسی نبی سلام کرد[ نمی 

ه اینجا؛ ولیّ این ]طور[ نیست. ولیّ  که ولیّ آمد

امّا   است.  خلقت  تمام  ولیّ  است،  ولیّ  اگر 

هم   عیسی  است.  خودش  زمان  موسی،کلیم 

خود]همین  زمان  نبی  عیسی  است[  ش  طور 

است. اما پیغمبر اکرم، نه! او ]اینطور[ نیست، او  

او   است.  شده  او  به  رسالت  ابلاغ  است.  ولیّ 

دنش ]به او[ ابلاغ  ]رسول الله[ ولیّ است، نبی بو
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شده. نبیّ بودنش اعجاز است. امّا بدانید تمام  

 انبیاء باید در اختیار ولایت باشند.  

نمی فکر  چرا  من!  چه  عزیزان  برای  کنید؟! 

مبری »انّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی،  پیغ

]یا ایّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما[  

 کنید؟!  می « نازل شده؟! چرا فکر ن

قدری   بفهمید، یک  را  این چیزها  بخواهید  اگر 

باید از دنیا فارغ شوید، وصل بشوید به ولایت.  

اگر وصل شدی به ولایت، آن ولایت به تو فهم  

می می نگاه  ولایت  فهمِ  با  دیدِ  دهد.  با  کنی، 

نشینی، با  کنی، با دیدِ ولایت میولایت نگاه می 
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ت، با دیدِ ولایت  پردازی به کارهایدیدِ ولایت می 

می می راه  ولایت  دیدِ  با  دیگر  خوابی،  تو  روی. 

 تولیدت ولایت است.  

 گویم؟!  عزیزان من! ببین حالا من چه دارم می 

تمام   امام  نبوده  امام،  خلقت  است.  خلقت 

آن  بوده ]است[،  کساء  ها  حدیث  به  شما  اند. 

ببینید؛ می  به واسطه  رجوع کنید،  را  گوید همه 

کردم. خلق  بوده این  شما  اینقدر  ها  چرا؟  اند. 

سطح شما پایین آمده ]است[ که ولیّ را با نبی 

نمی عده فرق  یک  بدبخت گذاری!  این  ای  از  تر 

گذارند، به خلق  نمی هستند، خلق را با ولی فرق  
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گویند ولیّ. این دست دوم نفهمی است،  هم می 

با ولی   را  نبی  این است که  اول نفهمی  دست 

تری این  ست دوم نفهم کنی. دیکی حساب می 

می  حساب  ولی  را  خلق  که  چه  است  تو  کنی. 

ناحسابی   امر،  بی  حسابِ  هستی؟!  حسابگری 

اه  امر، رفکری است. راهِ بی امر، بی است. فکرِ بی 

 جنایت است. راه امر راه فقاهت است.  

من!   عزیزان  کنید،  حرکت  امر  با  باید  یعنی 

می  چه  دارم  من  ببین  بروم،    گویم؟! قربانتان 

گوید: اگر کسی علیّ ابن  روایت داریم والله! می 

بودن   ولیّ  به  الله،  رسول  وصیّ  به  را  ابوطالب 

ندارد   باشد  - کندابلاغ می -قبول  نبی  اگر هفتاد 
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می سوزمی را  نبی  چرا  نبی  انمش.  سوزاند؟ 

محتاج است، نبی خلق است؛ ولیّ، توحید است؛  

همین چرا؟  خداست.  الان  ولیّ،  شما  که  جور 

کند، خدای  شدی، خدا اعمالت را قبول می متقی  

گویم اینجوری  چرا دارم می  -تبارک و تعالی هم

ها ]ائمه[ را قبول کرده، نه ]اینکه[  آن -است؟ خدا  

و کند.  اینقبول  حال  بر  سر  ای  عمامه  که  ها 

فهمند. عزیز من! قربانت بروم!  گذارند و نمیمی

این عمامه که سر گذاشتی باید در مقابل ولایت  

باشد.  بت  برایت  آن  ]اینکه[  نه  کنی؛  کرنش 

همین  هم  ما  وقت  ]درباره[  یک  است.  جور 

وقت   یک  من!  عزیزان  ماست.  بت  مقدسی 
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ش است،  اش بتمقدسی بت تو است. او عمامه 

 تو مقدسی بتت است.  

ها ]اینجور هستند[،  ایگویم همه عمامه من نمی

امر  خیلی  اختیار  در  را  خودشان  که  هستند  ها 

عبدالعظیم  گذاشتن آقای  رسیدند؟  کجا  به  د. 

حسنی خودش را در اختیار امر گذاشته ]است[،  

گوید: زیارتش مطابق ]زیارت[ امام  ]حضرت[ می 

ختیار امر، خودش را  حسین است. عالمی که در ا

کند. بگذارد، اگر بمیرد، امام زمان گریه برایش می 

کند ]که[  کند؟ گریه از برای این میچرا گریه می 

مُرد، حالا  این   این  برای مردم.  استفاده داشت 

شود. اما عالمی که در امر  استفاده مردم کم می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3940 
 

باشد؛ یعنی سوادش را در امر خرج کند. سوادش  

را ببیند، ولیّ به او عنایت کند، ولیّ   را نبیند، ولیّ 

 به او اجازه بدهد. خوشا به حال آن عالم.  

گفتم حالا  بگویم، من  به شما  ]را[ هم من    آن 

ها، ]اما[ تمام شما عالمید. او  اینسبت به عمامه 

اگر   تو هم عالمی عزیز من!  لباسش فرق دارد. 

کارگر   یک  بگذاری،  امر  اختیار  در  را  خودت 

را    شوی، درمی ]اگر[ بگذاری خودت  امر،  مقابل 

گوید: بنده خدا  شوی.چرا می ]کنار[، یک کارگر می 

دت را  برد. تو اگر خوباش؟ بنده یعنی فرمان می

کار   تو  به  وقت  آن  گذاشتی،  ولایت  اختیار  در 

کاره که نیستی  دهد، بیدهد. او به تو کار می می
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شوی. حرف  کن مردم می که! تو آن وقت هدایت 

کلا هدایت تو،  تو،  میم  تو  کن  وجود  شود. 

کنی، انفاق  شود. تو داری کار می کن می هدایت 

یک  ات. چرا خدا فوراً به تو  کنی برای زن و بچه 

نازل می اطلاعیه  جور که اطلاعیه  کند؟ همینای 

، گفت: هر که  )علیه السلام(نازل کرد از برای علی  

کند،   ثقلین  عبادت  باشد،  نداشته  قبول  را  این 

کند،  سوزانمش؛ برای تو هم اطلاعیه نازل می می

کند؟ عزیز من! قربانت بروم! اطلاعیه، چه نازل می 

متّقی است.  قبول  تو  کار  می اتمام  کند. حالا  ت 

انگار  می ]بکند[  تو  به  توهینِ  ]اگر کسی[  گوید: 

خانه من را خراب کرده ]است[ . یعنی تولید تو  
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می می تو  تولید  سخاوت؛  چه؟  چهشود  ؟  شود 

شود چه؟ هدایت؛ تولید تو  عدالت؛ تولید تو می 

شود  شود چه؟ زحمتت برای فقرا؛ تولید تو می می

ت. تو یک کسی  چه؟ زحمتت از برای اهل و عیال

شوی در مقابل خدا؛ در  هستی، تو یک کسی می 

کند؛ امّا در  مقابل امر خدا. خدا به تو مباهات می 

امر  اختیار  در  را  خودت  که  موقعی  در    کجا؟ 

گوید: الکاسب حبیب  بگذاری عزیز من! چرا می 

می  است؟  من  حبیب  کاسب  در  الله؟  آوردت 

داریم؟!  خوبی  خدای  چه  چرا؟  پیغمبر.    اطراف 

کرد. کرد؟ محض خدا کار می پیغمبر چرا کار می 

خورد،  پیغمبر به جایی رسیده است ]که[ گول نمی 
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خورد![ . عزیز  خورد ]او گول را می گول، او را می 

را  من!   گول  ]تو  بخورد  را  تو  گول،  باید  تو هم 

گول   اگر  بخوری.  گول  تو  ]اینکه[  نه  بخوری![ 

د ] تو  خوردی، آن نیستی. باید گول، تو را بخور

گول را بخوری یعنی خنثایش کنی[ نه تو گول  

 بخوری.  

الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. ببین! پیغمبر  

می اگر  حاکرم  الله،  حبیب  الکاسب  الا  گوید: 

می می او  به  می آیند  زن  برایت،  گویند:  ستانیم 

دهیم، آخر، پیغمبر، محمدِ یتیم  خانه به تو می 

به رسالت رسیده؛ در  بود، چیزی نداشت که. حالا  

ظاهر چیزی نداشت، اما در باطن، خلقت را دارد.  
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اگر تو خلقت را داشتی، خدا را داری. اگر تو خدا  

علی و زهرا را    را داشتی، خلقت را داری. اگر تو

 داشتی، امام زمان را داشتی، خلقت را داری. 

کنی به ریاست،  عزیز من! چرا خلقت را صلح می 

کنی؟!  خوت دنیا؟ چرا صلح می به مال دنیا، به نِ 

 هان؟! چرا؟! تفکر نداری.  

می  پیغمبر  به  تو  حالا  برای  زن  ما  گویند: 

دهیم، ما می آییم در  ستانیم، خانه به تو می می

شما  اخت که  باشید  طوری  به  اگر  گفت:  تو.  یار 

تسلط به آسمان پیدا کنید، آن کراتِ خورشید را  

را در یک دستم    در اختیارم بگذارید؛ کراتِ ماه 
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دستم   یک  در  ]را[  خورشید  کراتِ  بگذارید، 

من دست    -عظمت از این بهتر نیست  -بگذارید

خدا   امر  از  دست  داشت.  برنخواهم  خدا  از 

ع  داشت.  بیا  برنخواهم  هم  تو  من!  زیزان 

یقینت  همین از  دست  کن!  یقین  بشو!  جور 

برنداشته باش! دست از ]ولایت[ برنداشته باش!  

محمد گفت:  خدا  پاشو    چرا؟  من!  عزیز  جان! 

 تبلیغ کن! تبلیغ چی را بکند؟ تبلیغ ولایت را.  

عزیز من! هر کجا هستی، تو تبلیغ ولایت ]باید  

در قلب خودت    بکنی[ . اول تبلیغ ولایت را باید

بکنی، اول ]باید[ تبلیغ ولایت را در ایده خودت  

بکنی، اول ]باید[ تبلیغ ولایت را در خون و پوست  
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او  بکنی،  باید  خودت  را،  ولایت  تبلیغ  باید  ل 

اول   بدانی.  بالاتر  خودت  خیال  از  را،  عظمتش 

]باید[ تبلیغ ولایت را از خیال خودت بالاتر بدانی. 

اید[ از قدرت خودت بالاتر  اول تبلیغ ولایت را ]ب

ولایت   تبلیغ  شدی،  -بدانی.  شما  که  موقع  آن 

 شود.  تولید تو ولایت می  -تبلیغ تو

کنم،  کنم، جسارت می تکرار می عزیزان من! دوباره  

این   نیست.  کتابی  حرفها  این  بالله!  والله!  من 

از   حرفها  این  است.  آسمان  کتاب  از  حرفها 

عزیز! رفقای  زهراست.  حضرت  قدر    صحیفه 

بدانید. هر کدامش را هم، هر کلام این حرفها را  

با   کنید،  روبرو  مجید  قرآن  با  بسنجید،  بیایید 
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مش که مطابق نبوده،  صحیفه روبرو کنید؛ هر کدا 

اعتراض کنید به من. من اعتراض شما را مانند  

گویم این حرفها  توحید قبول دارم. اما اینکه می 

باید  در خون و گوشت و پوست خودتان نفوذ  

شوید.  بکند؛ اگر نفوذ کرد، شما چراغ آسمان می 

کنند. تو خیال  ها به نور شما زندگی می آسمانی

تو دیگر نعمتی، تو   نکن! تو دیگر ظلمت نیستی.

نور   خدا  امر  مگر  امری.  دیگر  تو  نوری،  دیگر 

نیست؟ مگر نعمت خدا نور نیست؟ چرا توجه  

و به  فروشید به خیال  نداریم؟! چرا خودتان را می 

ها  حرف و به ریاست و به اینها؟! والله! تمام این 

 باطل است.  
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جور که  مانند همین   -مؤمن ساکت است. مؤمن  

زنند،  مانند مسجد است، مثال می گوید: امام  می

صدها هزارهای مسجد، فدای یک مؤمن است،  

امام. این مثل زده که شما بفهمید     - نه فدای 

ها نیایند  ها، آن آن ]یعنی که باید[ ما برویم رو به  

نه،   گفتی  ]و[  تو  به  رو  آمد  اگر  آخر،  ما.  به  رو 

شوی. دلیل این هم مثل  توهین است؛ کافر می 

ا ولایت  امام  همان  اگر  است:  این  دلیل  ست. 

کافر   نشنوی،  ]و[  بزند  تو  به  حرف  یک  زمان 

میمی ببین!  چرا؟  یعنی  امام  شوی.  اگر  گوید: 

یا نماز،  نروی  آید،  می  وقتی  یا    زمان  کافری 

خواند ایشان ]امام زمان[ .  منافق. نماز جمعه می 
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اگر نروی یا کافری یا منافق. چرا؟ توهین به امام  

ازمان می  آمده ما بعضی شود.  را  ها  این  ]و[  اند 

می یک  نقل  دیگری  توجه  جور  کن!  توجه  کنند! 

کن! نرو دنبال هر کسی! عزیز من! تو مؤمنی. تو  

گوید: توهین به  به طوری هستی ]که خدا[ می 

تو بشود، ]توهین کننده[ خانه من را خراب کرده  

]است[ . چرا خانه را خراب کرده؟ یعنی تو خانه  

م بیت  تو  میمنی.  توجه  چه  نی.  من  کنید 

بیت خدا میمی تو  بیت  گویم؟  از  بالاتر  شوی، 

ها!  کنی؟ چرا محصل شوی. چرا ترقی نمیخدا می 

خواهید  می   -دانشمندان! دانشجوها! چرا شما  

شوی اینقدر  قبول نمی   - مثل ]اً[ الان یک دفعه  
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هم   ولایت  قبول  ]که[  کردی  فکر  آیا  ناراحتی؟ 

ببین تو کی هستی ]خدا[  ؟! خانه بشوی؟!  را  ام 

کافی  می کتاب  توی   . ]است[  کرده  گوید خراب 

نوشته ]است[، خدا تأیید کند تمام رفقای من را؛  

شاه  آقای  ایاین  که  گفتش  گفت،  شان  آبادی 

گوید که: خراب کرده، آجرهایش را هم خرد  می

کرده؛ این )آجرهایش را خرد کرده( یعنی چه؟!  

کرد. باید با یک    شود این را سرپاگفتم: دیگر نمی

چیز نوینی این را سرپا کند. توهین به مؤمن این  

روی عزیز من؟!  شوی؟! کجا می است. چرا او نمی 

 شوی؟!  چرا آن نمی 
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ب خدایی.  خانه  این  تو  چرا  خدا.  خانه  از  الاتر 

آن ولایتی است که در قلب  می برای  از  شوی؟ 

توست. اگر توهین به تو شد، به ولایت ]توهین[  

پس ولایت ارزش دارد نه من. من که   شود،می

گویم حرف من را نزنید، من این را  این همه می 

ام. من چه ارزشی دارم؟! من خودم  لمس کرده 

]حکم خداست[ که    -  باید هیکلم را رهبری کنم

اگر مثل ]اً[ اینجایم را بخراشانم ]و آسیب بزنم[،  

چرا   هستم  ]مالک[  من  اگر  بدهم.  دیه  باید 

م اگر  ]اگر[ من  مسئولم؟  ]مالک[ هستم، چرا  ن 

اینجایم را یک خُرده زخم کنم، باید دیه بدهم؟  

]دار[ من است. تو به   پس کس دیگری اختیار 
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دارم؟! ای بی    گویی: من اختیارچه مجوّزی می 

داری؟!   اختیاری  چه  متکبّر!  ای  نادان!  ای  فکر! 

در   خودت  نداری.  هم  را  خودت  اختیار  تو 

ینجایت را یک ذرّه زخم  گوید: اگر ااختیاری. می

کنی باید دیه بدهی. پس هیکل را در اختیار تو  

گذاشته، تو باید حمایت از خدا کنی، حمایت از  

 ولایت کنی، حمایت از امر کنی. 

ک درختی را خدا، تولیدش را می دهد که تو  ی

بوته  ]تولید[  یک  کنی.  را  استفاده  اشیاء  را،  ها 

کنی. مگر تو    دهد ]که[ تو بروی از آن استفادهمی

 کنیم ما؟!  از اشیاء کمتری؟! چرا فکر نمی
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خانمت   کنند،  استفاده  تو  از  مردم،  باید  تو 

بچه  کند،  حتی استفاده  تا  کند،  استفاده  ات 

کنند،  شاگرده استفاده  رفقا  کنند،  استفاده  ا 

باید  همسایه  استفاده  تو  کنند.  استفاده  هایت 

»وجودهُ  نه؟  یا  فهمیدیم؟  آیا  من!  عزیز    باشی 

است. چرا   به خدا وصل  آن وجود،  تو  بوجود« 

داند من چقدر  شوی به خلق؟! خدا میوصل می 

شوم. والله! هر کدامِ شما رفقای عزیز  ناراحت می 

فرمایید، هر کدام شما  رنجه میقدم که در اینجا  

امام    -داند  یک ذرّه تزلزل داشته باشید، خدا می 

دروغ   تو  به  هستم،  تو  اختیار  در  من  رضا! 

نمی نمی ]دروغ[  هم  خدا  به  اگر  گویم،  گویم، 
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قلب من،    -شوم  ]دروغ به شما[ بگویم رسوا می

خورد. هر کدام شما رفقا  اصلاً ضربات به آن می 

ل داشته باشید، به امام رضا قسم!  یک ذرّه تزلز

به حجّة بن الحسن قسم! به این روح من، به  

خورد. مواظب باشید  این قلب من انگار ضربه می

به به قلب من نزنید! پس حالا که اینجوری  ضر

شود؟! که من  است، چقدر امام زمان ناراحت می 

]از[ میلیاردها ذرّاتی   ]که[ یک ذرّاتی، مانند یک 

به شما[، من اینجوری هستم درباره  محبت دارم ]

جور   چه  زمان  امام  حالا  شما،  درباره  اشیاء، 

زنی به قلب امام زمان؟ چرا  است؟! چرا ضربه می 
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زنی به  زنی به قلب زهرا؟ چرا ضربه می ضربه می 

 قلب امیرالمؤمنین؟ ]به قلب[ وجود علی؟!  

ای که در  کند به یک شیعه؛ شیعه او افتخار می 

اگر را بفهمید  می   امر باشد.    - خواهید روایتش 

وجود شما به یک خلقت وصل است، چرا توجّه  

  - کنید؟ وجود تو به یک خلقت وصل است نمی

ید: اگر یکی را گمراه کردی، خلقتی را  گوچرا می 

است.   خلقت وصل  به  تو  وجود  کردی؟!  گمراه 

را  می عالَمی  کردی،  هدایت  را  یکی  اگر  گوید: 

یا ]فقط[ خواندی؟ یا  هدایت کردی. آیا فهمیدی  

می که  این  خواندی؟  کتاب  کتاب،  ]فقط[  گویم 

حرفها   این  نیست.  کتاب  در  حرفها  این  ]چون[ 
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حرفها لطف و عنایت وجود  القای خداست. این  

علیّ بن موسی الرّضا است. رفقای عزیز! قدردانی  

کنید. والله ]بعد از من این حرفها دیگر[ گیرتان  

این حرفها را پرورش  آید. یعنی زمان، دیگر  نمی

دهد. زمان، این حرفها تویش نیست دیگر.  نمی

آمده  گوشه ما  یک  بن  ایم  علیّ  کناری،  یک  ای، 

عنا الرّضا  آورده  موسی  را  ما  ]است[،  کرده  یت 

نمی را  خلق  کناری،  یک  را  ]است[  مردم  بینیم، 

نمینمی را  ریاست  نمی  بینیم،  را  خیال  بینیم، 

نمی هم  را  پول  را    بینیم،بینیم،  خودخواهی 

را  نمی الرّضا  موسی  بن  علیّ  و  خدا  بینیم، 
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کند، قربانت  بینیم. او هم جا برایت تهیه می می

 کند. ا برایت معلوم می بروم، فدایت بشوم، ج

می بشوی  چرا  هدایت  بخواهی  اگر  گوید: 

می  الان  ]هدایتت  این.  یعنی  هدایت  ؟  کنم[ 

ممکن است که جاهایی ]باشد که غیر امر باشد[  

]از[ حرف   به غیر  ]سراغ[ دارم دیگر، اصلاً  . من 

امری[ اصلاً صادراتی دیگر، توی  دنیا، به غیر ]از بی 

وجود این آدم نیست! دلش را هم خوش کرده  

رود ای میرود و یک عمره ای مییک مکه ]است[،  

روضه  یک  می و  هم  صادرات  ای  اصلاً  خواند؛ 

توحید توی وجود این ]شخص[ نیست،آن ]زیارت  

اش[ هم ریا است. از ریا کردن خوشش  و روضه 
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عزّت خوشش میمی از  بابا جان من!  آید،  آید. 

عزیز من! بیا خدا عزّتت کند. »تعزّ من تشاء، تذلّ  

گوید: عزّت و ذلّت دست من  دا می من تشاء« خ

 خواهی؟!  است؛ چرا عزّت از خلق می 

خلق.   دنبال  رفتند  شدند؟  گمراه  ]ضالّین[  چرا 

تکر هفت  دوباره  ناراحتم،  که  بس  ]از[  کنم  ار 

امر[،   ]بی  نماز  دنبال  خلق،  دنبال  رفتند  میلیون 

دنبال روزه ]بی امر[، دنبال حج ]بی امر[، دنبال  

 نه جهاد با امر.  امر جهاد؛ جهاد بی 
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با   با یقین حرکت کن!  بروم!  قربانت  عزیز من! 

یقین بخواب! با یقین بنشین! با یقین پاشو! من  

 دهد. د صحیح است، حرکتت می گفتم: یاد؛ یا

اند، اطاعتی ها عبادتی شده بعضی از خانمها این 

تان را  نیستند. خانم عزیز! خدا امیدوارم که همه 

د. تو ببین، آن زهرای  با زهرای عزیز محشور کن

را   شوهرت  امر  باید  تو  کرده،  امر  تو  به  عزیز 

خواهم بروم  گویی من می اطاعت کنی. کجا می 

]ی مجلس؟  اگر  فلان  امر،  بی  تو  بروم؟!  کجا  ا[ 

گوید: از خانه که بیرون  بروی، روایت داریم می 

کنند. لعنت  های آسمان لعنتت می بروی ملائکه 

املائکه  مستجاب  آسمان  رفته های  تو  ای ست. 
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رفته  تو  رفته روضه،  تو  مجلس،  یک  ای  ای 

ای! خانمهای  جاهایی، به لعنت هم گرفتار شده 

به حرف خدا، یقین کنیم    عزیز! بیایید یقین کنیم

قرار   بازیچه  را  ائمه  و  خدا  پیغمبر،  حرف  به 

زهرا   به  توهین  بدهی  قرار  بازیچه  اگر  ندهیم! 

ی، آیا توجّه  اای، توهین به امام زمان کرده کرده 

 کنی؟!  می

ها ]بعد از رسول الله[ که عبادتی شدند، چرا  آن 

خانم  نرفتند.  امر  به  شدند؟  عزیز!  لعنت  های 

م می ی خواهش  تمنّا  من  کنم،  بالله!  والله!  کنم، 

می  را  شما  یعنی  هستم،  شما  خواهم  دوست 

دوش به دوش حضرت زهرا ببرم. حالا این مرد 
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اهد بکند، یک نفر  خوبزرگوار شما، یک کاری می 

خواهد بیاورد توی خانه، تو نه نگو! اینقدر  را می 

می خدا  نکن!  ایجاد  وقت  ناراحتی  یک  داند 

نمی ]خدا  میبینی  را[  اصلاً  عمتش  تو.  از  گیرد 

]سلامتی و دارایی و نعمت[ نداری دیگر ]که[ یک  

مهمان ]را[ دعوت کنی. ]این مساله واقع[ شده،  

شده!  دینم  شده.به  داری    والله!  غرور  حالا  تو 

 کنی. خانم! این حرفها را توجه بهش نمی

روایت   من  اینجا،  اکرم؟  پیغمبر  آن  نبود  مگر 

سواد است این  ویی: »این بیبگویم، ]که شما[ نگ 

زند«. کجا رفتند پی سواددارها؟ کجا  حرفها را می 

افتادند؟!کجا ]و دارای چه عاقبتی[ شدند؟! مگر  
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باسوادها  دنبال  امیّه  حسین   بنی  کش  نرفتند؟ 

تو   به  چیزی  یک  ]متقی[  تا  کن!  توجّه  شدند! 

کنی. چرا آمادگی نداریم ما؟!  گوید، اعتنا نمیمی

که زمان پیغمبر اکرم بود؛ که این    مگر این نیست

]خانمی که شوهرش امر کرده بود در خانه بماند  

و او اطاعت کرد و حتی بر بالین پدر مریضش  

آن خانم نرفت؛ برای  نرفت؛ پدرش از دنیا رفت،  

تشییع و تدفین هم نرفت و در خانه ماند و امر  

را اطاعت کرد[ آمد خدمت پیغمبر، مگر نیست؟  

ید؟! که ]آن خانم[ امر را اطاعت  چرا توجه ندار

را،   مادرش  را،  اکرم[ گفت: پدرش  ]پیغمبر  کرد، 

اینها آمرزیده شدند؛ چرا؟ امر شوهرش را   همه 
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نیست ]که[ زنی بود    اطاعت کرد. مگر این روایت

می وجود  به  مشکل  مردش.  ]که[  برای  آورد 

گفتش که مهمان نیاید. ]آن مرد موضوع را[  می

]پی گفت،  پیغمبر  مهمان  به  گفت:این  غمبر[ 

آید نگاه کن بیرون! نگاه کرد؛ دید  ]مؤمن[ که می 

تمام جان این ]مهمان[ نور است و نعمت، دارد  

نگاه  می حالا  گفت:  ]پیغمبر[  وقتی  آید.  کن 

رود ]چه می بینی؟[ دید آنچه که مار و عقرب  می

این   به  است  حشرات  ]و[  چیزها  این  و 

رود. ]پیغمبر  ]مهمان،چسبیده[ است ]و[ دارد می 

به او فرمود: خدا[ گفت: به واسطه این ]مهمان[  

کنم؛ به واسطه این ]مهمان[  من نعمتم را زیاد می 
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می  بیرون  خانه  از  را  حرفها  این  م. کنتمام 

بعضیخانم  چرا  عزیز!  کار    - هایتان  های  چه 

بیاید؟ یک  نمی   -کنید؟  می گذارید یک مؤمنی 

ای هر لقمه   مؤمن اگر بیاید در خانه شوهر شما،

]می می که  و[  عمره  خورد  و  حجّ  ]ثواب[  برد، 

شود ]برای شما[ . تو میزبان یک مؤمن  نوشته می 

میزبان   شدی،  مؤمن  یک  میزبان  اگر  باش! 

 میزبان عنایت خودت نشو!  خدایی. 

اگر   که[  هست  ]شخصی  والله!  دارم  سراغ  من 

راضی   برای  ]باید  بیاورد،  مهمان  یک  بخواهد 

زنش،برای   چیز  کردن  چه  بستاند،  چادر   ] او 

دارم،   سراغ  ]خانمی[  من  اما  اینها؛  ]و[  بستاند 
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اگر    -توی آستینم است یعنی    -والله! سراغ دارم،  

آن شوهر او نفهمیده  مهمان بخواهد بیاید، هنوز  

نگاه نکن اینقدر ناز و نعمت ]و[ اینها توی خانه    -

هست می  -شماها  ]خانم[  خدا،  این  بنده  رود، 

یک وقت شوهرش به او داده    -مَثَل-پولی که  

ستاند؛ ]آن  اش ]و او[ یک چیز می دهد به بچه می

آورد آقایت، ]اما[  گوید این مهمان میخانم[ می 

گذارد آنجا ارکات[ نیست؛ می توجه ندارد، این ]تد

 توی یخچال.  

می  را  می این  را هم  تو  فردا،  را  آورد  این  آورد. 

آورد خانم.  ی آورد فردای قیامت، تو را هم ممی

توجه کن! به علیّ بن موسی الرّضا ]قسم[ اگر من  
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می  ]را  حرفها  این  پیش  ربع  یک  خواستم  تا 

توی   نبود،  من  وجود  توی  انگار  اصلاً  بگویم[، 

کس به این علیّ بن موسی  ال من نبود. هیچ خی

الرّضا ]قسم[ به من نگفته ]است که این حرفها  

را بعضی  نوار من  که  بگویم[، چون  ها گوش  را 

دهید، خیال نکنید شوهرهایتان گفته ]اند[ .  می

به حضرت عبّاس! به امام زمان! القای خداست.  

خواهم شما  به حضرت عبّاس! به امام زمان! می 

ه دوش حضرت زهرا باشید، به حضرت  دوش ب

ها باشید؛ جزو  خواهم شما جزو سخی عبّاس! می 

زمان،   امام  میزبان  باشید.  زمان  امام  میزبان 

یزبان مؤمن است؛ چون که مؤمن ارزش دارد.  م
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بعضی  میچرا  را  کارها  این  خیال  ها  تو  کنید؟! 

کنی این کار را کردید ]خوب کاری کردید![ .  می

را ناراحت کنی، خدا را ناراحت    اگر شوهر عزیزت

ای. خود زهرا  ای، امام زمان را ناراحت کرده کرده 

 کنی؟!  را ناراحت کردی.چرا ناراحت می 

خواهد مهمان بیاورد،  ]شوهر شما[ هم اگر می آن  

]باید[ با شما یک مشورتی کند، اما تو ]هم[ بگو:  

 تو خودت اختیار داری.  

می زنید ]که[    زنید آخر؟! دممگر ]از[ چه دم می 

ما پیرو زهراییم!! پیرو زهرا ]این است که[ عمل  

که   کسی  ])عمر([  کرد.  ]تبعیّت[  باید  را  زهرا 
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ش  را  زهرا  را  پهلوی  محسنش  که  کسی  کسته، 

کشته، کسی که بازویش را ]دستور داده که قنفذ  

با غلاف شمشیر بزند و بازوی حضرت[ ورم کرده،  

گوید که ما  آید پیش امیرالمؤمنین؛ می حالا می 

خواهیم بیاییم آنجا ])عیادت حضرت زهرا([،  می

ها بیایند؟  ]علی به زهرا فرمود:[ زهرا جان! این 

آید، اما اگر  علی جان! من بدم می گوید:]زهرا[ می 

 تو ناراحتی، بیایند.  

باشی!   اینجور  باید  عزیز!  خانم  من!  عزیز  تو 

خواهد  حساب کنید اگر ]شوهر شما[ یکی را می

است،  ]مهما  شده  جوری  یک  این  بیاورد،  ن[ 

 خواهد بیاورد. می
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جلوه  یک  حرفها  این  که  تجلّی امیدوارم  ای ای، 

شما[ هدایت هستید،  بشود در قلب زن و مرد؛ ] 

تر شوید. بدانید رفقای عزیز! دنیا ارزش  هدایت 

گذارد،  ندارد. ]خدا[ چند وقت در اختیار شما می 

ن کنید[ این حرفها  باید با امر رفتار کنید. ]اگر کفرا

می  می گرفته  را  حرفها  این  من  زنم،  شود. 

موقعی  می یک  بیاید،  بدش  خدا  مبادا  خواهم 

های عزیز! نگاه کنید  . خانم نعمتها را ازتان بگیرد

دارم،   سراغ  والله!  هستند  کسانی  الان  ببینید 

شان را اداره  کنند، زندگی بافند، کار می فرش می 

ادمی شما  لله  الحمد  هست؛  کن اره کنند.  تان 
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ها ها ببخشد، آن امیدوارم که ]خدا[ شما را به آن 

 را هم به شما.  

شماها  همه  دلسوز  من  قسم!  دینم  به    والله! 

خواهد شما امر را اطاعت کنید،  هستم. دلم می

می  بپرید  دلم  دیگر  آسمان،  جوّ  از  شما  خواهد 

]بالاتر[ ؛ زمینی نباشید. کسانی که مَن دارند، مَن  

است. مَن یعنی زمینی. شما باید زمینی  زمینی  

نباشید! مَن نداشته باشید! امر داشته باشید! امر،  

ر، والله شما را  برد؛ اموالله شما را به معراج می 

می  زهرا  اختیار  زهراست؛  در  امر،رضایت  گذارد؛ 

امر، رضایت خداست؛ امر، رضایت جبرئیل است؛  
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اشیاء  رضایت  امر،  است؛  میکائیل  رضایت    امر، 

 است؛ بیا پرچم امر داشته باش!  

 خدایا! عاقبتمان را به خیر کن!  

 خدایا! ما را با خودت آشنا کن!  

 خدایا! ما را بیامرز!  

 دایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!  خ

این   ]که[  داشتیم  مرضی  غرضی،  ما  اگر  خدایا! 

جانمان   توی  مرض  ]و[  غرض  زدیم،  را  حرفها 

نداشتیم، خدایا! این    بریزد! ]اما[ اگر غرض، مرض 

 حرفها را، همه را نور کن در قلب زن و مرد!  
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با صلوات بر محمّد. الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل  

 محمّد.  

عقل صحبت می  درباره  ما  انشاءالله  پس  کنیم؛ 

ای بدهیم؛ چون که عقل  امیدوارم که یک توسعه 

فرماید:  وابست به ولایت است. امام صادق می

گویند: آیند خدمتشان می می ]روایت است که[  

می  عبادت  جور  چه  ]شخصی[  خیلی  کی  کند! 

اش در نماز است، همیشه  کند، همه عبادت می 

همیشه به اصطلاح خودش نماز  گیرد،  روزه می 

کند، همیشه در  کند، نماز مستحبی میشب می 

می پاسخ  حضرت  است،  سجود  و  دهد: رکوع 

کنار   را  عبادت  تمام  است؟! پس  عقلش چطور 
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دهد. زند، عقل را حکومت هر بدنی قرار مییم

کند. امر نمی چون که اگر عقل باشد، کسی کار بی 

م عبادتها بالاتر  عقل خیلی ابعادش بالاست. از تما

است. چرا مؤمن از مکهّ و منی بالاتر است؟ چون  

روح   مؤمن  ]امّا[  است،  جسم  منی  و  مکهّ  که 

نوار  است؛ یعنی به روح اتّصال است. آقایانی که  

دهند انشاء الله امیدوارم که نه  من را گوش می 

باشند،   توجّه  خودشان  باشند،  داشته  توجّه 

تسنّن مکهّ و منی  تولیدشان توجّه کند. مگر اهل  

اش با اشک چشم زیارت  کنند؟ همه را زیارت نمی

کنند. کسی بود در مکهّ، تا صبح قرآن مجید  می

به    را ختم کرد، اما چرا اهل آتش است؟ یقین 
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قرآن ناطق ندارد. قرآن خواندن، مثل این است  

که آن خط را بخواند؛ ]اما[ آن کسی که خط را  

قرآ  حقیقت  به  یقین  ]آیا  نه،  نوشته  دارد؟[  ن 

عثمان هم خط را نوشت، به حقیقت آن باید پی  

 است.   )علیه السلام(ببرد؛ حقیقت قرآن علی 

امیرالمؤمنین    -گویدمی   -چرا   صفّین  در جنگ 

النّاطق؛آیا علی    )علیه السلام(علی   انا قرآن  فرمود: 

می  پیغمبرراست  چرا  چرا    -گوید؟  ]اینکه[  نه 

هیم که خودمان با  خوابگوییم ]از روی ایراد[، می 

]را[ من   چرا  اگر  باشیم،  داشته  آگاهی  خودمان 

میمی است،  ایراد  نه  توجّه  گویم،  شما  خواهم 

قرآن،    گذارم، یکیگفت: دو چیز بزرگ را می   -کنید
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یکی عترت؟ پس این چی است که ]پیامبر اکرم[  

گذارد: یکی قرآن، یکی عترت؟  دو چیز بزرگ می

عال در  چیزی  عترت  و  قرآن  نیست؛  از  بزرگتر  م 

چون که پیغمبر همه چیزها را کوچک کرد. گفت:  

ها لب دو چیز بزرگ: یکی قرآن، یکی عترت؛ این 

ن  رسد. یعنی رفقایی که ای حوض کوثر به من می 

می  را  من  مینوار  شهادت  شنوید،  آنها  گوید: 

]قرآن مجید[ میمی تو  دهند.  برای  آید شهادت 

ن؟ قرآن، روح  دهد، ]که[ چرا عمل نکردی به ممی

است. علیّ ابن ابوطالب هم روح است. دوازده  

است،   روح  معصوم،  چهارده  است،  روح  امام، 

روید؟!  زهرای عزیز، روح است؛ چرا پی جسم می 
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غیر این  آن   به  ]مابقی[  بیت[،  اهل  و  ]قرآن  ها 

جسم است. این جسم یعنی همه تمام خلقت،  

اتّصال به روح   باید  تا حتّی آسمانش، زمینش، 

باشد. یعنی به ولایت. اگر اتّصال به ولایت شد،  

]ولایت به آن[ روح می دمد؛ امّا ولایت را اطاعت  

ولایت   دلشان  در  که  هستند  ]اشخاصی[  کند. 

قدر یک  ولایت  هست؛  اطاعت  امّا  هست،  ی 

 خیلی مهم است.  

از  من یک وقت در گفتارم می گویم که بعضی 

اندازه  یک  را  می رفقا  قرار  شاخص  نه    دهم؛ای 

  - رفقای من -ها فرق داشته باشند. اینها  اینکه این 

می  طاهرین  ائمه  مانند  وجوده  اغلبشان  مانند. 
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که   چون  است؛  یکی  وجودشان  تمام  وجوده، 

و ولایتند. هیچ کسری ندارند پیش  شان پیرهمه

کنم، ]و[ کسی را  من. اما اگر من یک اشاراتی می

اندازه  می یک  قرار  شاخص  رفقای  ای  آن  دهم، 

دیگر باید تصفیه بشوند. همین جور که من پی  

گردم که از خودم یک قدری بهتر باشد  یکی می

جور باشند. ها هم باید همین ]و[ صحبت کند، آن 

که من هم موقّتم. اگر اشاره    کنممن خیال می 

کنم، رفقای عزیز! دارم نسبت ]اً[،  ها می به بعضی

قرار می برای شما  رهبری  وجود  یک  دهم. من 

بینم آنها  دانم. میام شماها را یک وجود میتم

همانید  بعضی  شما  دارند،  عظمائیتی  یک  ها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3978 
 

ائمه   مانند  هستید،  یکی  همه  من.  رفقای 

عظمائ یک  یکی  اما  منظور  طاهرین.  دارد.  یتی 

این است که آن عظمائیت، برای آن طرف، یک  

ما  شناسایی می  آن عظمائیت،  اصل  روی  دهد. 

من! می عزیزان  که  اگر    گوییم  بروم!  قربانتان 

ها  جورهایی شد ]و من از دنیا رفتم[، شما از آن 

استفاده   ]یعنی[  کنید،  استفاده  کنید؛  استفاده 

کو  شماها،  همه  نه  اگر  کنید.  و  معنوی  چک 

من   به  شما  الان  حالا  هستید.  یکی  بزرگتان 

میمی متوجّه  کجا  از  شما  در  گویید:  شوید؟ 

ایی که زده  شود، در گفتگوهحرفهایی که زده می 

شود، آدم یک  شود، در سؤالاتی که گفتگو می می
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میاندازه  توجّه  قرآن  ای  چرا  آنها.  کلام  به  کند 

می  را  کلا مجید  یعنی  مجید؟  الله  کلام  م  گوید: 

خدا. از کلام خدا ما باید خدا را بشناسیم. از کلام  

اندازه  یک  من  می رفقا،  پیدا  شناسائی  کنم.  ای 

زحخیلی  خیلی  هستند  می ها  امّا  مت  کشند، 

کشند؛  کسانی هستند که زحمت هم خیلی نمی 

در   گفتگویشان،  در  عظمائیتی  یک  امّا 

بگوییم: او    کند، نه ]که[  کلامشان،آدم حسّ می

ها به شما دارد؛ برتری ]را[ کسی دارد که آن برتری  

]ائمه[ تأیید کنند؛ امّا ]در میان شما افراد دارای  

]اً[ مثل  هستند.  که    عظمائیتی[  شخصی  چرا 

گوید: آن  خواهد بمیرد، چند تا پسر دارد، می می
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]پسرم[ وصیّ من است، آن ]پسر دیگرم[ معاون  

  وصیّ من است؟ آن ]دیگری[ نظارت دارد. ]چون[ 

افق پسرهایش حساب می  ]ی[  نه،  رو  اگر  کند. 

ندارند.  آن  فرقی  پدر هستند؛  آن  فرزند  ها همه 

می عظمائیتی  یک  پدر[  ]آن  یک  بینداما   ،

می  لمس  چیزهایی  خودش  در  هم  آن  بیند؛ 

کند، آن ]را[ هم نباید افشاء کند، ]باید[ افشاء  می

 کنم. نکند. من افشاء نمی 

خاوت خیلی دارید.  بینم سهایتان ]را[ می بعضی 

بینم که نه، شجاعت دارید.  هایتان ]را[ می بعضی 

می بعضی  ]را[  می هایتان  سؤال  کنید.  بینم 

پذیرید. بینم که جواب را می [ می هایتان ]رابعضی 
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می بعضی  ]را[  تصفیه  هایتان  اصلاً  که  بینم 

است. شده  تصفیه  وجودتان  تمام  اید، 

میبعضی  ]را[  که  هایتان  می - بینم  شود  عرض 

یک   بزنم،  بخواهم  را  حرف  این  شما،  خدمت 

من    -قدری خنک است، اما نه، باطنش گرم است

وجود هر  بینم اگر که شما یک احساساتی در  می

بشری هست ]و آن را دارید، نسبت به متقی بروز  

را  دهید[، می می ]اً[ شما یک پیرمرد  گوید مثل 

احترام کن، استادت را احترام کن، هستند در این  

رفقای من ]کسانی که عظمائیت دارند[ ؛ امّا سن  

نمی  این[  ]به  امر کنم،  و سالشان  که من  خورد 

بول کنند. آن ]معلوم  ]که[ آنها که پُر سالند او را ق
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کردن آن اشخاص[ یک قدری برای من سنگین  

می  آن است. حساب  ]که[  ]اً[  کنم  مثل  مبادا  ها 

ه  گول بخورند. اشخاصی، خیلی هستند مزوّر، ]ک 

روی تر[ بگویند مثل ]اً[ شما می به رفقای پر سال 

تر است ]سنّش، ولی چرا مافوق  ]آنجا[، او کوچک 

م این را حسابهایش را  است؟[ مثل ]اً[ . من تما

ها را ]احترام می  بینم که رفقا بعضیام. میکرده 

کنند و[ خیلی تسلیم آنها هستند. آن تسلیمیت  

ای یک اندازه کنم؛  رفقا را، من رویش حساب می

 دهم.  یکی را شاخص قرار می 

رفقای عزیز! روی این حرفها یک قدری فکر کنید.  

ه باشید؛  روی این حرفها یک قدری اندیشه داشت



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3983 
 

کنم، از این  من را مجرم ندانید! دوباره تکرار می 

نمی شماها  بهتر  همه  دیگر؟  چیست  دانم 

بعضی  اما  فاش  عظمائید،  عظمائیتشان  ها 

شود. حالا اگر شخصی عظمائیتش فاش شد،  می

می  است،  من  او  به  نظرتان  شماها  همه  بینم 

دهم  ای شاخص قرار می پس من او را یک اندازه 

]ا  اگر  رفکه  دنیا  به هم  ز  از مرگ من،  بعد  تم[، 

نخورد این گفتگو. این دور هم نشستنی که امام  

می   هم  دور  گفته:  کرد،  تأیید  صادق 

می را  ما  حضرت  نشینید،حرفهای  زنید؟ 

خواهم  خورم. من نمی فرماید: من غبطه می می

این ]دور هم نشستن ما به هم بخورد[ ؛ هنوز  
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من[   و  گردد  ]نمی  من  اَلکن  گویم  نمی زبان 

گویم:  گویم جلسه دارم، می جلسه، من هنوز نمی 

مان را یکی حساب  شویم؛ همهدور هم جمع می 

ام، نه دارم،  ای، نه داشته کنم. من هیچ برتریمی

خواهم داشته باشم. خدایا! تو شاهد باش!  نه می

خواهم داشته باشم.  ام، نه مینه دارم، نه خواسته 

، همه  افق باشیمخواهد همه ما در یک  دلم می

بگوییم:   بگوییم: زهرا، همه  بگوییم: علی، همه 

حسین، همه بگوییم: حسن، همه بگوییم: امام  

زمان، همه بگوییم: زهرای عزیز. همه در یک افق  

 باشیم.  
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اگر آن  ]ائمه[ بخواهند در قیامت به ما  حالا  ها 

ها دیگر به ما مربوط نیست. عطاهایی کنند، آن 

کنیم  نجا عطا می اید: ما آفرم چون که حضرت می 

کند مال آن سخاوتی  به شما. آن عطایی که می

که   امیدوارم  الله  انشاء  دارید.  که شماها  است 

تمام ما در سخاوت، در ولایت، در خداشناسی،  

در وظیفه، در امر،همه یک نَفَس با هم باشیم.  

با سلمان   اباذر  است:  این خیلی مهم  اما چرا؟ 

ها  رد. اما این ثم فرق دا فرق دارد، سلمان با می

در عالم، همان عظمائیتی که دارند از همان جا  

]اً[ می  گوید:  ]و فرمایشات[ معلوم شده،که مثل 

در   است،  اینجور  اباذر  است،  اینجور  سلمان 
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ماورائی   به  توجه  ما  ماوراء،  در  اما  جا.  همین 

تعالی   و  تبارک  خدای  که  است  ممکن  نداریم؛ 

به اباذر هم  ان دارد،  جور که عنایت به سلمهمین

ها داشته باشد. ما توجّهمان فقط به عطای این 

]را[   عبادت  مزد  مزد عبادت.  به  نه  باشد،  ]باید[ 

شیطان خواست. رفقای عزیز! بیایید مزد عبادت  

اطاعت   یعنی  بخواهیم؛  اطاعت  مزد  نخواهیم! 

کنیم، نه مزد عبادت ]بخواهیم[ . او ]شیطان[ مزد  

 [  ۱رد[ . ]]مغرورش ک عبادت خواست؛ عبادتش  

   یا علی 

 توضیحات 
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بود؛    .1 عبادت  مزد  به  حواسش  شیطان 

بلعم هم چنین بود. عبادت، آدم را مغرور  

ظاهر   عبادت،  نه.  اطاعت  اما  کند؛  می 

است؛ اطاعت، در درونت است. آنی که  

نمی کند.   گمراه  را[  ]تو  است،  درون  در 

می  شب  نماز  من  انفاق  اما  خوانم، 

می می صحبت  صفا  ککنم،  و  مکهّ  نم، 

ظاهری  می یک  این  ظاهر،  روم،  است. 

فریبنده خودِ من و اعمال من است. اگر  

می  بگو: مکهّ  بروی.  امر  با  باید  روی، 

گفتم   تو  به  من  خدا!  ای  یعنی  لبّیک! 

و   خیانت  و  پول  و  خلق  به  نه  لبّیک؛ 
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ای   جنایت و شهوت و خیال و هوس. 

می  تو  به   ! خدا  خدا  چرا  لبّیک.  گویم 

ید: اُدعونی؟ ما باید بگوییم: لبّیک.  گومی

لبّیک به خدا این است که به علیّ بن  

 ابیطالب بگوییم: لبّیک، ای حقیقت خدا.  
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 شکرانه ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم ورحمة  

بن   وعلی  الحسین  علی  السلام  وبرکاته  الله 

اهل بیت الحسین و    الحسین و اولاد الحسین و 

   رحمة الله و برکاته

الحمد لله، خدای متعال یک نظری کرده است؛  

اینها   یعنی  هستند؛  مبرا  من،  رفقای  همه 

لحاظ  همه از  لحاظی؛  هر  از  هستند.  مبرا  شان 

لحاظ   از  لحاظ دانش،  از  لحاظ کمال،  از  سواد، 

فروتنی، از لحاظ تشنگی به ولایت. از راه دور و  
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هر   در  تمرین  نزدیک،  جلسه  در  هستند،  کجا 

ها حقیقتاً،  کنند. وقتی که این می ولایت شرکت  

تمرین ولایت شرکت کردند، صاحب ولایت   در 

می این تأیید  را  این ها  عزیز  زهرای  را  کند،  ها 

زمان  تأیید می  امام  فرجه(کند.  الله  را  این   )عج  ها 

می  این تأیید  چرا؟  تمرین  کند.  جلسه  در  ها 

جوری که  وند. امیدوارم همین شولایت حاضر می 

می  در  ش حاضر  پاهایشان  اشخاص  این  وند، 

صراط نلغزد؛ یعنی خدای تبارک و تعالی به پیامبر  

گفت: یا محمد، من تو را    )صلی الله علیه و آله و سلم(

متقی کردم، ولایت به تو نازل کردم. پس عزیزان  

شود اشخاص  من، بدانید ولایت وقتی نازل می 
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ها  رت داشته باشند؛ یعنی خدا آن باید خیلی قد

خواست خودش، از مقصد خودش قدرتمند    را از

 کند. ها را قدرتمند میکند. اول آن می

زنم. این مثال عوامانه  من یک مثال به شما می 

است؛ اما یک باطنی دارد. شما الان که بخواهید  

را   عمارت  این  اول  بسازید،  عمارت  یک 

ریزی کردی، چند  ه کنید. وقتی شفتریزی می شفته 

این  می وقت  عمق  را  اها  این  روی  بعد  ندازد، 

کنم،  گوید من تو را متقی می چینی. اینکه می می

ریزی کند که بتوانی  عین این است که تو را شفته

صاحب   به  بالله،  والله،  وگرنه  بکشی.  را  بار  آن 

تواند آن بار را بکشد، مگر  کس نمیولایت، هیچ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

3992 
 

گویم، امیدوارم ما از  م میطور که دارخدا. همین 

باشی آن  یک  ها  را  ما  خدا  که  امیدوارم  م. 

باشیم،  شفته  داشته  ولایت  توان  که  کند  ریزی 

هم   باز  که  امیدوارم  گردد.  نازل  ما  به  ولایت 

خودتان و رفقای عزیز را دعا کنید. آن ولایت یک  

چیز خیلی مهمی است. چرا انسان توان ندارد؟  

لهو و لعب و کند. چیزشیطان دخالت می  های 

دهد. آن وقت آن  و جلوه می   آورددنیا را دائم می 

می که  طور  همان  اگر  شفته ولایت  ریزی  گویم 

کند؛ چون که  خورد، نگاه نمیباشد، آن تکان نمی 

آن آدم به مقصد خودش رسیده است. وقتی آن  

به مقصد خودش رسید، دیگر غیر مقصد،   بشر 
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نمی  دیگری  می چیز  دلم  من  واهد  خخواهد. 

ق کنند.  توجه  کلام  این  به  بروم،  آقایان  ربانتان 

کجا   هر  در  باشد.  ولایت  مقصدتان  باید  شما 

هستید بخواهید روی قله ولایت پرش کنید. الان  

آورم، از تهران پرش  دوست عزیز خودم، اسم نمی

ای بوده روی قله ولایت آمده  کرده به هر وسیله 

بیشر    شود.است؛ یعنی آنجا که ولایت گفتگو می 

خص که نیامده  از برای آن آمده است، از برای ش 

تهران شخصیتها هست؟ همه   در  است. چقدر 

طور هستید. چند وقت است دارید  شما همین 

پیدا می  آقازاده آمادگی  را،  خانمتان  را،  کنید.  ها 

خانم  دارد،  دختر  مادر  که  کسی  حتی  تا  را،  ها 
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راضی می  دارید  را  را، همه  ببین،  مادرش  کنید. 

گفت  خود نمی جور بود. بیاویس قرن هم همین 

خود نبود که  دهد. بیکه اویس بوی بهشت می 

 گفت برادر من است. می

می  تکرار  دوباره  من،  بعضی عزیزان  ها کنم: 

تفکرتان راجع به تمرین ولایت یا آنکه به شما  

شما   بدانید  است.  کم  قدری  یک  است،  داده 

این  هفتچقدر  یک  کردید؟  راضی  را  است  ها  ه 

این  همه  می دارید  آماده  را  چرا؟  کها  نید، 

کنید؛  می به بام دیگر پرش  بام  این  از  خواهید 

می خدا  گفتم:  یعنی  گفتم،  خدا  به  من  داند، 

تو می اول محض  رفقای من،  این  آیند. خدایا، 
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محض    )علیه السلام(بعداً یا علی بن موسی الرضا  

ک  آیند. الان ی آیند. بعد هم محض من می تو می 

را  گوید خودش  آدمی که شعورش کم است می 

می نه،  گذاشت.  خدا  من  پیش  محض  گویم 

القایی  آیند، محض چه می می آن  آیند؟ محض 

می  من  به  تو  این که  به  من  تا  بدهم.  کنی  ها 

تر  دانم قشنگ روتر و نمی آنقدر آدم از من خوش 

هست که نگو. چرا آنجا نرفتند؟ پس یا علی بن  

، تو به من بده، من به  السلام()علیه  موسی الرضا  

علی بن موسی  ها  این یا  گفتم  تا حتی  بدهم. 

می  من  را  الرضا،  عباس  شیخ  حاج  خدا  دانم. 

)علیه  گفت علی بن موسی الرضا  رحمت کند. می 
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هر  السلام(  به  سمتهایی  خدا  است.  رزق  رزاق   ،

امامی داده است؛ همانطور که ملائکه آسمان هر  

امام هم هر کدام، یک    کدام یک سمت دارند. 

 تی دارد. سمتی؛ یعنی یک عظمائی

معصوم   چهارده  امام،  دوازده  همه  امام  وجود 

عظمائیتی   خدا  را  کدام  هر  اما  است؛  یکی 

حسین  می امام  مثلاً  السلام(دهد.  سفینه    )علیه 

نمی  فرقی  است.  که  نجات  عظمائیتی  آن  کند، 

  )علیه السلام( دارد، دارد. مثلاً علی بن موسی الرضا  

هر  است؛  رزق  رزاق  که  است  این    عظمائیتش 

  )علیه السلام( کسی که ]زیارت[ علی بن موسی الرضا  

شود؛ چون  اش هم درست می بیاید، کار دنیایی 
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آقا جان،   رزق است. حالا گفتم  رزاق  ایشان  که 

های خدا، من حقیقتاً  ها بنده قربانتان بروم، این 

را  می ما  روزی   ، ندارم  که  رودربایستی  گویم، 

ها را  این   کنند، اما تو به من بده، رزق تأمین می 

اما   ندارم؛  که چیزی  گفتم من  کنم.  تأمین  من 

ها را تأمین کنم. الحمدلله، شکر رب  بده رزق این 

می  هم  او  این  العالمین  گفتم:  وقت  آن  دهد. 

می حقیقت  ما  است.  افشاء  و  گوییم.  القاء 

حقیقت یک چیزی است که ما که چیزی نداریم.  

ا  می ما  جاری  اما  هستیم؛  صفر  شود.  صلاً 

اءالله امیدوارم که قدر خودتان را و قدر این  انش

حرفها را بدانید. قدر این حرفها دانستن شکرانه  
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خداست. خدایا، شکر، خدایا، من فارغم. خدایا،  

پابند دنیا نیستم. خدایا، فرصت به من دادی که  

بیایم.   که  دادی  به من  را  پولش  خدایا،  بیایم. 

ب خد نتوانم  بود  ممکن  بودم  ندار  اگر  یایم. ایا، 

کارهایی کردی. یک   الست یک  توی  تو  خدایا، 

فکرهایی کردی. فکر من بود.ی حالا من را اینجا 

ها که دارید  آوردی. خدایا شکر. تمام این نعمت 

بینید باید تشکر از خدا کنید تا خدا نعمتتان  می

 گوید:  را زیاد کند. می

 

 زون کنشکر نعمت نعمتت اف
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 کفر نعمت از کفت بیرون کند

باید شکر ولایت کنید. مبادا خدا از کف ما    اول

هم   مزاح  بزنید،  حرف  من.  عزیزان  کند،  بیرون 

باید   مؤمن  باشد.  آن  دلتان  ته  اما  بکنید؛ 

نیاورم، همه  خوش  اسم  الحمدلله،  باشد.  اخلاق 

مبرا   شما  همه  هستید،  اخلاق  خوش  شما 

ن، خوش اخلاقی، شما  هستید. اما این مبرا بود

باز ند آنجا  از  طور که دارید خوش  ارد. همین را 

می  امروزیاخلاقی  قول  به  جوک  کنید،  یک  ها 

می می حرفی  یک  در  گویید،  سروری  یک  زنید، 

کنید، باید بگویید خدایا،  قلب مؤمنین ایجاد می

چه کسی این را به من داده، خدایا، چه کسی  
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چه کسی این را  این صدا را به من داده؟ خدایا  

سی این را تولید کرده؟  به من داده؟ خدایا چه ک 

خدا   چقدر  خدا.  بگویی  قلبت  در  باید  دائم 

آید. ما باید از خدا تشکر کنیم. حالا  خوشش می 

تشکر کردی. یک دفعه بگو خدایا، شکر تو به من  

به   تو محبت ولایت  دادی. خدایا، شکر  ولایت 

کر فارغ  را  من  شکر  خدایا،  دادی.  در  من  دی 

به من وقت  توانم حاضر شوم.  مجلس ولایت می 

آیا   نکردی.  دنیا  گرفتار  را  من  دادی، 

توانیم همین شکر را بکنیم که  عباسی میحضرت 

خدا شما را گرفتار دنیا نکرده است، محبت دنیا  

را از دلتان بیرون برده، محبت خودش و اولیایش  
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خود نیست که  را به شما داده. عزیزان من، بی 

  گوید همین جا بهشت است. کسی که اینجور می

 باشد، برایش بهشت است. 

باید   وقتی که شما رو به ولایت حرکت کردید، 

بگویید خدایا، من اهل بیتم را به تو سپردم. آنجا  

روی،  شود. تو داری در راه ولایت می حافظش می 

است،   دخترت  حافظ  است،  پسرت  حافظ  خدا 

. یکی از  حافظ خانمت است، حافظ مادرت است

کسالت دارد. گفتم:    رفقا گفت: برادرم گفته، مادر

دهد روی؟ او به تو اجازه می عزیز من، تو کجا می 

تو   بسپارش.  خدا  به  است،  حافظش  او  برو. 

کنی،  نمی حِدَت  خیلی  تو  شوی،  حافظ  توانی 
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بودن   حافظ  بدهی.  من  به  آب  یک  بتوانی 

 منحصر به خداست.  

ی مهندس در قم  ما بحثی در معاد داشتیم. آقا

فرمودند، از آنجا در مغز  که بودند یک فرمایشاتی  

من بود، در اینجا به قول ما در کمیسیون ولایت  

این نقل شد، و هر کدامشان بالاخره رأی دادند،  

شدند.   وحدت  یک  به  قانع  آنها  همه  آخر 

این نمی البته همه  بیاورم.  اسم  ها خواهم حالا 

بعضی  اما  شاخصیتیخوبند؛  یک  آن    ها  دارند. 

این  همهوقت  شد؛ها  یکی  وحدت.   اش  یعنی 

انجمن   در  که  وحدتی  به شما همان  من  حالا 

می  تذکر  را  شد،  انجمن  ولایت  یک  ما  دهم. 
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انجمن   ولایت.  انجمن  یک  داریم،  اسلامی 

اسلامی باید به انجمن ولایت وصل شود. اگرنه  

جای   یعنی  نیست؛  تأییدی  اسلام  اسلام،  آن 

ا گفتم:  هم  وصل  دیگری  ولایت  به  باید  سلام، 

ها لام را ولایت تأیید کند؛ اگرنه آن باشد و آن اس

همین هستند.  خودشان  و  اسلام  عمر  که  طور 

اسلام   نام  به  کردند  درست  اسلامی  ابابکر، 

)صلی الله علیه و آله  خودشان. آن اسلام را، نه پیامبر  

تأیید نکرد.    )علیها السلام(، نه خدا، نه زهرا  و سلم(

د آن اسلامی که درست شد، زهراکشی شد.  تولی

نباشد،   ولایت  تأیید  که  اسلامی  آن  تولید 

 کشی است.  حسین 
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کنید. چرا؟ ما  رفقا، چه می  توجه  گویید؟ خیلی 

نمی  روایت  امام حسین  بی  السلام( گوییم.    )علیه 

ام. در جلسه  گفت: من کشته جلسه بنی ساعده 

بین ساعده دور هم یک نشستند خودشان یک  

می که  می را به وجود آورند. اگر نه آن اسلااسلا

داشت، آن اسلام    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

)صلی الله  صحیح بود؛ اما آن اسلام، به امر پیامبر  

بود. خدا به همان صاحب اسلام    علیه و آله و سلم(

باشد، گفت: یا    )صلی الله علیه و آله و سلم(که پیامبر  

حرف بزنی، رگ دلت را قطع  محمد، اگر از خودت  

مر، ای ابابکر، چرا از خودتان یک  کنم. ای عمی

اسلام صحیح   آن  آوردید؟  وجود  به  را  اسلامی 
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می  ولایت  از  حمایت  اسلام  آن  این  بود،  کرد. 

ولایت  که  اسلام،  بود  اسلامی  بود؛  کش 

)صلی الله علیه و آله و  کش بود. اسلام پیامبر  ولایت 

محمد، از خودت حرف  صحیح بود؛ اما یا    سلم(

پیامبر   خود  سلم()نزنی.  و  آله  و  علیه  الله  هم    صلی 

اش  گوید: »وحی یوحی«. من همه اش می همه

زنم. عزیز من، اسلام در هر  به امر خدا حرف می 

ولایت   امر  به  باید  باشد،  آسمان  این  زیر  کجا 

باشد. آن اسلام روح دارد. والله، اگر آن اسلامی  

د، آن اسلام روح ندارد. روح  که به امر ولایت نباش

علی السلام(   اسلام  اسلام    )علیه  روح  است، 

زمان   امام  اسلام  روح  فرجه( زهراست،  الله    )عج 
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است. روح اسلام، دوازده امام، چهارده معصوم  

 است.  

حالا بحث ما سر این بود که ما از اینجا که از  

می  می دنیا  که  مثالی  قالب  یک  گوییم  رویم، 

ها گفتند، شما توجه  ی را بعضینیست، قالب مثال

ن قالب مثالی را تو خودت اینجا به وجود  کنید. آ

آوری. به اصطلاح، الان که شما اینجا آمدید،  می

می که  خیری  کارهای  برادر  این  حاجت  کنید، 

دهی، نماز کنی. چیز به فقرا می مؤمن برآورده می 

کنی، بیتوته با ولایت داری، کار خیر  با ولایت می 

الرضا  کنمی موسی  بن  علی  آمدی  الان    )علیه ی، 

کنی؛ اما امام رضا گفته »لا اله  را زیارت می   السلام( 
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الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی  

بشرطها و شروطها وانا من شروطها« شروط »لا  

مراعات می  را  الله«  الا  گفتم  اله  وقت  آن  کنید. 

ید  ها یک تولیدی دارد. اگر شما بخواهتمام این 

می  کنید،  اینجاقبول  تا  صد  من  شما    گوید  به 

دهم. پس شما  دهم، هزار تا آنجا به شما می می

کنید، آنجا تولیدت یک صورتی  این کارها که می 

خواهد توجه کنید. آن  آورد. دلم می به وجود می 

وجود   به  صورتی  یک  تولیدش  شما،  کارهای 

خواهد به  اش دلش می آورد. آن صورت همه می

ه  سته باشد؛ یعنی تو را نجات دهد. این نتو واب 

اینکه یک قالب باشد، شما در آن بروید. این کار  
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تفکر  خواهد. این حرف بی حرف زدنش تفکر می 

قالب  آن  کرده،  خیانت  دستت  این  تو  است. 

مثالی چه کار کرده؟ خدا برود آن قالب مثالی را  

بسوزاند. این کار لغو کرده. شما این پایت گناه  

این چشمت گناه کرده. نفست گناه کرده،  کرده،  

آنکه نکرده. آن تولید شما معصوم است. یعنی  

نکرده   گناه  که  عبادت  است.  معصوم  عبادت 

است. خیلی باید توجه بفرمایید، عبادت که گناه  

خواهید اینجا  کنم. اگر هم می نکرده؛ من گناه می 

پیامبراکرم   کنید،  سلم( توجه  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

قصرهایی  وق که  دید  رفت،  معراج  به  تی 

بعضی سمی می ازند،  جبرئیل،  ها  اخا  یا  ایستند. 
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این گفت:  دوستان  چیست؟  برای  همه  ها 

طالب   ابی  بن  علی  شیعیان  مال  )علیه  توست؛ 

ایستند؟ گفت:  است. گفت: برای چه می   السلام(

ذکر، یعنی صلوات بر تو، »لا اله الا الله«، »محمد  

»علی   الله«،  می رسول  الله«  تمام  ولی  گویند؛ 

سازند،  شود، اینها می طلا و نقره میها خشت  این

شود از برای دوستان علی، از برای  قصرهایی می 

ها را در این  آیند این ها وقتی میمحبان تو. این 

 دهند. .  قصرها راه می 

شاید حاج شیخ   گویا  داریم،  ما  دوم  این یک، 

باشد،  الجنانش  مفاتیح  در  محدث    عباس 

گفته  مرده همچنین  یک  که  وادی  اند  در  را  ای 
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السلام آوردند، ایشان آنجا بود. دیده بود اینجا  

یک قبری است، یکی را تازه خاکش کردند. دید 

داخلش   سیاه  سگی  یک  شد،  شکافته  قبر  این 

شید آن شخص دیده بود،  رفت. گفت: طولی نک

ایشان نقل کرده، یک جوان زیبای خوشگل آمد  

لی نکشید، دید این جوان بیرون  داخل رفت. طو

است.  ناراحت  و  پچول  همچنین  خیلی  آمد 

چیزی   چه  چیست؟  قضیه  جوان،  ای  گفت: 

دانم یک برگی ، چیزی  پیشت است؟ گفت: نمی 

گویم،  پیشش بود. گفت آن را به من بده، من می 

را می  گفت: آن  او داشت  را که  باشد.  آن  دید. 

گفت:   دید.داشت، مثل اسم اعظم بود، این می
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من اعمال خوبش بودم، او اعمال بدش. اعمال  

بد به من غلبه کرد، من بیرون آمدم. پس معلوم  

شود این کار شما آنجا یک تولید است. ما با  می

انشاءالله،   کردیم.  صحبتی  یک  آقایان  از  یکی 

فرمایند. که ایشان هم بیاید، قبول میامیدوارم  

آنج  صورتی  یک  تو  تولید  که  شد  بنا  ا  ببین، 

کند؟ تا  شود. آن صورت، آن وقت چه کار می می

پاک   تو  اعمال  صورت،  آن  داریم،  روایت  حتی 

می  وجود  به  که  صورتی  است  یک  خدا  آید. 

کند که پیش تو بیاید و همزاد تو باشد. اگر  می

رود؛ همزاد  ه سرمان میبد باشیم، ما خیلی کلا

خواهد پیش تو باشد. خدا آن  آید. او میبد می 
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گوید: من صدتا  دهد. خدا میو برگشت می را به ت 

به تو می  را به تو  اینجا  آن  آنجا.  تا  دهم، هزار 

می  زیبا  برگشت  و  خوشگل  جوان  یک  دهد. 

 آید. درست شده، آن پیش تو می

می  حفظ  را  تو  صدقه  گفتم:  ببین،  ،  کندپس 

خواهید در  قضایای عیسی را به شما گفتم. می 

یسی آمد برود،  این نوار هم به شما بگویم. که ع

ای سر و صدای آواز است. گفت: فردا  دید خانه 

اینجا عزاست. نبود. آمدند، گفتند: یا نبی الله چرا 

حرف تو دو تا شد؟ آخر، گفتم: عیسی یک مدت  

د، به  زمان کمی، خدا آن چیزی را که به ائمه دا

دید؛ او داد؛ اما از او گرفت. یک چیزهایی را می 
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از او گرفت از او گرفت؟ دید  اما من بعد  . چرا 

زنا می  دارد  او مرگ  کسی  به  کند، گفت: خدایا 

کرد، گفت: مرگ  بده، خدا داد. یکی کار دیگر می

ها بده. گفت: من به اینها کار دارم. چرا به این 

ماند و می   کنی؟ خب، این چند وقتنفرین می

می  زمانی یک  توبه  عیسی یک مدت  این  کند. 

صورت موقت، یک  چیز جهانی داشت؛ یعنی به  

ولایت مطلقه داشت. ولایت مطلقه؛ یعنی تمام  

را می  اینجوری شد؟  این خلقت  بیند. حالا چرا 

عزیز من، قربانت بروم. آمد دید نشده، گفت چه  

صدقات   دادیم.  صدقات  ما  گفت:  کردید؟ 

دهید، آن  حالا آن هم که شما می   حفظش کرد.
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می  قشنگ  صورت  می یک  را  تو  خواهد  شود، 

د؛ اما وقتی که تو گناه کردی، گناه تو به  حفظ کن

شود. پس توجه فرمودید من چه  او افزوده می 

آن صورت  گویم؟ حالا می می که  آدم  آن  گویند 

زیبا دارد به تو توجه دارد. مثل اینکه وقتی انسان  

ها یک توجهی به آدم  گذارند، آن را توی قبر می 

زنده می  آدم  برای یک حساب و  دارند،  و  شود 

آید. آن صورت وجیه دوباره توجه دارد،  ب می کتا

گوید: تا هفت دفعه گناه کنی، گویا در کتاب  می

کافی باشد که هفت دفعه گناه کنی، حرف به تو  

نفرین مینمی تو  به  او  وگرنه  گناه  زد  چرا  کند. 

و را از من جدا کنند؟ آنجا آن تولید  کنی که تمی
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ت. هر  کنی خبری نیس زند. تو خیال می تو داد می 

چیزی یک قوه لامسه در خلقت دارد. هر چیزی  

خدا یک توانی به این داده است. هر چیزی یک  

فهمی،  زبانی به این داده است، تو زبانش را نمی 

را نمی زبانش  زند چرا؟ چرا؟  فهمم. داد می من 

 کنی تو را از من جدا کنند؟  می یک کاری 

  پس عزیزان من، توجه بفرمایید، البته شما باید 

می  که  زیبا،کارهایی  صورت  آن  ریا  برای  کنید 

آید. نباشد. اگر ریا باشد، آن صورت به وجود نمی 

می  صدقات  چرا  شما  نکن.  ریا  اعمال  گوید 

میمی انفاق  میدهید،  خوب  کار  کنید،  کنید، 

الدین اتصال باشد، آن برای  نمازی که به عمود  
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می  میتو صورت  چرا  الدین؟  شود.  عمود  گوید 

شود عبادت شما یک تجلی دارد،  م می پس معلو

حالا وقتی که شما عبادت کردید، عبادتی که ریا  

خواهید  نباشد، آن آنجا تجلی است. اگر هم می 

که بالاخره به این حرفها یقین کنید، مگر در جنگ  

ت است، همه فرار کردند،  صفین چند هزار جمعی 

گوید: به خدا که  خورد می عمر و عاص قسم می 

خلقت در قبضه قدرتش است، دنبال  تمام جان  

آید. این می   )علیه السلام(هر کدام از ما یک علی  

 شود.  اش یک صورت خوب می عبادت تو، تجلی 

خواهم بگویم آنجا من این را دیدم. وقتی  نمی

این بردند،  را  من  مردم،  این  من  و  شد  طوری 
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خواهم این نوار را خیلی  طوری شد و حالا نمی

ت من دیدم که آنجا به من  طولانی کنم. آن وق

یک باغ دادند که چشم روزگار ندیده است. هر 

دیدم بزرگ است، دیدم یک  کردم می چه نگاه می 

بکنید   را  حسابش  شما  که  آنچه  به  جوانی 

قشنگ  ها چرا اینقدر  دانید آن ]زیباست[، آخر می 

آن  آن هستند؟  خدا  نیستند.  جسم  از  ها  را  ها 

توانید بگویید  کند. آن وقت می ولایت خلق می 

ولایت چقدر قشنگ است؟ کجایی عزیز من، کجا  

گوید آنجا را نگاه کنی، انگار چه  کنی؟ می نگاه می 

کرده  آن  کار  ببین،  نکن.  نگاه  من،  عزیز  اما  ای! 

تو چه  فهمد  آنجا برای تو خلق کرده است. می 
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خدا  می چرا  است.  کالبدت  در  خدا  خواهی. 

تر هستم.  دیک گوید من از رگ گردن به تو نزمی

داند من اینجا به او  خواهی. میداند چه می می

می  نکردم،  کردی،  نگاه  حفظ  را  چشمت  داند 

می می کردی،  حفظ  را  نفست  رنج  داند  داند 

می آن بردی.  جزء  و  داند  منافق  خلاصه  که  ها 

د، نرفتی. ولایت تو را حفظ کرده، از  عیاش هستن

زمان   امام  از  کردی.  فر خدا حیا  الله  حیا    جه()عج 

یک همچنین صورتی   حالا  نکردی.  گناه  کردی، 

 کند. برای تو خلق می 

ما رفتیم توی فکر که ما که چیزی نداریم، برای  

کنم.  دهی؟ آخر، من حسابش را می چه به ما می 
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گویم  دهد، میوقتی یک نفر یک چیزی به ما می

خواهم بفهمم این چیست  برای چه دادی؟ می 

پو این چه  است؟  داده  چه  که  برای  است؟  لی 

می که  چه  هر  است؟  من داده  که  دهند 

همیننمی آدم  هم  آنجا  است.  خورم.  جور 

خواهد بداند برای چه به او دادند. من اینجا می

می بدهند،  من  به  مبلغی  چه  یک  برای  گویم 

خواهم او صرف کند وگرنه در  ی دهید؟ چرا؟ ممی

کنم. من گذارم، صرف خودم می جیب خودم می 

م خیانت به این کردم. آخر، خیانت هم  فهممی

به اسکناس است، خیانت هم به مال دنیا است.  

دانید یا نه؟ خیلی حرفهایی است که نزدیم.  می
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این   به  کجا  از  کرد.  نباید  هم  این  به  خیانت 

ه غیر خدا آن را خرج  کنید؟ ب اسکناس خیانت می 

کنید. خیانت نباید کنید. هر چه دستت بیاید  می

گوید نیست، مال مردم است. چرا می   که مال تو

المال است؟ می تو بیت  این بیت  گوید دست 

می چرا  نخور.  است،  ربا  المال  شما  اگر  گوید 

بخوری، یک درهم آن، انگار هفتاد دفعه با مادر  

. مگر باید هر چه  گوید نخورخودت زنا کردی؟ می 

می  مبنایی  دستت  چه  بدانی  باید  بخوری؟  آید 

دهید؟ برای  برای چه به من می دارد. آنجا گفتم  

به   است.  الله  رسول  عطای  گفت:  است؟  چه 

گفتم تو  رسول الله قسم، من به این جوان می 
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یک   تا  مادرت.  و  پدر  پیش  برو  هستی،  حیف 

  چیزی هست که نباید آن را ضبط کرد. ببین، من 

گویم برو  این جوان را که اینقدر زیبا است را می 

ا من  چرا؟  مادرت.  و  پدر  را  پیش  خودم  ینجا 

نمی  نمیلیاقت  هم  آنجا  یک  دانم،  خدا  دانم. 

عطایی کرد، گفتم: این کیست؟ گفت رسول الله  

است. به رسول الله، دیدم او آنجا ایستاده است.  

 کند . به شما عطا می 

می  چه  من  کن  عباس،    گویم.توجه  به حضرت 

این حرفها از من نیست. باید توجه کنید. وقتی 

گویم. من  د بفهمید من چه می من از نیست، بای

گویم او گفته است، او داده است. من که  که می 
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گویم؟  چیزی نیستم. حالا ببینید من دارم چه می 

حالا شما اینجا در مسیر بودید، کار داشتی، تو  

قا سر کارش بوده، آن  مثلاً در دکان بودی، این آ

کارش   آقا سر  آن  بوده،  برقش  آقا سر مهندسی 

آن  ایشان    جوری بوده،  و  کنند  عبادت  باید  که 

پاسخی به این بدهد نبوده است؛ اما در مسیر  

ببینید،   را  اش  قشنگی  شما  اگر  والله،  ولایتید. 

حرفها،   این  قشنگی  است.  قشنگ  حرف  خیلی 

کند. اگر  تجلی ولایت است، باید در قلبت تجلی 

این حرفها را تجلی نکند، خیلی درک ندارید. حالا  

یم؟ این آقا مثلاً رفته است  گوببینید من چه می 

داند یک دفعه  آنجا چیز بخرد، من الان خدا می 
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می  قوه  تا  دو  این  دیدم  خوردم.  خواهد،  تکان 

رفته هشت تا قوه گرفته. خدایا، قوت این را زیاد  

را   این  گفتم  من  خدایا،  نکن.  کن.  تهی دست 

رفته دو  خواسته، باید می ببین این دو تا قوه می 

ه است، رفته هشت تا قوه خریده  خرید تا قوه می 

است. از پول خودش هم خریده است. برای چه؟  

می  مگر  چون  بشود.  زده  ولایت  حرف  خواسته 

 ممکن است خدا این چیزها را فراموش کند.  

را شکر،  حالا این باید چه کند؟ باید بگوید خدا  

آن   ببیند.  او  از  را خریدم،  این  پول داشتم  من 

گویم، گفتم: رم به شما می وقت، آقا جان، اینکه دا

به هم  از آسمان برای شما حرف می زنم، همه 
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وصل است، به نیت تو وصل است، به همه چیز  

کنم این  وصل است. حالا ببین، دوباره تکرار می 

کند، ر را می آقای حاج ابوالفضل رفته مثلاً این کا

ذکری   عبادت  یا  مستحبی  نماز  عبادت  این 

گوید. حالا خدا  کر می نداشته، این دارد برایش ذ 

می  کارش  او  چه  به  عطا  آنجا  خدا  حالا  کند؟ 

کند که این رفع کسری عبادتش بشود. قدر  می

مسیری   هر  در  شما  پس  بدانید.  را  حرف  این 

تو کسری عبادت  هستید، دوباره تکرار می  کنم، 

گویم؛ این  ری. من آنجا نشستم دارم ذکر می دا

می  این  به  را  من  ذکر  اینسزای  ذکر    دهد. 

کند. کند؟ به او عطا می گوید، اما با او چه می نمی
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این رضایت ولایت است. رضایت ولایت   چرا؟ 

کند. کجایی؟ مرتب این طرف و آن  به تو عطا می 

گویم.  دوی. ببین، من دارم به تو چه می طرف می 

الرضا    ببین موسی  بن  السلام(علی  چه    )علیه 

قدحواله  را  حرفها  این  داده.  شما  به  ردانی  ای 

بعضی  به  اینکه  می کنید.  شما  از  بگیر  ها  گویم 

شما   به  چرا  است.  همین  خاطر  به  بخواب، 

گوید اگر توی فکر باشی که یک حاجت برادر  می

مؤمن را صبح برآورده کنی، تا صبح این همه به  

د. تو که کاری نکردی؛ اما فکرت  دهتو ثواب می 

یک  دهد.  به فکر مردم بود. خدا فکر تو را سزا می 
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دهد؛ اما فکر  وقت اعمال تو ریا است، به آن نمی

 دهد. تو که ریا نیست، فکر تو را جزا می 

حرفها   این  روی  قدری  یک  بیایید  عزیز،  رفقای 

فکر کنید. تو چطور توجه نداری، آسمانی نیستی؟  

الان تولید این جوانی که این حرفهایی که تولید  

پس  می است؛  آسمان  نیست،  زمین  این  شود 

به آسمان هم نفوذ دارید. چون که خوبی    شما

در آسمان است، بدی در زمین است. بدی است  

 شویم. می  که ما گمراه

کند. من گفتم از حکومت  حکومت ما را گمراه می 

مثلاً  می است؛  زمینی  الان یک  این  ببین  گویم 
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صد هزار متر. دویست هزار متر، هر چیزی، شما  

در نظر بگیر، هر  دانید. شما یک زمینی را  بهتر می 

را گرفته است. آمریکا  کسی آمده، یک تکه  اش 

تان آمده یک  اش را گرفته، انگلسآمده یک تکه 

اش را گرفته،  اش را گرفته. شوروی یک تکه تکه 

اش را گرفته. فهمیدی؟ این مردم  ایران یک تکه 

کنند. زمین که پاک است.  روی زمین فساد می 

غال کرده ،  آن رهبری که این قطعه زمین را اش

می  فساد  دارد  را  آن  حرفها  این  کجا  از  کند. 

این    گویی؟گویی؟ این حرفها چیست که می می

کرده   خلق  پاک  را  زمین  خدا  دارد.  حرفها سند 

است؛ برای سکونت تو خلق کرده است. این آقا  
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تو   اما  بنشینیم؛  رویش  ما  انداخته،  فرش  یک 

، زنیزنی. تو می اش را آتش می آیی یک گوشه می

کنی. اگرنه، زمین چیست؟  تو اینجوری فساد می 

شود،  زمین، پاک است؛ آن حکومت فسادگر می 

کند، هم مردم را. حالا  ودش را گمراه می هم خ

می  لعنت  چه  او  به  زمین  همین  حالا  کند؟ 

آورد، کند. فردای قیامت چنان فشار به او می می

شیری را که از پستان مادرش خورده بیرون بزند. 

ید به این حرفها اعتقاد داشته باشیم. الان  ما با

الحمدلله عراق از وجود کثیف صدام راحت شد.  

چه حکومتی بیاید دوباره من کاری ندارم.  حالا  
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ندارم.   کار  به حکومت ها و حرف سیاسی  من 

 خواهم شما را روشن کنم.  من می 

الان این خانه، بیت خداست. خب، درونش لهو  

د؟ از بیت بودن خارج  شو زنید، چه می و لعب می

شود. شما اگر اینجا بیت خداست، گفتم: این  می

ام،  یک دفعه گفته   گویم. منرا روی مناسب می 

می  مناسبت  روی  را  تایید  این  حرف  که  گویم 

این   بکنید. حالا  قبول  را  این حرف  بشود. شما 

تکه  طور که سلاطین تکه زمین پاک است، همین 

را گرفته  کفر  زمین  دارند  الان  خدا می اند،  کنند، 

یک قطعه از زمین را هم به شما داده است. پس  

یر زمین همه زمینها  گویند از ز»ام القرا« که می 
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اش را هم به شما  کشیده شده است و یک تکه 

اند. حالا تا چه موقع این بیت خداست؟ تا  داده

بت  را  آن  بیت  وقتی  این  حالا  نکنید.  کده 

می  زندگی  آن  توی  داری  حالا کخداست،  نی. 

چیست؟ خانم عزیز، اگر تو اینجا فرمان خدا را  

عی  تو هم  پسر  مریم هستی.  ببری،  آن  سی  در 

است؛ اما اگر با لهو و لعب باشی، چیست؟ پسر  

کند. شود، پسر تو هم غیر امر کار می تو منافق می 

ندارید؟  خانم  توجه  چرا  عزیز،  آقایان  عزیز،  های 

داری  تو  خانم  خداست،  بیت  این  اینجا    حالا 

باشی،    )علیها السلام(کنی، اگر به امر زهرا  زندگی می 

باشی، عزیز من،  به امر خدا باشی، به امر قرآن  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4031 
 

بچه  هستی،  مریم  می تو  عیسی  هم  شود.  ات 

همه من،  رفقای  بچه الحمدلله،  هایشان  شان 

نمی  هستند،  ببرم،  عیسی  اسم  یکایک  خواهم 

بچه  شما  این  تمام  قدر  است.  عیسی  هایتان 

ها دعا کنید. از  هایتان را بدانید. به این بچهه بچ

قا  ها ناراحت نباشید. به تمام رف دست این بچه 

می می اگر  بچه گویم،  این  شکرانه  ها خواهید 

بچه  شما  کنید،  بچه  ببین،  ببین.  را  مردم  های 

ات را پیش خودت نگذار. عیسی است یا نه. بچه 

می  بزرگ  تو میاو هم  مثل  الان  شود  تو  شود. 

چند سالت هست که از یک بچه کم سال اینقدر  

ها را در شکنجه قرار نده، پولشان  توقع داری، این 
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جور بودم. بالله، من همین  بده. والله، من همین 

بنده  الان  بودم.  دارد.  جور  تشریف  اینجا  زاده 

خواهی من به تو  گفتم: بابا جان، هر چه میمی

این می روی  به  را  دخلم  من  اصلاً   هادهم. 

می نمی را  امروزش  چرا؟  البته بستم.  دیدم. 

هوایشان را داشته باشید، این پولی که در اختیار  

می  داشته  بچه  را  هوایش  مقدار  یک  گذارید، 

گی کند و  باش. مبادا بچه است یک وقت بچه 

ها را  در راه امر خرج نکند. اما به او بده. من این 

می  قسم  وقت  مییک  ندارید،  دادم،  اگر  گفتم: 

گویم؟ من  ن به شما بدهم. من دارم چه می م

خواهد شما خیلی شکرانه کنید که این  دلم می 
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های داند من این بچه ا دارید. خدا می ها ربچه 

را خجالت می  هایشان  کشم. دست بعضی شما 

خواهم پایشان را هم ببوسم.  بوسم؛ اما می را می 

را می دنیا  این  دارم جو  گناهان  آخر، من  بینم، 

می ها  این خوبی را  اینبینم،  هم  های  را  ها 

ام  جور باشی. من بچه بینم. تو هم باید همین می

 بود، این طوری بود! نه، بابا جان!  اینطوری 

می  و حدیث حرف  روایت  روی  از  اما  من  زنم؛ 

و  کنی  توجه  را  حدیث  و  روایت  هم  تو  باید 

بایگانی نکنی. این حرفها را بایگانی نکنید. مگر  

بیند. ت؟ حالا به او داد، دارد می خود عیسی نیس 

او   از  کرد  نفرین  تا  کرد،  نفرین  کرد،  گناه  او  تا 
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ها هم به جوانهای  ها کار دارم. ایناین   گرفت. به

شما کار دارند. اگر یک خلاف کرد، دیگر این را  

هایم نه،  داند از بچه توی بوق نکن. من خدا می

اصلاً  ام،  از بعضی از برادرهایم چه خلافهایی دیده 

آوردم، بعد نصف شب  و ابداً به روی خودم نمی

بشوی،  کردم. تو باید عیسی  ها دعا میهم به این 

گیرد. خب، این را از او گرفت. گناه این  از تو می 

آینده  نبین،  را  و  بچه  عزت  را  او  ببین،  را  اش 

احترام کن. ببین چه مشکلی دارد؟ مشکلش را  

ن موسی  داند، به علی بحل کن. خدا خودش می 

دانستم این حرفها  اگر من می  )علیه السلام(الرضا  

د، اتوماتیک  آیخواهم بزنم؛ خودش دارد می را می 
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بخواهی   اگر  است.  اتوماتیک  ولایت،  است. 

جور  اینجورش بکنی، وقتی بخواهی بگویی، یک 

می  است.  دیگر  اتوماتیک  ولایت،  گویی. 

کلید   خودش  او  است.  آن  به  وصل  اتوماتیک، 

 زد. کجایی؟ به این حرفها توجه کن.  اندامی

گوید از آسمان صحبت کن. تمام خلقت  آقا می 

است است،  به هم وصل  اینکه حالا وصل  نه   .

گوید که اگر بمیری هم وصل است. چرا به تو می 

رسد. پس  مردی و برای خیرات کردند، به تو می 

اینجا و آنجا وصل است. چرا؟ الان این همزاد  

به   تو  آنجاست،  اصلاً  تو  هستی.  وصل  آنجا 

اش به هم وصل است. چرا؟ یکی از  ولایت همه 
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خواهم  ارند. من می رفقای من الان اینجا حضور د

به ایشان جواب بدهم، همه به هم وصل است.  

جدا   ولایت  از  تو  نیست.  جدا  ولایت  اصلاً 

شوی. تمام اشیاء به هم وصل است، آسمان  می

است،   وصل  هم  به  عرش  است،  وصل  هم  به 

فرش به هم وصل است، دریا به هم وصل است.  

ها ها به هم وصل است، تو هم به این تمام این 

ه  تمام  وصل  به  تو  ولایت  تو،  روح  آن  ستی. 

گویی؟ تو چند روز  اشیاء وصل است. از کجا می

اینجا زمین هستی، باید پرش کنی آسمان بروی.  

چند روزی تو را اینجا گذاشتند که پرهایت درآید.  

ت؟ ولایت است. تو را اینجا گذاشته که  پر چیس 
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پر و بالت دربیاید. پر و بالت، ولایت است؛ باید  

ک می پرش  دائم  بروی.  آنجا  آسمان  نی  از  گوید 

کنی؟ گفتم: تو  بگو. عزیز من، تو چرا توجه نمی 

باید توی آن قله بروی؛ قله ولایت؛ اما پر و بالت  

  باید درآید. پر و بالت؛ ولایت است. جای دیگر 

نمی است،  بال  دو  ولایت  با  توانی  گفتم: سواد 

گویم، مواظب  بپری. امروز این طرز به شما می 

به  با پر  باشید،  داشته  را  پرهایتان  هوای  شید. 

گناه نزنید، پر به خیانت نزنید، پر به دنیا نزنید،  

کند. عزیز  پر به غیر امر نزنید؛ پرت را قیچی می 

 من، بگذار پرهایت درآید، پرش کنی. 
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زنی؟ خداوند تبارک  حالا از کجا این حرف را می

می  انشاء  تعالی  مقصد  و  که  کسی  به  دهد 

فطرس    نداشته مگر  نبود؟  جبرئیل  مگر  باشد. 

نیست که یک گناه کرد، گناه نکرد، یک ذره، یک  

ها در  چیزی بود باید برگرداند. نگاه کرد دید این 

کرد،   کندی  ذره  یک  خوبند،  اصطلاح  به  ظاهر 

ر سیصد  باطنش  ریخت.  پرهایش  فوراً  ندید.  ا 

افتاد. حالا آمده پرهایش   سال گیر یک درخت 

جبرئی  دید  مینیست.  دارند  میکائیل  و  آیند. ل 

باد  آییم مبارک گفت: چه خبر است؟ گفت: ما می

پیامبر   به  تحنیت  سلم( و  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

)صلی الله علیه و آله  بگوییم. خدا یک پسر به پیامبر  
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داده است. او    )علیه السلام( به نام حسین    لم(و س

شفیع تمام مردم است، تمام امت است، تمام  

را  خلقت   او  ببرید. جبرئیل  را  است. گفت: من 

اینجا گذاشت. پر ندارد، او را آورد. گفت: قضیه  

گهواره   به  را  خودت  برو  گفت:  است.  این  من 

بمال. حالا پرهایش درآمد. تو    )علیه السلام(حسین  

همین است، باید پرهایت دربیاید، به گهواره    هم

السلام( حسین   درآید.    )علیه  پرهایت  تا  بمالی 

بمالید،    )علیه السلام(تان را به گهواره حسین  خود 

داده   سمت  او  به  حالا  کنید.  پرش  آسمان  به 

کند؟ است. مگر پرش کردی، حالا تو را رها می 

می  سمت  تو  به  روح  حالا  تو  من،  عزیز  دهد. 
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به  ی. حالا چه کار می شومی کند؟ هر که سلام 

بدهد، او سلامش را به    )علیه السلام(امام حسین  

گوید: به او  رساند. می می   )علیه السلام( حسین  امام  

رساند. فطرس این  سلام بدهید، فطرس فوراً می

ملکی که یک ترک اولی کرده است، جهانی شده  

این   تمام  در  شوی.  جهانی  باید  هم  تو  است. 

رساند.  اگر کسی سلام بدهد، فطرس می   جهان

فطرس، جهانی شد؛ خودش را به ولایت مالید.  

دت را به ولایت بمال، بیا تسلیم  تو هم بیا خو

 ولایت بشو، جهانی بشوی. 

فرماید: تو اشرف مخلوقات هستی،  اصلاً خدا می 

اشرف   تو  است.  مخلوقات  اشرف  ملک،  نگفته 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4041 
 

وی؟  شمخلوقات هستی. چرا »بل هم اضل« می 

برمی  ولایت  از  بیایید  دست  من،  عزیزان  داری. 

 .  این حرفها را گوش دهیم و بفهمیم و عمل کنیم

تفکر   حرفها  این  بروم،  قربانت  من،  عزیز 

بکنید. می نگاهی  یک  باید  حرفها  این  خواهد. 

یک نگاهی به صحرای کربلا بکنید. من قول به  

)علیها  شما دادم. انشاءالله یک روضه حضرت زهرا  

خواهم بخوانم. این زهرای عزیز، من  می   سلام(ال 

می  رضا  امام  به  بیایم  که  وقت  یک  هر  گویم 

م میروضه  برایت  را  انشاءالله،  ادرت  خوانم. 

روضه   این  که  بخوانم  روضه  یک  که  امیدوارم 

بکن،   را  حسابش  باشد.  تعجبی  الامکان  حتی 
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ها خودشان ولایت هستند؛ اما  ببین، تمام این 

تع  و  تبارک  به  خدای  عظمائیتی  یک  الی 

داند امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین داد. چون که می

قرار می  آن  در یک موقعیتی  باید  آنجا  گیرد که 

عظمائیت را بدهد، مردم یک قدری روشن شوند  

ها عظما هستند. آن زمان عمر و  وگرنه تمام این 

می  خدا  هم  را  می ابابکر  خواست  دانست.، 

)صلی الله علیه و ر  عظمائیت بدهد. وقتی که پیامب

امیرالمؤمنین را بلند کرد، گفت: »الیوم    آله و سلم(

است.    )علیه السلام(ن، علی  اکملت لکم دینکم« دی

معصوم   چهارده  امام،  دوازده  این  تمام  حالا 

آن  بودند.  تأیید  مواظب  خودشان  همه،  ها، 
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هستند؛ اما یک تأیید عظمائیت به امیرالمؤمنین  

زهرا   حضرت  است.  السلام()داده  را    علیها  این 

دانست. حالا وقتی آن خبیثها آمدند این کار  می

ر گفت: یادتان است پیامبر  را با عبادت کردند، عُم

گفت که هر که مسجد    )صلی الله علیه و آله و سلم(

آره. گفتند: چند روز   را بیاورید؟ گفت:  او  نیامد 

نیامده است، پی او بروید.    )علیه السلام(است علی  

را  مغیره  قرآن  داریم  ما  گفت:  برو.  پاشو   ،

  )علیه السلام( کنیم. گفت: دید، علی  آوری می جمع 

را  بلند شد. می   نیامده، خواست مقصد خودش 

  )علیه السلام( پیاده کند. حسابش را کرد، دید علی  

خواهد احکام  تواند بکشد. زهرای عزیز می را نمی 
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از بین ببرم.   را  او  باید  را فاش کند. گفت: من 

ببین،  ح حالا  کرد.  را  بزرگ  جنایت  این  آمد  الا 

کند؟ حالا محسنش زیر  زهرای عزیز چه کار می 

و پا رفته است، حالا پهلویش هم شکسته  دست  

است، حالا سیلی هم خورده است، حالا بازویش  

علی   از  مگر دست  اما  است؛  )علیه  هم شکسته 

می برمی   السلام( حمایت  را  خدا  امر  کند.  دارد. 

ها آمدند.  کند. حالا اینرا حمایت می مقصد خدا  

)علیها  در یک روایت داریم وقتی که پهلوی زهرا  

زهرا    السلام( السلام(شکست،  کرد،    )علیها  غش 

چشمش را باز کرد. فضه، علی کو؟ گفت: علی را  

خمیده،   دست  همین  با  آمد  به  بردند.  دست 
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علی   دارند  دید  السلام( پهلو،  می   )علیه  کشند،  را 

انداختند. آن بازو،    )علیه السلام(ن علی  طناب گرد 

بازوی ولایت بود؛ سر طناب را تکان داد، چهل  

رو گفت:  نفر  عمر  دفعه  یک  ریختند.  زمین  ی 

را کوتاه کن. چنان    )علیها السلام(قنفذ، دست زهرا  

زد، آن را شکست. حالا    )علیها السلام( به بازوی زهرا  

باز دست  دارد؟  دست برمی  )علیها السلام(مگر زهرا  

می  حمایت  ولایت  از  دارد  این برنداشت.  کند. 

این  گویم: عزیزان من، همه  است که به شما می 

می  که  را  زهرا  کار  باشید  فکر  توی  )علیها  کنید، 

رفقا،    السلام(  نکردند.  بزند، کمکش  لبخندی  یک 

زهرا   ما  بیایید  السلام(شما  کنیم.   )علیها  کمک  را 
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ت امر امام زمان  این اس  )علیها السلام(کمک زهرا  

، امر امیرالمؤمنین را اطاعت کنیم؛ نه  )عج الله فرجه(

 امر خلق را.  

حالا آقا جان، ببین، در مسجد آمده یک نفس  

کشید، ستونها از جا حرکت کرد. همین خالد بن  

ولید، سیف الله بود، حالا شمر الله شده؛ اما دنیا  

او را برده است، محبت دنیا او را شمر الله کرده  

علی   سر  روی  شمشیر  حالا  السلام( )علاست.    یه 

گفت: دست از علی    )علیها السلام(گرفته است. زهرا  

کنم. روایت  بردارید وگرنه نفرین می   )علیه السلام(

داریم: امیرالمؤمنین به سلمان گفت: یا سلمان،  

بگو تو دختر رحمة للعالمین    )علیها السلام(به زهرا  
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د  طیور  کنی،  نفرین  اگر  آسمان  هستی.  جو  ر 

مردم سزایشان است که  شوند؛ یعنی  هلاک می 

هلاک شوند؛ به توسطی که طیور آسیب نبینند،  

ها را  این   )علیه السلام(تو نفرین نکن. ببین، علی  

گوید. طیور های جَوِ هوا قیمت دارند؛ اینها  نمی

شان سقط شدند هم،  ها همهقیمت ندارند ، این 

وید: طیور در جَوِ  گبشوند؛ اما به زهرای عزیز می

ها این صحنه را دیدند،  شوند. اینهوا هلاک می 

علی   از  السلام( دست  توی    )علیه  حالا  برداشتند. 

علی   آمده؛  السلام(خانه  می   )علیه  زهرا گریه  کند، 

السلام( می   )علیها  علی  گریه  چرا  السلام( کند.    )علیه 

بیند حمایت از ولایت، پهلوی  کند؟ می گریه می
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السلام()علیهزهرا   حمایت    ا  است.  شکسته  از  را 

از   حمایت  است.  شکسته  را  بازویش  ولایت، 

ولایت، صورتش ]کبود شده است[، زار، زار گریه  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( کند. از آنجا هم پیامبر  می

جان، حرف نزن، کار    )علیه السلام(به او گفت: علی 

علی   که  است  این  باش.  السلام( نداشته    )علیه 

چشمیم در  که  خاری  مانند  است،  فرماید:  م 

غصه   است،  کرده  گیر  گلویم  در  که  استخوانی 

 خورد.  می

به شما هم می نجوای  عزیزان من،  باید  گویم. 

علی   باشید.  داشته  السلام(درون  نجوای    )علیه  از 

  )علیها السلام( کند. حالا چرا زهرا  درونش گریه می 
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گفت از  گوید: علی جان، پدرم  کند؟ می گریه می 

تر هست؟  از تو مظلوم  برای مظلوم گریه کن. آیا

کند. آقا جان من،  هم گریه می  )علیها السلام(زهرا  

زمان   امام  کار به کجا رسیده است.  ببین،  حالا 

فرجه( الله  اشک  می   )عج  اگر  مادر جان،  ای  گوید: 

کنم. هر وقت  چشمم تمام شود، خون گریه می

را می باشد، می  نم. امیدوارم  کآیم احقاق حقت 

باشید، احقاق حق از    ج الله فرجه( )عیاور امام زمان  

 بکنید.  )علیه السلام(زهرای عزیز، از امام حسین 

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  
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 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

 قرار بده.    )عج الله فرجه(خدایا، ما را یاور امام زمان  

  )علیها السلام( را  امام رضا، تو را به حق مادرت زهیا  

ما را بپذیر. ما را دست خالی روانه نکن. ما را زیر  

 بال خودت راه بده.  

مانند.  امام رضا، والله، رفقای من هم مثل من می 

نمی  گناه  می عمداً  وقت  یک  اما  که  کنند؛  بینی 

هایی داریم. به حق امام  خب، بالاخره یک اشتباه 

  ها را بکن.دایا رفع این اشتباه رضا، خ 

 قرار بده.    )عج الله فرجه(خدایا، ما را یاور امام زمان  

 خدایا، کار ما را به آخر برسان.  
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من از امام رضا خواستم همه شما را کفایت کند.  

از خدا بخواهید خدا دعای من را در حق شما  

 مستجاب کند. 

زمان   امام  حق  به  فرجه(خدایا،  الله  ت  قسم   )عج 

م آوردم. گفتم  دهم، من یک مثالی برای خودمی

بینم یک  که من الان مثلاً آنجا خانه هستم، می 

آقای   این  منتظر  اول  آمد.  مهندس  آقای  دفعه 

بینم یکی دیگر  مهندس هستم، بعد یکدفعه می

دیگر می می یکی  قیامت  آید،  گفتم: خدایا  آید. 

جور باشد. حالا عمر همه ما یک ذره  هم همین 

دپیش   آنجا  بیایند،  یکایک  هست،  پس  ر  و 
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، در زیر عرش امام  )عج الله فرجه(خدمت امام زمان  

 صادق دور هم باشیم.  

خدایا، گفتم: اینجا ما را جدا نکن، آنجا هم ما را  

 جدا نکن.  

امیدوارم که دعای من را خدا مستجاب بگرداند. 

 با صلوات بر محمد و آل محمد.  

   یا علی 
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 صفات الله 
   الرحمن الرحیم   بسم الله 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

در   اما  کنیم؛  نگاه  اشیاء  در  ما  اگر  عزیز،  رفقای 

ء  اشیاء فکر کنیم. در اشیاء نگاه کنیم و در اشیا 

تفکر داشته باشیم یا تفکر کنیم. آن تفکری که  

کند. راجع به اشیاء کردی، آن تو را راهنمایی می 

اگر ما نگاه به اشیاء کنیم و تفکر نداشته باشیم  
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ا گذران است. گذران  و فکر نکنیم؛ اشیاء در برابر م

اشیاء، صحیح نیست. ما باید در اشیاء فکر کنیم  

کنیم توجه  را  اشیاء  حاکمیت  اندیشه  و  اگر   .

کنیم.  نداشته باشیم، حاکمیت اشیاء را توجه نمی 

عزیزان من، اگر حاکمیت اشیاء را توجه کنیم، به  

عدالت خدا، به عظمت خدا، به حاکمیت خدا،  

بریم؛  امر قرآن پی می   به امر خدا و امر ولایت و 

آن  توجه میتمام  به شما  توجه  ها  یعنی  دهد؛ 

حاکمیت اشیاء پی    کنیم. عزیزان من، باید بهمی

 ببریم.  

حالا حسابش را بکنید خدای تبارک و تعالی از  

کند؟ خدا از صفات خودش  چه چیزی حمایت می 
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کند. بشر اگر صفات الله داشته باشد،  حمایت می 

قرآن   مانند  قرآن.  صفات  است و ما مانند جلد 

بوسند. عزیز  جلد قرآن را به خاطر قرآن مجید می 

 داشته باشی. اگر صفات  من، تو باید صفات الله

الله داشته باشی، خدا به توسط آن صفاتش، تو  

کند. ما باید کوشش کنیم، صفات الله  را حفظ می 

داشته باشیم. این نه اینکه منحصر به بشر باشد،  

ه هم  طیور  در مین در  حتی  تا  است،  جور 

طور است. این صفات الله،  حیوانات هم همین 

صفات  کسی که بیکند؛ اما  حیوان را انسان می 

حساب   شما  دارد.  را  حیوانیتش  همان  است، 

اطاعت   را  امر  امر دارد،  بلعم صفات  الاغ  کنید، 
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را در  می کند، حالا خدا چقدر صحبت این الاغ 

بلعم اما  است؛  کرده  ندارد،    قرآن مجید  صفات 

اما این الاغ که صفات   مورد لعنت قرار گرفت. 

حیوانی  از  گرفت.  قرار  عفو  مورد  و  دارد،  آمد  ت 

سنخه بشر شد. الحمد لله این صحبتها هر کدام  

روی مبنای خودش است و روی مبنای خودش  

نوار   این  به  گوش  که  عزیزی  رفقای  انشاءالله 

 دهند، خسته نشوند. )صلوات(  می

پرنده دارد،  ببینید، خ تعالی چقدر  تبارک و  دای 

های دریا.  ای یک جور است؛ مثل ماهی هر پرنده 

این در سلطنت سلی به  بنا شد سلیمان  ها مان، 

ما   رزق  رزاق  الان  که  همینطور  بدهد.  رزق 
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خداست و به دست ولی الله الاعظم رزق به ما  

شود، آیا توجه دارید؟ به محض ایشان  داده می 

می  رزق  ما  زمانی  دهدبه  هر  در  چیزی  هر   ،

خواهد به  حاکمیت دارد. حالا وقتی سلیمان می 

آمده بالای کاخ و    اصطلاح به اینها روزی بدهد،

کند تمام این پرندگان رنگارنگ هستند.  نگاه می

پره  روند شب پره بیاورید، می گوید: یک شب می

گوید:  دهد. میآورند. به تمام اینها روزی می می

پره روزی دادم. چرا؟ چون  شب من به توسط این  

سلیمان به امر خداست. آن سلطنت را خدا به  

غصبی نیست. بعضی  او داده است. این سلطنت  

ها غصبی هست، آنها را خدا مورد لعنت  سلطنت 
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کنند و  دهد، چون که به امر خدا کار نمیقرار می

کنند. امر خود بشر مورد  به امر خودشان کار می 

کنیم: »ان  ینجا استفاده می لعنت است. چرا؟ از ا

الذین   ایها  النبی، یا  الله و ملائکته یصلون علی 

سلموا تسلیما« ]خدا[ به تمام  آمنوا صلوا علیه و 

اشیاء، تا حتی به ملائکه آسمان و به تمام اشیاء  

گوید این نبی را اطاعت کنید؛ اما خدا به این  می

گوید: اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت  نبی می

کنم. اختیار تبلیغ به او داده است؛ اما  طع می را ق

از خودش حرف   نه  کند،  تبلیغ  را  امر خدا  باید 

حرف  بزند خودشان  از  حکمرانان  و  سلاطین   .

می می قرار  لعن  مورد  اینها  حالا  زنند،  گیرند. 
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از خودش حرف نمی زند. حالا  حضرت سلیمان 

پره را آوردند،  پره بیاورید، حالا شب گوید شب می

واسطه  به   به  اینها  همه  داد.  روزی  اینها  تمام 

حمایت  شب  چیزی  چه  از  خدا  حالا  بود.  پره 

فاتش. این حیوان، صفات الله دارد.  کند؟ از صمی

اهمیت  هر چند این کار، در نگاه مردم یک کار بی 

است؛ اما در مقابل خدا صفات خدا خیلی ارزش  

می  خودش  خدا  چقدر  دارد.  صفاتش  که  داند 

دارد؛ است.   ارزش  ولایت  که صفات خدا  چون 

خدا   صفات  بداند  کسی  است  ممکن  مگر 

صفات است.  کرده  افشاء  اما  خدا؛    چیست؟ 

مردم،   به  خدمت  یعنی  ولایت  است.  ولایت 
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هماهنگی،   یعنی  ولایت  سخاوت،  یعنی  ولایت 

ولایت یعنی صدمه به مردم نزدن، ولایت یعنی  

پره صفاتش این است که  عدالت. حالا این شب 

بلند می می وقتی   کند. خواهد بخوابد، پایش را 

گوید: اگر آسمان خواست پایین بیاید، روی  می

ید که مردم صدمه نخورند. این کار  پای من بیا

چون که صفات خداست، خدا این همه ارزش به  

 آن داده است. 

رفقای عزیز، عزیزان من، بیایید صفات الله داشته  

وسف،  باشید تا خدا شما را حفظ کند. حضرت ی 

ها که صفات خدا  صفات الله داشت. حالا بعضی

ظاهری   آسیب  یک  که  است  ممکن  دارند، 
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آن   او  آسیب برساند.  به  که  ظاهری  های 

امام  می الدین،  یعسوب  علی،  حضرت  رساند؛ 

چه   الله  ولی  علی  الله،  رسول  جانشین  المبین، 

می می به  گوید؟  برگشتش  کاری  هر  گوید: 

کسی که این نوار    خودتان است. رفقای عزیز، هر

به  را می برگشتش  که  کنیم  کاری  بیایید  شنود، 

پشیمان    سلام()علیه ال خودمان است، به قول علی  

نشویم. برادران حضرت یوسف این جنایتی که  

با حضرت یوسف کردند، برگشتش به خودشان  

خواستند پیش پدر، عزیز باشند. ]اگر[  شد. آنها می 

کند. عزت  م می عزیزی نباشد، ما را عزت و احترا

از خلق خواستند، هرچند نبی باشد. عزت از خلق  
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غیر   به  باشد.  نبی  چند  هر  پیامبر  نخواهید،  از 

آخرالزمان، عزت از ولی بخواهیم، نه از خلق، از  

کسی   چه  از  عزت  یعنی  نخواهیم.  هم  نبی 

است.  ولی  عزت،  که  چون  ولی،  از  بخواهیم؟ 

  دهد. حالا حسابش را بکن، اوست که عزت می 

خدا   شدند؟  چه  قدرتشان  تمام  با  آخر  اینها 

گفت: اگر اینها یک  رحمت کند شیخ عباس را؛ می

زدند، به قدری قوی بودند، از صدای نعره  داد می

کردند؛ بس  ها، زنان بنی اسرائیل ساقط می این

که اینها قوی بودند. خدا اینقدر در مقابل یوسف  

  ضعیفشان کرد که گفتند: عزیز مصر به ما کیل 
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بده. چرا؟ عزت خواستند از اینکه یوسف نباشد  

 ها را عزت کند. و پدرشان آن 

ات الله دارد. او را داخل  حالا ببینید یوسف صف

کند. یا جبرئیل!  اندازند؛ خدا، حمایت می چاه می 

اخا   یا  گفت،  جبرئیل  به  خدا  بگیر.  را  یوسف 

جبرئیل، این همه امر من را اطاعت کردی، کجا  

فت: خدا امرت را اطاعت کردم.  صدمه خوردی؟ گ 

گفت: کجا رقت کردی؟ گفت: آن موقع که من  

در ذره صدمه خوردم، من  المستقیم    یک  سدر 

بودم؛ یعنی سدر المستقیم گویا بالاتر از هفت  

طبق آسمان است. گفتی: یوسف را بگیر، به چه  

نحو آمدم یوسف را گرفتم که به ته چاه نخورد؟  
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حما تعالی  و  تبارک  خدای  صفات  پس  از  یت 

می  دارد.  خودش  را  خدا  صفات  یوسف،  کند. 

خدا،   است؛  مظلوم  اینها  مقابل  در  یوسف، 

می   حمایت مظلوم  از  از  علی هم حمایت  کند. 

 کند. مظلوم می 

عزیز من، ای شیعه علی، حمایت از مظلوم کن. 

آن   کن.  مظلوم  از  حمایت  نشو،  ظالم  خودت 

لا کند. حاوقت، آن موقع خدا از تو حمایت می 

دلت   چه  برای  گفت:  بدانید.  را  خدا  عظمت 

سوخت؟ گفت: به خاطر آن کشتی که طوفانی  

به تخ زنی  پاره شد،  به گونه ته  ای ای چسبید و 

جان   گفتی:  کرد.  زایمان  و  خشکی  در  رفت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4065 
 

خاکها،   توی  افتاد  بچه  گرفتم،  بگیر،  را  مادرش 

کرد. یکی هم برای نمرود مرتب، دهنش را باز می 

ک رقت  شداد  عظمت  یا  این  با  بهشت  ردم. 

ساخت تا رفت برود داخل آن، گفتی جانش را  

، شداد، همان  بگیر. گفت: قسم به عزت و جلالم

بچه بود. عزیزان من، کجا عزت از مردم و از خلق  

خواهی؟ مگر تو عقل نداری؟ اگر هوش هم  می

داشته باشی، نباید بخواهی. اگر عقل هم نداشته  

رفها را شما باید  باشی، هوش که دارید؟ این ح

قدری تفکر کنید. »تعز من تشاء، تذل من تشاء«  

اندازه  یک  را  بشناسخدا  بهتر  خدا،  ای  ای  ید. 

قضایایش چه شد؟ من که توجه ندارم. گفت آن  
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موقعی که این بچه به دنیا آمد، شیر رفت که او  

رفت   انداختم.  دلش  به  را  مهرش  بخورد،  را 

ی این بود  شیرش داد و اینکه اینطوری شد، برا

که شیر شیر خورده بود. بعد یک قدری بزرگ شد،  

د. یکی  کشتی آن جا لنگر انداخت، این بچه را بر

را بزرگ کرد. یواش، یواش، شاه   او  از سلاطین 

شد و بعد یواش، یواش، گفت: من خدا هستم  

)صلوات(. پس خداوند تبارک و تعالی صفات الله  

پاسخ می  اس را  الله یک جوری  ت  دهد. صفات 

مبادا تو خودت را شکل کسی کنی که صفات الله  

 دارد؛ ولی صفات الله نداشته باشی. 
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کنم. سلیمان  ای دیگری را نقل می الان من قضای

در جاده به طیور گفت، ننشینید، جاده معبر مردم  

ای گرسنه بود. دید یک قوتی در  است. یک پرنده 

را   او  بخورد شخصی هوای  رفت  جاده هست. 

د. جلوتر از او سنگ در دستش  داشت خم نشو

بود. زد به این پرنده و بالش شکست. به یک  

به سلیمان رساند.   جوری متوسل شد و خودش را

کجا   گفت:  شکست.  مرا  بال  فلانی،  گفت: 

نشستی؟ گفت: در جاده. گفت: نگفتم، ننشین. 

آمد، دیدم عین  گفت: یا نبی الله، این داشت می 

و لباسش  شما خودش را ساخته است، ریختش 

نمی  ظلم  این  گفتم  من  را.  رنگش  این و  کند، 
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پرش   بود،  دیگری  کسی  اگر  دارد،  عدالت 

. حالا سلیمان او را صدا زد و گفت: چرا  کردممی

این کار را کردی؟ به طیور گفت: حالا چه کار کند  

که رضایت تو حاصل شود؟ گفت: از این لباس  

خودش را خارج کند. این لباس یک لباسی نباشد  

ه به مردم ظلم کند، به مردم توهین کند. علما،  ک

پوشیدید،   را  لباس  این  که  فقها، وعاظ، کسانی 

لباس، لباس عدالت است، مبادا لباس ذلالت  این  

خواهم به  باشد. این آیه قرآن است. مگر من می 

زنید؟ این  کسی توهین کنم؟ چرا حرف مفت می 

پوشیدی،   روحانیت  لباس  اگر  است.  قرآن  آیه 

ی یعنی روح. من به کسی کاری ندارم. من  روحان
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کنم. من آیه قرآن را به شما  آیه قرآن را افشاء می 

دهم. هر کسی بگوید من مقصدی دارم،  می تذکر  

امیدوارم خدا به او دردی بدهد که علاج نداشته  

من   بدهد.  من  به  دارم،  مقصد  من  اگر  باشد. 

می اعلام  را  قرآن  آیه  من  ندارم.  کنم.  مقصد 

تسبیحی    جوانان گذاشتید،  ریشی  اگر  عزیز! 

دست گرفتید و خودتان را شبیه متدینان کردید،  

ولایت باشد، نه جنایت. دزد، اگر  باید صادرات تو  

گذارد،  دزدی کند خودش را پیش یک دزد نمی 

گذارد. خودش را پیش کسی که دزد نیست می 

می تو  مردم  اختیار  در  را  ولایتشان  خواهند 

 کنی؟ می  بگذارند، چرا خیانت
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چرا   من،  عزیزان  کنیم.  توجه  خیلی  باید  ما 

رضا  می حضرت  زیارت  السلام( گوید  م   )علیه  ا  که 

الان در خدمت ایشان هستیم این همه ثواب  

می بالاتر  دارد؟  مؤمن  برادر  حاجت  یک  گوید: 

این   اما  است؛  زیارت  زیارت،  که  چون  است. 

یعنی   است؛  است، صفات خداوند  امام  صفات 

را   دادن، صفات خداست. برادرت  فقر نجات  از 

عزیزم، تو اگر رفتی زیارت امام رضا، باید صفات  

ر خودت  نه  نمیببری،  درد  به  که  تو  خوری.  ا؛ 

چشم تو صفات ببرد، پای تو صفات ببرد، تا حتی  

دارد.   خبر  تو  درون  از  او  ببرد،  تو صفات  درون 

می ما صفات  آیا  من،  را  عزیز  خودمان  یا  بریم 
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ن جا هم که هستی، چند تا خیال  بریم. هما می

کنید هایتان که می هایتان و خواهش داری. حرف 

خودتان   نفس  روی  آمدی  می از  آنجا  آیا  کنید. 

های اسلام را شفا بده؟ آیا  بگویی خدایا، مریض 

خانه  آمدی گفتی که که این جوانان عزیزی که بی 

خانه  رضا  هستند،  امام  به  آمدی  آیا  کن؟  دار 

گناه را نجات بده؟ آیا آمدی  ن بی بگویی، زندانیا 

آیا   ادا کن؟  را  مردم  بگویی قرض  امام رضا  به 

ها را کفایت کن؟  بگویی این  آمدی به امام رضا 

چه چیزی خواستی؟ ما باید مردمی باشیم؛ یعنی  

باشیم،   الله  دارای صفات  که  باشیم  یک جوری 

 امر صفات الله در ما باشد.  
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ذبه صحبت  یکی هم بنا شد که ما در مورد جا

کنیم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی ما را  

صحبت    یاری کند که ما بتوانیم در مورد جاذبه

اما   جاذبه هست؛  الله هم  کنیم. همان صفات 

ممکن است که آدم یک طرزی دیگرش بکند که  

می  گوش  را  نوار  اگر  عزیز  خسته  رفقای  دهند، 

الله   صفات  در  هم  جاذبه  همان  اگرنه  نشوند؛ 

خودش  می صفات  از  خداوند  که  گفتیم  آید. 

کند و هر کسی صفات داشته باشد،  حمایت می 

وان، خدا از صفات خودش  چه انسان و چه حی

کند. ما باید کوشش کنیم که صفات  حمایت می

داشته باشیم تا خدا به واسطه این صفات که  
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کند. ببین یوسف،  کند ما را حفظ میهدایت می 

را در چاه  صفات خدا دارد. حالا می  او  خواهند 

ها صفات  گوید او را بگیرید؛ اما آن بیندازند، می 

کند  دای در خانه یوسف میها را گخدا ندارند، آن 

که صفات دارد. اگر ما صفات نداشته باشیم، ما  

می خلق  خانه  در  محتاج  باید  را  ما  پس  کند. 

صفات داشته باشیم، تا ما را محتاج به ولی کند. 

شدن،  ولی  محتاج    محتاج  است.  شرافت  یک 

خلق شدن، ذلالت است. محتاج ولی شدن، عزت  

چون که    است، احترام است، خیلی خوب است؛

ولی، اتصال به خداست. تا حتی عرض کردم، ما  

دستمان پیش نبی هم نباید دراز شود اگر گفتید  
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گیرد. نبی باید به امر ولی  چرا؟ نبی، از ولی می 

چرا نبی   باشد. پس خودش محتاج ولی هست.

 محتاج ولی است؟ چون نبی خلق است.  

عزیزان من، این حرفها را یک ذره تفکر داشته  

الا ما باید محتاج وجود مبارک آقا امام  باش. ح

زمان، وجود مبارک آقا امام علی بن موسی الرضا  

اصلاً   باشیم.  هستیم  خدمتش  در  الان  در  که 

محتاج خلق شدن، اگر ما خلق را مؤثر بدانیم، تا  

رساند؛ یعنی مشرکمان  حتی ما را به مشرکی می 

ها کند. خدا نکند خلق را مؤثر بدانیم. خیلی می

می   خلق  مؤثر  عده را  که  دانند.  هستند  ای 

می می حقوق  ما  به  ایشان  مثلاً  دهد، گویند: 
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دهد. این حرفها چیست  ایشان به ما شهریه می 

گوید:  زنی؟ مگر تو خدا را قبول نداری؟ می که می 

روزی  »وا تو  به  من  والله،  الرازقین«  خیر  لله 

میمی روزی  او  از  چرا  خلق  دهم.  از  خواهی؟ 

خواستن مثل  می   روزی  هست؟  چطوری  دانی 

زمان موسی که رفتند به گوساله سامری گفتند:  

خدا. تو در آن زمان نیستی، تو در زمانی هستی 

می  روزی  خلق  از  همان  که  عین  تو  خواهی. 

به گوساله گفتی خدا.    هستی که در زمان موسی

این   روی  باید  خیلی  بفرمایید.  توجه  خیلی 

یز دیگری  حیوانات حساب کنید. الان من یک چ 

 گویم که این نوار پایان پیدا کند.  می
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آمدند ماهی  در زمان یکی از پیامبران، اینها می 

گفتند: شما شنبه یا جمعه  گرفتند. به اینها می می

ب  شنبه  شما  یعنی  نگیرید؛  به  ماهی  تا  گیرید. 

ماهیاین تمام  گفتند،  آب  ها  روی  دریا  های 

می گفتگو  تو  با  دارد  این  اآمدند.  ینها  کند. 

اطمینان پیدا کردند. اطمینان، خیلی مهم است. 

تو   تدین  به  اطمینان  کسی  اگر  من،  عزیزان 

خدا   کنی؛  خیانت  اگر  تو  حال  به  وای  داشت، 

انترت می حیوانت می  خدا  ر کند،  تو  خدا  ا  کند، 

روند در مکه و  کند. تمام اینها که می میمون می 

اینها حیوان هستند همین هستند. او اطمینان  

تو کرده است، تو نستجیر بالله، اسم نیاورم،    به
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حیایی نکنم، خیانت کردی. تو خیانت کردی،  بی

حالا حیوان هستی. حال اینها آمدند مکر کردند. 

بسته  های زبان هایی کندند. این ماهی یک چاله 

ها را گرفتند. یک  آمدند رفتند توی چاله، شنبه آن 

ای تمام  دیدند  کشید،  طول  روز  دو  یا  نها  روز 

از صفات   خدا حمایت  آقا جان،  حیوان شدند. 

کند. عهد و پیمان، صفات است. اگر  خودش می 

خدای   گذاشت،  تو  پیش  را  فرزندش  کسی 

کسی   خانه  به  اگر  نکنی.  بدچشمی  نخواسته، 

نکنی. اگر مال داری، خمس و   رفتی، بدچشمی

سهم امامش را بده. عزیز من، خیانت نکن. تو را  

می  چنمحتاج  یک  اختیارت  کند.  در  روزی  د 
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مال  می که  بودند  کسانی  ببین چه  گذارد. شما 

داشتند، محتاج شدند. امر خدا، صفات خداست.  

صفات خدا، امر خداست. امر به تو کرده این کار  

ما توجه نداریم؟ عزیزان  را بکن، بگو: چشم. چرا 

 من، بیایید توجه کنیم.  

دارند،   قوه لامسه  اینها یک  این حیوانات  تمام 

ثل این هست که الان جنابعالی به قم یا تهران  م

تلفنی بکنی. وقتی عهد و پیمان نبی با خلق شد،  

این  تمام  شد،  حیوانات  به  آب  تلفن  روی  ها 

که  حالا  کردند.  خیانت  اینها  وقت  آن    آمدند. 

خیانت کردند، از انسانیت دور شدند؛ خدا ظاهر  

و باطنشان را حیوان کرد. بترسیم از آن روزی که  
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ا هم خیانت کنیم، باطنمان حیوان شود. اینقدر  م

گریه کرد، گفت:   الهی  اقدس  پیشگاه  در  پیامبر 

ظاهر   در  گفت:  نکن.  حیوان  را  من  امت  این 

کنم، ولی در باطن حیوانیتشان هست. حالا  نمی

آینه  و یک  همانجا  فقط  رفتی،  مکه  شما  قتی 

هست. آن آینه ولایت هست، آینه امر هست،  

را حیوان می  امام سجاد  تو  زمان  در  بیند. مگر 

است، گفت:   آمده  گفتند حاجی خیلی  که  نبود 

دارد،   مبنایی  یک  این  است؟  آمده  خیلی  نفر 

گویم. این مبنایش را به دید  مبنایش را هم می 

اینگویولایت خودم می  زمان حضرت  م.  ها در 

سجاد بود. نگاه کرد، دید خودش و غلامش و  
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حیوان چرا  هستند.  حاجی  حاجی    حیوانش 

است؛ اما انسان نیست؟ ما هم اگر خیانت به  

امام   امر  به  خیانت  اگر  کنیم،  امام حسین  امر 

زمان کنیم، آنجا برویم، حیوانیم. آنها خیانت به  

امر امام    جسم امام حسین کردند، ما خیانت به

 کنیم.  حسین می 

چیزی   یک  شدن  آدم  کنید،  توجه  من،  عزیزان 

است. اگر    هست، انسان شدن یک حرف دیگری 

الان   یا  بزند  تلفن  یا  من  به  دارد  حرف  کسی 

را می بود،  بگوید، من پاسخش  آدم  آدم،  دهم. 

نمی  گول  بود،  انسان  اگر  نبود.  خورد.  انسان 

نمی  گول  کامل،  از  انسان  بعضی  علماء  خورد. 
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گویند: بگویید من آدم شوم، حالا آدم شدی.  می

آدم، یک حرف است، انسان، یک حرف دیگری  

خورد. خورد، آدم گول می انسان، گول نمی  است.

تر از این ]هست[؟ در صورتی که عصمت  مگر آدم 

می  گول  است  آدم  خلق  دارد،  که  چون  خورد؛ 

است. انسان کامل، دوازده امام، چهارده معصوم  

آن هستن خدا  هستند.  کامل  آنها  کامل  د،  را  ها 

بخواهی،   اگر شما  من،  عزیزان  اما  است.  کرده 

اید تو را کامل کند، امیرالمؤمنین تو  امام زمان ب

را کامل کند، زهرای عزیز تو را کامل کند. ببین،  

عزیز من، به توسط امر، سلمان کامل شده است؛  

زهرا   نیست،  کامل  عباس،  پیامبر،  عموی  اما 
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دهد. مگر دهد. زهرا، انسان را راه می ش نمی راه

چه کرد؟ چند وقت در خانه ظلمه رفت، آن ظلمه  

اثر کرد. حالا که به او اثر کرد، از محرمیت  به او  

افتاد. عزیزان من، والله، به تمام مقدسات عالم،  

به دینی که من دارم، به ایمانی که دارم، اگر در  

ر بروی، امام  گذاخانه ظلمه بروی، در خانه بدعت 

دهد. در آن خانه نرو، بیا در  زمان تو را راه نمی 

ی بابها« علم یعنی خانه علی. »انا مدینة العلم، عل

چه؟ اینجا از این در بیا به تو ولایت بدهد. کجا  

روی در خانه خلق؟ رفتند و اینجوری شدند.  می

 عزیز من، توجه کن!  
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حالا این جنبه مغناطیسی که خدمت شما عرض  

یک  کر مثلاً  است.  همان  مشابه  هم  این  دم، 

می آهن را  چیزی  چه  را  ربا  آهن  فقط  گیرد؟ 

کهمی چون  اگر    گیرد؛  است.  آن  سنخه  آهن، 

دربربگیرد،   را  شما  زمان  امام  بخواهید 

دربربگیرد،   عزیز  زهرای  دربربگیرد،  امیرالمؤمنین 

باید سنخه آنها بشوید. عزیز من، اگر سنخه آنها  

گیرد. جاذبه  ولایت، تو را نمینباشی، آن جاذبه  

ولایت چیست؟ تو باید امر را اطاعت کنی. والله،  

اطاعت را  امر  را    اگر  تو  ولایت  جاذبه  کنی، 

عجیبی  می چیز  خیلی  ولایت  جاذبه  این  گیرد. 

که   تلویزیون  به  راجع  من  عزیز،  رفقای  هست. 
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می  جهانی،  صحبت  کامپیوتر  به  راجع  یا  کنم 

تلویزیون هم    کامپیوتر جهانی که اشکال  ندارد، 

اشکال ندارد؛ یعنی شیشه تلویزیون چه اشکالی  

یم اشکال دارد؟  دارد؟ آهنش چه اشکالی دارد؟ س

اشکالی   چه  فلزات  دارد؟  اشکالی  چه  شیشه 

شدند،   جمع  هم  با  اینها  وقتی  ولی  دارند؟ 

تلویزیون، محل شیطان شده است. آن صادرات  

اینجا   در  شد.  شیطان  عمل  تلویزیون،  چه  این 

شود؟ در اینجا قرآن حقیقی جمع  چیزی جمع می 

کامل   نصیحت  اینجا  از  دارد؟  اشکالی  چه  شد، 

اشکالی دارد؟ از اینجا ولایت افشاء شد،    شد، چه

چه اشکالی دارد؟ از اینجا نبوت افشاء شد، چه  
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افشاء   رحم  صله  نتیجه  اینجا  از  دارد؟  اشکالی 

شد، چه اشکالی دارد؟ اینجا صادراتش انسانیت  

تلویزیون، یک   آن  اما  دارد؟  اشکالی  است، چه 

جمع   آمریکایی  مشت  یک  و  انگلیسی  مشت 

روید با ساز و آواز، نگاه به آنها  شود، شما می می

کنید، یا اینکه پیامبر فرمود: هر کس به عمل  می

به   تو  قوم هست.  آن  جزء  باشد،  راضی  قومی 

ها هستی. یا  ها راضی هستی، جزء آن عمل آن 

را می  ما  آنها  زیبا هستند،  و  آنها خوشگل  بینی 

چند جاذبه در دلمان هست: یک جاذبه اسکناس  

شه جاذبه  یک  جاذبه  هست،  یک  هست،  وت 

لذت هست، یک جاذبه تماشا است. اینها همه  
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گوید: اگر امر من را  در ما هستند. چرا خدا می

به امر خودت ترجیح بدهی، هشت شرط به تو  

شمی امر  همه  اینها  یعنی  هست،  دهد؛  یطان 

کنید من چه  اند. توجه می همه در این جمع شده 

 گویم یا نه؟  می

ا مگر  من،  عزیزان  نداری؟  حالا  قبول  را  مامت 

گوید: هر کس را دوست داری  حضرت سجاد می 

فرماید:  شوی. رسول الله هم می با آن محشور می 

به عمل قومی راضی باشی، جزء آن قوم هستی. 

آید، با همانها  وشت می بینی خها را که میتو آن 

می  محشور  شب  هم  نماز  نشسته  آقا  شوی. 

با آمریکا و  خوانده، بوق و من تشاء دارد، فردا  
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شود. عزیز من، قربانت بروم،  انگلیس محشور می 

گویم، حواست جمع باشد. الان  ببین من چه می 

گذارم. )صلوات( این  من روایتش را رویش می 

ب را  قضایایش  بخواهم  موسی،  گویم،  حضرت 

اشکالی ندارد. زمان موسی طوری بود که فرعون  

و  تبارک  خداوند  آخر،  بود.  کرده  طغیان  خیلی 

عالی آن کسی را که باید هر ظالمی را نابود کند،  ت

کند. یک قدری دیر و زود دارد. آمریکایی  خلق می 

را خلق کرد، برای از بین بردن صدام ظالم. او را  

ظالم است؛ اما  نابود کرد؛ هر چند او خودش هم  

خدا یک جوری است که کسی را برای هر ظالمی  

این حکومتها  آورد که او را نابود کند.  به وجود می 
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در حکومت خودشان، یک مشغله ظالم به ظالم  

آمریکا   برد.  بین  از  را  ظالمی  ظالم  یک  شد. 

تر شد، او را از بین برد؛  خودش ظالم است، ظالم 

می  بین  از  را  او  جنایتش،  آن  اگر  اما  من  برد. 

برد. جنایت داشته باشم، جنایتم مرا از بین می 

ر من  ولایتم  باشم،  داشته  ولایت  بین  اگر  از  ا 

برد، صفات الله  برد، سخاوتم مرا از بین نمینمی

برد. نگویید که اینجوری هست.  مرا از بین نمی

تر به  آن ظالم هست، آن هم ظالم هست. ظالم 

 سر ظالم مسلط شد.  

تبارک و تعالی موسی را برانگیخت.  حالا خدای  

فرعون خیلی کوشش کرد؛ مثل اینها که کوشش  
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مخالمی مثلاً  تو  کنند،  مگر  نشود.  پیدا  ما  ف 

خوانی،  دانی قضایای قرآن را؟ تو که قرآن مینمی

کنی؟ آنچه باید بشود  چرا مردم را اینجوری می 

شود. تو که از فرعون چیزتری؟ ببین، فرعون  می

کشت که  هر چه پسر بود آن را می   چه کار کرد.

مبادا فرعون به وجود بیاید. حالا خدا با او چه  

تختش   زیر  آورد.  کرد؟  وجود  به  را  دشمنش 

خودش  نمی بگویم.  را  قضایا  همه  خواهم 

دشمنش را پروراند؛ یعنی موسی را. حالا یک عده  

طوری   این  زمانی  هر  شدند.  سبطی  قبطی، 

فرعون  باشید  مواظب  زم هست.  را  های  ان 

کند، به دست  بشناسید. حالا آمده این کار را می
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ی  خودش او را پرورید. حالا قبطی شدند و سبط

می  آنها  او  شدند.  موسی،  پروردگار  گفتند: 

ناب  می اسلام  الاعلی«  ربکم  »انا  نه،  گفت: 

 محمدی! )صلوات(  

را   کار  آن  ببین، صفات  را  کار  کیل  عزیزان من، 

الله   صفات  که  کسی  آن  را  ببین.  صفات  دارد، 

بیند، ما یک قدر تقصیر  شنود، صفات را می می

الا موسی  داریم، مردم یک قدری تقصیر دارند. ح

می  را  را  قبطی  یک  موسی  بکشند،  خواستند 

آنجا یک چاهی می  آمده  بیند  کشت، فرار کرد. 

که دو تا دختر هستند. گوسفندهایشان را کنار  

داریم.  رمی زدند، گفت: چرا، گفتند ما ته آبها را ب



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4091 
 

آمدند آب کشید. گوسفندها آب خوردند. رفتند  

اینطوری هست.   جوان  گفتند، یک  پدرشان  به 

گفت: او را بیاورید. عزیز من، آیه قرآن را بخوان  

و تفکر داشته باش. چقدر قرآن خواندند و همان  

کند. چرا؟ قرآن چرا من را  ها را لعنت می قرآن آن 

می  چرا  کردید؟  به  دکان  من  خواهید  توسط 

کند. شأنت اینجوری شود؟ همان تو را لعنت می

نباید    قرآن را که نباید دکان کنیم، حرف ولایت را

کند؟ حالا قرآن  دکان کنیم. حالا ببینید چه کار می 

می می می گوید:  جلو  من  پیش  گوید  که  روم 

سنگ   یک  رفتم،  اشتباه  کجا  هر  برویم.  پدرت 

ن سوخته  بیندازید. ببین، پشت سر این دو تا ز
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روید دنبال زن مردم؟ خدا  بیابانی نرفت. کجا می 

ای شما  آورد. همین آیه را برپدر شما را در می 

گوید مگر این آیه نیست. حالا رفت  آورد. می می

آنجا، قرار شد یک سال پیش او باشد، دخترش  

را به او بدهد، هر گوسفندی هم که ابلق زایید  

ت  چهار  کرد،  زرنگی  او  بدهد.  او  ابلق  به  ا چوب 

جنبه   این  زاییدند.  ابلق  گوسفندها  تمام  کرد، 

می  نگاه  کجا  است.  امغناطیسی  با  که  و کنی 

می نگاه  کجا  شوی؟  یک  محشور  آنجا  که  کنی 

کنی؟ خود نگاه می عکسی آنجوری باشد، چرا بی

دارد.   جاذبه  تو  نگاه  حالا  کرد.  تعجب  شعیب 

ولایت جاذبه دارد؛ اما جنایت هم جاذبه دارد. 
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گیرد.  اش ما را می باید ما جنایت کنیم، جاذبه ن

را برداشته دارد، عزیزم، حالا دارد می    آید. خانم 

در  می زن  برداشت. حالا  را هم  گوسفندها  آید. 

می  نوری  راه  یک  دید  کنیم؟  چه  بزاید.  خواهد 

حالا   رفت.  و  گذاشت  را  خانم  پیداست.  آنجا 

رسید به آن وادی، به آن شجره، یک وقت شنید:  

یا موسی، فاخلع نعلیک«، نعلینت را بکن. یک  »

میعده  تفسیر  قرآن  که  می ای  گویند: کنند، 

سی، ذبح حرام بوده است. از خودت  کفشهای مو 

بی می یا  می گویی  می خودی  نه،  گوید: گویی؟ 

اینجا وادی نور است، محبت زن را کنار بگذار، تا  

را   دنیا  محبت  من،  عزیز  بگیریم.  تحویلت  ما 
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ار تا تحویلت بگیرد، تا امام زمان تو را  بگذار کن

را   تو  امیرالمؤمنین  اینکه  تا  بگیرد،  تحویلت 

رد، تا آقا علی بن موسی الرضا که در  تحویل بگی

گفت:   بگیرد.  تحویل  را  ما  هستیم،  خدمتشان 

آتش   خانم  این  برای  آمده  او  دور. چرا؟  بینداز 

ببرد؛ یعنی یک چیزی ببرد، حواسش آنجاست.  

ز دور. حالا از همان جا »ید بیضا« به  گفت: بیندا

او داد. آن شجره، شجره ولایت بود. عزیز من،  

می  باید    خواهیاگر  بدهد،  تو  به  بیضا«  »ید 

 محبت دنیا را دور کنی. 

عزیز،   رفقای  بود.  مغناطیسی  در جنبه  ما  حرف 

مغناطیس خیلی ابعاد دارد. ما باید مواظب ابعاد  
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خودش رفت،  مغناطیس باشیم. هر کسی پی کار  

در آن کار مشغول کار خودش شد. ما در مبنای  

می  خواهش  من،  عزیزان  نیامدیم.  کنم،  خلقت 

می  می تمنا  بروید. حضرت  کار  اگر  کنم،  فرماید: 

شارب تو عرق کند، جزء شهدایی، اما آنکه گفته  

کاره نباشد. هر کسی کار را  خواهد بی است می 

فی است،  هدف بداند، امر بداند، برود. کار یک حر 

حرفی   یک  کار  است.  حرفی  یک  مبنا  فهمیدن 

است، فکر و اندیشه حرف دیگری است. کار یک  

دیگری  حرفی   حرف  سماوات  دیدن  اما  است؛ 

یک   اشیاء  دیدن  است،  حرفی  یک  کار  است. 

حرف دیگری است. کار یک حرفی است، اندیشه  
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و فکر، کار دیگری است؛ چون اگر کار خیلی خوب  

می جزءباشد،  و    گوید  فکر  اگر  اما  شهدایی؛ 

شوی. آن  اندیشه داشته باشی، تو شهیدپرور می 

اگ اما  هستی؛  شهید  یک  داشته  کار،  اندیشه  ر 

کند،   جلوه  ولایت  و  باشی  داشته  فکر  و  باشی 

می  به  شهیدپرور  شهید  هزاران  صدها  شوی. 

می  پرورش  تو  شهیدپرور  دست  تو  تولید  یابد، 

ر را داشته  شود. عزیزان من، بیایید هم آن کامی

باشید، هم در فکر و اندیشه این عالم قدری فکر  

 کنید. 

پی بردی که    اینقدر مغناطیس جالب است، آیا

نمی  خلقی  هیچ  که  پهناور  پهنای آسمان  داند 
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است،   آسمان چقدر  آسمان چقدر است، عرض 

خدا.   و  خدا  حجت  مگر  است،  چقدر  آن  طول 

چون که آنها خلق کردند. خدا خلق کرد. ممکن  

خدا.  ا اذن  به  اما  کند؛  خلق  امیرالمؤمنین  ست 

حالا توجه کنید. آسمان به این پهناوری چطور  

خواهد. هر است؟ هر چیزی ستون می   ایستاده

خواهد. چون که آن آسمان  ریزی می چیزی شفته 

آسمان   خدا  امر  به  خداست،  قدرت  مقابل  در 

ایستاده است. شما به آیه قرآن توجه کنید. آن  

وید تمام اینها مثل پنبه متلاشی  گموقع که می 

خواهد این باقی باشد، یک  شود. خدا حالا می می

د این فانی شود. مگر عرض  خواهوقت خدا می 
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می  را کسی  را  آسمان  زمین  بداند، عرض  تواند 

نمی کسی  یا  هم  زمین  طبق  هفت  این  داند. 

هفت طبق آسمان به توسط مغناطیس ولایت  

شخاشی است،  ایستاده است. چرا؟ این دنیا خ 

نسبت به کرات دیگر این خشخاشی است. آن  

می  حالا  مطابق هفت  وقت  خدا  عرش  فرماید: 

زمین  طبق   طبق  هفت  این  چرا  است.  آسمان 

ایستاده؟ چون عرش خدا مافوق این است؛ چون  

چهارده   امام،  دوازده  آنجا  هستند،  ائمه  آنجا 

کنی به آن روایت  معصوم هستند. اگر قبول نمی

م کن،  آنجا  ی رجوع  ما  جمعه  شب  هر  گوید: 

کنیم. آنجا در  رویم، از رسول خدا استفاده می می
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استفاده جای  خداست.    ظاهر،  رسول  از  کردن 

مثل اینکه ما الان آمدیم مشهد، اینجا یک جایی  

آقا   مطهر  که جسم  است  بوده  زمانی  که  است 

خاک   نظر،  به  اینجا  را  الرضا  موسی  بن  علی 

ا این  نیست،  اینکه  به  کردند.  متبرک شده،  لان 

واسطه اینکه مامون، خدا لعنت کرده، حضرت را  

به منزله تلفن    کشت، اینجا را خاک کردند. اینجا

آنجا به  هست. تلفن می  کنی به قم، به تهران. 

تلفن  تلفن  منزله  معلی  عرش  به  است.  خانه 

شود که زمان  کنی. این کلام شما طوری می می

زما ولایت  کلام  من،  عزیز  کلام  ندارد.  ندارد.  ن 
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می  خارج  شما  دهان  از  که  زمان  ولایت  شود، 

 ست.  ندارد؛ چون که آن کلام، وصل به ولایت ا

توسط   به  آسمان  طبق  هفت  این  من،  عزیزان 

ندارید؟   توجه  چرا  گرفته،  قرار  ولایت  جاذبه 

می  که  را  ببین.  آسمان  را  ولایت  جاذبه  بینی، 

زمین  بینی، امام زمانت را ببین.  آسمان را که می 

بینی، امام زمانت را ببین؛ تمام اینها به  را که می 

حرف   این  بخواهی  اگر  است.  ولایت  را  جاذبه 

گوید:  قبول کنی به حدیث کساء رجوع کن. می 

تمام زمین و آسمان تا حتی عرش معلی را به  

واسطه شما خلق کردم. عزیزان من، تمام خلقت  

دریا و   انسان،  و  از حیوان  است،  به هم وصل 
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را و کوه و دمن و تمام اینها به هم وصل  صح

گویند »لا اله الا الله«، تو  هستند. تمام اینها می 

گویی »لا اله الا الله«؟ ای بشر، چه »لا اله الا  می

دانی.  گویی که کسی دیگر را موثر می اللهی« می 

حیوان گفت »لا اله الا الله«، طیور گفت »لا اله  

الا الله«، زمین گفت  الا الله«، آسمان گفت »لا اله  

»لا اله الا الله«، عرش خدا گفت »لا اله الا الله«،  

 اله الا الله«، تمام ممکنات  تمام دریاها گفتند »لا

داند.  گفتند »لا اله الا الله« اما کسی را مؤثر نمی 

بیایید یک قدری تفکر داشته باشیم. مبادا فردای  

پیش   مبادا  جمل،  پیش  حیوان،  پیش  قیامت 

من،  پرنده   عزیزان  باشیم.  روسیاه  ما  چرنده  و 
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بیایید ایمان بیاورید به قرآن، ایمان بیاورید به  

اء. قرآن خواندی و نفهمیدی؛ اما قرآن  حدیث کس 

گوید: چرا  خواندی و قرآن به تو لعنت کرد. می 

نمی  را  نمی من  را  فهمی؟  فهمی؟ چرا کلام خدا 

چرا؟ هوا و هوسی شدی. چرا؟ کناره گرفتی. چرا؟  

فتی توی تجدد، چرا؟ کناره گرفتی. اما طیور در  ر

رود؛ امر را  رود، آسمان در تجدد نمیتجدد نمی

اله الا الله«؛  کند. همه میاعت می اط گویند »لا 

 یعنی خدای یگانه.  

عزیز من، قربانت بروم، بیا یک قدری تفکر داشته  

الا   اله  حیات خلقت، به واسطه »لا  باش. اصلاً 

ا حیات تمام خلقت، به واسطه  الله« برپاست؛ ام
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، به واسطه رسول الله، به واسطه  )علیه السلام( علی  

به   عزیز،  خلق  زهرای  حسین  و  حسن  واسطه 

به   کنید.  پیدا  توجه  حرف  این  به  است.  شده 

وجود   به  خلقت  و  عالم  خدا،  عنایت  و  لطف 

به هم   اینها  تمام  بوجود«.  »وجوده  اما  آمدند؛ 

لایتند. هر کدام از  وصلند، تمام اینها وصل به و

اینها که وصل به ولایت نیست، مورد لعنت قرار  

آنه طیور،  چه  بشر،  چه  که  گرفتند.  کدام  هر  ا 

صفات الله داشته باشند، خدای تبارک و تعالی  

دهد. مگر نگفتم دوست  صفات الله را پاسخ می 

به   وقت  یک  خودم،  عزیز  مهندس  خودم،  عزیز 

شما گفتید  من در یک موضوعی ایراد کرد. گفت:  
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گویی که امام  کافر هیچ چیزی ندارد، چرا حالا می

دینک  ابوسفیان،  شیعیان  یا  گفت:  م  حسین 

دینارکم. شما بیایید شیعه ابوسفیان هستید، آن  

حمیت شما چه شد؟ من با شما جنگ دارم شما  

کجا می  من،  الله؟  با  رسول  به طرف حرم  روید 

یعنی  ایشان ایراد فرمودند. به من ایراد کردند؛  

این چیست.   حرفی زدند که آن حرف چیست، 

من خواستم که جواب مثبت بدهم. یک وقت  

سرای آقا امیرالمؤمنین مرتب    دیدم که صحن و

آید جلو، جلو، تا آمد نزدیک خانه ما، یک  دارد می 

به علی قسم، از آن صحن   )علیه السلام(دفعه علی 

و سرا بیرون آمد، رو کرد به من گفت: ما صفات  
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دهیم؛ یعنی اگر شمر هم صفات   را پاسخ می الله

دهد. مگر  خدا را داشته باشد، آن پاسخ آن را می 

نبود که خدا پاسخش را داد؟ پاسخ آن    شیطان

ثوابش را به او داد. پس هر کسی صفات داشته  

دهد؛ یعنی یک  باشد، خدا آن صفات را پاسخ می

دهد. این به غیر این است که  چیزی به او می 

رود؛ ولی الان یک  ود. او جهنمش را میجهنم بر

دهد. مثل اینکه مثلاً یک کسی  چیزی به او می

است؛ اما یک دسته گل رویش    است که حیوان 

می می رویش  که  گل  دسته  آن  گذارند  گذارند. 

را   انسان نشده است. مگر حیوان  او  حیوانیت 

ولایت انسان کند. گفتم که آن کسی که حیوان  
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شتر حضرت   یعنی  حاجی  بود؛  شتر  آن  سجاد. 

شوند. چرا؟ حیوان،  ها حیوان میشود، انسان می

ا صفات ندارند.  هصفات امام سجاد را دارد، آن 

می  می او  حیوان  آن  حیوان،  انسان.  شود  شود 

کند. صفات  آقاجان من، صفات تو را انسان می 

باید داشته باشی. نماز و روزه صحیح است، اینها  

نیست. شاید نماز    عبادت است، اینها صفات خدا

بخوانی و ریا بکنی، قرآن بخوانی و ریا بکنی؛ آن  

ز بخوانی و خداوند  کند. نماقرآن به تو لعنت می 

تبارک و تعالی قبول نکند. پس هر چیزی در این 

باید اتصال به ولایت باشد. وقتی   تمام خلقت 
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خدا   صفات  به  اتصال  شد،  ولایت  به  اتصال 

 ولایت است.  شود. صفات خدا، اطاعت از می

 خدایا، عاقبتتان را به خیر کند. 

 خدایا، ما را بیامرز  

 ه.  خدایا، فهم ولایت به ما بد 

من بارها گفتم به خدا، خدایا، اتصالت را با ما  

شما   نکند،  قطع  را  اتصال  خدا  اگر  نکن.  قطع 

اتصال به صفات خدا هستید. بارها گفتم ما را  

معص امام، چهارده  دوازده  از  و  علی  قطع  از  وم 

شود.  نکن. اگر قطع کند، صفات الله ما قطع می 

زندگی می  الله  به توسط صفات  کنید. من شما 
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کنم، شما بدانید  این موضوع را دوباره تکرار می 

است،   خلقت  در  که  آنچه  اتصالند،  اشیاء  تمام 

اتصال است. باید دعا کنید که خدایا، اتصالت با  

درخت  زنم اگر  ما قطع نکن. من یک مثالی می

می  خشک  نخورد،  به  آب  اتصال  ما  اگر  شود. 

ولایت نباشیم، به آن آب حیات اتصال نیستیم  

شود. پس آن اتصال است  ت ما خشک می و ولای

که ما دائم در ولایت هستیم، در »لا اله الا الله«  

هستیم، در »محمد رسول الله« هستیم. آقایان،  

می  را  من  نوار  که  به  کسی  اتصال  باید  شنود، 

یت باشد. اگر اتصال به ولایت نباشد، اتصال  ولا

 به دنیا، و هوی و هوس دنیا است. 
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   یا علی 

 ارجاعات 
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 عبادت حجت نیست 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

دوست عزیز خودم، آمد عظمت ولایت را به تمام  

یع کرد؛  عرضه  عزیز  که  رفقای  بفهمیم  ما  نی 

اما هیهات که ما    امیرالمؤمنین چه کسی هست.

در تفکر ولایت فرو برویم. تفکر ولایت خیلی مهم  

 داند. است، تفکر ولایت را فقط خدا می 
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همچنین   نداریم  یا  داریم  کم  ما  عزیز،  رفقای 

محترم   قلبهای  به  با صحبتش  بتواند  که  کسی 

من   امشب  لله  الحمد  کند.  پیدا  تصرف  شما 

این  مجلس را نگاه کردم، دیدم تصرف دارد. حالا  

موحدین   مولای  عظمت  بزرگوار،  مرد 

امیرالمؤمنین را به اندازه وسع خودش ابلاغ کرد؛  

این حرف  اقیانوس می اما  ماند که  ها مثل یک 

ای باشد، اما اگر آن قطره در وجود شما  یک قطره 

نفوذ کرده است، بیشتر نفوذ کند، شما به آن دریا  

شوید. امیدوارم که  قیانوس ولایت وصل میو ا

 لتان کند.  وص
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خواهم خدمت شما عرض کنم که باید  من می 

بدانید که ما از ولایت باید قدردانی کنیم. این  

ها مثل جنگل  دنیا طوری است که به قول بعضی

ماند. اما جنگل هم مال مولا است، دنیا  مولا می 

،  هم مال مولا است، آخرت هم مال مولا است 

  بهشت هم مال مولا است، فردوس هم مال مولا 

است، قیامت هم مال مولا است؛ مولا علی بن  

تکراری   که حرف  بروم، چون  قربانتان  ابیطالب. 

 نباشد، قدری باید توجه کنید. 

چه   از  کنید،  قدردانی  است،  قدر  شب  امشب 

عظمت   از  چیزی؟  چه  از  علی.  از  کسی؟ 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  د)علیه  گردش  .  دنیا  ر 
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قربانتان بروم، دنیا  کنید، بگردید اما بفهمید.  می

طوری است که باید گردش کنید اما بفهمید. هر  

امم سابقه می زمان  چیزی که در  این  شود، در 

شود. این زمان »شر الازمنه« است، اما  هم می 

»ازمنه« چیزی هست که خیلی مهم است. رفقا  

نید. شما الحمد  »ازمنه« این دنیا را شما باید بدا

یت یا تمرین ولایت  لله الان در مجلس تبلیغ ولا

های شما در  قدم رنجه فرمودید. انشاالله که قدم 

 ها نلرزد. صراط نلرزد، در اینطور مجلس 

افشا   را  قدیم  که  است  شده  طوری  یک  امروز 

زمان  می را،  الله  رسول  زمان  یعنی  کند؛ 

را؛ تمام  امیرالمؤمنین را، زمان نوح را، زمان آدم  
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می  افشا  را  ساینها  این  شما  در  کند.  که  وادی 

تان دارید و در دنیا پیشرفت کردید؛ اما  مهندسی

باید یک سوادی هم داشته باشید که این افشای  

کسی   هر  را  ولایت  افشای  بخوانید.  را  ولایت 

و  نمی کنید  عمل  و  بخوانید  بخواند.  تواند 

د؟  بفهمید. مگر عثمان قرآن نخواند و چاپ نکر

افش  عزیزان من،  نداشت.  ولایت  افشای  ای  اما 

ولایت باید بخوانی و بفهمی و ببینی. این خوارج  

نهروان تا حتی وقتی به مالک گفت: برو، گفت:  

کنند، چگونه  اینها اینقدر مثل زنبورعسل وزوز می 

کنند؟ یکی از خوارج نهروان ابن ملجم  عبادت می 

ا یک چند  بود، یکی از آنها شمر ملعون بود، اینه
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یک عده دیگری  نفری بودند که خوارج بودند؛ اما  

یک دریایی    )علیه السلام(بودند، امیرالمؤمنین علی  

بود، یک بحر خیلی بزرگی بود، اینها این طرف  

بودند، گفت: بروید آنجا زندگی کنید به ما کاری  

نداشته باشید. قرارداد کردند هر موقع این طرف  

دند که مبارزه کنند. چه  آمدند، به اصطلاح آنها آم

کسانی؟ آنها که نمازخوان بودند. خدا حاج شیخ  

نید ببینید امشب  عباس را رحمت کند، توجه ک

می  می چه  توجه،  توجه،  بگویم.  گفت:  خواهم 

یا کم نظیر   نبود  یا  ابن ملجم در عبادت  مانند 

بود،   زده  پینه  اینجا  تا  اینجا  از  او  بود، صورت 

باپیشانی را سالی یک  برید، سر کاسه  ر می اش 
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زد، از بس که  برید، یک وصله می زانوانش را می 

 کرد. میآمد و خدا خدا به بیابان می 

عزیز من، یک روزی به شما گفتم که عبادت بی  

کشی است. امشب با خواست خدای  علی، علی 

خواهم برای شما معلوم کنم.  تبارک و تعالی می 

مکم کن،  گفتم: رسول الله، کمکم کن، علی جان، ک

کن،   کمکم  جان،  حسن  کن،  کمکم  جان،  زهرا 

حسین جان، کمکم کن. اگر کمک نکنند من که  

دارم. حالا توجه بفرمایید اینها در یکی از  حالی ن

ها بودند، وقتی امیرالمؤمنین مشغول شد  جنگ 

اینها از پل این طرف آمدند. حالا گوش بدهید.  

نها  نشسته است، گفت: ای  )علیه السلام(حالا علی  
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گویند[  گویند؟ ]می این طرف آمدند، ببین، چه می

تو  علی جان، اگر اینها این طرف نیامده باشند،  

کشیم. بقرما! مگر  دروغ گفته ای و ما تو را می

داند دوستی علی چیزی است که هر کسی می 

آن دوستی را در گوشت و خون و پوست خود  

گویند؟ اینها  پیاده کند. چیست که علی، علی می 

صحاب هستند، اینها کسانی هستند دارند جنگ  ا

میمی امیرالمؤمنین  به  چه  حالا  گویند؟  کنند، 

د که این طرف آمدند. امیرالمؤمنین علی  حالا دی

آن ذوالفقار را کشید و همه را به درک    )علیه السلام(

واصل کرد. گفتند: علی اینها نمازخوان هستند،  

من    خوان هستند. گفت:دعاخوان هستند، قرآن 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4118 
 

نمی  فرق  معاویه  چه  با  من  کن  توجه  گذارند. 

گویم؟ این مقدس، یک عناد دارد یک خیال؛  می

می وقآن  را حجت  عبادتش  این  حرف ت  داند. 

 من امشب این است.  

می  حجت  را  عبادتشان  نهروان  دانند، خوارج 

می را  خدا  برسانند؛  حجت  قتل  به  خواهند 

ما    دانند. الان هم در زمانعبادتش را حجت می 

عده  یک  است،  شده  اینطوری  قدری  ای یک 

می  حجت  را  عبادتشان  که  عزیز هستند  دانند. 

حجت دانستن خیال خودت است.  من، عبادت،  

می  می کربلا  مکه  می رود،  عمره  تمام  رود،  رود، 

را می  با دین بروی،  رود چرا می اینها  اگر  گوید: 
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کنند؟ مرتب نمره به خودش  ملائکه تعجب می 

ندارد، می دهد. حسامی الان ببین  ب سال  رود. 

گفت: با پول ربوی،  زاده میچه خبر است؟ بنده 

کشیدند. ببین، عبادتش    با هر چه هست، صف 

داند، کار به حجت خدا ندارد. عبادت  را حجت می 

 باید با امر باشد.  

گویم؛ اینها سه نفر از  حالا توجه کنید من چه می 

ند. سه نفر  خوارج نهروان بودند که قرارداد گذاشت

ابن  علی  کنیم. یکی  عبادت  ما  بکشیم،  باید  را 

هم   یکی  و  است  معاویه  یکی  است،  ابیطالب 

معاویه   نیامد،  عمروعاص  شب  آن  عمروعاص. 

آمد؛ شمشیر را بلند کرد، دستش لرزش پیدا کرد  
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و به معاویه نخورد، او را گرفتند؛ اما ابن ملجم  

  ( )علیه السلام به مقصد خودش رسید و فرق علی  

می  چه  من  کنید  توجه  حالا  شکافت.  گویم؟  را 

دانند؛ نه اینکه امام را  اینها عبادت را حجت می 

برای خودشان حجت  حج بدانند. عبادتشان  ت 

اینطوری   افراد  خیلی  ما  زمان  هم  الان  است. 

هستند. عبادت حجت است و مرتب به خودشان  

 دهند.  نمره می 

شما  به  چه  دارم  من  ببینید  من،  عزیز    حالا 

ای گویم. خیلی توجه بکنید. ایشان یک اشاره می

فرمودند که مقصد خدا از تمام خلقت علی است. 

گوید: اگر عبادت ثقلین بکنی به رو تو را  می   خدا
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اندازند. عبادت را، در مقابل خدا،  داخل جهنم می 

است،   بوده  زمان یک طوری  آن  کردند.  حجت 

،  رودامر مکه می حالا هم طوری دیگر است. بی

بیامر عمره می بی کربلا میرود،  بیامر  امر  رود، 

خورد،  خواند. عزیز من، اینها به درد نمی نماز می 

 باید با امر باشد. )صلوات( 

رفقا، ما یک عبادت داریم، یک قبولی، یک زیارت  

داریم، یک   انفاق  داریم. یک  قبولی  داریم، یک 

قبولی   داریم، یک  و منا  داریم، یک مکه  قبولی 

شود باید  م، آنچه را که از این بشر تولید می داری

حجت   را  عبادت  اینها  ببینید  باشد.  امر  با 

نه  دانندمی باشد؛  حجت  امر  به  باید  عبادت   ،
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اینکه عبادت حجت باشد. خوارج نهروان عبادت  

دانند. چه کسانی؟ در زمان بعد از  را حجت می 

همین  هم  الله  کنار  رسول  را  حجت  شد.  طور 

 ادت حجت شد.  گذاشتند و عب

عزیز من، بیایید حرف بشنوید. امشب که شب  

ز علی  ها قدردانی کنید، ا قدر است، از این حرف 

خدا   مقصد  از  کنید،  قدردانی  ابیطالب  بن 

قدردانی کنید، قدردانی از اینکه امر او را اطاعت  

هم   امشب  و  گفتم  دیگر  جای  در  من  کنید. 

  گویم، تمام خلقت آنچه را که هست تکراری می 

گوید عرش خدا زیر پای علی  و نیست؛ چرا می 

گذارد. یک وقت  هست؟ علی پا در عرش خدا می 
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خدا مقری است که اطلاعیه به تمام  گفتم عرش  

می  دنیا  خلقت  اهل  به  اطلاعیه  مکه  اما  دهد، 

گوید: عرش خدا زیر پای علی  دهد. حالا میمی

است؛ یعنی چه؟ یعنی عزیزان من، الان باید امر  

 الاعظم، وجود امام زمان را اطاعت کنید.  ولی الله

می  ما حساب  اینکه  علی  به  اول  امام  که  کنیم 

دوم حسن و امام سوم حسین الی    است، امام 

می  اسم  مثل  اینها  نیست.  تو  آخر  اسم  ماند. 

حسین است، آیا حسین هستی؟ اسم تو حسن  

است، آیا امام حسن هستی؟ نه؛ اسمت است.  

گوییم اینها  است که می ما الان اسممان اینطوری  

را دوست داریم. کجا تو دوست داری؟ عزیز من،  
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تو با حضرت زهرا  ای هستی؟ خانم،  تو چه سنخه 

ای داری؟ او باید شفاعت تو را بکند. چه سنخه 

سنخه  چه  تو  من،  علی  عزیز  با  السلام( ای    )علیه 

 هستی؟  

درمان من این است که والله،  یکی از دردهای بی 

ندارد. و   درمان  بمیرم  غصه  این  با  باید  من 

میرم و دوا ندارد. امروز اغلب وعاظ ما دارند  می

خوارج  به  را  می   مردم  تشویق  و  نهروان  کنند 

کنند. من دو تا نوار  کنند و تأیید میترغیب می 

می  فقط  دادم  نماز شب  گوش  اگر  اینجا  گوید: 

می  اینطوری  کنی  کنی،  استغفرالله  اگر  شوی؟ 

می  ااینطوری  بخوابی،  شوی؟  وضو  با  شب  گر 
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می  بگویی،  اینطوری  الله«  الا  اله  »لا  اگر  شوی؟ 

می  تا  اینطوری  چهار  بفرستی،  شوی؟  صلوات 

دهد. شوی؛ به همه دارد کارت می اینطوری می 

مرد نادان، این کارت نیست، کارد هست که در  

ریزی. یک نفر از این وعاظ نگفت  جان اینها می 

اینه است،  درست  اینها  همه  پیامبر  که  سنت  ا 

می  اطاعت  را  پیامبر  سنت  ما  اگر  است.  کنیم. 

ن رکعت  دو  اگر  عزیز،  جوانان  نماز؛  را  گفت  ماز 

عمداً نخوانید، کافر به امر هستید، کافر به سنت  

جای   به  اینها  همه  بخوانید.  باید  هستید، 

خودش؛ اما والله، من نزدیک هشتاد سال دارم؛  

ندیدم، واعظ  و  ندیدم  کتاب  و  کسی    نشنیدم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4126 
 

کند؟ ندیدم که بگوید چه چیزی اینها را باطل می 

انداز  به  این وعاظ محترم  ه  بی ولایتی، حداقل 

یک مدیر عامل، علی را به مردم معرفی کنند. به  

ظاهری دوستان  بین  علی  انبیا،  تمام  اش روح 

غریب است. نه اینکه بین آنها غریب باشد، آنها  

قاتل علی هستند،   آنها  قاتل هستند.  اما ما  که 

چه هستیم؟ خب، چه گفتم؟ ]پیش ما[ غریب  

 کنیم.  ]است[. چرا؟ امر او را اطاعت نمی 

ین دوست محترم چه گفت؟ من را آتش  ببین، ا

کند،  زد، خیلی واقع گفت. زهرا از علی حمایت می

می حمایت  حسین  حمایت  امام  زهرا  کند، 

کند. ما نه به امر خدا  کند، خدا حمایت می می
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ب نه  چه  هستیم،  ببین،  هستیم.  زهرا  امر  ه 

گوید: نزن. دوبار زهرا آمد و گفت:  گوید؟ می می

و گفت: به حسین من نزن،   نزن. یکی کربلا آمد

یک جا هم مثل دیشب بود که گفت: به علی  

خواست او به عذاب مبتلا  نزن. اما گفت: نزن، می 

چه   هست.  علی  امر  به  شمشیر  وگرنه  نشود؛ 

که وقتی امیرالمؤمنین  تواند بزند؟ چون  کسی می 

امام   پسرش  خود  شد،  چیز  ما  قول  به  خیلی 

رو می حسن می  به همه  گوید: می کند و  گوید: 

وقتی مادرمان را کشتند، همه ما را کشتند. آن  

کشتند.   را  علی  کشتند،  و  زدند  را  زهرا  که  روز 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  می   )علیه  کنم،  جسارت 
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زهرا مگر  بود.  جان  نیمه  شوخی    مثل  کشتن 

است؟ مگر علی کشتن شوخی است؟ تمام انبیاء  

پیامبر  را کشتند یا ائمه ما را شهید کردند. خود  

را زهر دادند، جبرئیل نکرد که بین زمین و آسمان  

جسم   خلقت  تمام  شکست.  خدا  ارکان  بگوید 

ارکان تمام خلقت است.    )علیه السلام(است، علی  

ب  داشته  دوست  را  علی  اگر  خلقت  اشند،  تمام 

را به »الیوم    )علیه السلام(یعنی امیرالمؤمنین علی  

هر که  اکملت لکم دینکم« قبول داشته باشند،  

نیست[.  می ]چیزی  هم  جبرئیل  باشد،  خواهد 

خدا طوری کرده است که قبولی تمام اینها علی  

 است.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4129 
 

کنید؟ والله، تو  عزیز من، چرا خودتان را جدا می

قلب تو جلوه  اگر محبت علی داشته باشی، به  

شود.  کند، تمام هوی و هوس دنیا خنثی می می

قسم،   خدا  ذات  به  نداری.  عشقی  اصلاً 

خواهم بگویم، من هیچ عشقی ندارم، هیچ  نمی

خواهم ببینم، هیچ جایی را تفریح  جایی را نمی

قرار ندادم و نخواهم داد. من همیشه حواسم  

پیش زهراست، حواسم پیش امام حسین است.  

مصیبت   می آن  مرا  را  مصیبت،  آن  که  گویم 

یکی  می و  حسین  امام  مصیبت  یکی  کشد؛ 

یرالمؤمنین،  مصیبت زهرا است. این مصیبت ام

پی   اینجا  از  کجا  است.  مصیبت  روی  مصیبت 
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روید؟ گفتم: تکراری نباشد، تا تماشایی  تماشا می

امر،  هستی، وصل به ولایت نیستی. تماشای بی 

، مؤمن را ببین  تو خانه خدا را ببین، ثواب دارد

ثواب دارد، قرآن را ببین ثواب دارد. نگاه به غیر  

نگاه،   من،  عزیزان  است.  تماشا  تماشا  از  غیر 

کنید، نگاه گذران  است. در تماشا وقت صرف می

است. عزیزان من، بیایید تماشایی نباشید. والله،  

کن بشر است. چون که در تماشا  تماشا بیچاره 

، وقتی وقت تلف  شودوقت شما صرف تماشا می

برید، اما نگاه اینطور  ای میشد؛ از آن یک بهره 

نگاه و تماشا  گویم  نیست. حالا من به شما می

های نابغه به شما  دو تا چیز است. امشب حرف 
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زدم؛ یکی تماشا و یکی اینکه گفتم حجت آنها  

 عبادتشان است. 

آمد.    )صلی الله علیه و آله و سلم(شخصی پیش پیامبر  

وری؟ گفت: یا رسول الله، من امروز سر  گفت: چط 

کار نرفتم. رفتم، سر چهارراه، من را کسی سر کار  

به  نبردند.   رفتم  ندارم،  کار  که  امروز  دیدم 

علی   به  نگاه  یک  گفتم:  السلام( نخلستان    )علیه 

ولی  کردم؛  نگاه  علی  به  و  رفتم  آنجا  بکنم. 

گوید تماشا. تماشای علی درست است؛ من  نمی

نمی و  خواهم  آمد  او  تماشا.  با  بگویم  را  گاه 

حضرت فرمود: امروز یکی یک ثوابی کرده، اگر  

شود. آقا  ت کنی، رستگار می تمام ثقلین را قسم
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می داریم  می چه  پیامبر  وقتی  گوید: گوییم؟ 

گوید: ای  »وحی یوحی« است، خدا به پیامبر می 

شود.  محمد، علی را افشا کن. جبرئیل نازل می 

رده است، اگر به تمام ثقلین  ایشان یک ثوابی ک

شود. چه کار کرده است؟ یک  بدهند، رستگار می

ی کرده است. یک وقت  نگاه به جمال مبارک عل

او آمد و گفت: همین است که کرده است. پیامبر  

هم   نفرینش  است،  مستجاب  دعایش  فرمود: 

مستجاب است. یک نگاه کردن، آن علی را تسلی  

مرد تجلی داد.    داد و امیرالمؤمنین هم به این

او رفت به آنجا و علی را در ظاهر تسلی داد و او  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4133 
 

حالا   داد.  تجلی  مرد  این  به  هم  هم  دعایش 

 مستجاب است.  

عزیز من، باید به قلب تو تجلی بشود. والله، تا  

هوی و هوس و تا اینکه تو غیر امر را اطاعت  

نمی  تجلی  تو  به  قرار  کنی،  امشب  بیایید  شود. 

کاری نکنیم تا وجود مبارک علی  بگذاریم غیر امر  

قرار   امروز  کند.  تجلی  ما  مرد  و  زن  قلب  در 

نیا و غیر امر را بیرون  گذاریم هوی و هوس دمی

تجلی   اگر  کنید.  لعنت  من  به  نکرد  اگر  کنیم، 

بیرون   شما  دل  از  دنیا  تماشاهای  تمام  بشود، 

رود. بالاتر ببرم؟ والله بالله، محبت بهشت هم  می

است  زشت  علی  می بی  بیرون  )صلوات(  ،  رود. 
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عده  را  مگر  سالش  سال،  چندین  سال،  ده  ای، 

امیرالمؤمن خدمت  نکنم،  خدمت  معلوم  ین، 

و   حسین  امام  و  حسن  امام  خدمت  پیامبر، 

کاش   چرا طاغوت شدند؟  نبودند،  زهرا  حضرت 

شدند. چرا طاغوت شدند؟ اینها یک  طاغوت می 

  عناد داشتند و یک خیال. عناد داشتند، خیالشان 

این بود که بعد از رسول الله حکومت را بگیرند،  

محبت   که  نبودند  این  توی  بگیرند.  را  خلافت 

چرا  واقع باشند.  داشته  امیرالمؤمنین  به  ی 

است،   بیابان  در  قرن  اویس  شدند؟  اینطوری 

روایت داریم پیامبر را هم ندید. فقط یک مادر  

کرد. آخرش  داشت که در آنجا به او خدمت می 
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رد، بلند شد و پیش امیرالمؤمنین  که مادرش م

آمد و در جنگ صفین هم شهید شد. حالا چرا  

می  اویس پیامبر  این    گوید:  است؟  من  برادر 

شود خیلی باید یقین داشته  ها که زده می حرف 

دارم   چیزی  چه  من  ببینید  کنید.  فکر  باشید، 

در  می پیامبر  و  است  بیابان  در  او  گویم. 

است، مسجد  در  است.  مدینه    مسجدالنبی  در 

است، اما این جنبه مغناطیسی چنان اویس را  

صال  گرفته است که اتصال به پیامبر شد. وقتی ات 

گوید: برادر من است. چرا برادرها  شد، پیامبر می 

آقازاده  یعنی  هستند؟  اتصال  هم  شما  به  های 

فرمود:   پیامبر  هستند.  شجره  یک  از  هستند؟ 
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توحید   شجره  است،  من  شجره  انگار  اویس، 

ست، شجره ولایت است. عمر و ابابکر و طلحه  ا

و زبیر شجره خبیثه هستند. اینها حب دنیا دارند،  

گردند. مگر زهرای عزیز نیامد  حب دنیا می دور  

 بگوید که ما به دنیای شما کار نداریم؟  

رفتن و   به مسجد  این  بروم،  قربانت  عزیز من، 

معبد رفتن نیست. اگر تو ولایتت کامل نباشد،  

کجا رفته   هر  سینما  به  انگار  سینما بروی  ای. 

می  است،  می تماشاخانه  تماشا  و  به روی  کنی. 

سم، اگر شما اهل دنیا نباشید،  حقیقت ولایت ق

علی   السلام(به  می  )علیه  زهرای  اتصال  به  شوید، 
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می  اتصال  اتصال  عزیز  زمان  امام  به  شوید، 

 گیرد.  شوید و امام زمان تو را در آغوش می می

از  بیایید ام  شب یک کاری بکنیم که حب دنیا 

دل ما بیرون برود. حب دنیا، به غیر امر است. 

گویم. آن پولی که دارید  ه می ببینید من دارم چ

بیت المال است، تو باید در اختیار آن باشی، نه  

کنم.  اینکه آن در اختیار تو باشد. دوباره تکرار می 

  کنیم. بلند خواهیم با آن پول می هر غلطی ما می 

گفته   لبیک  است،  رفته  مکه  به  و  است  شده 

است، مرا دعوت کردی، لبیک، لبیک؛ آمدم، آمدم.  

ها را  روی و این آشغال اخل بازار می خب، پس د

خری؟ تو بازاری هستی. اما ممکن  برای چه می 
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زمانت   امام  به  باشی و وصل  بازار  است داخل 

باشی. ممکن است داخل مسجد باشی و وصل  

رجیم   تعالی،  به شیطان  و  تبارک  باشی. خدای 

می  را  تو  مبارک  رویش  قلب  روایت  خواهد. 

الاغت را بیاور یا    بگذارم، روایت داریم که گفت:

ها گوید: این حرف سرت را شانه کن. موسی می

می  کسی  چه  به  شدی.  را  کافر  خدا  به  زنی؟ 

خواهم، نه قال را. عزیز  موسی، من حال او را می 

 اهد. خومن، خدا حال ما را می 
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روی؟ والله، دارم با  کنم. کجا میدوباره تکرار می 

می  ولایت  می چشم  کجا  مردم  که  ند. روبینم 

 توانم بیشتر از این افشا کنم.  نمی

خودش با پیامبر    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

ام در  کرد، گفت: یا رسول الله، سینه صحبت می 

چه  دانی که با ما  این دنیا تنگ شده است، می

می  دوستان خوش  کار  بین  امیرالمؤمنین  کنند. 

خانه  در  مردی  نکند یک  خدا  است.  اش  غریب 

ها و خانمش به حرف او د. یعنی بچه غریب باش 

را   آن بچه  که  موقع  باشد. هر  و غریب  نباشند 

شود. بیند که به حرف او نیست ناراحت می می
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می  را  میزنش  ناراحت  دنیا  بیند  این  شود. 

   اینطوری است.

ظاهر   در  که  هم  را  دوستانش  امیرالمؤمنین 

شد. چرا؟ چون باطن آنها را  دید ناراحت می می

حالا حساب کن در جنگ صفین دارند    دید.می

خواهم  جنگند، قرآن را سر نیزه کرده است. میمی

شما   برای  امیرالمؤمنین  غریبی  از  مقداری  یک 

خیلی   امشب  با  صفین  جنگ  وگرنه  بگویم، 

حالا این ملعون برداشت قرآن را   مناسبت ندارد.

ها کرد، ]گفت:[ با قرآن جنگ نداریم. علی  سر نیزه 

فرمود: »أنا قرآن ناطق«، بزن اینها را.   ()علیه السلام 

و   است  رکاب  روی  پایش  گفت:  مالک  آنجا 
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امیرالمؤمنین  می با  که  اینها  خود  برود.  خواهد 

را   او  یا  و  برگردد  مالک  بگو  یا  گفتند:  بودند، 

اگر  می مالک،  گفت:  داد،  پیام  مالک  به  کشیم. 

خواهی من زنده باشم، دست از جنگ بردار.  می

ب فجایع  حَکمَ  آن  شد  قرار  حالا  آمد.  وجود  ه 

ها  درست کنند. امیرالمؤمنین گفت: یکی از حکم 

را مالک قرار دهید. گفت: چون با شما نسبت  

خواهیم. بفرمایید! حکم قرار دادند. دارد، ما نمی

اب به  آن  را  مقدس  و  نفهم  خر  احمق  وموسی 

باشد.   ابوموسی  گفتند:  داشتند.  قبول  مقدسی 

خلیفه بشوی، رسول الله تو را  آمد. گفت: تو باید  

گفت: همین  و  رفت  است.  کرده  که  تأیید  طور 
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و   کردم  خلع  را  علی  درآوردم،  دستم  از  انگشتر 

خودم را نصب کردم. این خلیفه شد! و او هم  

علی   من  گفت:  و  رفت،  کردم  خلع  اینها  با  را 

معاویه را به جای او نصب کردم و معاویه خلیفه  

م شما  به  که  است  این  امام  یشد.  امر  گویم 

 است. این از دوستانش.  

توصیه  یک  اینجا  علی  حالا  که  کردند  )علیه  ای 

گوید:  وقتی ضربت خورد و شهید شد، می   السلام(

  به پروردگار کعبه، من رستگار شدم. یعنی مردم، 

من هم رستگار شدم. مگر علی رستگار نبود؟ دارد  

گوید: من هم رستگار شدم. حالا وقتی به آنها می 

نمی  نماز  که  علی  گفتند:  شد،  شهید  خواند،  که 
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کرد؟ حالا حرف من این  داخل محراب چه کار می 

آید، در خانه  است، زیر بغل علی را گرفتند دارد می 

ر بغل مرا  که رسید، گفت: مرا زمین بگذارید، زی

علی   السلام(بگیرید.  را    )علیه  را  او  که  بود  جوری 

تخت   مانند  بودند  گذاشته  جایی  بود.  داخل 

گفت: چرا؟ گفت: زینب طاقت ندارد مرا اینگونه  

زیر   گفت:  بود.  زینب  فکر  به  هم  حالا  ببیند. 

را به    )علیه السلام(های مرا بگیرید. حالا علی  بغل 

است. ببین علی    خانه آوردند. اینقدر علی غریب 

کند؟ برای او شیر آوردند.  چه کار می   )علیه السلام(

پ علی جان،  اینها  صف کشیدند. گفت:  در جان 

اند. ]گفت:[ حسن جان من، اینها  همه شیر آورده 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4144 
 

که صف کشیدند، ته صف، یک زنی هست که  

کند، برو شیر او را بیاور من بخورم.  دارد گریه می 

شود یا نه؟  می   گفت: حسن جان، آیا پدرت خوب 

او   شیعه  بکنم،  او  فدای  را  جانم  حاضرم  من 

؟ علی،  هستم. چرا علی شیر آن دیگران را نگرفت 

عالم امکان هست، نه در عالم امکان باشد. قدر  

این حرف را بدانید. علی در عالم امکان نیست،  

علی خودش عالم امکان است. تمام عالم امکان  

عالم امکان    به وجود علی است، نه اینکه علی در

می  شمشیر  باشد.  به  دست  همه  اینها  دانست 

ا قبول  کشند. شیر آنها رکنند و حسین او را می می

 نکرد. 
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عزیز من، شیر آن زن را قبول کرد. حالا آوردند،  

گوید: اول ببرید به ابن ملجم بدهید، درست  می

است این کار را کرد، او یک قدری ترسیده است.  

بدهی او  به  را  شیر  یک  اول  حالا  من،  عزیز  د. 

می  شما  به  این  چیزی  سر  به  سر  خیلی  گویم، 

ما   که  نیست  چیزی  ولایت  نگذارید.  مردم 

ه مردم بدهیم. من اول عقلم رسید،  بخواهیم ب

کنیم. من غلط  به رفقای عزیز گفتم ما تمرین می 

کنم ولایت را بتوانم به شما بدهم، من خودم  می

وقتی شما    گویم بیچاره هستم. والله، راست می 

گویم: ای خدا،  شوم. میبینم انگار زنده می را می 

ای زهرا، ای امام زمان، به من بدهید، به اینها  
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ندارم.  بد چیزی  هستم.  بیچاره  که  من  هم، 

می گریه  شما  برای  دارم  که  همیشه  من  کنم. 

 بیچاره هستم.  

می  من  ببینید  بگویم.  حالا  چه  شما  به  خواهم 

یک روز ابن ملجم را آورد.   )علیه السلام(حالا علی  

من در یک جای دیگر هم گفتم: گفت: مرادی،  

م.  خواستند تو را بکشند، نگذاشت در یک جنگ می 

یادت هست یک حرکتی کرده بودی، زندانی تو  

به   را  من  فروختم.  را  نخلستان  بود،  درآمده 

خریدم.  را  تو  زندان  آمدم  دادی،  قسم  حسینم 

زندان  وقت  چند  من  جان  علی  بودم،    گفتی: 

گفت:   فروختم.  را  نخلستان  رفتم  ندارم،  چیزی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4147 
 

من چه کار کردم تو اینطوری کردی؟ ببینید ابن  

به من  گوملجم چه می تو خیلی  ید. علی جان 

را   است  من  در  که  خباثتی  اما  کردی،  خدمت 

 بیرون نبردی. 

والله، به دینم قسم؛ کسی که ولایت ندارد یا به  

ر او است که  کند، یک خباثتی دولایت پشت می 

چقدر  فایده  هستند  اشخاصی  حالا  ندارد.  ای 

فایده خدمت می  باید  کنید، اصلاً  اول  ندارد.  ای 

از دل آدم بیرون برود، وقتی که رفت،    آن خباثت

آنجا جای توحید است، آنجا جای خداست، آنجا  

آنجا   است،  معصوم  چهارده  امام،  دوازده  جای 

دا  جای اطاعت خداست، صادرات شما اطاعت خ
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می می فقرا  فکر  به  شما  صادرات  شود،  شود، 

می  طوری  شما  علی  صادرات  علی،  که  شود 

سوزد،  ی زهرا می کنید، صادرات شما دلت برامی

ریزی و خنده  صادرات شما در باطنت اشک می

گویم: خدایا، اینها با  بر لبت هست، همیشه می

برای   دارم  همیشه  بروند.  و  بیایند  خندان  لب 

کنم. چرا؟ شما پشت  ا دعا می وجود مبارک شم

ولایت   دامن  بر  دست  زدید،  امکان  عالم  بر  پا 

ر مقابل شما  بینم من دزدید. والله، بالله دارم می 

کمترین ارزشی دارم، همه شما با ارزش هستید؛  

اما قدر ولایت را بدانید، دست از تمرین ولایت  

 برندارید.  
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تمام  خدا می  اما شما فهمیدید،  داند که گفتم، 

عالم   خلقت  تمام  اینجاست،  خلقت  این 

ایستادند، تمام خلقت منتظر امر هستند، تمام  

مقصد خدا علی  خلقت باید امر را اطاعت کنند،  

است؛ اما اطاعت علی واجب است، اطاعت امام  

می  که  نمازها  این  است.  واجب  گویید  زمان 

از  واجب است، بی  را  تمام واجب  محبتی علی، 

، تمام سنت پیامبر را از  برد. بی ولایتیبین می 

برد. ارزش ولایت را باید از تمام خلقت  بین می 

اگر بدانیم.  بالاتر  پیامبر  سنت  از  ولایت    حتی 

عزیز،   دوست  این  مبارک،  دوست  این  داری، 

خواهم ایراد کنم، آنها  گفت: از خدا و محمد نمی 
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می  شعر  قافیه  در  را  گفت،  قشنگ  خیلی  آورند، 

دا و پیامبر و علی، من  حق او دعا کردم. گفت: خ

می  دستگاه  این  پشت  خدا،  دارم  اول  گویم: 

تی  پیامبر و علی. اگر علی گفتی، والله، هم خدا گف

و هم پیامبر. به تمام آیات قرآن اگر علی نگویی،  

نه خدا   نگویی؛  علی  اگر  چون مقصد خداست، 

 گفتی و نه پیامبر.  

عزیز من، قربانت بروم، سر اندر پایت باید علی  

گویی؟ تو باید امر خدا را  شد. چرا؟ از کجا می با

اطاعت کنی. وقتی پیامبر در قاب قوسین رفت،  

می  خداحا وقتی  علی،  خواست  گفت:  کند  فظی 

خدا هم گفت: علی. چرا نگفت: رسول من، گفت:  
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یک چیزی است که هیچ    )علیه السلام(علی. علی  

گوید. چرا؟  فهمد که خدا هم علی می قدرتی نمی 

 از تمام خلقت، علی است.   مقصد خدا

از هر   را  بیا و دلت  عزیز من، خیلی توجه کن. 

ا  چیزی هست پاک کن و پر از محبت علی کن ت 

که   آنچه  تا  کند.  اطاعت  را  امرت  امین  جبرئیل 

چرا   بکند.  را  تو  اطاعت  است،  مقرب  ملائکه 

دوازده  می انگار  ببینی،  را  مومن  یک  اگر  گوید: 

زی را  معصوم  چهارده  و  مگر  امام  کردی؟  ارت 

است؟  نمی مؤمن  قلب  در  خدا  عرش  که  گوید 

باشد.   باید  آنها  محبت  محل  آنها،  محل  یعنی 

قلب   در  میآنوقت  خدا  شما،  عرش  گوید: 
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گوییم؟ ما کجاییم؟ اما اگر  شود. چه داریم می می

قبولی   هر  نیست.  آنها  جای  باشد،  دنیا  حب 

می  کشید.  طول  ببخشید  است.  خواهم  اینطور 

مصداق بیاورم. مگر امام زمان نبود که    برای شما

پول  شطیطه  آن  آن  گفت:  بردند.  برایش  را  ها 

: او چقدر داده  هست، حالا هر اسمی دارد. گفت

ها را برگرداند. گفت: چرا؟ گفت: آن  است؟ پول 

حنفی است. برگرداند. خدا نکند اعمال ما غیر از  

علی باشد، غیر خدا باشد، قبول نکند. این اعمالی 

نمی که   می قبول  حجت  شود،  عبادتشان  دانم 

هستند.   محشور  حجت  این  با  است،  شده 

ن از دنیا  گوید: اگر یکی از شما با دیوقت می آن 
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می  تعجب  آسمان  ملائکه  کنار  رفتید،  تو  کنند. 

 حجت، حجت گرفتی، عبادتت حجت شده است.  

عزیز من، قربانت بروم، بیا از این کار دست بردار.  

م تو  به  دارم  و  ی من  قلبت  در  باید  تو  گویم، 

علی   مگر  کنی.  حمایت  ولایت  از  )علیه  وجودت 

نخواب   السلام(  پیامبر  جای  مقامش  تمام  یده  با 

می پیامبر  خانه  به  حالا  را  است؟  او  که  ریزند 

گوید: مگر  گویند: پیامبر کجاست؟ می بکشند. می 

گوید: یک یک نفسش  به من سپردید؟ حالا می 

است.   ثقلین  عبادت  ولایت  افضل  از  دفاع 

کند. در جای دیگر گفتم: این ولایت در قلب  می

مبارک پیامبر است، هنوز افشا نشده است، اگر  
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شد. رفت، آن ولایت افشا نمی ر از دنیا می پیامب

گوید: یا محمد، علی را به جای خودت  حالا می 

می  دفاع  ولایت  از  او  خود  بخوابان،  مگر  کند. 

نمی شمشیر  یک  می زنامیرالمؤمنین  گوید: د؟ 

شمشیر   یک  او  است.  ثقلین  عبادت  افضل 

میمی ثقلین  عبادت  افضل  هم  زند،  این  شود؛ 

را کشت. او دستش به    یک شمشیر زد، ثقلین

دستش به    )علیه السلام(امر شیطان بالا رفت، علی  

 امر خدا بالا رفت.  

عزیزان من، بیایید دستتان را، جوارحتان را نزد 

من،   عزیز  بگذارید.  واسطه  خدا  به  دستت  بیا 

گفتم:   من،  عزیز  برود.  بالا  ولایت  از  حمایت 
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از   حمایت  است.  سخاوت  ولایت،  از  حمایت 

الت است، حمایت از ولایت این است  ولایت، عد

ولایت   تسلیم  بگذارید،  کنار  را  خودخواهی  که 

اش داری  بشوید. به یک دوستی گفتم آخر: همه 

می  ت نمره  باشی،  پیامبر  تسلیم  باید  ا  دهی؟ 

 صلوات ارزش داشته باشد. )صلوات(  

تمام   به  نگاهی  یک  شد؛  این  من  حرف  پس 

مثل    خلقت بکنیم، یک نگاهی به این عالم که

خشخاشی هست بکنیم، نگاه به عالم بکن، نگاه  

به   نگاه  بکن،  کرات  به  نگاه  بکن،  آسمانها  به 

بهشت بکن، نگاه به فردوس بکن، نگاه به قیامت  

ای صف  یک  در  تمام  محتاج  بکن؛  و  ستادند 
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از   تعالی  و  تبارک  قبولی خدای  ولایت هستند. 

)علیه  تمام خلقت ولایت است؛ یعنی ولایت علی  

 . )صلوات(  السلام(

عزیز من، اگر تو به امر باشی، عضو امیرالمؤمنین  

شوی. )صلوات( عزیز من، شما جزء هستید،  می

من با چنگ و دندان آنچه را که دارم، تا نفس  

نم که برای شما بگیرم و به شما  کآخر خرج می 

کنید،  بدهم. شما اگر از نظر مادی مرا تأمین می 

خواهم با  ا، از خدا می من انشاءالله به امید خد

خدا   از  پیامبر  امر  با  امام،  امر  با  خدا،  امر 

میمی کنم،  گدایی  شما  خواهم  به  و  گیرم 

 دهم تا ولایت شما کامل شود. می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4157 
 

 ن. خدایا، ولایت ما را کامل ک 

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

مرا یک    خدایا، به حق وجود پیامبر، این رفقای

 کن از ولایت قرار بده.  وجود حمایت 

خدایا، وجود اینها را یک وجود حمایت از زهرا  

 قرار بده.  

خدایا، اینها را از کسانی قرار بده که دعوت زهرا  

 را بپذیرند.  
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)علیه  ایا، اینها را طوری قرار بده که دعوت علی  خد

 را بپذیرند.  السلام( 

امام حسین »هل  خدایا، اینها از کسانی باشند که  

 من ناصر« گفت، لبیک بگویند. 

هستند،   هم  دور  گرفتند،  احیا  امشب  خدایا، 

 خدایا، دل ما را با ولایت احیا کن.  

 خدایا، ما از ولایت قدردانی کنیم.  

های دنیا قرار بده. والله  فقای مرا از نابغه خدایا، ر

دنیا   تمام  نابغه  شما  باشید،  داشته  ولایت  اگر 

 ، اینها را نابغه قرار بده.  هستید. خدایا

 خدایا، وسوسه شیطان را از دلشان بیرون کن.  
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خدایا، جیبشان را همیشه پر از پول کن، با کمک  

 امام زمان، سخاوت هم به اینها بده.  

 قبت همه را به خیر کن.  خدایا، عا 

عذرخواهی   شما  همه  از  من  ببخشید،  را  من 

 کنم.  می

   یا علی 
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 اعظممزد ولایت و اسم  
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی علی بن  

بیت   اهل  و  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین 

 سین و رحمة الله و برکاته  الح

أین الرجبیون؛ کجایند رجبیون؟ خدای تبارک و  

یون که ماه خودش  گوید أین الرمضانتعالی نمی

نمی  خود  است،  ماه  که  الشعبانیون  أین  گوید 

توانیم بگوییم چرا؛ چرا ندارد. پیامبر است. نمی

گوید: أین الرجبیون؛ چون که اگر علی را قبول  می
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دا را هم قبول نداری، پیامبر هم  نداشته باشی، خ

های خونم  قبول نداری، به دینم و به تمام گلوله 

قر که  است  این  ندارید.  قسم،  قبول  هم  را  آن 

عزیزان من، باید علی را قبول داشته باشید. تا  

این   نشوید،  خرد  خلقت،  این  ماورای  در  شما 

نمی توجه  را  کم  چیزها  قدری  یک  باید  کنید. 

فرصتی ]ایجاد کنید و در این   کارتان بگذارید یا

کارها، کار کنید[ چرا گفت: هشت ساعت کار کن،  

ساعت بنشین  هشت ساعت عبادت کن، هشت  

ات، پدرت، مادرت خوش  یک قدری با زنت، بچه 

اخلاقی کن؟ یک حاجت برادر مؤمن را برآورده  
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کن، یک کاری بکن. ما تمام کارهایمان را روی  

 ایم. کار و دنیا گذاشته 

ب نمیمن  زمان  امام  وجود  را  ه  خودم  خواهم 

خواهم شما توجه کنید. آقا امام  مطرح کنم، می 

ا به من گفت: مردم اهل دنیا  زمان در عالم رؤی 

رسند. دیشب من داشتم این  شدند، به دنیا نمی 

می  مطالعه  را  یک  موضوع  من  برای  کردم؛ 

پیشامد خیلی خوبی شد، دیدم عین همان که  

رفت گفت،  زهرا  بنی مادرش  جلسه  ساعده  ند 

درست   ساعده  بنی  جلسه  اینها  کردند،  درست 

ته  گوید: من کشکردند. آقا امام حسین هم می
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بنی  یک  جلسه  اصطلاح  به  که  هستم  ساعده 

 ادیانی برای خودشان درست کردند.  

رفقای عزیز، همیشه برای خودشان ادیان درست  

کنند. وقتی ادیان درست کردند، از ولایت جدا  می

همین شومی می ند.  حضرت  که  فرمایند:  طور 

نمی دنیا  به  شدند،  دنیا  اهل  امام  مردم  رسند، 

دنیا این نیست که تو دارا    گوید.زمان درست می 

نزول پول خور شدی،   انگار دارا شدی و  باشی. 

کنی، اینکه سعادت  دارا شدی و ظلم و جنایت می

ای   اتقاکم«؛  عندالله  اکرمکم  »إن  نیست؛  بشر 

ای که  میکسانی  مرا  نوار  کنید:  ن  فکر  شنوید، 

شود.  »الآخرة بقا و الدنیا فنا« همه دنیا فنا می 
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باشی، وقتی روح از بدن تو خارج  اگر تو میلیاردر  

شود و بچه صغیر داشته باشی، حق ندارند یک  

کاسه بردارند و آب روی تو بریزند. این دنیا به  

خورد که اینقدر تو پایبند آن شدی؟  چه دردی می 

 شود. م آن از تو گرفته میتما

بیا و به آخرت چنگ بزن و از این دنیا یک قدری  

ا بده، یک قدری دل  انفاق کن، یک قدری به فقر

فرمود: دل   امام صادق  را خوش کن. چرا  یکی 

یکی را خوش کردی؟ گفت: آری. گفت: دل مرا  

خدا   کردی.  را خوش  زهرا  مادرم  کردی،  خوش 

م خوش شد.  ]هم گفت:[ صادق جان، من هم دل

ماه   این  در  که  اینها  کجایند  الرجبیون«؛  »أین 
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دینکم  لکم  اکملت  »الیوم  به  را  «  امیرالمؤمنین 

را   آنها  مزد  من  تا  بیایند  باشند،  داشته  قبول 

بدهم. به تمام آیات قرآن، تمام موهایم و تمام  

کس  گلبول  هیچ  که  است  این  بدنم  های 

 تواند مزد ولایت را بدهد. نمی

کنم که رفقا که در مجلس هستند،  ی من تشبیه م

هستند؛   که  دانشمندانی  هستند،  که  علمایی 

د که  هستند  کسانی  را  ]اینها[  علما  تمام  وره 

اند، کسانی الان در مجلس هستند که دائم  دیده 

اند. ها و علما طی کرده عمرشان را با آقای حائری

مجلس   این  در  که  کردند  تشویق  را  ما  اینها 

ها یک قدری چیز  بگویم بعضی  آمدند. نمی توانم
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شوند. این آقا تهران است، زندگی دارد، داماد  می

کسی   دارد،  عروس  است،  دارد،  بزرگ  دارد،  را 

مهندس است، دانشمند است، همه او را قبول  

آن  تمام  به  به  دارند؛  و  است  زده  پا  پشت  ها 

می  کسی  چه  است.  آمده  ولایت  تواند  مجلس 

چیز  چه  آخر  بدهد؟  را  او  عالم  مزد  این  در  ی 

های  لیاقت دارد؟ چرا توجه ندارید؟ تمام گلبول 

دارد. آن  خونم به این عمل، به این کارها، توجه  

داده   زهرا  والله،  است؟  داده  کسی  چه  هم  را 

امام زمان   است، والله، پیامبر داده است، والله، 

 داده است. 
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ها باباجان، من یک بچه رعیت هستم، این حرف 

ها، کی یقین کنید که این حرف به من چه؟ شما ی

آخر، مال من نیست. توجه کنید خدا چه چیزی  

ولای]می  مزد  کسی  چه  ]می گوید[.  را  تواند[  ت 

تواند بدهد،  بدهد؟ خود امیرالمؤمنین هم نمی

تواند بدهد. چه  خوب شد؟ خود پیامبر هم نمی

چیزی در این دنیا به تو بدهد؟ یک باغ به تو  

را به تو بدهد؟ فایده  بدهد؟ سلطنت روی زمین  

ندارد، خود زمینش هم فایده ندارد. خب، مگر  

سلطنتی   نداد؟  سلیمان  به  را  به  سلطنت  که 

سلیمان داد، ]طوری بود که سلیمان[ گفت: خدا،  

نداده   کس  هیچ  به  که  بده  من  به  ]سلطنتی[ 
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این  تمام طیور و  ]اختیار[  را  باشی و ندهی.  ها 

لا یک وزغ یا داد؛ اما یک قسمتی به او داد. حا

آید او ها، یک قورباغه می به قول ما بچه رعیت 

دهد. ای کند. حالا روز عبادت قرار می را خجل می

خبر   من  به  طیور  ای  ندهید،  خبر  من  به  جن 

ندهید، ای ملائکه به من خبر ندهید، ای انس  

به من خبر ندهید، ای جن به من خبر ندهید،  

می  بده امروز  تشکیل  ولایت  روز  روز  خواهم  م؛ 

به عصا تنه داده   آقا در قصرش است،  شکرانه. 

پله  از  وزغ  یک  دید  جفت،  است،  جفت،  ها 

فت:[ سلیمان چه شده است؟ چه خبر  زند. ]گمی

خدا   ذکر  هزار  چند  روز  شبانه  هر  من  است؟ 
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روم؛ یک جایی  گویم و شب هم توی دریا می می

زنم،  که آب و حیوان است، خودم را به مردن می 

نفر یک  حیوان    تا  یک  طعمه  من  بخورد.  مرا 

بشوم و او مرا بخورد و سیر شود. سلیمان تمام  

ا کرد زار، زار گریه کردن. چه  اینها را به هم زد و بن 

زنید، این کارها  گویید که یک سنار به هم می می

 کنید. را می 

باور   را  باور کن، ولایت  را  توحید  بیا  عزیز من، 

ها د؟ بعضی کن. حالا خدا به تو چه چیزی بده

می  را  حرف  این  من  که  نکنند  چه  تعجب  زنم. 

چیزی به تو بدهد؟ خب، به سلیمان چه چیزی  

کند؟ است که یک وزغ او را اینطوری می داده  
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پس مزد ولایت را خود خدا باید در روز قیامت  

 بدهد. 

»أین الرجبیون«؛ کجایند کسانی که با علی بن  

رد نداشته  ابی طالب، با امام زمان )صلوات( برخو 

گلبول  تمام  والله،  می باشند.  خونم  گویند:  های 

که  گویید، این علی  این امام زمانی که شما می

می  می شما  شما  که  حسنی  این  گویید،  گویید، 

می  شما  که  زهرا  اینها  این  به  توهین  گویید، 

هست. والله، توهین به زهرا و امام زمان است.  

زهرا داری.  تو ادیانی هستی، خانم، تو برخورد با  

گیری؟  چه چیزت مثل زهرا است؟ چادرت را می 

می  را  خیالت  رویت  هست،  جورابت  گیری؟ 
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تو   انگلستان  هست؟  و  آمریکا  طرف  به  دایم 

]بگویی   بیاید،  مد  چیزی  یک  کردی،  همچنین 

از   بیچاره  شوهر  این  بگیرد.  من  برای  شوهرم[ 

کجا بیاورد؟ به تو گفته است فرمان شوهرت را  

گویی فرمان مرا ببر. تو فرمان را زیر پا  ببر، تو می 

گذاشتی. فرمان شوهرت، فرمان امام زمان است.  

چیست   کار  می این  میکه  دارم  گویم:  کنی؟ 

هایی که به فرمان مادرشان بروند و فرمان  بچه 

فرمان،   آن  نباشند،  شوهرشان  فرمان  مادرشان، 

 فرمان شیطان است. 

می جوان  شما  به  مها  پدر  فرمان  تدین،  گویم، 

توهین   فرمان رسول خداست؛  فرمان خداست، 
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گوید اگر به یک  به او توهین به خداست. چرا می

تو کرده مؤمن  خراب  مرا  خانه  کنی،  ای؟ هین 

ها توجه کنید، مادرتان را بخواهید، پدرتان  جوان 

دهد، را بخواهید؛ اما مادری که به شما فرمان می 

فرمان   فرمان  آن  شوهرش؛  فرمان  از  غیر  به 

است،   پیامبر  و  خدا  قول  چرا؟  است.  شیطان 

گوید: با این مشورت کن، غیر آن بکن. حالا  می

کند، حالا  ت آن کار را هم که نمی این شوهر عزیز 

حالا   ببر؟  مرا  فرمان  که  بگویی  محکم  باید  تو 

را هم می  را  رویت  امام حسین  گیری و جلسه 

کنی؟ این  گیری؟ این کار چیست که می هم می 

گوید که فرمان خدا  است که به تو میمثل همان  
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و پیامبر را ببر. »إن الله و ملائکته یصلون علی  

ایها یا  سلموا    النبی،  و  علیه  صلوا  آمنوا  الذین 

تسلیما«؛ تسلیم پیامبر بشوید. )صلوات( پیامبر  

می  هم  هم  علی  بشوید،  علی  تسلیم  گوید: 

گوید: تسلیم چه کسی بشوید؟ تسلیم خدا  می

گوید: جوان عزیز،  پیامبر هم می  بشوید. خدا و

بروم،   قربانت  من،  عزیز  بشو.  پدرت  تسلیم 

و. )صلوات( این  فدایت بشوم، بیا و حرف بشن

 دیگر آمد و ما هم گفتیم. توجه فرمودید؟  

خواهم به شما بگویم،  حالا یک چیز دیگری می 

می یک  دلم  بفرمایند.  توجه  آقایان  خواهد 

وزه گرفت و  شخصی بود، یک سال روزه گرفت. ر
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اش گذشت و امام  عبادت کرد و از تمام زندگی

م  گفت که آقاجان، اسم اعظ زمان، امام زمان، می 

به من بده. یک روز حضرت یک مقداری برای  

آن شخص رقت کرد و گفت: فلانی؛ گفت: بله.  

گفت: کنار آن پل بایست. روایت داریم که روی  

  توانست برود، دو نفر با هم آن پل یک نفر می 

توانستند بروند. یک نفر بود، بنده خدا یک  نمی

بار چوب، بار کرده بود، یک قدری از این پل که  

یک آدم گردن کلفت و قلدر که سوار اسب  آمد،  

بود به این گفت برگرد. گفت: بابا، من یک قدری  

می تو  به  گفت:  رفتم.  را  راه  او از  برگرد.  گویم 

را   او  و  زد  شخص  آن  گوش  توی  و  برنگشت 
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اش کرد و این بیچاره برگشت. آقا امام  مالین خو 

چیزی   چه  گفت:  شخص  این  به  آمد،  زمان 

ک چیزی دیدم که اگر اسم  دیدی؟ گفت: آقا، ی 

را فلان، فلانش می   اعظم بلد بودم، این طرف 

می  را  او  ملایم  کردم،  خیلی  زمان  امام  کشتم. 

این   گفت:  بود.  بلد  اعظم  اسم  این  گفت: 

اسم اعظم بلد بود.   مالی شد، شخصی که خون 

انسان باید اسم اعظم را با امر به جا بیاورد، نه  

خودش بیاورد،  توی خیال خودش. اگر توی خیال  

توجه می  است.  غایب  قلدری  فرمایید؟ حضرت 

 شد.  
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خواهم این را به شما بگویم. حالا  حالا من می 

بیشتر ما توجه نداریم: خدا به شما اسم اعظم  

ظم به شما داده است؟  داده است. چطور اسم اع

می  بخواهی  کاری  هر  می تو  الان  خواهی  کنی. 

می  بسازی،  چیز  بکنییک  کاری  یک  ،  کنی، 

می می چیزی  چه  با  اعظم.  کنی.  اسم  با  کنی؟ 

عیسی اسم اعظم بلد بود، گفت: یا علی، مرده را  

کند؟ گوید: یا علی، چه می کرد. داوود میزنده می 

نرم می به دستش  ]اآهن  نه  [  شود.  فقط  ینکه 

داده   کفار هم  به  باشد،  داده  تو  به  اعظم  اسم 

ه  است. چرا؟ اسم اعظم داده است؛ ]اما[ وقتی ب 

ای، گوید عمرت را به چه چیزی طی کرده تو می 
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کند. اسم اعظم  بازخواست اسم اعظم از تو می 

به تو داده است؛ اما اسم اعظم دو جور است:  

فته  وقت گیک اسم اعظم به تو داده است، آن 

کنی. حالا اگر  است امر مرا اطاعت کن و تو نمی 

با این اسم اعظم، مو به مو امر خدا و پیامبر را  

اطاعت کردی، درست است. حالا وقتی اطاعت  

دهند.  کردی، آنها هم یک اسم اعظم به تو می 

طیران   بدهد،  تو  به  زمان  امام  که  اعظمی  آن 

  دهد، داری؛ اما این اسم اعظم که خدا به تو می 

 کند. از تو بازخواست می 

به   تهران  کجای  از  شما  داری،  اعظم  اسم  الان 

اری. از کجا کار  اینجا آمدی؟ ]چون[ اسم اعظم د
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کنی؟ ]چون[ اسم اعظم داری. یعنی چه؟ آن  می

خارجی هم همین ساخت است. حالا شما این  

حاج   خدا  گذاشتی.  کنار  و  بردی  را  اعظم  اسم 

ات به روح  شیخ عباس را رحمت کند، یک صلو

فرمود: اسم حسین،  ایشان بفرستید، ایشان می

اعظم است، اسم امیرالمؤمنین، اسم اعظم است.  

ما الان اگر این اسم را؛ یعنی امر این اعظم را  ش

امام   نشدی،  زمانی  شما  یعنی  کردی؛  اطاعت 

دهند  زمانی شدی ]آنها هم به تو اسم اعظم می 

می  زمانی که  ما  اغلب  کنی[.  طیران    توانی 

رویم،  هستیم، هر جا زمان بگوید، پشت آن می 

رویم. هر چیزی که  هر کجا حرف است، آنجا می
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آنج »زمانی« شدی،  ا می قال است  وقتی  رویم. 

کنی. تو الان ادیانی شدی، یک  خودت را جدا می 

ادیان داری. الان علم فلسفه، ادیان است، علم  

جغرافیا، ادیان است، علم کلام، ادیان است، آن  

توانم بیاورم، ادیان است. هر  اسمش را نمیکه  

کسی یک ادیان درست کرده است و با ادیانش  

. آن ادیان را دارد و یک نگاهی  کنددارد کار می 

می  زمان  امام  به  امام  هم  به  توهین  این  کند. 

زمان است. تو باید امرش را اطاعت کنی. یک  

هم   روضه  یک  دارد،  زمان  امام  با  هم  برخورد 

جلسه خواند،  می می یک  هم  خانم،  ای  گیرد. 

خواند، رویش را هم  گیرد، آواز هم میجلسه می 
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آن نمی می گیرد؛  زمان  گووقت  امام  یاور  ما  ید 

کند. بخور  هستیم و زهرا هم ما را شفاعت می 

بینی[ تا بیاورد! همین که ]بخواهی[ بخوری ]می 

 توانی بخوری. خانم، فهمیدی؟  نپخته است، نمی 

من، عزیز  چه    حالا  من  ببین  بشوم،  فدایت 

گویم. پس خدا اسم اعظم را به تو داده است،  می

اعظم را به تو داده  کنی؟ این اسم  چرا کفران می 

به زن   نگاه  تو حکم گذاشته است:  است، روی 

در   نکن، غش  مردم  بچه  به  ]نگاه[  نکن،  مردم 

نکن،   بدچشمی  نکن،  خیانت  نکن،  معامله 

ته نگو،  دروغ  نکن،  ربوی  این  معامله  نزن،  مت 

کارها را به تو گفته است که نکن؛ ]اما[ همه آن  
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امام زمان!    کنی. آره، امام زمان!کارها را داری می 

می  هم  ]هم  جمکران  مسجد  یک   ] و  گویی 

ای دارد؟ حالا گفتم:  روی. خب، برو، چه فایده می

آن اسم اعظمی که آن وقت امام زمان به آدم 

ینکه به شیخ  دهد، دیگر طیران داری؛ مثل امی

 بهایی داده است، طیران دارد. 

حالا شما خیال نکنید، والله، به دینم قسم، الان  

رود. به  مجلس هست، آسمان هم می   آدم توی

یک   هست.  مجلس  در  آدم  الان  قسم،  دینم 

از ذرات صحبت کردم، من بی  خود  موقعی من 

نمی را  فکر  کسی  توی  بزرگوار  مرد  این  خواهم. 

گفتم که ذراتی که خلق شده    فرو رفته بود. من 
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است، همه چیز داشته است. مثال آن را به یک  

ا ببین  گفتم:  زدم.  پشه  و  این  فیل  به  فیل  ین 

بزرگی، این پشه به این کوچکی دو تا چیز هم از  

این بالاتر دارد، بال دارد. فیل خرطوم دارد، این  

این   دارد.  پشه  دارد،  چیزی  هر  دارد.  روده 

شه گذاشتند، دیدند هر چیزی  ها را روی پدستگاه 

که فیل دارد، ]پشه هم[ دارد. گفتم: ذرات ما هم  

اما بزرگ بوده است.  آن موقع کوچک بوده است؛  

البته   ایشان  کردی.  رشد  شدی،  خودت  حالا 

خودشان به من نگفتند؛ مرد مبرایی هست. برای  

یک نفر نقل کرده بود، گفته بود: من آنجا رفتم،  

د. همینطور این ذرات به  من را به آسمان بردن
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ذرات خیلی  صورت من می  }}توضیح|آخر،  خورد 

باید بیاید، دنیا که آخ شود(  ر نمیهست، حالا 

دیدم. گفت: رفتم و با  رفتم و من ذرات را می می

آن شخص توی آسمان رفتم و خیلی بالا رفتیم.  

اینجا   دیدیم  ما  گفت:  است.  رفته  تا کجا  حالا 

ا گرفتم. گفت: به  هستیم. من سراغ یک نفر ر

توانیم  من گفت آن نفر، آنجاست. ما تا اینجا می 

برویم. آدم است  توانیم  برویم، از آنجا جلوتر نمی 

که الان اینجا نشسته است و سیر جهانی دارد؛  

کند. چرا سیر جهانی دارد؟  یعنی جهان را سیر می 

 چرا؟ »من« ندارد.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4184 
 

  به حضرت عباس تا »من« دارید، علی ندارید. تا 

»من« دارید، زهرا ندارید. تا »من« دارید، قرآن  

حرف   تند  اینطوری  من  چرا  ببینید،  ندارید. 

خمی علی  زنم؟  داشتند،  »من«  نهروان  وارج 

وضو  علی، بینداشتند. عبادت داشتند، عبادت بی 

می  چه  حالا  میهست.  عمرو  گوید؟  نه  گوید: 

عبادت   ما  که  باشد  علی  نه  معاویه،  نه  عاص، 

بر سرت کنند. چه عبادتی؟ عزیز من،  کنیم. خاک  

عبادتی   چه  تو  باشد.  علی  باید  عبادت  سند 

به درد نمیمی . سیصد سال عبادت  خوردکنی؟ 

را   امر  یک  شیطان  حالا  مخلصانه؛  عبادت  کرد، 

را   امر  تا  چند  تو  شو.  گم  گفت:  نکرد،  اطاعت 
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عبادت  این  به  ]آیا[  نکردی.  های اطاعت 

می پوشالی مات  والله،  شب  نازی؟  نماز  ن 

از تو  خوانم، می می گویم: خدایا، من چیزی که 

ی  خواهم، ما را غضب نکن. آخر، اگر من جلو نمی

کنم،   همچنین  دفعه،  سه  دفعه،  دو  بزرگی  یک 

این  می من  چقدر  شده،  فلان  فلان  برو  گوید: 

کنم، مرتب، حواسم این  طرف و آن طرف نگاه می 

ما  رود، تو دوباره شب دیگر  طرف و آن طرف می 

کنی، من  کنی. وقتی من را بیدار می را بیدار می 

توجهی که دیشب  زده هستم و از آن بیخجالت 

 کنم.  داشتم، حیا می با تو 
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زمانتان بی  امام  با  اغلب ما  چرا  توجه هستید؟ 

که   آورد  چیزی  چه  زمان  هستیم،  زمان  پیرو 

نخریدی؟ من در جای دیگر گفتم: آخر، این زمین  

خداست بیت  تو،  بت خانه  را  آن  چرا  کده  ، 

کنی؟ خانم، تو اگر در این بیت باشی، )من  می

ار کنم.(  خواهم تکرگویم، نمیروی مناسبت می 

آوری. والله،  تو مریم هستی، عیسی به وجود می 

الان مریم هست، بعضی از زنان آقایان مهندس  

وجود   به  عیسی  و  هستند  مریم  که  هستند 

بچه  پای  کف  خاک  من  ر آوردند،  ا  هایشان 

بوسم. حالا هم هست، خیال نکنید که نباشد،  می

 توی خود مجلس هست. )صلوات(  
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حرف  این  شد  بنا  تپس  به  ها  خدا  ندارد.  ازگی 

شما اسم اعظم داده است؛ اما این اسم اعظم  

می  جا  است، همه  داده  تو  به  بروی،  که  توانی 

می  کار  قدرتی  همه  چه  به  ]بکنی[،  توانی 

تی که داری، اسم  کنی[؟ تو جسمی، آن قدر]می 

اعظم است؛ چرا توجه نداری؟ چرا آن قدرت را  

ا  کنی؟ باید آن قدرت رصرف صاحب قدرت نمی

صرف صاحب قدرت بکنی. چه کسی این قدرت  

کنی؟ چرا  را به تو داده است؟ چرا فراموش می 

فراموش می بچگی را  تو  ات  به  کنی؟ چه کسی 

نمو داد؟ چه کسی به تو این قدرت را داد؟ چرا  

کنی؟ شما ببین،  با خدا و امام زمان مخالفت می 
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صاحب   صرف  را  قدرت  این  آمدند  که  کسانی 

به کردند،  کجا    قدرت  به  سلمان  رسیدند؟  کجا 

شاه   البیت«؛  أهل  منی  »سلمان  است؟  رسیده 

است؟   رسیده  کجا  به  حسنی  عبدالعظیم 

گوید: زیارت او، زیارت امام حسین است. آیا  می

شود؟ نه  ام حسین می زیارت خلق هم زیارت ام 

والله، ]عظمت[ زیارت شاه عبدالعظیم، ]برای[ آن  

اشت، ]برای[  ای است که به امام هادی دعقیده 

کرد، ]برای[ آن تواضعی  آن امری که اطاعت می 

را   امر  که[  است  این  ]برای  داشت،  امام  با  که 

کرد. زیارت آن امر است که زیارت امام  اطاعت می 
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م عبدالعظیم حسنی.  حسین است، نه زیارت جس 

 خواهد بشود{{  }}توضیح}هر طور که می 

من   الان  چرا؟  ندارد؛  ارزش  تو  هیکل  گفتم: 

گویم که تند نشود. جوان در این  ایتش را می رو

ها را نشنیدند. حالا من  مجلس است، این حرف 

خواهم بگویم که بدانید من، خودم،  به شما می 

کا  این  نه؟  یا  فرمودید  توجه  ندارم.  فر،  ارزش 

خیلی سر و مر است. پشت تلویزیون یا ویدئو  

دیده  خوشگل که  دیدید،  اید،  را  هایش 

بینی و اید. آن را می که دیده هایش را هم  گنده 

دهد! همان  اش را هم به تو نشان می آن گنده 

آورد. دیدید که؟ چرا نجس  گنده، پدر تو را درمی 
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است؟ پس هیکل ارزش ندارد. حالا این هیکل  

اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی    گفت: »لا

من   اگر  پس  دارد.  ارزش  عقیده[  ]این  الله« 

عبدامی شاه  دارد،  گویم  ارزش  حسنی  لعظیم 

می  جلد  درست  حسنی  عبدالعظیم  شاه  گویم. 

قرآن است، شیعه جلد قرآن است. قرآن همان  

ولایت.   یقین  یعنی  دلش هست؛  در  که  است 

 )صلوات(  

فه، علم کلام، علم روز، علم  تمام ادیان، علم فلس

جغرافیا، شعر و شعرا؛ هر چه هست باید اتصال  

ب متصل  اگر  باشد.  ولایت  نباشد،  به  ولایت  ه 

جسم است. وقتی که متصل به ولایت شد، روح  
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شود. »انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما  می

تنزل   شهر  ألف  من  خیر  القدر  لیلة  القدر،  لیلة 

الروح و  تنزل  الملائکة  ملائکه  که  همانطور  «؛ 

کند؛ عبادت تو هم باید پیش امام زمان تنزل  می

وگرنه والله درست    پیدا بکند. این درست است،

نیست. باید عبادت تو در مقابل امام زمان تنزل  

کرنش   ابیطالب  بن  علی  مقابل  در  بکند،  پیدا 

آنها که نکردند به کجا رسیدند؟ مگر خدا   کنی. 

می بعبادت  عبادت  خواهد؟  که  مردم  ما  یشتر 

مردم،  می این  بیشتر  هستیم،  مشرک  کنیم 

تند.  کنند، مشرک هسها، ]که[ عبادت می مقدس 

می  خیال  چون  عبادت  چرا؟  هم  خدا  کنند 
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خواهد، چه کند؟ مگر  خواهد. خدا عبادت می می

ائمه هم محتاج عبادت   تو است؟  خدا محتاج 

نیستند. خلق، محتاج است. حرف، اساسی است:  

عبادت   در ولایت  تمام  مقابل  در  باید  هایتان 

کرنش کنید. هر چیزی که به ولایت وصل نیست  

 .  خوردبه درد نمی 

امشب گفتم: خدایا، یا رسول الله، این چیزهایی  

خواهم. من اول  خواهم، برای رفقایم می که می 

شما را اینجا آوردم، توی جبهه جنگ، شما را جلو  

هست عقب  این  هم  خودم  و  اول  گذاشتم  م. 

ساخت که می گویم اول  ها. همینگویم این می

گویم اول رفقایم. گفتم: یا رسول الله،  علی، می 
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به ما عیدی بده، همین که به حضرت ابراهیم  

دادی. ابراهیم گفت: من شیعه بشوم. ما شیعه  

می  اما  شده  هستیم؛  تأیید  شیعه  خواهیم 

دلمان می  ما سلام  بشویم.  رفقای  خواهد همه 

 لیه بشوند)صلوات(.  الله ع

نوار گفتم، کس دیگری هم   این که من پشت 

ه شیعه  شنود. اینکه به شما گفتم کنوار مرا می 

از انبیاء به غیر از پیامبر آخرالزمان بالاتر است،  

مقابل   در  ابراهیم  اینقدر  اینجا هست:  سندش 

تا شیعه شد،   رؤیا گریه کرد  عالم  رسول الله در 

الله علیه شد. علیه    حالا سلام  الله  شیعه، سلام 

را می این حرف  من  از کسی هم  است.  و  زنم 
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م  آل  و  علی محمد  »اللهم صل  حمد«  نشنیدم. 

است.   حرام  صدقه  محمد،  آل  برای  )صلوات( 

ها آل علی  »اللهم صل علی علی و آل علی«؛ شیعه 

هستند و این است که صدقه حرام است. والله،  

می  نه صدقه  نه  من  مظالم،  رد  نه  سهم  خورم، 

بی  خوردم،  اگر  می امام؛  دنیا  از  اصلاً  دین  روم، 

 خورم. نمی

اگر می  عزیز،  رفقای  بدهید  خواهید صحالا  دقه 

رفتم   به حرم  دیروز  بگویم. من  به شما  را  این 

دیدم همچنین تا آن بالا اسکناس ریخته است.  

نمی سید  من  آقا  مرحوم  حرف  من  نکن،  گویم 

می را  فرمودهابوالحسن  ایشان  تا    زنم.  که  بود 
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حتی توی حرم ابوالفضل نریزید. شما نذر حضرت  

حضرت   نذر  بکنید،  حسین  امام  نذر  معصومه، 

آن عب بکنید؛  به  اس  کردید  که  نذری  آن  وقت 

سادات بدهید، به مردم بدهید. نذر عیب ندارد،  

می  هم  سادات  چه  به  این  آخر،  بدهید.  توانید 

می  که  است  به  کاری  جاهل  ما  بیشتر  کنید؟ 

اصلاً  احکا ما  مسأله.  به  جاهل  نه  هستیم،  م 

جاهل به احکام هستیم. احکام خدا، امر ولایت  

خدا   احکام  آنها  است،  است.  اینها  دستور 

خواهند ما را به جایی برسانند. عزیزان من،  می

 قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید.  

 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 
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 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

یا رسول الله همان چیزی که گفتم: جان فاطمه  

 به ما بده، همان که گفتم ما را شیعه علی کن.  

   یا علی 
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 ثواب هزار شب، مزد ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

ابن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

و اهل بیت الحسین و  الحسین و اولاد الحسین  

 رحمة الله و برکاته  

اشعاری که آقای مروج ایراد فرمودند، مذاکراتی  

شده است، گفتم: این اشعار را به غیر اینجا، جای  

شما   بزرگ  و  کوچک  تمام  چرا؟  نخوانید.  دیگر 

توان   کس  همه  را  اشعار  این  شدید.  هدایت 

مهم بود، صحبت  شنیدنش را ندارد. اشعار خیلی  
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مهم یک    خیلی  از  لله  الحمد  بدانید  شما  بود. 

جمعیت خیلی مهمی میلیاردها مهم، شما همه  

انتخاب شدید، قدردانی کنید، مبادا شیطان لطمه  

به شما بزند. تنظیم را مراعات کنید. من با ایشان  

جلوتر صحبت کرده بودم، این اشعار خیلی مهم  

باشد. اگر کسی  بود. این اشعار باید رزق ولایت  

در فایده   ولایت  اینها  نباشد،  ندارد. قلبش  ای 

می  پیامی  یک  مثل  ولایت  خدا  اشعار  که  ماند 

بدهد. چقدر خدا پیام داد و قبول نکردند؟ چقدر  

بدانید   محترم، پس  آقایان  رفت؟  کلاه سرشان 

الحمد لله، کوچک و بزرگ ندارید، کوچکتان بزرگ  

است. شما  است؛   بزرگ  که  بزرگتان هم  بدانید 
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ای دیگر خوانده نخواهد شد؛ من  این اشعار، ج

تمام   بخوان.  اینجا  که  کردم  ایشان صحبت  با 

مربی اینها  تمام  عالمند،  زمان  اینها  امام  شان 

به   مبادا خلاصه  زدم،  من  که  حرفها  این  بوده، 

ها، پل ما را به آب ندهید، مواظب  قول بعضی 

ساب  باشید. اصلاً نه قم، یک ایران روی شما ح

خودتمی مواظب  خیلی  کند.  باید  باشید،  ان 

مواظب خودتان باشید. الحمد لله مجلس، در هر  

قسمتی خیلی معظم است؛. گفتم که همه شما  

آن   باشید،  مواظب  من،  عزیزان  هستید،  مبرا 

شخصیتی که به تمام خلقت ارزش دارد؛ یعنی  

وجود مبارک امام زمان، همه شما را تایید کرده  
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ستید. آن  شما تأییدی امام زمان ه است. بدانید  

 را قدردانی کنید. 

کنم، همه چیز شما خوب است؛  دوباره تکرار می

امیدوارم   انشاءالله  است.  فقط شکرانه شما کم 

که همه حرفها را شنیدید، شکرانه شما زیاد باشد.  

خیلی باید توجه کنید. قربانتان بروم، عزیزان من،  

زنند، ک می گذشت داشته باشید؛ مردم حرف رکی 

می  صراط  زنندحرف  همان  کنید.  گذشت   ،

مستقیم   صراط  مواظب  هستید،  که  مستقیم 

از مردم توقع ناسزا داشته باشید. توقع   باشید. 

داشته باشید شما را احترام نکنند. والله، اگر این  

نمی  هم  ناراحت  باشید،  داشته  را  شوید.  توقع 
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ت  کنم، امروز مردمی که ولایالبته من معلوم نمی 

هم أضل« هستند. آقاجان،  ندارند حیوانند؛ »بل  

توقع   داری؟  توقعی  چه  اضل«  هم  »بل  از  تو 

احترام داری؟ پس تو هنوز توجه به آن عنایتی  

آرام   خیلی  نداری.  کرده،  تو  به  زمان  امام  که 

مردم   اغلب  امروز،  واردید،  خودتان  باشید. 

چطوری شدند، امیدوارم که این شب قدر خدا  

تر بکند.  ت به همه شما کرده، بیشباز هم عنای 

طور که خدا حد  چون که ولایت حد ندارد، همین

در   که  امیدوارم  ندارد.  حد  هم[  ]ولایت  ندارد، 

قلب مبارک شما همینطور که تایید شده، تاییدتر  

 بشود. )صلوات(  
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لیلة   ما  أدراک  ما  و  القدر،  لیلة  فی  أنزلناه  »إنّا 

تنزّل الملائکة    القدر، لیلة القدر خیر من ألف شهر،

وح فیها بإذن ربّهم من کلّ أمر«؛ یعنی خدای  و الرّ 

الامر، هو   است؛ »هو  آورده  امر  تعالی  و  تبارک 

نزول   امشب،  که  گفتم  دیگر  جای  من  الخلق« 

قرآن نیست؛ که قرآن نازل بشود؛ پس چیست؟  

قبولی قرآن است؛ یعنی قبولی ولایت است. دلم  

کنیمی توجه  این حرفها  به  توجه  خواهد  اگر  د. 

اش آن  خودم  کنید  عزیز  دوست  که  را  عاری 

نتیجه  می فرمودند،  شنیدید.  گیری  اگرنه  کنید، 

شنود، یک وقت  یک وقت آدم یک چیزی را می 

اش این است که  گیریکند. نتیجه گیری می نتیجه
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گیری است که  توجه بفرمایید. امروز شب اندازه 

چیز   کردی،  عبادت  کردی،  کار  سال  یک  شما 

ست آقا امام زمان  ی، نامه اعمال شما به دکرد

فرجه( الله  گفتم،  می   )عج  دیگر  جای  در  من  رسد. 

کنیم، ایشان  قربانتان بروم، بیایید، اگر کاری نمی

گناهان   از  این،  از  قبل  شما  نکنیم؛  ناراحت  را 

کوچک و بزرگتان توبه کنید. امیدوارم که آقا امام  

وی اعمال  هم یک قلم عفو ر  )عج الله فرجه(زمان  

 کشد.  ما می 

الا حرف من امشب با شما این است، این که  ح

فرماید امشب، ثواب هزار ماه دارد یعنی چه؟  می

روند و قرآن سر  همه این جمعیت که احیاء می
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خوانند  خوانند و نماز شب می گیرند، نماز میمی

کشند، همه اینها عادت است؛ این  و الغوث می

کارها   این  کردند و علمای را می پدر و مادر ما 

لام، مروج احکام، اینها هم خب بالاخره قرائت  اع

کردند؛ اما  گرفتند، دعا می اند، قرآن سر می داشته 

گیری نکردند. من نشنیدم؛ اما حالا به شما  نتیجه

ما  می که  باشد  چیزی  یک  باید  مگر  گویم، 

گوید  بگوییم. یک وقت یک چیزی که نیست می 

؛ این مثل ائمه طاهرین  بگو. آن خیلی عالی است 

بود   نیست،  که  را  چیزی  یک  را،  نابودی  یک 

را  می انبیاء یک بودی  تا حتی  اینها  کنند. همه 

می  تغییری  زنده  یک  مرده،  عیسی  اگر  دهند. 
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کند. اگر داوود، »یا  کند مرده هست، زنده میمی

شود،  گوید و آهن به دستش نرم می علی« می 

ح به دست  آهن هست و این آهن را به اصطلا 

ود؛ اما ]برای[ آقا امام زمان، آقا  شخودش نرم می 

نیست،   که  را  یکی  نیست،  این  امیرالمومنین 

شود، وقتی  کند. اگر حرفی که زده می بودش می 

دیدید دیگر مطابق قرآن و دیگر مطابق احکام  

است، این یک چیزی بوده است که بود شده؛  

 یعنی به قول ما دست اول است.  

را این  می   حالا  من  شماکه  به  بگویم.    خواهم 

خواهم به شما بگویم.  ببین، من چه چیزی می 

گویند امشب ثواب هزار ماه دارد،  این را که می
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آقا جان،  می   )علیه السلام(پیش امام صادق   آیند، 

را   ماه  ثواب هزار  که ما  انجام دهیم  کاری  چه 

ثواب  ببریم؟ می  یعنی  بگیر؛  یاد  علم  برو  گوید: 

کجا قرآن سر  دهد.  ا به دوست علی میهزار ماه ر 

گو،  کار، دروغ خور، خیانت روی؟ نزول گیری، می می

کار، ای کسی که بخیل هستی، ای کسی  خدعه 

که سخاوت نداری، این چه »بِکَ یا الله« است  

خوابی شامل  گویی؟ مگر چیزی به غیر بیکه می 

شود؟ حالا شما توجه کن ببین من  حال تو می 

م، این  ربانت بگردم، فدایت بشوگویم؟ قچه می 

گوید، گفته است، من  ثواب هزار ماه را اگر می 

ام این است از این بالاتر است، این یک  عقیده 
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چیزی کرده که تو خوشحال باشی. ما هنوز به  

خواهیم خوشحال بشویم،  اصطلاح، ]از[ ثواب می 

می خوشحال  را  ما  خوشحال  ثواب  امر  نه  کند؛ 

ا  تم لَنگ است. والله، شم کند. من هنوز کمیمی

وقتی توی ماوراء نگاه کنی، وقتی چشم حیوانی  

بیاید،   کار  توی  انسانی  چشم  بگذاری،  کنار  را 

 گویم. گویم یا نمیببین، من درست می 

ما هم چشم حیوانی داریم، هم انسانی. رفقای  

عزیز، بیایید چشم حیوانی را کنار بگذارید. اشعار،  

ا که  زیرا  است؛  خوب  از  خیلی  آدم  که  بس  ز 

علی  امیرالم السلام(ومنین  می   )علیه  آید،  خوشش 

می  خوشش  یکی  از  آدم  دلش مثلاً  آید، 
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آدم  می آنقدر  بکند؛  هم  را  تعریفش  خواهد 

کند،  آید. تا ]کسی او را[ تکذیب می خوشش می 

می  بَدَش  یک    آید.آدم  آمد،  ما  دکان  در  یکی 

را زد و من   قدری از این حرفها زد، حرف یکی 

کشیدم.   هم  در  را  خوشت  خُلقم  انگار  گفت: 

نیامد؟ گفتم: خیلی بدم آمد. چرا این حرفها را  

می می توجه  خیلی  زنی؟  اشعار  پس  فرمایید؟ 

خوب است که آدم بداند امیرالمومنین مثلاً چه  

آید؛ هست، چه جوری هست، خیلی خوشش می 

گویم، نجات بشر این  اما این را که من دارم می 

 ن را بفهمیم. است که ما ای
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ببی  به شما می حالا  گویم؟ حالا  ن من چه دارم 

برو  عزیز من، می  یعنی  بگیر؛  یاد  علم  برو  گوید 

فرماید: ولایت یاد بگیر. »این الرجبیون«، خدا می 

نمی چرا  کجایند؟  »رمضانیون«؟  رجبیون  گوید 

نمی اشاره چرا  یک  من  »شعبانیون«؟  ای گوید 

الله، به یاری خدا،  خواهم انشاءکردم؛ از اینجا می

نتیجه به   زهرا  حضرت  »این  کمک  کنم.  گیری 

الرجبیون« کجا هستند؟ آنهایی که امیرالمومنین  

را قبول داشتند، عبادت با علی کردند، عبادت با  

بالاست که خدا   امر علی  آنقدر  امر علی کردند. 

کند، گویم، از علی حمایت می گوید، من می می

اش چه  ماه دوباره حالا آن ماه چه چیزی است؟  
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»انا  چیزی   از  شما  حالا  شعبان،  ماه  هست؟ 

الله   رسول  ماه  در  بابها«  علی  و  العلم  مدینة 

گویم؟ در ماه  ای. توجه فرمودید من چه می آمده 

ای. »انا مدینه العلم« یعنی از در  رسول الله آمده 

آمده  ]ماهی[  چه  در  شعبان  علی  ماه  در  ای؟ 

از مآمده  اه شعبان کجا  ای، درست است؟ حالا 

روی توی ماه خدا. پس اول باید از  ی روی؟ ممی

در علی بیایی، بعد از در نبی بیایی، بعد به قول  

اینجوری   من  بروی،  خدا  ]ماه[  در  داخل  ما 

حالیمی شما  همه  که  اگر گویم  بشود.  تان 

تان شد، یک صلوات بفرستید )اللهم صل  حالی

 علی محمد و آل محمد(  
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  گوید ثواب هزار است، می حالا امشب شب قدر  

ماه را دارد. اگر این نکته را توجه فرمودید، همه  

را فهمیدید. اگر این را توجه نفرمودید ما کسری  

توجه   داریم.  کسری  ما  بروم،  قربانت  داریم، 

پیامبر  بفرمایید من چه می  به  گویم؟ حالا خدا 

اکرم گفت: من تو را متقی کردم و قرآن به تو  

به حق کردم.  عنازل  قرآن، همان  قرآن،  لی  یقت 

بود که به پیامبر نازل شد؛ یعنی گفت: علی را  

گویند بلند  هایی که تو می تبلیغ کن. این انسان 

توانی  بشو، تبلیغ کن، تبلیغ علی را کن، اگر می 

علی را در دل اینها راه بده؛ هدایت با من است.  

اما در تبلیغت، علی را در دل اینها راه بده، اگر  
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گوید هفت  مگر نمی خورند.  نها به درد نمی نه، ای

میلیون کافر و مرتد شدند؟ در دل آنها علی راه  

پیدا نکرد. یک علی گفتن مصنوعی بود! یک علی  

گفتنی که به آنها نگویند تو با داماد رسول الله  

بد هستی. اینها در باطن، علی نگفتند. حالا خدا  

شدند،  گوید: هفت میلیون از آنها کافر و مرتد  می

را هم کافر و مرتد  این دو نفر هم شد آنها  ند. 

کرد، چرا لعنت شدند؟ من در جای دیگر گفتم:  

خودمانی  از  ای  عده  اهل  یک  از  نه  البته  ها؛ 

ولایت   کورس  اصطلاح  به  که  اینها  از  جلسه، 

گویند این زهرا را کشته که کافر و زنند، می می

مرتد شده است. والله، این نیست، مامون هم  
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را اعلان طاغوت نشده  مام رضا را کشته است، چ ا

است؟ هارون چه کرده است؟ موسی بن جعفر  

را کشته است؛ اعلان طاغوت نشده است، کافر  

هستند. این که اعلام کافری شد، مرتد و کافر،  

گذاشت.   بدعت  دین  به  که[  است  این  ]برای 

کافر   و  مُرتَد  بگذارد،  بدعت  دین  به  که  کسی 

عصاره    را کشُت، عالم را کشُت،است. ]اگر[ زهرا  

اما   است؛  خلقت  عصاره  زهرا  کشت،  را  خلقت 

کند. عصاره تمام خلقت خودش را فدای علی می 

گفتن  علی  علی،  این  ندارید؟  توجه  که  چرا  ها 

نیست، باید توجه کنید علی چه کسی است؟ چه  
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طوری است؟ یک عصاره خلقت را کشته است؛  

 کند. لی می اما عصاره خلقت، خودش را فدای ع

ه این  ثواب  حالا  داریم  روایت  که  را  ماه  زار 

دهد؟ شما توجه کنید؛  برد، به چه کسی می می

کسانی که از بعد از پیامبر اکرم، دست از علی بر  

آنها   کنند،  درست  مشاور  ]اینکه[  نه  نداشتند، 

که  هستند؛   است  مقداد  میثم،  اباذر،  سلمان، 

نهایی، ثواب هزار  برد. تو اگر از آثواب هزار ماه می 

خور، کجا بد چشم، کجا  بری،کجا نزول ا میماه ر 

کجا   نیستی،  سخی  که  کسی  کجا  کار،  خیانت 

اذیت می را  کنی، کجا کسی که  کسی که مردم 

بری[؟ حالا  گویی ]ثواب هزار ماه را می دروغ می 
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ای، قرآن سر گرفتی. »بک یا الله،  در مسجد آمده 

، قرآن به تو لعنت  بک یا الله« به تمام آیات قرآن

ند. تو باید امر را اطاعت کنی، امر قرآن را  کمی

امر قرآن، علی است، امر خدا، علی  اطاعت کنی.  

علی   معصوم،  چهارده  امام،  دوازده  امر  است، 

است، تو باید امر را اطاعت کنی. آخر، این قرآن  

گویی؟  سر گرفتن ها چه چیزی دارد که تو می 

بیاورم.  مصداق  سر    ]بگذارید[  قرآن  آنها  مگر 

گیرند؟ به ارواح پدرم، قرآن را زمین گذاشت،  نمی

گفت: لعن علی ابوک، لعنت به پدرت، چرا قرآن  

احترام   را  قلم  و  کاغذ  این  گذاشتی؟  زمین  را 

کند؛ اما قرآن ناطق را که علی است، احترام  می
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کند، قبول ندارد. والله خدا از ولایت حمایت  نمی

 کند. می

من   علعزیزان  بیایید  بیایید،  قبول  گفتم  را  ی 

را به »الیوم   بیایید امیرالمومنین  داشته باشید، 

بیایید   باشید،  قبول داشته  اکملت لکم دینکم« 

مشاور درست نکنید. اول کسی که مشاور درست  

خلفای   بعد  است.  ابابکر  و  عمر  است،  کرده 

از  عباسی  اینها  )صلوات(  کنید؟  توجه  اند، 

،  نداشتند، اذیتشان کردند امیرالمومنین دست بر

]به   را کشیدند،  دامنشان  ریختند،  آنها  به  خاک 

اینها گفتند:[ ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ این،  

کرد، توهین مردم و  حقیقت ولایت را توجه می
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کرد. خدا حاج شیخ  حرفهای مردم را توجه نمی

عباس را رحمت کند، شب قدر است، خدا او را  

گوید از  مردم که می   گفت: اغلب رحمت کند، می 

رود، یا زنش  ار نفر، یکی با دین از دنیا نمی هز

می  می باعث  باعث  خودش  یا  یا  شود،  شود 

می  باعث  باعث  رفیقش  او  »من«  یا  شود، 

باعث  می چیزی  یک  خودش  برای  یا  شود 

 رود. دین از دنیا میشود بی می

کنم؛ شما باید مانند اباذر و  من دوباره تکرار می 

م و  عمارسلمان  ببین،  باشید.  چه    قداد  عزیز 

گوید؟ آن طور باید باشید. نه ]اینکه اگر [ تو  می

کند، ]بگوید:[ حاج شیخ شدی، چه  را مذمت می 
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طوری شدی، دست از دین برداری! تو خجالت  

پشت  نمی فاطمه  و  علی  به  تجددی!،  کشی؟ 

کشی؟ عزیز من، مگر تو به  کنی، خجالت نمیمی

ق نداری؟  اعتقاد  ببین  قیامت  حالا  بروم،  ربانت 

گویم؟ این چهار نفر دست  من چه دارم به تو می 

به   برندارید،  دست  شما  اگر  حالا  برنداشتند، 

توهین و حرف و فقر و فلاکت و اینها بسازی،  

آن را که کیمیای هستی خلقت، ]یعنی[ ولایت  

را   ماه  هزار  ثواب  حالا  برنداری،  دست  است، 

ل هستی؟ به  بری؛ چون که تو به کجا اتصا می

رآن نازل شده. این عمار یاسراست  آن شبی که ق

می  او  به  کار  دیگر،  چه  تو  جان،  عمار  گوید: 
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بُرند، زنند، دست تو را می کنی؟ تو را به دار می می

بُرند. گفت:  بُرند، زبانت را هم می پای تو را می

برنمی تو  از  والله دست  سلمان  علی،  این  دارم. 

وری است، ثواب هزار  است؛ این آدمی که این ط 

 برد. را می   ماه

اصلاً ثواب هزار ماه که چیزی نیست. )صلوات(  

بری،  گوید ثواب هزار ماه را می حالا هم که می 

به عقیده من هنوز تو کامل نیستی، هنوز آن که  

می  این  من  من  دل  در  یعنی  ]نیستی[،  خواهم 

نیست؛ باز حواست پیش هزار ماه ثواب هست.  

می  ثواب  علی  خوامن  من  کنم؟  چه  هم 

می خمی زهرا  من  حسین  واهم،  من  خواهم، 
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می می زینب  من  چه  خواهم،  به  ثواب  خواهم، 

می من  عطای  درد  وقت  یک  ثواب،  خورد؟ 

اینکه حالا من   نه  اما  قبول داریم؛  خداست؛ ما 

می بخواهم.  را  ماه  هزار  ثواب  خواهی  امشب، 

خواهی  ثواب هزار ماه را چه کنی؟ تو حالا هم می 

ی. ببین، من چه دارم  ه مردم آقایی داشته باش ب

خواهی به مردم آقایی  گویم؟ تو حالا هم می می

گویی:[ »من« هستم که ثواب  داشته باشی. ]می 

می  را  ماه  این  هزار  داری!  »من«  باز  این،  برد. 

گره  کنید  خیلی  فکر  باید  این خیلی  دارد،  چینی 

کنی یا نه؟ ثواب،  من چه چیزی گفتم. توجه می

گفتمد من  ]اما[  است؛  ثواب  رست  اصلاً  من   :
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خواهم.  خواهم، خدایا، من، عطای تو را می نمی

خواهم، خدا به ما عطا کند.  من عطای خدا را می

)صلوات( پس نتیجه حرف من این شد، کسی  

برد، باید دست از علی بر  که ثواب هزار ماه می 

امر   باشد،  نکرده  درست  مشاور  باشد،  نداشته 

فهمیدید؟ اگر  ن را اطاعت کرده باشد.  امیرالمومنی

 گناه کرده، گناهش را توبه کند. 

خواهم امشب یک مطلب دیگری را هم  من می 

بعضی به  بگویم.  البته  کردند؛  اشاراتی  یک  ها 

حضرت عباس، آنها هم که اشاره کردند، جان من  

می را  آنها  خیلی  من  اینکه  هستند،  نه  خواهم؛ 

نکشیدید، من    خیال کنید که شما یک چیزی را 
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کنم تا بکشید، شما  واهم. آنقدر دعا میشما را نخ 

گویم؟ پیامبراکرم رویش  توجه کنید من چه می 

نمی بر  یهودی  از  بی را  آدم  از  ]اما[  کار  گرداند، 

گرداند. تا حتی والله، روایت داریم سه نفر  برمی

کردند،   سلام  شدند،  بلند  پیامبر  پای  جلوی  از 

اعتنا   آنها  اینها چه کسپیامبر به  ی  نکرد. گفت: 

عشایر   فلان  پسرهای  اینها  گفتند:  هستند؟ 

نمی  آنها  بابای  فرد،  هستند.  آن  قول  به  دانم، 

کند. حضرت رویش را  خیلی ثروت دارد، کار نمی

زمین   به  خط  دید  آمد،  دیگر  دفعه  برگرداند. 

دوتا  می داد،  را  جوابشان  کردند،  سلام  کشند. 

حالا گفت:  داد.  آنها  به  کاری    جواب  یک  دارد 
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من بارها به شما گفتم، گفتم: تو عقلت  کند.  می

رسد، برو سواد یاد بگیر. خب، تو داری این  نمی

روی، خط کشیدند،  روی، آن طرف میطرف می 

می  آن طرف  و  طرف  می این  بزرگ  شوی،  روی، 

چیزی هم که پدر و مادرت ندارند، آن هم چیز  

نم،  کند، حالا امشب، شب قتل است، حرف نزمی

نی. خب، شوخی دارد. حالا  کگویند شوخی می می

هم   بزرگ  داری،  حقوق  نه  نداری،  چیزی  هیچ 

خواهی، پس آقاجان، باید کار  شدی، زن هم می 

می پیامبر  چرا  من،  عزیز  که  کنی.  کسی  گوید 

گوید؟  شاربش عرق کند جزء شهداست؟ چرا می 

گویم کار باید با امر باشد،  گویم، من می من نمی
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کنید  کاری که می   کنید، اینلی که جمع می این پو

قربانت   باشد.  امر  سایه  زیر  یعنی  باشد؛  امر  با 

گویم که چیز کند،  بروم، فدایت بشوم من نمی

 ها باید کار کنند. بچه 

نمی این  من  فدای  به  من  بگویم،  خواهم 

دارم.  هایم بشوم. من بچه بچه  را دوست  هایم 

می می یکی  را  آنها  تعریف  چطور  کنی؟ گفت 

ف آنها را نکنم، وجدان ندارم. گفتم: من اگر تعری

گوید: برو به اصلاً یک چیزی که ]هست[ این می

گوید: برو به او بده. من  او بده، ندارد، این می 

خواهم آبروی کسی را ببرم، والله، ندارد. اما  نمی

گوید به  گوید به داداش بدهید، آن هم می می
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که   کن  انگار  اصلاً  بدهید.  این  آن  چیزی،  یک 

کند، آن هم حواله این  رد حواله آن می اش داهمه

کند. این بچه خیلی خوب است؛ اما یکی از  می

رفت، به قدر ده  آنها، الان اینجا است، دکان می 

من   نرفتی؟  دقیقه  ده  چرا  گفتم:  نرفت،  دقیقه 

همچنین رو به او رفتم، یک داد زدم، هنوز توی  

این   زدم،  داد  یک  است.  من  من  گوش  داد 

الله، باید کار بروی، کار برو، من  کوچک بود. بارک  

 کنم.  هم تو را کمک می 

کنید من  ما نگفتیم که کسی کار نرود. توجه می 

گویم؟ کار باید با امر باشد. این چه کاری  چه می 

دانم قاطی  داری نمی است که این روغن را برمی 
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میمی را  کارها  این  کاری  کنی،  چه  این  کنی؟ 

کنی؟ والله،  ی کنی آن طوری مطوری می   است آن

می  من  عزیز،  جوان  هستی.  مشرک  گویم  تو 

کنید چه دارم  مشرک نباش، برو کار کن. توجه می 

کار  می کربلا هست،  کار  زن هست،  کار  گویم؟ 

مکه است، کار بهشت است، اگر شما کار نروی  

می خدا  راه  در  کجا  بدهی،  چیزی  انجام  توانی 

زی نداری بخوری، یک  بدهی؟ تو خودت که چی

و  چیز  برنج  این  تمام  داد.  تو  به  باید  هم  ی 

موسی  روغن قوم  مگر  دادید.  کردید،  کار  را  ها 

ها از آسمان برایتان نازل  بودید که برنج و روغن

بشود؟ خدا کند قوم موسی نباشید. قوم موسی  
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آخر   داد؛  مجانی  آنها  به  خدا  همه  این 

از کجا  گوساله  را  اینها  با  پرست شدند.  آوردید؟ 

آوردید. به ارواح پدر و مادرم، من    عرق جبینتان

باخته  مرغ  جای  یک  به  را  مرغ  حالا تخم  ام! 

آورم! هنوز برای من نیامده است.  اسمش را نمی 

به چه کسی  من می بدهم،  به چه کسی  گویم 

نمی  کرد  اعلام  نفر  یک  امروز  دانم بدهم؟ 

سان  می همین  بدهم.  مرغ  تا  دو،سه  خواهم 

ا به آن بدهم، به  گویم یکی رنیاورده، می هنوز  

گویم. به دینم  فلانی بدهم. دارم همین سان می 

گویم من یکی از آن را بردارم، فهمیدی؟ تا  نمی

می  یخچالم  می توی  دو روم،  یکی  ]برای[  بینم 
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می  است،  می دفعه  حالا  بابا،  خدا  گویم:  دهی، 

تلفن  دوباره می  زمان،  امام  دهد. همیشه، خدا 

فلانی، اسمت  گوید:  است. فهمیدی؟ میدستش  

دهد. تلفن  آورم، برو آنجا به او بدهید، میرا نمی

شود. به برق وصل نیست،  امام زمان قطع نمی 

خاموش   که  هم  ها  برق  همه  هست.  امر  به 

 بشود، آن تلفنش وصل است. )صلوات(  

حالا امشب به اصطلاح شب احیاء است، به قول  

: » إنّا أنزلناه في  ما، شب نزول قرآن است.گفتم

لة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير  لي

بإذن   فيها  والرّوح  الملائكة  تنزّل  شهر،  ألف  من 

کند، رب به  ربّهم من كلّ أمر« یعنی خدا امر می 
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می  امر  میروح  کجا  بیا.  روح  کند  را  یکی  روی 

می  »تنزل  درست  بیچاره؟  بدبخت  کنی؟ 

امام    شود. گفتیم: روح،زل می الملائکه« به روح نا 

زمان است. حالا اگر شما راست، راستی به حرف  

شوی؛ یعنی عضو  امام زمان رفتی، شما عضو می

 شود؛ شوی. کسی حجت خدا نمی امام زمان می 

شود. اما چرا عضو حجت  اما عضو حجت خدا می 

شود؟ وقتی تو امر ولایت را اجرا کردی،  خدا می 

شوی؛  اور ولایت می آن خودش ولایت است، مش

 شوی. عضو می یعنی

حالا حسابش را بکنید که امشب چه باعث شد؟  

که   بس  شدند.  باعث  پست  مردم  این 
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علی   السلام(امیرالمومنین  کردند.    )علیه  اذیت  را 

وقتی زهرا را شهید    )علیه السلام(امیرالمومنین علی  

کردند، اینها کشته شدند؛ فقط جانشان در نرفت،  

تند. والله،  خواسزهرای عزیز را می   بس که اینها

روایت داریم حضرت امام حسن گفت: مادر ما  

را که کشتند، ما را کشتند؛ اما جان ما در نرفته  

سینه  خیلی  امیرالمومنین،  حالا  تنگ  است.  اش 

چه   ما  با  امت  ببین  الله،  رسول  یا  گفت:  شد. 

کردند؟ زهرا را کشتند، این طور، این طور. گفت:  

لمومنین نگفت  ه آنها نفرین کن. امیراعلی جان، ب 

آنها را شل کن، کور کن. اینها که چیزی نیست،  

گفت: خدایا، من را از آنها بگیر؛ مثل خودشان به  
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وقت حالا چه شد؟ خدا علی را گرفت،  آنها بده. آن 

معاویه را به آنها داد. بترسید از روزی که ما از  

به   را  کسی  خدا  نکنیم؛  قدردانی  زمان  ما  امام 

مان باشد. فدایتان بشوم،  بدهد که دشمن امام ز 

باید ما از امام زمان تشکر بکنیم. تشکر این است  

الحمد لله، شکر رب   اطاعت کنیم.  را  امرش  که 

کنید. العالمین تمام شما دارید امر را اطاعت می 

 فقط دوباره گفتم، شکرانه شما کم است.  

  حالا این مردک توی مسجد آمد، دمرو خوابیده 

کا  دمرو خوابیدن،  که  بود.  است. چون  منافق  ر 

قفا می ائمه  داریم:  اما خواب  روایت  خوابیدند؛ 

نبودند. مؤمن باید به بغل بخوابد یا آن طرف یا  
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این طرف. دمرو خوابیدن صحیح نیست؛ چون  

از   گفت،  اذان  زد.  صدایش  امیرالمومنین  که 

ماذنه پایین آمد، صدایش زد. گفت: چرا دمرو  

ی زیر عبای  خواهی بگویم چه چیز می   خوابیدی؟

تو هست؟ حالا این ملعون چه کاری کرد؟ یک  

که   گفتند  او  به  آمدند  حالا  که  بود  شمشیری 

ممکن است آقا امیرالمومنین شفا بگیرد؟ گفت:  

این   به  گرفتم،  زهر  دادم  پول  چقدر  من  نه، 

گویا   برخورد.  هم  زن  آن  به  حالا  زدم.  شمشیر 

را در جنگ صفین کشته  امیرالمومنین برادر او  

چه  بو ببین  بکش.  را  علی  تو  گفت:  او  به  د. 

می می بهشت  گوید؟  کشتند،  را  تو  اگر  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4233 
 

آیی با هم هستیم.  روی، اگر تو را نکشتند میمی

تا این جنایت بزرگ از دست این ملعون صادر  

 شد.  

چه   امیرالمومنین  که  بدانید  بخواهید  شما  اگر 

ای روی روایت  زه طوری هست، ما باید یک اندا

حدیث شمشیر    و  که  علی  حالا  بکنیم.  حساب 

گوید ارکان خدا شکست؛ یعنی خورده است، می 

ریخت.  هم  به  ممکنات  این  تمام  یعنی  ارکان، 

یک   اینجا  نفر،  چهار  ما  که  نکنید  خیال  شما 

می گریه  می ای  حرفی  یک  و  ما  کنیم  زنیم، 

هستیم. نه، والله، این جمله را حاج شیخ عباس  

علی بود. آن    ت، گفت: هفت آسمان، هفتگف
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آن  بیت  است،  المقدس  بیت  این  الماموراست، 

بیت المامور است. گفت: در هفت آسمان ضربت  

گریه   آسمان  هفت  امشب،  مثل  یعنی  خورد؛ 

کند. هر آسمانی بشری است و ممکنی است  می

انبار  و ملائکه  ای است و عزیزان من، خدا آنجا 

خورد  به درد ما نمی خالی که خلق نکرده است،  

میبه   ما  به  بگوید.  هفت  ما  در  علی،  گوید: 

آسمان ضربت خورد، در هفت آسمان فرق علی  

حالا   کردند.  گریه  همه  آسمان  هفت  شکست، 

خواهم بگویم؟  عزیز من، ببین من به شما چه می 

پارسال هم من   زد،  منادی صدا  که  وقتی  حالا 

اشاره  امیرالمومیک  »قُتِل  کردم، گفت:  نین«  ای 
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آ شکست،  خدا  گنهکار  دم ارکان  اینجا  که  هایی 

نبودند،   پذیرایی  خیلی  را  امیرالمومنین  بودند، 

شدند.  بهشت  اهل  اینها  همه  شدند؛  پذیرایی 

هفت   به  ندا  این  جهنم.  اهل  هم  طور  همین 

آسمان رفت، این ندا به تمام خلقت رفت، تمام  

واسطه   به  گفتم  که  هم  آنهایی  جهنم،  اهل 

رزیده شدند.  ا بودند، تمام اینها آمگناهشان آنج

علی   السلام(حالا  رب  می  )علیه  و  »فُزت  گوید: 

الكعبة« به پروردگار کعبه، رستگار شدم؛ یعنی به  

 ام رسیدم.  خواسته 

والله،   است،  امیرالمومنین  خدا،  خواست  اگر 

خواست امام زمان، خواست امیرالمومنین، شما  
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نمی قدردانی  چرا  من  عزیز  حالا  کنیهستید.  د؟ 

السلاعلی   آمدند.    م()علیه  حالا  خورده،  ضربت 

ای فرمودند، من  امیرالمومنین توی محراب اشاره 

را خانه ببرید. حالا یک چیزی، چادر شبی، چیزی  

دیگر   ظاهر  در  امیرالمومنین  گذاشتند،  آوردند 

]او را[ آنجا گذاشتند، دَرِ  نمی توانست پا بگیرد. 

. زیر بغل من را  خانه گفت: من را زمین بگذارید

)علیه  ، مبادا زینب ناراحت بشود. حالا علی  بگیرید

روز    السلام( ایشان سه  ما،  قول  به  است.  افتاده 

شیر   اگر  حالا  آورد.  را  ملجم  ابن  روز  یک  بود. 

گفت بروید به آن بدهید.  آوردند، می برایش می 
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من نترسیدم، این ترسیده است، اول بروید به  

 امیرالمومنین.   ابن ملجم بدهید. به امر

عزیز من، قربانت بروم، ببین، کینه نداشته باش.  

خانم های عزیز، کینه همدیگر را نداشته باشید.  

گذشت   علی هستی،  پیرو  زهرایی،  پیرو  تو  اگر 

گذشت   رمضان  مبارک  ماه  چرا  باش.  داشته 

گوید یک دوست علی از دستت  نداری؟ مگر نمی 

قب را  عبادتت  هیچ  ]خدا[  باشد،  ول  ناراحت 

ان من، برادران عزیز، بیایید امروز  کند. عزیزنمی

مانند امیرالمومنین بشویم. حالا آن آدمی که به  

ابن   از  دیگر  کرده،  کاری  یا یک  زده،  تهمت  تو 

به   باش.  نیست؛ گذشت داشته  ملجم که بدتر 
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اش گذشتم.  تمام آیات قرآن، از اول عمرم همه 

 فحش به من دادند، فحش ناموس به من دادند، 

گفتم: ایستادم، میدر راهش میرفتم  باز هم می 

کرد، اِه، شما، سلام علیکم، همچنین نگاهم می 

کرد. گفتم: بابا حالا تو ناراحت بودی،  تعجب می 

دو تا فحش هم به ما دادی، چیزی نیست؛ حالا  

گفتم: مبادا،  گردانی؟ میچرا رویت را از ما بر می 

این فحش  بهاین خجالت بکشد که  را  من    ها 

ای است،  خجالت  داده  مبادا  کرده،  را  کارها  ن 

گفتم:  بکشد. والله، همین در فکر من است. می 

این یک روز برای من ناراحت نباشد. این درست  
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است. این دِل، دِل علی هست. این دِل، دِل امر  

 علی هست. چرا ما با هم کینه داریم؟  

بینی احیا رفتی، نماز  قربانتان بروم، یک وقت می

رفتی،  خو مکه  نداری؟  اندی،  قبول  را  امر  مگر 

ناراضی  می دستت  از  مؤمن  برادر  یک  گوید: 

کنم. چرا قبول  باشد، هیچ عبادتت را قبول نمی

نداری،  نمی گذشت  تو  نیستی.  متقی  تو  کند؟ 

متقی، اصحاب یمین، باید گذشت داشته باشد،  

هم مالش را انفاق کند، هم خودش را انفاق کند،  

ان را  امرش  ندهم  »من«  کند،  باشد.  فاق  اشته 

قوم و   نفر است  اینجاست. یک  بزرگواری  آقای 

خواهم چیز کنم. آقا، شما  خویشش است، نمی 
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اید، باید اینجا بیایید!  با تلفن من را دعوت کرده 

جمال   ببیند؟  را  چیزت  چه  جمال  بیاید  حالا 

هایت،  »من« تو را ببنید؟ آره، گفتم: قربان قدم 

 نزدی )صلوات(  که دیگر حرف به او 

آورند. صف  افتاده، شیر می   )علیه السلام(حالا علی  

آورند. شیر اینها را قبول  اند، مردم شیر می کشیده 

بینم،  نکرد. حسن جان، آخر این صف را دارم می 

آورد، دارد  آخر این صف یک زن است،آن شیر می 

کند، برو شیر آن را بگیر و بیاور. حالا آقا  گریه می 

کند، شیر آن را  یته است. سلام مامام حسن رف

می می گریه  یک  میگیرد،  تو،  کند.  آقای  گوید: 

فهمد  شود؟ چرا شیر اینها را نگرفت؟ می خوب می 
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خواهد  کشند. نمیاین اهل کوفه، حسینش را می

علی دیگر   بکنند.  امیرالمومنین  به  اینها خدمت 

می  که  چون  بدهد؛  را  آنها  پاسخ  خواهد  باید 

را اینها  می   پاسخ  را    داندندهد.  حسین  اینها 

توجه  می نگرفت.  اینها  از  شیر  اصلاً  کشند. 

گویم؟ حالا وصیتی که آقا  فرمودید چه دارم می 

گفته   ایشان  که  طوری  این  کرد،  امیرالمومنین 

خواهم بگویم شما را خسته  است، حالا من نمی 

کنم، گفت: عباس جان، دست از حسین برنداری،  

ین تو  یز من، حسین، ددست از او برنداری. عز

هست،   تو  دین  حسین  جانم،  عباس  هست. 

دست از دینت برنداری. حالا ببین، آن رجزی که  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4242 
 

خواند.  خواند، رجز علی است که دارد می دارد می

ام ای لشکر، حامی دینم، دینم  گوید: تا زنده می

 حسین است. 

چرا   باشد.  زمان  امام  دینتان  باید  شما  رفقا، 

طوری  بعضی  این  مگها  حالا  دست  هستید؟  ر 

دارد؟ حالا ببین چقدر آقا حضرت عباس را  برمی

کند. شب عاشورا گفت: آقا جان، حالا  احترام می 

گوید: این همه سفارش کرده، آقا امام حسین می 

چه   لشکر  ببین  فدایت،  جانم  جان،  عباس 

گویند؟ یک امشب از اینها مهلت بگیر. آمده  می

برادرم می به  وقت  شب  یک  حسین    گوید: 

ح امان بدهید.  ابوالفضل  آقا  برای  شمر  نامه  الا 
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هایت  گوید:[ عباس، تو خودت و بچه آورده، ]می 

در امان هستید. گفت: خدا تو را لعنت کند، با  

آن کسی که نوشت. من دست از برادرم بردارم؟  

امر   دارد  است.  همین  ابوالفضل  آقا  رجز  حالا 

شکر،  دهد: ای لکند. ندا می پدرش را اطاعت می 

 ، دینم حسین است.  حامی دینم

حالا ببین امیرالمومنین چقدر رئوف است، صدا  

ها را یا رها کنید یا مبادا اینها را تشنه  زد: مرغابی 

سفارش   امیرالمومنین  آقا  بگذارید.  گرسنه  و 

کند؟  کند، آیا سفارش ما را نمیها را میمرغابی 

 ها گیرم، بعضی چرا توجه ندارید؟ والله، آتش می 

می  کارهایی  دارد  یک  امیرالمومنین  کنند.آقا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4244 
 

می  را  اینها  را  سفارش  شما  سفارش  چرا  کند، 

گوید: هر که توهین به یک دوست  نکرده؟ می 

آقا   حالا  است.  کرده  توهین  من  به  بکند،  من 

جان، حسین   کرد: حسن  وصیت  امیرالمومنین 

می دارد  حالا  بگیرید.  را  جنازه  عقب  رود،  جان، 

گرفت، چه  کسی جلوی آن رایک وقت دید یک  

کسی هستی، تقریباً این طوری بگویم که خودم  

دید،   گرفتی؟  را  جنازه  جلوی  که  بشوم،  متوجه 

شود کشت؟ مگر  خود علی است. مگر علی را می

شود کشت؟ حالا گفت حسن جان،  امام را می 

جان،   من  حسین  نخورید،  غصه  جان،  زینب 

هستم. علی، توی این خلقت هست. پس چه  
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این بدن علیین است. حالا    سی این طور شد؟ک

ببین چه کسی وصی رسول الله است؟ چرا بعضی  

می  حرفهایی  یک  می ها  حالا  جنازه  زنند.  روند 

می  پایین  کوه  تا  روی  حالا  بود  کوه  آنجا  آید، 

گوید: اینجا قبری است که نوح پیامبر  کند، می می

از برای وصی پیامبر درست کرده است. وصی را  

تقبول   چرا؟  می ندارید؟  چه  وجه  من  فرمایید 

 گویم؟  می

آقا جان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید  

این حرفها را راست، راستی قبول کنید. بیایید ما  

کنیم. چرا می قدری فکر  نیم ساعت  یک  گوید: 

فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ یک قدری  
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باید توی    فکر کنید. علی، تُک زبانت نباشد، علی

تو آغشته بشود. من یک وقت دیدم شب  خون 

می  را  ما  خانه  آقایی  در  یک  دیدم  رفتم  زنند. 

آمده  من  گفت:  بود.  بزرگ  این  خیلی  ام  است، 

عقایدم را به تو بگویم، گفتم: بگو، گفت: من علی  

را دوست دارم؛ اما پدر زن رسول الله را، این پیر  

دانم  د، نمی کرمرد را، این که یک عمری جهاد می 

می   چه کردن،  کار  را  ابابکر  تعریف  کرد  بنا  کرد، 

گفت: من آن را هم دوست دارم. گفتم: حالا من  

گویم. گفت: بگو، گفتم:  هم عقایدم را به تو می 

بکنم، هیچ   تا  این دو  به  لعنت که  غیر  به  من 

راهی ندارم. به این دوتا. ما دیدیم خانواده، ما  
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را   تو  بیا  زد، گفت:  به    کشند. گفتم:میرا صدا 

به خدا قسم، دلم می  خواهد کشته  علی قسم، 

شوم، این خونم، قطرات خونم، بگوید: علی، علی،  

علی   فدای  باید  ما  است.  درست  این  علی. 

بشویم، فدای امام زمان بشویم. این امام زمان،  

می  طوری  این  زمان  قربان  امام  به  من  گویید. 

ی حسابی  دهند، هدایاها بروم، هدایا میبعضی 

بینی که اصلاً برای  دهند، این هدایا میهم می 

گویم: خدایا،  شود. من همیشه میفقرا هدیه می 

شان را از سر فقرا کم نکن؛  اینها را نگهدار. سایه 

بدل   هدایا  این  است،  درست  هدایا  این  اما 
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است. اصل این است که ما جانمان را فدای امام  

 زمان کنیم )صلوات(  

ک کار  چه  طور حالا  این  ما  الان  نیم  بشویم؟  ی 

آقایانی که در مجلس هستند، الحمد لله مجلس  

هستید،   دکتر  شما  همه  است،  معظم  خیلی 

بالخصوص   دانشمند هستید،  مهندس هستید، 

فرما شدند. ما  حاج شیخ در این مجلس تشریف 

حلال   را  ما  که  امیدوارم  گرفتیم،  را  اینها  وقت 

ای  ما  که  بشویم  طور  چه  حالا  طوری  کنند.  ن 

ما باید یقین کنیم که مقصد خدا ولایت  بشویم؟  

است، مقصد خدا علی است. اگر شما واقعاً با آن  

چشم ولایت، یک نگاهی توی این عالم خلقت  
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بکنید، تمام این خلقت که خلق شده است، اینها  

گویم خلق، حجت  همه خلق هستند. چرا من می

نمینمی خدا  حجت  است  شود؟  ممکن  شود. 

رو یک حرفهایی؛  ، پیش ود؛ امام جماعتامام بش 

چهارده   امام،  دوازده  به  منحصر  حجت،  اما 

 معصوم است. )صلوات(  

حالا قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما باید یک  

نگاه در تمام این هستی بکنید، این خدای تبارک  

چشم   با  کرده،  خلق  که  خلقتی  این  تعالی  و 

شم تفکر  شود با چ ولایت نگاه کنید، چه طور می

نید؟ دنیا را زمین بگذاری، محبت دنیا را  نگاه ک

خود را زمین بگذاری،  زمین بگذاری، محبتهای بی 
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تا زمین گذاشتی، مثل برقی که وصل بشود، به  

گویم.  شوی. به دینم، راست می ولایت وصل می 

شوی، وقتی به ولایت وصل  به ولایت وصل می 

تو هم چشمت   است؛  الله  وجه  ولایت،  شدی، 

می و الله  میشود جه  را  همه  را  ،  آسمان  بینی، 

را می بینی، ملائکه را می می بینی،  بینی، بهشت 

بینی، اعمال مردم  بینی، مردم را میجنات را می 

می  می را  را  کارها  را  بینی،  آسمان  هفت  بینی، 

بینی. با بینی، همه را میبینی، قیامت را می می

می  چیزی  قربان چه  ولایت.  چشم  با  ت  بینی؟ 

امر است.  ا زمین بگذار، دنیایی که بی بروم، دنیا ر 

دوباره بگویم کسی حرف در نیاورد، من نوکر شما  
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شما   اختیار  در  من  کنید،  ادب  را  من  هستم، 

هستم. والله، شما در اختیار من نیستید، به دینم  

گویم: من دراختیار شما هستم؛  قسم، راست می 

   اما حرفی بزنید که وصل به آنجا باشد،.

ر جا  همه  می شما  یقینت  ا  چشم  با  بینید؛ 

آسمان  می توی هفت  حالا  بروم،  قربانت  بینی. 

اندازی کردی، نه هفت آسمان، به هجده  چشم 

چشم  کرات  این  هزار  تمام  توی  کردی،  اندازی 

امواج عالم باید نگاه کنی. این چیست که این  

کنی؟ یک کتابی رفتی خواندی، نگاه  کارها را می 

ست؟ عزیز من، در  یزی درون این اکنی چه چمی

امواج خلقت باید نگاه کنی. کجا توی این کتابها  
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گویم کتاب نخوان. والله، من  کنی؟ نمینگاه می 

دهم، چرا  دارم شما را به امواج خلقت سوق می 

نمی  یک  توجه  و  دولک  الک  پی  کنید؟ 

اید. این کارها  بازی، دلتان را خوش کرده عروسک 

، من  شب، شب قدر استبازی است. ام عروسک 

زنم. توی امواج خلقت باید نگاه  این حرف را می 

ببینی   کنی. حالا توی امواج خلقت نگاه کردی، 

خواهد؟  این خدای تبارک و تعالی چه کسی را می 

مقصدش چیست؟ دنبال آن مقصد بروی. والله،  

جسارت   است.  ابوطالب  بن  علی  مقصدش، 

انی، وضو  خوکنم، باید مثل موقعی که نماز می می

. چرا رسول الله پیش حضرت زهرا آمده،  بگیری 
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میمی نیاوردی؟  را  علی  اسم  چرا  گوید:  گوید: 

اینها که فکرشان کوتاه   از  وضو نداشتم. بعضی 

]می  طاهر  است،  و  طیب  پیامبر،  مگر  گویند[ 

خواهد تو  گیرد، می نیست؟ پیامبر اگر وضو می

پیامب والله،  مثلکم«  »بشر  نگویی،  او  به  ر  خدا 

گوید وضو نداشتم؟  ست. چرا میطیب و طاهر ه

خواهد تو قدردانی از علی کنی. نمازی که علی  می

وضو است، پیامبر دارد  را قبول نداشته باشی، بی 

 کند. تو را ادب می 

میبعضی  چیزهایی  یک  یخ  ها  آدم  که  گویند 

زند؟ آدم از دست یک عده که جلو افتادند،  می

ک کار  چه  بیفتند،  عقب  می باید  حالا  ید  گوند؟ 
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وضو نداشته، پیامبر وضو ندارد؟! پیامبر اگر وضو  

گیرند، اینها جلوی ما  گیرد، ائمه اگر وضو می می

گیرد،  گیرند که ما ببینیم علی وضو می وضو می 

ما هم وضو بگیریم. اما حالا عُمر، همین وضو را  

تغییر داد، این بدعت است. آن طوری که پیامبر  

طوری که عمر    د بگیری، نه آنگیرد، بایوضو می 

خجالت  می پرست!  عمر  ای  بگیری.  گوید 

کشی؟ مگر خدا برای هر چیزی روایت صادر  نمی

نکرده است؟ احکامی را که گفته، همه را گفته،  

هر چیزی را به جایش گفته است. چرا ما این  

 کنیم؟ )صلوات( کارها را می 
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ة،  چرا پیامبر فرمود: »حلالی حلال الی یوم القیام

حرام   فهمیدی؟  حرامی  آقا،  القیامة«  یوم  الی 

دوباره  بعضی  هستید،  مجلس  توی  هایتان 

گویید: فلان کس چیز دیگری گفته است. تو  می

چه   علی  ببین،  گفته.  است،  خندیده  خیطش 

گفته، زهرا چه گفته، ببین، خدا چه گفته، پیامبر  

ترسم  کنید؟ میچه گفته، چرا مشاور درست می 

آرابیشتر بگویم،   م باش، عزیز من،  افشا بشود. 

قربانت بروم، فدایت بشوم ، امر را اطاعت کن.  

دهد. دوباره تکرار کنم: این  خدا به امر جزا می 

دهد که امر را  که ثواب هزار ماه به آن کسی می 

اطاعت کرده است، به آن کسی که مانند سلمان  
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دهد، نه به هر کس؛ یعنی و اباذر باشد، به او می 

دهد. متوجه  هزار ماه می   ولایت را ثواب   خدا مزد

شدید؟ مزد آن کسی که به ولایت خدشه نزده  

است، تنظیم را به هم نزده است، ثواب هزار ماه  

او می  به  می را  تکرار  دوباره  اما  این  دهد.  کنم، 

می  کسانی  به  را  ماه  هزار  ثواب  ثواب  که  دهد 

خواهند. اگر نه من که علی را دارم، گفتم که  می

میمن   مشاور  خواهم  ثواب  ثواب،  کنم؟  چه 

می علی  من  است.  مشاور  ولایت  من  خواهم، 

خواهم چه کنم؟ من این طوری هستم توجه  می

 گویم؟ )صلوات(  فرمایید من چه می می

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن  
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 خدایا، ما را بیامرز  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن  

امام   حق  به  را  تو  فرخدایا،  حق  به  ق  زمان، 

ولایتمان   حالا  تا  ما  اگر  امیرالمومنین،  شکافته 

عاریه بوده است، مانند فرق شکافته علی که انگار  

فرق تمام خلقت لطمه خورده، خدایا دل ما را باز  

یعنی  بکند،  پیدا  رخنه  ما  دل  در  ولایت  کن، 

  سکونت به هم بزند. 

ما  به  افشا  و  القا  امیرالمومنین،  به حق    خدایا، 

 بده.  
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من این را خواستم شب قدر، امشب هم  خدایا، 

می  را  امام  همین  به حق  را  تو  خدایا،  خواهم. 

زمان، حمایت از ولایت به ما بده، زهرای عزیز  

علی   نفس  آخرین  تا  کرد.  ولایت  از  حمایت 

بگوییم، تا آخرین نفس، امر خدا را اطاعت کنیم،  

است،   علی  که  را  خدا  مقصد  نفس  آخرین  تا 

   کنیم. )صلوات(  اطاعت

   یا علی 
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 تذکر جلسه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

می  امروز  شما  من  برای  قدری  یک  خواهم 

ن کنم،  وصیت  صحبت  یک  اما  سبتاً  بکنم؛  هم 

نکنید حالا من می مرتبه  شما خیال  میرم، یک 

ناراحت نشوید، من انشاءالله به امید خدا، حالا  

پیش  یک  آدم  اما  هستم؛  شما  هایی  بینیتوی 
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یک  بکند.  پیش باید  ندارد.  وقت،  ضرر  بینی، 

هایی بکند. حالا  بینیوقت آدم باید یک پیش یک 

ه من  خواهم بمیرم، نحساب نکنید که من می 

 خواهم بزنم.  میان شماها هستم؛ اما حرفم را می 

»من یک شب خواب دیدم که، آنچه را که این  

ریزد. به  بشر احتیاج دارد، از این زمین بیرون می 

من گفتند اینها را جمع کن. آقای بزرگواری بود،  

فهمم.  ریخت، من نمیحالا به امر آن بیرون می

این را که  آنچه  دا  اما  احتیاج  ]بیرون  بشر  شت 

آمد[، او گفت که اینها را جمع کن؛ یعنی اینها  می

و   بود  کن. من هم یک چیزی دستم  را ضبط 

جمع  را  اینها  میهمه  پخش  آوری  که  کردم 
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کن؟   جمع  گفت  من  به  چرا  خب،  اما  نشوند؛ 

خب، آدم خیلی بود دیگر. پس من فکر کردم که،  

ری مرحمت  خدای تبارک و تعالی، یا ائمه یک نظ

که مشکلات این بشر، حالا به هر جوری    کردند

آن  می است،  ما  به  شما  ها  به  هم  ما  و  دهند 

دهیم. حالا باز،  دادیم و من بعد هم انشاءالله می

حرف دیگری هم است که آقا امام رضا فرمود:  

را هدایت  تو  قرار میمن  آقا  کننده  گفتم:  دهم، 

اینهدایت  گفت:  هستید،  شما  خود  را  کننده  ها 

کنی،  کن. باز دوباره وقتی فکرش را می   راهنمایی

جا   همین  که  است  کسی  است،  بالاتر  این  از 

است، از همین جا معراج رفته؛ یعنی توی آسمان  
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جلسه   همین  در  که  بودند  افرادی  است.  رفته 

جا رفتند. باز ]چیزهای دیگری هم[ هست که،  آن 

گفت، من  این بنده خدا، این آقای موحدی می

شود، به  ین پشت بام ساطع می دم که نور از ادی

آن همه جاها می  از چشم  قدر میرود،  که  رفت 

افتاد. من گفتم: این نورها شما هستید. اینها  می

 شود« هایی است که اینجا زده می حرف 

این حرفها جهان  که  بشود  نه  زمانی  بشود،  گیر 

اینکه ]تنها[ توی قم، قم که چیزی نیست، توی  

کنند، چیزی نیست.  اینکه مخالفت بقم به غیر  

که   بشود  زمانی  حرفها  این  که  است  ممکن 

گیر بشود؛ یعنی این حرفها توی یک جهانی  جهان 
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عده  اما  بشود.  عقیده  پخش  که  هستند  ای 

ندارند، ممکن است مخالفت کنند. حالا چرا اینها  

می  ولایتشان  مخالفت  بالله،  والله،  اینها  کنند؟ 

ندا ولایت  است،  ولایتعاریه  اگر  داشته    رند. 

ای در  شود، یک جاذبه باشند، تا حرف ولایت می 

چون و چرا ضبط  قلب آن مؤمن است، این را بی

درست  می مشاور  مرتب  نباشد،  اگر  اما  کند. 

کند تا از گیر ولایت در برود. هستند، با من  می

کند، این  برخورد دارند. هستند، مرتب درست می 

می  طرف  آن  و  تا  طرف  ب زند،  را  ولایت  ه  این 

مبنایش کند. بابا، این ]ولایت[ ندارد،  اصطلاح، بی 
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خواهد باشد. ما انشاءالله، به امید  حالا هر که می 

 آوریم.  خدا، اسم کسی را نمی 

پس حالا که به این صورت است، باید شماها  

می  ابوالفضل  آقا  این  باشید،  تا  اینجور  گوید: 

ین است. ام ای لشگر حامی دینم، دینم حسزنده 

ایم، ما دینمان  ید بگویید ای دنیا، تا زنده شما با

طور که  علی است. آن ]حضرت ابوالفضل[ همین 

گوید، شما هم بگویید، به دنیا بگویید؛  آن را می 

گوید. این را من به شما بگویم،  آن به لشگر می 

امروز همه این دنیا جمع شدند، با ولایت خوب  

زم عین  دنیا  این  تمام  الله  نیستند.  رسول  ان 

آوردند،  ] تشریف  بزرگوار  آقای  این  )الان  است[ 
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میمی سوراخ  داند(  یک  در  موشی  اگر  گوید: 

رود. الان همان زمان است  برود، در آخرالزمان می 

که آن موقعی که عمر و ابابکر اینجوری کردند،  

اینجوری کردند، الان هم همان زمان است، این  

 را باید توجه بفرمایید.  

ن یک حرفی زدم، حرف  ش این است که مادومی

نه،   عارف  اسم  به  گفتم همه شما،  بود.  اشتباه 

همه شما عارفید؛ یعنی شب به من تذکر دادند، 

به من تذکر داده شد که گفتم که به اسم یک  

نیست.  درست  این  بکنید،  را  کتاب  این  عارف 

خواب  عارفید.  شما  جایی  همه  به  در  من  های 

عنا که  اینها  اینها  جمع شده،  یک جا  یت شده، 
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گویم شما باید قدر این جلسه را،  جمع شده، می 

این دور هم نشستن را، ]بدانید.[ هنوز هم من  

کشم به زهرا بگویم ما جلسه داریم؛  خجالت می 

می خجالت  هنوز  من  هنوز  یعنی  من  کشم. 

خواهم بگویم که ما جلسه  نگفتم، حالا امروز می 

جلسه   ما  جان،  زهرا  یعنی  داریم،  داریم.  را  تو 

سین جان، ما جلسه تو را داریم. حالا راست  ح

نمی می یا  جلسه  گویم  هنوز  من  اینکه  گویم؟ 

قدری   هنوز  من  است،  واسطه  این  به  نگفتم، 

می  آمده،  خجالت  آقا  اینجا  پس  کشم. 

تا حتی  امیرالمؤمنین آمده، حضرت زهرا آمده، 

توی این جلسه، جبرئیل نازل شده است. دیگر از  
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به نمی این  که  خود    شود.تر  آمده،  جوادالائمه 

امیرالمؤمنین آمده، تمام اینها اینجا جلسه دارند.  

من تا حتی این پسرم که انشاءالله یک چند ماه  

خواهم  خواهد یک خرده بنایی کند، می دیگر می 

ها را اگر رویش زدی که خب،  به او بگویم این گچ 

وی  ها را تراشیدی، باید برهیچ چیز، اگر این گچ 

را تو بیابان بریزند که سجده اینها  گاه ملائکه  ی 

بشود. اینها را لای آشغالها نریزید، مگر رویش را  

طور سفید کنی. من هم به او گفتم، گفتم:  همین

بابا، همین رویش را سفید کن. اما اگر بخواهد  

ها را بتراشد، چون که گچی ]است[ که  این گچ 

توحید شهمه ده،  اش حرف ولایت شده، حرف 
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تشریف آورده، امیرالمؤمنین تشریف    زهرای عزیز

خودی که نیامدند.  آورده، ائمه تشریف آوردند، بی

قابل می آن  را  دانند، من که مثل ضبط  ها شما 

صوتم، من که چیزی بلد نیستم، شما باید من  

را مثل ضبط صوت بدانید، خیلی به این حرفها  

آن  کنید.  که یک جایی می یقین  ، آیندها وقتی 

کنند. ببین، من بیشتر مجلسها  ید می جا را تایآن 

شود.  گویم: اگر من رفتم، تایید می روم، می را نمی 

می  هم  شما  بیشتر  به  توی  من،  آقاجان  گویم، 

ها نروید، اگر رفتید آن مجلس را تایید  مجلس 

توانید نروید؛ البته مجلسی که به  کنید. تا می می

ای؟ ید. متوجه غیر امر خدا و پیغمبر است را نرو
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کنی. اگر امیرالمؤمنین در دکان  جا را تایید می آن 

کند. اگر امیرالمؤمنین  آید تایید می میثم آمد، می 

اینجا تشریف آورده، آمده همه شما را تایید کند.  

اگر زهرای عزیز آمده، آمده تایید کند. اگر جبرئیل  

را   مردتان  و  زن  کند؛  تایید  را  آمده شما  آمده، 

 کند.  تایید می

هایم  حالا حرف من این است، من از هر سه بچه 

را راضی هستم؛ اما الان این حاج ابوالفضل یک  

ام؛ مدیریت دارد، من از حاج محمد تقی راضی 

چون که خیلی فرق کرده؛ یعنی الان مثل یک حر  

گذشته  حالا  است.  شده  حر  کار  است،  را  ها 

آن می به  این  ابوالفضل  نداریم.  اما حاج  رسد؛ 
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دارد، یک مدیریت بالخصوصی دارد، به  مدیریت  

این   عباس،  حضرت  به  مجلس،  این  صاحب 

جوان، هنوز به من نگفته یک تومان به من بده،  

اگر بخواهد مثلاً حالا یک لباسی،   نگفته است. 

یک چیزی، یک پول آبی، برقی، یک چیزی داشته  

گوید بده؛  رود، نمیباشد، به مادرش حاشیه می

گوید: مادر، امروز  ت. میجور اس   اینقدر جمع و

مثلاً فلان چیز را برای آن گرفتم، یا فلان کار را  

می آن  به  حاشیه  یک  من  کردم،  به  او  رود. 

گوید، اینقدر جمع و جور است. یک چیزی که  می

می  می حالا  او  به  بخرد، من  یک  خواهد  گویم، 

گوید: بابا، دو تومان، دو تا دانه تومان،  مرتبه می 
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تومان زیاد آمده، خیلی جمع و    ده، پنجزیاد آم

 جور است.  

حالا اگر انشاءالله، به امید خدا، من مُردم، شما  

باید این جلسه را تا امام زمان برسانید. نه اینکه  

بمیرم، شما خودتان حاج حسین هستید،   من 

به   انشاءالله،  باید  مبرا هستید. شما  همه شما 

مدیریت   در  هم  را  کتاب  این  خدا،  خود  امید 

خواهی بکنی یت افشا کنید. به اسم من می جمع

بکن، خیلی هم خوب است؛ اما انشاءالله، به امید  

خدا، این کتابها را باید مرتب، جزوه، جزوه کنید،  

به یک کتاب نکنید، چند تا کتاب بکنید. این هم  

دانید، اسمی  من گفتم که اگر باز هم صلاح می 
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قبول    شما را  چیز دیگر بگذارید، بگذارید. من همه

دارم، اما این را چه گفتم بگذارید؟ عارف ولایت  

خواهید  خواهید بگذارید، شناخت ولایت می می

بگذارید، هر طور که خودتان صلاح دانستید ]اسم  

 بگذارید[.  

پس این جلسه، ببین، الان گفتم جلسه، الان من  

می عباس  حضرت  جلسه قسم  همان  ای خورم، 

آیید. زهرا  نجا می است که خواست زهراست، ای

می  چیزی می کجا  است؟  رود؟  محتاج  خواهد؟ 

می  میثم  دکان  در  که  عزیزش  رود. مثل همسر 

]میثم[ ولایتش را از دست نداده، اگر علی اینجا 

آیند تشریف آورد، زهرا، ائمه تشریف آوردند، می 
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قدردانی  باید  کنند.  تایید  را  شما  اصطلاح،  به 

ستم،  بلد نی   کنید. من هیچ چیز، من که چیزی 

می  من  به  چیز  شما  یک  به  هم  من  گوید، 

گویم. الان اصل شما هستید که اینجا جمع  می

شدید. انشاءالله، امیدوارم اگر من رفتم، اگر اینجا  

خانه   همان  نبود،  اگر  خانه،  ]همین[  توی  بود، 

حاج ابوالفضل تشکیل بدهید. همان عنایتی هم  

این   به  زیاد  و  کم  به  دارید،  من  به  داشته  که 

های عزیز هم من  اشید. انشاءالله امیدوارم خانم ب

از شوهرهایشان چیز نکنند که بگویند که   بعد، 

روی؟ خانم، تو  حالا حاج حسین مرده، کجا می 

حسین   حاج  شوهرت  حسینی،  حاج  خودت 
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باشد،   چیز  یک  گفته،  حاج حسین  حالا  است. 

شما  آن  توی  از  خدا  که  است  کسی  وقت 

در دل شما بیندازد.    ت آن رابرانگیخته کند و محب 

می  تا  دلم  باشد  دستتان  را  جلسه  این  خواهد 

 انشاءالله، به امید خدا، به حضرت مهدی بدهید.  

خواهم روضه  من باز حرف دیگر بزنم؛ ببین، نمی

بخوانم، حالا زهرای عزیز آمده با پهلوی شکسته،  

گوید:  آید، می بازوی ورم کرده، سیلی خورده، می 

ببینیم یک  که طاق   علی جان، من بیا  ت ندارم، 

الاغ   حالا  بروم.  بشوم  بگیر، سوار  الاغی، چیزی 

می  می سوار  انصار  و  مهاجر  ]پیش[  رود. شود، 

کند. می درست  مجلسی  همچنین  یک  خواهد 
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نفر   چهل  اگر  علی،  یا  گفت:  پیغمبر  که  چون 

که   بدعتها  این  بگیر.  ابابکر  از  را  حقت  بودند، 

د که نیامدند.  مردم بوگذاشتند از برای نامردی  

شما خیال نکنید، چرا خدا یک دفعه گفت: اینها  

مرتد و کافر شدند؟ چون که به زهرای عزیز اعتنا  

بود،   نفری  یک  داریم  روایت  نیامدند.  نکردند، 

با الاغش آمده   بود. حضرت  بود، بیرون  پسری 

را  بود، داشت حرف می  الاغ  مرتبه سر  زد، یک 

بابا برود. گفت:  بود؟ گفت:    چه کسی  برگرداند 

زهرا بود، گفت: برای چه آمده بود؟ گفت: آمده  

بود ما را دعوت کند، من گفتم: من به این کارها،  

با تو حرف   کار ندارم. گفت: والله، تا آخر عمرم 
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زنم. آن پسر تا آخر عمرش با بابایش حرف  نمی

جلسه  این  الان  شما  بروم،  قربانتان  که نزد.  ای 

د، خودتان جمع  ان آمدیدرست شده است، خودت

این حرفها   شدید، خودتان هدایت شدید، مگر 

یک حرفهای کوچکی است؟ چیزی نیست؟ اینها  

هاست. الان خود این آقایان  اش عنایت آن همه

تشریف دارند، اینها، این دو تا برادر، باسوادهای  

می  هستند،  غیر  شهر  شما  حرفهای  گوید: 

[  بینیمیکنیم ]محرفهاست. هر چقدر هم فکر می 

حرفها درست است. خود درستی ولایت در قلب  

گوید درست است، اگر نه  اینها تجلی کرده که می 

از گیر  کند، میمرتب، مشاور درست می  خواهد 
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اینها در برود. پس انشاءالله، عزیز من، قربانتان  

می دعا  شما  به  من  دعا  بروم،  هم  آنجا  کنم، 

 کنم، فکر شما هم هستم.  می

دیگ  چیز  بیک  من  امروز  ر،  شما  کوچک  ا 

خواهم که صیغه برادری بخوانم، با تمامتان  می

دین از دنیا بروم،  خوانم، من بی صیغه برادری می 

جا هم هستم.  اینجا که به فکر شما هستم، آن 

اگر من دستم به یک جا بند باشد، آنچه را که  

کنم. به خدا هم  جا هم به شما هدیه میدارم آن 

رفقا که در این مجلس  ا، این  گفتم، گفتم: خدای 

جا از من بالاتر  آیند، اینها باید آن با حقیقت می 

باشند. از سر گناه کوچک و بزرگشان درگذر، باید  
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همه اینها از من بالاتر باشند. انشاءالله، امیدوارم  

جا شما هم دستتان به یک جایی بند بود،  اگر آن 

به   است.  این  برادری  بگیرید.  را  ما  دست  باز 

عپ یا  یغمبر  است  خوب  برادری  که  کردند  رض 

رفیق؟ حضرت فرمود: برادر هم خوب است رفیق  

باشد. الان الحمد لله همه شما علی گفتید. حرفم  

ساخت  این است: ما باید بگوییم: ای دنیا، همین 

ایم ما حمایت از  که آقا ابوالفضل گفت، تا زنده 

می  زنده ولایت  تا  ما  دنیا،  ای  ما  کنیم.  ایم، 

کنیم. شما الان باید  فدای ولایت می  نمان راجا

همه  همین گفته،  پیغمبر  گفته،  خدا  که  طور 

اند، ولایت را اشرف آنچه که مخلوقات است  گفته 
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بدانی؛ یعنی آنچه را که خدا خلق کرده، علی را از  

آن  بروم،  همه  قربانتان  جانم،  بدانی.  بالاتر  ها 

نمی  کسی  پی  دیگر  دانستی،  ببین، وقتی    روی. 

گویم چه؟ و همین هم است. اگر  م می من دار

اش به جهت علی  گویم آیه قرآن و اینها همهمی

خواهم بگویم آنچه که قرآن  نازل شده؛ یعنی می 

را  می علی  داری،باید  قبول  را  قرآن  اگر  خوانی، 

قبول داشته باشی. اگر شما علی را قبول نداشته  

  باشی، قرآن را قبول داشته باشی، هیچ کدام را 

داری. اگر امیرالمؤمنین را قبول داری، یا  قبول ن

خدا را ]قبول نداری[، هیچ کدام را قبول نداری.  
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اینها، خدا، ولایت، با امیرالمؤمنین در معنا یکی  

 است.  

امیدوارم که این حرفها را بشنوید، مبادا متفرق  

جلسه  همان  جلسه،  این  که  بشوید.  است  ای 

می  عزیز  بشودزهرای  درست  نشد.  خواست   ،

الحمد لله، شکر رب العالمین، همه شما »هل من  

ناصر« به زهرای عزیز گفتید، همه شما »هل من  

امیرالمؤمنین گفتید، همه شما »هل   به  ناصر« 

این   اما  گفتید؛  حسین  امام  به  ناصر«  من 

اش را  حقیقتی که دارید مواظب باشید، شکرانه 

بکنید. پس انشاءالله امیدوارم چه من بودم، یا  

کنم، مدیریت این جلسه  دوباره تکرار می نبودم،  
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بنده  ابوالفضل،  آقای حاج  به  آن  را  زاده بدهید، 

بچه  است،  دلسوز  است.  خیلی  دلسوز  خیلی  ام 

داند. من اگر بدانی چقدر دلسوز است خدا می 

چیزی  نمی یک  وقت  یک  بگویم،  حالا  خواهم 

گوید: بابا، حالا تو  گویم ببر، میآید، می زیاد می

خواهم بگویم توجیه  رسد. نمیایت می همان برم

ای دارم بینی ندارد، متوجه کنم، یک وقت هم می 

گویم؟ اینقدر این بچه جمع و جور است،  چه می 

می  سرش  حلال  و  انشاءالله،  حرام  پس  شود. 

امیدوارم که همه شما، مواظب باشید. البته در  

گوید چه موقع دو پیغمبر با هم  شما نیست؛ می 

شدن کجا  ضد  هرچه  د؟  کردند؟  دعوا  پیغمبرها 
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اطاعت   را  پیغمبر  امر  که  آنان  است،  دعوا 

خورم، کوچک  کنند. والله، بالله، من قسم مینمی

و بزرگتان، الان همه شما از انبیا بالاترید. چون  

که آن که توی شما است، از انبیاء بالاتر است،  

توجه   است.  ولایت  هم  آن  شما؛  جسم  نه 

 فرمودید؟  

ناراحت نشوی من خواب دیدم   یک وقت  گفتم:

میرم. هنوز این به من نگفته، اگر  پس فردا می 

گویم. ما  گویم، جان خودم می بگوید به شما می 

است   باغی  یک  که،  دیدیم  خواب  دفعه  یک 

طرفش   این  از  نه  است.  ندیده  روزگار  چشم 

درختهای   خیلی  طرف،  این  از  نه  پیداست، 
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دیدیم   وقت  ما یک  دارد.    حاج شیخ سرسبزی 

هلیکوپتر   مثل  بود،  هودجی  یک  مثل  عباس 

بله، گفت: بیا   پایین آمد. گفت: حسین، گفتم: 

برویم، رفتیم توی آن باغ، دیدیم خیلی جایش  

آقا،   گفتم:  است،  این  سر  حرفم  است.  خوب 

گفتم: من همین بله،  گفت:  جا می گفت:  مانم. 

آقا،   گفتم:  بروی.  باید  گفت  صاف  بروی.  باید 

نه، تو فعلاً باید بروی. گفت:    م؟ گفت:اینجا نمان

کنم. گفتم:  دو روز به مردنت من تو را خبر می 

پس ما اینجا بیاییم. گفت: دو روز به مردنت تو  

ات  کنم. هنوز خبرم نکرده است. حالیرا خبر می 

است؟ پس آن علمایی که واقعی هستند، اینها  
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طیران دارند. والله، علمای واقعی طیران دارند.  

این  ببی دارد.  ن،  طیران  عباس  شیخ  حاج 

طور که الان اگر شما ولایتت کامل باشد،  همین

کنم که اگر  طور که من به شما عرض می همین

است،   جسارت  کرده  خلق  را  دنیا  علی  بگویی 

دهان   در  خوک  استخوان  منزله  به  که  دنیایی 

دار است، چه چیزی است که علی خلق  سگ خوره 

را   کند که بشر  خلق می کرده باشد؟ علی کراتی 

فقط   که  دارد  کراتی  خدا،  ندارد.  خبر  اصلاً 

گویند: »لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی  می

ولی الله« اصلاً حرف دیگری ندارند. به هم که  

می می خدا  رسند  هم  را  رزقشان  علی.  گویند: 
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دهد. ببین، تا موسی گفتند، خدا رزقشان را  می

گفتند،   گوساله  وقتی  چیز داد،  آن خدا  به  ها ی 

نمی علی  بیشترمان  ما  گوساله  نداد.  گوییم، 

خودمان  می برای  گرفتاری  همه  این  که  گوییم 

گوید اگر یک دانه علی  کنیم. چرا می درست می 

کند، دائم برای تو  گفتید خدا یک ملک خلق می

می  به  عبادت  که  بگو  علی  بیا  عبادتی،  نویسد؟ 

ل  هم قبو   واسطه علی پایت عبادت بنویسد، خدا 

کند. دنبال خلق نروی، مشرک بشوی. مگر دنبال  

دنبال   کجا  نرفتند، مشرک شدند؟  ابابکر  و  عمر 

می مردم  مردم  سرخ  و  زرد  دنبال  کجا  روی؟ 

 روی؟  می
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عزیز من، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید. بیا  

خودت را در اختیار ولایت بگذار تا ولایت، نه دنیا  

بگذارد، اختیارت  در  ر  را  اختیارت  خودش  در  ا 

گذارد. چرا خوبهای ما خیلی توجه نداریم؟ به  می

تشکر   شما  مرد  و  زن  از  من  قرآن،  آیات  تمام 

زن می کردم،  تندی  من  کردند،  کنم.  کندی  ها 

دین  به  قسم،  دینم  به  کردند،  کندی  جوانها 

که[   است  این  ]برای  من  تندی  بمیرم،  یهودی 

اشمی به  خرده  یک  دارید  شما  تباه  فهمیدم 

آمد. خواستن  روید. اشتباه بود که دادم در می می

زنم. دارم  وجود زن و مرد شما بود که من داد می

رود. بینم، نه بفهمم که این دارد اشتباه می می
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می می بفهمم،  نه  اشتباه  بینم  دارد  این  بینم 

آید. تحملی که  زنم، دادم در میرود، داد میمی

گویم  می م. چرا  یک دوست من، اشتباه برود ندار

ای که به شما بخورد، به من بخورد؟  این صدمه 

همین  نمیخب،  هم  ناجور  طور  جای  خواهم 

زنم، والله، بالله،  بروید. اگر یک حرفی، چیزی می 

همین هست؛ من مقصد دیگری ندارم. مگر من  

خواهم؟ شما به غیر خوبی  ارث پدرم را از شما می 

داشتم،  کار دیگری نکردید. من یک مریضی که  

نکردید.  احترام  قدر من  به  را  شما هیچ کسی 

بکند،   خدایی  خدا  که  قدری  به  من  اگر  والله، 

دو   روزی  ممنون شما هستم،  کنم،  عمر  اینقدر 
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زدید. مگر من اینها  آمدید به من سر میمرتبه می 

می  فراموش  هستی را  از  از  کنم؟  گذشتید،  تان 

نمی  گذشتید،  این  جانتان  بیاورم،  اسم  خواهم 

ا الان اینجا نشسته، خوابش را هم اینجا  بنده خد

رفتید   پا شدید،  رفته،  کرده. پسر من یک مکه 

را آوردید. مگر  یک شب بی  او  خوابی کشیدید، 

 رود؟ من این حرفها را یادم می 

نمی  چیزی  یک  شما  من  که  کنم  چیز  خواهم 

ذوقی نشوید. یک چیزی که این خانمش درست  

می می اکند،  به  چقدر  صدمهبینم  خورده،    ین 

اش گریه کرده، چه کار کرده،  چقدر چیز کرده، بچه 

ناراحت شده تا این غذا را برای من آورده است.  
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کنم.  من خیلی توجه دارم توی این کارها کار می 

وقت من بیایم به شما داد بزنم؟! نه، اینقدر  آن 

که من نادان ]باشم[. این را به شما بگویم: من  

ن نفهم  هستم،  انادان  همه  یستم.  که  میدوارم 

شما ما را عفو کنید و امیدوارم دنبال پیدا کنید،  

به این حرفها و به این چیزها ]از جلسه[ نروید.  

ها این جلسه را جور نکردند که رفتند ببین، آن 

جلسه   این  قدر  الان  شما  کردند.  جور  جلسه 

توحید و جلسه ولایت را بدانید. الحمد لله، همه  

ت. هر چیزی بگویی،  شده اس   چیزی اینجا نازل

شود. بالاتر از این، ولایت به شما نازل  نازل می 

نازل   ایمانم  به  نازل شده،  به دینم  شده است. 
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غیر   به  مگر  استقامت،  این  آخر،  است.  شده 

تندی   است؟  دیگری  جور  خدا،  استقامت 

می می چیزتر  خانواده  شنوید،  به  امروز  شوید. 

مسی یک  اینها  اصلاً  گفتم:  دارنگفتم.  د  ری 

روند که اصلاً انگار کن که همه این حرفها را  می

زیر پایشان گذاشتند؛ نه به تندی کار دارند، نه به  

خواهد[ چیزی باشد، چیزی  کندی کار دارند، ]می 

نباشد. الحمد لله خدای تبارک و تعالی بهتر به  

می  افتخار  من  بده.  خانه شما  که  هایتان  کنم 

می  افتخار  است،  کهخوب  دعا هبعضی   کنم  ا 

خانه  خانم کردیم  شدند،  افتخار  دار  شدند.  دار 

آیید توی یک دخمه اینجا  کنیم؛ اما شما می می
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می  کسی  زندگی  چه  است؟  شوخی  مگر  کنید، 

می دخمه  یک  توی  را  آن شما  این  آورد؟  وقت 

دخمه را انگار که پیش شما مثل یک کاخ است.  

ا  دانی خدا برای شم خدا اینجوری کرده است. می

کر بک چه  خدا  است؟  می ده  تو  وقت  بینی 

ها نازل  کند. علی را توی خرابه ها نازل می دخمه 

حالی می می کرد.  می تان  چه  من  گویم؟  شود 

کرد. الان شما مثل  ها نازل میخلقت را تو خرابه 

نازل   من  خرابه  خانه  این  تو  که  خلقتید  یک 

ات هست  فهمم، حالیشوید. من اینها را می می

 م؟  گویمی   دارم چه
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حالا شما قدردانی کنید. حرفم این است قدردانی  

کنید. به حضرت عباس، حرفم این است هر کدام  

یک از شما بخواهید که بالاخره کارشکنی کنید،  

به   الان  کردید.  ناراحت  را  زهرا  بروید،  اینجا  از 

می افتخار  شما  به  زهرا  را  دینم،  روایتش  کند. 

م جمع  : دور ه گویدبگویم؟ چرا امام صادق می

میمی را  ما  حرف  می شوید،  بله،  زنید؟  گوید: 

کنم. والله،  گوید من به آن مجلس افتخار می می

نمی عالم  این  همه  به  افتخار  صادق  کند،  امام 

کند که حرف زهرا درون  افتخار به آن مجلسی می 

آن زده شود؛ حرف علی زده شود؛ حرف خودش  

  جلسه به زده شود؛ حرف خدا زده شود؛ مگر این  
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این حرفها چیز دیگری است؟ چرا می  آیند غیر 

به  آیند سر می زنند؟ چرا می سر می  بیاید  زنند؟ 

زند. خشت و گلها سر بزند؟ به تو دارد سر می 

توجه کن، عزیز من، جوان عزیز، توجه کن. خدا  

داده   نجات  را  منکر  و  فحشا  از  را  جوانها  شما 

ا  از فحش  کنی؟اینجا آورده است. آیا قدردانی می

و منکر نجاتتان داده است. به خدا، به دینم، زهرا  

کنم، چرا  شما را پذیرفته است. دوباره تکرار می 

می  میثم  دکان  دینم  در  به  کنید،  توجه  رفت؟ 

قسم، علی شما را پذیرفته، زهرای عزیز شما را  

کند. چرا  پذیرفته، به زن و مرد شما افتخار می 

؟ آن  نویسمیگوید یک کبریت بدهید، من ممی
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خانمی که چیز درست کرده اینجا آورده، من هم  

کنم. من الان به شما  به حضرت عباس، انفاق می 

کنم. اگر شما  بگویم، من همان را هم انفاق می

بدانی این غذا را که آوردی، من چقدر را برداشتم.  

ها خودش خیلی اثر دارد، این کارها،  این انفاق 

ین حزب را به  مبادا ااین حرفها خیلی اثر دارد؛  

اینها، الان حزب ولایت است، حزب   بزنید.  هم 

توحید است، حزب قرآن است، حزب خداست،  

علی   نفس  یک  شدید،  جمع  اینجا  شما  همه 

گویید، هیچ حرف  گویید، یک نفس خدا میمی

دیگر درون آن نیست. اصلاً اگر الان کتابِ خانه  

و   من را بررسی کنید، اگر یک حرفی به غیر علی
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دهم.  درونش باشد، من به شما جایزه می   زهرا

نشینید؟ به تمام آیات  آیا متوجه شدید کجا می 

قرآن، شما روی پر ملائکه نشستید. به تمام آیات  

قرآن، زنهای شما روی پر ملائکه نشستند. باید از  

زهرا تشکر کنم که زهرا اینها را طلبیده، نظر به  

نی  ، کارشکآییداین مجلس دارد، شما اینجا می 

می نمی شکنی  کار  زنها  من،  کنند.  عزیز  کنند. 

کجایی؟ چند جا استخاره کردم این حرفها را بزنم  

اید،  خوب آمده است. اصلاً شما روح این جلسه 

هر کدام از شما بروید از روح جدا شدید. عزیزان  

کنید.   شکرانه  باشید،  مواظب  کنید،  توجه  من، 

می تکرار  نوار  این  در  شکنمدوباره  خدا  را  :  ما 
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شما    )علیه السلام(پذیرفته، علی، امیرالمؤمنین علی  

می  چرا  پذیرفته،  میرا  سر  حاج  آید  خدا  زند؟ 

گفت: کسی بود  شیخ عباس را رحمت کند، می

آن هزار شتر سرخ  علی  داشت،  نمی مو  رفت،  جا 

 رود که حمایت از زهرا کند.  علی جایی می 

بی و  دارد  چراغ  هزار  می گفت؛  هزا رراهه  ر  ود، 

رود، بگذار تا رود و ببیند  راهه می چراغ دارد و بی

بی  دارند  دنیا  مردم  تمام  خویش.  راه  سزای 

بی می توی  کنید  توجه  من،  عزیزان  راهه  روند. 

حالا   شدند،  عبادتی  زمان،  آن  گفتم:  نروید. 

می چرا  شدید.  حبل تجددی  المتین؟ گوید: 

ریسمان  آن  از  را  دستتان  بیایید  من،    عزیزان 
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جدا نکنید. والله، نجات در ولایت است.  حقیقی 

نیست.   نجاتی  دنیا  توی  عباس،  حضرت  به 

مواظب   کنید.  توجه  خیلی  باید  من،  عزیزان 

باشید مبادا خدشه به ولایتتان بخورد. امروز خلق  

می  خدشه  ولایت  شیطان  به  زمانی  یک  زند. 

کند،  می رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا  زد. 

به خلافت برسد،  خواست  گفت: وقتی ابابکر می

خواهم بگویم،  ]شیطان[ به شکل یک نفر، که نمی

شد، پیش ابابکر آمد، گفت: من نود و پنج سالم  

خدا   از  گفت؟  دروغی  شیطان چه  ببین،  است. 

خواستم که بعد از رسول الله، یک خلیفه شایسته  

پیدا بشود، بیعت کنم و بمیرم. دست در دست  
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ه کرد.  بیعت  و  گذاشت  دیدنابابکر  این  مه  د 

می بیعت  کجا  کرده،  دنبالشان  بیعت  کنند، 

روی؟ وای بر من و وای بر دل امیدوار من،  می

یار من علی   یار من.  یار  و نشد  امید  طی شد 

است، جان من علی است، عمر من علی است،  

دین من علی است، خدای من علی است. چرا؟  

اشتباه   نخواستی.  را  را نخواستی، خدا  علی  اگر 

گویم.  را این را گفت، من به جا می بگویی چنکنی  

دیوانه نیستم، خواست خدا علی است. عزیزان  

من خیلی توجه کنید، ]شیطان[ آمد بیعت کرد،  

می آن  آخ،  کردند.  بیعت  همه  من  ها  فهمید 

اگر  می سوزد،  زبان  گویم  اگر  گفت:  چه؟  گویم 
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حسین،   سوزد.  استخوان  مغز  چون  کنم  پنهان 

: تو با علی بیعت  خدا گفتبسوز، بسوز، بسوز.  

کن، رسول الله گفت: با علی بیعت کن، مگر گفت  

با خلق بیعت کنید؟ چرا با خلق بیعت کردند؟  

چرا با علی بیعت نکردند؟ خدا آن بیعت را لعنت  

کرد، بیعت را تایید نکرد. الان باید با وجود امام  

شکنی نکنی. اگر خدا علی  زمان بیعت کنی، بیعت 

د، گفت: با این باید بیعت  بلند کررا نشان داد،  

من،   عزیزان  نکنید.  دیگر  کس  با  یعنی  کنید، 

حرف   بیایید  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

 بشنوید.  
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زدم،   را  حرفم  من  که  امیدوارم  انشاءالله،  پس 

یکی تعریف کردم، یکی شما را آگاه کردم، زهرا  

نظر دارد، خدا نظر دارد، والله، جبرئیل توی این  

ا  مجلس والله،  آمده  است،  آمده  زهرا  ست، 

ائمه   آمده،  هم  جوادالائمه  است،  آمده  حسین 

قرار   بکر  را  این جلسه  بیایید  دارند.  نظر  آمدند 

بدهید. بیایید این جلسه را بکر قرار بدهید. اگر  

بخواهید بکریت خودتان حفظ باشد، از این دور  

هم نشستن حمایت کنید. ]اگر همچنین کنید،[  

بکر بکر؛    هستید،  والله،  هستید.  بکر  دینم،  به 

یعنی شیطان به او تصرف نکرده، بکریت ولایت؛  

یعنی شیطان تصرف نکرده، این بکریت ولایت  
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است. اگر از این جلسه بیرون بروید، ممکن است  

دینم   به  نه  اگر  بخورد.  صدمه  شما  بکریت  به 

قسم، چه شما بیایید، چه نیایید، من مریدپسند  

تم، نه مریدپرست.  پرست هسنیستم. من ولایت 

خورد؟ همه شماها خیلی همت  به چه دردی می 

کنید، یک عزایی بگیرید، تا سر قبر من هم بیایید.  

نمی که  را  قبر  داخل  چه  جواب  بدهی.  توانی 

]می  که  جوابی  است  این  من  بدهی[؟  توانی 

گویم؛ اما قدمهای تمام شما روی چشم من،  می

شم از  یک  کدام  هر  قسم،  دینم  ذر به  یک  ه  ا 

راست   ناراحتم،  من  باشید،  داشته  ناراحتی 

می می را  شما  راحتی  من  پس  خواهم،  گویم. 
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الحمد لله عنایت   تا حالا  تبارک و تعالی  خدای 

کرده، هر روز هم که آمدید، یک حرف جدیدی  

خواهد شما  بوده، یک حرفی بوده است. دلم می 

پرست. این مردم  پرست باشید، نه شخص ولایت 

می اشتب بیکه  مینی  رفتند،  اه  و  روند 

شخص  شخص  از  را  حرف  هستند.  پرست 

نه  می بخواهند،  ولایت  از  را  حرف  نه  خواهند، 

توی   که  است  این  بخواهند.  خدا  از  را  حرف 

 طور که افتادند.  افتند. همینانداز می دست 

می  تو  به  چیزی  چه  آخرالزمان  گوید؟  ببین، 

فرا می گرگ  گیر  از  که  گوسفندی  مثل  ر  گوید: 

د، از گیر باسوادها فرار کن. به تو هشدار  کنمی
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خواهد دینت حفظ باشد،  دهد، خدا هم می می

خواهد دینت حفظ باشد، زهرا هم  علی هم می 

آن می همه  باشد،  حفظ  دینت  ها خواهد 

آن می همه  کنند.  حفظ  را  دینت  ها  خواهند 

آن  همه  ناصر«  ناراحتند.  من  »هل  هم  ها 

منمی »هل  هم  خدا  گوید،  می ناصر«    گویند، 

گوید، چقدر »هل من ناصر«  زهرای عزیز هم می 

ها رفت. من شب  گفت؟ الاغ سوار شد، در خانه 

می  می که  خودم  روی  تو  تف  اندازم،  شود، 

اینها  می چقدر  بخواهم.  را  دنیا  من  اگر  گویم: 

خواستند مردم بیایند،  صدمه خوردند؟ مرتب می 

می  خب،  بروند.  ایبهشت  همه  دیگر،  نها  داند 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4304 
 

میمی دلم  هم  من  شما  خواهند.  همه  خواهد 

طوری بیایید توی بهشت بروید، از بهشت  همین

ها بالاتر بروید. بهشت که باز چیزی نیست. آن 

آن  بپذیرند،  را  شما  شما  بدهند،  راه  را  شما  ها 

ها بشوید، نه جزء. الان توی این عالم  عضو آن 

چه خبرست؟ خب، نگاه کن، ببین، توی این عالم  

 ؟ )صلوات(  ه خبرستچ

ای هم به روضه بکنم. ببین، دنیا چطور  یک اشاره 

یک   است،  یکی  دست  روز،  هر  دنیا  است، 

می  را  آن قسمتش  دست  امتحان  دهد  که  ها 

می  دلم  مجلس  بدهند.  در  که  علما  خواهد 

شما   همه  ]هستند[  دانشمندها  هستند، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4305 
 

دهم، این حرفی  دانشمندید، من جلوِ به شما می

ها تند است،  ه نظر بعضی بزنم ب  خواهمکه می 

می دارم  من  نه.  من  نظر  به  یعنی  اما  بینم، 

گویم:  بینم؛ آن دیدنم را به شما می جلوترها را می 

اصلاً اسلام، ولایت را از بین برد که از بین نرفت،  

ای که اسلام به ولایت زد،  خواست ببرد. ضربه می

نه  و  زد  نصارا  نه  و  زد  یهودی  نه  نزدند،  کفار 

و اصلاً این کفاری که هستند نزدند.    وروی زدش

به   لطمه  شد،  جدا  ولایت  از  که  اسلامی  فقط 

ولایت زد. اول جدا شدنی که شد، عمر و ابابکر  

جدا کرد. به اسلام ضربه زد. چرا؟ امام حسین  

ام، دور هم  ساعده گوید: من کشته جلسه بنیمی
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دانم  نشستند، از خودشان خلیفه تراشیدند، نمی 

بروم،  تراشیدنچیز   قربانتان  الکن است.  زبان  د، 

بی اسلام  لای  کنید،  دنبال  توجه  نروید،  ولایت 

بی  بی اسلام  نماز  دنبال  نروید،  ولایت ولایت 

می  کجا  اصلاً  کار  نروید.  چه  دیگر  تو  روید؟! 

می  علی  دنبال  حقیقتاً  تو  اگر  چرا  داری؟!  روی، 

روی؟ اصلاً چرا تو اگر دنبال  دنبال کس دیگر می 

ا و  می علی  زمان  دیگر  مام  کس  دنبال  روی، 

از آن می می خواهی؟  روی چه کنی؟ چه چیزی 

اینکه همه چیزی به تو داده، همه چیز هم به تو  

دهد. کسری که ندارد، کسری هم که نداری،  می

را فریب میکجا می تو  اما شیطان  دهد،  روی؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4307 
 

می  فریب  را  تو  فریب  هوا  را  تو  شهوت  دهد، 

اجور است، تو را فریب  یی که ندهد، صورتهامی

بیا فریب نخور. یک  دهد. فریب میمی خوری، 

فریب   بخواهید  شما  اگر  که  گفتم  دیگر  جای 

نخورید، ببین، خدای تبارک و تعالی چه چیزی  

گیری،  گوید. الان شما چند وقت یک رفیق می می

آن دنبالش می  دوباره  بالاخره،  جا می روی.  روی، 

شنود. یک  را نمی، حرفت  کندآن به تو خیانت می 

می  صدا  را  تو  خدا  هستی.  ناراحت  زند،  خرده 

من،  می بنده  ای  قسم،  خودم  به  والله،  گوید: 

آن  دنبال  که  من  اینقدر  دنبال  اگر  رفتی،  ها 

کردم. هایت را برآورده می آمدی، همه حاجت می
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یا نمیآیا خدا می  بکند  دنبال  تواند  تواند؟ چرا 

روی؟ چرا  نمیولایت    روی؟ چرا دنبالخدا نمی

روی؟ من جوش بکنم، داد  دنبال امام زمان نمی 

را   حقیقت  آن  هنوز  تو  پس  چرا؟  نه؟  یا  بزنم 

گشای همه  نشناختی، هنوز آن حقیقت را، مشکل 

گشای  بینی، هنوز تا حتی آن را مشکل خلقت نمی 

کنی، علی،  بینی. مرتب، ادعا می خودت هم نمی 

زنجیر    زنید، یگویی[ و سینه هم معلی ]هم می 

گویم نزن، به امر بزن، با  زنید. بزن، نمیهم می 

 شناخت بزن، )صلوات(  

حالا ببین اهل بیت چطوری هستند؟ حالا ببین،  

را می  اینها  حالا  است؟  جوری  چه  خواهد  یزید 
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گوید: من گریه  کنف کند. ببین، امام زمان هم می 

است.  می توهین شده  به شما  اینکه  برای  کنم 

یزی اص حالا  به  می د  توی  طلاح  را  اینها  خواهد 

اسیر   کرده،  شتر  سوار  را  اینها  کند.  کنف  مردم 

دهد. حالا ببین، این  کرده، حالا توی خرابه جا می

دین چطوری است؟ حالا توی خرابه  لا مذهب بی

جا داده، حالا طفل مبارک حضرت رقیه، خواب  

گوید: عمه جان،  پدرش را دیده است. حالا می 

روی زانویش گذاشته بود. کجا    م من راالان بابای

رفت؟ عمه جان، جان من، بابایم کجا رفت؟ بچه  

است دیگر، آخر، زینب چه بگوید؟ زینب، هیچ  

ای نداشت،  ای نداشت، ام کلثوم هیچ چاره چاره 
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رقیه گفت:  فقط چاره  بود. یک وقت  شان گریه 

عمه جان، تو گفتی بابایت مسافرت رفته، آمده  

بنا کرد گریه کردن، آخر، لا  ا رفت؟  بود. دوباره کج

بچه  میمذهب،  گریه  که  نوازش  ای  باید  کند، 

آید، یک چیزی بیاوری،  کنی. بابا جان، بابایت می 

بازی بیاوری، یک چیزی بیاوری. آخر،  یک اسباب 

این  شاید  کنی،  نوازش  را  بچه  این  قدری  یک 

بچه فراموش کند. حالا یزید بیدار شد. گفت: چه  

آ است؟  تون خبر  گذاشته  جا  جاسوس  خرابه  ی 

بود، مبادا کسی به اینها تمایل پیدا کند. گفت:  

یزید، این بچه خواب بابایش را دیده است. حالا  

حالی دیگر  سر  لامذهب  ]گفت:[  نیست،  اش 
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بابایش را برایش ببرید. این سر را یک روپوش  

انداخته بودند، تا آن فرستاده یزید آورد، رقیه یک  

ب من  گفت:  روقت  میابایم  طعام  ا  خواهم، 

آورده  نمی طعام  کرده  خیال  رقیه  حالا  خواهم. 

است. گفت: مقصدت همین هست. یک دفعه  

دید سر بریده امام حسین، پدرش است، سر را  

چه   بابا،  بابا،  گفت:  مرتب،  چسباند،  دامن  به 

کسی من را به این کودکی یتیم کرده؟ لبهایش  

ای  کسی رگهرا به گلوی بریده گذاشت، بابا، چه  

بدنت را جدا کرد؟ حالا زینب و کلثوم چه کنند؟  

از بچه بگیرند. یک وقت  نمی توانند این سر را 

کنم، دید سر، یک خرده شل شد، بچه  جسارت می 
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افتاد. گفت: خوب است بچه خوابش برده، رقیه  

برادر،   عزیز  زد:  صدا  زینب  مرتب،  رفته،  دنیا  از 

بالله    قوه الاعزیزم، جواب نشنید، »لا حول و لا  

العلی العظیم« یزید چه شد؟ سوخت، رفت پی  

 کارش، قبرش کجاست؟  

دهم، خدایا، به حق این طفل عزیز، تو را قسم می 

ها ببخش،  های حضار این مجلس را به آن بچه 

 کسالت دارند رفعش بشود. 

خدایا، ما خواست امام زمان، خواست اینها را به  

 جا بیاوریم.  

 اینها قرار بده.  خدایا، ما را عضو 
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خدایا، زنان حضار این مجلس را عضو رقیه قرار  

 بده.  

خدایا، هر محبتی به دل زن و مرد است بیرون  

 کن، محبت اینها را جایگزین کن.  

خدایا، ما بفهمیم رسول الله گفت، هر کسی که  

ه عمل قومی راضی است جزء آن است، خدایا،  ب

ا، ما را  ها بد هستیم، خدایما با عمل این ظالم 

 جزء اینها ]ائمه طاهرین[ حساب بکن.  

دهم،  خدایا، باز به حق رقیه عزیز تو را قسم می 

 گناه ما را نجاتشان بده.  های بیخدایا زندانی 

 خدایا، مریضها را نجات بده.  
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 قر نجات بده.  خدایا، فقرا را از ف

 خدا، حمایت از ولایت کردی، بیشتر بکن.  

 قرار بده.  خدایا، ما را عضو اینها 

خدایا، جلسات ما را حفظ کردی، باز هم حفظ  

کنند، خدایا،  کن. رفقا که در این جلسه کمک می 

آن  به  ندارند  اگر  خدایا،  کن.  بده.  کمکشان  ها 

ها  خدایا، گشایش به کارشان بده. خدایا، گفتم این

فقرا کمک می  به  کنند، خدایا کمکشان کن.  که 

تا اینجا، هزار تا  خدایا، گفتید هزار تا اینجا، صد 

 ها بده. را به آن 

 خدایا، موفقشان کن.  
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توی   وقت دست  عوام، هر  من  قول  به  خدایا، 

 جیبشان کردند، پول باشد. 

 خدایا، ایمانشان را هم کامل کن.  

ها بده که امر تو را اطاعت  خدایا، توفیق به آن 

 کنند. )صلوات(  

   یا علی 
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 علی، علی 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

لام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  الس

ابن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

اگر بخواهید آن تخصص واقعی را  
را در    )علیه السلام( داشته باشید، باید علی  

 تمام وجودتان پیاده کنید 
تان بشوم، بیابید گوش  رفقای عزیز، فدای همه 

حتی باید  ما  که  کنید.  آنچه  یعنی  الامکان؛ 
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امکانمان است، دست از آن کار برنداریم، یعنی  

 الله علیه و آله و سلم(   )صلیدر آن کار، کار کنیم. پیامبر  

گفت: خدا رحمت کند کسی که محکم کار کند.  

هستید،   که  مقامی  و  پست  هر  در  شما  اگر 

)صلی الله علیه  کار باشید، همان دعای پیامبر  درست 

برای شما بس است. این آقایی که    و آله و سلم(

بر است، این آقایی که مهندس است،  الان سنگ 

ت، این آقایی که  این آقایی که مهندس برق اس

ببین،   است،  بنا  که  آقا  آن  است،  کارخانه  مدیر 

وید  گفرماید: »هر که درست کار کند« چرا می می

درست درست  باشید؟  می کار  کار  امر  با  کند. کار 

فرمود: خدا   )صلی الله علیه و آله و سلم(آنوقت پیامبر 
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یک همچنین آدمی را رحمت کند. چرا مرتب از  

زنید؟ الحمد لله، شکر  می این طرف و آن طرف  

گویید ما به  رب العالمین، رشد کردید، دیگر نمی

ماهی توجه    کجا برسیم. عزیز من، شما رسیدی.

افتد، توجه دارد.  ندارد؛ اما وقتی از آب بیرون می

عزیز   رفقای  العالمین،  رب  الحمد لله، شکر  الان 

نمی کجا  دیگر  به  و  برسیم  کجا  به  ما  گویند 

من، قربانتان بروم، انشاءالله فدای  نرسیدیم. عزیز  

تان بشوم، تو اگر به ولایت رسیدی، به همه  همه

الان به ولایت رسیدید.    تانجا رسیدی. شما همه 

صادق   امام  السلام(ببین،  هیچ  می   )علیه  فرماید: 
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فهمد، مگر جان به اینجایش بیاید، آن  کس نمی 

 داند ما چه کسی هستیم.  وقت می 

زنیم، هنوز مال کلاس اول  یاین حرفها که ما م

است؛ کلاس، خیلی است. انشاءالله امیدوارم در  

د؛ تخصص،  این کلاس کار کنید و تخصص بگیری

یعنی   کنند؛  تأیید  را  شما  که  است  موقعی  آن 

ماست.   این شیعه  ماست،  دوست  این  بگویند 

تان، کوچک  الحمد لله شما، حضرت عباسی، همه 

کنید. تو  می و بزرگ، تخصص دارید؛ اما توجه ن

که   هم  حالا  بگیری،  تخصص  سوادت  از  باید 

گرفتی اول زحمت است؛ این آقای دکتر تخصص  

باید   تخصص  دارد،  کارخانه  در  آقا  آن  کند،  کار 
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دارد، باید کار بکند، آن آقا در برق تخصص گرفته،  

باید کار کند، این آقا، تخصص معماری دارد، باید  

این تخصصها   اگر  باشد،  کار بکند. والله،  امر  به 

تأیید است؛ اگر به امر نباشد، تأیید نیست. پس  

تخصص همین هست. ببین، تأیید اینها ولایت  

پیامبر  است به  ببین،  سلم( .  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

را معرفی    )علیه السلام(گفت کاری نکردی، مگر علی  

کنی، همه کارها را کنار گذاشت. عزیز من، شما  

تخص آن  بخواهید  اگر  داشته  هم  را  واقعی  ص 

را در تمام وجودتان    )علیه السلام(باشید، باید علی  

ی، قلبت هم  پیاده کنید؛ تا حتی زبانت بگوید عل

که این نیست که    )علیه السلام(بگوید علی، علی  
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ها صدای دهانت باشد؛  همین جور مثل بعضی 

بگوید، نفسی    )علیه السلام(باید موهای بدنت علی  

بگوید. والله، اگر به    ه السلام()علیکشی علی  که می 

علی   با  باشی،  صورت  السلام( این  محشور    )علیه 

اما وصل هستید.  شوی. الان، شما جدایید؛  می

عزیز من، بیایید یک قدری توجه کنید. این حرفها  

 اش حالا فلسفه است. زنم همه که می 

یکی از عظمت خدا این است که هر  
 چه را خلق کند، مثل خودش واحد است 

روم که تقریباً  وقتها در این فکر می من یک پاره 

کردیم؛ به ماه  به قول ما از متر یک ذره سر در می

می  وقتی نگاه  ماه  است؛  چهل  در  چهل  کنی 
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بخواهد بگیرد یا یک خرده نورش کم باشد نگاه  

بینی آن هم چهل در چهل است. حالا  کنی، میمی

یت  بینی. اغلب ما ولااین چهل در چهل را تو می 

این صورت می به  این خورشید  را  ببین،  بینیم. 

چهل در چهل است؛ اما عزیز من، این خورشید  

از دنیا بزرگتر است. این خورشید را ببین، به همه  

می  دارد  می جا  که  را  این  الان  تابد،  مثلاً  بینی؛ 

زند، خورشید سر  شود و خورشید میمغرب می 

می  کرات  است؛  دور  جایش  کرات  یعنی  گردد؛ 

ها  گردد. آقای علم جغرافیا، این علم خورشید می 

که شما دارید، علم جغرافیا؛ یعنی این که بدانی  

دارد دور خورشید می  کرات  گردد. خورشید  این 
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جور است. چرا اینها در کره  هست، ماه هم همین 

می  که  ماه  است  جایش  سر  ماه  یعنی  روند؟ 

نمیمی نباشد،  صورت  این  به  اگر  توانند روند. 

روند؛  ها در کره ماه می وند. ببین الان خارجی بر

نداریم.   توجه  ما  بیشتر  ندارید.  توجه  شما  اما 

ائمه   این  که  نیست  السلام(حرفی  نزده    )علیهم 

باشند. عزیز من، شما باید خودتان را فدای ائمه  

السلام( ائمه    )علیهم  تسلیم  السلام( کنید،    )علیهم 

والله،  ها نباشد.  بشوید، حواستان پیش خارجی 

به   آخرالزمان،  در  فرمود:  حضرت  داریم  روایت 

می  کرات میآسمان  به  فایده روند،  اما  ای روند؛ 

ندارد. این مردک به اندازه یک شهر خرج کرده،  
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حالا که رفته یک خرده سنگ آورده، این هم به  

خواهم به شما یک قدری  خورد. حالا می درد نمی

با همه    از عظمت خدا بگویم، آن وقت اینکه خدا

کند را مقداری  این عظمتش با ولایت چه کار می 

 گویم. )صلوات(  می

جان من، عزیز من، حالا ببین خدا چه کار کرده  

این   به  خورشید  عظمت،  این  به  ماه  این  که 

عظمت را خلق کرده، حالا خدا هر چیزی را که  

دارد   نماز  است.  گذاشته  ولایت  اختیار  در  دارد 

ا رسول الله، )چون که  گوید: یشود، می قضا می

داند؛ اما باید  گفتم: آنچه را که هست ، امام می 

قضا   دارد  نماز  الله،  رسول  یا  باشد(  اختیار  در 
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حالا  می برگردان.  را  خورشید  جان،  علی  شود. 

خواهد برگرداند؛ اما یک تعارف هم به پیامبر  می

سلم( و  آله  و  علیه  الله  را  می  )صلی  خورشید  که  کند 

راً اشاره کرد و خورشید برگشت. حالا  برگردان. فو

منافق   نکند  )خدا  است،  برگشته  خورشید  که 

که   باشد  جوری  یک  قلبتان  نکند  خدا  باشید، 

می  مگر  حالا  نپذیرد.  را  یک  ولایت  پذیرند؛( 

علی  عده  مگر  کرد.  سحر  ایشان،  نه،  گفتند:  ای 

ساحر است؟ چرا؟ آن قبولی ولایت،    )علیه السلام(

می  قبول  را  می ولایت  قبول  را  اعجاز  کند،  کند، 

کند، والله، اگر آن نباشد،  معجزه انبیاء را قبول می 

کند. الان شما باید به خودتان ببالید  قبول نمی
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کنید. والله، تو نیستی  که این حرفها را قبول می 

کند. حالا شما  کنی، قلبت قبول می که قبول می 

کنی، ببین، خدای تبارک  وقتی که حسابش را می 

تعالی چه کار کرده است؟ الان اینها که آسمان  و  

را  می آنها  هوا  دارد.  دیگری  هوای  یک  روند، 

کشد. حالا وقتی بخواهند بروند،  گیرد و میمی

برند. هم آسمان  یک هوایی است که با خود می

یک هوایی دارد، هم زمین. این آقایانی که چاه  

رفتند،  می و  کندند  که  چاه  قدری  یک  کنند، 

می   دستگاه چاه اکسیژن  آن  وگرنه  کنَ  خواهد؛ 

جور است؛ وقتی  شود، آسمان هم همینخفه می 

شوی؛ یعنی خدای تبارک و تعالی رفتی خفه می 
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این کراتی که خلق کرده مال یک موجودات خلق  

زمین   این  در  که  شما  الان  ببین،  است.  کرده 

خواهد؛ حالا اگر آسمان رفتی،  هستید، هوا نمی

 خواهد.  هوا می 

اول  ح آسمان  از  باز  است  این  نظرم  من  الا 

همین  بروند،  دوم  آسمان  تا  بخواهند  که  سان 

می  هوا  بروند،  خدا  آنجا  عرش  دوباره  خواهند، 

می حالیخفه  چه  شوند.  دارم  هست  تان 

گویم؟ من فدای یکی بشوم، گفت: از توحید  می

خواهم یک خرده از توحید بگویم. گفتم:  بگو. می 

اختیار   در  باید  خدا  ما  مقصد  در  باشیم؛  آنها 

حالا   است.  درست  آن  اینها.  امر  در  و  باشیم 
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آسمانها   این  همه  ببین،  بکن،  را  حسابش 

می  این  اکسیژن  خدا  عظمت  از  یکی  خواهند. 

است که هر چه را خلق کند، مثل خودش واحد  

آن   مثل  آن  نیست،  آن  مثل  این  یعنی  است؛ 

  نگاری بود، آن موقعی ها انگشت نیست. از قدیم 

کردند،  نگاری می ها انگشت که کوچک بودیم، این 

هیچ  باشند،  مردم  میلیون  یک  اگر  کدام  حالا 

یک  که  انگشتهایشان  برفها  این  نیست.  جور 

آید )شما به آیات رجوع کنید. من دارم این  می

خودی  زنم، من حرف بی حرفها را روی آیات می 

اینها یک نمی از  این زنم( هرکدام  است؛  ها جور 

شش می وقتی   یک  مثل  کدام  هر  گوش  آید، 
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گوش بودن این برفها باز  است، اصلاً خود شش 

حرف دارد، آنچه که حرف روی ولایت و توحید  

که   نیست  این  دارد،  دیگر  حرف  یک  باز  بزنی، 

می  ما  نتیجه الان  چه  حالا  تو  گوییم،  دارد؟  ای 

فهمم، این عظمت خداست.  فهمی، من نمینمی

ا کسی  یعنی  فهمیدی؟  به  آیا  را  اینها  که  ست 

می  خلق  وجود  را  اینها  که  است  کسی  آورد، 

توجه می باید یک قدری  مان به توحید  کند، ما 

زنم،  باشد. حالا همه این حرفها که من دارم می 

گیری کنم. حالا، ببین خدا چه  خواهم نتیجه می

ای از ملائکه هستند،  جور است؟ اصلاً یک عده 

می  دارند سجده  عدائم  یک  ملائکه  کنند؛  از  ده 
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ای از ملائکه  هستند، در رکوع هستند، یک عده 

ای از ملائکه  هستند، در سجود هستند، یک عده 

ای کنند، یک عده هستند، دارند با خدا نجوا می 

کنند. آقا جان  از ملائکه هستند، دعا به شما می 

)علیه  من، شما توجه کنید. الان این آقا امام رضا 

شاین   السلام(  است؛  آنجا  جوری  که  الان  ما 

به  می هم  امام،  به  هم  کنید،  توجه  باید  روید، 

 خدا.  

اگر فکر ولایت باشی، دعای تو  
 شود مستجاب می 

یک آقایی که ایشان فاضل است، )حالا اسمش  

نمی پیش  را  سال  پنج  و  سی  بیاورم(  خواهم 
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هذا  می ادخل  رسوله،  باذن  الله،  »باذن  گفت: 

امام محتاج خ داست؛  البیت« درست است که 

تسلط   یک  خدا  نیست.  خلق  محتاج  امام  اما 

خلقتی به امام داده است. مگر در خانه ام السلمه  

نیامد، گفت: علی کجاست؟ گفت: آسمان است.  

آسمان و زمین ندارد. مؤمن هم ]آسمان و زمین[  

خلقت   تمام  اصلاً  دارد.  نظرش  مؤمن،  ندارد، 

محتاج ولایت است؛ اما مؤمن هم ممکن است  

گویم  شته باشد، تسلط این است که می تسلط دا 

یک قدری در ماوراء کار کنید، یک قدری فکرتان  

زنید،  بالا برود. با همه این حرفهایی که دارید می 

چرا فکر شما سقوط کرده است؟ ما در ولایت، در  
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توحید، سقوط داریم. ما باید از این سقوط یک  

کنی؟ قدری نجات پیدا بکنیم. کجا نجات پیدا می 

چشم آن قلبت، تمام این عالم را ببینی؛ زمین    با

را ببینی، آسمان را ببینی، عرش را ببینی، قیامت  

را ببینی، فرش را ببینی، تمام اینها را ببینی. حالا  

یک آنوقت  دیدی،  را  همه  می اگر  گویی:  دفعه 

»سبحان ربی العظیم و بحمده« »سبحان الله«،  

از هر    ای خدای منزه از هر عیبی، از هر حرفی،

چیزی. ای خدا، تمام اینها در اختیار توست؛ تا  

هم در اختیار توست. الان    )علیهم السلام(حتی ائمه  

الرضا   موسی  ابن  السلام(علی  اختیار    )علیه  در 

خداست؛ اما الان که شما بخواهید آنجا تشریف  
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باید یک نگاهی به خدا بکنید، این   ببرید، اول 

ابن موس که علی  الرضا  خدا چه کسی است  ی 

السلام( بزرگوار    )علیه  مرد  این  به  کرده؟  خلق  را 

گویند یا علی ابن موسی  گفتم: مثلاً هزار نفر می 

)علیه  الرضا، یک حاجتی داریم، آیا اول امام رضا  

باید برود خدا را ببیند، بعد هم برود رسول    السلام( 

را ببیند؟ »ادخل هذا البیت« یعنی خودش یک  

نیس  این  اما  است؛  ابن  بیتی  علی  به  خدا  ت. 

الرضا   السلام(موسی  اما    )علیه  است؛  داده  اختیار 

الرضا   موسی  ابن  علی  به  که  السلام( حالا    )علیه 

)علیه اختیار داده، اول توجه علی بن موسی الرضا  

 به خداست.   السلام( 
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از این ولایت دارم،   » ببین، من که یک ذراتی 

ن  گویم: تمام اینها که به مشود، می شب که می 

مراجعه کردند خودت جوابشان را بده، مگر من  

هم    )علیه السلام(توانم؟ علی ابن موسی الرضا  می

اینکه من مصداق ]تعیین[  همین جور است. نه 

شنود، باید به این  کنم. کسی که نوار من را می

مجرمم.   من  اگرنه  باشد،  داشته  معرفت  حرفها 

می  چرا  است.  خواسته  اینجور  خدا  گوید  چرا؟ 

ی مؤمن مستجاب است؟ بابا، شما که روایت  دعا

می  چرا  کردید،  مراجعه  دیدید،  حدیث  گوید و 

فکر   به  مؤمن  آن  که  چون  است؟  مستجاب 

 خودش نیست، به فکر مردم است.« 
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موسی   ابن  علی  بروم،  قربانتان  من،  جان  حالا 

السلام(الرضا   این  )علیه  اول  هم  است؛  جوری 

خدا ش  به  نظرش  وقتی  به خداست.  د،  نظرش 

شود که  این درست است. حالا شما چطور می

این می آدم  همینجوری  گفتم  شود؟  که  طوری 

هستی،   کافر  باشی،  امام  با  دشمنی  فکر  اگر 

تو  همین دعای  باشی،  ولایت  فکر  اگر  هم  طور 

)صلی الله علیه شود. ببین، خود پیامبر  مستجاب می 

  کند، حالا که امیرالمؤمنین دارد دعا می   و آله و سلم(

آید، مریض است و پیش پیامبر می   )علیه السلام(

را    )علیه السلام( گوید: خدایا، به حق علی، علی  می

 شفا بده.  
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]این  مؤمن  دعای  یک  »این  من  است.[  جوری 

حساب   به  که  آدمی  آن  گفتم،  شما  به  وقت 

زهرا  این است. حالا حضرت  السلام( جوری    )علیها 

بله،  فرمود: فلانی، صورتت سوخته است؟ گفت:  

اش  سوزد. )والله، دکتر گفته بود این ماهیچه می

را باید اینقدر اینجا بگذاری و ماساژ بدهی تا این  

حسین  درست   حاج  بیا  گفت:  حالا  بشود.( 

همین  حسین،  حاج  گفت:  دعا  بگوید.  که  جور 

)علیها کردی، دعا کن. گفتم: خدایا، به حق زهرا  

به حق  ، این خانم را شفا بده، زهرا جان،  السلام( 

زینب   السلام(دخترت  حق  )علیها  به  جان،  زینب   ،

، شفایش بده. گفت: دعا  )علیها السلام(مادرت، زهرا  
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هم »الهی کن،  گفت:  هم  او  کردم.  را  دعا  ین 

 آمین«،« 

ها باید »الهی آمین«  شیعه اگر واقعاً دعا کند، آن 

»الهی   آنها  باید  نیست؛  بگویند. شیعه، مستقل 

امام اما  بگویند؛  توجه    آمین«  است.  مستقل 

باز  دارید چه می  اما  امام مستقل است؛  گویم؟ 

احترام می  باز میپیامبر  علی  کند،  به حق  گوید 

. حالا گفت: آخر، علی جان، خدا از تو  )علیه السلام(

ای ببرم، خود علی  بهتر ندارد که من یک واسطه 

 کند. )صلوات(  را واسطه خودش می 
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ابن موسی   علی  این  به حق  )علیه  الرضا  خدایا، 

، یا زهرا،  )علیها السلام(به حق حضرت زهرا    السلام(

به حق مادرت، زینب جان، به حق مادرت، این  

بده.  خا شفایش  خدایا  دارد،  سرطان  که  نمی 

خدایا دل ما را خوش کن، خدایا دل مادرش را  

 خوش کن، خدایا دل شوهرش را خوش کن.  

اها  بینی در همه دعکنی، میاما وقتی که فکر می 

است  باز یک صلاح  است، یک جورهایی  هایی 

شود. الان این آقا که  فهمیم که چه میکه ما نمی 

بینی که قدرتش  یک وقت می مثلاً مریض شده، 

می  گناه  صرف  این را  چقدر  مثلاً  قدرت  کند.  ها 

داشتند؟ چه جور قدرتشان را صرف کردند؟ چون  
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ولایت   از  که  کسی  شدند.  خارج  ولایت  از  که 

کند. این ود، قدرتش را صرف جنایت می خارج ش

کردند.  جنایت  صرف  را  قدرتشان  تسنن،  اهل 

ما را کشتند،    م()علیه السلاکسانی که امام حسین  

قدرتشان را صرف جنایت کردند. اگر قدرتشان را  

کردند که به این صورت نبود.  تسلیم ولایت می 

قربانتان بروم، ما باید قدرتمان را تسلیم ولایت  

آن وقت ولایت کارساز باشد؛ این درست  کنیم،  

 است. )صلوات(  

توانی به خدا  تو اصلاً حد نداری. تو می 
 تواند برسد؟ ه کجا می برسی؛ اما بهشت ب 
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این   حالا عزیز من، حرف من این است، ببین، 

خورشیدی که به همه این دنیا تسلط دارد که  

جا می  مثلاً  هر  )الان  است؛  این خورشید  روی، 

شب   جوری  آمریکا  یک  کرات  که  چون  است، 

است که آنجا را تاریک کرده است، آن وقت روز  

شید سر  گردد؛ اما خور شود، دوباره کرات می می

این   تمام  هستید؟(  متوجه  آیا  است.  جایش 

خلقت باید دور ولایت بگردد. ولایت، آنقدر بزرگ  

بگردد.  ولایت  دور  باید  خلقت  همه  که  است 

اینقدر عظمت  ولایت؛ یعنی این، ولایت؛ یع نی 

می  شما  به  ما  حالا  هم  دارد.  شما  بابا،  گوییم، 

  بیایید با این قد یک متر و نود تایی، تکبرت را 
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تمام خلقت   و  کرات  بگرد.  ولایت  دور  کم کن، 

گوییم، بابا، بیایید  گردد؛ ما هم میدور ولایت می

تسلیم ولایت شوید، به تمام کرات وصل شوید.  

مام کرات وصل کنم.  خواهم شما را به ت من می

چرا توجه ندارید؟ نه اینکه خدا شما را بپذیرد،  

لایت نه اینکه قرآن شما را بپذیرد، نه این که و

شما را بپذیرد، کرات شما را بپذیرد که بگوید این  

شوید؟  کند. چرا جدا می هم مثل ما اطاعت می 

  )علیه السلام( شوید؟ چرا از علی  چرا از کرات جدا می

شوید؟ چرا از  د؟ چرا از خدا جدا می شویجدا می 

شوید؟ موقعی که گناه کنید، جدا  قرآن جدا می 

چمی من  فرمودید،  توجه  میشوید.  گویم؟  ه 
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توجه کنید، این حرفها شما را یخ نزند. قربانتان  

جور  بروم، فدایتان بشوم، توجه کنید، ما همین 

که الان تسلیم هستیم، باید این تسلیمیت را در  

ام بگذاریم. حالا متوجه شدید که خدای  اختیار ام 

تا حتی   را  خلقت  این  تمام  که  تعالی  و  تبارک 

خلق   ملائکه  حتی  تا  الان  نباتات،  شاید  کرده، 

نیست،   که  معلوم  باشد،  ملک  هزار  صد  اینجا 

کنند،  ملائکه همه هستند که شیعه  را حفظ  ها 

ها را برای شیعه خلق کرده است.  اصلاً خدا آن 

عه خلق کرده است؟ آن ملائکه از  چرا از برای شی

شده  خلق  ولایت  چیز  نور  ملائکه  چرا  اند. 

ری آنها  خورند؟ خدای تبارک و تعالی یک جو نمی
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مانند؛ یعنی  ها مثل بهشت می را خلق کرده؛ آن 

کند،  هایش را چیز می چطور بهشت این نعمت 

ها هم همان هستند. شما الان نگاه به بهشت  آن 

جا هم یک چهار تا  که آن کنی  کنی، خیال می می

درخت کاشتند، چهار تا درخت گل پونه کاشتند،  

چهار تا درخت سیب کاشتند، چه کسی کاشته  

جان،   بابا  نه،  است؟  جنگل  بهشت  مگر  است؟ 

کرده   خلق  را  طوبی  درخت  و  کرده  اراده  خدا 

ها همه از درخت طوبی خلق  است. بهشت و این 

کجاییشده  بروم،  قربانت  من،  عزیز  یک  اند.  ؟ 

داری می  که  را  است.  بهشتی  بینی، دست دوم 

می  داد  من  بشوید؛  اول  دست  شما  خواهم 
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شو، چرا دست دوم  زنم! تو بیا دست اول بمی

گویم؛  شوی؟ من امروز به شما باسوادها میمی

مگر بهشت مخلوق نیست؟ مگر عرش مخلوق  

نیست؟ مگر جنات مخلوق نیست؟ خالق است  

گوید:  تبه به تو می یا مخلوق است؟ حالا یک مر

تو اشرف مخلوقاتی! بابا جان، من دارم درست  

یک  می بفهم،  درست  بشنو،  درست  تو  گویم، 

گوید  گوید: تو اشرف مخلوقاتی، چرا می می مرتبه  

اشرف مخلوقات هستی؟ بهشت، رشد ندارد؛ یک  

حدی دارد، فردوس، یک حدی دارد، جنات، یک  

، خدا تو  حدی دارد، تو اصلاً حد نداری. عزیز من

توانی  را جوری خلق کرده که حد نداری. تو می 
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تواند برسد؟  به خدا برسی؛ اما بهشت به کجا می 

یک   دارد  بهشت  عظمت  خیلی  که  دارد  چیزی 

دهد، تا  می   )علیه السلام(این است که ندای علی  

می  را  می زنگش  علی.  زنید،  علی،  علی،  گوید: 

بهشتی که این همه سفارش شده است، ]برای  

دهد، تو  می   )علیه السلام( ین است که[ ندای علی  ا

را اطاعت کن، بروی بالاتر    )علیه السلام(بیا امر علی  

ه تمام آیات قرآن، گفت: برو، گفتم: نه،  بشوی. ب

بهشت را نشان من داد، جنات را نشان من داد،  

فردوس را نشان من داد، چرا؟ تو وقتی که مؤمن  

ند. ما هنوز کات می شدی، خدا عظمتش را حالی

 مؤمن نیستیم که خدا عظمتش را به ما بفهماند.  
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عقیده  واقعی »من  مؤمن  اگر  است  این  ام 

برود، ]در مقابل[ محشور شدن    بخواهد بهشت

زهرا   السلام(با  علی    )علیها  السلام(یا  حیوان    )علیه 

دارم  من  دیدم  کردم،  را  حسابش  من  است، 

عده می یک  درست می گویم  خودشان  کنند، ای 

می  می بُل  شب  نماز  هم  من  نماز  گیرند،  کنم، 

گیرم. دهم، دارم بُل می کنم، چیز به مردم می می

آورد، زهرا  کند؟ حالا تو را می ر می حالا تو را چه کا 

گوید: این هم بهشت و  گذارد، می را هم آنجا می 

 فردوس برو، مرد باید باشد، بگوید: برو  

 پشت پا بر عالم امکان زدم 
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 زهرا زدم  دست بر دامن 

بشر باید حیوانیت خودش را بفهمد، حیوانیت  

خواهم  خودش را حس کند، مگر من بهشت می 

بروم گلا  آنجا  بخورم، حوریه بی که  را  را  اش  اش 

ببینم؟ به تمام آیات قرآن، من میلیارد حوریه را  

کنم. یکی از حرفهایی که  به کفش زهرا صلح نمی 

گویم:  م، می زنمی   )عج الله فرجه(من با امام زمان  

آقا جان، افتخار تو این است کفش زهرا پیش  

توست، افتخار تو این است که پیراهن حسین  

پیش توست، پیش من نیست! کجا    ()علیه السلام 

بیا این  روید؟ چه کار دارید میدارید می  کنید؟ 

طرف خط. به تمام آیات قرآن، اگر کفش زهرا را  
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کنم.  به من بدهند، به بهشت و فردوس صلح می 

خواهم بو کنم، چون که  گویم: من این را می می

زهرا   السلام(بوی  می   )علیها  خلقت  تمام  ارزد،  به 

ا به تمام    )علیه السلام( بن موسی الرضا  بوی علی 

ارزد. چرا شما از جو این دنیا پرش  این خلقت می 

 کنید؟ هنوز ما پابندیم! )صلوات(« نمی

اگر یک گناهی کردید، آن گناه پیش  
خیلی بزرگ نباشد، خدا پیش شما  شما  

 بزرگ باشد 
مؤمن باید در عالم یک مقصد داشته باشد، هر  

خد هستند؛  یکی  اینها  هیچ  دوی  ولایت.  و  ا 

مقصدی در این عالم نداشته باشد. باید جوری  
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ها برسیم، باید جوری باشیم که  باشیم که به آن 

ما سنخه آنها شویم. اگر شما سنخه آنها شدید،  

بیایید در  سنخه تمام   عالم شدید. عزیزان من، 

تمام عالم، یک مقصد داشته باشیم؛ مقصد ما،  

السلام(علی   دس  )علیه  چرا  علی  باشد.  از  )علیه  ت 

زهرا    السلام( دل  چرا  السلام(برداشتند؟  را    )علیها 

دل   خدا  شکستند؟  را  خدا  دل  چرا  شکستند؟ 

گویند:  ندارد، مقصد خدا را شکستند، حالا هم می 

روی؟ تو باید در  ست! عزیز من! کجا میبرادر تو 

گذاری کنی، محک داشته باشی؛  این عالم قیمت 

نتان بروم، ببینید من  یعنی بزنی، عزیزان من، قربا 

می  دارم  زهرا  چه  حضرت  السلام( گویم،    )علیها 
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حضرت   به  است.  خلقت  تمام  عصاره  خودش 

زهرا   اگر  السلام(عباس،  تمام    )علیها  کرد،  گریه 

ن و لوح و قلم و درخت و اشیاء و  آسمان و زمی

ها است، گریه  ریگ و بیابان و آنچه که زیر آسمان 

کرده،   گریه  آسمان  خود  نمی کرد،  که  مگر  گوید 

گریه کرد؟ چرا؟ به    )علیه السلام(برای امام حسین  

ولایت، جسارت شد. همین امام  قدس  که  جور 

فرجه(زمان   الله  شد،  می   )عج  جسارت  گوید 

ها به قدس ولایت، جسارت  ن جور هم ایهمین

کند، زهرای  گریه می   )علیه السلام(کردند. حالا علی  

السلام(عزیز   اشمی   )علیها  پاک  آید  را  کهایش 

گوید: پدرم گفت مظلومی را نوازش  کند. میمی
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  )علیه السلام( آید[. چرا علی  کنی ]خدا خوشش می 

تا زمانی که »فزت    )علیه السلام(مظلوم است؟ علی  

ال رب  زهرا  و  اما  بود؛  بود، مظلوم  نگفته  کعبه« 

دهم، وقتی که عزیز تو را،  جان، بشارت به تو می 

گفت: »فزت و رب الکعبه«،  ولایت را، ضربه زدند،  

علی   کردند،  پیدا  نجات  میلیارد  )علیه  میلیارد، 

اما آن   السلام(  ها غریبند که به  از غریبی در آمد، 

 ظلم کردند.  )علیه السلام(علی 

، قربانتان بروم، حالا هم همین هست،  عزیز من

تکرار می  تا توان دارید، دنبال خلق  دوباره  کنم، 

، خدا حرفهایی زده، پیامبر  نرید. درباره آخرالزمان 

حرفهایی زده، گفت: به    )صلی الله علیه و آله و سلم(
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خیر و شر مردم شرکت نکنید؛ خیرشان شر است.  

)علیه  ا علی  قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید ب 

نجوا    )علیها السلام(نجوا کنید، بیایید با زهرا    السلام(

نجوا   کجا  از  کنید،  نجوا  قرآن  با  بیایید  کنید، 

کنی؟ امر آن را اطاعت کن، شما اگر بخواهید  می

به جایی برسید، باید با امر نجوا کنید. اگر علی  

گفتید، باید بدانید دارید یک کرات را    )علیه السلام( 

می  الرضا  صدا  موسی  ابن  علی  اگر  )علیه  زنید، 

ی که یک کرات تماماً در  گفتید، باید بدان  السلام( 

است.   )علیه السلام(اختیار علی ابن موسی الرضا  

)علیه  اگر خدا گفتید، ببین، علی ابن موسی الرضا  

، در اختیار خدا  )علیهم السلام( ، دوازده امام  السلام( 
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اینکه می  یا علی  گویی: »السلام عهستند.  لیک 

گویی؟ حالا خدا نکند  ابن موسی الرضا« چه می 

کردی جدا می ما جدا   گناه  وقتی  شوی.  شویم، 

جوانان عزیز، قربانتان بروم، ]اگر گناه کردی،[ باز  

می وصل  کن،  توبه  گناهی  هم  یک  اگر  شوی. 

کردید، آن گناه پیش شما خیلی بزرگ نباشد، خدا  

، شما فوراً  پیش شما بزرگ باشد، فوری توبه کنید 

می  اتصال  کرُ  به  کرُ  باز  خودت  تو  چرا؟  شوید. 

اصلاً، شیعه خودش کرُ است؛ اما چطور    هستی.

شیعه   است.  اتصال  کرُ  به  چون  است؟  کرُ 

از کرُ جدا  نمی تواند دست نجس در این بزند، 

شود. چرا؟ نجاست دنیا، گناه است، تا نجس  می
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]می می ببین.  را  فوراً عظمت خدا  :[  گویدشوی، 

نمی کردم،  را  کار  فلان  را  من  من  خدا  دانم 

خدا همه چیز به تو داده، به غیر  آمرزد یا نه؟!  می

گوید  آمرزد؟ چرا دارد به تو می عقل! چرا تو را نمی

[؟ حالا ببین، من یک کمی عظمت  ۱»ادعونی«] 

خدا را به شما گفتم. عزیزان من، قربانتان بروم،  

 ؟  گویمببین، من دارم چه به شما می

خدا خیلی رئوف است؛ اما برای علی  
 غیور است   )علیه السلام( 

می »خ کند،  تأیید  را  آبادی  شاه  ما  دا  گفت: 

امیرالمؤمنین   پیش  سال  السلام( چندین    )علیه 

ها یعنی از مجاهدهای اول هستند(  بودیم، ) آن 
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بیرون آمدیم، ناراحت بودیم. گفت: وقتی پیش  

علی   پیش  ما  دیدیم  آمدیم،    السلام(   )علیهشما 

شناختیم، علی  را نمی  )علیه السلام( بودیم؛ اما علی  

السلام()ع می  لیه  حساب  خلق  گفت:  را  کردیم. 

)علیه  الحمد لله که ما از کنار قبر علی امیرالمؤمنین  

علی   السلام( حالا  خوردیم،  تو  به  شناس  آمدیم 

علی   یک  السلام(شدیم. حالا  می   )علیه  گویی،  که 

تو خلق   برای  ملک  الله«  میخدا  »استغفر  کند، 

)علیه  ، علی  )علیه السلام(گوید. تو کنار قبر علی  می

 ای دارد؟« را نشناسی، چه فایده  السلام( 

مگر هفده، هجده سال پیش چهار امام نبودند و  

این باید  ما  شدند؟  آتش  بشناسیم.  اهل  را  ها 
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]این   اینها  شناسایی  که  است  این  من  عقیده 

علی   ادب  با  باید  که[  وقتی  است  بگویی، 

خواهی علی بگویی، ببین، باید به یک ماوراء  می

علی    باید آنقدر  علی،  السلام(بگویی  قیمت    )علیه 

می  کنار  را  ماوراء  یک  خدا،  که  گذارد!  دارد 

گوید:[ به عزت و جلالم، اگر ثواب انس و جن  ]می 

را دوست نداشته باشی، تو    )علیه السلام(کنی، علی  

کنارگذاشتن عبادت شوخی  گذارم. مگر را کنار می 

علیه  )است؟ خدا خیلی رئوف است؛ اما برای علی  

می  السلام( را  همه  است؛  چرا؟  غیور  سوزاند. 

ولایت، مقصدش است. تو با مقصد خدا طرف  

آیا   گذاشتی،  کنار  را  خدا  مقصد  تو  هستی. 
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)علیه  دانی که چه گناهی کردی؟ اما اگر علی  می

پذیرد. این می   را بپذیری، خدا هم تو را  السلام(

گناهان چیزی نیست. یک دفعه گفتم، حالا روی  

می مناس بی بت  گناه  کبیره،  گناه  ولایتی گویم: 

تو   بخواب.  دیگر  بگیر  برو  من،  عزیزان  است. 

کجایی؟ اصلاً چه هستی؟ تو اشرف مخلوقاتی،  

خسته  نکن!  اذیت  را  خودت  بگیر اینقدر  ای 

من  خوانم،  بینی نماز شب می بخواب. من که می 

 یک بیکاره مملکت هستم. 

 مؤمن عجب ندارد، تکبر ندارد 
ت رکوعی،  اصلاً  تو خودت  اصلاً  نمازی،  و خودت 

زیارتی،   خودت  اصلاً  سجودی،  خودت  تو  اصلاً 
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ولایت   تسلیم  باید  اما  عبادتی؛  خودت  اصلاً 

گویی؟ کجایی؟ چرا خودت  باشی، چه داری می 

رکوع هستی؟ چرا خودت سجود هستی؟ تو الان  

به  این به فکر مستضعف هستی،  که هستی  جا 

هستی که یکی را  فکر مردم هستی، به فکر این  

می  جایی  به  بشر  اصلاً  بدهی.  که  نجات  رسد 

می المتین  حبل  ریسمان  )امروز  خودش  شود، 

می  شما  برای  بالا  حرفهای  یک  ثابت  دارم  زنم، 

می  می هم  چرا؟  حبل  کنم(  ریسمان  گوید: 

اما دوازده  به  یعنی  معصوم  المتین؛  چهارده  م، 

امام،   به دوازده  اگر وقتی  تو  بزنی؛ خب،  چنگ 

معصوم  چه السلام(ارده  مگر  )علیهم  بزنی،  چنگ   ،
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دست تو به آن نیست؟ آن وقت صادراتت هم  

آن  میامر  ریسمان  ها  خودت  تو  پس  شود 

چه  می دارم  امروز  من  کنید  توجه  شوی. 

خواهد این طرف و آن طرف  گویم؟ خیلی نمی می

عبادتی نشوید؛ اطاعتی بشوید. الان برای  بزنید. 

گفت اسم من را  ا میچه شما اینجا آمدید؟ چر

بنویس، اسم من را بنویس؟ من از این حرفها  

می  ای  کِیف  زمان،  امام  یا  خدایا،  گفتم:  کردم. 

ها محض تو و محض علی ابن موسی  خدا، این 

السلام(الرضا   به من  می   )علیه  آیند، یک چیز هم 

این  میهبده،  دارند  هم  من  محض  نه  ا  آیند؛ 

باید سینه  محض من، حرف من که نیست، من را  
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آیند. خب،  ها دارند میدیوار زد، محض این حرف 

اتصال   به ولایت  اتصال هستید،  به وحی  شما 

گویم،  تان بشود من دارم چه می هستید. حالی 

بابا جان من، تو هدایت هستی، تو   داد بزنم؟ 

هستی، تو خانه خدایی، تو  ای، تو منا  اصلاً مکه 

حسین   امام  السلام( حرم  چر   )علیه  ا  هستی، 

نمی نمی قدردانی  شکرانه  چرا  مگر  کنی؟  کنی؟ 

حرم چه چیزی است؟ مگر خانه خدا چه چیزی  

کمال   ولایت  نیست.  کمال  است؛  است؟ جماد 

آن   هستی،  کمال  داری،  ولایت  الان  تو  است. 

نمی من  است.  جسارت  جماد  خانه  به  خواهم 

چرا  کن است.  چیزی  چه  من  حرف  بفهمید  م، 
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ین کنی، خانه من  گوید اگر به یک مؤمن توهمی

را خراب کردی؟ پس خانه جماد است، تو کمالی؛  

علی   به  اتصال  که  است  این  کمالت  )علیه  اما 

به    السلام(  اتصال  که  است  این  تو  کمال  باشی، 

باشی، کمالت    )علیه السلام(علی ابن موسی الرضا  

باشی، بیایی    )علیها السلام(ال به زهرا  این است اتص

یاری کنی، بیایی پهلوشکسته    را  )علیها السلام(زهرا  

بیایی محسن سقط  کنی،  یاری  یاری  را  را  شده 

خورده را یاری کنید. یاری این  کنی، بیایی سیلی 

است که ما همسر عزیزش را به ولی الله الاعظم  

  ها را نبینیم، آن عظمت قبول کنیم. آن جسارت 

ولایت را ببینیم. آن مثل یک قرآنی است که زیر  
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الاغه  پای  و  ولایت  دست  است.  شده  پاره  ا 

اینطوری شد، پر پر شد. خدا لعنت کند آن کسی  

توجه   ابابکر.  و  است  عمر  آن  کرد؛  پر  پر  که  را 

 گویم؟ )صلوات(  کنید من چه می می

عجب   مؤمن  نگیرد.  تکبر  نگیرد،  عجب  را  شما 

ها که دارد، او داده  بیند اینمی   ندارد، تکبر ندارد؛

اینقدر خاضع    السلام(  )علیهاست. چرا امیرالمؤمنین  

چرا   خلقت،  تمام  قدرت  یک  است؟  خاشع  و 

است؟   خاشع  و  خاضع  خدا  مقابل  در  اینقدر 

نامه علی را بخوانید، ببین چه دارد  بروید مناجات 

بیند خدا به او داده است. تو هم  گوید؟ می می

بشوی. حالا که این    )علیه السلام(   باید سنخه علی
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ت باید  زدم،  به شما  را  بیشتر  حرفها  شما  واضع 

باشد، شکر شما بیشتر باشد، بدانی او به تو داده  

می ولایت  سنخه  آنوقت  دلم است؛  من  شوی. 

سنخه  می همه  شما،  بزرگ  و  کوچک  خواهد، 

و   خدا  مقابل  در  همیشه  یعنی  شوید؛  ولایت 

گر در مقابل ولایت سر  ولایت سر به زیر باشید. ا

، به  کنیبه زیر هستی، به جایی دیگری نگاه نمی 

نمی نگاه  امر  هستی،  غیر  امر  خودت  تو  کنی؛ 

بی هستی،  امر  توی  نمی خودت  کنی.  امری 

 )صلوات(  

پس بنا شد که با آن چشم ولایتتان، این عالم  

تان، بهشت را ببینید، جنات را  را ببینید، با عقیده 
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ببینید، همه را ببینید، آنوقت یک    ببینید، جهنم را

عظمتی برای آنها قائل شوید؛ یعنی بهشت چقدر  

عظمت دارد، قیامت چقدر عظمت دارد، جنات  

دارد،  آسمان چقدر عظمت  دارد،    چقدر عظمت 

دریا چه عظمتی دارد، این دریا اگر نباشد، تمام  

شود، اگر آسمان رحمتش را نازل  دنیا خشک می 

ند؛ اما هر دانه بارانی  شونکند، همه خشک می 

امام   بکن،  را  حسابش  حالا  خداست،  امر  به 

اگر علی  می   )علیه السلام(صادق   )علیه  گوید: والله، 

نباشد، زمین    )عج الله فرجه(نباشد، امام زمان    السلام(

می  فرو  را  اهلش  قیمتی  همه  هیچ  یعنی  برد؛ 

زند؟ آیا  جوری حرف می ندارد. چرا خدا دارد این 
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ارزش تمام این  فهمیدید؟ ن  ه، نفهمیدید؛ یعنی 

خلقت، به واسطه حجت خداست. حالا تو باید  

مواظب حجت خدا باشی. حالا یک دفعه خدا  

کردم.  می خلق  تو  برای  را  اینها  همه  گوید: 

امام ام ام این  نه  این،  یعنی  که  شناسی؛  شناسی 

شناسی  مادرهایمان به ما گفتند. عزیز من، امام 

ببینید، خدا یک خلقتی   یعنی این؛ یک خلقتی را

امیرالمؤمنین   مقابل  در  السلام(را  کادو    )علیه 

شناختن این است    )علیه السلام(کند. مگر علی  می

داریم می ما  الگوییم، مگر حسین  که    سلام( )علیه 

الرضا   موسی  ابن  علی  السلام( شناختن،    )علیه 

جور است؟ ادب داشته باش، با ادب  شناختن این 
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گویم، البته  که من دارم می باش. ادب این است  

می خرج  کشیدید،  شما  زحمت  به  خدا  کنید، 

میزبان   را  شما  خدا  که  امیدوارم  بدهد،  عوض 

زمان   فرجه(امام  الله  امام    )عج  میزبان  دهد،  قرار 

قرار دهد، انشاءالله امیدوارم    )علیه السلام(حسین  

تان قبول کند؛ اما شما ببینید حرف  خدا از همه 

است  چیزی  چه  دیگری  من  من، حرف  ؟ حرف 

است، حرف من چیز دیگری است که تمام این  

کنید، شرافت شما برای این است  کارها که می 

علی   السلام(که  قبول  )علیه  زهرا    را  )علیها  کردید، 

را قبول    )علیها السلام(را قبول کردید، حسین    السلام( 

کردید. حالا اگر آنها را قبول کردید، میزبان آنها  
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ای نیستم.  گوید: من کاره ک نفر می شوید. یمی

میمی که  همین  عین  کاره گویم  من  ای گویی 

کاره  من  بگویی  وجودت  از  باید  ای نیستم، 

تو وجود  آن  کاره   نیستم،  من  بگوید  ای  باید 

است،   خوب  زبان  البته  زبانت؛  نه  نیستم، 

باشد.  نمی تسلیم  باید  تو  وجود  اما  نگو،  گویم 

 (  کنید یا نه؟ )صلواتتوجه می 

به تمام آیات قرآن، شیعه، »ذکر الله«  
 است 

اگر ولایت شما کامل شود، آنچه که خدا خلقت  

می  تواضع  به شما  تواضع  کرده،  ریگ هم  کند، 

می می تواضع  هم  درخت  هم  کند،  دیوار  کند، 
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کند. عزیز من، بیایید ببینید من امروز  تواضع می 

می  چه  مردم  دارم  از  احترامی  چه  گویم. 

چمی کسی  خواهی؟  از  احترامی  من  را 

می نمی خلقتی  تواضع  من  تو  خواهم؟  خواهم، 

بابا جان،  چه کسی هستی؟ تو یک واسطه  ای. 

خواهد  ، دلم می ارزش کنم خواهم شما را بی نمی

به حرف  خرده  کنید،  امشب، یک  فکر  های من 

اصلاً خود ارزش تو مال ولایت است. مگر همه  

م که  عالم تسلیم »ولی« نیست؟ حالا همه عال 

تسلیم »ولی« است، عالم تسلیم خداست. خدا  

گفته، من آمدم رفتم اینجا پیش علی ابن موسی  

السلام( الرضا   این  )علیه  من  گفته  خدا  جا  گفتم: 
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آیم. پس تو باید اول امر خدا را  بیایم، من می 

گویی؟ خود ببینی، بعد زیارت بروی. چه داری می 

آن قضیه نجران  در    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

احترامی  اند. بیها واسطه واسطه برد، گفت: این 

بی می است؟  کمال  حرف،  یا  احترامی شود 

می  چه  من  نداری  توجه  تو  ما  گوینیست،  م؟ 

کنیم، امام، امر خداست،  تواضع به امر خدا می 

می  تواضع  ولایت،  ما  ولایت،  من  اگر  کنیم. 

یت،  گویم. ولاگویم؛ حالا امروز خدا، خدا می می

می  تواضع  ما  که  خداست  خدا  امر  اما  کنیم. 

دستوراتی فرموده که اگر امر من را اطاعت کنی،  

ش  تا بگویی خدا، خدا بگوید لبیک. خدا به امر 
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می  ابوطالب  لبیک  ابن  علی  امرش  )علیه  گوید. 

است،    )عج الله فرجه(است، امرش امام زمان    السلام( 

الرضا   موسی  ابن  علی  حالا  الس امرش    لام( )علیه 

گردن  چرا  به  است.  حالا  زد؟  را  خوارج  های 

السلام(امیرالمؤمنین   اینها  می  )علیه  گویند 

سه  نمازخوان هستند، اینجایشان باد کرده، سر کا

می  را  زمین زانوهایشان  در  اینها  های بریدند، 

رفتند. اصلاً حق ندارد تو زمین خشن  خشن می 

ده  های خر!! مگر خدا پیشانی بادکربرود. مرتیکه 

خواهد. یک  می   )علیه السلام(خواهد؟ خدا، علی  می

کنند، مگر  ای اینجا مقدس شدند، عبادت می عده 

که من می  این است  م  گوی خدا محتاج است؟ 
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دانی؛ اینجا مقدس نشوید، تو خدا را محتاج می 

را   آدم  حرف  اصلاً  کنم،  فلان  اینجا  کنم،  نماز 

مینمی ذکر  دارد  دایم  من  فهمد،  ذکر  گوید، 

می ه چه  من  ببین  لامذهب!  علی  ستم،  گویم! 

السلام(  هم  )علیه  شیعه  والله،  است.  الله«  »ذکر   ،

»ذکر الله« است، به ولایت اتصال است. من آخر،  

رفته  اینها  سبحان«  پیش  »سبحان،  مرتب  ام، 

گوید. آخر، تو بابا ببین ایده من چیست؟ من  می

چیزی می برای  چه  باید  هم  حالا چقدر  گویم؟ 

ا خدمت  بعضی  بروی  تا  بگیری  اجازه  اینها  ز 

 تاپاله! )صلوات(  
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اسماء خداست؛ بالاتر از    )علیه السلام( علی  
 اسم خدا است 

گوید: »انا ذکر الله«  می  م()علیه السلاامیرالمؤمنین  

به تمام آیات قرآن، شیعه، »ذکر الله« است. چرا  

ابراهیم، »سلام الله علیه« شد؟ »سلام الله علیه«  

گوید، به تو هم گفته است. آیا  می   را به شیعه

فهمی یا نه؟ آن را افشاء کرد که تو بفهمی. می

ابراهیم   برای  اما  نشده؛  نازل  تو  برای  آیه  مگر 

را نخواهی، هفتاد  را می شده؟ چ  اگر علی  گوید 

باشد همه آنها را    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

د،  سوزانم؟ پس این ابراهیم اگر به کمال رسیمی

علی   قبولی  واسطه  السلام(به  به    )علیه  رسید، 
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که   کارها  آن  رسید،  ولایت  در  کرنش  واسطه 

کرد کرنش شد. گفت: کاری نکردی خانه خدا  می

امر ولایت  را   که  بکند  کاری  رفت یک  ساختی. 

ولایت،   امر  است.  سخاوت  ولایت،  امر  باشد. 

گیری از مردم است. حالا چه چیزی داری  دست 

خواهد او را امتحان کند،  خدا می   گویی؟ حالامی

الملائکة و  می ربنا و رب  گوید: »سبوح قدوس، 

یک   تو،  برای  گوسفندهایم  ثلث  گفت:  الروح« 

فت، چوبش را زمین انداخت،  دفعه دیگر هم گ

گفت: من تسلیم تو هستم، من بنده تو هستم.  

آیا ابراهیم بنده آن فرد شد؟ نه، بنده ندای خدا  

  )علیه السلام( ندای خدا، علی  کنید؟  شد. توجه می
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است، ندای    )علیه السلام(است، ندای خدا، حسن  

است، تو بالاتر از ابراهیم    )علیها السلام(خدا، زهرا  

ابراهیم تازه آمد و به شیعه اتصال شد،    هستی.

حالا سنخه تو شد. حالا قرآن هم نازل شد، چرا  

قرآن، زودتر نازل نشد؟ چرا زودتر ابراهیم »سلام  

پیامبرها  الله همان  جزء  ابراهیم،  نشد؟  علیه«   

بعضی  ندارید؟  توجه  چرا  حرفی  بود،  یک  ها 

زنند، هنوز هم یک رشته شما در آن است،  می

یرون. تمام کمال ابراهیم مال این است  بیایید ب

که تسلیم »سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکة و  

گوید  زند و می الروح« شد. حالا این حرفی که می 

یم تو هستم، تسلیم اسم خدا شد؛ اما  من تسل
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السلام(علی   اسم    )علیه  از  بالاتر  خداست؛  اسماء 

ابراهیم   دارد،  قبول  را  اسماء خدا  است. شیعه، 

خواهد بشود، هر که  تر است. هر طور می پایین 

 حرف دارد بزند. 

کنم، به  کرنشی که من از ابراهیم می 
 واسطه ولایتش است 

و مافوق تمام انبیاء  عزیز من، باید نظر ولایت ت

باشد؛ آن وقت درست است. هنوز نظر ولایت تو  

می را  انبیاء  هنوز  است؛  نظر  کوتاه  باید  بینی. 

ر باشد. چرا؟ اینقدر ولایت  ولایت، از انبیاء بالات

می که  نداشته  بالاست  قبول  را  این  اگر  گوید: 

می  را  تو  عبادت  باشی،  نه  خدا،  سوزانم. 
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خواهد، به غیر پیامبر  ی خواهد، نه انبیاء را ممی

خواهد، خدا،  می   )علیه السلام( آخرالزمان. خدا، علی  

خواهد، خدا، ولایت  می  )علیه السلام(اطاعت علی  

خواهد.  را می   )علیها السلام(خدا، زهرا  خواهد،  می

رود؟ بیا فکرت  ای بشر، کجایی؟ کجا فکر تو می 

این  کند.  کار  تمام  اینجا  هستند؟  کسی  چه  ها 

است، به    )علیه السلام(بیاء به واسطه علی  کمال ان

واسطه حجت خدا، ولی الله الاعظم، امام زمان  

گ  است. انبیاء، در مقابل ولایت خن   )عج الله فرجه(

کنی؟  هستند. باید به او برسد. کجا این و آن می 

آرام بگیر، آن هم مثل تو است، تازه تو بالاتر از  

ید، بالاتر  ای که از امتحان دربیااو هستی. شیعه 
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ببین،   حسنی،  عبدالعظیم  شاه  ببین،  است. 

سلمان، از اینها هست. عزیز من، تو بالاتر از انبیاء  

ولایت به  وصل  شیعه،  چرا؟  به    هستی.  است. 

شیعه رسیده است؛ اما باید به انبیاء برسد. خود  

تر ترسم پایین ابراهیم هم باید خواب ببیند، می

ا بگویید جسارت شد،  باز هم  بیاورم، شما  گرنه 

می پایین  نگوید  تر  خری  یک  دیگر  که  آوردم 

ابراهیم حجت خداست، جلوی دهنش را بگیرد،  

کنم،  ر می تمام حرفهایم که دارم با ابراهیم اینجو 

اینمی دهان  جلوی  بگیرم.  خواهم  را  ها 

نکند.   خدا  را حجت  خلق  که  این  تا  )صلوات( 

ابراهیم، بیچاره است، ابراهیم، مضطر است؛ اما  
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علی   السلام(آیا  تمام    )علیه  خدا  است؟  مضطر 

خلقت را در مقابل ولایت یک کادو کرده است.  

می  کجا  خداست؟  مرتیکه،  حجت  این  گویی 

دهنت   محترم  جلوی  خیلی  ابراهیم،  بگیر!  را 

است، ابراهیم، »سلام الله علیه« است. ما باید  

از   من  که  کرنشی  اما  کنیم؛  کرنش  را  ابراهیم 

می  ما    کنم،ابراهیم  است.  ولایتش  واسطه  به 

انبیاء را قبول داریم، صد و بیست و چهار هزار  

را    )علیهم السلام( پیامبر را قبول داریم، دوازده امام  

اریم؛ اما قبولی مثل این است که من تو  قبول د

را قبول دارم. مگر من تسلیم تو هستم؟ اما اگر  

در آن زمان بود، تسلیمش بودم. اما در این زمان،  
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باید تسلیم ولایت باشیم، تسلیم وجود مبارک    ما

 باشیم )صلوات(   )عج الله فرجه(امام زمان 

جایی  خانم  به  شما  بخواهید  اگر  عزیز،  های 

السلام(باید تسلیم زهرا    برسید، باشید، تو    )علیها 

تسلیم مُد هستی، چرا تسلیم مُد هستی؟ با مد  

می  محشور  تسلیم  هم  بیایی  باید  تو  شوی، 

های  ی تا با ولایت محشور شوی. خانم ولایت شو

بشوید، که    )علیها السلام( عزیز، بیایید تسلیم زهرا  

وید گمحشور شوید. مگر نمی   )علیها السلام(با زهرا  

هر کسی هر قومی را بخواهد، با آن قوم محشور  

سجاد  می حضرت  مگر  السلام( شود؟    )علیه 

گوید هر کس را دوست داری با او محشور  نمی
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زمان را دوست نداشته باشید، کمال    شوی؟می

را دوست داشته باشید؛ کمال، ولایت است، با  

 شوی )صلوات(  ولایت هم محشور می 

 دعا 
 به ما بده   خدایا، یک گوش شنوا

 خدایا، در گوش ما را باز کن 

 خدایا، گوش ما را به قلب ما اتصال کن  

 خدایا، این روح و جان ما تسلیم ولایت باشد  

یت را در جان و گوشت ما نفوذ کند،  خدایا، ولا

  )علیه السلام( تمام هیکل ما، موهای بدن ما علی  

بگوید، نفس ما    )علیه السلام(بگوید، عقیده ما علی  
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  )علیه السلام( بگوید، رفتار ما، علی   )علیه السلام(علی  

علی   ما،  بیداری  السلام(بگوید،  بگوید،    )علیه 

علی   ما،  السلام(نشستن  ما،    بگوید،  )علیه  نفس 

  )علیه السلام( بگوید، کار ما، علی    )علیه السلام(علی  

بگوید، با علی    )علیه السلام(بگوید، رفتار ما، علی  

 محشور بشویم )صلوات(   لیه السلام()ع

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  60)سوره غافر، آیه    .1
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 افشای شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

م و رحمة  السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک 

ابن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

محبوب متقی، طواف نیست؛ تا حتی  
هم    )صلی الله علیه و آله و سلم( زیارت پیامبر  

 است   )علیه السلام( نیست، محبوبش علی  
ما   از  تعالی  و  تبارک  خدای  که  است  چیز  دو 

کند: یکی  خواهد. این دو چیز را مطالبه میمی
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ها توأم به هم است.  یکی تبری. این تولی است،  

شی. به دوست عزیز خودم  هر دو را باید داشته با 

من   کرد  ادعا  که  کسی  آن  عزیز،  رفقای  گفتم. 

شیعه هستم، دو سرمایه باید داشته باشد. اگر  

این دو سرمایه را نداشته باشد، به نظر من اصلاً  

این شیعه نیست: هم باید تولی داشته باشد و  

ت  تبری.  اثبات  هم  من  که  چون  تولی؛  و  بری 

یک حرفی زدم؛ اما    تر است. منکنم تبری بالا می

)صلی الله  خواهم اثبات کنم: اگر رسول الله  حالا می 

آله و سلم( یا امام به شما نظر کرد، در آن    علیه و 

 کند، روح هستی.  موقع که به تو نظر می 
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»اگر به من گفت بالای خانه خدا برو؛ تا این را  

رود، من روح شدم. روح روی خانه خدا می گفت  

 رود.«دا مییا روح بالای عرش خ

اما حالا من بعد که آمد باز همان جسمیت را  

شود گفت  دارد، چرا جسمیت دارد؟ چون که نمی

باشد،   داشته  دائم  اگر  دارد.  را  روح  دایم  خلق، 

کند؛ اما آن موقع که امام  عُجب به خودش می 

روی  برو  شما  که  کرد  ]چیز    امر  یا  خدا،  خانه 

نی تو  دیگری[ امر کرد، آن موقع روح هستی؛ یع

می  را  امر  رفتی،  خدا  خانه  بالای  تو  اگر  بری، 

نیستی؛ یعنی مثل این است که به شما امر کرده  

حالا   که  نیست  چیزی  این  برو.  من  درون  که 
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شخصی که اینطور شده، به خودش خیلی ببالد  

ن دائم باشد،  که من آنطوری بودم؛ چون که اگر ای

می  پیدا  »من«  او  نمیدرون  خدا  خواهد  شود، 

ن« درونش باشد. توجه فرمودید؟ )صلوات(  »م

خب، همان هم مثل این است که یک کرامتی 

دهد، از این حرفها هست. کند، یک برتری می می

می اینطوری  که  مؤمن  یک  آن  باید  شود، 

خواستی داشته باشد، آن خواستی که دارد، روح  

 خواهد امروز توجه کنید.  دلم می شود.می

شود؛ شما  ، روح می »آن خواستی که مؤمن دارد

باور کنید که از یک میلیون حاجی که هست، اگر  

شما از یک حاجی سوال کردید که این را گفته،  
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دهم که  من ده هزار تومان از قم آوردم، به او می 

آنجا بیاید، تمام مکه و منا تا حتی زیارت این  

)صلی الله علیه و آله و م و زیارت خود پیامبر چهار اما

او را    )علیه السلام(شاد نکند، محبت علی  او را    سلم(

 ها بگذرد که حالا بگوید: شاد کند؛ یعنی از این 

 ات ای خدا آمدم در خانه 

 دیدم اسمی نیست از علی مرتضی 

 ات بهر من زندان گشت خانه 

 ای خدای علی مرتضی 

می  مکه  نه  می   خواهد،اصلاً  منا  نه  نه  خواهد، 

خواهد. دارد  ی م  )علیه السلام( خواهد؛ علی  مقام می 
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می  آن  علی  پی  حاجی  آن  محبوب  )علیه  گردد. 

است؛ نه محبوبش طواف باشد، تا حتی    السلام( 

محبوبش، زیارت پیامبر هم نیست. ]حرف[ بالا  

هم    )صلی الله علیه و آله و سلم(رفت. چرا؟ خود پیامبر  

  )علیه السلام( هد، خود امام حسن  خواهمین را می 

را می  )علیه  امام سجاد    خواهد، خودهم همین 

خواهد، خود امام صادق هم همین را می   السلام( 

السلام( می  )علیه  را  تجلی  هم همین  آن  خواهد، 

خواهد. وقتی اینطوری شدی، آنجا  ولایت را می 

شوی؛ یعنی چیزی تو را آرام  که هستی گیج می 

مال همه کس نیست. آنوقت    کند. این که نمی

تو   به  اینطوری شدی، آن وقت  گوید:  می وقتی 
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برو بالای خانه خدا، اذان بگو. تو در آن قسمت  

که اینطوری شدی، پشت پا به همه این خلقت  

السلام(خواهی، علی  زدی، خلقتی را نمی  را    )علیه 

زهرا  می با  تو  حالا  چرا؟  السلام( خواهی.    )علیها 

 هماهنگ شدی.« 

السلام(  زهرا علی    )علیها  السلام(هم  را    )علیه 

یعنی  می نمیخواهد؛  ذره  خواهد  یک 

ناراحت شود. تمام    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

جور هستند. شیعه،  هم همین  )علیهم السلام(ائمه  

جور باشی، حالا اگر اینطوری  تو هم باید همین 

گویم؛ اما باید  شدی، آنوقت من مقام شیعه را می 

چطوری  این این  نگو  دیگر  او  به  باشی.  طوری 
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ها چه هست که  شود؟ اینشود، اینطوری می می

شود!  دانم که اینطوری می پرسی؟ من چه می می

زنم. )صلوات( اگر بشر خواست  من حرفم را می 

شود. بشر  را نفهمد، انتقادی می   )علیها السلام( زهرا  

کند که  نباید انتقادی شود. آقایی از من سوال می 

هست،   اینطوری  یا  هست  اینطوری  این  مثلاً 

فهمد؛ یعنی مطلبی را بخواهی  خواهد این را بمی

بفهمی سوال کن؛ اما تا مطلب درست بود، فوری  

قبول کن، دیگر دوباره یک سوال نکن، سه باره  

 یک سوال نکن، )صلوات(  

)عج الله  تمام انبیا، در مقابل امام زمان  

 خنگ هستند   فرجه( 
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گوید: علی. عرش خدا  مام خلقت می حالا ببین، ت

می می آسمان  خلق  گوید،  گوید،  خدا  که  آنچه 

می  زهرا  کرده  چرا  علی، حالا  السلام( گوید:    )علیها 

نمییک  علی  زهرا  مرتبه  که  چون  )علیها  گوید؟ 

علی  السلام(  روح  السلام(،  علی    )علیه  )علیه  است؛ 

 )صلی است. پیامبر    )علیها السلام(، روح زهرا  السلام( 

و سلم( آله  و  علیه  علی  الله  روح  السلام( ،  است؛    )علیه 

آله و  ، پیامبر  )علیه السلام(روح علی   )صلی الله علیه و 

می   سلم( چرا؟  علی  است.  ذره  یک  نکند  گوید: 

ناراحت شود. حالا پشت در به آن فشار آوردند،  

یا ابتا«،  گوید: »یا ابتا«، » شده، می اش ساقط بچه 

السلام(علی  گوید: من، دیگر  می ناراحت    )علیه  را 
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علی  وقتی  شما  السلام(  نکنم.  ناراحت    )علیه  را 

خودت  می کنید.  درست  مصداق  که  کنید 

خواهید و یک  فهمی، ]اینکه[ یک چیزی می نمی

کنید؛ کنید و بازی می کنید و شوخی می کاری می 

ها سر جایش؛ اما همان حالی که داریم  همه این 

نیم، باید حواسمان  ککنیم و خنده میشوخی می 

حو باید  یعنی  باشد؛  دیگری  آن  جای  در  است 

ات هم از آن کانال باشد. باید  کانال باشد، خنده 

همیشه آن کانال ولایت را در نظر داشته باشید؛  

آن وقت همیشه به آنجا اتصال هستید. ببین،  

 این عنایتی است که حضرت به من کرد.  
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بگویی مگر  توانی ایراد بکنی،  حالا الان شما می 

دانست؟ چرا، زهرا دردش را  نمی   )علیه السلام( علی  

کند. بابا جان من، آن که در عالم مبنا،  افشاء نمی 

)صلی  داند، یا پیامبر  می )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

داند، آن یک حرف دیگری  می   الله علیه و آله و سلم(

ی این حرف یعنی چه؟ هنوز  است. تو باید بفهم

گوید: در دنیا نیامده، می   علیه السلام( )امام حسین  

می  چه  ببین  پیامبر  العطشان«،  گوید؟  »انا 

کشند، اینطور  گوید: او را در صحرای کربلا می می

شود. امام، چیزی که نیست  شود، اینطور می می

شیعه  می اما  بداند؛  هست  که  چیزی  نه  داند، 

کنید  اید قبول کند، توجه می چیزی را که هست ب 
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داند؛ گویم؟ امام، چیزی که نیست می من چه می 

داند. یعنی اصلاً در این خلقت وجود ندارد، او می 

چرا؟ آن چیزی که باید بشود، باید به اجازه امام  

می  امام  پس  ملجم  بشود؛  ابن  به  چرا  داند. 

می می چرا  هستی؟  من  کشنده  تو  گوید گوید 

می  اینطور  نشده؟  حسینم  هنوز  که  این  شود؟ 

ا نشده  نشده  اصلاً  که  چیزی  امام  پس  ست. 

داند. چرا؟ آن کارها که باید در تمام خلقت  می

بشود، از قلب امام گذران شده است؛ یعنی به  

قلب مبارک امام اعلام شده است؛ چون که قلب  

فرمودید؟   توجه  امکان هست.  عالم  قلب  امام، 

 داند. یداند. اصلاً نبی نماما نبی نمی 
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د سال  نود  که  کسی  آن  به  خوانده،  خدا  رس 

می  بدهد!  بالا معرفت  این  بگویی  اگر  تر  گوید: 

را نمی  شناسی؛  هست، مشرکی! آخر، تو خودت 

تو  تو می  بزنی؟ خفه شو!  خواهی حرف ولایت 

حرف خودت را بزن. خودت چه کاره هستی؟ این  

که   کسی  تا  برسد،  او  به  وحی  باید  که  آدمی 

از  خودش وحی م ندارد؟ حیف  فرق  نزل است، 

مرغ  که شما می این  پیامبر  ها  به  باید  خورید!! 

برسد؛ اما امام، خودش وحی منزل است. اصلاً  

باید به اجازه امام، وحی نازل شود. این با پیامبر  

)صلی الله  یکی است؟ البته به جز پیامبر آخرالزمان  

، او هم ولی هست، هم نبی. آقای  علیه و آله و سلم(
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می  را  حرفش  همه  این  شما  که  نید،  زابراهیم 

علی   مگر  هست.  السلام( محتاج  محتاج    )علیه 

را می  ابراهیم  او حرف  با  که  آرام  هست  زنیم؟ 

خنگ   ابراهیم  اینقدر  کیست؟  ابراهیم  باش، 

بچه  برود  که  ببیند  خواب  باید  را  هست،  اش 

می  اینجا  را  ابراهیم  دوباره  باز  و بکشد.  آورد 

خدمی حجت  مقابل  گوید  در  ابراهیم،  است!  ا 

خنگ هست! تمام انبیا،    )عج الله فرجه(امام زمان  

ببیند   خواب  برسد،  آنها  به  باید  هستند!  خنگ 

برود ببیند. این پیامبر محتاج هست؛ اما آیا علی  

السلام( زمان    )علیه  امام  هست؟  الله  محتاج  )عج 

محتاج هست؟ چرا خودتان را صرف این    فرجه(
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ما با این حرفها گذران هستیم. کنید؟  حرفها می 

باید با این حرفها گذران باشد. شیعه باید  شیعه ن

حقایق را بفهمد. حالا یک مهندسی که نود سال  

زده   حرف  را  این  است  خوانده  درس  و  است 

می معرفت  درس  مگر  عبادت  است.  مگر  آورد؟ 

آورد؟ من  آورد؟ مگر ریش معرفت می معرفت می

د، خیلی ریشش از  ریش دارم، ابن سعد هم دار

آن ریشش آتش بگیرد.    تر بود. توی من قشنگ 

 )صلوات(  

زمان   امام  از  را  معرفت  باید  فرجه( شما  الله    )عج 

  )علیه السلام( بخواهید، باید معرفت از علی مرتضی  

زهرا   از  معرفت  باید  السلام( بخواهید،    )علیها 
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بخواهید. اگر یک نظر کند، آنچه که معرفت در  

ریزد. چون که  ر چاله جگرت می خلقت است، را د

پ  به  معرفت  ]خدا  اگر  حالا  هست.  آن  یش 

یک   خدا  گفت،  علیه«  الله  »سلام  ابراهیم[ 

امتیازی به ابراهیم داده است؛ نه از خلقیت در  

آمده باشد. یک امتیاز به او داده است. به خود  

الرضا   موسی  ابن  السلام( علی  خواستم  نمی  )علیه 

می  بزنم،  را  حرف  جمع  خوااین  حواستان  هم 

گوید اگر امام  اسید. چرا می باشد، امامتان را بشن

میری؟  زمانت را نشناسی، به زمان جاهلیت می 

 )صلوات(  
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می  خودش  خدا  دارند.  عصمت  انبیا  داند، اما 

روایت داریم: خدا، وقتی عصمت داد قول از اینها  

گرفت از خودتان حرف نزنید، من عصمت به شما  

به    )علیها السلام(ز عصمت زهرا  دادم؛ یعنی ذراتی ا 

عصمة الله«  »   )علیها السلام(داده است. زهرا    انبیا

ها داده است. چرا حالا  است، یک ذراتی به این 

علی  می اگر  السلام(گوید  نداشته    )علیه  قبول  را 

سوزانم؟ چرا؟ تو  باشی، هفتاد نفر از شما را می

زهرا   که  السلام( وقتی  نداشتی،    )علیها  دوست  را 

آ قابل  تو  است.  گرفته شده  تو  از  تش  عصمت 

باشد، چرا می  انبیا  را  هستی؛ هر چند  تو  گوید 

سوزاند؟ نه، تا  سوزانم؟ خدا عصمتش را می می
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را قبول نداشته باشی، عصمت    )علیه السلام(علی  

چه   من  کنید  توجه  است.  شده  گرفته  تو  از 

ها گویم؟ باید مطالعه کنید، با فکر این حرف می

قبول  و    را  کنی  قبول  بخواهی  هوایی  نه  کنید، 

است؛  م باطل  مصداقت  کنی.  درست  صداق 

 قبولی، صحیح است. )صلوات(  

  )علیه السلام( فرماید: یک دانه شیعه علی  خدا می 

کنم. باید  را اذیت کنی، هیچ عبادتت را قبول نمی

بالا   دفعه  یک  کنی؟  حاصل  را  رضایتش  بروی 

می می ابرد؛  به  یک  اگر  حالا  توهین  گوید:  و 

مام روی زمین، من  کردی، او را اذیت کردی، در ت

کردی،   خراب  را  من  خانه  دارم،  خانه  دانه  یک 
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به درد آجر  آنجا ریختی؛ یعنی دیگر  هایش هم 

مصداق  نمی را  شیعه  دانه  یک  خدا  خورد. 

آورد؛ اما کجا داریم بگوید اگر یکی از انبیاء را  می

اندازم؟  ی اذیت کردی، من تو را به رو در جهنم م

ویید، من حرف شما  باسوادها، هر کجا دارید بگ 

می حرف  را  من  نگویید!  هذیان  اما  پذیرم؛ 

پذیرم. اما وقتی امر انبیا را اطاعت  حسابی را می 

نکردند، شهر را زیر و رو کرد. آن یک حرف دیگری  

رو   و  زیر  را  شهر  آن  که  هم  جا  همین  است. 

 من است.    گوید: این امر نبی من، امرکند، می می
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، امر هستند؛ اما  ( )علیهم السلام دوازده امام  
نبی، امر نیست. باید امر را اطاعت کند،  

 باید با امر حرف بزند 
است؟   کرده  پیدا  عظمت  همه  این  شیعه  چرا 

ولایت، مخفی بود؛ یعنی انبیاء داشتند، اما حکم  

انبیاء،   تمام  بود.  مخفی  ولایت،  نبود.  رویش 

گوید این انبیا را  ت، نمیولایت دارند. اگر نداش 

کنید دارد  اطاعت  را  خدا  حرف  او  که  چون  ؛ 

گوید: اگر حرف خودت را  زند. این که خدا می می

می قطع  را  دلت  رگ  می بزنی،  ای  کنم،  گوید: 

رسول من، حرف من را بزن. اگر بخواهی حرف  

کنم. والله،  خودت را بزنی، رگ دلت را قطع می 
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نمی حرف  خودش  از  همین    زند.پیامبر  ببین، 

این   از  ما  دیگر  بالا پیامبر،  نداریم؛  پیامبر  تر 

اما حالا یک  می گوید: اشرف مخلوقات هست؛ 

انشاءالله نگفت، چهل روز جبرئیل نازل نشد. آیا  

گویم؟ چهل روز  شود، من چه میحالی شما می

پوکیدم،   که  من  جبرئیل،  یا  نشد.  نازل  جبرئیل 

انشاءالله  چهل روز است، تو کجایی؟ گفت: چرا  

تی؟ چرا گفتی فردا  نگفتی؟ چرا به امید من نگف

تو می  میبه  کجا  از  او  گویم؟  به  فردا  خواستی 

)علیه  گویی؟ اما آیا به علی  بگویی؟ چه داری می 

زمان  می   السلام( امام  به  فرجه( گوید؟  الله    )عج 

گوید؟ نه، چرا؟ او باید امر را اطاعت کند، امام  می
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ودش امر هست، امام زمان  خ )عج الله فرجه(زمان  

  )علیه السلام( امر هست، امیرالمؤمنین    ه( )عج الله فرج

، امر هستند؛  )علیهم السلام(امر هست، دوازده امام  

اما نبی، امر نیست. باید امر را اطاعت کند، باید  

من   نکند،  اعتراض  اما کسی  بزند؛  امر حرف  با 

می  را  پیامبر  بودن  نبی  »ولی«  دارم  گویم؛ 

سر جایش هست؛ اما فعلاً نبی است.  بودنش،  

هستیم؟  اصلاً  خنگ  اینقدر  ما  چرا  ندارد.  حق   

مرتب دنبال مردمی روید که اینطوری هست یا  

باش!   داشته  فکر  باش!  آرام  است!  اینطوری 

اش در فکر  اش به فکر شکمت نباش، همه همه
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تجدد نباش، بیا به عالم امکان توجه کن. حالا  

 گرفتی؟ )صلوات(  اینقدر خوردی، کجا را  

نبیاء در مقابل ولایت، اختیاردار  زنم، ااصلاً داد می 

گذارید؟ مگر  کشم. چرا فرق نمی نیستند، داد می 

)صلی الله علیه و همین پیامبر نیست؟ مگر پیامبر  

تایید می نمی   آله و سلم(  را  کند؟ شناسد که یکی 

پیامبر   بگویید  سلم( اگر  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

مبر  د، کفر به نبی دارید. اگر بگویید پیاشناسنمی

داند یکی را تایید کند،  نمی   )صلی الله علیه و آله و سلم(

کفر به نبی دارید؛ اما »ولی« باید تایید کند. حالا  

خواسته بیاید. یکی را  آمده یک جنگی بود، می 

تعیین کرد، گفت: غنیمت جنگی را قسمت کن.  
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ای؟ تو  کاره جبرئیل نازل شد: چرا دادی؟ تو چه  

نی، خیلی حرف بالا  حق نداری کسی را معرفی ک

گوید؟  هم این را می   )علیه السلام(است؛ اما به علی  

هست.   خلقت  کل  تاییدکننده  ولایت،  نه، 

گفت:   شد،  خطاب  دفعه  یک  دوباره  )صلوات( 

های جنگی که قسمت شده را  همه این غنیمت 

  باید بگیری، پس نبی باید چه کار کند؟ نبی باید 

خلقت تمام  اما  باشد؛  خدا  اختیار  باید    تحت 

 تحت اختیار »ولی« باشد که اختیار دارد.  

  )علیهم السلام( خلق خلقت، به واسطه ائمه  
است، گردش افلاک به واسطه  

 هاست شیعه 
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حالا، حالا حرف من سر این هست، حالا خدا از  

می  را  »ولی«  که  بس  درخت  این  الان  خواهد، 

ها را دارد،  این سیب را دارد، گلابی دارد، تمام این 

کند،  خود آسمان که رحمتش را نازل می   تا حتی

داریم، می  این در حدیث کسا  را گوید: همه  ها 

محض شما خلق کردم، حالا که خلق کرده، این  

تنظیم هست، هر  ع تنظیم هست. حالا که  الم 

چیزی از آن باید صادرات داشته باشد؛ یعنی یک  

تولیدی داشته باشد. حالا این درخت تولید دارد،  

آن سیب دارد، آن پرتغال دارد، این  گلابی دارد،  

عباس،  درخت  حضرت  به  دارند.  تولید  همه  ها 

این  که  تولیدی  این  واسطه  تمام  به  دارند،  ها 
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ها دارند،  است. تمام این تولیدی که این شیعه  

روایت و حدیث  برای شیعه است چرا؟ من بی

نمی شیعه حرف  به  می زنم؛  خطاب  ای ها  کند: 

خورند، از قِبل  که دارند می ها، این کفاری  شیعه 

می  به  شما  زقوم  غیر  به  قیامت  فردای  خورند، 

دهم. پس تمام خلقتی که  اینها چیز دیگری نمی 

می  زمان  خدارد  امام  واسطه  به  نه  الله ورد،  )عج 

به    فرجه(  است،  شیعه  واسطه  به  بلکه  است، 

کنید؟  واسطه مثل شما است. چرا قدردانی نمی 

نمی  شکر  وچرا  به  اگر  کنید؟  است.  شما  اسطه 

آسمان رحمتش را نازل کرد، به واسطه شماست.  

دریاهایی که الان در این جو خلقت است و اگر  
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شود، )این دریا زیر زمین  نباشد زمین خشک می 

می  وجود  به  وجود  نم  به  را  چیزها  نم،  آورد. 

شود( تمام  آورد؛ اگر نباشد، ]زمین[ خشک می می

، خلق خلقت، به  هاست. ببینها برای شیعه دریا 

است، گردش افلاک به   )علیهم السلام(واسطه ائمه 

شیعه  چه  واسطه  من  فرمودید  توجه  هاست. 

بهمی چرا  )صلوات(  رحمت    گویم؟  باران 

نازل  می کفار  سر  به  را  رحمتش  خدا  گویند؟ 

کند؟ اگر آن را کار بکند اشتباه است. به سر  می

نمی نازل  آن  کفار  به  شما،  واسطه  به  کند، 

همین می ائمه  دهد.  واسطه  به  که  )علیهم  سان 
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دهد، همه این گردش افلاک هم  به ما می   السلام(

 هاست.  به واسطه شیعه 

 است، انسان نیست امر  آدمی که بی 
خدا حاج شیخ   کنید.  قبول  بگویم،  روایت  یک 

که   قیامت  فردای  گفت:  کند،  رحمت  را  عباس 

مرغ می آن،  یک  ]خدا[  وجود  شود،  به  را  ها 

آورد.  رد، یک آن، گوسفندها را به وجود میآومی

ها که تایید  حیوان اهل بهشت نیست؛ مگر آن 

قتی  شدند، مانند خر بلعم که تایید شده است. و

شود. عزیز من، شیعه  امر را اطاعت کرد، روح می 

روح   کردی،  اطاعت  را  امر  وقتی  هم  تو  علی، 

را بهشت می  اگرنه خدا خر  برد که چه  هستی؛ 
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برد چه کند؟ شتر  شتر را بهشت می  کند؟ یا آن

را اطاعت   امر  انسان نیست. آن موقعی که  که 

را انسان می کرد، انسان می  امر، آدم  کند،  شود. 

می بی حیوان  چرا  امری  کردی؟  توجه  آیا  کند. 

)علیه  همچنین کرد که گفت: شتر حضرت سجاد  

خواهد توجه کنید،  انسان هست؟ دلم می  السلام( 

می  تکرار  انسان  دوباره  را  شما  امر،  پس  کنم. 

امری، شما  کند، تا حتی اگر حیوان باشید. بی می

امر است، انسان  کند. آدمی که بیرا حیوان می 

بی   نیست. ولایت  چرا؟  به  کردن  پشت  امری، 

هست. تمام ارزش شیعه مال این است که علی  

دارد، حسن    )علیه السلام(دارد، حسین    )علیه السلام(
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دارد. تمام این    )علیها السلام(رد، زهرا  دا   )علیه السلام(

روید به واسطه  نباتاتی که گفتم از این زمین می

این  شیعه است. چرا؟ این عظمت ولایت هست.  

سان که  دهد. همینکادو است که به شیعه می

کادو است،    )عج الله فرجه(خلقت برای امام زمان  

روید، از برای  این نباتاتی که از تمام خلقت می 

 کادو است. )صلوات(   شما

طور که ولایت، هستی خدا  همین 
 است؛ هستی ولایت، شیعه است 

حالا قربانت بروم، اینها کادوی اینجایی است که  

دهد، خدا کادوهایی برای تو تهیه کرده  به تو می 

کرده   تهیه  فردوس  کرده،  تهیه  بهشت  است؛ 
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می خدا  علی  است.  تو  السلام(فهمد  را    )علیه 

شوی.  محشور می  )علیه السلام(لی خواهی، با ع می

خواهید،  را می   )علیها السلام(فهمد زهرا  ها، می خانم 

خانم، چرا    شوید.محشور می  )علیها السلام(با زهرا  

بیا   شوی؟  محشور  تجدد  با  که  شدی  تجددی 

را دوست داشته باش که با زهرا    )علیها السلام(زهرا  

السلام(  زهرا    )علیها  با  مگر  شوی.  یها )علمحشور 

محشور شدن کم است؟ خانم، اگر با زهرا    السلام(

محشور شدی، با تمام خلقت محشور    )علیها السلام(

می تجددی  چرا  چراشدی.  را    شوی؟  رویت 

لباس نمی چرا  می گیری؟  را  کفار  که  های  خری 

می  عروسک  را  خودت  چرا  بیا  بپوشی؟  کنی؟ 
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دست بردار، به این حرفها یقین کن. خانم، زهرا  

را  عصاره   خودت  اگر  تو  هست.  خلقت  تمام 

)علیها  پوشاندی و امر را اطاعت کردی، امر زهرا  

ها  )علیرا اطاعت کردی، خواست واقعی زهرا    السلام(

)علیها را ]اطاعت کردی[، رویت را از زهرا    السلام(

که محشور    )علیها السلام(برنگرداندی، با زهرا    السلام(

با علی    شوی. اگر توشوی با تمام خلقت میمی

السلام( خلقت    )علیها  تمام  با  شدی،  محشور 

می  یک  ]محشور  است،  خلقت  هزاران  شوی[ 

هزاران خلقت محشور می  با  ا؟  شود. چرشیعه، 

گوید: »لا اله الا الله«، تمام  تمام خلقت دارد می 

اله الا الله، محمد  زمین و آسمان می  گوید: »لا 
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آن با  تو  )صلوات(  الله«  ولی  علی  الله،  ها  رسول 

می  چه  هماهنگ  من  امروز  کن،  توجه  شوی. 

شوی. سنخه  ها هماهنگ می گویم. تو با آن می

می  نشستی،  خلقت  اینجا  نکن  نگاه  شوی. 

نمیهمچن را  خودت  تو  کردی؛  تو  ین  شناسی، 

هستی.  نمی چه  هستی،  کسی  چه  که  فهمی 

همین  خدا  )صلوات(  هستی  ولایت،  که  طور 

به    است؛ هستی ولایت، شیعه است )صلوات(

گویم، به تمام اولیاء راست  تمام انبیاء راست می 

گویم، به  گویم، به کلام الله مجید راست می می

چرا؟ مگر اینها به    گویم،وحدانیت خدا راست می 

خواهند؟ شیعه تایید  غیر شیعه کس دیگر را می 
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این  است،  کردند. چرا؟  شده  تایید  را  ها، شیعه 

را هدایت    گوید: یکی را هدایت کردی، عالمیمی

نمی ببین،  کردی،  کردی؟  هدایت  را  دنیا  گوید 

گوید: عالمی را هدایت کردی؛ یعنی یک »هل  می

عه شده، نه اینکه  من ناصر« گفتی، یکی آمده شی

ها به این عالم بیارزد، یک شیعه به  همه شیعه 

می  می عالم  عالم  به  شیعه  دانه  یک  ارزد.  ارزد، 

بی  السلام( علی  عالم  به    )علیه  نمی که  خورد،  درد 

که به درد    )علیه السلام(علی  پوشالی است! عالم بی 

خورد. هدایت؛ یعنی این. به »الیوم اکملت  نمی

دینکم«] علی    [،۱لکم  دینش  کرده،  )علیه  یقین 

علی    السلام(  صفاتش  السلام(شده،  شده،    )علیه 
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)علیه  شده، کارش علی    )علیه السلام(رفتارش علی  

ع   السلام(  خوابیدنش  السلام( لی  شده،  شده،    )علیه 

)علیه  شده، حکمتش علی    )علیه السلام(لذتش علی  

شده،    )علیه السلام(شده، همه چیزش علی    السلام( 

 شود؟  چه می  این دیگر

کتاب، امر نیست، مشغول کردن  
 هست 
روح خدا است، ما باید روح علی    )علیه السلام(علی  

  سلام( )علیه ال بشویم. امیرالمؤمنین علی    )علیه السلام(

روح خدا است، نور خدا است، شیعه باید روح  

شوید، به دینم،  بشود. والله، می   )علیه السلام(علی  

از هوا و هوس  می بیا  بگذر،  دنیا  از  بیا  شوید. 
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بگذر، بیا امر خلق را اطاعت نکن، بیا امر شیطان  

را اطاعت نکن. آرام باش، آرام باش! آرام باش!!  

آن و  اینجا  کجا  باش!!!  میآرام  کجا  جا  روی؟ 

خوانی؟ آرام  خوانی، این را میروی کتاب می می

هنوز هم در شما هست، کتابی هستید.   باش! 

کتاب   مشغولیاتت  است.  نوشته  خلق  را  کتاب 

نمی من  نخوان؛  باشد،  کتاب  مطلقاً  گویم 

مشغولیاتت کتاب باشد، اما وقتت را تلف نکن.  

گویم؟ چرا من این را  شود چه می تان می حالی

فهمم چیزی تو این نیست. به  گویم؟ من می می

م. خوب شد؟ چیزی در  فهمتمام آیات قرآن، می 

در این    )علیه السلام( این کتاب نیست؛ یعنی علی  
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علی   نیست،  السلام( کتاب  قرآن هست،    )علیه  در 

)علیه  در نهج البلاغه است. علی    )علیه السلام(علی  

ری،  در کتاب نیست. با این فهمی که دا   السلام( 

هر کتابی را که رفتی و خواندی، آخرش ببین، در  

ی هست؟ یا »من« است، یا  این کتاب چه چیز

  )علیه السلام( حرف خودش است، یا امیرالمؤمنین  

روی آن  را یک قدری خلقی کرده است. خب، می 

می  تلف  دارد  وقتت  کنی؟  چه  بخوانی  شود،  را 

کلید می ما  دارد عمرت  ریش  دارد  اندازد، دیگر 

شود، بعضی از شما دارد ریشتان سفید  د می سفی

البلاغه بخوان،  برو نهج  شود. برو قرآن بخوان،  می

نیست،   امر  کتاب،  بروم.  قربانت  من،  عزیز 
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مشغول کردن هست. تو ]کسی هستی که[ دریا  

به وجود تو شده، آسمان به وجود تو شده، تمام  

گردی؟  نباتات به وجود تو شده، آخر، پی کجا می 

روی وقتت را تلف  گردی؟ کجا میی چه می آخر، پ

را در فهم بگذار، بیا  کنی؟ عزیز من، بیا وقتت  می

وقتت را در کمال بگذار، بیا وقتت را تو وحدانیت  

خدا بگذار، بیا وقتت را در خودت بگذار، ببین تو  

 ای؟ آرام، آرام.  چه کاره 

می را  شیعه  خدا  قدری  تمام  به  به  که  خواهد 

ها  صادراتتان را برای شیعه  خلقت گفت که شما

گویند چرا  یها مآید این هدیه کنید. چرا آنجا می 

می  بازخواست  چرا  خوردند؟  را  ببین،  من  کند؟ 
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گوید:  زنم، میروایت و حدیث حرف نمیمن بی

خدایا، تو من را خلق کردی که شیعه بخورد، این  

مرتیکه من را برای چه خورد؟ باید جواب بدهی،  

ها  هد. حالا عذابش که هیچ، این باید جواب بد

زند،  ا را می هکنند. این حرف آیند محاکمه می می

را خوردی؟  آید محاکمه می می کند که چرا من 

ها و صحرا و  این تمام مرغابی و دریا و ماهی 

می این همه  دریا  ها  الله«،  الا  اله  »لا  گویند: 

گوید: »لا اله  گوید: »لا اله الا الله«، زمین میمی

گوید: »لا اله الا الله«، ممکنات   الله«، نباتات میالا

اله الا الله«، یعنی چه؟ یعنی به غیر    گوید: »لامی

خدا، خدایی نیست؛ اما همان خدا حالا چه گفته  
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ها است؟ گفته شما صادراتتان را بدهید، شیعه 

شما   فدای  را  خلقت  این  تمام  خدا  بخورند. 

ی؟ به  خلقت کرده است. مگر تو کم کسی هست

ها توجه کنید؛ اما برای چه؟ برای اینکه  این حرف 

طاعت کنی، گفت: همه این خلقت را  تو امر را ا

کادوی تو کردم؛ اما امر را اطاعت کن. امر خدا،  

ابوطالب   ابن  السلام(علی  امر خدا،    )علیه  هست، 

ها امر  است، نه نبی، آن   )عج الله فرجه(امام زمان  

ل داشته باشید. ما صد  ها را باید قبونیستند، آن 

داریم،   قبول  را  پیامبر  هزار  چهار  و  بیست  و 

اما »ولی« نمی ن دانیم. ما  وکرشان هم هستیم؛ 

کن ولایت  دانیم. »نبی« تبلیغ ها را »نبی« می این
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شاگرد   یک  مثل  خودش  شد؟  خوب  هست. 

)صلی الله علیه و آله  هست. »نبی« بودن خود پیامبر  

سلم( هست  و  ولایت  تبلیغ  دوباره  هم،  باز   ،

 گویم که کسی حرف نزند، نه »ولی« بودنش،  می

 ید شکرانه ولایت باشد نماز، با 
نازل    )صلی الله علیه و آله و سلم( اگر قرآن به پیامبر  

شد، به »ولی« بودنش نازل شد، چون که »ولی«  

می  نازل  »ولی«  به  به  »ولی«  فهمیدی؟  شود، 

می  نازل  نازل  »ولی«  »نبی«  به  »ولی«  شود، 

شود. او باید بشنود یا خواب ببیند، یا وحی  مین

)صلی الله علیه و آله  ن به پیامبر  به آن برسد. اگر قرآ 

نازل شد، به »ولی« بودنش نازل شد. چرا؟    و سلم(



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4423 
 

گفت: بلند    )صلی الله علیه و آله و سلم( تازه به پیامبر  

بشو، او را تبلیغ کن. آن قرآنی که به پیامبر نازل  

)صلی  به حضرت عباس، به پیامبر    شد، امانت بود.

گفت: این امانت    امانت داد.  الله علیه و آله و سلم(

پیش تو؛ اما باید تبلیغش کنی. چرا؟ تا یک ذره  

ای. آیا ما این  کندی کرد، گفت: هیچ کاری نکرده 

میحرف  را  دادم،  ها  تو  به  امانت  من  فهمیم؟ 

گوید چه چیزی به  قرآن به تو نازل کردم. تازه می

کردم. متقی؛  ت را متقی  تو  نازل کردم؟ گفت:  و 

نبی، من تو را متقی    شیعه است، تازه گفت: ای

ای که قرآن به او  کردم. مگر نبود؟ خدا به واسطه 

نازل شد، »نبی« بودنش را تایید کرد. حالا گفت:  
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را   نبی  ملائکه،  ای  کنید.  اطاعت  را،  این  همه 

نازل ش او  به  قرآن  اینکه  برای  کنید،  د.  اطاعت 

اینها   تمام  اصلاً  کنید،  اطاعت  را  نبی  گفت: 

کنم؛ چرا توجه  ن توجه می سازندگی دارد. خوب م

دهد،  کنی؟! دارد نبی بودن پیامبر را سِیر می نمی

حالا   نکند.  فضولی  را، کسی  بودنش  »ولی«  نه 

گوید: امانتی  کند. حالا می قرآن را به او نازل می 

بلند بشو معرفی کن.   بلند شو،  که به تو دادم، 

را معرفی کن؛ اگرنه هیچ کاری    )علیه السلام(علی  

. مگر عبادت پیامبر شوخی است؟ اما به  اینکرده 

ولایت   مقابل  در  پیامبر  عبادت  عباس،  حضرت 

پا شدی نماز شب می  کنی، یک  چیزی نیست. 
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این کنی و فکر می کار می  ها کنی کاری کردی؟! 

 کار نیست،  

د، نمازی که شکرانه  نماز، باید شکرانه ولایت باش

منثوراً«] »هباءاً  نباشد،  عُجب  ۲ولایت  است.   ]

 گیری. یم

پاره  یک  من  می »  پا  شب  وقتها  نماز  شوم، 

]می می مسلمانم  کنم.  کافرم،  اگر  خدایا،  گویم:[ 

کن، اگر نجسم، پاکم کن، اگر گمراهم، هدایتم  

فهمم این نماز که چیزی نیست. کن. آخر، من می 

ایا، من را بیدار کردی که این  گویم: خدحالا می 

د ارزش  این  دارد.  ارزش  آن  بگویم،  که  را  ارد 
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اینقدر   بفهمی  نیستی،  چیزی  اینقدر  بفهمی 

 چیزی نیستی« 

ببین، خدا، در معرفی علی ابن ابوطالب، وصی  

رسول الله، یک خلقتی را آگاه کرد، یک خلقتی را  

گوید: »الیوم اکملت لکم  راهنمایی کرد. حالا می

خواستم دینم را  [ ای رسول من، من می۱«]دینکم

ود، مقصدم علی  معرفی کنی. من مقصدم دین ب

بود. )صلوات( مقصدم    )علیه السلام( ابن ابی طالب  

 »نبی« بودن نبود.  

میوه تمام انبیاء، ولایت هست، اگر نه  
 میوه ندارد 
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میوه   نه  اگر  هست،  ولایت  انبیاء،  تمام  میوه 

است.    علیه السلام( )ندارد. میوه تمام خلقت علی  

  است، عصاره   )علیه السلام(عصاره تمام خلقت، علی  

  )علیه السلام( تمام خلقت، چرخ و فلک بگردد، علی  

، یعنی این. یک نفر داشت  )علیه السلام(است. علی  

می  در  نماز  بیچاره  این  که  گفت  یکی  خواند، 

خواند، نمازش را شکست. گفت:  آفتاب نماز می 

ات روزه هم هستم، حالی   چند سفر کربلا رفتم،

می می چه  اینشود  همین گویم؟  هم  طور  ها 

 روی!  تند! تو هم دنبالشان میهس

خاطرم که در دامن توام، علی جان، خدا  »آسوده 

 گویم:  داند راست می می
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 آسوده خاطرم که در دامن توام 

 دامن نبینم که در دامنش بروم

 محتوا بود دامن به غیر دامن تو بی 

 ت اتصال به ماورا بود دامان توس

می  می خدا  را  خلقت  همه  می داند  بینم،  بینم، 

بی  خلقت،  تمام  همه  با  اما  است؛  محتوا 

گویم:  های خونم، با تمام موهای بدنم می گلوله 

علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی. چرا؟ خدا  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( گفته: علی. چرا؟ رسول الله  

در   و آله و سلم(  )صلی الله علیهپیامبر  گفته علی. حالا  

[ رفت، حالا با  ۳معراج تا »قاب قوس او ادنی«]
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سِیر   را  بودنش  »نبی«  ]خدا[  کرده،  گفتگو  خدا 

)علیه  داده، بیا پیش من. ای رسول الله، من علی 

را دوست    )علیه السلام(خواهم، تو علی  را می   السلام(

ن.  داری، من هم تو را دوست دارم، بیا پیش م

[ رفته است. حالا  ۳و ادنی«]حالا تا »قاب قوس ا

می می هم  خدا  علی،  علی.  گوید:  گوید: 

است. اگر چیز    )علیه السلام( خداحافظی پیامبر علی  

الله   رسول  بود،  و سلم(دیگری  آله  و  علیه  الله   )صلی 

شود در تمام  گفت. پس معلوم می همین را می 

 است.   )علیه السلام(خلقت، علی 

به حضرت    ن، فدای همه شما بشوم،عزیزان م

می  دلم  من  پای  عباس،  کف  خاک  خواهد 
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خواستم  های مجلس بشوم، من وقتی میجوان 

آیید؟  آییم. کجا می بیایم، همه گفتند: ما هم می

خواهید؟ من که نه ریختی دارم، نه پولی  چه می 

  )علیه السلام( ها علی  دارم، چیزی ندارم، این جوان 

را    )علیه السلام(ها علی  جوان   خواستند، اینرا می 

 خواهند؟ « خواهند، این جوانها چه میمی

 

 خدایا، اینها را یاری کن. 

 خدایا، ولایتشان را کامل کن 

  )علیه السلام( خدایا دستشان را از دامن ولای علی 

 کوتاه نکن.  
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اینجا   در  که  اینهایی  تمام  مبارک  قلب  خدایا، 

ایند، ممکن  خواستند بیها که می آمدند؛ حتی آن

المتین   حبل  از  را  دستشان  گردان،  منور  نبود، 

 کوتاه نگردان.  

شیعه  شما  بدانید  من،  کسی  عزیزان  چه  ها، 

کرده   شما  فدای  را  خلقت  یک  خدا  هستید؟ 

می  سیر  دارند  که  نباتات  تمام  در  است.  کنند، 

اختیار شما گذاشته است؛ اما در صورتی که شما  

بگذارید، شما    لسلام()علیه ااختیار علی    خودتان در

زمان   امام  اختیار  در  را  فرجه( خودتان  الله    )عج 

فدایتان   بروم،  قربانتان  من،  عزیزان  بگذارید. 

کنید.  بشوم، مبادا یک ذره  اینجا کوتاهی  از  ای 
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می  چه  من  زهرا  ببینید  که  چون  )علیها گویم؟ 

ی علی  هم فدا  )علیها السلام(گفت: علی، زهرا    السلام( 

 شد.  )علیه السلام(

عبادت را نجات خودتان قرار ندهید؛  
 است   )علیه السلام( نجات بشر، علی  

خواهم  خواهم روضه بخوانم، می امروز من نمی 

را معلوم    )علیه السلام( با این زبان الکنم، ارزش علی  

گفت: علی،    )علیها السلام( کنم. خدا گفت: علی، زهرا  

می  آسمان  خلقت  علی،  علی،  می گوید:  گوید: 

گوید: علی. بابا، مگر از بهشت هم  م می عرش ه 

است.    )علیه السلام(هست؟ زنگ در بهشت، علی  

می میدلم  کنید،  توجه  کس  خواهد  هر  گوید: 
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ای که  گذارد، هر دفعه اش را »علی« می اسم بچه 

از روی محبت »علی« بگوید، خدا برای آن ملکی  

عباخلق می  او  برای  قیامت  تا  که  کند.  کند  دت 

کنید؟ از این عبادتت دست بردار،  ی کجا عبادت م

نمی نجات  من  را  عبادت  نکن،  عبادت  گویم 

  )علیه السلام( خودتان قرار ندهید؛ نجات بشر علی  

است. در جای دیگر گفتم: آن سیب، عصاره تمام  

علی   به  خدا  بود.  السلام(خلقت  این    )علیه  داد. 

شتی گویند این سیب به ها میچیست که بعضی 

ب سیبی  این  نظر خودش  است؟  به  خدا  که  ود 

ایجاد کرد. آن سیب درست هست که من گفتم  

گویم آن سیب را خدا  ولایت هست؛ اما امروز می 
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  )صلی الله علیه و آله و سلم( ایجاد کرد، داد به پیامبر  

  )علیه السلام( بخورد، نصفش را بخورد. ببین، علی  

را   سیب  دیگر  نصف  کرد  دست  بود،  آنجا 

  )علیه السلام( ختیار علی  رداشت؛ پس خلقت در ا ب

نبی. حالا می  اختیار  در  نه  گوید: آید، می است، 

گوید: آره،  رسول الله، آیا خدا به تو سیب داد؟ می 

را به تو بدهم، یک  گفت: می  خواستم نصفش 

مرتبه دیدم نیست. گفت: این نصف دیگر سیب  

 هست. خلقت، در اختیار ولایت هست.  

هایش را کرد. خدا  ب ، حسا )علیها السلام( حالا زهرا 

)علیها  وقتی زهرا را عصاره تمام خلقت کرد، زهرا  

السلام( گفت: در مقابل علی    السلام(  کار    )علیه  چه 
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در   کنم؟  کار  چه  خدا  خواست  مقابل  در  کنم؟ 

چه کار کنم؟ گفت: جانم    )علیه السلام(مقابل علی  

ویه[  کنم. پشت در آمد، عمر ]به معارا فدایش می 

خواستم در را فشار  ه شد؟ تا میدانی چگفت: می 

مهربان    )علیها السلام(بدهم، رفتم یک قدری با زهرا  

، من  )علیه السلام(شوم، ای معاویه، روی بغض علی  

را خرد    )علیها السلام(های زهرا  فشار آوردم و عضله 

السلام(کردم. زهرا   ابتا«، به    )علیها  هم گفت: »یا 

پدر من،  تا، ای رسول من، ای  دادم برس، یا اب

کند؟ حالا مگر زهرا  ببین، امت با من چه کار می

  )علیها السلام( دست برداشت، حالا زهرا    )علیها السلام(

هایش را باز  در ظاهر غش کرده، یک وقت چشم 
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وقت کرد، گفت: فضه، علی کجاست؟ گفت: علی  

 را مسجد بردند.  

بروم  » به حضرت عباس، آنجا بودم، عوض اینکه  

تماشا   را  کاش  مسجد  مسجد،  ای  گفتم:  کنم، 

خراب شده بودی. کاش خراب شده بودی، علی  

 آوردند.« را با طناب اینجا نمی )علیه السلام(

 

مقصد شیعه این است که جانش را  
 کند   )عج الله فرجه( فدای امام زمان  

کرده، شیعه    )علیه السلام(حالا جانش را فدای علی  

را فدای باید جانش  السلام زهرا    هم  کند،    ()علیها 
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کند.   )علیه السلام(شیعه باید جانش را فدای علی  

رفقای عزیز، اگر بخواهید این را بفهمید، البته از  

کنم، شما گریه کنید  حضار مجلس عذرخواهی می

و   بخوانید  روضه  بدهید،  باشید، صدقه  توانا  و 

اما همه  بخوانید؛  به  مرثیه  هنوز  ما  بدانید  اش 

ایمقصدمان   ما  مقصد  که  نرسیدیم،  است  ن 

زمان   امام  فدای  را  فرجه(جانمان  الله  کنیم؛    )عج 

آید، از جدش  می   )عج الله فرجه(چون که امام زمان  

)علیها  کند. از زهرا  حمایت می  )علیه السلام(حسین  

می السلام(  حمایت  هم  ،  ما  زمان،  امام  ای  کند، 

را فدایت می  )عج  کنیم. حالا امام زمان  جانمان 

فرجه( می   الله  بالا گوهم  هم  من  هم  ید:  من  تر، 
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کنم. شیعه باید  جانم، پدر و مادرم را فدایتان می 

بفهمد هنوز به مقصدش نرسیده است. شیعه؛  

شود من جانم  یعنی این که بگوید چه موقع می 

یت کنم. والله، شیعه، اسیر هست. به دینم،  را فدا

به دنیا علاقه   نباید  اسیر است؛ چون که شیعه 

]دنیا[ کسری دارد. کجا کسری    داشته باشد، بداند

کند؟ در صورتی که جانش  شیعه خاتمه پیدا می 

کند، جانش را فدای زهرا    )علیه السلام(را فدای علی  

السلام( آن   )علیها  خلقت کند.  این  تمام  به    ها  را 

آوردند، دستور می  بیرون  وجود  را  نباتاتت  دهد 

ها بخورند  بریز، چیزهایت را بیرون بریز، همه این 

کِیف کنند؛ اما رشد تو هم این باشد، مقصدت  و  
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این باشد که تو هم جانت را فدای آن کسی کنی 

 ها را در اختیار تو گذاشته است. )صلوات(  که این 

وح تمام خلقت هست؛  ، ر)عج الله فرجه(امام زمان  

)عج الله  اما شیعه، روح این عالم است. امام زمان  

ا  فرجه(  روح  ین  روح همه خلقت هست؛ شیعه 

اما رفقای عزیز،   عالم است. چرا؟ روایت داریم؛ 

می  که  دلم  نباشند  تعصبی  وقت  یک  خواهد 

چیزی به من بدهند، به دینم مقصدم چیز دیگر  

ک شیعه  گوید اگر یک لقمه به ی است. چرا می 

ما دادی؛ یعنی یک قدرتی داشتی، این عالم را  

این شیعه   دادی،  ما  به شیعه  کردی  لقمه  یک 

بیشتر تو    قابلش  به  اما  نکردی؟  اسراف  است، 
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اسراف  می بریزی،  را  کاهو  برگهای  اگر  گوید: 

هست. اسراف، حرام هست. بفهمید من امروز  

 چه گفتم؟  

داند چقدر التماس  »به حضرت عباس، خدا می

 ها را به شما بگویم، قدر دانی کنید.« کردم تا این 

گوید یک لقمه کنی به این آقای علی آقا  چرا می 

ا عالم،  بدهی،  تمام مقدسات  به  نکردی؟  سراف 

تر است. چرا؟  ارزش یک شیعه از همه دنیا بالا 

در   ولایت  این  است،  شده  توام  ولایت  با  این 

  قلبش است؛ ولایت ارزش دارد. همه دنیا را یک 

گوید: اسراف  لقمه کنی، به یک شیعه بدهی، می
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اسراف   بریزی،  بیرون  را  دیگر  چیز  اما  نکردی؛ 

رام هست. چرا؟ به عقیده من،  کردی و اسراف ح

تمام   به  دارد،  که ولایت  دانه شیعه، چون  یک 

امیرالمؤمنین   مرتبه  یک  چرا؟  دارد.  ارزش  دنیا 

السلام( استخوان  می   )علیه  مثل  دنیا،  این  گوید: 

خوره خ سگ  دهان  در  یک  وک  پس  است.  دار 

تر هست. به خودتان  شیعه از این دنیا هم بالا 

من،   عزیزان  کنید.  قربانتان  توجه  عزیز،  جوانان 

بروم، فدایتان بشوم، مواظب باشید؛ در حلالش  

این[   به  ]خدا  که  امیدوارم  نباشید.  قانع  هم 

آسایش   بدهد،  زن  بدهد،  خانه  عزیز،  جوانان 

باشند؛   باید یک جای دیگر  داشته  اما حواست 
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باشد. این تو را قانع نکند. شیعه نباید قانع باشد،  

آ از  برنیاورد؛ یعنی  نباید قانع باشد تا  را  نجا تو 

 مبادا کم ولایت گذاشته شود. 

» به تمام آیات قرآن، اگر خدا تمام خلقت را به  

من بدهد، من قانع نیستم؛ مگر بگوید: ولایت  

علی   دادم،  تو  السلام()عبه  من   لیه  دادم.  تو  به 

السلام(محبت علی   بالا   )علیه  از تمام خلقت  تر  را 

الم، من یک وقت،  دانم. به تمام مقدسات عمی

روبرو شدم. گفتم: آقا،    )عج الله فرجه(با امام زمان  

تر،  اگر سلطنت سلیمان را به من بدهی، نه، بالا 

آن چیزی را که خدا به تو داده است را به من  

من    بدی؛ اختیار  در  را  خلقت  این  تمام  یعنی 
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زهرا   محبت  به  من  السلام( بگذاری،    )علیها 

کنم با تمام  اوضه می دهم. محبت زهرا را معنمی

خود نیست این حرفها از دهان  خلقت! پس بی 

شود. باید اینجور باشی. حالا آمده  من نازل می 

خواهد؟ بیل من  چه می   )عج الله فرجه( از امام زمان  

پار داری می را  امام  و کن! چه  به وجود  گویی؟ 

گویم، گفتم: اگر تمام  راست می  )عج الله فرجه(زمان  

در را  خلقت  دلم    این  مگر  بگذاری،  من  اختیار 

خواهم،  می  )علیها السلام(شود.من زهرا خوش نمی 

خواهم. محبت تو  را می )علیها السلام(محبت زهرا 

ا به تمام  ر  )علیها السلام(خواهم. محبت زهرا  را می 

دهد، مگر این دهم. خب، به تو می خلقت نمی 
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حرفها را زدن شوخی است؟ ای برادر من، عزیز  

نت بروم، فدایتان بشوم، کجایی؟ امروز  من، قربا

الرضا   موسی  ابن  علی  از  اول  السلام( من    )علیه 

کنم که شما یک لیاقتی پیدا  کنم، تشکر می می

افتخار  ها زده شود. به شما  کردید که این حرف 

کنم، همه شما، کوچک و بزرگتان، چشم من  می

هستید،   من  دست  هستید،  من  نور  هستید، 

ا؟ من الان دارم به شما  هستی من هستید. چر

می  من  پیام  نه  دارید،  ارزش  شما  پس  دهم. 

بدبخت! من چه ارزشی دارم؟ آن پیام خیلی مهم  

)صلی  طور که خدا پیام به رسول الله  هست، همین 

را    )علیه السلام(داد، گفت: علی    و آله و سلم(الله علیه  
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معرفی کن، من امروز به شما پیام دادم، قدردانی  

 ات(« کنید. )صلو

 دعا 
 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن  

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن  

خدایا، قلب مبارک این رفقای من را با قلب امام  

 هماهنگ کن.  )عج الله فرجه(زمان 

تمام وجودشان،    خدایا،  من،  رفقای  این 

 باشد.   )علیه السلام(مقصدشان، علی 

ت  آید علی بگویم که اگر خجال » آنقدر خوشم می 

می نمی علی  علی،  ساعت،  یک  گفتم.  کشیدم، 
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گویم، در تمام کالبد بدن من، انگار  وقتی علی می 

گیرد؛ یعنی انگار، آن علی، به روح آدم  جان می 

این تلویزیون که    روی پایدهد. کجا می جلوه می 

بینی؟ تو هنوز کسری داری، هنوز این  ها را میآن 

 ها تمایل دارد.«دل تو، به آن 

 

 تمایل غیر امر تو را از این رفقای من بگیر    خدایا،

علی   تمایل خودت، جلوه  السلام(خدایا،  در    )علیه 

 ها تجلی شود قلب مبارک این 

 خدایا، به غیر تو و ولایت چیز دیگری نبینند  
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ای علاقه به غیر امر دارند، از دل  خدایا، اگر ذره 

 ها بیرون کن  این

 ودت قرار بده  ها را امر خ خدایا، وجود مبارک این 

ها را »ارادة الله«  یا امام رضا، به شما گفتم: این 

خدا   اراده  شدید،  اینطوری  شما  که  وقتی  کن، 

از  شوید، دیگمی آنوقت مرتب  ر جسم نیستید. 

گوید: »لا اله الا شود. میدست شما صادرات می 

است.   شیعه  صادرات  الله«  الا  اله  »لا  آن  الله« 

خدا   امر  الله«  رسول  ولی  »محمد  »علی  است، 

این  تمام  است،  خدا  مقصد  دست  الله«  به  ها 
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می  صادر  شما  مبارک  حنجره  به  شود.  مبارک، 

 خدایا، صادر کن  

چیزی که تو رضا نداری، از وجود مبارک  خدایا،  

حضار مجلس دور کن، همیشه رضایت تو را به  

 جا بیاورند.  

 ها را با رضایت محشور کن.  خدایا، این 

توانم قدردانی از  فتم: من نمیخدایا من به تو گ

 این رفقا بکنم، من را عفو کن  

می  تو  می خدایا،  راست  خدایا،  دانی  گویم: 

گویم من که نمی توانم،  رم می نجوایی که با تو دا

من   هستید.  وجودی  یک  شما  از  کدام  هر 
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توانم یک وجود شما را هم شکرانه کنم، آن  نمی

خب،   هستید؟  وجود  چقدر  ببینید  شما  وقت 

 گویم.  راست می 

 ها را از ما نگیر. خدایا، این 

 خدایا، عاقبتشان را به خیر کن. 

 ها را با خودت آشنا کن، )صلوات(  خدایا، این 

   یا علی 

 ارجاعات 
 ( 3)سوره المائدة، آیه    ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 (  23)سوره الفرقان، آیه   .2
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 ( 9)سوره النجم، آیه    ۳٫۱ ۳٫۰  .3
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 تشخیص صنایع و تشخیص توحید 
    الرحمن الرحیم بسم الله 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

برکات و  بن  الله  علی  و  الحسین  علی  السلام  ه، 

و   الله  رحمة  و  الحسین  بیت  اهل  و  الحسین 

 برکاته  

شود. بشر توی دنیا فکرش  بشر فکرش پخش می 

می  بعضیپخش  اما  می شود؛  به  ها  خواهند 

بعضی  برسند،  میولایت  صنایع  خواهها  به  ند 

بعضی  ولایت  برسند.  کسب  از  را  شرافت  ها 

از کسب خودشان  ها شرافت را  دانند، بعضی می
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دانند. ها شرافت را از صنایع می دانند، بعضی می

آورد، هایی که بشر به دست می وقت شرافت آن 

باید ]با[ تأیید حجت خدا باشد. اگر تأیید حجت  

می  خدا  تأیید  شد،  قرآخدا  تأیید  هم  شود،  ن 

را  می خودش  تلاش  باید  بشر،  این  پس  شود. 

بخوا درس  خوب  باید  من  عزیزان  نند،  بکند. 

با هیچ   ما  باشند.  علم داشته  بگیرند،  تخصص 

علمی مخالفت نداریم. اگر آن علم جغرافیا است،  

من   است،  ادیان  علم  ندارم.  مخالفت  من 

مخالفت   هست،  فلسفه  علم  ندارم،  مخالفت 

من مخالفت ندارم. من با  ندارم، علم کلام است  

می  که  من  باشم.  مخالف  نباید  من  علم  گویم، 
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دهم، کسی  گاهی به همه شما می نیستم، دارم آ

می گوش  را  من  نوار  این  با که  من  دهد. 

با   مخالفم،  خودپرستی  با  مخالفم،  خودخواهی 

با   مخالفم،  شهوت  با  مخالفم،  عنایت  و  بخل 

 مخالفم.  اینکه علمت را در اختیار ولایت نگذاری  

تو خودت برای خودت ادیان درست کردی. آقای  

م ادیان، آقای علم  دکتر، آقای پروفسور، آقای عل

کلام، آقای علم فلسفه، تو برای خودت علم ادیان  

کنی؟ تو باید  درست کردی. چرا ادیان درست می 

رفتی، به  حواست پیش آن باشد، تو که بُل می 

چی    شود،قدری سطحت پایین بود، جسارت می 

کردی؟ تو خوب و بد را  خوردی؟ چه کار می می
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نمی  تشخیص  رکه  پاکی  و  نجس  ا دادی، 

نمی  دکترا  تشخیص  تشخیص  تو  به  اگر  دادی. 

علم   تشخیص  داد،  کلام  علم  تشخیص  داد، 

ها  فلسفه داد، اینها را همه را جمع کردی. بعضی

فلسفه   علم  دارند،  ادیان  علم  دارند،  علم  چند 

می  دارم  من  میدارند.  و  خیلی بینم  ها  گویم. 

ولایت   اختیار  در  را  علمت  آن  باید  تو  هستند 

وقت آن  ی در اختیار امر بگذاری؛ آن بگذاری؛ یعن

می  امر  کلامت  جغرافیا  علم  علم  تو  اگر  شود. 

داری، در اختیار امر بگذاری، آن علم جغرافیایت  

شود. اگر علم فلسفه داری، در اختیار امر  امر می
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می  »من«ات    شودگذاشتی،  اختیار  در  اما  امر؛ 

 گذاری.  می

پرست  یت قربانتان بروم، توجه کنید. شما باید ولا

پرست و کلام  باشید و کلام تشخیص ده؛ ولایت 

بدهید،   تشخیص  را  کلام  یعنی  ده؛  تشخیص 

روی. آنچه را که در عالم  وقت دنبال کسی نمی آن 

ماند، در جای  است نابود است، فقط سه چیز می

م: خدا که هست، قرآن و ولایت ماندنی  دیگر گفت

م  هستند. یعنی چرا ماندنی هستند؟ اگر این عال 

آید. شما  خورد، عالم نوینی روی کار می به هم می 

مراجعه کنید به این آیه: »اذا زلزلت« خب، شما  

خواهم این آیه را مثلاً  الحمد لله مبرایید. من نمی
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  یک جوری نگاه کنم. همیشه توی فکر هستم که 

را  یک حرفی را جمع و جور کنم، وقت شما  ها 

روی  نگیرم؛ اگرنه ممکن است من، نیم ساعت  

از   بزنم. من همیشه  زلزلت« حرف  »اذا  همین 

خدا خواستم، عصاره هر حرفی را بده که به شما  

باسواد  را  بزنم.  خدا  لله،  الحمد  کنید،  توجه  ها، 

می  می شکر  تشکر  را  کنم،  خدا  را،  خدا  کنم 

سواد؛  م، همه شما باسوادید، من بی گذارسپاس 

می  و  تشکر  بزرگ  و  کوچک  شما،  همه  کنم. 

به من برتری دارید. من این برتری را    جوانتان

می  دکتر،  افتخار  مشت  یک  با  من  که  کنم 

روبرو   معصوم  جوانان  بده،  تشخیص  مهندس، 
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هایی به هستم. خدایا، شکر؛ اما من یک حرف 

ی عصاره هر  زنم که خدای تبارک و تعالشما می 

علمی را به قدری که کفایت بشود، به من داده  

ر به شما می است. من عصاره هر حرفی  زنم.  ا 

 رفقای عزیز، قدردانی کنید. )صلوات(  

من در جای دیگر گفتم: این عالم با نظم است.  

اش با نظم خدا عالم را خلقت کرده است. همه 

نمی  هم  به  را  عالم  نظم  خدا  فکر  است.  زند. 

زند. امیدوارم که توجه  ا نظم را به هم می هشما 

ها را به  بفرمایید. یکی که اغلب فکر شما باسواد 

می  خارجی هم  تولید زند،  آنها  چرا؟    ها هستند. 

تمام   والله،  دارند.  صنایع  تولید  ندارند،  ولایت 
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صنایع  خارجی  تولید  ندارند،  ولایت  تولید  ها 

چرا    کنی،دارند. عزیز من، تو که ادعای ولایت می 

ها است؟ آنچه  چشمت به تولید صنایع خارجی 

کند، رئیس مذهب ما  که بشر در عالم اجرا می 

امام صادق گفته است، رسول گرامی گفته است،  

ی مرتضی گفته است، قرآن مجید گفته است. عل

که   صنایعی  این  که  باشد  حواست  باید  تو 

ها دارند، تولیدش از کجاست. چرا توجه  خارجی 

روزگ  را  ندارید؟  بشر  مغزهای  ]خدا[  که  اری شد 

ها را ذخیره قرار داده است.  ذخیره قرار داده، کوه 

آید،  هایی که میبارد، برف الان این بارانی که می 

کوه ای ]این  ن  باشید،  داشته  توجه  شما  اگر  ها، 
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می  را  به  حرفها  شما  توجه  تا  والله،  فهمید[ 

حرف  این  می دنیاست  را  ولی  ها  شنوید، 

 گویم )صلوات(  والله، راست میفهمید. نمی

های من جسارت به باسوادها شد،  اگر در صحبت 

زنم. خدای  من را عفو کنید، من حرف خودم را می 

تمام کارهایش از روی نظم است.    تبارک و تعالی،

این ابرهایی که در آسمان است، یک وقت من  

تیکه  یک  جوری  دیدم  )من  بود،  افتاده  اش 

م بشود( مثل چلوکش  اگویم که خودم حالیمی

ها مفر دارد. حالا  بود؛ اما دو سه طبقه بود. این

این ابرها از دریا است. شما توجه کنید. اگر خدا  

کند. خدا تمام این  کند میبا قدرتش بخواهد ب 
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است.   داده  قرار  واسطه  و  علل  روی  را  خلقت 

نمی  باران  آسمان  از  الان  ببین، هیچ وقت  آید. 

می می بیرون،  است؟  گویآیید  خبر  چه  ید 

هست،  می ابر  گفتی  تا  است.اما  آسمان  گوید: 

یعنی ممکن است باران بیاید، ممکن است برف  

ها باران  برف شود، این  بیاید. این زمستان که می 

شود؛ اینها  است، در جو هوا یک سردی ایجاد می 

شود؛ اگرنه آسمان، برف ندارد. توجه کن!  برف می 

را هم  خواهحالا به قدری شما را می د، نباتات 

خواهد  دوست دارد؛ چون که تولید نباتات را می 

چرا شما   که  ناراحتم  من  بدهد. خیلی  به شما 

ه اینکه توجه  ممکن است توجه نداشته باشید. ن
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توی   شوید،  خرد  ادیان  توی  باید  شما  ندارید، 

شوید،   خرد  فلسفه  علم  توی  شوید،  خرد  کلام 

خ امام  دستور  توی  شوید،  خرد  قرآن  رد  توی 

مقابل   در  را  خودتان  یعنی  ]شوید[  خرد  شوید؛ 

خرد   اگر  حالا  کنید.  خرد  امر  مقابل  در  خلقت، 

کند. مگر ]نه این است که[ خدا  شدی، جمعت می 

آدم را از خاک خلق کرده، او را جمعش کرد، شد  

 آدم. 

روند از دریا آب  حالا شما توجه کن. این ابرها می 

مبرمی شما  سر  روی  اینجوری  که  ی دارند.  ریزد 

خواهد.  مبادا صدمه بخورید. پس خدا تو را می 

گوید باران رحمت است؟ رحمت است.  چرا می 
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  گوید یک مؤمن هم باید رحمت باشد. چرا می

می  باران  رحمت  است،  رحمت  پیغمبر  آیا  آید؟ 

فهمیدید؟   کردید؟  توجه  آیا  است؟  رحمت  هم 

فهمم که هنوز به کل  ها میمن از کارهای بعضی 

خورم،  خورم، حرص می رسیدند، جوش می کمال ن

میحرف  می هایی  کمال  زنند،  کل  به  بینم 

نرسیدند. کل کمال این است که تو کسب ولایت  

حوا هنوز  تو  آن  کنی.  و  طرف  این  قدری  ست 

روند، این باران  طرف هست. حالا این ابرها می 

هم که به قول دوست عزیزم، آرام آرام روی سرت  

کرد؟ پس خدا  د، چه می کرآید. اگر شل نمی می

گوید رحمت؟ آخ! آخ! چرا  دوستت دارد. چرا می 
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اش  گوید رحمت؟ چون که این باران، نتیجه می

رسد؛  زمین است می   به همه ممکناتی که در روی

می کوه  ضبط  تابستان،  ها  گرمای  آن  در  کنند، 

دهد. اگر  نتیجه آن ضبطی را که کرده است را می 

شود.  ، زمین خشک می باران نیاید، دریاها نباشد

می  گیاه  موقع  رحمت؛  چه  کنید.  توجه  روید؟ 

است،   زمین  روی  که  ممکناتی  تمام  به  یعنی 

گندم می درخت،  دررسد؛  حتی  تا  دریا  ها،  یاها. 

هم به واسطه رحمت خداست. وقتی که خیلی  

توجه کنی دریا به آسمان وصل است. تو توجه  

نهنمی دیدی؟  را  اقیانوس  باطن  تو  مگر  ،  کنی. 

 بینی. عزیز من، ظاهرش را می 
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می  دلم  من  داشته  حالا  توجه  خیلی  خواهد 

باشیم، ما مدیون زهرا هستیم. خدا آب را مهر  

من، قربانت بروم، فدایت    زهرا کرده است. عزیز

بشوم، ما مدیون زهراییم. چرا کسی که زهرای  

خواهی؟ لامذهب بگویم تند  عزیز ما را کشته، می 

م! مگر این آب، مهریه زهرا  است. باید بگویم نفه 

بروم،   قربانت  جان،  مؤمن  من،  عزیز  نیست؟ 

شیعه، تو باید وارث زهرا باشی. وارث زهرا ]یعنی  

آب کنی، تشکر از خدا کنی، خدا  اینکه[ استفاده از  

زهرا را به شما داده، به واسطه زهرا دریاها را به  

شما داده، به واسطه زهرا باران به شما داده، به  

زهرا تمام ممکنات سبز است، )صلوات(    واسطه
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چرا شما حواستان پیش تولید خارجی هاست،  

روی آیه کسا  تولید زهرا نیست؟ همین می پیش 

ه قربانت بروم، بخوان؛ اما بفهم. خوانی؟ برا می

تو باید در مقابل ولایت سر به زیر باشی، کجا  

ساز می می نمی روی  خجالت  حیاء  زنی؟  کشی؟ 

کند؟ جنازه زهرا  مام زمان گریه میکنی؟ چرا انمی

بیند، صورت  بیند، دست شکسته زهرا را می را می 

کند، تو  گوید گریه می بیند، می سیلی خورده را می 

کنی؟ چرا  کشی؟حیا نمی قصی؟ خجالت نمی رمی

بینی؟ مگر زهرا توی عالم دفن شده است؟  نمی

از   غیر  به  نقل  است.  نقل شده  عالم  توی  زهرا 

گر تو اتصال به ولایت باشی، باید  دفن است. ا
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باشی؟ من   زهرا هم داشته  به مصیبت  اتصال 

زنم، به مناسبت ربیع الاول  ها که می این حرف 

کنم. تو  کارها را فاش می نایت زنم، جنایت جمی

مدیون زهرایی. تو باید وارث زهرا باشی. مؤمن،  

 شیعه، وارث زهراست.  

خواهم  داند که من چه حالی دارم، نمی خدا می 

ها تف توی صورت خودم  افشا کنم. بعضی شب 

ای هستی؟ تو  گویم: تو چه شیعه اندازم. می می

را   زهرا  چرا  آرامی؟  چرا  هستی؟  شیعه  چه 

گویم: خدا، کاش توی  کنی؟ باز می موش می فرا

دنیا نیامده بودم؟ کاش من را یک جایی برده  

ها خبر نداشتم. خدایا،  بودی، من از این مصیبت 
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کشد؛ یکی مصیبت زهرا  یبت من را می دو مص

خون   هنوز  است.  حسین  مصیبت  یکی  است، 

جوشد. چرا امام  حسین دارد توی این عالم می

از برایت گریه می گوید: یا جدا زمان می  کنم،  ه، 

کنم.  اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می 

کنم: وارث باید هم ارث ببرد؛ اما  دوباره تکرار می 

ک« نباشد. اگرنه آن ارثی که  »انک لیس من اهل 

برد، ارث نیست، حرص است. یک ارث داریم،  می

یک حرص. آن حرص است. توجه! توجه! توجه!  

 توجه!  

قرب عزیز،  قدر  رفقای  را  حرفها  این  بروم،  انتان 

بدانید. حالا این دریا شد، یک سعادتی از برای  
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آمدند،   حالا  شد.  خلقت  کل  برای  از  بشر، 

مخارجی  استفاده  کشتی یها  جنگی  کنند،  های 

اش  ریزند، حالیریزند، اتم می توی این دریا می 

های گذاشته است که تو  نیست. حالا خدا ذخیره 

ا را امام صادق گفته است. راحت باشی. همه اینه

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، گفت: خوب  

خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم؛ اما  

ها را از حاج  ز این حرف والله، بالله، من کلامی ا

شیخ عباس استفاده نکردم؛ اما بعضی وقتها، از  

گفت: به ما  یک گفتارهایش ]استفاده[ کردم. می

آسمی روی  آهن  می گفتند  راه  مگر  مان  رود. 

ممکن بود ما بفهمیم؟ اما امام صادق گفته بود.  
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ها، عقاید ما را قبول ندارند؛ اما کلام  این خارجی 

نمی  را  خدا  اما  گحجت  است؛  حجت  ویند 

را   آنها  عقاید  ما،  اغلب  دارند.  قبول  را  کلامش 

این کلام  روی  داریم،  حساب  قبول  خیلی  ها 

مرتب  نمی بشر،  که  وقتی  دنیا  کنیم.  این  توی 

توسعه کرد، خدای تبارک و تعالی ذخایر را در مغز  

امروز   شما  اگر  من،  عزیزان  قرارداد.  بشر 

ن بود با الاغ  خواستید مشهد بیایید، مگر ممکمی

آمدند. حالا دیگر خیلی صنایع  بیایید؟ با الاغ می 

یک  پیش  کرد،  پیشروی  که  خیلی  کرده،  روی 

چهار  نام[  ]به  کردند،  درست  من  چرخی  چرخه، 

بستند،  آید، یکی دو تا اسب به آن می یادم می 
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رفتند. حالا ببین خدا در  یک عده هم تویش می 

کرده،    مغز بشر قطار گذاشته است. قطار درست 

می  نفر  صد  میچند  و  بشر  آیید  مغز  در  روید. 

طیاره گذاشته است. ببین، طیاره چقدر راه است.  

آ خب،  است.  آمده  تهران  از  عزیزم،  قا  دوست 

می  اگر  چقدر  سید،  بشوی،  الاغ  سوار  خواستی 

 کردی؟  وقت می 

تو باید حواست توی آن باشد که آن ذخایر را  

این نه  است،  گذاشته  این  مغز  که  توی 

این  خارجی  توی  باسوادها  تازه،  باشی.  پرست 

مانده حرف  نمیها  است  اند،  ممکن  مگر  کشند. 

ها را بکشند؛ اما سواد خیلی  باسوادها این حرف 
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خوب چیزی است. آن کسی که کشف این کارها  

سواد  کند، باید سواد داشته باشد. یک بیرا می

که  نمی عزیزمان  دوست  آن  کند.  کشف  تواند 

بیاورم، یک روز دیدنش  خواه نمی را  م اسمش 

رفتیم، گفت: این خاک، اینقدر طلا دارد، اینقدر  

دانم اینقدر نقره دارد. چه کسی  خاک دارد، نمی 

می   فهمد؟می اینجا  آمریکایی  باسواد.  آید، یک 

یک  می است.  جور  آن  است،  جور  این  گوید: 

سنگ محک داریم، یک محک. سنگ محک یک  

غز خارجی محک است.  کند؛ اما مجزئی کار می 

ها کار نداشته باشید؟ روایت  گوید به اینچرا می 

ها کار نداشته باشید؟  گوید به این داریم. چرا می 
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، استفاده کنید. من این کافر را  بگذارید آرام باشد 

خلق کردم، ذخایر در مغزش گذاشتم، تو استفاده  

از زمان امام   کنی، خدا را ببینی. حالا گویا چاه 

آمد، در زمان آقا امام رضا، آنجا مدرسه  صادق در  

رضویه آمد. رضویه یعنی یعنی آقا علی بن موسی  

رفته، آنجا آمد، دستور داد  الرضا، وقتی طوس می

چاه بکنند. این چاه همیشه آب دارد؛ یعنی    یک

اگر هر چه از این چاه آب بکشند، آب دارد. حالا  

چه    امام صادق فرمود: این چاه را بزنید؛ اما آخر،

می  چه  کسی  دریاست؟  زمین  این  زیر  فهمید 

 فهمید، مگر حجت خدا؟  مغزی می 
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اگر توی این حرف  ها بروید، به حضرت عباس، 

، نگاه به شهوت دنیا، نگاهت به  اصلاً نگاه به دنیا

این طرف و آن طرف نیست؟ یعنی مست ولایت  

شوی. تو باید مست ولایت بشوی. اگر یک  می

ت خباثت شده است.  خور، عرق خورد، مس عرق

چرا   بشوی.  ولایت  مست  باید  تو  من،  عزیز 

کنید؟ چرا بعضی از شما  ساکتی؟ چرا توجه نمی 

می  مرا جوش  هم  چرهنوز  چرا؟  چرا  دهید؟  ا؟ 

بینم هنوز  دهید؟ میبعضی از شما مرا جوش می

حالا   بسازید.  را  خودتان  باید  ندارید.  ساختگی 

خدا   بزنید.  چاه  فرمود  صادق  امام  همین 

دریاهایی در این زمین قرار داده، این دریاها را  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4474 
 

استفاده   دنیا  این  طبقه  باید یک  داده  قرار  که 

است  کنند. در یک طبقه زمین، باز دوباره ممکن  

کنند.   زندگی  باشد،  آسمان  باشد،  دریاهایی 

بینی، این مال این طبقه  همین آسمانی که می 

آسمان   باز  دوم  طبقه  است  ممکن  باز  است. 

اشد، دریا داشته باشد، نفر داشته باشد.  داشته ب

می  نگاه  را  کجا  بشر؟  ای  این کجایی  کنی؟ 

فرماید:  کوچکترین کرات است. چرا؟ حضرت می 

استخوان   خوره مثل  سگ  دهان  در  دار  خوک 

ات کردم. چرا دنیا  است. ای دنیا، برو سه طلاقه 

که   نداریم  روایت  ما  اما  است؟  پست  اینقدر 

خدا به آسمان قسم    بگوید آسمان پست است. 
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خورد؛ اما چرا؟ در این دنیا، زهرا کشته شد،  می

را خوردند،   حسین تویش کشته شد، حق زهرا 

را شکستند، صورتش س  زهرا  یلی خورده  دست 

آینه   صورت،  این  قرآن،  آیات  تمام  به  است. 

اگر   است.  خلقت  تمام  آینه  یعنی  ایزدنماست؛ 

ت زد.  عمر به زهرا سیلی زد، توی آیینه تمام خلق 

خواهم؟ برادرت است؟  گویی او را می باز هم می 

خاک بر سرت! بشر، باید بشر را تغییرش بدهد،  

از    تواند ولایت را تغییر بدهد؟مگر بشر می  تو 

اول نداشتی! کسب ولایت نکردی. ولایتت را به  

 کنی؟  شهوت به باد دادی. چرا توجه نمی 
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می چه  صادق  امام  ببین  می حالا  گوید  گوید؟ 

است. خد کرده  خلق  زمین  زیر  دریایی  ا، 

ماهی همین که  همین جور  هست،  که  ها  جور 

است، همین  ماهی نهنگ  که  با  جور  خیلی  های 

می وقت  یک  است،  جلوی  عظمت  که  بینی 

اره  یک  مهندس کشتی  )شما  که  دارد  ها هایی 

گویم شما حواستان  دانید، من میبهتر از من می 

کند،  ها را قطع می ها[ حیوان باید برود،( این ]اره 

نیمه  اگرنه یک  اش میدو  برود؛  که کشتی  کند 

کند،  بینی یک نهنگی که دارد بازی می وقت می

می  بر  را  ح کشتی  اما  صادق گرداند.  امام  الا 

این   از  است،  زمین  زیر  که  دریایی  فرمود: 
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میرد، نعش اینها که آب به  حیوانات که دارد می 

می  میآن  لجن  اینها  لجخورد،  نفت  شود،  ن 

ها را فروختی، لامذهب، پولش  شود. آیا نفت می

را هم به فقرا دادی؟ آیا توی محله نفتی، رفتی،  

م، عزیز  فهمیدی؟ قربان دکتر بروم، فدایت بشو

من، چطوری؟ آیا فهمیدی؟ تو فهمیدی که این  

فهمید؟ حالا  صنایع ولایت است. چه کسی می 

ات  چاه زده است. حالا بعضی جاها، از این حیوان

دریا،   این  است.  زیاد  نفتی  محل  دارد،  زیاد 

سرتاسر این زمین را گرفته است، این زمین روی  

کشورها   بعضی  جاها،  بعضی  اما  است؛  دریا 

ماهی ندارد این  از  یعنی  حیوانات  ؛  این  از  ها، 
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گویند کویت، محل  میرد، نفت ندارد. اما مینمی

زنید، نفت  این حیوانات است. هر کجایش می 

خوری. چه چیزی  عنی به این حیوانات می دارد؛ ی

 گویی؟  داری می 

عالم   توی  که  حرفها  این  تولید  همه  این  پس 

ی  است، امام صادق گفته است. کجا حواست ]جا

می  که  دیگری[  طوری  خارجی  این  حالا  رود. 

تو رهبری   تو هم هست.  توی مغز  آن  نیست. 

می  تو  به  یک  نداری.  بزن.  آواز  بزن،  ساز  گوید 

تا   خانم چهار  این  را  از  تلنگی  شاشوی  های 

کنی! هنوز تو نگاهت را  آورد، به آنها نگاه می می

کنی؟ از آنجا برنگرداندی، کجا نگاه به توحید می 
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کنی؟ تو هنوز به آنها نگاه  نگاه به ولایت می کجا  

 کنی. )صلوات(  می

... نه اینکه دین ما گمراه کردند، صنایع ما گمراه  

کردند. چه کسی زهرا را زد؟  کردند. دین ما گمراه  

شود گفت؟  چه کسی مردم را برگرداند؟ مگر می 

خدایا، زمانی بشود عمرم طولانی بشود، حرفم را  

ا من منتهای آرزویم نیست که  بتوانم بزنم. خدای 

دانی از دنیا بیزارم؛ اما  در دنیا بمانم، خودت می 

خواهد زمانی بشود حرفم را بتوانم بزنم.  دلم می

نمی بچه هنوز  شخصی،  یک  بزنم.  های توانم 

داد؛ یعنی امین و مأمون. یک  هارون را درس می 

کند. ببین،  روز آمدند دیدن هارون دارد گریه می 
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بود؟ گفتند: خلیفه، خدا خاطر شما  چقدر خبیث 

را افسرده نکند. گفت: امروز پسر عمویم، موسی  

ام بن جعفر، یک حرفی زده است که من افسرده 

شود.  ی تا آخر عمرم از من جدا نمی و این افسردگ

تقدیر   آقا،  که  گفتم  این  به  من  گفت:  چرا؟ 

از  بچه  بعد  فرمود:  بگو. گفت، حضرت  مرا  های 

دعوا   اینها  حرام می تو،  مأمون  بود. کنند.  زاده 

کشد، سرش را به یک درخت  گفت: امین را می 

میمی بیندازید.  زند.  این  به  تف  بیایید  گوید: 

آنجا یک باغی بود، سرش را  همینطور هم شد.  

جور هم  زد، گفت: بیایید تف به آن بکنید. همین 

می  قسم  هارون  می شد.  کار  خورد،  این  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4481 
 

گوید: این کار  فهمد؟ میمی شود. ببین، چطور  می

این می را می شود؛ یعنی  دانند. چون  ها، ماوراء 

کشتند که از  دانستند، اینها را می که ماوراء را می 

گویند. حالا روز عیدی بود و لباس زیبا به  ماوراء ن

معلم،   گفت:  و  بود  پوشانده  خبیث  تا  دو  این 

های من را درس  خیلی کار خوبی کرده است، بچه 

ست. امروز روز عید است، بیاید انعام به  داده ا

کنم.  او بدهم. دارم این را روی خودم پیاده می 

بچه  این  گفت:  شایسته آمد،  من  یا های  اند، 

حسین؟ گفت: ای خلیفه، این حرف را  حسن و  

بچه  به  حسین  و  حسن  موهای  تو  نزن.  های 

شرافت دارند؛ چون که آنها نور خدا هستند. آنها  
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ل الله هستند. گفت: زبانش  گوشت و پوست رسو 

از   گفت  انعامش  عوض  دربیاورید،  اینجا  از  را 

 اینجا در بیاورید. 

ن  گفت: اگر گویم، زبان سوزد، اگر پنهان کنم، چو 

مغز استخوان سوزد. حسین، بسوز، بسوز. خدا  

تواند خاموش  داند هیچ کس آتش مرا نمیمی

تواند خاموش کند، مگر آقا  کند، هیچ خلقی نمی

زمان با آب حوض کوثر خاموش کند. بگوید:    امام

هم   مادرمان  زهرا،  به  آمدم.  جان،  حسین 

گویم آمدم. آن  گویم آمدم، به قلب تو هم می می

ق  آتش  می وقت  خاموش  را  من  کند. لب 

شود حرف زد. سوزم. در مملکت اسلامی نمیمی
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روی   که  بچه  آن  بگویم  به شما  اما یک چیزی 

، یک وقت گفتم،  ناودان رفت، پیش عمر آمدند

آید. خواهم تکرار بشود، ]گفتند[ خلیفه نمینمی

گفت یک قدری آجیل بریزید. نیامد. گفت: بروید  

ای  فرمود: یک بچه به ابوالحسن بگویید. حضرت  

بچه بیاورید. یک  ای مثل خودش  مثل خودش 

آوردند. من فدای جوانها بشوم، فدای این جور  

جوان بچه  بشوم.  اتصال  ها  شما  همان  ها،  به 

فدایتان  حرف  ندارم  حرفی  والله،  هستید.  ها 

می خارج  بشوم.  مستقیم  صراط  از  که  فهمم 

جور هستید. اما بعضی  نیستید. تمام شما همین 

را  ما، یک مرتبه، گول می ش خورید. دوباره شما 
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دارد. )صلوات( حالا بچه همچنین کرد،  نگه می 

آن بچه هم همچنین کرد. بچه این طرف آمد.  

گفت:  ان، چه گفت؟ گفت: این بچه می علی ج 

را   دنیا  من  باشد،  خلیفه  عمر  که  زمانی 

می نمی پرت  را  خودم  بالا  این  از  کنم،  خواهم. 

می را  غصهدهم.  جانم  خلیفه  به  عمر  که  ای 

سنی   داریم  که  خوردیم  غصه  آیا  هست. 

شویم؟ آیا غصه خوردیم که دارند دین ما را  می

]ب می روم[ حالا این  برند؟ من به فدای آن بچه 

می  اشتباه  تو  من،  عزیز  گفت:  او  به  کنی، بچه 

سایه علی به سر ما هست. ما هم باید بگوییم  

ه امام زمان به  آید، سایآنچه را که به سر ما می 
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سر ما هست. قدردانی کنید. تو را به خود امام  

زمان، از زیر سایه امام زمان کنار نروید. کجا کنار  

کنی. آقا را اطاعت نمی  روید؟ موقعی که امرمی

عزیزان من، بیایید زیر سایه امر باشید. والله، به  

می حفظ  را  شما  امر  دنیا  دینم،  دنیا.  نه  کند، 

شده تکذیب  دنیا    خودش  توی  کجا  است. 

 رویم؟  می

حالا شما را جای دیگر ببرم. حالا این خارجی را،  

را، در مغز شما گذاشته است. خدا   این صنایع 

عباس  شیخ  این   حاج  گفت:  کند.  رحمت  ها را 

الکی پیشرفته  مغزش  که  مهندس  این  ترند. 

اما یک   این توی مغزش توحید است؛  نیست، 
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خواهد که این  ی خواهد. یک راهنما مراهنما می 

ها را  در صنایع وارد بشود. صنایع تمام خارجی 

می  هم  صنایع.  به  هم  دارد،  ولایت  هم  زند. 

دارد، هم صنایع؛   ولایت  راهنما  شیعه، هم  اما 

خواهد. حالا در مغز آنها این صنایع را گذاشته  می

خود   حسن  زه  داری  یوسفی  حسن  تو  است. 

ه کنعان  مشو غره، صفات یوسفی باید تو را تا ما

باید   اول  از  شد،  سلمان  گفت  هرکس  نه  کرد. 

سلمان،   کجا  شد.  مسلمان  آنگه  شوی،  سلمان 

سلمان شد؟ موقعی که امر را اطاعت کرد. مگر  

جایی  مس به  کردن  اطاعت  امر  از  غیر  به  لمان 

رسیده است؟ سلمان، امر را اطاعت کرد. تو هم  
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بیا امر اطاعت کن، سلمان بشوی. همه آقایان،  

بودند،  پدران   ایمان  با  یا  بودند  عالم  یا  شما 

شما   است.  نداشته  ایمان  هم  پدرش  سلمان 

می  بیایید  والله،  بشوید.  بالاتر  سلمان  از  توانید 

ید، بیایید یقین کنید، بیایید دست از  حرف بشنو

مان برداریم. بیا دست از این  گییک کارهای بچه 

خاک  این  بازیاین  از  دست  بیا  برداریم.  مان 

مان برداریم. عزیز من، بیا در جو عالم،  زیباخاک 

در جو هوا پرواز کنیم. تو والله از سلمان بالاتر  

م  شوی. زبانم قطع بشود اگر بخواهم از خود می

کنم. آقا، خدا،  حرف بزنم. شب و روز دارم گریه می 

امام زمان، مبادا از خودم حرف بزنم. من جلوی  
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مرفیق  قیامت  فردای  روسفید هستم،  بادا  هایم 

جلوی تو رو سیاه باشم، حرف از خودم بزنم. چرا؟  

حالا سلمان وقتی با پیامبر از آخرالزمان صحبت  

میمی دفعه  یک  مؤمنکند،  برای  چه   گوید: 

گوید:  گوید: خیر است. یک دفعه می هست؟ می 

که   کسی  آخرالزمان.  در[  ]برادرانم  به  من  سلام 

نیستیم؟  تو  برادر  ما  آقا،  کند.  حفظ  را    دینش 

 گوید: تو سلمانی. می

پس آقا جان من، قربانت بروم، شما از سلمان  

توانی بالاتر بشوی. چرا پرش نداری؟ چرا  هم می 

است؟  گیر  دنیا  در  نمی   پایت  پرش  کنی؟ چرا 

می  جوش  من  اینها  والله،  عزیز،  جوانان  کنم. 
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شان آمدند اینجا. آنجا رفتم، قم بودیم که  همه

اینها او  اند؛ ل محض تو آمده گفتم، گفتم: خدا، 

اما محض امام الاعظم، امام رضا آمدند. اما یک  

خواهد  خواهند. دلشان می خرده هم، من را می 

من که چاقو هستم،    من هم از این حرفها بزنم.

بی نمی آدم  یک  من  ندارم.  چیزی  سواد برم، 

]هستم[. تو را به حق حجت خدا، امام زمان، در  

افش من  کن،  القا  من،  وجود  این قلب  کنم.  ا 

ای جوانان عزیز و رفقای عزیز، اینها یک استفاده 

از کلام تو بکنند، از آن اراده تو کنند. خدایا، تو  

ما روی ولایت را کنار    یک لیاقتی بده، یک قدری 

اند که مردم  بزنیم، اینها پرده روی ولایت کشیده 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4490 
 

ولایت را نبینند، طرف آنها بروند. پرده کشیدند.  

را بردارم. امیدوارم شما هم پرده    خدایا، آن پرده 

اگر آن پرده را کنار زدید، ]درست   را کنار بزنید. 

است[ عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم،  

گویم، حرفی ندارم  حضرت عباس، راست میبه  

نگاه   که  چیزی  هر  کنم،  شما  فدای  را  جانم 

بینم، کوچک شما را  بینم برتری نمیکنم، می می

ممی را  ی بینم،  شما  بزرگ  است.  بزرگ  گویم 

گویم: کوچک بزرگ است. با سوادش  بینم، میمی

چرا؟   است.  بزرگ  سوادش  کم  است،  بزرگ 

بمی اتصال  شما  همه  هستید.  بینم  ولایت  ه 

 )صلوات(  
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توانی حالا عزیز من، اینجا راه مستقیم است، می 

توانی بشوی؟  از سلمان هم بالاتر بشوی. کجا می 

گوید: علی  . اگر حضرت زهرا می امر را اطاعت کن

زهرا   ببینم،  را  او  بیاید،  بگو  سلمان  به  جان، 

خواهد ولایت را ببیند. یک قلبی را ببیند که  می

ه ولایت کرده است. به تمام آیات  این تصدیق ب 

می  زهرا  نه  قرآن،  ببیند،  را  تسلیم  آن  خواهد 

را   این همه شما  را. من هم که  هیکل سلمان 

بینم. اگر یکی از شما یک  می  دوست دارم، آن را

بینم به قدری این که رفتید،  خرده چیز کنید، می 

بینم. از کجا  سر خوردید. آن سر ]خوردن[ را می 

بین شد،  رسد؟ بشر وقتی ولایتا می بشر به اینج
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بیند. این که چیزی نیست؟ اگر من  خلقت را می 

را   بشر خلقتی  نیست.  که چیزی  دیدم  را  شما 

 جزء خلقتی. )صلوات(    بیند، تو هممی

ها ها یا انگلیسی حالا خدا توی کله این آمریکایی 

گذاشته   را خدا  آن ذخایر  است.  گذاشته  ذخایر 

ذخایر آن  اینها  می   است.  کار  به  طیاره  را  برند، 

می  می درست  درست  جت  وسیله  کنند،  کنند، 

گوید: به  وقت می کنند. آن راحتی تو را درست می 

ترسم تند  . لا اله الا الله! میاینها کار نداشته باش

است،   ذخایر  کوه  این  که  ساخت  همین  شود. 

ها هم ذخایر است. هر چه که بشر  مغز خارجی 

شود  ها تولید می ر مغز اینشود، ذخایر دزیاد می 
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که بشر راحت باشد. حالا باید حواست توی آن  

یک   مغز  توی  را  ذخایر  این  کسی  چه  باشد. 

ب که  است  گذاشته  باشد.  آمریکایی  اینجا  یاید 

خارجی   مغز  این  دارد،  حدی  یک  محک  سنگ 

تشخیص   این  که  چون  است.  زیاد  حدش 

تولید  می را  این  ]خارجی[  آن  است،  این  دهد، 

ند. به این حرفها توجه کنید. سنگ محک  کمی

گوید: این طلاست. به همین  زند، می این را می 

خیلی   خارجی  مغز  اما  است،  رفته  پیش  حد 

ذخایرش خیلی مهم است، مثل  پیشرفته است.  

گوید: آنجا  یک کوهی است که آقای مهندس می 

یک کوهی است، طلا دارد، نقره دارد، همه چیز  
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سنگ مرمر دارد. پس اینها را  دارد؛ اما ذخایر آقا،  

 توی ذخایر مغز خارجی گذاشته است.  

ها  حالا به واسطه این صنایعی که در مغز خارجی 

شان را هم قبول  هست، من بدبخت رفتم عقاید 

خارجی  این  نکرده  کردم.  قبول  را  ما  عقاید  ها 

است، ایمان به امام صادق ما ندارد؛ اما ایمان  

حرف دارد.  صادق  امام  کلام  علمی  به  امروز   ،

است، خیلی باید توجه کنید. این خارجی، عقیده  

به کلام دارد؛ اما عقیده ولایت ندارد. چون که از  

امام صادق کلامی    کلام پیشروی کرده است. اگر

رود فرموده است که این چاه اینجوری است، می 

زند بالا. اگر امام صادق گفت  دنبال چاه، نفت می 
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رود طیاره درست  آن می  رود، پیطیاره اینجور می 

کند؛ اما ما بدبخت ]چه[! تو باید پی صنایع  می

باشی، تو هم یاد بگیر. تو هم طیاره درست کن،  

ه عیبی دارد؟ چه عیبی  تو هم جت درست کن. چ

دارد؟ چه کسی گفته است که بد است؟ اما آن  

بینی صنایعش  کند؟ آن یک وقت می چه کار می 

کند، میلیون مردم  میزند، اتم درست  را به کار می 

کشد؛ چون که ولایت ندارد. حالا که خارجی  را می

ولایت ندارد، صنایع دارد، عدالت ندارد. اما اگر  

نایع دارد؛ عدالت هم دارد.  یک بشری کارکرد، ص

دهد. آن صنایع، برای  آن صنایع، بشر را نجات می 

کند؛ چون که صنایع باید  بشر راحتی فراهم می 
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کفار صنایع دارند، عدالت ندارند.  با عدالت باشد.  

حالا   دارد.  علی  عدالت  دارد؟  عدالت  کسی  چه 

گوید: اگر مسلمان از غصه بمیرد، جا  آید، میمی

ج علی  بچه  دارد.  یک  پای  از  شده؟  چه  ان، 

یهودی، خلخال کشیدند، کمر من عیب کرده، کمر  

من اینجا خورده است. این جمله را حاج شیخ  

کند. چرا؟ علی ظلم  عباس گفت، خدا رحمتش  

نمی نمی را  امضا  را  ظلم  علی  اما  خواهد،  کند؛ 

 کنند. کفار، ظلم را امضا می 

باید حواست  اما دوباره تکرار می  جمع  کنم، تو 

باشد، یک کافری که اینجور است، چه کسی این  

صنایع را تو مغزش گذاشته است؟ آقا سید، اگر  
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ا  الا  اله  باید بگویی: »لا  لله«  سوار طیاره شدی، 

تویی که در مغز این کفار طیاره قرار دادی، من  

راحتم. در آن طیاره باید بگویی: »لا اله الا الله«  

« یعنی هر صنایعی  در قطار بگویی: »لا اله الا الله

پیش می  دنیا  در  به  که  اول  باید چشمت  آید، 

خدا باشد، بعد به حجت خدا. این را دوباره تکرار  

ند، ولایت را قبول ندارند. کنم: کلام را قبول دارمی

کلام را قبول دارند، کلام قرآن را قبول دارند، کلام  

قبول   را  کلام  نه  ما  دارند.  قبول  را  صادق  امام 

 یگر بیشتر از این توهین نکنم.  داریم، د

هر   شما  بشویم.  پرست  خارجی  نباید  ما  پس 

خارجی  از  تولید  که  میصنایعی  باید  ها  شوند، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4498 
 

خا  نه  بشوی،  بیشتر  رجی خداپرست  پرست. 

ما، خارجی  آیند پرست هستند. میسواددارهای 

با من صحبت کنند. ای پرفسورها بیایید صحبت  

دا ادیان  علم  که  کسانی  ای  بیایید  کنید.  رید، 

می  اگر  کنید.  اما  صحبت  بفهمید.  خواهید 

عنادتان را کنار بگذارید. بی عناد بیا. اگر با عناد  

نداشته باشد، خدا    بیایی نه. والله، اگر کسی عناد

می  فهم  او  نمیبه  خارجی دهد.  ها.  گوید: 

او   با  داری  دوست  را  او  که  هم  تو  بدبخت! 

را در    شوی. چیزی که نیست. خدا آنمحشور می 

مغز این گذاشته است. گفتم: تو حسن یوسفی  

یوسفی   غره، صفات  به حسن خود مشو  داری 
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ا  باید تو را تا ماه کنعان کرد. تو باید آن صفات ر

ببینی که چه کسی به او داده است. عزیز من، تو  

ای بودی، اینجوری بودی. چه  باید بدانی یک بچه 

ایی  کسی تو را زیبایت کرده است. تشکر از زیب

خودت بکنی، تشکر از آن خدایی کنی که تو را  

بودم، یک   آنجا  الان من  است.  کرده  خلق  زیبا 

گفت: خدا یک بچه به من  آقایی بنده خدا، می 

آن د است،  می اده  به  وقت  گوشش  این  گفت: 

حالا   بفرما.  خب،  است.  چسبیده  چشمش 

اینجور  می بچه دوم  که  گفته است  گفت: دکتر 

تواند. خدا یک پسر به او  شود. گفتم خدا می می

گفتم: همین جایی که می  ماه.  گوید  داد، عین 
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خونت اینطور است، خدا ممکن است در خون  

 هم دخالت کند. )صلوات(  

من لعنت اگر من بخواهم این حرف را بزنم،    به

می کنم.  معرفی  را  خدا  خودم  بگویم  خواهم 

می  میاینجور  اینجور  این  کند،  من  حرف  کند. 

پرست نباشید، خداپرست  ا خارجی است که شم

شوید. چه کسی صنایع را در مغز اینها گذاشته  

را چه  است. حالا حسابش را بکن. این کوه  ها 

؟ اینها از چیزی که هست،  کسی خلق کرده است 

کنند. امام از چیزی که نیست، دارد  استفاده می 

ها را  زند. امام کسی است که کوه حرفش را می 

مام کسی است که خلق را به  آورد. ابه وجود می 
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آورد. امام کسی است که صنایع را در  وجود می 

مغز اینها گذاشته است، اما اینها باید این صنایع  

که بشر آرام باشد، بشر راحت باشد،  را تولید کنند  

خدا راحتی برای تو فراهم کرده است. آیا توجه  

داری یا نه؟ تو باید عزیز من، شکرت زیاد باشد. 

خار  تو  جی اگر  آوردند،  جدیدی  چیز  یک  ها 

حواست نرود که این چه شده است؟ این تولید  

اش به وجود آورده است. الان این دستگاه  مغزی

اش است.  ه است، آن تولید مغزیرا به وجود آورد

پس تا این را دیدی، بگو: لا اله الا الله. تا این را  

دیدی بگو: محمد رسول الله، تا این را دیدی بگو:  

خلقت  عل جو  در  دیدی  را  این  تا  الله.  ولی  ی 
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روح هستند.  حساب کن، همه اینها یک چیز بی 

کسی   چه  است؟  داده  این  به  روح  کسی  چه 

مغز در  را  تو    صنایع  است.  گذاشته  این 

یک  صنایع  کجا  باش.  خداپرست  نباش،  پرست 

باسوادها حرفهایی می نفهمیدند. جاهایی  زنند، 

هستی. آقای  پرست  تو سوادت بت است، تو بت 

پرست بشوی. تو هنوز نگاه  پرفسور، باید ولایت 

سواد است،  گویی، فلانی بی کنی، می به مردم می 

قرار دادی. تو    من با سواد هستم، سوادت را الگو 

فهمد؟ مگر  سواد نمیفهمی یک آدم بیاز کجا می 

پیش  یک  سواد  است؟  فهم  است.  سواد  روی 

پیش پیش  سواد  اما  است.  صنایع  ی روروی 
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ولایت نیست. من از تمام باسوادها عذرخواهی  

زنم. تمام این  کنم؛ اما من حرف خودم را می می

. آن  آورندها را به وجود می باسوادها این جنایت 

می  درست  اتم  که  است  سواد  سر  با  روی  کند، 

ریزد. آن باسواد است که مردم را از علی  مردم می 

جدا  کند. آن باسواد است که از توحید  جدا می 

کنید؟ چرا  کند. کجا نگاه به این باسوادها می می

کنید؟ چرا تفکر ندارید؟ چرا آرام نیستی؟  نگاه می 

 آرام!  

اینها را کنار بگذاریم.    رسیم؟از کجا به اینجا می 

خواهم بفهمم. ببین، چطور به تو فهم  خدایا، می 

شود از کانال  دهد. مگر این حرفها که زده می می
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می  زده  می شودسواد  گیج  را  باسوادها  کند. ؟ 

به   اتصال  سوادش  که  باسوادی  آن  که  چون 

 ولایت نباشد، گیج است. )صلوات(  

 خدایا، عاقبتتان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

زاده عقلش از من بیشتر است.  خدایا، این بنده 

ید. من  گوید یعنی شما به نماز اول وقت برسمی

چه کار به ساعت دارم، بابا، من که دست خودم  

را   من  سال،  چند  از  بعد  هنوز  تو  نیست. 

اینه  به  رضا،  امام  حق  به  خدایا،  ا  نشناختی؟ 
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شناخت بده. خدایا قلبش را باز کن، خدایا، فهم  

خسته  ولایت  در  خدایا،  بده.  او  به  اش ولایت 

 نکن، خدایا بیدار و هوشیارش کن.  

   یا علی 
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 84رای عاشو
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

لایت داری! باید امر  کنی و تو خیال می 
 اعت کنی ولایت را اط 

چقدر خوب است به انسان بگویند حرف ولایت  

را بزن. اگر به تو گفتند حرف ولایت را بزن، او  

کند؛ اما اگر گفتند حرف ولایت را  تو را یاری می 

اند اند بزن، نه گفته نزن، نه. اما به شما نه گفته

بزند،  را  ولایت  حرف  بخواهد  کسی  اگر    نزن. 
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خواهد بکند،  خیلی باید توجه کند. شروع که می 

بگوید آقاجان، امیرالمؤمنین علی، زهرا جان یاری  

اینکه   یا  بزنم.  را  ولایت  حرف  بتوانم  من  کن؛ 

خیلی توسعه بالا نگویید. اگر توسعه بالا بگویید،  

می  می باقی  را  این  چقدر  از  آورید.  یکی  گویند. 

مهم خیلی  خودش  برای  که  امور  است    اولیای 

شد. گفتم: این    گفت: هر طرحی ریختیم اشتباه

شود. ما هم  ریزید، اشتباه می طرح را به امر نمی 

شود. هر طرحی به غیر ولایت بریزیم اشتباه می 

عزیز من! شما به ماوراء رفتید، حالا پایین بیایید.  

کنی ولایت داری. باید امر ولایت را  تو خیال می

کردی؟ پس اگر    اطاعت کنی. کجا امر را اطاعت 
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داری،   ولایت  اطاعت  یقین  را  ولایت  امر  باید 

توانی بگذری، هنوز  کنی. تو هنوز از تلویزیون نمی

خارجی  به  نگاه  چشمی  میچهار  تو  ها  کنی، 

ولایت داری؟ تو اینقدر ولایت داری که به بهشت  

بروی. آن یهودی هم دارد. یهودی هم اگر ولایت  

نمی بهشت  باشد،  اماداشته  سوزد. نمی   رود؛ 

اینطو ما  ولایت  کاری  بیشتر  هر  تو  است.  ری 

خواهی بکنی باید با ولایت باشد. تو اگر از  می

می  میپیشت  اگر  برقص،  رفت،  گفتند 

شدی  می کامل  من  مثل  قدری  یک  رقصیدی! 

می  کار هم  آن  امر  وگرنه  باید  عزیز من!  کردی. 

 ولایت را اطاعت کنی. 
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ق را اطاعت  کسی که ولایت دارد، نباید امر خل

ان بیا. تو امر چه کسی را  کند. اگر مردی به مید

نمی  اطاعت  حافظ  که  خواجه  هم  او  کنی؟ 

شیرازی هست که یا ماشین نداری، یا وقتش را  

می  وگرنه  مینداری.  و  حافظ  روی  آقای  گویی 

شیرازی! من امرت را اطاعت کردم، خواجه حافظ  

شیرازی اینجا آمدم! خواجه حافظ، اینقدر قسط  

ت  ا پیش تو  دادم و دعا کردم که تصادف نکنم 

می کنی!  بیایم!  اطاعت  را  او  امر  خواهی 

بیولایت  چک  مثل  داریم  ما  که  امضاء  هایی 

باید کارت ولایت  می ماند. ولایت هم که دارد، 

داشته باشد. کجا کارت ولایت داری؟ عزیز من!  
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داریم مثل   تو  و  که من  دینم قسم، ولایتی  به 

بی  اسچک  میامضاء  من  را  ت.  دلتان  گویم، 

کنم، حالا ناراحت نباشید، بالاخره من  خوش می 

کنم. یک آدمی هستم که دل شما را خوش می 

داریم،   حیوانی  دو چشم  داریم.  چهار چشم  ما 

قشنگ بنویسی و تخصص بگیری و نمره بدهی  

و نمره بنویسی. این مثل حیوان هست که به او  

بد نخورد،  داده است که در چاله نیفتد و علف  

می جسارت  نرود.  بد  را  جای  خودم  من  شود. 

گویم و به شما کار ندارم. یک الاغ از کوچه  می

عبور کند، پایش در جوی برود، اگر ده سال دیگر  

اینطوری می  را  بیاوری، دوباره پایش  را  کند. او 
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چاله   به  دوباره  رفته،  چاله  در  تو  پای  چقدر 

خوری.  می   رود. چقدر گولت زدند، دوباره گولمی

ون است. دیدی که  ها خجگرم از دست مقدس 

خوری. عزیز من!  گول خوردند، تو دوباره گول می 

گویم. آن کسی  قربانتان بشوم! ببینید من چه می 

باید کار   با آن دو چشم ولایت  که ولایت دارد 

کند، نه با چشم حیوانی. این دو چشم حیوانی  

 را به تو داده است که خودت را حفظ کنی.  

ادن  تو به فکر گرفتن هستی، به فکر د 
 باش 

می اگر  بگیرید.  تخصص  عزیز!  خواهی  جوانان 

تخصص بگیری، عهد و پیمان با خدا ببند. خدا!  
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امام زمان! اگر تخصص گرفتم از آن درآمدم به  

می  رسیدگی  هستی. فقرا  شهدا  جزء  تو  کنم. 

این  می به  بخواند  درس  که  علمی  اهل  گوید 

را بگیرد، این جزء شهدا  عنوان که دست مردم  

محص  می است.  درس  دارند  که  به  لینی  خوانند 

فکر باشند که دست مردم را بگیرند، جزء شهدا  

هستند. آقاجان من! کجا جزء شهدا هستی؟ تو  

آیات   تمام  به  داری.  باقی  چیزی  یک  همیشه 

گویم، نه اینکه کسی به  بینم و میقرآن، دارم می 

آنکه  من بگوید، اغلب شما کسری داری د. هنوز 

یونتان را رنگی کنید، فرشتان  پیدا نکردید، تلویز

را اینطوری کنید، دکورتان را اینطوری بکنید، برای  
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چیزی   چه  بچه  برای  بگیرید،  چیزی  چه  خانم 

بگیرید. تو به فکر گرفتن هستی، به فکر دادن  

ماه   این  در  شما  الان  کن.  باز  را  دستت  باش. 

رفقای تمام  کردی؟  کار  گوسفند    محرم چه  من 

ول دادند. اینقدر برنج دادند،  دادند، برنج دادند، پ 

خواهیم. تو چه کار  گوید دیگر نمیکه فلانی می 

کردی؟ تو در چشم حیوانی هستی، باید با چشم  

ولایت کار کنی. مگر آنها نبودند که سه روز، سه  

دادند؟ چقدر  خوردند و به مردم میروز غذا نمی 

می  را  دارمرغها  میگیرید؟  مرغ م  را بینم  ها 

گذارید. آیا یکی را هم  اخل فریزر می خرید و دمی
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خویش  و  قوم  همسایه به  به  دادی؟  ات  هایت 

 دادی؟ برای آخرتت گذاشتی؟ 

گویم. من یک وقت اگر در مغازه  من خودم را می 

آمدم.  بودم، اگر یک چیز بهتر داشتیم، تندتر می 

ت  گفتم: حسین، تو هنوز حیوان هستی. خود می

می  حضرت  کنی.  هدایت  باید  اگر  فررا  ماید: 

هدایت   را  دیگر  یکی  کردی،  هدایت  را  خودت 

کردی، عالمی را هدایت کردی. تو بیا خودت را  

هدایت کن تا عالمی را هدایت کنی. تو بیا توی  

خودت. من توی خودم بودم که به اینجا رسیدم.  

دیدم یک چیز بهتر داریم تندتر آمدم. گفتم: تو  

، جفت،  بینندمانی، یونجه می الاغها می   هم مثل
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زنند. اگر من بخواهم که شما چیزی به  جفت می 

می الاغ  مثل  بدهید،  یونجه  من  که  مانم 

را می می ولایت شما  علی  خواهم. من  خواهم. 

جور بوده است. خدا حاج شیخ  همین   )علیه السلام( 

گفت: کسی هزار شتر  عباس را رحمت کند. می 

آ به  نگاه نمیسرخ مو داشت  به دکان  نها  کرد. 

رفت، میثم جان چطوری؟ میثم چه کار  می میثم  

کنی؟ چرا بیکاری. یک دو من خرما داشت.  می

تو به قوم و خویش فقیرت سر زدی؟ تا به حال  

زیر دست و بال او را گرفتی؟ تو کجایی؟ آن کسی  

می  ولایت  حرف  و  دارد  ولایت  با  که  باید  زند، 
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کند. چشم کار  ولایت  اندازه    چشم  به  حیوانی 

 ت.  ضرورت کارش هس 

شوید؟ تا چه موقع هوشیار  تا چه موقع بیدار نمی

کار  نمی به  را  فکرتان  موقع  چه  تا  شوید؟ 

عمر  نمی است.  بس  دیگر  من!  عزیز  اندازید؟ 

، اشرف مخلوقات،  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

خواهی  شصت و دو سال بوده است. چقدر می 

ند سالت است؟ چه کار کردی؟ برای  بمانی؟ آقا چ

خانه  رسیدگی  فقرا  فقرا  به  »نه«،  ساختی؟  ای 

خویش  و  قوم  به  »نه«،  رسیدگی  کردی؟  هایت 

کردی؟ »نه«. چند دفعه به حج عمره رفتی؟ تو  

بنده   برود. یک  روانه کن  را  بنده خدا  هم یک 
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خدا را روانه حج کردی؟ »نه«. شب به در خانه  

ت دخترش را شوهر  خواسقوم و خویشت که می 

»نه« رفتی؟  هم  بدهد  خدا  است.  »نه«  همه   .

می می بهشت  »نه«.  فردوس  گوید  »نه«.  روی؟ 

امیرالمؤمنین  می پیش  »نه«.  السلام( روی؟    )علیه 

گیر  می به  باش  عزیز من! مواظب  »نه«.  روی؟ 

دنبال   که  کسانی  ببین  کن،  توجه  نیفتی.  »نه« 

نی که  خلق رفتند، چه روزگاری پیدا کردند؛ کسا

شدند، چه روزگاری  دنبال خلق رفتند و عبادتی  

انجام   عالم  در  که  گناهانی  تمام  کردند.  پیدا 

شود، تقصیر آن دو تا است. آنها جلسه بنی می

  )علیه السلام( ساعده درست کردند. آقا امام حسین  
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گوید: گوید من کشته اهل کوفه هستم، می نمی

  من کشته جلسه بنی ساعده هستم که دور هم 

کنار انداختند   نشستند و پدر من را از ولی بودن

و   تو هم همین هستی  کردند.  و خلق حساب 

من هم همین هستم. او این کار را با ما کرد،  

 حالا برادرت هست!؟  

 اصلاً خلق، حق امر ندارد 
اینطوری   آنها که  عزیز من! قربانتان بروم! ببین 

شدند، امر خلق را اطاعت کردند. اصلاً خلق حق  

باشد. امر را    مر ندارد؛ یعنی خودش باید به امرا

به ما بگوید. این درست است. آنها چه کار کردند.  

آنها رفتند و امیرالمومنین را در خانه گذاشتند و  
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این کار را کردند. حالا ببین چه کار کردند؟ حالا  

شما کمی فکر کنید ببینید ما مصداق آنها نباشیم.  

درست کردند، به    حالا آمدند جلسه بنی ساعده

از  اصطلاح خودشان خ کردند،  درست  لیفه هم 

)صلی الله علیه  اینجا به مکه رفتند، زیارت قبر پیامبر  

سلم( و  آله  حالا   و  رفتند.  حج  به  حالا  کردند.  را 

امام حسین   حالا  آمد.  السلام( امتحان  هم    )علیه 

)بروید  خطبه  خواند،  عامل  جبل  در  که  ای 

ام  چقدر  ببینید  حسین  بخوانید،  السلام( ام    )علیه 

کنار گذاشتند و   را هم  آن  صحبت کرده است( 

هم نیامدند و حج    )علیه السلام(دنبال امام حسین  

به جا آوردند و به کوفه رفتند. حالا یک امتحان  
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حاجی  همین  رفتند،  او  حرف  به  آمد.  ها پیش 

را کشتند. تو چه    )علیه السلام( مدند و امام حسین  آ

کن، مقدس، حواسش دنبال  دت ای؟ چرا؟ عباکاره 

نیست.   ولایت  دنبال  حواسش  است،  عبادتش 

ولایتی آنها در صحرای کربلا افشاء شد.  اینها بی 

کشید؟ گفتند: »بغضاً  گفت: برای چه من را می 

جا   به  عمره  آوردند،  جا  به  مکه  اینها  لأبیک«. 

بیتوته  »بغضاً  آوردند،  داشتند،  را  و...  های شب 

ید از این که خدای نکرده،  لأبیک« داشتند. بترس

حب   کجا  باشیم.  داشته  بغضی  موقع  یک  ما 

معامله   کنی.  اطاعت  را  اینها  امر  وقتی  داری؟ 

ربوی نکن. بگو: »چشم«. نگاه به زن مردم نکن،  
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بگو:   نکن،  مردم  بچه  به  نگاه  »چشم«.  بگو: 

به فکر فقرا باش، بگو »چشم«. زبانت  »چشم«.  

فظ کن،  خوش باشد، بگو »چشم«. چشمت را ح

بگو »چشم«. هر روز مدل ماشینت را عوض نکن،  

می  داری  ضرورت  قدر  می به  و  بس  روی  آیی. 

دیگر   است،  قشنگ  داری  که  خانه  این  است. 

مدلت می  آنجا  نکن،  مدلش  است،  کنند! خوب 

کند، تو را به  یآنجا تو را به سوی مدلها روانه م

کند، تو را پیش طرفداران  پیش فقرا روانه نمی

السلام(لمؤمنین  امیرا نمی   )علیه  را  روانه  امر  کند. 

را   امر  کجا  باشد.  کامل  ولایتت  تا  کن  اطاعت 

اطاعت کنی؟ دوباره آمدم اینجا تا تذکر بدهم.  
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عبادت   فقط  نکردند،  اطاعت  را  امر  آنها  حالا 

 کردند. 

 ات او شد حیای حر باعث نج 
یک    )علیه السلام(والله، روایت داریم امام حسین  

داند دیشب چه بر سر  واست. خدا می روز وقت خ 

[ کنار خیمه  )علیه السلام(من آمد. دید ]امام حسین  

کنی؟ کند. آقا چه کار می ها را می آمد و همه تیغ 

ها تیغ نرود.  خواهم فردا به پای بچه گفت: می 

می  حالا  من،  جان  آقا  است؟  خبر  گویند:  چه 

چه    )علیه السلام(»بغضاً لأبیک«. آخر امام حسین  

ار کند؟ گفت: آخر، من چه کار کردم؟ چه حلالی ک

گفتند:  را حرام کردم، چه حرامی را حلال کردم؟  
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»بغضاً لأبیک«. مقدس، حواسش پیش عبادتش  

امام   که  هست  شبی  همان  منظورم  هست. 

السلام(حسین   روایت    )علیه  داشت.  فرصتی  یک 

می  خدا  خدا،  آنها  اینقدر  که  داریم  کردند 

علی، خدا را  رفت. اگر بی صدایشان تا آسمان می 

گوید: کوفت! برو گم شو. من  صدا بزنی، خدا می 

مر مرا اطاعت کن، تو امر مرا زیر پا  به تو گفتم ا

خواهی چه کار کنی؟ زیر  گذاشتی، حسین مرا می 

 گویی؟!  سم اسب کنی. حالا خدا می

را   علی  امر  باید  گفتید،  علی  اگر  من!  عزیزان 

فکر به  بیایید  کنید.  باشید.    اطاعت  خودتان 

حسین   امام  حالا  من!  السلام(عزیزان  یک    )علیه 
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کار کند. در جای  شب وقت خواسته است. چه  

دیگر گفتم: حسین، همه جانش »هل من ناصر«  

است. حالا که حر به مادرش احترام کرده است،  

السلام(امام حسین   را نجات  می  )علیه  او  خواهد 

جوا کردی،  احترام  مرا  تو  حر،  ای  را  دهد.  بت 

گفتی:   بنشیند.  عزایت  به  مادرت  گفتم:  دادم. 

نمی  را  جوابت  زهرا هست،  مادرت  دهم. چون 

حسین جان، من مطابق هزار سوار هستم. من  

شکنم و در مقابل مادرت  قدرتم را در مقابل تو می 

کنم. اگر من جواب تو را بدهم، به  سرکشی نمی 

بی  زهرا  را  مادرت  جوابت  من  کردم،  احترامی 

است. حالا حسین  دنمی این  ولایت،  )علیه  هم. 
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کار کند؟ چه  می   السلام( خواهد پاسخ دهد، چه 

زی به او بگوید؟ رفقای عزیز! والله، من دیدم  چی

خواهم خودم  به من دادند. عزیزان من! من نمی

ندارید،   کشش  شما  از  بعضی  کنم،  افشا  را 

اگر  می تو  کرد.  را  خودش  تعریف  فلانی  گویید 

باشی که ریا نکنی، اگر هر چقدر  عبادتی داشته  

تو  به    )صلی الله علیه و آله و سلم( هم کم باشد، پیامبر  

کند. زیادی عبادت، گرفتاری دارد. باید به  عطا می 

می عطا  بکنی،  حسین  امر  امام  حالا  )علیه  کند. 

خواهد به حر عطا کند. چه کار کند؟  می   السلام(

دارد،   که  حیا  آن  خاطر  به  بدهد.  نجاتش 

با  می سعد  ابن  کند؟  کار  چه  کند.  عطا  خواهد 
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زیاد   ای کرد، ابنبیتوته   )علیه السلام(امام حسین  

و   داد  هزار سوار  به شمر  زیاد  ابن  خبردار شد، 

را    )علیه السلام(گفت: شمر! برو بگو یا امام حسین  

بکش یا سردار لشکری را از او بگیر. خدا نکند که  

ریاست بشوی، حسین  به  شوی.  کش می پایبند 

کنی«   »امر  به  پایبند  نباش.  ریاست  به  پایبند 

یک شب    نداشته باش، امر را اطاعت کن. حالا

خواست. گفت: ابن سعد تو که با امام  وقت می

کنی؟  بیتوته کردی چه کار می   )علیه السلام(حسین  

خب، سردار لشکر است. گفت: من امام حسین  

طنت  کنم و به سلکشم، توبه میرا می   )علیه السلام(

رسم. گفت: راست، راستی حسین را  ری هم می 
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ا آب  کشی؟ گفت: آری. گفت: من بروم اسبم رمی

برویم.   بنشین  بیا پشت من  بدهم. پسر جان، 

می  آمده  حالا  آمد.  پدر  همراه  هم  گوید:  پسر 

گوید: شود؟ می ام قبول می حسین جان، من توبه 

 آره، پسرم. عزیزم، چرا نشود؟ 

عث نجات او شد. حیا داشته  جوانان عزیز! حیا با

باش. احترام یک پیرمرد را بگیر، احترام پدرت را  

احت موقع  بگیر،  یک  هم  او  بگیر،  را  مادرت  رام 

برای خودش شخصیتی داشته است. الان خدا  

داند به حضرت عباس قسم، که ولایت شما  می

به من متصل است وگرنه من چهار دست و پا 

سیمی من  پای  بدانید،  اگر  است. روم.  شده  اه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4528 
 

دیگر من قوه ندارم؛ اما وقتی قدرت داری، قدرتت  

ر یک پیرمرد، مادرت و را در امر بشکن، در براب

یک بزرگی تواضع کن. گفت: حسین جان! من از  

تو یک خواهشی دارم. من کسی هستم که دل  

خواهرت زینب را شکستم، دل سکینه و ام کلثوم  

روم، از  را شکستم، تو به من گفتی از این طرف ب 

اجازه   امیر  از  باید  باید  گفتم:  بروم،  طرف  آن 

طرف   این  از  نگذاشتم  من  طرف  بیاید.  آن  و 

نیست.   بالا  خیلی  فکر  آن  حر،  فکر  حالا  بروی. 

می بودم  گذاشته  کاش  کشته  گفت:  رفتی 

خواهد اجازه بدهی من  شدی. حالا دلم می نمی

زینب و ام کلثوم را ندیدم، جانم را فدا کنم. آمد  
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ها را به درک واصل کرد. یک  ی خواند، خیلی رجز

حرف دیگرش هم این بود، گفت: آقاجان! دلم  

ام برود. گفت: حر، مقصدت  خواهد اول بچه یم

ترسم وقتی من کشته شدم،  چیست؟ گفت: می 

القای  بچه  حرف  این  والله،  نشود.  کشته  ام 

دارد   باطن حر  نباشد.  یا  باشد،  خداست. شاید 

اجان! حسین جان! تو داغ  کند. گفت: آق کار می 

ام را  خواهم داغ بچه بینی، من هم میاکبر را می 

ک قدری به تو اتصال بشوم، تو از  ببینم. من ی 

بگذرد.  من  سر  از  هم  خدا  شاید  گذشتی،  من 

کار   امام  ماورای  در  دارد  که  کسی  آن  قربان 

 کند. می
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می  کار  کجا  من!  می عزیزان  حالا  خواهم  کنیم؟ 

به شما بگ را  این که  این  ویم. یقین کنید. من 

نگذاشت   حر  و  بروم  بگذار  گفت:  حسین  امام 

ام با حر خوب نبود. آن سالی  برود، خیلی میانه 

روم. روم، نشد نمی که کربلا رفتم، گفتم: شد می

گذار آنها بودم؛ چون زوار امام حسین  من خدمت 

السلام(  می  )علیه  چیز  را  بودند،  کفششان  خریدم، 

نها به حرف من بودند تا شب  کردم، ایجفت می 

هشتم نرفته بودند. یک وقت دیدم نجف رفتم  

امیرالمؤمنین   السلام(علی  و  ضریح    )علیه  وسط 

گویم، به  ایستاده است. به خود علی راست می 

روی نائب ما  من خطاب کرد: حسین، چرا نمی
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می  کار  زبانم  فقط  کنی؟  زیارت  را  علی  حر  کرد. 

گف صبح  چشم.  چشم،  چشم،  رفقا،  جان!  تم: 

بر   را  کفشهایم  حالا  برویم.  حر  قبر  سر  بیایید 

پابرهنه شدم و  انداختم  جاده  گردنم  سال  آن   .

آسفالت نبود، چقدر تیغ به پایم رفت. گفتم: من  

خلاف کردم. سر قبر حر رفتم. سلام کردم و گفتم:  

آقاجان! تو نیم ساعت جانت را فدای امام زمانت  

ا به حق آقایت  کردی، تو نائب اینها شدی. تو ر

حسین، از حسین بخواه من هم یاور امام زمان  

ت باش، ولایت به تو  باشم. آقاجان، بیا با ولای 

را  یاد می حرفها  این  بخواهی.  چیزی  چه  دهد 

کجا   رعیت،  بچه  منِ  کنید.  عمل  و  کنید  قبول 
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می می حالا  بخواهم؟  حر  از  را  این  گویم  توانم 

، اینقدر  آقاجان! تو خیلی پیش حسین آبرو داری 

آبرو داری که پدر حسین تو را نائب خودش قرار  

)علیه  ا امام حسین  داده است. نائب امام زمان، آق

حالا    السلام( است.  مسلم  هست؟  کسی  چه 

هم تو را تصدیق کرده    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

است و نائب شدی، حالا من هم یاور تو باشم.  

حمایت   ولایت  از  بیایید  عزیز!  کنیم،  رفقای 

گویم اینقدر حرف ولایت نزن، بزن و عمل  نمی

وقت    سلام()علیه ال کن. حالا یک شب امام حسین  

 خواست، حر را نجات داد.  
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»حب علی ایمان است و بغض علی کفر است«.  

اهل کوفه بغض داشتند، بغض علی را داشتند،  

آنجا افشا شد. من و شما هم یک موقع در دنیا  

برسد  یک چیزهایی داریم که وق به ریاست  تی 

می  میافشا  نکند.  خدا  چیز  شود،  یک  خواهم 

واهم به شما بگویم  خکوچکی به شما بگویم. می

من از بچگی تفکر داشتم. شاید این چاله میدان  

را یادتان باشد، هرز آب قم در این چاله میدان  

اینها  آمد. من هشتاد و خرده می ای سال دارم. 

می  نفتتیغ  که  موقع  آن  گازوئیل    بردند،  نبود، 

ها سلطنتی شده است. شکر  نبود، الان دستگاه 

سفورها، که سرسفور  خدا کنید. به یکی از این  
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الاغ  این  که  بودند  گفته  نایستند. بود  اینجا  ها 

بارش  این دست می با  الاغ  الاغ،  روی  گذاشت 

خورد و ته این چاله  صد تا، دویست تا غلت می

مت در دستش  افتاد. حالا اگر این سفور حکومی

می  کار  چه  برد.  بود،  ماتم  همانجا  من  کرد؟ 

ما بیفتد،  بترسید از وقتی که حکومت دست ش

از حکومت فرار کنید. حضرت فرمود: در آن زمان  

مثل گلیم کهنه باشید، کنار بروید. اسم در نکنید.  

درمی  را  پدرت  فلان،  آقای  مهندس،  آورد.  آقای 

می  را  تو  هم  خریدار،  باری  یک  و  تو  خرد  بار 

 کند. می
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خواهم  حالا عزیز من! قربانتان بروم! کم کم می

بخوانم روضه  را  برای شما  واقعی  علمای  خدا   .

همه  که  آنها  کند.  و  رحمت  گفتند  حسین  اش 

هم   آنها  مقلدین  مردند.  و  گفتند  علی  مردند، 

همین طور بودند. به تمام آیات قرآن، مادرم علی  

ل. عل کرد.  توانست عگفت، علی گفت، دیگر نمی 

پدرم آنجا بود، خدا او را بیامرزد. خدا پدرهای  

ه پدر دارند به آنها  شما هم بیامرزد و کسانی ک

او منقلب است.  ببخشد. یک وقت دیدم حال 

بالای پشت بام رفتم. گفتم: خدایا او را بیامرز و  

او خوب شد. خانواده   ببر. دیدم روز حال  را  او 

نمی  امروگفت:  پدرم  گفتم:  آخرش  روی؟  روز  ز 
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هست. حال او قدری خوب شد، اول گفت: »لا  

ندش بر حق است  اله الا الله«، علی با یازده فرز

رسول   الله«، »محمد  الا  اله  دوباره گفت: »لا  و 

یک   هستند.  حق  بر  همه  امام  دوازده  و  الله« 

وقت رو به قبله نشست و بر سر خودش زد و  

اری  گفت: ای خدا! اگر گلپایگانی را آمرزیدی، ک

کار را آمرزیدی، کاری کردی. نکردی. اگر من گنه

یک بچه    انگار صد سال هست که افتاده است.

داشتم گفت: بابا، بیا ببین بابا مشهدی رضا مثل  

درخشید؛ اما سخی  گل هست. اصلاً چنان او می

می  کس  هر  داشت.  جالیزی  یک  آمد  بود. 

یک  می بیاور.  بگیر،  خربزه  یا  هندوانه  گفت: 
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ریخت  هم داشت هر چیزی بود در آن می قابلمه  

گفت: بیا بنشین  آمد میو هر کسی هم که می 

دهد. سخی . سخاوت، شما را نجات می و بخور

می  تا  به  باشید.  بدزدید.  ورثه  این  از  توانید 

حضرت عباس، هر چقدر به دامادت بدهی، داماد  

کند. دهد، یک تشکر نمیبیشتر به تو فحش می 

 از او بگیر. 

ک قدری تفکر داشته باشید. اهل کوفه از  شما ی 

اه  هایشان نگاول ولایت نداشتند. به نماز و روزه 

عمره  حج  به  به  نکن،  نکن،  نگاه  هایشان 

حکومت  گریه  آنجا  علی  نکن.  نگاه  هایشان 

)علیه  داشت، تصمیم گرفتند زینب و امام حسین  
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را از کوفه بیرون کردند. گفتند: باید از کوفه    السلام(

اینجا  بیرون   بود.  ملکه  آنجا  زینب  آخر،  بروید. 

معلوم است که با اهل بیت خوب نیستند. وقتی  

کنند. حالا  ینب وارد کوفه شد، به او جسارت می ز

کردند؟   کار  اینها چه  است.  اسیر شده  کوفه  در 

ها بیایید واقعاً حسینی شویم. والله، امر  حسینی 

می  جزا  شما  امیرالمؤمنین  به  مگر  )علیه  دهد. 

گوید: عبادت انس  را قبول ندارید؟ خدا می  سلام(ال 

م دینکم«  و جن کنی، علی را به »الیوم اکملت لک 

جهنم   در  را  تو  صورت  به  باشی  نداشته  قبول 

اندازم. حالا آن روز نیامده، حالا ما با آنها علی  می

فرماید:  را قبول ندارند هستیم. حالا حضرت می 
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و محشور  هر کسی را که دوست داشته باشی، با ا

شوی؛ یا به امر هر کسی راضی باشی، با او  می

می  بیایید  محشور  من!  عزیز  تفکر  شوی.  قدری 

 داشته باشید.  

بیایید امر را اطاعت کنید تا امام  
 شما در بغل بگیرد   )علیه السلام( حسین  

 خواهم این جمله را به شما بگویم. آقاجان! می 

را گرفتند    )علیه السلام(روز تاسوعا، دور امام حسین  

گذارند کسی برود و بیاید. تاسوعا این  دیگر نمی

هم یک شب وقت    لام()علیه السبود. امام حسین  

خواست و شب شد. اول که خندق کندند. خیلی  

  )علیه السلام( اصحاب زحمت کشیدند. امام حسین  
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شویم و حتی طفل علی  گفت: ما فردا کشته می 

برود.  خواهد  شود، هر که می اصغر هم شهید می 

فوج فوج رفتند. اینها که رفتند ام کلثوم در بغل  

همه   خواهر،  گفت:  و  دوید  آقا  زینب  رفتند. 

ابوالفضل العباس گفت: خواهر جان، فردا کسی  

گذارم. علی اکبر به میمنه بزند و من را باقی نمی

الله  به میسره می  ارادة  ابوالفضل  آقا  زنم. چون 

گویم اگر مؤمن  بود. رفقای عزیز! آرام به شما می

بخواهید   کاری  هر  هستید.  الله  ارادة  باشید، 

می  اگر  بکنید،  یعنی  مؤمن  کنید؛  کاملا  شما 

باشید، ارادة الله هستید. الان بیشتر شما ارادة  

تان نیست. چه کاری خواستید  الله هستید، حالی 
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انجام بدهید انجام نشده است؟ چون دوستان  

حالا ابوالفضل   هستید. )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

حسین   امام  هست،  الله  السلام( ارادة    )علیه 

ن عهدی که با  شمشیرش را زد، شکست. دید آ

خدا دارد، آقا ابوالفضل به آن عهد خیلی توجه  

به آن عهد    )علیه السلام(ندارد که باید امام حسین  

ها این کار را عمل کند. اگر اینجوری بشود و این

می این  جبکنند،  یک  مثل  امام  شود  و  نگی 

 پیروز شد. این نیست.   )علیه السلام(حسین 

حسابش را کرد و گفت:    السلام()علیه  امام حسین  

عباس جان، تو برو آب بیاور. اما چه کار کرد؟ تا  

گفت:   و  دوید  سکینه  است.  آب  حرف  دید 
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عموجان، برو بیاور. اگر به قیمت جان است، من  

و    دهم. آقا ابوالفضل مشک را برداشتجان می 

آقا   شمشیر  برق  از  تیرانداز  هزار  چهار  رفت. 

کردند فرار  همه  نامردی  ابوالفضل  اینها  اما  ؛ 

کردند. حالا داخل شریعه رفت و مشتی به آب  

تشنه  که  دید  و  عباس،  زد  گفت:  است.  اش 

برادرت تشنه است. آب را روی آب ریخت. اسب  

را   آب  دوباره  عباس،  نخورد.  آب  شده،  ادب 

سب رفت و آب خورد. اصلاً من  اینطوری کرد تا ا

می  که  این  بگویم  شما  به  را  منبر  این  گوید 

ای نسوزان باید این منبر، منبر باشد. به یک عده 

گفتم: شما منبر را چوب نکنید، چوب را منبر کنید.  
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روی منبر باید حرف اهل بیت زده شود. مگر امام  

آن   بروم؟  چوبها  بالای  من  یزید  نگفت:  سجاد 

رود، آن منبر چوب  د بالای آن میمنبری که یزی

آن منبر    است. آن منبری که آقا امام سجاد برود،

 است.  

می  است  کرده  آب  از  پر  را  مشک  خواهد  حالا 

کرده   قطع  را  ابوالفضل  آقا  دست  ظالمی  برود، 

است، ظالمی دیگر دست دیگرش را قطع کرده  

روضه  از  بعضی  بی است.  خیلی  ادب خوانها 

روضه   نفر  یک  از  میهستند.  یکی  خواند، 

از  گوشه  یکی  گرفت.  بگیرد،  صدایت  گفت  ای 

ممتمداح  او  های  به  من  زد،  حرفی  یک  قم  از 
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گفتم: صدایت بگیرد، صدایش گرفت. تا آخرش  

هم گرفت. حالا آقا ابوالفضل گفت: تیر به چشمم  

بزنید، به مشک آبم نزنید، دادم به سکینه وعده  

مید شد.  آب. وقتی تیر به مشکش زدند، دیگر ناا

یک ظالمی از پشت سر چیزی به فرق عباس زد  

خواست  و تمام شد. تا می که دیگر توان ظاهری ا

از روی اسب بیفتد، سرازیر شد. زهرای عزیز، آقا  

ابوالفضل را در بغل گرفت. والله، هم زهرا کربلا  

بوده است، هم علی و هم پیامبر؛ اما اینها اجازه  

گفت: پسرم!    دفاع نداشتند. حالا بغلش کرد و

عزیز من، همیشه ادب را مراعات کنید. در تمام  

ابوالفضل به برادرش نگفت برادر.    مدت عمر، آقا
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گفت: چون که من از زهرا نیستم، از ام البنین 

هستم. امام حسن باید به تو برادر بگوید. من  

لیاقت برادری ندارم. حالا وقتی زهرای عزیز او را  

ک دفعه صدا زد:  در بغل گرفت و گفت پسرم؛ ی

 برادر، برادرت را دریاب. 

 

بگیرد. به تمام آیات    امیدوارم زهرا شما را در بغل

)علیه  گویم، یک وقت امام حسین  قرآن راست می 

می  السلام( زینب  با  را  داشت  ایشان  من  رفت. 

داند به  ملاقات کردم، مرا در بغل گرفت. خدا می

حسین   السلام(امام  بود،  )علیه  بالا  روی    پاهایم 

زمین نبود. سرم را پایین انداخته بودم. دستش  
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گفتم: ای  ود. یک وقت می را به دست من داده ب

خواستم سگ در خانه حسین باشم،  خدا، من می 

حسین   السلام(امام  کار    )علیه  چه  من  با  دارد 

خواهرم  می زینب  فلانی،  گفت:  آخرش  کند؟ 

را   امر  بیایید  گرفت.  اجازه  انگار  یعنی  است؛ 

اما  کنید، حسین شما در بغل می   اطاعت گیرد؛ 

خدا نگاه کنید.   نباید به تلویزیون و ویدئو و غیر

)علیه  عزیز من! تو باید سنخه بشوی. امام صادق  

گوید: شما عضو ما هستید، وقتی  هم می   السلام( 

 شوید.  گناه کردید جدا می 

خواهم شما را به کربلا ببرم. کربلا، پربلا.  حالا می 

عاطفه    )علیه السلام(قدر امام حسین  حالا ببین چ 
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صحرای   در  شب  آن  داریم  روایت  کربلا  دارد. 

خواهد برود، برود. همه  گفت: هر کسی که می 

هایی زدند. مسلم بن عوسجه  بلند شدند و حرف 

های بیابان بخورد. یک وقت به  گفت: ما را گرگ 

اگر  گفت  و  کرد  رو  العباس  ابوالفضل  آقا 

خواهرت را بگیر و    خواهی بروی برو، دستمی

جواب   من  جان،  حسین  من!  عزیز  گفت:  برو. 

دهم؟ بگویند برادرش را گذاشت و  مردم را چه ب

آمد. دیگر دنیا برای من دنیا نیست. حالا حرف  

)علیه  من این است شما ببین وفای امام حسین 

چیست؟ به غلامش گفت: غلام، تو را آزاد    السلام( 

برگشت. صدا  کردم. برو عزیز من. غلام رفت و  
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زد: آقا مولای من! من یک فکری کردم. فکرم این  

هم من  که  خونم    است  است، هم  سیاه  رویم 

نمی  تو  است.  شهدا  سیاه  قاطی  من  خواهی 

کشته   همه  گفتی  دیشب  تو  که  چون  بشوم؛ 

می می کشته  هم  من  اصغر  علی  شود. شوند، 

می  می معلوم  شهید  همه  که  تو  شود  شوند، 

 باشم.  خواهی من اینطورینمی

 

اینها که علی اکبر را کشتند، رسول الله  
 را کشتند 

ی کربلا هیچ کس مثل غلام امام  در تمام صحرا

، ایشان را ناراحت نکرد. امام  )علیه السلام(حسین  
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دید در جو عالم یک غلام از    )علیه السلام(حسین  

ای هستی که  دستش ناراحت است، تو چه شیعه 

می  ناراحت  دستت  از  را  چطور  کنیمردم  تو  ؟ 

هستی؟ باید مثل    )علیه السلام(شیعه امام حسین  

 باشی.  یه السلام()علامام حسین 

بروم   بده من  اجازه  آقاجان!  و گفت:  آمد  غلام 

اهل کوفه   آمد.  میدان  به  کنم.  را فدایت  جانم 

که   است  شده  بیچاره  چقدر  حسین  گفتند: 

کند. خدا حاج شیخ عباس را  غلامش را روانه می 

کند. حسین    رحمت  امام  السلام( گفت:    )علیه 

ایان  صورت به صورت دو نفر گذاشته است. از آق 

اینجا آمدند از من یک سؤالی کردند. گفتند: امام  
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السلام(حسین   اکبر چند    )علیه  آقا علی  سر نعش 

اما   زد؛  صیحه  و  کرد  گریه  اینقدر  زد.  صیحه 

صورت به صورت علی گذاشت. یک وقت صدا  

بیایید، هاشم  بنی  خیمه    زد:  به  را  علی  نعش 

رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر  

آن   در آمدند،  اینجا  آقایان  رسانم.  که  خیمه  ها 

نمی  بالاست،  سوادشان  اسم  سطح  خواهم 

ها توهین شود. گفتند: نظر  بیاورم، شاید به آن 

می  اکبر  علی  وقتی  حالا  چیست؟  خواهد  شما 

می علمبرود  خلقاً،  خدایا،  الله،  گوید:  برسول  اً 

من   به  تو  امر  یعنی  کردم؛  تو  امر  فدای  خدایا 

حالا عقیده من این است که امام  واجب است.  
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السلام(حسین   اکبر    )علیه  علی  آقا  نعش  سر  که 

بیند که اینها که علی اکبر را  کند، می اینطوری می 

کشتند،   را  علم  کشتند.  را  الله  رسول  کشتند، 

را کشتند، همه اهل جهنم   شدند. والله،  دانش 

حسین   السلام(امام  گریه    )علیه  آنها  برای  دارد 

امام حسین  کند. گفمی السلام( تم:  که علی    )علیه 

کند. اکبر را در راه خدا داده است که گریه نمی

چرا برای علی اصغر گریه نکرد؟ حالا بدانید حرف  

من این است وقتی غلام شمشیر خورد و افتاد،  

دید تا    )علیه السلام(ن  کنم( امام حسی)جسارت می 

بالای سرش   باید  دارد  جان  و  است  زنده  غلام 

امام  برود رفت.  سرش  بالای  شکاری  باز  مثل   ،
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ای به خودش اجازه نداد  ثانیه   )علیه السلام(حسین  

غلام   سر  بالای  اینقدر سریع  چرا  کند.  تأمل  که 

می  شده  آمد؟  سفید  رویش  ببیند  که  خواست 

وی این غلام را  است. یک دفعه گفت: خدایا، ر

سفید کن. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند.  

مثل غلام  می   گفت:  خورشید  درخشید. صدها 

 دید که روی او سفید شده است. 

 

روی ما را   )علیه السلام(خدایا، به حق امام حسین  

 هم سفید کن.  
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فهمد  افتد، میخدایا، وقتی آدم یاد این کارها می 

 روسیاه است.  

به عمر  یک  بکن،    خدایا،  کاری  یک  گفتی  ما 

نکردیم. گفتی نکن، کردیم. به حق آقا علی اکبر،  

به حق مقامی که به این غلام دادی، به ما هم  

 بده.  

  )علیه السلام( خدایا، ما را جزء عزاداران امام حسین  

 قرار بده.  

ما از    )علیه السلام(خدایا، تو را به حق امام حسین  

باشیم که می  اگر یک قکسانی  طره اشک  گوید 

حسین   امام  السلام(برای  گناه    )علیه  اگر  ریختی، 
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کر را  جن  و  تقصیراتت  انس  همه  سر  از  دی، 

 گذرم. اما گناهی که از روی ولایت باشد.  می

 گریه باید از روی ولایت بلند شود 
ابن سعد هم گریه کرد. ابن سعد ریشش خیلی  

کرد. بلندتر از من بود؛ اما شیطان با آن بازی می 

ه وقت گریه کرد؟ زینب پیش او آمد؛ آخر،  حالا چ

گفت: یابن    ها یک خویشی با هم داشتند.این

کنند،  ای و جن و ملک نظاره می سعد! تو ایستاده 

پاره کنند. این نبود که  حسین مرا با شمشیر پاره 

می  بزند،  او  به  محکم  رویی  او  جهنم  خواست 

ها  شود. ابن سعد بنا کرد گریه کردن. این گریه 

ش میکه  هست.  ما  چه  حسابش  ببینید  کنید 
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عنی مرا از  گفت: زودتر کار حسین را تمام کنید؛ ی

گریه   آن  گریه،  هر  بدهید.  نجات  زینب  دست 

نیست. گریه باید از روی ولایت بلند شود. باید  

مُرکبّ کتاب، ولایت باشد و بنویسی، هر کتابی  

 را ننویسی.

 

امروز  عزیزان من! قربانتان بروم! ببینید من دارم 

می  رحمت  چه  را  عباس  شیخ  حاج  خدا  گویم. 

هایی هست.  اسطه گفت آنجا هم یک وکند؛ می

ریزید ملائکه همه این  گفت: این اشکها که می 

دهند. ایشان سوگند  اشکها را در شیشه قرار می

گفت: اگر این اشک را در جهنم  خورد و میمی
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می  طوفان  جهنم  تمام  این بریزی،  من  شود. 

کهقضیه  چه  می   ای  که  فکر  در  رفتم  گویند 

صراط  می در  بخواهی  واقعاً  اگر  شما  شود؟ 

یک  م در  ذره  یک  که  موقع  هر  باشی،  ستقیم 

تو می بروی نشان  یقینت  حرفهایی  به  و  دهند 

شود. من یک وقت در این فکرها رفتم،  اضافه می 

ها گفت: بعضی دیدم مُردم. )به قول فلانی که می 

و فشار قبر و نکیر  گویند جهنم است  خود می بی

و منکر، ما که از پلکان افتادیم صاف داخل جهنم  

م! اینها نیست.( حالا من وقتی مُردم، رفتیم  رفتی 

داند آنجا چه خبر است. به  در قیامت. خدا می 

)صلی الله علیه و آله و  تمام آیات قرآن، دیدم پیامبر  
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بالای یک منبری بودند که از همه منبرها    سلم(

)صلی الله علیه و آله  همه دور منبر پیامبر  بلندتر بود.

گفتند. به نفسا می جمع شده بودند و وا  و سلم(

قدر این میز دوستان علی گنهکاران بودند، همه  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( اهل تسنن بودند. پیامبر  

یا محمد، هر   آمد:  ندا  کرد. یک دفعه  استغاثه 

جه به  را  همه  باشد،  دارد  علی  کارت  نم  کس 

خواهند. باید کارت  انداختند. آنجا از تو کارت می

ک باشی.  داشته  امر،  علی  داری؟  علی  کارت  جا 

کارت علی است. جوانان عزیز! اگر شما امر داشته  

 باشید، کارت علی هست.  
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این علی، علی گفتن، لقلقه لسان  
است، امر را اطاعت کن تا علی در دلت  

 کاشته شود 
به   است،  این  من  حرف  زمان  حالا  امام  جان 

می  میراست  دلم  شما  گویم،  همه  خواهد 

به   باشید.  جهنم  اینطوری  به  باید  گفتند  من 

شد. گفتم: امر هست که  ام نمیبروی. من چیزی

بروم یا گناه کردم. گفتند: باید بروی. گفتم: اگر  

التماس   بروم و  زهرا و علی  گناه هست، پیش 

ی.  کنم، گریه کنم. گفت: امر هست که باید برو

گفتم: امر روی چشم من، حتی اگر جهنم باشد.  

لا چه کسی اینطوری  آدم نباید چیزش باشد. حا 
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را برای شما   هست؟ زینب. ببینید هیچ چیزی 

 گویم.  مصداق نمی بی

خیمه  وقتی  را  حالا  آنها  )خدا  زدند،  آتش  را  ها 

امام   بیفتد( حالا پیش  لعنت کند، نسلشان ور 

سر برادر، گفت: یا  گفت: پسجاد آمد. تا حالا می 

گفت.   من  به  را  چیز  همه  ایمن  ام  الله!  حجة 

بسوزیم؟  شاید   باید  ما  آیا  کشید،  خجالت 

عمه  خیمه  گفت:  سجاد  امام  زدند.  آتش  را  ها 

 جان! »علیکن بالفرار«. فرار کنید. همه فرار کردند. 

حالا حرف من این است، به امام زمان، یک علی  

از تو گرفته    گفتم، داخل جهنم پریدم. مگر علی
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این  می تو کاشته شود.  باید در دل  شود؟ علی 

گفتن، لقلقه لسان است، امر را اطاعت  علی، علی  

کن تا علی در دلت کاشته شود. اهل کوفه بغض  

کش شدند. تو باید  علی در دلشان بود که حسین

به   پریدم.  بکاری. داخل جهنم  قلبت  در  را  علی 

ط جهنم  امام زمان، تمام جهنم خاموش شد. وس

دیوارهای   فقط  شدم.  خوشحال  بودم،  ایستاده 

 بود.  جهنم یک ذره سیاهی

عزیز من! اگر ولایت تو کامل بشود از چه چیزی  

کند تو را بسوزاند.  ترسی؟ آتش جهنم غلط میمی

سوزان است. آتش، دشمنان علی  مگر آتش، علی 

می تو  را  خون  و  گوشت  در  علی  باید  سوزاند. 
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داشت علی  صفات  باشی،  باشد.  سخی  باشی،  ه 

مهربان باشی، حلیم باشی، کریم باشی، به آنجا  

می  که مرد  نکنی،  نگاه  گفته  که  خدا  خواهد 

می  تکرار  دوباره  بگذارد.  کنار  را  کنم.  تلویزیون 

والله، بیشتر ما عاق امام زمان هستیم. امام زمان  

گوید: یا جداه، اگر اشک چشمم تمام شود،  می

مشت خارجی را جمع    کنم. تو یکخون گریه می 

می  آنها لاس  با  و  زهرا  کردی  دوست  چه  زنی. 

چه دوست امام زمان هستی؟ خجالت    هستی؟

آید. حالا اگر  بکش. به درک که خانم بدش می 

می  کار  چه  بیاید،  خوشش  اگر خانم  کند. 

خواهی خانم را امتحان کنی، یک شب، دو  می
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گوید: خوره به آن  شب دست خالی، دیر برو. می

کورت بزند. بابا، من سی سال هست که  چشم  

ب  نگاهم  من  است.  بوده  کور  دستت  چشمم  ه 

خدا  کنی.  احترام  باید  را  خانم  است.  بوده 

سرت  می منت  دادم،  تو  به  چیز  سه  گوید: 

گذاشتم. اول: ولایت، بعد: زن خوب، بعد: خانه  

پرور باشد، نه  خوب. در صورتی که آن زن، ولایت 

هوسی و  هوی  نه  و  خانم دنیاپرور  عزیز!  .  های 

پرور باشید. دوش به دوش ولایت  بیایید ولایت 

 د. باشی 

 نوحه 
 من امشب یک شام غریبان برایتان بگویم. 
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 امشب شام غریبان است، زینب پریشان است.  

 شام غریبان است، زهرا نگران است.  

 شام غریبان است، سکینه گریان است.  

 شام غریبان است، آسمان گریان است. 

 یبان است، عرش خدا گریان است.  شام غر

 شام غریبان است، ریگ بیابان گریان است.  

 شام غریبان است، امام زمان گریان است.  

 شام غریبان است، زهرا پریشان است.  

 شام غریبان است، رسول الله گریان است.  

 شام غریبان است، خلقت گریان است.  
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 شام غریبان است.

 

 دعا 
ما را جزء عزاداران امام  زمان    خدایا، به حق امام

 قرار بده.   )علیه السلام(حسین 

 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 

کنند، زهرا  خدایا، مداحانی که مدح امام زمان می 

جان، خودت عوضشان بده. آنها که خودشان را  

نفروختند، زهرا جان، خودت آنها را بخر. خودت  

 مشکلات آنها را رفع کن.  

   یا علی 
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 فقه و اصول  ام حج؛احک
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  العین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله  

پیغمبر فرمود که بعد از من امتم هفتاد و سه  

فرقه  فرقه می  دوازده  دیگر  روایت  یک  یا  شود، 
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باقی دیگر    اش ناجی است،شود؛ اما یک فرقه می

ها، صحیح نیست؛ اما فرمایش پیغمبر اکرم  آن 

را کسانی که به هم زدند، این دو نفر بودند. اگر 

می  احترام  را  اکرم  پیغمبر  فرمایش  د،  کردنآنجا 

خورم که یک دانه کافر روی زمین  من قسم می 

کل   تمام  در  وحدتی  یک  خدا  که  چون  نبود؛ 

حده،  خلقت به وجود آورد: »وحده وحده، انجز و

خلقت   تمام  جان  یعنی  جنده«؛  عز  عبده،  نصر 

زدند،   به هم  را  اینها  نفر  این دو  است.  ولایت 

 لعنت خدا و رسول به این دو نفر باشد.  

رقه انداخت، مردم همه ادیانی  حالا در مردم تف

شدند؛ یعنی هر کسی یک راهی را گرفت و رفت.  
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این  همین نکرد،  اطاعت  را  ولایت  آن  که  طور 

سه یا دو فرقه هم اطاعت نکردند. آن  هفتاد و  

چیزی را که خواست این دو نفر بود نکردند، اگر 

چه می هر  چرا  بودند.  تسنن  اهل  کردند، همه 

آن واقعیتی که باید  کسی یک ادیانی شد؟ پس 

در این خلقت باشد و همان »وحده وحده، انجز  

تمام خلقت   به  خدا  ]است[  عبده«  نصر  وحده، 

خلقت، ای  داد،  برانگیخته    وعده  را  کسی  من 

چرا  می باشید.  نزدیک  من  به  تمامتان  که  کنم 

نزدیک خدا می  به من  از شاهرگ  تر  گوید؛ شما 

ت. اگر  هستید؟ ببین، نزدیکی به خدا، ولایت اس

 نه ما از خدا دوریم. 
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کنید، ببین، خدا روی  شما وقتی حسابش را می 

تمام   است.  گذاشته  حکم  چقدر  خودش  خانه 

ا صحیح  روزه  حکمها  است،  صحیح  نماز  ست. 

صحیح است، امر به معروف صحیح است، کمک  

رفتن   همدیگر  دیدن  است،  صحیح  فقرا  به 

پیغمبر   سنت  هست،  که  آنچه  است.  صحیح 

مردم در آن زمان عبادتی شدند، دنبال  است؛ اما  

عبادت رفتند. عزیزان من، ما هم باید الان یک  

کر،  گوید نیم ساعت فقدری بیدار شویم. چرا می 

بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ فردای قیامت  

ای هستند که توی آن صراط مستقیم  یک عده 

درست   خودشان  برای  را  صراطی  یک  نرفتند، 
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گذار جهنم است،  جای بدعت گوید  کردند. چرا می 

تفرقه   مردم  توی  چرا؟  است؟  طاغوت  یا 

گوید:  اندازد، می اندازد، توی ولایت تفرقه میمی

هستم! مگر عمر و ابابکر نگفتند  ولایت، »من«  

خورد، ما باید  »من« هستم. »من« به درد نمی

 تسلیم باشیم.  

شنود،  رفقای عزیز، هر کسی این نوار من را می 

توی ما  که    الان  حرفی  داریم  و  خداییم  خانه 

زنیم، انشاءالله، امیدوارم، به رضای خود خدا  می

و باشد. عزیزان من، یک قدری باید فکر کنید. بر

کار بکن، هر کسی باید پی یک کاری برود؛ اما  

تمامی   کار  باشی.  داشته  هم  فکر  باید  کار،  آن 
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دارد، حالا یک میلیارد هم جمع کردی! چه کار  

خورد! شما اگر  کنی[؟ به درد که نمی خواهی ب]می 

الان یک میلیارد هم جمع کردی، برادر، به چه  

یت  خورد؟ تمام ما داریم مال دنیا فعالدردی می 

کنیم، هیچ توجه نداریم که این خلقت تنظیم  می

روی   بزنیم،  هم  به  را  تنظیم  نباید  ما  است. 

 خیالهای خودمان عبادتی بشویم.  

شویم. وقتی که مردم  عزیزان من باید ولایتی ب 

به   کردن  پشت  امیرالمؤمنین،  به  کردن  پشت 

ولایت، رفتند عبادتی شدند، حالا یک دفعه خدا  

جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین    گوید: به عزت ومی

لکم   اکملت  »الیوم  به  را  امیرالمؤمنین  کنی، 
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جهنم   به  را  تو  باشی،  نداشته  قبول  دینکم« 

دارید، نگاه    اندازم. اگر شما به حرف من شکمی

جا نوشته، من سندش  به کتاب کافی بکنید، آن 

دهم. پس عزیزان من، خدا  را هم نشانتان می 

 کند. حمایت از ولایت می 

عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیابید  

حامی   چرا  بدهید.  قرار  خدا  را  خودتان  حامی 

دهی؟ آخر، آن خلق چه  خودت را خلق قرار می 

ن که این همه دوستش داری، روح  شود؟ هما می

افتد. تو  از بدنش بیرون برود، بوی گند به او می 

می بوگندو  یک  پی  شما  داری  به  دارم  روی. 

می هشدا اما  ر  القای خداست؛  این  والله،  دهم، 
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]آیا[ ولایت ]هم[ این است؟ ولایت، نور خداست،  

زند؟  حالا تمام این کارها را چه کسی به هم می 

زند؟ عبادت تو را چه چیزی  می   چه چیزی به هم

به هم  به هم می را چه چیزی  تو  زند؟ زحمت 

هم  می به  کسی  چه  را  اصولت  و  فقه  زند؟ 

عبادتمی می زند؟  هم  به  کسی  چه  را  زند؟ ت 

زند؟ حج تو را چه  نمازت را چه کسی به هم می

ات را چه کسی به هم  کسی به هم میزند؟ عمره 

به ه را چه کسی  کربلایت  زند؟  زند؟  م می می 

می  به هم  را چه کسی  نمازهای  مشهدت  زند؟ 

زند؟ این به  نصف شبت را چه کسی به هم می 

زند[ یعنی هم میهم زدن ولایت، ]همه آنها را به  
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اش زحمت  ها همه اگر ولایت نداشته باشی، آن 

است. درود خدا به روح حاج شیخ عباس تهرانی،  

از کند. فرمود؛ اگر ناصبی زنا کند، بهتر است نم می

آید؛ اما این نماز چیزی  باز یک چیزی گیرش می 

 آید، چرا؟ ولایت ندارد.  گیرش نمی 

ادتت را چه  عزیز من، شما باید فکر کنی، این عب 

ولایتی.  کند؟ بی دفعه هیچ چیزش می کسی یک 

تو باید دور ولایت بگردی. عزیز من، گفتم این  

مکه، معظم است. جای دیگر، من در نوار دیگری  

تمام خلقت، یک  گفت توی  داریم  مقر  دو  ما  م، 

دانه داریم که عرش خداست، ]امر[ آن به تمام  

ما  فرماید:  شود، امام صادق می خلقت پخش می 
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می  آنجا  هفته  ما  همه  برای  الله  رسول  رویم، 

]دیگر[  صحبت می  کند. دو مقر داریم: یک مقر 

خداست،   عرش  مقر  یک  است.  معظمه  مکه 

شود،  ؟ اینجا پخش می شودببین، اینجا چه می 

کنند، پخش  آیند استفاده میمسلمانها اینجا می 

اما چه چیزی پخش می می شود؟ پخش  شود، 

باشد. باید عزیز من این مقر،    شدن باید با ولایت

گناهان[   سر  ]از  خدا  است.  آدم  آمرزیدن  مقر 

گذرد. فردا، انشاءالله، به امید خدا، شما بعد  می

گوید در منا  د. چرا میرویچند روز دیگر منا می 

آمرزیده می داری  گناهی  شوی. خدا رحمت  هر 

فرمود: کمتر نتیجه  کند حاج شیخ عباس را، می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4576 
 

خ است،  این  بزرگت  مکه  و  کوچک  گناه  از  دا 

گذرد؛ اما این از برای شیعه است. من با علما  می

یک بحثی داشتم، با چند تا از علما بحث داشتم،  

و حدی روایت  یک  وقتی  می اینها  را  خوانند،  ث 

دانند. عزیز من باید،  اش را نمیاغلب آنها عصاره 

عصاره حدیث و روایت را بدانی. خدمت یکی از  

این مطلب را گفتم، ایشان قبول  مراجع رسیدم،  

اش را بدانی. اگر  کرد. گفتم: عزیز من، باید عصاره 

عصاره هر مطلبی را ندانی، فایده ندارد. ایشان  

وانده بود، گفت: اهل تسنن  این روایتی را که خ

می  آمرزیده  درست  هم  من،  عزیز  گفتم:  شوند. 

است، باید عصاره را بدانی، یا القاء داشته باشی،  
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، یا از »علم یقذفه الله من تشاء« داشته  بدانی

این   توی  که  را  چیزی  تو همین  نه  اگر  باشی، 

می  را  نوشتند  و  خواندند  تو  کتابها  گویی. 

نمی نمی نمیعصاره   توانی،توانی،  را  دانی. اش 

]این روایت[ صحیح است، اگر اهل تسنن در منا  

بمیرند، به واسطه وجود مقدس امام زمان، به  

رو  آن  امام  واسطه  وجود  یعنی  خلقت؛  تمام  ح 

جا  زمان، این همان جا آمرزیده است، اما از آن 

که خارج بشود، این ]اهل تسنن[، آن دو نفر را  

با عشق و علاقهمی دنیا    خواهد،  از  نفر  آن دو 

رود. این منحصر به شیعه است که خدا تمام  می

می  را  آن گناهانتان  از  آمدی  آمرزد.  که  هم  جا 
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پاک  آن  می تر  پاکی،  حال  به  خوش  اما  شوی؛ 

تسلیم   و  رفتی  منا  در  شما  که  الان  که  شیعه 

شدی،خدا از تمام گناهان کوچک و بزرگ شما در  

تومی نکند.  گناه  اما دیگر  الان مثل یک    گذرد؛ 

 مانی که اصلاً گناه نکرده است.  ای میبچه 

عزیزان من، توجه کنید. شما که انشاءالله از منا  

می  مانخارج  می شوید،  طفلی  یک  که  ند  مانید 

های ما سیاه  اصلاً گناه نکرده است. تمام پرونده 

است؛ به وجود مقدس ولی الله الاعظم، آقا امام  

می  پاک  حجاج  زمان،  ای  ای  شود.  محترم، 

ما   خدایید،  مهمان  که  کسانی  ای  من،  عزیزان 

باید مهمان ولایت باشیم؛ یعنی مهمان خدا باید  
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بکند، هیچ نباشد. این  تشکر از علی بن ابوطالب  

شد،   تکرار  قدری  یک  دوباره  و  گفتم  را  حرف 

درست   خیلی  قبولی  این  کردند.  قبول  ایشان 

در   که شما هم  امیدوارم  انشاءالله،  است. پس 

روید، بگویید خدایا، از سر گناه کوچک  جا می آن 

 و بزرگ ما در گذر. 

را،   عباس  شیخ  حاج  کند  رحمت  خدا  باز 

ایی کرده، پیش تو کوچک  هفرمود: یک گناه می

می ایشان  مثلاً  است.  پوست  بوده  یک  گفت: 

بیست   از  بعد  لیز خورده،  انداختی،  آنجا  خربزه 

جان   به  است،  گردنش  خون  است،  مرده  سال 

خورده   تکان  کردی،  هو  یک  شوخی،  به  یکی، 
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هایی که  است، این خون گردنش است. یک گناه 

ردم،  گویی من این کار را نککنی، می شما فکر می 

نستجیر بالله من زنا نکردم، آن یک گناه است،  

]گناهان  یک گناه  های کوچکی است. تو آن کار 

کنی؛ اما از این گناهان ]کوچک[ ما  بزرگ[ را نمی 

آن داری دیگر.  بگویید:  م  انشاءالله  بروید،  که  جا 

خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما ]در گذر[. به  

دارد، خدا  واسطه حجت خدا که اینجا تشریف  

به ما یک کادو بده، ]آنجا[ کادوی ولایت بگیری.  

خواهم، اینها  گویی یک ماشین می چه چیزی می 

  خواهد، مال این خواهم؟ اینها که آدم می را می 

را   چیزها  این  نرسیدی،  بلوغ  به  تو  که  است 
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بازی  می برسد،  بلوغ  به  آدم  اگر  خواهی. 

باید  نمی خدا  حجت  از  آدم  من،  عزیز  خورد. 

 یزی بخواهد که ممتاز باشد.  چ

ایشان رسیدم،  من خدا می  داند، وقتی خدمت 

به این صورت خواستم، گفتم: آقا جان، اگر تمام  

گذاری، عالم را  این خلقت را تو در اختیار من ب

نیست،   دلم خوش  بگذاری، من  من  اختیار  در 

اینها، چون که خلق است؛ اما من درخواستی که  

شما باشم، حالا که یاور   کنم، من باوراز شما می 

شما شدم، عنایت کنید، حمایت از ولایت کنم،  

چون که روح و عصاره تمام خلقت زهرا ]حمایت  

اصلاً عصاره  از ولایت کرد و جانش را فدا کرد[.  
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نمی ما  زهراست،  خلقت  یک  تمام  فهمیم، 

خوانید و مرتب  چیزهایی را توی این کتابها می

خوانی و سه  ی خوانی و مرتب دوباره مهم می 

کنی. عزیز من،  خوانی و من را هم ذلّه می باره می 

توجه داشته باش، خودت را اینقدر خسته نکن.  

داش توجه  بروم،  قربانت  من،  عزیز  باید  ته  تو 

ات  گویم کتاب نخوان، باید توجه باشی. من نمی

توجه  باشد،  الاعظم  الله  ولی  ولایت  به  به  ات 

ه کردی چیست؟  باشد، ببین، قبولی این کارها ک

اش ولایت است. توجه کن، تسلیم ولایت  قبولی 

 بشو، بعد کتاب بخوان.  
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می  تکرار  دوباره  برای  من  از  اصول  و  فقه  کنم، 

است؛ اما فقه و اصولی که    امام صادق، امام باقر

به ولایت وصل نباشد، جهنم است. آقایان، مگر  

خوانند؟ چرا اهل  اهل تسنن فقه و اصول نمی

؟ به فقه و اصولت نناز، به ولایتت  جهنم هستند

کجا   و  هستی  کجا  و  داری  چه  ببین،  بناز. 

روی؟ هیچ وقت توجه به کار خودت نداشته  می

عزیز  باش.  داشته  قبولی  به  و    باش،  فقه  من، 

اصول را باید در اختیار ولایت بگذاری. کجا فقه  

و اصول در اختیار ولایت است؟ آن زمانی که از  

از خودت حرف بزنی، برای    خودت حرف نزنی. اگر

فقه و اصول مشابه درست کردی. تو نباید مشابه  
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گویم،  درست کنی، دیگر من آخر عمرم است می 

می که  است  سال  بگویم،چندین  من    خواهم 

کنم؛ اما  دیگر دارم، خلاصه عمرم را روزشماری می 

گویم، دارم این  شما غصه نخورید. من این را می 

ویم. ما حالا مدت زمانی  گویم که این را بگرا می 

خانه بودم،  دیگر هستیم، چون که وقتی مریض

که   چون  برو،  حالا  گفتم  آمد،  ]عزرائیل[سراغم 

می  می عزراییل  مؤمن  از  اجازه  آب  گیآید  رد. 

دهد. وقتی آمد، گفتم: بابا، حالا  آورد به او می می

برو، بگذار چند وقت اینجا باشیم، این هم اقبال  

شماها صحبت کنم. این که  من گفته که برای  

کنم، رفقای عزیز ناراحت  گویم روزشماری می می
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کنم، تا  نشوند، من باید بگویم که روزشماری می 

رفقای عزیز توجه    حرفم را بتوانم بزنم. امیدوارم

 بفرمایند.  

می تکرار  دوباره  من،  قبولی  عزیز  باید  تو  کنم، 

نباشد،   آن  اگر  چرا؟  باشی[.  داشته  ]ولایت 

سوزانم. د: اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می گویمی

پس باید فقه و اصول از وجود امام زمان تقلید  

شود عالم  کند، ]آن[ تقلید را به ما بگوید، آن می 

عنی با رب ارتباط دارد، رفقای عزیز، اهل  ربانی، ی

گویم، حجت به شما تمام  علم، من به شما می 

اختیار  است، عزیزان من، باید شما خودتان را در  

ولایت بگذارید، قال الصادق، قال الباقر ]بگویید[. 
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آمد، مگر نبود آن کسی که خدمت امام صادق می 

میمی دهکده  و  ده  در  او  رفت  به  حالا  گفت، 

گفت؛  ت می گف امام،  یا  بشوی،  پیغمبر  خواهی 

گویی قال الصادق، قال الباقر،  من! گفت؛ چرا نمی 

 زنی؟ از خودت حرف می 

رار کنم، چون که مطلب یک قدری  من دوباره تک 

که   ندارند، کسانی  که کشش  مقابل کسانی  در 

]سنگین   دارند،  خودشان  حرفهای  به  اطمینان 

نمی پیغمبر  به  مگر  اگراست[  از    گوید،  حرف 

می  قطع  را  دلت  رگ  بزنی،  چه  خودت  تو  کنم، 

میکاره  حرف  خودت  از  به  ای  که  را  آن  زنی؟ 

به خدا قسم،    پیغمبر گفته، به رسول الله قسم، 
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زد. این اگر رسول الله غیر از آن حرف ]خدا را[ می 

را به علما گفته، به فقها گفته، به اینها که حرف  

بادا حرف از  زنند گفته است که م از خودشان می 

در   بزنید  خودتان  از  حرف  اگر  بزنید،  خودتان 

کلام   اختیار  در  هستید،  خودتان  حرف  اختیار 

ن توجه  چرا  هستید،  اگر  میخودتان  اما  کنید؟ 

حرف از خدا بزنی، در اختیار خدایی، اگر حرف از  

امیرالمؤمنین بزنی در اختیار علی هستی. چرا در  

روید،  ودتان می اختیار اینها نیستید، در اختیار خ

کنید، خودتان  به غیر از ]اینکه[ مردم را گمراه می 

هم گمراهید. خدایا شاهد باش، اگر من نظری  

کسی، خ به  دارم  دارم  من  کن،  لال  را  من  دایا 
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می  هم  حرف  من  خداست،  القای  اینجا  زنم، 

زنم، من به هیچ کس نه کاری دارم، نه خیالی  می

در   چیزی  یک  دارم،  فکری  نه  من  دارم،  دهان 

گویم، پس حرف  شود، من دارم به شما می می

توانیم؟  گویید ما می صحیح است. چرا شما می

آن  آمد  گفتعالمی  ما،  منزل  می   جا،  توانیم  ما 

در   که  است  مبلغی  بدهیم.  رشد  را  یک چیزی 

می  ایشان  است،  ممتاز  برود  اصفهان  خواست 

مشهد، آن آقای چیز معرفی کرده بود، آمده بود  

معمار منتظرین، گفتم: نه آقا، نداریم این    جا،آن 

کار را بکنی، گفت؛ چرا؟ گفتم؛ تو اصلاً حق نداری  

خلقت رشد  خودش  ولایت  بدهی،  است،    رشد 
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را   چیزی  چه  تو  است،  خلقت  رشد  خدا 

اگر می می باید  تو  بدهی،  رشد  خواهی  خواهی 

آقا   بگویی:  بگویی.  این صورت  به  بدهی،  رشد 

گفتم امام باقر گفته،  جان، این حدیثی که من  

امام صادق گفته، امام حسین گفته است؛ یعنی  

یک سند ولایی رویش بگذاری، نه سند خودت را  

س بگذاری،  خودت  رویش  درد  به  خودت  ند 

قدری  می یک  مرد  این  وجداناً،  انصافاً،  خورد. 

گفت:   انداخت،  زیر  ربع  یک  قدر  به  را،  سرش 

حرف شما صحیح است. هر کسی دیگر به من  

نمی یم قبول  من  شما  گفت  حرف  اما  کردم؛ 

 کنم.  استدلال است، من دیگر این کار را می 
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بروم اینجور که من گفتم، گفتم قربانتان  ،  پس 

می  آقا  نمیاین  که  من  گوید  فلسفه،  علم  دانم 

می  علامه  خواندم  به  خدا  درود  فلسفه،  دانم 

گفت، یک استاد فلسفه  طباطبایی، اگر فلسفه می 

عباس با ایشان دوست بود، ما    بود، حاج شیخ

دوست   عباس  شیخ  حاج  با  بالاخره  حالا  هم 

را بزرگ کنم، والله،  بودیم، نمی خواهم خودمان 

از هر ایشان  کوچکی کوچک   من  اما  تر هستم؛ 

را  می روایت  و  حدیث  فلسفه  باید  ما  گفت، 

بفهمیم به مردم بگوییم، نه اینکه من از خودم  

ن است بابا جان،  بگویم. درود خدا به روحش، ای

فلسفه   باید،  فلسفه  بروم،  قربانتان  من،  عزیز 
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حدیث و روایت را بفهمی، به من عوام، اینها که  

ندبنده  خدا  آن  های  است،  آهنگر  رفته  آن  ارند، 

دانم ]کار دیگری دارد[،  رفته کاسب است، آن نمی 

هر کسی بالاخره یک کسبی دارد، ما رفتیم پی  

ی یا سهم امام  کسب، حالا شما یا خمس خورد

خوردی، یا نخوردی، یا بابایت به تو داده، درود 

خیلی   درس  من  بروجردی،  آقای  روح  به  خدا 

ود، یکی آقای بروجردی،  رفتم، یکی آقای حکیم ب

گفت امام صادق اینجور گفته،  گفت، می وقتی می 

گفته،   اینجور  گفته، علامه هم  اینجور  باقر  امام 

خب، این اول  شیخ مفید هم اینجور گفته است.  

فلسفه  وصلش می  علم  این  به یک جایی،  کرد 
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می که  میچیست  خودمان  از  ما  توانیم  گویید 

تی؟ تو پی ببر  حرف بزنیم؟ مگر تو چه کسی هس

توانستی ضبط کنی،  به سابقت که خودت را نمی

فلسفه ]این است که[، باید فلسفه یک کاری را  

  بدانی بیایی به ما بگویی، این چیست که داری، 

این حرفها چیست درست کردید؟ شما هم از آن  

درست  ایفرقه  را  حرفها  این  که  هستید  ها 

درست  می که  چیست  حرفها  این  آخر،  کنید. 

کنید. چرا  یم فکر  کنید. عزیزان من، یک قدری 

سال  می هفتاد  از  بهتر  فکر  ساعت  نیم  گوید 

 عبادت است؟ بیا فکر کن و با فکر حرف بزن. 
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می  یکی  عارآن  است،  گوید  عارف  این  ف، 

دانم، تو عارف به چه هستی؟ تو عارف به  نمی

اسلامی   جمهوری  که  زمانی  تا  هستی.  سوادت 

بود، هر حرفی که من  نشده بود، سواد سیاهی  

می  نبود،  دارم  روایت  و  حدیث  روی  اگر  زنم، 

می  هزار تومان  بیست  من  اینجا  دهم.  بیایید 

عنی  ]سواد[ سیاهی بود، حالا سفیدی شده، عرفا ی

چه؟ عارف آن است که بگوید: قال الصادق، قال  

امیرالمؤمنین   بگوید  که  است  آن  عارف  الباقر، 

اینطور عزیز  زهرای  گفت،  افشای    اینطور  گفت؛ 

ولایت کند، افشای نبوت کند، افشای توحید کند،  

را.   خودش  افشای  نه  کند،  خداشناسی  افشای 
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خورد.  عزیزان من، افشای خودش که به درد نمی

ه، توجه، توجه کنید که فردای قیامت، به تو  توج

چیزی  می چه  زدی؟  را[  حرف  ]این  چرا  گوید 

م امام  گویدهید؟ اگر بگوید، می جواب خدا را می 

امیرالمؤمنین   گفته،  حسن  امام  گفته،  حسین 

گفته است. من هم همین را گفتم، ما هم همان  

 هست، ما چیز دیگر نیامدیم که بگوییم.  

ق یک  من،  میعزیزان  دلم  توجه  دری  خواهد 

بفرمایید، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، والله، من  

دوست شما هستم. من دیگر نه پول به دردم  

خورد، نه پول به  نه مرید به دردم می   خورد، می

خورد که این  خورد، نه مرید به دردم میدردم می
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حرفها را بزنم مرید به هم بزنم یا پول به من  

زنم،  د که من محض خدا می بدهند. پس بدانی

زنم، من امر خدا را دارم  من حرفهای خدا را می 

گویم، من امر ولایت را دارم به شما  به شما می 

گوش  گومی بروم،  قربانتان  من،  عزیزان  یم. 

معظمه،   مکه  آمدید  که  الان  انشاءالله  بدهید، 

روید، به قول فرمایش این  انشاءالله در منا که می 

ا تمام گناهانتان را آمرزیده،  حاج شیخ عباس، خد

که   هم  آنجا  نکنید،  گناه  باشید  مواظب  دیگر 

 دهم، ببخشید؛  روید، من یادتان میمی

خواهی، آقا جان، فدایت بشوم،  می اول چیزی که  

خواهیم یاور تو باشیم. عزیز من، من رفتم  ما می 
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کربلا، آمدم به آقا قمر بنی هاشم، آقا ابوالفضل  

ن، بیا ما را با خودت مشترک  گفتم، ابوالفضل جا 

طور که تو یاور امام حسین بودی، ما  کن، همین 

 هم باور امام زمانمان باشیم.  

خدا   که  بخواهی  و  یکی  کوچکتان  گناه  سر  از 

 بزرگتان درگذرد،  

یکی از خدا بخواهید که خدای تبارک و تعالی،  

اگر من می کند. خدایا،  تامین  تامینتان  خواهم 

ستم پیش غیر تو دراز نباشد،  خواهم دبشوم، می 

ما در مقابل امام زمان فقیریم، ما در مقابل امام  
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دراز   کسی  پیش  دستمان  مبادا  گداییم،  زمان 

 باشد.  

یکی از خدا بخواهید، نه بدعت گذار باشیم، نه  

 پیرو بدعت گذار.  

یکی از خدا بخواهید نسلتان ولایتی باشد، امروز  

خ است،  آخرالزمان  بروم،  سخت  قربانتان  یلی 

فرماید، اگر یکی با دین از دنیا  است. چون که می 

تع آسمان  ملائکه  میرفت،  قربانتان  جب  کنند. 

آن  ها بروم، فدایتان بشوم، پس دین چیست؟ 

دست از ولایت برداشتند، ما هم دست از ولایت  

خود   ولایت،  امر  دارد.  امر  ولایت  برداشتیم، 
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،  ولایت است، امر خدا، خود خداست، امر قرآن 

کردند؟   چه  تسنن  اهل  مگر  است.  قرآن  خود 

د مرتد  گویپشت به ولایت کردند؟ حالا خدا می 

و کافر شدند. توجه کنید، پشت به ولایت نکنید.  

کنید که امر ولایت  پشت به ولایت آن زمانی می

 کنید. را اطاعت نمی 

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خواب غفلت بیدار کن.   خدایا، ما را از

خدایا، اینها را که گفتیم، خدایا به حق امام زمان  

لب مبارک حضار مجلس و کسانی که این  در ق



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4599 
 

می  را  من  آخر  نوار  تا  کنند،  عمل  بدمد،  شنوند 

 عمرشان، خدایا از ایشان نگیر. 

نیاید.   حرفها  این  توی  شیطان  وسوسه  خدایا، 

توحید  این حرفها یک حقیقت باشد، این حرفها  

امر   حرفها  این  باشد،  ولایت  حرفها  این  باشد، 

 دا و پیغمبر باشد.  قرآن باشد، این حرفها امر خ

خدایا، این امر را به کسانی که این نوار من را  

بکن.  می جاری  مبارکشان  قلب  در  شنوند، 

 )صلوات(  

   یا علی 
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 حرکت با امر؛ شناخت علما 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

ال من  بالله  العبد  اعوذ  الرجیم،  اللعین  شیطان 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

تفکر   با  باشند؛  داشته  تفکر  باید  عزیز  رفقای 

هیچ   اگر  است،  چیزی  خوب  یاد  کنند.  حرکت 

ن مملکتی  شد که به هم بزنی، الا چیزی را نمی

شود به هم  شود به هم بزنی، شهری را می را می
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بزنی. یاد خیلی مهم است. الان مثلاً نانوا یادش  

برود که خمیر را بزند، شاطر یادش برود، این آقا  

لوله  برود  نمییادش  را  کند،  ها  اینطور  دانم 

کشاورز یادش برود به اصطلاح گندم بکارد ]دنیا  

می  مثل فلج  چیزی  هیچ  فلج   شود[.  کننده  یاد، 

کردی،   اطاعت  را  یاد  شما  اگر  اما  نیست؛  دنیا 

امر  وقت باید یاد را با امر حرکت کنی. اگر بیآن 

حرکت کنی، آن خیلی صحیح نیست؛ یعنی این  

آقا بلند شده الان عمله است، آن آقا به حساب  

می  چرا  است.  حبیب  کاسب  »الکاسب  گوید: 

می  خداست؛  الله«؟  حبیب  کاسب،  گوید: 

پیغمبر   این  ]همچنین[  خداست.  حبیب  هم 
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فروشی نکند. کاسب باید غش معامله نکند، کم 

الله   حبیب  هم[  ]کاسب  همین  به  دفعه  یک 

فروشی کند، در ویل، پیچ جهنم،  گوید. اگر کم می

 دارد. او را نگه می 

امر   با  ببینیم،  را  امر  اول  باید  ما  من،  عزیزان 

عبادتی    گویم حرکت کنیم. این همه که دارم می 

طاعتی باشید؛ با اطاعت ]حرکت کنید[؛  نشوید، ا 

یعنی آقای بنا، آقای کاسب یا هر کسی ]دیگر[ با  

یاد حرکت کند؛ اما با امر. ]اگر با امر حرکت کند[  

یا  می این کاسب، جزء حبیب الله است،  گوید: 

آن که شاربش عرق کند، جزء شهداست. چرا ما  

کار می  نداریم، خودسرانه  نگاه  کنتوجه  یم؟ من 
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می کمی خیلی نم،  کار  بینم  ]خودسرانه  ها 

کنند[. شاید خود من هم خودسرانه کار کنم؛  می

اما اشتباه است. عزیزم، نباید خودسرانه کار کرد.  

یک چیزی را در یک کتابی دیدید، اینقدر ردش  

نوشته   کتاب که  این  ]توجه کن[  ببین،  نگیر.  را 

ببی نوشته.  نوشته، خلق  بشر  در  ]شده[،  ن، خدا 

ای،  گوید. جگر من از دست یک عده ه می قرآن چ

از  مقدس  من  بالله،  والله،  است.  خون  ها، 

مقدسها  عرق از  نیستم،  ناراحت  خیلی  خورها 

خور،  گویم. آن عرقناراحتم. به وجدانم راست می

کند؛ اما این یک  ای میخورد و یک توبه عرق می 

دور    ای رابینی که یک عده کند که میکاری می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4604 
 

خواهی بگویی ]برگرد[،  حالا به آقا می اندازد.  می

مگر ممکن است که به آقا بگویی از آن راه برگرد،  

راه   است،  اینجور  این  برگرد؟  نخواه،  را  این 

گوید:[ فلانی فلان چیز را  رود. ]می خودش را می 

شریح   از  مگر  ]خلق[.  دنبال  رفتند  است.  گفته 

اس  کاره  چه  بود؟  مهمتر  دیگر  بگوید  قاضی  ت 

روی. دین جده«؟ تو هم دنبالش می »خرج من  

روی. آن زمان شریح بوده،  حالا هم دنبالش می 

حالا یک عده دیگر است. تو باید بفهمی این آقا  

امرش چیست، چه کاره است ]که[ این حرفها را  

شریح زد؟ آنجا پیش آقا امام حسین رفتم، سه  
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اما  کشت؛  را  تو  آخوند  گفتم؛  کشیدم.  نعره    تا 

 نکند.   آخوندی که تقلید

اول   یعنی،  داریم؛  دوست  را  آخوند  ما  آقایان، 

ائمه، بعد انبیاء، بعد علما. این دین از علما به  

زنیم،  ما رسیده است. این حرفها که ما داریم می 

آن  می از  است.  رسیده  ما  به  به  ها  نگاه  گوید 

از   علما  بعضی  دارد.  ثواب  بکنی،  عالم  صورت 

حوم شیخ بود،  تند. یکی بود، مرانبیاء بالاتر هس

آمد، گفت؛ به دست موسی، عصا اژدها شد؛ تو  

اما بیل می ای داری بیل می چه کاره  زد و زنی؟ 

خورد، نه این قدر بیت المال را بردارد، این  می

انداخت،  کارها را بکند، بیل می  آنجا  را  زد. بیل 
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که   کرد  کار  چه  ناصبی  آن  اینکه  یا  شد.  اژدها 

اندازد. آن عالم آمد  ها را برمه شیعه خواست همی

خدمت امام زمان جواب داد. علما خیلی خوبند؛  

اما توی بدبخت بیچاره، باید حواست جمع باشد  

که این از خودش حرف نزند. دنبال خودش نرو،  

دنبال امرش برو، ببین امرش چیست. خب، این  

کاره است؟ من گفتم که شریح قاضی چه   چه 

وایت داریم  ا بکند؟ والله، رکاره است این کار ر

دویست نفر از علمای درجه یک که اینها اسلحه  

امر شریح   به  اینجا  از  بترسند،  مردم  برنداشتند 

رفتند، ]مردم را[ را به ]جنگ با[ امام حسین هُل  

می می ملاحظه  ذره  یک  هم  هنوز  کنم،  دادند. 
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کنم، هنوز هم  هنوز هم یک خرده ملاحظه می 

ب بخواهم  باید  نمیآنکه  نگویم  گویم،  می گویم. 

می  فدایت  تند  بروم،  قربانت  جان،  بابا  شود. 

می  کجا  می بشوم،  مرتب  نماز  روی؟  دود 

می می مرتب  می خواند،  شب  نماز  خواند،  دود 

دوی؟ دویدن ندارد،  دود آنجا، کجا میمرتب می 

بگیر بخواب. اینجا به امید که حاجت برادر مؤمن  

  آوری، من را برمی داری، حاجت برادر مؤ را برمی 

دوی؟ نویسد. چقدر می تا صبح پایت عبادت می 

 دوی؟ چقدر می 

ام این بود؛ دیشب خواب دیدم که آقایی  استخاره 

های آسمان  بود، تختی بود، گفت به عدد ملائکه 
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ریزیم. باز تو بدو این طرف و آن  روی سرت می 

ملائکه  عدد  به  گفت  روی  طرف.  آسمان  های 

و گرنه    هم خوب آمد گفتم  ریزیم. حالاسرت می 

کنم؟ تو  گویم یا نقل می گفتم. این را من می نمی

من با امر را فرق بگذار. گفتم: جان من، تو کلاس  

اولی، باید یک قدری چشمت را باز کنی. من هم  

می  چشم دلم  که  خواهد،  من  باشد.  باز  هایتان 

کنم؛  اینجا خوابیدم، مثل گوساله دارم فن، فن می 

توی امر هستم. اصلاً   کنم،دارم کار می اما با امر  

ممکن نیست یک حرفی را ]باور کنید[، چه چیزی  

های گفت، چه چیزی شد؟ ]گفت:[ به عدد ملائکه 
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ریزیم، چطور روی  آسمان، ]ملائکه[ روی سرت می

 ریزد؟ )صلوات( سر من می 

یکی از رفقا فرمایشی فرمودید. تو که خیلی به  

اما خدمت می  ما تشکر  از دیگر  کنی،  و  ز شما 

کنیم. از همه آقایان، بالخصوص آقای  آقایان می 

می  حرفها  این  به  گوش  که  ]تشکر  معمار  دهد 

کنیم[. الان پا نشده برود آن طرف، من تشکر  می

کنم. من نوار دارم که معلوم کردم شیعه  از آنها می 

که   ابراهیم  حضرت  این  است.  بالاتر  انبیاء  از 

د و  اینقدر زحمت کشی  بینی الان اینجور شد،می

خانه را ساخت و چه کار کرد و رفت و رفت توی  

و  ریخت  و  خرید  گوسفند  قدری  یک  و  بیابان 
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داد و بالاخره  پشمش را، کشکش را به اینها می

کرد، یک دفعه ملائکه   را  کارها  این  قدری  یک 

الروح«   و  ملائکه  رب  قدوس،  »سبوح  زد:  صدا 

آورد؟  ی گفت این کیست که اسم محبوب من را م

ندهایم مال تو. یک دفعه دیگر ]اسم  ثلث گوسف

محبوبم را[ بیاور. دو باره، سه باره ]اسم محبوبش  

را آورد[، چوبش را انداخت. گفت: من بنده توام.  

شود گفت به کسی من بنده توام؟  خب، ]مگر[ می 

آقای مهندس، گفت من بنده توام. چه طور بنده  

ب، پیغمبر  آن شد؟ اینکه بنده خداست. حالا ش

خوا خواهش  را  الله،  رسول  یا  گفت:  دید،  ب 

شیعه می جزء  من  پیغمبر  کنم  باشم.  علی  های 
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هم دعا کرد، دعا مستجاب شد. حالا شد سلام  

اش تائید شد. نه  گی الله علیه؛ چون که این شیعه

گی، تاییدی  که انبیاء شیعه نباشند؛ یعنی شیعه 

شیعه    خواهد. ماشاءالله، امید خدا، همه شمامی

ما شیعه تاییدی نیستیم، ما دوست    هستید؛ اما

است، شاه   تاییدی سلمان  علی هستیم. شیعه 

کرده   چه  آخر  مگر  است.  حسنی  عبدالعظیم 

است؟ مگر شاه عبدالعظیم حسنی چه کار کرده؟  

باید یک قدری در این حرفها برویم. اینقدر ندو.  

من خطابم به کل کسانی است که این نوار من  

می  ندویشنرا  اینقدر  فایده وند.  چه  دارد؟  د،  ای 

می  میکجا  راه  وسط  آمده خدمت  روی؟  مانی! 
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خواهم  گوید آقاجان من، من می امام هادی، می 

]می  بگویم.  را  ]میعقایدم  بفرما،  گوید:[  گوید:[ 

آورم، )بروید ]ببینید[ در  من واجبات را به جا می 

را ترک می  ، محرمات  را  کتابها نوشته(  تو  کنم، 

)لامذهب، تو چرا رفتی یکی  دانم.  جت خدا می ح

]دیگر[ را حجت قرار دادی؟( سیبی را از درخت  

نصفش   است،  حلال  نصفش  بگویی  بچینم، 

کنم. خب، بفرما. تو رفتی خلق را  حرام، قبول می 

حجت قرار دادی. بدبخت، حالا مرتب بدو این  

طرف و آن طرف. عبادتت که قبول نیست. این  

از   دست  تسنن  برداشته اهل  که  اند  حجت 

گوید کافر و مرتدند، تو هم مشابه همانی، تو  می
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هم مشابه همانی. این نیست که ]بگویی[ من  

می  را  ]ائمه[  امرش  این  ببینی  باید  خواهم، 

را  علی  من  کنی[؟  اطاعت  را  آن  ]و  چیست 

گویی:[ امام  خواهم. خب، علی امر دارد. ]می می

دارد. دخترت    خواهم، ]امام زمان[ امرزمان را می 

برس،  را   فقرا  به  نکن،  روانه  صورت  این  به 

خودت   از  نباش،  خودپرست  نباش،  خودخواه 

حرف نزن. خب، امر دارد. خب، بفرما. حالا بعد  

شهری ایشان را عالم  از چند وقت، این آقای ری

کرد. بروید ببینید، آقای شاه عبدالعظیم حسنی  

حالا    هم مثل شما بوده؛ اما امر را اطاعت کرده؛
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ارتش مطابق امام حسین است. کجا  گوید زی می

 گوید که اعمال تو مطابق آن است؟  می

را   امر  بیایید  که  است  این  من  داد  جان،  بابا 

اطاعت کنید. حرف من این است که بیایید امر  

را اطاعت کنید، مشابه درست نکنید. بابا، شما  

کنید. تو نگاه  برای امام زمانتان مشابه درست می 

بکن، آخر، اعمال و افعالش    اعمال و افعال آنبه  

شما   از  من  خنگیم؟  اینقدر  چرا  آخر،  چیست؟ 

فهمم،  گویم من می تر هستم. حالا من نمیخنگ 

زنم، )صلوات( حالا آقا جان من،  من حرفم را می 

می  فرمایش  که  می شما  علمای  فرمایید،  گوید 
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تو   به  حالا  هستند،  انبیاء  از  از  بالاتر  شیعه 

 م چطور است.  گوی می

 امیرالمؤمنین وقتی که الان سیزدهم رجب  حالا

گویند  به دنیا آمده؛ یعنی، در دنیا بوده است. می 

مثلاً که ]در این روز[ تولد شده است. گفتم: نه،  

جان من اشتباه است. امیرالمؤمنین علی } } علیه  

{ { به دنیا آمده، در دنیا بوده و در همه خلقت  

تمام انبیاء  گوید من با [ می است. ]امیرالمؤمنین

آمدم، با پیغمبر آخرالزمان آشکارا آمدم. فهمیدی؟  

علی ظاهر شد؛ یعنی ظاهر شد، او بوده است.  

من با علما هم بحث کردم، امیرالمؤمنین ظاهر  

شد، اگر نه بوده. حالا این امیرالمؤمنین که آمده  
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خواند، زبور  روی دست فاطمه بنت اسد، قرآن می 

می   خواند،می کتاب    خواند،انجیل  چهار  این 

خواند. پس پیغمبر اکرم هم قرآن  آسمانی را می 

گوید که من  به او نازل شده بوده؛ اما حالا می 

ات کردم، قرآن به تو نازل کردم. ]یعنی[ علی  متقی 

را به او نازل کرده است؛ اگر نه قرآن به پیغمبر  

نازل شده ]بود[. اگر قرآن به پیغمبر نازل نشده  

خواند. من که  ن که برای او نمیبود، امیرالمؤمنی

نمی  که  چیزی  ]نمی الان  که  پس  دانم  خوانم[. 

نازل شده بود که امیرالمؤمنین خوانده، درست  

چه   امیرالمؤمنین  موقع  همان  ببین،  است؟ 

گوید؟ حالا این همه در آن زمان،  چیزی دارد می 
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شنید عذاب  هر کسی که حرف پیغمبرش را نمی

ن، این پیغمبر در یک  شد؛ یعنی آن زما نازل می 

ببین، قوم نوح چطور شد، عذاب   بود.  حدودی 

گوید تمام  نازل شد، لوط ...، حالا یک دفعه می 

انبیاء باید بیایند: »ان الله و ملائکته یصلون علی  

سلموا   و  علیه  صلوا  آمنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

انبیاء می  باتسلیما« حالا به تمام  باید  ید  گوید 

گوید  بشوید. حالا پیغمبر هم می تسلیم پیغمبر  

تسلیم علی بشوید. چرا نشدید؟ پس امر پیغمبر  

چقدر   ببین،  نشدند.  تسلیم  جان،  بابا  است. 

نماز  کنند، سه دفعه نماز می عبادت می  خوانند، 

می  پیشانی نافله  ریشش  خواند،  کرده،  باد  اش 
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  خواهد از اینجا آب بخورد، اینقدر بلند است، می 

ورد. بابا جان، پس بفهم کجا  خبه چه دردی می 

 روی، بیایید یک قدری با تفکر قدم بزنید.  می

در   اینجا  از  ولایت  حالا  است،  این  حرف  حالا 

ظاهر به کل عالم نشر پیدا کرد؛ یعنی گفت حالا  

به عزت و جلالم،   ندارد،  قبول  را  این  هر کسی 

  سوزانم. درست است؟ عبادت ثقلین کند، او را می 

کرد؟ ] کعبه [. حالا امام زمان    از کجا نشر پیدا 

کند. آید، از اینجا به کل عالم نشر پیدا می هم می 

گوید منم نوح، منم آدم،  گوید؟ می ببین چه می 

ها این  منم پیغمبر آخرالزمان؛ یعنی نگذاشتند آن 

بکنند، من می  را  ات شد من چه  کنم. حالیکار 
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الاتر است،  گویم؟ پس این که شیعه بچیزی می 

در زمان خودش، نشر ولایت شده است. شیعه  

در آن زمان نبوده است. در آن زمان نشر ولایت،  

موسی بوده، عیسی بوده، ابراهیم بوده، الان چه  

 شده؟ ]الان شیعه شده[ بارک الله، شیعه.  

است، چیست؟   خبر  چه  شیعه  یک  ببین،  حالا 

اینطوری نیست که، این حرفها که ندارد. من در  

که »قلب المؤمن، عرش الرحمن«  نوار آن را گفتم  

قلب تو، عرش خداست؛ اما کسی را راه ندهید.  

دانم، اصلش را نمی توانم بگویم. تو چرا این  می

راه می  این داخل  راه نده  را  را  آن  دهی؟ خب، 

دیگر. خب، شیطان هم که از آنجا بیرونش کردند  
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در  و خلاصه چیز شد، ]برای این بود که غیر خدا 

تو کسی را توی دلت راه نده.   قبلش وارد شد[

عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بریز بیرون. 

به حضرت عباس، اگر نریزی بیرون، عبادت ثقلین  

خورد. آقاجان من، باید قلب تو  کنید به درد نمی 

راه   را  کسی  که  خدا  عرش  باشد.  خدا  عرش 

دهد. »قلب المؤمن، عرش الرحمن« قلب تو  نمی

چیز ع چه  خداست.  راه  رش  آن  درون  را  ی 

دهید؟ هیچ کسی را راه ندهید، هیچ کسی  می

را مؤثر ندان. فلانی آنجوری گفته، فلانی آنجوری  

گفته، فلانی آنجوری گفته ]را کنار بگذار[. آن هم  

آن   ]هستی[.  آن  مثل  تو هم  ]هست[،  تو  مثل 
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تری. همین جور که »لا اله  گمراه است، تو گمراه 

موثر نیست، »بسم    « است؛ هیچ مؤثری الا الله

الله الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد، الله الصمد،  

لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً أحد« خدا کفو  

ندارد، ولایت هم کفو ندارد. مشابه درست نکنید.  

می  درست  مشابه  چرا  حالتان.  به  کنید؟  وای 

 قربانت بروم، ]ولایت[ که مشابه ندارد.  

ک  مخیلی  است.  منظم  روایت  ارها  یک  الان  ن 

حسابی  می حرف  نکند.  ور  ور،  کسی  که،  گویم 

خودی نکند. پیغمبر  دارید بزنید، کسی ور ور بی

اکرم، یک جنگی بود فتح کرد، یک کاری مدینه  

این   تو  که  کرد  محول  نفر  یک  به  داشت، 
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ها را به اینها بده. به یک دفعه جبرئیل  غنیمت 

ای به  چرا  تو  شد،  آخر،نازل  بده؟  گفتی  چه    ن 

فهمی  ای؟ آنها را هم که آن داده برگردان. می کاره 

ای؟ اصلاً تو  گویم یا نه؟ تو چه کاره من چه می 

کاره  تو  چه  گفته؟  تو  به  کسی  چه  ؟  آخر  ای 

نماینده خلقی، لامروت برو دنبال نماینده خدا که  

علی است، دنبال نماینده خدا برو که امام زمان  

خاک بر سر    کنید؟ده درست میاست. کجا نماین

دنبالش،   برو  نفهمید.  شما  اینقدر  که  من 

دانم، برو دنبالش ] ... [. مگر دستگاه الهی به  نمی

هم خورده است؟ مگر خدا مرجع تقلید است که  

اینجا   گفت  آدم  بشود؟ همین  عوض  تقلیدش 
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طلبه  از  نفر  دو  ندارد،  عیب  بکشی،  ها  گوسفند 

گفت:    کنی.، اشتباه می آمدند. گفتم به او بگو آقا 

نه، گفتم قصاب خانه به هم خورده، منا که به  

هم نخورده، فتوایش را برگرداند. حالا مقلدینش  

آنجا   دیگر.  بودند  خب،  بودند؟  چطوری 

می نمی می کشتند،  را  آمدند  مجلسشان  کشتند 

کردند. چقدر به حرف این رفتند؟ من  برگزار می 

را  آن  کردم،  را  کار  این  رعیت  برگرداندم.    بچه 

گویی آنجا  : آقا، مگر منا به هم خورده که می گفتم

می  چه  برای  ندارد؟  عیب  عیب  نکشند،  گوید 

 گویم؟  ات هست دارم میندارد؟ حالی 
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تقلید بکن. تقلید جایز است؛ اما هوای مرجعت  

را هم داشته باش. خب، هوای شریح قاضی را  

  گویم نداشتند که این غلط را کرد. من به تو نمی

ش را داشته باش. بشر عوض  تقلید نکن، هوای 

اینقدر  می نشد؟  عوض  اسامه  مگر  شود. 

پیش   را[  ]او  زهرا  حضرت  که  بود  شخصیتی 

به وصیت   تو  اگر  امیرالمؤمنین گذاشت. گفت: 

کنی، به اسامه بگویم. اسامه رفت  من عمل نمی 

کنی؟ چرا بیدار  ابابکرپرست شد. چرا توجه نمی

تقلید  باید تقلید کند،  شوی؟ خلق و مجتهد  نمی

را به ما بگوید. ]اگر اینطور باشد[ ما خاک کف  

می  را  اینقدر  پایش  کجایی؟  من،  عزیز  بوسیم. 
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کجا  ببین،  ندو.  عبادتی  کارهای  این  دنبال 

روی؟ حواستان جمع باشد. قربانتان بروم، با  می

فکر کاری بکنید. چه خبر بود؟ چطور شده؟ مگر  

نم جمعه  نماز  عباسی  چرا  ی خلفای  خواندند؟ 

ورد لعنتند؟ چرا مورد لعنتند؟ بابا جان، قربانت  م

کنم، مشابه برای  بروم، ببین، حرف را من تمام می

درست   مشابه  تو  خب،  نکنید.  درست  اینها 

چطوری  می شد؟  کار  چه  کردیم؟  کار  چه  کنی. 

شد؟ چطوری است؟ حواست جمع باشد. ببین،  

صورتی که    من علما را گفتم، افضل انبیاء؛ اما در

از امام زمان بکند، تقلید را به ما بگوید، ما  تقلید  
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ات باید تقلید از امر بکنیم، نه از شخص. حالی 

 شد؟ )صلوات(  

پس بنا شد که این ولایت از اینجا نشر پیدا کرد.  

خدای تبارک و تعالی هم حکم رویش گذاشت:  

»الیوم   آن  باشد،  قبول نداشته  را  هر کس علی 

دینک  لکم  نداشتاکملت  قبول  را  به  م«  باشد،  ه 

سوزانم.  عزت و جلالم، عبادت ثقلین کند، او را می 

یک آقایی که خلاصه اینجا در سپاه اگر درجه یک  

نبود، درجه دوم نبود، این یک موقع بچه بود.  

می نه  آنجا  اگر  خب،  بود.  دوست  ما  با  آمد. 

دانی پشت  شود این حرفها را زد. گفت: می نمی

شته هر  زی نوشته است؟ نو بانک قدس چه چی
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کسی در نماز جمعه حاضر نشود یا کافر است یا  

شما   بروم،  قربانت  من،  عزیز  گفتم:  منافق. 

من  انقلابی  هستید،  ساله  بیست  انقلابی  ها، 

نماز   ]حکم  این  هستم.  ساله  هشتاد  انقلابی 

اینجور   اگر  است.  زمان  امام  زمان  مال  جمعه[ 

نمی اسمش  گفتم،  او  به  و  آورم،  است،  فلانی 

آیند؟ گفتم:  ت، آنها چرا نماز جمعه نمی فلانی اس

آیند؟ خب، آن هم است. این مال  پس چرا نمی

آید. اگر نماز پشت  وقتی است که امام زمان می

زمان   امام  به  توهین  نیایی،  زمان  امام  سر 

حدیثهای  می آن  از  منافق.  یا  کافری  یا  شود؛ 

ننه تو ای مرتب پخش میکلثوم،  باید  جه  کنند، 
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ت کند حاج شیخ عباس را، درود  کنید. خدا رحم 

گفت: حدیث و روایت باید  خدا به روحش، می 

سینه   به  بزن  نیست،  اگر  باشد.  قرآن  مطابق 

می  فهمیدی؟  سینه  دیوار.  به  بزن  تازه  گفت: 

گویم حدیث و روایت باشد، نه حرف  دیوار. می 

تو! من حرف تو را قبول کنم؟ والله، جگرم خون  

به گفتم:  است. من  گفتم،  از    زنم  آخر هم من 

کنم. اگر نکردم، هر چه  دست مقدسها سکته می 

 خواهی ]بگو[.  می

می  چرا  جان،  بابا  بروم،  آخر،  قربانتان  روی؟ 

]کسی   تو  مخلوقاتی.  اشرف  تو  بشوم،  فدایتان 

هستی که[ زیارت تو ]مطابق[ زیارت دوازده امام،  
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چرا می است.  روی یک مشابه  چهارده معصوم 

می درس ای ت  چرا  امر  کنی؟  غیر  را  کارها  ن 

فروشی؟ تو اول ببین  کنی؟ چرا خودت را می می

اصلاً چه کسی هستی؟ چه خبر است در عالم؟  

گوید:  اینقدر امام صادق شما را احترام کرده، می 

را.   این  بعد  باشی،  را قبول داشته  آن  باید  اول 

را   متقی  یعنی  گفت.  را  متقی  البته  چه؟  یعنی 

گوید: من  ا هم می ل داشته باشی[ خد]باید قبو 

را قبول می  به چه  اعمالش  اعمال من  اما  کنم؛ 

می  می دردی  تکرار  دوباره  قربانتان  خورد؟  کنم، 

امر   پرچم  کنید،  حرکت  یاد  با  باید  شما  بروم، 

دستتان باشد. هر کجا امر خدا و پیغمبر است،  
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اطاعت کنید، هر کجا نیست نکنید. حرف خلق  

روی ببینی این  ی مواظب باشید. ب را هم باید خیل

گوید با قرآن مطابق هست یا  الان که دارد می 

این   اگر  گفته؟  امیرالمؤمنین  گفته؟  پیغمبر  نه؟ 

 مطابق است، ما نوکرش هستیم.  

ربانی   عالم  اصلاً  نیستیم[.  ربانی  ]عالم  منکر  ما 

این   اینکه  نه  باشد،  داشته  ارتباط  رب  با  باید 

لاً  اینجور باشد. اص   دخترش اینجور باشد، پسرش

خانه شما با خانه یک انگلیسی چه فرقی دارد؟  

تلویزیون رنگی تویش   آخر، چه فرقی دارد؟ آن 

قالی آن  است،  هم  تو  کج  است،  ]را  اش 

آنجوری  می خانمش  آن  است.  هم  تو  اندازد[، 
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است، تو هم است، تو با یک انگلیسی چه فرقی  

زمان  امام  بگویم.  شما  به  من  این هم    داری؟ 

همه جا کافرند. معطل من    معطل ایران است،

شویم.  است. ما هم که داریم به این صورت می 

امام زمان معطل ایران است. اگر چهار تا   اصلاً 

شیره   داریم  هم  ما  است،  ایران  در  شیعه 

ببینیم  می بیاید  این  بشوید،  بدتر  زودتر  شویم. 

بابا. حالا توجه فرمودی اینطوری است؟ بله، دیگر  

، یک روایت داریم، چهار  آیدامام زمان می وقتی  

دهند. آن چند  تا بز جلویش است، راه به او نمی

وقتها هم یک حرفهایی زدند، انگلیسها و اینها را  

آمدند، همه اینها را چیز کردند، محاصره کردند و  
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قربانتان   زمان  امام  زمان،  امام  اما  چیز؛  خیلی 

ک از کار  آید[ باید توپ و تان بروم، ]وقتی که می 

 بیفتد. 

من یک شب خواب دیدم دم دکانم هستم، یک  

کجاست؟   گفتم  کرده،  ظهور  آقا،  گفتند:  مرتبه 

طور سر و پا برهنه،  شور، ما همینگفت: دم جوب 

روی   هم  تیشه  یک  و  دویدیم  دویدیم. 

می  برداشتیم.  و  بود  من  دستگاهمان  گویم 

نمیبی حرف  سمت  خودی  رفتیم  دویدیم  زنم، 

وقت  یف آوردند، آن یدم آقا آنجا تشرشور، دجوب 

اینها همه توپ سوار  روی کوه  برادران،  های دو 

کردند. من زمان شاه توپ دیدم، آن زمان توپ  
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ساخت این توپها اینطوری بود،  را دیدم. همین 

امام  لوله به  رو  بود.  این صورت  به  هایش هم 

ها[ ما  زمان سوار کرده بودند. از آن ] گنده گنده 

، وجداناً خیلی آقا ما را  م اینجا، انصافاً تا رسیدی

می  گرفت.  این  تحویل  همه  در  بگویم  خواهم 

داشت،   منشی  آقا  بعد  نبود.  جمعیت مثل من 

ها رفتند. گفت  گفت برو به بازاریها بگو بیایند، آن 

طور که در  ها نیامدند. بله، حالا ما همینبازاری

  فکریم، من یک دفعه به آقا گفتم، )آخر، من همه 

آقا،   اینها توپ و  جا فضولم(  نداریم،  ما اسلحه 

شود.  تانک دارند. آقا بیفتد. فرمود اینها در نمی 

بله، یک دفعه به قدر این اتاق، خیلی حالا بیشتر،  
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اش را برداشتیم  شمشیر از آسمان ریخت، ما یکی

یکی  کردیم.  که  اینطوری  برداشتیم  را  اش 

فقط  دستخوش  من  بستیم.  بله  است.  تر 

یک  موا بودم،  آقا  می ظب  را  گذاشتم  پایم 

میاین را  پایم  یک  این طرف،  طرف،  گذاشتم 

طور محاصره کرده بودم، کسی نزدیک آقا  همین

نشود. آقا یک صوت حجاز خواند، همین ساخت  

که صوت حجاز خواند، انگار تمام این عالم دارد  

شد از عشق،  وقت، آدم اینطور می خواند. آن می

د پشت  م شد، اینها رفتنصوت حجازش که تما 

نرفت.   در  توپها  کردند،  که  را  آنچه  توپها،  آن 

دست آن  همه  اینها  این  وقت  به  را  هایشان 
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گذاشتم  صورت کرده بودند، آمدند. من هم نمی 

که   آنها  داریم  روایت  آخر  بیاید.  آقا  پیش  یکی 

شجاع   شجاع،  تا  چهل  قدر  زمانند،  امام  یاور 

نیست که تو،    شوند، مثل این. به این صورتمی

را توی چرخ بگذاری بروی، فهمیدی؟ چهل  من  

می  شجاع  شجاع،  همین تا  اینطور.  طور،  شوند، 

من حضرت عباسی، به وجود امام زمان مرتب  

گفتم، یا امام زمان من کشته بشوم، زهرا بخندد،  

می دلم  من  شود.  مادرت  خوشحال  خواهد 

خوشحال شود، من کشته بشوم. خلاصه، ما از  

وپ و تانک تمام اینها  دار شدیم، حالا ت خواب بی

باید از کار بیفتد. اتم، تانک، همه اینها باید از  
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وقت هم  کار بیفتد، خارج فلج شود. آقایان، آن 

وقت وقتی فلج شد،  گویم، آن دارم در این نوار می 

می  صیحه  یک  بین  آسمان  از  مردم  ثلث  زند، 

آن می می روند.  صورت  این  به  مثلاً،  وقت  شود 

وقت  آیند، آن سید حسنی می   آیند آنجا،ن می الا

آیند. این چندین هزار ملک از آسمان زمین می 

تواند قیام کند. یک  گوید کسی نمیاست که می 

نمی  کسی  گفت  وقت  نیست.  کسی  کار  تواند، 

پیغمبر آخر زمان، ای وصی من علی مرتضی، هر  

کس کند بعد من قیام، آن قیام نیست به امر  

مهد مگر  آن خدا،  خدا.  حجت  آن  یک  ی  وقت 

می  آسمانی  بین  صیحه  از  مردم  ثلث  زند، 
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در  روند. آن می وقت این جمعیتی که الان مثلاً 

پاک  را  اینجا  است،  معظمه  می مکه  کند،  سازی 

ایران  آن  دفعه  یک  وحی،  توسط  به  اینها  وقت 

می می پاکسازی  را  ایران  دفعه  آیند،  یک  کنند. 

لیس و هر خاکی  امام زمان ]با[ طی الارض، انگ

فرمایید؟  کند. توجه می ، اینطوری پاکسازی می را

 جان خودم، به حضرت عباس، کیف دارد.  

عقل این  شما دست از این تلویزیون بردار، ای بی

حالی  است،  می تلویزیون  دارم  هست  گویم  ات 

اینکه حالا داری می  از من  گویی، خیلی چه؟  ها 

می  آمد،سوال  یکی  وقتها  چند  آن  گفت:   کنند. 

آیند. ببیند من ها مییام کرده، این سید حسنی ق
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گویم. آخر، من را یک خرده قبول دارند.  چه می

گویند، یک سال با من  ها میگفتم: اینها را ذوقی 

حرف نزد، هشت ماه با من حرف نزد. من آخر  

دانم کنم. بله، سید حسنی نمی کسی را تائید نمی

ریختند! یادت  ها هم  قیام کرده است و در خيابان 

؟ گفتم عزیز من، مگر شوخی است؟ توپ و  است

ریزد اینجا، اتم است؛ همه  تانک است. یکی می 

کند، اینها همه باید از بین برود. چه  را خرد می 

عقل؟ مرتیکه اتم دارد،  کار کنم با این مردم بی 

کرد؟   او  به  ببین چه  انداخت،  ژاپن  در  را  یکی 

دانی ما حالا می اندازد. اخب، یکی هم اینجا می 

افتد. وقت از کار می شود؟ تمام اینها آن چطور می 
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افتد[، فهمیدی؟  دیگر اتم و متم اینها ]از کار می

افتاد،   کار  از  که  اینها  و  لوله  این چیزهای  مثل 

شود افتد، فقط می آفتابه و همه اینها از کار می

،  شمشیر. بله، شمشیر هم از آن شمشیرها است 

ایید؟ قربانتان  فرمروم، توجه میای به قربانش ب

را  بروم، دوباره تکرار می  کنم، به دینم من شما 

خواهم، به تمام  خواهم، به ایمانم شما را میمی

روزشماری   دارم  را  عمرم  اصلاً  من  قرآن،  آیات 

خورید،  کنم؛ من که دیگر شما به درد من نمیمی

خورم. من این حرفهایی من هم به درد شما نمی 

ی باشید، یاور امام زمان  خواهم باقنم، می زکه می 

 باشید، دنبال خلق نروید.  
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عزیز من، شما ببین الان اینجا باید ذخیره امام  

زمان باشید. ذخیره امام زمان؛ ]یعنی[ فقط باید  

وابسته   کجا  هیچ  به  ببینید،  را  زمانتان  امام 

آید مثل من بدوید.  نباشید. انشاءالله تا آقا می

من الان دارم پشت  نباید بند باشد.  تو بندی، آدم  

می  دستگاه  بند  این  کجا  هیچ  به  من  گویم، 

خواهم بدوم. من عشق و  نیستم. بله، فقط می 

وجود   به  فقط  ندارم،  را هم  علاقه هیچ چیزی 

امام زمان و خدا ]علاقه دارم[، شما باید اینجور  

 باشی.  

قربانتان بروم، اینقدر مشغله برای خودت درست  

انش بروم، این است.  لا امام زمان قرب نکنید. حا
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خواهد  قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من دلم می

تکرار   دوباره  باشید.  زمان  امام  ذخیره  شما 

کنم، ذخیره خلق نباشید. چه کار به این کارها  می

ات این است، بروی کار  داری؟ حاجی شما وظیفه 

کنی، واجبات، ترک محرمات، منتظر امام زمانت  

مرباشی،   به  کنار،  باش.  بروی  نداشته  کار  دم 

از من هفتاد و سه فرقه   پیغمبر فرمود که بعد 

شود، تو نرو دنبال فرقه. خب، بابا برو اینها را  می

روی آن  شوی. چرا می بخواه، با اینها محشور می 

خواهی که با آن محشور بشوی؟ آه، وظیفه  را می 

 ای تو داری؟ بیشتر از این ...، است! چه وظیفه 

ست. اگر ما نباشیم، فلانی چه  گوید وظیفه امی
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شود. به تو چه؟ خدای تبارک و تعالی،  جور می 

داند. به عالم و بشریت را خلق کرده، خودش می 

امام   منتظر  محرمات،  ترک  واجبات،  گفته  تو 

روایت   دینم،  به  والله،  کنار.  برو  ]باش[،  زمانت 

نکن،   شرکت  مردم  این  شر  و  خیر  به  داریم، 

گیرد،  جلسات که می هم شر است. همین  خیرش  

می چیزی  چه  ببین  ما  آخرش،  تمام  اگر  گوید؟ 

ما   تمام  اگر  خمینی،  گفتیم  که  همینطور 

امام  می قسم،  زمان  امام  به  زمان،  امام  گفتیم 

آید. خب، تو این را خواستی، این را به  زمان می 

نمی  داد. من  یا خوب  شما  بد است  این  گویم 

تکذیب. کنم، نه  ائید میاست. من نه کسی را ت 
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اولیاء امور را هم گفتم، گفتم کسی به ما کاری  

نداشته باشد، ما کاری به او نداریم. من به هیچ  

می  را  خودم  حرف  اما  ندارم،  کار  اگر  کس  زنم. 

گفتند امام زمان، امام  شما، همه این مردم، می 

آمد؟ یا نه؟ یک قدری اینجا گوسفند  زمان نمی 

که چرا قیام  ه امام صادق گفت  بود، آمد برود، ب 

شماره  نمی به  من  اگر  که،  گفت  او  کنی؟ 

قیام می داشتم  آیات  گوسفندها  تمام  به  کردم. 

قرآن، به وجود امام زمان، من آقا را دیدم هیچ  

کس نبود، هیچ. خیلی امام زمان غریب است،  

کسی نیست. هر کس رفته یک راهی را گرفته  

دش کسی نبود،  رود. اصلاً به وجود خودارد می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4644 
 

گویم چه؟ دوباره تکرار  ات هست دارم می یحال

نمیمی جایی  به  عبادت،  به  کنم،  ولایت  رسد، 

گویی، الان  رساند؛ اما این را به او میجایی می 

خواهی، کجا  خواهم. خب، می گوید این را می می

 روی؟ )صلوات(  تو به امرش می 

خدایا من محض تو گفتم، اگر محض تو نگفتم،  

به قدر تمام اولیاءت من را    حق تمام انبیاءت،به  

انشاءالله   گفتم.  تو  من محض  خدایا،  کن.  لال 

امیدوارم که یک اثری داشته باشد. انشاءالله این  

خوابی هم که من دیدم، اثرش امروز این باشد  

که تولیدش انشاءالله این شد و رفقای عزیز هم  

وید،  رخواهم از اینجا که می هستند. انشاءالله می 
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بشوید،   نداشته  عوض  هم  رفقایتان  کار  به  کار 

کنند. »اهدنا الصراط  تان می باشید. رفقا جهنمی 

درست   صراط  است،  صراط  یک  المستقیم« 

نکنید. همان صراط آقا امام زمان را بروید. یکی  

از صراط آقا امام زمان که آقا خیلی دوست دارد،  

دوستانش را دوست داشته باشید، از دشمنانش  

داشته  تو تبری  و  به  لی  امید  انشاءالله،  باشید. 

 توانید هم سخی باشید. خدا، تا می 

 خدایا، عاقبتمان را بخیر کن. 

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 
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خدایا، ما توی خانه تو هستیم، ست و سورمان  

دانی، آنجا  که خوب راه انداختی، ما که خودت می 

زن یک چایی می آن  آورد و یک خرده  باشیم، 

ورد. اینجا، اینقدر غذا است که ما  آهم پنیر می 

انداختی.  نمی راه  را  ما  سور  ]بخوریم[.  توانیم 

[،  خواهیم ]این استخدایا، ما چیزی که از تو می

ما کسری ولایت داریم، خدایا ولایت ما را کامل  

 کن. 

خدایا، هر محبتی را به دل ما است، به غیر تو و 

  ائمه بیرون کن. خدایا، جایگزینش محبت خودت 

 قرار بده.  
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خدایا، القاء و افشا به ما بده، ما از خودمان حرف  

نزنیم. چون که به پیغمبر گفتید رگ دلت را قطع  

من اصلا دلم رگ ندارد. خدایا، ما  کنم. خدایا،  می

 از خودمان حرف نزنیم.  

دهم، همه  خدایا، به حق امام زمان تو را قسم می 

کفایت را  اینها  را،  امیرالمؤمنین  کن،    دوستان 

من   کن.  کفایت  را  مجلس  حضار  بالخصوص 

گویم انشاءالله همیشه تنتان  کنم، می شوخی می 

 ساز باشد، جیبتان هم پر پول.  

ت می خدایا،  قسم  زمان  امام  حق  به  را  دهم،  و 

آقاجان، ما را یاور امام زمان قرار بده. دوباره تکرار  
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کن،  می بیرون  توست  غیر  به  محبتی  هر  کنم، 

 بده.  محبت خودت را 

گفت اگر  خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، می 

امام رضا بروی، یا امام حسین یا مکه، فرق نکنی،  

تی که انشاءالله  آن درست نیست؛ یعنی باید وق

آیید قم، فرق کرده باشیم. خدایا انشاءالله یک  می

باشیم؛ یعنی   نظری مرحمت کن، ما فرق کرده 

مر خدا، ولی دیگر بیاییم امر تو را اطاعت کنیم. ا 

ائمه طاهرین است که ما امر   الله الاعظم، این 

 اینها را اطاعت کنیم.  
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ا،  خدایا، محبت خلق را از دل ما بیرون کن. خدای

محبت خودت را و ائمه را توی دل ما زیاد کن.  

 )صلوات(  

   یا علی 
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 ارتباط خلقت با امام حسین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

، السلام علیکم و رحمة  السلام علیک یا اباعبدالله 

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

من   دکتر،  آقای  بود.  ارتباط  در  ما  صحبت 

خواهم اسم ایشان را بیاورم، تشریف آوردند،  نمی

قول  یک صحبت  ایشان  به  من  کردیم و  هایی 

ام   دادم را  ارتباط  نتیجه  ما  که  که  بگوییم  شب 

ارتباط یعنی چه؟ ارتباط خیلی دامنه دارد. چند  

وقت دیگر هم در ارتباط حرف بزنیم ]جا دارد[.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4651 
 

اگر بخواهید خسته نشوید، وقتی من ارتباط را  

وقت آن حرفهایی که در ارتباط من  گویم، آن می

می  وجود  وجود  به  به  باید  شما  را  آن  آورم، 

حرف ارتباط    گویید هر شب وقت نمید، آن بیاوری

خواهم حرف  گویید؛ اما من می زد. البته شما نمی 

خودم را بزنم که هر شبی که در ارتباط آوردیم،  

ارتباط را صحبت کردیم که چگونه بشود که بشر  

می  شما  به  من  حالا  کند.  پیدا  گویم.  نجات 

من   بفرمایید.  توجه  که  امیدوارم  انشاءالله، 

از   حسین  امشب  امام  السلاآقا  شروع    م()علیه 

و صحبت می می امیرالمؤمنین هم  کنم  از  کنم، 

می  هم  عذرخواهی  امیرالمؤمنین  که  چون  کنم. 
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)علیه  خواهد. چون که امیرالمؤمنین  همین را می 

، حسینش را خیلی دوست دارد؛ چون که    السلام(

خودش را فدا کرد، فدای ولایت کرد، فدای علی  

  ه السلام( )علیز، فدای امیرالمؤمنین کرد. زهرای عزی

، خلقت است. نه اینکه یک    )علیها السلام(شد. زهرا  

خلقت است، صدها، هزاران خلقت است. هزاران  

 خلقت، فدای علی ]است[ )صلوات(  

شما ببین، ما باید ارتباط را درباره آقا امام حسین  

السلام( دارید،    )علیه  توجه  خیلی  که شما  بگوییم 

توجه می   بهتر  خدمت  گوید: شخصی  بفرمایید. 

آمد، فقط استخوان سر    )علیه السلام(امام صادق  

ایشان باقی مانده بود. گریه کرد. گفت: چرا گریه  
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کنم[ فرمود:  کنی؟ گفت: برای شما ]گریه می می

گویند  برای جدم گریه کن. رسول الله، همه می 

  )علیه السلام( برای جدم گریه کن، برای امام حسین  

اشک برای امام    کن. آدم ابوالبشر، یک لکه  گریه

السلام(حسین   توبه   )علیه  شد.  ریخت،  قبول  اش 

اش را قربانی کند، حالا آن کارد  ابراهیم آمده بچه 

نبرید. هر کاری کرد نبرید. شما باید شکرانه کنید  

دست   چاقو  شدید،  الله  ارادة  شما  الان  که 

می می را  گوشت  پوست  گیرید،  را  خیار  برد، 

کند.  وید: نکن، نمیگکنید، یک دفعه به او میمی

کنیم.   فکر  حرفها  این  در  قدری  یک  باید  ما 

ابراهیم چه موقع حجت خدا می شود؟ در مقابل  
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ولایت فلج است. درست است که سلام الله علیه  

است، سلمان هم سلام الله علیه است. پس هر  

نه.   شد؟  حجت  شد،  علیه  الله  سلام  که  کسی 

سلا هم  سلما سلمان  آیا  است،  علیه  الله  ن  م 

می  حرفهایی  یک  چرا  است.  چرا  حجت  زنید؟ 

دانید؟ مرتب، این حرفها  مبنای این حرفها را نمی 

زنید. عزیز من، بیا سوادت را، فقه و اصولت  را می

را کنار بگذار، بیا در این حرفها. ما به غیر صراط  

تا در صراط مستقیم   نداریم.  مستقیم، صراطی 

مستقیم    روید، صراط]درست را[ نمی   نیایید، راه 

امیرالمؤمنین   است.  شما  السلام( راهنمای    )علیه 
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میزان  می »انا  المستقیم«،  صراط  »انا  گوید: 

 الاعمال«  

کنید، حالا آمده  حالا وقتی که شما فکر آن را می 

برد. زند، می برد، به سنگ می این کار را بکند، نمی 

ان آمد. این  بری؟ کارد به زبگفت: آخر، چرا نمی

هر چیزی یک جنبه مغناطیسی    گویمکه من می 

می دارد.  لامسه  این  دارد،  لامسه  تو  یا  گوید: 

شود  گوید: نبر. معلوم می گویی ببر، خالق می می

به حرف خالق است. چرا تو نیستی؟   کارد هم 

می  اشتباه  چرا  نیستیم؟  ما  حالا  چرا  کنیم؟ 

:  ابراهیم، یک قدری به قول ما خجل شد. گفت 

اگر من بچه  کردم، خوب  قربانی می  ام راخدایا، 
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بود، بهتر بود. حالا ابراهیم آن معرفتی که باید  

گوید: آن بهتر  داشته باشد را ندارد. به خدا می 

فهمید من  فهمد بهتر است؟ آیا می بود. خدا نمی

گویم یا نه؟ آره، تو بمیری، تو بهتر از خدا  چه می 

]خدا  می حالا  )صلوات(  یا  می فهمی؟  گوید:[ 

توج نورهای  ابراهیم،  دید  کرد،  توجه  کن.  ه 

متعددی است، یک نوری است که خیلی روشن  

خدا   هستند؟  کسانی  چه  اینها  خدایا،  است. 

و   فاطمه  و  علی  و  است  محمد  داشت:  عرضه 

شکست.   دلم  گفت:  ابراهیم  حسین.  و  حسن 

کن نیستی.  گفت: قربانی مال آن است. تو قربانی 

ا خدا  چرا  میحالا  را  کار  می ین  این   داندکند؟ 
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برید. یکی طاقتش را ندارد. اگرنه، سر بچه را می

کرد، اش را قربانی می هم گفتم که اگر آنجا بچه 

بچه  باید  برود،  که حج  قربانی  هر کسی  را  اش 

نمی  حج  که  کسی  این  کند.  گفت:  حالا  رفت. 

است. خدا حاج شیخ عباس    )علیه السلام(حسین  

  ت: چنان تشنگی به او اصابت را رحمت کند، گف 

میمی ترک  ترک،  بدنش،  حاج  کند،  خدا  شود. 

آورد،  هایی می شیخ عباس را بیامرزد. یک لاسه 

لاسه  نوا  که  و  شور  با  خیلی  داشت.  ترک  ها 

 گفت، خدا رحمتش کند. می

یا   فرمود:[  ]خدا  ریخت،  اشک  لکه  یک  حالا 

ابراهیم، به عزت و جلالم قسم، این لکه اشکی  
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ریختی از اینکه    ( )علیه السلام ای امام حسین  که بر

ات را قربانی کنی، بهتر بود. چرا؟ حالا حرف  بچه 

من این است که به شما گفتم شما باید توجه  

گویم. شما ببین،  کنید، گفتم: عصاره ارتباط را می 

حسین   امام  برای  السلام(جن  کرده،    )علیه  گریه 

دفعه  یک  کرده،  گریه  زمین  کرده،  گریه    ملک 

دا حاج شیخ عباس  گفتم: آسمان گریه کرده، خ

گفتیم که آسمان که  را رحمت کند، گفت: ما می

گریه می نیست، چطور  توی  آدم  تا  کند؟ گفت: 

مثل شب   نکردم.  رد  را  روایت  من  رفتیم،  این 

عاشورا، نجف بودیم، عمامه و شالم را انداختم  

گریه   آسمان  پس  است.  خونی  صبح  دیدم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4659 
 

آسمانمی چرا  می  کند.  گریه  گریه  زمین  کند؟ 

کند. والله، روایت داریم بهشت، جنات، جهنم  یم

کند. یکی از من سوال کرد که جهنم که  گریه می 

خواهد  کند؟ گفتم: می غضب است؛ چرا گریه می 

هماهنگ باشد. پس تمام ملک و ملکوت گریه  

برمی می عاشورا  روز  را  ریگ  گریه  کنند.  داشتند 

کند؟  د. درخت گریه می کرکرد، خون گریه می می

حرف من این است؛ تمام اینها ارتباط دارند.    چرا؟

کنند، اینها ارتباط دارند. با  تمام اینها که گریه می 

حسین   امام  با  دارند؟  ارتباط  چیزی  )علیه  چه 

. چرا؟ یا ثارالله، و بن ثاره. حسین، خون    السلام( 

 خداست.  
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کادو می  قول من  به  دهد، حالا یک دفعه خدا 

می ی عطا  یک  دفعه  میک  که  کند،  حالا  گوید: 

ثقلین   گناه  اگر  کردی،  گریه  من  حسین  برای 

می را  تو  من  باشی،  طرفدار  داشته  اما  آمرزم، 

گذار باش، نه طرفدار  گذار نباش. نه بدعت بدعت 

بدعت بدعت  چرا؟  باش.  مقابل  گذار  در  گذار 

ولایت دکان باز کرده است. در مقابل من، یک  

کر پیدا  نمی »من«  را  او  است،  حالا  آمرزم.  ده 

را چیز کرد؟   )علیه السلام(ببین، چقدر امام حسین 

این  از  می حالا  اشک  طرف  لکه  یک  اگر  گوید: 

بیابان   ریگهای  درخت،  برگهای  مطابق  ریختی، 

را می تو  باشی،  اما یک گناه داشته  دفعه  آمرزم، 
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خواهی در کوه طور  گفت: موسی، هر دعایی می

  خواهی مناجات بکن، من بنی بکن، هر کجا می 

ای از این آمرزم. حالا شما چه استفاده امیه را نمی 

گذار، همان است. چرا  کنید؟ حالا بدعت حرف می 

گوید آن کسی که سوزن، نخ کرد، لعنة الله، می

آن کسی که اسب نعل کرد، لعنة الله، اسب نعل  

کردن خیلی هم خوب است، پدر من مال داشت،  

ن  کنند، سم آوقت نعل که می رود، آن سمش می 

شود. پس  رود. اگرنه کف پای حیوان چیز می نمی

گوید سوزن نخ کردن،  آن خدمت است، چرا می 

شمشیر تیز کردن، ]لعنة الله است[؟ چون که شما  
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)علیه  دارید یک کانون دشمنی برای امام حسین  

 کنی. درست می  السلام( 

م  خواهید بفهمید یک نفر خدمت اما اگر هم می 

عرض کرد، آقا جان، من    آمد،  )علیه السلام(صادق  

خواهد خدمت شما برسد، آمد،  دوستی دارم می 

گفت: آقا جان، من هیچ کاری نکردم. من فقط  

اینها   نوشتم،  بودند،  کربلا  که  اینها  بودم،  کاتب 

کرد،   گریه  اینقدر  بودند. حضرت  تا  هزار  هفتاد 

ریش  از  داریم  می روایت  اشک  چکید. هایش 

نزدیم،  گفت حرفی  که  ما  آقا،  نفر  :  یک  گفت: 

کاتب شدید، یک نفر سوزن نخ کردید، هماهنگ  

طرفدار   که  آدمی  کشتید.  را  من  جد  شدید، 
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کند. چرا طرفداری  گذار است، هماهنگ میبدعت 

بدعت می طرف  چرا  می کنی؟  روی؟  گذار 

ای داری؟  گوید:[ وظیفه است. تو چه وظیفه ]می 

می  آخرالزمان  دنیا گویداینکه  از  دین  با  یکی   :

]چون[ بیشتر شما طرفدارش هستید.  نمی رود، 

ات هست، یا خانمت  یا خودت هستی، یا بچه 

هم   را  آن  خب،  هستی.  طرفدار  هست. 

گذار کرد. شریح قاضی بدعت گذاشت که  بدعت 

یک همچنین حرفی زد. »خرج عن دین جده«  

کنند. حالا چه چه کسی این کار را کرد؟ اینها می

اگرمی  کسانی گفتم،  اینجا  قطع    کنند؟  آنجا  از 

شوی. به تمام آیات قرآن، کسی  بشوی، وصل می 
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آورم، اگر قطع  که به آنجا که الان اسمش را نمی 

اینجا وصل نمی  شود. چون که تو وصل  نشود، 

به یک زبانی هستی که آن زبان به فرمان خدا  

کند  کند. زبانی که به فرمان خدا کار نمیکار نمی 

نب میرا  چرا  دهی.  گوش  آن  به  به  اید  گوید: 

ماهواره و این چیزها گوش ندهید؟ آن دارد به  

زند، این هم دارد به غیر خدا  غیر خدا حرف می 

شود توبه  زند، از آن بدتر است. آن را می حرف می 

نمی  که  را  این  اما  حالا کرد؛  کرد.  توبه  شود 

 خواهی؟ )صلوات(  روایتش را می 

حرفی را علم کند، دور  همیشه هر کسی که یک 

ر زیاد، دیگر  ا می او  یا  گیرند؛ حالا یک چیز کم 
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هست. من یادم هست، یک وقت دور کسروی  

مرتیکه   این  گرفتند.  را  پهلوی  دور  گرفتند،  را 

گیرند، یک  گوید: من خدا هستم، دور او را میمی

ای هستند فقط مواظب هستند دور یک نفر  عده 

ر هستند. کارکن  طو ها همینبروند. بیشتر عرب 

نیستند. می   که  نبود،  قدر  گفتم چطور  اگر شب 

طور هستیم. فلانی،  هستند؟ ما هم بیشتر همان 

خواهد دنبال آن بدود و  خواهد کار کند، می نمی

تملق آن را بکند که امورش بگذرد. چرا از حضرت  

ها بالاتر  کنند که چه گناهی از همه گناه سوال می 

این  گوید: مشرک بودناست؟ می  از  آقا جان،   ،

میبالاتر   بودن  هم هست؟  مردم  بر  کل  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4666 
 

به   توهین  بالاتر هم هست؟  این  از  آقا  است. 

کند. هم توهین  مردم. این آقا همان کار را می

کند، هم کلّ مردم است، هم مؤمن  به مردم می 

می  اذیت  این  را  نیستید؟  مواظب  چرا  کند. 

را   باطنش  چرا  است،  کرده  رنگ  را  خودش 

کارت. برو پی کارت    بینی؟ بابا جان، برو پیمین

 یک لقمه نان بخور.  

یک نفر در خانه حاتم آمد، یک قدری نداشت.  

می لغی  یک  در  گداری  گاه  گریه  حاتم  رفت، 

آنجا  می است،  چهارپایه  یک  لغم  هم  من  کرد، 

خانه  خانه  توی  وقتی  خودم،  جان  است.  مان 

چهارپایه می می روی  و  روم،  لق  لوقی  روم. یک 
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د، اگر بخواهیم این کار را  شوکنیم. آره، نمی می

گوید:  گیرد، میبکنیم، زنمان برای ما دست می 

اندازد. آن  شود یک جل گردنش می شب که می 

نمی  راه  را  تو  دیگر  نمیهم  جل  دهد.  توانیم 

رویم. گفت:  گردنمان بیندازیم، روی چهار پایه می 

دارد آنجا  باید صبر کنی، رفت یک مرتبه دید، این  

خدایا،می برسان.    گوید:  چیز  یک  آمده  این 

خلاصه، یک چیزی رسید، آورد، یک مرتبه دید،  

رود. گفت: من به خیالم تو از خودت  او دارد می

دهم.  گیری می دهی، گفت: من از آن که می می

گیرم. این عاجز  گیری، من روم میاز آن تو می 

می دنبالش  تو  چرا  می است،  چرا  روی روی؟ 
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پیدا شده است.    گذار خیلیطرفش؟ الان بدعت 

 )صلوات(  

جن،   ببین،  که  شد  این  من  حرف  نتیجه  پس 

ملک، درخت، آسمان، زمین، عرش، فرش، آنچه  

خلق   خلقت  تمام  در  تعالی  و  تبارک  خدای  را 

امام حسین   برای  السلام( کرده،  کرده؛    )علیه  گریه 

  چون اینها ارتباط دارند. ارتباط دارند یا ندارند؟ 

می قطع  را  ارتباطت  چرا  طرف  تو  و  کنی 

کنی،  روی؟ چرا ارتباطت را قطع می گذار می بدعت 

خواهد اسمشان  روی طرف اینها که آدم نمیمی

را بیاورد؟ عزیز من، تو وقتی پای کامپیوتر رفتی،  

وقتی طرف این ماهواره رفتی، قطع شدی. خدا  
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به   خدا  درود  کند،  رحمت  را  بروجردی  آقای 

ایش می روحش،  سابق ان  رساله  توی  ش  گفت، 

می  زده  ساز  این  که  اینجایی  اگر  ببینید،  شود، 

جهنم   اهل  شما  همه  بدهد،  روی  حوادثی 

برنمی  دست  چرا  هم  هستید.  دور  چرا  دارید؟ 

می  هم  جمع  دور  نامحرم  و  محرم  چرا  شوید؟ 

گویم؛ آخر، این  شوید؟ من به شما نمیجمع می 

شنوند!  ران می شنود، از ما بهتنوار من را یکی می 

ما بهتران بگویم، از ما بدتران هستند  من برای از  

خواهم آنها  گویم از ما بهتران هستند. می که می 

 عزّت کنم. )صلوات(  
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هستند.   وصل  اینها  تمام  بکن،  حساب  حالا 

گوید: »لا اله  حساب بکن تمام این ممکنات می 

الا الله« وقتی گفت: »لا اله الا الله« وصل به چه  

توحید  شمی حالا  توحید.  به  تو  میود؟  گوید: 

می اگر  شو.  ولایت  به  را  وصل  تو  من  خواهی 

  )علیه السلام( قبول کنم، وصل به علی بن ابیطالب  

با   هستی  تو  بشو.  زمانت  امام  به  وصل  بشو، 

می  جمکران  مسجد  تو  عشق  نیستی؟  روی، 

گوید: به یک نامحرم  کنی. چه خبر است؟ می می

اس  اینجور  کنی،  هستند؟  نگاه  اینها  چقدر  ت. 

شود. به  ، بساط عشق یک جا درست می قشنگ 

تمام آیات قرآن، من توی سرداب آقا امام زمان  
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ای نایستادم، بیرون آمدم. دیدم زن  رفتم ، ثانیه 

امر   واقعی،  مؤمن  چرا؟  هستند.  قاطی  مرد  و 

تواند کار کند. همیشه  امر نمیدنبالش است. بی 

  نگاه کنم؟ نه، این را نگاه گیرد. آیا  اجازه از امر می 

نکن، برو. این کار را بکنم؟ نه، برو. تو در اختیار  

امر هستی، نه امر در اختیار تو. حالا تو که همه  

دهد، چیز حرام  روی! فوراً به تو هشدار می جا می 

تواند بخورد. هرچیزی یک قوه لامسه دارد.  نمی

 توانی بخوری.  والله، نمی 

ود. من از اولم خیلی در  من یکی از این تکایا ب

نمی ای چیزی  تکایا  می ن  تو  حالا  گویی  خوردم. 

است، این مال بیت    )علیه السلام(مال امام حسین  
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حسین   امام  مال  کجا  است.  مردم  مال  المال، 

، مالش  )علیه السلام(است؟ امام حسین    )علیه السلام(

امرش است. امر امام حسین را باید بخوری. این  

  ای ما داده بود. به این شب یک قدری برنج بر

عزیز، من تا همچنین کردم، از دهنم بیرون آمد.  

آخر، این را آن یارو داده است. بابا جان من، این  

خوری؟  یارو، پارو داده است، مال چه کسی را می 

تو  ]می  آره،  هستم.  حسینی  امام  من  گوید:[ 

بمیری! آمد بیرون. فوری گفتم: بابا، این را ببر  

بده. او  می  به  دارم  اصلاً    گویم؟چه چیزی من 

نمی یاد  از  جنبه  مؤمن  با  مؤمن  چرا؟  رود. 

اش، به ولایت وصل است، این اصلاً  مغناطیسی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4673 
 

از برای  یادش نمی رود، چیزی نیست. مصیبت 

مؤمن   برای  از  مصیبت  است،  مبارک  مؤمن 

افتخار   مؤمن  برای  از  مصیبت  است،  استقبال 

گر این پول را  گوید:[، ااست. اما غیر مؤمن ]می 

یکی   این  می از  کار  چه  فرش  بگیریم،  کنیم، 

را  خریم، نمیخریم، خانه می می دانم فلان چیز 

می می چیزی  یک  این  خریم،  برای  اینها  خریم، 

آید، چند تا وعده و وعید  چیزی که گیرشان می 

]می آره،  دارد.  پول  این  را به  یکی  اگر  گوید:[ 

به ما بدهد،  اینجوری برایش بکنیم، این پول را  

 کنیم. اما آن نیست. می   کار راما این 
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ببین، میثم چطور است؟ میثم مصیبت برایش  

مبارک است. میثم جان، تو من را دوست داری؟  

زنند. چه گویم تو را به دار می آره، حالا به تو می 

زنند؟ پای این درخت. هر  کنی؟ کجا می کار می 

می  نماز روز  رکعت  دو  درخت،  این  پای    رود 

شود من بالای این  میکند. ای خدا، چه موقع  می

درخت بروم؟ بالای این درخت بروم، بگویم: علی،  

را   پایت  علی،  بگویم:  بروم،  درخت  این  بالای 

گویم  برند، میبرند، بگویم: علی، دستت را می می

گویم: علی. این است  برند، می علی، زبانت را می 

 وات(  کند. )صلکه همه جانش را فدای علی می
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دادی، به ملامت مؤمن    تو چرا این را تشخیص

می این ولایت  طرف  حقیقت  تو  پس  روی، 

می  فشار  مؤمن  به  که  را  آنچه  آید،  نداشتی؟ 

می خب،  تو  است.  همه  مبارک  مثل  خواهی 

بعضی  خانه  گفتم،  الان  خانه  باشی.  مثل  ها 

آن  انگلیسی  این،  که  کنی  باور  باید  تو  هاست. 

  خانه یکی از آقایان با ما   عدالت را ندارد. رفتم

دوست بود، دیدم فرشش را چپ انداخته است.  

دانست؟ چرا  گفتم: مگر آقایت این را حرام نمی 

این را چپ انداختی؟ این به حرف آقایش هم  

پیغمبر   و  خدا  حرف  به  که  همانطور  نیست، 

یک   بعد  نیست.  هم  آقایش  حرف  به  نیست، 
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آنو اینجا؛  بیا  گفت:  و  کشید  تریاک  قت  خرده 

رابطه  با یواش، یواش  من قطع شد. توجه    اش 

 گویم؟  فرمایید من چه می می

که   اشرف مخلوقات هستی؟ چون  تو  حالا چرا 

آنها مخیر   اطاعت کند.  را  امر  باید  تمام خلقت 

نیستند؛ تا حتی ملائکه، تا حتی انبیا؛ اما شیعه  

گوید: اگر امر خودت را به  مخیر است. حالا می 

ای کردم، دیشب یک اشاره   امر من، صلح کردی،

روند. بابا، چیزی نیست، بیا  هشت جاویدانی می ب

]ملائکه می استقامت کن.  اما  گویند[  عمل کن؛ 

برای چه این را توی اینجا آوردند؟ قیامت شده  

]می  نه،  هستید؟  است؟  کسی  چه  امت  گویند[ 
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می  کار  چه  شما  خب،  پیغمبر.  ما امت  کردید؟ 

»ا به  یقین  که  هستیم  اکملت  کسانی  لیوم 

ما یقین به امر پیامبر داشتیم.    دینکم« داشتیم، 

یعنی دوست   نکردیم؛  ولایتی  ما معصیت  حالا 

علی را اذیت نکردیم، امر خدا را به امر خودمان  

دادیم، عبادتمان هم، خلوت و جلوت  ترجیح می 

بیرون می  از بدنت  روح  برو.  نداشت.  آنجا  رود، 

نمی را  کار  این  هم  چرا  خیلی  مشکل  کنی؟ 

نی  مشکل  والله،  مشکل  نیست.  دینم،  به  ست، 

آوری، تو حواست  نیست. تو مشکل به وجود می

می  ]می پرت  اینها  طرفداری  مرتب،  روی[، شود. 

تو می یک جلوه  به  تو  ای  به  که یک دختر  کند 
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بالاتر  جلوه می برای تو  زمان  امام  از جلوه  کند، 

دانی چه چیزی  است. تو بندت شل است. تو می 

عقوبت و  دهی؟ تو شخصیت و  ز دست می را ا 

دهی. حالا به تو  انسانیت خودت را از دست می 

آسمان می به  نگاه  نکن،  نگاه  بکن،  گوید:  ها 

های آسمان، تمام شما طلب  گوید: ای ملائکه می

مغفرت برای این جوان بکنید که یک نگاه نکرده  

بری.  فهمد چقدر تو لذت می است. آخر، آن می

مغفرت  ین بکن، تمام ملائکه، طلب  یا نگاه به زم 

 کنند. برای تو می 

شوی؟ گناه کردن،  بیا انسان شو، چرا حیوان می

ماوراء   به  اعتقاد  چرا  تو  است.آخر،  حیوانیت 
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روی این  نداری؟ حیاء کن، خجالت بکش. که می 

بری.  ات می خری، توی خانه ها را می لهو و لعب 

خاک.    حیا کن! تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم

روی؟ حالا چند وقت، به  ی چقدر به حرف اینها م

تو رو کرده است، الان پشت به تو بکند، کار دیگر  

تواند بکند. به تمام آیات قران، اگر تمام این  نمی

بگردانند، می رو  از من  را  خلقت  برو، امر  گویم: 

کنم، به هیچ کسم کار ندارم. به تمام  اطاعت می 

ت یکی باشد، جان  آیات قرآن، اگر رزق من دس

دهم؛ ما به حرف این نیستم. جان می دهم؛ ا می

می  خودت  تو  باید  خدایا،  هم  تو  دانی، 

شود،  جوری باشی. تا کار و بارت خوب می همین
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کنی. اف بر تو. گفت: تو  روی این کارها را می می

می  آمریکا«  بر  »مرگ  آمریکا  که  دلال  تو  گویی، 

می  هم  آمریکا«  بر  »مرگ  من  گوییهستی،  ؟ 

آمرنمی بر  »مرگ  در  گویم  آخر،  نگویید.  یکا« 

مجلس یک آدمهایی هم تویش است. نگویید  

من »مرگ بر آمریکا« نگفتم، مرگ بر آن کسی  

را می آمریکا  که  که  آن کسی  به  لعنت  خواهد. 

خواهد؛ اما ببین من  ها را میآمریکاییها و یهودی 

می  میچه  داری  تو  این  گویم.  کارکردت  گویی، 

 ر.  کنی. خب، نخه داری کیف می است ک 

خدا آقای حائری بزرگ را رحمت کند، من یادم  

ای هستم و توی جمع  است. من هشتاد و خرده 
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باشد،   دکانم  توی  که سرم  نبودم  اینها  از  بودم. 

سرم همه جا بوده است. من از آنها هم که همه  

جا خوابیدند. جابی نیست من نخوابم. حالا یک  

نمی  نام  به  آمد  آصوری  نفر  یا  بود  فرنگی  دانم 

ود. توی خیابان دارالشفا، خیابان کنار رودخانه  ب

دکان    گویند. این آمد یکرا خیابان دارالشفا می 

باز کرد که به قدر همه خانه آقای مهندس بود.  

که می را  آن چه  بودم.  دوا  من دیده  خواستی، 

می  چیزی  هر  به  داشت.  داشت.  این  خواستی، 

آقای حائری آمدند، گفتند، این آمده است، گفت: 

رود. تا گفتند نخرید، این توی  از او نخرید، می 

ند که  حوزه علمیه اول نفوذ پیدا کرد. تبلیغ کرد
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از این، چیزی نخرید. آقا یک ماه، دو ماه ماند،  

دیدیم یارو دست و پایش را جمع کرد و رفت.  

آورد. تو کارکردت  خب، اگر تو نخری، این که نمی

می کیف  درای  که  است  چیزی  این  چه  کنی. 

 گویی که مرگ بر آمریکا؟ می

اش اش چیست؟ حالا نتیجه دانی نتیجهحالا می 

به آن باشی، وصل به ارتباط    این است اگر وصل

نمی  دیگری  ارتباط  دنبال  که  باشی،  حالا  روی. 

برایت   نگهدار  یک  خدا  شدی،  آن  به  وصل 

کنی؛ اما اگر از آن قطع  گذارد، دیگر گناه نمی می

گوید: از ما قطع  می  السلام()علیه  شدی، امام صادق  

نیستی. حرف من همین   ما  دیگر عضو  شدی، 
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است. بیایید این سه  هست. والله، خیلی خوب  

تا کار را بکنید، روح از بدنتان بیرون برود، بهشت  

رود؛ اما اول باید تسویه شوید؛ چون که تو  می

حمایت   تو  از  ولایت  خود  داری،  ولایت  وقتی 

کند. ز ولایت حمایت می کند. ببین، خود خدا ا می

به تمام آیات قرآن، هیچ کسی مثل خدا، ولایت  

است،   نکرده  تشویق  خدا  را  مثل  کس  هیچ 

ولایت را تأیید نکرده است. اگر چیز دیگری بود،  

کرد. پس ولایت، افضل تمام  خدا آن را تأیید می

گوید: اگر قبول نکنی، تو  خلقت است. ببین، می 

کنم. تو  را قبول نمیسوزانم. هیچ عبادتت  را می

 که اصلاً کسی نیستی.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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حالا حرف من این شد. انشاءالله، امیدوارم که  

آنها   از  ما  انشاءالله،  گرفتم،  را  عزیز  مداح  وقت 

باشیم که ظلم به ایشان نکرده باشیم. همه شما  

کنید. افتخار  استفاده کاملی از بیانات ایشان می 

م که  ما این است که الحمد لله یک مداحی داری

کنم؛  بکر است. آن بکریت ایشان را من تشکر می 

او   برای  فوری  درآمد،  بکریت  از  تا  تکذیب  اما 

 کنم.  می

خوانم.  حالا من یک مصیبت هم برای شما می 

امشب چون که شب قتل هست و شبی است  

دهیم؛  که مولای متقیان را در ظاهر از دست می 

نیست.   اینها  جز  علی،  نیست،  مرده  علی،  اما 
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علی  ام السلام(یرالمؤمنین  زنده    )علیه  همیشه 

زنی؟ حالا در  است. آخر، از کجا این حرف را می 

الم اسلام، دو کس هست که  عالم تشیع، در ع 

بود،   زهرا  یکی حضرت  نیست.  معلوم  حدشان 

یکی هم ]امیرالمؤمنین[ آن از ترس نمازخوانها و  

ها و بروها و حج به جا آوردن ها و مکه مقدس 

خواستند  زدند، می یشه دم از اسلام میها، همآن 

زهرا را درآورند. حضرت زهرا فرمود، من را شب  

کار را که با حضرت زهرا  دفن کنید. حالا همان  

)علیه خواهند با امیرالمؤمنین  خواهند کند، می می

همین  السلام( امیرالمؤمنین  حالا  که  بکنند.  جور 

آتش   آدم،  کردند،  دفن  شب  را  عزیز  زهرای 
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4686 
 

همان گیمی دنبال  ما  اغلب  که  میرد  رویم؛  ها 

چون دنبال آنها ]رفتن[، دنبال شیطان است. هنوز  

 دل نکندیم.   بیدار نشدیم، هنوز

می  کسی  چه  را  حالا  امیرالمؤمنین  خواهد 

نمازخوان  همین  روزه دربیاورد؟  و  و  ها  بگیرها 

بگیرها. الان اسلام، پرچم اسلام . حسن جان،  حج 

را نگیرید، جلوی تابوت    حسین جان، عقب تابوت

گیرد، حالا  را بگیرید، خودش برود. آدم آتش می 

مرگ ]می  اسرائیل«،  بر  »مرگ  اینجور    گوید:[  بر 

شناسند، ولایت را اینجور  آدمها که ولایت را نمی

رود، یک وقت وسط راه،  کنند. حالا دارد میمی

دید یک سواری، جلوی جنازه را گرفت، یک دفعه  
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4687 
 

تکانی خورد، در ظاهر، من    السلام()علیه  امام حسن  

گویم، کیست که جلوی جنازه را گرفت؟ دید  می

حسن   است.  امیرالمؤمنین  حسین  خود  جان، 

جان، من هستم غصه نخورید. حسن جان، من  

مرده   امام  اگر  است؟  مرده  امام  کجا  هستم. 

خواند؟ پی چه کسی  است، چرا سرش قرآن می 

میمی داریم  کار  چه  هرج روی؟  گفت  کنیم؟  ا 

 رویم.  »من« هستم، دنبالش می 

حالا بالاخره رفتند، امیرالمؤمنین را آنجا ]بردند.[  

ه به ما فراموشی دست داده است. ببین، اصلاً گنا 

تپه یک  بالای  آنجا  می حالا  پایین  ای  روند، 

گوید:  بینند قبری است. می کنند، میآیند، می می
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برای وصی پیغمبر درست  را نوح پیغمبر    اینجا 

و   صد  است.  دومی  پیغمبر  نوح  است.  کرده 

بیست و چهار هزار پیامبر آمده است، آن موقع  

وده است. کجا؟ بدبخت  ]امیرالمؤمنین[ وصی ب 

کند، ماورای  بیچاره، ماورا دارد در ولایت کار می 

کند. کسی که ماورای خلقت  خلقت دارد کار می 

می  آورده،  وجود  به  امیرالمؤمنین،  را  قبر  گوید: 

رسول الله است. بدبخت بیچاره، حالا تو  وصی  

می  را می چه  جلوی چشممان  ما  بینیم؛  گویی؟ 

نمی را  چیزی  هیچ  در  اصلاً  باید  شیعه  بینیم. 

ماورای خلقت کار کند، یقین کند. حالا به قول  

ما، ]قبر[ امیرالمؤمنین، تا زمانی بود که گویا به  
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  رفتند، ای بود که شکارها تا آن بالا می نظرم تپه 

دیگر این گرگها و حیوانها به شکارها کار نداشتند،  

می  تپه احترام  حیوان  قبر  کردند.  که  ای 

میامیرالمؤمنین   احترام  را،  چرا  هست  کند. 

روید ویدیو و این کنید، میاحترام ولایت را نمی

زنید؟ به تمام آیات قرآن، بعضی از  آشغالها را می 

می  کجا  هستیم.  بدتر  حیوان  از  این  روید؟  ما 

می  ما  که  را  کارها چیست  زمانت  امام  ؟  کنیم 

 احترام کن، این کار را نکن. 

چ کاری نکردم.  من چندین سال مشهد رفتم، هی 

می  خجالت  رضا  امام  را  از  رضا  امام  کشیدم، 

از حلال خودم دست برمی می داشتم، تو  دیدم. 
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می  حرام  شیعه به  چه  تو  تو  افتی.  هستی؟  ای 

ماند، سر  ثل مگس می شیره هم نیستی. گناه، م

اندر پایت را گرفته است. تو باید معصوم باشی،  

باشی، ولایت  معصوم  نیاید،  نزدیکت  کرُ    گناه 

کنند؟ حالا برگشتند. حالا  باشی. حالا اینها چه می 

می  یادش  امیرالمؤمنین  زینب همیشه  که  افتد 

السلام( داشت،    )علیه  صبح  به  که  قدری  یک 

می  می مناجات  کله  کرد،  خود  رفت  مأذنه، 

می  اذان  میامیرالمؤمنین  خوشش  آمد،  گفت. 

بگوید: »اشهد ان لا اله الا الله« اگر علی، »اشهد  

گفت.  گفت، تمام خلقت می ن لا اله الا الله« می ا

می  الله«  رسول  محمد  انّ  »اشهد  اگر  گفت،  یا 
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می  خلقت  علی  تمام  امیرالمؤمنین  )علیه  گفت. 

بلال بروم، گفتند گفت، به قربان  اذان می   السلام( 

بی  اذان  من  گفت:  بگو،  را  اذان  ولایت  همان 

 گویم. این ]بلال[ وصل است.  نمی

خواهم مصیبت وداع امام حسین  حالا من می 

را بگویم. این وداع خیلی مهم است،    )علیه السلام(

کند،   اینها خداحافظی  با  باید  امام حسین دید 

پیش  اینها  امیرالمؤمنین تمام  بود.  شده    بینی 

بینی کرده بود، ام السلمه تو به  پیش  )علیه السلام(

نمی خودش  چرا  بگو.  رویش  زینب  گفت؟ 

، به زینب بگوید: زینب جان،  شد. آخر، علی نمی

شوی؟ آخر، به زینب بگوید: حسین را  اسیر می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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می  امیرالمؤمنین  اینجور  السلام( کنند؟    )علیه 

کشید به زینب بگوید. همه حرفها را  خجالت می 

م السلمه زد. آی ام السلمه، وداع، آخر کار،  به ا

خواهد در  کند. میآید وداع میحسین من می 

یک  دیگر ظاهر  ببیند،  دفعه  را  زینب  خواهرش   ،

یک دفعه دیگر سکینه را ببیند، رقیه را ببیند، در  

تا   زد: خواهر جان، خداحافظ،  آمد، صدا  خیمه 

حتی به فضه گفت: فضه جان، خداحافظ. چرا  

را   با زینب فرق نگذاشت؟ دید فضه دارد  فضه 

می  زینب  از  نگذاشت.  حمایت  فرقی  کند، هیچ 

نب جان، اگر حسین،  حالا ام السلمه گفته بود: زی 

پیراهن کهنه خواست، دیگر حسین، نیم ساعت  
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)علیه یا یک ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. علی  

زینب، همهالسلام(  پدرت گفت. حالا  اش دلش  ، 

دفعه گفت:  هست، یک   خوش است که حسینش

پیراهن   گفت  چرا  بیاور.  کهنه  پیراهن  خواهر، 

]بیاور[؟ گفت: شاید، این پیراهن در   بدن  کهنه 

من بماند، تا گفت: زینب غش کرد، افتاد. حالا  

طلبد. دست در  لشگر دارد، »هل من مبارز« می 

قلب زینب گذاشت، زینب بلند شد، خواهر جان،  

وظیفه من بوده،   صبرت را شیطان نبرد. تا اینجا

باید استقامت کنی، کوفه بروی، خطبه بخوانی،  

دارند   آنجا  آخر،  بخوانی،  خطبه  یزید  مجلس 

می لع بابایمان  به  به  نت  بود  آخر، ممکن  کنند. 
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علی لعنت بکنند؟ تبلیغ! حالا زینب گفت: صبر  

کنم. در دروازه کوفه آمد، یک خطبه خواند.  می

، خود علی دارد  خبر به ابن زیاد دادند، ابن زیاد

می  امام  حرف  سر  گفت:  کنیم؟  کار  چه  زند. 

  را آنجا ببر. یک وقت دید، سر   )علیه السلام(حسین  

مادر،   ]فرزند[  وای،  بردند.  کجاوه  بغل  را  امام 

حسین جان! تو که با ما مهربان بودی، چرا در  

خانه خولی تو به مهمانی رفتی؟ کی به سر تو  

ویی، دوا باشد.  پاشیده خاکستر؟ مگر اینجور دار

حسین   امام  به  وقت  السلام(یک  گفت:    )علیه 

زنی، با این کودک  حسین جان، با من حرف نمی

شود. »انّ اصحاب  بزن. دلش دارد آب میحرف  
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از   من  کار  من،  عزیز  عجبا«  الرقیم  و  الکهف 

تر است. آخر، کسی  اصحاب کهف و رقیم عجیب 

شهر    کرد سر امام حسین را ببُرند، شهر بهباور می 

 ببرند. 

 خدایا، عاقبتمان را بخیر کن 

 خدایا، ما را بیامرز  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن  

دایا، تو را به حق خود امیرالمؤمنین، امشب ما  خ

را به علی ببخش، از سر گناهان کوچک و بزرگ  

 ما در گذر.  
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امیدوارم شما دگیر با امام زمان، عهد و پیمان  

تا دیگر  که  تا  می   بکنید  نکنید،  گناه  توانید 

توانید فرمان ببرید، تا فرمانده بشوید. والله  می

ر شما  خدا  ببرید،  فرمان  می اگر  فرمانده  کند. ا 

کنم، امیدوارم که خدایا، ما را به  دوباره تکرار می 

علی ببخش. از محبت علی نفوذ در قلب ما بکند،  

آنچه که از هوی و هوس است از دل ما بیرون  

 برود. 

خدایا، تو را به حق فرق شکافته علی تو را قسم  

امام  می که  این است  که حاجت مهم ما  دهم 

دوم حاجت ما این است که    زمان ما را برسان.

که   است  این  ما  باشیم، سوم حاجت  یاورشان 
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امام زمان تا حالا راضی نبوده، امام زمان، تو را  

به حق علی از ما راضی شو، این رضایت ادامه  

د. هر محبتی به غیر شما و خدا هست  پیدا کن

 از دل ما بیرون برود. مملو محبت شما باشیم.  

از حضار پیرمردها،    از جوانان مجلس،  مجلس، 

کسانی که امشب در این مجلس تشریف دارند،  

طلبم، انشاءالله امیدوارم که مداح اهل  پوزش می

 بیت ما را عفو کنند، وقتش را گرفتیم. )صلوات(  

   یا علی 
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 کام حج؛ دعا اح
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

ا برکاته،  و  بن  الله  علی  و  الحسین  علی  لسلام 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

اینطوری   من  کردند،  دعا  تقاضای  عزیز  رفقای 

توانم   گفتم، گفتم: خدایا، من یکی، یکی، نمی 

ا خودم  اسم  برای  که  را  آنچه  بیاورم،  را  ینها 

 خواهم.  خواهم، برای اینها هم میمی
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گفتم که خدایا،    اش قسم دادم به پنج تن،اولی

ما را با ولایت از این دنیا ببر، ما ولایت را تا آخر  

ها تا آخر نرساندند؛ طلحه، زبیر،  برسانیم. خیلی 

می  او  به  مالک؛  بن  انس  گفتند بالخصوص 

او می شمشیر خد به  در  ا،  اما  الله؛  گفتند سیف 

شمشیر   علی  سر  روی  خبیث،  تا  دو  آن  زمان 

ه حرفی است  گفت بیعت کن. این چگرفت، می 

زنید؟ چون که از ولایت گذشتند، ولایت  که می 

 را کنار گذاشتند، عبادتی شدند. 

نه   بشویم،  ولایتی  ما  امیدوارم  عزیز،  رفقای 

بکنید. ]اگر[ دو  عبادتی. جوانان عزیز، عبادت باید  

می نکنید،  عمداً  نماز  نماز  رکعت  آن  به  گوید 
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بای نمازت  الدین«  عمود  »الصلوة  اما  د  کافرید؛ 

اتصال به عمود دین باشد. در جنگ صفین یا در  

جنگ احد، گویا امیرالمؤمنین فرمود: »أنا عمود  

عبادت   باید  ما  دین هستم.  الدین« من عمود 

دند، عبادت گرفتند.  بکنیم؛ اما ]اینها[ ولایت را دا

خدا نکند ما هم اینطوری باشیم؛ عبادتی بشویم. 

 ما باید ولایتی بشویم.  

یز تقاضا کردند. من گفتم: خدایا،  حالا رفقای عز

توانم بکنم؛ اما  من که عاجزم، من که کاری نمی

خدا را به پنج تن قسم دادم، به امام زمان قسم  

زن  های تمام شما، کوچک، بزرگ،  دادم، حاجت 

گوی  و مرد را روا کند. من گفتم: خدایا، تو جواب 
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را، عبادت  اینها  باید  تو  را  اینها باش.  اینها  های 

و  ]ب کنی،  مستجاب  را  دعایشان  پذیری[، 

 هایشان را روا کنی. حاجت 

گویم: خدایا، به حق پیغمبر،  باز هم الان دارم می 

به حق امیرالمؤمنین، به حق فاطمه زهرا، به آقا  

ن، امام حسین، به حق وجود امام زمان  امام حس

که ما الان در خدمتشان بودیم و هستیم، خدایا،  

را که به ما گفتند، خدایا،  های تمام اینها  حاجت 

 همه حاجتهایشان را برآورده کن.  

کنی، اینها  خدایا، حاجتهای اینها را که برآورده می 

اینها   به قدری  برای مردم خواستند،  بیشترشان 
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هستن خودشان  منزه  برای  خیلی  منظمند،  د، 

نخواستند، خدایا عنایت کن، تمام حاجتهای اینها 

 را برآورده کن. 

مشکلی اینها دارند، مشکلشان را رفع  خدایا، هر  

 کن. 

می  همسر  اینها  که  دخترهایی  خواهند،  خدایا، 

خدایا به حق همسر امیرالمؤمنین، زهرای عزیز،  

یا، به  به حق همسر پیغمبر، حضرت خدیجه، خدا

این   به  کن،  جوانان، همسر خوب قسمت  این 

 دخترها، همسر خوب قسمت کن.  
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کنم، اینها به  خدایا، اینها را از تو درخواست می 

خدایا برسند،  همه حاجتشان  حاجت  را  ،  شان 

برآورده کن. این خانم ایشان تقاضا دارد، خدایا  

به حق آبروی پیغمبر، آبروی ایشان را حفظ کن،  

برآورده کن. دخترهایی که خلاصه  حاجتهایش را  

بدهی؛   همسر  باید  تو  شده،  رجوع  ایشان  به 

 همسر خوب قسمتشان بکن. 

خواهیم، یک وقت  خدایا، ما یک چیزهایی می

ن »یا  می عقلمان  زمان،  امام  به حق  را  تو  رسد، 

قیم، یا قیوم« به من گفتند، رأی بده، گفتم: والله،  

دهم. می من یک وکیل دارم، هر وقت مُرد، رأی  

گوید: »حسبنا  گفتند چه کسی است؟ گفتم: می
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گوید »هو القیوم« خدا،  و نعم الوکیل« گفتم: می 

رأی   من  رفت،  وکیلم  وقت  هر  ماست،  وکیل 

 دا وکیل ماست. دهم، خمی

دهم، این  خدایا ،به حق امام زمان تو را قسم می 

دست  را  من  همیشه  رفقای  گفتم:  نکن.  تنگ 

 پول باشد.  دست تو جیبشان بکنند، 

 ها بده.  خدایا، چیزهایی که از تو خواستم، به آن 

یکی خواستم تا آخر عمرم، علی بگویم. محبت  

عصوم  امیرالمؤمنین و این دوازده امام، چهارده م

 را از دل ما نبر. 
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خدایا، دل ما را پاک سازی کن، محبت اینها را  

را   بده. خدایا، محبت واقعی بده. میثم جانش 

لایت کرد. ولایت خیلی مهم است  داد، فدای و

نمی  که  حسین  ما  امام  اصحاب  ببین،  دانیم. 

دادند،   را[  ]جانشان  که  حالا  دادند،  را  جانشان 

می  حمایت  زمان  می امام  »السلام  کند،  گوید: 

کند: »ای مطیع لله و لرسوله،  علیک« خطاب می

 عبد الصالح« پدر و مادرم به قربانت.  

خواهید،  ام زمان را می رفقای عزیز بیایید، اگر ام 

نه که بیاید کار و بار شما را راه بیندازد؛ تو باید  

را   جانت  بخواهی  که  بخواهی  را  زمان  امام 

گوید: جان پدر و مادرم  فدایش بکنی. او هم می 
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ارزش   نداری، ولایت  ارزش  قربانت. چرا؟ تو  به 

ی، اینقدر  دارد. حالا جانت را که فدای ولایت کرد

نید. امیدوارم ما هم جانمان را  زارزش به هم می 

زمان یک همچنین   امام  فدای ولایت کنیم که 

گوید جان پدر و مادرم  حرفی بزند. امام زمان نمی 

به قربان غلام سیاه؛ نه، ]بلکه[ قربان آن هدفی  

که   بود  این  است. هدفش  داشته  غلام  آن  که 

 جانش را فدای امام زمانش کرد.  

ر رفق سرمان  کلاه  خیلی  عزیز  بیایید  ای  فته، 

خلاصه، با اجازه خدا، رفع این کلاه را بکنیم. شما  

گفت   به همه  امام حسین  عاشورا،  ببین، شب 

بروید، با من بیعت هم کردید بروید؛ اما فوج،  
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انداخت،   زیر  را  امام حسین سرش  رفتند.  فوج 

یک وقت ام کلثوم پیش حضرت زینب آمد. به  

گفت:   رفتند،  خواهرش  همه  جان،  خواهر 

آقا  برا داریم،  روایت  گذاشتند.  تنها  را  درمان 

ابوالفضل آمد، گفت: خواهر جان، فردا دیاری را  

گذارم. آقا علی اکبر از این طرف، من از  باقی نمی 

کنم[. تا امام حسین  آن طرف ]به لشکر حمله می

شنید، شمشیر آقا ابوالفضل را شکست. ]فرمود:[  

ین  آب بیاور. چون که، امام حس عباس جان، برو 

است.   این غلام  اما حرفم سر  بود.  مقصد خدا 

ای به این غلام داد، گفت: غلام، آزادت  یک نوشته 

برگشت.   و  رفت  کرد،  اطاعت  غلام  برو.  کردم، 
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به من   چرا  فهمیدم  مولا جان،  آقا جان،  گفت: 

شوند؛ چون  گفتید برو. تو گفتی همه شهید می 

بد است،  سیاه  رویم  است،  من  سیاه  نم 

امام  خواهی من  می اینقدر  نباشم.  قاطی شهدا 

حسین افسرده شد، خیلی او را ناراحت کرد. حالا  

ببین، امام حسین چه کار کرده؟ حالا وقتی غلام 

افتاده، خیلی جسارت کنم، مثل باز شکاری آمد،  

سر این غلام، سر غلام را، روی زانویش گذاشت.  

دنیا سفید کن.    گفت: خدایا، روی این را در دو

ند حاج شیخ عباس را، گفت: چنین  خدا رحمت ک

می  شده  این  رویش سفید  دید  غلام  درخشید، 

است. امام حسین در تمام شهدای کربلا، صورت  
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به صورت دو نفر گذاشت: یکی آقا علی اکبر، یکی  

 آن غلام. صورت به صورت غلام گذاشت.  

عزیز من، بیایید دست از امام حسین برندارید.  

رود، والله، بالله، آن  کجاست که اگر شما یادتان ب

را   من  اگر  خدایا،  گفتم:  خدا  به  وقتها  چند 

بگذاری، ]آبهای[ هفت طبقه آسمان روی سر من  

سوزد، اصلاً  بریزد، این جگر من برای حسین می

شود. همه باید اینطوری باشیم. اگر  رفعش نمی 

  به این صورت باشی، نگاه به ویدئو و ماهواره و 

کنی. من نصف نمی  هاتلویزیون رنگی و خارجی 

زنم.  شب نشستم با خدا دارم اینجور حرف می 

مگر سوزش ما باید راجع به امام حسین تمام  
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بشود؟ تازه اگر اینجور شدی، مثل ریگ و دریا و  

این   اینقدر  هستی[.  ]اینها  و  بهشت  و  جهنم 

مصیبت بالاست. از شما علما، فقها، دانشمندها،  

من پنجاه هزار    کنم، اگر روایتی آوردید،ی تقاضا م

ارزش  دهم. مگر ما می تومان جایزه می  توانیم، 

برای اینها معلوم کنیم؟ تمام اینها نور واحدند، از  

امام زمان، همه تا  شان یک نورند؛  پیغمبر بگیر 

رحمة   پیغمبرِ  برای  است،  حرفهایی  یک  اما 

است.  رحمت  خلقت  تمام  به  است؛  للعالمین 

مت[ به تمام  »رحمة العالمین«؛ یعنی ]رحگفت: 

خلقت است؛ اما ما نداریم بگوید ریگ و سنگ 

و کلوخ و بهشت و عرش ]برای پیغمبر[ گریه کرده  
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هر   چیست؟  مگر  امیرالمؤمنین  خود  ]باشد[. 

گوید،  خلقتی که در تمام خلقت است، خدا می 

اگر محبت امیرالمؤمنین را نداشته باشی، به رو  

اما این سِمَت، فقطاتوی جهنم می  مال    ندازم؛ 

 حسین است. 

می  خجالت  من  کند،  رحمت  بگویم  خدا  کشم 

گفت که  استاد ما، من نوکر ایشان بودم، اما می 

درس   نجف،  در  بودیم  جوان  وقتی  ما  حسین، 

طلبه می من،  باباجان  طلبه خواندیم.  های ها، 

داشته   توجه  باید  خردسال،  غیر  یا  خردسال 

جوان از  این  بوده.  ی باشید،  حسین  توی  اش 

ماشین کجایی این  توی  مدل  د  روز  هر  که  ها 
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می  را عوض  امام  ماشینت  شاگرد  چه  تو  کنی؟ 

والله،   مدرسه،  این  دیگر  گفتم  هستی؟  زمان 

نمی  بیرون  عالم،  بیرون  آنطور  فقط شوفر  دهد؛ 

دهد. ]این مطلب را[ در یک جایی گفتم. خدا  می

گفتم  رحمت کند آقا صادق شمس را، ]بعد که[  

ر گفت. حالا ببین حاج  این موضوع را روی منب

گفت، من به این روایت برخوردم  شیخ عباس می 

می  گریه  آسمان  آمدم،  که  عاشورا  شب  کند. 

دیدم صبح  عمامه  انداختم،  رجه  آویز یک  را  ام 

لکه خونی به او است. پس آسمان برای حسین  

گریه کرده، زمین گریه کرده، دریاها گریه کردند،  

کردند. روایت  گریه کرده، همه چیز گریه    درخت



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4713 
 

داریم جهنم گریه کرد. از من سوال کردند، جهنم  

کند[. گفتم: جهنم  که غضب است ]چطور گریه می

هم گریه کرد، که با اینها هماهنگ بشود. پس  

کرده، خود   گریه  کرده، عرش خدا  گریه  آن هم 

می  کجا  کرده.  گریه  کفر  خدا  حرف  این  گویی؟ 

براهیم،  مناسبتی دارد. وقتی حضرت انباشد؟ نه،  

به امر خدا آمد و خلاصه بنا شد بچه را قربانی  

کند، هر چه ]کارد[ کشید، دید این بچه ]طوری  

نشد[، او را خواباند، ]کارد[ نبرید. کارد را کشید  

]کارد[ گفت: خالق می  گوید  به یک سنگ برید. 

  ام را قربانی بعد، اگر بچه نبر. حالا او گفت که من 

گفت:[ یا ابراهیم، نگاه  کردم، بهتر بود. ]خدا  می
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به آسمان کن. دید نورهای متعددی است: یک  

نوری است، نور امام حسین است. گفت: قربانی  

خوانها گفتم:  را باید حسین کند. خدایا، به روضه 

خوان خدا بوده است. ]خداوند[ شرح  اول روضه 

امام حسین را داد. خدا رحمت کند حاج شیخ  

ایعب ابراهیم،  یا  گفت  را،  به  اس  تشنگی  نقدر 

کند که از تشنگی بدنش ترک  حسین اصابت می 

می  یا  ترک  گفت:  خدا  کرد.  گریه  ابراهیم  شود. 

ابراهیم، لکه اشکی که برای حسین ریختی، بهتر  

]این است که[ بچه  ات را قربانی بکنی. کاش  از 

می  نمیاینها  سیاست  دانستند.  وارد  من  گویم، 

کنند، یکا می کاش این نفرینی که به امر  شوم،نمی
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خواند، یک اشکی  خوان، یک روضه مییک روضه 

ذبح  می ذبحشان،  حسین،  امام  برای  ریختند 

 عظیم بود.  

روید، از  رفقای عزیز، حالا هم انشاءالله، آنجا می 

چادرها بیرون بیایید، کنار چادرها، این حصیرتان  

ح  امام  برای  اشک  لکه  یک  بیندازید،  سین  را 

عظیم. مگر بز، ذبح العظیم  شود ذبح البریزید، می 

خدای   العظیم،  عرش  ندارید؟  عقل  چرا  است؟ 

آن  عظیم،  رسول  عظیم  عظیم،  هم  بز  وقت 

شود؟ نه بابا، لکه اشکی که برای امام حسین  می

شما   به  من  حالا  است.  عظیم  آن  شد،  ریخته 

گذرد، باید،  بگویم، آقایان، قربانتان بروم، دنیا می
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رید. ما مهمان خداییم. نشاءالله هدایا از خدا بگیا

بالاخره، هر چه بودیم، گفتیم: خدایا، ما آمدیم  

توی خانه تو، خلاصه، جان من، عزیز من، باید  

چیزی بخواهید که بقا باشد. خدا بقاست، قرآن  

هم بقاست، ولایت هم بقاست. ما روایت داریم،  

سه تا  خورد، این  وقتی تمام این عالم به هم می

نم هم  به  که  است  من،  یچیز  عزیزان  خورد. 

بیایید شما با با این سه تا مطلب، سه تا چیز،  

خدا و ولایت و قرآن، رسول اکرم؛ یعنی این ائمه  

طاهرین، با اینها هماهنگ بشوید، تو هم به هم  

خواهی، این روایت  خوری. اگر روایتش را مینمی

امام صادق می  آقا  ها عه فرماید: شما شیاست، 
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گنا  وقتی  مایید،  می عضو  جدا  کردید،  شوید.  ه 

بیایید ما گناه نکنیم. این که حالا روزه بگیری و  

دانم این کارها را بکنید و اینهایی که توی  نمی

مفاتیح نوشته، ما اینها را قبول داریم؛ اما بیا اصل  

 را بفهم. عبادتی نشوید، ولایتی بشوید.  

زوارهای   هستند،  اینجا  که  فکر  الان  توی  عزیز 

چی  یک  خویشهای  باشند،  و  قوم  آن  برای  زی 

می بیچاره  حرف  من  بیاورند.  زنم،  شان 

خواهم ریا کنم. من به کوچک و بزرگ یکی  نمی

پنجاه هزار تومان دادم، هم به دخترم دادم، هم  

ابوالفضل دادم،   به حاج  به دامادش دادم، هم 

هم به دختری که تازه عروس است دادم. خب،  
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اری صورت  ن، این است. باید آخر یک کعزیز م

بدهی. اینکه به فکر خودت هستی که ]درست[  

نمی خودخواه  خدا  دلش  نیست.  خدا  خواهد. 

خواهد شما به فکر مردم باشید. والله، روایت  می

داریم، حضرت موسی گفت: خدایا، اگر بخواهم  

زنم. اگر  یک حرفی بزنم، غیر ممکن است؛ اما می 

کردی؟ گفت: خدمت  کار می تو بنده بودی، چه  

کند. چه  طور که دارد می کردم. همین خلق می  به

دهد؟ حالا هم دارد خدمت  کسی به ما روزی می 

کنی؟ عزیز من، چرا  کند. چرا کفران میبه تو می 

کنی؟ خدای تبارک و تعالی، آن هم  سرکشی می 

می  تو  به  داده،  تو  که  به  اینجا  تا  صد  گوید، 
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د. دههزار تا آنجا به تو می  دهم، هزار تا آنجا.می

عطا   خدا  بگویم،  شما  به  من  است،  این  حالا 

کند. امیدوارم خدا عطا به شما بکند. امیدوارم  می

و   بگیرد  قرار  شما  دل  در  حرفها  این  که 

تان را بدهید،  گویم هستی الامکان، من نمی حتی

اگر هستی  را[ درست کنید.  ]مزدم  را  کسری  ات 

مقدس  کردی.  بدهی،  رفقا  گری  از  یکی  به  من 

فتم: تو مال مردم را حق نداری بدهی،  گفتم، گ

تو مال خودت را بده. ما از فهمیدن ولایت خیلی  

 عقبیم.  

یک   آنجا  دید  حالا  علی،  خانه  توی  آمده  فضه 

قدری ریگ است و اینجا یک قدری پوست است  
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و این ریگها را همه را دست مالید، طلا شد. حالا  

فرمود:[ زهرا جان، چه کسی  امیرالمؤمنین آمده، ] 

فضه   ]فرمود:[  فضه.  ]فرمود:[  کوبید؟  ریگها  به 

گفت:   نتوانست.  برگردان،  را[  ]این طلاها  جان، 

خواهم بشویم. از  آفتابه لگن بیاور، دستم را می

ریخت.   جواهر  یک  امیرالمؤمنین،  انگشت  هر 

اینجایی به کار ما   ]تا[  ]بعد فرمود:[ فضه جان، 

ح باش.  نداشته  میکار  علی  نخلستان  الا  رود 

می در می ست  تو  کند،  یاد  دارد  مردم.  به  دهد 

را  می این کارها  نه  به مردم،  کار کن بده  دهد؛ 

 بکنی. مال مردم را به مردم بده.  
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عزیز من، بیایید ما عصاره این حرفها را بفهمیم. 

می  درست  نخلستان  اتفاقاً  امیرالمؤمنین،  کرد. 

چقدر، ببین،  داریم،  روایت  ایشان    یک 

به  عیال  بود.  کنار  پرست  زهرا  حضرت  قدر 

باقی  کوچه  گذاشت،  توی  داشت  داد.  را  اش 

محتاجم،  می جان،  علی  گفت:[  ]کسی  آمد، 

ام، آن را هم داد. ]حضرت زهرا[ گفت که  گرسنه 

جان   زهرا  گفت:  کجاست؟  ما  سهم  جان  علی 

کار   چه  خب،  دادم.  گفت  یکی  شد،  اینطوری 

علی؟ صفات علی را    گویی کنی؟ تو چطور می می

دا ندارد.  باید  فایده  که  گفتن  علی  باشی.  شته 

می  دارد  چیزی  چه  ببین  عمر  اهل  خود  گوید؟ 
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گوید: یا علی، چند تا چیز تو  طاغوت است، می 

داری که من ندارم: پدر زنی مثل رسول الله داری،  

گوید،  من ندارم، عیالی مثل زهرا داری، ندارم، می 

داری من ندارم. اینها  دو تا نور، حسن و حسین 

د می را  آن  بهتر  ارد  تعریف  این  از  دیگر  گوید. 

است؛ ]اما[ چرا اهل طاغوت است؟ بغض اینها را  

دارد، نه حب اینها را. ما باید حب ائمه داشته  

باشیم، نه حرف ائمه را بزنیم، بیشتر ما، اصول  

دینمان، پدر و مادری است، اصول دین ما این  

: اول امیرالمؤمنین، امام  است، امام ما این است

حسن، امام حسین، تا آخرش. این نیست؛ عزیز  

صفات   باشی،  داشته  الله  صفات  باید  تو  من، 
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]را[ حتی  اینها  است. صفات  الامکان  اینها، عمل 

 توانی ]باید پیاده کنی[ ]تا[ می 

راست   دینم  به  کردم،  تکرار  شما  به  من  ببین، 

آبهای تمام    گویم، گفتم: خدایا، من را واداری،می

قه آسمان را، را سر من بریزی  آسمان، هفت طب

می می آب  مگر  کند؟  سوزم.  آرام  را  من  تواند 

سوزم برای زهرای عزیز  سوزم برای حسین، می می

را شکست. ]عمر[ به معاویه گفت،   که بازویش 

زهرا   فهمیدم  وقتی  کند،  زیاد  را  عذابش  خدا 

هایش  پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله 

کند. کام را فاش نمی را خرد کردم. بدان زهرا اح 

گویند به  گویند برادر!!! حالا چه می حالا به ما می 
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»المؤمنون   رفت؟  خلق  حرف  به  باید  مگر  ما؟ 

فرمود:   پیغمبر  اخوة«  »السنیون  نه  اخوة« 

حرف   اشتباه  چرا  من،  عزیز  اخوة«  »المؤمنون 

 زنید؟  می

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 ا، ما را بیامرز.  خدای

 دعای ما را در حق مردم مستجاب کن.  خدایا، 

مسافرت   این  از  خالی  دست  را  ما  خدایا، 

خدایا،   هستیم،  تو  مهمان  ما  ]برنگردان[. 

شکممان که به راه است، بدنمان هم که سالم  

آن   عزیز خودت،  آن  به حق  را  تو  است، خدایا 
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ات به وجود آمد،  مولود عزیزی که در این خانه 

تی، خدایا، تو را به  حَرَمت را در اختیارش گذاش

گفتند،   ما  به  که  اینها  امیرالمؤمنین،  حق 

حاجتهای همه شان را برآورده کن، حاجت ما را  

 هم برآورده کن.  

را   ما  دل  که  است  این  ما  حاجت  خدایا، 

سازی کنی؛ به غیر محبت خودت و دوازده  پاک 

 امام، چهارده معصوم، چیز دیگری نباشد.  

 آخر برسانیم. دایا، این ولایت را ما تا خ

رسد؛ چون که  خدایا، ما زورمان به شیطان نمی 

کنم،  گفت: به عزت و جلالت، تمام را گمراه می 
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آورند. ها که پناه به تو می به غیر صالحین تو، آن 

خدایا ما در خانه تو هستیم، پناه به تو آوردیم  

کن.   حفظ  را  ما  جن  و  انس  شیطان  شر  از 

 ات(  )صلو

   یا علی 
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 85حسن و امام رضا  شهادت امام 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و أهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

طاهرین نقل کردند؛    )علیهم السلام(هرچیزی را ائمه  

گوید: هر کسی که برای  م. می ما باید توجه کنی

گریه کند؛ یعنی یک گریه    السلام(  )علیهامام حسین  

امام حسین   باشد،  السلام(واقعی  گوید:  می   )علیه 

گوید: اگر  هایم هستم. حالا می من در دل شیعه 
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یک لکه اشک بریزی، هرچه گناه داشته باشی،  

ریزد. چه گناهی را  آمرزد، میهمه گناهانت را می 

گناهی که با ولایت باشید. حالا بیایید    ریزد؟می

م مقابل  در  در  خلاصه،  کنید،  توبه  ولایت  قابل 

تسلیم   ولایت  مقابل  در  کنید،  کرنش  ولایت 

نه هر گریه  ابن سعد هم گریه کرد.  باشید؛  ای! 

چرا اهل آتش است؟ اصل، شناخت امام است.  

یعنی این!    )علیه السلام(عزیز من! گریه امام حسین  

گر چه  امام  یه این  قبه  زیر  آنجا  که  است  ای 

گریه کردی و بیرون آمدی و   السلام()علیه  حسین  

می  رنگی  تلویزیون  گریه پای  چه  این  ای روی؟ 

 است؟  
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شود که حب داشته باشد؛  گریه از کسی قبول می 

هم حب، هم بغض؛ بغض دشمنان اهل بیت،  

حب دوستان اهل بیت. تو چه حبی داری؟ تو  

قدار آنجا نگاهت افتاده  آنجا کارت هست، یک م 

می  گریه  و  واست  می   کنی  پای  بیرون  و  آیی 

می  رنگی  خارجی تلویزیون  به  و  نگاه  روی  ها 

کنی! عزیز من! تو باید آنجا نگاه کنی که آقا  می

تیر   اصغر  علی  است،  افتاده  دستش  ابوالفضل 

می  اینکه  است.  دل  خورده  در  ]من  قبر  گوید: 

حس  امام  حب  یعنی  است[؛  )علیه  ین  دوستانم 

که   السلام(  تو  باشد.  دلتان  در  نداری،    باید  حب 

این   من،  عزیز  پس  برو!  مکه  برو،  کربلا  حالا 
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می  تو  به  که  کربلایی  آن  اگر  یا  نیست.  گوید، 

می  تو  به  که  رضا  امام  مطابق  ]زیارت[  گوید، 

های بیابان گناه داشته  های درختان و ریگ برگ 

یا ]زیارت  آورد،  ریزد، برای ما مثال می باشی می 

ار حج برای تو  طور، تا ]ثواب[ هزامام رضا[ همین 

 دهد؟ شود، این را به چه کسی می نوشته می 

می کسی  به  گفتم:  حب  الان  که  دهد 

السلام(امیرالمؤمنین   بغض    )علیه  و  باشد  داشته 

می  دشمنان  با  داری  تو  سازی؛  دشمنانش. 

شنوی؛ آنجا هم یک  خندی و میگویی و می می

نی. تو »همج الرعاع« هستی، این به  کگریه می 

  )علیه السلام( ورد. حالا اگر امام حسین  خدرد نمی
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لطفی کند و بالاخره یک چیزی جلوی تو بیندازد،  

آن یک حرف دیگری است. ما که لطف و کرامت  

حسین   السلام( امام  نمی   )علیه  کنار  را  خواهیم 

 بگذاریم؛ اما تو آن نیستی. 

ب است، تا حتی یک  های اینها خیلی خو زیارت 

می  هم  را  مؤمن  یک  ]زیارت[  ]زیارت[  گوید: 

شما   به  ثواب  معصوم؛  چهارده  و  امام  دوازده 

باشد. می به ولایت  باید وصل  آن مؤمن  دهد. 

دهد؛ دهد؟ میخود ولایت چرا به تو ثواب نمی

دهد، باید حب آن  اما ولایت که به تو ثواب می

ه اینکه  دهد، نرا داشته باشی، آن حب ثواب می 

شما   برای  مصداق  من  بدهد.  ثواب  بغض 
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آورم؛ اینها چند سال، پیش چهار امام بودند،  یم

می  هیچ،  که  جهنم  حالا  اینکه  گویند  عوض 

جهنم   اهل  داریم  روایت  هستند.  طاغوت 

کنند، از اینجا روزنه نشود، توی  اش دعا می همه

می می جهنم  ]اما[  روزنه  سوزد؛  اینجا  از  گوید: 

اینق که چند  نشود،  اینها  است.  بد  آنها  در جای 

بودند،    )صلی الله علیه و آله و سلم(یامبر  سال پیش پ

روید چهار امام بودند. لااقل یک زیارتی، جایی می 

خیال نکنید که حالا ]چه خبر است؟[ ببین، چه  

کردند؟   قبولت  هستید؟  چی  هستید؟  کاره 

 »بشرطها و شروطها و أنا من شروطها«.  
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چینم، حالا  ینه است که من دارم می حالا اینها زم

گویم. حب، خیلی  ید و من هم دارم میآدارد می 

خیلی   است،  خوب  خیلی  حب،  است،  مشکل 

گوید: اگر یکی  درکش مشکل است. یک دفعه می 

آسمان   ملائکه  رفتید،  دنیا  از  دین  با  شما  از 

می  عبادت تعجب  تمام  کنار  کنند،  را  هایتان 

همیدی یا دلت خوش  ریزد. آیا فهمیدی یا نفمی

م: هم کربلا رفتم  گفتاست؟ آره، من امسال می 

و هم مکه رفتم، خب، رفتی که رفتی؛ تو جسمت  

را بردی یا حب بردی؟ جسمت را بردی یا بغض  

را بردی؟ چه چیزی بردی؟ تو   دشمنان حسین 

هیکلت را بردی. این هیکل هم اگر ارزش داشت  
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د. جانم!  افتاد، ارزش ندارکه بوی گند به آن نمی

 ولایت، ارزش دارد. 

بو رعیت  ما  میپدر  خدا  ما  د،  بچه  این  داند 

رضا، مثل  می بابا مشهدی  ببینید،  بیایید  گفت: 

گفتند:   کردند،  سر و صدا  اصلاً  است،  گل شده 

ماه   مثل  گل،  مثل  بیفتد،  آن  به  گند  بوی  باید 

داند، خیلی  درخشید؛ اما سخی بود. خدا می می

الطبع بود.  و هم سخی سخی بود. هم سخی بود  

ا دیگ  پای  هست،  یادم  حسین  من  )علیه  مام 

آورد. به زنش  رفت؛ اما آبگوشت نمیمی   السلام(

گفت: مبادا  گفت: یک چیزی درست کن. می می

)علیه  این غذا را که برای سینه زنان امام حسین  
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است، من بخورم؟ منظورم این است که    السلام(

د این چیزها  الطبع بود. اما کسی بوخیلی سخی 

می  است.  را  امر  سخاوت،  آن  خدا  داد.  چرا 

گوید: من یک صفاتی به نام صفات الله دارم  می

دهم که سخی باشد؟ همه  و آن را به کسی می 

ها هم افراط و تفریط  شما سخی هستید، بعضی 

می  بچه هم  از  زد،  زنگ  یکی  الان  های کنید. 

مرغ   چندتا  من  گفت:  آمد؛  جمعه  جلسه، 

تم: عزیزم، تو که بدهی من به مردم  دهم، گفمی

ما یک موقع به خودت تحمیل نکنی.  دهم، امی

 )صلوات(  
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حالا عزیزان من! منافق یک فکری خودش دارد،  

کند. اینکه من اینقدر به  یک کاری در ظاهر می 

گذار  گویم دنبال خلق نروید، دنبال بدعت شما می 

نروید؛ من آخر، این را حس کردم که یک کاری  

نام می  دارد به  نام دین،  به  نام اسلام،  به  کند، 

دارد.   مقصدی  یک  خودش،  این  اما  کمک؛ 

خواهد عملی کند؛  بالاخره مقصد خودش را می

اما در راه دین، در راه اسلام، در راه به اصطلاح  

 تقوا!  

کند؟ حالا این پدر آتش  حالا ببینید چه کار می 

شهید  گرفته  را  جعفر  بن  موسی  برداشته،  اش، 

خواهد به ملت و به مردم بگوید  ده، حالا می کر
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ه من این کاره نیستم، بابایم بد بوده است که  ک

امام   پی  را  نفر  بخواهند. حالا چهار  را  او  مردم 

گوید: آقا هر  کند و می روانه می   )علیه السلام( رضا  

کجا خواست بنشیند، هر کجا خواست پا شود،  

امی[ کنید.  احترشما در اختیار او باشید. مبادا ]بی

این چه   اما  بیاورید.  را  ایشان  احترام  با  خیلی 

کند  کند؟ یک احترامی دارد میاحترامی دارد می

باطنش   باشد،  ولایت  و  اسلام  ظاهرش  که 

 ار کند؟  خواهد چه کمی

می  شما  به  من  عبادت  اینکه  من،  جان  گویم: 

علی بی میعلی،  امروز  است،  یک  کشی  خواهم 

شما برای  را  آن  از  می  قدری  حالا  آورد،  بگویم. 
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می  احترام  را  آقا  شهر  به  به  شهر  گویا  تا  کند، 

اینجا مینیشابور می  اینها همه  آیند و چه آید. 

می  نمی کار  جرأت  که  من  بکند؟  م  کنخواهد 

بگویم، انشاءالله زبانم لال بشود؛ تا حتی بعضی  

منافق  که  از  کیست  دیگر  این  ببین،  گفتند:  ها 

فهمند ترم است. خب، نمی گوید اختیارم با شمی

نمی را  ولایت  ما  آخر،  خیلی  دیگر،  ما  فهمیم، 

فهمیم. ما باید فقط تسلیم باشیم، به چون  نمی

این باشیم.  نداشته  کار  امام  ولایت  چرای  جا  و 

روی   تو  است!  شده  اینطور  آنجا  شده،  اینطور 

خواهد  آوری. حالا حضرت می عقلی خودت می بی

هر خانه  حضرت،  کند؟  کار  برود،    چه  کس 
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چطوری  می من  نیامدی؟  من  خانه  چرا  گوید: 

می  پیدا  انفجاری  یک  اصلاً  شود،  هستم؟ 

گوید: هر کجا شترم رفت. شتر هم مثل شتر  می

لجناح است. وقتی  حضرت سجاد است، مثل ذوا

وجود   انسانیت  آن  شده،  سوارش  حضرت  که 

گوید:  مبارک امام، به این اثر کرده است. چرا می 

نسوز را  هم  منبر  را  حالا  منبرهای  اما  ان؟ 

گوید: منبر را نسوزان؟ چون  گوید؟ ]چرا[ می می

گوینده حرف ولایت زده و به این سرایت کرده  

 است.  

گفت: یا  می   خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند؛

داخل دریا، رودخانه بریزید تا زمستان آب ببرد  
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یا آب کنید، نسوزانید. حالا این شتر انسان شده  

شما  حرف   است.  آن  کسی  می اگر  را  زند، ها 

نگویید فلانی گفته است، شما باید با حدیث و  

روایت با مردم مجادله کنید. امروز مردم با شما  

عبا  به حضرت  تا حتی  دارند،  اینجا  عناد  با  س، 

رفیق   آنها  چرا؟  دارند.  عناد  هم  شما  آمدن 

میمی و  آنها  خواهند  مثل  هم  شما  خواهند 

نمی  خب،  سلمان  شود!  باشید.  به  بیایم  من 

شاه   آقای  به  بشو،  من  مثل  بیا  که  بگویم 

من   مثل  بیا  که  بگویم  هم  حسنی  عبدالعظیم 

 خود توقع دارند. شود، بی بشو! آخر، نمی 
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شما که  آقا  سجاد    حالا  حضرت  مگر  باشید، 

نگفت؟ گفت حاجی آمده و نگاه کرد و دید شتر،  

حاجی است. بفرما، حالا منظور من این است که  

گویند که اختیارش را دست شتر داده  خود می بی

رود و یک  ای می است. حالا شتر داخل یک خانه 

ای کنار رود و یک خانه مقدار از شهر بیرون می 

جا زانو  ای است، همین آنجا، بالاخره یک دخمه 

می می حضرت  حالا  کند؟  زند.  کار  چه  خواهد 

اللهی می حجة  حالا  خواهد  کند.  معلوم  را  اش 

می]آنجا[   میسیب  و  آنجا  آورد  فوری  و  خورد 

شود و  کند، درخت می کند، تا خاک می خاک می 

تا  سیب می باید سه سال بکشد  دهد. درخت، 
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را هر    سیب بدهد و میوه بدهد، حالا این سیب 

شود، برگش را حیوان  خورد خوب می مریضی می 

می می خوب  میخورد،  حالا  اجازه  شود.  آید 

وهر هم ندارد و یک  گیرد، این بنده خدا ش می

 بچه یتیم دارد. 

می  حضرت،  چرا؟  را  حالا  بیچاره  یک  خواهد 

هایی مثل کاخ  گویی: خانه باچاره کند. تو که می 

؟ تو اینها را از  داری، بیاید خانه تو چه کار کند

کجا ساختی؟ بیشتر اینها مجهول المالک است.  

ها آید، خوب می   )عج الله فرجه(فردا که امام زمان  

برمی به   امام او  می زاده گردند،  خراب  را  کند. ها 

کند؟ من امروز بگویم؛  برای چه چیزی خراب می 
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حالا آمده و بیتوته کرده است و اینقدر سر قبر  

کر گریه  امام  حضرت  چهار  آنوقت  است؛  ده 

گوید: راه خودت را برو؛ یک فاسقی ساخت،  می

یک فاجری خراب کرد؛ یک فاجری ساخت، یک  

  )عج الله فرجه( د. پس اگر امام زمان  فاسق خراب کر

می  می هم  است.  همینطور  این  آید،  که  فهمد 

زاده را یک فاسق ساخته، یک فاجر ساخته  امام 

ید. پس بدانید  کناست. آنوقت اینها را ایراد می

ایراد کردن به امام، کفر است. ایراد کردن به امام  

 و به حجت خدا کفر است. 

زنی. آنها  حرف می  تو با عقل ناقص خودت داری

درد  به  است،  علی، جوان  گفتند:  را  هم همین 
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نمی  که  خلافت  است  جوانی  چه  این  خورد. 

)صلی  گوید: با همه پیغمبرها آمدم، با پیغمبر  می

آخرالزمان آشکارا آمدم. جوان    یه و آله و سلم(الله عل

)صلی الله  است؟ صد و بیست و چهار هزار پیامبر  

ه است؛ علی بوده است. چرا  آمد   علیه و آله و سلم( 

کنید؟ گول نخورید. اصلاً شما به غیر  توجه نمی 

از حرف ولایت، نباید بخواهید حرف دیگری را  

غیر از    بفهمید. اصلاً حرف در دنیا نیست، اصلاً 

حرف ولایت، حرف دیگری در دنیا نیست که تو  

همین می بفهمی.  می خواهی  که  خواست  طور 

است! حلال  کار  این  و   بفهمد!  حلال  خلق، 

 کند. عزیز من! راه خودت را برو.  حرامش می 
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آید، حالا حضرت، حرکت  حالا داخل این خانه می 

دهد، این بنده  کند، این درخت سبز، بار می می

صه به یک نوایی رسید. عزیز من! تو با  خدا، خلا 

مشهد رفتنت و با مکه رفتنت، باید کسی را به  

ن دوازده دفعه  یک نوایی برسانی. فلانی گفته: م

  )عج الله فرجه( خواهم امام زمان  به مکه رفتم، می 

منا   در  را  زمانت  امام  تو  آره،  ببینم،  منا  در  را 

زار است،  از تو بی  )عج الله فرجه(دیدی؟! امام زمان  

توانی ببینی؟  را می   )عج الله فرجه(کجا امام زمان  

آید. نظرش توی منا می   )عج الله فرجه( امام زمان  

ز فرجه( مان  امام  الله  منا    )عج  که  است  درست 
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دفعه،   دو  دفعه،  یک  خب،  تو.  نه  اما  هست؛ 

 رفتی، به یک بنده خدایی بده. )صلوات(  

می  معرفی  را  خودش  حضرت  همه  حالا  کند. 

آیند. چند هزار قلمدان طلا آنجا حاضر بوده  یم

بوده است؟ حالا می  آنجا چه خبر  گوید: است، 

)صلی الله علیه و    یک چیزی که از جدت رسول الله

سلم( و  بی   آله  خودت  شنیدی  واسطه  که  واسطه 

گوید:  باشد ]را برای ما نقل کن[. این جمله را می 

من    »لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، أنا 

شروطها«؛ شروط »لا اله الا الله« ما هستیم؛ یعنی  

»لا اله الا الله« بدون ما »لا اله الا الله« نیست.  
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گوید: امر مرا  گوید: کوفت! خدا می و می خدا به ت

 اطاعت کن.  

خواهد فکرهای شما بعد از ده سال،  من دلم می 

کنم، )من  بیست سال که من دارم اینجا صدا می 

نمی صحبت  می کنکه  صدا  من  اعظم  م،  کنم( 

می  بفهمید.  باید  من!  عزیز  باشد.  گوید:  فکرها 

هیچ   نباشد،  راضی  تو  دست  از  مؤمن  یک 

امام زمان  قبول نمی   عبادتت را )عج  کنم. چطور 

به آن    الله فرجه(  از دست تو راضی نیست، اصلاً 

نمی  رقاصی  روی ساز می دهی. میگیری  و  زنی 

خبر است. چه    کنی. حالا پس فردا، ببین چهمی

کنند؟ پسر را آورده، آن پسر امرد را آورده  کار می 
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تومانی  است، می  پنجاه هزار  اسکناس  و  رقصد 

گذارد، تو قوم لوط درست کردی! این  دهانش می 

گوید؟ تو پنجاه هزار تومان  است؟ زهرا این را می 

را بیاور به چهار تا بیچاره بنده خدا بده. محض  

 خدا بده. )صلوات(  

امام چطور    حالا ببینید  اما  حضرت حرکت کرد، 

خواست حرکت کند، اهل  است؟ از مدینه که می 

ی من گریه  گوید: براکند؛ می بیتش را جمع می 

نمی هم  باز  بیت  اهل  ببین،  من  کنید.  فهمند، 

خواهم به شما بگویم که فکر نکنید که اهل  می

می  که  بیت  است  چیزی  یک  ولایت  فهمند. 

مشکل  خیلی  آن  می   فهمیدن  به  است.  دانید 
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می  چه  میحضرت  مسافر،  گویند؟  برای  گویند: 

گریه خوب نیست، گفت: جان من! کسی که از  

گردم. بفرما!  ، من که دیگر برنمی مسافرت برگردد

گویم به چون و چرای امام کار  این است که می 

ظاهر   در  امام  الان  من،  عزیز  باشید.  نداشته 

ها کار نداشته  نیست؛ اما امر او هست؛ به امر این

باشید. عزیز من! قربانت بروم! راه خودت را برو!  

 خواهی بفهمی؟  بس است دیگر، چه چیزی می

ا خیلی  می حالا  میستقبال  و  من  کند  گوید: 

تو بدهم، تو ولی می را به  این خلافت  خواهم 

باشی. گفت: اگر خدا به تو داده، تو حق نداری  

ر. دید  به من بدهی، اگر هم غاصبی، زمین بگذا
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باید   گفت:  گفت؛  او  به  شکن  دندان  حضرت 

کنم، گفت: تو  ولیعهدی را قبول کنی، گفت: نمی

کنم،  ی. گفت: قبول می کشم، باید قبول کنرا می 

آورم، نه  کنم، نه کسی را می نه کسی را نصب می 

کنم.  برم. اسماً بخواهی این کار را می کسی را می 

گوید  هایی حضرت ب خواست که یک امریهاو می

)صلی الله علیه  ها را رسول الله  و بگوید که این امریه 

سلم( و  آله  امریه   و  این  ]با[  است.  ها،  نگفته 

)علیه  در ظاهر، در این کارها، امام رضا  خواست  می

)صلی الله علیه را خراب کند؛ چون که پیامبر    السلام(

فرمود که عفریت تمام بنی عباس در    و آله و سلم(

است مأمون  این  علم،  خیلی  عفریت،  یعنی   ،
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همه  بود،  می پیشرفته  جمع  را  علما  و  اش  کرد 

 کرد. بحث علمی می 

شد، حالا یک    حالا به اصطلاح، حضرت ولیعهد

روز نماز جمعه گفت: شما نماز جمعه برو، گفت:  

است   رفته  جدم  که  همانطور  بروم،  اگر  من 

حضرت  می دیدند  دفعه  یک  باشد،  گفت:  روم، 

کمر زده است و عمامه را اینجا    آمد و دامن را به

گوید:  انداخته است و پابرهنه شده است و می 

و تمام    »الله اکبر«؛ روایت داریم سرلشکر، سرتیپ

بریدند و کفششان  اینها بندهای کفششان را می

می  آنجا  لب را  اگر  مأمون!  گفتند:  انداختند. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4752 
 

تو را نابود می کند، صدا زد: برگرد!  بجنبد، اصلاً 

 رفتند، بروند. هر سال می  آنها که

حضرت آنجا نفرین کرد، خیلی ناراحت شد. حالا  

می  ول  میمگر  آنجا  به  حالا  مهمان کند؟    آید، 

می می دلقک  هستند.  کند،  بلد  آنها  آخر  گذارد، 

کرد؛ یعنی  یک زنی بود جو را به دیوار راست می 

می  می چیزی  می کرد؛  پا  جو  شود،  دیدی، 

می  اواینجوری  هست؛  اما   شود.  مرد؛  هم 

از   است،  مثل  دیدم  کردم  نگاه  من  را  ریختش 

سرا  بس که این زن بدترکیب بود. آره، دور کاروان 

آمد. آقا که شما باشی، حالا دلقک  یک وقتی می

را آورد. تا رفت لقمه را بردارد، از دستش پرید.  
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می  می اینطوری  دفعه  یک  دوباره  کرد  پرید، 

آ می گفت:  او  به  مرتبه  دو  آرام  پرید،  بگیر!  رام 

گویم: قوه لامسه در  بگیر! ]آرام[ نگرفت. اینکه می

آنها است؛ رو کرد، دو تا شیر روی پرده گذاشته  

د، یکی این طرف، یکی آن طرف تختش، یک  بو

های با هیبتی انداخته بود. گفت: دشمن  عکس 

اینها دو تا شیر بودند خوردند،   خدا را بخورید. 

ت، یک نگاه کردند  یک لکه از آن روی زمین نریخ

تو   نه!  گفت:  بخوریم؟  هم  را  فلانی  گفتند:  و 

شوی. تو حرف  کنی؛ اما رسوا می دلقک روانه می 

پ بی می خود  مؤمن  سر  رسوا  شت  والله،  زنی، 

طول  می مقدار  یک  شدن  رسوا  حالا  شوی. 
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میمی چه  فهمیدی  من!  کشد.  عزیز  گویم؟ 

 قربانت بروم! حواست جمع باشد.  

کند ؟ دید که این باز هر کاری می حالا چه کار کرد

کند، تصمیم گرفت زهر به حضرت بدهد.  چیز می 

ک تعارف  حضرت  به  و  زد  انگور  به  را  رد. زهر 

حضرت به او گفت: این کار را نکن، یعنی گفت:  

دانم که زهر به آن هست؛ گفت: این کار  من می 

امر خدا   به  تا خورد؛  کرد.  تکرار  دوباره  نکن.  را 

دفعه یک  تا    خورد،  سوخت،  بدنش[  ]اجزای 

عبایش را به سرش کشید، حالا جلوتر به اباصلت  

گفت: اگر دیدی من عبا به سرم کشیدم، با من  

مأمون  حر کشید،  سرش  به  را  عبایش  نزن.  ف 
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کجا   خوبی  این  به  مجلس  عم،  یابن  گفت: 

می می آنجا  گفت:  روانه  روی؟  مرا  تو  که  روم 

د. ]امام  کردی. حالا رفت، رفت و داخل خانه افتا

ها  فرمود:[ اباصلت در را ببند. چرا بعضی منبری

آید. گویند: من غریبم، کسی دیدن من نمیمی

تقریباً آن موقع آمادگی داشتند    تمام اهل مشهد، 

اگر مأمون به امام رضا   جسارت    )علیه السلام(که 

آنها  کنند.  نابود  را  تختش  و  تاج  بکند، 

عجزه دید  دانستند؛ چون امام آمد و رفت و ممی

 دوست شده بودند. و خیلی اینها در ظاهر امام 

حالا گفت: اباصلت، در را ببند، در را بست. حالا  

را بست،   زند؛  یک وقت دید که یکی در می در 
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مأمون   این  کن،  باز  را  در  برو  اباصلت،  گفت: 

کار می  ببین، جادوگر چه  حالا  است. حالا  کند؟ 

می  گریه  ب آمده  مبادا  عم،  یابن  من  کند،  فهمند 

این کار را کردم، مبادا کسی بفهمد. یعنی مثل  

گفت: به امام  که می   )علیه السلام( زن امام حسن  

نگو که من تو را کشتم. گفت:    سلام( )علیه ال حسن  

پیچد. خب، برو! رفت. حالا رفت، حالا حضرت می 

بیا.   کجایی؟  عزیزم،  جوادم،  داد:  ندا  وقت  یک 

یت را در ظاهر به  خواهم با تو نجوا کنم و ولامی

می  اباصلت  بسپارم.  بسته  تو  در  دیدم  گوید: 

است، جوانی وارد شد. ای جوان، من که در را  

آیی؟ گفت: آن کسی که مرا از  ا می بستم، از کج
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بسته هم   در  از  مرا  آورد،  به طرفةالعین  مدینه 

می  رضا  داخل  امام  السلام(آورد.  زد:    )علیه  صدا 

 است.    سلام()علیه ال اباصلت، جوادالائمه 

را   امامت  به دامن گرفت، وداع  را  آمد سر پدر 

گفت. حالا عزیز من، قربانت بروم، چه خبر است؟  

رض  امام  السلام( ا  چرا  است؟    )علیه  بسته  را  در 

دانستند خواهد مملکت به هم نخورد. اگر می می

هم   به  مملکت  داده،  زهر  او  به  مأمون  که 

ا نداشته  خورد؛ نه اینکه غریب باشد و کسی رمی

خواستند حتی دوستانشان آسیب  باشد. آنها نمی

دانستند، چندهزار نفر اینجا  ببینند، ممکن بود می 
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ح شود.  رضا  کشته  امام  السلام(الا  علم    )علیه  با 

 کند. امامت این کار را می 

کند؟ حالا پا شده،  حالا ببین منافق چه کار می

پابرهنه شده و گل به صورتش زده است و یابن  

کند. یک هفته مأمون سر قبر  ، یابن عم، می عم

کرد. همان موقع  گریه می  )علیه السلام(امام رضا  

می  گریه  جسکه  دارد  می کند،  گفت:  ارت  کند. 

پایین پای پدرم او را دفن کنید. آمدند کندند، به  

سنگ خورد، به هم خورد. نتوانستند کاری کنند.  

اینجا نمی  بکنی. گف گفتند: مأمون!  قبر  ت:  شود 

برو بالاتر. خلاصه، حالا هارون، پایین پای امام  

السلام(رضا   می   )علیه  گریه  هم  هم  است.  و  کند 
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می منافقی  را  منافق  کاش  گیر  نکند  خدا  ند. 

 بیفتید.  

می  چه  خدا  می ببین،  من  گوید؛  گوید:»أشد 

»اشد   را  منافق  من  یعنی  المنافق«؛  العذاب 

اریم  کنم. حالا عزیز من! یک روایت دعذاب« می 

نمی زن  بیرون  اینطوری  ها  زمان ما  آمدند، حالا 

می  می شد.  مهریه آمدند  ما  را  گفتند:  مان 

به ما اجازه بدهید ما  بخشیم، ای شوهرها،  می

می افتخار  کنیم.  شرکت  تشییع  در  در  کردند 

است   این  من  حرف  حالا  کنند.  شرکت  تشییع 

امام حسین   مثل  کس  السلام(هیچ  نبوده    )علیه 

بن  است، چرا   قتل موسی  نبوده؟ خود هارون، 
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گذاشت،   بغداد  جسر  روی  کرد.  حاشا  را  جعفر 

 یم.  ها بیایید ببینید، ما کاری نکردگفت، شیعه 

منبری خودشان  این  دکان  را  سوادشان  که  ها 

نمی آنها، حالا  گویم همه کردند،  از  بعضی  شان، 

به  می زنجیر  و  غل  دیدند  ببرند،  آمدند  گوید: 

کند، کجا  ک دارد حاشا می پایش است، این مرد

غل و زنجیر به پایش است که حرکت کند؟ حالا  

باید   اینجا  حالا  کرد؟  کار  چه  جعفر  بن  موسی 

اینجا می   فاش  نکرد،  خواهد  کند. پسرش فاش 

فاش کند؛ یعنی من موسی بن جعفر را نکشتم.  

کردند. آقاجان من!  آمدند امضاء میحالا همه می 

ی، یکی دو نفر  بیندر بین جمعیت یک وقت می
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شود که به ولایت وصل است، ولایت در  پیدا می 

کند. امیدوارم معرفت در حق  دلش حکومت می

داشته باشید. من که سواد    السلام(  )علیهامام رضا  

نامه نخواندم، سواد  ندارم، تاکنون که رفتم زیارت 

خوانم؛ اما تو باید بخوانی،  هم داشته باشم، نمی 

نخوانده   او  چون  هم  نگویی  من  است، 

خوانم. من به یک چیز ایمان دارم: »تسمع  نمی

تو زنده    )علیه السلام(کلامی، ترد سلامی«؛ امام رضا  

دهی.  کنم، تو هم جواب می من سلام می هستی،  

امام را باید زنده بدانی، نه اینکه برداری اینقدر  

نامه را بخوانی و آخر هم نفهمی. آمده بود  زیارت 
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خواند،  بود و داشت می   و پشت به حضرت کرده

 گفتم: بابا! این طرف بایست.  

حالا دستش را دراز کرد و گفت: »زهراً، زهراً«؛  

زه ما،  دوست  رسوا  ای  دید  هارون  دادند.  رم 

را   جعفر  بن  موسی  کنید،  حرکت  گفت:  شده، 

حرکت بدهید؛ حرکت دادند. حالا چهار نفر از این  

اینها! حضرتهایی که می آدم را    گویند: وای بر 

می  پاره  تخته  یک  هم  روی  جلویشان  و  برند 

رافضی می »إمام  ها«؛ حالا سلیمان دید،  گویند: 

قبرستان بود،  قبرستان  قبرستان    یک  و  فقرا 

اعیان؛ دید که دارند او را به طرف قبرستان فقرا  

کسی  می چه  ببین  برو  گفت:  وقت  یک  برند. 
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گفت:   است،  جعفر  بن  موسی  گفت:  هست؟ 

ه تمام آیات قرآن روی آن نوشته  برگردان. کفنی ک

بود، پوشاند و در قبرستان اعیان او را دفن کرد. 

دیدم اگر  یک نامه به هارون نوشت: هارون، من  

این کار انجام بشود، برای خلافت تو ضرر دارد،  

 من این کار را کردم.  

کردند، اما  عزیز من، قربانت بروم، همه حاشا می 

گفتم داد کشیدم، حسین جان، چه کسی تو را  

کشت؟ دو تا فریاد زدم، یک دفعه دیدم که انگار  

تمام مسجد و معبد یک هیجانی کردند، حسین  

تو   کسی  فقط  جان، چه  گفتم.  آنجا  کشت؟  را 

کردند ما یک خارجی  حسین بود که افتخار می 
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سین جان، والله هیچ کس مثل تو  را کشتیم. ح 

 نبود و نخواهد آمد.  

اینها   همه  بروم،  قربانتان  من،  عزیز  حالا 

خواستند این ننگ را از روی خودشان بردارند،  می

زنید؟  خودی است که می های بی اینها چه حرف 

طور نبود[ همه  جانم، حسین، ]این   فقط حسین

می  صادق  احترام  امام  اما    السلام( )علیه  کردند؛ 

گوید: آنها که حربه نداشتند، دامنشان را پر از  می

می حسین  سنگ  امام  به  و  السلام( کردند    )علیه 

زدند که به بهشت بروند. چه کسی این کار را  می

کرد؟ خدایا، زمانی بشود که زبان من آزاد باشد  

 ه او گفتم چه کسی این کار را کرد. )صلوات(  ب
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نداخدا می  آدم دین  اگر  باشد، غیرت  داند  شته 

لهو و لعب نمی باشد، پی  اگر دین  داشته  رود. 

زنی؟  ندارید، غیرت هم دارید، چرا تو ماهواره می 

)عج الله چه مسلمانی هستی؟ زهرا و امام زمان  

می   فرجه( می گریه  گریه  همه  عرش کنند؛    کنند، 

کند. تو خیال کردی  کند، فرش گریه میگریه می 

ام آیات قرآن، الان  همان موقع گریه کرد؟ به تم

کند، الان هم زمین گریه  هم عرش دارد گریه می 

کند، عرش برای حسین  کند، بهشت گریه می می

روی کند؛ تو چه مسلمانی هستی که می گریه می 

  زنی؟ آرام! خودت را ویدیو و تلویزیون رنگی می

 فهمی. )صلوات(  از اهل بیت جدا کردی، نمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4766 
 

رای حسین من  حالا عزیز من، گفت: اگر کسی ب 

های بیابان  گریه کند و گناهانش به اندازه ریگ 

را میو برگ  او  باشد،  آمرزم. گفت:  های درخت 

کور   محشر  در  کند،  گریه  برای حسنم  هر کس 

می نمی کور  کسانی  چه  آخر  که  آید.  آنها  آیند؟ 

بودند. گفتم: عزیزم، تماشاچی نباش،  تماشاچی  

حرام و    به زن مردم و بچه مردم نگاه نکن، مال

مال غصبی، آنجا که خدا امر کرده، آن امر را زیر  

می  محشر  به صحرای  کور  تو  گذاشتی،  آیی. پا 

گوید: هر کس برای حسنم گریه کند، کور  حالا می 

 آید. به محشر نمی
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دی چه خبر است. عزیز من! والله، شما آنجا را ندی

سرگردان   همه  هستند،  مضطرب  مردم  تمام 

نکرده که روی امر باشد،    هستند. آخر کسی کاری 

را اطاعت کردند، علی   )علیه  کسانی که آنجا امر 

طاهرین  السلام(  ائمه  پیامبر،  عزیز،  زهرای   ،

اگر امر را   خودشان امر هستند. عزیز من! شما 

اتصال می  امر  با  آنجا  دیگر    شوی،اطاعت کنی، 

امر   من،  عزیز  نداری.  عذاب  دیگر  نیستی،  کور 

اس  ابیطالب  بن  علی  ولایت  خدا،  خدا،  امر  ت، 

 است.  

حالا   کن؛  حساب  شما  من،  عزیز  حالا 

السلام(امیرالمؤمنین   رفته    )علیه  دنیا  از  ظاهر  در 
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حسن   امام  حالا  السلام(است،  حجت    )علیه 

  )علیه السلام( خداست. حالا معاویه با امام حسن  

پیامبر  یم آخ،  سلم( جنگد؛  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

حسینم یکی است.    فرمود: صلح حسنم با جنگ

صلح کرد؟ هر کسی    )علیه السلام( چرا امام حسن  

می قرار  فرمانده  می را  را  او  معاویه  خرید. داد، 

می  معاویه،  به  نوشت  داریم  خواهید  والله، 

کتهایش را ببندیم و به تو بدهیم؟ امام حسن  

السلام()ع امام حسن    لیه  به  اگر  السلام( دید؛    )علیه 

می المؤمنین«  می گفتن »مذل  والله،  خواست  د، 

رود،  شما بمانید. دید معاویه خیلی دارد جلو می

اینکه   یکی  کرد. چند شرط گذاشت:  آخر، صلح 
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بعد از خودت کسی را معلوم نکنی؛ یعنی مبادا  

می آخر  کنی،  معلوم  را  یزید،  یزید  دانست 

ها زن  کش هست؛ یکی دیگر اینکه شیعه حسین 

زاد باشند؛  بگیرند و بروند و بیایند و یکی هم آ

یکی هم اینکه اینها شهادتشان قبول باشد، آخر  

گفتند. با تمام شرط و شروط  به اینها رافضی می 

 به اصطلاح، صلح کرد،  

دست   مگر  حالا  دارد؟  برمی  دست  مگر  حالا 

دشمن    برداشت؟ به قیصر روم نوشت: من یک

خیلی مهمی دارم، یک قدری زهر به من بده. در  

تر از زهر هلاهل نیست.  تمام این دنیا زهری بد

برای او داد و گفت: به مسلمان ندهی، جگرش  
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یک   اگر  والله،  معاویه،  ای  نوشت:  کند!  پاره  را 

ماهی ذره  همه  بریزی،  دریا  در  را  و  اش  ها 

دریا می  بکن،  حیوانات  را  میرند. حالا حسابش 

بی  چقدر  من  زن  گفت:  ]معاویه[  است.  عاطفه 

بکنم،می خودم  عروس  را  تو  ملکه    خواهم  بیا 

این زهر را به   Tبشو، اما این کار را بکن. خلاصه

حسن   السلام( امام  بن    )علیه  اشعث  دختر  بده. 

قیس بود. حالا ببین، امام چقدر مهربان است،  

حالا زهر داده است. گفت: حسن جان، من به  

خواهد نگویی که من  دم، من دلم می تو زهر دا

داد؛ اما  به تو زهر دادم. ]امام حسن[ به او قول  
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نرسی،   مقصدت  به  و  نبینی  خیر  الهی  گفت: 

 نرسید. 

قربان زینب بروم، چقدر این زینب، مصیبت دیده  

قاسم   گفت:  برگرداند.  آمد، حضرت  حالا  است. 

جان! برو عمویت را خبر کن. روایت داریم قاسم  

یوار صدا زد: عموجان، بیا، بابایم را زهر  سر به د

دفعه،   یک  عموجان،  گفت:  دفعه  دادند.  دو 

)صلی الله علیه  زهرش دادند، سر قبر جدم رسول الله  

رفت و شفا گرفت. گفت: عمو جان،    و آله و سلم(

های جگر بابایم را داخل تشت دیدم. حالا  پاره 

السلام(امام حسین   تو    )علیه  به  آمده، چه کسی 
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او چه میزه با  برادر،  داد؟  را  ر  او  گفت:  کنی؟ 

 فت.  کشم. گفت: به تو نخواهم گمی

گفت: برادر، من یک    )علیه السلام( حالا امام حسن  

وصیت دارم. مبادا پای جنازه من به قدر شاخ  

تشییع   در  کجا  آخر،  بشود.  خونریزی  حجامت 

  )علیه السلام( اند؟ امام حسن  جنازه خونریزی کرده 

]عایشه[ چه کار می داند ایمی کند. حالا امام  ن 

)صلی الله ل الله را رو به قبر رسو  )علیه السلام( حسن 

حرکت دادند. عایشه، یک بغضی    علیه و آله و سلم(

گویم،  داشت. باباجان! اینکه من دارم به شما می 

بابا جان، فرمان خلق را نبرید، عزیز من! حالا به  

، چرا فرمان  کنمگویند: من تو را فلان می تو می 
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نمی  را  تو، خانم، خدا  فلانی  به حال  وای  بری؟ 

ده نمیری، کارت خراب است. حالا  کند با این عقی

عزیز من، ببین چه کار کرد؟ عایشه، یک ]بغض[  

داشت، در جنگ    )علیه السلام( درونی با امام حسن  

فرمود:    )صلی الله علیه و آله و سلم(جمل او آمد. پیامبر  

ب  من  زنان  از  می یکی  من  وصی  جنگ  رود. ه 

عایشه گفت: خدا او را لعنت کند. یا رسول الله  

آله و سلم(  )صلی بگو، یک نویدی و یک    الله علیه و 

او  نشانه  دنبال  نفر  دو  گفت:  بده.  ما  به  ای 

خواهند او را  های آبادی هوئب می آیند، سگ می

طرف   از  زبیر  و  طلحه  است.  همان  او  بگیرند، 

گوید: این  مدند. معاویه می معاویه دنبال عایشه آ
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ست، برو  ا )صلی الله علیه و آله و سلم(حرم رسول الله 

خواهند آنها را پاره کنند.  او را بیاور. حالا اینها می

رفتند   است.  گفته  پیغمبر  برگردانید،  مرا  گفت: 

یکی را آوردند، گفت: اسم دیگری هم دارد. حالا  

حسن   امام  با  درونی  ]بغض[  السلام یک    ( )علیه 

می  همه  جمل  جنگ  در  چون  گفتند: داشت؛ 

   علیه و آله و سلم( )صلی اللهبیایید از حرم رسول الله  

چشمانشان   به  را  شترش  شاش  کنید.  دفاع 

را پی کن.  می ناقه  مالیدند. گفت: حسن جان، 

ناقه را پی کرد، عایشه زمین افتاد، او را گرفتند  

را  او  گفت:  و  کرد  روانه  را  نفر  چهار  آوردند.   و 

ببین، علی،   آمدند، گفت:  که  آنجا  ببرید.  مدینه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4775 
 

با  چقدر بی  ها روانه کرده  اجنبی رحم است، مرا 

است. اینها رویشان را باز کردند. گفتند: ببین، ما  

را   تو  تا  شدیم  مرد  شبیه  آمدیم  هستیم،  زن 

 برسانیم. آنجا هم رسوا شد. 

اینکه   است؛  این  سر  حرف  من!  عزیز  حالا 

ینه نداشته باشید، کینه، خیلی  گوید: با کسی کمی

. حالا کندبد است. حالا عزیز من، ببین چه کار می 

حرکت    )صلی الله علیه و آله و سلم(رو به قبر پیغمبر  

دادند. یک وقت عایشه گفت: من کسی را که  

نمی  ندارم  دفن  دوست  شوهرم  حرم  در  گذارم 

بشود. عباس گفت: تو یک وقت در جنگ جمل،  

می  شتر  تو    شوی،سوار  شدی،  اسب  سوار  حالا 
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خواهی، ممکن است عمرت  یک هشتم آن را می 

شود، سوار فیل هم بشوی. گفت: شما  طولانی ب 

)صلی الله  اید که عباس به حرم رسول الله  ایستاده 

جسارت کند؟ گفت: چه کار کنیم؟    علیه و آله و سلم(

را   آقا  اینها جنازه  کنید.  تیرباران  را  گفت: جنازه 

کردن هاشم  تیرباران  بنی  قمر  برگرداند،  حالا  د. 

رگ   هاشم  بنی  همه  برد،  شمشیر  به  دست 

)علیه  شان به جوش آمد، امام حسین  هاشمی بنی

گفت: عزیز من، عزیزان من، وصیت برادرم    السلام( 

ظاهر   در  آورد،  را  آقا  حالا  نزنید.  هم  به  را 

میمی کند.  دفن  تیر  خواست  تا  چند  گویند: 

  )علیه السلام( ام حسین  اصابت کرده بود. حالا ام
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را  می مالش  که  نیست  زده، کسی  غارت  گوید: 

غ با  ببرند،  را  برادرش  که  است  کسی  زده  ارت 

 دست خودش خاک کند.  

ناراحت   اینجا  تو  بروم،  قربانت  جان،  حسین 

شدی، یک تیر یا دو تیر به جنازه برادرت دیدی؛  

کجا بودی که آن برادرت دستانش افتاده است  

نش خورده است؟ اگر در ظاهر  و تیر به چشما

کردی؟ چقدر قدر این  بودی، آن موقع چه کار می 

می  را  ابوالفضل  برادر  آقا  جنازه  سر  بر  دانستی. 

صدا زد: برادر، کمرم شکست، برادر، امیدم ناامید  

به   را  لشکر  این  که  بود  این  امید حسین  شد. 

 ولایت رهبری کند، حسین، امید دیگری نداشت. 
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قربان دل پر حسرتت بروم، دل  گوید:  زینب می 

که  ]این[ نبود    )علیه السلام(پرحسرت امام حسین  

بماند، حسین که نمرده است. باید بفهمیم که  

گوید: امام حسین  گوید. زینب میزینب چه می 

خواست همه اینها را بهشتی کند.  می   )علیه السلام( 

گویی؟ از آنجایی که گفت: برای چه  از کجا می 

آخر من چه کار کردم؟ گفت: بغض  کشید؟  مرا می 

ن  ابیک. دست به شمشیر کرد و آنها را روی زمی

آید،  هم که می   )عج الله فرجه(ریخت. آقا امام زمان  

کشد، نه کسانی  آنهایی را که بغض علی دارند، می 

 آمرزد.  که گنهکارند، گناهان آنها را می
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امام   دارند،  قرض  که  کسانی  داریم  روایت  یک 

دهد؛ اما  ها را می همه قرض    فرجه()عج اللهزمان  

ر و  ویدئو  و  تلویزیون  بروی  نکنی،  قاصی  قرض 

  )عج الله فرجه( بخری. والله، روایت داریم امام زمان  

گذارد هیچ  دهد. نمیهای فقرا را می تمام قرض 

را   شما  امام  چقدر  بمیرد.  الذمه  مشغول  کس 

 خواهد؟  می

و خدا    فرجه()عج الله  حالا قربانتان بروم، امام زمان  

بینند، گناه نکنید. والله، بالله، دنیا به  شما را می 

ارزد. من هشتاد سال دارم،  هایش نمیاین حرف 

چه  می بودم،  آنجا  بودم،  آنجا  بودم،  کجا  دانم 
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کاری کردیم، حالا هم دیگر پیر شدیم و افتادیم  

 و چند وقت دیگر هم باید دنیا را وداع کنیم. 

در این قدرتی که  وم! قعزیزان من! فدایتان بش

دارید بدانید و قدرتان را صرف خدا و رسول و  

می خدا  حالا  بکنید؛  حقوق  امر  یک  دهد، 

دهد. ای ملائکه من، این  بازنشستگی به شما می 

تواند بیاید؛  آدم همیشه کار خیر کرد، حالا نمی

روم، همه این  والله، من چهار دست و پا راه می 

ه شما خوش  دلم بقسمتها سیاه شده است. فقط  

است، توجه کنید این جلسه را داشته باشید. من  

به خدا گفتم: خدایا، اگر رفقای من جایشان از  

گفتی   تو  هستم،  ناراحت  من  باشد،  کمتر  من 
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هستم.   ناراحت  من  کنی،  ناراحت  را  مؤمن 

والله،   من،  رفقای  تمام  نکن.  ناراحت  را  خودت 

، در  های خونم این است که در قیامتتمام گلوله 

اینجا بهترین مردم باشید؛ البته در خلق. در آنجا  

 هم کارتان خیلی خوب باشد، از من بهتر باشید.  

قربانتان بروم، من هم به فکر دنیایتان هستم و  

هم به فکر آخرت. آخر، من مقصدی ندارم. چرا  

حرف بعضی  می ها  پشت  هایی  که  بدان  زنند؟ 

می  را  نیست پایش  حاضر  من  والله،  م  خورند. 

شب   پشت هم  حالا  بخورند.  را  دعا  پایش  ها 

کنم؛ اما تو کجا هستی و من کجا؟ به قول  می
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گربه   حیای  است  باز  دیزی  در  رفقا،  از  یکی 

 کجاست؟  

 خدایا، ما را بیامرز  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

 خدایا، کار دنیایمان را اصلاح کن.  

ماه صفر هم   تمام شد،  ماه محرم  دارد  خدایا، 

امام حسین  تمام می  به حق  )علیه  شود، خدایا، 

 ، حسین، را در قلب ما جا بده.  السلام( 

 خدایا، صفاتی که اویس قرن داشت به ما بده  
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خورم رفقای من، اهل جلسه،  خدایا، من قسم می 

کنند، خدایا، این گناهانی که سهواً  عمداً گناه نمی 

 کنند را بیامرز. می

عیدی    )عج الله فرجه(مان  مام زخدایا، تو را به حق ا

 گناه وارد سال نو بکنی  ما این باشد که ما را بی 

خدایا، قلب ما را نو کن، ایمان ما را نو کن، قدم  

 ما را نو کن.  

خدایا، عقیده ما را نو کن، زبان ما را نو کن. نو  

یعنی چه؟ یعنی سرفراز در مقابل ولایت باشیم  

 )صلوات(  

   یا علی 
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 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4785 
 

 شناخت امام
   الله الرحمن الرحیم سم  ب 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

 آخرالزمان، فتنه است 
کنم تا در این  من دوباره این مطلب را تکرار می 

نوار بماند: حضرت فرمود: آخرالزمان فتنه است.  

نمی  روی  گوببین  خیلی  دیگری،  موقعیت  ید 

آخرالزمان تکیه شده است که فتنه است. حضرت  
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کوه  تا  فتنه  را میفرمود  پیامبر  ها  را  این  گیرد. 

ها فرمود: یا سلمان، تا کوه   )صلی الله علیه و آله و سلم(

گیرد. گیرد. یا سلمان، موسیقی تا مکه را می را می

فت:  . گآخر موسیقی که نباید در خانه خدا برود

رسول   یا  است.  آخرالزمان  علامات  از  یکی  این 

[، زنها  ۱الله، دوباره بفرمایید: »کاشفات عاریات«] 

پوشیده، لخت هستند. مرتب حضرت سلمان از  

کرد، خب  تمنا می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

بفهمد.  می را  احکام  باید  بشر  بفهمد.  خواست 

)صلی از پیامبر    داعحالا آنها دارند در سفر حجة الو

ها را  کنند تا حرف قدردانی می  الله علیه و آله و سلم(

بزند. آن وقت در کجا این حرفها را بزند؟ در خانه  
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کند: علماء آخرالزمان،  خدا بزند. مرتب تکرار می 

شان، به میل خودشان، فتوا  اغلب آنها، نه همه 

می می متفرق  دلها  آباد دهند،  مسجدها  شود، 

ح می مورد مسجدها  شود.  در  که  چیزی  آن  الا 

من   را  تکذیب  نمی گفته  خیلی  خلاصه،  گویم. 

ربا   متفرق،  دلها  از جمعیت،  پر  شده، مسجدها 

گیرد. مرتب سلمان  شود، همه جا را میعلنی می

پیامبر   سلم(به  و  آله  و  علیه  الله  یا  می  )صلی  گفت: 

 )صلی الله علیه و آله و سلم( شود؟ پیامبر  رسول الله می

فرمود: قسم به کسی که جان عالم در قبضه  یم

می ق اوست  این  درت  از  رفتی  شما  حالا  شود. 

 طرف تا آن طرف خانه خدا تلویزیون است.  
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حضرت خیلی حرفهایی زد: آخر فرمودند: »دینکم  

دهند. چقدر به  دینارکم« دینشان را به دینار می 

گویم: آقا جان من، محبت دنیا نداشته  شما می 

شوند، زنها  ها، پسرها شبیه زنها می باشید. بچه 

م می شبیه  شدنی  ردها  حرفها  این  تمام  شوند. 

می  هم  عبرت  کسی  آیا  از  است.  ما  آیا  گیرد؟ 

پیامبر   سلم(حرفهای  و  آله  و  علیه  الله  عبرت    )صلی 

را  می خودمان  راه  داریم  اینکه  یا  نه؟  یا  گیریم 

هایش را زد، گفت:  رویم. حالا خوب که حرف می

ا  میامانت  مردم  بین  کسی  ز  دیگر  یعنی  رود؛ 

نیس  زیاد میامین  رواج  ت، خیانت  دروغ  شود، 

تعجب  می گفت  راست  کسی  اگر  الان  گیرد. 
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همه می که  گفت  دروغ  اگر  دروغ  کنید،  اش 

که  می باشید  خوشبخت  خلاصه  باید  گویند. 

برای   آخرالزمان  گفت:  است،  کار  اهل  سلمان 

است.  مؤمن چطور است؟ گفت: برای مؤمن خیر  

یر است؟  ها چطور خیا رسول الله، در تمام فتنه 

محرمات،   ترک  واجبات،  گفت:  کنند؟  کار  چه 

انتظار الفرج، به خیر و شر مردم شرکت نکنند،  

بروند کنار، اگر کنار بروند، دینشان حفظ است.  

شود بعد گفت: یا سلمان، اینقدر کار مشکل می

ب دینی دین. اغلشود، بیدینی میکه دین، بی

می بیمردم  پی  اگر  روند  سلمان،  یا  آن  دینی. 

زمان کسی دینش را حفظ کند با من و در درجه  
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ولی  بیا  بشو،  نبی  بیا  من،  جان  آقا  است.  من 

می  باطل  فرقه  چرا  دفعه  بشو.  یک  بعد  شوی؟ 

بنا کرد گریه کردن،    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

را   ما  چقدر  بروم،  پیامبر  اشک  آن  قربان 

بنا کرد    لم()صلی الله علیه و آله و سخواهد. پیامبر  می

گریه کردن، های های گریه کرد. گفت: سلمان  

می  گریه  زمان  آن  برای ضعفای  من  کنم؛  جان، 

می علما  چرا؟  شما.  مال  آن یعنی  هم  روند،  ها 

می  علمایشان  خلاصه  دنبال  آنها  بعد  روند، 

شود. البته من بگویم نه همه  کارشان مشکل می 

م در  عالمان، الان اغلبشان اینها هستند. اول عال

آن زمان بعد از رسول الله، عمر و ابابکر بودند،  
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ها رفتند. مگر شریح قاضی عالم  مردم دنبال این 

نبود؟ دنبالش رفتند. مگر ابوموسی اشعری نبود؟  

ها چه کار کنند؟ یک گربه که  دنبالش رفتند. آن 

یک دور روی  آید، من دیدم رفت  در خانه آدم می 

پایین آمد  مرتبه  یک  زد،  یک  دیوارها  ما   .

روی   پرید  آمدم،  من  تا  داشتیم  لباسشویی 

لباسشویی و رفت بالا. خب، ما هم باید بالاخره،  

راهش را بگذاریم تا بتواند بالا بپرد. اگرنه، خدا  

داند به حضرت عباس، حرفهای دیگری هم  می

 هست. 

)علیه  مقصد خدا، علی بن ابی طالب  

 است   لسلام( ا 
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یم، ببینید  خواهم به شما بگوخب حالا من می 

قربانتان بروم: خدا تمام فرمان را به دست علی  

  )عج الله فرجه( داده، به دست امام زمان    )علیه السلام(

برند، اینها با خدا  داده است، اینها همه فرمان می 

مشترکند؛ یعنی خدا به اینها گفته این کارها را  

 و ملائکته یصلون علی النبی، یا  بکنند. » ان الله 

[  ۲ن آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما«]ایها الذی

ها هم گفت تسلیم نبی  ها، به آسمانی نه زمینی 

نبی خدا  را  بشوید.  نبی  دارد  است،  پرور 

پروراند؛ اما خدا هنوز یک مقصد دارد، حالا  می

گفت یا محمد، پاشو تبلیغ کن، مبادا از خودت  

)صلی الله علیه و آله و  تی دور پیامبر  حرف بزنی. وق
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را گرفتند قدری به قول ما در نبی بودنش    سلم(

عمقی   باید  باشد،  ذوقی  نباید  بشر  شد.  ذوقی 

ذوقی   نباید  من  آمدید،  اینجا  شما  اگر  باشد. 

مقصدتان   شما  ببینم  باشم،  عمقی  باید  باشم؛ 

)صلی الله علیه و  چیست که دور من آمدید. پیامبر  

سلم و  خدا    (آله  حالا  شد،  ذوقی  قدری  یک 

ا چه کار بکند؟ )یک قدری تندتر  خواهد او رمی

شنود، کشش ندارد،  بگوییم یکی این نوار را می

کند، یک ذره هم  اندازد و فرار میبار را زمین می 

کند. عزیز من،  اندازد و فرار می برد، زمین می نمی

حالا   باشد.(  تزریقی  شما  به  ولایت  باید  گفتم 

م  ا محمد، از اینها که دور تو را گرفتند، اعلاگفت ی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4794 
 

خواهد فردا از این در پیش تو  کن، هر کسی می 

گوییم پنج زار که  بیاید، مثلاً یک درهم )مثلاً می

تان بشود، وگرنه از آن هم کمتر بوده  شما حالی

گفته   نکرده،  معلوم  را  عددش  بدهد،  است( 

  »قلیل«؛ یعنی کمی، هیچ یک از مردم نیامدند. 

داد،   و سلم()صلی الله علیه و آله  یک هشدار به پیامبر  

آمد   که  کسی  فقط  نیامد.  کس  هیچ 

)علیه بود و امام حسن    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

و سلمان و اباذر    )علیه السلام( و امام حسین    السلام( 

ها تا آخر رسیدند. حالا  و مقداد. حالا ببین این 

دهی. حالا به تو هم گفته خمس بده، خب نمی 

پیامبر   دارد  علیه  خدا  الله  سلم( )صلی  و  آله  را    و 
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هنوز  می هست؛  نبی  زمان  زمان،  الان  پروراند. 

زمان ولی نشده؛ اما خدا مقصدش چیز دیگری  

 هست. 

خب این نبی چقدر زحمت کشید؟ روایت داریم  

انداختند،   دیوار  پشت  را  او  زدند،  را  او  اینقدر 

)صلی  د. پیامبر  مشرکین گفتند او مرد، ولش کنی

سلم( و  آله  و  علیه  پایش  دار  الله  و  سر  از  خون  د 

آمد.  می این سر و صورت پیش حمزه  با  ریزد، 

حمزه گفت: عمو جان چیست؟ گفت: عمو جان،  

بیاور. همزه یک  ناراحت  اسلام  دفعه عصبانی و 

شد که بچه برادرش را اینجوری کردند، پا شد،  

گفت:    دست به شمشیر کرد، داخل اینها آمد و
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حر عمویم  بچه  به  ندارد  جرأت  دیگر  فی  کسی 

می را  گردنش  شمشیر  این  با  حمزه  بزند،  زنم. 

خیلی شجاع بود، مشرکین، همین طور که از آقا  

می  حمزه  ابوالفضل  از  همه  ترسیدند، 

افتاد. حالا پیامبر  می )صلی الله  ترسیدند. این جا 

چقدر زحمت کشید؟ مگر زحمت    علیه و آله و سلم(

الا  شوخی است؟ ح  )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  پیامب

گویم که از آن بالا خاکستر روی  آن یکی را نمی 

زن  سرش می  برایت  ما  بیا طرف  ریختند. چرا؟ 

میمی شوکت  تو  به  را  گیریم،  دستت  دهیم، 

می می کارت  چه  می گیریم،  فلانت  کنیم،  کنیم، 

کند. حضرت فرمود: خدا را قبول  دیدند رها نمی
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ر  د؟ گفتند: آره، گفت: به خدا قسم، اگر اینقد داری

توان داشته باشید که ندارید، خورشید را در یک  

کف دست من بگذارید، ماه را در یک کف دست  

گویم: »لا اله الا الله« اما در این  من بگذارید، می 

آله و سلم(پیامبر   ، »علی ولی الله«  )صلی الله علیه و 

 است. )صلوات(  

ه او را پرورش داد که عزیز من،  حالا خدا این هم

حتی ملائکه آسمان نبی را اطاعت  همه شما تا  

)صلی الله علیه و آله  کنید. حالا مردم معجزات پیامبر  

ای آمدند و گفتند: دیدند، یک عده را می  و سلم(

اگر خدای تو حق است و خدا تو را روانه کرده،  

این ماه دو پاره شود و در آسمان بیاید. حضرت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4798 
 

»شق  اشا  آمد؛  پاره  دو  صورت  به  ماه  کرد،  ره 

کرد؛  القم امر  ماه  به  پیامبر  اگر  این.  یعنی  ر« 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  را    )علیه  خورشید 

برگرداند، ماه نسبت به خورشید کوچکتر است.  

این   خورشید  مگر  دارید،  جغرافیا  علم  که  شما 

بینی؟ شاید صدها کرات در  است که تو داری می 

هست تازه  خورشید  کردند؟  قبول  مگر  حالا   .

ه است. خب، سحر در یک شهری  گفتند سحر کرد 

گیرد، از هر شهری آمدند گفتند ما دیدیم  قرار می 

که ماه اینجوری شده است. حالا عزیز من، پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  کشیده،    )صلی  زحمت  چقدر 

دلش   چقدر  است،  خورده  دل  خون  چقدر 
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بیا می مردم  این  آمدند؟  خواست  مگر  اما  یند؛ 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( مبر  تمام اینها که دور پیا

شان منافق  بودند به غیر این چهار، پنج نفر، همه

بودند؛ یعنی دورو بودند. حالا بترسید از روزی که  

خدا ما را امتحان کند، ما باید از امتحان درآییم.  

ولایت   صرف  را  قدرتتان  همه  دارید  شما  الان 

عزیز  کنید؛ اما ما هنوز از امتحان در نیامدیم.  می

من، شما باید این نیرویی را که دارید صرف امر  

چه کار    )صلی الله علیه و آله و سلم(کنید. حالا پیامبر  

می تعالی  و  تبارک  خدای  حالا  خواهد  کرد؟ 

مقصدش را افشا کند. مقصد خدا، علی بن ابی  

)علیه  ید علی  است. یا محمد، با  )علیه السلام(طالب  
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کندی کرد. خدا    را معرفی کنی، یک ذره  السلام(

انجام   را  رسالتت  نکنی،  معرفی  اگر  گفت: 

شصت و   )صلی الله علیه و آله و سلم(ای. پیامبر  نداده 

دو سالش بوده، بیست و دو سال تبلیغ کرد؛ اما  

رسالتش را نرساند، رساندن رسالت، افشا کردن  

 ولایت است. 

پیامبر   سلم()صلحالا  و  آله  و  علیه  الله  و    ی  آمد 

را افشا کرد. پس مقصد    )علیه السلام(ین  امیرالمؤمن

تمام   بود.  ولایت  خدا،  مقصد  نبود؛  نبوت  خدا 

)صلی الله علیه و آله و  انبیا خلاصه، در مقابل پیامبر  

سمت    سلم( ابراهیم  به  هستند.  کوچک  ما 

گی نازل شده، نه قرآن. حالا آن زحمتهایی  شیعه 
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  راهیم در مکه کشید، در بیابانها آمد که اگر که اب

]در   حالا  است.  طولانی  خیلی  بگویم،  بخواهم 

پیامبر   خدمت  سلم(خواب[  و  آله  و  علیه  الله   )صلی 

می دلم  من  محمد،  یا  گفت:  از  رسید،  خواهد 

باشم. حالا خدا می  ابراهیم  شیعیان شما  گوید 

شیعه است. امام است، شیعه است؛ اما موسی  

ش را کرد: گفت: »لا«. موسی در کوه  این خواه 

خواهیم خدا  ا که آنها آمدند و گفتند میطور، آنج

خواهند تو را ببینند. را ببینیم، گفت: خدایا، می 

گویند که اگر خدا چیزی هست  ها این را می این

توان خدا  ما باید او را ببینیم. اینجاست که نمی 

را دید. خدا یک جوری هست که دیدنی نیست؛  
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  ا در تمام عالم خدا هست. خدا گفت: از هفتاد ام

قبیله، هفتاد نفر را بیاور. آوردند کوه طور. آنجا  

ها مردند و موسی غش  یک نوری تجلی کرد، آن 

کرد. حالا خدا موسی را به هوش آورد، دعا کرد،  

زنده شدند. و نصفشان گفتند: سلام بر پروردگار  

الا  شان هم گفتند سحر کرده، )ح موسی، یک عده 

زنم.  سند حرف نمیزنم، بیمن با سند حرف می 

بی ایشان  بگوید  میهرکسی  حرف  زند،  سند 

خودش حرفش لغو هست و قبولی ندارد؛ مگر  

مدرک داشته باشد. شما قدردانی کنید که من با  

می  حرف  نگردی،  سند  دنبال سندش  دیگر  زنم. 

اگر دنبال سندش بگردی، باید بروی در محضر و  
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بخو سند  می آنجا  امضا  برایت  عقد  کنند، اهی، 

کنند. چون که هر چه  رایت امضا نمی والله، امر ب

گفتم با سند گفتم. حالا مقصد دارم( حالا گفت:  

نور   »لا«،  گفت:  هست؟  خودت  نور  این  خدا 

دوازده امام؟ »لا«، نور یکی از شیعیان آخرالزمان  

است. خدایا، من را آن قرار بده، گفت: »لا«. کجا  

داند که در مقابل یک شیعه،  ؟ خدا می »لا« گفت 

پ سلم( یامبر  موسی  و  آله  و  علیه  الله  رفوزه    )صلی 

اما  می نشد؟  رفوزه  خضر  مقابل  در  مگر  شود. 

 ابراهیم را پذیرفت، گفت: شیعه هست.  

گی این است که ملت از  امضای شیعه 
 ابراهیم داشته باشیم 
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حالا عزیز من، گفت: از هفتاد و سه فرقه، یک  

شود، تو ناجی هستی. چرا توجه  اجی می فرقه ن

کنی؟ چرا بعضی وقتها  چرا شکرانه نمی   نداری؟

ای. به موسی  کنی؟ تو شیعه یک جاهایی نگاه می 

چه   حالا  »لا«.  نگفت  تو  به  اما  »لا«  گفت: 

ات معلوم  گیخواهی شیعه گوید؟ حالا که می می

گوید رئیس مذهب شما، امام صادق  بشود می 

ت؛ اما باید ملت از ابراهیم داشته  اس  )علیه السلام(

اگ ما هم شیعگی باشی.  ببینیم  بخواهیم  مان  ر 

رفوزه هست یا نه، باید ملت از ابراهیم داشته  

خواهد زنش  باشیم؛ غیرتمند باشیم. ابراهیم می 

را از این شهر یک جای دیگر ببرد، توی صندوق  
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گذارد  گذارد. یکی دو تا سوراخ هم به آن می می

آید، نفس بکشد. حالا لب گمرک میکه بتواند  

گوید هر چه هست،  ن چیست؟ می گوید ایمی

می من  هست،  قاچاق  خب  این  ابراهیم  دهم. 

دار بود. علم کیمیا داشت، یک مشت از این  پول 

داد. گفت: هر چیزی که بگویید  خاکها به او می 

من  می به  خبر  نزنید.  صندوق  به  دست  دهم، 

آمده فقیر  آدم  یک  دادند.  نمی ملک  در  ،  گذارد 

هر چه قاچاق است    گویدصندوق را باز کنیم. می

میمی هست  چقدر  هر  به  دهم،  دست  دهم، 

صندوق نزنید. گفت: اینجا بیاید. تا آمد در را باز  

کرد، دید یک زن سوخته است )ناراحتی من این  
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است که ابراهیم با این زن، خانه خدا را ساخته  

که دیگر سیاه  است، اینقدر آفتاب به او خورده  

گفت: فلان    گویم(فهمید من چه میاست. می 

خواستی این را بکشی؟ این حاکم  فلان شده، می

خیال خیانت کرد. تا رفت با او حرف بزند که تو  

زد،   او  به  رفت دست  کجایی هستی، لال شد، 

روایت داریم که شاید آیه قرآن باشد، یک دفعه  

م  دستش خشک شد. باغیرت، تو ملت از ابراهی 

می  روانه  را  زنت  کجا  شیعه داری؟  گی کنی؟ 

است.   انا من شروطها«  و  و شروطها  »بشرطها 

دارد؟ حالا مگر کسی جرات   ببین، چقدر غیرت 

های شما که در خانه هستند، نگاه  دارد به خانم 
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شود. خانمها که  کند؟ والله، دستش خشک می 

در خانه هستند، خودخواه نیستند، خودشان را  

حفمی آن خواهند  خدا  کنند،  حفظ ظ  را  ها 

خانم می ابراهیم    ها،کند.  زن  از  غیر  به  تو  مگر 

خواهی  کند، اگر می هستی؟ خدا تو را حفظ می

خواهی آزاد  حفظ باشی، در خانه بنشین؛ اگر می 

 خواهی بکن.  باشی که خب، هر کاری می

ها زنشان را  عزیز من، قربانت بروم، حالا بعضی 

ادر دکور می  بیایم،  گذارند. من  با طیاره  که  ولاً 

ثلاً اینجا عقلمان را نرسید  خیلی راحت هستم، م

همین  من  بکشیم،  جلو  را  این  اینقدر  که  جور 

خواستم  کردم که می ناراحت بودم، همچنین می
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طور از تهران تا اینجا قلمبه شدم.  بیفتم. همین 

خب توی طیاره بنشینی، یک ساعته تو را آنجا  

من،  می عزیزان  اینرساند.  دیدم  زنهای  من  ها 

کنید،  ند، شما نگاه می اجنبی هستند، لخت هست

خواهم با طیاره بیایم؛  من محض شما گفتم نمی

خواستم چشم شما را حفظ کنم. من  یعنی می

چران هستید؛  گویم نستجیر بالله، شما چشم نمی

آید. اگرنه پول من را که  اما این درون شما می 

م الحمدلله یک نفر  دادم. پول من را هخودم نمی 

اش  بدهد، خدا بچه   دیگر داده است، خدا عمرش

را به او ببخشد، خدا عاقبتش را به خیر کند. آن  

دفعه هم پول من را کسی دیگر داد. پس شما  
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گویم من دیدم  توجه کنید من چه چیزی دارم می 

طیاره  در  حالا  دارد.  فساد  قدری  هم  یک  اش 

گ را  ایران  فساد  اصلاً  دارد.  کجا  فساد  رفته، 

برو کنار؟ عزیز  گوید  فساد است؟ چرا به تو میبی

شوی. تو فسادگر نیستی  من، در فساد داخل می 

گیرد. قربانتان بروم، به این  والله، فساد تو را می 

حرفها توجه کنید. حرف ماورایی این حرفهاست  

نه   باشید،  ماورایی  کنید.  توجه  باید  شما  که 

حالا خدا به تمام  زمینی، ابراهیم ماورایی هست.  

را حفظ م کند، تو را هم  یماورای خلقت زنش 

می  می حفظ  حفظ  هم  را  زنت  کند. کند، 

بیایید،   شما  دادند  اجازه  الان  که  خانمهایی 
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به اینها اجازه    )علیها السلام(امیدوارم حضرت زهرا  

زهرا   حضرت  که  امیدوارم  بدهد،  )علیها بهشت 

گفته   السلام(  که  خانمهایی  شمابه  بروید،    اند 

خانمهایی   به  خدا  انشاءالله  بدهد.  الله«  »تقبل 

فهم   بیایند،  شوهرهایشان  نگذاشتند  که  هم 

بگویند   شوهرهایشان  به  دیگر  سال  که  بدهد 

نمی  توجه  آخر  او  که  بروید.  آقایی  این  که  کند 

اینجا آمده به معراج آمده است. مجلس ولایت،  

معراج چیست؟ تازه معراج که  معراج است. مگر  

رود؛ اما عزیز من، مجلس  رود به آسمان می می

ولایت، معراج است. اگر الان معراج رفتید، این  

معراج   الان  که  هست  کسی  چیست؟  معراج 
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می اینکه  عزیز،  خانم  شوهرت  برود.  نرو،  گویی 

خواهد به معراج برود. اینجا جلوی علی بن  می

کند دعا  و  بیاید  الرضا  در  موسی  معراج  مگر   .

چیست؟ خدا  الان    عرش  و  هستند  آنجا  ائمه 

اینجا هم امام رضا است. ما الان داریم اماممان  

تبلیغ می  از شما تشکر  را  آنها همه دارند  کنیم، 

کنند. مگر آمدن به این مجلس شوخی است  می

 که هر کسی بتواند بیاید؟  

ماوراء جسم است، مجلس ولایت،  
 روح است 

ند،  آورالحمدلله رفقای عزیز من، اینجا تشریف می 

ها هستم. اصلاً حرف ماوراء زدن؛  من شرمنده آن 
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ماوراء   از  زدن  یعنی حرف ولایت، حرف ولایت 

بعضی   من هم  ندارید؟  توجه  چرا  است.  بالاتر 

ها هنوز این حرفها  بینم بعضیوقتها از اینکه می 

ن  شوم. چرا؟ چو را درست نفهمیدند، ناراحت می 

ماور است.  ولایت  اختیار  در  ماوراء  تمام  اء  که 

جسم است، مجلس ولایت، روح است. شما الان  

می زندگی  دارید  و  آمدید  روح  والله،  در  کنید. 

گویم. آنها که قبول ندارند، نفهمیدند؛  راست می 

می ماورایی  شما  اینجا  از  که  عزیز  چون  شوید. 

می ماورایی  ولایت،  مجلس  از  اگر  من،  شوید. 

  مان ماورایی شد، از امر رسول الله شد، ما به سل

غیر امر رسول الله، »علی، ولی الله« حرف دیگری  
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زنیم. الان ماشاءالله شما چقدر ترقی کردید؟  نمی

می  کسی  هر  بیاید؟  مگر  ولایت  مجلس  تواند 

چند تا زن داشته    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

د؟ ام السلمه  است، چرا از خانه ام سلمه باید برو

آن  هست،  دوتایشماورایی  یکی  جهنمی  ها  ان 

آن  پیامبر  هستند. هر دوی  زن  الله  ها هم  )صلی 

ها هم پیش  هستند. هر دوی این  علیه و آله و سلم(

بودند. هر کدام از    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

پیامبر   پیش  نفر  سلم( چهار  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

ح  آن  چرا  جهنم  بودند.  اهل  عایشه  و  فصه 

با یقین در  )صلی الله  خانه پیامبر    هستند؟ چون 

سلم( و  آله  و  است.    علیه  همین  هم  شما  نبودند. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4814 
 

رودربایستی، با یقین باید در مجلس ولایت  بی

آیید، باید  بیایید. عزیز من، اگر در این مجلس می 

با همدیگر نجوا کنید. این آقا بگوید من اینجوری  

آقا بگوید اینجوری باشید؛ یعنی    متوجه شدم، آن

باید به شما تزریق بشود وگرنه  مجلس ولایت  

بینم، باید مجلس ولایت  روید. والله، دارم می می

به شما تزریق بشود. آن موقع که به شما تزریق  

بشود، آن مجلس توی شماست، دیگر هر کجا  

بروید توی شما هست. امیدوارم خدا اول یک  

ین حرفها را بفهمم، بعد  فهمی به من بدهد که ا

 هم به شما. )صلوات(  

 همه خلقت باید به امر ولی باشند 
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یک   عالم  در  که  چیزی  هر  یعنی  دادن«  »یاد 

شود، باید به  کند، یک جوری می نفوذی پیدا می 

کوه  الان  باشد.  ولی  ولی هست،  امر  امر  به  ها 

آید. متوجه هستید به شما  باران به امر ولی می 

ت به امر ولی هست، جهنم  گویم؟ بهش چه می 

تات به امر ولی است. رشد  به امر ولی هست، نبا

هر چیزی به امر ولی هست، مگر ولی شناختن  

گویی »علی ولی الله«  شوخی هست که تو می 

  )علیه السلام( علی    )علیه السلام( است؟ امیرالمؤمنین  

صریح   است.  خلقت  تمام  ولی  خدا؛  ولی  نه 

برابر ولایت صغیر  گویم. چرا؟ تمام خلقت در  می

لقند، همه باید به  است. عزیز من، اینها همه خ
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امر ولی باشند. » ان الله و ملائکته یصلون علی  

سلموا   و  علیه  صلوا  آمنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

می ۲تسلیما«]  حالا  [  شوید،  نبی  تسلیم  گوید 

عصاره نبی این است که تسلیم ولی شوید، علی،  

رسول  محمد،  است؛  الله  رسول    ولی  است.  الله 

، امام زمان  )علیه السلام(باید در امر باشد؛ اما علی 

فرجه( الله  است. چرا؟ عزیز من،    )عج  امر  خودش 

زنم. مگر پیامبر  روایت و حدیث حرف نمیمن بی

به یک نفر نگفت که آن غنیمت را تو بده، یک  

دفعه خدا گفت: یا محمد، تو باید خودت بدهی،  

داده، تو باید برگردانی. آیا هایی را هم که او  آن 

گویم. یک  روایت و حدیث می   توجه دارید؟ من
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امیرالمؤمنین   ایشان،  که  نگوید  )علیه  نفهمی 

می   السلام( بالاتر  خدا  را  چه؟ خب،  من  به  کند. 

گفته، تو برو به خدا بگو چرا علی را بالاتر حساب  

کنید؟ فضول، برو به خدا بگو، به من چه؟ من  می

سی را بالا و پایین کنم، من اصلاً  کی هستم که ک 

 یست.  ام نحالی

نقل می  را  روایت حدیث  عزیزان من،  من  کنم. 

کسی که نوار من را فهمیده است باید بفهمد، نه  

ها نوار  دهد. بعضی کسی که نوار من را گوش می

بار گوش می  را یک  گذارد؛  دهند و کنار میمن 

،  اما این نوار را اگر صد دفعه هم گوش بدهی 

آید. مگر حرف  هر دفعه یک چیزی گیر شما می 
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را   حرفها  این  ما  کاش  است؟  چیز  یک  ولایت 

حسابش  می هم  چیز  یک  کاش  فهمیدیم. 

انداختند، زنش را  کردند، طناب گردنش نمیمی

چه  نمی نکردند.  حساب  هم  چیز  یک  کشتند، 

ها  کنها. عبادت کنها، عبادت کسی کرد؟ مقدس 

. حالا هم در زمان ما  به عبادتشان مغرور شدند

. برو توی مردم ببین  از این حرفها خیلی هست

گویم یا نه. تمام گناهان گردن آن  من درست می 

ها را خلق حساب کردند.  دو نفر هست که این 

ها هم اینها را خلق  شریح قاضی و شریح قاضی

هایی بالاتر هست که  کنند. باز حرف حساب می 

بزننمی حرفی  باید  بزنم.  از  توانم  بتوانم  که  م 
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لاتر هست. جگرم  عهده جوابش بربیایم وگرنه با

ای خون است؛ مثل این است که آدم یک عقده 

شود آن عقده آدم بترکد؛ یعنی  دارد. چه موقع می 

کسی   چه  از  بزند.  حرف  بتواند  و  باشد  آزاد 

می مقدسها  از  زمان  آن  الان  بترسم؟  ترسیدند، 

می  مقدسها  از  دینم  به  حرفم هم  را    ترسم، 

عرقنمی از  نمیزنم.  مقد خورها  از  ها س ترسم، 

اش اشکال  ترسم. چرا؟ مقدس، روی مقدسی می

خور حیا دارد؛ اما  خور نه، عرقکند؛ اما آن عرقمی

مقدس در مقابل ولایت حیا ندارد. اول مقدس،  

عمر و ابابکر بودند، بعد از آن بنی عباس بودند،  

د، امام رضا  حیا نداشتند. آخر اگر حیا داشته باش
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دهد؟ به او زهر می  کند ورا دعوت می   )علیه السلام(

آخر به تو چه کار دارد؟ این همه هم که دعوتش  

بنی   عالم  اول  ]مأمون[  است.  منافق  کرد؛ چون 

رحمت   را  عباس  شیخ  خدا  است.  بوده  عباس 

عالم    )صلی الله علیه و آله و سلم(گفت: پیامبر  کند، می 

تر  تمام بنی عباس عالم بودنش را گفت. گفت: در  

بوده که این کار را کرده،  از مأمون نیست. عالم  

نه ظالم، عالم بود، این کار را کرد، ظالم شد. کاش  

می  را  حرف  نمی همین  من  خواهم  فهمیدید. 

خوب   شما  نه،  هستید.  نفهم  شما  بگویم 

خیلی فهمیده  را  من  نوار  این  گوش  اید.  ها 

اگرمی باش  مواظب  من،  عزیز  عالم    دهند.  تو 
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قتی که  بودی، ظالم نباش. کجا ظالم هستی؟ و

)صلی الله علیه و آله  حرفی از خودت بزنی که پیامبر  

 و امام نگفته باشند.  و سلم(

تو باید رهبر باشی، ولایت را رهبری کنی. تمام  

می  اگر  کنید.  رهبری  را  ولایت  باید  گویم  شما 

»عالم«، »عالم« این نیست که یک عمامه داشته  

.  گویندشد، همه شما عالمید، به او »آخوند« می با

گویم همه چیزها باید به  )صلوات( پس من می 

باشد.  خدا  امر حجت  به  یعنی  باشد؛  امام  امر 

)علیها تمام ]خلقت[ هستند. گفتم که حضرت زهرا  

حجت خداست. تمام این عالم در قبضه    السلام(

حسین   امام  هست،  السلام(قدرتش  هم    )علیه 
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کشید در قبضه قدرت  هایی که می فس فرمود: ن

را    )علیها السلام(کسی که حضرت زهرا    اوست. حالا

علی  می السلام(شناسد،  علی    )علیه  )علیه  هست. 

زهرا    السلام(  السلام(،  می   )علیها  زهرا  را  و  شناسد 

السلام( علی  )علیها  امیرالمؤمنین  السلام(،  را    )علیه 

دید،می را  جنایت  آن  وقتی  حالا  یک    شناسد. 

کنم.  دفعه گفت: دست از علی بردارید، نفرین می

نوشته  سنی  و  نکرده،  شیعه  نفرین  هنوز  اند، 

این ستون مثل یک   کرد.  از جا حرکت  ستونها 

چیزی که جمع شد. این هم یک حرفی است؛  

کند باید از  یعنی این ستون وقتی که حرکت می 

طاق بالا برود، بالا نرفت. چنان این ستون به امر  
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  جمع شد که مردم از زیر   )علیها السلام(زهرا    حضرت 

رفتند. هنوز نفرین نکرده است. یک  ستونها می 

نفس ناراحتی برای علی کشید؟ آیا تو یک نفس  

کشیدی که    )عج الله فرجه(ناراحتی برای امام زمان  

می  گریه  ویدیو،  دارد  پای  رقاصی،  پای  یا  کند 

می  اینها  و  نفس  ماهواره  یک  تو  آیا  روی؟ 

زهرا  کشی السلام( دی؟  به    )علیها  راجع  نفس  یک 

ها از جا حرکت کرده، حالا  یت کشیده ستون ولا

السلام( علی   زهرا  می   )علیه  به  سلمان،  ای  گوید: 

بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی؛   )علیها السلام( 

را اذیت    )صلی الله علیه و آله و سلم(یعنی چقدر پیامبر  

را زدند،  کردند، خاکستر روی سرش ریختند،   او 
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هما  وصی  هم  من  هستم،  همان  هم  ن  من 

اذیت می را  به  هستم که من  زهرا جان،  کنند، 

اینها همهاین نکن.  نفرین  موجود  ها  یک  شان 

را   همه  کشته،  را  اکبر  علی  آمده  آن  هستند، 

خواهد بگوید، نفرین نکن. خب  کشته، حالا می 

  )صلی الله هم همین است، پیامبر    )علیها السلام(زهرا  

سلم(  و  آله  و  ا  علیه  زهرا،  یا  است.  همین  گر  هم 

شود. اینها  نفرین کنی، طیور در جو هوا هلاک می

بینی به این بدی هستند، طیور که دیگر  که می 

کاری نکردند، به واسطه طیور تو نفرین نکن. علی  

خواهد ضربت بخورد  هست دیگر، حالا آمده می 

رها کن  ها را یا  گوید: زینب جان، این مرغابیمی
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گرس را  آنها  مبادا  نگذار،  آنها  کم  بگذاری،  یا  نه 

مرغابی  سفارش  می مرتب  را  علی  ها  آیا  کند. 

نمی را  دوستانش  حضرت  سفارش  به  کند؟ 

اینکه   از  خودتان،  نادانی  از  باید  شبها  عباس، 

ها را درست نشناختیم، گریه کنید. من امروز  این

این  شناخت  می دارم  افشاء  را  چرا؟  ها  کنم. 

گوید آدم باید به غم مؤمن شریک باشد. آیا  یم

حسین   امام  غم  به  السلام( تو  شریک    )علیه 

نه  نمی دارد  لذت  آمدن  اینجا  عزیز من،  شوی؟ 

عزت، عزت یعنی چه؟ یک جایی بروید شما را  

احترام کنند، بگویند، آقا بفرمایید، خوش آمدید.  
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خودتان   اینجا  نیست.  حرفها  این  جای  اینجا 

 هستید.  

 ه روض 
وانم. حالا بنا شد روضه علی اکبر را برای شما بخ

آدم یک پسر داشته باشد متدین باشد، خیلی او  

هایی که دارید  خواهد. خدا انشاء الله بچه را می 

همیشه   تسبیح  دور  یک  من  ببخشد،  شما  به 

گویم به سلامتی دوستان  فرستم میصلوات می 

السلام( امیرالمؤمنین   می )علیه  بعد  به  ،  گویم 

ها که در رحم زنها هستند، تا حتی  لامتی آن س

آورم. این علی اکبر، در ظاهر  ها را در نظر مین آ

و باطن خیلی ترقی کرد؛ چون که حضرت فرمود:  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4827 
 

و   آورد  را  ایشان  الله«،  برسول  علماً،  »منطقاً، 

جفت رسول الله قرار داد. حالا وقتی خلاصه جنگ  

امام  شروع شد، گفت: علی جان، بیا برو میدان.  

فرزند بنشیند،  خودش  که  نکرد  را  کار  ش  این 

بنشیند، مردم را به سمت جنگ سوق بدهد، فوراً  

آمادگی پیدا کرد. گفت: علی جان، برو با مادرت  

پوشاند.   او  به  زره  کن.  خواهرت خداحافظی  و 

رفت آنجا در خیمه گفت: عمه جان، خداحافظ،  

خواهر جان، مادر جان، خداحافظ. اینها ریختند 

ر علی، دیدند برود میدان معلوم نیست که او  دو

ا نکشند؛ اما سکینه گفت: خدایا، دعاهای مرا  ر

دست   کن،  علی  فدای  مرا  کن.  مستجاب 
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حسین   امام  دفعه  یک  السلام( برنداشتند.    )علیه 

گفت: دست از علی بردارید، علی دارد به طرف  

می  امام حسین  خدا  مگر  حالا  السلام( رود.    )علیه 

برمی  جان،  دادست  علی  شد،  وارد  حالا  شت؟ 

)صلی الله علیه و  ه برو؟ از پیامبر  قدری جلوی من را 

سوال کردند آیا در عالم لذتی هست؟    آله و سلم(

حضرت فرمود: نه؛ اما کسی که یک پسر داشته  

باشد، این بچه خیلی صالح و خوب باشد، لذت  

چیست؟  می مصیبت  گفت:  برود.  راه  این  برد 

گیرد. حالا گفت: بابا، علی  گفت این را خدا می 

من راه برو. علی اکبر یک    جان، یک قدری جلو

گویم  داند من راست می قدری راه رفت. خدا می 
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برم آید، اینقدر من لذت می اینقدر من خوشم می 

روید. علی، خود  که شما جوانها جلوی من راه می 

بینم شما هم  توحید است، خود ولایت است. می 

کنم.  روید، از شما، حظ می میدارید دنبال ولایت  

زنید، کیف  خوابم. شما حرف می روم آنجا می می

می می سالمند،  کنم.  اینها  شکر،  خدایا  گویم: 

شنوند. حالا روایت  گویند و میخندند و می می

داریم یک وقت رفت صد و بیست نفر را به درک  

با   ما  گفتند  لشگر  رفت،  وقتی  اما  کرد.  واصل 

جنگ نداریم. ابن    لیه و آله و سلم()صلی الله عپیامبر  

  )علیه السلام( د، گفت: این پسر حسین  سعد صدا ز

است.    )صلی الله علیه و آله و سلم(است، شبیه پیامبر  
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سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  رفته    )صلی  دنیا  از  که 

حظ   لشکر  که  بود  شبیه  قدری  به  اگرنه  است؛ 

کرد. حالا یک وقت آمد، گفت: بابا، زره، سینه  می

تابا  آفتاب  را به تنگ آورده، آخر،  ن هست،  من 

ام هست. خدا شیخ عباس را رحمت  من تشنه 

کند گفت: دو تا روایت داریم. یک روایت داریم  

]یع گذاشت،  دهانش  در  زبان  حسین  نی[  که 

تشنه  بابا، من هم  آب  گفت:  من، چرا  عزیز  ام. 

  )علیه السلام( خوری، یک سلام به امام حسین  می

می می فرات  آب  موکلان  به  لعنت  دهی، دهی، 

همه   امام  این  تشنه  لب  یاد  چرا  دارد؟  ثواب 

کنی؟ آقا علی اکبر دو مرتبه  می   )علیه السلام(حسین  
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رفتم   هم  من  بابا،  زد:  صدا  وقت  یک  رفت، 

داحافظ. بابا جان، قربانت بروم، غصه تشنگی  خ

مرا نخور، جدت مرا سیراب کرد. یک ذره آب آورد  

و گذاشت. وقتی حسین این ندا را شنید با عجله  

آرایی  لشکر، بالای سر علی اکبر صف   آنجا رفت.

کرد. روایت داریم آن موقع یک شامی توی فرق  

را    علی زده بود، علی در ظاهر از دنیا رفته، خونها 

از لب علی پاک کرد. گفت: »ولدی علی«، با من  

خواست علی یک کلام  حرف بزن خیلی دلش می

حرف بزند. در تمام لشکر زینب در میدان نیامده  

نکند برادرم سکته کند. مرتب آمد    است. گفت:

گفت: »ولدی علی، ولدی علی«،  توی میدان و می 
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ه  دو تا نعر   )علیه السلام(روایت داریم امام حسین  

را   تو  رحم  خدا  ابن سعد  گفت:  دفعه  یک  زد. 

قطع کند که رحم مرا قطع کردی. یک وقت صدا  

زد: بنی هاشم بیایید، نعش علی را بر در خیمه  

 اند که من طاقت ندارم. رسانید، خدا د

رقصند،  زنند و میاین مداحان که دارند کف می

زنی؟ آنها آنجا کف زدند، ای مداح، چرا کف می 

بنی   تو  به  مگر  چه  سکینه  حالا  هستی؟  امیه 

کند. رقیه چه به  آید؟ نگاه به علی میسرش می

آید؟ من دارم  آید؟ لیلا چه به سرش می سرش می 

هم وارد    )عج الله فرجه(ن  گویم امام زما به شما می 

شود. مگر  را نمی   )علیه السلام(صحنه امام حسین  
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جزا بدهد. هیچ کس    )علیه السلام(خدا به حسین 

 اند وارد شود،  تونمی

زمان   فرجه( امام  الله  نمی   )عج  وارد  شود.  هم 

میمی گریه  چه  برای  میپرسند  فرماید:  کنی؟ 

 ام.برای اسیری عمه 

این  رفقای عزیز، والله کس باطنش، در  ی که در 

حرفها برود، دیگر خلاصه، تمام این دنیا را نگاه  

کند. کند، ناراحت است. دیگر دنیا جذبش نمی 

وقتی اینجوری شدی، دنیا دیگر تو را    والله دیگر 

 کند. جذب نمی 
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خواهم به شما عرض کنم رفقای عزیز،  حالا می 

را   جلسه  این  قدر  نبودم،  چه  و  بودم  من  چه 

با چنگ و دندان حفظ کنید، همه دور  بدانید،  

می  داریم  روایت  شوید.  جمع  یک  هم  گوید: 

کردید.   زیارت  را  ما  کنید، همه  زیارت  را  مؤمن 

عنوان زیارت مومن به این جلسه بیایید،    شما به

نه به واسطه من. من چه کسی هستم؟ من، نه  

بوده  »من«  نه  و  هستم  برای  »من«  شما  ام، 

سه بیایید. یعنی نگفتم  زیارت همدیگر به این جل 

دوباره  جلسه، می  که  بگویم  جوری  خواهم یک 

را خلاصه  حالی دور هم جمع شدن  بشود  مان 

 فراموش نکنیم.  
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 دعا 
 دایا، عاقبتمان را به خیر کن  خ

 خدایا، ما را بیامرز،  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

 خدایا، لذت شناخت ولایت را به ما بده.  

ح به  قسم  خدایا،  را  تو  پاک  نور  پنج  این  ق 

 ها قرار بده.  دهم رفقای ما را از علیینیمی

خدایا، این حرفها به این تزریق شود. یک جوری  

این بشود   را  که  خانواده  این  محبت  کاملاً  ها 

 داشته باشند.  
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 ها تزریق شود. خدایا، به این 

   یا علی 

 ارجاعات 
جلد    .1 الفقیه،  لایحضره  صفحه  3)من   ،

390 ) 

 (  56)سوره الأحزاب، آیه  ۲٫۱ ۲٫۰  .2

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4837 
 

 وابستگی 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

بدبختی ما دوستان  الان تمام  
این است که    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

 »وابسته« هستیم 
)صلی الله به دینم قسم، که دین محمد بن عبدالله  

است؛ یعنی دین من، امر محمد    علیه و آله و سلم(

آله و سلم(  و  علیه  الله  پیرو    )صلی  افراد  است؛ خیلی 
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من به  هستند، اما  لله علیه و آله و سلم()صلی اپیامبر 

خورم، همیشه در فکر هستم که  آن امر قسم می 

خدشه  عزیز  یک  رفقای  به  است  قرار  که  هایی 

بخورد، نخورد. تمام تلاش من این است. رفقا  

می  التماس  اینقدر  بفرمایند.  توجه  کنم،  باید 

پیامبر   حق  به  سلم( خدایا،  و  آله  و  علیه  الله  ،  )صلی 

حق  کمکم   به  خدایا،  کنم؛  کمک  کن، 

حق  امیرالم به  کنم؛  کمک  کن،  کمکم  ؤمنین، 

، کمکم کن، کمک کنم. )علیها السلام(حضرت زهرا  

کنم که تا حالا الحمد لله کمک  اینقدر التماس می 

اید و یا  کرده است. هر روزی هم که شما آمده 

ایم، یک حرفی  ما در جلسات خدمت شما بوده 
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نب  تکراری  که  است  که  بوده  حرفی  است.  وده 

باید از ماوراء صادر شود؛ وگرنه    تکراری نیست 

بیند خواند، می حرفها کتابی است. آقا کتاب را می

اینطور گفته است، آنطور گفته است. اغلب وعاظ  

کن هستند،  ها نقل کن هستند، اغلب منبرینقل 

نقل  مداحها  جایی  اغلب  به  هنوز  هستند،  کن 

بگونرسیده  آنها  به  که  ممکن  اند  حالا  بگو.  یند، 

آن  بین  در  حساب  است  وقتی  اما  باشد؛  ها 

 کن هستند.  بینی نقل کنی می می

امیدوارم هر کس بچه دارد خدا به او ببخشد. 

کنی و حرف  نگاه نکن به بابایت، خوب نگاه می 

نمی را  بی پدرت  مثل  شنوی،  هم  پدرت  شعور، 
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شما بوده است. تو که عقل نداری. پدرت چندین  

ت نمیوقت  توجه  است. چرا  داشته  ؟  کنید جربه 

توجه کنید. تو این همه این طرف و آن طرف  

توجه   چرا  شدی.  پدرت  محتاج  آخر  زدی، 

مینمی پدرش  کنید؟ حضرت  کسی  هر  فرماید: 

خواهی  فرماید: برو هر کاری می راضی نباشد، می 

سوزاند. تو که از پدرت جدا  بکن، خدا تو را می 

خری. توجه  تش می خر هستی، آشوی، آتش می

ر جلسات ما نیست؛ اما نوار مرا  کنید. الحمد لله د

می  هم  دیگری  چنین  کس  خدا  شکر  شنود. 

شخصی در جلسات ما نیست، همه جوانها امر  
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می  اطاعت  را  مادرشان  و  من  پدر  اگر  کنند. 

 شنوند. گویم، چون این نوار را خیلی افراد می می

گی« صحبت  امروز به رفقا قول دادم که از »وابست

دوستان امیرالمؤمنین    کنم. الان تمام بدبختی ما

این است که »وابسته« هستیم. اگر    )علیه السلام(

می  شدید،  اطاعت  »وابسته«  را  او  امر  و  روید 

کنید. اگر امر او را اطاعت کردید، امر شیطان  می

کنید. عزیز من، شما باید »وابسته«  را اطاعت می 

ابسته« است، یکی،  نباشید. یکی، رفیق دارد »و

اد کرده است، »وابسته« شده  نگاه به بعضی افر

است، یکی، »وابسته« به ماشینش است، یکی  

»وابسته« به دوستانش است، یکی »وابسته« به  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4842 
 

مردم   بیشتر  امروز  است.  دانشگاه  رؤسای 

»وابسته« به رؤسای دانشگاه هستند و امر او را  

]درست   کنند. اگر او امر خدا را بگوید اطاعت می 

 طان است.  است؛ اما[، امر خودش امر شی

دارید؟ شما وقتی  چرا از »وابستگی« دست برنمی

قرار   شما  دل  در  او  محبت  هستید،  »وابسته« 

کنید. گیرد، وقتی قرار گرفت، غیر امر کار می می

عزیز من، شما باید با امر کار کنید. کسی که امر  

می  من  نیست.  »وابسته«  کند،  اطاعت    بینم را 

الله امیدوارم  خیلی افراد »وابسته« هستند. انشاء

کنید، یک مقداری   را یک مقداری مطالعه  این 
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»وابسته«   خودتان  به  خودتان  کنید،  صحبت 

 نباشید. 

هر کس را دوست داشته باشی، با او  
 شوی محشور می 

می  وقت  یک  ظاهری  حالا  »وابسته«  بینید 

امام   مگر  هستید.  باطنی  »وابسته«  نیستید، 

السلام(د  سجا رنمی  )علیه  کس  هر  که  گوید:  ا 

می  محشور  او  با  دارید،  چرا  دوست  شوید. 

»وابستگی«   از  دست  چرا  هستید؟  »وابسته« 

بروم، من والله  برنمی قربانتان  دارید؟ عزیز من، 

قسم خوردم، به دینم، که الان یکی، »وابستگی«  

کند، یکی هم فرمان  است که شما را بیچاره می
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گذار رفتن. این سه  دنبال بدعت   خلق بردن، یکی

می   چیز بیچاره  را  و  شما  دارید  عناد  چرا  کند. 

دلت   در  »من«  و  عناد  این  دارید؟  هم  »من« 

دیگری   جای  ولی  هستی؛  مجلس  در  است. 

داری   و  هستی  مجلس  در  اینجا  الان  هستی. 

می حرف  گوش  مرا  دیگری  های  جای  اما  کنی؛ 

نه  شوی،  هستی. با آنجا که هستی، محشور می 

. تو »وابسته«  ()علیه السلام با مجلس امام حسین 

محشور   همان  با  آنجاست،  حواست  هستی، 

شوی. »وابستگی«؛ یعنی محشور شدن. چرا  می

ما »وابسته« هستیم؟ من با دو سه نفر از رفقا،  

که همه کوچک و بزرگ شما روشنفکر هستند،  
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خیلی   حرف،  گفتند:  اینها  کردم.  صحبت  الان 

فتند حاج حسین، دعا کن اگر  خوب است؛ اما گ

سته« هستیم، از »وابستگی« نجات پیدا  ما »واب 

 کنیم، و اگر نیستیم »وابسته« نباشیم. )صلوات(  

با   مقدار  یک  باید  ما  بروم،  قربانت  من،  عزیز 

روایت و حدیث و فرمایشات ائمه آشنا باشیم. 

سجاد   السلام( امام  را  می  )علیه  کس  هر  گوید: 

شوی. چرا  ا او محشور می دوست داشته باشی، ب

تلویزیو آشنا  با  ویدئو  با  چرا  هستی؟  آشنا  ن 

هستی؟ چرا با ماهواره آشنا هستی؟ به دینم، با  

شوی. دیگر بس است. صبح در  آنها محشور می 

آمدم  های قم صدای قرآن بلند بود، من می خانه 
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ای سن دیدم بلند است. من هشتاد و خورده می

بودم. بازاری مراتبی    دارم و چندین سال در بازار 

بازاری  و  می   داشت،  بخواند  را  قرآنش  بایست 

بینی که تلویزیون  مشتری را راه بیندازد. حالا می

آورده است. مسجدها چرا اینطوری است؟ قرآن  

آنجا بدعت درباره مساجد چه می  گذاری،  گوید؟ 

کنید ها توجه می شود. آیا به این حرف دین می

دارد ط  ما  یا عمر  نه؟  عزیز من،  ی مییا  شود؟ 

ط عمرت  فردا  میپس  »وابسته«  ی  و  شود 

 هستی؛ دست از »وابستگی« بردار.  

امشب شب قدر است، امشب شب قتل است،  

می  من  بزنیم.  دیگری  حرف  باید  گویم  ما 
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»وابستگی« خیلی بد است. آمدند امیرالمؤمنین  

ابابکر   و  عمر  به  »وابسته«  و  گذاشتند  کنار  را 

ی »وابسته« هستی؟ من به  شدند، تو به چه کس

بسته« هستم؟ به تمام آیات قرآن،  چه کسی »وا

می  نگاه  ماوراء  تمام  جمع  کس  در  هیچ  کنم، 

علی  مظلوم  از حضرت  السلام(تر  و حضرت    )علیه 

السلام(زهرا   ببین    )علیها  نیست.  و  نبوده 

اینقدر   کشاند؟  کجا  به  را  آنها  »وابستگی« 

ها مرتد  »وابسته« شدند که یک دفعه گفت: این

نمازخو آقای  هستند.  کافر  مکه و  و  و ان  برو 

باید  برو و نماز شب جهادبرو و زیارت  آیا  خوان، 

شده   »وابسته«  ندارد.  علی  باشد؟  جهنم  اهل 
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اقل   است، شما هم »وابسته« هستید. پس لا 

این چیزی که در منزل شما است، شما نگاه نکن،  

نداشته   را  محبتش  باش،  نداشته  را  عشقش 

چون  ات نباشد؛  گویم در خانه الان نمی   باش. من

ها چقدر با  داند خانم اگر بگوییم نباشد، خدا می 

خواهیم،  شوند، ما چند تا مرید هم می ما بد می 

)صلوات( عزیز من، نگاه عشقی نکن، آخر، شما  

چقدر خارج رفتی و نگاه عشقی کردی، دیگر بس  

عالم   شما  همه  است؛  این  من  عقیده  است. 

شما ملا هستید، تمام شما را من   هستید، تمام

ول دارم، نوکر کوچک و بزرگ شما هستم، به  قب

می  تکرار  دوباره  من  کنید.  انتقاد  کنم. من 
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کنی، آنها را دوست  ها، تو که اینقدر نگاه میجوان 

تیپ هستند. داری؟ انگلیسها، خوشگل و خوش 

 شوی.  وقتی دوست داری، با آنها محشور می 

 ضل  گیرم پدر تو بود فا 

 از فضل پدر تو را چه حاصل 

چرا   بودند؟  کسانی  چه  هستی؟  کسی  چه  تو 

اینطوری شد؟ چه چیزی کرد؟ »وابستگی«. من  

می به  دلم  »وابسته«  نباشی.  »وابسته«  خواهد 

نمی راهش  ندارد،  کاری  انشاءالله  ماوراء  دهد. 

خواهم از ماوراء صحبت کنم که بشر چگونه  می

کند؛ اما الان در  می  تواند به ماوراء دست پیدامی
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دوس میمنزل  خودم  عزیز  مورد  ت  در  خواهم 

»وابستگی« صحبت کنم. قربانتان بروم، فدایتان  

ماوراء   به  وگرنه  بشنوید  حرف  بیایید  بشوم، 

نمی پیدا  هم  دست  پیامبرش  برای  خدا  کنید. 

)صلی الله علیه  کند. یک ذره پیامبر  حساب باز نمی 

ای؛  یچ کاری نکرده کندی کرد، گفت: ه  و آله و سلم(

امیرال السلام(مؤمنین  باید  کنی.    )علیه  معرفی  را 

عبادت بیست و دو سال پیامبر را کنار گذاشت،  

را   تو چه کسی  را معرفی کنی،  باید علی  گفت 

کنی؟ کاش معرفی کنی، کاش مشابه  معرفی می 

نمی  نکنی.  مشابه  درست  کنید،  معرفی  خواهد 

ندار قبول  را  خدا  چرا  نکنید.  بیایید  درست  ید؟ 
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دم راستگو قبول داشته باشید.  خدا را به قدر یک آ

می  الرازقین«]خدا  خیر  »والله  من  ۱گوید:   ]

خواهم مقدسی کنم، من شب، تف توی روی  نمی

می  یکی  میاندازم،  دیگر هم  خودم  یکی  اندازم، 

میمی بدبخت  اندازم.  چقدر  ما  خدایا،  گویم: 

می  حالا  نداریم،  قبول  را  تو  که  ویی:  گهستیم 

تان  [ به خودم قسم، روزی۱»والله خیر الرازقین«] 

می می را  خلق  دنبال  دوباره  باز  باز  دهم،  رویم، 

کنیم. گوییم. باز مشابه درست می تملق خلق می 

تو چه مسلمانی هستی؟ آرام، خدا به شما رزق  

 دهد. می
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اگر یک ذره پیش بروند، دانشگاه ما  
ها و  هم مثل دانشگاه آمریکایی 

 ها است سی انگلی 
بروم، به این حرف توجه پیدا   عزیز من، قربانتان

بینید، اشتباه کردید، باید  کنید. شما اگر من را می 

از   که  آن حرفی  ببینید،  را  ببینید، کلام  را  حرف 

شود استقبال کنید، به من  دهان من خارج می 

اگر تمام مردم قم به   چه؟ به تمام آیات قرآن، 

مرا عزت کنند به یک  صورت من تف بیندازند، یا  

آنه می صورت  را  می ا  را  آنها  نه  نه  بینم.  بینم، 

فهمم فایده ندارد. تو خودت  ها را. چرا؟ می این

من   نیست؟  محتاج  کسی  چه  محتاج هستی، 
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است،   مهم  خیلی  این  که،  کردم  عرض  دیشب 

باشید،   داشته  برخورد  مردم  با  باید  امروز 

خوشخوش  باشید،  من  اخلاق  باشید.  برخورد 

ا قبول کنید، عقاید  گفتم: شما باید صنایع کفار ر

ای هم در بین  آنها را قبول نکنید. امروز یک عده 

اطاعت   آنها  از  چرا  هستند.  کفار  مانند  ما 

کنید؟ شما باید صنایع و سواد او را احترام  می

می احترام  است،  آقا  کشیده  کنید،  زحمت  کنم، 

است،   شده  مهندس  است،  شده  دکتر  و  است 

های حمت است؛ قربانت بروم، من تمام زکاسب  

قبول   را  عقایدشان  نباید  اما  دارم؛  قبول  را  آنها 

 کنیم.  
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من الان با رؤسای دانشگاه طرف هستم. ببینید  

قمشه  میاین  دارد  چه  وقت  ای  چندین  گوید؟ 

کند. من ندیدم که  است در دانشگاه صحبت می

یک نفر جواب او را بدهد، من جواب او را دادم.  

ن کسی که اشتباه  اید؟ لا اقل برای آلال شده   چرا

شاگرد  می یک  ایشان  بنویس.  نامه  یک  گوید، 

آید. یک ماه راجع به  دارد، گاهی اوقات اینجا می

خواهی هر طرف  ها حرف زد، که می توحید با بچه 

بایستی، بایست، هر طرف بایستی خداست. به  

هست،   مجتهد  پدرت  شما  فلانی  گفتم:  او 

،  ای است. چند سال خارج رفتی ه دانم قمش می

ها را آوردی؟ اصلاً حرف ولایت  سوغاتی خارجی 
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که می  بزنی. حالا  که  نیست  مربوط  تو  زنی، به 

باید بفهمی و بزنی. واجب است ما رو به قبله  

خب،   خداست؟،  بایستی  طرف  هر  بایستیم. 

ها، که  بفرما. وای به حال این جوانها، این طفلک 

ه افتادند. خدا لعنت کند گیر این رؤسای دانشگا 

هم    کسی  آن  درآورد؛  را  دانشگاه  این  که 

من  انگلیس  بود.  مکتب  آن  از  قبل  بودند.  ها 

ای سن دارم که همه عمرم را در  هشتاد و خورده 

 تجربیات طی کردم. چه خبر است؟  

قربانتان بروم، الان چه خبر است؟ اگر یک ذره  

دانشگاه   مثل  هم  ما  دانشگاه  بروند،  پیش 

مگر آنها چطور  ها است.  ها و انگلیسی یکایی آمر
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گیرد. گیرد، این هم نمی هستند؟ او رویش را نمی 

رود. چه فرقی  رود، این هم رد آن میاو رد آن می 

دارند؟ بابا، اگر شیعه نیستی، بیا اسلام را قبول  

گی به جای خودش. بیا اسلام را قبول  کن، شیعه 

نب مگر  کن.  قبول  را  حقیقی  اسلام  که  کن،  ود 

سؤال    لله علیه و آله و سلم()صلی احضرت رسول الله  

کرد، بهترین چیز برای زن چیست؟ حضرت زهرا  

السلام( نه    )علیها  ببیند،  را  نامحرم  او  نه  فرمود: 

نامحرم او را. حالا عوض نامحرمی در بغل پسرها  

بیمی این  رود.  ندارم.  چاره  نکنم،  حیاگری 

دا به  که  هستند  کسانی  چه  نشگاه  دخترها 

انگلمی دخترهای  و  روند؟  آمریکایی  و  یسی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4857 
 

یا دخترهای شما هستند که  یهودی ها هستند 

عمره می  و حج  این  مکه  در  را  آنها  کجا  روید؟ 

می  روانه  است،  خراب  که  یک  دانشگاه،  کنید. 

دیپلم گرفت، دیگر بس است. درود خدا به روح  

کند   رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا  علما. 

ین قدر که بتواند یک چیزی  گفت: دختر هممی

می  را است.  بس  حضرت  بخواند،  سوره  گفت: 

می  پررو  نگویید،  دختر  به  را  فردا،  یوسف  شود. 

می چه  را  خدا  جواب  و  شما  دختر  این  دهید؟ 

پسر شما شجره توحید است، تو این جورابها را  

خری، او که پول ندارد، از جای دیگر  برای او می

بدمی پیراهن  این  تو  او  ن آورد؟  برای  را  نما 
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فرمود:    )صلی الله علیه و آله و سلم(ا پیامبر  خری؛ ام می

شوند و مردان  در آخرالزمان، زنها شبیه مردان می 

پوشیده  زنان.  برهنه شبیه  اما  من اند؛  اند. 

گویم: بدبخت بیچاره، دختر تو اینطور نباشد.  می

 )صلوات(  

عزیز من، دخترها و پسرها شجره توحید هستند.  

آقا   من به  اصفهانی،  واعظ  آن  معمار  به  ی 

او   دور  جوان  نفر  هزار  قدر  به  گفتم.  منتظرین، 

هست. کربلا بودیم؛ گفتم: چرا شما به اینها که  

نشانی؟  شجره توحید هستند، حرف اینها را می 

این مرد بنا کرد به گریه کردن. الان این کتابی  

که دارد و روی آن خیلی زحمت کشیده است،  
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مؤ  به  رراجع  کتاب  این  من  است.  نوشته  ا  من 

کنم؛ چون که همه آن راجع به مؤمن  تأیید می 

کنم و هم کتاب  است. من هم مؤمن را تأیید می 

می  تأیید  نکردم.  را  تأیید  را  کتابی  هیچ  کنم؛ 

باباجان، یک مقداری بیدار شو. آخر، شما چهار  

می  دیگر  چه  روز  دختر  این  و  پسر  این  میری، 

کردی؟   درست  که  دارد  هست  و  هستی  الان 

ایستد، به یکی از آنها گفتم، گفت:  ی جلوی شما م

کسی   چه  گفتم:  هستند،  خارج  من  دختران 

اش را درست کرده است، تو درست کردی،  وسیله 

کنی. اصلاً  به او چه؟ تو وسیله آن را درست می 

تجدد   که  رفت. همانطور  کنار  روایت و حدیث 
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تقصی اینها  رفت.  کنار  اینها  آمد،  رؤسای  جلو  ر 

اینها هم  دانشگاه است که بچه  هایشان رفتند، 

خواهی بروی  خواهند بروند. خب، بگو آخر می می

آن یکی می  کار کنی؟  این  چه  گفت: فلانی، که 

را می حرف  اینطوری  ها  الان  است.  زند، مدیون 

شده است. گفتم: بابا، این زن ما، ماما بود، یک  

می  علی«  می »یا  و  رواگفت  اگر  را  زایید.  یتش 

گوید: می   )علیه السلام(ر  بخواهید، موسی بن جعف

ای کسی که طفل را در رحم قرار دادی، مرا نجات  

را نجات می  رحم  در  دهد.  بده، همینطور طفل 

خواهم به  دهد. من نمی خدا در رحم نجات می 

اینها بگویم چرا. من با دانشگاه مخالف نیستم،  
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ینید  ببا فساد آن مخالف هستم. شما وقتی می 

می  آنجا  دخترتان  می   رودکه  خراب  شود،  و 

از  می او را روانه نکن. من خودم کوچکتر  گوید 

این حرفها هستم که با دکترها و باسوادها حرف  

کنم. به شما  بزنم، من دارم یک چیزی را نقل می 

می  بچههشدار  این  توحید  دهم،  شجره  ها 

آن  مواظب  باید  گناه  هستند،  وسیله  باشید.  ها 

سته« نکنید. چه  را درست نکنید. آنها را »واب آنها 

 خبر است؟  

عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، گفت: نه  

نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را. روایت داریم،  

بلند شد،   )صلی الله علیه و آله و سلم(سه دفعه پیامبر 
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زهرا پدرت به فدایت، زهرا پدرت به فدایت، زهرا  

و آله و )صلی الله علیه  حالا پیامبر  پدرت به فدایت.  

آید، زهرا بلند  نشسته است، یک نابینا می   سلم(

شد و رفت. زهراجان، این که نابینا است، گفت:  

خود شما گفتی که نامحرم یک بویی دارد، زن  

استشمام می  را  بو  این حرف آن  را  کند. چرا  ها 

)صلی الله علیه  کنار گذاشتید؟ مگر این حرف پیامبر 

است؟ اگر درست  و خدا درست نبوده    له و سلم(و آ

شدید؟   اینطوری  چرا  گذاشتید؟  کنار  چرا  بوده، 

اصلاً غیرت تمام شده است. یکی از رؤسای بانک  

این طلبه می از  نفر  ها گفت زن من  گوید: یک 

گویم: ما دویست  خواهد به اینجا بیاید. میمی
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می  هستیم،  گفت:  نفر  بیاید؟  ما  بین  خواهد 

آدم خواهمی این  باشد.  من  خرجی  کمک    م 

خواهد  توحید دارد؟ این آدم مسلمان است؟ می 

 کمک خرجی او باشد. )صلوات(  

دهند یا به  در آخرالزمان دینشان را می 
 خاطر لقمه یا هوای لقمه 

عزیز من، »وابسته« نباشید. پسر جان، »وابسته«  

مبتلا   بگیر،  را  چشمت  جلو  جان،  پسر  نباش. 

علیه  )صلی الله  امر خدا و پیامبر  شوی. پسر جان،  می

و امر پدرت را اطاعت کن. عزیز من،    و آله و سلم(

»وابسته« نشو. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم  

خاک. تو باید به جو آسمان بپری. عزیز من، تو  
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باید عضو امام زمانت بشوی. تو عضو چه چیزی  

هستی؟ تو عضو تلویزیون و ویدئو و ماهواره و  

شب هارفیق  و  عشقی  عشقی  نشینی ی  های 

هستی. والله، باید قدر این جلسه را بدانید، اگر  

خورید. شکر کنید که  قدر ندانید، شما هم سر می

الحمد لله همه شما متدین هستید. شکر کنید  

که خدا به شما ولایت داده است. شکر کنید که  

محبت این جلسه را دارید. شکر کنید که در این  

داریم   ما  میجلسه  گفتم: حسین  تمرین  کنیم. 

، شیر است، به آن مایه نزن. چرا مایه  علیه السلام( )

پنیر می می یا  لول می زنی؟ خب  یا  شود.  شود، 

طرفدار  حنجره  دیگر  حسین،  گفت  که  ای 
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عیبی  بدعت  هر  نباش،  پولی  نباش.  گذار 

 خواهی داشته باش، پولی نباش.  می

ویم:  عزیز من، امشب بیدار شوید. من به شما بگ

است. مشکل  خیلی  کار  نفر،    این  هزار  هفتاد 

طرف عمر و ابابکر رفتند؛ یک نفر بلال نرفت. حالا  

دهم،  گویند: یک نامه برای تو می الان به شما می 

دهم؛ مثل چهارپا  بیا آنجا، من یک عمره به تو می

گویند؟ بلال،  دوی. حالا ببین به بلال چه میمی

نستیم. بیا اینجا در  به تو جفا شده، قدر تو را ندا

کار می  رأس  حقوق  تو  به  خانه،  باش،  دهیم، 

بهترین خانه، خانم، بهترین زن، بیا اینجا با ما  

از تو دارم. وقتی  باش. گفت: عمر، یک سؤالی 
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دست امیرالمؤمنین    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

را بلند کرد، نگفتی »بخ، بخ« مولای    )علیه السلام(

مرد و  که  زنان  هستی  کاره  چه  تو  شدی؟  ان 

گویی من مولا هستم؟ گفت: به این کارها  می

کار نداشته باش. )الان هم یک عده هستند که  

گویند وظیفه است. وظیفه است که این کار  می

را بکنیم.( گفت: نه، اینقدر او را زد، بعد او را به  

واسطه   به  حلب  مسلمانان  الان  فرستاد.  حلب 

گویی؟  عزیز من، تو چه می   بلال مسلمان هستند؛

ین این »وابسته« نشد. حرف من این است.  بب

گوید در آخرالزمان  اصلاً والله، روایت داریم که می

را می  یا هوای  دینشان  لقمه  به خاطر  یا  دهند 
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دود که  لقمه. به هوای لقمه دنبال یک نفر می 

 یک چیز به او بدهد. )صلوات(  

حرفها را    شوم اینمن این همه که ناراحت می

می می عده  خواهم  زنم،  این  مثل  هم  شما 

عده  یک  حالا  از  بشوید.  روح  وقتی  هستند  ای 

می  بیرون  جاودانی  بدنشان  بهشت  به  رود، 

می می جنات  یا  بهشت  به  ما  تا  روند.  رویم 

جاودانی،   بهشت  آن  شود.  معلوم  تکلیفمان 

روند. همین فردوس است، اینها به فردوس می 

شما هم هستند. خب، شما  مردم، در بین خود  

ای آمده به  ملائکه  نجا  کنید؟  کار  چه  که  اید 

گوید: نه. پس  گویند: قیامت شده است؟ می می
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گوید: ما روح از  اید چه کار کنید؟ می اینجا آمده 

اند، بدنمان جدا شده است و ما را به اینجا آورده 

را که من  ما که خودمان نیامده  ایم. در بهشت 

  »علی« گفتم باز شد. خب، حالا  ام، منباز نکرده 

گوید: اول اینکه: ما  کردید؟ میشما چه کار می 

که می  ریا  عبادتی  نبود،  کردیم خلوت و جلوتی 

خودمان  نمی امر  به  را  خدا  امر  دوم:  کردیم؛ 

می  ولایتی ترجیح  معصیت  اینکه  سوم  دادیم؛ 

نکردیم،   اذیت  را  علی  دوستان  یعنی  نکردیم، 

خو  را  دلش  نزدیم،  او چشمک  به  نکردیم،  ن 

از  من همه را حلال می   تهمت نزدیم.  کنم، غیر 

کسی که به من تهمت زده است. امیدوارم خدا  
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همان کاری که گفته است را با او بکند. فردای  

قیامت پشت صورت نداشته باشد، من از سر او  

گذرم؛ اما فحش بدهند، یا این جور چیزها،  نمی

ست. چرا  گذرم. تهمت خیلی بد امن از آن می 

تهمت زدند، مردم را از آدم  زنید؟ وقتی  تهمت می 

می  می جدا  که  همه  این  او  کنند.  از  من  گویم 

راضی نیستم؛ برای این است که تهمت، مردم و 

داند که  کند. خودش نمی جوانها را از آدم جدا می 

کار می  کند خوب  کند. خودش فکر میدارد چه 

 کند. کاری می 

م، فدایتان بشوم، من دلم  عزیز من، قربانتان برو

آن می مانند  امکان  خواهد شما هم  بشوید.  ها 
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خواهد همه  دارد یا نه؟ اینها شده است. دلم می 

جوانها اینطوری بشوید. طوری که نیست. کار ریا  

که   هستید  »وابسته«  شما  ببینید  نکن. 

توانید امر خدا را اطاعت کنید. عزیز من، شما  نمی

نمی که  هستید  را  »وابسته«  کار  این  توانید 

گویم »وابسته« نباشید. یز من، من می بکنید. عز

یکی هم معصیت ولایتی نکردیم؛ یعنی دوست  

علی   به دوست  که  نکردیم. شما  اذیت  را  علی 

زنید، شما که دروغ به دهان دوست  تهمت می 

گذارید، شما که دوست علی را ناراحت  علی می

حالیمی اصلاً  بد کنی.  دارد  که  نیست    اش 

آقمی حاج  این  با  الان  یک  کند.  بودم  اینجا  ا 
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که   بفهمیم  ما  انشاءالله  گفتم:  شد؛  صحبتی 

نمی نمی ما هنوز  نمی فهمیم.  که  فهمیم؛  فهمیم 

می  فکر  که می ولی  یک  کنیم  )صلوات(  فهمیم. 

می  باز  »من«ات  وقت  و  عناد  اما  فهمیم؛ 

آید و تمام خوبی  گذارد؛ یعنی یک پرده مینمی

را بدی م اینطوریی شخص    بینی. خدا نکند ما 

نبود که یک    )علیه السلام(باشیم. مگر امیرالمؤمنین  

ضربه زد، افضل عبادت ثقلین، یک نفس کشید،  

برگرداند؟ خدا   را  افضل عبادت ثقلین، خورشید 

باور  حاج شیخ عباس را رحمت کند، می  گفت: 

نمی  گفتند  پیامبر  نکردند،  چیست.  این  دانیم 

کسانی  گفت: صبر کنید، ]  آله و سلم()صلی الله علیه و  
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می  اینکه  که  حالا  دیدیم.[  هم  ما  گفتند  آمدند 

گویم تهمت نزنید این است که به علی بن  می

تهمت زدند، او را داخل خانه    )علیه السلام(ابیطالب  

گذاشتند و دنبال ابابکر و عمر رفتند. تو که تهمت  

روی. این کارها چیست  ها می زنی، دنبال آن می

میک انجام  افراد  بعضی  »وابسته«    دهند.ه 

نه  می باشی،  امر  به  »وابسته«  باید  تو  شوی. 

»وابسته« به شخص. اگر »وابسته« به شخص  

خواهد  شدی، »وابسته« به امر نیستی. دلم می 

روم تفکر کنید. اینها با حضرت زهرا  من که می 

السلام( فاطمه    )علیها  آخر حضرت  کردند؟  کار  چه 

دنیای شما  آمد و گفت:بابا، ما که به    ()علیها السلام 
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می  اینطوری  چرا  نداریم.  با  کاری  کنید؟ 

 چه کار کردند؟   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

کشی است، یا از  »وابستگی« یا علی 
 علی جدا شدن 

می  »وابستگی«  حالا  بدانید  خوب  خواهید 

بود؛   زن  آن  »وابسته«  ملجم  ابن  چیست؟ 

علی  یا  است،»وابستگی«  جدا    کشی  علی  از  یا 

« بود. حالا در کوفه آمده است.  شدن، »وابسته 

ها بود؛ امیرالمؤمنین  یک زنی بود که زیباترین زن 

در جنگ صفین، برادر او را کشته بود.    )علیه السلام(

گفت   نفر  یک  الان  مثل  برخورد،  زن  این  به 

رویتان را نگیرید، او هم رویش را به امر این آقا  
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را نشان دادند و این هم    باز کرد و خوب خودش

خواهیم با هم  ، فریفته شد. گفت: خب، میخوب 

ابیطالب   بن  علی  مهریه من، سر  باشیم، گفت: 

نمی  تو  از  فقط  است. من هیچ چیزی  خواهم؛ 

علی را بکش. حالا اگر تو را کشتند، به بهشت  

گوید؟ علی را کافر کردند. روی، ببین چه می می

روی ولی اگر تو را اگر تو را کشتند، به بهشت می

با هم باشیم. او هم آمد و  می نکشتند،   توانیم 

بود. تو هم   ببین، »وابسته«  را کرد.  کارها  این 

بعضی به  »وابسته«  نمیاگر  که  خواهم  ها 

حیاگری کنم، تو هم مشابه ابن ملجم هستی.  بی

 شوی؟  چرا »وابسته« دخترهای مردم می
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. یک وقت  بابا، والله، بالله، در این مجلس نیست

گویم.  ضی از این جوانها می فکر نکنید من به بع

گویم. تمام شما موحد  به دینم، دارم راست می 

می  را  من  نوار  تهران  هستید.  نوار  این  شنوند، 

رود. من حسرت به جوانهای  رود، همه جا می می

برم. آن آقایان که کامل هستند،  این مجلس می 

یدا کردند. آنها که روح شدند و به ماوراء دست پ

قرآ آیات  تمام  به  به  که  جا  همین  از  دیدم  ن، 

را  روند. بعضی روند، به آسمان میماوراء می  ها 

دهد. من اصلاً لیاقت ندارم که  به من نشان می 

برای شما صحبت کنم. من این حرفها را در جو  

زنم، نه اینکه خدای نخواسته به  ماوراء دارم می 
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بگویم  به شما  اگر  بگویم. من  به  شما  توهین   ،

آمرزد. تمام اهل جلسه،  را نمی شما کردم و خدا م

جزو ملکوت هستند، تمام اهل جلسه پشت پا  

زهرا   بر دامن  زدند، دست  امکان  عالم  )علیها بر 

امیرالمؤمنین    السلام(  دامن  بر  )علیه  زدند، دست 

 زدند. قدردانی کنید، شکر کنید. )صلوات(   السلام( 

آله و )های خدا و پیامبر  این حرف  صلی الله علیه و 

کنار رفته است. چرا اینطوری شدید؟ تجدد،    سلم(

را   عباس  کرد. خدا حاج شیخ  اینطوری  را  شما 

می  کند،  می رحمت  که  طور  هر  خواهید  گفت: 

بشوید، ولی تجددی نشوید. تجدد، هر روز یک  

می  در  شما  برای  می چیزی  که  الان  بینید  آورد. 
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می  وقت  یک  است،  ها  این   بینیدتلویزیون 

ز دارند برای شما درست  شود. یک چیقدیمی می 

کنند از اینها بهتر است و اینجوری است که  می

دائم با شما باشد! دیگر تلویزیون نیست که نگاه  

داخلش   تلویزیون  بروید  کجا  هر  کنید؛  آن  به 

دارند   هست،  داخلش  هم  ماهواره  هست. 

می  برایتان  درست  دیگر  وقت  چند  و  کنند 

ایتان  چشمتان روشن! غصه نخورید؛ برآورند.  می

 آورند.  می

اگر کسی ولایت در دلش باشد و یک  
قدری ولایتش کامل شود، اصلاً گناه  

 کند نمی 
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قدر   شب  امشب،  بگویم؟  چه  بروم،  قربانتان 

است. شب قدر؛ یعنی قدردانی کنید. شب قدر؛  

یعنی با آقا امام زمانتان بیعت کنید. امام زمان،  

یک  امشب  ما    آقاجان،  اعمال  روی  عفو  قلم 

کنم که دیگر طرفدار  من با شما بیعت میبکش.  

گوییم، دیگر  گذار نباشیم، دیگر دروغ نمی بدعت 

»وابسته« به کسی نیستیم، ما دیگر »وابسته«  

کجا   بده.  راهمان  آقاجان،  هستیم.  شما  به 

امام  می با  بیا  بروم،  قربانت  من،  عزیز  روید؟ 

ها را دور بینداز.  رف زمانت نجوا کن. بیا و این ح

خواه که هر محبتی به غیر از خدا و ائمه  امشب ب

را از دلت بیرون کنی. والله، بالله، اگر    )علیهم السلام(
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کسی ولایت در دلش باشد و یک قدری ولایتش  

کند. اگر گناه کرد، گردن  کامل شود، اصلاً گناه نمی 

کنیم، از ناقصی  من است. ما هر چه که گناه می 

ثم گناه کرد؟  است. آیا سلمان گناه کرد؟ میولایت  

گناه   اویس  کرد؟  گناه  العظیم حسنی  عبد  شاه 

گناه   از  اینها  بود.  کامل  ولایتشان  اینها  کرد؟ 

می  می استفراغ  بدشان  گناه  از  اصلاً  کنند،  آید. 

آید؟  آید. جوان، چرا سراغ تو می سراغ آنها نمی

می  می تو  تو  سراغ  که  باید  خواهی  تو  آید. 

بخواهبخو اگر  شوی.  هدایت  که  که  اهی  ی 

کند. امشب  هدایت شوی، خدا تو را هدایت می 

ما بخواهیم که هدایت شویم. امشب خدا را به  
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قسم بدهیم که خدایا،    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

ولایت ما را کامل کن. خدایا، ما ناقص هستیم. 

نجس   اگر  خدایا،  گفتم:  اینطور  خدا  به  من 

ا  کار هستم، گناهانم راگر گنه هستم، پاکم کن،  

بیامرز، اگر گمراه هستم، مرا به راه راست هدایت  

توانی بکنی. من در خانه  کن؛ تو همه کاری می 

عاجز نیامدم، من در خانه تو آمدم که خاک را  

آدم کردی. من که الان نسبتاً آدم هستم. من که  

الان یک وجودی هستم که جان دارم و تو این  

کردی را  ب کارها  کردی.  آدم  را  تو خاک  اما  اید  ؛ 

زدن   حرف  اینطوری  ولی  بزنی؛  حرف  اینطوری 

می  توفیقی  مییک  من  خواهد.  خدایا،  گویم: 
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انسانی بکن، مانند  نمی با من معامله  تو  گویم 

کار نجاست با من بکن. تو نجاست را حالی به  

شود تو مرا امشب حالی  کنی، گلابی می حالی می

می  کن.  حالی  باید  توانی  به  شما  بکن.  بکنی، 

نگاه    اینطوری  یک  هم  باز  بزنید.  حرف  خدا  با 

کنی، هنوز از این فسادها بریده نشدی. عزیز  می

شوی. اینطور  شوی یا نمی من، تو ببر، ببین می 

می  خدا  ببین  بزنی.  حرف  خدا  با  یا  باید  کند 

زنی،  کند. تو الان که داری با خدا حرف می نمی

روا است.  دیگر  جای  می حواست  خواهید،  یت 

موسی آمد برود، دید اینقدر    این است: حضرت

کند، زمین را اشکی کرده است. در منا گریه می 
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می  خاکها  این  این  در  اگر  خدایا،  گفت:  غلطد. 

کردم. بنده من بود، من حاجت او را برآورده می 

کنم. ببین،  گفت: به عزت و جلالم، برآورده نمی

حدیث روی  این »وابسته« است. من روایت و  

که کسی فضولی نکند. چرا؟  گذارم  هایم می حرف 

گریه  ولی حواسش  گفت  بوده است؛  اینجا  اش 

 جای دیگر است. 

زنم که اشخاصی که مثل من  من یک مثالی می 

شان شود، شما که فهمتان خیلی  هستند، حالی 

گویم صد هزار  آیم و میبالا است. من الان می

ده. همینطور  تومان قرض دارم و خدایا به من ب

گویم: خب، اگر نشد،  بده، می   گویمکه دارم می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4883 
 

می کسی  از  را  آن  از  سی  بیست تومان  گیرم، 

می  درست  دارم  دیگر.  از کسی  کنم.  تومان هم 

کن.  می درست  برو،  شود،  کور  چشمت  گوید: 

»وابستگی«؛ یعنی این. خب، صاف به خدا بگو:  

می  هم  خدا  کن،  درست  درست  خودت  دهد. 

رست  کردن خلق، خرابی است. کار، دنکن، درست 

کردن تو خرابی است. این دارد به  است، درست 

درست می گوید:  کند. خب، می حساب خودش 

برو گم شو، برو رد کارت. ما باید وقتی از خدا  

نبینیم،  می را  واسطه  نبینیم،  را  خلق  خواهیم، 

»وابسته« نشویم. اگر به تو نداد، به من لعنت 

که   هم  هنوز  ما  می کن.  چیزی  خواهیم،  یک 
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کند، عمو  : بابایمان یک مقدار کمک می گوییممی

کند، یک چیزی هم داریم،  یک مقدار کمک می 

کنید. خب، تو  فروشیم؛ دارید درست می آن را می 

کنی، خدا دیگر کجا را درست  که داری درست می 

 کند؟ )صلوات(  

اگر شما »وابسته« نشوید و امر را  
 شوید ی اطاعت کنید، عضو آنها م 

ش این  امشب  من  حرف  »وابسته«  پس  که  د 

این »وابستگی« خیلی حرف است. ما   نباشید. 

نمی  را  مروج  آقای  عزیز  مداح  گیریم.  وقت 

را به فیض کامل برساند.   انشاءالله ایشان شما 

 انشاءالله خدا عمرشان بدهد. )صلوات(  
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حالا عزیز من، وقتی که شما »وابسته« شدید، از  

ید. حرف من این است. اینها  شوولایت جدا می 

امیرالمؤمنین  آ از  شدند،  »وابسته«  )علیه مدند 

جدا شدند. اگر شما »وابسته« نشوید و    السلام(

می  آنها  عضو  کنید،  اطاعت  را  اگر  امر  شوید. 

السلام(امیرالمؤمنین   شما    )علیه  برود،  آسمان  به 

رود؟ روح پاک  روید. چه چیزی از تو می هم می

اینجاست؛ البته اگر عضو آنها    رود، جسمتتو می 

شدی. شیعه، عضو آنها است؛ اما شیعه باشد، نه  

شیره. اسم ما شیعه است، مثل شیره که مگسها  

می  آن  نشسته،  روی  تو  روی  ویدئو  نشینند؛ 

خیال روی تو    تلویزیون روی تو نشسته، فکر و
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رفیقهای   نشسته،  خوب  صورتهای  نشسته، 

شسته، همه  گذار به دین نعشقی نشسته، بدعت 

کاره   چه  تو  است.  نشسته  تو  جان  به  اینها 

 هستی؟  

تو باید پرچم »انا فتحنا لک فتحا  
ات باشد، نه پرچم  مبینا« بالای خانه 

 شیطان 
عزیز من، امشب باید مُحرم باشی. بگو خدایا، ما  

یگر مُحرم شدیم. مُحرم؛ یعنی کسی که  امشب د

مُحرم  اندازد. اما  آورد و آنجا میلباسش را در می 

باید خیالش را دربیاورد و آنجا بیندازد؛ نه مثل  

می حاجی  در  را  لباسشان  که  وقتی ها  و  آورند 
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کنند. خدا حاج  گردند و همین کارها را می برمی

می کند،  رحمت  را  عباس  مکه  شیخ  اگر  گفت: 

شدی  رفتی عوض  و  برگشتی  اگر  رفتی،  عمره   ،

درست است؛ ولی اگر نشدی، همان که هستی،  

که    هستی. من  شدیم؟  عوض  ما  از  کدام 

دانم عوض شدم یا نه. آخر، من با یک عده  نمی

دکتر و مهندس و گوینده طرف هستم، من که با  

کنم  ها طرف نیستم. من از شما قدردانی می عمله 

کنید. خدا به شما  ها گوش میکه به این حرف 

با  جاذبه داده است. چرا می  اگر یک نفر  گوید: 

کنند؟  ملائکه آسمان تعجب می   دین از دنیا برود،

از بس که فساد همه جا را فرا گرفته است، از  
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بس فساد، زمین را فرا گرفته است. امروز، فساد  

کاری   هر  کسی،  هر  خب،  نیست،  جرم  گناه  و 

من، زمان قدیم،  دهد. عزیز  خواهد انجام می می

گناه، جرم بود. خدا پدر و مادرتان را رحمت کند  

به او ببخشد. این پدر من بود،  و هر که دارد خدا  

صفی،  می حاج  زن  برادر  بود،  تقی  حاج  گفت 

می  که  میشب  قم  در  کسی  شد،  هر  گشتیم 

بردیم، یک قدری به  مطرب داشت، ما او را می 

می  آبخوره  پشتش  سر  هم  شب  یک  زدیم، 

بستند. مطرب، کمانچه بود. حالا یارو افتخار  می

اش است. کند که پرچم ویدئو بالای سر خانه می

اش لامروت، شیعه باید پرچم علی باید در خانه 
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شیره  تو  پرچم باشد.  چه  بالای ای.  هایی 

»انا  خانه  پرچم  باید  تو  آرام،  هست؟  هایتان 

ات باشد. آیا  [ بالای خانه ۲فتحنا لک فتحا مبینا«] 

شیعه هستی؟ آره!!!، ما پرچم »فتحاً مبینا« را    تو

ذار نرفتیم، ما  گبرافراشته کردیم، ما دنبال بدعت 

خورها نرفتیم، دنبال مردمی که اینجور  دنبال عرق

»انا   پرچم  هستیم.  ثابت  ما  نرفتیم.  هستند، 

 [ بالای سر خانه ماست.  ۲فتحنا لک فتحاً مبینا«] 

می  را  این  می کجا  را  روایتش  خواهید؟  گویی؟ 

سر قبر میثم آمد. آن موقع همه    )علیه السلام(علی  

کرد، ای زمین، عن قریب  زمین بود. به زمین رو  

مرتبه   سه  مرتبه،  دو  شما،  بالای  که  هست 
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کنند سازند. بالای سر شما »هورا« نصب می می

که پرچم شیطان است. تو کجا پیرو امام زمانت  

خانه  بالای  پرچم شیطان  که  است هستی  ؟  ات 

های رادیو، »هورا«  ها به این آنتنحالا انگلیسی 

 گویند. )صلوات(  می

بیعت    )عج الله فرجه(باید با امام زمان    انشاء الله

تان دور بکنید  ها را از بالای خانه کنید، این پرچم 

ها را افراشته کنید. مگر امام حسین  و این پرچم 

نگفت: عزیز من،    )علیها السلام( به زینب    )علیه السلام(

لعنت   ما  پدر  به  شام  در  دارند  من،  خواهر 

ایین بیاوری،  کنند، باید بروی پرچم یزید را پمی

ک  نصب  را  پدرمان  امشب  پرچم  هم  من  نی. 
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تان  ها را از بالای خانه گویم بیایید این پرچم می

علی   پرچم  السلام(بردارید،  کنید.    )علیه  نصب  را 

کرد. چنان    )علیها السلام(الحمد لله حضرت زینب  

کاخ   هفته  یک  که  کرد  محکوم  را  یزید 

زینب  سلطنتی را دست  السلام(اش  امام    )علیها  و 

 داد.   )علیه السلام(سجاد 

وزی خوب است که شما گناه نکرده  ر 
 باشید 

عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عمر دارد  

اندازد. شما حساب کن ببین، چه بودی  کلید می 

صرف   باید  را  قدرتت  این  هستی؟  چه  الان  و 

قدرت کنی، نه صرف گناه. عزیز من، تو قدرتمند  
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دویدم، ا مسجد جمکران می هستی. من والله، ت

برا دو  می من  که  اینجوری  داشتم،  خوابیدم،  در 

اینجور  نمی من  کنند.  اینطرفی  را  من  توانستند 

که   باشند  داشته  را  من  هوای  باید  الان  بودم؛ 

کرده   باد  من  اینجای  همه  الان  نخورم.  زمین 

چهار   که  بس  از  است،  کرده  ورم  همه  است، 

می پا  و  هدست  تو  بترسید  همینطور  روم.  م 

من است. ببینید خدا    شوی. اما این حرف آخرمی

گوید اگر در جوانی  چقدر شما را دوست دارد. می

نتوانی و مثل  پیر شوی و  عبادت کردی، وقتی 

گوید: ای ملائکه، بنویس این بنده  من بشوی؛ می 

من تا توانست در خط من بود، در خط اشتباه  
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این قبدعت  نرفت،  این  غیر  نرفت،  را  گذار  درت 

ب خدای  من  است،  کرده  من  اقدرت  صرف 

گویم، اینها را پای او بنویس. پس پیری هم  می

ات را با امر  خوب است؛ اما پیری که تو جوانی 

الان   است.  خدا خوب  باشی. چقدر  کرده  خرج 

ثواب   تو  پای  تند  تند،  دارد  خوابیدی،  اینجا 

نویسد؛ اما باید ثواب کرده باشی، در خط خدا  می

 ه در خط شهوت و گناه و معصیت.  باشی، ن

امیرالمؤمنین    باز السلام(اگر  داری،    )علیه  قبول  را 

امیرالمؤمنین   قبول کنی. پیش  را  او  باید حرف 

السلام( از    )علیه  ما  جان،  علی  گفتند:  آمدند، 

روزی   چه  کردیم  سؤال  فقها  و  علما  صدیقین، 
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گوید: شب جمعه. در ماه، اول  خوب است؟ می 

م سال،  در  می ماه،  قدر.  امشب، شب  گوید: ثل 

گویم روزی که گناه نکرده  لی هستم می من که ع

باشید. شب قدر هم مثل امشب علی کنار زده  

روی چه کار  است، گناه نکنی. شما به مسجد می 

کنی؟ ما یک روایت داریم عجیب است. خدا  می

یک ماری را در جهنم خلق کرده است. رزق آن  

زنند. حرف می مار کسانی هستند که در مسجد  

. آن مار از آتش است. چه  بلعدتمام آنها را می 

گیری. الان قرآن بالای  خبر است؟ قرآن به سر می 

سرت است؛ »بک یا الله«، »بک یا الله« تلویزیون  

مردم   زن  به  نگاه  بله.  زدی؟  ویدئو  بله.  زدی؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4895 
 

کردی؟ بله. معامله ربوی کردی؟ بله. احترام پدر  

. تهمت به مردم زدی؟  و مادرت را نگرفتی؟ بله

ی؟ بله. غش در معامله کردی؟ بله. بله. دروغ گفت

گوید: برو، خدا تو را لعنت کند. این هم  قرآن می 

قرآن سرگرفتن! قرآن به خود تو نازل شده است،  

روی؟ چه  به شیعه، قرآن نازل شده است. کجا می 

کنی؟ خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند.  کار می 

ب گفتیم و خوب نفهمیدیم.  گفت: خواندیم و خو

م خدا  قبول  ی چرا  را  متقی  اعمال  من  گوید 

)صلی الله علیه و آله  کنم؟ اصلاً قرآن که به پیامبر می

نازل شده است، به شیعه نازل شده است.    و سلم(
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پس  الله  می انشاء  شرح  را  این  من  دهم.  فردا 

 )صلوات(  

 دعا 
 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 

ر  ها که من زدم، در کالبد اینها اث ف خدایا، این حر 

 کند. 

حرف  این  جان،  مجلس  علی  حضار  دل  در  ها 

شنوند، تزریق  تزریق شود. کسانی که نوار مرا می 

 شود، شیطان آنها را وسوسه نکند. 
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امیدوارم خدا قبولی کلام ولایت را به ما بدهد.  

را   ولایت  که  باشیم  داشته  دلی  ما  امیدوارم 

 نپذیریم.  بپذیریم، گناه را 

تو را    )عج الله فرجه(زمان    خدایا، تو را به حق امام

دهیم که هر لحظه ما را خواستی ببری،  قسم می 

 با ولایت سالم و بدن سالم، جان ما را بگیر.  

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  11)سوره الجمعة، آیه    ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 ( 1)سوره الفتح، آیه   ۲٫۱ ۲٫۰  .2
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 86تاسوعای 
   م بسم الله الرحمن الرحی 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و أهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

چیزهایی که در درون مردم است و  
 کند امری است، آنها را جهنمی می بی 

هایی بروم، ]درباره[ این عالم یک حرف   قربانتان

هایی است،  است، ]درباره[ عرش خدا یک حرف 

حرف  یک  برزخ  ]درباره[  ]درباره[  است،  هایی 
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حرف  یک  از  قیامت  هنوز  ما  است.  هایی 

است  حرف  بالاتر  دنیا  از  مقدار  یک  که  هایی 

نزدیم؛ چون هنوز یک مقدار اینجا گیر هستیم.  

ها را درک بکنید،  ین حرف ارم که اانشاءالله، امیدو

های ماورائی بزنیم. اما  یک قدری برویم و حرف 

می ماوراء  به  اینجا  از  رفیقی  ما  یک  رسیم. 

گفت: ماوراء اینجاست، گفتم: نه،  داشتیم که می 

رسیم. سلمان  پدرجان، ما از اینجا به ماوراء می 

بالا   به  دارد  عیسی  رسید.  ماوراء  به  اینجا  از 

چمی آوردی؟رود،  را    ه  او  جلوی  نخ.  و  سوزن 

گیرند؛ پس ما هنوز به ماوراء نرسیدیم. انشاء  می
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که   باشید  داشته  را  طاقتش  امیدوارم شما  الله 

 بفهمیم در عالم خبرهایی است.  

همه این عالم مثل این است که هیجان دارد؛  

آرام   عالم  در  چیزی  هیچ  نیست.  آرام  یعنی 

  اینجا هم نیست. این یک حرف ماورائی است.  

همینطور است؛ ریگش آرام نیست، درختش آرام  

خشک   چقدر  درخت  این  الان  ببینید  نیست. 

دهد شود، غنچه می است؛ به عید که نزدیک می

می  میوه  خواب  و  نیست،  آرام  این  پس  دهد؛ 

است. خدای تبارک و تعالی یک خواب قسمت  

اینها کرده است که آب بالا نرود، اگر آب بالا برود،  

ها که آب هست،  لاً داخل این لولهزند. مثیخ می
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زند. از درخت هم اگر آب بالا برود، یخ یخ می

رود، ساکت  رود؛ پس بالا نمی زند و از بین می می

در هیجان   است؟  اما چطور  است؛  راکد  است، 

است؛ همه عالم در هیجان است. حالا پیش آمد  

خدای   که  امیدوارم  انشاءالله  گفتیم.  را  این  که 

تعالتبار و  یک  ک  بدهد.  ما  به  کامل  ولایت  ی، 

ولایت،   امر  طاقت  ما  که  بدهد  ما  به  ولایتی 

طاقت حرف ولایت را داشته باشیم و چون و چرا  

 نکنیم. )صلوات(  

که   هست  چیزهایی  یک  عالم  مردم  درون  در 

امر است. چیزهایی که در درون آنها است و  بی

میبی جهنمی  را  آنها  است  تمام  امر  با  کند. 
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با تمام اینکه مکه بروی، منا بروی، نماز  ها،  ادت عب

می  جهنمی  را  شما  هم  باز  بخوانی،  کند. شب 

می  حضرت  که  داریم  هم  در  روایت  فرماید: 

آخرالزمان، دین مثل سرمه که از چشم زنان برود،  

می  گرفته  شما  نمیاز  شما  و  من  شود  فهمید. 

می فندق  قدیم  هست  سرمه  یادم  و  گذاشتند 

ها درآمده است که تجددی  حالا اینکشیدند.  می

است وگرنه اینها نبود. آنوقت این یواش یواش  

دید که رفت. دین اینطوری از  فهمید و می نمی

 فهمید. )صلوات(  شود که نمی شما گرفته می 

بیعت خواستن یزید از امام حسین  
 )علیه السلام( 
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انشاءالله خدا به ما کمک کند، ما قرار شد این  

فیان از مکه بلند شد و به  یم. ابوسقضایا را بگوی

مدینه آمد و به عمر گفت: این چه کارهایی است  

می  انجام  علی  که  چرا  تو  السلام(دهی؟  را    )علیه 

  )علیها السلام( اینجوری کردی؟ تو چرا حضرت زهرا  

کردی؟   را  کار  این  برای چه  کردی؟  اینطوری  را 

خب، او صاحب قبیله بود. گفت: ابوسفیان برگرد،  

دهم،  م را به پسر تو معاویه می حکومت شامن  

ای او هم بلند شد و رفت. من یک وقت اشاره 

افراد که نمی را  کردم که بعضی  توانم اسمشان 

کنند؛ یعنی سازش ظاهری  بیاورم، خودسازی می 

کنند تا آنها را دعوت  دارند. خودسازی ظاهری می
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کنیم؛ همین سان که کردند. بیشتر از این استاد 

نگو!  گویمی شود؛  می د:  حالی  شما  به  خواهم 

اینها  یعنی خودسازی می  بخرند.  را  آنها  تا  کنند 

می می نگاه  و  نفوذ  آیند  کسی  چه  ببینند  کنند، 

بیشتری دارد، چه کسی خودسازی بیشتری دارد،  

می  را  شد،  همان  وقتی همچنین  ایشان  خرند. 

او  انسان  تا عمر به  سازی نکرد، خودسازی کرد. 

ام را به معاویه داد. حکومت ش   گفت، برگشت.

امام حسن   با  السلام(معاویه  اما    )علیه  کرد؛  نبرد 

معاویه نسبت به یزید عاقل بود! یزید همیشه  

گفت  خورد؛ می مست بود. معاویه باز شراب نمی

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  و    )صلی  نخورید  گفته 
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می نمی آبجو  یزید،  اما  خلاصه،  خورد؛  خورد. 

امام  معاویه   السلام(حسن  با  امام    )علیه  درافتاد. 

دید کسانی که با او هستند به    )علیه السلام(حسن  

های او را  خواهی کتف نویسند که می معاویه می 

تا امام در جبهه جنگ   ببندیم و به تو بدهیم؟ 

می  معرفی  را  معاویه  سرانی  طرف  سران  کرد، 

  دید که چه کار   )علیه السلام(رفتند. امام حسن  می

اگ ور  کند.  را  شیعه  نسل  برود،  پیش  معاویه  ر 

بنی  می نسل  که  گفته  او  به  عمر  چون  اندازد؛ 

ور   را  اینها  نسل  و  بیندازی  ور  باید  را  هاشم 

  )علیه السلام( انداخت. این است که امام حسن  می

)صلی الله علیه و آله و  حاضر به صلح شد و پیامبر  
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  فرمود: صلح حسنم با جنگ حسینم مطابق   سلم(

نی یکی است. بعد هم یک قرارداد با  است؛ یع

معاویه گذاشت که بعد از خودت کسی را معلوم  

نکن. یک قرارداد دیگر اینکه دوستان پدرم آزاد  

آنها   به  چیز  بدهند،  زن  بگیرند،  زن  باشند، 

بفروشند و مثل همه بین خودتان باشند. همه  

این قراردادها را با او بست؛ اما وقتی آن کار را  

مردم،    ، معاویهکرد کرد و گفت:  پاره  را  قرارداد 

خواستم بر شما حکومت کنم. اما او با  من می 

حرف  حسین  همه  گفت:  یزید  به  )علیه  هایش 

نیست، با او سازش    )علیه السلام(مثل حسن    السلام( 

می  آخر،  نبر.  را  امیه  بنی  آبروی  دانست؛  کن، 
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گفت،  رفت، یک چیزی می ]چون[ معاویه منبر می 

زد، امام حسین  حرف نمی   ه السلام()علیحسن  امام  

گفت: ببین، این  گشت. می به او برمی   )علیه السلام(

ها اینطوری است، با او سازش  با همه این حرف 

 بری.  کن، وگرنه آبروی بنی امیه را می 

حالا حرف من این است: او وقتی به حکومت  

مانع او است،    )علیه السلام(رسید، دید امام حسین  

ید بیاید و بیعت کند. به والی مدینه  ه، او باخلاص

بیعت کند یا او    )علیه السلام(نوشت که یا حسین  

را بکش. وقتی خبر به مدینه رسید، خبر شدند. 

السلام(امام حسین   گفت:    )علیه  و  کرد  دعوت  را 

خواهیم راجع به خلافت صحبت کنیم و شما  می
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هم پذیرفت و رفت.    )علیه السلام( بیا. امام حسین  

یزید  بنی ه به  ریختند.  والی  خانه  دور  به  اشم 

نامه نوشت که نشد. یزید گفت: نه، باید او را  

دید که اینجا او    )علیه السلام(بکشی. امام حسین  

کشند. حالا من به شما بگویم که یک امر  را می

هیکل   از  انسان  باید  ظاهر  در  که  داریم  خدا 

حالا اینجوری گفته،    خودش دفاع کند، اینکه خدا

می حالا بداء    است،  دیگری  حرف  یک  شود، 

گویم اگر کسانی که  شود. حالا من میحاصل می 

مکه بودند، اگر یک میلیون، دو میلیون یا پانصد  

امام حسین   دنبال  نفر  السلام(هزار  حرکت    )علیه 
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کردند، ابن زیاد سگ کی بود؟ ولی ]دنبال امام  می

 تند. [ نرف)علیه السلام(حسین 

اش را  دست زن و بچه   لسلام()علیه اامام حسین  

گرفت و به مکه آورد تا امن و امان باشد، چون  

که مکه امن و امان است. اینجا را بخارانی، یا  

باید یک گوسفند بکشی، حاجی  ها  حرف بزنی، 

دانید. دید دانید؟! بهتر از من میاینها را که می 

می  هم  ااینجا  بکشند.  را  او  ینکه  خواهند 

از مکه رفت؛    )علیه السلام(ن  گوید: ]امام حسیمی

می  خانه  احترام  نفهم  چون[  خیلی  اینها  رفت، 

شناس نیستند؛ خودشناس و هستند، یعنی امام 

می  هستند.  شیعه  خودخواه  یک  به  اگر  گوید: 
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کردی. چقدر یک   مرا خراب  خانه  کنی،  توهین 

امام حسین   به[  ]راجع  دارد؟  ارزش  )علیه  شیعه 

خانه    م(السلا احترام  و  امام  میارزش  نه.  رود؟ 

شود؛  دید اینجا جای ترور می   )علیه السلام(حسین  

کشند. پس امام  ها را می یعنی اینجا شخصیت 

السلام(حسین   که حرکت    )علیه  کرد. حالا  حرکت 

نامه   بار  آنها یک  برویم؟ گفت:  کرد گفت: کجا 

دادند و تا حتی نوشتند: حسین جان، اگر نیایی،  

می   ما شکایت  جدت  به  همه  کفردا  نیم. 

ما   همه  و  است  شده  کشیده  ما  شمشیرهای 

هم    )علیه السلام(آمادگی داریم. پس امام حسین  

حسین   امام  آقا  کرد.  السلام(حرکت  وقتی    )علیه 
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شود. زهیر  دانست که کشته می حرکت کرد، می 

که خیلی با شخصیت بود و یکی از ممتازان کوفه  

شت، هر کجا امام حسین  بود. نوکر و کلفت دا

رفت که  تر می رفت، او کمی آنطرف می   لیه السلام( )ع

دزد یا کسی به او کار نداشته باشد. یک موقع  

کسی را دنبال زهیر روانه    )علیه السلام( امام حسین  

می  ناهار  داشت  بیا.  زهیر  گفت:  و  خورد؛  کرد 

دستش لغمه گرفت. همسرش گفت: چیزی که  

تو را    الله علیه و آله و سلم(  )صلینیست، پسر پیامبر  

می  چه  ببین  برو  است،  گفت:  خواسته  گوید. 

اینها زهیر، ما کشته می  یا  ریاست  برای  شویم. 

)صلی الله  نیایی؛ اما اگر تو بیایی، من پسر پیامبر  
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سلم( و  آله  و  می  علیه  جدم  به  که  هستم،  گویم 

دارم،   به دیده منت  بکند. گفت:  را  تو  شفاعت 

  و به همسرش گفت: تو خودت حاضر شد. رفت  

و نوکر و کلفت و همه را به آنجا برگردان، من  

شده  من  اینطوری  نه،  گفت:  همسرش  ام. 

تو  نمی گفت:  همسرش  چرا؟  گفت:  زهیر  روم. 

باید مرا ببری، مادرش زهرا مرا شفاعت کند، من  

به تو گفتم که بلند شو و برو. او هم رفت و یک  

 قراردادی گذاشت. 

آقا امام حسین  حالا حرف من   )علیه  اینجاست. 

اینها    السلام( همه  که  کردند  فکر  آمد.  کربلا  به 

درخت خرما هستند؛ ولی دیدند همه اینها نیزه  
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هستند. هزار نفر با سرلشکری حر به کربلا آمده  

فرمود: شما مرا    )علیه السلام( بودند. امام حسین  

دعوت کردید. گفت: من دعوت نکردم، آنها دعوت  

ا حسین  کردند.  السلام( مام  من    )علیه  گفت: 

گردم. اینجا بود که من با حر یک ]کدورتی[  برمی

روم، یا از  داشتم. امام گفت: من از این طرف می 

روم. حر گفت: صبر کن از امیر اجازه  آن طرف می 

بیاید. من اینجا خیلی ناراحت شدم. امام حسین  

به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند.   )علیه السلام(

زهرا   مادرت  گفت: چون  السلام( حر  است،    )علیها 

نمی حالا  من  نبود،  در حر  ببینید خباثت  گویم. 

درست است کارش این است؛ اما خباثت در او 
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کنید؟ ولایت در او هست. آنها  نیست. توجه می 

زاده هستند. این را من به شما بگویم کسی  حرام 

امیرالمؤمنین   السلام(که  نداشته    )علیه  قبول  را 

فرماید: هر ن خدا می زاده است؛ چو باشد، حرام 

جهنم   در  رو  به  را  او  باشد،  نداشته  قبول  کس 

زاده.  زاده است، یا تخم حرام اندازم، یا حرام می

  )علیه السلام( این است که کسی که امیرالمؤمنین  

زاده است. یک کمی بدتر از  را قبول ندارد، حرام 

می حرام  که  چون  است؛  اگر  زاده  گوید: 

را قبول نداری، به رو تو    م()علیه السلاامیرالمؤمنین  

می  جهنم  به  حرام را  چون  خیلی  اندازم؛  زاده 

نزدیک   گناه  به  داریم  روایت  اما  ندارد؛  تقصیر 
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زاده است؛ ولی گوید: شیطان حرام است. مثلاً می 

کند. زادگی می شیطان که تخم حرام نیست، حرام 

حرام  اگر  هم  شیمن  مثل  بکنم،  طان  زادگی 

 هستم.  

وقت حالا  میاما  حر  لشکر  نماز  ی  خواستند 

بخوانند، حر به آنها گفت: پشت سر امام حسین  

شود که  نماز بخوانند. این معلوم می   )علیه السلام(

فکر   آمده است  آن هست. حالا  در  یک چیزی 

اش را دارد و  کند که اصلاح بشود. هم بزرگیمی

بود  سردار لشکر است و هم اصلاح بشود. این  

شورا گفت: ابن سعد، تو  تا شب عاشورا. شب عا 

کشی؟ ابن سعد گفت: اولین  واقعاً حسین را می 
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بزند، من    )علیه السلام( تیری که صبح به حسین  

  )علیه السلام( هستم؛ چون ما یک شب به حسین  

امام   اما  کند؛  بیعت  و  بیاید  که  دادیم  وقت 

السلام(حسین   گرفت،    )علیه  وقت  که  شبی  آن 

وقت را برای    ست حر به این سمت بیاید.خوامی

حر گرفت که به سمت او بیاید. حر آمد و گفت:  

شوم؟ گفت: آری. حر گفت: من  من پذیرفته می 

]امام حسین  خجالت می کشم، حالا اجازه بده. 

 هم[ اجازه داد.  

 وضو است علی؛ بی نماز بی 
حالا حرف من این است که از کجا اینطوری شد؟  

که   کاری  بشود، یک می آخر یک  انجام    خواهد 
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آورند تا این کار انجام بشود؛  جوی را به وجود می

شود. حالا جو از کجا  فوری که این کار انجام نمی

به وجود آمد؟ عمر و ابابکر جو را به وجود آوردند. 

می  یزید  الان  که  همینطور  ببینید،  خواهد  چرا؟ 

بیعت بگیرد، اول کسی که اینها را خلق حساب  

م و  امیرالمؤمنینی کرد  از  السلام(   خواست    )علیه 

بیعت بگیرد، ]عمر و ابابکر بود[. او بود که این  

را که    )علیها السلام(]قضایا واقع[ شد. در خانه زهرا  

ها را آتش زدند. اس و اساس  آتش زدند، خیمه 

تقصیر این دو نفر بود که جلسه بنی ساعده را  

از خودشان حرف زدند. عقیده    درست کردند و 

ای من دیگر لب گور  گویم. پ من این است، می 
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است، هر جلسه که درست بشود که غیر از امر  

پیامبر   و  سلم( خدا  و  آله  و  علیه  الله  و    )صلی  باشد 

بخواهند از خودشان حرف بزنند، آن جلسه بنی  

ای کردم، گفتم: آنجا  ساعده است. من یک اشاره 

جلسه   شما  اینجا  گذاشتند،  ساعده  بنی  جلسه 

 کنید. )صلوات(  انفاق گرفتن را درست میجلو 

اگر   که  کرد  داد. حساب  انجام  را  کار  این  حالا 

روی   از  باید  را  این سمت  برود،  بخواهد پیش 

بردارد که بگویند داماد    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

است. ببینید الان    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

بد   چقدر  است. هم سمت  خوب  چقدر  سمت 

ح است.  خوب  چقدر  هم  را  است،  روایتش  الا 
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امیرالمؤمنین  می خدمت  شخصی  )علیه  گویم: 

)صلی الله  آمد و گفت: علی، تو داماد پیامبر    السلام( 

)صلی  هستی و او ناموس پیامبر    علیه و آله و سلم( 

آله و سلم( ببینید    الله علیه و  بروم؟  است. من کجا 

ید،  گوکنند. حضرت نمی چقدر روی او حساب می 

می  بیا،  من  کجاست. گویدطرف  حق  ببین   :

ببین حق کجاست، چه   باباجان من، عزیز من، 

کار به حرف مردم داری؟ مردم یا کافردرست کن  

درست کن هستند! مگر مردم، عمر  هستند یا ولی 

کجا   شما  از  بعضی  نکردند؟  درست  ابابکر  و 

 هستید؟ من چه بگویم؟  
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. حالا از کجا  حالا حساب کرد که باید او را بردارد

ب جنبه  بردارد؟  بزند،  آن  به  اسلامی  جنبه  اید 

می تا  بزند.  آن  به  ندو!  عبادتی  اسلام،  گویند 

دوی؟ تو دنبال امر بدو،  شعور، آخر تو کجا می بی

نه اینکه دنبال شخص بدوی، دنبال امر بدو، نه  

اینکه دنبال حرف بدو. )صلوات( حالا یک دفعه  

جا  را این  لیه و آله و سلم()صلی الله ععمر حرف پیامبر  

مردم، می گفت:  برد.  کار  به  به  اگر کسی  دانید 

نماز جماعت نیاید، باید بروید و او را بیاورید؟  

حضرت فرمود: جماعتی که هستید به فکر هم  

باشید. اگر الان نیامده، ببینید مریض شده است،  

بروید،   او  به عیادت  گرفتار است، چطور است؟ 
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سراغ    لاً وقتی شما نیایید، منسراغ او بروید. مث

می  را  میشما  سر  گیرم.  آقا  ناصر  مثلاً  گویند: 

کارش است. گفتم: باشد، امر، آن است. اینقدر  

نشده   بریده  اینجا  از  او  نظر  که  بداند  آدم  که 

حتماً   که  نشده  حکم  حالا  است.  کافی  است، 

عقیده  باید  است،  آمده  که  او  اینجا بیاید،  اش 

نجاست؛ ولی خودت نیستی  باشد. تو هیکلت ای

خوری. باید آن چیزی که در درون  ه به درد نمی ک

به   برو  باشد. حالا گفت: مغیره،  اینجا  تو است 

بگو بیا. خدا مغیره را لعنت کند.    )علیه السلام(علی  

قرآن   داریم  ما  گفت:  حضرت  زد.  در  و  رفت 

کنیم، به کار ما چه کار دارید؟ ما  آوری می جمع 
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نداریم. کاری  لشکر    که  نیامد؟  دیدی  گفت: 

جماعتی جمع  کردند.  کردند.  حرکت  حرکت  ها 

را   در  من  گفت:  نیامد.  بیا،  بگو  علی  به  گفت: 

)صلی الله  زنم. گفت: بابا، این در را پیامبر  آتش می 

بوسیده است، این در را جبرئیل    علیه و آله و سلم(

بوسیده است. گفت: اختلاف خلافت از بوسیدن  

سلام  خواهیم در ااست! ما می  نبی و ولی بالاتر

می  نیفتد!  جنایت  اختلاف  آن  خلاصه،  فهمی؟ 

خوفناک را کرد. به معاویه نوشت: معاویه، وقتی  

فهمیدم زهرا پشت در است؛ چنان فشار آوردم  

عضله  دیگر  که  این  بدان  کردم.  خرد  را  او  های 

کند. گویا آن موقع که قرآن  احکام را فاش نمی
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ه از  بوده،  نشده  حضرت  نازل  مصحف  مین 

کردند. اصلاً اسم  استفاده می   یها السلام()علفاطمه  

زهرا   حضرت  مصحف  در  شیعیان  )علیها همه 

وجود دارد. آن وقت بنا شد که این احکام    السلام( 

)صلی الله علیه و را فاش کند. جبرئیل بعد از پیامبر  

شد،  نازل می   )علیها السلام(به حضرت زهرا    آله و سلم(

می  فاش  را  این  دیگراگر  اینها  جایی    کرد، 

که حضرت   گرفتند  تصمیم  اینها  نداشتند؛ پس 

 را بکشند.   )علیها السلام(زهرا 

فهمند که  حالا این کار را انجام دادند. اصلاً نمی 

فهمد که دارد  کنند. مقدس نمیدارند چه کار می

کند. نماز اول وقتش است، یک پاره  چه کار می 
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گوید درست است  گویند اول وقت، میوقتها می

گفته است: اول    )صلی الله علیه و آله و سلم(امبر  که پی 

خوانند. اول  ها هم اول وقت می وقت؛ اما سنی 

علی، وق  وقت بدون علی، اول وق است. نماز بی 

کنی، نه اول وقت. وقت؛  کند. وق وق میوق می

است.    وضوعلی؛ بی یعنی با علی باشی. نماز بی

کرد را  کار  این  اینها  وقتی  که  داریم  ند،  روایت 

)علیها  آنوقت رفتند و جماعت به پا کردند. زهرا  

را کشتند، محسن زیر دست و پا رفت و    السلام( 

روی؟ چه کار  رفتند جماعت به پا کردند. کجا می 

 کنی؟ )صلوات(  می
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حالا چه کار کردند؟ اینها که آنموقع بودند، »بغضاً  

)علیه  شتند؛ یعنی بغض امیرالمؤمنین  لابیک« دا

ند. اگر هم بخواهید حرف مرا قبول  داشت  السلام( 

کنید، اینها زینب و کلثوم و اهل بیت را از کوفه  

امیرالمؤمنین   پایتخت  آنجا  آخر  کردند؛  بیرون 

بود، آنها را بیرون کردند. اینها حب    )علیه السلام(

نداشتند، بغض داشتند. خدا نکند ما یک چیزی  

در دلمان باشد و بخواهیم آن را پیاده کنیم که  

گویم: خدا  هم جزء آنها هستیم. سربسته می   ما

کنی،   پیاده  بخواهی  است،  دلت  در  آنکه  نکند 

همان   از  هم،  تو  بکنی؛  کارهایی  یک  بخواهی 

این   آن زمان بوده است و من هم  او  هستی. 
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زمان. پدر جان، در دلت نباید چیزی باشد. حالا  

بغض می   اینها  وقت  یک  من  با  دارند.  گویم 

ق نیستم،  خوب  با  مقدس  من  بروم،  ربانتان 

مقدسی که این طوری باشد خوب نیستم. آیا از  

امیرالمؤمنین بهتر است؟ اینها که به من چیزی  

گویم چیزی نگویید، برای این است  گویند، می می

که یک قدری پایتان را بالاتر بگذارید. به دینم  

نگفت خدا  اگر  امیرالمؤمنین  قسم،  بود  )علیه  ه 

)صلی الله علیه و  اگر پیامبر    خلیفه من است،  السلام( 

است؛ من    آله و سلم( این خلیفه من  بود  نگفته 

را از تمام ممکنات بالاتر    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

دانستم. حالا که خدا و پیامبر هم گفتند. آخر  می
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عبادت   از  افضل  است،  زده  ببینید یک شمشیر 

لین، یک نفس کشیده است، افضل از عبادت  ثق

خو است. شما  ثقلین.  برگردانده  را  کره  و  رشید 

این   همه  با  کنید.  پیدا  را  آدمی  اینچنین  یک 

ایده حرف  دنبال  آنها  رفتند.  او  طرف  شان  ها 

روند.  روند، آنها دنبال آنچه درونشان است می می

کند، جهاد  یکی به نماز آمده است، جنگ هم می 

گویی  کند، شما می ند، همه کارها را میکهم می 

گویم: این اول خبیث  م است اما من می او اول آد

را قبول    )علیه السلام(است. کسی که امیرالمؤمنین  

 ندارد، اول خبیث است.  
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وقتی ولایت نباشد، درون تو کفر  
 رحمی است است؛ کفر، بی 

حالا موقع حج شد و اینها حرکت کردند و به حج  

و   )صلی الله علیه و آله و سلم(یدن پیامبر  رفتند. به د

رفتند. از اینجا    )صلی الله علیه و آله و سلم(یامبر  قبر پ

دارد »هل من ناصر«    )علیه السلام(باز امام حسین  

دست    )علیه السلام(گوید. هنوز که امام حسین  می

رفتید، حالا   برنداشته است. کوه جبل عامل که 

نفهمید یا  فهمیدید  رفتید،  امام  که  چقدر  ید؟ 

السلام(حسین   عا  )علیه  جبل  کوه  مل صحبت  در 

کرد، یک ساعت، دو ساعت، چقدر امام حسین  

السلام( گفت    )علیه  جدش  اول  از  کرد.  صحبت 
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فایده  چه  اما  تو  وگفت؛  ولایت  اگر  داشت.  ای 

کوتاه باشد، در مقابل ولایت تو و قلب تو، یک  

سرایت   آن  به  که  است  شده  کشیده  چیزی 

می کندنمی دعا  در  من  که  است  این  گویم:  . 

را در قلب رفقای من تزریق کن.  خدایا،، ولایت  

با   یعنی  تزریق شود؛  قلب شما  در  ولایت  باید 

جان یکی شود. تزریق این است. آقایان دکتر که  

چطور   شود  تزریق  آمپول  وقتی  دارند،  تشریف 

می می سرایت  بدن  همه  به  ولایت  شود؟  کند. 

ق شود، نه اینکه علی، علی  باید در دل شما تزری

ما یک علی از روی حقیقت  بگویید. علی بگویید؛ ا

ای کند، به اندازه بگویید، خدا یک ملک خلق می
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کند که تا آخر عمرت به پای تو ثواب  احترام می 

 نویسند؛ اما علی بگویی. )صلوات(  می

در    )علیه السلام(حالا انصافاً، وجداناً، امام حسین  

دارد   عامل  که من می می جبل  به  گوید  خواهم 

کند، یک نفر دنبال امام  می   کوفه بروم، دارد افشا

بلند نشد برود. اگر پانصد نفر    )علیه السلام(حسین  

کردند و دنبال  یا یک میلیون از اینها حرکت می 

حسین   السلام(امام  امام  می  )علیه  جان  رفتند؛ 

السلام(حسین   دور    )علیه  یا  است  بهتر  خریدن 

گشتن؟ چرا اینها معرفت ندارند؟ تو هم  ها  سنگ

ا مقدار  سنگ یک  دور  هستی،  ها  ینطوری 

ها.  گردی. تو باید دور امر بگردی، نه دور سنگ می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4931 
 

گوید:  اگر آن ارزش دارد، چرا خدا به ابراهیم می 

مزد می ابراهیم،  کردی؟  او  چه  به  خدا  خواهد. 

برهنه کردی؟  کار  چه  یا  گفت:  پوشاندی  ای 

ها را  یر کردی؟ شما وقتی این پول ای را س گرسنه 

آورید.  دهید، خیلی  می به جا  باید سجده شکر 

می پرورش  توحید  شجره  به  شما  وگرنه  دهید 

مکه و منا، چهل تا مرغ آوردند، چهل لنگه برنج  

آوردند؛ اگر من یک دانه از اینها را برداشتم، به  

می یهودی  خودم  دین  برای  که  من  میرم. 

بنمی دارم  من  گدایی  گویم،  دیگر  نفر  یک  رای 

هیچ چیز مثل انفاق و    بینم الانکنم؛ اما می می

آسمان   به  را  شما  مؤمن  برادر  حاجت  برآوردن 
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نمی می اوج  که  همه  این  که  دهد.  من  گویم. 

 چیزی ندارم. )صلوات(  

حالا اینها حج به جا آوردند و به کوفه رفتند. این 

گویم یوم دارد، مواظب یوم  که من به شما می 

باشید؛ الان یومی که اینجا اتفاق افتاد چه کسی  

یوم  ا مواظب  باید  شما  آید؟  برمی  آن  عهده  ز 

یوم   آگاهی  باید  آمد،  پیش  وقتی  یوم  باشید. 

اینکه تسلیم یوم باشید. جداً   داشته باشید، نه 

نباید تسلیم شوید، تو تسلیم حق بشو، تسلیم  

که   همینجوربود  یوم.  تسلیم  نه  بشو،  ولایت 

اس اسلام  گفت:  عمر  مگر  است.  اسلام  لام، 
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اسلا عمر،  بینداشت؟  حالا  م  داشت.  علی 

 گوید: اینها مرتد و کافر هستند. )صلوات(  می

علی   بغض  هستند  کوفه  در  که  کسانی  همین 

  )علیه السلام( دارند، بغض امیرالمؤمنین    )علیه السلام( 

زینب   به  اینکه  عوض  چرا  نداشتند،  اگر  دارند. 

السلام( کلثوم  سر   )علیها  ام  به  بدهند،  سلامتی 

کردند؟ حالا چه موقع بروز    بدهند، آنها را بیرون

گفت:   )علیه السلام(کرد؟ آن موقع که امام حسین  

کشید؟ گفتند: »بغضاً لابیک«،  برای چه من را می 

بغض   اول  از  اینها  پس  کرد.  بروز  اینجا 

داشتند، نه اینکه حب    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

هم باید حب داشته باشیم. عزیز من،  داشتند. ما  
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کند. وقتی »حب«  »حب« کاری میقربانت بروم،  

گوید برو انفاق کن، برو حاجت  داشته باشی، می 

»حب«   کارساز  تو  کن.  برآورده  را  مؤمن  برادر 

کارساز  می باشی،  داشته  بغض  اگر  اما  شوی؛ 

می  می شیطان  شهوت  کارساز  مگر  شوی،  شوی. 

م: از پول گذشتن خیلی  گذارد؟ به شما بگویمی

 مهم است.  

را   )علیه السلام(که امام حسین چه چیز باعث شد 

خلق  را  اینها  نفر  دو  این  اینکه  کردند؟  شهید 

حساب کردند. حالا که خلق حساب کردند، اینها  

بین مردم، خلق هستند. حالا هشتم محرم بیرون  

است.  غیر حجت  برای  جرم،  است!  جرم  آمده، 
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کند؟  . مگر حجت گناه می حجت که جرم ندارد

گناه  اینها خیلی نفهم هستند،   مگر حجت خدا 

کند. کند؟ حجت، روح است؛ روح که گناه نمی می

ای تمام اینها تقصیر این دو نفر است؛ یعنی ضربه 

که عمر و ابابکر به پیکر اسلام و به پیکر ولایت  

و توحید زدند و اینها را خلق حساب کردند، اصلاً  

زند. حالا امام حسین  ست و نه می نه کسی زده ا

السلام(  آقا  ه  )علیه  آمده،  ]بیرون[  محرم  شتم 

گوید جرم است. قربانتان بروم، باز آن چیزی  می

می  نمیکه  بگویم،  جلوی  خواهم  بگویم،  توانم 

من سد است، شاید یک وقت خصوصی بگویم.  

خلیفه   حالا  بگویم.  چه  است؛  سد  من  جلوی 
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است!!! بابا جان،    له و سلم()صلی الله علیه و آپیامبر  

یزید، خلیفه عمر را    این  آن پدرش  است. حالا 

کشته و این هم به جای او هست. خلیفه رسول  

حسین   امام  السلام(الله،  خلیفه    )علیه  نه  است، 

عمری. این او را گذاشته است. حالا امام حسین  

گویی این را قبول  چه بگوید؟ تو می  )علیه السلام(

اند قبول کند. من گاهی اوقات  توکن، خب، نمی 

گویم: بابا،  افتد، می ق میکه یک پیشامدی اتفا

توانم این را قبول کنم، نه اینکه بخواهم  من نمی

قبول نکنم. در وجدان و عاطفه آدم یک چیزی  

نمی  که  اینکه  هست  مگر  کند،  قبول  تواند 

عاطفه باشد که آنجا بریزد و اینها  وجدان و بی بی
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گویم یا نه؟  همیدید که من چه می را قبول کند. ف

گوید؟  را قبول کنیم. حالا چه می شود ما این  نمی

)علیه  گوید: بیا و من را قبول کن. امام حسین  می

مردم    السلام(  این  بدتر،  آن  از  بگوید؟  او چه  به 

گویند:  هستند. حالا شمشیرها را کشیدند و می 

نمازخوان  کسانی؟  چه  کن.  قبول  ها،  بیا 

ها!!!  جوها، خوب ها، جنگ خوان ا، درس بگیرهروزه 

 هستند؛ نه اینکه بدها، خوب باشند.    ها، بد خوب 

قربانت بروم، عزیزم، فدایت بشوم، کجا هستی؟  

بیا یک مقدار تأمل کن، گوش بده. امام حسین  

کند خودش امر است، به او امر می   )علیه السلام(

 که بیا و یزید را قبول کن.  
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»من آنجا گفتم که دو تا داد زدم. گفتم چه کسی  

 مام اشیاء بدنم گفتم.« کشت؟ از جگر گفتم، از ت

فلانی   هستند.  همانها  پیرو  مردم  این  اغلب 

اینطوری هست، فلانی چطور بوده است، فلانی  

خو برای  است.  بوده  کسی  چه  دتان  شاگرد 

مصداق درست نکنید. مگر حجت خدا نیست؟  

نیست؟ امام حسین    )علیه السلام( مگر امام حسین  

هر روز  گوید: »کل یوم عاشورا«؛  می   )علیه السلام(

عاشورا است. هر روز عاشورا است. شما که فقه  

چه   پق؟!  یا  خواندید  فقه  خواندید.  اصول  و 

با    )علیه السلام(چیزی خواندید؟ حالا امام حسین  

آیند به اینها چه کار کند؟ حالا اهل کوفه که می 
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خواهند برسند. آخر،  آنچه که درونشان است می

یزی یک  طرف  نفر  هزار  هفتاد  است  د  ممکن 

ملوط بدترین خلقت بروند و به طرف  باز بچه سگ

السلام( حسین    امام حجت    )علیه  و  روح  که 

می  آنها  چون  چرا؟  نروند؟  خواهند  خداست، 

ایده  بغض  دنبال  دارند،  بغض  اینها  بروند،  شان 

نداشته باشید، »حب« داشته باشید. ببینید من  

 گویم؟  چه می 

  »من »حب« دارم. آن کسی که به در خانه من 

آمد و گفت: مرا حلال کن. گفتم: من اصلاً برای  

می   خودم و  زشت  بیایم  محشر  صحرای  دانم، 

کسی به خاطر من جرم داشته باشد، من ثوابم  
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دهم؛ نه اینکه مرا اذیت کرده است،  را به او می 

از ثوابم به او   او را حلال کنم. والله، بدانم  من 

شاهد  می خدایا،  نشود.  جهنمی  او  که  دهم 

گویم. مردیکه گیر  که من دارم راست میهستی  

شحال است! انفاق این نیست که  اندازد، خو می

دهید. هزار دفعه از همه شما  شما الان پول می 

کنم؛ اما انفاق آن است که الان شخصی  تشکر می 

با تو یک کاری کرده است، از ثوابت به او بدهی.  

اینقدر پیش   باید  انفاق است. شما  این عصاره 

 ه عصاره انفاق داشته باشید.« بروید ک

 )صلوات(  
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چه کار کند؟ لشکر    )علیه السلام(ین  حالا امام حس

باز  دارد فوج، فوج می  را  آید. در خزینه معاویه 

ها الان هم  دهند. عرب کرده است و اینها هم می 

بروند  همینطور هستند، نمی  بکنند،  کار  خواهند 

  دور یکی و دو سه شاهی بخورند و یک کار دیگر 

نمی  کار  بکنند!  ببینید  هم  شما  بکنند.  خواهند 

ر و پنجره ساز هست؟ یکی نجار هست؟  یکی د

ها هستند، تا  یکی کاسب هست؟ همین وسط 

ببینند امام حسین  یکی پیدا شود می  اگر  آیند. 

السلام( حسین    )علیه  امام  طرف  دارد،  )علیه  سور 

دارد،  می   السلام(  سور  هم  یزید  ببینند  اگر  روند؛ 

ی می طرف  نمی زید  اینها  با  آخر،  کار  روند.  شود 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4942 
 

آید. خراب است. حالا مرتب لشکر می کرد. درون  

انصاف بودند، هفتم محرم آب را  اینها اینقدر بی 

بستند. چهار هزار    )علیه السلام(به روی امام حسین  

ها آب نخورند. آخر،  نفر دور شریعه رفتند که بچه

حسین   امام  حالا  السلاباباجان،  ]کاری    م()علیه 

بچه  این  وقت کرده[،  ببین  کردند؟  کار  چه  ی  ها 

رحمی  ولایت نباشد، درون تو کفر است. کفر، بی 

حالی چیزی  دیگر  را  است،  این  نیست؛  اش 

بکشد، آن را بزند، آن را ببندد. ولایت است که  

کنی آورد. تو ولایت داری که انفاق می عدالت می 

د، انفاق  و عدالت داری. عزیز من، اگر ولایت نباش

 نداری. خدا را شکر کنید.  
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را بستن امام  حالا آب  د، چه کار کند؟ یک شب 

همه اصحاب را خواست؛ امام    )علیه السلام(حسین  

رحمة للعالمین است؛ گفت:    )علیه السلام(حسین  

همه شما با من بیعت کردید که تا آخرین نفس  

شویم؛ حتی باشید؛ اما بدانید ما فردا کشته می 

ریزند؟ ها می ما. گفتند: داخل خیمه طفل صغیر  

آورم آب بدهم؛ حتی  بچه را می  گفت: نه، من این

خواهید بمانید و  شود. اگر میاو هم کشته می 

خواهید بروید. من بیعتم را از روی  اگر هم می 

شما برداشتم؛ یعنی آن دستی که با هم دادیم  

خواهید بروید، بروید. فوج،  من برداشتم؛ حالا می 

ه رفتند. این هست که من دارم به شما  فوج هم
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تان بروم، باید جان را فدای امام  گویم؛ قربانمی

بکنیم وگرنه، نه. ما هم یک    )عج الله فرجه( زمان  

 مقدار شبیه آنها هستیم.  

حضرت فرمود: ابوالفضل، سلمان خلق  
 کند می 

زنم  اینجا الان فرصت داریم، اینجا الان حرف می 

الان من  می   دهیم و چیزی و چیزی می  دهید. 

دنب دائم  اینها  دارم.  موقعیتی  موقعیت  یک  ال 

همه می شوند.  کشته  اینکه  دنبال  نه  گشتند؛ 

می  چه  دارم  هستید  متوجه  یک  رفتند.  گویم؟ 

وقت ام کلثوم پیش حضرت زینب دوید و گفت:  

توجه   ابوالفضل  آقا  رفتند.  همه  جان،  خواهر 
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ناراحت نشو؛ فرد ا  فرمود و گفت: خواهر جان، 

  گذاریم. آقا علی اکبر به دیاری در کربلا باقی نمی 

به میسره می بیاید و من هم  امام  میمنه  زنم. 

کند. چرا؟  دید این کار را می   )علیه السلام(حسین  

آقا   آخر،  است.  الله  ارادة  ابوالفضل  آقا  چون 

چرا   نیست؛  کمتر  یک شمشیر  از  که  ابوالفضل 

منبری نمیبعضی  قبول  قبو ها  چرا  ل  کنند؟ 

کنید؟ تو اصلاً قبولی درونت نیست که قبول  نمی

. شمشیر ذوالفقار ارادة الله است، هر کجا که  کنی

زند. آقا ابوالفضل به اندازه یک  بخواهد بزند، می

رفت و نسلش را ور  آهن هم نیست؟ خب می

دید این    )علیه السلام( انداخت. آقا امام حسین  می
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، بیا ببینم،  دهد. گفت: عباس جانکار را انجام می 

زد و    شمشیرت را ببینم. شمشیر را روی زانویش

 شکست و آن طرف انداخت. برو آب بیاور. 

اش بود، دوید یک  تا حرف آب شد، سکینه تشنه

مشک آورد. گفت: عموجان، اگر به قیمت جان  

می  میآب  جان  من  من  دهند،  عموجان،  دهم. 

تشنه هستم. آقا ابوالفضل مشک را برداشت و 

ار هزار نفر فرار کردند؛ چون شجاعت آقا  رفت. چه

را نمی می   ابوالفضل  کس  هیچ  تواند  دانستند. 

و   بود  گداری  رفت.  شریعه  سمت  حالا  بماند. 

اینها   آخر  بود.  تشنه  هم  ابوالفضل  آقا  رفت. 

دوگونه بودند؛ یک چیز بشری دارند و یک چیز  
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نوری. به حساب بشری تشنه است. خدا حاج  

کن  رحمت  را  عباس  میشیخ  حضرت  د؛  گفت: 

شود  اش میای تشنه فرمود که حسینم به اندازه 

شود و تشنگی در ظاهر  که بدنش ترک، ترک می 

به زیر   ابوالفضل رفت و مشتی  آقا  بوده است. 

خواهی بمانی؟  آب زد. گفت: عباس، تو مگر می

شود سوزش تشنگی به صورتی بود که  معلوم می 

می  اینجاینها  از  بدهند،  جان  معلوم  خواستند  ا 

نکته می من  خوب  شود.  را  کار  حساس  های 

زمین ریخت و نخورد. حالا اسب  فهمی به  مم. 

خورد. بعد آقا ابوالفضل مشتش را  هم آب نمی 

طوری کرد که اسب آب خورد. به حضرت عباس،  
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این   کوفه؟!  مردم  یا  است  حیوان  این  ببینید 

حیوان است یا آنها؟! نخورد. اسب آب خورد و از  

بی این  شریعه  از  که  دیدید  که  شما  آمد.  رون 

هست. یکی رفت ایستاد و  درختان خرما خیلی  

حضرت   کرد،  قطع  را  ابوالفضل  آقا  دست 

ابوالفضل مشک را آورد به دندانش گرفت، دست  

دیگرش را هم قطع کرد. حالا رجز آقا ابوالفضل  

می  است؛  به  اینجوری  تیر  حاضرم  من  گوید: 

نخورد مشکم  به  ولی  بخورد؛  اینکه  چشمم  تا   ،

آب  زد و  به مشک  آقا  یک ظالمی  و  ریخت  ها 

 ابوالفضل دیگر چه کار کند؟
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گوید: عباس  خواند؛ می این روضه را ام البنین می 

شود که به سر تو  جان، عزیز من، من باورم می

می  باورم  زدند،  دست عمود  که  تو  شود  های 

افتاده بود، وگرنه چه کسی جرأت داشت به تو  

معل بزند؟  می عمود  دست  وم  ]افتادن[  که  شود 

 درست است. 

 ین است:  حالا حرف من ا

ای خواند، یک کسی به او  » یک نفر یک روضه 

می  صدایت  یک  گفت  گرفت.  صدایش  گیرد، 

یکی   هفته  یک  تا  بگیرد،  صدایت  گفتم  وقت 

گفتم:   کردم.  گریه  اینقدر شب  گرفت،  صدایش 
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مرد   این  زدم،  را  حرف  این  کردم  غلط  خدایا،، 

 از بشود، تا ایشان صدایش باز شد.« صدایش ب

والفضل با صورت به زمین خورد؛  گویند: آقا اب می

 والله، جسارت است.  

» من دیدم این آقا ابوالفضل مطابق یک سرباز  

می  احترام  را  برادرش  سرتیپ  یک  آن  و  کند. 

 سفری که من به کربلا رفتم، دیدم.« 

گفت: آقاجان، مولاجان؛ هرچه  حالا همیشه می 

می گمی برادر،  البنین  فتند  ام  مادرم  من  گفت: 

چقدر   دارد،  است.  فرق  او  گفت:  دارد؛  ادب 

گویم. وقتی  مادرش زهراست، من به او برادر نمی 
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خواست از اسب بیفتد، زهرای عزیز او را  که می 

دفعه   یک  حالا  پسرم،  زد:  گرفت؛ صدا  بغل  در 

را دریاب. سر جنازه عباس   برادرت  برادر،  گفت: 

دست ندارد. گفت: برادر، یک وصیت  آمد، دید  

به خیمه ن مرا  ناراحت می دارم  شود؛  بر، سکینه 

آب   بروم  که  داد  من  به  را  مشک  او  که  چون 

 بیاورم.  

گویم، یک وقت یک  » به دینم، من راست می

ها خواهم یا به حسین آقا یا به بچه چیزی می 

خواهم بگویم برو به خیابان بگیر، تا بتوانم  می

گویم مبادا من به او بگویم برو یک  می گویم.  نمی

ای برای او اتفاق بیفتد. به  ادثه چیزی بگیر و ح
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گویم:  هایی می گویم. یک وقت دینم، راست می 

من   برای  آمدید،  که  خودتان  خانه  از  باباجان، 

فهمم آقا ابوالفضل  فلان چیز را بگیرید. من می

گفته   درست  رفتارش،  به  است.  گفته  درست 

ای از ولایت آقا  من که یک قطره   بینماست. می 

تم، او هم درست گفته است  را دارم اینطوری هس

کشد. بشر  که مرا به خیمه نبر، سکینه خجالت می 

 نباید همیشه امر کند« 

 حالا حرف من این است؛  

به خیمه آقا ابوالفضل    )علیه السلام( آقا امام حسین  

آمد و عمود را پایین انداخت. به عقیده من، امام  
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گفت: عباس جان، وقتی تو    )علیه السلام( سین  ح

بودی، لشکر خواب نداشتند، اهل بیت  در ظاهر  

می ناراحت  من  اینها  همه  امشب  خوابیدند، 

در باطن و    )علیه السلام(هستند. آقا امام حسین  

 را دعا کرد.  )علیه السلام(ظاهر آقا ابوالفضل 

 

داده    )علیه السلام(حالا خدا دو بال به آقا ابوالفضل  

الها  است. ارادة الله، به غیر از بال است، با این ب

رود. خدا به قدر دستش، دو  هر کجا بخواهد می 

برود،   بخواهد  کجا  هر  است،  داده  او  به  بال 

رود. شما وقتی که حاجتی داشتید، از حضرت  می

السلام(زهرا   ابوالفضل    )علیها  آقا  السلام( یا    )علیه 
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ود. )من خودم  شها برآورده میبخواهید حاجت 

م دارد. طور هستم( آقا ابوالفضل خیلی مقاهمین

گویا سؤال کردند علم سلمان بالاتر است که گفته  

شده: »سلمان منی أهل البیت« یا آقا ابوالفضل؟  

می  خلق  ابوالفضل، سلمان  فرمود:  کند. حضرت 

کند. چرا؟  گویی؟ سلمان، خلق می تو چه داری می 

ده است، سلمان  هایش را در راه حسین دادست 

است،  که نداده است. سلمان، آدم خوبی بوده  

 مطیع بوده است.  

 بدانید ولایت چقدر ارزش دارد 
امام   آقا  اینقدر  بگویم؟  بروم، حالا چه  قربانتان 

السلام(حسین   طرف    )علیه  دست  که  بود  رحیم 
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شمشیر نبرد که آقا ابوالفضل را شهید کردند. شما  

ت را در اینجا توجه  باید فهم ولایت را، قدر ولای

برای آقا علی  کنید. برای حضرت قاسم هم نکرد، 

اکبر هم نکرد؛ اما یک روایت داریم که دو تا داد  

گویند که باید زن به کار وارد کشید. اینها چه می 

شد، از امام  شود؟ حضرت زینب اگر وارد لشکر می 

رسول  دفاع می  بیاید؛ چون  ندارد  اما حق  کرد، 

 جهاد، برای زن حرام است؛  الله گفته است:  

بالای سر جنازه    السلام(  )علیهاما وقتی امام حسین  

علی اکبر آمد، حضرت زینب به میدان آمد، فریاد  

حسین  می امام  علی«.  »ولدی،  السلام( زد:    )علیه 

گفت:   خواست؛  کمک  هاشم  بنی  از  دفعه  یک 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4956 
 

بیایید نعش علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند  

ارم، علی را بر در خیمه رسانم. که من طاقت ند

میدان برگرداند. زینب دید   زینب رفت و او را از

که مبادا برادرش سکته کند. چه خبر است؟ خدا  

یک   کند؛  رحمت  را  محدث  عباس  شیخ  حاج 

غوغاست،   کربلا  عاشوراست،  شب  گفت:  دفعه 

داند مردم چقدر گریه کردند. سر و ساده  خدا می 

ولایتمی قلب  از  ولی  کربلا،  می   گفت؛  گفت. 

علما   آن  خدا  عاشوراست.  شب  را  غوغاست، 

 رحمت کند.

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4957 
 

حرف من این است که بدانید ولایت چقدر ارزش  

تمام اینها را تحمل    )علیه السلام(دارد. امام حسین  

داند که همه اینها مشرک  کرد؛ البته در باطن می 

  )علیه السلام( زاده هستند؛ اما امام حسین  و حرام

دهد. تا اینکه گفت:  دش را انجام میدارد کار خو

کشید؟ گفتند: »بغضاً لأبیک«.  مرا برای چه می 

توجه کنید آنجا که گفتم اهل کوفه، بغض علی  

شد.   معلوم  اینجا  حالا  علی،  حب  نه  داشتند، 

امام   با پدرت داریم. آن وقت  گفتند بغضی که 

دست به شمشیر برد. روایت   )علیه السلام(حسین 

رسخ از کوفه تا کربلا، تمام اینها را  ریم دوازده فدا

متفرق کرد. به ابن زیاد خبر دادند: ابن زیاد، اگر  
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حسین   السلام(امام  بکند    )علیه  دیگر  حمله  یک 

برد. پایین آمد و سجده  تمام مردم را از بین می 

است،   حقیقت  از  غیر  شناخت،  جان،  بابا  کرد. 

طور حرف  ببینید چگونه شناخت دارد؟ ببینید چ

را قبول دارد؟ گفت:    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  پیام

بیشتر حسین   دیگر  ساعت  یک  یا  ساعت  نیم 

 زنده نیست، برگردید.  )علیه السلام(

حسین   السلام(امام  یک    )علیه  نفر  یک  برگشت، 

زد، امام    )علیه السلام(سنگ به پیشانی امام حسین  

هن عربی  خواست که با پیرا  )علیه السلام(حسین  

ش را پاک کند که یک دفعه ابن سعد صدا  صورت 

را نمی قلب حسین  بینی؟ خدا  زد: حرمله، مگر 
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حاج شیخ عباس را رحمت کند؛ اگر شب عاشورا  

کردم این حرف را بزنم. گفت:  نبود، من غلط می 

حسین   امام  قلب  به  آمد  کرد،  رها  )علیه  تیری 

حسین    السلام(  امام  گفت:  السلام( نشست.    )علیه 

ر را در بیاورد، تیر از آن طرف درآورد،  تواند تی نمی

می  حالا  شد.  جاری  خون  ناودان  ترسند  مثل 

بروند؛ یک وقت ابن سعد گفت: حسین، غیرة  

می چه  ابن سعد  ببینید  است.  عزیز  الله  گوید؟ 

من، حرف، غیر از عمل است، دنبال حرف بعضی  

به   است،  الله  غیرة  حسین،  گفت:  نروید.  افراد 

خی بروید، مه سمت  باشد،    اش  داشته  رمق  اگر 

های امام  ترسیدند، رو به خیمه شود. می بلند می 
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  )علیه السلام( رفتند. امام حسین    )علیه السلام(حسین  

با شمشیر روی زانو ایستاد؛ گفت: »یا شیعیان  

روید به حرم  ابوسفیان، دینکم دینارکم«؛ کجا می 

ا؛  رسول الله؟ شما با من جنگ دارید و من با شم

توانید  حرمش دفاع کرد. آقایان، تا می   ببینید از

از ناموس خودتان دفاع کنید. یک مقدار تأمل  

کنید، یک مقدار دفاع کنید، تندی نکنید. قربانتان  

خدا   باشید.  رحیم  باشید،  عطوفت  با  بروم، 

 آید.خوشش می 
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کنید.  تمام  را  حسین  کار  برگردید،  گفت:  حالا 

پیش ابن سعد  زینب، یک وقت چاره نداشت،  

آمد، آخر، اینها یک قوم و خویشی داشتند، صدا  

تنظر   انت  و  عبدالله  ابو  أیقتل  »یابن سعد،  زد: 

 الیه؟«  

 ای و جن و ملک نظاره کنندتو ایستاده 

 حسین مرا با شمشیر پاره پاره کنند؟ 

گویم که گریه باید  این است که من به شما می

بعضی  گول  باشد،  ولایت  روی  را  از  نخورید. ها 

کار    ابن سعد گفت:  کرد.  کردن  گریه  به  شروع 
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حسین را تمام کنید. »لا حول و لا قوة إلا بالله  

 العلی العظیم«. 

 

 دعا 
امام حسین   به حق حقیقت  را  تو  )علیه  خدایا، 

 ، ولایت به ما تزریق بشود.  السلام( 

 خدایا، کسی که با تو نیست، از ما دور کن.  

 بیت نزدیک کن.   خدایا، ما را به خودت و اهل

 خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر.  
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دهم، کسانی  خدایا، به حق اهل بیت قسمت می 

که نفاق دارند، از ما دور کن. این جلسه تا زمان  

برسد. این جلسه    )عج الله فرجه(ظهور امام زمان  

پابند من نباشد، به پابند یکایک اینها باشد که  

قا  حافظ باش که رف   خدایا، این جلسه را خودت

بگویند،   علی  و  بشوند  جمع  هم  دور  همیشه 

بگویند   اینکه  نه  بگویند؛  بگویند، حسین  حسن 

 دنیا. 

خورم یک جوانی بود اینقدر گریه  »من قسم می

کرد، من ناراحت شدم. گفت: من یک چند روزی  

امیرالمؤمنین   آقا  داشتیم، خدمت  محرم  به  که 

السلام(  علی  )علیه  گفتم:  و  من    رسیدم  جان، 
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ن هستم، کجا بروم؟ گفت: برو خانه حاج  سرگردا

کنم. به  حسین. والله، گفت: من آنجا را تأیید می 

دینم، اگر من این جوان را بشناسم. به او گفتم:  

تا حالا آمدی؟ گفت: یک دفعه، دو دفعه جمعه  

آمده بودم. اینقدر مثل باران گریه کرد و گفت:  

من چه کسی  گذرد؟  خدا از سر گناهان من می 

را ببینم؟ من    )علیه السلام(که امیرالمؤمنین  بودم  

چه کسی بودم که اینطور بشود؟ آن وقت من  

می  خدا  که  گفتم  را  داوود  من  قضیه  گوید: 

می  بهتر  را  کجا  گنهکاران  جان،  بابا  خواهم. 

خواهید؟  خواهید بروید، چه چیزی دیگر می می

یزی  به دینم، اگر من این جوان را بشناسم. من چ
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که تحریک شود یا من بگویم. چه    به او ندادم

بزرگوار   عالم  آن  قسم،  دینم  به  یا  است؟  خبر 

گفت: من دیدم که نور از بالای پشت بام شما  می

شود. به دینم، گفتم ]آن  در تمام قم پخش می 

حرف  زمانی  یک  آخر،  هستید.  شما  های  نور[ 

می  پخش  ولایت  ولایت  نور  نور،  این  شود، 

 است.« 

 ات(  )صلو

   یا علی 

 جاعات ار 
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 87اربعین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی علی بن  

الحسین و اولاد الحسین و أهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

، باید هم خودت اینجا  الان که آمدی 
 باشی، هم قلبت اینجا باشد 

رفقای عزیز، ماه محرم تمام شد، صفر هم دارد  

می  دانا  تمام  یعنی  باشد؛  عاقل  باید  بشر  شود. 

گردد. میباشد. اگر دانا باشد، همیشه پی دانایی  
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اگر لات و لوت باشد، همیشه دنبال لات و لوت  

دد. گرگردد. هرکس دارد پی رفیق خودش می می

  )علیه السلام( الان ماه صفر است و قتل امام حسن  

)صلی الله  و قتل رسول الله    )علیه السلام(و امام رضا  

است. الان هم اربعین است. شما    علیه و آله و سلم(

اصلاً غذا قابل شما را ندارد؛  آیید،  هر روزی که می

ای بگیرید که نتیجه ماورائی  شما باید یک نتیجه 

دی و نشستی و یک صحبتی شده  باشد؛ وگرنه آم

گویید: ما مجلس  هایتان هم میاست و به خانم 

شود و بالاخره  فلان رفتیم، او هم خوشحال می 

نمی  می بدحال  خودت  به  اربعین  شوید.  گویی: 

 م و اینها. آنجا پای روضه رفتی 
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حرف  این  و  همه  نوید  یک  است.  حرف  ها، 

نها  دهیم؛ ایهایی است که ما به خودمان می نمره 

اش این است که الان  خیلی نتیجه ندارد. نتیجه 

دلت   هم  و  باشی  اینجا  خودت  هم  آمدی،  که 

اینکه   نه  باشد؛  اینجا  قلبت  هم  باشد،  اینجا 

هیکلت اینجا باشد. یک آقای جوانی به من زنگ  

د و گفت: اینطوری شده است، یک دختری را  ز

می اینجا  من  مگر  جان،  پسر  گفتم:  خواستم. 

گفنمی جمعه آیی؟  چرا،  میت:  گفتم:  ها  آیم. 

آمدی، جای مردم را تنگ کردی؟ چرا گوش به  

دهی؟ مگر من به تو نگفتم: نگاه نکن؟  حرف نمی 
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ریخت، گفت: حالا چه کار کنم؟  طفلک اشک می 

 توبه کن.  گفتم: حالا، برو  

پس این بنده خدا که اینجا آمده، جسمش اینجا  

این  ها خیلی بودند. من  آمده است. این جسم 

گویم: »مکان«، شرط نیست. اگر  همه به شما می 

ها را باور کنید، به خود علی بن  شما این حرف 

الرضا   السلام( موسی  حرف   )علیه  جایی  این  ها 

نمی  میگیرتان  الا آید.  ببین.  برو  ن  خواهی، 

گویند،  آیند به من می مجالس خیلی هست، می 

ها دیگر نیست؛ یعنی بینم نه، آن حرف من می

نمی  آنها جاری  یا میدیگر  اینطور  شود،  خواهد 

»من«   اگر  دارد،  »من«  باشد؛  آنطور  یا  باشد، 
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غصه   هم  همیشه  نداری.  چیزی  هیچ  داری، 

خوری؛ توقع داری که یکی به تو سلام نکرده  می

 چه کار نکرده است!   دانمو نمی

بیایید از پست و مقامتان استفاده  
 ماورائی کنید 

و مقامتان استفاده    عزیزان من، امروز از پست 

های اینجاست؛  ماورائی کنید. این پست و مقام 

چه   من  دادگاه،  رئیس  هستم؟  کسی  چه  من 

ام، من چه  دانم رئیس کمیته کسی هستم؟ نمی 

من چه    دانم رئیس دانشگاه، کسی هستم؟ نمی

دانم دکترا دارم، هر کسی به  کسی هستم؟ نمی 
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نها  نازد. عزیز من، قربانت بروم، ای»من«اش می 

 خرند.  را که از تو نمی 

می  صحبت  خودم  دوست  با  گفتم:  الان  کردم، 

ها همه دور هم بودند، هر  یک زمانی شاهزاده 

کرد من چقدر پول خارج دارم،  کسی افتخار می 

رهاد میرزا گفت: من یک  ملک دارم، کاخ دارم؛ ف

جعفر   بن  موسی  بانک  در  که  دارم  )علیه  چیزی 

فرهاد    السلام(  این  و  گذاشتم،  این صحن  میرزا 

جعفر   بن  موسی  السلام(سرای  ساخته    )علیه  را 

است. این شاهزاده است، او هم شاهزاده است.  

کرده   ماورائی  استفاده  چقدر  خدا،  بنده  این 

پست   از  بیایید  من،  عزیزان  مقام  است؟  و 
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آقا   مجید  الان  کنید.  ماورائی  استفاده  خودتان 

  چند وقت پیش یک صحبتی کرد. گفت: ما آنجا 

آنجا   که  هستند  نفر  چند  اصطلاح،  به  بودیم، 

به حساب   بنده خدا،  آن  دارند. گفت:  مدیریت 

شوفر، به این گفت: چه خبر؟ آمد گفت: این را  

عوض کنید، شأن من از این بیشتر است، این به  

معلوم  من   دارد؟  تکبر  چقدر  خبر؟!  چه  گفته: 

نیست رستگار شود. گفت: حالا یک رئیسی آنجا  

ه تمام اینها در دستش است، گفت:  آمده است ک 

اینقدر او رئوف است، اینقدر مهربان است، مثلاً  

پول می می او  به  دارد،  احتیاج  یکی  دهد؛ بیند 

 خب، این چقدر خوب است.  
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م و  پست  از  بیایید  من،  استفاده  عزیز  قامتان 

ماورائی کنید، با این تکبر نمیرید. ]انسان[ خیلی  

راست راستی شرمنده  تواند استفاده کند. آدم  می

بینم  است. من وقتی یکی را بخواهم، انگار که می 

وصل   اولیاء  روح  و  انبیاء  روح  با  او  روح  تمام 

بینم که مثل یارو  است. یکی هم که نخواهم، می

می  منتپق  عزیز  بیایید  کشد.  بروم،  قربانتان   ،

کنی؟ روحتان با روح انبیاء باشد. چه کار داری می 

نمی  اس الان  من  خواهم  اینقدر  بیاورم،  م 

ام. یک نفر یک  ام، تا آخر عمرم شرمنده شرمنده 

خانم   این  است،  خویش  و  قوم  ما  با  مقدار 

خواهد زایمان کند، ایشان او به واسطه خدا،  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4974 
 

او که  است  برده  را  این    خانمش  ببیند.  مثلاً 

که   پول  خودش  است،  نفسی  شکست 

،  خواهد، به اندازه پنجاه تای این پول دارد نمی

صد تای این پول دارد، هزار تای این پول دارد؛  

این شکست نفسی است؛ یعنی دل یک مؤمن 

کردن است. امیدوارم که عمر اینها پایدار  را خوش 

زهرا   حضرت  با  خانمش  السلام( باشد،    )علیها 

)صلی الله علیه و آله  حشور باشد، خودش با پیامبر  م

سلم( چرا؟    و  دینم هست،  به  که  باشد  محشور 

ن بس که تواضع دارد. تواضع خوب است، نه  چو 

رؤسای   دانشگاه!  رؤسای  دادگاه!  رؤسای  تکبر. 

بگذارید.   کنار  را  بیایید »من« خودتان  خانواده! 
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کنم،   صحبت  اربعین  از  هستم  بلد  خوب  من 

 شما ساخته شوید.   خواهممی

الان حسابش را بکن، باید قدری با دفتر عالم،  

چه تا  باشی،  مأنوس  دنیا  این    دفتر  در  موقع 

می  نگاه  این  دفترها  در  موقع  چه  تا  کنی؟ 

می  نگاه  باطل  موقع  دفترهای  چه  تا  کنی؟ 

این  آن حواستان  و  یک  طرف  مثل  است؟  طرف 

کفتربازی که حواسش پیش کفتر است، تا چه  

حواستان پیش دنیاست؟ چه خبر است؟  موقع  

تو ببین در این عالم چه کار شده است؟ خانمی  

گفت: پوست گوسفندی که دارند  از دهات آمد و  

کشند به من بدهید، آن خانم دید این گدا  می
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شود  اش می نیست، عفیف است. آخر، آدم حالی

می آدم،  است؟  کسی  چه  گفت:  کلاشّ  فهمد. 

خواهم زیرم  ت: می خواهی چه کار کنی؟ گفمی

بیندازم. این خانم، آن خانم را یک قدری دلداری  

صه اینجا بودیم و  داد، گفت: غصه نخور، ما خلا 

و   برد  را  ما  و گوسفندهای  آمد  یک سال سیل 

یک   به  پناه  همسرم  با  من  و  برد  را  ما  چادر 

را بالای درخت فرستاد و  درخت آوردیم و من 

افتاد و    خودش هم بالای درخت آمد و سیل راه 

گوید که  پایین آمدیم. حالا دارد به این خانم می 

که  ما  مَرد،  گفتم:  نشکند.  دلت  چیزی    یعنی 

می  بین  از  داریم  شهر  نداریم.  به  پاشو  رویم، 
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برویم. رفتیم، دیدیم یک جایی عروسی هست.  

 یک خانه، مردانه است و یک خانه، زنانه است.  

سفره  این  می کجا  را  مها  و  زن  و  را  اندازید  رد 

کنید؟  کنید؟ این کارها چیست که میقاطی می

با،  »عشق بازی در جهان، بدنامی بسیار دارد«. با

این  را  زن  داری،  سفره  اتاق  تا  دو  بینداز،  طرف 

این  هم  قاطی  مردها  را  اینها  چرا  باشند.  طرف 

می می ندارد!  کنی؟  اشکال  ندارد،  عیبی  گوید: 

او که باشد که به خانم شما   برادر  محرم  خب، 

می  دستش  مینیست.  کار  رود،  چه  تو  خندد؛ 

کند. جگر  کنی؟ خودش به اصطلاح، اطعام می می

ها خون است. به نام اربعین،  از دست خوب من 
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)علیه  تئاتر درست کرده است، به نام امام حسین  

می السلام(  درست  ،  تئاتر  تو  بدهد.  غذا  خواهد 

خواهد گوسفند بدهد. این چیست که  کردی. می

اندازی؟  ا را دور هم جمع کردی و سفره می اینه

 )صلوات(  

دیدیم   آمدیم،  شهر  به  ما  خانم،  گفت:  حالا 

زن ع هست،  این روسی  خانه،  یک  در  طرف  ها 

طرف. گفتم: مرد، تو برو اینجا،  هستند، مردها آن 

اگر پرسیدند، بگو: من آمدم اینجا کفش جفت  

گویم: آمدم اینجا کفش جفت  کنم. من هم می 

نجا لااقل یک غذایی بخوریم. اگر ته سفره  کنم؛ ای

داریم. دید این  هم ماند، خلاصه یک مقدار برمی 
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گریه کرد. گفت: دیدیم که یک قدری پول  خانم  

روی سر این خانم ریختند، یک قدری کاغذهای  

لوله کرده هم ریختند. این کاغذها را ما آوردیم؛  

مقامت   و  پست  به  کجا  است.  آبادی  این 

: دیدیم یک آبادی هست، گفت:  نازی؟ گفتمی

بود.   برمکی  جعفر  مادر  من هستم؛  عروس  آن 

 گردی؟  کجا دنبالش می عزیز من، دنیا این است،  

اش آمده بود، گفتم: تو به  یک آقا برای گرفتاری

گوید: نه، چیزی در راه  عمرت صدقه دادی؟ می 

نه،   کردی؟  را خوش  کسی  دل  نه،  دادی؟  خدا 

و بکِش. باباجان، عزیز  پس چه کار کردی؟ حالا بر 

را شریک کنیم. الان من یک ذره   بیا فقرا  من، 
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ها خدمت کردند که تا  ندار شدم، اینقدر اینحال 

داده،   سوپ  یکی  هستم.  آنها  ممنون  عمر  آخر 

یکی غذا داده، یکی آمده آمپول مرا زده؛ خب،  

کنند. ما که چیزی  همه اینها را محض خدا می

یک   بدهیم،  اینها  به  آنها  نداریم  از  هم  چیزی 

کنند؛ اما  خواهیم، خب، محض رضای خدا می می

اهی بیایی چقدر  گوید: بله، اگر بخوآقای دکتر می 

خوان حرف زده و گفته: لیاقت  باید بدهی! روضه 

من این است. همه پولی شدند! قربانتان بروم،  

 دنیا که این نیست.  

پس عزیز من، از پست و مقامت استفاده کن. 

ک نکن  می خیال  گفته  چیزی  یک  تا  شود،  ه 
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می  می مقدس  برویم،  شوید،  جا  فلان  گویید: 

علی بن یقطین را    عیب دارد. موسی بن جعفر،

تر  در خانه هارون گذاشت. دیگر از هارون خبیث 

را   مردم  حاجت  گفت:  اما  حالا  است.  خودش 

مدینه   به  شده  پا  یقطین  بن  علی  حالا  برآور. 

، من با ترس  آمده؛ حضرت راهش نداد. گفت: آقا 

در می را  پدر من  بفهمد،  اگر  لباس  آمدم؛  آورد، 

به تو کار  مختلف پوشیدم. گفت: آن ساربان که  

داشت، چرا کارش را انجام ندادی؟ تو باید آنجا  

که هستی، امر ما را اطاعت کنی. این پست و  

تو  مقام  کنید.  اطاعت  را  امر  باید  دارید،  که  ها 

نی، خدا هم به  کچطور امر اربابت را اطاعت می
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بکند،   جوش  باید  آدم  آیا  نیست؟  اربابت  قدر 

 غصه بخورد یا نه؟  

فرمود: مؤمن، مانند    علیه و آله و سلم(  )صلی اللهپیامبر  

می آب  دلش  نمک،  فایده سنگ  هم شود،  ای 

انشاءالله   بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  ندارد؛ 

ای داشته باشد! به تمام آیات  ها فایده این حرف 

می قرآ را  شما  بزرگ  و  کوچک  من  خواهم،  ن، 

خواهم که دوست دارم دست و پای  اینقدر می 

ببوسم؛   را  بروم،  شما  قربانتان  من،  عزیز  اما 

می  که  بدانید  بشوم،  هم  فدایتان  خواهم 

 دنیایتان درست باشد و هم آخرتتان. )صلوات(  
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تمام اینها که ائمه ما را کشتند،  
 اطاعت خلق کردند 

اندازد. دو چیز است  ارد کلید میعمر گران شما د

بینم شما خطری  که خیلی مهم است که من می

لق، تمام اینها که حسین  هستید: یکی اطاعت خ

ما را کشتند، اطاعت خلق کردند، علی بن موسی  

الرضای ما را کشت، اطاعت کرد، به امر مأمون  

زهر داد. خدا او را لعنت کند، به انگور زد و به  

رضا   اول    السلام(  )علیهامام  دفعه  حضرت،  داد. 

می  امام  بخور.  امر شد  دوم  دفعه  داند، نخورد، 

ب که  شود  امر  شد،  باید  امر  وقتی  بخور.  گوید: 

خورد. نه اینکه امام نداند. اگر امام نداند، امام  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

4984 
 

می را  چیزها  این  همه  اگر نیست،  حالا  داند. 

داند، به حرف استادهای  بخواهی بفهمی که می

رو! تو باید فهم داشته باشی. منصور  دانشگاه ن

را برو سوارش کن و   )علیه السلام( گفت: امام باقر  

امام[ گفت: ای جوان، از سر این کار بگذر.  بیاور. ]

می  هست،  اسب  روی  الان  که  زینی  دانم  این 

کسی   چه  است،  نشانده  کسی  چه  را  درختش 

بریده است، چه کسی ساخته، چه کسی به آن  

آیا است.  زده  می   زهر  راست  نه؟  امام  یا  گوید 

داند؟ این گویید که نمیداند. چه چیزی می می

 هم روایتش. 
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من، ببین    عزیز  کن  نگاه  تو  بروم، پس  قربانت 

اینها که بودند، به کجا رسیدند، هارون به کجا  

کجا   به  متوکل  رسید؟  کجا  به  مأمون  رسید؟ 

رسیده؟ این متوکل لعنتی یک برجی درست کرده  

ی که من کربلا رفتم، رفتیم دیدیم. بود. آن سفر 

حالا رفقای عزیز، اگر رفتند، ]بروند ببینند؛ البته[  

دف نمی این  نرفتیم،  سامرا  ما  که  برویم.  عه  شد 

رفته،  یک برجی درست کرده بود که با اسب می 

رفت، همین  خیلی برج مهمی بود. با اسب می

زد، ببیند زوار  زد، دور میطور تا آن بالا دور می 

السلام(ام حسین  ام بگوید    )علیه  کجا هستند که 

بیاورید آنها را بکشید! حالا این خلیفه نامروت،  
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ین جایی که درست کرده، اینقدر شیعه درون  هم

آن گذاشته است که نگو. حالا آقای متوکل سر از  

جهنم در آور. به یک نفر گفت: صد تومان بده،  

]به   را داد و  را بده، دستش  داد؛ گفت: دستت 

یارت[ رفت. حالا من شرعاً گفتم: عشق دستش  ز

را داده، این هم نه امر داده؛ حالا آی متوکل! سر  

جهنم درآور و ببین چندین فرسخ زن و مرد    از

گویند: حسین! چندین فرسخ تشنه، پابرهنه  می

گویند: حسین! سر از جهنم درآور. آقا، من هم  می

.  پرور هم نباش گویم ظالم نباش، ظالم به تو می 

آخر چه چیزی به شما بگویم؟ نه ظالم باش، نه  
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شد؟  ظالم  چه  هارونش  رفتند؟  کجا  اینها  پرور. 

 ونش چه شد؟ )صلوات( مأم

عشق بازی در جهان، بدنامی بسیار  
 دارد! 

اصلاً یک خطری که الان برای جوانان عزیز خیلی  

بپوشانید،   را  چشمتان  باید  و  است  زیاد  خطر 

ی خراب است، محله  ها خیل]این است[ : دانشگاه 

می  اگر  است.  بدتر  بازارش  و  کوچه  خواهید  و 

تان را حفظ  توانید چشمدینتان حفظ شود، تا می 

می  دلش  خیلی  خدا  ببین،  شما  کنید.  خواهد 

تهیه   بهشت  شما  برای  خدا،  نکنید،  معصیت 

کرده، خدا،   تهیه  فردوس  برای شما  کرده، خدا، 
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دست   از  چرا  کرده،  تهیه  جنات  شما  برای 

دست  می از  نگاه  یک  به  آیا  من،  عزیز  دهی؟ 

توانید پیرو خلق  دهی؟ یکی دیگر هم تا میمی

الب بزند.  نباشید؛  حرف  خودش  از  که  خلقی  ته 

حرف   خودشان  از  اینها  و  مأمون  و  هارون 

زدند. این خلقی که حرف آنها را بزند، راوی  می

خبر هستند، آدم باید آنها را گوش بدهد. همه  

ست که خلاصه خیلی باید  های من این احرف 

توجه کنید. شما الان ببین برای من بدبخت خدا  

می  می چه  اگرگوید؟  این    گوید:  که  بدانی 

به دردشان می  خورد، حرف  جمعیت چه چیزی 

آمدی،   اینجا  به  تو  الله«.  »لعنة  بزنی،  دیگری 
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»لعنة الله« نیستی، من »لعنة الله« هستم؛ یعنی  

ا خوب است و  حرفی، چیزی که بدانم ]برای شم

می  من  والله،  الان  برای  نزنم[.  که  خطری  دانم 

مش  ها پیدا شده است این است که چشجوان 

 پوشانند. چشمتان را بپوشان.  را نمی

قربانتان بروم، هر چیزی هم باید برسد. شما الان  

ببین اگر یک سنجد نرسد، تلخ است؛ چون که  

پدر من رعیت بوده، من هم از رعیتی یک قدری  

در می  این گوجه سر  است،  آورم.  تلخ  اینقدر  ها 

وقتی یک قدری برسد، آب به آن بیفتد، آدم حظ 

همینطور    کند.می هم  زردآلو  و  قیسی  همین 

اش دستت را  لخصوص انجیر؛ مثلاً شیره است، با
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دستپاچه  زخم می عزیز،  جوان  برسد.  باید  کند، 

گیرند، دستپاچه نشو. نشو. همه جوانان زن می 

است.   فکرت  به  خدا  نکن،  کار  خودت  فکر  تو 

مغرب   باشد،  قسمتش  کسی  اگر  داریم  روایت 

می  هم  به  عالم  مشرق  هم  عالم،  با  خورد، 

 شود؛ دستپاچگی نکن.  می

ای که نوشتم را بخوان، باید  ی هم این جزوه یک

روی  به امر پدر و مادرت این کار را بکنی. چرا می 

می بی او  امری  خاطرخواهی،  تو  روز  چهار  کنی؟ 

شود. الان یک  هم خاطرخواه تو است؛ تمام می

بنده خدا تو کوچه ما بوده، همین بوده است.  

تر او را خواسته، او هم این را خواسته  این دخ
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گوید:  ست. چند وقت که با هم بودند، حالا می ا

را نمی او  بابا  من  خواهم، در صورتی که دختر، 

 هم ندارد!  

 عشق بازی در جهان بدنامی بسیار دارد

 ویران شود آن که عشق یار دارد

نیست،   درست  اینها  بروم،  قربانت  من،  عزیز 

ن دارم برای شما چیزی  حواستان جمع باشد. م

ا محفوظ باشد، توحید شما  گویم که دین شم می

محفوظ باشد. عزیز من، والله ما انقلابی هستیم.  

 )صلوات(  
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خورد. آیا تریاکی به  اصلاً جوان هرزه به درد نمی

باز  خورد؟ رفیق خورد؟ هرویینی به درد می درد می 

می درد  عشق به  بیخورد؟  درد  باز  به  خودی 

خورد. خودت را  کدام به درد نمیهیچ   خورد؟می

ما  فان کردی.  فانی  هم  را  اسلامت  کردی،  ی 

گوییم: بابا، بیایید فانی نباشید، بیایید باقی  می

باشید. قربانتان بروم، باقی این است که امر را  

اطاعت کنید. الان اربعین است به قدر وسعتان  

می  چطور  کنید.  کمک  مردم  عمره  به  روی 

اگرمی می  نویسی؟  ثواب  راست  و  گویی 

امی زیارت  رضا  خواهی،  السلام( مام  برابر    )علیه 

)علیه  هفتاد حج و هفتاد عمره است. جواد الائمه  
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نمی  السلام(  دروغ  می که  برآوردن  گوید؛  گوید: 

حاجت یک برادر مؤمن، ثوابش از هفتاد حج و  

گویم: هم  هفتاد عمره بالاتر است. حالا من می

برآورده کن و هم آن کار    حاجت برادر مؤمنت را

نمی من  بکن.  نمیرا  من  نرو،  آنجا  گویم  گویم 

کنم، مگر من متوکل هستم؟  کربلا نرو، غلط می 

امام حسین   آقا  برو. مگر خود  کربلا  امر،  با  اما 

السلام(  بودند،    )علیه  زیادی  عده  یک  که  نیست 

خواست کربلا بیاید، گفت: هر  حضرت وقتی می 

هست، برگردد، نصف  الناس به گردنش  کس حق 

پول  کجا  برگشتند.  برمی   مردم  را  داری  مردم 

کسی  می چه  ملک  تو  نشستی؟  کجا  روی؟ 
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می  دیگر  این  از  بیشتر  تو  نشستی؟  نگو.  گوید: 

روی؟ چه پولی ملک چه کسی نشستی؟ کجا می

روی؟ تو باید رضایت  بری؟ حالا به کربلا می می

را    را ببری، رضایت خدا  )علیه السلام( امام حسین  

ب رضایت  با  اگر  بالله،  والله،  امام  ببری.  روی، 

 آید! به استقبال تو می   )علیه السلام(حسین 

مرا    )علیه السلام(»به تمام آیات قرآن، امام حسین  

در بغل گرفت و اینقدر مرا بالا برد که پاهای من  

نمی زمین  کردم؟  به  چه  من  مگر  خب،  رسید. 

د،  خب، همه شما مهندس هستید، دکتر هستی 

هستم.  بچه علما هستید؛ اما من یک بچه رعیت  

شان نیست: »إن أکرمکم عندالله  آنها اینها حالی
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می ۱اتقیکم«] خدا  تقوایش  [؛  کس  هر  گوید: 

بیشتر باشد، در نزدیکی من است. امام حسین  

رفت.  می   )علیها السلام(داشت با زینب    )علیه السلام(

هم   هستم،  شرمنده  عباس،  حضرت  به  من 

السلام(امام حسین    شرمنده هم    )علیه  و  هستم 

نده بیشتر شما که پیرو ولایت هستید. آخر،  شرم

یک   خواهرش  من،  دست  به  بود  داده  دست 

طرف  آن  فلانی،  قدری  گفت:  من  به  بود؛  تر 

خواهرم زینب است. اصلاً زبان من قطع بشود،  

انگار مثل این است که اجازه گرفت که برود. کجا  

کنی؟ اما من به تمام  می روی؟ چه کار داری  می

تمام قرآن،  دادم. هستی   آیات  راه خدا  در  را  ام 
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عیب  یعنی کسی خبر نداشته، من یک ذره کار بی 

نکنم. قربانتان بروم، فدایت بشوم، خب حالا این  

نمی که  است. من  بگویم  این  از  بیشتر  خواهم 

 کشش ندارید!« 

 سند پوشیدن لباس مشکی 
سیا لباس  که  نیست  این  بپوشی،  عزاداری  ه 

ها تو مسجد  ت بپوش. یک نفر از این امام جماع

به ما گفت:نپوشید. گفتم: والله، تو لباس سفید  

باید  نمی است،  شعار  مشکی  لباس  پوشی. 

گوید: کند. میبپوشی؛ حالا ادعا مجتهدی هم می 

هستم.  نمی مجتهد  من  گفته  فلانی  دانم 

مجتهدی یک حرف است، فهمیدگی یک حرف  
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یک سلیقه  مردم   است،  است،  یک  حرف  داری 

حرف  است،  ملا  شنحرف  است،  حرف  یک  یدن 

بودن هیچ حرف است! خوب شد؟ ملا بودن که  

 در اختیار امر نباشی، هیچ حرف است!. )صلوات(  

لباس   ]پوشیدن  من،  عزیز  دادم:  پیغام  او  به 

مشکی[ سند دارد. وقتی که یزید پشیمان شد،  

د به  عذرخواهی کرد، گفت: هر چیزی که بخواهی

لعنت  شما می  را  زیاد  ابن  کند، خدا  دهم، خدا 

را   تو  پدر  نگفتم  من  کند،  لعنت  را  سعد  ابن 

می  بخواهید  چی  هر  گفت:  بکشد،  دهم. 

اند را برگردان. همه  هایی که به غارت برده لباس 

بافته بود. گفت:    )علیها السلام(آنها را مادرم زهرا  
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شود  ای امام سجاد، همه آنها را بردند، آیا نمی 

شود زحمت  ی آنها را به پول درآوری؟ گفت: مگر م

را به پول درآوریم؟ دنیا    )علیها السلام(مادرم زهرا  

نمی  الان  روضه بخوانم؛  چه خبر است؟  خواهم 

آید. قربانت بروم، حالا آنها  اما خودش پیش می 

دو  رفتند؟ پس  به حرف خلق  که  چطور شدند 

می  تا  یکی  است:  چشم چیز  را توانی    هایت 

باش.  بپوشان، یکی هم به حرف خلق کار نداشته  

های  همه حرف   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

ها بیرون  آخرالزمان را زد. مگر ممکن بود که زن 

بیایند و در امور مملکت شرکت کنند؟ مگر ممکن  

بود که ساز و آواز مباح شود؟ حضرت فرمود: به  
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می  مکهطوری  در  آواز  و  ساز  که  رود. می   شود 

ین هم ماهواره  حیاها، من دیدم قبر امام حس بی

ها حیا هستیم! همه این حرف دارند. خیلی ما بی 

گفت:   کنیم؟  چه  گفت:  سلمان  زد،  که  را 

آخرالزمان، واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج،  

برو کنار، به خیر و شر مردم شرکت نکن؛ خیرشان  

 .  فهمد خیر، شر هستشود. او می هم شر می 

ما جرأت  فهمم؛ ا به تمام آیات قرآن، من هم می 

شما  نمی نه  الان،  که  چون  بگویم؛  که  کنم 

کنید و نه عمل  اش را دارید، نه باور می آمادگی 

ها را  این حرف   )علیه السلام(کنید. امیرالمؤمنین  می

داند، یک قدری از  توی چاه زد، من هم خدا می
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شب حرف  را  می ها  نمیها  حزنم؛  را  توانم  رفم 

هرک  ندارید،  آمادگی  هم  شما  پی  بزنم.  سی 

خوشی خودش است، اگر پی خوشی نیستی، چرا  

خری؟  خری؟ چرا ویدئو میروی ماهواره می می

بساط  این  حساب  حالا  آن  در  که  جدید  های 

کنند، چه هست؟ آیا حساب کردید که فردای  می

شود؟ یا در  قیامت هم از شما حساب کشیده می 

را می آن کامپیوترت،   نگاه می آنها  کنی و بینی؟ 

تا شهوتت به حرکت می کیف می  با  کنی  آید و 

شهوتت کیف کنی؟ عزیز من، به دینم، که دین 

است،    )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد بن عبدالله  

 میری.  شوی و با همان می با همان محشور می 
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عزیز من، توجه کنید، بیایید برگردید، یک فکری  

ها خیلی مهم  بکن. چرا؟ اصلاً حرف برای آخرتت  

ش  علی  است:  امیرالمؤمنین  پیش  )علیه خصی 

آمد و گفت: یا علی، این ناموس پیامبر    السلام(

است، تو هم داماد پیامبر    )صلی الله علیه و آله و سلم(

ما   کر شدند؟  و  کور  مردم  ببین، چقدر  هستی. 

طرف چه کسی برویم؟ ببین، نگفت: طرف من  

ببین گفت:  دارد  بیا،  این  اما  کجاست؛  حق   ،

گفت: طرف  رف من بیا! هارون میگوید: به طمی

مأمون می  بیا،  متوکل  من  بیا طرف من،  گفت: 

عباس  می بنی  تمام  من،  طرف  بیا  گفت: 
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را می می تو  وگرنه  بیا طرف من؛  کشیم.  گفتند: 

 اینها کجا رفتند؟  

 پرور باش بیا خودپرور نباش، بیا ولایت 
پیرو باشیم. قربانتان بروم، به  عزیز من، ما باید  

آیا  از دنیا رفت،  تمام  اگر یکی با دین  ت قرآن، 

کنند؛ این عمومی نیست. حالا  ملائکه تعجب می 

اباذر هست، حالا   هم سلمان هست، حالا هم 

هستند.   بالله،  هستند،  والله،  هست.  میثم  هم 

می  هم  فساد این  ملائکه  بس  از  که  گوید 

دمی با  ]کسی[  وقتی  تعجب  بینند،  آمد،  ین 

ا که بود، خلاصه،  کنند که چطور این فسادهمی

کنند. حالا  اینها گول نخوردند. اینقدر تعجب می 
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روایت و  شود، تو مخیری. من حرف بی هم می 

)علیه  زنم. زیر قبه امام حسین  حدیث اصلاً نمی

را قسم به    )علیه السلام(رفتم و امام حسین    السلام( 

مادرت قسم، به حق  مادرش دادم، گفتم: به حق  

بو  دلش  در  تو  که  می مادری  مرتب  گفتی:  دی، 

»أنا العطشان، أنا العطشان«؛ حالا پیش پدرش  

آمد و گفت: ای    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

همه فرزند  این  جان،  العطشان«  پدر  »أنا  اش 

در  می را  پسرت  که  شو  راضی  گفت:  گوید. 

می  کربلا  لب صحرای  با  اما  تشنه    کشند؛ 

واهم چه  خ کشند. گفت: من این پسر را می می
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کنم؟ گفت: عزیز من، این شفیع امت است. من  

 ها را زدم.  تقریباً چند سال پیش این حرف 

» من از اول عمرم حسینی بودم. خدا خودش  

ها رفتم و اشک ریختم.  داند چقدر توی بیابان می

امام حسین   الحمد لله  السلام(حالا  به من    )علیه 

  ایت کرده است، عنایتی که به کم کسی کرده عن

شما را به من    )علیه السلام(است. حالا امام حسین  

می  تشکر  شما  از  من  است.  از  داده  که  کنم 

های  آیید. خانه های من می های دور پای حرف راه 

نشینید.  آیید و فشرده می مجلل دارید و اینجا می 

، من  بینیدبه تمام آیات قرآن، شما فشار قبر نمی 

گریه  آن  هستم.  شما  همه  ک شرمنده  توی  ها  ه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5005 
 

ها برای امام حسین  بیابان، شب و نصف شب 

السلام( امام حسین    )علیه  السلام( کردم، حالا    )علیه 

است.   داده  من  به  را  شما  و  کرده  عنایت 

اگر یکی هدایت شود، عالم هدایت  ]می  گوید:[ 

 شده است.« 

دتان را  گویم: عزیزان من، بیایید قدر خوحالا می 

عالمی هدایت   اگر هدایت شوید،  بدانید. شما 

والله،   که  است  روزی  یک  امروز  است.  شده 

بهتر هستند. زشت   ابن سیرین  از  جوانان عزیز 

می  من  اما  است؛  روضه  روز  امروز  بینم  است، 

حقیقی   رهبر  به  که  شما  رهبری  شما،  نجات 

د مبارک علی بن ابیطالب، ]در  برسید؛ یعنی وجو
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حرفها   شما  این  من،  عزیزان  )صلوات(  است.[ 

ها را یک قدری فکر کنید. یک  بیایید این حرف 

های شما را قدری  دوستی داشتم، گفت: ما حرف 

از هر حرف شما، حرف فکر می  باز هم  ها کنیم، 

شود. ایشان اهل تهران هست، از اهل  پیدا می 

به    قم هم هستند. حالا حسابش را بکن، خدا 

وردی؟ کجا ناراحت  جبرئیل گفت: کجا صدمه خ

کردم؛   اطاعت  را  تو  امر  خدایا،  گفت:  شدی؟ 

بودم.   المنتهی  در سدرة  من  گفت:  بگو.  گفت: 

گفتی: یوسف را بگیر، آمدم یوسف را گرفتم که  

که   داشت  برادر  تا  دوازده  نخورد.  چاه  ته  به 

ود،  شمخالف شده بود. تا یکی با شما مخالف می 
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نگهدا  خدا  نروید،  در  جایتان  از  شما  فوری  ر 

کند؛ اما من  هست، خدا دارد شما را رهبری می 

چند تا از اینها را بگویم که قبول کنید. اینقدر با  

مخالفت کرد که معاویه    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

هایتان بزنید  گفت: اسم علی را به ته نعل اسب 

یا پایمال شود. حالا  در دن  )علیه السلام(که اسم علی  

رد و ببیند مجلس اینطوری  سر از جهنم در بیاو

گویند. حالا خدا چه کار  که همه دارند »علی« می

کرد؟ حالا که همه مخالفت کردند، یک دفعه خدا  

چه کار کرد؟ حالا یک دفعه گفت: همه مخالف  

علی   کس  هر  حالا  السلام(هستید؟  را    )علیه 
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، او را به رو داخل  نخواهد، اگر عبادت ثقلین کند

 اندازم. جهنم می 

یز من، به پست و مقامت نناز، بیا خدا به تو  عز

است؟   نداده  تو  به  مگر  بدهد.  مقام  و  پست 

توهین کنی، خانه  می به یک مؤمنی  اگر  گوید: 

می  بدچشمی  چرا  کردی.  خراب  چرا  مرا  کنی؟ 

روی خوری؟ چرا به فکر دنیایی؟ چرا می نزول می 

گیری؟ قربانت بروم،  ودی را میخاین وامهای بی 

تو   خانه ببین،  خدا  هستی؟  کسی  را  چه  اش 

خواهم شما طوری باشید  کند. من میفدایت می 

اش را فدایتان بکند؛ اما تو خودت  که خدا خانه 

نکن،   مال حرام  فدای  نکن،  فدای بدچشمی  را 
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زمین  عمره فدای  فدای  نکن،  غصبی  های های 

ها ز این حرف عشقی نکن. عزیز من، بیا دست ا 

نباش،   خودپرور  بیا  ولایت بردار،  باش.  بیا  پرور 

 )صلوات(  

خواهی مردم را به  ای خانم، تو می 
شهوت خودت تحریک کنی، آیا تو زینب  

 هستی؟! 
من یکی، دو روز حالم خوب نبود، رفقای عزیز و 

دکترها خیلی به من کمک کردند، امیدوارم خدا  

یک قدری  کمکشان کند. رفقای عزیز، حالا من  

ز اینجا آمده  گویم که هر کس امروبرای شما می
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خواهد حرف اربعین را بشنود. من یک  است، می 

 دهم:  مختصری شرح می 

خواهد مردم او را بخواهند.  هر ظالمی دلش می 

اگر   ولی  خواستی؛  که  خواستی  را  او  اگر  حالا 

می  زور  به  حتی  نخواستی،  تا  بخواه؛  مرا  گوید: 

ایست هم  تو  قتل  هم  پای  یزید  است.  اده 

حالا هم در دنیا هستند.    طور بود. بودند وهمین

آنها هم مشابه یزید هستند. آخر، آنها مشابه هم  

می می توجه  ]یزید[  خواهند.  وقتی  حالا  کنید؟ 

دید خیلی آبرویش رفت، آمد و عذرخواهی کرد:  

خدا، ابن زیاد و ابن سعد را لعنت کند؛ حتی با  

که یک وقت ]درباره او[ زینب حرف زد؛ آن زینبی  
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را بزن. حالا یک فرنگی بلند    گفت: جلاد، گردنش

کنی؟ این شد، نصاری بلند شد، یزید چه کار می 

داغ  آمده،  خانم  ]یزید[  همین  حالا  است.  دیده 

نگفتم  کند، میعذرخواهی می  زینب، من  گوید: 

برادرت را بکشند. حالا بعد از عذرخواهی گفت:  

می  بروید،  شما  روز  خواهید  ده  حالا  بروید. 

و زینب    )علیه السلام( د  کاخش را به حضرت سجا 

آمدند،  داد، تمام اعیان و اشراف می   )علیها السلام(

پوشیدند، عزادار شدند، آنجا یک  همه سیاه می 

عظمتی بود. احسنت به این زینب! چون که امام  

گفت: خواهرم زینب، در شام   )علیه السلام(حسین 

لع ما  پدر  به  می دارند  باید  نت  من،  عزیز  کنند. 
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را پایین بیاوری، پرچم پدرمان را    بروی آن پرچم

نصب کنی، گفت: برادر، به دیده منت دارم. ]امام  

السلام(حسین   خطبه    )علیه  یک  باید  اما  گفت:[ 

کوفه بخوانی، یک خطبه هم در شام بخوانی. آن  

 شوند.  خطبه که خواندی، اینها زیر و رو می 

می  خانم  به  میحالا  هم  گویی،  زینب  گوید: 

واهی مردم را به شهوت خودت  خخواند! تو می 

امام   آیا  هستی؟  زینب  تو  آیا  کنی.  تحریک 

به تو گفته حرف بزن؟ این    )علیه السلام(حسین  

می درست  که  چیست  اینها  کارها  همه  کنید؟ 

بازی است، ]خدا[ فردای قیامت، پدرت  شب خیمه 

را کهرا در می  از دنیا رفتند،    آورد. خدا علمایی 
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گفت: اگر مرد  می   رحمت کند، حاج شیخ عباس

در خانه است، زن در خانه نرود، اگر هم رفت، ]با  

صدای ضخیم[ بگوید: »کی است؟ کی است؟«؛  

بزند. حالا می زینب  اینطوری حرف  )علیها  گوید: 

  )علیها السلام( این کار را کرده است. زینب    السلام( 

)صلی الله  د. چرا پیامبر  خواهد اسلام را یاری کنمی

فرماید: »حسین منی و أنا من  می  لم(علیه و آله و س

)صلی  حسین«؟ حسین فرزندش است؛ اما پیامبر  

که فرزند او نیست! منظور آنها،    الله علیه و آله و سلم(

دین خداست. گفت: حسین، دین من را رهبری  

من،  می خون  ای  ثاره«؛  وابن  ثارالله  »یا  کند. 

حسین، خون خداست. تازه برای  حسین جان!  
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گوید: »وابن ثاره«؛  می  )علیه السلام( ن  امیرالمؤمنی

ای خون من، ای پسر خون خدا. الان ما فقط  

تجددی   کارهای  و  شهوت  ]اما[  داریم؛  حسین 

 همه چیزها را از ما گرفته است.  

عزیز من، مکان شرط نیست، خودت  
 شرط هستی 

می  خدا  ] باباجان،  نکنید  خیال  اینجا  داند،  تنها[ 

فرنگ هم حسین    است، در  )علیه السلام(حسین  

)علیه  است، خیال نکنید اینجا حسین   )علیه السلام(

آمریکا هم حسین    السلام( در  السلام( است،    )علیه 

است.    )علیه السلام(است، در انگلستان هم حسین  

تا   دو  خوانساری  آقای  و  طباطبایی  آقای  این 
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گ تبعید کرده بودند. بودند رفتند، اینها را در فرن 

ی می دیدیم  ما  کنار  ک گفت:  و  گوشه  از  دفعه 

گویند: حسین! گفت: ما حساب کردیم،  فرنگ می 

دیدیم عاشوراست. حالا ببین فرنگش به واسطه  

آمریکایی حسینی  سرپاست،  شما  ها  به  ها 

ها  گویم، خارجیگویم، انگلستان به شما می می

ا به واسطه  داشتن شمگویم، والله، نگه به شما می 

  )عج الله فرجه( زمان  هاست؛ چون که اگر امام  شیعه 

شود. باید قدر  نباشد، همه این عالم فروریزان می 

ها را بدانید. مگر نه این است که به زکریا  شیعه 

گوید: قم بمان که به واسطه تو قم  بن آدم می 

گویند: حسین. حفظ است، حالا در فرنگش می 
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ر از بعضی از ما است  والله، حسین گفتن آنها بهت 

 گوییم!  که حسین می 

شما   به  من  حالا  کند.  لعنت  را  پهلوی  خدا 

طرف نرود،  طرف و آن گویم که حواستان این می

گرفته، وقتی که به سلطنت رسید، توی  این آتش 

زد. یواش، یواش یک  آمد و سینه می ها می دسته

روضه  کرد،  رشد  که  کرد. قدری  قدغن  را  خوانی 

چادآن  تکیه موقع  در  را  می رها  حالا  ها  زدند، 

ها تکیه  وقت همه محله ی شده است. آن اینطور 

زن  که  عیب داشت  یک  که  داشتند ها  هایی 

دیگر   همه  لله  الحمد  حالا  بیایند.  آنجا  بتوانند 

روند! آخ، آخ!  پاک شدند، توی مسجدها هم می 
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طویله آن  در  ما  میوقت  یکی،  ها  یعنی  رفتیم؛ 

می  طویکی  در  و  می یله شدیم  و  ها  رفتیم 

می  خدا »حسین«  حسین  می  گفتیم.  آن  داند 

از حسین   ما  مگر  بود!  )علیه  گفتن چه حسینی 

ای که  دست برداشتیم؟ هنوز هم آن لحظه   السلام(

گفتم در عروق بدنم  ها، »حسین« میدر طویله 

 هست. )صلوات(  

شرط   خودت  نیست،  شرط  مکان  من،  عزیز 

مه شما دارید  هستی. چقدر من این را بگویم؟ ه

هر دوی اینها باطل  گردید،  پی مکان و مقام می 

است. مقام باطل است، مکان هم باطل است.  

)صلی الله علیه و آله و  مگر عایشه توی خانه پیامبر  
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بوسد، دری که  نیست؟ دری که جبرئیل می   سلم(

آید، اهل  شود، جایی که جبرئیل می وحی نازل می 

یزید   خانه  در  فضه،  است؛  اهل  جهنم  است، 

است، اهل    بهشت است، آسیه، در خانه فرعون

أتقیکم«]  عندالله  أکرمکم  »إن  است؛  [؛  ۱بهشت 

 خواهم به پست و مقامتان ننازید. )صلوات(  می

از زینب   عذرخواهی کرد، همه    )علیها السلام( حالا 

ها را آماده کرد، خیلی عذرخواهی کرد؛ تا  محمل 

: آیا من  گفت )علیه السلام(حتی به حضرت سجاد  

ز غفیله بخوان.  شوم؟ گفت: آره، نماآمرزیده می 

آخر،   گفت:  رفت.  در  جا  از  دیگر  اینجا  زینب، 

حجت خدا چقدر شما رئوف هستی؟ گفت: عمه  
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توانم که  جان، من حجت خدا هستم، من نمی 

رفت  شود. این تا می حق را نگویم؛ اما موفق نمی

ریخت، آخر هم  وضو بگیرد، خون از دماغش می 

چقدر  مو زد.  باید  را  ببین، حرف حق  نشد.  فق 

ها را خیلی  اینها رئوف بودند؟ حالا همه محمل 

)علیها رنگین کرد، همه شترها را آماده کرد. زینب  

آمد، یک نگاه کرد، گفت: یزید، ما عزادار    السلام( 

ها را  هستیم. فوراً یزید دستور داد تمام محمل 

من سیاه  از  چیزی  دیگر،  گفت:  کردند.    پوش 

؛ اما  خواهیمخواهید؟ گفت: ما چیزی که نمیمی

یزید، یکی را دنبال ما بکن که با ما رئوف باشد،  

خشن نباشد. یک نفر به نام بشیر بود که خیلی  
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مرد رئوفی بود، اگر آنجا پیش یزید بود، باطنش  

السلام(حسین   می   )علیه  تقیه  آنجا  که بود،  کرد 

اج همه  بشیر،  اما  برآورد؛  را  کسی  زای  حاجت 

شیر را دنبال  بود. این ب  )علیه السلام(بدنش حسین  

آنها فرستاد. حالا همه را سیاهپوش کردند. حالا  

بغض کرده و   )علیها السلام(یک وقت دیدند زینب 

ریزد؛ زینب جان، دیگر چطور شده؟ یک  اشک می 

جواب   من  جان،  رقیه  گفت:  و  کرد  نگاه  وقت 

بابایت آمد، گفت: ز را چه بدهم؟  ینب،  بابایت 

هایم و تو  چه سپارم و بهایم را به تو می من بچه 

سپارم. پاشو به آنجا برویم. اگر من  را به خدا می 

 به آنجا بروم و سراغ تو را بگیرد، چه بگویم؟  
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گفت: هر کس    )علیه السلام( امام حسین  
حق الناس به گردنش است نیاید؛ تو حق  

 الناس گردنت است! 
امام   به  آمدند،  دوراهی  سر  آنجا  به  اینها  حالا 

رود،  فت: این راه به کربلا می گ  )علیه السلام(سجاد 

خواهید بروید؟  این راه به مدینه؛ شما کجا می

است. تا    )علیها السلام(ام زینب  گفت: اختیار با عمه 

گفت؛ گفت: ما شوق کربلا    )علیها السلام(به زینب  

خواهیم کربلا برویم. سر شترها را رو  داریم، می 

این   پای  کف  خاک  قربان  برگرداندند.  کربلا  به 

ها بروم. یک وقت خیلی به کربلا کار داشت،  چه ب
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بو    )علیه السلام( این است که تربت امام حسین  

 شنوند؛  ها میدارد، آن 

وا  اینقدر  »  من  دارد.  بو  هم  مؤمن  بالله،  لله، 

خواهم، همه خوبند؛ اما  بعضی از رفقایم را می 

بینم بوی بهشت  کنم، میطور که بوس می همین

هایشان را بوس  م بزرگ کشدهند. خجالت می می

بینم که حالم به جا  آیند میکنم؛ اما وقتی که می 

گویم من  آمده است. یک پاره وقتها به خدا می 

این را   با شیعه  با  اگر  که  ها محشور کن؛ چون 

 ها محشور هستی. « واقعی محشور شدی، با آن 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5023 
 

عزیز من، قربانت بروم، حواست جمع باشد. حالا  

 اینها آمدند، دیدند:  

 وزد اندر مشام بوی خوشی می 

 مگر این زمین کربلا است 

عطیه   آنجاست،  در  جابر  که  دیدند  آمدند  حالا 

 ا آمدند. گفت: جابر بلند شو، اینه

ها یک  » من یک اعتراضی به جابر هم دارم. این 

خواهد  حرفهایی در عالم است. جابر وقتی که می 

قدم  برمی بیاید،  کوچک  کوچک،  را  دارد؛ هایش 

ر، والله، اگر من بودم هزار قدم را یک قدم  ای جاب

حسین  می امام  قبر  روی  السلام( کردم،    )علیه 
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ها افتادم. ب داند آن چند شافتادم. خدا می می

)علیه  قبر آقا ابوالفضل اینجا بود، قبر امام حسین 

از آن بو می   السلام( کردم، یک  اینجا؛ یک قدری 

می  بو  این  از  کربلاهقدری  این  کجا  ای  کردم. 

می  را  برمی مصنوعی  پولی  چه  داری  روید؟ 

 روی؟ برو.« می

می  تکرار  حسین  دوباره  امام  السلام( کنم؛    )علیه 

الناس به گردنش است نیاید؛  گفت: هر کس حق  

تو حق الناس گردنت است، گفت: پی من نیا،  

گفت: من پول  روی؟ یک نفر هست می کجا می 

پول    خواهم، دو دفعه کربلا رفته؛ امااز یکی می 

را نمی  آقای  دهد. میمن  خواستم حالا که این 
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حرف  این  اینجاست  بزنم. همه مروج  را  اش ها 

هایی بزن،  ک حرف روضه، روضه را بخوان؛ اما ی

مردم نجات پیدا کنند، مردم بفهمند تکلیفشان  

 چه است؟  

حالا زینب آمده خودش را روی قبر امام حسین  

زد: حسین    انداخته، یک مرتبه صدا  )علیه السلام(

می  شهدا  از  کدام  هر  من  تو  جان،  آمدند، 

می می استقبالت  به  هم  من  اما  آمدی،  آمدم؛ 

د شدند، نیامدم؛  هایم که کشته شدند، شهیبچه 

دارم   خواهش  بکشی.  خجالت  تو  شاید  گفتم 

سراغ رقیه را از من نگیر. خلاصه، اینها تا اینجا  

نمی چیزی  سجاد  بودند،  امام  به  )علیه  خوردند. 
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اینها از بین می   لسلام( ا روند. حالا  خبر دادند که 

دفعه گفت: بلند شوید. حضرت اختیار دارد؛ یک 

و  را  امام  امر  چقدر  می ببین،  اینها  اجب  دانند؟ 

گفت:  می باشند،  آنجا  و  بدهند  جان  خواستند 

)علیه  بلند شوید. تمام اینها به امر حضرت سجاد 

 رو به مدینه بلند شدند.  السلام( 

م  حالا  حالا  آمدند.  بیرون  همه  کنم،  ختصرش 

السلام( زینب   می  )علیها  مرتب  آمد،  عبدالله  بیند 

و می می زینب  آید  دنبال  دارد  السلام( )رود.    علیها 

صدا زد: عبدالله، من    )علیها السلام( گردد. زینب  می

نمی  که  را  تو  جان،  زینب  گفت:  شناسی؟ 

هایت سفید نبود، گفت: غصه برادر است.  گیس 
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آله و  همه سر قبر رسول الله  حالا   )صلی الله علیه و 

بدانید   سلم( زد:  صدا  رفت،  جلوتر  بشیر  رفتند، 

است: مانده  مردها  از  که  باقر    کسی  امام  یکی 

السلام( سجاد    )علیه  حضرت  یکی  و  )علیه  هست 

 داند چه خبر شد؟  ؛ تمام را کشتند. خدا میالسلام( 

درون دل    )علیه السلام( قبر امام حسین  
ها را  است، کجا این لهو و لعب شما  
 زنی؟ می 

حالا عزیز من، آخرین حرف من این است؛ شما  

حسین   السلام( که  دارید؛  )علیه  دوست  قسم    را 

گریه  خورد، می می بال مگس  قدر  به  اگر  گوید: 

گذرد؛ تا حتی اگر  کنید، خدا از سر گناهانتان می 
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برگ  ریگ مطابق  و  درختان  بیابان  های  های 

را با لهو و لعب فرق    )علیه السلام(ین  باشد؛ اما حس

امام حسین   قبر  السلام(بگذارید.  درون دل    )علیه 

زنی؟ خدا  ا می ها رشما است، کجا این لهو و لعب 

می می سیاه  قلبت  دینم،  داند  به  دیگر  شود. 

خواه نیستی.  خواه نیستی، به دینم، زینب حسین 

محشور  شهوت  شهوت  همان  با  هستی!  خواه 

 شوی!  می

خانم عز من،  می یزان  دلم  عزیز،  با  های  خواهد 

محشور شوید. جوانان عزیز، به   )علیها السلام(زهرا  

می  دلم  حسی دینم،  با  السلام( ن  خواهد    )علیه 
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توانید لهو  محشور باشید، نه با لهو و لعب. تا می

 هایتان بیرون کنید. )صلوات(  و لعب را از خانه 

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  13رات، آیه )سوره الحج  ۱٫۱  ۱٫۰  .1
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 شناخت جاذبه -  87مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

اینطوری   به شما هم گفتم، من  من یک وقت 

کنمی رفقا  از  بعضی  هستند،  گفتم،  منبری  ه 

اینطوری بگو؛ آن  وقت »السلام علیک یا  گفتند: 

عبدالله« را به من گفتند بگو. به نظر من این   ابا

ای کارها را تأیید  گویند بگو، مثلاً یک اندازه که می 

کنند. ما امروز به شما قول دادیم که از جاذبه  می
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صحبت کنیم. این جاذبه خیلی ابعاد دارد، یعنی  

لقت تنظیم است، خدا تنظیم کرده  تمام این خ

م ارتباط دارد،  کند، با ه است. حالا که تنظیم می 

 وقت ما هم جزء تنظیم هستیم.  آن 

و   باکمال  و  باسواد  آقایان  همه  الحمدلله، 

اندازه دوره  تا  و  خوانده  دیده  اصول  و  فقه  ای 

نمی  نجات  را  بشر  اینها  اما  الان  هستند؛  دهد. 

خورند. منِ  د سر میشما ببینید چه کسانی دارن

ه  فهمم، ببینید چ سواد که اصلاً سر نمیبچه بی 

خورند. اگر شما هم بخواهی  کسانی دارند سر می 

بفهمی که ارتباط دارد، من یک وقت گفتم؛ اما  

یکی از رفقا که با قرآن آشنا هست، گفت: قرآن  
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گوید. یک قوه لامسه دارند، این  هم همین را می 

ست. کسی که با مبنای  قوه لامسه در خودشان ا

ه  فهمد، کسی نباید ب ها سروکاری دارد، می حرف 

او بگوید که برود و درس بخواند، فقه بخواند،  

ای  اصول بخواند و اینها را بفهمد. اینها یک اندازه 

نمیمی را  واقعیتش  آن  آن  فهمد،  اگر  فهمد، 

خورد. حالا یک چند  واقعیت را بفهمد که سر نمی

کنند، یا گمراه  ردم را هدایت میوقتی انشاء الله م

 کنند. می

حالا اگر شما هم بخواهید حرف من را قبول کنید  

که بفهمید اینها چقدر با هم ارتباط دارند، ما از  

می حسین  امام  کردن  همان  شهید  فهمیم. 
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روایت  این  که  می کسانی  دارند  را  خوانند،  ها 

فهمند. خیلی  ها هم مبنای روایت را نمیهمان 

  فهمند، البته فهمیده هم در بین آنها ها نمیاز آن

خواهیم رد کنیم. در ما خوب و  هست، ما نمی 

ها هم هست. من به این آقای  بد هست؛ در آن 

خانه  آقاجان!  گفت:  گفتم؛  خراسانی  های وحید 

شما پر از کتاب است، مساجد پر از کتاب است،  

و حدیث هم می  مبنای  روایت  اگر  اما  خوانید؛ 

اید، و حدیث را فهمیدید، کاری کرده این روایت  

مانید. اگر مبنای حدیث و روایت  ر آن می وگرنه د 

خوانیم. روایت  را نفهمیم، مثل ]اینکه[ روزنامه می 

خوانیم، آنها را خلق  و حدیث را مثل روزنامه می
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مبنای   بفهمیم؛  را  آن  مبنای  باید  است.  نوشته 

 روایت و حدیث یک تجلی دارد. 

ید که بفهمیم همه عالم یک قوه  حالا اگر بخواه

دارد،   حسین  لامسه  امام  ]برای[  الان  ببینید 

گریه  می ملائکه  است،  کرده  گریه  آسمان  گوید: 

اند، انس گریه کرده است، جن گریه کرده  کرده 

است، ریگ گریه کرده است؛ این ریگ که الان  

در نظر شما چیزی نیست، ولی همین یک قوه 

کر گریه  درخت  دارد،  هم  لامسه  الان  است.  ده 

آبادی رفته بود،  شاه   گویا در همدان هستند؛ آقای

خون  می درخت  این  از  عاشورا  روز  در  گفت: 

ها هم آمده بودند؛ اما  گفت: خیلی ریزد. میمی
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ها خیلی چیز نیستند که این را در  خب، بعضی 

ای هستند که هرچه  ها بنویسند. یک عده مجله 

د. من گفتم:  نویسنکه به نفع خودشان است، می

است،   نوشته  مقتل  دربندی  هم  البته  تو  حالا 

مقتل  بزرگ شدی، مقتل می  گفتم:  اما  نویسی. 

دنیا است، دنیا مقتل است. او هم یک چیزی  

ما   البته  است،  نوشته  خودش  نظر  روی 

خواهیم از  های علما را قبول داریم، نمی زحمت 

بین ببریم. خیلی زحمت کشیدند. مقتل نوشتن  

ک  همه  نوشت،  کار  مقتل  وقتی  اما  نیست؛  س 

شته خلق است. مقتل خلقت، قرآن  بینی که نو می

رویم چهار  ها میاست. ما هم دنبال این حرف 
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می  هم  همین  روز  با  هم  آخرش  و  مانیم 

کنیم. عزیز من!  های پوچ مردم زندگی میعقیده 

های پوچ بردارید و پیرو خلق  دست از این عقیده 

گویم: نباشید. شما اگر  زنم و می نباشید. داد می 

بینی اینها که پیرو خلق  ی یک مقدار فکر کنی، م

کردند؟ چرا   کردند، چقدر سقوط  کار  شدند چه 

طور  شما حواست دنبال لهو و لعب است و همین 

چقدر   ببین  بکن  شما حساب  مشغول هستی. 

اینها برای امام حسین گریه کردند، عرش   همه 

گریه کرد؛  خدا گریه کرد، درخت گریه کرد، سنگ  

م اینها در  شان هست و تماپس همه اینها حالی

 امر هستند.  
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بینید در امر است. من به شما  این کوه که می

می  هم  حالا  ما  گفتم،  بماند؛  اینجا  که  گویم 

ای بود، شوفرهای ناجوری  دماوند رفتیم، یک دره 

آمدند، آنها هم یک وسایلی برای اینها فراهم  می

شد. یک دفعه ما  گناه میکردند، آنجا خیلی  می

ای که  کرده  رفتیم، دیدیم  آنجا حرکت  از  کوه  ن 

نقل   آنها  از  یکی  است.  آمده  این  روی  و  است 

کرد که: ما یک وقت دیدیم که یک آدمی پیدا  می

می  حرکت  کوه  این  امشب  گفت:  و  کند،  شد 

دوازده   ده،  یک  کنید.  جمع  را  پایتان  و  دست 

بود. آنها هم  خانوار آنجا بودند، خیلی جمعیتی ن

آمد. گفت: ما  می ها خوششان  کاریاز این آشغال 
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احتیاط کردیم، گفت: شب کوه حرکت کرد و روی  

حرکت  امام  چطور  آمد.  اینها  روی  و  آمد  زاده 

ریشه می اینکه  اما  کند؟  است؟  زمین  در  اش 

شود، حرکت کن. روی اینها آمده  دفعه امر می یک 

ند که یعنی  ای چیز گذاشته بودبود. آنجا یک عده 

 نداریم؟   زاده اینجاست. چرا ما توجهامام 

حرف آن  این  به  که  نیست  کس  همه  ها وقت 

می  نقل  روایتی  یک  من  الان  کند.  کنم؛  توجه 

اند: امام صادق چهارهزار  ببین، هشام بود. نوشته 

شاگرد داشته است، بنی امیه با بنی عباس دعوا  

دق  کردند؛ این فقه و اصول از برای امام صامی

ود، بغل  سال و زیبا ب است. حالا آقا یک جوانی کم 
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گذاشت، آن  نشاند و به او احترام می دستش می 

امام  مردم  ما  موقع  هم  حالا  نبودند،  شناس 

را   خدا  والله  بشناسی،  را  امام  تو  اگر  نیستیم. 

شناختی؛ اگر امام را بشناسی، به دینم، قرآن را  

به دینم،   را بشناسی،  امام  اگر  را  شناختی،  خدا 

ا شناختی؛  شناختی، اگر امام را بشناسی، خلقت ر

طور مشغول شدیم.  شناسیم، همینما امام نمی 

می  آقا  چیزی  این  یک  و  بردارد  عکس  خواهد 

خواهم حرف بزنم و چهار  پخش کند، من هم می 

خواهد یک  نفر دور خودم جمع کنم، او هم می

صدر   در  ما،  از  کدام  هر  بگوید؛  اصولی  و  فقه 

 قانع هستیم. )صلوات(   پایین
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رها خلاف است، اینها یک  نمی گوییم که این کا 

گوییم خدای  کارهایی است که مباح است، نمی 

ناخواسته خلاف است. حالا امام صادق چه کار  

اند روی یک آدمی که  کند؟ ببینید، امام را آورده 

اصلاً زبانم قطع بشود، آمدند روی یک آدم خلقی  

آید. نود سال  شش می شهوتی که از آن پسر خو 

اما را نمی دارد، صد سال دارد،  پای  م  شناسد و 

آیید  منبر امام هم آمده است! شما هم که می 

گویم خیلی، یک ذره  یک ذره مرا بشناسید. نمی 

که   دارند  شناسایی  که  اینها  بشناسید[  را  ]من 

می نمی کجا  کار  روند.  چه  من  به  شما  روید؟ 

دهان از  چیزی  چه  ببینید  بیرون    دارید؟  من 
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را ضبط کن. چقمی اینها  بیا  در خدا گفت:  آید، 

پیامبر خودش رحمت است، کلامش هم رحمت  

است. شانزده، هفده سال پای فرمایشات پیامبر  

می  دارد  خدا  چه  آمدند،  من!  آقاجان  گوید. 

 گویی؟  می

اینها   حالی  چطوری  کنم؟  کار  چه  گفت:[  ]حالا 

همه    کنم؟ گفت: هر کس فردا یک مرغ بیاورد.

که   بکشید، جایی  و  بروید  کسی  آوردند، گفت: 

نباشد، فردا مرغ کشته بیاورید. تمام اینها مرغ  

این پسر، هشام، مرغ زنده   آوردند. حالا  کشته 

باید   نیستم،  تو  امام  من  مگر  پسرجان!  آورد. 

چرا   کنی؛  اطاعت  مرا  بدانی،  الاطاعة«  »واجب 
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نکشتی؟ آقاجان، شرط کردی؛ »شرطاً و شروطاً،  

امام رضا می  آقا  زیاأنا من شروطها«؛  رت  گوید: 

من، اینها را که ببنید، اینها که چیزی نیست. حالا  

را   عبدالعظیم  است! دیدید شاه  تماشایی شده 

آید، یکی دو تا چنار  چه کار کردند؟ من یادم می

آنجا بود و آن بالا، پرندگان خانه گذاشته بودند.  

کردند چراغانی  کردند؟  کار  چه  هم  حالا  تو   .

ایم. شده حواست به چراغانی است، ما تماشایی  

می  شما  به  چه  اینقدر  نباشید.  تماشایی  گویم 

می  مرا  حرف  اگر  کسی  تو  من!  عزیز  شنود؟ 

تلویزیون   صفحه  به  نگاه  نباشی،  تماشایی 

کنی، تو تماشایی هستی. بیایید یک قدری  نمی
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بی  بیندازید.  را دور  تماشا  و  کنید  از  توجه  دین 

بروم اگر بخواهم هیچ کجا را ببینم. چرا؟  دنیا  

را  دی حقیقت  باید  من  است،  تماشا  اینها  دم 

ببینم، ولایت را ببینم، آن را باید ببینید. گفت:  

پسرجان! چرا نکشتی؟ گفت: شما یک قید به آن  

بیابان   به  نباشد.  کسی  که  جایی  گفتید:  زدید، 

نمی را  کس  هیچ  دیگر  که  و  رفتم  دیدم 

بیند،  را بکشم، دیدم خدا مرا می خواستم مرغ  می

بینی، قوه لامسه را تنها ایشان گفته  شما مرا می 

ها است، دومی آن در این دنیا من هستم، این 

بینند. به مردم رو کرد و گفت: من معرفت  مرا می 

طور  خواهم. تو هم باید همین این جوان را می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5044 
 

باشی. من اگر یک طوری باشم، شما یک چیزی  

و من بخواهم؛ من هم مثل آنها  به من بدهید  

اید ولایت شما را بخواهم، شما  مانم. من ب می

بخواهید. هر کس   را  ولایت همدیگر  باید  هم 

بخواهد.  را  او  باید  آدم  است،  خوب  ولایتش 

از همان خواسته هستید.   الحمدلله، همه شما 

خواسته  یک  به  خواسته  من  به  اما  رسیدم،  ام 

اگ های  ر تمام آب ماورائی خودم نرسیدم. یعنی 

م بریزند، من  من  روی  را  برای  یعالم  از  سوزم؛ 

. اما مقصد  )علیه السلام(زهرای عزیز و امام حسین  

رسیدم شما هستید. من خیلی   آن  به  که  دوم 
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از شجره  دارم، شما  را دوست  توحید  شما  های 

 هستید که به اینجا آمدید. 

را   این  من  گفت:  صادق  امام  آقا  من،  عزیز 

میخواهم،  می آنها  اینطوری  تمام  خواهم؛ 

ن انداختند. بترسید از آن روزی که  سرشان را پایی

امام زمان بیاید و همه ما سرمان را زیر بیندازیم.  

تو باید پیش امام زمانت سرافراز باشی. آقا، چند  

تا کار برای خودت کار درست کردی؟ بس است.  

مانیم.  مانیم، مانند آن مرد می ما مانند آن زن می

می  که  بود  زنی  بود. یک  اصفهانی  گویند 

او  نیاصفها ها خیلی زرنگ هستند، این هر که 

داد. یکی را رفت بگیرد،  گرفت، طلاق می آن را می 
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اگر   گفت:  کرد.  درست  را  خودش  خیلی 

خواهی مرا بگیری، باید به حرف من گوش  می

شود باید  کنی. گفت: باشد. گفت: صبح که می 

گ بدهی. گفت: باشد.  در حمام بروی و آنجا لن

باید هی بیندازی؛  شود،  گفت: شب هم که می 

انداختند. قم  موقع من یادم هست، هی میآن 

خرده  و  هشتاد  من  نبود،  اینطوری  سن که  ای 

دارم و تمام چیزهای این دنیا را ضبط کردم. اول  

می میهی  بعد  و  ببند،  انداخت  و  بگیر  گفت: 

فت:  یعنی هر کس داخل کوچه هست بگیرید. گ 

بح  باید هی بیندازی. گفت: خیلی خب. گفت: ص

می  که  دیزیهم  یک  باید  سنگک  شود  های 
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یکی   کرد.  درست  او  برای  کار  تا  چهار  بگیری. 

گفت: چرا اینطوری است؟ گفت: بابا، این از بس  

کار برای من درست کرده، من فرصت ندارم این  

را طلاق بدهم. تو فرصت نداری علی بگویی، تو  

توی مذهبت کار کنی، چند تا کار    فرصت نداری 

درست کردی؟ حالا شاید در حین  برای خودت  

می خدا  مردی.  کارها  خیر  این  »والله  گوید: 

گویم  دهم. من نمی الرازقین«؛ من رزق شما را می

اینقدر   است؛  کاری  فعالیت یک  نکنید،  فعالیت 

فرصتی   یک  نکن.  درست  خودت  برای  مشغله 

باشی شب بروی  داشته باش، یک اتاقی داشته  

هستیم؟ شما از    و بگویی: خدا. مگر ما غیر شما
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دیدید؟   دوره  چقدر  خواندید؟  درس  اول چقدر 

رفتم؟   دانشگاه  کجا من  رفتید؟  دانشگاه  چقدر 

ها را بگویی من اینقدر  من در باغ رفتم. الان باغ 

بلد هستم که نگو. مگر خدا اینطوری است؟ چه  

 گویی؟  داری می 

ب قربانت  من!  روی  عزیز  گفتم،  من  حالا  روم! 

می  یکمناسبت  ترک    گویم؛  بود،  مظلوم  حاج 

ای داشت،  بود؛ اما مرد خدایی بود. یک باغچه 

همه   هستم،  رفیق  پسرش  با  من  حالا 

را به مردم میمیوه  داد. این مرد، آدمی هایش 

به   و  بودند  گرفته  متفقین  زمان  را  او  که  بود 

شده  شوروی برده بودند. متوسل به حضرت زهرا  
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ن موقع  بود و از آنجا او نجات داده شده بود. آ

اینها  که من می  آقای قمی  مثل این  رفتم، مثلاً 

می  این  هم  گفت:  داشت،  رادیو  یک  رفتند، 

گوساله سامری چیست که تو داری. رودربایستی 

نداشت. این بنده خدا مریض شد و خودش گفته  

مریض  مرا  به  بود:  را  او  خلاصه،  نبرید.  خانه 

نداری او، من یک شب  خانه بردند. در حال مریض 

اب دیدم که مثل سابق به باغ او آمدم و به  خو

من گفت: حسین؛ گفتم: بله، گفت: یک کسی  

است که تمام جهات خوبی به او جمع است. آن  

قال   نود و پنج سال گفت  ببین که  را هم  آدم 

الباقر، یک مرتبه ]به کسی[ گفت:   الصادق، قال 
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دارند، تو تنها داری، بعد از دو  آنچه خوبان همه  

آقای حاج مظلوم  روز هم مرد اما  بفرما؛  . خب 

که   هست  یکی  است،  خوبی  که  آنچه  گفت: 

آید، به او جمع است. من  بعضی اوقات اینجا می 

در خواب یک قدری هوشیار بودم. گفتم: این به  

غیر از امام زمان، هیچ کس نیست. ]تو[ بعد از  

ات بشود که  باید حالی  نود سال، نود و پنج سال

امامهمه خوبی زمان جمع است؛ چطور    ها در 

فهمی؟ بیا کنار.  فهمد؛ اما تو نمیبچه رعیت می 

 )صلوات(  

من وقتی رفتم آقا را دیده بودم، آقا را شناختم،  

دیدم که آقا امام زمان است. تا مرا دید گفت:  
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حسین، فلانی، خوشی تمام شد. گفتم: آقاجان،  

است؛ اما به نظر من دو تا خوشی    جد شما گفته

ببین، می   است.  حرف  زمان  امام  با  زنی. داری 

ایشان  گنده  به  که  وقتی  گفتند  هم  هایشان 

آقاجان،   رسیدیم، نتوانستیم حرف بزنیم. گفتم: 

دوتا خوشی هست؛ یکی اینکه دستم را تا بالا  

بردم، گفتم: یکی آدم خدمت امام زمانش باشد،  

بیتوته شب. اینکه  بیتوته    یکی  کجا شما شب 

ش  بیتوته  اینقدر  لذت  دارید؟  مؤمن  به  ب 

دهد، انگار که در مقابل امام زمانش ایستاده  می

صاحبی که  است. تو تا نصف شب پای این بی

می  کرد  خلق  را  آن اینها  بلند  نشینی،  وقت 
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کنی؟ خوانی و بیتوته می شوی نماز شب می می

است،    جانم، این تلویزیون شما را هروئینی کرده

می  که  مثل  صبح  بخوانی،  نماز  خواهی 

می وئینیهر چه  نماز  برای  هستی.  گوید؟  ها 

 گوید: »الصلوة عمود الدین«. می

بود.   تاجر  و  آمد  امیرالمؤمنین  نفر خدمت  یک 

خواهم به مسافرت بروم. گفت: نرو،  گفت: آقا می 

برای تو ضرر دارد. این رفت و عمر یک اسطرلاب  

یلی مداخل دارد. رفت و  انداخت و گفت: برو خ

بر داشت.  مداخل  پیش  خیلی  و  گشت 

السلام(امیرالمؤمنین   آمد، گفت: علی جان!    )علیه 

گفتی: نرو، رفتم. عمر گفت: برو. تا این زمان که  
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من تجارت کردم، مطابق این دفعه من مداخل  

درخت   فلان  پای  چهارشنبه،  روز  گفت:  نکردم. 

ن یا  شد  قضا  صبحت  نماز  داشتی،  ه؟  سکونت 

آنجا که خورشید می  از  بله. گفت:  و زنگفت:  د 

کند، تو فردای قیامت مغبون هستی. غروب می

راست  آدم  اندازه یک  به  را  علی  بیایید  گو  حالا 

حرف  روی  بیایید  کنید.  حساب  قبول  او  های 

بکنید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من،  

کنیم؟ اینقدر خودتان را  هایی میما چه حساب 

به یک چیزهای دنیا قانع نکنید. خب، یک کار  

داری، دو کاری داری، ]بس است[ )صلوات( اما  

کنم. این را فعالیت کنید، من شما را منزوی نمی
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بودند،   ایستاده  که  بودند  نفر  سه  بگویم،  هم 

پیامبر   کردند،  سلام  شود،  رد  که  آمد  پیامبر 

روی   از  بگویم  چه  هر  )من  نداد.  را  جوابشان 

برگشت، خط  حدیث می   روایت و وقتی  گویم( 

کشیدند، پیامبر جوابشان را داد؛  روی زمین می 

داد؛ کرد، جوابش را می اما یهودی که سلام می 

اما بیکار سلام کرد، جوابش را نداد. بیکاری بد  

اندازه  یک  هم  کار  اما  فعالیت  است؛  دارد.  ای 

کنید، خودتان یک کاری نکنید که کم از آخرتتان  

 د. )صلوات(  گذاشته شو

از همین حرف    حالا اگر شما توجه کنید، جاذبه

شود. ببین، تمام اینها جاذبه دارد، دیدید  پیدا می 
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درخت را گفتم؟ زمین شرق با زمین بیابان صبح  

می  هم صحبت  کرده  با  کار  چه  فرد  این  کنند. 

گوید: روی من نماز شب خوانده است،  است؟ می 

روی من گناه  گوید:[ چه کار کرده است؟  ]او می 

زمین  است.  میکرده  شاهد  را  هم  ها  با  گیرد، 

ارتباط دارند. عزیز من! چرا با امام زمان ارتباطت  

اضل«  را قطع می  آقا حرف »بل هم  این  کنی؟ 

این حرفها درست کرده است، ببین،  می از  زند، 

گوید، ببین  گویم، ببین پیامبر چه می من چه می 

گویم، من  می   گوید، نه اینکه من چهخدا چه می 

آن دارم حرف  مهای  افشا  را  داریم  ی ها  ما  کنم. 

 کنیم؟  چه کار می 
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]اینها[ جاذبه دارند.   بروم، فدایت شوم،  قربانت 

گوید: بدان وقتی  گیرد، میاین زمین را شاهد می 

آورم که  آید، چنان به او فشار می به بغل من می 

کنم. خط و نشان  دنده چپ و راست را یکی می

تو میمی   برای  حالا  کند،  کشد.  گناه  خواهد 

یک جایی برویم که کسی نباشد! کجا  گوید  می

کسی نیست؟ مگر ممکن است؟ ولایت، تسلط  

به تمام خلقت دارد، تمام تسلط را ولایت دارد؛  

حالا خدا یک حرف دیگری است. حالا شخصی  

و   بود  صادق  امام  مرید  و  بود  خوبی  آدم  که 

مد؛ گفت: آقاجان!  برادرش عیاش بود، به مدینه آ

خوب  خیلی  برادرم  دیگر    الحمدلله  است،  شده 
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دفعه  دست از آن کارهایش برداشته است. یک 

فرمود: اگر خوب شده بود،    )علیه السلام( امام صادق  

نمی واقع  بلخ  در  قضایا  فرسخ  آن  صدها  شد. 

مدینه تا بلخ فاصله دارد. کنار بلخ دریا است و  

ح کرده بود. به او  آنجا رفته بود و با یک زنی مزا 

راه است، دارد خبر  گفت. )صلوات( صدها فرسخ  

دهد. شخص دیگری باز به اینجا آمده است  می

گوید: من شیعه تو هستم. گفت: در روی  و می

دوستت   بگو  گفت:  و  ماند  دوباره  نکن.  باز  او 

پرده کشیده   روز چهارشنبه،  آمد. گفت:  هستم، 

می  درست  را  زنها  نماز  یکبودی،  زن    کردی، 

دبخت  صدا بود، گفتی: مکرر کن. مگر تو، بخوش 
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ویدئو   پایبند  نیستی،  تلویزیون  پایبند  بیچاره! 

های منجلابی نیستی؟ آره،  نیستی، پایبند صورت 

گویی: من چند سفر مکه رفتم و  تو بمیری، می 

عمره رفتم. آنها را برای خودش دکان درست کرده  

است. عزیز من، چه کاره هستی؟ حضرت گفت:  

امام    دهد. بدانید»أ أنت إبراهیم؟« ببین، خبر می 

زمان در جو این عالم از کارهای شما مطلع است.  

اگر واقعاً بدانی که امام زمان از کارهای ما مطلع  

کنید.  است، یک مقدار خودت را جمع و جور می 

»فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره« چیست؟ اگر  

می بکنی،  خیر  کار  ذره  خودش یک  خدا    دهد. 

ی  خواهم رو داند، من یک دفعه هم گفتم، می می
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و   رفتم  کارخانه  بگویم؛ من یک دفعه  مناسبت 

است.  نبوده  که  مثل حالا هم  بریدم،  را  دستم 

چوب به دستمان خورد و خون آمد. من تا رفتم  

افتادم،   قضیه  این  یاد  بردارم،  را  بیابان  خاک 

را   دستم  یره«؛  خیراً  ذرة  مثقال  یعمل  »فمن 

جاده،  اینطوری   در  تا  رفتم  راه  اینقدر  و  گرفتم 

 اده را روی آن ریختم.  خاک ج 

اگر بخواهید انسان باشید،   قربانتان بروم! شما 

وقت شما  باید همیشه در اختیار امر باشید. آن 

شوید. عزیز من، ممکن  یواش، یواش، امرالله می 

حیوانی  چشم  یک  داریم.  چشم  دو  ما  است، 

نسانی را خدا  داریم، یک چشم انسانی. چشم ا
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ات چشم حیوانی   در شما قرار داده است، اما تا 

کند، آن خاموش است. عزیز من! چشم  کار می 

ببین، می  کن،  روشن  را  یا انسانی خودت  بینی 

نه؟ مگر اسبغ نبود که آمد و گفت: یا رسول الله،  

شنوم، نغمه بهشت را  های اهل جهنم را می ناله

ه لهو و  شنوم. این گوش، گوشی است که بمی

می؟ تو  فهلعب گوش نداده است؛ هنوز هم نمی

همه ولایی.  نه  هستی،  عشق  عشقی  پی  اش 

گویم، این نوار من  هستی؛ البته من به شما نمی

می  پخش  خدا  دیگر  جاهای  و  تهران  در  داند 

دفعه مثل  گویم یک شود. توجه کنید، من میمی

ها برای شما نیست،  آنها نشوید؛ وگرنه این حرف 
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خو می من  عقلم  زحمت دم  ما  ]مگر[  های رسد. 

سا  نمی بیست  را  شما  سال  سی  دانیم؟  ل، 

 )صلوات(  

باید  آن کسی که حرف ولایت را قبول می  کند، 

ولایت در دلش باشد؛ وگرنه آنچه که دست و پا  

می  رد  را  آن  این  بزنی،  از  چیزی  یک  کند. 

گذارد  آورد و بغلش می های بندتمبانی می روایت 

کند. من به قربان شما بروم که رد  و آن را رد می

می کنیدنمی داد  می .  و  باباجان!  زنم  گویم: 

بگویید؛ عیب مرا بگویید. من اصلاً حرف از خودم  

زنم که از من عیب بگیرید، هر حرفی زدید،  نمی

من جوابش را دادم. جوابش داده شده است، نه  
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آدم   یک  هم  من  بدهم.  جواب  من  که  این 

یک  اما  هستم؛  می   بدبختی  آدم وقت  بینی 

کند، جاذبه  ه کار می کند، آن جاذبچشمش کار می 

جاذبه را چه کسی می  آن  ولایت.  کار  دهد؟  ات 

میمی داری  را  عرش  به  کند.  پیامبر  اگر  بینی. 

رود؛  معراج رفت، والله، شیعه هم به معراج می

می  معراج  دفعه  یک  اینکه  دفعه  نه  چند  رود، 

هستی، پای تو را    رود. تو اینجا پابندمعراج می 

روی یا نه؟  کن ببین می   بستند، پابند پایت را باز

که   ببندند  را  پایش  اگر  دارد؛  بال  مرغ  یک 

داشتیم،  نمی مرغابی  یک  دفعه  یک  ما  رود. 

را   خودش  دفعه  بزرگ شد، یک  یواش،  یواش، 
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شست و پرید؛ بالش درآمد و رفت. تو هم باید  

شود  نمی گوید  بالت در بیاید، بپری. چه دارد می 

تلا هستی،  بروی؟ تو سنخه نیستی، تو این جا مب

آنجا که خدا می  با چشمت  نگاه  تو هنوز  گوید 

شود بروی؟ ملائکه  کنی. چطور نمینکن، نگاه می 

خادم تو هست، جایش آنجا است؛ شما چطور  

توانی بروی؟  توانی بروی؟ چطور عرش نمینمی

نمی  آسمان  چیزی  چطور  اصلاً  بروی؟  توانی 

مینیست سیر  شما  به  می .  خواهد  دهد، 

. تو هنوز خوابیدی. باید جاذبه  خوشحال بشوی

داشته باشید. ببین، من این کار را نکردم، من از  

جوانی  بازی  اول  من  مثلاً  بودم؛  استثنائی  ام 
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گفتم: ائمه بازی نکردند، من بازی  کردم، می نمی

می نمی تا  جوان کردم.  با  هم  شد  بیرون  ها 

دیدم اگر بیرون بروم، الان آن آقا را  رفتم. می نمی

نم، خیلی پسر خوبی است و یک مرتبه یک  بیمی

کنم. یکی هم اینکه  بینم و چیز میچیزی از او می 

که دادم؛ چون من هیچ وقت گوش به غیبت نمی

فرمود: یک عده از    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

جمع  کثافت  من  کسی؟  امت  چه  هستند،  کن 

گوش به غیبت بدهد، کثافت از دهان    کسی که

بیرو  می کسی  می ن  جمع  او  و  اصلاً  آید  کند. 

می بعضی  لذت  امام  ها  آقا  خدمت  رفتم  برند. 

حرف   دارند  و  نشستند  نفر  دو  دیدم  حسین، 
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حرف می این  گفتم:  دارید  زنند.  که  چیست  ها 

حرف می این  جای  اینجا  شوید،  بلند  ها زنید؟ 

هس نجف  ساکن  ما  گفت:  گفتم:  نیست.  تیم. 

باشید، اساکن هر کجا می ها ین حرف خواهید 

زنید؟ یک نفر در مغازه من آمد و  چیست که می 

حرف  گفتم:  یک  دادم.  گوش  من  و  زد  هایی 

خورد؟  ها به چه درد من میباباجان، این حرف 

گفت: آخر، پشت سر تو حرف زد. گفتم: من این  

دیدم، حالا شما برای  شخص را دوست خودم می

ی خوشت  من  گفت:  کردی.  درست  دشمن  ک 

گفتم:   کارش  نیامد؟  دنبال  دیگر  آمد،  دردم  نه! 

 رفت. )صلوات(  
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اول   تعالی  و  تبارک  خدای  دارد؟  جاذبه  چطور 

ها را خلق  عرش را خلق کرد، بعد از عرش، آسمان 

روی   اینها  همه  دارند،  جاذبه  همه  اینها  کرد، 

ایستاده  که  جاذبه  داریم  هم  روایت  یک  اند. 

یک  گومی دارند،  عمودهایی  یک  اینها  که  ید: 

می هستون  هم  آن  دارند.  عمود  ایی  »انا  گوید: 

امیرالمؤمنین   السلام(الدین«  اگر  می   )علیه  گوید: 

آسمان عمود دارد، آن عمود هم علی است که  

ایستاده  ولایت  توسط  من!  همه  عزیز  حالا  اند. 

حرف من این است: تو هم باید جاذبه داشته  

آنه به  امام  باشی،  چقدر  ببین،  باشی.  وصل  ا 

ال صادق   می سلام( )علیه  صحبت  و قشنگ  کند 
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کنید جدا  می گناه  ما هستید،  گوید: شما عضو 

بشوید،  می اشیاء  مثل  بیایید  هم  شما  شوید. 

هم   ما  بیایید  بروم،  قربانتان  کردیم.  ارزانش 

را   خودت  حرفها  این  از  باشیم،  داشته  جاذبه 

عرش رفتن و بالای  دربیاور تا جاذبه را بفهمی،  

می  هم  را  رفتن  رفعرش  چطور؟  شود  اما  ت؛ 

تسلیم بشو. »إن الله و ملائکته یصلون علی النبی  

یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما«،  

می تو  به  تسلیم  حالا  یعنی  شو؛  تسلیم  گوید 

چرا  نبودند؟  دیگر  پیامبرهای  مگر  شو.  پیامبر 

نگف  چرا  بشو؟  نوح  تسلیم  تسلیم  نگفت  ت 

تما به  بود،  فلج  خودش  بشو؟  آیات  ابراهیم  م 
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را نمی کار  این  بودم  اگر من  یعنی  قرآن،  کردم، 

نمی  را  کار  این  و  بودم  کردم. اینقدر خداشناس 

می  مردیکه  حالا  کرد؟  کار  چه  خواهد  ابراهیم 

ابراهیم را حجت خدا کند! پاشو، فقه و اصولت  

الا  شود؟ حرا دور بریز، مگر خلق حجت خدا می 

را  کند که آن ییک نظری دارد، دارد کار می ارو 

تایید کند. به آملی گفتم، چندین بار با او حرف  

 زدم، آخر فلج شد.  می

زنده  تا  گفت:  ابوالفضل  حامی  آقا  لشگر،  ای  ام 

دینم، دینم حسین است، من هم تا زنده هستم  

حامی ولایت هستم، هرکس غیر از ولایت حرف  

کنم؛  ن دارم با او مخالفت می بزند، تا جایی که توا
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خواهد باشد. چون از  ی که می هر پست و مقام

خواستم، گفتم: تو    )علیه السلام(خود امام حسین  

حمایت از ولایت به من بده، الحمدلله داده است  

بوده  جا هم سرافراز  اینجا و همه  به  ادیان  ام. 

آیند، با  آیند، علم فلسفه می آیند، علم کلام می می

  کنم و از اینجا آیند و من بادشان را در میباد می

روند. یک سوزن به من دادند و گفتند بیرون می 

به آنها فرو کن تا بادشان خارج شود. )صلوات(  

خود است. باد را خلق به او  چون که بادش بی 

درد  به  که  بزند  خلق  که  بادی  است،  زده 

لاستیک نمی می خورد.  را  ماشین  بینید،  های 
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بادیک  میدفعه  خالی  نمی شان  فرق  کند. شود؛ 

 )صلوات(  

لا عزیز من! قربانتان بروم! شما باید اتصال به  حا

جاذبه   به  اتصال  خلقت  تمام  باشید،  جاذبه 

هستند. حالا چرا کسی دیگر این حرف را نزد؟  

حرف  یک  زیربار  دیر  طلبه،  می آخر،  آید، هایی 

باطل؛ من  می یا  گوید: حرف من بشنو؛ یا حق 

ب  او یک چیزی  یک عمری  کردم.  زندگی  اینها  ا 

خواهد واقعیت را قبول کند؛  ه نمی تویش است ک 

کردند، مگر از علی  یعنی اگر واقعیت را قبول می

قبول   را  امیرالمؤمنین  حرف  چرا  هست؟  بهتر 

می  بگویند،  نکردند؟  خودشان  خواهند 
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بگیرند. می دست  به  را  امور  خودشان  خواهند 

نباید امور را دست   امور را باید دست تو بدهند،

را دست امور  اگر  است؛    بگیری،  اشتباه  بگیری، 

می  گمراه  را  خودتان  یک  چون هم  و هم  کنی 

 عده دیگر را. عزیز من! بیا تسلیم بشو.  

قربانتان بروم! خدای تبارک و تعالی، قرآن را به  

که   چیست  مجول  و  عجول  کرد.  نازل  قرآن 

قرآن را  زنید؟ قرآن را به چه کسی نازل بکند؟  می

ا شما  ولایت.  به  را  ولایت  قرآن،  ولایت  به  گر 

حرف  این  باشید،  نازل  داشته  ولایتتان  به  ها 

شود. اصلاً خلق،  شود و یقین شما بیشتر می می

می  قابلش  آنها  چرا  اما  نیست،  چرا  قابل  کنند؟ 
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گوید قرآن را به متقی نازل کردم؟ متقی به  می

می  عمل  خیال  قرآن  برعکس  حرف  این  کند. 

این  مثلاً  که  بشود  نازل  قرآن  باید  ما    ماست، 

گوید؟ او به قرآن عمل  هدایت شود. چطور می 

کند. حالا این آدمی که متقی است، وصل به  می

چه   امیرالمؤمنین  آقا  است.  المتقین  امام 

می می هستم،  گوید؟  المتقین  امام  من  گوید: 

ها هستم، تو چه کاره هستی؟ آیا امام  امام متقی 

 وات(  داری؟ )صل

بیا جاذبه داش بروم!  قربانت  ته باش،  عزیز من! 

را   کار  این  من  گفتم:  چیست؟  جاذبه  ببین، 

کردند. صدتا، دویست  ها می کردم؛ ولی بچهنمی
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وقت این میخها  گرفتند، آن تا میخ را اینجوری می 

می  فاصله  مقدار  یک  آهن را  و  را  گذاشتند  ربا 

میخمی این  تمام  و  آهن گرفتند  این  به  ربا  ها 

کشد. می ها را  ربا، میخ شد، جاذبه آهن وصل می 

کوه  هم  آهن حالا  که  هست  است؛  هایی  ربا 

کوه آن  آن  به  که  مقداری  است،  وقت  باقی  ها 

وگرنه  بیرق نرود،  آنجا  طیاره  که  گذاشتند  هایی 

کشد،  طیاره آهن است، آن را به طرف خود می 

نمی که  را  آهن  از  غیر  مواظب  چیزی  تو  گیرد. 

ه ولایت سنخه شو تا جاذبه ولایت شما  باش ب 

بگیرد، چیز دیگری نشو، بیا شیعه بشو.  را هم  

گیرد، آنها  ربا که چیزی به غیر از آهن را نمیآهن
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همین  را  هم  خودشان  دوست  هستند،  طور 

 روی؟ ای؟ کجا می گیرند. تو چه کاره می

عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، بیا سنخه  

لمای رئیس دادگاه چند وقت  بشو. یکی از این ع

گفت: امام زمان را به من نشان    به منزل ما آمد و 

هایی شنیده بود؛ با پاسدارش  بده؛ حالا یک حرف 

باید   آمد. دفعه اول به او گفتم: عزیز من شما 

سنخه بشوی. دفعه دوم آمد و خیلی تند حرف  

زد. گفتم: بابا جان، مگر من امام زمان را در این  

که نشان شما بدهم؟ من در اختیار    اتاق جا کردم

او که در اختیار من نیست. هر کس  او هستم،  

خود زده است. دفعه آخر  حرف به شما زده، بی 
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عمر   پسر  هستی،  یزید  پسر  تو  مگر  گفت: 

ها به ما زد. حالا  هستی؟ یکی دو تا از این حرف 

دارد خواهد امام زمان هم ببیند. برمی این آقا می 

کند! این  زید و ابن زیاد می یک مؤمن را پسر ی

تو هست.  تو  را  می   توی  زمان  امام  خواهی 

تو   ببینی.  را  شیطان  تو  اینکه  مگر  ببینی؟ 

زن هستی. من اینها را به او نگفتم. شکر  تهمت 

خواهی امام زمان را  کردم خدا را که رفت. تو می

ببینی؟ اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه خدا  

اهد ]امام زمان را هم  خورا خراب کردی، آقا می 

ا خبر  چه  دنیا  زمان  ببیند[  امام  مگر  ست؟ 

شد بروی به  اینطوری است؟ پیش تمام ائمه می
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زمان   امام  از  فرجه(غیر  الله  باید خودش  )عج  او   .

توانی  بخواهد تا بروی؛ تا خودش نخواهد، نمی 

ها هست،  بروی. ]امام زمان[ به غیر از بقیه امام 

بر تا  بخواهد  خودش  شما  باید  اگر  حالا  وی. 

م پیش شما  سنخه بشوی، یک وقت خودش ه 

آدم خودمانی می می آقا  آید.  با  آدم  شود؛ والله، 

گوید  شود. حالا یکی می امام زمان خودمانی می 

صد   از  هم  هنوز  است.  شده  اینجوری  فلانی، 

ترسم؛ چون  قسمت، یک قسمت آن را از شما می 

شیطان قوی است و شما ضعیف هستید. یک  

می چها اینجا  روز  میر  بعد  دیگر  آیید،  گوید: 

و  ینم رفتید  را  این حرفها  بروید، چقدر  خواهد 
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می  ور  را  شما  بفرما.  خب،  اندازد. شنیدید. 

 مواظب باشید شما را از دین و دیانت ور نیندازد. 

شما به من چه کار دارید؟ شما الان حساب کنید  

زنم. ببینید چندین سال است برای شما حرف می 

روز یک حرفی بوده است. این پسرم منبری    هر

هایت  ، یک روز به او گفتم: باباجان، حرف است

تکراری نباشد، اینجا این حرف را گفتی، آنجا هم  

همین را گفتی، گفت: من سی تا منبر باید بروم،  

همه را باید بنویسم. به حضرت عباس، من این  

همه حرف برای شما زدم، هر روز یک طور بوده  

شود، نه از  ها از منبع صادر می این حرف است،  

ها.  نویسب. تو کتابی هستی؛ مثل این کتاب کتا
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بابا! بیا پرش کن، پرهایت را باز کن. پرهایت را  

کند. حالا از این بالاتر هم هست؟ اینکه  باز می 

میمی بپرید،  می گویم:  را  این  خواهم  خواهم 

خدا   عرش  به  پرش  بدون  وگرنه  بزنم،  مصداق 

رویم،  ها مییم. والله، بدون پرش به آسمان رومی

 چیزی نیست.  

خواستم از مکه  من به شما گفتم: وقتی که می 

من   که  دیدم  بودم؛  ناراحت  خیلی  بیایم، 

خواهم که عنایت ظاهری بشود، نشده است.  می

و  همین آنجا  آمدم  بودم.  سرگردان  انگار  طور 

 ایستادم، گفتم: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5079 
 

 ات ای خدا آمدم در خانه 

 سمی نیست از علی مرتضی دیدم ا

 زندان ات بهر من  گشت خانه 

 ای خدای علی مرتضی 

که  خانه  کسی  دنبال  من  کردند.  زندان  را  اش 

گردم. خلاصه، با اوقات تلخ آمدیم.  خواهم می می

تو باید دانشجو باشی، نه از این دانشجوهایی  

مدرسه  به  تو ظلمت ها می که  جو هستی؛  روی، 

ا دنبال  دائم  باید  حرف دانشجو  باشد،  ین  ها 

گویم  بخواهید. نمی   سلام()علیهم ال دانش را از ائمه  

هم   دکتر  حالا  بشوید،  هم  دکتر  بروید  نروید، 
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را هم میمی نفر  کشی. )صلوات(  شوی و چند 

خودشان   خیال  از  که  دکترهایی  آن  البته 

برگشتم، یک  می مکه  از  تلخ  اوقات  با  نویسند. 

به من رسید،  گفت:    دفعه دیدم که یک ندایی 

حالا خوشم    ریزم؛ تازهمن ملائکه را به سر تو می 

شوند، پس  نیامد. دیدم ملائکه به ائمه نازل می 

یک   آمدم.  و  شدم  گیج  بود.  چیزی  چه  این 

کش  دوستی دارم که عالم است که خیلی زحمت 

اش را به من  است و من او را قبول دارم. قبولی 

این  اند، باید قبولی کسی را به من بدهند.  داده

من  شان را به  اشخاصی که سخی هستند، قبولی 

می داده پول  از  اینها  پول  اند.  از  وقتی  گذرند، 
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پول   از  کس  هر  گذشتند.  هم  پل  از  بگذرند، 

بگذرد، خندان بود. ایشان تشریف آوردند و من 

آید  گفتم. گفت: حسین، درست است، ملائکه می

خدمت  می و  تو  خدمت گذار  مؤمن  شود،  گذار 

گفت: فقط سه تا ملک هستند که اینها    شوند. می

هستند: جبرائیل و    )علیهم السلام(به ائمه  منحصر  

میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. گفت: بقیه ملائکه  

 شوند و من خیالم راحت شد. به مؤمن نازل می 

به شما   نازل شود، چه چیزی  تو  به  باید  ملک 

می  می نازل  قبول  شود؟  را  چیزی  چه  روی 

امام رضا را قبول نداری؟ من یک    کنی؟ مگرمی

می  روایت  روایت  ما  کنند.  توجه  آقایان  گویم، 
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را زیارت    )علیه السلام(داریم هر کسی که امام رضا  

ار داریم،  کند )البته از زُوّار باشد، نه زوِار. آخر، ما زُوّ 

زوِار هم داریم( ، به یک ملک مقرب )نه از این  

آخر ملائکه  سواد هستند،  ها که مثل من بی ملک 

گوید: دنبال او برو. شما را  هم درجه دارند( می 

می  قم  میبه  می رساند.  رساندم.  گوید:  گوید: 

سال   بیست  و  صد  از  بعد  نکرده  خدای  باش. 

گوید:  ش. می گوید: حالا هم با او بامیری. می می

گوید: برو، در صراط هم با او باش. خب،  مرد. می 

دم تو بشود. تو  بفرما. اما تو آدم باش که ملک آ

 چه کاره هستی؟ من چه کاره هستم؟ )صلوات(  
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عزیز من! شما باید به ائمه وصل بشوی، به قرآن  

جاذبه   تا  بشوی  وصل  توحید  به  بشوی،  وصل 

من   هستم؟  چه  من  اما  بگیرد.  را  چوب  شما 

لیاقت   هستم. من چیز دیگری هستم که اصلاً 

ندارم که جاذبه مرا بگیرد. عزیز من! این است  

می ک حرف ه  این  بشوید.  ماورائی  باید  ها  گویم 

می  ماورائی  را  شما  ببینید  دارد  شما  الان  کند. 

آسمان   به  و  کردند  درست  آپولو  رفتند.  آسمان 

نگفت: در جو    )علیه السلام(رفتند. مگر امام صادق  

روند؛ اما فایده ندارد. رفته است و یک  آسمان می 

دارد،  ها فایده نذره سنگ آورده است، این سنگ

آنجا جای  به خیالشان این سنگ  ها طلا است، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5084 
 

دیده  هم  انسان  من.  پای  عزیز  هست  اند. 

روی. حالا تو بهتر هستی یا سنگ؟ تو بهتر  می

این    هستی یا جماد؟ جماد در آسمان هست، اما

گوید: آن را نگهدار.  خواهد، میسوزن و نخ را می

دنیاپرست   جو  آن  است.  دیگری  جو  یک  آنجا 

نمی خواهنمی آن جو  تو حواست  د،  که  خواهد 

گوید: حواست در ماوراء  اینجا باشد، آن جو می 

گویم: ماورائی باشید، باید  باشد. اینکه مرتب می 

و  حواستان در ماوراء باشد، حواستان این طرف  

 آن طرف نباشد، پابند اینها نباشید. 

گویم: تماشایی نباشید؟ اگر  چرا من به شما می

ای شدید،  تکرار  تماشایی  دوباره  من  است.  ن 
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ماهواره  می و  تلویزیون  و  ویدئو  با  من  کنم. 

مخالف نیستم. حالا گفت: اگر شما چهل روز به  

مُهر   گوشتان  در  بدهید،  گوش  لعب  و  لهو 

انی هستند؛ اینها عزیزان خدا  خورد. الان جوان می

خانواده  و  خودشان  هستند؛  هستند،  عزیز  شان 

کنم. امیدوارم با  ها تشکر میمن از این خانواده 

زهرا   السلام( حضرت  این    )علیها  شوند.  محشور 

ها دست بر عالم امکان زدند، دست بر  خانواده 

تلویزیون را کنار گذاشتند. حالا   دامن امر زدند، 

گوید: به عمل هر ؛ پیامبر میاین است مخالف

قومی راضی باشید، جزء آن قوم هستید. یا امام  

السلام(سجاد   می  )علیه  را  هم  کس  هر  گوید: 
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دوست داشته باشید، جزء او هستید. من یک  

دفعه رفتم آمپول بزنم، نگاه کردم؛ گفتم: والله،  

اگر کسی از این بگذرد، از تمام گناهان گذشته  

آن چیزهایی  یک  میاست.  و  جا  اینجوری  آمد 

بی  دیگر  هم  اینجوری،  هنوز  تو  نکنم.  حیاگری 

شینمی تو  هستی؟  مبتلا  هم  هنوز  عه  فهمی؟ 

نیستی، تو شیره هستی. تو باید لبت خنده باشد  

که   نیست  زمان  امام  مگر  گریه.  باطنت  و 

کنم، اگر  گوید: یا جداه! شب و روز گریه می می

. مرگ  کنماشک چشمم تمام شود، خون گریه می 

بر آمریکا، مرگ بر کسی که آمریکا را بخواهد. تو  

  رقصی، تو یک مشت از اینها را داری با اینها می 
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یک گوشه جمع کردی و شب و روز داری با اینها  

میری. کنی؛ خب، به زمان جاهلیت می عشق می 

گوید: اگر در این زمان یک نفر با دین از  چرا می 

می تعجب  ملائکه  برود،  دین    کنند؟دنیا  تو 

هستی.   خیالی  مصنوعی؛  دین  داری،  مصنوعی 

یک دو دفعه مکه رفتی و امام حسین رفتی، آیا  

کنم، آنجا قبر امام  ن دوباره تکرار میفهمیدی؟ م

آنجا   از  اینها  فرات،  آب  هم  این  بود،  حسین 

همان می پای  دارند  رفتند  را  جهان  که  هایی 

 بینی؟ کجایی؟  بینند. تو چه چیزی می می

میآخر،   خال  قدیم،  یادم  زمان  من  کوبیدند. 

هست. داداش من، داش بود، خال زده بود. یک  
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اش گذاشته بود. حالا  خانمی، چیزی توی سینه 

آید، آخر، من  یکی رفت، خال بکوبد. من یادم می 

هم   کنار  سوزن  تا  دیدم. هفت هشت  را  اینها 

میمی گره  هم  به  و  مقداری  گذاشتند  و  کردند 

و آن شخص می مرکورکروم هم می  و  زدند  آمد 

می  شیر  سوزن  عکس  او  و  بدنش  به  انداخت 

ه صله  آمد. وقتی کها خون میزد و همه اینمی

رفت، عکس شیر به او  ها می روی این خالکوبی 

بود. یک نفر آمد و نگاه کرد و خوشش آمد. ما  

همین  خوشمان  هم  اسلام  از  هستیم،  طور 

گفت:می زد،  را  سوزن  مقدار  یک  او  این    آید. 

سوزد. گفت: این سر  کجای شیر است؟ دید می 
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نمی را  سرش  گفت:  است.  دوباره  شیر  خواهم. 

گفت: این کجا هست؟ گفت:    سوزن زد و شخص

نمی  هم  پا  گفت:  است.  شیر  پای  خواهم.  این 

دوباره زد، گفت: این کجای شیر است؟ گفت: دم  

دم پا و بی سر و بی شیر است. گفت: بابا! شیر بی

نی شیر  تو  که  که  نیست  اسلام  این  آخر  ست. 

داری، ما هرجایی هستیم. چه چیزی آورد که تو  

 ؟ )صلوات(  کنیمنخریدی؟ ما چه کار می 

را خلق کرد و بعد   همانطور که خدا اول عرش 

ایستاده آسمان  آن  جاذبه  واسطه  به  به ها  اند. 

در   آنها  ولایت.  یعنی  جاذبه؛  قرآن،  آیات  تمام 

و   امام  دوازده  خدا،  معصوم  عرش  چهارده 
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امام   حرف  چرا  نیستند.  مرده  که  آنها  هستند، 

گوید:  صادق؛ رئیس مذهب را قبول نداریم؟ می 

مه هفته، ما دوازده امام و چهارده معصوم، در  ه

می  خدا  ما  عرش  برای  پیامبر  جدمان  و  رویم 

کنند؟ مگر  کند. آنها چه صحبتی می صحبت می 

دارد؟  خدا یک دانه کرات دارد؟ مگر یک جور امر  

هر کسی روی امر خودش درست است. اینها به  

کنند، شناسایی علی  تمام خلقت امریه صادر می

اند. تو هم  روی جاذبه ولایت ایستاده   یعنی این.

این   امروز  من  حرف  بشوی.  جاذبه  جزء  باید 

ها دست برداری  است. توهم باید از بقیه جاذبه 

وقت به عرش خدا  و جزء این جاذبه بشوی، آن 
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شوی، به  ها متصل می شوی، به آسمان ل می متص

شوی و به امیرالمؤمنین متصل  پیامبر متصل می 

واهد من که صحبت کردم،  خشوی. دلم می می

رفقا به من انتقاد کنند، من انتقاد را قبول دارم؛  

اما انتقاد ولایی بکنید؛ نه انتقاد خیال خودت را  

سینه  تخت  به  وگرنه  می بکنید؛  انتقاد  ات  زنم. 

ات هست؟  ولایی بکنید نه انتقاد مقصدی. حالی

)صلوات( من کسی که انتقاد مذهبی بکند، چه  

بوسم، اما نه  ، دستش را می کوچک و چه بزرگ 

و   ولایت  از  غیر  به  چیز  یک  که  خیالی  انتقاد 

حدیث درون تو باشد و بخواهید آن را اجرا کنید.  

 )صلوات(  
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اینجا    گویم.عزیز من! قربانت بروم! ببین، چه می 

و آسمان ندارد، اینجا و عرش ندارد؛ همه به هم  

اتصال هستند، تمام اینها برای شیعه مباح است.  

میب راست  دینم،  همه  ه  نفهمیدم!  من  گویم، 

مباح است. اصلاً چیزی جلویش نیست. اینجا و  

قیامت و جزا و برزخ ندارد؛ اما با شما یک کاری  

شود،  ه می ات بست گوید: اینجا پرونده کند، می می

می  اگر  نداری،  فعالیت  اینجا  خواهی  دیگر 

خواهی آپارتمان بدهی، زود به آنها بده، اگر می 

خیر بکنی، زود بکن. بابا جان، ببین، حالا به    کار

حرف ائمه نیستی، بیا به حرف شیطان برو دیگر. 

من از دست شما چه کار کنم؟ حالا وقتی آقای  
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بی  کرد، خب همه  را  کار  این  دنیا  دینوح  از  ن 

رفتند، وقتی آب همه جا را گرفت، روی غضب  

قرار گرفت. خدا خودش هم گفته بود، خوشش  

وقت وقتی روی زمین آمد دید یک    نیامد. یک

آدم موقر )آخر، شیطان به شکل یک آدم موقر  

 شود( ...  می

   یا علی 

 ارجاعات 
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 شناخت الست 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

، السلام علیکم و رحمة  السلام علیک یا ابا عبدالله

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و    الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت

 رحمة الله و برکاته  

یک    م( )صلی الله علیه و آله و سل از زمان پیامبر  
کمال شدند،  نگاه کن؛ همه باسوادها بی 

 سوادها به جمال رسیدند! بی 
می  دیگری  طرز  را  این  من  بعد  »ببینید  گفتم، 

اشاره شد که این »السلام علی الحسین« را بگو  
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دارم می که  این  »السلام  و  است.  امر  به  گویم 

اصحاب   و  الحسین  بیت  اهل  و  الحسین  علی 

امیدوار انشاءالله  امام  الحسین«،  به  اشاره  آن  م 

بینید در  بود. من یک موقع می   )عج الله فرجه(زمان  

وارد آ آن  در  چنان  نیستم.  این  در  و  ن هستم 

شوم. اگرنه، باید به من  شوم که مدهوش می می

 شوم.« بگوید نگو. من یک وقت، مدهوش می 

]خدا به موسی[ گفت: آن ]همسایه[ من هستم.  

ر شما بخواهید  گوید: من هستم؟ اصلاً اگچرا می 

اندازه سوادتان را بفهمید، سواد شما کسر است.  

واهید، در معنویت باید بخواهید. اگر  شما اگر بخ

در معنویت خواستید، آن معنویت در عروق بدن  
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کند. حالا ببین، چقدر خدای تبارک  شما نفوذ می 

را می  اینقدر شما  با  و تعالی  خواهد. پس شما 

وانید بالا بروید؛ چرا  تاین فرمایش خدا اینقدر می

سقوط کردید؟ سقوط بشر روی این است که امر  

دهد. من اطاعت کرد، شما را سقوط می   خلق را

ها بروم،  خیلی تأکید دارم. من به قربان بعضی 

به من می نمی بیاورم،  اسم  گویند: شما  خواهم 

کنید و یکی از آن  روی دو چیز خیلی تأکید می

 دو چیز، همین است. 

ن بروم، من از اول نوح و حضرت ابراهیم  قربانتا 

شر را به سقوط  و همه اینها را حساب کردم، کجا ب 

ها را پیاده  دهد؟ حالا من دارم همان حرف می
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کنم. به قول بعضی افراد، من که سواد ندارم.  می

مگر سواد باید حرف بزند؟ تو که سواد داری، چرا  

گمراه شدی؟ اگر سواد، نجات بشر است، تو که  

داری  س هم  و  شدی  گمراه  هم  چرا  داری؛  واد 

می  گمراه  را  من،  مردم  عزیز  از  کنی؟  که  تو 

سوادت، ریاستی داشتی؛ پس سواد، کسی را به  

نمی  می کمال  کمال  به  که  سوادی  رسد،  رساند. 

باید تسلیم ولایت بشوید، آنوقت آن سواد شما،  

توانی پرش کنی؛  شود. با آن دو بال میکمال می 

را د آن  ر مقابل ولایت سقوط بدهی. والله،  اما 

رفتن،  می آسمان  در  بروی.  معراج  پیش  توانی 

بعضی از شما چیزی هست؛ آسمان رفتن چیزی  
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باز دیدن شرط نیست؛ چه چیزی   نیست. حالا 

شرط است؟ حالا در این عالم از زمان پیامبر یک  

بی باسوادها  همه  کن،  شدند.  نگاه  کمال 

)صلی  ال پیامبر  سوادها به جمال رسیدند، جم بی

سلم( و  آله  و  علیه  سقوط    الله  باسوادها  دیدند،  را 

می کردند   سقوط  دارند  هم  الان  چه  و  کنند. 

قبول   را  ولایت  ندارد،  ولایت  که  کسی  کسی؟ 

نکرده است. شما در دنیا نگاه کنید، ببینید چقدر  

انگلیس  مگر  کردند.  نکردند؟  سقوط  سقوط  ها 

ادیا  مگر  نکرد؟  سقوط  اسرائیل  سقوط  مگر  ن 

 نکردند؟ توجه کنید که شما سقوط نکنید.  
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را اطاعت    خانم، وقتی که امر شوهرت 
 کنی، سقوط کردی نمی 

گویم: خانم، شما هم  من امروز به زن و مرد می

کنی؟ وقتی که امر  سقوط نکن. کجا سقوط می

کنی، سقوط کردی. خانم،  شوهرت را اطاعت نمی 

شما    موقعی که تجددی بشوی، سقوط کردی. آقا،

بروی، سقوط کردی.   هم وقتی که دنبال تجدد 

ه نه خدا و نه پیامبر  کنید ک چیزی را انتخاب می 

گفته است. تجدد را، نه    )صلی الله علیه و آله و سلم(

پیامبر   نه  و  سلم(خدا  و  آله  و  علیه  الله  گفته    )صلی 

 است. تجدد، پدر ما را درآورده است. )صلوات(  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5100 
 

خدا و پیامبر    تجدد چیست؟ تجدد آن است که

کنی. نگفته است و تو می   )صلی الله علیه و آله و سلم(

کشم؛ تجدد این است  ر گفتم و خجالت می دیگ

می  گوش  لعب  و  لهو  به  تو  هنوز  که  دهی، 

زهرا. نمی علی،  بگویی:  و  بگذری  این  از  توانی 

از خواهش  یکی  که  عزیز من،  این است  هایت 

جازه دادند هایی که ااین باشد؛ بگو نباشد. خانم 

که   امیدوارم  بیایند،  مشهد  به  مردهایشان  که 

هایی که و آنها را بپذیرد. خانم زهرا اجازه بدهد  

مگر  بفهمند.  کند  خدا  کردند،  غرغر  مقدار  یک 

خواهد به تماشاخانه برود؟ عزیز  شوهر شما می 

می  او  کنی،  رها  را  او  باید  تو  به  من،  خواهد 
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امام حسین  خواهد به زیر قبه  بهشت بیاید، می 

یا زیر قبه آقا علی بن موسی الرضا    )علیه السلام(

خواهد  بیاید، راحتی تو را بخواهد. می   م()علیه السلا

هایش پیرو ولایت  اینجا از امام بخواهد که بچه

خانه آمده است.  باشند. این آقای شما به تلفن 

زنید؟ البته  هایی میچرا بعضی از شما یک حرف 

نرو؛   نگفتند  هم  بداخلاقی  سفت  مقدار  یک 

خانم  مانند  کردند.  اخلاق شما،  که  امیدوارم  ها، 

بشود. خیلی باید    )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  پیامب

 به شوهرهایتان توجه داشته باشید.  

گفت: اگر سجده    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

ها به مردها  گفتم: زن به غیر خدا جایز بود، می 
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مردی که مواظب باشد و با گناه  سجده کنند؛ اما  

یست،  آشنا نباشد؛ ]اگر مواظب نباشد،[ آن مرد ن

شده   سفارش  مردها  مورد  در  اینقدر  است.  نر 

اجازه مردَت بیرون بروی،  گوید: اگر بی است. می 

کنند، نه یک ملک، ملائکه  ملائکه تو را لعنت می 

توانیم امروز حرف  کنند. آیا ما میتو را لعنت می 

را بین شما بزنیم    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

می  ما  آیا  نه؟  المسلمین  دانیم  یا  دار  این  در 

علی   که  السلام(بگوییم  است،    )علیه  گفته  اینطور 

السلام( زهرا   عزیز من،    )علیها  است؟  گفته  اینطور 

کنید؟ چون که آرام، آرام این  چرا این کار را نمی

ی نیاید که این  شود. خدایا، زمانها جرم می حرف 
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جرم  حرف  بیرون،  در  هم  حالا  بشود.  جرم  ها 

 است.  

)علیه  ردم کسی است که علی  بدترین م 

 را دوست نداشته باشد   السلام( 
علی   مگر  من،  السلام( عزیز  که    )علیه  نیست  حق 

نمی  او  یصلون  دنبال  و ملائکته  الله  »إن  روید؟ 

علی النبی، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا  

[ خدای تبارک و تعالی به کل بشر گفته  ۱تسلیما«] 

حالا بشوید؛  تسلیم  که  انگلیسها،  است   

یهودی آمریکایی  تو چه  ها،  نیستند،  ادیان  و  ها 

می  آیا  هستی؟  مخالفت  کاره  داری  که  دانی 

کنی یا نه؟ نه خودت فهمیدی و نه کسی بود  می
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مخالفتی می بگوید. چه  تو  به  کنی؟ مشابه  که 

می  کفار  کنیدرست  آنها  به  چرا  )صلوات(   .

هستند. می کفار  است  گفته  خدا  چرا؟  گویند؟ 

صلاً کفار یعنی چه؟ اینقدر حرف هست که من  ا

برای شما بزنم. خدا توفیقی بدهد من برای شما  

قابل  قابل هستید،  امیدوارم شما  بزنم.  تر  حرف 

 شوید.  

بروم،   )صلی الله علیه و آله و سلم(من به قربان پیامبر 

دار داد؛ گفت: بدانید بعد از من، امت من  هش

فرقه می  ناجی  شود، یک فرهفتاد و سه  آن  قه 

کند. عزیز من، چرا  است، بقیه را باطل اعلام می

کنار می بودن  ناجی  از  را  داری خودت  زنی؟  تو 
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شوی؟ کجا  فریاد بزنم؟ فایده ندارد. چرا جدا می

جدا شدی؟ وقتی آمدی به غیر امر گوش دادی.  

مان  کنی. آیا حالی امر دیگری را عمل می  تو یک

نها کفار هستند؟  گویند ایشود یا نه؟ چرا می می

اینها »شرار خلق« هستند؟ شرار،  چرا می  گویند 

خیلی بد است؛ بدترین مردم کسی است که علی  

السلام( دینم،    )علیه  به  باشد.  نداشته  دوست  را 

[ را قبول  ۲کسانی که »الیوم أکملت لکم دینکم«] 

داشته باشند، هر مقامی که داشته باشند، اینها  ن

 هم »شرار خلق« هستند.  

ها توجه کنید. تو  بان شما بروم، به این حرف قر

مرغ باغ ملکوت هستی، نه از عالم خاک؛ باید از  
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این عالمیت کنار بروی. کالبد بدن شما نباید از  

این   مگر محبت  امر،  ببرد؛ مگر  لذت  هیچ چیز 

ت این خانواده داشته باشی،  خانواده. وقتی محب 

کلامت خیر است، قدمت خیر است، نفست خیر  

شوی. کجا »خیر الله«  اصلاً »خیر الله« می  است؛

شوی؟ آن زمانی که سخی باشی، آن زمانی  می

این   از  که  زمانی  آن  بخوری،  فقرا  درد  به  که 

می مرغ  که  یخچال  هایی  داخل  و  خری 

دم، مال  گذاری، یکی را هم به مردم بدهی. آمی

را از خودش جدا کند، خیلی مشکل است؛ چرا؟  

 باش، فقیرخواه باش.  خواه نعزیز من، گناه 

 شود آید و نوکر تو می ملک می 
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توانم آن  کنم. من نمی ببینید من دوباره تکرار می 

حرف را بزنم که آسمان رفتن چیزی نیست. تو  

به خیالت چیزی هست. آپولو درست کرده است  

می آنجا  بی   رود.و  میتو  باید  آپولو  کفار  روی. 

بی  تو  ولی  بروند؛  و  کنند  درست  ولو  آپآپولو 

روی؛ نه آسمان را، والله، بالله، بالای آسمان را  می

می است،  سیر  گیر  پایت  اینجا  تو  اما  کنی، 

تلویزیون و ویدئو و وسایل لهو و لعب تو را گیر  

توانی  انداخته است. پای تو بسته است؛ کجا می 

 صلوات(  بروی؟ ) 

می  میملک  تو  نوکر  و  روایت  آید  الان  شود. 

می  حضرت  به  فرمایداریم؛  که  پاسخی  یک  د: 
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می  گذاشته  زوارم  پاسدار  تو  برای  ببین،  دهم، 

رضا   امام  السلام(است.  پاسدار    )علیه  تو  برای 

این ملائکه، ملائکه مقربین. خانم  می نه  گذارد؛ 

)علیه  ضا عزیز، شوهر تو باید اینجا بیاید تا امام ر 

سالم    السلام(  تا  بگذارد  مقربین  ملائکه  او  برای 

چیز بیاورد و حاجت تو را برآورده    باشد و برای تو

آیی؟ حالا نه اینکه  هایی میکند. کجا یک گوشه 

توجه   خودم  من  باشد،  گفته  من  به  شوهرت 

های شما  خواهید به شما بگویم زن کنم. می می

ی شما صادر  به شما چه گفتند؟ چند تا امریه برا

یا نه؟ )صلوات(   کردند، جان من درست است 

)علیها  ها پیرو حضرت زهرا  م امیدوارم که همه خان 
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ها، فردای قیامت هر کس را  باشند. خانم   السلام(

می  محشور  او  با  باشید،  داشته  شوید.  دوست 

دارید.  دوست  خیلی  را  شوهرانتان  لله  الحمد 

میخانم  دلم  من  را  ها،  نوار  این  گوش  خواهد 

بدهید. من ابتدا به آقایان گفتم، وقتی زیر قبه  

رضا   السلاامام  خدایا،  می   م()علیه  بگویید:  روید؛ 

را   او  را در دل خانمم بینداز، محبت  محبت ما 

هم در دل من بینداز که ما یک زندگی جاودانی 

 داشته باشیم.  

های عزیز، ببینید من همیشه به فکر شما  خانم 

ودانی باشد. شوهران  هستم که زندگی شما جا

آیند، دارند یک زندگی  شما که به این مجلس می 
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میجاودان کسب  شما  برای  آقای  ی  الان  کنند. 

فلانی، یک وقت خانمش گفته بود که ما باید  

خواهم اسم  قدر حاج حسین را بدانیم. الان نمی 

ببرم، اینجا حضور دارد. گفته بود: قبلاً شوهران  

کردند، حالا نگاه  اه می ما به عنوان بنده به ما نگ

می ما  به  را  امری  حسین  حاج  قدر  چرا  کنند. 

کرده  دنمی توجه  چقدر  خانم  این  ببینید،  انید؟ 

ها بین  کند. از این خانم است، چقدر قدردانی می 

زیاد است. همه خانم خانم  های شما  های شما 

اینطور هستند؛ اما شما قدر آنها را بدانید و آنها 

بدا را  شما  قدر  وقتی  هم  من،  آقاجان  نند. 

خانم می با  یک  خواهید  بزنید،  حرف  هایتان 
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عدالت حرف بزنید، یک مقدار شما آنها    مقدار با

خانم  این  برای  بدانید،  انسان  به  را  خدا  که  ها 

از   بعضی  الان  کنید.  شکر  است،  داده  شما 

هرجایی  خانم  خانم  نیستند،  خانه  خانم  ها، 

خانم  خانه هستند.  شما  همه  هستند،    دارهای 

خانم  زهرا  همه  پیرو  شما،  السلام( های    )علیها 

دید، خدا هم زن خوب به  هستند. شما خوب بو

توانید با هم دوستی کنید.  شما داده است. تا می 

خانم  می از  خواهش  یک  ها  شما  مرد  اگر  کنم 

تندی کرده است، تو هنوز زن نشدی، قدر زنت  

قدر   است،  نشده  مرد  هنوز  هم  او  و  بدانی  را 

دش را بداند. این بنده خدا الان قرض دارد،  مر
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به فکر خانه تو    شود،چک او دارد بازخواست می

است، به فکر زندگی تو است که جاویدانی کند؛  

می  خانه  به  او  تا  تحویل  تو  را  او  خیلی  آید، 

 گیری؛ او را تحویل بگیر. نمی

طور. این خانم تو الان  آقاجان من، تو هم همین 

کنی. بار زن نشوی، درک نمی   رفته است، تا یک

  حالا به او گفته است: بلند شو گوشت بار کن، 

تو   که  کند، خسته است  جارو کن، چیز درست 

او توقع داری. عزیز من، تو توقع   از  اینقدر  هم 

خواهد با هم یک زندگی  نداشته باش. دلم می 

من،  جاویدانه  عزیز  )صلوات(  باشید.  داشته  ای 

می  هستم خدا  من  آن  است؟  گوید:  من  چرا  ؛ 
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  )صلی الله علیه و آله و سلم( کسی که امر خدا و پیامبر  

می   را خدا  کرد،  هستم.  اطاعت  من  این  گوید: 

قربانتان بروم، پس مواظب باشید حرف خدا و  

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  کنید.    )صلی  اطاعت  را 

شما   زندگی  که  گفتم  را  اینها  همه  )صلوات( 

تر است؟ بله. از این  ودانیجاودانی باشد، حالا جا

تر این است که شما هر کجا امر است،  جاودانی 

 امر را اطاعت کنید، هر کجا نیست، نکنید. 

خواستیم از کجا صحبت کنیم؟ از مبتلا  حالا می 

عده  »الست«  در  بروم،  شما  قربان  ای بودن. 

ای هم  ای گفتند: »لا« و عده گفتند: لبیک، عده 

با شما هست. حالا  سکوت کردند. خدا همیشه  
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خدا در دنیا نماینده روانه کرد؛ این دوازده امام،  

معصوم  چها السلام(رده  خدا  نماینده   )علیهم  های 

فکر  هستند. حالا گفت: آن موقع یک وقت، بی 

بودی، مثلاً یک فکرهایی کردی؛ چون که خداوند  

تبارک و تعالی، ذرات را مخیر کرد. به شما گفتم  

را مثال زدم. دوست عزیز  و یک شیر با یک پشه  

خودم تصدیق کرد. دو سه نفری هستند، تصدیق  

ند، قدر اینها را بدانید. شما هم باید مثل  کنمی

دهید من باشید. آن دوستانی که تشخیص می 

که یک مقداری پیشرفته هستند، یک مقدار به  

ولایت،   به  دادن  گوش  گوش دهید.  آنها  حرف 

کسی که  گوش دادن به خداست. گوش دادن به  
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می  را  ولایت  را  حرف  خدا  خواست  دارد  زند، 

گوییم.  خواست خدا را می   گوید. الان ما داریممی

 کنیم که از این بهتر بگوییم.  ما داریم مطالعه می 

رضا   حضرت  پیش  السلام(»من  به    )علیه  رفتم. 

گویم: آن چیزی که ]خدا[ به تو داده  ایشان می 

به من  است و به ما نداده است، یک مقداری  

بده تا من به اینها بدهم. من نرفتم که بگویم  

، یا یک خانه بزرگ به  یک ماشین به من بدهد

ام را بزرگ  من بدهد. والله، اگر داشته باشم، خانه 

کنم. اینقدر به عمر خودم اطمینان ندارم. من  نمی

اول هم همین  به خودم اطمینان  از  بودم؛  طور 

که نمی شخصی  این  هستی.  تو  که    دادم 
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میعمارت  اینطوری  را  می های  بروم،  سازد،  آیم 

می یک  دلم  میمرتبه  تمام  سوزد،  یا  این  دانم 

می  نکرده  تمام  یا  تا  کرده  چند  الان  این  میرد. 

می  جایی خانه  یعنی  بسازد؟  مردم  برای  تواند 

ها به او بخورد. شما الحمد  نبوده که از این حرف 

د و  لله فکر کنید و تشکر کنید که خودتان آمدی

جمع شدید. من کدام یک از شما را دعوت کردم؟  

کر سؤال  موقع  یک  اگر  چرا  من  آقا  فلان  دم 

آید؛ او یک تلفن به من بزند که من بدانم  نمی

آورده   اینجا  به  را  شما  وحدت،  هست.  سالم 

غلب   جنده،  عز  عبده،  نصر  وعده،  »أنجز  است. 

می من  کنید؛  قدردانی  در  الأحزاب«؛  دیگر  بینم 
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سر خوری نیست، شما امتحان دادید؛  بین شما  

بکنید رفع  را هم  اینجا ملامت  باید  اگر    اما  که 

ملامت شدید، ملامت را کنار بگذارید و حقیقت  

 را بگویید. )صلوات( « 

»الست« داشته    )علیه السلام( مگر علی  
 است؟ 

بوده   »الست«  اینجا  بروم،  قربانت  من،  عزیز 

شدند  گویند: اول اینها پیشتاز  است. بعضی می 

و لبیک گفتند. این دوازده امام، چهارده معصوم  

السلام( وقتی   )علیهم  آنها  هستند.  لبیک  خود 

اینها   از  تعالی  و  تبارک  خدای  و  شد  »الست« 

خواست »من ربک«؟. اینها لبیک گفتند که اینها  
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؛ نه اینکه آنها اول گفته باشند. مگر علی  بگویند

)علیها  هرا  »الست« داشته است؟ مگر ز  )علیه السلام(

)علیها  »الست« داشته است؟ مگر حسین    السلام( 

یعنی    السلام( »الست«  است؟  داشته  »الست« 

چه؟ اینها از نور خدا هستند، بالاتر از »الست«  

هستند. بدانید این الستی که درست شد، برای  

آمد.  آد زمان  آن  از  »الست«  شد،  درست  م 

ها در تمام خلقت  »الست« بوده است، این حرف 

 ده است.  بو

من اینطور به شما بگویم: مثل این است که یک  

آورد، یک چیزی را هم  چیزی را خلق به وجود می 

را خدا به  خدا به وجود می  آورد. این »الست« 
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دا  آدم به وجود آورد. مگر خوجود آورد، برای بنی

همین دنیا را دارد؟ آقا، فکرت بالا برود. عالم را  

بینی که دنبال  یا را میباید ببینی، نه دنیا را؛ دن

روی، فکرت کوتاه است. عالم را  لهو و لعب می

باید ببینی. هجده هزار کرات را به ما گفته است  

می  تازه  است.  و  خشخاشی  کرات  اینجا  گوید: 

اشد و بگوید  مثل این است که الان یک بزرگی ب

دست   یک  بگوییم:  بخواه.  من  از  چیزی  یک 

گوید: خوره به  چلوکباب سلطانی به ما بده. می 

خواهی؟ ما در این  شکمت بیفتد. اُف، این را می

دنیا آمدیم، اینطوری شدیم، قربانتان بروم، این  

ها را از  ها را از دلتان بیرون کنید، این حرف حرف 
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اید جهانی باشد،  مغزتان بیرون کنید. مغز شما ب

ما   بیشتر  مغز  والله،  باشد.  محدود  اینکه  نه 

این را باور کن، فکرت  محدود است. عزیز من،  

گیر   خشخاشی  کره  این  در  تو  برود.  بالا  باید 

را   خدا  قدرت  شدی،  اینطوری  اگر  تو  کردی. 

)علیه محدود کردی. ) امروز توجه کنید، امام رضا  

قدرت    السلام( تو  است.(  کرده  را  عنایت  خدا 

از این   محدود کردی. محدود نکن، فکرت باید 

بگحرف  باید  تو  باشد.  بالاتر  ویی: خدا جان،  ها 

کنم  قربانت بروم، فدایت بشوم، از تو تشکر می 

از تمام خلقت بالاتر   که چیزی که به ما دادی، 

است و آن هم ولایت است، آن هم دوستی علی 
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السلام( المبین؛)علیه  امام  الدین،  یعسوب  یعنی    ، 

 ای. )صلوات(  علی بن ابیطالب را داده 

 خدایا، ما را محتاج شرار نکن 
از خدا تشکر بکنی که مافوق تمام  اینقدر   باید 

)عج ولایت را به تو داده است، محبت امام زمان  

را به تو داده است. تو اصلاً نباید دیگر    الله فرجه(

احتیاج داشته باشی. آن مغزی که من قبول دارم،  

اینکه    نباید به چیزی احتیاج داشته باشد؛ مگر 

جلو  احتیاج داشته باشی تا امورت بگذرد، دستت  

گذارم،  مردم دراز نباشد. من روی آن روایت می 

است؟ چه   کرده  اباذر  به  القائی  ببین، خدا چه 

)صلی الله علیه و  عنایتی به اباذر کرده است؟ پیامبر 
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کند،  می رود و با جبرئیل صحبت  دارد می   آله و سلم(

)صلی الله علیه  اباذر آمد که برود؛ جبرئیل به پیامبر  

آله و سلم( به  گفت:    و  یا محمد، خدا یک ذکری 

دارم   که  است  اینجا   ( است،  گفته  اباذر  این 

نگفته    )صلی الله علیه و آله و سلم(گویم به پیامبر  می

است. شما باید مواظب باشید که خدا ذکری به  

بگوید. عزیز من، اینقدر  شما بدهد، ذکری به شما  

در سواد نباش، در کمال باش. سوادت باید به  

آن أسئلک  ها می کمال برسد؛  إنی  »اللهم  رساند.( 

)صلی الله علیه و الأمن و الایمان بکر«؛ حالا پیامبر  

او را صدا زد: اباذر جان، بیا تو را ببینم،    آله و سلم( 

چرا از آن طرف رفتی؟ ببین، چطور حرف پیامبر  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5123 
 

کند؟ اباذر، »إن  را عمل می   لی الله علیه و آله و سلم()ص

علی   یصلون  ملائکته  و  الذین  الله  أیها  یا  النبی 

تسلیما«]  سلموا  و  علیه  صلوا  تسلیم  ۱آمنوا   ]

)صلی الله علیه و آله  است. مو به مو دارد امر پیامبر  

سلم( می   و  اطاعت  اطاعت  را  شما  کجا  کند، 

که  می اطاعت  ما  از  بعضی  کنیم،  نمیکنید؟ 

می  هم  و  مخالفت  یهود  من  اینکه  نه  کنیم. 

گویم. حالا ببین،  نصاری را بگویم، خودمان را می

کند. گفت: شما گفتید وقتی دو نفر  اطاعت می 

کنند، تو داخل نشو؛ اما اباذر  با هم صحبت می 

پیشرفته است، ولی توجه ندارد که این جبرئیل  

هم إنی  گویی؟ گفت: »اللاست. اباذر جان چه می 
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اسئلک الأمن و الایمان بکر«؛ ای خدا ایمان مرا  

نبیک«؛ این پیامبرت  امن قرار بده »و التصدیق ب

کنم.   اطاعت  را  امرش  کنم،  تصدیق  را 

امرش    )صلی الله علیه و آله و سلم( کردن پیامبر  تصدیق 

از   )صلی الله علیه و آله و سلم(است. والله، امر پیامبر  

بالاتر است.    لیه و آله و سلم()صلی الله عخود پیامبر  

یطالب علی بن اب  )صلی الله علیه و آله و سلم(امر پیامبر  

 است. )صلوات(  )علیه السلام(

»أللهم إنی أسئلک الأمن و الایمان بکر و تصدیق  

بنبیک و العافیة عن جمیع البلاء«؛ عافیت؛ یعنی 

سلامتی   شما  من،  عزیز  بده.  سلامت  من  به 

گوید: »و  کنی؟ حالا می خودت را کجا خرج می 
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الشکر علی العافیة«؛ خدایا، حالا که این چیزها  

ت  دادی، شکر تو را بکنم؛ آیا شکر ولای را به من  

ای؟ آیا شکر کردی زهرا را دوست داری، او  کرده 

اش را به تو داده است که فردای قیامت  دوستی

پیش   را  شما  و  بدهد  نجات  را  تو  محشر  در 

گوید:  خودش ببرد؟ آیا این کار را کردی؟ حالا می 

»و الغنی عن شرار الناس«؛ من خیلی روی این  

کنم، یعنی؛  ن شرار الناس« حساب می »و الغنی ع

می خ شرار  نکن.  شرار  محتاج  را  ما  دانید دایا، 

پنجاه   بگوید:  به من  بیاید  فلانی  مثلاً  کیست؟ 

گوید: ایشان  هزار تومان داری به من بدهی؟ می

گوید پنجاه هزار  هم سُر خورده است، به من می 
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دهم و آبرویش را  تومان بده؛ نه پول به او می

ن  م؛ این شرار خلق است. امیدوارم، باط برهم می 

، اگر صد سال عمر به شما  )عج الله فرجه(امام زمان  

خلق،  می شرار  نشوید.  خلق  شرار  محتاج  دهد، 

 محتاج شما بشود. )صلوات(  

این الست، الان »الست« است که  
 توانی بروی قدرت داری، همه جا می 
ها برای این است که  عزیز من، همه این حرف 

ببینی من می  آماده بشوید. حالا  د  خواستم شما 

این »الست« چه بوده است. حالا من هم شما  

توجه    )علیه السلام(را به امر خدا و علی بن ابیطالب  

)عج الله دهم. امر خدا وجود مبارک امام زمان می
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)علیها  ها، امر خدا، زهرای عزیز  است، خانم   فرجه( 

امر خدا    است. بیایید امر را اطاعت کنید،  السلام(

 را اطاعت کنید.  

شود؟ آیا همان  حالا چه گفتم؟ چه میعزیز من،  

»الست« است؟ نه، آن الستی است که تو مخیر  

الان   الست،  این  نداشتی.  قدرت  اما  بودی؛ 

توانی  »الست« است که قدرت داری، همه جا می 

حالا   است.  بوده  محدود  »الست«  آن  بروی، 

جوجه  یک  مثل  است؛  کرده  خلق  که  ااولش  ی 

ه، در »الست«  کند، هنوز پر نداشتجیک جیک می 

پر نداشته، مخیر بوده است. عزیز من، شما پر  

داری، امروز خدا به شما قدرت داده است. حالا  
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باید از »الست« اطاعت کنی. شما هر روز و هر  

این   »الست«  هستی.  روبرو  »الست«  با  شب 

است که شما هر کاری را که غیر خدا است، پس  

زهرا؛    بگویی: یا الله، بگویی: علی، بگویی  بزنی.

می  آیا  امر.  آب  بگویی:  دهانت  یا  نه،  یا  توانی 

 اندازد؟  می

گفتم: انشاء الله، به امید خدا سال دیگر با قطار  

که  می کسانی  از  و  بود  البته خیلی خوب  آییم؛ 

می تشکر  کردند،  شما  راهنمایی  همه  از  کنم، 

بینم این  رم می کنم؛ اما چیزی که من داتشکر می 

از نیست. انشاءالله سال  انداست که قطار چشم 

می  درخواست  شما  از  من  قطار  دیگر،  با  کنم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5129 
 

آییم. شما  آییم. انشاءالله تا زنده هستیم، می می

، ما تا زنده  )علیه السلام(باید بگویید: یا امام رضا  

گیر نشویم، طوری  هستیم، ما را بطلب. ما زمین

ت بیاییم؛ تو بهشت روی  نشود که نتوانیم بهش

ا را راه بده، ما را جا بده. اینقدر  زمین هستی، م

به خدا گفتم: خدایا، به ما راه خوب بده، جای  

خوب بده، همه اینها را حفظ کن. حالا عزیز من،  

گویم؛ گفتم: یا امام رضا، تو  این جمله را دارم می 

گذارم تا  خودت گفتی، برای زوارم یک ملک می 

ظب او باشد تا به شهرش برسد. این ملک موا 

، رساندم. )  )علیه السلام(گوید: یا امام رضا  یحالا م

بی  بی آخر،  یک  نکن،  نگاه  تو  دارد.  سیم  سیم 
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سیم دارند  گویی: الو، الو( آنها بی برداشتی و می 

هستند.  تماس  در  عرش  و  خدا  با  همیشه  و 

بی  حالا  می)صلوات(  رضا  سیم  امام  )علیه  زند: 

می  من  السلام(  رساندم،  را  زند او  تا  نه،  ه  گوید: 

الهی   مُردم،  من  حالا  باشی.  او  با  باید  است 

امیدوارم که شما داغ مرا ببینید، ولی من داغ  

شما را نبینم. من طاقت داغ هیچ کدام از شما  

گوید: در  داند. حالا میرا ندارم. خدا خودش می 

او   با  هم  قبر  اول  باش، شب  او  با  هم  صراط 

ر می باش. شما  ملک  آن  به دست  اما  ا  سپارد؛ 

 باشید.  زوار
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زیارت من از اول یک کلام بوده است:  
 »تسمع کلامی و ترد سلامی« 

خواهم در این نوار بماند: عزیز من، در فکر  »می 

گویند: اگر یک  شود که می فرو رفتم که چه می 

کنند؟  نفر با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می

رضا   امام  زیارت  السلام( )علبه  که    یه  دارم  اعتقاد 

واب هفتاد حج، هفتاد عمره را دارد.  دست کم ث 

ای روایت کرد که تا هزار، دو هزار هم  آقای تکیه 

آیم، فلانی  بار می هست. گفتم: آقا، من سالی یک 

شود؟  رود. پس این چه می هر ماه به زیارت می 

حضرت   خود  از  کردم  حساب  بروم،  قربانش 

ها را از  من بعضی حرف   بپرسم، شما باور کنید
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سم، ما اینقدر با هم آشنا هستیم.  پرخودشان می 

می  خودش  از  از  داری،  یقین  وقتی  تو  پرسم، 

می  را  خودش  زیارت  یک  یا  حرف  یک  پرسی. 

می  همه  این  بکنی.  البته  یقین  بخوان؛  خوانی، 

بیشتر اینها را علمای اعلام نوشتند، مروج احکام  

ریم، مفاتیح نوشتند،  نوشتند. ما علماء را قبول دا

ها را نوشتند، زحمت کشیدند؛ ما  ت اینها این زیار 

گذاریم؛ اما حرفی  زحمت علما را روی سرمان می

که ببینیم با خدا و رسول درست نیست؛ نه اینکه  

من حرف آنها را قبول کنم، من حرف هیچ بشری  

)علیه  کنم؛ مگر اینکه متصل به علی  را قبول نمی 

و کسی    )علیه السلام(های علی  ه باشد و بچ  السلام( 
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ا  سرم  که  روی  را  آن  من  بگوید،  اینها  حنجره  ز 

گذارم؛ چه آخوند باشد و چه غیر آخوند. من  می

شخص کلام  نه  هستم،  حالا  پرست  پرست. 

حضرت چه گفت؟ گفت: اینها کارشان است. »لا  

اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من  

ا من شروطها«؛ تو  عذابی، بشرطها و شروطها و أن

یارت بیایی. رد کرد. به حضرت  باید با شروط به ز

چشم   )توی  شدم.  بلند  شب  نصف  قسم،  رضا 

من، لنت هست. آنوقت یک گلاب گذاشتم، حالا  

نگویید من آن طرف کرد که نان جو و سکه را  

نیست،   و سکه  جو  نان  این  بود،  گذاشته  آنجا 

بودم. می شما  یاد  من  بگویم،  شما  به    خواهم 
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هید، یاد  دخیال نکنید، دو سه شاهی به من می 

من هستید، من هم یاد شما هستم.( گفتم: یا  

رضا   السلام(امام  می )علیه  که  ملکی  آن  خواهی  ، 

همین از  بدهی،  اینها  به  بده،  آنجا  آنها  به  جا 

هوای اینها را داشته باشد. این چه کاری هست؟  

می  اینها  به  قصد  آنجا  الان  اینها  خب،  دهی؟ 

ا ملک بده  جا به اینهیارت شما را کردند، همینز

 و حفظشان کن.« 

گوید؟ تو  عزیز من، قربانت بروم، ببین آقا چه می 

می  اینجا  به  وجود  وقتی  به  اتصال  باید  آیی، 

زیارتنامه  این  باشی،  داشته  آقا  که  مبارک  ها 

خوانید، بخوانید، گفتم: علمای اعلام نوشتند؛  می
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است، اگر شما بخوانی  اما من یک کلام، زیارتم  

به حرف   به  شما میمن گوش  اما گوش  دهم؛ 

ایمان یک حرف   است،  دادن، یک حرف  حرف 

است.   دیگری  حرف  یک  یقین  است،  دیگری 

فلانی آمده است و پشتش را به حضرت کرده  

می  مفاتیح  دارد  و  تو  است  بابا،  گفتم:  خواند، 

آقا   سر  بالای  گفتند  گفت:  کردی؛  را  پشتت 

خب  مفاتیح بخوانید.  آدم،  این  بفرما،  خوان  ، 

کلام    است، یک  من  حالا  بفهمد.  اینکه  نه 

گویم: »تسمع کلامی، ترد سلامی«. زیارت من  می

می  را  آقا  است،  بوده  اینطوری  اول  بینم.  از 

می می کسی  چه  هستی.  زنده  تو  گوید  گویم: 
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او  علیین  جسم  نه،  اینجاست؟  حالا  مُردی؟ 

اگر بگویم    اینجاست، خودش در عرش خدا است.

را محدود کردم. من    در عرش خداست، باز اینها 

گویم در عرش خداست؛ امام،  به عقل خودم می

در خلقت   امام  اینکه  نه  است.  تمام خلقت  در 

است، دوستان امام هم در خلقت هستند. رفقای  

ها را بایگانی  عزیز، باید گوش بدهند، این حرف 

یک   داشتم،  مغازه  یک  که  آنجا  )من  نکنید. 

پبچه  طفلک  بود،  خوب  خیلی  که  بود  یش  ای 

او   مواظب  خیلی  و من  بود  آمده  فروش  میوه 

جوان  که  بودم.  بدانید  را  پدرهایتان  قدر  ها، 

بود،   همینطور  عباس هم  این  نیستید.  محتاج 
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فروش بود. این  پدرش که چیزی نداشت، چوب 

می  ماه  سه  خدا  ریخته بنده  او  رفت  که  گری، 

، تأمین کند. از صدمه  خواهد به مدرسه برودمی

شود. شما از پدرانتان قدردانی ی مدرسه تأمین م

لله   الحمد  کنید.  قدردانی  مادرانتان  از  کنید، 

نگذاشتند شما محتاج بشوید و عملگی کنید و 

به مدرسه بروید. اینها را باید یادتان باشد، نباید  

پدرو مادرتان را فراموش کنید.( عزیز من، قربانت  

وم، »تسمع کلامی، ترد سلامی«.  بروم، فدایت ش 

شنوی  یم: آقا، من هر وقت حرف بزنم، می گومی

می  مرا  جواب  امام و  این  است.  دهی.  شناسی 

 )صلوات(  
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آنها که مستقیماً به بهشت جاویدانی  
روند، کسانی هستند که امر خدا را به  می 

 اند امر خودشان ترجیح داده 
با »الست«   این شد: شما دائم  حالا حرف من 

می دارم  واقعاً  حالا  هستید.  آن  روبرو  گویم، 

اختیار   در  را  رشدت  کردی،  رشد  که  قدرتی 

گذاری، آن زمان رشد نداشتی. دوباره گفتم:  می

را   کسی  بخواهد  خدا  وقتی  اما  بودی؛  محدود 

می  را  کلامش  بازخواست  کند،  کند. بازخواست 

کند. »الست«  ی که کردی، میبازخواست نافرمان

اما آن موقع خیلی رشد نداشتند،  را مخیر کرد؛  

ها آیند، داخل میوه ذرات بودند؛ اینها به جَو می
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می می میوه  و  پدرت  آیند  کمر  پشت  خوری، 

آقا می آید و در رحم مادرت میمی شود.  آید و 

کند.  حالا آقا یک مقدار که رشد کرد، مخالفت می

خورد،  بودی؟ دل آدم به هم می تو آخر چه چیزی  

کند نگاه به  بکند، الان آدم حظ می   به شما نگاه

می  لذت  بکند،  جوان شما  این  به  نگاه  ها  برد 

کند؛ اما تو بگو چه چیزی بودی؟ چه کسی تو  می

اینجا   را رشد داده است؟ چه چیزی شما را به 

می فراموش  چرا  است؟  چه  رسانده  من  کنی؟ 

ها  د، یکی از این کاسه قسمی بخورم. یک نفر بو

خواهم  دفعه گفتم، الان نمی را چیز کرده، )یک  

هنوز   من  گرفته،  زن  پسرش  الان  حالا  بگویم( 
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افتد. تو هم  بینم یادم مییادم است. این را می 

دادند،   رشد  را  شما  که  مادر  و  پدر  با  باید 

ائمه  همین با  یا  باشی،  السلام( طور    )علیهم 

طور باشی. در  همین طور باشی، یا با خدا  همین

د، نه اینکه در مقابل خدا  مقابل خدا شرمنده باشی

گناه   که  است  زمانی  نافرمانی،  کنید.  نافرمانی 

 کنید. )صلوات(  

عده  یک  آنها  که  نگفتم  به  مگر  که  هستند  ای 

می  می بهشت  جاودانی  بهشت  به  روند. روند؟ 

روایت حرف بزنم  والله، روایت داریم، من اگر بی

م. به تمام این مردم گفتم: من شاید  افتگیر می 

نوار دارم، چند جزوه کتاب دارم، اگر یکی از  هزار 
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اینها را من به غیر امر گفتم، بیایید تا من به شما  

ندارم که   امر حرفی  از  به غیر  انعام بدهم. من 

کنید؟  بزنم. چرا توجه ندارید؟ چرا قدردانی نمی 

م؟  از من قدردانی بکنید؟ نه؛ من چه کسی هست 

ها قدردانی عزیز من، قربانتان بروم، از این کلام 

بهشت   به  شدی،  اینطوری  اگر  حالا  بکنید. 

می  می جاودان  آنجا  ملائکه  و  چه  روی  گویند: 

شده است؟ مگر قیامت شده است؟ نه، امت چه  

کسی هستید؟ امت پیامبر؛ ما از کسانی هستیم  

  را   )علیه السلام(که از اول و »الست« امیرالمؤمنین  

  قبول داشتیم و داریم؛ عوض نشدیم. خب، چه 

دهیم. کجا امر  کنی؟ امر خدا را ترجیح می کار می 
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خرید؟ آن  روید لهو و لعب را می خداست که می 

گیری؟ آن  امر خداست که جلوی چشمت را نمی 

دهی؟ بابا جان باید  امر خداست که خمس نمی

کردید؟   چه  دیگر  ندارد.  کاری  باشی.  امر  در 

چه  عبادتمان   دیگر  نداشت.  جلوت  و  خلوت 

ما کس ولایتی کردید؟  که معصیت  انی هستیم 

روید. چرا  نکردیم. خب، به بهشت جاودانی می 

این  نمی باش.  همان  با  هم  تو  خب،  روید؟ 

کیست؟ عالِم است؟ مجتهد است؟ امام است؟  

که  امام  امام،  است؟  کاره  چه  است؟  زاده 

  کن است، این چه کاره است که به خلق بهشت 

به    رود؟ مثل توست. صد در صد امر را آنجا می 
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شهوت خودش ترجیح داده است، امر را به امر  

خودش ترجیح داده است، امری نداشته است،  

 شود؛ این بهشت.  حالا اینطوری می 

گویم: مگر من بهشت را  به خدا می 
 خواهم خواهم؟ من تو را می می 

باز دوباره یکی دیگر می باز  حالا  از  گوییم؛ حالا 

چیس  بالاتر  حالا  بله.  است؟  بالاتر  این  این  ت؟ 

آدم، تازه به نظر من خودش بهشتی شده است،  

کند، بالاتر  بالاتر این است که تو را »ارادة الله« می 

کند، بالاتر  این است که دعایت را مستجاب می 

نجات   فقر  از  را  مردم  صدها  که  است  این 

 دهی، تو بالاتر از آنها رفتی. می
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به   بردی،  خدا می»من  به بهشت  را  گویم: من 

من می   مگر  را  هم  بهشت  را  این  اما  خواهم؟ 

خواهم. مگر من بهشت  گویم، نه اینکه نمی می

گوید: خواهم. حالا می خواهم؟ من تو را می را می 

فهمد.  بهشت را به من عطا کرده است. خوب می

به تمام آیات قرآن، خدا این است. حرف بزنید،  

یا را طلاق بده؛ کجا دنیا را طلاق  وارد شوید، دن

شو؛ حالا که ]شیطان[    )علیه السلام( بیا علی  دادی؟  

زیبایی  را  تمام  را به خودش کرد، من  های دنیا 

طلاقه کردم. دنیا را  بگیر. گفت: برو؛ من تو را سه 

طلاقه کنی. نتوانی آن را بگیری. حالا از  باید سه 

ور شد  گویم: نه. وقتی اینطآن بالاتر هست؟ می 
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من   من یک شب خواب دیدم خدا یک باغی به

داده است که اصلاً چشم روزگار ندیده است، یک  

پسری بود که اینقدر زیبا بود که از شما هم زیباتر  

بود، همه شما خیلی زیبا هستید، او از شما زیباتر  

می  نگاه  من  که  بود  زیبا  اینقدر  کردم،  بود؛ 

ن پسر گفتم  آید. مرتب به ایگفتم: به من نمی می

من داده است؟  برو. گفتم: این را چه کسی به  

عطا کرده    )صلی الله علیه و آله و سلم(گفت: رسول الله  

کند؟ به کسی که به  است. به چه کسی عطا می

عطا   کسی  چه  به  باشد.  داشته  یقین  ولایت، 

)عج الله  کند؟ به کسی که در خانه امام زمان  می

الرضا  فرجه(  موسی  بن  علی  السلام()علی،  فقیر    ه 
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دا اینکه یک چیز  نه  باشد، بخواهی  باشد؛  شته 

یک چیز دیگر روی باد و بودت بگذاری. گفتم:  

آله و سلم(رسول الله   کجاست؟ به    )صلی الله علیه و 

است.   الله  رسول  او  گفت:  الله،  رسول  خود 

 کند.«باباجان من، به تو عطا می 

می  اینکه  بروم،  شما،  قربانتان  عبادت  گویم: 

بادت حقه باشد؛ عبادت شما طوری نباشد که  ع

خواهم چه  این را به شما بدهد، من این را می 

خواهم، من خدا  می   )علیه السلام(کار کنم؟ من علی  

خواهم. اینها را  خواهم، من محبت آنها را می می

کارت   به  کنی،  تنبلی  نروی  حالا  بگویم؟  دوباره 

  بچسب، صبح زود بلند شو و برو، خودت را ننر 
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بلند شو د برو،  بلند شو و در دکانت  نبال  نکن، 

کارت برو، خودت را لوس نکن، خدا از ننر بدش  

مشتریمی خدا  تو  آید. خب،  کرده،  روانه  را  ها 

روند. مثل این که نان در دهان  آنجا نیستی، می 

تو بیاورند، تو رد کنی. توجه کن ببین من چه  

 گویم؟{{  می

.  شما دائم با »الست« روبرو هستی 
 باید به خدا لبیک بگویی 

من،   عزیز  روبرو هستی.  حالا  »الست«  با  دائم 

حیاگری  توانم بیباید به خدا لبیک بگویی. نمی

کنم، ما به آنها لبیک گفتیم. شیطان دارد تو را  

می  می دعوت  دعوت  را  تو  هم  خدا  کند. کند، 
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رود یا طرف  انصافاً آدم باعقل طرف شیطان می 

حسین   امام  مگر  السلام() خدا؟  من    علیه  »هل 

گوید: فته است؟ حالا می ناصر« گفت، آن روز گ

)علیه  قبر من، در دل دوستان است. امام حسین  

ناصر« می   السلام(  گوید، خدا  الان هم »هل من 

را  هم »هل من ناصر« می  گوید. خدا هم شما 

دعوت کرده است. چرا دعوت کرده است؟ تو با  

کنار بگذار و  گوید: قدرتت را  ای. میقدرت شده 

ه دعوت خدا لبیک  به دعوت من لبیک بگو. کجا ب

برای خدا  می ما  آن زمانی که  گویی؟ عزیز من، 

گوییم. تو  موقع لبیک می مشابه درست نکنیم، آن 

می  درست  لذت  مشابه  گناه  از  هنوز  تو  کنی، 
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لذت ببری، از   )علیه السلام(بری، تو باید از علی می

تو من،  عزیز  ببری.  لذت  کمال    کمال  به  باید 

باید کبیر بشویم.   برسی. ما هنوز صغیر هستیم،

 )صلوات(  

خدای   خاک،  عالم  از  نه  ملکوتی،  باغ  بلبل  تو 

خواهد صنعتش را نشان ما  تبارک و تعالی می

بدهد. آدم ابوالبشر را از خاک خلق کرد؛ اما علی  

دل    )علیه السلام(خاک را سرشت. علی    )علیه السلام(

است. خدا یک کلام چه گفت؟    آدم را هم سرشته

این را خلق کردم و روح در او گفت: وقتی من  

دمیدم، ای ملائکه سجده کنید. روح چیست که  

در او دمیده است؟ خدایا، خودت بدان به زبان  
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من جاری شده است، اگر به واسطه این حرف  

زنم.. کنم، حرفم را می مرا عقاب کنی، افتخار می 

را دمید.  روح چیست که به آدم دمید ؟ ولایت 

ده کنی. این هم که تو  خدا احتیاج ندارد که سج

خواهد خدا را منحصر بدانی.  کنی، می سجده می 

میاین اطاعت  دارید  که  را  ها  او  دارید  کنید، 

کنید؛ اطاعت خلق، سجده است. حالا  سجده می 

)علیه  اگر خدا گفت: سجده کن، روح خدا، علی  

زهرا    السلام(  خدا  روح  السلام()علیاست،  است.    ها 

خدا احتیاج داشت؟    گفت: به او سجده کن، مگر 

حالا گفت: نه، گفت: گم شو. تمام اینها که علی  

شو هستند؛ اما ما  را قبول ندارند، گم   )علیه السلام( 
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ما  گم نیمه آقاجان،  )صلوات(  هستیم.  شو 

خواهی، هم  شو هستیم. هم این را می گم نیمه

ین غلبه پیدا کند. چرا  آن را؛ اما خدا نکند آن بر ا

می  »بل  خدا  أضل«]گوید:  که  ۳هم  تو  چرا  [؟ 

أضل«] هم  »بل  هستی،  مخلوقات  [  ۳اشرف 

میمی می شوی؟  خودخواه  را  روی،  خدا  شوی، 

را قبول نداری، تکبر    )علیه السلام(قبول نداری، علی  

می حالا  داری،  نخوت  هم  داری،  »بل  گوید: 

»بل۳أضل«] دارد.  معنی  هم  این  باز  هم    [. 

علی  ۳أضل«] ازل  که  این است  ال [  را    سلام()علیه 

امیرالمؤمنین   آسمان،  دارد،  السلام(قبول  را    )علیه 

امیرالمؤمنین   نباتات،  دارد،  السلام(قبول  را    )علیه 
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را قبول    )علیه السلام(قبول دارد، عرش خدا، علی  

می  خلقت  تمام  را  دارد،  روایتش  علی.  گوید: 

ولایت عرضه شد،    خواهی؟ حالا که به یونسمی

رفت،   تزلزل  در  مقدار  که  یک  چیزی  گفت: 

حوت   دهان  داخل  کنیم؟  قبول  چطور  ندیدیم 

ببلع؛ اما هضمش نکن.   را  او  افتاد. خدا گفت: 

آقا، هضم کردن شما، هم دست خداست، هضم  

ای   گفت:  غذا، هم دست خداست. حالا  کردن 

حوت، او را در دریا بگردان. ثلث زمین، خشکی  

همه  دید  است؛  گشت،  جا  هر  است،  دریا  اش 

گویند علی. حالا گفت: »لا اله  می همه ممکنات  

الظالمین«] من  کنت  إنی  سبحانک  انت،  [.  ۴الا 
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دید به واسطه او، یونس از درگاه    )علیه السلام(علی  

را نجات می  او  رفته است، حالا  کنار  دهد. خدا 

خواهد که کسی به  نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

باید    واسطه  هم  تو  شود،  مغضوب  خودش 

با همین کسی  طور  نخواهی  خلاصه،  شی. 

توانی دست مردم را بگیر،  اینطوری شود. تا می 

گیری، یک موقع با زبانت  یک وقت با مالت می 

می می خوشت  زبان  با  وقت  یک  گیری. گیری، 

الان کسی هست که در مجلس نشسته است،  

ن  یک دبیری هست که نه زمین دارد و نه آسما 

؛ اما شما با  کنددارد، دو خانواده را دارد اداره می 

خانواده  دارید  خود  اداره  سخاوت  را  هایی 
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کنید. حالا حوت او را گرداند، دید همه دارند می

گویی؟ در  گویند: علی. تو چرا چیز دیگری می می

آن زمان همه مردم گفتند: عمر، هفتاد هزار نفر  

 نفر.   گفتند: عمر. چه کسی گفت علی؟ چهار

 دعا 
 قرار بده.  خدایا، ما را از آن چهار نفر  

خدایا، این ولایت در قلب ما، با خون ما تزریق  

 شود.  

این  که  امیدوارم  بشوم،  فدایتان  من،  »عزیز 

ها را بایگانی نکنید، هر دفعه یک نگاهی  حرف 

این   از  را  دنیا شما  بکنید، عشق  این حرفها  به 
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اگرحرف  بالله،  والله،  نبَرد.  که    ها  چه  هر  نشد 

بمی بگویید،  من  به  این  خواهید  من  از  عد 

شود. این را من به شما بگویم.  ها زده نمی حرف 

بعد از من، دنبال هیچ کس هم نروید. با همین  

ها، صحبت  ها، مطالعه کنید، با همین حرف حرف 

ها هم صحبت کنید، با  کنید، اگر با همین حرف 

ا نباید حرف  شوید؛ ممحشور می  )علیه السلام(علی  

صادق   امام  چرا  بزنیم.  السلام( دیگری    )علیه 

به جایی که حرف  گوید من حسرت می می برم 

به    )علیه السلام(خانواده ما زده شود؟ امام صادق  

)علیه  برد؟ مگر امام صادق  چه چیزی حسرت می 

محتاج است؟ نه، حرف من این است که   السلام( 
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)علیه  خواهم بزنم. امام صادق  هنوز نزدم، الان می 

ر« دارد. دید همه احتیاج به »هل من ناص  السلام(

ناصر«   من  »هل  و  شدید  جمع  اینجا  شما 

گوید: من  می   )علیه السلام(گویید، امام صادق  می

ناصر« شما  حسرت می  به »هل من  یعنی  برم؛ 

هایی  وگرنه در تمام خلقت نفس   برم؛حسرت می 

 شود در قبضه قدرت امام است.« که کشیده می 

 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 

یک    )عج الله فرجه(را به حق امام زمان    خدایا، تو

 »معرفة الله« به ما بده.  
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علی   خودت،  معرفت  السلام(خدایا،  است،    )علیه 

 به ما بده.   )علیه السلام(علی 

معرفت زهرا    خدایا،  السلام( خودت،  است،    )علیها 

 به ما بده.  )علیها السلام(محبت زهرا 

موسی   بن  علی  وجود  خودت،  معرفت  خدایا، 

السلام(ا  الرض وجود    )علیه  خودت،  معرفت  است، 

است، خدایا، به ما    )عج الله فرجه(مبارک امام زمان  

بده و یک کاری هم بکن که ما آن را از دست  

 ندهیم.  

زنند،  ، ما صغیر هستیم، ما را گول می خدایا، والله

خواهی ببینی؟ خیلی  )الان بچه عباس آقا را می 
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گر یک شمش  هم ماشاءالله هوشیار است، اما ا

او   به  قشنگ  عروسک  یک  بود،  دستش  طلا 

دادی، اگر به تو نداد، تف به ریش من بیندازید؛  

چرا؟ چون صغیر است( ؛ خدایا، همه ما را کبیر  

 کن. 

 خدایا، شیطان ما را بازی ندهد. 

 خدایا، لهو و لعب ما را بازی ندهد.  

 خدایا، ما این ولایت را تا آخر برسانیم. 

قسم    )عج الله فرجه(به حق امام زمان  خدایا، تو را  

 دهم این جلسه ما را خودت نگهدار.  می
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یا   هستند،  مخالف  این  با  که  کسانی  خدایا، 

ا بگذار که از این  هدایت کن یا یک کاری جلو آنه

می حرف  قسم  من  بردارند.  دست  اگر  ها  خورم 

می  مبتلا  کنم،  من نفرین  آنوقت  بعد شوند؛ 

کنم، این طرز  ن نمیشوند. من نفریپشیمان می 

می می کن.  گویم،  مشغول  را  آنها  خدایا،  گویم: 

دیگر بعد از دو سال بس است، آخر، مسلمان،  

است؟ چه  هنوز این بغض از کله تو بیرون نرفته  

دلت   در  بغض  این  هنوز  هستی؟  مسلمانی 

می  هم  مکه  می هست؟  هم  نماز  خوانی،  روی، 

،  روی. به دینم، بغض مجلس ولایتعمره هم می

است. پشت این نوار داد    )علیه السلام(بغض علی  
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خدایا،  می بگو:  و  شو  بلند  شب،  نصف  زنم. 

علی   کلام  بغض  مگر  بودند؛  خب  کن.  هدایتم 

گوید: همه مرتد و کافر شدند.  ی نداشتند؟ حالا م

دنبال   هم  را  عده  یک  بودند،  اول  نفر  دو  آن 

 خودشان کردند.  

 خدایا، هدایتشان کن.  

کنم؛ اما آنها که ضد این  ین نمی خدایا، من نفر

که   بگذار  آنها  جلو  چیزی  یک  هستند،  مجلس 

 یادشان برود. )صلوات(  

   یا علی 

 ارجاعات 
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 کمال، کل کمال 
   الرحمن الرحیم بسم الله  

 

السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین  

و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و  

 علی اصحاب الحسین و رحمة الله و برکاته  

بشر هر چقدر هم که مطلع باشد، باز هم چیزی  

هست که بداند. خیال نکنید حرف ولایت تمامی  

دارد، حرف تمامی  ولایت  اگر  ولایت هم    دارد. 

شود؟  دارد، یعنی دارد از ولایت تجلی می تمامی  

امام صادق   السلام(چرا؟  هر  می   )علیه  ما  فرماید: 
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می  عرش  در  برایمان  هفته  جدمان  و  رویم 

کند که ولایت به تمام خلقت و به  صحبت می 

 تمام کرات ابلاغ شود.  

بی  خدا  که  شد  اشاراتی  وقت  کرات  یک  اندازه 

کراتی یک    وع زبان دارد، هردارد، هر کراتی یک ن 

کند. نوع ایده دارد، هر کراتی یک نوع زندگی می 

ها، متفاوت است و هر کدامشان به نوعی  کرات 

از تمام خلقت مطلع است. خلقت،   است، خدا 

همین  است،  رفت  تنظیم  و  آمد  در  دائم  جور، 

است. در هیجان است، هیچ چیز ساکت نیست.  

می  که  آجری  دیوهمین  سینه  است،  بینی  ار 

 ت.  ساکت نیس 
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ما باید فکرمان، فکر جهانی باشد، یعنی در جهان  

فکر کنیم، چرا به این فکر کوتاهتان قانع شدید؟  

فکر، باید جهانی باشد. نگذارید فرزندانتان بروند  

و با کسی که فکرش کوتاه است، حرف بزند. با  

کسی حرف بزند که فکرش بلند است؛ البته کاری  

 بشکند. نکنید که دل کسی 

 دلی به دست آور  تا توانی

 باشد دل شکستن، هنر نمی 

پول  قدر  یک  تا  میچرا  را  دار  مردم  دل  شوی 

عالم،  می کارهای  تمام  به  باید  شکنی؟! شخص 

توجه داشته باشد، یعنی ما دائماً باید توجهمان  
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کند  ای صادر میبه امر باشد، که امر چه اطلاعیه 

 که ما عمل کنیم. 

 کمال، کل کمال هم بگوییم:  خواهیم از  می

تمام شما کمال دارید. الحمد لله، تمام شما دکتر  

و مهندس هستید. این کمال است. شما وقتی  

تخصص گرفتی، خودت و فامیلت سرافرازید، اما  

این کمال است! یک حرفی است که کل کمال  

است. برای رسیدن به کل کمال، باید امر آقا علی  

را اطاعت کنیم و عناد   م()علیه السلاب  بن ابی طال

می باشیم.  و  نداشته  دست  کمیل!  یا  فرماید: 

جوارحت را در نزد خدا بگذار. باید سوادت را در  
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کمال   کل  وقت  آن  بگذاری،  ولایت  و  خدا  نزد 

 طوری بشویم.  شوی. باید این می

اگر گفته شود لوح و قلم، قلم عمومیت دارد، اما  

باید به    م قلمهای خلقتلوح، یک لوح است. تما

آن لوح وصل باشد. آن لوح، ولایت است. شما  

طوری باشد، قلمتان هم به امر  باید توجهتان این 

معلوم   را  کمال  کل  المؤمنین،  امیر  حالا  باشد. 

فرماید: »یا کمیل! دست و جوارحت  کند. می می

را در نزد خدا بگذار«. حالا که در نزد خدا گذاشت،  

فرماید:  می   خواهد،رح نمیخدا که دست و جوا

در   برو  نفس!  ای  پا!  ای  ای چشم!  ای دست! 

اختیار   در  تو  نَفَس  تا  بگیر.  قرار  ولایت  اختیار 
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نمی توجه  چرا  است.  امام  ولایت  مگر  کنید؟ 

السلام(حسین   که  نمی  )علیه  نَفَسهایی  فرماید: 

کشند در اختیار من است؟ الان نفسی  ها می این

ا، امام  اختیار حجت خد کشید، در  که دارید می 

 زمان است.  

بیند. باید توجه کنید که حضرت، شما را دارد می 

زمانش   امام  از  را  انسان  گناه،  کنید.  گناه  مبادا 

فرماید:  می   )علیه السلام( کند. امام صادق  جدا می 

شما شیعیان، عضو مایید، اما اگر گناه کنید، جدا  

و  رود که ما عض شوید. چقدر کلاه سر ما می می

باشیم، اما یک گناه کنیم   عج الله فرجه()امام زمان 

 و جدا بشویم؟  
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»والله، بالله، من دلسوز شما هستم. من به خدا  

اینمی گسترده گویم:  را  همه،  ها  و  بکن  شان 

ولایت را تا آخر برسانیم که آنجا با هم باشیم.  

ها سراغ همدیگر  یکی یکی در آنجا بیاییم. مرده 

آن را می  رهگیرند.  ما  انتظار  می ا  ما  ا  که  کشند 

گوید: چرا  ها برویم. او رستگار است. میپیش آن 

پیش من نیاوردنش؟ ناراحت است. پس انشاء  

رویم، همه در زیر عرش خدا  الله، یکی یکی که می 

باشیم. من اگر رفقایم پیش من نباشند، ناراحت  

 هستم. گفتم انشاء الله، با هم محشور شویم. « 

هس اشخاصی  حرفهایاما  که  دست  تند  از  را  ی 

دهند. خدا، حاج شیخ عباس را رحمت کند.  می
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گفت: یک آدم، آنجا آنقدر پشیمان است که  می

پشیمانی  محشر  اگر  صحرای  تمام  به  را  اش 

 رسد. قسمت کنند، به همه می 

زیارت و   به قصد  الان، شما مؤمنید. من وقتی 

  فرماید: ثواب کنم، امام می خوبی به شما نگاه می 

شود. چقدر زحمت  به تو داده می  زیارت جمع ما

کشند که به زیارت قبر ائمه بروند؟ اما اینجا  می

فرماید: ثواب زیارت جمع ما، ائمه، را به تو  می

)علیها دهد. تا حتی ثواب زیارت حضرت زهرا  می

 دهد. پس قدر همدیگر را بدانیم.  را می  السلام( 
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می  کارهایی  یک  شیطان  چرا  چرا  یک  کنید؟ 

زند؟ تو قدر بدان که چه  به ما می هایی  خدشه 

کنی؟ کسی هستی. ببین الان چه ثوابی داری می 

 ها به خاطر دوستی ولایت است. تمام این 

به   وصل  باید  باشی،  داشته  کمال  کل  تو  اگر 

به   وصل  نباشی،  خلق  به  وصل  باشی،  ولایت 

نباشی، وصل به خیال بدعت  نباشی،  گذار  هایت 

کش نقشه  به  وص وصل  نباشی،  به  یدن  ل 

فروشی نباشی، وصل به دروغ و دغل نباشی،  گران 

وصل به خدعه نباشی؛ آن وقت نقشت، ولی الله 

جوری شدی، به امر ولی  شود. اگر این اعظم می
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یا   امر خودت  به  نباشی  اگر  اعظم هستی،  الله 

 خلق هستی.  

دهد. خدا هم که قسم خورده است، رزقت را می 

هیم؟ اصلاً  خوادیگری می   چرا ما رزق را از کس

مشرک   که  نیست  حالیمان  ما  از  بعضی  چرا 

دانی؟ دعا کردن  ایم؟ چرا شخص را مؤثر میشده 

به شخص، به خاطر لطفی که کرده، یک حرفی  

است.   دیگری  حرف  یک  دانستن،  مؤثر  است، 

خدا کارهایش دقیق است: »و من یعمل مثقال  

[  ۱یره«]ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً  

دائم  باید   باید  بشر  باشیم.  داشته  کامل  توجه 

 آگاه باشد. 
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 یک دم غافل از آن شاه نباشید 

 شاید دم زند، آگاه نباشید 

پیامبر   است:  این  روایتش  بدان.  را  عمر  قدر 

رفت. ملکی بود که دیر، پیامبر  داشت معراج می 

 کرد. را احترام کرد. جبرئیل داشت، راهنمایی می 

نکت یک  است:  اینجا  حساسی  راهنما  ه  پیامبر، 

خودش، راهنما است.   )علیه السلام(دارد؛ اما علی  

ها آنجا هستند. ولایت،  بیند آن رود، می حالا می 

راهنما   نبی،  اما  است،  خلقت  کل  راهنمای 

خواهد. حتی اگر پیامبر باشد. ولی راهنمای  می

ها  آن پیامبر هم هست. این چیست که بعضی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5173 
 

است درست  جوری  ویی اینگویند که اگر بگمی

نیست؟ اصلاً، درست است. تو هستی که درستی  

ای زد. بلند شو  فهمی. حالا جبرئیل، صیحه را نمی

که بهترین خلق خدا آمده است. نگفت: بهترین  

گوییم  همه ممکنات آمده است. پس اینکه می 

 شود.  پیامبر خلق است، اینجا معلوم می 

امر    خدا ایشان را  البته، پیامبر ولی است، اما الان

به نبی بودن کرده است. اما پیامبر هم ولی است  

علی   یصلون  ملائکته  و  الله  »ان  گفته:  خدا  و 

سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

پیامبر شوید. تسلیم  ۲تسلیما«]  [... همه تسلیم 
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  )علیه السلام( امر شوید. امرش، علی بن ابی طالب  

 است.  

ند و گفتند: »حسبنا  را اطاعت نکردها که امر  آن 

را   آنها  تعالی،  و  تبارک  خدای  الله!....«  کتاب 

السلام(مذمت کرد. علی   خلق نیست. علی    )علیه 

، صفات  )علیه السلام(، نور خداست. علی  )علیه السلام( 

، مقصد خداست. بعد  )علیه السلام(خداست. علی  

گفت: یا محمد! من نگاهم به این لوح است.  

دانم که چقدر است. مواظب  م دنیا را می عمر تما

ای کم و زیاد نشود. سر موعد  هستم که دقیقه 

گیرد. پس  آید، جانشان را می شود، او می که می 

 عمر، معلوم است.  
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کل کمال این است که تو با کل اشیاء و با کل  

می  رفیق  را  خلقت،  حرف  این  باید  اما  شوی. 

کنید. یقین  را  حرف  این  باید  کنید.  کل    لمس 

گوید، تو هم داری  »لا اله الا الله« می  خلقت دارد

اید. گویی. پس شما یک سنخه »لا اله الا الله« می 

 کنم.  من، شما را دارم با کل خلقت رفیق می 

عباس   حضرت  به  کنید.  توجه  حرفها  این  »به 

این حرفها، ماورائی است. در کدام   قسم! تمام 

 کتاب این حرفها نوشته شده است؟ « 

که تمام خلقت، »لا اله الا  الله این است  حزب  

الله« بگوید، تو هم بگویی. تمام خلقت، محمد  
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خلقت،   تمام  بگویی.  هم  تو  بگوید،  الله  رسول 

علی ولی الله بگوید، تو هم بگویی. آن وقت، شما  

می  خدا  را  حزب  دیگری  کس  که  حزبی  شوی. 

مؤثر بدانی، حزب شیطان است. به اسم تنها که  

 نیست.  

می  پیامبر  گردن  البته،  بر  دو حق  اولاد،  فرماید: 

است.   اسم خوب  آن،  از  یکی  دارد،  مادر  و  پدر 

زنند. خوش  چون که آنجا آدم را به اسم، صدا می 

به حال کسی که اسمش علی باشد، حسن باشد،  

ها باشد. اگر اسمش علی  حسین باشد، اسم این 

باشد، روایت داریم که یک دانه علی بگویی، خدا  

می مَ  خلق  ثواب    کند،لِکی  برایت  عمر،  آخر  تا 
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بنویسد. چرا؟ تو از علی خوشت آمده است که  

بچه  گذاشته اسم  علی  را  اسمها  ات  این  ای. 

 گذارند؟  چیست می 

ایم. ما در ولایت گیجیم.  اصلاً ما مردم گیج شده 

تو باید با چیزهایی دیگر برخورد داشته باشی،  

ب باشد.  ولایت  اصل،  تو،  پیش  خواهی  اما 

کن باشی،  باشی، بیایی ولایت قبول خواه  ولایت 

از   نکند ما  اما خدا  بکنی،  بیایی اطاعت ولایت 

 این حرفها عبوری باشیم.  
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کند. اما چه  آسمان به نور یک مؤمن زندگی می 

را   عیسی  حضرت  قضایای  باشد؟  داشته  نوری 

 مگر نگفتم؟  

شوم، یعنی  »من یک شب دیدم که مور مور می 

نا  قدری  خانوادهیک  به  طبقه    راحتم.  به  گفتم: 

روم. اگر خوابم برد، صدایم بزن. یک دفعه  بالا می

دیدم چشم حقیقت شدم. بیابان در بیابان شد.  

اش بیابان شد. یک دفعه  فقط خانه ما بود. همه 

دیدم حضرت عیسی، یواش به زمین آمد. دیدم  

جبرئیل با پر و بالش آمد، عیسی را گرفت بالا  

وقتی آسمان    بروند.  جو  در  دیگر  کمی  رفتند، 

دفعه   یک  شد.  ظلمت  بروند،  بالا  نتوانستند 
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عیسی گفت: خدایا! ما را از این تاریکی نجات  

بده. گفت: یا عیسی! من را به پنج تن قسم بده.  

بن   به حق محمد  خدایا  عیسی گفت:  حضرت 

عبد الله خاتم النبیین، ما را نجات بده. نشد. بعد  

بن    ی پیامبر یعنی علیگفت: خدایا به حق وص

ابی طالب، ما را نجات بده. یک دفعه نورانی شد.  

تمام ظلمت، نابود شد. یک دفعه خدا ندا داد:  

یا عیسی! به عزت و جلالم قسم، تمام نور زمین  

 است.« )علیه السلام(و آسمانها به واسطه علی 

می  خلقت  تمام  از  خدا  جا  صدای  یک  به  آید، 

ه  )علیه غیر از علی  محدود نیست. پس در خلقت ب 
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است.  السلام(  روشنایی  تمام  نیست.  نوری   ،

 های آسمان، کرات است.  ستاره 

»هر کراتی یک زبانی دارد، هر کراتی یک شکلی  

دارد. هر کراتی به یک نوعی است. ما کرات زمین  

ها به نور مؤمنی  گوید: تمام این هستیم. حالا می 

می زندگی  است،  زمین  در  این که  یعنی    کنند، 

ی به جو آسمانها دارد نورافشانی  ولایتی که تو دار 

می می گناه  چرا  من  کند.  بدبختی؟  چرا  کنی؟ 

زنم،  بعضی اوقات، آب دهان تو روی خودم می 

را ببینم که چه کار    زنم که بعضیتو سر خودم می 

 کنند.«می
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گویم. من به  »من دارم در دنیا هل من ناصر می 

  هل   )علیه السلام(  کسی کاری ندارم. آقا امام حسین

گوید. شیعه هم باید هل من ناصر  من ناصر می 

علی   برای  همیشه  یعنی  السلام( بگوید؛  ،  )علیه 

 دوست پیدا کند، برای زهرا دوست پیدا کند. « 

گوییم نور، نور ولایت است، نور نبوت  پس اگر می 

نیست. هر کسی در ولایت یک ذره سستی کند،  

ت نیست که  اشود. تو حالی گوشش مالیده می 

روی؟ چه کسی را قبول داری؟  کجا می مشرکی.  

کجا هستی؟ به یک ماشین و به یک پولی قانع  

 شدی.  
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حرف   یک  آمدید،  ولایت  جلسه  در  روزی  »هر 

نیست.  تازه  مربوط  من  به  آخر  است.  بوده  ای 

باشد.   چیزی  نه  است،  چیزهایی  ولایت  پس 

چیزی، حرفش است، اما خودش چیزهاست. به  

تقدر   قدر  به  بیابان،  ستاره ریگهای  های مام 

آسمان، به قدر آنچه که اشیاء است، باز ولایت  

 ایم یا نه؟ « چیز دیگری است. آیا توجه کرده 

حالا ببین تو چه کسی هستی؟ تو را زیارت کند،  

دوازده امام، چهارده معصوم را زیارت کرده است.  

آید زیارت  تو آن چیزی که در درونت است، می 

آیم  توست. من می د؛ یعنی نور ائمه در دل  کنمی

کنم، تو جلد آنی.  آن نور را در دل شما زیارت می
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شما اگر خیلی ترقی کنید جلد ولایتید، نه اینکه  

است.   دیگری  حرف  یک  ولایت  باشید.  ولایت 

ولایت در قلبت تجلی کرده است، حالا تو اینقدر  

کنی. ما برای چند شاهی مال دنیا  ارزش پیدا می

باغ ملکوتی نه از عالم  کنیم؟ تو بلبل  ه کار می چ

خاک.... اصلاً، عالم دنیا، خاکی است. مثل این  

بازی می داری خاک  که  بازی  است  کنی، عشق 

ها کنی، دست بردار. بیا با ملکوت اعلی و با آن می

سر و کار داشته باش. چه کار کنی؟ گناه نکن.  

ار  چه کار کنی؟ دل یکی را به دست بیار. چه ک

ر کنی؟ تهمت نزن. چه کار  کنی؟ دروغ نگو. چه کا

کسی   طرفدار  کنی؟  کار  چه  کن.  انفاق  کنی؟ 
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گذار نباش. چه  نباش. چه کار کنی؟ طرفدار بدعت 

کار کنی؟ راه خودت را برو. تا حتی اگر پدرت، تو  

را منع کند. اگر او کج شد، تو کج نشو. یک عاق  

شنیده  شما  امر  والدینی  باید  تو  که  را  اید  پدر 

پ اگر  کنی.  تو  اطاعت  نخوان،  نماز  گفت:  در 

خوانی؟ اگر گفت: نرو انشای ولایت را یاد  نمی

روی؟ او دارد کفر از دهانش بیرون  بگیر، تو نمی

آید، نه شکر. عناد دارد. اینجا اگر به حرفش  می

نایست.   جلویش  اما  هستی؛  عاق  بروی 

احترامش کن. اما درونت این باشد. درونت باید  

 رین ولایت باشد.  تم



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5185 
 

سلمان به اینجا رسید؟ امر را اطاعت کرد.    از کجا

از کجا عبد العظیم به اینجا رسید؟ امر را اطاعت  

شان  کرد. حالا بگوید نرو؟ خوب، گفتند که همه

گویم. به عذاب مبتلا شدند. نگویی تعصبی می 

گفتند که برو کِشتی را ببین، اما پنبه در مگر نمی

م  حرف نوح را نشنوی؟ این ه گوشَت بگذار که  

همان است. حالا یک دفعه عذاب آمد. بترسید  

از   یکی  بیاید.  عذاب  شما  برای  که  وقتی  از 

 عذابهای خدا این است که دنبال ولایت نرویم.  

کردم، دیدم در حق زهرا  من دیشب مطالعه می 

انصافی کردند. تو اگر حمام  خیلی بی   )علیها السلام(

شویی،  ی، صورتت را می کنروی، آب تنی می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5186 
 

این می   آب  تمام  که  خوری،  بدانی  باید  را  ها 

مدیون زهرایی. آب، مهریه زهراست. شما داری  

زهرا   مهریه  السلام( از  می   )علیها  یا  استفاده  کنی. 

بیرون   دهان  از  باشد،  نداشته  نمک  که  غذایی 

میمی نمک  ذره  یک  تا  خوشمزه  آید.  ریزی، 

اگر ولایتتان کامل    شود. به تمامی آیات قرآن، می

مزه باشد  هیچ  مزه  ،  آن  مثل  دنیا،  تمام  در  ای 

گویی، یک  کنی. یک یا علی می نیست. کِیف می 

کند. گویی، انگار آدم، رشد پیدا می یا حسین می

 حالا نمک هم مهریه زهراست.  

عصاره   داد.  پیامبر  به  را  خلقت  عصاره  خدا، 

خلقت، نور است. پیش ظلمت برود؟ پیش نور  
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ها را خلق حساب  نود. حالا بیشتر مردم، ایرمی

ها یک قدری  گوید آن کنند. خیلی بالا ببرد، میمی

حالی ما  از  هم  بیشتر  را  آن  است.  بوده  شان 

اش شده است.  گوید که در دنیا آمده و حالیمی

گوید. این حرف، کفر است. از کفر، کفرتر  کفر می 

ه  اش شد است که بگوییم علی آمده و اینجا حالی 

ع به  درس  کسی  مگر  السلام( لی  است.    )علیه 

حسین  می امام  به  کیست  السلام( گوید؟    )علیه 

درس    )علیها السلام(درس بگوید؟ کیست به زهرا  

بگوید؟ خدا نکند آدم نفهم بشود. این آدم آنقدر  

مثل   بگویم  که  ندارد  مصداق  که  است  نفهم 
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کیست. اگر بگویم مثل الاغ است، توهین به الاغ  

 گوید.  ی چون الاغ دارد ذکر خدا مکردم. 

و حضرت زهرا    )علیه السلام(حالا عقد امیرالمؤمنین  

در عرش معلی خوانده شد. خدا، آب    )علیها السلام(

کرد. حالا اگر    )علیها السلام(و نمک را مهریه زهرا  

خشکد. نه اینکه زهرا  آب نباشد، تمام اشیاء می 

که هست.    لام()علیها الس نباشد، زهرا    )علیها السلام(

شود. اش نباشد، همه عالم خشک می اگر مهریه 

)علیها تمام روشنایی عالم به واسطه مهریه زهرا  

 است.  السلام( 
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فرستم، در  ای از آسمان می حالا خدا گفت: ستاره 

را به عقد او    )علیها السلام(ای رفت، زهرا  هر خانه 

رفت.    )علیه السلام(آورم. آمد و در خانه علی  در می

)علیها تر، مهریه زهرا  گفت: هفتاد شکسی بود می 

 کنم. این نفهم است.  می  السلام( 

آدم شدن، خیلی مشکل است. برای آدم شدن،  

باید بفهمی. آدم شدن، والله، از آدم بالاتر است.  

که من می بود  آدمی  اگر  اولی  آدم،  ترک  گویم، 

مینمی خدا  واقع،  در  آدم  کرد.  او  به  خواهد 

ف، حرف  آدم باشم و گرنه حر بنی  بگوید، من هم 

است، حسین    )علیه السلام(دیگری است. آدم، علی  

است، که یک    )علیها السلام(است، زهرا    )علیه السلام(
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ذره تزلزل خدایی نداشتند. این، آدم است. و گرنه  

 آدم است.  آن آدم، بنی 

کردند این کسی را که عالَم  ها فکر می کاش، این 

واسطه  شده به  خلق  کاش،    اش  نزنیم.  است، 

نمیحداقل را  پهلویش  کاش،  ،  شکستند. 

کردند. به تمام آیات قرآن،  محسنش را سقط نمی 

آن  به  نگاه  بودم،  مکه  در  می وقتی  کردم، ها 

شان در یک صف آمادگی دارند که  دیدم، همه می

  )علیها السلام( به فرمان خلق به خانه حضرت زهرا  

 ور بشوند. حمله 
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کیه  یاید، روی دو چیز خیلی توقتی امام زمان ب

گوید: یا جدا! فراموش  دارد. یکی آن است که می 

بی نمی اسب  وقتی  خیمه کنم  دم  ها صاحبت، 

آمد. یک وقت صدا زد: »الظلیمه، الظلیمه«، همه  

زند.  از خیمه بیرون ریختند. حیوان دارد حرف می 

کشد. مقدسها،  را می   )علیه السلام( انسان، حسین  

سی حسین  ما را کشتند. چه ک  سلام()علیه ال حسین  

ها؟ آمریکایی؟ یا  را کشت؟ انگلیسی   )علیه السلام(

کنم آن  گوید: فراموش نمی مقدسها؟ یکی هم می 

اصلاً   آوردند.  هجوم  مادرم  خانه  به  که  موقعی 

بچه  نکردند.  رفت.  رحم  پای مسلمانها  زیر  اش، 

را   مادرم  قلب  پیوستید،  هم  به  چرا  گوید:  می 
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مگر دارد؟    شکستید؟  تمامی  حرفها  این  این 

حرفها در جو خلقت است تا امام زمان بیاید و 

 احقاق حق کند.  

خواهد شما از جو دنیا بیرون بیایید و در  دلم می

جو ماوراء بروید. تا در جو ماوراء نروید، کسری  

خدا   بروی؟  ماوراء  جو  در  شما  چطور  دارید. 

می می صدایت  دارد  بیا«.  »ادعونی،   کند. گوید: 

ر صدای دیگری نباش. منتظر آن صدا باش. منتظ

جای   کن.  یقین  صد  در  صد  حرف  این  به  تو 

روی، زیارت  کنی، مشهد می دیگری نرو. اگر کار می 

ها وظیفه است. حالا مردم تو  روی، تمام این می

کنند. آن یکی تو را مجلس غیر امر،  را دعوت می 
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کند. کند. آن یکی به گناه دعوتت می دعوت می 

ر شخص باش. تمام  گوید: بیا طرفدایکی می   آن

می این دعوت  خدا،  ها  اما  خلقند.  اما  کنند، 

کنُ است. به تمام آیات قرآن، سی جزء کلام  خلق 

الله، اگر این حرف را بفهمید، نه هدایت بشوید،  

 بلکه هدایت هستید تا یوم القیامه.  

خورد، هم به درد  این حرف، هم به درد اینجا می

می  بهماوراء  درد  به  حتی  تا  هم  خورد.  شت 

گوید: »ادعونی، بیا« حالا  خورد. پس خدا می می

می  دارد.  ابی  امر  بن  علی  که  من  امر  فرماید: 

السلام(طالب   باش.    )علیه  داشته  قبول  را  است 

را قبول    )علیهم السلام(دوازده امام، چهارده معصوم  
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آن  باش.  قبول  داشته  هم  هستند.  من  امر  ها 

ها آن   هم امرشان را اطاعت کن.  داشته باش و

می  خدا  هستند.  خدا  این امر  امر  را  فرماید:  ها 

ها ها مدیر عامل کل خلقتند. این اطاعت کن. این 

ها، نه  مدیر عامل من هستند که به غیر از این 

 کنم.  مدیر عامل خلق کردم و نه خلق می 

حالا شما چه جور باشی؟ به چیزی غیر از ولایت  

اهم.  خوعلاقه نداشته باش. من یک چیزی را می 

می  چرا  ندارم.  به  علاقه  خیرش  چون  خواهم؟ 

خواهی، ماشینت  رسد. اگر چیزی را می مردم می 

خواهی، باید بخواهی  خواهی، کسبت را می را می

 که خیرش به مردم برسد.  
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ات  کنید که هم عائله   البته، شما باید محکم کار

را اداره کنی که جزو شهدا باشی و هم به مردم  

فقر به  کمک  است.  بدهی.  خودتان  نگهداری  ا، 

تا حتی،   است،  باغتان  نگهداری  فقرا،  به  کمک 

هم   فقرا،  به  کمک  است.  ولایتتان  نگهداری 

و   خدا  هم  و  است  اطاعت  هم  است،  عبادت 

می  خوششان  را  پیامبر  پول  همین  اما  آید. 

دهی، یک جایی که امر نیست. آن وقت هم  یم

گناه   هم  و  است  لجاجت  هم  است،  شقاوت 

 است.  

و   )علیه السلام(سی جزء کلام الله قسم، به علی  به

علی  بچه  السلام( های  دنیا    )علیه  اهل  اگر  قسم، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5196 
 

باشی و مهر دنیا و مهر خلق به دلت باشد، اصلاً  

 فهمی. این حرفها را نمی 

 کان زدم پشت پا بر عالم ام

 دست بر دامن زهرا زدم 

کنم: به تمام آیات قرآن، این حرفها را  تکرار می 

در  فنمی خلق،  مَحبت  و  دنیا  مَحبت  اگر  همیم، 

اش عنایت وجود  دلمان باشد. این حرفها، همه

زمان   امام  السلام(مبارک  طاهرین    )علیه  ائمه  و 

 است.   )علیهم السلام(

نی، عشق  تو باید با هر صفحه این کتاب عشق ک

شوی.  بورزی. آن وقت با این حرفها، محشور می 
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گوید: اگر سنگی  ی م  )علیه السلام(چرا؟ امام سجاد  

شوی.  را دوست داشته باشی، با آن محشور می 

می  پیامبر  راضی  یا  قومی  هر  عمل  به  فرماید: 

 شوی.  باشی، جزء آن قومی. تو جزء این قوم می 

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  7 )سوره الزلزلة، آیه  .1

 (  56)سوره الأحزاب، آیه   .2
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 87ارتباط  
   بسم الله الرحمن الرحیم 

ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  السلام علیک یا  

 الله و برکاته  

تمام خلقت تا حتی عرش خدا باید  
 ارتباط داشته باشند 

هفته   کردیم.  ما  صحبت  ارتباط  به  راجع  قبل 

را   ارتباط  این  ارتباط دامنه خیلی وسیعی دارد. 

داند که خیلی اهل دنیا نباشد.  کسی قدرش را می 

درک   را  ارتباط  این  باشد،  دنیا  اهل  خیلی  اگر 

؛ یعنی نه اینکه ندارد. ارتباط، دامنه وسیعی دارد
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هم   آسمان  باشد،  داشته  ارتباط  باید  دنیا  این 

رتباط داشته باشد، تا حتی عرش خدا، تا  باید ا

 حتی تمام کرات عالم ارتباط باید داشته باشند.  

می  که  را  واسطه  حرفی  به  بزنم  خواهم 

زنم. به تمام  به شما می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

راجع به تمام   این خلقت! من دارم یک صحبتی

کنم؛ یعنی آسمان، تا حتی عرش  این خلقت می 

ارتباط   اگر  باشند.  ارتباط داشته  باید  تمام  خدا 

نداشته باشند قبولی ندارند. قبولی ارتباط، یعنی  

 .   )علیه السلام(تسلیم شدن ]در برابر[ علی 

کند،  ت نمی نبوت کفایت تمام خلق 
 کند ولایت کفایت تمام خلقت می 
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و تعالی در تمام خلقتها امر فرموده    خدای تبارک 

است: »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا  

تسلیما«   سلموا  و  علیه  صلوا  آمنوا  الذین  ایها 

ها یک  همه باید تسلیم نبی شویم. )حالا بعضی 

زنند من نگاهم به حرفهای بعضی  حرفهایی می 

خاص نیست، والله! من آن افقی را که در این  اش

کنم.( به  بینم برای شما نقل می می   خلقت دارم

تمام خلقت گفت باید تسلیم نبی شوید. پس  

ها شود دنیا و آسمان ندارد، تمام این معلوم می 

 ملک خداست.  

تمام ملک   باشد، در  به واقع مؤمن  اگر مؤمن، 

قی شوید.  خدا جریان دارد. بیایید عزیزان من، مت
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ه و آله و  )صلی الله علیحالا خدا فرمود تسلیم پیامبر  

مگر    سلم( است.  مهم  خیلی  حرف  )این  شوید، 

درک ماورائی داشته باشید که قبول کنید، وگرنه  

کنید، درک ماورائی  به تمام آیات قرآن! قبول نمی

گویم.( اگر  ارتباط است. حالا ببینید من چه می

کرد که  کفایت می   آله و سلم()صلی الله علیه و  پیامبر  

لیم او شوید، چرا  خدا به تمام خلقت گفت تس

گوید تسلیم علی  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

)صلی الله علیه و آله و  شوید؟ پس پیامبر   )علیه السلام(

نمی  سلم( را  عالم  تمام  بگویم  کفایت  اما  کند. 

ی است. نه هم ول  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

فلانی    دهنی از این استفاده کند و بگویداینکه کج 
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تر کرده  را کوچک   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

نمی  عقلت  که  کوچکی  تو  هنوز  است.  تو  رسد. 

دانی چه چیزی  پستانک در دهانت است و نمی

آیا به سوادت نگاه کردی؟ سواد،   تویش است. 

ر من  جواب  جان!  بابا  است.  بدهید؟  سیاهی  ا 

علی   تسلیم  فرمود  پیامبر  چرا  پس  ه  )علیاگرنه، 

پس ولایت، کفایت تمام خلقت    شوید؟    السلام( 

می  فدایتان  را  بروم!  قربانتان  من!  عزیزان  کند. 

)صلی  کنم، پیامبر  بشوم! کجایید،؟ دوباره تکرار می

آله و سلم( و  علیه  نبی    الله  الان  اما  هم ولی است، 

ابلاغ ش ایشان  به  در  بودن  دارم  است. من  ده 

پیامبر   بودن  علیه  نبی  الله  و سلم( )صلی  آله  حرف    و 
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)صلی الله علیه و آله  زنم، نه در ولی بودن پیامبر  می

سلم( می   و  می .  کفایت  نبی  اگر  چرا  گویم  کرد، 

 ؟   )علیه السلام(گفت علی 

 دهنده اهل جهنم ارتباط، نجات 
آن  سوادها،  نمی با  که  را  ها  اسمشان  خواهند 

را  ب عنادشان  اما  بزنند.  با من حرف  بیایند  برم، 

گذارند، سوادشان را کنار بگذارند، منیتشان  کنار ب

تمام   بیایند با من حرف بزنند.  کنار بگذارند،  را 

خدا   نشوند،  اگر  شوند،  ملحق  ارتباط  به  باید 

کند. ارتباط خیلی مهم است. ارتباط  قبولشان نمی 

را شما  تا حتی نجات دهنده اهل جهنم است. چ

  کنید که اهل جهنم نیستید، ارتباط را توجه نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5204 
 

علی   که  وقتی  کنید؟  پیدا  نجات  جا  که همین 

السلام( »قُتِلَ    )علیه  گفت:  جبرئیل  خورد،  ضربت 

اهل   حالا  شکست.  خدا  ارکان  امیرالمؤمنین« 

)این  اهل  جهنم  که  هستند  کسانی  چه  ها 

جهنم   در  باشی  داشته  ولایت  اگر  جهنمند؟ 

انمی کردند،  ینروی.  گناه  که  بس  مُصرند.  ها 

آن  خدا  توجه  ها  مُصرند،  چرا  برده،  جهنم  را 

تمام   کردند.  رقت  را شنیدند،  ندا  این  نداری؟( 

آیند. دیگر آتش جهنم  ها از جهنم بیرون می این

نمیاین را  مبارک  ها  ماه  شب  اینکه  سوزاند. 

گوید چند هزار تا، چند هزار تا، چند ملیون ]از  می

جهن  می آتش  آزاد  این م  که  شوند[،  هستند  ها 
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ه رقت کردند، ارتباط به هم  رقت کردند. حالا ک

جهنم   اهل  زدند،  هم  به  ارتباط  که  حالا  زدند. 

 نیستند.  

تا حتی حضور امام، ارتباط نیست،  
 باید با اطاعت ارتباط داشته باشید 

حتی   تا  بزنید.  هم  به  ارتباط  من،  عزیزان  باید 

، والله! ارتباط نیست.  حضور امام، ارتباط نیست 

را    )علیه السلام( ان  گویید ما امام زم چقدر شما می 

ببینیم. ارتباط داشته باش. ای ویدئو زن! ماهواره  

بچه  به  نگاه  زنهای  زن!  به  نگاه  های مردم کن! 

خجالت   دارید؟  ارتباط  کدامتان  کن!  مردم 

ها ارتباط  کشید؟ کجا ارتباط دارید؟ تو با آن نمی
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میری. مگر  شوی و میها محشور می داری و با آن 

از دنیا  گوید در این زمنمی با دین  اگر یکی  ان 

می  تعجب  ملائکه  عمره  رفت،  بار  تو چند  کند؟ 

ای، تو زیارت امام رضا  ای، چند بار مکه رفته رفته 

ای، تمام قبول نیست. چون  ای. تو کربلا رفته رفته 

  که ارتباط نداری. ارتباط، تولی و تبری است. تو 

 کجا تبری داری؟  

شیار شویم. بیایید امشب بیدار شویم. بیایید هو

بیا این مسلمانی را که تا به حال داشتی بینداز  

گوید نگاه نکن،  دور. بیا ارتباط را اطاعت کن. می

تو هم نگاه نکن. معامله ربوی نکن، دروغ نگو،  

خدعه نکن، سخی باش. این حرفها که من دارم  
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مجلس می اهل  برای  شما  نمی  زنم  تمام  زنم. 

ارتباط   دارید  شما  تمام  اطاعت  مبرایید،  را 

کنید، تمامتان سخی هستید، تمامتان شجاع  می

هستید، تمامتان درست هستید. این حرفها که  

 زنم.  زنم برای بیرون اهل جلسه می دارم می 

شما حساب کن یک ارتباط تمام اهل جهنم را  

باشید.    آرام کرده است. شما باید ارتباط داشته

گویم حضور امام شرط نیست، این دو  اینکه می 

فر، چند نفر، چقدر حضور پنج امام بودند: پیامبر  ن

  )علیه السلام( ، امیرالمؤمنین    )صلی الله علیه و آله و سلم(

  )علیه السلام( ، امام حسین    )علیه السلام(، امام حسن  

زهرا   السلام( ، حضرت  ، چرا اهل جهنمند؟    )علیها 
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ایناین نداشتند.  ارتباط  آنجا  ها  هیکلشان  ها 

اینکه هیکلتان در منی مکه باشد   بود. بترسید از

داشته   ارتباط  باید  باشید.[  نداشته  ]ارتباط  و 

باشید. ارتباط، یقین است. ارتباط، علی بن ابی  

 است.  )علیه السلام(طالب 

کسی که ارتباط دارد، با لهو و لعب  
 اط ندارد ارتب 

بیابان   در  نیست؟  قرن  اویس  مگر  مسلمان! 

صلی الله علیه و آله و  )است؛ اما ارتباط دارد. پیامبر  

خانه   سلم( در  به  آمده  خیلی  )اویس  سلمه  ام 

مادرش التماس کرد که بگذار من بروم ]و پیامبر  

را زیارت کنم[. گفت: برو یک پایت زمین بگذار  
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دهد. بهشت می و برگرد( ]فرمود:[ ام سلمه! بوی  

دهی. تو بوی ویدئو  تو بوی تلویزیون رنگی می

ماهوار می بوی  تو  می دهی.  چه ه  تو  دهی. 

مسلمانی هستی؟ خجالت بکشید. ارتباط به هم  

گوید: من گریه  می  )علیه السلام(بزنید. امام زمان  

کنم، تو  کنم، اشکم تمام شود، خون گریه میمی

کردی،  جمع  آمریکایی  و  انگلیسی  با    مشتی 

می  داری  می ایشان  حالا  چه؟  رقصی.  گوید 

کند. ب می گوید اگر با دین رفتی، ملائکه تعجمی

 کنیم؟  این کارها چیست که ما می

اگر تو ارتباط داشته باشی، ارتباط با لهو و لعب  

نداری. ارتباط، با غیر امر نداری. تو ارتباطت یا  
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ناقص است یا کم است یا نداری. ارتباط، ارتباط،  

 رتباط، ارتباط.  ا

این آقا دو سال رفته خارج، )من به شما گفتم  

ت عزیز خودم، موسی زاده،  بروید خارج، به دوس 

گفتم برو، اما خارج که رفتی، خارج توی تو باشد،  

]نه تو توی خارج باشی[( دو سال رفته و آمده،  

ها  هیچ کسی را قبول ندارد. مسلمان! این یهودی

ها، عیسی را قبول  لیسی موسی را قبول دارند، انگ

می  آقا  این  هیچ دارند،  من  قبول  گوید  را  کس 

شما بگویم کسی که با او بخواهد  ندارم. من به 

مرتبه   یک  نکند  خدا  است.  او  مشابه  بسازد، 

اگر بگوید، کافر   را قبول ندارم.  بگوید من قرآن 
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می  وجود  به  مشکل  است،  نجس  آید. است، 

ن! قربانت  شود؟ عزیز مچطور آدم اینجوری می

را   یکی  آخر،  باشد،  تویت  باید  خارج  تو  بروم! 

کس را قبول ندارم.  گوید: من هیچ قبول کن، می 

کنند. تو  ها حمایت هم از او می خلاصه، بعضی 

 کنی، مشابه او هستی.  که حمایت می 

هر کسی یک راهی گرفته و برای خودش اسلام  

کرده، هر کسی یک راهی گرفته و برای خودش  

ه است. قربانتان بروم! این چه کاری  مذهب کرد

کنید؟ من چه بگویم؟ انشاء  است که دارید می

را  ا ما  ارتباط  بگویید: خدایا!  باید شب قدر  لله، 

)علیه  قطع نکن. خدایا! ما با ولی اعظم، امام زمان  
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ارتباط داشته باشیم. خانمها باید بگویند:    السلام(

 یم.  ارتباط داشته باش )علیها السلام( با زهرا 

 ارتباط یعنی تولی و تبری 
کنم، اگر ارتباط  والله! من اعلام خطر به شما می 

می ن خطر  اعلام  شما  برای  باشید،  کنم.  داشته 

داشته   تبری  باید  تبری.  و  تولی  یعنی  ارتباط، 

تبری   اگر  والله!  کنی.  قبول  را  ارتباط  تا  باشی 

و   کرد  نخواهی  قبول  را  ارتباط  باشی،  نداشته 

وعی است. باید عزیزان من، تبری  ارتباط تو مصن 

 داشته باشید.  
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خوانیم.  شورا می رویم زیارت عا زاده می ما با بنده 

گوید صد  کند، بعد می ببینید! اول صد تا لعن می 

تا »السلام علیک یا اباعبدالله« من سند نشانتان  

یک  می بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  دهم. 

 فکری برای خودتان بکنید.  

گوید: با هر که دوست داری  سجاد نمی  مگر امام

ری؟  شوی؟ آیا امامت را قبول ندا با او محشور می 

او   با  داری،  دوست  را  لعب  و  لهو  این  که  تو 

او محشور شدی،  محشور می  با  که  شوی. حالا 

کند. گوید: اگر با دین رفتی، ملائکه تعجب می می

تو هنوز عشقی هستی، تو هنوز ادیانی هستی. 

یعن دیگری  ادیانی،  رنگ  موقع  هر  اطفاری،  ی 
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صراط  می المستقیم«  الصراط  »اهدنا  زند. 

  )علیه السلام( د مبارک امیرالمؤمنین  مستقیم، وجو

چهارده   امام،  دوازده  این  مبارک  وجود  است. 

 معصوم است.  

اگر ارتباط داشته باشید، در آسمانها  
 کنید طیران می 

علماء در مجلسند، )البته همه شما دانشمندید؛  

ها با کتاب و قرآن ارتباط دارند( هر کدام  ما این ا

ب  من  به  است  ناجور  که  حرفها  من  از  گویید، 

می  تندی  افتخار  من  وقت  یک  هم  یکی  کنم. 

دیگر  می ما  باشید،  داشته  را  ما  باید  شما  کنم 

هشتاد و چند سالمان است، ما اگر تندی کردیم،  
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ناراحت شوید.   نباید  بروید.  باید  کندی  از  شما 

شوم. این آقای ایرانی به  ک موقع تند می من ی

د شدیم.  ارزد. حالا ما به ایشان تننصف ایران می 

زاده به من چیز گفت که نگو. من از  اینقدر بنده 

کنم اگر یک وقت فریادی یا  تمام رفقا تقاضا می 

حرفی زدم، بالاخره آدم یک رگش ناجور هست،  

ی  باید شما ما را عفو کنید. از همه شما عذرخواه 

 کنم.  می

گویم. کل خلقت  بابا جان! ببینید من دارم چه می 

شد. این همه که عرش خدا  باید ارتباط داشته با 

احترام دارد به واسطه این است که امام صادق  

رویم در عرش  فرمود: همیشه ما می   )علیه السلام(
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پیامبر   سلم(خدا،  و  آله  و  علیه  الله  ما    )صلی  برای 

می  عرش  صحبت  تمام  به  کند.  عظمتش  خدا 

واسطه دوازده امام، چهارده معصوم است، اگرنه  

کنید؟  . آیا توجه میآن هم یک ساختمان است

ارتباط   که  است  این  ارزشش  تمام  متقی،  بشرِ 

داشته باشد و به جای دیگر ارتباط نداشته باشد.  

تو   باشی،  نداشته  ارتباط  دیگری  جای  به  اگر 

ارتباط می  م قسم!  شوی، والله! به دین هماهنگ 

می  طیران  آسمان  از  در  قسم!  دینم  به  کنی. 

می  طیران  بالاتر،  ماآسمان  ارتباط    کنی.  هنوز 

به   داریم.  ارتباط  دیگری  چیز  با  قدری  نداریم. 

تمام آیات قرآن! در مجلس کسی هست، دیدم  
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کند. او هم مهندس است،  به آسمان طیران می 

تو هم مهندسی، تو کجا طیران کردی؟ توِ با سواد  

جا طیران کردی؟ تو، طیرانت در چیزهای دیگر  ک

 خواهم اسم بیاورم.  است که نمی 

  )علیه السلام( ین خانم تو، ]مثل[ امیرالمؤمنین  مگر ا

است که فردای قیامت    )علیها السلام(یا فاطمه زهرا  

تا می  که  بگیرد  را  گناهت  چیز  بیاید  گوید یک 

خری. اینکه گفته به حرف زن نرو،  بخر برایش می 

غیر  ا چیز  یک  لعبی،  و  لهو  چیز  یک  است.  ین 

با باید  تو  اگرنه  نگیر[،  برایش  ]را  زنت    امری 

اند: زن  گفت، گفته هماهنگ باشی. یک نفر می

گوید، باید غیر آن بکنید، ثواب دارد.  هر کاری می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5218 
 

می خیار  من  بخر،  سیب  گفته  من  خرم. به 

آقاجان! اگر حاجت خانمت را برآورده کنی خدا  

دهد. د حج و هفتاد عمره به تو می ثواب هفتا

بعضی از  حرفهایی  یک  می آدم،  که  ها  شنود 

 د ارتباط که ندارند هیچ، اعتقاد هم ندارند.  بینمی

از خدا مال بخواهید که آن را در راه  
 خودش خرج کنید 

عزیزان من! قربانتان بروم! یکی دو شب دیگر،  

ارتباط داشته   بخواهید  از خدا  است.  قدر  شب 

از خدا بخواهید، خدا مال به شما بدهد،   باشید.

لله! کسی  آن مال را در راه خدا خرج کنید. الان وا

درست   خانه  او  توسط  به  که  است  در مجلس 
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رفته   شوهر  دختر  شده،  درست  زیرزمین  شده، 

است. تو چه کار کردی؟ تو خودت شوهر رفتی. 

کاه  جیبت  درِ  که  زده تو  شوهر  گل  خودت  ای، 

چند آدم  این  است.    رفتی.  کرده  داماد  را  نفر 

گویم.  عزیزان من! ببینید من چه دارم به شما می 

کس را  الان  مردم  که  مجلس  این  در  است  ی 

دار کرده است. آن هم مثل تو است، فقط  خانه 

 گل نکرده است.  درِ جیبش را کاه 

امیرالمؤمنین   بکنید.  آخرتتان  برای  فکری  یک 

السلام(علی   فرم   )علیه  آمد.  قبرستان  ود: توی 

گفتند:  مرده  شما؟  یا  بگویم  من  چطورید؟  ها 

زنهایتان شوهر کردند، فرمود:  مالتان هم    شما. 
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قسمت شد. گفتند: اگر ما هم یک چیزی در راه  

می  دردمان  به  اینجا  دادیم،  گرنه  خدا  و  خورد 

گیریم. بترسید  پشت دستمان را داریم دندان می 

 از آن روزی که پشت دستتان را دندان بگیرید.  

گوید »رب ارجعونی« یعنی چه؟ خدایا!  اینکه می 

انجام دهیم.    ما را به دنیا برگردان که عمل صالح

عمل صالح نکردیم. دائم مکه و عمره رفته است  

و دلش به همین خوش است. عمل صالح، عمل  

به ولایت است. تو چند دفعه مکه رفتی، آیا شد  

که برای این بنده خدا یک چادر بیاوری؟ اصلاً  

رش را نکردی. آیا شد دل یک نفر را خوش  فک

]ثواب[  کنی؟ می  را خوش کنی،  گوید دل کسی 
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هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. ای حاجی کوچه  

دردی  نجس به چه  رفتی،  تو  که  مکه  این  کن! 

روی  می و  کشت  بره  دو  دیدم،  خودم  خورد؟ 

چرخی انداخت. گفت که برو ببر به قصاب بده.  

کن است، تو حاجی  این آدم، حاجی کوچه نجس  

اصلاح کن باش، نه حاجی کوچه نجس کن. این  

 ها! هم از حاجی 

یبتان مثل تار غاری که پیامبر  درِ ج 
 درون آن رفت، نباشد 

آید، دو دانه مرغ حالا اگر افطاری از دستت نمی

می  یک  که  بدهی.  کسی  یک  به  بخری،  توانی 

می  فقرا  پنجاه تومان  به  بگویی  بدهی،  توانی 
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که   تومان  بیست  تومان،  ده  حداقل  بدهند. 

بعضی می بدهی.  درِ  توانی  پدرم!  ارواح  به  ها 

)صلی الله علیه  عین غاری است که پیامبر    جیبشان

)صلی الله علیه و آله و تویش رفت. پیامبر  لم( و آله و س

خواستند بکُشند، جبرئیل نازل شد و  را می   سلم(

را جای خودت    )علیه السلام(گفت: یا محمد! علی  

)صلی  بگذار و برو، یک روایت داریم مقداد، پیامبر  

سلم(  و  آله  و  علیه  توی   الله  چادرها    را  این  از  یکی 

پیامبر   علیه  گذاشت.  الله  آله و سلم()صلی  کول    و  را 

گرفت و بیرون آمد. گفتند: این چیست؟ گفت:  

است. گفتند:    )صلی الله علیه و آله و سلم(این پیامبر  

پیامبر   و سلم(برو، کسی  آله  و  علیه  الله  در    )صلی  را 
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می پیامبر  لنگی  سلگذارد؟  و  آله  و  علیه  الله    م()صلی 

فرمود: این چه بود که گفتی؟ گفت مگر خودت  

آمد    نگفتی حالا  گفتم.  راست  من  بگو؟  راست 

حالا   دید  برخورد.  )ابابکر(  مرتیکه  این  به  برود 

را  فتنه می  اولی  برویم توی غار.  بیا  کند. گفت: 

این  غار.  توی  می برد  غار  ها  صاحب  او  گویند 

خواست  ی م  )صلی الله علیه و آله و سلم(است. ]پیامبر[  

که  بود  لشکری  جزء  اگرنه  نکند،  فتنه  او،    که 

پیامبر  می سلم(خواستند  و  آله  و  علیه  الله  را    )صلی 

بکشند. این لشکر ابابکر بود، دستور او بود. حالا  

 عنکبوت آمد و تار کشید. 
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داری؟   کار  چه  گفت  عنکبوت  به  آمد.  جبرئیل 

را    )صلی الله علیه و آله و سلم(خواهم پیامبر  گفت: می 

این   با  گفت  چیزی؟  چه  با  گفت:  کنم.  حفظ 

خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، گفت:  تارها.  

اما   کرد،  رو  و  زیر  را  لوط  شهر  هفت  جبرئیل 

نتوانست تار را پاره کند. گفت: اینقدر تقلا نکن،  

توجه   آیا  داد.  تار  به  که  بود  او  مال  قدرتت 

بعضی می نه؟  یا  تار  کنید  عین  جیبشان  ها 

تواند آن را پاره کند.  است، جبرئیل نمیعنکبوت  

دستش برود توی جیبش که چیزی در  تواند  نمی

راه خدا بدهد. آن، یک تار بود، اما تارهایی در  

 رود. دنیا است که دستشان در جیبشان نمی 
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می  تکرار  دوباره  جلسه  من  اهل  این  به  کنم. 

شنوند. انشاء  ها میگویم. نوار من را خیلینمی

بتوا یک  الله  بردارند.  تارشان  این  از  دست  نند 

آخرت برای  دنیا  فکری  و  بقا  »آخرة  بکنید.  تان 

داند من آنجا را دیدم. به دینم!  فناء«، خدا می 

آنجا را دیدم. اگر بخواهم یک چیزها بگویم، یک  

بندید. الان آنکه ناجور است  جارو به دم من می 

سواد را خوردی؟ تو  گوید: آیا تو گول این بیمی

او که  گو تو گول خوردی.  نادان!  ای  ل خوردی، 

 ورد.  خ گول نمی 

 بیایید با حرف ولایت، سنخه شوید 
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شود، یک قدری مانع  الان کتابی که دارد چاپ می

به وجود آوردند، برادر آقای میرعظیمی گفته بود 

یک حرف توی این کتاب پیدا کنید که اتصال به  

. گویم چاپ نکنندروایت و حدیث نباشد، من می

چهل روز تقریباً روی این کتاب کار شده که حالا  

ام ه گوید: هنوز نرسید دست تو افتاده است. می 

نرسیدی   هنوز  که  سرت!  توی  خاک  بخوانم. 

زده کرده،  بخوانی. این کتاب باسوادها را شگفت 

ارتباط   چرا؟  است[  نخوانده  هم  ]هنوز  حالا 

می  باشید،  داشته  ارتباط  اگر  که  ندارید.  دانید 

شده،  ]را  خورده  غصه  چقدر  کتاب  این  به  جع[ 

جان!   زهرا  گفتم:  شدم،  بلند  حیاط  توی  چقدر 
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امام  قربانتان   بروم،  قربانت  الله!  رسول  بروم، 

خواهم مادرت را افشاء  زمان! قربانت بروم، می 

کنم. این کتاب رد شود تا آخرش رد شد. مگر رد  

میمی تو  دست  حالا  چه کنند؟  ببین  جور  افتد، 

 کنی؟  می

ها سنخه نیستند. سنخه بودن یک حرف  بعضی 

دیگری است. این نوار کمال، کل کمال را یکی از  

گوید من بیست  ندسهای درجه یک ایران میمه

گوید  گویی، میدفعه گوش دادم، به این آقا می 

جور است. این نوار  هنوز نرسیدم، حالا ببینم چه

  را دست او اصلاً نباید داد. این آقا لیاقت ندارد 

می  دستش  و  که  هوا  لیاقتش  آقا،  این  دهید. 
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را امشب   ارتباط. درد دلم  هوس است، نه نوار 

باید  گمی تو  است.  ارتباط  در  بشر  نجات  ویم. 

ارتباط داشته باشی. عزیزان من! گوش بدهید.  

نمی  گیرتان  حرفها  این  بمیرم،  من  اما  اگر  آید، 

او را بیامرزد. یک خدا بیامرزی به   بگویید خدا 

 ویید، من ممنون شما هستم.  من بگ

 آسـوده خاطرم که در دامـن توأم 

 دامـن نبینم که در دامـنش بروم 

 محتوا بود دامن به غیر دامن تو بی 

 دامان توست اتصال به ماوراء بود
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با خلقی که تأیید نشده ارتباط برقرار  
 نکنید 

شما ببین ارتباط چقدر خوب است، عزیزان من!  

می  جخدا  و  عزت  به  علی  گوید:  اگر  )علیه لالم! 

قبول    السلام(  دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  به  را 

ت ثقلین کرده باشی، به  نداشته باشی، ]اگر عباد 

اندازم.[ این »الیوم اکملت  رو تو را در جهنم می 

آله و لکم دینکم« فرمایش پیامبر   )صلی الله علیه و 

امر    سلم( دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  است، 

دنبال   کجا  می بعضیخداست.  چرا  ها  روید؟ 

بدعت  می دنبال  یک  گذار  من!  عزیزان  روید؟ 

چن هر  بکن.  خودت  برای  سالمند فکری  آدم  د 
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نزدیک  قیامت  به  من!  بشود،  عزیز  است.  تر 

حساب قیامتتان را بکن. فدایت بشوم یک قدری  

 فکر بکن که فردا باید آنجا جواب بدهی. 

  م( )علیه السلامگر فاطمه بنت اسد، صندوقچه علی  

اش بود، حالا  در خانه   )علیه السلام( نبود، چقدر علی  

که فاطمه بنت  گوید. حالا  عزیز من! ببین چه می 

پرسند امامت  اسد را توی قبر گذاشته، از از او می

بگو:   پسرم،  بگو:  گفت:  او  به  ]پیامبر[  کیست. 

پسرم، بترس از آن روزی که از تو بپرسند امامت  

کنند. چرا رفتی  ل می ها را از تو سؤا کیست؟ این 

کس دیگری را انتخاب کردی؟ حالا فاطمه بنت  

د حرفها  این  پسرم.  گفت  شده  اسد  دمُده  یگر 
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است. حرف ولایت دیگر دمُده شده است. یک  

می عده  دیگری  حرفهایی  هستند  به  ای  زنند. 

همه  جوانان،  این  گفتم:  منتظرین  شان  معمار 

خلق   تویشان  چرا  هستند.  توحید  شجره 

 ها بنشانی.  ی؟ تو باید از ولایت توی این نشانمی

اگر رفیق ناجوری را خواستی، تو جزء  
 ظالمین هستی 

مگر پسر نوح عرق یا شراب خورد؟ چه کرد؟ با  

رفیق بد قدم زد. یک نفر اینجا بود دیگر نیامد،  

می تو  گفتم  او  به  جا  بزرگان  همین  با  خواهی 

  خواهی با فقیر، فقرا بنشینی، آخر بنشینی، نمی 

ها شوی. پدر جان! این هم با همانها محشور می 
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  گولت نزنند. رفیقهای عیاش! رفیقهای که غیبت 

رفیق  می بینداز.  دور  را  امروزی  رفیقهای  کنند! 

بینی یک آدم هفتاد ساله  امروزی را یک وقت می 

ها و نود ساله است. عزیز من! برو دست از این 

 بردار، بیا ارتباط داشته باش. 

کرد؟ در خانه  چه کار می   )علیه السلام(ین  امیرالمؤمن

می  امیرالمؤمنین  فقرا  السلام( رفت.    انفاق   )علیه 

قدرت تمام خلقت است.    )علیه السلام( داشت. علی  

شکست.  ها میقدرتش را برای فقیرها و بیچاره 

رفت در دکان میثم، ]فرمود:[ میثم جان! چه کار  

می می خرما  گفت:  چرا  کنی؟  فرمود:  فروشم. 

آید. خدا رحمت کند  یکاری؟ گفت: مشتری نمیب
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گفت کسی بود هزار شترِ  حاج شیخ عباس را، می 

نمی سرخ  او  پیش  امام  داشت،  تو  مو  آیا  رفت. 

خبر داری شخص پرستی؟ هر کسی که یک ذره  

 روی.  کار و بارش خوب است طرفش می 

بابا جان! تو ببین خدا هر چیزی را برای شما یک  

گوید اگر رفیقی بگیری  می حرف عمقی زده است.  

که همیشه تو را یاد من بیندازد، من یک قصر  

اولین و آخرین را بخواهی  دهم که خلق  به تو می 

دعوت کنی، جا داری. به تمام سی جزء کلام الله!  

دهد؟ آن قصر را به من داده است. چرا به تو نمی 

من همیشه کسی را دوست دارم که ولایت دارد،  

اس  کاملتر  ولایت ولایتش  اصلاً  من  پرستم،  ت. 
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علی حسین  اگر  پرستم،  بدانید.  خوب  پرستم. 

پرسعلی  خدا  شدی،  خداپرست  پرست  اگر  تی، 

علی  هم  شدی،  خداپرست  نیستی،  پرست 

 نیستی.  

مگر پسر نوح چه کار کرد؟ با رفیقهای بد قدم زد.  

آیم. من آن  حالا گفت بیا در کشتی؟ ]گفت[ نمی

زنم که در کشتی ولایت  زنم، فریاد می بالا ناله می 

نرو، در   نرو، در کشتی دنیا  بیا. در کشتی خلق 

زنم.  من هم دارم داد میکشتی لهو و لعب نرو.  

حرف دیگری من به شما ندارم. قربانتان بروم!  

می  به  والله!  سکونت  ولایت،  کشتی  در  خواهم 

در   نرو  باش.  ارتباط  کشتی  در  بیا  بزنید.  هم 
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طر  آن  و  طرف  این  خلق،  حالا  کشتی  ف. 

به  خوشمزه  خدایا!  گفت:  نوح  است،  این  اش 

حرفت وفا کن. خودت گفتی من خودت و اهل  

کنم. خدا فرمود: »انک لیس  تت را حفظ می بی

شود: یا  من اهلک« حالا دوباره به او خطاب می 

 نوح! اگر او را بخواهی جزو ظالمینی. 

را   هوسی  و  هوا  آدم  این  اینقدر  چرا  تو 

آمی یک  چرا  است  خواهی؟  ناجور  که  دمی 

خواهی؟ تو جزء ظالمین هستی. با این آیه  می

گر این آیه را قبول  زنم. امن دارم با تو حرف می 

داری، تو جزء ظالمین هستی. به دینم! یکی از  

خواهی.  ها به من گفت: تو فلانی را بهتر می بچه 
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خواهم. گفتم: اگر تو بهتر باشی، من تو را بهتر می 

خواهم، اما به دینم  نیا نمیکس را در دمن هیچ 

گویم: خدایا! کسانی شوم می قسم! شبها پا می 

خدمت   فقرا  به  خدمت  می که  ایشان  به  کنند؛ 

گویم: حالا تو  کنم. می کن. با خدا شوخی هم می 

ها تهیه ببینی. گفتی  خواهد برای این داری. نمی 

دهم، هزار تا آنجا، همه هزار تا  صد تا اینجا می

ا به  اینجا  دعا  را  شما  به  دارم  دائم  بده.  ینها 

هیچ می اما  نمی کنم،  مؤثر  را  مؤثر  کس  دانم. 

 دعاست.  دانستن، غیر 

را   باید پسرت را مؤثر ندانی، دامادت  شما هم 

دهی؟  مؤثر ندانی. چرا تلویزیون را جهازش می
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می  می او  را  عشقش  فردای  رود  باید  تو  و  کند 

اتصال   آن  به  چرا؟  بدهی.  را  جوابش  قیامت 

می می را  کار  این  چرا  حضرت  دهی.  به  کنی؟ 

تو   به  بدهی،  به دامادت  بیشتر  عباس! هر چه 

می بیشتر   کن.  فحش  اطاعت  را  امر  بیا  دهد. 

بکن   کاری  یک  بشوم!  فدایت  بروم!  قربانت 

خودت گیر نباشی. حرف من این است. یک کاری  

 بکنیم خودمان گیر نباشیم. 

 ارتباط یعنی به فکر فقرا بودن 
ی  است.  الان  کرده  خدمتی  یک  است  نفری  ک 

مادرش   شده،  خوشحال  خودش  ]فقیر[  این 

ش شده، دامادش شده،  اخوشحال شده، خانواده 
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ات باد  حالا اینقدر نماز شب بخوان که پیشانی 

خورد. تو که رحم  بکند، این نماز شبها به درد نمی

نمی فقرا  به  کمک  که  تو  تو  نداری،  کنی، 

ج شیخ عباس  خودخواهی. خدا رحمت کند حا

را، گفت: مثل ابن ملجم یا نبود یا کم نظیر بود  

ده بود. بس که در  که از اینجا تا اینجایش باد کر

برید. اش را می کرد پیشانی بیابانها خدا، خدا می 

  )علیه السلام( ، به علی    )علیه السلام(علی  عبادتِ بی 

  )علیه السلام( کشُی است. عبادت با علی قسم! علی 

م  است،  کردن  رحم  فقرا  به  کمک  است،  روت 

است، احترام به پدر و مادر کردن است. احترام  

کر واقعی  علم  سادات  اهل  احترام  است.  دن 
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واقعی کردن است، البته ساداتی که ارتباط دارند،  

اهل علمی که ارتباط دارند. آن ارتباط، یک نوری  

می  شما  قلب  در  تجلی  که  بیایید  است  کند. 

 ها را بیندازید کنار.  ن ارتباط داشته باشید. آ 

ارتباط، یعنی اهل دنیا نباشید. ارتباط، یعنی باید  

اشی، به فکر مردم باشی، در وقف  به فکر فقرا ب

اینکه همه  نه  باشی.  اش جمع کنی. حالا  مردم 

این همه جمع کردی چه کار کردی؟ حالا همه  

می  کار  چه  حالا  تو؟  برای  هم  یک  بانک  کنی؟ 

جواب بدهیم. من از زمان    کاری بکنیم که بتوانیم 

ام هر کاری کردم، کاری کردم  ده دوازده سالگی 

بدهم. من گنهکارم، اما یک    که بتوانم جوابش را
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کاری کردم که بتوانم جوابش را بدهم. هر کجا  

رفتم، محض خدا رفتم. هر چیزی گفتم محض  

خدا گفتم. هر چه کردم، محض خدا کردم. رفاقت  

خ بیایید  خدا.  محض  علمتان  گرفتم،  در  را  دا 

کنی؟ آیا  شریک کنید. تو چه چیزی را شریک می 

 کشی؟  خجالت نمی

پد ارواح  اسمی هستیم. هر  به  ما مسلمان  رم! 

کدام ما به کارمان قانع شدیم. یکی از ضررهایی  

که به شما خورده، این است که هر کدامتان به  

کارتان قانع هستید. شما الان مهندسید، به این  

آنجا هم می ی قانع هستی. م از  آنجا،  روی  روی 

هزار   سیصد  که  بود  کسی  امشب  الان  خانه. 
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خودم! اصلاً به ریختش هم  تومان داد، به جان  

 آید. نمی

رفیقی بگیرید که شما را یاد خدا  
 بیندازد 

کنید،   بایگانی  را  آنجا خودتان  بیایید  عزیز من! 

اعمال   بایگانی، یعنی  کنید.  بایگانی  را  اعمالتان 

آخرت باشد. اعمالتان را بایگانی کنید که  شما در  

گوید  آنجا بایگانی باشد و به شما بدهند. خدا می 

اگر رفیقی بگیری که تو را یاد من بیندازد، من  

دهم که خلق اولین و آخرین  یک قصری به تو می 

آیید به حرف  تان که می را دعوت کنی. شما همه 

دهد روید، هرکدام یک قصر به شما می من می 
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خلق اولین و آخرین را دعوت کنید. به من    که

 معلوم نیست چه چیزی بدهد. 

گوید:  می  )علیه السلام(صادق  عزیزان من! چرا امام  

من به مجلسی که دور هم جمع شوید و حرف  

خورم؟ ما از اول عمرمان به  ما را بزنید غبطه می 

اگر یکی،  غیر حرف این  ها حرف دیگری نزدیم. 

ند که من غیر امر حرف  یک حرف از من پیدا ک

دهم. چه کسی پول  زدم، پنجاه هزار تومان می 

 خواهد؟  می

الان باعث این حرفها آقای پیشوایی شده، یک  

می خدا  کرده،  تنظیم  مجلسی  داند همچنین 
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ای دانیم. هر لقمه چقدر ثواب کرده، ما که نمی

که یک مؤمن خورده، ثواب یک حج عمره پایش  

تو رفتی حج عمره چه    نوشته شده است. ای آقا! 

چیزی پایت نوشتند؟ حالا اگر قبول بشود. این  

م آقای  داریم  محمد  روایت  یک  بابا!  گفت:  ا 

هزار  می چند  بزنی،  را  خدا  خانه  دور  هر  گوید: 

)صلی  حسنه دارد، گفت: روایت مال خود پیامبر  

گوید: برآورده کردن  است می  الله علیه و آله و سلم(

ن بالاتر است. اصلاً خدا  حاجت برادر مؤمن از ای

کند که حاجت برادر مؤمنت را  تو را موفق نمی

کنی. موفق بودن به برآوردن حاجت برادر    برآورده

 مؤمن خیلی مهم است.  
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من   به  چیزی  یکی  که  است  این  حاجتم  من 

بدهد که به کسی بدهم. یکی از بندگان خدا که  

می هندوانه  روز  یک  دارد،  روز  چرخ  یک  آورد، 

آورد، این خودش گفته بود من روزی  سیب می

سه  کنم. آن وقت زن دارد، دو  ده تومان پیدا می 

تا هم بچه دارد. امروز یک نفر، یک چک به این  

داده، این آمده ده بیست کیلو به او داده است،  

خود بوده. هر کجا رفته، گفتند  حالا این چک بی 

دارد   این  دیدیم  ما  است.  مصنوعی  چک  این 

ما دویست تومان دادیم، گفتیم    کند.سکته می 

کرد،  گریه  اینقدر  گفت:  ما  علیِ  بده.  او  به    برو 

تو ملائکه  و عمره  گفت: مگر  به حج  ای. چقدر 
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می می که  امشب  شادم،  ارزد.  اینقدر  من  بینید 

 خبری شده است. 

 گذار انفاق کرد نباید به طرفدار بدعت 
قربانتان بروم! باید الان بدانید که به چه کسی  

یک  بده شده.  گرفته  ما  از  چیز  همه  اصلاً  ید. 

ترحم می به یک کسی  نکوقت  اگر  که  نی  کنی 

بهتر است. آیا فهمیدی؟ چه بسا شجره خباثت  

را پرورش دادی؟ بیایید شجره توحید را پرورش  

طرفدار   به  بدهید.  کسی  چه  به  بدانید  دهید. 

ها حرفها یک قدری فکر  گذار ندهید. این بدعت 

حر می این  می خواهد.  تفکر  این  فها  خواهد. 
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حرفها را بایگانی نکنید. شما اگر با ارتباط باشید،  

 رتباط یعنی ولایت.  ا

 درخواستهای شب قدر 
 شود: خواهد شب قدر که می من دلم می 

از خدا بخواهید که خدا ارتباط دهد و ارتباطتان  

 را انشاء الله تا آخر برسد. 

   انشاء الله شب قدر، یکی از خدا بخواهید:

خلق   نه  کن.  رهبری  را  ما  ولایت  این  خدایا! 

 بگیرد، نه شیطان،  
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بخواهید د به شما  یکی  باشید که خدا چیز  ارا 

بدهد، اما محبتش را به شما ندهد، در راه خدا  

 خرج کنید. 

یکی از خدا بخواهید تتمه عمرتان در راه شیطان  

 و شهوت و غیر امر نباشد، در راه خدا باشد.  

  )علیه السلام( هید یاور امام زمان  یکی از خدا بخوا

 بشوید.  

نه   باشید،  فقیرپرور  بخواهید  خدا  از  یکی 

ظالم ظالم  بیشترمان  ما  خدا  پرور.  از  پروریم. 

 بخواهید فقیرپرور شوید.  
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یکی از خدا بخواهید، تتمه عمرتان در راه ولایت  

 باشد.  

یکی از خدا بخواهید خدا تنِ ساز به شما بدهد.  

 شوید.  خلاصه، منزوی ن 

 ر باشید.  یکی از خدا بخواهید منزوی از غیر ام

 یکی از خدا بخواهید شما لذت عبادت را ببرید.  

  )علیه السلام( یکی از خدا بخواهید یاور امام زمان  

 باشید. 

 دعا 
 خدایا! عاقبتان را به خیر کند. 
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 خدایا! ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا! ما را بیامرز.  

 واب غفلت بیدار کن. خدایا! ما را از خ 

 جاب کن. خدایا! دعای ما را مست

 خدایا! مریضها را لباس عافیت بپوشان.  

 خدایا! مقروضین را قرضشان ادا کن.  

 خدایا! رفقای ما را حاجتشان را برآورده کن.  

قسمت    )علیه السلام(خدایا! تو را به حق امام زمان  

از آن می این مجلس ما  امام  دهم  باشد که  ها 

 خورد. به آن غبطه می  )علیه السلام(ق صاد
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 خدایا! این رفقای من را هماهنگ کن.  

ها دخالت نکند، خدایا! امر  خدایا! شیطان در این 

 ها دخالت بکند.  در این 

ها را دوست دارم، این  جور که این خدایا! همین 

نمی  برسان. من  آخر  به  را  فهمیدم  دوستی من 

حسن   السلام( امام  می   )علیه  حالا  گوچه  ید. 

می می گریه  میفهمم.  و  برای  فرکرد  یکی  مود: 

من   حالا  رفقایم.  برای  یکی  نرفتم،  که  راهی 

این می چقدر  دارم  که  رفقایی  این  را  فهمم  ها 

 خواهم.  می
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ها را آن به آن در دل من زیاد  خدایا! مَحبت این 

ها زیاد  کن. خدایا! مَحبت من را هم در دل این 

 کن. 

   یا علی 

 ارجاعات 
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 نازله 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

علیکم و رحمة الله و برکاته، السلام علی  السلام  

اولاد  علی  و  الحسین  بن  علی  علی  و  الحسین 

 الحسین و رحمة الله و برکاته  

»جلسه« همگانی است؛ »دور هم  
 نشستن« همگانی نیست 

متلا  بشر  فکر  ما  اگر  اغلب  یعنی  نباشد؛  شی 

فکرمان متلاشی است. توجه داشته باشید این  

می حرف  من  که  شما  هایی  به  نکنید  فکر  زنم، 

شود و  زنیم، پخش می زنم. این حرفی که می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5253 
 

د.  شنونها را می خیلی افراد هستند که این حرف 

به وجدانم قسم! به دینم قسم! مقصد من شما  

هستید نیستید.    نیستید، شما که اهل این جلسه

خیلی   توجه  رسیدید،  درجه  این  به  فقط  شما 

زنید؛ چون که توجه  ندارید، بعضی اوقات نق می

ندارید، توجه شما کم است؛ پس این نوار را همه  

می  یعنی  کس  کننده؛  پخش  یعنی  نوار  شنود. 

ود. نوار پخش می شود، می خواهم  شپخش می 

کنند؛   توجه  قدری  شنوند،  می  که  هم  دیگران 

گرنه الان شما خودتان توجه دارید. الحمد لله  و

پیشروی   کردید؛  پیشرفت  خیلی  العالمین  رب 

شما این است که فکرتان هیجانی بوده است و  
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الحمد لله در مجلس ولایت شفا گرفتید. کسی  

گیرد؛ کند شفا می که در مجلس ولایت شرکت می

را شفا می او  ولایت  که شفا  یعنی  وقتی  دهد. 

ه جسم او را شفا دهد، والله، بالله،  داد، نه اینک

می  شفا  را  او  آیا  روح  کنید  حساب  شما  دهد. 

سلمان را شفا داد یا نداد؟ آیا مقداد را شفا داد  

قلب   یعنی  گرفتند؛  شفا  اینها  تمام  نداد؟  یا 

 لله الاعظم شد.  مبارکشان اتصال به ولی ا 

امروز   که  ولایت  جلسه  این  در  شما  الحمد لله 

خواهم حرفم را بزنم؛  «، چون میگویم »جلسهمی

وگرنه هنوز ما »جلسه« نگفتیم، گفتیم دور هم  

گویند نشینیم. در عرش خدا، خدا یا ائمه نمی می
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می  دور هم جمع شدیم.  »جلسه«؛  گویند همه 

ها توجه کنید. الان  خواهد به این حرف دلم می 

ش همه  هم  »جلسه«  شدید.  جمع  هم  دور  ما 

ندا می »جلسه«  ما  داریم.  گیرند،  هم  دور  ریم؛ 

زنند، آنها  )حالا بعضی افراد یک وقت تلفن می 

ها نیستند که  ای ها هستند؛ شب جمعه ای جمعه 

می  شروع  کی  در  جلسه  الان  »جلسه«،  شود( 

»جلسه«   ما  اما  است؛  شده  همگانی  ما  زمان 

نشستن هم  دور  ما  دلمان    نداریم؛  ما  داریم. 

مثلاً  نمی چرا؟  بگیریم،  »جلسه«  خواهد 

از در داخل نشد؛    )علیه السلام(میرالمؤمنین علی  ا

می  بفرمایید.  دلم  توجه  خیلی  امروز  خواهد 
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ها که من کردم؛ انشاءالله به ثمر برسد.  التماس 

امیرالمؤمنین از آن در وارد نشد؛ چون از آن در  

می  وارد  واهمه  سلاطین  می شوند؛  شوند،  رد 

انه  شوند. از در خانه خدا وارد خ مشرکین وارد می 

شوند. »جلسه« الان مثل همان است؛ جلسه  می

می  شکافته  دیوار  اما  هست؛  و  خیلی  شود 

می  وارد  هم  امیرالمؤمنین  ما  اگر  الان  شود. 

ها است،  گوییم؛ مثل همان جلسه »جلسه« می

  ما »جلسه« نداریم، دور هم نشینی داریم. توجه 

بفرمایید که »جلسه« همگانی است و دور هم  

یست. چون خیلی خوشم آمد  نشستن همگانی ن

فرماید: همه ما در  کنم؛ امام صادق میتکرار می 
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هم  شب  دور  خدا  عرش  در  جمعه  های 

کند و اگر الان  نشینیم، پیامبر با ما صحبت می می

نبی بوده است، آن موقع دیگر ولی است. پیامبر  

اما امر نبی را ما باید اطاعت    دیگر نبی نیست؛ 

ت؛ اما الان که پیامبر  کنیم. در زمین امر نبی اس 

زند؛  کند، حرف ولی می در عرش معلی صحبت می 

بزند. چون که خدا خوشش می آید، حرف ولی 

الان آنجا رهبر است، مگر این سمتی که اینجا به  

گیرد؟ نه. خدای  او داده است، خدا آنجا از او می 

هایی هم که به شما داده  الی سمت تبارک و تع

مگر   است؛  طور  از  است، همین  خودتان  اینکه 

 دست بدهید.  
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در این جلسه که حمایت از ولایت  
کنید، والله، هر نفس شما افضل  می 

 عبادت ثقلین است 
می  کنم.  گفتم  »نازله« صحبت  مورد  در  خواهم 

می  نازل  شما  به  حرفی  هر  به  الان  مگر  شود، 

خواهند  یا محمد، مشرکین می   پیامبر نازل نشد؟

در خطر است. باید    نبی را بکشند؛ یعنی الان نبی

تا نبی برود. مگر خدا   علی به جای تو بخوابد، 

و  نمی هزار  از  بعد  امروز  کند؟  حفظ  توانست 

می  افشا  داریم  ما  سال  خدا  سیصد  کنیم؛ 

نمی می خدا  مگر  شود.  افشا  توانست  خواهد 

محمد! علی را جای  حفظ کند؟ که باید بگوید: ای  
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تی  خودت بگذار. حالا علی چقدر خوب است. وق

پیامبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام امر کرد؛  

گفت: یا رسول الله! اگر من بخوابم آیا جان تو  

می  گیر  سالم  به  نکند  خدا  آری.  گفت:  ماند؟ 

بد   خیلی  جدلی  آخوند  بیفتید؛  جدلی  آخوند 

م ربانی هم داریم؛  است. البته ما عالم داریم، عال

ش  اما من با آخوند جدلی طرف هستم. من کف 

بوسم، قابل نیستم که دستش  عالم ربانی را می 

را ببوسم؛ اما آن کسی که با رب ارتباط دارد؛ نه  

با ویدئو، نه با تلویزیون، نه با فکر و خیال، نه با  

می را  ربانی  عالم  پای  من  عزیز  ریاست.  بوسم. 

ببی  کن  حساب  حالا  می من!  دارد  چه  گوید.  ن 
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میمی امیرالمؤمنین  نمگوید:  یا  فهمد؟  ی فهمد 

بله. می فهمد  گوید: امیرالمومنین می می گوید: 

شود؛ به همین خاطر جای پیامبر  که کشته نمی

شود، پس  خوابد. گفتم: آقا! بداء حاصل می می

بداء چه چیزی هست؟ این حرف چه هست که  

جانش را فدای  زنی؟ امیرالمؤمنین دارد  داری می 

سول  کند. حالا چرا جانش را فدای ررسول الله می 

کند؟ مقصد رسول الله، علی است. عزیز  الله می 

خواهد نبی به مقصدش برسد، تا  من! حالا می 

که   موقع  آن  کند.  معرفی  را  علی  و  بماند 

خواستند رسول الله را بکشند، هنوز رسول الله  می

ال من والاه  »من کنت مولاه، فهذا علی مولاه، و
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دفعه   یک  حالا  بود.  نگفته  عاداه«  من  عاد  و 

دهد؛ یا  ای تبارک و تعالی به علی »نازله« می خد

ثقلین   عبادت  افضل  کشیدی،  که  نفسی  علی! 

 است.  

ها توجه  خواهد یک مقدار به این حرف دلم می

توجه  افراد  بعضی  بروم!  قربانت  کم  کنید.  شان 

مایت از  است. الان شما دارید در این جلسه ح

می افضل  ولایت  شما  نفس  هر  والله،  کنید. 

لین است. عزیزان من! قربانتان بروم!  عبادت ثق

می کجا  بشوم!  بیدار  فدایتان  چرا  روید؟ 

توجه!  نمی توجه،  توجه،  توجه،  توجه،  شوید؟ 

دشمن   جلوی  شما  بروم،  قربانتان  من،  عزیزان 
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می کار  شمشیر  با  وقت  وقت  یک  یک  کنید، 

دارید. والله، بالله،  دشمن وا می  خودتان را جلوی

است.   غریب  ولایت  مملکت  الان  این  در  الان 

ایران که به حساب ایران اسلامی است و گفتم  

مقدس  جا  همه  ولایت  از  حرف  کجا  است،  تر 

ها شده است؛  است؟ این ضد ولایت وارد خانه 

بروم! تجدد،   قربانتان  است.  ضد ولایت، تجدد 

ن مگر به شما نازل  کند. الاحواستان را پرت می 

ای که  شود؟ الان دو جبهه است: یک جبهه نمی

این  می مقابل  در  بگیرد، شما  را  ولایت  خواهد 

جبهه ایستادگی دارید. حسابش را بکنید کسانی  

کنند چه کاره هستند. الان  که دارند اینطوری می 
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شود؛ آقاجان من، به ویدئو  امر به شما نازل می 

گناه نگاه نکن، آقاجان   نگاه نکن، آقاجان من، به

ناصر دارد »هل من  والله، خدا  گوید،  « می من، 

گوید، نه اینکه امام  علی دارد »هل من ناصر« می

حسین در روز عاشورا »هل من ناصر« گفت. به  

می  دارم  من  دینم،  »هل  دارند  اینها  همه  بینم 

گویند. شما حواست کجاست؟ به شما  ناصر« می 

بهتر نازل بشود؟ من    شود. دیگر از ایننازل می 

نگاهی    خواهد شما روح بشوید و من هردلم می

می  شما  این  به  جسم.  نه  ببینم،  روح  کنم 

را   شما  روح  من  است،  علیین  جسم  چیست؟ 

می می هم  را  شما  روح  دارم  من  بینم.  بینم. 
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بوسم؛ الان روح  خود نیست که من شما را می بی

می  ولایت حمایت  از  دارد  توجه شما  چرا    کند. 

می زحمت  شما  چقدر  را  ندارید؟  آن  کشید، 

را  می این  فدای  می خرید،  دارید  شما  آورید، 

میولایتی میها  آیا  جان  شوید.  نه؟  یا  فهمید 

من! باید یک نگاهی به ماوراء بکنید، لااقل یک  

نگاهی به این دنیا بکنید، ببینید سیر مردم دارد  

تا من  کجا می  و  است  گفتم: شکرتان کم  رود. 

فهمیم که شکرمان کم  ها را نزنم نمی حرف این  

گویم: خدایا!  ها می اهی شب است. والله! من گ

هایی که از زمان آدم ابوالبشر آمده  به اندازه باران 

هایی که روئیده  است تو را شکر، به عدد درخت 
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را شکر، به  است و برگ  هایش ریخته است تو 

های آسمان تو را شکر، یک موقع هم  عدد ستاره 

نفس می عدد  به  کشیده  گویم  جاندار  که  هایی 

یک شکر.  را  تو  میاست  خجل  شوم. دفعه 

کردی؟ می می را  گویم: شکر  رفقایم  گویم: شکر 

هم نکردم؛ نه شکر ولایت را، نه شکر تو را؛ تو  

نیستی اما امر تو، تو است. اینطوری باید باشید  

 شکر کنید، نه شکر مرغی.  

حضرت  خانمها، بیایید خودتان را شبیه  
 زهرا کنید 

به شما    عزیزان من! قربانتان بروم! الان دارد وحی 

شود؟  شود. چگونه وحی به شما نازل می نازل می 
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می  صادق  دروغ  امام  نخواهی،  را  او  اگر  گوید: 

می  را  من  نمیبگویی  را  من  خواهی!  خواهی. 

رئیس مذهب شما را از خودش بالاتر برده است،  

اینکه بگوید:    دیگر چه چیزی به شما بدهد. نه

گوید: آجرهایش هم شکستی و خراب کردی، می 

نجا ریختی. آقای شاه آبادی به من گفت یعنی  آ

خدا   خانه  یک شخص  اینقدر  انگار  گفتم:  چه؟ 

زند، که خدا چه چیزی فدای  عظمت به هم می 

شما کند؟ خدا، »خود« نیست که بگوید خودم  

فدایت. امام صادق در مقابل خدا »خود« است،  

گوید: تو اگر این را قبول نداشته باشی، مرا  می

امام صادق »من« است، خدا »من«  قبول نداری.  
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گوید؟ دارد به شما  نیست. حالا به شما چه می

را  می من  خانه  کنی،  توهین  این  به  اگر  گوید: 

کند. تو چه  اش را فدایت می خراب کردی. خانه 

نه؟   یا  داری  توجه  آیا  کجایی؟  هستی؟  کسی 

هم حواست جمع باشد، چرا دست    خانم! شما

خودت رفتی  برداشتی،  زهرا  زنان    از  شبیه  را 

می انگلیسی  و  آنها  آمریکایی  با  والله،  کنی؟ 

شوی. شما بیا خودت را شبیه زهرا  محشور می 

می وقتی  عزیز  زهرای  برود،  بکن.  راه  خواست 

این  نمی است،  طرف  کدام  صورتش  فهمیدند 

بود، شده  خیمه  مثل  او  برای  زهرا    چادر  انگار 

گویم آن طوری  داخل خیمه است. خانم! من نمی
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اش، لااقل رویت را بگیر. من همین توقع را از  ب

شما دارم. یک جوراب نپوش که تمام پاهایت  

نکن. یک   دکوری  را  پاهایت  خانم!  باشد.  پیدا 

می   همچنین  نکنم،  نگاه  خواهم  می  که  وقتها 

را   من  خدا  است.  دکوری  پایش  بینم  می  کنم 

این خو بنشینم و  نبینم.  است که در خانه  را  ها 

بی نبومن  من  خود  بیایید.  قطار  با  گفتم  که  د 

زن  این  که  این  دیدم  و  هستند  اینطوری  ها 

کنند، گفتم: فردای قیامت بگوید  ها نگاه میجوان 

می  طیاره  مردیکه،  روی  باشی،  خوش  خواستی 

بیایید.   قطار  با  گفتم:  همین  برای  بنشینی؟ 

ب العالمین تا حالا خوب بوده است.  الحمد لله ر
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و همسرش هم تجددی  شود  آن خانم دکوری می

خانواده می بر  باید  داشته  شود. شما  تسلط  ات 

باشی؛ او را بازی دهی. خانم، این را بپوشی، یک  

های تجددی  مقدار درست نیست؛ اینها برای زن 

قلدر   بشو،  رفیق  او  با  بدهی.  بازی  را  او  است. 

رحمت خدا  یک    نباش.  را.  بهاءالدینی  کند 

واست به کجا  خدانم می آخوندی آنجا آمد و نمی

برود. گفت: صدام، قلدر نیست؛ بعضی افراد قلدر  

هستند. او رفت و شیخ یک دفعه ناراحت شد.  

گفت: این حرف را به من زد. گفت: من امروز که  

خواستم بیایم، زنم را زدم. شما قلدر هستی،  می

ات و با مردم با  با خانواده قلدری نکن. عزیز من!  
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اکرا لا   « کن.  رفتار  الدین«] مهربانی  فی  آیا  ۱ه   ]

[ چیست؟ دین،  ۱فهمیدی » لا اکراه فی الدین«] 

 اکراه ندارد. 

 شود دائم به قلب شما امر نازل می 
شود.  حالا عزیز من! دارد دائم به شما نازل می 

شود. خدا  شود؟ امر، نازل می چه چیزی نازل می 

ای بنده من، این کار را نکن، این کار را    گوید:می

ن! این کار را نکن. اگر این کار  هم نکن. عزیز م

علی   اینکه  نه  نکنی،  اینکه حسین  را  نه  شوی، 

خواهی خدا شوی؟  شوی. نمیشوی؛ خود من می

روایتش کجاست؟ یا موسی! چرا نیامدی به من  

سر بزنی، من مریض شدم. خدایا مگر تو مریض  
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هممی آن سایه شوی؟  خانه  تا  دو  تر  طرف ات، 

ن همسایه »من«  مریض است، او مؤمن است؛ آ 

هستم، چرا نرفتی به او سر بزنی؟ یک نفر بود  

دید. یک روز یک نفر را  که عالم ماورائی را می 

آن   گفت:  کرد.  روانه  شاگردانش  از  یکی  دنبال 

نان  همسایه  نانوایی  از  و  است  رفته  دیروز  ات، 

وز رفت دیگر به او نان نداد  نسیه کرده است. امر

ه خرما خورده  و گفت: پولش را بده. شب گذشت

است و امشب گرسنه خوابیده است. گفت: آقا،  

اصلاً   داشتی،  خبر  اگر  گفت:  نداشتم.  خبر  من 

گوید: چرا  اسلام نداشتی. حالا خدا به موسی می 

نیامدی مرا ببینی؟ مگر خدا بلد نیست او را شفا  
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حرف  این  گربدهد؟  باید  ه ها  آدم  دارد،  چینی 

شود. نه رد می ها را بفهمد وگرچینی این حرف گره 

چینی دارد، مگر خدا بلد نیست  ها گره این حرف 

نسخه  گفت:  دکتر  به  دهد؟  شفا  را  را  او  ات 

بنویس؛ اما شفا با من است. این را آن روز مثال  

زده است که تو امروز بفهمی. البته این را هم به  

ز، دروغگو زیاد شده است. یک  شما بگویم: امرو 

رده است و دوباره  نفر اینجا آمده است و گریه ک

پیش عروسم رفته و چقدر گریه کرده است که  

لباسشویی   یک  دادم،  شوهر  دختر  یک  من 

خواهم، اینها پانصد  خواهم، یک یخچال میمی

شود. این بنده خدا، به من تلفن  هزار تومان می 
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برو ببین. رفته    زده است و من هم گفتم: خانم،

ن گریه  است و دیده که این اصلاً دختر ندارد. ای 

گویم:  دارد؛ دختر ندارد. این هم دارم به شما می 

خواهید کار کنید خیلی توجه کنید، آدم باید  می

اما باید  به اهلش بدهد. توجه می کنید یا نه؟ 

آنجا را متوجه باشی؛ می گوید: او من هستم.  

اگر یک فقیری که در فقیر است و    پس  ظاهر 

والله،   نه،  شد؟  تند  خداست.  این  خدا  متدین، 

کنم. من  گوید، من دارم نقل می دارد خودش می 

زنم. من تا حالا که برای  که از خودم حرف نمی 

کنم.  شما صحبت کردم، حرف نزدم؛ من نقل می 
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می دارم  و  است  بوده  و  این  شما  دیگر  گویم؛ 

 م شما.  توجه شما، شما و عقل شما، شما و فه 

این جلسه را با چنگ و دندان حفظ  
 کنید 

روم! پس اگر من گفتم »نازله«، »نازله«  قربانتان ب

می  نازل  به شما  دارد  دائم  است.  شود.  درست 

تکرار می  دارم  دوباره  خیلی حواستان  الان  کنم، 

جمع باشد. این جلسه را با چنگ و دندان حفظ 

فضل را  کنید. اگر من از دنیا رفتم، این حاج ابوال

من قبول دارم، بچه خوبی است، من، والله، یک  

کنم که این بچه اینقدر معصوم  وقتها گریه می پاره 

رو   و  زیر  قران  یک  است؛  خوب  اینقدر  است، 
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مینمی دارم،  کند.  پول  جا  دو  یکی،  من  بینید 

گفت: بابا، این کار و این کار را بکن. الان یک  می

می  به گوسفند  هم  را  چیزش  یک  او    کشیم، 

می می وقت  یک  میدهم.  راه  بینی  بین  و  رود 

رود یک کیلو گوشت  بیند و میمی یک کسی را  

خرد. اگر چیزی به او بدهم که به کسی بدهد،  می

دهد. اگر یک صد تومانی اضافه بیاورد به من می 

را هم می این  اگر من  گناه  آخر  اگر بچه  گویم، 

حالا  کند، تقصیر من است.  هایی که می بکند، گناه 

می فردا  پس  من  نکنید  دارم  خیال  من  میرم، 

مپیش  کرد.  ی بینی  بینی  پیش  هم  پیامبر  کنم. 

نتیجه  شب  است.  های چهارشنبه هم همینطور 
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آیید به من  این باشد که وقتی به این جلسه می 

کار نداشته باشید. شما به هوای تولیدی که در  

به هوای  این جلسه می  باید  بیایید. اصلاً  شود 

ب اگر  آن  آمدید،  هم  آن  هوای  به  اگر  یایید، 

ء برسید، ببینید ما در ولایت  خواهید به ماورا می

یکی   نکند  خدا  داریم.  هم  واقعاً  داریم.  کسری 

می  ما  حرف بگوید  این  دیگر  بلد  فهمیم،  را  ها 

شدیم. مگر یک حرف است که تو بلد شدی؟ اگر  

ستاره  مطابق  ولایت  است،  بگویم  آسمان  های 

گفتم.ا  مانند  دروغ  که  است  چیزی  ولایت  صلاً 

است که انتها ندارد. ندارد. علم ولایت یک چیزی  

زنیم، هنوز ما از ولایت  ما داریم حرف ولایت می 
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نقل   را  مطلبی  یک  دارم  حالا  تا  من  نگفتیم. 

حرف  می بزنم،  ولایت  حرف  که  این  نه  کنم، 

گوید: اگر  ولایت را باید خدا بزند. حالا خدا می 

داشته باشی و عبادت ثقلین بکنی،  این را قبول ن

اندازم. خدا یک تو دهانی  تو را به رو در جهنم می 

 به کسانی که علی را دوست ندارد زد. 

باید با همدیگر مطالعه ولایت داشته  
 باشید 

می گوید: یا علی، تو که یک شب جای محمد  

ثقلین   عبادت  افضل  تو،  نفس  یک  خوابیدی، 

ها که هست  رف است. والله، اگر شما هم این ح

دور بریزید و واحد بشوید، یک نفستان افضل  
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بادت ثقلین است؛ چون همه شما دارید هم از  ع

می  حمایت  را  ولایت  ولایت  دارید  هم  و  کنید 

می  و  افشا  بیرون  بروید  ندارید  شما حق  کنید. 

شده   اجنبی  بیرون  دیگر  کنید،  افشا  را  ولایت 

آقای موسی  افشا کنید.    است. در بین خودتان 

زاده و آقای حاج علی آقا بگویند: حاج حسین  

ز را  بگوید  این حرف  او  است؟  این چطوری  د، 

این چطوری است؟ شما باید با همدیگر مطالعه  

ها »نازله« است،  ولایت داشته باشید. این حرف 

با حرف  باشید. باید  داشته  ارتباط  »نازله«  های 

آنوقت ارتباط، یقین داشته باشید. یقین خیلی  

به شما صفات  بالا   امیرالمؤمنین  آنوقت  است؛ 
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می  قربانالله  را  دهد.  نوار  این  اسم  بروم،  ت 

»نازله«   پیامبر  حرف  مگر  بگذارید.  »نازله« 

حرف  این  است،  شده  نازل  او  از  از  نیست؟  ها 

حالا   نیست؛  حرفها  این  است.  نازل شده  قرآن 

می  می  مردم  کنند،  نازل  خودشان  از  خواهند 

، یا آنجوری شوند. دائم  خواهند اینجوری شوند 

نیدیم بگویند امر  گویند: امر من. ما تا حالا نشمی

را   عمرم  تمام  من  نشنیدم.  من  امیرالمؤمنین. 

که   این  نه  کردم؛  علما طی  و  وعاظ  بین  اینجا 

بگویید اسمم نجار است؛ حبیب هم نجار بود. 

جسارت   است.  شرط  فهم  نیست؛  شرط  کس 

صادق چوب  کنم، ما یک روایت داریم امام  می
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شدند.  می اینطوری  الان  مردم  است.  فروخته 

اتاق هقدیم  ریختند، آهن که  ها چوب میا روی 

می  چوب  چوب  نبود  هم  صادق  امام  ریختند؛ 

داد. یک  فروخت، یک مقداری هم به فقرا می می

یک   بیامرزد، من  را  او  خدا  بود،  مشهد  سیدی 

دفعه دویست تومان بردم؛ گفت: فلانی؛ گفتم:  

گ بچه بله؛  اتاق  تا  دو  ساختند،  فت:  هایم 

ند، معطل این هستند که  هایش را بالا آوردپایه 

چوب رویش بگذارند. گفت: الان خوشحال شدم  

 رفتم چوب روی آن ریختم. 

دهید به  خمس و سهم امام که می 
 اید های توحید کمک کرده شجره 
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کند، دارد  دنیا چه خبر است؟ این تا زندگی می

خمس   که  تو  پای  دادی  به  امام  سهم  و 

  نویسد. تو خمس و سهم امام را یک چیزیمی

باقیمانده پول شنیدی. خدا می  را  خواهد  هایت 

به سلامتی بخوری. برای او بازی در نیاور، خدا  

آورد. اصلاً شما بفهم که  هم برای تو بازی در می 

می  انجام  داری  که  توحید  کاری  شجره  دهی، 

الا می خواهم  نویسد، این ابدالآبادی است. حمی

دارد  الان  بچه  این  بگویم:  بالاتر  هم  ذره    یک 

خورد، شجره توحید است، شما به او دادی،  می

می که  هم  او  بچه  توحید  دوباره  شجره  خورد، 

های توحید کمک کردی، نه  است. شما به شجره 
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گوید،  به شجره توحید. این همه که خدا دارد می 

گویند:  میاین همه امام رضا و جوادالائمه دارند  

پدر   زیارت  از  برادر مؤمن،  برآوردن حاجت یک 

واجب من   بیطرفان  هم  آقای  به  الان  است.  تر 

آنجا   شما  الان  جان!  ایرانی  گفتم:  زدند.  زنگ 

نگاه   است؛  مؤمن  برادر  یک  حاجت  ایستادی، 

نکن که نیامدی، الان آن بیچاره کسی را ندارد،  

پیرمرد است، این طفلک هم به حاج ابوالفضل  

فت: من پیش شما هستم. حالا گفت اگر این  گ

کندیم، یک محوطه  م، دیرتر میچاه که الان کندی 

که ما سی سال است که  فرو می  ریخت. چون 

اینطوری   دارد  سال  سی  از  بعد  حالا  نکندیم، 
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دهی چطور  شود. حالا آن پولی که شما میمی

شود؟ ممکن بود چند نفر را کشته شوند، شما  می

سه شاهی که می دهی، باعث    به خاطر این دو

دانم قسم، من  نجات چند نفر شدی؛ البته به وج

پول از خودم دادم؛ حتی این را هم احتیاط کردم؛  

اما بالاخره شما یک وقت به من دادی که من  

هم دادم. من ملک ندارم، زراعت هم که ندارم. 

از   به دینم،  باطنش شما دادی، من والله،  پس 

ام ندادم. حالا هم که  خمس و سهم امام به بچه 

هرش را  یک چیزی دادم؛ باطنش شما دادی، ظا

 من دادم. 
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باید به قلب شما علی وارد شود، نه  
 شیطان و غیر امر 

حالا دارد به شما نازل بشود؛ اما به پیامبر مگر  

نمی  روز  نازل  چهل  نگفت؛  انشاءالله  یک  شد، 

همه   باید  شما  بروم!  قربانت  نیامد.  جبرئیل 

»انشاء الله« باشد، تا به شما نازل    کارهایت با

به شما نازل نشده است؟  شود. مگر این ولایت  

هم به شما نازل شده و هم تزریق شده است.  

شد؟ او  چرا سر آمدن به مشهد داشت جدل می 

خواهم بیایم، او می گوید من  گوید من می می

»نازله«   به  الان  شما  والله،  بیایم.  خواهم  می 

تم: درود خدا و پیامبر و ائمه  اید. البته گفآمده 
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امیدوا باشد.  مجاهد  روح  به  به  خدا  اینقدر  رم 

دو بچه  و  میلیون  یک  این  که  بدهد،  هایش 

میلیون و پنج میلیون و ده میلیون چیزی نباشد  

شان را بفروشند؛ درود خدا به روح این  که خانه 

خواهم  بنده خدا که این کار را کرده است؛ اما می 

جسارت نشود: الان چقدر از این    این را بگویم که

روید،  ها می ن هتل ها است که وقتی به ایهتل

بینید و خوش هستید؛  های اینطوری را میخانم 

ما منزل آقای مجاهد آمدیم. والله، این خانه بوی  

می  اینبهشت  از  من  می دهد.  تشکر  کنم،  ها 

امیدوارم خدا به اینها عوض بدهد. من آن سالی  

آم اینجا  به  خیلی  که  تلویزیون  یک  دیدم  دم، 
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اینجا هست، گفتم: مجاهد ، این پدر تو  بزرگی 

این را به شما نداده که در اینجا ساز بلند شود،  

دیگر این دفعه اینجا نگذار. درود خدا به روحش  

است.   داده  پرورش  فرزندانی  اینچنین  که 

گویم تا در این نوار بماند. آنوقت شما چطور  می

مدید. آن روزی که مجاهد  هستید؟ شما اینجا آ

انسته که شما  داین خانه را خریده است، خدا می

بیایید، ولایتی تلویزیون  باید  نه  بیایند؛  باید  ها 

از پل   از پول گذشتن،  بزن و ویدئو بزن. امروز 

کنید یا نه؟ من حرفی  گذشتن است. توجه می 

می  است  گردنم  به  اینها  که  باید  خیلی  زنم، 

نظر به  کنند.  که  شکرانه  نیست  این  از  بالاتر  م 
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ای نقدر به اینها  درود خدا به روح پدرشان؛ خدا 

باشند؛   اینجا نداشته  به  احتیاج  بدهد که اصلاً 

تا   بدانند،  را مثل یک چیز کوچکی  اینجا  یعنی 

هایشان  آخر عمرشان باشد و من بعد هم به بچه 

خانه   در  اگر  بکنند.  را  کارها  همین  که  بگویند 

شوند، شما  ائمه جمع می مجاهد، عرش خدا و  

داری از عرش خدا  که  د دفاع  جمع شدید. شما 

کنید. نه از عرش خدا؛ بلکه از کسانی که در می

کنید. من این چیزها  عرش خدا هستند دفاع می

که میرا می  نق  به  بینم، یک  بینم، یک خدشه 

می  من  نداری.  جگر  توجه  هنوز  شما  که  خورد 

موق هر  دیگر  که  کردم  افشا  بیایید،  امروز  ع 
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ما  بگویید: خدایا شکر، خدایا شکر؛ اما خدایا باز  

باز هم ما اهل دنیا نباشیم، اهل تو   را نگهدار، 

باشیم، اهل ولایت باشیم، اهل قرآن باشیم، نه  

اهل خلق. ما اهل آن باشیم که ما را خلق کرده  

است، نه اهل آن باشیم که خودش خلق است.  

ها شما به آن ها خیلی مهم است اگر امروز حرف 

 توجه کنید.  

دارم دوباره تکرار  قربانتان بروم! فدایتان بشوم!  

کنم شما باید با هم نجوا داشته باشید، تلفنی  می

داشته باشید؛ یعنی ولایت را با ولایت نجوا کنید.  

یک حرفی که یک ذره چیز است، تلفن بزنید،  

بپرسید. عقیده من این است که تمام شما باید  
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ها را بفهمید.  برسید که همه حرف   به یک جایی

س هم  را  چیزی  یک  هم  میاگر  گیرید،  راغ 

بعضی می بفهمید؛  بهتر  اصطلاح  به  ها خواهید 

اما قلب مبارک   مثل یک شلنگ گرفته هستند؛ 

خواهید چطور بشود؟ مثل  شما باز است؛ اما می 

خانه خدا که علی وارد آن بشود. قلب شما باز  

ن بشود؛ یعنی آنجا  خواهد علی وارد آاست، می 

از   نباید  وارد شد.  آنجا که  دیوار شکافته شد و 

شکافته شده است، شیطان وارد دل شما شود؛  

وارد   قرآن  وارد شود،  وارد شود، خدا  باید  علی 

شود، مستضعف وارد شود، ولایتی وارد شود؛ نه 

اینکه چیز دیگری وارد بشود. چرا؟ چون شما از  
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ید به خانه علی وارد  خانه خدا بالاتر هستید. ببین

اگر از جای دیگر به شما و ارد بشود؛  شد. اصلاً 

شما   دل  است.  شده  وارد  دیگری  در  از  یعنی 

طوری باید باشد که اصلاً در نباشد که شیطان  

وارد شود، شهوت وارد شود، پول وارد شود، غیر  

را،   شما  مبارک  دل  ولایت،  باید  شود.  وارد  امر 

وارد شود. الان وارد  قلب مبارک شما را بشکافد و  

 اید.  شده است که شما اینجا جمع شده 

برسان،   مرا  گفت: سلام  من  به  ابوالفضل  حاج 

می  که  من  افرادی  نیامدند  و  بیایند  خواستند 

می  آنجا  که  مقدار  دیدم  یک  بخوابید  خواهید 

می  وجود  به  مشکل  شما  وگرنه  برای  آید، 
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خواستند بیایند، روی سر من که  ها که میبعضی 

ایشان  مین به  خیلی  هم  من  بیایند.  خواستند 

ملایم رفتار کنید؛ آخر یک عده  گفتم، پدر جان،  

خواستند بیایند. آنوقت حاج ابوالفضل  زیادی می 

گفت پدرجان، اینجا جا نیست. اداره کردن هم  

زحمت   واقعاً  ایرانی  آقای  الان  است.  لازم 

میمی اداره  را  همه  ذره  کشد؛  یک  الان  کند. 

ر کرده بود، نزدیک بود افراز سکته کند.  ایشان دی

طوری باشد که هم جای    :( پس جمعیت باید 

باشند و هم بشود آن  اداره  خواب داشته  را  ها 

حاج   است.  مشکل  مقدار  یک  اینها  خب  کرد. 

و   بیایند  خواستند  که  آنها  از  هم  ابوالفضل 
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سلام   همه  خدمت  و  کرد  عذرخواهی  نیامدند، 

می  خودش  خدا  حاج    داند،رساند.  با  شما 

ه  ابوالفضل هیچ فرقی برای من ندارید؛ هر انداز 

خواهم.  خواهم، همه شما را هم می که آنها را می 

بینم، انگار  ها را که دو سه روز نمیاصلاً بعضی 

را   او  تا  است،  شده  ایجاد  دلم  در  تاریکی  یک 

می می روشن  دلم  نمیبینم  اسم  شود.  خواهم 

لام کردند، آن  هایی که به اسبیاورم. آن خدمت 

به تمام آن خدمت  به مردم کردند،  ا ههایی که 

توجه دارم که این از این جوان نازل شده است. 

می  نگاه  من  هستند،  اینطوری  که  کنم  کسانی 

بینم که از این نازل شده است. والله، اگر پیر  می
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نداشته   قدرت  اگر  بشود،  سالش  صد  و  شود 

ن شکستگی  بینم. نه الاباشد، من قدرت او را می 

ت  بینم. من صف او را، نه الان که نداری، او را می 

می  می را  را  اینها  حالا  وقت  بینم.  یک  گویم 

می  نشوید.  بیاورم؛  تحریک  را  اسمت  خواستم 

ولی گفتم در نوار نباشد. بعضی وقتها می گوید  

گویم پدر  این اینجوری است، اینجوری است، می 

ی، نجات  جان، خدا تو را که این سخاوتی را دار 

داده است. قبلاً کجا بودی؟ حالا این همه به تو  

دهی، خدا را شکر  اده است، این همه صدقه می د

کن. من خدا می داند، این نوار من را هم اگر  

می  دلم  کسی  بالاخره  من  بداند:  شنوند، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5294 
 

خواهد شما بخندید. روایتش را بگویم. یک  می

الله!   رسول  یا  گفت:  و  آمد  پیامبر  خدمت  نفر 

آید؟ شود که این بچه از رحم بیرون می طور می چ

ر ملک،  میگفت:  باز  را  بیرون  حم  بچه  و  کند 

نیامده است که  می این ملک  آید. گفت: والله، 

آن را به هم بیاورد، همین طور باز است. مردم  

خندیدند، حضرت فرمود: این آمرزیده شد، چون  

که یک عده دوست ما را، دوست علی را خنداند.  

میحالا   حرفی  یک  می ما  شما  زنیم،  خواهیم 

یک چیزی به ما بدهد؛  بخندید که خلاصه خدا  

 زنیم.  وگرنه این حرفها را که نمی 
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اگر امر خلق را اطاعت کنید، مشرک به  
 اید امر شده 

شما   دارند؛  »نازله«  که  کسانی  شد  بنا  پس 

»نازله« دارید، مواظب وحی باشید؛ اما هر کاری  

ید. دائم دارد به شما امر نازل  را »انشاء الله« بگوی 

دایتان شوم! شما دائم  شود. قربانتان بروم! فمی

کنار   را  »نازله«  کجا  باشید.  مواظب  باید 

کنید. عزیز من! خدا  گذارید؟ زمانی که گناه میمی

می  بدش  گناه  را  از  شما  خیلی  خدا  آید. 

دارد وحیمی دائم  نازل  خواهد،  به شما  را  اش 

تمی امر  کند، شما خودت  اگر شما  نداری.  وجه 

اطاعت کنید،    خدا را اطاعت کنید، امر ولایت را
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شما در »نازله« هستید؛ اما خدا نکند امر خلق را  

که   است  این  من  عقیده  آنوقت  کنید؛  اطاعت 

امر شده  به  این اید. چرا؟ خدا می مشرک  گوید 

می شما  کن،  اطاعت  را  را  امر  خلق  امر  روی 

ه امر شدی، خودت  کنی؛ شما مشرک باطاعت می 

نی؛ داکنی. یکی هم خلق را مؤثر می توجه نمی 

والله، اگر کسی خلق را مؤثر بداند، »لا اله الا الله«  

گری گفته است.  نگفته است. »لا اله الا الله« سنی

تازه، با آن »لا اله الا الله« چون آن »لا اله الا الله«  

اهل   تمام  است.  مشرک  نیست،  او  قلب  وارد 

شرک هستند؛ چون که »لا اله الا الله«  تسنن، م 
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اله »لا  خداست،  حداقل    امر  خداست؛  الله«  الا 

 باید بدانید یک وجودی است.  

بابا بیایید خدا را به اندازه یک آدم راستگو قبول  

گوید بگویید »لا اله الا الله« همین  کنید. اگر می

می  سرش  پشت  »محمد،  خدا  بگویید:  گوید 

گوید، خود رسول  خدا می  رسول الله«. حالا خود

«. خب شما کجا  گوید: »علی، ولی اللهالله هم می 

می صریح  ولی  هستی.  مشرک  پس  گیری؟ 

گویم مشرک هستی. خب، تو برو در باطن،  می

گویم یا نه. عزیز من، قربانت  ببین من درست می 

این حرف  با  این حرفها چیست،  ببین  ها بروم، 

ها روح  حرف نجوا کن. به تمام آیات قرآن، این  
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است؛ باید روح به جسم شما نازل بشود تا شما  

م روح بشوید. حرف ولایت، روح است، شما  ه

هستید؛   علیین  جسم  هستید،  جسم  الان 

تا روح شوید. مگر   بگذارید علی وارد آن بشود 

گوید: قبر من در دل دوستانم  امام حسین نمی 

گذاشته   دلت  در  کجا هستی؟ خدا  است. شما 

تحه برای امام حسین بخوانی؟  است که یک فا 

باسوا که  شما  همه  بگویید؛  و  خب  هستید  د 

گوید:  آمدید با من روبرو شدید. امام حسین می 

یاد من باش. شما هر موقع یاد پدرت هستی،  

می  او  قبر  می سر  که  روی.  باش  من  یاد  گوید: 

عبادت من است. خوب شد؟   تو، مطابق  ثواب 
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سلام بر    مگر امام صادق به آن فرد نگفت: یک

حسین   فدای  را  خودش  است،  گفته  حسین 

امام  نکرده است؛ ک  فدا کند که  را  اگر جانش  ه 

گوید: پدر و مادرم به قربان شما. شما  زمان می 

گوید:  در این مسیری که هستید، امام حسین می 

پدر و مادرم به قربان شما. ای کسی که یاد ما  

دانی، ای  هستی، ای کسی که خلق را مؤثر نمی 

را کس  اینجا جمع شدید و حرف ولایت  انی که 

 کنید. ولایت را اطاعت می  کنید و امرگوش می 

وقت  بعضی  گفتم،  هم  یعقوبی  انگار  به  ها 

خواهد یک کارهایی بکند. بابا، شما بلند شو  می

خواهد فلانی هدایت  و صحبتت را بکن، حالا می 
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خواهی  خواهد هدایت نشود. شما می شود، می 

لوتر بیفتی؟ به پیامبر گفت: پا شو  از پیامبر هم ج

را  مردم  چرا  کن.  می   تبلیغ  کنی؟ اینطوری 

دیگر حرف  می نکنید، من  را  کار  این  اگر  گویی 

زنی؟  زنم. مگر تو حرف می زنم، یا حرف می نمی

تو اصلاً چه کسی هستی که حرف بزنی؟ من چه  

کسی هستم که حرف بزنم؟ ما باید حرف آنها را  

که بخواهیم حرف خودمان  بزنیم. کسی نیستیم  

بیایی شما  بگویم  اگر  من  بزنیم.  حرف  را  و  د 

مینمی هنوز  من  حرف  زنم،  خودم  از  گویم 

کنم از خودم حرف بزنم. در  زنم. من غلط می می

تمام نوارها ببینید من یک کلمه از خودم حرف  
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زنم. به ما گفته: بلغ، پاشو بگو. چه کار داری  نمی

رف نمی زنم؟ تو چه  که اگر فلانی نگوید، من ح 

ر یکی از  کار به این کارها داری؟ تو چه کسی؟ اگ

شوم. متوجه  شما تزلزل داشته باشید ناراحت می 

گویم؟ اما نیست که من بگویم  هستید چه می 

کنم. ما باید  کنم. من غلط میشما را هدایت می 

از ماوراء حرف   اگر کسی  بزنیم.  از ماوراء حرف 

م از خودش  دارد حرف  از  ینزند،  دارم  زند؛ من 

یید وحی  زنم. حالا نگوماوراء برای شما حرف می

رسد و یک جارو به دم من ببندید. اصلاً  به او می 

کس   هر  ندارم.  دم  اصلاً  من  ببینید  بیایید 

 خواهد ببیند، بیاید ببیند. می
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کنم شما باید در این  عزیز من، دوباره تکرار می 

است،    جلسه بیایید، در این جلسه حرف ولایت

توانید بگویید:  هر روز هم یک حرفی است. نمی

کن  زده    ولش  حسین  حاج  را  حرف  این  بابا، 

از   خیلی  الان  است.  زده،  را  حرفها  این  است، 

ها تکراری هستند. یک نفر بود که محض  منبری

می  بود  احیا  یک  شانزده  پدرش  پانزده،  رفتیم. 

گفت، سال دیگر هم  سال، همان که آن سال می

حرف    گفت.می سال،  پانزده  طی  در  تو  آخر 

به  هم  ما  نشدی؟  بلد  که    دیگری  این  واسطه 

رفتیم. الحمد لله شما  جلسه برای پدرش بود، می 

هر روز که آمدید یک حرفی بوده است. من یک  
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ام، هر حرفی  ذره ورق و کتاب که مطالعه نکرده 

اگر شما   است. حالا  ماوراء  به  اتصال  بوده،  که 

ا نه  شدید،  خدا  اینطوری  شوید؛  ماورائی  ینکه 

می  قرار  شما  اختیار  در  را  یک  ماوراء  اگر  دهد. 

کنند که  شیعه در آسمان رفت، شیعه را دعوت می 

کنید یا نه؟ حالا نگویید چرا من  برود. توجه می 

نمی آسمان  کار  به  در  »من«  دوباره  باز  روم؟ 

نیاورید. عزیز من، تو چه کاره هستی؟ دیدند و  

 رفتند.  

نسان باشیم تا خدمت انسان  ما باید ا 
بخواهیم    برویم؛ نه اینکه حیوان بشویم و 

 خدمت انسان برویم 
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یک چیزهایی است که انبیاء دارند، آن در مقابل  

آن  اما  دارد؛  ناقصی  دارند،  خدا یک  ها عصمت 

نمی ناقصی  حرف کار  این  مهم  کنند.  خیلی  ها 

آسمان می  به  دارد  عیسی  گوید:  رود؛ میاست. 

آورده  می اچه  اگر  ی؟  نخ.  و  سوزن  یک  گوید: 

اگر یکی آدم را مهمان    اینجایم پاره شود، بدوزم.

می  آدم  می کند،  اداره  را  آدم  میزبان،  کند. داند، 

می  را  خدا  نخ  و  سوزن  کند،  اداره  را  او  تواند 

داری چه کنی؟ به او گفت: نگهش دارید.  برمی

اگر  بگوید:  شما  به  که  بشود  باید  اینها  حالا 

ی که در جمع آسمان بیایی، یعنی آنجا  خواهمی

یا نداشته باشی؛ یعنی در  بیایی، باید محبت دن
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باشی.   نداشته  را  آن  محبت  ولی  باشی؛  دنیا 

متوجه هستید یا نه؟ این آدمی که الان در بانک  

می اسکناس کار  این  او  کند،  اختیار  در  را  ها 

ها برای خودش نیست.  اند؛ اما اسکناس گذاشته 

بدانید در    باید  نیست،  خودتان  مال  دنیا  که 

تو  است.  گذاشته  می اختیار شما  این  جه  کنید؟ 

آنوقت یک پل در   زد،  را  این پل  آهنچی،  آقای 

او   مسیله هست، تمام گندم مسیله به واسطه 

این مقدس  از  آقا،  هست. یکی  او گفت:  به  ها 

پول  همه  می شما  داری  که  را  تمام  ها  دهی، 

گفت: توحید یعنی    شود.ات دارد تمام می سرمایه 

الله،  چه؟ گفت: توحید؛ یعنی خداشناسی. گفت: و
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شناسم که یک کیسه پول  من اینقدر خدا را می 

روی دوش من گذاشته است که من هر چقدر از  

خواهم از آن  زند. من می آن را بردارم حرف نمی 

بردارم. شیخ هم رد کارش رفت. یک چیزی که  

ذار. مال  دهی اینقدر منت سر او نگبه کسی می 

این   به  و  گرفتی  او  از  تو  دیگری هست،  کس 

را دادی،  ایداده ببین وقتی مال خودش  . حالا 

گوید: به  دهد؟ حالا می مگر خدا به تو پاسخ نمی 

دهد. پول او را  اندازه زیارت امام رضا به تو می 

می  که  داری  است  خوب  چقدر  خدا  باز  دهی، 

کجاست  دهد. آخر بهتر از این خدا  پاسخ تو را می

که این طرف و آن طرف رفتید؟ خدا شما را چه  
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؟ خدا خودش گفت، تو خودش هست،  کار کند 

باز هم میباز هم نق می روی طرف دیگر.  زنی 

نمی ما  آگاه  چرا؟  باید  ما  من،  آقاجان  فهمیم. 

این   به  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان  باشیم. 

تا  حرف  باشیم  انسان  باید  ما  کنید.  توجه  ها 

انسان برویم؛ نه اینکه حیوان بشویم و  خدمت  

برویم. چرا امام سجاد    بخواهیم خدمت انسان 

حیوان هستند؛   دید همه  کرد،  وقتی همچنین 

آخر، باید شتر حضرت سجاد حاجی باشد و این  

باید   باشد،  اینجا  تا  باید  اینجایش  که  آقایی 

 حیوان باشد؟ قربانت بروم، کجایی؟  
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یت اینطور است،  اینکه یک روز به شما گفتم ولا

نجوا  را  ولایت  ولایت،  جلسات  در  وقتی    شما 

می  انسان  ظاهر  کردید،  موقع  یک  چرا؟  شوید. 

عبادت  ظالم  شما  باطن  در  ولی  هست؛  کن 

را نشان داد.   باطن  امام سجاد  آنوقت  هستی. 

گویم؟ امام سجاد باطن را  کنید چه می توجه می 

حاجی  همین  دید  داد.  حسین نشان  کش  ها، 

حیوان  هستند.   اینها  همه  ببین  گفت:  حالا 

د ماورائی  یک  بشر  خوب  هستند.  امام  ارد؛ 

کنید یا نه؟ قربانتان بروم! امام  داند. توجه می می

داند. شما که دو بار مکه رفتی که انسان  خوب می 

نشدی. انسان کسی است که بگوید: علی، آنوقت  
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امر امیرالمؤمنین را هم اطاعت کند؛ این انسان  

سمی زحمت  شود.  چقدر  است.  انسان  لمان 

برنداشت.  کشید؟ چقدر خون دل خورد؟ دست  

 عزیز من! شما هم از ولایت دست برندارید.  

 روضه و دعا 
خواهم برای شما یک روضه بخوانم که  من می 

حضرت فرمود: اگر یک قطره اشک برای حسین  

می  ما  گناهان  همه  سر  از  خدا  گذرد.  بریزید، 

خواهم یک اشکی بریزیم، حضرت  انشاءالله می 

،  آید، بکاء کند فرمود: هر کس هم اشکش نمی

هایی دهد. یک دلخدا ثواب گریه را به او می

هایی یک طوری است که  نازک است و یک دل 
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نمیگریه  حضرت  اش  اما  است؛  کسل  آید، 

روضه می من  کن.  بکاء  می گوید:  که  ای  خوانم 

می زمان  میامام  را  زمان  خواند،  امام  خوانم. 

وارد مصیبت  نمی خیلی  امام حسین  شود؛  های 

 شود. که وارد می اما یک مصیبت است 

زمان می  فراموش  امام  یا جداه!  کنم  نمی گوید: 

صاحب تو به در خیمه آمد.  آن موقع که اسب بی 

می  یک  آخر  حسین  امام  شد؟  چطور  دانید 

وصیتی به زینب کرد. گفت: خواهر جان، زینب،  

بی اسب  می این  خیمه  در  به  این صاحب  آید. 

وید: گآید که شما را راهنمایی کند. می اسب می 

برعکس   سجاد،  امام  کلثوم،  ام  جان،  زینب 
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ین طرف بیایید تا حسین را به شما  نایستید، ا

نشان بدهم. به شما نشان بدهم که کجا افتاده  

ها لب خیمه  است. حالا امام حسین گاهی وقت 

گفت. یک  آمد و »لاحول ولا قوة الا بالله« می می

وقت دیدند اسب آمده، خیال کردند امام حسین  

. همه از خیمه بیرون ریختند، خیلی دلش  است

ح می امام  جان،  سوزد.  زینب  بود:  گفته  سین 

می میاسب  راهنمایی  را  شما  مبادا  آید  کند. 

ها را دنبال اسب بیایند و مرا ببینند. بگذاری بچه 

کنند. مبادا  وقتی مرا شهید کردند، سر مرا جدا می 

بگذاری سکینه بیاید و ببیند؛ ممکن است فجعه  

ند. حالا اسب آمد، دارد »الظلیمه«، »الظلیمه«  کن
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وای به حال کسانی که پسر پیامبر را    گوید.می

ریختند.   بیرون  خیمه  از  کشتند. همه  اینطوری 

این   فهمید  سکینه  گفت؛  الظلیمه  وقتی  حالا 

می  خوب  »الظلیمه«  اسب  »الظلیمه«،  فهمد. 

عربی است؛ سکینه خوب فهمید. حالا آمد، گفت:  

فهمی، آیا پدر  فهمم که تو خوب می ی ای اسب، م

با لب تشنه او را کشتند؟ از  من را آب دادند یا  

ها بیرون  این اسب سوال می کند. حالا همه بچه 

این طرف می می از  آن  دوند. یکی  از  رود، یکی 

ها را برگرداند. زینب،  خواهد بچهطرف. زینب، می 

بچه  میدنبال  میها  کجا  دود،  عمه  گوید: 

داخل خیمه بیایید. کاش احترام کرده    روید،می
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ه را غارت کردند و آتش زدند. بودند، ریختند خیم

می بی زمان  امام  که  نیست  گریه  خود  گوید: 

کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه  می

کنم. از بس  ام گریه می کنم؛ برای اسیری عمه می

که حضرت زینب معرفت دارد. خدمت حضرت  

ا ولی الله، دید که امامت به  سجاد آمد و گفت: ی

گفت: ام ایمن،    حضرت سجاد منتقل شده است.

همه را به من گفته است؛ این را نگفته است.  

باید بسوزیم؟ حضرت فرمود: عمه جان!   آیا ما 

ها بگو فرار کنند. لاحول ولا  علیکن بالفرار، به بچه 

 قوة الا بالله العلی العظیم. 
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 . خدایا، عاقبت ما را به خیر کن

تمام   مبارک  قلب  به  ولایت  محبت  این  خدایا 

مجلس   تزریق  حضار  وقتی  خدایا  شود.  تزریق 

 شد، گرفته نشود. 

 خدایا ما را با سرافرازی وارد محشر کن.  

اگر ولایت داشته باشیم، مافوق تمام   خدایا ما 

گوییم مسجد ساختیم  خلقت داریم، ما دیگر نمی 

را به آخر    و چه کار کردیم. خدایا، این ولایت ما 

 برسان. خدایا، در قیامت برسانیم.  

 ام زمان ما را خودت نگهداری کن.  خدایا ام
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 یا علی 
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 حضرت یوسف 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته   الحسین و

 )علیه السلام( درخواستهای از امام رضا  
به شما   خواستم  رضا[  امام  ]از  که  را  چیزهایی 

بگویم. چیزها را که خواستم، گفتم: ای امام رضا!  

من همه آنچه را که خواستم برای رفقا خواستم.  

ه شما را یاد کردم. یکی گفتم از سر گناه  من هم

کوچک و بزرگ ما درگذر. خلاصه، ما را پاک کن.  
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ز امام  امام رضا ما را راه بدهد. یک درخواستی ا

خواهیم، اما  رضا کردم، گفتم: آقا جان! ما که می 

نمی مستجاب  مستجاب  دعایمان  شما  شود، 

دعا  الدعوه   خلقت هستید.  یک  مستجاب  اید. 

بیاید. من و رفقا    )علیه السلام(مام زمان  کنید که ا

را یاورش قرار دهد. یکی از امام رضا خواستم،  

دند، به  گفتم: آقا جان! چون که سکه به نام تو ز

می  سلطان  آخرت  تو  و  دنیا  سلطان  تو  گویند. 

هستی. رفقا در هر ابعادی خیلی به من خدمت  

کنم که تو تلافی  کنند. من از تو درخواست می می

توانم تلافی کنم. در حضور  من که اصلاً نمی   کن.

شود حرفی زد. حالا خدمتی که به من  تو که نمی 
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عایشان  کنند، تو هم به ایشان خدمت کن و دمی

 ها رستگار شوند. را مستجاب کن که این 

خوانم.  روم یک روضه می من همیشه آنجا که می 

می  هم  عذرخواهی  حضرت  یک  از  آخر،  کنم. 

است،روضه  باید    هایی  است  حرفهایی  یک 

آن  چون  کرد.  ناراحت  عذرخواهی  خیلی  ها 

شوند. یکی روضه آقا ابوالفضل خواند، یکی  می

یش گرفت، گفت: آقا  گفت: صدایت بگیرد، صدا 

ابوالفضل از روی اسب، با صورت به زمین خورد.  

ابوالفضل  اشتباه می  آقا  امر  در  زمین  اصلاً  کند. 

می که  وقتی  گفتم  من  بیفتد،    خواستاست. 

او را در بغل گرفت. گفت:    )علیها السلام( زهرای عزیز  
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را   برادرت  برادر!  گفت:  پسرم،  گفت  تا  پسرم! 

خواست.  را می   یها السلام()علدریاب. امضای زهرا  

می  را  مادرش  برادر  امضای  حالا  تا  خواست. 

)علیه  نگفته، حالا امضا شد. امیدوارم امام زمان  

 کند.  کارهای ما را امضاء السلام( 

 

مزد   ابراهیم،  گفتم:  خواندم،  که  روضه  حالا 

خواهم. مزدم این  خواست. من هم از تو مزد می

و اهل    السلام()علیها  است که خدایا! محبت زهرا  

زیاد  بیت خودتان را در قلب من و رفقای من 

خواهم. مزد روضه من را  کن. گفتم: من مزد می 

م نه،  بود.  پولی  ابراهیم،  گفتم  اما  ن بدهید. 
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خواهم که در اینجا و  خواهم. من مزدی می نمی

آنجا به دردمان بخورد. یعنی سرافزار باشیم. یکی  

در جلسه ما    هم گفتم تو گفتی پرداخت کن. اما

مخالفت نیفتد. بعد گفتم جلسه را خودتان حفظ  

کنیم. کنید. تو گفتی این کار را بکن، ما هم می

لا  پس آنجا همیشه یاد شما بوده و هستم. حا 

 خواهد کسی بگوید یا نگوید.  می

خواهیم.  گفتم: امام رضا ما آمدیم از تو کمک می 

ه  توانیم بکنیم. یکی هم گفتم ک ما که کاری نمی

القاء و افشاء بده. دعای من را هم درباره رفقا  

خواهم.  مستجاب کن. گفتم: من که چیزی نمی

یکی هم گفتم: رفقا به ما اطمینان دارند. خدایا!  
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ق صاحب وقت، نه در این دنیا، نه در آن  به ح

دنیا، آبروی ما را نریز. گفتم من الان فرعونم که  

کنند یال می ات آمدم. آبروی ما را نریز. خدر خانه 

ما آدم خوبی هستیم. یک دفعه پرده را کنار نزن،  

 بدی ما را نشانشان نده.  

 قضایای یوسف 
خواهم به خواست خدا، قضایای یوسف  حالا می 

برای شما بگویم. این قضایای یوسف، خیلی  را  

اما اگر گره  را بفهمید.  چینیخوب است،  هایش 

م  کنند. من یک دفعه دیگر ه ها تفسیر می خیلی 

تفسیر کردم. مربوط به خیلی سال پیش است.  

می  منتظرین  است  معمار  سال  چهل  ما  گفت: 
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می  گره تفسیر  اما  را  چینیگوییم،  هایش 

یا  نمی بگوییم  قضایای  توانیم  این  نگفتیم. 

 های خیلی عمیق دارد.  چینی یوسف، گره 

گره  از  یعقوب،  چینییکی  که  است  این  هایش 

هایی  خواستن خواست. یک  یوسف را خیلی می 

خواستن  یک  شده،  امضاء  است  است  هایی 

هایی است که  امضاء نشده است. یک خواستن 

می اجر  شما  به  خواستن خدا  یک  هایی دهد، 

عقا را  تو  می است،  را  ب  شما  باید  من  کند. 

خواهم. اگر شما را  بخواهم، واقع هم شما را می

ام. باید بخواهم. چرا؟  نخواهم، من مذمت شده 

کنید. شما دارید  ولایت را افشاء می  شما دارید
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می  بخواهم.  زحمت  را  شما  باید  من  کشید. 

آیند و من خیلی به ایشان  آقایانی که اینجا می 

م به یک یک ایشان توجه  توان توجه ندارم، نمی 

ها را از  کنم. ببین! توجه من این است که این 

می  شما  برای  توقع  امام  خیلی  من  از  خواهم. 

گوید: چرا حاج حسین با ما  ی نداشته باشید. م

دیده   من  از  چیزی  یک  لابد  نکرد؟  همچنین 

از این حرفها در دلت می  اندازد. است. شیطان 

بب ندارم.  یا  دارم  توجه  ین من چطور  ببین من 

می  چیز  شما  همین برای  پس  که  خواهم.  طور 

توجه  به  شما  توجهم  من  است،  ولایت  به  تان 

 شماست.  
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کرها را نکنند. من  جوانان عزیز یک وقت این ف

می هم سجده  را  شما  را.  پای  خودتان  نه  کنم 

گویم. چرا؟ پای شما خیّر است،  والله! راست می 

دارد امر  رود، پای شما  پای شما روی ولایت می 

کند. اگر پای شما را بوسیدم، من  را اطاعت می 

 کنم.  دارم امر را اطاعت می 

 

عدالت خدا، پیامبر و غیر پیامبر  
 شناسد نمی 

می  خیلی  را  یوسف  یعقوب  این  خواست.  حالا 

حضرت یعقوب دو تا پسر داشت، یکی یوسف،  

یکی بنیامین، این دو تا پسر از یک زن بودند،  
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ا  دیگرش  پسر  تا  خدا  ده  بود.  دیگرش  زن  ز 

این  گفت:  را،  عباس  شیخ  حاج  کند  ها  رحمت 

زدند، زنان کنعان سقط  قوی بودند. اگر داد می

قومی اینقدر  این کردند.  وقت  آن  بودند.  ی 

حضرت یعقوب کاری کرد. آن موقع کنیز خریدن  

اش  اش را خرید. بچه درست بود. یک کنیز با بچه 

من بودم، این    را فروخت. به تمام آیات قرآن! اگر

نمی  را  نمی کار  این  کردم. من  دانم چرا یعقوب 

باید   است  کرد. یک وقت یک چیزهایی  را  کار 

که ما مبتلا شویم. یکی  آدم مبتلا شود. خدا نکند  

اش روضه بود. یک نفر آمد در خانه  هم در خانه 

گفت:  نداد.  گیر  او  به  کرد،  رد  را  او  یعقوب  و 
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رت، ولی او من را  خدایا! من رفتم در خانه پیامب

رد کرد. خدا از آن کار خوشش نیامد، حالا که او  

این   کرد.  رد  بعد  یک  در  را  یعقوب  کرد،  رد  را 

. هیچ وقت کسی را رد نکن. چینی آیه استگره 

بابا جانم! حالا آمده، هزار تومان، دو هزار تومان،  

صد تومان به او بده. رد نکنید. آن زن هم، یک  

گفت: سوخت.  دلش  خانه    دفعه  من  خدایا! 

پیامبرت آمدم، این عصمت دارد، پناه آوردم، ولی  

ام را از من جدا کرد. خدا فرمود: یا اُمّاه، فکر  بچه 

 کنم.  اش را از او جدا می نخور، من بچه   نکن، غصه
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از   این  کرد.  قبول  را  زن  زد،  کنار  را  پیامبر  خدا 

کنی که تا  عدالت خداست. چه کسی را قبول می 

 روی طرفش؟  کند می یک کار می 

 

اگر با خدا باشی، خدا تو را حفظ  
 کند می 

یوسف   جان!  پدر  گفتند:  آمدند،  برادرها  حالا 

ش می بلد  را  کوچه  شود،  خواهد  بلد  بازاری  ود، 

شما که همیشه زنده نیستی. اگر بمیری که او  

اش پیش خودت  هیچ جا را بلد نیست که همه

را به کوچه  نگاه داشتی. او را به ما بده تا ما او  

و بازار ببریم و او را آگاهی بدهیم. یعقوب اجازه  
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یوسف،   شد،  اینجوری  که  زن  همان  حالا  داد. 

به پدرش گفت. یک  خوابی دید. آمد خواب را  

شوم. اما خیلی گیر  قدری هم گفت من مبتلا می

آن می به  گیر  اگر  نداد.  آن  آن  داد، می به  رفت 

می  پس  را  متوجه بچه  آیا  یک  اید؟  گرفت. 

داد ای به آن گیر داد. اما اگر به آن گیر می اندازه 

رفت بچه  شود، می فهمید آن اندازه مبتلا میو می

حالا خدا گفت: یا اُمّاه!  گرفت. نرفت. را پس می 

 گردانم.  ات را به تو برمی من زودتر از یعقوب، بچه 

ها یوسف را بردند و از آن عقده که داشتند،  این

زدند را  یوسف  میقدری  بعد  را  .  او  خواستند 

را   آن  و  کردند  پاره  پیراهن  یک  رفتند  بکشند. 
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مقداری خونی کردند. بنیامین گفت: خون کسی  

د، خیلی خوب نیست. حالا او  به گردن شما باش

رود. شما  را در چاه بیندازید. بالاخره از بین می

ها این حرف را قبول  خونش را گردن نگیرید. این

خواهد آدم را نجات  دا میکردند. ببین! وقتی خ 

شود  زند و طوری می بدهد. یک نفر، حرفی می 

ها او را در چاه  کند. اینکه آدم نجات پیدا می 

 انداختند.  

 دانمگر نگهدار من آن است که من می 

 داردشیشه را در بغل سنگ نگه می
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آقا جان من! بیا اینجوری بشو. اعتقادت به خدا  

. حالا خدا گفت: ای  داردباشد. خدا تو را نگه می 

جبرئیل! یوسف را بگیر. جبرئیل در سدرالمستقیم  

بود؛ یعنی بالای آسمانها. آمد و یوسف را گرفت  

ای بخورد. دنیا  که ته چاه نیفتد. نکند به او لطمه

گفت، این    چه خبر است؟ حالا خدا به جبرئیل 

شدی؟   ناراحت  کجا  کردی  را  کارها  این  همه، 

اطاع  را  تو  امر  من  که  گفت:  ناراحتی  کردم،  ت 

جا   یک  گفت  کردی؟  رقت  کجا  گفت:  ندارد. 

کشتی که طوفانی شد، آن بچه در خاکها افتاد. 

دلم رقت کرد. یکی هم برای شداد که بهشت را  

ساخته بود، اما نتوانست به آن نگاه بکند. گفت:  
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عزت و جلالم! آن بچه، همان بود. وقتی که    به

افتاد شد، شیری آمد که او را بخورد،    در خاک 

داد.   انداختم، شیرش  در دلش  را  من محبتش 

بچه بزرگ شد، کشتی آمد و آنجا لنگر انداخت. 

او را برد. بچه سلطان شد و بعد از سلطان شد  

و یک مرتبه گفت: من خدا هستم. یکی دیگر  

گ وقتی  گفت:  در  هم  من  بگیر،  را  یوسف  فتی 

حالا   کردم.  رقت  مقداری  بودم،  سدرالمستقیم 

 ش داشت.  خدا نگه 

شود اگر شما با خدا باشید. اگر  پس معلوم می 

خلق شما را در چاه بیندازد، خدا شما را نجات  

دهد. شما مواظب باشید که ارتباطتان را قطع  می
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،  نکنید. به امام رضا گفتم: تمام رفقا ارتباط دارند

 اما خیلی یقینشان را به ارتباط زیاد کن.  

این  احالا  چاه  توی  را  یوسف  و  ها  نداختند 

پیراهن را برداشتند و آوردند. گفتند: پدر جان!  

کرد ما اینجا بودیم و بچه داشت اینجا بازی می 

و یک گرگ آمد و بچه را خورد. هر کاری کردیم،  

حضرت   آوردیم.  را  پیراهن  نشدیم.  آن  حریف 

پیامبر است. گرگها را خواست. گرگها قسم    یعقوب 

نخوردی را  پسرت  ما  گفتند:  جزء  خوردند،  م. 

ها باشم، اگر من پسرت را خورده باشم.  نواقلی 

را خورده  جزء بدعت  اگر من پسرت  گذار باشم، 
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باشم. قسم یاد کردند که یعقوب باور کند پسرش  

 اند.  را نخورده 

نباید به خود نازید، باید به ولایت  
 ازید ن 

حالا یوسف را از چاه بیرون آوردند. دیدند خیلی  

. ببین! خدا همیشه  پسر زیبا و خوشگلی است 

باشد.   جمع  باید  حواست  تو  دارد.  را  هوایت 

اگر   گفت:  و  آمد  آینه  روبروی  روز  یک  یوسف 

گران   خیلی  باید  بخرد،  را  من  کسی  بخواهد 

اش بخرد، من خیلی خوشگل هستم. به خوشگلی 

کند. به  همین جا هم خدا ولش نمی نازید. حالا  

ری  خودتان ننازید. یک مقدار پول دارید، یک کا
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باید به خدا و ولایت   دارید، به خودت نناز. ما 

 بنازیم. خودت را بگذار کنار. 

ها گفتند بهتر این است که ما او را بفروشیم. این 

اش مرحله، مرحله است. او را آوردند. حالا  همه

بفروشند. گفتند: هر کسی  خواهند  یوسف را می 

تا  می پنج  چهار،  بود  زنی  یک  بخرد.  خواهد 

خواهم  ت، آورد و گفت من هم می دولچه داش

دولچه  این  با  آخر،  گفتند:  بخرم.  را  ها؟  یوسف 

خرها باشم.  خواهم جزء یوسف گفت: من هم می 

مبلغ را مرتب بالا بردند تا کسی دیگر نخرید و  

ید و پیش خودش  عزیز مصر او را خرید. او را خر

 برد. 
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اگر با خدا بودی، خدا برای تو اراده  
 کند کلام می 

تا    خب، گویا  غلام،  است.  غلامش  یوسف، 

ای محرم باشد. غلام، آن زمانها محرم بود. اندازه 

خرد مثل این است که انگار او  کسی که او را می 

کند. تا اینکه زلیخا به ایشان قدری  را صیغه می 

ها را بست. به او گفت شما  محبت پیدا کرد. در

گویم  باید با ما دوستی کنی وگرنه به شوهرم می

گویم یوسف رد را به زندان بیندازد، به او می  تو

که خدایا   نگفت  اینجا  یوسف  است.  گرفته  مرا 

نجاتم بده. من با آن خانم که مواجه شدم، گفتم:  
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گشتم که این کار  زهرا! نجاتم بده. پی نجات می

ف گفت: من زندان را بهتر از این  را نکنم. یوس

شد. خواهم. تا رفت و درها به رویش باز  کار می 

اما زلیخا از پشت او را گرفت و مقداری از پشت  

 پیراهنش پاره شد.  

و   تبارک  خدای  باش.  خدا  با  بیا  من!  جان  آقا 

می  کلام  اراده  تو  برای  توجه  تعالی  کند. 

مگر  فرمایید یا نه؟ خانم! خودت را حفظ کن.  می

خواست به زن ابراهیم دست  نبود که کسی می 

اگر   تو  شد؟  خشک  دستش  را  بگذارد،  خودت 

کند، خدا تو  حفظ کنی، خدا تو را محافظت می 

کنید؟ کند. این کارها چیست که می را حفظ می 
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گویم. شما اگر قدری باخدا  من به شما هم می 

می حفظ  را  شما  خدا  گناه  باشید،  اصلاً  کند. 

خ گناه  می چیست؟  راست  نثی  دینم!  به  شود. 

به شما می می که  روبرو شدم  من  گویم. گویم. 

شود، نه اینکه تو آن را خنثی   گناه خنثی می اصلاً 

می  خنثی  را  آن  یوسف  کنی،  برای  چطور  کنند. 

خواستند  خنثی کرد؟ خلاصه، همین سان که می 

او را ببرد و محاکمه کنند، بچه در گهواره گفت:  

نیس تقصیرکار  یقه یوسف  که  شده  ت  پاره  اش 

خواسته او را  کرده و زلیخا می است. او فرار می 

 . بگیرد
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 باید از خدا کمک خواست، نه از خلق 
یوسف   انداختند.  زندان  در  را  یوسف  خلاصه، 

و   داد  پاسخ  او  به  خدا  گذشت،  زلیخا  از  چون 

تعبیر خواب را به او داد. خوابتان را به هر کس  

شود. یکی  د همان می نگوید که هر جور تعبیر کن

خواب دید. پیش عمَر آمد و گفت: من خواب  

خوابیدم و آب دریا توی دلم    دیدم جلوی دریا 

جور هم  میری. همین رود. عمَر گفت: تو میمی

گفتند، فرمود:    )علیه السلام( شد. به امیرالمؤمنین  

رفت. چرا عمَر  آب، علم است که توی دلت می 

این  خواب  تعبیر  تا  کرد؟  هر  می جوری  به  بینی 

زنی نگو، به هر آخوندی نگو. خوابتان باید  خاله 
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ولا به  خواب  اتصال  که  خوابی  هر  باشد.  یت 

می  پتو  نیست.  یک  دیدم  خواب  من  گوید: 

الکی   خوابهای  این  خریدم.  تشک  یک  خریدم. 

زنید؟ ای  بینید و به من تلفن می چیست که می 

 الکی! خوابت هم الکی است.  

خواب داد. حالا عزیز مصر  خدا به یوسف تعبیر  

را   خواب دید گاوهای چاق آمدند گاوهای لاغر 

چیزی  خوردند کسی  هر  کرد.  جمع  را  معبّرها   .

گفت. گفتند: معبر آن است که در زندان است.  

یک نفر در زندان خواب دید. یوسف گفت: فردا  

را مرخص می  کنند. به عزیز مصر بگو این  شما 

وقت است که    گناه است. چندجوان کنعانی بی 
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آمد، ای یوسف!   ندا  زندان است. یک وقت  در 

زندا  در  سال  هفت  به کس  باید  چرا  بمانی.  ن 

 دیگری رجوع کردی؟ چرا به من رجوع نکردی؟  

توی   هم  انبیاء  دارد،  موج  خیلی  دنیا  خلاصه، 

افتد، افتند. اما کسی که توی موج نمی موج می 

امام، چهارده معصوم است. حالا گفت:   دوازده 

اید هفت سال اینجا بمانی. حالا که هفت سال  ب

گاوها دید،  خواب  مصر  عزیز  چاق،  ماند،  ی 

خورند. حالا که به او گفتند،  گاوهای لاغر را می 

 گفت: عجب! هنوز او آنجاست. او را بیاورید.  
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تهیه   گندم  گفت:  کنم.  کار  گفت چه  یوسف  به 

گفت:  کن. )خدا بیامرزد حاج شیخ عباس را، می 

مأمور خداست. اگر بخواهی صد سال    این شاشه،

داری،    لوبیا نگه داری، نخود نگه داری، گندم نگه

افتد که مجبور شوی زود  ها میاین به جان این 

ها مأمورند.(  گفت این شاشه آن را بفروشی. می 

اگر   بگذارید.  خوشه  توی  را  گندمها  شما  گفت: 

کند. حالا توی خوشه باشد، گندمها را حفظ می 

 کرد و قحطی پیش آمد.  همین کار 

کند. حرف من  حالا خدا دارد کار خودش را می 

ت. فقط مصر گندم داشت. بقیه گندم  سر این اس

اینقدر   آمریکا  مثلاً  که  این است  نداشتند. مثل 
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از   بعد  گندم داشت.  آن موقع مصر  دارد،  گندم 

پیش   را  یوسف  دیگر،  یوسف.  خواب  تعبیر 

کرد.   پیشامد  قحطی  حالا  آورد.  ها این خودش 

دیدند که مصر گندم دارد. چند تا برادر پا شدند  

ک هر  افتادند.  راه  جوالی  و  و  الاغ  یک  دام 

را معرفی کردند. ای عزیز   برداشتند و خودشان 

مصر! ما پسرهای یعقوب پیامبر هستیم. به ما  

 کیل بده. یعنی گندم بده.  

یوسف، نگاه کرد، بنیامین را شناخت. بنیامین را  

خواست. گفت: کیل را در جوال بنیامین بگذارید.  

ین آیات  رفتند بازرسی کردند. آن کیل، طلا بود. )ا

قرآن قصص است. همه قصص برای این است  
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که شما توجه کنید.( گفت کار بنیامین بوده است  

باید بروید. این  ند:  ها گریه کردند و گفتو شما 

دست   کارشان  از  هم  )هنوز  مصر!  عزیز  ای 

برنداشتند.( ما یک برادری داشتیم که گرگ او را  

کور   که  کرده  گریه  اینقدر  ما  پدر  است.  خورده 

شود. گفت:  ده است. حالا به قول ما، کورتر می ش

نمی  من  قدری  نه،  یک  اینجا  تا  بروید  دهم. 

ها رفتند. یوسف زرنگی کرد و  محاکمه شود. آن 

هنش را در یکی از جوالها گذاشت. حالا یک  پیرا

قدری که به کنعان مانده بود، یعقوب گفت: بوی  

می  و  یوسف  است.  پیراهن  دیدند  آمدند  آید. 
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چشم چشمش    روی  خلاصه  انداختند،  یعقوب 

 بهتر شد.  

 

اش عمل  خدا درباره آن زن به وعده 
 کرد 

حرف من سر این است. یوسف کسی را دنبال  

روانه کر به همان زن گفت:  برادرها  آن پسر  د. 

داری؟   کار  چه  گفت:  کجاست؟  یعقوب  خانه 

دفعه   دو  زن  آوردم.  را  یوسف  خبر  من  گفت: 

بچه برای  ش، یکی هم  امنقلب شد. یک دفعه 

ات را  اینجا منقلب شد. خدایا! تو گفتی من بچه 

برمی  تو  به  آمده و خبر  زودتر  این پسر  گردانم. 
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ه چیست؟  خواهد. پسر گفت: قضییوسف را می 

مادرش   گردن  دست  پسر  گفت.  را  قضایا  زن، 

انداخت و گفت: مادر جان! من پسرت هستم.  

شوم. ناراحتی من  )من اینجا خیلی ناراحت می

ها چطور با آقا علی اکبر جدایی  است که این این  

 انداختند.(  

 

رسیدن به لقاء بالاتر از سلطنت یوسف  
 است 

م. حالا  آیخلاصه، یوسف گفته بود من کنعان می 

این حرکت کرده است. ملائکه دنبالش هستند. 

طرف   آن  از  است.  سلطان  دیگر،  است  پیامبر 
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این  کشوری.  و  سان  لشکری  یوسف  دنبال  ها 

. پدر از این طرف، یوسف از از این طرف،  دادند

به   وقت  یک  بودند  نرسیده  هم  به  هنوز  حالا 

پی  که  زلیخایی  یوسف!  ای  گفتند:  اش  یوسف 

نش  آنجا  ای بودی،  گفت:  یوسف  است.  سته 

دانی که من یوسف هستم. از من چه  زلیخا! می 

گفت: می می خدا  خواهی؟  جوان شوم.  خواهم 

عایت را مستجاب  به یوسف گفت: اگر دعا کنی، د

کنم. دعا کرد و زلیخا جوان شد. ببین چطور  می

کند، ما که سر جای  خدا دارد پیامبرش را ادب می

دی، به چه رسیدی؟  خود. حالا تو به سلطنت رسی

موقع   آن  تو  برو،  گفت:  برویم.  گفت:  زلیخا  به 
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غلام بودی و من به لقاء نرسیده بودم که پابند  

م سلطان هستی،  تو شدم. تو هم نبی هستی، ه

برو. من به لقاء رسیدم. به ارتباط رسیدم. دیگر  

 خواهم. کسی را نمی 

یوسف   از  رسید،  ارتباط  به  او  بروم!  قربانت 

تو هم به ارتباط برس. از همه دنیا  گذشت. بیا  

تو   گفت:  کرد.  خجل  را  یوسف  زلیخا،  بگذری. 

چیزی   اینجوری  شدی.  اینجوری  کردی،  خیال 

ز این است. لقاء را من امروز  نیست. لقاء بالاتر ا 

می  ببین!  کردم.  رسیدم.  معنا  لقاء  به  من  گوید 

را   حرفش  ما  هست.  و  است  بوده  لقاء  پس 
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ب است حالا  بوده  به  نزدیم.  از چندین سال  عد 

 دهن من جاری شده است. 

 

 پدر و مادرتان را احترام کنید 
می  دارد  پدرش  حالا  گردن  انداخت  دست  آید. 

باز کن.    یعقوب. ندا آمد: ای یوسف! دستت را 

 باز کرد. گفت: نبوت از کفَت رفت.  

جوری   هر  حالا  کنید.  احترام  را  مادرتان  و  پدر 

هست. تو کار خودت را بکن. پدر و مادر را احترام  

تر را احترام کنید. احترام، یعنی کسی  کنید. بزرگ 

که حیا دارد. همیشه حیا داشته باشید. من خدا  
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راس می دینم!  به  میداند،  که  ت  یکی  با  گویم، 

اما تا    کشم؛ شود، اینقدر شب نقشه می حرفم می 

کشم. من هنوز در  شوم خجالت میروبرویش می 

خیال   تو  ندادم.  کسی  به  فحش  یک  عمرم 

کنی مثل زن ابراهیم توی صندوق بودم. من  می

نشنیده   را  آیه  این  اصلاً  من  بودم.  مردم  توی 

وید فحاش  گبودم. حالا این آیه را شنیدم که می

شود. یک وقت  با صورت عقرب وارد محشر می

به گفته   نگفته،  آقای  تو  پیشوایی،  آقای  اند. 

زاده، نگفته به شما گفتند.  عظیمی، آقای موسی 

آن بالاتر از این هست که به تو بگویند و تو عمل  

کنی. نگفته به تو گفته. ببین! به خدیجه گفته  
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. نگفته به  بود. گفت: من به تو ایمان آورده بودم

اسالک   انی  »اللهم  دعای  اباذر  بودند.  گفته  او 

من و الایمان بکر و التصدیق بنبیک و العافیه  الا

من جمیع البلاء و شکر علی العافیه« نگفته به او  

گوید اباذر این  اند. حالا جبرئیل به پیامبر می گفته 

شود که پیامبر  خواند. پس معلوم می دعا را می 

به او نگفته است. مواظب    آله و سلم()صلی الله علیه و  

نگفته  که  ش باشید  به  توجه  ها  شود.  گفته  ما 

 گویم. کنید من چه می می

 

 کن شما باید شادکن باشید، نه قصاص 
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در   زدند.  را  یوسف  ببین. چقدر  را  گذشت  حالا 

انداختند.  چاه  در  و  زدند  را  او  داریم  روایت 

نگذاشت.  می بنیامین  ببرند.  را  خواستند سرش 

یوسف   است. حالا  بیشتر  این جسارت  از  دیگر 

کر جمع  را  تشکر  برادرها  شما  از  من  گفت:  د. 

کشند. گفت: من از شما  کنم. دید خجالت می می

کنم. شما شأن من را در دنیا بالا بردید. تشکر می 

شما کاری کردید که من در دنیا احترام به هم  

مثل   بودم.  غلام  من  نداشتم.  احترام  من  زدم. 

کن شما،  یک  آمد  و  رفت  با  بودم.  غلام  من  یز، 

 ر پیامبر هستم. ها فهمیدند من پساین
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این  چطور  شاد ببین!  را  مردم  کرد؟  شاد  را  ها 

کن. همین کنید. شما شادکن باشید نه قصاص 

حرف را اگر یاد بگیرید بس است. شادکن باشید  

کنید.  کن. الحمدلله همه شما شاد مینه قصاص 

شما   شادکردن  از  صدقات  یکی  که  است  این 

 دهید.دهید. رد مظالم می دهید، خمس می می

بنده   این  هستند.  اینجوری  خیلی  عزیز  رفقای 

خدا، یک وامی گیرش آمده، همه را گوشت گرفته  

را دادیم.   و آورده، به قدر دو گوسفند. ما همه 

نمی  می خودش  خودمان  خورد.  ما  بگوید  تواند 

نش  عبادت  راه  شیطان  اینقدر  شما  نداریم.  ان 
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لجاجت  می راه  عبادت،  راه  آن  دینم!  به  دهد. 

 امر، راه لجاجت است. گفت:  عبادتِ بی   است. راه 

 تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره 

 صفات یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد 

صفات یوسفی داشته باش. ببین یوسف چقدر  

 گذشت دارد.  

نس از  پیامبری  گفت  نکرد،  احترام  تا  تو  آنجا  ل 

قطع شد. چرا پدرت را احترام نکردی؟ پدرتان را  

کنید. چرا؟ پدرها که معصوم نیستند. من  احترام  

گویم من اگر کار خلاف کردم به من  به پسرم می 

کند. بگو. نگو این پدرم هست و درست کار می 
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گوید: آیا  من که معصوم نیستم. به من بگو. می 

ویی، کسی  گویم: اگر تو نگما به شما بگوییم؟ می 

گوید. اینکه بدتر است. او  توی کوچه به من می 

را  ی هم م رفعش  تا  بگو  به من  تو  فهمد. پس 

می  من  هر  بکنم.  حالا  شود.  رفع  عیبم  خواهم 

می  طور.  کسی  همین  هم  شما  بگوید.  خواهد 

زاده هستم. من هم  شما خیال کردید، من امام 

کنم. فدایتان  کنم. من هم اشتباه می خلاف می 

قربانتان بشوم! اما این حرفهایی که دارم   بشوم!

 زنم، اشتباه نیست.  ما می از روی قرآن به ش

نمی  امر  کسی  به  بتوانم  تا  همیشه  کنم. من 

فرمایید یا  گویم امر، اشتباه است. توجه می می
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نه؟ ابراهیم گفت: من خلیل خدا نشدم جز به  

خوردم،  دو صفت. یکی همیشه با مهمان غذا می 

سی چیزی طلب نکردم. رفقای عزیز  یکی هم از ک 

تومان هستم؛  بدانند، من یک وقت معطل دو  

نمی طلب  کسی  از  می اما  خدا  کنم.  گویم 

 رساند. تا حالا هم رسانده است.  می

نمی اصلاً  برسد.  من  چیز  ما  به  از خلق  خواهم 

دهد، محض خدا بدهد.  مگر آن خلقی که اگر می 

می  خدا  محض  خدا  آن  محض  هم  ما  و  دهد 

گیریم. این باز یک حرفی است. حرفها، خیلی  یم

است.   تویش  تویش  حرف  فهم  خیلی  حرفها، 

باید   بفهمیم.  باید  که  است  حرفهایی  است. 
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بدانیم. باید از خدا بخواهیم بفهمیم. مگر حرف،  

 یک حرف است؟  

 

 غصه، باید از سر امر باشد 
خود نکنید، خدا  گویم که گریه بی حالا اینکه می 

قیامت   می فردای  بازخواست  را  که  یعقوب  کند 

سف را خواستی؟  چرا گریه کردی؟ چرا اینقدر یو

چرا گریه کردی و کور شدی؟ من فقط برای امام  

کنم. توی خانواده  ، گریه می  )علیه السلام(حسین  

می  من  به  وقتها  و  بعضی  قوم  از  یکی  خندند. 

خویشها، پیر بود. پیرزن بود. حال نداشت. گفتم  
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ت  برایش  قبر  عین  یک  تو  گفتند:  ببینید.  هیه 

اینقدر   حالا  گفتم:  نیست.  گریه  خیالت  هم 

فایده  چه  اینکردیم،  دارد.  من  ای  به  ها 

این می عقیده  خندند.  به  اینکه  جای  به  ها 

 خندند.  خودشان بخندند، به من می

امر به خودتان راه بدهید، از  ای که بیهر غصه 

بخورد. تان است. انسان باید غصه با امر  عقلی بی

زهرا   السلام( غصه  می   )علیها  خدا  بخورید.  داند را 

بالاسر امام رضا نزدیک بود سکته کنم. آدم    من

چه آمده است،    )علیها السلام(بیند بر سر زهرا  می

که  این را  حرفها  این  تمام  کردند؟  کار  چه  ها 

می  قاطع  می اینقدر  مقدسها  زنم  پی  خواهم 
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ش این است.  انروید. پی خلق نروید. خلق، ایده 

ر  ای که ندارد. انسان وقتی از امر جدا شد، د ایده 

گوید این کارها را  رود. خلق هم میامر خلق می 

 بکن.  

گویم برو  بینم و میمن دارم لب دریا شما را می

از لب دریا کنار. این دریا حیوان دارد، نهنگ دارد.  

 کِشد. تو را توی خودش می 

 

نین  قضیه برخورد خضر با امیرالمؤم 
 )علیه السلام( 

برای    اصلاً خدای تبارک و تعالی کاری که کرده،

تو نگهبان گذاشته است، برای دریا هم نگهبان  
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دانید یا نه؟ خضر، نگهبان  گذاشته است. آیا می 

دنیا است. هر کسی در بیابانها و کوهها گرفتاری  

شود و  آید و به شکل کسی می داشته باشد، می 

س نگهدار حیوانات دریا  دهد. اما الیانجاتش می 

می  بیرون  نهنگ  مثل  اگرنه  را  آیند  است.  ما  و 

 کند. خورند. خدا نگهداریش میمی

 دانمگر نگهدار من آن است که من می 

 داردشیشه را در بغل سنگ نگه می

حالا وقتی خضر کاری کرد که موسی خجل شد،  

خضر، یک ذره توی خودش رفت. آدم نباید توی  

وی تو هست، به تو چه؟ این  خودش برود. آن، ت
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وسی را فلج  خیال کرد یک ذره قدرتی دارد که م

 کرده است.  

حالا ]امیرالمؤمنین به شکل یک پسربچه[ پیش  

پرسی کرد. گفت:  خضر آمد و یک مقدار احوال  

بری من را ببر. گفت: تو با  ای خضر! هر جا می 

توانی بیایی. گفت: حالا ببر. یک دفعه  من نمی

د. از این مملکت یک جای دیگر  خضر غایب ش

گفت: خدایا!  رفت. دلش هم به حال او سوخت.  

دید   آمین!  الهی  گفت:  کن.  حفظ  را  بچه  این 

می  دعا  او هم  به  دارد  حالا  است،  کند! کنارش 

به   آمد  ندارد.  فایده  نه،  دید  شد،  غیب  دوباره 

یک   شدم.  بیچاره  من  الیاس!  گفت:  الیاس 
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است. الیاس گفت:    ای با من این کار را کردهبچه 

آمد،  برادر! با من هم کرده است. گفت: لب دریا  

گفتم: بچه! برو کنار، گفت: یک پشتک زد و وسط  

دریا رفت، تمام دریا را جستجو کردم. او را پیدا  

 نکردم. 

السلام(علی   این   )علیه  والله!  است.  کن  گیج  ها ، 

شما   به  دارم  من  که  است  رضا  امام  عنایت 

م می وگرنه  شما  گویم  به  ندارم  چیزی  که  ن 

شما   به  که  نیست  چیزی  سواد،  داده  بگویم. 

است. کمال، چیزی است که به شما داده است.  

کمال این است که سوادت را کنار بگذاری و پی  

علی   محبت  کمال،  بگردی.  السلام(کمال  و    )علیه 
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علی  بچه  السلام( های  آن    )علیه  پی  باید  است. 

سواد،  طور این بی بگردی. سواد را کنار بگذار. چ

جهنم  اینقدر به کمال رسیده است و با سواد اهل  

است؟ چرا شریحِ با سواد اهل جهنم است؟ چرا  

سواد برادر رسول الله  سواد، اویسِ بی سلمانِ بی 

 است؟   )صلی الله علیه و آله و سلم(

یاد   دکتری  و  رفتی  سال  دکتری. چند  تو  خب، 

از خلق. گرفتی؟  یاد  از چه کسی  اینکه    گرفتی. 

چیزی نیست. اگر به آن اتکا داشته باشی، خدا  

را گرفته و دکتری به تو داده است. این  اتکایت  

خواهی چه کنی؟ حالا چهار نفر را معالجه  را می 

کردی، یا راست گفتی، یا دروغ گفتی، یا چهار تا  
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که   دیگری  کار  دکترها  شما  کشُتی.  هم  را 

را  دهی یک نفر کنید. یک نسخه عوضی مینمی

کشی  ، آدم  )علیها السلام( کشی. اما محبت زهرا می

کن است. )ببینیم این دو سه  آدم درست نیست.  

بریم یا نه. اصلاً  تا دکتر را از دور خودمان کنار می 

من دور ندارم که من دورم بیاید. این را من به  

 شما بگویم.( 

 

 ولایت، بر خاک افضل است 
ک. عزیزان من!  تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خا

شما والله! خاکی نیستید. قربانتان بروم! جسم  
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خدای   وقتی  داریم  روایت  است.  خاکی  شما 

تبارک و تعالی زمین را خلق کرد، یک مشت خاک  

از زمین خلق کرد. گفت: ای زمین! یک مشت  

خواهی چه کنی؟  خاک به ما قرض بده. گفت: می

را خلق کنم. حالا با یک مشت  خواهم  می آدم 

رشد  خا  شما  حالا  است.  کرده  خلق  را  آدم  ک، 

زمین   این  به  را  شما  جسم  بعد  دارید.  خاکی 

همه می از  دهد.  که  هستید  خاک  مشتی  تان 

اید. خدا گذشتش خیلی است.  زمین گرفته شده 

می  خاک  خاک  ما  علیین  جسم  اما  شویم، 

خاک  نمی و  بودند  دنیا  در  همین  شوند. 
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بیینید در  شوند. این دو سه تا قبری که می مین

 جور است.  شیخان است، همین 

خدا لعنت کند پهلوی را، خدا عذاب پیروانشان  

را زیاد کند. الان هم زیاد پیرو دارد. همان سان  

یادم   دارد.  پیرو  هم  پهلَوی  دارد،  پیرو  عمَر  که 

که می می بازار  از  که  آید  علما  از  آمدیم، بعضی 

می پابرهنه  داشتند،  می اعتقاد  و   گفتند:شدند 

قبر شیعیان علی  این السلام(ها  است. حالا    )علیه 

این  زد. همه  به هم  را  را صاف  پهلوی همه  ها 

کرد و به اصطلاح باغ ملی درست کرد. حالا وقتی 

این  خورد،  قبرها  این  می به  قسم  و  ها  خوردند 

جور تازه بود. چون این ولایت  گفتند: همین می
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ک  افضل از خاک است. اگر ولایتت کامل شد، خا 

 کند. به آن اثر نمی 

شود. مگر خدا  که در دنیا می   یک چیزهایی است 

بلد نیست که قبر رقیه را خشک کند. حالا یک  

بیند که قبر من را آب گرفته  نفر خواب رقیه می 

است. حالا آمدند در سرداب را باز کردند. دیدند 

یک   مدت  به  بود،  نفر  یک  است.  گرفته  آب 

امام حسین  شبانه  عزیز  السلام(روز،  روی    )علیه  را 

آب تا  گرفت  قسم  دستش  کردند.  خشک  را  ها 

می می عبا  خورد،  آن  نداشت.  کفن  رقیه،  گفت: 

کفن بود. عبا به دور خودش بود. عبا هیچ آسیب  

بی زیر این عبا تازه تازه  ندیده بود. انگار این بی 
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است. چرا؟ او به خاک افضل است. آن خاک به  

را نابود کند. خاک  امرش است. نه اینکه خاک او  

کند که خیلی ولایتشان کامل  کسانی را نابود می 

ها را خدا همچنین کرده که ما یک  نیست. این

ها را بهتر بشناسیم. اما روایت داریم  مقدار این 

وقتی مؤمن را توی قبر گذاشتند، ملکی است که  

می  نقل  و  السلام  حمل  وادی  به  را  او  و  کند 

امیرالمؤمنین   اخدمت  برد. می   لسلام()علیه 

شود و تو  ات روح می زه ات روح است. جنا جنازه 

این را می است.  که شده  دارم  برند. من سراغ 

حاج غلامحسین شیرازی خدا رحمتش کند، خدا  

حاج شیخ عباس را هم رحمت کند، او را با ما  
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آمد. ایشان  روبرو کرد. یک وقت در دکان ما می

بود، گف  آقای رجبی  آن  به  مُرد،  به هر  وقتی  ت 

ها مخالفت  ن قیمی است من را نجف ببرید. ای

کردند. نگذاشتند او را ببرند. بعد از یک شب، دو  

شب خواب دید، گفت: آقا جان! سید جان! غصه  

را پیش علی   را نخور. ملک نقاله من  )علیه  من 

را    السلام(  تو  نقاله،  ملک  من!  عزیز  است.  برده 

را حمل    کند. اما ولایتبرد. حمل و نقلت می می

 کند، نه جسم من را.  و نقل می 

 

 باید به علمای واقعی خدمت کرد 
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حاج غلامحسین چند صفت خوب داشت. یکی  

این بود که با رادیو مخالف بود. یکی اینکه علاقه  

دنیا   به  علاقه  اینکه  یکی  نداشت.  محراب  به 

نداشت. حاج شیخ عباس ما را با او روبرو کرد و  

او کرده   او را  سفارش من را به  بود و سفارش 

 هم به من.  

ای داشتند، دم  ری وقتی وکیل شد، خانه آقای شه

خانه یک اتاق برای او ساختند. چون یک وقت  

آمدند و دید این آبروریزی  آنجا بودند و وکلا می 

گریه   غلامحسین  حاج  کردند.  آبروداری  است. 

میمی را  کرد.  اتاق  این  غلامحسین!  گفت: 

را  میخواهی چه کنی؟ داد  می این  کشید. چرا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5370 
 

ع وقتی  تو  باشی،  ساختی؟  نداشته  لاقه 

علاقه خودش را به تو    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

دهد. ای خانم! تو اگر علاقه به دنیا نداشته  می

علاقه خودش را به شما    )علیها السلام(باشی، زهرا  

خر  کن و بهشت دهد. آن علاقه، جهنم خنثی می

هستی. سان  همین  تو  علاقه   است.  با  ات بیا 

فردوس   بخر،  را  امام  بهشت  اختیار  در  بخر.  را 

ها  زمانت باش. چرا علاقه به خلق دارید؟ چرا این 

را  را خلق حساب می  تو  بیچاره؟  کنید، بدبخت 

با   نه  کن  کار  عقلت  با  است.  کرده  مخیر  خدا 

امورت   که  باش  داشته  علاقه  اینقدر  هوشت. 

می قشنگ  دارد  امورت  ماشین  گذرد.  بگذرد. 
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ر داری، زندگی  داری، خانه داری، پسر داری، دخت

 خواهی؟  داری، از خدا دیگر چه چیزی می 

علمای   به  شما  اگر  بگویم.  شما  به  هم  را  این 

واقعی، نه علمای مصنوعی، نه علمایی که بگویند  

امیرالمؤمنین   کردی،  خدمت  السلام( من،    )علیه 

دهد. آمدند بالای مدرسه را ساختند  پاسخت می 

می  ایشان  گذاشتند.  بلندگو  یک  ای و  ن  گفت 

این نگذارید.  را  میبلندگو  درس  ها  خواهند 

شوند. این بنده خدا خیلی  بخوانند، ناراحت می 

ها آمدند و به او پشت کردند و  مخالف بود. این 

 بلندگو گذاشتند. او قهر کرد و نیامد.  
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می  بلند  مظلوم  یک  باره  در  شدم. من همیشه 

کردم. این بنده خدا  ام را ول میی تمام کار و کاسب

دکان ما آمد. گفت: آقای حاج شیخ حسین!  در  

گویم که یاری خواستم، کسی  فردای قیامت می

آقا! خیلی ادعا کردی.  نکرد. گفتم:  یاری  را  من 

بود که یاری نداشت، تو    )علیه السلام(این حسین  

یاری داری. چرا ناراحتی؟ بلند شدم و یک کاغذ  

گرفتم.   را  دست  غلامحسین  شیخ  حاج  گفتم: 

خواستند بنویسند  یا بلندگو را؟ تا میخواهید  می

توی سر خودم می به  بلندگو،  گفتم: خاک  زدم. 

می  را  بلندگو  من  بگوید  آنکه  یک  سر  خواهم. 

آن  به سردسته  کردم. خلاصه،  درست  ها طومار 
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بیاورید.   را  غلامحسین  شیخ  حاج  بروید  گفتم 

تم: من به شما بگویم  گفت: لازم نکرده است. گف

و اهل محل هستم، شما    من جماعتی هستم 

ام را ثابت  اهل محل نیستید. )اول اهل محلی 

بوده   بلندگو  ما  زمان  گفت:  حسین  ملا  کردم( 

و   جایت  سر  بنشین  ملاحسین!  گفتم:  است. 

کنم. خلاصه،  تکان نخور که خلاصه، فاسدت می 

ای داشتند. یکی ریخت توی جلسه  ها جلسه این

اینای و  داد  فحش  تا  دو  جلسه  نها.  از  فرار  ها 

کردند و جلسه به هم خورد. وقتی جلسه به هم  

ها رفتند با عزت و احترام، حاج شیخ  خورد، این 

 غلامحسین را توی مسجد آوردند. 
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واقعی   علمای  به  که  است.  این  سر  من  حرف 

خدمت کنید. اما الکی نروید به علمای مصنوعی  

حاج غلامحسین زد    خدمت کنید. یک چرخی به

ند وقت در عالم رؤیا آمد با  و او مُرد. بعد از چ

یک آقا سیدی در دکان ما آمد. وقتی آمد دکان  

ما روشن شد. به من گفت: آقای حاج شیخ! این  

دهد. گفتم:  آقاست که برات آزادی از جهنم می 

یک برات آزادی از جهنم به من بدهید. نوشت:  

را ایمنی. من کاغذ  از آتش  توی    تو  بوسیدم و 

گویی؟ دنیا  ی داری میجیبم گذاشتم. تو چه چیز 

این  ببین  خلاصه،  است؟  خبر  کار  چه  چه  ها 

 کنند. می
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آمد. حالا حاج غلامحسین از لهو و لعب بدش می

آقا آمده مکه و یک ماهواره خرید، به کسی داد 

دهم برای من  و گفت دویست تومان به تو می 

می  تو  مردیکه!  مردم  خواهبیاوری.  جلوی  ی 

)علیه لوی امام زمان  ماهواره نیاوری، آن وقت ج

نمی   السلام(  می خجالت  ماهواره  که  آوری. کشی 

کشی  خاک بر سرت بکند. تو از مردم خجالت می 

کشی. او یک عالم  نمی  )علیه السلام( از امام زمان  

 است، این هم یک عالم.  

 

 دعا 
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خلاصه، یکی از خواهشهای من این بود که توی  

عقیده شم یک  باید  شما  همه  نیفتد.  تفرقه    ا 

خواند.  رود، آن آقا می باشید. حالا آن آقا پیش می 

خواهد که شما برتری  همین سان که من دلم می 

آقای   بخواهد،  دلتان  هم  شما  باشید،  داشته 

می که  آقایانی  این  و  توکلی،  بگویند  خواهند 

 بشنوند، بگویند و بشنوند. 

 ر کن  خدایا! عاقبتمان را به خی

 خدایا! ما را با خودت آشنا کن. 

ها را مستجاب کن.  خدایا! کمک کن و دعای این

می  کمک  من  نمی گفتم:  که  من  توانم  خواهم. 
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این   شما  کمک  کنم.  مستجاب  را  کسی  دعای 

 باشد که دعای اینها را مستجاب کن.  

خدایا! به حق امام رضا، دعای من را در حق اینها  

 مستجاب کن.  

شان یک  اینها را یک بدن بکن، همه   خدایا! همه

 ده داشته باشند.  عقی

و زهرا    )علیه السلام(خدایا! زبانی که به غیر علی  

 گویاست چیز دیگری نگوید.    )علیها السلام(

 خدایا! اهل بیت را به زبان اینها جاری کن.  

خدایا! آنهایی که از تو دورند از ما دور کن، آنهایی  

 نزدیک کن.  که به تو نزدیکند به ما 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5378 
 

تو و اهل بیت از دل    خدایا! هر محبتی را به غیر 

 ما بیرون کن  

 خدایا! محبت خودت را در دل ما زیاد کن.  

زمان   امام  حق  به  السلام(خدایا!  قسمت    )علیه 

 دهم عاقبت همه ما را ختم به خیر کن.  می

گفت: دین من طعمه  خدایا! حضرت سجاد می 

طعمه ما  دین  خدایا!  نشود.  و    شیطان  خلق 

 شیطان نشود. 

   یا علی 
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 انفاق، قانع و راضی بودن
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

خوشا به حال کسی که به او بگویند:  
 بگو 

ح این  امروز  من  حالا  بودم،  نزده  هنوز  را  رف 

فهمم. یک حرفهایی است که یک موقع زده  می

شود  فهمد. معلوم می شود و بعد از آن آدم می می

ا  آن آقایی که به ما گفت شما »السلام علیک ی 

اباعبدالله« را بگو، به نظرم حرفهای ما را قدری  
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تأیید کرده است. چقدر خوب است که ما اگر در  

مه باشیم و حواسمان این طرف و آن  اختیار ائ

ها به ما بگویند بگو. اگر گفتند  طرف نباشد و این 

فهمند، اصلاً اگر  بگو، آنها در جو تمام ماوراء می 

مند به نظر من  فهبگوییم در جو تمام ماوراء می

کفر است؛ چون تمام ماوراء در مقابل علی بن  

طالب   السلام(ابی  امام  )علیه  الله،  رسول  وصی   ،

مشکل   الدین،  یعسوب  خدا،  حجت  المبین، 

گشای کل تمام خلقت، یا وجود مبارک امام زمان  

السلام( حال    )علیه  به  خوش  پس  است[.  ]ناچیز 

 کسی که به او گفته شود بگو.  
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مانها نگذاشتند حرف ولایت  در تمام ز 
 زده شود 

امام   به  کردم  استغاثه  قدری  دیشب  من  حالا 

السلام(زمان   بالخصو  )علیه  مرضیه  و  زهرای  ص 

السلام( زهرا    )علیها  السلام(، چون حضرت  از    )علیها 

می خوشش  خیلی  حرفها  تمام  این  لعنت  آمد. 

ها را خلق به  خلقت به این دو نفر باشد که این 

ها حرف بزنند. در  یا نگذاشتند اینحساب کردند،  

این  نگذاشتند  زمانی  خیال  هر  بزنند.  حرف  ها 

ر نگذاشتند علی بن  نکنید تنها زمان این دو نف

طالب   السلام(ابی  امام    )علیه  الدین،  یعسوب   ،

صادق   امام  زمان  در  بزند،  حرف  )علیه المبین 
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جور بود. منصور یکی را در خانه  هم همین   السلام( 

السلام(امام صادق   گذاشته بود، یکی را در    )علیه 

خانه ابوحنیفه که هر کسی خانه امام برود، یک  

 حنیفه یک پولی بگیرد.  پولی بدهد، خانه ابو

هم   )رفقا!  بفهمیم،  باید  الان  که  چیزی  اما 

بشنوند، هم بنویسند و هم بفهمند. اگر نفهمند،  

دهند از  شان، هم چیزی که گوش می نوشته هم  

این  بین می  را شما بفهمید.(  باید مطلبی  رود، 

است که در هر زمانی اینجوری بوده. حالا یکی  

مسأله می برود  ازخواست  صادق    ای  )علیه  امام 

بپرسد. پول نداشت. گفت من بروم چیزی    السلام(

از ابوحنیفه بپرسم یک پولی بگیرم، بیایم بدهم.  
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)علیه  ، پنج قدم رفت، بعد گفت: امام صادق  چهار 

که    السلام(  کسی  طرف  بروی  تو  نیست  راضی 

ها را انکار کرده است و برگشت. تا رفت یک  این

)علیه کلیاس امام صادق  پولی را پیدا کرد. آمد درِ  

رفت، تو  ، حضرت فرمودند: اگر مادرت می  السلام( 

می  این  هم  شد.  تا  دو  مساله  )خب،  رفتی. 

شما  حیبی نظر  در  شیطان  اگر  نیست.  اگری 

بیمی حرف  این  که  این  گوید  است.  حیاگری 

حرف عین حیاست.( امام فرمود: پدرت مسافرت  

بو خوابیده  بام  پشت  جوانی  یک  بود.  د.  رفته 

مادرت طرف او رفت و یک مرتبه برگشت. گفت:  

روی؟ آن چند قدمی که  ای امانت خدا! کجا می 
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ی. ای کسی که  مادرت رفت، تو هم عوضی رفت

را می  باش عوضی  صحبت من  شنوی! مواظب 

می عوضی  کجا  دنبال  نروی.  که  موقعی  روی؟ 

اینکه امام صادق   ببین!  السلام( خلق رفتی.    )علیه 

یعنی  خواس گفت چون می  دنبال خلق،  برود  ت 

 ابوحنیفه. 

دلم   هست.  حرفها  این  از  زمانی  هر  در  حالا 

توجه    شنوندخواهد رفقا که صحبت من را می می

کنند. خیلی توجه کنید، نه اینکه کم توجه کنید.  

فهمید. حالا آنها که  اگر توجه کنید، مطلب را می

مذمت  مثل  هم  ما  مبادا  شدند  ها کنمذمت 

 ها باشیم.  ند که ما جزء آن باشیم. خدا نک
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خدا روی دو چیز خیلی تکیه کرده  
 است: ولایت و انفاق 

کنیم. این  خواهیم در انفاق صحبت  حالا ما می 

چه انفاقی است که قبول است؟ دو چیز است  

یکی   است:  کرده  تکیه  رویش  خیلی  خدا  که 

گوید اگر شما  ولایت است، یکی انفاق. آنجا می 

باشی، به عزت و جلالم!    ولایت را قبول نداشته

جهنم   در  را  تو  کنی،  جن  و  انس  عبادت  اگر 

می می اینجا  داشته  اندازم.  انفاق  تو  اگر  گوید: 

ی، من یک صفاتی دارم به نام صفات الله که  باش

 دهم. آیا فهمیدی؟ به تو می 
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 صدقه، امر خداست 
جلسه   اهل  العالمین،  رب  شکر  الحمدلله، 

ردند و کارها را به  شان صفات الله را قبول کهمه

خواهند عتبات یا مکه  کنند. همه که میجا می 

کنند. من الان سخنم  آیند و انفاق می بروند، می 

همه به   جلسه  اهل  نیست.  جلسه  شان  اهل 

این   هست  که  چیزی  اما  دارند.  الله  صفات 

خیلی  را  من  میصحبت  می ها  خواهم  شنوند. 

  ها مثل اهل جلسه باشند که صفات الله همه این 

 داشته باشند.  
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حالا از من سؤال کردند چطور بفهمیم که صفات  

امام   روایت  این  شما  گفتم  باشیم.  داشته  الله 

را، حجت خدا را ]ببینید[. یک   یه السلام()علصادق  

رفت.   )علیه السلام(نفر از کاشان پیش امام صادق 

امام فرمود: دیروز پرونده شما دستم آمد و خیلی  

فتی به آن دوست ما کمک  خوشحال شدم. شما ر 

کردی و من خوشحال شدم، مادرم خوشحال شد،  

خدا خوشحال شد. این اشخاصی که الان اهل  

توجهشان به آن است، آن وقت    جلسه هستند

کنند. الحمدلله، شکر رب العالمین.  آنها، انفاق می 

می  من  که  حالا  باشند  اینجوری  همه  خواهم 
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می دوقتی  انفاق  بروند،  جایی  اشته  خواهند 

 باشند.  

حالا این انفاق را دارید، منّت سر خدا نگذارید.  

دهم،  گوید: اول که صفات الله به شما میخدا می 

اینجا به شما می بعد ه تا  تا  م صد  دهم، هزار 

دهم. اما این را به شما بگویم  آخرت به شما می 

شکرانه   باید  خیلی  دارید،  صفات  شما  اگر  که 

است. همانطور  کنید. چون صفات خدا، امر خد

 که ولایت امر است، صفات خدا هم امر است.  

 

 صدقه، باعث رفع بلا 
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پیامبر   دور  آلهحالا  و  علیه  الله  سلم(  )صلی  خیلی    و 

شلوغ شد. خدا گفت: یک چیز کمی بدهید. همه  

نیامدند.   بودند،  نفر  هزار  هفتاد  گویا  نیامدند. 

علی   السلام(فقط  امام    )علیه  الدین،  یعسوب   ،

، امام حسین    )علیه السلام(آمد، امام حسن  المبین  

السلام( بقیه    )علیه  مقداد.  میثم،  اباذر،  سلمان،   ،

امر خدا را اطاعت نکردند.  ها  نیامدند. حالا این 

بعد از اینجا مکه رفتند و از آنجا کوفه رفتند و از  

آنجا هم گرفتار ابن زیاد و شریح قاضی شدند.  

را شهید کردند.    )علیه السلام( رفتند و امام حسین  

می  را  این صدقه  می اگر  رفعش  آن  شد،  دادند، 

چون که ندادند. آن عذابی بود که مبتلا شدند.  
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امر خدا را اطاعت نکردند. پس، صدقه  چرا؟ چون  

 امر خداست.  

 

 شرایط قبولی صدقه 
حالا صدقه کجا امر خداست، کجا نیست؟ شما  

داری،   اینکه دوست  داری،  را دوست  الان یکی 

میاینک او  به  دارد  دوست  را  تو  این ه  دهی. 

که   علماء  کند  رحمت  خدا  نیست.  درست 

شیخ   حاج  شده.  کوتاه  دنیا  این  از  دستشان 

اس یک روز به یکی از سران هیأت )او پالتوی  عب

به اصطلاح متدین بود( گفت   بلندی داشت و 
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مبادا اهل جهنم بشوی. گفت: آقا! من سی سال  

گویم. گفت: یک  یم  )علیه السلام(است که حسین  

می  شما  به  محله  در  که  آن چیزی  به  ها دهند 

جهنم  می اهل  تو  هستند،  حرفت  به  که  دهی 

بر حمی امید من. شوی. وای  بر  ال من و وای 

می  فکر  وقتها  بعضی  هم  می من  گویم  کنم 

مردم   حالا  که  باشی  اینجوری  مبادا  حسین! 

دهند، تو به کسی بدهی که تعریفت  صدقاتی می 

گویم: خدایا! الحمدلله در وجود من  می کند.  می

 این را خلق نکردی. حالا این که رد است.  

می  انفاقی  بدعت یک  به  آنکنیم  رد    گذار،  هم 

گذار،  کنیم به طرفدار بدعت است. یک انفاقی می 
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انفاقی می رد است. یک  را  آن هم  کنیم که ما 

انفاقی   یک  است.  رد  هم  آن  کنند،  تعریف 

لوغ باشد، آن هم رد است.  کنیم که دورمان شمی

اگر تو انفاق محض ثواب کنی، آن هم رد است.  

  چرا؟ به داوود خطاب شد، یا داوود! من گنهکاران 

می  صدیقین  از  بهتر  خدایا!  را  گفت:  خواهم. 

خدا  این خدا،  چسبیده،  پشتشان  شکمشان  ها 

 کنند. کنند، گفت: محض بهشت می می

شتم که  الحمدلله، شکر رب العالمین. دوستی دا

خوابی دیده بود، خیلی خواب خوب است. اما  

نمی نقل  حالا  بود.  من  دیده  را  من  ایده  کنم. 

من دارم و ایده من را    خوش به حال آن رفقا که
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ببینند، ایده من را بشناسند. بعضی خوابها برای  

ها مکاشفه است  شود. اینها مکاشفه می بعضی 

شود که  شود. مکاشفه می که به یک مؤمن می 

که   رفقا  از  یکی  الان  چرا؟  بشناسند.  را  او 

خواهم  گوید فلانی، می خواهد برود کربلا. میمی

شود.  این به او ابلاغ می   بروم، فراق تو را چه کنم؟

  )علیه السلام( روی به لقای امام حسین  گفتم: تو می 

حسین  می امام  به  هم  او  السلام( رسی.    )علیه 

 متصل است، هم به مؤمن متصل است.  

فقای عزیز! یک کاری بکنید، هم به امام زمان  ر

السلام( نمی  )علیه  بشوید.  من  اتصال  به  گویم 

ها از  نوید. بعضی اتصال بشوید، حرف من را بش
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می  دور  میراه  را  من  دست  و  بوسند.  آیند 

بکنم. می می کارشان  عزیز من!  گویم چه  گویم: 

قربانت بروم! حرف من را بشنو. دست من که تو  

را شفا می می را شفا ن دهد. دهد، حرف من تو 

چون که حرف من، حرف ائمه است. حرف من،  

من،  است. حرف    )علیها السلام(حرف زهرای عزیز  

است، حرف من    )علیه السلام( حرف آقا امام زمان  

زهرا   السلام( خواست  را    )علیها  من  حرف  است. 

 بشنوید.  

شود.  حالا چه صدقاتی است که از شما قبول می 

که ائمه سه روز روزه گرفتند، به مسکین  آن است  
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ها دادند، شما  و یتیم و اسیر دادند. ائمه به این

 ها بکنی. کنی، محض این باید انفاقی که می 

 

خوشا به حال کسی که دائم الانفاق  
 باشد 

گوید وقتی انفاق کردی  یک روایت داریم که می 

دهی. تت را ببوس؛ یعنی انگار که به خدا می دس

دهی، این کنی، می خدا را اطاعت می  یعنی امر

انفاق، درست است. حالا اشخاصی در این دنیا  

هستند که انفاق، پیش اینها مطلق شده است. 

همانطور که ولایت مطلق است، انفاق هم مطلق  

 اش دائم در فکرند که انفاق کنند. است. همه 
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شکر رب العالمین، هستند که همینطور    الحمدلله، 

این ه  فکر  آن کس،  دائم  کنند.  انفاق  که  ستند 

دلم   عزیز!  رفقای  است.  شده  مطلق  انفاقش 

خواهد انفاق پیش شما هم مطلق شود. اما  می

خوانند، سر بزنگاه  کسانی هستند که کتاب را می

می  را  که  کار  آن  بکنند،  را  کار  این  خواهند 

یا کفران کرده یا مسامحه  کنند. این شخص  نمی

 کند. می

ی که انفاق پیش او مطلق  خوش به حال آن کس

خواهم بگویم که من این کار را  باشد. من نمی

ام، انفاق در من بود. من  کردم. از زمان جوانی می

می  اوقات  میگاهی  وقتی  درو.  درو،  رفتم  رفتم 
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نمی  پیدا  که  پولی  نداشتم،  چیزی  کردیم.  من 

کسانی که پدرانشان را از دست    )خدا رحمت کند

آن داده خدا  ایشان  ها  اند،  به  دارند،  پدر  که 

ببخشد. خدا سایه پدر و مادرها را از سر شما کم  

ها، ها باشد.( این نکند. سایه شما هم به سر آن 

بندگان خدا، یک دو خیار و یک ذره پنیر در سفره  

می  کسی  ما  به  اوقات  گاهی  هم  آن  گذاشتند، 

کردم به  رفتم خوشه جمع می من می دادیم.  می

دم چیزی ندارم. شما الان از  دادم. دیها میاین

آورید. زمان قدیم، تمام این  این کار سر در نمی 

رفتی آن طرف زمین  قم زمین بود. از این پل می

بود. این طرف حرم حضرت معصومه، باغ بود.  
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می جمع  خوشه  ما  وقت  این آن  به  ها  کردیم 

میمی داشته  دیدادیم.  انفاقی  یک  باید  که  دم 

 این دائم الانفاق است.  باشم. مثل دائم الذکر، 

 

 دائم الذکر، همواره به فکر ولایت است 
  )علیه السلام( دائم الذکر کیست؟ »انا ذکر الله« علی  

، ذکر الله است. دائم الذکر این است که دائم به  

دست   تسبیح  یک  اینکه  نه  باشی،  ولایت  فکر 

بگیری، سبحان الله و الحمدلله بگویی، آنها را بگو.  

و سلیمان  قالیچه حضرت  روی  که  اش  قتی 

رفت. یک دهقانی گفت: خدایا! این بنده تو  می
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است و من هم بنده تو هستم. اینقدر باد زحمت  

. سلیمان پایین آمد و گفت: ای شخص!  بکشم

یک »سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله  

اکبر« از حشمت من بالاتر است. ببین من چه  

خداس می امر  ذکر،  امر  گویم؟  ذکر،  ت. 

السلام( امیرالمؤمنین   امام    )علیه  امر  ذکر،  است. 

السلام(زمان   ذکر    )علیه  اینطور  تو  آیا  است. 

آیا  می گویی؟  می کردم.  ختم  را  قرآن  من  گوید 

 گوید انفاق کن.  قرآن را هم فهمیدی؟ قرآن می

 

کند و  صدقه، کافر را مسلمان می 
 مسلمان را کافر 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5400 
 

کند و مسلمان می   این صدقات و انفاق کافر را

مسلمان را کافر. مگر ثعلبه این همه نداشت، چرا  

کافر شد؟ صدقه نداد، زکات نداد. وقتی آیه زکات  

زل شد، گفت: مگر ما یهودی هستیم که جزیه  نا

 بدهیم؟ وای! که ثعلبه کافر شد.  

)صلی الله  خواستند پیامبر اکرم  سه نفر آمدند و می 

ها شب آمدند. باد  ینرا بکشند. ا  علیه و آله و سلم(

ها را در چاله انداخت که شب در  به امر خدا این 

بیرون   چاله  از  شد.  صبح  حالا  نیایند.  مدینه 

خوردند. نازل شد یا محمد!  ند. صبحانه می آمد

رساند را روانه کن. خدا سلام می   )علیه السلام(علی  

 ها الان بیرون آمدند.  گوید: این و می
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یر. گفت: تو کی  حضرت رفت، گفت صبح به خ 

گویی صبح به خیر؟ گفت:  هستی که به ما می 

هستم.    )صلی الله علیه و آله و سلم(من داماد پیامبر  

: ما آمده بودیم که اول او را بکشیم حالا  گفتند

می را  دامادش  کردند،  اول،  نبرد  کشیم. 

الدین، قدرت    )علیه السلام(امیرالمؤمنین   یعسوب 

قدرت  خلقت،  کرد،تمام  را  کتَ   نمایی  هایشان 

به اولی   )صلی الله علیه و آله و سلم(بست، آورد. پیامبر  

تو   از  من  محمد!  گفت:  بیاور.  ایمان  و  فرمود: 

دینت بیزارم. حضرت، حکم قتلش را داد. اولی،  

دومی، تا سومی. گفت: یا محمد! دنیا برای من  

دنیا،   این  تمام  در  نفر  دو، سه  ما  ندارد.  فایده 
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ا تو  بودیم.  را  ین نامی  من  چرا  کشُتی.  را  ها 

فرمود:    )صلی الله علیه و آله و سلم(کشی؟ پیامبر  نمی

ی هستی.  گوید: تو سخجبرئیل نازل شده و می 

یک دفعه گفت: »لا اله الا الله، محمد رسول الله«  

حرفها   این  از  که  حقا  خدایی.  رسول  که  حقا 

دانی. پس آن مسلمان ]ثعلبه[، کافر شد، این  می

فهمید صدقه یعنی چه؟ این  ان. آیا می کافر مسلم

 حرفها فکر دارد. 

 

اگر حرف ولایت بایگانی نشود، مثل  
 د کن روح برای انسان کار می 
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گوید نیم ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال  اینکه می

می  را  فکرها  این  است،  کجا  عبادت  گوید. 

حالا  همه هستید.  تجملات  فکر  توی  اش 

جلسه اهل  ما،  رفقای  اهل    الحمدلله،  دیگر  ما، 

ویدئو و ماهواره نیستند. اما صحبت من را کسی  

داند، دیشب چقدر به حضرت  شنود. خدا میمی

زمان    السلام()علیها  زهرا   امام  به  السلام( ،  ،    )علیه 

التماس کردم که حرفی بزنم، به درد مردم بخورد. 

گویم به درد من بخورد. من چه کسی  من نمی

گویم مردم هدایت  هستم؟ من کاری ندارم، می

شوند. این صحبت را بشنوید و فکر کنید. کجا  

شوید؟ کسی که این حرفها را قبول  هدایت می
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بایگانی  کند و عمل کن اینکه گوش کند و  د. نه 

کنند. بایگانی، مثل این  ها بایگانی می کند. بعضی 

درد   به  شود،  بایگانی  آنجا  پرونده  که  است 

 خورد.  نمی

اینبعضی  که  هستند  بایگانی    ها  را  حرفها 

بایگانی  می کنند. عزیز من! تو را به زهرا قسم! 

نکن. تو اگر بایگانی نکنی، این حرفها مثل روح  

گویی برای من کار  کند. از کجا میای تو کار می بر

کند؟ من با روایت و حدیث دارم برای شما  می

می  نمی حرف  مگر  بگیری  زنم.  شما  اگر  گوید 

ن حاجت برادر مؤمنت  بخوابی و در فکر برآورد

نویسد.  باشی، ملائکه تا صبح پای این ثواب می 
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نمی  کار  برایت  میچطور  حالا  عزیز  کند؟  گویم 

روی اگر به فکر مردم باشی،  ما که راه می من! ش

نویسند. اما همین  ملائکه دارند برای تو ثواب می

نویسد، همین ملائکه  ملائکه که برایت ثواب می 

کنند. پس به تو لعنت میاگر یک دروغ بگویی،  

ها همه  شان افراد خدا هستند. این ملائکه، همه 

  در نزد خدا هستند. این ملائکه هر کدامشان در 

است،   مستقر  ملائکه  این  مستقرند.  کاری  یک 

 این را بنویسد. ملائکه تمام مستقرند.  

رضا   امام  واقعی  زُوار  اگر  تو  مستقرند؟  چطور 

می  برباشی،  ملائکه!  ای  این.  گوید:  دنبال  و 

میمی رساندم.  را  او  باش.  گوید  او  با  گوید: 
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می می مُرد.  جواب  گوید:  قبرش،  در  برو  گوید: 

را برای    سؤال هم کمکش  کن. پس یک کسی 

می  خدا  شما  باشد.  حافظت  همیشه  که  گذارد 

داند، به دینم قسم! گفتم: خدا! امام رضا برای  می

وار  زُ   گذارد، حسین جان! این زوارش ملائکه می 

خواهند بیایند تو برایشان ملائکه بگذار.  را که می 

شان را حفظ کن.  خودشان را و زنشان را و بچه

نصف اینجوری  می  من  پا  دعا  شب  و  شوم 

می می دعا  مگر  این کنم.  خدایا!  که  را  کنم  ها 

دانم فلان چیز بهشان بده؟ نه، من در دعا  نمی

بگذارد.  می شما  برای  حافظ  ملائکه  که  خواهم 

چرا شما توجه به این حرفها ندارید؟ چه کسی  
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تواند این حرفها را بزند؟ مگر به غیر القاء کس  می

 رفها را بزند.  تواند این حدیگری می 

این وقتی  شما  میالان  دعایی  ها  چه  روند 

پسرتان،   پدرتان،  به  حتی  تا  کردید،  برایشان 

ها دعای عقلی است. از عقل  تان. پس این بچه 

می نمی  شود.صادر  صادر  فهم  حالا  از  شود. 

خواهم بگویم  نگویید یعنی شما بی فهمید. می

درخواست   همیشه  که  هستم  اینجوری  من 

 دا ملائکه برای شما بگذارد.  کنم خمی

 

 سخاوت، باید مطلق باشد 
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جور که ولایت  پس بنا شد که انشاء الله همین

شما مطلق است، سخاوت شما هم مطلق باشد. 

ادند که بعضی رفقا همانجا هم  الان به من خبر د

می  انفاق  اهل  دارند  رفقا،  شما  به  من  کنند. 

می  افتخار  حرفهای جلسه،  کدامتان  هر  که    کنم 

کنید. من چندین سال  من را به جایش عملی می 

و   پسته  و  بادام  مغز  قدری  رفتم.  مکه  پیش 

رفتم کنار شهر. ها به ما داده بودند. من می این

ها ها آنجا بودند. به اینها و سودانیاین بنده 

دادم. حالا از رفقا از مکه به من زنگ زده، که  می

ادش  دهم. ببین! این حرف یمن هم به آنها می 

اعمال   بدنش،  در  الان  او  من!  عزیز  است. 
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کن است. در وجودش بوده که دارد این کار  انفاق

می  میرا  دلم  اینجور  کند.  شما  همه  خواهد 

هر کجا هستید انفاق    باشید. قربانتان بروم که

 کنید.  می

من رفتم مکه، یک جایی بود مثل بارانداز، یک  

پرتغال    شب آنجا ما را خواباندند. آن وقت موز و 

نفر   دو  یکی  ریختند.  آنجا  را  همه  داشتند  که 

کردند. من دیدم این  بودند که اینجا را تمیز می

کنند. به مدیر کاروان گفتم یکی،  طفلکها نگاه می 

ها بدهید. گفت: نه، لازم نکرده  به این یک موز  

این  می است،  عادت  کشیدم.  ها  فریاد  کنند. 

نیست،    )نگفتم حالا رئیس کاروان با من خوب 
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نباشد. تو کارَت را بکن. داد کشیدم.( گفتم: هر  

می  هزار تومان  این موزی،  و  دهم.  دویدند  ها 

اول   که  بود  خدا  محض  )اگر  این  محض 

ب می این دادند( یکی یک موز  این،  ه  دادند.  ها 

سخاوت است. سخاوت مطلق، دائم از آن جاری  

 شود.  می

هایمان سخاوت مطلق نداریم. سخاوت  ما بعضی 

می  دلم  من  مطلق.  نه  سخاوت  داریم،  خواهد 

مطلق داشته باشید. دائم از شما جاری شود. خدا  

می جاری  شما  برای  دائم  جاری  هم  مگر  کند. 

مینمی که  ملائکه  کند  ثواب  گوید  برایت 

نویسد. تو اگر جاری کنی، خدا دارد به ماوراء  می
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کند نه اینکه فقط به اینجا جاری  تو هم جاری می 

چر بعضی کند.  هنوز  قدری  یک  سخاوتتان  ا  ها 

سخاوتتان   اما  دارید؛  سخاوت  است؟  فشرده 

 فشرده است.  

 

 آدم، قانع و راضی نبود 
می  هم  صحبتی  و  یک  قانع  به  راجع  خواهم 

بو میراضی  اینکه  بکنم.  ساعت  دن  یک  گویند 

فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است، شما باید  

که اگر در  خورم  در فکر باشید. من قسم کبیره می 

را خیلی درک نمی  کنید. فکر نباشید این حرفها 
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می  درک  حدی  می یک  من  این  کنید.  خواهم 

 حرفها را درک کنید.  

خوب    دانم،گویم من کسی را مطلق نمی اینکه می 

مطلق،   نیست.  مطلق  دارد  اولی  ترک  که  کسی 

امیرالمؤمنین   آقا  السلام(فقط  یازده    )علیه  با 

فرزندش هستند. ببین! آدم ابوالبشر قانع و راضی  

راضی   و  قانع  ولی  دارد،  را  دنیا  همه  نیست. 

عدالت   بودن  راضی  و  قانع  این  نیست. 

 نگویید آدم، عدالت نداشت. آخر،  خواهد. حالا می

این می   از  شما  مغز  در  شیطان  حرفها  آید، 

راضی  می و  قانع  اما  دارد؛  عدالت  بله،  آورد. 

نیست. یک وقت شما عدالت دارید؛ اما عدالتتان  
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کنید. عدالت آن است که اجرا کنید.  را اجرا نمی 

 حالا این دنیا دارد. 

 

 قانع نبودن باعث انقطاع نسل 
بود. پدر این تولیت، حاج محمد باقر به  یک نفر  

گفتند. مثلاً طلبه هم بود. تمام این زراعتها  و میا

کله  حسین  یک  بود.  آن  طرف    مال  بود.  پز 

به   باقر[  محمد  ]حاج  که  بود  بایری  محمدآباد، 

پز گفت: مشهدی حسین!  شوخی به حسین کله  

این   خودت.  برای  کن،  صاف  را  بایر  این  برو 

پهلوان تا عمله    بیچاره،  این بنده خدا، دو  بود. 
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می گرفتمی پشتش  را  گواله  یک  گذاشت،  . 

میاین روی من،  ریختند. می ها  بیندازید  گفت: 

ریخت.  ها میرفت توی چاله شد می این بلند می

آمد   باقر  محمد  کاشت.  و  کرد  صاف  را  زمین 

گل  آنجا  وقتها  محمدآباد،  بعضی  داشتند،  کاری 

مده، زمین را از ایشان  رفتند. دید یک گندم آمی

خ بنده  این  می گرفت.  هم  و  دا  شهر  توی  آمد 

الله،  می انشاء  ندهد.  مرگت  تولیت! خدا  گفت: 

نبود.   راضی  و  قانع  این  ببین!  وربیفتد.  نسلت 

 نسل خودش را به باد داد. 

این آقای تولیت، پولی به کسی داد که کربلا برود.  

ما  که  شو  متوسل  ابوالفضل  آقا  به  برو    گفت: 
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این بچه  برو،  که  فرمود:  حضرت  شویم.    دار 

پز گرفتار است. آقا  اش به نفرین حسین کله بچه 

می  را  زمینها  می ابوالفضل،  زمینهای  داند،  گوید 

کله  یا  حسین  شناختی  را  ابوالفضل  آقا  آیا  پز. 

یعنی   است؛  الله  ارادة  ابوالفضل،  آقا  نشناختی؟ 

 اراده دنیا را توجه دارد.  

نبو راضی  و  ورمی قانع  را  آدم  نسل  اندازد. دن، 

ب  یا در مقابل خدا قانع و راضی بشو.  جانم! تو 

نوحش هم قانع و راضی نبود. مگر موسی نبود؟  

شد،   روبرو  خضر  با  حالا  نبود.  راضی  و  قانع 

سقوطش داد. این قانع و راضی بودن خیلی مهم  

 است.  
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اگر قانع و راضی نباشی، یعنی خدا را  
 قبول نداری 

و راضی نبودن چه عیبی دارد؟ عیبش  حالا قانع  

گویم. شما خدا را قبول نداری.  به شما می را من  

یک خدای اسمی قبول داری. یک خدای پدر و  

مادری. اما شما خدا را قبول نداری. اگر یکی شما  

شماست؟   خرج  چقدر  بگوید  و  ببرد  بانک  را 

بگویید مثلاً روزی ده تومان. بگوید: آقای رئیس  

زمان تا  ده  بانک!  این  است،  زنده  ایشان  که  ی 

ب  را  که می تومان  این صبح  ایشان بده.  شود  ه 

را می می کند و گیرد و خرج میرود، ده تومان 
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گوید »والله خیر  شود. خدا دارد میدیگر قانع می

دهم. چرا خدا را قبول  الرازقین« من رزق تو را می 

می ربوی  معامله  چرا  نزول  نداری؟  چرا  کنی؟ 

چرمی می خوری؟  دروغ  را  ا  جنست  که  گویی 

می  خدا  تبفروشی؟  حرف  به  تو  شود.  تند  رسم 

مشرکی. تو حرف خدا را قبول نداری. همانطور  

افتد.  که او نسلش ورافتاد، تو عقیده پاکت ورمی 

 کنی. ات نیست چه کار میتو حالی

 

بیایید حجتی جز دوازده امام، چهارده  
معصوم نداشته باشید و با این عقیده به  

 آخر برسانید 
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بودند. عبدالعظیم    کسانی بودند که قانع و راضی

هادی   امام  خدمت  بود.  راضی  و  قانع  حسنی، 

می  او  آمد،  )ببین!  بگویم.  را  عقایدم  گوید: 

شناس است. به دین و آیینم! وقتی نگاه  حجت 

میمی حجت کنم  مردم  اغلب  شناس  بینم 

می  را  حجت  حرف  آقا  نیستند.  اما  زنند. 

ح  حجت عبدالعظیم  گفت  سنی  است.(  شناس 

بچ درخت  از  حلال  سیبی  نصفش  بگویی  ینم 

است و نصفش حرام، من زیر آسمان به غیر تو  

نمی حجت  را  را  کسی  دیگری  کس  چرا  دانم. 

ها را  دانستند؟ در زمان آن دو نفر، آن حجت می 

اینها   دنبال  رفتند.  دنبالشان  و  دانستند  حجت 
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مشرکند. پس  ها کافِر و  گوید: این رفتند، خدا می 

حجت، این است.  مصنوعی  حجت    ها 

السلام( امیرالمؤمنین   آن    )علیه  از  بترسید  است. 

هم   ما  و  بیاید  زمانی  همچنین  که  روزی 

 طور بشویم.  همین

کنم، دارم به شما  من الان که دارم صحبت می

آید که ما  گویم. زمانهایی پیش میزمانها را می 

همین  می هم  آن جور  مگر  نماشویم.  ز ها 

نمینمی روزه  آن خواندند،  ها  گرفتند؟ 

جنگهایی  شاخص  بودند.  مردم  همه  ترین 

کشید. جنگهایی  رفتند که شش ماه طول می می

گذاشتند، این  رفتند که خرما در دهانشان می می
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می می آن  علی  مکید،  به  آمدند  اما  )علیه  مکید، 

این   السلام(  کردند.  به  پشت  پشت  و  آمدند  ها 

ام المبین، حجت خدا، مقصد  الدین، امیعسوب 

 خدا کردند. 

ریشی  ت یک  و  دادی  صدقاتی  اگر  کن!  وجه 

ای آمدی، مواظب باش تا آخر  گذاشتی و جلسه 

عبدالعظیم حسنی   شاه  آقای  این  ببین  برسان. 

می  می دارد چه  دارد چه  اویس  یا  گوید.  گوید. 

اویس، قبول نکرد. گفت: خدا شما دو تا را لعنت  

لله«. سیمای رسول الله به  کند، »سیماه رسول ا

را    )علیه السلام(است. هنوز علی  این جوان جمع  

 ندیده است. 
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زنم. به دینم! به آیینم! جگرم خون  داد دارم می 

فهمند،  ای که به اصطلاح می است که یک عده 

نفهم هستند. اویس چه دارد؟ اویس، ولایت را  

تجلی   ولایت  از  باطنش  دارد  است.  ندیده 

ولامی تو  تو  شود.  از  چیزی  چه  دیدی،  را  یت 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( ؟ حالا پیامبر  شودتجلی می 

رسول  می یا  گفتند:  است.  برادرم  اویس  گوید: 

تیر   همه  این  آمدیم،  جنگ  ماه  شش  ما  الله! 

خوردیم، ناقص شدیم. اویس نیامده، شترچران  

گویی اویس برادر من است. مثل  است. اما می 

همین که اگر بخواهی یک مؤمن را تأیید کنی 

فلانمی بی گویند:  تأیید  ی  را  او  اگر  است.  سواد 
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مذمتت را  می   کنی،  کسی  چه  زمان  آن  کنند. 

مذمت کردند؟ به دینم! این آدمها از نسل همانها  

می  مذمت  چرا  چه  هستند.  اویس  مگر  کنید؟ 

، ایده    )صلی الله علیه و آله و سلم(کسی بود؟ پیامبر  

می  می را  هم  بیند.  واقعی  مؤمن  بگویم  ترسم 

می  را  همهبینایده  شما  همین د.  باید  جور  تان 

ب شما  ایده باشید.  ایده اید  اگر  باشید.  بین  بین 

بین باشی  روی. اگر ایده باشی که دنبال خلق نمی 

نمی  مردم  دنبال  نگاه  که  آنها  به  اصلاً  روی، 

 کنی. نمی

را داده، مافوق تمام    )علیه السلام( خدا به تو علی  

السلام( خلقت، زهرای عزیز   ده، مافوق  را دا  )علیها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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داده که اگر    م()علیه السلاتمام خلقت، امام زمان  

می فروزان  عالم  همه  خدا  نباشد  چقدر  شود. 

خواهد قوم لوط را زیر و رو  خوب است؟ حالا می 

گوید: ای لوط! از شهر برو، ولی زنت را  کند. می

بگذار باشد. چرا؟ او در خانه پیامبر است، اما با  

ها کجا است و  عضی ها است. تو ببین ایده ب آن 

 روند. کجا می 

 

 ی ندارد، ایمان ندارد کسی که عل 
به پسرم گفتم به دینم! به آیینم! فقه و اصول،  

دهد. دهد، ولایت تو را نجات می تو را نجات نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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کنند. سی سی هزار حدیث را از عایشه نقل می 

پیامبر   از  حدیث  سلم( هزار  و  آله  و  علیه  الله   )صلی 

کار چه  اما  علی  می   شنیده  که  حالا  )علیه  کند؟ 

علی    ندارد،  السلام(  ندارد.  چیز  السلام( هیچ    )علیه 

علی   ندارد.  عدالت  السلام(ندارد،  ندارد،    )علیه 

ندارد، دین ندارد.   )علیه السلام(سخاوت ندارد. علی  

السلام(علی   علی    )علیه  ندارد.  ایمان  )علیه  ندارد، 

السندارد، خدا ندارد. علی    السلام( ندارد،    لام()علیه 

)علیه  ندارد. علی    ه و سلم()صلی الله علیه و آلرسول الله  

ندارد، امر ندارد. به دینم! به ایمانم! علی    السلام( 

السلام( آیا    )علیه  داشت  اگر  ندارد.  توحید  ندارد، 

کرد؟ بابا جان!  جنازه امام حسن را تیر باران می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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که   مؤمن  نیست،  خدا  حجت  امام،  اگر  حالا 

 هست؟  

السلام(  علی علی    )علیه  دارد.  شقاوت  یه  )علندارد، 

ندارد،    )علیه السلام(ندارد، لجاجت دارد. علی    السلام(

ندارد، شیطان دارد.    )علیه السلام(خباثت دارد. علی  

السلام(علی   علی    )علیه  دارد.  معاویه  )علیه  ندارد، 

  )علیه السلام( گذار داری. علی  نداری، بدعت   السلام(

داری، تمام    )علیه السلام( ری. اگر علی  نداری، دنیا دا 

را داری، تمام    )علیها السلام(را داری. زهرا    خلقت

 خلقت و مافوق خلقت را داری.  

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5426 
 

 آورد ولایت، انسان را از گیجی درمی 
چرا برای اینها ارزش قائل نیستی؟ مثل یک آدم  

اندازید، شما گیجید. عزیز  گیج سرتان را زیر می 

از گیجی درآی بیا  از گیجی  من!  را  تو  . ولایت، 

سخاوت،  درمی درمی آورد.  گیجی  از  را  آورد. تو 

درمی گیجی  از  را  تو  نگفتم:  عدالت،  مگر  آورد. 

این  تمام  سخاوت.  عدالت  از  ولایت،  را  تو  ها 

آورد، نه که گیج بشوی، به دینم! به  گیجی در می 

بینی. آسمان را  آیینم! تمام ملک و ملکوت را می

خدا می عرش  می  بینی،  را  را  خدا  فرش  بینی، 

خدا  می امر  طالب  بینی،  ابی  بن  علی  )علیه  که 

را می   السلام( زهرا  است  امر خدا که  )علیها بینی، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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را می   السلام(  این  باشد  امر خدا که وجود  بینی، 

 بینی. دوازده امام باشد را می 

می  چه  میتو  ویدئو  ماهواره  بینی؟  بینی، 

بر آنمی بر سرت! خاک  ات  نفهمی   بینی، خاک 

د؟ مگر به  کنباشد. چه چیز دل تو را خوش می 

گوید یک »لا اله الا الله« بگویی رستگاری؛  تو نمی 

گویند نوار »لا اله الا  ها بروم که میقربان بعضی

الله« را صد دفعه، دویست دفعه گوش دادم. آیا  

تو گوش دادی؟ تو گوش نداری که به نوار »لا  

بدهی گیر  را  الله«  الا  شبیه  اله  گوشَت،  تو   .

گوش به امر خدا  گوشهای بشر است. گوش بشر  

شود گوش،  دهد، نه به غیر امر. اما آن هم می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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شود عقل. تو گوشَت  شود هوش، هم میهم می 

داریم می  روایت  والله!  اگر چهل  چیست؟  گوید 

مهر   را  دلت  درِ  بدهی،  گوش  امر  غیر  به  روز 

خدامی حرف  لیاقت  گوش،  این  دیگر  و    زند. 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  لیاقت  ندا  )صلی  از  رد. 

افتاد. مواظب باشید گوشهایتان جوری نباشد که  

 خدای نخواسته از لیاقت بیفتد. 

 

های امام  زائر واقعی محشور با گریه 
 زمان است، نه تماشاگر لهو و لعب 

عزیزان من! قربانتان بروم! »الآخرة بقاء و الدنیا  

یک بیایید  بکنید.    فناء«  آنجایتان  برای  فکری 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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ا دعوت کرده؟ الان امام حسین  چقدر خدا شما ر

السلام( در دل دوستانم  می   )علیه  قلب من  گوید: 

نمی زیارت  هست.  کجا  جاست.  همه  در  گوید 

روی که امام حسین  می  )علیه السلام(امام حسین  

داند، من به خدا  را نشناختی؟ خدا می   )علیه السلام( 

را در  گویم: خدایمی نبود که من  بهتر  این  از  ا! 

نبیند، اعمال    دی که آدم این مردم را خانه نشان

 مردم را نبیند.  

نرفته   کاش  بگویم  رفتیم.  کربلا  و  شدیم  پا  ما 

مانده  خودم  من  بگویم؟  چه  چه  بودیم،  که  ام 

آمدند زیارت  ها می بگویم، بس که ناراحتم. این

ی ماهواره  رفتند پاو می  )علیه السلام(امام حسین  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5430 
 

امام   باید  تو  بفرما.  خب،  )علیه حسین  جهانی. 

  )علیه السلام( را ببینی، مصیبت امام حسین    السلام( 

زهرا   مصیبت  ببینی،  السلام(را  ببینی،    )علیها  را 

مصیبت علی اصغر را که تیر به او زدند را ببینی،  

اما   ببینی و گریه کنی،  را  اباالفضل  آقا  دستهای 

ها را ببینی. خب،  که اجنبیروی پای ماهواره می 

بیند. اینکه پیامبر  ها را نمیاگر آدم نرود که این 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  حرام    )صلی  تجسس،  گفت: 

ربانت بروم! این، خودش  است، تجسس نکن، ق

تجسس است. حالا فردی گفت، فلانی! چهارصد  

این دارند  اتاق  ماهواره نفرند. چهارصد  را ها  ها 

 بیند. اتاق تو نمی بینند، فقط می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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نمی ببیند،  نخواهد  آدم  اینکه  ببیند.  نه  تواند 

باطل   خواستن  آن  ببینی،  نخواهی  که  وقتی 

کنند، تو داری  شود. آنها دارند با آن عشق می می

می  عشق  گریه،  چشمِ  با  با  چشمش،  او  کنی. 

آن  با  و  در  ها محشور می خارجی هاست  شود. 

امام حسین   زوار  که  السصورتی  است،    لام()علیه 

کند، با آنها  خواهد. دارد آنجا را نگاه می یآنها را م

شود، به این حرفها که نیست. تو با  محشور می

های امام  شوی؟ تو با گریه چه کسی محشور می 

السلام(زمان   می  )علیه  محشور  امام  ،  که  شوی. 

کنم. گوید: یا جداه! گریه می می  )علیه السلام(زمان  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5432 
 

م.  کنشود، خون گریه می اگر اشک چشمم تمام  

 برای اسیری زینب. مگر زینب آنجا اسیر نیست؟  

! بیا بفهم و برو.   )علیه السلام(ای زوار امام حسین  

نه اینکه نفهمی بروی. نفهمی بروی، آنجا توهین  

شود. این  کنی. ایده خودت آنجا ظاهر می هم می 

می  همان  زمان  مثل  امام  وقتی  که  )علیه ماند 

شم می   تشریف   السلام(  پیشانی  مهر  آورد،  را  ا 

زند مؤمن، منافق. تو هم الان رفتی خدمت  می

ات را مهر زد:  ، پیشانی  )علیه السلام(امام حسین  

 منافق. تو زُوار چه کسی هستی؟ تو تماشاگری.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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دوستی داشتیم. گفت من ده دفعه رفتم. رفته  

ها را ببیند. آیا انفاق کرده؟ نه، اصلاً  آنجا ماهواره 

چیست؟ حالی انفاق  نیست  داری    اش  کار  چه 

کنی؟ عزیز من! قربانت بروم! بیا گوش بده،  می

گوید نیم  بیا بفهم، بیا از خدا فهم بخواه. چرا می 

ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. تو  

اگر فکر داشته باشی، هفتاد سال عبادتت را از  

نمی  که هفتاد سال  دست  نداری  فکر  تو  دهی. 

را ا من! قربانتان  دهی. عزیز  ز دست می عبادت 

بروم! بیایید این حرفها را یک قدری فکر بکنید.  

 پس قانع و راضی باش.  

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5434 
 

انسان قانع و راضی به بهشت هم  
 کند توجه نمی 

آدم اگر قانع و راضی باشد، دیگر احتیاج به جایی 

ندارد. باز، این حرف، خیلی بالا است. آن کسی  

امام   السلام()علیها  که دیدن زهرای عزیز     ، دیدن 

خودش را ببیند، اعتنا به بهشت    )علیه السلام( زمان  

به جنات نمینمی اعتنا  این  کند.  آنها مثل  کند. 

ای درست کرده، قدری  خانه است که خدا مهمان 

 گوید بیا بخور. هم چیز تویش ریخته است و می

من یک شب خواب دیدم که یک چیزی شد که  

قم  تیم دیدیم تمام اهل  بیایید بیرون شهر. ما رف

خانه یک  ریختند.  ائمه  بیرون  که  است  ای 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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طاهرین در این خانه هستند. یکی هم درِ خانه  

نمیبود. هیچ  راه  را  داد. من همانطور که  کس 

آنجا بودم، این آقا که درِ خانه بود، اشاره کرد، بیا  

خواهی  جلو. من جلو رفتم. به ما گفت: بفرما، می 

م ما هم  برو،  آرزویمان همان  بروی  و  نتها  بود 

این گفتم  رفتم  تا  من  کسانی رفتیم.  چه  ها 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( هستند؟ گفت: او پیامبر  

امیرالمؤمنین   او  السلام(است،  او   )علیه  است. 

زهرا   السلام( حضرت  امام حسن    )علیها  او  است، 

السلام( حسین    )علیه  امام  السلام(،  تا    )علیه  است 

 ده امام را گفت. رفت و دواز



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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دفعه دیدم یک ظرف طعام بالا آوردند. به    یک

نکردم.   بهشتی  به طعام  اعتنا  قرآن!  آیات  تمام 

علی   دامن  در  را  خودم  شدم،  السلام( بلند    )علیه 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( انداختم. دیدم رسول الله  

خواهد من خودم را در دامن علی  هم دلش می 

را به دامن  م. نگویید چرا خودت  بینداز  )علیه السلام(

الله   سلم(رسول  و  آله  و  علیه  الله  نینداختی.    )صلی 

، علی    )صلی الله علیه و آله و سلم(خواست رسول الله  

السلام(  دامنش    )علیه  در  که  همانطور  است. 

 انداختم از خواب بیدار شدم. 

کند. اما طوری  پس آدم به بهشت هم اعتنا نمی

نکنی،   گناه  که  من  باشی  هل  که  باشی  طوری 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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ناصر بگویی. طوری باشی که انفاق داشته باشی.  

طوری باشی که به فکر فقرا باشی. طوری باشی  

بدعت  طرفدار  که  که  باشی  طوری  نباشی.  گذار 

که   باشی  طوری  باشی.  نداشته  هوس  و  هوا 

علی   یصلون  ملائکته  و  الله  »ان  باشی.  تسلیم 

علیه   صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  سلموا  النبی  و 

تسلیم پیامبرم که خودم را دامن    تسلیما«. من 

السلام(علی   المبین،    )علیه  امام  الدین  یعسوب 

 اندازم.  حجت خدا می 

 

علی به  های بی فقه و اصول و عبادت 
 خورد درد نمی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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تسلیم   باید  ما  بروم!  قربانتان  من!  عزیز  حالا 

الله   و سلم(رسول  آله  و  علیه  الله  دارم    )صلی  باشیم. 

بهمی اصول  و  فقه  نمی   گویم:  خورد.  درد 

خورد. به درد نمی  )علیه السلام(علی های بیعبادت 

ندارد.  این امضاء  که  است  چکهایی  مثل  ها 

 است.    )علیه السلام(امضایش محبت امیرالمؤمنین  

جامع   گفتم:  آمد،  اینجا  علمی  اهل  یک  امروز 

ها ملاتر  المقدمات مال اهل تسنن است. پس آن 

هس شما  المقدماز  جامع  پس  را  تند.  شما  ات 

دهد. عزیز من! ولایت شما را نجات  نجات نمی 

عوام می بیایید  گفتم:  نه  دهد.  شوید،  پرست 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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بالاخره   انصافاً  ایشان  پرست.  دانشگاه  رئیس 

 تسلیم شد. 

عزیز من! بیا فکر کن. اگر شما در فکر بروید، به  

نمی گناه  فکر  به  بروید،  دینم!  فکر  به  اگر  روید. 

رید، با این فکر محشور  طور که در این فکینهم

با  می آن فکر محشور شدی،  با  اگر  شوید. حالا 

می  شما  به  چرا  محشوری.  کار  ائمه  برو  گوید: 

ات  گوید: به فکر خانواده بکن، جزء شهدایی؟ می 

باش. از شهداء بالاتر این است که به فکر ائمه  

ز  باشی. این از شهداء بالاتر است. گفتند: شهدا ا 

من   بالاترند.  آیا  همه  زدم.  خالش  توی  را  این 

 فهمیدید؟  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
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 دعا 
 خدایا! عاقبتان را به خیر کند. 

 خدایا! ما را با خودت آشنا کن. 

من   اگر صحبت  تن،  پنج  حق  به  را  تو  خدایا! 

 ها به ایشان تزریق شود.  دهند، این گوش می 

 خدایا! قبولی به اینها بده.  

زمان   امام  به حق  السلام()علیخدایا!  به    ه  توفیق 

را هم گوش بدهند،   این صحبتها  اینها بده که 

 هم بنویسند، هم عمل کنند. 
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   یا علی 

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5442 
 

 عنایت پنج تن به شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

ین و  بیت الحس  الحسین و اولاد الحسین و اهل

 رحمة الله و برکاته  

  ( )علیهم السلام بیایید دست از ائمه  
 برندارید تا دائم زنده باشید 

تشریف  که  اینجا  همه  عزیز،  شدید،  رفقای  فرما 

ای باید یک نتیجه معنوی هم ببرید. هر دقیقه 

شود، عمر شما باید با  که دارد از عمرتان کم می 
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نتیجه باشد؛ یعنی زیاد باشد. ما یک عمری داریم  

)صلی  لوم است. چون که پیامبر  که به اصطلاح مع

علیه سلم(  الله  و  آله  از    و  ملکی  رفت،  معراج  وقتی 

دیر بلند    )صلی الله علیه و آله و سلم(جلوی پای پیامبر  

ای زد، گفت:  شد، جبرئیل )به قول ما( یک صیحه 

عبدالله   بن  محمد  خدا،  خلق  بهترین  شو،  بلند 

ول الله،  ، است. گفت: یا رس)صلی الله علیه و آله و سلم( 

به  معذرت می  نگاهم  اینهاست که  خواهم. من 

مردم که روی زمین هستند، خدا دفتر عمر تمام  

تخلف   نباید  هیچ  گذاشته،  من  پیش  را  اینها 

یعنی دقیقه  ثانیه شود؛  این  ای،  روی  تا  ای، من 

می  می خط  را  او  جان  عزرائیل  پس  زنم،  گیرد. 
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شود ما یک عمری داریم که اینجوری  معلوم می 

جاودانه ا عمر  یک  شما  اما  دارید؛  ست؛  آن،  ای 

 مردن نیست.  

میرند. ببین،  طاهرین نمی   )علیهم السلام( این ائمه  

)علیه  روایت حرف نزنم. مگر امیرالمؤمنین  من بی

از دنیا نرفته است؟ از دنیا رفته، نه از کل    السلام(

خلقت رفته باشد. اینجا قدردانی نکردند، از این  

دهند، با  رود. حالا دارند او را حرکت میدنیا می

ه  میترس  حرکت  را  او  کسی  م  چه  از  دهند. 

ترسند؟  ترسند؟ از مسلمانها، از چه کسی می می

آن  می از  عبادت  که  کسی  ها  چه  از  کنند. 

دانند.  ها که خودشان را کسی می رستد؟ آن تمی
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حالا دید جلوی جنازه را گرفت. یا للعجب، حسن  

ملجم،   ابن  نخورید،  غصه  جان،  حسین  جان، 

تم. بابا جان، غصه  ظاهر من را کشت، من هس

 نخورید. این چه کسی است؟ چه خبر است؟  

آن   بله.  هست؟  اینجوری  هم  شیعه  آیا  حالا 

خدا هستند، اینها هم  ها نور  عنایت خداست، آن 

جور  کنند که شما هم همین به شما عنایت می

هستید. خدا حاج شیخ عباس محدث را، رحمت  

کند. خدا پسرش را رحمت کند، منبرهای خوبی  

شت. یک وقت گفت: من داشتم در خیابان  دا

رفتم، مادرم را شیخان دفن کردند. ما دوستی  می

م برویم  داشتیم، گفتم: اگر ما به دوستمان بگویی
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سر قبر مادر من فاتحه بخوان، یک قدری خوش  

فاتحه   یک  همانجا  من  گفت:  نیست.  منظره 

خواندم. گفت: شب آمد، گفت: علی، تو با رفیقت  

نیام می پس  رفتی،  بخوانی؟  فاتحه  ما  قبر  دی 

توجه   را  اینجا  است؟  زنده  چطور  زنده هست. 

آن  امام  بفرمایید.  مثل  قبرهایشان  در  ها 

اگمی قبر  مانند.  در سر  بکنند،  کاری  اشخاصی  ر 

)علیه  رسد. نه اینکه امام رضا  ها می ها به آن آن 

است؛    السلام( این خیلی زشت  است،  قبرش  در 

تلفن  آنجا  اس گفتم:  هم،  خانه  مؤمن  قبر  ت، 

 خانه است.  تلفن 
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از   دست  بیایید  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

اید به  اینها برندارید تا دائم زنده باشید. خیلی ب

این حرفها توجه کنید. بیایید یک کاری کن، دائم  

هیکل   این  در  جان،  بروم،  قربانت  باشی.  زنده 

علیینش   هیکل  در  امام  جان  شماست.  علیین 

کند؛ چون که ما  یین با ما رفتار می هست، با عل

]توان[ دیدن امام را نداریم، یعنی ما ]توان[ دیدن  

ه  خدا  نور  اینها  نداریم.  را  خدا  اینها  نور  ستند. 

مثل این است که خودشان را نزول دادند، شما  

را    )عج الله فرجه(استفاده کنید. کسی که امام زمان  

 بیند. بیند، آن جسم علیینش را می می
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گویی؟ حالا شهربانو گفت ) ببین  ، از کجا می خب 

گویم یک روایت هم رویش  هر چه برای شما می 

ندواند. گذارم که کسی سوسه به این حرفها  می

می امروز سوسه  است،  خیلی شده  خواهد  دوان 

می  کسی  چه  بکشد،  را  حقیقت  کشد؟  آن 

نمیمهندس  دانشگاه،  بزنم،  های  را  توانم حرفم 

لا عزیز من، فدایت شوم، من  کشند. حاها می آن 

می  همین دلم  هم  شما  باشید.(  خواهد  جور 

فرمود:  می امام  ببینم.  را  شما  واقعیت  خواهم 

ببینی. خواهش و التماس کرد،  تواشما نمی نی 

روایت داریم: حضرت، چیزی مثل عبا روی سرش  

انداخت، یک روزنه به آن گذاشت، شهربانو نگاه  
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[ دست  یه السلام()علکرد، غش کرد. ]امام حسین  

نمی  دیدی  گفت:  گذاشت،  قلبش  توانی  روی 

می  ما  مگر  را  ببینی.  اینها  چرا  ببینیم؟  توانیم 

می بی چتفاوت  حساب  کنید؟  خلق  را  اینها  را 

کنید؟ کردند و عمل کردند و در جهنم رفتند!  می

اینها را خلق حساب کرد و   ابابکر کرد و  عمر و 

ی توجه کرد رفت با خلق ارتباط پیدا کرد و خیل

 و رفت.  

 بیا در امر، تواضع داشته باش 
گوید اینها مرتد و کافرند؟ اینها منکر نور  چرا می 

کنید که منکر نباشید.  خدا هستند. خیلی توجه  

یک وقت ]در ظاهر[ منکر نیستی، منکر در دلت  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5450 
 

ها باشیم.  کنی. خدا نکند از آن هست، افشاء نمی

را کشت؟ مگر  اینها چه کار کردند؟ چه کسی اینها  

اشاره می ماشین  در  بگویم؟  باز  توانم  کردم،  ای 

نمی  توجه  چرا  دارید؟  دوستشان  کنید؟ هم 

ام آیات قرآن، این حرفها  کنید. به تم نکردید، نمی

می  پیدا  انجمنها  این  نمی در  اصلاً  گذارند  شود، 

کشند. مگر نکشیدند؟ چرا  پیدا بشود، رویش می 

ائمه   با  السلام(اینها  اینقدر طرف هستند.   )علیهم 

کنند،  می پیدا  نفوذی  ائمه  اگر یک قدری  بینند 

نمی را  اینها  دیگر[  بلعم  ]مردم  چرا  خواهند. 

را ببیند؟ اغلب اینها مانند بلعم  نتوانست موسی  

هستند. دید اگر موسی بیاید، دستگاهش به هم  
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می می کم  عظمتش  یعنی  حالا  خورد؛  شود؛ 

ر خدا بشوم؛  موسی را سرگردان کرد. من فدای ام

)علیهم امر خدا، این دوازده امام، چهارده معصوم  

هستند. حالا بلعم چه کرد؟ مگر با اینها    السلام(

بهش شدن،  طرف  طرف  اینها  با  مگر  است؟  ت 

شدن، هدایت است؟ با اینها طرف شدن، ضلالت  

زند، در صورتی  است. بلعم طرف شد و داد می

 که اسم اعظم داشت.  

ب  قدری  متکبر  اگر خدا یک  داد،  ه شما وسعت 

آمدم   اینجا  الان  باش.  داشته  تواضع  نباش، 

درخت باغ جناب آقای دکتر را دیدم، دیدم آلوچه  

ر شده. بیا سرزیر شو، بیا تواضع در  کرده و سرزی
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مقابل امام زمانت داشته باش. عزیزان من، بیا  

امر، تواضع داشته باش. ببین، چطور سرزیر   در 

تو که در این عالم،    شده است؟ یک شجره است،

بگوییم   نباید  ما  شدی.  افشاء  توحید  شجره 

ولایت   امر  تسلیم  باید  هستیم،  ولایت  تسلیم 

مردم   بیشتر  خودشان  باشید.  به  ولایت  مارک 

با  می را  خوش  روغن  نباتی.  روغن  مثل  زنند؛ 

می  قاطی  زمینی  آن  سیب  به  مارک  یک  کنند 

مارک  می بیا  است.  حیوانی  روغن  که  زند 

ت به خودت نزن! کجا مارک حیوانیت به  حیوانی 

اطاعت  خودت می  را  اینها  امر  که  موقعی  زنی؟ 

 شوی، خودت امر خیالی کنی، خودت امر می نمی
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آنها  می امر  کجا  بشو.  اینها  امر  بیا  شوی. 

شوی؟ »سلمان منا اهل البیت«، بیا بشو. مگر  می

پیامبر  نمی اینقدر  آله و  شود شد؟  و  علیه  الله  )صلی 

می ش  سلم( است،  کرده  احترام  را  اگر  ما  گوید: 

محشور   من  درجه  در  من،  با  شدید،  اینجور 

  له و سلم( )صلی الله علیه و آ شوید. مگر درجه پیامبر  می

 )صلی الله علیه و آله و سلم( کم است؟ اما ببین پیامبر  

گوید: یا رسول الله، با اجازه  چطور است؟ حالا می

می  دارم؛  حرفی  یک  من  گفت:  خواهم  آمدیم. 

خدای تبارک و تعالی امت من را بیامرزد. الان تو  

باید همین  به  هم  به فردوس،  باشی. دارد  جور 

می  دعوت  را  او  امت  کنبهشت،  فکر  به  حالا  د، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5454 
 

هست. آیا تو به فکر فقرا هستی یا نیستی؟ یا  

 کنی؟  کنی و انباشته میداری جمع می 

خواهم در  »من گفتم، )در نوار نبوده است، می 

ن نوار باشد.( پنج چیز است شما را هدایت  ای

است،  می عدالت  بعد،  است،  ولایت  اول،  کند: 

ر  بعد، سخاوت است. دو چیز دیگر است که اگ 

کند. یکی  نداشته باشید، آن هم شما را گمراه می 

اینها را خلق حساب کنید، یکی هم به حرف خلق  

بروید. به تمام آیات قرآن، به سی جزء کلام الله،  

زنم: اگر شما این پنج چیز را درست کنید،  میداد  

می  شما  یاور  تن  کمک  پنج  شما  به  شوند، 

تحویل  کنند، شما را  کنند، شما را هدایت میمی
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می می آغوش  به  را  شما  بگویم  کشند؟  گیرند. 

امام حسین   بگویم. مگر  است، من  )علیه  زشت 

آیات    السلام(  تمام  به  نکشید؟  آغوش  به  را  من 

راست می  کشیده  قرآن،  زمین  به  پاهایم  گویم. 

گیرد؛ اما خلق را در  شد. شما را در آغوش مینمی

دنیا   اهل  نروید،  خلق  دنبال  نگیرید،  آغوش 

چه  نبا من  اصلاً  حالا  باشید.  فقرا  فکر  به  شید، 

دست من را    )علیه السلام(بگویم، حالا امام حسین  

زینب   السلام(گرفته،  می   )علیها  نگاه  کرد،  داشت 

نی، خواهرم زینب است. زبان من لال  گفت: فلا

بشود که بگویم از من اجازه گرفت، رفت. دوست  

ل  دارم تمام شما اینطوری شوید. در دلت تمام ح
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می  را  دنیا  مشکل مشکلات  موقع  آن  گشا  ریزد، 

 شوی.« می

 خدا، تنها از فقرا تشکر کرده است 
عزیز من، توجه کن. دو چیز است که خیلی مهم  

تبارک  است.   است. خدای  آنها  تعالی طرفدار  و 

زحمت   خیلی  کتاب  این  روی  عزیز،  )رفقای 

کنند. والله، بالله،  کشیدند، دارند افشاء ولایت می 

کند. الان روی زمین  عزیز، از شما تشکر می  زهرای

کتابها،   این  کند.  ولایت  از  حمایت  که  نیست 

حمایت از ولایت است. شما دارید این کتابها را  

می  تا  کنید،  افشاء  ندارید،  توجه  خودتان 

توانید توجه کنید. انشاء الله، امیدوارم سیزده  می
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رجب، این کتابها در دست شما برسد و قدردانی  

گویم؟ ( خدای تبارک  د. حالا ببین من چه می کنی

گوید: »این  و تعالی، فقیرخواه است. از آنجا می

گوید »این الفقراء«. تازه،  الرجبیون«، از اینجا می 

تم از  به  تعالی  و  تبارک  خدای  قرآن،  آیات  ام 

از  هیچ  از انبیاء نکرده،  کس تشکر نکرده است؛ 

علم از  نکرده،  اوصیاء  از  نکرده،  ربانی اولیاء  ای 

نکرده، از فقها نکرده، فقهای واقعی نه قلابی، فقط  

فرماید:[ای فقرا،  از فقرا ]تشکر[ کرده است. ]می

دهم.  خواهید، به شما می ببخشید، هر چیزی می 

خواهید به  خدا به چه کسی گفته که هر چه می 

دهم؟ به فقرا. به چه کسی گفته؟ به من  شما می 
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یر هستید، معلم  بگویید. شما هم باسوادید، دب

اگر   بگویید.  من  به  هستید،  دانشمند  هستید، 

نمی  اما  بگیرید؛  را  دهنم  جلوی  توانید  نیست، 

گوید هر  بگیرید، قدرت ندارید، نیست. حالا می 

دهم. حالا عذرخواهی  خواهید به شما میچه می 

فرماید:[ من شما را فقیر کردم. ببین،  کند؛ ]می می

خواهد. خدا، فروگذار  باز چقدر شما اغنیاء را می 

تأیید مینمی را  را،  کند؛ هم فقرا  کند، هم شما 

خواستم اینطوری اینها به شما  گوید: من می می

ش خدا  چقدر  باشند.  سالم  کنند،  را  کمک  ما 

 خواهد؟ عزیز من کجایی؟ می
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خواهم راجع  »من حرف دیگری بزنم. امروز می 

التماس   اینقدر  کنم.  صحبت  قسمت  این  به 

گف اینها که می کردم،  به  تم: خدایا،  آیند، چیزی 

من   بخورد.  درد  به  که  بیفتد  من  دهن 

خواهم این حرفها  خواهم به درد بخورم، مینمی

هدایت شما  بخورد؛  شما  درد  هستید،    به 

خواهد  تر شوید، شما کمال دارید، دلم می هدایت 

این  دوستی  کمال،  کل  برسید.  کمال  کل  به 

 خانواده است.« 

بالاتر    )علیها السلام( سخاوت، از نماز زهرا  
 است 
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زهرا   نماز  به  السلام(خدا  می   )علیها  کند؛ افتخار 

من  ]می  کنیز  این  ببینید  ملائکه،  ای  فرماید:[ 

شود، با من حرف  ش جدا میچطور دارد بند بند

می می کجا  لعب حرف  زند؟  و  لهو  یک  با  روید 

 زنید؟ چقدر بدبختید.  می

بدبختی وقتی  می»من  را  آتش  ها  جگرم  بینم، 

ایشان  می پارسال،  قرآن،  آیات  تمام  به  گیرد. 

مانعی داشت، نداد. من یک قدری ناراحت شدم،  

  گفتم: خدایا، نه اینکه از او بگیری. آخر، یواش، 

گیرد. اگر سخاوت  یواش سخاوت را از شما می

گوید: من  داشته باشی، خدای تبارک و تعالی، می 
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گویم:  شوم؟ می ناراحت می   صفاتم را دادم. چرا

 نه اینکه صفات از دوستان من گرفته شود.« 

یک نفر یک باغی داشت، )من آخر از درو و اینها  

در  روز  میسر  چهل  که  پاییز  از  اینها  آورم.( 

را می می از  رفت، میوه  تا  آن وقت، دو  چیدند. 

نبود.  بچه  یکی  بودند،  مخالف  پدرشان  با  ها 

هم را  باغ  این  گفت:  من  ین پدرش  که  جور 

ما  می پدر  گفتند:  و  آمدند  اینها  بکنید.  کردم، 

نمی خدا،  درست  بنده  فقرا،  این  است.  فهمیده 

کشیدند که به اصطلاح چهلم،  آمدند صف می می

بدهند. هر بار دو کیلو، یک چیزی،  به اینها میوه  

می میوه  اینها  روز  به  پنج  ندادند.  اینها  دادند، 
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یدند. آمدند و گفتند: ها را چ جلوتر آمدند، میوه 

ببینید.   بیایید  است،  نداده  میوه  ]باغ،[  امسال، 

آقا، صبح کردند، یک صاعقه به این باغ خورد،  

اینقدر   را  فقرا  خدا  گرفت.  آتش  باغ  این  تمام 

]می می کم  خواهد؛  فقرا  از  که  حالا  فرماید:[ 

گذارم. باغ آتش  گذاشتید، من هم از شما کم می 

 گرفت.  

پاره داند م»خدا می  آقای  ن یک  وقتها، شرمنده 

اینجا  بینم جعبه شوم؛ می دکتر می را  انگور  های 

آورده، عرق کرده است. ما همه را سه کیلو، سه  

می کیلو  دو  کیلو،  دو  به  کیلو،  و  فقرا  کنیم 

بینید شکر خدا،  دهیم. خب، هر روزی هم می می
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الحمد لله رب العالمین، باغ ایشان چطور بوده  

جوری  ت آمدیم این درخت این است. ما یک وق 

بود، یک چوب گذاشته بود، نلنگد. خدا نگهدار  

 است. توجه کنید.« 

اما بگویم سخاوت چند جور است: یک سخاوت  

. خدا چقدر  مطلق داریم، آن دائم به فکر است

گوید: بگیر بخواب. اگر به  خواهد. میشما را می 

فکر فقرا باشی، ای ملائکه، تا صبح پای او ثواب  

می بن کار  چه  تو  ثواب  ویس.  پایت  که  کنی 

بنویسد؟ مگر نماز زهرای عزیز، مثل ماست؟ )من  

گویم زن غذا را حاضر کن من  یک پاره وقتها می 

بخواهد غذا   خواهم بگویم تاخوانم. می نماز می 
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من   است.  شده  طی  من  نماز  کند  حاضر  را 

خواهم امروز سخاوت را معلوم کنم.( اگر زهرا  می

افتخار می خوانماز می  ملائکه[  ]به  خدا  کند:  ند، 

شود. ای ملائکه، ببینید، دارد بند، بندش جدا می 

)صلی الله  گویم[. حالا پیامبر ]حالا[ این نماز را ]می 

د تا شتر آورد، گفت: هر کسی  چن  علیه و آله و سلم(

می او  به  نکند،  زهرا  خیال  فرمود:[  ]بعد  دهم. 

از کنم و  جان، تو هم خیال کردی. گفتی اگر نم

دهم. خطاب  فکر نکنم، شتر چاق را به فقرا می 

آمد: یا محمد، این کار، از نماز زهرا بالاتر است. 

شود.   بیشتر  سخاوتتان  قدری  یک  باید  چرا؟ 

]چ می چرا؟  اینقدر  دانم.  دادن  فقرا  به  چیز  ون[ 
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فکرش   تازه  است،  کرده  را  فکرش  دارد،  ارزش 

 اینقدر نتیجه دارد. 

م است: یکی  دو چیز است که مه 
 ولایت است، یکی سخاوت 

دو چیز است که مهم است: یکی ولایت است،  

شما   به  دیگر  گرفت،  که  هر  از  سخاوت.  یکی 

همه  نمی را  من  نوار  این  لله  الحمد  دهد. 

نمی شنونمی جلسه  اهل  به  من  تمام  د،  گویم، 

ها مطلق  شما سخی هستید؛ اما سخاوت بعضی 

کنم. اصلاً  ی زنم، افشاء نماست. من حرفم را می 

شود، او  دائم سخاوت، دارد از دستش جاری می 

مطلق است. او مثل این است که ولایتش هم  
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این است که سخاوتش هم   مطلق است؛ مثل 

از در و دیوار    آید.مطلق است، خدا خوشش می

می  برایش  چه  هم  دارد  خدا  ببین  حالا  رسد. 

می می حالا  شما  گوید؟  به  اینجا  تا  صد  گوید: 

 هزار تا آنجا.   دهم،می

»به حضرت عباس، که هم دریای غضب است،  

پاره  یک  من  است،  رحمت  دریای  وقتها هم 

گویم: خدایا، همین هزار تا را همین جا به  می

نجا بایگانی کنی به اینها  خواهد آاینها بده، نمی

همه  بدهی، همین  الحمد لله،  بده.  اینها  به  جا 

بارتان  و  کار  آمدید،  جلسه  این  که  خوب    شما 

شده است، شما تا در این جلسه نیامده بودید،  
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یادت   داشتید.  چیزی  چه  ببینید  بروید  وجداناً 

می می آفتاب  بودی،  دکان  این  در  خواست  آید 

دک بهترین  حالا  کند؟  خانم  گیجت  بهترین  ان، 

زند! من شوخی خودم را  آید با تو حرف می می

شود که دو چیز را خیلی  کنم. پس معلوم می می

ب باشید: یکی ولایت، یکی سخاوت. )من  مواظ

هیچ  از  نمی تملق  ولایت  کس  از  فقط  گویم، 

گویم ]به جز[ کسی  گویم، از هیچ کسی نمیمی

،  که ولایتش مطلق باشد،( چند وقتها یکی آمد

نشست،   بود.  خیلی ضروری  داشت؛  کاری  یک 

نمی بود،  داده  ما  به  پاکت  دانستیم چقدر  یک 

م آنکه  قدر  به  دیدیم  قدر  ی است.  به  خواهد، 
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دویست، سیصد، چهارصد تومان تویش بود. من  

دانستم، تا در این پاکت  به حضرت عباس نمی

را باز کردم به این دادم، این فقط جفت، جفت  

 ل شد.«نزد، بس که خوشحا 

کنی؟ خب، ]با این کار[ چه کسی را خوشحال می 

صادق   امام  السلام(مگر  را    )علیه  من  نگفت 

را خوشحال کردی؟ چه  خوشحال کردی، ما درم 

را خوشحال می  تو  را  چیزی  تو  کند؟ حج عمره 

کند؟ یا بروی آنها را ببینی؟ مسجد  خوشحال می 

می  خوشحال  را  تو  چطور  جمکران  تو  کند؟ 

کنی؟ دل یکی  ینها را خوشحال می شود که امی

از این تشکر    )علیه السلام( را خوش کن. امام صادق  
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  )علیه السلام( صادق  کرد. یک کاری کنید که امام  

کار   چه  مردم  به  طرف،  این  بیایید  کند.  تشکر 

این  که  را جمع  دارید  مالها  آنها  طوری هستند؟ 

کنند. حضرت فرمود: وقتی جمع کنی، یا به  می

ازم چیز کنی، یا کسی را به تو مسلط  اندتو می 

کنم از تو بگیرد و به غیر اسلام و دین خرج  می

 کند. 

خواهم اسم  راغ دارم، نمی من دو سه تا در قم س 

میلیارد   داشت،  زمینی  آنها[  ]از  یکی  بیاورم. 

اینجایش  می را  تیر  هفت  آنجا،  بردش  ارزید. 

را   این  من  که  کن  امضاء  گفت:  گذاشت، 

را تو  ]امضاء[ میمی   بخشیدم،  نه؟  زنم،  یا  کنی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5470 
 

رود، امضاء کرد. تا امضاء کرد، آمد خانه  دید می 

کنی؟ اینها را جمع می و از غصه افتاد و مرد. کجا  

را  می ]آن  بالاتر  باز  حالا  کنی؟  کار  چه  خواهی 

میری.  بگویم[. حالا جمع کردی، با محبتش می 

الآخرة«] و  الدنیا  »خسر  دیگر  هم  ۱آن  است؛   ]

فت، هم ولایتت رفت، هم دینت رفت.  مالت ر

توقعی   کسی  هر  از  خدا،  نیست؛  این  سخاوت 

که   نیست  این  تو  وقت سخاوت  ده  دارد. یک 

باید صد تومان بدهی. حالا این   تومان بدهی، 

حالا   خودت،  حساب  روی  آمد  کردی،  را  کارها 

اگر توهین به این بکنی، خانه من را  می گوید: 

به روی   نگاه  اگر  ]مثل  خراب کردی.  بکنی،  این 
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من،   عزیز  کردی.  نگاه  قرآن  به  که[  است  این 

بیایید این صفات را داشته باشید، خدا شما را با  

کند، خدا شما را با اهل بیت روبرو  آن روبرو می قر

 کند. می

»اینقدر التماس کردم، زهرا جان، امروز باغ دکتر  

خواهیم برویم، یک چیزی در دهان من ایجاد می

های خدا یک نتیجه ابدی ببرند، نه  ه کن، این بند

نتیجه به قول ما، شکمی. اینها همه نتیجه ابدی 

که مرگ نداشته   است. من گفتم یک کاری کنید

ائمه   ندارد.  مرگ  مؤمن،  السلام( باشید.    )علیهم 

آوردند روی خودشان؛ آنها مرگ ندارند، مرگ در  

به    )علیه السلام(اختیارشان است. مگر امام حسین  
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می زعفر   اینها  که  نفسهایی  در  نگفت:  کشند 

 اختیار من است؟« 

تمام این نفسها در قبضه قدرت امام  
ست؛ ]اما[ امام  ه   )علیه السلام( حسین  
قدرتش را نشان نداد،    )علیه السلام( حسین  

 امر خدا را نشان داد 
»آن روز که من ناراحت شدم، والله، نزدیک بود  

که گفت  سکته کنم، سکته را با داد برطرف کردم  

سنگ    )علیه السلام(زن یهودی به سر امام حسین  

زد، توانم طی شد. ممکن بود یواش به این  می

می  هم  دیگری  جای  این  دیدم  گوید. بگویم، 

دستهایم   روز  دو  زدم،  زمین  را  دستهایم  چنان 
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رف شبانهخواب  دو  بود.  خواب  ته  دستهایم  روز 

فهمد  رفته بودم. دیدم توانم طی شد. این نمی

  )علیه السلام( کند. یکی امام حسین  د چه کار می دار

کند، یکی آن را افضل از این  را خلق حساب می 

می  نمیحساب  حرفهایی  کند.  یک  فهمند، 

 کنی؟« زنند. شما چه کار داری میمی

، امام  )علیه السلام( حسین    گوید امامحالا اگر می

السلام(حسین   در  )علیه  این شمشیرها که  تمام   ،

گفتند: حسین، تو اجازه بده،  ود می دست کفار ب 

]امام حسین   )علیه  ما به امر اینها نیستیم. حالا 

[ گفت: ای شمشیرها، اگر دین جدم باقی  السلام(

ماند، بیایید به من بخورید؛ من فدای دین  می
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مام آیات قرآن، دین رسول الله  جدم شوم. به ت

.  ، علی ولی الله بوده است)صلی الله علیه و آله و سلم(

  )علیه السلام( اصلاً در تمام خلقت دینی به غیر علی  

،  )صلی الله علیه و آله و سلم( نیست. دین رسول الله  

اش کرد. است. چرا؟ خدا حالی   )علیه السلام(علی  

  علیه و آله و سلم(   )صلی الله گویم پیامبر  )آیا من می 

گویم.( حالا  اش نبود؟ نه ببینید من چه می حالی

را[ معرفی نکنی، هیچ    علیه السلام()گفت: اگر ]علی  

پیامبر   عبادت  سال  دو  و  بیست  نکردی.  کاری 

را کنار انداخت. مگر عبادت    )صلی الله علیه و آله و سلم(

ه  مثل عبادت ما بود   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

باید به این حرفها توجه کنید. به   است. خیلی 
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ا نباشد،  تمام آیات قرآن، اگر ولایت در قلب شم

پذیرید، الحمد لله ولایت  اصلاً این حرفها را نمی 

تمام اهل جلسه، حتی الامکان زیاد است، دلم  

حسین  می امام  حالا  شود.  کامل  )علیه  خواهد 

اگر  گوید؟ دین جدم باقی بماند.  چه می   السلام( 

جانش   )علیه السلام(بخواهی بفهمی، امام حسین  

م این نفسها در  را در راه خدا هدیه کرد. چرا؟ تما

هست؛ ]اما[    )علیه السلام(قبضه قدرت امام حسین  

السلام(امام حسین   نداد،    )علیه  را نشان  قدرتش 

حسین   داد.  نشان  را  خدا  السلام(امر  را    )علیه 

ویی حسین،  گات می شناسی یا فقط به بچه می

شوی و کربلا  گویی حسین، یا پا می به او هم می 
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ها را  سی آن پنجره روی؟ کجا کربلا رفتی؟ کمی

آمدی؟   و  بوسیدی  را  همان  گذاشته،  رویش 

مگر   ]است[؛  شناختن  ولایت  شناختن،  حسین 

خدا ما را کمک کند. الحمد لله خدا همه شما را  

 کمک کرده است.  

پاره وقتها در خانه م گویم:  آیم، می ی »من یک 

ماند. الحمد لله شکر خدا،  خانه ما مثل زاغه می 

تعالی و  تبارک  شنیده،    خدای  را  من  حرف 

های همه شما خوب است، وضع همه شما  خانه 

خوب است؛ اما از کجا پیدا شده است؟ از این  

کانال، قدر این کانال را بدانید، از این کانال پیدا  

ست. این کانال  ساز اشود. این کانال، انسان می
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این  است.  مطلق  ولایت  که  است  جوری  یک 

ان را اصلاح  کانال جوری است که دنیا و آخرتت

این کانال جوری است که زهرای عزیز  می کند. 

شود. از این کانال وقتی  خوشحال می   )علیها السلام(

)علیهم خوشحال شد، تمام ائمه    )علیها السلام(زهرا  

کانال جوری است  شوند. این  خوشحال می   السلام( 

می  خوشحال  ملائکه  جن  که  و  انس  شوند، 

هل بهشت  شوند، جوری است که اخوشحال می 

می  بهشت خوشحال  خوشحال  اهل  چرا  شوند. 

میمی پیدا  طرفدار  می شوند؟  شما  کند،  بیند 

روید. بهشت  شوید، فردا آنجا می طرفدارش می 

اما دعوت خلق را  دارد ]شما را[ دعوت می  کند؛ 
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اگر دعوت خلق را پذیرفتی، تمام اینها،    نپذیرید.

 شود. نپذیر. « ناقبولی می 

خبر چه  ببین  می   الان  تند  تندتر  است؟  شود، 

روی؟  بلدم، چه کار کنم؟ تو دنبال چه کسی می 

را   اینها  که  بودیم  سنی  عوام  ما  کاش 

نمینمی خوب  پذیرفتیم،  سنی  عوام  شنیدیم. 

است. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، ما  

می را  ایشان  حرف  می همیشه  گفت:  زنیم. 

حسین جان، این عوام سنی، اهل جهنم نیستند. 

کند. وقتی بخواهد  ت: خدا آنها را امتحان میگف

را می  قبول  بمیرد، همان قضیه  را  آن  اگر  آورد، 

کند. پس خدا  کرد، اهل جهنم است؛ اگرنه نمی
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بعضی  به  اما  کرده؛  عنایت  سنی  عوام  ها  به 

کرده   ابابکر  ضلالت  و  عمر  دنبال  کجا  است. 

 روید؟  می

گناه، خیلی مهم نیست؛ نشناختن ائمه  
 مهم است   السلام( )علیهم  

»عزیز من، قربانت بروم، اگر شما یاد اینها باشید،  

نمی فراموش  را[  ]شما  هم  آنها  مؤمن  کنند، 

از  همین احترام  دینم  به  والله،  من،  است.  جور 

شما، پایتان  خواهم. اگر  هیچ کدام از شما نمی 

نیستم،   راضی  من  نکنید،  دراز  من  محض  را 

بزنید. ما در یک    پایتان را دراز کنید، حرفتان را

افق دیگری هستیم، نه در افق احترام. تو هم اگر  
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از من احترام بخواهی درست نیست. من از تو  

خواهم تو هم از من نخواه. من هیچ کسی  نمی

اشته باشی.  کنم. تو باید احترام درا احترام نمی 

ولایت   که  تو  داری.  احترام  داری،  ولایت  اگر 

داری،   بودی  و  باد  یک  را  نداری،  تو  کجا  من 

احترام کنم؟ من احتیاج به کسی ندارم. الحمد  

لله یقین کردم که خدای تبارک و تعالی من را  

می  سجاد  روزی  حضرت  السلام(دهد.  هم    )علیها 

د قدری  همین حرف را زد. ما باید پیرو باشیم. بای

  )علیه السلام( در این کارها، کار کنیم. امام سجاد  

اش ی زن و بچه نفقه گوید: صبح کردم در حالمی

خواهد، خدا هم  خواهد، عزرائیل جان میرا می 
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گوید: با این سه تا  خواهد. میواجباتش را می 

صبح کردم، تو هم باید با این سه تا صبح کنی. 

کار کن. صبح،    اتآلو، برو برای زن و بچهخواب 

زودتر پا شو، برو کار کن. ننرگری درآورده است،  

گوید: بگذار بخوابیم. ننر،  ی زنش او را صدا زده، م

کنم؛ اما  حالا بخندید. من که شما را افشاء نمی 

 شود.«تان می خودتان حالی 

عزیز من، اگر شما به فکر اینها باشید، امر اینها را  

ها شما  د، مگر آن اطاعت کنید، وصل به اینها باشی 

می  فراموش  عقیده را  من  است:  کنند؟  این  ام 

ن نیست؛  مهم  خیلی  مهم  گناه،  اینها  شناختن 

گیرند. الحمد  است. اینها همه گناه را بر عهده می 
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را   این  من  وگرنه  هستید،  عاقل  شما  همه  لله 

السلام(گویم. حالا زهرای عزیز  نمی چه کار    )علیها 

هستیم، از آن آدمها  کند؟ حالا ما آنجا فلج  می

نیستیم که همه کارمان درست باشد. کسی که  

دا، خودت هستی. حالا  گناه نکرده کیست؟ ای خ

می  کار  چه  را  تو  متقی|من  ببین  }}درباره  کند؟ 

خواب دیدم اینجوری بود: گفت باید جهنم بروی. 

می آخر  است.  عجیب  یک  خیلی  چرا؟  دانید 

کند، ان می زنید، خدا شما را امتححرفهایی که می 

خواهد ببیند درست  دارد. میدست از تو برنمی 

، اگر ما را جهنم ببری  گفتی یا نه؟ ما گفتیم خدایا

خواب   داریم. شب  دوست  را  تو  ما  بهشت،  یا 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5483 
 

قیامت است، دیگر. گفت:  دیدیم، رفتیم قیامت،  

می هم  آنجا  عقلم  بروی.  جهنم  که  باید  رسید 

نها هستند.  کسی که بتواند کار برای من بکند، ای

به آن ملک که دو تا هم بودند گفتم: شما که  

می  را  من  گفت:پرونده  اگر    بینید؟  گفتم:  بله. 

)علیها  ناجور هست، من بروم پیش حضرت زهرا  

التماس کنم آنها بیایید واسطه بشوند، من    السلام(

روم. گفت: امر  جهنم نروم؛ اما اگر امر است می 

الله گفتم،    است، باید در جهنم بروی. یک بسم 

پریدم در جهنم. به دینم، تمام آتش خاموش شد. 

ند؟ تو کارت داشته  سوزامگر آتش ولایت را می 

توی شکم مردم   که  باش  کارد داشته  نه  باش، 
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دانید کارت چیست؟ مگر من فکر خودم  بزنی. می

نگاه   یک  ایستادم،  جهنم  بیرون  حالا  هستم؟ 

راحت   مردم  همه  شکرت،  خدایا،  گفتم:  کردم، 

کنم چرا من نسوختم. باید  شدند. من شکر نمی 

شکر    اینجور باشید. شکر کنید که مردم نسوزند.

وقت آنجا  کنید که بگذاری فقرا زندگی کنند. آن 

 جوری است.  هم این 

کسری دوستان خود را    )علیهم السلام( ائمه  
 کنند در روز قیامت برطرف می 

]را   دیگر  درجه  یک  دیگر،  حرف  یک  باز  حالا 

 [: حالا همه ما ایستادیم، کسری داریم.  بگویم
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صلوات   تسبیح  دور  یک  خدا  روز  هر  »من 

قیامت  فرست می و  در محشر  که  برای کسانی  م 

گویم. ببین من  کسری دارند. به دینم، راست می 

اینجا هستم، به فکر آنجا هستم. هر روز من این  

گویم: خدایا، قبول کن، خدایا،  کنم. می کار را می 

متقی   را  من  ما  برسد.  آنها  به  اینها  کن، 

پیدا  نمی نجات  خودم  که  بشوم  متقی  خواهم 

می  قبول می گوید:  کنم.  متقی  از  را  کنم،  اعمال 

برسد. حالا هم در   آنها  به  من متقی بشوم که 

کنید یا  متقی بودن، به فکر آنها هستم. توجه می 

 نه؟« 
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کند؟ آخر، دنیا خیلی بزرگ  گفت: حالا چه کار می 

گوید:  آید می بعاد دارد. … حالا می است، خیلی ا 

باید یک فکری برای اینها کنی. همسر عزیز، علی  

ان، باید فکری برای اینها کنی. مبادا اینها در  ج

اینها   بخورند.  صدمه  اینها  مبادا  بروند،  جهنم 

ای گرفتند،  بالاخره یک انفاقی داشتند، یک روضه 

  یک حسینی گفتند، اینها به فکر من بودند. اینها 

می  را  من  تأیید  مجلس  را  دیگر  کسی  گرفتند، 

ند. الان  کردکردند. علی جان، تو را تأیید می نمی

تأیید   را  اینها  که  است  مجلسی  مجلس،  این 

اینها[ همهمی غیر  ]به  که  ما  تکذیب  کنیم.  اش 

می می هم  باز  یک  کنیم.  کنیم،  تکذیب  ترسیم 
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فهمند که ما  ها میکنیم. آن ای تکذیب می اندازه 

مید تقیه  نکردن،  اریم  تکذیب  تقیه  آن  کنیم، 

 تکذیب است.  

همچنین کم ارزش   م()علیها السلا خیال نکنید زهرا 

اینجا    )عج الله فرجه(است، خود امام زمان   وقتی 

باید   کند،  قیام  و  بیاید  اجازه بخواهد  اش به 

مادرش بیاید. مادر جان، خدا اجازه داده، تو هم  

می  میاجازه  پسدهی؟  امر  گوید:  امر،  رم، 

خداست. خدا اجازه داده، امر، امر خداست. حالا  

دانید چرا؟  هستند. می   آنجا هم در امر مادرشان

حسن   السلام(امام  را  می  )علیه  ما  مادر  گوید: 

کشتند، همه ما را کشتند، ما جان داریم. توهین  
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کردن، توهین به تمام خلقت    )علیها السلام(به زهرا  

دو تا که کاش توهین    است. خدا لعنت کند آن

کرده بودند، زهرای عزیز ما را کشتند. اما ]آیا[ تو  

بتشان را داری؟ به تمام آیات قرآن،  الان هم مح

از  اگر ذره  روح  باشی،  را داشته  اینها  ای محبت 

روی، نه بهشت؛ صاف  بدنت برود، نه رضوان می 

روی. چون وقتی زهرای عزیز راضی  به جهنم می

گوید:  اضی نیستند. چرا می نیست، تمام خلقت ر 

اگر چهل نفر بگویند این مؤمن خوب است، من  

گذرم. اما چهل تا آدم بگوید. می از سر گناهانش  

این  بگوید  آنکه  را  نه  شما  ما  است،  جوری 

خواهد ما او  خواهیم. نه اینکه بگوید اینها می می
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خواهیم. چهل مؤمن، چهل نفر راضی باشند  را می 

دا رضایت شما را قبول  خدا هم راضی است. خ

 دارد. 

زهرا   السلام(حالا حضرت  می   )علیها  کار  کند؟ چه 

ن، به فکر اینها باش. زهرا جان چه کار  علی جا 

 کنم؟ اینها کسری دارند.  

فرستم  گویم من هر روز یک دور تسبیح می »می 

برای کسانی که کسری دارند. من چیزی ندارم.  

پا شدم صبح سحر آمدم پایین، اول صدقه دادم،  

بعد نمازم را باز کردم. بعد هم گفتم: خدایا این  

)علیه  امیرالمؤمنین    ماه را به روی تمام دوستان
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روی رفقای    السلام( به  من  مبارک گردان. خدایا، 

مبارک بگردان. خدایا اگر تقدیر شری برای اینها  

توی من هستید،   شده، خیر کن. شما همیشه 

کجایی؟ همیشه   عزیز من،  جلوی من هستید. 

می را  ماوراء  شما  برای  پاره  دارم  یک  خواهم. 

گویم: خدایا،  یزنم. موقتها هم از این حرفها می 

همیشه جبیشان پر از پول باشد که دست در آن  

ند پول تویش باشد. اللهم انی اسالک الامن  کنمی

من   والعافیه  بنبیک،  والتصدیق  بکر،  الایمان  و 

عن   الغنی  و  العافیه  علی  الشکر  و  البلاء  جمیع 

گویم: خدایا، اینها را محتاج شرار  شرار الناس. می 

 نکن.« 
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زهرا   السلام(حالا حضرت  می   )علیها  کار  کند؟ چه 

آله  رسول الله   )علیها  از زهرا    و سلم()صلی الله علیه و 

می   السلام( علی  اجازه  السلام(گیرد،  زهرا    )علیه  از 

 گیرد. اجازه می  )علیها السلام(

امیدوارم انشاءالله حتی الامکان،  
خانمهایتان و دخترهایتان را شبیه  

 کنید   )علیها السلام( حضرت زهرا  
شناسید؟ کدام از یک  را نمی   )علیها السلام(چرا زهرا  

چیزهایی   یک  زهراست.  مثل  شما  زنهای  از 

گیرد. )نه البته اهل جلسه، والله، بالله،  تجددی می 

خرید   یک  نفر  یک  اگر  نیستم.  جلسه  اهل  به 

کرده، نگوید. حالا او یک نادانی هم دارد.( این  
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رای  کفشها چیست؟ مگر هر کفشی درآمد، باید ب

حمت کند علمای ربانی را،  خانمها بگیریم؟ خدا ر

روز خانمش گفته   بود. یک  ربانی  آقای حجت، 

بود این کفشها چیست که با زمین یکی است؟  

یک چیز بگیر که یک مقدار بلندتر باشد. من یادم  

از  می بود  رفته  تهران  یکی  راه،  چهار  سر  آید 

پاشنه  می کفشهای  در  بلند  درشکه  با  گرفت، 

فت کفش از  ی آمد. گفت: آقا، من یک جکفاش

گیرم، شاید ببرم، برگردانم. از من قبول کن،  تو می 

می شما  به  هم  چیز  جلوی  یک  رفت،  دهم. 

خانمش برد. گفت: این چیست؟ گفت: یواش،  

شود. تجدد، یواش، یواش تو را  یواش اینجور می 
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گیرد. این چیست؟ چند وقت پیش داشتیم  می

که ]پاشنه کفش[ بلند  رفتیم، یک خانم بس  می

زمین خورد. گفتم: خانم، آخر، ملاحظه پایت    بود،

را بکن. این چیست که پوشیدی؟ این چیست  

که گرفتی؟ من چه کار کنم؟ حالا حضرت زهرا  

السلام( لعنت    )علیها  خدا  بالاست.  مقامش  خیلی 

آورد.   کند آن کسی که حجاب اسلامی برای ما 

چیست؟ مگر    مگر ما حجاب نداشتیم، این لباسها

اری بودیم که تو برای ما حجاب  ما یهودی و نص

اسلامی آوردی؟ تو بدبختی که هنوز اسلام اینها  

 کنی. را قبول می 
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»جگر من خون است. اصلاً من تعجبم چرا خدا  

غصه  این  از  را  نمیمن  قبول  ها  هم  تو  برد؟ 

از من برطرف  کنی. خدا می می داند این حرفها 

را  می آدم  وگرنه  قبول  میشود  چرا  تو  کشد. 

داند نی؟ تو چرا به حرفش هستی؟ خدا میکمی

نمی  آمدم،  و  مشهد  غم  این  موقع  چه  تا  دانم 

آید. ما اصلاً چیزهایی  غصه از دل من بیرون می 

خانه  که  را  خوردیم  چیزها  این  کم  مان 

خوردیم. ما را عزت کردید، ما را احترام کردید،  می

قدر احترام کردید  دست ما را بوسیدید، اصلاً این

ا از  آتش  که  من  اما  نیست؛  بالاتر  احترام  ین 

نفر   پانصد  قدر  به  دیدیم،  آمدیم،  ما  گرفتم. 
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آمدند. هیچ کدام حجاب نداشتند؛ فقط سه تا  

 زن و پیرزن، آن هم عصا داشت و چادر داشت.« 

ها خدا پهلوی را لعنت کند، چادرهای این بیچاره 

ا اینها خودشان  کرد؛ امو بندگان خدا را پاره می 

پرست است، نه امام  دند. این پهلویحجاب شبی

این  زمان  رضاپرست.  امام  نه  پرست، 

کسانی  پهلوی  چه  زنهای  اینها  است.  پرست 

ها هستند؟ زنهای  هستند؟ اینها زنهای انگلیسی 

که  آمریکایی  هستند  شما  زنهای  هستند؟  ها 

رضا   امام  به  حساب،  به  هستند!  )علیه  زیارتی 

حیاگری کنم،  بی خواهم  اعتقاد دارند. نمی   السلام(

ها قمبلشان پیدا بود. آخر این چیست؟  بعضی 
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خانم،   یعنی  چادر؛  حفاظت.  یعنی  چادر؛  اصلاً 

می می حفاظت  اینکه  پس  مؤمن،  شود.  گوید: 

شود درست است.  مثل سنگ نمک، دلش آب می

رود، حواسش  شما چه دیدید؟ الان مؤمن راه می 

است، یک چی دیگر  را می جای  دیگر  تو  ز  بیند. 

بیند. یک  بینی، او یک چیز دیگر را می ن را می ای

کاری کنید، شما اینها را ببینید. خب، فاطمه جان،  

چه کار کنیم؟ اینها همه باید اجازه بگیرند، تمام  

ولایت   بوی  اینها  بروند،  بهشت  باید  اینها 

 دهند. می

بینم  بوسم، می »من یک پاره وقتها که شما را می 

نم، بعضی از شما را  دهید. به دیبوی ولایت می 
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می  را  خجالت  شما  باطنم  اما  ]ببوسم[؛  کشم، 

را  می شما  خواستم،  را  شما  من  وقتی  بوسد. 

 فرمایید؟«بوسیدم، توجه می 

فرماید:[ من که  خب، زهرا جان، چه کار کنم؟ ]می 

احتیاج به ثواب ندارم؛ اما خدا به من داده است.  

شمشیر ثواب  یک  »افضل    خدا  داده،  من  به 

گوید:  می   )علیه السلام( ثقلین«. ببین، علی    عبادت

علی   است.  داده  من  به  السلام( خدا  ،  )علیه 

خداخواه است.  )علیه السلام( خداپرست است. علی  

گوید: من دادم؛ گوید: من خدا هستم، نمینمی

جان،  می زهرا  است.  داده  من  به  خدا  گوید: 

)صلی  دهم. رسول الله  هایم را[ به اینها می ]ثواب 
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گوید: من توی آن غار رفتم،  می   علیه و آله و سلم(  الله

شما   به  من  را  این  دادم.  اینها  به  را  ثواب  آن 

بگویم، خوب خاطرتان جمع باشد؛ یک چیز هم  

می  اما خلق زیاد  خلق  آورید؛  دنبال  نشو،  پرست 

باش،   مهربان  باش،  رئوف  باش،  سخی  نرو، 

 پرست باش. عیال 

خانم خوش با  کنید،  هایتان  توقع  رفتاری  خیلی 

خواهم با لهو و لعب نداشته باشید، من بهتر می

باشد تا اینکه شما با خانمهایتان ناجور باشید. 

خودت مرد هستی نگاه نکن، کار نداشته باش. 

این   کند،  رحمت  را  عباس  شیخ  حاج  خدا 

گفت: شما خانمت را  فرمایش ایشان است؛ می 
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نصیحت کن، اگر نکرد،  ات را  نصیحت کن، بچه 

صیحت خودت را کردی، حرف خودت را هم  تو ن

لیس من   »انه  کنار.  برو  نشو.  او  مثل  تو  زدی، 

جور هستی. تو هم  [ تازه تو هم همین۲اهلک«]

با او محشور می  را بخواهی،  او  شوی. حالا  اگر 

)علیها خلاصه امیدوارم انشاء الله تمام شما زهرا  

لامکان، خانمهایتان و  را بخواهید؛ حتی ا   السلام( 

رهایتان را شبیه کنید. تو چرا دخترت را که  دخت

می  جهازش  شوهر  روی  تلویزیون  دهی، 

گذاری؟ این تا زمانی که بگذارد، پای تو گناه  می

 شود. نوشته می 
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کند:  پنج چیز است شما را هدایت می 
ولایت، عدالت، سخاوت، ائمه را خلق  

 حساب نکنید، به حرف خلق نروید 
گویم.(  ت من می بنا شد )این توی نوار نیس پس  

باید پنج چیز را مراعات کنید: یکی ولایت است،  

یکی عدالت است، یکی سخاوت، یکی هم اینها  

را خلق حساب نکنید، یکی هم دنبال خلق نروید.  

رستگار   اینکه  نه  تن قسم،  پنج  به  تاست.  پنج 

بشوید، رستگار هستید؛ اما به این پنج تا تبصره  

بیا یقین کن و عمل کن.  نزنید تمام بدبختی  . 

کردند.  را خلق حساب  اینها  که  است  این  بشر 

خدا عمر و ابابکر را لعنت کند؛ تا قیام قیامت،  
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کرد.   حساب  خلق  را  اینها  کرد،  گمراه  را  مردم 

اهل   شد.  کافر  مسلمان،  شد؛  مسلمان  یهودی، 

خبیر بود. یک دفعه گفت: »لا اله الا الله، محمد  

الله نهرسول  بود،  خیبر  سران  از  این    «.  از 

مخالفت  ایکله پس  این همه  که  تو  گفتند:  ها! 

رجل   این  گفت:  کردی؟  درست  را  قلعه  کردی، 

وقتی آمد، قلعه را گرفت، هفت قلعه را روی هم  

می  نگاه  من  میریخت.  همین کنم  جور  بینم 

طناب   این  است.  نریخته  هم  از  هیچ  هست. 

را[ می او  ]دارند  ]اما[ این  گردنش است،  کشند؛ 

را   می امر  اطاعت  اطاعت  را  این  امر  من  کند. 

می می رسول  کنم،  محمد  الله،  الا  اله  »لا  گویم: 
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الله، علی ولی الله« اما ببین، مسلمان، کافر شد.  

همین  هم  چه  الان  دنبال  کجایی،  است.  جور 

می  دانشگاه  کسی  روسای  دنبال  کجا  روی؟ 

انده؛ ]اما[  روی؟ این روسای دانشگاه درس خومی

وانده، نه درس کمال و نه درس  نه درس فهم خ

امر. عزیز من، با یقین بخواب، با یقین پاشو، با  

یقین راه برو. به تمام آیات قرآن، یقین، تو را نگه  

کند، یقین، تو را  دارد، یقین، تو را دعوت می می

می  دعوت  فردوس  می به  چرا  اگر  کند.  گوید 

باشی، فقرا  فکر  به  برایش    بخوابی،  ملائکه،  ای 

ب می ثواب  راه  که  هم  الان  روید،  نویس؟ 

ما  همین کارهای  که  نیست  معلوم  باشید.  جور 
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بنویسد،   ملائکه  وقتی  اما  باشد؛  داشته  ثواب 

کند. کند، خدا هم امضاء می ولایت هم امضاء می 

 قبول دارید یا نه؟  

پس انشاء الله بنا شد که پنج حرف را هم شما  

عمل   هم  خلق  بنویسید،  را  اینها  یکی  کنید: 

ساب نکنید، تمام بدبختی بشر این است که  ح

خلق حساب کردند. یکی هم دنبال خلق نروید؛ 

اما خلقی که حرف خودش را بخواهد بزند. خلق  

عمومی نیست؛ خلق خصوصی هم هست. بودند  

گوید: دین روی دوش چند نفر است. دیگر. می

در اختیار  گوید: عالم ربانی. عالم ربانی،  اول می

زند، نه حرف خودش  را می   رب است، حرف رب 
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عدالت   اگر  ]چون[  گفتم  که  هم  را  عدالت  را. 

کنی. اینها عدالت نداشتند  داشته باشی، ظلم نمی

که این کارها را کردند. یکی هم سخاوت است. 

این  سخاوت؛ نجات  بشر است. سخاوت  دهنده 

ر  بالات   )علیها السلام( است که از نماز حضرت زهرا  

ت داشته باشید، اما نه  توانید سخاو است. تا می 

خواهد، بدهی، به  اینکه به هر کسی که دلت می

بدعت  به  بده.  گفته  خدا  طرفدار  آنکه  و  گذار 

جا کار کنی.  گذار نباید بدهی. پس باید به بدعت 

کند؟ عزیز من،  گوید: مؤمن، کار لغو نمی چرا می 

به  هم  تو  سخاوت  خواسباید  اگر  باشد.  تی  جا 

ی کن.  تفحص  قدری  اینجا  بدهی،  الان  نفر  ک 
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هم   الان  بود،  سخی  خیلی  وقت  یک  نشسته، 

هست، اما سخاوتش امری شده است. آن موقع  

امری   سخاوت  یک  بود.  دلسوزی  سخاوتش 

نفر[   ]یک  داریم.  دلسوزی  سخاوت  یک  داریم، 

رفته   نداریم.  بود که ما کمد  زاری کرده  گریه و 

اش است، اصلاً  ر خانه بود دیده بود چند تا کمد د

ندارد؛ اما پولت هدر نرود. پولت را باید در   بچه

 خزینه ولایت بگذاری؛ این کار، درست است. 

خب الحمد لله دعای من مستجاب شد، حرفها  

 نسبتاً خوب است. 

 دعا 
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 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن  

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن  

 خدایا، ما را بیامرز  

اولیاء، ما را از  را به حق تمام انبیاء و    خدایا، تو

وصل    )علیه السلام(دنیا جدا کن، به امیرالمؤمنین  

نه   امر وصل کن؛  به  به خودت وصل کن،  کن، 

 اینکه به خلق وصل کنی.  

 خدایا، این ماه برای رفقای من مبارک باشد.  

 خدایا، با ضد ولایت شقاوت باشد.  

 ود. خدایا، این حرفها به اینها تزریق ش 
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)عج  دار تا زمانی که امام زمان    خدایا، اینها را نگه 

 بیاید.   الله فرجه(

زمان   امام  حق  به  را  تو  فرجه( خدایا،  الله    )عج 

 کارهایشان را امضاء کن.  

 خدایا، کارهایشان را قبول کن. 

خدایا، سایه این دکتر را از سر ما کم نکن. سال  

به    دیگر همین رفقا را دعوت کند. خدایا، برکت 

باغش بده. برکت به خودش بده. خدایا، برکت  

اش بده. خدایا، این سخاوت را از  به زن و بچه 

 او نگیر. 
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نگیر.   مجلس  حضار  از  هم  را  سخاوت  خدایا، 

رت را هم  خدایا، اگر سخاوت را از آنها بگیری، غی

 از آنها گرفتی، این کار را نکن. 

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  11)سوره الحج، آیه    .1

 (  46ه هود، آیه  )سور   .2
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 امیرالمؤمنین را بهتر بشناسیم 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته.  و  الله 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

فقط خدا توان معرفی امیرالمؤمنین  
 را دارد   )علیه السلام( 

امیرالمؤمنین   نداریم  توان  السلام(ما  را    )علیه 

معرفی کنیم. فقط توانی که دارد امیرالمؤمنین  

السلام( هیچ   )علیه  خداست.  کند،  معرفی  کس  را 

 توان ندارد.  
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آقای ما بود. یک نفر بود  ی مجلسی بود و عقد عل

را   ایشان  اصفهان،  اهل  مجتهد،  پسرهای  از 

خواست  دعوت کرده بود. آن بنده خدا مثلاً می 

می  حرفی  یک  حسین  حاج  خیلی  بگوید  زند. 

ذوقی بود. خدا رحمتش کند. آن مرد عالم بزرگوار  

گفت: شما صحبت کن. گفتم: من اگر صحبت  

فت: ما  کنم. ایشان گم از ولایت صحبت می کن

می  خوشمان  و  داریم  دوست  به  هم  من  آید. 

کنم،   صحبت  ولایت  از  من  اگر  گفتم:  ایشان 

ای به وجود بیاورید و  ممکن است شما فاجعه 

بگویید ایشان عوضی است. گفت: نه. من یک  

، یعسوب الدین،    )علیه السلام(مرتبه گفتم: که علی  
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الله، را خود  خدا، وصی رسول امام المبین، حجت  

سلم(بر  پیام و  آله  و  علیه  الله  نتوانست    )صلی  هم 

آیا   گفت:  کرد.  انفجار  دفعه  یک  کند.  معرفی 

نتوانست؟ من هم    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

گفتم: خب، استکانم را آب بکش. خلاصه، ایشان  

 توان نداشت و پا شد رفت. 

روایت و حدیثاین دانند. را می   ها یک حدی 

تازه  را که  کاریعنی مثل  ند. شما مثلاً یک کاری 

یاد  می را  قدری  یک  بگیرید،  یاد  خواهید 

گیرید. روایت و حدیث را کسی که بخواهد  می

را   حدیث  و  روایت  مبنای  باید  بفرماید،  قبول 

)صلی الله علیه بداند. اتفاقاً روایت داریم خود پیامبر  
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آله و سلم( علی  و  یا  را  فرمود:  تو  نتوانستم من   !

 چون مردم پذیرش آن را نداشتند. معرفی کنم. 

 

هزار حرفی که خدا به پیامبر گفت  
  )علیه السلام( نزن، راجع به امیرالمؤمنین  

 است 
 )صلی الله علیه و آله و سلم( دوم، در زمان پیامبر اکرم 

رسول  یا  گفت:  و  آمد  جنی  این ،  را  الله!  ما  ها 

می  بهاذیت  دختر  نمی  کنند.  دختر ما  دهند. 

منمی میگیرند.  اذیت  را  هم  ا  جنها  آخر،  کنند. 

ای کافرند،  مثل ما کافِر و مسلمان دارند. یک عده 

ای مشرکند، )حالا  ای مسلمانند. یک عده یک عده 
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جور است.  خواهم در جن وارد شوم که چه نمی

)صلی الله خواهم وارد انس شوم.( بعد پیامبر  می

فرمود: علی جان! برو هرکدامشان    علیه و آله و سلم(

و   بزن  را  گردنشان  وگرنه  آورند  آورند،  اسلام 

امیرالمؤمنین  این کن.  معلوم  حدی  را  )علیه  ها 

کس مثل سلمان،  پا شد و رفت. اما هیچ   السلام( 

شناخت، چون که  را نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

امیرالمؤمنین   پای  جای  را  السلام( پایش    )علیه 

بی گذامی من شت.  »سلمان  شد  که  نبود  ا  خود 

اهل البیت«. زمین دهان باز کرد و امیرالمؤمنین  

  )صلی الله علیه و آله و سلم(رفت. پیامبر    )علیه السلام(
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فرمود: هر کسی که خبر پسر عم من را بیاورد،  

 دهم.  هر چه بخواهد به او می 

سلمان آنجا رفت و شاید یکی دو روز کشید و  

تا   بود  السلام(امیرالمؤمنین  همانجا   آمد.   )علیه 

پیامبر   به  را  تو  خبر  بروم  گفت: علی جان! من 

بدهم. آمد خبرش را داد.   )صلی الله علیه و آله و سلم(

تواند معرفی کند. چون  حالا توجه کنید که نمی 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  معراج    )صلی  وقتی 

تشریف برد، خدا سه هزار حرف به او زد. گفت:  

ن. هزارتایش  هزارتایش را بزن. هزارتایش را نز 

را خواستی بزن، خواستی نزن. آن هزارتایی که  

وصی   طالب،  ابی  بن  علی  به  راجع  نزن،  گفت 
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کسی  رسول  که  چون  خداست.  حجت  الله، 

)علیه  کشیدند که امیرالمؤمنین  کشد. اگر مینمی

 رفت حرفش را در چاه بزند.  نمی السلام( 

الله! الوعده، وفا. فرمودی هر  حالا گفت: یا رسول 

میچ بخواهی  هزار  ه  آن  از  گفت:  بده.  دهم. 

اش را به من بگو. حالا  حرفی که گفتند نگو، یکی 

)صلی  گوید بگو، پیامبر  خدا گفته نگو، این الان می 

هم که قرارداد کرده است. وحی    الله علیه و آله و سلم( 

  رسید، جبرئیل گفت: ای پیامبر! »سلمان منا اهل 

 اش را بگو. البیت« یکی 
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میعزیزان   معلوم  واقعیت  من!  شود 

توان گفت. حالا  را نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

به او گفت: ای سلمان! آن یهودی که در محله  

شناسی، گفت: برو به اذن  ما از دنیا رفته را می 

دانم؟ بگویم یا نگویم؟ من باز  خدا، آنجا )چه می 

می  ملاحظه  می هم  نمیکنم.  یعنی بینم  کشید. 

دنیا نکشیده است.( حالا گفت: علی بگو، یهودی  

گفت: چه خبر؟ گفت: سلمان!  فوراً گفت: لبیک.  

خواستم مسلمان شوم، من به  بدان که من می 

علی  یهودی به  سلام  یک  روزی  اما  مُردم.  گری 

را دوست    )علیه السلام(کردم. علی  می   )علیه السلام(

ن را ببین. چه جایی دارم  داشتم. حالا بیا جای م
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از علی   دارم. سلمان جان! دست  و چه مقامی 

 ار.  برند )علیه السلام(

 

خدا »لم یلد و لم یولد« است،  
 »احد« است   )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

حالا عزیز من! قربانتان بروم! من گفتم آخر عمرم  

دنیا   در  که  کارهایی  به  راجع  نواری  است، یک 

امیرالمؤمنین السلام(   شده،  پیامبر    )علیه  یا  کرده 

یم.  گفته یا خدا گفته را بگو  )صلی الله علیه و آله و سلم(

  )علیه السلام( به خدا قسم! حقیقت امیرالمؤمنین  

 شناسد.  کس نمیرا به غیر خدا، هیچ 
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می  اینجا  از  من  حالا  حرف  کنم.  شروع  خواهم 

تبارک و تعالی »لم یلد و لم   این است. خدای 

کن له کفواً احد« است. آن خداست،  یولد و لم ی

کس مانند  »احد« است. هیچ   )علیه السلام( اما علی  

السلام( رالمؤمنین  امی علی    )علیه  السلام( ،    )علیه 

نیست. تمام این خلقت، در مقابل امیرالمؤمنین  

فلج است، اما تمام باید بگویند علی    )علیه السلام( 

 .   )علیه السلام(

را به غیر خدا    یه السلام()علکس امیرالمؤمنین  هیچ 

نشناخته است. حالا عزیز من! قربانت بروم! تمام  

در  خلقت  امیرالمؤمنین    این  السلام( مقابل    )علیه 

باید قبولی داشته باشند. تمام کسری دارند. اما  
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در مقابل خدا    )علیه السلام(فقط خود امیرالمؤمنین  

نمی  ما  دارد.  علی  کسری  السلام( گوییم    )علیه 

نیست. چون که    خداست. از خدا هم جدا  اما 

 مقصد خداست.  )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی 

کنم، چه کسی است که اینجوری  ه تکرار می دوبار

باشد که خدا بگوید اگر او را قبول نداشته باشی،  

عبادت انس و جن کنی، قبولت ندارم؟ خب، خدا  

 را معرفی کرده است.   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

 

 را باید خدا بگذارد   )علیه السلام( م علی  اس 
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می تولد  از  من!  حالا  عزیز  کنم.  شروع  خواهم 

سابش را بکن. فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا  ح

شد. خدا به مریم گفت: اُخرج، برو بیرون. حالا  

ای آمد. گفت: خدا بچه رفته بیرون، آنجا غذا می

که به من دادی، آیات است، خودت گفتی. حالا 

آن درخت. درختی رفت   پای  برو  بیرون. گفت: 

بود. خدا گفت:   بود. خرما داده  بود که خشک 

ده تا خرما بریزد و بخور. گفت: ای مریم!  تکان ب

آن موقع دربست، حواست پیش من بود. حالا  

ات رفت. کجا حواستان پیش  حواست پیش بچه 

می بچه  می هایتان  اُخرج  وقت  آن  شوید.  رود؟ 

من بچه  بخواه.  را  اگر  نمی  ات  اما  نخواه.  گویم 
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را بخواهد، تو او را بخواه.    )علیه السلام(خدا و علی  

 لیس من اهلک« باید اهلیت داشته باشد.  »انک  

گفت:   اسد  بنت  فاطمه  که  داریم  روایتی  حالا 

خدایا! درد را به من آسان کن. نه اینکه آن درد،  

به من   را  درد  که گفت: خدایا  بود  زاییدن  درد 

عنی گفت ای خدا، مشکل من را حل  آسان کن. ی

 کن. من در خانه تو هستم. 

مه وارد خانه خدا شد.  فوراً دیوار شکافته شد، فاط 

دوباره مانند اتوماتیک بند آمد. در تمام فضای  

بلند شد که فاطمه خانه خدا رفته است.  مکه، 

مردم همه اجتماع کردند. حالا یک دفعه دیوار  
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  )علیه السلام( علی  دهنش باز شد. فاطمه بنت اسد  

را روی دست دارد. آمد خدمت پدر بزرگوار علی  

ابو  یعنی  طالب،  ابی  ابوطالب  بن  پیش  طالب. 

می  من  گفت:  بگذار.  اسم  گفت:  گویم  آمد. 

بگذارد.   )صلی الله علیه و آله و سلم( اسمش را پیامبر  

چه کرد؟ گفت: اسم    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

را باید خدا بگذارد. متحیر بودند.   )علیه السلام(علی  

آن لوح نوشته، خدا   پیدا شد. در  دیدند لوحی 

ا این  گفته  اما اسم  اعلا هستم،  ست: من علی 

فرزند را بگذار علی. چه کسی هست که اسمش  

دارید   که  شما  حال  به  وای  بکند؟  اینجور  را 

گذارید.  هایتان را می اسمهای تجددی روی بچه 
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آخر   مردم  حال  به  کار  وای  چه  حالا  الزمان. 

رسول می وصی  طالب،  ابی  بن  علی  الله،  کند؟ 

تورات خواندن، شروع  کند  حجت خدا، شروع می 

قرآن  می خواندن،  زبور  خواندن،  انجیل  کند 

است؟    )علیه السلام( خواندن. چه کسی مثل علی  

 چرا توجه ندارید؟  

حالا من به شما بگویم. ممکن است که قرآن و 

نازل بوده،    )صلی الله علیه و آله و سلم( تورات به پیامبر  

خواند.  ی الان دارد م  )علیه السلام(اما امیرالمؤمنین  

خواهم مصداق بیاورم برای شما تا  حالا من می

را    )علیه السلام(شما از مصداق امیرالمؤمنین علی  

 لااقل ظاهرش را بشناسید. 
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هر نفسش،    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  
 قلین است افضل از عبادت ث 

عبادت   افضل  زده  شمشیر  که  است  کسی  چه 

ثقلین؟ چه کسی است نفس کشیده است افضل  

عبادت ثقلین؟ به تمام آیات قرآن! امیرالمؤمنین  

السلام(علی   عبادت    )علیه  از  افضل  نفسش  هر 

ثقلین است. چون که آنجا در ظاهر دارد پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  می   )صلی  حفظ  اما  را  کند، 

 خودش حفظ است.   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

حالا عزیز من! قربانت بشوم! ما باید چه کار کنیم  

امیرالمؤمنین   السلام( که  بهتر    )علیه  قدری  را 
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ها یک بشناسیم؟ حالا وحی رسید، یا محمد! این 

شده عده  انتخاب  هستند،  مشرکین  از  و ای  اند 

گفتندمی نگذاشتم.  بکشند. من  را  تو  : خواهند 

تا علی   روشنایی شود  السلام یک مقدار  را    ()علیه 

)صلی الله علیه و آله  جای خودش بگذارد. حالا پیامبر  

از خانه بیرون رفت و به این اولی برخورد.    و سلم(

می  این  فتنه می دید  برویم. آید  بیا  گفت:  کند. 

 ها رفتند در غار حرا.  این

د حالا عنکبوت دارد با آب دهانش اینجا را مسدو

پی می ریختند داخل خانه. گفتند:  امبر  کند. حالا 

کجاست؟ گفت: او را که    )صلی الله علیه و آله و سلم(

کنید؟  به دست من ندادید. چرا از من سؤال می 
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. دیدند    )صلی الله علیه و آله و سلم(آمدند دنبال پیامبر  

یک غار است و این همه تار است. گفتند: این  

یا   است.  نرفته  که  یا  داخل  است  رفته  زمین 

 آسمان.  

کند؟ عزیزان من! بیایید  کار می حالا ببین خدا چه  

حمایت از ولایت کنید تا خدا به شما جزا دهد. 

با آب   بیفتد  متر  از هزار  را من دیدم.  عنکبوت 

)صلی سان که پیامبر  آید بیرون. همان دهنش می 

آله و سلم( و  علیه  را در ظاهر حفظ کرده، خدا    الله 

چینی دارد.  کند. این حرفها یک گره حفظش می 

ا السلام(میرالمؤمنین  بیایید  کنید،    )علیه  قبول  را 

را قبول کنید، خدا    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  
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بیایید   بروم!  قربانتان  کند. عزیزان من!  قبولتان 

 حرف گوش کنید. 

امیرالمؤمنین   گفتم،  السلام(حالا  پیامبر    )علیه  که 

را حفظ کرده، دارد حمایت    یه و آله و سلم()صلی الله عل

از خودش هم  ولایت می   از کند، یعنی حمایت 

باید    )صلی الله علیه و آله و سلم( کند. چرا؟ پیامبر  می

را معرفی کند. اگر پیامبر    )علیه السلام(بیاید علی  

آله و سلم( کشتند چه  را ظاهراً می  )صلی الله علیه و 

را معلوم    علیه السلام()آمد امیرالمؤمنین  کسی می 

 کند؟  
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،    )علیه السلام( میرالمؤمنین  معرفی نکردن ا 
کنار گذاشتن بیست و دو سال عبادت  

 پیامبر 
بیست و دو سال    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

عبادت کرده، عبادت پیامبری که هر »الله اکبر«  

اکبر« گفتند، مگر   ی گفته، دنیا یا خلقت، »الله 

پیا سلم( مبر  عبادت  و  آله  و  علیه  الله  شوخی    )صلی 

اما ولایت به غیر از عبادت است، هر چند  است؟  

باشد. چرا؟    )صلی الله علیه و آله و سلم(عبادت پیامبر  

نمی تو حالیتند حرف  اگر  زنم،  نیست. من  ات 

دهنم  حالی به  را  حرفها  این  خدا  که  نباشد  ام 

نمی  نمی جاری  ذره کند. حالا  کندی، یک    گوییم 
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نکردی.   کاری  هیچ  فرمود:  خدا  کرد.  مسامحه 

)صلی الله علیه و آله ادت بیست و دو سال پیامبر  عب

)صلی الله علیه و آله و را کنار گذاشت. پیامبر    و سلم(

گوید امیرالمؤمنین  فوراً اطاعت کرد. حالا می  سلم(

جوری معرفی نکن، روی دست  را این   )علیه السلام(

است، نروند کسی دیگر    بگیر تا مردم ببینند این

این معرفی امیرالمؤمنین  را معرفی کنند. ببین!  

)علیه  است، نه حقیقت امیرالمؤمنین    )علیه السلام(

را    )علیه السلام(. حالا دست امیرالمؤمنین    السلام(

بلند کرد. »الیوم اکملت لکم دینکم« من حرفم  

گوید ]در آخرالزمان[ با  این است. کسانی که می 

)علیه  روند، دین ندارند؛ یعنی علی  یا نمیدین از دن
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گوید اگر از هزار تای شما یکی  ندارند. می  سلام(ال 

کند، ببین  با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می 

است. علی    )علیه السلام(گوید با دین، دین علی  می

روی. مکه داری،  دین مینداری که بی   )علیه السلام(

دی داری،  هم  کربلا  داری،  دین  عمره  نداری.  ن 

خواهی بروی،  ی ها هر کجا که میعنی با امر آن 

بروی. دین، یعنی امر آنها. کجا دین دارید؟ کجا  

روید؟ اگر عبادت  شوید سوریه میهر سال پا می 

می  چرا  است،  قبول  بیتو  میگوید  روی؟  دین 

پس عبادتت قبول نیست. عبادت، باید اطاعت  

ا به  باید  ما،  زمان  در  اطاعت  وجود  باشد.  مر 

 .  باشد )علیه السلام(مبارک امام زمان 
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امیرالمؤمنین   مثل  که  کیست  السلام( حالا    )علیه 

گویم. گفتم: خدا »لم  باشد؟ پس من درست می 

علی   است،  یولد«  لم  و  السلام(یلد  »احد«    )علیه 

 است، احدی مثلش نیست. 

 

دهنده  نجات   )علیه السلام( امیرالمؤمنین  
 قبر و قیامت 
گفتند، )البته گفتند یا نگفتند، یقین  خود علماء  

)صلی الله علیه  که هست( مگر نبود که پیامبر  داریم  

، فاطمه بنت اسد را توی قبر گذاشت.    و آله و سلم(

فرمود: ]اگر از امامت پرسیدند،[ بگو پسرم. گفت:  

سؤال   را  ائمه  شد.  زده  حیران  فاطمه  پسرم. 
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ید؟ تو  هایتان را بلدکردند. کدام یک از شما امام

از علی  خواهم تا وقتی که چه چیزی بلدی؟ نمی

کنم، حرف لهو و لعب را  صحبت می   )علیه السلام( 

زنم. تو چه چیزی  کند. نمیبزنم. دهنم عیب می 

سؤال   شما  از  که  روزی  آن  از  بترسید  بلدی؟ 

کنند. هایتان را سؤال می کنند. توی قبر امام می

کنند؟ سؤال می   کنند یا ائمه راآیا دنیا را سؤال می 

می  بگویی،  هم  اگر  را    گویندحالا  امرش  چرا 

 اطاعت نکردی. 

فلج   ولایت  مقابل  در  دنیا  تمام  بروم!  قربانتان 

است. هم فلج است، هم فرج است. اگر تو علی  
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السلام( نداشته    )علیه  است،  فرج  باشی،  داشته 

 باشی، فلج است.  

قبر  خدا می توی  وقتی  را  آدم  داریم،  داند، خبر 

واقعی  یم مؤمن  اما  دارد.  چنده  قدری  گذارند 

چنده ندارد. همه ما که مؤمن واقعی نیستیم.  

رود. مثلاً  کنند. او یادش میاما ائمه را سؤال می 

می می کیست؟  چهارم  امام  مگر  پرسند:  گوید: 

پس  نمی است؟  العابدین  زین  امام  که  دانی 

السلام( المؤمنین  امیر دنیا    )علیه  این  نجات  نه 

جان!  است؛   علی  هست.  هم  آخرتتان  نجات 

امیرالمؤمنین   مثل  کیست  بروم!  )علیه  قربانت 
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می   السلام(  تا  بگویید.  من  به  حرفی  ؟  روید، 

 کنید. زنید، مصداق درست میمی

 

 دفتر است   )علیه السلام( علی  کتاب بی 
  )علیه السلام( علی  حال آمدیم سر عبادت. عبادت بی

دفتر    السلام(   )علیهعلی  که قبول نیست. کتاب بی 

امیرالمؤمنین   مثل  السلام( است. چه کسی    )علیه 

می  من  علی  است؟  بگویم  امروز  )علیه  خواهم 

محتاج    السلام(  خلقت  تمام  حالا  است.  »احد« 

السلام( امیرالمؤمنین   امیرالمؤمنین    )علیه  است، 

السلام( ن  )علیه  خداست.  محتاج  گویید حسین،  ، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5535 
 

علی  می السلام(خواهد  خدا  )علیه  به    را  اما  کند، 

توانم بگویم.  دینم از خدا جدا نیست. من نمی

)علیه  به تمام آیات قرآن، من دیدم، خدا از علی  

از خدا جدا    )علیه السلام( جدا نیست، علی    السلام( 

جدا    )علیه السلام( نیست، شما هم بیایید از علی  

 نشوید.  

شهادت    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر    مگر نبود که

خوانم.  ه؟ من دارم شهادتها را برای شما می داد

نبود که مریض    )علیه السلام(مگر امیرالمؤمنین علی  

.   )صلی الله علیه و آله و سلم(شد، آمد پیش پیامبر  

)صلی  الله! به من دعا کن. پیامبر  گفت: یا رسول 

ثی کرد. گفت: خدایا!  یک مک  الله علیه و آله و سلم(
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)علیه  . امیرالمؤمنین  به حق علی، علی را شفا بده

)صلی الله علیه  نگاهی به جبین مبارک پیامبر    السلام( 

کرد. پیامبر فرمود: یا علی! ذراتی که    و آله و سلم(

خواهد بیاید، نظرم کردم. خدا  تا قیام قیامت می 

به من شناسایی داد که من این را بگویم. خدا  

ن شناسایی داد. تمام ذرات را دیدم. خدا از  به م

را شفا  تو ب به حق علی، علی  هتر ندارد. خدایا! 

 بده.  

 

 ساعده هستند ائمه، کشته جلسه بنی 
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مگر اهل تسنن نگفتند. همانجا این دو نفر جگر  

را آتش زدند، وقتی    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

یکی قرآن  گذارم.  پیامبر فرمود: دو چیز بزرگ می 

فر را،  است، یکی عترت. خدا لعنت کند این دو ن

بگوید   اگر  دید  است.  بس  را  ما  قرآن  گفتند: 

فرمایش  عترت  نمی عترت،  که  دارد  تواند  هایی 

خواهد که عمل  تواند و نه میعمل کند. نه می

تواند خدعه کند. گفت: اگر  کند، اما در قرآن می 

هم. تمام  دیک دانه مثل قرآن بیاورید، جایزه می 

نتوانستن پیشرفته  شدند،  جمع  اسلام  د  های 

زادگی  زاده، حرام بیاورند. اما همان جا این حرام 
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بکند. حالا  کرد. دید می کارهایی  قرآن،  با  تواند 

 چه کار کرد؟  

رفت و    )صلی الله علیه و آله و سلم(الله  بعد از رسول 

جلسه بنی ساعده درست کرد. دید اگر بگوید او  

تواند معلوم کند. خیلی  رم، کسی را نمی را قبول دا

کند. زاده را رهبری می ه بود. شیطان حرام زادحرام 

الحمدلله، شما باید شکر کنید که پدری داشتید  

 اش کرد، جلسه اید. شیطان رهبریزاده که حلال 

ساعده درست کرد. خیانتی که دومی به تمام  بنی

عزیز   زهرای  به  کرد،  السلام(ائمه  این  کر  )علیها  د، 

این  که  این بود  کرد،  حساب  خلق  را  را  ها  ها 

گفت: وقتی   )علیه السلام( کشت. چرا امام حسن  
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ها مادرم را کشتند، همه ما را کشتند؟ همه این 

می  بدنم  موهای  دینم!  به  شدند.  گوید،  کشته 

می گلوله  خونم  می های  عقلم  همه  گوید،  گوید، 

ت  گوید تمام گناهان گردن این دو تاس چیزم می 

تا  ها ائمه را خلق حساب کردند. این گناه  که این 

می افشاء  دارد  رَجعت  مردم زمان  یعنی  شود. 

شوند. مگر ما  روند و سنی میسراغ این گناه می 

نشدیم؟ حالا هفتاد هزار نفر رفتند و سنی شدند. 

 رفتند طرف عمر و ابابکر.  

 

ساعده  شیعه واقعی، کشته جلسه بنی 
 است 
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ان بروم! ببینید من دارم چه  عزیزان من! قربانت

اماممی حالا  السلام(حسین    گویم؟  هم    )علیه 

ساعده هستم. نه  گوید من کشته جلسه بنیمی

کشته جلسه بنی ساعده    )علیه السلام(امام حسین  

است، به تمام آیات قرآن! دوازده امام، چهارده  

ساعده هستند. افزوده  معصوم کشته جلسه بنی 

ک  هم  واقعی  بنی کنم، شیعه  جلسه  ساعده  شته 

همین  حسن  است.  امام  که  السلام( طور    )علیه 

گوید ما که کشته شدیم، جان داریم، به دینم!  می

طور است. مگر من  آن شیعه واقعی هم همین

شیعه  ادعای  نگویید  نیستم؟  می کشته  کند. گی 

بعضی  که  می چون  مگس  مثل  تمام  ها  مانند، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5541 
 

شه  جان آدم سالم است، اما یک جایش یک خد 

ین  خواهند اکنند. نمیدارد، در آن خدشه کار می 

گویم این  حرفها را درک کنند. حالا وقتی من می

است: گفتم: اگر من را آن وسط بگذارند و تمام  

آبهای دنیا که هیچ، آسمان را روی من بریزند،  

سوزم. پس من را هم سوزانده است. تمام  می

دو نفر  انبیاء را هم سوزانده است. آیا حالا این  

چه کار  برادر ما هستند؟ عزیز من! قربانت بروم!  

تمام  می است.  سوزانده  را  ملائکه  تمام  کنی؟ 

انس و جن را سوزانده است، به دینم! سوزانده  

این   به  توجه  است،  سوزانده  ایمانم!  به  است، 

حرفها کنید. به تمام آیات قرآن! تا محبت دنیا  
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نمی توجه  را  حرفها  این  عمدارید  هم  کنید،  ل 

خودتان    کنید. مگر آن را ازکنید و بایگانی می نمی

 دور کنید.  

گریه   انس،  مگر  است؟  سوزانده  چطور  خب، 

نکرده است؟ جن، گریه نکرده است؟ جهنم، گریه  

نکرده است؟ بهشت، گریه نکرده است؟ اشیاء،  

نکرده  می گریه  گریه  درخت  دارد  هنوز  کند. اند؟ 

امام حسین   اگر  السلام(پس  من  می   )علیه  گوید 

ن عالم و  ساعده هستم، تمام ایکشته جلسه بنی 

  )علیها السلام( خلقت عزادارند. از برای زهرای عزیز  

حسین   امام  به  که  توهینی  آن  برای  از  )علیه  ، 

شده، از برای توهینی که طناب گردن یک    السلام( 
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علی   نه  انداخته شد،  السلام(خلقت  علی    )علیه   .

السلام( بالات  )علیه  تمام  باز  مافوق  اینهاست،  از  ر 

 خلقت است. 

حرفها می  این  که  این چیست  تمام  ها زنید؟ 

ها منتظر رجعتند. امیدوارم  سوزند و همه این می

خدا ظهور حضرت را جلو بیندازد. خدایا! قَسمت  

دهم به دوازده امام، چهارده معصوم، قَسمت  می

دهم به تمام خوبهای خلقت، ظهور حضرت را  می

ز. خدایا! ما رَجعت را درک کنیم. خدایا!  جلو بیندا 

را  رَجعت   رَجعت  کتاب  این  خدایا!  بفهمیم.  را 

مطالعه کنیم. خدایا! یک وقتی به ما بده. خدایا!  

وقتش این است که فرصت به ما بده. خدایا!  
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فرصتش این است که محبتش را به ما بده که  

 ها را هم بخوانیم و هم عمل کنیم.  ما این 

ن! من هنوز که دست برنداشتم. حالا  حالا عزیز م

سوزند. حالا آن شیعه واقعی  ها مین ببین تمام ای

می  امام  هم  اینکه  نه  نفر،  دو  این  پس  سوزد. 

را شهید کردند، تمام خوبهای    )علیه السلام(حسین  

 خلقت را شهید کردند. 

 

را    )علیه السلام( حیوانات امیرالمؤمنین  
 شناسند بهتر می 
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بروم!   قربانتان  بگویم،  شما  به  هم  باز  حالا 

حیوان بشوم!  میفدایتان  بهتر  تو  ات  شناسند. 

همههمه بدوی.  روزی  پی  باید  باید  اش  اش 

اندکی پول گیرت بیاید. کاسب،   بدوی که مبلغ 

باید بدود. چرا   باید بدود. آن، باید بدود. این، 

می  علی اینقدر  که  حیوانی  است  دوید؟  دوست 

اینقدر  نمی چرا  تو  است.  شاد  و  خرم  دود. 

نداری، علی    سلام( )علیه ال گویم علی  ای؟ نمیپژمرده 

السلام( نمی   )علیه  پنج  را  و  هشتاد  من  شناسی. 

غصه  هیچ  شادم.  هست.  فقط  سالم  ندارم.  ای 

  )علیه السلام( ام این است که چرا امام زمان  غصه 

نمی صدمه تشریف  شما  فقط  من  ای  آورند.  به 
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فهمم که گیر  زنید که از این جلسه بروید. میمی

می  غصه گرگها  و  غم  هیچ  از  افتید.  ندارم.  ای 

نمی  نمی قیامتش  چیزش  هیچ  از  ترسم.  ترسم، 

نمی علی  چرا  من  السلام(ترسم؟  من    )علیه  دارم، 

دارم، من زهرا    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

السلام( السلام(  دارم، من حسین  )علیها  دارم،    )علیه 

)علیه دارم، من امام زمان    )علیه السلام(من حسن  

ایندارم  السلام(  مَحبت  با  محشر  .  وارد  ها 

شوم. چه ترسی دارم؟ تو باید بترسی که دنیا،  می

شود. مگر  کنی که اینها از تو گرفته می دنیا، می

شوی که  شود؟ چرا اهل دنیا می ها گرفته می این

ته شود؟ بیا اهل این حرفها بشو.  دنیا از تو گرف
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دانیم، ظاهرش را  اگر حقیقت این حرفها را نمی

 بدانیم.  باید 

 

  )علیه السلام( مقام دوستان امیرالمؤمنین  
 داند را خدا می 

می  امیرالمؤمنین  خدا  دوستان  السلام( داند    )علیه 

امیرالمؤمنین   مقام  ما  دارند؟  مقامی  )علیه چه 

نمی   السلام(  که  دوستان    دانیم،را  مقام 

دانیم. الان  را هم نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

)صلی الله علیه  ، عین رسول الله  خواهد بمیردکه می 

سلم( و  آله  می  و  برخورد  او  کسی  با  چرا؟  کنند. 

پیامبر   مثل  سلم(نیست  و  آله  و  علیه  الله  که   )صلی 
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را بشناسد. حالا با    )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

)صلی گیرد. وقتی پیامبر  آید جانش را می می   اجازه

سلم( و  آله  و  علیه  دنمی   الله  از  در  خواست  برود  یا 

این  از  که  بس  بود،  می بسته  بدش  که  ها  آمد 

می این در  کسی  دید  وقت  یک  نیایند.  زند.  ها 

در   که  است  جبرئیل  کن،  باز  را  در  برو  گفت: 

  زند. آمد گفت: یا زند، عزرائیل است که در میمی

رسول الله! مبارک باد. بهشت برای تو زینت شده.  

آن مؤمن  اند.  ملائکه همه برای تو صف کشیده 

جور است. آن مؤمن واقعی هم  واقعی هم همین 

روایت   باشد.  داشته  دنیا  مهر  ذراتی  شاید یک 

کند. دهد، بو می آورد به او میداریم، یک گلُ می 
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ک  رود. آن وقت خدا را لبی آن ذره مَحبت هم می 

می می نشانش  را  جایش  وقت  آن  دهد. گوید. 

علی   مؤمن،  این  السلام(چرا؟  این  گفته،    )علیه 

امیرالمؤمنین   السلام(مؤمن،  دارد.    )علیه  قبول  را 

این مؤمن، »الیوم اکملت لکم دینکم« را قبول  

کنی؟ من روی چه کسی را قبول می دارد. تو می 

ورم.  خواهم در این نوار اسم لهو و لعب را بیانمی

 شما مردم، اغلبتان پی لهو و لعب هستید.  

دارم   من  ببین  بروم!  قربانت  من!  چه  عزیز 

می می را  جانت  اجازه  با  من  گویم؟  گیرد. 

نمی نمی بخورم،  قرآن  به  قسم  خواهم  خواهم 

علی   به  السلام(قسم  در    )علیه  من  بخورم، 
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اجازه  مریض  من  از  آمد.  من  سراغ  بودم.  خانه 

م برو.  گفتم  میخواست.  وقت  ن  چند  خواهم 

دیگر باشم. انشاءالله امیدوارم که امیرالمؤمنین  

را در حد   )علیها السلام(را، حضرت زهرا  )علیه السلام(

می  چه  تو  رفت.  کنم.  معرفی  گویی؟ اسمشان، 

داند. چقدر عزرائیل  قدری زیبا بود که خدا میبه 

خشن   کفار  با  زیباست،  مؤمن  با  اما  زیباست. 

 است.  

بشر، تمام عزت انس و جن به واسطه    تمام عزت

است، عزیز من!    )علیه السلام( محبت امیرالمؤمنین  

های قربانتان بروم! فدایتان بشوم! تمام دوستی 

)علیه  ما با ائمه به واسطه دوستی امیرالمؤمنین  
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نقل    السلام(  حدیث  و  روایت  من  چرا؟  است. 

زنم. من زیر  کنم. من از خودم که حرف نمی می

امام السلام(حسین    قبه  از    )علیه  اگر حرف  گفتم: 

خودم زدم، رگ دلم را قطع کن. من را لال کن.  

رضا   امام  السلام(به  جان!    )علیه  آقا  گفتم:  هم 

قربانت بروم! من را هدایت کن، حرف از خودم  

می  گفتم:  امام حسین  نزن.  قبه  زیر  آنجا  دانی، 

السلام( تو هدایت    )علیه  از  الان  خواستم،  را  این 

از  می حرف  مبادا  کن.  هدایت  را  من  خواهم. 

خودم بزنم. چرا؟ این همه، حرف ائمه است. این  

همه، حرف قرآن است. این همه، حرف خداست.  

پیامبر   و سلم( این همه، حرف  آله  و  علیه  الله    )صلی 
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زنی؟ مگر تو ایمان  است. چرا از خودت حرف می

: از  نداری؟ گفت  )صلی الله علیه و آله و سلم(به پیامبر  

کنم. چرا  خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می 

 زنی؟ از خودت حرف می 

همچنی کسی  کسی  چه  چه  زده؟  حرفی  ن 

)علیه  همچنین ادعایی کرده؟ بیایید امیرالمؤمنین  

راست   السلام( آدم  یک  قدر  کنید.  را  قبول  گو 

پیامبر  می با  آمدم.  پیامبران  تمام  با  گوید 

  )علیه السلام( یا علی  آخرالزمان آشکارا بودم. حالا، آ

از فاطمه بنت اسد به دنیا آمده؟ تو چه چیزی  

در خانه خدا   )علیه السلام(ؤمنین گویی؟ امیرالممی

ظاهر شد، نه اینکه به دنیا آمد. حالا ظاهرشدنش  
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خواهد شما را نجات  به این خاطر است که می 

 بوده است.   )علیه السلام( دهد وگرنه علی 

 

ه وجود  نجات نسل بشر به واسط
 )علیه السلام( مبارک امیرالمؤمنین  
آن کشتی را  ،    )علیه السلام( اصلاً اگر امیرالمؤمنین  

افتاد. ای بشر!  کرد، نسل بشر ورمیهدایت نمی

)علیه  بدان، نسلت به وجود مبارک امیرالمؤمنین  

می   السلام( بشر  تمام  به  کنم. است. من خطاب 

می  قیامت  قیام  تا  بشر  به  خطاب  کنم.  من 

  )علیه السلام( افتاد. امیرالمؤمنین علی  نسلتان ورمی 

آیید  . حالا میفتدیک کاری کرد که نسل شما ورنی
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زنید؟ تو کجا  کنید و حرف می مشابه درست می

 را شناختی؟   )علیه السلام(علی 

حالا آب همه جا را گرفته، خدای تبارک و تعالی  

گفت: از هر بشر و حیوانی یک جفت ببر آنجا،  

این  نسل  آب  که  را  دنیا  تمام  آخر،  ورنیفتد.  ها 

 ت و خود نبود که پسرش بالای کوه رف گرفت. بی

من   لیس  »انک  گفت:  پسرم!  گفت:  افتاد. 

اهلک« اهلیت کسی دارد که علی امیرالمؤمنین  

را به »الیوم اکملت لکم دینکم« قبول    )علیه السلام(

رود؟ دارد. کجا حواستان این طرف و آن طرف می 

کرد، نسل بشر  حالا هم اگر کشتی را واژگون می 

ورمی  قیامت  بچه تا  دائم  حالا  ر افتاد.  ا  هایش 
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بچه ر گفت:  کرد  را  وانه  کار  این  اگر  من!  های 

اینقدر   داریم  روایت  ورمیفتد.  بشر  نسل  بکنید 

نبود.   دستشان  جای  دیگر  که  گرفتند  را  کشتی 

گرفت. حالا  گرفت، این دست آن را می اینکه می 

شود. گفت چرا؟ گفت: یک جوانی در  گفتند: نمی

عرصه کشتی است. قربان این جوان بروم. این  

جو است.   انی چه  خلقت  تمام  پیر  این،  است؟ 

گویند، این پیر تمام  خود میگویند جوان، بی می

شد.  فلج  دستش  رفت  تا  حالا  است.  خلقت 

ها بروید فایده ندارد. پس جان من!  گفت: بچه 

امیرالمؤمنین   واسطه  به  تو  السلام(نسل  ،    )علیه 

 است.   )علیه السلام(وجود تو، به واسطه علی 
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بود،  روز حالا شیطان یک   آمده  پیامبر  پیش  ی 

هم نشسته بود، گفت:   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

یا رسول الله! خب، من کارم این است که گفتم. 

کنم. من کارم گمراهی است.  مردم را گمراه می 

و  ما می  را واژگون کنیم، نشد  خواستیم کشتی 

رفتیم یک شمشیر توی دست من زد. گفت: علی  

ضرت یک نگاهی  . حجان! دستش را خوب کن

 کرد. دستی کشید و دستش خوب شد.  

 

رحمة للعالمین    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  
 است 
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دست   اگر  شد  خوب  شیطان  دست  چرا  نگو 

حرام  نبود،  نمیشیطان  رحمة  زادگی  کرد؟ 

 للعالمین، کارهایش رحمت است. چرا؟  

مگر کارهایش رحمت    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

معاو حالا  مییه  نبود.  عاص  و  عمر  گوید  به 

برویم.)ببین قبولی و دانستن به غیر یقین است.  

را قبول    )علیه السلام(معاویه اینقدر امیرالمؤمنین  

میرم گوید که اگر بگوید که من می دارد که می 

می اینقدر  این  است.  یقین  درست  اما  داند، 

کشد. عمر و عاص گفت:  ندارد.( گفت: ما را می 

را نشناختی. آنجا رفتند.   السلام(یه  )علتو هنوز علی  

ایم اینجا، مسافریم، یک  گفت: علی جان! ما آمده 
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می  دنیا  از  شما  داریم.  معاویه  سؤالی  یا  روید 

از دنیا  میرد؟ )نگفت میزودتر می  میرید. گفت 

روید. معرفتش بهتر از من و تو بود( گفت:  می

 روم و معاویه هست.  نه، من از دنیا می 

ر رفتند. مالک در خانه است. )من  نف  حالا این دو

خواهم قضیه شیطان را بگویم که شما نروید  می

زادگی است،  بگویید که شیطان که به این حرام

آورم چطور دستش را خوب کرد. دارم مثال می 

نادانی  جلوی  مالک  که  فرمود:  بگیرم.(  را  تان 

فهمیدی چه کسی بود؟ این معاویه بود، این عمر  

پا زمین زد. گفت: چرا به من  لک  و عاص بود. ما

نگفتی؟ فرمود: مگر ما آمدیم خدعه کنیم؟ خدا  
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جور است.  کند. حالا هم همین کار خودش را می 

می  خدا  نخور.  کمین غصه  در  من  گاه  گوید 

زنم. عزیز  ظالمین هستم. هر که باشد به او می 

 من! تو خودت ظالم نباش. 

ثل  ، ماین عمر بن عبدود این اصلاً یک چیزی بود

اوج بود. آمده از هزاران مردم انتخاب شده. حالا  

  )علیه السلام( آمد به حساب خودش، امیرالمؤمنین  

را بکشد. با هم برخورد کردند. اتفاقاً مادرش هم  

به او گفته بود که مادر! هر که گفت من حیدرم،  

خیلی   است.  تو  کشنده  چون  نگرد.  او  گرد  به 

تا کار بکن. دو مادرش وارد بود. حالا آمد گفت:  

یا اسلام بیاور یا برو. گفت: نه. گفت: اینجوری  
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شود. او، حرف مادرش در گوشش بود.  که نمی

ام را همچنین کنم، تو  گفت: علی جان! اگر نیزه 

آورم بالا. بیا و خلاصه با ما نجنگ. گفت:  را می

نه. گفت: پس پیاده شویم. وقتی پیاده شد یک  

)علیه  مؤمنین  رالشمشیر انداخت به طرف سر امی

می)بعضی   السلام(  را  ها  جلویش  جبرئیل  گویند 

گرفت. یک ذره کمی آسیب رساند.( او هم یک  

 ضربه زد پایش قطع شد. پایش قطع شد و افتاد. 

امیرالمؤمنین   السلام(حالا  خیلی    )علیه  این  دید، 

طرف   و  برداشت  را  پایش  است.  چیز 

ؤمنین  المپرت کرد. امیر  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

یک قدری مسامحه کرد. گفت شاید    )علیه السلام(



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5561 
 

  )علیه السلام( به حال بیاید و توبه کند. ببین! علی  

نمی  است.  برود.  این  جهنم  دشمنش  خواهد 

می واسطه دلش  یک  این  خواهد  که  بشود  ای 

است،    )علیه السلام(بالاخره باز هم نسوزد. این علی  

اشته  د دتو که نیستی. من نیستم که بخل و حس

 باشم.  

درباره عمَر هم همین کار را کرد. عمر گفت: من  

بینم. چند نفر بودند که آتش را  دارم آتش را می

جراحه  می یکی  ابابکر،  یکی  عمر،  یکی  دیدند. 

دید. او هم خیلی بد بود. ببین!  است. او هم می 

السلام(امیرالمؤمنین   را    )علیه  خلقت  کل  اختیار 

با تمام جنای با تمام اینکه زهرا    تش،دارد. این 
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رئوف    )علیه السلام(را کشته است، علی    )علیها السلام(

من   بگو  منبر  برو  بیا  گفت:  حالا  است،  خلقت 

رسول بی وصی  بگو  کردم،  را  کار  این  الله،  خود 

است، من اشتباه کردم.    )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

را   کار  این  من  العار.  لا  و  النار  النار،  گفت:  عمَر 

 نم.  کینم

که   است  این  حرفم  من  من!  عزیز  حالا 

علی   السلام(امیرالمؤمنین  که    )علیه  فکر است  در 

جور بودم. من  ها هم نسوزند. من هم همین آن 

وقتی مکه رفتم، گفتم: خدایا! آن موقع که گفته  

این  تمام  شکست،  خدا  ارکان  عده شد  ای  ها 
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بودند، گنهکار بودند، ولایت نداشتند و مُصر هم  

 د.؟؟؟  ودننب

یک وقت تو ولایت نداری، مُصر هم نیستی، گناه  

کردی، کارهای ناشایسته کردی، تو اهل جهنمی. 

)علیه  مگر نبود که آن، مکه نرفته، امیرالمؤمنین  

هم    السلام( همان  حالا  کن.  عقابش  برو  گفت: 

آمد واسطه شد. گفت:    )علیها السلام(زهرای عزیز  

است.    رده این واعظ من است. من را معرفی ک

علی   که  بروم  واعظها  آن  السلام(قربان  را    )علیه 

کردند. قربان آن واعظها بروم که زهرا  معرفی می 

کردند. تو چه کسی را  را معرفی می   )علیها السلام(

ای  معرفی می  نگفت:  کنی؟ مگر حضرت سجاد 
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خطیب، تو داری خدا و رسول را برای خلق به  

منین  لمؤ آوری. حالا آوردش پیش امیراغضب می 

السلام(  کار    )علیه  امر  غیر  زهرا جان! من  ، گفت: 

کنم؟ مکه نرفته. خدا گفته. گفت: آیا امر است  

که واعظ من را بسوزانی؟ گفت: پس زهرا جان!  

پسرش مهدی را صدا زد، تا گفت مهدی، حضرت،  

حاضر شد. گفت: حالا این برود مکه. پس عزیز  

زهرا   السلام(من!  شماستدفاع   )علیها  ککن  جا  . 

گیری و این کارها  را می  )علیها السلام(مجلس زهرا  

می برمی را  میکنی؟  را  گردی  کارها  آن  روی 

کنی؟ تو باید  کنی یا کسی دیگر را معرفی میمی

 را معرفی بکنی.  )علیها السلام(زهرا 
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  )علیها السلام( بیایید محرم حضرت زهرا  
 شوید 

الحمد لله در تمام عمرم نتوانستم حضرت زهرا  

را معرفی    )علیه السلام(و امیرالمؤمنین    )علیها السلام(

 کنم، اما حرفش را زدم. 

علی   از  دست  بیایید  من!  السلام( عزیز    )علیه 

  )علیه السلام( برندارید. بیایید دست از امام حسین  

برندارید. الان مثل همان زمان شده، شما وارد  

قسم!  نیستید علی  به  من  است.  خفقان   ،

بگوینمی است. توانم  زمان  همان  مثل  الان  م. 
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خفقان است. اگر هفتاد هزار نفر رفتند آن طرف،  

 صدها هفتاد هزار نفر، رفتید آن طرف. 

حالا عزیز من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! جان  

من! بیایید حرف بشنوید. حالا کسی که آن طرف  

زهرا   السلام()عنرود، حضرت  تو    لیها  مَحرم است. 

راهت  که  عمویش  نمی   نامحرمی  ببین  دهد. 

می حالا  نداد.  راهش  شد،  علی  نامحرم  گوید: 

ها جان! چهار روز است گویا کم و زیاد من این 

را ندیدم. به اینها بگو بیاید. سلمان بیاید، اباذر  

ها کسانی هستند که تو را یاری کردند.  بیاید. این 

ستند که نرفتند طرف آن دو نفر. ها کسانی ه این

ها را دوست دارم، آخرت به  ین من همین جا ا
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ها آمدند، گفتند نرفتید. جای خودش. حالا این 

تا   انداختند. گفت: حالا چهار  زیر  را  سرهایشان 

اسمتان   کردم  آمد. سؤال  زن مجلله دیدن من 

چیست؟ یکی گفت: سلمانیه، من حوریه سلمان  

های یه مقدادم. حوریه هستم. مقدادیه، من حور

 ان داد. اباذر و میثم را نشانش

می  نشانت  تو  را  او  ببینی؟  را  چیزی  چه  روی 

دهد. برو محبت آنها را دور بریز. بیا محبت  می

السلام(زهرا   من!    )علیها  عزیزان  ای  باش.  داشته 

گویم آخر عمرم است، خب، دیگر  کجایید؟ اگر می 

می نود  و  هشتاد  توی  که  کسی  دیگر  هر  رود 

بگوی  من  که  نخورید  غصه  حالا  دارد.  م  دعوت 
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میرم. نه، من حالا هستم. اما  خواب دیدم که می

دلم می من  است.  عمرم  آخر  یک  دیگر  خواهد 

داشته    علیه السلام()صحبتی راجع به امیرالمؤمنین  

محرم   باشید،  اینطور  شما  اگر  پس  حالا  باشم. 

السلام(زهرا   می می   )علیها  دلم  من  خواهد  شوید. 

ن  همه شما محرم شوید. به تمام آیات قرآن! م 

نمی هستم.  کنم  مَحرم  افشایش  خیلی  خواهم 

ای زند. یک عده که بگویید حرف از خودش می 

گویند می گویی،  مثل مگس هستند، تا چیزی می 

خودش را معرفی کرده است. اینقدر مرتیکه خر  

)علیه  گوید: امیرالمؤمنین  است که آمده به من می 

می   السلام(  را  خودش  تعریف  خب،  چطور  کند؟ 
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ور بگوید که دیگر من هیچ چیز. من  وقتی اینط

مینمی دلم  بزنم.  حرفهایی  یک  خواهد  توانم 

م؟  شوی تان مَحرم بشوید. از کجا مَحرم می همه

می مَحرم  کجا  از  نکنیم.  این گناه  را  شویم؟  ها 

شوی؟ دنبال  خلق حساب نکنیم. از کجا مَحرم می 

شوی؟ واحد باش. از  خلق نرو. از کجا مَحرم می 

شوی؟ با سختی این زمان بساز.  ی کجا مَحرم م

شوی؟ قانع و راضی باش. دست  کجا مَحرم می 

پیش کسی دراز نباشد. گفتم: اسلام به ذات خود  

مسلمانی   در  هست  که  عیب  هر  عیبی،  ندارد 

 ماست.  
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 خواه شوید بیایید علی 
می  تکرار  دوباره  بروم!  باید  قربانتان  خیلی  کنم. 

بکن ببین    توجه کنید. یک نگاه توی تمام خلقت

امیرالمؤمنین   مثل  السلام(کسی  هست؟    )علیه 

نیست. اگر من گفتم، درست گفتم. گفتم: تمام  

امیرالمؤمن محتاج  السلام(ین  خلقت  است.    )علیه 

را قبول نداشته باشد،    )علیه السلام(چرا؟ هر که علی  

روایت   قرآن!  آیات  تمام  به  است.  جهنم  اهل 

می  خدا  علی  داریم:  اگر  را    السلام()علیه  گوید 

دوست داشتید )نه اینکه که حالا به آن درجه(  

کردم. اصلاً جهنم را برای  من جهنم را خلق نمی 

 خلق کرده است.    ه السلام()علی دشمنان علی 
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قربانت بشوم! فدایت بشوم! عزیزان من! جان  

خواه  پرست شو، علی گویم علیمن! بیا. من نمی

دا را  پرست شو که بگویید خگویم علی شو. نمی

باید بپرستیم و برای من حرف درآورید )اما من  

بیایید علی خودم یک  خواه  جور دیگری هستم( 

لت لکم دینکم« را قبول  شوید. بیایید »الیوم اکم

گوید شما  کنم. می داشته باشید. دوباره تکرار می

میبی بیدین  یعنی  امیرالمؤمنین  روید؛  محبت 

السلام( حرف بی   )علیه  خیلی  است.  قشنگ    دین 

است. حرف هم قشنگ است. هم مصداق دارد،  

 هم حقیقت دارد. 

 آسوده خاطرم که در دامن توام 
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 ومدامن نبینم که در دامنش بر

بیایید در دامان امام زمان. امام زمان به شما راه  

در  می برو  بیا  بروم!  قربانتان  من!  عزیز  دهد. 

علی   السلام(دامان  امام    )علیه  الدین،  یعسوب   ،

 . المبین

 

غریب    )علیه السلام( امر امیرالمؤمنین  
 است 

کس مثل امیرالمؤمنین  من تحقیقات کردم هیچ 

السلام( یعن  )علیه  نیست.  میغریب  چه  ی  دانید 

غریب   امرش  خودش،  نه  است؟  غریب  چیزی 
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نمی کسی  را  امرش  علی  است.  )علیه  شناسد. 

تمام    السلام(  در  خودش  نیست.  غریب  خودش 

می  گردش  کرات  به    کند.این  کرات  این  تمام 

امرش هستند. او چه غریبی دارد؟ امیرالمؤمنین  

امرش غریب است. چرا غریب است؟    )علیه السلام( 

چاه حرف زد. به تمام آیات قرآن! من  رفت توی  

کار لغو    )علیه السلام(آن چاه را دیدم. امیرالمؤمنین  

نمینمی لغو  کار  که  مؤمن  علی  کند.  )علیه کند، 

زند. کند. توی چاه حرف می لغو نمیکه کار    السلام(

الله   انشاء  است.  کرده  ضبط  ضبط،  مثل  چاه 

  امیدوارم عمرتان طولانی بشود تا ظهور حضرت، 

 زند. بینید آن چاه حرف می آن وقت می 
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   یا علی 
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 عنایت امام رضا )ماوراء(  - 91مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

و رحمة    السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

، جانش را فدای ولایت  )علیها السلام( زهرا  
 کرد 

ها بگویند یک چیز  رفقا! چقدر خوب است که آن 

را ]در    )علیه السلام(امام حسین  بگو. من سلام به  
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گفتم، حضرت فرمود: بگو.  ابتدای صحبتم[ نمی

 ها خیلی به فکر همدیگر هستند.آن 

  )علیه السلام( این دعبل، اشعاری برای امام حسین 

به او گفت: مگر    )علیها السلام(گفت. حضرت زهرا  

السلام(حسن   وقت    )علیه  آن  نیست؟  من  پسر 

 گفت:  

 طلب کرد و ناله کرد از تاب رفت و طشت 

 شت را پر از خون چند ساله کرد آن ط 

ها فوراً آن اشعار را گفت. حالا قربانتان بروم! آن 

خیلی به فکر همدیگر هستند. فقط شما شکرتان  

کم است. الان شما همه آمدید دارید حمایت از  
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داند وقتی من  کنید. خدا می می   )علیها السلام(زهرا  

بینم  افتد، می ا[ مییادم ]به مصائب حضرت زهر

رود، از بس  آید اینجا و دوباره پایین می می   روح

شوم. این همه خدا سفارش حضرت  ناراحت می 

)صلی الله علیه و آله و  را کرد، پیامبر   )علیها السلام(زهرا 

امیرالمؤمنین    سلم( السلام( کرد،  با    )علیه  اما  کرد؛ 

  چه کردند؟ چون که تمام فکر   )علیها السلام(زهرا  

السلام(زهرا   ابابکر  ای  )علیها  این عمر و  بود که  ن 

پیش برود.   )علیه السلام( پیش نروند، امیرالمؤمنین  

پیش رفت، تمام   )علیه السلام(وقتی امیرالمؤمنین 

خود  روند. بیعالم پیش برود، دنیا همه پیش می 

رفت، )مهاجر  نبود که در خانه مهاجر و انصار می 
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هایی ند، انصار آن کسانی که مهاجرت کرده بود

بو پیامبر  که  نیامدند. چون  رفت،  دند.( هر چه 

فرمود: علی جان! اگر چهل    )صلی الله علیه و آله و سلم(

بگیر.   ابابکر  از عمر و  را  با تو بودند، حقت  نفر 

داند که  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(ببین! پیامبر  

این  را می حق  بگیر.  ها  را  اما گفت حقت  برند؛ 

السلام(ت زهرا  حضر ر این چهل نفر بود.  د   )علیها 

آن چهل نفر باید اینجور باید باشند: آستینشان  

را هم   اکبر بگویند. یک جایی  بالا بزنند، الله  را 

معلوم کردند، بیایند؛ اما نیامدند. فقط سلمان و  

اباذر و میثم و مقداد و عمار یاسر آمدند. چرا؟  

ای ولایت شود. خواست افشمی   )علیها السلام(زهرا  
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ب هم  این  آخرش  تمام  به  خلقت،  این  تمام  ه 

بر حق است، حق،    )علیه السلام(مردم گفت: علی  

السلام( علی   علی    )علیه  حق،  السلام( است.    )علیه 

نباشد، حق، شما    )علیه السلام( است، چون اگر علی  

السلام(پذیرد؛ پس حق، علی  را نمی است.   )علیه 

کفواً احد است، حالا   م( )علیه السلاآنجا گفتم: علی 

این  می دارم  عالمیان  طور  تمام  به  حالا  گویم. 

را   جانم  نیامدید من خودم  کرد: حالا که  اعلام 

کنم. خدایا! نگهم دار. می   )علیه السلام(فدای علی  

گفت: آیا نیامدید؟ من حالا جانم را فدای علی  

)علیه  کنم. فهمیدید امیرالمؤمنین  می   )علیه السلام(

 یعنی چه؟   السلام( 
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 در مجلس ولایت را بدانید انشاء الله ق 
]آدم[ هر کدام از شما را ببیند، انگار   الان گفتم 

می  تازه  را  روحش  شما  از  کدام  هر  من  شود. 

میمی نماینده  بینم،  خدایید،  نماینده  بینم 

زهرا   حضرت  نماینده  السلام( توحیدید،    )علیها 

زهرا   السلام(هستید، دل حضرت  ش  را خو   )علیها 

کنید؟ ین همه تعریف می کنید. خب، از کجا امی

و   تعریف  بخواهم  که  نه  است،  تعریف  این، 

تکذیب کنم. نه، این خودش تعریف هست. مگر  

صادق   السلام( امام  جلسه  می  )علیه  در  خواهد 

چیزی یاد بگیرد؟ تمام خلقت باید از امام صادق 

السلام( مذهب    )علیه  رئیس  بگیرند.  یاد  چیز 
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م به آن  خورگوید من غبطه می می   ماست. حالا

می  که  می مجلسی  را  ما  حرف  و  زنید.  نشینید 

مجلس،   الان  کنید.  تشویق  را  ما  یعنی 

 است.   )علیه السلام(کننده امام صادق تشویق 

خیلی باید توجه کنید. خدا نکند که شیطان یا  

آورم، شما را گول بزند. یکی  آنکه اسمش را نمی 

شیطان است. )حالا   شیطان، یکی هم آنکه پیرو

الله شما را از شر  آورم.( خدا انشاء اسمش را نمی 

اش شبها همین را  این دو تا حفظ کند. من همه

می می این گویم.  شر  از  را  ما  خدایا!  ها  گویم: 

می  وسوسه  شیطان  چون  کن،  پیرو  حفظ  کند، 

می  و  شیطان  عمر  مگر  ببرد.  را  دینت  خواهد 
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نبودند؟ خب، شما دنبالش رفتید. حالا  ابابکر  ان 

خدا یک دفعه به شما نمره داد. گفت: شما کافر  

دوست   را  ابابکر  و  عمر  یعنی  هستید؛  مرتد  و 

دارید. حالا شما چه کسی را دوست دارید؟ توی  

نگاه کردم، در وجود شما  تمام وج ود شما من 

می  لله  نیست.  الحمد  که  کنید  شکرانه  خواهم 

نم!  ها توی وجود شما نیست. به دیمحبت این 

نیست، به آیینم! نیست. این است که من اینقدر  

 خواهم.  شما را می 

می  من  بیشتر  چرا  دنیا  از  را  شما  گویم 

آپارتمان  می الان  که  مردم  این  تمام  خواهم؟ 

، ماشین اینجور دارند باز من گفتم هر کدام  دارند
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می بیشتر  دنیا  از  را  دنیا  شما  چرا؟  خواهم. 

تأیی شما  اما  است؛  شده  شده تکذیب  اید.  د 

خلاصه، قدر همدیگر را بدانید. من یک قدری از  

 اینجا بگویم.  

الان خدا رحمت کند، پدر ایشان را )پدر صاحب  

جلسه   این  از  آنجا  دارد  الان  را(.  متبرک  خانه 

شود. اش اضافه می شود. تبرک یعنی به درجهمی

العالمین، پسرهایش و خانم  الحمد لله شکر رب 

احتی  هنوز  را  بزرگوارش  خانه  که  ندارند  اج 

کارها   همین  برای  را  خانه  این  بفروشند. 

اصلاً   زمان!  امام  باطن  امیدوارم،  گذاشتند. 

محتاج نشوند که این خانه را بفروشند. امیدوارم  
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خدای تبارک و تعالی از این مجلس به روح  که  

مبارک ایشان حاصل کند. امیدوارم سالهای سال  

سای زیر  نیستیم،  پدرش  سایه  بچه زیر  هایش  ه 

باشیم. تا حتی زیر سایه مادرش باشیم. چون که  

این  با  هم  ما  مادرش  است.  هماهنگ  ها 

خواهیم. من کار به زن و مرد ندارم.  هماهنگ می 

)علیها ت، هماهنگ با زهرا  هر کس هماهنگ اس

 است و من دوستش دارم.   السلام( 

بدانید.  را  این مجلس  قدر  الله  انشاء  امیدوارم 

خواهد چیزی  نمی  )علیه السلام(صادق  گفتم امام  

یاد بگیرد. حضور مجلس خوب است. شما هر  
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کدام که نباشید، من انگار یک گمشده دارم. به  

 نیامده.   گویم که فلانی آمده، فلانیعباس می 

 

 ماوراء؛ یعنی آمادگی حضور 
شما   برای  ماوراء  از  که  دادم  قول  شما  به  من 

وراء دست  شود که شما به ماصحبت کنم. چه می 

کنید؟ الحمد لله، شکر رب العالمین، شما  پیدا می 

شود که دست به  همگی آمادگی دارید. چه می

پیدا می  به  کنید؟ چه میماوراء  که دست  شود 

پیدا خدا  می می   عرش  شما  کنید؟ چه  که  شود 

شود  گذارید؟ چه می قدم در روی عرش خدا می
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پذیرد، خانه خدا شما  که عرش خدا، شما را می 

می  خانه  را  بالای  برو  گفت  من  به  چرا  پذیرد؟ 

اذان بگو. اذان بگو، یعنی اذان بگو، نه این اذانها  

می  می که  دعا  آخرش  و  اذان  گویند  این  کنند. 

است. به تمام آیات قرآن! اذانی  نیست. این زوله  

در آن نباشد، زوله است. مثل    )علیه السلام(که علی  

می زوله  که  است  توحیوان  من  به  کند.  هین 

آن  کردم.  می حیوان  را  خدا  ذکر  من  ها  گویند. 

گویم، اگرنه بدتر از این  چاره ندارم که این را می 

 است.  

تویش باشد. چرا؟ تو    )علیه السلام(اذان باید علی  

کنی با  گویی، آمادگی پیدا می وقتی که این را می 
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حالی این.  یعنی  آمادگی  بزنی.  حرف  ات خدا 

تو وقتی اذان و اقامه    شود یعنی چه یا نه؟می

کنی که بگویی:  گویی، داری آمادگی پیدا میمی

»الله اکبر«، »بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله  

من الرحیم، مالک یوم الدین،  رب العالمین، الرح

الصراط   اهدنا  نستعین،  ایاک  و  نعبد  ایاک 

المستقیم« ای خدا! منّت به ما بگذار، ما را به  

راهن مستقیم  مستقیم،  صراط  صراط  کن.  مایی 

است. تو که این    )علیه السلام(علی بن ابی طالب  

گویی آمادگی نداری. شما الان الحمدلله  را نمی

ک  کردید  پیدا  آمده آمادگی  اینجا  شما  ه  اید. 

زمان   امام  خدمت  که  کنید  پیدا  )علیه  آمادگی 
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ای بروید. آمادگی پیدا کنید که در جلسه   السلام( 

خورد حاضر  غبطه می   ه السلام()علیکه امام صادق  

 شوید. ماوراء چیست؟ ماوراء این است.  

 

 رو ولایت اصحاب امام حسین، دنباله 
می  چه  دست  حالا  ماوراء  به  که  پیدا  شود 

کنید؟ باید تولی و تبری داشته باشید. من در  می

حسین   امام  السلام( اصحاب  می   )علیه  کنم.  نگاه 

کنی می  چطور اینجوری شدند؟ حالا وقتی نگاه

حسین  می امام  السلام(بینی،  را    )علیه  بهشت 

می  نمینشانشان  اعتنا  میدهند،  گویند: کنند. 
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آمدیم شهید شویم  اینجا    حسین جان! مگر ما 

که بهشت برویم؟ دارند زبان حالشان را به امام  

گویند. حالا یک وقت امام  می   )علیه السلام( حسین  

ا دیدند های کرد. ایندید اینجوری است، جلوه 

ها رود و آن دارد می  )علیه السلام( که امام حسین  

ولایت   دنبال  به  باید  هستند.  ایشان  دنبال  به 

که این    م()علیه السلابروید. اصحاب امام حسین  

می کردند  پیدا  درجه  امام  همه  دنبال  خواهند 

السلام( حسین   کسی    )علیه  چه  دنبال  تو  بروند. 

نبال هوست  روی، دروی؟ تو دنبال هوایت میمی

 روی؟ روی. کجا داری می روی، دنبال خلق می می
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کسی تأیید مطلق دارد که دشمن  
 ولایت پیش او مطلق باشد 
به خدا  بکن.  را  حسابش  نمره    شما  کس  هر 

نمره می می به متقی  به من  دهد. چطور  دهد، 

می نمی چطور  را  دهد؟  متقی  اعمال  من  گوید 

می  میقبول  معلوم  تو  اعم کنم؟  که  الت  شود 

بیایید   کند.  قبول  را  آن  خدا  که  نیست  درست 

 اعمالمان را درست کنیم. 

گوید: »سلمان منا اهل البیت« در تمام این  می

بودند نفر  چند  یک    دنیا،  شدند.  تأیید  که 

این  که  است  نیست.  تأییدهایی  مهم  خیلی  ها 

درستی مییعنی  تأیید  ایشان  اش  یعنی،  شود؛ 
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اش تأیید  تی درست است. شاه عبدالعظیم، درس

این  اباذر  مقداد،  درستی است.  تأیید  ها  شان 

است. یک چیزی است که مافوق درستی است. 

  طور که ولایت مطلق است، مافوق درستی، همین 

از آن طرف   باید دشمن ولایت هم پیش شما 

مطلق باشد؛ یعنی این مطلق است، آن هم باید  

همین اویس،  باشد.  اویس،  مطلق  بود.  طور 

 مطلق بود.  

 

شرط دستیابی به ماوراء؛ تبری از  
 دشمنان ولایت 
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باید   کنید،  پیدا  ماوراء  به  دست  بخواهید  اگر 

وقت   یک  ببین!  باشد.  زیاد  تبری شما  و  تولی 

آپارتمان نمیشم پول  ا یک  خواهید، یک وقت 

خواهید، یک وقت پولهای ظلمه را  شهردار را نمی 

را  نمی چیزهایی  چنین  یک  خواهید، 

ها یک درجات به اصطلاح کلی  ن خواهید. ای نمی

نیست، درجات مطلق نیست. درجات مطلق این  

ها را نخواهی.  است که عمر و ابابکر و پیروان آن 

است. مطلق  درجه  مطلق    آن،  درجه  اویس، 

فرماید: »سلمان منا اهل  داشت. از یک طرف می

پیامبر   اما  سلم( البیت«؛  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

رادر من است. نداریم، هیچ  فرماید: سلمان، بنمی
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کجا نداریم. هر کسی آورد من صد هزار تومان  

دهم، اگر نداشتم،  دهم. اگر داشتم میبه او می 

دهم. ما نداریم، اصلاً  و میکنم  به دینم! قرض می 

گوید: یکی توی دنیا نداریم؛ اما چرا، به دو نفر می

گوید:  گوید: اویس، برادر من است، یکی می می

ینش را در آخرالزمان حفظ کند، برادر  کسی که د

اویس نمی بیا  بابا!  این بشو.  من است.  شوی، 

را  می امر  غیر  دنیای  اما  نه؟  یا  بشوی  توانی 

 فراموش کن.  

وقتی عمر به خلافت رسید. )آخر، کسانی بودند  

)صلی الله علیه  خواستند به توسط آنکه پیامبر  که می 

سلم( و  آله  ش   و  استفاده  یک  است،  خصی  گفته 
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ها الان هم توی مردم خیلی هستند  بکنند. این 

آن  از  اگر  حاج  مثلاً  پیش  آیا  شود  پرسیده  ها 

می بودی؟  خدمت  حسین  ما  بله.  بله،  گوید: 

ن بودیم؛ یعنی ما با ایشان رابطه داریم. او  ایشا 

گوید. یک دفعه پیش من آمده و رفته  دروغ می 

رابطه  چه  تو  ندیدم.  را  او  دیگر  من  ای است. 

ری؟ رابطه با کسی دیگر داری. بیشتر مردم با  دا

رابطه  طاهرین  هم  ائمه  مؤمن  با  هستند،  ای 

ها هم از همانها هستند. من  ای هستند. آن رابطه 

می   دارم شما  به  را  صاف  شما  من  گویم. 

می می خدا  بچه  خواهم.  این  دینم!  به  داند! 

دستش یک ذره چیز شده، من پا شدم، گفتم:  
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ابالفضل دست ایشان را شفا    خدایا! به دست آقا

بینم که  خورد. اما می بده. این به چه درد من می

می  است.  پدرش  می پیرو  حرف  یک  زنم  فهمم 

می می دنبا شنود.  میفهمم  توحید  خب،  ل  رود. 

می  را  او  این آدم،  بیشترشان همین  خواهد.  ها 

گویم؟( حالا  سان بودند. حالا ببین من چه می 

پیامبر   عدید  الله  سلم()صلی  و  آله  و  همه    لیه  این 

تعریف اویس را کرده است. با آن فکر خودش  

می نمی دارد  اگرنه  ببیند.  را  اویس  که  رود رود 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( ر  اویس را ببیند که پیامب

گوید: رود. میشود و میگفته است. حالا پا می 

پیامبر   همه  این  سلم( علی!  و  آله  و  علیه  الله   )صلی 
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به خلافت  تعری که  وقتی  از  ما  کرده،  اویس  ف 

رسیدیم، نرفتیم یک سر به او بزنیم. برویم یک  

می حالا  بزنیم.  او  به  کند؟  سر  چه  خواهد 

اویسمی می   خواهد  آیا  کند.  دعا  او  فهمید  به 

گویم یا نه؟ کجا ما عصاره این حرفها  من چه می 

ترسم تند شود. وگرنه حرف از  فهمیم؟ می را می 

بالاتر شما    این  به  قدری  وقت  یک  است. 

خواهم به شما بربخورد. حالا  خورد. من نمی برمی

می  گفت:  چه  کرد.  دستی  پیش  عمر  گوید؟ 

صلی الله علیه و آله و  )اویس! سرت سلامت، پیامبر  

از دنیا رفت. اما بشارت، پیامبر خیلی تعریف    سلم(

نفرینت   است،  مستجاب  دعایت  کرده،  را  شما 
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ها هستیم، اینقدر جنگ  کشگیراست. ما زحمت 

پیامبر   سال خدمت  دوازده  ده،  الله  رفتیم،  )صلی 

آله و سلم( و  تعریف  بودیم. همه  علیه  کرد  بنا  اش 

حالا   کردن.  را  ]نمی خودش  اویس  خیالش  به 

می  را  تو  ماوراء  مؤمن،  جان!  بابا  بیند. فهمد[. 

بیند. گفت: حالا یک  اویس دارد ماوراء تو را می

ب کن. اویس گفت: در جنگ  دعایی هم به من 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( احد کدام دندانهای پیامبر  

شکست؟ در این ماند. گفت: من از خدا خواستم  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر  هر آسیبی که به  

واقعی   اصحاب  شد  این  بخورد.  من  به  بخورد 

نه این اصحابی که    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  
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ها هستند. حالا یک نگاهی کرد و گفت:  کر این ف

که رفت چه    )صلی الله علیه و آله و سلم(خب، پیامبر  

کسی را جای خودش گذاشت؟ عمر گفت: اشجع  

ت! یک پیرمردی که سالهای سال در جنگ بود،  ام

  )صلی الله علیه و آله و سلم( سالهای سال در امر پیامبر  

اشجع امت!    بود. سالهای سال بازی درآورده بود.

کند.   لعنت  را  تا  دو  شما  خدا  گفت:  اویس 

»سیماه رسول الله«. تمام سیمای رسول الله، به  

 این جوان جمع است.  

. مردم را بشناسی. عزیز من!  تو باید اینطور باشی

یک  انرژی اگر  من  نکن.  طی  مردم  برای  را  ات 

این  به  میحرفی  که  ها  را  خودشان  زنم، 
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اینمی تأییدنخواهم،  انرژیها  هم  د،  را  شان 

گوید سلمان برادر من  خواهم. حالا چرا نمی می

گوید اویس برادر من است؟ بس  است، اما می 

ها اید تبری از این ها دارد. شما بکه تبری از این 

ها هستند داشته باشید.  هایی که پیرو این و آن 

آن  اینها، هم  پیرو  این هم  با  که  ها هستند.  ها 

تم. من نه آن کسی  من خودم همین سان هس

می  را  را  کسی  نه  بخواهد،  را  او  که  خواهم 

در  می خودم  من  بخواهد.  را  این  که  خواهم 

هم  قطعه  قطعه  مرا  اگر  است.  همین    وجودم 

خواهم، نه این را.  کنید، همین است. نه او را می

خواهم،  من کسی که عمر و ابابکر را بخواهد نمی 
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م. چرا؟  خواه آن را هم که این را بخواهد، نمی

 خواه است.  این ظلمه است. این ظلمه 

را می  خواهی؟ مگر موسی نبود که  آیا روایتش 

دوستی داشت. وقتی آمد دید پاهایش خورده  

ایش بیرون آمده. گفت: خدایا! مگر  شده، چشمه

این مؤمن نبود؟ چرا حفظش نکردی؟ خدا گفت:  

برای حاجت برادر مؤمن، درِ خانه ظلمه رفت. تو  

روی. آیا خودت در خانه ظلمه می برای حاجت  

 خواهی اویس بشوی؟  می

کنند که  کروبین به این دو نفر لعن می 
 بالای عرش خدا جای دارند 
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از این بالاتر کروبین است.    از این بالاتر کیست؟

را   جهنم  و  بهشت  و  آسمان  توی  رفتی  تو  اگر 

این ایندیدی،  است.  سِیر  حقیقت  ها  آن  ها 

دهند. مثل اینکه الان  می   نیست. تو را دارند سیر

مجلس، سیر است. باید قدرش را بدانید. به تمام  

آیات قرآن! من جهنم را دیدم، بهشت را دیدم،  

ا سیر دادند. اما این چیزی  آسمان را دیدم، من ر

نیست. حالا آمدم به آدمی گفتم سگ شو، به او  

گفتم آدم شو. حالا شب، عوض اینکه به خودم  

خی تو  به سگ  بگویم: حسین!  کردی،  ترقی  لی 

گفتی آدم شو، به آدم گفتی سگ شو، حالا تف  

تو روی خودم انداختم. به سر خودم زدم که بلعم  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5602 
 

کنم که حالا  ر نمی هم اینجور بوده است. من تشک

گویم: خدایا! نگهم دار.  ام. دارم می اینجور شده 

را   کار  این  کرد، من هم  را  کار  این  بلعم  خب، 

ش می جهنمی  بلعم  جهنمی  کنم.  هم  من  د، 

شوم. شما باید توی فکر خطر باشید. در فکر  می

خدشه   ولایتتان  به  که  باشید  باید  خطر  اعلام 

 نخورد.  

ها لعنت  ا هستند؟ آن چرا کروبین بالای عرش خد 

کنند. روایت داریم. خدا به شما  به این دو نفر می 

دهد، خانه خودش را به تو  دهد، جا می مکان می

گوید برو بالای خانه خدا،  ن می دهد. چرا به ممی

گوید از  اذان بگو. این حرف یعنی چه؟ یعنی می 
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السلام(علی   خانه من علی    )علیه  بالای  )علیه بگو. 

گذارم که  ام را زیر پایت می و. من خانه بگ  السلام( 

را دوست داری. من عرشم را    )علیه السلام(تو علی  

  گذارم زیر پای تو که لعنت به دشمنان زهرا می

)علیه  کنی، لعنت به دشمنان علی  می   )علیها السلام( 

،    )علیها السلام(کنی. حالا آیا دشمن زهرا  می   السلام( 

تو و به قبولی    برادر تو است؟ تف به تو! تف به

 تو.  

 

شرط رسیدن به ماوراء؛ بیرون کردن  
 دنیا از دل 
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قربانتان بروم! ماوراء این است. تو برو حب آن  

آن را داشته باش، ببین چه  را داشته باش، بغض  

تو را    )علیها السلام( شود. خواست حضرت زهرا  می

می  آسمان  عزیز  به  زهرای  خواست  )علیها برد. 

برد. خواستش تو را  تو را به عرش خدا می  السلام( 

ش  برد، باز محبتش حرف دیگری است. محبت می

شود. خواست یک حرف دیگری  به تو تزریق می 

را می  آقا  این  را  است. من  او هم من  خواهم. 

خواهد. اما خواست باز حرف دیگری است.  می

می  تأمین  را  تو  او  یعنی  قبول  خواست  کند، 

می می او  مثل  او  کند،  مشابه  یعنی  شوی؛ 

 شوی.  می
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می دلم  بشوید.  من  اینطور  شما  همه  خواهد 

خ نیست،  می چیزی  و  یال  »بشرطها  اما  کنید. 

عیسی   حضرت  شروطها«.  من  انا  و  شروطها 

گوید اینجا باید  مَحبت یک سوزن و نخ دارد، می 

باشی. باید مهر دنیا را نداشته باشی. اگر مهر دنیا  

ها را داشته باشی، به  نداشته باشی و بغض این 

می  دعوتت  خدا  عرش  قرآن!  آیات  کند،  تمام 

می  دعوتت  خاموش    کنند،آسمان  جهنم  آتش 

کن باش. باید در تمام  خاموش شود. اما آتش می

ها در عالم پرش کنید، در این حرفها پرش  این

کنید، نه اینکه سقوط کنید. آن موقع که سقوط  
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کردی، وقتی است که اهل دنیا باشی. باید پرش  

 کنی. 

 

کن جهنم  ولایت کامل، آتش خاموش 
 است 

آقا جان من! قربانت بروم! کجا جهنم امر خدا را  

می  می خنثی  مگر  خنثی  کند؟  را  امام  امر  تواند 

حرف، خیلی بالاست. باید توجه کنید. کجا    کند؟

درنده  یا  جهنم  را  آتش  خدا  حرف  بیابان  های 

السلام(کنند؟ مَحبت علی  خنثی می  . آتش    )علیه 

می  خنثی  خاموش  جهنم  تویش،  بپری  شود. 

کند. به . اصلاً ولایت، آتش را نابود می شودمی
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می  نابود  را  آتش  کامل  دینم!  ولایتت  اما  کند. 

محبت شیر    باشد،  مثل  نباشد.  آن  جزء  دیگر 

زنید. شیر وقتی به آن  نباشد که به آن مایه می 

می  دوغ  یا  زدید،  میمایه  پنیر  یا  یا شود  شود 

شود. مواظب باش مایه  ماست، دیگر شیر نمی

 نزنی. 

میببی مؤمن  داریم.  روایت  جهنم،  ن  درِ  آید 

گوید: مؤمن برو. من نزدیک است امر خدا را  می

نکنم.   تو  اطاعت  در  که  ولایتی  آن  که  چون 

هست، اینقدر جلوه دارد که سیاهی من را از بین  

را عذاب کنم. رد  خواهم اینبرد. من میمی ها 

شوی؟ چقدر  شو. تو چه کسی هستی که این می
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رود؟ خدا رحمت کند حاج شیخ  می کلاه سر شما  

را   ایشان  حرف  یک  وقت  هر  من  را،  عباس 

می می بعضی زنم،  مگفت:  را  اینقدر  ی ها  آورند، 

محشر   صحرای  تمام  به  که  است  پشیمان 

را بدهند، پشیمان می پشیمانی شوند. مگر  اش 

پشیمان   که  بس  است؟  کم  محشر  صحرای 

  )علیه شوند که چرا من علی  شود. پشیمان می می

داشته    السلام(  چیز  همه  الان  اینجا  که  نداشتم 

می  بنا  این  باشم.  جویدن.  را  دستهایش  کند 

گویا در برزخ است، دستهایش را    دست جویدن

ندارم    )علیه السلام(گوید: چرا من علی  جود. می می

  )علیه السلام( که هستی داشته باشم؟ چرا من علی  
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علی   باشم؟ چرا من  که خدا داشته    )علیه ندارم 

زهرا    السلام( السلام(ندارم که  باشم؟    )علیها  داشته 

السلام(چرا من علی   یه  )علندارم که حسین    )علیه 

علی    السلام(  من  چرا  باشم؟  السلام( داشته    )علیه 

ندارم که هستی خدا داشته باشم؟ من نیستی  

بدعت  یا  رفتم  گذار  بدعت  دنبال  یا  گذار  دارم. 

 بودم. 

 

ی  ماوراء در اختیار شیعه واقع
 )علیه السلام( امیرالمؤمنین  

این ماوراء است. یا علی! دستمالت را جمع کن،  

یم. دستمالت را جمع کن.  خواهیم ماوراء برومی
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می  آیا  آیا  پیشوایی!  نه؟  یا  کنی  جمع  توانی 

جمع  می را  دستمالت  الان  کنی؟  جمع  توانی 

کردی که اینجا آمدی. ببین! اینجا موقت است،  

م هم  دنیا  بروی.  حالیباید  آیا  است.  ات  وقت 

شود یا نه؟ ما الان چهار روز اینجا هستیم،  می

اما یک و بینی قت می من مزاحم شما هستم؛ 

مراحم شما هستم. مراحم آن موقعی است که  

حرفها را قبول کنید و انشاء الله از اینجا رفتید،  

شیخ   حاج  کند  رحمت  خدا  باز  شوید.  عوض 

مشهد رفتی،  مکه  اگر  گفت:  را،  رفتی،    عباس 

رفتی، اگر عوض    )علیه السلام( زیارت امام حسین  

شدی، زیارتت قبول است. وگرنه همان است که  
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باید خوب ب اگر خوبی،  باید عوض شوی.  تر  ود. 

 شوی.  

است.   این  ماوراء  بروم!  قربانتان  من!  عزیزان 

خیالتان   به  شما  اینقدر  نیست.  چیزی  ماوراء 

در  را  ماوراء  عباس!  حضرت  به  است.    چیزی 

امیرالمؤمنین   دوست  السلام( اختیار    )علیه 

گوید پایت را  گذارد، شیعه واقعی، واقعی. میمی

خان خدا  روی  خانه  از  بالاتر  تو  بگذار.  خدا  ه 

می  )الان  چرا؟  شما  هستی.  توی  چرا.  گویید 

هست. جوانهایی هستند که خیلی در این حرفها  

ماورائی نیستند. چرا؟( تو تولید داری، ولی خانه  

ندارد؛ پس تو از خانه خدا بالاتر هستی. اما    خدا
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بالاتر   را  آن  حالا  باشد.  ولایت  باید  تو  تولید 

 رد. آومی

 

اگر از مؤمن واقعی جدا شدی، جزء  
 لعنت هستی 

آقا جان! آیا اینجوری شدی؟ بله، انشاء الله. حالا  

هر که به او توهین کند، خانه من را خراب کرده  

می  حالا  بالاتراست.  صادق  آوردش  امام  حالا   .

را نخواهی، دروغ  می   )علیه السلام(  اگر او  فرماید: 

گو! حالا  برو دروغ خواهی.  گویی که ما را می می

لعنت  می را  تو  بگویی، ملائکه  گوید: یک دروغ 

کند. شما وقتی از مؤمن واقعی خودت را جدا  می
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گویند. شوی. بابا! ملائکه می کردی، جزء لعنت می 

گوید: الان یک  ی نیست. می جزء لعنت که چیز 

دروغ بگویی، جزء لعنت هستی. فردای قیامت  

می پیشانی نوشته  مشرک ات  من  شود:  پس   !

می  می درست  را  گویم.  حرفها  اگر  که  گویم 

بگویم.  شما  به  که  بپرسید  خودم  از  نکشیدید 

گویم هم آن را. پس لعنت  دارم هم این را می 

 چیزی نیست.  

است. یک »لا اله  گوید: مؤمن، رحمت  حالا می 

الا الله« بگویی مورد رحمت هستی. مگر پیامبر  

یک »لا اله الا الله«  نگفت    )صلی الله علیه و آله و سلم(

آمرزیده  دروغ می بگویی،  آیا  راست  ای.  یا  گوید 
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مؤثر  می را  کسی  که  الله« ی  الا  اله  »لا  گوید؟ 

مؤثر   وجودی  هیچ  الوجود«  مؤثر  »لا  ندانی. 

اما دوازده  وجود  نیست.  معصوم  چهارده  م، 

آن  هستند،  خدا  نور  آنها  وجود  نیستند.  از  ها 

ها را باید  ندانید. آن بالاترند. باید وجودی را مؤثر  

کنید من  ها نور خدا هستند. توجه می بدانید. آن 

می  دیگر  چه  سال  که  نیست  معلوم  من  گویم! 

 باشم یا نباشم.  

 

شما باید جلسه ولایت را تأیید کنید،  
 کذیب هستید وگرنه ت 
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تکرار می  دوباره  و  باشید  که شما  کنم  امیدوارم 

ست  این جلسه را ادامه بدهید. این جلسه خوا 

زهرا   خواست  السلام(خداست.  یک    )علیها  است. 

امتحان دیگر دارید. امتحانتان این است که اگر  

زاده، این من مُردم، آقای پیشوایی، آقای موسی 

ر هستند.  شما  آبروی  رهبران  کل  آقایان  هبران 

هایی هستند  ها واسطه خلقت، ائمه هستند. این 

ارم که  کنند. انشاء الله امیدوکه شما را رهبری می 

حالی آیا  باشد.  جلسه  این  مُردم،  من  تان  اگر 

شود یا نه؟ متفرق نشوید. آن موقع شیطان  می

شود که شما بخواهید از این جلسه  خوشحال می 

گوید: ی شود. ممتفرق شوید. خیلی خوشحال می
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اش دادم. یک کار نکن که شیطان  دیدید بازی

)صلی  خوشحال شود. یک کار کن که خدا و پیامبر  

 خوشحال شود.   لله علیه و آله و سلم(ا

این   بروید  اگر  کنید.  تأیید  باید  را  جلسه  شما 

جلسه را تکذیب کردید. وای به حالتان! به تمام  

د،  بینید. اگر شما خیر دیدیآیات قرآن! خیر نمی 

خودم   به  لعنت  اجازه  من  کنید.  لعنت  من  به 

بینید، نه در آخرت. دهم. نه در دنیا خیر میمی

ک  تمام  چون  نزدید.  امکان  عالم  بر  پا  پشت  ه 

)علیه امکان خدا باطل است. امیرالمؤمنین علی  

زهرا    السلام(  حضرت  است،  السلام( قبولی    )علیها 

الرضا   موسی  بن  علی  است،  السلام( قبولی    )علیه 
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را   ائمه، یک مؤمن  آن وقت حالا  است.  قبولی 

کرده  کرده  تأیید  تأیید  هم  خدا  وقت  آن  اند. 

را قبول دارم. خدا  گواست. می  ید من اعمالش 

گوید اعمالش را قبول دارم تو چطور حرفش  می

فهمید یا نه؟ تو چرا قبول  را قبول نداری؟ آیا می 

 نداری؟  

 

مؤمن واقعی هم »هل من ناصر«  
 گوید می 
  )علیه السلام( رف ماوراء این است. امام حسین  ح

  )علیها السلام( هم هل من ناصر گفت. حضرت زهرا  

گوید. مؤمن هم دارد هل  من ناصر می   هم هل
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می  ناصر  نمیمن  حالا  مگر  چطور  گوید.  گوید؟ 

می  ناصر  من  نمی هل  مگر  به  گوید؟  من  گوید 

می  غبطه  ولایت  مؤمن  جلسه  آن  پس  خورم؟ 

)علیه  گوید. دارد برای علی  می   هم، هل من ناصر

می   السلام(  پیدا  زهرا  طرفدار  حضرت  برای  کند، 

السلام( میطرفد  )علیها  پیدا  دین ار  برای  کند. 

پیدا می  او هم میطرفدار  گوید من  کند. خب، 

می  قبول  را  است.  اعمالش  زده  تبصره  کنم. 

می نمی قبول  را  کس  هر  اعمال  من  کنم.  گوید 

با می شی. همان سان که خدا  گوید باید متقی 

کند. کند، متقی را هم قبول می ائمه را قبول می 

ما پیرو متقی  شوید؟ شحالا شما چه چیزی می 
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شوید. شما هم به او اتصال هستید. متقی  می

 شوید.  پیرو آنهاست، شما پیرو متقی می 

می مسلمان  شد  کس  هر  که  نه  گفتش  توان 

 سلمان شد 

 سلمان شد از اول بایدش سلمان شد و آنگه م 

 تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره 

 صفات یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد 

 ل، کاملی ولایت است کاملی عق 
باید اول خدای تبارک و تعالی عقل شما را کامل  

گوید: به هر که دادی چه ندادی؟ به هر  کند. می

که ندادی، چه دادی؟ باید عقلتان را کامل کند.  
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کاملی عقل، کاملی ولایت است. آن وقت دیگر  

نمی کجا  میهیچ  فقط  علی  روید،  )علیه  گویید 

زهرا    السلام(  ال .  علی    سلام()علیها  گفت:  علیه  )هم 

.    )علیه السلام(. تا آخر عمرش گفت: علی    السلام(

علی   اسم  و  آمده  پدرش  السلام(حالا  را    )علیه 

کند. پدر جان! چرا  نیاورده، حضرت اعتراض می

را نیاوردی؟ یعنی در تمام    )علیه السلام(اسم علی  

است.    )علیه السلام(، علی    )علیها السلام(وجود زهرا  

در قلبتان باشد. من    م( )علیه السلاباید علی  شما  

اینجا  نمی )مهدی  نبود  مگر  بگویم.  خواهم 

نشسته ]و شاهد است[( که وقتی من را عمل  

می می قلبم  علی  کرند،  علی.  علی،  )علیه  گفت: 
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باید توی تو    )علیه السلام(تویش است. علی    السلام(

گویی. خب،  باشد. این نیست که علی، علی می 

علی   السلام()به  علی گویمی   علیه  به  علی،  آقای  ی 

گفتن بیشتر ما  گویی علی. علیآقا هم می عباس 

 جور است.  همین

 

از ماوراء بالاتر؛ وجود دوازده امام،  
 چهارده معصوم 

می  چیزی  چه  من!  المؤمن،  عزیز  »قلب  گویی؟ 

عرش الرحمن« قلب شما باید عرش خدا باشد.  

ها اشد. این دوازده امام، چهارده معصوم تویش ب

آوری؟ این لهو و لعبها  چیست که توی دلت می 
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می  که  که  چیست  چیست  فکرها  این  آوری؟ 

تویش  می که  چیست  چیزها  این  آوری؟ 

در قلبت بیاوری. به    آوری؟ تو باید ماوراء را می

  )علیه السلام( تمام آیات قرآن! از ماوراء بالاتر، علی  

زهرا   و  السلام(است  و حسین    )علیها  علیه  )است 

ها از ماوراء  . این   )علیه السلام(و امام رضا    السلام( 

ها نور خدا  بالاترند. چرا؟ ماوراء، جسم است این 

هستند. هر چیزی که گفتم آن حرف را گذاشتم  

ش که تزلزل نداشته باشد و مورد ایراد نباشد.  بغل

نمی هم  شما  به  )البته  بگیرید.  ایراد  خواهید 

چشم با  شب  آیینم!  به  می   دینم!  گویم:  گریه 

این  نمیخدایا!  ایراد  دادی،  به من  که  کنند. ها 
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خدایا! نگهشان دار. خدایا! اعمالشان را قبول کن.  

نکنید  خدایا! عاقبتشان را به خیر کن. شما خیال  

دانم.( از ماوراء بالاتر، علی  که من قدرش را نمی 

السلام( است. چون که ماوراء خلق هستند    )علیه 

خدا  آن  نور  بالاترند. ها  ماوراء  از  پس  هستند. 

کنند که  ها کاری می شود؟ حالا آن حالا چطور می 

از   را  تو  من  باشد.  بهتر  ماوراء  از  واقعی  شیعه 

م من شما را از دنیا  گویبینم. می ماوراء بهتر می 

می  ماوراء  بیشتر  جزء  هم  دنیا  خب،  خواهم. 

 گویم.  گویم. دروغ که نمی است دیگر. راست می 

 گذار، عین هیروئین است ت محبت بدع 
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نفر   دو  )یکی  باشد،  داشته  هروئین  یکی  اگر 

این داشتند.  کردند.  بودند،  زندان  گرفتند،  را  ها 

انش  خیلی صدمه خوردند. هروئین داشتند.( زند

می می را  او  یا  بدعت کنند  محبت  گذار،  کشند. 

گیرد. عین هروئین است، سر پل جلویت را می 

می باشی  نداشته  حب  گویدوقتی  بفرما.   :

السلام(امیرالمؤمنین   نه    )علیه  باشی،  داشته  باید 

هروئین. آیا خوب شد یا نه؟ از دست شما چه  

مثالی است می کنم؟ هر  این  کار  که شما  آورم 

 را قبول کنید.  حرفها  
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ای از مال خود را صرف فقرا  باید اندازه 
 کرد 

خواهم  تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. می 

ا ماورائی شوید؛ اما حرف بشنوید. حب  تمام شم

همین  کل  دنیا،  رأس  الدنیا  »حب  است.  جور 

خطیئه«. حب دنیا از همه گناهان بالاتر است.  

آن  که  حبی  بگویم  نکاما  امضاء  باشند.  ها  رده 

و   بشوی  مقدس  نروی  حالا  کنم.  تکرار  دوباره 

ات را بفروشی. یک نفر  ماشینت را بفروشی، خانه 

ام را به کسی  واهم نصف خانه خ بود گفت من می 

بچه  هنوز  حالا  عالم  بدهم.  بود.  کوچک  هایش 

اینجا می  این کار چیست که  بود و  آمد. گفتم: 
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فردا  می هستی؟  مقدس  چرا  بکنی؟  خواهی 

گیری. حالا  شوند و داماد می هایت بزرگ می ه بچ

را   پدرت  خدا  گفت:  دید،  را  من  وقتها  چند 

تن به من هم  جایم  گ شده، من  بیامرزد. حالا 

 گویم که یک مرتبه مقدس نشوید.  ها را می این

مان را به کسی ندهیم. رقت کنید،  ما باید هستی 

یک کمکی به کسی بدهید. الان الحمدلله آمدید،  

شم  کردید.  همه  کمک  شما  همه  دادید،  پول  ا 

می  الائمه  تو  حالا جواد  است.  بالاتر  این  گوید: 

را بکن، بگو یا جواد الائم را  این کار  ه! این کار 

بکن، بگو یا امام رضا! این کار را بکن بگو یا امام  

 کنی؟  حسین! این کارها چیست که تو می 
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این ها همه بعضی  به  ها  اش کسری دارند. حالا 

گیرند برنخورد. من خودم اینجوری  وق می که حق 

داد. مثلاً بودم. استادمان چیزی اضافه به ما می 

داد. ای میافه شد یک پول اضآخر هفته که می 

من حساب کرده بودم به چه کسی بدهم. اهل  

کنند، یک چیزی هم  دنیا هم همه کارها را می 

دهند، یک  آورند. چیزی که به فقرا نمی کسری می 

هم   می چیزی  میکسری  آیا  چه  آورند.  دانی 

گویم یا نه؟ قربانتان بروم! شما باید هستی  می

می  هستی  کجا  کسری.  نه  آ بیاورید  ن  آوری؟ 

موقع که یک قدری از این چیزهایت را در اختیار  

 ها بگذاری. فقرا بگذاری، در اختیار مستضعف 
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نامه عرش خدا؛ داشتن محبت  دعوت 
 )علیه السلام( علی  

تر را برایتان بگویم. تو روی عرش خدا  از این بالا

می  است؟  پا  مگر عرش خدا کم چیزی  گذاری. 

عر المؤمن،  »قلب  نیست.  حالیمان  ش  اصلاً 

می تکرار  دوباره  که  الرحمن«.  کروبین  کنم: 

کردند،   لعنت  وقتی  نبود،  کروبین  اسمشان 

کروبین شدند. یعنی تمام عالم پیش کروبین، کر  

یامبر! سر به سر کران  گوید: ای پ هستند. خدا می 

شوند؟ آن موقع که عین  نگذار. حالا کی شنوا می 

به آن  باشند و  آن وقت  کروبین  کنند،  لعنت  ها 

 شوند. ها میآن  مثل
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طور باشی. عزیز من!  قربانت بروم! تو باید همین

دعوت   آسمان  به  دارم  را  شما  جمع  اصلاً  من 

کنم. جمع شما را دارم به عرش خدا دعوت  می

دهم. اما  نامه می م. من دارم به شما دعوت کنمی

نامه دستت باشد،  حالا که دعوت شدید، دعوت 

است و دوری    م()علیه السلانامه، محبت علی  دعوت 

. اگر داری،    )علیه السلام(از دشمنان امیرالمؤمنین  

رفوزه  یا  داری  آیا  بیا،  الله!  به شما  یا  دارم  ای؟ 

 دهم.  نامه می دعوت 

 

ر حال به فکر فقرا  مؤمن باید در ه 
 باشد 
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خواهم خودم را معرفی  بد است آدم بگوید. نمی

دعوت  چطور  من  می کنم.  دارم؟  من  نامه  روم، 

ام را در امر گذاشتم. الان  ندارم. اما هستیچیزی  

زشت است من بگویم. ما یک قدری آبگوشت  

داشتیم. شب به فکرش بودم. صبح پا شدم و  

هدی عباس. داغش کردم. گفتم: بده به این مش

یک   پدرم!  ارواح  به  نه؟  یا  هستید  متوجه  آیا 

گذارم تا  خورم، قدری از آن کم می چیزی که می 

گویم: به فلانی بده.  بعد میدو، سه دست شود. 

ببین! همین سان که داری   این، درست است. 

خوری باید به فکر فقرا باشی. این درست  چیز می 

؟ چون  گویم یا نه؟ چراات شد چه می است. حالی
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اگرنه والله! من یک دفعه   امر کرده است،  خدا 

مشهدی عباس را دیدم، اما مرد با کمالی است.  

کرد. یک  دار بنایی می یک وقت خانه ما یک مق 

روز به یک نفر گفت: این حاج حسین، اگر بمیرد  

بنا است.   این عمله،  ببین!  نرو.  راه  روی قبرش 

اری  گفت: روی قبرش پا نگذار. پا روی قبرش بگذ

به او توهین کردی. ببین! این عمله، بنا چطور  

شناسد؟ آیا تو بیست سال آمدی من  آدم را می 

نخواست چرا؟  شناختی؟  دلم  را  بشناسی.  ی 

من  می بدهید.  تشخیص  شما  همه  خواهد 

خواهم.  گویم من را بخواهید. من شما را می نمی
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این   یعنی  بخواهید،  را  حرفها  این  باید  شما 

 ید. صادرات را بخواه 

داریم. چرا  من می  قبول  را  ربانی  عالم  گویم ما 

عالم  می اما  نکنم؟  این  عکس  به  نگاه  خواهم 

الم ربانی، با رب ارتباط دارد.  ربانی را قبول دارم. ع 

اگر عالم ربانی را نخواهم اشکال دارد. چرا؟ خدا  

اول  می است.  عده  سه  دوش  روی  دین  گوید 

، بعد فقیر  گوید: عالم ربانی، بعد دارای سخیمی

می را  این  من  اما  را  صابر.  اعمالش  و  بینم 

 گویم: تف به اعمالش!  بینم. می می
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ب با شاه  اشراقی خیلی  بود، یک  برادر  مرده  ود. 

جور است؟  دفعه دیدمش. گفتم: جای مختار چه 

چطور   برادرت  جای  گفتم:  خوب.  خوب،  گفت: 

است؟ گفت: خوب. گفتم: جای تو چطور است؟  

من و اعمال من. به خودش    گفت: تف به جای

را   اعمالتان  که  کنید  کار  یک  انداخت.  تف 

استقبال کنند. در قیامت تف به آن نیاندازید. او  

شوی.  فدار کسی بود. تو با اعمالت محشور می طر

یک کار کن که اعمالت خوب باشد. اگر با اعمالت  

محشور شدی، درست باشد. آسمان رفتن، چیزی  

می  دعوت  را  تو  دعوت کننیست.  تو  ند.  به  نامه 

به    )علیها السلام( دهند. به حضرت عباس! زهرا  می
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دعوت  می تو  می نامه  را  تو  غصه  خورد،  دهد. 

می نجات می ت  کجا  را  دهد.  دیگری  کس  روی 

 خواهی؟  می

طور هستید. اگر  خانمهای عزیز! شما هم همین

زهرا   حضرت  که  السلام(بخواهید  شما    )علیها  از 

تج باید  باشد،  تجددی  راضی  نه  نشوید.  ددی 

خلق  نه  زهراخواه  شوید،  و  خداپرست  پرست. 

خواه شوید. خداپرست  شوید، خداپرست و علی 

ید. نه اینکه دل شوهر بنده خدا  و شوهرخواه شو

می  تشکر  شما  از  خدا  کنید.  خون  امام  را  کند، 

السلام(زمان   می  )علیه  رضا  تشکر  امام  )علیه  کند، 

کنم. کسانی که  می کند، من هم  تشکر می   السلام( 
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بیایند،   اینجا  دادند  اجازه  شوهرهایشان  به 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( امیدوارم که خدا و پیامبر  

در آن مجلس، شما را دعوت کند. ای خانمهایی  

که گفتید شوهرهایتان بیایند! خدا کند حضرت  

شما را دعوت کند. همین سان    )علیها السلام( زهرا  

زهرا   دادید،  اجازه  السلام( که  شما    )علیها  به  هم 

 اجازه ورود بدهد.  

فاطمیه باید همیشه در قلب شما  
 باشد 

روضه  روضهر  این  نیست.  روضه  که ه ای  هایی 

میاین اینها  نیست.  روضه  نقل  خوانند،  ها 

)علیها است. روضه این است که آدم برای زهرا  
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حسین    السلام( امام  برای  بسوزد.  )علیه  جگرش 

امام حسین    السلام(  آن قضایای  جگرش بسوزد. 

را یادش بیاید، قضایای حضرت زهرا   )علیه السلام(

نبودند، اما    ها غریب یادش بیاید. آن   )علیها السلام(

گوید. هل من ناصر می   )علیه السلام(امام حسین  

 گوید: بیا این طرف.  می

)علیها خدا لعنت کند عمر را، گفت: معاویه! زهرا  

را    السلام( مصحف  دیگر  کشتم.  دادم،  فشار  را 

ها را  کند. روضه من این است که این افشاء نمی 

فاطمیه، مصیبت   تنها  اینکه  نه  نکنید.  فراموش 

داشته باشید. فاطمیه روز است.    )علیها السلام(   ازهر

همیشه باید آن روز در قلب شما باشد. اگر نه 
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به   روزی  همچنین  یک  است.  روز  فاطمیه، 

توهین شده. حالا یک    )علیها السلام(حضرت زهرا  

می  کس  مجلس  مجلس  همان  در  و  گیرید 

کنید. وای بر تو و وای بر دل  دیگری را تأیید می 

من! اینجوری    امیدوار  که  دارم  امید  من  که 

  )علیه السلام( نباشید و هستید. ببین امام حسن  

می  امام حسن  چه  السلام(گوید؟  گوید:  می   )علیه 

را کشتند، همه    )علیها السلام( وقتی مادر ما، زهرا  

زهرا   عزادار  ما،  همه  یعنی  کشتند.  را  )علیها ما 

هستیم. این درست است. عزیز من! شما    السلام( 

هماهنگ باشید.    )علیها السلام( ا حضرت زهرا  بباید  

سان   همین  خودم  من  بفهمیم.  را  حرفها  این 
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گویم: زهرا جان! اگر  هستم. یک پاره وقتها می 

می  بریزند،  من  روی  را  دنیا  آبهای  سوزم.  تمام 

می  اما  شود،  خنک  است  ممکن  سوزم.  بدنم 

تواند دوا کند، مگر  کس نمیسوزش من را هیچ 

یاید احقاق حق کند. من ببینم  بپسرت مهدی که  

ها که مردم را گول زدند، حیوان شدند. که این 

می وقتی  آقا  داریم:  یک  روایت  بیاید  خواهد 

شوند. آن وقت دل من خنک  ای حیوان می عده 

 ها فاش شدند.گویم الحمدلله اینشود. می می

 

مدینه، محل تشکیل جلسه بنی ساعده  
رزندان زهرا  ف و    )علیها السلام( و شهادت زهرا  
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، بعد از تأیید، تکذیب شده  )علیها السلام( 
 است 

اگر این )استخاره  ها  ام خوب آمد، گفتم: خدایا! 

کشند بگویم:( یک جاهایی است که زمانی  می

تعریف شدند، بعد از آن که تکذیب شدند، شما  

مانید. آن تکذیب را  هنوز توی همان تعریف می

را بگویم کهحس نمی این  را    کنید. )من  حرف 

ها آنجا بودند و خیلی  قبول کنید.( یک وقت این 

از برجسته  آقای مشکینی.  های  شلوغ بود. مثل 

این  بودند.  می علما  آل  ها  عش  قم  که  گفتند 

شدند. محمد هست و... از اینجا مردم پیاده می 

بنا کردند از این حرفها زدن. خدا رحمت کند حاج  
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را کتاب  برو، فلان  را، گفت:  بیاور.    شیخ عباس 

خیلی معطل شد. کتاب، برای سیصد سال پیش  

تعریف  این  همه  ببین!  گفت:  هست. بود.  ها 

پیامبر   سلم( گفت:  و  آله  و  علیه  الله  معراج    )صلی 

گفت: اینجا کجا است؟ گفتند: قم،  رفت، می می

اما گفت تا وقتی که  قم. همه این  را گفت.  ها 

  ها سه صفت را به هم نزنند. آن موقع دیگر قمی

اش این قم مثل جاهای دیگر است. گفت اولی 

دومی  بگیرند.  را  بزرگترها  احترام  که  اش است 

این است که خیانت نکنند. یک مرتبه گفت: یک  

 زنند!!!  بچه ابرق داریم کجای بازار مسلمین می 
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می  گریه  مداحی  می یک  و  مدینه،  کرد  گفت: 

توانم به او حرف بزنم. حالا  مدینه. من که نمی 

مدینه  هخوامی بزنم.  را  مدینه  شما حرف  به  م 

این  خیلی تعریف شده است، اما من عقیده  ام 

آخر   تا  اگر  است.  مدینه  جا،  بدترین  که  است 

گویم. چرا؟ جلسه بنی ساعده در  عمرم باشد، می 

کشتند.  مدینه  را  ما  زهرای  شد.  درست  مدینه 

بدعت در مدینه گذاشته شد. چهار امام ما را در  

م کشتند.  این  دمدینه  آیا  اما  است  درست  ینه 

پیامبر   قبر  سلم( مدینه؟  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

آنجاست، قبر عمر و ابابکر هم آنجاست. حالا اگر 

)علیه  خواهی حرف را قبول کنی، از امام صادق  می
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پیش    السلام( ابابکر  و  عمر  آیا  کردند  سؤال 

پیامبرند؟ امام قسم خورد، فرمود: سلمان و اباذر  

ها  هستند. آن   )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  بپیش پیام

)صلی الله علیه  را بردند. این آشغالها که پیش پیامبر  

 مانند. نمی  و آله و سلم(

همین  من  بروم!  راه  قربانت  مدینه  در  که  جور 

می می گریه  میرفتم،  جان!  کردم.  زهرا  گفتم: 

اینجا به تو سیلی زدند. زهرا جان! اینجا بازویت  

اینجا طناب گردن علی  نرا شکست زهرا جان!  د. 

السلام( است؟    )علیه  خوب  مدینه  کجا  انداختند. 

گوید: الحمدلله، ما موفق شدیم مدینه رفتیم!  می

موفق   آیا  بفهمی؟  را  حرف  که  موفق شدی  آیا 
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را در قلبت قرار بدهی؟    )علیها السلام(شدی که زهرا  

  ا اینج   )علیها السلام(آیا موفق شدی که ببینی زهرا  

اینجوری شده؟ ناموس خدا را زدند. ناموس خدا  

را کشتند.  ناموس خدا  را شکستند.  بازویش  را 

 اینجا کشتند. 

 

گویی که خوب است، خوب است؟  چه چیزی می 

می  که  است  این  در  مثل  رکعت  دو  اگر  گویند 

یک   است.  خوب  کنی  نماز  جمکران  مسجد 

میلیون جمعیت زن و مرد با هم هستند، دارد  

شود. یک حرف را گفتند. تو  نازل می   عذاب خدا

ببین الان چه چیزی شده است. من به تمام شما  
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کنم. اگر آن موقع تأیید شده، بدان امروز  ابلاغ می 

امروز   شد،  تأیید  روز  آن  است.  شده  تکذیب 

تکذیب شد. تو باید تکذیب را بفهمی. اگر شما  

 تکذیب را با تأیید فهمیدید انسانید، اگر نه، نه.  

 

 دعا 
 خدایا! عاقبتمان را به خیر کن. 

 خدایا! ما را با خودت آشنا کن. 

 خدایا! ما را بیامرز.  

 خدایا! محبت اهل بیت به ما تزریق شود.  
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آنجا   تو هستیم.  رضا! ما همه مهمان  امام  ای 

هم گفتم امام رضا فرمود: یک مَلک مقرب هوای  

هر کدام از شما را دارد. اما خدایا! ما هم هوای  

را داشته باشیم. ما هم امام    )علیه السلام( رضا  امام  

 را به حجت خدا قبول کنیم.   )علیه السلام(رضا 

 

غریبی امام رضا، برای این است که  
 حرفش را قبول نداشتند 

! تو    )علیها السلام(خدایا! تو را به حق حضرت زهرا  

! ما مثل قوم    )علیه السلام( را به حق امام حسین  

نباشیم که امام    )علیه السلام(  و خویشهای امام رضا
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السلام(رضا   آن   )علیه  مثل  ما  نکردند.  قبول  ها  را 

 را قبول کردند.   )علیه السلام(باشیم که امام رضا 

گویم،  شما حساب کنید که این قبولی که من می 

  )علیه السلام( کم کسی قبولی دارد. اولاد امام رضا  

رضا    بودند و امام  )علیه السلام(، پیش امام رضا  

سان    را قبول نداشتند. شما هم همین  )علیه السلام(

هستید. اگر حرف من را قبول نکنید، من را قبول  

ندارید. هر کدامتان حرف من را قبول ندارید، من  

  )علیه السلام( را قبول ندارید. ببینید! پیش امام رضا  

گوید:  را قبول ندارند. می   )علیه السلام(، امام رضا  

است.   پسرم  یک  می این  باید  حالا  نه.  گویند 

رفش را قبول کنند[. توهین  شعبده باز بیاید ]تا ح
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رضا   امام  غریبی  دینم!  به  نیست.  بالاتر  این  از 

گوید که قبرش  این است. آن آقا می  )علیه السلام(

ها فاصله افتاده است.  طوس است و میان این

می است؟  افتاده  فاصله  مدینه  کجا  آن  گوید: 

زنند. چه  است. از این حرفها میاست و این اینج 

می  داری  که  گوییچیزی  چیست  حرفها  این  ؟ 

ائمه،  می است.  اتصال  همیشه  مؤمن،  زنی؟ 

 پیش هم هستند. 

اش مال  غریب است، غریبی   )علیه السلام(امام رضا  

این است که حالا امام را باید در بیابان ببرند. 

یک بیل به دستش بدهند. حرف شعبده باز را  

  )علیه السلام( ارند، قوم و خویشهای امام رضا  قبول د
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  )علیه السلام( ام را قبول ندارند. غریبی امام رضا  ، ام

 این است. 

 

قبول   را  حرفش  که  است  غریب  زمانی  مؤمن، 

نکنند. مگر نفر دور آدم جمع شود چیزی است؟  

نه، این نیست. نفر، درست است؛ اما نفر، باید  

د یک وجود  همه یک وجود باشند. شما همه بای

علی   بگویید  همه  السلام(باشید.  همه    ،  )علیه 

. همه بگویید حسین    )علیها السلام(بگویید: زهرا  

 آن وقت، یک وجود هستید.   )علیه السلام(
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به   شما  شدید،  اینجوری  اگر  بوجود«  »وجوده 

زمان   امام  وجود  به  السلام(دینم!  اتصال    )علیه 

صال  هستید. به وجود امام زمان! به وجودش ات 

کسی   وجود،  باشید.  داشته  وجود  اما  هستید. 

که تولی و تبری داشته باشد. عین اویس  است  

بشوید. آن وقت »وجوده بوجود« وجود شما به  

گوید  شود. چرا حضرت می ها وصل می وجود این 

وجود   آن  عضو  شما  یعنی  مایید؟  عضو  شما 

 هستید. قدر این حرفها را بدانید. 

 یر کن. خدایا! عاقبتمان را به خ

 خدایا! ما را بیامرز.  
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رض امام  یا  این خدایا!  هستند،  ا!  تو  مهمان  ها 

 نوازی کن. مهمان 

 خدایا! حاجتهایشان را برآورده کن.  

دهم از آن  خدایا! به حق جواد الائمه، قَسمت می 

دانیم و اگر از تو بخواهیم، ما  چیزهایی که نمی 

به  ها کند از آن را به شما و اهل بیت نزدیک می 

 ما بده. 

   یا علی 
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 ( )حضرت زهرا، اعتقاد 91مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

داند، زهرا  می   )علیه السلام( هر چه را علی  
 داند می   )علیها السلام( 

خواهد توجه به این رفقای عزیز، خیلی دلم می

خواهم از اول حضرت  نوار داشته باشید. من می 

بگویم تا آخرش. آخر ندارد، اما    )علیها السلام( زهرا  
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اینها که آخر ندارند:  خب  تا آخر مطلب؛ وگرنه   ،

امیرالمؤمنین  » نه  الآخر«،  هو  الاول،  )علیه  هو 

هم    )علیها السلام(]باشد؛ بلکه[ حضرت زهرا   السلام(

صفات دارد، زهرا    )علیه السلام(هست. آنچه را علی  

هم دارد. اینها با هم یک وقت نجوا    )علیها السلام(

بخمی اینها  اینکه  نه  یک  کنند،  هم  با  واهند 

را   چیزها  همه  اینها  بکنند.  ندانسته  صحبتِ 

کنند. روزی  دانند؛ اما خب، با هم صحبت می می

با حضرت امیرالمؤمنین    )علیها السلام(حضرت زهرا  

السلام( زهرا    )علیه  ]حضرت  داشتند.  )علیها بیتوته 

خواهی به تو بگویم چه  [ گفت: یا علی، می م(السلا

ده، )نه دنیا. دنیا که کسی  وقت اصلاً عالمی نبو
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کند؛ مگر اهل دنیا عقلشان نرسد که  تکیه نمی

عقلند وگرنه روی  روی دنیا تکیه کنند. آنها خلق بی

کنند. دنیا، مثل استخوان خوک در  دنیا تکیه نمی

خوره  سگ  علی، دهان  یا  گفت:  است.(    دار 

خواهم به تو بگویم که چه وقت اصلاً زمین  می

ه، نه خلقی، اصلاً وجودی در  نبوده، آسمان نبود 

وقت   چه  است،  نبوده  مکان  و  کون  این  تمام 

وجود شده، چه وقت ]خدا[ آسمانها را خلق کرده؛  

نه این آسمان. خدا آسمانهایی دارد، خدا کراتی  

 دارد. 

را  خدا  عظمت  نه  شناختیم،  را  خدا  نه    ما 

عالَم  نه  محدودیم.  شناختیم،  ما  دیدیم.  هایی 
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ره، یک »من« دارند. تو که  فقط بدبختهای بیچا 

»من« داری، این چیزها را نداری. برو با »من«ات  

سان زندگی کن تا بمیری. الحمد لله رفقای  همین

کنم که خدا  من، »من« ندارند. خدا را حمد می

ها یک  اینها را در ایران به وجود آورده است. این

وجودی هستند که به وجود آمدند. اینها غیر از  

ای خلق  وجودی  مردم  یک  اینها  هستند.  ران 

توحیدی هستند، یک وجود ولایت هستند. خدا  

مباهات   جلسه هستند،  این  در  که  جوانانی  به 

کند. خدا به جوانی که بلند شود و نماز بخواند  می

ن  گوید: ای ملائکه، ببینید ایکند، میمباهات می 

است. خدا   آورده  به من  رو  آرزویش  و  آمال  با 
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را   جوانها  می اینجور  ملائکه،  استقبال  ای  کند. 

قدری   یک  )اگر  آمرزیدم.  را  گناهانش  ببینید 

می  همین بگویم  شود.(  تند  تو  ترسم  که  سان 

امام زمان   هستی،    )عج الله فرجه(محبوب خدا و 

تو.   مقصد  هم  هستند،  تو  محبوب  هم  آنها 

خواهد رفقای عزیز این حرفها  دلم می انشاءالله،  

یک قدم بیا، صد قدم  گوید  را توجه کنند. چرا می 

آیم؟ )من هر چه که بگویم روایت و حدیث  می

می  نیامدی!  رویش  هم  قدم  یک  تو  گذارم.( 

روی!  بدبخت بیچاره! یک قدمت را رو به خلق می 

تو بدبخت  را مؤثر  از  تر، خودت؛ کسی که خلق 

 بداند. 
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اینکه  امیرالمؤمنین    نه  السلام(حالا  تعجب    )علیه 

زهرا   که  السکند  می   لام()علیها  است.  داند اینجور 

السلام( زهرا   می   )علیها  است.  خواهد  اینطوری 

تو   آنکه  تو.  هم  من  هستی،  من  تو  بگوید: 

می می من  می دانی،  من  آنکه  تو  دانم؛  دانم، 

داند، با هم  دانی. اما همه کس که این را نمیمی

کنند. اگر من با رفقا یک وقت یک  نجوا می   دارند

کنیم، نه اینکه بگویم  وا میحرف زدم، ما با هم نج

خواهم یاد او بدهم، این  فهمد و من میاین نمی

 نیست. اصلاً توی وجود من این حرف نیست.  

های خلق نیست که بگوید:  در نوشته 
 خلق نیستند«   )علیهم السلام( »ائمه  
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نها از اول با حضرت زهرا  حالا حسابش را بکن. ای

امیرالمؤمنین    ای بودند. یکی باعقده   )علیها السلام(

ای بودند، یکی با حضرت زهرا  عقده   )علیه السلام(

وقت این عقده رو به اهل بیت  . آن )علیها السلام(

امام حسن   با حضرت  شد؛  السلام( کشیده    )علیه 

ای عقده   )علیه السلام(ای شدند، با امام رضا  عقده 

امام حسین  ش با  السلام(دند،  عقده   )علیه  ای هم 

را کشتند؛ اما به دینم،    السلام( )علیه  شدند. حسین  

را کشت. اغلب    )علیه السلام(به آیینم، خلق، حسین  

نمی  هستند!  خلق  دنبال  مردم  که  این  فهمند 

کش است؛ اما  کش است، خلق، حسین خلق، آدم 
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که    خلقی که تأیید نشده است. ببین، این جوانها 

 روید؟  تأیید شدند که نیستند. کجا دنبال خلق می 

 م که در دامن توأم آسوده خاطر 

 دامن نبینید که در دامنش روید

 اصلاً نباید دامن خلق را ببینی. 

می  تکرار  را  حرف  این  زنده هستم  تا  کنم.  من 

بینم از اول که بشر جهنمی شد،  چرا؟ به دینم، می 

دنبال خلق رفت. آخرالزمان هم مردم دنبال خلق  

  گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا روند. میمی

کند؛ ]چون[ دنبال خلق رفتید، ملائکه تعجب می 

 روید. می
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کش  ند؟ چرا علی کش شدحالا چرا اینها حسین 

)علیهم  شدند؟ چرا امام رضاکش شدند؟ اینها ائمه  

را خلق حساب کردند. من الان در اتاقم    السلام( 

نشسته بودم. در این فکر بودم که در دنیا چه  

مفاتیح تا حتی  شما  الان  است؟  ببین،    خبر  را 

البلاغه   نهج  ببین.  را  اینها  ببین،  را  البلاغه  نهج 

در آن دست بردند.    درست است؛ اما یک قدری 

بینی اگر این حرف  شما ببین، اصلاً هر کجا که می

می هزار تومان  صد  من  خدا  بود،  )الان  دهم. 

داند صد هزار تومان هم دارم( که یکی در  می

تند؛ تا حتی  ها بگوید: اینها خلق نیساین کتاب 

نوشته   خلق  را  مفاتیح  چون  چرا؟  مفاتیح.  در 
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که بگوید اینها  های خلق نیست است. در نوشته 

 خلق نیستند.  

)علیها  اگر دنبال آنها که با حضرت زهرا  

خوب نیستند بروی، یک ذره هم    السلام( 
 را نداری!   )علیها السلام( محبت حضرت زهرا  

می  آتش  استمن  اینها خون  از  دلم  که    گیرم. 

می  اینها  دنبال  نشانم  شما  جا  یک  یعنی  روید؛ 

کت خیلی  که  شما  فلانی،  آقای  اب  بدهید. 

خوانید، شما که مطالعه دارید، شما که با این  می

کسی  کتاب  که  هست  کجا  هستید،  رفیق  ها 

بگوید اینها خلق نیستند، یکی هم بگوید، شرط  

کتاب  تمام  دارم  است؟  ولایت  را  عبادت،  ها 
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دین این دو تاست، اینها فرع دین    بینم. اصلمی

نیست، اینها نجات بشر است. به دینم، به آیینم،  

من مسلمان هستم، این حرفها، نجات بشر    که

کتاب  در  بشر  نجات  برو  است.  نیست.  ها 

 دنبالش! کجا نجات بشر توی این کتابهاست؟  

روید؟ هنوز هم  چرا تفکر ندارید و دنبال اینها می 

د. هنوز هم به حرف اینها این  رویدنبال اینها می 

دوید؛ مثل حیوانی که گرسنه  طرف و آن طرف می 

گر ولایت داشته باشی، سیر هستی،  است. تو ا

  )علیه السلام( احتیاج به جایی نداری. اگر تو علی  

تمام   مافوق  نداری،  جایی  به  احتیاج  داری، 

را داری، به    )علیها السلام(خلقت را داری. اگر زهرا  
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ق تمام خلقت را داری. دنیا که اصلاً  دینم، مافو

را نمی داریم  هیچ، من حرفش  کار  ما چه  زنم. 

بکنید؟  کنیم؟ مگر میمی اینها دل  از  شود شما 

نمی را  دلش  که  بَزک  از  بَزکی  ]بشر[  مگر  کنَد؛ 

بعضی  را  نباشید.  بَزکشان  من  کردند،  بَزک  ها 

دهم که بَزکشان این است؛  شویم. نشان می می

 رده است.  این بَزک ک

عزیز   زهرای  السلام(اگر  حساب    )علیها  خلق  را 

عادینمی زن  یک  مطابق  رفتار    کردند،  او  با 

دنبالشان   شما  که  آنهایی  کسی؟  چه  نکردند. 

آنهایی که  می را نگهدار.  امروز من  روید. خدایا، 

می  دنبالشان  دست  شما  هم  هنوز  روید، 
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نمی  را  اسمت  که  تو  هنوز  برنداشتید.  آورم هم 

رگت با آنهاست، آن یک رگت باید قطع شود  یک  

 و وگرنه به دینم، اهل جهنم هستی. اینقدر کربلا

مشهد برو که جانت بالا بیاید. کجا رفتی؟ یک  

دفعه رفتی، خب بس است، حالا به فقرا بده، به  

خانه بیچاره  اجاره  الان  که  است  ها  مانده  شان 

]بده[. الان به حضرت عباس، یکی است، بیچاره،  

خواهد یک خانه اجاره کند ندارد. ده خدا می بن

ک  روی؟ خب، ی خب، به این بده، کجا آنجا می

جا   به  دفعه  دو  آوردی،  جا  به  را  واجبت  دفعه 

به جا می آوردی، دوباره می  آوری!؟  روی واجبی 
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می  را  حرفهایم  عمرم  من  آخر  دیگر  من  زنم. 

 روید؟  هست. کجا می 

را باید    لام()علیها الس حالا جان من، حضرت زهرا  

داریم،   روایت  قرآن،  آیات  تمام  به  بشناسید. 

)علیها  محبت زهرا  گوید: اگر یک ذره  حضرت می 

، مادر ما، را داشته باشید، آتش جهنم به  السلام( 

نمی کار  معلوم  شما  هستید.  بهشت  اهل  کند، 

شود ما یک ذره هم نداریم. کجا یک ذره را  می

روی. ستند، می نداری؟ دنبال آنها که با او خوب نی

 تو نداری دیگر!  

را    )علیها السلام( خدا، صیغه عقد زهرا  
 خوانده است 
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و حضرت زهرا    )علیه السلام(الا امیرالمؤمنین علی  ح

)صلی  خواهند ازدواج کنند. پیامبر  می   )علیها السلام(

سلم( و  آله  و  علیه  استغاثه   الله  ]خدا  یک  کرد.  ای 

خود را  عقدش  صیغه  من،  رسول  م  فرمود:[ 

خوانم. به تمام آیات قرآن، این حرف حقیقت  می

را عقده کرده.   )علیها السلام(است. حالا آمده زهرا  

که بنده خدا    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

می خدا  خب،  ندارد.  مهر  چیزی  را  آب  گوید: 

زهرا   السلام()علیهحضرت  مهر  می  ا  را  نمک  کنم، 

زهرا   السلام(حضرت  این همه  کمی  )علیها  آیا  نم. 

بود،   آن  پیش  حواست  کردی،  غسل  رفتی 

زهرا   السلام(حواست پیش  هم هست که    )علیها 
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است؟ تا    )علیها السلام(این آب، مال حضرت زهرا  

حالا کردید که یک دور صلوات به روح حضرت  

ید؟ هر کدام از شما کردید بفرست  )علیها السلام(زهرا  

بگویم در    خواهید به شما نگاه کنم بگویید؟ می 

کدام یک از شما هست؟ شاید در یکی دو تا از  

خواهم بگویم که مستوره  شما باشد؛ آن هم می 

 است.  

عقد کرد. حالا اینها   )علیها السلام(حالا حضرت زهرا  

فهمد، نه انصار. نه  فهمند؛ نه مهاجر میکه نمی

آنها. ما یک جزئی می ما می  نه  فهمیم.  فهمیم، 

پا شده روضه حضر  زهرا  حالا  السلام(ت  را    )علیها 

می می تأیید  را  دیگر  یکی  تو  گیرد،  خاک  کند. 
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داری!    )علیها السلام( سرت! تو به دینم، کفر به زهرا  

زهرا   به  کفر  ایمانم،  السلام( به  برو    )علیها  داری! 

 مجلس را بگیر! خدایا، نگهم دار.  

می خ دائم  حالا  کند؟  چه  حالا  و ب،  آیند 

زهرا  می السلام( )عخواهند حضرت  بگیرند.    لیها  را 

زهرا  ]می  حضرت  مهر  شتر،  چندین  من  گوید:[ 

  )علیها السلام( کنم. نفهم! مگر زهرا  می   )علیها السلام(

فهمد، نه انصار.  دنیاپرست است؟ نه مهاجر می

چه کند؟ به    )صلی الله علیه و آله و سلم(حالا پیامبر  

نمی ول  اینها  خدایا،  کرد.  استغاثه  کنند.  خدا 

خدا    گفت:  به  استغاثه  رفتم  من  بگو  اینها  به 

امر خودم  کردم. خدا گفت: من ستاره  به  را  ای 
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می  کس  روانه  هر  خانه  بیاید؛  دنیا  در  که  کنم 

زهرا   السلام(رفت،  اینها    )علیها  حالا  اوست.  برای 

عه دیدند ستاره  گلاب زدند، چه کار کردند. یک دف

علی   خانه  در  و  پیدا شد  السلام( درخشانی    )علیه 

رفت. حالا اینها بغض کردند؛ هم بغض با زهرا  

)علیه  دارند، هم بغض با امیرالمؤمنین    )علیها السلام(

شو.  السلام( پا  جان،  علی  فرمود:[  ]پیامبر  حالا   .

زهرا   مهر  چیزی  یک  السلام(بالاخره  کن.    )علیها 

رسول   یا  را  گفت:  زرهت  گفت:  کنم؟  چه  الله، 

ی. روایت  کنبفروش. تو که به لشکر پشت نمی 

می شما  برای  حدیث  و  داریم،  زره  رفت  گویم، 

اساسی  کلاه  خلاصه  آمد  و  فروخت  را  خودش 
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عقد شده، ]عقدش[    )علیها السلام(]تهیه[ کرد. زهرا  

گویم:  مجدد است. مثل رفقا که دارم به اینها می 

می  ناگر  روی  برای  خواهید  نیفتید،  ظر 

توی   کنید، یک عقد هم  دخترهایتان یک عقد 

عقد مجدد    )علیها السلام(کنید. حضرت زهرا    مردم

می  ول  مگر  حالا  دست  شد.  مگر  حالا  کنند؟ 

 دارند؟  برمی

)علیه  اینها همیشه یکی با امیرالمؤمنین  

بغض و عداوت داشتند، یکی با    السلام( 
 )علیها السلام( حضرت زهرا  

 آمدند به جان خدیجه افتادند. تو که  خب، قبلاً 

ر مردم دارند با مال تو  این همه مال داری، بیشت
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کنند، اشخاصی است که صدها شتر  تجارت می 

می  تو  یتیم  مهر  محمد  زن  رفتی  آخر  چرا  کند، 

می  مذمت  را  او  دارند  حالا  بفرما،  کنند؛  شدی؟ 

نمی از  اینها  هم  است:  خون  من  جگر  فهمند. 

هم   اینها،  امروزیدست  دست  اهل  از  اما  ها؛ 

گویم،  نمی  جلسه نه، من اینها را به اهل جلسه

اهل جلسه مبرا هستند. این بنده خدا الان توی  

ها بوده است. الان پا شده و آمده کمکی به  کوه 

جلسه بکند. این نه، این، اهل جلسه است. هر  

هم   عقایدش  انشاءالله  است.  دور  هم  چند 

 مردمی نباشد.   ای باشد، عقایدش همجلسه 
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می  کار  چه  ائمه  حالا  تا  دو  السلاکنند؟    م( )علیهم 

هستند که در دل مادرشان حرف زدند. یکی امام  

السلام(حسین   می )علیه  دفعه  هر  »انا  ،  گفت: 

  )علیها السلام( العطشان، انا العطشان« فاطمه زهرا  

اش  پیش پدرش آمد. گفت: آخر، این بچه همه 

العطشان«،  می باز  من آب می گوید: »انا  خورم، 

به تو  گوید: »انا العطشان«. گفت: زهرا جان،  می

داند، نه اینکه  می   )علیها السلام(بگویم؟ حالا زهرا  

خواهد این کار افشاء شود. گفت: آخر،  نداند. می

کنند[. امت؛  امت او را در صحرای کربلا ]شهید می 

نه   آمریکاییها،  نه  انگلیسها،  نه  کافرها،  نه  یعنی 

 ، نه نصارا!  یهود
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تم:  ، داد زدم. گف)علیه السلام(» در حرم امام حسین  

حسین جان، چه کسی تو را کشت؟ نه یهود، نه  

را   تو  کسی  چه  ادیان،  نه  ارمنی،  نه  مجوس، 

 کشت؟ فهمیدی یا نه؟« 

را با حضرت زهرا   این کار  )علیها  حالا چه کسی 

کرد؟ خب، زهرا جان، عزیز من، او شفاعت    السلام( 

است. این کسی است که وقتی او را  امت من  

؛ مافوق دنیا، اگر  کشتند، تمام این دنیا که هیچ

من   این حسین  توسط  به  باشند،  داشته  کاری 

شوند. اشکی که برای او بریزند، اگر  آمرزیده می 

ریگهای   درخت،  برگهای  مطابق  آنها[  ]گناهان 

می  باشد،  بدعت بیابان  طرفدار  اما  گذار  آمرزم؛ 
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وگرنه است.    نباشید؛  مشک  مثل  اشکت، 

ستی  »بشرطها و شروطها، انا من شروطها« تو نی

کنی، تو محبوب گرفتی، محبوب تو  که گریه می 

زهرا   باید  تو  محبوب  است.  السلام( خلق    )علیها 

امام حسین   باید  تو  السلام( باشد. محبوب    )علیه 

تا   دو  رفتی.  تو شوهر  داری،  تو محبوب  باشد. 

نمی که  بگیری.  شوهر  گرفته  توانی  را  تو  خلق، 

را    ()علیها السلام است. گفت: به دیده منت. زهرا  

 شناختی؟  

آیند. )آخر، زایشگاه که  حالا گفت: به دیدنت نمی 

یادم   من  کنند.  کمک  را  زنها  باید  است،  نبوده 

کردند. حالا شاید شما  هست، زنها را کمک می 
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آییم. یک دفعه  هم بدانید.( گفتند: ما کمک نمی

نخور.   السلام(  )علیهازهرا   غصه  جان،  مادر  گفت: 

می  غصاینها  را  تو  زن  خواهند  چهار  بدهند.  ه 

یکی   است،  یکی حواء  است.  بهشت  در  مجلل 

آسیه است، یکی دختر عمران است، یکی مریم  

آیند. من در دنیا هستم،  است، به کمک شما می 

موقعی که باید اینجا بیایم و حضور داشته باشم؛  

نبودم، حضور  حالا  اینها    تا  بیایم،  مردم  حضور 

زن  برای کمک می  چهار  مجلله  آیند. یک دفعه 

)علیها  گویی؟ کجا زهرا  آمدند. آخر، داری چه می 

 را شناختی؟   السلام( 
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امیرالمؤمنین   با  یکی  همیشه  السلام( اینها    )علیه 

زهرا   حضرت  با  یکی  داشتند،  عداوت  و  بغض 

خواستید یکی  . اینها مثل شما که می )علیها السلام(

هم   آنها  بروید،  دنبالش  بیاید،  وجود  به 

مهمین بودند!  پیدا  ی جور  وقتی  یک  خواستند 

این   از  کنند. من دست  اذیت  را  اینها  که  کنند 

دارم. نجات بشر توی این است  حرفهایم برنمی

خواهید نجات پیدا کنید،  گویم. اگر می که من می 

یید. اینقدر امروز پیش امام  توی این حرفها بیا

گریه کردم که گفتم یک نواری    )علیه السلام(رضا  

خورد. خب، حالا اینها چه کار  باشد که به درد ب

امیرالمؤمنین  می با  اینها هم  السلام( کنند؟  ،  )علیه 
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بخل دارند. چرا؟   )علیها السلام( هم با حضرت زهرا 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  می   )صلی  کرد. تعریف 

زهرا  عایشه می  السلام(گفت: چرا سینه  را،    )علیها 

می  است،  رفته  که شوهر  ببیدختری  ن،  بوسی؟ 

می گفت:  چه  کند.  لعنت  را  عایشه  خدا  گوید؟ 

می که  موقعی  هر  را  عایشه،  بهشت  خواهم 

زهرا   سینه  کنم،  السلام( استشمام  را    )علیها 

را میان در و  استشمام می  کنم. حالا این سینه 

گذاشت؛ چنان فشار داد، گفت: »یا ابتا«،    دیوار

روید. چه کسی کرد؟ آنهایی که شما دنبالش می 

نماز  روزه آن  آن  آن حج خوانها،  آن  گیرها،  بروها، 

 روید؟ بروها، اینها بودند. کجا دنبال اینها می مکه 
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به    )علیها السلام( به تمام آیات قرآن، زهرا  
 من دست داده است! 

اش چه کار کردند؟ همه   السلام()علیها  حالا با زهرا  

گشتند، یک کاری به این زهرا  پی یک وقتی می 

گشتند که  ای پی وقت می د. عده کنن  )علیها السلام(

جدیدی   خیلی  چیز  این  بروند؛  کسی  دنبال 

نیست. وقتی شما از ولایت جدا شدید، ]اینچنین  

  )علیه السلام( ای بودند، امام صادق  شود.[ عده می

گف بود،  وارد  نشسته  نفر  چهار  سه،  الان  ت: 

شوند که اینها با قوزک بیعت کردند. مثل این  می

بود قدیم هم  قوزک مردم،  )یک  است  ند!  هایی 

کله  دیدم؛  من  چشمان  که  است،  بزرگ  اش 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5678 
 

این خرابه  توی  دارد.  مال صد  درخشانی  که  ها 

سال، دویست سال است، هستند( اینها بیعت  

یعت؛ یعنی  کردند. تو با چه کسی بیعت کردی؟ ب

خواهی. امروز، بیعت را برای  آن کسی که او را می 

او   شما  که  کسی  آن  کردم:  معنی  را  شما 

کار  می چه  عزیز  زهرای  این  با  حالا  خواهی. 

 کردند؟ 

می تعریف  دشمن  وقت  وقت  »یک  یک  کند، 

گوید تا زهرا  کند، می دوست. عایشه تعریف می 

السلام( مدین  )علیها  تمام  بود  نوری  یک  را  بود،  ه 

را   نور  آن  من  قرآن،  آیات  تمام  به  بود.  گرفته 

سی، نورش  را بشنا  )علیها السلام(دیدم. تو اگر زهرا  
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بینی. اینها یک چیزها نیست که پیش ما  را می 

نباشد. به دینم، نه اینکه نورش را ببینی، از نورش  

اما چشمی که جایی دیگری  استشفاء می  کنی؛ 

  )علیها السلام( هرا  نگاه نکند، چشمی که در اختیار ز

این   باشد.  ولایت  اختیار  در  که  مشامی  باشد، 

نمی  دیگری  چیز  همادیگر  آنها  ن فهمد.  که  طور 

را   اینها  انتظار  مؤمن  دارند،  خباثت  انتظار 

به    )علیها السلام(کشد. به تمام آیات قرآن، زهرا  می

گویم؛  من دست داده است. به دینم، راست می 

دیگری   جای  دست،  این  این  اما  باشد،  نرفته 

دست در اختیار باشد، این چشم، در اختیار باشد،  

]حض باشد.  اختیار  در  پا،  صیغه  این  زهرا[  رت 
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صیغه   یعنی  محرمیت؛  صیغه  خواند.  محرمیت 

است.   مهدی  این  حالا  است.  خوانده  ولایت 

میمی عمل  را  تو  وقتی  طرف  گفت:  آن  کردند، 

گفت: قلبش  گفت این چه کسی است؟ می می

  )علیه السلام( گوید: علی! آن قلبی که علی  می   دارد

تو  محرم است. قلب    )علیها السلام(بگوید، با زهرا  

این  می از  هنوز  تلویزیون.  ویدئو،  گوید: 

امام  صاحب بی برای  برنداشتید.  دست  مانده 

، برای ولایت، مشابه درست  )علیه السلام(حسین  

کنید. مگر عمر و ابابکر نکردند؟ مشابه درست  می

کردند؛ هفتاد هزار نفر مردم، دنبال مشابه رفتند.  

ه  روی؟ من؛ البت کن، تو کجا می درست ای مشابه 
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می  را  ابابکر  و  انتظار  عمر  الفرج،  انتظار  گویم. 

مردم  مشابه  دنبال  است؛  شده  مردم  دادن 

 روند، حالا ]حتی اگر[ قوزک باشد.« می

)صلی  حالا اینها حسابش را کردند، خدا به پیامبر 

آله و سلم(الله و  علیه  کرده است. خب،      نازل  قرآن 

یک قدری از آن را گفت، کسی اعتنا نکرد، حالا  

بنا شد مصحف را افشاء کند. اسم همه شما در  

مصحف نوشته شده است، اگر نوشته نبود، اینجا  

آمدید. آن نوشته، شما را اینجا آورده است. نمی

اگر   دیدند  اینها  کند.  افشاء  شد،  بنا  این الان 

ماند.  افشاء کند، هیچ چیز برای اینها باقی نمی

آنها بی به  دستشان  آخرالزمان  که  نیست    خود 
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نمی نمی کند.  رسد،  افشاء  مؤمن  که  گذارند 

گیرند که افشاء نکند. چرا؟ چون  جلویش را می 

را   آنها  ادعای  مؤمن،  آن  کند،  افشاء  که  وقتی 

می  جلوی  خنثی  چرا  گفتم:  شما  به  امروز  کند. 

می مؤم را  را  می ن  را  گیرند؟  آنها  حرفهای  بینند 

می  می افشاء  را  او  حتی  تا  چون  کند؛  کشند؛ 

هم  خوامی عزیز  زهرای  نکند.  افشاء  او  هند 

خواست مصحف را افشاء کند. اگر مصحف را  می

اینها افشاء می افشاء می  شدند[ آخر  کرد، ]همه 

غاصب که هستند، دشمن اهل بیت که هستند،  

رند، تمام اینها به غیر از امر است،  حب دنیا که دا

 خواست مصحف را افشاء کند.  خب، می
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)علیها  ت زهرا  با روایت و حدیث، حضر 

 را کشتند!   السلام( 
)علیها  تواند زهرا  حالا حسابش را کرد چطور می 

زهرا    السلام( و حدیث،  روایت  با  باید  بکشد؛  را 

السلام( روایت    )علیها  و  حدیث  دنبال  بکشد.  را 

)علیها ها نروید! به دینم، اینها مقصد زهرا  بعضی 

ه او  نیست ک  )علیها السلام(کشند. زهرا  را می   السلام( 

السلام(را بکشند، مقصد زهرا   کشند. را می  )علیها 

تو نقل می برای  روایت  او یک  تو دنبال  کند و 

)صلی  دوی. حالا چه کار کرد؟ از حرف پیامبر  می

)صلی  نکرد؛ حرف پیامبر    استفاده  الله علیه و آله و سلم(

را برای زهراکشُی قرار داد. آخر   الله علیه و آله و سلم( 
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پیا آله و سلم(مبر  وقتی که  و  علیه  الله  از دنیا    )صلی 

رفت، در ظاهر، اینها باید سه روز عزاداری کنند،  

مردم دیدن اینها بیایند، بگویند: زهرا جان، سرت  

کردند؟    سلامت، پدرت از دنیا رفت. حالا چه کار

عوض سرسلامتی به مغیره گفتند، پاشو برو به  

)صلی  بر  بگو بیاید جماعت. پیام  )علیه السلام(علی  

فرمود: اگر کسی جماعت نیاید،    الله علیه و آله و سلم(

بروید ببینید او چه گرفتاری دارد؟ ببینید، مریض  

اش برسید. این  پول است؟ به گرفتاریاست، بی 

زد.   کار  به  را  که  ]حدیث[  دیدید  شما  ]گفت:[ 

گفت. مغیره رفت.    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  
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لعنت را  مغیره  به    خدا  که  است  او کسی  کند؛ 

 زده است.   )علیها السلام(بازوی زهرا 

گفت:    )علیها السلام( حالا پاشد پشت در رفت. زهرا  

می  ریختند  چه  پدرم  روی  که  آبی  هنوز  گویی؟ 

ش تر است. برو بگو  )نگفت شستند.( هنوز جای 

کنیم، داریم  آوری می که ما داریم حرفها را جمع 

جمع  را  پدر  می وصیت  را  کآوری  قرآن  نیم، 

دفعه صدا  آوری می جمع  نیامد، یک  دید  کنیم. 

علی   بروید  پا شوید  السلام(زد:  بیاورید.   )علیه  را 

کنند؟ رفقای عزیز،  دانید دارند چه کار میحالا می 

حدیث  که  رکسی  میهایی  نقل  ببینید  ا  کند، 

کند یا نه؛ دنبال  خودش آن حدیث را عمل می
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را ع کند،  مل نمی آن کسی که حدیث و روایت 

 نروید. اول ببینید پرونده خودش چیست؟  

عمر به معاویه نوشت: معاویه، بدان  
، دیگر مصحف را افشاء  )علیها السلام( زهرا  
 کند نمی 

وباره پشت  د  )علیها السلام(حالا حرکت کردند. زهرا  

در آمد. گفت علی جان، من بروم آن سفارشها که  

شا آخر،  بگویم.  را  کرده  اینها  به  اینها  پدر  ید 

کرده   فراموش  کرده،  پدرم  که  را  سفارشهایی 

باشند. پشت در آمد، حرف زد. گفت: زهرا، در را  

می آتش  را  در  گرنه  و  کن  خلافت  باز  امر  زنم. 

ا جبرئیل  خیلی مهم است! گفتند: عمر، این در ر
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بوسیده است. این در، دری است که جبرئیل  می

گفت:  گرفته است. این در، تبرک است.  اجازه می 

تمام   به  است.  بالاتر  حرفها  این  از  خلافت  امر 

توانم بگویم. مردم هیزم آوردند  آیات قرآن، نمی 

و جمع کردند. سفری که من رفتم، آن در را دیدم،  

ای بود،  و لنگه ای است. اگر در، ددیدم یک لنگه 

زد. در یک  نمی  )علیها السلام(اینقدر لطمه به زهرا  

افشاء کرد؛ به معاویه    ای بود. عمر خودش رالنگه

  )علیها السلام( نوشت: ای معاویه، وقتی دیدم زهرا 

  )علیها السلام( پشت در است، یک فشار آوردم، زهرا  

گفت: »یا ابتا«، بابا جان، ببین، امت با من چه  

را صدا نزد. دید علی    )علیه السلام( کند؟ علی  کار می 
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خودش در ظاهر گرفتار است. گفت:    )علیه السلام(

ک ذره رقت کردم. یک دفعه یاد آن بغض علی  ی

هایش  افتادم. چنان فشار دادم، عضله   )علیه السلام(

دیگر    )علیها السلام(را  را خرد کردم. معاویه، بدان زه

نمی  افشاء  را  داند دیدم کند. )خدا می مصحف 

شد.   بلند  نفر  یک  ]بودند[  زیادی  جمعیت  یک 

ا  گفت: این کتاب مصحف است. قدر این کتاب ر 

برمی  را  کتاب  این  وقت  دارید،  بدانید. شما هر 

زهرا   مصحف  یاد  و  ببوسید  السلام( باید    )علیها 

قش را بخوانید و  بیفتید. نروید یک ورق، دو ور

 کنار بگذارید.(  
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را چه کار کرد؟ حالا وقتی    )علیها السلام(حالا زهرا  

این   شاید  آخر،  شد.  سقط  محسن  داد،  فشار 

ر ظاهر کوچک است،  شد؛ اما دمحسن امام می

زیر پا رفت. چرا؟ من دلیل دارم. اصغر عزیز هم  

را   قبرش  باید  دارد،  قبر  اما  است؛  بوده  کوچک 

زمان   فرجه()عامام  الله  کنار    ج  کند،  افشاء 

را    )علیه السلام(توانند علی  هاست. حالا نمی خیمه 

علی   گردن  آورند  طناب  یک  السلام( ببرند.    )علیه 

دادند. حالا هم او را هل می ]انداختند،[ چهل نفر  

دهند. یک وقت زهرا  را هل می   )علیه السلام(علی  

اول  که غش کرده بود، به حال آمد.    )علیها السلام(

را گرفت. نگفت: پهلویم،    )علیه السلام(سراغ علی  
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را شناختید یا    )علیه السلام(نگفت: محسنم، علی  

می  دیگر  کسی  شود،  دنبال  لال  زبانم  روید؟ 

روید؟ چهل  نم بگویم دنبال کدام علی میتوانمی

علی   السلام(نفر  می   )علیه  کِشند، یک عده هم  را 

می  زهرا  هل  ]حضرت  الس دهند.  سر  لام()علیها   ]

ریختند.   زمین  روی  اینها  همه  گرفت،  را  طناب 

رسد.  یک وقت عمر دید دارد به مقصدش نمی

را برگردانند، با خلیفه وقت    )علیه السلام(اگر علی  

کند. باید با خلیفه وقت، بیعت کند.  نمی   بیعت

زهرا   مغیره، دست  قنفذ،  دفعه گفت:  حالا یک 

 را کوتاه کنید.    )علیها السلام(
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چه کرد؛    )علیها السلام(داند با بازوی زهرا  خدا می 

را شکست. حالا باز هم    )علیها السلام(بازوی زهرا  

دارد. گفت: ای  دست برنمی  )علیها السلام(که زهرا  

 ،  خدا

 دستی ز پهلو و دستی ز طناب 

 دست دگر کجاست که حمایت ز حیدر کنم 

 را به مسجد بردند.   )علیه السلام(حالا علی 

آیات  »چند   تمام  به  رفتم،  مکه  که  پیش  سال 

، امام حسین  )علیه السلام(قرآن، دیدم امام حسن  

السلام( به  )علیه  در مسجد هستند.  زینب، همه   ،

بالا رفت و آمد. گفتم:  گریه آمدم. دو دفعه روحم  
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ای مسجد، خراب شوی. ای مسجد، خراب شوی  

را اینجا آورند. کاش    )علیه السلام(که با طناب، علی  

نمیخ در مسجد  ابابکر  و  بود  این  راب  که  آمد 

 فساد را به وجود بیاورد.« 

  )علیها السلام( یک عالَم در اختیار زهرا  
 است 

زهرا   السلام(حالا  ع  )علیها  کند؟  کار  )علیه  لی  چه 

از    السلام( در ظاهر گرفتار است. صدا زد: دست 

السلام(علی   می   )علیه  نفرین  گرنه  و  کنم.  بردارید 

نفرین   زهرا  هنوز  )خانمها،  است.  )علیها  نکرده 

شوید؟(  روید تجددی می را شناختید یا می   السلام( 

چه کسی است؟ یک عالَم    )علیها السلام(حالا زهرا  
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زهرا   اختیار  تا گفت    السلام( )علیها  در  است. حالا 

می جا  نفرین  از  ستونها  دیدند  دفعه  یک  کنم، 

شود. یک  جوری میحرکت کرد. مسجد دارد این

گفت: سلمان جان، به زهرا    )علیه السلام(علی    دفعه

بگو: نفرین نکنید و گرنه اینها همه   )علیها السلام(

 شوند.  شوند؛ طیور در جو هوا هلاک می نابود می 

السلام( نین  امیرالمؤم را    )علیه  طیور  دفعه  دو 

می  که  وقت  یک  کرد.  بیرون  سفارش  خواست 

می که  شبی  آن  بخورد.  بیاید؛  ضربت  خواست 

)علیه  ایت داریم این مرغها آمدند و دامن علی  رو

نرو. علی  گرفتند و می را می   السلام(  گفتند: علی، 

السلام( یا    )علیه  جان،  زینب  گفت:  برود.  باید 
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ا به آنها رسیدگی کن[؛ مبادا این  رهایش کن ]، ی

دارند  بسته زبان  اینها  بگذاری.  گرسنه  را  ها 

)صلی  کنند. آن وقت امت پیامبر  حمایت از من می 

 را کشتند.    )علیه السلام(، علی الله علیه و آله و سلم(

علی  را گرفت و آمد.    )علیه السلام( حالا دست علی  

السلام( زهرا  گریه می   )علیه  گریه    السلام()علیها  کند، 

کند. به دینم، اگر یکی با شما خوب نباشد،  می

آید. من با او خوب نیستم، از آن آدم خوشم نمی 

)علیه  کند؟ علی  چه کار می   )علیها السلام(حالا زهرا  

زهرا    السلام(  السلام(نگاه به صورت  کند، می   )علیها 

کند. بیند و گریه می ازویش را میکند. بگریه می 

گوید: اینها  کند. می بیند و گریه میی پهلویش را م
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از برای محبتی است که با من دارد. آن محبت،  

گریه    )علیها السلام(محبت خداست، حالا چرا زهرا  

  )علیه السلام( کند؟ یاد مصیبتهای امیرالمؤمنین می

 کند. افتد، او هم گریه می می

  )علیه السلام( د فدای علی  خواه تو نمی 
 ت نکن! باشی؛ تو مشابه درس 

چقدر   اینها  ببین  بروم،  قربانتان  من،  عزیز  حالا 

می دلشان  کشیدند.  ولایت  مصیبت  خواست 

دست برداشت؟    )علیها السلام( باشد. آخر، مگر زهرا  

  )علیه السلام( حالا آخرین نفر، خودش را فدای علی  

نمی  تو  دینم،  به  فدای  کرد.  )علیه  علی  خواهد 

نکن!    السلام(  تو مشابه درست  عزیز من،  باشی؛ 
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قربانت بروم، انشاءالله این نوار را گوش بدهید  

های اینها بیفتید. حالا به دینم، اگر  و یاد مصیبت 

کند، تمام این خلقت  گریه می   )علیها السلام(زهرا  

)علیها  دانید چرا؟ گریه زهرا  کند. آخر می گریه می 

است؟ چرا آمدند به امیرالمؤمنین    گیرعالم   السلام( 

)علیها به زهرا    )علیه السلام(گفتند: علی    م()علیه السلا

بگو یا شب گریه کند یا روز؟ وقتی زهرا    السلام( 

السلام( کرد، همه در و دیوار گریه  گریه می   )علیها 

ناراحت می می مدینه  اهل  گفت:  کردند،  شدند. 

]برو جای دیگر  ی گریه  زهرا جان، قربانت بروم، 

بود؛    کن[ حالا از مدینه بیرون رفت. یک درخت

گویند. من آن سال، آن  آنجا را بیت الاحزان می 
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درخت را دیدم، درخت را قطع کردند. یک وقت  

شده   چیز  قدری  ایشان  صورت  دید،  حضرت 

قطع   را  درخت  آمدند  جان،  علی  گفت:  است. 

می  گریه  دارد  است؟  خبر  چه  دنیا  کند،  کردند. 

کند. تمام عالم، منتظر رجعت  گریه می تمام عالم  

کنی،  ی مسلمان قلابی، آیا تو گریه میهستند. ا

نواز می یا می و  قلابی  روی ساز  اسلام  تو  زنی؟ 

گوید حمایت از علی  داری، نه اسلام! اسلام می 

کن.    )علیها السلام(کن، حمایت از زهرا    )علیه السلام(

ی  کنی؟ این چه اسلام تو حمایت از چه کسی می

اسلامی   چه  این  ابابکر،  عمر،  داری؟  که  است 

ست که تو داری که زهراکشُ است؟ حالا هفتاد  ا
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هزار نفر دنبال زهراکشُ رفتند. جگرم آدم کباب  

 است.  

گویم: خدایا،  به تمام آیات قرآن، گاهی وقتها می

معلوم   من  دارد،  جان  تا  هفت  حیوان  آن  اگر 

]اینها[    میرم. دیدندنیست چند تا جان دارم، نمی

السلام(زهرا   باز    )علیها  کشتند،  خوشمزه  را  هم 

ها رفتند این کار را کردند! پیش  است: جماعتی 

از ظهر بود. یک دفعه مؤذن عمر اعلان جماعت  

را کشتند    )علیها السلام(کرد، به جماعت رفتند. زهرا  

السلام(و به جماعت رفتند. تو امر زهرا   را    )علیها 

روی. این مسجدها  یکشی و توی مسجدها م می

همه  تو  که  است.  تعریفی  همان اش  ها مشابه 
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تو مشابه   دینم،  به  کنار.  برو  عزیز من،  هستی. 

می کجا  هستی.  میهمان  کار  چه  کنی؟  روی؟ 

هم   آخرالزمان  بودند؛  عبادتی  ]آنها[  آرام.  آرام، 

از   نیست  خبری  هیچ  عبادت؛  و  سواد  گفتم: 

 ولایت. 

هیچ موثری  یک »لا اله الا الله« گفتم؛  
 دانم را مؤثر نمی 

دخترت  و  زن  ]درس  »تمام  بروند،  همه  ان 

می  مگر  نفر  بخوانند![  یک  به  ما  گفت؟  شود 

آنجا می  اینها  نیامد.  گفتیم:  روند، دیگر مجلس 

شود گفت؟ آمده اینجا من تاییدش کنم.  مگر می 

کنم؟ تو تکذیبی، من  مگر من کسی را تأیید می 
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کنم،  ید را تأیید می کجا تو را تأیید کنم؟ من تأی

کنم. این را بدانید. هیچ    نه اینکه تکذیب را تأیید

کس ندارم. چرا؟ یک »لا اله  رودربایستی از هیچ 

نمی  مؤثر  را  موثری  هیچ  گفتم؛  الله«  دانم. الا 

هیچ کدام از شما مؤثر نیستید. این حرفها که  

خواهم خودتان نجات پیدا کنید. چرا؟  زنم می می

هم گفت: یک »لا     علیه و آله و سلم()صلی اللهپیامبر  

کنید. »لا اله الا  الله« بگویید نجات پیدا می   اله الا

الله« یعنی کسی را نباید مؤثر بدانید. اما به دینم،  

اینقدر دعا کردم که   زیارت،  آیینم، الان رفتم  به 

سالم   و  خدایا، صحیح  دار.  نگه  را  اینها  خدایا، 

ه خیر کن. امام رضا  بیایند. خدایا، عاقبتشان را ب
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السلام( ا)علیه  کن.  کمک  می،  خودت  کنی،  گر 

مستجاب  نمی دعایشان  اینها  کن.  کمک  کنی 

شود. خدایا، جوانهایی که زن ندارند، به اینها  می

زن بده، دینشان را نبرد. خدایا، اینها را رستگار  

گفت تو وکیل    )علیه السلام(کن. گفتم: امام حسین  

ما را وکیل خودت قرار  ما هستی، تو خودت هم  

یم: یک چیز به ما بگو که  بده. در اینها وکالت کن

خواهم اینجور وکیل  به اینها یاد بدهیم. من می

و   القاء  بده،  یادم  بگو،  به من  بشوم. یک چیز 

را   وکالت  این  من  بدهم.  اینها  یاد  افشاء، 

امام حسین  می السلام(خواهم. مگر  نگفت    )علیه 

می است.  من  وکیل  را  ایشان  صحن  خواهی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5702 
 

  )علیه السلام( که علی    تعمیر کنی، برو اجازه بگیر؟ تو

)علیه  خواهی صحن را نجس کنی. علی  نداری، می 

می   السلام( وکیل  که  علی  داری  بیا  )علیه  شوی. 

)علیه  داشته باش. از همه جا ببُر، بگو علی  السلام( 

 .« )علیها السلام(، بگو زهرا السلام( 

ب داشته  اصل این است که یک محبو
 باشد   )علیه السلام( باشی؛ محبوبت علی  

گوید: این زهراکش،  کنم: حالا میحالا اشاره می 

باش!   داشته  انصاف  دنبالش!  برو  است،  برادر 

رحم داشته باش! اینها دیگر جماعتی شدند. زهرا  

السلام( می   )علیها  جماعت  به  کشتند،  روند؛ را 

الله علیه و آله )صلی  خواهند ثواب کنند که پیامبر  می
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شما اصل را    گفت: جماعت، ثواب دارد. تا  و سلم(

نمی  فرع  به  پی  را  نبینید،  حرفم  امروز  برید. 

زنم. به تمام آیات قرآن، تا اصل را نبینید، شما  می

کنید. باید شما اصل را  در فرع نجات پیدا نمی 

 ببینید.  

می  ایشان  این  الان  اصل  چیست؟  اصل  گوید 

داشته باشی؛ محبوبت علی  است که یک محبوب  

دهنده کل خلقت  نجات باشد؛ یعنی    )علیه السلام(

السلام(علی   کسی    )علیه  چه  دنبال  دیگر  است. 

روید؟ قربانتان بروم، باید او محبوبت باشد.  می

)علیه  حالا وقتی او محبوبت شد، تو محبوبت علی  

گذارد. شد، حالا مقصد را در اختیار تو می   السلام( 
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دهد؛ حب خودش را به تو می مقصد چیست؟  

را داری. حرف قشنگ  اما اگر نباشی، تو بغضش 

 است. بیا قربانت بروم، محبوب دیگری نگیر.  

)صلی الله علیه و  اهل تسنن، امر رسول الله  

کنند، ما حرف  را اطاعت نمی   آله و سلم( 
را اطاعت    )صلی الله علیه و آله و سلم( رسول الله  

 کنیم نمی 
بروم،   به  قربانتان  حرفها  که  امیدوارم  انشاءالله 

اثر کند. گفتم این شما  امر    ،  آنها  بگویم:  را هم 

الله   سلم(رسول  و  آله  و  علیه  الله  اطاعت    )صلی  را 

)صلی الله علیه و آله و  کنند، ما حرف رسول الله  نمی

نمی  سلم( اطاعت  همانها  را  مشابه  ما  کنیم. 
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جوری است مشابه است، من  هستیم. هر که این 

خواهی باش،  ر به این کارها ندارم. هر که می کا

حرف  می من  را  اهل  م  آنها  بروم،  قربانتان  زنم. 

الله   رسول  امر  سلم( تسنن،  و  آله  و  علیه  الله  ،  )صلی 

السلام( امیرالمؤمنین   امر    )علیه  ندارند.  قبول  را 

امیرالمؤمنین   الله،  السلام(رسول  ما    )علیه  است؛ 

صیت پدرت را  حرفش را قبول نداریم. چرا تو و 

علیه و آله    )صلی اللهکنی، به وصیت پیامبر  عمل می 

کنی؟ به قدر پدرت، به وصیت  عمل نمی   و سلم(

آله و سلم(پیامبر   عمل کن. ]عمل[    )صلی الله علیه و 

گویند  آیند و میکنند دیگر. الان پیش من می می
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خواهند  پدر ما اینجوری وصیت کرده است، می 

 عمل کنند.  

زنم. حالا وقتی  در جهان حرف می اما من یک  

گفت: آخرالزمان،    لیه و آله و سلم()صلی الله عپیامبر  

این  می علماء  این جوری  مردم  جوری  شوند، 

میمی درست  اشجع  دنبالش شوند،  و  کنند 

شود. بنا  شود، شر خیر می روند، خیر، شر می می

گویم.( ]سلمان[  کرد گفتن. )حالا من این را می 

نوح، چها نود سال  گفت:  کرد،  ر هزار سال عمر 

)صلی  دیم، چه کنیم؟ پیامبر  تبلیغ کرد. اگر ما بو

سلم( و  آله  و  علیه  ترک  می  الله  واجبات،  گوید: 

محرمات، انتظار الفرج، به خیر و شر مردم شرکت  
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نکن. خیرشان شر است. عمر هم داشت کار خیر  

کنند! باز هم  کرد! آخرالزمان هم کار خیر می می

دنبال را  برو  امر  او  است.  خون  من  جگر  شان! 

)صلی الله علیه و آله  حرف پیامبر    کند، تواطاعت نمی 

خواهی  کنی. تو آنها را می را اطاعت نمی   و سلم(

می  گوسفند  آنها  برای  می که  من  و  کشی.  دانم 

دهی خواهی که پول می گویم. تو آنها را می می

با همان  بکشی. خب،  آنها  برای  گوسفند  ها که 

مح  می هم  ]می شور  حالا  استاد  شوی.  گوید:[ 

هستم!   دانشگاه  دانشگاه  استاد  تو  دینم،  به 

را   کارها  این  که  نفهمی هستی  استاد  نیستی، 

 کنی!  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5708 
 

خواستیم بیاییم، تا سه تا گوسفند  »وقتی ما می 

هم   سیدها  به  دادیم.  کوچه  تمام  به  کشتیم، 

شد دادیم. دو تای از اینها اینها عقیقه بودند، می 

سیدها داد. من به قربان این حاج ابوالفضل    به

میدوارم همه چیز خدا به او داده. خدا به  بروم. ا

او عمر داده، به شما هم بدهد. همه اینها را تا  

یک   دیدم،  رفت،  وقتی  این  بودند.  برده  کجا 

ساعت و نیم است در باران دارند گوشتها را به  

دانم برای یک شب را  دهند. حالا نمی مردم می 

که   هم  حالا  برداشتم.  را  شب  دو  یا  برداشتم 

هم  خواستمی را  اینها  بروید  گفتم:  بیایم،  م 

بخورید. این آدمی که گوسفند داده، الان کسی  
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می  دل  که  است،  شده  خوش  زنش  دل  خورد، 

  )علیه السلام( اش خوش شده است، امام رضا  بچه 

گوید: دل یکی را خوش کردی، از زیارت من  می

ای است.  دادید، دل چند  بالاتر  که  ن گوسفندی 

هم از این کارها بکنید.    نفر را خوش کردید. باز

گویید؟ باز هم توی امر باش. حرف من  چه می 

آخرش این است. بیا توی امر باش، نه توی خلق.  

 بیا از خلق برو بیرون.« 

پرستی  پرستی، خیلی بهتر از خلق بت 
 است! 

الله،   کلام  جزء  سی  به  قرآن،  آیات  تمام  به 

پرستی است؛ چون  پرستی خیلی بهتر از خلق بت 
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پرستی،  خواهد، اما خلق ی یک توبه می پرستبت 

چند نفر را کشته است، چند نفر را گمراه کرده،  

پرستها حالا تو با او شریکی. حالا برو. برو به بت 

پرست نجات پیدا کرد. بودند دیگر.  بخند! آن بت 

پیدا   نجات  بودند  ابراهیم  زمان  که  کردند.  آنها 

می  را  ابراهیم  خدا  او  مگر  بسوزاند؟  خواست 

پرستها بیایند مثل ابراهیم شوند.  خواست بت یم

بت  خدا  قسم،  آیینم  به  دینم،  را  به  پرستها 

دین  می به  بدعت  که  کسی  آن  اما  خواهد؛ 

نمی می را  می گذارد  فقط  برود خواهد،  خواهد 

خواهم بکنم! من  توی جهنم. حالا بگو چه کار می

می امرو را  حرفم  میز  را  او  به  زنم.  که  خواهد 
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خواهد. چرا؟  ها را می پرست ؛ اما بت جهنم ببرد

پرست در آتش انداخت.  ابراهیمش را برای بت 

که  پرست ای بت  ابراهیم شوید  بیایید مثل  ها، 

می  که  چیست  بت  این  بیا  نسوزید.  پرستید؟ 

خداپرست شو. چقدر مردم بعد از ابراهیم دیگر  

ها را خراب کردند، آمدند،  کده د؟ بت بت نپرستیدن

 این طرف بیاییم که نسوزیم.  گفتند: ما هم 

کند؟  قربانت بروم، عزیز من، ببین خدا چه کار می

آتش   که  چیزی  یک  دیدم،  را  آتش  من  حالا 

میمی زبانه  آتش  دائم،  هم  گیرد،  آنجا  کشد، 

می  می آتش  آتش  هم  آنجا  آتش  گیرد،  گیرد؛ 

بوده است. خدا حاج    است، دوازده فرسخ آتش
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دفعه ]خدا[    شیخ عباس را رحمت کند، گفت: یک

نمی سلامت  اگر  سلامت.  و  سرد  گفت،  گفت: 

مرد. ای آتش، ابراهیم را نگه  ابراهیم از سرما می 

دارد؛ ولایت   نگه  را  آتش  ابراهیم  اینکه  نه  دار. 

می  خاموش  را  آتش،  آتش  ای  کجایید؟  کند. 

ب  نسوزان.  را  ابراهیم  کن،  دینم،  خاموش  ه 

 مرد. گفت: وگرنه از سردی میمی

السلام( )علی»علی   در    ه  نگفتم  من  مگر  چیست؟ 

جهنم   تمام  آیینم،  به  دینم،  به  پریدم،  جهنم 

این سینه  هایش یک مقدار  خاموش شد. فقط 

اینکه علی   السلام(سیاهی بود. نه  ، آتش را  )علیه 

کند. خاموش کند، دوستش آتش را خاموش می 
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تان شد یا نه؟ اگر  روید؟ حالیی دنبال چه کسی م

تو آتش خاموش کنی. دنبال    ولایت داشته باشی،

 روی؟« چه کسی می 

واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج،  
به خیر و شر مردم شرکت نکن؛ خیرش،  

 شر است 
به قول آقای مهندس، آرام، آرام، آرام، آرام باش.  

ویی گفتم، این نیر  )علیه السلام(اینقدر به امام رضا  

که جوانها دارند خرج امر خودت شود. خرج امر  

، نه نیرویمان را خرج خلق کنیم، نه نیرویمان  کن

را خرج شهوت کنیم، نه نیرویمان را خرج غیر امر  

روی؟ یادت  کنیم. چند سال است که داری می 
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آید که صورتت مو نداشت. قربان آن موقع  می

  گفتی علی. حالا که پیرمرد که مو نداشت و می 

تان  کنم. حالی گویم مشابه درست می شدم، می 

چه گفتم یا نه؟ خب، بیایید حرف پیامبر  شد من  

و سلم( آله  و  علیه  الله  واجبات،    )صلی  کنید:  قبول  را 

ترک محرمات، انتظار الفرج، به خیر و شر مردم  

شرکت نکن. خیرش شر است. چرا؟ آن موقع هم  

الله علیه و  )صلی مردم دنبال خیر رفتند، حالا پیامبر  

ر آن زمان  گوید هر چه دهم به شما می   آله و سلم(

می  آخرالزمان  در  شما  شده،  به  حالا  شود. 

خیر  می دنبال  که  نباشید  آنها  مثل  شما  گوید: 

را بکشید. والله، خیلی،    )علیها السلام(بروید و زهرا  
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خوب   خیلی  فهمیدنش  اما  است؛  خوب  حرف 

عدا ولایت،  گفتم:  شما  به  الان  لت،  است. 

سخاوت. اینها را خلق حساب نکنید، دنبال خلق  

و پدرش، به زهرا    )علیها السلام(نرو. به زهرا    هم

السلام( رستگارید.    )علیها  شما  اطهرش،  قرآن  و 

بدبخت  اما  کنید.  قبول  را  تا  پنج  ترین همین 

می  خلق  دنبال  که  است  این  روند. مردم 

ابابکر این بود  بدبخت  ترین مردم، زمان عمر و 

جوری شدند. آن وقت  ه دنبال خلق رفتند، این ک

شود،  : هر چه که در زمانهای آن موقع می گویدمی

 شود. در این زمان هم می 
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حالا مواظب باشید اگر یک زمانی آمد و بالاخره  

این  زمانی  کسی  نروید.  دنبالش  شد،  جوری 

این می که  می شود  هنوز  جوری  دارم  من  شود 

دهم. یک وقت در این  نشده به شما آگاهی می 

دهم. می شود. من دارم به شما آگاهی  زمان می 

جوری  اگر در این زمان شد و یک نفر آمد و این 

 نروید.  شد، دنبالش 

 دعا 
 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن  

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن  
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گفتم:   خدا[  ]به  من  اما  بده؛  عمر  ما  به  خدایا، 

عمری که بخواهم دنبال خلق بروم، آن را قطع  

با سلامت، عمری است که علی   یه  )علکن. عمر 

داشته باشد،    )علیها السلام(داشته باشد، زهرا    السلام(

السلام()عحسین   داشته    لیه  مؤمن  باشد،  داشته 

باشد؛ آن عمر، سلامت است، وگرنه آن عمر، غیر  

 سلامت است.  

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خدایا، ولایت به ما القاء شود. 

القاء شد، خودت نگهدار ولایت   خدایا، حالا که 

 باش.  
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تو را قسم    )عج الله فرجه(ایا، به حق امام زمان  خد

دهم، ما در مقابل ولایت کرنش کنیم. قدرت  می

امام   به  بخواهیم.  آنها  از  باشیم، قدرت  نداشته 

گفتم: این قدرتی که داریم، صرف    )علیه السلام(رضا  

)علیه  قدرت کنیم. یعنی قدرت تمام قدرت، علی  

زهرا    السلام(  کنیم،  او  صرف  السلام( )علاست،    یها 

)علیه  کنیم، حسین    سلام()علیها ال است، صرف زهرا  

است، صرف او کنیم. مؤمن واقعی است،    السلام(

گوید: صرف او کنیم. چقدر ]برای[ این مؤمن می 

می  دروغ  نخواهید،  را  او  را  اگر  او  گویید 

 خواهید.  می
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کنند،  گوید: به مؤمن توهین می در آخرالزمان می 

شود، آن وقت عذاب  ی میمؤمن یک قدری منزو

اگر در شهری یک  چرا؟ می شود.  نازل می  گوید 

شما   حالا  است.  ایمن  شهر  آن  باشد،  مؤمن 

خودتان   باشید،  مؤمن  خودتان  است  ممکن 

شما   کلام  باشد،  ایمن  شما  قلب  باشید،  ایمن 

نتیجه شما   باشد،  ایمن  رفتار شما  باشد،  ایمن 

ولایت   باشد،  مطلق  شما  سخاوت  باشد،  ایمن 

امیدوارم هم ش انشاءالله  باشد.  ه شما  ما مطلق 

داند از دست همه  جور باشید. من خدا میهمین

من   به  خدمت  یک  حالا  هستم.  راضی  شما 

 کنید، اینقدر شرمنده هستم که نگو.  می
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امیدوارم خدا شما را در همین عقیده نگه دارد.  

آنکه   شر  از  و  شیطان  شر  از  خدا  که  امیدوارم 

بیاورم، شما را حفظ کند.    خواهم اسمش رانمی

خیلی بچه دارد؛ اما یک برادر پیدا    الان شیطان

تا   است.  هماهنگ  هم  برادرش  است،  کرده 

دنبال  می نه  بروید،  شیطان  دنبال  نه  توانید 

 برادرش. )صلوات(  

   یا علی 

 ارجاعات 
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 92اربعین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

مقصد متقی این است که  تنها  
 خواهد شما رستگار شوید می 

بود. آن    )علیه السلام(یک نفر بود مرید امام صادق  

اوباش   قدری  برادرش  داشت،  برادر  یک  وقت 

بود. رفت بردارش را نصیحت کرد و بالاخره او  

هم به قول ما یک پالتو بلندی پوشید و خودش  

  نشان داد. آن وقت برادرش خبر   را ظاهر الصلاح

صادق   امام  به  را  السلام(خوشحالی  داد.    )علیه 

بود، خوب شد و   بد  که  برادرم  آقا جان،  گفت: 
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توبه کرد. امام فرمود: اگر خوب شده بود در بلخ  

نمی  واقع  قضایا  بلخ  آن  تا  فرسخ  صدها  شد. 

است. در بلخ یک دریاچه بود. کنار بلخ با یک  

  د. ببین، امام خبر دارد. گفت: زنی دوستی کرده بو

شد. چه خبر است؟  در بلخ آن قضایا واقع نمی

امام   از شما  را به حضرت عباس، کدام یک  تو 

فرجه(زمان   الله  می   )عج  اینطور  همه  را  شناسید؟ 

)عج الله  شما پی کارتان هستید. آیا ما امام زمان  

 شناسیم؟ را اینطور می   فرجه(

آیند تصفیه  نجا میخواهد آقایانی که ایدلم می

شود. ببین، چقدر  شوند. مثل آبی که تصفیه می

خوب است؟ یعنی شما کرُ شوید، نه اینکه نجس  
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از   را  این توقع  را پاک کنید. من  شوید، نجس 

شما   همه  که  امیدوارم  الله  انشاء  دارم.  شما 

همین سان باشید. خواست متقی مثل خواست  

دوازده ف   این  است،  معصوم  چهارده  قط  امام، 

خواهد شما هدایت شوید، هیچ نظر  دلش می

متقی   که  کنید  حس  اگر  شما  ندارد.  دیگری 

 اینطوری است، خوب است. 

ببین، این دو نفر نگذاشتند امیرالمؤمنین علی،  

یعسوب الدین، امام المبین، حجت خدا، وصی  

این کند.  هدایت  را  مردم  الله  هر  رسول  ها 

گویند می یک دستوراتی داشتند، مثلاً  کدامشان  

رضا   السلام(امام  را    )علیه  رزق  است.  رزق  رزاق 
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می  امیرالمؤمنین  تقسیم  السلام(کند.  هم    )علیه 

وقتی   حالا  کند.  هدایت  را  مردم  بود  آمده 

گذارد  خواهد در ظاهر از دنیا برود، خدا نمیمی

با دل پر غصه برود. حالا جبرئیل به او کمک کرد. 

)علیه  ئیل، علی  ه شد به جبرئیل، یا اخا جبراشار

را کشتند. جبرئیل به تمام این دنیا و شاید    السلام( 

ارکان خدا شکست؛   این خلقت گفت:  تمام  به 

امیرالمؤمنین   السلام(یعنی  خداست؛    )علیه  ارکان 

می  که  شما  خداست.  مقصد  ارکان  یعنی  دانید 

آن  حالا  بالاست.  بودند  خیلی  جهنم  در  که  ها 

السلام امیرالمؤمنین    بغض گناه    ()علیه  نداشتند، 

کرده بودند و به توسط گناهشان در جهنم رفتند،  
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ها مخلد نیستند، اهل جهنم هستند. به همه  آن 

ها اهل جهنم یک دفعه این ندا رسید، تمام آن 

ها را  توبه کردند و ضجه کردند و خدا همه آن 

  گوید اول ماه چقدر آمریزده نجات داد. اینکه می 

ماه به قدر همه    شود، وسط ماه چقدر، آخرمی

ها دائم دیگر در جهنم  شود، این ماه، آمرزیده می 

امیرالمؤمنین  نمی دفعه  یک  حالا  )علیه  سوزند. 

پروردگار    السلام( به  الکعبه«  رب  و  »فزت  گفت: 

کعبه؛ یعنی به خدای کعبه رستگار شدم؛ یعنی به  

 مقصدم رسیدم. 

جور است.  هم همین به تمام آیات قرآن، متقی  

است که شما رستگار شوید. هیچ    مقصدش این
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پیامبر   ببین،  آله و  مقصدی ندارد.  و  علیه  )صلی الله 

)صلی الله علیه و آله و  چه چیزی گفت؟ پیامبر    سلم(

او  وقتی می   سلم( به  برود، خدا  از دنیا  خواست 

فرصتی داد و ایشان صحبت کرد. گفت: مردم،  

ی من را به رسالت امر  وقتی خدای تبارک و تعال

ها بود،  شما چطور بودید؟ آب شما از چاله کرد،  

گوشت شما مار و موش بود، حالا چطور شدید؟  

ترین مردم شدید. همه گفتند: بله. گفت:  اعیان 

نمی رسالت  مزد  هیچ  »ذوی  من  فقط  خواهم، 

های من  القربی« من را احترام کنید؛ یعنی بچه

گوید: می   لیه السلام()عرا احترام کنید. امام صادق  

گفته بود بدترین    )صلی الله علیه و آله و سلم(یامبر  اگر پ
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این  بکنید،  را  پیامبر  ها عوض سفارش اذیت  ها 

 اذیتی نبود که نکردند.  )صلی الله علیه و آله و سلم(

جور است. دلش  به تمام آیات قرآن، متقی همین

خواهد شما  ریزد، دلش میخون است. اشک می 

گفت:    یه و آله و سلم()صلی الله علشوید. پیامبر    رستگار

خواهم، ما که رسالت نداریم. من  مزد رسالت نمی 

الان هشتاد و چهار پنج سال است که دارم داد 

خواهم، فقط  زنم. هیچ چیز هم از شما نمی می

می  تقوا؛  تقوا  پرهیزکاری،  یعنی  تقوا؛  خواهم. 

ما  خواهد همه شیعنی امر اطاعت کردن. دلم می

 همین سان باشید.  
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دا برای شما پیام داده. من پیام خدا را  حالا خ

گوید: اگر بخواهید شما را هدایت  گویم. می می

و  می آورده  وجود  به  مشکل  ما  برای  این  کنم. 

می  احترام  را  )شما  ندارید.  توجه  کنم،  شما 

نمی نمی ندارید.(  گویم  توجه  الله  انشاء  فهمید، 

شوی، باید مثل آن گدا  چرا؟ اگر بخواهی رستگار  

و گفت:   )علیه السلام(آمد پیش امام حسن    باشی.

بچه  ندارم،  هایم چیزی  حسن جان، من چیزی 

امام   ندارم.  چیزی  فقیرم،  من  گفت:  ندارند. 

فروشی. گفت:  فرمود: آیا ولایت ما، خانواده را می 

نزن، جان می را  ولایت  را  حرف  ولایت  و  دهم 

ا به من بدهی ولایت  فروشم. اگر تمام دنیا رنمی
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نمی  فقیر،  را  این  خب،  نزن.  را  آن  حرف  دهم، 

ولایت را خواسته، امام به او گفت: تو تهیدست  

علی   نیستی.  فقیر  السلام(هستی،  داری،    )علیه 

داری،    )علیه السلام(داری، حسین    )علیه السلام(حسن  

السلام(زهرا   نداری.    )علیها  گناه  داری،  تقوا  داری، 

 اینطور هستیم؟   کدام یک از ما

جور که الان شما مهندسید،  روم، همین قربانتان ب

که   این هستید  فکر  به  معدن هستید،  فکر  به 

کاری   یک  را هم  تفکر  باشد،  کارگرتان چطوری 

در   را  تفکر  کنید.  فکر  مقدار  یک  کنید،  حساب 

کارهایم   در  را  تفکر  من  بیاورید.  کارهایتان 

بآورده  تفکر  کارهایت  در  اگر  تو  یاوری،  ام. 
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رنمی مردم  زمین  بگیری.  روی  را  مردم  ملک  ا، 

می  داری  کار  بروم، چه  کجای  قربانت  ای کنی؟ 

رفیق؟ من به جرأت قسم خوردم که من هم هیچ  

ای گرفتید،  خواهم. شما اگر میوه چیز از شما نمی

چیزی گرفتید، پولی گرفتید، این چیزها، در خزانه  

، اما من  رود. به من که مربوط نیستخودتان می 

می  تشویق  را  آن کشما  از  قیامت  فردای  ها  نم. 

 نیستید که پشت دستتان را دندان بگیرید.  

اغلب این مردم نه به قیامت اعتقاد  
 دارند، نه به رجعت 

به تمام آیات قرآن، اغلب این مردم نه به قیامت  

اعتقاد دارند، نه به رجعت. اصلاً در دایره قم، من  
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بودم. منبری نیست که    از اول عمرم پای منبرها

او صحبت نکرده باشم و با او نبوده باشم.    من با

من نشنیدم کسی حرف رجعت را بزند. اگر کسی  

انعام   او  به  من  که  بگوید  به من  بیاید  شنیده 

اتفاقاً رجعت   بدهم. رجعت دموده شده است. 

است،   بشر  کننده  هوشیار  است،  بشر  بیدارکن 

بشر هدایت  است،  بشر  واقعی  است،    عقیده 

است، بشر  دهنده  را    هشدار  رجعت  دیگر 

من،   عزیز  باید  تو  شد.  تمام  کردند،  فراموش 

خودت را مهیا کنی برای رجعت. رجعة دین. دین  

اعتقاد به رجعت است. عزیز من، اگر تو اعتقاد  

نمی  را  کارها  این  باشی،  رجعت داشته  کنی. به 
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ها خودشان مبتلا  گویند؟ اینچرا از رجعت نمی

عتقاد به  چه چیزی بگوید؟ بگوید من ا  هستند.

 رجعت دارم؟  

آید. مرحوم  خدا رحمت کند علما را. من یادم می

حجت یک الاغ داشت، مرحوم حاج شیخ، الاغ  

شدند. تو داری چه چیزی  داشت. الاغ سوار می 

می  می سوار  کجا  تو  بابا،  بروی؟  شوی؟  خواهی 

را می  خواهی  ماشین شصت یا هفتاد میلیونی 

کنی می چه  آیا  حرف؟  آقا  این  رجعت    خواهی 

 بزند؟  
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خواهم بگویم نه ما اسلام  من امروز انشاء الله می 

اش بود.  داریم نه ولایت. حالا این پیش منبری

امید خدا می به  اولش که  انشاء الله  از  خواهم 

زینب   السلام( حضرت  کرده    )علیها  کربلا حرکت  از 

  برای شما بگویم تا رفت شام و برگشت. انشاء 

 ه باشیم. الله یک نوار اینجوری داشت 

خیلی   مردم  ایده  با  که  است  حرفی  یک  الان 

درست   خودش  حرف  آن  اما  است،  نادرست 

گذارند، دو گوید شما را که در قبر میاست. می 

آید. یک نور ولایت است، یک  تا نور است که می

روشن  هم  آن  از  می نور  است.  نور،  تر  آن  گوید 

. کسی است که دوست  سرور در قلب مؤمن است
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السلام( )علی علی   آخرالزمان    ه  اما  دارد.  دوست  را 

علی   السلام(دوست  این    )علیه  دارند.  دشمن  را 

می  که  است  مهم  ولایت  خیلی  نور  از  فرماید 

می روشن  روایت  دارم  من  است.  آخر  تر  گویم. 

شود باور کرد؟ اینقدر ولایت بالاست، آن وقت  می

مؤمن است. چرا؟   گوید آن نور سرور در قلب می

سرور آن  البته  تو  کردی،  مؤمن  قلب  در  که  ی 

مؤمن را هم باید بشناسی، نه هر کس. مؤمن،  

نور   آن  از  حالا  هستید؟  متوجه  است.  متقی 

متقی  روشن  به  حالا  کجاییم؟  ما  است.  تر 

چیزی  می هم  شما  همه  نزن.  حرف  گویند 

 گویید.  نمی
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دم  ها که مغرورند، مغبونند. آن وقت این مرآن 

با همان نفهمی  را  آن  هدایت می   بیچاره  کنند. 

هدایت به دینم ضلالت است. هدایت نیست،  

ضلالت است. هدایت باید به امر ولی باشد. آن  

هدایت است، آن ضلالت است. چرا؟ امام صادق  

چقدر شاگرد دارد؟ حالا که آن عرب    )علیه السلام(

گوید با هشام صحبت کن. هزار نفر  آید می می

هشام است،   که  چون  است.  افضل    هشام 

خداشناس است، هشام، ولی شناس است. عزیز  

از   را  یکی  بخواهد  آدم  اگر  حالا  کجایی؟  من، 

می مبرا  بخواهد  زیردندانی  درون جمعیت  کند، 

شود،  دارند، ناراحت هستند. من خود طورم نمی
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صادق   امام  السلام( به  تو    )علیه  کردند،  ایراد  هم 

. تو اگر انسانی باید  شود بدبختی که طورت می 

و  بخواه یهود  دین  به  باشد.  بهتر  رفیقت  ی 

از من  نصاری بمیرم، دلم می  خواهد همه شما 

بهتر شوید. افتخار من این است که همه شما از  

می کوشش  شوید.  بهتر  مقصد  من  چرا؟  کنم. 

 متقی هدایت است. نه مقصد متقی ضلالت.  

رت  خواهم انشاء الله یک نوار از اول که حضمی

ت کردند از کربلا رو به شام  حرک   )علیها السلام(زینب  

 خواهم بگویم، یک نوار داشته باشیم.  می
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السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 الحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  

 قضایای قبل از کربلا 
یک   هاری یعنی شروع هر کاری آن ابتدای هر کا

مقصد دارند. مقصدشان خودشان هستند. خب،  

کنند، همیشه آمدند، یکی  ها یک ادعایی می آن 

کرده،   امامت  ادعای  یکی  کرده،  خدایی  ادعای 

دنیا   در  ادعاها  کرده  الامری  اولی  ادعای  یکی 

ها ادعاست، کسی که  خیلی زیاد است؛ اما این

آن   است،  کرده  تأیید  امام  خدا  است.  درست 

را خدا تأیید کرده است. اینکه    السلام()علیه  حسین  
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شود یک خلیفه بگوید تو به حرف من برو.  نمی

اما من  روزی یک شعاعی دارد و  آن یک چند 

شود. آن دو نفر آمدند ادعا کردند بعد تکذیب می 

بیا به    )علیه السلام( به علی بن ابی طالب   گفتند 

نمی دید  باش.  ما  گردنش    آیدحرف  طناب  و 

)علیه قدر او را هل دادند؛ اما علی  انداختند و چ 

این   السلام( نکرد.  امام  بیعت  برای  آمدند  ها 

هم همین کار را کردند. آمدند    )علیه السلام(حسین  

چند نفر را روانه کرد، گفت: با ما بیعت کند و ما  

 را قبول کند. 

ای کردم، امام  من یک دفعه دیگر هم یک اشاره 

السلام(  حسین آن   )علیه  آمدند  هایی  با  او  با  که 
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قبول   را  آخر من چه کسی  گفت:  کرد،  صحبت 

ها آمدند مادر ما را کشتند و ابوسفیان  کنم؟ این 

آمد گفت چرا این کار را کردی؟ گفت: حرف نزن،  

کنم. یعنی به یزید گفت:  پسرش را والی شام می 

پدرت والی شام بود، تو هم مشابه آن هستی،  

را   ب تو  من  که  نکرده  معلوم  خدا  را  که  تو  یایم 

قبول کنم. تو باید بیایی و ما را قبول کنی. گفت:  

 کشم، باید قبول کنی.  من تو را می 

آمدند و گفت: یا بیعت کند یا او را بکش. دور  

ریختند، بنی هاشم    )علیه السلام(خانه امام حسین  

شود. از  دور خانه ریختند، والی مدینه دید نمی

حسین   امام  هم  السلام(طرفی  را    )علیه  او  دید 
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کشند، گفت: پا شو برویم مکه. اف، بر دهن  می

خواست او کشته شود چرا  گویی اگر می تو که می

اش را به  اش را برد، یعنی زن و بچه زن و بچه 

ام است. من عقیده   کشتن داد؟ نفهم، حرفت این

ها اگر حرف ولایت نزدند، بهتر  این است که این 

یت چه کار  است. برو حرف خودت را بزن، به ولا

 داری؟  

السلام(حالا امام حسین   آمده مکه، امن و    )علیه 

امان است دیگر. خیلی مکه امن و امان است،  

اما مکه شناختن اصل است، نه مکه آمدن. اغلب  

روند نه اینکه مکه  ن مکه میهای آخر الزما حاجی 

شناسیم؟  را بشناسند. کدام یک از ما مکه را می 
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)علیه  می که امام سجاد  شناختیم چرا هنگااگر می

حیوان    السلام(  همه  کرد،  باز  را  انگشتانش  بین 

حسین   امام  که  بودند  حیوانات  )علیه  بودند؟ 

یک    السلام( دارد.  ادامه  هم  الان  کشتند.  را  ما 

م ملاحظه  می یقدری  الان  وگرنه  تو  کنم  گویم 

 الان همان هستی یا نیستی. 

ته، حالا  را کش  )علیه السلام(آمده، رفته امام حسین  

گوید حکم این  آمده یک پشه را کشته، آمده می 

می  است.  مقدس  این  حکمش  چیست؟  گوید 

چیست که من یک پشه کشتم؟ ببین، شیطان  

کند. چطور پیش رفته است؟ در قلب  چه کار می 

 و آمده لانه گذاشته.  ا
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امام حسین   السلام(حالا  کار کند؟ دید    )علیه  چه 

می  هم  بکشاینجا  را  او  حاج  خواهند  خدا  ند. 

لای   شمشیر  گفت  کند.  رحمت  را  عباس  شیخ 

بکشد،   را  امامِ خودش  آمده  بود،  احرامهایشان 

خلیفه   امر  به  چرا؟  برود،  بهشت  و  کند  ثواب 

امر. جگر    وقت! این خلیفه وقت است، نه خلیفه

من کباب است که شما خلیفه وقت را با خلیفه  

گذارید. همه هم دنبالش هستیم.  امر فرق نمی

خودکشی  مت مردم  نفهمی  از  کند؟  کار  چه  قی 

می افتخار  مرگ  به  من  با  کنم؟  مرگ  اما  کنم؛ 

، مرگ با  )علیها السلام(شرافت. مرگ با غصه زهرا  

)علیه ، مرگ با غصه علی  )علیه السلام( غصه حسین  
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رود، دید گویند احترام خانه می . حالا می السلام(

 شود.  آنجا محل ترور می 

ها یک بار نامه  دید این  سلام()علیه الامام حسین  

اند حرکت کرد. حالا که حرکت کرده، دید به  داده

ها ها همه آمدند به استقبالش. این خیالش این 

همه دشمن هستند که کربلا آمدند. چه کار کرد؟  

من    حر گفت:  کنید.  بیعت  بیا  حالا  گفت: 

حسین  نمی امام  اینکه  از  جلوتر  زیاد  ابن  کنم. 

ید تهیه خودش را دیده بود. رفت  بیا )علیه السلام(

خانه شریح و با قلمدان زد توی سرش و پولها را  

آنجا. گفت: هر چه می توی  آورد  بردار.  خواهی 

خواهی بردار.  مجتهد وقت هستی و هر چه می 
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گر آمد. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  دفعه دی

شد  کند، گفت: اینقدر پولها بود که باید بلند می 

ید. شریح باید قتل را امضاء کند  دتا شریح را می 

که مردم دنبالش بیایند. تمام شما هم دنبالش  

می  مگر  ترور  هستید.  را  من  بگویم؟  توانم 

کنند، امروز آن حرف واقعی زدن ترور است.  می

 م؟  چه کار کن 

شریح قاضی القضات است دیگر، ابن زیاد به او  

گفت: شریح، اگر حسین بیاید تو دیگر جای پا  

یک  نداری،   گرفت.  سراغ  مساله  شریح  از  حالا 

آخوندی گفت: شریح، مساله سراغ گرفته، گفتم:  

)علیه  این مسأله سراغ گرفته که قتل امام حسین  
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را می   السلام( زند؟ را امضاء کند؟ چرا این حرف 

خواهند او را رد  ن شریح هم آخوند بوده می چو 

حسین   امام  کشتن  چند  هر  السلام( کنند،    )علیه 

خواهد او را رد کند. مگر ولایت  ند می است. آخو

شوی. مگر نور خدا کافر  شود؟ تو کافر می کافر می 

شود؟ چه خبر است؟ خوش به حال شما که  می

فهمید. خب، حالا نوشت و  در یک قسمتش نمی 

 ریح را اعلام کردند. فتوای ش

،  )علیه السلام( وقتی کسی رفت پیش امام صادق  

کات من  الله،  رسول  یابن  امام  گفت:  بودم،  ب 

السلام(صادق   کاتب    )علیه  یکی  گفت:  کرد،  گریه 

شدید، یکی اسب نعل کردید، جد من را کشتید.  
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ها شریکند. به در و دیوار نوشت، خدایا،  تمام این 

دیشب   اینقدر  دار.  زمان  نگهم  امام  الله  به  )عج 

نمی  فرجه( دارد.  نگهم  که  کردم  توانم  التماس 

حالا ابن زیاد نفر  حرفم را بزنم. چه خبر است؟  

این می میخواهد.  نفر  ها  دهات  از  رفتند 

دیدند خب، همه این طرف  آوردند. مردم می می

هستند، خب مگر شریح قاضی آدم بدی بوده؟  

ابوموسی    قاضی القضات تمام مملکت بود، مگر

اعجاز داشته، مردم می  بوده؟  دیدند  اشعری بد 

شرکت   و  آمدند  همه  هستند،  طرف  این  همه 

کس نبود که  ند. هفتاد هزار نفر شدند. هیچ کرد

 اش حرف اسلام بود.  حرف ولایت بزند، همه 
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حالا چه کار کردند؟ بالاخره فوج فوج لشکر آمد. 

زینب   پیش  دوید  کلثوم  السلام(ام  گفت )علیها   ،  :

روند طرف  آیند و می خواهر، فوج فوج همه می 

ابن زیاد. آقا ابالفضل گفت: خواهر، ناراحت نشو،  

باقی  ف کربلا  صحرای  این  در  را  دیاری  ردا 

زند، من هم به  گذارم، علی اکبر به میمنه مینمی

صدای آقا    )علیه السلام(زنم. امام حسین  میسره می 

ابالفضل شنید. شمشیر حضرت  را  را    ابوالفضل 

شکست. فرمود: عباس جان، برو آب بیاور. چرا  

و آله و  )صلی الله علیه  این کار را کرد؟ آقا رسول الله  

می   سلم( خدا  جان،  را  گفت: حسین  تو  خواهد 

کشته ببیند. آرام، کجا این حرف معلوم شد؟ آن  
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ها را  موقعی که زعفر آمد و گفت: من همه این 

ره گفت، امام  کشم. امام فرمود: نه، دوباپایین می 

این  که  نفسهایی  زعفر،  میفرمود:  کشند،  ها 

من   قبضه  در  گفت،  خداست،  قبضه  در  نگفت 

 ست، خدا در قبضه من گذاشته است.  ا

 قضایای روز عاشورا 
را شهید    )علیه السلام( حالا ریختند و امام حسین  

کردند و آقا ابولفضل را هم شهید کردند، افتخار  

هستیم.می کافرکشُ  ما  ولایت   کنند  کش  این 

اسلام  می است،  کار  چه  است.  حالا  کش  کنند؟ 

یمه وداع  آمد با اهل خ  )علیه السلام(امام حسین  

کند. خواهر جان، من تا اینجا بودم. من شهید  
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شود.  شوم تا حتی طفل صغیرم هم شهید می می

خواهر جان، تو باید دو تا کار کنی: یکی اسب 

ریزند می   ها همهآید این بچه صاحبم که می بی

کند. همین ها را راهنمایی میبیرون، اسب این

می یواش  یواش  اسب  بچه سان  به  ها  آید، 

ها بیایند. یکی  گوید بیایید بیایید. بگذار بچه یم

غش کرد. امام دست در    )علیها السلام(هم زینب  

گذاشت و تصرف ولایت    )علیها السلام( قلب زینب  

ه استقامت  کرد. او را به این مردم مسلط کرد ک

 داشته باشد.  

امام   بود معلوم نیست که  آقایان گفته  از  یکی 

قلب زینب گذاشته    دست در  )علیه السلام(حسین  
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گویی معلوم نیست؟ چه  باشد. چه چیزی را می 

گویی؟ آخر تو چه کار به این کارها را  چیزی می 

داری؟ آرام باشید. آخر عمرت هست. این حرف  

می که  اماچیست  آمدند  حسین  زنی؟  )علیه م 

خیمه   السلام(  در  ریختند  آمدند  و  کشتند  ها،  را 

)علیه سجاد    دوید پیش حضرت  )علیها السلام(زینب  

گفت پسر برادر، حالا گفت: یا  ، تا حالا می السلام( 

ها خیمه را آتش زدند. خدا حاج  حجة الله، این 

باید   ما  آیا  گفت:  کند.  رحمت  را  عباس  شیخ 

»ع جان،  عمه  گفت:  بالفرار«.  بسوزیم؟  لیکن 

ها فرار کنند. همه در بیابانها فرار کردند. یک  بچه 

بودبچه  گرفته  آتش  دامنش  آمد  ای  نفر  یک   ،
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خاموش کند، بچه یک مهربانی دید، به او گفت:  

راه نجف از کجاست؟ گفت: چه کار داری؟ گفت:  

 بروم پدرم را خبر کنم.  

السلام(خلاصه، یک وقت زینب   دید اسب    )علیها 

ها را راهنمایی کرد،  حبش آمد، تمام بچهصا بی

 دنبال اسب نرفت. 

لشکر ابن    ها را حرکت دهند، خواهند این حالا می 

این نمیزیاد  را  آتش  ها  از  پر  دهنت  دیدند. 

اشاره می یک  که  این شود  به  ]که  کردی  ها ای 

ها  صدمه وارد شد[. حاج شیخ عباس فرمود این 
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)علیه  ن  شان تا موقعی بود که امام حسیصدمه 

 بود.   السلام( 

گفت:    )علیها السلام(دیدند. زینب  ها را نمیحالا این 

ها را سوار کنم. خودشان اقرار  ن بروید کنار اول ای

دیدند، گفتند صدایشان  ها را نمی کردند که این 

ام بینیم. گفت عمه ها را نمیشنویم، اما آن را می

را سوار  همه    )علیها السلام(ها را سوار کند. زینب  آن 

زینب   وقت  یک  السلام( کرد،  به    )علیها  کرد  نگاه 

وقتی   جان،  عباس  گفت:  علقمه،  طرف 

کردی تم سوار شوم، زانویت را جمع می خواسمی

جان،   عباس  بگذارم.  زانویت  روی  را  پایت  من 
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این و  کرد  عباس  با  حرکت  خداحافظی  را  ها 

 دادند. 

سجاد   امام  السلام(حالا  گفت    )علیه  که  زعفر  به 

ها ا. آن کِشم گفت: دنبال ما بیها را پایین می این

می  نوشته  دیوار  روی  بر  نبودند،  متوجه  شد  تا 

امام حسین   قاتلان  به  السلام(لعنت  آن )علیه  ها ، 

ها نوشت. این دیدند، زعفر می آن دست را نمی 

  )علیه السلام( به نزدیک شام رسیدند. امام سجاد  

ای ببرید که خیلی جمعیت  گفت: ما را از دروازه 

حالا تو مسلمان،  بر  اف  در    نباشد.  آمدند  همه 

گهواره  با  بچهدروازه  آنچنانی  را  هایش های  ان 

پیروز   و  است،  کشته  کافر  یزید  گفتند:  آوردند، 
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شده است. همه در دروازه آمدند. آخر، آن موقع  

آید بچه بودم، دروازه  دروازه بود. من هم یادم می

ها را از دروازه ساعات بردند. حالا همه  قلعه. این 

می  کف  و  مردم  می زنند  امام  خوشحالی  کنند، 

ته بود: خواهر، تو  به زینب گف  )علیه السلام(حسین  

باید دو تا صحبت بکنی. یکی در مجلس شام،  

این کوفه.  دروازه  در  هم  خرما  یکی  و  نان  ها 

کردند، زینب گفت: ما  آوردند و آنجا پرت می می

یم و  )صلی الله علیه و آله و سلم(ذوی القربی پیامبر  

 حرام است.  صدقه برایمان 

  زینب در دروازه کوفه یک سخنرانی کرد، زینب 

)صلی الله علیه و آله  گفت: ماییم ذوی القربی پیامبر  
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. خبر به ابن زیاد دادند که ابن زیاد، اگر  و سلم(

همه   یابد،  ادامه  دیگر  قدری  یک  زینب  سخن 

می  گریه  میدارند  وقتی  زینب  خواست  کنند. 

ال کنید، یک  صحبت کند، ابن زیاد گفت قیل و ق 

دفعه زینب گفت: اسکت، خدا رحمت کند حاج  

یخ عباس را، گفت: شتر دیگر پایش را حرکت  ش

ها حبس شد. زینب  نداد. نفسها همه در سینه 

ها همه گریه کردند. یک  اش را خواند. این خطبه 

ببرید. سر  را  برادرش  گفت: سر  زیاد  ابن  وقت 

السلام(امام حسین   آورد  )علیه  ند.  را جلوی زینب 

 زینب گفت:  

 فتی عزیز من، تو که با ما مهربان بودی و ر
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 چرا در خانه خولی به مهمانی رفتی؟ 

را برید و    )علیه السلام(آخر، شمر سر امام حسین  

به خولی داد و گفت: برو هر چه جایزه گرفتی  

قسمت کنیم. خولی به خانه آمدو شب بود، سر  

ت. زن  را درون تنور گذاش   )علیه السلام(امام حسین  

خولی بیرون آمد، دید هودجی از آسمان به زمین  

د و چند زن مجلله روی زمین آمدند. حضرت  آم

را    )علیه السلام( سر امام حسین    )علیها السلام(زهرا  

گوید حسین، یک دفعه زن  در بغل گرفت و می 

)صلی الله  خولی فریاد کشید، گفت: تو پسر پیامبر 

همین سر را آورده،  را کشتی؟ حالا    علیه و آله و سلم(

بوده.   سر  این  روی  خاک  ذره  یک  زینب شاید 
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حسین   خاکستر،  پاشیده  تو  سر  به  کی  گفت: 

زنی با بچه صغیر حرف  جان، اگر با من حرف نمی 

گفت: »ام حسبت    )علیه السلام(بزن. امام حسین  

آیاتنا   من  کانوا  الرقیم  و  الکهف  اصحاب  ان 

ش را کند سر[ زینب دید دارد سکته می ۱عجبا«] 

به محمل زد. ابن زیاد دید تمام مردم کوفه دارند  

ها را رو به  کنند. یک دفعه گفت: این شورش می 

ها را رو به شام حرکت  شام حرکت بدهید. این 

 دادند. 

 قضایای شام 
گویند خرابه، خرابه کجا بود؟ بغل کاخ  اینکه می

آنجا   نیست.  خرابه  که  دنیا  یک  امپراتور  یزید 
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خواستند مجلس را آراسته کنند،  ی بارانداز بود. م

را در نگه داشتند. از آنجا  ها  برای همین هم این 

ها را وارد کردند. حالا  که مجلس آراسته شد، این 

این شدند.  یزید  مجلس  حاج  وارد  گویا  را  ها 

عباس می  این شیخ  تا  گفت:  بودند  بسته  را  ها 

  )علیها السلام( متفرق نشوند. حالا وارد شدند. زینب  

قدری خودش را کنار زد. یزید بالای تخت  یک  

کیست   این  می گفت:  کنار  را  خودش  زند؟  که 

گفتند: زینب. گفت: الحمد لله که خدا برادرت را  

بلند شد و گفت یابن    )علیها السلام(کشت. زینب  

الطلقاء، ای کسی که جد من، پدرت را آزاد کرده  

است، برادر من را خدا نکشت، لشکر تو کشتند.  
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یدند، یزید ندا داد: گردنش را بزنید. یک  مردم د

د )مسلمان بلند نشد(، گفت: یزید  یهودی بلند ش

کنی؟ این زن داغدیده است. همان  چه کار می 

انداخت که ما بچه  زینب یک شورشی  های جا 

 پیامبریم.  

ای گذاشته است. یزید  خدا همیشه یک ذخیره 

چوب  می با  درآورد،  را  زینب  غیض  خواست 

اشاره    )علیه السلام(لبهای امام حسین  خیزران به  

گفت: نزن یزید تو چوب    ا السلام( )علیهکرد، زینب  

کین به این لبان اطهرش. یزید، این لبها را پیامبر  

سلم(  و  آله  و  علیه  الله  یک  می  )صلی  هنده  بوسیده. 

دفعه از پشت پرده خودش را پرت کرد و سر امام  
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السلام(حسین   چسباند  )علیه  سینه  به  مرتب  را   .

گفت: حسین، حسین، یزید دید دارد آبرویش  می

ها را به مسجد حرکت بدهید.  ریزد، گفت: این می

ها را حرکت دادند. یعنی دیگر امام جماعت  این

گفت:    )علیه السلام(است، حالا رفتند. امام سجاد  

یزید، من بالای چوبها بروم؟ منبری که اسم علی  

السلام( ا   )علیه  چوب  نباشد  آن  منبرها  در  ست. 

علی   باید  منبر  شد؟  السلام(چطور  ش  توی   )علیه 

تویش باشد نه شخص.    )علیه السلام(باشد، حسین  

گذاشت، پسرش گفت: بگذار بالای  اول یزید نمی

چوب برود. یزید گفت: بابا، اگر برود آبروی ما را  

ریزد. گفت برود. رفت حالا صحبت کرد. حالا  می
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و قرار گرفت. حمد  رفت    )علیه السلام(امام سجاد  

ن پیامبر  و ستایش خدا را کرد و گفت ما فرزندا 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  کرد  )صلی  صحبت  وقتی  یم. 

دویدند در بازار  خطاب به یزید کرد، از آنجا می 

ها  ها کافرند. اینگفتند بدوید، یزید گفته اینمی

یزید را   )علیه السلام(که پسر پیامبرند. امام سجاد  

داد. می   تکان  آبرویش  دارد  دید  ریزد. یزید 

کرد. روایت داریم یک    خلاصه آمد و عذرخواهی

  )علیه السلام( هفته کاخش را به دست امام سجاد 

می مردم  می داد.  سرسلامتی  و  و آمدند  گفتند 

آخرش گفت: خدا لعنت کند ابن زیاد و ابن سعد  

ای  را. من گفتم بیایید با هم که اسلام دو درقه 
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حسین   السلام()نشود.  ما    علیه  با  بیاید  هم 

و را بکش. حالا پول  هماهنگی کند. من نگفتم ا

دهم. اف بر تو، گفت: من  خون تو و پدرت را می 

خواهم پول تو را، گفت: سر پدرم را بده. یک  نمی

می  ما  بکن  ما  دنبال  هم  را  امین  خواهیم  آدم 

امام   سر  کرد.  روانه  را  بشیر  او  مدینه.  برویم 

را هم داد. یک روایت داریم    لام( )علیه السحسین  

بچه  دید  سجاد  امام  سر  که  ندارند  توان  ها 

پدرشان را ببینند، سکینه توان ندارد، آمدند پیش  

)علیه  امام سجاد، امام دستور داد سر امام حسین  

 را در رأس الحسین دفن کردند.   السلام( 

 حرکت به سمت کربلا 
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گفت:  این بشیر  راهی.  دو  سر  آمدند  ها 

میخو می یا  مدینه  بروید  بروید  اهید  خواهید 

خیلی احترام کرد.    )علیه السلام(د  کربلا؟ امام سجا

ام زینب بپرس. رفت پیش حضرت  گفت از عمه 

السلام(زینب   زینب  )علیها  السلام(.  ما    )علیها  گفت: 

بود.  می آمدند کربلا. جابر  برویم.  خواهیم کربلا 

 جابر بلند شد و رفت.  

می او  شد.  خبر  چه  اینجا  چه  حالا  اکبرم  گوید 

می  او  شد؟شد؟  چه  اصغرم  می   گوید  گوید او 

گوید جعفرم چه شد؟ کربلا  عونم چه شد؟ او می 

این دیدند  دوم.  عاشورای  بین  شد  از  همه  ها 

ها را  گفت: این   )علیه السلام( روند، امام سجاد  می
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این  بدهید.  به  حرکت  رو  دادند  حرکت  را  ها 

  )علیه السلام( مدینه که رسیدند، امام سجاد    مدینه.

و برو اهل مدینه  گفت: بشیر پدرت شاعر بوده. ت 

را خبر کن. او آمد پرچم سیاه دست گرفت و وارد  

مدینه شد. مدینه هم خبر شدند و همه آمدند.  

)صلی الله علیه و آله و  گفت: بیایید سر قبر رسول الله  

)صلی الله علیه    گویم. حالا سر قبر رسول الله می   سلم(

گویند حسین چه  ها هم میآمد. آن   و آله و سلم(

ها هم  گویند اکبر چه شد؟ آن ا هم می هشد؟ آن 

گوید ابالفضل چه  گویند قاسم چه شد؟ او میمی

می  سراغ  مدینه  اهل  تمام  بشیر  شد.  گیرند. 

)علیه  گفت: دو مرد باقی مانده. یکی امام سجاد  
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باقر  السلام(  امام  السلام()عل، یکی  داند  . خدا می یه 

 مدینه چه خبر شد. 

این  آیا اگر شما اسلام دارید با  
مصیبتهایی که سر اهل بیت امام حسین  

روی ویدئو و ماهواره  آمده می   )علیه السلام( 
 زنی؟ می 

حالا قربانتان بروم. تو را به حضرت عباس، ما چه  

نه   به شما گفتم، ما  مسلمانهایی هستیم؟ من 

اریم نه ولایت. اینکه به شما گفتم،  اسلام واقعی د

می  می اسلام  نگو،  دروغ  اگوید  سلام  گوییم، 

می می نکن  خدعه  می گوید  اسلام  گوید کنیم، 

گوید بخل  کنیم، اسلام میمعامله ربوی نکن، می 
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این داریم.  باش،  اسلام  نداشته  همه  را  ها 

ندارید،  می هم  ولایت  ندارید،  که  را  این  گوید، 

می  بی حالا  میگوید  چیزی  دین  چه  ما  روید. 

  داریم؟ آخر شما اگر اسلام دارید تو را به وجود 

، این مصیبتهایی که سر  )عج الله فرجه(امام زمان  

می این آمده  می ها  ویدئو  می روی  روی زنی؟ 

می  می ماهواره  می زنی؟  تلویزیون  زنی؟ روی 

میمی عشقی  کارهای  میروی  روی کنی؟ 

و مسلمان، تو اسلام  خری؟ اف بر تعروسکها را می 

 هم نداری، حالا ولایت به جای خودش  

ید آمدند یک مساله از پیامبر  گومگر اسلام نمی 

بپرسند پسر عباس نگاه    )صلی الله علیه و آله و سلم(
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کرد. گفت: پسر عباس، خدا چشمت را پر آتش  

کند؟ تو چه مسلمانی هستی که دختر مردم  می

ی؟ اسلام هم  را آوردی بغل دستت؟ تو اسلام دار 

نداری. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب  

انی ماست. تو مسلمانی؟ تو  که هست از مسلم

ت را قبول نداری.  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

را قبول    )صلی الله علیه و آله و سلم(ها پیامبر  باز عمری

)صلی الله  دارند، امرش را قبول ندارند، شما پیامبر  

و   سلم(علیه  و  چه    آله  ندارید.  قبول  هم  را 

می  هستید،  می مسلمانهایی  و  و  خندیگویید  د 

تان هم نیست. من دیگر آخر عمرم هست،  حالی

از خدا خواستم این نوار باقی بماند. تو نه اسلام  
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می  حالا  ولایت.  نه  بی داری  دنیا  گوید  از  دین 

، امر  )علیه السلام(ها امر امیرالمؤمنین  روی. آن می

را اطاعت نکردند،    )صلی الله علیه و آله و سلم(مبر  پیا

ساعده درست کردند، شما    ها رفتند جلسه بنیآن 

 کنید؟  هم چه کار می 

دین پس شما نه اسلام دارید نه ولایت، حالا بی 

اسلام  می کن.  خودت  برای  فکر  یک  روید. 

گوید دختر مردم را ببر بغل دستت؟ آره، تف  می

روی از آن کاسب چیزی  بر تو، تف بر تو که می 

ها دخترها را بیرون  خری. اگر نروید بخرید، آن می

آید. تو مسلمانی؟  کنند. خیلی هم خوشت مییم

بی  که  شود  کور  می چشمت  می دین  روی روی، 
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ها. تو را که پیش حضرت زهرا  پیش آن طرفی 

السلام(  زهرا  نمی  )علیها  حضرت  مگر  )علیها  برند. 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( نیست که پیامبر    السلام( 

گفت چه عبادتی از برای زن خوب است؟ زهرا  

ت: نه او نامحرم را ببیند نه نامحرم او را. تو  گف

ای   تو  بر  اف  یارو،  بغل  در  بردی  را  خواهرت 

می  میمسلمان،  خرجی گوید  کمک  ام خواهم 

نمی  خدا  مگر  خیر  بشود!  »والله  گوید: 

می ۲الرازقین«] را  رزقت  من  را  د[؟.  خدا  هم، 

گو قبول نداری؟ این کارها  قدری یک آدم راست به 

ک معلوم  نه  چیست؟  داریم  اسلام  نه  ما  ردم 

، شاهد باش من  )عج الله فرجه(ولایت. امام زمان  
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این  زدم.  را  را  حرفم  این حرفها  ها مسئولند که 

 عمل نکنند، من حرفم را امروز زدم.  

 دعا 
 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 ا، ما را بیامرز.  خدای

 خدایا، ما را برگردان.  

بیانداز در دامن را  ما  زمان    خدایا،  )عج الله امام 

 .  فرجه(

 خدایا، ما در دامن بدعت گذار نیانداز.  
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خدایا، ما تا حالا نفهمیده بودیم، خدایا، فهم به  

 ما بده. 

 خدایا، صبر و برداری به ما بده.  

 خدایا، حقیقت دین به ما بده.  

امام زمان   از ما راضی و    )عج الله فرجه(خدایا،  را 

 خشنود بگردان.  

امر زیارت  خدایا،  یعنی  اربعین  است،  اربعین  وز 

ها رفتند چه کسانی  . این)علیه السلام(امام حسین  

کنند؟ گفتم هر کجا زن و مرد قاطی  را زیارت می 

می  خدا  عذاب  خدایا،  است،  مردم  ریزد،  این 

ولایتی  شدند،  این  عبادتی  از  خدایا،  کن.  شان 
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عبادتها   این  بفهمند  خدایا،  کنند.  توبه  عبادت 

 ت. خدایا، بفهمند عبادت کنند.  ضلالت اس 

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  9)سوره الكهف، آیه   .1

 (  11)سوره الجمعة، آیه   .2
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 92عید فطر 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

اصلاً اسم علی کارگشا است، خود علی، مثل خدا  

]داود[  می که  کارگشاست  علی  اسم  ماند. 

می می نرم  دستش  به  آهن  علی،  شود،  گوید: 

گوید: علی، مرده را  حرفهایش می  عیسی با همه 

می  میزنده  ]آصف[  آن  تخت  کند.  علی،  گوید: 

کند. در تمام دنیا اسم علی  بلقیس را حاضر می 

خا است؛  آن کارگشا  سر  توی  به  که  ک  کنند  ها 

دست از علی برداشتند و مشابه درست کردند.  

می  موقع  یک  قرآن،  آیات  تمام  که  به  فهمید 
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شماها هستید. چه کار    ترین مردمدانید نفهم می

می  دیگری  داریم  حرف  یک  علی  خود  کنیم؟ 

شناسد. مگر خدا این  است. خود علی را خدا می 

را که کرده نمی الکی خلق    خواهد؟ پس خلقت 

کرده است؟ تمام شماها را خلق کرده، بهشت به  

این جاودانی را خلق کرده، غلمان را برای شما  

حوریه  گذاشگذاشته،  شما  برای  را  تازه  ها  ته، 

به  این است،  گذاشته  برای شما  گذاشته  که  ها 

نمی  من  من  دینم،  ایمانم،  به  خواهم، 

خواهم. این مال شماست. مال شماست که  نمی

میهنوز   ماهواره  و  دارید  ویدئو  چه  زنید. 

گوید؟ من یک عنایت زهرا را به فردوس و  می
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کارت.   رد  برو  گفتم:  ندادم.  غلمانش  و  بهشت 

 گویید؟  . شما چه دارید می متقی؛ یعنی این

کند، دختر  تو هنوز چشمت نگاه به بچه مردم می 

کند، خاک تو آن سرت بکنند. کجا احیاء  مردم می

سر گرفتید؟ با چه کسی هستی،    رفتید؟ کجا قرآن

کجا هستی، تو مستی. کجا هستی؟ تو مستی!  

مشابه   عزیز  زهرای  برای  که  است  آن  مست؛ 

امیرال آقا  برای  کند،  اهل  درست  مگر  مومنین. 

گوید بیا. من  تسنن درست نکردند. حالا به تو می 

کارهای   هستم،  خرد  دنیا  و  جهان  تمام  در 

ا را دارم به شما  هشان را زیر نظر آوردم، آن همه

گویم. قدردانی کنید. آقا جان، شما حسابش  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5776 
 

است؟   خوب  چقدر  اکرم  پیامبر  این  بکن،  را 

نمی خوبی  را  خاش  حبیب  گفت؛  داست،  توان 

یک   حالا  بلّغ!  گفته:  او  به  خدا  خداست،  بنده 

غنیمتی است. به یک نفر خیلی اطمینان داشت،  

به او گفت قسمت کن. جبرئیل نازل شد گفت:  

ها که به مردم  ای محمد! چرا به او گفتی؟ آن 

برگردان. حالی  برو  دینم!  تان می داده،  به  شود؟ 

حالی اگر  را  حرف  رستگار  همین  بشود،  تان 

گار هستید. اینقدر باید در اختیار خدا باشد.  رست

 ماکجا در اختیار خدا هستیم؟ بنده یعنی این.  

آن  نیست.  که  عبادت  خب، حالا طوری  مگر  ها 

گیرند،  داند چه قرآنهایی سر می رند؟ خدا می ندا
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کنند، چه رسول الله، رسول  چه خدا، خداهایی می 

می می الله  آسمان  تا  صدایشان  چرا کنند.    رود. 

نمی  ندارند.  نیست؟ علی  قبول  توانم  عبادتشان 

را   کسی  چه  تو  بشکافم.  شما  برای  را  کار  این 

داری که قرآن سر گرفتی؟ به آن کسی که قرآن  

او نازل شد، اغلب شما که قرآن سر گرفتید،  به  

می  لعنت  شما  به  قرآن  قرآن  امر  به  کجا  کند! 

مردم   بچه  به  نگاه  گفته:  تو  به  قرآن  هستید؟ 

ز  دروغ  نکن،  نکن،  ربوی  معامله  نکن،  مردم  ن 

نگو، خدعه نکن، به فکر مردم باش، سخی باش.  

شما چه کار کردید؟ ماه رمضان رفت، چه حاجت  

مؤمنی   افطاری  برادر  به چه کسی  برآوردید؟  را 
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دادید؟ چه کار کردید؟ قرآن؛ یعنی عمل به قرآن،  

گوید: »انا قرآن الناطق« من قرآن ناطق  علی می

ش هم یک حرف دیگری زدید. شما  هستم. آخر

تسنن هستید. هر طوری می  اهل  خواهد  عین 

می  میبشود،  بیایید،  نیایید.  خواهید  خواهید 

بشا  شما  به  الان  می ببین،  آن رت  را  دهم،  ها 

گوید اهل جهنم هستند، مرتد هستند، به تو  می

می  دنیا  هم  از  دین  با  شما  از  یکی  اگر  گوید: 

گوید،  د. هم به تو می کن رفتید، ملائکه تعجب می

هم به من. من هم مصداق شما هستم. چرا؟  

مکه  نیست.  امر  روی  امر  کارهایمان  روی  ات 

 نیست. کارهای ما روی امر نیست.  
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می  کرده،  کارها  این  از  یکی  پیغمبر  گوید  ببین، 

ایراد می  پیامبر  به  داریم چه  چرا؟  الان  ما  کند. 

ه ما  کنیم؟ اما الحمد لله کسانی که در جلسمی

بودند، در جلسه زهرا بودند، اینقدر انفاق کردند،  

ها احسنت گفت.قربانتان بروم، شما  انفاق به آن 

د؟ کجایید؟  که نبودید چه کار کردید؟ کجا بردی

خواهم به  خب، تو هم مشابه آن هستی؛ اما می 

می  پیغمبر  حالا  بدهم.  بشارت  هر  شما  گوید: 

من و  کسی در این زمان دینش را حفظ کند، با  

گویم،  در درجه من است. اینکه دارم به شما می 

می  افشایش  برادر  امروز  رفت،  کنار  اویس  کنم: 

کنار برویرسول الله شد، شما نمی د. چرا  توانید 
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نمی میکنار  باز  دوباره  چرا  عبادت  روید؟  روی 

ترک  می واجبات،  نگفت:  پیامبر  مگر  کنی؟ 

زمان  آن  شر  و  خیر  به  الفرج،  انتظار    محرمات، 

روی. یا رفیق  شرکت نکن، برو کنار. تو کنار نمی

حیاگری کنم. تو کنار  خواهم خیلی بیداری، نمی 

نی ویدئو  روی. کنار؛ یعنی گناه نکن، کنار؛ یعنمی

کنار؛   باش،  نداشته  تلویزیون  یعنی  کنار؛  نزن، 

یعنی ویدئو نداشته باش، کنار؛ یعنی دروغ نگو،  

یعنی کنار    کنار؛ یعنی چمشت را حفظ کن، کنار؛

روید؟ حالا یک پسری گفته،  بروید. کجا کنار می 

رود. اف  حاج حسین گفته: برو کنار، پی کار نمی 
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عقاید بد مردم    گویم؟ ازبر تو. بفهم من چه می 

 برو کنار. تو عقاید بد مردم را امضاء نکن. 

عالم  بگوید  جانم، من  دوست هستم. هر کسی 

را نیامرزد.  حاج حسین با علماء بد است، خدا او  

خودش   از  که  هستم  خوب  ربانی  عالم  با  من 

از   اگر  شد،  خطاب  پیامبر  به  چرا؟  نزند.  حرف 

می  قطع  را  دلت  رگ  بزنی،  حرف  کنم.  خودت 

زند، عمر و ابابکر  گذار از خودش حرف میدعت ب

از   مامون  و  هارون  زدند.  حرف  خودشان  از 

عباس از خودشان حرف  خودشان حرف زدند. بنی

]بنی عباس[ امام صادق را کنار گذاشت،  زدند. آن  

کنار   را  امیرالمومنین  آن  زد.  حرف  خودش  از 
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شما   حالا  زد.  حرف  خودش  از  گذاشت، 

کا پیش  چه  شما  میکشتان!  من،  ر  عزیز  کنید؟ 

 قربانتان بروم، بیدار شوید. 

آزگار در   عید یعنی چه؟ یعنی ما یک ماه  اصلاً 

ید تمام  نماز و روزه اطاعت خدا را کردیم، آیا ع

ها را مذمت  شد؟ اتفاقاً روایت داریم ماه رمضانی 

میمی بودند،  کند.  ماه خوب  یک  گوید: همین 

می باقی  دوباره  کاراش  همان  در  های  روند 

زشتشان. عید؛ یعنی این. قربانت بروم، فدایتان  

بشوم، عزیز من، امروز عید است، باید زهرا به تو  

ن به تو  عیدی بدهد. امروز عید است، امام زما 

بدهد؛   عیدی  تو  به  امیرالمومنین  بدهد،  عیدی 
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یعنی بندگی تو را امضاء کند. آن وقت عید است.  

می  زمانی  یک  روزیآنها  ما  عید  از    گفتند:  بود 

پهلوی اسمی نباشد، گفتم: بگو عید ما روزی بود  

از مشرکین اسمی نباشد؛ یعنی زمان امام زمان. 

می  چه  داریم  ناراحت ما  حالا  نباشید.    گوییم؟ 

پیش کوره و لوچه باز هم شما خوبید! باز لوچه،  

 بهتر از کوره هست.  

حرف   بیایید  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

حواستان جمع باشد، بعضی    خواهمبشنوید. می 

از شما مبتلا نشوید. ]یک نفر[ خواهرش به من  

گوید: یک کار ناجوری کرده  زنگ زده است، می 

ل او را زندان کردند. آخر  است، ده سال یا پنج سا 
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چه کاری است؟ چرا توجه نداریم؟ چرا ما فکر  

امر   پرچم  یک  بزنیم.  قدم  فکر  با  باید  نداریم؟ 

دم بزنی. هر کجا امر خدا  دستت باشد، با این ق

و پیامبر است اطاعت کن، هر کجا است نکن،  

کاره  چه  ما  خدایی.  بنده  بروم،  تو  قربانت  ایم؟ 

تت را، تمام پیش تو  خدا این پا و چشم و دس 

کرده   صادر  رویش  حکم  است،  گذاشته  امانت 

است. عزیز من، نگاه به قرآن بکن، عزیز من، نگاه  

به پدر و مادرت کن.  به متقی کن، عزیز من، نگاه  

نروید جایی دیگری را نگاه کنید، چشمت را پر از  

کند. مگر آن نبود که زمانی که از پیامبر  عذاب می

بگیرد، پسر عباس نگاه کرد.    ای سراغآمد مساله 
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گفت: ای پسر عباس! خدا چشمت را پر از آتش  

کند. یک نگاه کرده، تو در تلویزیون و ویدئو به  

می  نگاه  نفر  دستگاه چند  یک  حالا  هایی  کنی؟ 

ها برای دیگر هم درآمده است. هر روزی خارجی 

می  پیدا  جدیدی  چیز  یک  خسته  شما  کنند. 

ون کردی! حالا نگاه  نشوی بس که نگاه به تلویزی

به این بکنی، این از آن بدتر است. هر چیزی را  

 آورند؛ نرو دنبالش.  دارند برای شما به وجود می

برو قربانت  من،  تو  عزیز  مگر  بشوم،  فدایت  م، 

اعتقاد به آخرت نداری؟ خدا حاج شیخ عباس را  

را   مردم  پدر  تجدد،  این  گفت:  کند،  رحمت 

آن  درمی   درآورده است. هر روز یک چیزی  آید. 
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نمی نگاه  اصلاً  دنیا  متقی  به  نگاه  یعنی  کند؛ 

سه نمی را  دنیا  است.  کند،  کرده  طلاقه 

می  هم  سهامیرالمومنین  را  دنیا  طلاقه  گوید: 

توانم تو را بگیرم.  کردم؛ برو ای شیطان، من نمی

ها را  کاریروی این آشغال بابا جان، تو خودت می 

خواهم  که نمی   هایی هستکنی. اصلاً اشتباه می

است.  شده  دمده  ولایت،  اصلاً  بشوم.  وارد 

چه   پیش  است،  شده  دمده  زهرا،  حضرت 

می  اسلام  از  دم  که  شما  پیش  زنید. کسانی؟ 

که  اسلام عیب  هر  عیبی،  ندارد  خود  ذات  به   ،

روح   قربانتان بروم،  از مسلمانی ماست.  هست 

آن  مگر  است.  ولایت  ندارند؟  اسلام،  اسلام  ها 
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ن دارند، اهل جهنم هستند. تو چه  خب، ولایت 

ها  ام؟ خب، تو مشابه همان ای؟ من چه کاره کاره 

دارالمومنین   شهر  در  زمان  امام  الان  هستی. 

روازه کاشان، از در دروازه قلعه وارد  بیاید، از در د

شهر بشود، بخواهد یک خانه برود که ویدئو و  

برود؟   کسی  چه  خانه  باشد،  نداشته  تلویزیون 

ها که دم از دین  ک از علماء برود؟ آن خانه کدام ی

زنند، شما که هیچ چیز! کجا برود؟ کجا برود  می

که مرکز فساد نشود؟ خب، بفرما بگو کجا برود؟  

تو  اگر خ خانه  است. چرا  آمده  که  بیاید  ما  انه 

می نمی انگلیسی  تو،  خانه  آمریکایی  آید؟  آید، 

آیند،  ات می آید، همه توی خانه آید، ژاپنی می می
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گویند! ای کسی که پیرو  تقبل الله هم به تو می 

می  زمان  امام  اما  الله!  تقبل  هستی،  آید  ما 

م  گوید: تو یاور من هستی. کجا بیاید؟ به تمامی

 گویم. آیات قرآن، راست می 

برو جانم! برو دست از این کارهایت بردار. امروز  

روز عید است. قرارداد کنید که این کارها را دیگر  

با امام زمان شرط کنید، دل امام زمان را  نکنید.  

خوش کنید. به دینم، امام زمان دارد »هل من  

می  می ناصر«  خدا  ناصر«  گوید،  من  »هل  داند 

این حضرت معصومه دلش خون است.    گوید.می

می می زیارت  اطاعت  گوید:  را،  ما  ]قبر[  کنند 

کنند امر ما را. به تمام آیات قرآن، امام رضا  نمی
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ما   می گفت:  زیارت  نیستند،  را  ما  امر  به  کنند، 

ها رد است. حالا تو پا  کارشان است. تمام این 

خواهی؟ لا  شو برو امام رضا. تو چه کسی را می 

توانم حرفم را بزنم. اینقدر دیشب   الله، نمیاله الا

از خدا خواستم، ]گفتم:[ خدایا، زبانم را حفظ کن.  

می  را  کسی  کجا  چه  هستی؟  کجا  خواهی؟ 

اش نیست.  ی؟ تو مستی. مست که حالی هست

زنی و ماهواره  ات نیست که ویدئو می تو حالی

تلویزیون می می را  زنی و  زنی و این دستگاهها 

حامی نصف  لی زنی،  برو  من،  جان  نیست.  ات 

بازی کن. به تمام  شب با خدا و امام زمان عشق 

خوشی   گفت:  گفتم،  زمان  امام  به  قرآن،  آیات 
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تا خوشی هست: یکی آدم   تمام شد، گفتم: دو

شب،   بیتوته  یکی  باشد،  زمانش  امام  خدمت 

برود با خدا حرف بزند. با خدا بیتوته کند. اویس  

 وید: برادر من است.  گجور بود. حالا می همین

کار به این حرفها نیست، بیا این طرف. تو اگر  

پدرت ناجور است، بیا این طرف؛ مثل پسر ابابکر.  

باباها   از  خیلی  نمی الان  خواهم  ناجور هستند، 

این طرف. چرا می  بیا  گوید محمد  داخل شوم؛ 

بن ابابکر؟ یعنی پسر ابابکر، پسر من است. طرف  

روی؟  ولایت رفته است، تو طرف چه کسی می 

کند. چرا؟  پسر ابابکر را بهشت استقبال می حالا

می اطاعت  را  الله  رسول  را  امر  خدا  امر  کند، 
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امروز خبر  اطاعت می پدرها  کند.  از  دارم خیلی 

اینجور هستند؛ اما به او جسارت هم نکن، به او  

نگو تو اینجوری هستی، برو کنار. این را هم دارم  

ا، باید  گویم. الان گفتم. آدم با بعضی از پدرهمی

برخورد داشته باشد؛ یعنی با آن عقایدی که اهل  

خواهد، با آن عقاید، درست نباشد.  تسنن را می 

ه بعضی  ما  هایشان  خانه  در  الان  دیگر.  ستند 

می  نمیآمده،  من  آن گوید:  از  دست  توانم  ها 

بردارم، آن یکی پدر زن رسول الله است، آن یکی  

   چقدر در جنگها خدمت کرده است. )صلوات(

شود؛ اما بخواهی  جلسه ولایت، آدم ساخته می

اینجا می تو  بشوی.  آنجا می ساخته  روی،  روی، 
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نباش. برو عزیز    همه جایی هستی. همه جایی

من! یک جایی باش. قربانت بروم، من به کسی  

کاری ندارم. من الان توی عمر و ابابکر هستم.  

سان هستند.  ها رفتند. الان هم همین خیلی از آن 

شما حسابش را بکن، علی به این خوبی،    آخر،

هفتاد هزار نفر طرف آنها بروند، پنج نفر طرف  

 یست؟  امیرالمومنین باشد؟ مگر الان ن

قربانتان بروم، چه چیزی به شما بگویم. حالا روز  

که   اینجا  از  شما  آوردم.  گیر  را  شما  من  عید 

روید، باید پرچم ولایت دستتان باشد، پرچم  می

دستتان  بیرون    هدایت  که  ما  خانه  از  باشد، 

رفتید، هر کجا امر هست، اطاعت کن، هر کجا  
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هست نکن؛ من حرفم این است. آن وقت بنده  

تان شد  شوی. حالی شوی، بنده خلق نمیمی   خدا

گویم؟ ما کاری نداریم. این خود انبیاء  من چه می 

گوید: امرش را اطاعت  هم خلق هستند. خدا می 

امرش را اطاعت کن.   گویدکن. متقی را هم می 

می حالی می ات  چه  من  هر  شود  نه؟  یا  گویم 

پرست هستی. خلقی که بد نیست. تو خلق خلق 

تو هستی.  ولایت   بد  باشی،  خلق  پرست  باید 

باشی، خداپرست باشی. تو دیگر خلق نیستی، تو  

خواهد شما  روح شدی. رفقای عزیز، ما دلمان می 

 روح باشید. 
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ردارید. جانم، زمان  بیایید دست از جسمیتتان ب

شود. روایت داریم  جور میامام زمان هم همین 

ترین آن زمان باشد، تشت طلا  دختری که وجیه 

کس  شد، مغرب برود، مشرق برود، هیچ سرش با 

کارش ندارد؛ یعنی حالا هم هستند. آدمهایی که 

نمی را  همان دنیا  دلمان  بینند،  ما  هستند.  ها 

بد، زمان امام    خواهد شما الان در این زمانمی

که   باشند  خوب  مردم  اگر  باشد.  پیشتان  زمان 

شود، همین دنیا هست که امام  دنیا که بد نمی 

شود. اتصال به  اتصال به بهشت می   آیدزمان می 

می  عوض  خدا  که  دنیا  دنیاست.  همین  شود، 

مینمی عوض  را  تو  چه  شود،  ببین  اما  کند. 
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پیشانی می روی  اینها  تمام  اینجای    شان کند؟ 

زند، پاکسازی  شود: ]مارک[ منافق می نوشته می 

کنند. ها می سازی نیست که این کند. این پاک می

سازی  اهد که نیست، پاک سازی که دلم بخوپاک 

می  بخواهد  خدا  که  قسم  را  صادق  امام  زند. 

گوید: به عزت و جلال خدا قسم، به  خورد، می می

خدا قسم، مهر زننده، علی بن ابی طالب است.  

تان  اید. روی پیشانیلا دست از علی برداشته حا

می  کرده مهر  درست  مشابه  من  زند،  جگر  اید. 

 خون است.  

 ر دامن توام آسوده خاطرم که د 
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 دامن نبینم که در دامنش بروم

یقین کردم، دامان توست اتصال به ماوراء بود،  

روید؟ عزیز من، بیا در دامان امام زمان.  کجا می 

من یک دفعه، دو دفعه دیدم،  به تمام آیات قرآن،  

فقط تنهاست. این همه عالم و این همه مجتهد 

ان  و این همه اسلام، آخر یکی نباید با امام زم 

تجدد   و  شهوت  و  دنیا  اهل  توی  چرا؟  باشد؟ 

چاله  این در  شما  بیرون،  بیا  جانم،  هستید،  ها 

دارم چه   امروز  من  بیرون.  چاله  از  بیا  افتادید، 

آیمی تمام  به  این حرفها هیچ  گویم؟  قرآن،  ات 

قدری   که شما  امیدوارم  انشاءالله،  نیست.  کجا 

را،   گنجینه  کتاب  این  کنید.  عمل  را  حرفها  این 
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این را قدرش را بدانید. گنجینه؛ یعنی سینه زهرا،  

والله، این کتاب، به امر زهرا نوشته شده است. 

وضو به این  ام این است که دست بی من عقیده 

آخ تا  اما  بعضی نزنید؛  بخوان،  می ر  گویند  ها 

بعضی خواندم،  دفعه  را  بیست  نصفش  هم  ها 

است.  خوانده  کرده  زنده  را  من  نفر  یک  اند. 

ید: یک نفر را هدایت کنی، بس است. یک  گومی

نفر من را زنده کرد. گفت: حاج حسین، اگر دنیا،  

فروشم،  اش مال من باشد، همه دنیا را می همه

. تو که خواندی، یک  خرماین کتاب گنجینه را می 

نگاه به او کردی یا نه؟ گفتم: این کتاب را هر  

خواند، با ولایت به او تزریق باشد،  کسی که می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5798 
 

ولایت  و این هم  تزریق شد،  او  به  ولایت  قتی 

 شود، وگرنه فایده ندارد.  است، به این اتصال می 

   یا علی 
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 اطاعت، امر ولایت است
   بسم الله الرحمن الرحیم 

یک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  السلام عل

اولاد   و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

رحم و  الحسین  بیت  اهل  و  و  الحسین  الله  ة 

 برکاته  

کنم که من،  یک دلیلی که من به شما عرض می 

به  است:  این  نیست،  خودم  از  قدری  حرفها 

تان مُعظَم هستید، الان  عباسی شما همه حضرت 

جاست که منبری است، اگر دو تا از  اهل خبره این

تُتُقش،   منبری  آن  باشید،  منبری  هر  پای  شما 
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منبرها  می این  پای  را  عمرم  من  این  افتد.  و 

حرفها طی کردم. الان ]اینجور[ هست که من را  

اینجا ساکت نشاندند؛ یعنی اگر دو تا از شما که  

رتبه  و  بالا  مهندسی  درجه  این  بالا  به  های 

تا سه  دو  از  هستید،  کدام  هر  پای  شما  ی 

تُتُقش میمنبری باشید  بینید  افتد؛ یعنی میها 

شما   خطاست.  دارد،  این  که  سوادی  این  که 

ام بینید من چیزیاتتان بالاست. اینکه میمعلوم 

من  نمی باشید،  هم  باز  که هستید،  شود، شما 

نمیچیزی از  ام  حرف  که  است  این  برای  شود، 

عقوبت شخصی  یعنی  نیست؛  من  امام  خود  ت 

از   بالاتر  زهرا،  عقوبت شخصیت حضرت  زمان، 
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خواهم به شما توهین کنم.  شماهاست. من نمی

شود، بدانید  ام نمیکنم چیزیمن که صحبت می 

آن  امر  به  ام  کنم، من چیزیها صحبت میمن 

داده  نمی هزار تومان  صد  نفر،  یک  الان  شود. 

ام گوید: برو به او بده. من که چیزیاست، می 

 شود، برای من که نیست.  نمی

می  اینکه  میو  دلم  توجه  گویم،  آقایان  خواهد 

می  وقت  یک  یک  بفرمایند.  نیستم.  من  بینید 

می می وقت   فکرها،  این  توی  اینجا  روید  بینید 

جوری بوده است. من الان یک چیزی به شما  چه 

 گویم:  می
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شود  من سحر روز اول ماه مبارک رمضان که می 

خواهم ببینم چه  دهم، میی گوش به این رادیو م

می  اذان  می وقت  صبح  وقت  چه  شود.  گویند، 

کاش نداده بودم. یک آقایی که خیلی اسم دارد  

کند، یک چیزی گفت. ببینید اینکه  حبت می و ص 

گویم دنبال چیزهایی نروید،  من دارم به شما می 

می  چیزی  یک  می من  این بینم  که  ها فهمم 

د؟ توی نوار  چطوری هستند. چه چیزی آدم بگوی

این نمی از  بیشتر  آدم،  بزند. است،  تواند حرف 

ایشان درآمد و گفت: پیامبر فرمود: هر کسی که  

ه بایستد، اهل بهشت است. آن وقت  روی به قبل

اینطوری.  الله،  رسول  یا  گفت:  نفر  یک  گفت: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5803 
 

پیامبر هم گفت: بله، اینطوری. به حساب، مطلب  

خدایا،  را هم جا انداخت. من یک دفعه گفتم:  

من چه کار کنم؟ خب، مرد حسابی، عالم بزرگوار،  

می  آنجا  به  رو  هم  با  عُمَر  عمَر  حالا  ایستاد. 

چیز، یزید که با شما نیست. یچ شماست؟ عمَر ه 

ایستاد، ابن زیاد هم که  یزید که رو به قبله می 

می  قبله  به  گیر  رو  اینجا  از  است.  این  ایستاد، 

، پیامبر هم گفته،  افتید. دلیل هم آوردهها می این

اگر   حالا  انداخت.  جا  و  کرد  طوری  این  دوباره 

گفتم چرا، فهمیدید چه دارم  کردم می جرأت می 

 م؟  گوی می
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والله،   کنند.  کار  چه  عزیز  جوانهای  این  خب، 

این  بروم.  شما  قربانشان  هستند.  من  روح  ها 

شان روح من  جان من هستید، این جوانها همه 

افتند. چه کسانی می هستند. چه کار کنم؟ گیر  

گوید: هر که رو به  اینقدر آدم نادان ]باشد[؟ می

ها اهل بهشت هستند. خیلی  قبله بایستد، این 

کردیم  ب. پس خوب شد. ما تا حالا خیال می خو

رفتیم، حالا  توی بهشت پیش امیرالمؤمنین می 

می می ابابکر  و  عمر  و  یزید  پیش  رویم.  فهمیم 

 آیند دیگر!!!  ها می آن 

ت بزرگوار فرمودند که خدا برای چه انسان  دوس

را خلق کرده است؟ عزیز من، شما باید هر چیزی  
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گوی هر  مجید، جواب را به قرآن رجوع کنی. قرآن  

کلام   مجید،  الله  کلام  این  یعنی  است؛  حرفی 

خداست و جوابگوی هر حرفی است. تأییدکننده  

هر چیزی است. تمام این ائمه تأیید بودند. اگر  

کند، از برای ما  ها را تأیید می ر قرآن آن در ظاه

کند که ما این طرف و آن طرف نرویم. این  می

 کند. کذیب می کند، تقرآن مجید، تأیید می 

می  چه  خدا  ببینید  می حالا  ای  گوید؟  گوید: 

خواهم خلیفه معلوم کنم، خلق  ملائکه، من می 

این  خدایا،  ]گفتند:[  خون کنم.  دوباره  ریزی  ها 

می کنند.  می معلوم  من،  دنیا  عزیز  این  شود 

اینطوری که نبوده است. این دنیا الان در زمان  
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ی است. در  ما اینطوری است، در زمان تو اینطور 

آن زمان او اینطوری است. دنیا جور، جور است؟  

دنیا که این نیست. دنیا که معلوم نیست چند  

می معلوم  است.  بوده،  سالش  آدمی  شود 

گویند. حالا  که این را میچیزهایی بوده که ملائ

 دانید. دانم شما نمی گوید آنکه من می می

آدم  این  تعالی  و  تبارک  خدای  من،  عزیز  حالا 

والبشر را که خلق کرده است، حالا اگر آدم آمد،  اب

می  مینان  گلابی  میوه خواهد،  جات  خواهد، 

خواهد. اول یک دانه درخت بوده است، آنهم  می

درخت در تمام روی زمین    درخت زیتون. اصلاً 

وجود نداشته است. با این حدیث و روایتی که  
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فرماید: یک شخصی یهودی  می   )علیه السلام(علی  

فت: ما خیلی هستیم. قوم زیادی هستیم. بود، گ 

نبی ما به ما گفته، اگر این سه سؤال را به کسی  

زدید و جواب داد، یا نبی است، یا وصی نبی.  

بوده است که  سؤال کرد، اول سنگ چه سنگی  

در این دنیا آمده است؟ اول درخت چه درختی  

چشمه  چه  چشمه  اول  است؟  بوده  بوده  ای 

ها  گفت: برو بابا، این است؟ پیش دومی آمدند،  

می  که  پیش  چیست  را  او  شخص  آن  پرسید؟ 

حضرت امیر برد. گفت: اول سنگی که آمد، سنگ  

حجرالاسود بود. اما این ملک است که به صورت  

است و اینجا آمده است. اول چشمه  سنگ شده  
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آن است که خضر از آن آب خورد، اول درخت،  

ین  شود در ادرخت زیتون بوده است. معلوم می 

 عالم درخت زیتون بوده است.  

حالا تمام این نباتاتی که خدا خلق کرده از برای  

بشر خلق کرده است. آقا جان، ]خدا[ به هر چیزی  

الطيبا  من  »كلوا  است:  زده  اعملوا  قید  و  ت 

صالحا« ای بشر، از این چیزهای طیب و طاهر  

که من خلق کردم بخورید. آخر، هر چیزی که خدا  

، طیب و طاهر است. آنچه خلق  به وجود بیاورد

به وجود بیاورد، صحیح نیست. ببینید، خدا انگور  

به این خوبی خلق کرده است. خدا، به حق وجود  

بلاها دور    امام زمان، وجود همه شما را از تمام 
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کند. این آقا آمده چند دفعه انگور آورده است.  

ما هم همه را به مردم دادیم با نان خوردند و 

کند. بشر،  اما بشر این را شراب می   کیف کردند.

می  نجس  را  فاسد  طیب  را  طیب  بشر،  کند. 

خدا می می اما  و کند.  الطيبات  من  »كلوا  گوید 

صالح    اعملوا صالحا«؛ بیا عمل صالح کن. عمل

یعنی  کن.  اطاعت  را  امر  که[،  است  ]این 

ترین تمام ممکنات خدا، امام زمان است،  صالح 

 علی بن ابی طالب است.  

کرده  حا خلق  خدا  که  را  بشر  این  من،  عزیز  لا 

است، به قول فرمایش شما کار لغو نکرده است.  

خدا متکبر است. به تمام این خلقت گفت: من  
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کنند. حالا که از  را عبادت کنید. همه عبادت می 

کلیه این خلق، یعنی تا حتی اشیاء، درخت، کوه،  

ها همه در  ریگ، بیابان قول عبادت گرفت، این 

ص امر،  یک  با  مطابق  که  هستند  اینطوری  ف 

اطاعت کنند. حالا خدا یک دفعه چه گفت: من  

را عبادت کنید، اما وجود مبارک پیامبر را اطاعت  

على النبي يا أيها    کنید. »إن الله وملائكته يصلون 

حالا   تسليما«  وسلّموا  عليه  صلوا  آمنوا  الذّين 

گوید: وصی من را اطاعت کنید. وای  پیامبر می 

 حال آن کسی که نکند.  به 

حالا آقا جان من، اگر تو ]امر خدا را[ اطاعت کنی،  

می  می خدا  خدا  شوی.  خودش  خواهد  خواهد 
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خواهد زهرا  علی شوی. ای بانوان عزیز، خدا می 

بشوید؛ اما بیایید اطاعت کنید. حالا اگر تو آمدی  

شوی. امام صادق  و اینطور شدی، عضو ائمه می

دوست می تمام  نمی فرماید:  اصلاً  گوید  ان، 

گوید  ها به جای خودش. می های ما، شیعه شیعه 

ها که ما را دوست دارند، امر ما را  دوستان، این 

می  خیلی  اطاعت  درجه  یک  شیعه  آخر،  کنند. 

کسانی  بالا چه  به  اتصال  دوستان  اما  دارد؛  یی 

ها هم ها هستند، شیعه هستند؟ اتصال به شیعه 

ه امام  هستند،  آنها  به  به  اتصال  اتصال  م 

گوید عزیز من، شما عضو ما  خداست. حالا می 

هستید. یعنی خدا طوری دوستان امیرالمؤمنین  
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امام   حالا  هستند.  ائمه  عضو  که  کرده  خلق  را 

شوید؟  ه موقع از ما جدا می گوید: چ صادق می 

شوید. چرا  آن موقع که گناه کنید، از ما جدا می 

 شوید؟  جدا می 

ید. آخر، که خدا ما را  آقا جان، یک قدری فکر کن 

ببخشید،   نیاورده.  خوابیدن  و  خوردن  برای 

او  جسارت می  اینکه صفت حیوانی است؛  کنم، 

می  می هم  کاه  می خورد،  یونجه  خورد.  خورد، 

جفت   می جفت،  که  هم  نیست  که  این  زند. 

می این را  هم  ها  جفت  جفت،  بعد  خوری، 

اینمی نیست،  که  این  حیوانی  زنی.  صفت  ها 

 است.  
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خواهد.  ید حساب کنید چقدر خدا شما را می با

شدن   علی  مگر  است؟  شوخی  شدن  خدا  مگر 

این عضو  مگر  است؟  شوخی  شوخی  شدن  ها 

گویی؟ ما داریم چه کار  است؟ تو داری چه می 

کنیم؟ آقا جان من، اگر تو ذرات بودی، ذرات  می

را   شما  تعالی  و  تبارک  خدای  نداشت،  قابلیت 

اعت کنی، تو را آنجا ببرد.  اینجا آورده که امر را اط

 تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک.  

بیاورد   اینجا  را  تو  که  است  لغو  کار  این  اصلاً 

بیست سال، سی سال چیزی به تو بدهد بخوری،  

لغو  ب کار  این  خدا  صورت[  این  ]در  بمیری.  عد 

یک   تو  نیست.  این  اما  است؛  کرده  که  است 
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تو خودت  جهانی، تو یک خلقتی. توجه کن که  

 چه هستی. 

خدای تبارک و تعالی یک آدم ابوالبشر که خلق  

به  می تو  است.  کرده  خلق  خلقت  یک  کند، 

خیالت، خودت هستی؛ نه، بابا جان من، چرا امام  

گویند: اگر ما نباشیم، همه  زمان و امام صادق می 

می  فروریزان  یک  عالم  در  یک شیعه  اگر  شود؟ 

 د.  شوشهری نباشد، شهر فروریزان می 

نبود،   زلزله  آمد،  که  زلزله  این  به وجدانم قسم، 

ها که مثل من هستند،  گفت: این عذاب بود. می 

ها کردند. همین دیگر بود. زمان آن را مسخره می 
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کردند؛   مسخره  را  سلمان  بود،  اینجوری  هم 

یا  ]می  یا دم سگ.  بهتر است  تو  ریش  گفتند:[ 

چه  شوخی کنند یا خاک به او بریزند. با پیامبر  

که  ک عذاب  ریختند.  سرش  روی  خاکستر  ردند؟ 

این نیست که به تو نان ندهد و آب ندهد؛ این  

آخور ماست. البته نعمت است و ما باید شکرانه  

که   اینها  همه  که  است  این  عذاب  اما  کنیم؛ 

کردند، طرف  دوستان امیرالمؤمنین را اذیت می 

عمر و ابابکر رفتند. بترسید از روزی که دوست  

ین را اذیت کنی. این نیست که از تو  مؤمنامیرال

 چیزی کم بگذارد. 
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چقدر کفار نعمت دارند؟ شما خیال نکنید کفار  

کفار   مستعمره  ما  والله،  هستند،  ما  مستعمره 

ها دراز است. چرا  هستیم. ما دستمان جلوی آن 

را جلوی آن  از  دستت  را  ها دراز کردی؟ دستت 

ی  جلو  علی کشیدی، از زهرا کشیدی. حالا دستت

است،   دراز  می آمریکا  چیز  گندم  خواهی، 

میمی کجا  تمام  خواهی.  افتخار  شیعه،  روید؟ 

ها دراز  این خلقت است. چرا دستمان پیش این

ها هستیم. من این حرف  است؟ ما مستعمره آن 

کس نشنیدم فقط از جناب آقای آل طه  را از هیچ 

شنیدم. تقریباً سی سال پیش ایشان گفت. حالا  

 درست است. چرا اینجوری شدیم؟    فهمممن می
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عذاب این است. عذاب این است که سلمان و  

می اذیت  را  اباذر  و  گردن  میثم  طناب  کردند، 

کرد؛   عذابشان  انداختند، خدا هم  امیرالمؤمنین 

یک عذاب ابدی. اگر یکی به شما نفرین کرد که  

روی دستت طوری شود، پایت طوری شود، می 

را جا می  دیگر خوب  دو    اندازی.پایت  ماه  سه 

شود؛ اما اگر خدا تو را از ولایت دور کرد، آیا  می

این جبران دارد؟ خدا از ولایت دور کرد. به این  

 حرفها توجه کنید.  

خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند. این قضیه  

اما   به من نگفت.  را حاج شیخ عباس، شخصاً 

کسی دیگر گفته بود: وقتی ایشان مجتهد شده  
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گو م بود،  شیخ  یا  حاج  بود،  گفته  سید  رحوم 

عباس، تو دیگر از درس من استفاده کردی، برو.  

آنجا اینطور نبود که امروز الان بقال باشی، فردا  

ها  فروختیم، آن آیت الله شوی. آن نخودها که می 

به   )صلوات(  خواندی!  بود،  اصول  و  فقه  همه 

وجدانم، سراغ دارم. اگر کسی من را پای محاکمه  

گویم این آقا.  دهم. می ی نشانش می فور   بیاورد،

 الان کسی هم هست که اینجا تصدیق کند. 

ایشان اهل کار بود، آمده بود پیش امام حسین.  

گفته بود: حسین جان، سید به ما گفته برو. من  

خدا  می اولیاء  از  یکی  پیش  درسی  خواهم 

هایی که شما تأییدش کردی.  بخوانم. یعنی آن 
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به او گفته بود: آن کسی    آقا  حالا امروز یا فردا،

کند او همان است.  که سر قبر حبیب، گدایی می

های حبیب دست کرده  او هم آمده بود، به پنجره 

بود، من که آبرو ندارم، به آقایت بگو این کار را  

می  گدایی  داشت  روی  بکند.  عباس  شیخ  کرد. 

اش دست گذاشته بود و گفته بود: آقا، ما  شانه 

رس بخوانیم. گفته بود:  ما د خواهیم پیش شمی

آقا شیخ، برو پی کارت. به او ]خواب را[ گفته بود. 

رفته   کاروانسرا  توی  برویم.  بیا  پس  بود:  گفته 

بود. آن موقع حجره نبود، کاروانسرا بود. خوش  

کاروان  رفتند.  سراها میبه حال آن موقع که در 
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می  الاغ  یک  بی پیش  پیش  اما  دین رفتیم؛ 

 رفتیم. نمی

گویم. ما یک داداش  بود حالا من می نفر  یک  

گنده  این  با  بود. یک  داشتیم همیشه  رفیق  ها 

این   زمان.  آن  امنیت  سازمان  معاون  بود  نفر 

را   این  دفعه  یک  بود.  رفیق  این  با  ما  داداش 

دعوت کرد، ما هم بودیم. ما فهمیدیم چه کاره  

است. یک وقت در دکان ما آمد، من از آن طرف  

بود: فلانی، برادرت من را  فته  رفتم. یک وقت گ

دیده است و از آن طرف رفته است. داداش ما  

کارها چیست که می  این  کنی؟  فردایش گفت: 

حالا ما با این رفیق هستیم که حاجت کسی را  
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شناسی،  برآوریم. گفتم: داداش، تو که من را می 

دانی  من مسلمانم. دینم، اسلام است. تو که می 

ببین تو  زمان،  امام  کُ به  را  ،  این  قبای  رکِ 

داری، اگر الان چند تا سگ توی یک طویله  برمی

باشد، طرف دیگر یک کاخ سلطنتی باشد، به من  

خواهی  خواهی برو کاخ سلطنتی، میبگویند می 

می  سگها  پیش  والله،  سگها،  این  توی  روم. برو 

را  گویم من مزه اینکه من دارم به شما می اش 

ه من را  او ک چشیدم. من پیش سگها که بروم  

گیرد، جای  کند. یک مقدار پایم را می دین نمیبی

زنیم.  گیرد، ما هم یک مقدار داد می دیگرم را می 

زند. دیگر، نه  دیگر پنجه به ولایت من که نمی
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داداش با من کار داشت نه او. خیالشان را راحت  

 کردم.

 

کاروان  را  عباس  گفته  حاج شیخ  بود؛  برده  سرا 

جا. حاج شیخ عباس گفته  این  بود فردا صبح بیا

نمی خوابم  من شب  که  خوشحالی  بود  از  برد. 

می  می بیرون  تو  و  صبح  آمدم  فردا  که  رفتم 

کاغذ  می یک  دیدم  رفتیم،  وقتی  گفت:  رویم. 

گذاشته، نوشته: حسین جان، حالا که من رسوا  

این   بود.  مرده  طرف  گفت:  ببر.  را  من  شدم، 

می کاری  یک  که  صداچیست  و  سر  یی کنید، 
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خواهید خودتان را معرفی کنید  کنید که می یم

 که اسمتان را به کجا بنویسند.  

 هر که را علم آموختند

 مهر کردند دهنش دوختند

حاج شیخ عباس دست برنداشته بود. گفته بود: 

خدا  دیگر.  یکی  نمردی،  که  تو  مرده،  این  حالا 

گفت شب آقا امام حسین را با همان  بیامرز، می 

اینها خواب دیدیم، ما طرف  د و  های یزیخیمه 

این است. من   عالِم  )ببین،  رفتیم  امام حسین 

کنم( به حاج شیخ  جانم را فدای ]این[ علماء می

عباس یک اسب داده بود گفته بود حمله کن. تا  
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به آنها حمله کرده بود از خواب بیدار شده بود.  

حاج شیخ عباس گفته بود که من نباید مجتهد  

باید حر بزشوم. من  آنوقت حرف می ف  زد. نم. 

ها باشد. یک چیز  حرف زدن هم باید به اجازه آن 

را اینقدر با کسی کش ندهید، او را تست کنید،  

نمی  که  من  ما  کنیم.  هدایت  را  کسی  توانیم 

توانم کسی را خسته کنم. الان شما را خسته  می

 کنم.  

ای کردیم.  شنبه با دوستان عزیز مذاکره ما روز سه 

که از  یف تشر  رفقایی  که  رفقایی  شدند،  فرما 

های دور آمدند، امیدوارم که پایشان در صراط  راه 

مستقیم   صراط  در  همیشه  امیدوارم  نلغزد، 
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باشند، امیدوارم که همه شما زیر سایه امام زمان  

آید روی  باشید. امیدوارم آن دست قدرتی که می 

سر ما بکشد، همین الان روی سر ما بکشد، همه  

شو کامل  تهران  ید.  شما  از  که  دوستی  یک  با 

تشریف آورده مذاکره کردم، گفتم: عزیز من، این  

می  شما  به  قدری  یک  را  در  حرفها  اما  خورد؛ 

صورتی که خریدار باشید. یک وقت چیزی به درد  

بینید. یک  خورد، اما خریدار نیستید. می شما می 

دردت می به  چیز  خریدار  وقت یک  باید  خورد، 

این از  یکی  می علم  باشید.  ما  اء  گفت 

ها آباد، از این ایشگیل خواستیم برویم یافت می

ها دارند، آقا برداشت و توی جیبش  پاچه که کله 
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کند؟   چه  برداشت  ایشگیل  گفتیم  ما  گذاشت. 

آباد، دیدیم یک نفر  گفت: رفتیم توی راه یافت 

ایستاده، ایشگیل جوالش در رفته است، گفت: 

گوید ایشگیل  یجا مایشگیل را به او داد. ببین، آن

 را برای آن طرف بردار.  

حالا عزیز من، ما آوردیم روی اینکه امر، ولایت  

به ولایت   کردی،  اطاعت  را  امر  اگر شما  است. 

می  پیدا  روی  دست  آوردیم  ما  وقت  آن  کنی. 

تازه تشریف آورده  از  اینکه )آقایانی که  اند، من 

می  تشکر  با  ایشان  را  حرفها  این  باید  اما  کنم 

بتأ که  مل  امشب  نپذیرفتی،  فوری  اگر  پذیرند. 

کند، حرف یک ذره  خوابی، او تو را حالی میمی
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را[   خدا  ]امر  بلعم  خر  ببین،  شما  است.(  تند 

اطاعت کرد، به او گفت: برویم. )الان باید شما  

خواست  شکر خدا کنید. در آن زمان اگر کسی می 

رفت. این پیامبر دعا  دعا کند، باید در مصلا می 

دا هم دعای پیامبر را قبول کرد. اول باید  د، خکر

می  موسی  مصلا  که  وقتی  این  حالا  رفتند( 

خواست بیاید، زن بلعم به او گفت: بلعم، اگر  می

موسی بیاید، او پیامبر است، تو باید زیر بار او 

بروی. یک نفرین به او بکن که نیاید. یعنی شما  

مستجاب   آن  هستید،  الدعوه  مستجاب  الان 

بالدع از بین می وه  بلعم گول خورد. ودنت  رود. 

)افراد هر چه سوادشان بالاست، هر چه علمشان  
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و  کلام  علم  دارند،  ادیان  علم  چه  هر  بالاست، 

فلسفه دارند، باید در مقابل امام زمان بگذارند؛  

یعنی باید در امر بگذارند. اگر در امر بگذارند، این  

وید:  گمی آقا الان یک ادیان به وجود آورده است.  

گوید.  »من«( . حالا آقای بلعم دید زن درست می 

الاغ را بیرون آورد که برود نفرین کند. خدا به  

الاغ امر کرد نرو. هر چه او را زد نرفت، تا او را از  

خواهد  بین برد. شما که قرآن خواندید، دلم می 

طور هست یا  ترجمه این آیه را ببینید که همین 

رو. این امر را اطاعت  فت ن نه. ببین، خدا به او گ 

رود. امر خلق را اطاعت  کرد حالا به بهشت می 

 نکرد. 
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رویم برای این است  ما بیشترمان که جهنم می 

کنیم. این خلق را یک  که امر خلق را اطاعت می 

گوییم این رئیس کارخانه  کنیم. می اش می طوری

نمی  و  بزرگش  است  را  یکی  است.  چه  دانم 

شود  ی ده است و نمی دخدا گوییم ککنیم، می می

روی و خودت  به حرف او نرفت. به حرف او می

کنی. این الاغ، به حرف بلعم نرفت.  را بدبخت می 

رود. سگ اصحاب کهف این است  به بهشت می 

 گویم.  که به شما می 

می  شما  به  امیرالمؤمنین،  اینکه  دوستان  گویم 

مهندسی نکنید،  دکتریتان  به  پولتان،  نگاه  تان، 

باید  این   تان،ماشین دارد.  بادی  یک  خودش  ها 
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بیایید پیرو امیرالمؤمنین بشوید. علی قدرت یک  

خلقت   تمام  از  علی  قدرت  یعنی  است؛  خلقت 

بالاتر است. یک ضربه به عمر بن عبدود زده، آن  

کند که رود به بچه یتیم همچنین میوقت می 

رود درختهای خرما  بیاید روی دوشش. آنجا می

می  و  را  خرابه رمیفروشد  در  آن ود  را  ها  ها 

بی می که  قدرتی  آن  فقرا  دهد.  برای  است،  حد 

جور باشید. حالا  شکند. شما باید حالا همینمی

 این قدرت دارد.  

دقیانوس   زمان  کهف،  اصحاب  سگ  این  حالا 

گویم. حالا دقیانوس آمد  بودند. همه آیه را نمی 

دین کند. همیشه از این حرفها بوده  ها را بی این
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هم رد   ها زیر بار نرفتند. حالا سگ ت، این و هس 

ها ها رفت. چون که این سگ حمایت از این این

از دینشان می  کنند، حالا کرد که دارند حمایت 

 رود. این هم بهشت می 

به   است،  نکرده  اطاعت  را  امر  نوح  پسر  ببین، 

می  در  جهنم  نکرده،  اطاعت  را  امر  رود. شیطان 

است. تند است؛    لایترود. پس امر، وجهنم می 

اما پیش من تند نیست. ببین، این امر را اطاعت  

به بهشت می و  است  این  کرده  دلیل من  رود. 

رود، باید ولایت  است که کسی که به بهشت می 

کرد،   اطاعت  که  الاغ  این  پس  باشد.  داشته 

به   خر  این  که  ما  حال  به  وای  داشت.  ولایت 
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هم    ا را بهشت برود و ما نرویم. من که اینجا شم

گویم  زنم و می اسیر کردم، ملقلق هم حرف می 

القاء و افشاء، وای به حال من که خر برود و من 

 نروم. 

گوید اگر بشر اطاعت کند، اشرف  پس اینکه می 

می  او  مخلوقات  دارد  خلقت  که  آنچه  شود، 

می ناگهان  اما  دارد.  هم  اشرفیت  »بل  گوید: 

  شوی؟ آن موقع اضل«. کجا »بل هم اضل« می 

کنی. بابا جان، عزیز من، بیا  امر را اطاعت نمی که  

اش امر را اطاعت کنید. اصلاً من خیلی الان ساده 

 کنم:  می
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تو بنا هستی، امر را اطاعت کن، دیوار را درست  

ای،  بکش. تو مهندسی، امر را اطاعت کن. تو طلبه 

پول  همه تو  به  کجا  نباش  فکر  این  در  اش 

باس، با پول  رت عدهد که بدوی آنجا. به حضمی

می  وظیفه محشور  تو  اصلاً  ببین  ات  شوی. 

چیست؟ برو چیز یاد بگیر بیا در نزد مردم بگذار.  

آتش  باید  تو  طلبه،  با  خاموش آقای  باشی،  کن 

کلامت مردم را هدایت کنی، با جیبت مردم را  

که   تو  کنی.  درست  را  مردم  و کسری  کنی  دارا 

یامبر  ار پالحمد لله جیبت مثل تاری است که در غ

را نجات می  تو  لباس،  است! مگر  دهد؟  خورده 
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اگر تو را نجات بدهد، به حضرت عباس،   والله، 

 اگر نجات بدهد.  

 صفات یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد  

باید صفات شما خوب باشد. الان تو داری کاسبی  

می می داری  را  امر  تو  نزن.  نق  و  کنی،  کشی 

برآورد را  مؤمن  برادر  می حاجت  چقدر  ه  کنی. 

بعض روز تو، ثواب هفتاد حج و عمره و بالاتر  

پای تو نوشته است. آقای خواربارفروش. خیلی  

بلند شو با خوش اخلاقی به او بده، پولش را هم  

برادر   حاجت  برآوردی.  هم  را  حاجتش  بگیر، 

اش این نیست که به او پول بدهی.  مؤمن همه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5835 
 

م  آخر، حاجت برادر مؤمن اخلاق هم هست. ه 

لاق داشته باش، هم جود و سخاوت داشته  اخ

باش. عزیز من، قربانت بروم. فدایت بشوم. تو  

نمی به  دانی. میآخر خودت  ما  الحمدلله  گویی 

کنم.  کجا برسیم؟ افتاد در جلسه. خدا را شکر می 

کنم، دعایم مستجاب شد. گفتم:  خدا را حمد می 

این  آن خدایا،  هستند،  هدایت  را  ها  ها 

رسی و به کجا  بده. به کجا می   قرار کن  هدایت 

را   امر  بیا  تو  بروم،  قربانت  من،  عزیز  رسیدی؟ 

ببین، من چه چیزی دارم به شما   اطاعت کن. 

گویم؟ همه کار شما خوب است. تو دکتری،  می

او   با  خوش  اخلاق  با  اما  بگیر؛  پول  طرف،  از 
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آنکه الان می  این طور است،  برخورد کن.  گوید 

سب جان، تو همیشه  . کا ات چیستببین وظیفه 

اگر امر را اطاعت کنی، همیشه در کنََف امام زمان  

کنی. روح هم  هستی. داری امر را هم اطاعت می 

از بدنت بیرون برود، »فی جنة«. توجه کنید من  

می  کسب  چه  در  که  هر  من،  عزیزان  گویم. 

 خودش، اگر امر را اطاعت کند، در امر است.  

ار رفتم، دیدم ر قطمن یک وقتها به شما گفتم. د

می  دیگری  ریل  به  ریل  این  از  دارد  رود. قطار 

از   که  نشویم  اینطور  ناگهان  ما  خدایا،  گفتم: 

قطار   آن  دیدی  شویم.  خارج  مستقیم  صراط 

خارج شد و آتش گرفت. ما یک صراط مستقیم  
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داریم. صراط مستقیم، امیرالمؤمنین است. ما که  

 دیگر صراط نداریم.  

رسیدی تو  من،  باعزیز  را  .  رسیدنت  شکرانه  ید 

می  من  نگو  تو  بکنی.  برسم.  کجا  به  خواهم 

این  می الحمد لله دیگر  به کجا برسی؟  خواهی 

حرفها در جلسه نیست. خدا هدایت کرده بود،  

شما را بیشتر هدایت کرد. مگر تو شک داشتی  

شک   اسلامت  به  مگر  نرسیدی.  که  حالا  تا 

فها  داشتی؟ مگر به ولایتت شک داشتی؟ این حر

زدی؟ الحمدلله طی شد. خدا را  چه بود که می 

رب   لله  الحمد  کنید.  شکر  را  خدا  کنید،  شکر 

حقیقت   با  علی  یک  رسیدید.  شما  العالمین، 
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بگویی خدای تبارک و تعالی برای شما ملکی خلق  

می می علی«  »یا  شما  برای  که  تو  کند  گوید. 

خواستی به کجا برسی، به کجا رسیدی؟ به  می

تو از انبیاء بالاتر شدی. بلند    یدی.اوج فلک رس

بگویم: شیعه از انبیاء بالاتر است؛ به غیر رسول  

شود.  الله. او ولی است. شیعه از ولی بالاتر نمی 

 شود؛ اما امر را اطاعت کند.  از هر شیئ بالاتر می 

عزیز من، آن وقت اگر تو این طور باشی، آن وقت  

ی  ی عل گوید رفتدهد. حالا میحقش را به تو می 

را دیدی، خب، ثوابی که کرده اگر به تمام ثقلین  

شود. یک  قسمت کنند، تمام ثقلین رستگار می 

علی دیدن. یک علی گفتن، خدا یک ملکی برای  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5839 
 

کند. این نماز شبها  کند که عبادت میتو خلق می 

شوم و نماز  چیست؟ به حضرت عباس، من پا می

را    کنم، ببین، چه حالی دارم. البته خداشب می 

گویم: خدایا، شکرت که در دهن  کنم. می شکر می 

او   از  تشکر  کردی.  بیدار  را  ما  و  زدی  شیطان 

نمیمی جایی  به  را  من  اما  بیشتر  کنم؛  رساند. 

ها به  کننمازخوانها به جهنم رفتند، بیشتر عبادت 

ها به جهنم رفتند.  کنجهنم رفتند، بیشتر الغوث 

ا از او  ین ر اینکه نیست. آنکه در بیابان است هم 

 خواهند. می

شوی. عبادت،  آن وقت چرا؟ به خودت مغرور می

کند. ببین، سیصد  انسان را به خودش مغرور می
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شد   مغرور  خودش  عبادت  به  کرد  عبادت  سال 

حرف خدا را هم نشنید. اطاعت خدا را هم نکرد.  

به درسش مغرور شد. بترسید از آن روزی که از  

این حرفه ست؟ مگر  ا چی درستان مغرور شوید. 

برد. امر، آدم را بهشت  درس، آدم را بهشت می 

 برد. می

قربانت بروم، آمد که من این حرفها را به شما  

زدم. این حرفها نسبت به شما فضولی است. من  

نمی شما  به  جمعی  نسبت  الان  شما  گویم. 

هستید که الان داریم چند وقتی با هم تمرین  

ید در عالَم  ا باکنیم. اما بالاخره حرف رولایت می 

کارها،   این  به  برو.  را  راه خودت  توجه کن،  زد. 
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گوید:[ فلانی، چه کار  هیچ کار نداشته باش. ]می 

این  تلف کردن است. ما  را کرد؟  ها همه وقت 

توانیم کسی  توانیم کسی را نصب کنیم، نمینمی

شویم و عزل  را عزل کنیم. اما خودمان نصب می

یک فضولی   فقط  کنی؟شویم. تو چه کار می می

اندازی و  دانی میکنی و این را در سوراخ هم می 

سوراخ  از  را  آن  تا  بدوی  باید  بیرون  دائم  دانی 

و   کوچک  بروم،  قربانتان  من،  عزیز  بیاوری. 

بزرگتان امر را اطاعت کنید. هر کاری که خدا و  

به   کار  نکن.  نگفته  کاری  هر  بکن.  گفته  پیامبر 

چیز پیدا  یک    هیچ کاری هم نداشته باش. برو

ات بخور. اگر چیزی هم  کن با زن و بچه و عائله 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5842 
 

دین  دین؛  یعنی  این  کن.  باز  را  دستت  داری، 

 یعنی امر. 

آن  ببین  کن  حساب  اطاعت  شما  را  امر  که  ها 

شما   برای  خیلی  من  رسیدند؟  کجا  به  نکردند 

قشنگ آوردم. ببین این ]خر[ امر را اطاعت کرد،  

رده که توقع  ع آوبهشت رفت. پس خدا از تو توق

امر دارد. ببیند که تو اطاعت آن را که گفته؛ یعنی  

کنی یا نه؟ اگر  دوازده امام، چهارده معصوم، می 

تو او را اطاعت کنی، یعنی خدا را اطاعت کردی.  

خواهد تو را امتحان کند. مگر بلد نبود  خدا می 

برد تو را به بهشت ببرد. اگر تو را به بهشت می 

کار   با    خاصی که همچنین  بیایی  باید  تو  نبود. 
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چیزی   هر  به  را  خدا  و  روبرو شوی  حرفها  این 

ترجیح بدهی. به ساز و آواز و به پول و به هر  

ترجیح   را  تو  هم  خدا  بدهی،  ترجیح  چیزی 

میمی اگر  دهد.  شدی،  خودت  حالا  تو  گوید: 

خورد. به تو  امتحان به کار نبود که به درد نمی

م، آن کار را نکن،  و چش گوید آنجا نگاه نکن، بگ می

شما   بده، چشم.  امام  سهم  چشم. خمس  بگو 

خواهید افشایتان کنم،  چطور بعضی از شما، می 

میبعضی  پیدا  سنار  یک  سهم  ها  خمس  کنید 

دهید؟ عزیز من، مال  دهید. چرا نمی امام را نمی 

چیز   هیچ  که  بیفتد  یادتان  نیست.  درست  تو 

 نداشتید.  
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قرآن، حاج محم آیات  تمام  این حاج  به  درضا، 

می  کهنه  آهن  وقت  یک  رضا،  خریده. محمد 

این  می از  وقتها  بعضی  دارد  توبره  یک  گفت: 

می  جمع  انار  این  پوست  از  یکی  است.  کرده 

میخها به او کوفته که دولا نشوند. من بچه بودم،  

می می یادم  جمع  بودم،  تیز  خیلی  کردم. آید، 

توبمی این  دفعه  گفت:  هر  گذاشته  جایی  را  ره 

گوید: حاج محمدرضا تو این هستی. مغرور  می

را   امام  مسجد  زده،  را  مسیله  پل  این  نشوی. 

یک   است.  کرده  کار  چقدر  ببین  کرده.  درست 

قدری برای آنجا بدهید. شما را مغرور نکند. پول  

را فدای خودت بکن. تا بلبل باغ ملکوت بشوی  
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بکنی. پول را فدای  نه اینکه خودت را فدای پول 

بکن مستحقند. خودت  فقرا  الان  والله،  امروز   .

این که آن طوری نیستند،   امروز الان یک عده 

عده  است.  شده  زمان  آن  که  عین  هستند  ای 

می  صدمه  پول  دارند  اینقدر  عده  یک  خورند. 

اش همچنین  گفت: وقتی به بچهدارند. یکی می

درمی می صدهزار تومان  قدر  به  یک    آورد،کند، 

دهد. این آدم شهریه  ی اش مپانصدتومان به بچه 

گیرد، به نانش محتاج است. امروز یک  هم نمی

 ای اینجا در مملکت لُرد شدند. عده 

ام این است که یک مؤمن  عزیزان من، من عقیده 

خود حرف  واقعی از یک دنیا بهتر است. من بی
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مینمی کردی،  زنم.  هدایت  را  یکی  اگر  گوید 

المی را  دایت کردی، یکی را کشُتی، ع دنیایی را ه

توجه می  به شما چه  کشُتی.  دارم  فرمایید من 

گویم؟ شما الان یک مملکت هستید. من دلم  می

خواهد این مملکت سقوط نکند. این مملکت  می

می  سقوط  وقت  امر  چه  که  صورتی  در  کند؟ 

شیطان را اطاعت کند. امر خدا و پیامبر را اطاعت  

خواهم  وط کرده است. نمی نکند. این مملکت سق

مگر    طور شود.  روشن  خیلی  که  بگویم  دیگری 

بعضی مملکتها سقوط نکردند؟ وجود شما الان  

یک مملکت است. نباید سقوط کند. سفت باید  

مواظب   باید  سفت  بایستید.  شیطان  جلوی 
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باغ   بلبل  بشوی  تا  کنید  اطاعت  را  امر  باشید، 

 ملکوت.  

یض شدم،  خدا مگر به موسی نگفت: چرا من مر

خدا   نیامدی؟  حساب  دیدنم  خودش  را  تو 

حساب  می خودش  را  تو  امیرالمؤمنین  کند. 

اطاعت کردی، عضو  می کند. اگر تو امر را کاملاً 

شوی. والله، اگر علی به آسمان رفت، تو  اینها می

روی. اگر امیرالمؤمنین در عرش برود، تو  هم می 

روی. مگر ممکن است انگشت از دست  هم می 

. مگر ممکن  ود. توجه به این حرفها کنیدجدا ش 

که   من  انگشت  شود؟  جدا  من  انگشت  است 

رود. عضو آن شد، خب، دست برود، او هم می
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رود؟ اما دستی که به روی خدا  اما چه دستی می 

دراز شود، دستی که به روی ولایت دراز شود، نه  

دستی که به روی خلق دراز شود، نه دستی که  

ما  نرو دراز شود. والله، اگر    به آنجا که خدا گفته

قدر این حرف را بدانیم، حرف خیلی خوب است.  

زنم.  من با حدیث و قرآن دارم با شما حرف می 

 خیلی باید توجه کنید.  

دارید،   دارید، حسن  علی  که  خودتان  به  ببالید 

حسین دارید، زهرا دارید، خدا دارید، قرآن دارید.  

داریم چه  اگر مداح گفت: ما خدا داریم، رسول  

آقا نه.  بروم، فدایت  غم داریم،  ی مداح قربانت 

بشوم، مگر این دو تا را ما داریم. آقا ما همه را  
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داریم. اگر تو واقع علی را داشته باشی، همه را  

کنی. اگر تو خدا را داشته باشی، همه را  قبول می 

قدری   یک  شماهاست.  مثل  کسی  چه  داری. 

ه است. تو  توجه کنید که خدا شما را کجا آورد

تا چه وقت؟ تا وقتی که    چه کسی هستی؟ اما

از امر خارج نشوی. خدا نکند که ما از امر خارج  

 شویم.  

می  تکرار  دوباره  آقایان،  من  کاسبها،  کنم. 

محصلین، چطور امر را اطاعت کنید. مثلاً دارید  

نویسید، یک مرتبه آن را که نباید بنویسید،  می

 ننویسید.  
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یک نفر خیلی مهم بود. یک   مگر به شما بگویم.

وابی دیده بود، پیش آقای گلپایگانی رفته بود.  خ

از   آمد.  اینجا  بیاید.  اینجا  بود  گفته  او  به 

بچه معلم  من  های  گفت  حالا  بود.  مراجع  های 

نامه  یک  داشتم  که  دیدم  میخواب  نوشتم  ای 

نوشتم دیدم دستم سیاه شد.  همین سان که می 

ای  گفتم: تو یک نامه بعد از آن، رویم سیاه شد.  

زدی. گفت از  تی که تهمت به مردم می نوشمی

می می کجا  گفتم  تهمت  گویی؟  که  کسی  گوید 

بزند روز قیامت گوشت صورت ندارد. صورتش  

سیاه است. من با آیه قرآن، خواب را تعبیر کردم.  

اینجا رسیدی؟ گفتم: تو به   از کجا به  گفت تو 
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خواهم  ی آنجایش کار نداشته باش. گفت: من م

حرم بشوم، جلوی تو بیایم.  تو را دعوت کنم، مُ 

دانم چطور بشوم؟ ما را که دعوت نکرد؛ او  نمی

هم لباس محرمی نداشت، چه جوری است؟ کجا  

میوه  می کیلو  دو  خب،  شوی؟  محرم  خواهی 

آوردی. آخر این حرفها  داشتی، برای ما می برمی

 که من را شاد نمی کند.  

ی باید توجه کنید. یعنی  پس قربانتان بروم، خیل

است.    اگر امر  هم  تو  رشد  بودید،  امر  در  شما 

قدمت امر است. نفس کشیدنت هم امر است.  

اینکه دیگر نماز شب   راه رفتنت هم امر است. 

عده نمی یک  الان  مُرید  خواهد.  که  هستند  ای 
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آقایی شدند و نماز شب را برای خودشان واجب  

تم فقط نماز  کردند. ما بنا کردیم چیز گفتن. گف

پی  شخص  برای  است.  شب  بوده  واجب  امبر 

شود حلال کرد یا حرام کرد. حالا  واجب را که نمی 

ها که نماز شب  گفت این یکی از این آقایان می 

به خودشان واجب کردند، دوتایشان دعوایشان  

داد، شده بود. او فحش خواهر و مادر به او می 

همین بچه.  و  زن  فحش  نمازشب  او  که  ها 

خدا واجب    یشان واجب شده بود! چیزی کهبرا

هم   به  سزایش  کند،  واجب  را  آن  خلق  نکرده 

 فحش دادن است. آیا فهمیدید؟  
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اشاره  یک  بعضی من  بکنم.  هم  دیگر  که  ای  ها 

نمیمی نخوانید  کتاب  کتاب  گویم  که  گویم 

گویم. شما باید  نخوانید. ببینید من دارم چه می 

چ هستید  متوجه  باشد.  کامل  دارم  ولایتت  ه 

مثال برای خودم بزنم.  گویم؟ آن وقت یک  می

)خودم را ریایی کنم. چه کنم؟ به حضرت عباس،  

می  جهنمی  شما  برای  را  خودم  این  من  کنم. 

گویم وگرنه این حرفها که  حرفها را برای شما می 

گفتن ندارد( ما یک وقت خواستیم شاه ابراهیم،  

ک  باغ حاج عباس برویم، یک آلونک اینجا بود، ی 

من رعیت بوده است.   متر در یک متر و نیم. پدر

کنند، یک آلونک  ها یک جالیز که درست می این
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کنند که اگر باران آمد اثاثشان را آنجا  درست می 

این   توی  عالم، من  مقدسات  تمام  به  بگذارند. 

کردم امشب بروم توی این آلونک با  باغ فکر می 

 کردم. خدا نجوا کنم. اصلاً نگاه به آن باغ نمی 

می  کتاب  اگر  باید  بگردی.  تو  نجوا  پی  خوانی 

فهمیدی یا نه؟ نه اینکه خودت را خسته کنی و  

گویم  کتاب بخوانی. وگرنه من حرفی ندارم، نمی 

با   باید  را خسته نکن. ما  کتاب نخوان. خودت 

که   است  این  منظورم  من  کنیم.  نجوا  حق 

البلاغه  خودتان را اسیر نکنید. الان شما اگر نهج 

اسیر را  خودتان  خواندید،  تمام،  نمی  را  کنید. 

می است.  امیرالمؤمنین  علماء  حرفهای  گوید 
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می  می اینجور  اینجور  مسجدها  شوند،  شوند، 

های دیگر دهد. اما کتاب همه را دارد هشدار می 

کنم. البلاغه نیست. من دوباره تکرار می مانند نهج 

نمی  میمن  نخوان،  اسیر  گویم  را  خودت  گویم 

بینی یک  دی، می . حالا وقتی که همه را خواننکن

چیز سبک به امیرالمؤمنین گفته. من ایده خودم  

این است. تا حالا با او یک سلام و علیک داشتی،  

آید. من فکرم یک  حالا دیگر از ریختش بدت می

توی   اگر  حالا  حرفهاست.  این  از  بالاتر  قدری 

فهمی. یک سلام و  کتابش نروی، این را هم نمی

حالا  عل دور.  دور  از  داری،  من  یک  حرف  این 

ها این  درست است یا نه؟ اصلاً امروز تولید این 
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شده است. تولید بد شده است. حالا که تولید  

بد است، تو نرو خودت را دچار تولید بکن. حالا  

کتاب  می نگفتم  من  پس  بکن.  بکنی،  خواهی 

گویم وقت شما، بیشتر از این  نخوانید. من می 

زحمت    دارد. یک کتاب هم اینجا به  حرفها قیمت

بگویم   من  اگر  است.  شده  تهیه  شما  پول  و 

نخوان. من  نخوان، می  را هم  من  کتاب  گویم: 

 گویم نخوان. شما اسیر کتاب نشوید. نمی

پس گفتیم ولایت، امرش است. شما در هر کاری  

می اطاعت  را  امر  دارید  را  که  ولایت  امر  کنید، 

ولایت را اطاعت کردی،    اطاعت کنید. حالا اگر امر

 کنی. خدا را اطاعت می امر 
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هم   آنها  اگر  نیست.  بشر  خود  به  وابسته  این 

داشته باشند مثل شما احترام دارند. چرا عقیق 

قدر احترام دارد؟ ببین، یک تسلیمت داشت.  این

وقتی کوهها به خودشان بالیدند، این عقیق گفت  

ان. این ما باید به خالق ببالیم نه به بزرگی خودم

گوید  ه در دستش است می عقیق شد. حالا هر ک

چقدر ثواب دارد. شخص آمد خدمت امام صادق،  

خواهد  عرض کرد یک حکومتی است من را می 

ببرد. حضرت  و حتماً می بین  از  را  من  خواهد 

فرمود: انگشتر عقیق دست کن. این طوری بکن  

با او حرف بزن. او تبرئه شد. پس این عقیقی که  
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است؟ شما  ا را اطاعت کرده چقدر عزیز  امر خد

 که از سنگ کمتر نیستید.  

من بارها گفتم. این ستون حنانه پیامبر از او جدا  

شد، داد کشید. تو از امام زمان جدا شدی، داد  

کشی؟ سنگ بهتر است یا من. اصلاً تویش  نمی

زمان جدا می  امام  از  شوی؟  نیستیم. شما کجا 

 آن موقع که سرکشی کنی.  

 یا، ما را بیامرز.  خدا

 ما را از خواب غفلت بیدار کن. خدایا، 

 خدایا، کار دنیا و آخرتمان را اصلاح کن.  
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خدایا، اگر من مقصدم، حرفم است، خودم است،  

شخصم است، خدایا من را همین امشب از بین  

دلم   که  است  این  مقصدم  همه  من  خدا  ببر. 

خواهد این رفقا، بزرگ و کوچک، رشد کنند.  می

گویم. »هل  می   دایا، من دارم »هل من ناصر«خ

ها حرف بشنوند،  من ناصر« من این است که این

 به »هل من ناصر« امام زمان اتصال شویم.  

امیدوارم که این شبهای احیاء خیلی توجه کنید. 

خواهید ولایتتان ثابت شود،  اول چیزی که می 

خواهید ولایت از شما گرفته  دوم چیزی که می 

جلوی  خواهید دستتان  چیزی که می   نشود، سوم 

خواهید خدا  خلق دراز نشود، چهارم چیزی که می 
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زمان   امام  از  که  دیگر  یکی  کند،  کفایتتان 

خواهید این است که القاء و افشاء بخواهید  می

که حرف بی خودی نزنید. کسی را گیر نیندازید.  

 خود نزنید، حرف لغو نزنید.  به قول ما حرف بی 

ند که  دای تبارک و تعالی عنایتی کامیدوارم که خ

 حاجتهای همه شما را برآورده کند.  

   یا علی 
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 93عاشورای 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

 شرط قبولی صدقه 
هایی صدقه جاریه، دائم جاری است. یک صدقه 

بدعت  به  است؛  بهتر  ندهند  اگر  که  گذار  است 

دیگر  می یکی  است.  بهتر  ندهند  اگر  دهند، 

می  که  است  می صدقاتی  و  را  دهد  او  خواهد 

)صلی الله علیه و آله و  تعریف کنند، آن را هم پیامبر  

خواهی  گوید فایده ندارد، می فرمود: خدا می   م(سل

خورد. یک  تو را تعریف کنند، آن هم به درد نمی 

درد   به  هم  آن  است؛  ریا  که  است  صدقاتی 
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ها رد شده است. من الان  خورد. تمام این نمی

را دمی این  را  گویم  مرد  آن  که  کن، من  رست 

بینم این الان محتاج است،  شناسم. خب می نمی

این را برایش درست کن. این ابراهیم،  گویم می

افتاده است، یک دختر   کار  از  چند وقت است 

خانه  برای  دیگر  دارد.  پسر  یک  هم  دارد،  اش 

اینقدر این طرف و آن طرف کردیم که آخر یک  

قط باید محض  خانه برایش درست کردیم. بشر ف 

گوید صد  خدا کار کند، آن درست است. خدا می 

می  تو  به  اینجا  فردای  دهمتا  آنجا.  تا  هزار   ،

گوییم: خدایا، به ما رحم کن.  رویم، می قیامت می 

گوید: چند سال در دنیا بودی؟ به کسی رحم  می
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کردی؟ به یک فقیر رحم کردی؟ به کسی رحم  

 کردی یا نکردی؟  

خواهیم انجام  کار را که می  ما چطور بفهمیم این

خواهید  دهیم محض خداست؟ کار خیری که می 

ا را ببینید، آن درست است. آن وقت  بکنید، خد 

دهد. حالا بالاتر از  بدانید که خدا به شما جزا می

آن هم هست. بیشتر ما همین سان هستیم؛ اما  

بالاتر از آن هم هست. بالاتر از آن این است که  

نخواهی؛ مثل ابراهیم نشوی.    کاری که کردی مزد

می  مرد  اما  است؛  آن  از  بالاتر  که  این  خواهد 

خواهیم بکنیم،  ری نباشد. ما هر کاری می اینجو

خواهیم،  خواهیم ثواب کنیم، یک چیزی می می
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می می مرد  هست.  هم  کم  خواهد  گوییم 

اینجوری باشد. بالاتر از این چیست؟ بالاتر از آن،  

خدا باشیم، بنده هم    این است که ما باید بنده

نبری،   را  کسی  هیچ  فرمان  ببرد.  فرمان  باید 

ت را ببری. این بالاتر از آن است.  فرمان ولی نعمت

آیا بالاتر است یا نه؟ باز بالاتر از این هم هست.  

را که   این کار  بدانی  این است که  آن،  از  بالاتر 

دهد، تو اجر را به خیال  کنی خدا به تو اجر می می

نکنی ببینید! سه  مردم  است.  آن  از  بالاتر  این   .

 شعبه برای شما درست کردم. 

افتاده است، همین سان بدنم    یک مطلبی یادم

می می دور  چندد،  یک  دار.  نگهم  خدایا!  گویم 
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تسبیح گفتم: خدایا، نگهم دار، بس که ناراحت  

ناراحت   آیا  ببینید  بگویم،  شما  به  حالا  شدم. 

ها  ایثل لغمه شوید؟ ترسیدم، مشوید یا نمی می

جور شده  جور دو سه ساعت بدنم همین همین

نشاء الله شما را تا سال  بود. امروز عاشوراست، ا

)علیه  دیگر نگه دارد در مجلس واقعی امام حسین  

واقعی    السلام(  مجلس  که  ما  حالا  کنید.  شرکت 

 نداریم!  

آیا   است.  آورده  اولاد  جزء  را  اصحاب  ببین! 

نمیمی یا  افهمید  اولاد  فهمید؟  علی  لسلام 

را   الحسین و علی اصحاب الحسین. اصحابش 

ک آورد،  اولادش  جزء  اصحاب  هم  کنید  اری 
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دار، اصحاب کسی   نگهم  باشید. خدایا!  حسین 

 دیگری نباشید.  

 

  )علیه السلام( چرا زینب به امام حسین  
 ات بروم گفت قربان دل پر غصه 

یک چیزهایی است ما خیلی درک نداریم. درک؛  

عقل را چه    یعنی  ما  که حسین  بفهمیم  ما  که 

ها  کسی کشته، برای چه کشته شده است. این 

رک کنیم که دنبال خلق نرویم. دنبال کسی  را د

مردم  و  خلق  دنبال  به  ما  اینکه  تمام  نرویم. 

رویم برای این است که درک نداریم. چرا امام  می

ها ما را شهید کردند؟ چرا این   )علیه السلام(حسین  
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  )علیه السلام( بغض ابیه«؟ امام حسین  گویند »می

گفت: آخر، من تقصیرم چیست؟ خدا لعنت کند  

در   حسابهایی  یک  که  بوده  معلوم  را،  یزید 

این  است.  بوده  ایشان  تقصیر  مملکت  که  ها 

این  به  میداشتند  ظلم  حسین  ها  امام  کردند. 

ها تاخت؟ گفتند: »بغض ابیه«.  به آن   )علیه السلام(

 ارند؟  از کجا بغض ابیه د

ها را باید توجه کنید. دین ما که از دست ما  این

است  می این  ]برای  را  رود  چیزها  این  که[ 

می نمی امروز  میفهمیم.  سینه  آنجا  زنید،  روید 

می می زنجیر  آنجا  نمی روید  بزنید،  گویم  زنید. 

نزنید. الان یک واعظی در آبادان است، به من  
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ید. گفتم:  گوید سینه نزنزنگ زد، گفت: فلانی می 

اینطوری به مردم بگو که گفته سینه   بابا جان! 

که زنها نبینند. این شعار    نزنید؛ یعنی، گفته است

چه   ما  برگردد.  حرفش  از  هم  او  که  بدهید  را 

گویند زنجیر نزن، یک روز هم  کنیم؟ یک روز می 

فهمید،  چینند. شما که نمیسینه نزن، دارند برمی 

تم: من لغمه گرفتم.  روید دنبالشان. گفباز هم می 

 چینند. دارند این حرفها را برمی 

نید. نه اینکه شما را  ککند؟ شما می چه کسی می 

زنم.  بگویم. من دارم در جو این عالم حرف می 

اینکه من از دیشب تا حالا خیلی ناراحت هستم  

 چندد، این است: و بدنم می 
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ات بروم. آن  زینب گفت: برادر! قربان دل پر غصه 

از دل  دستی ک زینب گذاشت،  ه حسین در دل 

مطلع شده است، دارد    )علیه السلام(امام حسین  

کند. گفت: حسین جان!  دهد، گریه می خبر می 

ات بروم. برای چه گفت؟  برادر! قربان دل پر غصه 

کس این حرف را در دنیا  به تمام آیات قرآن! هیچ 

خواهم به شما بزنم که چرا  نزده است که من می 

این   که  زینب  برادری  گفت؟  برادرش  به  را 

گوید تمام نفسهای  گوید اسکت! به زعفر میمی

از این قدرت  این ها در قبضه قدرت من است، 

بالاتر که نیست. همچنین قدرتی دارد. حالا چرا  

می غصهزینب  پر  دل  قربان  بروم؟  گوید  ات 
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میمی را  کسی  چه  غصه  غصه  دانی  خورد؟ 

حسمی برای  دارد  اکبر  علی  کشته  خورد  ین 

برای  می دارد  نخواه! قاسم  نخواه،  را  این  شود. 

می  کشته  چرا؟حسین  امر    شود.  چون حسین، 

خلیفه وقت را اطاعت نکرده است!! به تمام آیات  

ها که  دارد وگرنه از این قرآن! خدا من را نگه می 

میمی را  من  غصه  هم  دانم  آخرش  کشد، 

کشید؟ چون حسین را  کشد. چرا عباس را می می

نکرده  یم اطاعت  را  وقت  خلیفه  که  خواهد 

برای  این دلش  دنیا چه خبر است؟  در    است!! 

سوزد، دلش  سوزد. دلش برای اکبر می ها میآن 

 سوزد. برای اصغر می 
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 روضه 
ها در غریبی امام یک اصغر است دیگر. حالا بچه 

السلام( حسین   می)علیه  بهانه  به  ،  گاهی  گیرند. 

می  مادرشان  گاهیآغوش  مادر    روند،  دامن  به 

می  حسین  پناه  امام  السلام(برند.  گفت:    )علیه 

کند.  دشمن من را شماتت می   خواهر گریه نکنید،

دید همه دستمالهایشان دستشان است. زینب  

گفت: برادر! چاره اصغر ز دست ما تمام است.  

گوید: من را در  گوید؟ می حالا علی اصغر چه می 

کنم. بچه را  میدان ببرید تا جانم را فدای پدرم  

این طفل که گناهی نکرده است؟   آوردند. حالا 
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است!!   کار  تقصیر  گناهی  حسین  که  این طفل 

خواهند  ندارد. چرا با این بچه هم کار دارند؟ می 

به   شود!  خوشحال  مسلمین  خلیفه  یزید،  دل 

توانم حرفم را بزنم. در دنیا چه خبر  دینم، نمی

حسین  کنند؟ امام  است؟ حالا دارند چه کار می

گفت: بیایید این بچه را آب بدهید.   )علیه السلام(

چرا جواب حسین را    ابن سعد صدا زد، حرمله!

دهید؟ حرمله گفت: امیر! پسر را نشانه کنم،  نمی

را؟ گفت: مگر گلوی اصغر را نمی  بینید؟  یا پدر 

آخ! آخ! آخ! تیری رها کرد، آمد به گلوی اصغر  

چه کار    لام()علیه الس نشست. … حالا امام حسین 

کند؟ به تمام آیات قرآن! خدا صدا زد: حسین!  
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را کمک کرد(، ما    السلام(  )علیه)خدا امام حسین  

گذاریم. امام حسین  بچه را در درخت طوبی می

السلام( می  )علیه   … ذره  چه  یک  من  دانید 

می می شهید  را  اصغر  چرا  چون  گویم؟  کنند؟ 

حسین، خلیفه مسلمین را اطاعت نکرده است.  

این است.    )علیه السلام(کجایید؟ جرم امام حسین  

خیمه  کنار  آمد  کو حالا  قبر  غلاف  ها،  با  چکی 

زد،   صدا  وقت  یک  حالا  کرد،  درست  شمشیر 

در! من بیایم  زینب دید صدا بلند است. گفت: برا

)علیه  یک بار دیگر رخ اصغر را ببینم. امام حسین  

آیند. حالا دید ام کلثوم با زینب دارند می   السلام( 
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می  را  چیزی  را  چه  شده  جدا  که  گلویی  بینند. 

 بینند.می

 

عبا  را به حضرت  باز هم می تو  روید ویدئو  س! 

روید ماهواره بزنید؟ ما پشت به امام  بزنید؟ می 

بی  السلام(   )علیه حسین   که  کردیم.  نیست  خود 

روید. بیایید عزیزان من! این  دین میگوید بی می

می کنید.  قبول  را  اشک  حرفها  لکه  یک  گوید 

را   تو  خدا  کردی  انس  و  جن  گناه  اگر  بریزید 

عصمت خداست، خون  آمرزد. چرا؟ حسین،  می

خواهد شما بازی نخورید،  خداست. حالا دلم می 

کی دیگر را تأیید کنید. یک جایی گریه کنید و ی
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کجا   من،  عزیزان  است.  این  دنیا  در  من  حرف 

 روید؟ چه خبر است؟  می

)علیه  شود امام حسین  حالا هر کسی که شهید می 

می  السلام( خیمه  به  را  می او  چرا؟  فهمد آورد. 

ابوالفضل  زیر سم اسب می   هااین آقا  اما  روند؛ 

می  و  شهید شد  که  که  وقتی  اسب  از  خواست 

گفت: پسرم! او    )علیها السلام( د، حضرت زهرا  بیفت

را در بغل گرفت. خوش به حال آقا ابوالفضل که  

شده   قطع  که  را  دستش  دارد.  معرفت  چقدر 

می برمی و  آقای  دارد  کند،  رحمت  خدا  بوسد. 

دست! تو از من باوفاتر بودی    فلسفی را گفت: ای

ببین!   حالا  شهیدان.  شاه  فدای  شدی  رفتی،  و 
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بوسد که فدای شاه شهیدان شده  دستش را می 

حسین   امام  حالا  السلام(است.  سر    )علیه  بالای 

یک   من  برادر!  گفت:  است.  آمده  ابوالفضل 

وصیت برای تو دارم، من را خیمه نبر. برادر! من  

خر سکینه مشک را  کشم. آاز سکینه خجالت می 

ام است. امام  به من داد. گفت: عمو جان! تشنه 

یچ کجا نگفت: گفت: کمرم  ه  )علیه السلام( حسین  

 عیب کرد، کمرم شکست. چه خبر است؟ 

 

 کنند در عاشورا حیوانات گریه می 
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می گریه  حیوانات  عاشورا  خنده  در  من  کنند، 

کنم؟ یک عابدی بود دید این حیوانات پای  می

ند و سالی یک دفعه تمام آنها با هم  آیکوه می 

کاری   شکال  به  ببر  و  گرگ  هستند.  هماهنگ 

آسمان  این ندارند.   به  نگاه  دفعه  هر  همه  ها 

می می هوهو  و  شب  کنند  امشب،  دید  کنند، 

اثر   هم  حیوانات  دل  در  محبت  است.  عاشورا 

دلم   الله  انشاء  بروم!  قربانتان  است.  کرده 

ن بگویید.  خواهد حرف بشنوید و فقط حسی می

زن ارزش داشت، نه مثل حالا که  من گفتم سینه 

گویند. عزیز من  ه می زنها چتوانم بگویم سینه نمی

کجایید؟ این آقای بروجردی وقتی مریض خانه  
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فیروزآبادی آمده بود چشمش خوب نشد. باران  

پای سینه  بود،  به  آمده  بود. من دیدم  گلی  زن 

. گل  چشمش مالید و تا آخر عمرش قرآن خواند

سینه  می پای  تربت  تربت  زن  تو  کجای  شود، 

ینکه  دوی و عوض اشود؟ تو دنبال مردم میمی

می بشود،  تربت  پایت  بی گل  هم  گوید  دین 

باز هم  روی؟ هر چه می روی. کجا می می گویم 

حسین  می امام  تربت  تو  پای  گل  )علیه  روید. 

می می   السلام(  حسین  چرا؟  چیز  شود.  و  گوید 

گوید: حسین، زینب، علی  . می گویددیگری نمی 

اکبر، علی اصغر. حالا گل پایش چشم یک مرجع  

 دهد. ا می جهانی را شف



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5879 
 

 

گناه کبیره کبیره کبیره این است که حالا که دنبال  

را می او  است،  نیامده  گناهی  خلق  این  کشند. 

آمرزد، جزء بنی امیه است. این  است که خدا نمی 

است.   جرمش این است که دنبال خلق نیامده 

امیرالمؤمنین   السلام(آقا  این است    )علیه  جرمش 

م آیا  نکرد.  قبول  را  ابابکر  یا  یکه  فهمید 

نمی نمی را  فهمید؟  قدرش  همین  بگویم.  توانم 

 روی؟ توانم بگویم. عزیز من کجا می می
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دار؛  خواه باشی و اسلام تو باید ولایت 
 ولایت دار باشی و بی نه اسلام 

توجه   باید  ما  که  که  چیزی  است  این  کنیم، 

بی نمی می گوید  می اسلام  بی روید،  دین گوید 

آخرالزمان  می در  کنار.  زد  اسلام  اینجا  روید. 

بی می شما  میگوید  نمی دین  گوید  روید، 

می بی همه اسلام  مردم  که  چون  اش روید؛ 

میمی خدا  اما  اسلام؛  بی گویند  دین گوید 

بیمی میروید.  بی ردین  اینکه  نه  م اسلاوید، 

امر   که  اسلامی  اما  ندارد؛  نتیجه  اسلام  بروید، 

،  )صلی الله علیه و آله و سلم( باشد نتیجه دارد. پیامبر  

)صلی الله علیه و  پیامبر اسلام بوده است؛ اما پیامبر  
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سلم( و  می  آله  کار  چه  قدری  دارد  به  کند؟ 

السلام( امیرالمؤمنین   می   )علیه  محترم  که را    داند 

گوید چرا اسم  آید و میی حالا که زهرای عزیز م

السلام( علی   می   )علیه  نیاوردی؟  وضو  را  گوید: 

کند. را احترام می  )علیه السلام(نداشتم. اینقدر علی  

می  کار  چه  آن تو  دنبال  تو  اسلام  کنی؟  که  ها 

آن گویند می می نه  السلام( ها که علی  روی،    )علیه 

 گوید.  را متقی می   )علیه السلام(گویند. علی می

روی بدبخت بیچاره؟ این حرف قشنگ  می  کجا

روید. دین میگوید بی است، قدرش را بدانید. می 

بینمی می گوید  اکرم اسلام  پیامبر  دیدند  روید. 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  یا    )صلی  است.  تلخ  اوقاتش 
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دو  گفت:  است؟  تلخ  اوقاتت  چرا  الله!  رسول 

گیر نیاوردم. تو  درهم پیش من بود، مستحقی  

سازی؟  گیری و خانه میی زمین مردم را میرومی

هیأت هفت نفره برای تو درست کرد؟ اف! بر تو.  

تو هم پیامبر اسلام حقیقی شو. ما اسلام را رد  

کنیم، ما اسلامی را که دکان شده است را رد  نمی

روید  کنیم. من دیگر آخر عمرم است. کجا میمی

 سرافراز هم هستید؟  

گفت: ت کند، می ا حاج شیخ عباس را رحمخد

اگر در حیات خانه کسی، یک نفر بگوید یک دانه  

آجرش مال من است، خشتش مال من است،  

او چه می نمی بخوانی.  نماز  آن  در  گوید،  توانی 
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گویم  گوید دین، من میگویم؟! او می من چه می 

را می  ابابکر  و  دارم عمر  گویم.  اسلام!! من هم 

گفتند: دین.  ، همه کار هم کردند. نگفتند: اسلام

کجا عمر و ابابکر گفتند دین؟ فقط گفتند اسلام.  

حالا اگر اسلام شرافت دارد و خوب است، پس  

می  اسلامشان  با  خدا  این چرا  و  گوید  مرتد  ها 

میری،  کافرند؟ بدو دنبال اینکه فردای قیامت می 

باید جواب بدهی. خدا حاج میرزا ابوالفضل زاهد  

گفت:  آن بود. میکند، اول تفسیر کن قر  را رحمت

پرسد برای چه  فوتی که به آتش بکنی، از تو می 

دیگر   مردم هستید،  ملک  فکر  به  اینکه  کردی؟ 
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بی  یا  کردید  آن نیستید،  کردید؟  که  خود  ها 

 گویند چه خبر است؟  می

عزیز من! قربانت بروم! بیایید حرف بشنوید. ما  

بردلمان می وید. دلم خواهد همه شما بهشت 

همه شما را    )علیها السلام( ت زهرا  خواهد حضر می

فردای قیامت جمع کند. زبانم قطع شود اگر این  

امام صادق   بزنم.  را  السلام(حرف  گوید:  می   )علیه 

مادرم زهرا مثل مرغی که دانه خوب و بد را تمیز  

جمع   محشر  صحرای  از  را  دوستانش  بدهد، 

را دیده می دینم! من محشر  به  تو چه  کند.  ام. 

م داری  و  ی چیزی  تلویزیون  غیر  به  تو  گویی؟ 

را   محشر  کجا  ندیدی؟  دیگری  چیز  ویدئو 
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میمی را  برزخ  کجا  من  بینی؟  دینم!  به  بینی؟ 

ام، بهشت  دیدم، جهنم را دیدم، بهشت را دیده 

خواهم خودم را معرفی کنم.  ام. من نمیهم رفته 

خدا من را لعنت کند اگر من بخواهم خودم را  

لعنت کن! اگر بخواهم    رفی کنم. خدایا! من رامع

می  حاضرم.  من  کنم،  معرفی  را  خواهم  خودم 

می  ما  بگویم  اینقدر  بشوید.  توانید 

ها هستیم. پس  افتاده ایم. ما از عقب افتاده عقب 

 ام؟  من چه کاره 

ام، به عمرم  من به عمرم نگاه به تلویزیون نکرده 

بودم. تو  یک دروغ نگفتم، به عمرم به فکر مردم  

ای؟ بیست شرط برای  . تو چه کاره بابا بیا بشو
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گویند متقی  ها که می متقی درست کردم که آن 

دارد.   شرایط  بیست  متقی  بزنند.  گاراژ  هستم 

بیایید دست از این کارها بردارید. شما عضو امام  

السلام(صادق   می  )علیه  کنید  هستید،  گناه  گوید: 

می  میجدا  جدا  چرا  می شوید.  روید شوید؟ 

می  میزنیتلویزیون  جدا  چرا  می د.  روید شوید؟ 

می  ماهواره  و  می ویدئو  جدا  چرا  شوید؟  زنید. 

کند.  می تأیید  را  دیگر  کسی  که  مجلسی  روید 

جدا شدی. حیفت    )علیه السلام(خب، از امام صادق  

صادق  نمی امام  از  السلام( آید  شوی؟    )علیه  جدا 

 آید از زهرای عزیز جدا شوی؟  حیفت نمی 
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ه چرا مردم اینجوری  خورم ک من فقط غصه می 

کنار می شدند. فوج فوج می  از دین  روند،  روند 

آیا اسلام  می ابابکر.  گویند: اسلام. گفت: عمر و 

گفت آقای ابابکر زهرا را بزنی؟ اسلام گفت زهرا  

را بکشی؟ اسلام گفت: این کارها را بکنی؟ اسلام  

از    به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست،

من   ماست.  رد مسلمانی  که  را  واقعی  اسلام 

می نمی بازی  اسلام  با  داری  تو  تو  کنم.  کنی. 

باید  اسلام  تو  کجایی؟  من  عزیز  هستی.  باز 

دار باشی  دار؛ نه اسلام خواه باشی و اسلام ولایت 

ولایت. قشنگ است. تو را به حضرت عباس!  و بی

 قدر این حرف را بدانید. )صلوات(  
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بدانید. هر کجا  تان قدر این حرفها را  تو را به دین

خدا راضی است، بروید، هر کجا راضی نیست،  

می خدا  به شما  نروید.  گردن  رگ  به  من  گوید 

گذرد. دوباره تکرار  تر هستم. دنیا دارد مینزدیک 

همین می را  الله  رسول  از  بعد  از  باید  کنم  طور 

این  بی ببینید.  که  شدند.  ها  جهنمی  رفتند،  راه 

ما  سرکشها رفتند؟  کجا  عالم  بالاخره  ی  هم 

)علیه  خواهد با محبت علی  رویم. ما دلمان می می

برویم که در    )علیه السلام( های علی  و بچه   السلام( 

آنجا زهرا از شما حمایت کند. به تمام آیات قرآن!  

زهرا اینجا بود و بهشت را نشانم دادند. گفتم:  

خواهم؟ من زهرا  کجا بروم؟ مگر من بهشت می
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می  رارا  او  من  را  می  خواهم.  او  اگر  خواهم. 

بخواهی که جهنمی نیستید؟ حالا برو ثواب کن!  

 گویم؟  تان بشود من چه می حالی

را قبول دارید،    )صلی الله علیه و آله و سلم(اگر پیامبر  

ها به اصطلاح خودشان قبول دارند، اما  )که سنی

علیه    )صلی اللهگویند؛ چون که اگر پیامبر  خود می بی

سلم( و  آله  اطاعت    را  و  را  امرش  داشتند،  قبول 

علی    )صلی الله علیه و آله و سلم(کردند امر پیامبر  می

طالب   ابی  السلام( بن  سنی   )علیه  پس  ها است. 

آله و سلم(پیامبر   و  علیه  ندارند.(    )صلی الله  قبول  را 

آله و سلم(حالا پیامبر   گوید: یا  می   )صلی الله علیه و 

تر واجبات،  آخرالزمان،  در  محرمات،  سلمان!  ک 
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انتظار الفرج، به خیر و شر مردم شرکت نکن، برو  

هم   یکی  نداری.  جرم  که  بروی  کنار  اگر  کنار. 

راه   باشید.  کاری نداشته  امور  اولیای  به  بگویم، 

می توجه  بروید.  را  چه  خودتان  من  کنید 

 گویم؟ چون که جرم است. )صلوات(  می

 عا د 
حسین   امام  حق  به  را  تو  السلام خدایا!    ( )علیه 

می  ما  قسمت  بزرگ  و  کوچک  گناه  از سر  دهم 

 درگذر. 

 خدایا! ولایت به ما تزریق بشود.  

 خدایا! ولایت گرفتنی نباشد. 
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 خدایا! ما با ولایت از دنیا برویم.  

دهم، به حق  خدایا! به حق پنج تن قسمت می 

ب خودت،  مقصد  حق  به  خودت،  حق  ناموس  ه 

دهم خدایا! این ولایت  خون خودت، قسمت می 

 را ما نگیر، با ولایت از دنیا برویم.  

کن.   برآورده  را  مجلس  حاجتهای حضار  خدایا! 

 شان را برآورده کن.  حاجتهای شرعی 

خدایا! تا سالهای سال باشند؛ اما خدایا! سرافراز  

علی  با حب  نیایند،  اینجا  خلق  با حب  باشند. 

اینجا بیایند، با حب زهرا اینجا بیایند،    )علیه السلام( 

 علی اصغر اینجا بیایند. )صلوات(   با حب 
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   یا علی 
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 شب اول  -  94مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین  

و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و  

 علی اهل بیت الحسین و رحمة الله و برکاته  

ک چیزهای باطلی است که سالهای سال است  ی

ها نگفته؛  کنند. کسی هم به این ل می مردم عم

مردم   بفهمد.  که  است  نبوده  کسی  یعنی 

ها هم باطل  ها بود که آن امیدواری شان به آن 

زمان   آمدم،  مشهد  من  که  اولی  سال  شدند. 

پهلوی بود، دور مرقد حضرت، فولادی بود، همین  
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ر هم پیدا بود، از فولاد بود.  ای بود، قبسان پنجره 

و حالا در موزه گذاشتند و یک  آن را برداشتند  

کشید،   وقت  چند  دوباره  کردند.  دیگری  طور 

یک  همهدوباره  مردم  کردند.  دیگری  شان  جور 

حواسشان توی همین هاست که این در و پنجره  

را ببوسند. قربانت بروم، آن که چیزی نیست. تو  

بن   علی  الرضا  باید حواست پیش  )علیه  موسی 

له داشتم، خیلی  باشد. من یک عروس خا  السلام(

زن خوبی بود. مثلاً این مادر شوهرش یک روضه  

داشت، گفت: عروس، این را تا آخر برسان. این  

گیوه   شیرازه  و  نداشت  هم  شوهر  خدا،  بنده 

دمپایی می این  اولها  بود،  چید.  درنیامده  که  ها 
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برد. اینقدر هم  می گیوه بود. بالاخره روضه را جلو  

کن که به ما محرم  بنده خدا چیز بود که انگار  

در   اره  خاک  یک  که  است  یادم  من  مثلاً  بود. 

چشم من رفته بود، من را خواباند، این خاک اره  

کرد اش گریه می را از چشم من درآورد. این همه

توانم مشهد بروم. گفتم: عروس خاله،  که من نمی 

ا مادرمان بود و این  برم. ممن تو را مشهد می 

 رفتیم.  عروس خاله را هم برداشتیم

حالا   مثلاً  نبود،  اینجوری  حالا  مثل  پیشتر، 

می بیابانی  بود،  ها  شده  تمام  بیابانشان  آمدند. 

آمدند زیارت. آن وقت این نزدیک مرقد  حالا می 

رفته بود، تنه به او زده بودند، افتاده بود. مادرم  
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گفت: ده بود. میگفت همه اینهایش سیاه شمی

ببوسم. خُب، حالا  خواهم قبر امام رضا را  من می 

بینید چقدر شلوغ شده است. من یک  هم که می 

دفعه به او گفتم: عروس خاله، من روز آخر شما  

رسانم، تو غصه نخور. ما با امام رضا بالاخره  را می 

ای داریم، داشتیم و داریم. الحمد لله  یک رابطه 

آن جوانی که هم که به  هنوز طی نشده است.  

، جداً به او گفتم  من گفت من یک حاجتی دارم

قسم می را  تو  این  به جوادت  که حاجت  دهم 

جوان را برآورده کن. انشاءالله حاجتش را برآورده  

این  می جان،  آقا  گفتیم:  رضا  امام  به  ما  کند. 

می  دلش  رضا  خیلی  حضرت  خود  به  خواهد. 
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دم. گفتم: آقا او  قسم، او را آوردم، اینجوری ایستا

رضا قسم، یک بدنه  را آوردم. به علی بن موسی ال

جور انگار  آمد؛ همین کس جلو نمیحضرت، هیچ 

یک سد این طرف کشیده شده بود، یک سد هم  

آمد. او را بردم و آن طرف. یک نفر هم جلو نمی

گفتم:   بله،  گفت:  خاله،  عروس  گفتم  گرداندم. 

اش قرآن  کی ببین، دو تا قرآن روی قبر است. ی

ه، پهلوی  امام رضا است یکی هم آریا مهر آورد

آورده رویش گذاشته. این قرآن آن است. دیدی؟  

گفت: بله. گفتم: خوب شد؟ گفت بله. یک دفعه  

به هم   و  آمد  برود، جمعیت  در  که  مثل کشی 

 جمع شد.  
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بروم، همه تو چه چیزی می  قربانت  اش  گویی؟ 

که خلق    ایحواسش پی این است که در و پنجره 

راب  درست کرده است را ببوسید. همه جا را خ

کردند؛ نه اینکه ایران را خراب کردند، عراق را هم  

امام   قبر  روی  که  چیست  این  کردند.  خراب 

گرداندند. مردم هم  گذاشتید؟ دور هم  حسین 

هم   به  شوهرها  و  زن  اینقدر  و  کردند  گریه 

هم   تو  حالا  دادند.  را  طلاهایشان  خوردند. 

می روی  می را  پنجره آن  شما  پس  بوس  بوسی. 

ها ها را این خواه. این پنجره قت هستی، نه حقی 

ای هم که الان روی  درست کردند. همین پنجره 

هست، همین    )علیه السلام( علی بن موسی الرضا  
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دستگاه درست کرده است. دو ساله درست کرده،  

این دستگاه درست کرده است، رویش گذاشته  

می  را  کجا  می بوساست.  کار  چه  یک  ی؟  کنی؟ 

کردند،  ن کارها را می چیزهایی که پدران شما ای 

کنید. مردم بیشتر تشخیص تجدد  شما هم می 

زیارتهایتان   تمام  با  شدند.  تجددی  دادند، 

گوید: اگر یکی از شما با دین رفتید، ملائکه  می

کند. جانم، کار ما نیست. به  آسمان تعجب می 

هل جلسه ما گفت  تمام آیات قرآن، فقط ]برای[ ا

کام  در  دفترهایتان  این  تمام  جهانی که  پیوتر 

کنم، کیف  سالم است. من وقتی نگاه به شما می 

خواهم همه  کشم وگرنه می کنم. خجالت می می
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می  صادق  امام  چرا؟  ببوسم.  را  اگر  شما  گوید: 

می این دروغ  نخواهی،  را  را  ها  ما  گویی 

ق  بوسم که امام صادخواهی. من شما را می می

 از من راضی باشد.  

ایم توجه  باید  خیلی  داشته  جانم!  ولایی  انی 

باشید، نه توجه خلقی. ما بیشترمان توجه خلقی  

می  کنید،  داریم.  زیارت  را  حسین  امام  گوید: 

نمی  دارد.  ثواب  و  اینقدر  در  کنید،  زیارت  گوید 

امام  پنجره  ما  از  یک  کدام  ببوسید.  را  هایش 

حالا   نشوید.  ناراحت  کردیم؟  زیارت  را  حسین 

خدا شما را    شما را قبول کرده، بگوییدیک قدر  

را   حسین  امام  شما  از  یک  کدام  دهد.  عوض 
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کرده  خود  زیارت  رفتم  من  بگویید؟  خب،  اید؟ 

امام حسین را زیارت کردم، خود آقا ابالفضل را  

کنید؟ هنوز حواستان  زیارت کردم. چرا شما نمی 

این   و  ویدئو  و  تلویزیون  پیش 

ر بینداز. تو در و  ها را دوهاست. این کاریآشغال 

این پنجره  هم  را  پنجره  و  در  هستی.  ها  بوس 

درست کردند و روی امام حسین گذاشتند. چرا  

نباید تو امامت را ببینی؟ چرا نباید امامت تو را  

ببوسد؟ چرا نباید او را ببوسی؟ چرا نباید خدمت  

گوید: اگر  ها هم هست؛ می او باشی؟ بدتر از این 

 کند. ید، ملائکه تعجب می یکی از شما با دین رفت
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به تمام آیات قرآن، اگر حقیقت ولایت در قلب  

ما باشد، اصلاً قدرت معصیت ندارید. من چند  

اصلاً   روبرو شدم.  به معصیتهای خیلی مهم  جا 

حربه و قدرتش را به کلی نداشتم. چرا؟ آن از تو  

که هدایت شوی.  گرفته می  نخواستی  تو  شود. 

هدایت شوی، من تو    گوید: اگر بخواهی خدا می 

می را هدا شوی،  یت  هدایت  بخواهی  اگر  کنم. 

باید تشنه باشی. شما ماه مبارک رمضان را ببین؛  

می  دیگر  ماه  چند  تشنه حالا  چقدر  اید؟ شود. 

تشنه آب هستید. باید آب بخورید. جانم، ما باید  

اگر هر چه به آدم بدهند،   تشنه ولایت باشیم. 

می  آب  رمضان  ماه  که    خواهد.آدم  هم  شربت 
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آ کنند،  آب می درست  تمام  دم،  باید  ما  خواهد. 

این دنیا را ببینیم، گناهانش را ببینیم، ثوابهای  

ها  مصنوعی را ببینیم، زیارتها را ببینیم، سیاحت 

را ببینیم، تشنه ولایت باشیم. این درست است.  

معصیتها   تمام  از  شدی،  که  ولایت  تشنه  آن 

چند دفعه من    گذران هستید. من به شما گفتم:

شدم،   شما  روبرو  بروم،  قربانتان  بودم.  گذاران 

گذران نیستید. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

گفت: کسی که کربلا یا امام رضا رفت،  کند، می 

نکند،   تغییر  اگر  کند؛  تغییر  باید  برگشت،  وقتی 

نظر  او  به  امام  نیست،  درست  زیارتش  اصلاً 

، تلویزیون  نکرده است. شما انشاءالله وقتی رفتید
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ید، رادیو را کنار بگذارید. من رادیو  را کنار بگذار

آن ضبط می  در  اما  می دارم؛  نوار  گذارم.  گذارم، 

شود کرد. باید فرق کنی، حاج  ببین همه کار می 

 گفت: باید فرق کنی. شیخ عباس می 

حالا کسی هست که از اولش نخواسته است و 

خاموش  و  است  است،  نزده  بوده  رادیو  کن 

استموش خا بوده  تلویزیون  ساز  کن  آن   .

تلویزیون و ساز رادیو در اختیار مؤمن است؛ اما  

تو خودت در اختیار ساز و نواز هستی. مقدس  

ایمانی که   را به آن  هستی، متدین نیستی. تو 

نصفش را دارید و یک قدری از آن را ندارید، تو  

کند،  اگر الان گریه زهرا را ببینی که دارد گریه می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5905 
 

را ببینی، دارد گریه    ()عج الله فرجه امام زمان    گریه

علی  می السلام(کند،گریه  دارد   )علیه  که  ببینی  را 

می  آن گریه  تمام  رجعت  کند  به  چشمشان  ها 

آن  رجعت  زمان  تا  می است،  گریه  تو  ها  کنند. 

می  انگلیس خنده  تو  و  کنی؟  خانه  توی  را  ها 

اتاقت جمع کردی؟ اف بر تو. تف، حیف است.  

ار امام رضا باید  ا زوار امام رضا هستی؟ زوتو کج

خواستش امام رضا باشد. او به تو گفته که این  

داری الان این بچه آقا  کارها را بکن؟ تو یک بچه 

خواهد ناهار یا شام بخورد، اگر  مهدی هست، می 

نکند،   ساکت  را  بچه  این  تا  کند،  گریه  بچه 

چسبد. آیا تو زهرا  خورد؛ یعنی به دلش نمینمی
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مام حسین را که دارد  کنی؟ آیا تو ا را ساکت می 

کنی؟ ای عالم، بدانید من  کند، ساکت می گریه می 

مردم   دنبال  هستم.  ساعده  بنی  جلسه  کشته 

نروید. در جلسه بنی ساعده جمع شدند، پدر ما  

را چه کار کردند؟ ما را خلق حساب کردند. نروید  

دنبال مردم که ما را خلق حساب کنند. به دینم  

جلسات، این  تمام  آیینم،  بنی   و  ساعده  جلسه 

می  کجا  مگر  است.  کنار.  برو  من،  عزیز  روید؟ 

و سلم(پیامبر   آله  و  علیه  الله  واجبات،    )صلی  نگفت: 

کنار   چرا  کنار.  برو  الفرج،  انتظار  محرمات،  ترک 

 روید؟ نمی
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گفت اگر  خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، می 

آمریکای و  انگلیسیها  پیش  را  بگذارید،  ی ما  ها 

اسلا یک  نمیخب،  مثلاً  داریم،  توانیم  می 

نمی  یا  شیخ،  مرحوم  پیش  را  دانم خودمان 

کاره  بگذاریم. جانم، ما چه  آرام!  بحرالعلوم  ایم؟ 

گی بیا آرام باش. بیا جان من، عزیز من، از بچه 

کنی که عاقلی. اگر یک  بیرون بیایید. تو خیال می 

ک به او  شمش طلا دست بچه باشد، یک عروس 

باز  ند. همه شما هم عروسک کبدهید، قبول می 

می  کجا  خوردید.  گول  فردای  هستید،  فهمید؟ 

کند،  قیامت، خدا یک دفعه یک اطلاعیه نازل می 

ها گوید: »این الرجبیون«، »این الفقراء«. این می
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کجا هستند که در ماه رجب، علی من را دوست  

ت داریم  داشتند، ساز نزدند، آواز نزدند؟ یک روای 

گفتم  ت داشتند من به زنها می گوید: اگر طاقمی

را   زنها  مردها  حالا  کنند.  را سجده  مردهایشان 

می  می سجده  می کنند.  من  ساز  گوید:  خواهم 

می  می باشد،  باشد،  آواز  اینها  خواهم  خواهم 

ما   که  نیست  خود  بی  کند؟  چه  بیچاره  باشد. 

تجربه  علم  گرفتاریم. من  ]فقط[  است؛  ام خیلی 

 ندارم. 

ا آمد، من دیدم انگار خیلی  یک نفر در دکان م 

خواست.  همچنین جلمبلی است؛ یک کرسی می 

کرسی را به او دادم، گفت: استاد من پول ندارم  
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به شما بدهم، من خیلی بیچاره هستم. ما شبها  

ات کجاست؟ گفت:  خوریم. گفتم: خانهسرما می 

کوره  چاله  را  توی  چرخمان  رفتیم،  ما  ها. 

کرد، رفتیم در چاله  شتیم. پایمان که درد نمیبردا

ها، دیدیم این بیچاره توی زاغه است؛ یعنی کوره 

بردند. پزها خاک می ها برای کوزه خانه نبود. این 

می  زاغه  وقت  درش  آن  گونی  یک  کندند. 

بیچاره   این  که  دیدیم  خانه  رفتیم  انداختند. 

چیزی ندارد. یک جاجیم اینجا انداخته است و  

ا مال خودمان  ف هم خالی است. دیگر ما یآن طر 

و یا مال شما بالاخره این را به یک جا رساندم. 

که   جمعه  بالاخره  نگرفتم.  هم  را  کرسی  پول 
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می می چیز  اینقدر  هفته  شد،  یک  تا  که  بردم 

این   که  شدیم  خوشحال  ما  حالا  خب،  بخورد. 

دیدم   رفتم  روز  یک  کردیم.  رسیدگی  را  بیچاره 

یک   زاغه  این  بغل  بغل  است.  تلویزیون  آنتن 

را  ز این  این چیست؟ گفت:  گفتم: حاجی  اغه! 

 خواهر زنم برایم آورده است! خب، بفرما.  

می  که  دعا  نمیاین  مستجاب  و  شود کنید 

خدا  می من  هستید.  اینجوری  شما  که  فهمید 

رود. من هم که خُب، چیزی  داند، یادم نمیمی

این    ام را دادم تانداشتم؛ یعنی هستی و نیستی 

م. حالا بیا! این هم خواهر  را به یک جایی رساند

ما   گفتند:  آمدند،  نفر  چند  آورده!  برایش  زنش 
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خواهیم برای شما یک تلویزیون بیاوریم، پول  می

نمی  را خبر  هم  باشد. من شما  خواهیم. گفتم: 

کسی  می چه  این  که  نیست  شان  حالی  کنم. 

را   هیکلت  تمام  من  ندارم.  خیالش  به  است، 

می خرمی تو  تم،  من  برای  لویزیون  خواهی 

خرم. به  بیاوری؟ اصلاً من به دینم، هیکلت را می 

 خواهد به ما خدمت کند.  حساب، می 

خانه  خانه[  موسی  ]این  بن  علی  که  ]است[  ای 

ای که امیرالمومنین  آمده، خانه)علیه السلام( الرضا  

السلام( زهرا  )علیه  فاطمه  دینم  به  )علیها  آمده، 

الائمه    آمده، السلام(  جواد  ایمانم  علیه  )به 

حسین  السلام(  امام  ایمانم  به  السلام( آمده،    )علیه 
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آمده، کجا در خانه شما آمده؟ چه کسی به غیر  

این   هم  شیطان  آمده؟  شما  خانه  در  شیطان 

باید   تو  کجایی؟  آورده،  شما  برای  را  تلویزیون 

سنخه شوی. رفیق باشی که بیایی. شما با من  

می  که  هستید  باشید  آرفیق  رفیق  اگر  یید، 

ها رفیق باشید، سنخه  آیید. شما باید با آن نمی

 آید. باشید، امرشان را اطاعت کنید. خب می 

قربانتان بروم، چه بگویم ؟ )یک تسبیح بدهید  

تسبیح  نه.  یا  است  خوب  هم  ببینم،  هایش 

قشنگ هست، خب، خوب نیامد( خلاصه، رفقای  

ن هوای  عزیز، این استخاره خوب نیامد. آخر م

که گرفتار نشوند. بله دیگر، اگر    ها را هم دارماین
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شود. نه حرف خیلی هست، بزنم؛ آدم گرفتار می 

به تمام آیات قرآن، اگر شما ولایت داشته باشید  

می  آرامش  آدم  به  ولایت  داری.  دهد. آرامش 

زنند که همه گرفتار  چقدر مردم به من زنگ می

کاس  گرفتار  است،  زن  گرفتار  است،  هستند؟  بی 

است،   فقر  نمی گرفتار  است.  نداری  دانم  گرفتار 

گرفتار چیست. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

می  به  کند،  نگاه  جان،  حسین  گفت: 

هایشان نکن، نگاه به دلشان بکن؛ ببین،  ماشین 

گفت: حسین  توی دلش چه چیزی هست؟ می 

می  ببینی،  را  این  دل  تو  اگر  قربان  جان!  گویی 

بروم   قنبید  می گوشت  ملالی  که  هیچ  و  خورم 
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گفت: مَلال  وقتها میدارم. آقای فلانی یک پاره ن

 نداری؛ یعنی غصه نداری.  

را آن دنیا  تازه خدای تبارک و تعالی خوشی  ها 

از داخل   اینجا، خدا  است.  داده  قرار  برای شما 

دهد. حضرت فرمود: دنیا،  زندان شما را نجات می 

ر تو  زندان  داخل  از  خدا  است،  نجات  زندان  ا 

دهد؟ کسی که  نجات می   دهد. چه کسی رامی

زندان است. کسی که لهو و لعب و این کارها را  

با همین  می او  نیست.  که  زندان  توی  که  کند 

کارها خوش است؛ فقط متقی و مؤمن و اینها 

می  را  مردم  هستند،  زندان  ناراحت  در  بینند 

میمی را  کارهایشان  ناراحت  شوند،  و  بینند 
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اینمی شوند.  می دارفهمد  همیشه  برای  ها  ند 

می کار  کار  جهنمشان  بهشتشان  برای  کنند، 

مینمی دارد  را  اینها  بروم،  کنند.  قربانتان  بیند. 

بیایید کارگر خدا باشید، کارگر ولایت باشید. کارگر  

بگویم؟   چه  برای شما  نباشید.  و معصیت  گناه 

می  داد  من  اینکه  عرقمثل  که  شما  خور  زنم، 

سم حضرت  یچ کدام از شما نیستید، ق نیستید، ه 

خورم؛ اما مبتلا به کارهایی هستید  عباس هم می 

خوری ]پیش آن[ چیزی نیست! آن هم  که عرق

 ای که کسی نبیند!  رود گوشه خور می باز هم عرق

داشتم، یک   علیک  و  با کسی سلام  من  گفتم: 

کارهای بدی داشت، سر او من کلانتری هم رفتم.  
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در    خور اگر در دریا بیفتد، قگفت: حسین، عرمی

می عرقجهنم  اینقدر  اما  افتد.  است؛  بد  خوری 

تواند توبه کند، خدا از او قبول  خور می همان عرق

کند؛ اما گمراه کردن مردم که توبه ندارد. ما  می

گمراه   دارند  که  هستیم  مردم  دنبال  اغلبمان 

کنند. امروز یک نگاه در عالم کردم، در کوچه  می

ه را گمراه کرده  داغ شدم؛ گفتم: ببین، هم  و بازار، 

گویم. برو کنار.  است. تا آخر عمرم همین را می 

را تشویق    )صلی الله علیه و آله و سلم(من حرف پیامبر  

انتظار  می محرمات،  ترک  واجبات،  گفت:  کنم. 

الفرج، به خیر و شر مردم شرکت نکن، برو کنار.  

شما هم    داند که این کارها خیر است،آخر، او می
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به دینم، مقدس هستید، متدین  روید.  در خیر می 

نیستید. کسی که برود دنبال مردم، این مقدس  

است. متدین مثل امیرالمومنین است، مثل امام  

است. امیرالمومنین دنبال چه    )عج الله فرجه(زمان  

حسین   داد،  حسن  حسین،  امام  است؟  کسی 

دنبال مر داد،  اصغر  علی  داد،  اکبر  علی  دم  داد، 

یک امیرالمومنین  خلقت    نرفت.  شخصیت 

نینداختند،    )علیه السلام(]است[، طناب گردن علی  

طناب گردن تمام حقیقت خلقت انداختند، حالا  

)علیه  خالد بن ولید هم شمشمیر روی سر علی  

گرفته است که با خلیفه مسلمین بیعت    السلام( 

آن  از  مردم  روی  کن.  شمشیر  هستند!  بدتر  ها 
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طناب   کنی.سرت نگرفتند، خودت رفتی بیعت می 

است؛   کشیده  را  تو  شیطان  نینداختند،  گردنت 

 اصلاً عین خیالشان هم نیست. 

می همچنین  دیدم  رفتم،  دفعه  و یک  خندند 

می می شوخی  و  می گویند  بازی  و  و ککنند  نند 

عین خیالشان هم نیست که این کار بد است.  

را   بدی  ما  رضا،  امام  یا  بخواهید،  رضا  امام  از 

ا حق  به  را  تو  فرزند  بفهمیم.  تقی،  محمد  مام 

عزیزت که جگرش را پاره، پاره کردند، ما خوب و  

بدی   دنبال  برویم،  خوب  دنبال  بفهمیم،  را  بد 

رت  نرویم. این را از امام رضا بخواهید. چرا حض

فرمود: حسین، مردم مسموم شدند. چرا گفت  
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مسموم شدند؟ مسموم، کسانی شدند که دنبال  

مرد چرا  گفت:  وقت  آن  رفتند.  مسموم  خلق  م 

شدند؟ گفت: مردم اهل دنیا شدند. گفت این  

دو تا را مردم شدند. چرا به من نگفت تو شدی؟  

خواهم  نه اینکه من خودم را بگویم، به دینم، نمی 

به من نگفت تو شدی؟ گفت: مردم    بگویم. چرا

پیرو   من  چون  چرا؟  کرد.  جدا  را  من  شدند. 

آشغال  این  و  رادیو  و  نیستمکاریتلویزیون  .  ها 

می او  با  دارد  هم  کسی  او  هر  از  خیلی  سازم. 

نمی  می خوشم  من  چرا؟  است.  آید.  پابند  بینم 

پابند آمریکایی و انگلیسی و اینهاست. به قول  

، مسموم شده است. عزیز  فرجه()عج الله  امام زمان  
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من، باید مسموم نباشید. انشاءالله اگر از اینجا  

که خریدید  روید، کنار بگذارید. حالا از او هم  می

نداری   حق  را  این  بفروشید.  همان  به  ]باید[ 

کند. حالا یک مرتبه  رود گناه میبفروشی، آن می 

نروید این کار را بکنید. حالا بگذار کنار، خرابش  

یک دسته گل هم رویش بگذار. طوری که  کن،  

زمان   امام  ]بگو[  فرجه( نیست.  الله  این  )عج  ما   ،

تو را بشنویم.    فساد را کنار گذاشتیم، آمدیم حرف

می  هم  که  آن  کاری  این  با  الله«  »تقبل  گوید: 

گوید: »تقبل الله«  کردی؛ اما شیطان به شما می

اطاعت می  را  من  امر  رفیق هستی،  ما  کنی. با 

 آید. از تو خوشش می  خیلی
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خلاصه، قربانتان بروم، از گناه نکردن و گذشتن  

می  سعادت  سعادت  خیلی  اینقدر  خواهد، 

داند. »وحده وحده، أنجز  خدا می   خواهد کهمی

الأحزاب   و هزم  أعزّ جنده  و  عبده  و نصر  وعده 

وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و  

دا، از تمام  یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت« خ

ای   است.  گفته  ما  به  را  تمام  است،  مطلع  آن 

مردم آخرالزمان، در آخرالزمان، هر چه در زمانها  

ود، شما مواظب باشید، پیرو آن  ششده است می 

زمانها نباش، پیرو عمر و ابابکر نباش، پیرو هارون  

نباش، پیرو مامون نباش، پیرو متوکل نباش. برو  

ها بودند؛  ار داری؟ آن پیرو امام زمانت باش. چه ک 
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آن  مثل  تو  که مثل  ببین چطور شدند.  نشو  ها 

گویم؛  شود من چه میتان میها باشی. حالی آن 

خواهد همه  گویم؟ دلم میکی و کردی می یا تر 

پدر   الان  ببین،  باشید.  توحید  باند  یک  شما 

بی  بچه ایشان  اینقدر  نیست  خوب  خود  هایش 

، حالا هم  هستند، خودش از اول پیرو کسی نبود

گذراند، فردای قیامت  نیست، در دنیا هم دارد می 

آورند. آخر، وقتی  آورند، شما هم می ایشان را می 

خورد،  ا شدی، صدقاتت هم به درد نمیهپیرو آن 

ات هم به درد  خورد، روزه نمازت هم به درد نمی 

نمینمی درد  به  عبادتهایت  همه  خورد. خورد، 

دام از شما چند  ها هر کچون که مافوق همه آن 
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ها را بدهید.  تا کشته دارید. باید بروید جواب آن 

دهی صد  گوید یک درهم می تو کاری بکن که می 

نویسند. چرا؟ ولایت داری. عزیز  یت می درهم پا

برندارید. کسی که ولایت   از ولایت  من، دست 

 کند. دارد، گناه نمی 

نمی قبول  را  من  حرف  رئیس  حالا  حرف  کنی، 

گوید: شما عضو مایید؛  ل کن. می مذهب را قبو 

شوید. الان این  کنید، از ما جدا میاما گناه می 

است؛ اما    جه( )عج الله فرعلی آقا، عضو امام زمان  

شود. یعنی چه؟ یعنی بچه  اگر گناه کند جدا می 

است؛    )عج الله فرجه(این آقا، عضو آقا امام زمان  

کسی  بچه  چه  عضو  شما  اما  هستند،  عضو  ها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5924 
 

گوید بروید عضو گناه. چرا به شما می هستی؟  

تان کار کنید، جزء شهدا هستید؟  برای زن و بچه 

شهداء احد    یعنی جزء شهدای کربلا هستید، جزء 

)صلی الله علیه و گوید، پیامبر  هستی. خدا دارد می 

سلم( و  می   آله  و  دارد  تلویزیون  عضو  تو  گوید، 

کاریها هستی. مرد نفهم! حیف  ماهواره و آشغال 

گناه  ا باید  تو  بروم،  قربانت  من،  عزیز  مرد،  ز 

کن باشی، نه گناه کن، گناه را خنثی کنی،  خنثی 

 نه گناه بکنی.  

داند تا به  یک چیز به ما داد، خدا می   امروز یکی

نباید   شما  اصلاً  دادم.  او  به  زدم،  داد، صدا  ما 

اهلیت گناه داشته باشید. تمام حرفهای من سر  
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اهلی  نباید  ما  است.  باشیم.  این  داشته  گناه  ت 

گفت: آسوده خاطرم که در دامن توأم دامن نبینم  

توست   دامان  زمان،  امام  بروم.  دامنش  در  که 

به  اتصال   اتصال  توست  دامان  بود.  ماوراء  به 

تنبک و تلویزیون بود! این را بدانید، من دست  

دارم، مگر شما دست از این  از این حرفها برنمی 

»ت  وقت  آن  بردارید.  شما  کارها  به  الله«  قبل 

تقبل    )عج الله فرجه(گوید. به دینم، امام زمان  می

ا  گوید مگوید، به دینم، ملائکه آسمان می الله می

کنیم. در تمام این فساد، این دینش  تعجب می 

شویم. گفت:  را حفظ کرده است؛ ما نوکرش می 
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ریزم. چرا ناراحتی؟ چه چیزی  ملک به سرت می 

 ریزد؟  به سر تو می 

بنا شد چه کنیم؟ بنا شد چشم شما گناه  خب  

روح   شما،  روح  نکند،  گناه  شما  دست  نکند، 

)عج الله    معنویت باشد، خدا را ببینی، امام زمان

ها جدا  را ببینی، زهرای عزیز را ببینی، از آن   فرجه(

شوی؟ آن موقع  نشوید، عزیز من، کجا جدا می

کنی، دنبال خلق رفتیم، همه چیزمان  که گناه می

که    را بروی  کسی  دنبال  باید  تو  جانم،  دادیم. 

بهشت به تو بدهد، فردوس به تو بدهد، جنات  

ت به  جهنم  اینکه  نه  بدهد،  تو  چرا  به  بدهد.  و 

می  ها  بعضی  دست  دنبال  هم  هنوز  روید؟ 
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برنداشتید، جانم، قدرتت را صرف قدرت کن، حالا  

مگر خدا عطایش را از تو برداشته؟ حالا مثل من  

پکه می  درد می شود  دارد،  درد  می ا  افتد،  گیرد، 

گوید:[ ای ملائکه، پای  تواند برود، ]می دیگر نمی

ده، همه را اضافه  او ثواب بنویس. آن کاری که کر

نزول   تو  به  خدا  بنویس.  ثواب  این  پای  کن، 

دهد. این کارها را کردی حالا نزولش را به تو  می

گوید پایش بنویسید، به او بدهید  دهد! میمی

چیزی به من بدهد؟ من که گناه کردم به من    چه

 چه چیزی بدهد؟  
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انشاءالله   بشنوید.  حرف  بیایید  من،  عزیزان 

موس بن  علی  الرضا  خدمت  السلام( ی    )علیه 

 گوید:  روید، هر دفعه یک چیزی می می

زیاد   را  ما  قبر عقل  این  به حق صاحب  خدایا، 

 کن،  

قسم   را  تو  قبر  این  صاحب  حق  به  خدایا، 

جور شود که ائمه از دست ما راضی  یک   دهیممی

 باشند.  

خدایا، ما کاری نکنیم شیطان از دست ما راضی  

ا ائمه  کنیم  کاری  یک  راضی  باشد،  ما  دست  ز 

 باشند.  
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 خدایا، از سر گذشته ما، گذشتگان ما بگذر.  

 خدایا، حالا حفظمان کن گناه نکنیم.  

دانیم که گناه اینقدر بد است. ما  خدایا، ما نمی 

می   را گول  شیطان  شیطان  به  باید  ما  اما  زند؛ 

به شیطان  بگوییم گم شو، همین  که خدا  سان 

یم، ما هم به  گفت: گمُ شو، ما هم بنده خدا باش 

 شیطان بگوییم گم شو. 

خدایا، این حرفها که من زدم به این رفقا تزریق  

همین  آستین شود.  پیراهن  گفتم:  که  دار  جور 

کردن عوض  را  پیراهنشان  این  بپوش،  خدایا  د، 

 گناه را هم از خودشان دور کنند. 
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همین  حرفهای  خدایا،  شنیدند،  حرف  که  جور 

 ولایت را تصدیق کنند. 

 ، به حرفهای ولایت عمل کنند.  خدایا 

این  به  خدایا،  نباشند،  جسم  بشوند،  روح  ها 

شوی.  حضرت عباس، اگر شما گناه نکنی، روح می 

ها  . آن چرا ائمه روح هستند؟ به غیر ما هستند

نمی  آن گناه  محبت  شما  اگر  حالا  را  کنند.  ها 

 کنید. داشته باشید، شما هم گناه نمی

 لب و جان ما وارد کن.  خدایا، محبت ائمه را در ق

   یا علی 
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 شب دوم، روضه  -  94مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین  

و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و  

 علی اهل بیت الحسین و رحمة الله و برکاته  

می  امروز  شما  من  برای  روضه  یک  خواهم 

 این چند روز که هستید، یک  بخوانم، انشاءالله

یک   دیشب  بریزید.  حسین  امام  برای  اشکی 

فع کسری شما، اشک ریختن برای  ای شد؛ ر اشاره 

است. الان چند روز است    )علیه السلام( امام حسین  

اینجا آمده  از هفتم عاشورا این که  ها دیگر  ایم. 
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را   کربلا  تمام  بیاید،  کربلا  در  کسی  نگذاشتند 

ه کسی برود، نه کسی بیاید. از  محاصره کردند؛ ن

آخر،   امام حسین بستند.  روی  به  را  هفتم، آب 

وبی امام  بی   رحم  شما  قول  به  حالا  انصاف، 

حسین کافر شده، علی اصغر هم کافر است؟ علی  

ام   است؟  کافر  هم  زینب  است؟  کافر  هم  اکبر 

طرف   کسی  چه  با  است؟ شما  کافر  هم  کلثوم 

معاوی بن  یزید  امر  چنان  این هستید؟  به  ها  ه 

را نمی بینند؛  تزریق شده است، دیگر هیچ چیز 

ند شما هم جوری شوید  مگر امیر یزید را. خدا نک

مشاور   هم  شما  کنید؛  اطاعت  را  خلق  امر  که 

شوید. حالا امام حسین چه کار کند؟  همانها می 
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دید   زینب  وقتی  بستند.  را  آب  هفتم  از  حالا 

بوالفضل  محاصره شده، بنا کرد گریه کردن، آقا ا

گفت: خواهر، غصه نخور، فردا من دیاری را در  

گر طرفدار برادرت  گذارم باقی باشد؛ مکربلا نمی 

حسین باشد. آقا علی اکبر به میمنه بزند، من به  

می  اینمیسره  قال  ما  می زنم؛  را  امام  ها  کنیم. 

حسین شنید، دید اگر صبح بشود، آقا ابوالفضل  

رف هم آقا رسول  این کار را خواهد کرد. از آن ط

خدا   جان،  عباس  گفت،  ابوالفضل  به  الله 

ببیند.می کشته  را  شما  حسین،    خواهد  امام 

ابوالفضل را صدا زد، شمشمیرش را گرفت، روی  

زانویش زد، شمشیرش را شکست. عباس جان،  
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ها تشنه هستند، برو برای اینها آب بیاور. تا  بچه 

مشک   دیگر  خب،  شنید،  را  حرف  این  سکینه 

د، فوراً مشک را آورد، گفت: عمو جان! اگر  داشتن

ه  دهم، ما تشنآب به قیمت جان هست، جان می 

 هستیم.  

را گرفت، وارد شریعه شد.  ابوالفضل مشک  آقا 

نوشته  که  طوری  موکل  این  نفر  هزار  چند  اند، 

رفتم. رفتم لب شریعه،  شریعه بود. من کربلا می 

گفتم: ای آب فرات، خاک عالم بر سرت، از بهر  

حسین، نسوخت جگرت؟ آب فرات جواب داد:  

قیامت. من که  گفت، ما گریه می  قیام  تا  کنیم 

توانستم بروم، باید من را ببرند. آقا ابوالفضل  نمی
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آن  آمد،  شریعه  آقا  لب  کردند.  فرار  همه  ها 

آب  می اسب  بخورد،  آب  هم  اسبش  خواهد 

حضرت  نمی به  اسب،  معرفت  آن  قربان  خورد. 

گیرم؛ یک  کنم، آتش می می   عباس، وقتی من فکر

می  انسان  از  بهتر  حیوان،  انسان،  اسب،  شود. 

می  ابوالفضل  شودحیوان  آقا  انسان.  حیوان،  ؛ 

فقط کاری که کرد آب را روی آب زد. عباس، مگر  

خواهی زنده باشی که آب بخوری. آب را تو می 

خورد. حالا  روی آب ریخت. حالا اسب آب نمی

ملچ کرد تا اسب    مشتش را آب کرد، مرتب ملچ،

کنند؟ اسب  آب خورد. با اسب چه کار دارند می 

ن بود. یک ظالمی پشت  آب خورد، آنجا نخلستا 
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درخت قایم شده بود، با شمشیر زد، دست آقا  

را   ابوالفضل دستش  آقا  کرد.  قطع  را  ابوالفضل 

 کند. برداشت. با دست دارد صحبت می 

آقای   را  روضه  این  کند.  رحمت  را  فلسفی  خدا 

سفی خواند. دست را بوسید، گفت: ای دست،  فل 

شاه   تو از من باوفاتر بودی و رفتی. شدی در راه

امام   فدای  چرا؟  بوسید.  را  دستش  شهیدان. 

حسین شد. حالا آقا ابوالفضل اینجا خلاصه، یک  

می  خواست.  کمک  لشکر  از  چه  قدری  خواست 

فهمم، فهم من اینجا  چیزی بگوید، من اینجا نمی

فت: زدید به دستم، به چشمم  کشش ندارد. گ

بزنید، به مشک آبم نزنید. من به سکینه وعده  
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لاصه مشک را زدند، آبها روی زمین  آب دادم. خ

ریخت. حالا آقا ابوالفضل چه کار کند؟ دست که  

ندارد، آب هم که ندارد. ظالمی با عمود آهنین  

بی  ابوالفضل  زد.  ابوالفضل  آقا  سر  شد.  به  تاب 

تاد. خدا فلسفی را رحمت  افداشت از اسب می 

کند. یک وقت حضرت زهرا ابوالفضل را بغل کرد.  

باس جان، تو فدای حسین من  گفت: پسرم، ع

 شدی!  

گفت: آقا جان، مولا  تا حالا به آقا امام حسین می

گفت. حالا وقتی که حضرت زهرا  جان، برادر نمی 

صدا زد، پسرم گفت: برادر، برادرت را دریاب. آقا  

ا تعجیل آمد. گفت: برادر، من یک  امام حسین ب 
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زنده  تا  را  دارم. من  به خیمه دانه وصیت  ها  ام 

کشم. آخر، او مشک  . من از سکینه خجالت مینبر

 را آورد.  

به حضرت عباس قسم! من یک پاره وقتها یک  

می  که  بگویم،  چیزی  رفقا  از  یکی  به  خواهم 

می همین که  می سان  تا  بگویم،  توانم  خواهم 

منمی به  ی گویم،  راه  در  وقت  یک  مبادا  گویم: 

افتم.  ها صدمه بخورد. یاد آقا ابوالفضل می این

نمیمی   تا پاره توانم  یک  یکی گویم.  شان  وقتها 

آنجا  می تا  من  است،  نزدیک  داروخانه  گوید، 

روم. در این دنیا چه خبر است؟ حالا آقا امام  می

حسین یک کاری کرد، آمد در خیمه ابوالفضل را  
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صاحب شد.  داخت، گفت: این خیمه بیپایین ان

کند؟ لشکر خیلی خوشحال شده،  حالا چه کار می 

ترسیدند، اینها هجوم آوردند.  باس خیلی می از ع

حسین   امام  گرفتند.  را  حسین  امام  آقا  دور 

گفت: »لاحول و لاقوة الا بالله العلی  اش می همه

می  خدا  از  قوه  و  حول  یک  العظیم«  خواست. 

آید. زینب،  دای برادرش نمیوقت زینب دید، ص

وسط بیابان چه کند؟ یک قدری فکر کنید، یک  

اندیشید  خیمه  قدری  درِ  آمد  باشید.  داشته  ه 

برادرم،   آقا جان، ای پسر  حضرت سجاد، گفت: 

جان،   عمه  گفت:  است؟  خبر  چه  جان،  آقا  ای 

زد.   بالا  را  بزن. دامن خیمه  بالا  را  دامن خیمه 
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. گفت: پدرم را  گفت: عمه جان! پدرم را کشتند

 کشتند.  

امام حسین وقتی که هنوز شهید نشده بود، در  

صدا   آمد،  وقتی  خیمه  من  زینب،  خواهرم  زد 

آید. صاحبم در خیمه می شوم، اسب بی شهید می 

ها بیرون نیایند. این حرف را  مواظب باش بچه 

که زد، زینب غش کرد و افتاد. برادر، پس ما در  

رو کنیم؟ دست  چه  بیابان  خواهر  این  سینه  ی 

ام  گذاشت، گفت: خواهر جان، بلند شو. من وعده 

تا اینجا بوده، تو باید    با خدا و جدم رسول الله

گویند. آن  به شام بروی، دارند به پدر ما بد می

پرچم را بکنی، پرچم ولایت پدرمان را نصب کنی. 
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گفت: برادر، به دیده منت دارم. خوب حمایت  

شد. خدا ابن زیاد  کرد. حالا امام حسین شهید  

را لعنت کند.گفتم، امام حسین را شهید کردند،  

کردند.   جدا  را  اسب  سرش  گفتم  من  گفت: 

بتازانید، چرا نتازاندید؟ اسبها را نعل کردند. خانه  

زده   درگاهش  در  نعل  یک  دیدم  رفتم،  آقایی 

تبرک   این  گفت:  چیست؟  این  گفتم:  است. 

ندا  تو خبر  گفتم: مگر  نفهم.  نگفتم،  ری؟  است. 

بودند،    )علیه السلام( ها که دشمن امام حسین  آن 

هایشان زدند،  خانه نعلهای اسبها را برای تبرک به  

خانه  در  سلامتی  برای  زدی؟  تو  نعل  ات 

کار هستند. حالا زینب کارها، خیلی اشتباه اشتباه 
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کار می  آمدند. گفتم: بعضی دارد چه  از کند؟  ها 

مینفهمی حرفهایی  یک  آدم  شان  آتش  زنند، 

می می لفافه  در  حرفهایی  یک  حالا گیرد؛  زنند. 

این می کنند.  خواهند  سوار  را  خواهند  می ها 

نمی این کنند،  سوار  اسیری  را  پیش  ها  بینند. 

می  ما  جان،  آقا  آمدند.  سجاد  خواهیم  حضرت 

شنویم و  ها را سوار کنیم، ما صدایشان را می این

را نمیآن  بینیم، چه کسی جرأت دارد دست  ها 

به زینب بزند؟ حیف از آن اسمی که روی توست.  

  یه السلام( )علچه کسی جرأت دارد؟ حالا امام سجاد  

ها را  ام بگویم، این فرمود: بروید کنار، من به عمه

این  حالا  کند.  وقت  سوار  یک  کرد،  سوار  را  ها 
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وقت   هر  برادر!  جان!  عباس  زد:  صدا  زینب 

خم  می را  زانویت  تو  شوم،  سوار  خواستم 

زانویت می می را روی  گذاشتم،  کردی، من پایم 

شدم. عباس جان. زینب با عباس  سوار شتر می 

 کرد و سوار شد. خداحافظی 

دروازه  آن  یک  ساعات،  دروازه  نام  به  بود،  ای 

دروازه خیلی مهم بود. زینب به آن ساربان گفت:  

من یک حرفی با تو دارم؛ ما را از دروازه ساعات  

ببر دروازه  آن  از  این نبر،  بودند .  منتظر  ها همه 

خواستند قافله ولایت را  قافله کفار را ببینند. نمی

بالاخره  ببینند. همه، چ زدند.  گهواره  هزار  ندین 

ها را از دروازه ساعات بردند. زینب دید اینجا این
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باید یک خطبه بخواند. زینب یک خطبه خواند،  

ها که تماشا آمده بودند، همه گریه کردند.  این

مردهای    گفت: باشد.  گریه  پر  چشمتان  الهی 

شما، حسین من را کشتند. مردهای شما، برادرم  

کشتند. به اهل کوفه نفرین کرد. حالا  ابوالفضل را  

می بعضی  چیزی  چه  این ها  جایی  گویند؟  را  ها 

زنند که انشا  ها یک حرفهایی مینگه داشتند. این

الله دهنشان کج شود . آنجا یک جایی بود که  

می   هاآن  نگه  یزید،  را  وقت  خلیفه  که  داشتند 

را   آنجا  آنجا بردند تا اجازه بدهد.  اجازه بدهد. 

 راغانی کرده بودند. همه چ
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را مخفی   زینب خودش  وارد مجلس شد،  حالا 

مخفی   را  خودش  که  کیست  این  گفت:  کرد. 

وقت  می یک  است.  خواهر حسین  گفت:  کند. 

گفت   کشت.  را  برادرت  خدا  لله،  الحمد  گفت: 

زید، جان برادر من را، خدا گرفت؛ اما لشگر تو  ی

  برادر من را کشتند. یابن الطلقاء. تا گفت یابن 

همه   الله،  رسول  جدمان  کرده  آزاد  ای  الطلقاء، 

که   تو  یزید،  شدند.  هیجانی  دفعه  یک  مردم 

های رسول  ها که بچه ها کافرند، این گویی این می

ه  الله هستند. مجلس به هم خورد. حالا یزید چ 

کار کند؟ گفت: برویم جماعت. مردم را جماعت  

جماعت  مثل  همه  برد؛  ما،  زمان  های 
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  )علیه السلام( ع شدند. امام سجاد  یزیدخواهان جم

کنم.   صحبت  من  گفت:  داشت،  فرصتی  یک 

دلم   من  پدر  گفت:  معاویه  پسرش  نه،  گفت: 

نگاه  می بابا،  گفت:  بزند،  حرف  ایشان  خواهد 

ر این حرف بزند،  نکن به اینکه مریض است. اگ

رسوا می  را  دلم میما  خواهد حرف  کند. گفت: 

یزید، تو  بزند. حضرت سجاد صحبت کرد، گفت: 

کنی؟ تو خلیفه رسول  گویی؟ تو چه کار می چه می 

اللهی؟ حسین، پسر پیامبر را کشتی و ما را اسیر  

بازار   توی  خورد.  هم  به  مجلس  تمام  کردی؟ 

ها د ببینید این گفتند: مردم، بیاییدویدند، می می
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های پیامبر هستند که یزید اینجوری گفته  بچه 

 است.  

افشا  حرفها  که  بشود  رسوایی  زمانی  شوند،  ء 

ها افشاء بشود. به تمام آیات قرآن، دارم  بعضی 

شما  می به  بدهد،  کفاف  عمرم  کند  خدا  بینم. 

دلم   حالا  بروم.  قربانتان  گفتم.  دیدید  بگویم: 

لایت برندارید.  خواهد شما دست از جلسه ومی

خوشحال  ولایت  زهرا  جلسه  السلام( کن    )علیها 

خوشحال  حسین  است.  امام  اکن    لسلام( )علیه 

کن امام زمان  است. به تمام آیات قرآن، خوشحال 

ها را بدحال  است. جایی نروید که آن   )عج الله فرجه(

کند. در این جلسه انشاء الله، جلسه چهارشنبه را  
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بدهید ادامه  را  جلسه  داشته  با  حضور  آن  در   ،

گوید: من می   )علیه السلام(باشید. چرا امام صادق  

می  آنغبطه  به  من  حسرت    خورم،  جلسه 

غیر حرف  می به  ما  بزنند.  را  ما  خورم که حرف 

ها حرف دیگری نزدیم. تمام نوارها را ببین،  آن 

ها را ببین. اگر من حرف خودم را زدم،  تمام کتاب 

زار تومان به شما  یک کلامش را بیاورید؛ صد ه

را می اش حرفهای آن دهم. ما همه می زنیم.  ها 

 خورد. ت می حسر )علیه السلام( امام صادق 

امیرالمومنین   السلام( چرا  خانه    )علیه  این  در 

آید؟ چرا  می   )علیها السلام(آید؟ چرا حضرت زهرا  می

الائمه   السلام( جواد  ائمه  می  )علیه  چرا  آید؟ 
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ند؟ من یک پسر رعیت  آیآیند؟ محض من می می

بی  بیچاره  این  بدبخت  محض  هستم.  سواد 

زنید،  ا می آیند؛ یا شم شود می حرفها که زده می 

کنند. آیند استقبال می ها میزنم، این یا من می 

ای است که حرف  الحمد لله توی قم یک جلسه 

را می  امیرالمومنین  ما  قرآن،  آیات  تمام  به  زند. 

خانه    )علیه السلام(ی، علی  آمد، گفت: عل  )علیه السلام(

کس توی قم نرفته، فقط خانه پدر تو آمده  هیچ 

کنی  قدردانی  شما  به  است.  را  حرفها  این  د. 

می همه وقت  آن  نزنید.  فلانی،  کس  گویند: 

می را  حرفها  این  است.  می جادوگر  خواهد  زند؛ 

شما را گول بزند. چون که خودش ولایت ندارد،  
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آهن ببین،  دارد.  جاذبه  را  ولایت  چیز  هیچ  ربا 

گیرد. دل ولایتی، ولایت را  گیرد، آهن را می نمی

گویید باز هم  وید، میها را بشن گیرد. اگر اینمی

 ها کوتاهی درباره افشای ولایت است.  این

می  که  است  اشک  همه  این  این  بریزی  گوید 

ثواب دارد. این اشک است! شما امروز ریختید.  

یک گفتم  حالا  تا  دیشب  از  هم  ای روضه   من 

 بخوانم.  

   یا علی 
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 امام حسین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیکم و رحمة    السلام علیک یا ابا عبدالله،

 الله و برکاته  

هدف عمر و ابابکر و باندشان این بود  
 که می خواستند ایمان را از بین ببرند 

حسین؛ حسین از من است    حسین منی و أنا من

 و من از حسین  

رفقای عزیز! ما یک قوم و خویشی داریم و یک  

و  قوم  با  رحم  ما  بیشتر  بیشتر  داریم.  رحم 

می حساب  یکی  را  و  خویشی  قوم  نه!  کنیم. 
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خویشی یک حرف است، رحمیت یک حرف. اگر  

آله و  آقا رسول محترم؛ رسول الله   )صلی الله علیه و 

سین منی و أنا من حسین«  فرماید: »ح می لم(س

می  نمیدرست  ما  من  گوید؛  از  حسین  کشیم. 

است، من از حسین. هدف اینها دین خداست،  

حسین   امام  اگر  یعنی  است؛  ولایت  هدفشان 

)صلی الله علیه و  های پیامبر  نبود زحمت   )علیه السلام( 

سلم(  و  می  آله  بین  از  نفر  را  دو  آن  بردند، 

فق نشدند. اینها یک  از بین ببرند، مو  خواستندمی

باند بودند. باند یک خصوصیتی دارد، یک باند  

بودند؛ یعنی بنای اینها بود که دم از اسلام بزنند  

و ایمان را از بین ببرند. چرا؟ خودتان از من بهتر  
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تر هستید که این دو نفر با ایمان  دانید، آگاه می

 چه کردند. 

)علیها  ا  را زدند، فرق زهر  )علیها السلام(زهرای عزیز  

را شکستند، صورت او را نیلی کردند، زهرا    السلام(

را کشتند، احکام را فاش نکند. چه    )علیها السلام(

قدرت   اما  کردند؛  ولایت  قدس  به  جسارتی 

ابابکر،   عمر،  ببرند.  بین  از  را  ولایت  نداشتند 

که   بودند  باندی  یک  یزید  معاویه،  عثمان، 

 برند. ایمان را از بین بهدفشان این بود که 

 

بکنید.   قبول  من  از  که  بکنم  صحبتی  یک  من 
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معاویه یک دوستی داشت، خیلی با او رفیق بود،  

گفت: بابا چرا اینقدر با او رفیق  پسرش به او می 

هستی؟ گفت: دنیا به او رو کرده است، ما هم  

کند. که اهل دنیا هستیم، ما را خلاصه اداره می 

  و جلوی پسرش بد به یک روز این شخص آمد  

این   با  خیلی  تو  بابا  گفت:  پسر  گفت.  معاویه 

دوست بودی، چطور شده است کم تو گذاشته  

است؟ پدر گفت: نه بابا، من امروز به آنجا رفتم،  

گویم علی که کشته شد  دوتایی بودیم. به او می 

اینها   با  قدری  تو یک  نیست،  در ظاهر دیگر  و 

نیست. تا  ترحم بکن. گفت: هدف من که مردم  

د أن محمداً رسول الله. گفت: من این  گفت: اشه
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خواهم این اسم را از بین ببرم.  خواهم، می را می 

پس هدف پدر و پسر این بود که اصلاً ایمان و  

اسلام را از بین ببرند. اما الحمدلله رب العالمین،  

را حفظ کرد. پس   خدای تبارک و تعالی ایمان 

 هدف اینها این بوده است. 

قیام نکرد، از    لام( )علیه الس ام حسین  ام 
 دین دفاع کرد 
گوید:  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(حالا اگر پیامبر  

امام حسین   أنا من حسین؛  منی،  )علیه  حسین 

دید که با مادرش اینطور رفتار کردند، با    السلام(

پدرش اینطور رفتار کردند، جدش را زهر دادند،  

زحمت  تمام  بستند  کمر  از  اینها  را  جدش  های 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5956 
 

دفاع کرد، نه    )علیه السلام(ن ببرند. امام حسین  بی

قیام. قیام فقط برای حضرت حجة بن الحسن  

است. اگر امام قیام کند    )عج الله فرجه(امام زمان  

و سقوط کند، پس امام قدرت ندارد! کجای کار  

کند، تمام خلقت به  هستید؟ امام وقتی اراده می

نمی  ما  چرا  هست.  چرا  وجودش  فهمیم؟ 

برای  گویمی فقط  قیام  کرد؟  قیام  ایشان  که  ید 

مهدی   فرجه(حضرت  الله  امام    )عج  چرا؟  است. 

حسین دفاع کرد. حالا من خدمت شما عرض  

که  می وقتی  نه.  یا  است  درست  ببینید  کنم 

اتفاقاً به   معاویه سقط شد، به دوزخ وارد شد، 

حسین   با  بابا!  گفت:  گفت،  السلام( یزید    )علیه 
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امدرن بنی  آبروی  می یفت،  را  یک  یه  این  بری. 

ناحسابی   تحمل  ندارد،  تحمل  هست،  وجودی 

ندارد. گوش نداد. به والی مدینه نوشت، تا این  

)علیه  نامه به دستت رسید یا برای من با حسین 

)علیه  بیعت بگیر یا او را بکش. امام حسین    السلام( 

خواهیم راجع به  را دعوت کرد، گفت: می  السلام(

تشریف بیاورید. امام    فت صحبت کنیم، شماخلا 

السلام(حسین   بنی هاشم    )علیه  به  آمد. حضرت 

تمام   کنید.  را محاصره  خانه  دور  که  کرد  اشاره 

والی   وقتی  ریختند.  والی  خانه  دور  هاشم  بنی 

نمی که  دید  یک  دید،  بکند،  را  کار  این  تواند 

)علیه  خواست امام حسین  صحبتی کرد. پس می 
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لند شده و به مکه  کشد. از این طرف ب را ب السلام( 

احرام  زیر  اینها  که  دید  است.  هایشان  آمده 

می  چه  دارند.  می شمشیر  خدا  به  گویی؟  داند، 

عده  یک  دست  از  من  قسم  داغ  حسین  ای 

نمی می که  بیاورم.  شوم  را  آنها  اسم  توانم 

دید احترام خانه  )علیه السلام(گوید: امام حسین  می

موهای  ی؟ به قرآن مجید،  گویرود، تو چه می می

السلام(امام حسین   مروه    )علیه  و  از مکه و صفا 

بهتر    )علیه السلام(بهتر است، موهای امام حسین  

رود؟! گویی؟ آیا احترام خانه می است، تو چه می 

حسین   السلام(امام  لوث    )علیه  خونش  که  دید 

کشند، آن هدف و آن امری  شود، اینها او را می می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5959 
 

کرده است،    آله و سلم()صلی الله علیه و  که رسول الله  

نمی  امام حسین  اجرا  السلام(شود.  ، هشتم  )علیه 

امام   از  همه  اگر  آمد.  بیرون  آنجا  از  شد  بلند 

را    )علیه السلام(کردند که امام حسین  اطاعت می 

بشوند،  نمی که حاجی  آنجا  رفتند  کشتند. همه 

حاج آقا سلام، حاج آقا سلام. حاج آقا هم یک  

)علیه  ه، دنبال امام حسین  به خودش بکند. بل  باد

 نیامدند.   السلام( 

به کربلا آمده است،    )علیه السلام(حالا امام حسین  

یار ندارد، یاور ندارد، کسی را ندارد، همانطور که  

در ظاهر غریب بود، امام   )علیه السلام(پدرش علی 

هم غریب بود. امام حسین    )علیه السلام(حسین  
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)علیه  ست، امام حسین  که قیام نکرده ا   ( )علیه السلام 

 از دین دفاع کرده است.  السلام( 

 

که   نیست  مگر  است.  امام  امر  به  تمام خلقت 

گوید من اسبهای اینها  آید و میزعفر به آنجا می 

ها که  گوید: زعفر، نفس کشم. می را به پایین می 

کشند در قبضه قدرت من است؛  اینها دارند می

  )عج الله فرجه( ان  . اما آقا امام زمدهداما اجازه نمی

دهد. زمین هفتاد هزار لشکر سفیانی  اجازه می 

می مدینه،  و  مکه  بیرون  داری  را  چه  تو  بلعد. 

می می داری  چه  قیام  گویی؟  ایشان  که  گویی 

کرد؟ پس اگر امام حسین قیام کرده است چرا  
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فهمیم؟ آیا قدرت یزید بالاتر بوده است  ما نمی

نیم، آخر آن  ز؟ ما یک حرفی میکه امام را کشت 

 فهمیم.  را نمی

بندی هست، به هر کسی  ولایت قطعه 
 یک ذره ولایت داده شده است 

خواهم این موضوع را بگویم. اگر  من امروز می 

مثلاً    )علیه السلام(گویند که امیرالمؤمنین علی  می

خالق است، روایت هم داریم. یک آقا سید هاشم  

راجع    آقا حسینی بود که خیلی ولایتی هم بود، ما

یک کاغذی و ربطی با   )عج الله فرجه(به امام زمان 

او داشتیم و او هم یک دوستی داشت و گفت:  

ایشان را به آنجا بیاور. ما رفتیم، عید غدیر بود.  
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بود جلو نشسته  ای  وار بگویم. یک طلبهفهرست 

می و  بود  آورده  کتاب  و  خالق  بود  خدا  گفت: 

سید اولاد    گوید: أنا الخالق، این است و علی می

را بده به من؛   او  بود. گفتم:  را پیچانده  پیامبر 

می  چه  گفتم:  آمد،  من  گفت:  پیش  گویی؟ 

السلام(امیرالمؤمنین   می   )علیه  را  خدا  این  گوید، 

دی هست، به  بنخالق است. گفتم: ولایت قطعه 

هر کسی یک ذره ولایت داده شده است. ولایت  

چیز نیست، توحیدی هست. تو آمدی پیش یک  

گیری؟ گفت: باید با عقل  مرجع تقلید سراغ می 

هم درست بیاید. خیلی پر بنیه بود. گفتم: من  

تو می برای  روایت  یک  اصلاً  الان  که  تو  گویم، 
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د. عقل نداری، آن بزرگترها هم عقل ولایت ندارن

هان!   گفت:  دارد.  بندی  قسمت  یک  فقط  این 

گفتم: یک روایت داریم، یک کسی بود در نماز  

ه تکبیرة الاحرام نرسید، گفت: هفتاد  جماعت ب

دهم، پیامبر گفت: نه، همین آقا به چهار  شتر می 

رکعت نرسید؛ گفتند: آقا رسول الله! این به تکبیرة  

پیامبر    الاحرام نرسید، امروز به چهار رکعت نرسید.

گفت:   بودی؟  کجا  گفت:  و  برگرداند  را  رویش 

رو کرد    را ببینم. به جمعیت   )علیه السلام(رفتم علی  

و گفت این ثوابی که این کرده است، اگر به تمام  

رستگار می  ثقلین  کنند،  تو  ثقلین قسمت  شود. 
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را   پایش  و  دست  این  آقا،  داری؟  ولایت  عقل 

 جمع کرد.  

رفت باشد، اینقدر  یک دیدن علی اگر از روی مع

می  ثواب  تو  به  رستگار  خدا  ثقلین  تمام  دهد، 

اینها اتصال    شوند. چرا ثقلین محبت دارند؟می

نیست،  می چیزی  هم  ولایت  به  اتصال  شوند. 

این رستگار است. همه بدبختی ما این است که  

اتصال به ولایت نیستیم. قربانتان بروم! تعجب  

تی محبت  شود؟ وقنکنید چرا ثقلین رستگار می

السلام(علی   به    )علیه  را  ثواب  این  یعنی  داری؛ 

می  قسمت  می ثقلین  رستگار  ثقلین  ود.  شکند، 

گفت: شما کجا هستید، ما بیاییم از فرمایشات  
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شما استفاده کنیم. گفتم: بابا پاشو برو. من این  

 میان ویلان هستم، من جایگاه ندارم.  

از نور ولایت، بهشت و فردوس خلق  
 ه از خود ولایت شده است، ن 

بگویم.  حالا می  به شما  را  این موضوع  خواهم 

کند،  می  پس امام شناسی که بگویی امام خلقت

)علیه  کنیم. در مقابل علی  ما امام را کوچک می 

کساء    السلام(  حدیث  در  خدا  چیست؟  خلقت 

فرماید: خلقت را برای تو کردم. از آن طرف  می

دنیا به منزله  گوید:  می  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

خوره  سگ  دهان  در  خوک  است.  استخوان  دار 

السلام(علی   حرف   )علیه  این  بزرگ از  است،  ها  تر 
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تر است، دوازده  ها بزرگ رسول الله از این حرف 

حرف  این  از  معصوم  چهارده  و  بزرگ امام  تر  ها 

گویم که  است. من الان یک روایت برای شما می 

کند. ول نمی قبول کنید، اگر کسی مغرض باشد، قب

یک   بدانید  نکردید،  قبول  را  روایت  این  اگر 

ن  مغرضیت در مغزتان هست، شب دعا کنید ای

از بین برود. اما استدلال عیب ندارد، بیایید به  

شما   به  اگر  ندارم.  حرفی  من  بگویید،  من 

نچسبید، به من بگویید. اما آدم باید چیزی را رد  

ر تو  فهمم. آقای مهندس! مگنکند، بگو من نمی

فهمی؟ ولایت یک چیزی است  همه ولایت را می 

 که خلقت در آن مانده است.  
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فرماید: اول چیزی  پیامبر می  حالا روایت داریم؛

ببین،   ماست.  نور  آورد،  وجود  به  خدا  که 

مینمی است،  من  نور  ماست؛  گوید:  نور  گوید: 

یعنی نور دوازده امام و چهارده معصوم. از نور  

یت؛ خدا درخت طوبی خلق  ما؛ یعنی از نور ولا

و   بهشت  طوبی،  درخت  نور  از  است.  کرده 

اباجان! تو  فردوس و عرش را خلق کرده است. ب 

می  چه  که  داری  هستی  کار  کجای  گویی؟ 

گویی علی خالق است؟ از نورش بهشت خلق  می

می می خلق  فردوس  خلق  شود،  نورش  از  شود، 

دیگری  می چیز  یک  خودش  خودش.  نه  شود؛ 

ده از نور خدا خلق شده است. ببین  است. این آم
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نور چه چیزی هست؟ نور، ولایت است. حالا از  

طوب درخت  او  نور  نور  از  است،  شده  خلق  ی 

درخت طوبی، بهشت و رضوان خلق شده است.  

علی   اینکه  نه  است،  شده  خلق  او  نور  )علیه  از 

زنید.  خلق کند. کجایید که دم از ولایت می   السلام(

بچشا شما  به  کند  چه  خدا  ولایت  بفهمید  ند، 

خلق   او  نور  از  نچشیدیم.  هنوز  هست.  چیزی 

سیبی چیده  شود. حالا از این درخت طوبی  می

داده    )صلی الله علیه و آله و سلم(شد و به پیامبر اکرم  

، شد فاطمه. اگر پیامبر  )علیها السلام(شد؛ شد زهرا  

بوسد؛ والله، ولایت  را می  )علیها السلام(سینه زهرا  

می زهرا  را  دست  اگر  السلام(بوسد،  را    )علیها 
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بوسد. باید یک قدری از  بوسد؛ ولایت را میمی

ون بیاییم تا اینها را بفهمیم. مگر پیامبر  دنیا بیر

بوسد؟ این  دختر دیگری ندارد؟ چرا آنها را نمی 

زهرا   پس  هست.  السلام(دلیلش  نور    )علیها  از 

  لام( )علیها السولایت خلق شده است. حالا که زهرا  

از نور ولایت خلق شده است، باید به خود ولایت  

به  بشود،  اتصال  ولایت  خود  به  بشود،    اتصال 

گویند: اتصال بشود. چرا می   )علیه السلام(خود علی  

علی   السلام(اگر  زهرا    )علیه  با  کفوی  )علیها  نبود، 

نبود؛ یعنی ولایت نیست. علی ولایت باید    السلام( 

زهرا   السلام(کفو  چشم  ب   )علیها  کوری  به  اشد. 

 فهمند. کسانی که نمی 
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پس علی بالاتر از این است که بهشت را خلق  

الاتر از این است که فردوس را خلق  کند، علی ب

خلق   را  عرش  که  است  این  از  بالاتر  علی  کند، 

کند. کند، نور او خلق کند. نور علی خلق می می

اگر   است،  بزرگ  اینقدر  خدا  که  سان  همین 

ست کفر گفتم، باید کفر بگویم تا  بگوییم بزرگ ا

شما بفهمید. از نور او پیامبر خلق شده است، از  

طوبی خلق شده است، از درخت    آن نور، درخت

طوبی، از نور ولایت بهشت خلق شده است. علی  

گویید؟  ها بالاتر است. چه دارید می از این حرف 

زنید؟ مگر ما شناخت  ها چیست که می این حرف 

شناخت خودت را نداری. خدا چه    امام داریم؟ تو
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می  است؟  کرده  تو  کار  اصلاً  کردی!  غلو  گوید: 

تو علم خودت را خیلی    فهمی غلو چیست؟می

می امیرالمؤمنین  علم  از  این  بالاتر  مثل  بینی؟ 

گویم این آقا کلاس شش  است که من الان می 

خواندی.   درس  هشت  کلاس  شما  هست، 

فهمی. می گویی: نه، او کلاس پنج هست، تو نمی

تو   کردی!  غلو  تو  است.  این  یعنی  حرف  این 

نمیمی اصلاً  تو  چه؟  یعنی  غلو  فهمی  فهمی 

یت چیست. تو ولایت را دکان خودت کردی. ولا

 حقیقت ولایت را خودشان باید بدهند.  

»أنا مدینة العلم و علی بابها«؛ آقا مهندس، اینها  

که داری سواد است، به قرآن سواد است. سواد  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5972 
 

از باید به انگلستان و آمریکا و    غیر  علم است. 

کانادا بروی و علم بیاموزی، لیسانس و دکترا و 

شوی. مهندس جان! مافوق  لیسانس می مافوق  

آمریکایی  آمریکاییلیسانس  سواد  تو  ها،  ها 

هستی. کجای کار هستی؟ بیا توی علی از در برو  

علم یاد بگیر. این سوادت سیاهی است. چرا به  

: شب احیاء برو علم یاد بگیر، یعنی  گویدشما می 

گوید برو سواد یاد بگیر؟ این شخص که همه  می

گوید: برو علم یاد بگیر؛  بخواند، می   تواندچیز می 

یعنی برو ولایت یاد بگیر. حالا از کجا بروم یاد  

بگیرم؟ بیا پوز به در خانه امام زمان بمال، یادت  

آمادگی  دهد. آنها آمادگی یاد دادن دارند، نه  می
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فکر   چرا  هستیم؟  کار  کجای  ما  گرفتن.  یاد 

  گوید نیم ساعت تفکر بهتر از کنید؟ چرا می نمی

هفتاد سال عبادت است؟ برو فکر بکن ببین باید  

 چه کار بکنی؟ راه کار تو چیست؟  

من یک روایت بگویم که رفقای عزیز یک قدری  

می  پیامبر  بشوند.  عرش  شاد  که  حالا  فرماید: 

معلی خلق شد، به نور ما این خلق شده است.  

حالا که مثلاً این اتاق خلق شده است، یک نوری  

آنمی خلق  هست.    خواهد،  دیگری  چیز  یک 

می  نور  پیامبر  است.  من  نور  از  نورش  گوید 

آسمان زمین  و  نور  هها  است،  علی  نور  از  ا 

از نور   از نور حسن من است، نور ماه  خورشید 
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حسین من است. و نور تمام خلقت برای اینها  

من   اینها.  خود  نه  اینهاست  نور  برای  است. 

این  گیرد. تمام  ای می ام از دست یک عده سینه 

می  دارد  که  اینها  خلقت  نور  توسط  به  گردد، 

ب می اینطوری  باید  را  امام  غلو  گردد.  شناسی. 

کردی؟ خدا انشاءالله به تو عقل بدهد. تو همه  

از عقل. همه چیز تو درست   چیز داری، به غیر 

 است، به غیر از عقلت که ناقص است.  

بالاتر از این است که    )علیه السلام( علی  
 ی را خلق کند بیاید یک عالم 

این عالمی که خدا خلق کرده است و در حدیث  

می  عز کساء  به  من  و  گوید:  زمین  جلالم،  و  ت 
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آسمان و لوح و قلم همه را به واسطه شما خلق  

کادو است، کادوی حسین است، کادوی  کردم، 

اینقدر   است.  داده  کادو  او  به  خدا  است،  زهرا 

امیرالمؤمنین  بی چرا  است.  السلالیاقت    م( )علیه 

سگ  می دهان  در  خوک  استخوان  مثل  گوید: 

تر از این است  بالا   )علیه السلام(دار است. علی  خوره 

که بیاید یک عالمی را خلق کند. حالا خوب شد؟  

خواهید بکنید. مگر حرف را نفهمید.  هر کاری می 

می  امیرالمؤمنین  که  چیزی  مثل  یک  گوید 

خوره  سگ  دهان  در  خوک  است،  استخوان  دار 

بل ندارد که علی این را خلق کند. علی یک  این قا

  چیز دیگری هست. همانطور که خدا یک چیز 
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دیگری هست، علی هم یک چیز دیگری هست،  

هم یک چیز دیگری    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

هست، دوازده امام و چهارده معصوم هم یک  

اینها   کنه  به  بشر  عقل  که  هستند  دیگری  چیز 

رسید،  ور که به کنه خدا نمی رسد. همین طنمی

کس   هیچ  قسم،  ولایت  به  ولایت،  کنه  به 

سلمان رفته است و امیرالمومنین    رسد. چرا؟نمی

ها را آرام کرده است و داخل زمین رفته  رفته جن 

گوید: هر کس خبر پسر عمویم را  است. حالا می 

دهم. حالا  به من بدهد، هر چه بخواهد به او می 

را داده است. به پیامبر  آمده است و خبر علی  

گوید یک سرّ  خواهی، میگوید: چه چیزی می می
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پیامبر رفته است، گویا سه هزار حرف  نگو. وقتی  

زده است، هزار تا را بگو، هزار تا را نگو، هزار تا  

می  هم  میرا  بگو،  گفت:  خواهی  نگو.  خواهی 

خواهی نگو. باباجان! عزیز من!  یکی از آنها که می 

برو حرف  قربانتان  حدیث  و  روایت  با  من  م! 

گوید: یکی از آنها را بگو. خدا به  زنم. حالا می می

شد؛   نازل  جبرئیل  نگو.  که  است  گفته  پیامبر 

از   را بگو. یکی  البیت« یکی  »سلمان منی اهل 

 ها را گفت.  آن 

گفته   که  حرفی  هزار  بروم!  قربانتان  من!  عزیز 

است که بزند، به تمام جزءهای کلام الله راجع  

به علی بوده است. مغزی در عالم نبوده است که  
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داخل را  حرفش  علی  خود  چرا؟  چاه    بگوید. 

زند. مغزی نیست که حرف علی را بگوید. حالا  می

این   دارم  که  من  بگوید.  که  نیست  مغزی  هم 

ها را  زنم در پرتو ولایت این حرف ها را می حرف 

دیگری  می چیز  یک  ولایت  ولایت.  از  نه  زنم، 

د من  می هست.  حرف  ولایت  پرتو  مگر  ر  زنم. 

زبانی هست که بتواند در ولایت حرف بزند؟ مگر  

شود از کمال، از جمال، از قدرت، از عظمت،  می

طوری هم  از جود، از کرم خدا حرف زد؟ همین 

از جود و کرم و بزرگواری این دوازده  نمی شود 

حرف زد. اینها   )علیهم السلام(امام و چهارده معصوم  

هستن میازلی  دارید  چه  ازلی  د.  خدا  گویید؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5979 
 

میرد؟  هست، اینها هم ازلی هستند. مگر امام می

 فهمد؟ زینب. چه کسی می 

گوید: عمه جان! اینقدر برای  چرا امام زمان می 

کنم تا اشک چشمم تمام شود، خون  تو گریه می 

کند. کنم. برای معرفة الله زینب گریه می گریه می 

نمی کلثوم  ام  برای  بقیه  گویدچرا  برای  چرا  ؟ 

مینمی زینب  برای  ببینید  گوید؟  حالا  گوید. 

الا که کسی کشته شد  معرفت زینب چیست؟ ح

رگ  می و  شد،  جدا  بدنش  تمام  های  و  میرد 

و  می است  آمده  کوفه  دروازه  به  حالا  شود. 

زنی با  گوید: برادر، با من حرف بزن. اگر نمی می

گوید:  این طفل حرف بزن. بعد امام حسین می 
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»ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من  

عقل تو مرده    میرد؟[ مگر امام می۱آیاتنا عجبا«]

 داند. است. امام قبل از این که تو گفته باشی، می

 

)علیه  درخواستهای متقی از امام رضا  
 السلام( 

من در این سفر که به مشهد رفتم، دیدم رفقای  

می  خدمت  واقعاً  بزرگ عزیز  اینها  وارانی  کنند. 

کند، خدا به کسانی هستند که خدا مباهات می

د، علی الخصوص  کنکه ولایت دارند مباهات می

اگر به نماز بایستند خدا مباهات   جوانان عزیز. 

آمال و می او چقدر  ببینید  ای ملائکه من  کند. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5981 
 

مباهات   است.  آمده  من  سمت  به  دارد،  آرزو 

گر  کند. اما کسی که واقعاً سمت خدا بیاید. امی

[« آنوقت  ۲گفت »ایاک نعبد و ایاک نستعین«]

؛ ای خدا ما  [ ۳بگوید »اهدنا الصراط المستقیم«]

می  عبادت  را  مستقیم  تو  به صراط  را  ما  کنیم، 

وادار کن. آن نماز است. درخواست کند که خدا  

را به صراط مستقیم وادار کند. یعنی صراط   او 

ز  علی؛ »أنا الصراط المستقیم«. آنوقت در آن نما 

کند. حالا که شما به نماز  خدا با او مباهات می 

باشد که مرا به    آمدی، در خواست تو از خدا این

صراط مستقیم وادار کن؛ یعنی صراط علی. مگر  

همه   داریم؟  مستقیم  صراط  ما  ولایت  غیر  به 
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ها پیچ و خم دارد، اینقدر پیچ و خم دارد  صراط 

 روی؟ شوی، کجا می که خفه می

بود شب  پنج  می من  را  م،  شب  پنج  خواهم 

خدمت شما عرض کنم. من تقاضایی از حضرت  

کردم، قربانتان بروم، ببینید من    ()علیه السلام رضا  

چقدر به فکر شما هستم؛ شب اول که رفتم از  

امام رضا خواستم که رفقای مرا به بلوغ برساند،  

بالغ   ما  برنخورد،  به شما  ببخشید  بشوند،  بالغ 

تکلیف   به  ما  گول  نیستیم،  چرا؟  رسیدیم؛ 

به  می را  دلش  که  بالغ بشود  که  آدمی  خوریم. 

تلویزیون و وید اگر آدم ئو خوش نمییک  کند. 

بالغ بشود که دلش را به یک مجلس لهو و لعب  
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کند. من اول تشکر کردم از پدر خانم  خوش نمی 

آن آقا که بنا شده است اسم نبرم. از شما و اخوی  

دهد،  یت می شان. دیدم مجلس، بوی ولاگرامی 

یک   انگار  حالا  دارد؟  عیبی  چه  شد؟  چه  خب 

کرد؛  ر و صدا می چیزی هم آورد و یک مقدار س

نه جدت راضی بود و نه خدا راضی بود، نه پیامبر  

ای راضی است و نه ملائکه راضی هستند. خانه 

که وحی منزل در آن باید نازل شود، چرا ساز در  

بیایند، اینجا    ها به آنجاکنند که رقاصه آن نازل می 

السلام(باید حسین   زهرا    )علیه  باید  اینجا  بیاید، 

باید امام زمان    السلام()علیها   اینجا  )عج الله  بیاید، 

بیاید سید اولاد پیامبر! خیلی  به خانه   فرجه( ات 
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خوشم آمد. در حق شما دعا کردم، تا حتی دعا  

به نسل شما کردم. مجلس یک مجلس روحانی 

یاد   بود، چقدر خوب است. از شما  کاش مردم 

 گرفتند.  می

رضا   امام  از  من  السلام(بعد  که  خوا  )علیه  ستم 

رفقای من به بلوغ برسند. گفتم: آقاجان! ممکن  

  )عج الله فرجه( است. حالا که اگر باشیم، امام زمان  

آید ما باید به بلوغ برسیم، حالا تو ما را به  می

نمی  فرق  برسان.  ترد بلوغ    کند، »تسمع کلامی، 

شنود. خلاصه یک  سلامی« حرف ما را دارد می

تیم. خلاصه شام  ها زدیم و رفقدری از این حرف 

صورتی   به  من  بودیم.  تلفن  منتظر  و  خوردیم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

5985 
 

می حرف  امام  با  که  جواب  هستم  منتظر  زنم، 

امام   به  من  جواب هستم؟  منتظر  چرا  هستم. 

از طرف قومم آمدم،    )علیه السلام(رضا   گفتم من 

خواهم. من از طرف قومم  نمی   من برای خودم

ند. ای تسویه شدآمدم. خلاصه اینها تا یک اندازه 

من شب خواب دیدم که دو تا چیز به من دادند 

و گفتند: اینها را طراحی کن. اگر تو طراحی کنی،  

شود. اینقدر من خوشحال  اینها شمش طلا می 

شوید. حالا آمدم خوشحال  شدم، شماها طلا می 

 شدم.  

فکر فرو رفتم و گفتم: تو هفتاد و    شب دیگر به

داری    هایی که توای سن داری، این حرف خورده 
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زنی، مبادا جزء لعنت بشوی. اصلاً مرا شجاع  می

کرد. ببین امروز از شجاعت صحبت کردم. روایت  

داریم هر کس از خودش حرف بزند که این حرف  

را خدا و پیامبر و ائمه طاهرین نزده باشند، این  

م از خودش  لعون آدم جزء  باید حرف  است.  ها 

رفتیم    نباشد، حرف از اینها باشد. ما به فکر فرو

اینها   که  حالا  رسیدند،  بلوغ  به  اینها  که  حالا 

شوند،  اینطوری شدند، حالا که کار کنیم طلا می 

حالا حرف ما چطوری است؟ آیا حرف ما درست  

وقت   رفتیم. من یک  در خودمان  نه؟  یا  است 

و گفت: ما تو را هادی قرار   دیدم که شبحی شد

می که  خیال  ببینید  جواب  دادیم.  تو  به  کنی 
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دهد. نباید هم بگویی، من خیال کردم. من  می

دیدم این بار برای من زیاد است. بلند شدم آمدم  

و از خواب بیدار شدم. خدمت حضرت آمدم و  

زیاد   من  برای  بار  این  الله!  رسول  یابن  گفتم: 

نیستم بلد  راهی  من  گمراه  است.  خودم  من   ،

هستم. هادی؟ آیا این رؤیای صادقه بوده است  

شما بوده است. در فکر بودم، یک    یا اینکه امر

دفعه دیدم عنایتی شد و گفت: شما راهنما باش.  

می  خدا  گفتم:  بعد  شدم.  راحت  فرماید،  خب، 

هدایت   یعنی  هادی  آیا  است،  من  با  هدایت 

ست.  گوید هدایت با من اکننده؟ و خدا هم می 

با آن چه مناسبتی دارد؟ و عنایت شد که   این 
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بارها به شما گفتم    شما اصلاً راهنما باش. من

آیم. خودم  من راه را بلد هستم؛ اما خودم نمی 

می نمی بیایم،  طرف  توانم  این  از  بیایید  گویم 

 بروید. این شب دوم.  

شب سوم شد، دیدم ایام محرم است، باید به  

 فکر این باشم که  

چه طور هست. من    )علیه السلام(مام حسین  گریه ا

رفقای عزیز گفته  به  گریه سه شکل  ام که  بارها 

ای که توهین به ولایت  است. گریه عقده، گریه 

اما یک گریه  بدانیم؛  بیچاره  را  اینها  ای است و 

زمان   امام  که  فرجه(است  الله  برای  می   )عج  کند، 
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توهینی که به آنها شد. این گریه درست است.  

لا که من این را گفتم، ببینید آقا چطور آن را  حا

یید کرد. گفت: فلانی،  تأیید کرد. این حرف مرا تأ 

کند نه مردم. ببینید چقدر عالی  ولایت گریه می 

کند، حجة ابن الحسن، آقا  است. ولایت، گریه می 

، مگر ولایت نیست؟ ولی )عج الله فرجه(امام زمان  

الملائکة  »تنزل  است.  ولایت  و    خداست، 

[؛ روح تمام خلقت است. حالا که ولایت  ۴الروح«] 

می  که  گریه  کسانی  هم  کند،  آنها  دارند،  ولایت 

کنند. ولایت به ولایت اتصال است. اگر  گریه می 

کورکوره   یا  نداری  ولایت  یا  بدان  نکردی،  گریه 

نمی می گریه  کفار  چرا  فرمود:  چرا؟  کنند؟  کنی. 
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گریه  تسنن  اهل  چرا  ندارند.  ولایت    چون 

گریه  نمی ولایت  پس  ندارند.  ولایت  کنند؟ 

کند، یت گریه می کند. حالا که ولایت شد و ولامی

اگر قطره  ای از اشک داخل جهنم  این است که 

 دهد.بریزد، جهنم تعادلش را از دست می 

 

ولایت،   واسطه  به  بروم!  قربانت  مهندس!  آقا 

دهد. آن اشکی که  جهنم تعادلش را از دست می

یت است. اگر یک قطره اشک برای  ریختی، آن ولا

د.  دهامام حسین بریزی، تعادلش را از دست می 

آقا  روید یک گوشه چرا نمی ای بنشینید و برای 

گریه کنید؟ چرا شما از    )علیه السلام(امام حسین  
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نمی بهره  عظما  فیض  بلند  این  کجا  برید؟ 

روید؟ یک کم  شوید این طرف آن طرف میمی

بلند  می کم  یک  کم  میخندی،  یک  شوی، 

میمی راست  دینم  به  ایمانم  نشینی،  به  گویم، 

یک نفر در قم بود که از او مهم   گویم،راست می 

تر نبود. سردسته بود و سید هم بود. وقتی مرد  

خواستم او را ببینم. دیدم در صحرای محشر  می

نعره می  را  چنان  از محشر  که یک محوطه  زند 

حاج آقا، خدا    صدای او برداشته بود. رفتم گفتم:

می  گریه  چرا  نکند،  گریان  را  شما  کنی؟ چشم 

برای    السلام(  )علیه گفت: حسین   یا  نشناختیم  را 

پول کردیم یا برای ریاست. این هم روایتش در  
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می  گریه  ولایت  پس  رؤیا.  این شب  عالم  کند. 

 سوم بود.  

که   این  آقاجان!  گفتم:  من  شد.  چهارم  شب 

بامی یکی  نفر  هزار  از  دنیا    فرماید:  از  دین 

خدا،  نمی حجت  پسرت  فرمایش  این  با  رود، 

فرماید: زیارت قبر  ، که می  لسلام()علیه اجواد الائمه  

پدرم هفتاد حج، هفتاد عمره دارد و گویا امام  

گفته تا هزار حج و هزار عمره   )علیه السلام(صادق 

شود؟ این مردم  فرمایند، چه میروایت داریم می 

یند. از آن طرف هم گفته  آکه همه به زیارت می 

کوه   اگر  که  دارد  ثواب  اینقدر  حج  یک  که 

راه خدا بدهی به آن نمیابوقبیس ر رسی.  ا در 
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قربانش  اینها چه می  داد،  شود؟ جواب قشنگی 

بروم، فدایش بشوم، عنایت کرد که اینها کارشان  

است؛ یعنی زیارت کارشان است. »لا اله الا الله  

من امن  حصنی  دخل  فمن  عذابی،    حصنی، 

را   من  شروطها«؛  من  أنا  و  شروطها  و  بشرطها 

نمی  رفقا،شروط  خودم    دانند.  از  را  این  من 

رود، لب رود، تئاتر می گویم. آن آدم سینما می می

رود و زیارت  رود و آنجا میرود، اینجا میدریا می 

بیند. این هم  کند. این هم مثل همان می هم می 

د که درست  کارش است. حالا زیارت چطوری باش

آید  باشد؟ ببین حالا که موسی دارد در وادی می

[. رفقای عزیز! ایشان  ۵نعلیک«]  گوید: »فاخلعمی
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بود که یک   آمده  بود،  زاییده  راه  بین  زنش در 

می ببرد.  نعلیک«]روشنایی  »فاخلع  [.  ۵گوید: 

محبت زن را از دلت بیرون کن. اینجا وادی نور  

ا که به زیارت  است. عزیز من! قربانتان بروم! شم

رضا   السلام(امام  خواهی داخل  آیی، میمی   )علیه 

بیایی،  جرقه   نور  زده  او  وادی  به  نور  این  از  ای 

ای از ولایت به وادی زده است. تو  است، جرقه 

خواهی بیایی گویی؟ پس لا اقل وقتی میچه می 

توبه کن، آنها را به آنجا بریز و وارد نور بشو. خب  

 د شب چهارم  این هم زیارت. این ش

هایی که  شب پنجم شد. شب پنجم ما در کرامت 

رفتیم.   دارید  هستند،  شما  سخی  اینها  گفتیم 
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کنند. خودتان گفتید که زنبور دهانش  کمک می 

را پر از آب کرده است تا برود آتش ابراهیم را  

شده   نازل  او  به  وحی  هم  حالا  کند،  خاموش 

است، هم دهانش پر از عسل شده است. واقعاً  

می ا خاموش  را  فقرا  آتش  من  رفقای  کنند. ین 

شند. همانطور  درخواست کردم اینها جزء شفعا با 

که زنبور رفت تا ابراهیم را شفا دهد، اینها هم  

جزء شفعا باشند. ما این را برای شما خواستیم.  

تشک   این  روی  آمدم  من  قسم  وجدانم  به 

خودت   برای  چیزی  هیچ  تو  گفتم  و  نشستم 

عاد من روی شما دارد پیاده  نخواستی؟ تمام اب

کنم. شب  شود. من دارم برای شما گدایی می می
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می  و گدایی  دارم  به  روز  پیش  وقت  چند  کنم. 

گفتم: آقا، با گریه از شما    )عج الله فرجه(امام زمان  

دهم. شب خواب  گیرم و با خنده به مردم میمی

آقاجان،   است.  محشر  دیدم  دفعه  یک  دیدم 

های محشر باشی، وگرنه آنجا  انشاءالله جزء آزاده 

اضطراب   در  مردم  تمام  است.  خطرناک  خیلی 

که  هستند کسی  نیست.  راحت  کس  هیچ   ،

ولایت به او داده شود، سکونت دارد. ولایت یک  

می داده  بشر  به  که  من  سکونتی هست  شود. 

جزء ولگردها بودم، من جزء آنها نبودم. همه دور  

می  چیز  خلاصه  بودند،  ریخته  استند،  خوپیامبر 

بیچاره بودند. ببینید این خواب باید با روایت و  
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گر جور نباشد خواب شکمی  حدیث جور باشد، ا

ها با روایت و حدیث جور  است. تمام این حرف 

روایتی  که یک  کردم  فکر  جا  است. من همان 

فرماید که: تمام اهل محشر سه دسته  داریم می 

بهشت   وارد  برق  مانند  عده  یک  هستند: 

ای ها نیستند. یک عده ها جزء این این شوند،  می

ای هم  هم هستند که در عذاب هستند، یک عده 

هستند که تکلیفشان معلوم نیست. اینها از آن  

ای هستند که نه در عذاب هستند و نه اینکه  عده 

رها هستند. پیامبر اکرم یک سر و گردن از تمام  

 خلایق بلندتر هستند.  
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د: وقتی که اینها  گویطور میحالا این روایت این 

گویند: ای  ریزند و می آیند همه دور آدم می می

م بیچاره  پیامبر  ما  کن،  پیدا  ما  برای  راهی  ا! 

ام، پیش  گوید: من ترک اولی کردههستیم. می

می  هم  نوح  بروید.  اولی  نوح  ترک  من  گوید: 

تمام خلایق  کرده  بروید.  پیامبر  بیایید پیش  ام، 

شوند. جمع می   آله و سلم(  )صلی الله علیه ودور پیامبر  

می  است؛  روایت  بگویم  این  شما  به  خواهم 

روایت جور است. بعد وقتی همه دور    خواب با

می  سجده  پیامبر  شدند،  جمع  خدا  پیامبر  کند. 

تو  می به  کن،  بلند  را  سرت  محمد!  یا  فرماید: 

کند که یعنی پیامبر  بخشم؛ دوباره سجده میمی
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)صلی پذیرفته شد. پیامبر    )صلی الله علیه و آله و سلم(

ا  خواهد شفاعت کند. خدمی  الله علیه و آله و سلم(

گوید: سرت را بلند کن و علی را بیاور. فوراً  می

السلام( امیرالمؤمنین   حاضر    )علیه  نور  ناقه  با 

بعضی می داریم  روایت  گفتهشود.  که  ها  اند 

زهرا  می السلام( گوید:  که    )علیها  چون  بیاید.  هم 

فرماید: اگر نگفته بود  می  )علیه السلام( امام صادق

ین حرف را  خواهم ازبان من قطع شود که می

، مانند مرغی که دانه  )علیها السلام(بزنم، مادرم زهرا  

محشر   در  بدهد،  تشخیص  را  بد  و  خوب 

 کند. دوستانش را جمع می 
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کنند. حالا حالا رفقای عزیز من! اینها شفاعت می 

ظر وحی است، من  جمعیت هستند، پیامبر منت

خواب   اینجا  و  است  روایت  این  دیدم.  اینطور 

منزل است. بعد از اهل تسنن    است. منتظر وحی

اند که پیامبر  ای هستند که واقعاً عبادت کرده عده 

را  نجاتشان بدهد خیال کرده  اند که پیامبر آنها 

دهد. همه دور پیامبر جمع شده بودند؛ نجات می 

د که کسانی که کارت  اما یک دفعه امریه صادر ش 

علی دارند باید به آن طرف بروند. اینجا پیامبر با  

ه آن حرفهایش باید کسانی که کارت علی را  هم

[؛  ۶دارند شفاعت کند. »الیوم اکملت لکم دینکم«] 

قبول نداشتی، حالا   را  این  ما کجا هستیم؟ تو 
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)صلی الله کند، پیامبر  آمده است محمد، محمد می

بدون اجازه خدا هیچ کاری انجام    (علیه و آله و سلم 

م ولی  گویدهد. ببینید من دارم به شما می نمی

پیامبر   دارد،  سلم(اجازه  و  آله  و  علیه  الله  هم    )صلی 

اجازه   بگیرد.  اجازه  باید  اینجا  اما  دارد،  اجازه 

می  چه  هر  خود  پیامبر،  حتی  بشود،  خواهد 

پیامبر، کسانی که با مقصد خدا طرف هستند، به  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(یامبر قسم، پیامبر  خود پ

نمی  دیگر  شفاعت  آن  با  کند.  نیست،  شفاعت 

مقصد خدا طرف است. اهل تسنن با مقصد خدا  

 طرف بودند و مقصد خدا هم علی است.  
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اینها که با مقصد خدا طرف هستند،  
 شوند اصلاً شفاعت ندارند و آمرزیده نمی 

است، من گناه  قربانتان بروم! شفاعت برای من  

ها را شستشو  دارم، اما ولایت هم دارم؛ همه گناه 

کسمی است،  کند.  طرف  خدا  مقصد  با  که  ی 

نجس العین است، تمام این نجس است، نجس  

شود. من چرک هستم، الان بدنم  که شفاعت نمی 

برد چرک است، یکی از رفقا من را به حمام می 

  زند و من را تمیز و یک صابونی به بدن من می 

بینید که من نورانی شدم.  کند و یک دفعه می می

انج را  کار  این  هم  میپیامبر  چه ام  دهد. 

است؟  می خوش  کجا  به  دلشان  اینها  گویید؟ 
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اصلاً   هستند،  طرف  خدا  مقصد  با  که  اینها 

نمی آمرزیده  ندارند،  علی مقصد  شفاعت  شوند. 

زهرای   خداست،  مقصد  حسین  امام  خداست، 

دواز خداست،  مقصد  چهارده  عزیز  و  امام  ده 

معصوم مقصد خدا هستند. گناه، غیر از با مقصد  

را بفهمیم.  خدا طرف ش باید این  دن است. ما 

گوید: به عزت و خب از کجا بفهمیم؟ مگر نمی

نداشته   دوست  را  علی  اگر  قسم  خودم  جلال 

سوزانم.  باشی، اگر عبادت ثقلین بکنی، تو را می 

خدا   هستی؟  طرف  خدا  مقصد  با  تو  که  چرا 

نمی  که  عبادت  کاری  خدا  اصلاً  خواهد، 

عده نمی یک  حخواهد  این  هستند  را  ای  رفها 
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این  دنبال  هم  ما  و  ما  دهان  در  ها  انداختند 

می می عبادت  خدا  مگر  رویم.  کند؟  چه  خواهد 

گوید: یک دعای  محتاج است؟ خدا اگر به تو می 

کمیل بخوان، یک جوشن بخوان، یک کاری بکن،  

دهد که این طرف بیایی.  می   دارد به تو تمرین

  ما اینجا به اینها دلمان خوش است، فردا هم که 

شود، به  [ می ۷برد، همه اینها »هباءاً منثوراً«]می

 خورد. هیچ دردی نمی 

اول محرم است، یک رحمی به یک  
نفر بکنید و دل یک بچه یتیم را خوش  

 کنید 
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تا نصف   و  بگذار  خانه  داخل  را  اینقدر خانمت 

اسیر کن، کجا بودم؟ روضه بودم! آره،  شب او را  

قا بگویی  تو بمیری. روضه بودی یا رفتی پیش رف

و بشنوی و بخندی. قهوه خانه شده است. من  

آید یک وقت  به عمرم قهوه خانه نرفتم. یادم می

بیا   گفتند  داشتیم،  کاری  رفتیم جایی  تهران  به 

لب  من  گفتم:  من  بخوریم،  دیزی  یک  برویم 

رچه اصرار کردند، گفتم: من  نشینم، هجوی می 

عه  آیم. دیدم اگر این دفعه بروم، دو دف داخل نمی 

شوم.  ای میخانه وقت قهوه روم، آن دیگر هم می 

می  هرکجا  شما  باید  آقاجان!  بروید  خواهید 

 بفهمید نتیجه رفتن شما چه چیزی هست؟  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6006 
 

قربانتان بروم! فدایتان بشوم! بیایید تاجر شوید،  

می  داریم  قسم،    رویم؟کجا  انبیاء  تمام  روح  به 

رقصید،  واعظ دیدم که نزدیک محرم داشت می 

میرقصش   من  میرا  اینقدر  بینم.  اینجا  گفت: 

مزد میمزد می اینقدر  آنجا  گیرم. شصت  گیرم، 

دارد  این مداح  کرد.  هفتاد هزار تومان درست 

ها بده! به  رقصد، حالا شما پولت را به مداح می

گوید:  ویید که این می ها بده! آقاجان! نگرقاص 

خوان بد است و آقا بد است و مداح بد  روضه 

والله! نه بالله! به من لعنت اگر بگویم  است. نه  

می من  است.  بد  کسی  بد  چه  کارشان  گویم: 

دار باشی،  است. باید بفهمی عزادار باشی، غصه 
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ات  گوید اگر گریه غمگین باشی. چرا به شما می

دت را در حالت عزا  آید، تباکی کن؟ یعنی خونمی

رفته  حالا  بده.  کارگاه  قرار  از  ای، خسته هستی، 

گریه آمدی،   و  آمدی  کارخانه  نمیاز  آید،  ات 

گوید: خودت را تباکی کن؛ یعنی خودت را به  می

 این کار بزن.  

ها من این موضوع را بگویم که نگویید به مداح 

منبری به  و  مداحان  از  یکی  کرد.  جسارت  ها 

رود د. در کرمجگان مثلاً یکی می روکرمجگان می 

ی دیگر  رود یکآورد، آن می خواننده تلویزیون می 

آورد. اینها روی بورس شده است. مثلاً این  را می 

تومان   هزار  پنجاه  منبری  یک  به  باشعورها! 
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تومان  می هزار  پانصد  یکی  آن  به  اما  دهند؛ 

دهد. من این مداح را دیدم. گفتم: پارسال  می

زنان  د یک جوان را کشتند. سینه دعوا شد و زدن

امام حسین یک جوان را کشتند. سر یک مداح  

دعوا کردند. گفتم اینها را اصلاحشان کن. گفت:  

اینطوری باشد تا ما طاقچه بالا بگذاریم.   بگذار 

یزید   مداح  این  است؟  امام حسین  مداح  این 

است یا مداح امام حسین؟ من هم به او گفتم:  

تو مد اح امام حسین هستی؟  فلان فلان شده 

امام   بدهد،  اصلاح  است  آمده  حسین  امام 

گویی  دعوا کرده است. تو می حسین برای دین  

بالا   طاقچه  ما  تا  باشند  داشته  اختلاف  اینها 
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می  من  اگر  عزیز!  رفقای  این  بگذاریم؟  گویم، 

گویم، این  گویم. اگر واعظی را میها را میمداح 

داریم، مطور می  روایت  وگرنه  گوید: هر  ی گویم 

شخصی که مردم را بگریاند، این اشکی که ریخته  

موقع هر کسی که  ظیم است. آن شود، ذبح العمی

ذبح   ثواب  گوینده  و  منبری  این  ریخت،  اشک 

را  برد. یک عده عظیم می  ای هستند وقتی نوار 

می نکته گوش  یک  منتظر  هستند،  دهند  ای 

ای از خواهند یک نکته خواهند بفهمند، می نمی

ن پیدا کنند و به دست بگیرند. رفقای من! شما  آ

م  اما  هستید؟  متوجه  حرفی  نیستید،  اگر  ن 

خواهم به شما بگویم که شما خودتان  زنم می می
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گوشه می یک  مستقلاً  یک  توانید  و  بروید  ای 

امام حسین   برای  اشکی  یک  کنید،  پیدا  حالی 

 بریزید. 

ای گوید: اگر تو به گوشه گویم؛ می من روایت می 

فوراً   بریزی،  حسین  امام  برای  اشکی  و  بروی 

می  حاضر  آنجا  مرضیه  گریه  زهرای  دارد  شود، 

می می حاضر  زمان  امام  گریه  کند.  دارد  شود، 

خوان امام زمان باش، نه این  کند. تو روضه می

مداحی که بیاید اینها را به هم بریزد، دعوا کنند  

به   کنند.  بازی مداح دعوت  لج  و  لج  روی  از  و 

غنیمت   حضرت  اینها  امام  کنجمع عباس،  های 

حسین هستند. امام حسین را کشتند اینها دارند  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6011 
 

گوید که خادمان  کنند. چرا میغنیمت جمع می 

ما جزء شرار الناس هستند، اینها هستند که من  

گویم. اینها که هدفشان پول است. اینها  دارم می

م بیشتر  ی که  پول  بکنند  زنی  هم  به  دو  روند، 

اینها جزء شرار الناس هستند. کجا دنبال  بگیرند،  

می  نمازهای جماعت  نمیاین  من  گویم  دوید؟ 

نماز جماعت نروید، تو اگر نمازت درست است  

داریم هفتاد   روایت  بخوان.  را  نماز خودت  برو 

کنند. بیا امام جماعت  هزار ملک به شما اقتدا می 

خوان امام زمان  گوییم بیا روضه ا هم می بشو. م 

رو حرف  ضه بشو،  ما  بشو.  زهرا  حضرت  خوان 

نمی ناجور  ناجوری  که  هستی  ناجور  تو  زنیم. 
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کنیم؟ ما داریم چه  فهمی. ما داریم چه کار میمی

 گوییم؟  می

باباجان من! آنها هم ظلم کردند، الان اول محرم  

  است، یک رحمی به یک نفر بکنید، دل یک بچه 

یتیم را خوش کنید، بگویید خدا ما جزء ظالمین  

یستیم، ما جزء آنهایی هستیم که رحم داریم،  ن

و  قوم  به  دسترسی  یک  محرم  دهه  این  در 

خویش خود داشته باش، مردم دهه محرم چند  

 روز بیکار هستند، دستت را یک کمی باز کن. 

 )علیه السلام( روضه امام حسین  
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متو بروم!  قربانتان  من!  خدا  عزیز  باشید.  جه 

بوده است.  می آقا  داند کربلا چه خبر  وقتی که 

آمد که وداع کند، حضرت    )علیه السلام(امام حسین  

خواست یک کاری بکند که مانع شود  سکینه می 

باباجان! ما را به   پدرش به میدان نرود. گفت: 

مدینه جدمان ببر. گفت: باباجان! اگر مرغ قطا  

اش  شد، که از آشیانه اش باگذاشتند در خانه را می 

خواستم بیایم،  ن نمی آمد. من که بیرو بیرون نمی 

آمدند ریختند که خون مرا بریزند. سکینه جان!  

های کوه  قربانت بروم! عزیز من! اگر من در قله 

کشند. سکینه بنا کرد به گریه  بروم، اینها مرا می 

امام   کردند.  گریه  تمام  سکینه،  گریه  از  کردن. 
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گفت: خواهر، صدایتان را به    لام( )علیه السحسین  

کند. یک د، دشمن مرا شماتت می گریه بلند نکنی

دوباره به    )علیه السلام( روایت داریم امام حسین  

می کند،  وداع  تا  آمد  یک  آنجا  یکی  همه  بیند 

آورند دستمال جلوی دهانشان گرفتند و فشار می 

شان صدادار نشود. خدایا، چه خبر است؟  که گریه 

ا با  حسین  بعد  السلام(مام  با    )علیه  کرد،  وداع 

وداع کرد، ام سلمه به    )علیه السلام(  حضرت سجاد

  )علیه السلام( زینب گفته بود که اگر امام حسین  

گفت پیراهن کهنه بده، نیم ساعت دیگر یا یک  

نمی  طولی  دیگر  دیگر  ساعت  حسین  کشد، 

خوشی زینب  های آخرش هست. تمام دل لحظه 
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نیامده است    )علیه السلام(ین  این بود که امام حس 

  )علیه السلام( ده. تا امام حسین  که بگوید پیراهن ب

گفت: خواهر، پیراهن کهنه بده، زینب غش کرد. 

دید برادرش نیم ساعت دیگر بیشتر زنده نیست.  

السلام( امام حسین   قلب  )علیه  در  ، دست ولایت 

زینب گذاشت، تصرف کرد، زینب ولی اعظم شد.  

کرد، گفت: خواهر جان! شیطان،  چشمانش را باز  

اما را نبرد،  اینقدر    صبرت  باید صبر کنی. گفت: 

کنم که صبر از دستم عاصی شود، قول  صبر می 

کوفه یک خطبه   دروازه  در  باید  اما  گفت:  داد. 

بخوانی، در مجلس یزید هم یک خطبه بخوانی.  

امر برادر اطاعت شد. حالا به دروازه کوفه آمده  
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خواند. به ابن زیاد  به میاست، حضرت زینب خط 

اش را  ، اگر زینب خطبه خبر دادند چه خبر است 

کنند. خود علی  طولانی کند، تمام اینها شورش می 

زند. گفت: نقاره بزنید، قیل و قال  دارد حرف می 

تا  اینها  نرسد.  مردم  به  زینب  صدای  تا  بکنید 

نقاره  یک  زینب  آمدند  کنند،  شلوغ  و  زدند  ای 

گف  تا  أسکت؛  أسکت، خدا حاج شیخ  گفت:  ت 

دیگر نتوانست    عباس را رحمت کند گفت: شتر 

نفس  دهد،  حرکت  را  سینه  پایش  تمام  در  ها 

نمی جنبش  شکست،  چه  مردم  بکنند.  توانند 

گویی بیچاره زینب! بیچاره،  گویی آقا که می می

مادرت است. زینب اولی به تصرف است، زینب  
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می  کند.  رو  و  زیر  را  یزید  کاخ  برود  گوید:  باید 

اجرا   باید  زینب  أنا من حسین؛  و  منی  حسین 

گویی؟  کند. دین خدا را اجرا کند. باباجان! چه می 

نمی  که  هستی  تو  بیچاره  زینب!  فهمی بیچاره 

 ولایت چیست. 

 

 سخن آخر 
، اعوذ بالله من  بسم الله الرحمن الرحیم 

 الشیطان الرجیم  

خواهم در مورد سخاوت به شما بگویم  من می 

به   است. حمزه خیلی  که سخاوت چقدر خوب 
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است کرده  خدمت  زده  اسلام  کتک  را  پیامبر   .

بودند و بدنش خونی بود، به خانه عمویش آمد،  

حمزه عمویش بود؛ اما اسلام نداشت. گفت: عمو  

گفت: می چه چیزی می  اسلام  خواهی؟  خواهم 

ویش را که دید، اسلام آورد  بیاوری. فوراً وضع عم

و در کوچه به آنها گفت: دیگر کسی حق ندارد  

آدم عادی نبود،  به عموی من کار داشته باشد.  

یکی از اعیان کوفه بود. دیگر کسی به پیامبر کار  

نداشت، اینقدر خدمت کرد. حالا وحشی حمزه  

خواست این  را شهید کرده است، حالا پیامبر می 

ل نازل شد؛ یا محمد! این  وحشی را بکشد. جبرئی 

 را نکش، این سخی است.  
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که   کسی  است.  خوب  اینقدر  سخاوت  بدانید 

ندارد، باید    سخاوت  ما  همه  دارد.  لجاجت 

سخاوت   بدانید  حالا  باشیم،  داشته  سخاوت 

چقدر خوب است. حالا پیامبر یک خانه برای او  

خرید، یک مبلغی هم به او داد و گفت: جلوی  

بینم یاد عمویم  تو را میمن نیا. من هر وقت  

افتم. منظور من این است که اینقدر سخاوت  می

می  دلم  عزیز!  رفقای  است.  همه  خوب  خواهد 

شما سخی باشید، حالا اگر هم کم باشد. خودتان  

را از سخاوتمندان خارج نکنید. حالا اگر کم هم  

 هست، سخی باشید.  

   یا علی 
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 امام زمان و ذکر الله 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

رفقای عزیز، خدمت شما عرض کردم که ما داریم  

گیریم، انشاءالله امیدوارم که از  وقت شما را می 

د. من همیشه در این فکر  سر تقصیر ما بگذری

هستم که وقت شما را نگیرم که وقت هر کدام  

کار هستم؛ اما  از شما خیلی عزیز است. من بی

ما چون که این صحبت را کردیم و در نوار نبود،  

اشاره فهرست   من میوار  وقت  ای  آن  کنم، 
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انشاءالله  می بگوییم.  دیگری  مطلب  خواهیم 

صحبت    الله فرجه(   )عج ای راجع به امام زمان  اندازه 

  )علیه السلام( کنیم. مطلبی هم راجع به امام صادق  

 که شنبه، قتل ایشان است صحبت کنیم.  

که   کردم  عرض  شما  خدمت  من  عزیز،  رفقای 

از رسول آله و سلم( الله    مردم بعد  و  علیه  الله    )صلی 

طور ادامه  عبادتی شدند. آن عبادتی شدن همین 

شد که مردم همه    وقت آخرالزمان زیادتردارد. آن 

عبادتی شدند. این عبادت اگر با امر مطابق باشد،  

عبادتی   یک  شما  نباشد  اگر  است؛  صحیح 

اطاعت  کرده  عبادت،  روح  گفتیم:  ما  یعنی  اید؛ 

علی روحش  السلام(  است.  که    )علیه  است. چون 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6023 
 

می  هم  اگر  خدا  قسم،  جلالم  و  عزت  به  گوید: 

وصی   طالب،  ابی  بن  علی  کنی،  ثقلین  عبادت 

رسول الله را قبول نداشته باشی، تو را به رو در  

کشی  علی، علی اندازم. پس عبادت بی جهنم می 

 است.  

کرد؟ خدا حاج شیخ  چقدر ابن ملجم عبادت می

گفت: این طرف صورت  می عباس را رحمت کند،  

کرد. او تا اینجا پینه داشت، بس که خدا، خدا می 

علی،  ی بی برید؛ اما والله، خداها را میاین پینه 

کشی است؛ چون که معرفت ندارد. آخر هم  علی 

را کشت. چه کار    )علیه السلام(علی بن ابی طالب  

را شکست. رسول الله   ارکان خدا  )صلی الله  کرد؟ 
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و آله  و  رفقای    سلم(  علیه  علما،   ( رفت  دنیا  از  که 

این   در  لله  الحمد  شما  همه  بروید،  مجلس، 

قد  وقت،  یک  اما  هستید؛  وارد  ری  چیزها 

می  رفت،  مسامحه  دنیا  از  که  الله  رسول  کنید( 

جبرئیل میان زمین و آسمان نگفت: ارکان خدا  

ابی طالب، وصی   علی بن  ]اما[ وقتی  شکست؛ 

ارکان خدا شکست.    رسول الله از دنیا رفت، گفت:

، ارکان تمام خلقت است. تمام  )علیه السلام(علی  

  خلقت در مقابل اینها جزء است، همه باید فرمان 

 ببرند. 

کردم که باید واسطه  رفقای عزیز، امروز فکر می 

کنند، نه من و داشته باشید. واسطه را قبول می 
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تو را. هر کجا بخواهی بروی، باید واسطه ببری. 

پیامبر پیامبر    مگر  از  نبرد؟ مگر  )صلی الله  واسطه 

سلم( و  آله  و  است؟    علیه  خلقت  تمام  در  مهمتر 

گوید: اشرف آنچه  گوید: اشرف مخلوقات. میمی

  )صلی الله علیه و آله و سلم( را که مخلوق است، پیامبر  

گویم: خودت چیزی  است. من وقتی به شما می

)صلی  نیستی، او ما را تمرین داده است، پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  اشرف    الله  است،  چیزی  که 

مخلوقات است؛ اما من چه هستم؟ من باید چه  

بب  فرمان  باید  ببرم؟  باید واسطه  چیزی  رم، من 

]پیامبر   مگر  سلم(ببرم،  و  آله  و  علیه  الله  در  )صلی   ]

بزرگ   آن  وقتی  نبرد؟  واسطه  نجران،  مناسبت 
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م  نجران دید، گفت: والله، اگر او لب بگشاید، تما 

را برد، زهرا    )علیه السلام(شویم. علی  ما نابود می 

  )علیهم السلام( را برد، حسن و حسین    )علیها السلام(

د. قربانتان بروم، ما هم باید واسطه ببریم. را بر

این ذکر را کنار بیندازید، واسطه ببرید، آن واسطه  

 به ذکر تو اتصال بشود؛ آن صحیح است.  

ب الان  آمدیم.  ذکر  سر  عبادتی  حالا  را  مردم  از 

روی، کردند، الان ذکری کردند، پیش هر کس می 

این  گوید: هزار تا از این بگو، چهار هزار تا از  می

شود. حالا اتفاقاً  بگو، چقدر از این بگو، درست می 

شود. ما  وقتی رفتی آن کار را کردی، درست می 

شود، ما منکر ذکر نیستیم.  گوییم درست نمینمی
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گویم؟ اگر تو مقصدت ذکر  ارم می ببین، من چه د

چیزی   ذکرت  از  اگر  هستی.  مشرک  باشد، 

بخواهی، مشرک هستی. اگر بخواهی ذکر بگویی  

گوید »انا  مشرک نباشی، باید امر آنکه را که می   و

)علیه  ذکر الله« را اطاعت کنیم. علی بن ابی طالب  

 گوید: »أنا ذکر الله«.  می  السلام( 

ی که زهرای عزیز پیش  گویم: وقتالان به شما می 

می  آمده،  بزرگوارش  من  پدر  جان،  پدر  گوید: 

شوم یک کمکی بده؛ یعنی یک کلفتی خسته می 

شود: ای رسول  باشم، فوراً جبرئیل نازل می داشته  

را   این ذکر  بگو  من، ای رسول محترم، به زهرا 

بگوید: سی و چهار مرتبه »الله اکبر«، سی و سه  
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»الحمد لله«، سی و س ه مرتبه، »سبحان  مرتبه 

الله«. ببین، امر را اطاعت کرد. این را من دوباره  

تکرار   دوباره  است.  امر  بگویم،ذکر،  شما  به 

کنم: اگر مقصدتان ذکر باشد، مشرک هستید،  یم

خواهی. آخر، چرا ما  چون که ]نتیجه[ از ذکر می

آیا   است.  حرف  ذکر،  نیستیم؟  متوجه  اینقدر 

می  بدحرف،  را  ما  مگر حرف  تواند حاجت  هد؟ 

 تواند حاجت ما را بدهد؟ ذکر، حرف است.  می

کند. حالا  حالا ببین، زهرای عزیز امر را اطاعت می 

می ره گهوا می اش  دستاسش  گردد، جنبد، 

می  می تسبیحش  درست  خمیرش  شود،  گردد، 

کند. کند؟ کمک، درست می چه کسی درست می 
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گوید: کمک. عزیز من، فدایت  این است که می 

گوید »انا  گویم: می بشوم، ببین من چه دارم می

د بدانیم ذکر خدا، علی بن ابی  ذکر الله« ما بای

ما باید بدانیم این ذکر،   است. )علیه السلام(طالب 

امر است؛ یعنی به تو گفته این کار را بکن. دوباره  

کنم: از ذکرت نباید حاجت بخواهی. تو  تکرار می 

 ذکر بگو.  

دانید ذکر چیست؟ ذکر به تو گفته اینها را بگو  می

یاد   نشود،  قطع  من  با  اتصالت  باش.  که  خدا 

ها »سبحان الله«، »الحمد لله«، »الله اکبر«، این 

داری می  ذکر،  که  اگر  است.  ولایت  گویی، شکر 

داری   وِرد،  وِرد،  است.  وِرد  نباشد،  ولایت  شکر 
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رود. کنی. چرا شکر ولایت؟ سلیمان دارد می می

ای دارد که  یک دهقانی دید سلیمان، یک قالیچه 

می  سیر  هوا  خدایا در  گفت:  عدالت  کند.  تو   ،

  های[ دست من است و او دارد داری؟ این ]پینه 

می  نیستیم؟ سلیمان  سیر  تو  بنده  ما  مگر  کند. 

پایین آمد، گفت: یک »سبحان الله و الحمد لله  

و لا اله الا الله« بگویی از حشمت من بالاتر است.  

با   روایت و حدیث  با  بگوییم؟ من  پس چطور 

الا »سبحان  زنم. توجه بفرمایید. حشما حرف می 

،  الله« یعنی چه؟ »سبحان الله«، خدا منزه است 

کنیم، و »لا اله  »الحمد لله«، این خدا را حمد می 

ذکر   اینطور  ما  آیا  تو.  غیر  به  نه  الله«،  الا 
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گویی باید با  گوییم؟ پس تو که داری ذکر می می

خدا حرف بزنی، امر خدا باشد، این ذکر، دست  

 است.  

می  صلواتحالا  سر  میرویم  حالا  ،  دیگر،  گویند 

می خبره  حرف  خیلی  آنهاها  خبره    زنند،  که  هم 

شما هستند، صحبتهای زیادی راجع به صلوات  

کنند. من اول به شما بگویم که بدانید من  می

دارد.  می ارزش  اندازه  چه  این صلوات  که  دانم 

وقتی معراج رفت،    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

مبر قدری دیر بلند شد، فوراً  مَلکی جلوی پای پیا

ی بهترین خلق خدا،  جبرئیل صیحه زد، گفت: جلو

بلند شو.    )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد مصطفی  
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لوح است،   این  به  یا محمد، من نگاهم  گفت: 

می  را  باران  زمین  عدد  روی  چقدر  که  دانم 

را  می بشر  تمام  و  را  تو  امت  تمام  اسم  چکد، 

ذر می یک  مبادا  تا  دانم،  شود،  پیش  و  پس  ه 

می  اسم  این  به  مجبرئیل  همچنین  کند  ی رسد 

 قدر کار خدا تنظیم است.  این

هیچ  نمیاز  فرق  هم  دربند  کس  هفت  کند. 

درست کردند، کفشت را هم بکن، کفشت را هم  

درآور. از دربند اولی باید پابرهنه بروی. چه کسی  

هم   را  کفشش  گرفت؟  را  جانش  آنجا  رفت 

سی رفت جانش را گرفت؟ کجا  درنیاورد. چه ک 

میمی درست  دربند  تو  برای  کنروی؟  مگر  ی. 
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می  هم  خدا  عزرائیل  کنی؟  درست  دربند  توانی 

یک مقدار عقل به شما بدهد، مقداری پول به  

برای من نسوزد، من پول هم   من! حالا دلتان 

می  دارم شوخی  درست  دارم،  دربند  کنم. هفت 

دربند کجا  کرد. کفشت را درآور. لُخت شو. هفت  

می  تو  مگر  را  رفت؟  خدا  قدرت  جلوی  توانی 

توانی جلوی تقدیر  عقل، مگر تو میی؟ ای بی بگیر 

 خدا را بگیری؟ حرف آمد.  

ها خواهم صلوات را به شما بگویم. این حالا می 

بفرستید،   صلوات  تا  صد  شما  مثلاً  که  گفتند 

من   ببین،  است.  درست  بفرستید.  تا  دویست 

گفت:  می ملک  نماز  دانم.  سال  هزار  چهار  من 
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م امت  گفت:  تو.  برای  آن  هم  خواندم،  دور  ن 

جمع شوند، یک صلوات بفرستند، از این نمازی  

بالاتر   کردی  و  که چهار هزار سال طول کشیده 

 است.  

این صلواتی   ]آیا[  است؟  این چه صلواتی  حالا 

فرستیم؟ بابا جان، اگر این است،  است که ما می 

، هزار تا دو هزار تا، با  دانم فلان آقاکه من می 

اش دارند  همه فرستد،  کم و زیادش صلوات می 

اش ذکر  ها ذکری هستند، همه فرستند. خیلی می

گویند. اما فهمیدیم یا گفتیم؟ یا حرف زدی؟  می

خواهم یک چیز به شما  فهمیدی؟ حالا من می 

 بگویم. 
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ببین، »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها  

[ وقتی  ۱وا صلوا علیه و سلموا تسلیما«]الذین امن

»تسلیممی می گوید:  صلوات  تو  ا«  اگر  فرستد. 

تسلیم پیامبر شدی، آن وقت تسلیم علی بن ابی 

هم هستی. ارزش صلوات، مال    )علیه السلام(طالب  

ما   که  صلواتهایی  این  نه  است،  بودن  تسلیم 

می می که  صلواتهایی  این  اگر  فرستیم  فرستیم. 

در آخرالزمان اگر یکی با دین از دنیا   گویدچرا می

آس ملائکه  میبرود،  تعجب  این  مان  اگر  کند؟ 

که   آن  از  تا  ده  که  دارد  ارزش  اینقدر  صلوات 

فرستاد شود، تو آن را از ولایت بالاتر بردی، ای  

مرد عاقل، فدایت بشوم، من تو را هم دوست  
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دارم، )]البته، اینجا تشریف آوردند قبول کرد، من  

گویید.  کنم. گفت: شما درست می ز او می تشکر ا

دارد، کمال دارد، جمال دارد،    در صورتی که صدا

هر چه بگویید، این مرد حتی الامکان نسبت به  

است.(   تسلیم  باز هم  اما  است،  خودش جمع 

گویم: اگر شما عناد داشته  من دارم به شما می 

باشید، تسلیم نیستید. نگاه به ذکر خودت، نعلین  

کنی تسلیم  دانم، ابعاد خودت می نمی خودت، و  

ت نمی باید ما  روحانیت،  شوی.  سلیم شویم. ای 

کنم: شما در مقابل کسی که  به شما عرض می 

نسبتاً عوام است، باید خودتان را لخت بدانی؛  

عمامه  کنی،  نگاه  را  لباست  اینکه  نگاه  نه  را  ات 
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کنی، کفشت را نگاه کنی؛ ]در این صورت[ والله،  

حرف به  زمین  نمی   گوش  را  آن  باید  دهی. 

د شوی.  روبرو  او  با  بزنی؛  بگذاری،  حرف  رست 

ببینی شاید حرفش درست باشد. چقدر من این  

را بگویم؟ هر کسی نسبت به خودش یک چیزی  

درونش است، شما درون آن را ببین. تمام اینکه  

دهند، ]برای این است که[ به خودشان  گوش نمی

می  عزیز  نگاه  باباجان،  طاووس  کنند.  بیا  من، 

می را  خودش  پرهای  طاووس  پر بشو.  از    کند. 

کنی؟ اینها، من  تر نیست. چرا می طاووس قشنگ 

اندازد. زیبایی لباس را کنار بگذارید، اگر  را گیر می 

در تو زیبایی ولایت هست بیا جلو، ما چه کار  
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بنده می این  یک  کنیم؟  مشهد،  بود  رفته  زاده 

ک  من  بود.  زده  خوبی  حرف  پرست  لام شوفر 

ولایت  شخص هستم،  هستم،  پرست  پرست 

خواهد بزند، آنجا که ایشان  س می نیستم. هر ک

آوردند نفری ده تومان  هایی می بود، یک ماشین 

گرفتند، آنجا یک مقداری با روحانیت  ]کرایه[ می 

نفری صد تومان   بود:  گفته  بودند.  طوری  یک 

گذرد. نفری  زاده دیده بود وقتش می بدهید. بنده 

د تومان داده بودند. خانم این قوم و خویش  ص

به او گفته بود که آقا، تو این کار را  ما، توی راه  

کردی، این لباس امام رضا را پوشیده است. گفته  

بوده   پوشیده  را  لباس  همین  هم  مامون  بود: 
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است! خب، بفرما. یعنی چه؟ صاف سرویسش  

کرد! ببین، فدایتان بشوم، پس بنا شد اگر این  

اینقدر بالاست و ده تایش که گفته شود،    صلوات

ولایت بالاتر بردی، ]پس[ چرا اهل    ]شما آن را[ از 

پیامبر صلوات می  برای خود  که  فرستند،  تسنن 

اهل آتش هستند؟ پس تمام این ذکرها، تمام  

تمام   مقدس،  جاهای  این  تمام  عبادتها،  این 

ها علاقه دارید، تمام این  اینهایی که شما به آن 

باید اتصال به ذکر الله، اتصال به ولی الله    حرفها،

 باشند.  

آن آ وقت  قربانت  ن  دارند.  اهم  غیر  و  اهم  ها 

بروم، فدایت بشوم، انشاءالله قبول باشد. تو ]که[  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6040 
 

دادی،   پانصد هزار تومان  چهارصد هزار تومان، 

چقدر به ما گفتند، اگر آب در قلمدان یک ظالم  

تا زمانی که آن ظالم چیزی  بنویسد تو    بریزند، 

گیر هستی؟ کسی که جوانان ما را کشته، کسی  

را به تیر بسته    )علیه السلام(ه ]قبر[ امام حسین  ک

این  تمام  از  عنوانی  هر  به  که  کسی  ها است، 

می خبیث  شما  از  کدام  هر  چرا  است،  روید  تر 

زهرا   دشمن  به  هزار تومان  و شصت  دویست 

السلام(  پ می   )علیها  ندارد،  جهاز  این  شت  دهید. 

گل ندارد، گوشت را به خودش تحریم  بامش کاه 

است می کرده  کجا  امام  .  جواب  چطور  روید؟ 

دهید؟ حالا به او بگویی،  را می   )علیه السلام(حسین  
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،  )علیه السلام( گوید: برای ]زیارت[ امام حسین  می

دادند؛ یکی از علماء گفته بود. گفتم:  دست می 

می  را  خودش  دست  ظالم این  که  نه  پرور داد، 

 باشد.  

ک  خواهی این کار را بکنی، ]پس[ ی حالا که می 

خرج   هزار تومان  پانصد  الان  بکن. شما  را  کار 

کنی، صد هزار تومان به فقرا بده. آن گناهت  می

گوید: این کربلایی  با این برطرف بشود. بله، می

است، خوش به حالش! آن هم که یک بادی به  

می  باخودش  من  بمیری!  تو  آره،  را  کند.  تو  د 

بگویید حاج حسین  بیرون می  نروید  کنم. حالا 

گوید: کربلا نروید؟ مگر من متوکل هستم؟ تو  می
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گویم: امر را  کنی؟ من دارم میببین چه کار می 

با این   را هم بکن،  کار  برو همین  اطاعت کن. 

 برطرف بشود. توجه فرمودید؟ 

گفتند: گویا این آقا شوشتری  خدا رحمت کند، می 

ام حسین  بود،  السلام( ام  مرحوم  )علیه  بالاخره   ،

ه، یک بسم الله یاد او داده بود،  بحرالعلوم، خلاص 

نمی  را  خصوصیتش  توی  حالا  بگویم{{  خواهم 

مسجد سپهسالار آمد و گفت: تمام انبیاء آمدند  

گویند: برای خدا شریک قائل نشوید، من  و می

نه  می نه خدا گفته،  بزنم که  خواهم یک حرف 

ت: بیایید خدا را شریک کنید. این کار  پیامبر. گف 

، ببین خدا راضی است. ]اگر[  خواهی بکنیرا می 
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نکن.   نیست  اگر  بکن.  است،  راضی  تو  شریک 

 عجب حرفی زده بوده است.  

  )عج الله فرجه( ما به رفقا قول دادیم از امام زمان  

شده پیش  صحبت کنیم. رفقای عزیز، ببینید می 

شما مخیر هستید.   تمام ائمه ما بروند. چون که

کر پیامبر صحبت  اوذی«  »ما  به  راجع  دم.  من 

گفتم: سر حضرت یحیی را بریدند. حضرت زکریا  

را وسط اره گذاشتند و دو نیمش کردند. پیامبر  

اینجوری نکردند. پیامبر که می  گوید: »ما  را که 

اوذی« می  »ما  این  واسطه  به  که  اوذی«  گوید 

دید این زهرای  آمد، میآمد. تا عمر می عُمر می 

ید این است  ددید. میزند. ابابکر را می عزیز را می 
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می  غصب  را  خلافت  میکه  را  قنفذ  دید، کند. 

میمی را  زهرایش  او  سرش  دید  به  چه  زند. 

می می والله،  میآمد؟  دینم،  به  خب،  دید.  دید. 

ها مخیر هستند بروند.  رفتند. پس این ها می این

ویم. باید ببینیم  یک جاهایی ما مخیر هستیم بر

 امر هست یا نه.  

روایت   این  مطابق  مردم  پس  تمام  حدیث،  و 

امام  می پیش  اما  بروند؛  ائمه  پیش  توانستند 

فرجه(زمان   الله  تو    )عج  که  بخواهد  باید خودش 

بروی. این اینطور نیست. مخیر بودن تو خنثی  

است. اگر مطابق یک عمر خلقت داد بزنی، تا او  
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ن پذیرا  او  داریم،  نخواهد،  که  امام  یک  یست. 

 اهد که بروی.  یعنی حجة بن الحسن باید او بخو

امام   اینقدر  که  شما  که  است  این  علتش  حالا 

فرجه(زمان   الله  زمان  )عج  امام  فرجه( ،  الله    )عج 

دانم در مجلس هستند، جای دیگر  کنید، می می

کنند،  کنند، بیتوته می هم هستند، خیلی گریه می 

کنند. خیلی  کنند و راست می گردنشان را کج می 

ها را هم دیدم.  لی کنند. من خیاز این کارها می 

آقا به  ها می این ببینند. حالا چرا  خواهند آقا را 

از آب در  دهد؟ علتش این است که  شما راه نمی

زمان  نمی امام  پس  فرجه(آیید.  الله  را    )عج  شما 

نماز  می گفتم  من  شما،  خواستن  روی  خواهد. 
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زمان   فرجه(امام  الله  روز    )عج  هر  بخوانید.  را 

چهنمی صبح  از  تا  خوانی،  هست  گویا  ارشنبه 

 شود؟  اینکه شام جمعه. حالا چرا نمی

 شویم. آیید. یعنی ما رفوزه می شما از آب در نمی 

شوی هر چه گریه و زاری کنی،  حالا که رفوزه می 

طور شدی، خجل  خواهد. وقتی ایناو تو را می 

شوی. توجه فرمودید؟ ببین، قربانت بروم، به  می

بکنی، اول تفکر  خواهی  شما گفته، هر کاری می 

از   بعد  کن.  مشورت  تفکر  از  بعد  باش.  داشته 

اینکه مشورت کردی، کار را افشاء کن. چرا این  

کنی؟ حالا اگر این کار را نکردی، خودت  ار را می ک

اندازی، دوستان را هم در غصه  را توی غصه می 
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اندازی. پس اگر خواستی کار کنی، اول باید  می

کر، مشورت، بعد از  تفکر داشته باشی، بعد از تف

 مشورت، آن کار را افشاء کن. 

داند گویم. خدا می بابا جان، من خصوصی نمی

ر من را صد سال دیگر کسی بشنود. شاید این نوا

حالا شخص هم این کار را نکند. اگر شخص هم  

خواهم  اینطور است، نکند. حالا بابا جان، من می 

. چرا  تو پیامبر بشوی. آخر، چرا ما اندیشه نداریم

کنیم؟ من چقدر داد بزنم: تفکر، تفکر،  ما فکر نمی

می  کاری  غصه  یک  به  را  خودتان  کنید. 

خورند. حالا  دوستانتان هم غصه می اندازید،  می

 کند؟  ببین پیامبر دارد چه کار می
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بابا جان، پیامبر آمده، الگو است. ببین اول چه  

می  محمد،  کار  یا  شده،  نازل  جبرئیل  حالا  کند. 

می  دشمن بلند  دارد  کن. حضرت  مشورت  آید، 

آیند. شد، ندا داد. گفت: اینطور است، دارند می

شد   بلند  عزیز،  در  سلمان  الله،  رسول  یا  گفت: 

وقتی   است(  ایرانی  )آخر،  بودیم  ما  که  ایران 

کندیم. حرف من این  آمد، خندق میدشمن می

است، وقتی مشورت کرد، افشاء کرد. فوراً خندق  

عزیز   که  کندند.  کاری  اول  بروم،  قربانتان  من، 

بعد  می باشد،  داشته  تفکر  باید  بکنید،  خواهید 

شوی. هم  بی میباید مشورت کنید. آن وقت ن

 شوی.  شوی، هم پیرو نبی مینبی می
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شنوید نبی  خواهم رفقا که نوار من را می من می

شوید. فوراً یک کاری را به دید خودتان نکنید.  

می  کاری  بکنی هر  از  خواهید  بالله،  والله،  من  د، 

کنم. مبادا من نظرم به شما  تمام شما تشکر می

بعضی  اما خب،  کاباشد؛  یک  رهایی  ها هستند 

میمی اینجا  بکنند،  حالا  خواهند  ایشان  آیند. 

کربلا برود. یا میمی خواسته برود  خواسته مثلاً 

گویم  گوید. میآید میمکه، پول هم نداشته. می 

روی؟ الان تصمیم بگیر. الان  خواهی باز الان می 

به   خیلی  داشت،  چیزی  یک  گرفت.  تصمیم 

را بفروشم. گفت دردش نمی م:  خورد. گفت: این 

بفروش. این رفت مکه. ببین، این با مشورت به  
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می  می مکه  که  شما  بروید،  رود.  کربلا  خواهید 

بیایید دو سه نفری دور هم بنشینید، بگویید این  

خ است،  طوری  این  است،  کنار  طوری  را  ودت 

 بگذار.  

زمان   امام  چرا  فرجه(حالا  الله  راه    )عج  ما  به 

لت  شویم. یکی خجادهد؟ خجالت زده مینمی

  )عج الله فرجه( شویم، یکی هم امام زمان  زده می

خواهد تو در عصمتش  »عصمة الله« است. می 

زده  راه پیدا کنی. من مَردش نیستم. هم خجالت 

دید؟ »عصمة  شوم، هم مَردش نیستم. فهمیمی

می راه  کسی  چه  به  روح  الله«  باید  تو  دهد؟ 

بشوی. »من« را کنار بگذاری. روح باید بشوی.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6051 
 

لیلة  »إنّا   ما  أدراک  ما  و  القدر،  لیلة  فی  أنزلناه 

القدر، لیلة القدر خیر من ألف شهر، تنزّل الملائکة  

و الرّوح« آقای روحانی، دو هزار مرتبه بگو امام  

دهد.  نشوی، به تو راه نمی   زمان. والله، اگر روح

زهرای   است.  الله«  او »عصمة  روح شوی.  باید 

عمویش   چرا  است.  الله«  »عصمة  راه  عزیز،  را 

راه می نمی را  بلال سیاه  بلال دهد. غلام،  دهد. 

دهد؟ »عصمة الله« شده. چرا سلمان را راه می 

»عصمة   عمویش  شده،  الله«  »عصمة  سلمان 

چرا بروم؟  بالاتر  نیست.  عموی    الله«  ابولهب 

را لعنت می  کنند؟ »تبت یدا ابی لهب و  پیامبر 

را  کرد، پیامبر  تب« امر پیامبر را که اطاعت نمی
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می  اذیت  است.  هم  درست  اسلام  پس  کرد. 

اسلام اگر ولایت نداشته باشد، روح ندارد. بیایید  

اذیت می کجا  نکنیم.  اذیت  را  ولایت  شود؟  ما 

یک پسر داشته  گویم. اگر تو  الان من به شما می

کند. باشی که به امرت نباشد، تو را دارد اذیت می 

، و آله و سلم()صلی الله علیه  ما اگر به امر رسول الله  

به امر علی ولی الله، به امر زهرا نکنیم، زهرا را  

خواهد. »من« را  کنیم. »من« دلم میاذیت می 

 بزن به سینه دیوار. باید امر را دید. 

دهم. دو نفر  را نشانتان می حالا من چند نفرش 

با هم صحبت کردند. گفتند: فلانی نتیجه گرفت،  

بب الان  برویم.  سهله  مسجد  هم  یک  ما  ینید 
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خواهید بیایید، باید پا روی همه چیز  مجلس می 

از سر وقتتان،   اگر بخواهید بیایید  اما  بگذارید. 

منافعتان، همه چیزتان بگذرید. یعنی یک جلسه  

سطه ولایت اهمیت بدهید.  که ولایی است به وا

اگر اینطوری شد، آن وقت صاحب ولایت به شما  

چیزی  دهد. اگر اهل علم هستی، یک  برکات می 

ای در که در آن بمانی، آن نور ولایت یک جلوه 

شوی. عزیزان من، این  کند، فوراً آگاه می دلت می

می  من  که  ببین  حرفها  حالا  است.  اخلاقی  زنم 

می  رفوزه  ما  این   شویم.چطور  بودند  نفر  ها  دو 

مسجد سهله آمدند، گفتند که ما باید امام زمان  

ک  )عج الله فرجه( آخر  ببینیم. شب  ه شد دیدند  را 
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ای دارد قدری تویش  یک عربی است، یک کیسه 

می  من  گفت:  آمد،  هست.  این  چیزی  تا  روم 

می  من  آبادی  بخورید،  چیزی  یک  تا  شما  آیم. 

کردند، دیدند توی  آیم. این که رفت، نگاه  الان می

کیسه پر از جواهر است. گفتند: فلانی، گفت: بله.  

ا  گفت پا شویم یک چاله بکنیم، این شخص ت 

آید او را توی چاله بیاندازیم و پولها را قسمت  می

زمان   امام  گفت،  را  این  تا  فرجه( کنیم.  الله    )عج 

خواهید  را می  )عج الله فرجه(گفت: بابا، امام زمان  

او را بکشید. خب، رفوزه شدند و   خواهیدیا می

 یک عمری خجالت کشیدند. 
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سیصد و سیزده نفر با هم شدند، اینها همه از  

یات است، از شهر هم بیرون رفتند. تا حتی  روا

شان این بود که دست از زن و  یکی از احمقی 

می بچه  ها،  احمق  این  کشیدند.  گویند شان 

.  خواهیم عبادت کنیم. عبادت این است دیگرمی

داریم   روایت  یک  بخندید.  که  بگویم  چیز  یک 

می  مقدسها  به  به  این  ای  روایت،  ای  گوید. 

آید، این چیزها را  حال می   قربانت بروم، جگر من 

آید که  گوید. والله، خوشم می به این مقدسها می 

می  مقدسها  روایت  به  گفت:  و  آمد  این  گوید. 

ها یخ بود. من یادم است. این داریم آن موقع 

شد. ریختند رویش، اینطور می لها دائم می یخچا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6056 
 

را بشکنی و حالا می  اگر یخ  است،  گوید: شب 

ز شب بکنی، که دیگر از  بروی غسل کنی، یک نما 

گوید خانمت به تو  این که بهتر نیست؟ اما می

دهد: احتیاج دارد، اگر آنجا نروی، منادی ندا می

اینکه به تو ثواب بدهد،   ای مرتیکه خر، عوض 

می گویمی من  قول  به  خر،  مرتیکه  ای  گویم  د: 

کن،   برطرف  را  این  احتیاج  برو  بر سرت.  خاک 

می  که  چیست  این  کن،  بیشتر  ککیف  نی؟ 

روند. مقدسها، مرتیکه خر هستند.، در عبادت می 

گوید؟ عجب آدمهایی  بابا، ببین این خانم چه می 

 گویم؟  هستند. توجه فرمودید من چه می 
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این  است  این  نفر  ها سمنظورم  سیزده  و  یصد 

شدند از زن هم دست کشیدند. یک نفر بود یک 

همه  بود،  متمول  زمان  قدری  امام  الله  اش  )عج 

زمان  رجه( ف امام  فرجه(،  الله  اینمی   )عج  ها  کرد، 

ها که امام زمان  بیرون شهر رفتند. خلاصه، این

کردند، یک    )عج الله فرجه(، امام زمان  )عج الله فرجه(

خودش را ظاهر کرد.   عج الله فرجه( )دفعه امام زمان  

می  را  من  قربانتان  گفت:  آره،  گفت:  خواهید؟ 

هستیم، یاور شما  بروم. ما سیصد و سیزده نفر  

هستیم، همه از دست زن و بچه برداشتیم. ما  

ها یک  مطیع هستیم و از این حرفها. توی این

گفت:    )عج الله فرجه(}نفر{ قصاب بود. امام زمان  
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م برویم. گفت: فعلاً شما همین  ما حالا پشت با

)عج جا باشید. این قصاب را صدا زد. امام زمان  

بر  الله فرجه( را  بزغاله  بام  دو  بود و پشت  داشته 

مدار هم هستند. فوری  ها سیاست برده بود. آن 

ها را صدا زد، تا صدا زد، به قصاب  یکی از این 

بزغاله  خونش  گفت:  و  کشت  این  بکش.  را  ها 

خت و دومی را صدا زد. تا صدا  ریخت. خونش ری

زد به قصاب گفت یک بزغاله دیگر را هم بکش.  

کردند. گفتند:   آقا، این سیصد و سیزده نفر فرار

خواهد ما را بکشد. بابا، سیصد و سیزده نفر،  می

زمان   امام  فدای  را  باید جانت  فرجه( تو  الله    )عج 

خواهی باشی؟ به تو بگوید: آیت الله  کنی، تو می 
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ایی به هم بزنی و تشکیلاتی درست کنی؟  و پوله

 تو باید جانت را فدا کنی.  

)عج مان  داند چقدر امام زیکی دیگر، این خدا می

کرد. این امام  می   )عج الله فرجه(امام زمان    الله فرجه(

، نه این است که ما امام زمان  )عج الله فرجه( زمان 

  ها دست از کار و زندگی بگوییم. این   )عج الله فرجه(

خورند و یک طوری  دارند و نان خشک میبرمی

کنار می  کنند، روی خاک  روند، گریه می هستند. 

قد می  این طوری، ری چیز هستند،  غلطند. یک 

)عج الله  یک دفعه دید خوابیده است و امام زمان  

گوید بیا.  پیشش روانه کرد. گفت: آقا، می   فرجه( 

  گفت: آقا، دوید و دوید. روایت داریم یک پلی 
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بود از این پل که گذشتند، آقا این طرف بود. چند  

  )عج الله فرجه( تا خیمه زده بود. خیمه آقا امام زمان  

نجا بود، یک خیمه هم اینجا بود. به او گفت  آ

تو برو این خیمه، رفت. وقتی رفت دید زنی است  

حلال. خلاصه مشغول صحبت و این حرفها شد.  

بیا. گفت:    گویدبعد از نیم ساعت گفتند: آقا می

آیم. دوباره پی او روانه کرد. گفت:  من حالا می 

طور  آیم. وقتی آمد دید، همینبگو من حالا می 

گرفته خوابیده است. خب، این از کجا از امتحان  

توجه   بود.  زده  آخر عمرش خجالت  تا  آمد؟  در 

ها خیلی است که من بخواهم  فرمودید؟ از این 

شوی. حالا  وقت شما را بگیرم. همیشه رفوزه می 
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چه   )عج الله فرجه( شوی آقا امام زمان که رفوزه می 

 کند؟  کار می 

آید آنجا  لا دارد می آن صابونی را چه کار کرد؟ حا

آید آنجا. برود. این همه گریه کرده، حالا دارد می 

می  میباران  خراب  آید.  الان  صابونهایم  گوید 

است.  می مخالف  صابون  با  باران  آخر،  شود. 

ونی، برو پیش صابونهایت. آقا، تو هم  گفت: صاب

)عج الله برو درست را بخوان. چه کار به امام زمان  

ا  فرجه(  این طوری  داری. پس  قربانتان بروم،  گر 

امتحان  می از  ما  که  است  این  برای  شود 

توانیم دربیاییم. اگر بتوانی از امتحان درآیی،  نمی

 از این نجواها خیلی است. نه یکی، دو تا.  
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توجه  والله است.  خیلی  قسم  خودش  به   ،

فرمودید. اما چه بشوید؟ باید روح بشوید. یک  

م دنیا را نبینی. یک  جان داری باید آرزو ببری. تما

  )عج الله فرجه( جان داری بخواهی فدای امام زمان  

گوید  گوید جانت بماند. هم می بکنی. او هم می

خواهی. این طور  جانم فدای جانت. بیا، چه می

گیرد؛ اما دکان خیلی است. وقتی تو  می   تحویلت

زمان   امام  نشدی،  امر  فرجه( مطابق  الله    )عج 

است. احمقی  هم  امام    خواستنت  شناخت 

 زمانت هم احمقی است. بیایید احمقی نکنید.  

خریده   خرما  چقدر  رفته،  است.  زیاد  مشهد  در 

است. یک چند تا از این اسبها خریده است و  
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کرده است. یکی    شمشیر خریده است، آب تهیه

گفت تمام خرماها هم کرم خورده است.  هم می 

زمان  می امام    ( )عج الله فرجه گوید: قمر در عقرب 

زمان  می امام  مگر  احمق،  مردیکه  الله  آید.  )عج 

احتیاج به تو دارد که تو رفتی خرما برای    فرجه( 

تهیه   لشکرش  برای  آب  کردی.  تهیه  لشکرش 

بفرما،    کردی؟ یک خلقت به امرش است. خب،

شناختن ما  شناس است. امام زمان این امام زمان 

می  که  است  دیگری  امامهای  ما  مثل  شناسیم. 

گوید اگر  م زمانمان را بشناسیم. چرا می باید اما

میری؟ بیا امرش  نشناسی، به زمان جاهلیت می

را اطاعت کن. امرش، خودش است. عزیز من،  
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قرآن، امرش خودش است، خدا، امرش خودش  

زمان    است. فرجه( امام  الله  خودش  )عج  امرش   ،

است، ولایت امرش خودش است. اگر امرش را  

او هم پیش تو    اطاعت کردی، پیش او هستی،

)علیه  است. مگر نبود شخصی پیش امام صادق  

، طلب بهشت کرد، گفت تو توی بهشت  السلام( 

 هستی. پیش من هستی. 

دی  ، ص)عج الله فرجه(ما والله، به وجود امام زمان  

کشم بگویم،  نود تا )ده تایش را من خجالت می 

زمان   امام  پیرو  نه  زمان هستیم،  پیرو  ما همه 

باشیم( پیرو زمان هستیم. حالا من    ه()عج الله فرج

می  شما  نیستیم.  به  یا  هستیم  ببینید  گویم 
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آمده، من    )علیه السلام(شخصی خدمت امام صادق  

می  تکرار  مناسبت  را  روی  حضرت  دست  کنم، 

نمیمی ]حضرت[  می بوسد،  گوید: گذارد، 

]حضرت  می شود.  نصیبم  افتخاری  خواهم 

فرمود:[ وای بر تو، تو زنی دست به حجر گذاشته  

دارد   را  کجا  کشیدی.  دست  دستش  روی  بود، 

گفت:  می آمد.  دیگری  دوباره شخص  باز  بیند؟ 

هستم،   شما  شیعه  گفت:  من  نداد.  راهش 

د: روز  دوست شما هستم. گفت: بیا. امام فرمو

چهارشنبه در چه ماهی، پرده کشیده بودی، نماز  

کردی، یک زنی خوش صدا بود،  زنها را درست می 

)عج الله گفتی: مکرر کن. تو چه دوست امام زمان  
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تلویزیون گوش می   فرجه( دهی. نگاه هستی که 

وای بر تو، تو  کنی؟ گفت:  ها می به این خارجی 

، حرف  کنی؟ بیا عزیز منچطور ادعای دوستی می 

خدا   باش.  داشته  تفکر  من،  عزیز  بیا  بشنو. 

داند، به آن راهی که حاج شیخ عباس رفته  می

به   یا  ما  اغلب  فرمود:  حضرت  گفت،  است، 

رویم، یا او به واسطه  واسطه زنمان به جهنم می

روی،  رود. یا تو به واسطه او میتو به جهنم می 

 رود. یا او به واسطه تو می 

دستش   مقدار  یک  یک  یکی  بود،  رفته  پس 

بنده  این  با  دارد،  نسبتی  ابوالفضل  میرزا  زاده، 

گفت: ما رفتیم تلویزیون را بفروشیم. گفت: اگر  
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این بودم،  مرده  من  اگر  گریه  بدانید،  اینقدر  ها 

کند؟ خب،  نمی بنده خدا چه  این  کردند. خب، 

زمین دیگر، تو    گذاشت  برای  او  بمیری،  تو  اگر 

نمی بخگریه  اگر  اما  را  کند،  تلویزیون  واهی 

کند. پس خانم، تلویزیون را از  بفروشی، گریه می 

خواهد. توجه فرمودید؟ بابا، نرو داد  تو بیشتر می 

دهم. این خانم را  و قال کن. من الان یادت می

ات را بنشان، به او بگو. آخر، هر کس  بنشان، بچه 

یک  وقت  جو هم  یک  است  نفر  یک  است.  ر 

دستشمی مملکتی  یک  که  من    بینی  است. 

کاره نمی تو چه  آخر،  ای گویم: حلال، حرام کن. 

تو می درد  به چه  این  از کجا  عمله؟  تو  خورد؟ 
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و  می انگلستان  از  باشی؟  داشته  خبر  خواهی 

می  کجا  از  باشی؟  شوروی؟  داشته  خبر  خواهی 

کنند؟ مال    خواهند به مملکت تو حملهها می این

خواهیم  گوید: ما می جُل! میتو را ببرند؟ آسمان 

از همه جا خبر داشته باشیم. بیا از بهشت خبر  

داشته باش، بیا از جهنم خبر داشته باش، بیا از  

سؤال اول قبر خبر داشته باش، بیا امر امام صادق  

 را خبر داشته باش.  )علیه السلام(

نیست که از    )علیه السلام(مگر همین امام صادق  

و آواز  گذشت که دید دارد ساز  بُشر می   در خانه 

زند. کنیزی بیرون آمد. گفت: این آزاد است  می

یا بنده است. گفت: آقا، این نوکر و کلفت دارد،  
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این   که  است  آزاد  این  فرمود:  امام  است.  آزاد 

زد. او هم کرد، ساز می کند. کاری نمی کارها را می 

دوید. ببین،    )علیه السلام(  پیاده دنبال امام صادق

را احترام کند، تا  هر کسی که رئیس مذهب ما  

کنند. باز خدا رحمت کند  حیوانها او را احترام می 

را، گفت آن حدودی که بشر   حاج شیخ عباس 

سِرگین  می خر  و  گاو  و  گوسفند  دیگر  آمد، 

انداختند. ببین، دوستی امام توی حیوانات  نمی

می  را  اثر  امر  بیا  حیوانات  کند.  تا  کن  اطاعت 

را کارها  این  کجا  کنند.  کنی؟ من  می   احترامت 

نگفتم حرام است که تلفن کنید چرا حرام است؟  

ها گویم بیا با وجدان خودت کار کن. این من می 
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ها را بگو. وقتی ضرر  را بنشان، ضرر و زیان این 

ها  و زیان را گفتی، والله، این خانمها خوبند، بچه 

نمی  تو  داننخوبند،  این چیست.  زیان  و  ضرر  د 

بازی کردی، پولت  قمار   ضرر قمار را بگو، بگو اگر

حرام   نمازت  است،  حرام  غسلت  است،  حرام 

 کند. است، او نمی 

است. رئیس    )علیه السلام(حالا همین امام صادق  

صادق   امام  از  مذهب  ما  ماست.  )علیه  مذهب 

به    السلام(  ابراهیم داریم. یعنی  از  داریم، مکتب 

کار   چه  ابراهیم  باشیم.  ابراهیم  مکتب  امر 

ای ببرد، خواهد از یک دروازه ا می کند؟ زنش رمی

را توی صندوق می مَلِک خبر  او  به  گذارد. حالا 
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آورده  می صندوق  یک  است  مردی  یک  دهند 

گوید: هر چه گمرک  است، درش بسته است. می

گفت: او را بیاورید. حالا در    دهم.است من می 

گفت:   است.  زن  یک  دید  کرد.  باز  را  صندوق 

رفت حرف بزند لال   خواستی او را خفه کنی؟می

شد، رفت دست بگذارد، خشک شد. عزیز من،  

بیا ناموست را با چنگ و دندان حفظ کن. غلط  

کند آن دستی که به طرف خانم تو بیاید. غلط  می

ا با خانم تو حرف بزند؛  کند زبانی که غیر از خدمی

ابراهیم   از  عزیز من، ملت  تو حفظش کن.  اما 

گوید کجا  رو، تا میگوید کجا بروم؟ بداری. تا می 

 کنم.  بروم؟ برو من روایت و حدیث نقل می 
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تمام جنایتی که به ائمه ما شده است، خلفای  

خواندند،  ها که نماز جمعه می عباسی کردند. آن 

می آن  ذکر  که  الغوث  آن   گفتند،ها  از  که  ها 

آن می خدا  گفتند،  ظاهری  مقابل  در  که  ها 

آن می را  ایستادند،  علی  لباس  که  پوشیدند،  ها 

خواهی  ها اینجوری بودند. چرا؟ اگر می تمام این 

صادق   امام  بالله،  والله،  کنی،  السلام( قبول    )علیه 

بنی   کردند،  ما  به  عباس  بنی  که  فرمود: ظلمی 

ا قوم و خویش نبودند؟  هامیه نکردند. مگر این 

چه   من  ببینید  بشوم.  فدایتان  من،  عزیز  حالا 

ست از عبادتها  گویم. توجه کنید. یک قدری دمی

امر   با  بیایید  عزیز من،  بردارید  فکرها  و  ذکر  و 
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وضو بگیر، با امر نماز بخوان، با امر ذکر بگو، با  

امر خدا بگو، با امر بخواب، با امر پاشو. امر تو را  

امر همین  دهد، نه عبادت. عبادت بی نجات می 

نمی  عبادت  عباس  بنی  مگر  چرا  است.  کردند؟ 

 اهل جهنم هستند؟  

لا عزیزان من، این فقه و اصول را امام باقر و  حا

صادق   السلام(امام  به حضرت،    )علیه  چرا  گفتند. 

گویند؟ چون علم را شکافت. یک  باقر العلم می 

دعوا  عباس  بنی  با  امیه  بنی  زمانی    مدت 

این می کردند.  کردند،  پیدا  فرصت  ذره  یک  ها 

حالا چه کسی باز مانع شد؟ باز بنی عباس شد.  

ها داری. عزیزان  ن فقه و اصول را از آن حالا ای
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فقه می  که  آقایی  ای  که  من،  آقایی  ای  خوانی، 

خوانی، باید به امر امام صادقت باشی،  اصول می 

باید به امر   باقرت باشی،  امام  باید به امر امام 

فرجه(زمان   الله  امام    )عج  زمان  آن  باشی.  خودت 

زمان، همان بوده است. فقه و اصول ایشان را  

ه قول ما تتبع کرده است. باید به امر او باشی.  ب

  )علیه السلام( گوید؟ امام صادق  ببین امام چه می 

فقه و اصول را در نزد شما گذاشت. او را عوض  

شمش طلا    کنید؟ به تو یکنکنید. چرا عوض می 

ای. آن  داده است، تو جایش یک عروسک کرده 

می  این طوری  چرا  بود،  عزیز  شمش طلا  کنی؟ 

ها قربانت بروم، بترس! یک روزی تمام این من،  
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ها کتاب دارد. فقه و اصول  حساب دارد. تمام این 

و امام باقر درآورند. حالا    )علیه السلام(را امام صادق  

 .  گویند ما شاگردش هستیمهمه می 

یک نفر از دانشگاه امام صادق تهران اینجا آمده  

گفتم:  او  به  بود.  را حفظ  قرآن  تمام  گویا    بود. 

اینکه می عزیز من، قرآن چه می  گوید  گوید؟ به 

صادق   امام  شاگرد  السلام(تو  دل    )علیه  هستی، 

خوش نباش، خیلی هم ابعادش بالا بود؛ اما بچه  

رد امام  گوید شاگخوبی است. گفتم: به تو که می 

صادق   امام  شاگرد  ببین  السلام( صادق،    )علیه 

امام صادق   شاگرد  ابوحنیفه هم  نه.  یا  هستی 

بود. پیرو چه کسی هستی؟ به اسم    لیه السلام()ع
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هستم    )علیه السلام(اینکه من شاگرد امام صادق  

)علیه  دهد. تو امر امام صادق  که به تو جزا نمی 

صا  السلام(  امام  ببین،  کن.  اطاعت  )علیه  دق  را 

چه گفته است. عزیز من، گفته: نزول نخور،    السلام(

حرف از  بدگمان نباش، علم خودت را دکان نکن،  

نکن،   خیانت  بزن،  من  از  حرف  نزن،  خودت 

نگو.   باش، »من«  نداشته  تکبر  نکن،  بدچشمی 

گفته است.    )علیه السلام(ها را امام صادق  تمام این 

کردن گریه  کرد  بنا  هستی؟  شاگردش  من  آیا   .

صادق   امام  السلام( شاگرد  تو    )علیه  از  را  هستم 

صادق  نمی امام  امر  باید  السلام پذیرد.  را    ()علیه 
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گفته   چه  ایشان  ببین  من،  عزیز  کنی،  اطاعت 

 است؟  

تا   ببین،  است،  افتاده  بستر  توی  حضرت  حالا 

گویند، تا نفس آخر که در  نفس آخر حسین می 

گویند:  خواهد بکشند، می ظاهر در این عالم می 

روایت   دید،  را  امام  تا  شخص  این  حالا  علی. 

تمام   بود،  مانده  سرش  استخوان  داریم، 

کسی  استخوانه  چه  بود.  شده  آب  زهر  از  ایش 

خوان، حج برو، مکه  زهرش داده بود؟ نماز شب 

کن، خدا، خدا کن، چه کسی  گو، عبادت برو، الغوث 

را    )علیه السلام(کرده است؟ چه کسی امام صادق  

کردند؟  انگلیسی کشت؟   یهودیها  کشتند؟  ها 
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آمریکاییها کردند؟ حالا بنا کرد گریه کردن. منظور  

حضرت نگاهی کرد. گفت چرا گریه    من این است

کنی؟ گفت: آخر، یابن رسول الله شما را به  می

بینم. گفت: برای جدم حسین گریه  این حال می 

گفت:  ام را گفتم. می کن. من به شما دید ولایتی

نفری که به اصطلاح خیلی عالم است و  از یک  

را   از او سؤال کردند، امام چطور زهر  اسم دارد 

گفت:می می   خورد؟  فراموش  لحظه  کند. یک 

برایش پیغام دادم ای عزیز من، این چه حرفی  

ای فراموش کند،  است که زدی؟ اگر امام لحظه 

می فروریزان  عالم  این  امام  تمام  مگر  شود. 
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ما یرید الله لیذهب عنکم  کار است؟ »انفراموش 

 الرجس و یطهرکم تطهیرا«  

خورد؟ امر است. شود که زهر را می حالا چه می 

خواهد او  وقتی که مردم لیاقت ندارند، خدا می 

خورد.  را از مردم بگیرد. آن وقت آن زهر را می 

والله، بالله، آن زهر هم به امرش است. آن باید  

گاو زبان که  امر کند که نتیجه ببخشد. گفتم: گل  

می ادرار  آن  روی  به  شفا  حیوانات  اینکه  کنند 

است. نمی دکتر  مجلس  این  در  ببخشید    دهد. 

نکنم.   جسارت  است،  عالم  است،  مهندس 

خواهم شما بدانید، گل گاو زبان، شخصی را  می

دهد. آن گاو گل زبان  دهد. امر شفا میشفا نمی 
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نویسد، وقتی آن  یا آن دواهایی که آقای دکتر می

می  زمان  مریض  امام  به  بخورد،  الله  خواهد  )عج 

ا ای رگوید: آقا جان، نتیجه کند، می، نگاه می فرجه( 

نبخشم.   یا  ببخشم  کردی،  خلق  من  در  که 

می می خوب  مریض  این  ببخش،  شود. گوید: 

امر   به  عالم  این  گیاهان  تمام  بشوم،  فدایتان 

 است.  )عج الله فرجه( وجود مبارک امام زمان 

شناختن، شما    )عج الله فرجه(امام زمان    این یعنی

کنید. حالا ببین امام  که امام زمان، امام زمان می

کند. اهل بیتش را  چه کار می  )علیه السلام(صادق  

کسی   به  من،  عزیزان  گفت:  کرد.  جمع  دورش 

ظلم نکنید که بگوید خدا. خدا یک وقتی با او  
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می جنایت  روبرو  و  ظلم  مردم  چقدر  شود. 

های برادرش  عجیب است یکی از بچه کنند؟  می

خواست امام صادق  توی کوچه کارد کشید، می

. حضرت فرمود: از ارث من،  را بکشد  )علیه السلام(

دو برابر به او بدهید. یک نفر بلند شد، گفت: آقا  

می  فرمود:  امام  است.  قاتل  این  خواهم  جان، 

ها دستور  رحمیت از طرف من قطع نشود. این

اده است. اگر رحمی دارید که از  است که به ما د

فلاکت   و  فقر  روی  از  وقت  یک  برگشت،  شما 

باشید   مواظب  اما  بدعت برگشته،  رحم  گذار  آن 

دین نباشد. امام این کار را کرد؛ اما حضرت به  

او گفت: الهی خیر نبینی. او را نفرین کرد. آخر،  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6082 
 

دارد   من  عموی  گفت:  رفت،  منصور  پیش  او 

خواهد  کند. میکار می کند و چه  شمشیر جمع می 

می  وقتی  بجنگد.  تو  حضرت  با  برود،  خواست 

 ردن نگیر.  فرمود: ای بچه برادر، خون من را گ 

وقتی رفت این کار را کرد، منصور حکم قتلش را  

می  چه  من  فرمودید  توجه  عزیزان  داد.  گویم؟ 

آن  بشوم،  فدایتان  آن من،  هستند.  خدا  ها ها 

کننده به همه  ها رحم ارحم الراحمین هستند. آن 

حالا  کرد.  او  به  هم  را  نفرین  این  اما  هستند؛ 

ب از  خواستم خدمت شما عرض کنم، ما مکتمی

.  )علیه السلام(ابراهیم داریم، مذهب از امام صادق  

را اطاعت کنیم.    )علیه السلام(بیایید امر امام صادق  
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این  امر  اگر  الله  والله،  امر  کنیم،  اطاعت  را  ها 

دنیامی هم  هم  شویم.  است،  درست  یمان 

 آخرتمان.  

 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

 را از خواب غفلت بیدار کن. خدایا، ما  

)عج خدایا، به حق امام زمان، شناخت امام زمان  

 به ما بده.   الله فرجه(

خدایا، به حق امام زمان، ما مخلص باشیم؛ یعنی  

ع خدا،  دین  باشیم.  دینت  است. مخلص  لی 

خواند چه  گفتم: مگر آقا ابوالفضل وقتی رجز می 
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می می رجز  وقتی  می گفت؟  من  خواند،  گفت: 

امی دینم، دینم حسین است. رفقای عزیز، ما  ح

زمان   امام  دینمان  فرجه( باید  الله  باشد.    )عج 

  )عج الله فرجه( امیدوارم که خدا شناخت امام زمان  

ب توفیق  خدا  که  امیدوارم  بده.  شما  شما  به  ه 

 بدهد. 

می  که  ساز  تن  این  عزیز،  باید  رفقای  خواهید 

پیدا  بخواهید که خدا را اطاعت کنید و مبلغی  

تان را هم اداره کنید. دستتان هم  کنید زن و بچه 

باز باشد. آن وقت آن فکر شما، تن شما،آن است  

 را دوست دارد.   )عج الله فرجه(که امام زمان 
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 یا علی 

 (  56)سوره الأحزاب، آیه   .1
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 ت بوی ولای
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 و برکاته   الله

حکومت ولایت، بر کل خلقت اشراف  
 م! دارد، نه به عال 

داریم:   عالم  در  حکومت  دو  ما  عزیز،  رفقای 

کل   یعنی  خداست؛  حکومت  اولی،  حکومت 

خلقت را خلق کرده است. آیه قرآن هم داریم که  

فرماید: من انس و جن و همه را خلق  خدا می 

کردم که مرا عبادت کنند. ]این آیه[ صحیح است؛  
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اساتید   ایشان  که  بود  دانشگاه  در  نفر  یک  اما 

گفت. یک روزی ایشان آمد  رس می دانشگاه را د

و خلاصه یک مجلسی را تنظیم کرد، بعد راجع  

به این آیه صحبت کرد که خدا اینطوری فرموده  

او یک قدری بوی اهل تسنن  است. این حرف  

داد. بعد گفته بود هر کسی حرف دارد بزند.  می

من اینجا یک دوستی دارم گفته بود من حرف  

وقت می  نیم ساعت  یک  به من  خدارم.  واهم. 

درست   شما  بگو  ایشان  به  گفتم:  زد.  تلفن 

گویی؛ اما خدا فکر به تو داده است. آیه قرآن  می

گوید من تمام  مشابهات دارد. خداوند مگر نمی

کنند؟   را خلق کردم که مرا عبادت  انس و جن 
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می  چرا  اگر  پس  قسم،  جلالم  و  عزت  به  گوید: 

دینکم«]  لکم  اکملت  »الیوم  به  را  قب۱علی  ول  [ 

را   شما  بکنی  ثقلین  عبادت  و  باشید  نداشته 

خیلی  می ایشان  چیست؟  این  پس  سوزانم؟ 

 اظهار تشکر کردند.  

م که ما دو تا  خواستم به شما عرض کنحالا می 

حکومت روی زمین داریم. اول حکومت خدا، بعد  

برابر   در  را  ولایت  شما  چرا  ولایت.  حکومت 

ر  برید؟ خودش گذاشته است؛ امحکومت خدا می 

خدا، ولایت است. امر خدا، اصل کاری هست.  

گفته  بارها  بکند  من  که  کاری  هر  خدا  ام 

می نتیجه هم  چهار  گیری  و  بیست  و  صد  کند. 
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ندس را توی این کارگاه ریخت، همه به  هزار مه

نوبت؛ اما آخرین آنها را به نام محمد بن عبدالله  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  کل    )صلی  به  کرد.  برانگیخته 

گفت: محمد  خ و سلم(لقت  آله  و  علیه  الله  را    )صلی 

گوید؛ یعنی اطاعت کنید. وقتی به کل خلقت می 

چیزی را  به زمین، آسمان، لوح، قلم، اشیاء و آن  

)صلی  گوید پیامبر  که خدا به وجود آورده است می 

 را اطاعت کنید.  الله علیه و آله و سلم(

را    م()علیه السلاحالا امر شد یا محمد، باید علی  

را اطاعت    )علیه السلام(برانگیخته کنی، همه علی  

اینجا   نبوت  کنند.  اطاعت  را  یعنی ولایت  کنند؛ 

گویند روی  که می خود نیست  خاتمه پیدا کرد. بی 
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بوده   نبوت  حالا  تا  است.  شده  مهر  نبی  دوش 

است، تبلیغ بوده است. نتیجه صد و بیست و 

یغ پیامبر،  چهار هزار پیامبر که تبلیغ کردند با تبل

السلام(علی   بوده    )علیه  ولایت  یعنی  است؛  بوده 

،  )صلی الله علیه و آله و سلم(است. بعد هم پیامبر اکرم  

السلام()علامیرالمؤمنین   و    یه  آورد  دست  سر  را 

گفت: »من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال  

من والاه و عاد من عاداه« من چطور پیامبری  

  )علیه السلام( گفت: حالا علی    بودم؟ گفتند: رحمت.

جای من است. تا حتی یک نفر گفت یا محمد،  

را خودت معلوم کردی یا خدا؟    )علیه السلام(علی  

گویی، خدا یک  فت: اگر راست می گفت: خدا، گ
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آتش بیاورد من را بسوزاند. خدا یک آتش آورد  

  )علیه السلام( فوری او را سوزاند. حالا امیرالمؤمنین  

فر  یازده  السلام(زندش  و  امر خدا هستند،    )علیهم 

باید اطاعت شوند و ما دو حکومت داریم: اول  

 حکومت الله، بعد حکومت علی؛ یعنی ولایت.  

ای عزیز، خواهشمندم که توجه بفرمایید  حالا رفق 

این حکومت ولایت، بر کل خلقت اشراف دارد،  

ای هست. شما  نه به عالم. عالم که چیز گندیده 

)صلی الله علیه و آله خیال نکنید این کاری که پیامبر  

به امر خدا کرد یا کاری که خدا کرد، برای   و سلم(

ای در  که  هست  ما  مثل  آدم  تا  عالم  چهار  ن 

ستیم، ما که همچنین ارزشی نداریم. حالا به  ه
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اگر   ما  نداریم.  ارزش  ما  نباشد،  آقایان جسارت 

خیلی خیلی ارزش به هم بزنیم، التماس کنیم،  

بیدار   ما  چرا  بیامرزد.  را  گناهانمان  فقط  خدا 

خواهم تند حرف بزنم، تند  شویم؟ من نمی نمی

را  می نوار  این  فکر  با  باید  والله،  گوش  شود. 

زحمت  بدهی خلاصه  خیلی  خیلی،  اگر  من  د. 

کار بگذارد، گناهانم  بکشم و خدا منت سر من گنه

این   این چه فایده دارد. پس  بیامرزد. خب،  را 

[ برای ما تنها نیست.  ۱»الیوم اکملت لکم دینکم«] 

ای یک کرات است. حالا  رفقای عزیز، هر ستاره 

، نفر  شما ببینید خدا میلیارد، میلیارد کرات دارد

آن هست، کسی در آن هست. تمام اینها باید    در
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تسلیم   و  کنند  کرنش  ولایت  مقابل  در  بیایند 

ولایت بشوند. هر کدام تسلیم نشوند، خدا آنها  

امر   ولایت،  چون  چرا؟  است.  کرده  طرد  را 

اشتباه   اما  خداست؛  مقصد  ولایت  خداست، 

پیامبر   سلم(نشود؛  و  آله  و  علیه  الله  با    )صلی 

یک بدن است. دو تا    یه السلام()علمنین  امیرالمؤ 

این   داشته،  نبوت  به  مأموریت  او  شدند؛ 

مأموریت به ولایت داشته است؛ وگرنه والله، آن  

)صلی الله  دارد، پیامبر    )علیه السلام( ولایتی که علی  

دارد. شما یک وقت فکر نکنید ما    علیه و آله و سلم(

ه و لیه و آل)صلی الله عخواهیم ولایت را از پیامبر  می

رسد.  بالاتر حساب کنیم. من اصلاً عقلم نمی  سلم(
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نه، یک بدن هستند. او مأموریت از جانب خدا  

پیامبر،   چرا؟  ولایت.  به  این  داشته،  نبوت  به 

تا    )صلی الله علیه و آله و سلم(»ولی« هست. پیامبر  

قیام قیامت را گفته، به واسطه »ولی« بودنش  

 گفته است.  

این خی دقیق  آقایان،  بفرمایید.  لی  توجه  است. 

توانند؟ چرا یا باید وحی  چرا پیامبران دیگر نمی 

در   آنها  تمام  ببیند؟  باید خواب  یا  برسد،  او  به 

)صلی الله مقابل ولایت عاجزند، در مقابل پیامبر  

  )علیه السلام( عاجزند، در مقابل علی    علیه و آله و سلم(

تی  عاجزند؛ تا حتی موسی؛ تا حتی عیسی؛ تا ح

  )صلی الله علیه و آله و سلم(یم. اما ولایت پیامبر  ابراه
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)صلی الله  در کل خلقت گسترده است، ولایت علی  

هم در کل خلقت گسترده است؛    علیه و آله و سلم(

گویم خلقت؛  بر کل خلقت اشراف دارند. وقتی می 

یعنی تمام ممکنات خدا که خدا خلق کرده است.  

ید میلیارد  دارد، شابه ما گفتند هجده هزار کرات  

به تمام آنها    )علیه السلام(کرات داشته باشد، علی  

علی   دارد.  السلام(اشراف  به    )علیه  دارد  اشراف 

به   دارد  اشراف  دوزخ،  به  دارد  اشراف  بهشت، 

تمام خلقت خدا. ولایت؛ یعنی این. ما داریم چه  

را شناختیم؟    )علیه السلام(گوییم؟ چطور ما علی  می

ری داریم، یک امام پدر  در و مادیک اصول دین پ

طور بوده است. چرا؟  و مادری! از اول هم همین 
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می  جنگ  دارند  صفین  جنگ  دارند  در  کنند، 

زنند، به اصطلاح به نفع امیرالمؤمنین  شمشیر می 

زنند[، طرفدار معاویه هم  ]شمشیر می   )علیه السلام(

قرآن  که  حالا  اما  کردند،  نیستند؛  سرنیزه  را  ها 

ه مالک بگو برگردد؛ وگرنه تو را  : علی، بگویندمی

می می را  تو  خوردند  سوگند  کشیم.  کشیم. 

دانند، را امام نمی   )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

به    )علیه السلام(دانند. امیرالمؤمنین  یک »نفر« می 

کشند. چه  مالک پیام داد که مالک برگرد، مرا می 

اولی و کسی این کار را کرد؟ این دو نفر. خدا  

ومی را لعنت کند، امامت را ]از ائمه[ جدا کرد،  د

چرا   بودند.  عادی  مردم  یک  عالم  در  اینها 
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حسین می امام  هست،  گویند  عمر  گردن  کشی 

چرا؟   عمر هست؟  و  ابابکر  گردن  گناهان  تمام 

ها را جدا کردند. وقتی گفت: »حسبنا  چون این 

 کتاب الله« عترت را جدا کرد، عترت جدا شد.  

دو حکومت داریم: حکومت الله،    کرار کنممن ت

حکومت ولایت. حالا خدا حکومت خودش را هم  

داد. اینقدر خدا ولایت را بالا    )علیه السلام(به علی  

علی   و  کنی  ثقلین  عبادت  اگر  گفت:  )علیه  برد. 

می   السلام( را  تو  باشی،  نداشته  قبول  سوزانم.  را 

از کار کنار بروید، باید   باید  از دنیا  رفقای عزیز، 

فکر    )عج الله فرجه(کنار بروید، از خدا و امام زمان  

ای بنشینید، گوش  صحیح بخواهید. یک گوشه 
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گویم. خدا، تمام خلقت  کنید ببینید من چه می 

علی   فدای  السلام(را  را    )علیه  تمام ممکنات  کرد. 

فدای ولایت کرد، گفت: اگر عبادت همه ثقلین  

را می  تو  بکنی،  معرا  ود  شلوم می سوزانم. پس 

ما   کرد.  چیز  هیچ  ولایت  مقابل  در  را  ثقلین 

شویم  ولایتمان اینطوری هست؟ چرا بیدار نمی

علی   السلام(بفهمیم  امام    )علیه  بفهمیم  چیست؟ 

را در  یعنی چه؟ آن  امام  اینطور باشد،  اگر  وقت 

دهی. یقین این است.  های خونت قرار می گلوله 

  ن داریم، ما یک علم الیقین داریم، یک حق الیقی

یک یقین. ما بیشترمان حق الیقین داریم. دیگر  

می شایسته  مردم  امامی  ترین  دوازده  ما  گویند: 
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هستیم، ما سنی نیستیم، دوازده امامی هستیم.  

بشناس   داریم. همین؟  قبول  را  امام  دوازده  ما 

 را.    )علیه السلام(علی 

حالا چرا ولایت بر کل خلقت اشراف دارد؟ کارساز  

ا  خلقت  جناب کل  یک    ست.  در  مهندس  آقای 

کارگاهی باید یک مهندس شایسته باشد، درس  

خوانده باشد، علم داشته باشد. هر کجای کارگاه  

گویند: آقای مهندس، بیا.  یک ایرادی هست، می 

را میمی کند؛ اما من بروم  رود و فوری رفعش 

می  تلق  تلق،  که  ببینم  را  که  دستگاه  من  کند، 

شان  لقت حالی ، تمام خام نیست. به قرآن حالی

حالی حدی  یک  ولایت،  غیر  به  شان  نیست 
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هست، آن هم باید او به آنها بدهد، از کانال علی  

بگیرد، هیچ کانالی نیست در وجود؛    )علیه السلام(

پس ولایت شما باید اینطوری باشد: اصلاً به غیر  

ولایت، کانال نبینید، نیست. به روح تمام انبیاء،  

اگر از اولین تا آخرین    بینم.می من اصلاً کانال ن

علما بیایند حرف بزنند، اگر به غیر ولایت باشد،  

اشتباه می تو  ولایتمان  گویم  باید  هستی.  کار 

اشتباه  خلق  که  چون  باشد؛  است؛  اینطوری  کار 

 مگر در مسیر ولایت باشد و از ولایت حرف بزند.  

آورد: اول  سه چیز است هیچ قدرتی سر در نمی 

ولایت. ای اهل تسنن! شما   رآن، بعدخدا، بعد ق

می  معنی  خودتان  میل  به  را  قرآن  کنید،  که 
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بترسید از خدا. فردا قرآن مجید شما را محاکمه  

گوید: خدا، اینها مرا به میل خودشان  کند. می می

معنی کردند، مردم را گمراه کردند. میان من و  

دهید؟ آقای  اینها حکم کن. جواب قرآن را چه می 

یال کردی قرآن را خیلی صحیح  سط، تو خ عبدالبا

معنی  می خودتان  میل  به  را  قرآن  اما  خوانی؟ 

لیاقتید، اینقدر عقیده به  کنید. اینقدر شما بی می

نمی  حرف  مگر  قرآن  ندارید،  مگر  قرآن  زند؟ 

نمی  قرآن،  محاکمه  ندارد؟  روح  مگر  قرآن،  کند؟ 

آیید به  مگر جان ندارد؟ قرآن، کلام خداست. می 

خو معنمیل  می دتان  قرآن،  ی  از  بترسید  کنید؟ 
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دارند   تسنن  اهل  این  قرآن،  از صاحب  بترسید 

 کنند؟  چه کار می 

دارند؛   جان  اینها  دارد،  خدا  که  خلقتی  تمام 

آن دمیده   در  اگر ولایت  است.  روحش، ولایت 

نشود، گندیده است. تمام انبیاء، در مقابل ولایت  

ا ترک  اگر  دارند.  اولی  ترک  چرا؟  ولی عاجزند. 

پذیرد. رفقای عزیز، تو  د، باز خدا آنها را نمی کردن

را به این قرآن، قدری در این نوار فکر کنید، آنها  

نمی  کرد،  را  اولی  ترک  ابوالبشر،  آدم  اگر  پذیرد. 

یک لحظه راجع به ولایت تزلزلی داشت، چهل  

سال گریه کرد. حالا چهل سال هم گریه کرد، باز  

ها  را به این وید: من  گهم خدا او را نپذیرفت. می 
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بیایی. خود   آنها  از درِ  باید  بده. حالا هم  قسم 

می  واسطه  مباهله  آیه  در  علی  پیامبر  )علیه برد، 

برد. مگر برد، ما کجاییم؟ واسطه می را می   السلام( 

را میخدا بی  را هم  واسطه کسی  انبیاء  پذیرد؟ 

پذیرد. یونس یک لحظه گفت چیزی را که  نمی

ول کنیم، در دهان حوت  وانیم قبتما ندیدیم نمی

می  حوت  أنت،  افتاد.  الا  اله  »لا  اگر  گوید: 

الظالمین«]  إنی کنت من  گفت  [ نمی ۲سبحانک 

می  را  او  قیامت  ظالم  تا  من  خدایا،  گرداندم. 

 هستم که در مقابل ولایت یک تزلزل داشتم.  

هر کسی به هر کجا رسید، باید از  
 برسد   )علیه السلام( کانال علی  
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نداشته  بیایید    رفقا، تزلزل  ولایت  مقابل  در 

را   کتاب  آن  کتاب،  این  نروید  اینقدر  باشید. 

ببینید. پس شما شک دارید، این طرف، آن طرف  

ضلالت  می در  را  شما  کتابها  این  والله،  زنید؟ 

نوشته عمر  می که  نیست  آن کتاب  اندازد. مگر 

اینقدر تعریف علی را کرده، ابابکر کرده، معاویه  

بوده  گولا می کرده؟ حا یند: حتماً یک حرفهایی 

است، اینها تحریف کردند. روز اول که این کتاب  

را کنار گذاشتم، تحریمش   او  را نشان من داد، 

و  جوانان  مغز  با  کردی  کار  چه  گفتم:  کردم. 

های ما. آنها را در شک انداختی. کسی که  بچه 

کند، آیا زهرا  را می  )علیه السلام(اینقدر تعریف علی  
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الس )ع زهرا  را می   لام(لیها  آیا  السلام(کشد؟  را    )علیها 

 افتند. زند؟ مردم به شک می می

حالا رفقای عزیز، شما مملکت هستید، تو خودت  

علی   هستی.  مملکتی  السلام( یک  تو    )علیه  بر 

باید   اشراف دارد. خود تو یک مملکت هستی، 

ولایتت را حفظ کنی. مگر این موسی نیست که  

ترسد آن  اندازد، می میصایش را  آید، عدارد می

گوید بردار.  به او می  )علیه السلام( را بردارد؟ علی  

می که  نیست  فرعون  را  مگر  موسی  خواهد 

گوید  آید، یک هیبتی دارد که می بکشد؟ آنجا می 

صادق   امام  مگر  ترسیدم.  السلام(من  را    )علیه 

می نمی ]منصور[  برسانند؟  قتل  به  گوید:  خواهد 
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آید، می   )علیه السلام(علی    ترسیدم.  چیزی دیدم که 

دهنده کل خلقت،  دهد. نجات امام را نجات می 

است. چطوری شما ولایت پیدا    )علیه السلام(علی  

است که پسر    )علیه السلام(کردید؟ همین یک علی  

ابوطالب است، شصت و چند سالشان هم بوده  

]می  است!!!  مرده  هم  آنجا  گوید:[  است، 

ارت کنیم! خاک بر  خواهیم برویم قبرش را زیمی

را شناختیم.    )علیه السلام( سر من! همین قدر علی  

گوید:[ خدایا، زیارتش را قسمتمان بکن!!! تو  ]می 

می  چه  شناخت  داری  خدایا،  بگو:  علی  گویی؟ 

را    )علیه السلام(به من بده که من علی  )علیه السلام(

بشناسم. دو هزار دفعه هم برو زیارت، شناخت  
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ف چه  باشی  بزرگترین ایده نداشته  این  دارد.  ای 

 دعای خوبهای ما هست!  

آیا نصف شب بلند شدی، گفتی: خدایا، شناخت  

را به ما بده. حالا هر کسی به    )علیه السلام( علی  

رس  کجا  علی  هر  کانال  از  باید  السلام( ید،    )علیه 

برسد. من روایت بگویم که قبول کنید، یا با کسی  

میرالمؤمنین  خواهید صحبت کنید. چرا ادیگر می

های آسمانی را بهتر بلد هستم؟  گوید من راه می

السلام(علی   می  )علیه  تمام  راست  نه؟  یا  گوید 

علی   نظر  زیر  السلام(آسمانها  علی    )علیه  هست. 

راف به هفت طبق آسمان و زمین دارد. علی  اش

آسمان راه  سعد  های  حالا  است.  بلد  بهتر  را  ها 
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هست؟    گوید موهای سر من چند تاوقاص می 

می  نمیگفت:  دردت  به  یک  دانم،  تو  خورد. 

ای داری کشنده پسر من است. بابا، ببین،  گوساله 

السلام(علی   قرآن،    )علیه  به  است؟  مهربان  چقدر 

و رسول    )علیه السلام(یم توی فکر علی  وقتی ما دار

ایم.  رویم، شرمنده می  )صلی الله علیه و آله و سلم(الله  

آیند که تی دنبال تو می گوید: وقحالا به او می 

قتل پسر من را امضا کنی، این شلوار را عوضی  

می می راهنمایی  را  او  دارد  ببین،  کند؛  پوشی. 

فرمود:    و آله و سلم()صلی الله علیه  مانند پیامبر، پیامبر  

می  من  جنگ وصی  به  من  زنهای  از  رود. یکی 

یا   محمد،  یا  کند.  لعنتش  خدا  گفت:  عایشه 
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ک چیزی بگو که ما آن موقع  رسول الله، شما ی 

وقت دو نفر هستند دنبال تو  بفهمیم؟ گفت: آن 

های حوئب، جلوی  برند. سگآیند و تو را می می

را می پیامبر  تو  ببین،  آله و  )صلی  گیرند.  الله علیه و 

کند،  ، تا آخرین نفس، ظالم را راهنمایی میسلم(

)علیه  طور است. علی  هم همین   )علیه السلام(علی  

می   م(السلا را  ما  ولایت  خیلی  به  خواهد. پشت 

 نکنید، عوضی نگیرید. 

اشراف   دارد.  اشراف  خلقت  کل  به  ولایت  حالا 

را   ایشان  حب  که  کسی  هر  یعنی  چه؟  یعنی 

شد؛ تا حتی نباتات، کسری دارد. از کجا  نداشته با 

به قنبر    )علیه السلام(گویی؟ امیرالمومنین علی  می
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ر. رفت، خرید. یکی  امر کرد برو دو تا خربزه بگی

تلخ بود، یکی شور. گفت: برو دو تا دیگر بخر. 

)معلوم   انداختند.  باغچه  در  داریم:  روایت 

شود کوفه بوده است، چون که مدینه، باغچه  می

ارد.( دو تای دیگر خرید. گفت: یا علی، فدایت  ند

می اطاعت  را  امرت  برده  شوم،  من  اما  کنم؛ 

لی شیرین بود،  هستم. گفت: نه، یکی از اینها خی

طعم بود. گفت: آن دو خربزه  یکی خیلی خوش 

اشراف   ولایت  ببین،  نکردند.  قبول  مرا  ولایت 

طبق   هفت  حتی  تا  نباتات؛  به  حتی  تا  دارد؛ 

 به این کرات اشراف دارد.    علیه السلام()زمین. علی  
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یکی از رفقای عزیز که مهندس بود، یکی، دو بار  

درش خیلی  با من ملاقات کرد، مهندس است، ص

بالاست، پدر زنش هم از علمای تراز اول است. 

حالا به عقیده شما، یا تراز اول یا تراز دوم؛ چون  

  کنید! خدا بقالها را رحمت که شما تزار معلوم می 

اینطوری می  تراز داشتند،  کردند صاف  کند، یک 

شد، حالا که ترازها کج شده است. آخرالزمان،  می

ها  رسید: این ستاره ترازهایشان کج شده است. پ

که در آسمان هستند و کرات هستند، نظرشان و  

مذهبشان چیست؟ گفتم: قرآن، یک کلام حرف  

می  است:  مخلوقات  زده  اشرف  پیامبر،  گوید: 

رف مخلوقات؛ یعنی خدا هر چقدر که  است. اش
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خلق کرده است، پیامبر اشرف آنها است؛ یعنی  

السلام(علی   ن  )علیه  زیر  تمام،  است.  ظر  اشرف 

یک   آمد،  خوشش  خیلی  ایشان  است.  ولایت 

 پاسخی داد.  

آنهایی که دارای ولایت هستند، بوی  
 دهند ولایت می 

  حالا عزیز من، اگر از آن کانال گرفتید، بو دارید. 

حرف ما سر این است؛ چون که ولایت یک بویی  

دارد. آنهایی که دارای ولایت هستند، بوی ولایت  

گویم که خوشتان  دهند. حالا روایتش را میمی

درخت   کرد  اراده  تعالی  و  تبارک  خدای  بیاید. 

طوبی خلق شد. ]درخت طوبی را[ از ولایت خلق  
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نبی خلق کرد، از روح    )علیه السلام( کرد، از روح علی  

خلق کرد، از روح زهرای    )صلی الله علیه و آله و سلم(

شان. حالا  خلق کرد؛ یعنی از ایده   )علیها السلام(عزیز  

درخت، بهشت را خلق کرد، فردوس را خلق  از آن  

کرد. حالا این بو دارد. چرا؟ روایت داریم هفتاد  

آید. خب، آشپزخانه دارد؟  سال بوی بهشت می 

مرغها را بار گذاشته؟  دیگ و دیگ بار گذاشته؟  

بوی چه می آخر  کرده؟  وقتی  کباب  دهد؟ شما 

خورد؛  کنید، بوی غذا به مشام می غذا درست می 

ما که  را    چون  غذا  بوی  هستیم،  حیوانی 

را می می ولایت  بوی  حالا  نه؟  فهمیم.  یا  فهمم 
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می نمی ولایت  بوی  سال  هفتاد  ما  دانم!  رود. 

 رود. کجاییم؟ بوی ولایت می 

گویم. این را نه خدا  ام را میدید ولایتی  حالا من 

جواب   هم  قیامت  فردای  پیامبر،  نه  گفته، 

ی الله علیه و  )صلدهم. وقتی که به پیامبر اکرم  می

گفت بیا کنار، شرطش این است. اگر    آله و سلم(

خواست ]پیامبر  گفت چهل روز بیا کنار، خدا می

ابکر و  [ نگاه به صورت اب )صلی الله علیه و آله و سلم(

های خونم  عمر نکند. والله، به دینم، تمام گلوله 

دهد، از بس که اینها خبیث بودند.  شهادت می 

نار، اینها را نبین. من دارم  گفت: چهل روز بیا ک

گویم: چهل روز پیامبر را در کوه حرا برد که  می
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عکس   کاری  هر  چرا؟  نیفتد.  اینها  به  نگاهش 

پ شعیب  پیش  موسی  وقتی  دارد.  یامبر  العمل 

گویم، نظرم به  گویم خودم میرفت، )من اگر می 

وقت گفت: شما  روایت و حدیث هم هست.( آن 

شوی، دخترم  من می یک سال اینجا بمان، داماد  

می  تو  به  هم  ابلق  را  هم  گوسفندی  هر  دهم، 

می  تو  به  چوب  زایید،  تا  دو  رفت  این  دهم. 

اینطوری کرد، همه گوسفندان ابلق شدند؛ پس  

ش هم  مینگاه  خدا  است.  ]پیامبر[  رط  خواست 

نگاه به اینها نکند. حالا چهل روز که به اینها نگاه  

این   از  سیبی  یک  شب  جبرئیل،  شجره  نکرد، 

)صلی الله  طوبی؛ یعنی از ولایت چید و به پیامبر  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6116 
 

داد. گفت: برو خانه، تا رفت نماز    علیه و آله و سلم(

پیش   برو  نیست،  نماز  موقع  گفت:  بخواند، 

ولایت به ولایت اتصال شد. بوی ولایت    خدیجه.

)صلی الله علیه و آله و  شنود؟ پیامبر  را چه کسی می 

ت مثل نبی باشد،  . آقای مهندس، باید مشام سلم(

تا بوی ولایت را بشنوی. خیلی حرف است. ببین  

زهرا   خبیثه، حضرت  السلام(این  مطابق    )علیها  را 

کند. چرا ما متوجه  یک دختر عادی حساب می

ستیم؟ ]پیامبر[ برای دختری که به خانه شوهر  نی

 گوید:  رفته است، می 

بهشت   بوی  بخواهم  وقت  هر  من  عایشه، 

ولایت   بوی  زهرا  بشنوم،  سینه  )علیها بشنوم، 
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می   السلام(  زهرا  را  دست  السلام( بوسم،  را    )علیها 

نمیمی ناراحت  بوسم.  بخوانم،  روضه  خواستم 

سی به  که  بود  سینه  این  وقت  آن  در  شدم.  نه 

ببین   شما  که شکست.  بود  این دست  کوباند، 

این عمر، خلیفه پیامبر است؟ آن وقت هم پیامبر  

س و  آله  و  علیه  الله  خداست؟    لم()صلی  خلیفه  هم، 

آله و سلم(پیامبر خدا   ، دست زهرا  )صلی الله علیه و 

السلام(  می   )علیها  زهرا  را  دست  او  و  )علیها  بوسد 

بگویید کاری نکرده   شکند! هنوز همرا می   السلام(

 است!!! 

 

می  معلوم  قربانت  پس  دارد.  بو  ولایت،  شود 
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بوده   ( )صلی الله علیه و آله و سلمبشوم، نگو او پیامبر 

است. ببین، اویس قرن، پدر و مادرش را اطاعت  

کرد، شما هم پدر و مادرتان را اطاعت کنید.  می

اطاعت پدر و مادر واجب است؛ تا حتی دست  

پای او را ببوس. اگر پای او را    پدرت را ببوس،

دست   اگر  کردی.  اطاعت  را  خدا  امر  بوسیدی، 

  پدرت را بوسیدی، امر خدا را اطاعت کردی، اما 

بچه بعضی  کند؟  کار  چه  وقتی  آدم  یک  ها 

گویند: بابا، دستت را به چه چیزی مالیدی!  می

می  شب  من  است!  قدر  همین  گویم:  افقش 

می  خدا،  کن.  عوض  را  افقش  گوید  خدایا، 

گوید: دستت را به چه  دستش را ببوس، او می 
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وقت  شود. ]آن ای؛ آدم ناراحت می چیزی گذاشته 

می  خدا  خدایا،به  کن.    گویم:[  عوض  را  افقش 

دارد   ببیند،  را  پیامبر  اینجا  آمده  قرن  اویس 

کند. به مادرش گفت: مادر،  مادرش را اطاعت می 

را   پایش  برو.  گفت:  روز  یک  نرو.  گفت:  بروم؟ 

را بوسید و سجدهب اش کرد و  وسید و دستش 

آمد؛ اما ]مادرش[ گفت: مادر جان، یک پایت را  

را   علیه و آله و سلم(  )صلی اللهزمین بگذار، برو پیامبر  

ببین و بیا، آنجا نمانی. گفت: چشم. حالا آمد.  

ام السلمه سراغ  دید پیامبر نیست. آمد در خانه 

،  لیه و آله و سلم( )صلی الله عگرفت. گفتند: رسول الله  

پیامبر   برگشت. حالا  آله و  نیست.  )صلی الله علیه و 
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آید، آمد و گفت: ام السلمه، بوی بهشت می   سلم(

آید. عزیز من،  آید، بوی ولایت می ی جنات می بو

کن،   تصدیق  را  ولایت  بیا  نباش،  ناراحت 

گوسفندچران بیابان باش، شترچران بیابان باش،  

می  بهشت  ]پیامببوی  می دهی.  بوی  ر[  گوید: 

می  می بهشت  السلمه[  ]ام  یک  آید.  گوید: 

 شترچران آمده بود.  

یازده    یکی دیگر، یعقوب پیامبر، دوازده پسر دارد،

که یعقوب   او هستند. چه شد  آنها پیش  از  تا 

چهل سال گریه کرد؟ یک آن، یک ذره، تزلزل پیدا  

اش خرید. بچه بزرگ شد،  کرد. یک کنیز با بچه 

بچه را فروخت. خلاف شرع نکرده، خلاف عرف  
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کرده است. زن گفت: خدایا، بچه را از من جدا  

ب  کنم. آقا یک خوا اش را جدا مید. گفت: بچه کر

دید و او را داخل چاه انداختند و جدا شد؛ اما  

گردانم.  گفت: یا اماه، بچه تو را زودتر به تو برمی 

خواهم بگویم که این چه شد؛  حالا قضایا را نمی 

ای دارد. چرا یوسف بو پیدا کرد؟ از  اما یک جمله 

از دنیا بگذریم.  زلیخا گذشت. رفقای عزیز، بیایید  

ت، بوی ولایت پیدا  آن موقعی که از زلیخا گذش

از گناه گذشته،   گناه گذشت. حالا  از  کرد؛ یعنی 

گذارد آبرویت  زنند. مگر خدا می تهمت به او می 

را بریزند؟ نترس. تو راه حق را برو، نترس. گفت:  

گویم تو  اگر با من دوستی نکنی، به شوهرم می 
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من زندان را بهتر از زنا    را زندان بیندازد. گفت:

تقصیرم. گفت:  [ گفت: من بیخواهم. ]یوسفمی

بود.  گهواره  توی  بچه  بپرس.  بچه  از  نه، گفت: 

پاره شده،   پیراهنش  از پشت،  اگر  ]بچه[ گفت: 

کرده؛ اگر از جلو پاره شده، او جلویش را  فرار می 

گرفته است. دید از پشت پاره شده است. فوراً  

رد؛ اما آنها او را ول نکردند. او را از تهمت درآو

خواهی،  هر وقت چیزی از خدا می  چرا؟ همیشه

کردی،   فکر  دقیقه  وقتی ده  فکر کن.  دقیقه  ده 

فکر   کردی،  که  فکری  آن  کنار،  بگذار  را  خودت 

می چرا  نکن.  فوراً  من  خداست.  »العجلة  گوید 

هم   )این  است؟  شیطان  کار  عجله،  الشیطان« 
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گذارم.( ده  را می  روایت. روی هر چیزی روایتش

را بزن. یوسف گفت:    دقیقه فکر بکن، بعد حرف

خواهم. یک روز گفت:  من زندان را بهتر از زنا می

خدایا من چه کار کرده بودم؟ گفت: تو خودت  

خواهم. من تو  گفتی من زندان را بهتر از زنا می 

انداختم،   زندان  به  را  تو  دادم،  نجات  زنا  از  را 

 خودت خواستی.  

ده پیراهنش را در جوال گذاشته، گفت:  حالا آم

کنعان،  برویم به  مانده  فرسخ  چند  یعقوب،   .

آید. ببین این کلام قرآن  گوید: بوی یوسف می می

اندیشه جلو  هست، همه  با  باید  اش فکر دارد، 

بروی. صدها قرآن را خواندند و قرآن را کشتند؛ 
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چون فکر نکردند. مگر دوازده تا پسر ندارد، یازده  

اگر  آنها پیش او هستند؛ چرا آنها بو ندارند؟    تا از 

که   باشد  این  واسطه  به  بو  که  هست  بنا 

پیغمبرزاده باشند، مگر آنها پیغمبرزاده نیستند؟  

گوید بوی  چرا بو ندارند؟ چرا از چند فرسخی می 

می  ولایت  یوسف  بوی  بروم،  قربانتان  آید؟ 

چشمان  می پیراهن،  قدری  یک  و  بو  آن  آید. 

با  را  سر  یعقوب  روی  آوردند  را  پیراهن  کرد.  ز 

اند شد.  یعقوب  بینا  چشمانش  یعقوب،  اختند. 

چه چیزی او را شفا داد؟ ولایت، شفایش داد. از  

کجا به اینجا رسید؟ از ترک گناه. تو ترک گناه کن  

 تا به تو پاسخ دهد. 
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شفادهنده   که  دارد  نفوذ  قلب  در  چنان  ولایت 

این   چرا  خداست.  خواست  چرا؟  است.  قلب 

شخص جان دارد؟ خدا به خلقت جان داد. گفت:  

همه   روح  بده.  روح  تو  دادم،  جان  من  علی، 

موجودات، ولایت است. چرا روی ولایت حساب  

پذیرد؛ مگر به  کنید؟ خدا هیچ کسی را نمی نمی

توسط ولایت؟ من برایم مشکل است این حرف  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( زنم. پیامبر  را بزنم، ولی می 

میوق کند،  تی  مباهله  نجران  نصاری  با  خواهد 

برد، حسن  را می  )علیه السلام(برد؛ علی  اسطه می و

السلام( می  )علیه  حسین  را  السلام(برد،  را    )علیه 

خواهد دعا  برد. میرا می  )علیها السلام(برد، زهرا  می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6126 
 

می  وسیله  نه  کند،  است،  ولایت  وسیله،  برد. 

زند: پیامبر،  دهنی، حرف ننبوت. من گفتم یک کج 

عین حال خدا  هم ولی هست، هم نبی؛ اما در  

،  )علیه السلام( طور که علی  کند. همین را اطاعت می 

را اطاعت کرد. گفت:   )صلی الله علیه و آله و سلم(نبی 

ایها   یا  النبی  علی  یصلون  ملائکته  و  الله  »ان 

[ همه  ۳الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما«]

ع شوید،  نبی  السلام(لی  تسلیم  من    )علیه  گفت: 

پیامبر  اش هستم. حبنده  آله و  الا  و  علیه  )صلی الله 

همین  سلم( با  هم  مباهله  در  حالا  است.  طور 

خواهد.  داند که خدا وسیله می نصارای نجران می 

 برد. را می   )علیه السلام(پس علی 
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امیرالمؤمنین   داریم  السلام(روایت  مریض    )علیه 

پیامبر   پیش  اشد،  سلم()صلی  و  آله  و  علیه  آمد.    لله 

اپیامبر   مستجاب الدعوه    لله علیه و آله و سلم()صلی 

توانست دعا کند؟ گفت: خدا،  هست. مگر نمی

را خوب کن. ]بعد    )علیه السلام(به حق علی، علی  

فرمود:[ یا علی، در تمام ممکنات خدا نگاه کردم.  

می  پیامبر  )معلوم  و سلم( شود  آله  و  علیه  الله    )صلی 

م، ولایتش در تمام خلقت اشراف دارد، تمام  ه

می را  می خلقت  من  نگوید  یکی  خواهم  بیند. 

را کوچک کنم. من   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر 

  )علیه السلام( طوری که علی  دهم. همین نمره نمی

اشراف دارد، پیامبر هم ولایت دارد، اشراف دارد.(  
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ا از تو  گفت: به کل خلقت نگاه کردم، دیدم خد

سم دادم. گفتم:  عزیزتر ندارد. خدا را به خود تو ق 

را خوب کن.    )علیه السلام( خدایا، به حق علی، علی  

ندارد.   ممکناتش  تمام  در  بهتر  تو  از  اصلاً  خدا 

طرف   آن  و  طرف  این  کجا  این.  یعنی  ولایت؛ 

روح  می باید  علی  است،  داده  جان  خدا  روید؟ 

ه  خیلی  ندارد؟  جان  کافر  مگر  م  بدهد. 

و  کلفت است. چرا نجس است؟ ولایت در ا گردن 

دمیده نشده است. خدا، جان داده است، علی  

پاک   داد،  ولایت  وقتی  بدهد.  ولایت  باید 

 شود.  می
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»رحمة للعالمین«؛ یعنی رحمت  
]ولایت[ به دست پیامبر به کل خلقت  

 صادر شد 
خدا امر خودش را از خودش بالاتر برد. چرا؟ این  

 قبول ندارد؛ اما ولایت دارد، مهر  کافر، خدا را اصلاً 

دو  ذره   آن  اگر  ندارد.  را  را  تا  تا  دو  آن  مهر  ای 

نمی قبول  را  او  خدا  باشد،  را  داشته  او  کند، 

را  می تا  آن دو  کافر، مهر  این  سوزاند؛ چون که 

ندارد، قرآن را هم قبول ندارد، تورات را قبول دارد؛  

او   برای  جایی  یک  خدا  اما  یهودی؛  آن  مثل 

را    سوزاند. خدا ولایتکند و او را نمیرست می د

به  نمی ببالید.  خودتان  به  عزیز،  رفقای  سوزاند. 
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روح تمام انبیاء، اگر مطابق تمام خلق خدا باشید  

را   ولایت  نعمت  شکرانه  کنید،  شکرانه  و 

کنیم،  نمی تشکر  خدا  از  باید  بکنید.  توانید 

توانیم بکنیم. روایت داریم به موسی گفت:  نمی

م  توانم. چرا ]شما ه کر من را بکن. گفت: نمیش

توانید شکرانه کنید[؟ چون هم پاک هستی،  نمی

را    )علیهم السلام(هم ولایت داری، هم دوازده امام  

قبول داری، هم قرآن را قبول داری. خدا بهشت  

برای شما.   کرده است؟  برای چه کسی خلق  را 

ل  زنید و فکر و خیا چرا مرتب این در و آن در می

خدا  کنید؟ مگر به ولایت شک داری؟! اصلاً  می

سوزاند.  سوزاند. نه خدا، آتش تو را نمی تو را نمی 
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آید از در جهنم برود،  روایت داریم یک شیعه می

گوید: ای دوست کند، میآتش به او التماس می

علی، رد شو، نزدیک است من مأموریتم را اجرا  

ای که  است  کرده  مأمور  را  را  نکنم. خدا من  نها 

 عذاب کنم، سرد شدم.  

ا نگفتم آن آدم توی جهنم پرید،  »مگر من به شم 

تو   علی،  دوست  ای  شد؟  خاموش  جهنم  تمام 

به  خاموش  بناز.  به خودت  کننده جهنم هستی. 

خودت ببال، خدا چه چیزی به تو داده است؟ اما  

باید به ولایت یقین کنی. چرا اهل تسنن با نماز  

کافرند و خدا آنها را  و روزه و حج و جهادشان  

کرده است؟ چرا   کافر  خدا می لعنت  گوید همه 
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اید؟ آنها کافر هستند، پس خدا، نماز و روزه  شده 

علی  نمی خدا،  السلام( خواهد،  خواهد.  می   )علیه 

پیامبر   امر  سلم(خدا  و  آله  و  علیه  الله  را   )صلی 

 خواهد.« می

خواهم بزنم که باید مغز شما  من یک حرفی می 

ا میبکشد.  ایراد  مورد  نکشد،  به  گر  اگر  شوم. 

»رحمة للعالمین«    )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  پیامب

را[    )علیه السلام(گویند، چرا به او گفت اگر ]علی  می

معرفی نکنی، کاری نکردی؟ کسانی که خودتان  

بدهید!  را خبره حساب می  به من جواب  کنید، 

ر  چرا گفت کاری نکردی؟ بیست و دو سال پیامب 

سلم( و  آله  و  علیه  الله  بوده،)صلی  نبی  دندانش    ، 
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پیشانی خورده،  شکسته،  صدمه  شکسته،  اش 

را معرفی نکنی،    )علیه السلام( ]خدا[ گفت: اگر علی  

)صلی الله علیه و گویند پیامبر  کاری نکردی. اگر می 

، رحمة للعالمین است، رحمت به دست  آله و سلم(

)علیه  . علی  لسلام()علیه اپیامبر جاری شد؛ یعنی علی  

)صلی  خلقت. اگر پیامبر    رحمت است به کل  السلام(

سلم( و  آله  و  علیه  هست،  الله  للعالمین«  »رحمة   ،

باسوادها،   آن موقع گفت: کاری نکردی؟  چطور 

شرط   آن  اگر  شوید،  دقیق  اینجا  دانشمندان، 

می  چرا  نکنی،  هست،  معرفی  را  علی  اگر  گوید 

امیرالمؤم که  حالا  نکردی؟  معرفی  کاری  را  نین 

[ حالا  ۱لکم دینکم«]گوید: »الیوم اکملت  کرد. می
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دین تکمیل شد. به چه چیزی؟ به ولایت. ولایت؛  

یعنی این. و اگر پیامبر »رحمة للعالمین« است،  

را به امر خدا،    )علیه السلام( چون که امیرالمؤمنین  

به امر جبرئیل، به امر قرآن بلند کرد و به کل عالم  

رحمت شد به کل    )علیه السلام(  رحمت شد. علی

شد »رحمة    )صلی الله علیه و آله و سلم(ر  عالم؛ پیامب

للعالمین«؛ یعنی به دست پیامبر، رحمت به کل  

عالم رسید؛ یعنی توسط این کاری که پیامبر کرد  

علی   السلام( و  خاتمه    )علیه  نبوت  کرد،  معرفی  را 

پیدا کرد، ولایت به کل خلقت عرضه شد. تا حالا  

وت بود، شد »رحمة للعالمین«؛ یعنی رحمت  نب

دست پیامبر به کل خلقت صادر شد. ]پیامبر[    به
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گویی؟  »رحمة للعالمین« شد. کجا علی، علی می

علی   السلام(بدان  ولایت    )علیه  بدان  کیست، 

 چیست.  

 بیا مشامت را از بوی دنیا خالی کن 
اگر شما به این حرفها یقین کردی، بو داری. آدم،  

می  را  آن  کنار  بوی  باید  تو  دنیای  شنود. مشام 

)علیه  . آنهایی که قبول نکردند، چرا بوی علی برود

  )علیها السلام( شنیدند؟ چرا بوی زهرا  را نمی  السلام(

زدند. بو  را می   )علیها السلام( شنیدند؟ زهرا  را نمی 

بو دارد. اگر تو ولایت داری،  شنیدند. ولایت،  نمی

می آن  را  ولایت  سنخه  تو  دارد،  وقت  بو  فهمی، 

نیست که    علیه السلام() کشد. مگر امام صادق  می
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عده  می یک  یمن  از  قسم  ای  حضرت  آمدند، 

می می آغوش  خورد  در  را  اینها  پدرم  گوید: 

گفت: صادق جان، اینها بوی ولایت  گرفت. می می

می می کسی  چه  باقر    شنود؟دهند.  )علیه  امام 

صادق  السلام(  امام  السلام(،  بیا  )علیه  آقاجان،   .

 مشامت را از بوی دنیا خالی کن. 

کنی؟ تا کی نگاه  تا کی نگاه به این تلویزیون می 

کنی؟ تا کی نگاه به این اسباب  به این ویدئو می 

ها که بو ندارند، بوی ظلمت  کنی؟ اینقمار می 

ای محبت به  ر ذره گوید اگدارند. چرا به شما می 

می  را  باشی، شما  داشته  نفر  یعنی  دو  سوزانم؟ 

ولایت   یک  که  طور  همین  یعنی  چه؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6137 
 

دهنده از آتش است، ذراتی محبت این دو نجات 

تا را داشته باشی، خدا به گردنش واجب است  

تو را بسوزاند. باز هم بگو: با هم برادریم!!! چرا  

نمی  فکر  بیایید  ما  فدای شما شوم،  یک  کنیم؟ 

ذره تفکر داشته باشیم، بیایید ببینیم چه چیزی  

 از خدا بخواهیم.  

وق یک  من  انبیاء،  تمام  روح  اینجا »به  تهایی 

می  خدا  به  چیزهایی  یک  گویم.  نشستم، 

گویم: خدایا، هر چه که به پیامبرت دادی، به  می

من هم بده. چه چیزی داده است؟ ولایت، داده  

یزی داده  است. پیامبر هم ولایت داشت. چه چ

)صلی الله  را، پیامبر    )علیها السلام(است؟ محبت زهرا  
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آله و سلم( زهرا  علیه و  السلام( )، هم محبت  را    علیها 

داده،   را  خدا  محبت  داده؟  چیزی  چه  داشت. 

پیامبر هم محبت خدا داشت. چه چیزی داده؟  

خواست، به قرآن، من همیشه  نجات امت را می 

می  را  شماها  حتنجات  تا  خدا  خواهم.  به  ی 

گویم: خدا، اگر من را به بهشت ببری، اگر ما  می

ت  با  دارم  من  بردی،  و  آمرزیدی  بخشیدی،  و  را 

می می شرط  ناراحتی  کنم.  جای  آنجا  گویی: 

یک   اگر  مؤمن  یک  داریم:  هم  روایت  نیست. 

هست،   پایین  دوستش  آن  و  دارد  دوستی 

کند، این ناراحت  وقت خدا یک ملک خلق میآن 

خدایا، این کارها را با من نکن. من    نباشد. گفتم: 
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گویم. حالا نصف شب دارم  الان دارم به تو می 

می  خدا  خود  میگوبه  را  یم.  رفقا  این  گویم: 

برنداری، ملک کنی بگذاری جلوی من! اینها باید  

الله،   رسول  روح  به  باشد.  بهتر  من  از  جایشان 

می  پایین راست  من  از  شما  جای  اگر  تر  گویم. 

نا راست می باشد، من  به خدا  به  راحتم.  گویم، 

گویم. اینقدر من شما را دوست  ولایت راست می 

طور  هم همین    علیه و آله و سلم()صلی اللهدارم. پیامبر  

می او  به  کردیم،  بود.  زینت  را  بهشت  گوید: 

گوید به امت من چه  ها اینجا هستند. می حوریه 

کردی؟ تو هم باید اینطوری باشی، باید به فکر  

گوید  می   )علیه السلام(اشیم. چرا امام صادق  هم ب
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را خوش   را خوش کردی، دل من  اگر دل یکی 

را خوش کردی،    )علیها السلام(زهرا    کردی، دل مادرم

گوید: دل من را هم خوش کردی؟ خب  خدا می 

بینم  خواهم دلم خوش باشد. من می من هم می 

 خواهد.«خدا این را از ما می 

دهم؟  ه بهشت راه نمیگوید دو عده را بچرا می 

،  )علیه السلام( یکی بخیل، یکی حسود. امام حسین  

حس می امام  چیست.  ولایت  )علیه  ین  دانست 

حسن    السلام( امام  هست،  ولی  )علیه  خودش 

خودش ولی هست، دوازده امام، چهارده    السلام( 

السلام(معصوم   هستند،    )علیهم  ولی  خودشان 

لله الاعظم  خودش ولی ا  )علیها السلام(زهرای عزیز  
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کنند که خودشان ولی  هست؛ اما اینها حساب می 

 هستند، خواست خدا چیست؟  

خواهد ببیند  ن یک مؤمن می طور که الا »همین 

گوید  کند. چرا می خواست خدا چیست، گناه نمی

که اگر رضایت خدا را به رضایت خودت ترجیح  

کنم، دعای  کنم، هوشیار می دادی، تو را بینا می 

م مستجاب  این  ی تو  از  تا  هفت، هشت  شود، 

آقای   ما،  دوست  این  وقت  یک  هست.  حرفها 

کا در  روایت  این  گفت:  آبادی،  فی هست،  شاه 

من با آیه قرآن هم مطابقت کردم. گفتم: آقای  

شاه آبادی، کسل نشوید، من یک آدمی هستم  

این خیلی پیشرفت  که کسل  کن هستم. گفتم: 
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گوید  می  کند؛نکرده، چون دارد با خدا معامله می 

ترجیح   خودم  رضایت  به  را  خدا  رضایت  من 

رضایت  می خدا  مقابل  در  اصلاً  نباید  ما  دهم. 

باشیم، ]باید[ تسلیم باشیم. ایشان از این  داشته  

درست   گفت:  بود.  آمده  خوشش  خیلی  حرف 

است. گفتم: این درجه پایینش است، چون هنوز  

خواهیم این کار را بکنیم، خدا به ما چیزی  ما می

خواهم. حالا چیزی گرفتم،  هد. من چیزی نمی بد

می  را  خدا  امر  من،  دارد.  فایده  ما  چه  خواهم. 

را بخواهیم. بس که خدا مهربان  باید امر خ  دا 

می  رضایت  است  به  را  من  رضایت  بیا  گوید: 

کنم.  کنم، آنطور می خودت ترجیح بده، اینطور می
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گویم باشد، به خیالم هم یک کاری  من هم می 

اصلاً در مقابل خدا نباید رضایت ]از    کردم. من

 برای خودم[ داشته باشم.« 

  )علیه خواست خدا از تمام خلقت، علی  

 هست   السلام( 
حالا خود این دوازده امام، چهارده معصوم، ولی  

هستند،   ولی  که  حال  عین  در  اما  هستند؛ 

پی  می چیست،  خدا  خواست  ببیند  خواهند 

خدا،  بینند خواست  گردند. میخواست خدا می 

السلام(علی   علی    )علیه  خدا،  مقصد  )علیه هست، 

هست، خواست خدا از تمام خلقت، علی    السلام( 

السلام()علی علی    ه  السلام(هست.  که    )علیه  هست 
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باید به کل خلقت روح بدمد که پاک شوند. چه  

می  خود  کسی  حتی  تا  امام؛  یازده  این  داند؟ 

می  کار  چه  حالا  زهرا  پیامبر.  حالا  یها )علکنند؟ 

کند، فدای علی  ، خودش را فدای ولایت می السلام( 

ش را  خود  )علیه السلام(کند. حسین  می   )علیه السلام(

گوید من چه تقصیری  کند. میفدای ولایت می 

حلال   را  حرامی  کردم؟  حرام  را  حلالی  داشتم؟ 

بعضی  فکرهایی  کردم؟  چه  هستند؟  کجا  ها 

  شود در زمان حکومت یزید، کنند؟ معلوم می می

گویند: نه، ]به  حلال و حرام بوده است. حالا می 

خاطر[ بغضی که با پدرت داشتیم. امام حسین  

ا می   لسلام()علیه  ولایت  فدای  امام  هم  آقا  شود. 
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گوید؟ معاویه، چقدر با  چه می   )علیه السلام(حسن  

شیعه  تا  کرد  صلح  آخر،  کرد.  جدل  ها ایشان 

و  بمانند. معاویه، یک ندیمی داشت، خیلی با ا

دوست بود. یک روز آمد دید دارد به او لعنت  

میمی را  او  خیلی  که  تو  گفت:  خواستی،  کند. 

دانستم او اینقدر خبیث هست.  میگفت: من ن

گفت: امروز پیش او رفتم، گفتم: علی که کشته  

آمیز رفتار کن، تا ]مؤذن[  شد، یک کمی مسالمت 

گفت:   الله«  رسول  محمدا  انّ  »اشهد  گفت: 

)علیه ن را بردارم. حالا اگر امام حسن  خواهم ایمی

می   السلام(  کرد،  شیعه صلح  بمانند. خواست  ها 

می لعنتی  براندازد،  خاین  را  شیعه  نسل  واست 
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صلح کرد، خودش را فدای    )علیه السلام(امام حسن  

السلام(علی   قرآن    )علیه  آیه  داریم،  روایت  کرد. 

هم    )صلی الله علیه و آله و سلم( است، خود رسول الله  

امیرالمؤمنین   السلام(وقتی  خدا    )علیه  امر  به  را 

معلوم کرد، حفصه و عایشه بخل ورزیدند. رسول  

را کشتند. اتفاقاً یک    )صلی الله علیه و آله و سلم( لله  ا

گفتند:   گذاشتند،  او  جلوی  کردند،  درست  زهر 

بخور. گفت: این زهر دارد. گفتند: چه کسی گفته  

بر داشتند؟ دوباره  است؟ گفت: الله. مگر دست 

را کشتند. رسول    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

هم فدای ولایت شد.   و سلم(  )صلی الله علیه و آلهالله  

 ولایت؛ یعنی این.  
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 تذکر احکام
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة  

الحسین و علی علی بن  الله و برکاته، السلام علی  

اصحاب   و  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین 

 الحسین و اهل بیت الحسین 

در تمام خلقت خدا یک مقصد دارد؛  
 است   )علیه السلام( هم امیرالمؤمنین  آن 

رفتیم، یک منبری  رفقا، ما یک وقت پای منبر می

کرد. به دینم قسم،  مثلاً یک ساعت صحبت می

اه  طور که من به او نگگویم، همین من راست می 
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یک  می داشتیم  انتظار  که  کسانی  مثل  کردم، 

داد و یا چیزی به ما بدهد، آخرش هم یا نمی

گفت. آن بندگان خدا هم  یک چیزی به ما می 

 ند، دیگر اینطوری شده است.  تقصیر ندار

اشخاصی که در یک فکر و اندیشه هستند، در  

قشنگ   دارد  هم  آقا  آن  هستند.  خودشان  فکر 

می  مصحبت  روایت  چیز  یکند،  همه  گوید، 

روایت  می حدیث  مقصد  در  من  اما  گوید؛ 

گویم. آن بنده خدا هم که مقصد ندارد که به  می

اما ما  گوید؛  من بگوید، دارد حدیث و روایت می 

گوییم. یک آقایی که من نام او را  با مقصد می 

برم، خیلی مهم است. آن بنده خدا روز غدیر،  نمی
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ما بیایید  یک مجلس جشنی داشتند، گفت که ش

کنم. این بنده خدا یک  من حدیث صحبت می 

ساعت آنجا راجع به غدیر صحبت کرد، بعد روی  

امیرالمؤمنین   السلام(عبادت  بود.   )علیه  آورده 

درست است، آقا    )علیه السلام( عبادت امیرالمؤمنین  

هادی   السلام(امام  حرف،    )علیه  است.  فرموده 

ادرست است که جدم امیرالمؤمنین     لسلام( )علیه 

ها اینطوری  خواند، در نخلستان اینطوری نماز می 

می  مینماز  اشک  و  هزار  خواند  خلاصه  ریخته، 

می  نماز  عبادت رکعت  ]آقا[  این   های خواند. 

را گفته است. این در    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

امیرالمؤمنین   من  السلام(نظر  خلق    )علیه  جزء  را 
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کند. شما  ت می آورده است که از خلق بالاتر عباد 

کند. کنید، او بالاتر عبادت می اینطوری عبادت می 

شدم.   ناراحت  خیلی  من  است.  این  من  نظر 

د؛ از من  گفتم: کاش این جمله را ایشان گفته بو

خرند. مشتری من کم  خرند ولی از او می که نمی 

می  او  از  اما  است؛  کم  ما  خریدار  خرند.  است، 

عبادت  ایشان  میکاش  را  دفعه  گفت؛  ها  یک 

)علیه  گفت: اگر خلق عبادت ثقلین بکند و علی  می

را به صورت    السلام( او  باشد؛  را دوست نداشته 

ود. ولی برند. کاش این را گفته ب داخل جهنم می 

 این را که نگفت. 
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می  ما صحبت  که  است  این  کنیم، حرف  بحث 

اما ما   خوب است، روایت است، حدیث است؛ 

درست  عبادت  بگوییم  که  نماز    آمدیم  است، 

تر آن این است که ما  درست است؛ اما درست 

)صلی  را وصی رسول الله    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

و مقصد خدا بدانیم. قبول کنیم    الله علیه و آله و سلم(

ما   اگر  دارد،  مقصد  یک  خدا  خلقت  تمام  در 

را افشاء کنیم    )علیه السلام(حقیقت امیرالمؤمنین  

  )علیه السلام( یرالمؤمنین  این درست است. خب، ام

 خواند.  نماز هم می 

عقیده من این است: هر روایتی و هر حدیثی،  

هر آیه قرآنی، هر نقلی و هر حرفی در این عالم  
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علی    درست  آن  حقیقت  اما  السلام( است؛    )علیه 

نباشد،   اتصال  ولایت  به  اگر  اینها  تمام  است. 

باطل است. اگر به ولایت اتصال نباشد، خودت  

ها به نور ولایت  ای، اما این حرف ن برق داده به آ

ها یک مدتی برق دارد،  وصل نیست. این حرف 

برق قطع می این است که  شود. پس هر  مثل 

، حتی خود آیه قرآن که بالاتر از  حدیث و روایتی

ها و نماز ها و عبادت آن نداریم، تمام این حرف 

درست است، اگر درست نباشد، ما کافر هستیم.  

محترم    )صلی الله علیه و آله و سلم(نت پیامبر  تمام س

هستند، تمام درست هستند، توجه فرمودید؟ اما  

لامپهای   این  با  خودشان  دارد،  برقی  یک  این 
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می   دنیایی می درست  اگر  اما  خواهید  کنند، 

درست بشود، ]باید[ به ولایت وصل باشد. وقتی  

به ولایت وصل شد، ابدی هست. اگر عبادت به  

نباشد، ابدی نیست. ابدیت آن باید    ولایت وصل

باشد. چرا می به ولایت  عبادت  وصل  اگر  گوید 

علی   امیرالمؤمنین  و  کنی  السلام(ثقلین  را    )علیه 

شوی؟ خدا  باشی داخل جهنم میقبول نداشته  

می علی  فدای  را  ثقلین  چرا  عبادت  تو  کند، 

کنی؟ نادان، تو مقدس  عبادتت را فدای علی نمی

ستی. بیا از مقدسی کنار برو  هستی. تو مقدس ه 

و   است  وصل  دین  به  متدین  شو.  متدین  و 

مقدس به مقصد خود و خواست خودش وصل  
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م، بیا  است. عزیز من، فدایت بشوم، قربانت برو

خواهی بفهمی، تمام اینها  و حرف بشنو. اگر می 

را به زمین بگذار. قدرتت و سوادت و آقایی که  

ای تمام  کردی،  کشف  اینجا  از  به  خودت  را  نها 

زمین بگذار و کسب ولایت کن. عزیز من، کسب  

 ولایت خیلی خوب است، بیا کسب ولایت کن.  

  )علیه السلام( صراط مستقیم خدا، علی  
 است 
دلیل اینکه من نوار گذاشتم برای دو جمله    حالا

را خودتان می  اینها  تمام  مبرا  گذاشتم،  و  دانید 

:  هستید و الحمد لله متدین هستید؛ اما گفتم 

ولایت وجه الله است، ما به این دنیا آمدیم و  
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گویند کرات این دنیا خاش، خاشی است. ما  می

انجام  داریم تمرین ولایت می  کنیم، کار دیگری 

می نمی آزمایش  مقصد  دهیم،  که  ما  کنیم، 

خواهیم صراط مستقیم را بفهمیم  نداریم، ما می

چطور   و  هست  چیزی  چه  مستقیم  صراط  که 

ب از کجا  راه است،  آنها هم  به ما  رسیم، و  را  ها 

راه  همان  از  ما  و  دادند  ما  نشان  به  که  هایی 

نشان دادند برویم و به صراط مستقیم برسیم.  

الم  الصراط  صراط  ۱ستقیم«] »اهدنا  اگر  شما   ]

به خدا می  بروید،  را  راه  مستقیم  اگر  اما  رسید، 

 روید. دیگری بروید به بیراهه می 
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علی   اامیرالمؤمنین  »أنا  می   لسلام()علیه  گوید: 

هستم.   مستقیم  صراط  من  مستقیم«؛  صراط 

بدبختی بشر طوری است که یکی از آقایان؛ از  

وقتی    کسانی که به اصطلاح درس خواندند؛ )ما

آقایان، نمی می ها، یک وقت  گوییم طلبه گوییم 

آقایان   شما  هستید،  آقا  هم  شما  نکنید،  فکر 

می  ما  تا  رهستید،  آنها  نگویید  ا  گوییم 

نمی ]می  ما  کنیم.  گوییم[،  را سبک  آنها  خواهیم 

دانند. الان از بین خودمان، یکی  آنها خودشان می 

است،(   باسواد  اصطلاح  به  که  آقایان  این  از 

گفت: مگر نگفتند اگر کسی تعریف خودش را  می

تعریف    )علیه السلام( بکند، خوب نیست؟ چرا علی  
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روی  کند، بفرما، حیف از پالان که  خودش را می 

تو بگذارند. ببین، چطور اینها را توی خلق بردند.  

گوید  خیلی نمازی و اینهاست. بابا جان، دارد می

دارد  او مقصد خداست. عزیز من، فدایت بشوم،  

یعنی می می »أنا صراط مستقیم«،  گوید:  گوید: 

به   تو  است،  داده  قرار  مرا صراط مستقیم  خدا 

علی دارد   فهماند.صراط دیگر نرو. دارد به تو می

می  ناصر«  من  ناصر«  »هل  من  »هل  گوید. 

السلام(امیرالمؤمنین   این است. »أنا صراط    )علیه 

  مستقیم«، عزیز من، بیا این طرف. توجه داریم 

 یا نه؟ نه.  
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  )علیه السلام( اگر مقصد خدا امیرالمؤمنین  
است، خواست او عدالت است. باید با  

 اشیاء با عدالت رفتار کنی 
ین است؛ ما باید در محضر خدا  حالا حرف من ا

وقت  باشیم؛ یعنی دائم در محضر خدا باشیم؛ آن 

محضر خدا امر دارد. حالا که خودت را از همه  

وقت  محضر خدا آمدی، آن چیز خارج کردی و در  

علی   امرش  و  دارد  امر  خدا  السلام( محضر    )علیه 

است. حالا که در محضر خدا آمدیم، باید در امر  

السلام()عامیرالمؤمنین   امام    لیه  وجود  امر  در  و 

فرجه(زمان   الله  باشیم.   )عج  اینها  امر  در  باشیم. 

توجه فرمودید؟ حالا که در امر اینها هستید، اینها  
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می امریه   صادر  صادر  امریه  چه  برای  کنند. 

کنند؟ برای اشیاء. حالا برای اشیاء امریه صادر  می

اشیاء  می پسرت  است،  اشیاء  شما  خانم  کنند. 

، دریا اشیاء است، درخت اشیاء است، تمام  است

چیزهایی که زیر این آسمان است اشیاء است. 

علی   خدا  مقصد  اگر  که  کنید  توجه  باید 

او    السلام(   )علیهامیرالمؤمنین   خواست  است، 

عدالت است، باید با اینها با عدالت رفتار کنی.  

شوی. هم در  وقت تو بنده خاص خداوند میآن 

هم در امر ولایت هستی و  محضر خدا هستی و  

هم به اشیاء عدالت داری و هم به اشیاء خیانت  

 کنی. حالا این اشیاء خیلی ابعاد دارد. نمی
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کند، خورد، خیانت به اشیاء می کسی که نزول می 

کند،  کند، خیانت به اشیاء میکسی که غیبت می 

کند، کند، به اشیاء تجاوز می کسی که خیانت می

رد؛ یعنی انگار تمام این اشیاء  این خیلی ابعاد دا

سفارش   خداست،  حرم  خداست،  ناموس 

کند. چقدر  وقت خدا از آنها دفاع می خداست؛ آن 

السلام( المؤمنین  امیر حالا    )علیه  است؛  مواظب 

گوید: اگر مسلمان از این غصه  کشد، میفریاد می 

در   است؟  علی جان، چه شده  دارد.  جا  بمیرد، 

هودی از پشت خلخال  پناه اسلام بودن؛ از یک ی

کشیده است، پایش یک مقدار خراشیده شده  

است. خدا حاج شیخ عباس قمی را رحمت کند،  
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علی   نافله   السلام(  )علیهگفت:  تا  نمازهای  را  اش 

چند وقت نشسته خواند، گفت: کمر من لطمه  

خورد. چرا؟ این به اشیاء تجاوز شده است. چقدر  

می  ناراضی  خودمان  از  را  چقدر  کنیم؟  مردم 

کنیم؟  کنیم؟ چقدر غش در معامله میخیانت می 

 باباجان، عزیز من، بیا گوش بده.  

و یتیم  والله، اگر در مقابل خدا صغیر  
 کند باشیم، خدا بار تو را بار می 

خیلی   نباشیم؟  اینطوری  که  کنیم  کار  چه  حالا 

قشنگ است، خیلی خوب است. قافله رفت، بار  

یتان کجا رفتند؟  من افتاده است، فکر کنید، رفقا
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همسایه  رفت؟  کجا  با  مادرتان  رفتند؟  کجا  ها 

 تیپ بودید؟ همه رفتند.  چند نفر هم 

 افتاده است  قافله رفت، بار من

بار من، بار کن ای رب جلیل، به حق  

 امیرالمؤمنین 

 من هستم صغیر و هستم یتیم 

 بار من بار کن به حق امیرالمؤمنین

بار ما افتاده  ما باید در مقابل خدا حساب کنیم، 

است، باید خدا بار ما را بار کند؛ اما صغیر باشیم،  

کند، به دینم،  یتیم باشیم. والله، بار تو را بار می 
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گویم  کند. الان من یک روایت می بار تو را بار می 

 کند یا نه. ببین بار تو را بار می 

می  مکه  به  دارد  فضه  یدختر  شتری  رود.  ک 

لی جالب نبود. سوار  داشت که این شتر از اول خی

شد و راه افتاد، وسط راه که شد، شتر زانو زد،  

قافله هم رفت و معطل او نشد. حالا که وسط  

خدمتکار   من  مادر  خدایا،  گفت:  رفتند،  بیابان 

زهرا   السلام( حضرت  حق    )علیها  به  است،  بوده 

ای سیله ، برای من یک و)علیها السلام(حضرت زهرا  

و وسط بیابان هستم.    روانه کن، من وسیله ندارم 

دفعه یک سواری آمد و او را در مسجدالحرام  یک 

کند، اما چه گفت؟ به او  گذاشت. بار تو را بار می 
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قسم داد:    )علیها السلام(قسم داد، به حضرت زهرا 

زهرا   حضرت  خانه  در  من  السلام( »مادر    )علیها 

می  هسخدمت  او  دختر  من  من  کرد،  بار  تم، 

کند« چرا بار نکند؟  بار می  افتاده است. بار او را

 اما نظر تو کجا هست؟  

این دو جمله   برای  گذاشتم  که  نواری  این  من 

گذاشتم. یکی اینکه گفتم: ما باید در محضر خدا  

یکی   باشیم،  ولایت  امر  در  اینکه  یکی  باشیم، 

اینکه در وسط اشیاء باشیم و با اشیاء با عدالت  

تو بنده  کنیم. عزیز من، اگر اینطوری شدی،  رفتار  

کنی، خدا هستی، خواست خدا را داری عمل می 

خواهی؟ عزیزان من، ما باید به این  دیگر چه می 
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کردیم،  حرف  توجه  ما  اگر  کنیم.  توجه  ها 

دهنده ما او هست. من فدای همه شما  نجات 

بود   گفته  بروم. یکی  رفقا  از  یکی  قربان  بشوم، 

برویم   جایی  دارد. یک  رنگ  و  آب  خیلی  آنجا 

با من، کجا بیایم؟ من دارم دنبال یکی  گفت: با

گردم که شب اول قبر به دادم برسد. دنبال  می

گردم که ]در هنگام سؤال[ نکیر و منکر  یکی می 

گردم که گناهان  به من کمک کند. دنبال یکی می

می یکی  دنبال  بیامرزد،  گناهان  مرا  از  که  گردم 

نظر صرف  من  هست؟    گذشته  بود  گفته  کند. 

آیم. من دنبال  . گفت: پس من نمیگفته بود: نه
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باید دنبال همان  این می  گردم. عزیزان من، ما 

 بگردیم، دور همان شمع بگردیم.  

وقتی ولایت تو را تأیید کرد، هم کبیر  
 شوی و هم غنی می 

»عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. این است  

سمانی به نام حبل  که روایت داریم که ما یک ری

در آیه قرآن هم آمده است. آیا  المتین داریم و  

ما   که  هست  چیزی  چه  که  فرمودید  توجه 

ام؛ یعنی بفهمیم حبل المتین چیست؟ من دیده 

که   دیدیم  خواب  وقت  یک  ما  کردم.  حس 

رفتیم. رفتیم دیدیم    )علیها السلام(حضرت معصومه  

ان  که این گنبد و بارگاه همه رفته در فضای آسم



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6168 
 

؟ هر چه که  رفته است. چرا اینطوری شده است 

طور  نگاه کردیم، دیدیم قبری نیست؛ اما همین 

ها هم اینطوری هست.  دستههست و انگار گل 

ها در فضای آسمان رفته بودند؛ اما  دستههمه گل 

صدها زنجیر اینطوری است و اینها مثل انگشتان  

  من بودند. تمام خلق الله قم و غیر قم آنجا جمع 

رها نیست. شده بودند. وسعت دارد و این دیوا

آوری بود. ما  کنند. چیز تعجب همه دارند نگاه می 

گوشه  یک  می به  هم  همه  رفتیم.  خواستند  ای 

دستشان به اینها برسد. آن هم به امر بود. آخر  

خدعه خیلی بد است. ما روایت داریم که یک  

حبل  نام  به  هر  ریسمانی  بود.  اینطوری  المتین 
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دستش  آمد و  کرد میه مثلاً یک کاری می کس ک

خورد. یک نفر یک  گرفت و قسم میرا به این می 

مقدار پول به یک نفر داده بود. آن شخص آمد  

خواست  و پول را داخل عصا گذاشت. وقتی می

بخورد،   قسم  و  بگیرد  این طناب  به  را  دستش 

عصا را به این داد. این آقای مهندس، به اصطلاح  

ها را در یک  ده است، من آن پول به من پول دا

ا گذاشتم و به او دادم. دستم را به این طناب  عص

گرفتم، قسم کبیره خوردم من به او پول دادم.  

آقا این ریسمان به بالا رفت و به همین رفتن،  

رفت. خدعه کرد. وقتی خدعه کنی، خدا رحمتش  

کند. چرا  گیرد. خدعه تو را بیچاره می را از ما می 
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ت  کنی؟ این روای رادر مؤمنت خدعه می درباره ب 

گویم. حالا خدای تبارک و  است که من دارم می

المتین  تعالی می  این حبل  المتین؛  گوید: حبل 

خیلی خوب بود. حالا ما خواب دیدیم که حضرت  

جوری است. زنجیرهای  این   )علیها السلام(معصومه  

می  کاری  هر  مردم  تمام  است.  کنند متعددی 

نمی  گوشه  رسددستشان  آن  و  رفتیم  ما   .

دیدیم ما باید اول کدخدا را ببینیم  ایستادیم و  

و ده را بچاپیم! حواسم جمع بود، خودشان جمع  

دانی  کنند. آنجا رفتیم و گفتیم: خدایا، تو می می

ها آبروی خودم  که من دو، سه دفعه در این کارگاه 

بچه  ریختم،  پول  را  نکردم.  دزد  را  مردم  های 
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من  می و  می می بردند  یا  نه،  من  گفتم:  گفتم 

آن پسر  دیدم   به  از آن طرف هم  نکرده است. 

گفتم: من دیدم پول را برداشتی، ولی دفعه  می

می  من  برداری  خدا  دیگر  به  داریم  ما  گویم. 

گوییم. گفتیم: خدایا، بیا و آبروی ما را نریز.  می

می  جلو  حضرت  من  خود  به  فهمیدی؟  روم. 

السلام(معصومه   زنجیر  تا    )علیها  یک  رفتم  من 

آمدند. فهمیدی؟  به امر پایین می   پایین آمد. آنها 

ما زنجیر را زیر پایمان گذاشتیم و بالا رفتیم. در  

معصومه   حضرت  السلام(ایوان  نشستیم.    )علیها 

این حبل المتین است. حبل المتین تو را ضبط  

پذیرد؛ اما اول باید  کند، تو را میکند، جمع می می
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دانی بالا و پایین دست خودش  چه کار کنی؟ ب

پایین، خودش هم  خودش می است.   بیا  گوید 

داشت،  می اینجا صفا  اینقدر  اما  بالا؛  برو  گوید 

باد خنکی می  که  یک  اینقدر صفا داشت  وزید، 

کرد. اما تو دستت را به آن لامذهب  آدم حظ می 

رسد.  نگذار. آن وقت دست تو به حبل المتین می 

 رود؟« دستت کجا می 

من افتاده    اره این را بگویم: قافله رفت، باردوب

است؛ بار من، بار کن ای رب جلیل. او باید بار  

من را بار کند. عزیز من، قربانتان بروم، او باید  

بار ما را بار کند. اما به او بگو بار کند، خلق را  

کند.  کند، بار نمیمؤثر ندان. خلق بار تو را کج می 
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ج است، بار تو هم  کند. خودش کوالله، کج می 

که من هستم صغیر، چون که  کند. چون  کج می 

شما   به  من  دیگر  جای  یک  یتیم.  هستم  من 

طلبم من یک حرفی را که  عرض کردم. پوزش می 

خواهم دوباره بزنم؛ اما روی مناسبت  زنم نمی می

زنم. گفتم: خودت را در مقابل خدا و در مقابل  می

تو   ولایت  ببین،  صغیر  و  یتیم  کبیر  ولایت  را 

کند؟ ولایت،  را کبیر می کند. ولایت از کجا تو می

تأیید می  را  کرد، هم  تو  تأیید  را  تو  وقتی  کند. 

شوی و هم غنی. پس امیدوارم که خدای  کبیر می 

نظر   در  را  ما  کارهای  ولایت  و  تعالی  و  تبارک 

بگیرد و ما را در پناه خودش حفظ کند و همه  
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کرد، تأیید  اگر  کند.  تأیید  را  تأییدی    ما  این 

اگر اما  است؛  کرد،    ماورایی  تأیید  را  تو  خلق 

بار بکشد، میمی تو  از  را  خواهد  او  امر  خواهد 

اطاعت کنی. تأیید خلق اشتباه بود، تأیید دست  

 ماوراء بود، تأیید دست رسول خدا بود. 

را   کسانی  تعالی  و  تبارک  خدای  من،  عزیزان 

ت. اگر  معلوم کرده است و به آنها اختیار داده اس 

آ  تأیید  کردند،  تأیید  ناصر«  آنها  من  »هل  نها 

بنده  آن  میاست.  تأیید  که  و  ای  خدا  به  شود، 

می  لبیک  قرآن  و  را  ولایت  کسی  آنها  گوید. 

نمی بی تأیید  اگر  خود  من،  عزیزان  کنند. 

خواهید تأیید بشوید، باید به ندای خدا لبیک  می
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به   بگویید،  لبیک  مجید  قرآن  ندای  به  بگویید، 

بیک گفتید،  دای ولایت لبیک بگویید. اگر شما لن

گویند. والله، خدا  آنها دارند »هل من ناصر« می

از کجا می هم »هل من ناصر« می  گویی  گوید. 

گوید: ای بنده  گوید؟ می که »هل من ناصر« می 

 من، نمک آش خودت را از من بخواه. 

  )علیها السلام( اگر مهریه حضرت زهرا  
؛ بلکه تمام عالم  نباشد، نه این دنیا 

 شود خشک می 
گفت:  حاج شیخ عباس را رحمت کند. می خدا  

نمک آش مفتی بود. دو چیز بود که فروختنی  

زهرا   به حضرت  اتصال  چون  السلام( نبود؛    )علیها 
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و   تبارک  نمک. خدای  یکی  و  آب  یکی  داشت؛ 

آسمان  در  خلقت،  در  عقد  تعالی  عرش،  در  ها، 

)علیه  میرالمؤمنین  زهرای عزیز را، این ازدواج با ا

هنگ کرد. پس خدا مثل ما نیست  را هما  السلام(

قرار   زهرا  کادوی  را  آب  ببرد، خدا  کادو  که یک 

داد. نمک را کادوی زهرا قرار داد. عزیز من، ببین  

زهرا چه کسی هست؟ حالا حسابش را بکن، من  

در جای دیگر گفتم، اگر غذا نمک نداشته باشد،  

نمک خیلی درست  توانی بخوری. غذای بینمی

می  حالا  نمکش  گوینیست.  بگندد  چه  هر  د: 

زنند، وای به روزی که بگندد نمک، خدا نکند  می

می  را  غذا  مزه  بگندد،  نمک  نمک  کجا  برد. 
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نکنی،  می کار  امر  مطابق  که  موقعی  گندد؟ 

نمک است، کارهایت بیهوده است،  کارهایت بی 

بی  این کارهایت  ندارد.  نمک  چون  است؛  خود 

  السلام(   )علیهابینی مهریه حضرت زهرا  ه می آبی ک

آب   همیشه  بروی  کجا  هر  من،  عزیز  است، 

می  خشک  جهان  نباشد  آب  اگر  شود.  هست؛ 

)عج  عقیده ولایی من این است، اگر امام زمان  

گوید:  می   )علیه السلام( نباشد؛ امام صادق    الله فرجه(

)یکی از رفقای من روایتش را دیده بود، گفت:  

دق سؤال کردند( اگر حجت خدا  از حضرت صا

شود؟ گفت: اصلاً  ، این عالم فروریزان مینباشد 

برد. حالا حسابش را بکن  زمین اهلش را فرو می 
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خدا چه کار کرده است. اگر آب نباشد همه عالم  

 شود.  خشک می 

امیرالمؤمنین   من،  السلام(جان  امام    )علیه  علی، 

ببین   اینها صحیح هستند؛ اما )عج الله فرجه(زمان 

چه کرده است. اگر مهریه    را  )علیها السلام(خدا زهرا  

می  خشک  عالم  تمام  نباشد،  کجا  او  تو  شود. 

خواهی اینها را بشناسی؟ آرام باش. فقط امر  می

را اطاعت کن. آخر دو شناخت داریم: یک   آنها 

داریم؛   شناخت  است،  باطل  که  است  شناختی 

می  بالاتر  از شناخت  را  مقصدمان  و    دانیمولی 

ابن سعد رفت،  رویم. همانطور که  دنبال آن می 

همانطور که هارون و مأمون رفتند، مگر نرفتند؟  
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شناختند؟ آنها با خدعه و نیرنگ با اینها  مگر نمی 

 کردند. رفتار می 

مهم    )علیها السلام(عزیز من، توجه کن. چقدر زهرا  

است که اگر مهریه او نباشد، نه این دنیا، تمام  

خواهد،  شود[ آسمان هم آب می ی عالم ]خشک م

زندگی می آسم آب  واسطه  به  دارد  هم  کند. ان 

آخر ما دو تا حرف داریم. یک زندگی داریم و یک  

یک حقیقت   داریم،  آرامش  یک  داریم،  نابودی 

داریم، یک امر داریم، یک مشابه داریم، ما صدها  

ها راجع به ولایت داریم. عزیزان من،  از این حرف 

ای از  اما  کدام یک  بگویم؟  برای شما  را من  نها 

چ چیزی بهتر از این نیست که تفکر داشته  هی
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اگر   بالله،  والله،  باشید.  داشته  امر  پرچم  باشید، 

کند و  پرچم امر داشته باشید، آن امر تجلی می 

می  را  عالم  کامپیوتر  تمام  به  دلت  دیگر  بینی. 

می  را  این  نیست.  خوش  آیا  جهانی  بینی، 

ن، دیدن باز غیر از فهمیدن  دانی؟ عزیزان ممی

توجه  است، د یقین است. حالا  از  غیر  باز  یدن 

داده   اینها چه عظمتی  به  بفهمیم خدا  ما  کن، 

 است.  

 تا متقی نباشیم، علی امام ما نیست 
از دوازده   به غیر  این است که خدا  عقیده من 

امام و چهارده معصوم، صد و بیست چهار هزار  

کسی را ندارد. چرا    و سلم( )صلی الله علیه و آلهپیامبر  
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گوید: قرآن را به متقین نازل کردم. این  خدا می 

گویم قرآن نازل  برعکس خیال من است. من می

می او  است،  گنهکاران  برای  برای  شده،  گوید: 

عمل   قرآن  به  متقی  چرا؟  کردم.  نازل  متقین 

کند. عزیزان من، فدایتان بشوم، اگر شما هم  می

ن  و قرآ   صلی الله علیه و آله و سلم() به امر خدا و پیامبر  

شما   به  اینجا  الان  هستید.  متقی  کنید،  عمل 

دهد، بعد از این خدا عظمائیت  عظمائیت نمی

کند؛ اما متقی شوید. هر چیزی  شما را فاش می 

مصداق دارد، حالا یک دفعه امیرالمؤمنین علی  

گوید: »أنا إمام المتقین«؛ تا من  می   )علیه السلام(

نباش توجه  متقی  آیا  نیست.  من  امام  علی  م، 
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حرف دا این  به  باید  ما  ما  رید؟  کنیم.  توجه  ها 

امیرالمؤمنین   بدانیم  السلام(باید  چه    )علیه 

اندیشه داشته  می آن  با  فکر کنیم،  آن  با  گوید، 

باشیم، والله، اگر ]توجه[ داشته باشیم؛ حرف علی  

گوید: قرآن، نور  تجلی است. مگر نمی  )علیه السلام(

حرف  ، ما نور هستیم، حرف ما نور است؛  است

السلام(علی   این  )علیه  من،  عزیز  است،  تجلی   ،

این نوشته حرف  را  ها و  نوار  اما  ها تجلی دارد؛ 

 بایگانی نکنید.  

ما نباید برخورد به ولایت داشته  
 باشیم؛ باید عمل به ولایت داشته باشیم 
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خب حالا یک دفعه گوش دادیم. این مثل این 

ای اینجا هستند من خبر دارم،  عده است که یک  

شناختم. مثلاً کسی یک مقدار اسم  قبلاً هم می 

روند، یک آقا چند روز به  و رسم دارد به آنجا می 

می  آنجا  آنجا  به  روز  چند  مهندس  یک  رود، 

گوید: بله، خدمت فلانی رسیدیم.  رود، بعد می می

می  است.  همینطور  هم  ولایت  بله  این  گوید: 

ند همان است. این برخورد ولایت  دانیم، مانمی

نباید  اس ما  من،  عزیز  ولایت.  به  عمل  نه  ت، 

به   عمل  باید  باشیم،  داشته  ولایت  به  برخورد 

اینها   امر  ولایت  به  عمل  باشیم.  داشته  ولایت 

گوید: عارف به حق  است که اطاعت کنیم. چرا می
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ما باش؟ »لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی 

بش عذابی،  من  من  امن  أنا  و  شروطها  و  رطها 

شروط لا اله الا الله ما هستیم، شروط  شروطها«؛  

تازه  اینها است، ما که چیز  امر  الا الله  اله  ای لا 

 نیاوردیم.  

می  شب  نماز  می خانم،  ذکر  من  خوانی،  گویی، 

کسی را سراغ دارم، تسبیح او را دیدم هزار دانه  

تگار  است، اگر یک دانه »لا اله الا الله« بگویی رس

را اطاعت کن را  هستی. امر شوهرت  ، امر خدا 

می هست؟  چیزی  چه  این  کن،  گوید  اطاعت 

معصومه   حضرت  باش.  ما  حق  به  )علیها عارف 

درست است، برو بخوان و ببین درست    السلام(
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رضا   امام  نه.  یا  السلام(است  اگر    )علیه  فرمودند: 

دستتان به قبر من نرسید، خواهر مرا زیارت کنید.  

خیلی  هفتاد هزار حج، هفتاد هزار عمره،  همان  

حرف  این  از  عارف  زیادتر  به  اما  داری؛  را  ها 

دهد. تو زلفت را چلنقولی کردی، یک چیزی  می

جلویش است و یک چیزی هم پشتش است،  

زلفنمی تو جزا  دانم  به  اردک  بابا،  اردکی.  های 

زهرا  می نه  السلام(دهد،  شیخ  )علیها  حاج  خدا   .

عباس را رحمت کند، ما یک دفعه صورتمان را  

کرده بودیم، او با ما کار داشت. ما وقتی کوتاه  

کردیم، یک چیزهایی به ما  صورتمان را کوتاه می 

شد  گفت. ولی ما پوستمان کلفت بود و تا می می
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رفتیم. یک روز گفت: والله، حسین هر چقدر  نمی

ک موقع تو را  سرخاب و سفیداب کنی، خانم، ی 

خواهد. سرخاب و سفیداب نکن. ریشت را  نمی

م ماچ  ریش ی هم  موقع  آن  قیمت  کنم.  ها هم 

 داشت.  

 دزد ریش و دزد ذکر نباشید! 
ریش  قیمت  حالا  حالا  چرا؟  است.  رفته  ها هم 

گویم. ما روایت داریم  روایتش را برای شما می 

نقل   روایت  )من  داریم.  دزد  تا  سه  یا  دو  که 

های من حرف درنیاورید.( گفت:  حرف کنم از می

گذاشته ریش  داریم،  ریش  دزد  و    یک  است 

خودش را درست کرده است تا مردم را گول بزند.  
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الذکر   دائم  داریم،  ذکر  دزد  است. یک  دزد  این 

است؛ اما به فکر ملک مردم است که از چنگش  

دربیاورد. توجه فرمودید؟ خدعه کند. گفت: این  

چه چیزی   دزد  است.  اگر  دزد  ذکر.  دزد  است؟ 

است.  »سبحان الله« می  منزه  یعنی خدا  گویی، 

گویی، ]یعنی[ غیر از خدا  گر »لا اله الا الله« می ا

درآوری؟   که  است  چیزی  چه  این  نیست. 

گوید: خانم، اگر امر شوهرت را اطاعت نکنی  می

کنند. و بیرون بروی، تمام ملائکه تو را لعنت می 

ست، به روایت و  های عزیز، خیلی عجیب اخانم 

حدیث توجه کنید. حرف من که نیست، خدا به  

اجازه شوهرش  کند. خانمی که بی عنت می کافر ل
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می  لعنت  را  او  ملائکه  برود  معلوم  بیرون  کنند، 

است کافر است. چه کافری است؟ نجس نیست.  

به حرف توجه کنید. نجس نیست، کافر است.  

امر   شوهرش،  امر  است،  شوهرش  امر  به  کافر 

می خد بیرون  کجا  نمیاست.  سیاه  روی؟  دانم 

خیابان می توی  و  می ها  شود  شود!  برود سفید 

باید امر خدا تو را سفید بکند، باید امر خدا به  

کنی؟ من  تو تجلی بدهد. برای چه این کار را می 

وقتی  هست؛  مطبخی  خانم،  منزل،  در  دیدم 

درست  می را  خودش  برود  بیرون  به  خواهد 

کنی؟ عزیز  کسی این کار را میکند. برای چه  می

اعتقا ماوراء  و  خدا  به  تو  مگر  نداری؟  من،  د 
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مردمی که  برسد  زمانی  زن گذرد.  و  تو  ها  از  ها 

شوی  طور. پیر می ها هم همینبدشان بیاید، بچه 

شوی، حساب آنجا را بکن. اگر آن  و اینطوری می 

موقع اطاعت کردی، امر تو پیرمرد و پیرزن، خیلی  

 محترم است.  

  )علیها السلام( خانم عزیز، بیا حضرت زهرا  
پرونده تو را    السلام( )علیها  و حضرت زینب  

 امضاء کند 
من یک صحبتی کردم، دوست عزیزم یک حرفی  

زد. گفتم: وقتی هشت شهر لوط را برد بالا، یک  

پیرمردی بود از قفا خوابیده بود. ندا شد جبرئیل  

من    نگه دار. این هشتاد سال، صد سال در مقابل
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شود؟ حالا  ایستاده است. حالا ببینم عوض می 

گف  صنم.  یا  از  گفت:  یکی  برگردان.  را  شهر  ت: 

علمای بزرگ؛ یعنی حاج شیخ عباس تهرانی، خدا  

گفت: یا صمد، یا  او را رحمت کند، گفت: اگر می

می  پایین  را  شهر  هشت  ریش  احد؛  یک  آورد. 

می  خدا  هست،  اینطوری  که  خواهد.  سفیدی 

گوید بیا. حالا چرا؟ از کجا  ر« می »هل من ناص

می می چرا  یکگویی؟  اگر  یک    گوید  در  مؤمن 

کند؟ خب، این  شهر باشد، خدا شهر را حفظ می

یا   یا صنم، یعنی  هم همان است دیگر. گفت: 

مرجع   پیرمرد،  عزیز،  خانم  من،  عزیز  حالا  بت، 

حسابی، بیا امر خدا را اطاعت کن، اینقدر تو در  
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تبارک   ارج و قرب داری.  مقابل خدای  تعالی  و 

دیگر از    فرماید: پیرمرد کهچرا روایت داریم می 

افتد، کار خیر کرده است، انفاق کرده است،  پا می 

نمی  این  که  حالا  ملائکه  ای  بکند،  تواند 

نوشتید؛ حالا پای او همان ثوابها را بنویسید.  می

تواند آن کارها را بکند. این بهتر است  دیگر نمی

ز من، خانم عزیز، آقای عزیز، برادر عزیز،  یا آن؟ عزی

نگر باش. داشته باش. آینده جوان عزیز، بیا تفکر  

کند. بیا  ات را ببین. دنیا، انسان را پیر می آینده 

السلام( زهرا   امضاء    )علیها  را  خودت  عزیز  پرونده 

پرونده تو    )علیها السلام(کند. خانم عزیز، بیا زینب  

آن امضاء    )عج الله فرجه(  را امضاء کند تا امام زمان 
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ت. این  را ببوسد. بگوید: این امضای مادرم اس

عمه  زینب  امضای  السلام(ام  والله،    )علیها  است. 

اگر من می  این حرف بالله،  بزنم.  خواستم  را  ها 

 آید. خودش دارد می 

عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا و حرف  

بشنو. اصلاً زن و مرد شیعه باید تولیدش برکات  

باشد. همین طور که خدای تبارک و تعالی برکات  

د، از وجود مبارک یک خانمی که امر  کننازل می 

کند، باید برکات باشد. آقا شما هم  را اطاعت می 

د برکات  باید برکات باشد. جوان عزیز، تو هم بای

باشی، این سرای عالم از برکات شیعه پر باشد؛  

بی  نه  جنایت،  جاری  نه  برکات  کجا  از  امری. 
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ما  می کجا  از  کنی.  اطاعت  را  امر  وقتی  شود؟ 

کار ما برکات دارد؟ حقانیت خدا را    بفهمیم که

یقین کنیم. اگر حقانیت خدا را یقین کردیم، ما  

 شویم.  متصل به برکات می 

 روضه 
کنم. آقا  ای می یک اشاره به یک روضه حالا من  

یک هشدار به اینها که    )علیه السلام(امام حسین  

می  دنبالشان  منزل  دارند  جایی  یک  داد.  آیند 

ضرت به آن شمشیری که  کردند؛ روایت داریم ح 

حسین   ]امام  کرد؛  اینطوری  بود  )علیه  دستش 

یک خواب رفت، بعد[ گفت: منادی داشت    السلام(

اینندا می دارند میداد  که  به  ها  رو  دارند  روند، 
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روند. یک هشدار داد. یک دفعه آقا علی  مرگ می

با شهامت گفت: پدر جان، مگر ما بر حق   اکبر 

ا که از مرگ ترسی  نیستیم؟ گفت: چرا. گفت: م

بیند؛ این  نداریم. ببینید این چه چیزی دارد می

بیند، آقا علی اکبر  بیند. حق را می دارد حق را می 

میدارد   حق  ترسی  فدای  که  ما  گفت:  شود. 

 نداریم.  

آقا   حالا اول کسی که در کربلا به میدان رفت، 

امام حسین   اما  بود؛  اکبر  السلام(علی  یک    )علیه 

ت: علی جان، چیست؟ گفت: پدر  کاری کرد؛ گف 

جان، امر تو را اطاعت کردم، مرگ که در نظر من  

می  گفت:  است.  بروی؟  حق  میدان  به  خواهی 
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ه. گفت: برو خیمه و با آنها خداحافظی  گفت: بل 

کن. حالا وقتی آقا علی اکبر آمد، خداحافظی کرد. 

به   بیشتر  اما  بود؛  هم  مادرش  داریم،  روایت 

وقت گفت: عمه جان،    اش نظر داشت. یکعمه 

زینب، خداحافظ. اینجا خداحافظی گفت، تمام  

می  گریه  همه  ریختند،  علی  دور  اما  آنها  کردند؛ 

میشیرین سکینه همیشه   دختر  زبانی  یک  کرد، 

گشت،  خیلی باهوش بود. او فقط دور علی می

گفت: خدایا، من را فدای علی کن. شاید علی  می

م اینقدر  خواهر،  باشد،  گفته  خجالت  اکبر  را  ن 

دید    )علیه السلام(نده. اما یک وقت امام حسین  

گوید. فوراً گفت:  لشکر دارد »هل من مبارز« می
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بردارید، علی دارد سوی خدا  از علی اکبر دست  

میدان  می به  علی  برداشتند،  دست  اینها  رود. 

رفت. روایت داریم صد و بیست نفر از شجاعان  

کرد. یک جا گفت به درک واصل  را  بابا  عرب   :

جان، من تشنه هستم، این زره دارد قدری مرا  

)علیه  کند. روایت داریم آقا امام حسین اذیت می 

لی گذاشت. گفت: برو علی  زبان در زبان ع  السلام(

 جان، امیدوارم از دست جدت سیراب شوی. 

ابن   و  زیاد  ابن  رفته. خدا  میدان  اکبر  علی  آقا 

گیرید  سعد را لعنت کند، صدا زد: دور علی را ب

گذارد. خدا حاج  وگرنه دیاری از شما را باقی نمی

هزار   هفتاد  گفت:  کند.  رحمت  را  عباس  شیخ 
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گفت:  ایشان می   لشکر یک دفعه هجوم آوردند.

علی اکبر روی گردن اسب افتاد، اسب اشتباهی  

ای داشت، به آقا  توی لشکر رفت. هر کسی حربه 

می  اکبر  دادعلی  ندا  یک  اکبر  علی  آقا  اما  ، زد؛ 

ای آب از  گفت: بابا، جدم مرا سیراب کرد. جرعه 

برای    )علیها السلام(برای تو نگه داشته است. زینب  

است نیامده  شهدا،  امام  تمام  آقا  دفعه  یک   .

السلام( حسین   اکبر    )علیه  علی  آقا  سر  بالای  فوراً 

به میدان آمد و گفت:    )علیها السلام(رفت، زینب  

)علیه  حسین    »ولدی علی، ولدی علی«. آقا امام

دست برداشت و آمد خواهرش را از میان    السلام( 
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لشکر نجات بدهد. »لاحول ولا قوة الا بالله العلی 

 العظیم« 

 

 دعا 
 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 

دست    )عج الله فرجه(خدایا، به حق آقا امام زمان  

 ریسمان حبل المتین باشد.    ما به

 خدایا، تمام رفقای ما را تأیید کن.  
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 خدایا، قلب مبارک آنها را پر از نور کن.  

رک آنها را ساکت و صامت کن،  خدایا، قلب مبا

 قلب آنها تجلی داشته باشد، نه تزلزل.  

تذکر آخر؛ بیایید دست از ویدئو و  
 دین از دنیا نروید ماهواره بردارید تا بی 

   لله الرحمن الرحیم بسم ا 

می  تذکر  شما  به  من  من  عمر  آخر  دیگر  دهم، 

پیامبر   وقتی  سلم(است،  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

دنیا برود گفت: دو چیز بزرگ دارم:  خواست از  می

یکی عترت، یکی قرآن. عمر گفت: »حسبنا کتاب  

سنی   اینها  است.  بس  را  ما  خدا  کتاب  الله«؛ 
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کافر هستند. چرا؟    شدند. خدا گفت: اینها مرتد و

عترت را قبول نکردند. ما چه کار کردیم؟ ما عوض  

و   ویدئو  کنیم،  قبول  قرآن  با  را  عترت  اینکه 

گوید: اگر  قبول کردیم. حالا به شما می ماهواره را  

تعجب   ملائکه  بمیرید،  دین  با  شما  از  یکی 

کنند. بیایید دست از این دو تا بردارید؛ شما  می

روید. دین از دنیا می وید بی از آنها نباشید که بگ

گفته است    )صلی الله علیه و آله و سلم( چرا؟ باز پیامبر  

: هر چیزی  گفته است  )علیه السلام(و امام صادق  

می  آن محشور  با  دارید،  دوست  شوید. شما  را 

آن   با  دارید،  دوست  را  ماهواره  و  ویدئو  این 

شوید. من دیگر آخر عمرم است، به  محشور می 
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دین دهم؛ بیایید جزء کسانی که بی ی شما تذکر م

 روند، نباشید.  از دنیا می 

   یا علی 

 ارجاعات 
 (  5)سوره الفاتحة، آیه   .1
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 تولید
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

 عبادت، ذوق ولایت است 
»قربانتان بروم، تفکر خیلی خوب است. بشر باید  

می خدا  باشد.  داشته  حضرت  تفکر  به  داند، 

می فکر  همیشه  من  چیزی  عباس،  چه  که  کنم 

برای شما خوب است که نجات پیدا کنید، نروید  

می  عبادت  در  مقدس  شوید.  به  مقدس  و  آید 

 شود.«ت خودش مغرور می عباد 
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کتاب نوشتند، خیلی زحمت کشیدند.    کسانی که

ها مثلاً گفته است  البته هست، ولی بیشتر کتاب 

اینطوری می  بفرستی،  تا صلوات  شوی،  اگر صد 

می  اینطوری  بگویی  الله«  الا  اله  »لا  شوی،  اگر 

شوی. اغلب مردم  اینطوری بگویی، اینطوری می

سجد جمکران بروی،  را ذوقی کردند؛ یعنی اگر م 

هست،   اینطوری  اینطوری  زمان،  امام  نماز 

حسین   امام  زیارت  مثلاً  اینکه  یا  )علیه  هست، 

بروی    السلام( مشهد  هست،  اینطوری  بروی 

ها است. من  اینطوری هست، خیلی از این حرف 

یقینی   مطالعه  البته  کردم،  مطالعه  کتاب  خیلی 

ذوقی   خیلی  اصطلاح  به  مردم  همه  کردم. 
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رند، آن  ها اطمینان دااینها به این حرف هستند،  

می  که  وقتی  میموقع  چیزی  روی،  یک  بینی 

قیامت   فردای  ندارند.  را  آن  قبولی  که  هست 

منثوراً«] می »هباءاً  ما  ۱گویند:  ]کارهای[  اغلب   ]

[ است؛ یعنی ۱مردم فردای قیامت »هباءاً منثوراً«] 

بینی، اما به دست  ها و کارها را میهمه عبادت 

کارها را    دهد که اینآید، به شما نشان مینمی

داده  است.  انجام  بالا  مقداری  یک  حرف  ای. 

قدر   این  دارند،  ولایت  که  اشخاصی  انشاءالله 

نمی  چرا  و  قبول  چون  را  ولایت  حرف  کنند، 

  )صلی الله علیه و آله و سلم( کنند. بعد از رسول الله  می

  قبول نکردند و کار به اینجا رسید. خدا حاج شیخ 
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می  کند،  رحمت  را  ما  عباس  اهل  گفت:  پیش 

که یک مویش   گاوی هستیم  تسنن، مثل یک 

سفید باشد، یا یک مویش سیاه باشد؛ یعنی ما  

عبادت   به  رو  را  مردم  چرا؟  کم هستیم.  اینقدر 

چه   که  است  الکن  من  زبان  حالا  دادند.  سوق 

واقعیت   اما  باشد؛  شما  طلب  داد،  سوق  کسی 

ه عبادت سوق دادند. این است که مردم را رو ب 

)علیه  ادت جلو رفت که امام صادق  به صورتی عب

می   السلام(  می گریه  خود  زانوی  روی  و  زند. کند 

حربه  می که  کسانی  کشتند.  مرا  جد  گوید: 

هایشان را پر از سنگ کردند و به  نداشتند، دامن 

زدند که به بهشت بروند؛    )علیه السلام(امام حسین  
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فهمید من  بکنند. می خواستند عبادت  یعنی می

   گویم؟چه می 

نویسید؛ این چه  آقایانی که کتاب می 
دهید؟  چیزی هست که به مردم نمره می 

 های آن را هم بگویید علت 
عزیزان من! قربانتان بروم! عبادت، ذوق ولایت  

است. این آقا این ثواب را نوشته است؛ اما ضد  

این را ننوشته است، من از این ناراحت هستم.  

گوید: لا اله الا  چه می   )علیه السلام(امام رضا    حالا

الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی،  

عبادت   دنبال  من،  عزیزان  شروطها؛  و  بشرطها 

)صلی الله علیه  تأیید نشده نروید. بعد از رسول الله 
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مردم را عبادتی کردند و ما را تجددی    و آله و سلم(

می  چه  هر  می کردند.  مسلمان  من  آورد؛  خرد. 

علمایی بشوم؛  علما  ولایت    فدای  حق  در  که 

تشخیص داده بودند، خدا حاج شیخ عباس را  

رحمت کند. گفت: یک آقایی بود، ما به دیدن او  

خانه  اتاق  بود  پیرمردی  در  رفتیم.  یک  شان 

را   او  تابستان  گرمای  دیدیم  ما  گفت:  داشت. 

اینطوری کرده است. گفت: ما سه نفر بودیم، یک  

پنکه  مقداری   یک  و  گذاشتیم  هم  روی  پول 

ریدیم. این علما که ورثة الانبیاء هستند، اینها  خ

هستند. علما وارث انبیاء هستند. گفت: برق هم  

همسایه  خانه  به  گفتیم  نداشت،  و  رفتیم  شان 
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یک شعبه برق به ما بده تا ما به این پنکه وصل  

کنیم، آن بنده خدا هم داد. گفت: برق را داد و 

ر  ه وصل کردیم و این پنکه یک مقدا ما به پنک 

چرخید و او یک مقدار جان گرفت. گفت: بلند  

شد نشست و با ما یک مقداری اختلاط کرد و  

تشکر کرد و خیلی خوب بود. گفت: یک دفعه  

گریه  به  کرد  بنا  و  زد  خودش  سر  کردن.  توی 

است   نوشته  آقا چه شده است؟ گفت:  گفتیم: 

هست.  سوئیس. این سوئیس دشمن مادر من  

یم آمدیم. ببینید این  ببر، ببر. گفت: ما بلند شد

گویم؟ این را ربّانی  فهمید چه میربّانی است. می 

گویند؛ با رب ارتباط دارد. عالم ربّانی باید با  می
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ام رب ارتباط داشته باشد؛ نه با تجدد. من نیامده 

را   حرفم  من  کنم؛  معلوم  علماء  برای  وظیفه 

کنم. حالا نگویید که  زنم، من تاریخ نقل می می

کند. من برای علما وظیفه  فه معلوم می مثلاً وظی

نمی  تاریخ  معلوم  من  هستم،  تسلیم  من  کنم، 

 کنم.  نقل می 

الان شما ببینید خدا این درختان را اول خواب  

ببرد؛   بین  از  را  اینها  مبادا سرما  که  کرده است 

و   هستید  خواب  وقتها  بعضی  که  شما  مثل 

باد آمده است و شما متوجه    طوفان شده است و

ای؛ درخت هم همینطور هست. در هنگام  نشده 

طوفان و سرما و تگرگ خواب است؛ اما هنگام  
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می  که  جان  بهار  به  را  درختان  این  خدا  شود؛ 

جان  می به  که  را  بسته  زبان  درخت  این  آورد. 

امر می می را  آورد،  تولیدت  ای درخت!  که  شود 

کارها را دارم. این  افشا کن. من خیلی تجربه این  

خواهد گوجه بشود، اول روی  که می   ها اولگوجه 

شود. چون که گوجه اول تلخ است.  آن گل می 

تلخی اشیاء برای این است که گنجشک و کبوتر  

اگر یک   را بخورند، وگرنه  اینها  اینها نیایند و  و 

شوند. خدا  میلیون از اینها را بخورند که سیر نمی 

می  خلق  تلخ  را  گل  اینها  آن  روی  حالا  کند. 

این یک مقداری سفت  گذارد،  می افتاد  گل که 

کند و به تمام این اشیاء  شده است؛ پرورش می 
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و درختان امر شده است که تولیدشان را افشاء  

می  افشاء  را  تولیدشان  آنها  همه  کنند. کنند. 

هایی هست.  هایی و گلابی ببینید الان چه سیب 

اهم بگویم. خدا  خوتوجه کنید ببینید من چه می

[؛  ۲من الطیبات و اعملوا صالحا«]گوید: »کلوا  می

من همه اینها را برای شما خلق کردم؛ اما عمل  

به ولایت است.   صالح کنید. عمل صالح، عمل 

می  آنجا  به  که  می اشخاصی  »رب  آورند  گویند: 

[؛ ما را برگردانید تا  ۳ارجعون لعلی اعمل صالحا«]

من   دهیم.  انجام  صالح  نمیعمل  کنم  جرأت 

کسا چه  اینها  کسانی  بگویم  اینها  هستند.  نی 

اهل   مگر  کردند؛  عبادت  سال  نود  که  هستند 
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می  عبادت  چقدر  نیستند؟  حالا  تسنن  کنند؟ 

بیند دستش خالی است، عبادت دارد؛  رود میمی

[ نکرده است.  ۳»رب ارجعون لعلی اعمل صالحا«]

عمل صالح، عمل به ولایت است. عزیزان من!  

لایت  به ولایت، عمل صالح است. تو به وعمل  

عمل کن؛ هر کاری گفته انجام بده و هر کاری  

تازه  چیز  ما  نده.  انجام  شما  نگفته  برای  ای 

 ایم.  نیاورده 

کتاب   آقایان  که  است  این  سر  من  حرف  حالا 

نمی می هم  نویسند،  چیزی  یک  این  که  گویند 

در  او  مانند  منتظرین  معمار  آقای  این  دارد. 

او  شود، خیلی مهم است.  کم پیدا می   اصفهان 
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آید و جمعیتی بار به اینجا میهر چند وقت یک 

زنیم. گفتم: این  هایی را می آورد و ما حرف را می 

می  نمره  مردم  به  که  چیزی هست  دهید؟ چه 

می علت  بگویید.  هم  را  آن  هر  های  ما  گوید: 

گوییم. گفتم:  ها نوشته است می چیزی در کتاب 

ر کتاب نوشته است، ما قبول  درست است که د

توانی بگویی که عزیز من، این  ؛ اما شما میداریم

می  داری  الان  که  ]اینچنین  حرفی  چرا  گویی 

است.[ حالا من یک چیز دیگری بگویم که بالاتر  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( از این باشد. سنت پیامبر 

خیلی مهم است. جوانان! هر کس دو رکعت نماز  

نخو برای عمداً  روایت  است. من یک  کافر    اند، 
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شخصی   بزنم.  را  حرفم  بتوانم  که  بگویم  شما 

رسید و گفت:    )علیه السلام( خدمت امیرالمؤمنین  

خواهم به مسافرت  علی جان! من هر سال که می

بینم. خواب او را تعبیر کرد.  بروم یک خوابی می 

حضرت فرمود: نرو، ضرر دارد. پیش عمر رفت،  

د. اصطرلاب انداخت و گفت:  عمر اصطرلابی بو

کنی. رفت و خیلی مداخل کرد. داخل می خیلی م

آمد و گفت: علی    )علیه السلام(پیش امیرالمؤمنین  

جان! از زمانی که من تاجر شدم، تو گفتی نرو،  

مطابق این گیرم نیامد. گفت: روز چهارشنبه، پای  

فلان درخت، نماز صبح تو قضا شد یا نه؟ گفت:  

کند تا  ینجا که خورشید طلوع می بله. گفت: از ا
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تو ضرر کردی. یک نماز  نجا که غروب می آ کند 

تلویزیون   این  پای  اینقدر  چرا  کردی.  ضرر 

شود؟  می قضا  نمازتان  صبح  که  نشینید 

خواهم به  کنید؟ حالا می فهمید چقدر ضرر می می

 )صلی الله علیه و آله و سلم(شما بگویم سنت پیامبر  

نماز دارد.  پیامبر  خیلی عظمت  الله  ، سنت  )صلی 

)صلی الله  است، روزه، سنت پیامبر    له و سلم(علیه و آ

)صلی الله  است، زکات، سنت پیامبر  علیه و آله و سلم(

است. خیلی مهم است؛ اما من    علیه و آله و سلم(

تر از این را به شما بگویم. رفقای  خواهم مهم می

عزیز! عزیزان من که اینجا جمع شدید، یک عده  

ابل نیستم،  آورند، من ق ه از تهران تشریف می ک
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آیید؛ وگرنه من که به  شما به واسطه ولایت می 

 خورم.  درد نمی

)صلی الله علیه و آله و  چه چیزی سنت پیامبر  

 ولایتی برد؟ بی را از بین می   سلم( 
ثعلبه خیلی   این  کنید  عزیزان من حساب  حالا 

و  خواهم بگویم مطابق سلمان مرید آقا بود. می 

لا آمده است و به  اباذر اینقدر جلو رفته بود. حا

گوید: یا رسول  می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

انبار   تا شاهی داشتم، آب  اگر دو سه  الله! من 

می می چاه  مردم  ساختم،  به  مقداری  زدم، 

دادم. یک کاری بکن ما هم مثل اینها بشویم  می

می  می که  می آیند  دارگویند  شویم.  خواهیم  ا 
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به صلاح تو نیست.   حضرت فرمود: ثعلبه، خیلی

دهم، اگر  گفت: چرا به صلاحم نیست؟ من می 

ندادم! گویا، حضرت دو درهم به او داد. رفت و  

یک گوسفند خرید. گوسفند دو قلو زایید و آن  

گوسفند هم دوباره دوقلو و سه قلو و زیاد شد. 

را    و سلم()صلی الله علیه و آله  خواهم سنت پیامبر  می

)صلی الله علیه  سنت پیامبر    بگویم که نگویید من به

طوری یک حرفی  وارد نیستم و همین  و آله و سلم(

و  می آمد  نماز  به  بار  یک  دیگر  ثعلبه  زنم. 

گوسفندان زیاد شدند و به بیابان رفت. آیه زکات  

نازل شد. آمدند که زکات بگیرند. گفتند که ثعلبه  

ید از آنها بگیرید. رفتند  زکات بده. گفت: حالا برو
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به  گرفتند گفت:  بده.  زکات  حالا  خب،  گفتند:  ؛ 

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  ما    )صلی  مگر  بگویید 

گوید،  یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟ قرآن می 

[  ۵گوید: وای! ثعلبه کافر شد.]بروید بخوانید. می

کافر    )صلی الله علیه و آله و سلم(به یک سنت پیامبر  

حج و آنچه    . قبول نکرد. حالا نماز و روزه وشد

)صلی  را که الان در این عالم هست، سنت پیامبر  

سلم( و  آله  و  علیه  این سنت    الله  چیزی  است. چه 

برد؟ را از بین می   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

هیچ  بی باشی،  نداشته  ولایت  تو  اگر  ولایتی. 

عزت و    گوید: بهچیزت درست نیست. چرا؟ می

ثقلین بکنی، عبادت    جلال خودم قسم؛ اگر عبادت
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انس و جن بکنی، علی را به »الیوم اکملت لکم  

[ قبول نداشته باشی، به رو تو را داخل  ۶دینکم«]

 اندازند. جهنم می 

کند، امر، آدم را  »من« آدم را کافر می 
 رساند به خدا می 

این آقای شاه آبادی اولاً که ملا است، بعد رئیس  

بود دا آمده  پیش  وقت  چند  است.    نشگاه 

می می چرا  آدم  گفت:  گفتم:  رو؟  به  گوید: 

ولایت که دیگر آبرو ندارد، او را به رو داخل  بی

)صلی الله علیه و  اندازند. پس سنت پیامبر  جهنم می 

و سلم( درست   آله  اما  است،  چه  درست  آن  از  تر 

چیزی هست؟ ولایت است. عزیز من! قربانتان  
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من    نید. بیایید ولایت را قبول کنید.بروم! شک نک

دهم، جوانها از سر گناهتان هم  به شما قول می 

گذرد. خیلی ولایت مهم است. من در تمام  می

بینم: خدا و ولایت. آنوقت  خلقت دو چیز را می 

)صلی الله علیه و آله و  قرآن هم همان است، پیامبر  

اگر    سلم( هستند.  یکی  اینها  است،  همان  هم 

لله علیه و )صلی اقبول داشته باشی، پیامبر    ولایت را

را قبول نداشته باشی، کافر هستی. اگر   آله و سلم(

سلم(پیامبر   و  آله  و  علیه  الله  نداشته    )صلی  قبول  را 

امیرالمؤمنین   علی  السلام(باشی،  قبول    )علیه  را 

قبول   را  قرآن  اگر  هستی.  کافر  باشی،  نداشته 

ها هیچ یک از  نداشته باشی، کافر هستی. چرا این
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نیست درست  »حسبنا  اعمالشان  گفت:  عمر  ؟ 

حالا   است.  بس  را  ما  خدا  کتاب  الله«؛  کتاب 

ناطق  می قرآن  علی  الناطق«؛  قرآن  »أنا  گوید: 

گوید  است. چقدر مردم را گمراه کردند؟ چرا می 

مرتد و    )صلی الله علیه و آله و سلم( بعد از رسول الله  

فکر و اندیشه    کافر شدند؟ چرا فکر ندارید؟ چرا

ولای به  که  سست  ندارید  باشید؟  محکم  تتان 

کتاب   الله«؛  کتاب  »حسبنا  گفت؟  چرا  نشوید. 

علی   باید  مرتیکه،  است.  بس  را  ما  )علیه  خدا 

را قبول داشته باشی، خود قرآن هم آمده    السلام( 

 کند. را افشاء می   )علیه السلام(است علی 
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مرتد و  گوید هایشان چرا می حالا با تمام عبادت 

ها توجه کنید. به چه  اند؟ به این حرف کافر شده 

خداشناس   اول  که  اینها  شدند؟  کافر  چیزی 

قرآن  به ولایت کافر  هستند، اول  خوان هستند؛ 

شدند. طناب گردن علی انداخت و انداخت داخل  

خانه و گفت: »من«، تمام شد رفت پی کارش.  

می  کافر  را  آدم  خدا  »من«  به  را  آدم  امر،  کند، 

خودتان دور    رساند. رفقای عزیز! »من« را ازیم

هیچ   دارید  »من«  تا  عباس،  حضرت  به  کنید. 

چیزی ندارید؛ چون که »من« بت خودت است.  

می چه  خدا  ببینید  هم  بعد  باز  اگر  گوید. 

رضا  می امام  بفهمید،  بهتر  السلام( خواهید    )علیه 
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گوید: لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی،  می

ع من  من  امن  أنا  و  شروطها  و  بشرطها  ذابی، 

شروطها؛ شروط »لا اله الا الله« ما هستیم؛ یعنی  

اگر تو بدون ما، »لا اله الا الله« نگفتی، شروط  

 نداری و قبول نیست. 

درخت تولید دارد، تو هم باید تولید  
 داشته باشی 

را   خودشان  تولید  نباتات  تمام  که  شد  بنا 

مخلوقامی »اشرف  هم  تو  خب  ت«  دهند؛ 

شوی. هم  ی [ م۷شوی و هم »بل هم أضل«]می

شوم و هم »بل هم  من »اشرف مخلوقات« می

می ۷أضل«] چیزی  [  چه  تو  تولید  چطور؟  شوم. 
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هست؟ تو هم باید تولید داشته باشی. درخت  

تولید دارد، تولید تو چه چیزی هست؟ خب، حالا  

را   مادرت  و  پدر  الله«!  »استغفر  سخی هستی؟ 

رسی؟  ستغفر الله«! به فقرا می کنی؟ »ااحترام می 

می »ا جیبت  داخل  دستت  الله«!  رود؟ ستغفر 

خوانی؟  »استغفر الله«! نمازهایت را اول وقت می 

کنی؟ »استغفر  »استغفر الله«! غش معامله نمی

می  امام  سهم  و  خمس  »استغفر  الله«!  دهی؟ 

الله«! تو تولیدت چه چیزی هست؟ بابا جان من!  

کمتر درخت  یک  از  که  ما    تو  چگونه  هستی. 

تیم؟ اشرف مخلوقات کسی  اشرف مخلوقات هس

است که امر را اطاعت کند. رفقای عزیز! قربانتان  
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می  جایی  به  خیلی  امر  از  به  بروم!  من  رسید. 

عده  یک  آنها  قربان  به  موقع  یک  من  بروم.  ای 

اداره گفته  در  که  اینها  که  وقتی  ام  هستند،  ها 

می  را  وحقوقشان  خمس  باید  سهم    گیرند، 

چون چرا؟  بدهند.  را  نمی  امامشان  دهند؛ آنها 

آن   و  این  کورس  همین  بدهی.  باید  تو  ولی 

از  می دارم  سراغ  را  نفر  یک  من  الان  زنی. 

می  حساب  ماهیانه  و  هفتگی  و درآمدش  کند 

دهد. والله، بالله، خدا، تمام خلقت را با نظم  می

خلق کرده است. کسی که نظم این عالم را به  

می  مقدس زندهم  خصوص  به  است  بشر  ها. ، 

زنند. چه کسی  ها نظم عالم را به هم می مقدس 
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می  هم  به  را  عالم  را  نظم  امر  که  کسانی  زند؟ 

کنند. اگر همه مردم خمس و سهم  اطاعت نمی

می  مردم  امام  همه  اگر  نبود.  فقیر  دادند، 

چشم بودند و نگاه به مرد مردم و زن مردم  خوش 

 کردند چقدر خوب بود. نمی

؛ به  خدا، هیچ شهری را زیر و رو نکرد 
 جز شهر قوم لوط 

من تا یادم نرفته است یک چیزی بگویم. این را  

استخاره کردم که بگویم. الان در ممالک این کار  

شهرهای   خدا  چرا  است.  کرده  پیشروی  خیلی 

)صلی الله علیه  دیگر را عذاب کرد؟ بروید پیامبر اکرم  

را سجده کنید. چقدر آمد دعا کرد. به   و آله و سلم(
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ولایت   ولایت  قربان  وقتی  از  افشاء شد؛  بروم، 

ولایت در خلقت بود، در دنیا افشاء شد. گفتم:  

به دنیا    )علیه السلام( گوید امیرالمؤمنین  اینکه می 

ظاهر    )علیه السلام(آمده است، اشتباه است؛ علی  

علی   السلام(شد.  می  )علیه  همه  که  با  من  گوید 

پیامبر   با  آمدم،  و  انبیاء  آله  و  علیه  الله    سلم( )صلی 

در مکه ظاهر شد.    )علیه السلام(علی    ام،آشکارا آمده 

شدند، دیگر  حالا حساب کنید هر طوری که می 

گفت: نشو، نشدند    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

تر از آن موقع است. چرا خدای  وگرنه الان سبیل 

بدش   جنسی  عمل  از  اینقدر  تعالی  و  تبارک 

نکرد. قوم لوط و  آید؟ هیچ شهری را زیر و رو  می
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هشت شهرش را زیر و رو کرد. گفت: یا لوط! برو  

باشد؛   اینجا  بگذار  را  همسرت  و  نهم  شهر 

راضی است اینها  به ]عمل[ قوم  . حالا  همسرت 

هشت شهر قوم لوط را زیر و رو کرد. چه دلیلی  

داشت؟ عمل جنسی یک طوری است که این را  

پشت کمرت قرار داده است، اینها ذرات خلقت  

ست. این عملی که پشت کمر تو است، ذرات  ا

کاکل  پسر،  این  است.  خانم  خلقت  است،  زری 

عمل   به  آن  با  باید  را  اینها  است.  عزیز  است، 

مصرف می  بیاوری،  بدش  دیگری  خدا  کنی، 

آید. تمام عمل قوم لوط که اینقدر بد است،  می

]برای این است که[ تو این مصرف را جای دیگری  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6229 
 

ست. این ذرات را به وجود  کنی. این ذرات امی

تو   کمر  پشت  است،  نباتات  در  است.  آورده 

ها، جوانان، آقایان  گذاشته است. چقدر الان بچه

نیست که صورتش    زیبا و خوشگل هستند. این

دارد،   مو  کسی هم صورتش  باشد،  نداشته  مو 

این  اینقدر آدم حظ می  از  کند. حالا خدا چقدر 

اوکار بدش می  بود،  آنجا    آید؟ یک شخصی  را 

گفت: اربابش را زده بود کشته بود و  آوردند، می 

و  آوردند  بود.  عمر  خبیث،  این  خلافت  زمان 

نا شد  گفتند این شخص پدر ما را کشته است و ب

  )علیه السلام( حکم قتل او را بدهد. امیرالمؤمنین  

آن  کن.  صبر  معلوم  گفت:  که  نبود  دکتر  موقع 
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اک  بکند. حضرت فرمود: شما این شخص را خ

کنید و بعد از دو روز بروید و قبرش را بشکافید. 

بعد از دو روز رفتند دیدند یک ذره آتش است.  

. گویدگفت: پیش قوم لوط رفت، این راست می 

از بیت المال پول خون او را بدهید. خیلی این  

می  قسم  من  است.  شده  زیاد  الان  خورم  عمل 

انشاءالله در بین شما که نیست و در مملکت ما  

موقع نمیه اما یک  است؛  این م کم  که  دانند 

زنگ  به من  نفر  بد است. یکی دو  عمل چقدر 

نوحه  ما  گفتند:  و  فکر  زدند  و  هستیم  خوان 

 عمل اینقدر بد است.   کردیم ایننمی
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پس گناهان، صغیره و کبیره دارد. انسان نباید  

گناه کبیره انجام دهد. آقای دستغیب یک کتابی  

بیره را گفته است. یکی  نوشته است و گناهان ک 

این   گفتم:  خواند.  و  آورد  ما  پیش  آقایان  از 

من   عقیده  به  است  نوشته  ایشان  که  گناهان 

نگویهمه )حالا  است.  صغیره  این  اش  که  ید 

گوید من از دستغیب بهتر هستم. حرف زدن  می

شود  خیلی مشکل است.( گفتم: هر چیزی که می 

زنای  جرمش را خرید، این کبیره نیست؛ تا حتی  

کنند. وقتی که محصنه. از آن بالا تو را پرت می 

شوی، یا اگر دزدی  به تو حد زدند، دیگر پاک می

را می اینجا )دست( تو  تم: گناه  زنند. گفکردی، 
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ولایتی، کبیره  ولایتی است. گناه بی کبیره، گناه بی 

است؛ چون که این گناهی است که تو را به جهنم  

ولامی با  باشید  مواظب  هر  برد.  باشید.  یت 

کبیره نیست. مگر  گناهی که می  شود خرید که 

 ولایتی را خرید؟ شود بی می

ها و فقرا را به  بیایید آتش همسایه 
 اموش کنید اندازه وسعتان خ 

عزیز من! قربانتان بروم! بنا شد هر کاری انجام  

دهید، با فکر و اندیشه باشید. جای دیگر هم  می

داشته   چیز  سه  باید  شما  اول:  گفتم:  باشید؛ 

اگر سخاوت   بعد سخاوت.  بعد عدالت،  ولایت، 

نداری، از خدا بخواه که تو را سخی کند. امروز  
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دند، راجع به  چند تا از دوستانم از تهران آمده بو

می  صحبت  حفظ  این  را  خودت  خدا  که  کردم 

میمی حفظ  را  تو  جور  همه  حتی کند،  کند. 

،  توانی کسری مردم را درست کنالامکان تا می 

توانی درست کنی. من الان  هستی آنها را که نمی 

می  شما  برای  مثال  چقدر  یک  خدا  ببینید  زنم 

نمی است.  ندارم.  خوب  چیز  من  بگویی  توانی 

وانی دو کیلو میوه بگیری و در خانه قوم و  تمی

توانی یک مرغ بخری و در خویشت بدهی. می

توانی بروی آنجا  خانه قوم و خویشت بدهی. می

و قدری نوازش کنی. یا لااقل شب عید  بنشینی  

های او بدهی.  شود مقداری پول به بچه که می 
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توانم،  توانی این کار را انجام بدهی. نگو نمیمی

توانی. زنبور عسل بلند شد و دهانش را  خب، می 

پر از آب کرد که برود و آتش ابراهیم را خاموش  

روم روی؟ گفت: می کند. جبرئیل گفت: کجا می

آتش با چه چیزی؟    که  کنم. گفت:  را خاموش 

با این. گفت: دوازده فرسخ آتش است.   گفت: 

چقدر   خدا  ببینید  حالا  وسعم.  اندازه  به  گفت: 

رساند  ا هم وحی به این می خوب است. حالا خد

و هم در دهانش عسل خلق کرده است. به هیچ  

رسد که  رسد، فقط به زنبور می حیوانی وحی نمی 

ها ایید آتش همسایه کن است. بیخاموش آتش 

کنید.   خاموش  عسل  زنبور  اندازه  به  را  فقرا  و 
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توانید. عزیزان من!  قربانتان بروم! این را که می

از سخاوت  دانم که هیچ چیز من می  به غیر  ی 

نزدیک   ولایت  امر  و  ولایت  و  خدا  به  را  شما 

را  نمی امر  خیلی  باید  شما  بروم!  قربانتان  کند. 

همه امیدوارم  کنید.  زیر    اطاعت  انشاءالله  شما 

 باشید.   )عج الله فرجه(سایه امام زمان 

اگر ما بیاییم، یکی یکی خودمان را  
 شود درست کنیم، دنیا درست می 

ما   از  هم  بعضی  خبیث  نیستیم،  که  هم  عادل 

هستیم. خباثت ما از عدالتمان زیادتر است. اگر  

زمان   امام  فرجه(آقا  الله  عدالت   )عج  فرسا  بیاید، 

امی را  شود.  خودمان  یکی  یکی  بیاییم،  ما  گر 
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شود. از امروز همه  درست کنیم، دنیا درست می

قرار بگذاریم خودمان را درست کنیم، دنیا درست  

ا که خراب نیست. من به اینها گفتم:  شود. دنی می

می  من  دارد،  تقصیری  چه  روم گوساله 

روم ردّ دختر مردم  شوم. من میپرست می گوساله 

راب هستی. همین دنیا هست  گیرم. تو خرا می 

زمان   امام  فرجه(که  الله  بهشت  می   )عج  و  آید 

بهشت  می به  اتصال  داریم،  روایت  اینجا  شود. 

نیس می که  اینطوری  بلوغ  شود.  به  همه  ت، 

چشم می همه  که  رسند،  دختری  هستند.  پاک 

سرش  وجیه  به  طلا  تشت  باشد،  دخترها  ترین 

مشرق    باشد و از مغرب عالم به مشرق برود و از



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6237 
 

عالم به مغرب برود، هیچ کسی با او کار ندارد؛  

بد نیست. همه  این دنیا چشم  یعنی دیگر در 

امام    آید.زند. یک نوینی به وجود می بدها را می 

را در آغوش می   )عج الله فرجه( زمان   اگر  تو  گیرد، 

همیشه اطاعت کنی، برای چه تو را بزند؟ اصلاً  

می  را  زمان  تو  امام  چرا  فرجه( )خواهد.  الله    عج 

یا جداه! اشک چشمم تمام می می شود،  گوید: 

اما به اصحاب امام حسین  خون گریه می  کنم؛ 

السلام( مادرم  می   )علیه  و  پدر  قربانتان؟  گوید:  به 

چون امر را اطاعت کردند. بابا جان! بیایید امر را  

اطاعت کنید. حرف ما از اول همین بوده است  

ملانصرالدین    و حالا هم همین است. من مثل
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گفت:  هستم. ملانصرالدین چهل سالش بود، می 

هم   آن  از  بعد  سال  چهل  هست.  سالم  چهل 

او می مثل  هم  من  هست.  سالم  چهل  گفت: 

از اول همین را گفتم، تا آخر عمرم هم  هستم.  

می  را  میهمین  اگر  جایی  گویم.  به  خواهید 

جزا   شما  به  امر  کنید.  اطاعت  را  امر  برسید 

ایمی نه  عبادت دهد  تمبانی،  ن  بند  های 

عبادت عبادت  ما  بیشتر  خیالی.  هایمان  های 

 خیالی است.  

 دعا 
 خدایا، عاقبت ما را به خیر کن. 
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 ت آشنا کن. خدایا، ما را با خود

 خدایا، ما را بیامرز.  

 خدایا، گوش شنوا به ما بده.  

تشریف   مجلس  این  در  که  رفقایی  خدایا، 

 ط نلرزان.  هایشان را در صرا آورند، قدم می

 خدایا، حافظ آنها باش.  

 خدایا، ولایت آنها را حفظ کن. 

عاقبت آنها را به خیر کن، هیجانی نباشند، مقصد  

 داشته باشند.  
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گویند: برویم ببینیم  آیند و میای می عده   آخر یک

گوید. یک خیال دارند و یک عناد.  فلانی چه می 

زدم می  اینها حرف  گویند  اگر من مطابق خیال 

می خو وگرنه  است،  این  ب  کن  ولش  گویند 

خورد. باباجان! بیایید  سواد است، به درد نمی بی

باشد.   باشید. مقصد شما ولایت  مقصد داشته 

گوید: اگر از دهان سگ دُر  ریم می یک روایت دا

افتاد، دُر را بردارید. تو دُرشناس باش، به من چه  

من،   عزیزان  هستم؟  کسی  چه  من  داری،  کار 

ها  شود، این حرف هایی زده میحرف ببینید چه  

می  پرورش  را  شما  ولایت  و  یقین  دین  دهد. 

نمیمی درد  به  چیزها  این  که  مگر  کنید  خورد، 
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نب  آنها  از  بگوید:  ولایت.  قیامت  اشید که فردای 

اعمل صالحا«] لعلی  ارجعون  جا  [؛ همین ۳»رب 

می  تکرار  دوباره  دهید.  انجام  صالح  کنم؛  عمل 

لایت است. هر چیزی به  عمل صالح، عمل به و

می  گفتند،  ما  ما  به  چیزی  هر  و  خب  گوییم: 

گوییم: نه. خودمان از خودمان چیزی  نگفتند می 

 درست نکنیم.  

ی این است که یا  گناه نابخشودن 
گذاری و یا پیرو  بدعت به دین می 

 شوی گذار می بدعت 
من یک بحثی با وعاظ داشتم. گناه نابخشودنی  

گذاری و یا  دین میاین است که یا بدعت به  
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شوی. عمر و ابابکر بدعت به  گذار می پیرو بدعت 

حالا   شدند،  پیروشان  هم  آنها  و  گذاشتند  دین 

کافرمی و  مرتد  اینها  را    گوید:  گناه  خدا  شدند. 

بدعت می خدا  اما  نمیبخشد؛  را  و  گذار  بخشد 

گذارند  دنبال کسانی هم که بدعت در دین می

ه دین هستند، تا  گذار بنروید. اهل تسنن بدعت 

عبادت می به  نگاه  نروید.  آنها  دنبال  های توانید 

آنها نکنید، نگاه به نمازهایشان نکنید؛ اینها که  

لی ندارد. یک روایت خیلی  خورد، قبوبه درد نمی

های اهل تسنن را خدمت  عجیب داریم: عبادت 

السلام(امام صادق   را    )علیه  گناه یک شیعه  آورد، 

خورد که من هفتصد تا از  هم آورد. امام قسم  
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برم، یکی از اینها را  کاران را به بهشت میاین گنه 

اندازم. ثواب اهل تسنن را به آتش  به آتش نمی 

یکمی اما  آتش  دهم؛  به  را  گنهکاران  از  ی 

)علیه  اندازم. چون که توی او، ما هستیم، علی  نمی

هست؛ گناه کرده است؛ اما مخل نیست،    السلام( 

او را گول زده است؛ اما اهل    مصر نیست. گناه 

هایش مخل است، مخل ولایت  تسنن با عبادت 

)علیه است. فهمیدید چه گفتم؟ پس امام صادق 

 را قبول کرده است.  گناهان همه شما السلام( 

)در جواب یکی از اعضای جلسه در توضیح اینکه  

بعضی  نیست:(  صحیح  گفتنی  »من«  ها چه 

ما را از احکام  فهمم، منیت  گوید: من بهتر می می
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می  میباز  می دارد.  بهتر  من  این  گوید:  فهمم. 

این   حالا  است.  شده  مذمت  اینقدر  که  است 

م هستند که  ای از حکارود. یک عده خیلی بالا می 

می می »من«  »من«  گویند  بکُش،  را  این  گویم 

گویم این کار را  گویم این را بزن، »من« میمی

خودش منیت  بکن. منیت وقتی غیر از امر باشد،  

الان می  ]اما[ شما  خواهی جنست خوب  است. 

به   بخری،  خوب  کنی،  فروش  خوب  باشد، 

فهمم، تو آزمایش  گویی من بهتر میشاگردت می 

آن آقایی که تخصص دارد، به غیر از کسی  دادی.  

را   تخصصش  باید  ندارد.  تخصص  که  است 

بگوید، اینها منیت نیست؛ منیت، غیر امر است.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6245 
 

)صلی الله علیه و آله و  ه است، پیامبر  خدا اینطور گفت 

می  سلم( است؛  گفته  بهتر  اینطور  من  گوید: 

آقا تخصص  می این  نیست.  این درست  فهمم، 

آقازاده بر را  دارد،  امر ایشان  باید  او  ادر کوچک 

را   بد  و  است، خوب  دیده  را  دنیا  کند.  اطاعت 

 دیده است. 

   یا علی 

 ارجاعات 
 ( 23)سوره الفرقان، آیه    ۱٫۱  ۱٫۰  .1

 (  51)سوره المؤمنون، آیه   .2

 (  99)سوره المؤمنون، آیه   ۳٫۲ ۳٫۱ ۳٫۰  .3
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 (  75)سوره التوبة، آیه    .4

من    .5 آتانا  لئن  الله  عاهد  من  »ومنهم 

الصالحین،   ولنکونن من  لنصدقن  فضله 

وتولوا   به  بخلوا  فضله  من  آتاهم  فلما 

وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم  

الله ما وعدوه  الی یوم یلقونه بما اخلفوا  

 [  ۴وبما کانوا یکذبون«]

 (  3)سوره المائدة، آیه   .6

 (  179)سوره الأعراف، آیه  ۷٫۱  ۷٫۰  .7

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6247 
 

 حرکت امام رضا  - 93مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

و اهل بیت الحسین و  الحسین و اولاد الحسین  

 رحمة الله و برکاته  

ها شارژ  خدایا، یا امام رضا، یک چیزی بده این 

هایتان را که شارژ  رژ؛ ]مثل[ این ضبط بشوند. شا 

 کنید.  می
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خدای   آمده،  دنیا  در  ]که[  بشر  بروم،  قربانتان 

تبارک و تعالی حرفهایی زده است که شما اینجا  

ر و ائمه بروید،  رشد کنید. اگر به امر خدا و پیامب

بینم؛  کنید. به تمام آیات قرآن، دارم می رشد می 

ها هم  آن یعنی این بشر همه در صف هستند،  

ام. در صف دیگری هستند. من قیامت را دیده 

اگر یک چیزهایی بخواهم بگویم، ]شاید درست  

نباشد[ دیشب آقای عبداللهی از ما خواهش کرد،  

تا  به او یک قدری گفتم، به او گفتم ن گو، من 

یک چیزی  زنده  ولایت  خواص.  به  مگر  نگو؛  ام 

آن  اگر  نکنند، سنگین  است که  یاری  را  ها شما 

نمی  ولایت  است،  من،  عزیزان  بکشید.  توانید 
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سنگین است. قیامت را دیدم، یک جایی است  

این  تمام  آن  که  در  باید  که  است  این  مثل  ها 

دارم می  الان هم  بشوند،  بینم. هر مقام حاضر 

می   کسی پرچمش  پرچمش  با  با  خمینی  آید، 

آید. تمام  آید، محمدرضا شاه با پرچمش می می

ها آیند و با آن با پرچمشان می دارهای دنیا  پرچم 

زدند.  سینه  پرچم  آن  دور  ما،  قول  به  که 

امیرالمؤمنین علی، یعسوب الدین، امام المبین،  

خدا   خدا، هر چه  امر  حجت خدا، مقصد خدا، 

آید. تمام  ن هم با پرچمش می دارد علی است، آ

می پرچم  گریان  پرچم  ها  صاحب  خود  شوند. 

الان   که  جا  همین  است،  آنها  ناراحت  همه 
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روند، آنجا هم دنبال هستند. با هم  دنبالشان می 

 آیند. می

شما خیال نکنید مردید و تمام شده است. خدا  

یک مشت خاک از دنیا گرفت و دنیا را خلق کرد.  

دهد. آن جسمی که شما  می   حالا خدا قرضش را 

دارید، آن جسم، مثل علیین است، خدا قرضش  

می  زنده را  تو  این دهد.  پس  چیزی  ای؛  چه  ها 

بزنم،   مثالی  یک  پیدا هستند؟ من  که  هستند 

عوامانه   مثالش  اما  نیست؛  خوب  مقدار  یک 

که   سال  چند  مارها  این  است.  خوب  است، 

رده  شود، چون که امیرالمؤمنین به آنها دعا کمی

داند دیدم، اصلاً مارِ مار بود،  است، من خدا می 
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را   پوستش  این  بود.  این  به  چشمهایش  تا 

نو می گذامی اینجوری  رد،  شود، حالا چطور شد 

شد؟ یک وقت امیرالمؤمنین علی خوابیده بود،  

گرفت،   را  او  آفتاب  که  را گرفت. حالا  او  آفتاب 

را باز کرد که آفتاب به علی   دال آمد، پرهایش 

نخورد. مار هم آمد روی دال همچنین کرد که  

امیرالمؤمنین   کرد.  کمک  او  به  دارد،  استقامت 

گفت: تا تو را نکشند، نمیری ای مار،  بیدار شد،  

صد صاله گردی دال. دال را دیدم، بیشتر در آن  

می  وقت  یک  که  هست  کوه  کوهی  رفتیم؛ 

دماوند، آنجا دارد. یک وقت ما یک سال رفتیم،  

آن  از  ما  یکی  بود،  افتاده  بود  شده  مریض  ها 
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شود.  دیدیم. خیلی چیز است. حالا مار چیز می 

بگومی شما  به  سان  خواهم  همین  هم  ما  یم 

 رود. هستیم. ما اصلمان آنجا می

آن چند شب به خدا گفتم: خدایا، این کار را تو  

تواند بکند.  توانی بکنی، هیچ کسی هم نمی می

هیچ  به  نمیمن  هم  جساکس  هم  گویم.  رت 

اولیاء   حتی  تا  انبیاء،  حتی  تا  گفتم  کردم؛ 

هی  خواتوانند این کار را بکنند. خدایا، اگر می نمی

محبت زهرا وارد محشر  محبت علی، بی من را بی 

را   بهشتت  نه  نابودم کن؛  گیتی  از صحنه  کنی، 

خواهم، نه جناتت  خواهم، نه فردوست را میمی

می  بارا  را  من  آنجا  اینکه  مگر  محبت    خواهم. 
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ها وارد محشر کنی. گفتم: تو خود نیستی،  این

می راست  دارم  خودت  را  به  آن  من  گویم، 

می خواهممی کجا  و  .  ویدئو  و  تلویزیون  روی 

می  میبساط  مسلمانی  ادعای  و  به  زنی  کنی؟ 

هم   مسلمان  نیستی،  شیعه  اینکه  نه  تو  دینم، 

نمی  را  کارها  این  واقعی  مسلمان  کند. نیستی. 

 خواهد!  زنم می گوید:[ ]می 

می  چیز  یک  بگویم.  الان  زنها  برای  خواهم 

شوهرهایش دادند  اجازه  که  زنهایی  ان  امیدوارم 

دادند   اجازه  ]بیایند[،  رضا  امام  زیارت  به 

خیلی   که،  بیایند  مجلسی  در  شوهرهایشان 

کند و ناراحت هستم بگویم، متقی صحبت می 
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ا  ها استفاده کنند، به تمام آیات قرآن، این زنهاین

اجازه   شوهرهایشان  به  که  هستند  زنها  آن  از 

ها ها از آن دادند بروند حسین را یاری کنند؛ این 

ها باشند.  ند. امیدوارم اگر هم نیستند، از آن هست

عده  یک  اجازه  آخر  زنها  آمدند،  کربلا  بودند  ای 

دادند. گفتند: بروید حسین را یاری کنید، ما به  

می  سر  اج تنهایی  که  زنهایی  دادند  کنیم.  ازه 

آن  از  امیدوارم  بیایند،  باشند. شوهرهایشان  ها 

دامن آن  در  رفت،  بیرون  بدنشان  از  روح    ها 

حضرت زهرا رفتند. انشاءالله، امیدوارم این زنها  

هم در دامان حضرت زهرا بروند. اما خانمها، امر  

زهرا را اطاعت کنید. زهرا عزادار حسینش است.  
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ان شب و روز  کند. امام زمشب و روز گریه می 

می  میگریه  چشمم  کند.  اشک  جداه،  یا  گوید: 

دوارم  کنم. انشاءالله امیتمام شود، خون گریه می 

در  غصه  از  تمامشان  ]بیاید[  به میرجعت  آیند. 

دینم، به آیینم، آن متقی واقعی، آن مؤمن، هم  

می  کسی  چه  سان هست.  را  همین  آدم  تواند 

 چیز کند؟  

پا شدم چخدا می  قدر گریه کردم.  داند دیشب 

گفتم: خدایا، من توان این رفقایی که اینقدر به  

دت توان  کنند ندارم. خدایا، خومن خدمت می 

آن  آن به  به  قدرت  بده،  خدایا،  ها  بده.  ها 

دانم چقدر  محتاجشان نکن. خدایا، من که نمی 
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خدمت  این من  به  بزرگشان  و  کوچک  ها، 

تی ها خدمت کن. خدمکنند. خدایا، تو به این می

کنی، ]این باشد که[ ولایتشان  ها میکه تو به این 

یید،  کامل باشد. آخر، شما اگر در واقعیت امام بیا

عالم   بر  پا  پشت  است.  راحت  خیالتان  خیلی 

زنید. ما  زنید، دست بر دامن زهرا می امکان می 

هنوز روی این حرفها نیامدیم، یک قدری آمدیم.  

ن من، ببینید  قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزا 

 گویم؟  من چه می 

رضا صحبت   از حضرت  دادم  قول  شما  به  من 

امام رضا داشت نوار  امام  کنیم، یک  یا  باشیم.  ه 

بیچاره  من  کن.  کمکم  جوادت  حق  به  ام؛  رضا، 
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همین جا که افتادم، مثل لعش هستم؛ اما تو ما  

را ضبط کن. تو ما را ضبط کن، ما آن ضبط را به  

را افشاء کنیم. در تمام  این دوستهای مادرت زه 

ائمه ما، هیچ کدامشان مثل امام حسین نبودند. 

د: »ثارالله، و ابن  گویخدا هم به هیچ کدام نمی

ثاره« ای خون من، تا حتی به خود پیامبر هم  

گوید. »یا ثارالله، و ابن ثاره« ای خون من. نمی

چرا؟ در تمام این عالم، یک برتری داشت. تمام  

مآن  را  ائمه  می ی ها  حاشا  اما  کشتند،  کردند؛ 

افتخار   کنند،  ثواب  که  کشتند  را  ما  حسین 

بده! اف بر تو و تف    کردند؛ یزید به ما جایزه می

خواهی. به  ها را میبر تو و اف بر تو که هنوز آن 
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ما جایزه بده. ما هستیم که حسین را کشتیم.  

با جرأت میجایزه می  این دادند.  تمام  ها  گویم 

شد. شریح گفت: »خرج عن دین  تقصیر آخوند  

جدّی«. زیر قبه امام حسین رفتم، اینقدر فریاد  

خوردند. حسین جان!  زدم که تمام مردم تکان  

چه کسی تو را کشت؟ مجوس، ارمنی، انگلیسها،  

یهودیها، نصارا. چه کسی؟ تمام ادیان را گفتم.  

گفتم: آخوند، تو را کشت! باز هم برو دنبالش!  

دنبال که  شما  بر  میاین  اف  من  ها  روید. 

خواهم این نوارم در دنیا بماند. عزیز من، کجا  می

آن می گفتم:  رروی؟  امر  اطاعت  ها  را  الله  سول 

الله   رسول  امر  را.  الله  رسول  حرف  ما  نکردند، 
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]یعنی[ امیرالمؤمنین را عمل نکردند، گفت: کافر  

شنوی.  و مرتد هستند. تو حرف رسول الله را نمی 

ش رفت، گفت: واجبات، ترک  وقتی سلمان پیش

محرمات، انتظار الفرج، به خیر و شر مردم شرکت  

توانم بگویم،  ا نمینکن، خیرشان شر است. اینج

توانم  توانم بگویم، به ایمانم، نمیبه دینم، نمی 

بگویم چه خبر است؟ خب، برو کنار. چرا تو کنار  

 روی؟ نمی

حالا، گفتم خدا، دو فرمایش فرموده: یکی قرآن  

است،  ک امرش  حسین  امام  یکی  است،  لامش 

روی؟ هر کسی  یکی امیرالمؤمنین. کجا کربلا می 

باید قطع کنی؛    ای هست،در رشته  را  آن رشته 
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وقت بگویی حسین. من فدای قبر بروجردی  آن 

شناخت.  بشوم، نه فدای خودش. حسین را می 

ها  زن کرد. من انگار بودم. سینه چشمش درد می 

ند. )قربان آن زمانی که از  گفتآمدند، حسین می 

ما گرفتند، حالی مان نیست، از ما گرفتند، باز هم  

آ  از  برو!(  سینه دنبالشان  پای  گل  به  ن  زن 

مرد   این  شد.  خوب  چشمش  مالید،  چشمش 

خواند.  هشتاد، نود ساله، تا آخر عمرش، قرآن می

می  حسین  کجا  امام  تربت  باید  تو  پای  روی؟ 

چه کار کردی؟    روی؟ کجا رفتی؟باشد. کجا می 

می  آتش  متقی  می جگر  مگر  را  گیرد.  من  شود 
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می کسی  چه  کرد؟  ساکت  ساکت  را  من  تواند 

 د؟  کن

خارج   دین  از  فوج  فوج،  فرمود:  پیامبر  چرا 

البته من  می رفتید.  و  کردید  فوج  فوج،  شوند؟ 

می  را  امیه  می بنی  را  تسنن  اهل  گویم.  گویم، 

تند. تو  فوج، فوج، علی را در خانه گذاشتند و رف

دانی که به کس دیگری  البته شرایط امام را نمی 

کسی    دانی که بهگویی. تو شرایط را نمیامام می 

گویی حجت الله. حجت خدا منحصر به  دیگر می 

 دوازده امام، چهارده معصوم است.  
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می  گفتم:  شما  حالا  برای  رضا  امام  از  خواهم 

بگویم. این هارون خیلی بدی کرد. یک روایت  

بیست تا سید را کشت. ببین، او به حرف  داریم 

کسی   چه  حرف  به  شد.  کشُ  سید  رفت،  خلق 

و دلشاد هستند. اصلاً    روی؟ چقدر هم خُرّممی

می نمی کار  چه  دارند  دیدم،  فهمند  کنند؟ 

یک  می باید  ما  گفت:  است.  شاد  اصلاً  فهمم. 

کاری بکنیم. دید پنهانی دارند به پدرش لعنت  

کار کرد؟ س می انتخاب  کنند. چه  را  نفر  ه، چهار 

خیلی   بیاورید،  را  رضا  امام  بروید  گفت:  کرد. 

اس نوشته  تا حتی  کنید.  اگر شترش  احترام  ت، 

خواست علف بخورد بگذار، بخورد. مبادا یک  می
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تازیانه به شترش بزنی. خیلی با احترام واردش  

کنید. خب، آقا به اهل بیتش گفت: دور من جمع  

را آقا جان؟ من دیگر  شوید برای من گریه کنید. چ

گردم. به آن شاعر هم گفت، داشت شعر  برنمی

. خب،  گفت، گفت بگو: قبر توس من هستممی

آرام، آرام او را آوردند. حالا قضایایی در راه روی  

یکیمی زبان  دهد.  ]امام[  که  بود  این  شان 

می  را  آن حیوانات  زبان  هم  حیوان  را  داند،  ها 

]کسی[ در دکانشمی را    داند. دید  یک شکاری 

خواست او را بکشد. کار  بسته است. آن فرد نمی 

می  کرخدا،  شکارش  بفروشد.  را  او  ده  خواست 

بود. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، ]می  
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باش،   داشته  را  من  بچه  هوای  حسین  گفت[ 

ها او را شکار نکنند. خدا او را بیامرزد. شکارچی 

 کنی؟ اف بر تو!  شکارچی، کجا تو شکار می 

ها را ول کن برود،  خلاصه، گفت: بابا جان، این

دار است. او هم گفت: آقا جان! من دو  این بچه 

هایم شیر نخوردند. ]صاحب دکان[  ست بچه روز ا 

به امام تند شد، گفت: وحشی صحرا کی رود و  

دوباره بیاید. گفت: شتر من اینجا گرو، خودم هم  

می  می ضمانت  تو  پیش  رهایش  کنم،  ایستم؛ 

بودی؟  کرد.   شکار رفت و گفت: مادرجان، کجا 

گفت: من گیر صیاد بودم. امام رضا آنجا ضمانت  

ب شوید  پا  را  کرد.  چیزها  این  آدم  وقتی  روید. 
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ناراحت می می از خودش  ما  بیند،  که چرا  شود 

کسری   بفهمید  باید  هم  شما  داریم؟  کسری 

شیر   ما  گفت:  است.  درست  این  دارید؛ 

م هشت و چهار را.  خوریم تا نبینیم رخ امانمی

آید. حالا از  هایش می یک وقت دید، دارد با بچه 

قدری   یک  سلاطین،  دیگر  موقع،  آن 

هایشان بد نبودند، در حومه مشهد شکار  بعضی 

حومه  نمی در  که  شکاری  آن  احترام  به  کردند. 

 کند. مشهد بود، کسی دیگر شکار نمی

آید، قضایا روی داده است، شهر به  حالا دارد می 

گویند، امام رضا  آید. این رضویه که می می   شهر

آمده قم، یک روز یا دو روز، قم بوده است. در  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6266 
 

چاهی زده است، آن چاه همیشه آب    مدرسه یک

از اینجا حرکت کرد و شهر، به شهر   دارد. خب، 

خیلی  می آمد.  نیشابور  تا  نظرم،  به  گویا،  آید. 

کردند،   استقبال  که  کردند. چون  استقبال  مردم 

رداشته شد. اولها ترس داشتند. در خانه  ترس ب

گذاشتند ]که[ نروند،  امام صادق یک کسی را می

بزند. هم این حرف  عباس  یشه  بنی  از  ترس  ها 

داشتند. چون که امام صادق فرمود: بنی عباس،  

را اذیت کردند. چون که   از بنی امیه ما  بیشتر 

را اذیت کردند. حالا خیلی   بنی عباس همه ما 

کرد خانه استقبال  دادند. ند.  تغییر  را  هایشان 

کرد.   دعوت  کسی  آمدند، هر  رضا  امام  خدمت 
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که   کجا  هر  فرمود:  برود،  حضرت  من  شتر 

آنجاست. مردم، دوباره سقوط کردند. یک عده  

گفتند: ببین، این امام هم، اختیارش را به شترش  

ها داده داده است. چطور اختیارش را به بعضی 

ال او برو؟ اختیارش  است؟ چطور به تو گفته دنب

را به او داده است یا نه؟ شتر از شهر بیرون رفت،  

ند، یک زنی بود و  ای بود و ساخته بودیک خانه 

اجازه   اماه،  یا  ]فرمود:[  نداشت.  هم  شوهر 

کنم. حضرت  دهید ما بیاییم. گفت: افتخار می می

 قبول کرد.  

باغچه   یک  ایشان  کرد.  معجزه  خیلی  که  کاری 

اش را خاک  آورد و آنجا دانه داشت، این سیب  
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واحد   آن  به  درخت شد، سبز شد  فوری  و  کرد 

خورد، فوراً  می سیب داد. هر کسی از این سیب  

گرفت. برگهایش را هم اگر به حیواناتی  شفا می 

بودند شفا می می مریض  که  حالا  دادند  گرفت. 

حرکت کرد. تا حتی نوشتند هزار، جمعیت خیلی  

م خانه  حداقل  گفتند:  یک  بود.  نیامدی،  که  ا 

چیزی که از رسول خدا شنیدی به ما بگو. جگر  

اصطلاح  ها که امام را به  من کباب است از آن 

گوید: تو  گوید: خودت بگو. نمی خواهند. نمیمی

نمی خدایی،  حجت  خودت  خودت  تو  گوید 

گوید: چیزی که از رسول الله شنیدی  بالاتری. می 

فم حصنی،  الله  الا  اله  »لا  گفت:  دخل  بگو.  ن 
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حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا  

اش زد. گفت: »لا اله الا  من شروطها« در سینه 

گویید؛ شرطش ما هستیم؛ نه، »لا اله الا  « می الله

گویند اهل  گویند. چرا میالله« که اهل تسنن می 

جهنم هستند؟ کجایی؟ داد بزنم؟ اهل کجایی؟  

؟  اهل چه کسی هستی؟ دنبال چه کسی هستی 

می  را  زمانت  امام  فرمود:[  تو  ]امام  شناسی؟ 

 شرطش ما هستیم. حرکت کرد. 

اب، بغل خانه خودش،  حالا ]مامون[ آمد، به حس

ای تشکیل داد. دید تمام حیوانات که آنجا  خانه 

هستند پشت به خانه مامون کردند، رویشان به  

شود جلوی خواست  خانه امام رضاست. مگر می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6270 
 

دهد، امام  لس تشکیل می خدا را بگیرد؟ حالا مج

دهد. خدا هم گفت: ملاترین  رضا هم تشکیل می 

دانشمندتر نگفت  عباس،  بنی  گفت:  تمام   ،

است.   بوده  مامون  عباس،  بنی  تمام  ملاترین 

آمد علما را جمع کند با هم بحث  خوشش می

دارد  اما  داد؛  تشکیل  مجلسی  یک  حالا  کنند. 

قکها  کند. اولها این دلمنافقی خودش را اجرا می 

رفتند. بودند تا حتی شیاطین به آسمان هم می 

حالا حضرت   کرد.  کور  را  آن خط  امیرالمؤمنین 

پرید. دوباره  رفت   از دهانش  لقمه  چیز بخورد؛ 

]این کار را کرد[، یک مرتبه او را نصیحت کرد.  

گفت: ای نقار، آرام. تا دوباره کرد، ]مامون[ دو تا  
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شوند،  می ها که وارد  عکس مهم زده بود که آن 

ها کنند و یک مقدار بترسند، گفت: ای  نگاه به آن 

]ببلعید[، )ببی  را  ن این  شیرها، این دشمن خدا 

دشمن امام رضا است؛ اما گفت دشمن خدا را،  

این نکته را،  را  نگفت دشمن من  های حساس 

نکته  بفهمید.  خلقت  باید  کل  به  های حساس، 

ش احساسیت دارد.( آقا آن را خوردند و یک لکه 

نیامد. شیر یک نگاهی کرد،   زمین  به روی  هم 

گفت: این را هم بخوریم؟ امام فرمود: نه، حالا  

ردم با این امتحان بدهند. عزیز من، آرام.  باید م

می  رها  دوباره  باز  میمگر  عمل  کند؟  و  شناسد 

کند. ما هم همین طور هستیم، ما هم به  نمی
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کنیم.  شناسیم و امر را اطاعت نمی اصطلاح می 

ما هم مثل همانها هستیم. بی رودربایستی؛ مگر  

 اطاعت کنیم.  

یک نفر    کند؟حالا قربانت بروم چه کار دارد می 

از  می که  زینب  گفت:  زینب هستم.  من  گفت: 

دنیا رفته، قبرش هم آنجاست. گفت: نه، من هر  

می  جوری  یک  بدنم  سال  جوان  چند  که  شود 

آقا، درست می می ]به امام گفتند:[  ید؟  گوشوم. 

ها ببین، وحشی درنده گفته، خون ما برای درنده 

را نمی ما  است.  ندارند، حرام  کار  ما  به    خورند، 

کنند، او را در باغ وحش ببر، ببین چه  احترام می 

دروغ   من  گفت:  آوردند،  را  او  تا  است؟  خبر 
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می می حالا  حالا  گویم.  برود.  خودش  گوید: 

آن  آخر،  رفت.  وحش  باغ  در  باغ  حضرت  ها 

هایی داشتند، چیزهایی داشتند، به همان  وحش

حرفها دلشان خوش بود. دید یک شیر پیر دارد،  

التما می به حضرت  آن س  ادب کند.  با  ها همه 

زند. گفت:  هستند. دید دارد با حضرت حرف می 

آورند، بگذارید  ها گفت: غذا که می باشد. به این 

است،   من  مثل  خدا  بنده  این  بخورد.  این 

ریخت میدندانهایش  است.  این ه  تا  ها  گوید: 

میمی را  همه  بخورند،  اگر  آیند  من  خورند، 

اش گرسنه  م[ همه خوربخورم، یکی دو لقمه ]می 

ها آن طرف  هستم. فوراً دستور داد. دید تمام این 
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آمدند   بقیه[  ]بعداً  کنار؛  زد  خورد،  این  رفتند، 

شنوند چرا  خورند. حیوانات حرف حضرت را می 

را   زمان  امام  حیوانات  نمیحرف  شنوید؟ 

عبادتت  می از  برو،  حرفها  این  در  بیا  شنوند. 

]می  بکش.  دفخجالت  چند  رفتم  گوید:[ من  عه 

کربلا!!! خب، امام حسین تسلیم خلق نشد، تو  

می کربلا  خلق  تسلیم  با  بگو،  داری  او  به  روی، 

گوید:[ من ده دفعه کربلا رفتم!!! امام  نترس. ]می 

چه کسی هستی؟  حسین تسلیم نشد، تو تسلیم  

چه صدقاتی دادی؟ چه کسی را خوشحال کردی؟  

مردم   خون  که  را  ها  پنجره  و  در  رفتی  مرتب 
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ست، در و پنجره ای را که روی قبر امام حسین  ا

 گذاشته اند، بوسیدی.  

من گفتم آمد بغل من نشست، با محمد رفیق  

دیگر[   ]کشورهای  و  ها  سودانی  گفت:  بود. 

سعادتی نصیب ما  خواستند ]ضریح بسازند[،  می

شده است، ما بسازیم. گفتم: آقا جان، من حرفم  

گفتم تا    غیر از کار شماست، بگویم؟ گفت: آره،

را  این  زد  داد  گذاشتید،  حسین  امام  قبر  روی 

گذاشتی   آوردی  میلیارد  چند  بردارید.  بردارید، 

زنها،   باید  میلیارد  این  کنی؟  چه  من  قبر  روی 

ها د، اجاره خانه دخترها شوهر بروند، خانه بسازن

را بدهند، مشکل از کار دوستان من بشود. این  
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دار، بردار. را آوردی روی من گذاشتی چه کنی؟ بر

گویی؟ تو  طرف، پا شد از پیش من رفت. چه می 

گویم  بوسی. بابا جان، من نمی روی آن را می می

کربلا نروید. گفت: هر کسی وسعش داشته باشد،  

ب قیامت  فردای  نرود،  برود؛  کربلا  هم  هشت 

میاجاره  را  این  است.  هم  نشین  را  این  گویم، 

می می کربلا  تو  اما  خواست گویم؛  با  امام    روی 

 حسین برو.  

خواهم قضایای امام رضا را بگویم. حالا آمد،  می

را به شما بدهم. گفت: من می  خواهم خلافت 

می  گفتم.  آبادی  شاه  آقای  مملکت  به  گفت: 

می زمام  گفتم:  دار  می زمام خواهد.  خواهد؟  دار 
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تو   به  اگر خدا  داد، گفت:  را  رضا جوابش  امام 

توانی به  تو نمی داده، مگر بلد نبود به من بدهد؛  

کسی بدهی. اگر خودت هم ضبط کردی، بگذار  

زمین. در گوشش گفت، ولی عهدی را قبول کن؛  

کشد. گفت:  کشم. دید او را می اگر نکنی، تو را می 

ک قبول می  نه  ]اما[  را عزل می کنم؛  نه  سی  کنم، 

کنم. سکه را به نام امام رضا زد که امام  وصل می 

ای هم بودند  ه رضا ولی عهد من است. یک عد

آید حکومت  که گفتند اگر او بمیرد، امام رضا می 

را در دست می  های خدا  گیرد، این بنده جهانی 

]در[ مدینه خیلی بودند؛ راه افتادند که امام رضا  

ا بدهد. آخر، بیشتر سیدها،  هیک کاری به این 
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نمی  کار  پی  طور  خیلی  همین  هم  حالا  روند! 

ها در این فکر  است. یکی هم این است که این 

هستند که سید بهتر از شیعه است. من با یکی  

بالاتر   شیعه  گفتم:  کردم،  بحثی  مجتهدها  از 

را   زید  گفت:  داشت.  مرید  هم  خیلی  است. 

نه. این   گویی؟ گفتم:گویی؟ چه کسی را میمی

رود،  سید، سید است؛ شیعه نیست در جهنم می 

روم در بهشت.  من سید نیستم، شیعه هستم می 

من بالاتر از آن هستم. دیگر نتوانست حرف  پس  

می  کسی  مگر  است؟  شوخی  مگر  تواند  بزند. 

متقی را محکوم کند؟ آنچه که جواب است، در  
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اش ریخته است، جوابگو است. جوابش را  سینه 

 دادم. 

الا گفت شما نماز جمعه بروید. گفت: همانطور  ح

می  جدم  میکه  من  باشد. رفته،  گفت:  روم. 

شد،   پابرهنه  گذاشت،  کنار  را  عبایش  حضرت، 

سرهنگ   و  سرتیپ  تمام  گفت.  اکبر«  »الله 

»الله   گفتند:  ریختند.  و  کندند  را  کفشهایشان 

کنی؟ اگر به این حرف  اکبر« مامون، چه کار می 

مردم  تمام  برمی  بزنی،  تو  داد به  پیام  گردند. 

رفته برود. جگر  برگرد. آن کسی که هر سال می 

کنی؟ خب، حالا چه  امام را خون کرد. چه کار می

کند. باز هم ناراحت است. من شبها فکر  کار می 
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تمام  می است،  دستش  ایران  الان  این  کنم 

ممالک   همه  او  نیست.  دستش  که  ممالک 

که   است  کجا  آن  چرا؟  بود.  کربلا  بدستش  ه 

کند؟ آن کجاست؟ توس کجا و کربلا  دخالت می 

کجا؟ حالا مجلس تشکیل داد، ناهاری داد، علما  

را   رضا  امام  کرد،  دعوت  را  کرد، همه  دعوت  را 

دعوت کرد، دستور داد به این انگور زهر بزنید،  

به این بدهید. امر شد که بخور. ببین، نه اینکه  

ند شد.  لنداند. امر شد بخور. حضرت خورد و ب

روی؟ گفت: آنجا که تو من را روانه  گفت: کجا می 

 روم. تو به من زهر دادی. کردی، می 
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را   خانه  در  اباصلت،  ]فرمود:[  است.  رئوف  حالا 

زند. ببند، کسی نیاید. یک وقت دید یکی در می 

گفت: اباصلت برو در را باز کن، این مامون است.  

م این  س ترآمد، بنا کرد گریه کردن. یابن عم، می 

را   امام  تو  بگویند  بزنند،  تهمت  من  به  مردم 

گذارم تو رسوا شوی؛  کشتی. گفت: نه. من نمی 

هر چند تو من را کشتی. یک وقت رفت. دوباره  

در را بست. یک مرتبه دید جوانی وارد خانه شد،  

با در بسته وارد شده است. گفت: جوان، از کجا  

ر من  مدینه  از  خدا  که  آنجا  از  گفت:    ا آمدی؟ 

کند. این  آورده، در بسته را هم به روی من باز می 

این   به  را  آن  باید  امام  آخر،  بود.  جوادالائمه 
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بسپارد. امام حسین ]امامت را[ به حضرت سجاد  

باید   این  بکشد.  را  او  نتوانست  یزید  فرستاد، 

باشد که امامت را افشاء کند، او را نکشت. همه  

سعد    نرا کشت، تا حتی شمر رو به او رفت؛ اب

می  دارد  این  به  گفت:  کن.  رهایش  میرد، 

می  اینکه  زد.  را  حرفها  من  جوادالائمه  گویند 

نمی  بگوید  غریبم،  اگر  دید  نیست.  این  آیم 

ریزند و  مامون، من را زهر داده است، مردم می 

شود، تو چه کردی؟ چقدر مردم  خیلی کشته می 

دنبالش هستید؟   دادید، حالا هم  به کشتن  را 

ن فهم  به  دچرا؟  دین.  فهمیدن  یعنی  فهم  ارید. 

ما   اغلب  دین،  فهمیدن  یعنی  فهم؛  اصلاً  دینم، 
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ها را خیلی  فهمیدن دین نداریم. چرا من بعضی 

نگاه می می دین  کنم میخواهم؟  فهمیدن  بینم 

گناه   از دنیا گذشتن است،  دارد. فهمیدن دین، 

نکردن   مردم  بچه  و  زن  به  نگاه  است،  نکردن 

وت است، آبروی کسی  ااست. فهمیدن دین، سخ

 را نریختن است. کدام یک از ما داریم؟  

تو تسلیم  تو که کربلا می  او تسلیم نشد،  روی، 

می را  هستی  اکبرم  گفت:  هستی؟  کجا  روی. 

می می را  اصغرم  میدهم،  را  عون  دهم،  دهم، 

شوم. من  دهم، من تسلیم تو نمی جعفرم را می 

خب،    کنم که مردم گمراه شوند.تو را تأیید نمی 

گوید؟ حالا یک دفعه خدا یک سمتی  حالا چه می 
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برای   این  اشک  لکه  یک  اگر  گفت:  داد،  او  به 

حسین من بریزی، گناه انس و جن کرده باشی،  

خواهی بریزی،  آمرزم؛ اما اشکی که می تو را می 

حالا   نباش.  هم  کسی  پیرو  نباش،  دنیا  اهل 

شوهرشان   پیش  زنها  داد.  حرکت  را  حضرت 

بخشیم که ما  مان را می ما مهریه   :آمدند، گفتند

اش را ول  زادگی هم ]در تشییع[ بیاییم. حالا حرام 

کند. آخر، اینکه الان امام رضا اینجاست، این  نمی

بقعه هارون است. اگر نه ببین، همچنین تنگ  

است، این بقعه هارون است، اینجا طوس بوده  

دیدید.   را  قم  میل شهرستان  اینکه  مثل  است، 
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بوده است، این میل، وسط شهر بوده    شهر، آنجا

 است.  

حالا وقتی حضرت معصومه از دنیا رفت، اف بر  

این مردم، تاریخ فوت حضرت معصومه نیست.  

ها درست کردند، خوب واردم. خدا  ها را این این

نفر داد،   به یک  بیامرزد. یک میلیون  را  تولیت 

قاهره رفت، مصر رفت، هر کجا رفت، تاریخ فوت  

را   ه دست نیاورد. این بنده خدا وقتی  بایشان 

شان را  میدان میر آمد؛ یعنی آنجا مُرد، من خانه 

بود، یک درخت   بودم. یک خانه کوچولو  دیده 

انجیر هم داخلش بود، یک اتاق داشت حضرت  

می  که  سیتیه  این  وقت  آن  بود.  گویند  اینجا 
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کرد. سیتیه یک  رفت آنجا عبادت می حضرت می 

می  آنجا  است،  کردید؟  ترف مسجد  کار  چه   .

محدث  نمی چقدر  تا،  هزار  هشتاد  قم،  دانم 

ها دیدند که اگر این رشد کند،  داشت. تمام این 

خورد. چه کسی این  هایشان لطمه می به رساله 

 روید؟ زند؟ کجا می حرفها را به شما می 

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 

 که نگین پادشاهی به کرم دهد گدا را 

بود، خدا او را بیامرزد، من در    ی یک سید منبر 

دکان را باز نکرده بودم، آنجا آمد. گفت: دیدی 

آن فرد چه گفت؟ گفت: علی که عمله، بنا بود،  
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انگشتر دستش نبود که قیمتش مطابق خرابات  

بنایی می علی  ]یعنی[  باشد؟  و عمله  شام  رفت 

انشاء  آزاد  است!!!  من  وقت  یک  امیدوارم  الله 

توانم  ردم را افشاء کنم، نمیمبشوم، نفهمی این  

خورند،  افشاء کنم. توی نفهمی دارند غوطه می 

غوطه غوطه  دینم،  به  هستند.  هستند.  ور  ور 

امیدوارم، به خدا گفتم دو روز از عُمر من به من  

فرصت بدهید. به او گفتم: سید، من همین توقع  

را از این داشتم، آقا رفت. رفت، گفتم: من همین  

گویی؟  داشتم، تو چه چیزی می   نتوقع را از ای

شما اشتباهاتی دارید که درون شماست و افشاء  

می نمی مگر  مردم  شود.  این  کرد؟  افشاء  شود 
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را   مصحف  که  کشتند  را  زهرا  هستند،  همان 

کند،   افشاء  اگر  هم  را  متقی  نکند،  افشاء 

خیالت  می معاویه،  نوشت،  معاویه  به  کشند. 

م، او را کشتم.  دراحت باشد، زهرا را چنان فشار دا

را  عضله  این مصحف  ]که[  را خرد کردم،  هایش 

هم   متقی  قرآن،  آیات  تمام  به  نکند.  افشاء 

کشند؛ با آنها  تواند افشاء کند. اگرنه، او را می نمی

 سازد. »لا اله الا الله!« جانم، چه خبر است؟  می

هر که آمد هر چیزی گفت، لبیک گفتند. انتظار  

باید فقط  ]یعنی[  لبیک    الفرج،  زمان  امام  به 

بگویید؛ چون که خدا آن را تأیید کرده است. کجا  

رویم و هنوز هم قربانتان بروم،  رفتیم و کجا می
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فهمیم؟ متقی تشخیص دهنده است. چرا؟  نمی

خدا، علم تشخیص به این داده است؛ یعنی علم  

گوید این  ص ماورایی به او داده است، می تشخی 

بکنی، به ضرر توست.    کار را نکن، تو ]اگر[ آن را

آن   از  دارد،  صادق  امام  آقا  که  تشخیصی  آن 

ای به متقی داده است. دیدید به  تشخیص بهره 

آن گفته بود، نرو بگیر. منصور رفته بود، گفته بود  

مام  مادرم مرده، این پول را بگیر. اصلاً توی روی ا

کنم؟  ایستاد. چرا من خیلی شما را تشویق نمی

دهید، من به مردم  ی که میاگویم این صدقه می

می می آن  من  دهم.  یعنی  که  بگوید  خواست 

ها را بگیرم و به مردم بدهم. مرد بیچاره، مگر  این
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ات توانست؟ کرُه خر، خوره به آن عمامه امام نمی

این که   بزند. خَر، همان موقع هم بوده است. نه

اند. رفت گرفت و گفت: امسال  حالا اینها خَر شده 

رم سگ رید! امسال اجاره باغش را  تو روح ماد

نداد، تو از یکی قرض کن و بده. سال دیگر هم  

داند. طور. حمله آورد. ببین، امام این را می همین

گفت: نه، گفت: بیا حرف من را بشنو، یک خانه  

، هر چه گفت،  کنمبغل خانه امام صادق باز می

تو غیر آن بکن. رفت قرضهایش را داد؛ ]او هم[  

 را کرد.  همین کار 

به   است. خدمت  کردن جهنم  به مردم  خدمت 

مردم   به  اما خدمت  است؛  بهشت  کردن  مردم 
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کنی؟ کردن جهنم است. به چه کسی خدمت می 

ولایت  باید  ولایت تو  دشمن  باشی؛  پرور پرور 

پ این  کسی  چه  به  من،  عزیز  را  هستی.  ولها 

دهی؟ هنوز این حرف را که زدم، نزده بودم.  می

جا رفته، یک عده را هم برده است،  مردیکه از این

می نمی حالا  کسی  رود،  چه  به  را  پولها  دانم 

دهد؟ به تمام آیات قرآن، اگر از این جلسه  می

می  شما  از  را  خیر  خدا  پیش  بروید،  خیر  گیرد. 

می  خیر می شما شر  پیش شما  ود.  ششود، شر 

نکرده   طرف  آن  به  خدمت  نه  کنار.  برو  عزیزم، 

. شما از آن آدم بدترید،  است، خدمت چیزی نکرد

نگاه توی روی آن ظالم کرد. تو داری خدمت به  
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را  آن آدم می  آن بدتری! خدا پدرت  از  تو  کنی، 

آورد! خدا یک عطاهایی هم دارد، خدا یک  درمی

می خدمت  شما  به  شما  هایی  به  جهنم  کند، 

گوید: بیا ای بنده خلق، بیا برو داخل  هد! می دمی

طور هستیم، به تو کارت  این! خیلی از ما همین  

هایش  بیند چشم دهد. موسی آمده میهم می 

درآمده، پاهایش اینجوری شده است. ببین! من  

کنی، تو  گویم؟ تو داری خدمت به او می چه می 

 آورد. از آن بدتر هستی. پدرت را خدا درمی 

طاهایی هم دارد. خدا یک وقت، یک  خدا یک ع

می شما  به  هم  بخدمتهایی  جهنم  شما  کند،  ه 

گوید: بیا، ای بنده خلق، بیا برو این  دهد!! می می
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جور هستیم. کارت هم  داخل. خیلی از ما همین 

دهد. تو باید کارت علی داشته باشی.  به تو می 

کارت علی، سخاوت است. حالا که سخی شدی،  

دهد. حالا صفاتش  به تو میخدا صفاتش را هم  

لایت  دهد، به دینم، صفات خدا ورا که به تو می

وقتی   ندارد.  ولایت  غیر  به  صفاتی  خدا  است. 

بوده،  می شاهی  سه  دو  یکی  بیایم،  خواستم 

]گفتم به[ پسرم ابوالفضل! برو مردم را خوشحال  

گوید: چه  خواهیم برویم. امام رضا می کن. ما می 

مدی؟ ای نُنُر، نُنُرباشی،  کسی را خوشحال کردی آ

می  تو  خب،  آمدی.  اینجا  هست  کارت  گوید 

صد امام را باید پیش امام ببری تا بگوید من  مق
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را خوشحال کردی، مادرم را خوشحال کردی، خدا  

زیاد   الحمدلله شما صدقات  را خوشحال کردی. 

دادید، تا حتی صد تومان، دویست تومان جوانها  

ینها. ما هم الحمدلله  آوردند. گفتم: به سلامتی ا 

تی دادیم، گفتیم: به سلامتی امام زمان و به سلام

 خواهم.  خودتان. من چیزی نمی 

شما   که  عنایتی  یک  عباس!  حضرت  به  من 

گویم: ثوابشان هم مال  کنید، وقتی بدهم، می می

بینی به قدر هزار تا، دو  خودشان. یک وقت می

می  صلوات  تا  می هزار  خدایا،  فرستم،  گویم: 

ها باشد. اینکه تو به ما  ها که گفتم مال آن ینا

بده.  می ما  به  صلواتها،  این دهی،  گفتم:  که  ها 
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ها ]باشد[؛ من  ها، به سلامتی آن همه به لوح آن 

نمی این را  ما  ها  به  چیزی  یک  حالا  خواهم. 

دهی، این کار را کردی، آن مال من ]باشد[.  می

من،    شما باید باطنتان به فکر مردم باشد. عزیز

گوید: هر وقت ما آمدیم، حاج  کجایی؟ طرف می 

، کارهای من را مذمت  حسین یک حرفهایی زد

خورد. تو  کند. آخر، کارهای تو که به درد نمیمی

خواهی من حرف تو را تأیید کنم، غیرممکن  می

است. من کاری به تو ندارم که حرف تو را تأیید  

تأیی  کنم،  تأیید  را  خودت  بخواهی[  ]اگر  د  کنم. 

گویم: خدایا، او را از من دور کن. من  کنم! می می

دم. خدا نکند من این تأییدها را  این تأیید را کر
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فردایش دیگر نمی آقا!  بدهم.  آید. من  به شما 

می  افشاء  را  است،  تأیید  تأیید  مؤمن  کنم. 

سخاوتمند تأیید است. انفاق مؤمن، تأیید است.  

 کند. خدا هم تاییدت می 

اس را رحمت کند، ما هر دفعه  خدا حاج شیخ عب

ین!  گفت: حسزنیم. می یک حرف ]از ایشان[ می

شود. این الان یک انفاقی  بلا از آسمان نازل می 

گوید:[ مبادا به او بخوری،  کرده است، ]خدا می 

ای بلا برگرد. این انفاق کرده، این صدقه داده،  

خورد. بلا، به حرف خداست،  این به درد مردم می 

ات دهی یک مرتبه به سینه خب، نمی   گردد.برمی

می می هم  دیگرت  جای  به  قربان  خورخورد،  د. 
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شما بروم، خودتان را کنار بگذارید، در اختیار امر  

بیایید. خودت را کنار بگذار، در اختیار امر بیا؛ خدا  

می  تشویق  را  می تو  تأیید  را  تو  خدا  کند. کند، 

لق  قربانت بروم، تأیید خدا درست است. تأیید خ

اشتباه بود، تأیید دست ماوراء بود، تأیید دست  

این بود.  خدا  بزنی،  رسول  حرف  خدا  با  که  قدر 

داشته   را  دشمنان  بغض  که  است  این  علتش 

ها را. حالا هر طور با خدا حرف  باشی و حب این 

کند. ناقبولی برای این است  بزنی، تو را قبول می

  ها را داشته باشیم، بغض دشمنان که ما حب این 

 گوید؟  را. آن یارو را ببین دارد چطور می 
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اگر من حرم پیامبر  یک وقت من به شما گفتم،  

نرفتم، شما باید بروید. تو، من نیستی. چون که  

می  را  زهرا  دارم  پیامبر  حرم  در  گریه  من  بینم 

بینم زینب دارد گریه  کند، در حرم پیامبر می می

در ما  کند، خدا، آیا پکند، سکینه دارد گریه میمی

بینی. تو  کشند؟ رحم کن، تو که او را نمیرا می

اینقدر برو تا جانت  با محبت یکی د یگر رفتی، 

بالا بیاید، تو از همانها هستی که پیامبر را دیدند  

و به حرفش نرفتند. جهنم رفتند. حالا برو زیارت  

خورد. اسمش این است  پیامبر. به درد تو نمی 

چ رفتم!  کربلا  دفعه  چند  من  مکه  که  دفعه  ند 

 رفتم!  
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این بنده خدا یک نفر بود آقای مهدی، تشریف  

د. این را هم به شما بگویم، هوای ]مرض[  دارن

قند را را بگیرید، بد چیزی است. برنج برای من  

اش را  آورند، روح من در این است؛ یک ذره می

خورم. چون که برنج برای قند خیلی خوب  نمی

جا  اگر یک  قند  ]در مرض[  زخم  نیست.  آدم  ی 

شود. این پدر آقا رضا را  بشود، دیگر خوب نمی 

بردند، مثانه   آنجا  عمل  داشت،  داشت،  قند  ای 

عملش نکردند. گفت: اگر ما عمل کنیم، این دیگر  

شود. خیلی باید مواظب باشید. یکی  خوب نمی 

بد   خیلی  جوش  یکی  است؛  بد  خیلی  شیرینی 

خدا   بنده  این  نیست.  خوب  برنج  یکی  است؛ 
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نکرد، به پایش زد. پایش از اینجایش تا    پرهیز

خواستند پایش  می آنجا چیز بود. یکی دو دفعه  

گیریم، حالا یک  را ببرند، گفتند: چند میلیون می 

خرد و  رود می ها که هر سال مکه می نفر از این 

این  می از  بود.  داده  این  به  میلیون  یک  رود، 

خواست، نداشت بدهد،  بیچاره یک میلیون می

این هر  یک ما  این داد. حالا  به  شین فروخت، 

آید. هر بدم می رود؛ اما از ریختش سال مکه می 

بیاید،   کاری در مکه کردند گفتند این پیش تو 

تو   مردیکه  آخر،  است.  افتاده  آنجا  حالا  نیامد. 

دهی. الان مهدی است،  خمس، سهم امام نمی 

وقتی فهمیدم یک میلیون به او دادم، گفت: حاج  
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انگار زنده شد. تو یکی را زنده کن؛  حسین، این  

بیچاره نداد.    نه اینکه او را بکش. خب، به این

ای  چقدر هم ثروت دارد. حالا افتاده، چه فایده 

از   دیگر  بیفتید،  که  روزی  آن  از  بترسید  دارد؟ 

توانید استفاده کنید. اصلاً آن را جمع  مالتان نمی 

 نکن. 

یز  من از اول جمعش نکردم. الحمد لله همه چ

دارم. یک چیز که خدا به من داده، شما هستید.  

همه خدامن  دارم  می   اش  شکر  خدایا،  را  کنم. 

ها خوب باشند.  ها را از من نگیر. خدایا ایناین

ها را از من  ها را از من نگیر، محبت آن خدایا، آن 

را،   بزرگ شما  و  را کوچک  تمام شما  نگیر. من 
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اشید، از  دوست دارم؛ اما دوست دارم در جلسه ب

جلسه نروید. محبتی که با شما دارم، الان ببین  

دار کار  اینجا  خب،  شدید  بلند  دارید،  چیز  ید، 

آمدید. قربانتان بروم، ما شبیه آدم هستیم، شبیه  

خواهم همه شما انسان  انسان هستیم، من می 

باشید. به دینم، آروزی متقی همین است. اینقدر  

می  کردمخدا  دعا  شما  به  دیشب  گفتم:  داند   ،

کنند. خدایا، تو را  خدایا، چقدر من را احترام می

ها نریز.  م زمان، آبروی من را پیش این به حق اما

می این خیال  این ها  متقی هستم.  ها کنند من 

می  من  خیال  به  همه  این  هستم.  خوب  کنند 

کنند. خدایا، به حق ناموس خودت،  خدمت می 
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ها  این  زهرای عزیز، آبروی من را در دو دنیا پیش

نریز. همین را از خدا خواستم. چرا؟ یک موقع  

آورند؛ ]شما[ دنبال کسی  را می  ]در قیامت[ شما

 بودی. آن وقت آنجا آبرو نداری.  

ها با پرچم آمدند. به شما گفتم، دیدم همه این

ها محزون هستند؛ فقط پرچم ولایت  تمام پرچم 

دلم می نیست[.  زیر  ]محزون  خواهد شما همه 

یت باشید. سلمان، اباذر، میثم، مقداد،  پرچم ولا

ام زیر پرچم علی بودند. عمار یاسر، جُبیر، جُدیر تم

از   دست  برو  عباس،  حضرت  به  جان،  بابا 

خلقت   تمام  تماشاگر  بردار،  ویدئو  و  تلویزیون 

می می کجا  حرف  شوی.  دارم  الان  من  روی؟ 
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زند؛ داند جلوی چشمم برق می زنم، خدا می می

می  من  اینگویاما  خدایا،  امیدی  م:  یک  با  ها 

ت کنم؟ من  رضا، من چه  امام  یا  ا جان  آمدند. 

زنم مگر بیفتم. تا جان دارم  دارم این حرفها را می 

یقین  می به  هستید،  هدایت  را،  شما  خواهم 

ولایت برسید. ما هنوز به یقین ولایت نرسیدیم.  

احد بدانی.  را کفواً  یقین ولایت چیست؟ علی 

 احد« است. خدا را نباید »کفواً  گفتم: علی »کفواً 

کفواً احد«  احد« بدانید. خدا آن کسی است که »

را خلق کرده است. آن بالاتر است. آن را باید چه  

شناسی، چیست؟ چون   ولی  کنی؟ خداشناسی، 

ها ائمه را  ها به غیر این است. آن که خلقت آن 
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ها گویم این از نور خودشان خلق کردند. اینکه می 

نیس  است.  معلوم  نورش  درونش  خدا،  این  ت. 

   نورش، دوازده امام، چهارده معصوم است.

روی  گوید: من هستم، دنبالش می تو کجایی؟ می 

گوید  کره خر؟ رفت بالا. به حضرت عباس، خَر می 

شناسم، تو چرا مَثل او را به من  من خدا را می 

دانم با چه  زدی؟ خدایا، از سر من بگذر. من نمی

مقیاس کنم. جانم، برو ساکت و  ها را چیزی این 

روم،  صامت باش، یقین داشته باش، قربانتان ب

آیید، گفتم: ما باید  انشاءالله اینجا که مشهد می

جان،   آقا  بزنیم.  حرف  رضا  امام  با  بیاییم،  که 

قبول   را  ما  گناه  با  بریز.  را  ما  گناهان  خدایا، 
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کنند. چرا عمویش را قبول نکرد. گناه داشت.  نمی

 ه بود؟ پیرو خلق بود. گناهش چ

یا،  خدایا به قلب منورت، قلب ما را منور کن. خدا

ما به غیر شما کسی دیگر نشناسیم. اصلاً به غیر  

شناسایی خدا و شما، شناسایی در قلب ما نباشد.  

این را از امام رضا بخواهید. یک دعایی هم در  

حق من بکنید. دعایی که من گفتم همین است:  

ها  را در دو دنیا نریز، من از این خدایا، آبروی من  

با ولایت   را  سالم و بدن  جدا نکن. من گنهکار 

این  از  را  ما  خدایا،  بمیران.  نکن.  سالم  جدا  ها 

امام رضا، ما را از خودت جدا نکن. امام رضا، به  
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خواهیم؟ ما اگر تو  ما راه بده. ما چه چیزی می

 را داشته باشیم، همه چیز داریم.  

کند شما بفهمید  خدا افشاء می یک چیزهایی را 

بر داد  فهمید. حالا یک دستوری به پیامکه نمی 

این داری،  که  قومی  این  شما  که  دور  که  ها 

مستجاب   کنند  دعا  یک  کدام  هر  هستند، 

شود، یعنی یک چیز بخواهند. هر کسی یک  می

خانه   یکی  خواست،  زن  یکی  خواست،  چیزی 

ساز   تن  یکی  خواست،  پول  یکی  خواست، 

برای  خواست  خواستند  که  چیزی  هر  خلاصه   ،

باید را  کلام  جان  خواستند،  بفهمید،    خودشان 

روح   را.  ولایت  نه  بفهمید،  باید  را  ولایت  روح 
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کن ولایت است. آن را باید بفهمید.  ها زنده این

می  متوجه  دکتر،  پیش  آقای  حواست  یا  شوی 

شناخت  نسخه  ولایت،  و  حدیث  روح  هاست؟ 

گفتند،این که  همه  اگر    هاست.  گفت:  پیامبر 

می دیگری  چیز  بود،  به  اویس  خیلی  خواست. 

ها آدمهایی هستند که جنگ  خورد. این ها بر این

کجا   اویس  بود،  در دهانشان  خرما  رفتند، یک 

این کارها را کرده؟ شش ماه جنگ طول کشیده،  

حالا آمده، حالا همانجا دیوث معلوم شد. پیامبر  

همه دارد،  دستور فرمود: وارد شهر نشوید، هم  

لشکر خیلی است، وارد نشوید. سه نفر وارد شهر  

رود،  ید دارد یکی از دیوارش بالا می شدند. یکی د
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زد پای آن طرف را ناقص کرد. یکی آمد دید یکی 

پیش خانمش است، هیچ چیزی نگفت، آن هم  

شان دید در خانه است. به آن گفت:  رفت. یکی

گفت    ای جهادگر، به او گفت ای باغیرت، به او

اداره  در  را  زنت  که  دیوثی  تو  روانه دیوث.  ها 

او لاس بزنند. خوب شد؟ تف    کنی که همه با می

می  است،  آمده  بانک  رئیس  تو!  یک  بر  گفت: 

گویم آخوند، از شما  آخوندی گفت )مخصوصاً می

می بیاید،  دورش  حسابداری  در  من  زن  کنم( 

ما   آقا،  گفتم:  است.  خوانده  حسابداری  درس 

دوی کنم؟  نزدیک  چه  گفت:  هستیم،  تا  ست 
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اله  خواهم کمک خرجی می الا ام شود. این »لا 

 الله« نگفته است؛ برو دنبالش. 

انگیز است. حالا گفتم  تمام کارهای پیامبر، عبرت 

می  بزنید.  حرف  یک  شما  برای  کاری  هر  گویم: 

یک   من  برود.  آمده  موسی  هست.  کسی 

  گفتم، یک حالی به وقتها یک چیزهایی میپاره 

می می هم  زنم  همسایه زدم،  مرد،  ها گفت: 

یک افکاری بودم،   فهمند، ساکت باشید. تویمی

می  بلند  مرتبه  مییک  این گفتم،  مرد  ها گفت: 

گوید: اگر حال هم  فهمند. حالا این شبان میمی

نداری، خرت را سوار شو، بیا اینجا، من کفشت  

کنم، اگر در راه عرق  دوزم، سرت را شانه میرا می
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می  را  تو  است،  نهر  اینجا  این  کردی،  از  شویم. 

می  آمد حرفها  موسی  کسی  زد.  چه  به  گفت:   ،

گویی؟ ]گفت:[ خدا، ]گفت:[ خدا که این طور  می

از   دوختی،  زبانم  موسی،  ]گفت:[  نیست. 

پشیمانی تو جانم سوختی. آتشم زدی. به دینم،  

زنند. ادعای مسلمانی و ها من را آتش می بعضی 

گویم: خدایا، به تو  کنند. میمی   حاج آقایی هم

ه کارش  واگذارشان کردم. وحی رسید، موسی چ 

می  را  تو  پیامبری  درجه  از  برو  داشتی؟  اندازم. 

رضایت این را حاصل کن. من کلاً که زیارت رفتم،  

بروید، خودمان  حالا به پول شما و شما ما را می 

آمدم؛ هیچ  آمدیم، من هر سال می هم دیگر می 
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زیارت  نمی وقت  حالا  نخواندم.  شما  نامه  گویم 

می  دلم  رانخوانید.  حرف  شما  بفهمید.    خواهد 

گفتم: »تسمع کلامی و ترد جلوی امام رضا می 

را می  شنوی و  سلامی« امام رضا، تو حرف من 

می  هم  را  من  حالا  جواب  چیست؟  این  دهی. 

اینقدر بخوان. آنجا که نشسته بودیم، ]دیدم یک  

به   را  پشتش  آمده  دعا  نفر[  دارد  کرده،  ضریح 

رضا  می امام  به  را  پشتت  بابا،  گفتم:  خواند. 

 خواند.  دی؛ داشت مفاتیح را میکر

شناسایی امام، معرفت به امام است. ما زیارت  

آییم، زیارت این است که تو تجدید عهد کنی.  می

گناه   بشود  تا  ما  که  رضا  امام  با  کنی  تجدید 
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. آقا جان،  روینکنیم. تجدید کنی دنبال خلق نمی

می  نامحرم  محرم  نباشیم،  آن  مثل  شود،  ما 

نامحریم. تو را به حق مادرت    نامحرم محرم. ما

زهرا، ما را محرم کن. شما هم باید با این عشقها  

زندگی کنید. کجا پای تلویزیون و ماهواره و این  

کار  حرفها می  تُف. چه  نه  اُف،  تو،  بر  روید؟ اف 

 کنی؟  می

 ر خانه علی زن برو ای گدای مسکین د

 که نگین پادشاهی به کرم دهد گدا را 

زنم. که انشاء الله شما  ا را می دوباره حرف خانمه

این نوار را برای خانمهایتان بگذارید. گفتم: این  
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نفر هم   تنهایی سر کردند و یک  به  که  خانمها 

آورده بود. خانمش به   را  راست راستی پسرش 

را   تو  اجر  زد، گفتم: خانم،  تلفن  امام  من  خود 

می  تنها  رضا  آدم  که  است  تنهایی  یک  دهد. 

خدا با  دارد  می  نیست،  یک  حرف  تنهایی  زند. 

می  من  وقت  گفت:  است.  جمعیت  پابند  بینی 

گویم  پسرم را روانه کردم. خانم، من به شما می 

که شما از همانها هستید که اجازه دادید بروید 

حسین را کمک کنید، شما هم اجازه دادید اینجا  

بری.  اش را هم خودت می یایند. اما خب، بهره ب

گوید:[ تو مانع  کند، ]می ی امام رضا، از تو تشکر م

از شما تشکر می  کند. زیارت من نشدی. خانم، 
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شما   از  خانم،  کند.  تشکر  من  از  نیست  معلوم 

 کند. تشکر می 

   یا علی 
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 خطاب به جوانان اهل تسنن
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمه  

و علی علی بن    الله و برکاته، السلام علی الحسین

الحسین و علی اولاد الحسین و علی اهل بیت  

الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمه الله و  

 برکاته  

من الان روی سخنم یک قدری با جوانان اهل  

است  رسد در سیتسنن است. من اصلاً عقلم نمی

مملکتی وارد بشوم. هر کسی که بگوید، این چه  

خو حرفها،  این  از  و  است  گفته  دش  چیزی 
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نفهمیده است. من به هیچ عنوانی در سیاست  

رسد که  شوم[؛ یعنی عقلم نمی مملکت ]وارد نمی 

حرف بزنم. اما من یادم است که یک وقت آقای  

انتقاد   ما  ندارد.  عیبی  انتقاد  فرمود،  خمینی 

اینکه حالا ما بخواهیم مثلاً حرفی    کنیم،می نه 

به    بزنیم؛ اما من اول به جوانان اهل تسنن، بعد

]می شما جوانانی که دانشگاه  گویم:[  ها هستند 

یک   که  کردم  استخاره  من  بخورید.  گول  مبادا 

قدری حرفی بزنم که هم آنها روشن بشوند، هم  

شما معتقد هستید؛ معتقدتر به مذهب و دین  

باشید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم،  و ولایتتان 

د انها یک چیزهایی را آنقدر امتحان داده بعضی 
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که نگو. یکی آمد فقیر بود، پیش آقا امام حسن  

ام. گفت: تو خیلی  آمد، گفت: من ندارم و بیچاره 

دارایی. گفت: ای حسن بن علی، من؟ به قول  

ما، کسی ما را مسخره نکرده بود. گفت: من نان  

مرا  ندارم   پدر  ولایت  آن  گفت:  بخورم. 

فروشی؟ ولایت  فروشی؟ ولایتی که داری می می

را   گرسنگی  می ما  از  اگر  والله،  گفت:  فروشی؟ 

بمیرم، بدنم را قطعه قطعه کنند، تمام این دنیا  

این   یقین  ببین،  نه،  بکنند،  نقره  و  از طلا  پر  را 

است.   غنی  اما  است؛  تهیدست  این  است. 

وقت  ز فقر و فلاکت است. آن تهیدستی به غیر ا

داری،   چیز  همه  دارایی،  تو  نه،  فرمود:  حضرت 
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تهی قدری  عزیز من، شما  یک  دستی. جان من، 

شوید، باید در ولایتتان قوی  اگر تهیدست هم می 

 باشید. 

بگویم،  حالا من می  اهل تسنن  این  به  خواهم 

پدران شما یک جوری بوده که ]سنی شدند[ یک  

، حضرت فرمایشی  شخصی خدمت حضرت آمد

]این ما  پدران  گفت:  فرمود:  فرمود،  بودند[  طور 

خواهی  اشد، شما هم می شاید پدر شما احمق ب

ای که  احمق باشی؟ تو الان بچه این زمانی، بچه 

خوانده  ببینید،  درس  تسنن،  اهل  جوانان  ای. 

حساب کنید، اگر بخواهند امروز یک وکیل معلوم  

گویند: بدو،  ا می کنند، حالا چهار روز دیگر به شم 
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می می یا  دوید،  کنند،  معلوم  خبرگان  خواهند 

معلو بخواهند  آن  وکیل  شهر  در  شما  کنند،  م 

یک   باید  کنید  معلوم  بخواهید  که  وکیلی 

مثلاً   باشد.  داشته  تخصصی  یک  شخصیتی، 

فروش نباشد، خودخواه نباشد، تکبر نداشته  وطن 

ین  باشد، به فکر فقرا باشد، سواد داشته باشد. ا

آن  باشد،  اشجعیت داشته  باید یک  وقت  وکیل 

ر دیدید  دهید. اما اگشما به این وکیل رأی می 

فهمد که به او رای  که یک نفری هست که نمی

خواهم امروز به جوانان اهل  دهید؟ من می نمی

تسنن ابلاغ کنم، شما یک قدری فکر کنید که آنها  

سال  دهند که این، آنجا چهار  در مملکت رأی می 
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می  بیرون  سال  چهار  از  بعد  و  اما  است  رود؛ 

ارید که  ولایت، یک چیز ابدی است. شما قبول د

قیامتی هست و سوالی هست و قبری هست و  

سوالی هست. اینها را که قبول دارید؟ چرا شما  

جوانان  بی ای  تسنن،  اهل  ای  هستید؟  تفاوت 

شما   است.  طور  این  کردن  درست  وکیل  عزیز، 

ت کنید که ابد الآباد باشد؛ یعنی  باید وکیلی درس 

تو   از  قیامت  فردای  بخورد.  قیامتت  درد  به 

شود که  ت نشود، از شما بازخواست می بازخواس

شود که چرا  چرا ولایت ندارید، بازخواست نمی 

 شود.  دارید، از شما تشکر هم می
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شما الان که پیرو عمر هستید، ببینید آخر پیرو  

کنم. شما ببین،  می چه کسی هستید؟ من انتقاد  

علی   امیرالمؤمنین  از  السلام( کسی  بالاتر    )علیه 

  )علیه السلام( میرالمؤمنین علی  هست؟ )صلوات( ا

هم تایید خداست، هم تایید پیغمبر است، هم  

ها است، هم  تایید قرآن است، هم تایید ملائکه 

یک   المبیت،  لیله  در  است.  خلقت  تمام  تایید 

می کشیده،  مطابنفس  تمام  گویند  عبادت  ق 

زده،   الخندق  یوم  در  است، یک شمشیر  ثقلین 

تما می عبادت  مطابق  است.  گویند:  ثقلین  م 

روبرو   ایمان  همه  با  کفر  همه  فرمود:  پیغمبر 

است؛ یعنی علی بن ابیطالب همه ایمان است. 
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یا مگر در فتح خیبر نبود که پرچم را دست عمر  

و ابابکر داد، همه شکست خوردید، گفت: فردا  

دهم که هم خدا او را  پرچم را بدست کسی می

داد،  دوست دارد، هم رسول. دست امیرالمؤمنین  

دیدند   آمد،  وقتی  کرد. دختر خیبری  خیبر  فتح 

سرش شکسته است. پیغمبر فرمود: چه کسی به  

هفتم   قلعه  در  من  گفت:  رساند؟  آسیب  شما 

بودم، خدا پدران ما را لعنت کند که نیامدند امر  

اطاع  را  یصلون  تو  ملائکته  و  الله  »ان  کنند.  ت 

موا  علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سل

قلعه   من  بشوند.  تو  تسلیم  نیامدند  تسلیما« 

هفتم بود، وقتی پسر عمویت، درب قلعه خیبر را  
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اینطور گرفت، من در قلعه هفتم، از روی تخت  

این   ببین  شکست.  اینطور  سرم  خوردم،  زمین 

؟ اینها هفت قلعه درست تو هم  قدرت چه کرده

 تو هم کرده بودند. فهمیدی؟ 

برگرد را  اهل  آیا عمر خورشید  ای جوانان  انده؟ 

شما   نکنید.  حساب  را  پدرانتان  بیایید  تسنن، 

دانشگاه  در  هستید،  زمان  این  بچه  ها امروز 

به   دارید،  تسلط  مسجدها  در  دارید،  تسلط 

ما  گویید روشنفکر هستید؛ ااصطلاح خودتان می 

شما  ظلمت  قرآن،  آیات  تمام  به  هستید.  فکر 

بین الان  فکر هستید، نه روشنفکر. تو بیا بظلمت 

که پیرو عمر هستی، عمر چه چیزی دارد؟ حالا  
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میجنایت  هم  را  حالا  هایش  گویم. 

هایش به جای خود، تو باید آن کسی را  جنایت 

خواهی قبول کنی، یک اشجعیتی در این  که می 

د، یک اشجعیتی در این دنیا خلقت داشته باش

عمر هستید؟   پیرو  برای چه شما  باشد،  داشته 

بیایید  ریکاحالا خلاف  جای خودش؛  به  هایش 

 بیدار شوید.  

هستند.   طور  همین  هم  خودمان  جوانان 

بینم که دارند یک قدری میل به  ها را میبعضی 

می  پیدا  تسنن  ایران  اهل  در  جا  همین  کنند. 

اولیای امور از  را روانه کرده بود    پاک،  چند نفر 

آنجا بروند، آنجا رفتند سنی شدند. عدالت اینها  
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دید ظلمانیت  را  این  نیست؛  عدالت  این  ند. 

است. عدالت این است که امیرالمؤمنین را قبول  

کنند. یک نفر در مسجدالحرام، قرآن را تا صبح  

ختم کرد، گفت: من را با عمر محشور کن؟ این  

ما که خیلی مهم است؛ البته  زاده یکی از علبنده 

وقت نگویید من به آنها  ایشان شیخ است، یک 

به آنها کار ندارم، کتاب بود که آورده    کار دارم، من

بود، گناه یک شیعه را آورده بود، عبادت یک اهل  

توانیم از این  تسنن را آورده بود، گفت: ما نمی

می را  اسمش  البته  آقای مطهری  بگذریم.  آورم؛ 

ر من، خیلی با آنها دوست بوده است.  بود. پس

خیلی   را  ایشان  کتابهای  اما  است؛  طلبه  البته 
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کند. گفتم: پدر جان، من الان حرف  العه می مط

شوی؛ اما  آقای مطهری را رد کنم، تو ناراحت می

خواهم به شما بگویم،  حرفش رد هست. من می 

فرماید: من اعمال را  خداوند تبارک و تعالی می

متقی   می از  که  قبول  است  کسی  متقی  کنم، 

]پیرو[ دوازده امام، چهارده معصوم باشد؛ آیا اهل  

تو  ت  جان،  بابا  داد:  متقی هستند؟ جواب  سنن 

خوانیم و  حرفهایت القا است، ما یک چیزی می 

گوییم. خدا پدرش را بیامرزد،  یک چیزی هم می 

 بد حرف نزد. )صلوات(  

گوید، در  دفعه چه می حالا عزیزان من، خدا یک 

گوید: هر کسی  کتاب کافی نوشته است، خدا می 
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به   را  علی  امیرالمؤمنین  لکم  که  اکملت  »الیوم 

جلالم   و  عزت  به  باشد،  نداشته  قبول  دینکم« 

اندازم؛ بروید ببینید. آن  قسم، به رو در جهنم می 

شاه  می آقای  خمینی  آقای  که  من  آبادی  گفت، 

، بچه برادرش  کنمافتخار به آقای شاه آبادی می

آید، گفت:  با ما دوست است. یک وقت اینجا می

می  خدا  چرا  جهنم    گویدفلانی  در  رو  به  را  او 

اندازم؟ این یعنی چه؟ گفتم: کسی که علی  می

اندازد. ندارد، آبرو ندارد، او را در جهنم، به رو می 

جوانان اهل تسنن، بیایید یک قدری فکر کنید،  

ن من، علی را قبول کنید.  بیدار شوید، بیایید جا 

آن کسی که این همه سابقه بد دارد، چه سمتی  
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عمر را قبول دارید، باید حرفش را    دارد؟ اگر شما

می که  من  کنید؟  قبول  باید  هم  ما  گویم، 

امیرالمؤمنین یا امام زمان را قبول داشته باشیم  

اهل تسنن،   اطاعت کنیم؛ جوانان  را  امرشان  و 

دارید، بیا حرفش را قبول  اگر شما عمر را قبول  

گوید:  کن. برو ]ببین[ در کتابش نوشته است، می 

بهتر است، چند تا چیز دارد که من    علی از من

ندارم؛ یکی پدر زنی مثل پیغمبر دارد، یکی امام  

می  هم  یکی  دارد،  حسین  امام  و  گوید  حسن 

می  خودش  دارد،  زهرا  مثل  گوید.  همسری 

بخوان، برو  تسنن،  اهل  دفعه،    جوانان  هفتاد 

گوید: »هلک عمر«، اگر علی نبود،  هفتاد جا می 
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ایی بود، علی به دادش  شدم. هر جمن هلاک می 

قانونی  می چه  به  مجوزی،  چه  به  تو  رسید. 

 گویی این خلیفه است؟ می

عزیز من، بیا بیدار شو. والله، بالله، من دلم برای  

می  دلم  شما  من  قرآن،  آیات  تمام  به  سوزد. 

سوزد که کسی بسوزد. من مکه که بودم، از  می

نید، قدر  دارفتم. شما الان قدر نمی مکه بیرون می 

دانید، دانید، قدر اینها را نمیاین مملکت را نمی 

نرفته  فکر  خودتان  در  برای  حرفهایی  یک  اید، 

گویید این چه کرد، این چه  کنید، می درست می 

واهد بکند.  خ کرد. به تو چه؟ هر کسی هر کار می

تقوایش   که  هر  اتقیکم«  عندالله  اکرمکم  »ان 
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ست. تو بیا عزیز  بیشتر است، پیش خدا عزیزتر ا

بشو، چه کار به امورات مملکتی داری؟ این چه  

کرده و آن چه کرده! والله، من اصلاً وقتم را در  

کنم. حالا ببین، من چه کار  این حرفها تلف نمی 

می می آنجا  حالا  ی کردم؟  مغز  رفتم  مقداری  ک 

بادام و مغز پسته در چمدانم گذاشته بودم، اینها  

ک روز آنجا بودم تا ناهارشان  بردم، یرا آنجا می 

ها  درست شد. آخر، اینها زیاد هستند، در خرابه 

روند، مثل شما نیستند که بهترین هتل را به  می

شما بدهند، بهترین غذا را به شما بدهند. آیا تو  

دا را کردی؟ بهترین غذا را به  هتل رفتی، شکر خ

تو داده است. کجا سابق این غذاها بود؟ سابق،  
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رفتند، من یادم است، من هشتاد و ا می هحاجی 

داشتند که  چند سالم است، یک ذره ماست برمی 

برمی  کرم  راه  هم  در  پنیر  قدر  یک  داشت، 

داشت.  داشتند که آن هم توی راه کرم برمی برمی

هایی وقت در خانه آمد، آن یآنجا چیزی گیرت نم

های  های امروزی بهتر از خانه رفتند که طویله می

شکرانه  آن   چرا  جایشان،  هم  این  بود.  زمان 

مینمی کار  چه  من  ببین،  حالا  کردم.  کنید؟ 

دیدم یک قدری شیره توت در آن ریختند و  می

یک قدری آرد ریختند و هم زدند و به هر کسی  

گفتم: خدایا،  زدم، می زار مییک قدری دادند. من  

ند علی را در دل اینها روانه کن. خدایا، اینها که دار
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سوزند، پس علی را در دل اینها  در این دنیا می 

روانه کن. خدا رهبرانشان را لعنت کند که اینها  

می  اگر  کردند.  بیچاره  اینقدر  گیر  را  آمدند 

  افتادند، خب، جمهوری اسلامی یا گیر اسلام می

آنها می  به  را  افتادند. اسلام  آنها  گیر  اما  گفتند؛ 

و نفر است، عمر و  ها گردن این دتمام این گناه 

چقدر   کردند.  عوض  را  مسیر  که  چون  ابابکر؛ 

زهرای عزیز با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، با  

بازوی ورم کرده، در خانه مهاجر و انصار رفت تا  

نیامد نیامدند،  نشود؟  عوض  مسیر  تا  این  ند، 

ای آمد، یک پسر  حتی حضرت زهرا در یک خانه 

ش گفت،  خواهد؟ پدرپرسیدک ]حضرت[ چه می 
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نفر  می چهل  اگر  است  گفته  پیغمبر  بیا،  گوید: 

نیامدند، فقط   بگیر.  را  علی جان، حقت  آمدند، 

 چهار نفر آمدند. )صلوات(  

حالا عزیز من، فکر کن. ای جوانان ایران، حضار  

آیا از علی بهتر هست؟ به    مجلس، فکر کنید که 

طرف  سلمان گفت: یا سلمان، اگر همه عالم یک 

طرف رفت، برو طرف علی. علی بر  ک رفتند، علی ی 

حق است، حق با علی است، علی بر حق است.  

تفاوت هستید؟ دوباره تکرار  چرا شما اینقدر بی 

کنید،  می معلوم  بخواهید  وکیل  یک  کنم: 

ا و آخرت معلوم  اینطوری است. تو بیا وکیل دنی

گوید: علی بهتر از من  کن. عزیز من، خود عمر می 
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کنی؟ روی او را قبول می ی است. خب، تو چرا م

 عزیز من، بیا امیرالمؤمنین را قبول کن. )صلوات(  

دارم   که من  این  که  است  این  من  دوم  حرف 

بینید که  ها میگویم دنبال خلق نروید، بعضی می

ی یک چیزی را به نام اسلام  ذاتاً عیب دارند؛ یعن

کنند؛ اما خودش یک مقصد دیگری دارد. الگو می

بع ساعده  اینها  بنی  جلسه  که  الله  رسول  از  د 

درست کردند، یک فکر دیگری داشتند. حالا ببین  

فرماید: من چقدر مهم است؛ آقا امام حسین می

کشته جلسه بنی ساعده هستم. یعنی آمدند و  

یک حرفشان این بود که  از خودشان حرف زدند.  

هستم،   بد  خیلی  علی  با  ذاتاً  من  گفت:  عمر 
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بچون  الله  رسول  حالا  که  کرده،  حکومت  ما  ر 

غیر  می ما  کند.  ]حکومت[  دامادش  که  خواهد 

ممکن است که بگذاریم. یک حرفشان این بود.  

یک حرفشان هم این بود که ما باید زهرا را از  

ببریم؛ چون  امیرالبین  تمام عزت  به  که  مؤمنین 

واسطه این است که داماد پیغمبر است، زهرا با  

ما باید این را  حسن و حسین در خانه اوست.  

از بین ببریم. گفتند: که آخر، این همه سفارش  

شده است. گفت: باشد. حالا چطور بیاییم از بین  

که همه   بزند  زهرا  به  بخواهد  اگر  البته  ببریم؟ 

م، با جماعت،  گویند کافر است! حالا با اسلامی

 حضرت زهرا را ]شهید کردند[. 
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بروم، قربانتان  کرد؟  کار  چه  ببین،  یک    حالا 

شود، باید مبنایش را بفهمی،  حرفهایی که زده می 

زنند، ندو؛ یک قدری فکر  تا یکی یک حرفی می 

می  به شما  که  این  فکر،  کن.  ساعت  نیم  گوید 

با   باید  یعنی  است؛  عبادت  از هفتاد سال  بهتر 

کار بکنی. عزیز من، فوری نرو. تا یکی تو را    فکر

زند،  فی می کند، نرو، تا یکی به شما حردعوت می 

روایتی   یک  باش.  داشته  تفکر  من،  عزیز  نرو. 

فرماید: یک کاری که به شما  داریم، حضرت می 

آنجا   نخواهد  دلت  باشی،  فکر  با  اگر  آورد،  رو 

یاری   را  شما  ما  باشی،  متحیر  یعنی  بروی؛ 

کند. عزیز من، حالا  کنیم، خدا شما را یاری میمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6338 
 

نفر   یک  اگر  فرمود:  پیغمبر  روزی  جماعت  یک 

آمدند، بروید ببینید  نیامد، از اینها که جماعت می

گوید ببین، اگر جماعت  چه شده؟ یعنی به تو می 

پول  نیامده، ببین، مریض است، گرفتار است، بی 

ه کار  است، چه کاره است؟ ببین، خود پیغمبر چ

شود، روی  کرده است؟ آن یهودی که جسارت می 

می  چیزی  پیغمبر  یسر  حالا  روز  ریخت،  دو  کی 

است نیامده، چرا نیامده؟ مریض است، دیدنش  

شوخی   یک  ما  با  چطوری؟  تو  ]گفت:[  رفت. 

کردی؟ چطور شده پیدایت نیست؟ رویش را  می

مسلمان   یهودی  این  کرد،  آنطرف  کرد،  اینطرف 

گوید: برو، ببین چه مشکلی دارد؟  شد. ببین، می 
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حالا عمر این را الگو کرد، گفت: یادتان هست  

بروید  پیغ نیامد،  جماعت  کسی  هر  فرمود:  مبر 

دنبالش، سه روز است که علی نیامده است. حالا  

]در این[ سه روز، هنوز جنازه پیغمبر روی زمین  

چون  تا  است،  بود  روز  سه  پیغمبر  جنازه  که 

بیاینملائکه  عرشی ها  فرشید،  بیایند،  ها  ها 

ای سه  بیایند، به پیغمبر نماز بخوانند، هیچ جنازه 

روی زمین نبوده است که به اصطلاح دفن    روز

نیامده   علی  روزه  سه  ببینید،  گفت:  حالا  کنند. 

مغیره   خدا  بیاید.  علی  بگو  برو  مغیره،  است. 

لعنت کند، مغیره همان بود که به بازوی حضرت  

ی یعنی  زد؛  یکی  زهرا  است،  مغیره  اسمش  کی 
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خواهم قضیه را قشنگ  اسمش قنفذ است. می 

ام کند. رفت  انشاالله خدا یاریبرایتان نقل کنم،  

و حضرت زهرا پشت در آمد. گفت: مغیره، جنازه  

آوری  پدرم روی زمین است، ما داریم قرآن را جمع 

گفت  می عمر  برو،.  دارید؟  کار  چه  ما  به  کنیم، 

وید برویم او را بیاوریم. این  دیدید نیامد، پا ش 

دوباره   باز  رفت،  حالا  داد.  حرکت  را  جمعیت 

آمد؟ بس  آمد. چرا حضرت زهرا می   حضرت زهرا

که پیغمبر سفارش حضرت زهرا را کرده بود؛ زهرا  

پاره تن من است، هر وقت بخواهم بوی بهشت  

می را  زهرا  سینه  بشنوم  زهرا  را  دست  بوسم، 

دارد؟ نه، زهرا    دست خداست. خدا مگر دست
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امر است، وقتی امر است، آن است. دست زهرا  

زهرا را اذیت کند، مرا    بوسد، هر کسی که را می 

اذیت کرده، هر کسی مرا اذیت کند، خدا را اذیت  

خاموش   را  جهنم  آتش  زهرا،  محبت  کرده، 

این  می روی  زهرا،  حضرت  هست.  خیلی  کند. 

می سفارش  می ها  همین آمد،  اینها  را  گفت:  ها 

کنند. گفت: برو،  اند، یک قدری ملاحظه می شنیده 

ذار، من در خانه را  این حرفهای زنانه را کنار بگ

زنم. من آن سال که ]مکه[ رفتم، ]این  آتش می 

ای بود. مثلاً اینجا را  در هنوز[ بود. درها یک لنگه

می  آن درست  روشنایی  کردند،  بالا  از  وقت 

ن در این خانه  رفت. گفت: آخر، حسن و حسیمی
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می  آتش  را  خانه  من  گفت:  نماز  هستند.  زنم. 

ن بدتر است. هیزم  جماعت، مخالفت خلافت، ای

آوردند، در را آتش زدند. باز حضرت زهرا آمد که  

ای بکند که فشار آورد. به معاویه نوشت،  ملاحظه 

نمی من  بدان  معاویه،  را  که  احکام  زهرا  گذارم 

چون  کند؛  پیغفاش  به  قرآن  شده،  که  نازل  مبر 

احکام به حضرت زهرا ]نازل شده است[. حضرت  

می  هم  کنزهرا  فاش  چون خواست  اگر  د.  که 

می  فاش  زهرا  که  حضرت  بگوید  غاصب  کرد، 

زاده بگوید که هست، بُخلی بگوید  هست، حرام 

عدالت بگوید که هست. آنچه که  که هست، بی 
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بدی است در این عنصر کثیف، جمع است. خب،  

 ه ]فاش[ بکند. نگذاشت ک

دیدم   وقتی  معاویه،  که  نوشت  معاویه  به  حالا 

فشار آوردم، یک وقت  زهرا پشت در است، چنان  

دیدم گفت: »وا ابتاه، وا ابتاه« چند دفعه گفت،  

ای که با علی داشتم  رفتم که رقّت کنم، از کینه 

خانه   در  حالا  شد؟  درست  آوردم.  فشار 

ریختند  که  حالا  ریختند،  که    امیرالمؤمنین 

توانند علی را ببرند. علی یک خلقت است.  نمی

آوردند، طناب  بیاورید،  طناب  گردن    گفت: 

نفر   چهل  داریم  روایت  انداختند.  امیرالمؤمنین 

می  هل  را  پیغمبر  علی  خلیفه  با  بیا  که  دادند 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6344 
 

بیعت کن! حالا من اعلام کردم که هر کسی که  

ندارم؛   چیزی  من  بگوید  من  به  را  محسن  قبر 

ک میآنچه  اختیارش  در  دارم  اصلاً  ه  گذارم. 

جماعتی پای  زیر  پای  محسن  زیر  رفت،  ها 

مین نمازخوا  کجا  رفت،  امریکایی ها  ها  روید؟ 

ها بودند؟ ها بودند؟ یا نمازخوان بودند؟ انگلیسی 

علی، امام  کشُی است، عبادت بی علی، علی نماز بی 

کشُی است، ما کجاییم؟ عزیز من، چرا بیدار  زمان 

شویم؟ اصلاً محسن زیر پا رفت. حالا باز هم  نمی

نمی می علی  آخر،  امیرالمگوید.  این  بیند  ؤمنین 

همه گرفتار است. باز پهلویش را گرفت، بلند شد.  

گفت: فضه، علی کو؟ گفت: علی را مسجد بردند.  
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می  را  علی  دید  شد،  سر  بلند  نفر  چهل  کِشند، 

گرفته  را  بازویطناب  زهرا، هم  بازوی  علی    اند. 

را   طناب  سر  است.  پیغمبر  بازوی  هم  است، 

زمین   روی  نفر  چهل  داد،  تکان  یک  گرفت، 

قربان   به  بروم،  حسین  قربان  به  من  ریختند. 

 کردند. زینب و زهرا بروم، همه اینها نگاه می 

حالا چه کار کرد؟ یک وقت عمر صدا زد: مغیره،  

را کوتاه کن. گفت: چه کنم؟   قنفذ، دست زهرا 

را بزن، با غلاف شمشیر به بازوی زهرا    گفت: زهرا 

این   شکست،  زهرا  بازوی  داریم  روایت  زد. 

گی جا نیفتاده بود تا موقعی که زهرا را  شکست

غسل داد. دیدند که علی یک دفعه، های، های  
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گریه کرد، گفت: دستم به بازوی زهرا رسید، حالا  

می  رها  را  علی  زهرا  در  مگر  را  علی  حالا  کند؟ 

یک کارهایی است که خصوصی    مسجد بردند.

ها است. وقتی در مسجدالنبی آمدم، داد  بعضی 

جد، کاش خراب شده بودی. نه  کشیدم: ای مس

گفت، نه نگاه  نگاه کردم آنجایی که بلال اذان می

پیغمبر   با  کلام  چند  فقط  کردم.  مسجد  داخل 

صحبت کردم. گفتم: مسجد، کاش خراب شده  

ند. حالا یک  کشیدبودی، علی را در مسجد نمی

وقت صدا زد، دست از علی بردارید؛ وگرنه نفرین  

نو می سنی  و  شیعه  جا  کنم.  از  ستونها  شتند، 

زهرا   به  جان،  سلمان  گفت:[  ]علی  کرد،  حرکت 
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هلاک   هوا  جوّ  در  طیورها  نکند،  نفرین  بگو 

شوند. اینها برداشتند، دست امیرالمومنیین را  می

یعنی   گفت:  کشیدند.  ابابکر  دست  بیعت  روی 

 کرد. 

حالا علی را در خانه آورده است، هم علی گریه  

بیند کند؟ میی گریه می کند، هم زهرا، چرا علمی

نیلی   صورتش  کند،  علی  از  حمایت  آمده  زهرا 

است، بازویش شکسته، پهلویش شکسته است.  

می  گریه  زهرا  پدرم  چرا  جان،  علی  گفت:  کند؟ 

م تو  از  آیا  کن،  گریه  مظلوم  برای  تر  ظلوم گفت 

دهم،  خواهد یک دمی می هست؟ حالا دلم می 

که حضرت  انشاالله جواب حسابی بدهید. چون  
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باشی،   داشته  علی  محبت  ذراتی  اگر  فرمود: 

سوزانند؛ اما بهشت  یهودی هم باشی، تو را نمی

داشته  نمی زهرا  محبت  ذراتی  اگر  حالا  روی. 

نمی  را  تو  جهنم  آتش  امروز  باشی،  گیرد. 

بریزیم.    خواهممی اشک  زهرا  برای  قدری  یک 

 دهم انشاالله جواب بدهید.  یک دمی می 

ی جان، سرت سلامت زهرای عزیز  علی جان، عل

 رفت در قیامت  

زده   عمر  آخر،  نیلی  صورت  شکسته،  پهلوی  با 

 سیلی، آخر، عمر زده سیلی  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6349 
 

سرت   الله،  رسول  سلامت،  سرت  الله،  رسول 

 سلامت زهرا رفت در قیامت  

ش پهلوی  زده  با  عمر  آخر  نیلی  صورت  کسته، 

 سیلی، آخر عمر زده سیلی،  

 ت رفت در قیامت  امام زمان، سرت سلامت مادر

زده   عمر  آخر  نیلی  صورت  شکسته،  پهلوی  با 

 سیلی، آخر عمر زده سیلی  

تو   مادر  جان، سرت سلامت  زینب  جان،  زینب 

 رفت در قیامت  

زده   عمر  آخر  نیلی  صورت  شکسته،  پهلوی  با 

 سیلی، آخر عمر زده سیلی  
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آخ، این لامذهب، چه کار کرد؟ حالا مگر دست  

از   زهرا  حالا  است،  برداشتند؟  رفته  دنیا 

امیرالمؤمنین را خواست، حضرت زهرا گفت: من  

نها مرا تشییع کنند. حالا  را شب دفن کن، مبادا ای

غروب آفتاب بوده است که حضرت از دنیا رفته  

زینب   جان،  کلثوم  گفت:  داریم  روایت  است، 

جان، حسین جان، صدا به گریه در نیاورید، حالا  

د حالا  بدهند،  غسل  باید  ظاهر  غسل  در  ارد 

دفعه دیدند،  ریزد، یک دهد، فضه دارد آب می می

حالا های، های    گوید حرف نزن،خودش که می 

کند. علی جان، مگر تو نگفتی صدا به  گریه می

چون  نکنید؟  بلند  عزیز  گریه  زهرای  که 
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خواست پهلویش را در ظاهر ببینند، گفت:  نمی

ری  از زیر پیراهن مرا غسل بده. آخر، آنها یک ظاه

دارند، یک باطن، ظاهرشان را خب باید ببینند.  

می  را  حرباطن  یک  ظاهر  اما  دیگری  بینند؛  ف 

دیوار   به  سر  علی  دیدند  وقت  یک  حالا  است. 

می گریه  های  های،  علی  گذاشت،  گفت:  کند. 

جان تو گفتی حرف نزن؟ گفت: دستم رسید به  

 بازوی ورم کرده. 

کند،  رحمت  را  تهرانی  عباس  شیخ  حاج    خدا 

گفت: غسل داد، کفن کرد، بندها را بست. گفت:  

ر مادرتان  بیایید  جان،  حسین  جان،  ا  حسن 

ببینید، اینها تا آمدند یکدفعه مادر دست از کفن  
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بیرون آورد، یک دست به گردن حسن انداخت،  

اینها   انداخت، مگر  یک دست به گردن حسین 

اش یک سیری است که  مرده دارند؟ اینها همه 

حالامی طاقت  کنند.  آسمان  های  ملائکه   

نداشتند، منادی ندا داد علی جان، اینها را بردار.  

که مرحوم حاج شیخ  ب حرکت داد. چون حالا ش

گفت. حالا  عباس تهرانی این دهه را فاطمیه می 

زهرا را دفن کرد، صبح که ]عمر[ آمد تشییع برود،  

آیی؟  مقداد را دید، گفت: مقداد، مگر تشییع نمی

ز ما  توی  گفت:  سیلی  یک  کردیم.  دفن  را  هرا 

گوش مقداد گذاشت که چرا این کار را کردید؟  

ن، بزن، که من از زهرا عزیزتر نیستم، تو  گفت: بز 
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که   این است  را هم زدی. حالا حرف من  زهرا 

پیغمبر فرمود بترسید از روزی که علی لباس قرمز  

بپوشد و سوار دیوار شود. آن موقع بقیع دیوار  

اینها   من  داشت.  گفت:  ]عمر[  آمدند،  شدند  پا 

آورم، باید خلیفه پیغمبر به  زهرا را از قبر در می 

را  آ ابابکر! یک مشت زن  ن نماز بخواند؛ یعنی 

برداشت آورد، علی قسم خورد، گفت: اگر دست  

با   را  تان  همه  بگذارید،  قبرها  این  از  یکی  به 

می  آمد،  شمشیر  گذاشت،  دست  باز  حالا  زنم. 

یرالمؤمنین با دو انگشت دست،  روایت داریم ام

زد. بیخ گلویش را گرفت، مرتب دست و پا می 

عباس   اولش  این  از  نبوده، من  اولش خوب  از 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6354 
 

نمی  را  عباس  این  را  هم  نسلش  خواستم؛ خدا 

لعنت کند. نسل عباس، هارون است و مامون  

است و متوکل. حالا گفت: قسم به صاحب این  

 قبر، دست بردار.  

حساب   شما  این  حالا  به  بغض  یکی  اگر  کنید 

برمی  دست  مگر  باشد،  حالا داشته  دارند. 

یغمبر باید به زهرای عزیز نماز  گوید: خلیفه پ می

هدف   را  نماز  وقت  یک  بدانید  پس  بخواند. 

می  هدف  خودشان  را  جماعت  نماز  کنند، 

می  این  خودشان  من  حرف  عزیز،  رفقای  کنند. 

مان، اگر  است که همین که پیغمبر فرمود: آخر الز

ترک   واجبات،  باشد،  حفظ  دینت  بخواهی 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6355 
 

ثواب   باش،  زمانت  امام  منتظر  هزار  محرمات، 

می  تو  به  هم  شهید  شهید  بروی  اگر  تو  دهد. 

بشوی، واقع هم شهید باشی که خدا قبولت کند،  

به تو ثواب یک شهید می اینقدر در  خدا  دهد، 

زیاد می  و فساد  فتنه  گوید:  شود، می آخرالزمان 

خواهد این حرف  کنار. قربانتان بروم، دلم میبرو  

قرآن، من شم  آیات  تمام  به  را  مرا بشنوید.  اها 

دوست دارم، به تمام آیات قرآن، من چه روزی  

دارم؟ من لیاقت ندارم برای شماها صحبت کنم.  

الحمد لله همه شما یا دکتر هستید، یا مهندس  

اما   هستید؛  باکمال  هستید،  باسواد  هستید، 

خورد، من شما را  بینی آدم گول می می وقت  یک 
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ها  کنم که گول نخورید، به این کاریک جوری می 

گویم به کارها  هم کار نداشته باشید، دوباره می 

این   که  باشید  نداشته  کار  مملکتی  امورات  و 

رییس جمهور چه کرد، چه کرد. چون که روایت  

آتش   به  که  فوتی  فرمود:  حضرت  که  داریم 

کنند. این حرفها به درد شما سوال می کنید، از  می

خورد، متوجه هستید؟ در مملکتی اگر کسی  نمی

خواهد کار  بخواهد مخالفت کند، یا خودش می 

را دست بگیرد، یا رفیق داشته باشد. ما و شما،  

خواهیم حکومت کنیم، نه کسی  نه خودمان می 

از   یکی  نزن.  هم  را  حرفش  خب،  داریم.  را 

زند. ین است که حرف لغو نمی های مؤمن انشانه 
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زند که یا برای دنیایش خوب باشد یا  حرفی می 

ب میآخرت.  دوباره  من  هیچ  بینید  من  گویم، 

نمی تایید  را  نمی کسی  هم  تکذیب  کنم. کنم، 

پس شما بهتر این است که بروید، واجبات، ترک  

محرمات، منتظر امام زمانتان باشید، ثواب هزار  

یشه خدا رهبر شماست، امام  برید. همشهید می 

هستند.   شما  رهبر  ائمه  شماست،  رهبر  زمان 

ت  به  دارد  می ببین،  ترک  و  واجبات،  گوید: 

محرمات، منتظر امام زمان باش، به خیر و شر  

است.   شر  هم  خیرش  نکن،  شرکت  زمان  آن 

ماسکت  می ماس،  یا  نگهداری  را  خودت  توانی 
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نمیمی آرام شود؟  نگهداری؟  را  خودت  ،  توانی 

 )صلوات(  

 خدایا، عاقبتمان را بخیر کن 

 خدایا، ما را با خودت آشنا کن  

 خدایا، ما را بیامرز  

 خدایا، ما را خواب غفلت بیدار کن  

 خدایا، جوانان ما را به آقا علی اکبر ببخش  

خدایا کسانی که از در این خانه داخل آمدند، به  

همه   نیلی،  صورت  و  زهرا  شکسته  پلوی 
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را   بیرون  گناهانشان  در  این  از  آمرزیده  بیامرز، 

 بروند. 

خدایا، موفقشان نکن گناه کنند، موفقشان کن  

 که امر تو را اطاعت کنند. 

یا امیرالمؤمنین گفتی هر کسی صفات الله دارد،  

می پاسخ  را  الله  صفات  تمام  من  پاسخ  دهم، 

حضار مجلس را بده. خدا، عاقبت همه شما را  

، امیدوارم ولایت، در  ختم به خیر کند. انشاءالله 

 ان پیدا کند.  خون و گوشت شما جری 

نمی  را  شما  شما  قدر  چه  زهرا  حضرت  دانید 

زبان  می بود،  نفرموده  صادق  امام  اگر  خواهد؟ 
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می  شود،  قطع  مادرم  من  قیامت  فردای  گوید: 

تشخیص   را  بد  و  خوب  دانه  که  مرغی  مثل 

کند، تمام شماها  دهد، همهشما را جمع میمی

کند. آخر، مادر من مرغ داشت. یک  مع می را ج

ها  ریختیم، ریگ داشت. این ریگ شت دانه می م

نمی میرا  همچنین  دانه خورد.  جمع  کرد،  را  ها 

گفتم:  می گفتم،  هم  دیگر  جایی  در  من  کرد. 

شود، همه شما را  محشر در مقابل زهرا جمع می

می  می شفاعت  تا  بروم،  قرباتنان  توانید  کند، 

 ن اهل بیت برندارید. دست از ای

   یا علی 
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 بیاء، مجلس ولایت عبادت، ان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین  

و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و  

علی اصحاب الحسین و علی اهل بیت الحسین  

 و رحمة الله و برکاته  

د خوشه ای  در این خرمن حسینی هر کسی بای

ی حرف بزند،  سبز چیند؛ یکی افطاری بدهد، یک

یکی وقتش را اینجا نشسته صرف ولایت کند.  

الان بعضی آقایان کارهایی دارند وقتی خودشان  

را صرف اینجا می کنند. از دوست عزیزم خواستم  
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خواستی بروی، برو اما خوب ایشان باز بالاخره  

ا احترام  احترام کردند. امیدوارم هر کسی ولایت ر

احترا خدا  آخرت  و  دنیا  در  کند  بکند،  مش 

 )صلوات(  

جلسه   این  در  که  است  سال  چند  که  آقایانی 

روی   نیست؛  اینها  با  سخنم  روی  من  بودند، 

وقت   یک  خب،  که  است  افرادی  با  سخنم 

سوالهایی می کنند. یکی سؤال عبادتی هست که  

یعنی   است؛  مهم  خیلی  عبادت  کنند.  می 

ادت یعنی دعوت خدا است  خواهم بگویم عبمی

 کند. خاص دعوت می که خدا از بعضی اش 
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زین  سجاد  ]می امام  است:  فرماید:[  العابدین 

ها عبادت  العابدین« در صورتی که آن »أنت زین 

حالا  نمی خب،  اما  بخواهند؛  مزد  که  کنند 

بازی می کنند. خیلی عبادت مهم است. ما  عشق 

همین  را  میعبادت  مطلق جور  اما  نمی   دانیم؛ 

مطل یعنی  است؛  این  سر  من  حرف  ق دانیم. 

روید، چقدر  نیست. مثلاً الان شما ببین، کربلا می 

بگویی   الله«  الا  اله  »لا  یک  یا  هست،  ]ثواب[ 

صلوات   یک  داریم  روایت  شوی.  می  رستگار 

گوید: ای ملائکه برای  بفرستیم )صلوات( خدا می 

که   صلواتی  آن  من،  عزیز  بفرست.  صلوات  او 

شوی. پس عبادت  فرستد، آمرزیده میی ملائکه م
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مهم است. یا خدمت پیغمبر آمدند، گفت:  خیلی  

کنیم؟   کار  ما چه  آمدم،  قومم  از طرف  من  آقا، 

گفت: یک »لا اله الا الله« بگویید. من در نوار »لا  

خواهم بگویم. الان  ام، دیگر نمیاله الا الله« گفته 

 خواهم ارزش عبادت را بگویم. می

ر این  وزی دو هزار ذکر می من شاید  اما  گویم؛ 

از  تسبیح   آدم  زمان  از  که  به روح شهدایی  ]را[ 

اند، به روح پنج تن، روح دوازده امام،  دنیا رفته 

گویم  طور می داند به سلامتی شما همین خدا می 

کنم. من  کنم. من خودم نماز شب می و هدیه می 

گویم  کنم. من کی میخودم نماز امام زمان می

نکنید؟ من خودم عبادتی هستم؛ اما من  عبادت  
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داریم  عباد  ما  که  حرفهایی  تمام  ولایتم.  با  تی 

زنیم، ]منظورمان این است که[ عبادت صحیح  می

تر است. قبولی عبادت،  است؛ اما ولایت صحیح 

 ولایت است. 

پس شما باید عبادت کنید. حالا الحمد لله، شکر  

م  رب العالمین، تمام شما هم عبادتی هستید ه 

اگر   است.  قبول  شما  عبادت  تمام  من  ولایتی. 

گویم، ]منظورم[ کسانی ]است[ که توی جلسه  می

آمدند  تشریف  جدیداً  یعنی  شدند؛  فرما 

هایشان در صراط نلرزد.  باشد[. انشاءالله قدم ]می 

 من الان روی سخنم با اینها است.  
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زند،]باید  اگر کسی خلاصه یک قدری حرفی می 

زنم؛ دلم  نجا من دارم حرف می توجه کنید[ الان ای

قدری توجه بفرمایید؛ مثلاً اویس    خواهم یکمی

کرد؟ یک شب  کرد. چقدر عبادت می عبادت می 

کرد، یک شب رکوع داشت، یک شب  سجده می 

اش سجود داشت؛ اما ]قبولی[ این عبادتها همه 

این است که وصل به ماوراء باشی. ماوراء، علی  

 بن ابی طالب است. )صلوات(  

ولایت  گوییم آقا جان، روح عبادت، ما آمدیم می 

است. عبادت خیلی مهم است. من اگر بخواهم  

گویم که نگو که بفهمی عبادت  بگویم، اینقدر می 

می  دارم  الان  من  است.  مهم  نماز  چقدر  گویم 
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اش برای این است که  شب خوب است. خوبی 

اش این  چهل تا مؤمن را دعا می کنی، یا خوبی

از   که  روی،  خانم است  می  کنار  خرده  یک  ها، 

خواهم[ با خدا  خدا من کنار رفتم، ]می گویی:  می

آن   است.  مهم  خیلی  عبادت  بزنم.آن  حرف 

 عبادت، به دینم قسم، اتصال به ماوراء بود.  

خواهم  گوییم عبادت نکنید. حالا من نمی ما نمی 

من   بگویم،  را  خوارج  یا  بگویم  را  تسنن  اهل 

دارم. خودتان این حرفها  حوصله این حرفها را ن

می  من  را  توجه  دانید.  با شماست.  حرفم  الان 

وقت خود شما باید در این حرفها  فرمایید؟ آن می

گویم: مقصد دنیاست.  خرد شوید. من دارم می 
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ای، برو توی خوارج، برو  حالا خودت آنجا نشسته 

نمی شما  توی  به  را  اینها  ما  تسنن.  اهل  دانم 

به شما بگوییم؟ خودتان    گفتیم. آخر، ما چه چیز

ن حرف من با اینها است ]یعنی  دانید. الاهم می 

را  اند[ که می کسانی که جدیداً آمده  اینها  گویم 

 من زدم.  

این یک، دوم اینها به من اشاراتی کردند که شما  

قرار می  را کوچک  انبیاء  دهی. خیلی من  قدری 

ناراحت شدم. آخر، من چه کسی هستم که کسی  

تأیید کنم و یا تکذیب کنم؟ تو یکی    را بخواهم

نف کاره همیاز  آخر چه  ام؟ ات همین است. من 

شوم، به خدا  آدم بدبخت، یک آدمی که پا می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6370 
 

گویم: خدایا، کار کود انسانی را با من بکن،  می

من را حالی به حالی کن؛ من اینقدر محتاجم.  

توانم انبیاء را کوچک کنم؟ این حرفها را  من می 

فهمی!  زنم. عزیز من، تو نمی کنم، میمن فکر می 

ممکن است ما انبیاء را بفهمیم. ما ولایت  مگر  

فهمیم.  فهمیم؛ به دینم، انبیاء را هم نمی را نمی 

 زنیم. روی فکر خودمان یک دفعه یک حرفی می 

را   حرفش  کسی  که  است  محترم  نوح  اینقدر 

نشنود، ]خدا[ تمام را زیر گل کرد. حرف لوط را  

شت شهر را زیر و رو کرد. انبیاء یعنی نشنیدند، ه 

می این کسی  مگر  کند؟  .  کوچک  را  انبیاء  تواند 

داری می  آمدیم  عزیز من، چه چیزی  ما  گویی؟ 
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خلق  می هم  اینها  نیستند،  مطلق  انبیاء  گوییم 

ها  هستند. این دوازده امام، نور خدا هستند. این

آن  ]اما[  شدند؛  خلق  خدا  نور  از  از  و  خلقند  ها 

می ]نسل[   آمده  نفر  یک  آقا  آدمند.  تو  گوید 

فضل را حجت خدا بدان. تو نفهمی! من اگر  ابوال

نفهم  تو  از  بروم،  تو  حرف  آقا  به  هستم.  تر 

می  امام صادق  است.  فرماید:  ابوالفضل محترم 

خورند. عمویم  تمام شهداء غبطه به عمویم می 

ام این است که بعد از دوازده  بال دارد. من عقیده 

چهار تو  امام،  ابوالفضل هست.  آقا  معصوم،  ده 

ات نیست که این حرفها را می  وراء حالیاصلاً ما

پاره  من  میزنی.  میوقتها  حرفهایی  زنید،  گویم 
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کشند. من فدای ابوالفضل بشوم.  ها نمیبعضی 

بوسم که تشخیص  به قربانش بروم، پایش را می

حرفهایی  چه  تو  هست.  شما  لای  است.  داده 

بگذمی بابا،  را  زنی؟  بالاترش  من  که  بکشید  ار 

. حرف خیلی بالاتر است. هم راجع  برایتان بگویم

به انبیاء بالاتر است، هم راجع به آقا ابوالفضل  

 بالاتر است. خیلی بالاتر است.  

چرا این حرفها را گوشه و کنار می زنید؟ دوباره  

نشناختیم،   را  ولایت  ما  قسم،  دینم  به  گفتم: 

 [ نشناختیم.  هم  را  محترم  انبیاء  اینقدر  انبیاء[ 

رفش نرفتند شهرها زیر و  هست ]که وقتی[ به ح 

کرد.   غرق  را[  ]مردم  گرفت،  آب  را  دنیا  شد،  رو 
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چون به حرف این ]انبیاء[ نرفتند. مگر بچه نوح  

من   لیس  »إنک  گفت:  که  است  مردم  غیر 

اهلک«؟ ]حالا خدا[ به نوح می گوید: اگر این را 

کس آن  هستی.  ظالمین  از  که  بخواهی،  ی 

اید اهل دنیا  ]بخواهد[ این حرفها را بفهمد، اول ب

نباشد، بعد حواسش این طرف و آن طرف نباشد،  

بعد باید شب و نصف شب از خدا بخواهد، خدا  

 هدایتش کند.  

من به آن آیت الله گفتم، آقا جان، حرف خیلی  

هست، شما باید مبنایش را بفهمید. چه کسی  

گوییم  ما آمدیم می   تواند اینها را چه کار کند؟می

صب حالا  خب،  است.  من  این  ببینم.  کن  ر 
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را  می کساء  حدیث  بزنم.  حرف  شما  با  خواهم 

گوید: من  اید؟ خدای تبارک و تعالی می خوانده 

این  کرده محض  خلق  را  خلقت  به  ها  ]آیا[  ام. 

می  نوح  ابراهیم  به  کردم؟  تو  گویم من محض 

آدم می می به  کردم؟  تو  گوید من  گوید محض 

  حض تو کردم؟ چرا بدبخت بیچاره، این حرفها م

را که نمی فهمی می زنی؟ تو باید در ماوراء باشی  

و از ماوراء بیایی، حرف رسول الله را بزنی، حرف  

حرف   باید  ماوراء  از  بزنی.  را  امیرالمؤمنین 

تو   بزنی.  را  خودت  نه حرف  بزنی،  را  پیغمبران 

می اشتباه  ابوالفضل[  ]آقا  چرا  تا  گوید:  کاری! 
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او زنده  است؟  حسین  دینم  دینم،  حامی    ام 

 دینش حسین است. )صلوات(  

پس قربانت بروم، حسابش را کن؛ اگر نوح نباشد  

شود؟ اگر ابراهیم نباشد  همه عالم فروریزان می 

همه عالم فروریزان می شود؟ نه، آنها به نسبت  

خودشان مقامی دارند. آن وقت که هنوز پیغمبر،  

روی دست نیاورده بود، حجت  امیرالمؤمنین را بر  

براهیم بود. همینطور که امیر  نوح بود، حجت ا

نه حجت   البته  ]انبیاء[  است،  حجت  المؤمنین 

 تمام خلقت، حجت زمان خودشان بودند. 
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قربانتان بروم، شما مثلاً یک مهندس را با یک  

کنی؟ چراند، یکی حساب می عمله که دارد گاو می 

ت نداری  حرف  حالا  دیگر،  نروید  گفتم  حالا  و؟ 

از این   را گاوچران کرد! آخر، شما  انبیاء  بگویید 

خواهم  خواهید دربیاورید. نه بابا، می حرفها می 

ام  بگویم هر کس یک مقامی دارد. )صلوات( مق 

پیغمبر به جای خود، مقام امیر المؤمنین به جای  

کنید.   فکر  ماوراء  در  باید  بروم،  قربانتان  خود. 

یم حرف خدا را می زنیم، ما  قربانتان بروم، ما دار

داریم حرف پیغمبر را می زنیم، حرف دیگری که  

کنم: آنها  نمی زنیم. خب، گفتم، دوباره تکرار می 

ابش را بکن،  خیلی والا مقام هستند. شما حس
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به یک حرف این ]نبی[ نرفتند، تمام دنیا را پر از  

آب کرد و خفه کرد. پس قربانتان بروم، اینها همه  

خواهم به شما بگویم  اما من می   درست است؛

خدای تبارک و تعالی فرق گذاشته، من هم فرق  

 ها را می زنم.  گذارم. من حرف آن می

این رفقا  من برای رفقایی که تازه آمدند، گفتم.  

اند. الان هم  که چندین سال است در جلسه آمده 

کنم، اگر من  کنم، تمنا می گفتم: من خواهش می 

دیدی که  زدم  حرفی  اینطوری  یک  قدری  یک  د 

کنم.  هست، بیایید به من بگویید، من قبول می 

شما که خیلی والا مقامید. به دینم، من هر کدام  

که دنیا   خواهم؛ چوناز شما را از دنیا بیشتر می 
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می  سگ  را  دهان  در  خوک  استخوان  گوید: 

گوید ولایت دارید. من  دار است. شما را می خوره 

اهل تملق نیستم؛  خواهم تملق بگویم. من  نمی

اما من اهل تفکر هستم. آخر، من اینقدر شما را  

را  می مجلس  این  خودتان  باید  شما  خواهم، 

 اداره کنید.  

الان اگر  گفتم  خودم  دوست  به  در    الان  یکی 

اینجوری   این  نباید  ما  زند،  می  حرفی  مجلس 

این حرف   با  باید  نه، ما  کنیم.  اعراض  و  است 

این   بابا،  ]بگوییم[  آن  بزنیم،  است،  اینجوری 

داند جواب دهد، اگر  اینجوری است. اگر که می 

خودمان  نمی توی  باید  ما  بشود.  چیز  داند، 
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مطالعات داشته باشیم، نه مبارز باشیم، مطالعات  

کنم که بگویید. اصلاً  داشته باشیم. من افتخار می

به شما بگویم: مجلس همه  می را  این  خواهم 

یک حرفی  خواهم  جوری تویش هست. من نمی

از شما خیلی   به شما جسارت بشود. من  بزنم 

یک  می شما  گویم.  می  راست  دینم،  به  ترسم. 

کشید، یک چیز را که  چیزهایی را یک دفعه نمی

 گویید درست نیست.  ی من بگویم خب، م

بوده   تویش  جوری  همه  هم  پیغمبر  مجلس 

سلمان   پس  نبودند؟  ابابکر  و  عمر  مگر  است. 

این  چون  هستنبگوید  دیگر؟  ها  بروم  من  د، 

ای هستی، تو  اشتباه است. تو خودت یک اسوه 
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ای هستی. از این حرفها همیشه  خودت یک پایه 

دنیا   را  مجلس  این  باید  شما  است.  بوده 

ید، نه مجلسی که دور هم نشستید.  حسابش کن

شما باید مجلس را دنیا حساب کنید. دنیا همه  

اینجا هم همین اینکه جور بوده؛    طور است، نه 

به چه   کردند،  ترک  که  آنهایی  کنید. خب،  ترک 

 چیزهایی گرفتار شدند؟ متوجه هستید یا نه؟  

من یک حرفی زدم، یادت رفت بگویی. من یک  

شوید. هر کدام از شما باید  نفرینی کردم، گرفتار ن 

مجلس باشید؛ یعنی الان این آقا نیامده است،  

انگار مجلس نیامده است. این نیامده، انگار آن  

آیید، باید  امده است. شما از آنجا که دارید ]می نی
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بگویید:[ زهرا جان، آمدیم تو را یاری کنیم. زهرا  

جان، تو سوار الاغ شدی، رفتی با پهلوی شکسته،  

ساعده  رت نیلی، گفتی شاید این جلسه بنی با صو

درست نشود، این ]اگر هم[ درست شود، مردم  

ه جلسه  این  بالله،  والله،  نشوند.  مان  گمراه 

خواهد. افتخار  ای است که زهرای عزیز می جلسه 

کند. قربانتان بروم، شما تحمل داشته  به شما می 

می  تکرار  دوباره  گفت،  باشید.  چیزی  یکی  کنم، 

ا دیگر هست، شما خودت آن نباش.  این حرفه

 شما خودت عالم بین باش. 

من   امید  شما  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

سال  چندین  من  حرف    هستید.  دارم  که  است 
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می زنم. چیزی از شما خواستم؟ توقعی از شما  

گفته  من  داشتم؟مدام  نکنید.  احترام  را  من  ام 

ام  کنم، شما نکنید. چرا؟ احترشما را احترام می 

من این است که این جلسه را با چنگ و دندان  

حفظ کنید تا انشاء الله امیدوارم برسد به دست  

شما که بروید، یک   وجود امام زمان. هر کدام از

تزلزل داشته باشید، به دینم، به آیینم، یک ضربه  

 خورد. به قلب من می 

گوید: اشک  گوید؟ می ببین، امام حسین چه می 

دهد؛ یعنی شمشیرهایی را  شما من را شفا می  

دهد؛ یعنی که من را  اند را شفا میکه به من زده 

را می  امام حسین همین  امام  بخواهید.  گوید. 
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گوید: من را بخواهید و برای من گریه  می  حسین

کنید، ]من را[ شفا می دهد. شما هم اگر پایدار  

می  شفا  را  من  باشید،  جلسه  این  دهید. در 

 )صلوات(  

رفها را که زدیم، یا امام زمان، ما  خدایا، این ح

من   نداریم.  مقصدی  ما  کردیم.  اجرا  را  تو  امر 

ار  شود بدبختی خودم را اظهخودم شبها که می 

کنم. اصلاً من هیچ چیز هستم. نه که بگویم  می

هیچ   هستم.  چیزی  هیچ  اصلاً  هستم،  چیزی 

چیز که دیگر ریا نمی کند، هیچ چیز که احتیاج  

هیچ چیز هستم؛ اما خدایا،    به جایی ندارد. من

 این رفقای من را چیز قرار بده.  
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این بدن  عروق  در  حرفها  این  تزریق خدایا،  ها 

 بشود.  

 ستقامت به اینها بده.  خدایا، ا

 خدایا، سخی هستند، سخاوتشان را بیشتر کن.  

دهم،  خدایا، تو را به حق امام زمان قسمت می 

 این رفقای من را پادار کن، پایدار کن. 

این  الان می خدایا،  از  ها  عزیز  زهرای  که  فهمند 

ها رضایت دارد. خدایا، رضایت را تا  دست این 

ا مبارک  دست  به  برسانیم  زمان.  آخر  مام 

 )صلوات(  

   یا علی 
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 عظمت شیعه 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

الحسین   علی  السلام  برکاته،  و  بن  الله  علی  و 

الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

به   راجع  پیش  شب  چند  من  عزیز!  رفقای 

کردم، حالا قول دادم از عظمت    وابستگی صحبت

گی ای را از شیعه شیعه صحبت کنم که یک عده 

کنار بزنم. انشاءالله امید به خدا، خدا من را یاری  

چه صفتی دارد. گفتم  دهد تا شما بفهمید شیعه  
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اینکه هر کسی می  نباشید.  پابند  باید  رود  شما 

پی کار خودش، این آقا، زبان خارجی دارد، زبان  

فکر  انگلیسی   کارها و  رفتید پی  دارد، هر کدام 

ها را تأیید  خودتان و البته ترقی کنید و ما این 

ها  کنیم. اما حرفهای دیگری هم هست. این می

می  شما  دنیای  درد  در  به  الان  آقا  این  خورد. 

انگلیسی  در  حتی  سوادش،  تا  زبانش،  در  اش، 

استاد دانشگاه است، همه پیش رفتید، باید هم  

اما در عالم حرفهایی دیگری هست.  پیش بروید؛  

ما باید به قیامت، اعتقاد داشته باشیم. ما اینجا  

آقا دکتر   آن  دارد،  زبان  آقا  این  موقت هستیم. 

خیل کشیدند.  زحمت  دکتر  ی است،  رفتند  ها 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6388 
 

شوند. ما تشکر از همه این باسوادها  بشوند، نمی 

خیلی می کشیدید.  زحمت  که  کنیم،  هستند  ها 

اش مدرسه شدند. خب، این از اول  مثلاً آمدند فر

رفته گوش به حرف لغو داده و پشتکار نداشته،  

اگرنه هر چه تو داری، او هم دارد، یک قدری هم  

از تو هست. چرا مُرتر  افتاده شده    سُر و  عقب 

 است؟  

تو هم عقب افتاده نشو. تو عقب افتاده آخرت  

این  همه  فنا«.  الدنیا  و  بقا  »آخرة  فنا  نشو.  ها 

خانه شودمی آقا،  حاج  الان  کرده  .  درست  ای 

است، بیت خداست، خیلی خوب است؛ اما چه  

اینجا بگیرد بخوابد، چه جای دیگر که به حساب  
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بفهمد دارد چه  که یک خانه مخروبه است، باید 

می  می کار  تا  کند. چطور  را  خانه  این  آیا  شود؟ 

رساند یا نه؟ موقت است. رفقا، تمام  آخرت می 

شم دست  که  است.  دنیا  موقت  والله،  است،  ا 

چیزی که موقت نیست اهل بیت و خدا و قرآن  

است. عزیز من! شما باید یک قدری ترقی کنید.  

نب هنوز  باشید؟  اینجوری  نباید  گفتم  اید  چرا 

وابسته باشید. یک نگاه کنید در این دنیا که چه  

کسی وابسته بود، چطور شد، آنکه وابسته نبود  

بود، هفتاد هزار نفر  چطور شد. سلمان وابسته ن

رفتند این طرف، سلمان مثل کوه ایستاد. اینقدر  

به او تهمت زدند. گفتند: ریش تو بهتر است یا  
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او   پالتوی  ریختند،  او  به  خاک  سگ،  را  دم 

می می توهین  این  کشیدند،  ایستاد.  کردند، 

»المؤمن   داشت.  قبول  را  زد  پیامبر  که  حرفی 

ت کرد؟  گشت. این کفای کالجبل« مثل جبل می

کند. ما رفتیم دماوند  نه، جبل با امر حرکت می 

امام  آن یک  رفتیم.  که  بود، سالی  تا  زاده  ها دو 

  ها و شوفرهای ناجور بود، دره بود، از این پاسوری

کردند  ها نقل مییک محل فساد شده بود. آن 

حرکت   کوه  این  امشب  گفت:  آمد  آقایی  یک 

همه آمدند    هاکند. ده پانزده خانوار بودند اینمی

و چیزهایشان را بردند بالا. شب بود، حرکت کرد،  

امام  روی  »المؤمن  آمد  آنها.  همه  روی  و  زاده 
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کارها   این  کنی.  حرکت  امر  با  باید  کالجبل« 

 کنی؟  که می   چیست

روی چرا خودت و کلامت را امر حساب کردی، می 

به حرف دلت؛ دل شیطان است، خواست دلت  

مرجع شدی، خودت  کنی، یا خودت  را عمل می 

می  تقلید  خودت  که  به  چیست  کار  این  کنی. 

کنی؟ »المؤمن کالجبل«. حرکت کرد آمد. مگر  می

کوه پا دارد، چشم دارد؟ اما به امر است، حرکت  

کند. شما باید وابسته نباشید. الان وابسته به  می

گوید این کار را  این رئیس دانشگاه هستی، می

آن کسی که آن    بینیکنی، یک وقت میبکن، می 

اطاعت   را  خلق  امر  تو  نبوده،  امر  زده  را  حرف 
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شوی، به گناه کشیده  کردی، به فساد کشیده می 

شوی. چرا شما اینجوری هستید؟ چرا توجه  می

 ید؟  ندار

گوید فلانی خوب  آید میاین کسی که الان می 

نیست، ببین! چه مرضی دارد، چه غرضی دارد. 

کمال باشی. هر که  تو با سواد هستی، تو باید با  

هر چه گفت نباید باور کنی. یک نفر یک دفعه  

از هر کجا یک گوشه گفت،   آمد،  در مغازه من 

گفتم: این حرفها را زدی چه کنی؟ گفت: به شما  

که  و اول  کردی.  کاری  یک  تو  گفتم:  بود.  صل 

کن شدم، چون که  جمعغیبت کردی، من کثافت 

هد  پیامبر فرمود: هر کسی به حرف کسی گوش د
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از دهانش بیرون نیاید، حرف کسی   که آن امر 

بیرون بیاید، خدا نکند توهین از دهن او بیرون  

کن است. تو که  جمع بیاید، ]در[ امت من کثافت 

کن هستی.  جمعش دادی، کثافت به حرف او گو

را من دوست خودم   این بنده خدا  گفتم: حالا 

گوش  می چرا  کردی؟  جدا  من  از  چرا  دانستم 

 کنید. دا می دهید جمی

من از شما انتظار نداشتم. من به شما گفتم هر  

کسی حرف زد یک کلام جوابش را بده، نه جدل  

می  جدل  چرا  را  کنید.  من  حرف  چرا  کنید؟ 

کنید؟  ؟ »جدلة شیطان«. چرا جدل می شنویدنمی

یک کلام ]بگو[ کاری نداریم: تو آنجا را تشخیص  
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م شد.  دادی، ما هم اینجا را تشخیص دادیم، تما 

را قبول نداری؟ گفت: ای   مگر تو حرف امامت 

دعبل! به دوستان و شیعیان ما بگو جدل نکنید؛  

نمی  ما  شفاعت  به  کنید  جدل  تو  اگر  رسید. 

خودت را معلوم کنی. تو حق   خواهی حقانیتمی

خواهم  هستی، دیگر معلوم کردن ندارد. من نمی

  ای وارده ایراد کنم، من تاریخات اسلام را اندازه 

هستم. یک روز آمدند گفتند: امیرالمؤمنین خوب  

است، همه گفتند خوب است، یک روز هم گفتند  

لعنت کنید، کردند. تو از آن هستی. حالا آن زمان  

این بوده،  عقل    او  خودت  از  هستی.  تو  زمان 
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داشته باش، شعور داشته باش، هر که هر چه  

 گویی بد است!  گفت بد است، تو می 

کسی بود، گفت: برو یک مقدار  یک نفر بود نوکر  

بادمجان بگیر بیا. ارباب گفت: بادمجان، خوب  

است. گفت: بله، خیلی خوب است. گفت: برو.  

دفعه  اس یک  بد  بادمجان  گفت:  دیگر  ت.  ای 

گفت: بله، باد هم دارد. گفت: فلان، فلان شده  

گویی. گفت: من نوکر  گویم تو می من هر چه می 

تم. نوکر نشوید،  بادمجان نیستم، نوکر شما هس

که   چیست  کارها  این  باشید.  سرور  باشید،  آقا 

کنید؟ پابند نباش. ببین! سلمان پابند نبود،  می

دا  شد »سلمان منا اهل البیت« ابن ملجم بود، خ
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لعنتش کند، پابند دختر شد، به او گفت خیلی  

ترین اهل کوفه بود، گفت: من  وجیه بود، وجیه 

می  گفت:  را  بله.  گفت:  سر  خواهی؟  من،  مهر 

را   تو  اگر  بکش.  را  او  برو  است،  امیرالمؤمنین 

روی، اگر تو را هم نکشتند،  کشتند به بهشت می 

بود؟   این چطور  بفرما.  باشیم. خب،  با هم  بیا 

ند بود. پابند نباشید. شما باید واحد باشید. پاب

به حرف   باشید. شما  باید یک شخصیتی  شما 

سوا سوادی،  با  تو  دارید؟  کار  چه  این  کسی  د 

است که باید با کمال باشی. کمال این است که  

گوش به حرف کسی ندهی. اگر نباشی، تو باسواد  

هستی، ولی با کمال نیستی. یک کلام اگر حرف  
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نگو، سه کلام    زد، یک کلام بگو. دیگر دو کلام 

پیدا   نفوذ  جدل  یواش  یواش  نکن.  جدل  نگو. 

رهبری  می یواش شیطان  یواش  در جدل،  کند. 

 کنی؟ کند. چرا جدل می ، جدل را بزرگ می کندمی

من   به  زد،  من  برای  حرف  کسی  هر  هم  یکی 

آن طرف، دوست من   گفتم  ببین! من  نگویید. 

شود. هر  می است، الان که تو زدی، دشمن من  

که هر چه   بگوید، من هم  کسی هر چه گفت 

بچه  حسن  امام  آقا  بگویم.  را  بخواهم  هایش 

سی که برایش  جمع کرد، گفت کاری نکنید آن ک

می  هم  چیزی  صادق  امام  بگوید.  خدا  گویید، 

می همین من  بود.  خودت  جور  خدایا!  گویم: 
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خواهد  حکمشان را بکن، هر کسی هر چیزی می 

تو   اما  دوستم  بگوید؛  آدم،  آن  بگو.  من  به  نیا 

پیدا   کدورت  قدری  یک  گفتی  وقتی  هست، 

 کنم.  می

اولاً امشب به شما بگویم، ولایت دشمن دارد،  

باید مواظب باشید. ولایت، والله! دشمن دارد. 

این مجلس دشمن دارد. این مجلس، مجلس  

هر   هستند.  ولایتی  جوانها،  تمام  است.  ولایت 

کند. کند حظ میها میچه آدم نگاه به این جوان

این  مجالس  بی مگر  اگر  است؟  حیاگری  جوری 

گفتم. من یک عمری در  شد از مجلسها می نمی

مجلسها و  آن    هیأتها  در  فسادهایی  چه  بودم، 
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شان  شان برادر هستند، همه ها همه هست؟ این 

یک   اگر  باشید.  مواظب  توحید هستند.  شجره 

  خواهد یک خدشه به نفر آمد یک حرف زد، می 

این مجلس بزند. من تا حالا گفتم ما مجلس  

کنیم، ما تمرین ولایت  نداریم. ما اینجا تمرین می 

می می یک چیزی  آقا  این  هم  کنیم.  من  گوید، 

می  چیزی  می یک  امام صادق  حالا  گوید  گویم. 

آن مجلس می به  ما  من غبطه  که حرف  خورم 

خیلی   نداریم.  دیگری  حرف  که  ما  شود.  زده 

ان هستند. من شاید دو هزار  وجدها بی بعضی 

نوار داشته باشم. چقدر کتاب دارم. اگر یک حرف  

من از خودم زدم، بیایید من پنجاه هزار تومان  
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زنم، من  دهم. من از خودم حرفی نمی ایزه می ج

شوید من هم  چیزی ندارم. شما آمدید جمع می

کنم. قدردانی  تاریخات اسلام را برای شما نقل می 

 کنید. 

ه گفتم: به دینم قسم! تمام شب و روزم  من دوبار 

ام که یک ذره خدشه به شما نخورد؛  را گذاشته 

خدشه  یعنی یک ذره ببینم خدشه به شما خورد،  

خورد. من حمایت از ولایت شما  به ولایت می

ندارم،  می حرفی  شما  دوستی  به  من  کنم. 

دوستتان دارم، اما آن چیزی که در شما هست  

نه  خواهم. من خاطرخرا می  واه ولایت هستم، 

دهم. من  خاطرخواه تو. جانم را برای ولایت می 
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کاری به کار کسی ندارم. پس بنا شد آقای من!  

آید از  کمال داشته باش. تا کسی می   سواد داری،

این حرفها بزند بگو این حرفها را نزن. تمام شد. 

خواهی؟ پیامبر فرمود: یک عده از  روایتش را می 

ن هستند. یا رسول الله!  کجمع امت من کثافت 

کند،  چه کسانی هستند؟ گفت: او دارد غیبت می

کنی. آید، تو جمع می کثافت از دهانش بیرون می

کن هستی. به هر  جمعبه تو داد. تو کثافت نمره  

گوید مگر باید  آید و یک چیزی می کسی که می 

این   گفتم:  شما  به  من  ببین!  بدهی؟  گوش 

دادی. یک قدری  دوست من بود، دشمن من قرار  
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هم گوش به حرف تو دادم، کثافت جمع کردم.  

 این دوستی توست، پا شو برو بیرون. 

دادیم   رفقا  به  قول  ما  صحبتی  امروز  یک  که 

الان   بدانیم شیعه چیست؟ کسی که  بکنیم که 

که   کسی  خداست.  خود  کرده  احترام  را  شیعه 

ولایت را احترام کرده خود خداست. حالا که همه  

آن طرف رفتند، هفتاد هزار نفر رفتند آن طرف،  

چهار نفر اینجا بودند. دیگر از علی بهتر هست؟  

در تمام  تر  سم! از علی و زهرا مظلوم به دینم ق 

کرات عالم نیست. نه اینکه در اینجا نباشد؛ چون  

که مظلومیت علی به تمام کرات عالم رسید، به  

هفت آسمان رسید. به هجده هزار کرات رسید.  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6403 
 

هجده هزار کرات ناراحت شدند از برای زهرای  

عزیز. چه کسی کرد؟ چه کسی امیرالمؤمنین را  

رد؟  چقدر پیامبر سفارش علی را ک  اینجوری کرد؟

بگذارند؟   سرشان  روی  را  من  دارید  توقع  شما 

ها هم از  همین توقع را باید داشته باشید. این 

هم   نسل  همان  از  اگر  هستند،  نسل  همان 

نباشند، پیرو همان نسل هستند. چه کار کردند  

با علی بن ابی طالب؟ هفتاد هزار رفتند آن طرف،  

علی. اما این چهار نفر در  چهار نفر رفتند طرف  

یت ثابت بودند؛ شما در ولایت ثابت باشید.  ولا

اش باش، او  اش باشید، تو ششمی شما پنجمی 
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اش باشد، نه که آن  اش باشد، او هزارمیهفتمی

 گویم؟  فهمید من چه می طرف بروید. می 

حالا که به امیرالمؤمنین و شیعه خوب توهین  

لاعیه داد به  کردند، حالا یک دفعه خدا یک اط

سلمان خلقت.  می   کل  اذیت  را  کنید. من 

هر  می تو؟  ریش  یا  است  بهتر  دم سگ  گوید: 

کسی توهین به مؤمن کند، خانه من را خراب  

اش را فدای تو کرده است،  کرده است. خدا خانه 

اما گوش به حرف کسی ندهی، وابسته به کسی  

بدعت  پیرو  شهوتت  نباشی،  پیرو  نباشی،  گذار 

کنی،  مت را حفظ کنی، پولت را حفظ  نباشی، چش

باشی،   داشته  توجه  باشی.  داشته  سال  حساب 
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ام. من  شوی؟ من شیره خودی شیعه می مگر بی 

شیره  من  هستم؟  شیعه  شیعه  کجا  مگر  ام. 

کند، از قرآن  چیست؟ خودش را از خدا جدا نمی 

کند، از زهرا جدا  کند، از علی جدا نمیجدا نمی 

امام زمان جنمی از  به  دا نمیکند،  کند، وابسته 

 یست. این شیعه است. هستیم یا نه؟  کسی ن

البیت«   اهل  منا  »سلمان  گفت  من!  عزیز  حالا 

به سلمان   توهین  یعنی هر کسی  جزء ماست. 

کند به ما توهین کرده است. چقدر امام صادق  

می  را  می شما  را  خواهد؟  ما  دوست  اگر  گوید 

می  را  شما  ما  بگویی  درو نخواهی،  غ  خواهیم، 

آمده غ آدم  این  حالا  را  گفتی.  آن دوست  یبت 
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کن!  جمع دهی، کثافت کند، تو هم گوش می می

دهی؟ چرا خدا اینقدر شیعه را بالا  چرا گوش می 

برده است. خدا مگر با قوم و خویشی با کسی  

دارد؟ مگر پیامبر قوم و خویشی با کسی دارد؟  

که   من  کند.  قبولت  انسان  تا  بشو  انسان  تو 

نیس می انسان  هم  انسان  آخر،  ویتم.  دئو  رود 

می  هم  انسان  چه  بزند،  تو  بزند؟  ماهواره  رود 

می  گریه  دارد  زمان  امام  هستی؟  کند،  انسانی 

گوید: یا جداه! اشک چشمم تمام شود، خون  می

کند، تو داری ویدئو  کنم. او دارد گریه میگریه می 

زنی. برو خجالت بکش؛ تو  زنی و ماهواره می می

ان همان  آمریکایی گلیسی با  و  محشو ها  ر  ها 
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ولایت  می حرف  داری  تو  چه؟  این  به  شوی. 

زنی. حرف ولایت زدن که ولایت نیست. تو  می

زنی. حرف ولایت زدن یعنی چه؟  حرف ولایت می 

قرآن   است،  امرش  پیامبر  است.  امرش  خدا 

امرش است. امرش را اطاعت کن. »هو الخلق،  

 هو الامر«؛ امر را باید اطاعت کنی.  

د، هر کجا امر خدا  عزیز من! پرچم امر دستت باش

و پیامبر است، اطاعت کن، هر کجا نیست نکن.  

گویم؟ مگر ملک چیست؟  توجه کنید من چه می 

امام حسین،   گهواره  به  مالیده  را  آمده خودش 

می  حسین  پرش  آزادکرده  من  عالم،  در  کند 

کنند،  آیند احترامش می هستم. ملائکه همه می 
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بمی را  بوسند،  خودش  حسین  امام  گهواره  ه 

بغل   در  را  او  حسین  کسی  اگر  است.  مالیده 

بگیرد، او دیگر کیست؟ حالا به همان آدم فحش  

میمی توهین  آدم  همان  به  چه  دهند،  کنند. 

کند؟ مسلمانهای مصنوعی، مسلمانهای  کسی می 

کمال،  خیالی، مسلمانهای باسواد، مسلمانهای بی 

شو. آن هماهنگ  با  برو  هم  می  تو  خواهی  تو 

ها بدهی، چرا جدل  نشان آن درستی خودت را  

کنی؟ من درست هستم، تو درست هستی.  می

تو اگر درستی که درستی، نیستی هم که درست  

 نیستی.  
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حالا عزیز من! اگر یک شیعه به آسمان رفت، به  

ماوراء رفت که تعجب ندارد. آن ملک نوکر شیعه  

ایی؟ این  است؛ نوکرش برود، آقایش نرود؟ تو کج

ترکستان است. ملک نوکر    روی بهره که تو می 

رود. حالا یک شیعه  توست، خب، به آسمان می

به آسمان رفت، این دروغ است؟ این خودخواه  

حالی تو  نمی است؟  تو  نیست.  مگر  ات  فهمی. 

فهم سواد است؟ قبل از آن، سواد سیاهی بود،  

حالا سفیدی شده است. چه کسی سفیدش کرد؟  

یعنی چه؟  لما را قبول دارید، بپرسید؟  شما که ع 

سیاهی است. یعنی به سوادت نناز، فروتن باش.  

دکان   را  سوادت  یعنی  است؛  سیاهی  ]سواد[ 
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کنی. »من« هستم  کنی، سوادت را »من« میمی

زبان   که  هستم  »من«  هستم،  کجا  رئیس  که 

می  رئیس  انگلیسی  که  هستم  »من«  گویم، 

حوزه علمیه  دانشگاه هستم، »من« هستم که در  

کنم. یک »من« گذاشتی  می فلان چیز را پخش  

روی خودت، خودت را بدبخت بیچاره کردی. این  

من را از روی خودت بردار تا رستگار شوی. عزیز  

 گویی؟  کنم. تو داری چه می من! دوباره تکرار می 

می  الله  ارادة  زمان  شیعه  امام  الله  انشاء  شود. 

تو را بیامرزد،  گویید حاج حسین! خدا  بیاید، می 

به ما زدی، ما گوش ندادیم. حالا    این حرفها را

آورد شما ارادة الله  امام زمان وقتی تشریف می
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شوید. آقا امام زمان مکه معظمه است، اراده  می

ها را نچشیدید،  کنید فوراً آنجا هستید. اینمی

گویم ارده شیره شیرین  کنید. من می باور هم نمی 

باو نچشیدی،  تو  نمی است،  هم  شیرین  ر  کنی 

گویی چسبنده هم هست. نچشیدی،  است، می 

 گذاری.  یک عیب هم رویش می 

کنم سرور در قلب مؤمن است،  من شوخی که می 

حضرت فرمود: هر کسی که سرور در قلب مؤمن  

می همه  ایجاد  تعالی  و  تبارک  خدای  کند، 

را می  باشد. حالا  گناهانش  رقاصی  نه  اما  ریزد؛ 

عده  هستندیک  می  ای  این که  باید  ها  گویند 

شحال باشند، نه سرور شرعی، سروری که خدا  خو 
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گوید. نه رقاصی کنی که بگویی این  و پیامبر می 

شوند، نه شهوت.  سرور است مردم خوشحال می

همین حرفها؛ یک مرتبه یک چیزی بگوید، رفقای  

 عزیز بخندند. 

به امام زمان! اگر کسی وابسته باشد، این یاور  

زم وابستگی امام  باید  نیست،  ران  تمام  تان  ا 

کنید. وابستگی مثل این است که خدای رحمت  

کند مادرم را، مادرم یک پاره وقتها پای یک مرغ  

زد، آخرش همچنین  بست، یکی دو نوک میرا می 

می می کجا  کرد  پابند  نباش.  پابند  خوابید. 

هستی؟ پابند، این است که غیر خدا کاری کنی،  

  اری نکن، دکتری غیر خدا نکن، کاسبی غیر خدا ک
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گویی غیر خدا  مهندسی غیر خدا نکن، درس می 

نکن؛ یعنی همیشه غیر خدا کار نکن. اگر شما  

غیر خدا کار کردی، وابسته هستی. اگر امر خدا  

را اطاعت کنی، اصلاً آسمان رفتن، چیزی نیست.  

گویم آسمان رفتم، که یکی بگوید  حالا من نمی 

کند. اما دوباره تکرار  می دارد خودش را معرفی  

رود، خب،  کنم ملک نوکر توست، آسمان می می

می  هم  میتو  کنی  اراده  و  روی،  دیدند  روی. 

دیدند و رفتند. گفتند و رفتند. چرا؟ عناد داری،  

آورد، »من« تجسس  »من« داری، عناد »من« می

آورد. آورد، تهمت می آورد، تجسس دروغ میمی

مردم چه کار داری؟    کنی؟ به کارچرا تجسس می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6414 
 

راه خودت را برو. این شاه عبد العظیم    پدر جان،

ببینید،   بروید  را رفته است.  راه خودش  حسنی 

رسد. این موسی مبرقع  هفت پشتش به امام می 

که چهل اختران است، پسر جوادالائمه است. چرا  

را   امر  آن،  است؟  آنجوری  آن  است؟  اینجوری 

ری بود. آقا  کرد، این یک جوری دیگاطاعت می 

هادی، امام  می  جان،  را  من  عقایدم  خواهم 

آورم، محرمات را ترک  بگویم: واجبات را به جا می 

می می امام  را  شما  از  کنم،  سیبی  اناری،  دانم، 

گویم حلال  درخت بچینم، بگویی حلال است، می 

گویم حرام است.  است، بگویی حرام است، می

آن حرام  روی دنبالش؟ چرا  کند، می چرا حرام می 
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می می را  آن  می خور کند  حرام  آن  چرا  کند ی؟ 

نشینی؟ جگر من از دست بیشتر مردم  تویش می 

می است.  میخون  دارند  چاره  بینم  من  روند، 

ها را برگردانم؟  ندارم. یک چوب دست بگیرم این 

من خودم هستم، بتوانم خودم را نگه دارم. دارد  

می همین  آدم  عقایدمان  هم  ما  گفت:  بیند. 

ا آخر برسانی. رفت  ست، عبدالعظیم، انشاء الله تا

می مرده  که  حالا  حضرت  کنار.  زیارت  گوید: 

عبدالعظیم عین امام حسین است، تو هم همان  

می  فکر  مگر  هفت  هستی.  توست.  غیر  کنی 

خورد. تو پشت اولت به آدم  پشتش به امام می 

خورد. بالخصوص سیدها، تو اولاد پیامبری یا  می
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زمان؟   خود اولاد  به  باد  سیدها.  از  هم  ت  این 

 نکن. تو پیرو زمان هستی یا پیرو امام زمان؟  

مرحوم   این  کن.  لاپوشانی  را  عمل  من،  عزیز 

خیلی   است،  عالمی  کم  ایشان  مثل  بحرالعلوم 

اسم دارد، خیلی عالم بزرگواری است. اما من چه  

می  من  آنکه  عده کنم؟  یک  نمیدانم  دانند. ای 

نمی بگویی  نماز  بخواهی هم  رفت  حالا  کشند. 

ک  من  باران  بدبختی  دردهای  از  یکی  نیامد.  رد 

روند نماز باران  این است که امام هست و می 

خوانند. جگر من خون است. امام هست، او  می

بارد. باید برود نماز باران بخواند یا تو؟ خب، نمی 

خانه حضرت   از  دید یک غلام سیاه  وقت  یک 
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، رفت یک  سجاد درآمد، یک جوال دستش است 

مام نشده، آسمان غرش کرد و ای، تا نماز تگوشه 

تمام این بیابان را آب گرفت. رفت دنبالش دید  

خانه امام سجاد رفت. رفت، گفت: آقا، یک دانه  

تو   به  گفت:  بفروش.  من  به  را  غلامهایت  از 

خرید. )آن زمان  ها را می بخشم. حضرت غلام می

صحبت  من با کسی کتاب برده را نوشته با او  

. گفتم یعنی چه. در کردم، اما قدری ساکت شد

را   بود.( هر غلامی  نوشته  را  برده  مشهد کتاب 

یکی   نداریم،  ما  گفت:  نیست.  این  گفت:  آورد 

می تیمار  را  اسبها  داریم  من  غلام  گفت:  کند. 

می  را  دید  همین  رفت،  راه  قدری  یک  خواهم. 
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کند. چرا من را از آقایم جدا  غلام دارد گریه می 

کارک چه  دارد  سجاد  حضرت  کند؟ می   ردید؟ 

است،  می طویله  در  که  است  غلامی  آن  گوید 

وابسته به من است، ماوراء در اختیارش است،  

کشد در اختیارم  نه من. من نفسی که عالم می 

رود نماز، این بنده خدا را اینجا  است. حالا آقا می 

گذاشته. آسمان، نه ]اینکه[ در اختیار امام است،  

ختیارش است،  امام سجاد، باران آسمان در ا مهتر  

چرا در اختیار تو نیست؟ تو یک دله و صد دله  

هستی. یک دلت اینجاست، صد دلت این طرف  

و آن طرف است. چه چیزی به امر توست؟ تمام  

ماوراء به امر حجت خدا و مؤمن است. تو الان  
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چه کار خواستی نشده است؟ تو الان ارادة الله  

بی  مگر  می هستی.  طرف  را  خودی  ماشین  رود 

گذارد، تو هم بروی برداری بیاوری؟ چه  جا می آن

کسی دل این را تکان داد ماشین آنجا باشد؟ ما  

رود کار و یک قدری  مان نیست؟ آن آقا میحالی

آید. یک نمازی  شود میکند شب هم می کار می 

شود، تو  رود گم می خواند، میای هم می شکسته 

ن.  و پای خدا، برو پای امام زما روی. برپای او می

می  که  چیست  کارها  هم  این  همانها  با  کنی؟ 

گوید: اگر در این  شوی. چرا پیامبر میمحشور می 

تعجب   ملائکه  برود،  دنیا  از  دین  با  یکی  زمان 

دین باشند؛ یعنی  کند. نه اینکه همه مردم بیمی
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کند یکی که با دین از دنیا برود، ملائکه نگاه می 

چطور    گوید:این دنیا فساد است، می چقدر در  

گوید:  این گیر این همه فساد در رفت. مگر نمی 

]دین[ مثل آتش کف دست است، مثل بیابانی  

مثل   کنی.  روشن  چراغ  بخواهی  بیاید،  باد  که 

بیابانی که پر از خار باشد بخواهی بروی. به یک  

نازک  مو  از  صراط  پل  این  گفتند  از  لر  است  تر 

گف  تیزتر.  نمی شمشیر  بگو  بابا!  بروی.  ت:  شود 

حالا حرفهای من هم مثل آن لر است، هر کسی  

 کند. یک برداشت می 

می اینکه  من  بروم!  قربانت  من!  به  عزیز  گویم 

می راست  امیرالمؤمنین  دینم  قاتل  من  گویم، 
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گوید: این  باشم اگر دروغ بگویم. حالا فلانی می 

گوید که ابراهیم آتش را خاموش کرده،  چه می 

دای من را هم  ام، اهم آتش را خاموش کرده   من

رفتم،  درمی قیامت  من  وقتی  گفتم:  من  آورد. 

گفت: باید بروی جهنم، گفتم: امر است بروم، یا  

التماس کنم پیش حضرت   اگر گناه دارم،  اینکه 

زهرا من را عفو کند؟ گفت: امر است. رفتم پریدم  

الله   بسم  یک  نکند.  قسمتتان  خدا  جهنم.  در 

ب شگفتم،  خاموش  آتش  تمام  قسم!  علی  د.  ه 

آتش  که  خاموش شیعه،  صورتی  در  است،  کن 

به   نکنی، در صورتی که گوش  بلند  آتش  اینجا 

این حرفها ندهی. در صورتی که واحد باشی، در  
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که   صورتی  در  باشی،  نداشته  بخل  که  صورتی 

را   که چشمت  در صورتی  باشی،  نداشته  حسد 

می چه  داری  تو  کنی،  محفظ  بد  کند  ی گویی؟ 

د. شیعه وصل به علی  آتش که شیعه را بسوزان

است، وصل به حضرت زهراست، وصل به امام  

می کسی  چه  است،  را  حسین  شیعه  تواند 

بسوزاند؟ تو شیعه باش. وابسته نباش. تو عوض  

 بست هستی. بست هستی، بیست وابسته، ده 

شما روایت و حدیث را بلد نیستید. شما مثل  

سال است حرفهایی  کسانی هستید که بیست  

انقلابی هفتاد سال پیش هستم،  شنیدید. من  

مان نیست. مگر ممکن است بسوزاند؟ تو  حالی
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جور هستی. تو هم بیا اینجور بشو، تو  هم همین 

نمی  هم  شیعه  را  داریم  روایت  اصلاً  سوزاند. 

می می شفاعت  اجازه  ایستد  با  اما  کند، 

آن  امیرالمؤمنین، با اجازه حضرت زهرا، تو عضو  

کنی؟ گناه کنی جدا  هستی، تو خودت را جدا می

اگر کسی  شوی. چقدر امام صادق میمی گوید: 

اینقدر   است؛  نخواسته  را  من  نخواهد،  را  او 

بالایت برده است؛ اما »بشرطها و شروطها و انا  

من شروطها«، تو هرز هستی. یک دوستی دارم 

الان اینجا نشسته است به قدر یک سال است  

ه کاره  ندیدم، من یک موقع گفتم تو چ که او را  

می  قفل  گفت:  خودت  هستی؟  گفتم:  فروشم. 
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خوری. قفل هرز  قفل هرز نشوی که به درد نمی

کند، نه جایی را. الان بزنی  نه خودش را حفظ می 

گفت:  آید. امروز می در خانه کسی دزد، داخل می

 من همان هستم.  

اش عزیز من! قربانت بروم! امام زمان اگر شیعه 

هد؟ زهرای عزیز اگر  را نخواهد چه کسی را بخوا

اش را نخواهد چه کسی را بخواهد؟ زبان  شیعه 

من قطع بشود که اگر نگفته بودند، من بگویم.  

می  قسم  صادق  می امام  فردای  خورد،  گوید: 

قیامت، مادرم زهرا مثل مرغی که دانه خوب و  

نمی را،  دوستهایش  بدهد،  تمیز  را  گوید  بد 

صحرا   هایش شیعه  از  همه  را  دوستانش  ی  را، 
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کند. همه را زیر سایه عرش خدا  محشر جمع می 

این.  می دنبال  نرو  بیا جمع بشو،  بابا!  تو  آورد. 

چشمت را حفظ کن، گوش خودت را حفظ کن.  

دهید؟ چشمت را حفظ  چقدر گوش به این می 

کن، پایت را حفظ کن، خیالت را حفظ کن. تو  

کنی. اجزا باید    خودت باید اجزای بدنت را حفظ

اشد، نه اینکه تو به امر اجزا. انصاف  به امر تو ب

می  جایی  به  شیعه  اصلاً  باش.  که  داشته  رسد 

رود. این رود، همیشه در امر میجا نمی پایش بی 

شیعه است. دلش همیشه شاد است. ولایت در  

طرف   مثل  است.  شاد  همیشه  شیعه  قلب 

قسمتت  می چشم  درد  کوری،  از  بعد  که  گفت 
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خلن محتاج  گدایی،  از  بعد  من  شود،  نشوی.  ق 

ندارم که دلشاد هستم. فقط علی دارم،   چیزی 

زهرا دارم، خدا دارم. همه چیز دارم. چقدر من  

کند. چک او  شاد هستم. حالا این همچنین می

اش اجرا شده، طلبکار برده  برگشت خورده، سفته 

دهد. عزیز من! اینقدر غصه و گرفتاری برای  نمی

 ت نکن، شاد باش. خودت درس 

روید حج عمره،  ربانت بروم! اینقدر می عزیز من! ق

روید روید حج عمره یا هر سال می هر سال می 

گویم نرو. آیا اویس قرن، پیامبر  مشهد، برو، نمی 

را زیارت کرد؟ اویس قرن چه کسی را زیارت کرد؟  

آیا اویس قرن، زهرا را زیارت کرد؟ نه، والله. فقط  
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بن این  دفعه  اطاعت  یک  را  امر  اویس  خدا،  ده 

این ک چرا  است.  بیابان  در  اویس  که  رد.  ها 

دهانشان   در  خرما  بودند،  جنگها  در  همیشه 

مکیدند. جنگها شش ماه طول  گذاشتند، میمی

ها که  کشید، خب، اویس کجا جنگ رفت؟ آن می

دائم خدمت پیامبر بودند. اویس کی بوده است؟  

خواهم  ی فقط یک دفعه گفت: مادر جان! من م

م. مادر گفت: برو؛ اما پایت را  بروم پیامبر را ببین 

پایین نگذار. همین سان که سوار شتر هستی،  

خم شو پیامبر را ببین، پایت را بلند کن. وقتی  

]پیامبر   برگشت.  حالا  نیست.  پیامبر  دید  آمد 

آید. چه خبر  فرمود:[ ام السلمه! بوی بهشت می 
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مد سراغ شما  است؟ یا رسول الله! یک شترچران آ

اینرا گرفت و رفت.   اطاعت کرد.  را  ها که  امر 

شش ماه، شش ماه جنگ رفتند، زهرا را کشتند،  

طناب هم گردن علی انداختند! کجا یک جایی  

ای؟ دهی؟ تو چه کاره روی به خودت نمره میمی

تا میوه  را به کسی  تو یک باغ داری، چهار  اش 

ا به  دادی؟ یا رفتی خوردی؟ خب، چهار تایش ر

دی که  هم  حالا  بده.  حاجی کسی  ها  گر 

کن هستند. خودم دیدم. یکی دو تا نجسکوچه 

کشت.   آمد  بود،  انداخته  چرخ  توی  گوسفند 

گردنش را توی چرخ انداخت، گفت برو. یکی ده  

کشند  دهد گوسفند را جلویش می هزار تومان می 
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کن است، حالا  نجس روند. این حاجی کوچهو می

نجنمی خودش  احترامش  گویم  هست،  س 

به مردم. من اشخاصی سراغ دارم  کنم. بده  می

آمده به این آقا گفته، بهترین برنج را بده، آورد 

به مردم داد. تو از اول ماه تا حالا چه کار کردی؟  

پای   رفتی  بعد  خواندی،  نماز  رفتی  دویدی  تو 

تو   به  چیزی  چه  قیامت  فردای  تلویزیون؛ 

 دهد. می

قبول را  قبرستان    امیرالمؤمنین  آمده سر  داری؟ 

مرده گمی یا  وید  بگویم  من  هستید؟  چطور  ها 

مالتان   گفت:  هستید.  اولی  شما  گفت:  شما؟ 

هایتان هم شوهر رفتند. گفت:  قسمت شد، زن 
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به   باشیم  داده  آنجا  اگر یک چیزی  بگوییم،  ما 

می  چیز.  دردمان  هیچ  که  باشیم  نداده  خورد، 

د: پشت  گویحاجی جان! قربانت بروم، حالا می 

یرند. پشت دست دندانی گدستشان را دندان می 

گوید:  نشو، چیزی به کسی بده. بیا انفاق کن. می

در مسجدالحرام   انگار  برادر مؤمن،  یک حاجت 

ای. یک چیز  چند وقت عمل ام داوود به جا آورده 

بده به یک بیچاره و دلش را خوش کن. فردای  

ه من  گویی: خدایا، بآورد، میقیامت شما را می 

کسی رحم کردی؟ چه    گوید: به چهرحم کن. می

گوید.  کار کردی؟ یکی چهار تا حاج آقا به تو می

حالا که حاج آقا هم فراوان است، به پنجاه نفر  
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گویند حاج آقا. از پنجاه نفر، چهل و نه  دارند می 

گری هم دیگر  گردانند. حاجی نفر رویشان را برمی 

 خورد.  به درد نمی 

،  سی هستی؟ باید پیرو علی باشی تو پیرو چه ک 

گویی، صفات علی را داشته باشی، تو چه  علی می 

صفاتی داری؟ روایت داریم امیرالمؤمنین علی تا  

نوشته  بالاتر  یا  داشت،  هزار  خرما  نخلستان  اند 

داد. بعضی جاها هم از  همه را به نوبت آب می 

می  میچاه  آب  و  اینکشید  حالا  را داد.  ها 

اما داد.  مد در مسجد به فقرا می آفروخت، می می

گذاشت. آمد خانه،  سهم حضرت زهرا را کنار می

گفت: علی جان! تو همه را دادی، سهم ما کو؟  
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بودم،   گذاشته  را  شما  سهم  جان!  زهرا  گفت: 

هایم  نزدیک خانه یکی آمد، گفت: علی جان! بچه 

چه   من!  عزیز  تو  آن.  به  دادم  هستند،  گرسنه 

گویی؟ علی  قط علی می دهی به مردم؟ تو ف می

ماند. آن اسمش علی است،  ثل اسم می گفتنت م

ها سه روز، سه  باید صفات علی داشته باشی. آن 

نمی  چیزی  می روز  نازل  خوردند،  آیه  دادند؛ 

شود. شد. تو که غیر از مذمت برایت نازل نمی می

می نازل  برایت  چیزی  مذمت  چه  فقط  شود؟ 

ند شما مثل ما  ها گفتشود. اما آن برایت نازل می 

 بخورید هم بخورانید.  شوید؛ هم نمی
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عزیز من! بیایید صفات علی داشته باشید، تا با  

صفات   اینکه  نه  شوید؛  محشور  امیرالمؤمنین 

گر  گناهکارها را داشته باشی. امیرالمؤمنین خدعه 

اولم  کنی و مینبود. چرا خدعه می  امام  گویی: 

؟ حالا  علی است. تو امام اولت شیطان است. چرا 

کند. معاویه  با معاویه می در جنگی است که دارد  

میرم  دانم زودتر میگفت: عمر و عاص، من نمی

کنیم.   سؤال  او  از  برویم  بیا  گفت  علی؟  یا 

فایده  خیلی  معاویه  شناخت،  ببین  ندارد.  ای 

شناسد؟ آقا جان من!  چطور امیرالمؤمنین را می 

می  آمده  میحالا  کند  آید،  لعنت  خدا  گوید: 

میرم،  ؟ نگفت: من می مانی یا اومعاویه را. تو می 
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می  من  اینگفت:  حالا  گفت:  روم.  رفتند.  ها 

دانی چه کسی بود؟ معاویه و عمر و  مالک، می 

را   گردنشان  که  نگفتی  بودند. گفت: چرا  عاص 

بزنم. گفت: مگر ما آمدیم خدعه کنیم. ما خدعه  

کنم. یا  کنیم. آن جنگ است، من خدعه نمینمی

می این جنگ  دارند  نیکه  یک  است،  کنند.  زاری 

ها را آتش بزنیم، از این  گفت علی جان! این نی

کنیم،  رویم. لشکر معاویه را محاصره می طرف می 

کنیم. علی بنا کرد گریه کردن. همه را قتل عام می 

این  علی جان! چرا گریه می  آیا در  کنی؟ گفت: 

را  نی طیور  من  نگذاشته؟  بچه  طیور  یک  ها 

مردم  بسوز چرا  است.  علی  این  را  انم؟ 
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میمی خدعه  چرا  را  سوزانی؟  مردم  چرا  کنی؟ 

 دهی؟ تو چطور پیرو علی هستی؟  بازی می 

زهرای عزیز هم همین بود. مگر زهرا که فدک را  

می می کند.  خواست  استفاده  خودش  خواست 

می همه به  اش  عمر  بدهد.  مردم  به  خواست 

ی دنبال  ابابکر گفت: تا فدک دست زهراست، کس

زده فرسخ است، غایب شده  آید. فدک دوا ما نمی

زهرا   از  را  فدک  کنیم؟  چه  گفت  حالا   . است 

بگیریم. حالا آمده پیش ابابکر انتقاد کرد، گفت:  

برند. این ارث من  برد، همه ارث مینوح ارث می 

است، ابابکر کاغذ را به او داد. آمد، گفت: چرا به  

این  دادی؟  را  او  ]فدک[  این  مردم  ها  که  دارند 
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می  زهرا  ردنبالشان  بودی؟  کجا  گفت  عمر  وند. 

توریه نکرد. گفت: رفتم پیش ابابکر کاغذ فدک  

در   زد  چنان  نداد.  بده،  گفت:  گرفتم.  او  از  را 

گوشش، کاغذ فدک را گرفت و جوید، تف کرد.  

حضرت فرمود: خدا شکمت را پاره کند. من در  

را می  عباس  زنم. هر صحبتی حرف حاج شیخ 

پ  آنجا  از  گفت:  عباس  شیخ  مسجد  حاج  شت 

مدینه یک نفس کشید، ستونها از جا حرکت کرد،  

حالا هم گفت: زهرا، اگر نفرین کنی، طیور در جو  

شوند. زهرا جان! مردم بد هستند،  هوا هلاک می 

شوند، تو به واسطه طیور نفرین  طیور هلاک می 

حضرت   کشید.  سال  نه  شد؟  چطور  حالا  نکن. 
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می  بشود. خوفرمود:  تکمیل  عمر  شقاوت  است 

می ا موقع  آن  نبود[.  گر  تکمیل  ]شقاوتش  شد، 

دارد،  ها که شقی هستند خدا نگهشان می بعضی 

 خواهد شقاوتشان تکمیل بشود.  خدا می 

حالا عزیز من! قربانت بشوم! من آخر چه بگویم. 

قرار داده است، من در یک   را  خدا تقدیر شما 

ده در خرابه، بچه  نوار دیگری گفتم: حالا زینب آم

رف دنیا  دید از  وقت  یک  شد؟  چطور  است.  ته 

ای در خرابه بلند شد. یزید گفت چه خبر  همهمه

است؟ گفت: بچه امام حسین خواب پدرش را  

پدر نباشد، دیگر  دیده است. الهی هیچ طفلی بی

گوید به بچه یتیم اگر  پشت و پناه ندارد. چرا می 
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شود  می   دست کشیدی، هر مویی که از دستت رد

برهمه مغفرت  طلب  می اش  تو  چقدر  ای  کند. 

یتیم  خرابه امیرالمؤمنین  در  چقدر  بود،  ها نواز 

ای رفت؟ آقا امام حسن آمد دید، یک خرابه می

است صدای ضجه بلند است، گفت: یک آقایی  

آمد، دو روز است دیگر به ما سر  بود که اینجا می 

م و  روی به قوکجا می   انصاف، نزده است. ای بی 

ا ماه مبارک رفتی به  زنی؟ آیهایت سر می خویش 

قوم و خویشهای ندارت سر بزنی؟ فردای قیامت  

تو چطور پیروی علی هستی؟ گفت: در و دیوار  

کرد. گفت: او پدرم بوده است.  به آن آقا سلام می 

علی   امیرالمؤمنین  حالا  ببین،  من،  عزیز  حالا 
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می  می بیرون  باز  کمربندش  می آید،  د:  گویشود، 

مرگ  برای  را  کمربندت  رو    علی،  به  رفقا،  ببند. 

نخوابید که کار ابن ملجم است، مؤمن باید به  

است،   خوابیده  دمرو  ملجم  ابن  بخوابد.  پهلو 

زیر عبایش است. گفت: می  خواهی  شمشیرش 

آمده  چه  با  میبگویم  چه  ای؟  بگویم  خواهی 

امیرالمؤمنین   پس  است؟  عبایت  زیر  چیزی 

ایمی حالا  بنا شد ندانست.  بودند.  نفر  ها سه 

مر و عاص و معاویه و علی را بکشند. خوارج  ع

عبادت  می نهروان  کجا  بودند.  دنبال  کن  روید 

اطاعت کنعبادت  دنبال  بروید  حالا  کن ها؟  ها. 

حیا بود. دو نفر  آمده یک شمشیر زد، خیلی بی 
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شود؟ گفت: نه،  آمدند گفتند: آیا علی خوب می

شیر زدم. حالا من به  من چقدر زهر به این شم 

بیند بیشتر کوفه کاسه  لی بروم، حالا می قربان ع

شیر آوردند به علی بدهند. گفت: حسن جان! آن  

عقب جمعیت یک زن است، برو شیر او را بگیر  

آن زن   را نگرفت.  بیا. شیرهای این جمعیت  و 

شود؟ داشت زار زار گریه  گفت آیا علی خوب می 

ها را نگرفت؟  ر آن کرد. امیرالمؤمنین چرا شیمی

می این دانست  می را  حسینش  کشند.  ها 

دانست اهل کوفه حسینش را  امیرالمؤمنین می

 کشند.  می
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عزیز من! یا ثارالله و بن ثاره. ای خون خدا! چرا  

گویند خون خدا؟ فدای خون  امام حسین را می 

کجا   از  شد.  علی  پدرش  فدای  یعنی  شد؛  خدا 

ک می من  گفت  که  موقعی  آن  تقصیر  گویی؟  ه 

می  هم  من  ندارم،  گویندارم،  تقصیر  که  من  م 

امام   کجا  من!  جان  آقا  باش.  تو شاهد  خدایا، 

حسین غضب کرد؟ آن موقعی که گفت برای چه  

کشید[؟ گفتند: بغضی که با پدرت داریم.  ]مرا می 

باید حب   خدا نکند ما بغض داشته باشیم، ما 

حسن   امام  ظاهر  در  حالا  باشیم.  داشته 

اینامیرالمؤم شست.  را  می نین  که  را  کنند ها 

خواهند سنت باشد که شما بشویید، وگرنه  می
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خواهد که سنت  ها می علی که شستن ندارد. این 

این  حالا  حسن  باشد.  گفت:  دادند.  حرکت  ها 

جان! حسین جان! من را شب حرکت بدهید. هر  

بگیرید،   را  عقبش  آمد،  پایین  تابوت  این  کجا 

ای از کوفه بیرون، تپه   همانجا قبر من است. رفت 

آمد پایین، آمد دید نوشته، نوح پیامبر برای    بود،

می  حالا  است.  کرده  درست  پیامبر  بینند وصی 

را می  گیرد. تو چه کسی هستی  یکی دارد جلو 

گیری؟ نگاه کرد دید خود علی  جلوی پدرم را می 

می  را  علی  مگر  بکشد  است.  خدا  کشت؟  شود 

حرف را من بزنم از  کشندگانش را. عزیز من! این  

کنند بالاخره باسواد هستند، سؤال می ها که  آن 
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که امیرالمؤمنین گفت من رستگار شدم. مگر علی  

به   خلقت  تمام  گفتم:  است؟  نبوده  رستگار 

واسطه علی باید رستگار شود. حالا علی رستگار  

باسوادها   که  چیست  حرفها  این  نیست؟ 

از    زنند؟ جگرم از دست باسوادها خون است،می

به او گفتم عزیز من!    دست روسای دانشگاه. حالا 

وقتی که امیرالمؤمنین ضربت خورد، جبرئیل چه  

قرآن،   آیات  تمام  به  ارکان خدا شکست.  گفت: 

پیامبر وقتی که از دنیا رفت، به خود امام حسین  

نداریم گفته باشند ارکان خدا شکست. ارکان خدا  

ابی طالب است. حالا خد  به علی بن  ا  منحصر 

جهنمیمی نجاتخواهد  را  که    ها  کسی  دهد. 
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نمی  جهنم  در  باشد  داشته  اینولایت  ها  رود. 

کسانی هستند که مغرض نبودند، گنهکار هستند.  

بروند.  این جهنم  گناهشان  واسطه  به  باید  ها 

وقتی جبرئیل صدا زد، »قتل امیرالمؤمنین، ارکان  

خدا شکست، علی ضربت خورد« اهل جهنم رقت  

حا علیکردند.  محبت  از  کردند  رقت  که  در    لا 

را نمیقلبشان رفت، دیگر آتش این سوزاند.  ها 

می  امیرالمؤمنین  عمر  حالا  و  ابابکر  اگر  گوید: 

نگذاشتند من تبلیغ کنم، اما الان رستگار شدم به  

 واسطه اینکه تمام اهل جهنم نجات پیدا کردند. 

   یا علی 
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 ارجاعات 
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 وعاظ 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

لسلام علیکم و رحمة  سلام علیک یا ابا عبدالله، اال

ابن   علی  علی  و  الحسین  علی  السلام  الله، 

بیت   اهل  و  الحسین  اولاد  علی  و  الحسین 

 الحسین و رحمة الله و برکاته.  

رفقای عزیز، یک حرفهایی هست که آن حرف در  

شود؛  زمان خودش یک قدری به اصطلاح زده می 

سنجند. یک وقت  یاما مِن بعد، آن حرفها را م

ت نیست از خودشان زدند. حرفی  بینی درسمی

که درست است باید خدا و پیامبر و ائمه بزنند.  
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آنها   پیروی  اگر  بکنند.  را  آنها  پیروی  باید  آنها 

چیزی   یک  یعنی  بدعت؛  است.  بدعت  نباشد، 

را   آن  نیست  درست  که  چیزی  کردن،  درست 

کرده  می درست  بدعت  را  این  حالا اند،    گویند. 

بیاید روی این حرفها ، حرف بزند، یک  هرکسی 

می مینفر  حرف  حرفها  این  روی  که  زند،  بینی 

 حرف خیلی هست. خریدار حرف هست.  

ما یک وعاظ داریم تشخصی است، یک وعاظ  

تشخصی   وعاظ  آن  است.  تجددی  داریم 

گوید: قال الصادق و قال الباقر. آن تشخصی  می

حاج شیخ عباس محدث بود، که هیچ کم و زیاد  

با پسر ایشان دوست بودم.  زد؛ اما من  حرف نمی 
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اند. گفتند: پسرش گفت: ختم پدر من را نگرفته 

ف انداخت، بعد من گفتم  بین شیعه و سنی اختلا 

داند که اینها با آنها برادرند! تو با سنی  پدر تو نمی 

اختلاف نداری؟ آقای واعظ تجددی، تو اختلاف  

نداری؟ خدا گفت: اگر علی را قبول نداشته باشی،  

اندازم.  و انس کنی، تو را به جهنم می عبادت جن  

آیا خدا راجع به عمر هم این را گفته است؟ اگر  

محبت امیرالمؤمنین را داشته باشی، راه  ای  ذره 

سوزاند، آیا این را  نجات است، جهنم تو را نمی

علی   امیرالمؤمنین  داریم؟  عمر  به  )علیه  راجع 

کرد، آیا عمر هم در  در آسمانها گردش می  السلام( 

امیرالمؤمنین   درباره  پیامبر  است؟  رفته  آسمان 
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فرمود: علی برادر من است، آیا    )علیه السلام(علی  

برادر من   آیا گفت: عمر  درباره عمر هم گفت؟ 

 است؟  

چه چیزی شما راجع به امیرالمؤمنین دارید؟ اگر  

علی  ذره  محبت  السلام(ای  باشید،    )علیه  داشته 

را نمی تو  این حرفهاجهنم  چیست که    سوزاند. 

زنید؟ به تمام آیات قرآن،  شما وعاظ تجددی می 

بزن،  محشور می با تجدد   بیا حرف علی  شوید. 

حرف امام حسین را بزنید، حرف آقا امام حسن  

)عج الله را بزنید، حرف ولی الله الاعظم، امام زمان  

شوید. ای وعاظ  را بزنید، با آنها محشور می   فرجه( 

محشور شوید؟    خواهیدتجددی، با چه کسی می 
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ماند؟  مگر قربانتان بروم، کسی در این عالم می 

گ شما، آقای شما مُرد. مردم همه به غیر از  بزر

میرد،  میرند. کسی که در این عالم نمیخدا می

می  نه  اگر  قربانتان  خداست؛  پدرجان،  میرند. 

هست.   اما  مُرد؛  ظاهر  در  امیرالمؤمنین  بروم، 

در ظاهر مُرد؛ اما    سلم(  )صلی الله علیه و آله وپیامبر  

امیرالمؤمنین   مرتبه  علیه  )هست. من خودم دو 

امام    السلام( خودم  قسم،  دینم  به  دیدم. من  را 

حسین را دیدم. پس اینها هستند که آدم اینها  

 میرند.بیند. تو کجایی؟ اینها که نمی را می 
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بی  که  هست  چیزی  یک  بشر  سعادت  سعادت 

برند؛ اما  دنیا می   شود که اینها را در ظاهر ازمی

  روید اینها هستند. به شما گفتم گفت چرا نمی 

آقا،   چشم  گفتم:  کنید؟  زیارت  را  حُر  ما  نائب 

چشم آقا! به تمام آیات قرآن قسم، امام حسین  

هم   شاه  ناصرالدین  بود.  آمده  منبر  روی  اینجا 

بودند.   ما  خانه  به  رو  جمعیت  این  تمام  بود. 

این حس ناصرالدین شاه می  ین است که  گفت: 

اند، این حسین  در صحرای کربلا ایشان را کشته 

که   برای  است  مرتب  بستند.  او  روی  به  را  آب 

هم    )علیه السلام(گفت و امام حسین  جمعیت می 

 بالای منبر بود. 
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دارید   چه  بشوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

بردارید،  می دست  تجددتان  از  بیایید  گویید؟ 

ت من،  عزیزان  بشوید.  فایده  تشخصی  جدد، 

ولی  است؛  رفتن  مردم  دنبال  تجدد،  ندارد. 

دنبال امیرالمؤمنین    تشخص،  و  پیامبر  و  خدا 

رفتن است. بس است دیگر. تجددی هستی که  

دست در قلب    )علیه السلام( گویی امام حسین  می

را   زینب  عظمت  تو  است.  نگذاشته  زینب 

بینی بینی. تو عظمت محبین خودت را می نمی

را نمی زدی. زینب، امپراطور دنیا    وگرنه این حرف

تو الطلقاء  یابن  کرد؛  فلج  می  را  ای  چه  گویی؟ 

آزادکرده جد من رسول الله، مگر زینب در مقابل  
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تجددی   واعظ  یکی  آن  شد؟  ساکت  یزید 

حسین  می امام  بچه  رقیه،  السلام( گوید:    )علیه 

نیست. پس بچه امام حسین کیست؟ تجددی،  

ر داری؟ تو تشخصی  آخر تو به این کارها چه کا 

در   بیت  اهل  دینم،  به  واعظ،  ای  اصلاً  نیستی، 

همین  ق فقط  است.  نکرده  نفوذ  تو  لب 

 حرفهاست.  

کجایی عزیز من؟ فکری به حال خودت بکن. این  

در خرابه می  نیست که  امام حسین  گفت  بچه 

بابا، بابا! چه کسی سرت را از بدنت را جدا کرد. 

ک دچار  یتیمی  این  به  مرا  کسی  رقیه،  چه  رد؟ 

سکته کرد. حالا هم که زینب سر قبر امام حسین  
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گوید: حسین جان، یک خواهش دارم  ی آمده، م

که سراغ رقیه را نگیری. رقیه اینطور شد و اینطور  

شد و از دنیا رفت. این بچه امام حسین نیست؟  

آخر، به تو چه ربطی دارد که بچه امام حسین  

ای؟   چه کاره هست یا نیست. تو مثلاً   )علیه السلام(

آقای واعظ! تو به غیر از منکر شدن کار دیگری از  

توانی منکر بشوی؛  آید. تو فقط میدستت بر نمی 

نه گریه برای حضرت رقیه بکنی، و نه برای یتیمی  

گریه هیچ  کنی.  گریه  نمیرقیه  که  کنی،  ای 

است. می نبوده  حسین  امام  بچه  اصلاً  گویی 

فتند. تو بیچاره  مردم بیچاره هم دنبال تو را گر

 د. خواهنترکه تو را می هستی و آنها از تو بیچاره 
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می  کجا  کنید  فکر  من،  کنار.  عزیزان  برو  روید؟ 

اش از این حرفها است. منکر،  جانم، این دنیا همه 

خیلی هست؛ ولی مخلص نیست. بیشتر مردم  

می  هستند،  به  منکر  اما  باشند؛  خوش  خواهند 

م زمان که به قدر  تمام آیات قرآن و به خود اما

تمام خلقت است، گفت: مردم اهل دنیا شدند،  

رسند. حسین، مردم مسموم شدند.  دنیا نمی به  

می دائم  یعنی  است؛  علی  مسموم  چرا؟  سوزد. 

ندارد، چرا؟ حسین ندارد، چرا؟ امام زمان ندارد،  

 تجدد دارد! این آدم تجددی است.  

م  من از اول عمرم پای منبر بودم. تمام مدت عمر 

حاج   بودم.  تهرانی  عباس  شیخ  حاج  منبر  پای 
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ها اعلم  نفر بود؛ بعضی شیخ عباس تهرانی یک  

ها. حاج العلماء هستند و بعضی ها اعلم الفریده 

فریده  علمای  عباس  نشنیدم  شیخ  من  بود.  ها 

کسی بگوید امیرالمؤمنین کفواً احد است؛ چون  

درباره   خدا  است.  احد  کفواً  امیرالمؤمنین  که 

نداشته    پیامبر قبول  را  او  اگر  است  نگفته  هم 

ی، تو را به جهنم  باشی و عبادت انس و جن کن

های دوازده امام و چهارده  اندازم. شخصیت می

های محترمی هستند؛  معصوم، همگی شخصیت 

اما محترم تمام آنها پیامبر است و علی. درباره  

پیامبر هم خدا نگفته است اگر او را قبول نداشته  

ت انس و جن بکنی، تو را به جهنم  باشی، عباد 
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گفمی علی  به  راجع  فقط  علی  اندازم.  است.  ته 

کفواً احد است. احدی مثل او نیست.    )علیه السلام(

کدام یک از این وعاظ این حرف را زده است؟  

زنند. به حضرت عباس،  همیشه حرف تجدد می 

 شوید. با تجدد هم محشور می 

وشیدی، تو  قربانت شوم، تو لباس بروجردی را پ

پوشیدی،   را  خوانساری  تقی  لباس سید محمد 

جت را پوشیدی، آیا یک حرف از  لباس مرحوم ح

زده  بروجردی  از  آقای  موقع یک حرف  ای؟ یک 

زده  محمدتقی  سید  و  حجت  یا  مرحوم  ای 

می  تجدد  حرف  هم  همیشه  تجدد  با  زنی؟ 

شوی. همیشه در فکر ماشین هستی. محشور می 
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اده تا مسجد مقدس  حاج شیخ عباس تهرانی پی 

رفت. همیشه به فکر مردم بودند و  جمکران می 

ینکه[ کمک به فقرا بکنند. کدام یک از شما به  ]ا

فقط   کردید؟  کمک  خدا  بنده  یک  جهیزیه 

کنید. من به آقا صادق  هایتان را مدل می ماشین 

گفتم، دیگر حوزه علمیه حاج شیخ عباس تهرانی،  

بیرون نم بروجردی  آقای  دهد. ی مرحوم حجت، 

می  بیرون  ماشین  بدهد،  بیرون  چه  دهد، هر 

مدل.  ماشین  بیدار  های  بیایید  من،  عزیزان 

ای که شویم. تویی که لباس روحانیت را پوشیده 

شوی. مگر روحانیت رنگ است که  روحانی نمی

بشود یکی را رنگ کنی؟ روحانیت مدد است که  
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دهد، دهد. مدد است که امام زمان می خدا می 

 دی دارید؟  شما چه مد

دامن   توأم،  دامن  در  که  خاطرم  آسوده  گفتم: 

به  نبینم که   زمان، دامن  امام  بروم.  در دامنش 

غیر دامن تو بی محتوا بود. بیایید در دامن امام  

ماشین  داخل  چقدر  می زمان.  مدل  روید؟ های 

های مدل  ای دارد؟ ماشین عزیزان من، چه فایده 

ن طبقات  برای وکلا و تُجار خوب است، برای ای

باید   روحانیت  روحانیت.  طبقه  برای  نه  است، 

ح یک دنیا در روحانیت است. کدام  روح باشد. رو 

 یک از شما روحانی هستید؟ یا علی!  
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خب ما برای وعاظ گفتیم، شما دنبال آنها نروید. 

شما دنبال وعاظ تجددی نروید، اگر پیدا کردید 

دنبال وعاظ تشخصی بروید، اگر پیدا نکردید که  

گویم  یچ. خود شما وعاظ هستید، حالا من می ه

حرف   بروید.  کنار  آن  فقط  در  را  خودشان 

که  می نگنجانند  را  اگر حرف خودشان  گنجانند. 

این  است.  را  خوب  خودشان  حرفهای  ها 

نیستند،  می روحانیت  جزء  وعاظ،  گنجانند. 

باید   روحانیت  هست.  دیگری  حرف  روحانیت 

کار می  بودند. چه  روح  باشد.  اینها  روح  کردند؟ 

گوینده  به  اغلبشان  فقط  هستند،  تجددی  های 

نیستند، تشخص یک حرف دیگری    فکر تشخص
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قدری که  است. تشخص، قانع و راضی است، به 

خانه  فکر  چیزی،  به   . است  قانع  کرد،  پیدا  ای 

فقراست؛ ببیند چه کسی دخترش جهیزیه ندارد،  

به او بدهد، ببیند چه کسی اجاره خانه ندارد به  

عیادتش    او به  است  مریض  کسی  چه  بدهد، 

آنها در این مایه برود. در این مایه است. ولی  

شان را  هستند که ماشینشان را مدل کنند، خانه 

مدل کنند و در فکر تجدد هستند. اصلاً در این  

 فکرها نیستند.  

وقت   یک  آمد.  خوب  کردم،  استخاره  الان  من 

ا  ها غیبت نیست، این ه نگویید غیبت است. این 

دیگری   حرف  یک  غیبت  است.  معروف  به  امر 
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عظ، دایی زنم است.  است. این آقای صادقی وا 

چندین سال مادر این آقای صادقی در منزل ما  

بوده است. پدرش مرده بود و آمده چندین وقت  

دادم. در منزل ما بوده است و من خرجی او را می 

احتیاج   لوبیا  قرآن، من یک دانه  آیات  به تمام 

خواهم واعظ تجددی را  خواهم، می نمیندارم و  

تو نیست؟ من به    بگویم. آخر اینجا این خواهر

دینم احتیاج ندارم؛ اما توقع دارم. یک بار یک  

کیلو گوشت بخرد بدهد، یک کیلو برنج بگیرد و  

را   این  حالا  ابداً.  اینجاست.  من  خواهر  بگوید 

وقتی  می ایشان  که  بگویم  شما  به  خواهم 

ل پدرش آورد، ما یک وقت به  خانمش را به منز



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6463 
 

می  ع آنجا  و  نشست  اتاقش  جلوی  قب  رفتیم. 

کم واعظ شد و یک  اتاقش هم جاهاز چیدیم. کم 

این   خوب.  چقدر  ساخت،  چهارمردان  در  خانه 

خانه   دورشهر  بود  رفته  و  فروخت  هم  را  خانه 

خرید. فقط به فکر خانه و ماشین و تجدد است.  

به می بگویم  شما  به  چیزی  یک  شما    خواهم 

نمی برمی شما  نمیخورد.  وگرنه  از  دانید،  کنید. 

نفهم  را دعوت می تشما  او  اینجا  کلی  ر،  و  کنید 

دهید. چه خبر است؟ آخر، این بچه  پول به او می 

خواهد بچه تو را ببیند، خودت را ببیند. دلش می

ابداً! یک دفعه به آن یکی   تو دایی او هستی. 

گفتم: است  همین  مثل  که  هم  تو    برادرش 
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ندارم،  می شما  به  احتیاجی  هیچ  من  که  دانی 

نه کلامی، نه زبانی، نه مالی. اصلاً هیچ جوری،  

رسم. گفتم: تو  هیچی! یک سری بزن. گفت: نمی

زنی، ولی به ات میروی، سر به قالیبه دهات می 

خواهم این  زنی؟ حالا میبچه خواهرت سر نمی

از  رود روی منبر  را به شما بگویم، آن وقت می

رحم  صله رحم صحبت می  که قطع  کند! کسی 

گفته  خودشان  هیچ    اند:کند،  به  قیامت  فردای 

نمی راهش  بهشت  به  خودت  وجه  تو  دهیم. 

کنی؟ حالا الان  گویی، خودت عمل نمی داری می 

گویم  پسرش روی کار آمده است. من دارم می 
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مثل   را  پسرش  لااقل  رسید،  گوشش  به  اگر 

 خودش نکند. 

برو تجددی،  قربانتان  واعظ  است؟  خبر  چه  م، 

این  از  یکی  به  تشخصی.  گفتمواعظ  تو  ها   :

خواهی  ارزد، تو می ات پانصدهزار تومان میخانه 

بروی یک خانه هفتصد هزار تومانی بخری؟ این  

بیچاره  شبانه بدبخت  دو  بچه ،  با  در  روز  هایش 

حرم خوابیده است. قرار بوده است چهارتومان  

ه بدهد. ما دو تا رفیق  به این بدهد و ندارد ک

ب این  به  دادند.  گفتیم،  آنها  به  ده،  داشتیم، 

 کنی؟  بدبخت بیچاره، تو چه کار می



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6466 
 

شده   الفناء  آخرة  مردم  این  پیش  البقاء،  آخرة 

است. آخرة البقاء است؛ نه آخرة الفناء. پس فردا  

روی. گذاری و می ای آنجا میای که ساخته خانه 

ا خوش کردی؟  تمام شد و رفت! آیا دل کسی ر

این وعاظ، اصلاً به فکر آخرت نیستند. فقط به  

ین هستند که ماشینشان را عوض کنند و  فکر ا

شان را عوض کنند و حرف بزنند و تمام شد  خانه 

کند؟ حالا  رفت پی کارش، مگر خدا رهایت می 

»فقهاء  گفت:  یعنی  خدا  الخلق«؛  شرار  هما 

اعلام  شوی، خدا تو را  بدترین خلق. تو اعلام نمی 

شناسی که اعلامت کرد یا  کند. آیا خدا را می می

با  یا  حالی نه؟  هم  بروم،  ز  قربانتان  نیست.  ات 
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گویم خانه برای  کنید؟ من نمیشما چه کار می 

ام. دو سه تا خانه.  ام؛ اما کمک کرده مردم خریده 

بینید سه دانگ آن برای علی  ای که می این خانه 

رفت. و  کرد  قهر  خانمش  تو    آقا هست،  گفت: 

خانه نداری، من هم سه دانگ خانه به او دادم.  

آن هم برای خانمم هست و من، از  یک دانگ  

همه خانه دو دانگ دارم. اگر بگویم من چقدر  

کرده  مردم  به  کاغذ  کمک  همچنین  یک  ام، 

پنجاه  می خانه  شود. هر خانه چهل تومان، هر 

اید،  تومان، سه تا خانه که شما هم کمک کرده 

 ام. کمک کرده من هم  
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پس تو واعظ هستی، تو منبری هستی. واعظ  

ده، یعنی بیدارکننده مردم. تو خودت  یعنی گوین

دایی  بچه  خواهرت،  بچه  هستی؟  را  بیدار  اش 

نشناسد؟ قربانتان بروم، چه خبر است؟ آن واعظ  

خدا   بود.  محدث  عباس  شیخ  حاج  تشخصی، 

هم   رفت  و  آمد  پسرش  با  من  کند.  رحمتش 

گفت: را    داشتم.  ختمش  علماء  مُرد،  پدرم 

ت  اهل  میان  رفتی  تو  گفتند:  و  نگرفتند.  سنن 

اهل   علمای  با  ما  مگر  انداختی.  اختلاف  تشیع 

خبر   چه  بروم،  قربانتان  نداریم؟  حرف  تسنن 

است؟ او تشخصی بود؛ اینها تجددی هستند که  

می  را  حرفها  شبانه این  چند  قاهره  زنند.  در  روز 
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قاهر بود، در دانشگاه  آنجا  رفته  بود.  ه خوابیده 

طلبه  برای  مورد  که  در  چیزی  یک  است،  ها 

خواست پیدا کند که  می  )علیه السلام(رالمؤمنین  امی

در آخر هم پیدا کرد و آورد. این همه بنده خدا  

تازه عیب   زحمت کشید، درود خدا به روحش. 

هم برایش درآوردند، ختمش هم نگرفتند. من  

حرف  این  می تمام  دارم  که  کار  زنمها  چه   ،

می می جلسه  اینکنید  دعوت  گیرید،  را  ها 

ها به چه  دهید؟ این ها پول میاین کنید و به  می

 خورند؟  دردی می

خواهم  زنم می من تمام حرفهایم را که دارم می

که شما دنبال خلق نروید، وگرنه من به وعاظ چه  
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می  دارم.  که  کار  اینها  بگویم  شما  به  خواهم 

خوب نیستند. البته یک    گویید خوب هستند،می

ن  بینی خوب هم در بین آنها هست. ایوقت می 

کند،  موحدی بنده خدا، دو سه شاهی جمع می 

رود یک آبادی است، خیلی سقوط کرده، آنجا می 

شان  گوییم همه دهد. البته ما نمیها می به این 

ها هست؛  اینجور هست. خوب هم در بین این

باشد. همین  اما خوب کم است که به فکر مردم  

کاسبها به فکر مردم هستند. من که چیزی ندارم،  

ی  بدهم.  ک چیزی می شما  به مردم  دهید، من 

این وعاظی که امروز در موردشان صحبت کردم،  

هستند.  می شاخص  اینها  الان  بگویم  خواستم 
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اینها   با  کارتان  و  سر  شما  نیستند؟  یا  هستند 

می  یک  هست.  به  خودت  است.  اشتباه  گویم 

ای بده که جهیزیه ندارد، اجاره  خدا بیچاره بنده  

 مریض است.  اش خانه ندارد، بچه 

امسال شب عید، این حاج ابوالفضل کار دست  

ما داد. گفت: بابا، چند خانوار هستند که من با  

بودند. هیچ چیزی   بودم، عمله  رفیق  پدرانشان 

ندارد که مدرسه بخواهند بروند. آقای واعظ، تو  

ها را اداره کردم، من  ن خانواده بگو من یکی از ای

ها یکی از این   گفت:هیچ کاری به تو ندارم. می

از صله رحم و سخاوت صحبت کرده بود، زنش  

این گفت:  بود.  داده  کسی  به  چیزی  ها  یک 
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کجاست؟ گفت: خودت گفتی، گفت: من گفتم  

به ما بدهند. گفتم تو به کسی بدهی؟ این هم  

می  فقط  سخاوتش.  شم از  به  بگویم  خواهم  ا 

قیم   که  زنده  آدم  آخر،  نروید.  کسی  دنبال 

گر خودت پول داری، به فقرا بده.  گیرد. تو انمی

دست یک بنده خدا را بگیر، توان به یک بیچاره  

قیامت می فردای  رحم  بده.  کسی  چه  به  گوید 

تو   از  قیامت  فردای  خدا  فلانی.  به  بگو  کردی؟ 

 گوید به چه کسی رحم کردی؟  کند میسؤال می 

من که به حضرت عباس، از اول عمرم کارم رحم  

چیزی هم نداشتم. حالا  کردن بوده است، هیچ  

من   به  چیزی  شما  هم  حالا  ندارم،  چیزی  هم 
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ها در ردیف است، در رژیم  دهید. اما همه این می

آورد،  است. الان یک نفر یک چیزی از تهران می 

دهد، هفته دیگر ایشان یک هفته به یک نفر می

یکی   هم  به  روی  اینقدر  چرا  آخر،  دیگر. 

والکم اولادکم  گذارید؟ آن وقت هم »مالکم، اممی

فتنه یا بنی آدم« دو نفر هستند. پسرش هفده  

گوید دیدم که در کیفش یک  سالش است. می 

شیشه عرق است. خب، بفرمایید. این بچه، اصلاً  

جرأت ندارد این بچه را در دکان بیاورد. شما خدا  

که   کنید  شکر  اما  بچه را  هستند.  خوب  هایتان 

ایشا  نداشتید.  را  هوایش  گفتم  را  یک  بچه  ن 

حرفی زد، خیلی خوشم آمد. گفت: این خودش  
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می  داشته  هم  را  بچه  هوای  گفتم  است.  رفته 

باش. اگر بچه رفت، ساعت دوازده آمد، بگو تو  

گویی؟ خب،  کجا بودی؟ تو هیچ چیز به او نمی 

وم باید مواظب  شود. آره، قربانت برباز می رفیق 

یکی   آن  گفتم:  کرد.  قبول  خلاصه  باشی.  بچه 

 را نگذاری اینطوری شود.  ات بچه 

ما   بچه  تا  این سه  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد 

توانستند یک جا  آمدند. یک شب نمیخانه می 

نمی عمو  دایی،  خانه  بروند.  بروند.  گذاشتم 

هایی که در محله ما خوب و پاک بودند، سه  بچه 

گویم بچه  ن بودند. حالا به شما هم می تا بچه م

تو کجا بودی؟ این را که  را نُنُر نکن. به او بگو  
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ترسی؟ خلاصه گفتم:  توانی بگویی، از او می می

تمام هدف من این بود که وقتی اینها اینطوری  

هستند.  اینها  از  بدتر  دیگر  مردم  شدند، 

هایتان را به دست کسی نسپارید. خودتان  بچه 

نروید. خودتان امر خدا را اطاعت    به امر کسی

اعت کنید. مواظب  کنید، امر امیرالمؤمنین را اط

 هایتان باشید.  بچه 

می  که  هم  هم  هنوز  هنوز  الخلق«  »شرار  گوید 

می  دنبالشان  نمیشما  را  شما  من  گویم،  روید. 

شود؛ من به همه  این نوار در کل دنیا پخش می

یکیمی گفتم:  کنار.  برو  من،  عزیز  اینکه    گویم. 

خلق   دنبال  اینکه  دیگر  باشید،  نداشته  »من« 
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یکی ه و  به همه  نروید  باشید.  اینکه سخی  م 

قرآن قسم، اگر شما این سه تا کار را انجام دهید  

روید فی  رستگار هستید. روح از بدنتان برود می 

الجنة. اصلاً به همه قرآن، اگر شما این سه کار را  

شود.  ده می داشته باشید، مارک ولایت به شما ز

دنبال   من  هستم.  ساخت  همین  خودم  من 

دنبال هیچ کس نبودم. حاج    اشراقی هم نرفتم،

گفت    )عج الله فرجه( شیخ عباس را هم امام زمان  

رفتم کاملاً دنبال او  برو. حالا هم که دنبالش می

گوید:  نبودم. حواستان جمع باشد. آخر الزمان می 

؛ اما خدا  »شر الأزمنه« از همه زمانها بدتر هست

روی آن حکم گذاشته است و حکمش هم همین  
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ن گفتم: یکی سخی باشید، یکی  است که من الا 

دنبال خلق نروید، یکی هم »من« نداشته باشید.  

باشید.  داشته  باید  خودش  جای  به  را  »من« 

»من«   بگویید  جا،  فلان  برویم  بگویند  اینکه 

نمینمی من  بگو  صاف  آخر  آیم،  دارم.  کار  آیم، 

هم  رفیق   شما  رفتن  خلق  دنبال  است.  بازی 

 ؟  رویبازی است. تو کجا میرفیق 

اگر شما بخواهید نروید، همیشه باید یک کاری  

را برای خودتان رزرو کنید. الان برو خواهرت را  

ببین، مادرت را یک سر بزن، ذکر خدا بکن، نماز  

روزی   چه  شما  بخوان.  زمان  امام  نماز  بخوان، 

خوانده  زمان  امام  بیشتر  نماز  نصف  الان  اید؟ 
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به باید  بروم.  قربانتان  است.  رفته  فکر    عمرتان 

رجعت باشید. یک دفعه دیدید رجعت آمد. تو  

برای امام زمان چه کار کردی؟ آقا تشریف آوردند،  

تو چه کار کردی؟ نماز امام زمان خواندی؟ ذکر  

خدا گفتی؟ فقیری را دستگیری کردی؟ امری را  

کرد کار  چه  کردی؟  فکر  اطاعت  به  باید  تو  ی؟ 

 آید. رجعت باشی. رجعت یک دفعه می 

یامبر به من گفت: برو توی خاکها، بگو  گفتم که پ

می  خیال  من  شد.  امضاء  آمریکا  آخرین  کردم 

دانم در  بودم، انگلیس بودم، شوروی بودم. نمی 

این شهرها و خاکها بودم. فقط در تمام شهرها  

گر. از اینجا  رفتم به شهر دیزدم، دوباره می داد می
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می  خیال  مطلب  تا  بودم.  شهر  آن  در  کردم 

می  یک  اینطوری  بیاید،  زمان  امام  وقتی  شود. 

بروم،   قربانتان  بله،  داد.  نشان  من  به  مقداری 

ها و افتد. تمام ماشینها و طیاره ماشین از کار می 

افتند. وقتی امام  اتم و تفنگ و باروت از کار می

شوند که امام  می کند، اینها فلج  زمان ظهور می 

شود. امامت حرف دیگری  ها زور می زمان به این 

خواستن  ه هست،  دیگری  حرف  خیال  ست، 

این  زمان  اما  هست؛  دیگری  طوری  حرف 

میمی فلج  آنها  همه  هزار  شود.  هفتاد  شوند. 

آیند. تمام دست به شمشیر  ملک از آسمان می 

زمان   امام  به  فرجه(وگرنه  الله  برو  می   )عج  گویند 
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گویند.  کنیم. به امام زمان می ه تو را رجم می وگرن

 بینی آقا آمد.  یک دفعه می فکر رجعت باشید. 

من دیدم دیگر یک دفعه آمد. تا به من گفتند،  

من مغازه را رها کردم و پابرهنه پالتو را برنداشتم  

وقت   یک  دویدم.  برنداشتم،  انگار  هم  چرخ  و 

ی  آمدم دیدم آنجا روی کوهها آمده است، به رو

ما توپ سوار کردند. من توپ را زمان شاه دیدم؛  

آن دیولی  سان  موقع  همین  بودم.  ده 

کرده  گلوله  آقا سوار  روبروی  بود،  اینجور  هایش 

بودند. از این آدمهای گنده هم بودند. ما خدمت  

بازاری به  برو  گفت:  آمدیم،  بیایند. آقا  بگو  ها 

ا!  آیند. این از بازاری هها نمیرفت، گفت: بازاری
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من به ایشان گفتم: آقا، اینها توپ روی ما سوار  

من از توپ بترسم، من آمدم جانم   کردند، نه که

رود. را فدای تو بکنم. گفت: حسین، توپها در نمی 

نرفت.   در  کردند  هرکاری  رفتند،  توپها  پشت 

وقت آقا یک صوت حجاز خواند. صدایش از  آن 

را  آمد. آن وقت اینها دستهایشان  تمام دنیا می 

اینطوری کردند و از روی کوهها پایین آمدند که  

 کند. بعد من از خواب بیدار شدم.  آقا قبولشان ب

جانم، هوای امام زمان را داشته باشید. من دلم  

خواهد شما در خط امام زمان باشید. حرف  می

زنم که  من این است. این حرفها را که دارم می 

امام    در خط امام زمان باشید. من هر شب، نماز 
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خواهم به شما بگویم من  خوانم. نمی زمان را می 

خواهم بگویم شما یک شب  انم. می خونماز می 

به دین   را بخوان، من  را بخوان، دو شب  نماز 

خوانم.  یهودی بمیرم اگر بخواهم بگویم نماز می 

گویم؛ یعنی  باور کردید؟ من دارم برای شما می 

  شما هم در همین کارها بیایید. من هر کسی 

خانه درست کرده است، گفتم: یک اتاق بیتوته  

برو یک، دو رکعت نماز    درست کن. گاهی آنجا

دیدم،   رفتم  جا  نیست؟ یک  که  بخوان. طوری 

هایش یک مفاتیح  اینقدر خوشم آمد. در راه پله 

موکت   و  بود  گذاشته  قرآن  یک  و  بود  گذاشته 

پس   بود.  باصفا  و  بود  خوب  خیلی  بود.  کرده 
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ستند خانه درست کنند، یک اتاق  جوانها، اگر خوا

 بیتوته هم بسازند.  

کنم: اینها برای خودشان  ره تکرار می ببینید، دوبا 

می دنبالشان  ما  بودند،  طور  کسی  چه  رفتیم. 

تجددی  آدم  شدند.  تجددی  شدند؟  اینطوری 

نمی  دنبالش  تجدد  کسی  فکر  به  همیشه  رود، 

است. شما اگر یک منبری، یک کار خیری کرده  

من بگویید! خیرش این بوده است که  است به  

آره، قربانتان  همیشه به فکر خودش بوده است!  

نروید.   باشد، دنبال کسی  بروم، حواستان جمع 

کسی دنبال شما بیاید، نه اینکه شما دنبال کسی  

کسی   که  باشید  استوار  هم  شما  اما  بروید؛ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6484 
 

دنبالتان بیاید، نه اینکه شبیه آنها باشید. »آخرة  

دنیا فناء« باشی. یک احتمال بدهید  البقاء و ال

می  احتمالکه  یک  دیگر  بدهید!    میرید.  که  را 

می  اینمرتب  امروز،  می گوید:  فردا  طوری  کنم، 

می این نیستید.  طوری  مردن  فکر  به  اصلاً  کنم. 

می  صدقه  حداقل  یک  کنید  اینجوری  خواهید 

بدهید. من ارزانش کردم. من از دست شما چه  

   کنم؟ یک صدقه بدهید.

   یا علی 

 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6485 
 

 وقایع عاشورا
   بسم الله الرحمن الرحیم 

زحمات   از  بخشی  برگرفته  جزوه؛  این  مطالب 

بسیار یکی از عرفای بزرگ شیعه است که بیانگر  

باشد. إنشاءالله قدردان حقایق  وقایع عاشورا می 

است   گرفته  قرار  اختیارمان  در  که  ارزشمندی 

 باشیم.  

 اللهم صل علی محمد و آل محمد  
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م علیک یا ابا عبد الله، السلام علی الحسین  السلا

الحسین   اولاد  علی  و  الحسین  ابن  علی  وعلی 

 وعلی اصحاب الحسین  

)علیها انشاءالله به یاری خدا و کمک حضرت زهرا  

، دیشب درخواست کردم، گفتم زهرا جان!    السلام( 

صحبت  این  کن  هرکجا  کمکم  بشود.  نابغه  ها 

می  با پخش  حسینت  حرف  خ شود،  ودت  شد. 

ها بخواهیم. اگر  کمک کن! ما باید کمک از این

این  از  خلق  کمک  از  کمک  و  بخواهیم  ها 

می  کمکمان  ائمه  نخواهیم،  السلام( کنند.    )علیهم 

می ناصر«  مِن  »هل  این دارند  همه  ها گویند. 

 گویند. دارند »هل من ناصر« می 
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ابوسفیان کلیددار خانه خدا بود، عدوه هم خانه  

تع را  مخدا  اصطلاح،  ی میر  به  ابوسفیان  کرد. 

را شکر کنید که   سازمان آب داشت؛ )حالا خدا 

تهیه  آب  آن موقع خمره  فراوان شده است(  ها 

آورد و داخل  رفت با مشک آب می کرد و میمی

ها در خانه خدا نشسته  ریخت. اینها میخمره 

کردند. عدوه گفت: اگر  بودند و به هم افتخار می 

رسد  نکنم به آن آسیب می   تعمیرمن خانه خدا را  

شود. ابوسفیان هم گفت: جان مردم  و خراب می 

می  آب  من  است،  من  دست  دهم!  در 

گذشت،  از آنجا می   )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

فرمود: این کارها برای هیچ کدام از شما فایده  
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ندارد. اینها خیلی ناراحت شدند، آمدند خدمت  

و گفتند: ببین، علی    و سلم(آله    )صلی الله علیه وپیامبر  

السلام( حرف   )علیه  این  از  دارد  میدوباره  زند.  ها 

فرمودند: ابوسفیان!    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

اگر یکی تشنه باشد و پول نداشته باشد به او  

دهی؟ گفت: نه آقا! من آن قدر زحمت  آب می

می می می کشم،  تهیه  مشک  آب  روم  و  کنم 

گفآورمی فایده م.  چه  خب،  دارد،  ت:  برایت  ای 

می  می پول  آب  فرمود: گیری،  عدوه  به  دهی. 

کنی؟ عدوه گفت: من هم از  عدوه تو چه کار می 

کنم.  گیرم و خانه خدا را تعمیر می مردم پول می 

گذرد؟ گفت: از همانجا  گفت از کجا امورت می 
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می  پیامبر  هم  سلم( خورم.  و  آله  و  علیه  الله    )صلی 

ای ندارد. تو اگر از مال  تو هم فایده  برای فرمود:

 خودت دادی، فایده دارد.  

»اگر هر کسی بخواهد حتی الامکان کامل شود،  

این حرفهای گذشته که برای مردم گذشته است  

را باید یک قدری روی خودش پیاده کند. حالا  

روم،  ها من به فکر می داند گاهی وقت خدا می 

یک چیزی    ک وقتگویم این مردم یبه خودم می 

ها دهم؛ اما گاهی وقت دهند و به کسی می می

 دهم.« خودم از خودم یک چیزی می
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یزید به والی مدینه نوشت یا از حسین بیعت  

بگیر )یعنی مرا قبول کند( یا اینکه او را بکش.  

هاشم   بنی  رسید،  دستش  به  نامه  وقتی  والی، 

برد بازرسی  توجه کردند و آن کسی که نامه را می 

ای یعنی توجه کردند که یک چنین نامه دند؛  کر

به والی مدینه    )علیه السلام(راجع به امام حسین  

امام حسین   والی،  است.  السلام(رسیده  را    )علیه 

با هم   راجع به خلافت  بیا  دعوت کرد و گفت: 

حسین   امام  کنیم.  السلام(صحبت  هم    )علیه 

حسین   امام  رفت.  و  پذیرفت  را  )علیه  دعوتش 

والب   السلام( دید ه  وقتی  ابوسفیان  گفت:  ی 

را شهید کردند،    )علیها السلام( مادرمان زهرای عزیز  
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به مدینه آمد. گفت: عمر! این چه کاری است که  

کردی؟ آخر زهرا را که این همه خدا در موردش  

پیامبر   پیامبریم،  پیرو  که  ما  بود.  کرده  سفارش 

  اذیت   فرمود: هر که زهرا را  )صلی الله علیه و آله و سلم(

کند، مرا اذیت کرده و هر که مرا اذیت کند، خدا  

را اذیت کرده است. عمر گفت: ابوسفیان! حالا  

من   نزن!  حرف  تو  شده،  که  است  کاری  دیگر 

والی شام می  باشد  را که معاویه  کنم و  پسرت 

سپارم. )چون عمر وقتی  شام را به دست او می 

  ) بود.  دستش  ممالک  تمام  شد،  خلیفه  که 

ر شترش را گرفت و برگرداند و  هم س  ابوسفیان

رفت. عمر هم فوراً امضاء کرد و حکومت شام را  
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شده   خلیفه  الان  که  یزید  این  داد.  معاویه  به 

است، خلیفه پدرش است که پدرش را هم عمر  

خلیفه قرار داده بود! این که خلیفه خدا نیست  

هاشم دور خانه والی  که من با او بیعت کنم! بنی 

که هوا پس  شدند  با شمشیر جمع والی دید   .

تواند این کار را بکند )کشتن امام  است و نمی

(؛ لذا این توطئه خنثی شد.   )علیه السلام(حسین  

دید که در مدینه او    )علیه السلام(حالا امام حسین  

کشند. چون که حکم قتل او را یزید )خدا  را می 

)دلم   است.  کرده  صادر  کند(  زیاد  را  عذابش 

 ه بفرمایید!(  ی توجخواهد خیلمی
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امام حسین   السلام(حالا  کاری نداشت،    )علیه  که 

خانه  در  عاشورا،  ایشان  شب  چون  بود.  اش 

گفت: پدر    )علیه السلام(سکینه عزیز به امام حسین  

جان! ما را به مدینه حرم جدمان برگردان. امام  

السلام(حسین   اگر    )علیه  من!  عزیز  فرمود: 

اشد که بیرون  اش بگذاشتند مرغ قطا در خانهمی

ام بودم.  آمد. من که کاری نداشتم، در خانه نمی

 خواستند مرا بکشند. ام می ها در خانه این

 

حالا این یزید و معاویه، )خدا لعنت کند این پدر  

را( خیلی خبیث بودند. معاویه به یزید   و پسر 

گفت: بابا! به حسین کاری نداشته باش، حسین  
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ر وقت معاویه  که ه  به غیر از حسن است. )چون

گفت، امام  چیزی می   )علیه السلام( به امیرالمؤمنین  

السلام( حسین   می  )علیه  را  بلند  جوابش  و  شد 

داد.( معاویه گفت: آبروی بنی امیه را نریزی!  می

آرام   خبیثش  فطرت  آن  اما  داد،  هشدار  او  به 

باشد.   خباثت  ما  درون  نکند  خدا  نگرفت. 

حرفه این  که  کسی  هر  را  امیدوارم  خواند  می ا 

دهد. درونش ولایت باشد، آن ولایت نجاتش می 

اگر خباثت باشد هر موقع که باشد، آن خباثت  

 کند. کند و گمراهش میبروز می 

حساب کرد که هیچ کجا    )علیه السلام(امام حسین  

کارهایی   )یک  نیست.  امان  و  امن  مکه،  مانند 
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می  دنیا  در  وقتی  عبرت است  است. شود،  انگیز 

رو امام حسین  ایت دیک  )علیه  اریم شمر وقتی 

را شهید کرد، به مکه آمد. یک پشه روی    السلام( 

را کشت و رفت پرسید:   دستش نشست، پشه 

حکمش چیست که من این را کشتم؟ ببین، این  

امام حسین   آنجا  است!  السلام(مقدس  را    )علیه 

کشته، برایش چیزی نیست؛ اما پشه را کشته،  

 ت!!(  ش چیس خواهد ببیند که حکم می

دید مکه خیلی امن و    )علیه السلام(امام حسین  

امان است به طوری که اگر یک پشه را بکشند  

آمد. زن و   به مکه  به خاطر همین  جرم است! 

امان  بچه  آورد که در  با خود  برداشت و  را  اش 
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توانست خودش بیاید و آنها را آنجا  باشند، نمی 

این دید  وقت  یک  لباس بگذارد!  زیر  ای  هها، 

می اح و  دارند  شمشیر  امام  رامشان  خواهند 

را بکشند. این که بعضی از    )علیه السلام(حسین  

می  دانشگاه  بین  رؤسای  از  خانه  احترام  گویند 

امام  می مقابل  در  خانه  است.  اشتباه  رفت، 

السلام(حسین   امام    )علیه  دارد؟!  احترامی  چه 

السلام(حسین   را بکشند،    )علیه  او  اینجا  اگر  دید 

اگر امام حسین  ترور می   ه محلمک شود؛ یعنی 

السلام( می   )علیه  یاد  مردم  بکشند،  گیرند  را 

 آیند، ترور کنند.  اشخاصی را که آنجا می 
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حالا اهل کوفه، به اندازه یک خورجین نامه داده  

فردای   نیایی،  اگر  بودند  نوشته  حتی  تا  بودند؛ 

کنیم، شما حتماً  قیامت ما به جدتان شکایت می 

ب حسین  یاییدباید  امام  حالا  السلام( .    )علیه 

می  روانه  نماینده  شما  برای  من  کنم.  فرمودند: 

آن   کرد.  روانه  کوفه  را به سمت  حضرت مسلم 

بچه که  کردند  استقبال  نزدیک  قدر  مسلم  های 

ها را بلند  بود زیر دست و پا از بین بروند، بچه 

کردند چون خیلی کوچک بودند. . . همه بیعت  

رت مسلم نماز خواندند.  سر حضکردند و پشت  

مسلم هم وقتی یک چنین موقعیتی را دید، فوراً  

نامه نوشت که حسین    )علیه السلام(به امام حسین  
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اگر می جان! این  شود  ها خیلی استقبال کردند، 

حسین   امام  یعنی  بیاورید؛  تشریف  )علیه  شما 

را دعوت کرد. )چون که مسلم خلق است،    السلام( 

نم را  کار  زیاد  بینیعاقبت  ابن  دفعه  یک  د.( 

متوجه شد که کار خیلی خراب شده است. گفت:  

چه کار کنیم که پیش برویم، سراغ شریح قاضی  

اینجا یک قدری   اگر مسلم  رفت. گفت: شریح! 

پیش برود و جا بیفتد، دیگر کسی به تو مراجعه  

مراجعه  نمی مسلم  به  باید  هم  خودت  تو  کند، 

م ممالک  ت تمابکنی. )چون شریح، قاضی القضا 

کردند. بود. تمام علما باید به ایشان مراجعه می 

مثل آقای بروجردی که آن زمان، مردم به ایشان  
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العلما بود. من خودم  مراجعه می  کردند و اعلم 

آقای   از  اجازه  گلپایگانی  آقای  که  است  یادم 

گرفت. حالا شریح هم همین طور  بروجردی می 

یلی  ها خخواهد این صحبت بود.( )من دلم می 

هایش را به شما بگویم و  چینی لطیف باشد. گره 

 انشاء الله و به امید خدا، شما قدردانی کنید.(  

حالا شریح یک دفعه یک حکمی داد. مسلم که  

خانه نداشت. )وقتی وارد کوفه شد در خانه هانی  

مستقر شد. چون که هانی آنجا خیلی معتبر و  

ش  و خوی مبرّا بود. این هانی چهارصد نفر قوم  

های کوفه و شجاع  داشت که همه از شمشیرزن 

بودند.( شریح حکم داد که هر کس مسلم را راه  
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کنند. مسلم  اش را )مثلاً( خراب می بدهد، خانه 

هم یک قدری ملاحظه کرد که مبادا اگر به خانه  

هانی برود، هانی آسیب ببیند، به خاطر همین  

 به خانه هانی نرفت. 

رفت و سرش را  است.  حالا حضرت مسلم روزه  

به یک دیوار نزدیک خانه طوعه گذاشت. طوعه  

روی   را  یکی هم سرش  است،  شلوغ  دید شهر 

اش گذاشته است، برایش آب آورد و  دیوار خانه 

خانه  به  چرا  گفت:  او  نمی به  مسلم  ات  روی؟ 

ندارم. گفت چه کسی   اُماه! من خانه  یا  گفت: 

طوعه   عقیلم!  ابن  مسلم  من  گفت:  هستی؟ 

خ  گفت:  کوفه  به  تمام  در  )گفتم:  بیا.  ما  انه 
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هانی   مردش  زن.  یک  و  بود  مرد  یک  »فقط« 

از هزار و چهارصد   بوده، زنش طوعه. حالا بعد 

این  اسم  تا  سال  پس  من!  عزیز  هست.  ها 

  )عج الله فرجه( توانید از وجود مبارک امام زمان می

زمان   امام  از  دفاع  کنید.  السلام(دفاع  این    )علیه 

ید و امر ایشان را اطاعت کنید.(  ه نکناست که گنا 

زیاد  ابن  حالا طوعه یک پسر داشت که پیش 

رفت و گفت که مسلم در خانه ماست. افراد ابن  

زیاد خانه طوعه را محاصره کردند. مسلم بیرون  

ها داخل خانه نریزند  آمد. او حساب کرد که این 

ها همیشه امر خدا جلویشان  و طوعه نترسد. )آن 

کنند، نه با دید خودشان.  کار می  ر خدااست، با ام
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گناه   کار کنی، چرا  با امر  باید  تو هم  عزیز من! 

کنی؟ تو باید اتصال  کنی؟ چرا بدچشمی میمی

گویی حسین! باید چشمت  به اینها باشی. اگر می 

رضایت حسین   کنی،  السلام(را حفظ  اصل    )علیه 

است، نه حسین گفتن! خدا رحمت کند علمایی  

ن دنیا کوتاه شده است، حاج  از ایکه دستشان  

عباس می  اسم حسین  شیخ  السلام( گفت:  ،  )علیه 

اسم اعظم است! عزیز من، بیا اسم اعظم داشته  

دور   آمدند  حالا  برو.(  راه  اعظم  اسم  با  باش. 

مسلم را گرفتند، مسلم هم بازوی حیدر دارد، هر  

گرفت و روی پشت بام پرت  ها را می کدام از این 

دیدنمی به  کرد.  نمی د  روشی  را  هیچ  او  توانند 
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و   خواستند  کمک  زیاد  ابن  از  اینکه  تا  بگیرند. 

طلب لشکر کردند. ابن زیاد گفت: آخر، شما با  

یک نفر طرف هستید! گفتند: ابن زیاد! تو خیال  

جنگیم؟  های مدینه میکنی ما داریم با بقال می

کنند مسلم است و شجاع! این طور که نقل می 

را    و به  یک چاهی کندند قدری حضرت مسلم 

تاب دادند که مسلم پایش گیر کرد و درون چاه  

من   )حرف  کردند  دستگیر  را  مسلم  حالا  افتاد. 

این جاست که خیلی حساس است( و به کاخ  

ابن زیاد بردند. ابن زیاد، دو سه تا حرف ناجور  

دهان   توی  ضربه  یک  بعد هم  و  زد  مسلم  به 

اخ  دور کمسلم زد. یک دفعه هانی با سپاهش  
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خواهد.  ابن زیاد ریختند. حالا ابن زیاد کمک می 

)این جاست که به دینم! به آیینم! جگرم کباب  

امام حسن   )علیه  است؛ یعنی همانطور که جگر 

است،    السلام( کباب  هم  من  جگر  است،  کباب 

را  نمی یکی  زیاد دید  ابن  بزنم(  را  توانم حرفم 

خواهد که مردم به امرش باشند. فوراً دنبال  می

شریح قاضی روانه کرد! شریح آمد و بالای پشت  

بام رفت. به این مردم امر کرد که ابن زیاد الان  

می غذا  مسلم  حضرت  با  زیاد  دارد  ابن  خورد. 

ته اگر شما متفرق شوید، ایشان را با  تصمیم گرف

هایش روانه مدینه کند. مردم باور کردند و  بچه 

گفت   مسلم  به  شدند  متفرق  تا  شدند.  متفرق 
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فی داری؟ گفت: من یک حرف دارم، یک نامه  حر

بنویسید که نیاید،    )علیه السلام(برای امام حسین  

دید  کرد،  آب  طلب  مسلم،  ندارند.  وفا  کوفیان 

است، نتوانست آب بخورد و مثل  دهانش خونی  

تشنه شهید شد. ابن   )علیه السلام( آقا امام حسین 

زیاد سر مسلم را برید و در کوچه پرت کرد! )به  

از هر هزار نفرتان یکی هم این حرف را  د ینم! 

زهرا  نمی بفهمد!  نفرتان  دو  یکی  شاید  فهمد، 

 جان، نگهم دار!!( 
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آید. دید در  دارد می   )علیه السلام(حالا امام حسین  

می  الرحمه  مکه  جبل  در  بکشند،  را  او  خواهند 

رفت و یک صحبتی کرد، هیچ اثری نکرد و مردم  

حسین   امام  حالا  السلام()نیامدند.  که    علیه  دید 

و  فایده  مردم  دعوت  روی  حالا  ندارد.  ای 

کوفه  نامه  به  دارد  دادند،  کوفه  اهل  که  هایی 

 آید. می

)علیه  مام رضا  »)امام، حجت خداست، در زیارت ا

منعقد    السلام( هنوز  من  نطفه  جان!  آقا  گفتم 

خواهم با  دانستی؛ اما من می نشده بود، تو می 

الهی    ها یکتو حرف بزنم! آن  واقعیت عظمای 
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دارند؛ اما این جا باید با ظاهر مردم و جامعه کار  

 کنند.(«

می  کوفه  از  نفر  حسین  چند  امام  )علیه  آمدند، 

فه چه خبر؟ گفتند: ما بیرون  فرمود: از کو   السلام(

بسته   پای مسلم  به  دیدیم طنابی  که  نیامدیم 

کوچه  دور  و  میبودند  امام  ها  )علیه  گرداندند. 

زانویش    السلام( روی  و  زد  صدا  را  مسلم  دختر 

نشاند و دست بر سرش کشید و گفت: دخترم،  

 غصه نخور. من پدرت هستم.

 

د.  نزدیک کوفه ش  )علیه السلام(حالا امام حسین  
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خیال کردند مردم    )علیهما السلام(زینب و امّ کلثوم 

اند، دیگر آمده   )علیه السلام(به استقبال امام حسین  

اند. ها به جنگ ایشان آمده ن دانستند که اینمی

به حرّ برخورد کرد.   )علیه السلام(حالا امام حسین  

حرّ مطابق هزار سوار بود. ابن زیاد حرّ را روانه  

رّ! برو کاری کن که یک امضا  کرد و گفت ای ح

 برای یزید بگیری.  

آید و حرّ حساب کرد به قدر هزار سوار است؛ می 

حسین   امام  وقتی  السلاشاید  را این   م()علیه  ها 

می  تسلیم  حسین  ببیند  امام  السلام( شود.    )علیه 

ها را به حرّ  ایم، نامه گفت: ما که خودمان نیامده 

ام. )حرفش  نشان داد. حرّ گفت: من که ننوشته 
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فرمود: پس    )علیه السلام( درست بود( امام حسین  

یا  و  بروم  میسره  یا  میمنه  به  من  بگذار 

نه! صبربرمی گفت:  حرّ  امیر    گردم.  از  باید  کن 

 اجازه بیاید.  

را   حرّ  من  بلدم.  را خوب  اسلام  تاریخات  »من 

کردم این حرف  دوست داشتم؛ اما هر کاری می 

ر صورتی که حرّ هم  توانستم هضم کنم. درا نمی

را نمی این  اما  توانستم هضم کنم  شهید شده، 

گفت صبر کن از    )علیه السلام(که به امام حسین  

بیاید اجازه  شب  امیر  تا  رفتم.  کربلا  اینکه  تا   ،

هفتم یا هشتم به زیارت حرّ نرفتیم. چند نفری  

ها  که با من بودند، من مثل نوکر در خدمت آن 
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نب که  کاروانی  چون  بودیم،  بودم؛  خودمان  ود 

می جفت  را  می کفششان  غذا  پختم،  کردم، 

می خدمت  آنها  به  یک  خلاصه  اینکه  تا  کردم. 

پایم را روبروی   شب خواب دیدم نجف، رفتم. تا

علی   امیرالمؤمنین  دیدم  گذاشتم،  )علیه  ضریح 

یعسوب الدین، امام المبین، حجّت خدا،    السلام( 

ضریح   وسط  خدا  مقصد  الله،  رسول  وصی 

آقا.  ایس بله  گفتم:  حسین!  فرمود:  است،  تاده 

روی نایب ما، حرّ را زیارت کنی؟  گفت: چرا نمی

آقا  همین طور گفتم: چشم آقا، چشم آقا، چشم  

تا این که بیدار شدم. فردایش به رفقایم گفتم:  

ها خیلی وارد  باید به زیارت حرّ برویم. یکی از آن 
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چیزی   یک  انگار  تو  حسین!  حاج  گفت:  بود. 

من  دیدی و  بود  بد  خیلی  جاده  گویا  !؟ 

هایم را دور گردنم انداختم و خلاصه به هر  کفش 

طوری که بود بر سر قبر حرّ آمدم. گفتم: ای حرّ  

را   جانت  ساعت  یا یک  نیم ساعت  تو  ریاحی! 

ها شدی!؟ تو  فدای امام زمانت کردی نایب این

که آنقدر پیش    )علیه السلام(را به حق امام حسین  

ی، از ایشان بخواه من هم یاور امام  او آبرو دار

حالا   خواستم.  حرّ  از  را  این  من  باشم.  زمانم 

،  الحمد لله رب العالمین من بعد از دوازده امام 

بینم و بعد  چهارده معصوم، آقا ابوالفضل را می 

 هم حرّ را.« 
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تا   آمد  حالا خلاصه پشت سر هم لشکر آمد و 

بعضی  آمد.  نفر  هزار  هفتاد  نوشتند   ها اینکه 

خیلی عوضی هستند، یک نفر در کوفه، مسجد  

ساخت. ابن زیاد به او گفت: بیا برو  مهمی می 

ا  کربلا! گفت من قرض دارم، گفت: من قرضت ر 

دهم. ابن زیاد قرضش را داد، او رفت حسین  می

را کشت، برگشت و مسجدش را تمام    )علیه السلام(

نمی  خیلی  من!؟  عزیز  کجایی  این  کرد!  توانم 

افشا کنم. هرکس به قدر فهمش فهمید  حرفها را  

 مدّعا را!  

آید، تا اینکه شب  حالا فوج فوج دارد لشکر می

 عاشورا شد.  
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آمد،   زعفر  عاشورا  آقای  شب  کند  رحمت  )خدا 

نجفی را؛ یادم هست که آقای نجفی ختمش را  

حسین   برو  بود:  گفته  زعفر  مادر  )علیه  گرفت.( 

را    السلام( شیرم  نکنی  اگر  کن!  یاری  حرامت  را 

مادرم  می گفت:  و  آمد  امام  خدمت  زعفر  کنم. 

اسب  کنم؛  اطاعت  را  امرش  باید  های  گفته، 

  )علیه السلام( کِشم! امام حسین  ها را پایین می این

فرمودند: نه زعفر! تا اینکه زعفر دوباره گفت. امام  

السلام(حسین   می   )علیه  چه  زعفر  گویی؟  فرمود: 

این نفس  بضه قدرت  کشند در ق ها می هایی که 

می  الان  من  است!  این من  کنم  کاری  ها توانم 

نفس نکشند؛ اما جدم گفته حسین جان، باید  
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)چرا؟ ج کربلا و کشته شوی.  رسول  بروی  دش 

دانست که تمام  می  )صلی الله علیه و آله و سلم( الله  

نجات    )علیه السلام(خلقت باید به واسطه حسین  

 پیدا کنند.  

زهرا   آقا    السلام(  )علیهامگر خود حضرت  نیست؟ 

درون دل مادرش است    )علیه السلام(امام حسین  

گوید: »انا العطشان، انا العطشان«. حضرت  و می

الزهرا   فرزند    سلام()علیها  این  جان،  پدر  گفت: 

)صلی الله علیه و آله و  گوید انا العطشان. پیامبر  می

فرمود: عزیز من! این فرزند، در صحرای کربلا    سلم(

شیخ عباس را رحمت کند، این جمله  خدا حاج  -

نقل می ایشان گفت؛ من  از خودم  را  کنم، من 
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کند که  آنقدر تشنگی بر او اثر می  - زنمحرف نمی 

ترک میبدن ترک،  را  ش  فرزند  این  گفت:  شود. 

خواهم چه کنم؟ حضرت فرمود: شفیع امت  می

گفت: به    )علیها السلام(شود. حضرت زهرا  من می 

 دیده منّت! 

 

»یا ثارالله و ابن ثاره« ، »حسین منی و انا من  

گوید  حسین« . حسین از پیغمبر است، چرا می 

هایی که من  من از حسینم؟ یعنی تمام زحمت 

)علیه  شیدم و مردم به آن عمل نکردند، حسین  ک

 های مرا آبیاری کند.(  باید بیاید و زحمت  السلام( 
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ن  حالا مدام لشکر آمد و آمد تا اینکه امام حسی 

السلام( شما    )علیه  روی  از  را  بیعتم  من  فرمود: 

خواهد برود، برود. فردا  برداشتم، هر کس که می 

می شهید  هم  من  صغیر  گفتند:  طفل  شود. 

خیمه  داخل  مگر  جان!  می حسین  ریزند؟ ها 

آیم طلب  کند، من می فرمود: نه! بچه عطش می 

کنند. اینجا بود  ام را شهید می کنم و بچه آب می 

فوج، کلثوم    که  امّ  وقت  رفتند. یک  مردم  فوج 

دوید! گفت:    )علیها السلام(پیش زینب    )علیها السلام(

تند.  خواهر جان! همه رفتند، برادرم را تنها گذاش

گفت:   و  آمد  جوش  به  خونش  ابوالفضل  آقا 

خواهر! فردا دیّاری را )از این لشکر( در کربلا باقی  
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و من  زند  گذارم. آقا علی اکبر به میمنه می نمی

این  تمام  میسره،  زمین  به  روی  از  را  ها 

حسین  برمی امام  آقا  نخور!  غصه  )علیه  داریم، 

کند، ا می این را شنید، دید واقعاً این کار ر  السلام(

بکند   اراده  )اگر(  است؛  الله  ارادة  ابوالفضل  آقا 

می این بین  از  عباس  ها  شیخ  حاج  روند، 

یر آقا  شمش  )علیه السلام(گفت: آقا امام حسین می

ابوالفضل را روی زانویش زد و شکست. فرمود:  

عباس جان! برو آب بیاور. سکینه که فهمیده بود  

گفت:    حرف آب است، مشک را برداشت و آورد؛ 

ام است، اگر به قیمت جان آب  عمو جان! تشنه 

وارد  دهند، من جان می می ابوالفضل  آقا  دهم. 
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در  شریعه شد، تمام چهار هزار نفر فرار کردند! )

یک جنگی شده    )علیه السلام(زمان امیرالمؤمنین  

بود و شجاعت حضرت ابوالفضل را دیده بودند.(  

با خود گفت: ع زد،  زیر آب  را  باس!  تا مُشتش 

خواهی زنده باشی؟ !  برادرت تشنه است، تو می 

آب را روی آب ریخت. به قربان این اسب، فدای  

این اسب شوم؛ چون که این اسب هوش دارد،  

کرد،  چقدر معرفت دارد! آقا ابوالفضل هر کاری  

نمی آب  هم  اسب  آقا  دید  به  مدام  خورد، 

کند. ابوالفضل غیرة الله است،  ابوالفضل نگاه می 

اری کرد: مشتش را زیر آب زد و ملچ، ملچ  یک ک
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کرد، اسب هم آب خورد. حالا تو ای مسلمان!  

 کنی!؟روز عاشورا چه کار می

 

حسین   امام  دور  السلام(مدام  گرفتند.   )علیه  را 

  )علیه السلام( یند، دور امام حسین  گوتاسوعا که می

گذاشتند برود یا بیاید.  را گرفتند و کسی را نمی 

خو از  حتی  کسی  دی تا  نگذاشتند  هم  هایشان 

 بیاید.  

این  این برای  آدم  جگر  که  کردند  کاری  یک  ها 

شان  ها تشنه شود. چون که بچه ها کباب می بچه 

بود. از هفتم محرم، چهار هزار تیرانداز لب شطّ  
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ها آب را برندارند. از هفتم،  ات گذاشتند، تا این فر

حسین   امام  روی  به  را  السلام(آب  و    )علیه 

ایش بستند. این است که بچه )سکینه(  هبچه 

 اینقدر تشنه بود.

 

خواهد که  دلش می   )علیه السلام(حالا امام حسین  

حرّ را نجات بدهد به خاطر همین یک شب وقت  

مود: ابن سعد،  خواست. ابن سعد را خواست و فر

می  خیلی مرا  قرآن،  آیات  تمام  )به  ها شناسی؟ 

است.    الان هستند که شناختنشان مثل عمر سعد

این   کسی  چه  نباشد!  سعدی  عمر  شناختتان 

زند؟( ابن سعد گفت: بله!  ها را به شما می حرف 
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تو پسر پیامبری و مادرت زهراست، »انمّا یُرید  

بیت و یُطهّرکم  الله لِیُذهِبَ عنکم الرّجسَ اهلَ ال

[ هم درباره شما نازل شده است. گفت: ۱تَطهیرا«] 

ود: پس  شناسم! حضرت فرم )خوب( شما را می 

کشی؟ کاغذش را در آورد و گفت:  چرا ما را می 

اند که تو را بکشم و  حکومت ری را به من داده 

گندمش   از  فرمود:  بروم.  حکومت  سر  بر 

می نمی قناعت  جویش  به  گفت:  کنم. خوری، 

گیرم! تمام  ها این طوری هستند، آتش می لی خی

کشی  گیرد. مگر حسین های خونم آتش می سلول 

دارد؟! مست    توبه  است،  ریاست  مستِ  این 

»من«اش است. مست این است که به ریاست  
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برسد. گفت: شب بروم فکر کنم، شب فکر کرد  

نازل شده، خب می  برای چه  توبه  آیه  رویم  که 

السلام(امام حسین   می  )علیه  بعدش  را  و  کشیم 

ایم، اگر  کنیم. اگر قیامتی بود توبه کرده توبه می 

و تصمیم گرفت امام    ایمهم نبود به دنیا رسیده 

 را بکشد.   )علیه السلام(حسین 

حسین   امام  السلام(حالا  وقت    )علیه  شب  یک 

و گفتند   خواست. لشکر خیلی خوشحال شدند 

می  وقت  که  می امشب  شاید  خواهد  خواهد، 

یزید شود و ما هم او را نکشیم. روایت    تسلیم

کردند داریم که لشکر کوفه آن قدر خدا، خدا می 
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فضا را برداشته بود. این است که   که صدایشان

 علی، جنایت است!«  گویم: »عبادت بی می

حسین   امام  وقتی  السلام(البته  وقت    )علیه 

وقت   ابوالفضل  حضرت  واسطه  به  خواست، 

: عباس جان!  خواست، خودش نخواست! گفت

ها بگو یک شب وقت بدهند.  شود به این اگر می 

امام حسین   السلام(حالا  این  )علیه  است    فکرش 

خیمه دور  بکنند.  خندق  و که  کندند  خندق  ها 

ها ریختند و آتش زدند چوب و هیزم داخل این 

اسب  خیمه که  توی  امام  ها  آقا  بعد  نریزند.  ها 

چاهی آب   ای کرد و ازاشاره   )علیه السلام(حسین  

این  کردند.  غسل  اصحاب  همه  و  زد  ها بالا 
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گفتند: فردا  کردند، به همدیگر می شوخی هم می 

ا در بهشت هستیم. خوشحال بودند که فردا  م

 شوند! ) در راه امامشان کشته و فدا می

»به تمام آیات قرآن! به روح امام حسین! یک  

)عج الله شب خواب دیدم که خدمت امام زمان  

، فقط دلم می رفت   فرجه( خواست کشته شوم؛  م 

 کنی؟« یعنی جانم را فدا کنم. تو چه کار می 

 ) 

اینکه صبح شد   زاده گفت:  و عمر سعد حرام تا 

شاهد باشید اول کسی که به خیمه امام حسین  

السلام( )علیه  تیر زد، من بودم. حالا حسین    )علیه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6525 
 

که    السلام(  کشید  فریاد  و  آمد  پاست،  سر  هنوز 

طلع شوند: مگر من چه کار کردم،  ها مهمه آن 

حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم؟ برای  

می  مرا  این کشید؟  چه  همه  دفعه  تا  یک  ها 

گفتند: »بغضاً لأبیک!« ما به خاطر بغضی که با  

کشیم. تا این را گفتند، امام  پدرت داریم تو را می 

ها دست کرد به شمشیر و این   )علیه السلام( حسین  

روی چون    را  را!  تا  دو  و  یکی  نه  ریخت!  هم 

ذوالفقار ارادة الله است، اگر اراده کند، هزار نفر  

شود. ذوالفقار کارش  ان زده شود، میهایشگردن 

هم    )علیه السلام(همین است. انشاءالله امام زمان  

بیاید همین است. )من یک مثال بزنم که خوب  
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مرغ  این  کنید:  دستگاه  توجه  داخل  را  ها 

کنند و کلید  د؟ که یک دفعه تا اراده می ایدیده 

می  را  دفعه  دستگاه  یک  مرغ  تا  صد  زنند 

ود. حالا ذوالفقار هم همین  شسرهایشان زده می 

می  اراده  تا  بود،  گردن طور  زده  کرد  هایشان 

امام حسین  می لأبیک«  »بغضاً  گفتند  تا  شد.( 

السلام( این  )علیه  و  کشید  دوازده  شمشیر  را  ها 

درواز  تا  امام حسین  فرسخ  داد.  فراری  کوفه،  ه 

السلام( این   )علیه  و دید  دارند  لأبیک«  »بغضاً  ها 

نمی  درد  به  )این دیگر  علی  خورند.  بغض  ها 

)علیه  داشتند، اهل کوفه وقتی که امیر المؤمنین  

حسین    السلام(  امام  و  حسن  امام  شد،  شهید 
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السلام( زینب    )علیهما  السلام(و حضرت  از    )علیها  را 

شود از آنجا بغض  ن کردند! معلوم میکوفه بیرو 

گوید کینه نداشته باشید، کینه  داشتند. اینکه می

اند، با جریان خونت به هم آغشته  مدر دلت می

شود. کینه کسی را نداشته باشید، مگر کینه  می

زهرا   و  علی  السلام( دشمنان  باید    )علیهما  آن  را! 

داشته   را  آنها  بغض  است.  حب  آن  که  باشد، 

شود! اویس  شود! دلت منوّر می ب می باشی، ح

داشت، وقتی سلام دوّمی به او رسید از آن شهر  

شوی! آقا  ها برادر میروی با این رفت؛ اما تو می 

کجایی؟ بیا باور کن قیامتی هست! بیا به خود  
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بیا. بیا باور کن این حرفها هست. با این حرفها  

 رهگذر نباش.(  

د: امیر! شکر  حالا ابن زیاد سجده شکر کرد، گفتن

کنی؟ دوازده فرسخ مردم را روی هم ریخته!  می

ی الله علیه  )صلابن زیاد گفت: از دو لب رسول الله  

گیرند،  شنیدم وقتی دور حسین مرا می   و آله و سلم(

می  مردم  وقت  این  آن  لأبیک«  »بغضاً  گویند: 

ها را دوازده فرسخ روی  این   )علیه السلام(حسین  

من نیم ساعت یا یک  ریزد، اما حسین  هم می

ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. پس ببینید ابن  

 شناسد!  را می  م()علیهم السلازیاد چه طور اهل بیت  
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حسین   امام  السلام( آقا  وقتی    )علیه  برگشت، 

برگشت یک نفر سنگی به پیشانی امام حسین  

)علیه  زد و سنگ با اجازه امام حسین  )علیه السلام(

مبار   السلام( پیشانی  دید به  ایشان  خورد.  کش 

می  عربیخون  پیراهن  تا  آید،  زد  بالا  را  اش 

عد گفت:  خونش را پاک کند، یک مرتبه ابن س

بینی؟ )تیری( به  حرمله! مگر قلب حسین را نمی

امام حسین   السلام(قلب  داریم    )علیه  روایت  زد! 

السلام(امام حسین   را درآورد،    )علیه  تیر  از پشت 

  )علیه السلام( سین  خیلی خون جاری شد. امام ح

این  ندارد،  طاقت  دیگر  ظاهر  هم  در  ها 

مله  فهمیدند. ابن سعد گفت: الان دوباره حمی
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برد، گفت: رو به  کند و تمام ما را از بین میمی

حسین  خیمه  بروید،  السلام( ها  الله    )علیه  غیرة 

ها، پیش  است. )بی غیرت! کجا زنت را توی اداره 

خواهی؟!(  ن را می کنی؟ تو حسیمردها! روانه می 

بر سر زانو    )علیه السلام(یک دفعه دید امام حسین  

سفیان! »دینکم،  نشست و فرمود: یا شیعیان ابو

روید؟ آن  دینارکم«، کجا رو به حرم رسول الله می 

حمّیت عربیتان چطور شد؟ کجا رو به حرم رسول  

 روید؟! الله می 
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  را شهید کردند،   )علیه السلام( حالا که امام حسین  

می  داشت،  بدن  در  جان  تا  فرمود:  حضرت 

 »لاحولَ و لا قوةَ الا بالِله العلی العظیم« .  

دید که دیگر    )علیها السلام(رت زینب  یک وقت حض

امام حسین   السلام( صدای  )ببین  نمی  )علیه  آید. 

السلام(زینب   بی  )علیها  دارد؟  معرفت  خود  چقدر 

فرماید: یا  می   )علیه السلام( نیست که آقا امام زمان  

کنم، اگر اشک چشمم تمام شود،  جدا گریه می 

می  حسین  خون  جدم  برای  نه  اما  )علیه  گریم، 

هم اگر بود گریه    )علیه السلام(! جدم حسین    لام(الس

اسیری عمه می برای  زینب  کرد  السلام(ام  !    )علیها 

شود،  وارد جریان کربلا نمی  )علیه السلام(زمان  امام  
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ام فرمود: برای اسیری عمه   )عج الله فرجه(امام زمان  

السلام(زینب   می  )علیها  این گریه  حالا   ) ها کنم. 

)علیها ا آتش زدند. حضرت زینب  ها رریختند خیمه 

حضرت    السلام(  نزد  حالا  تا  دارد!  معرفت  چقدر 

السلام( سجاد   فرمود: ای عزیز  می   آمد ومی   )علیه 

شهید شد،    )علیه السلام(برادر، فوراً تا امام حسین  

باید   آیا ما  گفت: یا حجةَ الله، ای حجت خدا! 

ها را به من  بسوزیم؟ امّ سلمه )همه( این حرف 

شاید خجالت کشیده که این حرف را به ما    زده،

سوزیم! گفت:  بگوید؛ اگر باید که ما بسوزیم، می 

نّ بالفرار« فرار کنید! حالا امام  عمه جان! »علیکُ 

السلام(حسین   فقط یک چیزی به حضرت    )علیه 
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السلام(زینب   جان!    )علیها  زینب  که  بود  فرموده 

یک   و  بیایی  کوفه  دروازه  در  باید  تو  خواهرم! 

خطبه بخوانی و در مجلس یزید هم یک خطبه  

کنند،  بخوانی. در آنجا دارند به پدر ما لعنت می 

یه را برداری و پرچم پدرمان علی  باید پرچم معاو

السلام( امام    )علیه  که  وقتی  چون  کنی!  نصب  را 

السلام(حسین   )اُمّ سلمه به    )علیه  آمد وداع کند 

السلام(زینب   آ  )علیها  وقتی  که  بود  امام  گفته  قا 

السلام(حسین   بیاور،    )علیه  کهنه  پیراهن  گفت 

حسین یک ساعت دیگر بیشتر زنده نیست.( تا  

غش    )علیها السلام(ن کهنه بیاور، زینب  گفت پیراه

دست روی    )علیه السلام(کرد و افتاد. امام حسین  
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آقا   شد:  الله«  »ولی  زینب  گذاشت؛  زینب  قلب 

حسین   السلام(امام  کائن)علیه  و  دنیا  به  ،  را  ات 

سپرد، این را از    )علیها السلام( دست حضرت زینب  

زینب  کجا می  السلام( گویم؟ وقتی حضرت    )علیها 

ر دروازه کوفه گفت: »اسکتوا«! شترها دیگر از  د

جای خود حرکت نکردند. )حالا اگر حضرت زینب  

کند، به اراده امام حسین  صحبت می   )علیها السلام(

خانم، تو با اجازه چه  کند.  صحبت می   )علیه السلام(

می  حرف  می کسی  صحبت  و  به  زنی  او  کنی؟ 

 صحبت کرد.( )علیه السلام(اجازه امام حسین 

 

یک   دانشگاه  استادهای  این  از  بعضی  حالا 
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اش جانسوز است که یک  کنند، اشاره ای میاشاره 

خواهند بزنند؛ اما خدا حاج شیخ  هایی میحرف 

علیها  )عباس را رحمت کند، گفت: سختی زینب  

)علیه  ها تا زمانی بود که امام حسین  و بچه   السلام(

ا   السلام(  از آن، هر کدام  ز  شهید نشده بود. بعد 

خورشید  بچه  مطابق  بیت  اهل  و  ها 

)علیه  درخشیدند، کسی اهل بیتِ امام حسین  می

نمی  السلام( می را  دلیل  وقت  آن  و دید.  آورد 

که  می وقتی  که  است  این  دلیلش  گفت: 

آن خواستنمی کنند  شتر  بر  را سوار  اسرا  را  د  ها 

)علیه  ها خدمت امام سجاد  دیدند. حالا ایننمی

تند که آقا! یزید گفته ما باید  رفتند و گف  السلام(
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را خدمت خلیفه   آنها  را سوار شتر کنیم و  اسرا 

این  ما  معاویه!  بن  یزید  یعنی  را  ببریم!  ها 

شنویم. حضرت  بینیم، فقط صدایشان را می نمی

آنها    )علیها السلام(ام زینب  ود: کنار بروید تا عمه فرم

را    )علیه السلام(را سوار کند. اهل بیت امام حسین  

گویی؟ اصلاً من  دیدند. آخر تو داری چه می نمی

نمی نمی در  بدنم  از  جان  چرا  به  دانم  رود!؟ 

اند، وگرنه  ها من را نگه داشته حضرت عباس! آن 

گیرد.  آتش می  فهمدبا این حرفهایی که آدم می

عمه  تا  کنار!  بروید  فرمود:  و  حضرت  آمد  اش 

 ها را سوار کرد. این
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، همان طور که حرکت  کنندحالا دارند حرکت می 

وقت می گاهی  لعنت  کردند  دیوار  سینه  به  ها 

ها )قاتلین امام حسین  شد و بر ایننوشته می 

کرد. این زعفر است که به  ( لعنت می )علیه السلام(

کند. وقتی که زعفر از کربلا رفت،  ت می ها لعناین

شهید شد. حالا زعفر    )علیه السلام( آقا امام حسین  

بیت   اهل  السلام(دنبال  مسیر    )علیهم  در  و  آمد 

می  جملاتی  امام  کاروان،  قاتلین  به  و  نوشت 

دیدند کرد. مردم می لعنت می  )علیه السلام(حسین  

این جملات نوشته   پیدا نیست ولی  که دستی 

 د.  شومی
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من سر   که  بود  کرده  شرط  خولی  با  شمر  حالا 

بُرم، تو بِبَر. هر چه یزید  را می   )علیه السلام(حسین  

کنیم. )کجا شما این  زه داد با هم قسمت میجای

تان هست؟ کسری داشتند، تو  ها را حالی حرف 

که همه جا می  داری  قربانت  هم کسری  روی!! 

 بروم، باید هستی داشته باشی(  

مب امام حسین  خولی سر  السلام(ارک  در    )علیه  را 

از   نور  آمد، دید  بیرون  تنور گذاشت. زن خولی 

می  بالا  تنور  دیگری  زند.  این  فضای  یک  خانه 

به   آسمان  از  هودج  یک  دید  دفعه  یک  شده، 

را    )علیه السلام(زمین آمد، دستور داد سر حسین  

  )علیه السلام( سر حسین    )علیها السلام(بیاورید، زهرا  
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بر   ای  را  من،  حسین  فرمود:  چسباند،  سینه 

حسین، ای میوه دلم، حسین جانم. یک وقت  

ن دیگر بر تو  زن خولی فریاد کشید؛ ای مرد! م

حرامم. آخر تو مسافرت رفته بودی هدایا بیاوری،  

حالا سر بریده حسین را آوردی؟! موهایش را کند  

 و پیراهنش را چاک داد.

 

زینب   و  شدند  وارد  اینها  السلام( )علیهحالا    ا 

را عمل    )علیه السلام(خواهد دستور امام حسین  می

کند. شروع به خطبه خواندن کرد، به طوری شد  

هایی که به تماشا آمده بودند، همه گریه  که آن 
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نفرین کرد و فرمود:   )علیها السلام(کردند. زینب می

کند،   گریان  آخرت  و  دنیا  در  را  چشمتان  خدا 

ک شهید  مرا  حسین  شما  حالا  مردهای  ردند، 

زیاد  خندید؟! خبر به ابن  گیرید و می جشن می 

دادند که اگر خطبه زینب طولانی شود، همین  

کنند. ابن زیاد گفت: زینب  جا مردم شورش می 

را   حسین  سر  دارد،  حسینش  به  علاقه  خیلی 

امام حسین   به بعد سر  از حالا  ببرید.  جلویش 

توانی  نمی را به نیزه زدند. اُف بر تو که    )علیه السلام(

عرفت  زنی! عزیز من! تو که محرف بزنی؛ اما می 

نداری، حرف نزن.    )علیهما السلام(به زینب و حسین  

حالا دیگر زینب ناراحت شد، تا سر امام حسین  
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را دید، فرمود: حسین جان، تو که با    )علیه السلام(

به   رفتی  خولی  خانه  به  چرا  بودی/  مهربان  ما 

سر جراحات  به  کی   / خاکستر    مهمانی؟  تو 

بودند،    پاشیده؟ )آخر، سر را که در تنور گذاشته

 کمی خاکستر رویش باقی مانده بود( 

حالا گفت: حسین جان، با من حرف بزن! )زینب  

آن  می باد  مرده  نیست!  مرده  حسین  که  داند 

می که  مرده کسی  ما  ائمه  زنده  گوید  اگر  اند!! 

نمی تقاضا  مرده  از  که  زینب  نباشد  )علیها  کند.( 

می  السلام( آب  دلش  امام  دارد  وقت  یک  شود، 

السلام( )علحسین   حَسِبتَ   یه  »اَم   اَن   فرمود: 

والرَّقیم  الکَهفِ  ءایاتِنا    اَصحـابَ  مِن  کانوا 
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[ خواهر جان، قصه من از اصحاب کهف  ۲عَجَبـا«]

عجیب  رقیم  در  و  که  است  قضیه  دو  است.  تر 

تمام سی جزء قرآن عجیب است؛ یکی اصحاب  

یکی هم قضیه اصحاب رقیم. )بیایید هر  کهف و  

را محض خ نجات  کاری  را  ما  خدا  تا  بکنیم  دا 

دهد. قضیه اصحاب رقیم این است که سه نفر  

در غاری بودند، سنگ بزرگی جلویشان افتاده بود.  

گفتند بیایید هر کدام کارهایی را که محض خدا  

کردیم بگوییم. یکی گفت: خدایا من شیر آوردم  

مادرم بدهم، خواب بودند، ایستادم  که به پدر و 

وّمی گفت: خدایا، من یک کارگر  تا بیدار شدند. د

آوردم که کار کند، مزد نگرفت و رفت. پولش را  
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دادم و یک گاو خریدم، یک روز آمد، گاو و همه  

گفت:  گوساله  یکی  آن  دادم.  او  به  را  هایش 

من   و  مُرد  شوهرش  که  بود  زنی  یک  خدایا! 

: بیا با هم دوستی کنیم،  دوستش داشتم، گفتم

نباش لرزد. د. دیدم می او گفت: جایی که کسی 

بیند. من از آن زن دوری  زن گفت: خدا ما را می 

کردم و او را غنی کردم. اینجا بود که سنگ کنار  

رفت و آنها از غار نجات پیدا کردند و یکی هم  

عجیب   خیلی  که  هست  کهف  اصحاب  قصه 

می  باور  کسی  چه  اما   ) پسر  کراست.  اینکه  د 

ا بکشند، سرش  ر  )صلی الله علیه و آله و سلم(پیغمبر  

را بالای نیزه کنند و پیش دشمن خدا )یعنی(  
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یزید بن معاویه ببَرند تا خوشحال شود؟! این از  

 تر است.  ها عجیب همه قصه 

تنها  دادند.  حرکت  شام  به  رو  را  قافله  خلاصه 

)علیه  بردند سر امام حسین  سری را که جلو می 

بود وگرنه سرهای دیگر در صندوق بودند.    السلام( 

ها را داخل  داد، آن بس این سرها بوی عطر میاز  

 صندوق گذاشتند.  

مکانی   در  شام  به سمت  در مسیر حرکت  حالا 

یک راهب بود، آمد و یک پولی داد و گفت این 

سر را به من بدهید. آن وقت مدام با سر گفتگو  

امی است،  زنده  این  گفت:  مرده  کرد.  که  ین 
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دادند نیست! حالا اهل بیت را رو به شام حرکت  

ای بود  تا اینکه به دروازه شام رسیدند. یک دروازه 

به نام ساعات، که تمام اشراف شهر و مردم از آن  

شدند. )وقتی که من بچه بودم قم چهار  وارد می

معصومه،   دروازه  قلعه،  دروازه  داشت:  دروازه 

ها هر کدام دری  و این دروازه کاشان و دروازه ری  

زد وارد شفق می داشتند، آن وقت باید صبح که 

بشوند و قبل از شفق کسی حق ورود نداشت. 

آنجا هم همین طور بود، یک دروازه بود به نام  

دروازه   این  از  را  ما  فرمود:  حضرت   ) ساعات! 

آن  اما  عبور  نبرید،  دروازه  همان  از  را  قافله  ها 

و   فرش  چقدر  وقت  آن  و  دادند.  تخت  چقدر 
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بودند؛  جواهر گذاشته بودند و همه پیشواز رفته  

ریختند و خوشحالی  کردند و نُقل میشادی می 

این می میکردند.  که  توی  هایی  را  اُسرا  گویند 

خرابه جا دادند خیلی نادانند. در کنار کاخ یزید  

یک امپراتور دنیا که خرابه نبوده تا در آن آشغال  

ا بارانداز بوده است. هر  و مرغ مُرده بریزند! آنج

ردند تا اجازه از یزید  بکه را مجرم بود آنجا می 

این بروند.  و  داشته  بگیرند  نگه  آنجا  در  را  ها 

 بودند. 

یک وقت صدای گریه بلند شد و همه اُسرا گریه  

کردند. یزید یک نفر را روانه کرد و به او گفت،  می

برو ببین چه خبر است؟ گفتند: یزید! رقیه خواب  
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گوید: پدرم کجاست؟ رقیه  پدرش را دیده و می

ع به  به  مه رو  گفته  پدرم  جان!  عمه  گفت:  اش 

رود. عمه جان، پدرم آمد و من را  مسافرت می 

روی زانویش گذاشت، مرتب دست روی سر من  

شراب  می مستِ  یزیدِ  کجاست؟  پدرم  کشید، 

گفت: سر پدرش را برایش بِبَرید. او بچه است و  

نمی حتشخیص  آوردند، دهد.  او  نزد  را  سر  الا 

ند. رقیه گفت: من  روپوشی روی آن کشیده بود

خواهم. . . سر خواهم، پدرم را میکه طعام نمی

گفت: بابا کی سرت را جدا  را بغل کرد. مدام می 

یک   کرده؟  یتیم  کودکی  به  مرا  کی  بابا  کرده؟ 
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دید که انگار رقیه خوابش    )علیها السلام( وقت زینب  

 رقیه از دنیا رفته است. برده و دید که 

 

ش به  که  این  کند؟  چه  می حالا  خدای  ما  گویم 

کند و تبارک و تعالی همیشه مؤمن را حفظ می 

چه    )علیها السلام(همیشه به فکر اوست، حالا زینب  

می  بعضی  اینکه  کند؟  و  کار  آورد  غسّاله  گویند 

بدن رقیه سیاه بود، آخر شهید که شستن ندارد!  

تا دست گذاشت دید این جا    ( )علیها السلام زینب  

ر اینجا  است،  سردابه  درست  یک  کسی  چه  ا 

)علیه  کرده؟ این سردابه هم مثل قبر امیرالمؤمنین  

است که حضرت نوح آن را کنده بود، تا    السلام( 
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رود  از دنیا می   )علیه السلام( وقتی که امیرالمؤمنین  

یعسوب   امیرالمؤمنین،  شود.  دفن  جا  آن  در 

قین، وصی رسول الله علی ابن  الدین، امام المت

طالب   السلام ابی  را    ()علیه  تابوت  جلوی  گفت 

نگیرید، وقتی تابوت پایین آمد، دیدند روی قبر 

پیامبر   وصی  برای  پیامبر  نوحِ  را  آن  که  نوشته 

آخرالزمان درست کرده است. حالا سردابه رقیه  

یادم  پیش  سال  )چند  است.  طور  همین  هم 

»رقیه« به خواب    هست که این عزیزکرده حسین 

حالا گرفته،  آب  مرا  قبر  گفت:  را    آمد،  سردابه 

کندند و دیدند که آب گرفته است. یک نفر یک  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6550 
 

شبانه روز حضرت رقیه را روی پایش گذاشت تا  

 سردابه را درست کردند(  

وقت   یک  شد،  یزید  مجلس  وارد  قافله  حالا 

می مخفی  را  خودش  خانمی  یک  کند.  دیدند 

کند؟ دش را مخفی می گفت: این کیست که خو

الحمدالله که  گفتند: زینب است. )یزید( گفت:  

خداوند برادرت را کشت. زینب الان مانند حجت  

امام حسین   السلام(خداست. دستی که  بر    )علیه 

خلقت  سینه  همه  جوابگوی  را  او  گذاشته  اش 

را   یزید! جان هر کسی  کرده است. حالا گفت: 

 تو کشت.  گیرد، اما برادر من را لشکرخدا می 
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کرسی  این  و  نشین تمام  ادیان  و  اعیان  و  ها 

های زیادی را از  ها آمده بودند. یزید آدمیهودی

های مختلف دعوت کرده بود و روی میزها  دین

 و منبرها نشسته بودند.  

بزن.   را  زینب  سر  جلاد!  گفت:  یزید  دفعه  یک 

ها چیزی نگفتند! یک یهودی بلند شد و مسلمان 

زنی؟ این داغ دیده  یین زن را م گفت: یزید چرا ا

گویی بزن؟ او را نزن. )می فهمید  است، چرا می 

گویم یا نه؟( یزید منصرف شد؛ اما  من چه می 

مگر دست برداشت؟ دستور داد آن چوب خیزران  

من را بیاورید. چوبی داشت که مانند عصایش  

خواست بزند و تنبیه کند،  بود. وقتی کسی را می 
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داد سر حسین را  رد. دستور  کاز آن استفاده می 

بیاورید. یک وقت به لب و دندان امام حسین  

گفت: یزید! نزن تو    )علیها السلام(اشاره کرد! زینب  

چوب کین به این لبان اطهرش! آخر یزید! تو که  

را  می لبها  این  هستم!  اسلام  خلیفه  من  گویی 

بوسیده است، نزن    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر  

را گذاشته  دا همیشه د یزید! خ ر همه جا یکی 

زن   است.  گذاشته  فرعون  کنار  را  موسی  است. 

کنَد.   را  موهایش  و  پرید  مجلس  وسط  یزید 

کنی؟ آن وقت یزید  گفت: یزید! چه کار داری می

عبا روی سر زنش انداخت. )ای مسلمان چه طور  

می  مانتو  کوچه زنت  توی  و  می پوشد  آید!؟ ها 
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ی  به  پیغمبر  و  خدا  م لعنت  اما  تو  زید،  سلمان، 

غیرتت کجا رفته!؟ چه خبر است؟ ( هنده )زن  

کردی؟   را  کار  این  چرا  یزید!  کشید:  داد  یزید( 

گریه   عمرش  آخر  تا  و  نشد  ساکت  دیگر  هنده 

 کرد.می

 

خواست بگوید من امام  حالا چی شد؟ یزید می 

خواهند. قافله  جماعت هستم و مردم من را می 

بارا به طرف مسجد حرکت دادند لای  . خطیبی 

منبر رفت. )هنوز کمی به ظهر مانده بود( خطیب  

ابوسفیان و معاویه را گفتن! یک   بنا کرد مدح 

گفت: ای خطیب!    )علیه السلام(دفعه امام سجاد  
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زنی و خدا  چرا تو )برای رضایت خلق( حرف می 

رسول   سلم(و  و  آله  و  علیه  الله  غضب    )صلی  به  را 

می  کار  چه  )تو  چه آوردی؟  را    کنی؟  کسی 

می خو  حضرت  شحال  آمد،  پایین  وقتی  کنی؟( 

ها!؟  دهی بروم بالای چوب فرمود: یزید! اجازه می 

گوید چوب!  مردم خندیدند و گفتند: به منبر می 

هایم  آخر منبر که چوب نیست. )من در صحبت 

یزید قدری  گفته  منبرها، چوب است(  بیشتر  ام 

ا!  تأمل کرد. چه کار کند؟ پسرش معاویه گفت: باب

ب  می بگذار  چه  ببینیم  برود،  گفت:  الا  گوید؟ 

ریزد. نگاه  معاویه، اگر برود، آبروی بنی امیه را می 

اینبه مریضی  به  تزریق شده  اش نکن،  ها علم 
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فهمد!!  گوید، می است. ببینید یزید دارد چه می 

حرف  قرآن،  آیات  تمام  که  به  هست  هایی 

  توانم بزنم. حالا )حضرت( رفت بالا و حمد نمی

دا را کرد، یک وقت به یزید رو کرد،  و ستایش خ

گفت: یابن الطلقا! ای پسر آزاد کرده جدم رسول  

الله، شما بودید که در مکه آن کارها را کردید و  

شما را آزاد کرد.   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول الله  

مردم فهمیدند و توی بازار ریختند. مردم گفتند 

های پیغمبر  افرند، بچه هایی که یزید گفته کاین

هستند. همان جا شورش شد و جماعت به هم  

های پیامبرند،  ها بچه خورد. مردم گفتند که این 

است و. . . . مردم    )علیه السلام(این امام سجاد  
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دیگر تحمل نداشتند. یزید دید شلوغ شد، حالا  

باید چه کار کند؟ آمد و یک غذایی درست کرد  

، خدا عمر  ا لعنت کندو گفت که خدا ابن زیاد ر

خواستیم با هم صلح  سعد را لعنت کند. ما می 

کنیم، من که نگفتم پدرت را بکشند؛ حاشا کرد!  

را می  دهم. حالا گفت که من پول خون پدرت 

سجاد   السلام(امام  کاری    )علیه  یک  یزید  فرمود: 

لباس  آن  کردند،  بکن!  غارت  ما  از  که  را  هایی 

زهرا   السلام(مادرم  بافته    ا دست خودشب  )علیها 

آن  بگو  گفت:  بود.  یزید  برگردانند!  ما  به  را  ها 

توانم پس بدهم.  اند و من نمیها را دیگر برده آن 

روایت داریم یزید یک هفته کاخش را در اختیار  
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گذاشت. )اینجاست که    )علیها السلام(حضرت زینب  

حسین   السلام( امام  زینب    )علیه  السلام( به    )علیها 

اویه را بردار و پرچم  رو پرچم مع گفته بود که ب

پدرم را آن جا نصب کن( حالا یزید گفت: یک  

روضه  و  هفته  اعیان  طور  همین  بکنید.  خوانی 

می  زینب  اشراف  به  و  السلام(آمدند  سر    )علیها 

می  به  سلامتی  را  آنها  یزید  هم  آخرش  گفتند. 

 مدینه روانه کرد. 

خواهید؟ فرمودند:  یزید گفت: چیزی از من می

بفرست که آرام و منصف باشد. آن    نفر با ما  یک

هم   یزید  چون  کرد.  روانه  را  بشیر  یزید  وقت 

ها هم خوب  زاده خوب و هم بد داشته! این حرام 
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دارند و هم بد. حالا تا سر دوراهی آمدند. )اهل  

از جاده  را  بیراهه  بیت  از  آوردند یعنی  ای دیگر 

می  عباس  شیخ  حاج  اربعین،  آوردند؛  گفت: 

است،اربعی اول  خیلی    ن  بشیر،  بعد!(  سال  نه 

رود و آن  مهربان بود. گفت: این راه به کربلا می 

)علیه  رود. ببین چقدر امام سجاد  راه به مدینه می 

امام    السلام(  گفت،  را  این  بشیر  تا  دارد،  عنایت 

عمه  به  که  زینب  فرمود  حضرت  بگو.  )علیها  ام 

.  گفت: من دلم هوای کربلا را کرده است  السلام(

کر به  بود. رو  هوشیار  خیلی  سکینه  آمدند.  بلا 

وزد اندر مشام،  گفت: عمه جان، بوی خوشی می

این جا مگر کربلاست؟ یک دفعه دیدند که جابر  
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.  )علیه السلام( اند سر قبر امام حسین و عطیه آمده 

آید، زینب  عطیه گفت: بلند شو صدای زنگ می

 آید. دارد می  )علیها السلام(

د و با عطیه آمده بود،  شمش کور بو »جابر گویا چ 

جابر بود. حالا    )علیه السلام(اول زائر امام حسین  

جابر قدمهایش را کوچک، کوچک برمی داشت. 

توانستم یک قدم  )به امام حسین قسم! اگر می

)علیه داشتم خودم را روی قبر امام حسین  برمی

انداختم. جابر! چرا قدمهایت را کوچک،  می   السلام(

خواهی!؟  داری؟ حالا هم ثواب می می   کوچک بر

را که یا حسین می  بینی می   خواهی؟ هر کسی 
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کمُیتش راجع به ولایت لنگ است. همیشه من  

 ام(« جوابگو بوده 

گفت اینجاست که اکبر  حالا قافله رسید. یکی می 

گفت اینجاست که قاسم بود! .  بود! آن یکی می 

می  گریه  قبری  یک  روی  کسی  هر   . کرد. . 

آمد و گفت که برادر    )علیه السلام( ویند زینب  گ)می 

بمی را  پیراهنم  همه  خواهی  ببینی  تا  بزنم  الا 

دانی  بدنم سیاه است؟ آخر مردک نادان! مگر نمی 

زینب کتک نخورده است!؟ ثانیاً مگر امام حسین  

  )علیها السلام( داند که زینب  این را نمی   )علیه السلام( 

ت  بِکَند  را  پیراهنش  باشد  امام حسین  مجبور  ا 

السلام( حرف   )علیه  این  گفتم  او  به  ها  ببیند؟ 
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خواهیم شور  زنید؟ گفت: ما می ی چیست که م

بیندازیم تا مردم گریه کنند. گفتم: یک دروغ با  

لعنت   خدا  را  دروغگو  و  است  برابر  زنا  هفتاد 

 زنید؟(  ها را میکند. چرا این حرف می

که    دید  )علیه السلام( حالا یک وقت حضرت سجاد  

نمیاین رها  را(  )قبرها  است  ها  ممکن  و  کنند 

ها رو ود: حرکت کنید! این جان بدهند. امر فرم 

 به مدینه حرکت کردند.  

)علیه  نزدیک به مدینه که شدند، حضرت سجاد  

را خبر کن! حالا    السلام(  صدا زد بشیر! برو بقیه 

وارد مدینه   و  گرفت  به دست  پرچم  بشیر یک 
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گیرند. را می   یه السلام()علشد. همه سراغ حسین  

بچه  سراغ  البنین  نمی امّ  را  سر هایش  اغ  گیرد، 

گیرد! بشیر گفت بیایید بر سَرِ قبر  حسین را می 

دهم. گفت: یا اهل یثرب!  پیامبر که آنجا خبر می 

یا اهل مدینه! بدانید از مردها فقط امام سجاد  

اند، همه را  باقی مانده   )علیهما السلام(  و امام باقر 

 د کردند. شهی

گردد. حضرت  عبدالله جلو آمد و دنبال زینب می

صدایش زد: عبدالله! مگر مرا    السلام(  )علیهازینب  

شناسی؟ عبدالله گفت: زینب تو که موهایت  نمی

زینب   نبود.  السلام( سفید  غصه    )علیها  از  گفت: 
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داند برادرم حسین موهایم سفید شد. خدا می 

 مدینه چه خبر شد! 

 

ن! این دهه عاشورا لهو و لعب را  حالا ای مسلما 

ات بکن! آیا  کنار بگذار! برو فکری برای مسلمانی 

با این حرفها نقش داری یا نه؟! آخر چه نقشی  

 ای!؟ داری که هنوز از لهو و لعب دست برنداشته 

امام حسین   السلام(وقتی  امام    )علیه  شد،  شهید 

آمد و یک خانه در کربلا خرید    )علیه السلام(صادق  

کرد. روی از اول دهه مدام حسین، حسین می و  

جدم را کافر کردند  گفت: اول  زد و میپایش می 
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حسین،   مرتب  حضرت،  کشتند!  را  او  بعد  و 

می  حسین  حسین  حسین،  دارد  کربلا  گفت. 

خندی!!؟  غیرتی که می گوید؛ اما تو آنقدر بی می

می  راست  قرآن!  آیات  تمام  مردم  به  گویم: 

و بعد به    )علیه السلام( حسین  رفتند زیارت امام  می

آمدی! چه  رفتند!! تو کربلا  تماشای تلویزیون می 

کوچه  در  است؟  می خبر  که  می ها  گفتم:  رفتم، 

اینجاست که زینب   اینجاست که حسین آمده! 

هایشان روشن بود!  ها ماهواره آمده! اما تمام آن 

گوید اگر در آخرالزمان با دین از  این است که می 

 کنند. لائکه تعجب میدنیا رفتی، م
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بیا دست از این کارهایت بردار تا امام حسین  

 به تو تزریق شود!!  )علیه السلام(

آخر عزیز من! تو چه دلی داری!؟ تو چه مسلمانی  

امام حسین   زیارت  )این طوری( به  هستی که 

را    )علیه السلام(آمدی!؟ تو امام حسین    )علیه السلام(

رازیارت کردی، یا پنجره  بوسیدی و آمدی!؟    ها 

تو با خنده رفتی و با خنده برگشتی. آیا جایی که  

لی اصغر تیر خورده اشک ریختی؟ آیا آنجا که  ع

السلام(زینب   اسیری    )علیها  به  و  کردند  سوار  را 

 بردند، اشک ریختی؟  
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 آخ! آخ! آخ! آخ!  

می  دنیا  حالا  از  دین  با  شما  از  کدام  هر  گوید 

 بروید، ملائکه متعجّبند!!  

    ا علی ی 

 ارجاعات 
 (  33)سوره الأحزاب، آیه   .1

 (  9)سوره الكهف، آیه   .2
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 احتیاج ماورائی بشر اطاعت امر است 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 الله و برکاته   رحمة

یکی از رفقای عزیز گفتند که ما چند وقت است  

می  یعنی  تلفن  داریم؛  احتیاجی  چه  ما  زنند 

به  می که  کند  توجه  را  احتیاجش  خواست 

داشته   معنویتی  یک  احتیاج  آن  در  اصطلاح 

توجه کند   باشد؛ یعنی  باشد، یک فکری داشته 
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که آدم چه احتیاجی دارد؟ آن وقت گفتم که عزیز  

چینی  اید احتیاج را زمینه بک قدری خلاصه ب  من،

کرد تا آدم توجه کند. بشر نباید احتیاج به خلق  

ما   اما  بداند.  مؤثر  را  خلق  یعنی  باشد؛  داشته 

به   احتیاج  ما  الان  داریم.  هم  به  احتیاج 

داریم،   بقال  داریم،  دکتر  داریم،  آزمایشگاه 

نان نمی آن  نانوا داریم،  پز است، چیز کند،  دانم 

ام به هم است. حالا خدا  ساخت تو نها همینای

احتیاج  این  که  ما درست کرده،  هم  برای  را  ها 

خواهد ما با هم هماهنگ باشیم؛ یعنی شما  می

آن کاسب را احترام کنید، شما آن را احترام کنید،  

مهندس ]را احترام کنید[، تمام اینها که اینجوری  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6569 
 

می هست،  عالم  این  هم  در  با  ما  خواهد 

هماهن  هماهنگ یک  احتیاج  گیباشیم.  است؛ 

جوری دارد؛ اما ما باید خلق را مؤثر ندانیم.  این

می  بالا  خیلی  باز  احتیاج،  این  یعنی  حالا  گیرد؛ 

رود. آن وقت آن احتیاج را، وقتی  مقامش بالا می 

که آدم بفهمد، آن احتیاج هم توحید است، هم  

خواهد شما  ولایت است؛ گفتم که من دلم می

قدری   حیوانیک  چشم  این  چشم  از  توی  ی 

انسانی بیایید. من در یک جای دیگر گفتم این  

چشمی که به ما داده، اگر یک قدری ما فکر کنیم،  

چشم حیوانی است. آن حیوان را به او داده، این  
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علف را تشخیص بدهد، مثلاً علف بد نخورد. چیز  

 بد نخورد. چیز خوب بخورد. توی چاله نیفتد.  

ن جوریم. این چشم به تو داده،  آره، ما هم همی

چشم   این  شود.  برآورده  دنیایت  احتیاج 

همچنین چشم چیزی نیست؛ اما آن چشمی که  

خواهد به اصطلاح علف  به آن حیوان داده، می 

را تشخیص بدهد؛ اما این چشمی که به تو داده،  

به تو   امر رویش گذاشته است. این دستی که 

زی که به  شته است؛ هر چیداده، امر رویش گذا 

تو داده؛ امر رویش گذاشته؛ یعنی ما چیزی بی  

امر نداریم. آن وقت این چشمی که به ما داده،  

باید در تحت نظر امر باشد. یعنی آنجا که گفته  
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نگاه کن، بکن، آنجا که گفته نکن، نکن. اگر این  

چشم تو آنجا که گفته نگاه نکن، کردی، تو داری  

ر این چشم من  کنی. اگاعت می امر شیطان را اط 

آنجا که خدا گفته نگاه کن کردم، دارم امر خدا را  

آنجا که نگاه کن،  اطاعت می  اگر گفته  اما  کنم؛ 

نکردی یا گفته نکن، کردی، امر شیطان را داری  

کنی. آخر، ما توی عالم دو امر داریم:  اطاعت می 

یک امر خدا، خدا امر کرده، امام امر کرده، یک  

باید ما توجه کنیم که  طان است. خیلی  امر شی

اش  این جشمی که داریم یا این پا که داریم همه 

باشد، خیلی خوب   امر  روی  اگر  باشد.  امر  روی 

 است. اصلاً ما از امر بالاتر، چیزی نداریم.  
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حالا منظورم این است، حالا همه اینها را که شما  

احتیاج   ما  که  بکنی  حساب  باید  کردی،  توجه 

مث بخورداریم  گلابی  داریم سیب  لاً  احتیاج  یم، 

ها  بخوریم، احتیاج داریم نان بخوریم، به همین 

دانید، احتیاج داریم. آن وقت خدای تبارک  که می 

و تعالی به اینها امر کرده، شما تولیدتان را افشا  

خشک   درخت  ببین،  زمستان  مثلاً  شما  کنید. 

کنی. حالا الان ببین  خشک است، اصلاً باور نمی

کند. حالا سرش هم سرزیر  ظ می ار کرده، آدم حان

کرده   سرزیر  هم  سرش  دارد  بار  که  حالا  شده. 

کنیم، خدا  است. ما یک چیز بلدیم همچنین می 

خواهیم چیز کنیم. درختی که بار گرفته،  را هم می 
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شود. ولایت، تواضع دارد. باید تواضع  سرزیر می 

  در مقابل خدا بکنی، نه خلاصه طغیان بکنی. حالا 

رمایید که من انشاءالله امیدوارم  خیلی توجه بف

کنم.  اجرا  بتوانم  را  من خواست همه شما  که 

را   اینها همه تولیدشان  حالا وقتی که امر کرده 

وقت باز امر روی تولید اشیاء است.  دهد؛ آن می

این   که  بفهمیم  ما  اول  باید  حالا  کنید!  توجه 

که شما    تولید و این چیزها، این اشیاء، تمام اینها

کنید، در ناز و نعمتید و کیف  ارید تناول می الان د

مان  کنید، از کجا به ما رسیده، که ما آن توجه می

نباشد،   به مبداء  توجهت  اگر  باشد.  مبدا  آن  به 
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کنی. کنی، کفران حفیقت می شما کفران مبدا می 

 توجه نداری. 

فرماید:  خدای تبارک و تعالی در حدیث کساء می

نم رای یا محمد،  دنیا  است،  گوید  دنیا کوچک   ،

گوید: تمام این عالم را، تمام این خلقت را،  می

زمین و آسمان و لوح و قلم و تا حتی عرش را  

گوید:  گوید، برای شما خلق کردم. یا آب را می می

مهر حضرت زهراست. پس ما چه هستیم؟ ما  

مدیون اینها هستیم. ما سر سفره اینها نشستیم،  

م. بدبخت! چرا مشابه  باید اطاعت کنی امر اینها را  

می  که  درست  ما  کنید،  توجه  باید  حالا  کنی؟ 

بی  نداشتیم،  مقابل  لیاقت  در  را  خود  لیاقتی 
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گوید برای تو خلق کردم،  ولایت تواضع کن. نمی

دوازده   واسطه  به  کرده؟  کسی  چه  واسطه  به 

 امام، چهارده معصوم، تو سر سفره آنها نشستی. 

می  خدا  یک  داوالله،  یکی  اگر  یک  ند  چیزی، 

تعارف برای من بیاورد، من اگر عمر نوح را بکنم،  

نمی را  یادم  آورده  که  غذا  این  قیمت  من  رود. 

کنم. این غذا که آورده، هفده، هجده  معلوم نمی

گویم. این از کجا رفته؟  تومان است. مثلاً دارم می 

از کجا پا شده؟ چطور شده؟ ماشینش را آتش  

وقت داشته، وقتش  ا، عرق ریخته،  کرده، رفته آنج

برداشته،  نمی آنها  از  دست  بوده،  گران  دانم 

به   داشته،  رسول  محبت  داشته،  خدا  محبت 
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واسطه آنها خیال کرده که من هم یک آدم مؤمن  

را من   اینها  تمام  است.  آورده  برداشته  هستم، 

نشستی،   اینها  سفره  سر  چطور  تو  دارم؛  توجه 

  یستیم. یک خلق، توجه نداری؟ پس ما انسان ن

کند، خدا رحمت کند حاج شیخ  یک کمکی می 

را   نهر  اما  ندان،  مؤثر  را  خلق  گفت:  را،  عباس 

تعمیر کن. از آنجا به تو رسیده، نهر را تعمیر کن.  

پا شو. دعایش کن. تشکر کن از آن نعمتی که  

به تو جاری شده است.    به واسطه امر خدا از این  

،  ن، جوی را بروب گفت: جوی را چیز کجوی را می 

 تشکر کن.  
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حالا پس بنا شد که ما احتیاج داریم. احتیاج به  

ما یک   دارد.  احتیاج  این هیکل ما  داریم؟  چه 

دوستی داشتیم توی بازار، یک مرتبه همه جانش  

چرک شد. وقتی او را دکتر بردند، گفته بود: میوه  

نخوردی. گفت: نه بس که سرتاسر تابستان کار  

خیار   نه  هندوداشتم،  نه  خوردم،  خوردم،  انه 

نخوردم. گفت: همه جانش چرک کرد. چرا؟ هر  

ای که خدا توی این عالم خلق کرده، برای  میوه 

یک دانه رگ بدن انسان، خوب است. الان آقای  

زبان  من  نشسته،  اینجا  هر  دکتر  نکنم.  درازی 

بیاید، نخوری، یک کسری پیدا   چیزی که بدت 

 کنی. می
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خورد. آقا، ریگ  ها قنبید نمیزاده ما یکی از بنده 

گرفت. بدانی چه بر سرش آمد. این طفلک هم  

دانم ریگ خاری گرفت. یک عمل کرده بود، نمی 

هیچ   گفت:  دکتر  گرفت.  خاری  ریگ  فردایش 

چیزی ندارد، خاری توی گوشت فرو رفته است.  

آره. یک مقدار اینها ناراحت بودند، توی زایشگاه  

فتیم، هیچ کس  بود. نصف شب پشت زایشگاه ر 

دهی، ریگ خاری  بود. گفتم: تو کوه را تکان می ن

توانی تکان بدهی. تکانش بده دیگر! یک  را نمی

داد هم به خدا زدم! حالا داد یک وقت فایده  

دارد، تو خیال نکنی فایده ندارد. جان خودم! به  

زدیم،   داد  یک  ما  دارد.  فایده  بزنی  هم  خدا 
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این را تکانش  دهی،  گفتیم: تو کوه را تکان می 

ده. آره، آقا، فردا خبر آورند ریگ از توی گوشت  ب

تکان خورده. تا اینجا بود، مثل چی چی، دکترش  

فرو   بود. فهمیدی؟  گفت: مثل چی چی، خاری 

قنبید   باید  این  چیست؟  این  پس  بود.  رفته 

نمی  می بخورد  لپی  دو  حالا  خورد.  خورد. 

فرمایید؟ پس هر چیزی که  فهمیدی؟ توجه می 

باید یک مقدار کم و زیادش    این دنیا هست،  در

را   اسمش  وقت  یک  حالا  بخورید..  شما  را 

نمینمی نمیآورم،  دلت  بخور.  خورید،  خواهد، 

 فهمیدی؟ البته اگر حلال بود، بخوری. )صلوات(  
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پس بنا شد که این هیکل ما احتیاج دارد. اگر  

کند؛ اما  شما نخوری، بالاخره این هیکل رشد نمی 

ها همه به واسطه اهل  وجه شدی که اینحالا مت

بیت خلق شده، توجه کردی که خدای تبارک و  

تعالی در همه این درختها چیزهایی برای شما  

چه   ببین  وقت  یک  اما  است؛  کرده  خلق  بشر 

می می عملوا  گوید؟  الطیبات  من  »کلوا  گوید: 

الصالحات« من تمام اینها را که خلق کردم، یک  

ت. عمل  هم عمل صالح استوقع از شما دارم؛ آن  

تر صالح چیست؟ عمل به ولایت است. ما صالح 

نداریم. بخور. حالا حرف من سر این است؛ پس  

این هیکل شما احتیاج دارد، اگر آدم دو روز چیز  
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شود؛ یعنی این نباتاتی که خدای  نخورد، تلف می 

تبارک و تعالی خلق کرده، از برای نمو هیکل شما  

جور همین  هم  آبش  را    است.  خورت  است. 

اگر آب نباشد و یک هفته   بشویی، عرق داری؛ 

برمی  بو  نشوید،  را  خودش  آب آدم  آورد. 

کننده ظاهر و باطن ما هست؛ اما ما باید  پاک 

بفهمیم آب برای کیست؟ مهر حضرت زهراست.  

کنیم، ما باید زیر منت اهل  هر چیزی ما نگاه می 

نی  بیت باشیم. آن وقت وقتی اگر واقعاً شما بدا

کنی، بیت هستی، دیگر تجاوز نمی   زیر منت اهل 

اندازیم. همیشه یکی  همیشه سرمان را زیر می 

جات  دهد، همیشه این میوه دیگر دارد به ما می 
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خوریم. آقا،  و اینها به توسط یکی دیگر داریم می 

 گری نکن.  عاطفه بی

پس بنا شد که تمام این هیکل شما این جوری  

وید: این  گگوید؟ می می است؛ اما حالا به تو چه 

اینها دادم؛ تو   اشیاء که من به این درختها؛ به 

پاک   بگذار  کن.  اطاعت  را  امر  تو  نکن،  تجاوز 

داری انگور به این  باشد، نجسش نکن. چرا برمی

می  شراب  را  این  خوبی  به  کشمش  چرا  کنی؟ 

برمی  را  می خوبی  جور  این  چرا  داری  کنی؟ 

میبرمی آبجو  را  جو  یزید  کنی.  داری  را  آبجو 

به یک جایی رسید،  د آدم وقتی که  آخر،  رآورد. 

می  است  تجاوزگر  خلیفه  آبجو،  این  مثل  شود. 
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است،   کرده  حرام  را  عرق  هم  پیغمبر  دیگر، 

میخیلی  کارها  این  از  این  ها  از  بیشتر  کنند، 

می کارها  این  از  خیلی  نکنم،  کنند. افشایش 

د  زنخواهد عشق خودش را بکند، قرآن را می می

خواهد عشق  زند، می ، روایت را میکند  معنی می 

می  هم  یزید  کند.  بکند.  عشق  خواست 

خواهم  هایش را جمع کرد. گفت: من میندیمه

خواهم چیز بشوم. پیغمبر  مست بشوم، من می 

هم که عرق را حرام کرده. گفت: آبجو. شیطان  

آبجو   نگفته  که  پیغمبر  گفت:  کرد.  کمک  را  او 

وقت یادم   فت. آره، من یکحرام است. آبجو گر

هست گفتند: بیایید این کارگاه را بازرسی کنید،  
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خرید می جو  ما  فقط  دیگری  ببینید  چیز  کنیم، 

خریم. برداشت آبجو گرفت. به توسط آبجو  نمی

اینها که خلیفه غیر   بدانید که  مست شد. پس 

اند، توی فکر  حق شدند، همیشه توی فکر مستی 

همیشه   نیستند.  خدا  فکر  فرمان  همین  توی 

من  ه است،  خلیفه  آن  وقت  یک  حالا  ستند. 

خلیفه نیستم، من هم هستم؛ چون که خدا به  

خواهم خلیفه خلق کنم.  آدم ملائکه گفت: من می 

کنی؟ تو  ای. تو چرا این کار را میتو هم خلیفه 

 کنی؟ چرا این کار را می 

حالا بنا شد که بشر احتیاج به چه چیزی دارد؟  

است، اما در واقع  احتیاج هیکلی    به اینها؛ این
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تو   اختیار  به  را  نباتات  که  هیکلی  احتیاج  این 

نباید   شما  نکن.  تجاوز  اینها  به  گفته  گذاشته، 

تجاوز کنی؛ تناول کنی، نه تجاوز. ما عوض تناول،  

گوید اسراف حرام  کنیم. چرا به شما میتجاوز می 

می چرا  است؟  کن.  مصرف  را  این  یعنی  گوید 

شود. خب،  رام می رام است؟ جرا حگوید: حمی

اسراف کردی. ممکن بود این را به یکی بدهی.  

شود نه، پس فردا که  من خودم الان فردا که می 

میمی یخچال  توی  نگاه  ارواح  شود،  به  کنم. 

گویم، به قدر اینکه دو روز، یکی  پدرم، راست می 

کنم، به  اش را توی پاکت می گذارم؛ بقیه بیاید می 

اینم. می دهمردم می  نیست،  گویم  مال من  که 
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این تعارف آورده، این هم آورده، مال من نیست.  

به   کنم. خدا  احتکار  دارم، من  نگاه  را  اینها  اگر 

کسی که احتکار بکند، لعنت کرده. من نسبت به  

می  فرمودید؟  خودم  توجه  نکنم.  احتکار  گویم: 

آورد همین جور است. یکی  یک غذا هم یکی می

، یک مقدار دادیم  ر دادیم به اینآورد؛ یک مقدا

این   که  برداشتم  من  قدری  به  اصلاً  این.  به 

می  سیر  را  تو  این  آخر،  گفت:  کند؟  ابوالفضل 

خواهم بدهم  شوم. این را میگفتم: من سیر می 

می  خجالت  این،  خجالت  به  خودم  اما  کشم، 

کشم که کمتر بخورم. ما نسبت به چیزهایی نمی

لعنت    احتکار کردن هم کنیم. خدا به  احتکار می 
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آیا حالیمی نه؟ می کند.  یا  یا  مان هست  دانی 

نه؟ تمام توجه ما باید توی امر باشد. تمام توجه  

توجه   کنیم.  ناامری  مبادا  باشد،  امر  توی  ما 

به   احتیاج  ما  احتیاج. پس  این شد  فرمودید؟ 

 چه چیزی داریم؟ به اشیاء. )صلوات(  

در   ما  شدید،  اینجوری  که  شما  اطاعتیم،  حالا 

ما نجات پیدا نکردیم؛ یعنی این هیکل ما  هنوز  

را هنوز از آتش نجات نداده است. این هیکل ما  

هنوز به ماوراء اتصال نیست. این هیکل ما هنوز  

تجاوز   قدری  یک  نیست.  اتصال  خدا  امر  به 

چه   به  احتیاج  و  موقع  چه  حالا  است.  تویش 

ه  چیزی داریم؟ احتیاج به فرمان ولایت داریم، ب
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ه فرمان امام زمان. اگر فرمان بردی،  فرمان علی، ب

هیکلت ارزش دارد. اگر فرمان بردی، تو را تایید  

کنیم؟ آقا جان من،  کند. ما داریم چه کار میمی

گویم کربلا نرو، مگر من  عزیز جان من، من نمی

گویم؟ خب، یک دفعه  متوکلم؟ ببین، من چه می 

مطابق  دارم  من  دوستی  یک  الان  تخم    رفتی، 

گفت: ما یک قوم و ش داردم. میچشمم دوست

صد   برای  رفته،  کربلا  دفعه  سه  داریم،  خویش 

تومان، پانصد تومان، دویست تومان لنگ است.  

ای کنی؟ این بنده خدا یک طلبه چرا این کار را می 

است، پدر و مادرش جمع شدند یک موتور برای  

خواهد  این خریدند، یک خانه دارد ، هر وقت می
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بیاید، ]استفاده کند[ این بچه این  ود یا از آنجا  بر

نمی دویست  را  فروخته،  هزار تومان  صد  دانم 

هزار تومان هم قرض کرده، کربلا رفته است. این  

مقدس است. فهمیدی؟ این مقدس است. این  

کند. آقا جان من، تو که سه  امر را اطاعت نمی 

روی، خب، یک دفعه رفتی بس  دفعه کربلا می 

رفتی، یک کاری بکن    هم یک دفعه که   است. آن

این جوانها،   این دشمن خدا، دشمن  به  تو  که 

دشمن اسلام، به این کمک نکن. حداقل پانصد  

کنی، صد تومانش را به اینها بده.  تومان خرج می 

از همین رفقا کربلا  من گفتم یکی می  خواست 

برود، صد تومان به ما داد. ما صد تومان دادیم  
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اورد، خانمش  واست زنش را بیخبه یکی که می 

کارهای   تمام  گرفت.  پاتختی  آوردند،  بیاورد،  را 

این درست شد. پس این جبران آن گناهت را  

 بکند؛ اما یک دفعه برو.  

حالا چرا ما اینجوری هستیم؟ حالا ما احتیاج به  

داریم.  امر ولایت  به  احتیاج  داریم؟  چه چیزی 

شت  حالا الحمد لله هیکلت خوب است، خیلی در 

کند؛  کند نگاه به تو می م حظ می است، خب، آد

بعضی  ندارد.  ماورائی  ارزش  هیکل  این  ها اما 

نمی  خیلی  دیگر.  هستند  چیز  دانم خیلی 

اینجور  صبحانه  ناهارشان  است،  اینجور  شان 

است. خیلی آره تشریفاتی هستند. آخر، یکی به  
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آقایی رسید، گفت: تو منبر می  روی. گفت:  یک 

بلد گفت:  گآره،  بروی؟  منبر  گفت:  ی  آره،  فت: 

زنم،  زنی؟ گفت: نه داد می خب، چطور حرف می 

هایم تند بگویم،  گویم که این پا منبرینه آرام می 

اینها خسته شوند، یواش بگویم که آنها نشنوند. 

می  را  حسابش  می همچنین  گفت:  کنم  گویم. 

خواهی بگو. یواش  محض خدا بگو، هر جور می

. گفت:  خواهی بزنم میخواهی بگو، داد ه می

آره، گفت: چه   آره. گفت: بلدی بخوابی؟ گفت: 

می  میکار  وضو  گفت:  قبله  کنی؟  به  رو  گیرم، 

خوانم،  دانم چند تا قل هو الله می خوابم. نمیمی

می  انزلناه  انا  تا  برادر  چند  کینه  گفت:  خوانم. 
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مؤمن از قلبت بیرون کن، کینه را بیرون کن، به  

ب  مردم  احتیاج  میفکر  طرف  این خواهی  اشد، 

آن بخواب، می  غذا  خواهی  بخواب. گفت:  طرف 

الله  می بسم  اول  من  آقا.  بله،  گفت:  خوری؟ 

گویم،  گویم، وقتی رفت پایین الحمد لله می می

می  را  می دهانم  را  دستم  گفت:  شویم،  شویم. 

جور   هر  بخور.  هم  لپی  دو  بیاور،  گیر  حلال 

 خواهی بخور. )صلوات( می

کند، آنجه که بشر را  شر را تقویت میآنچه که ب 

رساند، آنچه که بشر را از گناه نجات  به ماوراء می 

رساند، آنچه  دهد، آنجه که بشر را به امر می می

رساند، آنچه که بشر را  که بشر را به ولایت می 
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می  پا  روح  پشت  ما  گفتند،  را  اینها  تمام  کند، 

 گذاشتیم.  

 پشت پا بر عالم امکان زدم 

 زمان زدم بر دامن امام  من دست

بی   است،  باطل  ولایت،  بی  امکان،  عالم  تمام 

تمام   امیرالمؤمنین،  حب  بی  زمان،  امام  حب 

امضاست.   بی  چک  ندارد،  سند  است،  باطل 

کارهایتان   بکنید  کاری  یک  بیایید  عزیز،  رفقای 

 سند داشته باشد.  

حالا ما بنا شد که این احتیاج را داریم، احتیاج  

آنجا هم دا احتیبه  آنجا داریم،  ریم. حالا  به  اج 
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چه کار کنیم؟ قربانتان بروم، باید امر را اطاعت  

روی، با امر باشد، امرت  کنید؛ یعنی هر کجا می 

افضل به فکرت باشد، امر افضل به خیالت باشد،  

باشد،   کارت  به  باشد،  اینها  همه  به  افضل  امر 

کارت با امر باشد، راهت با امر باشد. نشستن تو  

مر را الگو کنی، اگر این جوری  مر باشد. اول ابا ا

 شدی، واقع واقع تو تایید هستی. 

پس رفقای عزیز، ببین الان به شما گفتم، این  

بچه می است،  گوید  اینجور  است  مکه  آمده،  ام 

می  را  کار  این  این  دارم  از  کار  این  گفتم:  کنم. 

کارها بهتر است. گفت: نه، فلانی، من وقتی بیایم  

ک  انیایم،  رفته  این میلاه سرم  فهمد کجا  ست. 
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رود،  رود. آنجا که کلاه سرش می کلاه سرش می 

تا می  آنجایی برود که  نرود.  تواند کوشش کند، 

بروید،  سرش کلاه نمی  اگر بخواهید پیش  رود. 

باید خودتان را در مقابل ولایت ارزان کنید. ارزان  

داشته   تواضع  ولایت  مقابل  در  یعنی  چیست؟ 

تواضع امر    باش.  مقابل  و در  داد  باش،  داشته 

بگذار.   کنار  را  را همه  اینها  و  کند  و  تند  و  قال 

دهد. کجا؟ آره، چند وقت  شیطان تو را بازی می 

رفتیم آنجا، بله، تند است، اخلاقش بد است. تو  

چه کار به من داری؟ من بارها گفتم، یکی به من  

من   گفتم:  نزن.  را  حرف  این  گفت:  زد،  زنگ 

دُر از دهان سگ افتاد،  ت: هان، گفتم:  زنم. گف می
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تو دُر را بردار، مواظب دُرش باش. چه کار به این  

به   خودت  کن،  ترقی  خودت  تو  داری؟  کارها 

کنی. خودت برو جلو. چه  ماوراء دست پیدا می 

آن داری؟ توجه کنید من چه می  به  گویم؟  کار 

 قربانتان بروم، یک وقت گول نخورید.  

احتیاج    ما، هم به دنیاپس بنا شد این هیکل  

ماورائی  احتیاج  ماوراء.  به  هم  بهتر  دارد،  اش، 

کند. حالا  است؛ یعنی آن، این هیکلت را تایید می 

ها را که دیدید،  روایتش را بگویم. شما خارجی 

خیلی سر و مر هستند. چرا نجس هستند؟ این  

ولایت تویش نفوذ نکرده. عزیز من، ولایت به او  

اما باید    ن سر و مر است،نفوذ نکرده، هیکل م
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چه کنم؟ باید ولایت در من اثر کند، ولایت در  

شوی. پاک هم که  من نفوذ کند؛ فوری پاک می

نوار   این  توی  را  اینها  البته  من  است.  پاک 

می می دیگر  گویم،  کسانی  که  بگویم  خواهم 

 بشوند. قربانتان بروم، توجه فرمودید؟  

می  سال  هر  تو  بگویم،  را  این  من  روی،  الان 

اینجا هستند، هر سال مکه  هستند دی الان  گر، 

اینجوری  می ما  چرا  برو،  دفعه  یک  خب،  رود، 

می عمره  سال  هر  کربلا  شدیم؟  سال  هر  رود، 

دانی چرا همچنین شده؟ این در  رود. این می می

می من  است.  سنی  مقدار  امر،  یک  خواهم 

تر است. این در  تر حرف بزنم، اگرنه سنگین سبک 
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نیست. چرا؟ اهل تسنن  است، در ظاهر    امر، سنی

می مکه  سال  میهر  حجاج  روند.  نه؟  یا  روند 

مورد   چرا  حجاج.  گفتن  او  به  که  رفت  اینقدر 

نجات   را  من  که  کلوخ  و  سنگ  است؟  لعنت 

دهد. مگر تو دور این سنگها بگردی، نجات  نمی

می  گذاشته،  پیدا  رویش  امر  چقدر  تازه،  کنی؟ 

نکن نگاه  نخاران،  را  شهوت خودت  نک،  ن،  رانی 

 آنجا مقر، برای عالم مقر است.  

دو مقر داریم: یک مقر عرش خداست، یک مقر  

گوید این جوری باش، محرم  خانه خداست. می 

خواهی بکنی.  باش. آزاد نیستی که تو هر کار می 

این پول هم که دستت است، بیت الامال است.  
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کنی؟ ما اهم و غیر  چرا به بیت المال تجاوز می

گویم  گویم مکه نرو، من نمی داریم. من نمی  اهم

گویم نرو. ببین، من دارم چه  عمره نرو، من نمی 

گویم؟ اهم و غیر اهم دارد. کربلا  چیزی به تو می 

درست است؛ اما غیر اهم دارد. ببین تو اگر امر  

می  کجا  به  کنی،  اطاعت  تو  را  زیارت  رسی؟ 

می  کربلا  سال  هر  کجا  خب،  کربلاست.  روی؟ 

زیار ر می امبی زیارت  روی.  ت تو کربلاست. اصلاً 

شاه   مگر  خودت.  محضر  نه  کربلاست،  تو  قبر 

می چرا  نیست؟  مثل  عبدالعظیم  زیارتش  گوید 

من   بشو،  آن  تو  است؟  حسین  امام  زیارت 

را  می کارها  این  کجا  بشوی.  آن  تو  خواهم 
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شود. خب، ببین، چقدر  کنی؟ به این که نمی می

نمی مگر  رفتند،  تسنن  سال  اهل  هر  روند؟ 

هیجانی یم دارند.  هیجانی  چه  هم  آن  روند. 

می  گریه  ساخت  همین  اشک  دارند.  کنند، 

 خوانند. چرا اینجوری هستند؟  ریزند، قرآن می می

عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه  

کنید باید با این حرفها مطالعه کنی. من دوباره  

د، شما الان  کنم، مقدس نشوید، کار کنیتکرار می 

کنی، توجه کن. یک حاجت  کاری که داری می   آن

آوری، خدا ثواب هفتاد حج،  برادر مؤمن را برمی 

دهد، کار شما را به رشد  هفتاد عمره، به تو می

دهد؛ اما آن کار باید  رساند، شما را رشد می می
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من   ببین  کن  توجه  حالا  باشد.  امر  روی 

ن مشابه  خواهم به شما چه بگویم؟ ما باطنما می

آنها مقدسند. ولایت سنگین  اهل تس نن است؛ 

است، امرش هم سنگین است. پس در ولایت  

سر خوردن  هر کسی که زیر این آسمان است، بی

بی  یعنی  من  نیست،  البته  نیست؛  خوردن  سر 

می  را  تحمل  خلق  چرا؟  فرمودید؟  توجه  گویم. 

کجا   هر  که  چون  است.  سنگین  خیلی  ولایت 

ت سنگین  اه است، قرق اس بخواهی بگذاری قرقگ

گوید به امر من  خواهی بکنی، می است؛ نگاه می 

بکن، راه بروی، به امر من بکن، نشستی، به امر  

من، ازدواج کنی به امر من، چیز بفروشی به امر  
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اش امر دارد. من، پول پیدا کنی، به امر من، همه 

توانند  اما اهل تسنن چه کار کردند؟ دیدند نمی

بک را  کار  اینکه  این  یا  و  نند،  مامون  و  هارون 

متوکل و اینها نفهمیدند. گفتند: امر باید به حرف  

ما، به امر ما باشد. خدا آن را امر معلوم کرده،  

گفت من امرم. تا گفت: من امرم، خدا  این می

می  اینکه  کرد.  لعنت  را  خدا  او  امرم،  من  گوید 

اش  تایید نکرده است، آن مورد لعنت است. اولی

و   بعمر  بوند،  بود،  ابابکر  یزید  بود،  معاویه  عد 

]هستند.[   اینها  مراتب  سلسله  ساخت  همین 

می مکه  چقدر  اینها  پا  ببین،  هارون  اما  رفتند. 

آید اینجا، ببین، چه  رود؛ اما میشد مکه می می
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مقدس است؟ خدا نکند مقدس بشوی. هر جور  

جور  می هر  نشو.  مقدس  بشوی،  خواهی 

 و.  خواهی بشوی، مقدس نشمی

ع روایت  می یک  حضرت  داریم،  فراید:  جیبی 

حضرت   اما  است؛  بد  خیلی  فاجر  و  فاسق 

گوید این فاسق و فاجر در نزد  فرماید: خدا می می

است   بخیل  است.  بخیل عزیزتر  از مقدس  من 

را   خودش  مقدس  است؟  بخیل  چرا  دیگر، 

مکه  می این  بروم،  قربانت  من،  عزیزان  بیند. 

البته  ا، مقدسی است.  هها، این عمره رفتن رفتن 

گویم. ببین، توجه کنید. یکی  این جور که من می 

امر   بی  اینها  مقدس،  این  چیزی[.  ]یک  نگوید 
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می  الان  تو  این  است.  بابا جان،  بروی،  خواهی 

بچه برادرت است، این بچه یتیم است، خب، به  

خواهی  این بده. حالا تو بوق من تشاء داری، می 

ز  ت بکشند. یکی ا شتر جلویت بکشند، گاو جلوی

این رفقا آمده بود، ما گفتیم چه خبر است؟ چقدر  

زن جمع شده، زیاد، چقدر مرد ]هم هستند[ یک  

دسته گل جلو حاج خانم آورند! این هم دستش  

خانم   حاج  جلو  گل  دسته  کرده،  همچنین  را 

گذاشته. خب، بفرما. این، بی امر است. مقدس  

  به فکر خودش است. )صلوات( این مقدس به 

است، خودش  فکر خودش    فکر  به  هم  متدین 

است، هم به فکر اشیاء است، به فکر مردم است.  
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است،   فکر خودش  به  است،  اینجور  اگر دیدید 

خواهی این است که به  اگر هم روایتش را می 

داود خطاب شد، من بی روایت و حدیث حرف  

من  نمی داود!  یا  شد:  خطاب  داود  به  زنم، 

. بروید  خواهمبیشتر می کارها را از صدیقین  گنه 

روایت را ببینید. داود به قول من سوت کشید.  

می  من  را  خدا  سوتش  آخر،  گفت:  گویم. 

معمایش را به من بگو، اینها شکمشان به پشت  

روزه  دایم  بیابان  چسبیده،  توی  شبها  اند، 

کنند. صدای خدا، خدا و  ریزند، خدا، خدا می می

ب عالم  از  را  فضایی  یک  اکبرشان  رداشته،  الله 

ا می گفت:  خودشان  برای  برای  ینها  اینها  کنند، 
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کنند. محض من  کنند، محض من نمیبهشت می 

چیست؟ برو یک حاجت برادر مؤمنت را برآور.  

کاره  که  چه  این  دادی،  یکی  به  اگر  شما  ای؟ 

کنی، نیست؛ چند تا حاجت مؤمن را برآورده می 

می  حضرت  وقت  برادر  آن  حاجت  یک  فرماید: 

م هست که هتفاد حج،  ل از زیارت پدرمؤمن افض 

هفتاد عمره است. تا هزار حج و دو هزار حج، از  

دو هزار، سه هزار حج بالاتر است. اما یک حاجت  

اهم   غیر  و  اهم  چرا؟  است.  بالاتر  مؤمن  برادر 

بکن،   هم  را  کار  این  برو،  مکه  عزیزم،  دارد. 

زنی،  گویم نکن. تو به غیر اینها را آتش می نمی

 کنی. ری نمی کار دیگ
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دانم برادرش است یا  ک نفر است که بچه نمیی

بچه عمویش است، بنده خدا یک خانه دارد، دم  

کوه است. آخر، این نه آب داشت، نه برق. آن  

وقت این پا شده رفته، آن موقع ششصد هزار  

تومان داده، رفته کربلا، این را هم دعوت کرده  

لو کباب  است. آقا، تو این را آتش زدی، اگر یک چ

دادی، او را آتش زدی. آخر، مردم مسلمان  به او  

مصنوعی، یک صد تومان بده به این آقا، اتاقش  

گل کند یا یک برق بکشد. تو به فکر خودت  را کاه 

کار را بهتر از تو  هستی. خدا هم گفته من آن گنه 

 خواهم، به فکر خودت هستی.. می
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پس بنا شد متدین هم به فکر خودش است، امر  

ا ر کرده  اطاعت  فرمود: شما  ا  امام صادق  ست. 

خواهد نخوریم،  شوید، ما دلمان می مثل ما نمی 

هم   بخور،  هم  تو  اما  بدهیم؛  شیعیانمان  به 

پا   کجا  آخر  تو  است.  این  ما حرفمان  بخوران. 

می می میشوی  را  کار  این  کار  روی  این  کنی؟ 

می  داری  که  عده چیست  یک  که  کنی؟  هم  ای 

به زمانی  امام  چسباند  یک  یک  خودشان  ند، 

امام  حرف  آخر،  چسباندند.  خودشان  به  هایی 

خواهم الان  زمان گفت: تو گناه کنی؟ نه، من می 

گوید: تو گناه کن؟  به شما بگویم. امام زمان می

می  میخواب  خیال  جز  بینی،  دارم  من  کنی. 
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گوید: اگر گناه کردی، از من  زنم، این دارد می می

چط تو  وقت  آن  هستی،  می جدا  گناه  ، کنیور 

زمانیمی امام  من  که  به  گویی  عوام  تو  ام؟ 

امام زمان گنه  خواهد؟ تو عوام  کار میاحکامی، 

گوید زند، می به احکامی. امام صادق دارد داد می

روی وصل  تو از ما جدایی، تو خودت را خیالی می

کنی؟ آره؟ این حرفهای ما خیالی است. اگر  می

می  تند  کنید،من  توجه  چه    شوم  دارم  من 

عده می بریزید. یک  روی هم  را  اینها  ای گویم؟ 

می  دنبالش  عده هم  یک  دنبال  روند.  هم  ای 

روند. الان خیلی دکان باز کردند. همین حرفها می 
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هایی باز شده، دکانهایی باز شده  دانید؟ خانه می

 است.  

به ارواح پدر و مادرم یکی یک خواب دیده بود  

گرفته    آنجا بود، شفا  شب قتل امیرالمؤمنین یکی

وقت با ماشین پی من آمدند، اینجا شفا  بود، آن 

گرفته است، یک دکانی این درست کرد، اعلامیه  

مبارک  اینجا  که  کرد  و  پخش  است  شده  گاه 

از طرف  نمی آمدند  دانم چه چیزی شده است. 

خانه  هم  آنها،  را  جلویش  کردند،  چیز  را  اش 

ن من! عزیز  گرفتند. این چیزی که نیست، بابا جا

قربانت بروم، دکان دکاکی درست نکن. حالا    من!

چه  ببین،  بگویم،  روایت  یک  قشنگ  من  جور 
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فروخت، آمد  است. یک نفر بود، داشت چیز می 

شیعه  از  من  جان،  بابا  صادق  گفت:  امام  های 

هستم، بیایید از من بخرید. حضرت فرمود: این  

  ما را دکان کرده. گفت: ما را دکان کرده. دکان 

 درست نکن. 

خواهی  لا حرف من این است. این مکه که می حا

که می  عمره  جانت،  نوش  بروی  بروی،  خواهی، 

نوش جانت. توجه فرمودید؟ اما از روی امر برو.  

من حرفم این است. تو الان این بیچار بنده خدا  

است.   واجب  بدهی  باید  اول  البته سفر  ندارد. 

خدمت   شخصی  یک  بگویم.  هم  را  این  من 

فتاد شتر داد قربانی کند، گفت:  غمبر آمد، تا هپی
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به  نمی ببین.  را  ابوقبیس  کوه  این  شود. گفت: 

شود. سفر اول را  قدر این طلا و نقره بدهی نمی

باید بروی؛ اما سفر دوم اهم و غیر اهم دارد؛ به  

مردم بده. ما حرفمان این است. این فکر اهم و  

یستند.  غیر اهم دارد؛ اما اهل تسنن این جوری ن

انفاقی که ندارند. توجه فرمودید؟ آخر،  همچنین 

آنها   مشابه  ما  حالا  ندارند.  قبول  را  ما  ائمه 

هستیم. حرف من این است. آنها امیرالمؤمنین  

می  کنار  را  امرش  ما  زدند،  کنار  ما  صاف  زنیم، 

مشابه اهل تسنن هستیم. چرا مشابه اهل تسن  

 هستیم؟  
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  را باز کن، به   خب، بابا انفاق داشته باش، دستت

درست   که  این حرفها چیست  باش،  مردم  فکر 

کنید؟ توجه کن، ببین، شخص چطور است؟  می

کسی   پی  نخورید،  گول  است؟  چطور  حالش 

هیچ   نکنید؛  مصرف  بیهوده  را  عمرتان  نروید، 

گویم؟  خبری نیست. توجه فرمودید دارم چه می 

گفت: هر که را علم آموختند، مهر کردند و زبانش  

 . دوختند

ل کسی را نخور. من یک روایت برای  عزیز من، گو 

شما بگویم. از طرف متوکل توی خانه امام صادق  

زمان   آن  یعنی  کردند؛  پیدا  کیسه  یک  ریختند، 

ریختند،  کیسه  آمدند،  داشت.  مهر  خلیفه  های 
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گفتند: از کجا آوردی؟ حضرت فرمود: برو از مادر  

امام   این  آقا،  که  گفتند  رفتند  بپرس.  متوکل 

که از این بپرسید. گفت: بله،    د صادق گفتهمحم

تو مریض شدی، من دادم شفا گرفتی. حالا من  

بروم دنبال متوکل؟ متوکل شفا گرفته، بروم دنبال  

متوکل؟ نه، بابا جان، این که نیست، خب، با من  

اینها   هستند،  خدا  اینها  جان،  بابا  بزنید.  حرف 

چیزها   این  به  هستند،  خلقت  کل  شفادهنده 

دیگر ببین چقدر اینها رئوفند؛  نیست. حالا  کاری  

های امام حسین را کشته، خودش را کشته،  بچه 

سجاد   امام  به  حالا  کرده،  را  کارها  این  همه 

پیدا میمی نجات  توبه گوید: من  قبول  کنم؟  ام 
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می زینب است؟  بخوان.  غفیله  نماز  بله،  گوید: 

یک دفعه انفجار کرد. گفت: آخر، شما بنی هاشم  

شود.  عمه جان، موفق نمی   حیمید. گفت:چقدر ر 

ات است  کند. حالی ببین، کار خودش را دارد می

می دارم چه می  دارد  را  کار خودش  کند. گویم؟ 

نحس   دماغ  کند،  نماز  شد  پا  دفعه  هر  این 

کاری   یک  اینها  اگر  پس  آمد.  خون  نجسش 

کردند، شما امیدواری به آن کس پیدا نکن. توجه  

بزرگوار  شما  را  فرمودید؟  اینها  توجه  ی  ببین. 

فرمودید؟ حالا من یک چیز دیگر هم بگویم. از  

گول   را  مردم  تمام  بدتر کسی هست؟  شیطان 
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بگویم.  می شما  به  چیزی  یک  من  حالا  زند. 

 )صلوات(  

من   را  اصلش  نکن،  توجه  را  شخص  آن  شما 

خودت  می برای  را  آن شخص  کن.  توجه  گویم 

بدتر    بت نکن. آن را توجه کن. حالا از شیطان 

حالا این نوح وقتی که کشتی را درست  هست؟ 

کرد، از هر انسانی، از هر چیزی، یک جفت تویش  

هایش گفت: اگر این کشتی  آورد، شیطان به بچه 

شود، دیگر نسل آدم  را دمرو کنید، اصلاً طی می

افتد. این هزار تا روانه کرد، دو هزار تا روانه  ورمی 

را  وانند کشتی  تکرد، هر چه روانه کرد، دید نمی

همچنین کند. خودش آمد، خودش پا شد آمد،  
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دید یک جوانی عرصه کشتی را به دست گرفته  

است. تا بالا رفت، یکی به او زد، دستش ناقص  

و   گذشت،  گذشت،  شد.  ناقص  دستش  شد. 

کشتی کار خودش را کرد و راه افتاد. حالا حرف  

روایت   تا  چند  من  ببین،  است.  این  سر  من 

طان پیش پیغمبر آمده،  رم. حالا شی گذارویش می 

کرد.  همچنین  آمد.  امیرالمؤمنین  مرتبه  یک 

گفت: چیست؟ گفت: یا رسول الله، راستش، ما  

بود،   کشتی  عرصه  توی  این  کردیم،  را  کار  این 

یکی به دست من زد، دست من را ناقص کرد.  

شد   پا  بده.  شفا  را  دستش  جان،  علی  گفت: 

شد. خوب  شیطان  دست  کرد،  من    همچنین 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6618 
 

ش کار    یطان دنبال  حالا  رحیمند،  اینها  بروم؟ 

کند. اصلاً کارهای اینها به  نداریم این کار را می 

غیر ماست. آنها ببین، دارند امر خدا را اطاعت  

نمی می خدعه  دوست  کنند،  هم  تو  کند، 

 امیرالمؤمنین خدعه نکن.  

گویم. حالا  حالا باز من یک روایت برای شما می 

صفین، جنگ  در  می  آمد  و  معاویه  عمر  گوید: 

دانم من  گوید من نمی گوید: بله، می عاص! می 

قبول   را  بابا، معاویه علی  این؟  یا  زنده هستم، 

کنیم. قبولی  دارد. ما هم قبول داریم، عمل نمی 

خواهد مکه را  ما، میل خودمان است؛ دلمان می 

خواهد دو دفعه، سه  اینجوری برویم، دلمان می
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د بابا،  برویم.  ببی دفعه  نیست.  چه  ل  خدا  ن، 

گوید؛ من حرفم سر این است. حالا گفت: پا  می

شو برویم از خودش بپرسیم. گفت: مرتیکه، ما  

کشد. گفت: تو هنوز علی را نشناختی. پا را می

شدند یک لباس مختلف پوشیدند، آمدند، گفتند:  

دانم از  خواهیم با علی حرف بزنیم. ما نمی ما می 

عمر و عاص    وقتی آمدند،کجا آمدیم. گفت: بیا. 

گفت: خدا معاویه را لعنت کند، خدا عذابش را  

زیاد کند، بابا، خلیفه مصنوعی حاضر است به او  

است.   جور  این  مصنوعی  خلیفه  کنند.  لعنت 

هدفش خودش است. گفت: شما هستی؟ گفت:  

روم، چندین سال این سر کار  نه. من از دنیا می 
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گف مالک  به  رفتند،  وقتی  مالک،  است. حالا  ت: 

یکی  ای گفت:  نه.  گفت:  شناختی؟  را  نفر  دو  ن 

معاویه بود، یکی عمر و عاص. اینقدر پایش را  

زمین زد، توی زمین فرو رفت. گفت: چرا به من  

خدعه   ما  گفت:  بزنم؟  را  گردنش  نگفتی 

 کنیم. حالا بیا مقدسی کن!  نمی

گفت: مسلم، خلاصه سیاست  یکی از آقایان می 

برو باید  اول  زنداشت.  ابن  کاخ  بگیرد،  د  را  یاد 

آقایانی که بوق و   از  بعد این کار را بکند. یکی 

حالا   فهمیدی؟  است.  گنده  خیلی  تشاءش  من 

گوید: عقلش نرسید، اول باید برود آن  دارد می 

کار را بکند. حالا گفت: مگر ما آمدیم این کار را  
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نمی  خدعه  چیز  بکنیم؟  را  این  اگر  خب،  کنیم. 

شد. جنگ  ه می قال جنگ کند کرد، خب، اصلاً  می

به حال خودش، راه به جای خودش، مردم دارند  

روند به جای خودش. مردم اینجوری هستند  می

می حرام  حلال  خودش،  جای  جای  به  به  شود 

شود، تو راه خودت را برو.  خودش، حرام حلال می 

تو عزیز من، راه خودت را برو. چه کار به مردم  

جز مردی،  خیلی  اگر  تو  نشو.داری؟  آنها  اگر    ء 

اگر خیلی مردی،   آنها نشو.  خیلی مردی، قاطی 

را که می را نخواه. این کار  توانی بکنی، به  آنها 

این کارها چه کار داری؟ آرام باش، راه خودت را  

برو   هستی،  طلبه  بشنو.  حرف  من،  عزیز  برو. 
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را   درست  برو  دانشجویی  بخوان،  را  درست 

ن. مهندس  ات را بک بخوان. دکتر هستی، دکتری

ات را بکن. به این کارها چه کار  تی، مهندسی هس

 داری؟ بیا دنبال کسی برو.  

ها بشوم، یکی از رفقا آمده بود من فدای بعضی 

خب   هم  این  داشت،  تشاءی  من  بوق  یک 

دانی چرا؟  بالاخره یک مقدار اسم دارد. آخر می 

رسمی  و  می اسم  را  مجلس  ها  توی  خواهند 

کاری که  من  به  اگر   بیاورند.  توی    ندارد.  من 

مجلس بروم، چهار تا جوان هم به هوای آن اسم  

آیند؛ اما آنکه اسم و رسم دارد، اگر  و رسم دار می 

باید   امروز  است.  آن  گردن  بشوند،  گمراه  اینها 
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توجه داشته باشید، تمام عمرتان را توجه کنید.  

می  گول  می امروز  گول  را  شما  تو  خورید،  زنند. 

جوان هم به    لس رفتی، آنخیال کردی فلان مج

واسطه تو آمد و گمراه شد. ]پس[ گردن تو است.  

خواهی؟ امیرالمؤمنین  چرا؟ حالا روایتش را می 

فرماید: در یک مجلسی رفتی، پا شوی  علی می 

گناه است، بنشینی گناه است. توجه داشته باش،  

بنشینی گناه است، پا شوی گناه است. یعنی چه؟  

شود،  نمی   فسق و فساد  یعنی آنجا الان نشستی، 

اما می  بنشینی،  پا  باید  باید  گناه است  نشینی، 

شوی. پس آقا جان من، فدایتان بشوم، ما باید  
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خودی وقت خودت را هم  دائم در امر باشیم. بی

 صرف نکن. متوجه هستی؟ 

یک نفر آمد چند وقت اینجا، البته ایشان عالم  

با   است.  دادگاه  رئیس  و  است  چیز  و  است 

آمد. یکی دو سه دفعه آمد.  هایش اینجا  پاسدار

می  من  ببینم.  گفت:  را  زمان  امام  خواهم 

دانم شما بد هستید و از این حرفها که دارند  نمی

می می چه  به  باد  کجا  زنند،  به  تیزور  کنند؟ 

گفتم:  می آمد.  دفعه  دو  یکی  )صلوات(  زنند؟ 

سنخه   باید  تو  آخر،  بروم،  قربانت  جان،  سید 

ه آمد، گفت.  چیست؟ دوبار باشی. گفت: سنخه  

است.   کم  عقلت  انگار  تو  گفتم:  او  به  روز  یک 
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گفت: من؟ گفتم: آره. من امام زمان را آنجا جا  

کردم، نشان تو بدهم؟ من در اختیار او هستم،  

نه او در اختیار من. پا شد، یک فحشی هم به  

ما داد و رفت که رفت. یک حرف ناجوری به من  

می چه  ببین  رفت.  و  حرفه گویزد  این  ا  د؟ 

 کنید؟ )صلوات(  چیست؟ به این حرفها توجه می 

مشابه   بیایید  بروم،  قربانتان  من،  عزیزان  پس 

را   امر  بیا  بشوم  فدایت  نشویم.  تسنن  اهل 

روند،  اطاعت کن. حرف من این است. آنها می 

روند، آنجا هم خیلی حالی دارند؛ اما  هر سال می 

. گریه  دهدروایت داریم شیطان به آنها حال می 

اشک می کمی کند حاج  نند،  رحمت  ریزند. خدا 
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اینها   از  ولایت  که  وقتی  گفت  را،  عباس  شیخ 

داد.  اینها  به  ظاهری  قلب  حضور  شد،  گرفته 

ولایت را گرفت، آن را به آنها داد. گفت: منافق،  

گویی چه،  اشکش پشت چشمش است. تا می 

چرا  می هستند.  جور  همین  هم  اینها  آید. 

هستند بیاینجوری  مکه  میام؟  توجه  ر  رود. 

رود. بیا عزیز من، عمره  کنید؟ عمره بی امر می می

با امر برو. عزیز من، مکه با امر برو. عزیز من، بیا  

کربلای با امر برو. عزیز من، فدایت بشوم. مگر  

شاه عبدالعظیم حسنی چه کار کرد که زیارتش  

امام   زیارت  ]مطابق[  ببینید؛  بپرسید،  بروید، 

است؛ قبرش را زیارت    ت؟ عجیب اینحسین اس 
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کنید، نه خودش را. تو اگر اطاعت کنی، خیلی بالا  

میمی آنجا  به  اطاعت  از  اما  از  روی؛  نه  رسی، 

خیال خودت، نه از مشابه درست کردن، نه از این  

ما می  که  خلق  خیالها  به  امیدواری  از  نه  کنیم، 

 پیدا کردن. 

از اول گفتم من تمرین ولایت می ، به  کنممن 

گویم  کنید من میوط نیست. توچه میمن مرب

چه؟ حالا گویا آمده خدمت امام هادی، آقا جان،  

خواهم عقایدم را بگویم. بگو عزیز من.  من می 

من خدا را به یگانگی قبول دارم، تو را هم حجت  

بینم. امر تو  دانم. حجتی به غیر تو نمی خدا می 

کرده،  را خدا به من واجب کرده، امری که واجب  
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از درخت بچینم  امر خ اناری، سیبی  اگر  داست. 

حرام،   نصفش  است،  حلال  نصفش  بگویی 

نمی می فضولی  فضولی  اندازم،  چقدر  آخر،  کنم. 

میمی فضولی  چقدر  اینجوری  کنی؟  این  کنی؟ 

است، این اینجوری است. این اینجوری است.  

می فضولی  است.  چقدر  همین  خب،  کنی؟ 

کنم.  ت می ، ترک محرما آورمواجباتم را به جا می 

گوید: زیارتش اینجور  رفت. حالا وقتی مرده می 

نمی تو  چرا  می است،  من  این  شوی؟  خواهم 

گویم باید  گویم نرو، من میبشوی. من که نمی

 این بشوی.  
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عزیز من، امر را اطاعت کن. این بچه بنده خدا  

می  خدا  نمیکه  من  البته  توجیه  داند،  خواهم 

تم، من گفتم:  یه درست نیسکنم، من با توجنمی

یکی یک چیز به دلش افتاد، امام زمان به او زد 

که   من  بدهیم.  یکی  به  ما  اینجا،  بیاورد  زنگ 

نمی شما  توجیه  همه  توی  الان  من  کنم. 

نکرده،  هیچ  به من خدمت  ایشان  مطابق  کس 

کند. اما چیزی که هست، صد  حالا هم دارد می 

آن  گفت،  هم  مادفعه  آخر  گفت.  هم  را    وقت 

. گفتم: اگر چیزی بخواهی بدهی، من  شریک کن

نمی رو  کسی  من  به  فرمودید؟  توجه  دهم. 

گویم این که این  ام چیست؟ میدانی عقیده می
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دهد، این قسمت یکی دیگر است. اگر  به من می 

قسمت یکی دیگر است، خب، خدا قسمتش را  

می می من  رساند،  بدهم.  آن  به  من  به  دهد 

ت عقیده  است.  این  فرمودیدام  چه    وجه  من 

 گویم؟ )صلوات(  می

حالا عزیز من، این آقای عبدالعظیم حسنی همان  

بوده، کار به کار کسی نداشته، به ولی خدا یقین  

واجباتش   به  داشته،  یقین  هم  را  خدا  داشته، 

گویم بابا، این بشوید. حالا  یقین داشته، من می 

آقای   آره،  بشوی؟  بالاتر  این  از  است  ممکن 

گوید: تر بشوی؟ حالا می خواهی بالا ی مهندس، م

شاه   مانند  کردی،  اطاعت  را  من  امر  اگر 
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عبدالعظیم حسنی شدی، خدا و واجبات را به جا  

می  حالا  عرض  آوردی،  صادق،  امام  خدمت  آید 

کند یابن رسول الله من راهم دور است، برای  می

خواهد  من خیلی مشکل است که بیایم، دلم می 

م راست  ببینم.  را  ای شما  که  را  گوید  مامش 

می می دروغ  ما  ببیند،  این  خواهد.  دور  گوییم، 

گردیم. ما اعتقاد نداریم. اگر  رویم می ها می چوب 

چیز،   هیچ  کن.  اطاعت  را  امرش  داری،  اعتقاد 

خواهی جمع ما را زیارت کنی؟  حضرت فرمود: می

گفت: آره. گفت: یک مؤمن را آن حول و حوش  

د تو را  آیرسی می ی برو زیارت کن. تو به جایی م

می  ]را  زیارت  چهارده معصوم  امام،  دوازده  کند، 
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هست،   قلبت  در  او  چون  است[؛  کرده  زیارت 

به   یقین  باش،  داشته  زمانت  امام  به  یقین 

امیرالمؤمنین داشته باش، یقین به حضرت زهرا  

امام داشته باش،   دوازده  به  یقیه  باش.  داشته 

ودت واجب  امرش را اطاعت کن. امر آنها را به خ

ان، نه امر شیطان را، نه امر خیالت را، نه امر  بد

 دلت را، نه امر هوایت را، نه امر هوست را.  

آخر، من به شما بگویم: صدقات دادن و انفاق  

کردن یک جوری است که خیلی مشکل است.  

اینقدر مشکل است که نگو. چون که این دارد  

می  یادت  جور  احتیاج  چند  خودت  آقا،  دهد. 

نگه  داری  آره،  دستت  ،  شاید  خوب.  خیلی  دار. 
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تر است. خیلی  تنگ شود. آره، نه، این کار واجب 

مسجد   به  رواست،  خانه  به  که  چراغی  خوب. 

آید حرام است. صد تا، هزار تا شیخ برایت می 

حاجت  می ندهی،  کسی  به  قران  یک  که  سازد 

کند؟ مگر کسی را برآورده نکنی. مگر تو را ول می 

ه داشته باشد؟  است که هر ک سخاوت یک جوری  

خواهد. به حاتم طائی گفتند:  سخاوت تمرین می 

آخر، تو از کجا سخی شدی؟ گفت: من به خدا  

گوید حاتم کافر بوده؟  یقین کردم. چه کسی می 

ها به قربان کافری حاتم بگردند. هزار تا مسلمان 

گفت: من رفتم بنایی، دیدم یک آجر این به این  

می  مبنا  اینجا  تای دهد،  یکی  می   گذارد،  گذارد، 
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دهد. خب، من گفتم که خدا از  دیگر به او می

این که کمتر نیست. من هم دادم؛ تا دادم به  

دهد. حرف  کند که خدا می من داد. اما یقین می 

من سر این است، این خیلی مهم است. خودش  

اش را فلج بداند، قدرتش را  را فلج بداند، کارگری

ها که  د، نقشه را فلج بداناش  فلج بداند، زرنگی 

کشد را فلج بداند، آن را نبیند که این جوری  می

یقین   اما  ببیند؛  فلج  را  آنها  کن،  اینجوری  کن، 

دهد؟ خدا به یقین  داشته باشد. چرا به او نمی

دهد، نه به من. یعنی  دهد. خدا به یقین می می

شود. ممکن است به دارا بدهد،  یقین تایید می 

ا در جای دیگر داریم  اده؟ اما خد به کفار چقدر د
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کند به دوستانش، امام صادق خطاب  خطاب می

میمی خطاب  خدا  می کند،  ای  کند،  گوید: 

می بنده  من  من،  دوستان  های  ای  گویم، 

امیرالمؤمنین، ای دوستان قرآن، اگر توان داشته  

می داراها  به  اینقدر  ناودانشان  باشید  که  دادم 

ندارد،    . چرا؟ آخرتطلا باشد. شما توان ندارید

بهشت ندارد، جنات ندارد. آقا جان، قربانت بروم،  

 حوریه ندارد.  

   یا علی 
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 دادگاه ولایت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 و رحمة الله و برکاته   اصحاب الحسین

را   خودم  توان  تمام  همیشه  من  عزیز،  رفقای 

طور که یک  صرف کردم از این جهت که همین 

هایش هست، مواظب پسرش  پدر مواظب بچه 

خواهد این بچه رشد کند، اول  است، دلش می 

می  باشد،  اندیشمند  سالمی  پدر  که  اگر  خواهد 
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بچه  آبرویشان این  بعد  کند،  رشد  ولایتشان    ها 

محفوظ باشد، بعد با رفیق بد قدم نزند، چون که  

 گوید: شاعر می 

 مار بد بر جان زند 

 یار بد بر جان و بر ایمان زند

برد، هم ایمان  ، هم جان آدم را از بین میرفیق بد 

 آدم را.  

رفقای عزیز، من به وجدانم قسم، به دینم قسم،  

خدا   انگار  یعنی  هستم؛  شما  فکر  در  همیشه 

لق کرده، هیچ فکری ندارم؛ فقط  طوری من را خ

خواهد  به فکر شما هستم. می خواهم، دلم می 
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  های آخرالزمان نجات پیدا کنید. شما در این فتنه 

دانیم  رفقای عزیز، ما خیلی خطری هستیم، نمی 

مشت   یک  اینکه  مثل  است؟  چطوری  خطرات 

این   کردند،  کیسه  یک  توی  مثلاً  را  جوجه 

میجوجه  را  مها  ببرند  جایی  خواهند  یک  ثلاً 

کنند. ببخشید،  بریزند، اینها دارند سر جا دعوا می 

از شما معذرت می  یعنی  خواهم، می من  گویم؛ 

ب اینقدر  آخرالزمان  ی آنها  در  الآن  ما  خبرند. 

بی همین هشدار  طور  شما  به  من  خبریم. 

دهم. اگر این همه خطر نبود، خطرناک نبود،  می

ا دین از  فرمود: هر کسی که بپیغمبر اکرم نمی

کنند. معلوم  دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می 
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می شود اینقدر خطر زیاد است، دین بردن خیلی  

 مشکل است.  

کند، حاج شیخ عباس تهرانی را، به    خدا رحمت

آن راهی که رفته، من به او گفتم: آقا، این روایت  

خمس   ما  گفتم:  بله،  گفت:  است؟  صحیح 

می می امام  سهم  بادهیم،  مسجد  دهیم،  لاخره 

می  میجمکران  روزه  چطور  رویم،  آخر  گیریم، 

شویم؟ گفت: ولایت را از  دین میشود ما بیمی

زنی که سرمه از چشمش  گیرند؛ مانند  شما می 

تان نیست. گفتم: آقا  رود، خودتان هم حالیمی

جان، ممکن است یک هشدار به ما بدهی؟ ما  

گیرد؟ گفت: خوبها  شود، میبفهمیم چطوری می 
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فایده دنیایی   برایت هیچ  اگر  باید بخواهی؛  را 

ای که کردیم، یک  نداشته باشد. بعد این مذاکره 

صحب  ندبه  دعای  در  ایشان  در  روزی  کرد،  ت 

اخلاق   درس  ایشان  حجت،  آقای  مدرسه 

می می حجت  مرحوم  اول  به  گفت،  بعد  گفت، 

ایشان محول شد. یک روز ایشان فرمود: وقتی 

آید: د، سه تا نور است می گذارنآدم را توی قبر می 

یکی نور تمام عبادتها، یک نور ولایت، یکی نور  

گوید: تو چه نوری  تر است. گفت میاز آن روشن 

تی؟ گفت: سرور در قلب مومن. آقایانی که  هس

به   علم،  اهل  از  نفر  سه  داشتند،  تشریف  آنجا 

شیخ!   حاج  گفت:  بعد  کردند.  اعتراض  ایشان 
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سوال من  بنشینید.  می بنشینید،  شما  از  کنم،  ی 

دوست   یک  باشی،  داشته  ولایت  اگر  شما 

می  را  باشی،  امیرالمومنین  نداشته  اگر  خواهی، 

 خواهی.  ان را[ می روی غیر دوست ]ایشمی

حالا من حساب کردم که امروز به خواست خدای  

این   از  کنم؛  صحبت  دادگاه  از  تعالی  و  تبارک 

یک   من  کنم.  آگاهی صحبت  از  و  دنیا  دادگاه 

تی دارم، ایشان یک دوستی دارد، الان که  دوس

کشم که  گویم در حضور آن خجالت می دارم می

اینها  اینقدر  هستم.  شما  دوست  من    بگویم 

کنند. مانند  والامقامند که با من که دوستی می

می  میثم  دکان  در  که  اینها  امیرالمومنین  آمد، 
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برای   از  بالله،  والله،  بالاست.  سطحشان  خیلی 

گویم:  شوم می م. نصف شب پا می گویتملق نمی 

توانم بکنم. تو  خدایا، من شکرانه رفقایم را نمی

گر من  اینها را از برای دلخوشی ]به من دادی[. ا

را توی خانه نشاندی، یک همچنین رفقایی هم  

گویم که حالا که  به من دادی و حالا به خدا می

توانم شکرانه به جا  توانم تشکر کنم، نمیمن نمی

، تو اینها را از من نگیر. بدانید که من دارم  بیاورم 

بگویم خدا  با خدا حرف می  اگر من دروغ  زنم. 

شد می فلان  فلان،  مرتیکه  زنا  گوید:  هفتاد  ه، 

 گویم. پایت نوشتیم. من حقیقت می
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حالا ایشان یک دوستی دارد، در هر قسمتی مبرا  

عمل   ایشان  دوست  این  را  روایت  این  است. 

آبرو،  فرماید:  کرده، می  پول، خوب چیزی است، 

است.   چیزی  خوب  دین،  است،  چیزی  خوب 

ایشان از آنهاست که پول و آبرو را خرج دینش  

یشان والا مقام است؛ کانه اگر گفته  کرده، اینقدر ا

ده دقیقه من را در آگاهی نگه دارند یا دادگاه،  

شود. اینقدر این کسب آبرو  من آبرویم ریخته می 

گوید. اما رفقای عزیز،  ی کرده است که حقیقت م

دهنده است. من را تکان داد که این حرف تکان 

من باید به رفقای عزیز یک پاسخ بدهم. ایشان  

خودش خیلی اندیشمند است، پدری دارد  البته  
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های این قم، اما خودش هم کسی است.  از نابغه 

خواهیم بگوییم به واسطه کسی ایشان  ما نمی 

است؛ اما  کس شده، ایشان خودش هم کسی  

من   فرمودند،  را  فرمایش  که  وقتی  حال  عین 

مجبور شدم یک پاسخی بدهم به تمام رفقای  

هم   آنها  به  رفقا،  به  نه  دلشان  خودم؛  که 

 خواهد. می

حالا آقای عزیز، اگر شما را در دادگاه، در آگاهی  

ببرند، والله آن رئیس آگاهی، خودش آگاه نیست.  

ند، دوباره  کچرا آگاه نیست؟ از شما پرسش می 

کند، فردا  کند، چهار باره می کند، سه باره می می

می می فردا  پس  دست  کند،  به  راه  ]تا[  کند، 
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آیا درست گویم یا نه؟ یا آن رئیس  می   بیاورد. 

شما   از  سوالاتی  نیست،  آگاه  خودش  دادگاه 

کند. وقتی که شما به اصطلاح پاسخ مثبت  می

می شکنجه  را  شما  توسط  ندادی،  به  دهد؛ 

کند. حالا اگر شما  کنجه، حرف از شما پیدا میش

متهم نبودی، خودت وجداناً مانند حضرت یوسف  

در زندان بردند؛  که ایشان را متهم کردند، او را  

می  خدا  بگذارد،  اما  تخت  روی  را  او  خواهند 

شوی[ )حالا یک مگسی پیدا نشود، بگوید:  ]می 

ا  بابا جان، این با دادگاه بد است و با آگاهی و ب

اینها بد است. نه، والله، نه، بالله، من یک چیز  

کنم. من اولاً به دینم قسم، یک  کلی صحبت می 
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گفتند  بود،  کرده  دعوا  قبول  نفر  را  ایشان  ما   :

اصلاً   من  نجفی،  آقا  خانه  دم  رفتم  من  داریم، 

دادگاه را بلد نیستم، شهربانی هم یک وقت آمدم  

باغی مثلاً  آنجا  بروم،  خیابان  توی  بود،    همین 

گفتند: شهربانی است. من به عمر نه دادگاه  می

رفتم، نه شهربانی. بلد نیستم. نگویید: حالا این  

خواهد مثلاً یا  دند و می رفته است و اذیتش کر

ها را یا مثلاً آگاهی را حرفی بزند. به دینم،  دادگاه 

خواهم، باید باور کنید. ( اما  نه. دینم را که می 

بگوی می شما  به  مبرا  خواهم  خیلی  این  آقا،  م: 

است، خیلی خوب است، خیلی اینطوری باشی  

خورم، یک  خوب است. از هزار نفر من قسم می 
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ست که به فکر آبروی خودش  نفر این جوری نی 

فکر   به  باشد،  خودش  حیثیت  فکر  به  باشد. 

حیثیت   فکر  به  باشد،  فامیلش  حیثیت 

خانواده بچه  حیثیت  فکر  به  باشد،  اش  هایش 

مه اینها مبرا باشد. خیلی خوب است،  باشد، از ه

 شاید توی هزار نفر، یک نفر اینطوری نباشد.  

انت  خواهم بگویم: آقا جان من، قرب اما من می 

بروم، این دادگاه و آگاهی که خودش والله، آگاه  

نیست، خودش آگاه نیست، به این دلیل؛ حالا از  

اینجا یا بازداشت شدی یا بالاخره رفتی و بالاخره  

گذری، چیزی نیست. آیا شما فکر کردید یک  می

رئیس دادگاه است که یک موقعی باید با این  
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یم؟ والله،  رئیس دادگاه روبرو بشوید؟ آیا فکر کرد

گویم،  خندیم. من نمیاگر فکر کنیم، قهقهه نمی 

من   باشی.  اخلاق  خوش  باید  کرد،  تبسم  باید 

همین  دارم  را  دوستانی  آنها  دور  از  که  طور 

رسد، بس که  انگار نور به قلب من می   بینم،می

اینها خوش اخلاقند. باید باشی؛ اما خنده قهقهه  

جایزنمی قهقهه  خنده  اگر  چرا؟  بود،    کنند. 

لا  نمی »اللهم  بگو  خندیدی،  قهقهه  اگر  گفت: 

آید. ببین، من  تمقتنی«؛ اگر نه غم توی دلت می 

زنم. حالا قربانت  بی روایت و حدیث حرف نمی

ت بشوم، حساب آن رئیس دادگاه را  بروم، فدای 

است،   رئیسی  یک  دادگاه  رئیس  این  کردی؟ 
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را محاکمه می  تو  است،  کند،  رئیس کل خلقت 

دادگاه خبر دارد. حالا من چند تا از    این رئیس

دهنده گویم که ببینید تکان این رئیس دادگاه می 

 هست یا نه؟  

می  آمد  مساله شخصی  خدا  خواهد  بپرسد.  ای 

صور دوانیقی را، خدا لعنت کند بنی  لعنت کند من

عباس را، ظلمی که بنی عباس به اهل بیت، به  

بنی   که  نکردند؛ چون  امیه  بنی  کردند،  ما  ائمه 

امیه به امام حسین ظلم کرد؛ اما اینها به تمام  

ر  ائمه ظلم کردند. همه ائمه ما را اینها کشتند، د 

صورتی که پسر عمو بودند. حالا رفقای عزیز، من  

خواهم بگویم که گول  خواستم بگویم اما می نمی
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بود خیلی   ابوحنیفه یک شاگردی  این  نخورید. 

شدید،   پیشرفته  اگر شما  پیشرفته.  خیلی  مبرا، 

دهند، یک رعیت را بازی  ببینید شما را بازی می

هند.  داید را بازی می دهند. شما که پیشرفتهنمی

حوزه  تمام  در  شیادها  تمام  این  در  ها، 

ها، در تمام جاها، همیشه آگاهی دارند دانشگاه 

چه کسی پیشرفته است، گولش بزنند. چرا؟ آن  

پیشرفته را اگر گول زدند، یک عده زیادی را گول  

از  می یکی  یا  بود،  دوانیقی  منصور  گویا  زنند. 

من   فلانی،  گفت:  آمد.  او  پیش  دیگر  خلفای 

مرده است، یک ارثی گذاشته، باغی داشته،    مادرم

دهم که شما به مردم بدهی. خدمت  به شما می 
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امام صادق آمد، حضرت فرمود: قبول نکن. گفت:  

شود؟ فقرا ندارند،  یابن رسول الله، ]مگر[ چه می

دهم. گفت: قبول  گیرم به اینها میمن از این می 

نکن. رفت و قبول کرد. چندین سال این داد، آن  

لیفه وقت، یک وقت به او نداد. گفت: قرض  خ

قرض کرد، بعد طلبکارها به جانش  کن، دو سال 

خواهی  ریختند. گفت: چه کار کنم؟ گفت: اگر می 

من قرضت را بدهم، خلاصه این طلبکارها را از  

باید بیایی هر چه امام صادق  جانت رفع کنم. 

گوید: غیر آن بگویی. این مرد خبیث روایت  می

]ا مساله داریم،  او  من  ز  گفت:  پرسیدند[  را  ای 

گوید چشمهایتان را هم  ادق می دانم امام صنمی
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اش  اش را هم بگذارید، یکی بگذارید، یا باز؛ یکی 

من   جان،  آقا  ببین،  بشود.  آن  غیر  که  باز  را 

است. حالا یک شخصی   دادگاه  رئیس  منظورم 

خواهد خدمت امام برود؛ یعنی خدمت امام  می

سراغ بگیرد، ندارد. گفت: من  ای  صادق، مساله 

ابوحنیف می خانه  در  الکی  روم  مساله  یک  ه 

را می می پول  اینجا. چون  گیرم، می پرسم،  آورم 

گفت: هر کسی  که آن خلیفه وقت به قول من می 

داد؛ اما اگر  بیاید از این سوال کند، پنج زار می 

گرفت.  برود از امام صادق سوال کند، پنج زار می 

ی که رفت، برگشت. گفت: امام  این یک چند قدم

، شاید راضی نباشد،  من، پیشوای من، آقای من
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برگشت. رفت به یک جوری خلاصه پول را پیدا  

کرد. در خانه امام صادق آمد، تا توی کلیاس خانه  

رفت،  ]رسید[، رئیس دادگاه گفت: اگر مادرت می 

رفتی. گفت: یابن رسول الله، مساله دو  تو هم می 

یک گفت:  شد.  بود،    تا  مسافرت  پدرت  وقت 

بود خوابیده  بام  بالای  بود  مادرت  جوانی   .

تر خوابیده بود. بلند شد برود پیش آن،  آنطرف 

یک دفعه گفت: تو امانت خدا هستی، برگشت. 

عوضی   تو  رفت،  عوضی  مادرت  که  قدر  همین 

آقا جان من، قربانت بروم، فدایت شوم،   رفتی. 

عوض برویم،  کنار  ائمه  خانه  در  از  رفتیم.  اگر  ی 

و  روی؟ من روایت  والله، عوضی رفتیم. کجا می
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گویم. به خدا، به دینم، اینها درست  حدیث می 

می  کجا  که  است؛  قدمی  چند  هر  گفت:  روی؟ 

دادگاه   رئیس  این  رفتی.  هم  تو  رفت،  مادرت 

 است.  

آید، به او  این رئیس دادگاه شخصی پیشش می 

گوید که من از محبین شما هستم، دوست  می

گوید: وای بر تو، تو چه دوستی  هستم. می   شما

پرده  درست    داری؟  را  زنها  نماز  بودی،  کشیده 

 کردی، زنی خوش صدا بود. گفتی: مکرر کن.  می

از شیعه  من  گفت:  آمد،  دیگر  های باز شخصی 

شما هستم. حضرت راهش نداد. دو مرتبه گفت:  
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دوستت هستم، آمد. گفت: آقا جان من، تو چه  

دار ما  با  روی دوستی  دستش  زنی  تو  ی؟ 

کشید آن  دست  روی  بود،  ی،  حجرالاسود 

خواهی با آن دست، دست من را هم ببوسی؟  می

 مدینه کجا، مکه کجا؟  

یا شخصی یک برادر داشت، عیاش بود. خدمت  

امام آمد. گفت: آقا جان، برادر من الحمد لله توبه  

کرده، تسبیحی و بوقی، من تشائی، حنایی، شب  

گویم مانند من خودش  ها می کلاهی؛ من یک وقت

گر برادرت خوب شده  را درست کرده بود. گفت: ا 

گرفت. حالا ایشان  بود، آن قضایا در بلخ قرار نمی

گوید. ما  گوید: گفت: درست می آمده به برادر می 
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خودمان را درست کردیم، اطمینان به من پیدا  

را پیش من گذاشت، من خیانت   کنیزش  کرد، 

 کردم. 

گویم.  گویم راست می مطلبی که می   به دینم، این

در مشهد بود، ایشان خیلی هم  ما یکی از آقایان  

اما ولایت سه جور است: ولایت   ولایتی است؛ 

حقیقی[؛   ولایت  هم  ]یکی  تجاری،  حلقی، 

کرده،   درست  خانه  یک  است.  حلقی  ولایتش 

خیلی خانه مجللی. من شب خواب دیدم قیامتی  

پیش رئیس    آینداست، محشری است، اینها می 

باید  گویم،  دادگاه، این رئیس دادگاه که من می 

محاکمه شوند. به دینم قسم، من خدمت امام  
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صادق که بودم خیلی همچنین آرام ]بودم[، هیچ  

ملالی نداشتم؛ به حقیقت رسیده بودم، خدمت  

ایشان بودم. این آقا مانند یک گنجشک توی آب  

می  شِر  شِر،  جوری  این  اافتاده،  عین  ین  کرد، 

می تلویزیون.  که  صحنه  چیست  این  گفت: 

کردی؟   داد. درست  نشانش  را  اتاقش  یعنی 

کرد، آن اتاق خوابش را  گفت، نگاه می دوباره می 

تا حتی آشپزخانه نشانش می  را نشان  داد؛  اش 

گفت: اینها چیست؟ این همین جور مثل  داد. می

 چندید. گنجشک که توی آب افتاده بود، می 

ید این حرفها درست است، عمل  آقایان، یا بگوی 

قای منبری، چرا مردم را  کنید یا بگویید نیست. آ
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کنی؟ کنی؟ چرا مردم را سرگردان می سرگردان می 

سرگردان   را  تو  آخرت  و  دنیا  و  قیامت  در  خدا 

سازی؟ چه کار داری  کند. این چیست که میمی

می می اینها  شده،  مد  حالا  نمیکنی؟  دانم  روند 

آ اِمین؟  چی  میچی  آنجا  این  خر،  اِمین؟  روی 

درست   بابا،  چیست  نشانت  حرفها  کردید؟ 

دهد، باید جواب بدهی. اگر من گفتم مطلع  می

می  هم  نشانت  بروم،  است،  قربانت  آیا  دهد. 

قربان شکلت بروم، این هم ترسیدی، حساب این 

 رئیس دادگاه را هم کردی، یا نکردی؟  

ستیم؟  کنیم؟ ما کجای کار ه ما داریم چه کار می 

ه  نه این جور باشد، همه این دوازده امام، چهارد 
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تمامشان   هستند؛  دادگاه  رئیس  معصوم 

کنند. اتفاقاً داریم، آقا موسی بن  دادخواهی می 

جعفر وقتی که خدمت امام صادق آمدند، گفت:  

یابن رسول الله، بعد از شما کیست؟ گفت: برو  

. سر گهواره، بچه سه روزه یا چهار روزه، سلام کرد

جواب داد. گفت: اسم دخترت را عوض کن. آمد،  

ی می گفت:  اینجور  ایشان  الله  رسول  گوید.  ابن 

گفت: برو خانه ببین چه خبر است؟ رفته زنش  

بابا   حمیرا.  بود  گذاشته  را  اسمش  بود،  زاییده 

جان من، عزیز جان من، قربانت بروم، والله، من  

با یکی از آقایان رفیق بودم. یک وقت دیدم که  

انمش را صدا زد که بچه دختری داشت صدا  خ
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پروانه.   که  زد،  گفتی  اگر  گفتم:  آقا  این  به  من 

گفت: خب، خنک   یخ چیست؟  خنک چیست، 

خنک است، یخ هم یخ است. گفتم: نه، ما که  

هایمان را چیز  زنیم، اگر اسم بچه دم از اینها می 

دیگری به غیر ائمه بگذاریم، این خنک است؛ اما  

تان را چیز دیگری  اگر اسم این بچهآقا جان، شما  

تر هستید. تو سر سفره اینها  خبگذارید، از یخ ی

را می اینها  نان  داری  داری  نشستی،  تو  خوری، 

می  زمان  شهریه  امام  سفره  سر  تو  خوری، 

نشستی، بگذار زهرا، بگذار فاطمه، بگذار حوراء،  

یک چیزی بگذار که به آنها اتصال باشد. پروانه،  

هم   این  پروانه  منظورم  من  ببین،  است؟  اسم 
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گوید  را هستند، تا حتی می است. اینقدر اینها مب

 هایتان نگذارید. اسم آنها را هم روی بچه 

ما   از  دادگاه  رئیس  این  کردیم  فکر  آیا  حالا 

کند؟ آقا، چه کار کردی؟ آیا توی این  محاکمه می 

پرونده تو این هست که دست یک بینوایی را  

پر توی  آیا  یک  گرفتی؟  دست  هست  تو  ونده 

را خوش کردی؟    بیچاره را گرفتی؟ آیا دل یک نفر

همین   فرمود،  صادق  امام  که  کردی  کاری  آیا 

رئیس دادگاه، یک نفری رفت دل یکی را خوش  

نکردی، دل   را خوش  ]تنها[ دل من  کرد، گفت: 

جدم را خوش کردی، مادرم زهرا را خوش کردی،  

 ت.  تا دوازده امام، چهارده معصوم را گف 
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حالا رفقای عزیز، قربانتان بروم، من حسابهایش  

این  ر تمام  دیدم،  را  محشر  من  اگر  که  کردم  ا 

نامه  برای  مردم  است،  چپشان  دست  به  شان 

امام   القای  القای خداست،  این  والله،  چیست؟ 

یک   من  نیست،  چپی  که  آقا  این  است.  زمان 

رویش   اینها  چقدر  ببین  بدهم،  نشانتان  چپی 

می  دوستی   کنند.حساب  یک  صادق،  امام  آقا 

راه   دوستش  با  داشت  این  می داشت،  رفت، 

امام   دوست  گویا  داشت،  غلام  یک  دوستش 

صادق، دستمالی جا گذاشته بود. به غلام خودش  

گفت، برو بیاور. این دوست امام صادق با امام  

صادق سینه دیوار ایستادند، این دلش شور زد  
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مادر فلان،    تا این غلام را از آن عقب دید، گفت:

د روایت  صادق،  امام  به  والله،  بیا.  اریم:  تند 

حضرت دو دستی توی صورت خودش زد. گفت:  

وای بر من، من با آدم فحاش قدم بزنم؟ ببین،  

زنم.  چپی است. گفت: والله، دیگر با تو قدم نمی 

گفت: یابن رسول الله، این را از جنگل گرفتیم، به  

دواجش که  یک جوری زبان یادش دادیم، این از

ازدواج نیست. گفت: هر کسی به مرام خودش  

دواجش صحیح است. چرا گفتی؟ ببین، چقدر  از

 خواهند با چپی قدم نزنند. اینها می 

من به وجدان خودم حسابهایش را کردم، رفقای  

عزیز، خواهشمندم که یک قدری اندیشه داشته  
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آمده   تهران  از  امروز  رفقایم  از  باشید. من یکی 

طلاح رئیس دانشگاه است، بالاتر از  بود، به اص

به  رئیس دانشگاه است راجع  . یک صحبتهایی 

اهل   که  گفت  ایشان  بعد  شد،  زمان  امام  آقا 

آید. مسجد جمکران است، همه هفته مسجد می 

گفت: فلانی، ما چه کار کنیم که منتظر باشیم؟  

پسرت   شما  اگر  گفتم:  زدم.  برایش  مثالی  یک 

ته باشد[، معطل چه  مسافرت رفته باشد، مکه ]رف

گفتم:  کسی هستی؟ گفت: معطل پسرم هستم.  

صدها بیایند معطلش هستی؟ گفت: نه. گفتم:  

ایشان سوریه   اتفاقاً من یک رفیق داشتم، مثلاً 

گفتم فلانی آمد، من می رفته است، هر کسی می 
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آمده یا نه، ببین، من معطل فلانی هستم. معطل  

نیست  که مسافر دیگری هستند،  م. چرا؟  آنهایی 

]آیا  دوستم است. گفتم: آقا جان، اگر تو منتظری،  

امام   ما،  مذهب  رئیس  از  است؟  درست  این[ 

صادق سوال شد: یابن رسول الله، شما هستید؟  

گفت: نه والله، آن مهدی است؛ من هم منتظرم.  

اگر   حضرت فرمود: من هم منتظرم. خب، حالا 

ما منتظریم، منتظر امام زمان هستیم، چرا جای  

می طرف  دیگر  آن  و  طرف  این  چرا  رویم؟ 

ک می چرا  می زنیم؟  انتخاب  را  دیگر  کنیم؟  سی 

پس تو نیستی. این اعمال، آخر خیلی بالا است.  

گوید: »انتظار الفرج، افضل العبادة« از همه  می
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عبادتها بالاتر است؛ اما این جور باشی. منتظر او  

  باشی، به دستور او باشی، به امر او باشی، او را 

اطاعت کنی. از این مطلب بگذرم. مطلب مهمی  

خواهم بگویم، وقتم  من چیز دیگری میبود اما  

 نگذرد. 

نامه  همه  که  اینها  چپشان  حالا  دست  به  شان 

است، این خواب، رویای صادقه بوده، این خواب،  

خوابی بوده که رفقای عزیز، اقبال شما گفته. چرا؟  

طمینان  خب، یک اندازه ای کم و زیادی به من ا

یک  دارید؛ هشدار داده ]که[ بابا جان، عزیز من،  

رود  تان پیش رئیس دادگاه می روزی این پرونده 

اینها   از کل خلقت خبر دارد. حالا چرا همه  که 
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به دست چپشان است؟ من منظورم  نامه  شان 

این است. ببین، آقا امام صادق حالا که این چپی  

ا  زند، چپی شده، ب شد، توی صورت خودش می

زند. شما خودت خوب هستی؛ اما با  او قدم نمی

 ی رفیق هستی... یک چپ

بچه این  نان  ...  که  پسرش  دخترش،  اش، 

ثواب  می تو  پای  رساندی،  نان  آن  به  تو  خورد، 

هایت  نویسد، آقای سر عمله، باید بیایی عمله می

کار   بروی  باید  بنا،  آقای  کنی،  رهبری  قشنگ  را 

کنید فعالیت  باید  تمام  را  کنی،  مملکت  چرخ   ،

. حرف  بگردانید؛ اما حرف من چیز دیگری است

به   باید  آقا که چپی است،  این  این است:  من 
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قدر ضرورت با او رفیق باشی، او را نخواهی؛ یعنی  

سجاد   امام  چرا؟  نباشد.  دلت  به  مهرش 

با  می باشی،  داشته  دوست  را  سنگی  فرماید: 

می  محشور  محشور  سنگ  این  با  تو  شوی. 

قدری  شوی.  می یک  دارم  خواهش  بالله،  والله، 

کنید. ببینید همین هست    توجه به عرض بنده

یا پیغمبر می  نه؟  با هر قومی دوست  یا  گوید: 

آن قوم محشور می  با  باشی،  این  داشته  شوی. 

می  سجاد  امام  روایت.  تا  را  دو  سنگی  فرماید: 

شوی. این  دوست داشته باشی، با آن محشور می 

ی بن جعفر یک دوستی  سه تا. همین آقا موس

می راه  او  با  داشت  گداشت،  که  رفت.  تو  فت: 
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راه  می او  با  چرا  است،  چپی  فلانی  که  دانی 

توبه  می آیه  این  الله،  رسول  یابن  گفت:  روی؟ 

نازل شده،   ما  برای  نازل شده؟  برای چه کسی 

می می می رویم،  و  توبه  خوریم  هم  آخر  چریم، 

می می یادت  گفت:  کنیکنیم.  توبه  گفت:  رود   .

می  یادم  چیست؟  من  اسمت  آره،  گفت:  رود؟ 

رفت. تا آخر عمرش اسمش یادش نیامد. یادش  

و   هستم  خدا  بنده  من  گفت:  او  به  حضرت 

تصرف   خدا  که  روزی  از  بترس  کردم،  تصرف 

بنده می چه  ما  کند.  بکنند،  ما  سر  بر  خاک  ای؟ 

ایم. به دینم قسم، هفتاد سال  گوییم: ما بنده می

نگف خدا  به  من  من  گفتم:  هستم.  تو  بنده  تم 
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وانات را همه را خلق  مخلوق تو هستم. اینها حی 

کردی، من را هم خلق کردی. اگر من بگویم، من  

می  نوشته  من  پای  زنا  هفتاد  توام،  شود.  بنده 

چه   من  ابراهیم هست،  خداست،  بنده  پیغمبر 

ببرد.  بنده  فرمان  که  است  آن  بنده  هستم؟  ای 

روایت تا  سه  من  شد  بنا  این    پس  که  گفتم 

ین آقای  مطلب جا بیفتد. شما قربانت بروم، با ا

 چپی هستی، جزء آن هستی. 

بنده  فروش  این  خواربار  دارد،  زن  پدر  یک  زاده 

آقای   کارهای  در  که  تجاری  از  تاجر  یک  است، 

کرد، رفته دیده یک قدری  حائری هم شرکت می 

ها را چرخ کرده  سب زمینی آورده، سیب زمینی
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کند. والله، این  ات دارد قاطی می با روغن مشک 

گویی این چپی  ، از کجا میچپی است. بابا جان 

است؟ آخر، اگر گفت: »لا اله الا الله« یعنی هیچ  

را   زمینی  سیب  دارد  این  نیست،  مؤثر  موثری 

داند، تو هم با این رفیق هستی، او را  مؤثر می 

خواهی. حرف سر خواستش است. تو ایشان  می

ایرا می  پالتوی  خواهی،  ن ریش و شب کلاه و 

کرد  درست  را  بساطش  و  را  بلند  این  تو  ه، 

شوی. آن آقایی  خواهی، تو با آن محشور می می

نمی داشته،  کارخانه  یک  به  که  بگویم،  خواهم 

آقای حائری   با  این شهر،  از محترمین  اصطلاح 

می  یک  نماز  کرده،  درست  کارخانه  یک  خواند، 
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رمانشاهی  قدری پی و روغن نباتی، یک عطر ک

خب،    زند، ]به عنوان[ روغن حیوانی!هم به او می 

کردند،   حراج  هم  را  آنها  همه  گرفتند،  را  او 

آبرویش ریخته شد. خب، تو با این هستی، با  

 آن اعمالش شریک هستی. 

گویم، تو  بابا جان، قربانت بروم، والله، راست می 

می  روضه  مدل  یک  مردم  مشت  یک  خوانی، 

ع  داری  آنجا،  میآوردی  روضه شق  چه  ای  کنی. 

ام حسین را بازی  کنی. امخوانی؟ تو عشق می می

بدانید،  ای مینگیرید. حالا من یک جمله گویم 

خدا رحمت کند ایشان را، خدا رحمت کند حاج  

شیخ عباس تهرانی را، گفت: یک نفر بود به نام  
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رفت، روضه خوان  حاج سلطان، گفت: داشت می

خوان داشت،  روضه دربار بود. همیشه دربار یک  

ک زنی به او  یا راشد بود، یا فلسفی بود. گفت: ی 

گفت: من می  بخوان.  روضه  بیا  آقا،  روم  گفت: 

دربار،   رفت  برگردم.  بخوانم،  روضه  جا  یک 

اش را خواند، خوابید. دید حضرت زهرا به  روضه 

گوید که: حاج سلطان، چرا نیامدی خانه  او می

یادش بودیم،  یادش  ما  گفت:  زن؟  بودیم،    آن 

آنجا   من  گفت:  برد،  خوابش  تا  دیدم.  خواب 

خوان بروم، من  م، من به قربان این روضه هست

خوان بشوم، پا شد آمد، دید این  فدای این روضه 

یکی دو تا خشتی گذاشته، یک پارچه سیاه آنجا  
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زند. مرتب گفت:  بسته است و و دارد چرت می

قربانت   من،  جان  بابا  اینجایی؟  تو  جان،  زهرا 

ای بخوان که  خوانی، یک روضه روم، روضه می ب

گوییم؟ ما را شیطان  بیاید. ما چه می   زهرا آنجا

این   من،  جان  عزیز  من،  جان  آقا  گرفته!  بازی 

نمی دربار  دیگر  والله  من  توی  گفت:  رفت  روم. 

خانه  چه  همان  داریم  ما  خواند.  روضه  ها 

کنیم؟ حالا تو یک  گوییم؟ چه کار داریم میمی

رفیق  می   مشت  راه  اینها  با  گرفتی،  روی. مدل 

آقا  بروم،  آقای    قربانت  مرجع،  آقای  مهندس، 

بیدار   بیایید  فقها،  رؤسا،  فاضل،  آقای  واعظ، 

محشور   چپی  با  هست،  چپی  اگر  شوید. 
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کنید،  می فعالیت  باید  گفتم  من  ببین،  شوی. 

کنید، خانه  کار  بگردانید،  را  نشین  چرخ مملکت 

 شته باشید. نشوید؛ اما چپی را دوست ندا

ا آنها هستند؛  اهل تسنن هستند،  ما  اول چپی 

کن اینها مشابهش هستند. این که روغن قاطی 

معامله   غش  آنکه  هست،  مشابهش  آن  است، 

کند، مشابهش هست. این کسی که خیانت  می

می کند، مشابه آن است. تو وقتی این را دوست  

شوی. این است که آقا،  داشتی، با آن محشور می 

دهند. یک  مالمان را به دست چپمان می نامه اع

ان باید بکنید. بابا جان، امام  فکری برای خودم 

گوید اگر یک رفیق بگیری  برای ما راه گذاشته، می 
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که تو را یاد خدا بیندازد، والله، به دینم حاج شیخ  

گفت:  کرد، می گفت، شوخی می عباس تهرانی می 

دهد، خلق اولین تا آخرین  یک قصری به تو می 

گفت: قاشق،  را بخواهی دعوت کنی، جا داری. می 

 دهد. هم به تو می  چنگالش

رویم؟ از  گوییم؟ کجا داریم می ما داریم چه می 

گوید، از آنجا اینجور به  آنجا اینجوری به تو می

می  حضرت  تو  است؛  روایت  این  بابا،  گوید. 

دید   آمد  وقتی  داشت،  دوستی  یک  موسی، 

چشم  حیوان،  است.  مرده  را  دوستش  هایش 

قدری   یک  هم  پاهایش  ساق  خورده،  درآورده 

گفت:  خور خدا  به  بود،  غیور  موسی  شده،  ده 
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خدایا، مگر این بنده تو نبود؟ مگر مؤمن نبود؟  

گفت: چرا. گفت: چرا حفظش نکردی؟ گفت: از  

باید   رفت،  ظلمه  خانه  در  مؤمن  شفاعت  برای 

اینجا سزایش را ببیند. اگر دوستی داشته باشی،  

ه رفیق باشد، او جزء ظلمه است. تو هم  با ظلم 

ق باشی، یعنی او را بخواهی، ]جزء  که با این رفی

گویم:  شوی[ ببین، من مرتب دارم چه می آن می 

نگویید حالا صبح بروی با آن آقا همچنین کنی،  

ور راه بروی، من حرف  ور راه بروی، با او یک یک 

ور کنم. من دارم در صراط  زنم که شما را یک نمی

کنم. حالا یکی مثل  مستقیم شما را هدایت می

ور بشوی! نه، قشنگ  صبح با او یک من هست،  
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اگر می بزن،  حرف  او  چپی  با  هم  پسرت  بینی 

وظیفه  خانه  است،  برایش  که  است  این  ات 

درست کنی، برایش زن بگیری؛ اما او را نخواهی.  

ات هم  حرف من سر خواستن است. همین بچه 

می  دکه  است  این  بیدار  بینی  ما  چرا  یگر. 

نوح زنا کرد،  شویم؟ مگر نستجیر بالله بچه  نمی

عرق خورد، قمار زد؟ نه، بابا جان، در صورتی که  

داد   قول  نوح  به حضرت  تعالی  و  تبارک  خدای 

کنم. حالا که  خودت را و اهل بیتت را حفظ می 

هاست. ببین، حرف  قول از خدا گرفته بچه با چپی

است. بچه رفت بالا،  همن این است؛ بچه با چپی 

رفقایش است. یک دف با  بیا.  تا غرق  گفت:  عه 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6679 
 

ام. گفت: »إنک لیس من  شد، افتاد. گفت: بچه 

اهلک«، ببین من حرفم سر این است که با »إنک  

 لیس من اهلک« بودنش، این را نخواهی.  

کنم،  ببین، من مرتب دارم خواستن را تکرار می 

حرف    مبادا شما از صراط مستقیم منحرف کنم.

سر خواستن است. اگر آنوقت شما ائمه طاهرین  

خواستید، اشخاصی که اینجوری خواستید با  را  

شوید. بابا، قربانتان بروم، بیایید  آنها محشور می 

را   بخواهی، حسن  را  علی  تو  اگر  کنید.  تجارت 

های عزیز، زهرا را بخواهید، زینب  بخواهی، خانم 

می  محشور  آنها  ]با  بخواهید،  کی    شوید[ را  تا 

امروز فلان چیز  می دنبال مدهای جدید؟  دوید 
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دانم ژاپن، )من  مده، از انگلیس و آمریکا و نمیآ

ام، هفتاد سالم  که اسم اینها را بلد نیستم، قدیمی

یادم   دارد  هم  خودم  حرفهای  دیگر  است، 

با  می باشی،  را داشته  آنها  تو محبت  اگر  رود.( 

ه صفحه  شوی. آقا جان من، تو کآنها محشور می 

می  نگاه  اینقدر  را  شورت  تلویزیون  آن  کنی، 

محشور  پو اینها  ]با  پوشیده،  آنطور  شیده، 

گویم تلویزیون حرام است که  شوی[ من نمیمی

بگویند ایشان فتوا داده، یک جارو هم به دم من  

ببندند، به قرآن، اگر بیست تا جارو بیاورید، من  

؛ اما  دم ندارم که به آن ببندید. من دم ندارم که

داری،  گویم: همین می را  آن  تو محبت  که  جور 
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کنی؟ شوی. کجا نگاه می دا با آن محشور می فر

مگر خدا به تو نگفته نگاه به قرآن بکنی، نگاه به  

پدر و مادرت بکن، نگاه به یک مؤمن بکن، برو  

دیدن یک مؤمن. این روایت امام صادق است،  

ما  بابا، این رئیس مذهب ماست، همه اینها را  

  سوزم، جگرم دارد کنار گذاشتیم، به قرآن، دارم می

سوزد، همه را کنار گذاشتیم، قرآن را هم کنار  می

خودمان   گذاشتیم،  کنار  را  ائمه  همه  گذاشتیم، 

فرماید:  فهمیم. امام صادق خودش می هم نمی 

توی خرخره  نمی تا جان  نیاید،  ]ائمه  تان  فهمید 

همین  هستند[.  نفهکی  را  قرآن  که  میدیم،  طور 

گرفتم،  نمی آتش  من  هستند.  کی  ائمه  فهمیم 
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سوزم، قرآن را کنار گذاشتیم، ائمه را هم کنار  می

 گذاشتیم، این هم روزگارمان شده است.  

می  صادق  امام  خدمت  که  نیست  آیند، مگر 

گوید: یابن رسول الله، من مشتاقم پیش شما  می

گوید: بیایم، اما عربی هستم، راهم دور است، می 

حول و حوش برو یک مؤمن، دوازده امامی  آن  

المؤمنین را، آن کسی را که »الیوم  را، دوست امیر

اکملت لکم دینکم« را قبول کرده، برو زیارت او،  

زیارت   را  معصوم  چهارده  امام،  دوازده  ما  انگار 

روی؟ روز جمعه، یک بازی  کردی. آخر تو کجا می 

م،  نشینید دور ه بازی درآوردی، چهار نفر میعشق 

گذرانید. بابا، بیایید به یک  وقت خودتان را می 
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ؤمن برسید. بابا، بیایید تجارت کنید. یا بگویید  م

این رئیس دادگاه درست نیست، یا اگر درست  

 است، برای خودمان فکری بکنیم.  

خواهد از  وقتها روحم می به قرآن مجید، یک پاره 

می  برود.  بیرون  چه  جسمم  دارند  مردم  فهمم 

می  میمسیری  دارم  می روند،  حالا  بینم  روند. 

نی، ادعای پیغمبری کرده، ادعای  نروید بگویید فلا

ای هستند، عین مگس  امام کرده. آخر، یک عده 

گویند: ایشان تعریف  زنند، می مانند، نیش میمی

خودش را کرده. لعنت خدا و رسول به من، اگر  

گویم،  من بخواهم تعریف کنم، اگر یک چیزی می 

یک  خواهمی اگر  باشید.  داشته  آگاهی  شما  م 
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خواهم به شما بگویم  کنم، می چیزی را افشاء می 

شود آدم با امام زمانش حرف  شود، شد. می می

می  خدمت  بزند،  باشی؟  چطور  اما  شد؛  شود 

گویند:  امیرالمومنین آمدند، به امیرالمومنین می 

نشستی؟   خانه  توی  چرا  کن،  صحبت  علی،  یا 

م وقتی که دنبال عمر و  فرماید: مردحضرت می 

اگر من بگویم، یک    ابابکر رفتند، سه طبقه شدند.

را دکان میعده  ای کنند، یک عده ای حرف من 

نمی  عده هم  یک  هستند.  فهمند،  کافر  هم  ای 

بگویم؟   چیزی  چه  من  مردم  به  آخر،  پس 

گوید: من به مردم چه چیزی بگویم؟ حالا آقا  می

یک عده    جان، چه چیزی بگویم؟ چه کار کنم؟
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را  دانم، او  گویند: نمیای مثل مگس هستند. می

دادگاه بردند و لابد او را شکنجه دادند، با دادگاه  

نمی  یا  است  درست  بد  چیزهایی  یک  دانم 

چه  می من  ببین  فکر،  توی  بیا  بابا،  کنند. 

امام  می خود  باش.  داشته  اندیشه  گویم؟ 

میمی را  امام  خود  حرف  من  حرف  گوید،  زنم، 

زنم، می گوید: هر قومی را  سول الله را می خود ر 

شوی.  ه باشی، با آن قوم محشور می دوست داشت 

می  سجاد  امام  خود  یا  الله،  رسول  فرماید:  این 

سنگ   آن  با  باشی،  داشته  دوست  را  سنگی 

می  می محشور  هم  من  بیا  شوی.  بابا،  گویم: 

بروید  چپی  بیایید  باشید.  نداشته  دوست  را  ها 
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مستقیم« صراط مستقیم، علی  »اهدنا الصراط ال

اهرین هستند. اگر  است، صراط مستقیم، ائمه ط

 خواهید همین است.  تجارت هم می 

قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان شوم، یک فکری  

بکنید برای این رئیس دادگاه، همه ما را محاکمه  

های ما هر روز دارد بایگانی  کنند. این پروندهمی

نداری می روایت  به  شود. مگر  م هر شب جمعه 

زمان می امام  بایگانیدست  اما  شود.  می   رسد؛ 

بایگانی یعنی چه؟ آنجا باید جواب بدهیم. اصلاً  

گویی: این چه  دهد، میچنان وقتی دستت می 

 کسی بوده، اینجوری آگاه بوده، اینجوری نوشته.  
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دهم، ما را  خدا را به باطن امام زمان قسم می 

یدوارم خدا خودش  آبرو وارد محشر نکند. امبی

حرف این  امیدوارم  بگیرد،  را  ما  یک  دست  ها 

و   روایت  به  ما  امیدوارم  بدهد.  ما  به  تاثیری 

زمان   امام  باطن  امیدوارم  کنیم،  یقین  حدیث 

خود خدا بدهد؛ گفته، بیایید در پناه من، شیطان  

را   آدم  بنی  تمام  به عزت و جلال خودم،  گفته: 

ه تو بیایند. خود  کنم، مگر آنها که در پنا گمراه می 

بخواهید هدایت شوید  اگر  را  خدا گفته،  ، شما 

کنم. بابا، پس خدا تقصیر ندارد. ائمه  هدایت می 

گوییم:  هم تقصیر ندارند، ما ]تقصیر[ داریم، می 

کرده هستیم. خب، خدا چه چیزت را  ما هدایت 
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خواهی خدمت  هدایت کند؟ آقا جان، تو که می

روی،  کران می امام زمان برسی، مرتب مسجد جم 

، چرا به  اگر این را به تو بدهد، به تو ظلم شده

می ریا  یا  تو  شده؟  ظلم  باز  تو  دکان  یا  کنی، 

کنی. آقا امام زمان  کنی، مصرف خودش نمیمی

کند، آن  پذیرد که عنایتی که به او می کسی را می 

یعنی  کند؛  زمان  امام  خود  مصرف  را  عنایت 

کن خرج  زمان  امام  راه  در  را  آن  مقصد  به  د. 

تی،  دهد. چرا ندهد؟ اما اگر آقا این همه رفمی

مرتب از امام زمان برنگرد، خودت را درست کن،  

خودت را درست کن، ببین، به تو می دهد یا نه؟ 

باشی،   نداشته  پول  اگر  که  این است  این مثل 
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هایی روی یک خرج دار باشی، میبهتر است. پول 

تمی ما  ندارد،  تقصیر  ایشان  پس  قصیر  کنی. 

 داریم.  

د،  چرا آن شخصی که آمده یک قالبی درست کر

اناری گذاشته، انار فشار آورد، این را پیش خلیفه  

ها  آورد. گفت: ببین، آیات خداست. خلاصه شیعه 

بعد   بدهید.  جواب  به من  گفت:  و  را خواست 

توی   همه  اینها  بده.  وقت  هفته  یک  گفتند: 

آخر که  بیابان ریختند و گریه و زاری کردند. شب  

توی   کرده،  درست  قالب  وزیر  این  گفت:  شد، 

خانه گذاشته، اما این را اول بگویید بازداشت  بالا

کنند، خودتان بروید بردارید. رفتند دیدند همین  
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است. بعد آقا گفت چرا یک هفته وقت گرفتید؟  

خواستی بگویی فردا، من جواب به شما  خب، می 

را    دادم. پس آقا، امام زمان هست، جوابتمی

نمیمی جواب  ما  به  اگر  عیب  دهد.  ما  دهد، 

چرا؟ تو سر تا پایت دنیاست، او هم با    داریم.

این مخالف است. دنیا، دشمن مادرش زهرا و  

از دنیا خالی شو. یا   جدش امام حسین است. 

شود یک  اگر یک نظری به تو بکند، صبح که می

کنی! که من عالم رویا  بوق و من تشاء درست می 

ردم، من خدمت امام زمان رسیدم، یک  را سیر ک

می  درست  دیگر  کنیبازی  اما  بازیگری،  تو  ؛ 

دانی خود امام زمان گفته، خود امام صادق  نمی
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گفته، هر کسی ما را دکان کند، لعنت الله، آقای  

امام زمانی! تو لعنة الله هستی. چه چیزی داری  

می می راست  اگر  درآوردی،  بازی  گویی،  گویی؟ 

درو  اگر  می خب،  هم  دروغ  غ  چرا  که  گویی 

زنی،  رتب حرف می گویی؟ اگر راست است، ممی

را هم می  دیگر  یکی  داریم چه  دل  ما  سوزانی، 

کنیم؟ قربانتان بروم،  گوییم؟ چه کار داریم میمی

عزیز من، بیایید با اینها دوست بشوید؛ مرده را  

 کنند. کنند، مریض را خوب میزنده می 

وقت آنجا پیش من  من یک دوستی داشتم، یک  

ن زنم یک  آمد. گفت: فلانی، گفتم بله. گفت: م

دیگ زودپز گذاشته، این مفرهایش گرفته، رفته  
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باز کند، درش پریده، به سینه طاق خورده، یک  

آسیبی هم به طاق خورده؛ اما تمام صورت این  

من   احمدی،  نام  به  آدم  این  است.  سوخته 

می  قدوسنشانتان  آقای  داماد  برادر  ی،  دهم، 

ببینید این حقیقت دارد، من آدمش را نشانتان  

. گفت: دیشب ما او را تهران بردیم. دختر  دادم

آقای قدوسی اول جراح در تهران است. این را  

خلاصه یک قدری معالجه کرد و دوا داد و اینها.  

وقت  شود، آن گفت: احمدی! وقتی این بهتر می 

تکه  این  به صورت  بیاییم  باید  کنیم؛ ما    گذاری 

گذاری  یعنی اینها همه زخم شده است و ما تکه 

این  کنیمی شود.  درست  انشاءالله  خلاصه  تا  م 
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گفت:   زد.  صدا  را  من  دیشب،  گفت:  احمدی 

احمدی، گفتم بله، گفت: چند سال است ما زن  

او گفتم: فلانی، ما   و شوهریم؟ من درآمدم به 

حرفی،   هنوز  من  گفت:  است.  سال  دوازده 

گفت: نه. گفت: من یک  خواهشی از تو کردم؟  

حاج آن  به  بروی  تو  دارم.  حسین    خواهش 

داند وقتی آمد،  بگویی به من دعا کند. خدا می 

این با دل من چه کرد؟ گفتم: خدا، ناموس مردم  

ای است، این که با من ارتباط ندارد؛ یک عقیده 

کردیم،   کار  چه  ما  شنیده  چیزی  دارد.  ما  به 

بنمی خانمی  یک  اگر  من  اما  پیام  دانم.  رای 

می خیلی  بدهد، من بدهد،  پیغام  اینکه    سوزم. 
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می  زهرا  حضرت  حضرت  یاد  اسیری  یاد  افتم، 

گویم:  روم. میافتم، من در آن وادی میزینب می

آخر، این چیست که به من گفته، من که با این  

ارتباطی ندارم. بلند شدم آمدم توی فضای حیاط،  

، تو  برد. گفتم: زهرا جاننصف شب، خوابم نمی 

را به حق دخترت زینب، زینب جان، تو را به حق  

ناموس  م این  بده.  شفا  را  زن  این  زهرا،  ادرت 

مردم است که برای من پیغام داده، چه ارتباطی  

در خانه شما   به خیالش من  این  دارد؟  با من 

آبرو دارم. بیایید آبروی من را بخرید. این جوان  

 است، شفایش بدهید. 
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م این آقای احمدی آمد و  فردا یا پس فردا دید

گ بله.  گفتم  حسین،  حاج  من  گفت:  زن  فت: 

تا   ]بهتر شده[  اول  روز  از  خوب شده، صورتش 

مژه  این  تمام  حتی  بود،  سوخته  ابرویش  های 

می حظ  آدم  است،  راست  درآمده  گفتم:  کند. 

گویم. گفتم چه  گویی؟ گفت: والله، راست می می

سوخت،  شد؟ گفت: دیشب خیلی صورتش می 

گریه  این او  کردم،  گریه  کردیم، من  گریه  ما  قدر 

او خوابش برد. گفت: من گفتم الحمد  کرد، تا  

لله، حالا یک ذره خوابش برده. گفت: سر شب،  

می  سوختم،  مرتب  سوختم،  احمدی،  گفت: 

می  مرتب  و سوختم.  دوا  خب،  سوختم.  گفت: 
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چاره   بود،  داده  قدوسی  آقای  دختر  را  اینها 

بلنمی شب  نصف  گفت:  گفت:  شد.  شد.  ند 

؟  احمدی، صورتم خوب شد. گفتم: خانم چه شد 

گفت: دیدم دو زن مجلله در را باز کردند، آمدند  

تو. گفت: که خانم چه شده؟ گفتم: خانم جان،  

من اینجوری شدم، این جوری شدم. من صورتم  

سوخته است. گفت: شما گفتی به حاج حسین  

که دعا کند؟ گفتی از حاج حسین خواستی به تو  

عا کند؟ گفتم: آره، خانم، من به همسرم آقای  د

فتم: من دوازده سال است چیزی از تو  احمدی گ

نخواستم، اما برو به آن مرد بگو، به من دعا کند.  

گفت: به او بگو بیاید. گفت: دارد این خانم برای  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6697 
 

می  نقل  دیدم  همسرش  دفعه  یک  گفت:  کند، 

حاج حسین عقب اتاق است. آمد و سلام کرد  

ت زهرا و حضرت زینب. بابا جان من!  به حضر 

وابیدم، یک جارو به دم من  من که توی خانه خ 

گویم؟ اینها والله، زنده  نبندید. ببینید من چه می 

هستند، اینها به کل خلقت احاطه دارند. دارید  

گویید زینب  گویید؟ بابا جان من، چه می چه می 

اسیر؟ گفت: به حاج حسین گفت، دعا کن. حاج  

ن دعا که کرده بود را گفت. گفت:  حسین هما

زهرا این را شفا بده، زینب  خدایا، به حق حضرت  

حق   به  جان،  زهرا  زهرا،  مادرت  حق  به  جان، 

دخترت زینب، این خانم را شفا بده. گفت: این  
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دو دفعه گفت: آنها هم گفتند: الهی آمین. گفت:  

شد.   خوب  خوب  صورتم  دیدم  مرتبه  یک  من 

 لش بهتر شد.  گفت: والله، از روز او

ید در خانه  گوییم چیست؟ بابا، برواینها که ما می 

روید؟ آخر، چقدر در خانه این و آن  اینها، کجا می 

روید؟ در خانه این برو این جوری است. کجا  می

ما  می بشوی؟  مشرک  که  آن  خانه  در  روی 

مشرکیم. به قرآن، ما مشرکیم. این آدمی که دارد  

ین »لا اله الا الله« کند، اروغن را این جوری می 

عنی هیچ مؤثری، مؤثر  ]نگفته[. »لا اله الا الله« ی

من   اگر  گفته؟  الله«  الا  اله  »لا  این  نیست. 
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می می بروم  قربانتان  را  گویم،  اینها  گویم: 

 نخواهید. بیایید در خانه اینها بروید. 

را که فراموش نمی اینها ما  کنند. بابا جان من، 

، به اصطلاح شیعه  خانهشخصی آمده دم شرطه 

گفت: برو به    است. این شرطه، تا خورد به او زد.

علی بگو. نه اینکه این اهل تسنن اعتقاد ندارند  

زنده  اینها  می که  را  ما  جواب  و  اینها  اند  دهند، 

اعتقاد ندارند. خدا لعنت کند آن کسی که اعتقاد  

را از اینها گرفت. گفت: »حسبنا کتاب الله«، کتاب  

ب را  ما  این  خدا  ندارند.  اعتقاد  اینها  است.  س 

ی کتک  خورد،  را  خدا  ها  رفت.  نجف  راست  ک 

وقتی   کند.  قسمتت  فلانی،  آقای  انشاءالله 
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روی، اول باید کاظمین بروی، بعد سامرا، بعد  می

روی. این، یک راست  روی، بعد نجف می کربلا می 

کتک  جان،  علی  گفت:  رفت.  که  نجف  هایی 

جانم سیاه است،    بینی. همهخوردم را داری می 

وید به علی  گاینها همه هیچ، این ]چیزی که[ می 

می  دارد  را  من  میبگو،  شما  کشد.  اصلاً  گوید: 

تان نیست. این را باید حکمش  هیچ چیزی حالی 

را بکنی. گفت: این به گردن من حق دارد. گفت:  

آقا جان، چه حقی گردنت دارد؟ گفت: این یک  

نگاه کرد، دید دفعه پستش کنار شریعه بود، یک  

می  موج  افتاده،  شریعه  توی  گفت:    زند.مهتاب 

یک نگاهی کرد گفت: اگر یک قدری آب به تو  
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می می چه  لکه  دادند  یک  جان؟  حسین  شد، 

اشک ریخت، حق به گردن ما دارد. این دو مرتبه  

او  به  است،  همان  دید  آمد  کرد،  زیارت  وقتی 

 گفت، گفت: والله، به دینم، ....  

   یا علی 
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 زمزمه با امام زمان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

لیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  السلام ع 

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

تبارک و تعالی هر چیزی را   رفقای عزیز، خدای 

است؛  بی نگذاشته  ثواب  مبنا  خیلی  زیارت  این 

می  اما  مادارد؛  حق  به  عارف  هر    گوید  باشید، 

رود، برود، ]زیارت[ امام رضا  کسی الان کربلا می 

می می عتبات  برود،  عمره  رود،  حج  برود،  رود، 
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رود، برود؛ شما ببینید باید طیب بروید، یعنی  می

مثل اینکه آدم غسل بکند برود. دنیا ما را جنب  

دنیا ج است.  است، هر کسی  کرده  نبمان کرده 

ح به  عارف  است.  خودش  خیال  امام  روی  ق 

باشیم. توی کتاب عقول نوشته، توی کافی هم  

پرانتز   یعنی  باشی،  امام  به  عارف  که  نوشته 

گوید: »لا اله الا  بگذارید، مثل این است که می 

الله حصنی، فمن دخل حصنی، ]امن من عذابی،  

هر کاری    بشرطها و شروطها و[ أنا من شروطها«

دارد  کار ولایت شروط  ]از جمله[  عالم،  این  ،  در 

را مراعات نمی کنیم؟ ببین، همه  چرا ما شروط 

است،   اینجور  رضا،  امام  زیارت  گفت،  را  زیارت 
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هفتاد   حج،  هفتاد  ]مطابق[  دارد؛  ثواب  چقدر 

امام   زیارت  ]مطابق[  برداری  قدمی  هر  عمره، 

د، اما  گویحسین، اینقدر ثواب دارد، اینها را می 

حرف  می روایت  بی  من  باش.  عارف  گوید: 

آید، حضرت  مثل اینکه خدمت امام می زنم، نمی

فرماید: برو غسلت را بکن، بیا. آیا تو غسل  می

کردی؟ آیا عارف هستی؟ یا ]غسل[ نکردی؟ چه  

روی؟ چه امری را اطاعت  داری و می پولی برمی 

روی؟  داری و می کردی؟ خون چه کسی را برمی

 روی؟  ه چه کسی کردی، داری می تعدی ب 

اس  نفر  یک  اینجا  خودمانی والله،  این  از  ها،  ت 

گوید: یکی یک ]مبلغ[ پولی از من قرض کرده،  می
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می  خدا  خدا،  بنده  خدا  این  کرد،  چه  داند 

به همه شما عوض   امام زمان  باطن  انشاءالله، 

بدهد، خدا همه شما را یاری کند، این ]موضوع[  

را یکی از رفقا متوجه شد، من به او گفتم، اینقدر  

ت: اگر اینقدر هم  هم این مرد خوب است، گف

کنم  روم پیدا می به من بدهید، اینقدر را هم می 

دهم، ببین، نگفت:  روم میگذارم، می رویش می 

بین هستم، من توی  همه را بده. من خیلی نکته 

اش کنم. اگر گفته بود همه ها را کار می این آدم

قدر  آمد، گفت: اینقدر بده، اینرا بده، خوشم نمی 

می  گیر  هم  یک    آورم،را  آدم،  همین  حالا  داد. 

گوید:  دهد، میگوید: نمیپولی به یکی داده، می 
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آن آدم، دو دفعه کربلا رفته است، تو عارف به  

 حق امام حسینی؟  

سر   پشت  بگویم.  شما  برای  روایت  یک  من 

پیغمبر اکرم نماز خواندن خیلی ثواب دارد، اصلاً  

گوید اگر  ر که می شود حساب بکنی، همانطونمی

تا تجاوز کند، جنس و انس بنویسند، نمازی    از ده 

یا   بخوانی  زمان  امام  سر  پشت  یا  که  است 

کار داری،  گوید: اگر طلب پیغمبر؛ حالا به شما می 

یک پولی دستت آمد، نماز جماعت نیا، برو به او 

بده. این عارف به حق، باید معلوم بشود، خدا  

ش،  گوید: عارف به اینها با اینها را معلوم کرده، می 

یعنی امر اینها را اطاعت کن، این عارف به حق  
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اینقدر   چرا  کرده،  درست  خدا  من،  عزیز  است. 

خواهی تو را ببوسد؟ آره،  زنی؟ می دست و پا می 

کنی؟  می درست  تشاء  من  و  بوق  خواهی 

»السلام  می ]بگو:[  بایست  اینجا  نداری،  گوید 

یکم و رحمة الله و  علیک یا اباعبدالله، السلام عل

ته، السلام علی الحسین و اولاد الحسین و  برکا 

اهل بیت الحسین و اصحاب الحسین و رحمة  

الله و برکاته« به تمام اینها سلام دادی، فطرس  

دهد، رساند، ثواب زیارت به تو می سلام تو را می 

یا   کنی،  قبول  هستی  اینها  حق  به  عارف  آیا 

را می  در مشغله  فروشی و خودت رچیزهایت  ا 

 اندازی؟  می
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را   دخترش  جهیزیه  یکی  دارم  سراغ  من  والله، 

فروخته، کربلا رفته است، حالا این ]دختر[ را آمده  

می  گریه  زنش  می بگیرد،  گریه  بچه  کند، کند، 

کند، این چه کربلایی است که  برادرش گریه می 

رفتی؟ مگر من متوکلم که بگویم نرو؟ حرف من  

خود حرف  این حرفها، بی را بفهم، عارف باش به  

فکر   با  کن،  توجه  بگیر،  را  دهانت  جلوی  نزن، 

حرف بزن، با فکر جواب من را بده. تو عارف به  

همین   گفته  تو  به  عارف  بروم،  قربانت  حقی؟ 

است. عزیز من، قربانت بروم، اگر تو عارف به حق  

یک شهر حفظ   تو  واسطه  به  بیا  اینها هستی، 

آمرزد،  اسطه تو میشود، گناه یک شهر را به ومی
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اندازی؟ این خانم  خودت را در زحمت میکجا  

می  است،  میدبیر  حقوق  نفقه رود  خور  گیرد، 

خور شوهرش است، این باید خمس  است، نفقه 

رود، کجا کربلا  و سهم امام بدهد. حالا کربلا می

می می را  سیدها  بچه  مال  مال  روی؟  بری؟ 

بری؟  بری؟ مال چه کسی را می ها را می بیچاره 

می  مگر  کجا  می روی؟  او  حد  به  گفت؟  شود 

 کند. برایت جاری می 

خدا رحمت کند وعاظی که از جانب خدا حرف  

زنند، یک هیئت ابوالفضل در کاشان بود، این  می

تشکر   خیلی  ما  دفعه  یک  گفت:  فلسفی  آقای 

من   بودند، گفت:  کشیده  زحمت  کردیم، خیلی 
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را کرده کار  این  که  آن کسی  کردم،  بود،    تشکر 

به خود ابوالفضل قسم، دو  گفت: آقای فلسفی  

شبانه روز است که کفشهایم را در نیاوردم! گفتم  

خوانی؟ گفت: ابوالفضل که جواب  مگر نماز نمی

نمی درد  به  که  ندهد  را  من  خب،  نماز  خورد. 

بفرما. این عارف است؟ بنا شد که عارف به حق  

تعالی،   و  تبارک  خدای  کند.  معلوم  حق  را 

را معلوم کرد، حالا    لام()علیه السالمومنین علی  امیر

آن مردم عارف به خلق شدند. به جای عارف به  

حق، عارف به خلق شدند؛ یعنی عارف به عمر و  

دارم   اینطوری  هم  من  من،  عزیز  شدند.  ابابکر 

می می دلت  بشو.  حق  به  عارف  خواهد  گویم، 
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گوید. عارف به حق همان  بروی، ببین خدا چه می 

که پ  است  آوردند،  را  طاق  که  مومن  رسیدند 

خلفای حق چه کسانی هستند؟ گفت: آن که حق 

کنی،  معلوم کرده. تو برای خودت حق معلوم می 

خواهد، حق  تو یک حقی اینجا هست، دلت می 

 کنی. عارف به حق بشو.  حساب می 

اول کسی که این را به هم زد، عمر و ابابکر بود. 

هم عثمان بود و    این ادامه پیدا کرد، بعد از آن 

بعد هم دست بنی امیه افتاد. اینها عارف    اینها،

نبودند، حق می من  به حق  به  عارف  بیا  گوید: 

بشو. این عارف به خلق است، رفقا، بیایید عارف  

درست   عارف  برایتان  حالا  نشوید.  خلق  به 
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روید و بوق و کنند، عرفان دارد و آنجا هم میمی

کجاست؟ عارف  من تشاء، من خبر دارم. عارف  

ند؟ خدا تایید کرده؟ )صلوات( این  به کجا هست

عارف به حق خیلی ادامه پیدا کرد، الان هم ادامه  

به   عارف  باشید  توجه داشته  عزیزان من،  دارد. 

حق باشید، نه عارف به خلق. عارف به خلق یعنی 

خواهید، پیشش  چه؟ یعنی ولایت را از خلق می

 که نیست. )صلوات(  

گوید  می خواهد. چرا  دن تفکر میعارف به حق ش

نیم ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟  

هم   پیغمبر  پیش  نبودند؟  حق  به  عارف  چقدر 

بودند، عارف به عبادت بودند، عارف به شخص  
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های خودشان بودند، عارف  بودند، عارف به خیال 

های خرگوشی خودشان بودند، آخر، چه  به خواب 

فدایتا من،  عزیز  تو  کردند؟  که  وقتی  بشوم،  ن 

می عار  جهنمی  شدی،  خلق  به  من  ف  شوی، 

خواهم جایتان  خواهم بهشتی باشید، من می می

خواهد زهرای عزیز از شما  در ماورا باشد، دلم می 

حمایت کند. بگوید این عارف بوده به عزیز من،  

از شما حمایت کند.   )علیه السلام( همسر من، علی  

را    )علیه السلام(  شوید؟ علیچرا عارف به خلق می 

انه گذاشتند و عارف به خلق شدند. عارف  در خ

به خلق شدند که امام حسین را کشتند، به حرف  

خلق رفتند. عارف به خلق شدند که جنازه آقا امام  
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حسن را تیرباران کردند. عارف به خلق شدند امام  

رضا را شهید کردند. مگر خلق امر نکرد؟ آیا توجه  

و یک    دوید و نماز و نماز شب دارید یا نه؟ یا می 

می  می ذکری  کاری  یک  و  تو  گویید  کار  کنید. 

همین است، بار تو همین است، کار تو همین  

 است، چیزی نداری.  

آن مقدس، خوب خوبش این است که مثل من  

کنند که  باشد، آنهایی که یک کارهای دیگری می 

برای   خوب،  خوب  خوبشان،  خوب  چیز.  هیچ 

این  شده.  خوب  ولایت    خودش  خوب  خوب، 

این خوب، خوب خدا نیست، این خوب،  نیست،  

خوب امر نیست، بیایید خوب امر باشید. توجه  
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فرمودید؟ من در جای دیگری هم گفتم، زیارت  

خواهی بروی، باید امر را ببری. اگر امر را  که می 

ات خیلی قشنگ  آیی، پرونده ببری، آنجا ]که[ می 

از شم کند. ا می است، امام رضا یک تشکر هم 

قسم، آمدم پیش امام رضا رفتم،    من به وجدانم 

گریه، زاری، شب شده، اینها رفتند، یک شبی من  

می  گفت:  نفر  یک  داشتم،  خوبی  خواهید  شب 

تر هستم.  بایستم؟ گفتم: اگر بروی، من خوشحال 

می  من  خب،  صورت  فهمیدی؟  کاری  خواستم 

بدهم، گفتم: یا امام رضا، اینها آمدند، اول محض  

آمدند، بعد، من هم    خدا آمدند، بعد محض شما

محض من آمدند. بده، من به اینها بدهم. خب،  
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به شما   ببخشید، آن شبی که من  آقا،  ای  داد. 

خواستم برای شما  گفتم بروی بهتر است، من می

شد پیش تو بدهد، گفتم:  گدایی کنم. رویم نمی 

کنم به شما  بهتر است که تو بروی، من گدایی می 

بخواهم به شما  م. نه که خدای نخواسته  دهمی

جسارت کنم. .... شما عضو من هستید، جان من  

والله،   هستید.  من  ولایت  به  وابسته  هستید، 

خواهم؛ یعنی  همه شما را کوچک و بزرگتان را می 

که انگار کوچک و بزرگ شما عضو من هستید،  

اگر انگشت من را قطع کنند، من چقدر ناراحت  

دینم،   به  خدشه کوچک هستم؟  ب ترین  که  ه  ای 

 شماها بخورد، ناراحت هستم. )صلوات(  
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پس عزیز من، قربانتان بروم، ما باید بفهمیم چه  

خرند؟ تو  خواهند، چه چیزی از ما می چیزی می

ای که امضاء ندارد، تو باید یک  یک چیزی برده 

عزیز   باشد.  ولایت  امضای  ببری،  امضاءدار  چیز 

وم، هوایت را کنار  من، قربانت بروم؛ فدایت بش

داری؟  بگذا کار  چه  بگذار،  کنار  را  حواست  ر، 

برویم،  ]می  باید  رفته، حالا ما هم  گوید:[ فلانی 

رسی؟  مگر ما از او کمتریم؟ تو اگر رفتی به او می

خواهی به خدا برسی، به امر برسی، به ولایت  می

خواهی به رفیقت برسی؟ به رفیقت  برسی، یا می 

د؟ کنای دارد، چه کارت می هم رسیدی چه فایده  

بود   آمده  یکی  بروم،  نفر  یک  قربان  به  من 
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دعوتش کرده بود که پیش یک نفر برویم، گفته  

آید در قبر سفارش  بود من حرفی ندارم این می

آید سر  من را بکند؟ گفته بود: نه؛ گفته بود می 

میزان اعمال کمکم کند؟ گفته بود: نه؛ گفته بود  

الموت بکند؟ گفته بود:  آید سفارش به ملک  می

نه؛ گفته بود من بیایم پیش این چه کنم؟ گفته  

بود: من ماشین که دارم، ]همه[ چیز هم که دارم،  

کجا بیایم؟ این چیزها را نشانم بده ]آنجا[ بروم.  

آن کیست؟ علی بن ابی طالب است. آن کیست؟  

امام حسین است. آن کیست؟ امام زمان است.  

ما   پس  بروم،  باشیم.  قربانتان  عارف  باید 

 ت(  )صلوا 
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این   کنیم،  زمان صحبت  امام  از  دادیم  قول  ما 

هایش  عارفی، مرتب ادامه پیدا کرد. شما حساب 

را بکنید، اصلاً ما در فکرش نیستیم، ما در فکر  

کنند، عبادتش  هستیم که این مردم عبادت می 

دهی، تو هم  هم صحیح است و نمره به او می 

به  بینی،  یری، مردم را می روی نمره را از او بگمی

می نمره  سقوط  او  مردم  که  هم  اول  از  دهی. 

یک   دارم  دوستی  یک  الان  بود.  همین  کردند، 

را خیلی  اشاره  ایشان  فرمودند، من حرفهای  ای 

می  آموزنده  آموزنده  شما  تمام  حرفهای  دانم، 

است، من خصوصیت با کسی ندارم، خب، حالا  

پا من  بزنید،  حرفی  یک  کدام  هر  سخ  شما 
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می می احترام  و  قدری  دهم  یک  گفت:  کنم. 

 داند، خصوصیات امام زمان را بگویید. خدا می 

بینم آنچه که ضربه  کنم میمن وقتی که نگاه می 

به دین خورده به اسلام خورده به ائمه خورده،  

های مقدس زدند. اغلب ما دنبال آنها هستیم  آدم

م.  گویو از آنها هستیم. ببین، من به شما چه می 

نم، این آقای امام حسن  کمن از شما سوال می 

گویند یعنی از طرف خلیفه  عسکری، عسکر که می 

وقت، دور خانه ایشان محاصره بود که ایشان  

بچه به وجود نیاورد، چون که گفته بودند یک  

آید، )آنها این حرفها را یک  شخصی است که می 

قبول  اندازه  را  خدا  تقدیر  اما  دارند؛  قبول  ای 
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رد، عالم در اختیارش  گیرند؛( و عالمی را می ندا

هم  می به  خلافتشان  اینکه  برای  اینها  شود. 

آقا   نخورد، سلطنتشان به هم نخورد، دور خانه 

همیشه   یعنی  )عسکر  را،  عسکری  حسن  امام 

مثلاً   بودند[  ]مواظب   ، بودند(  مواظب 

آمد که مبادا خانم ایشان  های زن آنجا می کارآگاه 

بودند؛ تا  شد، چقدر اینها ناراحت  مثلاً آبستن با 

اینکه یک شبی بود، عمه امام زمان آنجا تشریف  

داشتند، ]حضرت[ گفت: امشب اینجا بمان، خدا  

دهد،  دهد، سرور میدهد، آقا میبه ما پسر می

دهد. گفت از چه کسی؟ گفت:  وصی من را می 

از نرگس، گفت: این که حمل ندارد، گفت: مثل  
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ند  آمدحمل ندارد. خب، می   ماند،مادر موسی می 

 دیدند دیگر. می

نیست،   که خبری  خلاصه، نصف شب شد دید 

گفت: خبری نیست. حضرت صدا زد، گفت: شک  

آید، تا اینکه روایت داریم انگار یک  نکن، الان می 

عمه  جلوی  دیواری  این  دفعه  شد،  کشیده  اش 

آقازاده به وجود بود و به اصطلاح به عرصه دنیا  

ان دید که  کنند؟ حالا ایشر ول می آمد. حالا مگ

های خیلی مهمی که  سه تا، چهار تا از این مرغ 

دیوار   روی  اینها  بزرگ،  خیلی  است،  دال  مثل 

هستند، این مرتب به نرگس گفت: بچه را قایم  

کن که مبادا بچه را ببرند، اینها اگر در خانه بپرند،  
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می را  آن بچه  عسکری  برند.  حسن  امام  وقت 

کرد، بردند.  بیاور، بچه را همچنین    گفت: بچه را

می  بچه  من  می حالا  اصطلاح  به  خواهم  گویم، 

اینها هیجان کردند،  حالی تا نرگس،  مان بشود، 

حضرت گفت: عزیز من، یکی جبرئیل است، یکی  

میکائیل است، یکی اسرافیل است، اینها این را  

بردند که ملائکه پسرم را زیارت کنند و ببینند و 

 کنند.  شان اقرار کنند. اقرار به امامت ای 

کنند. ما  عزیز من، بچه و کوچک ندارد، اقرار می

می  خلق حساب  را  اینها  قدری  یک  کنیم،  هنوز 

می  آوردند. گفت:  را  آقازاده  نکشید  طولی  آید، 

حالا باز دوباره چه کسانی دور خانه را محاصره  
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روزه کرده  نمازخوانها،  حج اند؟  بروها،  گیرها، 

کنیم ما؟  ه می گوها، چ ها، الغوث کرده پیشانی باد  

 رویم؟ گفت: حواسمان کجاست؟ کجا می

 رودهزار چراغ دارد و بیراهه می

 بگذار تا ببیند سزای خویش 

می  ناصر«  خدا  من  »هل  دارم  من  که  داند 

شما  می به  دارم  دینم،  به  عزیز،  رفقای  گویم. 

دهم. عزیزان من، خلاصه، یک قدری  آگاهی می 

آگاهی استتامل کنید. ه این حرفها  . عزیز  مه 

اینطوری   کردند،  که مردم سقوط  اولش  از  من، 

کردند رفتند. بودند؛ دنبال کسانی که عبادت می 
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ای دوست عزیز، گفتم: اگر ولایتت کامل باشد،  

می  نمی زنگ  قبول  ولایت  زند،  ناقصی  از  کنی. 

است که هیجانی هستی، این طرف و آن طرف  

ت و آن چه گفت و  روی؛ مرتب، این چه گفمی

شود؟ ساکت و آرام  شود و چطور میی چطور م

ریختند تا آقازاده را پیدا کنند. به  باش. حالا می 

گلوله  تمام  می دینم،  خونم  عبادت  های  گوید: 

علی بی مردم  علی،  این  دنبال  کجا  است،  کشی 

گلوله می تمام  قسم،  الله  رسول  به  های  روید؟ 

کشی است،  ام علی، امخونم این است: عبادت بی 

نکردند  بیدار  مگر  چرا  نبستند؟  نکشتند،   ،

 شوید؟ آخ، آخ، آخ،  نمی
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می  کار  چه  میحالا  را  کنند؟  آقازاده  خواهند 

را   او  اگر بخواهد  امام جوری است که  بکشند. 

بینند و اگر نخواهد او را ببینند،  ببینند، او را می 

بینند. ما روایت داریم وقتی آقا تشریف  او را نمی

را ما چند دفعه دیدیم. گویند این آقا  آورد می می

اما  گویم؟ می توجه کنید که من چه می آمدند؛ 

نمی  را  خانه آقا  در  آقازاده  پرورش  دیدند.  شان 

خورد. حالا بود، تا پدر بزرگوارش از این دنیا رفت.  

ها، تمام اینها مواظب هستند  حالا تمام کارآگاه 

باید به    شود. حاکم وقت قبول دارد کهچه می 

ان نماز بخواند. حالا آقا را آوردند،  امام، امام زم

آقا جان، یک   جعفر کذاب آمد که نماز بخواند، 
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اش او را پس زد، عمو  دفعه حاضر شد، با شانه 

اُولی پدرم  به  من  برو،  نماز  جان  که  هستم  تر 

بخوانم. آنها همه توجه کردند که آقا حاضر شد،  

ا و خلاصه  خواند  را  نمازش  نظرها  آقا  جلوی  ز 

هایی که  ها، نفس امام، سوی چشم غایب شد.  

کشیم، تمام، در قبضه اختیارش است. امام  ما می 

دیدند. ریختند، آقا را نمی بیند، در خانه می را نمی

می  خانه  در  کسی  چه  بگویم  ریخت؟  دوباره 

روزه نمازخوان  عبادت ها،  کجا  کن گیرها،  ها، 

 روید؟ )صلوات(  می

، کذّاب  جا آمد ادعای امامت کردجعفر کذّاب آن

که   نیستیم؟ من  کذّاب  ما  کدام  دروغگو،  یعنی 
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کذاب هستم، جسارت نکنم، آدم دروغگو، کذّاب  

است. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند، به  

دارد. می  گفت: شخصی خدمت  گردن من حق 

را   این  ما  جان،  آقا  گفت:  آمد،  صادق  امام 

می  اینجوری  مخریدیم،  دروغ  گوییم.  ی گوییم، 

ت عیب ندارد، اما یک دانه دروغ  اگفت: معامله 

گویی یک بوی گند از دهانت رو به آسمان  که می 

کنند. شود، تمام ملائکه به تو لعنت می صادر می 

آقا جان من، قربانت بروم، فدایت بشوم، چقدر  

کنند، گویند؟ این آدم را ملائکه لعنت می دروغ می 

ئکه به او لعنتش  روی، کسی که ملاتو دنبالش می 

خواهید، چیز هم از او  ، اعجاز هم از او می کردند
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خواهید، اُف بر من، رحمت خدا به تو، اما افُ  می

 کنی یا نه؟ بر من، توجه می 

آوردند، گویا از  آمدند، وجوهات می حالا آنجا می 

آوردند   آوردند،  وجوهات  که  بود  نیشابور  طرف 

اب گفتند: ما  ها آنجا گذاشتند، به جعفر کذّ کیسه 

آقا   وجوهات  خدمت  عسکری  حسن  امام 

می می اول  آقا،  اینقدر  بردیم،  کیسه  این  گفت: 

است،   حسین  پسر  علی  برای  است  داخلش 

گفت، مبلغش  گفت، بابایش را می خودش را می 

گفت. گفت: پا شوید بروید. این حرفها  را هم می 

زنید؟ پول آوردید، اینجا بگذارید،  چیست که می 
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ست یا نیست؟  کنی؟ هو چرا به آقا می چرا چون  

 گفت:  

 اگر گویم زبان سوزد 

 اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد 

زمان،   امام  قسم،  دینم  به  والله،  بسوز حسین، 

بسوزم،   خودم  ندارم  حرفی  من  باش،  شاهد 

می  نسوزید،  میشماها  به  سوزم،  گفت:  سوزم. 

  چون و چرا چه کار داری؟ بگذار و برو، گفت: نه، 

نامه  آق جواب  هم  را  عسکری  ها  حسن  امام  ا 

ها و پولها  داد. اینها دیدند این نیست، کیسه می

بیرون   که  دروازه  نزدیک  بردند.  برداشتند  را 
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وقت  می خلیفه  داشت،  منزلی  یک  آقا  رفتند، 

توجه نداشت، امام باید همه جا کارگشا باشد،  

کارگشا   باید  رفته،  دنیا  از  بزرگوارش  آقای  حالا 

نمیباشد  حالا  ،  نباشد.  کرد؟  شود  کار  چه  آقا 

گفت: برو، اینها را بیاور. برگشتند. گفتند: بیایید  

خدمت امام زمان خود برسیم. آوردند، آدم خیلی  

شود، یک کسانی هستند، زنها یک  یک جوری می 

گویم ما نر  افتند. من می وقت از مردها جلو می 

می را  خودم  من  شماها  هستیم،  به  گویم 

ریزم. دم می م. آنچه بدی است روی خوگوینمی

شوم یا نه؟  ها خفه می خواهم ببینم زیر بدی می

 کشم. )صلوات(  نه، یک نفسی می 
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اینها گفت من جواب نامه  هایتان را  آوردند، به 

دادم، ببرید. این پولها در انبان بود، اسکناس که  

علی پسر   مثلاً  آن است،  برای  این  نبود، گفت: 

گفت،   را  همه  اینها  علی.  پسر  حسین  حسین، 

گفت: مبلغش اینقدر است، گفت: جمع کنید به  

نمی  من  داده  درد  چیزی  چه  شطیطه  خورد، 

گوید: اینقدر این کم بود که  خبر می   است؟ راوی

خواستیم بگوییم، بس که مبلغ کم  ما اصلاً نمی

شکند، یکی دو سه  بود، دیدیم دل شطیطه می

گویند  ها می متر کرباس بود و مبلغ کمی، بعضی 

ه بود. خب، به اینها هم سهم امام  چند تا دوکچ

خورده است. گفت: آن را بیاورید، آقا چرا قبول  
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تو که مثل پدر بزرگوارت گفتی پولها    کنید؟نمی

کسی   چه  مال  است،  چقدر  مبلغ  است،  چقدر 

گفتی.   را  همه  است،  کسی  چه  پدرش  است، 

اند، برگرد، اینها به درد من  گفت: اینها حنفی شده 

 خورد.  نمی

این    عزیزان کسی  با  خدا  بفرمایید،  توجه  من، 

می  ندارد،  را  عندالله  حرفها  اکرمکم  »إن  گوید: 

«، عزیزان من، پیش خدا، زن و مرد ندارد.  اتقیکم

تقوایش   که  هر  اتقیکم«،  عندالله  اکرمکم  »ان 

خواهم. چه کار کنم؟ والله،  بیشتر است، آن را می 

تواند  درد دلی دارم که درد دل مرا هیچ کس نمی 

نمی د قدرتی  هیچ  دینم،  به  کند.  مگر  وا  تواند؛ 
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کند.   دوا  مرا  دل  درد  بیاید  زمان،  امام  وجود 

سوزم و با  سازم، می سوزم و با درد خودم مییم

می  خودم  کاسه درد  این  سازم،  هست  ای 

کنند این دواست، قبول  شفاست، مردم خیال می 

ای در اختیارم گذاشتند، شفاست؛  کنند. کاسه نمی

اغلب  می  اما  خیال  دوا،  مردم  دواست.  کنند 

مشکل مشکل  دوایی  چه  گشاست؟  گشاست، 

کامل بشود. آقای دکتر؛    دوایی که بخوری ولایتت 

دهد یک چیزهایش تلخ است،  ای می یک نسخه 

دارد،  می استفراغ  حال  یک  الان  این  داند 

میمی بگیرد،  آرام  می خواهد  آرام  گیرد.  خورد 

 گویم؟  عزیزان من، توجه کنید من چه می 
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حالا آقا فرمود: چیزی که شطیطه داده را بیاورید،  

م یک  گرفت،  داده،  که  را  چیزی  داد،  آن  بلغی 

گفت: به شطیطه بگو یا یک ماه یا دو ماه، من  

کم و زیادش را توجه ندارم، به این شخص گفت:  

آیم، این تا آخر عمرت برایت بس  ]بگو[ من می 

چرخ  چقدر  آخر،  کرباساست،  کردی،  را    ریسی 

زنم، دیگر کار نکن،  بافتی؟ این حرف را من می

قسم،   وجدانم  به  بخور.  بگیر  را  مبلغ  من  این 

گویم، حالا هم امام زمان حواله دارد،  حقیقت می 

می می همیشه  بخور،  فلانی  دهد،  گوید: 

خواهد کار بکنی، دیگر بس است، چقدر کار  نمی

کند؟ کردی؟ حالا عزیز من، چرا ما را قبول نمی 
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کسی  می چه  با  ما  شدند،  حنفی  اینها  گوید: 

دانیم؟ عزیزان من  هستیم؟ چه کسی را موثر می

ان بروم، آن حنفی شده ما یک چیز دیگر  قربانت

موثر   را  دیگر شدیم، کسی  ما یک چیز  شدیم. 

دانیم. این همه فریاد زدم، بغل ولایت مشابه  می

درست نکنید. آنها کردند، گفت: برو پولهایتان را  

 خواهم. ی هم نم

گوید: من روزشماری  خورد، میحالا این قسم می 

صدای  کردم، یک وقت دیدم خانه شطیطه  می

آید، ایشان را آوردند، دیدم آقا امام زمان  گریه می 

تشریف آورد به او نماز خواند. حالا هم گویا قبری  

دارد و زیارتگاه است، ببین، یک عنایت به این  
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فاتحه می مردم  چقدر  امام  خوانکرد  عنایت  ند. 

آیند گسترده است؛ اما هارون و مامون هم می 

عوض فاتحه    کنند،قبر برای خودشان درست می

کنند، چرا؟ »ان اکرمکم عندالله  به اینها لعنت می

های عزیز،  اتقیکم« شطیطه تقوا دارد. ای خانم 

به شما نماز   زمان  امام  بیایید شطیطه بشوید، 

ل بکند، امام زمان  بخواند، امام زمان شما را قبو 

باید   آنها  من،  عزیزان  کند.  قبول  را  وجوهاتتان 

 نند. تمام اعمال ما را قبول ک

حالا شما وقتی حسابش را بکنید یک قدری ما  

این   است.  چطور  ببینیم  برویم،  فکر  توی  باید 

می  من  که  نمی است  کسی  هیچ  تواند  گویم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6738 
 

بود،   آقا چند مدت  حالا  کند.  قبول  مرا  سوزش 

ار نائب معلوم کرد. اینها مستقیم خدمت  گویا چه

می  زمان  میامام  سوال  را  حرفها  کردند،  آمدند، 

شد. خود ایشان  ل و مشکلات مردم حل می مسای 

در ظاهر مخفی شد، آمدند در خانه آقا ریختند،  

دیدند دیگر خبری نیست، به قول ما دستگاه به  

تواند  هم خورده، اما عزیزان من، مگر شخص می 

خ نائب  دستگاه  چهار  حالا  بزند؟  هم  به  را  دا 

معلوم کرد، در آنجایی که معلوم کرده یک کسی  

شلمغانی، آنجا مقامی داشت، مقامش    بود به نام

مثل شریح قاضی بود، اما به قول ما آخوند بود،  

کنارش زد، دستور فرمود: برو. چهار نفر را معلوم  
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خواهم طولانی کنم،  کرد: یکی عثمان است، نمی

از بقال است، یکی دوره   یکی  از  آنها  گرد است، 

مقامت   و  پست  به  کجا  دارند،  کارها  این 

و    نازی؟ دستمی را جمع کن. پست  پایت  و 

کند، نه آقا  مقام، پست و مقام از شما تشکر می 

ای   کن،  توجه  توجه،  من،  جان  آقا  زمان.  امام 

آقایان دکترها، به دکتریآقایان مهندس  تان  ها، 

تان ننازید، یک کارگشای خلق  ی ننازید، به مهندس

 هستید؛ اما آیا قبولتان کرده یا نه؟  

داغ دل من این است، در  حالا توجه بفرمایید،  

آن زمان، پدر علی بن بابویه جدش بوده یا احمد  

بن اسحاق، علما در مجلس هستند بهتر از من  
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امام  می حق  بر  نایبهای  این  سراغ  اینها  دانند. 

ک  کوتاهش  نرفتند.  کسی  زمان  من،  عزیز  نم، 

نرفت. اگر رفتند خیلی کم رفتند. »لا اله الا الله«  

اول   از  عزیز،  را  رفقای  کامل  حقیقت  آن  مردم 

را  نمی هیاهو  با  حقیقت  مردم  خواستند، 

با  می حقیقتِ  آن  تالله،  بالله،  والله،  خواهند. 

هیاهو، حقیقت نیست. حالا اینها چه کار کنند؟  

امام زمان خیلی توجه   دارد چقدر مراجعه  حالا 

نمیمی ]مراجعه[  دیدند  کم  شود؟  یا  شود 

ان چهار نفر،  شود، این هم قطع شد. این آقای می

یک   کنند، حالا  چه  مردم  آخر،  جان،  آقا  گفتند: 

ای تقصیر دارند، مردم چه کنند؟ فرمود: به  عده 
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»روات حدیث« مراجعه کنند، تو »روات حدیث«  

»رو به  چرا  بنشین.  جایت  سر  ات  هستی؟ 

را   ما  حدیث  که  آنها  یعنی  گفت؟  حدیث« 

داد  می دارم  مرتب  من  من،  عزیزان  گویند، 

ک می بزند،  زنم،  از خودش حرف  ندارد  سی حق 

حرف  باشد  روات  قال  باید  بزند،  را  اینها  های 

اینجور گفت،   آقا امام زمان  الباقر.  الصادق، قال 

امام حسن عسکری اینجور گفت، آقا امام زمان  

گفت،   به  اینجور  فرمودید،  توجه  باشد.  پیامبر 

 روات حدیث رجوع کنید.  

قدری   یک  حرفها  این  من  عزیزان  توجه  حالا 

خواهد، عزیزان من، توجهش را من امروز به  می
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گویم چطوری باشد. توجه چطور باشد.  شما می 

توجه اینطوری باید باشد: الان شما اینجا هستی  

را    یا بیرون هستی، باید قیامت را ببینی، برزخ 

که   راه  این  در  ببینی  بروی،  راه  این  در  ببینی، 

نفر    خواستی بروی چه کسی تلفات داده، چندمی

کنم،  تلفات دادند. نگاه کنید. والله، من نگاه می

می  نگاه  دینم،  تلفات  به  تا  جاده چند  این  کنم 

داده، چه کسانی سقوط کردند، چه کسانی راهزن  

دازند، چه  انهستند، چه کسانی تو را به دام می 

گویند، یک کم مواظب باشید،  کسانی دروغ می 

قدر این  راه صراط مستقیم را بروید. عزیز من،  

این است.   راه صراط مستقیم  بدانید،  را  حرفها 
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]مراجعه   حدیث«  »روات  به  گفت:  ایشان  حالا 

سوال   حدیث«  »روات  از  آمد  کسی  چه  کنید[، 

کند؟ حالا مگر فوری »روات حدیث« را ول کرد؟  

د تا شرط برای »روات حدیث« گذاشته است.  چن

نداشته   هوی  دارند،  تشریف  اینجا  در  آقایان 

مر را اطاعت کند، از خودش حرف نزند،  باشد، ا

پیامبر باشد، حدیث ما خانواده را به مردم بگوید،  

چون که رشد تمام این بشر مال این است که  

حقیقت اینها را به مردم بگوییم، مردم با حقیقت  

ب می قدم  رشد  بشر  صراط  زنند.  دانه  یک  کند. 

داریم آن هم صراط مستقیم است، آن هم علی  

هم   آن  است.  است،  زمان  امام  مبارک  وجود 
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می  درست  من،  صراط  عزیز  نکردند؟  مگر  کنند. 

این روایت است که شخصی خدمت امام صادق 

می می را  آقا  روایت  و  حدیث  آقا  آمد،  گفت، 

رها همان را  رفت در شهکرد این می صحبت می 

خواهی پیغمبر بشوی  گفت، آقا به او گفت می می

بل گفت:  من؟  آقا،  گفت:  امام؟  قال  یا  چرا  ی. 

نمی الباقر  قال  و  خودت  الصادق  از  گویی، 

می می را  آقا  خود  حرف  من،  گویی،  عزیز  زد، 

زنی؟ بدان  فدایت بشوم، تو حرف چه کسی را می 

 گذرد. دنیا می 

بگویید من  به  شما  اگر  حدود  الان  الان  من   ،

هشتاد و دو سال دارم، من به سجلدم ]شناسنامه  
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نمی  نگاه  می ام[  هکنم،  مُردم  گویم  وقت  ر 

کنند. این به  ها سوال می آورند، بچه روند میمی

آید  ای، چقدر مجتهد یادم می قدر هفتاد و خرده 

بودم   کوچک  بچه  من  است.  رفته  و  آمده  که 

دا، تمام  دویدم. به ذات خدنبال حاج شیخ می 

عالم گلوله  خونم،  دنبالش  های  بود،  پرست 

میمی یادم  ایدویدم،  بود،  آمده  سیل  شان  آید 

کرد،  آمد رسیدگی می شد، می یک الاغ سوار می 

رفتم تا بالای سیدان، آنجا که بلد نبودم  من می 

گشتم. اما من فدای آن عالم بشوم، تمام  برمی

کلامش   بود،  هدایت  قدمش  بود،  تقوا  جانش 

دایت بود، رفتارش هدایت بود، از برای اغلب  ه
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خانه  بود،  الگو  من  مردم  دیدید.  را  اش 

می پرولایت  دنبالش  بودم،  اول  ست  از  دویدم، 

م خدا عنایت کرده بود، ایشان یک مرجع  اگیبچه 

خانه  بود،  خانه جهانی  چه  که  دیدید  را  ای  اش 

هست، والله، بالله، ایمان به آخرت داشت، ایمان  

را داشت، حرف امیرالمومنین را قبول کرده  به ماو

به منزله استخوان خوک در دهان   بود که دنیا 

دار است. مرحوم حاج شیخ قبول کرده  ره سگ خو

بود، پسرش هم همین طور بود. علما، به شما  

می  می دارم  شما  مقابل  در  را  آنها  آورند. گویم، 

محاکمه  می بدانید  اقدس  مان  پیشگاه  در  کنند، 

محا می کمه الهی  ترک  تان  ایشان  اتاق  کنند، 
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آنجا   شد،  خوب  اتاق  کردند،  بنایی  خورد، 

گف  آمد،  را  میرسراجی  اتاقت  این  آقا،  ت: 

خواهیم بسازیم اینقدر ]پول،[ نه خمس است  می

می  قرض  من  به  گفت:  امام،  سهم  دهید؟  نه 

یادم نیست دوازده   آن مبلغ که  آره.  آقا،  گفت: 

بود قدرها  همین  یا  تومان  آقا  هزار  دادند،   ،

برداشت طاقش را درست کرد، به دامادش اجاره  

میرسراجی،   به  داد  را  اجاره  سازی؟  چه می داد، 

 توانی در این بمانی؟  سازی؟ مگر می کاخ می 

مگر امر امام هادی را قبول نداری؟ وقتی ایشان  

را منصور آورد، گفت: برای من شعر بخوان، گفت:  

بالا  گفت:  هستیم؟  بریّ  شعر  از  یک  ما  خره 
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گفت   کنم،  مختصر  را  منظورم  بگو،  چیزهایی 

خانه  میسلاطین  در  هایی  قصرهایی  سازند، 

کشاند، لای  سازند، عزرائیل آنها را میوهها می ک

روی. آقا جان، تمام  آورد، لای خاک میخاک می 

می  کلام  یک  بدهی.  جواب  باید  را  توانی  اینها 

من  بگویی، بگو من به آخرت اعتقاد ندارم. خیال  

را راحت کن، خیال من را راحت کن. بابا جان،  

اگر داری   این نیست.  ]اعتقاد[ داری که  که  اگر 

کنم، الحمد لله دارم،  این نیست. من توجیه نمی

چند   ما،  بام  پشت  اما  دارم،  عباس  به حضرت 

گویم یک قدری  ریخت، من می وقت بود آب می 

گچ بریزید، یک قدری سیمان بمالید، دارم یک  
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گویم: این پول یک سال  گذرانم، می را می سالش  

در دست فقرا باشد، توجه فرمودید؟ ببین، من  

دارم،  نمیتوجیه   دینم  به  دارم،  والله،  کنم، 

خواهم کسی چیزی بدهد من پشت بامم را  نمی

گویم: این  خواهم توجه کنید. می درست کنم، می 

مبلغ که دارم یک سال دست مردم باشد، یک  

د، یک سال به مردم بدهم. این  سال استفاده کنن

می  کنم.  درست  خطر  اعلام  اینکه  تا  شود، 

این است وظیف  آدم  فهمیدی؟  که  این است  ه، 

کنیم؟  کند، چه کار داریم می گوید قبولت می می

 )صلوات(  
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]به[ آن صدماتی که به حضرت زهرا زدند، توجه  

خطبه  یک  مسجد  در  آمد  وقت  یک  ای کنید. 

به کاری  من  گفت:  ندارم.    خواند،  شما  دنیای 

عزیز می  به واسطه  زهرای  که کشتنش  دانست 

شما ندارم،    دنیاست. گفت: من کاری به دنیای

می  را  کارها  این  می چرا  مردم کنید؟  فهمد 

دنیاپرستند. حالا خطبه غرّایی خواند. تمام این  

خواست  ای که خواند، نظرش علی بود. میخطبه 

علی کند.  آید در ظاهر حمایت از  ببیند کسی می 

نائب   اینجا چهار  این هم مثل همان است که 

معلوم کرد، کسی نرفت سراغش، همه مشغول  

دنیا هستند، همه »من« داریم. حالا این زهرای  
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عزیز، خطبه غرایی خواند، رو به آنها کرد، قریب  

به این مضمون، گفت: چقدر پدرم سفارش مرا  

کردید؟ اگر برعکس  کرده، کاش شما برعکس می

ردید دیگر از این صدمه بالاتر نبود به من  کمی

را شکستید، بچه  را کشتید، به  بزنید، پهلویم  ام 

من سیلی زدید، چه کاری که نکردید، اگر پدرم  

این   از  بیشتر  شما  بود  کرده  سفارش  برعکس 

همهمه نمی گویا  کنید.  اذیت  در  توانستید  ای 

ها گذران است،  مسجد ایجاد شد؛ اما این محبت 

کنی نباشد،  توجه  گذران  شما  پیش  ولایت  د، 

محبت این خانواده گذران نباشد. از یقین گریه  

نید چرا به اینها توهین شده. والله،  کنید، گریه ک
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اگر اینطور گریه کنید، گریه شما با گریه امام زمان  

می  اول  است.  درمی مطابق  را  نفر  دو  آورد،  آید 

را  می مادرم  پهلوی  پیوستید  هم  به  چرا  گوید: 

که  بش است  مهم  مصیبت  این  اینقدر  کستید؟ 

آورد، چون که امام زمان، حالا  این دو نفر را درمی

گوید: ای  گاهی می سوزد، گاه دارد دلش می   هم

 خدا، فرج مرا نزدیک کن.  

رفقای عزیز، خواسته شما فرج امام زمان باشد.  

والله، اگر ایشان بیاید، تمام کارها اصلاح هست.  

روبرو شد وقت  یک  اگر  من  والله،  آقا،  گفتم:  م 

سلطنت سلیمان را به من بدهی، من آرام ندارم،  

را می من  مگر  بدهی،    سوزم،  قرار  خودت  یاور 
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و   حسین  جدت  دشمنان  از  کنم  حق  احقاق 

مادرت زهرا، به زهرا قسم، یک تکانی خورد، ]به[  

اسم مادرش، تکان خورد. آن لنگر زمین و آسمان  

آیا  خورد.  تکان  مادرش  اسم  تکان    به  ما 

خوریم؟ والله، گفتم:  خوریم؟ آیا ما تکان میمی

ا نخواسته  کاش نگفته بودم. کاش این یاوری ر

خورد.   تکان  شد،  ناراحت  زمان  امام  که  بودم 

خودم، خودم را ملامت کردم، گفتم: کاش نگفته  

 بودم. 

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

 خدایا، ما را بیامرز.  
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حقیقتِ  حق  به  خودت،    خدایا،  مقصد 

 امیرالمومنین، حقیقت به ما بده. 

 خدایا، عاقبتمان را به خیر کن. 

ال این رفقای من را با امام زمان قطع  خدایا، اتص

 نکن. 

خدایا، ما را با آبرو وارد محشر کن. کسی که آبرو  

شود. خدایا، ما را با  آبرو وارد محشر میندارد بی

 پرچم آبرو وارد محشر کن. 

دهم  را به حق امام زمان تو را قسم می   خدایا، تو

همین که امام زمان را باقی گذاشتی، تمام رفقای  

 باقی در ولایت بگذار.   مرا
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 خدایا، تزلزل نداشته باشند. 

 خدایا، شیطان را از اینها دور کن.  

خدایا، یک ولایتی به اینها بده، انشاءالله دفعه  

 کن گناه باشند.  گویم، خنثی دیگر می

تمام    رفقا،  ]ولایت[  باشد،  کامل  ولایتتان  اگر 

کند. چون که آن محبت افضل  ها را خنثی می گناه 

 .  است

   یا علی 
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 )وداع امام حسین(  93مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 و رحمة الله و برکاته   الحسین و اولاد الحسین

آقایانی هستند که چند وقت پیش مشهد بودند،  

دانشجو   غیر  آقایان دانشجو  آمدند.  دوباره هم 

کنند. باید  اینها یک چیزهایی است که حس نمی 

یک چیزهایی حس کنند. مثلاً شخصی خدمت  

آمد، فرمود: آقا جان، من   )علیه السلام(امام صادق 

می  دلم  راخیلی  شما  دیگر    خواهد  خب  ببینم، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6757 
 

داند چقدر  . مثل من اصلاً خدا می سخت است

داند. هم شرمنده شما هستم. خدا خودش می 

از عطایتان، هم از محبتتان. فقط به خدا گفتم:  

خدایا، آبروی من را در دو دنیا نریز. اصلاً غرق  

میمحبت  حالا  هستم.  شما  یک  های  خواهم 

هی  خواآگاهی به شما بدهم. حضرت فرمود: می 

گفت: آقا، چه از این بهتر.    جمع ما را زیارت کنی؟

گفت: آن حول و حوش که شما هستی، مثلاً آن  

شود همه نیستند،  آبادی که هستی، معلوم می

گوید: یک شخصی را گیر بیاور.  ببین، حضرت می 

نکته  یک  حرفها  آن  این  دارد.  حساس  های 

و  نکته روایت  اگرنه،  بفهمی.  باید  را  هایش 
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خیل نمیحدیث  هست.  بعضی ی  چند    هادانم 

نفع   به  کردند؛  نقل  حدیث  و  روایت  هزار 

بیاور؛ نمی خودشان. می  را گیر  گوید گوید: یکی 

را قبول    )علیه السلام(همه، که جد ما امیرالمؤمنین  

کند، برو او را زیارت کن،  دارد، علناً هم گناه نمی

 دهد. خدا ثواب جمع ما را به تو می

آمد که  رفقا  نمیالان  حالا من  اید،  سم  خواهم 

بیاورم، همه شما همین ساختید. مواظب باشید  

وقت زیارت امام رضا  به زیارت همدیگر بیایید. آن 

وجود  افزوده می  مثل  آمدی  الان شما  که  شود 

که نمی آقایان  بیاورم، دیگر  مبارک  اسم  خواهم 

شما   به  را  ائمه  جمع  ثواب  خدا  پیداست. 
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را  می روایت  این  من  هر  دهد.  به  بودم،  دیده 

گ چطور  شیخی  آخر،  گفت:  نکرد.  قبول  فتم، 

شود که این قدر چیز پیدا کند. آخر، یک نفر  می

بود که قرائت چیزی داشت، به من گفت: فلانی،  

امام،   دوازده  محبت  آدم  گفتم:  بگو.  خودت 

می تو  دارد،  معصوم  زیارت  چهارده  را  او  روی 

 کنی. می

ه شما محبت  الان وجداناً، حضرت عباسی، هم

را دارید، انشاءالله    دوازده امام،  چهارده معصوم 

امیدوارم که این جلسه را محض زیارت همدیگر  

آمدند،   همدیگر  زیارت  محض  اگر  حالا  بیاید. 

می آن  گیرتان  هم  دیگری  چیز  حرف  وقت  آید. 
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گیرتان می  می دیگری هم  اصلاً  الان  آید.  گویم: 

یدم.  من یک نفر است، چند وقت است او را ند

ناراحتم. م از  این قدر  از این سراغ گرفتم،  رتب 

آن سراغ گرفتم. این چطور شده نیامده است.  

کرد، خوب شده؟ من که شما را  گردنش درد می 

ساخت که شما فراموش  کنم. همین فراموش نمی

فراموش  نمی را  شما  یکایک  هم  من  کنید، 

 کنم.  نمی

یک   خدا  گفتم  شما  به  دوم  یک،  این  خب، 

دهد به کسی میدارد به نام صفات الله،  صفاتی  

که سخی باشد. این آدمی که اینقدر من سراغش  

گیرم، سخی است. اما کسی هم هست که  را می
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را   سراغش  من  اصلاً  رفته،  جلسه  این  توی  از 

گیرم. چرا؟ آن را آدم دست خودش نیست.  نمی

را می  امام، چهارده  او  دوازده  امر  آدم  این  بیند 

دارد را  می  معصوم  بعضیاطاعت  یک  ها  کند. 

 کنند. )صلوات(  کنند، یک مقدار نمیمقدار می 

این یک، دوم، همیشه از خدا بخواهید که خدا  

ما را از ائمه طاهرین جدا نکند. اگر جدا نشوید،  

شما اتصالید. قربانتان بروم، ببین، این آدمی که  

یا موسی، چرا دیدن من   اتصال است.  هست، 

شوی؟ گفت:  ر تو مریض مینیامدی؟ خدایا، مگ

ات. چرا؟ او دارد امر خدا را اطاعت  آن همسایه 

امر خدا، خود خداست. پس شما دلم  می کند. 
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آن  می از  حالا  کنید.  اطاعت  را  امر خدا  خواهد 

گوید: اگر او  می   )علیه السلام(طرف هم امام صادق  

خواهی. تو  گویی ما را می را نخواهی، دروغ می 

اگر    اش کرد:ی. خدا هم اضافه باید این را بخواه

کردی.  خراب  را  من  خانه  کنی،  این  به  توهین 

شما ببین یک وجود چقدر عظمت دارد. همین  

شود. چه موقع »بل  آدم هم »بل هم اضل« می

شود؟ ]آن موقع که[ بروید خلق را  هم اضل« می 

گوید یکی با دین از دنیا برود،  بپرستید. چرا می 

 کنند؟  ملائکه تعجب می 

کم هستش حرفها  این  توی  خلق ما  پرستی،  ید؟ 

نیستی است. امرپرستی که امر را اطاعت کنی،  
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هستی است. بیشتر مردم توی نیستی هستند.  

جلسه  یک  صادق  مگر  امام  را  السلام( ای    )علیه 

ها را.  دهد، قبول دارد، نه همه جلسه پرورش می 

ها چقدر الان توی ایران جلسه است؟ تمام جلسه 

قبول ند هم تمام    ماند. منارد؛ مثل من میرا 

های ایران و غیر ایران را قبول ندارم. چرا؟  جلسه 

ای قربانتان بروم، اینها تایید نیستند. تایید جلسه 

صادق   امام  که  السلام( است  بگوید؛    )علیه 

را  گوید:[ دور هم جمع می]می  ما  شوید، حرف 

گوید:[ من غبطه به آن  گوید: آره، ]می بزنید؟ می 

اش تعریفی است.  ها همهخورم. جلسه ه می جلس

جلسه  این  چه  تمام  با  است؟  تاییدی  ای 
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گوید: اگر با دین رفتید، ملائکه  هایتان می جلسه 

کنند. پس جلسه نداری. تو تاییدی؟  تعجب می 

زهرا می  این  تو تکذیبی داری. کجا زهرا،  کنی؟ 

می دیگر  که  چیست  آخر  نمیکار  خواهم  کنی؟ 

بگویم. نوار  اتصا   توی  جداست؛  اصلاً  ل  دیدم 

دیگری   جای  به  جداست.  اصلاً  دیدم  نیست. 

گوید: زهرا. زهرا  وصل است. این حالا دارد می

گوید: کوفت، مرض، برو گم شو،  می   )علیها السلام(

 دهم. عمویش را هم راه نداد.  من راهت نمی 

امر   با  را  پولت  باید  سخی  جانم،  سخی،  حالا 

ی الان  بدهی.  امر  به  رفقا  بدهی،  این  از  کی 

رد. داداش هم همین حالا یک چیز  تشریف دا
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جزئی دارد. گفت: من یک چیز نذر شما کردم،  

این هنوز به من نداده، حالا خدا به واسطه این  

برآورده   را  حاجت  هست،  که  هم  نفر  چهار 

کند. چرا اینقدر به فکر خودتان هستید؟ هر  می

زید،  ریریزی؟ اینها که می چیزی را توی جبیت می 

ریزد،  وراخ است، زمین می امری است، سروی بی

 رود زیر پا. این هم از صدقه. می

روید؟ قربانت بروم، تو باید دل مؤمنی را  کجا می

خوش کنی، نه اینکه دل فاسقی را خوش کنی.  

یا   اینها  هستند،  اینجوری  الان  که  اینها  تمام 

بدعت بدعت  طرفدار  یا  گذار. جهنم  گذار هستند 

قربانترویدمی آمدی؟  مشهد  کجا  بروم،    . 
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آیات   تمام  به  هستی؟  مشهدی  کجا  مشهدی! 

می  وقت  یک  آدم  که  گفت  یک  قرآن،  خواهد 

کنم. چیزی را بفهمد. ببین، به همه شما ابلاغ می 

نه   بفهمید،  را  باشید یک چیزی  فکر  توی  باید 

بگویید   یا  کنید،  عمل  الکی  را  چیزی  اینکه 

آد یک  اینها مثل  است.  لوث  اینجوری  و  لت  م 

لت و لوث فایده ندارد. این کارهای    ماند. آدممی

نمی کار  است  لوث  و  لت  آدم  مثل  تواند  شما 

بکند. لت و لوث است. اعمال بیشتر ما هم لت  

و لوث است. چرا امام رضا گفت: اینها کارشان  

جا   همه  هستی.  لوث  و  لت  تو  ]چون[  است. 

ا  روی، از اینجروی، ممال می روی؛ شمال می می
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ومی ویدئو  اینجا  الان    روی،  نیست،  تلویزیون 

می  شده،  تنگ  می دلت  موقع  چه  شود  گویی: 

 مان بروم، پای این چیزها. خانه 

عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، کجایی؟ از  

این جا برو، آن را دور بینداز، توبه کن. خب، تو  

فرق نداری. چند سالت است. همان که هستی،  

سلمان  وم، بشر باید ترقی کند.  هستی. قربانت بر

ها هم همین جور هستند. الان  ترقی کرد. خانم 

کنم، دیدم یک خانمی  آیم نگاه می من دارم می 

است مانتو پوشیده، همچنین خیلی هم ولنگ و 

دانم مادرش بود، پیر زن  وقت نمی باز است. آن 

مشهد   از  ما  دفعه  یک  داشت.  چادر  آن  بود، 
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ژیگول، چادر نداشت،    آمدیم، یک دختر خیلیمی

وقت مادرش چادر سر کرده بود، رویش را هم  آن 

گرفته بود. گفتم: خانم، چادرت را به این بده، تو  

ای، اینجوری هم رویت را  خودت چادر سر کرده 

 گرفتی، چادرت را به این بده. )صلوات(  

خانم  بروم،  قربانتان  من،  من  عزیزان  ها 

می می بخوانم،  روضه  یک  این  خواهخواهم  م 

گذرد، آخر،  کند. خانمها، دنیا میاش  دارینوار نگه 

هستی یا پیرو امر خلق؟    )علیها السلام(تو پیرو زهرا  

بپوشی.   مانتو  کرده،  امر  خلق  الله.  الا  اله  لا 

پیغمبر  نمی کجا؟  سلم(دانم  و  آله  و  علیه  الله   )صلی 

شوند، مردان شبیه  فرمود: زنها شبیه به مردان می
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باز  زنان.  آ  به  آخرالزمان همه  موقع که  ن فرمود: 

شود. آخر، تو چه هستی؟ تو  اینجوری شده، می 

زهرا   حضرت  پیرو  السلام(مگر  یا    )علیها  نیستی؟ 

امیرالمؤمنین   جنگ  به  که  هستی  عایشه  پیرو 

رفت. حالا ام المؤمنین هم شده! آیا    )علیه السلام(

)علیه  ام الفساد، ام المؤمنین است؟ امام صادق  

است. کسی که  قسم خورده که اهل جهنم    السلام( 

را کشته، به جنازه   )صلی الله علیه و آله و سلم(پیغمبر 

امام حسن آمده، جنازه را تیرباران کرده، شده ام  

 المؤمنین؟ 

آن   پیرو  هم  تو  نیست،  عزیز  زهرای  از  اسمی 

هستی! آرام، بفهم بابا جان، با فکر کار کن. حالا  
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ت  خواس رود، گریه می یا میاز دن  )علیها السلام(زهرا  

گریه می خانم، چرا  بکند، فضه دید مرتب  کند. 

می  گفت  گریه  پدرم  نگفتی،  دیشب  مگر  کنی؟ 

زهرا جان، فردا مهمان من هستی؟ از دنیا راحت  

کنی؟ آیی؟ چرا گریه می شوی، پیش من می می

مهاری   این  روی  که  بدن من  این  فضه،  گفت: 

خانم، ما در  گذارند، چیزش پیداست،. گفت:  می

کنیم. زهرا  داریم، دورش را چیز می   ایران تابوت

شروع به خندیدن کرد. تو این چه    )علیها السلام(

چیز است که پوشیدی؟ قمبلکی درست کردی؟  

کردی!   خدمت  شوهرت  به  خیلی  تو  خانم،  ای 

شوهرت را هم دیوث کردی. تو امت پیغمبری.  
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  آله و سلم(  )صلی الله علیه وبیا بابا جان، امت پیغمبر 

خانم،   زهرا  بشو.  پیرو  السلام(بیا  که    )علیها  بشو 

فردا تو را شفاعت کند. آخر، تو    )علیها السلام(زهرا  

کسی   چه  پیرو  من  هستی؟  کسی  چه  پیرو 

 هستم؟  

)صلی الله علیه این همه خدا گفته، این همه پیغمبر  

سلم( و  آله  بدعت   و  پیرو  این  گفته،  نشوید،  گذار 

اریم آنها  ن هم گفتید، حالا کار ندهمه شنیدید، ای

نمی  بعضیعمل  میکنند.  هزار  ها  هفتاد  گویند 

نفر دنبال این دو نفر رفتند، هفت نفر ماندند.  

گوید اینها چیست؟ مرتد و کافرند. شما  حالا می 

این حرفها می  دنبال  که می هم  اگر  روید  گوید: 
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یکی از شما با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب  

د. من حضار  جور هستید. شما هم همین کننمی

نمی  را  مردم  مجلس  تمام  به  یعنی  گویم. شما 

می  همان ایران  از  شما  هستید.  گویم:  ها 

می می هم  تو  به  مشرک،  بی گوید:  دین گوید: 

روی. عبادتهای ما دروغی است؛ هباءاً منثورا  می

است. به تمام آیات قرآن، من دارم برای شما آیه  

که    این صدقات که دادی، نمازخوانم.  قرآن می 

کردی، نماز شب کردی، انفاق کردی، کمک کردی،  

می فردا  است.  منثورا  دست  هباءاً  به  بینی 

این  نمی برای  نیامدن  دست  به  آن  چرا؟  آید. 

)صلی الله  است که به علی وصل نیست، به پیغمبر  
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و سلم( آله  و  ما    علیه  که  کارها  این  نیست.  وصل 

 را است. کنیم، هباءاً منثومی

عبادت  کهآن  امیرالمؤمنین    ها  به  )علیه  وصل 

اش قبول است. یک زیارت امام رضا،  همه   السلام(

هفتاد حج، هفتاد عمره است. یک زیارت امام  

که   این  کردی.  زیارت  عرش  در  را  خدا  حسین، 

را در عرش زیارت کردی، خدا که  می گوید خدا 

کند، از  توی عرش نیست. عرش اطلاعیه نازل می 

شود. آنجا در عرش  ل میآنجا اطلاعیه با امر ناز 

می  من  مثلاً  که  است  جایی  اینجا  یک  گویم 

طور است. اینها  خانه است. عرش هم همینتلفن 

)صلی الله  ائمه طاهریه جمع هستند. خود پیغمبر  
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آله و سلم( و  آنجا می   علیه  گوید: شبهای جمعه ما 

م.  کنیرویم، به تمام خلقت اطلاعیه نازل می می

باش. جانم، باید اطلاعیه  تو هم باید همین جور  

گوید، بگویی  نازل کنی، نه هر که هر چیزی می 

 خب.  

به حضرت عباس، به پدر حضرت عباس، جگر من  

همین  من  است.  می خون  را  بگویم. قدر  توانم 

از این است. می بینم دچار هستید.  حرف بدتر 

امروز کسی که با ما طرف است، آنها بودند که  

بعضی  قدیم،  حالا  هایشان  زمان  بودند،  تایید 

وقت   یک  جمکران  این مسجد  تکذیب شدند. 

رفتند. من به شما گفتم، چه خبر  ثواب بوده، می 
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رویم  گوید ما بیست نفر، سی نفر می شده؟ می 

را می  گیریم. فسادخانه شده  جلوی فساد مردم 

است. من به شما گفتم: ما آنجا بودیم یک نفر  

مرد بود. هم بیچاره پیری بود؛ آن نبود. یک حاج

شما  هیچ  همه  شده؟  خبر  چه  حالا  نبود.  کس 

دین گوید بی خوب شدید! برای همه شما که می 

دار شدی و مسجد جمکران  روید، چطور دین می

هست.  می تو  شهوت  مطابق  حالا  خب،  روی؟ 

شهوت  ما  حسین بیشتر  نه  نه  پرستیم،  خواه، 

خواه. شهوت   زهراخواه، نه علی بن موسی الرضا

فکر  خواهیم.  می شما  که  نیست  آن  شهوت 

امر شد، شهوت است. آن  کنید. کاری که بی می
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قربانتان   شهوت یک حرف دیگری است. جانم، 

درمی  حرکت  به  شهوتت  تو  گناه  بروم،  آید، 

 کنی. آرام، آرام، آرام باش. برو کنار.  می

ترک   واجبات،  نگفت:  سلمان  به  پیامبر  مگر 

دم شرکت  ر الفرج، به خیر و شر مرمحرمات، انتظا

روی؟ تو کنار که  نکن، برو کنار. چرا تو کنار نمی

عده نمی یک  کار  روی،  توی  کنار  از  هم  را  ای 

آوری. آقا جان، قربانت بروم، عوض اینکه کنار  می

آوری. چه خبر  بروی، یک عده را هم توی کار می

است؟ چه اسلامی است که متقی نتواند حرف  

باید در امر  اسلام است؟ اصلاً اسلام  بزند؟ این  

خلق   امر  در  نه  است،  اسلام  آن  باشد،  ولایت 
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]بودن[. شما توی ایران چه کار کردید؟ به تمام  

توانم بگویم. نه که ندانم بگویم،  آیات قرآن، نمی 

نمی  هستم،  می بلد  خوب  بگویم،  فهمم.  توانم 

امروز، اگر حقیقت را بگویی، جرم است. از دست  

 ه  ها، اگرناز دست اسلامی چه کسی؟

 اسلام به ذات خود ندارد عیبی 

 هر عیب که هست از مسلمانی ماست 

خواهم به تو بگویم.  خب، آقای اسلامی، من می

گوید گوید ویدئو بزن؟ به تو می ]اسلام[ به تو می 

گوید نستجیر بالله، نگاه به  قمار کن؟ به تو می 

رق  بچه مردم بکن، نگاه به دختر مردم بکن. ع
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های عشقی برو،  بخور، رفیق عشقی بگیر، گردش

تو    ترین مردم برو. خب این اسلام بهدیدن ظالم 

برو   ولایت.  نه  داری،  اسلام  نه  تو  پس  گفته؟ 

خیالت راحت باشد. به تمام آیات قرآن درست  

گویم. بیشتر مردم نه اسلام دارند نه ولایت.  می

گویی؟ اسلام این است.  تو چه چیزی داری می 

)صلی الله علیه و آله  زنی آمده، مسأله از پیغمبر    یک

ر دیگری  بپرسد، پسر عباس نگاه کرده، کا   و سلم(

نکرده، ]گفت:[ ای پسر عباس، چرا نگاه کردی؟  

کند. تو کار دیگری  خدا چشمت را پر از آتش می

کنی! این اسلام است؟ یک شخصی بود  هم می 

بود،   ریخته  ظرفی  یک  در  چیز  قدری  یک 
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صادق    گفت: می امام  مرید  السلام( من    )علیه 

هستم، بیایید بخرید. حضرت آمد، گفت: این ما  

رده است. کاشکی شما یک دکان کرده  را دکان ک

روی دکان  بودی، چند تا دکان داری. هر کجا می

داری. حالا   آمدی، دکان  رضا  امام  زیارت  داری، 

ها قربانشان بروم، در دکانشان را بستند،  بعضی 

دکان  آمدند، حالا را  اینجا  بستی،  را  دکانت  در   

 نکنی؟ )صلوات(  

گناه  باید  شما  بروم،  باشید،  کخنثیقربانتان  ن 

ولایتخنثی معصیت  باشید،  باشید.  کن  پرور 

الحمد لله همه شما هستید. همه اهل جلسه ما  

را می هستند. من می  این حرف  زنم  گویم، من 
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به شما نمی  ایران پخش بشود.  گویم. که توی 

خواهم منت سر شما بگذارم. من بس  ؟ نمی چرا

که درباره شما دعا کردم، یک شب خواب دیدم  

امپیوتر جهانی است، خیلی بزرگ بود.  که یک ک 

می آن  اصطلاح  به  که  اشخاصی  روند،  وقت 

میپرونده  این  توی  را  شما  هایشات  ریختند. 

همین کتابها و اینها دستتان بود. آمدید. گفت:  

طرف درآمد. را ریختید، از آن توی این بریز. همه  

گفت: همه سالم هستید. شما که نیستید، این  

زنم. اما شما  زنم به شما نمی ی حرفها را که من م

هم ممکن است اینجور بشوید. مگر اسامه نشد؟  

اینها شمشیرزن  زبیر نشدند؟  های مگر طلحه و 
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اسلام بودند. تو که هنوز جایی نرفتی! در جنگ  

دهانش  توی  خرما  می یک  آن  ان  مکیدند، 

هایی خوردند! ]امیرالمؤمنین  مکید. چه صدمه می

السلام( زب )علیه  را برداشت. گفت: ای  [ شمشیر  یر 

شمشیر، چقدر دشمنان خدا را به خاک هلاکت  

کشیده   الله  رسول  وصی  روی  به  الان  افکندی، 

 شدی.  

)صلی الله علیه و آله  روی؟ پیغمبر  عزیز من، کجا می 

سلم( واجب  و  انتظار  گفت:  محرمات،  ترک  ات، 

روی؟ خب، متقی  الفرج، برو کنار. چرا کنار نمی

بخو غصه  باید  میمرتب  بعضی رد.  بیند 

کنید. حرفهایش هباءاً منثورا است. عمل که نمی 
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بوسم،  چرا من این آدمی را که نیامده، او را می

کنم که چرا نیامدی من تو را ببینم؟  به او گله می 

هم صفات الله دارد.   خب، این هم سخی است، 

چه  سابقه  تو  دارد.  سخاوت  در  درخشانی  های 

را   اینجایت  تو  داری؟  می چیزی  خارانی،  مرتب 

پانصد  می دربیاوری،  تومان  هزار  یک  خارانی، 

را خاراندی،   اینجایت  دربیاوری. بس که  تومان 

 هایتان. گفت: بس است. این از خوب 

زنده  سخاوت  بروم،  زنده قربانتان  است.  ن  ککن 

شود. ما  امر ولایت است. ولایت امرش زنده می 

بشوم  فدایتان  بروم،  قربانتان  کنیم؟  کار  ،  چه 

را  می حرفم  من  ندارم،  کار  شما  به  من  گویم: 
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شنود.  زنم. آخر، این نوار من را دیگری هم می می

کرد. گفت:  گفتم که، گفت: یک پسری گریه می 

چه شده؟ گفت: این بیچاره، بنده خدا، یک روز  

ست چیزی نخورد، گرسنه شده، گفت: من نان  ا

کنم! تو هم  دهم، اما برایش گریه می به او نمی 

دهی.  خواهی، اما پول برایش نمی یت را می ولا

 عین همان هستی. )صلوات(  

می  دعا  فقط  من  بروم،  قربانت  من،  کنم،  عزیز 

نکن.  می جدا  بیت  اهل  از  را  ما  خدایا،  گویم: 

را می رفقایم  خدایا،  جدا    گویم:  کجا  نکن.  جدا 

نباشی، جدا  نمی پیرو خلق  که  آن موقعی  کند؟ 

گوید: از  نمی   السلام()علیه  شدی. مگر امام صادق  
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دانی شوی. حالا اگر جدا شدی، نمیما جدا می 

می  را  تو  چقدر  صادق  خدا  امام  )علیه خواهد. 

گوید: هر کسی به این توهین کند، به  می   السلام(

گوید: توهین به این  یما توهین کرده. خدا هم م 

کنی، خانه من را خراب کردی. آقا جان، ارزش تو  

کنید؟  رود. چرا این کار را می می از خانه خدا بالاتر  

 دهد؟ چرا شیطان شما را بازی می

من اول که آمدم، پیش امام رضا رفتم. گفتم: یا  

امام رضا، ما مهمان تو هستیم. شیطان را از ما  

و آمدیم. آخر، زیر سایه تو  دور کن. ما زیر سایه ت

این نیست که شیطان بیاید ما را گول بزند. آره،  

بروم،   سالمند  قربانت  مقدار  یک  که  آدم  آخر، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6785 
 

بدتر  می والله  دارد،  شهوت  که  جوانی  از  شود 

گویم. چرا؟ یک حرف از  است. من خودم را می 

زند، این بدتر از هر گناهی است. یک  خودش می 

د. خب، مگر نکردند؟ تو  کنکاری به غیر امر می 

هستید،   سالمند  مقدار  یک  شما  نکنی  خیال 

سالم توی  خطری  نیستی.  است.  خطری  ندی 

فلانی، نود و پنج سالش بود، اینقدر اطمینان به  

خواندند،  او داشتند، همه پشت سرش نماز می 

اینجوری   پیری  از  اینجایش  بود،  افتاده  اینجا 

ه خوبان  شده بود، آخرش همه را به باد داد. آنچ

بیچاره،   تو!  بر  اف  داری!  تنها  تو  دارند،  همه 

داریم. اما    بیچاره، ما هم مثل من، اینجوری خطر
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هیچ  من  العالمین،  رب  شکر  لله  را  الحمد  کس 

هیچ نمی من  نمیخواهم.  را  که  کس  خواهم 

 تعریفش را بکنم. خیالم راحت است.  

را   او  آمد.  من  بغل  دیدم  خواب  شب  یک 

کنی؟ ن کارها چیست که می نصیحت کردم که ای

او را نصیحت کردم. عوض اینکه به حرفش بروم.  

  )علیه السلام( ه امیرالمؤمنین کجایی؟ آن قلب تو ک

گوید: من در قلب مؤمن هستم، کسی  و خدا می 

راه می  را که  راه نده. فقط کسی  را  دهی، دیگر 

آید. خدا  دوست علی را راه بده. خدا خوشش می 

امیرالم دوستان  السلام(ؤمنین  فقط  را    )علیه 

اگر همه دوست  می خورده،  قسم  گویا  خواهد. 
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الس امیرالمؤمنین   را    لام()علیه  جهنم  اصلاً  بودند، 

کرد. جهنم را برای دشمنان علی خلق  خلق نمی 

برای دوستان علی خلق کردم.  را  کردم. بهشت 

از کدامش هستی؟   را کنار بزنید. تو  اینها  همه 

نمی  گناه  علی  سخی    کند، دوست  علی  دوست 

دوست   نیست.  بدچشم  علی  دوست  است، 

د. دوست  گویدروغ نمی   )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

کند، دوست  خدعه نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

دهد. کسی را بازی نمی  )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

امیرالمؤمنین   السلام(دوست  راضی    )علیه  و  قانع 

م، قانع و راضی  است. خب، مقداد، قربانش برو

بچه  میاست.  دارد  دعوتش  هایش  آنها  میرد. 
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درمی را  تو  ما  اینجا،  بیا  قرار    کنند  کار  رأس 

نمی می گفت:  و  دهیم.  خودم  گفت:  آیم. 

آییم. اف بر آن  هایم از گرسنگی بمیرم، نمیبچه 

زمان، اف بر آن زمان، تف به این زمان. خب، بابا  

هایش ید بچه جان، حالا طرف آن دو نفر رفته، با

گوید: مرتد و کافرند. هم بمیرند؟ آره، خب، می 

می حالا  چیست؟  هم  چ حالا  نمی گوید  آیی را 

گذارد، به حرفت  اینجوری بشوی. محل به تو نمی

هم نیست. حرف هم نزن. به حضرت عباس، آن  

زمان آن آدمها بودند، حالا هم هستند. تو مبادا  

الا خودت  از آنها باشی. چه کار به کسی داری؟ ح 

رفتی، یک غلط کردی، یکی دیگر را وادار نکن. 
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کنم.  می   خواستم یک چیز دیگری بگویم، ملاحظه

سیر   تا  بخور،  خودت  تو  حالا  نه؟  یا  فهمیدی 

 بشوی. دیگر کسی دیگر را دعوت نکن.  

یک نفر به ما زنگ زد، حاج حسین، یکی آمده،  

اینها پنج، شش نفر در صفائیه هستند، جلساتی  

می   دارند، دعوت  را  آنجوری  مردم  خیلی  کنند، 

گفتم:   کرد.  علیک  و  آمد، یک سلام  این  است. 

تومان نذر کردم، تو بروی. به خانه    من صدهزار

راست می  اما گفتم:  خدا  بودم؛  گویم، نذر کرده 

می  فرق  اگر  هم  خدایا،  انصافاً  آره،  باشد.  کند، 

بیچاره مرد. فرق کرد. آخر به او گفتم: او یک چیز  

گذارد، شما هم یک قاشق دارید، مرتب  ن می میا 
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می می خدا  و  خورید.  الطیبات  من  »کلوا  گوید: 

خوری! این  موا صالحا« صالحات را از آنجا می اعل

بیچاره آخر رفت یک طواف هم برای ما کرد و  

بالاخره قاشق را از دستش گرفتم. )صلوات( حالا  

خدا او را بیامرزد. قربانت بروم، خیلی وضع بد  

 ت.  اس

خواهم برای شما یک روضه بخوانم. به قول  می

ر را  فلانی حرف جدید بزنم. آقا امام حسین، اکب

داد، اصغر را داد، عون و جعفر را داد، دیگر آخر  

گفت: »لا حول و لاقوة الا  خودش است. فقط می 

کمک   خدا  از  مرتب  العظیم«  العلی  بالله 

خدا  می از  اما  است،  کمک  خودش  خواست. 
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می  اینها  خ کمک  و  کلثوم  ام  زینب،  واست. 

بودند. می  زنده است.  خوشحال  پدرمان  گفتند: 

دیگ دید  وقت  نمییک  صدا  پیش  ر  آمد  آید. 

دیگر   پدرمان  صدای  جان،  آقا  سجاد،  حضرت 

آید. گفت: عمه جان، دامن خیمه را بالا بزن.  نمی

زد. گفت: عمه جان، پدرم را کشتند. حالا زینب  

مد با همه وداع کرد،  چه کار کند؟ امام حسین آ 

تا حتی به فضه هم گفت: فضه، خداحافظ. حالا  

زد: قتلگه زینب صدا می گوید: آخ، از حرم تا  می

زد گویند که دست و پا می خود می حسین! بی 

زد. حسین با  حسین، نه حسین دست و پا نمی

زد: زینب، خواهرم،  کرد. صدا میزینب گفتگو می
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ه عون دارم نه جعفر.  من نه اکبر دارم، نه اصغر، ن 

خواهر جان، خدایا نگهم دار، من سکینه دارم و  

گوید. اینها  جور می ا همینرقیه و فاطمه. اینها ر

را عزت کن، احترام کن. خواهر وقتی من کشته  

وقتی   من  جان،  خواهر  ناراحتند،  اینها  شدم، 

آید، صاحبم در خیمه می شوم، اسب بی شهید می 

بوسم.  آن اسب را می الظلیمه الظلیمه، من سم  

گفت: وای، وای، پسر پیغمبرشان را کشتند. اینها  

ر بیایند من را ببینند. جلوی  ریزند. نگذابیرون می 

خواهم من را به این حال  اینها را بگیر، من نمی 

اسب   شد،  شهید  حسین  امام  حالا  ببینند. 

واژگون  بی را  یالش  این  آمد.  خیمه  در  صاحب 
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بود. ای مردم، کسی   به غیر حسین سوار  کرده 

من نشود، به غیر ائمه دنبال مردم نروید. بیایید  

م. مبادا کسی سوار من  از این اسب کمتر نباشی 

گرفت،  بشود. اینها بیرون ریختند. زینب آن را می 

دوید. زینب گرفت، او می دوید، آن را می او می

 گفت: خدا، کمکم کن. 

یرند  خواستند این اسب را بگحالا چه کار کرد؟ می 

به یزید بدهند. خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

طرف    زد، از این کند. گفت: از این طرف، لگد می 

گرفت. آخر، این اسب را با تیر زدند. دندان می 

این اسب  روید تسلیم مردم میچرا می  شوید؟ 

گذارم سوار شود. مردم! چرا  گفت: کسی را نمی 
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قبول  دهید. چرا سواری بعضی سواری می  را  ها 

کنیم؟ حالا زینب چه  دارید؟ ما داریم چه کار می

خیمه  دید  وقت  یک  حالا  کرد؟  آتش کار  را    ها 

دامنش   دختری  کند؟  کار  چه  زینب  آخر  زدند. 

آتش گرفته، یکی رفت خاموش کند. یک محبتی  

دید. گفت: راه نجف از کجاست؟ ای خانم دختر،  

خواهی چه کار؟ بابا، بیا، بابا، بیا ما را کمک  می

ات آمدی با  تو که نمردی، تو که جلوی جنازه   کن.

حسن و حسین حرف زدی، بیا ما را کمک کن. 

 ار کرد؟  چه ک

ها که  خواهد سوار شوند. اف بر بعضی حالا می 

زنند. خدا حاج شیخ عباس را  یک حرفهایی می 
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دید. اینها رحمت کند، گفت: کسی اینها را نمی 

اینها را  توانی ببین،  حرم خدا هستند. خدا را نمی

توانی فعلاً ببینی. آمد گفت که ما شما  هم نمی 

اینجوری  را باید سوار کنیم، به اسیری ببریم. یزید  

ما   آمدند.  سجاد  حضرت  پیش  است.  خواسته 

نمی را  عمه اینها  به  بروید.  کنار  گفت:  ام بینیم. 

عمه می کند.  سوار  را  اینها  کرد. گویم  سوار  اش 

 افظ.  گوید: حسین جان، خداح حالا می 

 سپارمت ای برادر پاره تن، به خدا می  گذارمت ای برادر، چون چاره نیست می

های امام  رفت؟ حالا وصیت زینب با چه دیدی  

خواهد عمل کند. امام حسین وقتی  حسین را می 
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حسین[   ]امام  کرد.  غش  زینب  کرد،  وداع  که 

دست در قلب زینب گذاشت. ]گفت:[ خواهر، تا  

د عمل کنم. باید به کوفه و  اینجا با من بود، بای

شام بروی، پرچم معاویه را برافراشته کنی، پرچم  

آقایی که یک قدری،  پدرمان را نصب کنی. یک  

نه خیلی به او اطمینان داشتم، دم پیری گفته:  

امام حسین معلوم نیست دست در قلب زینب  

خواستم جوابش را بدهم. ای  گذاشته باشد. می 

اندی و نفهمیدی!  کسی که هفتاد سال روضه خو

هفتاد سال حسین گفتی و حسین را نشناختی. 

بغلش  توی  را  قرآن، حسین من  آیات  تمام    به 

نگذاشته   زینب  سینه  توی  دست  چطور  گرفته، 
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بی  میاست؟  که  نیست  خلق  خود  شرار  گویند: 

 هستند. شرار خلق از این ائمه بهره نبردند. 

ازه  حالا در دروازه کوفه آمده، گفت: ما را از درو

ساعات نبرید. مخصوصاً از دروازه ساعات بردند. 

  های طلا و تف بر این روزگار، همه آمدند. گهواره 

بچه  زدند،  را  نقره  کفار  آه،  آوردند.  را  هایشان 

روی که  ببینید! کفار را ببینید! کجا دنبال خلق می 

حسین را کافر کنند؟ زینب آمد یک خطبه خواند،  

بن زیاد، اگر خطبه  یک خطبه خواند، خبر دادند ا

گردند. گفت:  این طولانی شود، همه اینها برمی 

ز زهرا، کجا  سر برادرش را جلویش ببرید. ای عزی

پاشیده   تو  جراحات  به  کی  مهمانی؟  ز  رفتی 
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زنی، با این خاکستر؟! آقا جان، با من حرف نمی 

می  آب  دارد  دلش  بزن.  حرف  حالا  طفل  شود. 

و الرقیم  امام حسین گفت: »ان اصحاب الکهف  

عجبا« خواهر جان، من از اصحاب کهف و رقیم  

کند، تر هستم. زینب دید دارد سکته می عجیب 

را به محمل زد، خون تازه از زیر محمل    سرش

می  که  زینب  شد.  تمام  جاری  »اسکت«  گوید: 

توانند حرف بزنند، ناراضی نیست. خدا  اینها نمی 

سکته   دارد  دید  بیامرزد،  را  عباس  شیخ  حاج 

ند. حالا یک قدری مردم نان و خرما آوردند  کمی

بچه  به  می که  زینب  بدهند.  یتیم  گرفت،  های 

های پیغمبریم. تمام  فت: ما بچه کرد. گپرت می 
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گفت:   کرد.  نفرین  زینب  کردند.  گریه  مردم 

چشمتان همیشه گریان باشد. کی برادر من را  

 کشت؟ مردهای شما کشتند. 

خرابه   را  آنجا  دادند.  حرکت  گویند. می حالا 

گویند. آنجا بارانداز بود. اینها را  خود خرابه می بی

ا و  کاخش  دارد  یزید  که  داشتند  را  نگه  ینها 

کند. همان زمان یک چیزهایی بود  چراغانی می 

خواهد اینها  که نشانی سرور بوده است. حالا می

را وارد کند. حالا به مجلسش وارد کرد. حالا همه  

ز است.  کرده  جمع  را  قدری  ادیان  یک  ینب 

که   کیست  این  گفت:  کرد.  مخفی  را  خودش 

می  مخفی  را  است.  خودش  زینب  گفت:  کند؟ 
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لله خدا برادرت را کشت! گفت: جان    گفت: الحمد

عزرائیل   را  همه  جان  گرفت،  خدا  را  من  برادر 

گرفت، جان برادر من را خدا گرفت. اما امت تو  

برادر من را کشتند. گفت: جلاد، گردن زینب را  

آن  بزن بر  اف  کرد؟  من  به  درشتی  چرا   ،

مسلمان مسلمان  آن  بر  تف  بلند  ها،  ادیان  ها! 

کنی؟ این  ، یزید، چه کار می شدند، نصارا بلند شد

دیده،   را  برادرش حسین  داغ  است.  دیده  داغ 

خواهی گردنش را بزنی؟ دفاع کردند؛ اما  چرا می 

 مسلمانها نکردند.  

همین  هم  ما  زمان  دفالان  کی  شده،  اع  جور 

گویند: حرف نزن! خدایا  کند؟ به آن هم می می
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ما را از اینها جدا نکن. من به خدا خواستم، برای  

ما خواستم، گفتم: خدایا، اگر یک جوری شده  ش

خواهیم از اینها جدا شویم، ما را اصلاً  که ما می 

 از گیتی بردار، اصلاً توی گیتی نباشیم.  

 خدایا، مار از اینها جدا نکن. 

 ما را به اینها وصل کن. خدایا، 

 خدایا، تا آخر عمرمان ما از اینها جدا نشویم.  

 ینها نریز. خدایا، آبرویمان را جلو ا

از ما دور کن،   تو دوست نداری  آنها که  خدایا، 

 آنها که دوست تو هستند، به ما نزدیک کن.  
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 خدایا، ما این ولایت را تا آخر برسانیم. 

 ت نگه دار. خدایا، این مجلس ما را هم خود 

دارند،   که  حاجتی  هر  مجلس  حضار  خدایا، 

 برآورده بفرما. 

لبشان یقین کنند،  خدایا، این را باور کنند. در ق

بیاییند همدیگر را ببینند. خدا چه ثوابی به اینها  

را  می همدیگر  برادرها  که  ثواب  این  دهد؟ 

بینند از همه بالاتر است، این را یقین کنید. می

 )صلوات(  

   ی یا عل 
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 فتنه آخرالزمان 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمه  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمه الله و برکاته  

گفته  هم  اول  از  عزیز،  تمرین  رفقای  ما  که  ام 

بالله، من همیشه تو فکر  کنیم. والله،  ولایت می 

بچ  به یک  اگر  آسیب  هستم که  ه کوچک شما 

وارد شود، یک آسیب جزئی، من ناراحت هستم. 

گویم.  دانی که تملق نمی خدایا، تو شاهدی می 
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گردید. حالا چرا؟ چون همه شما گِرد ولایت می 

که گِرد ولایت گشتید، ما باید گِرد شما بگردیم،  

س هر کجا ببینم  این وظیفه وجدانی من است. پ

ولایت شما یا به  که دارد خدشه به جان شما، به  

می  شما  از  آخرت  همیشه  که  است  این  خورد، 

خواهم، از ائمه طاهرین، بالخصوص از  خدا می 

ام که خدایا،  خواهم، الان گفته حضرت زهرا می 

چیزی   رزقشان  اما  کردی؛  معلوم  را  اینها  روزی 

ر شما  هست که آن را زیاد کن. همیشه در فک

الله  هستم که همین جا که با هم هستیم، انشاء

امیدوارم که آنجا هم زیر سایه عرش خدا باشیم. 

می  داریم، حضرت  و  روایت  دوستان  ما  فرماید 
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را در دنیا پخش می  به  شیعه هایمان  تا  کنیم، 

واسطه آنها یک آبادی یا یک شهر یا یک جایی  

نیاز  که  آنجا،  در  قیامت،  در  اما  باشد،؛    حفظ 

اطاعت   را  ما  امر  آنها  تمام  باشد،  نیست حفظ 

ردند، ما همه آنها را در زیر عرش خدا، در زیر  ک

دهیم. انشاءالله، امیدوارم  سایه خودمان قرار می 

که ما از آنها باشیم. به این دلیل است که من به  

 شما خیلی محبت دارم.  

کنم که دنیا خطراتی دارد که  حالا حسابش را می 

پیغمبر اکرم و خدا افشا کرده، ما   این خطرات را

آن از  همه    باید  یعنی  باشیم؛  محفوظ  خطرات 

هایتان، همه باید  تان، بچه شما، خودتان، خانواده 
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که   این  کردم  فکر  من  بعد  باشید.  محفوظ 

دنیا  می از  دین  با  یکی  اگر  آخرالزمان  فرماید: 

می  تعجب  آسمان  ملائکه  که چطور  برود،  کنند، 

آمده، دین  با  خفقان    این  آخرالزمان  در  اینقدر 

چندمی الان  آخرالزمان  شود.  که  است  سال  ین 

شروع شده است، آخرالزمان هم معلوم است که  

از چه زمانی شروع شده، از زمانی که ناصرالدین  

خارجی  پای  رفت،  خارج  مملکت  شاه  در  را  ها 

تمام شرط  اکرم هم  پیغمبر  کرد.  باز  های  ایران 

زن  گفته،  را  می هآخرالزمان  اینجوری  شوند،  ا 

می  اینجوری  خمردها  اینجوری  شوند،  لفا 

می می اینجوری  مؤمن  گفته:  شوند،  مثلاً  شود؛ 
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گیرد،  شود، نزول همه جا را میمؤمن، خوار می 

گیرد، سلمان مدام سوال  لهو و لعب تا مکه را می 

شود؟ گفت: قسم به آنکه جان همه  کرد، می می

می  است  قدرتش  به  می عالم  الان  گشود،  وییم 

گر یکی با  گوید: اهمه آنها شده است، حالا می

کنند. دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجب می 

خواهم شما از  شوی؟ من می چرا تو اینجور می 

اینجوری   ما  چرا  که  کنیم  توجه  نباشید.  آنها 

هم  می کسی  ندارد،  عمومیت  آن،  البته  شویم؟ 

: هر  هست که اینجور نشود، حالا پیغمبر فرمود

ا من  کسی که در آخرالزمان دینش را حفظ کند، ب

 و در درجه من است.  
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شود ]با دین باشی[،  گویم میاین که به شما می 

برادران   به  من  سلام  گفت:  پیغمبر  است؛  این 

آخرالزمان، سلمان گفت: مگر ما برادرت نیستیم؟  

من   اصحاب  شما  جان،  سلمان  ای  فرمود: 

ه آنهایی  من،  برادران  این  هستید.  که  ستند 

کنند. عمل می  شنوند و ندیده به آنحرفها را می 

آنها متقی هستند، آنها برادران من هستند. شما  

بینید آید، وحی را می بینید که می جبرئیل را می 

می  می که  شد،  نازل  من  به  قرآن  و  آید،  بینید 

قبول  می را  حرفها  این  یقین،  با  آنها  دانید، 

امر دستشان  می امر عمل  کنند، پرچم  با  است، 

خواهیم  تند. ما می کنند، آنها برادران من هسمی



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6809 
 

شود که  شما برادر پیغمبر باشید. حالا چطور می 

کنیم. جان  شود؟ ما امر را اطاعت نمی اینطور می 

من، اگر امر را اطاعت کنیم، خیلی خوب است.  

دارد،   زن  تا  چند  اکرم،  پیغمبر  ببینید  الان  مثلاً 

نام خدیج به  زنش  کرده،  یک  اطاعت  را  امر  ه، 

داریم: ه روایت  ملک، می والله،  هزار  گوید فتاد 

مبارک باد، یکی هم عایشه است امر را اطاعت  

 فرماید: اهل جهنم است.  نکرده، امام صادق می 

کنم؛ خانمها، بیایید امر  ها خطاب می من به خانم 

حرفها   این  که  زمان  امام  کنید.  اطاعت  را 

در تو بود فاضل، از  اش نیست. هر چند پحالی

هل نیشابور آمدند،  فضل پدر تو را چه حاصل؟ ا
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زیادی   خیلی  هدایای  زیادی،  خیلی  پول  یک 

امام   او  داد،  جواب  که  گفتند: هر کسی  دادند، 

است. حال آمدند دیدند که در ظاهر امام حسن  

عسکری از دنیا رفته است، توجه کنید، من مقصد  

آمدند و آنها را  زنم، حالا  دارم که این حرف را می 

که کسی  گفت:  بردند،  جعفر  زمان    پیش  امام 

است، باید بگوید این پولها برای چه کسی است  

ندیده،   هم  را  کاغذها  و  است  چقدر  بگوید  و 

حرفها   این  جان،  بابا  برو  گفت:  بدهد.  جواب 

می  که  داده چیست  چه  هر  که  باید  زنید،  اند، 

ز امام  آقا  رفتند،  دروازه  دم  اینها  مان  بداند. 

حضرت   آمدند،  اینها  کرد،  روانه  دنبالشان 
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هم  ف است،  کسی  چه  مال  اموال  این  رمودند: 

اسم خودشان را آورد، هم اسم پدرشان را آورد،  

قبول   من  ]فرمودند:[  اما  هست؛  هم  اینقدر 

گذارم، بترسید از  کنم، دست به آنها هم نمینمی

آن روزی که امام زمان اعمال ما را قبول نکند.  

ها متوجه باشید، آقایان متوجه باشید،  م ای خان

ن متوجه باشید، امام زمان، باید اعمال ما  جوانا

آنها   به  هم  دست  نکرد،  قبول  کند،  قبول  را 

نگذاشت. به آن کسی که اینها را آورده بود، گفت:  

راوی   این  است؟  داده  چیزی  چه  شطیطه 

مبلغ  می یک  و  بود  کرباس  گز  دو  یکی  گوید: 

از او گرفت، یک مبلغی به    خیلی کمی هم بود،
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طیطه بگو[ تا چند ماه دیگر  او داد، گفت: ]به ش 

آیم  زنده هستی، اینها را خرج کن، من آنجا می 

ای خوانم. خوشا به حال آن جنازه به او نماز می 

 که امام زمان بگوید من از این بدی ندیدم. 

های عزیز، بیایید شطیطه بشوید. چرا هوی  خانم 

طوری کرده؟ حالا شطیطه آنجا  و هوس ما را این

شوند و  ردم متوسل به او می یک قبری دارد و م

دهد. چرا؟ این خانم امر  هایی را می یک حاجت 

یا   ما  اینطوری شده؟  را اطاعت کرده. حالا چرا 

خودمان   عبادتهایمان  به  و  داریم  خیال  و  عناد 

ای، خودمان نمره  دهیم. عبادتهای نمره نمره می 

عده می یک  با  دهیم.  هستند.  اکراه  با  هم  ای 
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می  کار  خراب    کنند،اکراه  کارشان  عده  دو  این 

است، اتصال نیست. هر عملی در این عالم، هر  

می  اتصال  کسی  ولایت  به  باید  بکند،  خواهد 

به   اتصال  بی  عمل  است،  باطل  وگرنه  باشد؛ 

کند؟  ولایت باطل است. حالا ببین، آقا چه کار می 

را بگویم، امام صادق  این آقا، اولاً من روایتش  

می می سر  قرآن  می گفرماید:  احیا  روند،  یرند، 

می  صاف  هم  هم  جاده  مادر  و  پدر  عاق  کنند، 

می  ما  از  آتش  نیستند، دم هم  اهل  ]اما[  زنند، 

آن  هستند.  اینطور  مرد  اغلب  از  هستند.  وقت 

می  سوال  صادق  مکه  امام  که  کسی  آقا،  کنند، 

که   کسی  دارد،  قبول  را  مکه  سر  برود،  را  قرآن 
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نماز بخواند،    بگیرد، قرآن را قبول دارد، کسی که 

گوید: درست است؛ اما این  نماز را قبول دارد، می 

می  چنگ  را  مال  اشخاص؛  والله،  گونه  زنند، 

می همچنین  را  دستش  با  حضرت  حالا  کند، 

می  مکه  مال  نمیهمان  درد  به  با  رود،  خورد؛ 

می مسجد  در  مال  با  همان  است؛  جنب  آید، 

رود، جنب است؛  همان مال توی حرم امام می

مام صادق، رییس مذهب ما، هر چیزی را  پس ا

فاش کرده است. حالا این آقا عناد دارد، خیال  

رود.  رود، عمره میشود و مکه میهم دارد، پا می 

من آدم سراغ دارم در یک سال، هم مکه رفته،  

اگر   اما  ]رفته است[؛  هم کربلا رفته، هم سوریه 
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اش چطور زندگی  ی قوم و خویش و همسایه بدان

سوریه کنندمی تو  محشور  .  آنها  با  هستی،  ای 

شوی. این راه هست که رفته. آن بنده خدا  می

می  این  به  رفتی،  ندارد،  دفعه  یک  دادی؛ خب، 

می  تفریح  برای  اینها  دیگر.  است  یا بس  روند 

شود،  روند، این اعمال قبول نمی برای تجارت می 

مشه مثلاً  می یا  فرمود:[  د  رضا  ]امام  روند، 

ها و انا من شروطها« باید با  »بشرطها و شروط

شروط بیایید، ]حضرت فرمودند:[ شروط »لا اله  

گوید: اگر »لا اله الا  الا الله« ما هستیم، اصلاً می

الله« بگویی، ولی ما را قبول نداشته باشی، »لا  
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اله الا الله« نگفتی، »بشرطها و شروطها، انا من  

 روطها«  ش

بن   من خدمت شما عرض کردم، من به آقا علی 

موسی الرضا متوسل شدم، این را گفتم، اگر این  

می  تکرار  می را  مناسبت  روی  گویم،  کنم، 

خواهم تکرار کنم، گفتم: آقا، من سالی یک  نمی

می  بعضی دفعه  پنج  آیم،  دفعه،  چهار  سالی  ها 

می  می دفعه  شما،  آیند،  زیارت  ]ثواب[  گوید 

هفتاد    مطابق  است،  عمره  هفتاد  حج،  هفتاد 

فرمود: حج، هفتاد   است. حضرت  عمره، خیلی 

اینها کارشان است. همه را کنار زد. تو کارت است  

می  نوشته  که  اعمالت  پای  اینها  کجا  روی. 
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شود؟ خودت به خودت امضا دادی، سر لحد  می

می  را  تو  داشته  جلوی  یقین  کارتِ  باید  گیرد. 

اطا کارتِ  باید  خب،  باشی،  باشی،  داشته  عت 

تی و اعمالت باطل  اش باطل است. وقتی رفهمه

 شد، همه باطل است.  

من خدمت رفقای عزیز عرض کردم، یک وقت  

آقای فرحزاد اینجا تشریف آورد، گفت: من چند  

دارم   رمضان  مبارک  ماه  در  که  است  وقت 

ماند،  کنم؛ کانّه هیچ گناهکاری نمیسخنرانی می 

می  را  همه  کردن؛    بخشد.خدا  کرد صحبت  بنا 

نشستنش   است،  عبادت  است،  کارش  عبادت 

خوابیدنش عبادت است، ملک به این طرف و آن  
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می  ماه  طرفش  این  که  داد  شرح  خیلی  کند. 

همه   است،  کرده  دعوتمان  خدا  است،  رحمت 

امام حسین   فرحزاد،  آقای  را گفت. گفتم:  اینها 

ماه؟   یا  است  بالاتر  پیغمبر  است،  بالاتر 

زهرا  امیرالمؤ  ماه؟ حضرت  یا  است  بالاتر  منین 

ره بالاتر است یا ماه؟ ماه، در گردش  صدیقه طاه

بالاتر   حسین  امام  و  حسن  امام  است؛  افلاک 

بودند ولی   آنها  اینها خدمت  یا ماه؟ چرا  است 

اهل جهنم هستند؟ گفتم: این که گفتم چطور  

است؟ گفت: از این بهتر اصلاً نیست. اینقدر این  

گ است. گفتم: این که نیست؛  حرف خوب و قشن

خواهم به مکان  باشی. نمی  تو خودت باید مکان
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خواهد در این حرفهای  جسارت کنم. من دلم می 

من مطالعه کنید. اگر کشش نداشته باشی، والله،  

پا شو با امام زمانت رابطه کن، به شما کشش  

گویم در حرم امام حسین، یا این  بدهد. من نمی

گویم: خلاصه، باید خودت  حرمها فرق ندارد، می 

او مگر  باشی.  در  ]مکان[  که  نیست  قرن  یس 

می پیغمبر  است،  برادر  بیابان  اویس  این  گوید 

می بهشت  بوی  است  را  من  امر  ]چرا؟[  دهد. 

کند. گفتم که اینها همه که بودند، امر  اطاعت می 

را اطاعت نکردند، چرا عوض اینکه رحمت بیاید،  

قر  من،  عزیز  هستند؟  آتش  بروم،  اهل  بانت 

لایتت را  خودت باید مکان باشی، خودت باید و
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از دست ندهی، خودت باید ولایتت را حفظ کنی.  

به این حرفها توجه کنید، این حرفها را بایگانی  

 نکن. برو رد کار خودت، »هو الامر، هو الخلق«  

حالا این عبادت اجباری چطور است؟ الان پدر به  

می آقازاده  نرو؛این  جایی  می  گوید  شود،  پا 

رفتار  می پدرش  امر  غیر  این  خدا  رود.  کرده، 

می  رضا  عذابش  امام  زیارت  حتی  تا  کند. 

گوید نرو، تواند برود. ]شوهر[ این زن به می نمی

میمی قرآن  قرائت  می گوید:  نرو،  روم.  گوید: 

می می یا  می رود،  جا،  گوید  فلان  بروم  خواهم 

می نمی شوهر  کجا،  بگویم  نرخواهم  و؛  گوید: 

]زن[  کنند. این  رود؛ ملائکه آسمان لعنتش می می
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در قرائت قرآن است، این خانم در مسجد است،  

می لعنتش  دارد  ملائکه  ملائکه  لعنت  مگر  کند. 

مستحب است؟ اما واجب هم هست. چون که  

نمی است:  گناه  این  بخواهی  را  روایتش  کنند. 

می  نکرده حضرت  گناه  که  زمانی  تا  اید،  فرماید: 

فرماید: پاشو دعا به  بخواهید، حضرت می من را 

هایت بکن، به اینها  هایت بکن، به بچهه همسای 

کند که در حق خودت  بکن، خدا ملکی خلق می 

 کند، آن ملک گناه نکرده است.  دعا می 

حالا برای آقایان هم بگویم، آقاجان من، شما با  

فرسا رفتار کن. اجباری پیراهنت  خانمت عدالت 

نمیرا نشوید. والله پیراهن  این  با  نماز  ،  توانی 
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رهایت را اجباری انجام ندهد. با هم  بخوانی. کا 

تو   باشید،  با هم محبت داشته  باشید،  دوست 

تو   باش،  پیغمبر  تو  او خدیجه،  و  باش  پیغمبر 

خارج   اینجا  از  ما  چرا  باش.  پیغمبر  داماد 

عزیز،  می خانم  این  به  شما  باید  گفتم  شویم؟ 

مد لله این افطاری خودش  خیلی توجه کنید. الح

می  وجود  واللهبه  گفتم  آید.  پیش  سال  چند   ،

که   که من  بکنی، چون  به خانمت  مبادا تعدی 

خورم. من با  خورم زهر است که دارم می دارم می 

می  دارم  با  تعدی  باید  من  که  حالی  در  خورم، 

خانم  بخورم.  محترم  رضایت  خیلی  هایتان 

محترم  تندهستند،  دارید.  نگهشان  نکن.  تر  ی 
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ار بودی؟  خب، تو روزه گرفتی، به او چه؟ تو سر ک

بگیری  می کنی،  کار  کمتر  قدری  یک  خواستی 

خانه   در  آمدی  حالا  نکردی،  چرا  بخوابی، 

می  بخواب،  بداخلاقی  دقیقه  یک  خب،  کنی؟ 

 گذارد؟  طمع نمی

دانی؟ مگر پیغمبر تشییعش  مگر تو معاذ را نمی 

نگ قبر  در  را  او  پیغمبر  مگر  نکرده؟ مگر  ذاشته؟ 

ها را بکند؟  شوخی است که پیغمبر بیاید این کار

به  حالا مادرش می  را بشارت  تو  اماه،  گوید: وا 

قبر بهش   اماه، چنان  یا  فرمود:  پیغمبر  بهشت، 

فشار آورد که دنده چپ و راستش را یکی کرد. 

عزیزان من، در خانه بداخلاقی نکنید. این خانم  
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د. والله قسم،  عزیز شما، عزیز است، عزیزتر باش

اعضای  تمام  کنید،  بداخلاقی  را    اگر  خانم  این 

شکستی. این خانم اگر از شما راضی نباشد، هیچ  

نمی قبول  خانمی  عبادتت  چه  خانم،  اما  شود. 

پرور باشد، نه هرکس، نه هر  باشد؟ خانم ولایت 

جا. الان این خانه، خانه خداست، از خانه خدا  

انم عزیز  کشیده شده، این بیت خداست. این خ

ه، دارد فرمان  شما، فرمان تو را برده، همه جا نرفت

داند پرور است. ماشاءالله، خدا می برد، ولایت می

کنم.  بینم، حظ میمن این جوانهای شما را می

بعضی  پدرم،  ارواح  نگاه  به  رویشان  توی  را  ها 

کنم. جوانان عزیز، من اگر تو روی شما نگاه  نمی
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مم شما را بگیرد. بس  گویم: شاید چش نکردم، می 

پرور هستند. نها ولایت که شما را دوست دارم. ای

الان بروید ببینید در خیابانها چه خبر است؟ چه  

بینم.  ها، چه بازیهایی است، من دارم می شوخی 

می  را  والله،  جوانهایتان  قدر  من،  عزیزان  بینم. 

می  خدا  دعا  بدانید.  دارم  همیشه  من  داند 

شت پا بر عالم امکان زدند،  کنم. این جوانها پ می

بر دامن ولایت  این  زدند. حالا می   دست  گوید 

ولایت  می خانم،  هم  شما  است،  کار  پرور  روی 

آوری، جهادگر هستی،  کنی، برای این خانم میمی

خواهد،  از این بهتر چیست؟ امام زمان این را می 

می  را  این  هم  را  خدا  این  هم  پیغمبر  خواهد، 
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خواهد، اشیاء هم این  را می خواهد، قرآن این  می

می  اگر  را  بود،  خواهد.  خانمی  همچنین  یک 

خیلی توجه کن؛ چون که این مؤمنه است. خانم  

گویم، به شوهرهایتان  های عزیز، به شما هم می 

الان می  کنید. حال  توجه  است،  خیلی  تند  آید، 

می  ناراحت  دفعه  ناراحتش  یک  کار،  این  شود. 

پا  او  چِک  وقت  یک  است.  نشده،  کرده  س 

یا این  ناراحت شده، یک جای کارش عیب دارد. ب

 را یک قدری تحمل کن.  

حالا اجباری چگونه است؟ اجباری همین است.  

کند، اجباری؛ یعنی از روی اجبار یک کاری را می 

خورد. ما ولایت اجباری هم  این هم به درد نمی
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خورد؟ این الان ولایتی داریم، به چه دردی می 

کند. ست که این کارها را می است، مقدس هم ا

م؛ اینقدر این مقدسی به درد  الان به شما بگوی 

گوید: ای داود، من خورد که خدا به داود مینمی

مقدس گنه  از  بهتر  را  میکارها  خواهم.  ها 

شان باد کرده، روزه  گوید: خدایا، اینها پیشانیمی

اند، شکمشان به پشت کمرشان چسبیده  گرفته 

ااست. می  به خاطر بهشت می گوید:  کنند؛  ینها 

گوید: خدایا، من را بیامرز،  ه می اما گنهکارها آمد 

کار را  خواهد یا نه؟ پس گنهکار را میآیا خدا گنه 

دورتان  می عبادتهایتان،  تمام  با  خدا  خواهد. 

اندازد. تو به فکر بهشت هستی که هر سال  می
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می  میپا  عمره  و  کربلا  می شوی  خواهی  روی. 

بروی همان بهشت  از  تو  بکنی.  ثواب  هایی ، 

تو خدا  که  است. خب،    هستی  انداخته  دور  را 

روی؟ الان  یک دفعه رفتی، بس است. کجا می 

های خیر، امسال فقرا را زنده کردند. من والله،  آدم

دارند، تمام  گفتم: خدایا هر چه از مالشان برمی 

گویم، خدایا، سایه اینها  نشود. یک پاره وقتها می 

 فقرا کم نکن.   را از سر

نب بروم، چرا  قربانت  در  عزیز من،  امر  پرچم  اید 

دست بگیری؟ »هوالامر، هوالخلق« تمام خلقتی  

گذاشته   آن  روی  امر  است،  کرده  خلق  خدا  که 

را   امر  اگر  را اطاعت کن. حالا  بیا امر  است، تو 
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می  کردی،  می اطاعت  چه  را  دانی  این  شوی؟ 

خواهم  خواهم به شما عیدی بدهم؛ بعد میمی

می  عیدی  من  به  چیزی  چه  شما   دهید؟ ببینم 

دلم   )صلوات(  بدهید.  عیدی  صلوات  یک 

خواهد به این حرف توجه کنید. یک شخصی  می

مریض شده، آمده پیش امام صادق، بهتر شده  

گوید:  فرماید: بهتر شدی؟ می است، حضرت می 

گوید: مریض  فرماید: ما بهتر شدیم. میآره، می

گوید: ما مریض شدیم.  . می گوید: آرهشدی؟ می 

و امام شدی، اگر تو ناراحت  بابا جان من، تو عض

هستی، والله، امام زمان ناراحت است. به زهرا  

قسم، خانم، اگر تو امر را اطاعت کنی، ناراحت  
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باشی، زهرا ناراحت است. مگر ناراحتی زهرا یا  

تمام   ناراحتی  است؟  من  ناراحتی  زمان،  امام 

ها، ای آقایان، ای جوانان  خلقت است، ،ای خانم 

شما به  عیدی  را    عزیز،  حرف  این  قدر  دادم؛ 

بدانید. ناراحتی امام زمان، ناراحتی خلقت است.  

می  فروریزان  خلقت  تمام  نباشد  حالا  اگر  شود. 

تو  می شدم،  ناراحت  من  شدی،  ناراحت  گوید: 

عضو آنها شدی؛ بیا امر را اطاعت کن. )صلوات(  

جهانی،   دو  مصر  یوسف  طبیعت  تو  خاک  در 

یتان بشوم، یک  ای خلق. قربانتان بروم، فداشده 

کسی   چه  ببین،  هستیم.  اینجا  ما  روزی  چند 

شوی. هر کاری که به امر، به  هستی و چه می 
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ولایت، اتصال نباشد، به شیطان اتصال است. به  

قبول   که  کسی  هم  را  حرفها  این  بگویم،  شما 

خواهم  کند، باید از آن چهار نفر باشد. من میمی

آن چهار نفر   اگر از آن چهار نفر نبودیم، بیاییم از

شد.   آمد،  اباذر  شد.  آمد،  سلمان  بشویم. 

بیایید   هم  شما  شد.  آمد،  حسنی  عبدالعظیم 

شود؟ اما ببین من چه  شود، چرا نمی بشوید، می 

گویم؟ هفت میلیون طرف عمر و ابابکر رفتند،  می

 چهار نفر طرف امیرالمؤمنین آمدند. 

من  ]می  باشد![.  ]باید  روز  مطابق  آدم،  گوید:[ 

گویند،: مطابق روز. خدا  ها هم می ام خانم ه شنید 

شنود که سرش درد  داند آدم یک حرفهایی میمی
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گیرد. یک جوانی یک روز اینجا آمده بود، البته  می

آقای گرامی هستم،  می من شخصاً    گفت: من 

نمی را  گرامی  روزهای  آقای  من  گفت:  شناسم. 

ام، گفت: ما یک قوم  ه چند دفعه اینجا آمده جمع

این  و   گرفتیم،  زن  ایشان  برای  داریم،  خویش 

آن  دارد.  می نامزد  از  وقت  اوایل،  این  گفت: 

داده است، شطرنج بازی  نوارهای ناجور گوش می 

کارها میمی این  از  گفت:  کرده است، می کرده، 

هم   خانمش  به  شنیده،  را  شما  حرفهای  آمده، 

ینها حرام است. من گفته بودم که تو  نگفته که ا

رق می می روی  گریه  اصی  داره  زمان  امام  کنی، 

کنند، تو چه دوستی با امام زمان داری؟ حالا  می
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اولت   مثل  اگر  داده  پیغام  جوان  این  برای 

وقت  خواهم، خب بفرما، یک شوی، تو را می می

را   تو  من  بشوید،  اولتان  مثل  اگر  نگوید 

 خواهم. )صلوات(  می

چه  ع شما  به  من  ببینید  بیایید  من،  زیزان 

اطاعت  گوی می را  امر  بیایید  بروم،  قربانتان  م؟ 

هو   الامر،  »هو  است.  امر  سر  من  حرف  کنید، 

اطاعت   را  امر  دارند  ممکنات  تمام  الخلق« 

اطاعت  می را  امر  ]که  است  آدم  فقط  کنند، 

کند[. چرا گفت آدم اشرف مخلوقات است؟  نمی

دا را به امر خودش ترجیح  چون که آدم اگر امر خ

می  پرش  بدهد،  میتواند  برود. کند،  جلو  تواند 
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وقت خدای تبارک و تعالی چقدر قیمت به او  آن 

دهد. بابا جان، اگر امر را اطاعت کنی، امر یک  می

کند که اشیا در اختیار تو و به  عنایتی به تو می 

می تو  می امر  چه  من  ببین  اگر  شوند.  گویم؟ 

، اشیاء به امر شما هستند. مگر  اطاعت امر کنید

تخت بلقیس شوخی است،    آصف نیست؟ مگر

زدنی،   هم  بر  چشم  یک  به  هست.  امرش  به 

توانی این کار  گوید برای چه ]می حاضر کرد. می 

توانی؟[ گفت: یک ذره از علم  را بکنی[ از کجا ]می 

کتاب دارم؛ یعنی امیرالمؤمنین به من علم داده  

روید امر خلق را  کجا می   است؛ »انا قرآن الناطق«

ما اینقدر بدبخت شدیم؟  کنید؟ چرا  اطاعت می
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می  روز  یک  است.  محتاج  خودش  گویند: خلق 

می  هم  روز  یک  اینجوری  فلان،  فلانت  گویند 

روی؟ دنبال عمر و ابابکر  شود. چرا دنبال خلق می 

 و اینها رفتند، چه شدند؟  

می  تکرار  دوباره  مکان،  پس  به  احیا  شب  کنم 

پابند نباشید. یکی نگوید مسجد نرو، کجا    خیلی 

خیلی پابند نباشید. تو خودت مکان هستی،    نرو،

ای بیا با امام زمان بیتوته کن. آقاجان،  یک گوشه 

ما بد کردیم. آقاجان، گناهان ما را بیامرز. آقاجان،  

احیا کن.   را  راه بده. دلت  پناه خودت  را در  ما 

اشتبا  و  گفتند  ما  به  اشتباه  و  والله،  فهمیدیم  ه 

امیرالمؤمنی مگر  فهمیدند.  علی  اشتباه  )علیه  ن 
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می   السلام( که  مینیست  او  به  یا  آیند  گویند: 

فقها،   علما،  تمام  از  جان،  علی  امیرالمؤمنین، 

روزی   چه  هفته  در  کردیم،  سوال  قرآن  حفاظ 

خوب است؟ گفتند: شب جمعه. در ماه چه روزی  

ر در سال چه  ماه.  اول  گفتند:  وزی  بهتر است؟ 

می  قدر.  گفتند: شب  است؟  که بهتر  من    گوید: 

گویم: روزی که گناه  علی بن ابیطالب هستم، می

از خدا   باید  قدر،  این شب  در  عزیز من،  نکنی. 

اینکه ولایت به تو داده است،   از  قدردانی کنی 

را به تو حرام کرده است. قدردانی   آتش جهنم 

  تواند آتش را برای ما حرام کند کن. چه کسی می 

ا  به غیر علی بن ابی طالب یا خدا؟ آقا جان، بی
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ای بیفتی و کسی  فکر کن، اگر بخواهی در چاله

بیاید و دستت را بگیرد، تا آخر عمرت ممنون او  

نجات   آتش  از  را  شما  ولایت،  این  هستی؛ 

می می خاموش  را  آتش  والله،  والله،  دهد.  کند. 

 آتش به امرش است.  

خواهم اینجا  مگر نگفتم شخصی مرده بود، نمی 

تی مرده بود، گفته  اسم او را بیاورم، به آن فرد وق

امر   اگر  بود:  گفته  بروی،  جهنم  در  باید  بودند: 

است، من می روم؟ گفته بودند بله، گفته بود:  

روم. بابا جان، ببینید که این به  اگر امر است، می 

کجا رسیده است؟ این صفات زینب را دارد، ما  

یعنی الله؛  صفات  داشته    باید  را  ائمه  صفات 
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ش اینطور  آدم  این  ]حضرت  باشیم.  است.  ده 

می زینب[ خدمت حضرت سجاد می گوید: آید، 

زده خیمه  آتش  را  بسوزیم؟  ها  باید  ما  آیا  اند، 

وقتی   هم  مؤمن  این  بسوزد،  است  حاضر 

پرسد: امر است؟  گویند باید بروی جهنم، میمی

و  گوید: حاضرم بسوزم. چون  گویند: آره، می می

عت  چرا ندارد، آمادگی دارد، امر مولایش را اطا 

بسوزد،  می که  است  این  اگر  مولایش  امر  کند، 

کجا   به  ما  چیست؟  حرفها  این  بسوز.  پس 

رود، »بسم الله«  ایم؟ حالا وقتی آنجا میرسیده 

می می جهنم  در  آتش  گوید،  تمام  والله،  پرد. 

خاموش شد. یک شیعه، آتش جهنم را خاموش  
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کجا می می   کند.  مردم  این  ]قبول  دنبال  روید؟ 

خواهد. این حرفها را  فها یقین می کردن[ این حر

کند؛ مگر اینکه از  هیچ کس صددرصد قبول نمی

آن چهار نفر باشد و یقین به ولایت داشته باشد  

خورد. چقدر سُر خوردند؟ خیلی باید  وگرنه سُر می 

توجه داشته باشید که خدا و ائمه چقدر حافظ  

هستند می شما  تو  حافظ  را  ملائکه  گذارد،  ، 

مستجاب   تو  می دعایت  به  حاکمیت  شود، 

خواهی؟ به کجا  دهد. آخر، تو چه چیزی می می

ریاست  این  میبه  ای  پنبه  فکر  های  و  روی 

میمی دنبالش  و  قربانت  کنی  من،  عزیز  روی؟ 

را اطاعت کن.  بروم، چه فایده  ای دارد؟ بیا امر 
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اطاعت، خدا نمی از  آدم  از  والله،  اما جدا  شود؛ 

ی؛ اما جدا از خدا  شوشود. خدا نمیخدا هم نمی 

نمی  می هم  دلش  خدا  چقدر  خواهد؟  شوی. 

می]می  بیا.  »ادعونی«،  چیزی  گوید:[  چه  گوید: 

می می دعوتت  حرف خواهی؟  آن  از  اما  ها کند؛ 

 برو کنار.  

از خدا  دوباره تکرار می  کنم انشاءالله شب احیا 

را احیا کند. چه چیزی دل    بخواهید تا خدا دلتان

را احیا می  را  کندشما  ؟ ولایت. هیچ کسی دل 

کند؛ مگر ولایت. تمام غم و غصه را از  احیا نمی 

می  بیرون  دلت  دلت  از  را  برد، وسوسه شیطان 

می  با  بیرون  باش،  مهربان  باش،  رئوف  اما  برد. 
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ات رئوف باش،  خلق مهربان باش، با زن و بچه

بگذار کنار. والله، تا »مَن«  مهربان باش. »مَن« را  

بگ »مَن«  که  نمی هست  جایی  به  رسی،  ویی، 

شود، همان سوادت بت  همان »مَن«ات بت می 

شود. عزیز من، مگر ]اینکه[ سواد و این »مَن«  می

فدایتان   بگذاری.  امر  اختیار  در  را  اینها  تمام  و 

بشوم، بیا در اختیار امر بگذار، حرف مرا بشنو.  

کند، چرا؟ به  ات می خسته  ولایت سنگین است،

را متقی کردم، قرآن را به    خود پیغمبر گفت: تو

رود،  تو نازل کردم، وگرنه آدم از زیر بار ولایت می 

 آید. یک چند وقتی می 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6842 
 

چرا ولایت سنگین است؟ آن زمان که این هوی  

این طرف  و هوس  نفر  نبوده، هفت میلیون  ها 

ن رادیو  نبوده،  چیزها  این  که  اول  بوده،  رفتند، 

وده، قمار  تلویزیون نبوده، ویدئو نبوده، شطرنج نب

درست  خود  نبوده،  پاسور  نبوده،  کردن نبوده،  ها 

حالا   هست،  چیز  همه  حالا  نبوده،  چیزها  این 

عوض آن پیغمبر هم خیلی بالا برد. الان شما با  

که   صبح  از  جوانان،  هستید،  روبرو  اینها  همه 

ن والله، یک  شود شما با اینها روبرو هستید. ممی

می  اینجا  که  زیروقت  را  سرم  اندازم،  می   آیم، 

گویم: خدایا، از این بهتر نبود که با من رفتار  می

کنی که مرا در خانه گذاشتی. خیال نکنید که من  
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گویم: خدایا، از این  خواهم بیرون بیایم؟ میمی

خانه   در  مرا  که  کنی  رفتار  من  با  که  نبود  بهتر 

کنم. در خانه  ، سجده می گذاشتی، خیلی ممنونتم

گویند: آیند و میرفقا میآرامش دارم. بعضی از  

نمی  روز  یک  آرامش  ما  بمانیم،  خانه  در  توانیم 

می  آرامش  تو  به  ولایت،  کجا  ندارند.  از  دهد، 

ام فهمم امروز به وظیفه کنی؟ می آرامش پیدا می 

آرامش   تو  به  کردی  که  عملی  آن  کردم،  عمل 

خواهند از  ها می ه بعضیام کدهد. من دیدهمی

، این ولایت دارد؛ این  خوشحالی پر بزنند، خب 

بیند دارد اطاعت  زند، میولایتش است که پر می 

کند. اگر دیدی کند، به یک بنده خدا رحم می می
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که چیزی به کسی دادی خوشحال شدی، بدان  

که ولایتت خوشحال شده است. ولایت، خیلی  

است   مهم  چقدر  ببین،  است.  پیغمبر  مهم  که 

یا دعایت    گوید: با من و در درجه من هستی،می

کنی، شود، یا جهنم را خاموش می مستجاب می 

چه   است؟  شوخی  کردن  خاموش  جهنم  مگر 

می ولایت  از  غیر  به  کند؟  کسی  خاموش  تواند 

 فرمایید؟  توجه می 

خواهی به آنجا برسی، اول »مَن« را  پس اگر می 

ار، خواست دلت را  بگذار کنار، عنادت را بگذار کن

خ دلت،  خواست  که  کنار  شیطان  بگذار  واست 

رسی،  وقت به اینجا می است، امر را عمل کن، آن 
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دهم،  وقت حالا که رسیدی، به شما بشارت می آن 

گویند، تمام اشیاء  تمام اشیاء به شما لبیک می

ذکر   برایت  اشیاء  تمام  هستند،  خوشحال 

ممی حرا  کوی  از  که  پیغمبر  چرا  آید،  ی گویند. 

تعظیم  کنند،  سنگ و ریگ و همه اینها سلام می 

کنند. عزیز من، تو  کنند؟ تعظیم به ولایت میمی

کنند. هم اگر داشته باشی، به تو هم تعظیم می 

روید دنبال  روید؟ کجا می کجا دنبال آن حرفها می 

روید؟  آن چیزها؟ عزیز من، فدایت بشوم، چرا می 

را به شما    من دوست شما هستم که این حرفها

بروم،می قربانت  بشوم،  فدایت  گویم  نمی   زنم، 

گویم اگر نگاه نکنی بهتر است،  آنجا نگاه نکن، می 
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اگر به صورت پدرت، به صورت مادرت، به صورت  

همین   صورت  به  قرآن،  صورت  به  مؤمن،  یک 

حرفها، این بهتر است. چون که اینها یک تجلی  

و هوس  نور دارد، تو توجه نداری، از تمام هوی  

ارد؛ اما به  اندازد. این حرفها، تجلی نور دتو ورمی 

دارد.   ظلمت  تجلی  کنی،  نگاه  که  چیزها  آن 

این   به  من،  عزیز  بروم،  قربانت  بشوم،  فدایت 

 حرفها گوش بده، عمل هم کن. 

عابدی   یک  است،  خوب  خیلی  گذشتن  گناه  از 

می  عبادت  کوه  در  سال،  سالهای  این  کرد. بود، 

نو از  بیشتر  هم  شاید  رزقش  داشت،  سال  د 

تشنه شدمی روز  آمد،    رسید، یک  کوه  بالای  از 
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دریاچه  آنجا  یک  وقتی  بردارد،  آب  آمد  بود،  ای 

آمد، دید یک جوانی هم کنار دریاچه است، گرما  

ای   گفت:  عابد  آن  آورد،  فشار  خیلی  اینها  به 

بشود،   مستجاب  دعایمان  کنیم  دعا  بیا  جوان، 

بیاید، چ بالای سر ما  ابر  آنجایی که  یک  تا  ون 

شویم، خیلی  اه می خواهیم برویم، از گرما سیمی

گرم شده بود. جوان گفت: باشد، اینها دعا کردند،  

یک ابر بالای سرشان آمد، جوان یک قدری جلو  

رفت، یک وقت  تر می رفت، عابد کمی عقب می

عابد دید، تا اینها از هم جدا شدند ابر روی سر  

اینکه   نه  عابد،  رفت.  است  جوان  مقدس 

ا هضم  کنند، نتوانست آن رها خیال می مقدس 
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کند. جوان را قسم داد، گفت: ای جوان، تو چه  

کردی؟ گفت: من وقتی کنار دریاچه آمدم، یک  

زنی هم آمده بود آب ببرد، رفتم به سوی آن زن،  

به من گفت ای جوان، دامن مرا کثیف نکن، خدا  

دهد.  ابر بالای سرت قرار دهد، تا سایه به تو ب

می  ندارد،  اینکه  فایده  خیلی  عبادت  من  گویم 

نود سال عبادت کرده، پیرمرد  مصداق می  آورم. 

رسد، اما خدا این جوان  هم شده، رزقش هم می 

خواهد. جوانان  را که از یک گناه گذشته، بهتر می 

بالای سرتان   ابر  تا  بگذرید  گناه  از  بیایید  عزیز، 

 بیاید.  
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هی بعد از چندین  خوامگر حالا گذشت؟ حالا می 

کمتر یا زیادتر از  سال، بعد از صد و بیست سال،  

اول می  روایت داریم  بروی.  به تو  دنیا  آید، آب 

می می تو  دهد؟  جلوی  آب  شیطان  چرا؟  دانید 

می می را  آورد،  من  یعنی  کن؛  همچنین  گوید: 

سجده کن تا آب به تو بدهم، چون دم مرگ آدم،  

تشنه  میکمی  این اش  اما  برای   هاشود؛ 

]به خاولایتی آنها  نیست،  طر[  های خیلی خوب 

کند. این برای ولایت، اصلاً تشنگی به آنها اثر نمی

شوید،  گوییم اگر او نمی دست دوم است، ما می 

می  که  دوم  دست  بشو،  دوم  دست  توانیم  بیا 

می  آب  او  به  اول  حالا  هم  بشویم.  بعد  دهد، 
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می  نشانش  را  را  جایش  جانش  بعد  دهد، 

د. عزرائیل در اختیار توست، تمام ارض و  گیرمی

در اختیار توست، عزیزم، بیا گناه نکن، بیا  سماء  

امر را اطاعت کن، بیا خیال خودت را کنار بگذار،  

کن،   اطاعت  را  پدرت  امر  نکن،  کار  اکراه  با  بیا 

جوانان عزیز، امر پدرتان را اطاعت کنید، امر پدر،  

 امر خداست،  

دانید در ویم: باز می حالا یک چیزی به شما بگ 

ست؟ ما امام زمانمان را  جور شده اآخرالزمان چه 

امام  شناسیم، حضرت می نمی فرماید: هر کسی 

میرد. ما  زمانش را نشناسد، به زمان جاهلیت می 

نمی را  زمانمان  را  امام  زمان،  امام  ما  شناسیم، 
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کنیم، یا عاق پدر و مادر هستیم،  خلق حساب می 

نمی  پیغمبر  هذه  گویمگر  ابوا  علی[  و  »]انا  د، 

این  در  عالم  شما    الامة«  همه  هست،  مجلس 

مگر   دانشمندید،  شما  همه  هستید،  عالم 

مگر  نمی هستی؟  پیغمبر  امر  به  کجا  تو  گوید، 

گوید »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی،  نمی

یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً«  

 کجا تسلیم هستی؟ )صلوات(  

س اگر ما امام زمان خود را نشناسیم، به زمان  پ

می  اطاعت  جاهلیت  را  اکرم  پیغمبر  اگر  میریم، 

خانم  یا  را  نکنیم،  زهرا  حضرت  اگر  عزیز،  های 

اطاعت نکنیم، عاق پدر و مادر هستیم. عاق پدر  
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و مادر، اهل آتش است. والله، من آگاهی به شما  

ر می حرفها  این  بیایید  بروم،  قربانتان    ا دهم، 

مطالعه کنید، بیایید خوب بشوید، اگر فردا تمام  

اشیاء اطاعت کردند، ولی ما اطاعت نکردیم، خدا  

به جای خودش، پیغمبر هم به جای خودش، آدم  

خجل  اشیاء  میجلوی  نباید  زده  تو  چرا  شود، 

حاکم به اشیاء بشوی؟ تو باید حاکم به اشیاء  

آیا   بکشی.  خجالت  اشیاء  از  اینکه  نه  بشوی، 

گویم؟ چه کار داری من چه  انی من چه می دمی

کسی هستم و کجا هستم؟ حرف را بفهم، حرف  

ها مال من است؟ والله،  را بشناس. مگر این حرف 

اشیاء   جلوی  تو  چرا  نیست.  من  مال 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6853 
 

من  زده خجالت  والله،  کردند،  اطاعت  همه  ای؟ 

گویم: خدایا، به تو  شوم، مییک شبها که بلند می 

گویی خر بلعم،  هستم؛ می   رچه بگویم؟ بگویم: خ

گویی سگ  اطاعت کرد، بگویم: سگ هستم، می 

گویی[ کجا اطاعت  اطاعت کرده، ]خدایا، تو می

گویم:  رسم می ای؟ آخر، به اینجا که می مرا کرده 

کنی، مرا خلق کردی، حالا  خدایا تو کار لغو نمی 

این   و  بهشت  این  حالا  باش.  داشته  را  هوایم 

نمی من  اما  است،  این  جهنم  به  زورم  توانم، 

خورده  قسم  نمیدشمن  و ات  عزت  به  رسد، 

بنی تمام  خورده  قسم  گمراه  جلالت،  را  آدم 

کنم، مگر صالحین آنها را که پناه به تو ببرند؛  می
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خبر   چه  ببرند،  زمان  امام  وجود  به  پناه  یعنی 

 است؟ )صلوات(  

امروز در این بیت محترم، من یک اشاره به یک  

می  چو روضه  را    نکنم،  امر  من  گفته،  امر  که 

کنم. تمام ما باید امر ائمه را اطاعت  اطاعت می 

کنیم، آن »ان الله و ملائکته یصلون علی النبی«  

اما خود پیغمبر فرمود: علی را   را اطاعت کنیم، 

اطاعت کنید، حالا آنها باید خدا را اطاعت کنند،  

ما باید اماممان را؛ یعنی وجود مبارک امام زمان  

اعت کنیم. حالا ببینید، آنها چطور اطاعت  ط را، ا

باید  می تو هم  دادند،  را  کردند، جان خودشان 

جان خودت را فدا کنی تا سنخه آنها در ولایت  
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گوییم که جان خودت را فدا کن،  بشوی، ما نمی 

عزیز من، بیا خیال خودت را فدا کن. هوست را  

فدا کن، شهوتت را فدا کن، عنادتت را فدا کن،  

ها را فدا کن، الان چه خبر است؟  نشینی آن شب 

هایی هست؟ مگر من خبر ندارم؟  نشینی چه شب 

کند. حالا  حالا زهرای عزیز، جان خودش را فدا می 

السلام( علی   کشیدند،    )علیه  بیرون  خانه  از  را 

پهلوی  می با  کرد،  باز  را  چشمش  زهرا،  برند. 

شکسته، با بازوی شکسته، با آن سیلی که زده به  

گوید:[ فضه، علی  شود، ]می زهرا، بلند می  صورت

حالا   بردند،  در مسجد  را  علی  گفت:  کجاست؟ 

]میمی کند؟  کار  چه  می خواهد  خواهم  گوید:[ 
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جانم را فدای علی کنم، جانم را فدای ولایت کنم،  

می می انداختند،  آید،  علی  گردن  طناب  بیند 

اندازد به طناب، چهل نفر به  کشند، دست می می

گوید: خدایا، یک دست به  خورند، می زمین می 

کجاست   دگر  دست  طناب،  به  دستی  و  پهلو 

حمایت ز حیدر کند؟ جانش را فدای مقصد خدا  

کند، مگر مقصد خدا شوخی است؟ مگر زهرا  می

 شوخی است؟  

می ما  عزیز،  را،  رفقای  شهوتتان  بیایید  گوییم 

خیالتان را، فکرتان را فدای علی کنید، فدای امام  

ک مینزمان  را  علی  حالا  من،  ید.  عزیزان  کشند، 

گویم:  که دارم به شما می فدایتان بشوم، همین 
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یک چیزهایی موقت است، تأیید موقت است،  

گفتند: »سیف الله« حالا  به این خالد بن ولید می 

خالد بن ولید، شمشیر روی سر علی گرفته است،  

گوید: با ابابکر بیعت کن. حضرت زهرا گفت:  می

کنم. والله،  ی بردارید وگرنه نفرین می لدست از ع 

اند: ستونها از  روایت داریم، شیعه و سنی نوشته 

جا حرکت کرد، ترسیدند و علی را رها کردند، »لا  

 حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم«  

 خدایا، ما را بیامرز.  

خدایا، تو را به حق علی بن ابیطالب، این حرفها  

 در قلب ما نفوذ کند.  
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یا، ما یقین پیدا کنیم، یقین به این حرفها  اخد

 پیدا کنیم.  

خواهند  دانم، می خدایا، این رفقای من، جداً می

هدایت  هستند،  خدایا،  هدایت  شوند،  تر 

 هدایتشان کن.  

خدایا، به حق آقا امام حسن عیدی به اینها بده،  

عیدی القا و افشا باشد؛ یعنی از خودشان حرف  

ند بزنند، خدایا حرف تو  هخوانزنند. هر حرفی می 

 باشد و رسول و ائمه. 

 خدایا، دل اینها را منور کن به ولایت.  
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خدایا، به اینها استقامت بده از زیر بار ولایت در  

 نروند. 

اینها   به  خدایا،  بده،  استقامت  اینها  به  خدایا، 

 یقین بده.  

 خدایا، عاقبت همه شان را به خیر کن.  

ت و اهل بیت و  د خدایا، هر محبتی به غیر خو

دوستان اهل بیت در دلشان هست، بیرون کن،  

 جایگزینش محبت خودت و ائمه طاهرین کن.  

مبارک   ماه  این  نیامرزیدی،  را  ما  اگر  خدایا، 

فرماید:  رمضان بیامرز، روایت داریم حضرت می 

ترین مردم این است که ماه مبارک رمضان  شقی 
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سوال  بعد  نشود،  آمرزیده  ولی  بگذرد؛  او    از 

فرماید: در  کنند: آقا، اگر نشدیم چه کنیم، می می

گوید: در منا بروید؟ چرا؟ چون  منا بروید، چرا می 

وجود مبارک امام زمان در آنجا ظهور دارد؛ یعنی  

ها را داشته  آید هر جوری شده، هوای حاجی می

آنجا، به واسطه   آنوقت دعا در  باشد، آنجاست؛ 

 شود. امام زمان مستجاب می 

جا،    خدایا، همین  که  باشیم  جوری  ما  پس 

 دعایمان مستجاب شود ما را بیامرز.  

   یا علی 
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 شناخت امام  - 86مشهد 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  اللعین  الشیطان  من  بالله  اعوذ 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

ماورایی   توجه  را  امام  شناخت  مردم،  اغلب 

]برای[ شناخ  باید توجه ماورایی  ندارند.  امام  ت 

داشته باشی. اگر ما توجه ماورایی نداشته باشیم،  

این   ماورایی  توجه  حالا  نداریم.  امام  شناخت 

که تو توی آسمان بروی؛ مثلاً یک توجهی  نیست  

پیدا کنی. این که خب، ممکن غیر ممکن است. 

اما اگر شما توجه شناخت امام داشته باشی، به  
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کنی. چون ]در[ ماوراء  می ماوراء هم دست پیدا  

می بهتر  را  آسمان  امام  در  که  آنها  شناسند. 

ها هستند. خدا یک  هستند، به غیر از ما زمینی

م  به  زمینی چیزی  من،  ا  قول  به  است،  داده  ها 

هم خوب هست هم بد است. اگر به آن عمل  

نیست.   درست  نکنیم  است،  کنید، خیلی خوب 

یر بودن  آن هم شما را مخیر کرده است. این مخ

خدا،   شناخت  به  راجع  امام،  شناخت  به  راجع 

راجع به شناخت قرآن، خیلی مهم است. رفقای  

من به شما عرض  عزیز، باید توجه بفرمایند.حالا 

 کنم:  می
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علی   السلام(امیرالمؤمنین،  من  می   )علیه  گوید: 

های آسمانی را بهتر بلدم. چون که نه اینکه  راه 

های را بلد نباشد، راه های زمینی  امیرالمؤمنین راه 

زمینی، همچنین خیلی منافع از برای امام ندارد.  

  )علیه السلام( ها بودند که با علی  چرا؟ این زمینی 

ها بودند که با زهرای عزیز  الفت کردند، زمینی مخ

ها بودند که با امام حسین  جنایت کردند، زمینی 

می  امیرالمؤمنین  اگرنه،  کردند.  فرماید:  جنایت 

ب سگ  دنیا،  دهن  در  خوک  استخوان  منزله  ه 

 طور[ هست. دار است؛ ]این خوره 

من یک مثال برای رفقای عزیز، نور چشم خودم،  

بز من  زانوی  می گیر  کنید.  قبول  گوید:  نم، شما 
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مثلاً یک قدری پیغمبر فرمود: هر کسی به من  

دهم. ]تمام شدن[ ماه صفر را، بگوید جایزه می 

ایی در آن ماه  ماه که خوب است؛ اما یک چیزه 

اسلام   و  ولایت  ضرر  به  قدری  یک  گرفته،  قرار 

می  حالا  است.  درست  بوده  ماه،  این  گوید: 

ع امیرالمؤمنین  اگر  السلام(لی  نیست.  ،  )علیه 

فرماید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهن  می

خوره  ]فکر  سگ  نکنیم،  توجه  ما  اگر  است،  دار 

ید توجه  کنیم[ پس دنیا لغو است. نه، شما بامی

کنید! چه شد که دنیا به منزله استخوان خوک  

آقا   را کشتند، این  را کشتند، زهرا  شد؟ حسین 

دین زدند. پس دنیا    امام رضا را کشتند، ضربه به
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ارزش شد. تمام ارزش دنیا مال این است که  بی

کردند. تمام ارزش دنیا  مردم، اطاعت ولایت می 

نمی شهید  را  ما  حسین  که  است  د،  کردناین 

زدند، زهرای ما را اذیت  زهرای ما را سیلی نمی 

 کردند. نمی

زهرا، عصاره تمام خلقت است. شناخت امام این  

گویم تزریق بشود، ]یعنی[  می   است که این را که

دشمنی اینها در قلب و خون و پوستتان تزریق  

بشود. وقتی دشمنی اینها تزریق شد، حب آنها  

خواهد به  م میشود. دلدر اشیاء شما تزریق می 

این حرفها توجه بفرمایید. اگر نه دنیا که خوب  

چهارده   امام،  دوازده  غیر  به  کسی  هر  است. 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6866 
 

که به جایی رسیده است.  معصوم توی دنیا آمده  

می  ماوراء  به  دنیا  توی  ملک  از  یک  چرا  رسی. 

می می بیاید،  معلوم  خواهد  کرده؟  نزول  گوید: 

آقایانمی است.  بهتر  بالا،  مقام  خیلی  شود   ،

الحمد لله شما منزه هستید، منظمید، باسوادید،  

را دارم می  گویم، حالا  با کمالید، من همه شما 

جوری هست که ما    دیگر خدا قسمت کرده، یک

برای   باید  شما  کدام  هر  نه  اگر  کنیم،  صحبت 

بکنید.   زمانی بشود  کنید.  صدها مردم صحبت 

ر  کنم: ارزش هر چیزی داما حالا دوباره تکرار می 

ولایت   به  توهین  که  است  این  به  خلقت  این 

می  اگر  باشد.  در  نشده  خوک  استخوان  گوید: 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6867 
 

خوره  شد دهان  توهین  ما  ائمه  به  است،  ه  دار 

است. حالا چه کسی توهین کرد؟ خلق، توهین  

که من   این همه  پس  کرد.  توهین  خلق،  کرد. 

شما   برای  دارم  که  است  سال  چندین  الان 

می  می صحبت  عزکنم،  خلق  گویم:  پیرو  من،  یز 

نباشید. اگر انصافاً مردم پیرو امام حسین بودند،  

شد؟ حضرت زهرا شهید  امام حسین کشته می 

خ می پیروی  پس  الان  شد؟  است.  این  لق 

باید یک   قربانتان بروم، شما به کمال رسیدید. 

کل کمال   به  تا  کنید  نجوا  این حرفها  با  قدری 

 رسید.  برسید. انشاءالله امیدوارم می
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می ا من  که  این  ین  امام  شناخت  امام،  گوید 

است. ببین، ببخشید، یک وقت ناراحت نشوید،  

زیا  ]صرفاً[  که  است  این  امام  شناخت  رت  ]اگر[ 

]می  چرا  بیایی،  شرار  امام  »خدامها  گوید:[ 

اینهاست،   پیش  دائم  که  این  چرا؟  الخلق«؟ 

گوید: شرار مردم است؟ این که نیست، این  می

می  جارویی  است.    زند،یک  اینجوری  چشمش 

اینجا نیست؛ یعنی وصل به امام نیست. شناخت  

امام، باید وصل به امام باشی، وصل به امام چه  

کنیم.  شویم؟  وقت می  اطاعت  را  امام  امر  باید 

 )صلوات(  
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شناخت امام ]این است که[، باید روحت با امام  

باشد. شناخت امام، باید خواستت با امام باشد.  

ید همیشه یک جوری باشی که  شناخت امام، با

را   نبینی، کسی دیگر  را  امام کسی دیگر  از  غیر 

اینجا رسیدی؛   به  مؤثر ندانی؛ یعنی بدانی مثلاً 

رسیدی به این که امام تو را پذیرفته است.    یعنی

دیگر نخواهی کسی دیگر تو را بپذیرد. قربانتان  

کنید؟ اصلاً نخواهی کسی تو را  بروم، توجه می 

آقا امام رضا، آقا امام زمان پذیرفته    بپذیری. فقط

آورده   اینجا  را  الحمد لله، چه کسی شما  باشد. 

. من  است؟ آن محبت ]شما را[ اینجا آورده است

خورم. آن محبت ولایت شما را  که به درد نمی
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اینجا آورده است. فقط یک چیزی هست که باید  

می دارم  من  که  این  کنید.  یک  قدردانی  گویم، 

وان، این کار را نکن، ]برای این است  کتابی را نخ

بینی که اختلاف، توی حواس  که[ یک وقت می 

به کل کمال نرسیدید،  بشر می  افتد. شما هنوز 

 گر به کل کمال برسی، دیگر اختلاف ندارد.  ا

، مقصد خداست.  )علیه السلام(امیرالمؤمنین علی  

این ]امام رضا[ حجت خداست. پس، اینقدر خدا  

فرماید: هر کسی،  م صادق میخوب است که اما

گوید: من شما  خود می دوست ما را نخواهد، بی 

خواهم. حالا که این جوری شد، حالا خدا  را می 

را  گویمی او  من  نخواهد،  را  این  کسی  هر  د: 
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دهد. خواهم. خدا به امام صادق پاداش می نمی

شما توی پاداش قرار گرفتید. این است که یک  

]که[ یک خدشه  بهوقت  خورد، من  شما می   ای 

می  می ناراحت  را  اینها  من  ]چون[  دانم. شوم، 

می  طرف  آن  از  اما  با  )صلوات(  اگر  تو  گوید: 

را   من  آمدی  آقای  شناخت  )این  کردی،  زیارت 

گفت:( تا هزار حج، هزار  ای دیده بود، میتکیه 

 عمره، ]ثواب[ دارد.  

گوید: البته سفر اول آدم حاجی باشد،  از آنجا می 

و شروطها و انا من شروطها« با شروط    »بشرطها

به مکه بروی. یک کسی بود یک قدری فرسوده  

اینکه من  شده بود، اما می  توانست برود. مثل 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6872 
 

مرده   بروی،  باید  گفتند،  من  به  زدم،  چه  هر 

جان   یک  بالاخره،  برود.  دیگر  یکی  که  نیستی 

داری. پا شو، راه شو. خب، ما هم پا  است که  

هم این را به شما بگویم،  شدیم، راه شدیم، من 

را بردند. ما هم   من آن مکه که رفته بودم، ما 

تو   از  ما  گفتیم  امیرالمؤمنین،  قبر  سر  رفتیم 

ترسیم که خب، بالاخره ما را عقاب  ترسیم، می می

کنی، خودت جور کن. الحمد لله یکی از جوانان  

با توحید،    رشید با با ولایت  سخاوت با شجاع 

سر   توحید  با  که  که  کسی  کسی  دارد،  کار  و 

مادرش پستان دهانش گذاشت، علی گفت، او  

یک پولی به ما داد و ما هم پا شدیم مکه رفتیم. 
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مکه  ما  آن  دیدیم  مثل  اولش  اگرنه  شدیم.  ای 

می  که  خلق  بودیم  محتاج  گدایی  بعد  گفت 

نکنی. خب، ما  نشوی. بعد کوری هم درد چشم  

یلی  رفتیم. اگر نه، من همچنین با دو بار مکه خ 

ندارم. می  کار  و  اما  سر  است؛  آن واجب  گویم: 

گوید: حاجت برادر مؤمن، همین جواد الائمه می 

که ]ثواب زیارت پدرش[ تا هزار حج، هزار عمره  

می  را  است.  مؤمن  برادر  حاجت  یک  گوید: 

پیرمردی   آن  اما  است.  بالاتر  پیش  برداری،  که 

  پیغمبر آمد، تا هفتاد شتر داد، قربانی کند، گفت: 

به قدر کوه ابوقبیس بدهی، باید مکه بروی. اما  

سفر اولش بود. رفقا، کوشش کنید اینها که حالا  
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رسد بروید. اما ]در[ آنجا  دستتان به دهانتان می 

خورد. همانجا که  اش غصه میرفتن، مؤمن، همه 

زهرا  دشمن  غیر  به  آدم  دیگری    رفتی،  چیز 

طاعت  بیند؛ اما تو کار خودت را بکن، امر را انمی

همه  پیغمبر  برو.  ابابکر،  کن،  و  عمر  پیش  اش 

رفتم، این فکر را  طلحه و زبیر بود. من وقتی می

می می بروم.  کردم،  قربانت  الله،  رسول  یا  گفتم: 

خواهد ببیند، نه فاسق  چون که آدم، مؤمن را می

ررا. همین  اینها  اینها  ا میجور من  دیدم که که 

همه  انگار  آماده اصلاً  کهاش  در    اند  بگوید  عمر 

 دیدم. جوری می خانه زهرا بریزید. من اینها را این 
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اینکه   آمدیم.  امام  شناخت  روی  پس  حالا 

اینجوری   چرا  هست،  امام  پیش  همیشه 

قلب  می که  هست  طوری  امام  شناخت  گوید؟ 

یعنی   مبارک شما باید به قلب امام وصل باشد؛

محبت امام، توی خون، جریان پیدا کند. ببین،  

این  اویس   است؟  چطور  بروم،  قربانت  قرن 

گوید: »خدامها  ]خادم[ دائم پیش امام است، می 

شرار الخلق« آن که نیست. او دائم پیش پیغمبر  

شده   طاغوت  و  حبت  چرا  جهنم،  عوض  بوده، 

باید   تو  نیست،  محبتش  نیست،  دلش  است؟ 

ز امام  با  بروم،  محبتت  قربانت  باشد.  مانت 

اهی حرف بزن.  خو فدایت بشوم، حالا هر جور می
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هستم.  می گوسفندچران  من  بگو:  خواهی 

خواهی ]چیز  خواهی بگو بزچران هستم، می می

دیگری[ بگو، اینها دیگر نجواست. آدم خوشش  

آید با یک دوستش حرف بزند. من یکی که  می

مرتبه  می یک  من  نیست،  دوست  اینجا،  آید 

خواهم استفراغ کنم، با او حرف بزنم؛ چون  می

اتصا  این  نمی که  می ل  خب،  من  فهمم  شود. 

بینی شما الان اینجا رفتی،  دیگر. اما یک وقت می 

زنی،  اینجا داری با این دوستت داری حرف می 

حالی است،  دوازده  که  ساعت  است  نشده  ات 

همین  محبت،  آن  است.  دوازده  جور  ساعت 

می  وقتیاتصال  محبت    شود.  آن  شد،  اتصال 
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را می آدم دوستش  من هر  خواهد.  جلوه دارد. 

ناراحت   انگار  باشید،  چیز  ذره  یک  شما  کدام 

گم  یک  آن هستم،  دارم.  دوستی کرده  آن  وقت 

خیلی مهم است. خیلی باید آدم مواظب باشد  

آدم دوست   با  آنکه  باشد.  با چه کسی دوست 

با آن محشور می  باید حساب کند  است،  شود. 

ابدی   که است؟ من حرفی  رفیق  اش چه کسی 

شما جوانان که الحمد لله    ندارم که هر کدام از

باشم.  ابدی  رفیق  شما  با  نیستید.  هم  کوچک 

می  شما  ولایت  به  نگاه  من  ولایت،  چرا؟  کنم. 

کننده نیست. ولایت، یک جوری است که  خسته 

کند. ولایت، یک جوری است  شما را رهبری می 
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ماهنگ است. اما ولایتی  که یک خلقت با شما ه

د، محبتی  که داشته باشید، محبت داشته باشی

 که با آنها وصل باشید.  

می  من  این اینکه  آن گویم،  و  نزنید،  طرف  طرف 

گردی؟ هر کسی  دوباره پی چه چیزی داری می

گوید. عزیز من، قربانت بروم، تو  یک چیزی می 

ببین، شاه عبدالعظیم حسنی وقتی خدمت امام  

خواهم اسلام و دینم  د، گفت: من می زمانش آم

بگو.   بگویم. گفت:  به جا  را  گفت: من واجبات 

]میمی محرمات  ترک  تو  آورم.  امر  منتظر  کنم[ 

هستم. امر کنی سیبی از درخت بچینم، نصفش  

حلال است، نصفش حرام است، من تو را اطاعت  
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دانم. خب،  کنم. من تو را واجب الاطاعة می می

گوید: زیارتش مطابق امام  گفت و رفت. حالا می 

ی؛ اما تو  حسین است. خب، تو هم همین هست

 آن بشو. )صلوات(  

این   بشود  چطور  حالا  هستی.  همان  هم  تو 

محبت   با  امامت،  با  باید  تو  بشویم؟  جوری 

نجوا   امامت  محبت  با  اگر  کنی.  نجوا  امامت، 

عبدالعظیم   شاه  تو  هستی؛  همان  تو  کردی، 

کرد، این را قبول   هستی. آن با امری که امامش

این درست  کرد با قبولی آن امامی که به او گفت  

کند. ]بعد از آن[ رفت کنار. این را  است، نجوا می 

عبدالعظیم   شاه  آقای  بگویم،  شما  به  من  هم 
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دانم  حسنی، نه مرجع تقلید بوده است، و نه نمی 

تو   به  اینها  را  اینها  است،  بوده  العظمی  آیت 

عظمای می کجا  تو  یک  بندند.  یعنی  عظمی  ی؟ 

لمایی  کاری غیر عادی بکند. درود خدا به روح ع

خواستند  خواستند امر را اطاعت کنند. نمیکه می 

امر خودشان را ابلاغ کنند. این آقای خوانساری  

رساله  روی  که  العظمی،  وقتی  آیة  نوشتند،  اش 

دادش بلند شد. چرا نوشتی؟ گفت: عظمی، علی  

است. من چه کار  است که خورشید را برگردانده 

من  کردم که اینجا، عظمی هستم که این را به  

می خیلی  نسبت  خرجش  آقا،  گفت:  دهی؟ 

هست. گفت: من که مسئول نیستم. برو همه  
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اینها را پاک کن. خب، بفرما. ببین، »اللهم انی  

اسألک الأمن و الایمان بکر و التصدیق بنبیک«  

عظمی   که  کرد  تصدیق  داشت.  خوانساری  را 

قربانت بروم، تو هم همین باش. تصدیق نیست.  

حصر به علی بن ابی طالب  کرد که عظمائیت، من

چه   من  گفت:  برگرداند.  را  خورشید  که  است 

عظمائیتی دارم؟ من آخر، چه کار کردم؟ علی بن  

داده   آدم  به  جان  که  است  عظمی  طالب  ابی 

را   جان  است،  کرده  انسان  را  آدم  خاک  است، 

این است.  داده  خدا  می البته  ابوتراب،  که  گوید: 

ای نکنید.  سجده  خاک  به  که  گفت  ن  عمر 

بود.  کن  درست  مجسمه  اصلاً  ]امیرالمؤمنین[ 
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حالا مجسمه حرام است؛ اما در بعد ولایی من،  

اما   کرد.  درست  را  آدم  مجسمه  امیرالمؤمنین، 

خدا روح داد، جان داد. چون که جان را باید خدا  

توجه می  ]مجسم بدهد.  خارج  در  آدم  کنید؟  ه[ 

درست کردند، سر چهار راهها هم گذاشتند، جان  

 توانند بدهند.  نمی

خدا توی همه این عالم یک کاری برای خودش  

گذارد. متوجه هستی؟ ائمه همیشه یک کاری  می

برای خودشان گذاشتند. من برای شما، یک مثال  

از   این فضه  بزنم. )صلوات( روایت داریم  دیگر 

یک کلام حرف نزده،  اولش هم خوب بوده، مثلاً 

می  می حرف  اینکه  بزند،  هرخواست  چه    گویم 
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گفت،  ای میهست، روایت رویش هست. هر آیه

زد. حالا توی خانه آمد. با روایت با آن حرف می 

اینجا   قدری شن  یک  دید؛  را  اینها  وضع  خب، 

ریخته، پوست آنجا ریخته، این شنها را برداشت،  

امیرا حالا  شد.  جواهر  کرد،  لمؤمنین همچنین 

آمد، زهرا جان، چه کسی اینجا بوده؟ فضه، دید  

نتوانست  ای برگردان،  گفت:  دارد.  کیمیا  علم  ن 

می  مثلاً  اما  برگرداند.  کند؛  طلا  را  این  تواند 

تواند برگرداند. آن برگشتنش مختص به امام  نمی

هست. یک نگاه کرد، ریگ شد. فضه جان، آن  

ا کرد،  جوری  این  بیاور.  را  لگن  تا  آفتابه  ده  ز 

گفت:   ریخت.  جواهر  یک  رقمی  هر  انگشتش 
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خواهی اینجا بیایی، به قول  ، وقتی می ببین، آرام

 مهندس، آرام باش.  

دلم   باشی.  آرام  ولایت  در  باید  هم  تو  عزیزم، 

خواهد که اینجا توجه کنید که من چه چیزی  می

ام این است که اگر راه  گویم. چرا؟ من عقیده می

ه ولایت کردید، خودتان  دیگری بروید، توهین ب

نمی کردی؟ عقلتان  توهین  چرا  در    رسد.  تو 

این   مشاور  کردی.  درست  مشاور  یک  خیالت 

پرست بشوی، مشاور این است که  نیست که بت 

یقین نداری، هنوز هم پی یک چیزی هستی، به  

خواهی  دهی. پس تو هنوز می یک چیز گیر می 

 مشاور درست کنی. )صلوات(  
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ان، این حرف را توجه کنید.  خواهد آقایدلم می 

ود. شما اگر این  گویم بفهمید که جسارت بش نمی

حرف را توجه کنید، درست درست هستید. یکی  

بگوید من چه گفتم؟ ]یکی از حضار:[ اگر کسی  

از ما غیر از این جلسه، جای دیگری حرف ولایت  

بخواهد، شرک به ولایت است. ]متقی:[ درست  

به آن بالا گذاشتم.   است. حالا من پایم را راجع

ین که  حالا این جلسه یک حرف دیگری است. ا

من الان گفتم چه گفتم؟ آن یک حرف درستی  

است. ببین، من الان گفتم: کسی که در حضور  

امام است، کسی را دیگر نپذیرد. جلسه، باز حرف  

دیگری است. متوجه هستید؟ آن وقت این دائم،  
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امام    در حضور است؛ یعنی یقین کرده است از

از   کرده  یقین  نیست،  بهتر  کسی  زمانش 

قرآن  امیرالمؤمنین   از  کرده  یقین  نیست،  بهتر 

زنی؟ دیگر کجا را  بهتر نیست. دیگر کجا تو می

خوانی؟ این آقای دکتر، این کتابی را روی میمی

که به او دادند، نگاه به او نکرده است. این هم  

یک چیزی بود، یک چیزی راجع به قرآن خواند،  

ببین،   متوجه هستید؟  است.  اشتباه  دیدم  من 

گردد. من حرفم این است.  می دیگر پی چیزی ن

خواهد همه شما اینجوری بشوید. ببین،  دلم می 

کنم. آقای مهندس، بگو ببینم  من دوباره تکرار می

می  گفتم؟  چیزی  اگر  چه  شود،  ساخته  خواهم 
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ددری   دیگر  شما  است،  درست  شد،  ساخته 

 نیستید.  

از   مشابه  ]یکی  از  را  ما  همیشه  شما  حضار:[ 

دادید پرهیز  کردن  احسنت،  درست  ]متقی:[   .

می  الان  حضار:[  از  ]یکی  الله  که  بارک  فرمایید 

ولایت   حرف  به  یقین  که  است  این  مشاور 

نداشته باشیم و کنار حرف ولایت، دنبال حرف  

دیگری بگردی. ]متقی:[ درست است. نه، یقین  

من   نداری.  مطلق  یقین  یقین  میداری،  گویم 

نداشته   مطلق  یقین  تا  باشید.  داشته  مطلق 

می با آن طرف  و  طرف  این  قربانت  شید،  روید. 

دارید،   ولایت  همه  داری،  ولایت  شما  بروم، 
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تقسیم  ولایت  ولایت،  ولایت،  اما  است؛  بندی 

مطلق، یعنی اینکه تو حضرت عباسی یکی برای  

کنی؟ نه، خب دیگر بگویید. اگر  خدا درست می 

ای. به گوساله گفتند  کنی، که خب، گوسالهدرست  

اندازد. اصلاً گاو  ر سرش را زیر می خدا، تا آخر عم

می  میکه  زیر  را  سرش  این  گویند  مال  اندازد، 

هست که آنها به او خدا گفتند. گفت: بابا جان،  

 من را شرمنده کردید. )صلوات(  

اشاره  یک  هم  دیگر  دفعه  یک  کردم،  من  ای 

خدا   که  ساخت  یولد«  همین  لم  و  یلد  »لم 

کنی،    توانی برای این مشاور درست هست، نمی 

توانی برای علی و اولاد،  باید حساب کنی که نمی
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های علی یعنی امام حسین و امام حسین  بچه 

درست   اگر  کنی.  درست  مشاور  رضا  و حضرت 

این   امروز  من  حرف  کردی.  درست  بت  کنی، 

فهمی بت درست کردی، پس  است. تو اصلاً نمی 

 توانی مشاور درست کنی. )صلوات(  مین

دیگری گفتم که مکان    این که من در یک جای

خواهم اینجوری حرف  شرط نیست، امروز من می 

گوید  بزنم که بفهمیم. توی مکان است؛ ]اما[ می 

گوید: این  شرار الخلق است، توی آن است، می 

گوید: جوری است. توی درس و کتاب است، می 

ی درس و کتاب و اینها  این جوری است. پس تو

ه چیزی  باشی و پیش امام باشی شرط نیست. چ
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]بودن شرط است[.   امام  به  شرط است؟ وصل 

شما یقین داشته باشی، وصل هستی. شناخت،  

گوید: شما به ما وصل  یقین. چرا امام صادق می 

شوید؟ پس تو  هستید، وصل گناه کنید، جدا می 

 وصل هستی، جدا نشو.  

دانید و دنبال این حرفها بروید،  اگر خلق را مؤثر ب

اتصال   هنوز  پس  الاعظم  جدایید.  الله  ولی  به 

من   نیستید. من خودم همین ساخت هستم. 

جداً همین ساخت بودم و همین ساخت هستم.  

را   انبیاء  تمام  اصلاً  من  حرفهایم.  و  خودم  من 

روم. اما  دانم، من دنبال محتاج نمیمحتاج می 

کردم،  را اطاعت می   آن زمانی که نوح بود، امرش
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کردم. ت می زمانی که ابراهیم بود، امرش را اطاع 

ای کنم، نبی گویم امرش را اطاعت نمیاین که می 

چه   من  ببین،  باشد.  جدا  علی  از  که  است 

ای که از نبی جدا باشد. این مردم  گویم؟ نبی می

از نبی جدا هستند. من هیچ کدام از آنها را قبول  

را، من پ ائمه  اما به  ندارم.  را قبول دارم،  یغمبر 

الان علمی است.  مطلق بودن قبول ندارم، این  

والله، ابراهیم را هم به مطلق بودن قبول ندارم؛  

اما ابراهیم را قبول دارم که پیغمبر است، نوکرش  

هم هستم، نوح را قبول دارم، تمام آن پیغمبرها  

را قبول دارم؛ اما مطلق قبول ندارم. مطلق، وجود  

طاهرین  مبارک   ائمه  است،  امیرالمؤمنین 
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را کردم که این حرف  هستند. چرا؟ من فکرهایم  

نخواهد، خب،   را  آن  این  اگر  که  بزنم. چون  را 

کارش خراب است. پس مطلق کیست؟ چهارده  

معصوم. خب، تو هم باید همین ساخت باشی.  

مطلق  دیدت  باید  یعنی  تو  باشد؛  پرست 

خواه. ق خواه باشد، خداپرست باشی و مطلمطلق 

مطلق  مطلق علی  زمان  امام  هست،  خواه  خواه 

خواه هست. لی بن موسی الرضا، مطلق هست. ع 

 یعنی کسی را نبینی. )صلوات(  

 دامن نبینم که در دامنش بروم  آسوده خاطرم که در دامن توام 

 دامان توست اتصال به ماوراء بود  محتوا بود دامن به غیر دامن تو بی 
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بن موسی الرضا! امام زمان! آقا جان!   یا علی 

ه خودتان بکن،  علی جان! بیا ما را هم اتصال ب 

یک چشم حیوانی ما را بگیر، چشم انسانی به  

ما بده که ما به غیر شما کسی را نبینیم، کسی  

را مؤثر ندانیم. اگر امام زمان یک نظر بکند، کار  

کند؟ آن  ما درست است. کجا به تو نظر می

امرش را اطاعت کنی. خود علی،  موقعی که 

اما  امیرالمؤمنین، خود زهرا، خداپرست هست؛ 

خواه هست.  خواه. زهرای عزیز، ولایت ولایت 

بیند، عمویش را هم  قوم و خویشش را نمی 

بیند. تو هم باید کسی را نبینی. کسی که  نمی

کنی؟ چرا  به اسلام ضربه زده، چرا تعریفش می 
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چیزی به اسلام  روی؟ آن عباس، ضربه  ردش می 

نزده بود، راهش نداد. عزیز من، تو هم باید  

ی با کسی نداشته باشی، کسی که  قوم و خویش

 فسادکار هست، نباید او را بپذیری.  

امروز با دوست عزیزم راجع به این رفقا که آمدند  

می  ضربه صحبت  یک  اینها  دیدم  به  کردم.  ای 

ه  اینها زدند با خون و پوستم دفاع کردم. دیدم ب 

طفلک  وجودشان  این  به  والله،  خورد.  ضربه  ها 

ای که به اینها خورد دفاع  کاری نداشتم، اما ضربه 

می  اینها  حالا  بیایند،  کردم.  من  پیش  خواهند 

می می نیایند.  بدهند،  خواهند  چیزی  خواهند 

ضربه می باید  من  ندهند.  که  خواهند  ای 
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خواهد به شخص بخورد را دفاع کنم، نگذارم  می

ضر اینجا  این  الان  من  دیدم  بخورد.  را  به 

هر کسی که  توانم این دفاع را بکنم، کردم.  می

 تواند بکند، کردم. می

توانستند از زهرا  چرا اینها اهل آتش شدند؟ می

دفاع کنند، نکردند. مظلوم یک وقت، زهراست،  

یک وقت این آقاست. باید دفاع کرد. چرا اهل  

ری گفتم،  آتش شدند؟ دفاع نکردند. توی یک نوا

تکرار می  به حرف  دوباره  نفر  آن چهل  اگر  کنم، 

رف عزیز  می زهرای  موقع  چه  بودند،  توانست  ته 

شد. پس  ابابکر یا عمر حکومت بکند؟ ساقط می 

تمام گناهان گردن آنهاست که به حرف حضرت  
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القیامة. می یوم  تا  نرفتند  بروند،  زهرا  توانستند 

هست[ ]گردنشان  القیامة  یوم  تا  . نرفتند، 

توانستند از امام حسین دفاع کنند، نکردند. می

سؤال اصلاً  من،  با  نمی  عزیز  باید  شما  خواهد، 

حرفهایی   یک  کنید.  جواب  و  سؤال  وجدانتان 

نمی  سؤال  که  وجدان  است  با  باید  خواهد، 

اگر این مردم به  خودتان جواب و سؤال کنید. 

نمی قاضی  شریح  حسین  حرف  امام  که  رفتند 

نمی  چشهید  حسین  شد.  گفته:  پیغمبر  را؟ 

ا  خواهم تو را کشته ببینم، خدا گفته، اما خد می

می  گفت:  که  موقعی  آن  دارد.  تو  بداء  خواهم 

شهید شوی، مردم را نجات بدهی. اما اگر این  
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آمدند، خب، امام حسین  یزید و یزیدیان رو نمی

شد، مردم در هدایت بودند. پس  هم شهید نمی 

ه اینها را هدایت  اینکه امام حسین شهید شد ک

رفتند،  کند، اگر اینها همه به حرف امام حسین می 

شد. شد، بداء حاصل می ام حسین شهید نمی ام

گویم؟ اما چرا به حرف ]امام[  ببین، من چه می 

نرفتند؟ به حرف خلق رفتند. من هم از اول عمرم  

گویم: عزیز من، قربانتان بروم، به حرف خلق  می

 نروید. )صلوات(  

ها که به اسلام، به ولایت  م این ضربه پس تما

هم   من  حالا  است،  زده  خلق  دنبالش  زده، 

روم! بابا جان، نرو! تو دیگر چه کار داری؟ اصلاً  می
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می  چیزی  را  چه  خدا  الان  که  تو  خواهی؟ 

شناختی، ولایت را شناختی، باید با ولایت نجوا  

خواهد  روی؟ خلق می کنی. چرا به حرف خلق می 

خواهند تو را به  برساند، اینها می   خودش را به تو 

نه؟ خدا خیلی    کنی یاخدا برسانند. آیا توجه می 

دهد. تو الان توی اداره هستی،  پاداش به تو می 

بعضی  به  پاداش  یک  شد،  عید  دادند،  شب  ها 

اینقدر خوشحال بودند که نگو. یک چیز جزئی  

او می  به  اما  که  بودند.  اینقدر خوشحال  دهند، 

دهد، بیا دنبال  به تو پاداش می  عزیز من، خدا

می پاداش  تو  به  خدا  نرو،  قخلق  ربانت  دهد. 

نمی من  بشوم،  فدایت  در  بروم،  شما  که  گویم 
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دارم می نیایید. من  یا  بیایید  جلسه  گویم  این 

 خودتان را از ولایت جدا نکنید. 

شما الان باید ببینی کجا ولایتت درست است،  

د. خب، دیگر  آییشود. خب، اینجا می تکمیل می 

مردم نمیکه نمی  خواهند ولایتشان  روند. اصلاً 

د. داد من درآمده است. شما سلمان  تکمیل بشو

تا   چهار  کجا  زمان  آن  علماء  از  خوبی،  این  به 

کند؟ مگر نگفت: »سلمان منا اهل  روایت نقل می 

تا روایت نقل می  کند؟  البیت«؟ حالا کجا چهار 

تا درست    مگر چهار تا نایب درست نکرد؟ چند

کنی؟ تو دنبال آن می روی. این است که من  می

خواهم ادعا  م، تو ظاهر را. من نمیبینباطن را می
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کنم، لعنت به من اگر بخواهم ادعا کنم. خدایا،  

من به دین یهود بمیرم، اگر بخواهم ادعا کنم. 

کنم،  کنم، شما را بیدار می دارم شما را روشن می 

، مظلومم. ما که کار  به داد من برسید. من والله

شوید،   بیدار  من،  عزیز  نداریم.  کسی  کار  به 

نمیآخرال تو  چرا  است.  درجه  زمان  با  خواهی 

آنها بشوی؟  پیغمبر بشوی، می  خواهی با درجه 

دهند. امروز دارند مردم شما را به آنها سوق می 

گویند: بیا ما را  خورها که نمیخوبها، خوبها، عرق

می  خوبها  کن،  دنبالش  گوینقبول  تو  خب،  د. 

روی. تو باید عزیز من، جوری باشی که پیغمبر  می

ود: هر کسی دینش را حفظ کند، با من در  فرم
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درجه من است. دین، علی است، دین، ولایت  

است، دین، حسین است. دین، زهراست. آخر،  

روی؟ آخر، دین چه  دین پس چیست؟ کجا می

چیزی   چه  دین  بگویید  من  به  است؟  چیزی 

غیر  است؟ م به  داریم؟  علی دین  غیر  به  ما  گر 

ا دین داریم؟  زهرا دین داریم؟ به غیر امام رض

نور   دین،  ندارد.  وجود  دینی  اینها[  جز  ]به 

امر خدا، علی بن   امر خداست،  خداست. دین، 

ابی طالب است. امر خدا این آقا امام رضا است.  

مواظب   رضا،  امام  ]زیارت[  آمدی  کن،  توجه 

ت را ببین، نگاه به جایی  چشمت باش. امر حضر 

 نکن. 
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ت  نباشید،  تماشایی  گفتم،  شما  به  باید  چقدر  و 

نگاهت به امر باشد، نه نگاهت به خلق باشد؛  

]اگر اینچنین باشی[ کارت درست است. همین  

یک کلام، نگاهت به امر باشد، نگاهت به خلق  

می  بلوز  داری  الان  تو  آن  نباشد. خب،  فروشی، 

برقی است، آن ترقی است،    بافد، آندارد بلوز می 

خواهی  دانم چطوری است، هر کاری می آن نمی 

کن؛ اما نگاهت به امر باشد. وقتی نگاهت به  ب

وقت نگاهت به خدا هم هست، به  امر است، آن 

قرآن هم هست، به توحید هم هست. تو هستی  

آن  میکه  پیغمبر  درجه  در  پیغمبر  وقت  شوی. 

اهت به  نگاهش به خدا و علی بود، تو هم نگ
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خدا و علی باشد. امیرالمؤمنین علی باشد، بس  

امیرالمؤمن از  می که  خوشم  چیز  ین  خیلی  آید، 

گویم علی.  گویم، فقط می دیگری اسمش را نمی 

المبین،   امام  الدین،  یعسوب  بلدم؛  نه،  اگر 

الله،  نمی رسول  خواست  خدا،  خواست  دانم، 

 کنید؟  خواست زهرا، علی هست. بلدم. توجه می 

نباشد.  نگاهت به خلق  نگاهتان  باشد،  امر  به  ان 

کلام دو  همین  یعنی  دین  یعنی  اصلاً  اسلام   ،

کلام.  دو  این  امر  یعنی  قرآن  کلام،  دو  همین 

تو   کارش.  پی  رفت  شد  تمام  کلام،  دو  همین 

کاری به کار کسی نداری. قربانت بروم، با کس  

خواهی  شوی. کسی را نمی دیگری محشور نمی 
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بشوی محشور  او  با  سجاد  که  امام  مگر   .

محشور  نمی او  با  بخواهی  را  سنگی  گوید: 

وقت امر  وقتی توی امر بیایی، آن   شوی؟ حالامی

گوید: لهو و لعب نداشته  کنی. میرا اطاعت می 

وقت توی اطاعت امر  باش، این جوری نکن، آن 

آیی، وقتی اینجوری شدی، توی  آیی. حالا می می

بینی اینها  وقت وقتی می آیی، آن اطاعت امر می 

مثلاً در بازار اینها را آوردند، خریدار اینها نیستی.  

خواهد دیگر خریدار نباشیم. من دارم  دلم می   من

بازار تجدد و بازار یهود و بازار غیر امر را کساد  

 کنم، مشتری آن نباش. )صلوات(  می
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نمی  من  به  چیزی  تعریفشان  آنها  اگرنه،  دهند، 

مگرمی آره،  است؟  دانی، یک  نمی  کردم! چطور 

گندید، یکی گفت: برو  نفر پیازهایش داشت می 

فه، کارش درست است؛ اما پولکی  پیش ابوحنی

یک   رفت،  هم  آن  بده.  او  به  پولی  یک  است. 

آنجا   پیاز  گفت:  مرتیکه  این  و  داد  او  به  پولی 

نمی  دیگر  آورد،  است.  نیست،  گرم  هوا  دانست 

الا  آن موقع هوا خیلی گرم بود. کولر که نبود، ح

کولر هست، بساط هست. رفت، گفت: مرتیکه  

ای هستیم.  ا ابوحنیفه این پول را بگیر، بیشتر م 

ای نباش! قربانت بگردم، گفت: از کجا  ابوحنیفه 

]گفت:[   منبر.  روی  رفت  عکهّ.  از  گفت:  آوردی؟ 
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صدّقوا، صدّقوا، از دو لب رسول الله شنیدم. مردم  

مردم  می بشوید؟  بهشت  اهل  خواهید 

هید بدون سوال و جواب بهشت بروید؟  خوامی

را در مکه    پیغمبر فرمود: هر کسی که پیاز عکه

ریختند   آقا،  است.  واجب  او  به  بهشت  بخورد، 

 تمام پیازهای این را خریدند. رشوه ]داد[  

رشوه  تو  وقت  تو  یک  وقت  یک  خوری 

رشوه رشوه  وقت  یک  وقت  خواهی.  یک  خوری، 

[ از آنها که  خواه ]این است کهخواهی. رشوه رشوه 

کنند، بدت  خوردند، و این کارها را می رشوه می 

خواه. وای به حالت. شود: رشوه این می   آید.نمی

ماهی  که  آنهایی  کردند،  چرا  اینجوری  را  ها 
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پی  همه را  صالح  ناقه  چرا  شدند؟  بوزینه  شان 

گوید: کردند، همه بوزینه شدند؟ امام صادق می 

این اگر  بودند.  راضی  امر  این  من    به  که  جور 

بینی، اصلاً امری  گویم شدید، دیگر امری نمیمی

ب که  آن نیست  ببینی.  ولایت  امر  غیر  جوری  ه 

شویم. عزیز من، قربانت  نشدیم که اینجوری می 

چیزی   اصلاً  دیگر  شدی،  اینجوری  اگر  بروم، 

نیست که ببینی. حرف درست است یا نه؟ اگر  

 درست است، صلوات بفرستید. )صلوات(  

پس شناخت ولایت، شناخت خداست. شناخت  

ولایت،   شناخت  است،  قرآن  شناخت  ولایت، 

شناخت توحید است. شناخت ولایت، شناخت  
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تمام اشیاء است. شناخت ولایت، شناخت عرش  

آسمانهاست،   شناخت  ولایت،  شناخت  است، 

کوه  شناخت  ولایت،  شناخت  شناخت  هاست، 

زمان   امام  چرا  است.  خلقت  شناخت  ولایت، 

شود؟  گوید اگر نباشد، همه عالم فروریزان می می

ام وجود  واسطه  به  عالم  تمام  زمان  پس  ام 

پیدا   را  کسی  همچنین  یک  کجا  سرپاست. 

فهمیم؟ کجا  روی؟ چرا نمی کنی، دنبالش می می

یک همچنین آدمی هست؟ کجا یک همچنین  

وجودی هست؟ کجا یک همچنین امری هست  

می  آنجا  می که  چرا  پس  روید؟  یقین  روید؟  تو 

فرمودید   توجه  نداری.  تو شناخت  نداری. پس 
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از شناخت صحبت  گویم؟ من امروز  من چه می 

 کنم.  می

غنی  اصلاً  تو  بشوم.  فدایتان  بروم،  قربانتان 

تر چه کسی هست؟ این امام  هستی. از تو غنی 

زمان را اگر تو واقعاً قبول داشته باشی، مافوق  

مقدا  یک  که  یکی  با  تو  است.  خلقت  ر  تمام 

گویی: دار است، توی این کارها است، می درجه 

وم آن کار را برایم  من با فلانی رفیقم و الان بر

کنی؟ کنی یا نمیکند. از این کارها میدرست می 

کنی؟ فدایت بشوم، ببین، من چه  کنی یا نمی می

گویم؟ از امام زمان چه کسی بهتر کار تو را  می

ت ولایت،  کند؟ اصلاً ]به واسطه[ خواسدرست می 
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تواند تو را  شوی. اصلاً نمیتو به آتش بیمه می 

 ؟ آتش، به امر تو است.  بسوزاند. آتش چیست

به تمام آیات قرآن، من اینجا بودم، اینجا جهنم  

نمی  اذیت  را  من  حرمش،  اصلاً  اصلاً  بود،  کرد. 

نمی  را  من  آن حرمش  می گرفت.  گوید: وقت 

ی را  کشد، دشمنان علچندین سال این زبانه می 

ریزد. تو به کاری ندارد، با  کند، می جوری میاین

کند. چرا؟ آنکه مثل قرآن  پرسی هم می تو احوال 

من   توی  علی  هستم،  قرآن  جلد  من  است، 

سوزاند؟ ما این حرفها را  هست. کجا علی را می 

رود، تا حالا هم  فهمیم. خیلی کلاه سر ما مینمی

سی، تو  رفته. تو سواد داری، تو دکتری، تو مهند
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من   کشیدم.  زحمتی  چه  من  کشیدی،  زحمت 

باغ بودم. تو    بابایم توی باغ بوده، من هم توی 

باید بالاتر از من باشی. قربانتان بروم، تو سواد  

داری، باید این حرفها را بهتر درک کنی. چرا درک  

 کنید؟ خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد.  نمی

در من است.  گوید: براآن اویس را توی بیابان می

می  چرا؟  امیرالمؤمنین  است.  من  برادر  گوید: 

گوید: برادر من  است، می اویس در اختیار علی  

گوید: برادر من است؟ بابا  است. چرا به تو نمی

هدایتت   باش،  خدا  با  بیا  بروم،  قربانتان  جان، 

گوید: یا محمد، )صلوات( ]ابو[  کند، از آنجا که می 

یت کند. ببین،  تواند هداجهل را هیچ کس نمی 
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جوری بشود، دیگر  خواست ایناین عمویش می 

پیغمبر را اذیت کرد، گفت:    نشد. آخر هم اینقدر

شود، به من هم  بگو: جبرئیل که به تو نازل می

نازل بشود. مگر جبرئیل دست اوست که بشود؟  

آخر هم گفت: »تبت یدا ابولهب« عموی پیغمبر  

ابان است  است. اما ]راجع به[ آن فرد که توی بی 

گوید چه؟ چرا؟ چرا اینجوری است؟ این چرا  می

هم بگویم: خدا، قوم و  خواجوری است؟ میاین

 خویشی با کسی ندارد.  

کنید که این عظمی  این حرفها که شما درست می

نمی  و  این چه چیزی  است  و  است  فلان  دانم 

خورد[. ]شیطان[ چند سال سیر  است ]به درد نمی 
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آتش   اهل  کرده،  دنبال  آسمان  چرا  است. 

کنید، هنوز  روید، داد من را بلند می ها می بعضی 

برن دست  شما  هم  با  وقتی  هم  هنوز  داشتید. 

می  میحرف  حرف زنم،  در  من  بینم  هایتان 

شرط  می مکان  آنهاست.  با  رگتان  یک  بینم 

نیست، سیصد سال توی عرش خدا عبادت کرده،  

یک اطاعت نکرد، گفت: گم شو! مکان و سواد و  

ها شرط نیست. شرط، تسلیم بودن ]به[ علی  این

ت  ]به[ خداست،  بودن  تسلیم  سلیم  است. شرط 

چون و چرا، نه تسلیم با چون  شوی. تسلیم بی 

گویم، این را هم بغلش  و چرا. ببین، آن را می 

 گویم. )صلوات(  می
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به حرف   اینکه  نه  نداد؟ چرا؟  راه  را  عباس  چرا 

]بلکه[ به حرف امر   آنها  زهرای عزیز نبود،  نبود. 

گویند بیا به  گویند بیا به حرف من برو، مینمی

لله، قشنگ است. خود حضرت  حرف امر برو. وا

امر   از  پیغمبر،  خود  حسین،  امام  خود  زهرا، 

گوییم: بابا، بیایید امر  کنند. ما هم می اطاعت می 

زنیم، خوب شد؟  داشته باشید، حرف دیگری نمی

ند. ]مگر[ امام  کنآنها هم دارند از امر اطاعت می 

گوید: »هل من ناصر« بیا از امر من  حسین نمی

زهرا کن،  بود.  اطاعت  جور  همین  هم  عزیز  ی 

این دارد بی می بیایید  بابا،  کند،  امری می گوید: 

کند. جلویش را بگیرید، ]دارد[ مردم را گمراه می 
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آنها   به  آنها  شدند؟  آتش  اهل  آنها  چرا  حالا 

عت کن. یزید هم به  گویند: بیا امر من را اطا می

امام حسین همین را گفت، این مرتیکه هم به  

را گفت. پس دنیا و هوا و هوس    امام رضا همین

گوید: بیا امر  دنیا، تجدد دنیا، همه دنیا به تو می 

 من را اطاعت کن. خب، تو نکن. 

]حرف[ می  برای شما  دارم  زنم.  ببین، چند جور 

می ]حرف[  شما  برای  دارم  جور  همه  زنم.  چند 

زنم یک جور است. همه  اینها که دارم ]حرف[ می 

جور است. یک جور  زنم یک  که دارم ]حرف[ می 

شکلهای   به  حضار:[  از  ]یکی  چه؟  یعنی  است 

گویید که هر کدامشان به مذاق ما  مختلف می 
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سازگارتر هست، ما آن را بپذیریم. ]متقی:[ بارک  

این   انشاءالله  الله، خیلی قشنگ فهمیدید، خدا 

خواست مثل تو  را از تو نگیرد. ما دلمان می   فهم 

زنیم، من مثل  باشیم، بفهمیم. ما حرفش را می

می  که  هستم  کسی  می آن  سیگار  کشد،  گوید: 

آید. حالا من هم  گوید: از تعارفش خوشم میمی

می  که  حرفها  این  می از  خوشم  عمل  زنم  آید، 

 یوخدور )به قول ترکها( )صلوات(  

یعن خدا  مخالفت  از حضار:[  اصلاً  ]یکی  ی چه؟ 

خداست.   امر  با  مخالفت  خدا،  با  مخالفت 

امر خد  ا کیست؟ امیرالمؤمنین، دوازده  ]متقی:[ 

مخالفت   چرا  امام، چهارده معصوم. خب، پس 
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تو  می از  را  همین  خدا  فهمیدی؟  را  این  کنی؟ 

می  میبازخواست  چرا  کند.  فهمیدی،  گوید: 

تا    نکردی؟ مواظب باش. آنجا به تو چرا نگوید؟

این را گفتی، باید بفهمی. دیگر اطاعت کن. تمام  

 چرا باش. )صلوات(    شد، رفت پی کارش. مواظب 

می دلم  من  قرآن،  آیات  تمام  شما  به  خواهد 

نه   فهمیدی؟  بکشید.  زحمت  نه  باشید،  راحت 

آن این این طرف،  نه  بزنید،  آن طرف  طرف  طرف، 

می کنم.  بروید.  راحت  راحت  را  شما  خواهم 

گر شما در اطاعت امر باشید، راحت  متوجهی؟ ا

را   مجلس  این  تو  نه  دیگر،  هستید.  راحت 

خواهی بروی، نه آنجا بروی، نه آنجا بریزی،  می
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نه آنجا بریزی. اصلاً به حضرت عباس، این هیکل  

را هم  شما راحت می  شود. شما اصلاً هیکلتان 

حالی انداختید.  ناراحتی  چه  توی  هست  ات 

شود. تو هیکلت  ش نمیاگویم؟ این که حالی می

را هم در زحمت انداختی. اینجا برو، اینجا بکن،  

ر را بکن، بکن. بابا، راحت و آسوده، امر را  این کا 

 اطاعت کن،  

قربانت بروم، ببین، شاه عبدالعظیم حسنی چه  

می می درخت  گوید؟  از  سیبی  یا  اناری  گوید 

بخور، می بگویی،  را  بچینم شما  خورم، نصفش 

گویم: این چطور حلال  اندازم، دیگر نمیدور می

]کارمان[ بد است. چ را  است. این چرا؟ ما این 
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می  عبدالعظیم  شاه  ببین،  من  داریم.  گوید: 

چرنمی تیکه گویم  این  این  ا  است،  حلال  اش 

می تیکه  من  است.  حرام  دنبال  اش  گویم 

خواهد باشد. ها نروید. حالا هر کسی میچرایی

دانستم که[ حاج  فهمیدی؟ من اگر که این ]نمی

شناختم که  آقا پیشرفته ]شده[ و خوب او را نمی

کردم. درست  اش جسارت نمیبچه   یک مرتبه به 

می  پیشرفته  پس  یک    دانم،است؟  مرتبه،  یک 

فهمم من این حرفی  زنم. میهمچنین حرفی می 

از خواست بلند می که می  از خواست  زنم  شود، 

گویم: چرا اینجوری  شود، میاین جوان بلند می 

نمی که  من  دارد.  درک  ایشان  خواهم  است؟ 
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وقتی که دیدم  خواهد  جسارت کنم؛ اما دلم می 

طرف هست، یک  این یک قدری از خواست این

ات شد؟ )این بیچاره  دهم. حالیه به او مینمر

بنده خدا، این کنج، گیر من افتاده است. اینجا  

هست.(   همین  هم  این  کنی؟  چه  آمدی 

 )صلوات(  

شود. من  حالا اگر شدی، همه کارتان تایید می 

قا، فردا  خواهد کارهای شما تایید بشود. آدلم می

این چک را آنجا نبری، )فهمیدی؟ با شما هستم.  

نبری،  خ را  چک  هستم.(  شما  دوی  هر  با  ب، 

بگوید امضاء ندارد. اصلاً اعمال ما امضایش امر  

اگرنه   است؛  زمان  امام  امر  امضایش  است، 
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دلم می است. من  بیهوده  خواهد چک  عبادت، 

اش با امضاء باشد. چک شما، خواست  شما همه 

ب  ولایت  ولایت  خواست  وقتی  شما  چک  اشد، 

خ  هست،  هم  قرآن  خواست  امام  شد،  واست 

آنها هم هست. چرا؟   باشد، خواست  زمان هم 

گوید: اگر این را نخواهی، آن را هم نخواستی.  می

از   )پس انشاءالله امیدوارم که من دیگر بیشتر 

ها یک چرتکی  این مزاحم نشوم، آقایان، بعضی 

 بروند، بخوابند.(  خواهند زنند. میدارند می 

روی    انشاءالله حرف من همین است. دیگر حرف

امید   به  انشاءالله  که  بنا شد  پس  نزنید.  حرف 

حضار:[   از  ]یکی  بشناسیم؟  چطور  را  امام  خدا، 
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جای   هیچ  که  باشیم  داشته  امام  از  شناختی 

امام   امر  دنبال  فقط  نرویم،  امر  دنبال  دیگری 

نبینی   را  امر  اصلاً  ]متقی:[  دنبالش  برویم.  که 

ی  بروی. امر خلق را نبینی دنبالش بروی. اگر برو

تماشایی هستی، پشت به امر کردی، تو خودت  

حالیحالی من  نیست.  توجه  ات  هست.  ام 

صراط  می توی  تو  خب،  چه؟  یعنی  فرمایید 

مستقیم هستی دیگر، اصلاً صراطی به غیر از امر  

امام نیست. امر امام صراط مستقیم است. ما  

گری نداریم. صراط داریم؟ خب، دیگر  صراط دی

صر غیر  به  ما  صراط  بگویید؟  و  شیطان  اط 

 امری که صراطی دیگر نداریم!  بی
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»اهدنا الصراط المستقیم« خدایا، ما را به صراط  

همه   عباسی،  حضرت  الان  کن.  وادار  مستقیم 

انشاءالله   هستید.  مستقیم  صراط  توی  شما 

اج دارید  را  خدا  خواست  که  باشید  را  مواظب 

از  می آمدید؟  کجا  از  شدید  جمع  اینجا  کنید. 

آمد گفتم:  اینجا  رضا  امام  آقا  به  اول  گفتم  ید. 

آیند؛ اما محض  امام رضا جان، اینها محض تو می 

آیند. خب، یک  اینکه تمرین ولایت بکنند، هم می 

چیز به ما بده به اینها بدهیم. تو گفتی: راهنمایی  

نیستم، خب، بلد  را  که جاده  را    کن، من  جاده 

اینقدر وق و ووق    نشانم بده. امروز والله، رفتم 

داند، شاید از صدای وق من  کردم که خودش می 
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خسته شد. گفتم: اینها به یک امیدی آمدند. یک  

چیز به ما بده. این نوار نابغه باشد؛ یعنی نوار،  

نجات  باشد  نگفتم:  نواری  باشد.  مردم  دهنده 

 شنود.  م می دهنده شما. آخر، کسی دیگر هنجات 

حرف    قربانتان بروم، پس انشاءالله، امیدوارم شما

می  دارم  که  کاری  همین  و  بشنوید،  قانع  کنم، 

راضی باشید. اگر هم من مردم، باز همین جور  

جلسه تشکیل بدهید که امام صادق گفت: من  

خورم. شما البته همه هستید، اما آدم  غبطه می 

دور آن    باید یک بزرگی را تشکیل بدهد که آنها

شما   همه  شاخصید.  شما،  همه  اگرنه  باشند؛ 

آنها هم  الان خانم خوبید.   هایی که شما دارید، 
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کنیم. اجازه  خیلی خوبند. ما از آنها هم تشکر می 

 به شوهرهایشان دادند اینجا آمدند.  

اجازه   با  دارد،  اجازه  زهرا،  که حضرت  امیدوارم 

ر  خدا اینها همه را در قیامت در پناه خودش قرا 

 بدهد. 

خانم  که  امیدوارم  ببینند. انشاءالله  خیر  ها 

 شاءالله ولایت در قلبشان تجلی کند.  ان

انشاءالله امیدوارم که هوا و هوس و تجدد دنیا  

باشید،   نداشته  را  محبتش  اگر  کنید.  خنثی  را 

 خنثی است.  
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به غیر   تو،  به غیر  به دل ما  خدایا، هر محبتی 

ن، جایگزینش  امام زمان و ائمه هست، بیرون ک

 محبت اینها را بکن )صلوات(  

   یا علی 
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 ه ولایت شرک ب
   بسم الله الرحمن الرحیم 

العبد   الرجیم،  العین  الشیطان  من  اعوذبالله 

 المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد  

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

 لحسین و اولاد الحسین و رحمة الله و برکاته  ا

غبطه به مجلس ولایت    امام صادق، 
 خورد می 

)علیه  رفقای عزیز، اگر توجه بفرمایند، امام صادق  

شوید که  فرماید که دور هم جمع می می   السلام(
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می شخصی  بزنید؟  را  ما  آری،  حرف  گوید: 

خورم. ما  گوید: من غبطه به آن مجلس می می

باید یک قدری توجه کنیم، با توجه،    ها را حرف 

. اگر آن کلام با توجه درک  آن کلام را درک کنیم

ما   ندارد،  سازندگی  کلام  آن  نظر من  به  نشود، 

آن   خیال،  با  دلخوشی  است.  خوش  دلمان 

خواهم امروز به این  رضایت ائمه نیست. من می

کلام یک قدری توسعه بدهم؛ به خواست خود  

ضرت زهرا. مگر این  امام صادق، به خواست ح 

فرماید به  می   )علیه السلام( دنیایی ]نیست[ که علی  

خوره  سگ  دهان  در  خوک  استخوان  دار منزله 

اینجا   در  نشستن  هم  دور  این  مگر  ]است[؟ 
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نیست؟ ما که الان در آسمان نیستیم، به غیر از  

فرمایشی   چنین  یک  ایشان  که  نیستیم  دنیا 

شخیص  فرماید. شما اگر تشخیص بدهید و تمی

دهید، این است که در همین دنیا دارد به تو  می

وید: برو کنار. برو کنار، حرف ما را بزن. این گمی

نتیجه این حرف که من امروز زدم، ]بدانید[ این  

نتیجه  یک  میباز  دلم  است.  خیلی  ای  خواهد 

 توجه کنید.  

کند. خدای تبارک و تعالی هر مکانی را معلوم می 

ر بهشت، تا حتی در جهنم،  ها دارد؛ حتی دمکان 

مکان  دنیا.  در  حتی  استتا  شرافت  هایی  با   ،

هایی است که بی شرافت است. من  است، مکان 
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در یک جای دیگر گفتم، خودت باید مکان باشی.  

این  صادق  امام  می چرا  معلوم  جوری  گوید؟ 

هایی هست که امام غبطه  شود در دنیا، مکان می

مام به تمام خلقت  خورد. والله، بالله، ابه آن می 

حرفی  خواهم الان یک  خورد. من نمی غبطه نمی 

دین از دنیا بروم، اگر به دنیا  بزنم. من والله، بی 

می وقتی  تازه  بخورم.  عمارت غبطه  های روم 

بینم که  بینم، نادانی آنها را می خیلی مجلل را می 

دارند می  را  پول اینها  آن  نادانی  را  سازند،  هایی 

اینهمی که  دارند خرج می بینم  که  ا  کنند. غبطه 

تک هم  باطنم  در  خورم؛  می نمی  کنم.  ذیب هم 

گوید؟ این کسی که یک  امام صادق چه دارد می 
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است.   اینجور  است،  اتصال  امام صادق  به  ذره 

غبطه   چرا  بخورد؟  غبطه  باید  صادق  امام  حالا 

نمی می غبطه  خورد؟  چرا  کنم،  سوال  خواهم 

را می می امام  خورد؟ من جواب سوال  دهم که 

 خورد؟  خورد. چرا غبطه می صادق چرا غبطه می 

خورد به کسانی که حمایت  والله، بالله غبطه می 

کنند، حمایت  کنند، حمایت از زهرا می از علی می 

کنند. این مجلس اینجوری است.  از حسین می 

این مجلسی که اینجوری است امام صادق غبطه  

آیامی فرمودید؟  توجه  شما  آیا  توجه    خورد. 

نه شما،   ]البته[   ( ما،  بیشتر  دارید؟ همین جور 

برخورد  ی خیل هنوز  ما هم هست(  خود  در  ها، 
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این   در  که  داریم  دلخوشی  برخورد  یک  داریم. 

می  میجلسه  دلم  من  اما  این  آییم؛  خواهد 

برخوردهایتان کمال باشد. باز امام صادق تشکر  

ماست.  می مجلس  از  غیر  کمالش  با  اما  کند؛ 

ام خورد. من عقیده کنم، غبطه میتکرار می دوباره  

ام  که  کند. من  ام صادق دعا هم می این است 

ام این است که امام صادق به خواستش  عقیده 

رئیس   ائمه،  تمام  یعنی  صادق؛  امام  است. 

مذهب   رئیس  صادق،  امام  ماست.  مذهب 

اجرا   ایشان  دست  به  مذهب  یعنی  ماست؛ 

لی یک  شود. هر کسی را خدای تبارک و تعامی

ائمه   نکن  خیال  شما  است.  داده  او  به  سمت 
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بی  یک  طاهرین  کدامشان  هر  به  خدا  کارند، 

سمت داده ]است[. سمت امام صادق، ]این است  

رئیس   باید  ما  یعنی  است؛  مذهب  رئیس  که[ 

 مذهبمان را احترام کنیم.  

کار خوشم می  این  از  که  نمی خواهم  بس  آید 

پ کنم.  تکرار  بگویم،  دوباره  در  بگذرم،  گفتم  س 

آسمان تا حتی در جهنم، کسانی هستند خوشند،  

هستند  کس  کسانی  هستند،  مخلد  هستند  انی 

شوند. در خود جهنم  سوزند و دوباره آدم می می

کسانی هستند که خوشند. آنها اشخاصی هستند  

ضد   ما  قول  به  امیرالمومنین  با  که  کفارند  که 

نیستند، علی را دوست داشتند؛ اما به کلام »لا  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6934 
 

الله«   ولی  علی  الله،  رسول  محمد  الله،  الا  اله 

آنها را حساب می نرسیدند ) کند. صلوات(، خدا 

شما حساب بکن که مثلاً، خدای تبارک و تعالی 

ها، هر  به تمام خلقت نظر دارد تا حتی به مورچه 

دارد   را  هستند،  جهنم  در  که  اینهایی  از  کدام 

می می چرا  ندارد،  تسلط  اگر  چرا؟    گوید گوید. 

گوید: از او گذشتم،  آورند، ]خدا[ میمردی را می

یک کار با رحمی کرده است. الحمد لله،  ]چون[  

با رحم   کار  العالمین، همه شما دارید  شکر رب 

ها کنید. ]ما[ در عبادت توجه نداریم، در نعمت می

یک   نداریم،  توجه  است[  داده  ما  به  خدا  ]که 

گفته  قدری توجه زیادتری داشته باشیم. خدا که  
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من یهودی را؛ یعنی کفاری که این جوری باشند  

جهن  نمیرا  درست  م  قدری  یک  را  کارشان  برم، 

کند. این آمده به یک بچه یهودی یک سیب  می

می را  او  خدا  رحم  داده،  پاداش  خدا،  آمرزد. 

کنید من  دهد، نه پاداش خلق. آیا توجه می می

می  می چه  رحم  پاداش  خدا  نه گویم؟  دهد، 

. این بچه بغلش بود، من دیدم.  پاداش شخص

خارجی  بچه این  بزرها  بغل  های  دارند،  گی 

وقت سر بچه آن طرف است. بچه  گیرند، آن می

بگیری.   بغلش  اینجوری  که  نیست  کوچک 

خانم  بچه  دختر  که،  گرفتید  بغل  را  هایتان 

کوچولوها را؟ اما آنها بزرگند، آن وقت این سیب  
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رد، ]آن سیب  کخورد، این بچه مرتب پرواز میمی

، قبول  دادرا[ از پشت به او داد، اگر به مادرش می 

آمرزد، چرا؟من دارم  شد. حالا خدا این را مینمی

 گویم.  توجه الهی را می 

موسی هم همین است دیگر. من به شما بگویم،  

میرم: خلق توجهش  گویم و میتا آخر عمرم می 

توجهش   باشد.  انبیا  حتی  تا  نیست؛  خیلی 

به سلیمان یک  بندی  قسمت  مثلاً  ببین،  است. 

داده  سلطقسمتی  مگر  ارضی  اند.  سلیمان  نت 

ارضی مال حسین   ارضی مال علی است،  بود؟ 

نور   اینها  است که  زمان  امام  مال  ارضی  است، 

خدا هستند. همین جور که خدا تسلط به تمام  
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امکانات دارد، وجود مبارک امام زمان ]هم[ دارد. 

بشناسیم،   اینجوری  ما  خلق  اگر  دنبال  دیگر 

بگویم،  ترسم  کنیم، ناقص! میرویم. فکر نمینمی

کنم. کاش ما  ناقص عقل! یک قدری احترام می

حیوانات   مطابق  چیزی  یک  باز  نداشتیم،  عقل 

آمده،   هوش داشتیم. دنیا چه خبر است؟ حالا 

می زویی  یک  اینجا،  آمده  پیغمبر  گرگی  کشد. 

با من  فرمود: کاری به او نداشته باشید، حرفی  

دارد. گفت: خب برو. رفت و برگشت، تشکر کرد. 

آ بچه این  و  بود  ببین،  مده  بود.  افتاده  بد  اش 

روید پیش کسی؟  آید. چرا میپیش کسی نمی 

گیرم. من آتش گرفتم. من نمی دانم چرا آرام نمی 
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نمی  هم،  این  آخر  دست  از  بکنم  هضم  توانم 

ماورایی   مباحثه  دارم.  مباحثه  من  آخر،  مردم. 

مباحثه  دا دارم  دائم  دارم،  خلقتی  مباحثه  رم، 

رسد. اینها را ]که  احثه، القاست، می کنم. آن مب می

گویند؛ مباحثه یک حرف  در دنیاست[ مطالعه می 

می مباحثه  است.  اسمش  دیگری  اما  گویند؛ 

است. والله، نمی فهمد مباحثه چه چیزی هست. 

مباحثه باید با خلقت کنی، مباحثه با دنیا کنی،  

این  مبا با  مباحثه  کنی،  دنیا  پیشرفت  با  حثه 

خواهی سواد داشته  ز من، میها کنی. عزیحرف 

می  و  کمال،  باش  کمال،  باش.  نداشته  خواهی 

اش بد  افضل از سواد است. حالا این گرگ بچه 
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بالا   را  کوچک  های  بچه  )این  بود.  افتاده 

اش تاب  نیندازید. یک نفر بالا انداخته بود، روده 

مر بچه  بچهخورد،  دیدم  می د.  را  بالا  ها  گیرند، 

ن بد افتاده، ببین، حجت خدا  اندازند.( حالا ایمی

می  ببخشید،  را  ببخشید،  ببخشید،  شناسد. 

ببخشید، آیا ما به قدر یک حیوان امام زمان را  

شناسیم که مراجعه به این بکنیم؟ حالا جانم،  می

فهمد  فهمد این ولی خداست، می یک حیوان می 

خ رسول  میاین  این  به  مراجعه  کند،  داست. 

نمی  دیگر  کس  آیا  پیش  کنندگان  مراجعه رود. 

کننده من  ]مثل[ این حیوان بهتر است، یا مراجعه 

عقیده  من  است،  انسان  اسمم  این انسان؟  ام 
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حالا   حیوانم.  من  و  است  انسان  آن  که  است 

اش[ برگشته. ]گرگ گفت:[ یا رسول الله، شما  ]بچه 

ستجاب شده، ببین، این  که دعایتان اینجوری م 

اش را بند  روزیآورد،  حیوان دارد رزقش را بند می

حساب  می کارها  این  روی  خیلی  من  آورد. 

ها برخورد ندارم تا این  کنم. من با این حرف می

حالا   کنم.  هضم  خودم  پیش  را  کارها  این  که 

گوید: یا رسول الله، دعا کن گوشت و پوست  می

روی تو داری می   هایت به ما حرام بشود.شیعه 

می  نزول  حرام،  ربو دنبال  معامله  ی  خورند، 

میمی معامله  در  غش  مسلمان کنند،  ها! کنند؛ 

 دانم خوبها!  بروها، نمیبروها! عمره حج 
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بنده  خواروبار  این  یک  اصطلاح  به  پدرش  زاده، 

فروشی داشت و اینها. رفته بود در بازار مسلمین،  

ه حاج  یک حلب روغن خریده. من دیدم بیچار

می  سیب  غلامعلی  چقدر  کردیم،  آب  ما  گفت 

او پول بدهد،  زمینی در ا ین بود. حالا رفته به 

یعنی   کارخانه؛  در  بود  رفته  مرتبه  یک  نبوده. 

دارد،   در  یک  وقت  آن  داشت.  عقب  دکانش 

گذارد کسی  خودش باید وارد جهنم بشود! نمی 

آن طرف برود. آره، خب رفته، دیده که این همین  

ها را دارد  زمینی رخ دارد، این سیب سان یک چ

دانم وقتی . بفرما! من نمی کندها می قاطی روغن 

ات نیست. وقتی  کج بشوی، دیگر راستی را حالی
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حالی  قیامت  و  مرگ  ]انگار  بشود،  بد  اش آدم 

میری. این  نیست[ خب، آخر، مرد پیرمرد! تو می 

می داری  تو  که  چیست  شما  کار  به  اولاً  کنی؟ 

از کسانی که یک    بگویم، الان مردم به غیر  کلاً 

راستش اگر این آقا یک    قدری متمولند، )ما هم

وقت یک، نیم کیلو روغن به ما بدهد، این هم  

ما تا دو ماه داریم( ، الان به غیر آنها، یک وقت  

یک مهمانی دارند، یک کسی را دارند، یک جوری  

می  حرف  بالاخره  دارند،  دامادی  زند، است، 

د دو سه کیلو روغن بخرد، بیاید یا  خواهد برومی

 .  مثلاً سیب زمینی بخرد
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گوید: به  کند، می حالا آن ]گرگ[ دارد چه کار می

ما حرام باشد. حالا خلاصه، پیغمبر همان جا دعا  

فکرش   اینقدر  حیوان  این  خدایا،  گفت:  کرد. 

بالاست، دعای من را مستجاب کن. حالا دعایش  

انیقی خلیفه  مستجاب شده است. حالا منصور دو

خودش   که  اسلامی  اسلامی!  چه  است؛  اسلام 

وید اسلام است. اسلام به ذات خود ندارد  گمی

از مسلمانی ماست.   عیبی، هر عیب که هست 

هم   عمر  اما  داشت؛  پیغمبر  را  واقعی  اسلام 

آن اسلامها والله،  می گوید من هم اسلام دارم. 

نباشد،   تویش  امر  که  اسلامی  است.  غصبی 

کند. آخ! حالا ببین، دارد چه کار می   غصبی است.
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خلی آقای  این  با  حالا  اینقدر  اسلام،  فه 

می  ]که  است  بد  برای  امیرالمومنین  خواهد 

اش یک دوست علی را بکشد[ اگر دیدی  خوشی 

آمدی بیرون، دیدی بچه همسایه احترامت نمی 

کند، بدان پدر و مادرش برای تو حرف بد زده  

بینی خواهند، می میها که آدم را  است. این بچه 

ها در  ی پدر و مادرشان حرف خوب زدند، آن خوب

کنند. ایشان مثلاً گفته بود،  وجود این بچه اثر می 

خواهم اسم ]ایشان را[ بیاورم، ]کسی[  حالا نمی

گفته بود که پدر بزرگ ایشان، حاج حسین، خوب  

اشتباه   آقا،  بود:[  داده  ]جواب  نیست.  آدمی 

خوب  می حسین  حاج  حاج  کنی،  است،  آدمی 
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می  معصومه  حضرت  مثل  اشتباه  حسین  ماند، 

کنی. مثلاً یک بچه چهار ساله ]این حرف را  می

زده بود[. چنان آن ولایت در قلب این بچه خطور  

می  را  ولایت  کجا  کرده،  دارم  من  حالا  خواهد. 

میمی دارم  کار  چه  بروم،  قربانتان  خواهم  کنم 

 بروم؟  

علی را بیاور. یک  گوید، برو یک دوست  حالا می 

ت، جفت  سفره بینداز، او را اینجا بکش، این جف

خواهم بخورم به من بچسبد!  بزند، غذایی که می 

این   دنبال  کجا  ]است[!  اسلام  خلیفه  ]این[ 

کسی  می چنین[  ]آیا  گفت:  رفت،  حالا  روید؟ 

هست ]که دوست علی باشد[؟ گفت: جنگل یکی  
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ا گفت  جدیر.  یا  جُبِیر  نام  به  را  نامی هست  و 

بیاورید، حالا که رفت او را بیاورد، هوا طوفانی 

. یک آسیاب بود، پناه بردند. جبیر گفت: من  شد

نمی این  است،  در  آسیابان  که  کسی  این  آیم. 

آیم. آمدند به این  دوست علی نیست، من نمی

گفتند، گفت: اینجا محل شیرهاست، اینجا کنار  

نند،  کآیند اینجا بازی می ها می جنگل است. این 

دهند. گفت به  زنند، قورتش می جفت، جفت می 

گفتند میاو  را  تو  حیوانات  این  جبیر،  خورند.  : 

حالا شاید برویم، منصور تو را ببخشد، تو جان  

نه، من   گفت  نبر.  بین  از  این جوری  را  خودت 

خواهم منصور را ببینم. به  دهم و نمیجان می 
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خواهد ببیند،  حضرت عباس، آدم کسانی که نمی 

خواهد ببیند. حالا یک وقت  کسش را هم نمیع

دی کردند،  دور  نگاه  همه  حیوانات  این  که  دند 

می  میجبیر  اشک  و  را  گردند  جبیر  پای  ریزند. 

بوسند. کجایی عزیز  بوسند، دست جبیر را میمی

علی   از  دست  گفت:  برد.  آنجا  را  او  حالا  من؟ 

گویم باید جان فدا  بردار. این است که من می

فدا کردن هنوز به جایی نرسیدی، جان    کنی. خود

 رسی. ی فدا کردن به جایی م

به   آمد،  آنجا  از  بود،  معاویه  جنگ  در  هرثمه 

آن   امیرالمومنین بود.  آقا  با  حساب یک جنگی 

علی   دید  السلام(وقت  هست،    )علیه  زمینی  یک 
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دوند، تا این حیوان  حیوانات دنبال شکارها می

می  زمین  این  ددر  آن  مثلاً  پخش  رنده آید،  ها 

ند  روند. جان من! عزیز من! خدا کشوند، نمیمی

سوزم،  فهمم و می که بفهمید و بسوزید، من می

زمین که هنوز حسین تویش نیست؛ اما به اسم  

احترام می  تویش نمیحسین، حیوان  آید،  کند، 

تویش  می شکار  اما  هستم؛  نجس  من  گوید: 

می می حمایت  آنجا  هنوز  رود،  که  زمینی  شود. 

رهبری   را  دارد حیوانات  نیامده،  تویش  حسین 

روی؟ حالا هرثمه  روی؟ کجا میی کند. کجا ممی

]محل  می به  رفت،  آنجا  ]امیرالمؤمنین[  گوید، 

شهادت[ امام حسین، مرتب گریه کرد، گریه کرد،  
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گفت: ای زمین، عن قریب است کسی در دل تو  

قرار بگیرد، اینها بی جواب و سوال در جنت، در  

بروند. حالا ]هرثمه[ آمد دید، امام حسین  بهشت  

زد  خیمه  امام  همانجا  پیش  هرثمه  است.  ه 

حسین رفت، قضایا را گفت. گفت: هرثمه، اگر  

که می می بیایی، خودت  ما  دانی و خواهی پی 

نمی اگر  ]بیا[  دیدی،  را  مبادا  پدرم  برو.  خواهی 

صدای »هل من ناصر« مرا بشنوی و نیایی، اهل  

رف  رفت. جهنمی. هرثمه  بدبخت  این  ببین،  ت. 

یم، ما شهید  شواما گفت: هرثمه، ما کشته می

 شویم. هرثمه رفت.  می
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حالا شما بیایید و یک قدری این گوشه و کنار  

می  دارم  من  که  این  این  ]بروید[.  مثلاً  گویم 

کارها   این  در  وقت  آن  بیندازید،  کنار  را  چیزها 

ز رئیس  دارد. آره، امروروید، آن، شما را باز می می

جمهور این جوری کرده، انتقاد کردند، گفتند که  

دانم تو ایران را به فساد کشیدی، به من بده  ینم

جور   بکشم! همین  فساد  به  بیشتر  هم  تا من 

گذرد. باید عمر ماورایی در این عمرمان دارد می 

شما  حرف  وجداناً،  انصافاً،  حالا  شود.  طی  ها 

ببینید چه    ها بکنید،بیایید مباحثه به این حرف 

شیرها   این  اینقدر  است؟  خبر  چه  است،  خبر 

کردند. آمدن حفاظت  را  حسین  امام  جسم  د 
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می غرش  جور  حسین  همین  امام  دور  کردند، 

میمی گریه  و  اسد  گشتند  بنی  اینکه  تا  کردند، 

آمدند. چرا؟ گفتند: مبادا جسارت به جسم امام  

مسلمان  اما  بشود.  را  حسین  حسین  امام  ها، 

گویند  ش را بالای نی کردند. حالا میکشتند، سر

ده. کجایی عزیز من؟ کجایی؟  یزید به ما جایزه ب

ماوراء   به  باشی،  اینجوری  اگر  تو  یعنی  ماوراء؛ 

 اتصال هستی.  

گفته،   را  چیز  فلان  فلانی،  دانم  نمی  آقای  حالا 

ها نیستند. حالا یک وقت خدا  اصلاً در این حرف 

ملامی رفتی،  دین  با  تو  اگر  تعجب  گوید:  ئکه 

گوید خودم  کنند. این به قدری بالا رفته که می می
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عباس، همین جور   بنی  آنها هم، خلفای  دیدم. 

بیایی شوید،  بیدار  بیایید  من،  عزیز  د  بودند. 

هایی است که در دل شما  هوشیار شوید. یک غم 

غم  به  باشد  یک  اگر  است.  اتصال  زینب  های 

ل  هایی است که اگر به دل شما باشد، به دغم 

زند،  امام زمان اتصال است. مرتب دارد داد می

یا جداه، نبودم تو را کمک کنم؛ اما انشاءالله شما  

می  کمک  نمی را  فراموش  که  من  کنم.  کنم، 

ها در  کند. اگر شما این غم دارد گریه می   اشهمه

است.   اتصال  زمان  امام  دل  به  باشد،  دلتان 

گفت   زینب  باشد.  ]اتصال[  بیایید  من،  عزیزان 

گذارمت، ای پاره، پاره تن،  چون چاره نیست می 
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از دل خواهر  به خدا می  تو  سپارمت، هرگز غم 

اما هرگز غم  نمی را شاعر گفته؛  این  رود. شاید 

رود. اگر برود، شیعه  ن از دل شیعه نمیامام حسی 

گوید قبر من در دل  نیست. چرا؟ امام حسین می

دوستانم است. شما اگر خدای نخواسته، عزیزی  

به   همیشه  باشد،  تو  جلوی  قبر  باشی،  داشته 

کند. یادش هستی. امام حسین اشاره دارد می 

کنی یا کلیه  دل تو که نیست. دل تو که نگاه می 

است و یا این چیزها، قبر نیست.    است و یا قلوه

قبر این است که ای دوست من، یاد من باش.  

فراق   با  اگر مردی،  یاد من باش.  ای عزیز من، 

میری.  ری. اگر مردی، با فراق من میمیمن می
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نمی جاهلیت  زمان  به  امر  تو  زمان  به  میری، 

 میری. )صلوات(  می

ن  ها امروز این شده، قربانتا حالا نتیجه این حرف 

بروم، یک قدری تفکر داشته باشید. تو اگر کسی  

بیاید بغلت یک دکانی بگیرد، یک قدری ناراحتی. 

شما را بگیرد،    تو اگر مثلاً یکی برود، یک مشتری 

یک قدری ناراحتی. حالا گفتم، ببین، این حیوان  

ها[ به  گوید گوشت و پوست این ]شیعه عزیز، می 

ها[ ]بعضی   ما حرام باشد. حالا حرام است. اصلاً 

یک   ببین،  است.  حرام  که  این  به  ندارد  کار 

می  سرش  حرام  و  حلال  تو  حیوان،  آی،  شود. 

می  سرت  مانسان  حلال  حرام،  که  کنی؟  ی شود 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

6955 
 

اصلاً در تمام عمرم، حرام را حلال نکردم. اینقدر  

عین نجس می  را  حرام  بودم.  دانستم.  مواظب 

دانستم، خیلی توجه  اصلاً چیز حرام را نجس می

کردم. قربانتان بروم، شما هم باید توجه کنید،  می

بشر خطری است. گفتم: شما ببین، بشر خطری  

ک  هم  حالا  گفتم:  عزیزم  دوست  به  ه  است. 

باز هم خطری است. چرا   تزریق شده،  ]ولایت[ 

گوید: ]آخرالزمان[ شر الازمنه؟ ببین، یک وقت  می

گوید زمان جاهلیت، خود جاهلیت بوده،  آنجا می

ان عمر همان بوده، یا زمان حجاج همان  یا زم

بنی   زمان  یا  بوده،  زمان متوکل همان  یا  بوده، 

  عباس همان بوده، یا زمان جاهلیت همان بوده؛ 
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می  خب،  اما  هست.  همه  آخرالزمان  در  گوید: 

گوید:  چطور ما بتوانیم جان در ببریم؟ حالا می 

آخرالزمان همه هست، زنها چه جورند، مردها چه  

ها چه جورند، این چه جور است،  جی جورند، حا 

خود نبود که  کنند، بی همه دارند ما را دعوت می 

ر  خواهند ببرند. هشدا آقا گفت: ولایت شما را می 

خواهد ببرد. داد. توجه کنید به ولایتتان که می 

دزدی   یک  الان  که  است  این  مثل  ببین، 

را  می این  ببرد، آی دزد، آی دزد  را  این  خواهد 

ها، ]به من[  رد. دیشب نه، پریشب خواهد بب می

خواهد ]دین شما را[ ببرد. دارد به شما  گفت: می 

دهد. توجه کنید نبرد. خب، حالا ما  هشدار می
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جوری توجه کنیم؟ از خدا بخواهید: خدایا،    چه

دین ما را حفظ کن. از امام زمان بخواهید: آقا  

جان، دین ما را حفظ کن. از امام زمان بخواهید:  

جان جان،  آقا  آقا  بیاور.  خودت  پناه  در  را  ما   ،

گوید  روایت داریم انسان وقتی لا اله الا الله می 

اقعی خودت  شود، ما را در قلعه و در قلعه وارد می 

دیدم.   من  را  قلعه  آن  پدرم  ارواح  به  بده.  قرار 

 رفتم در آن قلعه.  

می را  شماها  من  خدا  اینقدر  مگر  خواهم، 

یدم و گفتم  بخواهد. من چندین وقت درد کش

شان نشود که ناراحت شوند. اگر من  رفقا حالی

به شما  این جوری حرف می  توهین  مبادا  زنم، 
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ا، یک قدری با  خواهد خلاصه شمبشود. دلم می 

ها حساب کنید. آن  فکر و با تفکر روی این حرف 

زند. ما تفکر، یعنی آن حرفی که آدم و بشر می 

ا نباشید،  باید از خلق جدا باشیم. اگر از خلق جد

می  استفاده  خلق  از  از  شما  گذشته  دیگر  کنید. 

استفاده   خلق  از  اما  کنید؛  استفاده  شهوت 

حرف  می به  گوش  یا  وقت  یک  لغو  کنید. 

می می لغو  حرف  یا  الان  دهید  )صلوات(.  زنید. 

می شما  به  دارم  من  که  توجه  این  شما  گویم، 

را   امیرالمؤمنین  دوستان  چقدر  خدا  که  ندارید 

دانم و بغض  . من همیشه اینها را می خواهدمی

فهمم. باید همه شما بفهمید. این  دارم؛ یعنی می
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خواهم بزنم، هنوز هیچ کسی نزده  حرفی که می 

فرماید که در مقابل خدا ]احدی  است. اینکه می 

می چه  دارد  خدا  واحد  نیست[،  خدا  که  گوید 

می  تعالی  و  تبارک  خدای  که  است.  فرماید 

م من  ندارد.  به  ی مصداق  دیگری  حرف  خواهم 

گوید: »نه زاییده شده، نه  شما بزنم. این که می 

چه   خدا  درباره  چه؟  یعنی  شده«  او  از  زاییده 

یلد ولم یولد« از او زاییده نشده  گوید؟ »لم  می

که   این حرفی  نشده.  زاییده  از کسی  او هم  و 

می  دارد  این  الان  نیست.  این  والله،  زند 

خدمی خدا،  مانند  شما  نکنید،  خواهد  درست  ا 

این نیست، پس هست. شما باید همین جور  
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می  خدا  نیست.  این  اما  شما  باشید.  خواهد 

ای را  خودش  خدا  نکنید.  درست  نجوری  فرعون 

منزه   خدا  است؟  حرفی  حرف،  این  مگر  کرده. 

فرماید: »نه زاییده و نه زاییده  است از اینکه می 

والله،  می دارد.  تفاوتی  یک  خلق  با  این  شود«. 

می ای است.  دیگری  حرف  نیست،  تو  ن  خواهد 

بروی   فرعون  به  نکنی،  درست  نروی  خدا  مثل 

می  من  مگر  خدا.  را  بگویی  خودم  حرف  توانم 

چه می   بزنم؟  دارند  می کار  چه  هر  گوید:  کنند؟ 

گویند آره. اگر شما پیرو خلق شدید، دیگر نه  می

تمام   نه خدا.  نه پیغمبر و  پیرو علی هستید و 

پیرو   که  وجود  کسانی  به  فجایع  شدند،  خلق 
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می تا  من،  عزیزان  خلق  آوردند.  پیرو  توانید 

تایشان پیرو   تا، نود  از صد  نشوید. الان مردم، 

ا من  کسی  خلقند.  برای  حرف  این  برای  ستثنا 

شوم. اگر »لم یلد و لم یولد و لم یکن  قایل نمی 

له کفواً احد« یعنی احدی مثل این نیست؟ مگر  

احد   مقابل خدا  در  که  کسی  است  این  است؟ 

گویم این حرفها را نگویید. نه، خدا دارد برای  می

گوید: بابا مصداق برای  کند؟ می شما چه کار می 

ردید، دیگر برای من نکنید. ولی  ولی من درست ک

هم همین جور است. مگر ولی مصداق دارد که  

کنی؟ اصلاً عین خیالشان نیست. خدا  درست می 

خندد، آن  م دارد می بینکنم می داند نگاه می می
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بینم که باطن اینها مثل  وقت دارم باطن اینها می 

است،  هندوانه هندوانه  که  است  ابوجهل  های 

شان هم نیست. تر است، حالی]اما[ از زهر تلخ 

عزیزان من، قربانتان بروم، ولایت هم همین جور  

ها  است. ) این حرفها ضبط شود؛ چون که حرف 

 گیرتان نمی آید.( 

من  دارم  عزیز  اینکه  پس  بروم.  قربانتان   ،

کنم، ببین، خدا دارد با شما  خدمتتان عرض می 

می  کار  را  چه  شما  اسمش  با  دارد  خدا  کند؟ 

کند. ما اگر جور دیگری بگوییم، خلقی  هدایت می 

شود، من جور دیگر نمی توانم بگویم. خدا با  می

کند. چرا مصداق اسمش دارد شما را هدایت می 
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می  کدرست  می کنید؟  درست  مصداق  کنی؟ جا 

آن موقع که گناه کردی. یکی هم که ما از ولایت  

آوریم. این هم الان تند است؛ اما برای  سر در نمی

است. الان ببینید، شما به امیرالمومنین  من کند  

گویید؛ یعنی پدر خاک. روایت داریم  ابوتراب می 

علی،   داد. پس  خدا جان  و  ایشان سرشت  که 

گوید زهرا پدر من  پیغمبر میابوتراب است؛ اما  

آیا   پیغمبر؟  یا  است  بالاتر  خاک  این  است. 

فهمیدند و زهرا را زدند؟ آیا فهمیدند و جسارت  

فقط الان    کردند؟  رفتند.  حج  و  خواندند  نماز 

رود،  اغلب مردم همین جور شدند. از اینجا می 

نویسد، سه باره  نویسد، دوباره می اسمش را می 
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کر امر نیست. فکر امر این  نویسد. اصلاً به فمی

خواهی بروی برو، حاجت برادر مؤمن  است: می 

را هم برآورده کن. والله، عین همان یک قدری  

]شده   بدتر  بنی هم  جلسه  نفر،  دو  آن  است[. 

ها از آنجا  ساعده درست کردند. تمام آن خلاف 

این   روی  باید فکر  رفتند.  به حرف خلق  درآمد. 

فت که جنازه امام  ها بکنید. به حرف خلق رحرف 

رفتند   خلق  حرف  به  کرده،  تیرباران  را  حسن 

که   رفتند  خلق  حرف  به  کشتند،  را  ما  حسین 

تو خیال نکن، گول  بازوی زهرای ما را شکستند.  

حج  مقدس مردم  این  برو،  ]ببین[  نخور.  را  ها 

مقدس، چه کاره هست؟ این مقدس معطل امر  
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روی  است؛ نه امر خدا، امر خلق. توجه کن. تو می 

گویم با مردم  خندی. من نمی گویی و می با او می 

خواهد شما جزء  بداخلاقی کن، بفهم. من دلم می 

ع یک  از  هنوز  پس  نباشید.  دست ده آنها  ای 

نفر   ]یک  الان تشریف دارد،  آقا  این  برنداشتید. 

]باشد[،   از اساس حوزه است، نه یک طلبه  که[ 

  گفته است: زهرا، یک قطره است پیش پیغمبر!!! 

داریم،   خیلی صحیح  روایت  اصلاً  است؟  قطره 

اجازه  پیغمبر باید با اجازه شفاعت کند، زهرا بی 

می  با  شفاعت  خلقت  شفاعت  تمام  کند. 

ها، منبری و غیر منبری همه این  هراست. این ز

خواهد برود آن یارو  ها را کنار گذاشتند. میحرف 
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خانه  است؛  بگوید.  بزرگان هم همین طور  های 

خوش چه  و    هر  شکل  قدری  یک  و  صداست 

می قیافه  دعوتش  است  درست  پس  اش  کند. 

 مردم اهل دنیا شدند.  

می  دلم  عزیز،  دو  رفقای  این  قدر  خیلی  خواهد 

کنم، خدا دارد حرف را بدانید که دوباره تکرار می 

کند. حالا نه که تو  با اسمش شما را هدایت می

فرعون   بکشی،  هم  را  زنت  که  باشی  فرعون 

دانی. تو هم مثل  نیستی؛ ]اما[ خلق را مؤثر می

و   بردارید  خلق  از  دست  مگر  هستی.  همان 

واحد شوید. واحد، خداست و قرآن    خودتان هم

شویم؛  ت. ما در دنیا مانند آنها نمیاست و ولای
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که[   است  ]این  واحد،  باشی.  واحد  باید  تو  اما 

وقتی به آنها اتصال شدی، هیچ احتیاجی نداری.  

احتیاج   که  باشی  جوری  دنیا  این  در  باید  تو 

نداشته باشی، مردم به تو احتیاج داشته باشند.  

احتیاج دارند؟ امروز که الان خدمت  مردم به چه  

ها، همه  گوارم بودم، گفتم: شما، این دوست بزر

که اینجا آمدند، جسارت نکنم، محض شکمشان  

اند که ولایت بجویند. ها آمده اند، این که نیامده 

ها  شما باید آن هستی که دارید در خدمت این 

اینها یک قدری جوانند. مثل گل  هایی  بگذارید. 

پرور باشید. اند. شما باید غنچه که غنچه مانند  می

نمی یک اسم  هستند،  مجلس  در  تا  دو  آورم،  ی 
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ها کوتاهی نکنید.  شماها باید در حق این جوان 

اگر کوتاهی کنید، اگر فردای قیامت بگویند من  

شود؟  حاضر شدم، شما کم ما گذاشتید، چه می 

گویند: چرا علمت را  آورند میعالمی را آنجا می

نک  افشا  افشا  را  ولایت  یعنی  علم؛  اما  ردی؟ 

ه فقه و اصول را. آن نه، آن نکند بهتر  نکردی، ن

گوید  است. این فقه و اصول است که دارد می 

هم   شما  بروم،  قربانتان  است.  قطره  زهرا،  که 

عالمی.  تو هم  نباشید،  آنها  پابند  است،  همین 

کنم، همه شما عالمید.  من خطاب به علما نمی

که   هر  به  حرف باید  این  کنار  رسیدید،  را  ها 

 شما باید همیشه افشای ولایت  نیندازید. اصلاً 
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کنید، نه افشای حرف. تمامتان باید این جوری  

باشید. اگر اینجوری شدید، شما کسانی هستید  

که هدف زهرای عزیز را عمل کردید. مگر ]تنها[  

آن موقع ]بوده که[ حضرت زهرا آمده، سوار الاغ  

ر و انصار؟ به دینم الان هم  شده رفته پی مهاج

سفار دارد  می زهرا  طرف،  ش  این  بیایید  کند 

فهمد که تمام مردم دارند  بیایید این طرف. می 

شویم؛  می حاضر  باید  ما  حالا  طرف.  یک  روند 

 یعنی برای امر زهرا آمادگی پیدا کنیم.  

والله، الان امام حسین هم دارد »هل من ناصر«  

ر گذشت دارد؛  گوید. شما ببین حسین چقدمی

کشتند، ]با همه    اش را کشتند، فرزندانش رابچه 
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این  تمام  به  احوال[  می این  این  ها  بیا  گوید 

طرف. خدا هم همین است. خدا هم »لم یلد و  

می  دنیا،  در  آمده  یولد«اش  این  لم  بیا  گوید: 

طرف، کسی را مصداق درست نکن. چرا مصداق  

می  باشی،  درست  داشته  تفکر  تو  اگر  کنیم؟ 

نمی درست  من  مصداق  دینم،  به  اصلاً  کنی. 

نمی مصد درست  اق  مصداق  توان  یعنی  بینم؛ 

کردن ندارم. چون که مصداق درست کردن با امر  

ندارد،   مصداق  ولایت[  و  ]خدا  است.  شیطان 

می  درست  مصداق  خودتان[  برای  کنی. ]شما 

هیچ کس را مؤثر ندانید. عزیزان من، قربانتان  

ردای قیامت چه خبر است.  بروم، شما بدانید که ف
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خر یک  بگویم  هم  به  این  نشوید،  ناراحت  ده 

یک   اما  بهشتید؛  اهل  تمامتان  عباس،  حضرت 

نادانی است.   آن  بهشت است که هنوز هم در 

می  دلم  آنها  من  از  باشید  بهشت  شما  خواهد 

می  روایت  حالا  است،  نباشید.  این  خواهی 

یم،  خورگویند که خدایا ما اینجا داریم چیز می می

ما بگو.    کنیم، آخر، یک چیزی بهدانم چیز می نمی

گوید یک »الحمد لله« بگویید. اهل بهشت  می

می  لله«  »الحمد  خدا  یک  صدای  از  گویند، 

خواهم بگویم، من به  آید. من نمیخوششان می 

شنیده  را  خدا  ندای  دفعه  چند  قسم،  ام، خدا 

می  آنها  حالا  هستم.  خدا  ندای  گویند  مست 
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تو را ببینیم. بفرما! پس خلق به غیر  خواهیم می

حالا    از حجت نیست.  مطلق  کامل  کامل  خدا، 

می  را  این  دارد  در  آنجا  کائنات،  در  پس  گوید. 

تمام کل کائنات، ]به جز[ این دوازده امام، چهارده  

نمی دیگر  دارند.  کسری  تمام  خواهم  معصوم 

ها را که گفتم نیاور،  بگویم که حالا بعضی حرف 

 ما نیست. مال جلسه ش

آ مگر  بروم،  قربانتان  من،  ابوالبشر  عزیزان  دم 

نیست، خلیفه روی زمین است. خدا تمام زمین  

خلق   که  چون  است؛  گذاشته  اختیارش  در  را 

روید؟  خورد. کجا دنبال خلق میاست، گول می 

بازی   حالا  دنیا؟  است  خبر  چه  گرفتم.  آتش 
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نه  می باشی،  بده  بازی  شیطان  باید  تو  خورد. 

را  شیطان   چیزی  اینجا  ]تو[  بدهد.  بازی  را  تو 

نمی خو می چیزی  اینجا  من  که  اهی.  خواهم 

شیطان مرا بازی بدهد. حالا از این درخت اگر  

به او گفته بود نخور و آدم خورد بود، گناه کرده  

ترک   کنند،  نمی  گناه  دارند،  عصمت  اینها  بود. 

کنند. حالا به او ]خدا[ گفت: نزدیک این  اولی می

و، حالا این رفته، یک قسم کبیره خورده  درخت نر

گر شما از این درخت بخوری، به یک جایی  که ا

می می آدم  هنوز  ببین،  جایی  رسی.  به  خواهد 

برسد. به داد من برسید، به داد من برسید، به  

خواهد به جایی برسد.  داد من برسید. آدمش می 
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روید دنبال خلق؟  خواهید برسید، می به کجا می 

چهل سال یا سیصد سال آنجا بیفتد،  حالا باید  

کند؟ حالا خدا هم  حالا به او چه می  گریه کند.

همین جور است. خدا این کار را کرد، یک مقصد  

دیگری تویش است. آن مقصد که تویش است،  

اگر شما مو به مو، تمام امر خدا را اطاعت کنید،  

آن مقصد خدا که تویش است، )باز تند است( ،  

شود؛ یعنی بداء حاصل  ت می آن یک قدری ساک 

می می توجه  کار  شود.  چه  گفتم  بفرما!  کنید. 

خواهید بروید؟ عصمت دارد.  کنید؟ کجا می می

چرا   ندارد،  هم  حکمت  ندارد،  عصمت  آنکه 

است؟ خودتان  می خبر  دنبالش؟ حالا چه  روی 
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میمی من  مگر  کردید؟  کار  چه  توانم  فهمید 

ر، الان  ای بودید معطل ام بگویم؟ شما یک گوشه 

باید   امری  اصلاً  است.  جور  همین  وجود  هم 

نداشته باشد که تو بروی دنبالش. این چند ساله  

چه کار کردید؟ بابا، در فکرش بروید. باید توبه  

مطلق کنی؛ یعنی مطلق قسم بخوری که خدایا  

ما در کارهایمان اشتباه کردیم. اصلاً گناه و این  

چصورت  چه  اصلاً  مؤمن  پیش  اینها  و  یزی  ها 

خجالت   من  عباس،  حضرت  به  اصلاً  هستند؟ 

کشم بگویم که یک کسی نگاه به یک چیز  یم

مریض در  بکند.  جوری  دیگر،  این  آمدند  خانه 

دین   به  کردم،  نگاه  یک  من  اگر  آمدند،  خیلی 
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یهودی بمیرم؛ اما با آنها حرف زدم، نصیحتشان  

نمی  شما  ببینید،  را  خدا  شما  این کردم،  دانم 

ا باشید،  جوری  جوری  این  باشید،  جوری  ین 

ها بردارد؛  دست از این حرف است. اینکه نباید  

کاره  چه  تو  کاره اما  چه  تو  به  ای؟  امر  تو  ای؟ 

معروف کردنت، نهی از منکر کردنت، به حضرت  

]تو[،   کردن  معروف  به  امر  است.  فساد  عباس، 

فساد است؛ ]چون[ یک خیال دیگر داری. امر به  

ک است  ندایی  کردن،  که  معروف  کرده  زهرا  ه 

علی بیایید  بیایید،  چرا    بیایید،  کنید.  یاری  را 

یاری   را  دیگری  رفتند  و  نیامدند  چرا  نیامدند؟ 

کردند. گناه کبیره این است، گناهی که خدا نمی  
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که همین طوری جزء طاغوت   این است  آمرزد 

 فهمید یا نه؟  ها را میشدند. آیا این حرف 

خلق کردن  عزیز من، دنبال خلق رفتن، اطاعت  

زند،  داد میاین است. حالا هم حضرت زهرا دارد  

روید؟  گوید. کجا می گوید: بیایید. حالا هم میمی

اصلاً شما خوش هستید! اصلاً هر کسی الان در  

فکرها   این  در  هیچ  است،  خوش  خودش  کار 

دارد،   دکان  یک  دارد،  ماشین  یک  آن  نیست. 

بچه  یک  دارد،  در  خانمی  کس  هر  دارد.  ای 

می خودش  من  است.  خوش  این  ،  از  گویم 

بیرونحرف  حرف   ها  این  از  بیرون  بیایید.  ها 

شود که برایت  اش یک زمانی میبیایید. آنها همه 
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شود. کجا ناخوشی است؟ بروی مال  ناخوشی می

بچه  این  به  کجا  حرام  بخورند.  بدهی،  هایت 

ناخوشی است؟ به یک عملی که خدا امر نکرده،  

بدهی،این پرورش  را  است.    ها  ناخوشی  اینها 

اولاد اموالکم،  آدم«  »مالکم،  بنی  یا  فتنه،  کم 

 )صلوات(  

ها را یک  پس انشاءالله، امیدوارم که این حرف 

فکر   با  اینکه  همین  و  بنویسید  هم  قدری، 

می دلم  امیدوارم،  انشاالله  که  ]باشید[،  خواهد 

ها ماورایی  دیگر شما ماورایی باشید. این حرف 

هاست. به تمام  جو آسمان   ها دراست. این حرف 

حر  این  قرآن،  است. ف آیات  خلقت  جو  در  ها 
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کجا   از  است.  نجس  دنیا  است،  پاک  خلقت 

علی  می السلام(گویی؟  می می   )علیه  گوید:  گوید. 

سگ   دهان  در  خوک  استخوان  منزله  به  دنیا، 

دلم  خوره  اما  است.  نجس  آن  پس  است؛  دار 

خواهد شما از نجاست شست و شو شوید و  می

این  ب رفتن،  آسمان  جو  بروید.  آسمان  جو  ه 

هاست، این فکرهاست. دیگر شما در دنیا  حرف 

خورم شما  نیستید. به تمام آیات قرآن قسم می 

خواهد شما در دنیا  در دنیا نیستید. من دلم می

همه   یعنی  باشید؛  آسمان  جو  در  شما  نباشید، 

آسمان را سیر کنید. مگر سیر نکردند؟ سیر، تازه  

خواهد به اصطلاح،  کند، میسیر که می هنوز آن  
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ات هم نشانت بدهد،  با چشم ظاهری  به شما

اگرنه آن سیر ماورایی حرف دیگری است؛ یعنی  

می  اصطلاح  به  تعالی  و  تبارک  خواهد  خدای 

بگوید که فلانی این حرفها که زدی درست است،  

این هم  این خداست و  این عرش خداست و 

باید بیاید به   علی. آن وقت آن آدمی که هست،

چیز در خلقت    رفقای خودش بیان کند که هیچ

نیست، فقط خداست و ولایت قرآن و علی است.  

 روید؟ کجا می 

را عفو کنید، من تند   امیدوارم که ما  انشاءالله، 

سوزد. اگر آدم یک  حرف زدم. چه کنم؟ دلم می

زند.  بچه داشته باشد، رو به آتش برود، داد می
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خواهم، مطیع  . من مرید نمیگویدبیند و میمی

مرمی من  نمیخواهم.  یعنی  ید  مرید؛  خواهم. 

اینجور   هم  اولش  از  من  کردن.  کس  به  اتکا 

نبودم؛ اما به تمام آیات قرآن قسم، اگر شرمندگی  

من را در مقابل زحمت های شما قسمت کنند،  

رسد. اینقدر من شرمنده شما هستم.  به همه می 

تند اینجوری  نکنید من  زنم. جو  حرف می   نگاه 

خواهد شما در  دلم می ماوراء را وقتی آدم دیده،  

باشید.   دنیا  در جو  مبادا شما  باشید،  ماورا  جو 

می  ولایت  دلم  به  اتصال  دائم  شما،  خواهد 

باشید، دائم ]اتصال[ به خدا باشید، دائم ]اتصال[  

ماورایی  با  دیگر  باشید،  قرآن  کار  به  و  سر  ها 
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که  ماورایی  باشید.  بی   داشته  خود  اینقدر حرف 

شد، این چه چیزی شد. نمی زند که این چه جور  

خواهید  هنوز شما در دلتان یک حرفی است، می 

بزنید. در دل مؤمن، اصلاً حرف نباید بزند؛ یعنی  

من   که  است  این  بشود.  صادر  آن  از  ولایت 

می  میناراحت  چرا  شوم.  خواندی،  چرا  گویم 

ها این حرف   نفهمیدی؟ چرا قرآن را خواندی، چرا

نمی عزیز  را  نباش  پابند  قربانت  فهمی؟  من، 

از   الله،  کلام  جزء  سی  به  شوم.  فدایت  بگردم، 

در  جوانی  اول شخص  اگر  بودم.  جور  ام همین 

دنیا، عالمی هر کسی که این جوری بوده است،  

کردم یا خوشم  آمد، یا ترک میمن خوشم نمی
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اینجوری  نمی اگر  باشی.  اینجور  باید  تو  آمد. 

ت  باشی، آن وقت به جو ماورا، اتصالی، به ولای 

اتصالی، به امر اتصالی، اتصالی. داری از آن کانال  

می  میاستفاده  دلم  من  هیچ  کنی.  از  خواهد 

کانال   همان  از  فقط  نکنید؛  استفاده  کانالی 

 استفاده کنی. 

ای،  گویم که برو یک گوشه قربانت بروم، من نمی 

خواهید  درآورم، می برو. من اینقدر بلدم یک بازی  

ریشی بگذارم، یک  یک وقت بازی درآورم؟ یک  

نمی یک  کنم،  درست  بازی  لباسی  فلان  دانم 

گوید: »الکاسب، حبیب الله« تو  دربیاورم. خدا می 

خواهی؟ کاسب باش،  حبیب منی. مگر خدا می 
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نه کاتب. بیشتر ما کاتبیم. »الکاسب حبیب الله«  

الله«؟ چون »العالم حبیب  گفته  به    کجا  او  که 

ن است؛  گوید آن حبیب مدرسش اتکاست. نمی 

کشی، کار داری،  حبیب، کاسب است. تو برق می 

اینجوری هستی، آنطور هستی، آقای دکتر، دکتر  

است؛ حبیب خداست. اما حبیب خدا کیست؟  

دیگر   جای  خیالش  باید  اینجاست،  الان  این 

باشد. بفهمد اینجا موقت است، برای موقت کار  

ت کار کردن مثل این است که یکی،  نکند. موق 

گوید: شما اینجا بمان، برو.  شما می   چند وقت به

ما   دکتر،  آقای  باغ  در  الان  است.  موقت  این 

خیر   زمان،  امام  باطن  انشاءالله،  خدا  موقتیم. 
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ها را  کنیم. ما از اول این ببیند. ما تشکر از او می 

گذارند؛  دوست داشته و داریم. اینها کم ما نمی

حرف من یک حرف دیگری است. اگر حرف    اما

ی  را  من  من  به  یواشکی  بیاید  بفهمد،  نفر  ک 

می بگوید، من سجده  به من  اش  یواشکی  کنم. 

می  توجه  چرا؟  بگوید  باید  بگوید.  تو  کنید؟ 

جسمت اینجا باشد، روحت در ماوراء باشد. الان  

این از این آقای دکتر، برکاتی ایجاد شده که این  

زده بشودحرف  جا می ها  مگر همه  آره،  .  شود؟ 

خندد و  آورد و می د و ویدیو میآورتلویزیون می 

اند، من در این باغها گوید. یک باری درآورده می

ات ام. فهمیدی؟ آره! من خوب بیلیرم. حالی دیده 
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می  دارم  اینجا است  که  اولش  از  چه؟  گویم 

آمدیم، حرف خدا بوده است و حرف پیغمبر بوده  

امیدوارم   امیدوارم  است.  ببیند،  خیر  ]ایشان[ 

 به خیر شود.  عاقبت شما همه 

کنم، به دین یهودی بمیرم،  من دوباره تکرار می 

من نزدیک بود جان بدهم و شما غصه نخورید.  

نزدیک بود جان بدهم، برو از دکتر بپرس. مرتب  

می حسین  حال  به  این  نگویی  گفتم:حسین 

  ندارد، نگویی این چه چیزی است. من یکی که 

  گویم آید. می خیلی شاد است، خیلی خوشم نمی

بره   این  نفهمیده کجاست.  هنوز.  نفهمیده  این 

بره  می آن  به  غر  مرتب  بکشند،  را  او  خواهند 
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بروم،  می قربانت  من،  جان  بابا  بیایید  زند. 

اگر این حرف من را شما   حواست جمع باشد. 

گوید اگر قبول ندارید، قرآن را که قبول دارید. می 

ق می اگر  کنی،  تمقتنی«؛  هقهه  لا  »اللهم  گوید: 

می یعن نکن.  اینجوری  خنده  یک  من  ی  فهمی 

گویم چه یا نه؟ بفهم تو دعوت از کس دیگر  می

می تو  از  دیگر  چیز  را  داری،  آیه  این  خواهند. 

ات بشود؛ اما من بدبخت،  بخوان که رفع خنده 

می  را  من  گناه  رفع  رفع  چه  کسی  چه  کند؟ 

می  را  من  این  کنبدچشمی  رفع  کسی  چه  د؟ 

می من  که  زشتی  می کنکارهای  را  یک  م  کند؟ 

را می  را  خنده  فوری جلویش  بگو،  را  این  گوید 
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گویم شما اهل این  گیرد. البته من دارم میمی

آید، زمان  ها پیش میها نیستید. این حرف حرف 

 آورد.  برایتان پیش می 

من یک خوابی دیدم، آنجا رفتم، به ائمه گفتم  

آیید؟ شما که  نجسم که پیش من نمی  حالا من

کنید؟ خیلی دلم شکست. توقع  اک مینجس را پ 

خانه هستم،  داشتم این چند وقتی که در مریض 

ائمه به من یک سری بزنند. حالا یک وقت آدم،  

شود دیگر. پریشب، خواب دیدم  توقعی هم می 

رفتم   است،  گلپایگانی  آقای  مثل  شخصی 

خواهم. من  نمی خدمتشان. گفتم: آقا من چیزی  

نمی  مچیزی  آنجا  آخر،  آن  ی خواهم.  آمدند، 
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گفت من زنم زاییده، آن چه طور شده، یکی  می

نیامد یک حرف از آقا بپرسد که این حرف، حرف  

باشد. من چون که آنها را دیده بودم، من که حالا  

نمی  من  که  گفتم:  است،  کسی  چه  این  دانم 

من   در حق  دعا  فقط یک  خواهم؛  نمی  چیزی 

.  کن. گفت: تو که زهرا داری، تو که زهرا داریب

را گفت. گفت: می  این جمله  خواهند  آن وقت 

را   شما  ولایت  گفت:  ببرند.  را  شما  ولایت 

برای  می بود  ناراحت  آقا  اینقدر  ببرند.  خواهند 

است. من معنا می  این جوری شده  کنم؛  اینکه 

می  را کجا  امر  ولایت شما  به  که  موقعی  برند؟ 

باشی.   نبردند؟  خلق  زمان شریح قاضی  مگر در 
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نبردند   تیرباران  مگر  را  حسن  امام  جنازه  که 

گوید؟  چه می  )علیه السلام(کردند؟ حالا ببین، علی 

گوید علی جان، تو داماد  حالا آمده پیشش، می 

کدام   من  است.  پیغمبر  ناموس  این  پیغمبری، 

هم   من  کجاست؟  حق  گوید:  می  بروم؟  طرف 

یم بیایید طرف حق. نگفت  گوزنم می دارم داد می

نمی  بیا،بیا،  حق.  می   گویم  طرف  بیایید  گویم 

 زنم. )صلوات(.  حرفی که علی زده من دارم می

نشستید،   که  طور  همین  امیدوارم  انشاءالله، 

بنشینید. من حالم بد نیست؛ اما من یک فکری  

می  این  دارم  قدری  یک  وقتی من هستم  کنم، 

این حسین آقا  کنند.  آقایان، ملاحظه من را می 
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ا انداخته؛  را  داماد  خواب  داماد  رخت  ما 

 عروس. من شما را بخندانم، ثواب ببرم.  بی

 ُُ  یا علی 
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 کامپیوتر الهی و کامپیوتر جهانی
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

بن   علی  و  الحسین  علی  السلام  برکاته،  و  الله 

د الحسین و اهل بیت الحسین و  الحسین و اولا

 برکاته  رحمة الله و 

عزیزان من، رفقای عزیز، من به شما گفتم، هر  

کسی در این عالم یک بعدی دارد. یک حوادثی  

می  روی  عالم  در  چیزهای  است  یک  دهد. 

می روی  روی  جدیدی  تجددهایی  یک  دهد، 

می می روی  حرفهایی  یک  یک  دهد،  دهد. 
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امیدوارم باطن امام زمان،  چیزهایی مبنا دارد. اما  

ه فقر ولایت گرفتار نکند، یکی  خدا شما را یکی ب

رود، حالا یا  به فقر دنیا. آن آدمی که صبح می 

چرخی است، یا باربر است، یا عمله است، یک  

می  اینها  هست،  جزء  یک  است،  روند، کارگر 

کار می وار هستند دیگر، می عیال  کند، شب  رود 

می  خوشح که  اینقدر  می شود  است،  به  ال  آید. 

اینها را در دست این    اصطلاح، ]چون[ خدا روزی 

آید. کارگر حواله کرده است، اینقدر خوشش می 

جلوی   آورده،  کرده،  پیدا  چیز  یک  رفته  چرا؟ 

میبچه  بچههایش  این  پرورش  گذارد،  را  ها 

آن می اما  دهد؛  است.  خوشحال  خیلی  وقت 
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این    مواظب است که امراض به اینها نخورد، به

ا نخورد،  ها امراض نخورد، حوادث بد به اینهبچه 

هم   اگر  شوند.  بزرگ  شوند،  داده  پرورش  اینها 

خواهید توجه کنید، از پیغمبر سوال کردند، یا  می

رسول الله، در دنیا چه خوشی هست؟ حضرت  

فرمود: خدا خوشی را خلق نکرده است. دوباره  

و   سالم  و  صالح  جوانی  یک  گفت:  کرد.  سوال 

ین و متشرع که امر خدا و پیغمبر و قرآن را  متد

شد؟   سوال  برود.  راه  آدم  جلوی  کند،  اطاعت 

بگیرد.   را  این  گفت:  چیست؟  مصیبت  اعظم 

بزرگ خداست،   اسم  که  تالله،  بالله،  ببین، والله، 

من همیشه مواظب هستم که حوادث به شما  
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پرورش   ولایت  به  راجع  شما  یعنی  نخورد؛ 

از شما ولایت و توحید  بخورید، تولید هر کدام  

 باشد.  

همه  در  من  نخورد. اش  خدشه  که  هستم  فکر 

اگرنه این کامپیوتر جهانی به من نرسیده که من  

سوادی هستم!  حرفش را بزنم. من یک آدم بی 

می فکر  همیشه  که  چیز  اینجوری  یک  کنم 

خواهم شما گول  آید، میجدیدی که به وجود می 

دهد، را  ی می آن را نخورید. شما آن چیزی که رو

حقیقت به ولایت  خنثی کنید. مبادا آن خدشه به  

خال   و  خط  خوش  خیلی  بزند،  شما  توحید  و 

را   جهان  جهانی،  کامپیوتر  این  الان  است. 
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گیرد. اینقدر این خوش خط و خال است که  می

خانه  هر  که  در  است. چون  کرده  پیدا  نفوذ  ای 

ماند. هر روز شیطان برای ما یک  عین سینما می 

آید عرفان  دهد. یک روز می زی را تشکیل می چی

دهد، یک روز علم فلسفه را تشکیل  ا تشکیل می ر

رفتند چه شد؟  می دنبالش  که  اینها  حالا  دهد. 

از   تلفات دادند، بعد  این همه  مگر چه کردند؟ 

من  کردند.  بیرون  را  فلسفه  سال  چندین 

داخل  نمی شما  در  چیزهایی  یک  اصلاً  خواهم 

چی یک  حالا  حرفهایی  شود.  یک  است،  زهایی 

نشمندان، همه و همه، من  است، علما، فقها، دا

نمی  که  خصوصی صحبت  چیزی  یک  من  کنم، 
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اگر یکی گفت،  گویم عمومی می می گویم، حالا 

نظرش به آن است، این بالاخره یا القای شیطان  

بی  هم  را  همان  اینکه  یا  است،  او  خود  به 

در    گوید. من نظر به هیچ کسی ندارم. منمی

ر  است  ولایت  به  راجع  که  نظری  دارم  ا  خلقت 

خواهم به شما خدشه نخورد؛ یعنی  گویم[ می ]می 

نه اینکه به شما ]خدشه نخورد[، به هر کسی که  

می  را  من  من  نوار  ببینید  شما  حالا  شنود. 

 خواهم به شما چه عرض کنم.  می

حرام  می رادیو  گفتند:  آمدند  روزی  یک  گویند 

آمدند  روزی  یک  حرام    است.  تلویزیون  گفتند: 

اتصال نیست. اگر این را توجه  است. اینها به مبنا  
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قرار می ایراد  مورد  توجه  نکنید، من  باید  گیرم. 

می  چه  من  مهندس  کنید  جان،  آقا  حالا  گویم. 

جان، عالم جان، مجتهد جان، پرفسور جان، به  

کنم، اگر تو این را از روی مبنا  تمام شما ابلاغ می

رو اگر  است،  گفتی،  حرام  این  گفتید  ماوراء  ی 

ام خدا، حرام است، حلال خدا حلال  ]بدانید[ »حر

است الی یوم القیامة« پیغمبر فرمود: خدا لعنت  

کند کسی را که حرام من را حلال کند، حلال من  

را حرام کند، از روی چه مبنایی گفتی؟ روی مبنای  

خانه  چرا  کردی،  حرام  که  تو  گفتی؟  ات  دلت 

از روی ماوراء نگفتی. حالا ببین  گذاشتی؟ پس  

ویم؟ اگر تو این حرفی را که زدی،  گمن چه می 
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از روی خودت بزنی، از روی خیالت زدی، از روی  

ماوراء نزدی. الان این تلویزیون تا حالا که نگفتم  

گویم. چون که  حرام است، تا آخر عمرم هم نمی 

باید با ماوراء سر و کار داشته باشی، هر حرفی  

زنی دو بعد دارد:  زنی. هر حرفی که میکه می  

بع گمراه می یک  را  که خلق  دارد  کنی، د خلقی 

گوید: چرا گفتی؟ برای  یک بعد ماورایی دارد، می 

چه گفتی؟ مگر خدا ما را رها کرده است؟ حالا  

اش بد است؟  این تلویزیون که الان است، شیشه 

هایش بد است؟ سیمش  فلزاتش بد است؟ پیچ 

این  بد است؟ چه چی الان  مثلاً  بد است؟  زش 

ب  اشیاء که دارد رادیو چه چیزش  این  د است؟ 
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چه چیزش بد است؟ نه، بابا جان، ما تولید این  

بد این که مطابق قرآن،  را بد می  تولید  گوییم. 

مطابق حدیث، مطابق قول خدا و پیغمبر نیست،  

می  بد  را  این  تولید  داری  ما  حق  چه  گوییم. 

حرام  می تلویزیون  تو  گویی  چرا  پس  است؟ 

یو حرام است،  خودت خریدی؟ چقدر گفتید راد

پس چرا خودتان خریدید؟ شما که همه را منع  

کردید، چرا خریدید؟ پس اگر شما دارید حرف  می

زنید، باید توهین به ماوراء نکنید. پس خدا  می

کار لغو کرده که آهن را خلق کرده است؟ کار لغو  

ار بد کرده که  کرده که فلز را خلق کرده است؟ ک

کرده  نمی خلق  را  اینها  را  دانم  این  نه،  است؟ 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7001 
 

برداشته، آورده، آنها را جمع کرده است، خلق، آن  

می  خراب  میرا  که  این  خلق  کند.  پیرو  گویم 

از  نباشید؛ خلق خرابش می  کند. آن تولیدی که 

آید، اگر مطابق  آید، به امر خلق می این دارد می 

شیعه   نباشد،  روایت  و  کنار  حدیث  را  آن  باید 

 بزند. 

جهانی هم همین است. شما  حالا این کامپیوتر  

اگر کامپیوتر جهانی را الان خواستید، یک چیزی  

انگیز است. چه عیبی دارد؟ اصلاً  بفهمید، عبرت 

اما   باید کار کنند،  به عقیده من، جوانهای عزیز 

خودشان را نگه دارند. این کامپیوتر که داری کار  

عیمی چه  دفتر  کنی،  یک  اولها  دارد؟  بی 
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شد. حالا یک  ند، اشتباه می گرفتند، حساب کنمی

می  می دکمه  حساب  دارد؟  زنی،  عیبی  چه  کند. 

کنید، دارید  شما که دارید توی کامپیوتر کار می 

کنید. چه عیبی دارد؟ اما  روی احتیاج مردم می 

کند؟ خدا برای هر چیزی در  خدا به تو چه می 

می  مصداق  عالم  که  آواین  این  من،  عزیز  رد. 

الازمنه« می »شر  بوده،  گوید:  که  چیزی  هر   ،

کامپیوتر  برایش مصداق می  این  اگر شما  آورد. 

باید فکرت در تمام جهان، در   را دیدی،  جهانی 

تمام خلقت، در تمام ذرات پخش شود. چه کسی  

این را در مغز جوان گذاشت که این را تولید کرد؟  

این را خیلی در آن    آن را باید ببینی. عزیز من،
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حسن یوسف آن است که  فکر نکنی، آن را ببین.  

یوسف پرورید. اگر این عظمتی که به اصطلاح  

را می  دنیا هست  را  در  آن  بالاتر  بینی، عظمت 

 ببین. از آن تشکر کن.  

بچه  کنی،  توجه  بخواهی  را،  اگر  خودت  گی 

خوردی، در  کوچکی خودت را، موقع که شیر می 

ک  چه  بیاور،  را  نظر  تو  داد؟  پرورش  را  تو  سی 

بر که  داد  پرورش  پرورش  را  تو  بزنی؟  ساز  وی 

دادی که بروی اوباشی کنی؟ برای چه چیزی تو  

را پرورش داد؟ پس هر مطلبی دو بعد دارد: یک  

عزیز من،   دارد.  الهی  بعد  دارد، یک  بعد خلقی 

کند. من چرا کامپیوتر را کار کن. تو را روشن می 
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رفتم، یک برگی  بیابان می به شما گفتم من اگر  

برمی  یکرا  را    داشتم،  توت  یا  انجیر  برگ 

لوله  داشتم. شما حسابش را بکن، یک شاه برمی

گذاشته   اینجا  لوله  یک  است.  گذاشته  اینجا 

ها همه به این وصل است. حالا  است. این لوله 

دانم، پنجاه متر، بیست متر، سی متر،  این نمی

اینج از  رفته،  بالا  متر  لولههفتاد  آب  کشی  ا 

می می ]بالا[  ایشود  به  گذاشته  رود.  پمپ  ن 

سه   یا  دو  که  باشد  عمارتی  یک  اگر  تو  است؟ 

پمپ می  باشد،  را  طبقه  پمپ خدا  چرا  گذاری. 

بالا  نمی آن  آب  که  گذاشت  پمپ  کجا  بینی؟ 

این   در  کنی،  عبرت  و  باشی  اینجور  اگر  برود؟ 
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نمی  همهحرفها  هستی،  روی.  عبرت  در  اش 

ر عظمت خدا هستی. حالا عزیز من،  اش دهمه

ه شما بگویم، این کامپیوتر جهانی،  ببین، من ب 

شما   به  دارم  من  دارد.  دنبال  به  فسادهایی 

می  می هشدار  نشان شما  چیزهایی  دهد دهم. 

کند. که خلاصه، چشم شما را از ولایت دور می 

توجه کن. یعنی شما در بعد الهی آن برو. در بعد  

 اینکه در بعد شهوت آن بروی.   ماورائی آن برو، نه

پیوتر جهانی دو بعد دارد. یک بعد  حالا این کام

خواهد  الهی دارد، یک بعد شهوتی دارد. مرد می 

از بعد شهوتی آن بگذرد. یعنی در بعد الهی بیاید.  

را به تو  دارد به تو نشان می  دهد. یک جهانی 
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می  بدبخت  نشان  من  است؟  خبر  چه  دهد. 

ه هستم، محدود هستم. من  بیچاره که توی خان

م آقای  هستم.  محدود  محدود  را  تو  هندس، 

را   تو  من،  عزیز  مهندس،  آقای  است.  نکرده 

من   است.  کرده  را  تو  است.  نکرده  محدود 

بینم. چرا به شما  محدود هستم، چیزی را نمی

به  می نگاه  دیدی،  نامحرمی  زن  اگر یک  گوید: 

فقها   هستند،  مجلس  در  علماء  کردی،  آسمان 

بروید  هست هستید،  دانشمند  شما  تمام  ند، 

گوید: نگاه به زمین کردی، تمام ملائکه  می   ببینید،

کنند، نگاه  این زمین برای شما طلب مغفرت می 

تمام ملائکه مغفرت می  کردی،  آسمان  کنند. به 
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آن وقت این هم برای اینکه خوشتان بیاید، یک  

می خلق  شما  برای  هم  نگاه  حوریه  یک  کند، 

 اگر کامپیوتر جهانی را در عبرت آن  نکردی. حالا

فهمی خدا در  شوی. می نی، خداشناس می نگاه ک

ما   که  نیست  این  است؟  کرده  چه  عالم 

محدودیم، ما را محدود قرار دادند، از ما سواری  

کشیدند.   سواری  ما  از  جلودارها  آن  کشیدند. 

عنان یک چیزی را گرفتند. خدا آقای اشراقی را  

ی در مدرسه فیضیه سه  رحمت کند، آقای حائر

روضه می  بود،    خواند، یکروز  پهلوی  زمان  روز 

چی، خرها را قطار کرده  آمد گفت: دیدم یک خرک 

عقبی می  به  به جلویی  است، مرتب  گفتم  زند، 
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کشد. ها را میبزن. جلویی هست که همه این 

 یک منبر جالبی داشت. )صلوات(  

نی،  بیاما عزیز من، فدایت بشوم، تو شهرها را می 

ی، این دارد  بینبینی، تمام اینها را میجاها را می 

می  سیر  را  این  تو  نداری؟  توجه  چرا  دهد، 

از  کامپیوتر جهانی، دارد تو را سیر می  آیا  دهد. 

کنی، یا چشمت پی آنها  سیر تو نجات پیدا می 

دهد، شیطان تو را  است؟ خدا دارد تو را سیر می

می  فساد  به  کامپیوترروی  اما  خلقت،    کشاند؛ 

کشاند.  قرآن مجید است. آن هم دارد تو را می 

گوید: ای کسانی که نگاه به کامپیوتر جهانی  می

نشان  می تو  به  که  هست  چیزی  یک  کنی، 
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را حالی  می دهد، من یک چیزی که نیست تو 

قرآن  می یعنی  خدا؛  کامپیوتر  است  این  کنم، 

مجید. تو دیدی؛ اما باید روزی پیش من بیایی،  

کنم. اینجا توجه کنید. آقایی  سوال می   من از تو

ب  کار می که  کامپیوتر  که  ا  کامپیوتر جهانی  کنی، 

می  سوال  تو  از  است،  مجید  این  قرآن  کند. 

چشمی که خدا به تو داد، نور هم به تو داد، تن  

تو   توان  در  را  توانش  تمام  داد،  تو  به  ساز 

کشی؟  کنی؟ خجالت نمی گذاشت، کجا نگاه می 

نمی بگیری،  کنی؟  حیا  عبرت  باید  دنیا  یک 

ها را ببینی، عظمت  ببینی، کوه   های دریا راماهی

ببینی. چرا می را  اگر میخدا  خواهی چیز  گوید 
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شوی، به آیات من نگاه کن. تو الان به آیات کل  

گویی: این کوه  کنی. میاین دنیا داری نگاه می 

امام حسین  می آقا  اما  باشد.  تپه  توانست یک 

قت به آیات نگاه کردم، از تو دور  گوید: هر ومی

چرا؟ چه    شدم.  من  کن  توجه  شوم،  فدایت 

گویم. این کوه و دشت را ما باید نگاه کنیم،  می

جور که الان  نه امام حسین. امام حسین همین

دهد، یک جهانی  کامپیوتر جهانی را نشانت می

را دیدی، حسین یک خلقتی را دیده است. این 

نیس کوه  او چیزی  پیش  به  ها  باید  من  اما  ت. 

 هستم.    اینها نگاه کن. من محدود
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عزیز من، فدایت بشوم، به این حرفها ببال. آن  

دهد، کلیدش را  موقعی که یک چیزی نشان می 

را می  زنی، یک  بزن. تو یک وقت کلید جنایت 

را  وقت کلید ولایت را می  بیا کلید ولایت  زنی، 

دری  بزن. در این کامپیوتر جهانی رفتی، بیا یک ق

یامت را  هم در کامپیوتر خلقت هم برو؛ تا قیام ق

کار   کامپیوتر  این  در  چرا  است.  گفته  تو  به 

کنی؟ آن کامپیوتر جهانی را که دیدی، باید  نمی

با امر این کامپیوتر باشد. اگر با امر این کامپیوتر  

که قرآن هست باشی، به امر ولایت هم هستی.  

اامیرالمؤمنین می  قرآن  »انا  کجا  گوید:  لناطق«. 

کج بشوم،  فدایت  عزیز من،  ا هستی؟  هستی؟ 
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به اصلش هم بکن.   نگاه  به فرعش بکن،  نگاه 

دهد، اما  چه کار کردی؟ آن فقط به تو نشان می 

کند؛ یعنی  کامپیوتر الهی برای تو حکم صادر می 

می  پرورش  دارد  را  خاکی  شما  که  تو  دهد. 

نیستی. این کامپیوتر خدا، یعنی امر خدا، یعنی  

تو    کلام خدا، یعنی این کامپیوتر که قرآن باشد،

برد. اگر این کامپیوتر، به امر  را دارد به ماوراء می 

کامپیوتر خدا باشد، اتصال به امر هست، روشن  

هستی، جاها را هم دیدی، خوشحال هم هستی،  

به قول من، تماشا هم کردی، عشقی هم نگاه  

وی  کردی. مگر آدم که عظمت خدا را دید، باید ت

ت  شود. عزیز من، اگر عظم هم برود، روشن می
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شود، قلب تو نگران  ولایت را دیدی، روشن می

نیست. عزیز من، اگر امر را اطاعت کنی، کامپیوتر  

جهانی، تجلی ولایت در آن است. اما خباثت هم  

در آن است. »انا قرآن الناطق« حکم دارد. به تو  

آن زن  گوید: اگر آنجا در کامپیوتر جهانی به  می

ی که  نگاه کردی، جرم تو این است. به آن کس

ناراحت   که  بس  کردی،  نگاه  است،  اینجوری 

گوید: جرم تو این  توانم بگویم، میهستم، نمی 

روی   خدا  از  کردن،  خدا  غیر  به  نگاه  است. 

های خون من  گرداندن است. والله، در تمام گلوله 

این است که نگاه به غیر خدا کردن، پشت به  
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ا نکردند؟  ولایت  خبیث  دو  این  مگر  ست. 

 ظاهر هم از علی برگرداندند. رویشان را در 

گوید: آمده، زهرا به او می   )علیه السلام(حالا علی  

گوید:  کنند؟ می علی جان، شنیدم به تو سلام نمی

دهند.  کنم، جواب من را نمی زهرا جان، سلام می 

درست است؟ حالا آن نماز و آن روزه و آن حج  

تمام   با  آنها،  معروف  به  امر  آن  و  زکات  آن  و 

می ابعادشا حالا  مرتد  ن،  و  کافر  اینها  گوید: 

رویشان ر از ولایت  هستند.  باطن  ا در ظاهر و 

گرداندند. اگر جوانان عزیز، من به تمام کسانی  

کنم، موقعی که  شنود، ابلاغ می که نوار من را می 

نگاه به غیر خدا کردی، رویت را از خدا برگردانی.  
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نگاه می  نگاه  موقعی که داری  امر خدا  به  کنی، 

به علی متصل  می به خدا متصل هستی،  کنی، 

متصل هستی، به قرآن متصل    هستی، به دین 

هستی. خدا کند رویت را برگردانی. چرا؟ ببین،  

پیاده می  الان برای شما  کنم. چون  من قشنگ 

بالاتر می  امر  از عظمت  را  آن  دانی. که عظمت 

در   غش  به  نگاه  نامحرم،  به  نگاه  یک  عظمت 

ن کردی. عظمت آن را بالاتر  معامله، نگاه به ای

ه ولایت پشت کردی.  دانی. پس تو در ظاهر ب می

ملاحظه   قدری  یک  که  هست  هم  بالاتر  حالا 

امرش  می خدا  است،  امرش  قرآن  گفتیم:  کنم. 

است، ولایت امرش است، اگر تو نگاه به نامحرم،  
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نگاه به غیر خدا کردی، از امر خدا سرپیچی کردی.  

نکردن ابابکر  و  عمر  می مگر  حالا  فرماید:  د؟ 

مصدا هست،  که  چیزی  هر  قش  آخرالزمان، 

ها باید گریزان باشی. آید. از تمام آن مصداق می

»المؤمن کالجبل« تو را تکان ندهد، خلق تو را  

 تکان ندهد.  

تمام   به  من  است،  این  من  عقیده جدی  اصلاً 

دهند، ابلاغ  این کسانی که نوار من را گوش می 

کند، خلق تو  را جهنمی می  کنم، اصلاً خلق تومی

کند،  لق، تو را مشرک می کند، خرا از خدا بیزار می 

برد. خلق هست که  خلق، اتکایت را از خدا می

می  من  بیا.  من،  عزیز  خواهم  اینجوری هست. 
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نبی شوید. شما در ظاهر ولی بشوید. چطور نبی  

شوید؟ چطور ولی شوید؟ امرش را اطاعت کنید.  

ت پیاده کن. اگر مصداق  مصداق آنها را در خود

هستی. چرا؟ آمدند    آنها را پیاده کردی، خود آنها

گیریم، خانه  گویند: برای تو زن می به پیغمبر می 

می پیغمبر  آنچنانی  ببین،  گفتند،  مرتب  گیریم، 

شکند، عزیز من، قدرت خلق  ها را می تمام قدرت 

دینم قسم   به  بزنم،  فریاد  بشکن، چقدر من  را 

م من  اینکه  خدشه  ی تمام  شما  به  که  بینم 

ت شما، به عصمت  خورد، به دین شما، به ولایمی

در   که  اشیاء  این  تمام  به  بزرگی شما،  به  شما، 

گویم توجه  زند، من می خورد، خلق می وجود می 
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را مؤثر می  نزند. چرا خلق  باشید،  دانی؟ داشته 

چه کاره است؟ خودش هم باید اطاعت کند. این  

اط خودش  این  است.  نمی سرکش  کند،  اعت 

می  چرا  است.  توجه  سرکش  سرکش  به  روید 

خواهم داد بزنم که تا  داند میکنید؟! خدا می می

ناراحت   وقت  که یک  برود، بس  آسمان  هفت 

می می سرکشی  دارد  این  بابا،  این شوم.  کند، 

طرف رفته است، مثل شیطان به او هم گفته  این

را  شده: گم شو، چرا دنبالش می روی؟ خودش 

کرده  رنگ   اینجوری  را  اینجایش  است؟  کرده 

را   اینجایش  است  است،  پیغمبر  این  اینجوری. 

علی   یصلون  ملائکته  و  الله  »ان  تو  دیگر. پس 
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سلموا   و  علیه  صلوا  امنوا  الذین  ایها  یا  النبی، 

تسلیما« مگر تسلیم پیغمبر نشدی؟ پیغمبر یک  

خورد.  الگوی خلقت است. ببین، چطور بازی نمی 

اینقدر قدرت داشته باشید، ماه را  گوید: اگر  می

ارید، خورشید را در یک  در یک آستین من بگذ 

آستین من بگذارید، من دست از خدا و امر خدا  

باید همینبرنمی تو هم  باشی. چرا؟  دارم.  جور 

آن ابلاغی که به او شده است، آن امری که به او  

شده است، از تمام ماه و خورشید و اینها بالاتر  

حالا که اینطوری شد، خدا ماه را هم در  داند.  می

می  ببین،  گذاآستینش  کرد.  القمر  شق  حالا  رد. 

گویم: اینجوری  آنجور شد. من دارم به شما می 
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می خلق  حالا  بشوید.  او باید  به  را  این  آید 

گوید اگر قدرت داشته باشی، ماه را  گوید: می می

آستین   در  را  خورشید  بگذاری،  آستینم  یک  در 

 شود، برو. اری، نمی دیگرم بگذ

کند تو امر می تو باید به خلقی که غیر خدا به  

نمی چرا  شو!  گم  مؤثر  بگویی:  چرا  گویی؟ 

میمی اگر  می دانی؟  بشو،  خدا  گویم  گویم 

یولد«   لم  و  یلد  »لم  او  وگرنه  بشو.  اینجوری 

می  کسی  مگر  بشود. صفات  هست.  خدا  تواند 

نکرد،  خدا را داشته باش. وقتی که امر را اطاعت  

کند، گفت: گم شو. کسی که امر را اطاعت نمی 

امر  می کند،  ابلاغ  تو  به  را  خودش  امر  خواهد 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7021 
 

خواهد به تو بگوید: باید بگویی:  خودش را می 

گم شو. اگرنه تو هم مشابه آن هستی. من در  

چرا؟   ندارم.  کسی  هیچ  از  رودربایستی  حرف 

مطمئن هستم قلب هر بشری دست امام زمان  

دا هست. )صلوات( حالا که از  هست، دست خ

 ند. کاین گذشت، شق القمر می 

گویم من، گفتم »من« را  عزیزان من، من که می 

»من«   آن  من،  این  اما  زد،  دیوار  سینه  باید 

نیست. این یک »من«ی هستی که آگاهی باید  

گویم. پس من  پیدا کنید. روی این اصل من می

می  حالا  کردم،  صحبت  که  کامپیوتر  خواهم  در 

یک صحبت دیگری هم بکنم. این کلام را بگویم.  
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یزان من، هیچ کاری لغو نیست؛ یعنی ببین، عز

کند. این کسی که این  در عالم خدا کار لغو نمی 

کامپیوتر را در مغزش ایجاد کرده است، خداست.  

توجه   نیست.  اشتباه  خلق،  مغز  ایجاد  این 

می  کرد،  بفرمایید من چه  ایجاد  این  اما  گویم. 

او می یک مجو  به  باید  ز خدا  را  آن مجوز  زند. 

کنی مراعات  اطاعت  شما  شما  را  مجوز  اگر  د. 

که   کارگاهی  است. یک  تولیدت صحیح  کردید، 

مجوز ندارد، تزلزل دارد، بازخواست دارد. اگر کار  

این   دارد.  بازخواست  باشد،  نداشته  مجوز  ما 

کامپیوتر جهانی چیست؟ گفتم، اما این کامپیوتر  

دهد. باید است، این مجوز قرار می خدا که قرآن  
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ار کن، خیلی هم قشنگ کار  با مجوز کار کنی. ک

ای کن، پیش بروی. بابا، نرفتید که اینها یک عده 

افتاده بودند، جازن شده بودند، شما  بودند، عقب 

را هم عقب انداختند. اگر این مملکت ما پرفسور  

دیگر   باشد،  داشته  مهندس  باشد،  داشته 

که  نمی به  روید  خلقت  تمام  بیاورید.  آنجا  از 

ا دستتان را جلوی آن دراز  شیعه احتیاج دارد. چر

افتاده شدیم. عقب افتادیم. تو  کنی؟ ما عقب می

کنی، اگر کردی، تمام دلیل این  این که نهی می 

را   نداری چیزی  نه حق  اگر  بدانی.  باید  را  نهی 

نهی کنی. تمام دلیل این را باید بدانی. بنشین  

 !  سر جایت
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ممکن است شما در این مملکت اسلامی باشید،  

را از دست بدهید، ممکن است آمریکا و  ولایتت  

از دست   تو  ندهید.  از دست  باشید،  انگلستان 

می دست  از  اینجا  دست  ندهی،  از  آنجا  دهی، 

از دست دادن ولایت به مکان  نمی دهی. پس 

نیست، تو باید خودت مکان باشی. من در یک  

گفت هم  دیگر  بروم،  جای  قربانتان  من،  عزیز  م. 

کنم. اگر شما چیزی  یپس گفتم، دوباره تکرار م 

را نهی کردی، باید تا ماوراء این را بفهمی، اگرنه  

اندازی. این  حق نهی نداری. مردم را در هچل می

را بی  با ثمر  ثمر دارد،  ثمر می کار  کار  این  کنی. 

کنی؟ اگر توجه داشته باشید،  ثمرش می چرا بی 
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غمبر خطاب شد: اگر حرف از خودت بزنی،  به پی

کنم. تو چه کاره هستی؟ من  می رگ دلت را قطع  

خود  کنم: مگر پیغمبر حرف بی از شما سوال می 

زد؟ چرا این حرف را زده است؟ تا حالا این  می

خواهم آن را مطرح  مطرح نشده است، الان می

کنم. پیغمبر که معصوم است، به پیغمبر که گفته  

زند؟  این حرف چیست که دارد می  »بلغ«. پس

می  ادب  را  می تو  از  کند.  حرف  یک  فردا  داند 

می  است.  خودت  گرفته  را  تو  جلوی  زنی، 

فهمیدی؟ جلویت را گرفت. رنگ شدی، شبیه آن  

زدی.   خودت  از  حرف  گرفت.  را  جلویت  شدی، 

 ببین، مقصد همان است. )صلوات(  
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را، پیش  تو را  بینی میخدا همچنین روزی  کند 

میح میالی  زمانی  می کند،  اینجوری  شود.  آید 

جمع کن. پیرو خلق نباش. تا زمانی حواست را  

را   آخرم  نفس  باشد،  آخرم  نفس  دانه  یک  که 

زنم به  کنم. نفس دوم را داد میفدای ولایت می 

شما که پیرو خلق نباشید. نفس سومم این است  

گمراه   اگرنه  بدانید؛  جدا  خلق  از  را  اینها  که 

اگر این ائمه را، دوازده امام، چهارده    شوید.می

از   را  شوید،  خلق جدا ندانید، گمراه می معصوم 

شود زمانی  کنید. بدل درست می بدل درست می 

 که ما اینها را با خلق یکی بدانیم. )صلوات(  
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ما به شما قول دادیم که انشاءالله به امید خدا،  

کند که  کند، حضرت زهرا یاری می خدا یاری می 

گویند، که از دوست من، عزیز من،  ها می خیلی 

ینجا تشریف آوردند، با هم یک  نور چشم من ا

شما   اما  گفتیم.  و  کردیم  نجوا  خلاصه،  قدری 

آن   امیدوارم  انشاءالله  حالا  نداشتید.  تشریف 

چیزی که به اصطلاح قسمت ایشان شده بود،  

بزنم.   را  حرف  همان  شود،  جاری  من  زبان  به 

بشر را خلق کرده است، آدم  ببین، عزیز من، خدا  

آرام، آرام توسعه پیدا    ابوالبشر را خلق کرده است. 

ها کرد. بشر احتیاج دارد. از زیر زمین مکه زمین 

کشیده شد؛ یعنی آمد و روی آب قرار گرفت. خدا  
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کوه  آرام  این  اینکه  برای  از  داد  قرار  هم  را  ها 

ها گویم، این کوه بگیرد. ببین، عزیز من، چه می 

ها مثل  رار گرفت و زمین آرام گرفت، این کوه که ق

بود آرام نمی  همان  گرفت، حالا  که کشتی نوح 

نمی  آرام  اسم  زمین  نوح،  یا  آمد  ندا  گیرد، حالا 

ات بنویس که آرام بگیرد. حالا  اینها را به کشتی 

ها هم به امر ولایت به وجود آمد. گفت:  این کوه 

که را در    بیا روی زمین، حالا زمین آرام شد. آنچه

تمام خلقت است، ولایت دست دارد. پس خدا  

شما    هم روزی  قسم،  جلالم  و  عزت  به  فرمود: 

شما  می به  والله،  الرازقین«  خیر  »والله،  دهم. 

گویم:  دهم. حالا توجه بفرمایید من چه می می
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ات  زمین که مال خدا شد، به تو داد. رزق و روزی

خدا   دست  که  هم  جان  است،  معلوم  که  هم 

، پس تو چه احتیاجی داری؟ چرا یک چنین  است

ند؟ چرا ما را اینقدر محتاج مردم  زنحرفهایی می 

می می بشویم؟  کنند؟  خودشان  محتاج  خواهند 

نه، بشر محتاج نیست. دنیا به تو محتاج است.  

عالم به تو محتاج است، دنیا به تو محتاج است.  

مگر عالم به علی محتاج نیست؟ خب، تو هم  

دنیا به تو محتاج است. اما تا چه    ولایت داری،

ات که معلوم شد،  شما روزیموقع؟ تا وقتی که  

درست است؟ جانت هم معلوم شد، سکونت تو  

هم معلوم شد، تا زمانی که این سکونت را با امر  
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آن  کنی،  زندگی  و  شوی  پا  و  تو  بنشینی  وقت 

احتیاج   تو  که  آنوقت  ماوراء هستی.  به  اتصال 

بگویم. من این حرف را دارم    نداری. اصلاً بالاتر

زنم. حرفی که بزنم،  می  زنم، روی مبنابه شما می 

کنم  زنم. من ادعا نمی بینم و میمبنایش را می 

 گویم یا نه؟  اما ببین، من مبنایش را به شما می 

می و  خوانده  را  درس  این  که  کسی  گوید،  آن 

می بی فهم  خود  است،  خوانده  درس  گوید. 

ی؟ باید درس فهم را هم  نخوانده است. فهمید

وقت یک  ند. آن بخواند، درس ولایت را هم بخوا

بادی هم گرفته است. حالا باید یک چیزی هم  

گویم.  بزنید تا بادش در برود. حالا ببین چه می 
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می تعالی  و  تبارک  یک  خدای  به  اگر  فرماید: 

خراب   را  من  خانه  انگار  کردی،  توهین  مؤمن 

می دیگر  جای  در  یا  یک  گویدکردی.  زیارت   :

ست.  مؤمن، زیارت دوازده امام، چهارده معصوم ا

می  دیگر  جای  یک  در  در  اگر  مؤمن  یک  گوید: 

کند. این شهری باشد، خدا آن شهر را حفظ می 

چه   امیرالمؤمنین  دفعه  یک  عظمتش،  تمام  با 

آورم. عزیزان  گوید؟ من برای شما مصداق می می

، توجه  گذاریدمن، توجه کنید؟ این نوار را اگر می 

فهمیدی؟   تو  آیا  نوار است دیگر،  نگو یک  کن، 

بگو من  خب  بگو،  را  نوار  این  از  تا  ، پس چهار 

اینجایش را فهمیدم، اینجایش را نفهمیدم، یک  
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می  دیگری  توهین  چیز  به شما  بفهمم.  خواهم 

زنم. حالا ببین، من چه  نشود، من حرفم را می 

می  شما  به  که  چیزی  دنیایی  این  گویم؟ 

گوید: به منزله استخوان خوک  منین می امیرالمؤ 

خوره  سگ  دهان  می در  یا  است،  گوید: دار 

می که  تو  به  حالا  تو  شرالازمنه،  به  اگر  گوید: 

را   تو  کردند،  خراب  را  خدا  خانه  کنند،  توهین 

می  این  را  محتاج  تو  نداری؟  عقل  مگر  کند؟ 

می  این  خارج  محتاج  مؤمنی  از  تو  پس  کند؟ 

شد خارج  ولایت  از  محتاجت  شدی،  که  ی 

چرا اینها   تر هستی.کند. تو اصلاً از دنیا بزرگ می
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زنند؟ کجا محتاج دنیا هستند؟  این حرفها را می 

 نه. 

محتاج به غیر احتیاج است. من به نانوا احتیاج  

دارم. من به این بقال دارم. من احتیاج به این  

دارم که یک چیزی بپرسم. احتیاج به غیر محتاج  

تاج نیستیم. ما محتاج خدا  بودن است، ما مح

اج نیست. ببین،  و ائمه هستیم. پس مؤمن محت

می  دوباره  دارم  دارم.  من  احتیاج  من  گویم: 

برم. ام حال ندارد، او را پیش آقای دکتر می بچه 

ایشان هم یک مقدار دارو بدهد، خوب بشود. 

احتیاج به غیر محتاجی است. پس خدا مؤمن  

لا تا چه موقع؟  کند. )صلوات( حارا محتاج نمی
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امر ولایت  تا زمانی که مجوز داشته باشد. مجوز،  

کار   بیهوده  مجوز،  خداست.  امر  مجوز،  است. 

نکردن است. مجوز داشته باشد. توجه فرمودید؟  

شویم؟  شود که محتاج خلق می حالا، چطور می 

رویم یک کار حرام  آییم، میطرف می از مجوز این 

یک کار غش در    کنیم، کنیم، یک کار نزولی می می

م. خیالی  کنیامر می کنیم. یک کار بیمعامله می 

میمی مقدس  میشوی،  خیالی  شوی،  شوی، 

را چه می متدین نیستی. آن  کند؟ حالا  وقت تو 

می  محتاج  را  جدا  تو  را  خودت  تو  چرا؟  کند. 

کردی. از مجوز بودن کنار رفتی. مجوز یعنی چه؟  

این مهمی  یعنی امر. عزیز من، در این کارگاه به  
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کسی   چه  کن.  کار  باشی.  داشته  مجوز  باید 

ج خلق هست؟ کسی که امر ولایت را، به  محتا 

قول دوست عزیزم، اطاعت نکند. کسی که خیالی  

را خدا محتاج می  اینها  کند. حالا چطور  بشود. 

کند، برکات هم  کند؟ حالا محتاج می محتاج می 

می  او  اصلاً از  اما  است،  میلیونر  آقا،  این    گیرد. 

تولید ماورایی ندارد؛ یعنی اینقدر برایش مشغله  

ت شده است که اصلاً فرصت ندارد یک کار  درس

خوب   تولید  یک  که  ندارد  فرصت  بکند.  خیر 

داشته باشد. به آن چیزش کرده است. آخر هم  

 شود.  »خسر الدنیا والآخرة« می 
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تر از دنیا  پس حرف من این است که شما بزرگ 

ؤمن خوار شود. خدا  خواهد م هستی. خدا نمی 

ق کند. قرآن را  قرآن را روانه کرده که تو را تشوی

روانه کرده است که عظمت تو را افشاء کند. قرآن  

را روانه کرده است که کمال تو را افشاء کند. قرآن  

را روانه کرده است که تولید تو را افشاء کند. حالا  

دهد. اما که افشا شدی، تمام آنها را خدا جزا می 

دهد. امر او را  غیر این شدی، شیطان جزا می   اگر

کر هر  اطاعت  بفرمایید.  توجه  من،  عزیزان  دی. 

کاری که به غیر امر نباشد، امر شیطان است. آن  

آورد؟ مقدسی تو.  امر را چه کسی به وجود می

رود. من در  مقدس، مرتب در فکر و خیالش می 
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امر   شد.  مقدس  حنیفه  ابو  گفتم،  هم  نوار  آن 

اطاعت نکرد. آخر، عزیز من، امام که    امامش را

وتر جهانی که نیست، این یک  حرف بزند، کامپی

دهد، آن چیزی را  چیزی که هست را نشان می

دهد. اما این  که پشت پرده است را نشان نمی 

می  نشانت  باشد،  قرآن  که  خدا  دهد. کامپیوتر 

فرمودید من چه می بالاترش  توجه  گویم؟ حالا 

خد الله!  علی  می ببرم؟  من  ا  مؤمن  یک  گوید: 

برو   است.  مؤمن  خدا  اسم  قرآن  هستم.  توی 

بخوان، ببین هست یا نه. اسم خدا مومن است.  

به خلق دارد؟   احتیاج  آیا مؤمن  درست است؟ 

احتیاج به دنیا دارد؟ چرا توجه ندارید؟ توی این  
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فکرها بروید. ما کجاییم؟ توی این فکر برو. پس  

گوید:  ا می بدان که حرف من درست است. خد

وقت خدا محتاج این  یک مؤمن من هستم. آن 

دنیا  خ نه.  دنیاست؟  این  محتاج  است؟  لق 

می چرا  چیست؟  دنیا  اصلاً  اگر  چیست؟  گوید: 

یکی را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی،  

یکی را گمراه کردی، عالمی را گمراه کردی؟ یعنی  

نه  می مؤمن  دانه  یک  بگویم،  شما  به  خواهم 

ب عالم می اینکه  به یک  بیرزد،  دنیا  ارزد. چرا؟  ه 

ؤمن اتصال است. وقتی شما اتصال  ببین، این م

به ولایت شدی، اتصال به قرآن شدی، اتصال به  

ارزش   از  موقع  خدا شدی، خودش هستی. چه 
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را  می تو  کسی  چه  جدا شوی.  که  وقتی  افتی؟ 

کند؟ هوا، هوس. به غیر خدا نگاه کردن،  جدا می 

رفتن. در خیال افتادن، خیالت را  به غیر خدا راه 

شوی. اگر نه  موقع جدا می . آن از امر بالاتر بدانی

 شوی. حالا هستی یا نه؟  آن می 

مگر بشر این حرفها را نکشد. اگر نکشد، من که  

کنم، ثابت  تقصیر ندارم. من گفتم. ثابت هم می 

هم هست. من دوباره یک حرفی بزنم، این حرف  

یده من، کشیدن آن  یک قدری بزرگ شد. به عق

قطره  هم یک قدری مشکل است. ببین، ما یک  

هستیم. این اقیانوس، اقیانوس است. کیلش را  

، امام حسین، امام زمان،  )علیه السلام(به غیر علی  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7040 
 

نمی  کسی  معلوم  هیچ  عمقش  که  چون  داند. 

می امیرالمؤمنین  اما  را  نیست.  کیلش  گوید: 

کوچ می ولایت  پیش  دریا  کیل  چرا؟  ک  دانم. 

می  امیرالمؤمنین  خب،  آن  است.  به  بیا  داند. 

به ماوراء اتصال است، اتکا داشته باش.  کسی که  

گویم؟ ببین، من  ببین، من چه چیزی به شما می

نمی بی قطره  خود  یک  ما  شدی.  خودش  گویم 

هستیم. شما وقتی به اقیانوس وصل شدی، جزء  

به   شما  اگر  پس  نیستی؟  یا  هستی  اقیانوس 

شوی.  شوی. وصل می ، آن می ولایت وصل شدی 

ر قطع شدی، نجس  کنند، قطع نشو. اگوصلت می 

یک   برای  نشو.  قطع  پس  شد؟  خوب  هستی. 
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صورت چیز، برای یک حرفی، برای یک مال دنیا،  

فایده  چه  تفکر  آخر،  حرفها  این  دارد؟  ای 

را  می تو  کنی، خدا  تفکر  بنشینی  یعنی  خواهد. 

ادی،  طور که به من جان دکند. همینکمک می 

روح به من دادی، روح این کار را هم به من بده،  

جان این کار را هم به من بده. شناخت این کار  

 دهد. را هم به من بده. والله، می

امیرالمؤمنین   پیش  روایتش. شخصی  هم  این 

من   گفت:  بود.  نشسته  امیرالمؤمنین  آمد. 

های آسمانی را بهتر بلدم؛ از من بپرسید. خدا  راه 

عمر و ابابکر را. خدا لعنت کند اینها را  لعنت کند  

را اینها  جزء خلق حساب کردند. خدا لعنت    که 
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کند آنها را که اینها را حالا هم جزء خلق حساب  

میمی کسی  هر  ما  کنند،  باشد.  خواهد 

رودربایستی با هیچ کسی نداریم. تمام این دنیا  

پیش من ذرات است. والله، تمام دنیا پیش من  

بینم، اینقدر  نقدر بزرگی خدا را می ذرات است. ای

بینم، اینقدر بزرگی ولایت را  ی بزرگی ولایت را م

بینم که تمام این عالم ذرات است. ذرات که  می

گویم؟ حالا  چیزی نیست. حالا ببین، من چه می 

است؟ حضرت  می موهای سر من چقدر  گوید: 

دانم، گوید: می خورد، می گویا حالا اینجا قسم می 

به د نمیاما  تو  داری،  رد  گوساله  تو یک  خورد. 

نده پسر من است. ببین، این  یک بچه داری، کش
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رود؟ دنبال این برو. دنبال این برو، عزیز  کجا می

من، قربانت بروم، در کامپیوتر جهانی کار کن؛ اما  

دنبال این برو. این کامپیوتر خلقت است . حالا  

آمد عمر سعد آمد، گفت: شما همچنین حرفی  

گوید:  گوید: من را بکش، می گفت: آره. می   زدی.

اینکه می نه، تو کار  گوید:  ی نکردی. ببین، اصلاً 

اگر   فهمیدی؟  آیا  کردم،  نازل  تو  به  قرآن  من 

گوید: یا محمد، تو را کامل کردم، قرآن را به  می

به   را  خلقت  تمام  ماوراء  یعنی  کردم،  نازل  تو 

این   در  چیزی  هیچ  است.  کرده  نازل  پیغمبر 

ت نیست که به اینها نازل نشده باشد. اما  خلق

 گوید: »علی«.  گوید، حالا میه می حالا ببین چ
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پیغمبر   حالا  دینکم«  لکم  اکملت  »الیوم  حالا 

گوید: من اسلام هستم. با اینکه تمام ماوراء  می

خلقت به من نازل شده است، اما عزیز من، این  

نازل   من  به  اگر  است.  علی  دین  است،  اسلام 

گویم اگر در جهنم هم  ت، این را من می شده اس 

وید: به علی نازل بوده است. چرا؟  گبروم، اما می 

نبوده چیست که می  از  اگر  بپرس،  از من  گوید 

آسمانها، از لوح، از قلم. پس نازل بوده است. این  

می  کجا  ولایت.  حضرت  است  حالا  گردی؟ 

عباسی، بیایید فکر کنیم، بیاید با هم دو دو تا  

، حالا حیف نیست دست از علی برداریم؟  چهار تا

ز امام زمان برداریم، دنبال  حیف نیست دست ا



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7045 
 

کثافت  از  کاریاین  حیف  برویم؟  آشغالها  و  ها 

می  نگاه  که  نیست  تو  قرآن،  چشم  به  کنی؟ 

گویم. ما کجا  سوزم و می گویم، می سوزم و می می

رویم؟ بدهایمان  هایمان کجا میرویم؟ خوب می

می حسین  می روند؟  کجا  از  دست  چرا  سوزم. 

علبرمی از  چرا دست  برمی دارید؟  چرا  ی  دارید؟ 

برمی  زهرا  از  این  دست  آخر  خواهرم،  دارید؟ 

می  را  اینها  که  را  چیست  خودتان  چرا  پوشید؟ 

می  آمریکا  و  انگلیس  زنان  آن  شبیه  آیا  کنید؟ 

بدبخت نجات  آن  از  تو  هست؟  تو  تر  دهنده 

ی؟ چرا دست  خرروی برای او می هستی که می 

کفار حربرمی به  گفتند شباهت  ام  دارید؟ چقدر 
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کنی؟ است؟ چرا خانم خودت را شبیه به کفار می 

 کنی؟ چرا عروسک درست می 

گوید. مگر  زهرای عزیز دارد »هل من ناصر« می 

صورت   با  شکسته،  پهلوی  با  نشد؟  الاغ  سوار 

دفاع   اسلام  از  دارد  شکسته،  دست  با  نیلی، 

کند. عزیز من، تو هم  دفاع می   کند، از ولایتمی

گذرد. به خدا  . والله، می بیا دفاع از ولایت بکن

ما والله، پشیمان می دنیا می شویم. یک  گذرد. 

شویم که چرا اینجوری کردیم.  موقع پشیمان می 

می  ناصر«  من  »هل  زمان هم  عزیز  امام  گوید. 

من، بیا این طرف. اما غسل کن، بیا این طرف. 

گیرد یا نه؟ ما  ن تو را تحویل می ببین، امام زما 
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هستیم. دنیا تو را جنب  نجس هستیم. ما جنب  

صورت  است.  کرده  کرده  جنب  را  تو  چیز  های 

را جنب کرده است، مقدسی  است، خیال  تو  ها 

تو را جنب کرده است. جنب، که نباید پیش امام  

برود. مگر امام صادق نبود، یکی بس که شوق  

آمده بود، جنب بود،  داشت، مسافرتی جایی بود،  

بود  خانه  کلیاس  توی  تا  برود،  برو  آمد  گفت:   ،

دانی جنب خدمت امام  غسلت را بکن. مگر نمی 

کنیم،  تواند برسد. این مالها که ما پیدا می نمی

می فکر  ما  که  مالها  را  این  کارها  این  کنیم، 

که می می این غسل ظاهری هم  با  کنی، کنیم، 

ماورایی بکنیم. جنب هستی. بیایید ما یک غسل  
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خدایا، در    خدایا، توبه کردیم، خدایا، بد کردیم،

صراط مستقیم آمدیم، خدایا حالا ما را نگه دار.  

 چقدر خوب است؟  

چقدر خوب است که بشر با سرافرازی از این عالم  

باشد،   باشد، دوست حسین  علی  برود. دوست 

باشد،   قرآن  دوست  باشد،  زمان  امام  دوست 

 قدر خوب است؟  دوست زهرا باشد، چ 

 خدایا، ما را سرافراز کن.  

دهم، قلبی  خدایا، به حق امام زمان تو را قسم می 

همین  که  بده  ما  پیغمبرت  به  به  قرآن  که  طور 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7049 
 

نازل کردی، خدایا، حرفهای ولایت را به ما نازل  

 کن. 

خدایا، حالا که نازل کردی، دل ما را بزرگ کن،  

ولای  باشد،  جادار  کن،  بزرگ  را  ما  ت  قلب 

 جایگزینش کن. 

م غیر  به  محبتی  هر  امام،  خدایا،  دوازده  حبت 

 چهارده معصوم است، از قلب ما بیرون کن. 

وسوسه   که  انسی  و  جنی  شیطان  این  خدایا، 

ها درآورد از  خواهد ما را از این حرف کند، می می

 ما دور کن.  

 خدایا، ما را به خودت نزدیک کن.  
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 رد محشر بکن.  خدایا، ما را در قیامت سرافراز وا

خلا  گفتیم  که  را  آنچه  دلمان  خدایا،  صه، 

 خواهد رضایت تو باشد. می

   یا علی 
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 تذکر احکام؛ یقین 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

]حضرت موسی به قومش گفت:[ کفران نکنید؛  

می را  نعمتش  تعالی  و  تبارک  باز  خدای  گیرد. 

ندادند،  این مرسل  پیغمبر  به  گوش  ها 

زیاد شد. گفتند    معصیتشان  موسی  به حضرت 

یا موسی پس عذاب خدا چه شد؟ خطاب   که 

آمد: یا موسی، من اینها را عذاب کردم؛ من لذت  

 هم بدبینشان کردم.   عبادت را از آنها گرفتم و به 

آقا   پیروان  امیرالمؤمنین،  دوستان  عزیز،  رفقای 

مند باشید؛ هر موقع  امام زمان، شما باید اندیشه
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فامیلتان  در  که  ایجاد    دیدید  ناراحتی  دارد 

شود، بدانید که خدای تبارک و تعالی شما را  می

توانید به این بلای  غضب کرده ]است[. باید تا می

لای عظیم گرفتار نباشید که خدا  مُعظَم، به این ب

را تا   از شما بگیرد. لذت عبادت  لذت عبادت را 

داند یعنی چه. لذت  کسی نچشیده ]باشد[، نمی

لذت   یعنی  یعنی  عبادت؛  عبادت؛  لذت  خدا. 

چهارده   امام،  دوازده  این  که  کسانی  پیروان، 

 معصوم را قبول دارند.  

  کنم. ای را خدمت رفقای عزیزم نقل می یک جمله 

قوم بنی اسرائیل، اینها هفتاد قبیله بودند. هفتاد  

ما   موسی،  یا  که  کردند  عرض  موسی  به  قبیله 
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ببینیم. موسی به این می را  ها خواهیم خدایت 

را   آیات  نیست،  دیدنی  که  خدا  که  کرد  عرض 

ها را ببینید. خلاصه  ببینید، زمین را ببینید، ستاره 

امر شد    گویند که ایرادهای بنی اسرائیلی! بعدمی

هفتاد   از  بیاور.  طور  کوه  در  را  اینها  موسی،  یا 

انتخاب شدند؛   اینها  بزرگان  از  نفر  قبیله، هفتاد 

یگانی، یا مثل  مثل اینکه آقای خمینی، آقای گلپا

نوری   یک  آمدند،  طور  کوه  در  اینها  ما،  بزرگان 

نفر   پیدا شد، هفتاد  نوری  یعنی  گرفت؛  وزیدن 

ی هم غش کرد.  غش کردند، از دنیا رفتند، موس

آورد.  هوش  به  را  موسی  جبرئیل،  بعد،  مِن 

ها ]موسی[ گفت: خدایا، ما تا وقتی کسی از این 
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دند. گفت:  آوررا نکشته بودیم، اینها ایمان نمی

را   دعایت  کن،  دعا  بخوان  نماز  موسی،  یا 

می  دعای  مستجاب  به  اینها  بشوند.  زنده  کنم 

بر   سلام  گفتند:  نصفشان  شدند.  زنده  موسی 

]موسی[  پ گفتند  هم  نصفشان  موسی،  روردگار 

سحر کرده است. بعد موسی به خدا عرض کرد:  

خدایا، این نور خودت بود؟ گفت: لا. گفت: نور  

حمد بود؟ گفت: لا. گفت: نور چه  محمد و آل م 

های آخرالزمان  کسی بود؟ گفت: نور یکی از شیعه 

 کنند. که دینشان را حفظ می 

، والله شما را دوست  رفقای عزیز، قربانتان بروم

خواهد که شما به بهشت، به  دارم، والله دلم می 
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جنات پرش کنید. شما حسابش را بکن، ببین،  

اند ترقی کند. تویک شخص در عالم اینقدر می

بعد موسی عرض کرد که خدایا، من را از آنها قرار  

کنند  بده، گفت: لا. گفت: خدایا، اینها چه کار می 

دانی چه  موسی، اینها می  که من بکنم؟ گفت: یا

کند. حالا ببینید هر  کنند، اینها کار لغو نمیکار می 

کاری لغو است، شما نکنید؛ شما هم در نزد خدا  

بشوید. واقعاً بیایید ما این حرفها  ها  مثل همان 

عقیده  بیاید،  باورمان  اگر  کنیم.  باور  مند را 

 شویم.  می

هایی زدم،  هایم گفتم، یک حرف من در صحبت 

ای اثر داشته باشد من این جمله  حالا چه اندازه 
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دانم. ما یک یقین داریم، یک حق الیقین  را نمی

 یقین  داریم، یک عین الیقین داریم. ما باید واقعاً 

ها یقین داشته باشیم،  کنیم. اگر ما به این حرف 

هستیم.   جورتر  و  جمع  قدری  یک  خلاصه  ما 

ته باشیم  اعتقاد داشته باشیم. واقعاً ما یقین داش

حرف  این  یقین  که  ما  واقعاً  است.  درست  ها 

 داشته باشیم که یک قیامتی هست. 

گویم: رفقای  کنم، می به بعضی از رفقا عرض می 

بی قیامتی  عزیز،  یک  بدهید،  احتمال  یک  ایید 

هست. این شیخ جعفر شوشتری یک موقعی در  

من   گفتند:  آوردند،  تشریف  سپهسالار  مسجد 

بزمی حرفی  یک  پیغمبری  خواهم  هیچ  که  نم 
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نزده است. مردم همه جمع شدند، شیخ جعفر  

می  رفت،  چه  منبر  جعفر  شیخ  بگوید؟!  خواهد 

دوازده  گفت: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر،  

مشرک   گفتند  آمدند  معصوم،  چهارده  امام، 

نباشید. من آمدم بگویم: خدا را شریک کنید. آیا  

می که  کارهایی  ببینیاین  بکنید،  د  خواهید 

شریکتان راضی است، بکنید. عجب حرفی است!  

قبول   شریک  یک  اندازه  به  را  خدا  ما،  قول  به 

راضی   شریکمان  این  ببینیم  ما  باشید؛  داشته 

ا که  ]شراکت[،  است  شرکت  بکنیم؟  را  کار  ین 

رضایت   شرطش  اگر  است.  رضایت  شرطش 

نباشد، این شرکت درست نیست. ما باید ببینیم  
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ت که ما این کار را  که این شریکمان راضی اس

مند باشیم، واقعاً ما  بکنیم. واقعاً، ما باید اندیشه

 باید یک فکری بکنیم. 

اش  این سلطنت سلیمان با همه عظمتش ]همه 

ز بین رفت[، سلیمان داشت با تخت و تاجش،  ا

قالیچه  آن  می با  آسمان  فضای  در  رفت،  اش، 

کرد. یک نفر دهقان گفت که خدایا!  گردش می 

م بنده تو هستیم، این هم یک بنده  آخر ما ه

است، این، با این همه شوکت! باد به سلیمان  

گویی؟  خبر داد. پایین آمد، گفت: دهقان چه می 

ق اینجا  می سلیمان  می سم  یک  خورد،  گوید: 

»سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ]و الله 
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اکبر[« بگویی، از این حشمت من بالاتر هست. 

سلیمان   می آیا  می راست  درست  گوید؟  گوید، 

حالا تو اینقدر هم اوج گرفتی، رسیدی به آنجا،  

فایده  کجاست  چه  سلیمان؟  کجاست  دارد؟  ای 

اش از  متش؟ همه تخت و تاجش؟ کجاست عظ

 بین رفت.  

فرماید که دنیا  گوید: می اما امیرالمؤمنین چه می 

دار  به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره 

علی،   آیا  می است.  قسم،  راست  علی  به  گوید؟ 

این   از  بدتر  اگر چیزی  را گفتم.  این جمله  من 

می  را  همان  امیرالمؤمنین  چرا؟  بود،  گفت. 

تش  را  واقع  را  امیرالمؤمنین  دنیا  داده،  خیص 
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نمی ما  است.  داده  سلیمان  تشخیص  گوییم 

تشخیص نداشت؛ اما تشخیصِ امیرالمؤمنین را  

داند ه، می که ندارد. امیرالمؤمنین تشخیص داد

فایده  بکنید.  دنیا  فکری  یک  بیایید  ندارد.  ای 

بیایید ای کسانی که پیرو امیرالمؤمنین هستید،  

علی   السلام(پیرو  بی  )علیه  یک  هستید،  ما  ایید 

قدری پیروی کنیم. امیرالمؤمنین کارش چه بود؟  

می  که  بود  این  کارش  یک  امیرالمؤمنین  رفت 

می نخلستان  درست  می هایی  آمد کرد، 

 داد. فروخت، به فقرا می می

ایشان   تُجّار مدینه هست.  از  کوفی  احمد  این 

ای درست کرده، امیرالمؤمنین را  آمده یک خانه 
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احمد جان، چه کسی    دعوت کرده است. گفت:

هستم،   تاجر  من  علی،  گفت:  کردی؟  دعوت  را 

نمی  من  گفت:  کردم.  دعوت  را  آیم.  تاجران 

سفره  سر  من  گفت:  چرا؟  ک]گفت:[  فقرا  ای  ه 

رود آیم. گفت: آبروی من از بین می نیستند، نمی 

که شما تشریف نیاورید. گفت: امشب داراها را  

من  دعوت کردی، فردا شب فقرا را دعوت کن،  

آیم. گفت: نه، من اصلاً داراها را هم دعوت  می

کنم. فقرا را دعوت کرد و امیرالمؤمنین آمد  نمی

ن خانه  و گفت که علی جان، یک گردشی کن، ببی

ما چطور است؟ حضرت یک گردشی کرد و گفت:  

ات دو تا عیب دارد. عیب اولش این است  خانه 
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روی. گفت: یا علی، همه این  گذاری و می که می 

می ک را  می ار  را  کار  این  همه  که کنند.  کنند 

روند. گفت: نه! همه  گذارند، می شان را می خانه 

،  کنند. گفت: چقدر خرج کردی؟ گفت: مثلاً نمی

به قول من، صد تومان. گفت: خب، صد تومان  

عرض   بنده  )تقریباً  کوفی،  احمد  بده.  من  به 

هر می داد.  امیرالمؤمنین  به  صد تومان  کنم،( 

ک خورد،  فقیری  شام  بود،  آمده  آنجا  ه 

نوشت   داد  او  به  مبلغی  یک  ]امیرالمؤمنین[ 

خانه  خانه  به  حدّی  دادم،  کوفی  احمد  به  ای 

خانه به  حدّی  خانه    پیغمبر،  به  حدّی  خودم، 

زهرای مرضیه، حدّی به خانه امام حسن، حدّی  
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به خانه امام حسین، روایت داریم: احمد، وقتی  

انش را باز کرد. دو  خواست از دنیا برود، چشممی

جور روایت داریم، گفت: علی به عهد خودش وفا  

بعضی  می کرد.  هم  کردند،  ها  خاکش  تا  گویند 

احمد امضای  که  افتاد  گفت:    کاغذی  بود. 

چقدر   کرد.  وفا  خودش  عهد  به  امیرالمؤمنین 

خوب است ما اینطوری باشیم. چقدر خوب است  

ها را یقین کنیم. چقدر خوب است  ما این حرف 

که هم خانه اینجا داشته باشیم، هم خانه آنجا  

 داشته باشیم.  

خدا   من،  عزیز  شوم،  فدایتان  بروم،  قربانتان 

نم، مقصد ندارم.  داند من مقصد ندارم، به دیمی
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خواهد هم اینجا و هم آنجا شما آبرومند  دلم می 

ممکن بود    )علیه السلام(باشی. امیرالمؤمنین علی  

رفت  کرد؟ می کار می   که به اعجاز بدهد؛ اما چه 

می  میکار  می کرد،  کار  ما  که  چون  کنیم؛  داد. 

داد؛ یعنی عزیزان من، دوستان  داشت یاد ما می 

پیش ما، در قبضه قدرت    من، ببینید تمام عالم 

ماست. من یک قضیه بگویم که این قضیه یک  

قدری روشن بشود. فضه وقتی در خانه حضرت  

رد که دید یک  زهرا سلام الله علیها آمد، نگاه ک

هست.   اینجا  ریگی  قدری  یک  افتاده،  پوستی 

ریگ و  مالید  دستی  یک  کرد.  رفت  طلا  را  ها 

که   دیدند  آوردند،  تشریف  این  امیرالمؤمنین 
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زند، طلا شده است. گفت: زهرا  ها برق می ریگ 

جان، چه کسی بود؟ گفت: خلاصه، فضه داشت  

می  دست  ریگها  این  علم  به  امیرالمؤمنین،  زد. 

میاولی است،  آخرین  تا  یک  ن  حالا  دانست. 

کند که ما بفهمیم؛ یعنی برای  جوری عادی کار می 

ما درس باشد. گفت: فضه، اینها را برگردان. دید  

ه جواهر شده است. فضه ]علم[ برگردان اینها  هم

را نداشت. علم کیمیایش را داشت، برگردان، کار  

کار   برگردان  اوصیاست،  کار  برگردان  انبیاست، 

می   علی را، خیلی است. طلا  کیمیا  علم  ها کند. 

]اوصیاء[   آنها  کار  برگردانند،  ]اینکه[  اما  داشتند؛ 

ب  است. یک نگاه کرد، ریگ شد. گفت: فضه، آ 
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بیاور. دستهای مبارکش را اینجوری کرد. روایت  

امیرالمؤمنین، هر کدام،   انگشت  تا  از ده  داریم 

ریخت. گفت: فضه، تا زمانی که  یک جواهر می 

ینجا هستی، کار به کار ما نداشته باش. فضه،  ا

انگیز شد. چرا؟ همه عالم پیش آنها جواهر  عبرت 

می  زندگی  اینجوری  داری بود،  ما  اما  م  کردند؛ 

فهمد  دویم. عقلِ کلّ است، می مرتب پی آن می

نمی  درد  به  می دنیا  کار  چه  آنوقت  کرد؟  خورد. 

می می درست  نخلستان  می رفت  به  کرد،  بُرد 

می می   مردم ما  حالیِ  یعنی  میداد؛  گفت: کرد. 

عزیز من، من که علی هستم، همه عالم پیش  

من   قدرت  قبضه  در  یعنی  است؛  اینجوری  من 
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کنم، دل یک فقیری را  روم کار می است، باز می 

 آورم.  بدست می 

حرف  این  به  واقعاً  باید  اگر  ما  کنیم.  یقین  ها 

یقین نداشته باشیم، این درست نیست. ما یک  

علم الیقین داریم، یک عمل به یقین داریم. ما  

یک علم الیقین داریم، یک عمل به یقین داریم.  

می  دومرتبه  می من  خواهش  آقایان  گویم  کنم 

وجه بفرمایند. یعنی شما یقین داری، عمل هم  ت

کنی؛ اما ایمان به یقین نداری، مانند طلحه،  می

ت.  مانند زبیر. امیرالمؤمنین شمشیر زبیر را برداش 

می  حرف  ایشان  شمشیر  با  جمل  جنگ  زد. در 

گفت: ای شمشیر، چقدر تو در راه خدا کشیده  می
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به خاک هلاکت   را  دین  شدی، چقدر دشمنان 

ی؛ اما الان به روی وصی رسول الله کشیده  انداخت

کشتن   از  بعد  بود؟  اینجور  طلحه  چرا  شدی! 

دور   اینها  رفت،  درک  به  عثمان  که  عثمان 

آمد خواستند حرف خلافت  ند، می امیرالمؤمنین 

این  به  پستی  یک  هم  امیرالمؤمنین  ها  بزنند، 

حالا   امیرالمؤمنین  داریم  روایت صحیح  بدهد. 

خواستند. البته  و مقام می خلیفه است؛ اما پست  

بدانید بعد از عثمان، به امیرالمؤمنین رای دادند! 

حالا ببینید ما چقدر بدبختیم. بعد امیرالمؤمنین  

کرد، طلحه گفت: چرا فوت کردی؟    به چراغ فوت

المال است شما آمدید حرف  گفت: این از بیت 
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دنیا بزنید. طلحه به زبیر نگاه کرد، زبیر هم به  

کرد. گفت: بیا برویم، این به درد ما  طلحه نگاه  

خواهیم بچاپیم، علی  خورد؛ چون که ما می نمی

نمی کردند؟  که  کار  چه  رفتند.  جا  آن  از  گذارد. 

معا پا  دنبال  به  را  جمل  جنگ  آن  رفتند،  ویه 

کردند. ببینید: این علم التشخیص را دارد، عمل  

کند؛ اما ایمان به تشخیص  به تشخیص هم می 

، امیرالمؤمنین بر حق است. اغلب  ندارد که علی

اگر ما آن ایمان را به  ما همین  طوری هستیم. 

آخرت، به قیامت داشته باشیم، والله، وضعمان  

اس حالا  از  اینطوری  بهتر  ما  بیشترِ  بیشترِ  ت. 

هست.   هم  قیامتی  که  بدانیم  آیا  که  نیستیم 
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»فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل  

« آیه قرآن است، از ما حساب  مثقال ذرة شراً یره

 کشد.  می

شخصی خدمت آقا امام حسن آمده است. امام  

حسن در ظاهر مریض است، جُناده است، گریه  

میمی می گوید:  کند.  گریه  چرا  کنی؟  عزیزم، 

می می حال  این  به  را  شما  آخر،  بینم.  گوید: 

فرماید: جُناده، بدان! حرام خدا عقاب  حضرت می 

حسا خدا  حلال  خدا  است،  مکروه  است،  ب 

ای هستند که  شود، فقط یک عده بازخواست می 

کنند. راوی جواب و سوال در بهشت طیران می بی

]اینطمی آقا جان، چه کسی  ور در بهشت  گوید: 
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گوید: کسی که از خدا راضی  کند[؟ می طیران می 

مبنا داشته   قدری  بدانید، یک  واقع  باشد. شما 

قد یک  کنید،  فکر  قدری  یک  تفکر  باشید،  ری 

شوید[ چقدر رو  داشته باشید، ]متوجه آخرت می 

خواهی برسی؟ چه  دویم؟ به کجا میبه دنیا می

 خواهی بکنی؟  کار می 

خدا   خود  به  وقت والله،  پاره  یک  ها ]قسم[، 

می گیرد، می ام میگریه  »والله  بینم خدا  فرماید: 

الرازقین« ]خدا به ما می گوید:[ والله، من   خیر 

گویم: ما چقدر بدبختیم،  دهم. میی رزق شما را م

خودش   به  قسم  خدا  نداریم.  قبول  را  خدا 

خورد، باز هم ما قبول نداریم. باز هم به حرام  می
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زنیم.  طرف می طرف و آن م به این زنیم، باز همی

این چه ایمانی است که ما داریم؟ چرا ما فکر  

قسم  نمی خدا  نداریم؟  اندیشه  ما  چرا  کنیم؟ 

دهم؛ باز  تان را می وید: من روزیگخورد، می می

کنیم،  کنیم، حلال می رویم حرام میما دوباره می 

خیال  می در  کار  خودمان  جان،  های  آقا  کنیم. 

ر شما کجا رفت، مادر شما کجا  حساب کن! پد 

بزرگانِ محل  رفت؟ بچه محله  ها چطور شدند؟ 

ها کجا رفتند؟ آیا اثری از آنها  چطور شدند؟ این 

شود. یک روز  هم روزگار شما می هست؟ یک روز  

می  شما  و  من  سراغ  عزرائیل  باید  هم  ما  آید، 

چقدر   مگر  جان،  آقا  باشیم.  داشته  آمادگی 
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دنیا بمی این  در  آخر  خواهی  تا  مانی؟ شما که 

هزار تومان،   سه  دو  روزانه  بخواهی  اگر  عمرت 

پنج هزار تومان، ده هزار تومان، بخوری، داری؛  

نی؟ چرا این مهر دنیا را از  کچرا این کارها را می 

 کنی؟  دلت بیرون نمی

 

می  اصطلاح  به  شخصی  خدمت  یک  خواست 

امام زمان برسد. غلو کرده بود یا هر طور بود او  

یش ما آوردند. به من گفت: فلانی، ممکن  را پ

آقا   آره،  گفتم:  ببیند؟  را  زمان  امام  آدم،  است 

می  خدمتشان  هست،  دارند  عده  یک  بیند، 
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ی می عده رسند،  سوال  ک  حرف  ایشان  از  ای 

عالم  می در  که  چون  رویا!  عالم  در  البته  کنند؛ 

بیداری تکذیب شده است. ]اینکه[ تکذیب شده،  

شده باشد[ این که تکذیب    نه برای همه ]تکذیب 

می  که[  است  این  ]برای  یک  شده،  آمدند 

میحرف  امام  جانب  از  میهایی  آمدند  زدند، 

تکذیب شده    گفتند، پس تکذیب شد. حالامی

است، واقعاً کسی هم هست که امام زمان را در  

اما بیشتر مردم، امام زمان را در   ببیند؛  بیداری 

ض کردم، فلانی،  بینند. بنده به ایشان عر رؤیا می 

با   مَرد  مُرد.  بیامرزد،  را  او  خدا  است.  ممکن 

خواهی  وجدانی بود. من به او گفتم که اگر می 
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با  ببینی،  را  زمان  امام  و  آقا  زنت  را،  خودت  ید 

ات را و هر چه مال داری، باید محبتش را  بچه 

بیرون کنی؛ محبت آقا امام زمان در دل تو بیشتر  

مرد با وجدانی بود، ده  باشد. خدا او را بیامرزد،  

ای، یک ربعی، سرش را زیر انداخت. توی  دقیقه 

توانم. گفتم:  تفکر رفت. بلند شد، گفت: من نمی 

؟ ما که مرتّب منتظر، منتظر،  توانی نکن. چرا نمی

گوییم، والله اگر همه اینها، همه این جمعیت  می

گویند ما منتظریم، ]بدانند که[ منتظر بودن  که می 

اول تو ]باید[ از دنیا شستشو شوی.    این است که

آقا امام زمان، از دنیا بیزار است. آقا امام زمان  

  کنم، فرماید: یا جداه، من برایت گریه می که می 
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کنم.  اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می 

می  گریه  برای چه  زمان،  امام  تفکر  آقا  ما  کند؟ 

کند؛ یابن رسول  داشته باشیم. آنوقت سوال می 

گوید: اگر جدم  کنی[؟ می برای جدت ]گریه می الله

می  گریه  بود،  عباس؟  هم  عمویت  ]برای[  کرد. 

گریه  ]می  بود،  هم  عباس  عمویم  اگر  فرماید:[ 

کنی[؟ کرد. آقا جان برای چه کسی ]گریه می می

 ام زینب. گوید: برای اسیری عمه می

بیاورم،  می مثالی  یک  خودمانی  خیلی  خواهم 

ایان، شما که دم از آقا امام  یک حرفی بزنم. آق

می  »یا  زمان  ما  که  از بس  و صفر  زنید، محرم 

کند؛  گوییم گوش را کر می حجة بن الحسن« می 
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دروغ والله  مثال  می   ]اما[  یک  من  حالا  گویید. 

دروغ میبرای شما می  ببینید ما  یا  زنم،  گوییم 

گوییم؟ اگر شما واقعاً آقا امام زمان را قبول  نمی

دا او  میداری،  گریه  آنجا  می رد  اگر کند،  گوید: 

می  گریه  خون  شود،  تمام  چشمم  کنم؛  اشک 

آنوقت تو باید اینقدر بخندی؟ آنوقت تو باید پای  

بروی باشی؟  ویدیو  اینجوری  باید  تو  آنوقت  ؟ 

می  را  داری  تو  دارد  زمان  امام  آقا  دیگر،  بینی 

بیند. تو چه ارتباطی با آقا امام زمان داری؟  می

گوید که انتظار الفرج، افضل عبادت  این که می

هستیم.   آقا  منتظر  ما  یعنی  چه؟  یعنی  است، 

قدری   یک  خب،  هستی؟  چطوری  آقا  منتظر 
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. الان آقا امام زمان از  خودت را جمع و جور کن

دارالمؤمنین وارد شود، یک جایی   شهر  درِ  این 

بخواهد برود که ویدیو نباشد، یک جایی بخواهد  

تلویزیون نباش د، خانه چه کسی برود؟  برود که 

نه، خب، واقع بگویید آقا کجا برود؟ در مسجد!  

در مسجد هم که حالا هست دیگر! کجا برود؟  

کند، من دارم ن گریه می چه کار کند؟ آقا دارد خو 

آن می می رقصم؛  العبادة،  وقت  »افضل  گوید: 

انتظار الفرج« ما انتظار فرج هم داریم، این است  

ج، باید یک اندازه ما سنخه  انتظار فرج؟ انتظار فر

یک   باشیم،  داشته  اندیشه  قدری  یک  باشیم، 

اش را چه کسی  قدری بیدار باشیم. حالا بیداری
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آدم می  زمان می دهد؟ خود  به  دهد. خدا  امام 

فرماید: اگر بخواهی هدایت بشوی، من تو را  می

می  نمیهدایت  ما  پس  هدایت  کنم.  خواهیم 

می  قسم  خدا  تو بشویم.  من  هدایت    خورد  را 

می می مرتب  نمیکنم،  زمان  گویند  و  شود 

اینطوری هست و زمان چه طوری است! همان  

آسمان است و همان زمین. ما فرق کردیم وگرنه  

تمام   است.  زمین  و همان  زمان هست  همان 

امکانات خدا همان است. ما فرق کردیم ما داریم  

 رویم.  به بیراهه می 

خواست برود  گفتند یک تاجری بود، وقتی میمی

گفت: برای من پارچه  التجاره بیاورد، یکی می مال 
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می  یکی  بیاور،  هر  گاواردین  بیاور،  اُرمک  گفت 

خواست، یکی  ی آمد یک جور پارچه مکسی می 

صورت  می یک  همه  اینها  بیاور،  چلوار  گفت 

تاجر می ]خرید[ می  آن  ]برای[  دادند. وقتی  آمد، 

به آورده بود.  آن کسی که گفته بود چلوار بیاور، پن

گاواردین   پارچه  بود  گفته  که  کسی  آن  ]برای[ 

بیاور، پشم آورده بود، ]برای[ آن کسی که گفته  

رده بود. تمام ما مثل  برای ما ارمک بیاور، پنبه آو 

عوضی   برویم،  قیامت  وقتی  ]هستیم[  تاجر  آن 

نبردیم.   ما  ما خواستند،  از  که  را  آنهایی  بُردیم؛ 

واهد؟ چرا خودمان را  خببین، خدا از تو چه می 

کنیم؟ چرا ما بهشت را به دنیا  داریم خراب می 
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می می کیست؟  فروشیم؟  احمق  فرماید 

نیا بفروشد،  فرماید: کسی که آخرتش را به دمی

احمق می آن  از  می گوید:  کیست؟  به  تر  گوید: 

بفروشد.   را  خودش  آخرت  دیگر،  کسی  واسطه 

احمق    حالا واقعاً ببین، در این شهر دارالمؤمنین

 شود؟  پیدا می 

چند وقت پیش سر قبر زکریا رفتم. یک فاتحه  

گویم، یک دست هم روی  خواندم، حقیقت می 

انت بروم، یک  قبرش زدم، گفتم فدایت شوم، قرب 

گفت، شما  نفر دامنش را گرفته بود، جو، جو می 

نیست،   دامنش  توی  جو  دیدی،  کردی  نگاه 

ضا، من  ایشان برای آقا امام رضا نوشت، یا امام ر 
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نمی  قمی قم  خدعهمانم،  بیا  ها  حالا  شدند.  کار 

عزیز من ببین در قم چه خبر است؟ در این شهر  

کاسب  است!  خبر  چه  ببین  میوه  دارالمؤمنین   ،

دانید، ریز ریزها را ته ریخته،  آورد، خودتان می می

ها را وسط ریخته، یک جور چیده است  گندیده 

امیرالمؤمنی است[.  معامله  در  غش  ن  ]که 

فرماید: غش در معامله حرام است. عرق حرام  می

کنی، این هم حرام  است، این کاری هم که تو می

خدعه   ما  ]آیا[  است.  حرام  خدعه،  است. 

 کنیم؟  نمی

یک وقت در مجلسی بودم، از علما زیاد بودند. 

بودند   نشسته  هم  دور  بمباران  این  اول  اینها 
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ا حرم  شود؛ چون که اینجگفتند: قم، بمباران نمی 

ها زدن  اهل بیت است و بنا کردند از این حرف 

خورد! من یک  ]که[ در حرم اهل بیت بمب نمی

ه بود،  روایتی را ]که[ حاج شیخ عباس تهرانی گفت

را   این روایت  بود.  خدا رحمتش کند، در نظرم 

ایشان گفت. در مدرسه آقای حجت ایشان درس  

اخلاق داشتند. خدا انشاءالله رحمتش کند. یک  

را علما میقت همین حرف و آنجا هم  ها  زدند، 

دفعه این حاج شیخ عباس  همه عالم بودند، یک 

،  تهرانی به آقای فروغی گفت: فلانی، برو کتابخانه 

کتاب   این  در  بیاور.  را  آن  بود  کتابی  یک 

فرمایشات آقا علی بن موسی الرضا ]بود[ نوشته  
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ها درست است، قم از بلا ایمن  بود که این حرف 

ها سه تا صفت به هم نزنند؛  امّا تا قمی   است؛

نکنند،   به امانت خیانت  نکنند، دوم  اول خدعه 

سوم احترام بزرگترها را بگیرند. آنوقت یک دفعه  

امانت   به  ما  حالا  آیا  گفت:  عباس  شیخ  حاج 

کنیم؟ کیست که احترام کند؟ کیست  خیانت نمی 

که بزرگی را احترام کند؟ حالا اگر یک پیرمردی،  

ذر  ما  یک  آیا  ببین،  باشد،  ندار  من  مثل  ه 

می مسخره  خودم  اش  جان  به  نه[؟  ]یا  کنیم 

]قسم[ عصر آن روز ]محله[ سجّادیه را زدند. حالا  

را می   همین علما بینند، یک  هم وقتی که من 

گویند: حسین،  کنند. مینگاه دیگری به من می 
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تو چه گفتی؟ از کجا این را گفتی؟ گفتم: والله،  

نگفتم،  که  خدا    من  ندارم.  را  فهمش  که  من 

رحمت کند حاج شیخ عباس ]تهرانی[، از جانب  

حضرت رضا گفت. این فرمایشات حضرت رضا  

قم چه خبر است؟ چه    است. حالا ببین واقعاً در

خبر شده؟ چطوری شده؟ چرا ما یک قدری بیدار  

 شویم؟  نمی

یک شخصی خدمت امام صادق آمد، عرض کرد: 

را خیلی دوست دارم؛    یابن رسول الله، من شما

اش کم بود که  اما عربی بود، یک قدری وسیله 

فرمود:   حضرت  بیاید.  صادق  امام  خدمت 

فت: آقا جان،  خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گمی
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آن حول و حوش،   بهتر چیست؟ گفت:  این  از 

یک مؤمن را ببین، برو زیارتش کن. اگر آن مؤمن  

ما چهارده  را زیارت کردی، انگار جمع ما را یعنی  

معصوم را زیارت کردی. فرمایش امام است، امام  

امام   است،  الطاعة  واجب  امام  است،  الاعظم 

 یم.  صادق است. ما مذهب از امام صادق دار

ای به شما  خواهم یک جمله رفقای عزیز، من می 

از   ملت  داریم،  صادق  امام  از  مذهب  بگویم. 

ابراهیم داریم؛ یعنی از حضرت ابراهیم؛ چون که  

نسل[   ]از  زمان  در  من  که  کرد  افتخار  پیغمبر 

ای   جمله  یک  من  حالا  بودم.  ابراهیم  حضرت 

شهر  می این  از  ابراهیم  حضرت  وقتی  گویم. 
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یک شهر دیگر برود، زنش را درون  خواست  می

صندوق گذاشت. وقتی آمد در دروازه آن ]شهر[،  

که  دروازه  کن[  ]فکر  گفت  چیست؟  گفت  بان 

]جری من  بگو  است  را  قاچاق  آن  قاچاق  مه[ 

بان به خلیفه وقت خبر داد.  دهم. این دروازه می

کسی   یک  که  دادند  خبر  وقت  خلیفه  به 

گوید.  ی می پوش اینطوری آمده و اینطورژولیده 

صندوقش   با  را  خودش  که  گفت  خلیفه  آن 

بگویید بیاورند. حضرت ابراهیم را با آن صندوق  

د  پیش خلیفه بردند. خلیفه در صندوق را باز کر 

دید یک زن درون آن است. تا زن را درون آن  

تو   کنید،  زندان  را  این  گفت:  کرد.  طمع  دید، 
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را خفه کنی. گفت: من؟  می ]زن[  این  خواستی 

: آره، گفت: چرا ]این زن را[ درون صندوق  گفت

گذاشتی؟ حضرت ابراهیم را در یک جایی زندانی  

کردند. این صندوق را باز کردند. تا ]خلیفه[ رفت  

بزند لال شد، تا رفت دست بزند، دستش    حرف

 خشک شد.  

از   مذهب  ما  کنم  عرض  خدمتتان  خواهم  می 

  امام صادق داریم، ملت از ابراهیم داریم. ببینید 

قول   به  آفتاب خورده،  زن  ابراهیم یک  حضرت 

سیاه  صندوق،  من  درون  گذاشته  را  سوخته 

خواهد کسی نگاه به قواره زنش نکند. حالا  می

کند. خواهش دارم  ر حفظش میببین خدا چقد
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ابراهیم قسمتان می  به حضرت  را  دهم یک  تو 

حدّی، یک دقیقه، یک ثانیه، یک دقیقه، یک ربع،  

ا ببینید  کنید  می فکر  چه  روایت  آقا  ین  گوید. 

نتوانست دست به او بگذارد، می رود نگاه به او  

تواند، می خواهد دست به او بگذارد  بکند نمی

شود. می خواهد  می  تواند، دستش خشک نمی

خواهد  شود. چرا؟ ابراهیم می حرف بزند لال می 

ول   را  ناموست  که  تو  کند.  حفظ  را  ناموسش 

نمی وکردی،  بشود!  حفظ  خدا  خواهی  الله 

خواهد حفظ کند، ببین چطور این زنِ ابراهیم  می

را حفظ کرد. خدا قوم و خویشی با کسی ندارد. 

ک را خدا حفظ  بخواهی خانمت  اگر  ند،  تو هم 
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کند؛ اما ما چه  همینطور هستی، خدا حفظ می 

گوییم ملت  گوییم؟ ما می کنیم؟ ما چه می کار می 

م هستیم،  از ابراهیم داریم؛ یعنی ما پیرو ابراهی

رئیس   یعنی  داریم؛  صادق  امام  از  را  مذهب 

مذهب ما، حضرت ]امام صادق[ است. مذهب  

یعنی چه؟ یعنی ما پیرو امام صادق هستیم. حالا  

چه  واق ببین  کنیم.  فکر  قدری  خدا!  و  خود  عاً 

 گوید.  می

می  امیرالمؤمنین  داریم  صحیح  گوید  روایت 

می  این پیغمبر  گفتند گوید  درست  همه  ها 

هایشان حرف  هایشان حرف خداست حرف حرف 

گوید: اگر کسی راضی باشد کسی  قرآن است، می 
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گوید به خود  نگاه به قواره زنش بکند، پیغمبر می 

من   می پیغمبر  می راست  قسم  خورد،  گویم، 

گوید: این دیوث است، از امت من نیست.  می

شویم؟  شویم؟ چرا ما بیدار نمی چرا ما بیدار نمی

کنیم؟ قربانتان  ها یقین نمیحرف چرا ما به این  

بروم، والله، فردای قیامت ما پیش خدای تبارک  

گوید تو ملت از  شویم. میو تعالی شرمنده می 

مگر نداشتی؟ مذهب هم از امام    ابراهیم داشتی،

 صادق داشتی. 

قربان شما بروم والله به دینم قسم، خدایا، من  

دهم،  را به دین یهودی بمیران، اختیار به تو می 

اگر من مقصدی، مقصودی، کسی را، خیالی را،  
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چیزی در تمام ابعادم باشد. به دینم قسم »هل  

م  بینم مردبینم، دارم می گویم. میمن ناصر« می

می  جهنم  میاهل  دارم  من  شوند.  بینم، 

بینم رویه ما رویه  خواهم ادعا کنم، دارم مینمی

پیغمبر نیست. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس  

نمی تهرا نظرتان  در  قدیم  زمان  را. شما  آید. نی 

یک   بودم.  ایشان  خدمت  سال  چند  من 

زدند. حاج  هایی بود به سینه دیوار میجالباسی 

می  عباس  روز    گفتشیخ  یک  بردارید.  را  اینها 

بگذارید   را[  ]لباسهایتان  گفت:  چرا؟  آقا  گفتند 

کند انگار که  آید نگاه می درون صندوق، یکی می

بیند. حالا یک لباس زده  را اینجا می قواره زن تو  
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آنجا یک چیزم زده رویش! این یکی. یکی هم،  

فرمود: اگر  ها درست است، ایشان می این حرف 

، اگر مرد هست کسی در زد  درون خانه هستی

جواب بده، اگر زن ]در خانه هست[، یا دستش  

یا یک   کیه؟  کیه؟  بگوید  در دهانش  بگذارد  را 

تا با آن مرد اجنبی،    ریگ بگذارد داخل دهانش 

 مطابقی که شوهرش است، صحبت نکند.  

خود   کنید.  باور  را  این  که  بگویم  روایت  یک 

بزرگوارش   پدر  پیغمبر،  خدمت  زهرا  حضرت 

نشسته بود. یکی از اصحاب کور بوده، وارد شد  

حضرت زهرا بلند شد. ]پیغمبر[ گفت فاطمه جان،  

می  که  را  میایشان  است.  بینی،  کور  که  دانی 
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حضرت ]زهرا[ فرمود که پدر جان! در جای دیگر  

خودتان فرمودید، نامحرم یک بویی دارد، آنوقت  

شنود؛ یعنی بوی آن زن را  آن مرد آن بو را می 

را  می من  بوی  که  ]بروم[  بلند شدم  من  شنود. 

نشنود. اینجاست که حضرت فرمود: زهرا، پدرت  

 به قربانت، زهرا، پدرت به قربانت .  

دی روایت  روزی  یک  یک  پیغمبر  که  داریم  گر 

فرمایش فرمودند، گفت: افضل عبادت برای زن  

چه چیزی است؟ تمام ]حضار[ سرهایشان را زیر  

مدینه؟  آمدید  مشرف    انداختند.  مسجد  به 

به   زهرا  حضرت  خانه  درب  هم  هنوز  شدید؟ 

مسجد باز است. چون که جبرائیل نازل شد که  
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ه[ علی  همه درها باید بسته باشد، فقط در ]خان

]باز[ باشد، تمام درها را بستند. آنها به اصطلاح  

عمر، ابابکر، طلحه و زبیر، آن بزرگان همه درب  

بودن گذاشته  ناودان  بودند،  برای  گذاشته  د، 

درب   ]فقط[  باشد،  ]بسته[  همه  گفت  شرافت. 

]خانه[ علی باشد. امیرالمؤمنین پای منبر پیغمبر  

زهرا  نشسته بود، رفت پیش حضرت زهرا، گفت  

گوید، گفت: برو به پدرم  جان پدرت اینطور می 

را.   نامحرم  او  نه  ببیند،  را  آن  نامحرم  نه   : بگو 

ا، پدرت  گوید: زهر گوید، سه مرتبه میدوباره می 

به قربانت، زهرا، پدرت به قربانت. آخر، همه اینها  

را ما باید نادیده بگیریم؟ زمان خیلی دارد پیش  
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این می تمام  قدیمیرود.  بعضی  ها  به  شده.  ها 

که می من می این حرفهایی  فلانی  گویی گویند 

فایده  دارم  دیگر  جان  تا  من  گفتم:  ندارد.  ای 

یاید، هر که  خواهد خوشش بگویم، هر که می می

را  می او  قیامت  فردای  بیاید،  بدش  خواهد 

گویند فلانی گفت. می گویی فلانی  آورند می می

یعنی متقی[  گوید. می گویند فلانی ]اینطوری می 

نمی نرفتی؟  به حرفش  به  هم گفت، چرا  گویم 

کنم بگویم به حرف من  حرف من بروید، غلط می 

اینطور گفت،  بروید، می  ما  گویم زهرای مرضیه 

 زنیم!؟  که دم از حضرت زهرا می 
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گویند شما یک صحبتی کن  ها میبعضی خانم 

خانواده   ]برای  صحبت  این  خانواده،  به  راجع 

م اگر یک قدری دیگر از این  ترس است[. من می 

حرفها بزنم، دیگر رفقا به من راه ندهند چون که  

زن  دارند.  خلاصه  مردها  برای  تصرفی  یک  ها 

این مرد بابا،  به    بگویند  را  اینجا ما  نیاید  دیگر 

می  روزی  یک  که  چون  بریزد؛  برود هم  خواهد 

زند.  گوید او را نیاور، از این حرفها می بیرون. می 

 بگویم؟  من چه چیزی 

قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان شوم، من دلم  

و  می امیرالمؤمنین  سایه  زیر  اینجا  هم  خواهد 

[ ما  باشیم.  آنجا  هم  باشیم،  زمان  باید[  امام 
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اطاعت کنیم، اطاعت اصل است. از اطاعت کسی  

می  جایی  این  به  شما  عبادت،  از  نه  رسد، 

میعبادت  که  کنید.  هایی  باید  اطاعت  کنید، 

عت، عصاره عبادت است. اگر اطاعت نباشد،  اطا

فایده  ]عبادت عبادت چه  دارد؟ صدها  کننده[  ای 

شد؟  بوده  چه  آخر  کردند،  عبادت  اینقدر  اند، 

نک که خانواده  اطاعت  اطاعت است  اصل  ردند! 

اطاعت به جایی می  از  آدم  بکند.  ما  باید  رسد. 

کتاب داریم، مذهب داریم، علی داریم. پس اینها  

این عالم چه کار کنند؟ اینها آمدند ما    آمدند در

را بیدار کنند، اینها آمدند فرمایش خدا را به ما  

حرف  این  که  بدهیم  احتمال  یک  ها  بگویند. 
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فرماید:  ت. ببین سه مرتبه حضرت می درست اس 

زهرا جان، پدرت به قربانت، پدرت به قربانت. ما  

 گوییم؟ داریم چه چیزی می 

آمد،   امیرالمؤمنین  اکرم خانه  یک روزی پیغمبر 

این جمله خیلی لطیف است برای شما بگویم،  

سراغ امیرالمؤمنین را نگرفت. حضرت زهرا یک  

جان،   پدر  گفت:  شد.  ناراحت  همیشه  قدری 

را می می گرفتی، چون که می  آمدی سراغ علی 

پیغمبر   بگویم،  ولایت  از  هم  دقیقه  ده  خواهم 

، من وضو نداشتم!!! خیلی مغز  فرمود که یا زهرا

الله  می یرید  »انما  بفهمد  را  حرف  این  خواهد 

لیطهرکم   البیت  اهل  الرجس  عنکم  لیذهب 
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تطهیرا« اینها که تطهیر هستند، اینها که مثل ما  

یعنی  نی نداشتم!«  وضو  »من  حرف  این  ستند، 

این است.  درست  حرف  تطهیر  چه؟  که  ها 

یغمبر این  هستند، مثل ما که نیستند. پس چرا پ

گوید یعنی هر کسی بخواهد علی  گوید؟ می را می 

بگوید، باید با وضو باشد. وضو یعنی چه؟ شما  

می  که  میاول  وضو  را  روی  دستهایت  گیری، 

م می را  پاهایت  را  یشویی،  صورتت  شویی، 

گویی: »الله اکبر« دنیا را  شویی، بعد هم می می

  انداختم پشت سرم، دستهایم را شستم از دنیا، 

فرماید ابتدای  خدایا آمدم رو به تو. حضرت می 

یک   دارد،  ابتدایی  یک  یعنی  فرمایشات؛  این 
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انتهایی دارد، انتهایش اینکه ما بفهمیم؛ یعنی اگر  

ین! اینطوری باشیم طاهر  گوییم امیرالمؤمنما می 

باشیم، بتوانیم بدانیم علی یعنی چه، یک علی  

چه  گفتن خیلی حساب دارد. ببین پیغمبر اکرم  

گوید من وضو نداشتم. دارد به ما  گوید؟ می می

کنم  گوید، او که ]تطهیر است[ دوباره تکرار می می

»انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت  

 [ آنها  لیطهرکم تطهیرا«  است،  قرآن  آیه[  که  این 

گوید یعنی ما گوید؟ میتطهیر هستند. چرا می

طور  ما همین   با امیرالمؤمنین اینطور باشیم. حالا

هستیم؟ حالا واقعاً یک قدری تفکر داشته باشیم  

]آیا[ ما با این اهل بیت اینطور هستیم؟ ]آیا[ ما  
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با این امیرالمؤمنین اینطور هستیم؟ چرا ما بیدار  

یک  ینم قسمت  این  به  راجع  ما  چرا  شویم؟ 

بدانیم ولایت یعنی چه،   نداریم که  قدری تفکر 

 ه.  بدانیم امیرالمؤمنین یعنی چ

علی   السلام(امیرالمؤمنین  خندق    )علیه  جنگ  در 

بزغاله   یک  کوفی  احمد  این  داشت.  شرکت 

داشت، یک من هم آرد خمیر کرده بود، یواشکی  

الله، ما یک    پیش پیغمبر آمد، گفت که یا رسول 

بزغاله هم داشتیم کشتیم؛   داریم، یک  آرد  من 

دفعه   یک  ما.  خانه  بیایید  ناهار  گفت  یعنی 

ق  هایی که دارند خند پیغمبر ندا داد به تمام این 

این می جمعیت.  هزار  چند  دفعه  کنند،  یک  ها 
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من   اینجا  ببینید  احمد،  خانه  به  رو  آمدند 

د، یک  خواهم زنها را بکوبم، زن و مرد ندارنمی

زند از مرد بهتر است؛  وقت یک زن یک حرفی می

می  القا  او، یک یعنی  به  تمام  شود  دیدند  دفعه 

بیل  جمعیت  انداخته این  زمین  را  دارند  ها  اند، 

همه  می زن،  ]ای[  گفت:  زنش  به  احمد  آیند. 

دارند می آیند. ببینید اینجاست که این زن چقدر  

گفتی چه  القایی بود، گفت: ]ای[ مرد، به پیغمبر 

داریم؟ گفت: آره، یک بزغاله داریم، با یک من  

حرفها   این  داری!  ترسی  چه  خب!  گفت:  آرد. 

گفت:   نگفتی؟  تو  مگر  داری،  تزلزل  که  چیست 

پیغمبر اکرم تشریف آوردند، اینجاست.  چرا. آقا  
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ببین، گفت: علی! سر سفره را بگیر. چند کیلومتر  

انداخت؟ معلوم نیست چند هزار  را    این سفره 

جمعیت نشستند سر این سفره، ببین علی بود.  

داد، به تمام این جمعیت یک کاسه آبگوشت می 

فقط   خوردند.  این جمعیت  تمام  پاچه،  یک  با 

اید کرد. فضول هیچ کجا جا  گویم فضولی نبمی

ندارد؛ نه دنیا دارد، نه آخرت. یکی فضولی کرد،  

اینجا   از  گفت: یا رسول الله چند هزار جمعیت 

می   خوردند، بود،  بیشتر  بزغاله  یک  گویند  مگر 

تمام شد. چرا؟ فضولی کرد! کاش این حرف را  

اینقدر   هست،  برکت  ببینید  بود.  نزده  هم 

ربانتان بروم، اگر شما  طرف نزنید. ق طرف و آن این
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به   اعتقاد  اگر  دارید،  امیرالمؤمنین  به  اعتقاد 

تان را  رسول الله دارید، برکت است. چرا کاسبی 

گویید؟ چرا غش در  نید؟ چرا دروغ میکحرام می 

کنید؟ خدا  کنید؟ چرا این کارها را می معامله می 

می  برکت  شما  برکت  به  الله  رسول  خود  دهد، 

دهد، آخر، من  مان برکت می دهد، خود امام ز می

چه چیزی بگویم! من چه طوری بگویم که شما  

 باورتان بشود.  

  انقلاب که شد، یک حلب روغن خریدم، یک لنگه 

یا دو لنگه هم برنج خریدم گذاشتم در خانه. من  

می  چیزی  می یک  قسم  جرأت  به  خورم،  گویم، 

گویم، تقریباً هفت، هشت ماه دکانم  راست می 
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وقع این آل طاها به من گفت:  را بستم. یک م

با شما کار دارم. ما رفتیم   فلانی، بیا خانه من، 

چقدر   هر  گفت:  بود.  زیادی  خیلی  پول  دیدیم 

خواهی به شما بدهم. گفتم: من هیچ  پول می 

کنی. گفتم:  احتیاجی ندارم. گفت: به من جفا می 

نمی  جفا  چرا؟  آقا،  گفت:  ندارم.  احتیاج  کنم، 

دو لنگه برنج خریدم، یک    گفتم: من یک لنگه یا

حلب روغن خریدم، دارم. هشت ماه، نه ماه ما  

نمی تمام  این  کرد،  خوردیم،  فضولی  زن  شد. 

ه کجا راه دارد؟ گفتم: تو چه کار  گفت: آخر، این ب

برمی  داری  تو  دارد،  راه  کجا  به  داری  داری 

خوری، تمام شد، این هم فضولی کرد. حالا  می
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دعوا کند. پس بدانید  انشاالله نشنود که به ما  

 برکت است.  

فرماید: یک دانه دروغ  قربانتان بروم، حضرت می 

شیخ   حاج  به  من  است،  برابر  زنا  تا  هفتاد  با 

س تهرانی گفتم: آقاجان، شما در جای دیگر  عبا 

این   حسین!  گفت:  خداست.  به  کفر  گفتید 

مشرک است. زنا هم کفر به خداست؛ اما فارغ  

می می توبه  اما شود  مشرک    کند،  دروغگو  آن 

است، مشرک که توبه ندارد. آدم دروغگو مشرک  

می  دروغ  چرا  شما  حالا  چه  است،  گویی؟ 

ویی؟ چرا خدا  گمسلمانی هستی ]که[ دروغ می 

کنید که من  دانی؟ آیا شما باور می را رزّاق نمی
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گویم. ببینید من قضایای پیغمبر اکرم  راست می 

گفتم. من  را هم  قضایای خودم  گفتم،  دارم    را 

نمی می که  زناکار  گویم  تا  هفتاد  جزء  خواهم 

گویم. عزیز جان من،  باشم. باور کنید راست می 

می  برکت  باید  خدا  ما  اما  داشته  دهد؛  ایمان 

باشیم، ایمان داشته باشیم به خدا، ایمان داشته  

این   به  باشیم  داشته  ایمان  پیغمبر،  به  باشیم 

قیامت  کنی؟ فردای  حرفها. چرا این کارها را می

گوید آقا  گیرد و می آید جلوی تو را میزنت می 

خواستم دست و  گویی می چرا حرام آوردی؟ می 

می  باشد.  آبرومند  آپایت  اینجا  گوید:  برومند! 

 آبروی من را ریختی. 
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جمله  یک  در  قبلاً  خیانت  من  گفتم:  گفتم،  ای 

خیلی بد است، خیانت نکنید. برای چه خیانت  

کند؟ ند: مؤمن زنا می کنی؟ از حضرت می پرس می

می می آره.  می فرماید:  دروغ  گوید؟  پرسند: 

می می نه!  می فرماید:  وعده  خلف  کند؟  پرسند: 

خ می نه!  بالاتر  فرماید:  زنا  از  دروغ  و  وعده  لف 

ها[ است. حالا که دیگر در دارالمؤمنین، ]این گناه 

تکرار   دوباره  کردم  صغیر شده. خدمتتان عرض 

ر زکریا یک فاتحه خواندم،  کنم که رفتم سر قبمی

یکی هم زدم روی قبرش. گفتم: آقا پاشو، تو اگر  

دامنش را اینطوری کرد، گفت :جو، جو ]که یک  

را   دیگر  حیوان  من  که  نوشتی  بدهد[  فریب 
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می نمی نازل  عذاب  قم  قم،  ]حالا[  مانم  شود، 

پاشو، ببین قم چه خبر است. واقعاً به او گفتم.  

این   در  ببین  پاشو  دارالمؤمنین چه  گفتم:  شهر 

خبر است؟! خدعه نیست توی آن؟! دروغ نیست  

را می  کنیم؟ خدای  توی آن؟! چرا ما این کارها 

ده »والله خیر الرازقین« من  تبارک و تعالی فرمو

را می  را هم قبول  رزق شما  دهم. ما دیگر خدا 

برای   ما  ما چه مسلمانی هستیم؟ چرا  نداریم. 

؟ آقایان، والله، از  کنیمیک لقمه نان اینطوری می 

می  عذر  میشما  دلم  این  خواهم،  روی  خواهد 

حرفها یک قدری تفکر داشته باشید، یک قدری  

ی  باشید،  بدهید،  آرامش داشته  قدری گوش  ک 
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این این بدانید  خداست،  امر  همه  همه ها  ها 

ها راست است.  حرف خداست، والله، این حرف 

  ها راست است. اگر ما احتمال بدهید این حرف 

اندازه  یک  بدهیم  حالایمان  احتمال  از  بهتر  ای 

 بیند،  هستیم. خدای تبارک و تعالی می

می  خدمتتان،  کنم  عرضی  یک  ک اتفاقاً  ه  گویند 

زلیخا   قضایای  آن  از  یوسف  وقت حضرت  یک 

گذشت، خدا به او تعبیر خواب داد. یک کسی در  

زندان با یوسف بود، یک خوابی دید. گفت تو  

، مورد عنایت عزیز مصر قرار  روی بیرونفردا می 

بخواه،  می خودت  برای  را  حاجت  تا  دو  گیری، 

یکی هم برای من. چون که عزیز مصر به شما  
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تامی سه  برای    گوید  تایش  دو  بخواه،  حاجت 

اش برای من؛ بگو این جوان کنعانی  شما، یکی 

یا  شد  خطاب  بیرون  رفت  تا  ندارد.  تقصیری 

جات داد؟  یوسف! چه کسی از درون چاه تو را ن

چه کسی بود تو را نجات داد؟ هفت سال باید  

اینجا بمانی. هفت سال عزیز مصر یادش رفت.  

کس چه  به  کرد.  اتکا  ذره  یک  آن  چرا؟  به  ی؟ 

گوید من را بیاور بیرون. این  شخصی که حالا می 

می  دروغ  من  اگر  حالا  است،  مجید  گویم  قرآن 

گوید، این قرآن است. چرا ما  قرآن که راست می 

ینقدر اتّکا به مردم داریم؟ چه قدر ما اتّکا به این  ا

و آن داریم؟ هفت سال عزیز مصر یادش رفت.  
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خوا یک  مصر  عزیز  سال  از هفت  دید،  بعد  بی 

مُعبّرها را جمع کرد، همه گفتند آن جوان کنعانی  

را   او خواب  ماست.  از  بهتر  است  زندان  در  که 

می  تعبیر  گفت  خوب  کسی؟  چه  گفت  کند. 

ت هنوز در زندان است؟ گفت آره. او  یوسف. گف 

را آوردند. خواب این بود که یک گاوهای لاغری،  

تا   هفت  گاوها  این  خوردند.  را  چاق  گاوهای 

ند. گویا حضرت یوسف فرمود که هفت سال  بود

می گرانی  گرانی دیگر  خیلی  خلاصه  و  اش شود 

شود، باید شما تهیه گندم کنید. گفت  سخت می 

خورد،  را شاشه ]شپشه[ می ها  یا یوسف این گندم 

می  از  حیوان  یعنی  کفن  در  بگذار  گفت  خورد، 
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ها آمدند در این هفت سال،  خوشه در نیاور. این 

را  گندم می ها  می که  کفن  در  گذاشتند.  چیدند 

ها را ]از خوشه[ در نیاوردند. سر هفت سال  گندم

خلاصه   ای،  گرانی  چه  شد  گرانی  شد،  گرانی 

 دامنه داشت.  ]بگویم[ این گرانی خیلی 

حالا ]یوسف[ آمد و عزیز مصر مُرد و ایشان هم  

شاه شد. حالا برادرهای ایشان در کنعان هستند،  

دارد، بلند شدند ]به سمت  شنیدند که مصر گندم  

مصر حرکت کردند و پیش یوسف آمدند[. حالا  

دلم   من  گوید[  می  چه  قرآن  ]در  خدا  ببینید 

ه از قرآن  خواهد یک قدری تفکر درباره این آی می

داشته باشید، این آیه قرآن تفکردهنده هست؛  
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اما اگر کسی بفهمد. شما الان اینجا نشستی چند  

الت در دکانت است،  تا خیال داری، یک قدری خی

یک قدری آنجاست، یک قدری اینجاست. اینجا  

خیالت ساکت نیست که بدانی خدا چه چیزی  

  گوید، اینها دوازده گوید، قرآن چه چیزی میمی

تا برادر بودند، از دوازده تا برادر یکی بنیامین بود  

که با یوسف از یک مادر بودند. آن ده تا هم از  

کنعان بلند شدند آمدند    یک مادر بودند. اینها از

پیش یوسف، گفتند ما پسرهای پیغمبر هستیم،  

به ما کیل بده. ظلم نکنید، مواظب باشید، ببیند  

ست. به دینم  گاه شما اکه خدا خیلی در کمین 

می خدا  داریم،  آیه  یک  در  قسم،  من  فرماید: 
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گاه؛ یعنی یک جایی  گاه ظالم هستم. کمینکمین 

خواهد بزند توی  خدا می]که[ نستجیر بالله انگار  

کمین  آمدند  سرتان.  اینها  است.  اینجوری  گاه 

های گفتند: یا عزیز مصر، به ما کیل بده ما بچه 

ای ببینید،  حالا  هستیم.  روی  پیغمبر  به  شان 

به   برادرهایش هستند.  اینها  نیاورد که  خودش 

اینها یک بار گندم داد؛ اما به آن کسی که گندم  

می  رکیل  کیل  گفت:  جوال  کرد،  در  بگذار  ا 

]خورجین[ بنیامین. یک دفعه گفتند کیل نیست  

و کیل نیست و یکدفعه از جوال بنیامین درآمد. 

حض فهم  این  البته  داشت.  نگه  را  رت  بنیامین 

یوسف بود. آنها بنا کردند به گریه کردن و ندبه  
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برادر داشتیم   ]که[ ای عزیز مصر! ما یک  کردن 

پد برویم  الان  خورد،  را  او  ناراحت  گرگ  رمان 

بروید. هر می باید  بروید،  باید  نه!  گفت:  شود. 

طوری بود گفت که این کیل در جوال بنیامین  

ت،  گوید که از جوال او درآمده اس بوده است، می 

گوید کیل در جوالش  گوید دزدی است، می نمی

نگه   را  او  نگه داشت.  را  او  ]به هر حال[  بوده. 

رفتند؛ اما  داشت و خلاصه آنها هر طور که بود  

 ها. پیراهنش را گذاشت درون یکی از جوال 

حسابی   چه  است،  طوری  چه  پدر  ببینید  حالا 

رفتند، بنیامین  دارد، حالا همینطور که داشتند می

همین جا نگه داشت، شب داشتند مثلاً با هم    را
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دید   دفعه  یک  کنند،  میل  شام  اصطلاح  به 

ز من،  کند. گفت: عزیبنیامین دارد زار زار گریه می

نمی حالا  است؟  شده  برادرت  چه  من  گوید 

را   او  اینها  داشتیم،  برادر  یک  ما  گفت  هستم. 

این  چاه.  در  خورد،  انداختند  گرگ  گفتند  که  ها 

اما  گودروغ می  یند. هرچند پیغمبرزاده هستند؛ 

خواهند کار خودشان را رفو کنند. اینها برادر  می

مثل  من را درون چاه انداختند. این دستهای شما  

انداخت   دست  ]یوسف[  بعد  اوست.  دستهای 

را نگه   گردنش، گفت: عزیز من! من بیهوده تو 

 نداشتم؛ من یوسف هستم. 
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که به    حالا جالب اینجاست، این یعقوب چه شد 

جالب   خیلی  این  شد.  مبتلا  یوسف  فراق  این 

است. یک کاری هست که شرعاً درست است،  

ام عرفش درست نیست. بارها در حرفهایم گفته 

که شرع با عرف، دو بال هستند، باید پَرشِ کنید.  

هر کدام نباشد ناقص است. این آقای یعقوب،  

یک زنی را خرید، یک پسر داشت. پسر که یک  

کرد پسر را فروخت. شرعاً در آن زمان  قدری رشد  

عیب نداشته؛ اما از این ]مادر[ جدایش کرد. زن  

د!  ام را از من جدا کرهم گفت خدایا! این بچه 

یوسف خواب دید و به آن درد مبتلا شد و ندا  

تو   به  زودتر  را  تو  بچه  ما  اماه!  یا  که  آمد 
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زن  برمی این  حالا  را.  خدا  ببینید  حالا  گردانیم. 

شوید. نه این که  ب جوی ]آب[ رخت میدارد ل

حضرت یوسف وقتی که این برادرها را روانه کرد،  

می  گذاشت،  را  پیراهن،  پیراهن  که  دانست 

آورد. بلند شد رو به کنعان  را به حال می   پدرش

راه افتاد. اینجا دو قضیه جالب دارد که در همه  

آیات قرآن است، )یکی دو تایش را خوب متوجه  

ام قرآن یکی است من خیلی حالی   شوم، همهمی

شود، در ابعاد یکی دو آیه، یکی دو تایش را  نمی

آید شود.( حالا یوسف دارد می ام میخوب حالی 

آید. یک کسی  و به کنعان، یعقوب هم دارد می ر

دارد می  بدهد یوسف  که خبر  روانه کرد  آید، را 
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این رسید لب جوی ]آب[. گفت که خانه یعقوب  

کار داری؟ گفت من خبر از    کجاست؟ گفت چه

یوسف آوردم. این زن یک دفعه گریه کرد. گفت:  

بچه من  گفتی  تو  تو  خدایا،  به  زودتر  را  ات 

دفعه گفت اسم  چه شد حرفت؟ یک   گردانم،برمی

دفعه  ات چه بود؟ گفت اسمش این بود. یک بچه 

انداخت گردن آن زن، گفت:   ]این پیک[ دست 

ود خدا بچه  شمن بچه تو هستم. پس معلوم می 

این   ببینید  چرا؟  رساند.  زودتر  را  ]زن[  این 

عرفیشرعی  بود  درست  نبود.  اش  درست  اش 

چه را از این چهل سال گریه کرد به یک چیز که ب

گویید یکی را از هم جدا  جدا کرد. چرا دروغ می
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کنید؟ چه  کنید؟ چرا دو به دو هم اندازی می می

که    مسلمانی هستی؟ چنان به بلا گرفتار شوی

 اصلاً خودت گیج شوی. 

پیغمبر آمد به ترک اولی، به بلا گرفتار شد. این  

با  شرعی  را  اش به اصطلاح درست بود که زنی 

اش را فروخت. آن موقع  ریده بود یکی اش خبچه 

هم خرید و فروش بود. حالا جالبش این است،  

می  دارد  لشگری  یوسف  تشریفات  آن  با  آید 

دارد می  یا    دفعهآید. یک کشوری  جبرئیل گفت 

یوسف! آن زن که آنجا نشسته آن زلیخا است،  

کنیم ]تا[  برو دعا کن ما دعایت را مستجاب می 

نت هم بشود، بشود.  خواهی زجوان بشود، می 
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رفت جلو و خلاصه اظهار ارادت کرد و عذرخواهی  

کردند. بعد دعا کرد آن زن جوان شد. تا جوان  

او گفت:[  شد گفت بیا برویم با هم باشیم. ]به  

توانی زن  امر از جانب خدا نازل شده که تو می 

]یوسف   یوسف.  برو  گفت[  ]زلیخا  باشی.  من 

و، آن موقع که  گفت[ بروم. ]زلیخا گفت[ آره! بر

به   لقا نرسیده بودم، من  به  بودم  تو  پابند  من 

لقای خدا رسیدم، کسی که به لقا برسد به یوسف  

متوجه  می کسی  چه  را  حرف  این  برو.  گوید 

شود؟ کسی که به لقا رسیده باشد. اگر کسی  می

تمام   قسم،  دینم  به  والله،  باشد،  رسیده  لقا  به 

رسیدیم  های دنیا پیش او ذلت است. ما نلذت
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گوییم، ما نرسیدیم  که برای مال دنیا دروغ می

کنیم، گفت به لقا رسیدم، به  که این کارها را می 

 یوسف گفت برو.  

ا بگوییم برو، اگر به لقا  حالا واقعاً ما باید به دنی

گوید که مردم، دنیا  برسیم؛ اما نه، از آن طرف می

مادرشان   است،  پدرشان  دنیا  نکنید،  مذمت  را 

ر و مادرشان را دوست دارند، چه پدری،  است، پد

شود  چه مادری؟ خب عشقش را دارد. معلوم می 

شود که ما به قدر پدر و مادرمان  دنیا جوری می 

را می را  یعنی همینخواهیم؛  او  پدرت  که  طور 

می می را  مادرت  می  خواهی،  حضرت  خواهی 
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می  هم  را  دنیا  درست  فرماید  این  آیا  خواهی. 

 نبال دنیا و به آخر رساند؟  است؟ چه کسی رفت د

روز حضرت   یک  ]که[  را  متوکل  کند  لعنت  خدا 

هادی را آورد، گفت: برای من شعر بگو، حضرت  

گفت: یک چیزی    گفت: ما از شعر بهره ای نداریم.

برای ما بخوان. حضرت بنا کردند این اشعار را  

اش را  گویم، عربی اش را میخواندن، من فارسی 

وزی خورشید تابان به تاج  دانم، گفت: یک رنمی

تابید، امروز دارد به  و تخت و قصر سلاطین می

بنا کرد  قبرشان می  با آن خباثتش  تابد. متوکل 

نمی گریه  ما  چرا  کردن.  همه  گریه  این  کنیم؟ 

رویم دنبال دنیا. این متوکل است دیگر، تکان  می
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را   عذابش  خدا  دوباره  کند،  لعنتش  خورد، خدا 

ذابش را زیاد کند. منظورم  زیاد کند، صد باره ع

روزی   یک  که  فرمود  حضرت  که  است  این 

تابید، امروز  خورشید تابان به قصر سلاطین می 

می  دارد  قبرشان  بروبه  قربانتان  ما هم  تابد.  م، 

ها که این  همین هستیم. یک روزی دارد به خانه 

همه علاقه داریم به جاه و مال دنیا که این همه  

می  داریم  یعلاقه  قبرمان  تابد،  به  هم  روز  ک 

تابد. حسابش را بکنیم یک قدری فکر بکنیم،  می

ما   بگویید  قسمت  یک  قسمت،  هزار  هر  از 

  میریم، من خیلی ارزانش کردم، یک احتمال می

میریم، »مالکم اموالکم اولادکم فتنه  بدهید ما می 
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می  خدا  آدم«  بنی  مییا  قرآن  گوید،  گوید، 

، آیا درست  گوید: اینها برای شما فتنه استمی

می می خدا؟  فتنه  گوید  چرا  است.  فتنه  گوید 

هشدار   ما  به  دارد  خدا  است.  فتنه  نیست؟ 

فدای  می داریم  یا  داریم،  چیزی  هر  ما  دهد، 

مبچه  خانه ی مان  ]فدای[  یا  می کنیم  کنیم.  مان 

ای ما بیدار شویم، به قول  فکری بکنید، یک اندازه 

پدر  زاده، یک روز گفت که  فرمایش آقای محدث 

من حاج شیخ عباس محدث، این آیه عذاب را  

خواند، چند نفر غش کردند، یک نفر صیحه زد  

که نزدیک بود بمیرد، گفت: من دارم همان آیه  

می  را  من  خوعذاب  برای  هم  نچ  نچ،  یک  انم، 
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خواهد این حرفها را شما  کنند، من دلم می نمی

ای باور کنید  حداقل یک نچ، نچ بکنید. یک اندازه 

اندازه این   است. یک  ای هوشیار  حرفها درست 

اندازه  به  شوید، یک  دنیا  بیدار شوید. والله،  ای 

 کند[. ائمه طاهرین وفا نکرد ]به شما وفا نمی 

   یا علی 
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 لی و برائت، فدا شدنتو
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة  

ال علی  السلام  برکاته،  و  بن  الله  علی  و  حسین 

الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت الحسین و  

 رحمة الله و برکاته  

اطاعت   اگر  کنیم.  اطاعت  باید  ما  عزیز،  رفقای 

رتمان اصلاح است. روایت  کردیم، کار دنیا و آخ

صحیح داریم هر کسی که اینجور سلامی که الان  

امام حسین   به  کردم،  )علیه  خدمت شما عرض 

ثوا  السلام(  آن کند،  دارد.  زیارت  یک  وقت  ب 
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خواهشمندم که کوتاهی نفرمایید. رفقای عزیز،  

ما راجع به ولایت صحبت کردیم، تا اینجا رسید  

لا الله، محمد رسول  که اگر شما بگویید: »لا اله ا

الله، علی ولی الله«، این شد ادیان، این کارساز  

نیست. کارساز این است که ما لعنت به دشمنان  

بکنیم، بعد بگوییم،    )علیه السلام(علی    امیرالمؤمنین

تبری   و  تولا  این  که  است؛ چون  الله  ولی  علی 

شود. اگر ما تبری نداشته باشیم، تولی نداریم.  می

شم اگر  جزء  چرا؟  خب،  باشید،  نداشته  تبری  ا 

همانها هستید. پس باید راجع به ولایت بیزاری  

محمداً   ان  »اشهد  بگوییم  بعد  بجویید؛  آنها  از 

ولی    رسول علیاً  امیرالمؤمنین  انّ  اشهد  و  الله 
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داشته   علی  دشمنان  از  بیزاری  ما  یعنی  الله«؛ 

 باشیم.  

خب، این را گفتیم، حالا که گفتیم ما از دشمنان  

السلام(یرالمؤمنین  ام به    )علیه  لعنت هم  بیزاریم، 

علی   امیرالمؤمنین  السلام(دشمنان  کردیم،    )علیه 

ا »اشهد انّ لا اله این قلب ما ایمان آورد؛ یعنی م

الله«   رسول  محمداً  انّ  »اشهد  گفتیم،  الله«  الا 

گفتیم، بیزاری هم از دشمنان امیرالمؤمنین علی  

هم کردیم، حالا    هم جستیم و لعنت  )علیه السلام( 

گوییم »اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی الله«  می

می به  این  یعنی  ولایت،  به  ایمان  شود 

علی   السلام()علامیرالمؤمنین  تصدیق  یه  به  . شما 
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خود ولایت از آتش جهنم ایمن شدید؛ چون که  

  )علیه السلام( هر کسی که ولایت امیرالمؤمنین علی  

رود. چون که خدا  یرا داشته باشد، در جهنم نم

روایت داریم جهنم را از برای دشمنان علی خلق  

نمی  جهنم  آتش  به  دیگر  شما  یعنی  کرد.  روی؛ 

کند؟ باز نه، اگر  این کفایت می سوزی. اما آیا  نمی

را   آدم  گفت  شیطان  به  تعالی  و  تبارک  خدای 

سجده کن، نکرد؛ گفت: گم شو! گفت: من نماز  

یده، مزد من را  خواندم، چهار هزار سال طول کش 

خواهی به تو بدهم. گفت:  بده. گفت: هر چه می 

بچه  آدم میهر  بنی  که  من  ای  به  تا  دو  دهی، 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7133 
 

گذارم  طرف، یکی هم می   گذارم اینبده، یکی می 

 کنم.  این طرف، آن را گمراه می 

آقایان، ببینید وقتی ما از درگاه خدا گمراه شدیم،  

ری  حرفهای ما هم شیطانی است. چیزهای اینجو

خواهیم. این نگفت که خلاصه من بد کردم  می

و من را ببخش، اینجوری گفت. حالا منظورم این  

کردم،   عرض  شما  خدمت  را  این  که  بعد  بود 

خواهم توی قلب بروم، گفت: گم  گفت: من می 

شو، آنجا جای خودم است. پس اگر جای خودش  

است، جای ولایت است. حالا این قلبی که جای  

لایت است، به خدای تبارک و خدا است، جای و

تعالی شهادت داد. »اشهد ان لا اله الا الله« گفت،  
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»اشهد ان محمداً رسول الله« گفت، »اشهد ان  

المؤمنین علیاً ولی الله« هم گفت، با بیزاری  امیر

از دشمنان علی، این قلب، ایمان به ولایت آورد.  

حالا که قلب، ایمان به ولایت آورد، از آتش جهنم  

 ن است؛ اما خودش ایمن است.  ایم

قلب    )عج الله فرجه( طور که آقا امام زمان  حالا همین 

قدرت   قبضه  در  امکان  تمام  است،  امکان  عالم 

زمان  ام فرجه(ام  الله  امام    )عج  فرمان  باید  است، 

فرجه(زمان   الله  قلب    )عج  هم  قلب  این  ببرد،  را 

سلیم شد. حالا اجزای بدن هم باید فرمان ببرند. 

شما باید فرمان قلب را ببرد، پای شما باید  چشم  

فرمان قلب سلیم را ببرد، دست شما فرمان ببرد،  
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ر ولایت  و  خدا  که  بنویسد  چیزی  اضی  مبادا 

مجازات   آدم  عضو  هر  نبرد،  فرمان  اگر  نیست. 

سلیم  می قلب  این  که  شد  معلوم  پس  شود. 

منحصر به خودش شد، فرمانده اجزای بدن شد.  

د قلب  که  طور  می همین  حکومت  بدن  کند، ر 

می حکومت  هم  همینفرمانش  که  کند.  طور 

کرده   خلق  را  خلقت  کل  تعالی  و  تبارک  خدای 

ده است. اگر قلب  است، قلب برای آن درست کر

می فروریزان  که  باشد،  عالم  نداشته  قلب  شود. 

است. حالا قلب    )عج الله فرجه(امکان، آقا امام زمان  

به تمام احکام  شما به خدا و پیامبر و رسول و  

این شد ولایت. حالا در بدن   آورد؛  ایمان  دین 
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می  حکومت  باید  شما  بدن  اجزای  تمام  کند؛ 

یر بالله، چشم شما به  فرمان ببرد. حالا اگر نستج

زن کسی نگاه کرد، باید مجازات شود. اگر دست  

شما به ناحق به کسی زد، یا چیزی نوشت باید  

 مجازات شود، پای شما مجازات شود. 

گویید؟ این آمده  آقا جان من، این را از کجا می

ایمان   ولایت  به  آورده،  ایمان  رسول  و  خدا  به 

ن من، قلب  آورده، دیگر کامل شده است، آقا جا

روایت   ما  ببرد.  فرمان  باید  است،  شده  کامل 

داریم، حدیث داریم. مگر معاذ، ولایت نداشت؟  

اینقدر پیامبر در جنازه   اگر ولایت نداشت،  چرا، 

نمی  کرنش  دوشش  معاذ  روی  پیامبر  کرد. 
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دامن  است،  زده  گذاشته  کمرش  سر  را  هایش 

است، همه مردم تعجب هستند. حالا آن را تا  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( آورده است. پیغمبر  دم قبر  

آن را در قبر گذاشت، یا رسول الله، شما اینجور  

هایتان را  کردید، دامن خودتان را جمع و جور می 

که  ت بس  گفت:  بودید؟  گذاشته  جیبتان  وی 

ملائکه در تشییعش آمده بود. حالا که او را در  

جان،   مادر  گفت:  او  به  مادرش  گذاشت،  قبر 

ش به حالت، تو را بشارت به بهشت. پیغمبر  خو 

به او نگاه کرد، فرمود:   )صلی الله علیه و آله و سلم(اکرم  

چپ  وا اماه، همچنین قبر به او فشار آورد، دنده  
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و راستش را یکی کرد. چرا؟ اخلاقش در خانه بد  

 بود. فرمان قلب را نبرده بود، باید مجازات شود.  

« به  بروم،  قربانت  جان،  ولی  آقا  علیاً  انّ  اشهد 

الله« یا »محمداً رسول الله« یا »لا اله الا الله« تو  

ایمن نشدی، باید گناه نکنی. همین جور که تمام  

امام قدرت  و  ید  در  فرجه( زمان    خلقت  الله    )عج 

است؛ آقا امام زمان، قلب عالم امکان است، این  

هم قلب تو است. این روایت است. ما روایت و  

نم که  را  والله،  ی حدیث  من  کنیم.  رد  توانیم 

)صلی الله علیه  زنم. ببین پیغمبر  روایت حرف نمیبی

کند؟ این ولایت داشته است؛  چه می   و آله و سلم(

س اخلاقش  با  است،  اما  کرده  ولایت  از  رپیچی 
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کنیم؟  اینجا باید مجازات شود. چرا ما فکر نمی 

 ایم، بنده باید فرمان ببرد.  ما بنده 

یز، اینجا تشریف داشتند، من یک  امروز رفقای عز

صحبتی کردم، تتمه حرف من این است. قرآن  

که   ولایت  عقل  قدر  به  ما  شد،  نازل  که  وقتی 

قرآن است، یکی  فهمیم. یکی  داریم، قرآن را می

خداست، یکی ولایت است؛ اینها را هیچ قدرتی  

)صلی الله  فهمد. زمان پیغمبر اکرم  کامل آن را نمی 

سلم و  آله  و  از  (علیه  که  وقتی  محترم  رسول  این   ،

یا محمد،   امر شد،  تعالی  و  تبارک  طرف خدای 

بلغ، بلند شو این را هدایت کن، بلند شو با اینها  

پیغمبر   کن،  سلم( )صلی  صحبت  و  آله  و  علیه    الله 
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  )صلی الله علیه و آله و سلم( صحبت کرد، چقدر پیغمبر  

را اذیت کردند؟ بالاخره مردم آمدند و به پیغمبر  

سلم( و  آله  و  علیه  الله  که    )صلی  حالا  آوردند.  اسلام 

کرد،   پیدا  اوج  اسلام  قدری  یک  آوردند،  اسلام 

می  جنگ  دارند  می اینها  جهاد  نماز کنند،  کنند، 

می ش می ب  صدقه  می کنند،  مکه  روند، دهند، 

تمام ابعاد مسلمانی به اینها جمع است، حالا به  

گویند: ما می لم()صلی الله علیه و آله و سپیغمبر اکرم 

یا   شد،  نازل  جبرئیل  فوراً  آوردیم.  ایمان  تو  به 

محمد، به اینها بگو اسلام آوردید، یک نفر آنجا  

بگوید    الله علیه و آله و سلم()صلی  نبود که به پیغمبر  

 اسلام چیست، ایمان چیست؟  
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شما حسابش را بکن، آن زمانی که خدای تبارک  

صلی الله علیه و آله و  )و تعالی، این آیه را به پیغمبر  

نگر است، قرآن در آن  نازل کرد، خدا آینده   سلم(

دهنی ها یک کج زمان نیامده است، حالا بعضی

نازل شده، هر کلامش تا  کنند. قرآن وقتی که  می

سر   هم  قدرتی  هیچ  است،  کلام  قیامت  قیام 

گویم ببینید  آورد. حالا الان من به شما می درنمی

الا الان من به شما عرض  سر درآوردند یا نه. ح

این  می تبارک و تعالی  آن موقع که خدای  کنم 

فرمایش را فرموده، کجا را دیده، تا آخر را دیده  

دیدیم را  اول  ما  هو  است.  الاول،  »هو  مثل   .

می  است.  مان  هو  الآخر«  الاول،  »هو  گوییم 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7142 
 

کنیم. نه من، خیلی از  الآخر« خداست. اشتباه می

شتباه است. چون که »هو  بزرگان این را گفتند، ا 

الاول، هو الآخر«، اگر چیزی که اول و آخر داشته  

باشد که خدا نیست. بابا جان، تو مرغت را بخور،  

ر صورتی که بخواهی[ حرف  ریاستت را بکن! ]د 

باشی.   داشته  ولایت  کاملاً  باید  ]بزنی[  ولایت 

شرط ولایت هم این است که از دنیا بیزار باشی.  

ید دنیا، به منزله استخوان  گوصاحب ولایت می 

خوره  سگ  دهان  در  خودش  خوک  است.  دار 

کرده است، تو  همین جور بوده است، عمل می

 ی.  هم باید عمل کنی تا قرآن را بفهم
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یا   گفت:  تعالی  و  تبارک  خدای  زمان  آن  حالا، 

محمد، به اینها بگو شما اسلام آوردید. حرف بنده  

خدا  از  قسم،  دینم  به  من  است.  همین    سر 

خواستم، خدایا، یک چیزی بگو که به درد اینها  

بخورد. یک چیزی در دل من، در زبان من القاء  

القاء   این  بخورد. حالا  رفقا  این  درد  به  که  کن 

شده است. خب، اسلام چیست؟ دنیا دارد داد  

زنند اسلام. حالا زند اسلام. همه دارند داد میمی

لی  ایمان چیست؟ آن زمان که خدای تبارک و تعا

نه   اینها بگو اسلام آوردید  به  یا محمد،  فرمود: 

ایمان، ایمان کیست؟ علی است. بابا جان من،  

 علیه و  )صلی اللهتوجه بفرمایید، بعد از پیغمبر اکرم  
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، هفت میلیون جمعیت بوده است، تمام  آله و سلم( 

چیست؟   ایمان  حالا  بودند.  آورده  اسلام  اینها 

)صلی الله اکرم  ایمان، آن موقعی است که پیغمبر  

)علیه  به امر خدا امیرالمؤمنین علی    علیه و آله و سلم(

را معرفی کرد. گفت: »من کنت مولاه، فهذا    السلام(

وال من والاه و عاد من عاداه«    علی مولاه، اللهم 

گفت: مردم من با شما چطور بودم؟ گفت: شما  

حقی   چه  من  گفت:  هستید.  تصرف  به  اولی 

اری، حق وجود داری،  دارم؟ گفت: حق حیاتی د

حق دینی دارید. بنا کردن جمعیت شهادت دادن  

به حقانیت رسول الله. ما آدمهایی بودیم که چاله  

استفاد می آنجا  از  میکندیم،  سوسمار  ه  کردیم، 
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خوردیم، تو ما را به اینجا  خوردیم، موش می می

رساندی، بنا کردن اقرار کردن. گفتند: تو مولای  

)صلی الله  لایی پیغمبر اکرم  ما هستی. همه به مو

تصدیق کردند. گفت: قبول دارید؟    علیه و آله و سلم( 

فعلی   مولاه،  کنت  »من  گفت:  حالا  آره.  گفتند: 

وال من والاه« حالا گفت: مردم، بعد  مولاه؛ اللهم  

از من علی است. حالا آن اسلام بود، این ایمان  

 است.  

  آقا جان، آن روزی که خدا به اینها گفت اسلام 

آوردند، هفت میلیون جمعیت بودند، همه رفتند  

طرف اسلام، کسی طرف ایمان نیامد. اگر خدا آن  

ها روز گفت، حساب اینجایش را به قول ما عوام 
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رد. آن روز گفت: نگویید که ما ایمان آوردیم،  ک

چهارده   امام،  دوازده  ایمان،  است.  علی  ایمان، 

  معصوم است. بابا جان، ببین، از هفت میلیون 

چه   ما  آوردند.  ایمان  نفر  پنج  جمعیت، 

اسلام می می اسلام،  مرتب  اصل،  گوییم؟  کنیم؟ 

ایمان، مثل بدنی است که  ایمان است. اسلام بی 

. بدن همه جایش درست است، روح  روح ندارد

ندارد. روح کل خلقت، علی است. روح تو، علی  

است. روح آسمان و زمین، علی است. تو علی را  

 کنی. لا مرتب اسلام، اسلام می قبول نداری، حا

من یک جایی گفتم: روح عبادت، اطاعت است؛  

اطاعت   روحش  اسلام،  است.  همان  عین  این 
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کار   چه  داریم  ما  است.  علی  روحش،  است؛ 

زور  می به  نفر  هفت  بود.  نفر  هفت  کنیم؟ 

)علیه  گویند، پنج نفر بودند که به امیرالمؤمنین  می

اباذر، میثم، مقداد،  ایمان آوردند؛ سلمان،    السلام( 

یاسر. میثم    عمار  بودند؟  اینها چطور  ببین  بابا، 

بوسد که علی به  آمده درخت را به عشق علی می 

می  درخت  این  به  را  تو  گفته  عشق  او  زنند. 

کند. همه  کند. مقداد دارد با ولایت عشق می می

کنند. من  هم دارند یک جوری به اینها نگاه می 

خدای تبارک و تعالی به  کنم که  دوباره تکرار می 

این  اینها گف  ایمان؛  ایمان.  نه  ت اسلام آوردند، 

دوازده امام، چهارده معصوم است. ما باید ایمان  
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بیاوریم. خب، اسلام آوردند. شریح قاضی اسلام  

را طی    )صلی الله علیه و آله و سلم( آورد. دوره پیغمبر  

امیرالمؤمنین   السلام(کرده، در زمان  امام    )علیه  و 

امام حسین  ح زمان  در  بوده،  السلام( )علسن  ،  یه 

را امضاء کرد. این    )علیه السلام(قتل امام حسین  

بود،   آورده  ایمان  اگر  ایمان.  نه  آورده،  اسلام 

السلام( ایمان خود حسین   داریم    )علیه  ما  است. 

می  کار  حالیچه  چرا  نمی کنیم؟  کجا  مان  شود. 

ان را با  کنیم؟ ما ایمرویم؟ چرا فکر نمیداریم می 

آن روز خدا ]قاطی[ نکرد،    اسلام قاطی کردیم؛ اما

ایمان؛   نه  آوردند،  اسلام  اینها  محمد،  یا  گفت: 
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همه گیج شدند. حالا ایمان را بعد از رسول الله  

 معلوم کرد. چه کسی ایمان داشت؟  

اندازه  یک  بروم،  قربانتان  عزیز،  فکر  رفقای  ای 

می  فکر  تو  فکر کنید.  او  شوی،  مهندس    کنی 

فکر میمی آن  رئیس شود،  د دکتر شود،  کنکند 

ها همه فکر دنیایی است. خیلی خوب است.  این

باز نشد، رفت دیپلم گرفت،  اگر یک جوان رفیق 

رفت دکترا گرفت، این نابغه است. پدر و مادرش  

می  افتخار  خویش که  و  قوم  تمام  هایش  کنند، 

کنند. اگر آدم یک بچه داشته  هم به او افتخار می 

باشد،  با هروئینی  و  کفترباز  که  خجالت  شد 

اش  خواهد حرف بچه کشد؛ اما او مرتب می می
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را بزند که ترقی کرده است. اگر در فامیل یک نفر  

می خجالت  باشد،  ترقی  هروئینی  باید  کشند. 

ما   که  اینجا  بکنید  هم  فکری  یک  اما  کنی؛ 

هستیم، یک جای دیگر هم باید برویم؛ یعنی با  

  ویم، یعنی با ایمان برویم؛ یعنی فکر و اندیشه بر

با ولایت برویم. حالا ممکن است تو هم اسلام  

خواهیم اسلام  داشته باشی، هم ایمان. ما نمی 

کنم  کنم، غلط می را به کلی رد کنیم، من غلط می

خواهم به شما بگویم که  با پدرم؛ اما نه، من می 

اسلام، کارساز نیست. عصاره این ]اسلام[؛ ایمان  

یمان. اید هم اسلام داشته باشیم، هم ااست. ب

حالا اگر در واقع این جمعیتی که بعد از رسول  
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که اسلام    )صلی الله علیه و آله و سلم(الله، پیغمبر اکرم  

مثل   بود؟  چطور  بودند،  آورده  ایمان  داشتند، 

اسلام   هم  باشد؛  شرفه  دو  که  است  سیدی 

 داشت، هم ایمان. چقدر خوب بود؟  

دهنی نکند که کنم، کسی کج می   من دوباره تکرار

غلط  ب من  است.  مخالف  اسلام  با  این  گوید 

خواهم به شما  کنم این حرف را بزنم. من میمی

بگویم وقتی که آدم ایمان نداشته باشد، اسلام  

کارساز نیست. آدم باید ایمان داشته باشد، اسلام  

هم داشته باشد. آن وقت آن ایمانی که داری،  

پیش م اسلام هم  نداشته  ی آن  ایمان  اگر  رود. 

مانید. اینها اسلام دارند، ها میمثل سنی باشی،  
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قبول   عبادتشان  اینها  آیا  خب،  ندارند.  ایمان 

مکه  آیا  بنده است؟  این  است؟  قبول  های  شان 

هایشان به هدر  خدا، این خلق خدا، همه زحمت 

های خدا اگر اسلام داشتند،  رود؛ اما این بنده می

چقدر خوب بود؟ اهل بهشت    ایمان هم داشتند،

 اهل نجات بودند.  بودند،

می  خدا  اگر  چرا  خودم  جلال  و  عزت  به  گوید 

عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته باشی،  

در جهنم می  رو  به  را  رفقای  تو  از  یکی  اندازم؟ 

من، خیلی سطح سوادش بالا است. پسر کسی  

این   من  است.  اقتصاددان  است،  عالم  است، 

را   فلانی روایت  گفت:  کرد،  پیدا  رفت  ،  گفتم، 
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اندازم. رو یعنی چه؟  گوید به رو در جهنم میمی

علی   امیرالمؤمنین  که  السلام( کسی  به    )علیه  را 

خلافت رسول الله قبول نداشته باشد. اصل این  

را به خلافت    )علیه السلام(است که ما امیرالمؤمنین  

 رسول الله قبول داشته باشیم.  

ای آمدند پیدا شدند مثل  یک عده حالا آخرالزمان  

می  که  این  شدند.  آخرالزمان  گویند:  فتنه 

یکی  است،  الازمنه«  شر  این  »آخرالزمان،  اش 

کند که اهل تسنن  است. دارد طرزی صحبت می

بی  می را  پیشرفته  تقصیر  خیلی  مرد  این  کند. 

بی آدم  یک  اینکه  نه  دارد  است.  باشد،  سوادی 

گویند گوید اینها می یکند. متقصیر می اینها را بی 
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را دوست داریم.    )علیه السلام( لمؤمنین علی  ما امیرا

هم فرموده که هر    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیغمبر  

محشور   او  با  باشی،  داشته  دوست  را  کسی 

قاطیمی هم  روایت  یک  آن  شوی.  کرده،  اش 

می را،  سجاد  حضرت  کسی  روایت  هر  فرماید: 

، با سنگ محشور  سنگی را دوست داشته باشد

اینهمی پس  می شود.  درست  مرد  ا  گویند. 

حسابی، برو دست از ماشین کادیلاکت بردار، از  

ات دست  آن خانه صد میلیونی و هشتاد میلیونی

آدم مدل   با یک دانه  این که هر روز  از  بکش. 

نشینی، دست بکش. بیا برو توی ولایت. از  می

ی چه  دنیا خارج شو تا ولایت را بفهمی. تو دار
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می  حر چیزی  خصوصی  من  نمی گویی؟  زنم. ف 

به حنین نوشت، حنین،    )علیه السلام(امیرالمؤمنین  

گویی من  تو چه دوستی با من داری؟ تو که می 

ات را عوض کردی، با فقرا  رهبر تو هستم، در خانه 

نشینی. من این لباسم  نشینی، با داراها می نمی

بی  من  غذایم هست.  این هم  و است،  روایت 

نمی  نمیحدیث حرف  نگو  و  توانزنم.  ماشین  د 

امیرالمؤمنین   خود  فرمایش  ببیند.  را  من  خانه 

گوید: تو چه دوستی با من  است. می   )علیه السلام(

زند. علی تو را کنار زده است. داری؟ او را کنار می 

 کنی؟ تقصیر می ها را بی حالا آمدی سنی 
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ابابکر   و  عمر  سنی[،  ]آدم  این  من،  جان  را  بابا 

می  برحق  کنتخلیفه  »من  فعلی    داند.  مولاه، 

مولاه« را قبول ندارد. »الیوم اکملت لکم دینکم«  

را قبول ندارد. این دین را قبول ندارد. ما داریم  

کار می چه می  کنیم؟ برای  گوییم؟ ما داریم چه 

کنی؟ به قرآن،  دو روز دنیا همه چیز را قاطی می 

خواهم  . نمیزندبه دینم، ولایت به تو سیلی می

ر ولایت به تو سیلی نزد، بدان  اسمت را بیاورم. اگ

خودی دم از علی زدیم، هفتاد سال است  ما بی 

چنان   نخوردی.  سیلی  تو  اگر  نزده؛  علی  از  دم 

سیلی بخوری که بلند نشوی. اولاً الان هم سیلی  

ات این است  خوردی. توجه بفرما. الان یک سیلی 
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کنی. این یک ر می که داری حمایت از عمر و ابابک

خ که  است  هم  سیلی  دنیایی  سیلی  وردی. 

خوری. خدا سرطان دارد، مرض قلبی دارد، به  می

نگاه  جانت می  به خانه و ماشینت  ریزد. مرتب 

توانی  خود جمع کردی، نمی کنی که آنها را بی می

آسیاب   توی  را  ریشم  من  نشدی؟  اگر  بخوری. 

می  داری  کار  چه  کردم.  را سفید  اینها    کنی 

می بی اتقصیر  مرتیکه  این  علی،  کنی؟  بغض  ز 

را کشته، زده بچه  را کشته، تو  زهرای عزیز  اش 

می  چه  دین  داری  گردن  طناب  این  گویی؟ 

امیرالمؤمنین   گردن  طناب  السلام( انداخته،    )علیه 

انداخته، توهین کرده؛ این مردم اهل تسنن پیرو  
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چیزی   چه  تو  شریکند.  او  گناه  با  هستند،  او 

؟ با رودعلی را دوست دارد، بهشت می   گوییمی

شود یا با عمر؟ تو با یک کسانی  علی محشور می 

ماند؛ اما بدان  زنی که مثل خودت می حرف می 

یک نفر هم توی جمعیت تو است که این جوری  

حرف بزند. خدا آن را حجت قرار گذاشته است،  

دهی؟ کنی؟ تو چطور جواب خدا را می چه کار می 

اینه داری  بی چطور  را  می ا  این  تقصیر  کنی؟ 

کار است. من گناه  ت برای من بدبخت گنهروای

دارم؛ بالاخره شیطان من را گول زده، گناه کردم؛  

 اما من ولایت دارم.  
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این که ما گفتیم این یک ادیان است؛ یعنی اگر 

شما »لا اله الا الله« گفتی، »محمداً رسول الله«  

می گفتم:  ایگفتی،  کنم،  مکرر  ادیان  خواهم  ن 

ق حالا  طرف،  آن  از  به  است؛  لعنت  سلیم،  لب 

کرد و آن   )علیه السلام(دشمنان امیرالمؤمنین علی  

ولی   علیاً  امیرالمؤمنین  أنّ  »اشهد  گفت:  وقت 

الله« ایمان به ولایت آورد. تا اینجا گفتیم. حالا  

تمام اجزای بدن، بنا شد که قلب را اطاعت کنند.  

گویم منظورم چیز  این را هم گفتیم. حالا من می

حا است.  را  دیگری  قلب  بدن  اجزای  همه  لا 

ولایت   به  ایمان  قلب،  مانند  اینها  کرد؛  اطاعت 

چهارده   امام،  دوازده  ولایت  به  یعنی  آوردند؛ 
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این   کرد؟  کفایت  آیا  آوردند[.  ]ایمان  معصوم 

کفایت کرد؛ اما باز مانند این است که من یک  

ست. این بندی اجایی گفتم: مثلاً ولایت قسمت 

رسیده است؛ یعنی  حالا به یک قسمت ولایت  

این آدمی که این جور شده است، ولایتش کامل  

نشده است. خب، حالا چه جوری کامل بشویم؟  

اگر   جوری شدی،  این  که  حالا  فدا شویم.  باید 

 بخواهد ولایتت کامل بشود، باید فدا شوی. 

من یک چیزی خدمت شما عرض کنم. من یک  

امیرالمؤمنین  ک محوطه شب خواب دیدم ی  ای 

السلام()ععلی   این    لیه  در  دارند.  تشریف  آنجا 

محوطه یک نفر، یک طرف، یک صندلی گذاشته  
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اشخاص   است.  گذاشته  طرف  آن  هم  یکی  و 

آمدند که تمام ابعاد مسلمانی به اینها جمع  می

تا حتی سرهای انگشت  هایشان حنا بسته  بود 

شان  یشانی ها حنایی، اثر سجود در پبودند، ریش 

ها منظم بودند. م ابعاد این بود، عبا، ردا در تما

می این من  آمدند.  نفر  دو  این  پیش  دیدم ها 

  )علیه السلام( گردند. امیرالمؤمنین علی  ها برمی این

در آن محوطه ایستاده است. من تعجب کردم.  

نمی  من  قسم  علی  به  رفتم.  جلو  خواهم  من 

قسم،   ولایت  به  کنم،  معرفی  را  راست  خودم 

پرورش بدهم. ببین،  خواهم حرف را  گویم؛ می می

باید این جوری بشوی. من جلو رفتم، گفتم: آقا،  
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می  امیرالمؤمنین  من  پیش  السلام( خواهم    )علیه 

بروم، گفت: باید فدا بشوی. گفتم: من یک دفعه  

خواهم هفتاد دفعه  خواهم فدا شوم، من مینمی

گفتم گفتم،  را  جمله  این  وقتی  شوم.  :  فدا 

خواهی من را  خواهی من را آتش بزنی، می می

قطعه، قطعه کنی، گوش من را ببری، سر من را  

خواهم هفتاد دفعه فدای علی بشوم.  ببری؟ می 

گذاری پیش علی بروم؟ گفت: آره. وقتی این می

مطالب را گفتم، به علی، ایشان صورت به صورت  

من چسباند، یک دستی به کمر من زد، گفت:  

قایان  ی. ببین، باید فدا بشوید. این آبرو پیش عل

ما  تا می  نبودند. پس  ]شوید[، حاضر  فدا  گفت 
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زمان   امام  آقا  مقابل  در  فرجه(باید  الله  که    )عج 

فرماید که »انتظار الفرج، افضل العبادة«، باید  می

رفقا، این جوری بشویم. نه این امام زمان، امام  

و گویند  ها میزمان که تا صبح توی این هیأت 

شان بخوابند. این  توانند با بلندگوهایمردم نمی

 بشویم.    )عج الله فرجه(نیست؛ باید فدای امام زمان  

از اهل علم بودند،   نفر  امروز، چند  رفقای عزیز، 

می  الان  آقا،  می گفتم:  شما  به  باید  آید  گوید، 

ها یک چیزی بدهید؛  بروید خلاصه به آن حیوان 

می  برو  خجالت  بگویم  او  به  طویله.  کشم 

پی ن نیست. تو داری  گوید: آقا، این شأن ممی

کنی. تو  گردی؛ امام زمان، امام زمان می شأن می 
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می  چیزی  چه  الفرج،  داری  »انتظار  این  گویی؟ 

افضل عبادت« نیست. انتظار الفرج؛ یعنی ما امر  

را اطاعت کنیم. همه چیز    )عج الله فرجه(امام زمان  

را کنا را  را کنار بگذار، مرجعیت  ر بگذار، ریاست 

ات را  ات را کنار بگذار، دکتریمهندسی کنار بگذار،  

اگر   را کنار بگذار، تسلیم باش.  کنار بگذار، همه 

گوید: »إن الله و ملائکته یصلون علی النبی،  می

یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما«،  

 )صلی الله علیه و آله و سلم(یعنی فقط تسلیم پیغمبر 

هم گفته    آله و سلم()صلی الله علیه و  اشیم. پیغمبر  ب

امام   تسلیم علی بشوید، علی هم گفته تسلیم 

فرجه(زمان   باید    )عج الله  عزیز، ما  رفقای  بشوید. 
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تسلیم بشویم. والله، ما اسلام آوردیم؛ نه ایمان.  

گویم. به روح  ایمان این است که من به شما می 

بو نشسته  اینجا  من  انبیاء،  من  تمام  دم، 

خدایا،بیچاره  گفتم:  زهرا    ام.  امیرالمؤمنین،  یا 

جان، قربانتان بروم، یک چیزی به دل من بینداز،  

به این رفقا بگویم. این حرفها را قدر بدانید. باید  

فدا بشویم. اگر تو فدا شدی، آن وقت چه چیزی  

 رود. ات بالا میشوی؟ خیلی درجه می

کنم که  ای خدمت شما عرض  من الان یک جمله 

آ  کنید.  قبول  را  حرف  حسین  این  امام  )علیه  قا 

چه    السلام(  داریم  ما  کند.  پیاده  قرآن  آمده 

دانم آدم  ای هستند اینها نمی گویم؟ یک عده می
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ای گیرم، یک عده چه چیزی بگوید، من آتش می

گویند: شان این است که می از علما، اینها عقیده 

پیروز شد.  اینها با هم جنگ کردند، خلاصه، یزید  

زنی؟ فهمی یک حرفی می بابا جان، چرا تو نمی 

دانم. چرا  دانم. عزیز من، بگو نمیبگو من نمی

می  را  حرف  امام  این  از  یزید  قدرت  زنی؟ پس 

بیشتر بود! این حرف این بو    )علیه السلام(حسین  

می  نمیرا  تو  تو چه  فهمی، من می دهد.  فهمم 

بود! مگر  گویی. پس قدرت یزید بالاتر  چیزی می 

)علیه  ید به امام حسین  آاین نیست که زعفر می 

حسین  می   السلام( السلام(گوید:  من    )علیه  جان، 

کشم. زعفر، جن  ها را پایین می تمام اسبهای این 
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است؛ تا این چند سال هم بود. حضرت آیت الله  

نجفی هم عزایش را گرفت. یک چیزی نگویید  

دوباره    گوید.که ]ایشان[ یک چیزی روی هوا می 

ح  امام  کرد.  تکرار  السلام(سین  زعفر  گفت:    )علیه 

این  که  نفسهایی  می زعفر،  دارند  در  ها  کشند، 

چیزی   چه  داری  تو  است.  من  قدرت  قبضه 

، قدرت الله است.  )علیه السلام(گویی؟ حسین  می

گویی؟ حالا آقا امام حسین  داری چه چیزی می 

السلام( کند. پس    )علیه  پیاده  را  قرآن  امام  آمده، 

 آمده کربلا چه کار کند؟    )علیه السلام(حسین 

، پیش خود  )علیه السلام( حالا غلام آقا امام حسین  

گوید: حسین  آمده، می   )علیه السلام( امام حسین  
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گوید من تو را  ام. می جان، من خدمت شما آمده 

ی،  آزاد کردم، برو. شاید تو الان به فکری آمده باش

د، برگشت. گفت:  امر امام زمانش را اطاعت کر

دهی؟ من  دانم چرا اجازه نمی حسین جان، می 

هم خونم سیاه است، هم رویم. اگر بدانی این  

حسین   امام  دل  السلام(با  امام    )علیه  کرد؟  چه 

خیلی ناراحت شد، فوراً اجازه    )علیه السلام(حسین  

  جنگ داد. این رفت کشته شد. حالا ببین، امام 

السلام(حسین   چه  )علیه  این  می   با  آقا  کار  کند؟ 

گویم فدا شوید، من سند  جان من، اگر من می 

بی  دارم،  حدیث  دارم،  روایت  من  دارم،  خودی 

نمی  حسین  حرف  امام  حالا  السلام( زنم.    )علیه 
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گوید، این غلام حالا که یک خرده به اصطلاح،  می

می  دارم  می من  ناراحتی  با  دارد  به گویم،    رود؛ 

ا آخر،  است،  سیاه  رویش  سیاه  اصطلاح  یشان 

حبشی بود، گفت: خدا، رویت را در دو دنیا سفید  

کند. روایت داریم، خدا حاج شیخ عباس تهرانی  

را رحمت کند، گفت: اینقدر این زیبا شد، مانند  

درخشید. غلام زنده  یک خورشید توی شهدا می

)علیه  بود، روی خودش را دید. حالا امام حسین  

 بالای سرش آمده است.   م( السلا

اگر این   بزنم.  من  است  مشکل  خیلی  حرف 

قبول   من  از  باشد،  داشته  تزلزل  شما  ولایت 

نخواهد کرد. اگر خدای تبارک تعالی به شیطان  
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گفت: آدم را سجده کن، آدم را سجده کند؟ گفت: 

شما  نمی از  دارم،  سوال  رفقا  شما  از  من  کنم. 

سوادها سوال    دانشمندان سوال دارم، از شما با 

بالاتر است    )صلی الله علیه و آله و سلم(  دارم. آیا پیغمبر

یا آدم؟ اگر بگویید آدم، نفهمیدید. ما هیچ وقت  

بگوید: »إن الله و   به کل خلقت  نداریم که  آیه 

امنوا   الذین  ایها  یا  النبی،  علی  یصلون  ملائکته 

نگفته   خلقت  به  تسلیما«  سلموا  و  علیه  صلوا 

د. قرآن به آدم نازل نشده، به  تسلیم آدم بشوی

نازل شده. پس    )صلی الله علیه و آله و سلم(پیغمبر  

  )صلی الله علیه و آله و سلم( معلوم شد که پیغمبر اکرم  

معلوم نیست چقدر از آدم بالاتر است. چطور به  
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)صلی الله  ما نگفت، به شیطان نگفت، این پیغمبر  

امر شده   را سجده کن؟ ما نداریم علیه و آله و سلم(

)صلی الله علیه و : پیغمبر  باشد به هیچ کس بگوید

را سجده کن. اگر بنا باشد به پیغمبر    آله و سلم(

سجده کند؛ یعنی آدم یک    )صلی الله علیه و آله و سلم(

)صلی الله علیه و آله و  لیاقت داشت، باید از پیغمبر  

)صلی الله علیه  بالاتر باشد، خدا امر کند پیغمبر    سلم(

گفت؟ پس اگر  را سجده کنند. چرا ن  له و سلم(و آ

گوید آدم را سجده کن، از برای این است که  می

سلم(پیغمبر   و  آله  و  علیه  الله  پیغمبر    )صلی  نسل  و 

، اینها، از آدم، از صلب آدم،  )صلی الله علیه و آله و سلم(

خواهد آنجا را سجده  این طرف بیاید؛ یعنی می 
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می  شیطان  به  اگر  به  گوید  کند.  کن،  سجده 

می  اینها  اینها  گوواسطه  نور  به  کن،  سجده  ید 

گوید سجده کن، نه به آدم سجده کند. متوجه  می

 شدید یا نه؟  

خواهم این جمله را عرض کنم. حالا  حالا من می

وقتی که غلام سیاه    )علیه السلام( آقا امام حسین  

روی خاک افتاده، آقا علی اکبر هم افتاده، صورت  

ورت  گذارد، آقا جان، ص علی اکبر می به صورت آقا  

به صورت او گذاشت، نه اینکه صورت به صورت  

می  گذاشت؛  همه  اولادش  علماً،  منطقاً،  گوید: 

جور به رسول الله شبیه است. اگر امام حسین  

، صورت به صورت علی اکبر گذاشت،  )علیه السلام( 
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که   حالا  گذاشت.  الله  رسول  صورت  به  صورت 

ا  آمده قرآن ر   )علیه السلام(سین  گویم آقا امام حمی

پیاده کند، صورت به صورت غلام هم گذاشت،  

غلام را سجده کرد. چرا غلام؟ منظورم این است  

حسین   امام  فدای  ]غلام[  شوید،  فدا  )علیه  که 

)علیه شده، فدای دین شده، امام حسین    السلام(

چه کار کند؟ اگر این فدا شد، امام حسین    السلام( 

دهد،  باید یک چیزی بالاتر به این ب  )علیه السلام(

کند. چرا؟ اگر امام حسین  آمده غلام را سجده می

غلام را سجده کرد، امر را سجده کرد.   )علیه السلام(

گوید: این مثل این است که وقتی که آمده می 

»سبوح قدوس، رب الملائکة و الروح« گفت: این  
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کیست که من بروم نوکرش بشوم؟ یک پیغمبر  

نمیاولوالع داردزم  بشود؛  نوکر  که  را    رود  امر 

می  میاطاعت  اینجوری،  کند،  غلام  این  بیند 

روی  جان  را  صورت  هم  امام  کرده،  فشانی 

 گذارد.  صورتش می 

حالا آقا جان، ببین، چه قدر اینها وقتی فدای امام  

کنند؟ شدند، فدای ولایت شدند، ارزش پیدا می 

دیم ولایت  آقا جان، به قرآن، به ولایت، ما نفهمی

پوز    )عج الله فرجه(امام زمان  چیست؟ باید در خانه  

بندی ولایت تو را زیاد  به خاک بمالیم، تا تقسیم 

کند. وجود امام، به قدر وجود تمام خلقت قیمت  

زمان   امام  ببین،  شما  حالا  فرجه( دارد.  الله    )عج 
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گوید که »السلام علیک یا مطیع لله  آید، میمی

« پدر و مادرم به قربانتان،  و رسوله، عبد الصالح 

گوید؟ به اصحاب امام حسین  چه کسی می   به

گوید؛ چون که اینها فدای ولایت  می   )علیه السلام(

 شدند، فدای علی شدند، فدای دین شدند،  

ببین من چه می  اینها فدای اسلام  رفقا،  گویم؟ 

نشدند. مرتب، اسلام، اسلام درآوردید. من گفتم  

نیستم  مخالف  اسلام  می با  غلط  من  اما  ،  کنم؛ 

)عج اسلام ]درست است[ حالا امام زمان    ایمان با 

فرجه( می   الله  می اینجوری  راست  یا  گوید؛  گوید 

شدند،  نمی فدا  وقتی  اینها  که  چون  گوید؟ 

منظورم این است، جزء ذات شدند. وقتی اینها  
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شدند، فدای امام    )عج الله فرجه(فدای آقا امام زمان  

السلام حسین   اگر    ( )علیه  شدند، جزء ذات شدند. 

حسین  اما السلام(م  را  )علیه  غلام  عاشورا  روز   ،

گذارد،  کند و صورت به صورت غلام می سجده می 

بیند این جزء  گذارد. میصورت به صورت ذات می 

ذات شد، جزء خودش شد، جزء علی شد، جزء  

زهرا   السلام( مادرش  چه    )علیها  وقت  آن  شده، 

 گذارد.  رتش می کند؟ صورت به صو کارش می 

میریم. باید کار  انید ما بالاخره می رفقای عزیز، بد

اینها   فدای  اگر  بشویم.  اینها  فدای  ما  کنیم، 

درباره ما    )عج الله فرجه(بشویم، آن وقت امام زمان  

)عج  خواهیم امام زمان  گوید؟ حالا ما می چه می 
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دانم ریاست به ما بدهد. توی  بیاید، نمی   الله فرجه( 

هم   هستیم. مردم  زمانی  امام  ما  بگوییم 

جور مثل حالا. اگر یکی، یک خوابی ببیند،  مینه

خودش   دم  به  جارو  یک  ببیند،  چیزی  یک 

کند به حرف زدن که ما عالم  بندد و بنا می می

)عج الله  رؤیا را سیر کردیم، ما خدمت امام زمان  

رسیدیم! مرد حسابی، هفده، هجده سال    فرجه( 

بودن امام  تا  اگر  خدمت چند  تو  آتشند؛  د، اهل 

دی، حالا راست یا دروغ، این که دیگر  خوابی دی

)عج اینقدر دستک و دنبک ندارد. حالا امام زمان  

از تو راضی است یا نه؟ یا امیرالمؤمنین    الله فرجه(

را دیدی، از تو راضی است؟ رضایت    )علیه السلام(
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گوییم؟ چرا بیدار  اینها را بخواه. ما داریم چه می 

حرف شنمی این  به  ما  چرا  دلمویم؟  را  ها  ان 

 گوییم؟  خوش کردیم؟ ما داریم چه چیزی می 

یک   کنید،  فکر  قدری  یک  بیایید  عزیز،  رفقای 

و   قوم  اینها  مگر  باشید.  داشته  اندیشه  قدری 

خویشی با کسی دارند؟ آخر، من به شما عرض  

با این غلام که    )علیه السلام(کنم، امام حسین  می

ارث   یک  دارد؟  مقصدی  چه  کرد،  جوری  این 

یک داشت؟    داشت،  چیزی  چه  داشت،  دارایی 

این کار را به واسطه چه    لسلام()علیه اامام حسین  

اش را به ولایت داد، چیزی کرد؟ این که هستی 

جانش را به ولایت داد، فدای ولایت شد. وقتی 
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رسی؟  شما فدای ولایت شدی، ببین، به کجا می 

بابا جان، »قاب قوس ادنی« چیست؟ اگر پیغمبر  

علیه الله  سلم(  )صلی  و  آله  ادنی«    و  قوس  »قاب  به 

به خودش   رفت.  رفت،  ولایت  توسط  به  قسم، 

بیاید یک قدری بیدار شویم، بیا یک قدری فکر  

تا   کنید  بیرون  دلتان  از  را  دنیا  بیاید  بکنیم، 

ها  بازیبفهمید. بیاید خودمان را به این عروسک 

مشغول نکنیم. من بارها گفتم: این علی آقای ما  

دار او می یک دختری  به  بادبادک  یک  دهد، د، 

می  ذوق  چنان  دفعه  می دود،  یک  نگو.  که  زند 

بادش  می دنیا  بابا،  رفت.  در  بادش  بینی 

میدرمی بادبادک  مثل  کجا  رود؛  ما  ماند. 
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رود. به دینم قسم، خدا  رویم؟ بازی دنیا درمی می

گفت:  حاج شیخ عباس تهرانی را رحمت کند، می 

د، اگر به همه  آورنشخصی را صحرای محشر می

ند، به همه  این محشر، پشیمانی او را قسمت کن

رسد. چقدر این پشیمان است؟ چه کار کرده  می

اطاعت   را  امر  است؟  شده  پشیمان  اینقدر  که 

بود،   کرده  اطاعت  را  امر  اگر  است.  نکرده 

 پشیمانی ندارد. 

نمی  دینم  من  به  بزنم.  را  خودم  حرف  خواهم 

وقت  چند  آن  گفقسم،  گفتم،  الان  ها  اگر  تم: 

اری که از  بمیرم، من هیچ پشیمان نیستم. آن ک

راه مردم کردم، در ولایت کردم.   دستم آمد، در 
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اگر داشتم، دادم؛ اگر نداشتم، صبر کردم. من چرا  

فهمم این که وسع من  زنم؟ می این حرف را می 

بود، به قدر وسعم اطاعت کردم. ما داریم چه کار  

یم و روی هم جمع  کنکنیم؟ چرا ما فکر نمیمی

میمی جمع  که  هم  روی  چه  کنیکنیم،  آخر،  م؟ 

را خوش  فایده  یتیم  بچه  آیا دل یک  دارد؟  ای 

آیا   کردی؟  را خوش  بیچاره  آیا دل یک  کردی؟ 

صدقه مالت را دادی؟ آیا این ولایت که این همه  

کنم، یک صدقه برای ولایت  من دارم صحبت می 

والله، من  دادی؟ آیا امر ولایت را اطاعت کردی؟  

سنن  در یک جای دیگر گفتم: ما مشاور اهل ت 

هستیم. اهل تسنن، اصول دینشان سه تا است؛  
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آمدیم   ما  ندارند.  قبول  را  عدالت  و  ولایت 

را قبول داریم. خب، ما داریم  می گوییم ولایت 

کنیم؟ کجا ولایت را اطاعت کردید؟  چه کار می 

زم،  کنیم؟ قربانتان بروم، عزیما داریم چه کار می 

اطاعت ولایت، ولایت است. فدایتان بشوم، به  

حرف گوش بدهید. اطاعت ولایت، ولایت است؛  

اطاعت، ولایت باشد. این که  نه اینکه ولایت بی 

 ولایت نیست، باید ولایت را اطاعت کنید.  

آقا جان من، شما وقتی اطاعت کردی، جزء اینها  

می می چرا  اهل  شوی.  منا  »سلمان  گوید: 

، اطاعت کرده است. از اطاعت به  البیت«؟ خب 

؛ اما صبر هم کرده است. به  اینجا رسیده است
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گویند: ریش تو بهتر است یا  همین سلمان می 

گوید اگر  گوید؟ می دم سگ؟ ببین، چه چیزی می

درست   تو  نگذرد،  اگر  من؛  ریش  بگذرد،  پل  از 

گویی. رفقای عزیز، قربانتان بروم، اگر در حق  می

هست اطاعت  و  شما  ولایت  به  چیزی  یک  ید، 

ندارد، ]بگو[ خیلی  گفت: فلانی زرنگ نیست، چیز  

بی فلانی  خب،  خب،  خیلی  ]بگو[  است،  عرضه 

فلانی دست و پا دار نیست، ]بگو[ خیلی خب.  

این  من،  جان  را  بابا  حرف  این  دارند  که  ها 

گوید زنند؛ اهل یقین نیستند. اهل یقین می می

ه اهل یقین  کنی، اینها کتو داری درست کار می 

اینها یقینشان مال دنیاست.   یقینشان  نیستند. 
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را  این است که یک خانه  ای بسازند، دل مردم 

بسوزانند. یقینشان که اطاعت نیست. اگر شما  

 کنی. یقین داشته باشی، اطاعت می

بی  ولایتمان  ما،  کار  بیشتر  چه  ما  است.  یقین 

می  نمی داریم  من  آن  کنیم؟  مثل  شما  گویم 

ها آمدند ما را  آن شخص رفته . اینبشوید که  

درآ خجالت  زهرا  از  قسم،  زهرا  به  )علیها  وردند. 

درآورد.  می   السلام( خجالت  از  را  ما  خواهد 

خواهد امثال من را، امثال شما را از خجالت  می

  )علیه السلام( درآورد. آمده رفته، زره امیرالمؤمنین  

را پیش یهودی گذاشته، سه چارک پشم گرفته،  

ه چارک پشم که گرفته، سه چارک هم جو  این س
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چارک آن را رشته است، ، حالا یک  گرفته، یک  

یتیم آمده، دوباره حالا یک اسیر آمده است، یک  

آخر هم مسکین   چارک  است، یک  داده  چارک 

 دهد. آمده است، دارد می 

بابا جان من، عزیز جان من، سه تا حجت خدا  

،  لسلام( )علیه ااینجاست؛ امام حسن، امام حسین  

السلام( امیرالمؤمنین   م)علیه  که  خودش  فوق  ؛  ا 

آله و سلم(حجت است. پیغمبر   را    )صلی الله علیه و 

زهرا  گوید: »خلق عظیم«. من نمیمی تو  گویم 

السلام( را    )علیها  مردم  مال  بکن؛  را  کار  این  شو، 

چنگ نزن، دروغ نگو، خدعه نکن، حرام را حلال  

نمی  من  اینجورینکن.  شما  من    گویم  شوید، 
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دم نقشه  گویم شما این کار را نکن، برای مرمی

نریز، تو از ولایت دوری. آنها خودشان گفتند شما  

نمی  ما  می مثل  که  را  کار  این  اما  توانی  شوید؛ 

توانی بکنی، انصاف داشته  نکنی، این کار را که می 

باش. تو بیا خودت را شبیه اینها کن. یک عیدی  

آید، دل  ، یک وقت می آیدآید، یک ایامی می می

گوید تشبه به کفار،  یک نفر را خوش کن. چرا می

جزء کفار هستی، حرام است. بیا تشبه به حضرت  

پیدا کن. خانم عزیز، تو که این    )علیها السلام(زهرا  

طلا   همه  این  است،  دستت  داری،  طلا  همه 

گردنت است، یک بچه سید، یک بچه یتیم، هم  

و یک دانه از  اش است. برامشب، شب عروسی 
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دست بچه    این انگشترهای طلا یا یک النگو را

یتیم کن، تا ثابت بمانی. همین جوری که توی  

توی   سوزاندی، شب  را  آنها  دل  آمدی،  مجلس 

میخانه  می ات  چاقویت  چاقو،  کنند ریزند، 

می  را  سرت  طلاهایت  از  را  خواب  دیگر  گیرند. 

جوری  می همین  شد.  آنطور  که  نکردی  گیرند. 

زن   رفتی این  بنده دل  را  های  ندار  خدای  های 

ترسی  زند، دیگر می دل تو را آتش می  آتش زدی،

 توی آن خانه بمانی. صدقه این را ندادی.  

والله قسم، یکی از رفقا به من گفت: یک زن بود  

دست  مرتب  داشت.  طلا  توی  خیلی  را  هایش 

کرد. یکی از ها همچنین میها و ماشین تاکسی 
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ین را سوار کرد، بیرون برد، همه  ها ااین راننده 

از   را  هم  طلاهایش  کارش  هیچ  گرفت،  او 

نداشت، گفت: چقدر دل مردم را سوزاندی؟ حالا  

گویم.  گویم، با تجربه می بسوز. بفرما، اگر من می 

خواهی مجلس بروی، رویش حساب  تو امروز می 

بکن. یکی از رفقای عزیزم که مانند تخم چشمم  

می  را  آمده او  کار  می   خواهم،  چه  فلانی،  گوید: 

خانمت   اگر  گفتم:  قدری  کنم؟  یک  دارد،  طلا 

را  پی طلاها  همه  پاتختی  اینکه  نه  بکن،  اش 

سوزند.  آیند، می اش کنی، همه جور مردم میپی

کنیم؟ گفتم: ببین، عروسی  ما داریم چه کار می 

را   کسی  دل  مبادا  باشد،  داشته  میمنت  برای 
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کسی را بسوزانی،  بسوزانی. آقا جان من، اگر دل  

نند. دل کسی را  سوزاسوزد، دل تو را میدلت می

کنیم؟ این رفته بود،  نسوزان. ما داریم چه کار می

قدر خوشحال شده   این  بود.  گفته  خانمش  به 

های ممتاز این  بود. پسر یکی از علمای گوینده 

شهر است، خودش هم خیلی درسش بالاست.  

به   جان، من  آقا  چرا؟  را شنید.  گفتم:  حرف  او 

فضول    خواهم، اگرنه منعزیز من، من تو را می 

تو که نیستم. گفتم: اینها که به تو دادند، یک  

بد   امروز  نده.  آتش  را  مردم  کن،  قدری مخفی 

می  که  دختر  فلان  امروز  شده،  این موقعی  آید 

می  را  میبساط  یک بیند،  خودت  مرتبه  سوزد. 
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ه  فهمی از کجا خوردی. من دارم ب سوزی نمی می

گویم. اینقدر این بنده خدا خوشحال شد،  تو می 

گفت: خدا، سایه مثل شما را از سرما کم نکند.  

 عزیز من، قربانتان بروم، آرام بگیر!  

   یا علی 
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 ولایت و خباثت 
   بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة  

 الله و برکاته  

یکی   دیروز  عزیز،  تشریف  رفقای  اینجا  علما  از 

امام   آقا  سلام  همین  به  راجع  ایشان  آوردند، 

هنوز   من  که  گفت  عجیبی  چیز  یک  حسین 

اما تو مبنایش خرد شدم، دیدم   بودم؛  نشنیده 

تا گفت من   آن  را خوب فهمیدم.  من مبنایش 

مبنایش را فهمیدم. ایشان مبنایش را نگفت، من  

ایشان بگویم؛ چون که  هم خجالت کشیدم به  
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شان خیلی بزرگوار است. گفت: اگر سلام به آقا  ای

بدهی، به تمام انبیاء و    )علیه السلام(امام حسین  

به تمام اولیاء، به تمام اوصیاء سلام دادی. من  

مبنایش   این  که  بگویم  او  به  کشیدم  خجالت 

گویم. چیست، اما حالا من مبنایش را به شما می 

  کنم که شما سلام اهش میخواهد و خودلم می

بدهید. مبنایش    )علیه السلام(به آقا امام حسین  

این است که تمام خلقت، سلام به حسین دادند 

تا حتی انبیاء، تا حتی آدم، »سلام الله حسین«  

گفتند. پس مبنای این حرف این است. من دیدم  

که اگر بگویم، شاید ایشان خجل بشود. مبنای  

خیلی صحیح است.  این حرف این است. حرف  
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ا را مستفیض فرمودند؛ اما معنایش را  ایشان م 

تا خاتم،   آدم  از  که  است  این  مبنایش  نگفتند، 

که   امیدوارم  انشاءالله  دادند.  حسین  به  سلام 

امام   آقا  زیارت  ثواب  بدهید،  سلام  یک  شما 

السلام(حسین   ما    )علیه  چرا  بکنید.  درک  هم 

می  منکوتاهی  امروز  عزیز،  رفقای  دلم    کنیم؟ 

ن صحبت کنیم که ما پیرو  خواست که از ای می

امام زمان خود نیستیم؛ پیرو زمان هستیم. اما  

می  وقت  پیش یک  چیزهایی  یک  آمد  بینی 

بیند که آن را بگوید شاید که یک  کند، آدم می می

 قدری به درد شما و به درد خود من بهتر بخورد.  
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کنیم؟  ما همه  چه  تجارت هستیم.  فکر  به  اش 

ت امرو زودتر  رفقا،  از  یکی  از  ز  آوردند،  شریف 

شد،   صحبتی  یک  کردیم،  استفاده  محضرشان 

ایشان هم یک فرمایشی فرمودند. من به ایشان  

گفتم که عزیز من، قربانتان بروم، روایت و حدیث  

دیگری   فرمایش  یک  ایشان  باز  است.  خیلی 

این   مبنایش  نگفتند.  را  مبنایش  باز  فرمودند، 

هستم یکی یک حرفی    است، من خیلی مشتاق

کنم. من  بدهد؛ اما من کسی را کسل نمی   یادم

بابای عوامی هستم. چطور یک عالمی که   یک 

پنجاه سال درس خوانده است، من بیایم او را  

کسل کنم؟ مگر خودش بپرسد، اگر بپرسد، به او  
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گویم. خدمت ایشان عرض کردم که روایت  می

در   هست،  کافی  در  گویا  داریم،  صحیح  خیلی 

ت از نور ولایت خلق  کتابهای دیگری هست. بهش 

شده است. من جای دیگر گفتم که خدای تبارک  

و تعالی، اول درخت طوبی را از ولایت خلق کرد،  

از نورش بهشت و فردوس و جنات را خلق کرد.  

 پس بهشت، نور ولایت است.  

ای، ما دنیا را کنار  داند که اگر یک اندازه خدا می 

ن القاء  لقاء به شما بشود، با آوقت ابگذاریم، آن 

عشق بکنید. برادر عزیز، تو که سوال کردی، هنوز  

به آنجا نرسیدی که با ولایت عشق بورزی. مگر  

در همه خلقت از ولایت چیزی بهتر هست؟ نه.  
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حالا که بهشت از نور ولایت خلق شده، آنجا که  

دیگر چراغ نیست، آنجا که دیگر خورشید نیست،  

است.   اش نور ولایت آنجا همه  دیگر ماه نیست، 

می  که  هم  ایشان  تو  بعد  هستی.  نور  روی 

بینند به  فرمودند که یک وقت اهل بهشت می 

این نور، نوری اضافه شد که این نور مثل این  

دفعه  است که از این نور منورتر است. بعد یک 

خورشید  می فرمودید  که  آنجا  خدایا،  گویند: 

اضاف که  است  نوری  چه  این  شد؟  نیست،  ه 

کردند، امیرالمؤمنین صحبت می گوید: زهرا و  می

حضرت   دندانهای  نور  این  زد،  لبخند  زهرا 

عناد   زهرا  به  که  آنها  کجاست  بفرما،  زهراست. 
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کند. داشتند؟ حالا یک نوری دو مرتبه تجلی می 

می  اینها  نوری  دوباره  چه  این  خدایا،  گویند: 

ها از این قصرش  گوید: یکی از شیعه است؟ می 

دا شد؛ یعنی این  ه یک قصر دیگرش رفت، پیب

 ها است.  هویدا شد. این نور یکی از شیعه 

من گفتم: من به قربانش بروم، این آقای بزرگوار،  

متوجه   را  روایت  مبنای  ما  اما  است؛  دوستم 

بلد   را  روایت  مبنای  اگر  عزیز،  رفقای  نیستیم. 

شویم، ما متوجه نیستیم. من  بشویم، راحت می 

والله، نه    به ایشان توهین بکنم نهخواهم  نمی

ریزه  گویم، عرقبالله. خودم هم که الان دارم می 

خواهم شما روشن بشوید. بفهمید  گیرم. می می
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که از خدای تبارک و تعالی چه چیزی بخواهید.  

ماشین   یک  خواستی،  هم  ماشین  یک  حالا 

کارگاه  نمی یک  خواستی،  هم  اینجوری  دانم 

آخر با  ش طی می اینجوری هم خواستی،  شود. 

چیز  می چه  عشق  شد  ی  جور  که  حالا  کنی؟ 

گوید: »والله  ات زیاد است! مگر خدا نمی صدمه 

الرازقین«؟ آخر چرا ما ایمان نداریم؟ البته   خیر 

داشته   اگر  کنی.  کار  باشی،  داشته  کارگاه  باید 

توانی به فقرا رسیدگی کنی. اگر داشته  باشی می 

خوش کنی. ما توانی دل یک مؤمن را  باشی، می 

اما منظورم این است: این درد را دوا   گوییم؛نمی

کند. ما باید دردمان را ولایت دوا کند. این  نمی
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می  آرامش  را  داری،  ما  عزت  مردم  توی  دهد؛ 

 احترام داری.  

اولیاء   اگر  والله،  شدند.  هواپرست  مردم،  امروز، 

خدا باشی، چیزی نداشته باشی، توی مردم هیچ  

نداری؛ احت  احترام  فامیلت  توی  حتی  رام  تا 

گویند آبرویمان  کنند، می نداری. تو را دعوت نمی

دهد، آن ریزی. ای مرد، آن به تو آبرو می را می

می  را  تو  آبروی  آیا  است،  کامل  ریزد؟  ولایتش 

گویم ما اهل  آبروی تو دنیاست. این است که می 

نیستیم.   زمان  امام  پیرو  زمانیم،  پیرو  دنیاییم، 

ؤمن آمده برود،  است. حالا، حالا این م  ببین، این

می  تجلی  نوری  منور  یک  بهشت  تمام  کند، 
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های علی  گوید: این نور یکی از شیعه شود. می می

گوید. تو چه  گوید؟ خدا می است. چه کسی می 

داری می  تعجب می چیزی  ]که[  تو  کنی، گویی؟ 

می می دارم.  قبول  من  آخر،  کسی  گویی:  شود 

  تو کجایی؟ تو کجا هستی؟ ندای خدا را بشنود؟  

می  در  چه  پستانک  حالا  تا  بودی؟  کجا  دانی؟ 

بوده، می  که  دهنت  است  روز  دو  مکیدی. حالا 

پستانک را از در دهنت برداشتند. خدا آنجا با تو  

می میحرف  چطور  حالا  تو  زند.  با  اینجا  شود 

حرف بزند؟ مگر نیست که موسی با خضر اینجا  

می می صحبت  مآید،  خجل  توان  ی کند،  شود؟ 

نوری    ندارد. مگر موسی نیست که در آن طور، 
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کند. کجایی؟ باید از دنیا  کند غش می تجلی می 

خارج بشوی، سخی بشوی، دستت هم باز بکنی،  

اینجا، یک   آمده  این موسی  بفهمی.  را  اینها  تا 

گوید:  کند. حالا میکند، غش مینوری تجلی می 

دوازده  این نور کیست؟ نور خودت است؟ نه. نور  

صوم است؟ لا، نور کیست؟ نور  امام، چهارده مع

شیعه  از  تجلی  یکی  شیعه،  نور  یک  است.  ها 

 کند. کند، موسی غش می می

را بشنود؟  چطور می  شود یک شیعه ندای خدا 

وقت این کلیم خداست. حرف  تعجب کردی؟ آن 

من سر این است. این آدمی که آنجا رفوزه شده،  

، ]موسی[ آنجا به  موسی، پیش ]آن[ رفوزه شده 
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غش کرده است؛ تازه این ]موسی[ کلیم    نورش، 

شود یک شیعه ندای خدا را  خداست. چطور می 

به  نمی گوشت  تو  نداری.  گوش  تو  شنود؟ 

است.  کشیده  پرده  تو[  ]گوش  است؛  تلویزیون 

گوش من به غیبت است، گوش من به تلویزیون  

است، گوش من به ویدئو است، گوش من به  

نده،    پرده جلویش است. تو گوشریاست است.  

نگذار گوش تو کثیف بشود. اصلاً خدا، گوش به  

تو داده، ندای خودش را بشنوی، ندای امام زمان  

را بشنوی، ندای ملائکه را بشنوی. مگر گوش به  

آهنگ   بشنوی؟  تلویزیون  صدای  که  داد  تو 

آمریکایی نمی انگلیس دانم  بشنوی؟  ها،  را  ها 
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بشن را  زهرا  دشمن  می آهنگ  تو  خواهی  وی؟ 

خ چه  ندای  من  ببین،  بابا،  بشنوی؟  را  دا 

گویم؟ یک موسی که اینجا پیش یک خضر  می

رود آمده که شیعه است، رفوزه شده است. می 

کشد، آن  کند، آن آدم را می کشتی را سوراخ می 

کشد، مرتب، چرا، چرا، دارد. آنجا یک  دیوار را می 

این کلیم   میرد. تازه،کند، مینور شیعه تجلی می 

وقت، یک شیعه، اگر صدای  آن   خدا شده است. 

خدا بشنود را یا ندای ملائکه را بشنود، تو تعجب  

تجلی  می بهشت  در  نور  این  حالا  خب،  کنی؟ 

می می می کند،  سوال  نور.  علی  نور  شود:  شود: 

های  گوید: یکی از شیعه خدا، این نور کیست؟ می 
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معل آنجا.  برود  اینجا  از  آمده  است؛  وم  علی 

میمی بهشت  ما  ما  رشود  همه  و  شما  ویم، 

رویم؛ اما شیعه نیستیم؛ ما دوستیم.  بهشت می

می  بهشت  علی  حرف  دوست  یک  شیعه،  رود. 

دیگری است. این مبنای این روایت است. اگرنه،  

کنند، سوال  همه آنها هستند. چرا آنها تعجب می

کنند، شیعه  وند سوال می ر کنند؟ اینها که می می

 ست.  ؛ شیعه، یک حرف دیگری انیستند

می  دلم  من  اینجوری  حالا  عزیز  رفقای  خواهد 

کنم قدر خودتان را بدانید. حالا من  صحبت می 

خواهم ]راجع به[ این آقایی که این کتاب را  می

نوشته ]بگویم:[ اولاً که این کتاب تحریم شد. من  
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کنم، هم صاحبش را.  هم خودش را تحریم می 

ا اگر  والله،  فردا نخرید.  بخرید،  را  کتاب    ین 

شود.  هایی که به آنها دادید، بازخواست می پول 

بشود.   خفه  نطفه،  توی  بگذارید  باید  را  این 

نخرید. حرفش را هم نزنید، بگذارید خفه بشود.  

نویس بگویم؛  خواهم به این آقای کتاب من می 

یک کسی که فرمان حجت خدا را نبرده، به امر  

است.   نکرده  قیام  خدا  روایت  حجت  حتی  تا 

را بازداشت    )علیه السلام(ان، امام صادق  داریم ایش

می  اینکه  نه  چرا؟  امام  کرد.  کند،  قیام  خواست 

می  صادق  صادق  ]امام  این،  نکن،  )علیه  گفت: 

را[ بازداشت کرد که به مردم نگوید نکن،    السلام(
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عده  یک  این  یک  ]تا[  ایشان  کند.  جمع  را  ای 

شعده  پا  کرد،  جمع  که  را  آن  ای  کرد،  قیام  د 

را کشتند، ایشان را هم خلاصه به دار    هاشیعه 

زدند، تا زمان ابوموسی خراسانی پایین آمد. حالا  

گویی ایشان گفت: من  تو ایشان را آوردی، می 

)علیه  ندیدم پدران ما لعنت کنند. بعد امام صادق  

این   السلام( نکنید.  زید  به  لعنت  شما  فرمود: 

خدا حاج شیخ عباس  مقصدش خیر بوده، اگرنه،  

کردند، چون  مت کند، فرمود: به او لعنت می را رح

که به اجازه امام قیام نکرد. بعد حضرت تاکید  

مقصدش   بوده،  خدا  مقصدش  زید،  که  کرد 

را   زید  این  آمدی  تو  حالا  است.  بوده  حسین 
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گویی؟ تو  کنی. مرد نادان! داری چه میملاک می 

در جهنم،    بعد از هزار و سیصد سال که این دارد

می  طاغوت،  می در  نجات  سوزد،  را  او  خواهی 

می  تو  ما  بدهی؟  مگر  بدهی؟  نجاتش  خواهی 

کنیم؟ ما که از خودمان چیزی  عُمر را لعنت می 

کنیم. خدا او را لعنت نداریم، ما امر را اطاعت می 

کرده، پیغمبر لعنت کرده است. خب، کجا؟ مگر  

این از  اند،  خودتان ننوشتید، شیعه و سنی نوشته 

کرد. پیغمبر، دم رفتنش هم  جنگ اسامه تخلف  

داند این حق  گوید. می دارد »هل من ناصر« می 

می  می را  یک  گیرد.  خدا،  تقدیر  به  شاید  گوید: 

چیزی تقدیر بشود. گفت: خدا لعنت کند کسی  
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که از جنگ اسامه تخلف کند. همه شما بیرون  

کنید؛ علی، پیش   اسامه شرکت  بروید در جنگ 

لله، اینها توی شهر  د. خبر دادند یا رسول امن باش

هستند. پی اینها روانه کرد. گفت: مگر من نگفتم  

لعنت خدا و رسول به آن که تخلف کند؟ گفت:  

 آید. این یک دفعه لعنت.  ما دلمان نمی 

]است[؟   ]پیامبر[ »وحی یوحی«  مگر نیست که 

هر کسی که به پیغمبر اکرم شک داشته باشد،  

گفته    ه گفته است، امر خدا راکافر است. هر چ 

شود:  است. مگر نیست که به پیغمبر خطاب می 

یا محمد، اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را  

می  بیاور،  کنم؟ حالا می قطع  قلم  و  کاغذ  گوید: 
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گوید: رجل،  من بنویسم بعد از من کیست. می 

می  این  هذیان  شد.  کافر  مرتبه  دو  این  گوید. 

گوید، حدیث  قرآن می   مرتبه دوم. مگر نیست که

روایت میمی کافر  گوید: بدعت گوید،  گذار دین 

است؟ مگر این بدعت به دین نگذاشته است؟  

علناً گفت: دو چیز را پیغمبر حلال کرده، من حرام  

را حرام  می را، یکی صیغه  کنم: یکی حج نساء 

بدعت  به  لعنت  نباید  مگر  کرد؟  کرد.  دین  گذار 

خواهی  ا شدی، می خدا لعنتش کرده. حالا تو پ

از لعنت نجاتش بدهی؟ مگر به معاویه    این را 

در   پشت  زهرا  فهمیدم  وقتی  معاویه،  ننوشت، 

عضله  آوردم،  فشار  چنان  خرد  است،  را  هایش 
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یک   شما  نیست؟  لعنت  مورد  این  آیا  کردم؟ 

می  حتی  زهرایی  تا  بشری،  هیچ  مغز  شنوید. 

انبیاء، طاقت شناخت زهرا را ندارند. یک کلام،  

حسن  آق امام  السلاا  میمی   م()علیه  گوید:  گوید. 

وقتی عمر، مادر ما را کشت، همه ما را کشت، ما  

ای   نیست؟  لعنت  مورد  این  نرفت.  در  جانمان 

کسی که این کتاب را نوشتی، اول، باید لعنت به  

عُمر و ابابکر کنی، دوم، لعنت به مادرت کنی. از  

 کجا تو را درست کرد؟  

بشوم، پسری داشت خیلی    من فدای یکی از علما 

پیشرفته بود. یک روزی به شاگردها گفت: من  

می  را  را  بابایم  گفت:  آره،  گفت:  شناسید؟ 
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شناسید؟ گفت: آره. گفت: من چه جور آدمی  می

هستیم؟ گفتند: ما از اول که شما را شناختیم،  

پسر خوبی بودی، الان هم عالم خوبی هستی. 

بابای  گفت:  است؟  چطور  بابایم  هم  گفت:  ت 

گفتهمین است.  من  جور  روی  شناسایی   :

دانم چرا از علی  دارید؟ گفت: آره. گفت: من نمی

آید. من این روایت را قبول ندارم که  خوشم نمی

هر کس علی را قبول نداشته باشد، یا تخم حیض  

زاده است. من به قربان این پیرمرد  است یا حرام 

،  گو باش بروم. بابا جان من، عزیز جان من، حق 

ایی حق را نگفتی، خدا را  نترس. تو اگر در یک ج

خوانی،  روی نماز می فهمی، یا میکشتی. تو می 
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کنی؟ این مرد پیرمرد پاشد با چنده  نماز شب می 

آبرویم   ریختم،  را  آبرویم  بابا،  گفت:  نشست. 

هم   تو  بماند.  علی  حرف  که  بود  محفوظ 

ای، هم تخم حیضی! عمویت یک زیر  زاده حرام 

دیم، یک روز  کرت، توی آن مطالعه می زمین داش 

کنیزش را آنجا روانه کرد، ما با آن دوست شدیم.  

تخم   هم  است.  حیض  این  دیدم  وقت  یک 

 ای. زاده حیضی، هم حرام 

کتاب  بکن!  آقای  خودت  برای  فکری  نویس، 

می نخرید.  هم  شما  چیزی  آقایان،  چه  خواهی 

جان،   آقا  داری؟  شک  ولایتت  به  مگر  بفهمی؟ 

چرا تفکر نداری؟    بروم، چرا انشاء نداری؟ قربانت  
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سراغ   حالا  است،  خبیثی  این  به  که  عُمرِ  این 

مرغ   که  نیست  مگر  بیاییم.  امیرالمؤمنین 

گفت:  بریان  پیغمبر  آمد،  پیامبر[  ]پیش  کرده 

خدایا، بهترین خلق خودت بیاید با من بخورد؟  

)علیه  علی آمد. مگر نیست که امیرالمؤمنین علی  

یا رسول  شد، خدمت پیغمبر آمد،    مریض  السلام(

الله، به من دعا کن. پیغمبر یک مکثی کرد، گفت:  

یا خدا، به حق علی، علی را شفا بده. یا علی، تا  

ذراتی که پشت کمر تمام خلقت است و ذراتی  

آید، نگاه کردم، خدا از تو  که تا قیام قیامت می

بهتر ندارد و خلق نکرده و نخواهد کرد. مگر این  

ید: یا علی، صد و  فرماکه پیغمبر اکرم می نیست  
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بیست و چهار هزار پیغمبر، محال است ]که از تو  

ای خدشه از ولایت تو  سرپیچی کنند[؛ اما اگر ذره 

داشته   کم  جور  چه  )یعنی  باشند؛  داشته  کم 

ما   کنند.  اعتراضی  یک  بخواهند  یعنی  باشند؟ 

اینها   بفرمایید که  توجه  زیاد داریم.  همه کم و 

سر پیچی کنند(  ند یک ذره از ولایت تو  بخواه

هزار   چهار  و  بیست  و  صد  خورده،  قسم  خدا 

)علیه  سوزانم. مگر نیست این علی  پیغمبر را می 

اگر عبادت  اش خدا میکه درباره   السلام(  فرماید: 

ثقلین کنی، علی را دوست نداشته باشی، تو را  

ولایت  می فدای  را  ثقلین  تمام  خدا،  سوزانم. 

گیرم. آتش می   فهمیم؟ والله، منا نمیکند. چرمی
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طرف و  چندین سال درس خواندید، باز هم این 

می آن  که  طرف  نیست  علی  این  مگر  زنید. 

علی  پاک  این  مگر  است؟  خلقت  تمام  کننده 

نیست که یک کافر، اگر ولایت در قلبش دمیده  

دهد. ما داریم  شود؟ خدا جان میبشود، پاک می 

 گردید؟  گوییم؟ پی کجا می چه می 

مو مرتیکه،  لکم  این  اکملت  »الیوم  که  قعی 

را   خدا  نه  دینم،  به  نکرد؛  قبول  گفتند،  دینکم« 

قبول کرد، نه قرآن را قبول کرد، نه آیات را قبول  

کرد. هیچ چیزی را قبول نکرد. آیا این مورد لعنت  

می  داری  چه  که  نیست؟  نیست  مگر  گویی؟ 

ار  خدای تبارک و تعالی صد و بیست و چهار هز
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ارگاه ریخت، مقصد داشت.  پیغمبر را توی این ک

ملائکته   و  الله  »ان  اگر  بود.  علی  مقصدش، 

یصلون علی النبی« نازل شد که همه پیغمبر را  

اطاعت کنید، زمینه علی بود. خب، اگر آن بود که  

گفت: علی جان، تو پیغمبر را  گفت چه؟ می می

بلند کن. »الیوم اکملت لکم دینکم« باش. البته  

اما دارد؛  ابلاغ شده    پیغمبر ولایت  او  به  نبوت 

کج  یکی  مبادا  ببین،  بگوید:  بود.  بکند،  دهنی 

پایین  را  پیغمبر  میایشان  غلط  تر  من  داند؛ 

میمی چه  من  ببین،  چه  کنم.  بفهم  گویم. 

گویم. به تمام خلقت گفت پیغمبر را اطاعت  می

گوید: علی  گوید؟ می کنید. اما حالا پیغمبر چه می
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تمارا   از  علی  کنید.  خلقت اطاعت  مقصد  م  ها، 

ولایت   آن هم  دارد؛  مقصد  یک  خداست. خدا 

 است، این هم علی است.  

رفقای عزیز، عزیز من، این را بدانید، من به عالم  

را   این  کوچک  و  بچه  و  مهندس  و  جاهل  و 

نمی می استثنا  از  گویم،  دم  که  کسانی  گذارم، 

قربانش    زنند، من فدای یک نفر بشوم،ولایت می 

عب یک  در  نباید  بروم،  ولایت  گفت  ارتی 

پذیر باشد. ما را ادب کرد، یاد ما داد. اگر  خدشه 

می  تجسس  ولایت  به  راجع  باید  شما  کنید، 

سُر   کسی  چه  ببینی،  کنی:  تجسس  اینجوری 

خورده است، هوای سُر را داشته باشی. مگر به  
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ولایتت شک داری؟ بابا جان من، عزیز جان من،  

گویید:  ی گیرید، مکه شما جشن میاین نیست  

دوا   را  دردی  والله،  است.  تبری  و  تولی  این 

را رحمت  نمی البته خدا حاج شیخ عباس  کند. 

گفت: اگر که  کنم. می کند، من حقش را ادا می 

شب تولد است، یک شیرینی، یک قدری آجیل  

هایت بده، بفهمند تولد است. این  بگیر به بچه 

نجات  است،  حرفی  حرف    دهندهیک  یک  ما 

گفت: همین قدر بدانند.  یعنی می دیگری است.  

شما الان یک جعبه شیرینی گرفتی، امام زمان تو  

نویسد. این هست، فهمیدی؟ ]اما[  لیست تو می 

گی نیست؛ این تولی و تبری نیست. این شیعه 
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می  آنجا  میتو  عشق  این  نشینی،  مثل  کنی؛ 

ت. خوانید؛ این تولی و تبری نیس ها که می روضه 

و تولی  کردی  خیال  گول    تو  را  تو  است،  تبری 

زدند، تو را بازی دادند. تولی و تبری این است  

گویم. شما باید به جایی برسید ]که  که من می 

ترین تمام ممکنات خدا علی است،  بدانی[ شریف 

عُمر  خبیث  و  ابابکر  خدا،  ممکنات  تمام  ترین 

نگاه   آن  به  ببینی،  را  کتابها  این  دیگر  است. 

، تو هنوز یک چیزت  کنی. تو اینجور نیستی ینم

شود. پی چه چیزی  شود. هنوز یک چیزت میمی

تبری؛ یعنی داری می  تولی و  این است  گردی؟ 

های خونت  باور کنی، لمس کنی، در تمام گلوله 
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بهتر   ولایت  از  نیست،  بهتر  علی  از  که  باشد 

شریف ولایت  از  خدا  و  نیست،  نکرده  خلق  تر، 

ت. جن،  تمام کرات عالم علی اس   نخواهد کرد. در

انس، زمین، ریگ، آسمان، خلقت، زمین، آسمان،  

آنچه که هست یک ولایت است؛ آن هم علی  

 است با یازده فرزندش.  

رفقای عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، باید  

راجع به ولایت به بلوغ برسید، راجع به خباثت  

هم به بلوغ برسید. ولایت با خباثت روبروی هم  

به شما  اگر  متوجه    هستند.  رسیدی،  تکلیف 

نیستی، باید به بلوغ برسیم. اگر این مردک به  

]می  برسد  کرده،  بلوغ  لعنت  را  این  فهمد[، خدا 
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یغمبر لعنت کرده، انبیاء لعنت کرده، زهرا لعنت  پ

کرده، آسمان لعنت کرده، بهشت لعنت کرده، جن  

است. همین  کرده  لعنت  انس  کرده،  جور  لعنت 

لایت علی و رسول  که تمام خلقت شهادت به و

چهارده   امام،  دوازده  ]ولایت[  به  دادند،  الله 

نفر   دو  این  لعنت  به  دادند،  شهادت  معصوم 

د. چرا؟ من مورد ایراد قرار نگیرم، به  شهادت دادن

خواست خدا، به خواست زهرای عزیز، ]مورد ایراد  

دهم. . اگر آن لعنت هم قرار[ بگیرم، جواب می 

به لعنتش راضی بود تو  به لعنت تمام  کرد،  ی، 

اگر به ولایت علی راضی   خلقت راضی هستی. 

هستی.   راضی  خلقت  تمام  رضایت  به  بودی، 
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که در ولایت به بلوغ برسیم.    بیایید کاری بکنیم 

اگر در ولایت به بلوغ برسی، خون و گوشت و  

پوست و تمام اجزاء بدنت، به ولایت علی بن  

ه  دهد. اگر به بلوغ برسی، ب ابوطالب شهادت می 

می  شهادت  نفر  دو  این  اینقدر،  خباثت  دهی. 

گوید: طور که می خباثت این بد است که همین

، آتش جهنم تو را  ذراتی از ولایت داشته باشی

یک  نمی عقبی  توی  است  ممکن  سوزاند. 

را   تو  آخر،  ]اما[  باشی؛  داشته  کارهایی 

سوزاند. اما در مقابل ولایت، ببین، خباثت  نمی

طرف و  ی نادان، باز هم این چه کار کرده است؟ ا

طرف بزن! ببین، خباثت در مقابل ولایت چه  آن 
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می  کرده،  ذره کار  نگوید:  دو  این  محبت  فر  ای 

به   شما  مگر  هستی.  آتش  اهل  باشی،  داشته 

روایت و حدیث اعتقاد ندارید؟ من که از خودم  

 دهم. زنم، من دارم راه را نشان می حرف نمی 

ی عزیز، بیایید ترجمه  من دوباره تکرار کنم، رفقا 

قرآن را بفهمید. آقا، یک مشتی را اسیر کرده، عبیر  

بخوکرده، می  را قشنگ  قرآن  بیایید  انید.  گوید: 

بابا جان من، عزیز جان من، به اینها معنی قرآن  

را بگو. حالا قشنگ خواندید؛ اگر به قشنگی قرآن  

می  چیز  چیز  خیلی  باید  عبدالباسط  به  دهند، 

ل جهنم است؟ بیا ]حالا که[ یک  بدهند. چرا اه

عده را دور خودت جمع کردی، بگو امام صادق  
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ویت را  گوید، رگوید، قرآن این را می این را می 

بگیر، جوراب نازک نپوش، به تلویزیون گوش نده،  

می داری  می چه  ریاست  داری  تو  کنی. گویی؟ 

می قرآن  تفسیر  کردی  را  خیال  قرآن  گویی؟ 

را قرآن  بخوانیم؟  باید    قشنگ  بخوانیم؛  قشنگ 

گوید:[ بله، امشب، منزل ما  قشنگ بفهمیم. ]می 

می  را صحیح  قرآن  قرآن  مردها  باید  و  خوانیم 

انند، زنها صحیح بخوانند! بابا، صحیح بفهم.  بخو

تو   به  چیزی  که  قرآن  خواندن  صحیح  به 

ها بگو،  دهد. بیا این جمله را به این خانم نمی

اگر محبت   که  بگو،  ذره به خواهران  در  این  ای 

کردم،   عرض  هستی.  آتش  اهل  باشد،  دلت 



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7225 
 

کنم، تولی و تبری این است که  دوباره تکرار می 

ز من، برو قرآن بخوان، قرآن را  گویم. عزیمن می 

خوب بلد شو، صوت قرآن هم را خوب بگو، اما  

طرف و  بفهم! تو که پا شدی راجع به ولایت این 

گفته، فلاطرف می آن  فلانی چه  که  نی چه  زنی، 

کنی؟ والله،  گفته. این چه کاری است که داری می 

تو درباره ولایت، به بلوغ نرسیدی. والله، درباره  

این کجا    خباثت  نرسیدی!  بلوغ  به  نفر  دو 

زنی؟ به دینم قسم، من  طرف می طرف و آن این

می  و  اینجا  صد  حتی  تا  خلق،  تمام  اگر  گویم، 

پیغمبر   غیر  به  پیغمبر،  هزار  چهار  و  بیست 

حرفی   یک  علی  به  راجع  بخواهند  آخرالزمان، 
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گویم شما نفهمیدید. دارم در این نوار  بزنند، می 

می  نفهم جداً  چرا  انبیاء  گویم.  نفهمیدند.  یدند؟ 

گویی؟ اگر یونس فهمیده  نفهمیدند. چه داری می 

اولی نمی ترک  گوید: چیزی که ما  کرد. میبود، 

د.  ندیدیم، چطور باور کنیم؟ در دهان حوت افتا

با مدرک حرف می  زنم. مگر آدم نیست که  من 

ای کوتاهی  روایت داریم راجع به ولایت یک ذره 

یه کرد. چه کسی ولایت  کرد، چهل سال افتاد، گر

فهمد؟ اگر تمام انبیاء، تمام اولیاء، به غیر  را می 

از دوازده امام، چهارده معصوم بخواهند راجع به  

یدید. اگر  گویم نفهم ولایت حرف بزنند، جداً می

می  جداً  بزنند،  حرف  عمر هم  خباثت  گویند  در 
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کجا   باشید.  اینجور  باید  نفهمیدید.  را  خباثت 

آن این و  می ططرف  تمام  رف  در  جداً  زنی؟ 

 های خونتان، باید اینجوری باشد.  گلوله 

که   طوری  این  است.  آخرالزمان  بروم،  قربانتان 

فهمد، عالم  کنم، جاهل می من دارم صحبت می 

می فهمی مهندس  می مد،  بچه  زن  فهمد،  فهمد، 

بزند.  می را به نفهمی  اینکه خودش  فهمد، مگر 

د باش، علی  خدایا، شاهد باش، زهرا جان، شاه

به   باش،  شاهد  زمان،  امام  باش،  شاهد  جان، 

طرف و  اینها گفتم. باید اینجور باشید. کجا این 

کنیم؟ من  زنی؟ ما چه کار داریم می طرف می آن 

طرف  طرف و آن هایمان دارند این بینم خوب می
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و  می تولی  است  این  باشید؛  اینجور  باید  زنند. 

عشق  بروید  اینکه  نه  بکن تبری،  آن  بازی  ید. 

ما  عشق  که  نیست  تبری  و  تولی  است،  بازی 

داریم. به ما گول زدند. به هر لباسی شد، ما را  

ما   به  گرفتند، جلسه  ما  از  را  زدند، ولایت  گول 

شوید؟ علی و زهرا را از ما  نمی  دادند. چرا بیدار 

ما   به  مجلس  دادند؟  ما  به  چیزی  گرفتند، چه 

امام   مجلس  توی  تو  نشستی؟  کجا  دادند! 

سین نشستی، ]اما[ به امام حسین، از آنهایی  ح

هستی که رفتی از برای زهرا هیزم جمع کنی که  

امام   مجلس  توی  تو  بزنی.  آتش  را  زهرا  خانه 

آنهای از  ]اما[  نشستی؛  داری. حسین  عناد  ی!! 
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خیال کردی مجلس امام حسین رفتی. ما پیرو  

زمان   امام  پیرو  ما  زمان.  امام  پیرو  نه  زمانیم، 

ا را غربی کردند. ما پیرو زمان شدیم، نه  بودیم، م

متوجه   چرا  بروم،  قربانتان  زمان.  امام  پیرو 

ناصر«   من  »هل  دارم  من  دینم،  به  نیستید؟ 

باشیمی داشته  تفکر  بیایید  من  گویم.  والله،  د. 

خواهم تکرار کنم، شما را احساساتی کنم؛ به  نمی

گویم. مگر امام زمان نیست،  دینم، درد دلم را می 

گوید: عمه جان، یا جداه، شب و روز برایت  می

کنم، اگر اشک چشمم تمام بشود، خون  گریه می 

می  تلویزیون  گریه  آخر،  که،  تو  داری  قبول  کنم. 

یه کند؟ آیا تو چه  خری که تو برقصی، او گرمی
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امام   یا نیستی؟  زمان هستی  پیرو  آیا  هستی؟ 

کند، زمان دارد برای مادرش زهرا خون گریه می 

چه   می تو  آن کار  برقصی؟  تو  ]آیا[  وقت  کنی؟ 

خواهی از آنها باشی که ]وقتی[ بمیری، نورت  می

خواهی که  وقتی از این قصر، آن قصر بروی، می 

کند. آره! تو آن  یک مرتبه همه بهشت را نورانی  

 هستی؟! ما پیرو زمانیم.  

های خونم  والله قسم، بالله قسم، در تمام گلوله 

که علی غریب بود، امام    جورگویم، همین دارم می 

گوید هر کس امام  زمان غریب است. مگر نمی

میرد. زمان خود را نشناسد، به زمان جاهلیت می 

ز،  بابا، یعنی چه؟ آخر، حالی من کنید. رفقای عزی
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بیایید به من بگویید. شناخت امام زمان یعنی  

یا   بگویید،  الحسن  بن  حجة  یک  همین  چه؟ 

یم، بگوییم آخرین آنها،  ]اینکه[ ما دوازده امام دار

امام زمان هست؟ این شناخت است؟ خب، اسم  

همه را هم که بلدی. ما چه کار کنیم؟ بابا، بیایید  

د. به  شبیه بشوید. بیایید این حرفها را باور کنی

گوید: اگر  قدری امام زمان تو را دوست دارد، می 

یک شیعه ما ناراحت بشود، ما ناراحتیم. به ولی 

ها غیر ممکن  شوی. بعضی اتصال می   الله الاعظم،

دانند که کسی، امام زمان را ببیند. خودت غیر  می

خواهی  ممکنی. تو آخر، چه چشمی داری که می 

این خانمها را    امام زمان را ببینی. تو که تیتیش
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می  داری  داری  را  اینها  ابروی  و  چشم  بینی، 

دهی، هر غذایی بینی. گوش به هرچیزی می می

می  می   خوری، هست  را  راهی  تو  هر  روی، 

خواهی امام زمان را ببینی؟ تو اگر شیطان را  می

شود،  ببینی. وقتی خودش ]از امام زمان[ دور می 

یز من،  کند!! عزکند، غیر ممکن می غیر ممکن می 

بروم، همین  تو می قربانت  امام  جور که  خواهی 

هم   آن  قسم،  خودش  به  ببینی،  را  زمان 

گوید: مریض  ا آمده می خواهد تو را ببیند. چرمی

گوید: من مریض شدم.  گوید: آره، می شدی؟ می 

 گوید: من بهتر شدم. بهتر شدی؟ امام صادق می 
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امام   وجود  تو،  وجود  بوجوده«  »وجوده  اصلاً 

شود؛ اما هوای چشمت را داشته باشی،  می   زمان

هوای   باشی،  داشته  را  خودت  گوش  هوای 

ه بنده  شکمت را داشته باشی، بنده بشوی. ما ک 

نیستیم. ما پیرو زمانیم، هر جور زمان درست کرد  

به   رفتم  بودم،  سلمانی  توی  من  است!  درست 

ها، یک ماشین به صورتمان بکشم،  قول بعضی 

قدر ریشش مخملی بود که  دیدم یک نفر آمد، این 

بنده   این سلمانی،  بتراش.  را  ریشم  نگو. گفت: 

بابا، حیف است ریشت را بتراشی.   خدا، گفت: 

را  گفت سیمانهایم  هم  گرفتم،  را  آهنم  هم   :

ام را  گردهایم را گرفتم، دیگر خانه گرفتم، هم میل 
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سازم. این ریش، ریش آهن است و سیمان  می

میل  زم و  گذاشتی.  که  است  ریش  گرد  ان، 

خواهد، ما هم گذاشتیم. یک زمانی هم آن  می

آمد، گفت: ریشهایتان را بتراشید. خدا آن پهلوی  

آ کند،  لعنت  را  را  ریشهایتان  که  داد  دستور  مد 

این   از  و  بگذارید  ]کلاه[ شاپور سرتان  بتراشید، 

حرفها. یکی از آقایان ریشهایش را تراشیده بود،  

شاپور هم    یک کراوات هم زده بود و یک کلاه

سرش گذاشته بود. پهلوی یک نگاه به او کرده  

]اما[ نه به این بی  نمکی. بود، گفته بود: گفتم؛ 

پیر باشی،  بفرما!  داشته  تفکر  اگر  زمانیم.  و 

گوید چه؟  فهمی پیرو زمان هستی. حالا می می
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گوید هر کسی امام زمان خود را نشناسد، به  می

 میرد. زمان جاهلیت می 

، عزیزان من، فدایتان بشوم، من دلم  برادران عزیز

به شما خوش است. بیایید حرف بشنوید. بیایید  

د این حرفها  یک قدری یک کناری بنشینید، ببینی

درست است یا نه. بیایید این نوار را بگذارید و 

بیتوته کنید؛ ببینید درست است یا نه. اگر درست  

نیست، به من بگویید؛ من را ادب کنید. من به  

پذیرم. بیایید ما فردا از آنها  دل شما می   جان و

نباشیم که امام زمان خود را نشناختند؛ به زمان  

به یک عمره و به یک  جاهلیت بمیریم. دلمان  

هایی خوش باشد و به زمان  مکه و به یک حرف 
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جاهلیت بمیریم. چه کار کنیم؟ اینجوری باشیم.  

می  را  درد  می من  هم  را  دوایش  گویم.  گویم، 

از دنیا فارغ بشوید. بیایید یک قدری از  بیایید  

هوا و هوستان کم کنید. بیایید یقین کنید این  

تفک بیایید  است.  راست  باشید.  حرفها  داشته  ر 

شود گریه کنیم که امام زمان،  بیاییم شب که می 

کار هستیم،  دست ما را بگیر، آقا جان، ما اشتباه 

  آقا جان، ما متوجه نیستیم، آقا جان، دست ما را 

بگیر. امام زمان اولای به تصرف است. آقا جان،  

دانی اولای به تصرف چیست؟ یعنی تصرف  می

کند. اینها اختیاردار  می  های خون توبه تمام گلوله 

آقا   کنید.  قبول  بگویم،  روایت  هستند. من یک 
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العابدین، سید الساجدین، وقتی که از  امام زین 

نگاهی   یک  مردم  از  بعضی  برگشت،  کربلا 

به کمی یعنی  بود؛  گردنش  به  زنجیری  ردند، 

مییک  نگاه  حقارت  منبر  جور  حضرت  کردند. 

ری به ما  رفت، گفت: خدای تبارک و تعالی به طو

توانیم مرد کنیم، مردی را  قدرت داده، زنی را می 

عناد  می که  آنها  از  نفر  یک  کنیم.  زن  توانیم 

یک  گفت:  هستم.  داشت،  خدا  من  بگو  باره، 

از توی مردها برو بیرون.  گفت: ای زن، پا   شو 

رفت نگاه کرد، دید زن شده است. روایت داریم  

به شوهر پیدا کرد، خدا دو سه   تا  ایشان میل 

این   که  دید  خدا  یعنی  داد!  او  به  هم  بچه 
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تواند، باید اینجوری بشود. این امام است.  نمی

قربانتان بروم، امام، اولی بالتصرف است. بیایید  

دری کنار بیفتید. بابا جان  شود، یک قشب که می 

من، آخر، تو که تا دوازده پای تلویزیون هستی،  

یت مغز  تو دیگر بیتوته خدا نداری، تو دیگر برا

 نگذاشته، برایت چشم نگذاشته که بیتوته کنی.  

خدا   کنید.  بیتوته  خودتان  زمان  امام  با  بیایید 

آقای گلپایگانی را رحمت کند، از او سوال کرده  

وری بفهمیم که حالا امام زمانمان  بودند ما چط 

پیدا   کنیم دوستی  کار  ما دوست است؟ چه  با 

برو   باش،  داشته  یقین  بود:  گفته  یک  کنیم؟ 

ای بنشین با او حرف بزن. یقین داری یکی  گوشه 
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زنی. آقا، ما تا حالا  هست که داری با او حرف می

گذارد؟ مگر هوا و  این کار را کردیم؟ مگر دنیا می

می  جوری  گذاهوس  چه  ببین  بکن،  بیا  رد؟ 

ها گفتم، گفتم:  شود؟ من به یکی از مهندس می

چیز  چه  گفتی،  ما  به  موقع  آن  که  این  ی  بابا، 

گویی  گویی؟ تو که داری میگفتی؛ حالا چه می 

اگر یکی امام زمان را دید، لعنتش کنید، آخر، چه  

چه  می حالا  گفتی،  چیزی  چه  موقع  آن  گویی؟ 

آقای مهندس،می را سرگردان    گویی؟  مردم  چرا 

کنی؟ مگر نیست که آن وزیر خائن، رفت یک  می

پیش   بعد  کرد،  انار  آن  توی  کرد،  درست  قالب 

ا آیات  یکی  این  ببین،  گفت:  آورد.  خلفا  ز 
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ابابکر و عمر و عثمان و علی.  خداست. نوشته 

علما را خواست، گفت: اگر جواب دادید، دادید؛  

یک هفته به  کشم. گفت: اگرنه، تمام شما را می 

ما وقت بده. یک هفته وقت گرفت و آن شب  

آخر، آقا امام زمان آمد. پس آن را چه گفتی، این  

؟ بابا جان، اگر یک دروغ گفتی،  گوییرا چه می 

را   نگویی، خودت  را  دومی  دروغ  باش  مواظب 

یک   چرا  گفت:  زمان  امام  آقا  نکن.  رسوا  دیگر 

من  خواستید بگویید فردا  هفته وقت گرفتید؟ می 

به شما می می قالب  آمدم  وزیر یک  این  گفتم. 

درست کرده، به او کنده است، توی یک انار کرده  

رده، به آن نقش بسته است.  است، به نار فشار آو 
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تو   از  است.  وزیر  این  بالاخانه  توی  قالبش هم 

روی  روی، آنجا چند تا پله است، می اش می خانه 

رو آنجا،  توی بالاخانه است. اما چه کار کن؟ اول ب

گویم؛ در صورتی که اینجا، این وزیر  بگو: من می 

می  اگرنه  کنید؛  جایش  برمی را  ببین، رود،  دارد. 

ن، تا اینها را به او گفت. خب، وزیر را جا  امام زما 

بفرما! چطور   قالب هست.  رفتند دیدند  کردند، 

شود دید؟  شود امام زمان را دید؟ چطور نمی نمی

خوری، چه کار  ی می تو چشم نداری. تو چه چیز

هایی کنی، چه حرف کنی؟ چه امضاهایی میمی

زمان  می امام  دل  که  هستی  کسی  تو  زنی؟ 

ار آوردی، به ناراحتی آوردی، به  خودت را به فش 
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خواهی ببینی؟ به امام زمان  غصه آوردی، تو می 

و   را  که حرفش  دارم  را سراغ  قسم، من کسی 

، او هم  پرسدبعضی از قضایا را از امام زمان می 

آقا مهندس، به کوری چشم تو  جواب می  دهد؛ 

گویی؟  ای کور که ولایتت کور است! چه داری می 

نخه چه کسی هستی؟ تو  تو سنخه بشو. تو س

تو می  به  پول  که[  را  ]کسی هستی  عُمر  دهند، 

خواهی  کنی، ابابکر را هم پیغمبر! تو می علی می 

   امام زمان را ببینی؟ خجالت بکش. آره؟ حیا کن! 

بابا جان من، عزیز جان من، پس تو منکر نشو.  

امام   آقا  منکر  بنویس.  برو  است،  حرف  اینقدر 

ی، پیرو امام زمان خود  زمان نشو. تو پیرو زمان
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امام   که  نبودند  زمان  امام  پیروان  مگر  نیستی. 

گوید: پدر و مادرم به  زمان در مقابل قبرشان می 

ه  این  مدرک،  این  حدیث،  این  بیا  م  قربانتان. 

روایتش. چه کار کنیم؟ خب، این هم روایتش.  

مگر امام زمان غیر آن است؟ اینقدر دوستانش  

می دوسترا  تو  اما  ما  خواهد؛  آیا  باش.  ش 

دوستش هستیم؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت  

گذرد،  بشوم، بیا تفکر داشته باش. والله، دنیا می

گذرد،  گذرد. خانه بزرگ داشته باشی می بالله می 

میخا باشی،  داشته  کوچک  تفکر  نه  بیا  گذرد. 

با تفکر کار کن. بیا همین  طور که  داشته باش، 

آخر   نفس  تا  دارد  حسین  من  امام  »هل  دارد 
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گوید، والله، امام زمان هم دارد »هل  ناصر« می 

گوید: بیایید این طرف،  گوید. میمن ناصر« می 

بیایید این طرف. اما چطور بیایید؟ زهیر است  

آید، حبیب است که این طرف  رف می که این ط

می می که  است  اوسجه  بن  مسلم  به  آید،  آید، 

د این  آیقربان غلامش بروم، غلامش است که می 

می  کجا  ما  غلامش  طرف.  به  آمده  رویم؟ 

امام  می امر  برو.  کردم،  آزادت  گوید: غلام جان، 

می  اطاعت  را  خودش  می زمان  رود،  کند، 

مولا جان، من رویم    گوید: آقا جان،گردد. میبرمی

گویی  سیاه است، خونم سیاه است، تو به من می 

با  برو. خدا می  با دل امام زمان  داند این غلام 
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داند چه کرد. خدا می   )علیه السلام( ل امام حسین  د

چه کرد. دید یک نفر    )علیه السلام(با دل حسین  

توی خلقت از دستش ناراضی است. تو چند نفر  

ارا ناراضی می  گویی؟ روایت  مام زمان می کنی، 

صحیح داریم، خدا حاج شیخ عباس را رحمت  

کند، گفت: کاری که ]امام حسین[ با آقا علی اکبر  

کرد، با این غلام سیاه کرد. بابا، بیایید پیرو امام  

زمان خود باشید. آمد، آقا، افتاده، غلام سرش را  

غلام   صورت  به  صورت  گذاشته،  زانویش  روی 

در تمام کربلا،    )علیه السلام(   گذاشت. امام حسین

صورت به صورت دو نفر گذاشته؛ یکی آقا علی  

، روی  اکبر، یکی این غلام سیاه است. گفت: خدا
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شیخ   حاج  خدا  کن.  سفید  دنیا  دو  در  را  این 

گفت: این غلام، مانند  عباس را رحمت کند، می 

درخشید. چنان رویش سفید شد، غلام  ماه می 

بفرما! این است.  دید رویش سفید شده است.  

گوید: برو، بگوییم  اینجور باید بیایی. حالا که می

  گویم، وقتها به خدا می کجا برویم؟ من یک پاره 

دفعه  می صد  نگو.  من  به  شو  گم  خدا،  گویم: 

می  شو،  گم  می بگویی  بروم.  کجا  گویم:  گویم: 

من   رفت؛  شو،  گم  گفتی  نفهمید،  شیطان 

به خدا  نمی بروم؟ من دارم  گویم،  می روم، کجا 

گویم: کجا بروم؟ به من گمُ شو نگو. عزیزان  می

من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیاییم چنگ  



 

 حضرت زهرا کفواً خلقت   ؛امیرالمؤمنین علی کفواً احد است
 

 

7247 
 

را پشت سر بگذاریم، به امام زمان    بزنیم زمان

 چنگ بزنید که صورت به صورتتان بگذارد.  

   یا علی 
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